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عنوان و نام بدیداور با نك غدیر/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه اي 
کانمبه اضقمان. 

مسشحصضات تشر تال تاصفا وس که تحفقات راانه اقا مه اضخیان, 
2۸2 1. 

مات اه تفر افارن فم اه ابا 

موضوع: غدیر - حضرت امام علي (ع) 


تاعاس اشعار وتان 


عنوان و نام پدیداور:بانك جامع اشعار غدیرستان/واحد تحقیقات مرکز 
تخصصي غدیرستان کوثر نبي (ص) / محمد رضا شريفي 

متحصات ظا ری شم امرار تا سرا و رابانه 

موضوع: غدیر - حضرت امام علي (ع) 


مرحوم ژولیده نيشابوري 


آلحخطله الذي غلا في 7 نا في زه 
آژکانه, احاط یل شَمء عِلما و و في ه ۳ 9 
و قَهر جمیع الخَلّق بقد بقدرته و برهانه, افو بر مان براجت 
لایزول, وفیدن ید 3 اهر - 


به و و خاتم الانییاء 

به وادي خم طبق امر خدا 

شد آماده منبر ولي از جهاز 
۰ ۹ گردش, نبي بر فراز 
محمد در آن اجتماع عظیم 

چنان غنچه اي لعل لب باز کرد 
سخن را بدین گونه آغاز کرد 
ستایش سزاوار ذات خداست 

که یکتا و تنها و هستي نماست 
بود دولت سبط و سیر و سلوك 
ایب که هستي همه زان اوست 
احاطه است او کران تا کران 

که او چیره باشد به پیوندگان 

بود رحمتش بر جهاني شمول 

به خوان عطایش سعادت وصول 
خدايي که در انتقام عذاب 

به فرداي محشر بود بي شتاب 
بود موّمنین را به کف اختیار 

به خلق جهان است پروردگار 
ستایش به هر حال او را 0 
ك او آفریینده ی ماسواست 
فده (علی 3 حال). ۳۹ یرا که دائما غَلي السٌّاء والطتا 
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وَالشْدة والتخاء. 

پس او را بود این نیایش زمن 
سپاس فراوان ستایش زمن 
هرانچه که فرمان دهد ان کنم 
اطاعت از او از دل و جان کنم 
به خشنودیش برگ و بر مي دهم 
که در خط تسلیم سر مي دهم 
چنان شایقم من به فرمانبري 
که ترسان از اویم در داوري 

که او كبريايي است هستي نشان 
زمکرش نماند کسي در امان 
که عدلش شامل بیش و کم 

که برکس از او ره ندارد ستم 


9 نا 
هر انچه وظیفه شدم عهد دار 
به وحي خداوند لیل و النهار 

به انجام اکنون رسانم که من 
بشیرم من ازقادر ذو المنن 

مبادا عذابي رساند مرا 

که نتوان كسي زو رهاند مرا 
اگرچه مرا ذات حق هست اوست 
عنان همه هستیم دست اوست 
خدايي که وحیش به من مُنجلي است 
که فرمان او بهر نصب علي است 
اگر سَرپیچم زفرمان او 
ننوشیده ام مي به پیمان او 

ندا امد از سوي رب جلیل 

که فرمود بر من چنین جبرّئیل 
به من گشت اعلام آمري خطیر 
که گویم شما را به خُمٌ غدیر 
نسازي اگر احياي فرمان 
برينکردي تو تکمیل, پيفمبري 

بگو انچه گفتیم و از کس مترس 
آ سا« 
0 

زجبرئیل شد وحي بر من سه بار 
که اچرا کنم امر پروردگار 

9 4 
به هر کس منم رهبر راستین 


بود جاي من را علي جانشین 

خدا داده در دست او حکم تام 
که باشد پس از من شما را امام 
به من نسبتش هست ز امراله 
چو هارون و موسي در این جایگاه 
که از بعد من نیست پيغمبري 

که بر امت خود کند رهبري 

نود او به حق رهبري ره گشا 

خدا کرده این ایه نازل به من 

که او مي دهد دین کامل به من 
علي بعد من بر شمایان ولي ست 
که نور حق از قلب او منجلي است 
هر آنکس که بربا بدارد نماز 
ولي شما هست در امتیاز 

ولي شما با هزاران خضوع 
ببخشد گدا را به حال رکوع 


_. 


ص کنر معا سین ارت 


فل اه انگشترش 2 

و دهم من به علم یقین 
که بین شما از یسار و یمین 
2 0 نر از علي تیلست 
نیست شما را به جز او ولي نیست. 
ملامت بود در جهان کارشان 
دل من بود خون ز آزارشان 

يب مي زند سنگ بر سر مرا 
بخواند يكي زود باور مرا 
که اینها همه بهر من منجلي است 
که پاداش خويشي من با علي است 
تمایل بر او میل ذات خداست 
پذیرش از او اصل جلب رضاست 
علي را نموده برادر مرا 
دوباره به من وحي شد از خدا| 


که اي عقل کل, خاتمْ الانبیاء 

به ابلاغ امر خدا کن شتاب 

کز ابلاغ آن مي شوي کامیاب 
بر این راستا جاي تاخیر بیست 
که سر پيچي از آن زتدبیر نیست 
اگر امر ما را نسازي بیان 
رسالت نكردي بي حق بي گمان 
بگو آنچه گفتیم از بیش و کم 
نگهدارت خالق ذوالنقم 

هم اکنون شما را پیام اورم 

پیام اور از جانب داورم 


(بخش 3 ) 


قَاعْلَمُوا معاشر الاس (ذالك فیم وافهموه وَاعْْمُوا) أَنّ اللة قد تصبة لکم 
وب واماماً هتض طاعتة عَلي الهاجرین و ا تسار و لب ال 2 


باخسان, و علي البادي, و الحاضر, و یت ع< 3 و العربي, 
لول و الصَغیر و الکبیر, و عَلي الابیض 
ض خُكَفة جاز قوف ناد اجه ۱ 
ی 
به ژرفاي دل درك مطلب کنید 
اطاعت از این گفته ي رب کنید 
که ما را به فرمان پروردگار 
بوّد اين علي صاحب اختیار 
به هر جا بود جاي من, جاي اوست 
که اصل رسالت تولاي اوست 
به خیل مهاجر به انصار خویش 
که اگه ضمیرند از نوش نیش 
به صحرا بود هر که چادر نشین 
عجم يا عرب از یسار و یمین 
به آزرده و برده, خُرد و کار 
به آب و به خاك و به باد و به نار 
به زرد و به سرخ و سیاه و سفید 
به انچه خدا| در جهان افرید 
اطاعت از او بر بدي غالب است 
به آمر خداوند حي قدیم 
بود آخرین بار اي مرد 4 س 
به فرمان پروردگار مجید 
0( 
0 که من قنز و مواتم 
علي بعد من مير و مولاي اوست 
که تأئید هستي به امضاي اوست 
چو هستي بود پاي بست علي 


امامت بود ناز شصت علي 

امامت بود عین پيغمبري 

که بر نسل من مي کند همسري 

امامت گران هدیه ي پربهاست 

0 ند تا صف رستخیز 

لد ۳ و پیمپر عزیز لاحلال الا ما له ال و سول وف ولاحرام الا ما 
رّمَهٌ ال ِِ و سول و هُمّ, وَاله روج عَرَقَيي الحلال وَالْحرام 
و آفضیت نما علفني ربي من کنابة فحلاله 2 خراهِة له .هر آنچة خداوند 
ال تام 

سپرده به من از حلال و حرام 

همه در بر قدرت این علیست 

که از نور او عالمي منجلیست 

هم اکنون شما را بشارت دهم 

بشارت به درك عبادت دهم 

شمارید او را که او برتر است 

علي بین خوبان عالم سراست 

ز دانش هر انچه خدا داده ام 

خدا داده را بر علي داده ام 

به پرهيزگاري علي اقدم است 

که او در حریم خدا محزم است 

علي رهبر و سرپرست شماست 

به حل مَهمات دست خداست 

شما را کند او به حق رهبرير 

بود راستین خجّت داوري اوّل مر جن پاللّه 5 وله رل سیم ان 
الایمان بي أَحخ), و الذي قدي ۰ اه 7 کان جع سول اللء 
ولا آحد بخبخالله مم زسوله جر الرجال غنزه .به ایمان نظیرش به عالم 


ی ۳۳ 

كسي گوي سبقت نبرده از او 
علي آنکه خوانيد خاي رتسول 
که ایمن بماند ز قوم جهول 
علي اولین فاتح سرفراز 

بود همره من به گاو نماز 

ابر مرد تاریخ کوشیدن است 
که کارش خدا را پرستیدن است 
علي در طاعت به گرمي بسفت 


۷ 


که در جاي من شام هجرت بخفت 

بزرگش شمارید زیرا خدا 

پذیرفته او را کند پیشو| 

بود او امام و رضایش به جاست 

که جلب رضایش, 

اکن مه مسلمان بود ات 

نگردد به حق توبه ي او قبول 

شفاعت از او گر نماید رسول 

نیامرزد او را خداي کریم 

دهد کیفرش با عذابي الیم 

به 0 او باش و خاثف مباش 

علي را به عالم مخالف مباش 

1 ۹1 

هر آنکس که باشد ز خطّش جدا وم شك في واجد من النَجْة فقه شك 
في الکُل مثَهْم. والشاك فینا في‌الثار, چو قدر علي را نسنجیده است 
قبول ات نگردیدم است 

امامت پس از من از آن علیست 

که نور امامان از او منجلیست 

کف زد علی رد انان بود 

مرا در مثل اين علي, جان یود 

ز جبرئیل امد مرا اين پیام 

هن انکس بود با علي در سبیز 

بوچ خار, نزد «خداي عزیز قمایزالت: ای ۶ لین من وَلّدي (منْ 
صلْیه) هخ امن الأصَغز, والقرّان التقل الاکیز, و واجد نع و عنْ 
صاجیه و فوافو؛ ل لن یِفْترقا حتّي یردا عَلَي‌الْحَوْض. هر آنکس که هستم 
منش سرپرست 

بود او وصي و برادر به من 


0 


که بر او ولایت خدا داده است 
که او رهبري پاك و ازاده است 


که از نسل او یازده گوهر است 

به وقت پرستش به وقت سپاس 

خدا راز قران و عترت شناس 

و ۱ " 
بین آنان جدايي محال لا انة لا «آمیر الوم منین » یر آ هذا؛ لا لا تجل 

ره الشومنی بدي لاحر غیرد خطابم بود بر شما مسلمین 

آميري جز او نیست بر موّمنین 

اميري علي را به عالم سزاست 

که این واژه خواتدن به غیبرش خطاست 

سر از خط او در جهان بر ندار 

که امرش بود امر پروردگار 


( بخش 4 ) 


نم قال: «ایهاالّاس, من آولي یک من الفیکُم؟ قالوا: ال و رسُوله؛ 
فقال: لا من کت مَوّلاهٌ فهدا علی ولا الم وال من * والاه و عاد مر 
عاداهٌ 3 نصرمن نضره واخثل ته حول 


و نات آ سسصفت 

سپس رو به امت همي کرد و گفت 

چه کس از شما بر شما برتر است 

مه اوت 

چو دندان شکن یافت احمد جواب 

چنین کرد با امت خود خطاب 

برآنکس که او را منم سرپرست 

علي سرپرستش بود تا که هست 

دعا کرد و فرمود با کردگار 

که اي در جهان صاحب اختیار 

علي بعد من جانشین من است 

وصي و برادر قرین من است 

به هر کس که با او ستیزد ستیز 

کته کاخ شا اس 

به فرمانبري خدا شایق است 

علي حافظ دین و قران بود 

ار یار اسان 

كسي که بحق ناز دارد علیست 

ز بیراهت باز دارد علیست 

همانا بحق او بود مقتدا ۳ ۳ ی 

هدایتگران را بود پیشوا للم نك ایرّلت الایة في علي وَليك عندتبیین ذالك 
وتصيك لاه لهذا الوّم: لبم آکقلث کم دیتکمٌ وائهشت عَلیکم نقمتي و 
تضیث لک اسلا دینا ‏ 3 هن بخ میرا م بینا فلن یْقبل مه وَهْوَ في 
لأْحِرَة من الخاسرین) له |ئي آشه آني قد بلشث 

ات که مرا ماصاشس ۰ 

الهي تو خود کرده اي ام نازلش 

کین ترا اف و ضامل ارت 

نا با لیا ات 


تو گفتي بگو در بر خاص و عام 
2 

که اسلام دین جهاني بود 

که هم در عیان و نهاني بود 
بدانید شكي در اين گفته نیست 
هزآنکش که بسرپیچد آز دی 
من ز آداب و اعمال آئین من 
اک 


فیه, ولا خاطب الله الذین آمَثوا الا بدا به, ولاترلث اي مَدح في‌القوآن | 
۲ ۳ ۳ ِ_ِ ۱ ی ۶ 5 2 ۳-9 0ص 
فیه, ولا شهد اللهٌ بالجتّة في (هل آتي علي الاسان) الالة. ولا أترّلها في 


سواه وَلامَدخ بها غَيَرَةٌ پس از من امامت از آن علیست 
که تکمیل دین خدا را ولیست 

ولایت زنسل علي منجلیست 

امامان بر حق زنسل علیست 

کسانیکه از او بپیچند سر 

روند از جهالت به راهي دگر 

زیانکار نفس و ز در رانده اند 
به فرداي محشر به گل مانده اند 
به هنگام جمع حساب حصول 
عبادت از آنان نگردد قبول 

بود رد او رد ذات احد 

در آتش مخلد بود تا ابد 

علي از شمایان به وقت خطر 
عزیز است و یار است و نزدیکتر 
خدا| نسیت يك دم جدا| از علي 
که هستیم هر دو رضا از علي 

به قران سخن هر کجا از رضاست 
به شان علي چون علي مقتداست 
مقر کج دا که از مهن 
بود این علي موّمن اولین 

بدانید غیر از علي کس نبود 

به وصفش خدا داده قدر و بها 
برات بهشت از براي شما 

بود هل آتي شاهد او سخن 


شما را کنون بخت همسنگر است 
که همچون مني پاك پیغمبر است 
وصیم علي و علي مقتداست 


امامان بعد از علي اوصیاست معاشز الثاسٍ ۱ نب لیس جرج دم من (لجذة 
بالبٌد. قلا تحْسُوخ قتخیط أعمالکم وترل أفدامکم. فان ادم بط 
[لي الا رض بحَطینة بة واجده و وخ الله و , و کیف بکم و انم انتمّ و 


ض 


ء غَروجل, و کر 
نکم ] داءاللو, الا و ان 2 لاببفض علیا الاشفی, و لب 
لا بوْمنْ به الا موم مخلاص و في ِ ث 


له مان الرحیم. والقضر ار اللتسان لفي خر (ل لا الدي آضن و 
: من م72 0 ها 0 2 ۳ ۳ 
َضي بالق وا سبر), معاشرالتاس ! قد اسْتشْهَدّت آللة و بلفتْکمٌ رسالتي و 


که شیظان بود مسیر فریب 

که در گوش آدم سخنها بخواند 
که او را زگلزار جنت براند 

که ورزیدن رشك طغیان کند 
که پا را به کردار لغزان کند 

که ماه آدم به امر حبیب 
سقوط از فرازت بود بر نشیب 
که خصم خدا در میان شماست 
بگویم به هرکس که باشد عزیز 
کند با علي بي سعادت ستیز 
نخواهد علي را کس سرپرست 
که این کار ناید زهر بت پرست 
علي سرپرست است و غمخوار 
و یار به پرهیز کار و به هر رستگار _ 
به زیر لوایش در آسایش است 
به حق خداي جهان آفرین 

که والعصر قران به خلق زمین 
که پیدا , به ما این عبارت بود 
بشر بي ان در خسارت بود 

به جز صالحان ولایت مرام 


ی دس تاه 
همه در زیانند غیر از علي 


اه امس رای 
گواهم بود ذات نادیده ام 

که پیغام او را رسانیده ام 

که کار رسولان به پوشیدن است 
پیام خدا را رسانیدن است 

به تقوا بکوشید در بندگي 

که بر تو ببخشد برازندگي 


( بخش 6 ) 


الم ما ني بهزه له لاوما ء ٍتحای آغرففع بانتما تفت و اتسابیخ 
وقد مرت بالصَفح عَلهْم فلبعمل : یر علي مایجذ لِعليٌ في قلبه من 
لب والنقض). معا شیر لتاس ! اتود 9 ختوجل فیئلول فیة نم فن 


علي بن آبي طالب, ثم فیالكسُل مِثَهٌ اٍلي الْقایّم المَهّدي الذي یَاخْذ بحق الله 
ان 
شناسم من از منکرین علي 
ولي رازشان منم پرده پوش 
که هر نیش نیش است و هر نوش نوش 
عیار عمل بسته به ياري است 
که از حب و بفض علي جاري است 
بدانید اي راهیان حضور 
که نور علي امد از من ظهور 
بود نور من نور عزوجل 
در روشنايي ندارد خلل 
از اين نور باشد به فتحا قریب 
ها ی آز خای ن ست 
تجلي این نور با يك مرام 
به مهدي موعود گردد تمام 
امامي که حق خدا| و رسول 
کند از عدو عدل و داش وصول معاشز‌الناس ! 


آتررکم آئي زسول الله قدخلت من قبلي الرّسُل آفان مِثٌأوفْیلت اه 
علي اقایکُم؟ آ «حِ سَيچزي ال 


الشاکرین (الابرین) کنون بر شمایم رسول خدا 
شد شهره بر خاتم الانبیاء 

رسولان پیشین حق بر حق اند 

همه تابع قادر مطلقند 

مبادا پس از من عقب گردتان 

شود باعث بدترین دردتان 

زاسلامتان از شما مرد و زن 

مبادا ِِِ منت به من 

تا نکند جمله اعمالتان را تیاه معاشزالثاس! لاتمتُوا عَلَیتّ : 


۳3 ۳ مس رو 


لاتفتوا عَلّي‌الله قبخیط ععلکم و : 


3 
۱ 
ُّّ 
5 
۱ 
اصا 
۳ 
۱ 
1 
0 
۱ 


تحاس, ار رَبْکمّ لباالهوصاد. معاشراللاس ! اه سَیکون من بعقدي انمَةُ 
عون الي‌الثار و یوم القیامة لاییصرون هرآنکس شود منتش بارور 
شود اتش دوزخش شعله ور 
بگویم شما را به علم یقین 
هماره خدایت بود در کمین 
دهم آگهي بر شما بعد من 
بود پیشوایانتان در زمن 
که سازند از راه بیراهتان 
به تزویر و نیرنگ گمراهتان 
که این قوم جاني ترین دشمن است 
که بیزار زانان خدا و من است 
که آنان به همراه هم پایشان 
به فردا به دوزخ بود جایشان 
که هستند جزء صحاب صحیف 
که تنها كکسي نیست ان را حریف 
کنون بر صحیفه بباید نظر 
که اعمال ما را شما رد ثمر 
به شاهي مبدل به وقت درود 
شود این امامت به زودي زود 
که خشم الهي به غارتگران 
رن باز نفرین بر غاصبان 
که بر منکرین ولایت مدام 
جهنم بود اتکی مستدام 
که بر انس و جن روز محشر سزاست._ . , ِ 
که پر حق علي و علي پا خداست ان اللة قذ یف 
علبا و ۳ فولد الم و آللَهّي لذدَیّه, فاسْمعوا لامره ۴ 
آطیقوه تقته تهْتذوا و الوا لنهّیه ترشٌکوا (وصیروا اٍلي مراده) و لا تتقرّق 13 
پس از من به فرمان رب جلي 
بود این مهم دست مولا علي 
به فرمان او جمله گردن نهید 
که او هست بر حق مراد مرید 
اطاعت از او برشما در شمار 
بود بازدارنده از کید نار 
پیچید سر را زفرمان او 
که کافر بود روي گردان او 
هرآنکس بر اهدافش آرد پناه 


به گمراهیش ره نپوید گناه 

به فرمان ذات خداي حکیم 

که راه من از بعد من راه اوست 
اماهان شن از اد ول آگاه اموتت: 
بود یازده تن به صد احتشام 

شرا آين خه توا دام 
1 ۱ 
علي را نشان داد بر مسلمین 
بگفتا که سر نزد حق سوده ام 
چنانچه خدا| خواست آن بوده ام 
به شان امامان بود بعد من 
همي امر و نهي خداي زمن 

که انان همه اولياي درند 

به بود و نبود شما رهبرند 


( بخش 7) 
معاشرالناس ! آنا صراط الله آمرکم بائباعه, ز مر 
تقدي. نم وّلدي من | یمه 0۳ بهُدون اٍلّي الحق و به یَعدلون طبق 
فرمان خداوند حکیم 

بر شما هستم صراط المستقیم 

بعد من راه علي راه منست 

راه فرزندان آگاه منست 

یازده تن بعد او باشد امام 

پیشوایان بشر از خاص و عام 

پس قرائت کرد ان نیکو خصال 

سوره حمد خداي لایزال 

گفت سر بر درگه حق سوده ام 

چون خدا را شامل این سوره ام 

هست در شان امامان بعد من 

طبق فرمان خداي ذي منن 

امامان امین ره و آگهند 

ستیزندگان ۳ گمرهند لا ِنْ أخلیا نفد الذین ذکرهم ال في کتابه. 
فقال عَرْوَجَل: (لاتجد قوما « وْمنون_الله و الوم الا خر یوادُون من حاذا 2 
رِسُولهة و لو کائوا انا و ات و اوق ۳ عشیر نهّم, آولك کتب في 
قلویهمْ اللیمان) الي ایرلایة ۳ گفته در وصف ایمانیان 

كساني میان شمایند 

سرندکه آیات حق را گل باورند 

که انان خدا را نکو بنده اند 

به ایثار و رحمت برازنده اند 

هرانکس علي را محب دل است 

عیارش به نزد خداوند کامل است 

بود چونکه پاکیزه او را سرشت 

قدم مي گذارد به باغ بهشت 

به توصیفشان هست سنگ محك 

سلام فرشته 0 

درآیید اينك به باغ بهشت 


اصا 


۱۳۲۳ 


که باغ جنان از محب علیست 
گرامیست پاداش پروردگار 
که بر حق بود صاحب ذوالفقار 
در آتش بود بي گمان منزلش 
بود هر که بغض علي در دلش 
زنانه که انس ان ونان 
که آتش کند ناله از قهرشان 
اش اه ارف اش ند 
که اویزا بة اعمال کیفر دهند 
ه نفرین برآید زدل آه شان 

به آنان که کردند گمراهشان 
شما سفره ي قهر حق چیده اید 
زخشم الهي نترسیده اید 
بسوزید آن سان که دل سوختید 
سخن برخلاف حق آموختید 


آلا ان خاتم الایْمَة مت الفائم الْحعچو. آلا ات الطَاهِدٌ علي‌الدین. لا له 
المْنتَقمٌ من الظالمین. لا 1 فاتخ الحضون وهادمها, آلا له غاب کل قببلة 

من هل الشُوك و هادیها لاه مدرك یل نار لأولیاء ال شما را به مهدي 
0 دهم 


بود مشتق از اسم من اسم او 
بود روح من زینت جسم او 
اطاعت از او اطاعت داور است 
که او بر شما آخرین رهبر است 
زين برکند نجل ظلم و فساد 
جهان را نماید پر عدل و داد 
هیر ۳۳ 
کند پاك و پاکیزه روي زمین 
یت 

ز صهباي هستي ز زرف 
به هر کس به معیار انجام کار 
دهد مزد و پاداش در روزگار 
زسوي خدا برگزیده است او 
نم گرا دفین هم سنوی ابیت ۱و 
۶ آبات آنکه شانه بخ ارت 


۲ ۱ : یبایون الله. بخالله فقق 
دی قن نت فالما تک علي تشمیه. و من أَوفي یما عاهد له ال 


هک 
نماینده ذات پروردگار 

که آنچه بگوید خدايي بود 

نگ ها ان کیرانی بود 
نشاني بود او ز هستي نشان 
که ایات حق دارد از او نشان 
علي خود نشان خدا دیدن است 
به عالم سزاوار بالیدن است 
که این گفته کردگار شماست 
ظهورش بود همچو من بي گمان 
براي شما حرف پیشینیان 

دهم آگهي من به خرد و کبار 
بود بعد من حجت کردگار 

نم کت نما روتایی تسه 
به پيروزي او نيابي تو دست 

که او را نباشد به عالم شکست 
بدانید تنها علي در زمین 

ولي خدا هست بر مومنین 

به کار خلایق علي داورست 

که در داوري از خلایق سراست 
در باب قدر علي سفته ام 

که آنچه خدا گفته من گفته ام 
علي هست رهواره رهتان 

کند از بد و خوب آگاهتان 

کنون وقت ان شد که همت کنید 


تا وس تفت وه 
بود بر شما او پس از من امام 
که سرپيچي از امر او شد حرام 
که بالاترین دست. دست خداس 
تولي راه او را علي رهنماست 
دل و جانتان مي شود منجلي 
ببندید پیمان ار با علي 
کشسمان اوا ات ارت 
که بر هر پليدي علي غالب است 
هرانکس به عالم شود یار او 
خدا مي شود یار و غمخوار او 


که در امر منکر پژوهش سزاست 
ولایت سراغاز سنجیدن است 

که مزد پیامم رسانیدن است 

که انرا رسانید به غائبین 

به آنکه نداند سفارش کنید 

که با من در اين امر سازش کنید 
بکوشید و باشید نزد خدا 

نگه دار اين خطبه پربها 

شما آنچه گفتم به آیندگان 
رسانید از من به ملك جهان 

که گفتار من گفته خالق است 
که امر به معروف و منکر از اوست 
علي ساقي و نص کوثر از اوست 
نو را هیچ كاري نگردد درست 
بدون امامان ز روز نخست 
امامان همه نسل پاك علیست 
که قران به تعبیرشان منجلیست 


۳ 1 ( ۳۹ 0 و 5 .2 7 0 
چعاشرالناس ! نکم اکنز من آن تصافقوبي یکف واچد في وفتِ واجد. و 
2 ۳ 0 ۳ 7 1 5 

امزني اللة عزه ان اخذ من ,| یِتتکمٌ الاقرارز بما عفدث ِ لعلم 5 
۳ هرس تشد امه جح مه و ۳ ۳ ن زر" 0و - 0 همه 1 
أ1 ی یمه مني و منه علي ما اعلمَتکم ان 

و 2 

1 


فرا چون کتاب خدا خوانده ام 

دهید از صفا دست در دست من 
که هست علي هست از هست من 
ببندید پیمان که محکم کند 

به حق, حق او را مسلم کند 
امامان بعد از علي رهبرند 

که ذریه من به هر سنگرند 
هرانکس که از من کند پيروي 

خدا| اجر او را دهد معنوي 
را 

به بیعت فشردند دست علي 
بگفتند از جان و دل تابعیم 

به عهدي که بستیم ما صادقیم 
همه با ولایت نفس مي کشیم 
ولایت شعار از ره بنشینیم 

بمیریم ما با ولاي علي 

که هستي عالم فداي علي 

زگفتار تو اي رسول خدا 

شدي سوي توحیدمان رهنما 

به دست و زبان جمله همت کنیم 
که با روح و جان تو تبعیت کنیم 

چو اقرار زانان پیمبر گرفت 

زتو نخل اسلام ما برگرفت 

به غیر از گروهي که جاني شدند ۲ ۱ 
همه پیرو راه ثاني شدند معاشزالثاس ! ماتولون؟ فا ال بِعْلَمْ کل صَوّتِ 


و خافتة کل تفس, (قهن باهُتدي لته هن ضل فانما بل علیهااو 
بایع فاتّما بایغ الم (یخالله فوق ی ۱ 9 
چنین آخر خطبه آغاز کرد 
و مدش شگان جوا 
خداي که ناخوانده را خوانده است 
به کنه صفاتش خرد مانده است 
هرانکنس که فرعایس اخرا کید 
به خیرش در لطف حق واکند 
مرو بي علي راه, گمراهي است 
تراد علي: راه آگاهي است 
زهي 70 
علي دست حق است در استین 
که دست خدا هست بالاترین 
ی شا یت تس مادام 
نبي کرد بر خلق حجت تمام 
به انان که بردند فرمان او 
دا کرد پیغمبر راستگو 
طلب کرد آمرزش این و آن 
ز خلاق یکتا و هستي نشان پایان 


۰ 01 
ار سر سس تب 
الحمَذدلله الذي غلا في توخدو ودنا في تفرده في سلطانه وَغَظم في 
۱ بع الخلة 5 


جلیل است در عزت و شان خویش 
به اشیا محیط است و در عین حال 
سر عجز دارند خلقان فرو 

بزرگي که او را فنا و زوال 

هم او هست قدوس و سبوح نیز 
بود فضل و اکرام او متصل 

هر انکس که با اوست نزدیکتر 
ببیند همه دیده‌ها را عیان 

کریم است بر هر کس آن بي نظیر 
بمتّت رهین جمله از نعمتش 

همش در تفرد کمال دنو 

بود در مکان خود ان بي ما 

بر قدرت و پیش برهان او 
تصات ص تال 
زمین در فضا, گوي چوگان اوست 
مَلك هست مخلوق وي روح نیز 

بر انانکه بینندش از چشم دل 
زلطفش بود بیشتر بهره ور 

ولي خود ز هر دیده باشد نهان 


گرفته فرا هر چه را رحمتش 


لاعجل بائتقامه, ولایبادد لیم با ایئتحتوا من عذایه قذ 9 قهم السَرایْر 5 
قلم الماوه ول تک عله لحکینات ول هت تتهت علنی الحفتات ۴ 
الاحاطٌ بکل شيّي والعَله للبٌَ علي کل شيء ولعءُ في کل شی والقدرَة 
لّي کل شی لیس مه شیم ۶ و و فشنیی الشَرء حین لاشماع دا خر و 
- الق الا هو الْعزیز کي جل عَن آن تذرکة لیصا و هو 
تسار و لیف اک لایلحق أحذ وَصفه من معايتةٍ ولایجذ أحذ 

‌ تا ی فا مار مر 


۶ 
تک 


با 

جز آن دائم قائم دادگر 

اجل است ما را زدرك بصر ٍ 
لطیف و خبیر است و زاوصاف ان ِ 
بجز با صفاتي که خود را ستودسزاي گنه‌کار ندهد تمام 
بود مطلع بر ضمائر همه 

نگردد بر او مشتبه هر خفي 

محیط است و غالب قوي و قدیر 
نبوده وزو گشته پیدا همه 

جهان را نباشد خداي دگر 

حکیم است شایسته هر کار اوست 
بصیراست ما را بدید و نظر 

كسي نیست آگه نهان و عیان 

نیارد كکسي وصف ذاتش نمود 


لا اختبال. انشاها فکاتث و بزرّاها فباِتت 
الِصنْعة, ال ِ ِ الصَنيعة, ِ الذي 
و - 


ِ نَ 
و ‌ ۳-7 بیع لفُذرته, ِ ِِ 3 


گواهي دهم اینکه باشد جهان 

منژه خداوندگاري که او 

بود نافذ الامر ان بي نظیر 

تدایع کب اد صعین امه او 

نه دشوار بود افرینش بر او 

به يك خواستن هر چه میخواست کرد 
نباشد خداوندگاري جز او 

از آن دادگر ظلم و جور است دور 
گواهي دهم اینکه هست 1 خدا| 
همه در بر هیبتش در خضوع 

پر از قدس آن قادر غیب دان 

ابد را گرفته است نورش فرو 
مشاور نخواهد ندارد مشیر 
نبودش مثالي که سازد چنان 

در ایجاد خود ياري از کس نخواست 
نه درصنعت خویش بد حیله جو 
بناي وجود این چنین راست کرد 
که صنعش حکیمانه است و نکو 
بود هم بدو باز گشت ا موز 

چنان کش تواضع کند ماسوي 
قرین خضوع و رهین خشوع 


اقلاك وَمسکُرّالسَخس, و الْقجر کل پخري لاجل 
ل علي‌التهار وَبکوْرّالَهار علي الیل بطلة حینا 8 
چبار عنید و لك کل شیطان قرب لغب له حذ ولا حقة یذ أحذ صح لج 
یلد و یکر عوا احد. لاه واجد وَرّب ماجد یشاء قيْمَضي, 
وَیریذ فيقضي, ویعلم ۰ وَیّمیثٌ ی وَبفقرٌ وَبَعْني, یْصُحك 

ِ و بقطي له الْجْلك وله الحَهد 2 


3 
1 


کید وفز را نشب تابان ات 
از او هر ستمکار دون را شکست 
ثه او زا بود ضد و ندم. کر آن 
نه کس زاده از او نه از کس بزاد 
یگانه خداوند لیل و نهار 
بخواهد پس آنگاه امضا شود 
بداند همه چیزو احصا کند 
هم از اوست فقر و هم از او غنا 
از او دور و نزديك را اعتبار 
کند هر چه او خوب و زیبا بود 
بگردش درآورده افلاك را 
که سرگرم سیرند تا وعده‌گاه 
ي روز بر شب زصنع قدیم 
بود همچنین روز جوياي شب 
وزوگشته هر دیو بدخوي پست 
مر او را رسد در خدايي زیان 
نه همتائي او را قرین اوفتاد 
بزرگ است و بر خلق پروردگار 
هم آن را که او خواست مجري شود 
بمیراند و باز احیا کند 
هم از او رسد خنده هم زو بکا 
وزو قبض و بسط عطا برقرار 


بحمد ش تروخشك گوبا همه 
بهر چیز ذاتش توانا بود 
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1 مه 7 ِ بر . 1 ِ و ,9 9 س 
ُولخ الیل في التهار و بُولخٌ اهاز في اللیّل. لاله الاهوالعزیر الققاز 
ُستجیب الذعاي وفجزل العطاء مُخصي الاثفاس و زب الجنة و الثاس. 

1 .1 م ‌ ٍ ی 3 

الذي لایشکل عَلیّه شَيء. و لابْضْجره راخ الْْستصرخین و لا یمه الحاح 
اس ‌ ۳ سّ || ۶ رم .و ‌ ض مس - 9 هن سا ۷ 
الفْلحین. العاصم للضالحين, 1 وق ل ۰ 5 مَوّلي لو من ب‌ 


گيتي فروز 
خدائي نباشد جزآن پادشاه 
دعاها بدرگاه او تن تسا ره 
نفسهاي خلقش بود در شمار 
به چيزي باو مشکل اندر آخور 
نه اصرار کس سازد او را ملول 
بتوفیق او رستگاران سعید 
خدائیکه هر بنده باید زجان 
چه گاه رفاه و چه وقت تعب 
مِِ آن ذات بي مثل را مومنم 
مُفّرم به آیاتش از جز و 
کنم امر او را بجان استماع 
گرایم بدان گفت و کردار وراي 
بجان خواستار رضاي ویم 
به رغبت بود طاعتش پیشه ام 
کند روز داخل به شب, شب به روز 
+ اط یی مان ارات 
بجن و به انس است پروردگار 
نه زالحاح کس باشد او را نفور 
بود حافظ و بار اهل قبول 
بمولائیش اهل عالم عبید 
گذارد سپاس و کند حمد آن 
چه هنگام سختي جه روز طرب 
به آیات و احکام او موقففم 


همش بر ملائك همش بر رسل 
مطیعم بفرموده آن مطاء 


که باشد پسندیده نزد خداي 


که تسلیم امر و قضاي ویم 
ز خوف عقابش در اندیشه ام 


اشهد له بالزتويت دادن ضا. آذحي. نذ | ِِ من نبا آفقل قتحلي بي 


۳ بودن ز جورش مخوف ‏ 
من او را بجان عبد فرمان گذار 
بمردم کنم وحي آو را ادا 

بلائي که گراو فرستد بمن 

اگر چه به تدبیر و مکر و حیل 
کنون هستم از امر دیان دین 
که آن وحي را گر نسازم ادا 
خداوند خود ضامن من بود 
کفایت کند از کرم او زمن 

بنام خداوند کون و مکان 

الا اي فرستاده بر کو جلي 

وگر آنچه داني نگوئي تمام 
نگهدار دل را زبیم و هراس 
نباشد كسي ایمن اندر جهان 
که او را عادلست و عطوف و رئوف 
گواهم که او هست پروردگار 

که بر خود ندارم بلایش روا 
کسش دفع نتواند اندر زمن 
مران چاره جو را نباشد بدل 
مکلف به ابلاغ وحيي چنین 
رسالت نیاورده باشم بجا 
نگهدارم از کید دشمن بود 
کنون من از ان وحي رانم سخن 
که او هست بخشنده و مهربان 


تما انخه.دانی تعق علین 
نتُردستي از ما بخلقان پیام 
که حقت نگهدارد از شر ناس 


۹۸ 


هر و و سل رل اللّْ پعالي اليت. و آتا أبنْ کم 
سیب هذو الاربة: ن جد چبر/ هبط مراراً تلانا ۳ عن ۳ و 
هوالسلام - آن أد وخ فی هذا العشهد قاغلم, کل بِیْض وأسود: 7 
آبي, طالب آخي و وَصيّي و خليفتي (علي انیم والامام ۳ الذي 
مَحَلهٌ مني مد هارون من مٌوسي ال لاتبوة بَعدي هو ولیک بعدالله و 
وله وق رل ال تبازك و تعالي عَلی بذالك آَ من کتایه (هب). 
من اي قوم در دعوت از آگهي 
بمن هر چه نازل شد از کردگار 
۱ 
بیاورد امر از حقم این چنین 

یم یم سفید و سیه را خبر 
علي آنکه باشد برادر مرا 
0 ۱۳۰ ۶ 
بمن ختم شد امر پيغمبري 
بدانید بعد از رسول و اه 


1 


که سازم قیام اندرین سرزميین 
ور ایا ور 
وصي باشد و یار و یاور مرا 
هم او امتم را امام زمن 

که هارون زموسي علیه السلام 
ولي راست بعد از نبي سروري 
ولي شما اوست بي اشتباه 
بدان امر راجع بود در کتاب 


(8) 


بدارشد.بزیا تمار از خصوع 
كسي جز علي در رکوع صَلات 
زجبریل من خواستم تا که آن 
چو دانم که دلها بکین مدغم است 
هم آگاهم از مکر اهل گناه 
کسانی: که افضات نان خدا 
که رانند دین را همي بر زبان 
بگیرند آسان مر این ماجر| 
هم آنان که کردند ایمان قبول 
دهندة زکوتند اندر رکوع 

دادن ات مق ساان رات کات 
کند مسئلت از خداي جهان 
ز تبلیغ اين امر گردم معاف 
منافق فراوان و مومن کم است 
هم از حیله و طعن هر دین تباه 
بقران نموده است اینسان ادا 
ولیکن ندارند در دل نهان 

ولي بس بزرگست نزد خدا| 
رساندند بیحد اذیت بمن 

مرا بود دائم ملازم علي 

اژن نام من کرده بو هرمن کفان 
برایم روا داشتند این مقال 

از آنها كساني به عصیان تنند 
نهندش آَذْن نام يعني که او 


بگو این ادن راست خوبي قرین 
بخواهم اگر نام ایشان برم 
بخواهم دهم جمله را گر نشان 
اگر پرده خواهم ز مطلب گشود 
ولي دائما من بیزدان قسم 

خود اينها نسازد خدا را رضا 
دگر باره آن ۳ بیکران 

که بودیم همراز با بوالحسن 

باو من مصاحب خفي و جلي 
همي رفتشان اينکه هستم چنان 
پس این آیه نازل شد از ذوالجلال 
رسول خدا را اذیت کنند 

علي را دهد گوش بر گفتگو 

که ایمان بحق دارد و مومنین 
همه نامها بر زبان اورم _ 
یل یل اشارت کنم ان 
توانم به انها دلالت نمود 
بدیشان نمودم سلوك از کرم 
مگر گویم آن وحي را برملا 
بدین آیه از لعل شد در فشان 


)10( 


(یا بَْالرَسُول لع ما اترل اليِكَ من رَبك - في حق علي - و ان لَمْ تفعل 
قما بلقت رسالتة وال تقصِْك من ال س) قاط , 
معاشر الثاس (ذالك, فیه ء وَافهَمو واعْلموا) ان اللة قد تصبه لکم ولیا واماما 
فرَض طاعَتَه" علی الشهاچرین والأتضار و علي التابعین لهُم باخسان, ق علي 
البادي والحاضر, و علّي‌القجمی والعری وَالخر والمَملوك والصَغٍ 

و عَلي ایض والأسُود و 6 ۶ ِ 

موَحچٍٍ فاض خ و چاز فقو نافذٌ آخخض ملهون مَنْ خالفه مَرَحوم من تبعهةٌ 
و صَدقة, فد غفرالله لد وَلمن سمع منه و اطاع 
آشکار 

۳ علي آنچه فرمان ماست 

وگر آن عمل را نياري بجا 

نگهداردت حق ب . 

مهاجرچو انصار يك ره 

هم آنان که هستند تابع زجان 

هم انانکه هستند صحرانشین 

زخلق جهان از عجم و از عرب 

مین ور کییز فیدر قیاه 

9 0 

باوهر که تابع شود بي سخن 

کند هر که تصدیق او را خدا 

هم از انکه تصدیق وي بشنود 

ترا انچه نازل شد از کردکار 

عمل کن بدستور بي کم و کاست 

نکردستي امر رسالت دا 

تو حکم خدا را بمردم رسان 

ولی و امام اوست زامر خدا| 

نباید بپیچند سر ز امر او 

بر انها به نيكوئي اندرجهان 

چه مملوك ۳( 

دگر هر موحد بذات لاه 


بود نافذ الامر در امر دین 
زحق مورد خشم و لعنت بود 
فرو گیردش رحمت ذوالمنن 
نماید از او عفو جرم و خطا 
بصدق دل او را مصدق شود 


هعاشرالثاس !رنه خر مقام أقوِمْهٌ في هذا الْمَسُهَد, قاسَمَعوا و آطیعوا و 
اثقادوا لامر(الله) رَبكمٌ, قاِنٌ الله عرَّوجل هو مَوَلاکم و الاهکم نم مین دونه 
رسولة وتبية المخاطب لكم. ثم من بَعدي عَلپ ولیکم و امامَکم یامراللم 
نکم ماه في ذریتی من ولده الي نوم تقون,اله ورَسولة لاخلال | 


هُمْ. والله عَرَوَجل عَرّفني الحلال والحرام وآنا َفصَیّث یما علقني ربّي من 
کتابه وحلاله و خرامه الیّه. ۱ ۰ 
سخن بشنوید و بصدق ضمیر 

ی لیل و نهار 

خود اين حکم از جانب کبریاست 
امامت پس آنگاه بي گفتگو 

خود انجامد اين تا قیامت بطول 
حلالي نباشد بجز آن حلال 

حرامي نباشد بجز آن حرام 

خدا هر حلال و حرامي بمن 

بمن هر چه آاموخت حق از کتاب 

بود بهر من محضر آخرین 

شوید از خداوند فرمان پذیر 

ولي و لاه است و پروردگار 
مسا ات 

بود در نژاد من از نسل او 

که باشد رضاي خدا و رسول 
که:ها راحلال امد از دوالحلال 

که از حق حرام است بر خاص و عام 
نشان داد و من نیز بر بوا 

بیاموختم جمله بر بو تراب 


12( 


معاش‌الناس (قصَلوهْ). ما امن علم الا وقن احصاذاللة فِيَ. و کل علمٍ علصت 
فقد احصیتهٌ في امام لا ( 31 لمَتَه علیا, و هو الامام 
امین (الذي ذكرَه اللهُ في سورة 5 نیء احصیاهٌ في امام 


6 
مُبین). معاشرالناس, ( ۰ عنه و و 
قهوالذی تهدی الي الق وتقحل بو. وَبرهق | ۱ 
في‌الله لوْتة لایم. ول قن امن پالله و وله (لم بسیقة اي له 
آحَخ), ,والذي فدي سول ال بتفسه, والذي کان مَع سول الله 
بخرالله مع وشوله من الرجال عبه. 
دک بیست علمي جز آن کش خدا| 
قن آنرا که‌جانستمضان کردکار 
جزان هیچ علمي نباشد یقین 
مگردید اي مردم از راه او 
نپیچید سر از تولاي وي 
بحق هادي است و دلیل فرق 
شود باطل از کوشش او تباه 
تجلحش. ملامت تذارد آثر 
غلی,باشه آنکش که اول قبول 
هم او باشد آنکس که بهرخدا| 
کی رش را 
شمرده است در من بمحجض عطا 
بقلب علي جمله دادم شمار 
که ان هست در این امام مبین 
بیاسین زدانائیش وصف کرد 
مجوئید دوري زدرگاه او 
هدات‌ شاد از بای وه 
کند هر عمل هست بر طبق حق 
هم از آن کند نهي بیگاه و گاه 
که او راست حکم خدا در نظر 
نموده است دین خدا| و رسول 
که با او دگر کس زمردان نبود 


)13( 


معائیزالاس, فصو ققَه ال وَافیلوه فَقَذ تصبة اللّ. معائیرالثاس, 


۶ 


امام فرع الم ولن صعت الله علي, اج اکن ولاته.ولن عفن له حتما ۱۶ 
و 
به 


یله 7 
آللّه أنْ یفعل ذالك بم خالف امرخ وَأن يعَدبة عذابا نکر بدا الأباد و هر 
الدُهور. قاخدژوا أنْ با قتجلوا نار وفوذها الاسٌ وَالْحجابِة عدّت 
للکافرین چعاشزالناس, بي بي - وَالله - بشرالاولون من الثبیین وَالمُرّسَلینَ 
وأتا - (واللم) - خاتم الاتبیاء والخوت والختة و ای هی 
أَهّل السماوات 4 د هید اي حاا یف بر او برتبري ۲ 


پذیرید او را که نصب از خداست 
بدانید اي مردم از خاص و عام 
بلي هر گز او را نبخشد خدا 

بود بر خدا تا کند این عمل 

چه اتش که از جنس ناس و حجر 
که حق برتري دادش و سروري 
پذیرفتنش فرض بر ما سواست 
که حتم است بر منکرش این جزا 
بدان کو بورزد بحیدر دغل 

که دایم دچار است آن تیره بخت 
بدو نگروید و در آتش روید 
بفرمان یزدان شود شعله ور 

که از قوم کافر برارد دمار 
رسل مژده دادند خود بر امم 
منم حجت حق بارض و سما 


)14 
قَمَن شَك في ذالك ققه کر کر الْجاهلكّة الأولي 5 من شك في بلیو:ء مرة 
قولي هذا قَقَد شَك في کل ما آثزل ال ون سل في واجد من فد 
شك في الکل مثهْم. والشاك فیناً في الثار. معاشالثاس, حياني‌اللة عَرَوَجَل 
بهذم الفضيلَة مناً مثة عَلَیَ و اخسانا مِثة ال ولا الاه الاو ال الحتذ مت 

1 الأیدین ودهرالذاهرین و علي ک جال. معاشرالنّاس, فصلوا علیا قانه 
آفْصَل النّاس بقدي من ذکر و آنثي ما أه ترل ال لزق قنعب الخلق. َلعْون 
مَلعَون مَفْضُوبٍ مَعْضصُوب من رَد علَیةٌ قوّلي هذا وَلمّ يوافقَة. کند هر که شك 


هرا کس که ور جزتن ان این کلام 
شك آرنده در کل تبلیغ من 

بدانید مردم که بر من خدا| 

بمن کرده لطفي چنین بي غرض 
نباشد خدائي بجز ان خدا 

مرا حضرتش ملجا و مأمن است 
دهید اي گروه از پي سروري 
هس اه اس ال اسان 
بما رزق نازل کند کردگار 

یقین است ملعون و مغضوب حق 
که بودند در جاهلیت کسان 

شك ارد شك اورده در ان تمام 
به تخقيیق دارد در آتش وطن 

بداد این فضیلت بمجض عطا 

که او احسان او را نباشد عوض 
کق دا رفن اور او تا 

سپاسش به هر حال ورد من است 
علي را 59 برتري, برتري 

زخلق از اناث و ذکور جهان 

بما آفرینش بود برقرار 

بدین قول هر کس زند طعن و دق 


لب کنیل خترني عن له تعالي پذایك ونقول: «مر عادي علنا ول وله 
فعلیه , و عضبي », (ولتنظزنتفس ما قَدمّت لعد وَانقوااللة - ان تخَالمُوة 
قترل_قدم تقد تبُوتها - ان ال خبیژ ِ تون معاننیز التاس. له تب 
الله الذي ذکر في ان آلغزیز, فقال تعالي (مُخبرا عََنْ یْخالفه):( آن,تقول 
تفس یا حسَرّتا علي ما فرّطت في جثب الله). مَعاشرالناس, تدیرژوا الفران 
و افِهَمّوا ایاته وانظروا الي مَخکمانم لاتئبهوا مَتَشابهَة فوالله لن یبین لکم 
زواجرَه ول یوضح لکم تفسیره الا الذي آتا خِذٌ بیده وَمُصعذه ال وشائل 
بعضده (و رافعهٌ بیدی) و مُعلمَکم 

مرا داده جبرئیل از حق خبر 


ک ‏ و از آن پاي رفتارتان 
بدین سر بیابید ایقوم راه 
بقرآن خبر داده کاندر جزا 
که در حق جنب الله از غافلي 
بقرآن گرایید باري زجان 
بفهمید ز ایات آن خیروشرٌ 
کلامي که در آن تشابه بود 
بیزدان قسم هرگز از بهر کس 
که بهر شما اورد در بیان 
مگر اینکه در دست من دست اوست 
گرفتم از او بازوي زورمند 
بسوي خود اوردم او را فراز 
ی زر را تمرم 
فرستاده از بهر فرداي خویش 
شوید و بپیچید رو 
خدا هست آگه زکردار تان 
علی ظشت: جیت اللمی کش الاح 
بگوید عدویش که واحسرتا 
به تفریط کوشیدم و بد دلي 
تدبر کنید و تال در آن 


بدارید بر محکماتش نظر 

بدان کس نباید که تابع شود 

نباشد چنین رتبه در دسترس 
زامرو زنهي و ز تفسیر آن 

که بینید او را چه دشمن چه دوست 
نمودم از او ظاهر این امتیاز 


قمُوالائهة من الله عرَوجل انزلها علي. ,معاشرالناس, ان علیا والطیبین من 
۳ و ول / ۶و |تور۶ ٩۱‏ بو و[ و ۶ ]لو 2 و 
ولدي (من صلبه) هم | الاصَغر, والفوان التفل الا رفک واجد ما 
مُنبیْ عَن صاحبه و مُوافق ِ 


4 7 این ارجمند 

که ایشان چو قران بحق رهبرند 
دهند این دو هر يك از آن دو خبر 
نگردند هرگز جدا بي سخن 
زقول نبي این بیان منین _ 

که ان مظهر عدل پروردگار 
خود از نسل ختم رسولان بود 
که فرموده او تا بروز جزا 

کر اند کسنن:با کتاب:د کر 

در او آنچه بایست موجود نیست 
امينهاي حقند در خلق او 

آنچه باید نمایم ادا 

الا آنچه بایستم ابلاغ آن 

الا آنچه بود از پیام و سروش 
لا از خدا بود و بس هر سخن 
بود نیز اين قول رب قدیر 

روا نیست این رتبه بر هیچ کس 
علي هست مولاي او همچو من 
بود هم وصي, هم برادر مرا 

که اورد آن را بمن جبرئیل 
وزاولاد من نیز پاکان چند 


دنه بات یاهرنه 
لب کوثر آیند تا نزد من 

نموده است روشن باهل یقین 
امام زمان خاتم هشت و چار 
کتابش بتحقیق قران بود 
نگردند اين هر دو از هم جدا 
منافیست با این حدیث و خبر 
بود غیر ومهدي موعود نیست 
باحکام او حکمران مو بمو 
ادا کردم از جزء و کل بر شما 
نمودم بوفق بلاغت بیان 
رساندم شما را يكايك بگوش 
نمودم بفهم شما وانمود 
شنیدید در نصب حیدر زمن 
پس از من علي راست شایان و بس 
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ثم قال: «ایهاالاس. من اولي کم 1 من أتفسییکم؟ ی ال و رَسوله. 
ققال: آلا من کت وله قهدا لیا ولا هم وال مر والاهْ و عاد مَر 
عادا وَائضوَمن تَصَرَهٌ واخذل من خذله ای هذا علیٌ آخي و 
قصير درواعي علمي, و ظیقتی في [س علي من آشن پی َعلي تفسیر 
کتاب اللّه عَرَوجل والذاعي لب والعایل یماتژضاة والمحارت لاعْدا 
الب غلي طاعم واهس ین تشییه خَليقة سول اللّهٍ 5 


0 2 


مِیرّالهَو منین والامام الهادي من‌الله, و قاتل الناکتین والقاسطین والمارقین 
پأهرالله. یِفُول اللَد: (مایبدل القول تج باخرك یارب آقول. ببازوي حیدرزد 
آنگاه دنت 
بنحوي که پاي شه اولیا 
بگفتا پس اي قوم اين بوالحسن 
مرا طرف علم است و هم جانشین 
بقران بود داعي و در عمل 
باعداي حق‌ است در کار زار 
کند نهي هر بنده را از گناه 
زند قوم پیمان شکن را به تیغ 
هم آنانکه دار دین برون میروند 
مبدل نمیگردد از من سخن 
برآوردش آن سید حق پرست 
قرین گشت با زانوي مصطفي 
وصي و برادر بود بهر من 
مفسر بود بر کتاب مبین 
مطیع خداوند عز و جل 

0 او را بود دوستدار 
بود خانشتیر رسول لاه 
کشد هرستمکار را بي دریغ 
قتیل وي از حکم حق میشوند 
که قول الاه است گفتار من 


وال و مین مَنْ والاهٌ وعاد من عاداه (وانصرٍ من بنصزه وَاجْذْل ه ۶ خَذلذ) 
تس رخ واغْضب علي من جحد حقّد. هم اتك لت للاأیَةَ في 
ولیك عندتبیین ذايك وتضبك ایاخ لهذا الیوم: (البَِم اتعلث لکم_دیتکم 


0 

چ ئ 
سس ۱ 
ته 


ِِ 4 ِ 
نممت 


2 لیم نعمتي و رَضیث 1 الٍسّلام دینا)»( هن یس را لام 
پنا فلن یِقبل مِثْهُ وه في الاأخِرَة من الخاسرین) الم اي آشهدك آپي 
بل معاشرالاس, انما اکمل اللةُ عروجل دیتکم بامامته. فَمَنْ لم : 
بِمَن یوم مقامه من * ولدي من صلبه ی بقم القيامة. 
خدابا هز آنکسن شندنتن دونشدار 
شد. انکشن که با او کند دشمني 
شدش منکر توأش خوارکن 
غضب کن بر آن دشمن زشت خو 
خدابا تو این مزده ام داده اي 
که باشد امامت براي علي 
گواهي باعمال من مویمو 
به نصب علي دین براي عباد 
چو با 9 آغاز وانجامشان 
همین است آن دین که اندر کتاب 
بفرمودي آن کس که آیین و کیش 
از او نیست هرگز قبول و یقین 
بدانید مردم بامر خدا| 
بنتن. آنکتین که تشنانند آورا اما 
ز ولد من و صلب او طیبین 
"تواش دوستدار و به او با ش‌ یار 
تواش باش خصم اي خداي غني 
بلعن خود او را گرفتار کن 
که ناحق شود منکر حق او 
توام این بشارت فرستاده اي 
تو را انکه هست از شرافت ولي 
تو ديدي بیان من ونصب او 
تو کامل نمودي ز روي و داد 


(۲ سس 
اما ل* 


: 


ِ 
پانم به 


تو نعمت نمودي بخلقت تمام 
رضا گشتي از دین اسلامشان 
نمودي براي قبول انتخاب 

گزیند جز اسلام از بهر خویش 
بود در قیامت وي از خاسرین 
که راندم به ابلاغ وحیت سخن 
شد اکمل به یمن علي دینتان 
هم او را که بر اوست قائم مقام 
که هادي بخلقند تا یوم دین 
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والْعوض علي‌الله عَرَوَجل فاولئك الذین حبطت آَغمالْهْم (في‌الکتا وَلأِرَة) 
3 في التارهم خالذون» (لایْحذف عنهجٍ العذابٌ وَلاهِم یتظرون) معاپشیز الناس, 
هذا علیث, آ تصَرکم لي وَاحتکم بي واقرَیکم الب وا عزکم عَلب. واللة غرَوجل 
وأناعتة راضیان. و ما ترلت آیهٌ رضاً (في المرآن) اا فیه, ولا خاطبَ الله 
الذین اتفا زا بدا به, وَلاترلت یه مَدذح في‌القران الا فیه, ولا شهد اللة 
بالجَنة في (هل آتي غَلي الائسان) لاله ولا لها في سوام ولامَدح بها 
غیزه. معاشر‌الناس, هو ناصِر دین الله. 
همان روز کز بنده عرض عمل 
پس آنان بود پست کردارشان 
نگردد بر آنها خفیف آزشرر 
بود. مردم این صفدر نامور 
ز هر گونه حق هست آن باوفا 
ز هرگونه قربي بود بي گمان 
ز هر گونه عزت بگيتي رواست 
خداوند راضي است از بوالحسن 
ثنتتد آیتی تازل آندر رضا 
نیامد رحق مومنین را خطاب 
نشد آیه در مدح نازل که آن 
نه حق داده جز بهر آن مقتدا 
این شنوزهحران کش زا دشن 
ب مردم از روي صدق و صفا 
تفه بر خداوند عز و 
بود دائماً جاي در 9 
میفند بدانها زرحمت نظر 
یقن یاریش از شما بیشتر 
یمن خود سزاوارتر از شما 
بِمّن از شما اقرب آن پاك جان 
فزون عزتش پیش من از شما است 
وزاوراضیم چون خداوند, من 
اینکه ند در حق وه 
ندادي شئون 9 را نشان ‏ 
گواهي بفردوس در هل آتي 


نه-جز مدح آو.مدح کمن اندرآن 
بود یارو یاور بدین خدا 
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تب من 
۳ بت و و جر ِ راون ۳13 لثاس سرا ایس 
ی _بالکسد, فلا تحَسدوه فتخبط | عُهالکم و اقدامکم, 
ِ ِِ مْ اهبط اي الأرض یحطيدة واجدع" وهو صَفوو ال عووجل کیف بکم 


: شم و متکمّ أعداءالله, لته لایبض علیاً الاشفي, ولا بُوالي علباً الا 
تقي. وَلایة مر به امن ۱ مُخلِص. کند بهر خشنودي ذوالجلال 


و آیس: ود تا خای 

بدانید مردم نژاد رسل 

نژاد من از صلب پاك علي است 
نمود از حسد مردم ابلیس دون 
نباشید پس با علي رشك مند 
شود پست کردار و اعمالتان 

ز فردوس آدم بحکم الاه 

بحالي کز امکان حقش برگزید 
چون از يك گنه او ببرد این ملال 
بسي از شما جنس اهریمنند 
نیارد در افاق بي گفتگو 

بفرمان من با مخالف جدال 

هم او هادي و مهدي از رب دین 
بود بهتر از جملة انبیاء 

میان من و این وصي فرق نیست 
خود از صلب آنهاست از جزء و کل 
کز ایشان چو آئینه دین منجلي است 
زباغ جنان بوالبشر را برونر 

که بینید از آن رشك مندي گزند 
بلغزد قدم بد شود حالتان 

بسوي زمین آمد از يك گناه 


چنینش سزاي گنه در رسید 
شما چون شمائید چونست حال 
بیزدان زاهريمني دشمنند 

ندارد ولایش بجز متّقي 

بجز مومن خالص ایمان باو 


(بالم ما نی بهذه الب ۳3 با نی اخرففش شمان واساو: 

وق أموث بالصَفح علم رت اقر علي ماتچذ للم في قلیه ور 

الب والیْْض). معاشرالثاس, التوْ من‌الله عروجل میتلوك, فم نم في 

علي بن آبي طالب, رظ نم فیاللسّلِ نه مِثَهٌ الي القائم المهّدي الذي کاخ بحق الله 
و یکل حَو هو لن لان لد عرَوجَل. 

۱ قسم کز خداي جهان 

بنام خداوند روزي رسان 

به والعصر ینس لعل لب بر گشود 

بگفتا پس اي قوم حق را گواه 

رساندم شما را فروع و اصول 

لا اي گروه از صغار و کبار 

جز اسلام بر مذهبي نگروید 

تا اه اس سا 

هم آرید ایمان بشخص رسول 

از آن پیش کز قهر از هر كسي 

بگردند آنها بسوي قفا 

ز حق مردم آن نور در من بتافت 

پس آن را بود نسل وي مستقر 

امامي که حق خداوند و ما 

تساه رل سا 

که او هست بر مومنین مهربان 

الی ار آن زا قراتت نموه 

گرفتم به تبلیغ امر الا 

جز این هم نباشد براي رسول 

خدا ترس باشید و پرهیزکار 

نه با دین دیگر زدنیا روید 

بذات خداوندگار جهان 


هم آن نورکان یافت با وي نزول 
شود محو و ناچیز روها بسي 

بود این چنین منکران را سزا 

بسن انکه علی اد همان تور یافت 
الی اقا اف الم ظر 

کیرد اعدا باه سا 


ِ 2 یس 5 ۰ 0 9 ی 

: جعلنا خَجْءّ غلي المْفَصرین والمعاندین والمخالفین والخائنین ولا یمین 
‌ ۱ ات ۳ ۳ ۳ لل لس 
والظالمین 3 صبین م جمر العا ,9 معاشزالناس, انذزکم آني سول 
الله قدخلت من فبلي الرّسّل فان مثٌّ اوفتلث الْقلبتَمٌ علي أعقابکمٌ؟ وَمَن 
ی 2 ی 1 ۶ تن ی 1 مس 
پنقلب علي عقبیه فلن یضرا 1 3 روَيسيجزي اللهٌ الشاکرین (الضابرین) 
لاوان لیا الم موه با سر والشکر, نم .من بعده ولدي من صلبه. 


0 7 ۳۳ 

به تقصیر کاران و خصمان دین 

کته کارها و ستم پیشگان 
۱[ 

مرا 0 میعوت حق؛ , بر شما 

زمن پس سرآید اگر روزگار 

بکردید آیا با عقابتان 

پس آنکس که گرداند رو در قفا 

بزودي خداوند عزوجل 

بدانید مردم علي بي قصور 

پس از وي ز ولد من و صلب او 

زاسلامتان گر که مرد رهید 

که کووت ازانن کمال خلط 

شرا عذایش نها هلا 

بداد از کرم حجت خود قرار 

باهل تخلف دگر خائنین 

که دارند جا در تمام جهان 

کنم باز آگاهتان اين چنین 

چو پیش از من و بعثت انبیاء 

شوم کشته یا در صف کارزار 

شود منقلب حال و آدابتان 

ازآن نیست هرگز زیان برخدا 

دهد شاکرین را جزاي عمل 

بود هم صبور و بود هم شکور 

بدین وصف با شند و این طبع و خو 


خداوند را مستحق سخط 
بود در کمین گاه ان ذات پاك 


:۱2 
۹۵ 
کِ 
5 
0۹ 
اما 
ی- 
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۰ 
۹ 
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۳ 
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تِ 
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۰ اشی خّ : سل من ۳ مس َنوّي 
۱ هم أصَحابٌ لته قلیتظه دک في, صحیفته !۱ 
معاشیرالتاس, نی ادها (ماقة وراه (في عقبي لي یوم اْقیاقة) وقذ 
بلَفْثْ ما آمرث بتتلیغه حُجَةّ علي کل حاضر وغائب. ۱ 
بایان كث_ِ۳ 

بخوانند مر خلق را سوي نار 

بدانید مردم از این خود سري 

همانا خود و جمله اشیاعشان 

شوند از تبه كاري خود مقیم 

چه بسیار ند جايگاهي بود 

همان نابکاران حیلت شعار 

ببایست هر يك پي خیر و شر 

چنین گفت راوي که صدق بیان 

بگشتند اهل صحیفه ز کیش 

جز اشخاص معدودي از اهل دین 

رساندم شما را پي انتباه 

که ان هست حجت ز روي یقین 

پس از من بزودي بدعوت تنند 

ندارند در عرصه حشر يار 

من ِِِ از آنها بري 

به ۳9 یست اندر جحیم 

که آن جاي اهل تکبر ِِ- 

نمائید در نامه خود نظر 

ازان سرور آمد بزودي عیان 

ببردند أمّت بهمراه خویش 

چنین حکم محکم که بود از الاه 

به هر حاضر و غائب از اهل دین 


ِ بر 2 7 ِ ِ- 2 را و لد 
علي کل أحد مِمَنْ شهد أوَلمْ بَشهد, ولد ول یُولد. لیبلغ الحاضر الغاتت 
والوالد الوَلد الي یوم القيامة. وسَیَجغلون الامامّة بعدي مَلکا و اعتصابا, (الا 
۳ ۷ ار ۳ ۳7 7 ۳ و 5 ۳1 
اللهُ الغاصبین الْْفتصبین), وعتدها سَتیفزع کم أیها الّقلان (مَن یفْرغ) 
ی ی 3 سیف امن یفر 
ویو سل ۹ علیکما شواظ من نار _ونحاس فلاتتتصر ان معاشرالناس, ان الله 
۳ 5 غليِ ما ك علیّه حَتّي یمیژالخبیت من الطیب, و ما 


وغده. 0 بود 0 
هم اتانخهة زائیده از مادرند 

از اين امرٍ باید بهر بوم و بر 
پدر گوید آن را بفرزند نیز 

چه رود این امامت که باشد ز ما 
بغضب آوفتد در کف غاصبین 
بفر غاضب و مغتضتب ین حمان 
در اين حال رود از براي شما 
شما را فرستد خداوندگار 

بسي نیز از مس بگداخته 
بدا مردم, خداي جهان 
اه 
بدانید مردم که در روزگار 
مقدر کند آمز تخریب آن 

کند همچنان نیز حالي هلاك 
کند ظالمانرا چنین حق عقاب 
هم آنانکه يابند زین پس وجود 
و يا خود بصلب و رحم اندرند 
که حاضر بغائب رساند خبر 
شود مملکت در میان شما 
پذیرد خلل آن زمان شرع و دین 
کند خشم و لعنت خداي جهان 
پدید اید اي انس و جن ابتلا 
بسي شعله ازاتش پر شرار 


که دفعش نباشد زکس ساخته 
نماید بهر حالتان, امتحان 

کمربای و ناراک ال اما 

شما را نکرده است دانا به غیب 
نبوده است يك قربه کش کردگار 
مگر در مکافات تکذیب ان 

ندارد هران قریه از ظلم باك 

که فرموده خود ذکر آن در کتاب 


)25( 


ن‌ و 


معاشرالاس, قَذ صَلٍ کم اکترالاوَلین وال لقد فك الأوَلينَ. 5 
هك الأجرینَ. قال اللّه تعالي: (] لك الاو نیعم 


4 


الاخرین, کذالك تفعل بالمجرمین مین ویل , بوَمیّز کی معاشوالناس, ان 
الل فد تن وتهاني, وقد امرث لیا و بد هت (بأشرو). فعلم #۳ والنهّي 
لدبه, فاسمعوا مرو ی واطیعوه ا ِ و وا لته ترشذوا, (وصیو] 
الي مرادو) ولا تیَفْرّ ق یکمْ | لسبل رن سبیله. جعاشالتاس, آت صراط الله 
المَسَتَقيمْ الذي أ رکه باثاعه فد قلم من تفدی. ثم فلدي مره صلبه آنتة 


۱ 


8 


(الْهّدي), بٌدون اِلّي الْحَقَ و به یَعدلون. شما را امام و ولي این علي است 
بود او مواعید حق و خدا 

چه بسیار پیش از شما در جهان 
خداوند کرد اولین را هلاك 
خداوند اي مردم از راه وحي 
علي نیز در امر و نهي, من است 
هدایت بیابید ازین پیشوا 

به لرشاد او بر خورید از رشاد 
مبادا کند راههاي دگر 

خدا| را محقق منم راه راست 
مرا راه حق است حیدر زيي 
هدایت نمایند آنان بحق 

مواعید خود را قفا 5 وفا 

نمودند ره گم ر‌ پیشینیان 

جهان را کند ز آخرین نیز پاك 
مرا کرد امر و مرا کرد نهي 
همان امر و نهي که از ذوالمن است 
بیارید پس امر و نهیش بجاي 
پذیرید نهیش زهر ناروا 

بپوئید از وي طریق مراد 

شما را از اين راه سالم بذر 
زمن پيروي فرض بهر شماست 
پس از او نژاد من از صلب وي 
عدالت گذارند اندر فرّق 


: «یسّم‌الله الخمان الرحیم الْحَْئله رب‌العالمین...» الي آخرها 
و ترلث وفيهم (والله) ترلت, وله عَمّت واه أَولثك 
ال اَذیر احوف علهْ ولا نون آلا ان حرّبِ الله همالْغالتون. 
ان آعَدائهم هم شم الشقهاء الا ون اِحُوانْ الشّباطین پوحي بَعْضُهْمْ الي 
تقص خرف القول ره ۳ ات امن هم له می نام قال 
رَول: (اتجد قوما بَیتون بالله والتقم لاجر تواذون عرن حاهالله و سول 
)۱ ابائهم ین وَحُوانَهَمٌ َوَعَشيرَتَهم, آولئك کب في فلوبهم 


:0 
ات 
1 


ج ی ۰ ۳ 


بقنر آنگاه تا ود در من خدا| 
هم این سوره اندر علي نازلست 
زدرگاه یزدان چنین لطف خاص 
خدا را همان اولیاء عظام 

لا حزب حق راست فتح و ظفر 
الا با علي دشمنند ان کسان 
همان سركشاني کز اخوانشان 
زگفتار بیجا بیان گزاف 

بدانید هستند احبابشان 

در احوال انقوم دور از ثواب 
نمي يابي آنقوم را اهل دین 
ضخبند با ان گروه جهول 

الي اخر این آیه زا شاه دین 
و 

شد از سوره فاتحه ذرفشان 
مراین سوره نازل نمود از سما 
بمن دارد و ال من اختصاص 
که از خوف و حزنند ایمن تمام 
بر احزاب غالب بود سربسر 
که اهل شقاقند اندر جهان 
شیاطین رسد وحي بر جانشان 
کسانیکه حق داده زانها نشان 


چنین ذکر فرموده اندر کتاب 
بحشیر و خداوند صاحب یقین 
که هستند خصم خدا و رسول 
فروخواند ان لح 

ود ان تحصه بر مشاحن 


لا ات أَولاتَهم الْمْوُینون الذین وحتتَهمالله عرَوجل ققال: (الذین آمئوا ول 
پلیسّوا ايمانَهْمٌ بظلم اولئك له الامْنْ و هم مُهْتدون) , ۲ 

الا ان اَولياثهمٌ الذین امَئوا ول یرتابوا). الا اجهنم اوَياَهْمٌ الذین یذخلون 
الجتَةَ بسسلام آینین تلفاهم الْملائِکَة بالسّسْلیم یَولونَ: سَلام خلیکم طینم 
فاد 0 . آلا ان ولاف هم اجه یرفن فیها بقیر جساپ لا |ٍن 
أعَدائَهْمٌ الذین یَصلون" ۳ 1۷ ین أعَداتهج ی قیقر ِِ نم شهیقاً و 
هب تفوژ و یرون لهازفیرا. الا ان دهم الذین قال‌اللهُ فیهم: (کلما دحَلّث 
َذ لت اختها) لاید. آلا ان آغداتهم الدین قال ال ول 


آلا دوستداران ایشان زجاه 
کسانیکه دارند ایمان و هم 
کشانند در ايمني رخت خویش 
الا دوستداران این اوصیا 
بگویند بعد از درود و سلام 
بمانید جاوید در این سرا 

الا دوستداران آن رهبران 
نمایند منزل بدون حساب 
بدانید اعداي آن اولیا 

بووین واصل به نار سعیر 
بدانید اعداي آن شرورآن 

که بینید از حق عذاب الیم 
بحالي که آتش بود شعله زا 
در آن هر گروهي که داخل شوند 
الي آخر آن شاه گردون جناب 
دگرباره فرمود ز اعدایشان 
شدستند موصوف وصف له 
نپوشند بر آن لباس ستم 
بگیرند راه هدایت به پیش 
همان مرد مانند کاندرجز| 

بود با ملايك ملاقاتشان 

بپاکي درآیید در اين مقام 
مصون از زوال و مُعاف از فنا 


همان ناجیانند کاندر چنان 

کز آنها خبرداده حق در کتاب 
همان ها لکانند کاندر جزا 

که بدخواه را بدر لسد ناگزیر 
همان منکرانند و استمگران 
فیرش دل و جان برارد زجا 
بلعن هم از غیظ قائل شوند 
بیان کرد این ایه را از کتاب 
بقرآن چنین داده یزدان نشان 


)28( 


(کلّما لش فها ققغ هد خَرتلها آلم ینم تذیژ, قالوا بلي قّذ جاءنا تذیژ 
فکذبّا و ترّل اللَهٌ من شمء ان نم الا في صلال کبیر) الي قوله 
افص ِِ السّعیر) لا ان لیات 0 


ت 


مَغفرة اج ِ 9 شتان 


بقده وَلدهٌ. الاواني والدهم وهم یَحرجون من صلبم) الا |ن خاتم الایْمَة متا 
القایم العهدو. آلا ان الطاهِد علي‌الذین. آلا ات المْتقم من الطالِمین. آلا 


۳ در حق ۳۳۹ 

ني که هستند خالي ز یب 
زحق در خور لطف و امرزشند 
بدانید مردم جحیم و جنان 
كکسي دشمن ماست کورا خدا 
بود دوست ما را کسي کش و دوٌ 
منم مردم از حق, نبي و بشیر 
بدانید ختم امامان پاك 
بدانید او هست الب به دین 
بدانید او فاتح قلعه‌هاست 
در آفتند آعدا در آن فوج فوج 
شما را کس ایا نداده است بیم 
بیان کرد اندم رسول خدا| 
ز مرجان بدین آیه شد درفشان 
ز پروردگارند ترسان به غیب 
به آجر کبیر الهي خوشند 
بسي فرقها دارد اندرمیان 
مذمت فرستاد و لعنت سزا 


محب است و مداح زانعام وجود 
منم بیم اور علي رهنما 

علي هست بر من وصي و ظهیر 
بود مهدي قائم انجان پاك 

کشد در جهان کیفر از ظالمین 
از او منهدم ظلم را هر بناست 


( 
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آلا اه غالبِ کل قبیلعمن هل السُدْكَ وجادیها لاه الذرك یکُل نار 
اولیاءاله. لا ات الَاصرْ لدین الله. لا له القژاف من تخر عميق. لا اد 
سيم کل ذي سل بف له و ذي جهّلِ یجهله. الا نهٌ خیرّهالله و ده ژُ 
لا اه وارتٌ کل علم والمحیط یکل فهّم. لا له المیر عَن ره عَرَوجل 5 
الْجْشیذ لاغر آباته. لا لته الشیذ السدیذ آا له العْفَوّض الب آلا له قه 
بَشر به مَنْ سَلف من الفرون بِیّن یَدیّه. آلا لته الباقي خحجّْة وَلاحجّة بَعَده ولا 


بدانید او ناصر دین بود 
بدانید آن طرفه بحر شگرف 
بدانید او آگه است از کسان 
بدانید بنموده پروردگار 

بدانید هست از صمیر بسیط 
بدانید ان رهنماي بشر 

کند در جهان ان امام همام 
بدآنید آن دور شاد + شید 
بدانید بر اوست تفویض امر 
بدانید بگذشتگان خبیر 

بدانید آن شاه در روزگار 
نباشد دگر بعد از او حجتي 
تتفي مر آنکه با آنود 
بود قاتل مشرکین بي دریغ 
بخونخواهي اولیاء عظام 
مُروح به احکام آیین بود 

همي آب گیرد ز دریاف ژرف 
که در فضل و جهلند هر يك چسان 
ورا انتخاب و ورا اختیار 

بهر علم هم وارث و هم محیط 
دهد از خداوندگارش خبر 

به بيداري امر ایمان قیام 

بود در امور استوار و سدید 
برون کار از دست زید است و عمرو 


شدند از وجود شریفش بشیر 
بود حجت باقي کردگار 

جز اونیست کس را چنین رّتبتي 
نه نوري مگر اینکه زان رو بود 


7۷ ض تن 3 
اه لالب له ولامنصور علیه. اوه ولي‌الله في ارضه وحَكمَةٌ في 
7 ۳ 1 ۳ ۳ 1 .- 0-0 اک 0 
خلقه. وامینة فمي سره 5 علازیته معاشر‌الناس اني پیت 9 ۳ تونکه, 
ِ 0 ۳ 1 سِ ِ و ۳ سر 
هذا غلیح بتهشکه بقدي. آلاواتي علد القضاء خطبي اشوک الي تصافقني 


من اي مردم احکام پروردگار 
مرا بود هر امر و نهيي زدین 

هم از بعد من این علي بر شما 
شما را چو این خطبه اتمام یافت 
بیارید رسم تحیت بجا 

بدانید من بیعتم با خداست 

من از جانب حق در اين امر عام 
پس آن کس که این عهد را بشکند 
الي اخر ان شاه ملك ادب 

دگر باره فرمود از کردگار 

نه منصور میگردد او را عدو 

جز او را در زمین نیست فرمانروا 
امین است حق را بس و علن 
نمودم براي شما آشکار 

بفهم شما کردم آن را قرین 
بفهماند ان را که باشد روا 
بهمدستي من بباید شتافت 
0[ 

نمائید اماده خود را تمام 

علي بیعتش با من از ابتداست 
کنم اخذ بیعت ز امت تمام 


بنفس خود البته | ستم کند 
بدین ایه شکر فشان شد ز لب 
بود ححّْ و عمره در ایین شعار 


)31( 


رقم حجٌ البّت أواعْتَرٍ ی عَلیه 1 ن لوف بهما) الابَة. معا و 
خجواالببت فماورده أهل بِیّتِ الا استغتوا و ابشروا , ولاتحلفوا عََه عَنهٌ الابترژوا 3 
اتقو معاشر‌الثاس, ماوق لوف موم الاغقراللة له فا من 
دثبه الي وفته ذايك. فاذا انقضت ححجيْهُ حَفهة استتاتفت عمَله معاشزالناس, الاح 
مُعائون, و تفقانهم ۳ + غلیهج واللَد لایضیع أجرالمخسنین. معاشرالثاس, 
ف حجوا الیت یکمال الذین وَالتَفْفه, ولاتتصر فوا عن المشاهدالا بتوبة 5 اقلاع. 
هعاش رالاس أَقیمّوا الصّلاة و آثوا ال کاة. 

تفن آن بنده گو حج بجا آورد 

2 اين آیه را نیز سلطان دین 

دگر ره بفرمود مردم زحج 

در ان اهل بيتي نکرده ورود 

هم از ان تخلف 9 

درآن هیچ مومن توقف : 

مگر آتکه بخشید تا ار 

چو از حج بانجام فرمان رسید 

بدانید مردم ز روي یقین 

در این ره نمایند چون صرف مال 

نه ضایع کند اجر آنان خداي 

بکوشید در حج بیت اي گروه 

هم انفاق اندر ره دین کنید 

مگردید دور از مشاهد مگر 

شما را ور دی 2 3۳9۵ 

بدارید بر پاي مردم صلات 

وراز عمره گوي سعادت برد 

ز لعل لب افشاند در ثمین 

بيابید در کعبه فتح و فرح 

که ننموده حق بي نیازش زجود 

مکر اينکه محتاج گردیده‌اند 

بانجام دستور یزدان فرد 

گناهان او را خداي جهان 

کی ای رید 

که یزدان به حجاج باشد معین 

دهدشان عوض حضرت ذوالجلال 


که آر نا اعمال نیکو بجاي 

به بخشید دین را کمال و شکوه 
از اینراه ترویج ایین کنید 

زماني که از توبه گیرید اثر 
گناهانتان را کند ريشه کن 
نباشید از مانعین زکات 


1 


طال مد فقصرنم اوتسیتم فعلي 

7 وت لک ال 3 تصَبهٌ اه غژوجل لکم بعدي لمین خلقه. انه مني و 
تابث و هو و من تخلف_من ذريني بخیرونکم یماشالون عَلٌ ویبیتون م 
ما لاتعلمّون. الا ان الحلال والخرام اک رم آنٌ احصیهٌما : 
بالخلال 5 آنچي غن الخرام في مقام پواجٍ فامرث آن اخذ البيعة نکم 
والصَفْفَة 9-2 بقبولي ماجنْتٌ بو ن ال عروجل في علي آفتر ال متتر 
والأوْصیاء من بعده الذین هم ومنة. نمایید از روي رغبت ا 
وگر برد طول زمان هوشتان 
پس احکام حق را مبیّن علي است 
دگر آنکه حق آفرید ازمنش 
دگر آنکه بدهد شما را خبر 
بدانید باشد حلال و حرام 
چو يك شناساندن این و آن 

به اخذ حلال و به رد حرام 
مرا کرده مأمور پس بر شما 
پذیرید از من به خسن قبول 
هم از بعد او پیشوایان چند 
بامر خداوند عرٌ و جل 
زكوتاهي آن شد فراموشتان 
ز حق بعد من او شما را ولیست 
بود روح من در مبارك تنش 
چو پرسید از معلن و مُستتر 
از ان پیش کانرا شمارم تمام 
برونست از حد شرح و بیان 

شما شما را کنم امر دريك مقام 
پي بیعت و صفقت اينك خدا 
عن الله ما في عَلي آقول 
که ار ضلب اه و نز ان نکن 


- 
۵ 
_ 
_ 


کم ال َرْوجل, فان طال عَلیکم الامَد فة 


امامي که در ملك روي زمین 
شما را من اي ص ۳ از ذوالجلال 
هم از هر حرامي بگوش شما 
من از آنچه گفتم نگردیده ام 
بننن: آ گام با شید و یاد. آورید 
خبر ز آنچه گفتم بیاران دهید 
بدایند مردم دگر باره من 
الا پس بدارید برپا نماز 
زاموال. حق مساکین دهید 
ز امربمعروف در انتباه 
هم از نهي منکر مدارید دست 
خود امر بمعروفتان را کمال 
هم ابلاغ فرمان و گفتار من 
همش امر کردن با خذو قبول 
مراین ن امرهست از خداوند و من 
که ۳ ۳ دائم است 
بحق میکند حکم, آن بي قرین 
دلالت نمودم سوي هر حلال 
فرو خواندم ایات نهي از خدا 
ز تبدیل بر آن پسندیده‌ام 
مار تا بر سوت 
نه تبدیل و تغییر بر آن دهید 
۹ 1 دهید 
نورزید غفلت به بیگاه و گاه 


زسستي میارید بر دین شکست 
بدانکو نباشد در این انجمن 
همش نهي کردن زرد و نکوّل 
بهرشیخ و شاب و بهر مردو زن 


ولا مر بجفروف ولا تهب غَن منکر الامخ |مام مقصوم معاشر‌الناس, الفرآن 
7 7 الائْمَة من بعده وَلذه وعَرَفْنكم هم مني ومثة حَیّتْ یَول‌الله 
في کتابه: (و جع لِمَةّ باقیَهٌ في عقبه). وقلث: «لره توا ما ان تحسْکم 
بهما». معاشر الّاس, الَفوي, افو واحتتوا السَاعَة کم قال الله 
عَرَوجلٌ: (نْ زَلرَلة الیتاعه شم عطیخ). آذکوا الممات (والْعاد) 
والجسات والْتوازین وَالْمحاستة ین دی رَبّ العالمین والتواب والْعقاب 
من جاء یالحسته آثیت تلنها و مر جاء بالسََة لیس له في الجنان تصینت. 


۳ بعد از علي از نژاد علي 

من این نیز گفتم که اندر جهان 
ح دربارة بوتراب 
ولایت که هستي بدان قائم است 
بگفتم من البته هرگز شما 
ولي تا بقران و عترت زجان 
پي ايمني مردم اندر معاد 
حذر زان تزلزل نمائید و بیم 
1 ۳۱ 37 
هم از اینکه باشد حساب کسان 
هم از اينکه هر کس شود بهره‌یاب 
نا 
هم انکو بیاید بکردار زشت 
نباشد بدلخواه هر کس روا 
امامي که خود هست دور از گناه 
شما را معرف زروي یقین 
شما را امامند و حق را ولي 
ز نسل منند و علي ان مهان 
چنین ذکر فرموده اندر کتاب 
در اعقاب او باقي و دائم است 
نگردید گمره زدین خدا 
شما را تمسك بود در جهان 
به تقوي بتقوي کنید اعتماد 


که خوانده خداي عظیمش عظیم 
ز میزان اعمال و هول عذاب 
حضور خداوندگار جهان 

يكي از ثواب و يكي از عقاب 

به نيکي جزا داده خواهد شد او 
نصيبي ندارد زباغ بهشت 


تبلق دیروتی 0 1۳ شوم 
خداوند عزوجل این زمان 
ات ار ات و 
امامان زنسل من و صلب او 
شما را بگفتم ببانگ بلند 
سراسر بگویید از خاص و عام 
مطیفم در مرو راضی بان 
زحق آنچه گفتي بما موبمو 
زصلب وي آن اولیاء عظام 
بدلهایمان هم بجانهایمان 

نه پیچیم از این امر روي ثبات 
چه در موقع بعث یوم التشور 
نه تغییر و تبدیل بر آن دهیم 
که من با همه اندرین سرزمین 
بهمدستي اينك مهیا شوم 
همي خواهد اقرارتان هر زبان 
به بستنم من اینجا براي علي 
پس آنانکه آیند او را زیم 

کز آنان نمودم بسي 

که ذریه من ۳ صلب ویند 
نمودیم ما استماع کلام 
پذيراي فرمان یزدان بجان 

که آن در علي بود و اولاد او 
بدانها نماییم بیعت تمام 


دگر دستها و زبانهایمان 

چه اندر حیات و چه اندر ممات 
که هر کس برارد سر از خاك گور 
نه بر شك و ریب از خطا دل نهیم 
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ولاترَتاب وا ترجیع عن الْعَهْد / تتفض المیناق. وعَظتنا بو‌عظ لله في علی 
آمپرالمومنین والایْمَة لذين دکوت , من ذريتك من ولدو بَعَده, الحسن 
والْحْسَین و من تصبهٌ ال بَعذَهما. اعد والمیثاق لاوز متا من قلوین 
تست و آلسینتنا وصمایرنا وایدینا. ۰ من : رکه یحو ور ۹9 

نیت تبتَغي بذالك با ولايزي ال من تنل حول . تحن نا 5 ٍ 
والقاصي من آولادنا وآهالینا؛ و تشهذالله پایك ید کفی پالله شهیدا 
لیا به شهیذ». معاشالّاس, ماتولون؟ قَاِنّ اللة بعْلَمٌ کل صوّت و خافة 
کل تفس , (فمَنِ اهتدي, فلنفسه و مره صَل فانما تما یضل علیها) وَمَنْ بایع 1۳ 
پبایع ال (بحالله فوّق یدیهم). 

نه از عهد خود روي گردان شویم 

اطاعت کنیم از خدا و رسول 

پذیریم نیز امر اولاد وي 

بخلق جهان رهنما و ولي 

گه اخذ میثاق در امر دین 

ز دلها و جانها زبانهاي ما 

زما هر که که با این 3 بیعت نمود 

مر آن را نجوییم هرگز بدل 

گرفتیم بر خود خدا را گواه 

تو هم باش بر ما گواه و دگر 

چه باشند پنهان و چه بر ملا 

خود از هر گواهي خدا اکبر است 

چه دانید اي مسلمین برزبان 

به تحقیق حق عالم هر صدا است 

پس ان کو براه هدایت رود 

هر آنکس که گمره شد از ابلهي 

بسن آن کنتن: که برعت کند در عبان 

بدین بیعت آنکو شود پاي بست 

مصمم نه بر نقض پیمان شویم 

نماپیم امر علي را قبول 

که ایند او را يکايك زيي 

زنسل تو و صلب پاك علي 

جگرگوشه‌هاي علي آن دو تن 


براي علي سرور مومنین 

هم از بیعت دست و اراي ما 
مُفرگشت و نیز از زبانشان ستود 
نه بینیم در خود خلاف از حول 

که كافي است بهر شهادت لاه 
هر آنکوست فرمانبر از دادگر 
ملايك جنود و عبید خدا 

بدین نکته هر بنده مستحضر است 
که باشد خداوند آگه از آن 

بر او کشف اسرار نفس شماست 
ورا رستگاري مسلم شود 

خود از بهر او باشد آن گمرهي 
بود بیعتش با خدا در نهان 

ورا دست حق است بالاي دست 
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قماشزالتاس, قبایغوا ال و بايئوني وبایوا علباً می او من َالحَستَن 
َلخست واه (متم في‌الذئیا ولأخره) که بافتة یلك اللة من غدر و 
یرجم مَنْ و في. (و ی تکت قاتّما یت علي تسه و من أوفي یما عاهد 


یال فسیوّنیه جرا را عظیما" نتاس قولوا الذي قلثْ لک وسَوا 
لب علن باه الخومتین: وفولوا: (سشهعا و اطفنا غفرانك زا و الیل 


(اْحید ل ی هدانا لهذا 

که شیر وین ان فضائل 
اْرلهافي‌الفرّان. 

بترسید مردم زحق وز یقین 

علي سرور مومنین پس حسن 

پس آن پیشوایان که در روزگار 

کند هر که حیلت خداوند پاك 

گرفت آنکه راه وفا را به پیش 

پس آنکه از جحد بشکست عهد 

بدین آیه باز آن شه انس و جان 

دگر ره بگفت اي گروه آنچه من 

دهید از ۰ و رغبت سلام 

بگویید یا رب بیان رسول 

نمودیم اطاعت زفرمان تو 

بسوي تو اي خالق انس و جان 

بگویید حمد اب ۲ خداي 

را 

بتحقیق آن از خداي حمید 

بنمایید بیعت بسالار دین 

پس از اوحسین ان دو فرزند من 

ولایت در انها بود پایدار 

نماید به تحقیق او را هلاك 

در رحمت حق گشاید بخویش 

به اشکست نفس خود او کرده جهد 

زیاقوت لب گشت گوهر فشان 

بگفتم بگوئید و بر بوالحسن 


ما کیا لتهتدي ولا أَنْ هداتا اللْغْ) الاية. 
ی بن آبي طالب عثدالله عرَوجَل - و قذ 


که او مومنین راست میروامام 
شنیدیم و کردیم از وي قبول 
کنون از تو خواهیم غفران تو 
بود بازگشتِ همه بندگان 

که ما را بدین راه شد رهنماي 
خداوند مان گرنه ره مي‌ نمود 
زفضل علي باخبر کبریاست 


ال ان کار 


۳ هد 09 ۳ تِ ۲ ۰ 0 قولوا ما 
وله به عَنکمٌ من الْقَوْل, فَِنْ تکفژوا فلر 
تصوالله شفاً الق اعد لو نی (بما 
۳۳ الکافرین, وَالحصد له رب العال 
بود بیشتر زآنکه دريك مقام 
پس ان را که از ان فضایل خبر 
نورزید انکار تحقیق وي 
بدانید اي مردم آن کو قبول 
پس امر علي و آن امامان که من 
رهد از عذاب و شور ِ 
امیرش بدانند بر مومنین 
بگویید اي مسلمین آن سخن 
اگر چه شما و آنچه اندر زمین 
بکفر و ضلالت برارند سر 
خدایا ببخشاي بر مومنین 
ستایش بدان ذات پاكي نثار 
براي شما من شمارم تمام 
بدادم من و گشت صاحب نظر 
نمایید البته تصدیق وي 
کند حکم یزدان و امر رسول 
براندم در اوصاف انان سخن 
بود فارغ از هول روز شمار 
در بیعت مرتضي این زمان 
هم اندر تولي هم اندر سلام 
بود جایگهشان بهشت برین 
که خشنود گردد از آن ذوالمتن 
ز جن و زانسند از ساکنین 
خداوند را نیست هرگز ضرر 


یکن کافران را هلاك قرین , 
که مر عالمین راست پروردکار پایان 


بخش او 


« خطابه غدیر » حمد بر آن خالق یکتا سزاست 
او که در یکتائیش جل علاست 
گرچه خود تنهاست آن بي منتهي 
ليك نزديك است او بر ما سوي 

او بود در سلطنت صاحب جلال 
بایه.های‌خاقش آنذر کمال 

علم او در برگرفته, هر چه هست 
امکان باشد. نه بالا و نه پست 
صاحب بزهان: هباره آو حم 
داتما محمود باشد آن نکو 

اولر و انجام هر چيزي از اوست 
باز گردد دد کل هستي سوي دوست 
کردگار آسمان, گستر زمین 
حکمران هر دو خود, هم آن و این 
او ز هر نقصان و هر عيبي بري 
ساحت قدسش نماید سروري 

او ملائك را چه نیکو پروراند 

روح را هم خود به راه خویش خواند 
چشمه ي فضلش, هميشه جاري است 
نعمتش بر خلق هر دم ساري است 
چشمها بیند به يك لحظه نگاه 
دیدگان بر او ندارد هیچ راه 

او کریم است و شکیب و بردبار 
رحمتش بر کل هستي استوار 

در عطاي نعمتش مثت نهد 

منتقم باشد, ولي مهلت دهد 

در عذاب کفر ورزان شرور 

از سر لطفش همي باشد صبور 
او بود اگه به اسرار نهان 

خوب مي داند درون روح و جان 
باطن هر چیز بر او اشکار 


نیست پنهان هیچ امري نزد پار 
هر چه در عالم بوّد در نزد اوست 
هستي از نيروي او دارد قوام 
قدرت او چیره باشد نا تمام 

هیچ مثلي و همانندي ندید 

از عدم اورد خلقت را پدید 

از فنا و نيستي باشد بري 

شیوه اش باشد عدالت گستري 
هیچ معبودي نباشد از قدیم 

غیر او چون او عزیز است و حکیم 
او اجل باشد ز درك دیدگان 
هست بینا بر نگاه بندگان 

صاحب لطف است بر مخلوق خویش 
او خبر دارد ز بعد و حال و پیش 
هیچ کس از دیدن و سعي و خطا 
هم نداند هیچ مخلوقي که چون؟ 
او بو آگه ز اسرار درون 

یا چگونه از علن دارد خبر؟ 

جز که خود راهي نماید بر بشر 
من گواهي مي دهم «الله» اوست 
دهر شد لبریز از تقدیس دوست 
امتداد نور او تا انتها 

امر او نافذ بود بي رهنما 

ني شريكکي هست در تقدیر او 
ني كسي يار است در تدبیر او 
صورت هستي از او شد در وجود 
هیچ الگويي براي او نبود 

اين همه زيبايي و نقش و نگار 
در وجود آورد او بي هیچ یار 

بهر هستي هیچگه رنجي نخورد 
در مسیر چاره جويي ره نبرد 
نشأت عالم از آن جان جهان 
اوست هستي بخش بر کون و مکان 
او بُوّد «الله» غیر از او دگر 


هیچ معبودي نیاید در نظر 

صنع آو همواره باشد استوار 
صنعتش زیبا بود پروردگار 

دادگر باشد ستم كي مي کند 
اوست اکرم, امر نزد او رود 
شاهدم بر او که هر چه ما سوي ست 
آن فروتن در بزرگي خداست 

در مقام ان عژت مدار 

کل هستي هست پست و رام و خوار 
قدرتش تسلیم کرده هر چه هست 
هیبتش هر فوق را آرذ به .ینت 
پادشاه هستي و گردون سیهر 

رام باشد از وجودش ماه و مهر 
مهر و ماه اندر مدار خود روان 

تا اجل ها شان رسد در کهکشان 
توا کی تیار شنت هت ارخ‌تار. 
شد شتابان روز اندر شام تار 

هر که سرکش باشد و اهل ستم 
تار و پودش را بر آرد او به هم 
کنتین کو هست سا شرور 
مهلکش مي دارد و از خیر دور لاشريك است و بر او ضدي نبد 
(وست یکتاء بي نیا ز از غیر خود 
غیر آن یکتا. تو يكتايي مجو 

او خداي واحد و پروردگار 

هم عطا بخشي نماید بي شمار 
هر چه خواهد نيك انجامش دهد 
عزم آرد, حکم آن را آورد او بداند 
مي شمارد انچه را بشمردني است 
زندگي و مرگ باشد در یدش 

فقر و ثروت از جناب حضرتش 
گاه خنذان: گاه گریان ذارد او 

گاه دور و گاه نزديك ارد او 

منع و هم بخشش از ان او بود 


خیر و نيکي جمله در دستان اوست 
قدرت مطلق همه از ان اوست 

با سپيدي پرده شب مي درد 

روز را در ظلمت شب مي برد 
نیست معبودي بجز آن ارجمند 
تامتغفاري, بز او آید.ینتتد 

استجابت آورد او بر دعا 

هر که را خواهد فزون دارد عطا 
هر تفس را در شمارش اورد 

هم پري, هم مردمان را پرورد 

نزد او هر مشكلي اسان نمود 

از تما كي پريشاني نمود 

گرچه اصرار بشر باشد چو کوه 
هیچگه او را نیارد بر ستوه 

او نگهدارنده‌ي هر صالح است 
یاریش بر بندگان مفلح است 
موّمنان را اوست صاحب اختیار 
بر دو عالم او بود پروردگار 

در همه حالت بود بر او درود 

لایق حمد و سپاس است ان وجود 
که بي پایان بر ارم بر زبان 

گویم او را من سپاس جاودان 
برخوش و ناخوش که ارد او به کام 
هم به وقت سختي و هم سهل و رام 
بر خداي لم یزل دارم یقین 

بر ملائگ, بر کتب, بر مرسلین 
گوش بر فرمان او با گوش جان 
طاعت امرش کنم در هر زمان 
مي شتابم سوي انچه او رضاست 
مي پذیرم حکم او حکمش قضاست 
سخت مشتاقم اطاعت دارمش 
خائفم چون سخت باشد کیفرش 
نیست کس از مکر او اندر امان 


کي ز عدل اوست ترسي در میان 


بخش دوم 


فاش گویم لاف باطل کي زنم 
بنده حقم نه عضو تنم 

من گواهم او بود پروردگار 

مي رسانم وحي حق را آشکار 
گر عذاب او فرود آید مرا 

کي تواند کس برون آرد مرا 
گرچه آن کس ید توانش بس بزرگ 
دوستي اش خالص ۳ هم سترگ 
نیست معبودي به جز او چون به من 
وحي کرده, با شما گویم سخن 
گر نگویم آنچه نازل کرده است 
آنچه در حق علي فرموده است 
در رسالت کوتهي بنموده ام 
ای و تا 
خاطظررت آسوده باشد زین ن -مفا ن 
من تو را از مکر مردم ضامنم 

از اذٍیت هاي آنان ایمنم 
ارت ی و سا 
او بود بخشنده قبل از هر سوّال 
وحي شد بر من ز بالا اینچنین 

ایه اي از سوي رب العالمین 

نام او نام سراغاز سخن 

مهربان. بخشنده باشد رب من 
اي پیمبر آنچه نازل شد بخوان 
ليك اگه باش و این نکته بدان 
گر نگويي آنچه در حق علي است 
گوئیا امر رسالت منتفي است 
ليك جانت را ضمانت مي دهیم 
از بد مردم امانت مي دهیم 

هان مردم انچه مامورم بدان 

کي کنم تقصیر در ابلاغ ان 

سر آن را فاش گویم گوشدار 


جبرئیل آمد سه بار از نزد پار 
از سوي رب سلام امد پیام 

تا به پا خیزم به اعلامي بلند 

باز گویم این پیام سودمند 

بهر هر خلقي ز مخلوق اله 
گرچه باشد او سپید و یا سیاه 
آننغلی ان اسنطالت به 
جانشین من به فرمان احد 

او وضّي و هم بردار بر من است 
خاتس نس اساس ی ات 
در مقامش نيك تمثيلي زنم 

او چو هارون است و موسایش منم 
هیچ پیغمبر نیاید بعد از اين 

او ولي مي بااشد از سوي خدا 
بعد آلله و پیمبر بر شما 

شأنش آمد از سوم : پروردگار 
آيتي اندر کتاب کردگار 

سرپرست 1 
موّمني هم کو یقمیون الصلوة 

در رکوعش داده انگشتر زکات 
باز گویم بر شما این نکته باز 

از علي برپا بود امر نماز 

در رکوعش بر فقيري مستمند 
اوست بخشنده ي نگيني ارجمند 
بر خداي صاحب عز ژ و جلال 

پيروي مي دارد او «في کل حال» 
خواستم اینجا ز جبریل این کلام 
کو اجازت گیرد از رب سلام 

تا معافم دارد از ابلاغ ان 

چون شناسم اندرون جمعتان 
اهل تقوي و یقین در قلتند 

ن منافقهاي دون در کثرتند 

وان ملامت پیشگان سخره گر 


نیستم از مکر آنان بي خبر 
وصف ایشان را خدایم بر شمرد 
در کتاب خود از انان نام برد 
آنچه مي رانند بر لبهاي خود 

در درون جان و دلهاشان تبد 
هست در نزد تعالي بس گران 
بارها بر من اذیت رانده اند 

نام من را با «أدن » هم خوانده اند 
چون علي همراهیش با من فزون 
در گذشته بوده و باشد کنون 
رویکرد من به او زین آیتم 

او هوا خواه و پذیرا ایدم 

تا که آمد از سوي عر وجل 

ایه اي محکم پيامي مستدل 
سخت پیغمبر ز خود رنجانده اند 
نام او را «زود باور» خوانده اند 
گر 0 نام اسان 1 برم 

یا که بر آنان اشارت آورم 

یا که مردم را بخوانم سویشان 
مي توانستم و لیکن مردمان 

بر خدا سوگند گویم, از کرم 

دم نیاوردم فرو بستم لبم 

ليك نا خشنود باشد رب من 

گر نخوانم آنچه نازل شد به من 
آنچه در حو" علي آمد فرود 
خواند احمد باز اين آیت که بود 
اي پیمبر آنچه نازل شد بخوان 
ليك آگه باشٍ و این نکته بدان 
گر نخواني آنچه گفتیم اي رسول 
کي رسالت از تو مي باشد قبول 
ليك جانت را ضمانت مي دهیم 
از بد مردم امانت مي‌دهيیم 


بخش سوم 


هوش دارید این 3 را چون نکوست 
آیه در شآن علي آمد ز دوست 
هم بفهمید و بدانید اين پیام 
اوست صاحب اختیار و هم امام 
طاعت امرش خدایم طالب است 
بهر انصار و مهاجر واجب است 
هم بر آناني که حق را مي خرند 
پيروي از راه ایشان مي برند 

بر سپید و بر سیاه و برٍ صغیر 
مرد و زن, هر برده و آزاد و پیر 
بر عرب, بر اعجمي, صحرا نشین 
بر همه یکتا پرستان زمین 

لازم الاجراست فرمان امیر 

نافذ الامر است گفتارش پذیر 
مورد نفرین و لعن حق بود 

هر که با او ساز ناسازي زند 

ابر رحمت بارش ارد بر سرش 
پیروش را آنکه دارد باورش 

از گناهانش خدا خواهد گذشت 
آنکه طاعت کردش و دمساز گشت 
اي خلایق آخرین بار است من 
در چنین جمعيْثي گویم سخن 
گوش دارید و اطاعت آوزید 

از فرامین خدا فرمان برید 
ذوالجلال و صاحب عزت خداست 
او همان معبود و مولاي شماست 
بعد از او پیغمبر و مولا منم 
وانگه از مولا علي دم مي زنم 
اوست بعد من امام مسلمین 

اين بود دستور رب العالمین 

از علي ایند نسلي ارجمند 

بعد از او ایشان امام امٌتند 

این سخن جاري است تا روز حساب 


روز دیدار رسول مستطاب 

نیست حکم هر حرام و هر حلال 

جز که فرماید خدي ذوالجلال 

یا که من گویم شما را حکم آن 

قول من قول خداي مهربان 

رب من اموخت بر من در کتاب 

۳ شناسم راه باطل از صواب 

بر علي اموختم ان را تمام 

تا جدا گرداند او حل و حرام 

آنکه برتر باشد اندر روزگار 

احترامش دار و برتر مي شمار 

هیچ علمي نیست غیر از آنکه در 

سینه ام باشد به لطف دادگر 

هر چه بود از اوّلین و اخرین 

بر علي دادم تمام علم خویش 

دانشم از او نه کم باشد نه بیش 

او براي هر مسلمان پیشواست 

روشني بخش به عالم مرتضي ست 

پاد او در سوره یاسین ببین 

یه اي از سوي حق بي قرین 
شيء » را چو خواهيٍ علم آن 

از تولاي علي رخ بر متاب 

کي کند عاقل فرار از افتاب 

هر که از حد ولایش دور شد 

چشم روح و جان او بي نور شد 

او به سوي حق هدایت مي کند 

نادرستي از علي دارد شکست 

چون بگیرد پرچم «ينهي» به دست 

در مسیر حق بود او استوار 

از مایت کر بانودمج کار 

اوّلین موّمن به الله و رسول 

این سخن در غیر او ناید قبول 

جاي احمد خفت در ان شام سرد 


جان فداي احمد مختار کرد 

در کنارم بوده از روز نخست 

در عفارت کی ار ای ی توش 
«اوّل الثاس صلاةٌ» او بوّد 

اولین همراه با من او بود 

در شب هجرت به امر کردگار 
خفت اندر بسترم آن شام تار 
جان من بر جان خود برتر گزید 
حق ورا منصوب کرد و برگزید 

او بوّد برتر, نکویش مي شمار 
آوست بر ! پا از سوي پروردگار 
۱ 
او بود از جانب خالق, امام 
منکرش رآ توبه کي دارد اثر 

از یم امرزش حق بي ثمر 

پر سا خیم است ۲ تفر که 

هر که را ساز مخالف مي زند 

با عذابي دردناك و ماندگار 

تا جهاني هست و باقي روزگار 
منکران او به آتش همد مند 

هیزم 7 نار نشننگ و مردمند 1 
آتشي سخت است و جان سوز و گران 
شد مهیا از براي کافران 

بر ظهورم انبیا بر قوم خویش 
مژده مي دانند نامم را ز پیش 

بر خداي خالق یکتا قسم 

اخرین پیغمبر و مرسل منم 

حکتم بر خلق عالم. اجمعین 

هم به اهل اسمانها, هم زمین 

هر که شك دارد بود کفرش جلي 
کف اه باشد ر کر خاهلن 
هركکسي باور ندارد این سخن 

شك کند در هر چه نازل شد به من 
آن که ناباور بود در يك امام 

۲ 9 


خود به پاي خود برد خود را به نار 
این فضیلت را خداي ذوالمنن 

از روي احسان خود داده به من 
چون خدا باشد کس دیگر کجاست 
بانگ «الاهُو» ز هر ذژه به پاست 
در همه حالات تا روز ابد 

حمد من مخصوص آن ذات احد 
پاس دارید این علي را چون نکوست 
برترین مردمان بعد از من اوست 
برتر از هر مرد و زن در روزگار 
تا که روزي هست و خلقت ماندگار 
دور بادا دور باد از لطف رب 
جبرئیل آمد خبر آورد باز 

از سوي پروردگار بي نیاز 

هر که باشد دشمن مولا علي 

یا که او را نشمرد بر خود ولي 
مورد نفرین و لعن من مدام 

قهر و خشم من بر او بد مستدام 
هر که باید در درونش بنگرد 

تا چه با خود بهر محشر مي برد 
از گناه و معصیت خود را رهید 

از خداي خویشتن پروا برید 

دست از دامان مولا بر ندار 

تا نلغزد گامهاي استوار 

چون خداوند است کو دارد خبر 
از عملهاتان چه خیر است و چه شر 
در جوار حق بود جاي علي 

این سخن در مُرّل حق منجلي 
گفت با من حق تعالي این پیام 
دمن درزست و آهی با ماخ 
روز رستاخیز روز حسرت است 
دشمن مولا علي در ذلت است 
چون که وصفش را خداوند علیم 
گفت «جچنب الله» ذر ذکر حکیم 
نيك در مفهوم قرآن بنگرید 


زرف آیات خدا را پي برید 
محکم آیات حق نور ره است 
پیرو آیات شبهه گمره است 
بر خدا سو گند تبیان او بود 

آگه از تفقسیر قرآن او بود 

او که دستش را به بالا برده ام 
او که وصفش بر شما بشمرده ام 
هر که من مولاي اویم اين علي 
باشد او را صاحب امر و ولي 
او وصي و هم برادر باشدم 
حکم مولا از سوي حق امدم 
ثقل اصغر او و فرزندان او 
قل اکبر را به جز قرآن مگو 
هر يك از اين دو تو را گوید خبر 
آن يكي از اين و اين از آن دگر 
این دو هرگز نیستند از هم جدا 
تا قیامت در کنار حوض ما 
افلیبت:من امیان جعنه 

در زمینش حاکمان مطلقند 

آه گفتم آنچه مي بایست گفت 
گاه بيداري نمي باییست خفت 
نقل کردم آنچه بشنیدم ز رب 
روز روشن آمد و بگریخت شب 
بازگویم قول رپ العالمین 
نیست غیر از او امیر المومنین 
بعد من بر مومنان باشد امیر 
این بود وحي الهي در غدیر 


بخش چهارم 


پاسخش دادند: «الله و رسول» 
گفت احمد گوش دارید و قبول 
هر که من مولاي اویم این علي 
باشد او را صاحب امر و ولي 
دوستش را دوست مي دار اي اله 
دشمني با دشمن او را بخواه 

پار باش و همره یاران وي 

بي ثمر کن انکه در خذلان وي 
هم برادر بر من است و هم وصي 
دانشم را شد نگهبان این علي 
او خلیفه بعد من در أمَتم 

جانشین من براي دعوتم 

او بود بر موّمنان چون افتاب 

بعد من عالم به تفسیر کتاب 
رهنما و داعي حق مرتضي ست 
مرتضي عامل به آنچه حق رضاست 
شیرحق, ی طاعات »رب ا نت 
ناهي منکر به هر روز و شب است 
او بود پیغمبرش را جانشین 

او بود هادي, امیرالمومنین 
اوست در راه خدا پیکارگر 

با گروه ناکث بیداد گر 

قاسطین آنها که روگردانده اند 

با کجي از راستان جا مانده اند 
مارقین باشند از دین رفتگان 
امن او ۱7۳ 

قول من هرگز نخواهد شد بدل 
اي خدا با امر تو گویم سخن 

با تدای از نان خویتتن 

دوستداران علي را دوست دار 


دشمنان حضرتش دشمن بدار 
از سوي خود یاورش ياري نما 
هر که بر خذلان وي شد کن رها 
منکرانش راز مهر خود بران 
خشم خود را بر دل انان نشان 
اي خداي من تو نازل کرده اي 
در حق او ايتي اورده اي 

بهر نصب او به عنوان ولي 
دینتان امروز کامل کرده ام 
نعمت خود را تمام اورده ام 
برگزیدم بر شما اسلام را 
گوش جان دارید این اعلام را 
هر كسي جوید به جز اسلام دین 
هرگز از او ناپذیرم اين بدان 

او بوّد در اخرت از خاسران 

بار الها باش خود بر من گواه 
وحي را ابلاغ کردم اي اله 


از سوي آن حضرت صاحب جلال 
با امامت دینتان شد در کمال 
هر که راهش راز راه مرتضي 
یا ز راه نسل او دارد جدا 
ان اماماني که از صلب منند 
پيشواياني که يك جان و تنند 
جانشيناني که تا روز ابد 
پیرویشان واجب امد از صمد 
حبط گرداند خدا| کردار او 
نار باشد پاسخ رفتار او 
هیچ تخفيفي نیابد در عذاب 
مهلتش چون کاخ امّیدش خراب 
این علي یاورترین یار من است 
او سزاوار است و دلدار من است 
از همه بر من بود نزدیکتر 
عرژتش مافوق ابناء بشر 
هم خداي من از او خشنود باد 
هم من از او راضي و خشنود و شاد 
آیه اي تبود به قرآن در رضا 

ز که نازل شد به شان مرتضي 
«آلذین آمَثوا» هر جاي آن 
مي دهد اوّل ز اسم او نشان 
مدع در مصحف از او دارد نمود 
«هل آتي » در شأن او آقد فرود 
آن بهشت «هل آتي» مخصوص اوست 
هدیه اي بر او بود از سوي دوست 
غیر او این سوره را شایسته نیست 
مدح در اين سوره مخصوص علي است 
یاور دین, حامي جان نبي 
او تقي و هادي و مهدي نقي 
از همه پیغمبران بهتر منم 
لفننی حیدر را بة سینه مي زنم 
اوست خیر الاوصیاء الانبیاء 


نسل او باشند خیر الاوصیاء 

نسل هر پيغمبري از خود. ولي 
نسل من آیند از صلب علي 
چونکه ابلیس از حسد درمانده شد 
حضرت آدم ز جثت رانده شد 
رشك مي باشد ز شیطان مرید 
پس مبادا بر علي رشك آورید 
چونکه مي گردد عملهاتان تباه 
باز مي ماند قدمهاتان ز راه 

هبط شد ادم ز فردوس برین 

با دلي سوزان فرود امد زمین 
رب به غیر از يك خطا از او ندید 
گرچه آدم را خدایش برگزید 
فان خ وه فر جفعتان 

هر كکسي بفغض علي در دل نهد 
کي ز ز تاريکي و بدبختي رهد 

او بود مولاي هر پرهیزکار 
شمس او شد, مومنان اندر مدار 
سور ه والعصر , بر مولا علي است 
فظهر آن اه ۳ علي است 
نج هب ورد به قران کریم 

شن ان سوگند خورده زان 
آذستن همواره باشد در زیان 

جز علي ابن ابیطالب که هست 
اه مانب حلص مرت 
شاهد ابلاغ پیغامم خداست 

بر شما فرموده ي پروردگار 

آي مردم امر فرموده اله 

استتوار انبد در ترك گناه 

لحظه مردن غروب زندگي است 


«امثوا بالله» و بر پیغمبرش 
هم به آن نوري که باشد در برش 
پیش از آنکه چهره ها گردد تباه 
با گونه ای و باشة سیاه 
یا که چون اصحاب سبت حیله گر 
رانده گردید از خداي دادگر 
۳ کید مقع ود 9 
مي شناسم مقصد این ایه را 
نام آن جمعیت دون پایه را 
ليك مامورم که مخفي دارمش 
ديدني ناديدني انگار 
اين علي باشد که از روز ازل 
حبٌ و بغضش گشت میزان 
نور حق در جان من مأوا گرفت 
بعد من در جان حیدر جا گرفت 
بعد از او در خاندانش مي رود 
تا به نزد قائم مهدي رسد 
مهدي آن باشد که گیرد حق. ما 
مي ستاند از عدو حقْ خدا 
ما ز نزد حضرت حق حجتیم 
خلق را بر دوست صاحب دعوتیم 
بهر هر تقصیرکار و هر عنود 
هر که در راه مخالف هست و بود 
خائن و هر ظالم و اهل خطا 
ما دلیلیم و به خالق رهنما 

خاتم به نام من زدند 
قبل .من هم انببايی آمدند 
۱38 
عاقبت زین عالم فا ني روم 
بازهی حو ون بر اعقاب خویش؟ 
عصر جهل و روزگار خواب خویش؟ 
هر که برگردد به عصر جاهلي 


خواتاش قرآن به بيغامي جلي 
بر خدا زان کرده ها ناید زیان 
اجر حق بر صابران و شاکران 
این علي و نسل او چون جان من 
نسل او هستند فرزندان من 

در صبوري گوي سبقت مي برند 
در مقام شکر بر عالم سرند 
گر روا دارید بر من مردمان 
بارهاي مثت اسلامتان 

مي شود اعمال. فعل بي اثر 
هم شما را خشم رب باشد ثمر 
شعله هاي انشین پر مهیب 

یا مس افروخته گردد نصیب 
در کمین مردمان نابکار 

مي نشیند حضرت پروردگار 
آي مردم بعد من آیند زود 
پيشواياني گران کبر و عنود 
سوي اتش مردمان را مي برند 
در قیامت بي کس و بي یاورند 
هم خدایم هم من از ایشان بري 
بهرشان شیطان نماید سروري 
هم خود و هم پیرو و یارانشان 
هست در قعر جهنم جایشان 
آتش دوزخ چه بد جايي بود 

هر تکبر پیشه انجا مي رود 
داني آن باران آتش کیستند؟ 
هر كسي در نامه اش باید نظر 
تا کند خود را از ایشان بر حذر 
من امامت را امانت مي دهم 
ان به نسل خویش عاریت نهم 
تا قیامت اید و روز حساب 

روز رستاخیز و تحوپل کتاب 

من رساندم انچه مامورم بدان 
تا کلامم حجتي باشد عیان 

بهر هر حاضر ز جمع حاضرین 


یا به هر غایب که آید بعد از اين 

یا به هر کس شاهد این ماجراست 

یا به دنیا هست و اندر پیش ماست 

هم بر اناني که در این جمع ما 

نیستند آنها کلامم را گوا 

واجب امد حاضران بر غایبان 

هر پدر در گوش جان کودکان 

تا ابد گویند پیغام عدیر 

۳ که باشد امر علام قدیر 

گر چه اکنون دیده ام آینده را 

شد خلافت با امامت جا به جا 

ان نفرین خدا با رن 
چیاول پیشگان راه دین 

2 آن هنگام از سوي خدا 

آنتتتن آیذ عذابي بر شما 

شعله هايي از مس افروخته 

هم پري و انس در آن سوخته 

گر عذاب حضرت باري رسد 

كي تواند کس که خود را زان رهد 

کي رها سازد شما را ۳ 

تا کند پاکان ز ناپاکان تمیز 

و نمي خواهد که اسرار نهان 

فاش گردد بر شما باشد عیان 

هیچ شهري نیست در روي زمین 

حرد فش کون دز کدی رین 

تا کند نابود ربم اهل ان 

قبل محشر, کو بوّد روزي گران 

پس خدا| آن را به مهدي مي دهد 

مر حق آنچه را گوید کند 

پیسبیر پیشتر, افزون هزاران از شما 

گمرهي را برگزیدند از هدي 

ليك حق نابود کرده اولین 

هم بوّد مهلك به قوم آخرین 

گفت بهر من خداوند حمید 

در کتاب خویش قرآن مجید 

اه باطل را کم تیوه هر 


سرنوشتي سخت بر هر آهرمن 
اینچنین باشد جزاي مجرمان 

واي در محشر به حق ناباوران 
امر و هم نهي از خدا اموختم 
پيروي دارید از فرمان وي 
راستین باشید در پیمان وي 

گر به دنبال هدایت مي روید 
طاعتش دارید و فرمانش برید 
چون ز راهي باز مي دارد پذیر 
خانه حق را نشان از او بگیر 
راههاي گونه گون در پیش روست 
راه خق يك ره بوذ آن.راه دوشت 


پیرویم واجب امد از علیم 

بعد من باشد علي خود راه راست 
در امامان نیز راه حق به پاست 
ان اماماني که فرزند منند 

هادي و داعي به سوي ذوالمنند 
ليك از صلب علي خواهند بود 
گوهران بحر عصمت در وجود 
خواند آنگه سوره حمد آنجناب 
کرد بر یاران و همراهان خطاب 
فاتحه در باره من شد نزول 

اين سخن ها را کنید از من قبول 
نیز در شان امامان امده 

در پي تکریم ایشان امده 
اولیاءالله آنانند و بس 

هیچ خوفي نیست در ایشان زکس 
در حق ايشان «ولاهم یَحرّثون» 
حزب اللهند آنان غالبون 

دشمنان اهل بیتم گمرهند 

با شیاطین چون برادر همرهند 
داتفا خوانند بهر یکد کر 

حرف هاي پوج و لغو و پر ز شر 
تا جدا سازند مردم راز راه 

ان رهي کو مي رود سوي اله 
دوستداران امامان را چنین 
وصف فرمودست رب العالمین 
در میان اهل ایمان بر خدا 
موّمنان بر غیب و بر روز جزا 
هیچ قومي را نمي يابي که آن 
سا باشد با گروه دشمنان 
گرچه آن دشمن پدر مي باشدش 
پا برادر پا ز خویشان آیدش 
اینچنین فرموده حق در وصفشان 


ثبت شد ایمان درون قلبشان 
دوستداران امامان را چنین 
وصف بنمودست رب العالمین 
اهل ایمانند کي مشرك شوند 
در آمانند و پي حق مي روند 
فکرشان از شرك و از انکار دور 
قلب ایشان روز محشر پر سرور 
چون ملائك با «سلام امنین » 
بانگ «طیثم فاد خُلوّها خالدین» 
باصفا خوانندشان سوي بهشت 
نیست انجا هیچ فعل و حرف زشت 
جاودانه غرق نعمتهاي ناب 
شادمان در رزق سلطان بي حساب 
جایگاه دشمنان باشد سعیر 

اين خبر امد ز نزد آن خبیر 
دشمنان ایند اندر شعله ها 

نار دارد در دل خود نعره ها 

هر گروهي را در آتش 7 #۳ 
اینچنین فرمود قرآن کریم 
دشمنان خواهند امد در ججیم 
سائلي پرسد: «نیامد بر شما 

يك نذیر از جانب جل علا» 

با اش مد یر انشان بای 

هم نذیر از سوي حق امد. ولي 
فاش بر تکذیب او پرداختیم 

ما همي گفتیم با ان انبیا 

کي رسد وحي خدا سوي شما 
آه گمراهي بود همراهتان 

در مسیر حق نباشد راهتان 

باز مي گویم شما را این سخن 
کامد از فرمایشات ذوالمنن 
دوستان اهل بیتم در نهان 


خشيتي دارند از مولایشان 

بهر ایشان آید از پروردگار 
مغفرت همراه اجري ماندگار 
راه, طولاني بود راهي خطیر 

بین جایگاه اتش و اجري کبیر 
لعن و نفرین خدا| بر دشمنان 

هو اما مان 

من براي مردمان باشم نذیر 
فاش مي کویم علي باشد بشیر 
این علي هادست و من هم منذرم 
من براي خلق پیغام اورم 

اين علي باشد وصيٌ بعد من 

بر نتابید هیچگه از اين سخن 

من رسولم او امام است و وصي 
بعد هم نسل امامان از علي 
گرچه فرزندان من خواهند بود 


ليك از نسل علي ایند زود 


قائم مهدي (ع) بود اخر امام 
کار با او مي شود آخر تمام 
چیره بر ادیان عالم مي شود 
آفتاب فتح از کویش دمد 

از ستمکاران بگیرد انتقام 

فتح دژها مي کند هم انهدام 
غالب اید بر تمام قومها 

هم به مشرك فائثق و هم رهنما 
او که خونخواه تمام اولیاست 
خود همان ياري ده دین خداست 
او ز درياهاي ژرف نیلگون 

بر بشر پیمانه ها آرد برون 

نيکي اش بر هر كسي دارد ثمر 
اه ار از او 
سهم نادان هم بقدر جهل اوست 
اوست مختار از سوي رب جلیل 
او بوّد اندر دو عالم بي بدیل 
وارث علم و خزانه دار ان 

حاکم ادراك و اسرار نهان 

او خبر دارد ز نزد رب خود 

او بپا دارنده‌ي آیات شد 

او رشید و محکم است و استوار 
ام این غامد اه فا نذا 
بر ظهور حضرتش پیشینیان 
مژده مي دادند بر اقوامشان 
اخرین حجت ز معبود ازل 

نزد او پیداست نور لم یزل 
هیچکس بر او نمي ارد شکست 
فتح و پيروزي از او اید بدست 
او ولي الله باشد در زمین 


او کم باشد به خلق آخرین 


او امین باشد ز نزد کردکار 
در امور مخفي و هم اشکار 


آشکاا که امد تا 

تا بفهمید آنچه فرموده خدا 

بعد من مولا علي علم اورد 

او بکارد جاي هر جهلي خرد 

در پي این خطبه امرم گوش دار 
دست بیعت با رسول خویش ار 
هم سخنهاي مرا گردن نهید 
دست در دست علي بیعت دهید 
با خداي خویش پیمان بسته ام 
در ره او دست از جان شسته ام 
ان یس ان مد شوت 
آن كکسي کو دست او دارم بدست 
از شما اقرار گیرم بر علي 

او امام انس و جان است و ولي 
یا علي ان کو تو را بیعت کند 
گوئیا دستي به دست حق زند 
دست حق باشد فراز دستها 
نقض پیمان نیست جز از پستها 
بار سنگین زیان خویش بست 
وآنکه پیمان را بدارد استوار 
مزد یابد از سوي پروردگار 


بخش دهم 


حج و عمره از رسوم حق بوّد 
زاثر حق سوي باطل کي رود 

در صفا و مروه طوف آو بدار 
در کارحاه رامع کذار. 

هر کس کو وارد ان خانه شد 
مورد تکریم صاحبخانه شد 

چون نماید با خداي خویش راز 
مژده ها گیرد, شود او بي نیاز 
هر كسي زان خانه رو گردان شود 
عاقبت درویش و بي سامان شود 
چون که مومن وقف آرد در وقوف 
از گناهش بگذرد رب رئوف 

بعد حج موّمن شود پاك از گناه 
کارا سر روا وال 

ای از سا گرم 
دستگيري یابد و گیرد نعم 

چونکه صرف مال در راهش نمود 
مي کند جبران خدا از روت جود 
ون ور جصر تا 9 

ای ی ی را باه 

با کمال دین به بیت الله روید 

با دلي آگاه سوي حق شوید 

چون مناسك عاقبت پایان رسد 
هر كسي عازم به كوي خود شود 
ليك با توبه رود زان جایگاه 

بعد از آن پرهیز دارد از گناه 

امر فرموده خداي بي نیاز 

تا بیا دارید بهر او نماز 

از براي مستمندان فقیر 

با زکات خود نمايي دستگیر 

گرچه اندر بیی و خمهاي زمان 
سستي و نسیان بگیرد امرتان 
اين علي مولا و صاحب اختیار 


باشد و روشن کند هر راه تار 
اوست منصوب خداي مهربان 
بعد من باشد امین بر مردمان 
او ز من مي باشد و من هم از او 
نسل پاك جانشینانم از او 
کیست: باسخیر به پرسشن هایتان 
یا بیان دارنده ي سر نهان 

او و فرزندان من آن مومنون 
عالمان در انچه «مالاتعلموّن » 
آنچه مي باشد حلال و يا حرام 
بیش از آن باشد که اندر اين مقام 
در شمارش آورم در جمعتان 

یا شناسانم شما را این زمان 
پس به دستور خداي ذوالجلال 
امر مي دارم شما را بر حلال 

یا که فرمان مي دهم پروا کنید 
از حرام و از عملهاي پلید 

من همان مامور حي داورم 

تا شما را تحت بیعت اورم 
دست در دست رسول خود دهید 
گام در راه خداي خود نهید 

در هر آنچه گفته در حق علي 
هم بر آناني که بعد از او ولي 
اوصیاء حق و فرزند منند 

گوئیا ایشان ز يك جان و تنند 
اخر انها امام قائم است 

مهدي آن ذخر خداي حاکم است 
استواري امامت پا به جا 

تا شود هنگامه محشر به پا 

روز دیدار خداي دادگر 

کو قضا باشد بدستش هم قدر 
من شما را بر حلال و بر حرام 
رهنمايي و دادم پیام 

آنچه را بهر شما کردم بیان 
هیچگه من بر نمي گردم از آن 
یاد دارید این پیام ارجمند 


حفظ داریدش که باشد سودمند 
بهر یکدیگر کنیدش گوشزد 

حکم حق را کي دگرگوني سزد 
بازگویم بر شما این نکته باز 
همئت باشد زکات و بر نماز 

امر بر معروف و هم نهي اي عزیز 
مي کند حق از ره باطل تمیز 
ريشه ي هر آمر بر معروف چیست؟ 
جز پیامم بر امامت هیچ نیست 
نشر این فرمان شما را واجب است 
بر هر انکس جمع ما را غایب است 
این همان امر خداي اعظم است 
یا که فرمان رسول اکرم است 
امر و نهي حضرت صاحب جمال 
جز به معصومان نیاید در کمال 
آیت قرآن گواه این سخن 

اين علي باشد امام بعد من 

بغد آز اه آید افاست از .غلب 

نور حق در نسل او شد منجلي 
نسل او باشند فرزندان من 

من از ایشان باشم, آنها زان من 
ان ائمه خود کلام باقیند 

بر بشر ایشان امام و هادیند 

هر که بر قرآن و اهل بیت من 
چنگ آرد کرده فائز خویشتن 

آي مردم از خدا پروا کنید 

از عذاب و سختي محشر رهید 
چونکه فرموده خداوند علیم 

در کتاب خویش قران کریم _ 
زلزله در روز محشر یس بزرگ 
باشد و بر هر كسي آید سترگ 

یاد آور مرگ و روز رستخیز 

هم حساب و نامه ي اعمال نیز 
سخت باشد سخت میزان و کتاب 

کیفر اعمال بیند یا ثواب 

هک ارو رن معاه 


چهره اش آنجا بود خندان و شاد 
وانکه ند ارد ندارد بهره اي 


بخش یازدهم 


اي مردم کثرت این جمعتان 
باز مي دارد که اندر يك زمان 
دست در دست رسول خود دهید 
با رسول خویشتن بیعت کنید 
( 
با زبان اقرار گیرم از شما 
بهر مولاتان امیرالمومنین 
0 ۳۱۳۳/۹ ۲۳ 
بر اماماني که از نسل منند 
از علي آیند وت ی هوفیته 
بارها گفتم شما را این سخن 
نسل او هستند 0 
جملگي با هم بگویید این کلام 
اي پیمبر ما شنیدیم این پیام 
ما مطیعیم و رضایت مي دهیم 
بهر فرمان خدا گردن نهیم 
تو رساندي امر ان فرد صمد 
رسم کردي راه حق را تا ابد 
عهدمان با دست و با جان و زبان 
بر امامان نیز عهدي استوار 
نيك ميثاقي که باشد پایدار 
آن اهاماتب: که از تسل علین 
تا ابد هستند بر مردم ولي 
بر سر پیمان خود ما مانده ایم 
بر نمي گردیم از آن تا زنده ایم 
مرگمان باشد بر اين پیمان پاك 
تا که , بر آریم تن ها را ز خاك 
با ۳ و بدل 
بر نمي گردیم از پیمان خویش 
باز کي گردیم از بالا به پیش 
ند کفتی ند خن وا نزد ما 


تا که,بزخانیم قفومان خدا 

بر علي مولا امیرالمومنین 

با که-در حق اماهان:مبین 

آن اماما نت که ارضلاب نی 
نيك مي آیند و بر عالم ولي 
ات بر پیمبر نور عین 
بعد از ایشان نصب فرموده خدا| 
آن امامان را برای فسل ها 
عهد گیرد آن خداي مهربان 

از زبان و جان و دست و قلبمان 
هر که بتواند بدستش عهد بست 
دست مولا را بگیرد او بدست 
وآنکه نتواند بگوید با زبان 

بر نمي گردیم از پیمانمان 
هرگز آن قادر نمي بیند ز ما 
نقض پیمان يا شکست عهد ها 
مي رسانیم و دگر بر اهلمان 

پا رب اي شاهد به سر عهدها 
آگهي بر فعل ها و قصدها 

اي مردم چیست اندر فکرتان؟ 
یا چه مي گویید در این جمعتان ؟ 
هر صدا و هر نهان برکردگار 
هست همچون روز روشن آرز 

هر کسی,راه قدایت طی کید 
سودها و خیر آن را خود برد 

راه باطل چیست؟ راه کمرهان 
هر که در این ره رود یابد زیان 
گوئیا بیعت نموده با خدا 

دست قدرتمند حق باشد فراز 
فوق هر دستي بود آن چاره ساز 
اي مردم با خدا بیعت کنید 
دست بیعت با رسول خود دهید 


با علي کو هست مولي المتقین 


اوست بعد از من امیرالمومنین 
بر حسن هم بر حسین نيك نام 
هم تساتین ان امامان همام 
آن امامانی که اندز :عالمیه 
نورشان باقیست از نور جسین 
در هلاکت آورد هر حیله گر 
حضرت پروردگار دادگر 

هر که باشد اهل پاکي و وفا 
غرق خواهد گشت در لطف خدا 
هر كکسي پیمان خود را بشکند 
اين عمل را بر زیان خود کند 
گر وفاداري کند با آن علیم 
اجرتان باشد ز نزد حق عظیم 
بر علي ارید بیعت با سلام 

با لقب دارید پیمان را تمام 

ان لقب باشد امیرالمو‌منین 

این علي و این شما اي مسلمین 
ما شنیدیم و اطاعت مي بریم 
بازگشت ما بُوّد نزد کریم 

اوست هادي بر طریق راه راست 
گر هدايتهاي رباني نبود 

کي حق از باطل جدا گردیده بود 
برتري هاي علي كي شد تمام 
چون توا نم گفت اندر يك مقام 
یاد او در دفتر پروردگار 

پیت آن ان ایند که اوه فن‌تهار 
فضل او باشد فزون اندر کتاب 
آفتاب آمد دلیل آفتاب 

هر كکسي فضل علي را بر شمرد 
از مقامات بلندش نام برد 

از ز صفا و صدق ناییدش کنید 

ام او را از سر نيكي برید 

هر كسي دنبال فوز اعظم است 
پرچم طاعات رب گیرد بدست 
هم اطاعت از خدا هم از رسول 


هر که سبقت جوید اندر بیعتش 

هر که شد تسلیم اندر طاعتش 

رستگاري یابد و فوز عظیم 

رهنمون باشد به جنأت نعیم 

آنچه را راضي خدا باشد بگو 

غیر خشنودي او راهي مجو 

هت ار سم 

امر و پند حضرت حق نشنو 

اه 

جاهلانه در ره باطل روند 

هیچ خسراآني نیاید بهر رب 

گر چه مردم روز را دانند شب 

بارالها اهل ایمان را ببخش 

خشم گير و منکران حق مبخش 

خطبه ام آمد به پایان مسلمین 

حمد بر مولاي رب بٍ العالمین. متن خطابه و ترجمه آن از پیام نگار حجة 
الاسلام سید حسین حسيني و باستناد ایشان از کتاب اسرار غدیر نوشته ي 
آقاي محمد باقر انصاري اتخاذ گردیده است. 


علي تنها 
اشعار آقاي علي تنها 


مقدمه 
پیم_بر حق آخر را 0 
ار وم سا 1 
همه در حیرت از اخلاص اویند 
خدایا این محمّد کیست؟از ماست؟ 
ی 
مگر او از حرم سپري پذیرد؟ 
ولي معناي عبدالله همین است 
که برگرد از دیار رب الارباب 
از اين وادي همه در روز موعود 
خدایا شاکرت هستیم از جان 
اگر چه کایناتند از عطایت 
دراي کاروان دمساز گردید 
بیابان بود و گرماي حجازش 
تني چند از پیمبرپیش بودند 
خوشا آن كارواني کو به صحرا 
علي بر فرق من چون مي نهد پاي 
بدم ذزه .علي کرد آسمانم 
تو گويي چشم دل بیند در آنسوي 
نبي بسم الّه و حیدر چو آیه است 
در ان وادي خشك و بي علفزار 
نه برکه, زمزم اهل ولایت 
عغدیر است اوء نه ابشخور به هردام 
سقایت میکند. ني تشنهء اب 
مسیر کاروان سویش فتاده 
ولي در بین ره جبریل صادق 
خدایت گفتکه کاین_ امر اله است 
گرت تسو 3 ها نو آهش شترا 
چوپیغمبرچنین وحیش شد ازحق 
سپس فرمان اتراقش رساندند 


وگر کس پیشتر از قافله بود 
هزاران زاتر بیت ض|داوند 
در این وادي سوزان. خاك بي در 
سس از امر ان میر حجازي 
برفت اک رب بر فرازش 
ستایش لایق پروردگاریست 
اگر چه هیچ همتايي ندارد 

سلاطین این چنین شوکت ندارند 

به هر چيزي که آن پنهان و پیداست 
به مجٌدوعرژتش نبود نهایت 
هم او اوّل هم او اخربودهان 
بساط عرش وفرش است ازعطایش 
به ذات پاك او کس ره ندارد 
خت ارو در تشن خقته ندارتتد 
زرافت داده بر هر دیده,دیده 

کریم است و حلیم است وشکیباست 
خلایق را به نعمت مثتي همست 
بب ود آگه زاسرارنهاني 
تمام هستي ذرات از او 

ببود نيروي او برتر زافهام 
پبدید ارد هر ان خلقي که خواهد 
اببد در پیش او اید بپایان 
بجز ذات خدايي خالقي نیست 
ببیند او هر ان چشمي که خواهد 
بود از باطن هر بنداگاه 
شهادت وی الله نام است 
فروغ حون او بت بي نواینت 
به وقت 0 روز اوّل 
بیاورد انچه اورده است بي رنج 
خدايي کاو ندارد هیچ همت-] 
شهادت میدهم کاو نامش ال له 
به پیش قدرتش هر قادري رام 
بودشاهنشه هستي و اف لاك 


عنان ماه وخورشید است دستش 
به گردش از پي هم روز و هر شب 
شکسته كکشتي هر ظا لم دون 
ندارد کس ورا ناسازگاري 
هم اوفرد است و هم عاري بد ازغیر 
ورا همتا وهمسنگي نبوده است 
دهد انجام, هر كاري که باید 
هران خلقي که باشدریزه خوارش 
حیات ومرگ درفرمان اویند 
گهي خندان گهي گریان گهي دور 
تمامي بستهء کن, هم یکونش 
عطّ از او بود هم برد باري 
بود مهر کرم رخشان به دستش 
عیان کرد افتاب عالم افروز_ 
نباشد خالقي جز او که هر ان 
به درگاهش دعا گردد اجا بت 
زحکمت هر نفس را بر شمارد 
تباشد مشکلش با کردد استان 
هر آنکس کرده بر در پا فشاري 
خدا حامي وهم حافظ به نیکان 
براي موءمنین صاحب اراده است 
خداوندي که درهرحالت وفکر 
ازاین روي آورم بردرگهش شکر 
بودایمان من براولپا اش 
اطاعت تام زاوتر نودن من 
اسیرم من به دام حکم رحمان 
نباشددرامان از مکر او کس 

به درگاه الیش چوعبدم 
باداتارسدبرکس عقابش 
خدا, , معبود ومن هم در اطاعت 
که گربرهمرهان ناگفته بودم 
تو گفتي گویم اینسان مد تیدر 
توضامن گشتي ازانسیبت مردم 
پس ازان آمد این وحي الهمي 
همان و که دازدوی حیدر 


اگرگفتي رسالت ازتومقبول 
الاای قوة ان هبار کشتم 
من اندردعوتش کاهل نبودم 
رسانده حق وسوي وه شلامم 
بدانيداي سياهان.اي سپیدان 
علي باشد وصي,هم جانشینم 
بود شان علي از شان من چون؟ 
بت کي خدا داده علي ر|؟ 
خدایم اینچنین نازل نصوده 
بجز پیعمبر ورب.خاشعین را 
هماباتی که در خال زعوع ید 
هر ند علي مقصود آیه است 
سپس گفتم چنین بر جبرئیلش 
که من زاین امر او سر باز دارم 
نگر یارب فزونتر گشته دشمن 
هعاانی ان فان کف 
همان قومي که من ازرده زانم 
در این ره اي خدا جرمم چه باشد 
ولي گفتي تو در وصف چنین قوم 
پیمبر گوش باشد ,زود باور 
ول اتب لکم ای فوم باس 
اگر خواهم همي نامردمان را 
که تا رسوا شوند اندر خلایق 
خدایم گفته مسرورش نمایم 
مرا دستور ابلاغ اینچنین داد 
همان وحيي که در حق علي شد 
چون این امرش به دلهامیرسانم 
شما نیز اي گروه مردمانم 
هتا فد کی هی ارم ای 
بود واجب اطاعت زامر حیدر 
به هر یکتا پرستي درزمین است 
به هر قوم از سیاهان و سپیدان 
به: آنانی. کهتد نشهر ندو‌ضحر | 
اسف الاو ان لیا 
ه دستورش بود نافذ به دلها 


هر انکس تابع امر علي بود 

همانا من کنون که اینجا ستادم 

ندانید آخرین بازه بود همان 

به فرمان الهي سرگ_دذارید 

پس ازآن خالق و معبودو اولي 

خدایم گفته بعد از من ولي را 

پس از آننندء ذات پیم بر 

زایشان جمله اشیا تا قیامت 

حلال و هم حرام اندر دو عالم 

خدایم گفته اندر قول قران 

کنون دادم من علم اوّلین را 

الا اي فردوزن ار دز که او 

خدا| را از علي رو بر ندارید 

علي هر ناحقي مقهور سازد 

ِِ سوي حق آورده خواهش 
ب علي روشنگر راه خداوند 

خدا| هر دانشي بر او بداده 

علي مرد نخستین در یقینش 

در ایمان کس بدین باور ندیدم 

علي همراه پیغمبر به هرجا 

علي اوّل مصلّی بهر ایزد 

من او را گفته ام هستي تو جانم 

علي با جان ودل امرم پذیرفت 

الا یا معشر الثاس این علي را 

شما هم برترش دانیدو مهتر 

از ان رو که آن خداي حي سبحان 

نیامرزد خدا هر منكري ليك 

به هر کس کو سر نا ساز دارد 

بترسید از گمانهاي مخالف 

در آن هیزم زخیل مردمان است 

ظهورم بوده است و شوروحالي 

هر انکس که او ندارد باور من 

اگر کس دردلش تردید دارد 

وگر در سینه شكي بر امامي است 

سزاي منکر ما هم به دوران 


الا اه مار اسان 
هیر کی عور آدلاشت اه 
ستایش گویمش از جان و ازتن 
الا تا ان زمان که خلقتي هست 
کجا برتر از او یابید مردم 

ببارد ابر خشم این خداوند 
همان طریل از سوق ور 

هر اس ای سرا کی 
بود لایق به خشم و نفرت حق 
مبادا روي از حیدر بگیرید 

میادا کامتان از خق بلفره 

خدا گوید ز قول حاربینش 

علي بد هم جوارخالق خود 
تفکر در کلام الله نمایید 

نظر بر محکمات ان نموده 

به تفسیرش برانسان راه» بستم 
بگویم بر شما "من کنت مولاه" 
علي ,ابن ابي طالب بود دان 
ولایش حکم رب العالمین بود 
همان آين ی و سل ید 
بدان قران کلام نور داور 

کند سازش دو ثقل از بهر هم هان 
جدا از هم مگردد تا به کوثر 
بدانید این دو ثقلم چون بگویند 
بدانید انچه من ابلاغ کردم 

من از سوي خدا گفتم خلایق 
هیارا این ات بوک رد 
سپس پرسیدازان قوم حیران 
يکايك پاسخ آوردند آیزد 

بگفتم تا که بر گویم ٍِِ 
هرانکس را منم مولاوسرور 
همین حیدر که اکنون بر فراز است 
تک یه مر را ری 
علي باشد وصي. همراز احمد 


علي ان جانشین دولت من 
علي خواندشمارا سوي معبود 
بوداعمال او شوقا"الي الله 
دلش از مهرحق آکنده باشد 
علي خصم خدارابازدارد 
علي فرمانرواي شهرایمان 
خدا فرموده در قران بي چون: 
به امرت این دعا خوانم ,الهي 
توباري کن هر انکس حامي اوست 
سزاي دشمن او خشم خود نه 
اگر ناباورش روي زمین است 
خدایا گفته اي پیغمبرت را 
الا دین شما "الیوم اکملت " 
پسندیدم که اشلامم بیارید 
1 
اگر اعمال کس نزد اله است 
عمل, بي مهر او بیهوده باشد 
نه کمتر اتش قهر الهیست 

يپ بهرنبي یاورترین است 
رضایت را نباشد ایه اي کان 
علي را رب ومن, باشیم خشنود 
علي سر حلقهء ان مومنان است 
به قرآن گر بخواندي هل اتي را 
بدان در خة" حیدر گشته نازل 
خدا خوانده علي را یاوردین 
بود پرهیزکارو پاك و طاهر 
ار من برترین پیغمبراستم 
بود فرژند نسل هر پیمبر 
بدانید آدم ار مطرود گردید 
دلیلش بود, رشکش,.مکر شیطان 
علي راگرحسدورزید اه است 
تنژل, حضرت ادم, سما را 
اگر چه صفوه الله است ادم 
خی بحال حوز را بل واه 


ستیغ عژت آندر كوي ما پست 
فلاح و رستگاري سائل او 
"ولا یومن به " جز مخلصانش 
زمان را خورده سوگند این خداوند 
ولي انسان کامل جزعلي نیست 
منم اکنون که خوانم بر تو سوگند 
مرا تکلیف,جزابلاغ, نبود 
نمیرید اي گروه نيك فرجام 
به رب واحمدو نوري که در اوست 
بود "اصحاب سبت " از قول قران 
خدا| بااشد گواه این گمانم 
ولیکن امر حق در پرده پوشي است 
هم اکنون این محك بر دل گذارید 
اگز مهرش به دلها رونهاده 
وگر خشم از علي دارید دردل 
خدا از نور خود, جانم سرشته 
پس ازحیدربه نسلش تا به قائم 
خدا حجّت کند کامل بر این خلق 
مقصر, هم معاند, هم مخالف 
الا اي قوم. من هستم رسولش 
اکرمن مرده باشم یا که مقتول 
اگر کس بعدمن در قهقرارفت 
خدایم گفته در حق صبوران 
اگر بر دین حقم استوارید 
اگر بر من همي مثّت گذارید 
خدا هم خشم خود شامل نماید 
خدا همواره مارا درکمین است 
پس از من - در تباهي - رهبرانند 
بدانید این گروه اندرقیامت 
بر او انصارو اتباع و هم اشیاع 
به اصحاب صحیفه شهره باشند 
هم اينك جانشيني را امانت 
به نسلم داده ام من تا قیامت 
کنون تبلیغ امر حق نمایم 
بر انکه زاده يا زاییده گردد 


به هر نسلي پدر در گوش فرزند 

الا این منصب از بعدم شود غعصب 

به شاهنشه رکه شاهنشه نمايي است 

بر بر آنکس بیعتش را هم پذیرد 

خدا هر کس ورا ياري نماید 

نه او هر بنده رابر خود رهاکرد 

مشیت مر خدا را این نبوده 

نباشد سرزميني زاهل تکذیب 

سیس اتاهر ان باربتعالي, 
سفارشهاي حق گردد 9 

اگر پیشینیان گمراه گشتند 

هم او ویرانگر آیندگان است 

هلاك اوّلین و آخرین را 

همین باشد سزا مر مجرمان را 

خدا| ت را به آمرونهیش آگاه 

شما : نیز امر او را گوش دارید 

مبادا راه دیگر برگزینید . ۱ 

پس از من این ۳9 بود تا 

تمد ان این سای ره 

همان حمدي که در این سوره خواناست 

امامان اولياي عرش سبحان 

همانا حزب غالب حزب اویند 

کف ار طلاات شردها نس( 

وتا احوال ن کشسس حیا ‏ 

براند هم برادر هم پدر را 

خدا بوده به دل حکاك ایمان 

به صکّت هم سلامت گام دارند 

اگر دردل كسي شكي , به ما داشت 

اگر بذر محبت در دلت بود 

ملايك میزبانت در بهشتند 

خطات یی اد ار مایت 

بهشت,ارزاني یاران یار است 

جهنم, ,خانهء دشمن به آلش 

خدا| فرموده درحق عدویش 

نگهباني ز دوزج پرسش آورد 


جواب ايد: بلي, لیکن ز حسرت 
قراس ااتمرت ۱ 
خدا فرموده پس: "سحقا "لاصحاب " 
ولي یاران ما, هم در نهاني 
"هم آخر کنر "معا ات 
چه بسیار است ازاین ره تایه ان راه 
سر جنگ ار كکسي با ما بدارد 
وگر با ما بناي دوستي داشت 
منم منذر ,علي, هادي دینم 

منم پیغمبر و حیدر وصیم 
اما بعد من از صلب اویند 
فان همه ار ها طلست ارت 
بگیزد انتفام از طالجین او 
مسلط بر تمام مشرکین است 
به دین حق بود او یار و یاور 
نصیب هر کس از احسان و نیکیش 
بود نیکو وهم مختار یکتاست 
کلامش چون کلام خالق اوست 
رشید است و سدید است اي خلایق 
خبر, پیشینیان دادند از او 
نباشد حق مگر در نزد مهدي 
1 زروي مهر عهدي 
ولي الله مطلق در زمین اوست 
پیام ریم این بود و رساندم 
شما نیز اي خلایق بعد گفتار 
پس از من دست بیعت ده ولیم 
علي پیوند خود را با نبي بست 
نیابت داده من را حقتعالي 
خدا| فرموده هر کس با شما بست 
بدان پیغمبرم:دستم زهر پست 
اگر عهدش كسي بشکست.در دام 
خدایا عفو و رحمت بر کسي ار 
ز اداب و رسوم حق سبحان 
طواف حضرت حق از صفا کن 
به درگاهش رود هر کس به هر شب 
بود بي بهره و محتاج هر بیت 


اگر در موقفات حج بماندي 

ار ان تسه ات اف اس ایا 
الا بر حاجیان, خود,یاورم من 
تباهي ,کارنیکان؛ بیست آري 

اگر در بیت رب آ رود سویش 

نه کعبه,بلکه هر مشهد که رفتید 
نماز و هم زکات ارکان دین است 
کل ای رس مان در 

پس از من بر خدا؛.حیدر امین است 
ع سل اه هش ام 

حلال و هم حرام حق فزون است 
از اين روي اي گروه توس 
پذیرید آنچه را در حق حیدر 
امامت دارد از نسلش ورائت 
لواي دین به دستش تا به انجام 
منم مرشد,شمارا زاتش دون 
تقو ار اش اه خکص امه ی تفیگ 
زمنکر وارهید و پس بدانید 

که این امر است و فرمان خداوند 
یقین,بعد از علي اولاد حیدر 
همین گفتار حق 9 0 
خدا از لرزه اي بس هول انگیز 
مشو غافل ز مرگ واز قیامت 
هما نا بند گان در روز محشر 
سزاي نيك هر کس جنّت اوست 
هر ا کته ]3 بیعت به پیشم 
بدین آنبوه, بیعت هست؛ مشکل 
مبا دا این علي از خود برانید 

به میزان ان كکسي خیر اندر ارد 
سپس از امر پیغمبر,خلایق 
همي عهد ولا از ناي بستیم 

زجان و دل قبول | وليا یت 

بر این پیمان بما نیم و بمیریم 
نباشد منکرش در ما و شکاك 


محبنت جز علي بکس را روا نبست 
پیمبر, عهد خود از ما گرفتي 
به روح و دستمان لبّيك گفتیم 
از این پیمان خود ,ما سر نپیچیم 
رسانیم این پیا مت را به ایشان 
پیمبر گفت :اي مردم چه گویید؟ 
حتا ار اسرار سل اف تب 
هر آنکس کاوهداپت را پذیرفت 
وگر کس راه ذلت برگزیند 
شما گر در پي عهد خدائید 
نبا شد دست کس بالاتر از او 
بارس »۱ اعیرالعوین رت 
هر آن مستي که از جام غدیر است 
پس از حیدر,حسن مولاست بي شك 
پس ازاوعالمي درشوروشین است 
اهایت دار او در سل اد 
تکایات اتف آز رت یوت 
تا اه رام و ها 
اما نس ود رس 
خلایق, آنچه را گفتم در اینجا 
سلام حضرت مولا چنین گوي 
بخوانید انگه از جان و دل خود 
خدا: 0 خواهیم و دانیم 
1 مردم.فضيلتهاي حیدر 
نه آنست آنچه من گفتم دراین روز 
شا ها ف ار ند ای ات 
نه از ما و نه از خواني که گفتم 
بود تسلیم حيدر.رستگاري 
بگویید آنچه را حق زاو رضا شد 
سزاي مومنین آمرزش و جود 
ستایش لایق پروردگاري است 
توا ای ماک 
اگر چه نام جح حج وداع است 
به صف استاده هنگام مناسك 


به غیر از مدح او چيزي نگویند 
ویا عالم طفیل پیر بطحاست؟ 
سمك تسبیح گوي ازصوت احمد 
کس انم اش ام اه کی 
همین , فرمان رت العالمین است 
به همراهان بگو از پیر و از شاب 
بسوي خانه برگرديم خشنود 
پذيرفتي سر خوانت چو مهمان 
سهیم و هر زمان زیر لوایت 

تفر آز. تفت تشد | غاز کردید 
سواران از شتر زیر جهازش 

بسي خسته ز راه خویش بودند 
به همرآاهش علي و شاه بطحا 
منم خاك ره جانانه زین دشت 
نه صحرا ,آسمان باشد مرا جاي 
ات ی 
گرفته مهر عالم از علي ,روي 
علي خورشید او كي جاي سایه است؟ 
به ناگه برکه اي آمد پدیدار 


نه زمزم , کوثر شاه مامت 
فلك ,سیراب از او زاغاز و انجام 

از اين رو تاج عرّت سر نهاده 

سه بار امد که اي سلطان ناطق 

تو ابلاقش کن و جان در پناه است 
رسالت را نكردي هیچ احراز 
سراپاشد خضوع آن عبد مطلق 

تمام حاجیان انجا بماندند 

رسول الله بخواندش سوي خود زود 
نشان دیدگان سوي که آرند؟ 

چرا شد کاسهء صبر نبي پر ٩۹‏ 

بنا شد منبر از چندین جهازي 

چنین گفتا ز سوز و از گدازش: 

که کس در اوج وحدت مثل او نیست 
ولي با بندگان در دل بر ارد 

در ارکان جهان هیبت ندارند 


خداي لامکان ,آگاه و داناست 
ستایش بهرش از اغاز و غایت 

" تصیرالامر " سویش گفته قران 
بود سکان این كشتي به رایش 
ملك با روح بر او سجده ارد 

ز خوان لطف او بس ریزه خوارند 
ولي کس هاله اي ازاو ندیده 

عطا و رحمتش درخلق, برپاست 
جزاي خیروشررا مهلتي هست 
نباشد پرده بر دیدش زماني 

وجود جمله موجودات از او 

به مثلش کس نیاورده در اوهام 
زتاريكي مطلق نور ارد 
عدالت بر سر خوانش چو مهمان 
بدین عرّت, عزیز قادري نیست 
بدیدارش رود لیکن نشاید 
زدان‌ايي نهد هر گام در راه 
مگر او در طریقش زد چراغي 
همان کاو شهره در پاکي به عام است 
ملك در وقت امسرش بي دخالت 
وجود و بود, با اذن خدائیست 

نه سرمشقي ورا بوده محول _ 
جهان قبل از وجودش خاك بي گنج 
هم او صنعش بود زیبا و بر جا 

که مرجع باشدوهم زاو بخیزد 
فروتن پیش فخرش صاحب جاه 
به پیش عرزتش هر سرکش ارام 
به گردش هر فلك زان ایزد پاك 
که هريك را اجل ارد به وقتش 

به روي پرده اید زامر این رب 
شیاطین را کشد در خاك و در خون 
نه انبازو شبیهش در دياري 
نه زاده است ونه زاییده شدازغیر 
کرامت از ازل اورا ستوده است 
دهد حکم, آنچه راعزمش بشاید 
بود درنزد او علم و شمارش 


چه محتاج وچه سیرازخوان اویند 
گهي نزديك و گه تاريك و گه نور 
هم او اگه زاسرار درونش 
ستتایش لایق ان ذات باري 
تمام قدرت امکان به دستش 
شب آورد از پس خورشید, هر روز 
عزیز است و هم آمرزد گناهان 
ببارد ابر احسانش زیادت . _ 
زقدرت بر درش جن. سجده ارد 
نیبازارد ورا فریادنالان 
جوابش را زراءفت داده باري 
مصاحب باشد او با رستگاران 
به فرمانش مك از پا فتاده است 
سزاوارپرستش باشدوذکر 

به رنج وراحت وشادي وهم ذکر 
به پیغام اوران , هم اوصیا اش 
سرورازاشتیاقش درتن من 
هراسم ازجزا ,شوقم به یزدان 
ریس قدلی از او پس 
کمربرطاعت آزوحیش ببندم 
فلك در لرزه اید از عتابش 

هم او فرمان دهد براین رسالت 
همي دست از رسالت شسته بودم 
خودت دادي امانم زافت وشر 
توگفتي بین ایشان: "یا نبي قم " 
که شداغازبا نام خدايي 
توامرخالقتت ابرازمي کن 
مصونت دارم آزاین قوم معلول 
چنین خواني در عالم ساز گشته 
به فهم علتش جاهل نبودم 
رسان پیغمبرا, این سان کلامم 
علي در جانشيني ,مرد میدان 
نشیند بعد من هر جا نشینم 

به سان نسبت موسي و هارون 
جز او لایق که دانسته ولي را؟ 


ولاي غیر او باطل نموده 
مصلین را بگفت و راکعین را 
زكاتي داده و پس در سجودند 
در این آیینه او مشهود آیه است 
به حق برگو سلام و گو دلیلش 
هراس ازقلت سرباز دارم 
به نیرنگ و به مکرو طعنه بر من 
زبان گوید کلامي را که دل رفت* 
جدا| ازمهرحیدرمه که باشد؟ 
بیازاردنبي وگوید این قوم: 
بگو آري, چنینم گفته داور 
چو او موءمن بود بر حقّ وعادل 
بگویم آیت و هم نامشان را 

ولیکن صبر من بر خشم, فایق 
به یلیغعلي شادش نمایج 
که بر گویم چنین امرش به فریاد 
بدان نور حقیقت منجلي شد 
رسالت کي مرا مي بود لایق ؟ 
خدا حافظ بود بر جسم و جانم 
ندانید انخه را زاین ابة دانم 
امام ا تفت وهم او صاحب اراده است 
به مردم جمله, انصار و مهاجر 
به کوچك يا بزرگش امر‌این است 
عرب يا که عجم باشد به دوران 
به امرو قول و فعل ارید اولي 
مخالف با علي ملعون وادني 
خدا آمرزد او راروز موعود 
1 آگهي 01 

که بر گویم شما را از دل وجان 

که اودیدش بود ما فوق هر دید 
منم بر جملهء اشیاء, مولا 
امامت هم ولایت مر علي را 
به نسلش هم امامت داده داور 
يکايك مورد لطف و عنایت 


به اذنم باشد و اذن خدایم 

حلال این است و حرمت هم بدینسان 
به ابن عم خود هم آخرین را 

ِ درگاه دک جون آوري رو؟ 

ورا از جان خود برتر بدانید 

شما رااز پليدي دور سازد 

نیارد در اداي حکم, کاهش ٍ 
همان که او نامش اندر ایه ارند 
کلامش را کلام الله بخوانده 

به ایمان برخدا و مرسلینش 

چو او بهر نبي یاور ندیدم 

علي اندر پرستش هست,برجا 
پرستش کرده حق همراه احمد 
شب هجرت بيارامي به جایم 
هراسان تاو درجای من عفه 
فضیلت داده چون باريتعالي 
پذیریدش امام و میرو سرور 
خطابش کرده اي مولا به هر جان 
ز استغفار ما پستي شود ,نيك 
خدا| ابواب دوزج باز دارد 

پذيرايي به سنگ از میزبان است 
زارسال رسل از نيك و صادق 

به من کافر بود ني اور من 
هنت ووز سول امّید دارد 

بر اهل البیت من شکش تمامي است 
به من منت نهادو کردم انسان 
"به يكتايي قسم یکتاست " الله 
به هر حال وزمان که اومقصدمن 
ویا روزي رسد هر شب به هر دست 
شما نیز افضلش دانید, مردم 

بر انان که این سخن رایاوه دانند 
نگفته این سخن را بر پیمبر 


وگر مولا میندارد به تمکین 


شود بر دوزخ جاوید. ملحق 
بپرهیزید و از آتش گریزید 

چو او حاکم بود غيري نیرزد 

که جنب الله به قران سایه ي اوست 
صد افسوس و فغان ازضعف دینش 
خوا موی اسان ما 
که با اخضای اترانود مانید 

تشابه را زچشمان مي زدوده 

مگر آنکس که دستش روي دستم 
برادر, هم وصي هم جانشین هان 
که من گفتم بدینجا بر شما زود 
پس از من يادگاري ثقل اصغر 

بو ام سا اکن 

ز هريك خواهي اخبار دگردان 
همان روزي که نزدم ایدوبر 
امانتدار حق,حاکم زاویند 

شمان رات ای بان اش 
علي,تنها بود مولاي لایق 

بجزبر آبن بوطالب مخوانید 

چه کس اولي بود بر نفستان هان؟ 
پس ازاويي ,تو اي مقصود سرمد 
الا اي ی مردمان؛ جبریل صادق 
شوداگه ازاین سر نهاني 

پس ازمن حیدراست ان میرومهتر 
زشوقش هر دلي در سوزوساز است 
برادر مرمرا جز او که لایق؟ 

نگهیان باشد او بر راز احمد 

بدان امري که حق زان هست خشنود 
ستیزد انکه را دشمن در این راه 
بودحامي به هر کس بنده باشد 

به دشمن خشم خود ابراز دارد 
هداینگر بر اهل دین وقران 

شرر, بر قاسطین و مارقین است 
نخواهدشد فرامینم دگرگون 


خداوندا, تو خود بر اين گواهي 
محبینش بدار از مرحمت دوست 
جزاي دوستانش رحم خود نه 
زمهرت دورو بر خشمت قرین است 
به وقت نصب حیدر, امّتت را 
تمام نعمتم بر قوم, "اتممت" 

که در درگاه حق مقبول ایید 

به عقبي سخت,در رنج و زیانید 
مکان منکر او دوزخش کرد 

بدون مهر حیدر, خود تباه است 
غدوردر انشی بانندم باشند 

نه فرصت بهر اصلاح تباهي ست 
زاوار و قرینتر زاهل دین است 

به حق حیدر اورده است.سبحان 
به قرآن, «امنوا», اوراست,مقصود 
کلام مدح حق بر او نشان است 
دخول جئّت آل عبا را 

هر آنکس غير او گوید چه کاهل 
مدافع بر در پیغمبر دین 

هم او هادي و مهدي,نور ظاهر 
وصیم برترین,اولاد او هم 
وفرزندان من از نسل حیدر 
زجتات نعیم و كوي جاوید 

مبادا کس برد رشك علي.هان 
تمام نامهء خیر ش تباه است 
سبب بودش خطايي مر خدا را 
ولي رشکش چنین پاسخ بدادم 
مبادا دشمن حق را بتابید 

تو ازدامان ما کوته مکن دست 
موالي با علي شد قابل او 

به قران سورهء والعصر جانش 
که انسان درزیان است و به صد بند 
سياهي جزبه نورش منجلي نیست 
پیامت رارسانیدم. خداوند 

به تقواي الهي توشه باید* 

مگر باعزت وحرمت به اسلام 


اگر مومن نباشد بر من و دوست 
بود ملعون, زسوي حيٌ رحمان 
که گر خواهم عدو با نام خوانم 
مرا حکم خدايي در خموشي است 
به حبیا بفض حیدر,حکم آرید 
خدا| خوان کرم بر او گشاده 
تمام زندگي راخفته در گل 
پس از من در علي ,این نور, هشته 
ستاندحق خودازدست ظالم 
به اهل البیت من تا اخرین خلق 
چه ظالم او,چه خائن,جمله آسف 
زبعد ان رسولاني که بودش 
دوباره جاهلیت هست.مقبول؟ 
زجرمش کي غباري بر خدا رفت؟ 
دهم پاداش و نعمت من فراوان 
علي و ال او راضي بدارید 
خدا| هر بنده اش را کرده دعوت 
ثواب هر عمل بر باد دادید 
که اشتن تفه ورد دل:تماید 
شما را سوي آتش مي کشانند 
ندارد یاورو ما,در برائّت 
زخشم حق به دوزخ اندر اشباع 
مبادا کس زما زان دسته باشند 
نهم دربینتان هم من ورائت 
وصایت. هم خلافت هم امامت 
به حاضر هم به غایب روي دارم 
تمام خلق عالم دیده گردد* 
کند با من به اين پیغام پیوند 
شهنشاهي شود جاي علي. نصب 
بر او خشم من و قهر الهیست 
بلا شك شعلهء آتش بگیرد 
به محشر وانهد,در دوزج آید 
که پاکي را ز ناپاکي جدا کرد 
که خلقش را زغیب آگه نموده 
که گرددقبل رستاخیز تخریب 


دهد بر دست مهدي ملك آنرا 

که ننگ خلف وعده نیست بر حق 
هلاك درگه الله گشتند 

هماناني که کفر اندر بیان است 
خدا گفته است در قرآن همین را 
گرفتار آورم ناباوران را 

بکردو من علي اگه زاین راه 
ولایت را علم بر دوش دارید 
مبادا دست از حیدر بچینید 

بباید پيروي کرد این منم هان 
قرائت کرده اند : الحمد لله 

به شان و رتبهء ما آل طاهاست 
ندارد ترس و حزني ره بر ایشان 
محارب با ورا شیطان بگویند 
دهند اخبار بیهوده نهان را 

ولاي غیر ما را از دلش. رفت 
اکو نی امد از داور.پسر را 

به توصیفش چنین گفته به قرآن 
اگر مومن به دینم,نام دارند 

نه دست ياري اندر دین,بر افراشت 
هواي ياري ما در سرت بود 
ورودت با سلامت مي نوشتند 
نباشد کس در این جنات, هالك 
که رزق حق بر آنان بي شمار است 
کواش: آید صدا: رازه9 
به دوزخ میکند نفرین هوویش 
مگر منذر خدا بر تو نیاورد؟ 
زبانها بسته شد هنگام بیعت 

ز وعحي و اولیا, مرآت رب را 
مگر اتش زداید پرده از خواب 
زحق خائثف بوند هم در عياني 
امید مغفرت,روز مبادا ست 

ژ اتنشن اتدرون تا اجر اللة 

تا رن ویو برد 

خدا بستود و دردل مهر خود کاشت 


منم ترسانگر او باشد بشیرم 
رسول الله منم, صفدر وصیم 
ولي من را پدر,بر حق بگویند 
هم او قائم.هم او ار سرنوشت است 
بود او فاتح هر برج و بارو 
هم او خون خواه جانبازان دین است 
زبحر ژرف حق پیمانه اش سر 
به قدر ارزش است اي خیر اندیش 
زعلم,ارث و زفهم,ادراك, اوراست 
یه پا دارد نشان از حضرت دوست 
عنان عالمن بز اه که لانق 
بود باقي و حجّت بعد او کو؟ 
بود نوري اگر ,در نزد مهدي 
هواداري نیرزد جز به مهدي 
امین سر رب العالمین اوست 
علي را بعد خود زاین رو نشاندم 
يکايك نزد ما اید پدیدار 

اب بر علیم 
ِِ عهد بر حیدر شما 1 
همي پیمان.یقین او با خدا بست 
بود بالاتر و ما فوق هر دست 
اسیر است و خلایق, دبده بر دام 
که بر پیمان خود ماند وفا دار 
همي حجّ است و عمره از دل و جان 
به کوه مروه رو,عهدش وفا کن 
شود مستغني و مسرور از [ 
هر آنکس روي خود گرداند در بیت 
رداي معصیت از جان براندي 
برم ,اعمال خود بار دگر ار 
ز جان و مالشان خود اورم من 
برانان رحمت حق هست جاري 
به دين و علم ژرف ارید رویش 
به توبه,دست خود از عیب شستید 
حساب کاهلش با جان دین است 
مبین بر شما ,هم حاربینم 


هم او عهدش به ماءقبل از جنین است 
هم آنان مثل من .حلال مشکل 
از این وقت ومکان حدّش برون است 
براي بیعتم با رب هستي 
بگفتم بر شما تا روز محشر 
بود فرزند او مهدي نهایت 
رساند اين رسالت را به انجام 
مبادا حکم رب گردد دگرگون 
نماز و هم زکات و امر معروف 
خلایق را سوي حیدر بخوانید 
جدا از ما ندارد سود ,يك پند 
امام و مقتدا بر خلق داور 
که قصد چیدر ومن در کتاب است 
روید اندر بر قران وعترت 
بترسا نیده مردان و زنان نیز 
بترس از سختي قبر و عقابت 
به میزان عمل در نزد داور 
نه جایش سوزد ازروي خطا دوست 
هت 

به اقرار زبانش, عهد., کامل 
به پیمان بر علي ثابت بمانید 
کال ماه 
بگفتند این چنین بعد از دقایق 
به امر آنکه گفتي سر به زیریم 
به پیمان ,محکم و بس پاي بستیم 
بکردیم و زبان هم در حمایت 
همین راه, آخرت از سر بگیریم 
مضت رنه دل بودی توالت 
به شانش غیر فرزندان مگر کیست؟ 
حجب.,از قلب و جان و دل برفتي 
وگر نه با زبان لبيك گفتیم 
خدا را زین سبب ,قهرش نبینیم 
به نزدیکان و دور,اقوام و خویشان 
که حق آگه از آنچه مي شنودید 
به قصد مردمان, نا گفته دانا ست 
وا درخ آه ار له اش کشت 


به غیر از نفس خود خسران نبیند 

به بیعت با نبي پس رو نمایید 

"یدالّه فوق ایدیهم " بود هو 
4۳1 
علي بر عرش و فرش رب امیر است 
علم بر دوش 1 است 
پیایت ها فاحت وخ آید 

که دنیا و هم عقبي جمله از اوست 
"اجب الله من اوفي" یقین دان 

وگر 1 خود كريمي 

به گوش غایبان گویید هر جا 

فقط او را امیر المومنین گوي 
"سمعنا و ای کم تین 

که کامل کردم اي تشن اون 
به پیش خالق والاي حیدر 

که هر جا گوشه اي از سر مرموز 
که از رب و من و حیدر جدا نیست 
نباشد گر جدا جاني که گفتم 

سزاي عهد او ,جنات باري 

نه هرکس کز علي خشمش به دل بود 


رائي زاده 


اشعار آقاي رائي زاده 

تا یاس خیال تو بگشود سحر, آغوش 

جان همه جانان گشت از نکهّت آن مدهوش 

در وصف تو چون آید خون سخنم برجوش 

بلبل شده است خاموش, قمریست سراپاگوش 

هه اه رک بت عردان احک در حت ام یواست 
خورشید عبودیت در سایه سیمایت 

معناي خداترسي در طاقت والایت 

شرمنده ي احسان و اکرام تو, اعدایت 

بردرگه فضل تو افتاده سر وجدان برف است که میبارد با لطف و دل 
آرائي 

دشت است که پوشیده دشداشه ي بيضائي 

سیمین شده این صحرا چون حجله يلدائي 

تا بلکه رسد از ره داماد شكيبائتي 

از بام فلك ناظر چشم همه ي حوران بر توسن بخت اينك بنشسته امیر 


جمعي به تلاش اندر تمحید کنندش قصر 

مسرور همه مرغان تابیده شعاع نصر 

حاشا که کند زاغي از شأن گلستان کسر 

امروز بود روز خشم و غضب شیطان عازم همه بر موطن از ام قري مکه 
حق جامه دین خواهد پاکیزه و بي لکه 

فرموده زنند امروز بر نام يكي سکه 

در نقطه معطوف تاریخ جهان برکه 

آنجا که شود از آیین حقش رحمان خواهد کمر همت تقدیر و قضا بندد 

بر بخت بلند خویش سيماي زمان خندد 

هان که جلوتر رفت گویید که برگردد 

وآنکس که عقب مانده بر جمع بپیوندد 

بکشوده خداوندي بر ضیف حریمش خوان. خشنی است بسي والا در آیینه 
میثاق 

با خلقت و با سجده هم قصه و هم آفاق 

ابلیس اگر افتد در دایره ي امحاق 

شاید که زمین گردد بر خلد برین الحاق 

تجدید به بیعت را آفز. امه اد یردان کزشنتی جه فراد ارند از تخته ي محمل 


ها 

ی 

طي کرده از ( 

تا بازشناساند آن رافع مشکل ها 

ایمان دمید از زیر خاکستر این نسیان بگذشته کنون هشت روز از میمنت 
اضحي 

خورشید نهان پیش انوار رخ طاها 

امت همه گردا گرد ایستاده در این صحرا| 

گل واژه ي لب آیاء الفا ظ نگه ایما 

تاریاکه ‌غیان کردد اسرار ختین فر مان :مان تبون تخیر ابلاغ کن آباعد 

من حافظ جان تو از شر لثاماتم 

منصوب نما اينك سرحلقه رایاتم 

این عید بود عید فرخنده ي ساداتم 

زیباست بباغ دین گر غنچه شود خندان فرموده مرا سبحان ابلاغ کنم پیغام 
حاضر کند این مطلب بر غائب ما اعلام 

والد به ولد گوید این واقعه ي اسلام 

والا کرم حق است در طول همه ایام 

درمانده شود کفر و سرزنده از آن ایمان نزديك شوید قدري تا دامن این 


مبر 

افشا کنم ۰ از گنج دل منصیمر 

تاموش ی ری کر عکن کن هیر 

دامان علي گیرید تا درد شود درمان بر جان شما اولي از نفس شما هستم 
اندر ره اين آئین جان و تن خود خستم 

بر قرب و جوار حق گر آتیه پیوستم 

چون خالق خود خود یار یاران علي هستم 

اثینه حق دوزد 

در کوره ي پندارش ایمان و عمل سوزد 

عمري به خطا ره در تاريکي شب پوید 

دست از ز طلب حق و دامان علي شوید 

همواره سپارد گوش بر زمزمه شیطان اينك برّم ایستاده فرزند ابوطالب 
آن شرزه که شد هر جا خصم خدا غالب 

بر پرچم تقوي و آعلام هّدي صاحب 

از روح الامین افزون بر طاعت حق راغب 

در حشر بسر دارد تاج گهر میزان بر هر که منم مولا اوراست علي مولا 


ژاترة که:علی باشد هر ات :خق. اعلا 

بنواز خداوندا پاران علي هر جا 

دشمن بشمار آنرا که شد به علي اعدا ۲ 

9 سرور هادي شودت قران امروز شد این آئين با نصب علي 
گشتیم ز مهر او بر جمله نعم نایل 

خشنودي منان شد زابلاغ غدیر حاصل 

امن ال کی یساس 

با ذکر علي بیرون نوح امده از طوفان هرچند شکست امّت پیمان وفاداري 
رو کرد از آن عرت بر خفت و برخواري 

امید که برخیزد زین بستر بيماري 

آماده کند خود را بر شوکت و بيداري 

در دولت آن تنها احیاگر دین و جان در خطبه پیغمبر آنروز بشارت شد 
برآمدن مهدي اینگونه اشارت شند 

از نسل علي ظاهر این نور امامت شد 

یکباره جهان بيني از کفر طهارت شد 

حاشا که به عهد او تکوین شود عصیان او داد علي هر جا از خصم زبون 
گیرد 

هم داد همه مرسل از کفر قرون گیرد 

در محکمه ره بر آن سيلي زن دون گیرد 

تا راحت و آسایش این چرخ نگون گیرد ۲ 

خونین بودش چشمان از یاد شه عطشان يك عمر گنه کردم, امروز 


پشیمانم 

بر عاقبت کارم مضطرم وگریانم 

درمانده و محتاج يك قطره ایمانم 

سرمایه امیدم این است که رثا خوانم 

ساشا که" چنین دولت باند جدر و تعضان یش سلسله:ها از باب یاوق 
بگسستیم 


بر حلقه ي ره جویان با لطف تو پیوستیم 
زآنرو که در اين درگه همواره تهیدستم 
قلاده مداحي بر گردن خود بستم 

رائي ام و مي جویم از باب علي احسان 


ده بزرگي 


اشعار (دو بيتي) آقاي ده بزرگي 

پیغام رسان ماه سيماي غدیر فرمود که پیمان سرخم باید بست . 

آنروز فرشته در سما گل میریخت با خطبه خورشيدي خود ختم رسل . 
آغاز بهار کر ایمان نود پیوسته نبي سه روز در خم کارش. 

اي مردم برگشته ز حج, گوش کنید این است پیام حق که در خم غدیر . 
وحي آمد در سینه احمد گل کرد ذکر صلوات بر علي و آلش . بزمي به 
فا ی اه اه ات مس عم 

من جزراهبزاستي تبویم اي خلق من با علي از يلك شجره طییه آیم:: 
گلسوره نور و هل اتي هر دو يكي است از قول احد احمد مرسل فرمود . 
سر سلسله اهل يقيني تو علي .این گفته لاریب کلام الله است . 

اي سرزده عشق از جبینت بر خیز تا بیعت از این خلق بگیرم امروز . 
برخیز دگر که حق هویدا گردد اي عشق نگشته آفتابي بر خیز . 

برخیزد که دل ز دیدنت جان گیرد اي روح و داد و داد سبز انديشه . 

اي خلق خدا صنع خدا را نگرید بعد از من اگر طالب وصلم گشتید . 

تنها نه علي برادرم مي باشد در امر خلافت و ولایت بر خلق . 

فخر حرم کعبه ز میلاد علي است پیوسته اوالامر زمان تا مهدي . 

هستي به وجود آمده از هست علي با گردش پیماته چشمش در خم . 
مه ات اه و ی ۱ 
حیدر که ظهور رحمت رحمن است سلطان ولایت است و از حق به سرش 


رشیو سای ی نع وی لس دس ری 

را ی ات لس سس یاه اس ار 
مردیست علي که روح امید بود من مهرم و ماهم علي و در دل شب . 
سوگند به ذات حق که تا حق باشد اي دل در طلب بیعت با حق بي شك . 
خیدر که دا شتودم در فرائش باشد به کفتتن زماخ خلق و پنس. از اه 

اي خقلق علي, سوره آلرحمن است با علم بياني که خدا داده به او 

اين حکم خداي ازلي مي باشد گلواژه اکملت لکم در قران . 

حیدر که تفکر بهاري دارد بر خلق خدا به امز خق از فران. 

ان ی ات کت فا تس 


قرآن سخني که چهره اش چون ماه است فرمود ها نکتین که من مولا تن 


فرمود رسول گل جبین اي مردم سوگند بحق که غیر او در عالم . 


کف کف ی تس یی کی اب ها مس ال کی 
در سینه دلش کتاب مسطور خداست روشنتر از این سخن چه گویم که 


.والشمس, به چهره نکویش سوگند عقل است نبي و دل پاکش گوید . 
خورشید منیر بي نظیر است علي چون حضرت عشق بر سریر دل ما . 
محمود صفاتي که رسول الله است پیوست تقاضاي دل حق طلبش . 
حق را صفت روشن ذات است علي گلواژه نام اقدس جانبخشش 

اي دل شده گان, حکم را درك کنید روح نبا عظیم حق است علي . 
حیرت زده ام که حق صفاتش خوانم چون عاجزم از درك مقامش ناچار . 
در خم غدیر آیه اي نازل شد از برکت نعمت ولایت آنروز . 

اي عشق دل اشنا امام دل من بي واهمه گویم که علي عشق خداست . 
اي گنج علوم کبریا سینه تو بعد از صلوات بر تو میگویم فاش. 

عشق است گل روي دل آراي علي سوگند بحق زادگاهش کعبه 

زد خیمه چو آفتاب در پاي غدیر با ساقي سرفراز صهباي غدیر . 

پیوسته ز عرش کبریا گل میریخت در پاي علي مرتضا گل میریخت . 
هنگام شکفتن گل قرآن بود از خلق خدا گرفتن پیمان بود . 

وحي آمد خویش را فراموش کنید صهباي تولاي علي نوش کنید . 

رد آینه نو پاك سرمد گل کرد بر لعل خدا خوان محمد گل کرد . 

سالار بهشت ساقي صهبا شد گلواژه عشق ازلي معنا شد . 

بي امر خدا سخن نگویم اي خلق او از من و من نیز ز اویم اي خلق . 
یاسین حکیم و انبیا هر دو يكي است قران و علي مرتضا هر دو يكي است . 
در ملك وجود روح ديني تو علي هادي طریق متقيني تو علي . 

آئینه دل سایه نشینت بر خیز اي دست خدا در آستینت بر خیز . 

اسرار نهان دوست پیدا گردد تا دل ز تماشاي تو شیدا گردد . 

جان مست شود طریق جانان گیرد 7 0 ۱ 
آئینه مصطفي نما را نگرید رخسار علي مرتضا را نگرید . 

با جذبه حسن دلبرم مي باشد منصوب به امر داورم مي باشم . 

ار ان ایس ار سا ی او ی رش 
سر رشته عالم است در دست علي دل دل شد و جبرئیل سر مست علي . 
حق جلو گر از رخ چون ماهش قران کریم خوانده جنب الهش . 

قطب شرف و حقیقت انسان است تاج گل هل آتي علي الانسان است . 
پیغمبر ذات ازلي يعني من روح علي ام من و علي يعني من . 

تحلیل گر حکم حکیم است علي مصداق صراط مستقیم است علي . 

بر دوش دلش پرچم توحید بود مه نایب و جانشین خورشید بود . 

گل ذکر لبم هميشه يا حق باشد بیعت به علي بیعت با حق باشد . 


از جانب حق ولي بود عنوانش این رشته بود بدست فرزندانش . 
مصداق دقیق علم القران است پیوسته به کار خلق الانسان است 

بر خلق خدا علي ولي مي باشد تا بد ولایت علي مي باشد . 

بر دوش رداي شهرياري دارد در کف سند زمامداري دارد . 

مهر است و بود شب شکني پيشه او میزان عدالت است اندیشه او . 
از سر نهان حق دلش آگاه است مولاي دلش علي ولي الله است . 

بي شبه علي است روح دین اي مردم کس نیست امیرالممنین اي مردم . 
طر گل رحمان و رحیم است علي يعني که صراط مستقیم است علي . 
پیشانیش ائینه منشور خداست تفسیر دقیق سوره نور خداست 

والیل, به موي مشکبویش سوگند عشق است علي,به خلق و خویش 
سوگند . 

دهع اش انم یتست داش ام اس علن: 
رهپوي ره رسول اکرم هستند قران و امام هر دو با هم هستند . 

در آبي اسمان عزت ماه است از حضرت دوست وال من والاست . 
فعلش فرح افزاي حیات است علي تکبیر و سلام و صلوات است 

علي سر سلسله و زعیم را درك کنید اينك نبا عظیم را درك کنید . 

پا شعشعه پرتو ذاتش خوانم خورشید جهانگیر حیاتش خوانم 

ان ایه چراغدار راه دل شد دین یافت کمال ۳ 

تا هست بدست تو زمام دل من يعني که خدائي است مرام دل من 
روشن از فروغ وحي اثئینه ي تو لعنت ز خدا به خصم دیرینه تو . 

دل نیست دلي که نیست شيداي علي مقبولي حح است تولاي علي 
والسلام 


شرف و عزت بني آدم 

اولین خلق عالم خلقت 

خاتم المرسلین در بعنت 

آن رسول خداي عالمیان 

وان امین اوامر سبحان 

هر چه اوامر و نهي مي فرمود 
خلق از جان و دل قبول نمود 
اندرین راه رنج برد بسي 
مثل |" رنجها نه برده كکسي 
تا که اسلام گشت پاینده 

کرد دلهاي مرده را زنده 

هر چه از نيك و بد حلال و حرام 
بود؛ فرمود ان رسول انام 

کرد بر حح, خلق را دعوت 

کل حجاج خانة توحید 

به صد و بیست و یکهزار رسید 
همه احرام بست از میقات 
کوج کردند جمله برعرفات 

يك دل و يك جهت در آن صحرا 
بود یکسر به یاد و ذکر خدا 

تا که بر مشعر و مني رفتند 
همه با یاد کبریا رفتند 

واجب و مستحب هر چه که بود 
خود عمل کرده و به خلق نمود 
در مني صحبت از ولایت کرد 
داد میراث انبیاء به علي 

که خداوند را علیست ولي 
جمله اعمال حج گشت تمام 
بهر رفتن رسول کرد قیام 


با ل موّذن آن حضرت 
گفت, بر گو سحر کنم حرکت 
کس نماند به غیر معلولان 
همه با کاروان شوند روان 
تا منادي چنین ندا در داد 
غلغله در میان خلق افتاد 
متعجب شدند زین گفتار 
که چه سري بود در اين رفتار 
ليك ني در پي دلیل شدند 
همه امادة رحیل شدند 
کاروان با شتاب راه افتاد 
کعبه را پشت سر رسول نهاد 
کعبه از فرقت رسول ملول 
متاثر از اين ملال رسول 
از غم این فراق باید رست 
چونکه امر مهم در پیش است 
تا رسیدند بر محل غدیر 
جبرئیل امد و پیام اورد_ 
به رسول از خدا سلام اورد 
به توقف نموده امر خدا 
امر او هست لازم الاجرا 
باز گردد هر آنکه رفته جلو 
باشد این فاصله زیاد, ولو 
از همین جا كسي جلو نه روند 
همه در این محل جمع شوند 
در محل غدیر غوغا شد 
هر که را بود خیمه بر پا شد 
اشتران را جهاز وا کردند 
منبري ز آن میان به پا کردند 
تا صداي بلال گشت فراز 
کت رده وقت نماز 
به جماعت نماز گشت تمام 
سوي منبر رسول کرد خرام 
شد به بالاي منبر ان سرور 
خواست, تا پیش او رود حیدر 


روي منبر دو کس به حال قیام 
تا کنون کس ندید این اقدام 
یس زبان بر گشود آن حضرت 
در میان سکوت جمعیت 

شروع خطابه ابتدا مي کنم به نام 
خدا آن‌ضدانی کم‌هست نی هد 
آن خدائیکه عادل است و علي 
من خدائیکه قادر است و قدیم 
1 خدائیکه سامع است و بصیر 
اند اتنکه شین ات و یر 
أنْ خدائیکه هست بنده نواز 
آنتعد اتیکه:هشتت یی آنبار 

آن خدائیکه خالق ماه است 

اف نش ضهانر آکان ات 
خالق کل عالم امکان 

صاحب هستي زمین و زمان 
نیست او را شريك در خلقت 
بي نیاز است و صاحب قدرت 
اوست روزي دهنده بي منت 
ساملی‌خال له ناه وت 
اوست خلاق زهره و خورشید 
صاحب قدرت و قواي شدید 
هر چه خواهد همان دهد انجام 
عاجز از درك قدرتش اوهام 
بحر و بر از عنایتش داثئر 

نه فلك از کرامتش داثئر 

از همه عیبها منزه و پاك 

زير فرمان او همه افلاك 

و اناه و حلیم است و كري 
مبي بدیل و غفور است و رحیم 
همه مخلوق زیر سلطه او 

و حدم لا اله.الا هو 

همه را دارد او به زیر نظر 

بي زوال است و زنده و دائم 


ذات پروردگار بي مثل است 
هر چه ایجاد کرده بي بدیل است 
کا راو خوب و صنعتش محکم 
تا ابد عزتش نگردد کم 

همه تسلیم در مقابل او 

خلق عالم همیشه سائل او 

او مسخر نموده شمس و قمر 
چیره کرده است شام را به سحر 
روز بر شام مي کند چیره 

چشم بیننده را کند خیره 
زورگویان را هلاك کند 

صاحب قدرت از چه باك کند 
او غني را فقیر گرداند 

پس مقدر نماید و داند 

درید قدرتش حیات و ممات 

او گشاینده شب است به روز 
اختلافي در آن نگشته بروز 
همه خاضع به پیش عزت او 
همه خاشع به پیش هیبت او 
همه عالم به دست قدرت اوست 
این همه نعمت از عنایت اوست 
از من او را همیشه حمد و سپاس 
شکر او راست اي معاشر ناس 
گر به آسایشم و يا به بلا 

شکر گویم هماره مر او را 

موّمن صادقم به حعضرت حق د 
رکف اوست قدرت مطلق 

به رسولان او و بر کتبش 

قائلم هر چه گفته در کتبش 
مومنم بر همه ملائکه اش 

ني مرا ترس از مهالکه اش 

هر چه او خواهد آن دهم انجام 
خیر دست خداست در فرجام 
سر به تسلیم او فرود ارم 

بر خداوندیش یقین دارم 


اوست فرمان رواي کل جهان 
پیش او روشن است سر نهان 
وحي فرموده حضرت باري 
امر او هست ساري و جاري 
که رسانم رسالت حیدر 

بهر امت خلافت حیدر 

از خداوند خود امان دارم 

تا چنین مطلبي بیان دارم 

بعد من مرتضي وصي من است 
رهبر امتم اباالحسن است 

بهر این اجتماع عمده دلیل 

نك سه بار امد است جبرائیل 
گفت از جانب خداي غفور 

بهر ابلاغ ان شدي مجبور 

که رسانم به هر سفید و سیاه 
زین خبر ماسوا شود آگاه 
مرتضي جان و جانشین من است 
او ولي خدا| امین من است 

بعد من پيشواي امت اوست 
نسبت او به من در این دنیا 
مثل هارون است با موسي 
رهبریت هماره با حیدر 

صاحب اختیار بعد خدا 

و رسولش علي بود به شما 
مرتضي بر شما بود رهبر 
اوست محبوب خالق سبحان 
اوست در رتبه اول الایمان 
اوست آنکس که چون نماز کند 
خویشتن محو سوز و ساز کند 
او چو مشغول در نماز شود 
بي خود از خویش و محو راز شود 


در رکوعش زکات مي بخشد 
به سجودش حیات مي بخشد 
جز علي کیست در عبادت حق 
که مرامش خدا شود مطلق 
هست پیش خداي خود خاشع 
داد خاتم همو که بد راکع 

تدای مهار وا داش 

از خدایش هماره پر وا داشت 
خواستم از امین وحي خدا 
خوفم ار کثرت منافق بود 
ترسم از قلت موافق بود 

با خبر بودم از ضمیر شما 
در کتابش چنین بگفته خدا| 
آنچه قلبشان 9 و بیست 


چونکه بیر اهه و خطا وفیید 
دبده ام بس اذیت فرار از 

از شما مسلمین نه از کفار 
داده انان مرا که این نسبت 
مي شناسم بنام و هم نسبت 
به نسبت مي شناسم انان را 
مي توانم نشان دهم اما 

به خدا حکمت است در این کار 
به کرم ليك مي کنم رفتار 

بعد از اينها که گفته شد مطلق 
نشود راضي از من آخر حق 
نشود راضي از من آن معبود 
تا نگویم هر آن چه او فرمود 
گويمي آنچه را خدا گفته 

آنچه در حق مرتضي گفته 


صاحب اختیار است و امام 
به شما لطف کردگار تمام 
جانشینم علي بن طالب 
همگان را اطاعتش واجب 
هر سفید و سیاه و شاه و گدا 
حکم او است قابل الاجرا 

بر همه روستائي و شهري 
هست آنانکه بري و بحري 
عرب است و عجم و یا که صغیر 
یا که ازاد و يا غلام و کبیر 
هر که باشد مخالفش. ملعون 
مانعش هر که باشد آن مغبون 
تم یت 
بخشد او را خداي عالمیان 
که علي را مطیع گشته ز جان 
نیست غیر از علي بن طالب 
چون سراپاي حیدر ایمان است 
او ولي خداي رحمان است 
در چنین اجتماعي پر عظمت 
مي کنم من به امرحق صحبت 
سر به تسلیم حق فرود ارید 
۳ 
هم امامت به نسل او بنهاد 
گشت مردم مرام حق حاصل 
دینتان با ولاي او کامل 
ات 
به یقین درد خود دوا نکند 
جانشینان او مرا فرزند 

هر يك از نسل او مرا دلبند 
شد فریضه اطاعت انان 


فو عمل یی لتاق ال 
نکند کار خود هباء عاقل 

در جهیم است منکران علي 

در عذابند کافران علي 

حق به آنان نمي دهد فرصت 
اين علي هست يار و یاور من 
نیست محبوبتر از او بر من 
راضي از او همي خدا و رسول 
مهرحیدر شده است مهر قبول 
هست هر ایه کز رضایت حق 
نازل ز لطف حضرت حق 
جمله شان بود از براي علي 
شد رضا خدا رضاي علي 
موّمنین را که حق نموده خطاب 
در همه آیه آیه هاي کتاب 

بلي از انتشار این منشور 

هل آتي هست در جلالت او 
نیست مدحي بغیر مدحت آو 
اوست پاري دهندة آئین 

حامي مخلص رسول امین 
اوست پاکیزه اوست با تقوا 

او ندارد ز غیر حق پروا 

او هدایت شد است او هادي 
او براه خدا| بود نادي 

بهتر از انبیاء نبي شماست 
بهترین وصي وصي شماست 
ره گشاهست عزم فولادش 
نسل هر يك نبي ز صلب خود است 
ليك در حق من چنین نشد است 
گفته ام ني نهان که بلکه جلیست 
نسل من تا ابد ز صلب علیست 
هوش دارید اي جماعت هان 

ز غرور و ره حسد شیطان 


کبر نخوت به بوالبشر چون کرد 
با حلنند از بهشت بیرون کرد 
پس شما حاسد علي نشوید 

ت که اعمالتان هباء شود 

یا قدمهایتان خطا نه رود 

ادم از يك خطا هبوط نمود 

از جنان بر مين سقوط نمود 
بود او برگزيدة خالق 

پس نیامد به نفس خود فائق 
بین تأآن هست دشمنان خدا 
راه حق را بجز تقي نه رود 

به خدا| نص سوره والعصر 
کرده خالق به حق حیدر حصر 
سوره دربارة علي نازل 

این بیان از بطون آن حاصل 
شاهد من خداي عالمیان 

که نمودم رسالتم اعلان 

انکه بودش همي بعهده من 
کردم ابلاغ واضح و روشن 
تشن بترسند ان خدا مردم 

تا نباشید پیش از مغموم 

به رسول خداي عالمیان 

از ره صدق اورید ایمان ۲ 
هم به نوري که با رسول است آن 
حق را مورد قبول است ان 
ایه اي هست شرح قوم السبت 
کرده لعنت خدا بر ان امت 
بخدا هست قصد حضرت حق 
فرفه اثیکه بما شده ملحق 
کردم ابلاغ حکم یزدان را 

مي شناسم به نام انان را 

بهر افشاء دارم عذر ادب 


خونکه سل علي و سل سین آیسنت 
آري ار 
رهبریت براي امت من 

هست با اهل بیت و عترت من 
ني حلالي مگر خدا و رسول 

هم امامان او نموده قبول 

يا به عکس, حلال گشته حرام 
کس نداند همان مگر که امام 
هر چه بود از حلال یا که حرام 
یاد داده مرا خداي کلام 

همه را یاد داده ام به علي 
نیست در گفته هاي من خللي 
نیست علمي مگر خداي جهان 
به من آموخت قادر منان 

متقم آتراه کف اور 

با دادم به نائنم حیدر 

جمع کردم علوم را به یقین 
مخزنش سينة امام مبین 
مرتضي خویش مخزن علم است 
امر پروردگار را سلم است 
نیست در غیر او فضیلت او 

رو متابید از علي هرگز 

باس دارید اطاعس را 
اوست اول كکسي که شد تسلیم 
به رسول و خدا به قلب سلیم 
به رسول خدا| اطاعت کرد 
همره من بلي عبادت کرد 

کرد با من به جان فداكاري 
کیست چون او کند مرا را ياري 
گرچه در پیش رو خطر را دید 


خود فدا کرده جاي من خوابید 
پس فضیلت همه دهید او را 


داده خالق فضیلتش زیرا 
طاعت از ز گفتة رسول کنید 


امز حق اشت ان فول که 


او ز سوي خدا| امام شده 
انتصابش ز لاینام شده 

نه پذیرد و یا امامت او 

توبه اش ني قبول پیش خدا 
میشود همنشین رنج و عنا 
میشود جایگاه او به جهیم 
هست این وعدةقخداي حکیم 
آن مکان جاي کافران به خداست 
جمله پیغمبران حضرت حق 
مژده داده مرا به حق مطلق 
بخداي جهان که از آدم 

به رسولان حق منم خاتم 

من رسولم به کل مخلوقات 
حجتم بر تمام اهل کرات 

کافر است و خداي را دشمن 
اين مطالب که من بیان کردم 
از بیان خدا عیان کردم 

هر که شك در يكي ائمه کند 

یا که تخم نفاق بر فکند 

جا ي او بي گمان بود آتش 

ز انکه گشته خداي را سرکش 
این فضیلت که حق به من داده 
لطف فرموده ذوالمنن داده 
بمن الطاف اوست احساني 
نعمتش را نموده ارزاني 
نیست جز او خداي عالمیان 
پس ورا حمد و شکر بي پایان 
افضل مردم است بعد از من 
مرتضي با ارادة ذالمن 

تا جهان هست. طمطراقي هست 
رزق نازل ز حي باقي هست 
هست ملعون و مورد غعضب است 
آنکه منکربه میر منتضب اسنت 


گفتة جبرئیل کردم یاد 
لعنت حق به منکر او باد 
هست آگاه, کردگار شما 

از ضميیر شما و کار شما 
ایها الناس اوست جنب الله 
هست مستور در کتاب الله 
با علي هان مخالفت نکنید 
بطن آن را علي کند اعلان 
ی رت 
به شما مي دهم نشان او را 
مي شناسید بي گمان او را 
اینکه کردم بلند هست علي 
دست پروردگار دست علي 
هر که را مقتدا و مولایم 
صاحب اختیار و اولایم 

هر که مولاي او منم حال 
ااين علي بعد من و را مولا 
فرض کرده خدا تولایش 

اي جماعت علي و اولادش 
پاك ز آنانکه هست احفادش 
ثقل اصغر همان پاکان است 
ثقل اکبر همین قران است 
هر يك از ديگري دهند خبر 
گوید هر يك ز صدق هم دیگر 
نسل حیدر مرا بود فرزند 
هان نگردد جدا ز هم دیگر 
تا بمن مي رسند در کوثر 
حاکمان خدا به روي زمین 
من ادا کرده ام وظیفه خود 
شنواندم به هر که حرف شنود 


کردم ابلاغ واضح و روشن 

به شما امر قادر ذوالمن 

امر رب العباد اين باشد 

که علي میر مومنین باشد 
بعد من این مقام لم يزلي 

ني روا بر كسي بغیر علي 
اين علي هست يار و یاور من 
هم وصي من و برادر من 
جامع علم و جانشین من است 
بر كساني که موّمنین من است 
اوست تفسیر مي کند قران 
مي کند دعوت و عمل بر آن 
جنگ با دشمن خدا دارد 

هر چه حق خواهد ان روا دارد 
امر معروف و نهي از منکر 
مرتضا راست بعد پیغمبر 

خود او چون کند اطاعت حق 
مي کند خلق را به دعوت حق 
من رسولم علي خلیفه من 
دشمن او خداي را دشمن 
موّمنین را همو امام هداست 
قاتل ناکتان به امر خداست 
نیست تغییر در کلام الاه 

هست قرآن بر این مقوله گواه 
روي بر آسمان نمود عیان 
عرض کرد اي خداي عالمیان 
شاهدي, راه راست مي پویم 
انچه گفتي بگوي آن گویم 

هر كکسي دوست اوست ایمن دار 
دشمنش را هميشه دشمن دار 
هر كسي کرد ياري حیدر 
پاریش کن هماره اي داور 
مرتضي را هر انکه خوار کند 
خوار گردان که اه و زار کند 
هر که حق علي نمود انکار 

تو غضب, لعن کن ورا زینهار 


شخ در آنکه که-زوشن این مظلب 
آمند از سویت ابة الیوم 

نعمتت شد تمام بر این قوم 
شاهدم هستي اي خداي جهان 
کردم ابلاغ حق او به عیان 

بعد فرمود ان جماعت را 

یاد آرید هان قیامت را 

همه خود داند حد ایمانش 

حب و بغض علیست میزانش 
نور در من نهاده حضرت حق 
بعد من در علیست ان مطلق 
نور در نسل مرتضي دائم 
میرسد تا به مهدي قائم (عج) 
قائم (عج) منتظر شده ز ان رو 
تا بگیرد 392 ما زعدو 

ال اخطار مي کنم به شما 
قبل منهم پيمبراني بود 

آمد هر يك ز سوي حي و دود 
غیر راه خدا رهي نه روم 

گر به میرم و یا که کشته شوم 
زین عمل بر خدا ضرر نرسد 
بر کسي جز خودش خطر نرسد 
صابران را ولي بزودي زود 

مي دهد اجر ان خداي ودود 
شده توصیف هان به شکر و شکیب 
نسل حیدر, همي ز سوي حبیب 
اي جماعت به دینتان هرگز 
منتي نیست و نیست بر من نیز 
منتي بر خدا و من ننهید 

که عملهایتان به باد دهید 

در کمین است کردگار شماغضب او شود نثار شما 
مبتلا مي کند به نار جهیم 


از ره حکمت است کار حکیم 
اي جماعت ز بعد من به جهان 
روشن و اشکار هست و عیان 
رهبراني شوند بر امت 

روز محشر نمي شوند کمك 
هر كسي که نداند حق نمك 
ز ان جماعت خدا و من بیزار 
جاي آنان بدون شك در نار 
هست آنان صحیفه را اصحاب 
شامل حالشان همیشه عذاب 
اي جماعت من این خلافت را 
تا قیامت همین امانت را 

مي سپارم ودیعه بر نسلم 
ارت باشد هماره در نسلم 
ان رساندم که بوده ام مامور 
تا نباشم به پیش حق معذور 
کردم ابلاغ حکم یزدان را 

تا که محکم نمایم ایمان را 
کردم اتمام حجت خود را 

پس رساندم رسالت خود را 
آنکه دارد حضور در این جا 

به رساند به غاثبان فر دا 
حاضران غاثبان را گویند 
پدران نائبان را گویند 

تا قیامت همه ادامه دهند 

تا که از قید جور و ظلم رهند 
این خلافت به زور اهریمن 
پادشاهي کنند بعد از من 
لعنت حق به غاضبان باشد 
واي بر جمله ناصبان باشد 
ان زمانیکه فتنه برخیزد 

به سر خلق, حق بلا ریزد 

حق شما را رها نخواهد کرد 
دردتان را دوا نخواهد کرد 
سهل باشد همین براي خدا 


تا کند پاك از خبیث جدا 
مطلع ني كسي زاسرارش 
در نیاورد کس, سر از کارش 
بوده هر جا زمین آبادي 
شده ویران ز ظلم و بيدادي 
کرده اهلش خداي را تکذیب 
تتتد ین آبان اه فمو یت 
قبل روز جزا شوند هلاك 
تا کند روي این جهان را پاك 
هست بر عهده خداي عهدي 
میشود تا حکومت مهدي (عج) 
انکه بوده است حق دائم ما 
حق ستاند بدست قائم (عج) ما 
اي جماعت خداي عالمیان 
امر و بهیم نموده است عیان 
من هم آن را به حکم حي علیم 
به علي داده ۳ همه تعلیم 
پیش او هست علمها یکسر 
مخزن علم سیبه حیدن 
امر او را به جد گوش دهید 
تا سلامت ز قید ظلم رهید 
سر نه پیچید از اطاعت او 
رستگارید با هدایت او 

نهي او را به جان قبول کنید 
نا ک که مرضات حق وصول کنید 
اي جماعت منم همان ره راست 
امن خق اشت:ه فایل جر انوت 
همه را واجب است طاعت من 
امر کرده خداي عزت من 
بعد من مرتضي همان راه است 
او ز راه هدایت آگاه است 
بعد, فرزند او امام شماست 
باعث زحمت و سلام شماست 
یازده پور حیدر کرار 
هست فرزند من همه به تبار 
به تسلسل شوند رهبرتان 


هست يا اینکه نیست باورتان 
به عدالت قیامشان باشد 
سوره حمد در حق ایشان 
شده نازل ز جانب یزدان 

همه شان دوستان یزدانند 
همه شان حاملان قرانند 
کرده توصیف حق به قرانش 
هر که خواهد عیار ایمانش 
حبشان در قلوب اهل صفا 
نیستند هیچ يك ز اهل جفا 
دوستان امه آناتتد 

که خدا گفته, اهل ایمانند 
جمله از جانب خدا ي ودود 
روبرو با فرشته گان به درود 
دوستار ائمه در چلت 

بهره مندند از همه نعمت 
عکس آن دشمنان آل رسول 
در جهیمند دائمي و ملول 
خصم ما را خداي ذوالعزت 
کرده اندر در کتاب خود لعنت 
آنکه با ماست دوست تا به ابد 
مدح کرده ورا خداي احد 

پور عمم و ليك هست بشیر 
منذرم من پیمبررحمت 

او هدایت کنندة امت 

من پیام آورم رسول تس 

من رسولم علي امام شماست 
هم وصي من او به امر خداست 
پسرانش امام تا قائم (عج) 
این فضیلت بر ایشان دائم 
قائم (عج) ماست مهدي موعود 
یار او هست طالع مسعود 
اوست غالب تمام ادیان را 


اوست روشن کننده قران را 
گیرد او انتقام از ظالم 

میکند هر خراب را سالم 
غالب هر قبیله اي هم اوست 
زخم ما را از او رفو باشد 
اوست بالا برندة اسلام 
اوست محکم کنندة احکام 
اوست محبوب کردگار شده 
منتخب صاحب اختیار شده 
داده پیشینیان بشارت او 
شامل اهل حق عنایت او 
اخرین حجت خداست نهان 
بعد او ننست حجتي به جهان 
نزد او هست جملة انوار 
اوست ان روز عالم اسرار 
کردم اينك برایتان روشن 

هر چه حق‌ امر کرده گفتم من 
این علي هست هان که بعد از من 
به شما حق را کند آروشن / 

0 کنید با امیرتان بیعت 
کرده ام بیعت حق عزت 

هان بمن کرده مرتضي بیعت 
چون فریضه بود اطاعت من 
بیعت با خدا است بیعت من 
گفتة کردگا ر این بااشد 

راه مخلص شدن همین باشد 
روي دست همه پدالله است 
عاقل ان است که این عمل نکند 
حجچ و عمره بود شعائثر حق 
محترم گشته چون دو اثر حق 
هر که حج آورد به جا مردم 


فقر از او شود جدا مردم 

هر که در موقفي نمود وقوف 
بخشد او را یقین خداي رئوف 
هر که بر آمر حق شود تابع 
تکنه اک ادها شام 

اه ات یاف مه کته 
از حریر زکات جامه کنید 

گر زماني گذشت طولاني 
صاحب اختیار کل شما 

نیست جز مرتنضي ولي خدا| 
اسان یک یرای شم 
آنچه فرموده پس خداي شما 
بعد من او امین خلق خداست 
عصعل بر فرع واه نها نت 
او بود از من و من از اویم 

او به هر سوست من بدان سویم 
هان که اولاد او ز نسل منند 
امناء خداي ذوالمنتند 

هر چه را 0 نمي داد 
ور نان سوال شد هر آن 
به شمايك به يك کنند بیان 
بیش از آن است چون حلال و حرام 
که در اين لحظه من کنم اعلام 
ليك هستم ز سوي حق مامور 
بیعت مرتضي در آن منظور 
دست بیعت دهید پس با من 
بهر فرمودة حق ذوالمن 
اینکه, فرمایشش قبول کنید 
بیعت نائب رسول کنید 
مومنان را علي امیر امد 

هم ائمه ۳ نسل او و منند 

بین این امتند و موتمنند 

کت اد ها از رام 


اين همه هست حکم حي قدیر 
هان بر آنها نداده ام تغییر 

گفته هاي مرا به یاد 1 
یات وان وراه 
نسل اینده را خبر بکنید 
ندهیدش به این مهم تغییر 
سخن خویش مي کنم تکرار 
مي سپارم نماز را بسیار 
هم جماعت ز کات پردازید 
به اهم نکات پردازید 

گفته هاي مرا چو درك کنید 
برترین کارهاي نيك کنید 

به رسانید گفته هاي مرا 
به كکساني که نیستند اینجا 
گفته هاي مرا قبول کنید 
خویشتن 9 


از زبان من است ِِ 
امر معروف و نهي از منکر _ 
با امام است ني به شخص دگر 
به شما میدهد نشان قرآن 
بعد حیدر که هست امام زمان 
پشت سر هم ز بعد هم دیگر 
هست معصوم بر جهان رهبر 
همه از نسل من و نسل علي 
يك به يك هست پیشوا و ولي 
هه | بر شما شناساندم 
متن فرمان حق را خواندم 
کلمة باقیه امامانند 

آنکه فرموده حق آنانند 

اين دو. قرآن و آل پیغمیر 
هان نگردد جدا ز هم دیگر 
این دو را هر که با دل آگاه 


متمسك نشد شود گمراه 
پيشه باید نمود تقوا را 

داشت از روز حشر پروا را 
هان بدانید هست مرگ و معاد 
آورید آن زمان را بر یاد 

ني براي شما چنین امکان 
دست با من دهید در يك آن 
ليك مامورم از سوي یزدان 
گیرم اقرار از شما به زیان 
آنچه در جی مرتضي 

بشما کفته خدا| گفتم 

هم امامان که بعد از او ایند 
همه شان راه دین پیمایند 
جمله از نسل من و او باشند 
همه از پشت يك دگر ایند 
همه تان راهحق را پوثیدر 
همه کس گفته هاي من گوئید 
ای کی برد ان را 

که زساندی شما به.ما آن:ر 
انچه دربارة امامان بود 

گفته هایت کمال ایمان بود 
يعني امر ولایت حیدر 
مستمر است تا دم محشر 

با دل و جان و با لسان و بیان 
بااتوتیعت کنیم عاالان 

تا که هستیم این عقیده ماست 
تا ری ای طرنیه تحارنت 
ات اد فرص کم 
که ولاي علي قبول کنیم 
حرمتش ۳ به جان همي پائیم 
ما از این قول بر نمي گردیم 
دور اين شمع را همي گردیم 
نه به شکیم و نه به ریب و نقار 


و نه این گفته ها کنیم انکار 
با علي نشکنیم پیمان را 
کرد کامل ولایش آیمان را 
گفته هایت ره سعادت ماست 
مومنین را علي امیر بود 
حضرت حق را سفیر بود 
جانشینم ز بعد | و حسن است 
بعد او هم حسین نائب اوس 
تلطف ایزد هماره جانب اوست 
کرده تعیین حق امامان را 
پس نباید شکست پیمان را 
عهد و پیمان گرفته شد 
از مااز براي ائمه النجبا 
از دل و جان و از ضمير و زبان 
حال از ما گرفته شد پیمان 
تا که راضي کنیم یزدان را 
از شما هر که را که امکان است 
بیعتش را همو کند با دست 
هر کنسی.زا که آن تشد امکان 
حال اقرار میکند به زبان 
ات 2 
ما ز قول شما به اهل وا 
دور و نزديك را کنیم آگاه 
این همه گفته را خداست گواه 
اوست همواره شاهد گفتار 
هم شمائید شاهد اقرار 
چون بدینجا رسید گفتارش 
بود: در امر حق اصرارش 
تا ز گفتار آن رسول ایستاد 
همهمه در میان خلق افتاد 
ان فرستادة خداي ودود 
بهر گفتار باز لب بگشود 
هوش دارید هان چه مي گوئید 


راه را کچ چرا همي پوئید _ 
ادا تشیعم شور 
اخرار ضفیر اساچارست 
بهر او اشکار پنهانهاست 

هر کسي از شما هدایت یافت 
نفع کرده ره سعادت یافت 
هر که گمراه شد ضرر کرده 
انتخاب ره خطر کرده 

هر که بیعت به مرتضي کرده 
يعني بیعت به کبریا کرده 

هر که بیعت نمود و پیمان بست 
دست حق روي دست انها هست 
حال بیعت کنید با سبحان 

با من و با علي بن عمران 

با دو فرزند او حسین و حسنب 
اامامان ز نسل اوست و من 
تا دم مرگ عهد مي بندیم 

هم به پیمان خویش پابندیم 
بهر احقاق حق قیام کنید 

به علي این چنین سلام کنید 
السلام اي امي راهل وفا 
السلام اي مسیر صدق و وفا 
مومنین را علي امیر توئي 


دین خود را چنین کند اظهار 

ما شنیدیم و تأابعین بر آن 
رحمت کردگار را خواهان 

باز گشت همه به سوي خداست 
سا تسم نا مان مات 
پس بگوئید اي معاشر ناس 

بر خداوند باد حمد و سپاس 
اما ات ارس 
این هدایت همي هدایت اوست 
اي جماعت فضائل حیدر 


هست برتر ز حد فکر بشر 
مستتر در کتاب حکم خداست 
فضل او را نمي شود امکان 
بر شمردن به يك زمان و مکان 
از رسول و علي اطاعت کرد 
از امامان که ذکر انان شد 

هر که منقاد ان امامان شد 
پس بداند ره هدایت بافت 

از کرامات حق سعادت یافت 
هر كکسي که نمود بیعت او 

هم قبولش شده ولایت او 

پا که سبقت گرفت بهر سلام 
کر کید حرا ات نام 
رستگا راست و در ره دین است 
مومنین را امیر چون اين است 
آن ود کارا اد 

آن بگوئید حق رضا باشد 

گر تمام جماعت دنیا 

همه کافر شوند سرتاپا 

ضرري نبیست بر خداي جهان 
همست انم‌ظل بر و اسان 
اي خدا| شاهدي بر این گفتار 
حق حیدر نموده ام اظهار 
اجه کردم ادا خاطر آن 

امر کردم ز توست چون فرمان 
هر که گفتار من قبول کند 

هم رضاي تو را وصول کند 

اي خدا پس ببخش آنان را 
چون توئي حافظ اهل ایمان را 
رن اس سا بات ۱ 
رحمتش چونکه ساري وجاریست 
یافت پایان خطابة حضرت 


بهر بیعت هجوم کرد امت 
پیشتازان بیعت از مردم 
که گرفتن سبقت از مردم 
بود بوبکر و ثاني و عثمان 
هم عنان طلحه و زبیر عیان 
کرده تاریخ ثبت نان را 
نقض کردند جمله پیمان را 
این همه دشمنان مولي بود 
گفت ظاهر نعم ولي لا بود 
کرده بودند اتفاق بر آن 

تا که بعدا کنند نفاق در آن 
شده الکن زبان تو کویا 
باني شعر شد نبي زاده 

او که اهل ولاست ازاده 
انکه بر این مهم نادي شد 
دیده ام را ضیاست هادي شد 


پایان 


ولادت 
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وجد و سروري بر دل اهل ولا آورده اي 

بر تشنگان معرفت , آب بقا آورده اي 
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مطرخ یه حول ۲۲ عنم ,رل زرا جانفتین 
ص ‏ ۰ 
كشتي دین را ناخدا , حیدر , امیر المومنین 
گویید از جان , آفرین بر حضرت جان آفرین 
کاین طلعت رخشنده را با کلك قدرت زد رقم 
مریم که ب ودي خادمه بیت المقدس را مدام 
چون شد به عيسي حامله م از روح حي[] لاینام 
گردید دور از آن حرم , در گوشه اي گشتش مقام 
درد مخاضش چون رسید , آورد بر لب اين کلام 
اي کاش مرگم برده بود , از من نبودي هیچ نام 
آب و رطب از بهر او كردي کرامت ذوالکرام 
غیسی. جة تقبا امد ه رفت آن همه آندوم.و کم 
لیکن براي فاطمه بنت اسد اعجاز شد 

طوف حرم مي کرد چون درد مخاض آغاز شد 
ياري طلب کرد از خدا , یزدان ورا دمساز شد 
در پیش رویش,ر ناگهان دیوا ر کعبه باز شد 
شتید پانگ ([ آدخلي )) محرم به صد ها راز شد 
از خلد آمد مائده , ان میهمان اعزاز شد 
اورد طفلي در حرم , کز او حرم شد محترم 
طفلي که روي ماه او از ماسوا دل مي برد 

بر کعبه بخشد ابرو از رکن ها دل مي برد 
نور صفاي باطن او از صفا دل مي برد 
بیگانه را هادي شود , از آشنا دل مي برد 
آواي قرآن خواندنش از مص طفي دل مي برد 


(( المومنون )) ارد به لب از طاء و ها دل مي برد 
این اولین قاري بود , بوسد لبش فخر امم 

اي کعبه مولودت علي ایینه ي داور بود 

بر جسم تو جان باشد و جانان پیغمبر بود 
موساي ط ور معرفت , عيساي جان پرور بود 
بر كشتي نوح نجي سکان بود , لنگر بود 

اين خضر را رهبر بود , اين خواجه ي قنبر بود 
این شافع محشر بود , اين ساقي کوثر بود 
بیت صمد را مي کند پاکیزه از لوثت صنم 

بر نفس هر موّمن بود چون مصطفي اولي علي 
بر مسلمین و متثقین سرور علي , مولا علي 
باشد امیر صف شکن در عرصه ي هیجا علي 
پیدا بود اوصاف او از (( لا فتي الا علي )) 
آتش گلستان مي شود , با گفتن يك یا علي 
بگذاشت بر دوش نبي در بیت داور پا علي 

او عدل را بنیان نهد , ویران کند کاخ ستم 
او فصیات ها امشرن سا ام را 

ارام سازد یاد او دل هاي ناارام ر | 

با چند قرص نان جو سر کرد او ایام را 
غمخوار بود و دستگیر از مرحمت ایتام ر | 

با هم[ات والاي خود تثبیت کرد اسلام ر | 
همچون خلیل بت شکن در هم شکست اصنام را 
با دست او لات و هبل شد دفن در كوي عدم 
امد اسیرش نفس دون , شد بسته در زنجیر او 
بشکافت قلب کفر را در غزوه ها شمشي ر او 
لرزد دل هر جنگجو , چون بشنود تکبیر او 
ی مس بیس ی 
کز بي : تاران کشت ابیز ی تباید 
اي دلبر اهل یقین , تو دین و دنياي مني 
مرا تن ال توا ی 

روح دمیده از خدا بر جمله اعضاي مني 
داننده و بیننده ي پنهان و پيداي مني 

آسایش امروز من , آمید فرداي مني 

بعد از رسول راستگو 2 فا مرف لاه منف 


از غاصبین حق تو , جویم برائت دم به دم 

اي صاحب تیغ دو سر , صفدر تويي , حیدر تويي 
بر خیل اصحاب اليمین , دلبر تويي , سرور تويي 
بر کردگار دادگر , مظهر تويي , مظهر تويي 

بر عقل کل , خیرالبشر , افسر تويي , یاور تويي 
فلك نجات خلق را سٌان تويي , لنگر تويي 

بر زهره ي زهرا ز حق رهبر تويي , همسر تويي 
تنها تو بودي کفو او , اي شهریار محتشم 
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اي زوح و زیحانم علي : اي سرو پستانم علي 
اي جان جانانم علي , ارامش جانم علي 
خورشید رخشانم علي , ماه شبستانم علي 
دارو و درمانم علي , سلطان خوبانم علي 
محبوب یزدانم علي , میزان ایمانم علي 

تفسیر قرانم علي , توحید و فرقانم علي 

بر خادمت فرما نظر , اي خسرو گردون خدم 
من کیستم ؟ من کیستم ؟ دلداده ي پیغمبرم 
دستي به دامان علي , قرآن به دست دیگرم 
حب رسول و عترتش باشد همایون افسرم 
سرمستم از خم غدیر , از تشنگان کوثرم 

بر جیت و طاغوتم عدو ط دوستان حیدر 

نطق و بیان , تیر و سنان , شمشیر بژانم , قلم 
دستم به دامانت علي , داماد پیغمبر مدد 

کن 9 نوش کوثرم , یا ساقي کوثر مدد 
چون گشت روز داوري , اي حجت داور مدد 

در پاي میزان عمل , اي شافع محشر مدد 

من خادم كوي تو ام , اي خواجه ي قنبر مدد 
صفدر مدد , صفدر مدد , حي در مدد , حیدر مدد 


بنگر به سوي (( ايزدي )) برگیر دستش از کرم 


شماره1 


آن روز حرم قبله گه اهل وفا بود 

بد گرم مناجات و به لب ذکر خدا داشت 
کاي خالق بخشنده بمن لطف وعطاکن 
بنگر که پناهنده به این بیت شریفم 
خلاق جهان یاور آن فخر زنان شد 

پر کرد ز صهباي یقین مي به سبویش 
يعني که بیا در حرم محترم ما 

چون فاطمه مشمول عطاي ازلي شد 
بشکفت به روي لب او غنچه ي لبخند 
ناگاه حرم , مطلع انوار هدي گشت 
نازل به زمین قابله از عرش علا شد 
شد فاش براي چه خلیل الله اعظم 
شد بر همه معلوم که مولود حرم را 
امد علي و غیرت و ایثار روان یافت 
امد علي انکس که شود یار محمد 
آمد علي آنکس که سر شانه ي احمد 
آمد علي آن م رد كريمي که شبانه 

با آمدنش قدرت حق در نظر آمد 
کعبه صدفي باشد و آن ر | گهر است او 
سلطان قلوب همه مردان خد | اوست 
او وصل نموده است ابد را و ازل را 
بر گرد حرم بنت اسد گرم دعا بود 

از درد مخاض آن زن رنجیده نوا داشت 
سوگند به این طفل که دردم تو دوا کن 
از لطف نم اياري من ز آنکه ضعیفم 
انگاه سحاب کرمش قطره فشان شد 
بنمود ز دیوار , دري ۳ 
بنشین به بر خوان عطا و کرم ما 
وارد به سرآي احد لم يزلي شد 

دیوار حرم بسته شد , از امر خداوند 
اميخته یکجا همه الطاف خدا گشت 
زایشگه مخصوص علي بیت خدا شد 
بنمود به پا این حرم پاك و معظم 


در نزد خدا قرب بود بیش ز عيسي 
گويي که ز نو پیکر توحید توان یافت 
صهر نبي و محرم اسرار محمد 

بت بشکند و دم زند از خالق سرمد 
از طلعت او نور خدا جلوه گر امد 
فرزند حرم ؟ نه , که به خلقت پدر است او 
کانون سخا, کان صفا , روح دعا اوست 
مهرش محك رد و قبول است عمل را 
آن روز که کعبه کشت. ز آیشگه تور 

در بیت خدا , حجت حق کرد ظهور 

از حرمت خانه زاد معبود , بهشت 

مي کرد طواف , کعبه را از ره دور 


شماره2 


اي خانه زاد کعبه , شه لا فتي علي 

وي گفته حق مدیح تو در ائما علي 

نام تو را که زمزمه ي انبیا بود 

داده است اشتقاق ز نامش خدا علي 
پيغمبري که وحي بود هل او 
۰ 
بگذاشتي به شانه ي محمود پا علي 
هستند طالبان حقیقت مرید تو 

بودند شیعه ي تو همه انبیا علي 

کرده است از خداي , جدايي بدون شك 
هر خیره سر که از تو شود او جدا علي 
اين فخر بس تو را که ز ابناء روزگار 
تنها تويي تو لایق خیر النسا علي 

آن تاش کته به دوش که یه ونکت 
بودي روا نه جانب بیقوله ها علي 
افسوس خصم بست همان دست کز وفا 
بنهاد در دهان یتیمان غذا علي 

کشتند دشمنان خدا محسن تو را 

در پشت در چو فاطمه ات گفت : یا علي 
بر گیر دست (( ايزدي )) دل شکسته را 
(( یا مظهر العجاتب و یا مرتضي علي )) 


شماره3 


حبل المتین 
ی 
تام اه بانشد‌علی ‏ ایم تام رو اک را 
مشتق از نام خداوند مبینش یافتم 
من پس ازاحمد به حیدر بسته ام دل کزخدا 
چون نبي اولي به نفس موّمنینش یافتم 
معتصم بر رشته ي حب و ولاي او شدم 
ز انکه از جان معني حبل المتینش یافتم 
از عذاب حق مرا در دل نباشد وحشتي 
با ولایت راه در حصن حصینش یافتم 
یت حیدر؟ آنکه شهر علم احمدرادراست 
بو نکر شانم تک اف 
کت حیدر؟ اولین قاري قرآن در زمین 
روح توحید است و نفس یاء و سینش یافتم 
مرشد کامل , شه عادل , عزیز مصر دل 
کز شرف , استاد جبریل امینش یافتم 
كشتي نوح نبي را نامش از طوفان رهاند 
مقتداي عيسي گردون نشینش یافتم 
او نه تنها طور را روشن ز نور خویش کرد 
عالمي را غرق در نور جبینش یافتم 
ی 2 
رز 
آفرین بر او که در بین تمام ما حَلّق 
شاهکار حضرت جان آفرینش یافتم 
در لباس آدمي بود و ملك را رهنماي 
فاش مي گویم که برتر ز آن و انش یافتم 
آنکهتشاه اسمان را سر از را تیه 
مي شناسد , در سما نه در زمینش یافتم 
گه به نخلستان, گهي ويرانه, گاهي ساق عرش 
محو و مات ذات رب العالمینش یافتم 


هم یتیمان را ز بابا مهربانتر بود او 

هم به هر مظلوم بي ياري , معینش یافتم 
هیچ کس در جامه ي زربافت آن شه را ندید 
گر چه شاه کشور دنیا و دینش یافتم 

آنکه عمري راز خود با چاههاي کوفه گفت 
عاقبت مقتول آز شمشیر کینش یافتم_ 

از غذاي خود به قاتل داد , جودش را نگر 
مهربان حتّي به ان خصم لعینش یافتم 
نیمه شب شددفن جسم اطهرش چون همسرش 
7 یافتم 
رفت از دنیا و يك دم هم اسیر آن نشد 

گر چه دنياي دني را در کمینش یافتم 

(( ايزدي )) تا سائل دربار ان سردار شد 

بر فراز مسند عرّت مکینش یافتم 


خوشدل تهراني 


داني که علي مظهر خلاق مجید 
از بهر چه در خانه حق گشته پدید 
زیرا که علي منادي توحید است 
باید که عیان شود زبیت التوحید 


حامد اهور 


خورشید به دیدار جمال تو شتافت 
مشتاق نو بود آانقدر ذنیا: که در باز تشند: 
سینه ي دیوار شکافت #۴ 

آمد که دهد به ماه و خورشید پناه 
روشن شد از ایینه ي چشمانش ماه 
دیوار شکست و عشق عالم | 
در حلقه اي از نور و فرشته از راه 
سرچشمه روشن جلال و جبروت 
حیران کرامات نگاهت لاهوت 

اي کاش که قسمت دل ما مي شد 
درياي کرم. قطره اي از اب وضوت * 
ما تشنه افتاب چشمان توایم 

محتاج تو و تکه اي از نان توایم 

اي حضرت محراب, رجب تا رمضان 
بالله قسم سه ماه مهمان توایم ۷*۷۴ 

تا در تن شعرهایمان, جان باقیست 

تا خانه کعبه هست و ایمان باقیست 
وقف تو تمام بیت ها, مصرع ها 

تا سان بدتن فافیه همان با قیمست ۱۵9 
توحید میان چشمهایت جا شد 

تفسیر فقط ذیل نگاه تو رواست 

قرآن بدون تو کجا معنا شد؟ ۷:۷ 
امواج در انديشه ي دریا شدنیم 
در حسرت از نور سراپا شدنیم 
چشمان امیدوار ما را بنگر 
درخواست در امید امضا شدنیم 
اثبات ولایت علي آسان است 
چون شاهد ادعاي ما قرآن است 
در اصل طواف بي تولاي علي 
گردیدن دور پيكري بي جان است ** 
بر خسن تو دیده را گشودند همه 


اعا کل 


کاعا کل 


وقتي که تو بودي و نبودند همه 
اینکه هدف از مدینه و مکه نبويي 
شعریست که شاعران سر ‌ودند همه حامد اهور 


يحيي باغاني 


حاشا که باز مثل تو پیدا شود علي 

ند از نو خالپرسر دنا شوه غلي 

از این درخت پر ثمر اصلا بعید نیست 
یا مصطفي شود ثمرش یا شود علي 

با چهره ي پيمبري آمد ز خیمه گاه 
وقتش رسیده است که حالا شود علي .. 
يك عمر قد و قامت اورا نگاه کرد 

يعني که پیر شد پدرش تا شود علي 
بیش از همه حسین دلش شور مي زند 
وقتي میان معرکه تنها شود علي 

از بس که تیغ امد و بر پیکرش نشست 
دیگر توان نداشت زجا پا شود علي .. 
از بس که مختصر شده اي تو... 

گمان کنم در بین يك عبا بدنت جا شود علي 
"شاعر: يحيي باغاني 


سید حمید رضا برقعي 


شماره 1 


مولاي ما نمونه ي دیگر نداشته است 
وقت طواف, دور حرم فکر مي کنم 

این خانه بي دلیل ترك برنداشته است 
دیدیم در غدیر که دنیا به جز علي 

آیینه اي براي پیمبر نداشته است 
سوگند مي خورم که نبي شهر علم بود 
شهري که جز علي در دیگر نداشته است 
طوري ز چارچوب, در قلعه کنده است 
انگا ر قلعه 4 زمان در نداشته است 

با غیر «ا فتي» صفتي در خورش نبود 

یا جبرثیل واژه ي بهتر نداشته است 
چون روز روشن است که در جهل گم شده است 
هر کس که ختم نادعلي برنداشته است 
این من سا مندا رد یرای او 

شعر از سید حمید رضا برقعي 


شماره 2 


مصرع ناقص من کاش که کامل مي شد 
شعر در وصف تو از سوي تو نازل مي شد 
شعر در شآن تو, شرمنده به همراهم نیست 
واه در دست من آن کوته که مي خواهم تیست 
من که حیران تو حیران توام مي دانم 
نه فقط من که در اين دایره سرگردانم 
هنفه ‏ گالم:ه آوم به تفی. آ ندید 
شك ندارم که خدا هم به تو مي اندیشد 
کعبه از راز جهان, راز خدا آگاه است 
راز ایجاز خدا نقطه ي بسم الله است 
کعبه افتاده به پایت سر راهت سرمست 
«پیرهن چاك و غزل خوان و صراحي در دست» 
کعبه وقتي که در اغوش خودش یوسف دید 
خود زلیخا شد و خود پیرهن صبر درید 
کعبه بر سینه ي خود نام تو اي مرد نوشت 
قلم خواجه ي شیراز کم آورد. نوشت: 
«ناگهان پرده برانداخته اي يعني چه 
مست از خانه برون تاخته اي يعني چه» 
مي رسد دست شکوه تو به سقف ملکوت 
اي که فتح ملکوت است براي تو هبو ط 
نه فقط دست زمین از تو, تو را مي خواهد 
سالياني ست که معراج خدا مي خواهد- 
زیر پاي تو به زانوي ادب بنشیند 
لحظه اي جاي یتیمان عرب بنشیند 
دم به دم عمر تو تلمیح خدا بود 

بٍ رقص شمشیر تو تفریج خدا بود 
علي واي اگر تیغ دو دم را به کمر مي بستي 
واي اگر, پارچه ي زرد به سر مي بستي 
در هوا تیغ دو دم نعره ي هو هو مي زد 
نعره ي حیدریه «اين تفرو» مي زد 
بار دیگر سپر و تیغ و علم را بردار 
پا در این دایره بگذار عدم را بردار 
بعد از آن روز که در کعبه پدیدار شدي 


بازدهد مقر تیه در ابتهة تکراشدض 

کهکشان ها نخي از وصله ي : نعلین علي ست 
روز و شب از تو قضا از تو قدر مي گوید 
«ها عليٌ بشر کیف بٌّشر» مي گوید 

سید حمید رضا برقعي 


کار غزل امشب فقط شور افربني ست 
امشب زمین هم به حساب امده يعني 
حال و هواي اسماني ها زميني ست 

رفتم نجف تا الغدیرم را بکیرم 

مستي ام امشب دست علامه اميني ست 
در مستي نام علي شكي ندارم 

با بردن نام علي مستي يقيني ست 

باور بفرمائید اصلا عشق تنها 

مخصوص دل هاي امیر المومنيني ست 
هر کس هماي رحمني دارد برایش 

معلوم شد این شعر گفتن عرق ديني ست 
حیدر نخوانیدش بگوئید حضرت عشق 
مائیم, و ابراز ارادت ساحت عشق 

دارد اويسي مي شود حال و هوایم 

دفنم کنید امشب به پاي مقتدایم 

من نجفي و يمني گیرم نباشم 

راعت کنم شا با عاشقان را 

دیوانه و مجنون ایوان طلایم 

هم عشق زهرا دارم و هم عشق حیدر 
من که یقین دارم غلام هر دو تایم 

قالوا بلاي بي علي, قالوا بلي نیست 

روز ازل ثابت شده این ادعایم 

ما نسل اندر نسل نوکرزاده هستیم 

این را ی 

ما را غلامان علي باید صدا کرد 

از سینه چاکان علي باید صدا کرد 

هر چه شنیدیم از علي, محشر, درست است 
کارش که خيلي جان پیغمبر درست است 
در زور و بازویش که ما شكي نداریم 
پس ماجراي قلعءة خیبر درست است 


بر شیر حق؛ , نامیدن حیدر درست است 
باید کسي باشد که حرفش را بگیرد 
پس انتخاب مالك اشتر درست است 
او با تمام مردم این شهر خاكکي ست 
خيلي مرام ساقي کوثر درست است 
تنها وفاداري قنبر در خوشي نیست 

تا پاي جان هم کار این قنبر درست است 
وقتي میسر نیست حیدرزاده باشیم 
بهتر شبیه قنبرش دلداده باشیم 

بي تو کلیم الله دريايي نمي شد 

عيسي بن مریم هم مسيحايي نمي شد 
داماد پیغمبر نبودي تا ابد هم 

روزي ما این عشق زهرايي نمي شد 
هرگز بدون گریه پاي نخل عشقت 
چشمان ما اين گونه خرمايي نمي شد 
گر تو دلیل خلقت عالم نبودي 

دنیا به اين خوبي و زيبايي نمي شد 

تو قبله ي ما را ترك بردار کردي 

کعبه بدون تو که شيدايي نمي شد 
زیر سر ایوان زرد توست, ور نه 

صحن نجف این قدر رويايي نمي شد 
هر کس ندیده عالمي از دست داده 
الطاف شاه کرمي از دست داده 
سلمان منا اهل بیت جاي خود اما 
انگار چیز دیگرند این تَمني ها 

از ان زمان که میثمش را دار کردند 
از عشق حیدر باب شد بي كفني ها 
جبریل بالش را به عشق تو شکسته 
عيبي ندارد دیگر این لطمه زني ها 

در مسجد کوفه نماز ما تمام است 
جانم فداي همه ي هم وطني ها 

وقتي علي فرمانده باشد عجبي نیست 
از پسرش عباس این خط شكني ها... 
ان جا که محراب علي باشد بهشت است 
من تازه فهمیدم دنیا بي تو, زشت است 
از اوصیا تا انبیا فاصله اي نیست 


از مرتضي تا مصطفي فاصله اي نیست 
خالق علي, مخلوق علي, هر دو علي, 
پس بین علي, بین خدا, فاصله اي نیست 
زهرا علي است و علي زهراست يعني 
اصلا میان این دو تا فاصله اي نیست 
هر چهارده معصوم نور واحدند و 

از سرمدي بودن مولا مي شود گفت 
از ابتدا تا انتها فاصله اي نیست 

بین حرم ها فاصله معنا ندارد 

پس از نجف تا کربلا فاصله اي نیست 
ارباب, تارالله وابن ثاره ي ماست 

بعد از علي او در قيیامت چاره ي ماست 
مولا خلاصه مي شود در ذوالفقارش 
در آن همه مردانگي و پشتکارش 

روي تمام پهلوانان هم سفید است 

با تکیه بر نام علي و اعتبارش 
4[ 
پشت امیرالمومنین همواره قرص است 
وقتي که باشد حضرت زهرا کنارش 
بتدر و خنین و خیبر و احزاب بوده است 
تنها کمي از انعکاس کارزارش 

خيلي تاسف مي خورم هموارهم دنیا 

بد کرده با این چهره هاي ماندگارش 

او را فقط با زورخانه مي شناسیم 

با این بدي هاي زمانه مي شناسیم 
مردانگي از افتخارات علي بود 

گمنام بودن از علامات علي بود 

پشت عدو بر خاك مي زد چون هميشه 
یا فاطمه جزو مهمات علي بود 

از آن حدیت منزلت فهمیده مي شد 
پيغمبري هم از مقامات علي بود 

با همت سید رضي فهمیده دنیا 

نهج البلاغه از بیانات علي بود 

با لقمه اي از نان جو شمشیر مي زد 


پرهيزگاري از کرامات علي بود 
فهمیده پیغمبر که رب العالمین هم معراج, 
دلبیتی ملاقات علي بود 

روزي هر روز و شب این مردم شهر 
مدیون خیرات و مبرّات علي بود 

خال تعاس ها یل سای رورت 
مدیون شب هاي زیارات علي بود 
جنگ جمل را گر که طلحه راه انداخت 
جویر مشکلش تنها مساوات ت علي بود 
اضا تفا اف ال ات 
زیرا| غدیر از احتجاجات علي بود 
مظلوم شهر فتنه ها, جانم قدایت 

اي تو غریب اشنا جانم فدایت 

باید علي باشد رسالت پا بگیرد 

ديین محمد کل دنیا را بگیرد 

باید علي بازوي همت را ببندد 

تا پرچم اسلام را بالا بگیرد 

باید علي باباي این امت بماند 

تا دست ما را حضرت زهرا بگیرد 

باید علي تا اخرش مظلوم باشد 

تا در گلویش خار غم ها جا بگیرد 

باید فقط بفعض علي در کار باشد 

تا فتنه هاي روز عاشورا بگیرد 

باید فقط لعن علي در کار باشد 

تا از معاویه كسي امضا بگیرد 

پس دیگر از آن چشم خون بارش نپرسید 
از ناله هاي این عمارش نپرسید 


مجید تال 


شماره1 


به اوج مي برد امشب مرا هواي شما 
که عشق را بنویسم, فقط براي شما 
نگاه مي کنم اینجا به رد پاي شما 

و مي رسم به خدا؛ تا خدا... خداي شما 
که آفرید شما را زمین هوايي شد 

و بال حور و مَلك فرش این قدم ها شد 
زمین براي حضور تو در تمتاً شد 

ز اشك شوق ملائك ستاره پیدا شد 
عصاي دست نبي بوده اي و دست خدا 
تو دستگیر كليمي. تو دستگیر عصا 
شکوه عدل شما را عقیل مي داند 
نگاه بت شکنت را خلیل مي داند 
شکاف کعبه شما را دلیل مي داند 

و شأن وصف تو را جبرئیل مي داند 
که از زبان خدا بر تو آفرین مي گفت _ 
و با صداي بلند خودش چنین مي ؟ 

رقم زده ست خدا عشق را به تام علي 
ول تفه دص انم ع ای ام خی 
علي امام من است و منم غلام علي 
به لحظه لحظه ي عمرت خدا تبسٌم داشت 
و با صداي شما با نبي تکلم داشت 
کرامتي که تو داري الي الابد باشد 
گواه من سر غمرو بن عبدود باشد 
شمار فضل شما را, خدا فقط داند 
نشانه هاي خدا را, خدا فقط داند 
مجید تال 


شماره2 


امام علي(ع) 
دلم غیير ایوان پناهي نداشت 
دلم زاثري بود و راهي نداشت 
دلم در بساطش جز آهي نداشت 
علي داشت آن را که شاهي نداشت 
به دور امیر کرم گشته ام 
صد و ده قدم در حرم گشته ام 
به او گفتم اي شاه راهم بده 
امان نامه اي بر گناهم بده 
لیاقت به يك دم نگاهم بده 
پناهي ندارم پناهم بده 
صدا زد پريشاني ات با علي 
همین لحظه ها بود 3 ۳ 
علي گفتم و از زمین پا شدم 
شب و روز حیران مولا شدم 
گدا بودم او خواست آقا شدم 
ی کنی بت 
بمیرم ببینم علي را بس است 
تحمل به این نور لابد نبود 
ترك خوردن کعبه بي خود نبود 
و کعبه که جاي ترّذد نبود 
پس این ها همه يك تولد نبود 
خدا خواست ثابت کند بر جهان 
علي هست یکتاترین در جهان . ِ 
فقيري که انگشتر از او گرفت 
سلیمان شد و ذکر یاهو گرفت 
#ضین. عخت.: آو اشمان تاج او 
به دوش نبي بود معراج او 
اگر مدح او بر لبم جا گرفت 
پدالله دستان من را گرفت 
به من گفت از مرد خندق بگو 
بیا از علیٌ مع الحق بگو 


سه بار از نبي اذن میدان گرفت 
علي هست پس مصطفي جان گرفت 
نبي گفت جانم به قربان او 

علي جان من هست و من جان او 
علي با خدا و خدا با علي 

علي یا خدا گفت. حق یا علي 

اميري نداریم الا علي 

اگر ناتواني بگو یا علي 

مجید تال 


اي عشق ببین روح دعا را 
سر منشا فیض کبریا را 
بر او برسان سلام ما را 
هنگام وصال یار آمد 

در ماه رجب بهار امد 

بر قلب نبي قرار امد 
تاصاحب ذوالفقارامد 
۳ به فداي خاك پایت 
از حق شنویم این حکایت 
با راه علي شوي هدایت 
این است حمایت از ولایت 


کعبه همه عمر بي قرارت 

يك عمر کشیده انتظارت 
اغوش گشوده بر وصالت 

اي حافظ مهربان قرآن 

بر خانه ي حق شدي تو مهمان 
سلمان,ز تو گردیده مسلمان 
اي قاري اولین تلاوت 

اي ساقي کوثر امامت 


تقدیم به تو عرض ارادت 
امید به لحظه ي شفاعت اصفر چرمي 


ساقي رسید پس در میخانه پر شود 
باده بریز باده که پیمانه پر شود 

جامي بده, حیاتِ دوباره مرا ببخش 
جامي که جان ز حضرت جانانه پر شود 
اري علي علي همه را مست مي کند 
در بین شهر نعره ي مستانه پر شود 
سنگم بزن به حبٌ علي که ملال نیست 
ليلاي شهر آمد و ديوانه بز شود 

اصلا تمام بال و پرم پیشکش به او 
اطراف شمع از پر پروانه پر شود 

بالم شده است صید نگاه تو یا علي 
مثل ریاح عبد سیاه تو يا علي 

باید به پاي دار تو ما سر بیاوریم 

شاید ز کار زلف تو سر در بیاوریم 
باید که خاك كوي تو را در سبو کنیم 
سوغاتي از دیار تو, ساغر بیاوریم 

وقتي که صحبت از نجف و آن مناره هاست 
کم مانده ما ز شوق تو پر در بیاوریم 
ما را در اسمان نجف تا که پر دهي 
سجده به خاك مقدم قنبر بیاوریم 

شأّن غلامي تو همان شأّن انبیاست 
روشن شود چو رو سوي محشر بیاوریم 
انگشتري بده. که سلیمان بنا 

با تشه آی.یده کمسسا دما کی 

هر ذره پاي بوس تو شد در ناب شد 
زر نه, ابوذري شده و آفتاب شد 

این غوره هاي ما که به ساغر نمي رسید 
در دست نو فشردم شد آرن. که شر آب ند 
بالاي تاج و تخت سلیمان نوشته اند 
هر کس که شد غلام تو عالیجناب شد 
ادعیه ي قنوت نبي با تلاوت- 

"یا عاليٌ به حق علي " مستجاب شد 


قرباني ات که بیش ز حذ نصاب شد 
سر گر نشد فداي تو سربار مي شود 
میثم تبار عاقبتش دار مي شود 

از بس که هست در دل من اشتیاق تو 
دیگر نمانده طاقت صبر از فراق تو 
درد مرا نگاه مسیحا دوا نکرد 

آن مرهمي که کرده به زخمم افاقه,تو 
از گوشه ي نگاه تو سلمان درست شد 
این شیوه ي تو بوده و سبك و سیاق تو 
باید که استحاله شوم, خاك شوم 
دفنم کنند در نجف تو, عراق تو 

باید که حرف از تو و زهرا وسط کشید 
تا خوش بیاید این سخنم در مذاق تو 
مافی باه های مورا ظر با 

اي ايلياي حضرت زهرا نظر نما 


یاسر حوتي 


اي ابتدات نقطه پایان آسمان 
وي انتهات مثل خداوند, لامکان 
ممسوس ذات حضرت الله اكبري 
پا این حساب , فهم کمالت نمي توان 
گفتم : " چگونه مدح تو خوانم ۳؟ 
ندا رسید " درسجده آي و سوره توحید را بخوان " 
ماصنع دستهاي شما بوده ایم ؛ 

پس اینگونه مي شود که تو باشي خدایمان 
۷۳ 
يعني که جاي توست دل دلشکستگان 
کعبه سپید رو شدو زلفش سیاه شد 
هم خود به سجده آمدو هم سجده گاه شد 
0 ۳۳۱۹ ۱ 
مریم - بنفشه ‏ یاس - اقاقي . . . خود بهشت 
بي لطف دستهات - معطر نمي شود 
گرصد هزار شیر نر بيشه هاي جنگ 
هرگز يكي شبیه به حیدر نمي شود 
حتي محمدي که خودش فخرعالم 
تامرتضي نداشت , پیمبر نمي شود 
با ما كسي که سفره اش از مرتضي جداست 
سوگند مي خورم که برادرنمي شود 
این سفره بوي عطر گل یاس مي کند 
قرآن ؛ زلال آینه , تصویر ناب ؛ اوست 
جنات عدن. روضه رضوان, بهشت قرب 
درسایه سا ر شاخه انجیر مرتضاست 
اینکه خدا به دیده مردم یزرگ شد 
قاثیر جاوذانه تکبیر مرتضاست 
صبرش شبیه ضربه خندق ستودني ست 


آزیق *بقاء شنیعه به تدبیز مرتضاست 
سلطان عشق.. ! حضرت والا مقام ها.. ! 
تسیلم تو , شکوه تمام سلام ها 

اي میوه رسیده باغ خدا علي 

او غدان ستقرم اه ولا لین 

بدر و حنین و خیبر و خندق که جاي خود 
تنزیل ایه هاي علق در حرا.. علي 

سر عظیم لیله الاسراء ؛ عروج بود 

من نفس ظاهري محمد الي. شوخ 
تفسیر ناب سوره توحید ؛ ۰ مي شود 3 
تلخیص در عبارت يك جمله "ياعلي" 

با نوح و با کلیم و مسیحا و با کلیم 
هرجا تو دیده مي شوي در هر کجا علي 
تو درکمال مطلق و انسان كاملي 
درمشکلات سخت ؛ تو حل المسائلي 
چيزي شبیه رایحه اي مي وزید و رفت 
شبها به شانه ؛ نان و رطب مي کشید و رفت 
تا درجوار کوثر خود ارمید و رفت 

زهرا همان علي و علي نیز فاطمه است 
شکر خدا فراق به پایان رسید و رفت .. 
مردي که شاهد صدمات مدینه بود 

يك روز مرد ... و در سحري شد شهید رفت 
گرچه کنار بسترش از مردها پر است اما؛ 
دریغ محسن خود را ندید و .. رفت 

۱ ۱ ۳ 
خلقت بدون اسم علي استوار نیست 
یاسر حوتي 


سید حسن خوش زاد 


شعر 1 


ما سوا و محور مینا علسیت 
شهسوار تاج کرمنا علیست 

معني والشمس نور روي اوست 
معني والیل مشکین موي اوست 
دین حق با نام او کامل شده 

هل اتي در شان او نازل شده 
چون خدا ایجاد غرب و شرق کرد 
قبل از ان نور علي را خلق کرد 
عشق با نام علي اغاز شد 

با علي درهاي رحمت باز شد 

این حدیث دل بود تصنیف نیست 
شیعه پایش در مسیر اولیاست 
شیعه مولایش علي المرتضاست 
هر کسي را اسم اعظم داده اند 
بر لبش نام علي بنهاده اند 

او به بیت الله رکن قائمه است 
تاج احمد افتخار فاطمه است 
عشق بر حجاح احرام ولاست 
کعبه ي کعبه علي المرتضاست 
نوح گر در بحر از طوفان برست 
هست او هستي به عيسي داده است 
او عصا بر دست موسي داده است 
اوست هدهد را غزل خوان کرده است 
او سلیمان را سلیمان کرده است 
او به ابراهیم احسان کرده است 
اوست اتش را گلستان کرده است 
ان ملاحت که به یوسف داده اند 
جان یوسف از علي بستانده اند 
عشق او از دل تجلا مي کند 

با علي گفتن گره وا مي کند 

تا علي سر رشته دار کارهاست 


مکتب شیعه پر از عمار هاست 

یا علي گفتن رموز انبیاست 

باعل کفتننتعار مها وزرت 
باعل کف رام فاطعه: اروت 
مزد هر شیعه سلام فاطمه است 
پیش او افتاده مرحب از نفس 

بت شکستن کار حیدر هست وبس 
پس سخن بي پرده گفتن بهتر است 
چرخ تحت اقتدار حیدر است 

تا علي فرمانده دهر است دهر 
شیعه با ضد علي قهر است قهر 
او نه تنها در زمین نام اور است 
نام او در اسمانها حیدر است 
سعي کن محشور گردي با علي 
پس بگو (خوشزاد) یا هو یا علي 
آنکه او فرمانرواي محشر است 
حیدر است و حیدر است و حیدر است 
سید حسن خوشزاد 


شعر2 


کعبه خلوتگه اسرار فراوان علیست 

بیت حق جلوه گر از روي درخشان علیست 
در جهان مرد عمل باش و علي را بشناس 
که ترازوي عمل کفه و میزان علیست 

اي کج اندیش مکن غصب خلافت زیر 

به خدا بعد نبي سلطنت از آن علیست 
روز محشر که گذرنامه جنت طلبي 

آن گذرنامه به امضاء و به فرمان علیست 
دادگاهي که به فرداي قیامت برپاست 
حکم حکم علي و محکمه دیوان علیست 
کشتن "مرحب " و بگرفتن خیبر در کف 
خاطرات خوش دیباچه دوران علیست 
دور شو اي پسر "عبدود" از دیده ي او 
ات ِ پشه به میدان علیست 
۳ 
گرچه این دیده ز دیدار نجف محروم است 


در عوض ریزه خور سفره احسان علیست 


یاسر رحماني 


شماره1 


گر چه اندر دل هر ذره تمناي تو بود 
سینه ي کعبه دلدار فقط جاي تو بود 
بعد احمد به همه خلق و رب الکعبه.. 
سا« 
پیش از خلق همه هستي و مَلك و 

در عدم افضل اعمال تماشاي تو بود 
علت بخشش آدم ز خطايي که نمود 
حذف گندم ز سر سفره ي دنياي تو بود 
انکه در طور همي پاسخ موسي مي داد 
صوت داوودي و ان لحن دل اراي تو بود 
ان همه حسن و ملاحت که به یوسف دادند 
عكسي از اینه ي چهره زيباي تو بود 
اثري را که خدا در دم عيسي بنهاد 
قدري از جذبه و تأثیر نفس هاي تو بود 
شب معراج به هر ره که گذر کرد نبي 
ز ابتدا تا به سر انجام رد پاي تو بود 
اس وا ار با ساره 
همه از مرحمت دست تواناي تو بود 

نه گزاف است که گویند به هنگام طواف 
احترام حرم از لطف قدم هاي تو بود 
همه را طوف ولادتگه تو واجب شد 

تا بدانند که مقصود تولاي تو بود 

یاسر رحماني 


شماره2 


سالها بود که اين راز نمي فهمیدم 

موسم حج به حرم دور چه مي گردیدم 
مروه را تا به صفا سعي چه سودم مي داد 
سنگ برداشتن و رمي چه سودم مي داد 
حلق و احرام و منا و عرفات و تقصیر 
تلبیه, زمزمه و ذکر ودعا و تکبیر 

این همه بارش دستور خداوند چرا؟ 

که نان توي و سنا پاش و زان تعجو؟ 
نه مرا زهره که این راز بگویم با 

نه ز حي ازلي سر زند افعال, عبس 

من در انديشه که این کار عجب مشکل شد 
که سر انجام مراد و فرجي حاصل شد 
هاتفي گفت که در كشتي جان نوحي هست 
اين که گفتي همه جسم است ,در آن روحي هست 
سر تراشیدن و قرباني و رمي جمرات 

ذکر و تسبیح و مناجات و وقوف عرفات 
استلام حجر و منزلت رکن و مقام 

این همه اوح و فرود ,ان همه تنزیل و قیام 
انکه گفته است فقط (سنگ نشانیست) بجاست 
حاجي احرام دگر بند ببین پار کجاست 
مروه و سعي و صفا را بنگر چون باشي 
این ره منزل ليلي ست چو مجنون باشي 
هیج در راه خداوند زخود دل نكني 

حال باید ز یقین جلوه به ذاتت بدهند 
قدحي معرفت اندر عرفاتت بدهند 

در منا کعبه دل قبله افلاك شود 

گر که خالي دلت از هرچه که ناپاك شود 
شامل لطف خداوند جلي ميگردي 

به مطاف آمده و دور علي ميگردي 

در طواف حرم اینگونه که برمي آید 

اولین فکر که آندم به نظر میاید 


سند دل چو به نام پدر خاك زني 


کعبه هم باشي اگر سینه خود چاك زني 
همه را هست دلي خانه دلدار هوس 

و خدا خانه خود را به علي داده و بس 
مادر روح خدا را زحرم دور نمود 

بهر مولا در این خانه ز دیوار گشود 

در جهان کیست چنین پاك و مقدس باشد 
هر که روشن دلش از نور ولایت نشود 
پاي در کعبه نهد باز هدایت نشود 

یاسر رحماني 


محمود ژولیده 


امام علي(ع) 

من مادج خورشیدم 
مست مي توحیدم 
شب سرخوشم از باده 
تا صبح شود عیدم 

در اين شب رستاخیز 
دارم ز جهان پرهیز 
تصویر لقاء الله 

ثبت است به تجریدم 
مشغول هو الهویم 

با نفمة يا حیدر 

تا کعبه خرامیدم 
غوغاست طواف من 
مولاست مطاف من 
با چشم دل عارف 

در کعبه خدا دیدم 

بر برده بیاویزم 

از گرده گنه ریزم 
حالي به سبك بالي ست 


جز دور و بر مولا 
بیهوده نجوییدم 
با کرنت آه توبات 
با خنده او خندان 
گرییدم و خندیدم 
زنهار تخیل را 
بگذار تحمل را 

با لفظ لسان دل 


دلدار پسندیدم 


از هر خم ابرویش 
هر پیچش گیسویش 
انگار گلي از نو 

در کل ار 

ما بي خبران در گل 
چون کعبه اي اندر دل 
نزديك ترش دیدم 

اي قبله گه قبله 

وي سجده گه کعبه 
در صوم و صلوة عشق 


من مدح ولي گویم 


حرفي ازلي دارم 
جزو رجبیونم 

ملست ر 

از لغل رات مولا 
جامي عسلي دارم 
چون در و صدف پاکم 
کز خاك نجف, خاکم 
هم طینت زهرايي 
هم نور علي دارم 
خاك حرمینم من, 
عبد حسنینم من 
[ئني عشري دینم, 
الحمد, ولي دارم 
اينم قمر کامل 

اینم زهق الباطل 

با نفمه جاء الحق 


در سینه دلي دارم 


او صاحب دوران است 
مولا ي رسولان است 
تردید اگر باشد 

در دین خللي دارم 

از عالم او ادني 

در عالم این دنیا 
اسرار جلي دارم 
فرمانبر اللهم 

حیدر ز ازل شاهم 

بر امر الست او 

هر لحظه بلي دآرم 
هم نور مماتم او 

هم برزج و هم در حشر 
شادم که علي دارم 
من مدح ولي گویم 


فریاد حکیمانه 
خاموشي رندانه 

در مکتب مولایم 
مولايي و مظلومي 
يكتايي و محرومي 
ان هیبت و این غربت 
جهدي است نجیبانه 
عقباست به او گلزار 
هر رهرو صادق را 
او رهبر فرزانه 
هشیار کند حلمش 
اعجوبه خلقت را 
خلقي ست کرپمانه 


در جرب علي اسوه, 
در سلم علي الگو 

او راست به هر میدان 
رفتار حکیمانه 

در بندگي اش عاشق 
در علم و عمل صادق 
تیغ دو دمش خون ریز 
با قوم جفا دشمن, 
مظلوم از او ایمن 

با خصم, خشن اما؛ 
با دوست صمیمانه 
هر نیمة شب پنهان 
بر دوش کشد آنبان 
تا نان و خورش ارّد 
بر خوان یتیمانه 

شب زاهد سجاده 
روز عارف اماده 

روز است مجیبانه 
عدلش چو ید و بیضا 
فضلش عظمت افزا 
دور است غرور و کیر 
از صاحب این خانه 
اسرار نهان نزدش 
ابرار جهان عبدش 
بیرون ز حرمخانه 

با ان همه اقايي 

شد خانه عزاخانه 

او فاطمه را مي دید 
زینب همه را مي دید 
دنبال امامش داشت 
فریاد پریشانه 


اي منتقم زهرا 

ثز کردااز آن ضچرا 
تا روز فرح داریم 

اوای عربتانه 

من مدح ولي گویم 


ژولیده نيشابوري 


نه تو را شیعه خدا مي خواند 

یا علي ! چرخ زمان را شب و روز 
گردش چشم تو مي چرخاند 
اتتیانی که دهد روزي ما 

به خدا دست تو مي گرداند 
غنچه با آن همه خندان دهني 
چشم گریان تو مي گریاند 
قامت سرو سلحشوران را 
نعره ي خشم تو مي لرزاند 
عاصیان را به شرار دوزخ 

اتش قهر تو مي سوزاند 
موّمنان را به بهشت موعود 
جذبه ي عشق رخت مي خواند 
معني خوب و بد عالم را 

به بشر علم تو مي فهماند 

کس نداند به خدا قدر تو را 
چون خدا| قدر تو را مي داند 
نظري کن تو به «زولیده». علي 
به زبان, نام تو را مي راند 

شعر از ژولیده نيشابوري 


غاامرضاً نا گار 


شماره1 


ای ۱5 نشناسد 
اي حو ر و ملك دور حرم را , هله گیرید 
آرام و قرار از دل هر قافله گیرید 

در طوف حرم راه به هر سلسله گیرید 
از حي تبارك و تعالي صله گیرید 
تا چند در اطراف حرم هلهله گیرید 
ادا ات اسبه اضا کیره 
از شوق چو دیوار حرم خنده برارید 
خورشید فروزنده چراغ شب تار است 
یا ماه سما سوي زمین راهسپار است 
اغوش حرم منتظر مقدم یار است 
او را چه قرار است که بي صبري و قرار است 
زمزم همه در زمزمه وصف تنگار است 
یا آیینه آب روان آینه دار است 
مهمان خدا آمده با گنج نهاني 
اغوش زهم بازکن اي رکن يماني 
پاکیزه زني سوي حرم گشته روانه 
در خانه حق آمده با صاحب خانه 
لبخند زان آن صدف در یگانه 
بر تیغ غمش قلب حرم گشت نشانه 
تا گوهر مقصود برد سوي خزانه 
گردیدن دور حرمش بود بهانه 
رکن و حرم و حجر چشم گشودند 
با ذکر علي منتظر فاطمه بودند 
اي مردم مکه همه از دور حرم دور 
کامد به حرم فاطمه با عارض مستور 
در پیش رویش خیل ملك , پشت سرش 
حور الله که يك پارچه شد بیت خدا 
شور گردید حرم دور سرش با دل مسرور 
برخواست ندا, کي همه سر تا بقدم نور 
اي مادر مولود حرم این حرم از توست 


بشتاب به کعبه که حرم محترم از توست 
دل بود که بود از هه سو اینه دارش 
تبريك بر امد زیمین و ز یسارش 

از نور کل انداخت گل انداخت عذارش 
یکباره بهم درد چنان داد فشارش 
کافتاد ز پا ,رفت ز کف صبر و قرارش 
سر تا بقدم زمزمه و ذکر و دعا بود 
دستیش بدل دست دگر سوي خدا بود 
پارب بتو و روح رسولان مکرم 

یا رب به خلیل الله ,این بیت معظم 

یا رب به مقام و و حجر الاسود و زمزم ي 
| رب به همین طفل که با من شده همدم 
طفلي که ز اجداد و ز آباست مقدم 
طفلي که طفیلیش بود عالم و ادم 
امشب به من خسته و درمانده نگاهي 
از دوش دلم بار تو بردار الهي 

از گریه او بیت خدا را خطر امد 

با ناله او ناله ز حجر وحجر آمد 
وزچشمه زمزم همه خون جگر آمد 
آه از دل و جان بر لب مرغ سحر آمد 
ناگاه فروغي ز حرم جلوه گر آمد 
تسبیح خدا| از دل دیوار بر آمدر 

کي فاطمه در , بر تو ز دیوار گشودیم 
ما منتظر مقدم والاي تو بودیم 

باز اي بر بام حرم لاله ببارد 

باز آي که دیوار ز دل خنده , بر آرد 
باز | که حجر بوسه بپایت بگذارد 

بازا که كکسي مثل تو فرزند نیارد 

بازا که ملك سر بقدومت بسپارد 

باز آي که این خانه تعلق به تو دارد 

از دوري تو امده جان بر لب خانه 
بشتاب سوي خانه تو اي صاحب خانه 
وارد به حرم در پي آن طرفه صدا شد 
دیوار بهم آمد و مهمان خدا شد 

جز حق نتوان گفت در آن خانه چها شد 


حق است بگویم که خدا چهره گشا شد 
بیرون حرم ناله و فریاد بپا شد 

در مکه مگو , غلغله در ارض و سما شد 
گفتند همه عصمت الله صمد کو 

اي کعبه بگو فاطمه بنت اسد کو 

چشم همگان سوي حرم بود هماره 

نه تاب تحمل به كسي نه ره چاره 

بعد از سه شب و روز بر آن بیت نظاره 
دیوار بهم امد و شد باز دوباره 

تابید ز دیوار حرم ماه و ستاره 

ناموس خدا| آن صدف در یگانه 

از خانه برون آمده با صاحب خانه 

این کودك نوزاد و يا آیت عظماست 

این طفل بود یا پدر ادم و حواست 

این كشتي نوح است نه نوح است نه دریاست 
این نفخه روح است نه روح است نه عیساست 
این جلوه طور است نه طور است نه موساست 
این شیر خدا این علي عالي اعلاست 

اي گشته ز شوقش همه لبریز , 

فجنمد جانت: ز: سفر آمده بر خیز: 

محمد (ع) این روح خدا در بدن توست 
محمد (ع) اين جان دو عالم بتن توست 
محمد (ع) این همدم شیرین سخن توست 
محمد (ع) این دوست دشمن شکن توست 
محمد(ع) این پاور وتان رن توس 
محمد(ع) تا روح ند و تا دل 0 
بر گوي که قرآن بحضور تو بخواند 

اي جان نبي جان دو عالم بفدایت 

جن و ملك و حوري و ادم بفدایت 

ارواح رسولان مکرم بفدایت 

صد موسي و صد عيسي مریم بفدایت 
لوح و قلم و عرش معظم بفدایت 


جان وتن ناقابل "میثم " بفدایت 


این از کرم توست که تا بودم و هستم 
مداح و ثنا خوان شما بودم و هستم 


شماره2 


امشب خدا با خلق خود دارد سرور ديگري 

پوشانده بر تن کعبه را ديباي نور ديگري 

بخشید خاص و عام را فیض حضور ديگري 

عشاق را در هر سري افکنده شور ديگري 

کرده است در سيناي دل ایجاد طور ديگري 

هستي باغ چنان گيتي بین رشك ارم 

قدوسیان تقدیس خوان , گرد حرم بستند صف 

سبوحیان تسبح گو استاده هر سو جان بکف 

مکه شده دارالصفا کعبه شده بیت الشرف 

هر سو نظر مي افکنم وجد و سرور است و شعف 

خیزد سروش از هر مکان اید ندا از هر طرف 

کامشب نهد ماه قدم در بیت خاص خود قدم 

بيتي است در دامان آن خاص خداي لم پلد 

در پاي دیوارش زني یکتا بپاكي چون احد 

شبز کا با با تا پسر مر ات اللة: الصمد 

نام نکویش فاطمه مام علي بنت اسد 

در اشتیاق او حرم آغوش بگشاده ز هم 

آتشب طنین انداز شد در گوش جانش این صدا 

ما در براي دعوتت از بیت مي آید ندا 

بيتي که بر میلاد من بنیاد شد از ابتدا 

برخیز کامشب در حرم تو با مني من با خد 

برخیز اي جان جهان در مقدمت بادا فدا 

برگیر ره سوي حرم بنما حرم را محترم 

فریاد زد حجر و حجر کاي بانوي عالم بیا 

لبخند زد دیوار و در کاي مفخر ادم بیا 

رکن يماني زد صدا کاي با خدا همدم بیا 

زمزم گلاب افشان برخ کاي بهتر از مریم بیا 
بیت از درون خواندش که هان اي در حرم محرم بیا 

اتاه رمرم راما صاحت سوم 

بخشید رونق بیت را رخ بر حرم بنهادنش 

دل برد اهل ذکر را , ذکر خدا سر دادنش 

پیچید بر خود ناگهان بگرفت درد زادنش 


ني طاقت بنشستن و ني قدرت استادنش 
لرزاند ارکان را بهم بیم ز پا افتادنش 

دستي بسوي حق علم دستیش بر دل از الم 
گفت اي به سویت دستها بهر بیاز از هر طرف 
پا رب به این دري که من پوشیده دارم در صدف 
یا رب به پیت و زمزم و رکن و مقام و مزدلف 
ار اراس و را ی 

یا رب بقرب آن سلف يا رب بجاه این خلف 
راهي برایم بازکن تا وا رهم از درد و غم 
بشکافت دیوار حرم کي عصمت یکت بیا 
اهدتندا از هیزبان کای, میعفهان ما شا 

اي دخت والاي اسد , اي ما در مولا بیا 

وي حسن ناپيداي ما در دیده ات پیدا بیا 

وي در حریم خاص ما از دیگران اولي بیا 

در خانه خود نه قدم اي حامل نور قدم 

در بیت شد حق بگذاشت پا دیگر نميدانم چه شد 
شد میهمان کبریا , دیگر نمیدانم چه شد 

آن بیت شد بیت الولا دیگر نمیدانم چه شد 

او بود و مولا و خدا دیگر نمیدانم چه شد 

آمد بدنیا مرتضي دیگر نمیدانم چه شد 
انگشت باید بر دهان خاموش باید لاجرم 
برگرد دیوار حرم برپاست شور و ولوله 

فوجي ز حیرت خامش و خيلي دگر در هلهله 
گفتي که شهر مکه را لرزاند در هم زلزله 
رفته است تا پاي جنون هوش از سر هر سلسله 
یاد زني بي یاوز و بي همدم و بي قابله 

غافل که پبش ذوالنعم غرق است در موج نعم 
در مکه کس پیدا نشد کاین راز را افشا کند 
ممکن نشد میر حرم باب حرم را واکند 
گردون بي گردید کان گمگشته را پیدا کند 
میخواست زمزم کعبه را از اشك خود دریا کند 
مي رفت تا دنیا بپا هنگامه فردا کند 

نزديك بود افتد وجود از غصه در چاه عدم 

ناگه ز دیوار حرم نوراله آمد برون 

سیاره برج اسد با قرص ماه آمد برویر 

ماهي که مهرش خنده زن از خاك راه امدبرون 


در اشتیاق دیدنش دل بانگاه ام برون 

یعقوب کو , تا بنگرد یوسف ز چاه آمد برون 
عيسي عیان شد بر فلك موسي برون امد زیم 
بحر شرف زاد از صدف آن گوهر یکدانه را 
یکباره در انوار او پوشیده دید ان خانه را 

چون جان شیرین در بغل بگرفت آن جانانه را 
مي دید در سيماي او , سيماي حق سبحانه را 
مي خواست بندد در قماط ان بازوي مردانه را 
کان بندها را شیر حق بگسست چون تاري زهم 
کي زاده یزدان را اسد بستن چرا این دست را 
بالله نداند بست کس جز کبریا این دست را 
خواندند از صبح ازل دست خدا| این دست را 
گویند تا شام ابد مشکل گشا این دست را 
فرموده ختم الانبیاء صاحب لوا ۰ این دست را 
فا دا اج ات ی 
این دست اندازدز پا کزدان خون اشام را 

این دست باید بشکند در یکدیگراصنام را 

این دست ياري میکند توحید را اسلام را 

این دست دارد از خدا خود اختیار تام را 

این دست گرداند همي گردون نيلي فام را 
این دست باشد لوح را با عزم رباني قلم 

مادر مبند این دست را کاین دست از حیدر بود 
اين دست بر جسم علي از آن پبغمبر بود 

این دست بر اوج سماء افلاك را رهبر بود 

این دست در ویرانه ها ایتام را یاور بود 

این دست جندالله را چون ظل حق بر سر بود 
این دست: آمد دستگیر افتادگان را اژ کرم 

در خاطرت ناید مگر اي مادر پاکیزه خو 

روزي که با شيري شدن در چشمه ساري روبرو 
اهریمن وحشت تو راشد حمله ور از چارسو 
بهر نجاتت ناگهان امد جواني ماه رو 

او شیر را رد کرد و تو دادي گلوبند به او 

آنکو که دادي هدیه اي اي مهربان مادر منم 


شماره3 


امشب حرم خدا حرم شد 

از مقدم یار محترم شد 

کعبه شده محو و مات و مدهوش 
دیوار ز هم گشوده آغوش 

هر قطعة سنگ, کوه طوري است 
هر زخلة خشك, نخل نوري است 
در زمزمه‌هاي آب زمزم 

اواي علي علي است هر دم 
اي هجر, شب وصال تبريك 
مجد و شرف و جلال تبريك 
هر ریگ روان شده ثناگو 

با ذکر علي علي علي هو 

سر زد ز صفا صفاي مطلق 
اي مرده بگو علي علي حق 
حوران همه جان به کف نهادند 
در پشت مقام ایستادند 
بت‌هاي حرم به سجده رفتند 
با هم, دم یا علي گرفتند 

اي کعبه زهي زهي سعادت 
میلاد تو شد از این ولادت 

اي بیت؛ ولادتت مبارك 

اي دختر شیر, شیر زادي 

بر خلق جهان امیر زادي 

این شیر خداست روي دستت 
شمشیر خداست روي دستت 
این جان محمد است. مادر 
قران محمد است. مادر 

تو حامل نور سر مد استي 

تو مادر جان احمد استي 

بر خویش ببال مام کعبه 

طفل تو بود امام کعبه 

نوزاد تو پیر کائنات است 


طفل تو امیر کائنات است 
روزي که نبود نام هستي 
مي‌کرد علي خداپرستي 

از صبح ازل علي, علي بود 
پیوسته به هر ولي ولي بود 
در بود و نبود مقتدا| بود 

او بود و محمد و خدا بود _ 
اي نفس رسول و جان قران 
اي دست خدا, زبان قران 
خورشید بلند بام کعبه 

از صبح ازل امام کعبه 

اي خانة کعبه زادگاهت 

اي صحنة حشر دادگاهت 

تو احمد و احمد است حیدر 
يك رو) که دیده در دو پیکر 
گفتار همارة تو تنزیل 

شاگرد قديمي تو جبریل 

در لیلة قدر. قدر قدري 

در صحنه بدرء بدر بدري 
میدان نبرد پاي بستت 
شمشیر نیازمند دستت 

تو قله عرش را اميري 

پا همدم کودك صغيري ؟ 

غیر از تو که, اي خداي را شیر 
بخشیده به خصم خویش شمشیر؟ 
در ملك وسیع حق امامي 
با انکه امام جمع بودي 
در بزم فقیر, شمع بودي 
تو مالك عرش در زميني 
در عرش امام آفتابي 
در فرش چرا ابوترايي؟ 
اي قلب تو خانه محمد 
جاي تو به شانه محمد 
تو بت‌شکن و خداپرستي 


بر شانه وحي بت شكستي 
بت‌هاي حرم قیام کردند 

بر تو همگي سلام کردند 

هر بت که فتاد و بر زمین خفت 
فریاد کشید و یا علي گفت 
اي پشت سرت دعاي کعبه 
اي بت‌شکن خداي کعبه 

اي مهر تو لطف بي‌نهایت 
توحید و نبوت و ولایت 

مهر تو بود تمام دینم 

تا کور شود عدو من اینم 
7 
جاي تو به خانه دلم بود 

با مهر تو روي خود نمودم 
با مهر تو چشم خود گشودم 
دل را به ولات زنده کردم 
که گریه و گاه خنده کردم 
اي شهد ولایت تو شیرم 

اي کرده به عشق خود اسیرم 
مادر که میان گاهواره 

مي کرد به صورتم نظاره 
هر شب که به گاهواره خفتم 
تا صبح علي علي شنفتم 
صد شکر خداي را که هر دم 
با دوستي تو رُشد کردم 
عمري به محبتت اسیرم 

تا با تو بمانم و بمیرم 

اي مهر تو بود و هست میثم 
فردا تو بگیر دست میثم 


شماره4 


صحراي حجاز آمده رشك ارم امشب 

عالم همه گردیده محیط کرم امشب 

تکبیر بگوئید حرم شد حرم آمشب 

بیش از همه شب گشت حرم محترم امشب 

در خانه زده صاحب‌خانه قدم امشب 

در سیزده ماه رجب ماه مبارك 

میلاد علي در حرم‌الله مبارك 

اين جان جهان است فدا باد جهانش, 
قلب رسل چار کتاب است به شانش 

داده است خداوند به هر عصر نشانش 

ریزد در توحید و نبوّت ز دهانش 

پیوسته بود نام محمد به زبانش 

اي کعبه در آغوش به بر گیر چو جانش 

گلبوسه بزن صورت الله صمد را 

تبریت بکه فاطمه کت ایور 


ارکان حرم راست به سر شور ولایت 
بت‌ها همه گشتند به توحید هدایت 
کافتمت: نه خرم تور علي. کقعه عنایت 
تش ضتط هید نود ان .را نه نهایت 

کز نور الهي کند این نور حکایت_ ۳ 
ات 
تابید ز خسن ازلي در دل ادم 

این نور فروغ بصر آدم و حوّاست 

اين نور همان راهبر نوح به دریاست 

این نور تجلاي خدا در دل سیناست 

این نور همان معجزه فیض مسیحاست 
این نور فروغي است که در غیب نهان بود 
اين نور چراغي است که در عرش عیان بود 
اي بحر تجلاي اژل, اين گهر تواست 


اي معجزه صْنع خدا, این اثر تواست 

اي بیت. جمال احد دادگر تواست 

اي ادم پاکیزه سرشت این پدر تواست 
بر روي دو دست تو یدالله مبارك 

دیدار جمال اسدالله مبارك 

اغوش گشوده است ز هم بیت الهش 
کعبه, حرم امن خدا شد به پناهش 
ارکان حرم تشنة يك : نیم نگاهش 

ماو نموت و رفن 
در پاکي و در ز هد خداوند گواهش 
پیغمبر اسلام بود چشم به رآاهش 

تا بار دگر روح شریفش به تن آید 

بر ياري او حیدر خیبر شکن آید 

افتاده نفس در دل خلقت به شماره 

از چشم سماوات روان گشته ستاره 
مه خندد و خورشید شده محو نظاره 
جبریل به دیوار حرم کرده اشاره 

وز شوق گریبان حرم گشته دوپاره 

تا جلوه کند روي خداوند دوباره 

اي اهل حرم باز حرم محترم آمد 

تکبیر بگوئید علي از حرم آمد 

این است که پیوسته زمانهاست زمانش 
این است که برتر ز مکانهاست مکانش 
ایات خدا ریخته از درج دهانش 

پیو سته بود نام محمد به زبانش 
بگرفته به بر خواجة لولاك چو جانش 
لبهاش کل انداخته از پونته احمة 

انگار که قرآن شده نازل به محمد 

اين است که سر تا به قدم جان رسول است 
شمشیر خدا, شیر خروشان رسول است 
چون خرمن گل زینت دامان رسول است 
از کودکي خویش نگهبان رسول است 
قدر و نبا و فاطر و فرقان رسول است 


قدرش بشناسید که قرآن رسول است 
قرآن که ز آغاز به احمد شده نازل 
بر قلب وي, از قلب محمد شده نازل 
اي بندگي درگه تو روح سیادت 

اي مهر تو امضاي قبولي عبادت 
خوبان جهان را به درت روي ارادت 
توحید به توحید تو داده است شهادت 
بي دوستي ات خلق نگردیده سعادت 
از یمن قدوم تو حرم یافت ولادت 

تو شیر خدايي و محمد به تو نازد 

ما مهر تو با شیر گرفتیم ز مادر 

بي مهر تو ما را نبود روح به پیکر 
جايي که بود پاي تو بر دوش پیمبر 
کس را نبود گفتن مدح تو میسر 
اوصاف تو را گفته خداوند مکزر 
گیرم که ببارد ز دهان همه گوهر 

با هیچ زبان گفتن مدح تو نشاید 

میثم چه بگوید چه بخواند چه سراید؟ 


شماره5 


اي کعبه ! داري يك جهان جان در بر امشب 
الحق که از هر شب شدي زیباتر امشب 
آغوش جان را باز کن جانانه آمد 
هنگام قرباني است, صاحب خانه آخشتة 
جبریل را از بهر درباني بیاور 
عا ال درتاس اور 
اي کعبه ! حقَ صاحب خود را ادا کن 
حجاج را در مقدم مولا فدا کن 
خیل ملائك کعبه را در بر گرفتند 
بت ها به کعبه ذکر يا حیدر گرفتند 
چجر و حجره رکن عراقي, رکن شامي 
گویند مولا مقدمت بادا گرامي 
زمزم, به اشك شوق, جان را شستشو ده 
هر چار رکن کعبه را با هم وضو ده 
مکه تجلي گاه داور گشته امشب 
کعبه گریبان چاك حیدر گشته امشب 
اي کعبه بنگر وجه الله الصمد را 
آغوش بگشاء بار ده, بنت اسد را 
تاریخ مي گوید علي مولود کعبه است 
مولود کعبه نه, بگو موعود کعبه است 
اه مر اد کفیه نوفده کته این است 
کف سل نمی منت 
مکه به توفیق ولایت محترم شد 
امشب حرم از مقدم مولا حرم شد 
سري است در این خانه باید لب فرو بست 
حتي حرم این راز پنهان را ندیده‌ست 
از چار رکن کعبه پرسیدم علي کیست 
با حیرت خدا هست و خدا نیست 
حجر و صفا و مروه و زمزم ندانست 
از بیت کردم این سوّال, او هم ندانست 
تصویر حسن غیب در آيينة اوست 
قرآن نازل ناشده در سينةٌ اوست 


از اول خلفت علي مشکل گشا بود 


عالم نبود و آن جمال دلگشا بود 

او از خدا حکم دو عالم را گرفته 

او در تکامل دست آدم را گرفته 
خورشید, اسرار درون را با علي گفت 
پیش از درخشیدن همانا «یا علي» گفت 
پیغمبران هم با علي بودند و هستند 
پیش از نبوت با خدا این عهد بستند 
جبریل ذکر «لافتي الاعلي» گفت 

حتّي محمّد هم به خیبر يا علي گفت 
حکم از خدا بود و قلم دست علي بود 
در فتج خیبر هم علم دست علي بود 
اوصاف حیدر را نماید کس چگونه؟ 
جان محمد را ستاید کس چگونه؟ 
خلقت کجا داند کجا داند علي کیست؟ 
تنها خدا داند خدا داند علي کیست 

این کفر نبود, تا خدا دارد خدايي 

با دست حیدر مي کند مشکل گشايي 
آنانکه از میزان حق, حق را ربو‌دند 
والله خاك کفش قنبر هم نبودند 

کي فتح کرده بدر و احزاب و احد ر؟ 
کي کشته با يك ضربه عمرو عبدود را؟ 
کي در شب معراج با احمد نشسته؟ 
کي بر سر دوش محمد بت شکسته؟ 
کي کرده در میلاد, قران را قرائت؟ 
کي خوانده بر کفار ایات برائت؟ 

کي جز علي نفس پیمبر شد؟ بگویید 
ایینة زهراي اطهر شد؟ بگویید 

کي در اخوت شد برادر با محمد؟ 

کي غیر حیدر شد برابر با محمد؟ 

کي بهر حفظ جان احمد ترك جان گفت؟ 
کي بر بدن آمد نود زخمش به يك جنگ؟ 
کي جز علي يك شب چهل منزل درخشید؟ 
کي مثل حیدر جوشن بي پشت پوشید؟ 


کي در تمام جنگ‌ها چون او خروشید؟ 

کي جز علي از اشك طفلي داشت پروا؟ 

کي غیر حیدر با محمد کرده نجوا؟ 

اي اهل عالم اية اکمال دین چیست؟ 

این «لافتي الاعلي» درباره کیست؟ 

آن کس که خواندش خواجة کل, «کل دین » کیست؟ 

میزان حق غير از امیرالمومنین کیست؟ 

اي تیغ حق از «بدر» تا «صفین » حیدر ! 

نفس محمد پا ابوالسبطین حیدر ! 

شیر خدا و شیر پیغمبر تويي تو 

حیدر نويي, حیدر تويي, حیدر نويي نو 

تو مصطفي را مهري و قهري علي جان 

او شهر علم و تو در شهري علي جان 

اين شهر غیر از تو در دیگر ندارد 

اسلام جز تو يا علي حیدر ندارد 

نو پاي تا سر رحمه للعالميني 

هم جان شیرین نبي, هم جانشيني 

من کیستم يك قطرة ناچیز ناچیز 

کز بحر جودت گشته‌ام لبریز لبریز 

بي تو خدا را بندگي کردم؟ نکردم 

جز با ولایت زندگي کردم؟ نکردم 

تابید از اول در دلم نور هدایت 

هرگز نخواندم يك نماز بي ولایت 

يك باغ گل دارم, اگر خارم علي جان 

هر کس که هستم دوستت دارم علي جان 

كي در جهنم دوستت پا مي‌گذارد؟ 

دوزخ که جاي دوستان مرتضي نیست ! 

آخر جهنم را مگر شرم و حیا نیست؟! 

حتي اگر در قعر دوز خ پا گذارم 

از شعله‌هاي خشم آن ناکین ندارم 

با تن ٩‏ از درون دل برارم 

آتش مسوزان ! من علي را دوست دارم 
میثم "همین است و همین است وجزاین نیست 

دین جز تولاي امیرالمومنین نیست 


شماره6 


روح الامین ! به بام حرم رو, اذان بگو (ولادت) 
روح آلامین ! به بام حرم رو اذان 

بعد از اذان سای غلی هسعتان که 
اوصاف شیر حق به زمین و زمان بگو 

لب را بشو به زمزم و با حاجیان بگو 
کامشب شب ولادت صاحب حرم شده 
بیت الحرم به مقدم مولا حرم شده 
امشب به کعبه فاطمه پروانه علي است 
دل دور کعبه گردد و دیوانه علي است 
دست خدا به کعبه روي شانه علي است 
اخشب دل رسول:خدا خانه قلن ا بت 
باور کنید جان به تن کعبه امده 

باور کنید بت شکن کعبه امده 

امشب به لوح نقش قلم ذکر یا علي است 
آواي سنگ هاي حرم ذکر يا علي است 
بت‌هاي کعبه را همه دم ذکر يا علي است 
امشب دعاي فاطمه هم ذکر يا علي است 
9 ٍِ 
اه ازلي را نگاه کن 

مرأت حسن لم يزلي را نگاه کن 

عید ولایت است ولي را نگاه کن 

پا فاطمه جمال علي را نگاه کن 

آیینه از ز جمال جمیل خدا بگیر 

با چهرة علي زخدا رونما بگیر مادر, 
امس تن 

بر خلق اسمان و زمین رهبر است این 
دستش مبند بنت اسد, حیدر است این 
اي دخت شیر ! بهر نبي شیر زاده‌اي 
شيري که هست صاحب شمشير زاده‌اي 
تو دخت شيري و اسدالله زاده‌اي 

بر جمله خلق, رهبر آگاه زاده‌اي 


بهر رسول, همدم و همراه زاده‌اي 
خوشتر ز افتاب رجب, ماه زاده‌اي 

نوزاد تو کز او حرم الله منجلي است 
یه اه نما خدا غلی یت 

نقش همیشه زنده لوح و قلم علي است 
در بین اولیا به دو عالم علم علي 
تصويري از حقیقت حسن قدم علي است 
سعي و صفا و زمزم و رکن و حرم علي است 
قران به وصف اوست که تکمیل مي‌شود 
جز او چه کس معلم جبریل مي‌شود 
روز نخست ارض و سما گفت يا علي 
روح الامین به وقت دعا گفت یا علي 
آدم به موج درد و بلا گفت یا علي 

در جنگ‌ها رسول خدا گفت يا علي 

در ذوالفقار زمزمة لافتي علي است 

بر روي هر که مي‌نگرم نقش ياعلي است 
اي شهرپار کشور جان يا علي مدد 

اي دستگیر خلق جهان یا علي مدد 

اي رهنماي کمشدگان يا علي مدد 

اي ذکر اهل دل به زبان يا علي مدد 

ما جان و دل به مهر تو اراستیم و بس 
روز نخست از تو, تو را خواستیم و بس 
مرغ دلم کبوتر صحن و سراي توست 
شیرین ترین ترانة روحم ثناي توست 
مهر حلال زادگي من ولاي توست 

هر سو که رو نهم حرم با صفاي توست 
از لحظه‌اي که پاي به دنیا گذاشتم 

ديني به جز ولاي تو مولا نداشتم 

گل بي نسیم مهر تو پژمرده مي‌شود 

دل بي شرار عشق تو افسرده مي‌شود 
نام تو با کلام خدا برده مي‌شود 

یاد دمت مسیح دل مرده مي‌شود 

تور گیستی؟ امام تضام آقام ها 

بر حضرتت هماره درود و سلام‌ها 

بي مهر تو قبول صلوة و صیام نیست 

تکبیر و حمد و نیت و رکن و قیام نیست 


تبلیغ دین احمد مرسل تمام نیست 
مارا به جز تو بعد پیمبر امام نیست 
این مذهب و عقیده و ایمان "میثم "است 
حني بهشت گر تو نباشي جهنم أست 


شماره 7 


دنیا شنود پیام ما را 

بخشید خداي حی منان 

اي ِ چو جان به برگرفتي 
در زمره دوستان ول 
شیرین به ولایت علي کن 
عالم نگرزد مقام ما را 

در عید علي تمام ما را 

از دست خدا امام ما را 

بر او برسان سلام ما را 
امشب بنویس نام ما را 

با کوثر نور, کام ما را 
امشب در به غیر بستي 

کی در شدي از امشب 
عالم همه تشه 4 کرامت 

با دست خدا به لوح محفوظ 
بت‌هاأ شده ذکرشان هوالحي 
تا دم زني از تجلي هو 
طوبي که علي مرتضي را 
در عرش, علم شدي از امشب 
تو بحر کرم شدي از امشب 
ممدوح قلم شدي از امشب 
خالي ز صنم شدي از امشب 
هو گفتي و دم شدي از امشب 
تو خاك قدم شدي از امشب 
دلدادة وصل پار بودي 

دیوار نه. سینه را گشودي 

تا فاطمه راز دور ديدي 

از چارطرف به نقمة وحي 
گويي که به شوق میهمانت 
یا همچو کبوتران عاشق 

هم ذکر «علي علي» گرفتي 


يك عمر در انتظار بودي 
چون جامه جگر ز هم دريدي 
آوازة «فادخلي» شنيدي 
آغوش گشودي و دويدي 

بر گرد سر علي پريدي 

هم بانگ «خدا خدا» کشيدي 
امشب به وصال خود رسيدي 
نور ازلي مبارکت باد 

میلاد علي مبارکت باد 
ای ار از فا 
بازوي ورا ببوس امشب 
امشب پدر تمام عالم 

این سید کل انبیا را 

بر خویش ببال از این چه بهتر 
این روح مطهر است کعبه 
ای قانم ی ارات که 

در دامن مادر است کعبه 
کام ات فا ار اس کین 
مهمان تو حیدر است کعبه 
این صاحب جاوداني توست 
مولود نه, بلکه باني توست 
از مکه و کعبه و پیمبر 

ااوای اه فا 
دارند به کعبه شب نشيني 


جبریل به به اچیر ام مولا 

تطهیر شدي به نور مولا 

تبريك به ذات حی داور 

از که به‌عرش مي کشد سر 
بنت اسد و خدا و حیدر 

بر بام حرم گشوده شهپر 

میلاد دوباره, جان دیگر 

اي بیت‌خدا! از این چه‌بهتر؟ 

بت‌هاأ همه سر به خاك سودند 


تا صبح, «علي علي» سرودند 
اي ذکر خوش حرم, ثنایت 

هم بوسه‌زده «حجر» به‌ دستت 
رکن و حرم و صفا و مروه 
جان دو جهان. رسول اکرم 

با معجزه مسیح خیزد 

والله‌که کعبه قطعه‌سنگي است 
جان همه حاجیان فدایت 

هم چشم «مقام» جاي پایت 
هر چار, آسیر يك دعایت 
دلداده صوت دلربایت 

بر مرده اگر رسد صدایت 
زان نیز کم است, بي‌ولایت 
تو جانو حرم, تن است مولا 
2 دور تو گشتن است مولا 
مداح تو ذات جي منان 

توحید به مهر توست توحید 
بوذر به محبت تو بوذر 

با بردن نام تو عجب نیست 
بر ختم رسل فقط تو خواندي 
بوسید لب تو را محمّ 

اوصاف تو «قدر»و «نور»و«فرقان» 
ایمان به ولاي توست ایمان 
سلمان به ولایت تو سلمان 
در حشر رهد ز نار. شیطان 
قران, پیش از نزول قران 
يعني که بخوان‌بخوان علي‌جان ا! 
بگشا لب و وصف خویشتنگو 
با سورة «مومنون» سخن گو 
هم عبدي و هم خداي مظهر 
شمشیر خدا| و شیر احمد 

يك ضربت نو به جنگ خندق 
هر لحظة لیاةالمبیتت 

با يك نگه تو خلق, سلمان 
والله قسم, قسم به قران 

هم نفس رسول, هم برادر 


در غزوة بدر و فتح خیبر 
از طاعت کائنات برتر 

با طاعت انس و جان برابر 
با يك نفست همه ابوذر 
زیبنده نوست نام حیدر ! 
والله نو حيدري, علي‌جان ! 
شمشیر پيمبري علي‌جان ! 
تو روح کتاب آسماني 
توحید مقأوم ایستاده 
کردند همه صحابه اقرار 
در كوي تو صد هزار موسي 
تو نفس محمّدي علي جان 
لبریز مباني ۳ 
قرآن هميشه جاوداني 

ت و وی ناتواني 
فخربه کنند بر شباني 

بالله قسم اي رسول ثاني 
گردند فلاني و فلاني؟ 

کي دیده که جاهل تیمُم 
یابد به ولي حق, تقذم؟ 
سدیدید که نفس مصطفي کیست؟ 
دیدید که در خطاب قرآن 
پاسخ بدهید روز خیبر 
حجت به همه تمام گردید 
خواندیم نماز رو به قبله 
والله به جز علي نگوییم 
دیدید علي مرتضي کیست؟ 
ممدوح خدا در انما کیست؟ 
از قلب علي گره‌گشا کیست؟ 
دیدید که حجت خدا کیست؟ 
دیدیم که قبلة دعا کیست 
پرسند اگر امام ما کیست؟ 
اي خصم ! بیا ببر سر از ما 
عالم ز شما و حیدر از ما 


شیعه ز همه سر است فر دا 


يك يا علي از عبادت خلق 
والله قسم پناه شیعه 

والله قسم لواي توحید 

زیر علم ولایت او 

دنبال پیمبر است فر دا 
سیراب ز کوثر است فردا 
بالاتر و برتر است فردا 
صديقة اطهر است فردا 

بر شانة حیدر است فردا 
سرتاسر محشر است فردا 
شیعه همه جا بوّد علي‌دوست 
حقا که بهشت. عاشق اوست 
شیعه است که اقتدار دارد 
شیعه است که با نثار جانش 
شیعه است که با ولاي حیدر 
شیعه است که‌در خزان غم‌ها 
نه شوق بهشت در سر اوست 
دیدار علي بهشت شیعه است 
شیعه ارست که اعتبار دارد 
سرخط وصال یار دارد 

مي میرد و افتخار دارد 

با مهر علي بهار دارد 

نه بیم ز خشم نار دارد 

شیعه به جنان چه کار دارد؟ 
«میثم » همه عمر حيدري باش 
با مهر علي پيمبري باش 


شماره8 


عالم امشب به علي مي‌نازد 
آدم آفتئتب به غلی. مي‌نازد 
همگان دور حرم مي‌گردد 
حرم امشب به علي مي‌نازد 
لوح از نام علي زینت یافت 
قلم امشب به علي مي نازد 
کعبه گردیده گریبان چاکش 
رف از داهن اباد خزم 

پیر خلقت شده نوزاد ۲ 
ویک ی 1 
هر که هر لحظه کند یاد حرم 
علي از روز ازل بود عليه 
و میلاد حجرم 

از خاك علي خلق شده 

0 
مکه شد غرق تجلاي علي 
کعبه محو قد و بالاي علي 
حرم‌الله سراپا شده چشم 
دوخته چشم به سيماي علي 
چار ارکان حرم زوارش 
محو دیدار شده هر چارش 
این همان جان رسول‌الله است 
جان و جانان رسول‌الله است 
ند فقط فاری قرآن گشته 
دست و شمشیر خدا در پیکار 
شیر غران رسول‌الله است 
احد و بدر و جمل پا بستش 
علم فتح خدا در دستش 
در تن ختم رسل تاب علي است 


همه تاريكي و مهتاب علي است 
وسعت مك الهي بحري است 
که در اين بحر در ناب علي است 
ناصر دین خدا,ء یار رسول 

فاتح خیبر و احزاب علي است 
مهر او دین رسول‌الله است 
جان شیرین رسول‌الله است 
رکن ارکان هدا کیست ؟- علي 
صورت و چشم خدا کیست ؟- علي 
آنکه در بستر پیغعمبر خفت 

جان خود کرد فدا, کیست؟- علي 
آنکه با دست يداللهي او 

عمرو افتاد ز پاء کیست؟- علي 
همه عالم به علي مي‌نازد 

گو: خدا هم به علي مي‌نازد 
علي از روز ازل حیدر بود 

با خدا 0 

از زماني که زمان خلق شده 
هر زمان او به زمان زهین نود 
به همه عالم خلقت سوگند 

که علي از همه عالم سر بود 
انکتهتر اتسار ولتی ود ولي 
به خدا شخص علي بود علي 
به خدا دین خداي متعال 

به تولاي علي یافت کمال 

گر نخوانم ز علي کامم تلخ 

گر نگویم ز علي نطقم لال 

با علي بخت حقیقت در اوج 
بي علي روح عدالت پامال 
مهر او گر نبود توشة راه 

همه طاعات گناهند گناه 

روح من مرغ لب بام علي است 
کوثر جان من از جام علي است 
روز محشر چه هراسم ز جحیم 
اتش خشم خدا رام علي است 
بهترین ذکر علي نام خداست 


نام او زینت باب‌الله است 

اي خداوند و خدا را بنده 

اي به تیغ تو عدالت زنده 

بندة پیشتر از بگذشته 
حجةالله پس از آینده 

مهر, تا بندة كوي تو نشد 

در سماوات نشد تابنده 

دهر ظرف کرم توست علي 
حشر, زیر علم توست علي 
اي در اغوش الهي جایت 

بر سر دوش محمّد پایت 

تو که هستي؟ تو که هستي؟ مولا 
که فداییت شده زهرایت 

تو خدا نيستي اما ز خدا 

نه فقط سينة ما از تو پر است 
وسعت ملك خدا از تو پر است 
تو ز مخلوق سري يا حیدر 
تفس پيغامبري پا حیدر 

بشر و این همه آثار خدا 

تو چگونه بشري يا حیدر 

عمر تو بیشتر از ارض و سماست 
تو به ادم پدري یا حیدر 

آدم از خاك رهت آدم شد 

تا علم در همء عالم شد 

اي معطر ز گلت آب و گلم 
نامت آواي طيش‌هاي دلم 

من و مدح تو خدا مي‌داند 

از تو تا صبح قیامت خجلم 

من چراغ همه جا خاموشم 
اتشي ده که کني مشتعلم 
خود ز پروندة خود آگاهم 

هر چه‌ام «میثم» این درگاهم 
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دنیا شنود پیام ما را 

عالم نگرد مقام ما را 

بخشید خداي حي منان 

در عید علي تمام ما رز 

اي کعبه چو جان به برگرفتي 

از دست خدا امام ما را 

این جان محمّد است کعبه 

بر او برسان سلام ما را 

در زمره ي دوستان مولا 

امشب بنویس نام ما را 

شیرین به ولایت علي کن 

با کوثر نور, کام ما را 

امشب در خود به غیر بستي 

یا دم 

اي کعبه حرم شدي از امشب 

در عرش, علم شدي از امشب 

عالم همه تشنه ي کرامت 

تو بحر کرم شدي از امشب 

با دست خدا به لوح محفوظ 

10 از امشب 

بت‌ها شده ذکرشان هوالحي 

خالي ز صنم شدي از امشب 

تا دم زني از تجلي هو 

هو گفتي و دم شدي از امشب 

طوبی که جلي مرتصي از 

دلداده ي وصل بار بودي 

دیوار نه. سینه را گشودي 

یا اد 

تا فاطمه را ز دور ديدي 

ِ جامه جگر ز هم دريدي 
چارطرف به نغمه ي وحي 


آوازه ي «فااخلي» شنيدي 
اغوش گشودي و دويدي 

یا همچو کبوتران عاشق 

بر گرد سر علي پريدي 

هم ذکر «علي علي» گرفتي 
هم بانگ «خدا خدا» کشيدي 
يك عمر در انتظار بودي 
امشب به وصال خود رسيدي 
نور ازلي مبارکت باد 

میلاد علي مبارکت باد 

< کا عا کل کل 

انش یه اور تست 
این روح مطهر است کعبه 
بازوي ورا ببوس امشب 

ا نانمس ارت که 
امشب پدر تمام عالم 

در دامن مادر است کعبه 
این سید کل انبیا را 

خر هرا اش ی 
بر خویش ببال از این چه بهتر 
مهمان تو حیدر است کعبه 
این صاحب جاوداني توست 
مولود نه, بلکه باني توست 

کا لا کل کل 

از مکه و کعبه و پیمبر 

تبريك به ذات حی داور 

انوار جمال غیب تا صبح 

از کعبه به عرش مي کشد سر 
دارند به کعبه شب‌نشيني 
لت اسد و خدا و حیدر 

بر بام حرم گشوده شهپر 
که عانعن بافت 


میلاد دوباره, جان دیگر 
تطهیر شدي به نور مولا 

اي بیت‌خدا! از این چه‌بهتر؟ 
بت‌ها همه سر به خاك سودند 
تا صبح, «علي علي» سرودند 
اد داد لد 

اي ذکر خوش حرم, ثنایت 
جان همه حاجیان فدایت 

هم بوسه‌زده «حجر» به‌ دستت 
هم چشم «مقام», جاي پایت 
رکن و حرم و صفا و مروه 
هر چار, اسیر يك دعایت 
جان دو جهان, رسول اکرم 
دلداده ي صوت دلربایت 

با معجزه ي مسیح خیزد 

بر مرده اگر رسد صدایت 

ز ان نیز کم است. بي ولایت 
تو جان و حرم, تن است مولا 
جک دور تو گشتن است مولا 
اد لد 

مداح تو ذات حي منان 
اوصاف تو «قدر »و «نور»و«فرقان » 
نوحید به مهر نوست توحید 
ایمان به ولاي توست ایمان 
بوذر به محبت تو بوذر 
سلمان به ولایت نو سلمان 

با بردن نام تو عجب نیست 
در حشر رهد ز نار, شیطان 
بر ختم رسل فقط تو خواندي 
قران» پیش از نزول قران 
بوسید لب تو را محمّد 

يعني که بخوان‌بخوان علي‌جان ! 
بگشا لب و وصف خویشتن گو 


با سوره ي «موّمنون» سخن گو 
> > کل کل کل 


هم عبدي و هم خداي مظهر 
هم نفس رسول, هم برادر 
شمشیر خدا و شیر احمد 
در عزوه ي بدر و فتج خیبر 
يك ضربت تو به جنگ خندق 
از طاعت کائنات برتر 

هر لحظه ي ليلة المبیتت 
با طاعت انس و جان برابر 
با يك نگه تو خلق, سلمان 
با يك نفست همه ابوذر 
والله قسم, قسم به قران 
زیبنده ي توست نام حیدر 
و ا... تو حيدري, علي‌جان ! 


شمشیر پيمبري علي‌جان ! 
کا علاعلاعلا عل 


توحید مقاوم ایستاده 

قران هميشه جاوداني 

کردند همه صحابه اقرار 

در محضر تو به ناتواني 

در كوي تو صد هزار موسي 
فخریه کنند بر شباني 

تو نفس محمّدي علي جان 
را 
کي گفته امام نفس احمد 
گردند فلاني و فلاتي؟ 

كي دیده که جاهل تیمُم 

یابد به ولي حق, تقذم؟ 
داد 

دیدید که نفس مصطفي کیست؟ 
دیدید علي مرتضي کیست؟ 
دیدید که در خطاب قرآن 
ممدوح خدا در انما کیست؟ 
ِ بدهید روز خیبر 

از قلب نبي گره‌گشا کیست؟ 


حجت به همه تمام گردید 
دیدید که حجت خدا کیست؟ 
خواندیم نماز رو به قبله 
دیدیم که قبله ي دعا کیست 
و ... به جز علي نگوییم 
پرسند اگر امام ما کیست؟ 
اي خصم ! بیا ببر سر از ما 
عالم ز شما و حیدر از ما 
اد 

شیعه ز همه سر است فر دا 
دنبال پیمبر است فر دا 
سیراب ز کوثر است فردا 
يك یا علي از عبادت خلق 
بالاتر و برتر است فردا 

و ۳ قسم پناه شیعه 

صدیقه ي اطهر است فر دا 

و ا... قسم لواي توحید 

بر شانه ي حیدر است فردا 
زیر علم ولایت او 

سرتاسر محشر است فردا 
شیعه همه جا بوّد علي‌دوست 
حقا که بهشت. عاشق اوست 
یا دم 

شیعه است که اقتدار دارد 
شیعه است که اعتبار دارد 
شیعه است که با نثار جانش 
سرخط وصال یار دارد 

شیعه است که با ولاي حیدر 
مي میرد و افتخار دارد 

شیعه است که‌در خزان غم‌ها 
با مهر علي بهار دارد 

نه شوق بهشت در سر اوست 
نه بیم ز خشم نار دارد 

دیدار علي بهشت شیعه است 
شیعه به جنان چه کار دارد؟ 


«میتم » همه عمر حيدري باش 
با مهر علي پيمبري باش 


شماره10 


اي ملائك گل برافشانید بام کعبه را 
بیشتر گیرید امشب احترام کعبه را 

با وضو باید به لب آرید نام کعبه را 
بشنوید از چار رکن امشب پیام کعبه را 
هم پیام کعبه, هم ذکر سلام کعبه را 

مام کعبه آورد با خود آمام کعیه را 

اي حرم ! اماده شو تا ميهمانداري كني 
میهمان خویش را در موج غم ياري کني 
کعبه ! امشب رکن دین را در بغل بگرفتهاي 
مرشد روحالامین را در بغل بگرفته اي 
اصل قرآن مبین را در بغل بگرفته اي 
جان ختمالمرسلین را در بغل بگرفته اي 
هستي هست آفرین را در بغل بگرفته اي 
شیر حق, , حبلالمتین را در بغل بگرفته اي 
قبلهي دل, کعبه ي اهل یقین است این پسر 
مُنجي عالم. امیرالمومنین است این پسر 
کس نمیداند چه شد جز ذات دادار علي 
کفیه کر ددریه. کرد نم رخا علي 
از حخرچر عرش سا ید ند دی 
آفرینش داشت در سر» شوق دیدار علي 
شد خدا در خانه خود میهماندار علي 

بود ذکر حق به لبهاي گهربار علي 
سنگهاي کعبه میگفتند با صوت جلي 

یا علي و يا علي و یا علي ! 

باز دیوار حرم از امر حق آمد به هم 

دیگر اینجا کس نمیداند چه شد حتّي حَرّم 
فاطمه بود و علي بود و خداي ذوالکزم 

کار ناید از کلام و صفحه و دست و قلم 
عقل, مجنون و قلم عاجز, زبان گنکست و لال 
کس نمیداند چه شد جز ذات پاك ذوالجلال 
اي خرم را قبله, اي ارواح را جان یا علي ! 
اي گداي سائلت, فردوس و رضوان يا علي ! 
اي خدا را در شب میلاد. مهمان, یا علي ! 


اي به روي دست احمد خوانده قرآن يا علي ! 
کيستي تو؟ پاکتر از جان پاکان, یا علي ! 
کیستم من؟ «میثم» الوده دامان یا علي ! 


شماره11 


ولایت را وضو دادند امشب 
زبان را ذکر هو دادند امشب 
به یمن مقدم مولود کعبه 
1 آبرو دادتد امشب 
عم وت کفبد قح 
ملاعلا 

به دور کعبه گردد ماه؛ امشب 
حرم را بخت شد همراه, امشب 
همین که زادگاه مرتضي شد 
ولادت یافت بیت‌الله, امشب 
خدا بر خلقت خود آفرین گفت 
حرم هم یاامیرالممنین گفت 
لا اعد کل 

ملايك ! کعبه را در بر بگیرید 
همه عيدي ز پیغعمبر , 

هجوم آرید ۱ 9 
مراد خویش از حیدر بگیرید 
تماشاي رخ حیدر مبارك 
طواف جان پیغمبر مبارك 

ماا ماد 

جهان غرق فروغ ابتدا بود 
زمین درياي انوار هدي بود 
حرم تا صبح, ذکر ياعلي داشت 
علي بود و علي بود و خدا بود 
صنم هم ذکر الله الصمد داشت 
نداي قل هوالله احد داشت 

کا کلا علا کل 

عم ادلست. کایرت این ابیت 
۳[ 
نه تنها شیر تو, شمشیریت این وت 
خدا| داند که این است و جز این نیست 


حرم آغوش خود را باز کرده 
سرود ياعلي اغاز کرده 
تماشا کن تماشا کن محصٌد 
که کفنه ناجدا مروار کرو 
عیان. بي‌پرده حسن داوري شد 
که امشب آفرینش حيدري شد 
کلا کل لا کل 
دلا ! امشب خدا را با علي بین 
جلال کبریا را با علي بین 
محمد را تماشا در علي کن 
تمام انبیارا با علي بین 
اگرچه زادگاه او حرم نب 
داد 
خدا| در صورت حیدر درخشید 
زمین و اسمان را نور بخشید 
به دخت شیر امشب داد شيري 
که در آغوش پیغبمر خروشید 
زبان بگشود ؛ قرآن خواند, تکبیر ! 
بتان کعبه را لرزاند, تکبیر 
کلا لا لا کل 

فشاند از لعل لب گوهر؛ سخن گفت 
ز وصي خالق داور سخن گفت 
همان اول که چشم خویش بگشود 
کلا کل لا کل 
معین و یار و یاور افریده 
تورا بهر نجات خلق عالم 
مرابر فتح خیبر افریده 
تو دست حق و من شمشیر حقم 
تو جانان. جان شیرینت منم من 


نگهدارندة دینئت منم من 
تمام نعمت پروردگارت 

به بازوي علي حق را نگه کن 
احد را بدر و خندق رانگه کن 
داد 

تو را تير قضا در شست حیدر 
فدایت باد, بود و هست حیدر 
علم بر شانه من حکم از تو 
بود شمشیر تو در دست حیدر 
نه از خیبر نه از خندق سخن بود 
کلید فتح تو در دست من بود 
داد 

من از آغاز خلقت با تو بودم 
چه در جلوت چه خلوت با تو بودم 
در اسلاب رسل با هم نشستیم 
چه در معني چه صورت با تو بودم 
نه تنها با تو از اول نشستم 
همانا تا که هستم با تو هستم 
داد 

از آن روزي که احمد آفریدند 
علي را بر محمّد افریدند 

دو روح اشنا را در دو پیکر 

ز يك روح مجرد افریدند 

نه حرفي از زمین نه از سما بود 
علي بود و نبي بود و خدا بود 
داد 

علي ! نو هستي هست ‌افريني 
تو هم حقي و هم حق‌اليقيني 

به پیغمبر قسم بعد از محمّد 
تو, تنها تو امیرالمومنيني 
فقط حق تو تنها, اين مقام است 
لباس نور بر ظلمت حرام است 
داد 

تو در جسم رسل جاني علي جان 
تو توحيدي, تو ايماني علي جان 


به قران مي‌خورم سوگند, مولا! 
تو قراني تو قراني علي جان ! 
عبادت هیزم نار است بي نو 
بهشت ار گل دهد خار است بي‌تو 
کاا ۴ 

کتاب‌الله را جان نیست بي‌تو 
ملك را نیز ایمان نیست بي‌تو 
مسلمان نیستم گر کذب گویم 
که سلمان هم مسلمان نیست بي‌تو 
تولا و تبرا هست دینم 

بدانید اي همه عالم من اینم 

کاا ۴ 

مرا با مهر حیدر آفریدند 

ز خاك کفش قنبر افریدند 

زبان ميثمي دادند بر من 
نفس‌هایم دمادم ياعلي شد 
تمام نخل «میثم» ياعلي شد 


شماره12 


امشب اي کعبه زیارت کن زیارت کن خدا را 
همچو جان برگیر در بر جان ختم‌الانبیا را 
چشم شو سر تا قدم, بنگر جمال کبریا را 
بوسه زن خاك قم‌هاي علي مرتضي را 
رکن ارکان الهي نور حسن ابتدا را 

بو از تون و وسعت ار وشعا ز 
کعبه ! امشب آبرو از مقدم حیدر گرفتي 
خانة حقي و صاحب‌خانه را در برگرفتي 
دل به حیدر دادي اما دل ز پیغمبر گرفتي 
جاودان ماني که امشب زندگي از سر گرفتي 
ای ی اد بو ای و 
ناز کن؛ از خضر هم دیگر مگیر آب بقا ر 
9 
سا ان ایا اس 
اين همان حبل‌المتین این رکن ارکان است کعبه 
ار رت و 
میهمانت میزبان ملك امکان است کعبه 
مي‌دهد از امر حق روزي تمام ماسوا را 
داد 

فاطمه ! ب بنت اسد ! وصل خداوندت مبارك 
۳ ۳ ۳۱ ۳ | 
نقش لبخند علي بر قلب خورسندت مبارك 
عبد میلاد بکاتة طفل دلیندت مبارك 

مادر شیر خدا! میلاد فرزندت مبارك 
داده ذات حق به و ایزدنما را 

ماد 

فاطمه ! ب: بنت اسد! تهلیل گو تکبیر زادي 
تیه تفت ون ینعی من مر ارت 
قل هوالله احد را بهترین تفسیر زادي 
دختر شيري و از بهر محمٌّد شیر زادي 
بلکه بر ختم رسل هم شیر هم شمشیر زادي 
شیر ده از شيرة جان در حرم شیر خدا را 


با دم 

مادر مولا ! نثار خاکت از حنرزدون ستاره 

اي سلام‌الله بر فرزند دلبندت هماره 

از حرم بیرون بیا با فرص خورشیدت دوباره 

دیده بگشا بین محمٌد گشته سر تا پا نظاره 

ذکر یا مولاست جاري بر زبانش بي‌شماره 

تا بگیرد در بغل خورشید انوار الهدي را 

دید 

اي مقام و قدر و اجلال تو از مریم فراتر 

اي حریم خاص حق را با قدومت داده زیور 

دخت شیر و مادر والا مقام شیر داور ! 

جان شیرین محمّد را تويي فرخنده مادر 

بي‌قراري مي‌کند بر طفل دلبندت پیمبر 

هدیه کن بر مصطفي امروز جان مصطفي را 

یامحّد البشاره ! البشاره ! جانت آمد 

پیش‌تر از روز بعفت در بغل قرآنت 4 آمد 

همدم دیرآشنایم باز در دامانت آمد 

آن که صدها بار جان خود کند قربانت آمد 

اي فدایت جان خوبان جهان ! جانانت آمد 

در بغل بگرفته‌اي روح تمام انبیا را 

با دم 

یامحمّد از تمام عالم خلقت سر است این 

کفو تو, کفو کتاب‌الله کفو کوثر است این 

فاتح احزاب و بدر و خندق است و خیبر است این 

حیدر است این حیدر است این حیدر است این حیدر است این 
باز کرده در حضورت پنجة مشکل گشا را 

دم 

اي به احمد داده جان, آواي قرآنت ت علي‌جان ! 

وان بل صاته کل ار باخ و شتاتلی خان 

اي تو جان مصطفي و مصطفي جانت علي‌جان ! 

اي همه اسلام در ایمان سلمانت علي‌جان ! 

گرچه قابل نیستم جانم به قربانت علي‌جان ! 

بي‌بهايم, چون شود بخشي بها این بي‌بها را؟ 

دید 


نو يداللهي و من افتاده‌اي بي دست و پایم 


تو تمام هستي هس تآفريني من ِِ 

با رد رز وخ 
داشتم پیش از ولادت در دلم ی 2 را 

ملاع اد 

من دهم از دست., دامان تو را؟ هرگز علي 0 
رو کنم يك لحظه بر غیر شما؟ هرگز علي جان ! 
بي‌تو رو آرم به درگاه خدا؟ هرگز علي جان ! 
دامن مهر تو را سازم رها؟ هرگز علي جان! 
تو كني آني مرا از خود جدا؟ هرگز علي جان ! 
کس نگیرد جز تو دست «میثم » بي‌دست و پا را 


شماره13 


جبرئیل امشب نهان در پردة جان من است 
یا کلام وحي بر لب هاي خندان من است 
يك جهان شادي درون بیت الاحزان من است 
یا که در دل میهمان کعبه مهمان من است 
با مدیح او سخن در تحت فرمان من است 
خن خادان علیع الم ساخوان مس آو 
ی ها ار اس است 
عالعي زوار کعبه, کعبه زار علي (ع) است 
کعبه. امشب بر علي (ع) اغوش خود را باز کن 
مکه, برگرد حرم پرواز کن پرواز کن 

چشمهة زمزم بجوش اعجاز کن اعجاز کن 
حجر هجران طي شده شعر وصال اغاز کن 
اي حجر اسرار دل را با علي (ع) ابراز کن 
اب بت امشب نغمه توحید با من ساز کن 
در مه روي علي (ع) انوار حق سبحانه بین 
چشم دل بگشا و صاحب خانه را در خانه بین 
در دل شب چشمه هاي نور جوشید از حرم 
هزمان تابید با هم ماه و خورشید از حرم 
نور صاحب خانه با مهمان درخشید از حرم 
نقل شادي بر سما تا صبح پاشید از حرم 
روي حق بر افرینش نور بخشید از حرم 

باز شد دیوار از هم دور باشید از حرم 

دیده بر بندید تا از کعبه ماه اید برون 

ورنه در دیدار او دل با نگاه 11 برون 

شهر مکه عروة الوثقاي دین است این پسر 
ها کمن اس آنمسسر 
ری نوات نش 
از اه ال اسواست اس سر 
ما اس ای بر 
این بود عبدي که خود کار خدايي میکند 
دستهاي کوچکش خيبرگشايي میکند 

این پسر وجه خدا چشم خدا دست خداست 


این پسر ذات خدا را عبد پیش از ابتداست 

ار سس ی العتاین الحا تب المد ارس 

این پسر از قلب ختم المرسلین محنت زد است 

این پسر پیغمبران را چون پیمبر مقتداست 

این پسر مولا امیرالمومنین روحي فداست 

اين پسر بت بر سردوش پیمبر بشکند 

کعبه مي بالد که این نوزاد مهمان من است 

مکه مي خندد که این خورشید تابان من است 

عدل مي گردد به دور او که میزان من است 

روح مي بوید وجودش را که ریحان من است 

مصطفي آغوش بگشوده که این جان من است 

میهمان حق در آغوش نبي منزل گرفت 

با نگاهي هم به احمد داد جان هم دل گرفت 

غنچة لب را در آغوش محشد (ص) باز کرد 

نغمه هاي جان فزا از پردة دل ساز کرد 

هر نفس روحش به دور مصطفي پرواز کرد 

اخطه لحطه نار امد را خرید و باز کرد 

آیه از قرآن نازل ناشده آغاز کرد 
نان اه 

یا محمّد (ص) من علي تنها طرفدار توام 

نفس تو همگام تو قمراه تو یار توام 

پشت تو بازوي تو دست تو شمشیر 1 

تا اید در اتبار بند زتجیر توام 

هر کجا خواهي کمان برگیر من تير توام 

نغمة لاحول تو گلبانگ تکبیر توام 

پار تو احیاگر دین جهانگیر توام 

آمدم تا خصم را بر خاك ذلت افکنم 

نز سر ذونش توا یدارم و بت بشکنم 

یا محمّد (ص) يا محمّد (ص) يار دیرینت منم 

باز کن آغوش از هم جان شیرینت منم 

چشمهة انوار در چشم خدا بینت منم 

جان بکف بگرفته و احیاگر دینت منم 

رمز تحکیم بناي دین و ائینت منم 


باغبان باغ سر سبز ریاحینت منم 

نیست بیم از دشمنان هرگز که حیدر شیر تواست 
دست من دست تو و شمشیر من شمشیر تواست 
امدم اي تو مرا فرمانده من فرمانبرت 

حکم کن تا مرغ روحم پر زند دور سرت 

گو بخوانم از پي ایثار جان در بسترت 

روز جنگ بدر پیروز است با من لشکرت 

روز احزاب است با من روز فتح دیگرت 

تو رسول اللهي من نیز باشم حیدرت 

انچه را حق وعده داده بر تو من اورده ام 

دست قدرت بازوي خیبر شکن اورده ام 

هر که را مولا تويي بعد از تواش مولا منم 

هر که را اولا به نفسي بعد تو اولا منم 

حق زپا تا سر من و توحید سر تا پا منم 

دین منم و قرآن منم ایمان منم تقوا منم 

ظاهر و باطن منم دنیا منم عقبا منم 

حیدرم اري علي عالي اعلا منم 

خضر را پیر طریقم کس نخواند کودکم 

با چنین اوصاف در پیش کس نخواند کوچکم 

پا محمّد (ص) کعبة من قبلغ من روي توست 
افتابم. سابه ام سر و قد دلجوي توست 

چشم عالم سوي حیدر چشم حیدر سوي نوست 
هر چه گفتم هر چه گویم از لب حق كوي توست 
خلق و خلق و خوي من از خلق و خلق و خوي توست 
دست من دست تو و بازوي من بازوي توست 
هر که شد یار تو هستي را بدستش میدهم 

هر که دشمن با تو گردد من شکستش میدهم 
آمدم در بحر عرفان تو گوهر پرورم 

آمدم در سایه ات شبیر و شَبُر پرورم 

آمدم تا مثل زینب بر تو دختر پرورم 

آمدم تا با تو سلمان و ابوذر پرورم 

آمدم تا مکتب عمار پرور پرورم 

امدم تا در کلاس عشق قنبر پرورم 

ما که از صبح قدم تا شام محشر باهمیم 

دو پدر بر امتیم دو برادر باهمیم 

کیست حیدر آن که بر کف نظم عالم را گرفت 


برق حسنش از زمین تا عرش اعظم را گرفت 
تیفش از آئینه دین زنگ هر عم را گرفت 
دختر پیغمبر پاك و مکرم را گرفت 

با همان دستي کز اول دست آدم را گرفت 


او امام و رهبر و پیر مراد ادم است 


شماره14 


خدا در کعبه مهمان دارد امشب 
خزام در سیته فرآن دارد آمشتب 
زمین خورشید تابان دارد امشب 
محمّد (ص) يك جهان جان دارد امشب 
درون بیت» جانان دارد امشب 

فلك اسرار پنهان دارد امشب 
نوشته بر در و دیوار 

که آششست‌ست کسته.ا ر کعبه 

الا عیدت مبارك ۳ 

خدا امشب امامت داد کعبه 

علي در تو قدم بنهاد کعبه 

تولد یافت عدل و داد کعبه 

مبارك باد این میلاد کعبه 

چه شوري در وجود افتاد کعبه 

بتان هم یا علي گفتند امشب 

سخن ها با علي گفتند امشب 
خداوند حرم را مظهر است این 
محمّد (ص) را چو جان در پیکر است این 
ی 

زمین و اسمان را محور است این 
یم و طوفان و موج و لنگر است این 
چه گویم حیدر است این حیدر است این 
تمام افتخار کعبه این است 

۱9 است 

مه برج اسد امشب اسد زاد 

اسد. اری. اسد, بتت اسد زاد 

ازل را جلوه حسن ابد زاد 

جمال قل هو الله احد زاد 

بگو مرآت الله الطمد زاد 

خدا را چشم و گوش و وجه وید زاد 
رخ صاحب حرم تا شد هویدا 

حرم گمگشته اش را کرد پیدا 
هت 


زمان هم مست و هم هشیار مولاست 
فضا لبریز از انوار مولاست 
0 محو گل رخسار مولاست 
خدا در کعبه مهمان دار مولاست 
محمّد (ص) عاشق دیدار مولاست 
که دیده بزم الله الصمد را؟ 
خدا| و حیدر و بنت اسد را 

مرا مولا و سرور کیست؟ حیدر 
دل و دلدار و دلبر کیست؟ حیدر 
امير دادگستر کیست؟ حیدر 
امام عدل پرور کیست؟ حیدر 
ما ان ریت کر 
محمّد (ص) را اگر پيغمبري بود 
خدا داند که او هم حيدري بود 
کل مرا در لین ات 
علي استاد جبریل امین است 
علي سر خداوند مبین است 
علي ایینة حق الیقین است 

علب سلات سای اس ار 
علي کل ولایت کل دین است 
كسي جز او امیرالمومنین نیست 
علي ذکر و علي حمد و علي دم 
علي بیت و مقام و رکن و زمزم 
غلی ی شتا لاه اعد 
علی‌معی کنات الم سر 

علي يعني تمام دین ادم 

علي يعني امام کل عالم 

علي در عالم خلقت يكي بود 
محمّد (ص) هم به مهرش متكي بود 
تو در جسم نبي جاني علي جان 
تو اصل اصل ايماني علي جان 
تو روح روح قراني علي جان 

تو نوج نوح طوفاني علي جان 

تو ميزاني تو فرقاني علي جان 
تو روز حشر ساطاني علي جان 


لواي حمد در دست تو باشد 

تو جا بر دوش پیغمبر گرفتي 

تو از مر دلاور سر گرفتي ‏ ر 
تو چون جان مرگ مرگ را در بر گرفتي 
تو از ختم رسل کوثر گرفتي 

تو دل از انبیا یکسر گرفتي 

تو قاتل را ز رافت شیر دادي 

تو روي خاك, معراج نمازي 

تو بال طایر راز و نيازي 

تو درد عالمي را چاره سازي 

تو وقت جان فشاني پيشتازي 

تو دل بشکسته گان را دلنوازي 

تو بین انییا دنه رازي 

خداد مي ۳ و بس 7 کدی نو 

تن نو کیست با ان افند ارت 
زند وصله به به کفش وصله دارش 
فلك خورشید گردون خاکسارش 
کند اشك يتيمي بي قرارش 

که «میثم» شد ثنا خوانت 1 


شماره15 


کعبه امشب ماه در دامان تو است 
آسمان مبهوت و سرگردان تو است 
جان پاك رحمءه للعالمین 

خاب ال دا ارت آشت 
باز کن آغوش و بر گیرش ببر 

اين نه مهمان تو بلکه جان تو است 
چشم زمزم پر شده از اشك شوق 
وصف حیدر بر لب خندان تو است 
اشکة آضتقتب در حفل گر فته اد 
قبلءٌ تو, عشق تو, ایمان تو است 
حال گرا که امفی ای 

یا علي و با علي و یا علي 
ان حام سر است آنن سر 

فا ات ات ان سر 

گر چه نوزاد است نوزادش مخوان 
مرشد روح الأمین است این پسر 
کل خلق آفرینش ر تست 

دست داور؛ روي ۳ پشت دین 
جان ختم المرسلین است این پسر 
افتابي در گریبان حرم 

اسماني در زمین است این پلسر 
نام والایش بود مولا علي 

یا علي و یا علي و يا علي 

اي بتان کعبه حیدر آمده 

بت شکن در بیت داور امده 

اس ای ای 

بالیل ال موه 

آن که بت هاي حرم را بشکند 

بر سر دوش پیمبر امده 

نفمة اياك نعبد سر دهید 
7 
قهرمان خندق و بدر و احد 


فانح احزاب خن ادخ 

مي کند توحید را احیا علي 

بان وا کلی وبا فان 

فاطمه بنت اسد لب باز کن 

قدر و جاه خویش را ابراز کن 

بر خلایق بانگ من مثلي بزن 

تا علي داري به مریم ناز کن 

اي هماي قله قاف کمال 

با امیر الموّمنین پرواز کن 

مادر مولا ز مولا دم برن 

با ثناي او سخن آغاز کن 

چنگ زن بر دامن نوزاد خویش 
نغمه با شور ولایت ساز کن 

از تو زیبد تا بگويي یا علي 

ی نا خلت وباغلن 

اي صفا اي مروه اي رکن اي مقام 
اقاهی ای رهز اي تالحم 
از لین کسید امتنی اخترا 

این امير است این امیر است این امیر 
این امام است این امام است این امام 
موسي از او گفته در تورات مدح 
عيسي از او برده در انجیل نام 
آسمان گردد به دورش روز و شب 
افتاب افتد به پاییش صبح و شام 
خوانده او را خالق یکتا علي 

با لوا غلی وا علن 

یا محمّد (ص) حیدر است این یار تو است 
جان نو مجبوب, تو دلدار نو است 
بازوي, تو شیر, تو شمشیر تو 
یاور تو, حیدر کژّار تو است 

چشم باز او شهادت مي دهد 

کز ولادت عاشق دیدار تو است 
جان شیرین را گرفته روي دست 
جان نثار مکتب ایثار تو است 

دفتر مدحش رسولان را کتاب 


مادح او خالق دادار تو است 

با نداي لافتي الا علي 

یا علي و یا علي و یا علي 

اي محمّد (ص) را تو جان و جانشین 

کل قرآن کل ایمان کل دین 

رهبر و فرماندة خیل ملك 

مرشد و استاد جبریل امین 

اي گرفته از وجودت آبرو 

نام زيباي امیرالممنین 

هم به کام اولیا عین الحيوة 

هم به چشم انبیا حق الیقین 

هم تويي شمشیر احمد در نیام 

هم تويي دست خدا در استین 

در صف بذل و صف هیجا علي 

یا علي و یا علي و یا علي 

کبریا غیب و تو او را مظهري 
شهر علوم و تو دري 

تو خدا را چشم و دست و صورتي 

تو علي, تو مرتضي, تو حيدري 

رد شمس و معجز شق القمر 

از تودمی اید تون ذشت داووی 

در زمین قدر تو را نشناختند 

در تمام آسمان ها رهبري 

کر جه خن عالفت کسنند ان 

تو ز وصف خلق عالم برتري 

هم علي هستّي و هم اعلا علي 

یا علي و یا علي و یا علي 

درد و درمان و دواي من تويي 

ذکر و تسبیح و دعاي من تويي 

موقف و لبيك و احرام و طواف 

مروه و سعي و صفاي من تويي 

هر چه بودم با تو بودم از نخست 

هر که هستم اشناي من تويي 

گر نبودي قل هو الله احد 

فاش مي گفتم خداي من تويي 

کاو غیسن با دلمق کرد انکه حفت 


(یا علي جان مقتداي من تويي) 


ّ انامه الختقین ا ذالکرم 

اي کلیم الله طور دل بگو 

اي مسیح عالم خلقت بدم 

گر تويي رضوانم از دوزخ چه باك؟ 
ور تويي امروزم از فردا چه غم 
نام «میثم » را تخلص کرده ام 

ذزه اي بودم که 
قطرهم اي بودم 5 ِِ به 


شماره16 


امشب حرم خدا شدي دل 
از خانه خود جدا شدي دل 
بي جام و مي و سبو شدي مست 
مستانه قرار دادي از دست 
پرواز به كوي یار كردي 

یاد گل روي یار کردي 

اي خود همه جا مطاف کعبه 
گشتي ز چه در طواف کعبه 
در کعبه مگر چه روي داده 
کاین سان به تلاطم اوفتاده 
چون جامه شده دل حرم چاك 
نور است کز ان رود به افلاك 
کعبه ز نشاط رفته از هوش 
رسای گشوده آغهنشن 
بر گوش رسد هزار فرسنگ 
آواري علي علي زهر سنگ 
دیوار که دست جان گشوده 
آغوش به میهمان گشوده 
جبریل به احترام کعبه 
گردیده به گرد بام کعبه 

در چشمة چشم چاه زمزم 
پیداست طلوع ماه زمزم 
شد فصل بهار فصل دي شد 
اي حجر بخند هجر طي شد 
اي بیت صمد. صمد مبارك 
اي بیت اسد, اسد مبارك 
بت ها به حرم فتاده بر رو 
دارند به لب نداي يا هو 

از جاه همگان قیام کردند 
بر شیر خدا سلام کردند 
شد کعبه به آبت نور تطهیر 
خیزد ز مقام, بانگ تکبیر 
چون فلك غریق, پاي تا فرق 


در نور علي حرم شده غرق 
اي چشم حرم جمال را بین 
ایینة ذوالجلال را بین 

اي بیت ولایت از ولي گو 

اي رکن علي علي علي گو 
انجم همه ترك ماه کردند 

بر روي علي نگاه کردند 

با دیدن طلعت خداوند 
خورشید زند به کعبه لبخند 
اين ایت وحي منزل ماست 
میلاد امام اوّل ماست 

این آبنه خداي کعبه است 
این کعبة کعبة الهي است 
این حاکم ماه تا به ماهي است 
این عبد خجستة خد اروست 
این خلق به معني هوالهوست 
این حسن خداي را تجلاست 
اي دست خدا و هست احمد 
اي جان گرامي محمّد (ص) 
اي جلوه به خلوت الستت 

اي عرش بلند, جاي پستت 
از کعبه در امدي علي جان 
بر خاك قدم زدي علي جان 
باز | که نبي در انتظار است 
از شوق تو سخت بي قرار است 
جاي تو به روي سینه اوست 
بشتاب به سوي دوست اي دوست 
اي رونق ماه را شکسته 

با چهرة باز و چشم بسته 

اي کعبه هماره سر فرازت 
مادر به حرم کشیده نازت 

تو نرگس ناز خویش بسته 
جادارد اگر به او کني ناز 


اوّل به رسول دیده کن باز 
قران کته لش ۱۱ 

با خنده بخوان, ببر دلش را 
اي در نفست پیام قران 

اي اينة تمام قران 

ایمان ز تو اعتبار دارد 

قرآن به تو افتخار دارد 

اواي خطاب حق توئي 

فریاد کتاب حق توئي تو 

ما روز غدیر عهد بستیم 

تا شام ثُشور با تو هستیم 
چون پاي در اين جهان نهادیم 
اوّل دل خویش بر تو دادیم 
با خندةه ما دم ولي بود 

در گرية ما علي علي بود 

تو حجّ و نماز. تو صيامي 

تو کعبه, تو رکن, تو مقامي 
تو مشعر و مکه و منائي 

تو سعي, تو مروه. تو صفائي 
تو نافلة نماز روحي 

تو بحر و تو كشتي و تو نوحي 
تو زمزم و حجر, تو حطيمي 
تو حق تو صراط مستقيمي 
هفتاد و دو فرفه بي ثباتند 
يك فرقه به كشتي نجاتند 
ان فرقه به حق حق که مائیم 
چون پیرو راه مرتضائیم 
كشتي نجات مهر مولاست 
قران و علي تمام دین است 
اين قول رسول کردکار است 
بي مهر علي نماز نار است 
مائیم و سه مشعل هدایت 
توحید و نبوّت و ولادت 

تا خط علن اشت.درتشتغ 


شیعه که تشیعش قیام است 
شاگرد دوازده امام است 

شیعه است که از کلاس زهرا 
پیوسته گرفته درس خود را 
شیعه است که در خط ولایت 

با خون ز علي کند حمایت 
شیعه شرف کمیت دارد 

شیعه است که اهلبیت دارد 
شیعه همه سوز و درد و داغ است 
يك نور زچارده چراغ است 
شیعه است که در محبت دوست 
خون معني حرف اخر اوست 
شیعه گل سرخ باغ اشگ است 
يك گوهر شب چراغ اشگ است 
اي عترت پاکتر زهر پاك 

افلاکي پا نهاده در خاك 

اي خلقتتان همه خدائي 

اي جان جهانتان فدائي 

رفتار شما تمام پند است 

قرآن به شا نبارمند ان 
قرآن که از آن فروعبازد 

بي نطق شما زبان ندارد 
گرآن‌شخنس زبان ال اس 
هر کس که زبان نداشت لال است 
قران که معلمش علي نیست 
جز کاغذ و جز مركبي نیست 
قران و شما چراغ و نورید 
همچون شجرید و کوه طورید 
سرماية احمدید هر دو 

انگشت محمدید هر دو 

طاعات تمام خلق عالم 

بي مهري شما بود جهنم 

سو گند به ذات حجي سبحان 
اسلام ولایت است و قرآن 
سوگند به صبح آفرینش 

سوگند به چشم اهل بینش 


سوگند به قدر و نور و تطهیر 

اسلام محمّدي همین است 

«میثم » همه ذکر يا علي باش 

حتّي سردار با علي باش گر خصم زبان برد ز کامت 
هرگز نبري دل از امامت 
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تحلی گام تمه تست ردنت کفره 
مطاف اولیا تا صبح روز محشري کعبه 
بهشت دل صفاي جان هر پيفمبري کعبه 
ولي امشب ز شب هاي دگر زيباتري کعبه 
گهي جان مي دهي بر تن گهي دل مي بري کعبه 
ببر دل ز آنکه امشب زادگاه حيدري کعبه 
درونت گشته چون قلب محمّد (ص) منجلي امشب 
همه دور تو مي گردند و تو دور علي امشب 
به عشق مرتضي اي کعبه امشب عشقبازي کن 
علي از تو تو از یاپان مولا دلنوازي کن 
کنا ر صاحبت از کل هنستی بی قباز ق, کن 
یال امشب به خود تا صبح محشر سرافرازي کن 
ثناي شیر حق آغاز ز با صوت حجازي 
خر دوز ۳۷7 بگردم از علي مهمان نوازي کن 

بم اسرار حق را از صدف دردانه پیدا شد 
ی ات ها 
الا اي اسمان چشم ند ط ماه تو دور امشب 
رها کن ماه خود را و بگیر از ز کعبه نور امشب 
۱ 
قیامت کرده بیت کبریا از وجد و شور امشب 
فلك مست نشاط است و زمین غرق سرور امشب 
خدا با حسن مولا از حرم کرده ظهور امشب 
ز اهل قبله دل برده به جسم کعبه جان داده 
جمال خویش را در صورت مولا نشان داده 
نسیم مکه بوي عطر رضوان با خود اورده 
طلوع صبح از ره يك جهان جان با خود اورده 
امین وحي خط عفو و غفران با خود اورده 
علي دست خدا فتح نمایان با خود اورده 
شرف, عژت. شجاعت, نور ایمان با خود آورده 
مگر بنت اسد از ز کعبه قرآن با خود آورده 
ببال اي فاطمه بنت اسد امشب اسد زادي 
تو در بیت احد مرآت الله الصمد زادي ۱ 
محمّد (ص) باز کن اغوش, جانت در برت امد 


وصّي و جانشین و یار و میر لشگرت آمد 
تعالی الم مرات ال اورت ان 

لواي فتح بر بام فلك زن حیدرت امد 

علي فرمانده ي پیروز بدر و خیبرت امد 
امیرالمومنین ساقيٌ حوض کوثرت امد 
برادر, آبن عم, داماد, یار تو است این مولود 
نه يك کودك همه دار و ندار تو است این مولود 
بتان کعبه امشب غرق توحیدند در کعبه 

خدا را در جمال مرتضي دیدند در کعبه 

به نور مهر او امشب درخشیدند در کعبه 
ملايك حله هاي نور پوشیدند در کعبه 

به دور شیر حق تا صبح گردیدند در کعبه 
به رخسار علي چون لاله خندید در کعبه 
صنم ها ذکر الله الصْمد خواندند با مولا 

بتان در سجده افتادند و مي گفتند پا مولا 
علي جان مدح ذات خالق اکبر گوارایت 
ولادت در حریم خالق داور گوارایت 

پذير آيي معبور از تو و مادرت گوارایت 

تجلأي حق از آثينة منظر گورارایت 

سرود وحي در آغوش پیغمبر گوارایت 

سلام حق سلام خلق تا مرک 

تو با صوت ملیحت روح را غرق تلاوت کن 
تو پیش از وحي قران بهر پیغمبر تلاوت کن 
تو مولود حرم ممدوح ذات حقتعالائتي 

تو بر ختم رسل جان و رسل را پیرو مولايي 
تو بر هر موّمني از نفس موّمن نیز اولايي 
تو از اوج تفکر برتري از مدح بالايي 

تو ارق نو مراد و قبلء اهل ۹۹ 

تو مولايي تو اولايي تو بالايي تو والايي 

تو توحيدي تو ايماني تو آغازي تو انجامي 
تو حجي تو جهادي تو تمام دین اسلامي 
فلك بر خویش مي بالد که دارد كوثري چون تو 
ملك تا حشر مي نازد که دارد رهبري چون تو 
نبي تکبیر مي گوید که دارد حيدري چون تو 
مبارك باد زهرا را که دارد همسري چون تو 
گوارا باد قرآن را که دارد داوري چون تو 


رسد بر ساحل آن كشتي که دارد لنگري چون تو 

توحق را اصل و ميزاني تو جسم شرع را جاني 
تو تهلیل تو تكبيري تو قرآني تو فرقاني 
راز ۲ ان علي نتم کی کویمر 

7 علي گفنم علی ۳ 

چه در ساحل چه در طوفان علي گفتم لین گويم 

به هر مذهب به هر عنوان علي گفتم علي گویم 

ی ی حون و یم 

ی زین 

علي گفتار شیرینم علي قرآن ِِ 

ان تیم دا ی 

لب از آغاز وا 1 کوثر 

دو عالم را رها کردم به عشق ساقي کوثر 

نیایش با خدا کردم به عشق ساقي کوثر 

دعا خواندم دعا کردم به عشق ساقي کوثر 

حرم رفتم صفا کردم به عشق ساقي کوثر 

سرو جان را فدا کردم به عشق ساقي کوثر 

کیم من «میثم» اویم ثناخوان با دم اویم 

به جز مدحش نمي خوانم به جز ذکرش نمي گویم 


1 


1 
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اي خانة کعبه زادگاهت 
امه نیقی 

هم هفت سپهر خاك راهت 
چون ذات مقدذس الهي 

کس پي نبرد به قدر و جاهت 
ایینة سرمدي علي جان 

اي روي خدا و روي کعبه 
میلاد تو ابروي کعبه 

اتروی میاه تمار نت 

تا چشم بود به سوي کعبه 
سوگند به کعبه کز ازل بود 
دیدار ار تو ارزوي کعبه 
مهمان خداي کعبه مولا 

بر ات اي تمه مرا 
ان ی ۶ 
سر تا به قدم علي علي گفت 
تا کور شوند بت پرستان 

در کعبه صنم علي علي گفت 
باید همه عمر با علي بود 

باید همه دم علي علي گفت 
این ذکر شده است عادت من 
محبوب ترین عبادت من 

ان شب حرم خدا شبي داشت 
در آتش عاشقي تبي داشت 
از مهر و مه و ستاره بهتر 

در سین خویش کوكبي داشت 
دیوار حرم به خنده مي گفت 
دیدید که خانه صاحبي داشت 
فریاد کشید بام کعبه 

امد وان انا عرم 

اين کعبه و زمزم و مقام است 


این حمد و تشهّد و قیام است 
اين شیر خدا اتولا نزمه 

این کل ائزه را امام است 
این روح صفا, صفاي مروه 
این قبله مسجدالحرام است 
اي سر خدا و راز کعبه 

وي از تو به عرش ناز کعبه 
هم پشت سرت دعاي زمزم 
بگذار به ۰ 
ای کی وم ام دار 
برگرد سرت طواف آرد 
اي دختر شیر, شیر زادي 
در ملك خدا امیر زادي 

بر جنْ و ملك امام عادل 
بر خیل بشر پشیر زادي 

بر ختم رسل وزیر زادي 
بشري که خدات بوالحسن د 
در کعبه امام بت شکن داد 
تو خلد مخلدي علي جان 
تو روح مجرّدي علي جان 
تو این تمام قران 

در دست محمّدي علي جان 
تو همدم احمدي علي جان 
فران تشه ار لش را 

با خنده بخوان ببر دلش را 
بگشاي لب اي تمام قرآن 
بر خلق رسان پیام قرآن 
بر ماه رخت درود احمد 
بر لعل لبت سلام قران 
علم تو چو روح جاوداني 


جاري است به هر کلام قران 
حق را سخن تو تکیه گاه است 
الحق مع علي گواه است 

با مهر توام جهان چه حاجت 

با روي توام جنان چه حاجت 
ما را است به این و آن چه حاجت 
قران و تو هر دو يك کتابید 

با این دو به دیگران چه حاجت 
اي مرغ سحر, سحر مبارك 
اي محفل شب, قمر مبارك 
دیدار علي به خانة خویش 

بر خالق دادگر مبارك 

میلاد علي و سال مولا 

بر مهدي منتظر مبارك 

بسن امر خطیر دارد این سال 
دو عید غدیر دارد این سال 
اي تشنه لبان. سحاب تبريك 
اي چشمهة خشك اب تبريك 
در چشم تمام صبح خیزان 
زبیایقی افتاب تتریكت 

سال علي و ولادت او 

بر رهبر انقلاب تبريك 

«میثم » به سه نور شد هدایت 
توحید و نبوّت ولایت 
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هستي آمشب تا سحر اختر شماري مي کند 
خواب هم در دیده ها شب زنده داري مي کند 
باد اعجاز نسیم نو بهاري میکند 

خاك را از اشك خود مشك تتاري میکند 

چاه زمزم اشك شوق از دیده جاري میکند 
کعبه چشمش در ره است و بيقراري میکند 
چشم بگشوده که صاحب خانه آید در حرم 
باغبان روح با ریحانه آید در حرم 


اه مایت کل براف یدام کمیم زا 

بیشتر گیرید امشب احترام کعبه را 

با وضو باید به لب آرید نام کعبه را 

بشنود از چار رکن امشب پیام کعبه را 

هم پیام کعبه هم ذکر سلام کعبه را 

مام کعبه آورد با خود امام کعبه را 

اي حرم اماده شو تا میهمان داري کني 
میهمان خویش را در موج غم پاري كني 
اي حرم آغوش خود بگشا که جانانت رسید 
میهمان نه میزبان میهمانانت رسید 
پايداري کن که رکن چار ارکانت رسید 
شب بجاي ماه خورشید فروزانت رسید 
مظهر حسن خداي حي منانت رسید 

پیکر بي روح بودي تاکنون , جانت رسید 
بازکن در بازکن در حیدر امد سوي تو 

شیر حق جان نبي با مادر امد سوي تو 
فاطمه (س) دعوت شده از سوي دادار حرم 
چشم حق بین دوخت از هر سو به دیدار حرم 
تافت خورشید وجودش در شب تار حر م 
چون حجر بگذاشت روي خود به دیوار حرم 
هم حرم شد یار اوهم گشت او یار حرم 

با قدوم حضرتش افزود مقدار حرم 

او صدف بود و ولي الله اعظم گوهرش 
کعبه میگردید چون پروانه بر گرد سرش 

ار و ها 


ریخت چون گوهر عرق از طلعت نيكوي او 

شد کمان از درد , سر و قامت دلجوي او 

بي خبر از حال او هم قوم او هم شوي او 

او بسوي کعبه چشم افرینش سوي او 

با خدا گرم سخن لعل لب حق گوي او 

كي خدا امشب تو از درد درونم آگهي 

بسته راه از چار سو بر من تو خود بگشا رهي 
اي پناه بي پناهان اي خداي جلیل 

اي که ره گم کردگان راهم چراغي هم دلیل 

اي تو خود معبود بیت و باني 

بسته ام بر لطف تو از رشته جانم دخیل 

تو خداوند جلیل استي و منعبد ذلیل 

بارغم بر روي دوشم گشته چون کوهي ثقیل 
یاریم فرما که مهمان تو در این خانه ام 

باز کن راهي بسویت بر من و دردانه ام 

کعبه امشب رکن دین را در بغل بگرفته اي 
مرشد روح الامین را دربغل بگرفته اي 

اصل قرآن مبین را در بغل بگرفته اي 

جان ختم المرسلین را در بغل بگرفته اي 

هستي هست آفرین را در بغل بگرفته اي 

شیر حق حبل المتین را در بغل بگرفته اي 

قبله دل کعبه اهل یقین است این پسر 

دی قالم امدر ال ی ات ان رو 

اين همان دست خدا جان محمد (ص) حیدر است 
این همان ائینه حسن خداي داور است 

این همان شیرخدا شمشیر فتح خبیر است 

اين علي (ع) يعني تمام هستي پیغمبر (ص) است 
این ز وصف و مدح عقل و درك ما بالاتر است 
باطن است و ظاهر است و این ها همه اخر است 
اين مقام و زمزم و حجر و حجر سعي و صفاست 
در کنار بیت جانش با دعا دمساز شد 

ناگهان پیدا زرب البیت این اعجاز است 

دامن دیوار چون چاك گریبان باز شد 

روح کعبه بر فراز کعبه در پرواز شد 

بر فلك از خشت خشت ععبه این اواز شد 


کین بنا ز اغاز بر فرزند تو اغاز شد 

اي حجر عاشق صفا طالب , , حرم پروانه ات 
ادخلي یا فاطمه (س) بگذار پا در خانه ات 

قا تهان:دن کعبه شد ان تتر سار از قدم 

کعبه بیش از پیش شد با مقدم او محترم 

باز دیوار حرم از امر حق امد بهم 

دیگر اینجا کس نمیداند چه شد حتي حر 

فاطمه (س) بود و علي ع( بود ۳9 
کارناید از ز کلام و صفحه و دست و 9 
اما ۱ 
کس نمیداند چه شد جز ذات پاك ذوالجلال 

کس نمیداند چه شد جز ذات دادار علي (ع) 
کعبه میگردد گرد شمع رخسار علي (ع) 

از حرم برعرش میتابد انوار علي (ع) 

افرینش داشت در سر شوق دیدار علي (ع) 

شد خدا در خانه خود میهماندار علي (ع) 

بود ذکر حق بر لب هاي گهر بار علي (ع) 

سنگ هاي کعبه مي گفتند با صوت جلي 

یا علي (ع) و يا علي (ع) و یا علي (ع) و يا علي (ع) 
اي حرم را قبله اي ارواح را جان یا علي (ع) 

اي گداي سائلت فردوس و رضوان پا علي (ع( 
اي خدا را در شب میلاد مهمان يا علي (ع) 

اي به روي دست احمد خوانده قرآن يا علي (ع) 
كيستي تو پاکتر از جان پاکان یا علي (ع) 
کرستم من (فیت ) آلجده داعان باخفلی (ع) 

هر که هستم خاك درگاه محبان توام 

تو امام و رهبر من , من ثنا خوان توم 
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اي حرم, دیدار روي حقتعالایت مبارك 

کعبه امشب آفتاب عالم آرایت مبارك 

اي صفاء اي مر وه اي هستي, تجلایت مبارك 
اي حطیم, اي زمزم. تولأّیت مار 
رحمة للعالمین, دیدار ی وا 2 

گوهر درياي توحیدت مبارك باد کعبه 

در دل شب قرص خورشیدت مبارك باد کعبه 
امشب از زمزم به کف ساغر بگیرید اي ملايك 
کعبه را مانند جان در بر بگیرید اي ملايك 
عيدي خود را زپیغمبر بگیرید اي ملايك 

هر چه مي خواهید از حیدر بگیرید اي ملايك 
ذکر یا مولا علي از سر بگیرید اي ملايك 

از امیرالمومنین کوثر بگیرید اي ملايك 

سر خوشان زمزم فیض علي ۳ هب 
دامن ام توت امشب ابوالایتام ِِ 

مکه پیش از سال بعثت جلوه ي اسلام دارد 
پا حرم آگاهي از بشکستن اصنام دارد 
اسمان از صورت خورشید بر کف جام مبارك 
يا زمین از نور امشب جامه ي احرام دارد 
حبذ مولود مسعودي که حیدر نام دارد 

کعبه امشب بیت امیرالمومنین شد 

ملك هستي غرق در نور امیرالممنین شد 
اي نبي را جانشین, میلاد مسعودت مبارك 
عروة الوثقاي دین. میلاد مسعودت مبارك 
قبله ي اهل یقین, میلاد مسعودت مبارك 
خلق عالم را معین, میلاد مسعودت مبارك 
مرشد روح الامین, میلاد مسعودت مبارك 

پا امیرالمومنین, میلاد تن تا نا ٍِ 

اي حرم امشب اسد در دامن بنت اسد بین 
فل هه اللة احد مر ات الله المد ه 

گوهر عصمت گرفته در بغل دردانه امشب 


یا که زمزم را پر از کوثر بود پیمانه امشب 
اه وا ده شم هو زرم اف امنیت 
خانه دارد آبرو از روي صاحب خانه امشب 
این خبر کرده امیر مکه را دیوانه امشب 
مي دهد بنت اسد را ذات حق ریحانه امشب 


اي امیر مکه با زمزم حرم را شستشو کن 
صاحب الببت ادخ جان را نثار روي او کن 


فاطمه بنت اسد قرص قمر آوردي امشب 
ماهي از خورشیدٍ گردون خوب تر اوزدی افشیبت 
بر رسول الله قرآني دگر آوردي امشب 

نخل امید محمّد را ثمر آوردي امشب 

جان شیرین بر تن پیغامبر آوردي امشب 

حبذا اي مادر مولا پسر آوردي امشب 

با وضو در بر بگیرش هستي پیغمبر است این 
هم علي, هم مرتضي, هم بوالحسن, هم حیدر است این 
بي تولاي علي اسلام جان دارد ندارد 

زهد کل رهروان بي او روان دارد ندارد 

خصم او جز در دل ووزخ مکان دارد ندارد 

هیچ پیغام اوري خط امان دارد ندارد 

بر مشام خویش بويي از جنان دارد ندارد 
حشر بي ذل لوايش سایه بان دارد ندارد 

کعبه شاهد باش من غیر از علي رهبر ندارم 
در دو دنیا دست از دامان حیدر بر ندارم 

چشم شو کعبه که بيني روي رب العالمین را 
گوش شو تا بشنوي آیات قرآن مبین را 

نطق زيباي دل انگیز امیرالمومنین را 

صوت قران علي لبخند ختم المرسلین را 

بوسه هاي احمد و تبريك جبریل امین را 

عید اهل اسمان و شادي خلق زمین را 

اي حرم با ماه رخسار علي روشنگري کن 

یا علي قران بخوان و از محمّد (ص) دلبري کن 
یا محمّد شیر تو شمشیر حيٌ داورم من 

فانح احزاب و بدر و قهرمان خیبرم من 

باطنم من ظاهرم من اوّلم من آخرم من 

با تو تنهايي و سختي و غم همسنگرم من 
كشتي توحید را در سایه ي تو لنگرم من 


یدرم من یدرز را ازع ملد ۳ :هن 
همچو قرانت چراغي منجلي داري محمّد (ص) 
بیم از دشمن مکن دیگر علي داري محمّد (ص) 
یا محمّد بازو و شمشیر من در اختیارت 

من خدا را شیرم و زنجیر من در اختیارت 
حمد من, تهلیل من, تکبیر من, در اختیارت 
عرش فربا عالعگر من را ارت 

هم قضا تسلیم, هم تقدیر من در اختیارت 
عزم من, تعجیل من, تاخیر من, در اختیارت 
پا به پاي حضرتت اسلام را یار و معینم 

تو رسول اللَهي و من هم امیرالمومنینم 

آمدم تو جان من باشي و من جان تو باشم 
از ولادت تا شهادت عبد فرمان تو باشم 

در تمام جنگ ها فتح نمایان تو باشم 

حامي دین مبین و یار قران تو باشم 

بین حقّ و بین باطل نور و فرقان تو باشم 
باغبان دائم گل هاي خندان تو باشم 

آن چنان که حق مرا یار پیمبر آفریده 
ذوالفقار حيدري را بهر حیدر آفریده 

اي تمام دین من مهر و تولایت علي جان 

اي دلم درياي نوري از تجلایت علي جان 

اي به قرآن مدح گفته حقتعالایت علي جان 
اي همه عالم فداي قذ و بالایت علي جان 
اي خدا| خوانده به کل خلق مولایت علي جان 
اي فراتر استان از عرش اعلایت علي جان 
اي ولایت دین «میئم » جان میتم هست میئم 
واي اگر از مرحمت فردا نگيري دست میثم 
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توحید نهد در دل کعبه قدم امشب 

بت ها همه گشتند , به تعظیم, , خم امشب 
ارکان حرم دور حرم ذکر گرفتند 

در کعبه فتاده است به سجده صنم آامشب 
بر گوش رسد زمزمه ي چشمه ي زمزم 
تا صبح زند از اسدالله دم امشب 
تبريك بگویید به کعبه که دوباره 
گردیده به میلاد علي محترم امشب 

تا فاطمه ي بنت اسد در حرم آید 

اي اهل حرم دور شوید از حرم امشب 
پیدایش سيماي خداوند. مبارك 

بر کعبه تماشاي خداوند. مبارك 

امشب حرم از عرش ۳ 
در بیت خدا| روي خد | جلوه گر | مد 
شمشیر خدا شیر خدا حیدر کزّار 

پا امنه ي بنت وهب زاده محمّد (ص) 
یا فاطمه ي بت اسد را پسر آمد 

يا فاتح بدر و احد و خیبر و احزاب _ 

ا شیر حق از بيشه ي فتح و ظفر آمد 
اي بیت خدا| روي خداوند مبارك_ 

اي ختم رسل جان عزیزت به برامد 
میلاد علي باد مبارك به محمّد (ص) 
بت هاي حرم سوره ي توحید بخوانید 
در مقدم مولا در تهلیل فشانید 

میلاد علي را همه تبريك بگویید 

از بنت اسد عيدي خود را بستانید 

با دست علي تا به روي خاك بیفتد 

در کعبه بمانید بمانید بمانید 

امشب همه دور اسدالله نکزفند 

از جانتت ها یر سامت بسا نید 

با حمد حق از حلقه ي تهمت به در آیید 


با مدح علي آتش دل را بنشانید 

با دیدن آن قامت و آن طلعت نیکو 

فریاد بر آرید هوالحق و هوالهو 

کعبه همه سر تا قدم آغوش گشوده 

پا اينکه خداي حرم آغوش گشوده 

الله که با دیدن توحید مجسم 

در دامن کعبه صنم آغوش گشوده 

میلاد علي آمده و عید کرامّت 

بر شیعه ي مولا, کرم آغوش گشوده 

دیگر نهراسید کسي از آتش دوز 

زیرا که ریاض ارم آغوش گشوده 

تا بت اسد با اسدش از حرم آید 
پیغمبر اکرم زهم آغوش گشوده 

تاحاصولات ره میت مکی( 

دل داده به شوق علي از دست محمّد (ص) 

سر تا به قدم گشته نبي چشم که باید 

از کعبه برون بنت اسد با اسد آید 

تکبیر بگویید که آن چشم خداوند 

چشمي به گل روي محمّد (ص) بگشاید 

تکبیر بگویید که با خواندن قرآن 

هم جان به نبي بخشد و هم دل برباید 

تا زنگ غم از قلب محشّد (ص) بزداید 

امروز خدا را به محّد (ص) بنماید 

احمد به بغل آنچه که بایست گرفته 

یا جان خودش را به سر دست گرفته 

از خالق دادار بیرسید علي کیست 

از احمد مختار ببرسید علي کیست 

جز شخص علي شخص علي را نشناسد 

از حیدر کژّار بپرسید علي کیست 

در غزوه ي بدر و احد و خیبر و احزاب 

از تیغ شرر بار بپرسید علي کیست 

از چاه و شب و نخله ي خرما و بیابان 

ای کر 

شمشیر به دشمن دهد و شیر به قاتل 


از قاتل خونخوار بپرسید علي کیست 
اش زات ازای راستفته ان 

خلقت همه مانند علي را چه بخوانند 

ایینه ي معبود علي بود علي بود 

سر منشاء هر جود علي بود علي بود 

رکن و حرم و حجر و صفا مروه و مسعا 
سجده علي و ساجد و مسجود علي بود 
هم اوّل و هم آخر و هم ظاهر و باطن 

هم شاهد و مشهود علي بود علي بود 

بعد از همه ایجاد علي هست علي هست 
پیش از همه موجود علي بود علي بود 
روزي که نه روز و نه شبي بود به عالم 
والله علي بود علي بود علي بود 

با این همه, عبد است خدانیست, خدا| نیست 
عبدي که زمعبود جدا نیست., جدا نیست 
او کیست زکات است و صلات است و صیام است 
تکبیر و رکوع است و سجود است و قیام است 
نو کندسه فر آن که علی هد مد رض ) 
بر خلق امام است امام است امام است 
دوزخ به محبٌ وي و جئت به عدویش 
والله حرام است حرام است حرام است 
ا اا ‏ «لضنا اس 

و بح تسام ات ماه ات هام افنت 
من حیدریم حيدري, اینم به همه عمر 
روزي که در ایجاد نه اب و نه کلم بود 

او از کرم خویش خریدار دلم بود 

در بیشه ي سبز نبوي شیر علي بود 

بر فرق ستمکاران شمشیر علي بود 

تا سینه ي بیدادگران را بشکافد 

در ترکش تقدیر خدا تیر علي بود 

قران كريمي که به دوران نبوت 

و دی تس وه وه 
نفس است که بندد همه را در غل و زنجیر 
مردي که ورا بست به زنجیر علي بود 


تکبیر بگویید که تکبیر علي بود 
تا دین خدا هست علي رهبر دین است 
ایس قدت کفبه یر اف اشته-قاشت 
اي یافته زینت به وجود تو امامت 
در سایه ي توحید تو توحید سرافراز 
از بازو و شمشیر تو دین یافت سلامت 
تو با حق و حق دور تو گردیده هماره 
امروز نه, فردا نه, که تا صبح قیافّت 
ازرها همه دمص نی زو تون 
از تو درباره ي ما لطف و کرامّت 
این کل بهشت است, که در حشر گذارند 
ایا ات 
مرغ دل ما ساکن بام حرم تو است 
آیین علي دوستي ما کرم تو است 
من کیستم؟ عالم به تولاي تو نازد 
حورو ملك, ادم به تولاي تو نازد 
هم موسي عمران به ولاي تو کند فخر 
هم عيسي مریم به تولاي تو نازد 
زهرا به فداي تو کند جان گرامي 
تقو کرت وله تاره 
قرآن شده در مدح و ثناي تو مژین 
یراکمه هم نه تلا که ناد 
باللء قسم لطف و عطایت نشود کم 
بگذا با تو نازد 
پیوسته شود مدح تو چاري به زبانم 
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الله اکبر اي حرم امشب حرم شدي 
بیش از همیشه نزد خدا محترم شدي 
آیینه دار آینه ي ذوالکرم شدي 

باغ ارم نه, رشك ریاض ارم شدي 

اي زادگاه فاطمه, اي خانه ي علي 
پروانه ي تو خلق و تو پروانه ي علي 
تبريك اي بتان حرم داوري شدید 

امشب به کعبه گرم ثناگستري شدید 
از افتراي بت شدن امشب بري شدید 
در اشتیاق شیر خدا حيدري شدید 
امشب به کعبه نس بگیرید با علي 
ریزید بر زمین و بگویید يا علي 

خورشید سجده بر کره ي خاك مي کند 
زین سجده فخر بر همه افلاك مي کند 
دیوار کعبه سینه ي خود چاك مي کند 
پرواز, روح خواجه ي لولاك مي کند 
امشب شب ولادت جان محمّد (ص) است 
ذکر علي علي به زبان محمّد (ص) است 
امشب صداي دلکش زمزم علي علي است 
ات یا ره ات 
امشب دعاي عيسي مریم علي علي است 
یاور کنید ذکر خدا هم علي علي است 
اید صداي زمزمه ي مسجدالحرام 

با چار رکن خود به علي مي دهد سلام 
امشب سرود وحي به تفصیل بشنوید 
از جوف کعبه نغمه ي تهلیل بشنوید 
تنزیل و قدر و نور به ترتیل بشنوید 
بانگ اذان به کعبه زجبریل بشنوید 

بانگ علي علي همه در کعبه سر دهید 
میلاد نور را به پیمبر خبر دهید 

اي شیر, دخت شیر زهي شیر داورت 
اي کعبه اين تو, اين گل رخسار حیدرت 
داري علي به دامن توحید پرورت 


این جان سید بطحاست در برت 

هم مام شیر حقي و هم شیر دخت شیر 
شیر خدا زسینه ي پاك تو خورده شیر 
اي طلعتت جمال جمیل خدا علي 

اي بر تمام خلق خدا مقتدا علي 

اي کرده حق به حضرت تو اقتدا علي 
اي جان جان. که جان جهانت فدا علي 
حولود کمیه رگن جر کیست رو 
مرات حسن خالق سرمد تويي علي 
توحید توء حقیقت احمد تويي علي 

قرآن روي دست محهّد تويي علي 

حدّت همین که رحمت بیجٌد تويي علي 
قرآن کتاب مدح و خدا مدح خوان نوست 
جاي لب رسول خدا بر دهان توست 

تنها تويي به ختم رسل جان و جانشین 
تنها تو را رسول خدا خوانده کل دین 

تنها تويي تو دست الهي در استین 

تنها تويي امیر تمامي موّمنین 

تنها تو در. زقلعه ي خیبر گشاده اي 

تنها تو, پا به دوش پیمبر نهاده اي 

بازوي دیو نفس که بسته است غیر تو؟ 
با احمد و خدا که نشسته است غیر تو؟ 
اصلاب کفر را که گسسته است غير تو؟ 
بت هاي کعبه را که شکسته است غیر تو؟ 
بر منبر رسول, سلوني تو گفته اي 

در پستر رسول, تو تنها تو خفته اي 
قران نیازمند به نطق و بیان توست 

هم تو زبان حقيٌ و هم حق زبان توست 
جاويدي و هماره زمان ها زمان توست 
خورشيدي و تمام مکان ها مکان توست 
وابسته ي‌ ولاي تو وابسته ي خداست 
مهر تو لطف و رحمت پیوسته ي خداست 
تا حشر بوسه هاي کرامت به دست توست 
بالله قسم زمام امامت به دست توست 
بيماري و شفا و سلامت به دست توست 


روز جزا لواي امامت به دست توست 
روزي که خلق ناله ي اين المقر زنند 
حتّي رّسل به زير لواي تو ایمنند 

دستي که دامن تو نگیرد بریده باد 

قلبي که بي ولاي تو باشد دریده باد 
سروي که خم نشد به حضورت خمیده باد 
هر کس به جز تو دید, ترابش به دیده باد 
وجه اللهي زمان و ماکن غرق نور توست 
هر کس که هر کجا بنشیند حضور توست 
من کیستم غلام تو یا مرتضي علي 

از تشنگان جام تو یا مرتضي علي 

مرغ اسیر دام تو یا مرتضي علي 

در دام هم به بام تو یا مرتضي علي 
نطقم زكودكي به ثناي تو باز شد 

نظم به نام «میثم » تو سرافراز شد 


شماره23 


آن که بعد از مصطفي ما را امام و رهبر است 
شیر حق نبي مولود کعبه حیدر است 

شمع جمع انبیا مولاي کل اولیاء 

متقین را مقتدا و مسلمین را رهبر است 

گر نمي بودي رسول ی 

گفت پیغمبر که من خود شهر علمم , در یت 
اي برادر تو حرامي نيستي راه از در است 
جان دین مهر علي مهر علي مهر علیست 

دین بي مهرعلي دین نیست جسم بي سر است 
هرکه با بفض علي محشور گردد روز حشر 
طاعت سلمان اگر با خویش آرد کافر است 
من نمي دانم که مي بودم نمي دانم کي ام 
ليك مي دانم امیرالمومنینم رهبر است 

قطره ام خواني علي دریاست من در دامنش 
ذره ام گوئي علي خورشید ذره پرور است 

هر کجا صحبت ایمان است اوصاف علیست 
سرو قدش سایه باني میکند خورشید را 

روز محشر هر که در ظل لواي حیدر است 
دوست دارم روز محشر تشنه تر باشم ز خلق 
ز انکه میدانم علي ساقي حوض کوثر است 
خردلي از مهر اولاد امیر المومنین 

پیش من محبوب تر از يك جهان سیم و زر است 
کیست احمد را وی آنکو کربزد از رد 

یا كسي گو بازویش مفتاح فتح خیبر است 

زهد و تقوا و عدالت بي تولاي علي 

یا شرار قهر حق یا دود پا خاکستر است 

آنکه خود را در خلافت خواند همسنگ علي 
نیست آن قدرش که گویم خاك راه قنبر است 
آفتابا روز محشر هر چه بتواني بتاب 

پرچم شاه ولایت سایه بان محشر است 


له رس یلا خر علی 


ورنه بي مهر علي هر لاله کوه اذر است 
لیوا زاس کب ا کم رل 
روز اول اول است و روز اخر اخر است 
من علي را مقتدا دانم که در حال رکوع 
انما در شان خاتم بخشي اش از داور است 
من علي: را-دوست.مي دارم کواهباکن آ۸ 
دوستي و حیدر و ذریه پیغمبر است 

عهد من پیمان من آئین من ایمان من پ 
یش تر از صبح خلقت دوستي با حیدر است 
طرفه بيتي گویم از (اهلي) که گر با آب زر 
نقش باب کعبه گردد باز قدرش برتر است 
" هرکه را در دل بود بغض غلامان علي" 
۳ برادر با شدم گویم خطا از مادر است ْ 
کیست حیدر آن که حق پیوسته گرددگرد او 
کیست حیدر آن که حق را تا قیامت محور است 
کیست حیدر آن که مداحش خدا و مدح او 
هل اآتي و بلغ وتطهیر و قدر و کوثر است 

کیست حیدر آن که از لعل لب ختم رسل 
مدح او پیوسته جاري همچو عقد گوهر است 
کیست حیدر آن که مدحش همچنان حسن خداست 
شیعه اونیز در حصن خداي اکبر است 

یا علي اي آنکه نامت حرز جان انبیاست 
یا علي اي آنکه خاکت اولیا را افسر است 
گرچه دورم از تو مرهون عنایات توام 

ذره هر جا هست در آغوش مهر خاور است 
گر جدا سازند بند از بند من هر صبح و شام 
باز میگویم علي بر من امام و رهبر است 
اي خوش آنکو با علي دوران عمرش گشت طي 
خوشتر آنکو با علي تا لحظه هاي آخر است 
من تو را در زندگي دارم علي جان تو مرا 
عبد و مولا و ملزوم بر یکدیگر است 

نظم (میثم) تا ثناي خاندان مرتضي است 
جاودان , دیوان او تا صبح روز محشر است 


احمد سهيلي خوانساري 


صاحب دین میین را دل زمن پرسید کیست 

ش ختم رسل احمد,مهین پیغمبرست گفت بعد از وي ولایت را که 
شاید, باز گو 
گفتم آن کو پایه قدرٍ وي از کیوان برست گفت در بستر به جاي او 
شبانگاهان که خفت 
کفتم آن کو گاه صا هام رخا وت تسا اعمه که ار از سار 
خوانده 
نتم آن گز بر او سرگشته مهر اتورست گفت با زهرا که همسر گفت ‏ 
کیست سبطین پیمبر را پدر . ۳ 
گفتمش آن پیشرو کو رهروان را رهبرست گفت اعجاز رسول مصطفي در 
نت بدر 
زاهل ایمان مر کدامین پاکدل را درخورست گفتم آن پردل که دارد 
کردنان را باتمال 
زخم شمشیر سرافشانش که در دست اندرست گفت در " احزاب " داني 
شیر صیدافکن که بود 
گفتم آن کو قاتل شيري چو عمرو کافرست گفت خصمان را که تن خست 
و درید اندر" حنین" 
کفتم آن. کو وشهن ین زا علویی فا هر ست: کفت:با احمد که خورد آز هر ع 


بریان بهشت 

کفتم. آن. که بز .همه خویشان بیقمیر سرست کفت. دمسار بیمیر کیست: در 
زیر کد 

گفتم آن مهتر که زهد و علم آزو با زیورست گفت در روز غدیرخم , ولي 
حق که شد 

کفتم از تن که تشر بان 1 به کت سر ورستاته کفت: ور شان که امد 
آتي از قول حق 

گفتم آن کو دستگیر هرکه بي سیم و زرست گفت سایل را که خاتم داد 
هنگام نماز ٍ 

دید چون استاده خواهان مستمندي بر درست گفتم ان در راه یزدان بهنرین 
نار و نعیم 


گفتم آن کز رأي روشن آفتاب خاورست گاه نفرین بر نصاري با نبي گفتا 


که بود 

گفتم آن کاندر همه احوال او را یاورست گفت با احمد که باشد همچو 
هارون با کلیم 

گفتم آن پیوسته با وي همچو با جان پیکرست گفت برگو کیست آنکو شهر 
دانش راست در 

گفتم آن دانا که علم دیگران را مصدر است گفت آنکو ناکین را داد کیفر 
خود که بود 

گفتم این در قصه حرب جمل خود اندرست گفت جویم در کجا نام عدوي 
قاسطین ۱ 
او ی ی ی 
داد 

گفتمش بر خوان زجنگ نهروان کان خوشترست گفت ساقي کیست کوثر 
را به روز رستخیز 

کفتم ان کانذر تبردش تهرم‌شنین ترست کفت بر کو کاتجه. کفتین. یرت يت 
مرد بود 

گفتمش آري گرت قول " سهيلي " باورست گفت ازین یکتا بگو نام و نسب 
خوانساري 


فردا زمین غوغا شود تا آسمان هفتمین 

زیرا که از اوج فلك آید ملك روي زمین 

در دست هريك دسته گل ؛"منشور سبز اندرجبین 
آن دسته گلها چیده اند از باغ رب العالمین 
در هر ورق بنوشته اند با خط قدرت اینچنین 
بشري که امد در وجود مولا امیر الممنین 
مير عرب؛ ماه عجم ؛ معجز نماي لوکشف 
چون صبح فردا افتاب از کوه بطحا سرزدي 
ری الامین بهر خبر؛الله اکبر بر زدي 

وانگه حصار کعبه را پيراهني دیگر زدي 
لوحي به شکل ياعلي بر بام و برسر در زدي 
نقشي به شکل جاي پا بر دوش پیغفمبر زدي 
برکافران هیبت زدي لبخند برخیبر زدي 

مر یوار 
با نور تقوا انکه داشت پوشیده از تقوا جسد 
دور از جناب عفتش دست بد و چشم حسد 
آنسان که در تعریف او دست تعقل نا رسد 
دارد ز قرب ومنزلت بیش ازهمه زنها ر رسد 
چون افتاب آن شیر زن افتاد در برج اسد 
هم شیر حق را حامله ؛ هم نام او بنت اسد 
روزیکه با عجز و نیاز بر طوف مسجد زد قدم 
دریافت خود در حضرتش از درد زائیدن الم 
شمس اصطهباناتي 


محمود شاهنوري 


از عالم بالا خبر میرسه 

به شام غم ما سحر میرسه 

در خونه کعبه رو واکنید 

درخت ولا به مر میرسه 

ولایت اون خاك و خشت منه 

اگر چه بدم ولي نوکرشم 

اا ‏ ت هایتا تری اصت اساه ۳۳ 
مب کرد رعن سس آشا رو 2 

خدا مست و گرم نظاره تو 

تو خورشيدي و فاطمه اسمون 

حسین و حسن دو ستاره تو 

خدا| همه رو واسه تو افرید 

تموم جهان و واسه تو کشید 

همه مات و مبهوت چشماي تو 

تو که اومدي رنگ یوسف پرید یا علي یا مرتضي با حیدر پا حبدر (3) ۷ 
والله گداي در خونتم 

یه عمریه مهمون میخونتم 

تمامي بود 9 نبود مني 

تیکه جي بگم ۰ دیووتم 

ی 

بسوزه دل دشمناي شما 

که ناز تو شخص خدا مي خره يا علي يا مرتضي يا حیدر يا حیدر(3) ۷۷۷۷ 


غلامرضا شهرياري (رباعي) 


امروز همه در انتظارند , يا علي مدد 
ملائك به کعبه دخیلند , ياعلي مدد 

یتیمان تاریخ بااشك و کاسه شیر 

عشق و مهر و وفامنتظر,ياعلي مدد 

جن و انس وکل خلایق , گویند یا علي مدد 
کوه و دشت و دریا جملگي , گویندیا علي مدد 
اي مدد رسان افرینش , اي ساقي کوثر 
ها 

پا رب بگشا زبان ژل را 

تا گویم من , کلام دل را 

چه گویم زعلي مولا خود 

گوید به زبان حال دل را 

آسمانها, نور ببارید که علي مي آید 

زمین , سبزه بیارید که علي مي اید 

اي کوه هاي خمیده. استواري مشق کنید 
علي شاه ولایت مي آید 

با فیلاد غلن + دل, ارام کیرد 

ز رحمت خدا, ابر باران گیرد 

به کعبه مي آید آنْ شیر خدا 

عدالت در خلایق , سامان گیرد 


شتسه زرا فد | یاز ایذ ۱ 


له کفته ان کودك دلدار اید 
شیر خدا بر زمین اید 


خدا هم گوید که جانان آید 

به روز ولادت مولا , ملائك يا علي گفتند 
زمین و خلایق لبيك يا علي گفتند 
کوه و دشت و بحر به یمن ولادت او 
همصدا با کل افرینش , يا علي گفتند 
ذوالفقار در نیام خسته 

درب خیبر در مدینه , بسته 

پتیمان درمانده و خسته 

درب رحمت به زمین , بسته 

اي شاه ولایت , علي جان بیا 

اي ساقي کوثر , علي جان بیا 

همه منتظر , پاي بنه 

اي حیدر کرار, علي جان بیا 

با میلاد علي , ولایت آغاز شد 

در بیداد جهان. عدالت اغاز شد 

جانا برخیز و بنگر به دو جهان 

به یمن ولایت؛ سعادت اغاز شد 
امروز به جهان , نوري دگر ظاهر شد 
از عرش به کعبه دل , مولا ظاهر شد 
ملائك دم به دم باذکر صلوات 

نوري زنور اعلي , علي ظاهر شد 


شماره1 


دیده ي من غیر دیدار علي جوید؟ نجوید 

پا زبانم غیر اوصاف علي گوید؟ نگوید 

دست من غیر از کتاب مدح او گیرد؟ نگیرد 

پاي من غیر از طریق عشق او پوید؟ نپوید 
مزرع جانم که آب آن بود از جوي رجمت 

اندر. ان غیر اد کیان مهر او روید؟ نروید 

ذوق مهرش كي چشد بیگانه, بگذر زين توقع 
این گل خوشبوي را جز آشنا بوید؟ نبویر 

ز‌ استماع مدحش افشان اشك شوقي ۳ تواني 
ات دیگر نامهي عصیان ما شوید؟ نشوید 

دايهي لطفش دهد شیر عنایت طفل دل را 

جز به شوق آن لَبّن طفل دلم موید؟ نموید 

آن که خواهد ها جوید, «صغیر» اندر دو عالم 
4 درگاه امیرالمومنین جوید؟ نجوید؟ 


شماره2 


روزیکه علي به کعبه آمد به وجود 
مخصوص علي خدا در از کعبه گشود 
دربست بداد خانه خود به علي 
يعني که علي است خانه زاد معبود 


شماره3 


در مخزن لا یموت در دانه علیست 
در کون ومکان امیر فرزانه علیست 
در کعبه ظهور کرد تا بر همه کس 
معلوم شود که صاحب خانه علیست 


اسدالله در وجود آمد ۱ 

در پس پرده هر چه بود امد 

عالم ممکنات احیا شد 

غرض خالق ودود امد 

رمز خلقت ,ظهور مطلق کرد 
جمله ذرات در سجود امد 

پرده سر غعیب بالا رفت 

علت غائي وجود امد 

خانه زاد خدا علي ٍ 
از غیب پرده برداشت در شهود امد 
اسد الله در وجود امد _ 

در پس پرده هر چه بود امد 


سید جعفر علوي 


علي تنهاست مولود عزیز خالق اکبر 

که از دیوار مهمان شد نه مثل انبیا از در 
علي تنهاست نوزادي که گوید بازکن مادر 
ید از قنداق تا گویم هزاران ذکر بر داور 
علي تنهاست یاور در میان قوم پیغمبر 

که شد در دعوت اول وزیر و وارث و سرور 
علي تنهاست مومن عین کشف پرده اخر 
علي تنهاست مرد اول مومن به پیفمبر 
علي تنهاست باب علم هر کاو طالبست از در 
علي تنهاست باب حطه داخل كي شود کافر 
اس ات رن 
علي تنهاست میزان عمل در وادي محشر 
علي تنها احب خلق نزد خالق اکبر 

کنار سفره طائر شده مهمان پیغمبر 

علي تنهاست همسر از براي دخت پیغمبر 
علي تنها برادر بر نبي طاهر و اطهر 

هی ترا وا سا یز 
علي تنهاست در مرگ تمام خلق در محضر 
غلی‌خماست فالخرب کت را شان وز 
علي تنهاست ساقي تشنگان را بر لب کوثر 
علي تنهاست حامي از براي كوثري دیگر 
علي تنهاست مظلومي که شیران عرب را سر 
علي تنهاست محبوبي که بفض او نفاق اور 
علي تنهاست تنها در درون بیت بي همسر 
علي تنهاست صابر صبر او ایوب را مادر 
علي تنهاست کراري که حقا غیر فرار است 
زره در پشت بیکار است اگر باشد بر حیدر 
علي تنهاست قاطع شيرهاي کافران را سر 
علي تنهاست عادل کي ربود از مور حتي پر 
علي تنهاست استاد از براي میثم و بوذر 
علي تنهاست سلمان پرور و هم مالك اشتر 
علي تنهاست منفق مال خود در سر و در منظر 


ضعز ی و قوود 1 ک ۳ 

علي فجار را قاتل علي ابرار را سرور 

علي داماد پیغمبر به دامان نبي پرور 

علي صدیق ۳ فاروق اعظم او 
۳ بوتراب آخه یس ات آت 
قصاحت را فاد آمد خطابت را کمال و فر 
علي داعي علي شاهد علي هادي علي حاضر 
علي راضي و مرضي و رضي و مرتضي حیدر 
امیرالمومنین حیدر ابوالسبطین پیغمبر 
ابوالریحانتین از دیده ي بيناي ان سرور 

علي تنهاست ساجد سجده اش سجاده را باور 
علي تنهاست راکع در رکوعش داده انگشتر 
علي تنهاست عادل عدل عدلش عدل پیغمبر 
علي تنهاست صادق صدق او صدیقه را باور 
علي تنهاست بر مومن امیر اول و اخر 

علي تنهاست بر مسلم پدر با خون فرق سر 
علي تنهاست منصوب نبي الاأخرین اول 

علي تنهاست مقتول شقي الااخرین آخر 

علي تنهاست امید دل غمدیده جعفر 

به امر ناب پیفمبر به عشق سوره کوثر 

سید جعفر علوي 


امام علي(ع) 

عشق پر از حادثه و ماجراست 
عشق سرآغاز همه کارهاست 

به تدای شور و شعف مي د هد 
عشق برادر ! نمك هر غذاست 
عشق غم و شادي و لبخند و اشك 
عشق خودش درد, خودش هم دواست 
از ازل خلقت آدم بپا 

تا ابدالذهر خدا هم بجاست 

با همه خوبان خدا| بوده است 
عشق مددکار همه انبیاست 

عشق چو خورشید که تابنده است 
نور به هر ذات پراکنده است 
عشق درختي است بر آورده سر 
بار و برش لوءلوء و لعل و گهر 
صورت او برتر از اندیشه ليك 
ذژه اي از نور رخش شد قمر 
حضرت او حضرت زيبايي است 
لعل لبش مطمع اهل نظر 

دوزخ و فردوس به دستان او  .‏ 
هان ! "تو بمان " هان !"تو گذر کن, گذر" 
بنده؛ ولي کار خدايي کند 

عشق بشر هست. «فکیف بشّر » 
عشق همان همسر زهرا علي 
سجده به خاك قدمش, عین عشق 
عنایت بیش و کمش, عین عشق 
نفس کشیدن علي زندگي 

بسوي ما بازدمش, عین عشق 
خنده به شوق حرمش, عاشقي 
گریه ي زیر علمش, عین عشق 
نام علي علي علي جانفزا 

زمزمه ي زیر و بمش, عین عشق 


گداي هنگام نمازش شدن 

به انتظار کرمش, عین عشق 
سیزده ماه رجب هر که شد 
ماه رجب سیزدهش خوشتر است 
روز نزول قدم حیدر است 

کعبه اگر بوي خدا یافته 

ز یمن میلاد شما پافته 

حرم به شوقت بنگر که شکاف 
از نوك پا تا به کجا یافته 

دعاي مادرت شده مستجاب 
زادگهي نمونه تا یافته 

وارد خانه شد و آن را بز از 
حوریه 0 

در حرم حق همه کف مي زنند 
مگر خدا در آن چه ها یافته 

تو خانه زاد حق شدي, 

از تو هم قبله ي حجٌاج صفا یافته 
تو را مسیح اگر بگویم کم است 
مادر تو پاك : تر از مریم است 
ذات تو مشتق شده از ذات او 
در تو هویدا همه ایات او 
روبروي اش تا که تو مي ايستي 
چشم به چشمان تو انداخت 

و مات تو شد تو هم شدي مات او 
نبويي همان عبد خدايي, 

که شد ولایتت شرط عبادات او 
تیر ز پاي تو در آورده اند 

مست چو بودي ز مناجات او 
چشم ببندي به خدا مي شود 
از دو جهان قطع. عنایات او 
پر شده از پاي به سر ربهُ 

فیه تجّلي و ظهر, ربةُ 

عبادتت در دو سرا بي نظیر 


فتَوّتت زبانزد جبرییل 
یت تو پیش خدا بي نظیر 
ضربه ي شمشیر تو 
تا سحر روز جزا بي نظیر 
تصدّق وقت رکوعت عجیب 
حال تو در وقت دعا بي نظیر 
تمام اوصاف تو در همسرت 
جلوه نماید به خدا بي نظیر 
بعد تو و فاطمه ي تو شده 
زينب كبراي شما بي نظیر 
بي بدلي. بي مثلي. پاعلي 
تو خود خَیر العملي ياعلي 
۲ 
آخیزنهاین شا غیت 
بي تو دعا توان ز کف مي دهد 
جان دعايي, سلامٌ عليك 
به ان قنوتي که شود مستجاب 
تو ربثايي, سلام عليك 
شکكستگي هاي دل شیعه را 
شها شفاین: سلاد عایک 
هر چه خدا| خواست براي شما 
به ان رضايي, سلامٌ عليك 
هر چه همه مدح تو را مي کنند 
ارس توقای رل 
حال رت سرمهة چشمان؛ علي 
ولایتت تمام ایمان. علي 


محسن عرب خالقي 


خرف ذل استت آمده:و رد تم شود 
او بوده است پس علي آمد نمي شود 
کعبه مکان جلوه ي او باشد و زمان 
هرگز به روح جاري او سد نمي شود 
صد بار اگر که کعبه شکافد به مقدمش 
هرگز ز کار خویش مردد نمي شود 
اغوش را براي علي باز کرد و گفت 
قران بخوان خقعت هرآ بع ردو 
رحلي به غیر دست محمد نمي شود 
اي عقل لقمه قد دهانت بگیر, 

شعر از چون تويي به وصف علي بد نمي شود؟ 
جوهر تمام گشت و نشد مدح او شروع 
اه ی سر 

هر رآ کم ی هر آصدت 
بعد از هزار جلوه ي پیغمبرانه ات 
آقاچطور شد که خودت آخر آمدي 

آیا براي ياري پیفمبر امین  .‏ 
خورشید من ز مشرق کعبه برامدي 

یا که به عشق دیدن زهرا تو چند سال 
قبل از نزول رایحه ي کوثر امدي 

اي ماه چارده چه شد این ماه هفتمین 
يك شب تو زودتر ز هميشه درامدي 
فصل بهار امده تو مثل سال قبل 
امسال هم به باغ خدا نوبر امدي 
بالاترین عیار, عیار سرشت توست 
يعني که در تمام خلایق سرامدي 

اي میهمان يك دو شب خانه ي خدا 
دیر آمدي اگر چه ولي حیدر آمدي 
افتاده ام به گوشه اي از رهگذارتان 
اوجم دهید تا که شوم خاکسارتان 
اصل و اصالت من از اول اصیل بود 


اضلا خدا سشرشته مرا از‌عارتان 

هر چند دورم از تو, عجیب است. چون دلم 
حس مي کند نشسته کناري کنارتان 
چيزي براي عرضه ندارم به ساحتت 
اقا دل شکسته مي اید به کارتان؟ ! 
خرما فروش کوچه و بازار مي شوم 
شاید به جرم عشق شوم سر به دارتان 
اي ناشناس نیمه شب کوچه هاي شهر 
يك تکه نان به ما بده از کوله بارتان 
میلش دگر به هیچ بهشتي نمي کشد 
هر کس نشسته کنج بهشت مزارتان 
شرمنده ایم, بي خبریم اي بزرگوار 

از آخرین امانتتان, یادگارتان 

اي باني وجود من از ابتدا علي 

وي کار من به دست تو تا انتها علي 
از باقي سرشت, توأم يعني از ازل 
کز خانواده ي توآم اي مرتضي علي 
۳ 
0( کجا علی؟ 
خورشید بي تبسم تو نقطه اي سیاه 
باغ است بي ترنم تو بي صفا علي 
دریاست از لطافت لطف شما لطیف 
کوه است از صلابت تو روي پا علي 
دریا شدند این همه قطره به عشق تو 
مواج و در تلاطم ذکر تو یا علي 


احمد علوي 


خدا مي خواست تا تقدیر عالم این چنین باشد 
كکسي که صاحب عرش است. مهمان زمین باشد 
خدا در ساق عرش خویش جايي را برایش ساخت 
که حتي ماوراي دیده ي روح الامین باشد 
خدا مي خواست از رخساره ي خود پرده بردارد 
خدا مي خواست تا دست خودش در آستین باشد 
پ خبه جُنّه , قسیم النار و الجنه 
خدا مي خواست آن باشد ,خدا مي خواست این باشد 
علي را قبل از ادم افرید و در شب معراج 
به پیغمبر نشانش داد تا حق الیقین باشد 
به جز نام علي در پهنه تاریخ نامي نیست 
به جز او نیست دستاویز محکم در دل طوفان 
به جز او نیست وقتي صحبت از حبل المتین باشد 
مرا در بیت , بیت شعر هایم دستگيري کن 
غزل هاي تو بي اندازه باید دلنشین باشد 
غزل لطف خداوند است اهل دل خبر دارند 
غزل خوب است در وصف امیر المومنین باشد احمد علوي 


علیرضا غزوه 


ناگهان يك صبح زیبا آسمان گل کرده بود 
خاك تا هفت اسمان. بغض تغزل کرده بود 
چارده روز اسمان درخاك مست افتاده بود 
اربعین این شراب کهنه غلفل کرده بود 
هرفرشته تا بيايي, اي تماشايي ترین 

بال هاي خویش را دست توسل کرده بود 
حتم دارم درشب میلادت اي غوغاترین 
حضرت حق نیزدر کارش تامل کرده بود 
تاعبور اخرین انسان به دامان بهشت 
ذوالفقارش را بة سمت اسمان پل کرده بود 


دلیل رفعت شأن علي اگر خواهي 

بدین کلام دمي گوش خویشتن میدار 
چو خواست مادرش از بهر زادنش جايي 
درون خانه ي خاصش بداد جا جبار 

پس آن مطهّره با احترام داخل شد 

در آن مقام مقدذس بزاد مریم وار 

درون چو خواست که آید پس از خهارم روز 
ندا شنید که: «نامش برو؛ علي : بگذار» 
فداي نام چنین زادهاي بوّد جانم 

چنین امام گزینید یا اولي الابصار 

شعر از مولي محمّد طاهر قمي 


مشفق کاشاني 


اي علي, اي آیت جان, آمدي 
آمدي, اي جان جانان, آمدي 
ذات حق را جلوه گر چون آفتاب 
دل فروز, از مشرق جان امدي 
کعبه از نور جمالت روشن است 
کز حریم لطف یزدان امدي 

اي ز تو, ایین احمد در کمال 

اي دلیل راه انسان, امدي 

شهر بند عشق را, مفتاح راز 
تا گشايي راز قران آمدي 

خاتم دین خدا را پاسدار . 
اي به حشمت چون سلیمان امدي 
تا بر افروزي چراغ معرفت 

در طریق علم و عرفان آمدعر 
یار با مظلوم و با ظالم به جنگ 
رهمت این و ات آمدي 
ترفراز قله آزادکی عالم ارا. فهر عابان: اخدق 
دردهاي دردمندان را به لطف 
اي طبیب جان, به درمان آمدي 
تا بسوزي پرده هاي شرك را 
شعله آسا, گرم و سوزان آمدي 
اي ولي حق زمین را از فروغ 
چون فلك, اختر به دامان امدي 
اسمان احمدي را, همچو مهر 
سرکشیده از گریبان آمدي 
دست حق؛ 7 برون از آستین 
تا تو, اي بازوي ایمان آمدي 
موح خیز مکتب توحید را 

همجو مروارید غلطان امدي 
قبله جان محبان خدا ‏ 

مرحبا, اي شیر یزدان امدي 


علي اکبر لطیفیان 


شماره1 


ليلي و مجنون 

هر دلي که دچار یلا بو 
خوشي روزکار لیلا بود 

از کرامات عاشقي ست 
اگر نام مجنون کنار لیلا بود 
نام مجنون اگر فراتر رفت 
این هم از اعتبار لیا بو 

ان چه دل هاي بي شماري داشت 
محمل در غبار لیلا بود 

کعبه در انحصار لیلا بود 
امشب اي عشق در طواف توام 
سیزده شب در اعتکاف توام 
بال با من. پریدنش با تو 
سمت بالا کشیدنش با تو 
شوق تنزیل ایه ها با من 
جبرئیل افریدنش با تو 

گندم کال مزرعه با من 
فصل گرم رسیدنش با تو 
دست مشتاق چیدنش با تو 
سجده بر خاك پاي تو با من 
عبد الله دیدنش با تو 

قل هو الله, یا احد, یا هو 
«وحده لا اله الا هو » 


شماره2 


از عالم بالاست بنياني که من دارم 
يعني همین روم مسلماني که من دارم 
گر سجده بر تولیت آدم نمي کردم 
آدم تفی شد خال انشسانن که من دارم 
الا ان ها 
در سینه‌آم مهر فراواني که من دارم 
نابرده رنجي گنج‌هايي را به ما دادند 
از سفره" مولاست این نان کمن نار 
این کیست که از مقدمش خورشید مي‌ریزد 
در کشمکشهاي بلند ذوالفقاري‌اش 
مانده است گيسوي پريشاني که من دارم 
در خانه ما سفره گندم میندازید 
دنبال نان جوست مهماني که من دارم 
با ما نشستن انقدر چیز بعيدي نیست 
با هر گدايي هست سلطاني که من دارم 
ما را به جرم عشق در بازار بفروشید 
ما را به پاي حیدر کرار بفروشید 
نه میل پروازي و نه اصلا نه بالي بود 
نه حرفي از بالا نه حرفي از کمالي بود 
باران نمي‌امد زمین نم پس نمیداد و ... 
سر تا سر شبه جزیره خشكسالي بود 
ماها نبودیم و ندیدیم ان زمان‌ها را 
يعني نمي‌فهمیم که دنیا چه حالي بود 

ابها , سجاده‌ها بي راهه مي‌رفتند 
اصلا تمام جاده‌ها سمت خيالي بود 
آن روزها کعبه فقط بت خانه‌اي بود 
و بتها خدا و , جاي ابراهیم خالي بود 
ایا خداي بي علي اصلا جلالي داشت 
روي زمین بي علي آیا جمالي بود 
آن روزگاران حرفي از یارب نبود 
اما در پشت کعبه صحبت مولي الموالي بود * 
از این به بعد و بعد از این دنیا علي دارد 


دنیا علي دارد نه , دنياها علي دارد 
هم اسمان اول خاكي نشین ما 

هم اسمان هفتم بالا علي دارد 

رو کرد پیغمبر به سمت مردم و فرمود 
اي اهل عالم مصطفي حالا علي دارد 
عشاق محتاجند اينکه مال هم باشند 
آقام زهرا دارد و زهرا علي دارد 

آتش نمي گیرد گلستان وجودش را 
قر. آن؛ کسی. که با غلی و یا علي دارد 
غیر از دلم من هیچ چيزي را نمي‌خواهم 
گر چه ندارد هیچ چیز اما علي دارد 
سوگند بر نام علي که شیعه در محشر 
هرگز گرفتاري ندارد تا علي دارد 

در هر زمان پيغمبري که بين راه افتاد 
مهر علي ابن ابیطالب نجاتش داد 

این کیست که دارد پر از پر میکندما را 
در صحن ایوانش کبوتر میکند ما را 
این کیست که مهرش حلال نطفه‌هاي ماست 
اهر تیال یر من وا را 
این کیست که در مسجد هر جمعه کوفه دارد 
براي خویش منبر میکند ما را 

نهج البلاغه مي‌شود بالاي منبرها 

بسن یهاش دفتر س کنو را 

این کیست که با حرفهاي اسماني‌اش 
مقداد و سلمان و ابوذر میکند ما را 
يك روز مي‌آید که با چشمان دلتنگش 
همسایه زهراي اطهر میکند ما را 
دورش نمي‌اندازد انرا که مقیمش شد 
خواجه اگر مولاست , قنبر میکند ما را 
ما شیعه" دور و بر مرد نجف هستیم 
ما خاك پاي قنبر مرد نجف هستیم 

با نام نو در ناتواني‌ام تواني هست 

در پيري‌ام با مهر تو میل جواني هست 
روح تنل کرده‌ات اینقدر بالا بود 

ایا براي اوج تو اصلا مكاني هست 

در کعبه و در خانه پیغمبر و در عرش 


هر جا که رفتم دیدم از بالت نشاني هست 
بالا و پایین رفتن تیغت شهیدم کرد 

ابروي تو هر جا که باشد كشتگاني هست 
میل یتیم کوفه بودن میکنم امشب 

هر جأ ره یت مهرباني هست 
بل بت وهای کت باتی مرت 
هر جا که تو قاري قرآن مي‌شوي آقا 

نذر لب تو توته 2 و ری هست 

بي احتزافم ها چوب 0 
طشت طلايي بود و آه و قاري قرآن 

واي از حضور خیزران , واي از لب و دندان 
علي اکبر لطیفیان 


پاسر مسافر 


بدبخت مي شود هر که ز مهرت رها شود 
بیچاره مي شود هرکه ز حبت جدا شود 
دستش دراز نیست به هر جا و هر طرف 
هر کس به درب خانه ي لطفت کدا شود 
شیعه که ذکر نادعلي را به لب گرفت 
آیا اسیر غصه و درد و بلا شود؟ 

باید دخیل به رشته ي زلف شما زند 
هرکس که خواسته باشد اگر با خدا شود 
ما با همه گفته ایم به كوري دشمنان 
حیدر شفیع محشر و عقباي ما شود 
لطفي کني . روزي ما کربلا شود 

اسر مسافر 


میثم مومني نژاد(رباعي) 


بر کعبة سنگ و خشت جان داد آن روز 
بت ها همه را تکان تکان داد ان روز 
وقتي که علي ز خانه بیرون امد 

دیدند خدا خودي نشان داد ان روز 

> > > 

دل شیعه آفتاب باشد چه خوش است 
مست از نفس گلاب باشد چه خوش است 
زاثر به نجف که مي رسد مي فهمد 
ماهي که میان آب باشد چه خوش است 
> > > 

با قدر تو قبله را چنین قابل کرد 

معني طواف خانه را کامل کرد 

آن روز خدا ز جبربیل گلویت 

قران به محمد امین نازل کرد 


محمد علي مرداني (رباعي) 


دیوان قضا خطي ز دیوان علي ست 
سکان قدر, در ید فرمان علي ست 
طبع من و مدح مرتضي, شرمم باد 

ان جا که خداي من ثنا خوان علي ست 
ا علا کل 

تا حبٌ علي بود مرا در رگ و پوست 
رنجم ندهد سرزنش دشمن و دوست 
جز نام علي لب به سخن وا نکنم 

«از کوزه همان برون تراود که در اوست» 
کا ۴ 

چون گاه ولادت ولی حق شد 

در خانه حق, علي به حق ملحق شد 
چرا از نام خدا نام علي مشتق شد؟ 

کا علا کل 

در برج ولا مهر جهان تاب علي ست 
در شهر علوم سرمدي, باب علي ست 
از اول خلقت جهان تا محشر 

مظلوم ترین شهید محراب, علي ست 
کا ۴ 


آن جا که علي واسطه ي فیض خداست 

بر غیر علي هر که کند تکیه خطاست 

با مدعیّان کور باطن گوئید 

آن جا که خدا هست و علي نیست کجاست؟ 


رحمان نوازني 


تا زمین قدم برداشت ,آسمان نوشت علي 
اسمان که برپا شد , کهکشان نوشت علي 
کهکشان که پیدا شد , يك جهان نوشت علي 
این جهان که معنا شد , بیکران نوشت علي 
بیکرانه‌ها پر شد , لامکان نوشت علي 

با. هر انتحة که:ضی شر :با همان توشت غلی 
با قلم نوشت علي , با زبان نوشت علي 

و سپس هر آنچه داشت , در توان نوشت علي 
روي صورت انسان , روي جان نوشت علي 
با غبار او روي , چشممان نوشت علي 
آنقدر توشت از او تا جهان بر از آه شند 
تا که دست حق رو شد , ذکر عاشقان هو شد 
پس دو مرتبه روي , صورتم نوشت علي 
دوست داشت پس روي , قسمتم نوشت علي 
در رگم که جاري شد , غیرتم نوشت علي 
پا شدم زمین خوردم , همتم نوشت علي 
تا کمي ضعیف شدم , قوتم نوشت علي 
امدم ذلیل شوم , عزتم نوشت علي 

پس خدا خودش روي , قیمتم نوشت علي 
روي بیرق سبز . هیتئتم نوشت علي 

انقدر نوشت علي , روي سرنوشت من 

تا فقط علي باشد , خانه بهشت من 

روز اول خلقت , با علي حساب شدم 

در قنوت او بودم , تا که مستجاب شدم 

زير پاي او ماندم تا ها ر ناب شدم 

بر سرم چنان تابید , تا که آفتاب شدم 
آنقدر که او تابید , از خجالت آب شدم 

در غدیر چشمانش , من هم انتخاب شدم 
زیر جوشش چشمش , ماندم و شراب شدم 
هي علي علي گفتم , در علي مذاب شدم 
مي‌نویسم از عشقم , مي‌نویسم از دردم 


غیر دور چشمانش , هیج جا تفت کردم 
کعبه پلك زد اري , صبح نور پیدا شد 

کعبه در طوافش رفت , تا در حرم وا شد 
قبله از سر جایش , پیش پاي او پا شد 

زیر پاي او زمزم , چشمه چشمه دریا شد 
کعبه از نفس افتاد , نوبت مسیحا شد 

او شفا گرفت و بعد ,تازه دور موسا شد 
پا برهنه راه افتاد , تا دلش مصفا شد 

هر كکسي که او را دید , بدتر از زلیخا شد 
یوسفانه مجنون شد , یوسفانه لیلا شد 

هر كسي که دورش گشت,نور چشم زهرا شد 
ها را 
ما محب درياييم , جاي ما فقط دریاست 
توي محفل ذکرش , در ناب مي‌ریزند 

پاي هر علي گفتن ,هي تواب مي‌ربزند 
روي ما فرشته‌ها هی حلات هیر نون 
نوی تام تال ها شراب‌ مور 

روي چشممان خاك , بوتراب مي‌ریزند 

در شب سیاه ما ,افتاب مي‌ ریز ند 

روي ما دعاهاي . مستجاب مي‌ریزند 

در حساب فردامان , بي حساب مي‌ریزند 
کبریا که مي‌بخشد , این همه به عشق او 
چون علي به ما اموخت , لاله الا هو 
ساکنان بالاها . زیر گنبدش هستند 

خیل انبیا جزو , نور بي حدش هستند 
فاطمه , نبي تنها ,این دو هم قدش هستند 
مرتضي و زهرا هم , عشق احمدش هستند 
روز و شب همیشه در ؛ , رفت و آمدش هستند 
شیعیان نمك دارند , تا زبانزدش هستند 

کر بلا و سامرا, , صحن مرقدش هستند 

و قم و خراسان هم , خاك مشهدش هستند 
ما که در و مروارید , توي این صدف داریم 
ما بهشت خود را از , تربت نجف داریم 
وقتي از دل يك سنگ کی 139 
سنگ يا علي مي گفت , آنقدر که صافي شد 
۱ 


شعر افرینش هم , با علي قوافي شد 

این کتاب خلقت هم , با علي صحافي شد 
عشق هم بدون او , قصه‌اي خرافي شد 

هر کجا کم اوردیم , با علي تلافي شد 

اينکه دور او گشتیم , واي عجب طوافي شد 
کعبه بي علي پوچ است , کعبه بي علي سنگ است 
کعبه در مدار خود , با علي هماهنگ است 
دست کعبه را اما بر سرش نمي‌بندند 

راه را بر یاس , پرپرش نمي‌بندند 

تازیانه بر روي , همسرش نمي‌بندند 
شعله‌هاي اتش را , بر درش نمي‌بندند 
ریسمان به دستان , دخترش نمي‌بندند 
کربلا که آب بر , اصغرش نمي‌بندند 

آه کربلا گفتم , آسمان به خود لرزید 

کوفه باز هم اشك , دختر علي را دید 
رحمان نوازني 


مهدي نظري 


شعر 1 


کاش در پرتو این ماه بزرگم بکنند 

زیر نور ولي الله بزرگم بکنند 

آمدم خاك قدوم شه لولاك شدم 

تاکه با نوكري شاه بزرگم بکنند 

این مسيري ست که مردان خدا طي کردند 
کاش مي شد که در اپن راه بزرگم بکنند 
از بزرگان فقط از شأن علي پرسیدم 
خواستم عاقل و آگاه بزرگم بکنند 

نیتم شیعه شدن بوده نمي خواسته ام 
بي علي باشم و گمراه بزرگم بکنند 
از پدر مادر خود خواسته ام پاي علي 
نوکر و ذاکر و مداح بزرگم بکنند 

خاك زير قدم یار شدن خوشبختي ست 
شیعء حیدر کرار شدن خوشبختي ست 
ساقیا باده ده بوالحسن آمد دنیا 

همسر فاطمه آقاي من آمد دنیا 
مادرش بنت اسد بوده اسد يعني شیر 
شيري از دامن يك شیر زن امد دنیا 
آمده طعم مناجات به لب ها بدهد 
یوسفا یوسف شیرین دهن امد دنیا 
صاحب تیغ ولایت اسدالله. علي 

کوه ایمان شه شمشیر زن آمد دنی 
مرهبا ! تیغ بیانداز بکن قبرت را 

قاتل تو یل خیبر یکن آمد دنیا 

هر چه بت بود به یکباره به خود لرزیدند 
شاه مردان تبر بت شکن آمد دنیا 
عالم عشق پر از نور خداوند شده 
فاطمه بنت اسد صاحب فرزند شده 
پسري زاده که هر دم ز خدا دم بزند 
به رخ دشمن حق سيلي محکم بزند 
انکه در روز ازل مهر رسالت را او... 
با دو دستش به سر شانه ادم بزند 
جاي دارد که به یمن شب میلاد علي 


شیر حق امده با دست يداللهي خویش 
به سر بیت خدا بیرق و پرچم بزند 

جز علي هیچ كسي نیست که در بیت الله 
پاي بر شانة پیغمب اکرم بزند 

آمده ساقي آن کوثر والايي که قطره اش 
طعنه به صد چشمهة زمزم بزند 

او همانیست که همسف ه خاتم بوده 

سال ها قبل تر از خلقت ادم بوده 
خواهي عاشق بشوي حرف ز دلدار بزن 
باده از ساغر مستانگي یار بزن 

دوست داري که خدا شاه جهانت بکند 
پوسته بر خاك در حیدر کرار بزن 

روز محشر اگر از هول جزا مي ترسي 
در قنوت اسم علي را همه دم جار بزن 
دوست داري به بهشت ازلي خیره شوي؟ 
عکس ایوان نجف را سر دیوار بزن 
دوست داري که شوي وصلءة نعلین علي 
باده از جام مي میثم تمار بزن 

یوسفان مشتري عشق علي اند تو هم 
با کلاف دل خود سر, سر بازار بزن 

سر بازار خریدار علي فاطمه است 

شك نکن حیدر کرار علي فاطمه است 
کوه اگر خم شود آقا به خدا حق دارد 
پیش پاهاي تو مولا به خدا حق دارد 

زیر نعلین تو اي ماه قمر هاي جهان 
اسمان پا شود از جا به خدا حق دارد 
این دم و این نفسي را که تو داري اقا 
خادمت گشته مسیحا به خدا حق دارد 
یا علي گفت و بیانداخت عصارا موسي 
گر مریدت شده موسي به خدا حق دارد 
هر كکسي دیده تو را عاشق رویت شده است 
این میان حضرت زهرا به خدا حق دارد 
نام تو قلب شجاعان عرب را لرزاند 

پس در آن معرکه سقا به خدا حق دارد 
از تب نام تو شیران عرب مي لرزند 


همه از واژة قتال العرب مي ترسند 
واي اگر از مي کوثر لب خود تر بكني 
بادم فاطمه خون بر دل لشگر بكني 
نظري کن که همه لشگریان مي لرزند 
نکند آمده اي روي به خیبر بکني 

جامة زرد که پوشیده اي انگار علي 
آمدي معرکه را عرص محشر بكکني 
ذوالفقار تو لبش باز شده مي خندد 

پس تو هم نذر لب و خندة او سر بكني 
تو اراده بكني ارض و سما لشگر توست 
تو بخواهي همه را مالك و بوذر بکني.. 
مي تواني ولي از لطف فقط خواسته اي 
پاي تیغت همه را بندة داور بكني 

موقع تبیغ زدن عرش کف پاي تو بود 

به خداوند خدا| محجو تماشاي نو بود 

گر چه گویند همه در و گهر مي ارزد 
من ولي معتقدم دیده تر مي ارزد 

ان سوي عرش اگر خانة زهرا باشد 

پا برهنه همه عمر سفر مي ارزد 
صاحب خانه اگر ساقي کوثر باشد 

ثانیه ثانیه کوبیدن در مي ارزد 

پیش تیغ تو که گفت است که سر مي ارزد 
کاش ما خاك کف پاي تو باشیم علي 
خاك پاي تو به صد خرمن زر مي ارزد 
خال لب تو از سنگ حجر مي ارزد 

نسل در نسل تو همه نورند سند هم دارم 
روي عباس تو اقا به قمر مي ارزد 

تو اجازه بده دم پات فدايي بشوم 

پاي ایوان طلاي تو خدايي بشوم 


شعر 2 


علي كکسي است که کوثر از او سبو دارد 
جهان نظام خودش را فقط ازاو دارد 
فقط به خاطرخب و ولایت مولاست 
اگربهشت خداوند رنگ و بو دارد 

علي كسي است که عالم گداي قنبر اوست 
اگرچه گوشه پیراهنش رفو دارد 

براي اينکه علي پابه سینه اش بنهد 
خداست شاهد من کعبه هم وضو دارد 
علي كسي است که هرشب کنارسجاده 
بدون واسطه با دوست گفتگو دارد 
ولادتش هدف کعبه رامشخص کرد 
زخاك پاي علي کعبه آبرو دارد 

علي که پشت نبردش زره نمي خواهد 
اگرچه لشكري ازسنگ روبرو دارد 
رسید آن که خداکعبه رابه او بخشید 
گه ولادت او کعبه مدتي خندید 

رسید ۱ خاك نور باران شد 
به یمن آقد نتشن عالمي مسلمان شد 
همین که دروسط کعبه او تولد یافت 
گل خدا شد و کعبه به پاش گلدان شد 
تمام گرمي بازار حسن یوسف بود 

پس ازعلي چقدرنرخ یوسف ارزان شد 
علي قدم زد و خورشید زيرپاي علي 
زخاك سر زده و افتابگردان شد 

امام کعبه رسید و به یمن آمدنش 
سرودروي لب مصطفي علي جان شد 
9 
سینه چاكي او زودتر نمایان شد 

اگرچه قنبراو پادشاه قلب من است 
ولي گداي علي هرکه گشت سلمان شد 
لبش که وا شد و ذکرخدا به لب آورد 
زمین نه عالم هستي بهشت عرفان شد 
علي امام من است و منم غلام علي 


علي براي تمامي خلق سلطان شد 
بنام شیرخدا لااله الا الله 
پس از رسول مکرم علي ولي الله 
ولاي شیرخدا اخرش ثمر دارد 
چرا که حب علي روي دل اثردارد 
تمام لشکردشمن به خاك مي ریزند 
اگر اراده کند ذوالفقار بردارد 
تمامي غزوات رسول شاهد بود 
بان لشتکر اس مدعلی کی واه 
زضربه هاي سرذوالفقار معلوم است 
بذالله: اسنت علی دا قعا .هنز دار 
علي نیاز به خوّد و زره نخواهد داشت 
چرا که از پر و بال ملك سپر دارد 
اگرشکست نخورده زجنگ بر گشته 
دعاي فاطمه اش را به پشت سردارد 
شجاعتش به کنار او معلم فضل است 
به این دلیل که مثل حسن پسر دارد 
زچشم او همه عرش نور مي گیرند 
چراکه دامن او حضرت قمر دارد 
بو به مردم عالم بیاورد 
يك بار شبیه زینب او كسي اگر دارد 
حسین آاوست بهشتم تمام زندگیم 
من آز ز داوج مولا دراوج بند گیم 
0 به این خانواده عبد درم 
4 0 پسرم 
تمام هستي خود را فروختم دیروز 
که نذرآمدنش قد کعبه گل بخرم 
دوباره زاثر میخانه ي نجف شده ام 
فتاد باردگر سوي صحن اوگذرم 
بخاطر همه چیز ازخدام ممنونم 
که یاعلیست نمازم دعاي هرسحرم 
خدا گواست در آماج کوهي ازخطرم 
گه ولادت من باطنین یاحیدر 
گره زده دل من را به صحن او پدرم 


شبي که برلب من ذکر حيدري دادند 
همین که گفتم علي حکم نوكري دادند 
مهدي نظري 


به طوف کعبه زني پاك و محترم آمد 
میان سینه ي او شعله هاي غم امد 
دخیل بست به دامان صاحب خانه 

به سوي رکن يماني دو سه قدم امد 
صدا زد اي که مرا میهمان خود کردي 
بگیر روي مرا, لحظه کرم آمد 

همین که دل نگران شد خدا اجابت کرد 
صداي ادخلي از داخل حرم آمد 

قدم نهاد به عرشي ترین مکان و سپس 
شکاف سینه ي بیت العتیق هم امد 
میان خانه چه ها شد كسي نمي داند 
فقط سلام مك بود دم به دم آمد 
زمان جلوه نمايي دلبرم امد 

میان صورت او هر چه نور منجلي است 
ز داغي لب ساقي خرابمان کردند 

میان کوزه چهل شب شرابمان کردند 
محك زدند به ناز نگار اين دل را 

براي ناز کشي انتخابمان کردند 

قرار شد که دم مرگ روي او بینیم 

به شوق وصل, همه عمر عذابمان کردند 
دعا شدیم و سحرها میان نخلستان 

به سجده هاي علي مستجابمان کردند 
ابوتراب کرم کرد و بین این همه خلق 
مقابل قدم او ترایمان " کردند 

چو ذره یم در این وادي و به نام علي 
بلند مرتبه چون افتابمان کردند 

هميشه بیشتر از احتیاجمان دادند 
هميشه با کرم خویش ابمان کردند 
بداند عالم امکان که ما علي داریم 

چه غم ز فتنة ایام تا علي داریم 

میان بزم خراباتیان قراري نیست 


به باده نوش که برهان عقل کاري نیست 
تمام دلخوشي ما محبت علي است 

ز هیچکس به جز اقا امید ياري نیست 
کلیم طور نشین شاهد کلام من است 
اه ایس آ سار وه 
قبولي همه اعمال با ولاي علیست 

به هر چه طاعت بي حّبش اعتباري نیست 
حرام باشد اگر رو به غیر او بزنیم 

کریم تر ز علي هیچ سفره داري نیست 
تعام سل :علی رهب من احسیه 

به شأن و عزت این خاندان تباري نیست 
فقایل خر هتشر اسمان کند عفانم 

به جز مقابل او جاي خاكساري نیست 
علي تجلي سبحان ربي الاعلاست 
ثواب بردن نامش تبسم زهراست 

ببین که هر چه پس پرده بود افشا شد 
دلیل خلقت کون و مکان هویدا شد 
بای ان که کسش‌ست ماو مهد 

دعا کنید که امشب خدا خریدار است 
دعا کنید که درهاي اسمان وا شد 

ولي به ژهد و وَرَع بي نیاز دنیا شد 
علیست آنکه زمان عروج هر سحرش 
تمام ارض و سماوات پیش او پا شد 
علیست آنکه به معراج پشت پرده نشست 
آنستن و هم تفن ,مصطفی هو انحاته 
علینسنت: انکه ان دمص ارت 
فقط مقابل معبود قامتش تا شد 
علیست آنکه به هر رقص ذوالفقار او 
گره ز ابروي احمد به حمله اي وا شد 
امور خانة این مرد دست زهرا شد 

ز راه امده حیدر. همه قیام کنید 

نهاده دست به سینه به او سلام کنید 
دلم گرفته بهانه سلام شاه نجف 


که قبله گاه دلم گشته بارگاه نجف 
تمام صحن علي بوي فاطمه دارد 
شمیم سیب بیاید میان راه نجف 
صفاي هر سحرش, گریه بر غم زهراست 
به گوش مي رسد آرام سوز و آه نجف 
قدم زده دل شب در میان نخلستان 
امان ز کوفه و خون ابه هاي چاه نجف 
قرار ما همه باب الرضا همان جايي که 
سنوی تیان خر اسان نود نگام تخی 
قسم به نم نم اشکم پس از اذان صبح 
چقدر بوي حسین مي دهد پگاه نجف 
شب زيارتي شاه کربلا باشد 

دلم هوائي ان صحن با صفا باشد 


سید هاشم وفائي 


شماره1(رباعي) 


گلبانگ محمدي 

تاصوت دعاأ بیت خدا راپر 
عطرگل لاله همه جارا پُرکرد 
درکعبه شکفت تا گل روي علي 
گلبانگ محمدي فضارا پُرکرد 
ولایت 

میلاد تومیلاد عنایت باشد 
مقصود زخلقتت هدایت باشد 
پیداست زمیلاد تو درکعبه علي 
توحید به همراه ولایت باشد 

داد 

تبريك ایدوست بیا مدح علي را گوئیم 
چون بنده سخن به وصف مولا گوئیم 
هنگام ولادت علي جا دارد 

تبريك ولادتش به زهرا گوئیم 
داریم همه چشم به امداد علي 
درکعبه گرفت جشن میلاد علي 
کعبة دل 

خورشید به دیدنش خجل مي آید 
شبنم زده روي ومنفعل مي آید 
با کعبه ي گل بگو که احرام ببند 
کز سوي خدا کعبه ي دل مي آید 
سید هاشم وفائي 


شماره2 


خورشید ولایت 

باز آمشب نقش خورشيدي منور مي کشند؟ 
یا که تصويري ز روي ماه حیدر مي کشند 

تا که خورشید ولایت پرتو افشان مي شود 
پرده بر رخ از خجالت ماه وا ختر مي کشند 
آرزومندان دل از کف داده اند امشب 

مگر انتظار دیدن رخسار دلبر مي کشند 
گلشن آرایان همه محو گل رویش شدند 

از دل خود نعرة الله اکبر مي کشند 

اشك شوق امشب خريداري دگر دارد 

بیا عرشیان درفرش ناز دیدة تر مي کشند 
ارزش آن قطره از هرگوهري افزون بر ا 
چون به میزان عمل در روز محشر مي 

چون هماي آسمان پرواز با یاد علي 

شب روان تا ساحت عرش برین پر مي کشند 
تشنه کامان محبت با ولایش روز حشر 

جام کوثر از کف ساقي کوثر مي کشند 

روز محشر زیر نور گرم خورشید فلك _ 
دوستداران علي را چتر بر سر مي 

اي «وفائتي» آترو‌فندان فردا مي شوند 
خاكبوساني که خود را سوي این در مي کشند 
سید هاشم وفائي 


شماره3 


مولود کعبه 

دوباره عطر ولایت به مکه پیچیده است 

ان اس مت زان رد ات 

نثار مقدم مولود کعبه , جبرائیل سبد سبد 

گل سرخ از بهشت پاشیده است 

فضاي خانة حق روشني گرفت ازآن که 

نور حق زجبین علي درخشیده است 

پي تلاوت قران علي چو لب بگشود نبي 

زشوق گل بوسه زان دهن چیده است 

به. شوق آن: که نهد سر تم خاك در که آو 

کبوتر دل ما سوي مکه کوچیده است 

بهشت رابه علي ذات حق عنایت کرد 

کل زر امتی را شش نکفیدن آست 

علیست مهر جهان تاب عدل و آزادي 

که از ازل به جهان وجود تابیده است 

علي اگرچه خروشد به پیش ظلم وستم 

دلش ز جوشش اشك یتیم جوشیده است 

دو گوهرند گرانقدر حیدر و زهرا 

که قدر این دو گهر راخداي سنجیده است 

کمال قدر علي را تو از مدینه بپپرس 

که 9 قدرت و مظلومي و را دیده است 
شا شاهد غمهاي بي شمارةه اوست 

2 0 تاه ام بش که است 

۱۳ 

به باغ طبع «وفائي» شکفت باردگر 

هرآن گلي که به مدح علي پسندیده است 

زمزمه علي بردین رسول حق ولي آمده است 

خورشید ولاء تور جلی: ادج است 

خبررل امین ترای دیب ان عان 

با مه یس ی اخه است 


آنط الل‌عا- فد مس ققبه آتافن اغلی الله خقاید 


بن عم ی ۳ با وفا 
۲ اصفیا, مولاي من علیست 
قاضي به عدل و داد, رزمنده در جهاد 
بي ترس و بیریا, مولاي من علیست 
یوت کردگا 7 مظلوم روزگار 
مقتول اشقیا, مولاي من 
۱۳ 
در رس از کیا, مولاي من علیست 
مشکل گشاي خلق, ناطق به حکم حق 
سالار اتقیا, مولاي من روت 
و مورا 
الگوي اسخیا, مولاي من علیست 
پیوسته در نماز, در خیر پیشتاز 
معشوق کبریاء مولاي من علیست 
متصوتب در غدیر, با سبك بینظیرٍ 
۱7۲ 
افضل ۳ انبیاست, مولاي من علیست 
مصداق «انما»؛ ممدوح «هل ی 
مبغعوض ادعیاء مولاي من علیست 
تأویل و القمر, میزان خیر و شر 
هم نور و هم ضیاء مولاي من علیست 
تفسیر «النعیم», جثات را قسیم 
در بین اولیا, مولاي من علیست 
آن کس که حق او بردند روبرو 
افراد بیحیا, مولاي من 


شعر از آبة الله حاج و حسن فقیه امامي اعلي الله مقامه 


مرحوم اقاسي 


مرحوم اقاسي 

اون اقايي که شبا رد مي شد از کوچه ما 

کیسه به دوش کو رد پاي پر خراش بي خروش 
کو اون اقاي خرقه پوش کو کجاس 

اون اقا که پینه هاي دستاش مرحم دلاي ما بود 
نفس سبز نگاهش هميشه حلال مشكلاي ما بود 
ميشه يك بار دیگه سر بزنه به خونه ما 

بگیره نشوني از غربت بي نشونه ما 

موهاي آقا سفیده جوونا کیسه رو از آقا بگیرین 
قامت آقا خمیده جوونا کیسه رو از آقا بگیرین 
جوونا آقا بشین زنده کنین رسم جوونمردي رو امشب 
یتیما منتظرن زنده کنین شیوه شبگردي رو امشب 
پتیما پشت دراي خونشون منتظر آقا نشستن 
ما ان ۱ کر 
قامت آقا خمیده جوونا کیسه رو از آقا بگیرین 
حیدر کرار نیم خانه نشینم 

ولي جان به فداي جگر سوخته ات یا علي 

دستاي پینه بسته علي به همراه منه 

وله یی کی این یه جو هی ره 

قافیه ي تنگ دلم از دل ننگ علیه 

تو کوچه هاي غربتم نشوني از مولا میدن 

اهل محل سلامم رو جواب سربالا میدن 

به من میکن علي کیه علي امام عاشقاس 

به من میکن علي چیه داغ دل شقایقاس 

اسم صاحب اون خونه مولاي مردا علي بود 

خرما و نون و خوردني هرچي که داش تو اون میذاش 
راهي کوچه ها مي شد تا یتیما رو سیر کنه 

تا سفره خالیشون رو پر از نون و پنیر کنه 

شب تا سحر پرسه میزد پس کوچه هاي کوفه رو 


تا پر بارون بکنه باغاي بي شکوفه رو 
عبادت علي مگه میتونه غیر از این باشه 
باید مثل علي بشه هر كي که اهل دین باشه 
بعد علي کي میتونه محرم راز من بشه 

درد دلم رو گوش کنه تا چاره ساز من بشه 
فردا اگه مهدي بیاد دردا رو درمون مي کنه 
اسمون شهرمون رو ستاره بارون میکنه 
چشمات رو وا کن اقاجون بالهاي خستمو ببین 
منو نگا کن اقاجون دل شکسته مو ببین 
دلت میاد کبوترات تو حرمت پر نزنن 

به سایه بون دستاي مهربونت سر نزنن 


نورالدین آذري 


چنان که هست فك را دوازده تمثال 
که آفتاب بر آن دور مي‌زند مه و سال 
بر آسمان ولایت دوازده برجچند 

قضا چو اینه نور احمدي مي‌ریخت 
بریخت زاینه او دوازده تمثال 
ستارگان سپهر ولایت و شرفند 

که ایمنند زنقصان و احتراق و وبال 
شهان بي‌سپه و خسروان بي شمشیر 
ملوك بي حشم و اغنياي بي‌اموال 

ز افتاب نبوت صدور این انجم 

مثال صورت تفصیل امد از اجمال 
مجاوران صوامع نشین عالم قدس 
مقربان سراپرده جلال و جمال 

ازین دوازده برج و دوازده خورشید _ 
علي ست مهر سپهر کمال و مطلع ال 
علي ست انکه به کنه فضیلتش نرسد 
به غیر ذات خداوند, ایزد متعال 

نگفته سهو و ندیده خطا, نخورده حرام 
نبرده دست بر کس, نکرده رد سوال 
زهي تصور باطل زهي خیال محال 
حدیت معرفت او به مردم نااهل 


امير ايزدي 


اسرار محرم 

اول گفتارم اگر بسمه تعالي نشود 

ما سود لوط یم تم مرن 

بر سر آنم که قلم دور ز معنا نشود 

کاش سراي دل ما خانه ي بت ها نشود 

ز این حرم پاك برون گنج تولا نشود شاخص ایمان به خدا, هست تولاي علي 
ملك نجف شد ز شرف طور تجلاي علي ۲ 

هر دل بشکسته بود جاي خدا , جاي علي 

هر که به پرونده ي او نقش شد امضاي علي 

۹ 


ی ای ار 

حجت بر حق که ز حق امده خود محور حق 

«سلمك سلمي» بشنو از لب پیغمبر حق 

خصم «اولي الامر» یقین حامي «طه» نشود هر که به جنگ شه دین خیزد و 
پیکار کند ۱ 

تیغ به کف حمله سوي احمد مختار کند 

هر که شود منکر او , فضل وي انکار کند 

خصم خدا گشته. بگو: توبه از اين کار کند 

غير زنا زاده كکسي منکر مولا نشود مير هدي , شیر غزا , شاه ولا , حبل 


منین 

روح حرم ,کوه کرم , صاحب دم , خسرو دین 

شمس شرف ؛ , شاه نجف ۰ مرشد جبریل امین 

ناصر شرع نبوي , ناطق قرآن مبین 

لب چوگشاید به سخن, کیست که شیدا نشود؟ سب خداي ازلي ا توت 
تقواست علي 

زیب ثبي , تفس تبي , بر همه مولاست علي 

سید کونین بود , همسر زهراست علي 

عالي اعلاست علي , والي والاست علي 

راهبري مثل علي یافت به دنیا نشود هر که زده غیر علي دست به دامان 
کرد تسس گراق رراته پی‌هآآهسی 


سود نبرده است و زیان دیده از این کار بسي 


شهپر سیمرغ ز کف داده به بال مگسي 

تدحو کته , ثاني عنقا نشود مظهر دادار علي , سید و سردار علي 
گوهر فتهوار علي , قلزم ذخار علي 

انت سا لیم سم اررار ای 

دلبر و دلدار علي, ماه شب تار علي 

پیش رخ ماو علي, مهر هویدا نشود اي به فدایت تن و جان , جاني و جانانه 
تويي 

رهرو گمگشته منم , رهبر فرزانه تويي 

محترم از توست حرم, زینت آن خانه تويي 

کعبه بود چون صدف و گوهر یکدانه تويي 

جز تو دگر هیچ كسي زاده در انجا نشود ساقي کوثر مددي, تشنه ي صهباي 
تو ام 

من همه جوياي تو ام, عاشق شيداي تو ام 

محو تجلاي تو آم, غرق تمثاي تو آم _ 

خاك کف پاي بو سس ولا تو آم ۲ 

طوطي طبعم بجز از مدح تو گویا نشود آنکه به فضلش بکند دشمنش 
اقرار تويي 

انکه به احباب بود روز جزا یار تويي 

فخر عرب , هیر عجم, قافله سالار تويي 

شیر حنین و احدي, حیدر کرار تويي 

در ره ياري نبي, مثل تو پیدا نشود «ايزدي ام» شاعر تو , من ز سبوي تو 
خوشم 

از همه ي کون و مکان بر سر كوي تو خوشم 

لحظه ي مرگم چو بود دیده به سوي تو خوشم 

با گل لبخند بیا , بین که به بوي تو خوشم 

چون گل لبخند شما , غنچه شکوفا نشود 


محمّد حسین بهجت (شهریار) 


پیام آشنايي ۱ 
علي اي هماي رحمت ! تو چه ايتي خدا را؟ 
که به ماسوي فكندي همه سايهي هما را 
دل اگر خداشناسي, همه در رخ علي بین 
به علي شناختم من به خدا قسم خدا را 
به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند 
چو علي گرفته باشد سر چشمهي بقا را 
مگر اي سحاب رحمت | تو بباري ار نه دوز خ 
به شرار قهر سوزد همه جان «ماسوي» را 
برو اي گداي مسکین ! در خانهي علي زن 
که نکین:بادشاهن دهد از کرم دا را 
به جز از علي که گوید به پسر که قاتل من 
چو اسیر توست اکنون؛ به اسیر کن مدارا؟ 
به جز از علي که آرد پسري ابوالعجائب 
که غلم کند به عالم شهداي کربلا را 
چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان 
ووقلی که هیتی ند ۵5 ار ور 
متحیّرم چه نامم شه مك «لا قتي» را 
ی بر کی 
که ز كوي او غباري به من ار, توتیا را 

به امید انکه شاید برسد به خاك پایت 
چه پیامها که دارم همه سوز دل صبا را 
چو تويي قضایگردان به دعاي مستمندان 
که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را 
چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم 
که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا ر 
او نی 
به-بیام اشتایی بنوازد اشنا را 
ز نواي مرغ «یا حق» بشنو که در دل شب 
غم دل به دوست گفتن چه خوشست «شهریارا» شعر از محمّد حسین 
بهجت (شهریار) 


جواد حيدري 


نورالله اي به تو مختوم کتاب وجود 
اي به تو مرجوع حساب وجود 
خازن سبحاني و تنزیل وحي 

عالم رباني و تأوبل وحي 
و 
۱ 
چزبهده سایه ي تو آفتاب ‏ 

آدم از اقبال تو موجود شد 

چون تو خلف داشت که مسجود شد 
تا که شده کنیت تو بوتراب 

ثه فلك از جوي زمین خورده آب 
راه حق و هادي هر گمرهي 

ما ظلماتیم و تو نوژ اللهي , 

ان که گذشت از تو و غيري گزید 
نور بداد و ظلماتي خرید 

وان که شْبه بر دگري دیده دوخت 
خاك سیه بستد و گوهر فروخت شعر از جواد حيدري 


حسان 


ممععای ارت کار مد امین خسن 
اساشام قاله خلت ک و ال 
بي‌لطف او به کس نبود قدرت مقال 
«میثم» چو دم زني ز ثناي علي و آل 
را ان 
به خدا که خلقت ماسوً هو اس وا ان 
که بود طفیل وجود تو, همه ما سواي تو یا علي 
شجر وجود تو بارور. بشد از عنایت دادگر 
همه بود مقصد از این شجر, ثمر ولاي تو یا علي 
چو گذشت از شه انبیا, به جلال و فضل و شرف تو را 
اه ها ان 
زلبت بروز مقال حق, به کف حواله نوال حق 
مثل و متال تو جان حق, رخ حق نماي تو يا علي 
ز رَخت بهشت کنايتي, ز کف تو بحر روايتي 
نفحات خْلد حكايتي, بود از لقاي تو یا علي 
بود این صحائف ثه طبق, ز کتاب فضل تو يك ورق 
نرسد كسي به رضاي حق, مگر از رضاي تو یا علي 
تويي آن خدیو ملك خدم. تويي آن امیر حبش خیم 
که به فرق پادشهان قدم, بنهد گداي تو یا علي 
تو همان گزیده ي ايزدي, تو همان شهنشه امجدي 
که به عرش دوش محمدي, شده ارتقاي تو یا علي 
كکسي ار لطیفه سرا بود, که تويي خداي, به جاأ بود 
همه کاینات دو کون را, شده اي تو رهبر و مقتدا 
اکز آن بتمر پیشها: شده مقتداي تو یا علي 
تو مَه سپهر امامتي, تو گل ریاض کرامتي 
تو در بحار شهامتي, سر و جان فداي تو یا علي 
چو تولدت شده در حرم, حرم از وجود تو محترم 
همه حرمت و شرف حرم, بود از براي تو یا علي 
چه ملك چه جن و چه ادمي, بي فیض و دفع بلا همي 
همه متكي همه ملتجي, به در سراي تو یا علي 
دل ما و مهر و ولاي توء لب ما و مدح و ثناي تو 
رخ ما و خاك سراي تو, سر ما و پاي تو یا علي 


به غلامي ات شده متصف, همه ممکنات کما تصف 
به مقام و فضل تو معترف, عدوي داي تو یا علي 
متحیرم چه بخوانمت, چه بگویمت, چه بدانمت 
که سر است و آنخه فشایمت شرف وعلای کو.با علن 
نه همین بود ز تو يا صفاء چمن و شریعت مصطفي 
که صفاي باطن اصفیا, بود از صفاي تو یا علي 
ز تو باب ظلم شکسته شد. ز تو خیل کفر گسسته شد 
سپر ضلال شکسته شد, به صف وغاي تو يا علي 
طبقات خلق چو سر به سر, به در آورند ز خاك سر 
ز عذاب حق همه در خطر, مگر اولیا تو یا علي 
منم و ولاي تو یا علي, منم و رضاي تو یا علي 
منم و ثناي تو یا علي, منم و عطاي تو یا علي 
فا که ای دلجرن دوش هس ی لاهن 
همه ارزو بودش همین که شود فداي تو یا علي 

ز حق که به عون وي. شودش به مدح تو عمر طي 
ی سا موز نواي تو یا علي 
بود انتظار و رجاي او که ز راه لطف خداي او 
گذرد ز جرم و خطاي او, صله ي ثناي تو یا علي 
خانه و زادگاه تو بیت خداست یا علي 
چهره دلگشاي تو قبله نماست يا علي 
زمزمه ي ولادتت سوره مومنون بود 
روز نخست بر لبت ذکر خداست با علي 
بر دهن تو مصطفي بوسه زد از تبسمت 
خنده تو شکوفه عشق و صفاست يا علي 
در عجب است عالمي از نهج البلاغه ات 
چشمه گفته هاي تو آب بقاست یا علي 
رحمت حق ولاي تو یاور تو خداي تو 
هر که ز حق جدا بود از تو جداست يا علي 
در همه جا به هر زمان این چه نواست يا علي 
ذکر خدا خداي تو اشك تو ناله هاي تو 
سوز دل وهای و3 ابر علي 
ی ات یت یت ی 
گاه نبرد نام تو رمز جهاد ما بود 
در همه مشکلات ما عضقده گشاست یا علي 


بر در آستانه ات دوخته شد نگاه ما 
اشك حسان و خنده اش , بسته به قهر و مهر تو 
قر قمحا وی وراه کی ان 


حکیم قاآني شيرازي 


شماره يك 


امر حق رستگاري جوي تا در حشر گردي رستگار 
رستگاري چیست؟ در دل مهر حیدر داشتن 
همچو احمد پاي تا سر, گوش باید شد ترا 

تا تواني امتثال حکم داور داشتن 

امر حق فوریست باید مصطفي را در غدیر 

از جهاز اشتران ناچار منبر داشتن 

بایدش دست خدا را فاش بگرفتن به دست 
روبهان را آگه از سهم غضنفر داشتن 

بر زمین, نام علي از نوك ناخن برنگار 

تا تواني نقش دل بر گل مصور داشتن 

رقصد از وجد و طرّب, خورشید در وقت کسوف 
زانکه خواهد خویش را همرنگ قنبر داشتن 

ذات حیدر افسر «لولاك» را زیبد گهر 

تاج را نتوان شبه بر جاي گوهر داشتن شعر از +حکیم قاآني شيرازي 


شماره دو 


جنگ زرگر 

اي خليفه مصطفي ! اي دست حق ! اي پشت دین ! 
کافرینش راز توست این و ی ۳ . 

کز غضب يا سٌکر خیزد دیده احمر داشتن 

غالیان گویند هم خود موسيي, هم سامري 

هر گاو زر چه باید جنگ زرگر داشتن 

گيتي ار كوهي شود از جُرم, بالله میتوان 

کاهی از خر توا ان که تایه داش 

کي تواند جز تو کس در نهروان هفتاد نهر 

جاري از خون بد اندیشان کافر داشتن 

کي تواند جز تو کس يك ضربتِ شمشیر او 

از عبادتهاي جنْ و انس, برتر داشتن 

کي تواند جز تو کس در روز کین افلاك را ۲ 
پر خروش از نعره ي الله اکبر داشتن شعر از حکیم قااني شيرازي 


حبیب الله چایچیان (حسان) 


شماره يك 


گریه شبانه علیست: مرغ حق و کعبه آشیانه ي اوست 
حریم عشق, پر از دلنشین ترانه ي اوست 
پس از گذشت زمانها, هنوز گوش بشر 

به نغمه هاي دلانگیز و عاشقانه ي اوست 
زلال چشمهي زمزم کجا و اشك علی؟ 
ضفای این حرم او کرمه‌ی شا نمی اونشت 
آن ادشت خرمن داش از آوست اب حیانه 
که ضرع روخ غدایش زر اب وداتهدق آوسنت 
علیست, محرم اسرار رب بي هم 

کلیددار و عطابخش هر خزانه ي اوست 
بهشت, ماحصر سفره ي عطاي علیست 
جحیم. سوزش يك ضرب تازیانه ي اوست 
وسیله ی کرم ذات حق «یدالله » است 

خداي هر چه بیخشد, علي بهانه ي اوست 
علي به پله ي اخر رسید در ایمان 

ببي سر است و علی بای تا باتهم آوست 
علیست خانه يكي با خداي بي همتا 

درون بیت خدا,؛ زادگاه و خانه ي اوست 
علیست فرد نمودار خلقت کامل 

که عقل در عَچّب از خالق یگانه ي اوست 
علیست آیت صبر خداي عژوجل 

هميشه در همه جا؛ , صبر» پشتوانه ي اوست 
مقام صبر علي برتر از تفکر ماست 

چو بي نظیر به عالم, غم زمانه ي اوست شعر از حبیب الله چایچیان 
(حسان) 


شماره دو 


اي ولي هو ۳ ۲ 

سر به درگهت سودم 

زائثر بدي بودم 

رفتم ار سر کوت يا علي خدا حافظ , یا علي خدا حافظ با دوچشم خونبارم 
من فقط تو را دارم 

رو به هر طرف ارم 

دیده ام بود سویت يا علي خدا حافظ يا علي خداحافظ لطف و رحمتت باید 
تا فرا ببارایه 

هرکجا روم آید برمشام جان بویت یا علي خدا حافظ , یا علي خدا حافظ با 


حار کن به بالینم 

وقت مرگ خود چینم 

لاله از گل رویت يا علي خدا حافظ , يا علي خدا حافظ با نگاه احسانت 

کن نظر : ان ات 

اي نبي ثنا خوانت 

ایا تا کسیت باعلیشدا حافظ سا غای شدا حافظ دا از گرم زا 
حاجت از تو مي خواهم 

من گداي در گاهم 

ره نی ی عای هافر ۲ علی اهاط یکت از تایه 
تا دوباره باز ایم 

در حریم نیکویت يا علي خدا حافظ , يا علي خدا 


شماره سه 


نوشته شده بر عرش خدا با قلم حیدر کرار 

خدا خلق نمودست زمین را و زمان را زغبار حرم حیدر کرار 
بهشت و همه انچه در ان هست فداي غبار قدم حیدر کرار 
بود خشم خدا بر لب تبغ دو دم حیدر کرار 

رسولان اولو العزم نمك خورده جود و کرم حیدر کرار . 
اميري و دليري یو همه کاره خلقت شدن 

اينها همه يك فضل کم حیدر کرار 

بدانید اگر کعبه شده قبله حق بوده ز یمن قدم حیدر کرار 
علي کسیت؟همان شاه که عالم به کف اوست 

خدايي شدن غاد کی فد آوزنه 

همه آبروي اهل زمین اهل سماء از شرف اوست 

بدانید همه مرکز عالم نجف اوست علي کیست؟ 

هماني که خدا خوانده سنایش 

هماني که کعبه دریده دل خود را به هوایش 
7( 
هماني که خدايي ست کلامش مرامش نمازش قیامش و قعودش 
هماني که خدا داده سلامش 

علي کیست؟همان مالك عغبا 

علي کیست؟ همان صاحب دنیا و همان صاحب دلها 

هماني که خدا داده به او هستي خود را 

و هستي خدا کیست به جز حضرت زهرا| 

علي کیست؟هماني که دهد خاتم شاهانه گدا را 

هماني که حسینش به جهان کرده علم کربلا را 
لا 

هماني که بود همت او غیرت او حیبت او در نفس زینب كبري 
همان زینب كبري که با خطبه مردانه طرفدار علي گشت 
وزان خطبه خداوند بدهکار علي گشت 

اي دو جهان طور تجلاي تو 

گنج خداوند, تولاي تو ارض و سما خاك کف پاي تو 

روي خدا روي دل آراي تو روح دو پهلوي نبي, همسرت 
بیت خدا زادگه مادرت 


شماره چهار 


حافظ نظر به بندگان اگر, 
مگو دگر چرا و چون 
اه کنر اسه زا 
که حکمت اقتضا کند 

ز قدرت یذ اللهي, 

کسي ندارد اکفف 
له بش تفای 
خدا هر آن چه را کند 
به جنگ بدر و نهروان, 
علي است یک قهرمان 
تکر که ذست خو .ان : 
قتال اشقیا کند 

به روي دوش مصطفي , 
نهد چو پاي مرتضي 

نگر به بت شکستنش : 
که در جهان صدا کند 
بقز ند وم و او 
به قتل عَمرو عَبدود 
خدا به دست دست خود , 
لواي حق بپا کند 

جو اف اناوت 
خلایق است , ضربتش 
علي تواند این عمل ؛ 
شفیع ماسوي کند 

به پیشگاه کزد کار : 

ز بس که دارد اعتبار 
دیون جمله بندگان , 
تواند او ادا کند 

نماز , بي ولاي او , 


عبادتي است بي‌وضو 
نماز خود قضا کند 
هر آنکه نیست مایلش , 
جفا نموده با دلش 
بگو دل مریض خود , 
به عشق او شفا کند 
۳ 
ز سوز دل دعا کند 
علي انیس عاشقان , 
علي پناه بي‌کسان 
علي امیرمو‌منان , 
پس از شهادت نبي , 
که تا به حشر ادمي , 
به کارش اقتدا کند 
قسیم نار و جنثش , 
ی 

که موّمنان خویش را, 
ز کافران جدا کند 
کب به صحته زا 
که چان خود قدا کند. 
0 
که تام دل کشا اد 
گره ز کار وا کند 
زکار قهرمانیش , 
پر است زندگانیش 
امیر کشور عرب , 


ثنا کنان , دعابه لب 
برد طعام نیمه شب , 
عطا به بي‌نوا کند 

ز كوي شاه اولیا , 

کجا روي , بیا بیا , 

که دردها دوا کند 

کنیم چون‌که هاي و هو , 
به پیشگاه لطف هو 
خدا نظر کند به او , 
علي نظر , تک 

که با زمانه ساخته 

ز خلق شکوه‌ها کند 
پس از وفات فاطمه , 
کشید دامن از همه 
که ختم عمر خویش را, 
به کنج انزوا کند 

ز قبر بنت مصطفي , 


دلش ز غم رها کند 
سرشك بر دو عین او , 
ز اشك زینبین او 

که گریه بر حسین او ؛ 
به یاد کربلا کند 

علي غریب و خون جگر , 
ز هجر یار نوحه‌گر 
کنار آن جدار و در , 
اقامه عزا کند 

گره گشاي انبیا , 


مهدي رحيمي 


از همان روزي که زلف يار را کج ساختند 
ذوالفقار این تیغ معنادار را کج ساختند 
زلف یار در حجاب و ذوالفقار در نیام 
علتي دارد که این آثار را کح ساختند 

خشت اول نام حیدر بود و چون بنا نگفت 
تا ثریا قد این دیوار را کح ساختند 

قبله‌گاه اهل معني چون شکاف کعبه شد 
قبله گاه مردم دین دار را کچ ساختند تا نریزد 
نام مولا مثل قند از گوشه اش 

پس براي طوطیان منقار را کج ساختند 
مهر حیدر ریخت همراه گناهان زیاد 

روي دوشم تا که کوله‌بار را کج ساختند 

تا خلایق در ازل سرگرم مولا بوده اند 

در علي پیمانه اسرار را کج ساختند 

من که ایوان نجف را دیده ام حس مي‌کنم 
پیش زا ایوان در و دیوار را کح ساختند 

تا که در هر پیچ و خم نام علي را سر دهند 
دیده باشي در نجف بازار را کج ساختند... 


مرحوم سید محمّد علي رياضي يزدي 


شعر 1 


فذار فلت اش عاورای ع سور معاه و 
مریم کنیز و عيسي مریم غلام تو 

تو روشني روي خدايي و چون خداست 

بالاي ماوراي تصوّر, مقام تو 

دست خدا و چشم خدا, صورت خدا 

تو بر خداي قائم و ما بر قوام تو 

دون کلام خالق و فوق سر خلق 

نهج البلاغه آن ملكوتي کلام تو 

هر حدم شعاع طلاین آفتاب 

آید ز آسمان پي عرض رو 

مهر تو و وفاي تو و احترام تو 

ارض و سما به یمن وجود تو شد به پا 

داثر بود مدار فلك بر دوام تو 

صوم و صلاقء رنگ خدايي به خود گرفت 

زان خون که رنگ کرده صلاة و صیام تو 

در کعبه شد پدید و به محراب شد شهید 

قربان خسن مطلع و خسن ختام تو شعر از مرحوم سید محمّد علي رياضي 
يزدي 


شعر 2 


گیرم که آفتاب جهان ذره پرور است 
این بس مرا که سایه ي مهر تو بر سر است 
دولت به کام و محنت گردون حرام باد 
تا ماع روت بگردش و تامي به ساغر است 
اي دل چرا به غیر خدا تکیه مي کني؟ 
ها ایا هد سر اس 
اد ۱ 
اي دل وی باش که روزي مقذر است 
خاطر ز گفتگوي مکژّر شود ملول 

لا حدیث دوست که قند مکزر است 
فرخنده نامه اي که موشح به نام اوست 
۳ 
پشت فلك خمیده که با ماه و آفتاب 

در حال سجده روي به درگاه حیدر است 
شمس ضحي, امام هدي, نور هل آتي 
چشم خدا و نفس نفیس پیمبر است 

در ایه ي مباهله این مهر و ماه را 

جانها يکي و جلوه ي جان از دو پیکر است 
وجهي چنان جمیل که از شدّت جمال 
مت توا سا له اس ام 

نازم به دست او که يكي ناز شست 

او از جاي کندن در سنگین خیبر است 
با اشك چشم, ابر کرم بر سر بتیم 

با برق تیغ, صاعقه اي بر ستمگر است 
جز راه او بسوي خداوند راه نیست 
يعني که شهر علم نبي را علي, در است 
بر تارك زمان و مکان تاج افتخار 

در اسمان فضل درخشنده اختر است 
قبرش درون دیده ي ادم که چشم او 
در خاك هم بنور جمالش منور است 
آوازش از وراي زمانها رسد بگوش 


تصویرش از فراز افق ها مصوّر است 

تر ز ذرهٌ ایم و فزون تر ز افتاب 
وصف علي ز عقل و قیاس و خیال و وهم 
وز هرچه گفته اند و شنیدیم برتر است 
شد عرض ما تمام و حدیث تو ناتمام 
حاجت به مجلس دگر و وقت دیگر است 
طیم ایو یضیب ری و18۳ 


ژولیده نيشابوري 


شماره يك 


آتش قهر نه تو را شیعه خدا مي خواند 
با علي !چرخ زمان را شب و روز 
گردش چشم تو مي چرخاند 
آسيابي که دهد روزي ما 

به خدا دست تو مف کزذاتا 
غنچه با آن همه خندان دهني 

لب خندان تو مي خنداند 

چشمه ي چشم فك را به خدا 
چشم گریان تو مي گریاند 

قامت سرو سلحشوران را 

نعره ي خشم تو مي لرزاند 
عاصیان را به شرار دوزخ 

اتش قهر تو مي سوزاند 

مومنان را به بهشت موعود 
جذبه ي عشق رخت مي خواند 
معني خوب و بد عالم را 

به بشر علم تو مي فهماند 

کس نداند به خدا قدر تو را 

چون خدا| قدر تو را مي داند 
نظري کن تو به «ژولیده», علي 


به زبان, نام تو را مي راند شعر از "ژولیده نيشابوري 


شماره دو 


اوضاف, عغلن 

بهترین رهبر ابتاء یشر کیست علیست 

به یتیمان ستم دیده پدر کیست علیست 

داشت ایزد به صدف يك در يك گوهر ناب 

در یکدانه نبي هست و گهر کیست علیست 
آنکه بر دوش رسول مدني پاي نهاد 

تا کند بتکده ها زیر و زبر کیست علیست 

کس نگفته است سلوني به جهان بهر بشر 
انکه فرمود و به ما داد خبر کیست علیست 

و و نو ی 

آنکه با دیدن رخسار غم آلود بتیم 

اشك مي ریخت به دامن چو گهر کیست علیست 
آنکه مي برد غذاي فقرا بر سر دوش نیمه شب 
پر سر هر كوي و گذر کیست علیست 

اکتر خاه عم آنده از خانه عم یت 

از دار جهان بار سفر کیست علیست 

آنکه شق القمر از تیغ عدو گشت سرش 

بر سر سجده به هنگام سحر کیست علیست (ژولیده نيشابوري) 


غاامرضاً نا گار 


شماره 1 


جسم پاکت را خدا نیکوتر از جان آفریده 
جان چه باشند هر خه کویم بهتر از آن آفریده 
از نمکدان لبت در هر سري شوري نهاده 

وز فیوضات دمت در هر تني جان افریده 

با تماشاي رخت چشم مك را نور داده 

وز تراب مقدمت پاکیزه انسان افریده 

با پیامت لمعه لمعه نور عرفان پخش شده 
در کلامت چشمه چشمه آنت حیوان آفریده 
کشور دل را بخروشید جمالت کرده روشن 
مرغ جان را بر گل رویت ثنا خوان آفریده 
گنج مهرت را به ویرانخانه دل جاي داده 

یا میان شعله آتش گلستان آفریده 

تا بگیرد جلوه از مهر تو و بخشد به هستي 

بر براز اسمان مهر درخشان , افریده 

دقتر مدح تو را بر عقل اول هدیه کرده 

يعني از روح بیان خویش قران , افریده 

تو قسیم جنت و ناري که حق با مهر و قدرت 
باغ جنت خلق کرده نار سوزان , افریده 
ناخداي كشتي جودي که در بحر وجودت 
رحمت و غفران و عفو و لطف و احسان افریده 
از تجلاي تو بر چشم و دل دین نور داده 
1 

تو همان شخصیت فردي که گونان صفتها 

در وجودت جمله را دادار منان افریده 

علم و حکمت طلف و رحمت مجد و عزت مهر و رافت 
چشم گریان خشم نیران فیض رضوان آفریده 
از طفیل حضرتت اي باعث ایجاد عالم _ 

جان به هستي لطف کرده ملك امکان افریده 
خلد و رضوان باغ و بستان , حور و غلمان , 
دین و ایمان کوه و صحرا , دشت و دریا , باد و باران , 
لا مکانت مك امکان را همه در تحت افریده 
روي قران پشت دین جان نبي دست خدايي 


در دو بازویت خدا فتح نمایان, آفریده ۲ 
میزبان و سفره دار رحمتت خوانده است و آنگه 
عالمي را بر سر این سفره مهمان , افریده 
از تو بس کار خدايي دیده ام در حیرت استم 
اي عجب داور تو را در نقش انسان افریده 
شعله اي تا از چراغ حکمتت بخشد به هستي 
پیر داناي حكيمي هچون لقمان , افریده 

ذره اي از آفتاب حسن رویت را گرفته 

تا براي پیر کنعان ماه کنعان , افریده 

از براي پاسداري حبیب خود محمد _ 

چون توبي در بیشه دین شیر غران افریده 
مکتب فضل تو را نازم که در اغوش گرمش 
بوذر و بوالاسود و مقداد و سلمان افریده 
چهره پوشیده ات در پرده تاريکي شب 

خنده شادي به لبهاي پتیمان افریده 

شب ز اشك دیدگان برنخل خرما آب داده 
تفن ظر که از یه مین بر آن آفویده 

تو که هستي که صفات خویش را دادار هستي 
در وجود اقدست پیدا و پنهان افریده 

همچون قران دفتري در وصف مدحت نشر داده 
همچون پیغمبر تو را نیکو ثنا خوان افریده 
برترین بانوي عالم را به شخصي چون تو داده 
بهترین فرزند زان پاکدامن افریده_ 

فکر بیدار سخن دان بکر مضمون افریند 

بر مضامین تو نازم که سخن دان آفریده 

گر به مهرت بود عالم متفق کي بود 

دوزخ از براي دشمنت دادار نیران افریده 

اي امیر مومنان اي انکه از یمن وجودت 

عالم ایجاد را دادار سبحان افریده 

سرزمین کربلا را بین که از خون حسینت 
دست حق در دامنش درياي غفران افریده 
سرخ کرده دشت و صحرا را ز خون پاك بازان 
روز عاشورا مبارك عید قربان , افریده 

نخله آزادي از اشك اسیران سبز کرده 

لاله توحید از خون شهیدان , افریده 

روز گار ظلم را از اه طفلان تیره کرده 


چشمه هاي آتش از لبهاي عطشان آفریده 
گلستان عشق را زان کشتگان آباد کرده 

پا بهشت ديگري تش ان بیابان آفریده 

قامت عباس را قلزم خون غرق کرده 

یا میان قلزم خون سر و بستان افریده 
حنجر خشکیده طفل و سرشك چشم مادر 
محشري دیگر در آن صحراي سوزان آفریده 
در پريشاني میثم از غم جانان همین بس 
كاتشي از نو , به دلهاي پریشان افریده 


شماره 2 


اي دست و دیده حي توانا را 
وي جان پاك سید بطحي را 
ترسیم بند , صفحه صورت را 
مشعل فروز عالم معتي را 
گردونه دار گنبد گردون را 
فرمانرواي عالم بالا را 
سوزنده شمع خانه محرومان 
غرنده شیر بيشه هیجا را 

شب زنده دار هرشب نخلستان 
از اشك سرخ در دل تاريکي 
سر سبز کرده نخله خرما را 
در ناله هاي گرم تو باید خواند 
راز دراز قصه شبها را 

در کفش وصله دار تو باید دید 
بي آرزشي و پستي دنیا را 
گه بر فراز قله معراجي 
مهمان نواز خواجه اسري را 
گه در خرابه همدم و بابائي 
طفل ندیده چهره بابا را 

جز در تو کس ندیده و نشنیده 
آن اقتدار و اين همه تقوا را 
آن پر بها لباس غلامان را 

ان وصله دار جامه مولا را 

آن اشکبار چشم خدا بین را 
و این ابدار تیغ ِ زا ز 

آن نیمه شب به چا چاه » ۱ 
و آن بین روز خطبه غرا را 
غیر از تو کس نکرده قبول و 
رد نان جوین و شهد مصفي را 
غیر از تو کس نکرده خون رنگین 
در سجده نماز , مصلي را 

جز ار کف عنایت وجود تو 


قاتل ندیده اینمه اعطا را 
آن با وقار برد يماني را 
ان راهوار مرکب پویا را 
تو كيستي که دفتر اوصافت 
ِ کرده مردم دانا را 

يٍ که خصم به وصفت گفت 
هت با کته ولا را 
دست خداي هستي و از رافت 
بگذاشتي به دوش نبي پا را 
دیدم تو را یگانه و بي همتا 
آنسان که ذات خالق یکتا را 
وصف تو هر دم است چو ذکر خلق 
مرغ هوا و ماهي دریا را 
و آرد اين 
نه سپهر و گنبد مینا را 
از طلعت تو محفل قرب حق 
دارد چراغ انجمن ارا را 
چشم تو دید رخم بروي زخم 
اما ندید دف دیب را 


اما نداشت 7 
جان تو برد رنج خلایق را 
اما نبرد لذت دنیا را 

دادي طلاق دائم , گيتي را 
کاورد حق بعقد تو زهرا را 
آن بانوي زنان دو عالم را 
ان دخت پاك سید بطحا را 
دادار با ولاي ۳ 
بخشید گونه گونه تجلا 

قامت عیان 99 
کردي عیان قیامت كبري را 
صورت نشان نداده ز کف 
دست کرامت تو دهد شمشیر 
درگیر ودار معر که اعدا را 
مهر و ولایت تو بود حاکم 


امروز را و صحنه فردار را 
گردش کند سپهر بدلخواهت 
هرگه كني اشاره و ایما را 
بازار پر هياهوي روز حشر 
خوش میخرد به مهر تو کالا را 
گر جان دهد مسیح به بيجائي تو 
جان دهي هزار مسیحا را 
موسي رود بطور تو , در سینه 
داري هزار سینه سینا را _ 

چون جان پاك یاور و هم اغوش 
در درد , رنج هر تن تنها را 
حرف خداست مدح تو در قران 
دیدیم از الف همه تا پا را 

تو نقطه مباركي ان با 
۳ 

چون خار راه شاخه طوبا را 
جان رسول هستي و در و صفت 
اینسان گشود لعل گهرزا را 
فرمود جز من و تو در این هستي 
نشناخته کس خداي توانا را 

غیر از تو , خداي تو کس نشناخت 
نشناخت کس بغیر خدا و نبي 
قدر علي عالي اعلا را 

اي کرده در نماز ز خون رنگین 
سجاده و محاسن و سیما را 
اي پیش تیغ خصم دو تا کرده 

از شوق دوست قامت یکتا را 
اي نقش خاك و خون زمین کرده 
در راه دوست قامت رعنا را 
اي برگزیده بهر ملاقات 
پروردگار . لیله احیا را 

اي داده با مصیبت هجرانت 

اي کرده با شهادت سرخ خود 


سر سبز نخل زنده تقوا را 
اي برق اه اه سحرگاهت 
آتش فکنده سینه خارا را 
شوري دگر عطا بر ما کن 
سوزي دگر بده شرر ما را 
دارم بسر هواي تماشایت 

بر من بپخش چشم تماشا را 
"میثم " گرفته از کرمت الهام 
تا گفته این قصیده غزا را 


شماره 3 


به عالم زر بود با تو این میثاق 
۳ 
هنوز خلق نگردیده بود آب و گلم 
که در حریم دلم بر تو ساختند رواق 
زبس به روي تو عاشق شدم نمي دانم 
ز شوق وصل مرا مي کشند يا به فراق 
به.تنوق آنکه بیایی. بهدندتم دم مزی 
در انتظار اجل سخت طاقتم شده طاق 
به نامه گنهم خط قرمزي بکشید 
که برد مهر علي در بهشتم از ارفاق 
زدست دشمنت ار اب سرد بستانم 
هماره باد حمیم جهنمم به مذاق 
ولایت تو از آن در دلم ولادت یافت 
که مر مهر تو را مادرم گرفت صداق 
کنم به ناله و نفرین تمامشان را عاق 
تو دست و چشم و زبان خدايي اي مولا 
هزار بوسه به شمشیر و دست و بازویت 
که شیر خوانده تو را قادر علي الاطلاق 
هنوز شیر ننوشیده چشم نگشوده 
به يك تکان تو بگسست رشته قنداق 
شنیده ام که جهان را طلاق دادي تو 
چگونه عقد نکردي و دادي اش سه طلاق 
گداي كوي توام يا علي نگاهم کن 
به دست بذل نمودي زچشم کن انفاق 
از ان تخاص خود را نهاده ام "میتم " 
که اشتیاق توام بوده است سبك و سیاق 


شماره 4 


اي ابر مرد عالم خلقت 

رکن ارکان محکم خلقت 

اي ولي خدا و جان رسول 

پدر کل دودمان رسول 

1" 
گفت اعلا منم, علي است علي 
روح تو روح احمد است علي 
آأ«أ«أ«ِ 
اه 
رفت آنجا که وهم راه نداشت 
رفت جايي که بود فوق وجود 
غرق گردید در هو الموجود 

در فروغ جمال ذو المننش 
لرزه افتاده بود بر بدنش 

خالق لم یزل نگاهش داشت 
دست رحمت به شانه اش بگذاشت 
تو براي شکستن بت ها 

پا نهادي به جاي دست خدا 

تو نبي را تمام جان و تني 

تو به دوش رسول بت شكني 
تو فراتر ز وهم هر بشري 

حيدري يا خلیل بي تبري 

هر بتي کز ارادة تو شکست 
یا علي گفت و دل به مهر تو بست 
همه بت ها به سجده افتادند 
همه برتو سلام مي دادند 
۳ 
بق یه دقست کف نکاس 
زتو تعلیم یافت جبراییل 


تو درخشنده اي چو بدر به بدر 


تو شرف داده اي به لیلة قدر 
تو نود زخم در احد ديدي 

باز دور رسول گرديدي 

نو همانا حیات قرآني 

آل عمران و نور و فرقاني 
کرم از بذل تو کرم گردید 
حرم از فیض تو حرم گردید 
تو خدا را به چشم دل ديدي 
تو به قرآن حیات بخشيدي 

تو به هر عصر رهبر همه اي 
بو انا امام امه ای لاش لله‌خنم] 
تو تمام علوم را زبري 

تو هماره ز علم پيشتري 

تو همان وت انجمن هايي 
تو همان راز ناشتاخته اق 

کم هفه خلو زر | شتاخته اه 
نخل ها تشنة دعاي تو اند 
چاه ها عاشق صداي تو اند 
شمع معراج مصطفايي تو 

یا چراغ خرابه هايي تو 

هم کلام خداي حي قدیر 

هم نشین و رفیق پیر فقیر 
مهر تو مي برد زدشمن دل 
کرده بودي سفارش قاتل 

تا کل از قلب خاك مي روید 
مسجد کوفه یا علي گوید 
مهرباني همان سلالة توست 
گل زخم هزار سالة توست 
عدل و ازادگي رسالت توست 
باعث قتل تو عدالت توست 
مول اه آم سل 
به دلیل چراغ بیت المال 
گرچه فرقت شکافت تا ابرو 
مسجد از خون تو گرفت وضو 
به دعا دادي از دعا پرواز 


به نمازت نماز برد نماز 

به تو توحید و عدل زیست علي 
به تو شمشیر خون گریست علي 
آسمان خسته بود از غم تو 

زخم شمشیر گشت مرهم تو 
همه مشتاق وصل پار شدي 

تا به شمشیر رستگار شدي 
خون تو اشك چشم بینش بود 
زخم تو زخم افرینش بود 

داغ تو داغ انبیا همه بود 

داغ قرآن و داغ فاطمه سلام الله علیها بو 
ای شمه اسان ات رنه 
نان و خرما به دوش در دل شب 
فقرا را چراغ محفل شب 
پدرش بودي و تو را نشناخت 

به تو و غربتت قسم مولا 
ناشناسي هنوز هم مولا 

تا نفس از نهاد برخیزد 

اشك ممیثم " به مقدمت ریزد 


شماره 5 


اي در سفینه ي دو جهان نا خدا علي 
ممسوس در حقیقت ذأات خدا علي 
یار و برادر و وصي و نفس مصطفي 
بات سوت ایو لیا ی 

شمشیر و دست و چشم خدا کیست غیر تو 
بر دوش مصطفي که نهد جز تو پا علي 
در بدر, بدر بدري و در قدر, قدر قدر 
هم هل اتاست مدح تو هم لا فتي علي 
همچون دو قهرمان که ز تیرت يكي شوند 
گردد به ذو الفقار تو يك تن دو تا علي 
تکمیل بذل قرصة نان تو گر نبود 
قرآن نداشت در ورقش هل آتي علي 
با انکه دست وهم به پایت نمي رسد 
داري هميشه در دل بشکسته جا علي 
اقرار مي کنم تو خدا نيستي ولي 
آرند اثبیا بة درت التجا علی 

۱ ی تست 
اوج جلالت تو کجا ما کجا علي 
بالاتري از اینکه شوم من گداي تو 
دا ها سای کر هی 
پرسند اختیار قیامت به دست کیست 
آید ز سوي خالق هستي ندا , علي 
ناطق مگر خدا شود و مستمع رسول 
تا حق وصف و مدح تو گردد ادا علي 
با يك نفس تمام جهنم شود بهشت 
گویند اگر جهنمیان يك صدا علي 

بي ابتدا خدا و تو عبدش کدام عبد 
عبدي که نیستش چو خدا انتها علي 
مخلوق اوّليني و روشنگر ازل 

اي مبتداي پیشتر از ابتدا علي 

گو صد خلیفه بین تو و مصطفي بود 
ی رو 
وقتي قیام مي کني از بهر بندگي 


باید نماز بر تو کند اقتدا علي 

روزي که هیچکس به كسي نیست ذکرماست 
یا مصطفي محمد و یا مرتضي علي 

دنیا چو آن گداست که نان از ز کفت گرفت 
نشناخت قدر و عزت و جاه تو را علي 
بالله قسم در ازمنه عالم وجود 

مثل تو کس ندید و نبیند جفا علي 

خون مطهر تو ز پيشاني ات چو ریخت 
بخشید تا ابد به شهادت بقا علي 

با آنکه لحظه اي دلت از حق جدا نیود 
انس ای وشن ارمه ح ا عای 
زخم سرت همین که به شمشیر خنده زد 
مت تال ور کیس را خی 
فقید دا فاامه سای الوا را شیت ااضا 2 
تشم افص لت سا شفا ان 

گويي به شهر کوفه دل شب هنوز هم 

اید صداي پاي تو در کوچه ها علي 

غیر از تو اي امام جوانمردي و وفا 

کي داده است قاتل خود را غذا علي 
جايي که دشمن از کرمت مي شود خجل 
کي دوست مي رود ز درت نارضا علي 
با نامه اي سیاه تر از صبح روز حشر 
"میثم " گرفته دامن مهر تورا 


شماره 6 


دنیا ز چه دل به اشتیاقت بدهم 
آنقدر نداري که صداقت بدهم 
هر چند که " 1 ۳1 ثلات " گفد 
من عقد نکردم که طلاقت بدهم 


شماره 7 


آیینه تمام نماي خدا, علي است 

تعی که تور قمر فلم ا تزا علن آنوت 
دست خداء زبان خداء صورت خدا 

در بندگیش بندة بي انتها, علي است 

جان رسول و لحم رسول و دم رسول 
شیرخدا و شیر رسول خدا, علي است 

بعد از نبي به هر زن و هر مرد موّمني 

مولا علي, امام علي. مقتداء علي است 
ذکر علي به وقت دعا یا محمد است 

ذکر نبي به درگه معبود یا علي است 
مولاي دیگران دگري بود و ديگري 

یارب گواه باش که مولاي ما؛ علي است 
زیباترین دعا به لب شیعه علي 

۲ ای هو ما ی خی ات 
دانید جاي شیعه به روز جزا| کجاست؟ 
سوگند میخورم به خدا هر کجا علي است 
نفس رسول, انکه به جاي رسول خفت 
اسان کند مس ر اعد نداعای [ رت 
دشمن؛ , به دشمني خود اقرار مي کند 
مردي که داشت بازوي خیبرگشا, علي است 
سم ال کنان خداوت کار ۱ 

هرکس که با علي است بداند که «با»,علي است 
چشم خدا, قسیم جحیم و جنان به حشر 
دست خدا و لنگر ارض و سما, علي است 
تنزیل و نور و مریم و طاها و مومنون 

پاسین و توبه و زمر و هل اتاء علي است 
کفتم رعا کنم که نگاهی ها کته 

دیدم که استجابت و ذکر و دعاء علي‌لا است 
بر حشر چون لواي خدا سایه افکند 

گردد عیان به خلق که صاحب لوا, علي است 
آن بت شکن که در جرم ذات کبریا 
بگذاشت جاي دست خداوند پاء علي است 
حجر و حطیم و زمزم و رکن و مقام و حج 


میقات و ذکر و تلبیه. سعي و صفا, علي است 
در «اثما ولیکم الله» سیر کن 

تا بنگري ولي دگرانند یا علي است؟ 

روز غدیر گفت نبي در غدیر خم 

یارب تو باش ناصر هرکس که با علي است 
ان کس که از ولادت خود تا شهادتش 
ی ۱ علي است 
گفتا مرا علي است خدا, با خدا علق انست؟ 
"میثم " هنوز صوت محمد رسد به گوش 


شماره 8 


تويي شمع وجود و عالمت پروانه یا حیدر 

مرا از عشق خود دیوانه کن؛ دیوانه پا حیدر 
جدا از بود و هستم کن زجام عشق مستم کن 
دلم را از شراب نور کن پیمانه یا حیدر 

اگر مقصود از مي, کوثر عشق تو مي باشد 
کرم کن تا شوم خاك در میخانه یا حیدر 

کنه کارم ولن با برجم گلر گ عیاست 

مدال نوكري دارم به روي شانه يا حیدر 

اگر از ساغر فیضت, چشاني قطره اي بر من 
زنم تا حوض کوئر, نعرة مستانه یا حیدر 

نمي دانم کي ام مولا ول انفنه ی .دا نم 

ولاي تو بود گنج و دلم ویرانه يا حیدر 

وجودم کربلاء قلبم نجف» عشقم شده عبأس لا 
مبادا دور گردم از در این خانه یا حیدر 

اگر من جسم بي جانم, تويي جانم, تويي جانم 
اگر سر تا به پا جانم, تويي جانانه با حیدر 

اگر خارم اگر خس هر چه ام از لطف سرشارت 
عجب نبود اگر با نرگس چشمت شوم ریحانه یا حیدر 
کي ام من ۰ ا میا میثم " آلوده دامانم ولي عمري 
گرفته 9 از تو آب و دانه يا حیدر 


شماره 9 


اي قباي عدل زیبا بر قد و بالاي تو 

۱۳| 
قتل تو از شدت عدل تو در محراب خون 
خون تو تفسیر کل عدل بر سيماي تو 

بس که پاكکي, اي تطهیر بوسد دامنت 

بس که نوري, چشم بينايي است نابيناي تو 
قد «رعنايي» بوّد خم پیش سرو قامتت 
روي «زيبايي» خجل از طلعت زيباي تو 
جاي دست کبریا بر شانة ختم رسل 

این عجب که جاي آن دست است جاي پاي تو 
از سر انگشت تو مهر قبولي ريخته 

پاي هر پرونده ناييدي است از امضاي تو 
نخل خرما سبز از اشك مناجات شبت 

چاه کوفه, محفل غم‌هاي جانفرساي تو 
قرن‌ها سر تا قدم گوش است انسان همچنان 
تا شبي از چاه کوفه بشنود اواي تو 

دست خیبرگیر و پاي عدل و کفش وصله‌دار 
كيستي تو اي مروت جامه تقواي تو 

بحر از توء موج از تو, جزر از توء مد ز تو 
خضر رحمت مي‌زند موج از دل درياي تو 
تشنه‌ام مگذار در روز قیامت, یا علي ! 

اي تمام آب‌ها مهرية زهراي تو 

همچو ذات خود که بي‌همتاست از روز ازل 
ساخت بي‌همتا تو را معبود بي‌همتاي تو 
من نمي گویم خدايي ليك کویم دست حق 
بود و باشد تا ابد دست جهان اراي تو 
نیست منها از جهنم روز میزان عمل 
طاعت سلمان اگر آرد كسي, منهاي تو 

از دم جبریل بانگ «لافتي الا علي» 

خلعتي باشد که زیبد بر قد و بالاي تو 

گاه باشد در مقام «قاب قوسین »ات مقام 
گاه در مطبخ سراي 3 

تو کجا و چاه کوفه؟ تو کجا و نخل‌ها؟ ! 


اي درون کعبة قلب محمّد جاي تو 

مي‌کشد از نخل‌ها و چاه‌ها سر بر فلك 

هر ,شب از شب تا سحر, اواي روح افزاي تو 
نه احد, نه بدر, نه خیبر, نه محراب نماز 
مي‌نبود از مرگ, حتي لحظه‌اي پرواي تو 
همچنان ابري که مي‌بارد در ایام بهار 
نخل‌ها را اب داده چشم گوهرزاي تو 
شهریار عالم و نان‌اور طفل تیم 

اي رخ ایتام شمع ليلة الاحياي تو 

ذکر تو مانند قران در تمام خانه‌ها 

اي چراغ خانه‌ها رخسار ناپيداي تو 

روز محشر از کرامت روي مي‌اري به حشر 
ورنه مي‌بخشند خلقت را به يك ايماي تو 
اي ز شمع سوخته سوزان‌تر و خاموش تر 
اي جهان با وسعتش لبریز از غوغاي تو 

من ندانم كيستي انقدر مي‌دانم که نیست 
فالتا امد ار کرت عظای که 

هر که هستي, عزم و حکم و راي ذات کبریاست 
هر کجا باشد سخن از عزم و حکم و راي تو 
خوش بوّد روز يتيمي گر بتيمي بشنود 

اینکه گویندش بود مولا علي باباي تو 

گر فقيري را به گوش اید صداي پاي تو 

تا به نخلستان خرما نخل‌ها خرما دهند 
ميوه‌هاي نخل "میثم " نیست جز خرماي تو 


شماره 10 


و سخت در زنجیر حیرت شد دچار 

گر نگویم وصف او را دل نمي‌گیرد قرار 

ور ور بگویم: گردم از ضعف کلامم شرمسار 
که گویم آنچه عر فرمود حي کردگار: 

اد 

و دا 9 فرمانده امکان 0 

قه از وت 305 

دین علي, روح جوانمردي علي., ایمان علي است 

هر جوانمردي دهد تا صبح محشر این شعار: 

لا فتي الا علي, لاسیف لا ذو الفقار 

اد 

روز جنگ بدر همچون بدر تابان جلوه کرد 

بدر نه, بالله قسم در ملك امکان جلوه کرد 

وز رخش تا صبح محشر, نور ایمان جلوه کرد 

از دم شمشیر او فتح نمایان جلوه کرد 

تیغ هم در دست او مي گفت بین کارزار: 

لا فتي الا علي, لاسیف لا ذو الفقار 

اد 

زیر سم مرکیش کوه احد لرزید سخت 

اتش از تیفش به جان دشمنان بارید سخت 

شیر بود و يك تنه بر لشكري غرید سخت 

با تن مجروح دور مصطفي گردید سخت 

بانگ مي‌زد دم به دم جبریل در آن گیرودار: 

لا فتی. الا علی: لاشتی الا دم ااففاد 

اد 

بعد فتح جنگ بدر و بعد پیکار أَخد 

جنگ احزاب آمد و بیداد عمر و عبدود 

انکه بودي با هزاران لشکرش پیکار, خود 

و ی و 
پیغعمبر چو دید آن قدرت و آن اقتدار: 


لا فتي الا علي, لاسیف الا ذو الفقار 

کا لکلا 

خواند در خندق پیمبر شیر حق را کل دین 

بحزو دی * وق ر حتص ای بسن رفین 

باز شد پیروز از فیدان: امیرالمو‌منین 

آمد از جان آفرین بر دسوت و ببعننن آفرین 

ها مها کی باهم آس کار 

لا فتي الا علي, لاسیف الا ذو الفقار 

لکلا کا ع< 

این نه مدح اوست گر گويي در از خیبر گرفت 

پا که با شمشیر از عمرو دلاور سر گرفت 

با که تیغش عقده ها از قلب پیغمبر گرفت 

کو به انگشتي زمام از خسرو خاور گرفت 

کرد ختم الانبیا بر دست و تیغش افتخار 

لا فتی الا علی؛ لاش لا <و الفقار 

کا لکلا 

دست حق, دست محمد, دست قرآن, حیدر است 

متكي بر بازویش روز احد, پیغمبر است 

شاهد تنهايي زهراي خود پشت در است 

ای لاعلی اسف ات الفار 

لا کا کا ع< 

او که مي‌افتاد بر پایش سر سردا ها 

دم به دم از زیر دستانش رسید ازارها 

چاه هم لبریز شد از اشك چشمش بارها 
مار گردیدند بهر قصد جانش پارها 

از شكيبايي او پیچید بر خود زور کات 

لا فتي الا علي, لاسیف الا ذو الفقار 

کا کا کا ع< 

آنکه بودي شاهد رزم و شجاعت‌هاي او 

دید چون در سلسله دست جهان‌اراي او 

پیش چشمش حمله ور گشتند بر زهراي او 

گفت حق را یافتم امروز در سيماي او 

دین حق از صبر او مائد به عالم پایدار 

لا فتي الا علي, لاسیف الا ذو الفقار 


+ +اعد 

اي تمام دین ولایت, يا امیرالمومنین 

کتف احمد جاي پایت پا امیرالمو‌منین 

دل حریم با صفایت يا امیرالمومنین 
مین تایبا امیر لمامین 
شد به اين مصراع ختم از جانب پروردگار: 


شماره 11 


شهریار ملك دلهايي نمي‌دانم که ِ 
۳ 

هم نشین پا ذات يكتايي نمي‌دانم که اي؟ 
سین سيژي, راي رمزي, حاي حييٌ, نون نور 
تحت بسم‌الله را بايي. نمي‌دانم که اي؟ 
آنتعانت با مین با هام ما فهری: نو 
زد باران؟ ابر؟ دريايي؟ نمي‌دانم که اي؟ 
آدمي, نوحي, خليلي, ِ و 9 
زمزمي رکتن عرامی ۱ صفا و مروه اي؟ 
گرچه دانم فوق اينهايي نمي‌دانم که اي؟ 
انبیا را رهنمايي, اولیا را رهبري 

موّمنین را نیز مولايي, نمي‌دانم که اي؟ 
از بشر بالاتري و از ملك نيكوتري 

فوق فوق معرفت‌هايي نمي‌دانم که اي؟ 
همچنان شمعي که تنها سوخته در انجمن 
در میان جمع تنهايي نمي‌دانم كه‌اي؟ 
آفتاب عالم آرايي نمي‌دانم که‌اي؟ 

اولي و اخري و باطني و ظاهري 

سید و مولا و اولايي نمي‌دانم که‌اي؟ 
گرچه جان عالمي عالم تو را نشناخته 
گرچه در مايي و با مايي نمي‌دانم که اي؟ 
گه شود خم نخل طوبي پیش سرو قامتت 
گه کنار نخل خرمايي. نمي‌دانم که اي؟ 

گه شب معراج گردي با محمّد همنشین 
رخت نو از آن قنبر, جامة کهنه ز تو 

او غلام ات و اقايي. نمي‌دانم که اي؟ 
هم ۳ حق تعالايي نمي‌دانم که او 

گاه بر تخت خلافت, گاه در قعر قنات 


گاه پایین؛ گاه بالايي نمي‌دانم که اي؟ 

گاه با حکم محمّد مي‌روي در کام مرگ 

گه اجل را حکم فرمايي نمي‌دانم که اي؟ 
گاه با عيسي ابن مریم بر فراز آسمان 

گاه با موسي به سينايي نمي‌دانم که اي؟ 
اينکه مدج توست درو آوای تفت »رون و شب 
ناي جانش را تو اوايي نمي‌دانم که اي؟ 


شماره 12 


نغمه «یا هو»ست به هر موي من 
پر شده عالم ز«هو الهو» ي من 
روي من از چار طرف سوي حق 
دیده ي حق از همه سو سوي من 
تا که دمم هست دم از او زنم 
بانگ هو الحي و هو الهو زنم 
قبضه خاكي بُدم آدم شدم 

روح شدم نور شدم دم شدم 
خیل ملك نیز مرا سجده کرد 

از همه سو قبله عالم شدم 

عالم را براي من افرید 

مرا براي خویشتن افرید 

ا لا >لا کل 

ذکر دلم مدح و ثناي علي است 
حال خوشم حال و هواي علي است 
ذات الهي که مرا خلق کرد 

هر چه به من داد, ولاي علي است 
خلوت من جلوت من با علي است 
دار و ندارم همه يك يا علي است 
کا ۴ 

کیست علي؟ آنکه ندانند کیست 
کیست علي؟ آنکه خدا هست و نیست 
علي, علي, علي که پیش از مکان 
به ظل غیب لامکان داشت زیست 
لحم و دم و جان محمّد علي است 
تمام قران محمّد علي است 

ا علا >لا کل 

۵ 
امام یازده امام همام 

سراج سیزده سراج المنیر 

مغز علي و دگران پوستند 


تمام انبیا علي دوستند 

کلا کل لا کل 

امیرمو‌منین عالم علي است 
حقیقت رسول خاتم علي است 
ذکر علي, حمد علي, دم علي است 
علي بود احمد و احمد علي است 
تمام اسلام محمّد علي است 

کلا علا لا کل 

كکسي که خون عمرو جاري کند 
رسول را يك, تنه پاري کند 

دیده كکسي تیم داري کند؟ 

خاك کجا و مظهر هو کجا؟! 

تنور پیرزن کجا, او کجا؟! 

کلا کل لا کل 

واي به من, من و ثناي علي 

عفو کند مرا خداي علي 

ای خه فانک دا ی 
فاد گردیده فداي علي 

0 روي خدا| 2 ۳ اوست 

کلا علا لا کل 

کیست علي؟ معلم جبرئیل 
کت قلی سر صراران یز 
کسیت غل ٩‏ امتر سس لمیر 
کیست علي؟ وکیل نعم الوکیل 
کیستت لیا تساه این من 
عقل من و عشق من و دین من 
کلا لا لا کل 

پاك سرشتم که سرشتم علي است 
«میثم » بي دست و زبانم. ولي 
هن ه که در نخل نوشتم علي است 
گو که 3 آرند ز تن پوستم 
بای ال ی ری 


شماره 13 


حديثي است زیبا و روشن بسي 
که فرموده علامه 2 

که روزي رسول خدا با علي 

علي آنکه بودي خدا را ولي 

گره خورده چون دل به هم دستشان 
بدیدند بر شانه چارتن 

غریبانه تشییع از يك بدن 

تني با نگاه نبي جان پاك 

و لیکن به غربت رود زیر خاك 
موه تم رل | عای 

که اي از ازل کبریا را ولي 

مقدر چنین کرده دادار پاك 

من و تو سپاریم او را به خاك 
اکر عه بة.طاهر تدارد کیت 

بود نزد داور مقرب بسي 

3 1 99 9 دو ای وه تور 
خلایق به دنبال فخر عرب 

رسول خدا کشف این راز کرد 
از آن مرده بند کفن باز کرد 
بدیدند از ضعف افسرده‌اي 

يکي پیر مرد سیه چرده‌اي 

چو ماهي که پنهان شود بین ابر 
به حرمت نهادش در آگوش قبر 
چو از سینه بند کفن را کشا 

۱ 
سپس کرد از شیر حق این سوال: 
که اي حجت قادر ذو الجلال ! 

الا جان شیرین خیر الوري ! 

نگه کن ببین مي‌شناسي ورا؟ 
علي گفت: آري مرا دوست بود 


که مهر منش در رگ و پوست بود 
مرا هر کجا دید مي‌زد صدا 

که اع ان الم بو حاکت 8 
مرو تا ز دل عقده‌اي وا کنم 

قد و قامتت را تماشا کنم 
کر او ادا 

که اي جان ختم رسل يا علي ! 
بدیدم رسد فوج فوج از فلك 

به تشییع این مرد خیل ملك 

چو لبریز از مهر تو دیدمش 

به شوق ولاي تو بوسیدمش 

به حق خدا او تو را داشت دوست 
که جاي لبم بر روي قلب اوست 
اگر سینه را مهر حیدر بود 

یقین بوسه گاه پیمبر ود 

در آنشستته تور ات نور است نور 
نشاید شکستن به سم ستور 
همان بود مستند این خبر 

کت نت الله آن ده هر 
بگفتند ما را ند ,سیص.ق رز 

در این عرصه از دیگران بیشتر 
که کردنم ظلفی زر یو عخب 
به درياي خون با حسین غریب 
دل ما چو پر بود از کینه‌اش 
شکستیم هم پشت. هم سینه اش 
چنان بر روي خاکش انداختیم 
چنان اسب بر پیکرش تاختیم 

که در موج خون سینه اطهرش 
يکي گشت با پهلوي مادرش 

نه تنها از اين ظلم «میثم» گریست 
بر آن سینه پاك. عالم گریست 


شماره 14 


اي دو جهان طور تجلاي تو 
گنج خداوند, تولا که 
اما را 
روي خدا روي دل‌اراي تو 
رو) دو پهلوي نبي, مار 2 
بیت خدا زادگه مادرت 
وجه خدا, جان محمّد علي 
فاتح میدان محمّد علي 
باغ و گلستان محمّد علي 
تمام فو ان فختد علی 
فوق همه خلق و همانند خلق 
عبد خداوند و خداوند خلق 
روح مسیحاز دم کیست؟ تو 
یت زیر علم کیست؟ تو 
قلب محمد ۱ 
بر سر دوشش ۱ 
تو قوام اسلام تويي یا علي 
تمام اسلام تويي يا علي 
تیخ تو بشکست چو در کارزار 
داد خداوند تو را ذوالفقار 
بین زمین و آسمان آشکار 
ت امین وحي پروردگار 
سلام حق باد به مولا علي 
ینت جوا نمردق: الا علی 
شیر خدا شیرمحمد علي است 
بازو و شمشیر محمّد علي است 
دین ۹ 
آي همه فراربان آخد 
کت علین ؟ تع‌خام عاآه امیر 
کیست علي؟ ولي حي قدیر 
کیست علي؟ امام پیش از غدیر 


علي که لحم رو دم پیغمبر است 
فانح بندر و احد و خیبر است 
تو از سخن فراتري یا علي 

تو فوق وهم و باوري يا علي 
نو هستي پيمبري پا علي 

تو حيدري, تو حيدري یا علي 
تو گوهر ناب یم خلقتي 

تو ناشناس عالم خلقتي 

حجت ما : بر همگان تمام 2 
۷ ی 
علي علي علي علي امام است 
جاي دروغ و حیله و مکر نیست 
امام زهرا که ابوبکر نیست 
قسم به قرآن به محمّد به آل 
شهادتین از تو گرفته کمال 
بهشت دور تو زند بال‌بال 
نماز تو نماز تو کرده حال 
ستاره محو اشك شب‌هاي تو 
بوسه‌زده دعابه لب‌هاي نو 
روز ازل محفل ما بود و تو 
حاصل ناقابل ما بود و تو 
حال ار مغز و یا پوستیم 
هرچه که هستیم. علي دوستیم 
من که به حد صفر هم نیستم 
تو دادي از لطف و کرم. بیستم 
حال که با دوستي‌ات زیستم 
به روي من نياوري کیستم 
مانده و از با ر گنه خسته‌ام 
بیدلم اما به تو دل بسته‌ام 
غباري از خاك سرایت شوم 
کبوتر نغمه سرایت شوم 


«میثم» افتاده ز پایت شوم 
با همه گفتم تو امام مني 
مباد دست رد به قلبم زني 


شماره 9 


جان را به يك اشاره مسخر کند علي ! 

دل را به يك نظاره منوّر کند علي ! 

ایجاد گل ژ شعله آذر کند علن ۱ 

يك لحظه سیر عالم اکبر کند علي ! 

بر کائنات جود مکزر کند علي ! 

او را سزد به خلق اميري و رهبري او آورد عدالت و قسط و برابري 
تیغش رسد به چرخ گه رزم‌آوري 

با ذوالفقار حيدري و دست داوري 

يك لحظه فتح قلعء خیبر کند علي ! 

افلاك را مهار کند با نظاره‌اي بي‌مهر او به چرخ نتابد ستاره‌اي 

نبود به دهر منقبتش را شماره‌اي 

ابلیس را به بند کشد با اشاره‌اي 

يك لحظه گر اشاره به قنبر کند علي ! پيغمبري نبوده بدون ارادتش 
کعبه هنوز فخر کند بر ولادتش 

مسجد هنوز شاهد شوق شهادتش 

پروردگار فخر کند بر عبادتش 

چون بندگي ۱ و ناخداست كشتي لیل و نهار را 
خرمان نهد اره کزان مهار را 

تقسیم کرده روز ازل خلد و نار را 

نبود عجب که خلق خداوندگار را 

با يك نگاه خویش ابوذر کند علي ! گردون به پیش تیغ علي افکند سپر 
از حمله‌اش قضا و قدر مي‌کند حذر 

شمشیر فتح داور و شیر پیامبر 

روز از سران فتنه بگیرد به تیغ, سر ۲ 

شب در خرابه به با فقرا سرکند علي ! هنگام بذل دست بود دست داورش 
گر کوهي از طلا بود و کوهي از زرش 

اول نهد طلا به کف سائل درش 

نبود عجب به دست غلام ابوذرش 

این گوي خاك را به جهان زر کند علي ! هر جا خدا خداست علي هم بود 
أ 

مبر 

خورشید را توان کشد از اسمان به زیر 

از بس که بود دیو هوا در کفش اسیر 

حتي شکم ز نان جوین هم نکرد سیر 


با آنکه سنگ را در و گوهر کند علي ! در آسمان لواي امامت بیا کند 
در خاك. با خدا دل شب التجا کند 

در جنگ, حفظ جان رسول خدا کند 

در رزم تیغ خویش به دشمن عطا کند 

در مهد, پاره پیکر اژدر کند علي ! طاقي که تا قیام قیامت نیافت جفت 
جان را هماره در ره اسلام ترك گفت 

از جبرئیل نغمة «الا علي» شنفت 

در لیلة المبیت به جاي رسول خفت 

تا جان خود فداي پیمبر کند علي ! شاهي که هست و بود به دستش مسخر 
است 

از بس که در خلافت خود عدل گستر است 

سهم عقیل را که بر او خود برادر است 

با تصته بای حفیر. را بر کند علي ! روزي که از خطاي همه پرده مي‌درند 
روزي که خلق تشنه به صحراي محشرند 

دل‌ها ز تشنگي چو شررهاي آذرند 

آنان که مست جام تولاي حیدرند ۱ 
سیرابشان ز چشمة کوثر کند علي ! دارد ز قلب خاك حکومت بر اسمان 
بر دستش اختیار مکان داده لامکان 

گردد به گردش نگهش محور زمان 

دست خداست با سر انگشت مي‌توان 

افلاك را هماره مسچر کند علي ! دین یافت از ولادت شیر خدا کمال 
بي‌مهر حیدر است مسلمان شدن محال 

عالم , به او و او به خدا دارد اتکال 

در عین بندگي به خداوند ذوالجلال 

اعجاز, همچو خالق داور کند علي ! آدم سرشته شد گلش از ز خاك پاي او 
کس را چه زهره تا که بگوید ثناي او 

اکسیر معرفت طلب از كيمياي او 

شاید مس وجود تو را زر کند علي ! دنیا ندیده مثل علي راست قامتي 
در هر دلي بپاست ز شورش قيامتي 

هر نقطه را بوّد ز ولایش علامتي 

هر لحظه ریزد از سر دستش کرامتي 

جود از : نیاز خلق, فزون‌تر کند علي ! دل از خیال منظر حسنش صفا گرفت 
باید از آن جمال نشان خدا گرفت 

حق از نخست. عهد ولایش ز ما گرفت 


روزي که تيرگي همه جا را فراگرفت 

ما را شراب نور به ساغر کند علي ! روز جزا که هست همان روز 
سرنوشت 

هرکس به حشر مي‌درود هر چه را که کشت 

بخشنده مي‌شوند همه کرده‌هاي زشت 

روید ز شعله‌هاي جهنم گل بهشت ۲ 

گر يك نگه ز دور به محشر کند علي ! مهر قبول توبة ادم به نام اوست 
موسي به طور همسخن و همکلام اوست 

از قله‌هاي وهم فراتر مقام اوست 

امر قضا به حکم خدا در نظام اوست 

۳ در نظام خود چه مقدر کند علي ۱ مدج علي است کار خداوند ذوالجلال 
اتجا خمام غالم خلفت کوند:ه لا 

ام کش و یرت مسا 

«میثم » چو دم زني ز ثناي علي و ال 

هر دم تو را عنایت دیگر کند علي ! 


شماره 16 


دست خدا| و «نفس» پیمبر فقط علي است 
ی نخان اس ط خی ات 
بعد از نبي به امر خداوند ذو الجلال 

ما را امام و هادي و رهبر فقط علي است 
دا ها و 
خورشید را نمود مسخر فقط علي است 
بر آن دو تن که هر دو ز خیبر گریختند 
اعلان کنید فاتح خیبر فقط علي است 

این نام را مباد به دیگر کسان دهند 

این حق حیدر است که حیدر فقط علي است 
مردي که جان به دست. شب ليلة المبیت 
جاي رسول خفت به بستر فقط علي است 
اي تشنگان حشر به حق خدا قسم 

نامر کنتد سافی. کوتر فقطظ غلی ایست 
مردي که در مهاجر و انصا ر از نخست 
گردید با رسول برادر فقط علي است 
دیوا| ر کعبه سینه گشود از براي او 

مولود بیت حضرت داور فقط علي است 
نوزاد بیت و صاحب بیت و امیر بیت 
مهمان بیت همره مادر فقط علي است 
ان تن کون که ور انا کوز کی 

از هم درید پیکر آژدر فقط علي است 
روز احد به رعم تمام فراریان 

ياري که گشت دور پیمبر فقط علي است 
از یی رتسول ور ادا ۱ 

بعد از رسول صاحب منبر فقط علي است 
کس را چه زهره تا که شود کفو فاطمه 
ممدوح «اثما» که خدا گفته در کتاب 
گفتیم و گفته‌اند مکرر فقط علي است 
در روز حشر پیشرو ختم انبیا 

شاهي که رخت کهنه به تن کرد و رخت نو 


با دست خویش داد به قنبر فقط علي است 
دست خدا که يك تنه در عرصهة نبرد 
بگرفت سر ز عمر دلاور فقط علي است 
در فتح بدر و خیبر و در خندق و احد 
بالله قسم امیر مظفر فقط علي است 
آن بت‌شکن که در حرم خاص کبریا 
بگذاشت پا به دوش پیمبر فقط علي است 
«الا علي» نداي خدا بود در احد 
ِِ این نداي منور فقط علي است 

مود مصطفي که منم شهر علم و بس 
۱۳| 
آن کو به كودكي به رسول خدا مدام 
بودي انیس و مونس و یاور فقط علي است 
گو صد خلیفه بعد پیمبر فقط علي است 
آزترا دک حق تمودم: عفر فقط علي است 
«میثم » امیر خلق و رفیق فقیر شهر 
در عالم وجود سراسر فقط علي است 


شماره 17 


اي به خلق از خلق اولا یا امیر الموّمنین ! 
وي به جن و انس مولا یا امیر الموّمنین ! 
خلق بي‌تو قطرة از هم جدا افتاده‌اند 

با تو مي‌گردند دریا يا امیر الموّ‌منین ! 

و جز نو بسم الله رحمان نت 
از خدايي با خدايي ت دایب در ح[ 

اي خدا را عبد اعلا یا امیر الموّمنین ! 

در شب معراح بر گوشش رسید آواي تو 
طاعت کونین بي تو شعله‌اي از دوز است 
بس بود مهر تو ما را یا امیر المومنین ! 
پیش‌تر از بودن ما اي همه چشم خدا 

چشم بگشودي تو بر ما پا امیر المومنین ! 
ضل نمي‌دانم که هستي ی هست 
خلق عالم بي‌تو تنها يا امیر المومنین ! 

ض‌ نمي‌دانم که هستي ی 
کشتهة راه تو زهرا یا امیر الموّمنین ! 

هر که در محشر بود دستش به دامان كکسي 
ما تو را داریم فردا يا امیر المومنین ! 

شك ندارم اين که فردا دوستان خویش را 
خود کني در حشر پیدا یا امیرالمومنین ! 
درقفایت مي‌دود چون سایه روز و شب نماز 
چون کني رو در مصلا پا امیر المو‌منین ! 

ني همین امروز دست خلق بر دامان توست 
انبیا گویند فردا یا امیر الموّمنین ! 

اي نگاهت بهتر از گل‌هاي خندان بهشت 
سوي ما هم چشم بگشا یا امیر المژمنین ! 
تو وصي احمدي انصاف اگر دارد عدو 

بس بود «من‌کنت مولا» يا امیر الموّمنین ! 
ناز بر جثّت کند, آنکو کند با يك نگاه 

باغ حسنت را تماشا یا امیر الموّمنین ! 

تا به دست دل بگیرم دامن مهر تو را 


پای هام رنه ضا با امیز النومشین! 
دوست رم ره با هی از دهند 
جز توأم نبود تما یا امیر المومنین ! 
با تولاي تو حتي در جحیمم گر برند 
رخیتم شعت بروا با امیر الموستن! 
تا به روي دوش احمد پا نهادي در حرم 
یا علي گفتند بت‌ها یا امیر المومنین ! 
اين عجب نبود تواند كبريايي بخشدت 
قادر حي توانا يا امیرالمو‌منین ! 
بي تو فاء «فوق ایدیهم» ندارد نقطه‌اي 
اي تو بسم الله را «با» یا امیر المومنین ! 
تو همه ناديدني‌ها را به چشمت ديده‌اي 
ای خدا را کم با با ار الما چتین | 
تا مسیجا شد مسیحا یا امیر المومنین ! 
ائما و بلغ و تطهیر در شان تو بود 

بارها کردیم معنا یا امیر المومنین ! 
«میثم » آلوده دامانم تو خود با يك نگاه 
بات کر پزویده آمبرا با امبرالموشین! 


شماره 19 


غرق در نور شدم پا تا سر 

تا زنم دم ز علي یار دگر 

قلم وحي بگیرید به دست 

بنویسید به قلبم حیدر 

روز اوّل به علي دادم دل 

منم و مهر علي تا آخر 

همه عمر است مرا ۲ 

پیشتر زآنکه بگویم مدحش 

هم قلم داد ندا هم دفتر ها عليٌ بشر کیف بشر 
ره قح مر اس ی یه حا رورت 
شهرياري که رفیق فقراست 

دردمندي که به هر درد دواست 

ما چه قابل که فدایش گردیم 

ان که دردیه فدایش زهراست 

جان عالم نه, بگو جان رسول 

شام عالص نهر یک ید خداست 

وه چه عبدي که خدايي دارد 

از سوي حق‌به قضا و به قدر ها عليٌ بشر کیف بشر 
ره فیه تج و ظهر شهربار دو سرا کیست؟: علي ! 
1 

جان خود کرد فدا کیست علي ! 

آنکه با دست ید اللهي او 

شد سر عمرو جدا کیست علي ! 

بر سر دوش نبي در کعبه 

آنکه بگذاشته با کیست: عغلی ۲ 

اوست در ذات الهي ممسوس 

اوست انساپ ز انسان برتر ها عليٌ بشر کیف بشر 
ربه فیه تجلا و ظهر کیست این پاي هوس را زنجیر 
شیر حق همدم اطفال یتیم 


مرد اخلاص و دعا و شمشیر 
به اميري جهانش چه نیاز 
۳ بر آژدر نفس است امیر 
زهد و تقوا و جهاد و ایثار 
1 
وا خآ کر ها رو و 
یه جااای طفن زوین طلب تیاهن باه عاله 
شب نهد چهره به سجادة خاك 
روز خون مي‌چکد از شمشیرش 
روز بگرفته سر عمرو به دست 
شبش از خوف خدا بیم هلاك 
مي‌زند دور سرش بال زنان 
خی وس مب دس وه مه مش 
ربه فیه تجلا و ظهر این همه مهر و وفا يعني چه؟ 
صبر در سیل جفا يعني چه؟ 
فرق بشکافته بر قاتل خویش 
دادن سهم غذا يعني چه؟ 
آن حکومت به سماوات و زمین 
این تواضع به گدا يعني چه؟ 
تبیغ دادن به عدو در پیکار 
از ره لطف و عطا يعني چه؟ 
نگارید به هر ریگ روان 
۲ علي ! 
سر پیدا و نهان کیست؟- علي ! 
انکه در بستر پیغمبر خفت 
از پي دادن جان کیست علي ! 
آن که تا حشر, حکومت دارد 
به زمین و به زمان کیست علي ! 
ان که در پیکر پاك احمد" 
بود چون روح و روان کیست علي! _ 
«میثم» این است و جز این نیست بگو 


ره فیه تجلاٌ و ظهر 


شماره 19 


علي اي بازوي تقدیر خدا 
دست و شمشیر خدا| شیر خدا| 
اي بزرگان جهان کوچك تو 
چار ام هفت پدر کودك تو 
ملك و مُلك خدا را قائد 
روزها شیر و دل شب عابد 
روز فرمانده اين هفت سرا 
شب فروزنده چراغ فقرا 
روز در دست زمام افلاك 
شب نهاده سر تسلیم به خاك 
روز با تیغ 7 هلاك 
شهرياري که ز 1 0 
دیده دائم ز رعیت ازار 
دردمندي که شفا پابندش 
مرهم زخم همه لبخندش 
اسماني که درون دل شب 
گشته برگرد یتیمان عرب 
جنگجويي که چو كوهي است عظیم 
لرزه بر پیکرش از اشك تیم 
افتابي شده نقش محراب 
رویش از خون جبین گشته خضاب 
نام داري که به احسان کوشید 
صورت از چشم فقیران پوشید 
رادمردي که محال است محال 
سهم افزون برد از بیت المال 
باکبازی که به دفع دنه 
از احد داشت نود زخم به تن 
قهرماني که در از خیبر کند 
کرد آن را به سر دست بلند 
اي امیر عجم و فخر عرب 
ماه تابان چهل جايك شب 


۲ 


بستر ختم رسل سنگر تو 
چشم از جان و جهان پوشیده 
تبیغ بر دشمن خود بخشیده 
پیش از اسلام امام اسلام 
احمدت گفته تمام اسلام 
کیست جز تو اسد الله علي ! 
کیست غير از تو ید الله علي ! 
اي تجلاي خداییت علي ! 
فاطمه گشته فداییت علي ! 
که به جز تو شب وصل یارش 
آمده نان و نمك افطارش 
زخم فرقت سند زنده عدل 
وصله کفش تو پروندة عدل 
اي ابر مرد دو عالم حیدر ! 
نفس پیغمبر خاتم حیدر ! 

تو در شهر نبوت هستي 

چون در خانة خود را بستي؟ 
بي تو ریزند بتیمان ذر اشك 
سفره‌ها خالي و چشمان پر اشك 
فقرا را ز چه رو در نزدي؟ 

به یتیمان خودت سر نزدي؟ 
اي به بزم فقرا برقع پوش 
همه شب کيسة خرمات به دوش 
فقرا دوش, تو را گم کردند 

با تو تا صبح تکلم کردند 

بي تو ایتام همه بي‌پدرند 
حیف کز زخم سرت بي‌خبرند 
اذن ده تأ به برت بنشینند 
فرق بشکافته‌ات را بینند 

تأ ببینند و بدانند همه 

به جبین نو بخوانند همه 

آنکه نان آفرتیان بود تويي 

تا سحر یاورشان بود تويي 


شماره 20 


اي تو هرجا خدا خداست. ولي 
وي خدایت نهاده نام, علي 
اي تمامیت کتاب خدا 
تپش قلب تو خطاب خدا 
آفتاب تمام ملك وجود ! 
تقس احمد ! امام ملك وجود! 
فاتح بدر و خندق و خیبر 
اسدالله ! مرتضي ! حیدر ! 
در تن کل انبیا جاني 
هرکجا حق بود تو ميزاني 
ی زبر بار منت توست 
فرینش گواه عصمت توست از تمام نگفته‌ها آگاه 
ِ انك ولي‌الله 
محرم خلوت خدا و رسول 
وصي مصطفي, امام بتول 
كيستي اي امام عالم‌ها 
شهریار تمام عالم‌ها 
نور, يك جلوه از جلالت تو 
عدل. شرمنده از عدالت تو 
داده دادت به عدل, استقلال 
به دلیل چراغ بیت‌المال 
از همه بي‌عدالتي ديدي 
کشته عدل خویش گرديدي 
عدل تو آهني شد و افروخت 
تا که دست برادرت را سوخت 
سهم او که تو را برادر بود 
عدل تا بود بي‌قرار تو بود 
عاشق کفش وصله‌دار تو بود 
که شنیده امیر خیبر گیر لرزد 
از اشك چشم طفل صفغیر؟ 
که شنیده امیر برقع‌پوش 
مشك آب زني برد بر دوش؟ 


که شنیده امام بت شکني 

در کنار تنور پيرزني؟ که شنیده علي ولي‌الله 
دل شب, راز دل کند با چاه؟ 
فجر تا در افق دمید دمید 
خواب در چشم تو ندید ندید 
پار دیر آشناي درد بشر 

در وطن از غریب تنهاتر 
کیست ۳ چون نو در دل شب 
تار قاتل خویش را کند بیدار؟ 
کوفه در دست, دید جان تو را 
مي‌شنيد اخرین اذان تو را 

اي ز خون تو سرخ‌رو توحید 
چشم تاریخ تا که دید ندید 

که اميري به پاسخ شمشیر 
بفرستد براي قاتل شیر 

اي سلام خدا به خون سرت 
اي ز فرق تو پاره‌تر جگرت 
دیده مظلوم, روزگار بسي 
از تو مظلوم‌تر ندیده كکسي 
زخم‌ها بر دلت رسیده, 

علي ! از رعیت ستم کشیده, 
علي ! دائم از حق خویش محرومي 
به حسینت قسم تو مظلومي 
اي جهان وجود, تربت تو 
افرینش محیط غربت تو 
بیت حق زادگاه و قتلگهت 
اشك «میثم» نثار خاك رهت 


شماره 1 2 


یا امیرالمومنین یا ذا النعم 

یا امام المتقین یا ذا الکرم 

اننا جثناك في حاجاتنا 

لاتخیبنا و قل فیها نعم 

اي ز نفس مابه ما اولي علي ! 

ال وا مسا عآن 

نفس احمد ! قلب قرآن ! رکن دین ! 

شهریار اسمان‌ها در زمین ! 

دست حق ! بازوي حق ! شمشیر حق ! 

فاتح خیبر ! امیر المو‌منین ! دین؛ 

علي دنیا, علي عقبا, علي يا عليٌ و يا عليٌ و يا علي معرفت گم کرده ره 
در كوي تو 

حسن تصوير الهي روي تو 

روي تو از شش جهت سوي خدا 

چشم و دست افرینش سوي تو 

گوشه چشمي به سوي ما علي ! 

یا علیٌ و یا علیٌ و یا علي 

که دل ناب کفت و کرت 

در کنار خانه خشت و گلي 

وسعت مك الهي منزلت 

اي همه پیدا و ناپیدا علي ! یا علمج و يا علو۲ و با علي زادگاه توست آغوش 
حرم 

جاي پاي توست درياي کرم ‏ 

ظرف هستي روز بذلت شرمگین 

بحر, پیش بخششت از قطره کم 

قطره گردد در کفت دربا علي ! يا عليٌ و يا عليٌ و يا علي ! یا علي, اول 
تويي آخر تويي 

در همه عالم فقط حیدر تويي 

اختیار نار و جنت دست توست 

حق و باطل را تويي داور, تويي 

با تو باشد داوري فردا علي ! یا عليٌ و یا عليٌ و پا علي کیستم من کیستم 


نگویم با ولایت تشه 


آانکه من مي‌خواستم تنها تويي 

انکهترا و خواستی من تیشتتم 

باز مي‌خوانم تو را مولا علي با علی و يا علي و يا علي تو مرا ياري و من 
عارم علي 

تو یه از گل من کم از خارم علي 

هر که طستم دوست دارم ی 

با علف ویا علی وبا علی تا کم دندناي خون, بباکم کنن 

[7 

زیر پاي قنبرت خاکم كني 

تا گذاري روي خاکم پا علي ! يا عليٌ و يا عليْ و يا علي بي‌تو طاعت نار 
سوزان است و بس 

بي‌تو تقوا کوه عصیان است و بس 

بي تو اجر روزه و حج و جهاد 

شعله‌هاي سخت نیران است و بس 


بي تو توحید است بي‌معنا علي يا علي و یا عليٌ و یا علي 


نور مهرت را به ذاتم داده‌اند 
از ازل اب حیاتم داده‌اند 


پیشتر از خلقت این زور کار 
چارده فلك نجاتم داده‌اند 


با تو بودم آشنا تنها علي ! یا عليٌ و يا عليٌ و یا علي ظلمتم؛ با يك نگاهم 
نور کن 

سینه سیناییم را طور کن 

گرچه مي‌باشد سیه پرونده‌ام 

«میثئمم» با میثمم محشور 


۳ 
سرفرازم کن, به زهرا, يا علي یا علي و یا علي و یا علي 


شماره 22 


اي جان پاك ختم رسل در بدن. علي ! 
ماه رخت چراغ زمین و زمن, علي! 
نامت کلید قفل مهمات جن و انس 
مهر تو روح طاعت هر مرد و زن علي ! 
پایت به روي شانه پیغمبر خدا 
دست تو بي تبر به حرم بت‌شکن علي ! 
پوید حرام زاده به بغض تو در زمین 
نوشد حلال‌زاده به مهرت لبن, علي ! 
من کیستم که در قدمت سر کنم نثار؟ 
گوید نبي: فدات شود جان من ! علي ! 
شوید هزار بار, دهن از گلاب نور 
تا آفتاب با تو شود هم‌سخن علي ! 
غير از تو کیست جان نبي. کفو فاطمه 
غیر از تو کیست باب حسین و حسن, علي 
غیر از تو کي به دور نبي گشت در احد, 
زخم امدش هماره به زخم بدن؟ علي ! 
غیر از تو کي به خاطر اسلام و مسلمین 
هی امش ش وا وصتی غای ۱ 
از کفش وصله‌دار تو معلوم مي‌شود 
کاه است پیش چشم تو در عدن علي ! 
دیدند از دهان تو در موج فتنه‌ها 
لبخند دوستانه به دشمن زدن علي ! 
يك بندة مطیع تو سلمان اهل‌بیت 
يك جان نثار توست اویس قرن علي ! 
توصیف توست انفسنا در کتاب حق 
اي گفته مدح تو احد ذوالمنن علي ! 
تا از لبت تلاوت قرآن شود بلند 
گردد رسول, بر دهنت بوسه‌زن علي ! 
گر بنگرد به پیرهن وصله‌دار تو 
یوسف به مصر, ۱ 
از تم رنه فد ده رداص :۱ 
روح ولایت تو ندارد به تن علي ! 
با مهر تو جحیم شود گلشن بهشت 


بي مهر تو شراره دمد از چمن, علي ! 
بي‌اختیار, عاشق تو خلق عالم‌اند 

مهرت شده به گردن دل‌ها رسن علي ! 
هرجا سفر کنیم و به هر سو وطن کنیم 
پیش توایم در سفر و در وطن علي ! 

تو كيستي که قاتل سنگین دل 

تو هم دارد به مهرباني تو حسن ظن علي! 
ذاختا اه نف بان رات ون قام 

«میثم » چو در نناي تو گوید سخن علي ! 


شماره 23 


اي ولی و ۴۳۵ 

سر به درگهت سودم 

زائثر بدي بودم 

رفتم از سر کویت يا علي خداحافظ يا علي خداحافظ با دو چشم خونبارم 
من فقط تو را دارم 

رو به هر طرف ارم 

دیده ام بود سویت يا علي خداحافظ يا علي خداحافظ لطف و رحمتت باید 
تا مرا بیاراید. 

هر کجا روم اید ِ ۳ 

بر مشام جان بویت يا علي خداحافظ يا علي خداحافظ با گناه سنگینم 
جلوه کن به بالینم 

وقت مرگ خود چینم 

لاله از گل رویت يا علي خداحافظ يا علي خداحافظ با نگاه احسانت 
کن نظر , ان ات 

اي نبي زا خوانت 

اي خدا ثنا گویت يا علي خداحافظ يا علي خداحافظ دادي از کرم راهم 
حاجت از نو مي خواهم 

من گداي درگاهم 

تو کرم بود خویت يا علي خداحافظ يا علي خداحافظ ناله خیزد از نایم 
تا دوباره باز ایم 

در حریم نیکویت يا علي خداحافظ يا علي خداحافظ 


شماره 24 


اي شهریار ملك قضا و قدر علي ! 

عبد خداي دادگر و دادگر علي ! 

دست خدا و چشم خدا! صورت خدا! 

سر تا قدم تمامي پیغامبر, علي ! 

درياي نور قطره‌اي از آبروي تو 

جوشد تمام رحمت حق از سبوي تو وصف تو را به دفتر شعرم رقم زدم 
اینجا ۳ ی را به هم زدم 

گفتم هزاربار, نوشتم. , قلم ۹ 

دیدم که مدح ما دگر است و تو ديگري 

اقرار مي‌کنم که تو از مدح, برتري وصف تو ناید از کسي الا خداي تو 
باید قلم به لوح نویسد ثناي تو 

باید جهان, غدیر خم ديگري شود 

احمد دوباره خطبه بخواند براي تو 

از توست قدر و مجد و شکوه و جلال دین 

از توست تا قیام قيامت کمال دین بي ابتداست ذات خدا, ابتدا تويي 
از ابتدا حقیقت بي‌انتها تويي 

مي‌زد اگر رسول خدا پرده را کنار 

فریاد مي‌زدند خلایق: خدا تويي ! 

حق در کفت زمام دو عالم نهاده است 

تنها به تو خدايي خود را نداده است دنیا هزار چهره بیاراست ياعلي 

با صد کرشمه وصل تو را خواست ياعلي 

بي‌اعتنايي تو به او در تمام عمر 

از کفش وصله‌دار نو پیداست ياعلي 

دیدم همه حکومت زنیامت در نظر 

حتي ز آب بيني بز بود پست‌تر 

اغوش کبریاست همه عمر, منزلت 

يك لحظه جز خدا ندهي راه در دلت 

اي نفس مطمئنه خلافت چه قابلت؟ 

خلقت ز صبح روز ازل پاي بست توست 

هرجا خدا خداست حکومت به دست توست نام کتنده در خیبر شکست 


نوست 


خیبر نه ! اسمان و زمین روي دست توست 

در شرح رد شمس تو دیدیم یا 

خورشید در مدار فلك پاي‌بست نوس 

تو در مکان و فوق ۱90 نم 

تو اختیاردار زماني چه خوانمت | 
علي‌ست زیباترین کلام ۱ 

علی توقای ها اه 

بوده است از بخست باید شناخت جان برادر ! علي, 

علي‌ست اري علي. علي ز سوي حي سرمد است ِ 5 
چونان که کعبه, کعبه محمد. محمد است از بس بزری‌مردي و اقايي و 
کریم 

هم‌صحبت خدايي و هم‌بازي یتیم 

يك دسته با خدات گرفتند اشتباه 

از بس شمرده‌اند مقام تو را عظیم 

از بس که جان‌فزاست علي جان : ! نداي نو 

گفته خدا سخن به نبي با صداي تو سردار سرنهاده به کام خطر تويي 
در جوف کعبه بت‌شکن بي‌تبر تويي 

داري خزانه‌هاي خدا را در اختیار 

با این. همه امیر فقیر بشر تويي 

با ان که خود چراغ دل اهل‌بينشي 

تا حشر, ناشناس همه افرينشي 

ایمان, سواي مهر تو ایمان نمي‌شود 

عرفان بدون وصف تو عرفان نمي‌شود 

قرآن بي‌ولاي تو قرآن نمي‌شود 

قران شنیدن از لب اهل خطا خطاست 

قرآن دشمنان علي روي نیزه‌هاست مهرت نماز را نمري بي‌حساب 
داد سوز تو سوز بر جگر آفتاب 

داد از گریه تو سبز شد اندام نخل‌ها 

خون جبین تو به شب قدر, ات داد 

تا سبزه روید از چمن و, ماه منجلي‌ست 

خرماي نخل «میثم» تو ذکر ياعلي‌ست 


شماره 5 2 


بند اول 

تو حيدري که خدا خوانده حیدرت مولا! 
سلام روح به جسم مطهرت مولا! 
نوشته‌اند: پدالله قوق ایدیهعم 

به دست و بازوي اسلام پرورت مولا! 

سلام هفت, آب و چار, مام و هشت 

بهشت به یازده پسر و بر دو دخترت مولا! 
تويي که پیشتر از ابتداي عالم. 

بود خداي عزوجل مدح گسترت مولا! 
جحیم, شعله‌اي از بفض دشمنان شماست 
بهشت. عکس بلال است و قنبرت مولا! 
هزار مرحپ خیبر, هزار عمرو دلیر 

به وحشت آمده از نام حیدرت مولا! 

لواي فتح الهي به روي شانه توست 

گواه, خندق و بدر است و خیبرت مولا! 
بقاي ارض و سماوات حفظ در کنفت 

تمام ملك الهي‌ست وسعت نجفت بند دوم تمام وحي, نمایانگر ولاٍیت 
توست 

تمام نور, همان پرتو هدایت توست 

تمام عالم هستي است مشتي از خروار 
تمام اب يکي جرعه از عنایت توست 

تو آن کتاب خدايي که تا جهان برپاست 
خطابه و کلمات قصار ایت توست 

هنوز هم سخنت ناشنیده مانده 

علي ! اگرچه عالم هستي پر از روایت تنوست 
چو آفتاب در آیات وحي وم الیو 

چه باك ۱ 

که چشم شیعه در آن روز بر سقایت توست 
خدا به خلق, کرم مي کند هماره 

ولي وسیله کرمش دست با کفایت توست 
به روي چشم زمین اسماني اي مولا 
زمام‌دار زمین و زماني اي مولا بند سوم 


تو گنج‌هاي خدا را به زیر پا داري 

سر از کرم به تهي‌دست‌ها فرود اري 
شب و ستاره و مه, نخل و چاه مي‌گویند 
که شب گذشت علي‌جان ! هنوز بيداري؟ 
زمام‌دار وجودي تويا پرستاري 
براي غارت خلخال يك بهودیه 

فراز منبر پیغمبر اشك مي‌باري 
رعت توبه جان تو مي‌دهد سا 

به رم آنکه تو يك مور را نيازاري 
قیام عدل و مروت شود تماشايي 
دمي که پاي به بازار کوفه بگذاري 
مقام و مرتبه‌ات را نهاده‌اي به زمین 
که مشك آب زني را به دوش برداري 
شرافت شرف و عدل از شرافت توست 
چهار سال عدالت فقط خلافت توست بند چهارم 
تو روح پاك محمّد تو جان قرآني 
فراتر از ملکي در لباس انساني 
تهیتت م از کوهت ز مي‌لرزد 

هزار کوه طلا را نگيري اي مولا 

که پوست جوي از مور راه بستاني 
کنار طفل بنيمي به خنده بنشيني 

ورا به دامن پرمهر خویش, بنشاني 
لاس کوله کت اعبار بر تخود 

لباس نو به علامان خود بيوشاني _ 

فص وتا نش ار ا اش 

هزار حیف که قدر تو ناشناخته ماند 

تو در تن بشریت غریب چون جاني 

تو ناشناس جهاني جهان تو را نشناخت 
چارده صده رفت و زمان تو را نشناخت بند پنجم 
رسول خواست تو تنها برادرش باشي 
برادرش نه که نفس مطهرش باشي 
هزار حیف که در پهن‌دشت ظلمت ها 
بشر نخواست تو مولا و رهبرش باشي 


لواي فتح محشد در اهنزار آید 

به غزوه‌اي که تو یر ار لشکرش باشي 
به ح ار که : نو ساقي زر باشي 
شکست ره هر 3 ابد به اردویش 
محمّدي که تو در جنگ, حیدرش باشي 
سزد ملائکه تا صبح حشر سجده برند 
به منبري که تو تنها سخنورش باشي 
تمام اهل قیامت ندا دهند علي 

خوشا کسي که تو امروز محشرش باشي 
بهشت کوثر و رضوان من تويي مولا! 
صراط و محشر و میزان من تويي مولا! بند ششم 
تو فاتح احد و بدر و خيبري مولا! 

تو شیر داور و شیر پيمبري مولا! 
هنوز کوه احد, شاهد شجاعت توست 
هنوز بالد و گوید تو حيدري مولا! 

تو را مقایسه با هیچکس نشاید کرد 

که دیگران دگرند و تو ديگري مولا! 

تو با خرابه نشینان کوفه مي‌جوشي 
خدا گواست تو از عرش, برتري مولا! 
اگر چه فاطمه خود, حجت امامان است 
تو خود امام به زهراي اطهري مولا! 

به جز رسول که او هست تو, تو هستي او 
تو از تمامي پیغمبران سري مولا! 
دهد هماره شهادت چراغ بیت‌المال 
فقط تو پادشه عدل گستري مولاا! 
درود کل شاهآودان به رهبريات 
سلام دائم «میثم» به مدح گستري‌ات 


شماره 26 


ای ضلوات کنربا ار جضم وجان کد 
سجده اهل اسمان به خاك استان تو 
سلام دائم خدا به کل خاندان تو 
خداست با تو هم سخن رسول, هم‌زبان تو 


تو كيستي؟ تو مرتضي 

تو كيستي؟ تو حيدري 

تو فوق اقتدارها 

تواز کمال, برتري 

تو نفس ختم آنبیا 

تو از پیمبران سري 

تو تك‌سوار بدري و 

تو قهرمان خيبري 

با نود جراحتت مدافع پيمبري ۱ 

درید قلب يك سپه به تیغ خون‌فشان تو شرف گرفته آبرو ز خاك پاي قنبرت 
مقام زهد عيسوي رسیده بر ابوذرت 

خداي خواند با نبي برادر و براببرت 

رسول. مدح‌خوان توء. خداست مدح گسترت 

بهتر از اين چه مي‌شود که فاطمه است همسرت 

زهي مقام و قدر تو زهي جلال و شان تو تو شهریار عالمي خلق جهان 
گداي تو 

چگونه بود یا علي نان و نمك غذاي تو؟ 

هنوز زهد مي‌برد سجده به خاك پاي تو 

هنوز دل برد ز شب زمزمه دعاي تو 

هنوز جوشد از سحر ذکر خدا خداي تو 

هنوز هل اتا کند صحبت قرص نان تو به پیش پاي فاطمه نبي قیام مي‌کند 
مقام بین که فاطمه تو را سلام مي کند 

جان عزیز خویش را وقف امام مي‌کند 

تمام عمر, احترام از تو مدام مي‌کند 

سلام تو به جان او سلام او به جان تو 

کتاب وحي را فقط نقطه ي با تويي علي ! 


پشت رسول امجد و روي خدا تويي علي ! 

کعبه و حجر و زمزم و سعي و صفا تويي علي ! 

از دل ختم انبیا عقده‌گشا تويي علي ! 

امام ما امام ما امام ما تويي علي ( 

اطاعت است از آن ما امامت است از آن تو تو در تمام غزوه‌ها حماسه 
آفريده‌اي 

تو در پي رضاي حق ز عمرو سر بريده‌اي 

تو هر چه دیده مصطفي به چشم خویش دیده‌اي 

تو صوت جبرییل را به گوش خود شنيده‌اي 

تو ناز پا برهنگان خریده و کشيده‌اي 

یتیم, چهره مي‌نهد به قلب مهربان تو سپهر دور مي‌زند هماره بر مدار 


نو 

تمام ملك کبریا محیط اختیار تو 

خلافت است بر تو کم ز کفش وصله‌دار تو 

اگر چه بنده‌اي ولي خدايي است کار تو 

فراتر است از ان ردو اتشاره 

زمانه سیر مي کند هماره در زمان تو منم که هست مهر تو. مشي و مرام و 
ایده‌ام 

به گوش جان صدات را ز شعر خود شنیده‌آم 

نثار خاك مقدم مبارکت قصیده‌ام 

که در ثنا و مدج نو معجزه افریده‌ام 

دل از جهان بریده‌ام ناز غمت کشیده‌ام 5 

مدج نو را سر وده‌آم همیشه با زبان تو کكکسي که در ثناي او امده «انما» 


كکسي که بوده از ازل حامي مصطفي تويي 

كکسي که خوانده خویش را نقطه تحت با تويي 

کی کش در رادتخاتم ابا هی 

كکسي که وصفش امده سورة هل‌اتي تويي بسته نزول هل اتي به بذل 
قرص نان تو 

زخم تو بوده بر بدن فزون ز حلقم زره 

ندیده دیده كسي فتد به ابرویت گره 

مانده به هر جراحتت نقش هزا ر خاطره 

اي شده جوشنت به تن نام بتول طاهره 1 

اي ز خداي فاطمه درود بر روان تو تو جلوة جمال حق تو افتاب عالمي 


تو هم علي مرتضي تو هم رسول اكرمي 
تو اولي تو اخري تو ادمي تو خاتمي 
تو در بهار و در خزان بهار نخل «ميثمي» 
که مدح مي‌کند تو را هماره با بیان تو 


شماره 27 


خوشا دردي که خاك بوي جانان است 
درمانش خوشا هجري که دیدار رخ یار است 
پایانش خوشا ان دل. که ان دون به رو غیر 
نگشاید خوشا جاني که جان خواجه اسراست 
جانانش خوشا جاني که جان خواجه اسراست ۱ 
جانانش امیرالمومنین. جان رسول‌الله. رکن دین که ادم 
از ازل دست توسل زد به دامانش صراط الله اعظم, 
شهریار عالم امکان که باشد عالم امکان همه 
در تحت فرمانش علي با حق و حق با اوست 
بشنو این روایت را که حق را با امیرالمومنین کردند میزانش 
نشد يك وعده خود را سیر از نان جوین سازد 
ای ار ای 9 
نه تنها «هل‌اتي» و «انما» و ایه تطهیر 
که صدها آیه در قرآن شده تفسیر در سانش 
چگونه وصف او گویم؟ چگونه مدح او خوانم؟ 
که مداحش خدا و دفتر مدح است فرآنش 
لبش در روز ! ! خندان و دل شب کس نمي‌دانست 
که گل مي‌گشت از اشك سحر خاك و بیابانش 
گهي در رزم و کوه از برق شمشیرش 
از اشك يتيمي تن بسان بید لرزانش 
به يك لحظه تماشاي بلال او نمي‌ارزد 
بهشت و کل حورالعین و قصر و باغ و بستانش 
ز قلب شعله‌هاي نار روید لاله جنت 
اگر افتد به دوزخ روز محشر چشم سلمانش 
ار افتد به دوزخ روز محشر چشم سلمانش 
چو با چشم خيالي روي او در خواب بیند کس 
توجه نیست دیگر بر بهشت و حور و غلمانش 
شگفتا ! گشته‌ام در بین انسان و خدا 
حیران که نه جرات بود خوانم خدایش يا که انسانش 
اگر خوانم خداوندش همانا گشته‌ام کافر 
وگر انسان بخوانم فوق انسان است عنوانش 
علي خود کل اسلام است از قول رسول‌الله 
تمام انبیا بودند از اول مسلمانش 


دل شب مخفي از مردم سخن با چاه مي‌گوید 
امامي که بود ملك خدا میدان جولانش 
چه باید گفت در شأن امامي کز جلال و قدر 
کند شخصيتي مانند زهرا جان به قربانش 
به قاتل شیر و بر دشمن دهد شمشیر 
از رآفت زهي الله اکبر از عطا و لطف و احسانش 
اگرچه قافیه تکرار گرد خصم مولا را 
مسلمان نیستم بالله اگر خوانم مسلمانش 
اکر رضوان قفیت در کنان بسفره زر 
يك شب نگیرد مهر و مه را در بهاي قرص نانش 
به حق حق خدا آن مومني را دوست مي‌دارد 
که با مهر علي در نامه باشد مهر ایمانش 
تمام نار بايك ياعلي گردد گلستانش 
شود پامال همچون مور زیر سم اسب او 
هزاران عمرو و مرحب گو که بشتابد به میدانش 
سلام الله بر عزمش تعالي الله بر رزمش 
شود همبازي طفل يتيمي با چنان رفعت 
بخندد تا کند در گریه و غم شاد و خندانش 
ندارد شیعه بي‌روي علي يك لحظه ارامش 
هزاران سال گردانند اگر در باغ رضوانش 
مبادا تا که نانش را بیالایند با روغن 
زند خود مهر با دست یداللهي به انبانش 
سلیمان را سليماني نشاید بر همه عالم 
مگر مولا امیرالمومنین گردد سلیمانش 
هر آن کو در کنا ۱ 
سزد همچون خطاکاران عالم سنگ‌بارانش 

من از بعد نبي مولاي خود دانم . 
اب را که جبریل است طفل دانش‌آاموز دبستانش 
خدا مدحش کند ليك از کرامت مي‌کند احسان 
که «میثم» با همه آلودگي گردد ثناخوانش 


شماره 28 


به آن خداي که بخشد به انس و جان, جان را 

به آن نبي که فروغش گرفت امکان را 
اگر سعادت دنیا و آخرت خواهید 
ز اهل بٍ بیت بگیرید حکم قرآن را 
که اهلییت" همان راسخون في العلمند 
قسم به جان محمد که سید دو سراست 
قسم به سوره کوثر که سوره زهراست 
که شیعه راست دو میلاد از کرامت حق 
يكي به قلب غدیر و يكي به غار حراست 
غدیر و غار حرا رمز وحدت شیعه است 
غدیر چشمه جوشان فیض لم يزلي ست 
غدیر مکتب اسلام ناب اهل ولاست 
غدیر کعبه میلاد پیروان علي است 
نبوت نبوي در غدیر کامل شد 
به آن خدا که جهان وجود را آراست 
به جان ام ابیها که حضرت زهراست 
تمام هستي شیعه که متصل به همند 
غدیر و غار حرا و حسین و عاشوراست 
به این چهار و به ارواح چارده معصوم علیهماالسلام 
که خط ما ز حرا و غدیر شد معلوم 
خدا و احمد و قرآن و عترتند گواه 
که بي ولاي علي هر عبادتي است تباه 
به قلب شیعه نوشتند از ازل میثم 
محمد است رسول و علي ولي‌الله 
علي است اول و اخر امام بر شیعه 


شماره 29 


کیست علي؟ ححت پروردگار 
کی اش ات هار 
کیست علي؟ شیر خروشان روز 
کیست علي؟ عابد شب‌زنده‌دار 
دست خدا ی ] ر پیام‌آوران 
جان نبي وه خداوندگار 

با نگهش خار شود باغ گل 
وز غضبش نوش شود نیش مار 
برزگر و بازوي خییرشکن 
بیل به دوش و به کفش ذوالفقار 
روز ز شمشیرش جاري است خون 
کت هه از شم سا اش کار 
گه به صف جنگ, مقاوم چو کوه 
گه به روي خاك زمین بي‌قرار 
بر کف پایش رخ هفت اسمان 
بر سر دستش قلم اختیار 
دوست به زیر علمش سربلند 
خصم ز جود و کرمش شرمسار 
دوستش ار پاي به دوزخ نهد 
رت بصع ار 

نام عدویش چو به جنت برند 
۷( 
عنایت و کرامتش بي‌حدود 
فضائل و مناقبش بي‌شمار 
جان دو عالم به فداي تنش 
هستي هستي به قدومش نثار 
یا علي اي ارض و سما را امام 
یا علي اي چرخ و فلك را مدار 
اي به وجود تو خدا و رسول 
ار محر آمعت ار 

مهر نو داده است به ما اعتبار 
مهر تو و خشم تو خلد و جحیم 


موي تو و روي تو لیل و نهار 
نور ز رخسار تویابد ظهور 
عیب ز حسن تو شود آشکار 
با گل روي تو گریزد خزان 
وز نفس پاك تو جوشد بهار 
دوزخ بر خصم تو گردیده خلق 
ورنه بشر را به جهنم چه کار 
خصم تو را اجر صلات و صیام 
آتش دوزخ شود و دود خار 
روز جزا نیست عجب گر شود 
شیطان بر عفو تو امیدوار 
حق تو بردند ولي حق تويي 
اي همه حق اي به تو حق پایدار 
مثل تو مولا پدر ده شهید 
باد ندارد پدر روزگار 
ماه چراغ شب تنهاييات 
مهر به صحن تو بود رهگذار 
جاي نبي خفتي و جانت به کف 
تا که كني در ره جانان نثار 
کاش که مي‌شد به تولاي تو 
هر نفسي میرم هفتاد بار 
روز جزا شیعه به همراه تو 
جانب فردوس شود رهسپار 
وز نقس دشمن تو روز حشر 
مي‌د مد از قلب سفر. انفجار 
روز قیامت به تولاي تو 
اتش دوزخ کند از ما فرار 
نام تو در موح خطرهاي حشر 
دور محبان تو گردد حصار 
مردن با توست به از زندگي 
زندگي بي‌ نو بود احتضار 

با تو برآید ز تنم مرغ روح 

با تو سرازیر شوم در مزار 
میثم اگر روي تو بیند به مرگ 
دار بر او خوش‌تر از اغوش یار 


یا که بگو دیده به پایت نهم 
یا تو قدم بر سر چشمم گذار 


شماره 30 


تا در اوصاف از المو‌متین ید بة کاز 
نه قلم را اقتدار و نه زبان را اختیار 
مظهر حق شیر حق مرآت حق میزان حق 
کشور حق را مدیر و لشگر حق را مدار 
که بنویسند چّن و انس وصفش را مدام 
نیست ممکن وصف مولا را يكي از صد هزار 
قصّه جانبازي آن جان شیرین رسول 
جان شیرین مي دهد بر تن برادر گوش دار 
کافران دادند با هم دست از هر طایفه 
بهر قتل خواجة لولاك در يك شام تار 
گفت پیغمبر به شیر حق امیر الموّمنین 
کي نبي شیرین اي وليٌ کردگار 
کافران بر قتل من با یکدیگر بستند عهد باید 
امشب جاي من در بسترم گيري قرار 
گفت حیدر اي دو صد جان علي قربان تو 
اين تو, این جان علي, اين تبغ خصم نابکار 
جان پاك تو سلامت جان من بادا فدات 
گو ببارد تیغ و تیرم از یمین و از یسار 
خفت آن شب مرتضي در بستر ختم رسل 
گشت پیغمبر دل شب در بیابان رهسپار 
ناگهان بویکر آمد بر سر راه نبي 
ذر درون آن شب تاریت دور از انتظار 
چشم پیغمبر چو بروي در سر راه افتاد 
برد همره تا نگردد راز پنهان اشکار 
نفس خود را جاي خود در بستر خود جاي داد 
جخصم خود را ناگزیر آورد سوي کوهسار 
آنکه جاي مصطفي خوابید باشد جانشین 
و آنکه یا رغار او شد, به که بنشیند به غار 
با نبي در غار بودن کي کرامت مي شود 
جان به راه یار دادن عژت 9 13 
فرق بسیار است بین یا ۳ ر یار 
او به لا تحزن ز فعل خویشتن گردید منع 


این به مرضات الهش گوید ثنا پروردگار 

او ز بیم جان فراري بود از میدان جنگ 

این به دور مصطفي گردید روز کارزار 

او اقيلوني سرود این بر سلوني لب گشود 
او سراپا عجز بود این پاي تا سر اقتدار 

او ز خیبر شد فراري این در از خیبر گرفت 
فرق دارد فرق, مرد جنگ با مرد فرار 

هر نفس در بستر ختم رسل بهر علي 

بود بیش از طاعت کونین اجرش در شمار 
رات ان تس ی ال و میکاییل گفت 
كسي کند جان از شما در راه یکدیگر نثار؟ 
هر دو ماندند از جواب و سر به زیر انداختند 
هر دو ساکت هر دو گردیدند از حق شرمسار 
شیر :خطات امه کم بختسا ید جسشسفی بر مره 
بذل جان شیر حق بینید در این شام تار 
خفته بهر بذل جان در بستر ختم رسل 

گشته محو این همه ایثار چشم روزکار 

اي وجودت شمع جمع افرینش يا علي 

وي خزان زندگي را نام دلجویت بهار 

با سر انگشت تو مهر و مه کند در چرخ سیر 
بر تماشاي تو مي گردند این لیل و نهار 

گو برد حق تو را صد تن به جاي آن سه تن 
آنچه ز آن تو است.؛ أن تو است اي جان را قرار 
چه شوي مسند نشین و چه شوي خانه نشین 
تو امامي و امامت از تو دارد اعتبار 

بانگ جبریل از آحد آید به گوش جان که گفت 
لافتي الا علي لا سیف الا ذوالفقار 

لب نمي بندد ز اوصاف تو «میثم» يا علي 
گرفتند در زیر تبع و گر رود بر اوج دار 


شماره 31 


من دل به دو چشم یار دارم 
با ساغر و مي چه کار دارم 
هم بار فراق را کشیدم 

هم دیده ي اشعبار دارم 
کارم به فراق بي قراریست 
با یار چنین قرار دارم 

هر فصل خزان که اید از راه 
با یاد رخش بهار دارم 

بگذار که زار زار گریم 

من گربهة انتظار دارم 

گر پاي نهم به چشم خورشید 
بي روي تو شام تار دارم 

اي واي به درد بي دوایم 

من درد فراق يار دارم 

هر غصه و درد را حسابي است 
من عفصة بي شمار دارم 

از حسن ثواب دست خالي 
وز کوه گناه بار دارم 

هر کس زده چنگ خود به تاري 
من دامن هشت و چار دارم 
از تیغ حوادث چه باك است 
من صاحب ذوالفقار دارم 

از انش عشق او هماره 

در سیدهة خود شرار دارم 
خاك کف پاي اهلبیتم 

من «میثم » خاندان وحیم 


شماره 32 


نه لوح و نه قلم بود نه ارض و نه سما بود 

خدا بود و علي (ع) بود علي (ع) بود و خدا بود 
نه حرف از من و ما بود نه ذکر تو و من بود 

علي (ع) بود علي (ع) بود که پیش از من و ما بود 
علي بود (ع) و قدم بود علي (ع) بود و عدم بود 
علي (ع) بود و ولایت علي (ع) بود و ولا ب 

نه چرخ و نه فلك بود نو حور و نه ملك بو 

علي (ع) حمد به لب داشت علي (ع) گرم ثتا 

نه جبریل امین بود نه گردون نه زمین بود 

علي (ع) سر نهان بود علي نور عیان بو 

علي (ع) پرده نشین بود علي (ع) چهره گشا بود 
علي (ع) پیر سرافیل علي (ع) مرشد جبریل 

از او عقده گشا بود و بر این راهنما بود 

علي (ع) اول و آخر علي (ع) باطن و ظاهر 

علي (ع) روح و روان بود علي (ع)نور و ضیا بود 
علي (ع) روح ولایت علي (ع) نور هدایت 

علي (ع) بحر عنایت علي (ع) کان عطا بود 

علي (ع) مقصد عالم علي (ع) منجي آدم 

علي (ع) راهبر نوح بطوفان بلا بود 

علي (ع) همدم عيسي بهنگام دمیدن 

علي (ع) یاور موسي به عجاز عصا بود 

علي (ع) بدر زمانها علي (ع) صدر مکانها 

علي (ع) در همه دم بود و علي (ع) در همه جا بود 
علي (ع) در شب بعثت زتوفیق و زفعت 

هم اغوش محمد (ص) به دامان حرا بود 

علي (ع) همنفس ختم رسل در شب معراح 

علي (ع) باب یتیمان زره مهر و وفا بود 

علي (ع) کوثر و یاسین علي (ع) یوسف و طاها 
علي (ع) قدر و علي (ع) بدر و علي (ع) شمس ضحا بود 
علي (ع) نیت و لبيك علي (ع) کعبه و میقات 

علي (ع) سجده علي (ع) حمد و علي (ع) ذکر و دعا بود 
علي (ع) نور جلي بود به هر عصر علي (ع) بود 


بهر فصل ولي بود بهر درد شفا بود 

علي (ع) ایه تطهیر و علي (ع) پایه تکبیر 
علي (ع) سبع مثاني و علي (ع) نقطه با بود 
علي (ع) زمزمه با دوست به هر شام و سحر داشت 
علي (ع) یار همه خلق بهر صبح و مسا بود 
علي (ع) صاحب اسلام به هر صبح و به هر شام 
گل مجلس ایتام و چراغ فقرا بود 

علي (ع) عبد خدا بود و خداوند خلایق 

نه از خالق دادار نه از خلق جدا بود 

علي (ع) اي که گلم را به مهر تو سرشتند 
علي (ع) اي که به نایم زشور تو نوا بود 
بزخم همه جانها تولاي تو مرهم 

بدرد همه دلها پيام تو دوا بود 

نگویم تو خدائي ولي فاش بگویم 

که حاجات همه خلق بدست تو روا بود 
نگویم تو خدائي ولي در کف خکمت 

زمین بود و زمان بود قدر بود و قضا بود 

در ان جا که محمّد (ص) به دشمن شده فاتح 
به يك دست تو شمشیر به يك دست لوا بود 
تو را فضل و کرامت تو را علم و امامت 

تو را حکم و زعامت تو را صبر و رضا بود 
همین فخر به (میثم) بود بس که به عالم 

ثنا خوان تو هر دم به اواي رسا بود 


شماره 33 


انکه زا تفر ولا ها اشخایتنن فی کنیم 

اول از جام بلا مست و خرابش مي کنیم 
جان اگر جان گشت با برقي به نارش مي کنیم 
قطره, دريايي چو شد دریا خطابش مي کنند 
هر که با ما بود از خود حسابش مي کنیم 
بنده هر جا میگریزد ما بدنبالش رویم 

بار دیگر خوانده عبد خود خطابش مي کنیم 
گر گنه کاري بیاید بر در غفران ما 

هیچ کس جز ما ندارد کي جوابش مي کنیم 
بندة مومن بکانون بلا همچون گلیست 

ما بنار خویش جوشانده گلابش مي کنیم 
انکه رو با اشگ خجلت مي نهد در كوي ما 
هو که فان .ها ها یر کسیخ از خیت. یا 
گام اول خاك پاي بوترابش مي کنیم 

با تولاي امیرالمومنین در كوي ما 

«میثم » ار سنگي بياري, 7۵ نابش مي کنیم 


شماره 34 


فروزندة بزم جان ها علي (ع) 
امیر و بزرگ جهان ها علي (ع) 

به بي انتها ملك پروردگار 

زداغ محبت بدل هاي پاك 

زده نقش و دارد نشان ها علي (ع) 
به هر جا که جمعند مردان حق 

در آن جاست ورد زبان ها علي (ع) 
به افلاك, افلاکیان را همه بود 

تقل و ثقل بیان ها علي (ع) 

همه آافرینش پر از نام اوست 
زمین ها علي اسمان ها علي (ع) 
فروزندهة دین به عماق کفر 

بهار افرین در خزان ها علي (ع) 
ار ان است چت وطت را ام 
که بنوشته بر کهکشان ها علي (ع) 
به بستان نظم و به گلزار نثر 
وال بان ها علی (۶) 

به میدان مردي و مردانگي 

ان ی 2 

در آن جا که نتوان برد وهم راه 
توان داده بر ناتوان ها علي (ع) 
خدا راست دست و ندارم عجب 
که بخشد به تن ها روان ها علي (ع) 
چه گویم به وصفش که بالاتر است 
مقامش زوصف و گمان ها علي (ع) 
خدا را محاط است امام محیط 
بود در زمان و مکان ها علي (ع) 
جهان را چه گنجایش جود اوست 
که بخشد بجودي جهان ها علي (ع) 
به بزمي که تنها چراغش دل است 
بود نکنة نکته دان ها علي (ع) 

به باغي که جان چار دیوار اوست 


بود حاصل باغبان ها علي (ع) 

دل من چه لایق که بسپارمش 

که دل برده از دل ستان ها علي (ع) 
همه داستانهاي قران بخوان 

بود روح اين داستان ها علي (ع) 
کسي را که خالق بود مدح گو 

چه گویند مخلوق در وصف او 

علي (ع) اي که نشناختت جز خدا 
علي (ع) اي تو را جان هستي فدا 
علي (ع) اي به شهر قدم افتاب 

علي (ع) اي به ملك عدم رهنما 

علي (ع) اي به پایت جبین وجود 

علي (ع) اي به دستت خدا را لوا 
علي (ع) اي کرم کرده بر خصم _ 
خویش علي (ع) اي ستم دیده از اشنا 
علي (ع) اي وجودت همه عدل محض 
علي (ع) اي جمالت همه حق نما 
ندانم که هستي که هستي بگو 

که هستي که نشناخت هستي تو را؟ 
که هستي که دشمن امیدش بتواست؟ 
تو كي امدي در کجا زيستي؟ 

تو کي بوده اي بوده اي در کجا؟ 

کجا جبرئیل از تو اموخت درس؟ 

کجا با تو میکال شد اشنا؟ 

که بودي تو اي ابتداي نهان؟ 

که هستي تواي مرد بي انتها؟ 

که هستي تو اي اولیا را پدر؟ 

که هستي تو اي رهبر انبیاء؟ 

که هستي تو اي دل به عشقت اسیر؟ 
که هستي تو اي جان به شوقت رها؟ 
که هستي تو اي راز پنهان حق؟ 

که هستي تو اي جلوة کبریا؟ 

که هستي تو اي داور کائنات؟ 

که هستي تو اي یاور مصطفي؟ 

که هستي تو اي جامه هاي سخن 


به قد رسایت همه نارسا؟ 

چه گویم که نارفته باشم خطا؟ 
بزانو در امد زبان و قلم 

بگو کیستم تا بخوانم تو را 

بگو کيستي اي سپهر کرم 
هی اعلی (ع) آن که فا توت 
كسي جز خدا و رسول خدا 

تو هستي علي (ع) آن که حق ساخته 
مرا گشته مدح تو آواي دل 

نخوانم اگر مدحتت واي دل 

تو از هر نبي و وصي برتري 

تو در جسم خود جان پيغمبري (ص) 
تو با سرور انبیاء همدمي 

تو بر مادر اولیا همسري 

توحید را ظاهري و باطزیت 

تو اسلام را اول و آخري 

تو اسرار دادار را مخزني 

تو بر شهر علم محمّد (ص) دري 
تو بر زخم جان خوش ترین مرهمي 
تو در ملك دل برترین رهبري 

تو در موح بحر بلا ساحلي 

تو بر كشتي آرزو لنگري 

تو بر ساکنان فلك حاکمي 

تو بر بي کسان زمین ياوري 

تو مولود پاکیزة کعبه اي 

تو مقتول, در خانة داوري 

تو پیش از نزول کتاب خدا 

کتاب خدا را همه از بري 

تو نیران و فردوس را قاسمي 

تو روز جزا ساقي كوثري 

تو بعد از خدا و روسل خدا 

زهر بهنر و برتري برتري 

همه عبد فرمان, تو فرمانده اي 


همه دیگرانند و تو ديگري 
همه ذره تو مهر جان پروري 
تو سلمان و مقداد پروده اي 
تو مولاي عماري و بوذري 
در انجا که جز دل ندارد رهي 

تو در موج دل ها بهین دلبري 
دحا که که کیربا مت 

تو با جلوه, حسن, روشنگري 

بباغي که جان چار دیوار اوست 

تو بر شاخة ارزوها بري 

به سوزي که از سینه خیزد به عرش 
تو هم اب هستي و هم اذري 

به روز از دم تیغ با حمله اي 
شکافندة قلب صد لشگري 

به شب در خم کوچه هاي خموش 
بخلق تهي دست نان اوري 

به هر سو که رو کردم اي ماه من 
جمال تو شد مشعل راه من 

علي (ع) اي زمخلوق و خالق مدام 
به شخص شخیصت درود و سلام 
علي (ع) اي به کویت خلایق مقیم 
علي (ع) اي به فرب خدایت مقام 
علي (ع) اي کلامت روان کلیم 

علي (ع) اي کلیمت فداي کلام 

علي (ع) اي همه اولیا را امیر 

علی )ای هضه انفناة را آماه 
علي (ع) اي گداي درت مرد و زن 
علي (ع) اي فقیر درت خاص و عام 
علي (ع) اي نبي را در شهر 

علي (ع) اي خدا را فروغ مدام 
علي (ع) اي که گاه نزول بلا 

رسول خدا از تو میبرد نام 

ثناي تو کار فلك روز و شب 

مدیح تو شغل ملك صبح و شام 
زفیض تو ارض و سما را حیات 


به یمن تو چرخ و فلك را نظام 

به دام تو دلها سراسر اسیر 

به جام تو جان ها همه تشنه کام 
به مهر تو باید رکوع و سجود 

به جب نو زیبد قعود و قیام 

صفا از تو آورد سعي و صفا 
شرف از تو بگرفت بیت الحرام 
خدا گفته وصف تو با افتخار 

نبي برده نام تو با احترام 

سرور دو گيتي بلاي دو کون 
براي محبت حلال و حرام 
سرودیم و خواندیم و گفتیم ليك 
نکردیم سطري زوصفت تمام 

به هر وسي هستي نمودیم روي 
به هر جاي عالم نهادیم گام 
جمال تو دیدیم در هر نظر 

حضور تو بودیم در هر مقام 
صفاي تو مي داد بر دل فروغ 
شمیم تو مي گشت عطر مشام 
2 پروردگار تواناي پاك 

به ارواج پیغمبران کرام 

به فرقان احمد, به ایمان تو 

به زهراي اطهر علیها سلام 

به جسم حسین و به جان حسن 
به کلثوم و زینب به آن نه امام 
به فریاد رزمندگان احد 

که با خونشان حق بود مستدام 
که بي مهر تو طاعت و بندگي 
بود روز محشر سرافكندگي 

علي (ع) اي به پاي تو سر داشتن 
مرا بهتر از جان به برداشتن 

علي (ع) اي که خاك درت را سزد 
زعطر جنان دوست تر داشتن 
علي (ع) اي که باید به تیغ غمت 
سر و دست و جان را سپر داشتن 
علي (ع) اي که بر قنبرت کوچك است 


بزرگي به جن و بشر داشتن 
علي (ع) اي که نتوان همه کائنات 
به وصف تو سطري زبر داشتن 
علي (ع) اي که بوده است فخر رسل 
به وصف تو در لب گهر داشتن 
مرا کوه آتش گرفتن به بر 

مرا سیل خون در بصر داشتن 
مرا تبیغ دشمن به سر داشتن 
شب تیره از برق اه درون 

به محفل چراغ سحر داشتن 

به دست خسان چشم و دل دوختن 
زاشك و زخون سیم و زر داشتن 
فتادن به درياي جوشان تیر 
تلاطم به قعر سقر داشتن 

در اغاز بي مادري اشك سرخ 

به رخ در عزاي پدر داشتن 

به دریا, دم جان سپردن زدور 

به حسرت به كشتي نظر داشتن 
به دام ستمگر همانند صبر 

زتیر بلا بال و پر داشتن ‏ 

شب تیره بي رهنما پاي لنگ 
دوان سیر کوه و کمر داشتن 

به گردن چو هیزم تبر داشتن 
همه کوه ها را کشیدن به دوش 
همه تیغ ها بر جگر داشتن 

همه لحظه ها تن زاتش افروختن 
همه عمر بر جان شرر داشتن 
از ان به که يك لحظه دست ولا 
زدامان مهر تو بر داشتن 

من و دل بریدن زمهر علي (ع) 
من و دیده سوي دگر داشتن 
طرفدار حق را نشاید به دل 
ها اطل ان داهن 

به كوري دشمن علي (ع) دوستم 
بود مهر او در رگ و پوستم 
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زخورشید گردون فراتر منم من 

که خاك کف پاي حیدر منم من 

سزد گر ملك لب گشاید به مدحم 

که مداح مولاي قنبر منم من 

علي (ع) آن که گر پرسي از وي که هستي 
بگوید که ساقي کوثر منم من 

نگهبان دین دست حق روح قرآن 
رسول خدا را برادر منم من 

مسیحا شود زنده با يك نگاهم 

که جان عزیز پیمبر (ص) منم من 

به درياي طوفاني دهر كشتي 

به كشتي توحید لنگر منم من 

به پیغمبران رهنما در بلاها 

به ختم رسل پار و یاور منم من 

چه بالاتر از اين چه نیکوتر از این 

که همتاي زهراي (س) اطهر منم من 
علي (ع) جان احمد علي (ع) کفو زهرا 
علي (ع) باب شبیر و شبر منم من _ 
علي (ع) نوح ایمان علي (ع) روح قران 
علي (ع) صاحب سر داور منم من 
علي (ع) قطب عالم علي (ع) محور حق 
علي (ع) پیر جبریل پرور منم من 
علي (ع) شیر و شمشیر و دست الهي 
علي (ع) فاتح بدر و خیبر منم من 
علي (ع) حجت و هادي و پیرو مرشد 
علي (ع) مير و سالار و سرور منم من 
کجا مي گریزند از دامن من 

بيایید مولا و رهبر منم من 

امامي که از خشم دوزخ رهاند شما را 
به فرداي محشر منم من 

اميري که در جنگ هاي پياپي 

نبي گفت مدحش مکرر منم من 
چراغي که شب هاي تاريك سوزد 


به ویرانه هاي محقر منم من 

دليري که از ناله دردمندي بلرزد 

وجودش سراسر منم من 

کریمی. که در خنگ 

شمشیر خود را ببخشد به خصم ستمگر منم من 

عزيزي که در تلخکامي 

نبي را بود جان شیرین به پیکر منم من 

به دریا بگوئید گوهر منم من 

به گيتي بگوئید من رهنمایم 

به گردون بگوئید محور منم من 
به آخر بگوئید اول علي (ع) بود 
به اول بگوئید آخر منم من 

به به مظلوم گوئید من یار مظلوم 

به ظالم بگوئید حیدر منم من 

ولي خداوند, مولود کعبه 

که بخشیدبر کعبه زیور منم من 

مطاف حرم روح حج رکن ارکان 

صفاي صفا روح مشعر منم من 

رفیق شفیق فقیران کوفه 

ولي الله دادکستر منم من 

اه 

شهيدي که گردیده گلگون زخونش 

مصلي و محراب و منبر منم من 

کشاورز صحرا, چراغ خرابه 

امیر و خداوند کشور منم من 

زمضمون شیرین در این باغ (میثم) 

به نخل تو انکو دهد بر منم من 
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فرمانرواي دو عالم ساقي کوثر علي جان 
بو خدا پشست احمد جان پیمیز علي جان 

هم اول الاولین را شخص تو مخلوق اول 

هم آخر الاخرین را موجود آخر علي جان 

اي گفته با امر حق کن خالق ولي در تعیین 
ذات خدا صادر کل شخص تو مصدر علي جان 
خلقت به دست خدا شد لکن تو دست خدائي 
اي چشم و گوش الهي اي دست داور علي جان 
ممدوح حق در غديري ختم رسل را وزيري 

از صبح خلقت اميري تا شام محشر علي جان 
اين نیست مدحت که گویم سردار بدر و حنيني 
قدر تو ظاهر نگردد با فتج خیبر عل جان 
خورشید, با پنجة تو از راه خود باز گردد 

دست خدا را چه باشد يك کندن در علي جان 
گر صف ببندند روزي عالم به يك سو 

تو يك سورتنها تو حقي و عالم باطل سراسر علي جان 
خشم تو کل جهثم, مهرت تمام بهشت است 
بغفض تو زقوم دوزخ حبّ تو کوثر علي جان 
فرمود با تو محمّد گر خد وصف تو گویم 
درباره ات خلق عالم گردند کافر علي جان 
اي ذات تو حق مطلق حق با تو, تو نیز با حق 
وي قیام قیامت حق را تو محور علي جان 
تنها توئي ساحل من مهرت درون دل من 
آمیخته با گل من چون شیر و شکر علي جان 
ترسم به اوج جلالت گر دست یابند روزي 
یکباره گردند کافر سلمان و بوذر علي جان 
زهرا تو و توبتولي نفس نفیس رسولي 

نبود عجب گر محشّد (ص) خواندت برادر علي جان 
غیر تو کي , بت شکسته با دست قدرت به کعبه 
جز تو که بنهاده پا بر دوش پیمبر علي جان 
اين ملك بي انتهایش این زمرة انبیایش 

در کل خلقت ندارد حق از تو بهتر علي جان 
در عز و جاه و جلالت در وصف فضل و کمالت 


اين بس که شد کشتهة تو زهراي اطهر علي جان 
بي تو عبادت حرامم در قعر انش مقامم باشد 
قعود و قیامم چون نخل بي بر علي جان 

در خلوت حي سر مد ان جا که درو هم ناید 

با جام وحدت محمّد (ص) زد با تو ساغر علي جان 
حق تا به حقّش برد پي گرد تو ره میکند طي 
تا تاو هر کام یدیا رام فلی ان 
هم قبل قبله اي تو هم کعبة کعبه اي تو 

هم افتاب منائي هم ماه مشعر علي جان 

قابل نگردد به وصفت لایق نباشد به مدحت 
گیرم به پایت فشاند جبریل گوهر علي جان 
عيسي بن مریم به گردون موسي بن عمران به سینا 
بردند در اشتانت جسرت: به قنیر علی:جان 
وصفت به لب گوهر ما شورت به سر محشر ما 
مهر تو در پیکر ما روح مطهر علي جان 

اي ایت ذوالجلالي تنها تو مولي الموالي 

از دورة خردسالي نام تو حیدر علي جان 

جائي که ذات تو باشد ممسوس در ذات ذوالمن 
بوبکر و تو واي بر من الله اکبر علي جان 

بعد از پیمبر خلافت حق تو کیبود 

حتي گر انبیاءبعد احمد بودند یکسر علي جان 
اخر کجا پاي هشته بوزینه جاي 

اي بیت حق بارگاهت اي دل اسیر نگاهت 

تا چند دربارگاهت روحم زند پر علي چان 

شاید نگاهش بداري همچون کبوتر علي جان 

من کیستم (میثم) تو مداح تو بادم 

تو مشتاق دار غم تو این جان و این سر علي جان 
عبدي در اين استانم خاري از اين بوستانم 
بشمار از دوستانم فرداي محشر علي جان 
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0 , وصي نبي 
91 0" 
1 مرتضاست 
کیست وصي نبي 
بن عم و داماد او 
علي که میلاد او 
۱ کبریاست 
وصيٌ نبي 
آنکه کنار نبي 
نفمة وحیش به گوش 
در دل غار حراست 
وصيٌ نبي 
لحم و دم مصطفي 
علي که مداح او 
ی سراست 
وصيٌ نبي 
نفس نفیس رسول 
باب حسین و حسن 
ات 
وصيٌ نبي 
آ نک فد ار ین 
تیفش ت ۲ 
کیست وصي نبي 
آنکة به حفظ رسول 
سینه سپر در آحد 
پیش هجوم بلاست 
و ثبي 
سوره به سوره همه 
منقبتش را گواست 
ت وصي نبي 


بعد رسول خدا از 

همه انبیاست 

کیست وصيٌ نبي 

انکه به تیغ کجش 
قامت دین گنذ گشت راست 
علي که در قول و فعل 
دست و زبان حق است 


ی 


هر چه بگويي 

1 ِ 
۱۳۹ 
اتمه خر ۶ذیر 


ات تاعتن 

خدا مدیحت سراست 
به امر جان آفرین 

گفت رسول امین 

الا الا مومنین 

علي امام شماست 

علي است فرقان و قدر 

علي است یاسین و نور 

علي بود حا و میم 

علي رکوع و سجود 

علي قیام و قعود 

علي است تکبیر و حمد 

علي لاه و دعاسخ 


علي سراج الهداست 
علاست انس سم 


که در صف رزم او 

بر لب روح القدس 
زمزمه لافتي است 
علي است جان جهان 
علي است سر نهان 
امامت او عیان 

نف اند اتماست 

علي صفاي صفا 

علي دعاي دعا 

علي حیات حیات 

علی دای بقایی 
علي است فصل الخطاب 
علي است علم الکتاب 


خدیو گردون خدم 
امام ثابت قدم 

کریم صاحب کرم 
اس صات ادا 
زمان اگر بود بود 
علي امام زمان 
جهان اگر هست باز 
علیش فرمان رواست 
اگر کند او کرم 

نگین شاهي است کم 
ار کتد اد ما 

تنای امه ناس 
۳ 
ذکر علي متصل 

ید لب ادل ات 
سرود مدحش به لب 


فروغ حسنش به دل 
برات مهرش به کف 
لواي حمدش به پاست 
جدا شده از خدا 
دا ار رتیل 
هر که ز حیدر جداست 
بدون مهر علي 
هر آنچه طاعت. , هدر 
سواي حب علي 
تفا ایمان ات 
بهشت بي او جحیم, 
7 
قضا ؛ به آمرش د 
هار مهر علي است 
قهر اگر آتش است 
اسیر هد علي است 
نفس اگر اژدهاست 
گفتارش دلستان 
رفتارش دلنشین 
رخسارش دلفروز 
دیدارش دلرباست 
اگر به فرض محال 
ِ ت را شريك 

با همه 
| 
پناه بردم به هو, 
به محضر او دوتاست 
کلام هر چه ذراست 
به وصف او نادرست 
سخن هر آنچه رسا 
به مدح او نارساست 
من و ولاي علي 


سرم فداي علي 

که خاك پاي علي 

به دیده ام توتیاست 
علي به جانم شکیب 
علي به زخمم طبیب 
علي به دردم دواست 
سلام بر دیده اي 

که جز علي را ندید 
درود بر آن دلي 

را هنت 
سیاه رویم ولي 

دلم بود منجلي 

به دوستي علي 

مس وجودم طلاست 
به يك رویم ولي 

دلم بود منجلي 

به دوستي علي 

مس وجودم طلاست 
به يك زبان چون توان 
سرود مدح علي 
وجود «میئم » همه 
زبان مدح و ناست 


شماره 38 


الا تمامي تاریخ شرج غربت تو 

نجف نه, بلکه جهان وجود تربت 

تو نه خاك مسجد کوفه, که چهره اسلام 
گرفته رنگ خدائي ز خون تربت تو 

قسم به روح عدالت قسم به خون شهید 
که بوده قتل تو از شدت عدالت تو 
زمامدار دو عالم توئي ولي افسوس 

که کرد بر تو ستم روز و شب رعیت تو 
به گنج هاي جهانت احاطه بود ولي 

نبود زره و اسب و تیغء ثروت تو 

تو آن بزرگ جوانمرد روزگار استي 

که دشمن آمده شرمنده از عنایت تو 
چگونه ۳ بر طفل یتیم لرزيدي 

الا زمام دو گيتي به دست قدرت تو 
عنادت همه سعمیرآن اطاعت: او 
قبول حضرت حق نیست بي ولایت تو 
نکوتر است ز طاعات جنْ و انس و ملك 
به لحظه هاي شب قدر مي خورم سوگند 
که شام قدر, شرف یافت از شرافت تو 
اگر نگویم این عین ناجوانمردي است 
که شد شهید, جوانمردي از شهادت تو 
نماز را به شب قدر آبرو بخشید 

شهادت تو به سجادة عبادت تو 

گشوده گشت ز پيشاني تو با شمشیر 
کتاب درد و غم و رنج بي نهایت تو 
بسان اي قران که زیر پا افتد 

خدا گو است که پا مال گشت حرمت تو 
چه قرن ها که بشر پشت سر نهاد و 
هنوز زچاه کوفه بر اید صداي غربت تو 
به لحظه اي که به مسجد شدي شهید قسم 
حرم حرم شده از لحظء ولادت تو 

توئي وضّي و دم و لحم و نفس پیغمبر 


به غیر او که دهد دست بر اخوّت تو 
امیر بودن و بر کفش خویش وصله زدن 
ندیده اند مگر از تو در حکومت تو 
زبانزد همگان شد به شام و مصر و حجاز 
قصیده اي که عدو گفت در فضیلت تو 
که داده غیر تو شمشیر خود به دشمن خود 
درود بر تو و بر اینهمه فتوّت تو 

زمامدار صف محشري و نیست عجب 
که روز حشر به دشمن رسد شفاعت تو 
به دادگاه قیامت از ان هر اسانم 

که قاتل تو شود عفو از کرامت تو _ 
زهي سعادت «میثم» که گشت از اغاز 


اس 
نصیب دیده او گریهة مصیبت نو 
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یا علي عبد شرمسار توام 
هر که ام زاثر مزار توام 
آنچه يك عمر آرزو کردم 
در حریمت به دست آوردم 
جنت من دیار تو است علي 
کعبة من مزار تو است علي 
گر نهند آفتاب را به کفم 
نیست مانند سایة نجفم 
سالها در ز دیدگان سفتم 
سنگ بودم که گوهرم کردند 
زائثر قبر حیدرم کردند 

یا علي يا علي گنه کارم 
روز محشر فقط تو را دارم 
تو حیات من و ممات مني 
۱ و 
به تجای بو دز ایدم 

با ولاي تو شیر نوشیدم 
شیر من کوثر ولاي تو بود 
ذکر لالائیم ثناي تو بود 

تا زبان را به حرف بگشادم 
پدرم داد يا علي یادم 

تا که طفلي دو ساله گردیدم 
تاب برخواستن به خود دیدم 
شاد بابا ز نوش خندم کرد 
ی چا تا چو ی 
۳۳ ان 
ز هر ذكري مقدم يا علي بود 


چو جان در پیکر آدم دمیدند 
هماندم ذکر آدم با علي بود 

از آنشند بر خلیل. انش کلتستان 
که ذکر او دمادم یا علي بود 

اگر آن بت شکن بر کف تبر داشت 
همان نقش تبر هم يا علي بو 
عصا در دست موسي يا علي گفت 
دم عيسي ابن مریم يا علي گفت 
از آن شد بطن ماهي جاي یونس 
که ذکرش در دل یم يا علي بود 
به چاه و تخت شاهي ذکر یوسف 
چه در شادي چه در غم يا علي بود 
اگر موسي کلیم الله گردید 

کلام او مسلم يا علي بود 

دعاي حاجیان بر کرد کعبه 

صداي اش زمزم يا علي بود 

به بام آسمان از صبح آغاز 
ِِِ ولادت گریه کردم 

کجا مي سوخت شیطان کر ندایش 
در اعماق جهئم یا علي بود 

نمي شد خلق دوزخ گر ز آغاز 
نداي خلق عالم یا علي بود 

که قران مجسٌم يا علي بود 

از اوّل تا به اخر هر چه خواندیم 
تمام نخل «میئم» يا علي بود 


شماره 10 


آمدم بر درگهت با چشم گریان يا علي 

تو کریم عالمي من بر تو مهمان يا علي 

گر چه سر تا پا گناهم زائر قبر توام 

روي لطف و مرحمت از من مگردان یا علي 
بوده عمري آرزوي من که در شهر نجف آیم 
و بوسم ضریحت از دل و جان يا علير 

هر که را دردیست من بیمارم از درد گناه 
نیست بر دردم به جز لطف تو درمان یا علي 
آمدم چون کعبه قبرت را بگیرم در بغل 

با تو بندم بار دیگر عهد و پیمان یا علي 
آمدم تا از تو پرسم از چه بعد از قرن ها 
مانده قبر همسرت از دیده پنهان با علي 
امدم تا با تو گویم سائلم درمانده ام 

باز کن بر من ز رحمت باب احسان یا علي 
آمدم تا با تو گویم مرغ جانم را بگیر 

از کرم دور ضریح خود بگردان ياعلي 

آمدم تا با تو گویم آخر اي چشم خدا 

يك نگه کن بر من آلوده دامان يا علي 

آمدم تا با تو گویم با همه جرم و خطا 

هر که فستتم دوستت: دارم به. گرآن: با علن 
( غذاي خویش را 0 
امدم تا با تو گویم یا علي دستم 7 

یی آت ات من ابش رابنا علی 


شماره 411 


زهي که شد مرا در این روزگار 
معلم ولایت آموزگار 
که چامه‌اي ز سید حميري به نظم فارسي دهم انتشار 
انچه مضامین که مرا امده هست از ان سید ذوالاقتدار 
ان کی از اس ی بان بان از ام ار 
مرغ از آن باغ خزان در هراس شیر از آن بادیه شد در فرار 

ت چو ويرانه‌سرائي که نیست دامن آن را بجز از مور و مار 
مار ولي مرگ از آن بیمناك زهر به دندانش ولي مرگبار 
دیبده از آن منظره‌ها اشك ریز منظره ه جاي شتر راهوار 
پاد مرا امدي از ان حبیب کان دل شب گشت دلم بیقرار 
گوئي در اتشم از بس که زد از جگرم ز عشق (اروي) شرار 
در عجب که مسلمین خواستند توضیح از رسول و الاتبار 
گفتند بعد از تو تو را جانشین کیست در این برهه از اين روزگار 
خن خه تیار نون از متد: تا رد هل کو را اشکار 
بعد تو هستند بسي در کمین تا به مقام تو بگیرند پار 
گفت نبي گر که نمایم عیان عهد خدا را شکنید آشکار 
چونان گوساله‌پرستان شوید در بر هارون همه ناپایدار 
با عقلا روي سخن بود و بس تا که تعقل کند و اختیار 
گرم سخن بود که با صوت وحي حکم شد از خالق لیل و نهار 
کآنچه تو را وحي شد ابلاغ کن ورنه به پایان نرساندي تو کار 
خواست بیا ختم رسل آنکه بود در ره فرمان خدا استوار 
خواند شمان خطبه که عامهر بود دست علي در دستش نوربار 
دست علي کرد بدستش بلند داشت چه دستي به چه دستي قرار 
بود خداوند و ملائك شهود که گفت آن رسول والاتبار 
هر که منم مولاش مولا علي است راضي و قانع نشدنش زکار 
گوئي در شدّت خشم و غضب بيني‌شان بریده شد زین شعار 
بسته به وي تهمت و در كجروي شدند بر خلاف آن هر دو یار 
تا که پس از وفات و دفن رسول کردند آن کفر نهان آشکار 
با همه سفارشات نبي زیان نمودندبه سود اختیار 
بریده از آل شدند و شدند از اين برش بقهر یزدان دچار 
بر .علی اوهگر محیل سا خفد با ودان له و ان کار از 
وصالشان نه با نبي نزد حوض شفیعشان نه مصطفي پیش نار 
حوضي است او را که ز صنعا و شام بیش بود مصافش در شمار 


به سوي ان خوش علم افراشته شوند یاران علي رهسپار 

اب مگو رحمت حق موح زن صافتر از نقره بسي خوشگوار 
ریگش چون لوّلوٌ مرجان ناب که برنچیده مانده در جویبار 
ماسه آن بسان مشك خُتن کرانه‌اش سبزترین مرغزار 

ميوة ناچیده و خوش رنگ آن روشنتر از گوهر شاهوار 

پراکند عطر و ریاحین بسي چو بگذرد نسیم ز آن سبزه زار 
نسیم پیوسته ز باغ بهشت وزد بر آن حوض و بر آن چشمه سار 
ابریقها فزون آن مه جبین زند همي دشمن خود را کنار 

دور کند دشمن خود را علي چون شتران غیر از ابشار 

آب ننوشیده نداشان دهد دور شوید اي که تباهید و خوار 

کنید بهر دفع جوع و عطش آب و غذايي دگري اختیار 

کوثر و فیضش بود از امتي که بوده اهلبیت را دوستدار 
شارب آن حوض کند رو به خلد تشنه بي فیض رود سوي نار 
پنج علم بود به محشر عیان يكي سرافراز و نگون است دو چار 
يکي از | آن چار بود سامري که هست بوبکر در آن روزگار 

يكي دیگر غاصب دوّم عمر که بوده جهلش همه جا آشکار 

یکی از آن‌چار همان نقل ایست دا کند قبر آوبزشراز 
يکي معاویه روبه صفت که بدعت اورده بدین بي‌شمار 

پرچم بن عم نبي پیش پیش هست چو خورشید فلك نوبار 
امیر موّمنان که نوشد به حشر محبٌ او ز آن آب خوشگوار 
آید در نزد رسول خدا پرچمش افراشته و استوار 

بهشت سر در خط فرمان او دوزخ از پیش گهش در فرار 7 
بدین سخن کس نشود ناشکیب که هست وحي از طرف کردکار 
مدح شما هميشه با (حميري) است ار چه جان کند در این ره نثار 
درود بر پیمبر و مرتضي سلام بر عترت ذوالاقتدار ‏ 

باشد تا از نفس (حميري) «میثم» در حشر شود رستگار 


ات ام 

من کیم فتح المبینم 

من كي ام کهف امانم 

من کي ام حصن حصینم 

من كي ام شیرین کلامم 

من كي ام شور افرینم 

من کي ام مهر سپهرم 

من کي ام ماه زمینم 

من علي (ع) عالي اعلا امیرالمو‌منینم 
من کیم من نار و نورم 

من کیم من عشق و شورم 

من کیم عيسي و چرخم 

من کیم موسي و طورم 

من کیم پیدا و پنهان 

من کیم نزديك و دورم 

من کیم من عرش و فرشم 

من کیم من خلد و حورم 
بح( ِِِ 

"7 ام درياي جودم 

من کي ام پیر و جودم 

من کي ام جان رکوعم من كي ام روح سجودم 
من کي ام سر قیامم 

من کي ام رمز قعودم 

من کیم ایمان و دینم 

من کیم غیب و شهودم 

من کي ام اغاز و پایان 

من كي ام یار و معینم 

من علي (ع) عالي اعلا امیرالمو‌منینم 
من کیم من ذوالجلالم 


من کیم من ذوالکمالم 

من کي ام با اهل دردم 

ای اهای ام 

من کي ام جان رسولم 

من کي ام جانان عالم 

من كي ام مولاي قنبر 

من كي ام پیر بلالم 

من کي ام مسکین نوازم 

من كي ام ویران نشینم 

من علي (ع) عالي اعلا امیرالموّ‌منینم 
من كي ام در اسمانم 

من کي ام در کهکشانم 

من کیم پیدا چو جسمم 

من کیم پنهان چو جانم 

من کي ام بالاي وهمم 

من كي ام فوق بیانم 

من کي ام روح وجودم 

من كي ام جان جهانم 

من كي ام سر تا به پا معراج رب العالمینم 
من علي (ع) عالي اعلا امیرالموّ‌منینم 
من کي ام خیرالعباد 

من کي ام روح الفوّادم 

من كي ام دارالسلامم 

من كي ام باب المرادم 

من کیم لطف و لطیفم 

من کیم جود و جوادم 

من کي ام عبدالودودم 

من كي ام رب الودادم 

من کي ام عین الحیاتم 

من كي ام حق الیقینم 

من علي (ع) عالي اعلا امیرالموّ‌منینم 
من كي ام جان جهان ها 

من کي ام جانان جان ها 

کی کت اما 

من کي ام غوث زمان ها 

من کي ام نور عیان ها 


من کي ام س نهان ها 

من کي ام ماه مکان ها 

در زمین و اسمان ها ۲ 

من كي ام ممدوح خلق اولین و اخرینم 
من علي (ع) عالي اعلا امیرالمو‌منینم 
من کیم فصل الفصولم 

من کیم اصل الاصولم 

من کي ام صهر رسولم 

من كي ام مرد دو عالم 

من کي ام زوج بتولم 

من کي ام بحر معارف 

من کي ام کنز عقولم 

من کي ام دانا به هر کس در جنان و در جنینم 
من علي (ع) عالي اعلا امیرالمو‌منینم 
من کي ام رکن و مقامم 

من کي ام بیت الحرامم 

من کي ام دوم فروغم 

من کي ام اوّل امامم 

من کي ام صحرا مقیمم 

من کي ام گردون مقامم 

من کتابم من خطابم من جهادم من قیامم من بصیر بالعبادم من هدي 


وسلا. - 


هن کی (ع)فالن آغاا امترال مت 


من کي ام روح صفاتم 

من كي ام انوار ذاتم 

من کیم صوم و صلاتم 

من کیم حج و زکاتم 

من كي ام شويندة لوح تمام سیثاتم 

من امید هر گنه کاري به روز واپسینم 

من علي (ع) عالي اعلا امیرالمو‌منینم 

من کي ام من باء بسم الله رحمن الرحیمم 
من کي ام معناي یاسین رمز قران الحکیمم 
من کي ام بعد از نبي تنها صراط مستقیمم 


من کي ام فوز عظبمم 7 

من کي ام درست تواناي خدا| در استینم 

من علي (ع) عالي اعلا امیرالمومنینم 

من حکیمم من کریمم من علیمم 

من زعیمم من سمیعم من بصیرم 

من کبیرم من عظیمم من حیاتم من مماتم 

من سلامم من سلیمم من خلیلم من مسیحم 

من ذبیحم من کلیمم من سپهرم من نجومم من امانم من امینم 
من علي (ع) عالي اعلا امیرالمو‌منینم 


شماره 413 


این شنیدم غریب خسته‌دلي 
دل شب زد در سراي علي 
گفت اي خاك مقدمت شاهي ! 
ای و وی ترا خی 
شیرحق, , آن بزرگ‌مرد حجاز 
در به رویش گشود با روي باز 
کاي برادر خوش آمدي از راه 
همان عزیز ! بسم‌الله ! 
کرد ان مظهر تمام کمال 
میهمان را به خنده استقبال 
از کرم چون شبیر و شبر خویش 
میهمان را نشاند در بر خویش 
گفت میل طعام هم داري؟ 
گفت جانم تو را فدا!اري! 
شیرحق تا چنین جواب شنید 
کاي نبي را خجسته ریحانه ! 
هست آیا طعام در خانه؟ 
گفت باشد کمي طعام, ولي 
که فقط از براي توست علي 
آن گشوده یه میهمان آغوش 
کرد ناگه چراغ را خام وش 
سفره گسترد با دلي ارام 
نزد ۳ نهاد ظرف طعام 
میهمان همچنان غذا خورد 
لقمه از خوان هل‌اتي مي‌خورد 
دست مي‌برد سوي سفره نان 
خود به صرف غذا تظاهر کرد 
کام خود از گرسنگي پر کرد 
میهمان سیر شد در آن شب تار 
ليك مولا گرسنه رفت کنار 
الله الله که در جوانمردي 


چون علي نیست در جهان فردي 
شمع خاموش کرد مظهر هو 
تا که مهمان خجل نگردد از او 
اي وجودت همه جوانمردي 
کرده با اهل درد هم‌دردي 
حق ز روي تو پرده‌ها انداخت 
جز محمّد كسي تو را نشناخت 
درد عالم گواه هم‌دردیت 
هل‌اتي قصء جوانمردیت 
جان پاك رسول در تن توست 
دست پیغمبران به دامن توست 
این تويي اي به نفس خویش امیر 
که به دشمن عطا کني شمشیر 
روز در رزم. خشم طوفاني 
شب ز اشك بتیم, لرزاني 
روز, بر اوج تخت عزت و جاه 
دل شب هم سخن شوي با چاه 
روز. شیرخدا به پيکاري 
شب به بیمارها پرستاري 
زور فلت تیاه را زره چا 
شب نهي روي بندگي بر خاك 
روز. سلطان افتاب استي 
شب که اید ابوتراب استي 
پشت ديني و جوشنت بي‌پشت 
در ز خیبر گرفته با انگشت 
انتهان داغدار تاب و تبت 
مرغ شب کشت نماز شبت 

تو همان نفس احمدي مولا! 
هم علي هم محمّدي مولا! 
توامامي امام قراني 
پاي تا سر تمام قراني 
دست تو دست اقتدار خداست 
ذوالفقار تو ذوالفقار خداست 
تو به محشر زمامداري 

تو اي همه انبي | مسلمانت 


خلد, مشتاق روي سلمانت 
تو کشاورز يا که سلطاني؟ 
تیغ در دست و بیل بر دوشت 
عقل گردیده محو و مدهوشت 
تو خداوند را ولي هستي 
هر که هستي همان علي هستي 
گرچه «میثم» تو را ثنا خواند 


کيستي؟ کسيتي؟ نمي‌داند 


شماره 44 رباعي 


در مرگ اگر علیست فریاد رسم 

شيريني وقت احتضار است بسم 

اي کاش بشوق دیدن رویش بود 

صد لحظه احتضار در هر زفییم ۷۷۷۷۲۲ 
احمد علي و علي سراپا همه اوست 
نزديکي این دو چون دو طاق ابروست 
لا حول ولا قوّة الا بالله کي 

جاي سه دشمن است در بین دو دوست 
عنايتي کن که گدایت شوم 

غباري از خاك سرایت شوم 
ری و بای ایا ایا 
«میثم» افتاده ز پایت شوم 

خان ابیت اساون‌مسر کند.غلی 
دل را به يك نظاره منور کند علي 

ایجاد ۳ ز تقنعله.ی آذر کند.غلی 

يك لحظه سیر عالم اکبر کند 

علي بر کائنات جود مکشر کند علي ۷۷۷۷۷۲۲۲ 
ناشناخته 

وجه خدا, جان محمد علي 

فاتح میدان محمّد علي 

باغ و گلستان محمد علي 

تمام قرآن محمد علي 

فوق همه خلق و همانند خلق 

عبد خداوند و خداوند خلق 


اک لا کل کل کل کل کل کل کل 


شماره 45 


نفس نفیس مصطفي يا علي (ع) 
کعبه گرفت از تو صفا یا علي (ع) 
نو در زمين و آسمان رهبري 
عقده گشاي دل پيغعمبري 

تو شهر علم نبوي را دري 

پشت نبي روي خدا یا علي (ع) 
یاد تو ذکر لب خاموش من 

مدح تو هنگام سخن نوش من 
لحمك لحمي است در گوش من 
از لب ختم الانبیا یا علي (ع) 
وجه خداوند تعالي توئي 

غیر نبي از همه اولا توئي 

شیر خدا علي (ع) اعلا توئي 

یار نبي در همه جا يا علي (ع) 
اي حرم از مقدم تو محترم 

مادر تو زاده تو را در عرم 
بو ۵ تو رشگ ارم 

ما زترا بیم و توئي پوتراب 

ها همان دره:و نو افتاب 

آیه مدح تو بود در کتاب 

نصٌ صریح انما يا علي (ع) 
اه یا کت تن ایام 
اي بتو از قادر متان سلام 

توئي توئي تو مقتدا یا علي (ع) 
گاه سخن نوش محمّد (ص) توئي 
پار و هم آغوش محّد (ع) توئي 
بت شکن دوش محمّد (ص) توئي 
به بیت ذات کبریا یا علي (ع) 

با که نبي همدم و همراز بود؟ 
بیت که بر بیت خدا باز بود؟ 

دین زنبرد که سرافراز بود؟ 


تین مرا کفت کت اباغلی (ع) 
کي به احد جان نبي را خرید؟ 


کي به احد جز تو نود زخم دید؟ 
جز تو که بد شیر خدا یا علي (ع)؟ 
جز تو خدا را که ید و عین بود؟ 
مهر که غیر از تو بما دین بود؟ 
بازوي كي, بازوي ثقلین بود؟ 

در صف پیکار و غزا یا علي (ع)٩؟‏ 
اي خرد گشته بوصف تو گم 

ایه اکملت لکم دینکم 

مدح چه کس بوده به صحراي خم؟ 
از تو نمي شود جدا یا علي (ع)؟ 


شماره 16 


بازوي کردگار, علي بود و بس؛ 

علي (ع) سردار نامدار, علي بود و بس: 

علي (ع) فردي که گشت گرد نبي بین دشمنان 
با زخم بي شمار, علي بود و بس, 

علي (ع) مردي که جبرئیل زسوي خدا 

بر او اورد ذوالفقار, علي بود و بس, 

علي (ع) در لیله المبیت به جاي نبي که خفت 
تا جان کند نثار, علي بود و بس, 

علي (ع) شيري که روبهان همه از بیم تیغ او 
گفتند الفرار , علي بود و بس, 

علي (ع) مرد افكني که خواند رسولش تمام دین 
در روز کارزار , علي بود و بس, 

فرمود کردگار , علي بود و بس, 

غلي (ع) آن.ست:نشکن. که بر سر دست تبین 
شکست بت ها خلیل وار , علي بود و بس,: 

علي (ع) آنکس که مصطفي به غدیرش امام خواند 
در بین صد هزار , علي بود و بس, 

علي (ع) آن عاشقي که در دل شب گرد نخل ها 
بگریست زار زار , علي بود و بس, 
ین 
میگشت بي قرار, علي بود و بس؛ 

علي (ع) آنکو به پايداري و صبر و شهامتش 

دین گشت پایدار , علي بود و بس. 

علي (ع) حقي که حقّ به دو روي و, وي به دور حق 
گشتند چون دو یار , علي بود و بس, 

علي (ع) مردي که استخوان به گلو بهر حفظ دین 
در دیده داشت خار , علي بود و بس. 

علي (ع) سیف اللهي که شخص رسول خدا 

بر او میکرد افتخار , علي بود و بس, 

علي (ع) وجه اللهي که در دل شب رخ به خاك سود 
با چشم اشکبار , علي بود و بس, 

علي (ع) عین اللهي که هر چه نبي دیده بود 


او میدید آشکار , علي بود و بلین؛ 

علي (ع) رزم اوري که دشمن او از کرامتش 
گردید شرمسار , علي بود و بس, 

علي (ع) مولود کعبه کز قدم خویش کعبه را 
بخشید اعتبار , علي بود و بس, 

علي (ع) انکو که شد ولایتش از جانب خدا 
محکمترین حصار, علي بود و بس, 

علي (ع) انکو که قاتلش به عنایات و رحمتش 
بودي امیدوار , علي بود و بس, 

علي (ع) عرشي که چون حسین و حسن ذات کبریا 
دادش دو گوشوار , علي بود و بس, 

علي (ع) مردي که در زقلعه خیبر گرفت و کند 
با دست اقتدار , علي بود و بسن؛ 

علي (ع) عبدي که دست قدرت او کرد در سیهر 
خورشید را مهار , علي بود و بس, ۲ 
علي (ع) (میثم) بدین قصيدة خود انصاف ده بگو 
دین را زمامدار, علي بود و بس. علي (ع) 


شماره 417 


کیستم من بنده اي از فرط عصیان شرمگینم 
روز و شب باران خجلت بارد از ابر جبینم 
خیزد از پرونده جرم و گناهم دود و آتش 

خلق پندارند همچون لاله خلد برینم 

زاغ بودم ليك در بین هزاران بوده جایم 

خار بودم سالها در باغ با گل همنشینم 

دانه اي از خود ندارم تا در این مزرع فشانم 
هرچه است از خرمن فضل و معاني خوشه چینم 
راه سخت و بار سنگین پاي خسته دست خالي 
مرگ بر گرد سراست و قبر دائم در کمینم 
زينتي با خود ندارم اشك سرخ از دیده بارم 
و ویب 

نه نهالم تا دهم ؟ گل , نه گلم تا عطر بخشم 

0 
خوي دیوم باشد و دستم به دامان فرشته 
روي زشتم باشد و مشتاق وصل حور عینم 
روز اول داشتم بخت سلیمان حیف کاخر 
گشت غارت ناگهان با دست اهریمن نگینم 
راه روشن ليك غافل مي روم با چشم بسته 
واي ار یکباره خود را در دل دوزخ ببینم 
پاسخ مثبت به شیطان داده و تسلیم نفسم 
من که آواي خدا افکنده از هر سو طنینم 
بار معبودا تو داني با تمام کچ روي ها 
راست گویم خادم كوي امام راستینم 

گر به دوزخ پا گذارم آتشم گردد گلستان 
چون به دل باشد تولاي امیر المومنینم 

ني عجب گر اهل محشر رامعین و یار گردم 
گر بود مولا امیرالمومنین یار و معینم 

شیر حق نفس محمد (ص) قائل قول سلوني 
آن که حب اوست را هم آنکه مهر اوست دینم 
میرسد از منبر کوفه نداي او به گوشم 

کي تمام خلق عالم من امام العالمینم 
گمرهان را رهنمایم مومنین را پیشوایم 


مسلمین را مقتدایم مصطفي را جانشینم 
من علیم عالیم داناي اسرار نهانم 

انجم اراي سمایم کار پرداز زمینم 

قائم استم دائم استم عالم استم حاکم استم 
فاضل استم و اصل استم مرشد روح الامینم 
من به قران باء بسم الله رحمان الرحیم 
مومنون و کوثر و طاها و قدر و یاوسینم 
انییا-راجان:جانم تفس ختم الانبانم 

اولیا را حکم رانم عبد خیر الحاکمینم 

ال عمران , مائده , اعراف ,؛ , توبه , هود , نوحم 
مومن و شورا و فتح و صافات و حشر و تینم 
در مقام بتد کین آید زرمن کار خدائي 
دستگیر کل خلق از اولین و آخرینم 

گفته قرآن چنگ باید زد به حبل الله جمیعا 
اهل عالم د ست پیش آراذد من حبل المتینم 
من معزالمومنينم من مذل المشرکینم 

من بصی | بالعبادم من هدي للمتقینم 

روز محشر چاره پرداز و اصحاب الشمالم 
پیشوا و رهبر و مولاي اصحاب الیمینم 

انما در شان من نازل شده اي اهل عالم 
در رکوع خویشتن دادم به سائل چون نگینم 
روح و مصداق الم نشرح لك صدرك منم 
من ز آن که آرامش به قلب پاك ختم المرسلینم 
تا قیامت گر شود تفسیر از نهج البلاغه 
نیست خطي از خطوط صفحه علم الیقینم 
پرچمم نصر من الله است و خود فتح قریب 
در نبرد ناکسین و قاسطین و مارقینم 

آستتا نم آسمان است و زیمن گرد نعالش 
خود هم فرمان و دست حق بود در آستینم 
دردمندان را دوایم بي نوایان را نوایم 

بي پناهان را پناهم بي معینان را معینم 

خاك ۵ بادو ابو افش ور نی فرماندد ار 
در شمال و در جنوپ و در یسار و در یمینم 
صبح خلقت بندگي آموختم خیل مك را 

ین ره اب ید میم 


پیشتاز زاهدانم پيشواي عارفینم 

باب شهر علم سرمد کفو زهرا جان احمد 
شیر وشمشیر محمد (ع) مظهر جان افرینم 
من همان شاهم که هنگام سحر با روي بسته 
من همان شاه که مین حدم بروي دردمندان 
گرچه خود از غصه لبریز است قلب نازنینم 

روز بار خلق و شب همبازي طفل بتیمم 

من همان 0[ گیرم . 

په دوش چون تنور او بود در دل شرار آتشینم 
گر پیت اشسك عم مق رز از چبانم 

يتيمي میرود تا عرش اعلا اه از قلب حزینم 
گرچه هستي رو سیه (میثم) به اجراین قصیده 
دستگیر و شافع و یارت به روز واپسینم 
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خرد را یافتم گفتم علي (ع) کیست 
بکّفت انکس که وصفش حد کس نیست 
علي (ع) حسینست در ائینه غیب 

که وصفش از زبان ما بود عیب 

علي (ع) ویران نشین عرش پیماست 
از اين پایین تر از آن نیز بالاست 

گهي از خاك بر افلاك بینیش 

نه لوح و نه سپهر و نه قلم بود 

علي (ع) عبد خدا پیش از عدم بود 
همه در هر زمان وصفش شنیدند 

نمي دانم ورا كي آفریدند 

علي (ع) روشنگر پیش از زمان هاست 
علي (ع) خورشید آنسوي مکان هاست 
علي (ع ) سري مگو در ذات معبود 
عليپ(ع ) عبدي که پیش از بود هم بود 
علي (ع ) چشم خدا دست خدا بود 
ی ی بود 

چه مي گویم که میداند علي کیست ؟ 
علي(ع )اعجوبه اي در ملك هستي است 
علي (ع ) با آن که از هر اوج بالاست 
بهر کس بنگري گوید وي از ماست 
علي(ع ) با حق و حق با او چو پرگار 
یدور الحق علیه حیثما دار 

علي (ع ) ماهي که در هر دل درخشید 
بيك شب در چهل منزل درخشید 

علي (ع ) هم حق بود هم محور حق 
گواهي مي دهد پیغمبر حق 

| 
علي (ع ) فریاد از عصیان خجل هاست 
علي (ع ) شمعي که عمري بي صدا سوخت 
چراغ عدل را در عالم افروخت 

که غیر از او بقاتل شیر بخشید ؟ 


شب معراج نشنيدي که احمد 

در آن خلوت سراي حي سرمد 
ی یت 
گهي بالا نشین بزم دادار 

گهي ویرانه را شمع شب تار 
چنان با مستمندي مي شدي دوست 
که میینداشتند این مقتدا اوست 
سراپا اشك بود و خنده مي کرد 
نشاط کودكي را زنده مي کرد 
بیابان را چنان از اشك پوشید 

که هر نخلي ز چشمش آب نوشید 
علي (ع ) اي سر نامعلوم هستي 
علي (ع )اي اولین مظلوم هی 
علي (ع ) اي ناشناس افرینش 
علي (ع ) اي انبیاء را از تو بینش 
قلم لرزان زبان قاصر سخن پست 
تهي دستم تهي دستم تهي دستم 
چه گویم تا نریزد آبرویم 

تو خود گو كيستي تا من بگویم 

تو ابر فیط و ما دشت کویریم 

تو فریاد رهائي ما اسیریم 

تو شاه هر دو عالم ما گدائیم 

تو دست حق و ما بي دست و پائیم 
شجاعت تکیه بر تیغ تو داده 
جوانمردي به پایت ایستاده 

ادب تعظیم برده بوذرت را 

شرف بوسیده دست قنبرت را 
بزرگي بنده کوچکتر تواست 
بلندي خاك مقداد در تو است 
تکیه بر تیغ تو داده ولایت 

اب از جوي تو خورده محبت 

میوه از باغ تو برده عبادت 

بوسه زن بر بوریایت 


شهادت خاك محراب دعایت 

تو حقي و حقیقت را زعيمي 
طریقت را صراط المستقيمي 

تو از صبح ازل با حق نشستي 

تو تا شام ابد هستي و هستي 

تو ممدوح ۳ در هل اتائي 

تو در از قلعه خیبر گرفتي 

تو جا بر دوش پیغمبر (ص) گرفتي 
الا رنج دو عالم را خریده 

الا فریادهایت ناشنیده 

الا اي از رعیت دیده ازار 

سخن با چاه گفته در شب تار 
غمت را از شرار اه پرسم 

روم در کوفه و از چاه پرسم 

الا چاهي که رازت در درون خفت 
بگو شبها علي (ع) با تو چه میگفت 
چرا راز علي (ع) در دل نهفتي 
چرا خاموش ماندي و نگفتي 
کدامین گنج در گنجینه داري 
برون ریز انچه را در 92 داري 
بگو تا باز دانش جان بگیرد 

گو تا تبرگي پایان بگیرد 

بگو تا نور از عالم براید _ 

شرار از (سینه) میثم براید 
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اي نجف از مزار پاك علي 

اي وجود تو گشته خاك علي 
اي سرشت من و سوشت همه 
اي بهشت من و بهشت همه 
اي تراب ابوتراب. نجف 

شهر زيباي افتاب. نجف 

از وطن رو به اين در اورم 
مهر ال پیمبر اوردم 

اي ولی خدا سلام علي 

حجت کبریا سلام علي 

خاك دربه ي بتولم کن 
روسیاهم. بَدّم. قبولم کن 

گر چه يك عمر زیر دین توام 
زاثر درگه شما هستم 

زائر ار نیستم گدا هستم 

تو كريمي منم گدات علي 

به اميدي زدم صدات علي 
ی الموالیم باشد 
دست خالي و بار سنگین است 
کل نز مایهی. کدا این اشت 
تو که در هر دلي بود حرمت 
بو که فانل حصل سرد از کرت 
کي زني دست رد به سینه ما 
اي ولا تو سفینه ي ما 
کیست جان رسول غیر از تو 
کیست زوج بتول غیر از تو 
کیست غیر از تو جان پیغمبر 


کت ی کنر کم 


کیست مولود کعبه غیر از تو 
کیست غیر از توم اي ولي خدا| 
رهبر خلق و همنشین کدا 

فاتح بدر و افتخار خنین 

پدر زینبین. ابوالحسنین 

به نماز و دعاي نیمه شبت 

به اذان شب شهادت تو 

به خلوص تو و عبادت تو 

به جبین به خون نشسته ي تو 
به صداي دعا و زمزمه ات 

به حسین و حسن به فاطمه ات 
حال کز مرحمت رهم دادي 
جاي در پرتو مهم دادي 

وقت مردن بیا به دیدارم 
«میثمم » خاك راه میثم تو 
قطره اي اوفتاده در یم نو 
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طبع شعر کمیت مي خواهم 
مدد از اهل بیت مي خواهم 
طبع خواهم به وسعت دو جهان 
که گشایم به وصف شیعه دهان 
کیست شیعه حقيقتي مظلوم 
يك تجسم زچارده معصوم 
شیعه يعني کتاب اهل البیت 
شیعه يعني شرار شعر کمیت 
شیعه يعني روايتي کامل 
شیعه يعني قصیده ي دعبل 
شیعه يعني هميشه يار امام 
چون فرزدق به پیش روي هشام 
شیعه يعني پیمبر و عترت 

پاي تا فرق. مظهر عترت 
شیعه يعني تب ولاي علي 

وا ایا ای و 

شیعه يعني حقیقت آیمان 
شیعه يعني ابوذر و سلمان 
شیعه يعني موَدني چو بلال 

در نما ز علي و احمد و آل 
خون شیعه بقاي مکتب اوست 
مادر شیعه حضرت زهراست 
شیعه هر زخم کز عدو خورده 
ارث از مادر و پدر برده 

شیعه پشت سر علي بوده 
شیعه راه غدیر پیموده 

شیعه را از ازل علي مولاست 
شیعه تا حشر شیعه ي زهراست 
ی سا 


شهار له موز و ار 


جان به راه علي نموده نثار 
شیعه دائم کفن به گردن اوست 
قتل محسن شروع کشتن اوست 
این حقیقت همیشه معلوم است 
شیعه ظالم کش است و مظلوم است 
در سقیفه چو فتنه شد آغاز 
شیعه عادت به هر بلا دارد 
ريشه در خاك کربلا دارد 

بر معاویه لعن باد مدام 

که از او روز شیعه بودي شام 
بوده او را هماره عیش و خوشي 
شرب خمر و قمار و شیعه كشي 
شسته از خون شیعه دامن اوست 
در زمان یزید و آبن زیاد 

رفت ظلم معاویه از یاد 

آل عباس تا توانستند 

راه بر شیعه ي علي بستند 
نسل ها از پیامبر کشتند 

از معاوبه بیشتر کشتند 

آنچه بر شیعه زین گروه رسید 
گشت روي بني امیّه سفید 
شصت فرزند از پیمبرشان 
گشت يك شب جدا زتن سرشان 
اب بستند بر مزار حسین 

شخم گردید لاله زار حسین 
حمله بردند از یمین و یسار 

سر بریدند از تن زوار 

اي بسا شیعیان زنداني 

دسته دسته شدند قرباني 

در سیه چال ها به سر بردند 
همه زیر شکنجه ها مردند 

دفن شد زنده زنده پیکرشان 
گشت زندان خراب بر سرشان 
شیعه ارث از ائمّه اش برده 


شیعه زخم سقیفه را خورده 
خلف قاتلان زهرایند 

رویشان از شرار خشم اله 
همچو پرونده ي سقیفه سیاه 
پدر این گروه, بي پدر است 
این خلف ها که سخت نا خلفند 
همه از دودمان این سلفند 

نه فقط وارثان این پدرند 

از پدر هم حرام زاده ترند 

راه اجداد خویش پیمودند 

پنجه در خون شیعه آلودند 
شرس خی فان هیا 

که نبودند روز عاشورا 

اک اینان:در آن:زهان بودند 
بدتر از خولي و سنان بودند 

به خداوندي خدا سوگند 

به شهیدان کربلا سوگند 

به کتاب خداي لم يزلي 

ق ان 
نف همه آتببا به چا کناب 

به همه لحظه هاي روز حساب 
ِِ نور چشم پیغمبر 

به حدید و به مومنون و به نور 
به ذخان و به نازعات و به طور 
به صفا و به مروه و زمزم 

به مقام و حطیم و حجر و حرم 
به شهیدان شیعه تا محشر 

به حسین و به اکبر و اصغر 

به دل داغدیده ي زینب 

به سرشك دو دیده زینب 

به لبي که رسول بوسیده 
ضربه از چوب خیزران دیده 
جان شیعه هميشه بر لب اوست 


خون شیعه حیات مکتب اوست 
هر چه دشمن درنده تر گردد 
شیعه با مرگ زنده تر گردد 

آي نسل پلید زهرا کش 

تا صف حشر آل طاها کش 
چشمتان کور, شیعه پاینده است 
تا ابد مکتب علي زنده است 
شیعه از خون حیات مي گیرد 
کشته گردد ولي نمي میرد 

شعر «میثم» که سخت کوبنده است 
شعله هايي هميشه طوفنده است 
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الا اي تيرگي هاي شب اي خاموشي صحرا 

زمین ها آسمانها کهکشان ها گوش سر تا پا 

ینید از دل پشکستة ادا که.می ابد 

که نزديك است بنیاد فلك را بر کند از جا 

کدام افتاده از پائي به خاك تیره افتاد 

به پاي نخل هاي کوفه اشك کیست میبارد ؟ 

که اب از چشمه چشمش بنوشد نخله خرما 

به گرد نخل ها در ظلمت شب گشتم و دیدم 

امیر المومنین را محو ذات خالق یکت 

نه خوش از حجیم و ني هواي جنتش 

بر سر نه در افسوس دیروز و نه در آنديشه فردا 

ز خشم افکنده بر اعضاي دنیا لرزه و گوید 

که اي دنیا چه خواهي از علي عالي اعلا 

منه پوسیده دامت را به زیر پنجه شاهین 

میفشان دانه هاي پوچ خود را جانب عنقا 

تو و این خط و خال و عاشقان سینه چاك تو 

من و این اشك و آه و ناله و بيداري شب ها 
من از آغاز عمر خود طلاق دائمت گفتم 

ز چشم دورتر شو دور » , غري غيري اي دنبا 

نه سیراب ب از تو مي گردند بلکه تشنه تر گردند 

اکو ری مه کام ان وود سا خدا 

داند ز کل گنج هایت دوست تر دارم 

که طفلي بي پدر لب وا کند گوید به من بابا 

بگرد اي آسمان دیگر نيابي رهبري چون من 

که با اشك فقيري شهرياري کند سودا 

به روز از تیغه شمشیر او خون عدو ریزد 

به شب از چشم گریانش ببارد اشك در صحرا 

ندارم بیم خیزد گر همه عالم به جنگ من 

ولي از گریه طفل يتيمي لرزدم اعضا 

اگر با حلقه هاي آهنینم سخت بر بسته 

کشانندم به اوج کوه ها بر سخره صما 

و گر از سیم و زر پر گردد این گردون و 


گویندم که از آن تو دنیا و تمام هست آن یکجا 

به مزد اینکه گیرم دانه اي را از دم موري 

به حق حق نیازارم ز خود مور ضعيفي را 

امیر مومنان و ظلم بر افتادگان هرکز 

علي مرتضي و رنج بر بیچارگان حاشا 

با مهر و وفا مردم زمن دیدند بي وقفه 

بي در پاسخم جور و جفا کردند بي پروا 

میان دوستان خود چنان تنهاي تنهایم 

که شب با چاه , دور از چشم پاران میکنم نجوا 

از آن کودك که دارد شوق بر پستان مام خود 

علي را مرگ خوشتر با چنین غم هاي جان فرسا 

اک( 

و بشنیدم که مي گفتند یا رب از علي برگیر داد ما 
نه آن سائل مرا بشناخت در دامان تاريکي 

نه من در نزد او کردم برایش نام خود افشا 

تو هم دنیا چو آن سائل مرا نشناختي هرگز 

که خون كردي دل زار مرا پیوسته بي پروا 

تو , بین دشمنان , دست تواناي مرا 

بستي تو حقم را گرفتي و نهادي در کف اعدا 

تو فرزند مرا در بین آن دیوار و در كشتي 

تو پیش چشم من سيلي زدي بر صورت زهرا 

تو دست ظلم بگشودي زدي برخانه ام آتش 

تو تنها حامیم را پشت در انداختي از پا 

ز من مخفي مکن اي چرخ دون پرور که مي دانم 

همین شب ها به خون سر شود مظلومیم امضا 

همین شب ها به محراب دعا در مسجد کوفه 

به خاموشي گراید مشعل تابنده تقوي 

مکن مخفي زمن دنیا که خود آگاهم و دانم 

شود فرقم دو تا در راه ذات خالق یکت 

همین شب ها چو شب هاي سیاه مسجد کوفه 

شود در ماتمم نيلي لباس زینب كبري 

علي از شدت عدل و مروت کشته شد 

(میثم) که جاوید است تا صبح قیامت عدل آن مولا 
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بن اسلام باشد پنج نزد حق تعالایش 

که با اين پنج هر ممن شود تکمیل کالایش 
هر آنکو دعوي دین مي کند این پنج را باید 
نماز و روزه و حجّْ و زکوة است و تولایش 
ولایت گر نبود آن چار مردود است نزد حق 
که این في المثل روح است و آن چارند اعضایش 
ولایت چیست مهر مرتضي و حب اولادش 
ندارد بهره از دین هر که نبود مهر مولایش 
مرا غیر از علي بعد از پیمبر نییست مولايي 
که در قران ولي الله خوانده حق تعالایش 

الا یا اهل عالم من كسي را دست حق دانم 
که شد مُهر نبوّت در حرم جاي کف پایش 
بتي کو سرنگون شد در حرم با دست آن مولا 
به گوش جان شنیدم يا علي مي بود آوایش 
کند از چاه کنعان آفتابي آسمان ها را 

به یوسف سایه اي افتد اگر از قَدٌ و بالایش 
اگر در حشر با ذکر علي آند خلق الله 

عجب نبود جهئم بسته گردد جمله درهایش 
بیان ۳ تفسیرش 
به يك دُره عطا محو است صد خورشید تاباننش 
به يك قطره کرم غرق است صد توفنده دریایش 
مسیح آسماني را طبیب جسم و روح است این 
که مي ریزد زيك لبخند صد گردون مسیحایش 
اگر صورت بپوشد عالمي ماند به تاريکي 

و گر رخ برفروزد مهر سوزد پیش سیمایش 
دل عيسي این مریم موی از درياي اعجازش 
شود سر تا به پا شوق و رها سازد نبوّت را 
اگر اذن شباني یابد از درگاه موسایش 

جنون دیوانه اي در کوچه هاي شهر. مجنونش 
جنان فرش قدوم خانه بر دوشان صحرایش 
پیمبر جان کل انبیا, او جان شیرینش 


کتاب الله روي کبریا این روي زیبایش 

تماشاي جمال خویش در روي علي مي کرد 

معاذ الله اگر بودي خدا روي تماشایش 

علي حرف الف بین حروف مصحف 9 

از ان‌ترو نز خلايق عون.الف دبدته نهایشن 

علوم انبیا يك قطره از درياي تعلیمش 

کمال اولیا يك شمه از درس الفبايیش 

به قلب عرشیان مهرش, به چشم فرشیان نورش 
به دوش مصطفایش پاء در اغوش خدا جایش 
یدالله است و عین الله, وجه الله و نور الله 

خدایا عبد, خوانم پا خداوند تعالایش 

به شیطان گر نگاهي افکند رضوان کشد نازش 
زرضوان گر کند قطع نظر نار است فاوایش مات کرخال اما نت 
شود تا حشر طوبي له فلك بي مهر مقدادش 
اگر گردید ایوایش کرامت ت آبي از جویش, ملاحت خاكي از کویش 
امامت آستان بوسش, قیامت راه پیمایش 

اگر عين الهش خواني جهان چون نقطه در چشمش 
و گر وجه اللهش خواني خدا بيني به سیمایش 
مترسانید از خشم جحیمم در صف محشر 

مَحْب شیر داور از جهثم نیست پروایش 

نع حوتتجان همانا حکم صوت وهي را دارد 

نيي کاندر نیستان یا علي برخیزد از نایش 

نلغزد پاء نلرزد تن, نیاید خم به ابرویش 

اگر خلق جهان خیزند در میدان هیجایش 

اگر چشم عنایت از کرم بر دیو بگشاید 

عجب نبود که فرش راه گردد زلف حورایش 

زند لبخند بر مرگ پدر طفل یتیم آري 

اگر بیند امیرالمومنین گردیده بابایش 

نگویم خالق یکتاست آن يكتاي هستي را 

ولي گویم بود یکتا چو ذات پاك یکتایش 

سزاوار است هر کس لب فرو بندد زاوصافش 
زبان فردا براید از دهن چون مار کبرایش 
خداوندي به خلقت مي کند راي خدا عزمش 

دل ارانت زخالق مي کند روي دل آرایش 

فلك با مهر مولا همچنان گردیده و گردد 

چه آغازش, چه پایانش, چه امروزش, چه فردایش 


خوشا آنکس که هر شب هم نشيني با علي دارد 
که هر آن لیلة القدري بود شب هاي احیایش 
اگر بت سجده بر خاك قدوم قنبرش آرد 
فلك گردد زمین بوسش,: ملك گردد جبین سایش 
شود پرونده ي طاعت به محشر کوهي از آتش 
مگر مولا زند مهر و کند از لطف امضایش 
به هر سائل توان بخشد به دست جود» دنيايي 
اگر دست وان اوق به داهن کل نیشن 
هر آنکس شد خراب از کوثر مهر و ولاي او 
زگلزا زجنان آبادنز دنا و عقبایش 
تمناي خلایق را بر آرد در صف محشر 
هر انکتن از علي غیز ار خلی نبود تمتایش 
تولاي علي فوق عبادات است نزد حق 
خوشا آنکس که باشد هم تولاً هم تبژایش 
اگر قسیس با مهر علي انجیل برگیرد 
مسیحاأ بوسه ها ارد به دیوار کلیسایش 
برهمن بسته چشم و گوش خود را و 
نمي داند که دائم يا علي گویند در بت خانه بت هایش 
به نیل افتد اگر نور علي موسي شود ماهي 
زقاف اید اگر بانگ علي, جبریل عنقایش 
به گردون ولایت هر که جز روي علي بیند 

به اعمي مي شود توهین اگر خوانند اعمایش 
اگر در طور سینا اوفتد يك جلوه از خُسنش 
هزاران موسي عمران شود غرق تجلایش 
الهي با همه آلودگي از تو دلي خواهم 
که غیر از يا علي ذكري نخیزد از سودایش 
محمّد (ص) در شب معراج خلوت کرد چون با حق 
به اواي علي مي کرد صحبت رب اعلایش 
کند رشك گلستان خلیل الله دوز خ را 
اگر ذکر امیرالم‌منین خیزد زژرفایش 
به اسم اعظم داور عجب نبود که در محشر 
اگر بخشند خلقت را به تار موي زهرایش 
خدا را, خود به جان او قسم مي داد پیغمبر 
سپس او را دعا مي کرد با لعل گهر زایش 
نف آییون قدر کردم نگه او بود فرمانده 
به دیوان قضا کردم نظر او بود طغرایش 


کجا باشد فرشته جا در اغوش هیولایش 

به محراب عبادت ان چنان محو خدا گردد 

که در حال نماز ارند بیرون تیر از پایش 

به خاك رهرو راه ولایش سجده باید برد 

کته خار‌مقیان می شود بل طریانقن 
خوش ان چشمي که در رویا ببیند ماه رویش را 
کجا «میثم» کند وصف علي با انکه مي داند 
زوصف خلق غیر از شخص پیغمبر مبژایش 
بود مست تولاي علي تا لحظه ي اخر 

کز اوّل پر زصهباي ولایت بود مینایش 
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به خود آي, يك لحظه اي دل خدا را 
پکش دیو نفس و بیفکن هوا را 
گر آزادي از دام شیطان حذر کن 
وگر نه بنده اي بندگي کن خدا را 
هیاهو رها کن هم آغوش هو شو 
دعا باش و بگذار لفظ دعا را 
سراياي دردي و محتاج درمان 
فراموش کردي طبیب و دوارا 
بینداز اي قطره خود را به دریا 
فنا شو که گيري زمام بقا را 

به سعي ار نکوشي چه حاصل زسعیت 
صفا تا نداري چه پويي صفا را 

بود به زصد سال شب زنده داري 
اگر دور از خود کني يك خطا را 
چو جام ولا خواهي از دست ساقي 
بکش عاشقانه سبوي بلا را 

چه حاصل زآبادي اين سرایت 

که ویرانه بگذاشتي آن 1 

چه خيري زبیگانگان شد نصیب 

که دادي زکف دامن آشنا را 
خوراکت شده همّت و قبله ات 
زن نداني که خود مسلمي یا نصارا 
اگر مسلمي سر به تسلیم آور و 
گر نه شیعه, یار علي باش, 1 یار | 
که در دست دارد زمام قضا را 
خدا و رسولش شناسند تنها 

چنان کو شناسد رسول و خدا را 
به جز او نبینم که يك عمر چشمش 
ندیده است جز طلعت کبریا را 
رکوع و زكوة علي هر دو با هم 
شرف داده اند آیه ي اثما را 


براي علي بود کز گفتن کن 


خدا کرد ایجاد ارض و سما را 

کی ان رخوه علی را 

نبيني شناسي اگر نقطه ي تحت بارا 
به مُهر نبوّت نظر کن شرف 

بین که دست الهي نهاده است پارا 
علي داد شمشیر خود را , ۳ 
علي کرد مبهوت. بذل و عطا 

علي چون پدر مهربان با 9 
علي چون برادر نوزاد گدا را 

علي در احد با نود زخم کاري 

کند سرخ از خون دشمن زمین را 
دهد آب از اشگ خود نخل ها را 
صداي علي مانده در چاه کوفه 

الا چاه آزاد کن اين صدا را 
جوانمرد را باید اين چار خصلت 

که هر چار را شیر حق بود دارا 

به مسکین تواضع, به سائل تبسم 
به دشمن مروّت. به قاتل مدارا 

به روغن نیالود نان جوین را 

ندیدند در سفره اش دو غذا را 

بر اندام, پیراهن وصله دارش 
قر ‏ جامم ترا | 

ببیند که پامال گردیده حفّش 

نیارد برون دست خیبر گشا را 

سه شب کرد با جرعه اي اب, افطار 
شرف داد با بذل نان هل آتي را 
به کف گر بود کوه کاه و 

طلایش کند اوّل انفاق کوه طلا 
وجودش همه محو الله و 

عمري هم آغوش گردید درياي لا را 
علي بود شب زنده داري که 

يك صبح نمي دید در خواب بة ان مقئدا ز 
بلرزد وجودش زاشگ بنيمي 
بلرزاند از خشم ارض و سما را 
چو خلخال گیرند از پاي يك زن 


بگرید, بپیچد به خود آشکارا 

خجل گردد از گریه ي پیر زالي 
ببینیند در اوج قدرت حیا را 

وجود است يك تربت پاك و در بر 
کف انس موات بارا 
خدا| 0 

چو گیرد علي بر کف خود لوا را 
کند روشن از صیقل ذوالفقارش 
به قلب محمّد (ص) چراغ رجا را 
جدا باد از هم همه عضو عضوم 
سواي علي خواهم ارما سوا را 
خراخ خهل اسمان:ه عخت تن 
که روشن کند يك شبه چل سرا را 
زبگذشته و حال و آینده داند 

به از آنکه دیده است هر ماجرا را 
علي مي تواند علي مي تواند 

که بر مور بخشد صعود هما را 
علي مي تواند علي مي تواند 
کند جا به جا صبح و ظهر و مسا 
علي مي تواند علي مي تواند 
کند حبس در قلب مغفرب عشا را 
علي مي تواند علي مي تواند 

به موسي دهد يا بگیرد عصا را 
خدا نیست اما خداوند عالم 

به او داده این قدرت و اعتلا را 
علي اي تمام عدالت که اخر شدي 
کشته ي عدل خود اشکار| 
ی 

از کرامّت عطا مي کني چون به بيني 
خطا را جهادت بقا داد دین نبي را 
غدیرت نگه داشت غار حرا را 
وجود نبي بود و عدل تو مولا 

که ام القرا کرده ام القرا را 
ثناي تو را گر نگویم چه گویم 
براي که خواهم زبان ثنا را 

تو ان مرد بي منتهايي 


که ديدي هنوز ناشده انتها را 
8 

تو دادي نشان صورت کبریا را 

خدا را ندیده عبادت نكردي 

تو ديدي خدا را تو ديدي خدا را 
تو در سجده از فرق قرآن گشودي 
تو شستي زخونت نماز و دعا را 

تو ایثار كردي تو ایثار كردي 

به يكتايي دوست فرق دوتا را 

تو صبح شب قدر را قدر دادي 

تو كردي عزا شام احياي ما را 

ندا داد جبریل کاي اهل عالم 
شکستند یکباره رکن هدي را 

فلك تیره شو تا که عباس و زینب 
نبینند ان فرق از هم جدا را 

که خون جوشد از سینه ي سنگ خارا 
قلم بشکن و لب فرو بند «میثم» 


خدا مدح باید کند مرتضي را 
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وقاات کوی راکو 

تمام هیچم و بر لب بود هماره منم 

مگر که دوست مرا کرامتش بخرد 

و گر نه خواجه بود عاجز از فروختنم 

هزار حیف که عمري گذشت و مي گذرد 

همان میانه مرداب دست و پا زدنم 

جحیم زاتش عصیان من فرار کند 

به روز حشر گر از چهره پرده برفکنم 

دلم زشام سیاه فراق تیره تر است 

چه روي داده که خوانند شمع انجمنم 

نه نفغمه اي, نه نوايي, نه بال پروازي 

چه روي داده که امروز مرغ این چمنم 

نه پاي رفتن و نه روي ماندن است 

مرا : نه اقتدار خموشي, نه طاقت سخنم 

به روز حشر که هر کس گناه خویش کشد 

چه مي کند به تن این کوه اسمان شکنم 

تمام روزنه ها بسته بر رویم اما امیدوار 

به فیض ولاي بوا 

از آن تخلص خود را نهاده ام «میئم » 
که پر زگوهر مدح علي بود دهنم 


شماره 53 


کیستم من غرق بحر رحمتم 
دوست دار اهل بیت عصمتم 
پیش از آن کاب و گلم را سختند 
با تولاشان دلم را ساختند 
هر که هستم پاك پا آلوده ام 
سر به خاك عصمت سوده ام 
روز اول ِ- کرده آند 
ذره بودم | فتایم کرده اند 
شمع گشتم آب گشتم سوختم 
عشق را با شاعري آموختم 
شعر من با چاه کوفه هم صداست 
ناله نشنیده شیر خداست 
شعر من يك شعله در جان همه است 
اه از نرادهای قاطمة رس انیت 
شعر من در خلوت و در انجمن 
از سر بالاي ني گوید سخن 
ت حان رف ایآ است 
تلا از تیه ای نی ات 
شعر من نبود حكايتهاي ني 
نه به ساقي کار دارد نه به مي 
شعر من آواي چنگ و تار نیست 
با خم زلف نگارش کار نیست 
هر چه هستم يا ضعیفم یا قوي 
در قصیده در غزل در مثنوي 
این سعادت از ازل شد قسمتم 
من زیان اهل بیت عصمتم 

شعر من سوزد درون هر دلیست 
ناله زهرا و فریاد علیست 
آه دو مظلوم تاریخ بشر 
هر يكي از ديگري مظلوم تر 
فاطمه از عمق جان فریاد کرد 
بارها از امت استمداد کرد 
خون دل از دیده در مشجد فشاند 


و زيي حجت خطبه خواند 

داد از انصار در بیداد خواست 

اوس و خزرج را به استمداد خواست 

حانه انضار وا کومض زیت 

هیچکس در پاسخش نگشود لب 

عايشه بانگي زد و بر خاستند 

در جوابس لشكري اراستند 

پاسخش دادند در قول و عمل 

حاصلش شد جنگ خونین جمل 

اي بسا خون گشت جاري بر زمین 

ریخت سرها از یسار و از یمین 

عايشه چون دشمن شیر خداست 

امت از هر گوشه با او هم صداست 

پاسخ زهرا که یار حیدر است 

قتل محسن بین دیوار و در است 

کیست حیدر خسن ذات کبریا 

کیست حیدر نفس ختم الانبیا 

کیست حیدر جود از او کامل شده 

هل اتي در شأن او نازل شده 

کیست حیدر آنکه حق را لمس کرد 

با سر انگشت رد شمس کرد 

کیست حیدر آنکه جان را ترك گفت 

در خطر جاي رسول الله خفت 

کیست حیدر انکه در حال نماز 
تیر از پایش درآوردند باز 

کشفت خر که در ی که 

بلق تنه پار رسول الله شد 

کیست حیدر انکه روز کار زار 

از خدا شد هدیه بر او ذوالفقار 

کیست حیدر آن که ختم المرسلین 

خواند روز جنگ او را 11 دین 

کیست حیدر آنکه حق مطلق است 

حق هماره با وي و وي با حق است 

در شجاعت در عبادت در کمال 

در فصاحت در بلاغت در جمال 

در قضاوت در مروت در نبرد 


بود اول بود اخر بود فرد 

کي سزد بود او شود خانه نشین 
جاهلي گردد امیرالمومنین 

خود گرفتم چشم پوشم از غدیر 
چون شود نادان به عقل کل امیر 
او در شهر علوم احمدي است 

این تیمّم را نمیدانست چیست 
تابه جاي نور ظلمت نصب شد 
حق زهرا حق حیدر غصب شد 

شب پرستان شعله ها افروختند 
روز روشن بیت حق را سوختند 

از در بیت خداوند ودود 

جاي نور علم بالا رفت دود 

در غم خورشید شد عالم سیاه 

ابر سيلي ماند بر رخسار ماه 
0[ 

گشت اجرش خانه بي فاطمه (س) 
دست شیطان تا قیامت باز شد 
ظلم و جور و حق كشي اغاز شد 
حاصل این فتنه و مکر و دغل 
نهروان گردید و صفین و جمل 
ریخت در هم سر به سر اوضاع دین 
شد معاویه امیرالمومنین 

لشگر او فتنه ها انگیختند 

خون یاران علي را ریختند 

گشته پرپر, لاله هاي احمدي 
کشته شد مظلوم, حجر بن عدي 
پیش ان مرد علي مرد خدا شد سر 
فرزندش از پیکر جدا اي بسا منبر 
که در آن روز و شب بر امیرالمو‌منین کردند 
سب نهرواني ها به حیدر تاختند 

تا به محرابش زپا انداختند 

دست شومي از سقیفه شد دراز 
بادهاي تیره از هر سو وزید 


تا زمام افتاد در دست یزید 


تلخ تر از زهر, کام خلق شد 
شارب الخمري امام خلق شد 
این شفغال از آن سقیفه شد برون 
زوزه از مستي کشید و ریخت خون 
لعن بر آن نادرست و کج نهاد 

کز همان اغاز خشت کج نهاد 
ان که حق مرتضي را غصب کرد 
این شقي را بر خلافت نصب کرد 
آن که بخ گفت و از حیدر برید 
از تن فرزند زهرا تا مس 
ان که محسن کشت با ضرب لکد 
بر گلوي خشك اصغر تیر زد 
ریسمان گردن حبل المتین 

شد غل بازوي زین العابدین 

آمد و بر حنجر اصغر نشست 
از سقیفه شعله ها افروختند 

تا حریم کربلا را سوختند 

خولي و شمر و سنان و حرمله 
سر به سر بودند از این سلسله 
زاده از این مادر ناپاك شد 

از سقیفه حکم طغیان داده شد 
صد چو حجاج بن یوسف زاده شد 
بي پدرهائي که خصم حیدرند 

تا ابد زائیده ي این مادرند 

اي برادر دین حق جوتي اگر 

جز به سوي ال عصمت رو مبر 
لاله بي فیض علي خار است و خس 
دین بي مهر علي کفر است و بس 
فرق بین کفر و دین از من بگیر 
ی زا 
گر به شهر علم آئي در, علیست 
خط حیدر خط اتقي الاتقیاست 
راه دیگر راه اشقي الا شقیاست 


(میثم) از مهر ولایت نور باش 
اي غديري از سقیفه دور باش 
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مصطفي جانان کل خلقت و جانش علي است 
در حقیقت حق حق اگر حق است میزانش علي است 
دل اگر بیمار گردد از علي گیرد شفا 

خسن آکر. اند به میدان مر میدانش غلی ابیت 
هیچ مي داني که باشد مسلم کامل عیار 

آنکه در طیٌ طریق آغاز و پایانش علي است 
بي علي هرگز نشاید دم زدينداري زدن 

کل ایمان را كکسي دارد که ایمانش علي اسشت 
زان کتاب اللة مي بالد که از بده تزول 

هل آتي و کوثر و تطهیر و فرقانش علي است 
آتش نمرود اگر چه شد گلستان بر خلیل 

بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علي است 
كشتي توحید را از حمله ي طوفان چه باك 

رام شو طوفان؛ که این کستی نگیبانش علی آنیت 
در کتاب افرینش سیر کردم یافتم 

صفحه و اوراق و باب و متن و عنوانش علي است 
ملك نامحدود حق پاینده. سلطانش علي است 
با فقیر آنگونه بنشیند که نشتاسد فقیر 

اينکه گردیده چراغ بیت ویرانش علي است 
روز بین مردم و شب در کنار نخل ها 

آنکه باشد روي خندان چشم گریانش علي است 
آنکه کفش خویش را در اوج قدرت وصله زد 
ای ی ی 
اي خوشا آن زخم بي مرهم کز او گیرد شفا 

اي خوشا آن درد بي درمان که درمانش علي است 
گر چه از جهل زميني ها دلش خون بود خون 
آنکه باشد آسمان در تحت فرمانش علي است 
آنکه دیده از رعیّت دمبدم آزارها 

نکه دشمن هم بود ممنون احسانش علي است 
قهرماني که به دشمن مي دهد شمشیر خویش 
مي شود سراپا محو و حیرانش علي است 
حكفرمائي که بار پیره زن گیرد به دوش 


مي شود هم بازي پریشانش علي است 

باب شهر علم, استادي که مي باید شود 

صد هزاران بوعلي طفل دبستانش علي است 
شافع محشر که روز حشر مي باید زنند 

اشا دشت ول رام ماش علن اس 

ناز بفروشد به جنئت. پشت بر رضوان کند 
آنکه خُلد و جتّت و فردوس و رضوانش علي است 
گر چه انسان در جلالت برتر آمد از مَلك 

آنکه بانة خواند ,بالاتر زانتساتش علي: است 
سفره دار عالم خلقت که موجودات دهر 

تا قیامت بوده و باشند مهمانش علي است 
مرد مردان جهان پیر جوانمردان که خلق 
خواندم اند ازواه هروق.شاه مرداتیتن علی اسشنت 
دیده نگشاید به دیدار چراغ آسمان 

آنکه شمع محفل و ماه فروزانش علي است 
اي خوش آن مسکین بيماري که در آغوش شب 
هم طبیب درد او هم یار پنهانش علي است 
جان جانان آنکه احمد گفت این جان من است 
اي هزاران جان عالم باد قربانش علي است 
گنج دار کل هستن .تفر دار نان كت 

آنکه نان خشك بود و در دندانش علي است 
رهرو سالك نپوید جز طریق اهل بیت 

عارف کامل كکسي باشد که عرفانش علي است 
نفس پیغمبر که باید خواند از قول رسول 
حجّت حق, , کل ایمان, جان قرآنش علي است 
رکن توحيدي که از آغاز ز تا پایان عمر 

لحظه اي غافل نشد از حیْ سبحانش علي است 
آنکه در محراب خون فزت برت الکعبه گفت 
آنکه قاتل هم نشد محروم از احسانش علي است 
آنکه انگشتر به سائل داد هنگام رکوع 

در نماز از پا برون آرند پیکانش علي است 

حد خلقت نیست «میثم » مدح آن مولا کند 

آنکه بای قدح:ذات فنانشن علی است 
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فصل بهار آمد و صوت هزارها 

آید بگوش جان زدل لاله زارها 

کي دوست سبز شو تو هم از نکهت بهار 
لبخند زن چو گل بسر شاخسارها 
سر سبز شو زفیض بهار و بپاي خیز 
وا با 
اعجاز بین که از نفس صبحدم شده 
دامان باغ چون دل شب زنده دارها 
سوسن دهان گشوده به تبريك 
اس 
دز آن توان خمال خدا دید بارها 
بخشد گل بنفشه به گلزار نور سبز 
چون تاج گوهري بسر شهریارها 
دامان باغ با همه سبزي و خرمي 
از ژاله سرخ گشته چو روي نگارها 
دست نسیم ناز چمن میکشد بباغ 
یا شانه میزنند بگيسوي یارها 
کسال شد خزان درون را کني بهار؟ 
۱ 
هر روز تو طلیعه نوروز بود و تو بودي 
جو تن ۳ بو روت دار 
را 
مانند گل درون و برون را بهار کن 
ور نه زمانه دیده بسي ؟ ذارها 
چون کاروانیان که کنند از برت عبور 
بگذشته اسنت و میگذرد روزگارها 
داري هزارها پر پرواز تا خدا 

بیرون بیا زقافله ني سوارها 

دست ولا بدامن شیر خدا بزن 

تا پا نهي باوج همه اقتدارها 

نفس نبي ولي خدا کفو فاطمه 


گردونه دار گردش لیل و نهارها 

عبد خدا خداي دو عالم که داده است 
توحید را زبندگیش اعتبارها 

مهر حلال زادگي خلق مهر اوست 
بگشاي گوش هوش نگفتم علي 

خداست گفتم خداي داده باو اختیارها 


او نیز بنده ایست خداوندگار را 

کش بنده اند خیل خداوند گارها 

بالله اگر دهد نفسش فیض بر جحیم 
روید هماره لاله زاعماق نارها 

نبود عجب زهمدمي خار راه او 

گل سبز گردد از دل سرخ شرارها 
رضوان کشیده ناز بلالش ببذل 

جان جنت کند بقنبر او افتخارها 

با بفض او لبي که بگوید مدام 

دکر خامات بر ود زلب تکار 

يك خردل از محبت او را نمیدهم 
بخشند اگر چه کوه طلایم هزارها 
در‌فیتة: آان»دلی که نود خالی از علیه 
دل نیست مرده ایست درون مزارها 
خبّش دهد امید بهر فرد ناامید 
مهرش بود قرار دل بي قرارها 

پویند راه قنبر او ره روان عشق 
بوشند پاي میثم او سربدارها 

یا مظهر العجائب یا مرتضي علي 

اي روبت آفتاب تمام مدارها 

ی تو ترانه شادي بگوش من 
غمگین تر است از نفس سوگوارها 
گر آسمان صحیفه شود نخل ها قلم 
با دست خلق پر شود آن صفحه بارها 
يك صفحه از کتاب کمال تو نیست., 
نیست اي فضل تو برون زحدود و شمارها 
ان دو که ادعاي مقام تو داشتند 

قنبر زهم کلامیشان داشت عارها 

هر غزوه اي که گشت بپا روزگار دید 


از تو نبردها و از آنان فرارها 

يك عمر داده ام به مدیعت شعارها 
نوشي که بي ولاي تو بکام من 
بالله بود گزنده تر از نیش مارها 
تا وقت احتضار نهي پا به دیده ام 
اي کاش بود هر نفسم احتضارها 
از چشمه ولایت تو آب میخورد 


روید زنخل (میثم) اگر برگ و بارها 


شماره 59 


در مکتب اهل فضل و ایمان 
قران, علي و علي‌ست قران 
توحید, علي, علي‌ست توحید 
ایمان, علي و علي‌ست ایمان 
اعمال. علي. علي‌ست اعمال 
میزان. علي و علي‌ست میزان 
معبود هماره غرق معبود 
انسان هميشه فوق انسان 
در كوي وصال او پرد دل 

از خاك قدوم او د مد جان 
رال 
خلقت به یم عطاش مهمان 
مرهون شفاش نجل مریم 
محتاج دعاش پور عمران 

يك ذره او هزار خورشید 


يك قطره او هزار طوفان 
يك جمله او هزار حکمت 
يك گفته او هزار عرفان 
يك بنده حکمتش ابوذر 
يك شیفته ولاش, سلمان 
يك ایثه از جمال اه نو 
يك 


سوره ز وصف اوست فرقان 
کعبه به ولادتش مزین 

عالمه ولاست مه اما 
خلقت همه عبد و اوست مولا 
عالم همه مور و او سلیمان 
خیبرشکن رسول اکرم 
سردار سپاه حي سبحان 
پیراهن نو تن رعیت 

پیران کهنه سهم سلطان 

کي دیده چنین بزرگواري؟ 

کي داشته این عطا و احسان؟ 


بر طفل یتیم مي‌پزد نان 

گر يك نظر افکند به شیطان 
بر دادن خاتمش کند فخر 
ختم رسل و خداي منان 

که تیغ کشد به حفظ اسلام 
گه رنج برد براي قرآن 

اي ماه, نهاده رو به خاکت 

اي داده به آفتاب فرمان 

تو كيستي اي تمام تاریخ؟ 

تو كيستي اي امام دوران؟ 
تو كيستي اي هماره پیدا؟ 

تو كيستي اي هميشه پنهان؟ 
هم وهم ز وصف توست عاجز 
هم عقل ز کار توست حیران 
يك خوشه ز خرمن تو فردوس 
يك لاله ز روضه تو رضوان 
گر عمر جهان تمام گردد 

مدح تو نمي‌رسد به پایان 
مرهون دعاي توست عالم 

تو بودي و ما همه نبودیم 
بستیم به دوستیت پیمان 

از پاي تو چشم برنداریم 

از دست دهیم اکر سر و جان 
ماییم و تولي و تبري 

جان را بستان و این دو مستان 
با مهر تو دوزخ است جنت 
بي مهر تو جنت است نیران 
دامان شما و دست «میثم » 
اي دست دو عالمت به دامان ! 


حمید سبزواري 


محرا ب کوفه امشب در موج خون نشسته 
یا عرش کبریا را سقف و ستون شکسته 
سجاده گشته رنگین از خون سرور دین 

یا خاتم النبیین, يا خاتم النبیین 

از تیغ کینه امشب فرقي دو نیم گردید 
رفت آن یتیم پرور, عالم یتیم گردید 
دیگر نواي تکبیر از کوفه بر نیامد 

نان آور یتیمان دیگر ز در نیامد 

غمخوار دردمندان امشب شهید گردید 
امشب جهان ز فیض حق ناامید گردید 
تنها نه خون به محراب از فرق مرتضي ربخت 
اخشت ری ,داد در کام محتی, زر رت 
امشب به کوفه بذر کفر و ضلال کشتند 
مرغان کربلا را امشب به خون کشیدند 
تیغ نفاق امشب بر فرق وحدت امد 

امشب به نام سجاد خط اسارت آمد 
امشب به محو خادم, خائن دلیر گردید 
ارش,برادر. افشب ینتب انسیر کردید 

باب عدالت امشب مسدود شد بر انسان 
امشب بناي وحدت در کوفه گشت ویران 
امشب جهان ز فیض حق ناامید گردید 
امشب بنام قرآن, قرآن شهید گردید 
سجاده گشته رنگین از خون سرور دین 

یا خاتم النبیین, يا خاتم النبیین شعر از : حمید سبزواري 


سعدي 


کس را چه زور و زهره که وصف علي کند 
جبار در مناقب او گفت هل اتي 
زور آزماي قلعه ي خیبر که بند او 
در یکدگر شکست به بازوي لافتي 
مردي که در مصاف زره زره پیش بسته بود 
تا پیش دشمنان نکنند پشت بر عزا 
شیر خدا وصفدر میدان و بحر جود 
جان بخش در نماز و جهان سوز در وغا 
دیباچه ي مروت و دیوان معرفت 
لشکرش فتوت و سردار اتقیا 
فردا که هر كسي به شفيعي زنند دست 
ماییم و دست و دامان معصوم مرتضي (سعدي) 


آن که با عالم بالا سر و سودا دارد 
روزگاري است که ماوي به دل ما دارد 
همه عمر دویدیم پي اش بي حاصل 

غافل از آن که درون دل ما جا دارد 

کار هر کس نبود مرده دلي زنده کند 

مگر آن کس دم جان بخش مسیحا ذارد 
عاشقي در طلب مال و منالي نبود 

عشق مجنون تهي دست تماشا دارد 

همه بالند به هر چيزي و من مي بالم 

به علي (ع) چون که تملك به سماها دارد 
شب قدر است و سماوات همه غرق سرور 
این چنین شب چو تعلق به تولي دارد 

شهد شیرین شهادت چو بدین گونه چشید 
جبرئیلش ز علي عجز و تمنا دارد 

شب نازل شدن وحي و کرامات علي 

هر دو هم در دل و هم دیده ما جا دارد شعر از محمدرضا شريفي 


شر کم زا قباس اسان مرو واه 
سا ری ما بر یس 
بالله تجلیات جمال تو گر نبود 

از جلوه و جلال خدا کس خبر نداشت 

اي ماه من زمانه پس از ختم انبیاء 

بهتر ز ذات پاك تو دیگر پسر نداشت 

در کارگاه خلقت اگر گوهرت نبود 

نخل تناور بشریت ثمر نداشت 

تیغ تو گر نبود شجاعت تیم بود 

داد تو گر نبود عدالت پدر نداشت 


تو شاهکار دستگه آفرينشي 

عنوان نامه اشرف و فضل و بينشي 
موسي که داشت آرزوي دیدن خدا 
گو بنگرد ترا که نثي از خدا جدا 


شیخ بهايي 


تاكي به تمناي وصال تویگانه اشکم شود 
از هر مژه چون سیل روانه خواهد به سر اید شب 
فخزان ته با نه ای بر ترا ون سای تشافه 
جمعي به تو مشغول و تو غاب ز میانه 

رفتم به در صومعه عابد و زاهمد دیدم 
همه را پیش رخت راکع و ساجد در میکده 
ای 
11 به خانه روزي که بر افتند حریفان پٍ پي هر کار 
زاهد سوي مسجد شد و من جانب خمار 

من ار طلب کردم و او جلوه گه یار 

حاجي به ره کعبه و من طالب دیدار 

او خانه همي جوید و من صاحب خانه 

هر در که زنم صاحب ان خانه تويي تو 

هر جا که روم پرتو کاشانه توبي تو 

در میکده و دیر که جانانه تويي تو 

۰ و هن از مه یاه ی 

منظور تويي کعبه و بت خانه بهانه 

بلبل ز چمن زان کل رخسار نشان دید 

دیوانه نیم من که روم خانه به خانه 

عاقل به قوانین خرد راه توپوید 
دیوانه برون از همه ایین نو جوید 

و کی ماع و که 

بلبل به غزل خواني و قمري به ترانه 

بیچاره "بهائي" که دلش زار غم توست 

هر چند كهعاصي است زخیلخدم توست 

امید وي از عاطفت دم به دم توست 

تقصير خيالي به امید کرم توست 

يعني که گنه را به از اين نیست. بهانه 

بهانه(شیخ بهايي) 


عباس شهري 


شماره يك 


ياعلي مهرتو درعالم در یافته ام 

وه از اين لعل که بي خون جگر یافته ام 
ترا دید زعیر نو نظریو دم 

0 

آري آن طفل فقیرم که گهر یافته ام 
آندربن دشنت که در هر قدمش بسن دام است 
با ولاي تو رهايي زخطر بافته ام 

هیچ عصیان به ولایت نرساند ضرري 
دراحادیث من این طرفه خبر یافته ام 
همه را میرسد از اه سحر صبح وصال 
من به شام غم تو اه سحر یافته ام 

نفس اماره بود سرکش و ازهمت تست 
گاه گاهي که براین دیو ظفر یافته ام 
پرتو حسن تو با جان من آن کرد که من 
نعمت سوزدل و دیده تر یافته ام 
مادرم شهد غمت ریخت به کامم 

با شیر هنر نوکریت راز پدر یافته ام 
عمر فاني شد و مدح توبود حاصل عمر 
ازنهالي که شکسته است ثمریافته ام 
پارالها من و مهر علي و عشق حسین 
انچه مي خواستم امروز دگر یافته ام 
کس را چه زور و زهره که وصف علي کند 
جبار در مناقب او گفته هل اتي ۱ 
زورآزماي قلعه خیبر که بند او ۲ 

در یکدگر شکست به بازوي لافتي۳ 
مردي که در مصاف. زره پیش بسته بود ۴ 
تا پیش دشمنان ندهد پشت بر غزا 
شیر خداي و صفدر میدان و بحر جود 
جانبخش در نماز و جهانسوز در وغا 
دیباچه مروت و سلطان معرفت 
لشکرکش فتوت و سردار اتقیا 

فردا که هر كسي به شفيعي زنند دست 


ماییم و دست و دامن معصوم مرتضي 

به جز از علي نباشد به جهان گره‌كشايي 

به جز از علي نباشد به جهان گره‌ کشايي 

طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلايي 

چو به کار خویش ماني در رحمت علي زن 

به جز او به زخم دل‌ها ننهد كسي دوايي 

ز ولاي او بزن دم که رها شوي ز هر غم 

سر كوي او مکان کن بنگر که در كجايي 
بشناختم خدا را چو شناختم علي را 

علي اي حقیقت حق علي اي ولي مطلق 
نظري ز لطف و رحمت به من شکسته دل کن 
تو که یار دردمندي تو که یار بينوايي 

همه عمر همچو "شهري" طلب مدد از او کن 
که به جز علي نباشد به جهان کره کشايي (عباس شهري) 


شماره دو 


به جز از علي نباشد به جهان گره گشايي 
طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلايي 
چو به کار خویش ماني 

در رحمت علي زن 

به جز او به زخم دل‌ها ننهد کسي دوايي 
ز ولاي او بزن دم که رها شوي ز هر غم 
سر كوي او مکان کن بنگر که در كجايي 
بشناختم خدا را چو شناختم علي را 
علي اي ولي مطلق 

تو جمال كبريايي 

تو حقیقت خدايي 

نظري ز لطف و رحمت 

تو که یار دردمندي 

تو که یار بينوايي 


به جهان گره‌گشايي (عباس شهري) 


صامت بروجردي 


هر که را خواهند در حشمت سلیمانش کنند 
باید اول خاك پاي شاه مردانش کنند 

آنکه شاهان جهان با تخت و تاج سروري 
آرزوي آستان بوسي ز دربانش 

آن خدايي را کز او از بسن خدايي دیده‌اند 
فرقه‌اي تهمت بر او بندند و یزدانش کنند 
آنکه هنگام سواري در فلك فوح ملكت 

ماه را نعل سمند برق جولانش کنند 

لاف يك رنگي چو زد با قنبرش خورشید را 
تا ابد هر شب بدین عصیان بزندانش کنند 
صالح و شیث و شعیب و هود و داوود نبي 
جمله کسب معرفت اندر دبستانش کنند 
هفت آیوانش کلاه مهر و مه از سر فتد 

سر به بالا چون براي سیر ایوانش کنند 
نیست واجب نیست ممکن بلکه اندر عقل و نقل 
ني همین و نه همان هم اين و هم انش کنند 
یکجو از مهر علي اید فزون اند عیار 

با عبادتها کونین ار که میزانش کنند 
دردمندان را سر کویش نه گر دار الشفاست 
حیرتم آن درد را پس با چه درمانش کنند 
پيكري باريك گردد در عبادت گر چو مو 

بي ولایش هیزم نیران سوزانش کنند 

چرخ اگر باشد نباشد خم چو در تعظیم او 
طوق لعنت در گلو مانند شیطانش کنند 
(صامت بروجردي) 


محمد علي صاعد اصفهاني 


ز عهده ي که برآید بجز خداي علي 
ای بود دز خور تنای: علی 
۱ وجود 
تفت نود آکر جاوه کر صفا علی 

چو بلبلان چمن نغمه سر دهند به باغ 
رسد به گوش زهر پرده اي نواي علي 
به نحوه اي که سزاوار طاعت است خدا 
نکرده است كسي طاعتش سواي علي 
هر آنچه داشت علي داد از براي خدا 
هر انچه هست خدا را بود براي علي 
سزد که سایه به خورشید محشر اندازد 
به هر سري که فتد سایه هواي علي 
اکروضای تا وا طلت کی دار 
رضاي حق نبود جز که در رضاي علي 
رسانده اي به یقین دست خود به حبل الله 
به چنگ آري اگر دامن ولاي علي 

براي گفتن مدحش زبان گويايي 

هميشه مي طلبد صاعد از خداي علي 


شماره يك 


از الف اول امام از بعد پیغمبر علي است 
ب پرادر با نبي بیرق فراز دین حق 

ت تبارك تاج و طاها تخت و نصراله سپاه 
تیغ‌آور خسرو مستغني از لشگر علي است 
ج جاه و قدرش ار خواهي به نزد ذوالجلال 
جل شانه جز نبي از جمله بالاتر علي است 
ح حدوثش با قدم مقرون حدیثش حرف حق 
حاکم حکم اللهي حیه در حیدر علي است 

خ خداوند ظفر خییر گشا مرحب شکار 

د داماد نبي دست خدا داراي ۳۷ 

داعي ایجاد موجودات از داور علي است 

ذ ذاتش ذوالجلال و ذالمنن وز ذوالفقار 

را بر کدی دنه است 

ر رفیع‌القدر و والا رتبه روح افزا سخن 
رهمای‌خی عالی‌ساقی کوتر علی اسنت 

ز زبر دست و زكي و زاهد و زهد افرین 
زیب بخش مسجد و زینت ده منبر علي است 
س سعید و سید و سرور سلوني انتساب 

سر لا رطب و لایاً بسن سر و سرور علي است 
4 شیر خدا شاه نجف 

شمع ایوان هدایت شافع محشر علي است 
ص صدیق و صبور و صالح و صاحب کرم 
صبح صادق از درون شب پدیداور علي است 
ض رام شجاعت پيشه‌ي روشن ضمیر 

ظ طابیت طنمد ان مطلوب ارباب طلب 

طاق نه کاخ مطبق طرح را لنگر علي است 
ها ظفیز فلت م ملته‌ظا هر و باطن امام 


موه هو ی | ی ارت 

ع عین‌الله و علي جاه و علام الغیوب 

عالم علم علي الاشیا ز خشك و تر علي است 
غغران شیر یزدان غیرت الله المبین 

غالب اندر غزوه‌ها بر خصم بد گوهر علي است 
ف فصیح و فاضل و فخر عرب میر عجم 

فارس میدان مردي فاتح خیبر علي است 

ق قلب عالم امکان قسیم خلد و نار 

قاضي روز قیامت خواجه‌ي قنبر علي است 

ك کنز علم ماکان و علوم مایکون 

کاشف سر و علن از اکبر و اصغر علي است 

ل لطفش شامل احوال کل ما خلق 
وا مات و ای ات 

م ممدوح صحف موصوف تورأت و زبور 
اه رای ات ات اش 
ن نظام نه فلك از نام نیکش وز جمال 

نور بخش مهر و ماه و انجم و اختر علي است 

و واجب منزلت ممکن نما والا گهر 

واقف از ماوقع و از ما وقع يك سر علي است 
هراد الساین ی الصا لدم 

هر چه بهتر خوانمش صد بار از آن بهتر علي است 
ي یدالله فوق ایدیهم يكي از مدح او 

رازبا تال محر را یواست 
ادم و نوح سلیمان و خلیل بي‌خلل 

موسي با اقتدار و عيسي با فر علي است 

جان علي جانان علي ظاهر علي باطن علي 

مي علي مینا علي ساقي علي ساغر علي است 
گويي ار مدح علي دیگر چه غم داري صغیر 

یاور خلق جهاني کر ترا یاور علي است شاعر : محمد حسین 
صغيراصفهاني 


شماره دو 


غیر انسان هرچه باشد ظل انسان است و بس 
معني انسان همانا شاه مردان است و بس 
هست هستي في المثل جسمي که در وي جان علیست 
وین بود روشن که بود جسم از جان است و بس 
هر که خود را سوخت بي باکانه چون پروانه دید 
شمع بزم آفرینش شیر مردان است و بس 
اقا اما شاه رای ارم بل 

عشق او بگزین که اين معناي ایمان است و بس 
گوهر مهر وي ار داري به دل رو شاد زي 

زانکه در محشر همین گوهر درخشان است و بس 
مدح او مي خوان به تورات و به انجیل و زبور 
تا نگويي وصف او آیات قرآن است و بس 

در شب معراج احمد در خود و در عرش و فرش 
دید هر جا بنگرد حیدر نمایان است و بس 

خاك راه اهل عرفان شو تو هم او را ببین 

تا ها ات اه ان ات وس 
انبیاء و اولیاء را فیض از او مي رسد 

نور بخش انجم اري مهر تابان است و بس 
ادم و ادریس و شیث و هود را باشد مجیر 

ني پناه نوح و داوود و سلیمان است و بس 

در دل ماهي به دریا مونس یونس هم آاوست 
ني انیس بوسف آندر چاه و زندان است و بس 
از زبان پور مریم هم بود ناطق به مهد 

هم سخن در طور ني با پور عمران است و بس 
هیچ داني از چه گردون را دمي نبود قرار 

مرتضي را در پي انجام فرمان است و بس 

مهر با آن گرم جولاني به میدان وجود 

شاه ملك اثما را گوي چوگان است و بس 

در" و آن من شی " تحقیق ار رود هرذژه را 

بر امیر المومنین بيني ثنا خوان است و بس 
حضرتش را کرده میکائیل از جان چاكري 

اندر این درگه نه جبرائیل دربان است و بس 

از ازل گسترده خوان نعمت او تا ابد 


اولین و اخرین را رزق ازاین خوان است و بس 
هفت دریا پیش بحر لطف او داني که چیست 
جدولي اندر کنار بحر عمّان است و بس 
هشت کیهان را هم او فرمانده و فرمانروا 

ني که تنها حکم او جاري به کیوان است و بس 
هشت خلدو هفت اختر شش جهت زو بر قرار 
ني قوام پنج حس و چار ارکان است و بس 
دا ها ها ت کام ت خن 

اين که جان جمله را آن شاه جانان است و بس 
یا علي اي انکه اندر کشور غیب و شهود 
شخص عالي جاه ذوالعژ تو سلطان است و بس 
جنّت و نیران ندانم چیست اندر کیش من 

قرب تو جثت بود بعد تو نیران است و بس 
کرده اي لاهوتیان را نیز مات خویشتن 

عقل ناسوتي نه تنها در تو حیران است و بس 
در بیابان غمت بس خضرها سر گشته اند 

ها وان ات و 

ني همین پروانه سوزد از شرار عشق نو 

بلکه بلبل هم ز سوداي تو نالان است و بس 
خسر وا شاها "صغیر " ان بنده شر منده ات 

کش به درد بي دوا لطف تو درمان است و بس 
سال و ماه و هفته و روز و شب از درگاه تو 
هرچه از او مي رسد اکرام و احسان است و بس 
سالها باشد که باشد غرق بحر رحمتت 


شماره سوم 


طریق عشق دیده ي من غیر دیدار علي جوید! نجوید 
دست من غير از کتاب مدح او گیرد؟ نگیرد 
مزرع جانم که آب او 

اندر آن غیر از گیاه مهر او روید؟ نروید 

ذوق مهرش كي چشد بیگانه, بگذر زین توقع 
این گل خوشبوي را جز آشنا بوید؟ نبویر 

ز استماع مدحش افشان اشك تتوقی کر توانیت 
ات دیگر نامه ي عصیان ما شوید؟ نشوید 

دایه ي لطفش دهد شیر عنایت طفل دل را 

جز به شوق آن لَبّن طفل دلم موید؟ نموید 

آن که خواهد فامتی وین طضقیر 4 آندر. دم تلد 


به ز درگاه امیرالمو‌منین جوید؟ نجوید؟ شعر از استاد صعغيیر اصفهاني 


شماره چهارم 


2 

در این مدینه از اين در درا که در دو جهان 
رسي به حصن امان خداي لم يرلي 2 

تو را حقیقت عرفان حق همین باشد 

که ره بري به شناسايي نبي و ولي 

به جز ولاي علي هیچ نیست راو نجات 
چنین شده است مقدر ز قادر ازلین 

مدد چو خواهي از آن مظهر العجائب خواه 
که از حق است به احمد خطاب «ناد علي» 
خداي مثل ندارد ولي علي باشد 

خداي را مثل. اندر مقام بي مَثلي 

بریخت خون معاند به ذوالفقار دو سر 
تموة کت مغارك به بازژوان پلی 

ز مرو و زید به جز عمرو عاص از رزمش 
نبرد دجان بذر آن هم ز فرط ب 

شها ! به وصف تو الکن بود لسان «صغیر» 


به دست, هیچ ندارد به غیر منفعلي شعر از استاد صغیر اصفهاني 


فوّاد كرماني 


بیت حق جلوه گر از روي درخشان علیست 
در جهان مرد عمل باش و علي را بشناس 
که ترازوي عمل کفه و میزان علیست 
اي کج اندیش مکن غصب خلافت زیر 
به خدا بعد نبي سلطنت از آن علیست 
روز محشر که گذرنامه جنت طلبي 

آن گذرنامه به امضاء و به فرمان علیست 
دادگاهي که به فرداي قیامت برپاست 
حکم حکم علي و محکمه دیوان علیست 
کشتن "مرحب " و بگرفتن خیبر در کف 
خاطرات خوش دیباچه دوران علیست 
دور شو اي پسر "عبدود" از دیده ي او 
که شجاعان عرب پشه به میدان علیست 
این حسيني که رئیس الشهدایش خوانند 
با خبر باش که شاگرد دبستان علیست 
گرچه این دیده زدیدار نجف محروم است 
در عوض ریزه خور سفره احسان علیست 
علي اي هماي رحمت تو چه ايتي خدا را 
که به ماسوا فكندي همه سايه‌ي هما را 
دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بین 
به علي شناختم به خدا قسم خدا را 

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند 

چو علي گرفته باشد سر چشمه‌ي بقا را 
مگر اي سحاب رجمت تو بباري ار نه دوزج 
8 شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را 
برو اي گداي مسکین در خانه‌ي علي زن 
که نگین پادشاهي دهد از کرم گدا را 
بجز از علي که گوید به پسر که قاتل من 
چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا 
بجز از علي که آرد پسري ابوالعجائب 

که علم کند به عالم شهداي کربلا را 

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان 


چو علي که میتواند که بسر برد وفا را 
نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت 
متحیرم چه نامم شه ملك لافتي را 
کت 
که ز كوي | و غباري به من آر توتیا را 
به امید ان که شاید برسد به خاك پایت 
چه پیامها سپردم همه سوز دل صبا را 
چو تويي قضاي گردان به دعاي مستمندان 
که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را 
چه زنم چوناي هردم ز نواي شوق او دم 
که لسان عت وی را رد ان توا 
0 ۱ ۱۲ 
تفای اشنا نی دا اقا را 
ز نواي مرغ یا حق بشنو که در دل شب 
غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا 
من ار به قبله رو کنم , به عشق روي او کنم 
آقامه صلوخ را به گفتگوي او کنم 
گر از وطن سفر کنم سفر به سوي او کنم 
ز حج و بیت بگذرم طواف کوي او کنم 
کز احترام مولدش حرم شده است محترم 
و 
اجل نعمت خدا ولایت علي بود 
در اين ولا بگو نعم , که هست اعظم نعم 
شهي که از لسان او خدا کند خطاب را 
به حکم او به پا کند قیامت و حساب را 
به حب و بغض او دهد , ثواب را عقاب را 
تم ایا ان که وا آن ناب ,وا 
خدیو دولت عرب امیر کشور عجم 
ببخشد از تببسشمي 9۹ 
۳ 
اکررتال ماسها تکی و القفات سا 
به يك اشاره مي زند بساط کون را 
به هم بهشت را , بهشته ام , بهشت من علي بود 


علیست ان که از رخش بهشت منجلي بود 

به غیر, دیده داشتن , نشان احولي بود 

كسي است عاشق ولي که ناظر ولي بود 

به دست دیگران دهد کلید گلشن ارم 

به زندگي از آن خوشم که زان کی است داد او 
بدان امید جان دهم که جان دهم به یاد او 

به عیش وطیش و نيك وبد,خوشم درانقیاد او 
الا مراد عاشقان همه بود مراد او 

چه درتعب چه درطرب چه درنعم چه درنقم 
تو اي علي مرتضي که نفس پاك احمدي 

چو نفس پاك احمدي ظهور ذات سرمدي 

ز هر علل منژهي ز هر خلل مجردي 

به ظاهر محمدي تو باطن محمّدي 

نبي به جسم ظاهرت خطاب کرده ابن عم فوّاد كرماني 


نور الذین عمّان ساماني 


به پرده بود ... 

به پرده بود جمال جمیل عزوجل ۱ 
به خویش خواست کند جلوهايي به صبح ارل 
چو خواست انکه جمال جمیل بنماید 

علي شد آینه, «حَیر الکلام قل و دل» 

تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل 
شعر از :نور الدین عمّان ساماني 


محمّد جواد غفور زاده (شفق) 


فیض عام علي که بي گل رویش جهان قوام نداشت 
بدون پرتو اوء روشني دوام نداشت 

قسم به عشق و محبت پس از رسول خدا 

وجود هیچ کس اینقدر فیض عام نداشت 

اگر به حرمت این خانه زاد کعبه نبود 

سحاب رحمت حق بارش مدام نداشت 

سواد چشم علي را اگر نمیبوسید 

به راستي حجرالاسود, استلام نداشت 

علي مقیم خَرّمخانه ي صبوري بود 

که داشت منزلت و دعوي مقام نداشت 

اگر چه دست کریمش پناه مردم بود 

و هیچ روز نشد شب, که بار عام نداشت 

چشیده بود علي طعم فقر را همه عمر 

به غیر نان و نمك سفرهاش طعام نداشت 

اگر چه بود زره بر تن علي بي پشت 

اگر چه تیغه ي شمشیر او نیام نداشت 

به بردباري این بت شکن مدینه گریست ! 
که داشت قدرت و تصمیم انتقام نداشت 
علي عدالت مظلوم بود و تنها ماند 

دریغ افّت او, شرم از این امام نداشت شعر از: محمّد جواد غفور زاده 
(شفق) 


علامه میر سید علي فاني قذس سره 


طارم اعلي اي از علی اعلي نام تو گشته مشتق 
اي از صفات واجب ذاتت گرفته رونق 
دربارهي تو فرمود احمد: «علي مَع الحق » 

با طارم معلي همپایه نیست جوزق 

انکار قدر و جاهت باشد شعار جاهل 

البثئّه نیست حربا ی ان 

اي پایه ي مقامت برتر ز هر مقامي ! 

کوتاه در مدیحت از هر که, هر كلامي 

در پیش بحر جودت دارد وجود جامي 

نن. آنشان قدست روح الامین غلامي 

حقا به حق, تو ما را, مولايي و امامي 

بگذار تا بسوزد در جهل خویش نادان 

در وصف ذات پاکت دانش شکسته بال است 
شرح جلال و جاهت بر ناطقه عقال است 
بي قدر را به قدرت؛ ره یافتن محالست 
لیکن به مذهب عشق چون شور شرط حالست 
اين مدح عاشقانه هم نقص و هم کمالست 
ران ملخ برد مور بر درگه سلیمان 

تو جان مصطفايي, آیینه ي خدايي 

صندوق علم یزدان گنیجنه ي سخايي 

در رزم» «لا ی ؛ در بزم, با وفايي 

در گلشن طبیعت, لطفي تو و صفايي 

در نم آفررستن: , نوري تو و ضيايي _ ر 
خوبي به هر چه خوب است باشد تو را گروگان 
در لا به لاي گلها گیرم سراغ بویت 

در جلوه هاي مهتاب بویم شعاع رویت 

در فشك چین و تاتار بینم نشان مویت 

در كعبهي حقیقت آیم به جسنجویت 

اي آخرین مطاف عشاق, خاك کویت 

اي قبله ي حوائج! اي آسمان احسان ! 

در نقشبند اسما. شیر خدا تويي تو 

بر باطن حقایق, کشف القطا تويي تو 


دست خدا به قدرت بر «ماسوا» نويي نو 


صفدرشکن به هیجا, خیبرگشا تويي تو 

حلال مشکلات و بحرالعطا, تويي تو 

تو نسخه ي شفايي بر درد دردمندان 

سردار ممکنات و سالار انس و جاني 

شاهنشه زمان و فرمانده ي جهاني 

تبیان را بیان و بر شرع, ترجماني 

سلطان اهل ایمان, تاج سر شهاني 

فردا ز حوض کوئر, ساقي تشنگاني, 

امروز در شداید تو دستگیر یاران علامه مير سید علي فاني قذس سدنه 


ملا محسن فیض کاشاني قذس سره 


تیغ عدالت اي ماه من ! زمانه پس از ختم انبیا 
بهتر ز ذات پاك تو دیگر پسر نداشت 

باشد خدا علي و تو را نیز نام اوست 

شاخ حیات از تو گلي خوبتر نداشت 

بالاه تلانت جمال نو کر نبود 


از جلوه و جمال خدا کس خبر نداشت 

تیغ تو گر نبود؛ شجاعت تیم بود 

داد تو گر نبود؛ عدالت پدر نداشت 

در کارگاه خلقت اگر گوهرت نبود 

نخل تناور بشریت ثمر نداشت شعر از: یبا خسن فص کاسای وه 
سژه 


علیرضا قزوه 


اي که پایان تو پیدا بود از آغاز هم 

از تو خواهم گفت اي تکرار زیبا باز هم 
ذوالفقار غیرت و عزمت اگر لب وا کند 
باز مي ماند عصاي تِِِ از اعجاز هم 
شاعران اطناب فی بافند دز ایجاز و 

در مدیح تو نه من امروز الکن مانده ام 
لكنتي دارد زبان خواجه شیراز 

در مدیحت گرچه بسیاران فراوان گفته اند 
از تو خواهم گفت اي تکرار زیبا باز هم 


از قول سخمه ات ان که که کت 
شایسته ترین بنده معبود علیست 


ملك الشعراي صبوري 
چون حلقه باب خلد آواز کند 
از قول نبي یا علي اغاز کند 


رضوان شنود زحلقه چون نام علي 
در بر رخ شیعه علي باز کند 


موافق 


مرا در تن بود تا جان علي گویم علي جویم 

و ی ی 

سر 

#۲ پیدا و در پنهان علي گویم علي جویم اکر اهل خراباتم وگر شیخ 
نم 

به هر آتتن ره هر دستان:عغلی حون لین خویم غلی دی استت: ۶ انفاتم 

,بعلي درد است و درمانم 


چه با درد و چه با درمان علي گویم علي جویم علي حلال مشکل ها ,علي 


ارامش دلها ۳ 

کند تا مشکلم آسان علي گویم علي جویم اگر در خانقه افتم وگر در میکده 
به هر معموره و ویران علي گویم علي جویم ز مهر او سرشت من , جمال 
هم اندر روضه ي رضوان علي گویم علي جویم علي باب الله عرفان ,علي 


به نور دانش و عرفان علي گویم علي جویم اگر درویش و مسکینم وگر 
دیندار و بي دینم 


چه با کفر و چه با ایمان علي گویم علي جویم اگر تسبیح مي گویم وگر زنار 


مي جویم 


به هر اسم و به هر عنوان علي گویم علي جویم ز سوره سوره ي قرآن , ز 
یاسین و ز الرحمان 

به هر آیه ز هر تبیان علي گویم علي جویم اگر از وصل خوشحالم وگر از 
هجر نالانم 1 

چه با وصل و چه با هجران علي گویم علي جویم به محشر چون برارم سر 
به نزد خالق اکبر 


به گاه پرسش و میزان علي گویم علي جویم شاعر : موافق 


ای کف وت 
گنجایش بحر در سبو ممکن نیست 
من ذات علي به واجبي نشناسم 


حجة | لاسلام محمدتقي ۳ 


جام آلسٌت همّتي کز پا نشستم یا علي ! 
مانده ام برگیر دستم يا علي ! 

تا به دیدار تو چشمم باز شد 

از جهان دل بر تو بستم یا علي ! 
مردم ار مست مي خمخانه اند 

من ز ميناي تو مستم یا علي ! 

من ندانم چیستم يا کیستم 

هر چه هستم از تو هستم یا علي ! 
پایه از چرخ بلندم برترست 

پر درت تا خاك پستم یا علي ! 
زاهدان در انتظار کوثرند 

من خوش از جام الستم یا علي ! 
خواجگي کن عهد خود مشکن من ار 
عهد خود با تو شکستم یا علي ! 
پايمردي کن ز لطفم دست گیر 


«نیر » بیپا و دستم پا علي ! شعر از :حجّة الاسلام محمدتقي ۳ 


نیما یوشیج 


گفتي ثناي شاه ولایت نکرده ام , بیرون ز هر ستایش و حد و ثنا علي 
است 

شاهان بسي به حوصله دارند مرتبت ,,, لیکن چو نيك در نگري پادشا علي 
است 

گر بگذري ز مرتبه كبرياي حق ,, بر صدر دور زودگذر کبریا علي است 
بسیار حکم ها به خطامان رود ولي ,., در حق انکه حکم رود بي خطا علي 
است 

گر بیخودم و گر به خود اینم ثناش بس ۰ در هر مقام بر لبم آواي یا علي 


تست 


شاه نعمت الله ولي 


امام عالي اي شیر خدا امام اعظم 

ا رص ای 

اموخته علم «من لدني» 

از تو خضر و شعیب و ادم 

از جمله مهاجران تو حاضر 

وز جمله صحابه را نو اعلم 

حقّا که نداشت قیصر و جم 

دو شینه به باغ عالم غیب 

بلبل به ترانه گفت آن دم: 

در مملکت دو کون والیست شعر از: شاه نعمت الله ولي 


قاعی تا زتتذانتن 


وجود نرق کت بو 
قلب محمّد حرم و 
بر سر دوشش قدم کیست؟ تو 


تیغ تو بشکست چو در کارزار 
داد خداوند نو را ذوالفقار 
یین زمین و آسمان آشکار 

ت امین وحي پروردگار 
بیست ۱ الا ۷ 
شیرخدا شیرمحمّد علي است 
دین جهانگیر محمّد علي #۳ 
و 0 
ذ به شمشیر ۳3 فتح شد 


ی ی امیر 
کیست علي؟ ولي حيٌ قدیر 
کیست علي؟ امام پیش از غدیر 
کیست علي؟ رفیق پیر فقیر 
علي که لحم و دم پیغمبر است 
فاتح بّدر و احد و خیبر است 

تو از سخن فراتري یا علي 

تو فوق وهم و باوري يا علي 

نو هستي پيمبري يا علي 

تو حيدري تو حيدري يا علي 


تو گوهر ناب یم خلقتي 


تو ناشناس عالم خلقتي 

حت ما بر همگان یت 
عی فقط 2 این مقام است 
علي علي علي علي امام است 
جاي دروغ و حیله و مکر نیست 
امام زهرا که ابوبکر نییست 
قسم به قرآن به محمّد به آل 
شهادتین از تو گرفته کمال ب 
هشت دور تو زند بال‌بال 

نماز تو نماز تو کرده حال 
ستاره محو اشكِ شب‌هاي تو 
بوسه‌زده دعا به لب‌هاي تو 


روز ازل محفل ما بود و تو 
پیش‌تر از ماء دل ما بود و تو 

حال اگر مغز و یا پوستیم 

هرچه که هستیم, علي دوستیم 
من که به حد صفر هم نیستیم 

تو دادي از لطف و کرم. بیستم 
حال که با دوستي‌ات زیستم 

به روي من نياوري کیستم 

مانده و از با ر گنه خسته‌ام 

تیذلم آما.نه 1 ره فد 

او را سزد به خلق اميري و رهبري 
او آورد عدالت و قسط و برابري 
تیغش رسد به چرخ گه رزم‌آوري 
با ذوالفقار حيدري و دست داوري 
يك لحظه فتح قلعه ي خیبر کند علي 


بي‌مهر او به چرخ نتابد ستاره اي 
نبود به دهر منقبتش را شماره اي 
ابلیس را به بند کشد با اشاره اي 
يك لحظه گر اشاره به قنبر کند علي 
پيغمبري نبوده بدون ارادتش 

کعبه هنوز فخر کند بر ولادتش 
مسجد هنوز شاهد شوق شهادتش 
پروردگار فخر کند بر عبادتش 

چون بندگي به.خالق داور کند علن 


یل هت 
فرمان دهد هماره خزان و بهار را 
تقسیم کرده روز ازل خلد و نار را 
نبود عجب که خلق خداوندگار را 
با يك نگاه خویش ابوذر کند علي 


گردون به پیش تیغ علي افکند سپر 
شمشیر فتح داور و شیر پیامبر 

روز از سران فتنه بگیرد به تیغ. سر 
شب در خرابه با فقرا سر کند علي 
هنگام بذل دست بود دست داورش 
گر کوهي از طلا بود و کوهي از زرش 
ال مد لاه کت سای درس 
نبود عجب به دست غلام ابوذرش 
اين گوي خاك را : به جهان زر کند علي 


هرا دا خن کمن ایو 
خورشید را توان کشد از اسمان به زیر 
از بس که بود دیو هوا در کفش اسیر 
حتي شکم ز نان جوین هم نکرد سیر 
با انکه سنگ را در و گوهر کند علي 


در آسمان لواي امامت بپا کند 


در خاك, با خدا دل شب التجا کند 

در جنگ حفظ جان رسول خدا کند 
در رزم تیغ خویش به دشمن عطا کند 
در مهد, پاره پیکر آژدر کند علي 


طاقي که تا قیام قیامت نیافت جفت 
جان را هماره در ره اسلام ترك گفت 

از جبرئیل نغمه ي «الا علي» شنفت 

در ليلة المبیت به جاي رسول خفت 

تا جان خود فداي پیمبر کند علي 

شاهي که هست و بود به دستش مسخر است 
با يك فقیر زندگي او برابر است 

از بس که در خلافت خود عدل گستر است 
سهم عقیل را که بر او خود برادر است 
با سیم لت اطع مرایر کند علي 

روزي که از خطاي همه پرده مي‌درند 
روزي که خلق تشنه به صحراي محشرند 
دل‌ها ز تشنگي چو شررهاي آذرند 

آنان که مست جام تولاي حیدرند 
سیرابشان ز چشمه ي کوثر کند علي 


دارد ز قلب خاك حکومت بر آسمان 

بر دستش اختیار مکان داده لامکان 
گردد به گردش نگهش محور زمان 
دست خداست با سر انگشت مي‌توان 
افلاك را هماره مسر کند علي 

دین یافت از ولادت شیر خدا کمال 

بي مهر حیدر است مسلمان شدن محال 
عالم , به او و او به خدا دارد اتکال 

در عین بندگي به خداوند ذوالجلال 
اعجاز. همچو خالق داور کند علي 


آدم سرشته شد گلش از خاك پاي او 


کس را چه زهره تا که بگوید ثناي او 
مداح او كکسي است که باشد خداي او 
شاید مس وجود تو را زر کند علي 


دنیا ندیده مثل علي راست قامتي 

در هر دلي بپیاست ز شورش قيامتي 
هر نقطه را بوّد ز ولایش علامتي 

هر لحظه ریزد از سر دستش کرامتي 
جود از نیاز خلق, فزون‌تر کند علي 


دل از خیال منظر حسنش صفا گرفت 

باید از آن جمال نشان خدا گرفت 

حق از نخست., عهد ولایش ز ما گرفت 
روزي که تيرگي همه جا را فراگرفت 

روز جزا که هست همان روز سرنوشت 
هرکس به حشر مي‌درود هر چه را که کشت 
بخشنده مي‌شوند همه کرده هاي زشت 
روید ز شعله هاي جهنم گل بهشت 

گر يك نگه ز دور به محشر کند علي 


مهر قبول توبه ي ادم به نام اوست 
موسي به طور همسخن و همکلام اوست 
از قله هاي وهم فراتر مقام اوست 

امر قضا به حکم خدا در نظام اوست 

تا در نظام خود چه مقدر کند علي 





غاامرضاً نا گار 


شماره1 


امشب شب سرور خدا و پیمبر است 
امشب به جمع حور و ملك شور دیگر است 
امشب فرشتگان همه سرمست و پایکوب 
امشب ستارگان همگي نقل مجلس اند 
دامان سبز رنگ زمین پر ز اختر است 
اتشب‌ شب ولادت سادات غالم است 
امشب شب عروسي زهرا و حیدر است 
امشب به عرش زمزمة شادي علي است 
امشب شب مبارك دامادي علي است 
کا لا کل کل کل< ع< کل کل کل لا کل کل کل کل کل کل لا کل کل کل< عل< کل لا کلد علا کل< ع< > کل کز علا کل کل کل کل لا کلر لا کل کر کر لا کل کل 
پیغمبران تمام امم را خبر کنید 
امشب همه به سوي مدینه سفر کنید 
اسفند دود کرده و مشعل به روي دست 
ز چار سو به چهرهة مولا نظر کنید 
خوانید بر علي همگي مدج فاطمه 
شب را به دور حجرة زهرا سلام الله علیها سحر کنید 
قران به دست دور و بر ناقة عروس 
تطهیر و قدر و سجده و کوثر ز بر کنید 
بر حفظ این امانت پیغمبر خدا 
بنت اسد سلام الله علیها که بوده ملك دست بوس تو 
عيدي بده که فاطمه سلام الله علیها گکشته عروس تو 
کلا کا لا کل کل لا کل کل کل کل کلد کد کل کلد لد لد کلد لد کل کل کل کل ملد لد کل کل لد کل کل لد کل کل کل کل کلد لد کل کلد عل< کل کل ع< کل 
این مهر و مه که هر دو شریف و مکژّمند 
با نورشان محیط به عرش 
کلا لا کلا کل کل لا کل کل کل< عل< کل لا کلد کل کل لا کا لا کلد عل< > کل کل کل کل کل کل کل لا کل لا کل کل کل لا کل کل کز< عل< کل کلا ک کل 
پیش از وجود خلقت, تا بعد روز حشر 
با هم هماره بوده و پیوسته با هم اند 
پیش از هبوط آدم و حوا در اين زمین 
ام و اب و سلالة حوا و آدمند 


منظومة مبارکة آسمان وحي 
محصول این زفاف بود یازده پسر 

عالم فدایشان که امامان عالم اند 

اولادشان به روي زمین بي شماره اند 

در چشم کل عرش نشینان ستاره اند 

کلا لا کلا کل کلا لا کل کل کل< کل< کل لا کلا علا کل< ع< کا کل کل کل کل کل کل کل لا کل کل کل لا کل لا کل کل کل< علا کل کل کز< عل< کل کل کل کل 
عقدي که بسته بود خداوند لایزال 

تبدیل شد به شام زفاف و شب وصال 

جبریل ساربان شده و ناقة عروس 

افند به سوي بیت علي با دو صد جلال 

لکلا کلا کل کل لا کل کل کل کل کل لا کلد کل کل< ع< کل کل کلد عل< کل کل کل کل لا کل کل کل لا کل لا کل کل کل لا کل کل کز< عل< کل کل کل کل 
يك سو زمام ناقه گرفته, ز يك طرف 

چون سایه بان گشوده به فرق عروس بال 
وروی فا مه تام الله غلما مولا کشه‌هات 
جاأ دارد ار به ماه گوید اذان بلال 

خورشید رقص مي کند امشب دز اتما رن 

مه چون هلال خم شده در بزم دو حلال 

جشن سرور عترت و قران مبارك است 

وصل دو بحر لوْلوٌ و مرجان مبارك است 

کا کل کلا عل< کل کلا کل کل لا کل کل کل کل کل لا کل کل کل< ک< کل کل کلد لا کل کل کل کل کل کل لا کل کل کل لا کل لا کل< عل< کزر عل< کل کل 
داماد کیست اسوة زهد و اطاعت است 

شغلش دو کار, حفر قنات و زراعت است 

مهر عکروس چیست؟ زمین است و چار نهر 
۷ 

داماد را هنر چه بود غیر این دو کار 

شیر خدا به بيشة سرخ شجاعت است 

کلا لا کلا کل کل لا کل کل کر کل کل کل کل< ع< کل لا کل کل کل< ع< کل کل کل کل کل کل کل کل لا کل لا کلا ک< کل لا کل کل کز< عل< کل کل 
در بین این دو یار چه خطي | ست مشتر ی ؟ 

زهد و نماز و صبر و رضا و قناعت است 

شيريني 0 

مهر و وفا و عاطفه. ساعت به ساعت است 

مهر عروس زیرلب اهسته ات 


داد لد لآ ماد لد مداد مد دم دا 


این هزنده زوع فده فرآن بف‌شاشان 


داده خدا به خیل ملايك نشانشان 

جبریل جاي دسته گل از جانب خدا 
تطهیر هد به اورد از آسمانشان 

کردند سر اگر چه سه شب در گرسنگي 
رمز نزول سورة دهر است نانشان 
اطعامشان براي خداوند بود و بس 

اینجا خداست مفتخر از امتحانشان 

لاملا ماما مادعا اد اعد << ملاعلا ملاعلا ملاع ما ماما مر رد داد 
خلق جهان به پيروي این دو زوج پاك 

باغ جنان شود به حقیقت جهانشان 

نه سال زندگاني شان عمر عالم است 
دانشگه تمام کمالات ادم است 

لاملا ماما مادعا اد ماما ماد << << ملاعلا ملاعلا مادعا ما اعد رد لد 
تا مهر و ماه در یم هستي شناورند 

عالم پر ازسلالة زهرا و خیدرنه 

محصول اپن عروسي و این عقد با شکوه 
دو فرص افتاب. دو تابنده اخترند 

گر نيك بنگري دو محمد, دو فاطمه 

یا دو کتاب وحي خدا یا دو کوثرند 
سوگند مي خورم به آب و آم و جدشان 
کاین چارتن ز خلق دو عالم نکوترند 

آن دو پسر به آدم و ذریه اش پدر 

وین دو به شیعه تا ابدالدهر مادرند 

جان تمام عالم خلقت فدایشان 

"میثم " بگو قصیده به مدح و ثنایشان 


شماره2 


امشب شب ساغر زدن با ساقي کوثر شده 
امشب علي محو رخ صدیقه اطهر شده 
امشب به بیت فاطمه غلمان ثنا گستر شده 
ابش اضر تشن خلق. از تسف دآور شنوه 
زیرا امیر المومنین داماد پیغمبر شده 

جن و بشر و حور و ملك گویند امشب با علي 
دامادیت , دامادیت , بادا مبارك يا علي 

مهر و مه اینجا اختري , گردون هلالي میکند 
فص 

دل در سراي فاطمه سیر خيالي میکند 

طوطي جان در بزم او شیرین مقالي مي کند 
ای ی ات ای مه 
ص ای ای و 
ریزد چو باران اما انات دوه بر زمین 
در مجلس دامادي مولا امیر المومنین 

جبریل نازل از سما گردیده بر فخر بشر 
سار این اس 

ما از ازل اين عقد را بستیم در لوح قدر 

تو در زمین این خطبه را انشاد کن بار دگر 
گيتي ز انجم پر شد با وصل این شمس و قمر 
او مادر است و این بود بر یازده مولا پدر 

این وصل , وصل کوثر و ساقي کوثر است 
این عقد , عقد حیدر و زهراي اطهر میشود 
وصل دو دریا حاصلش دولولوي مرجان شود 
کز هر دو تا شام ابد روشن چراغ جان شود 
بر پاي آن در راه اين جان جهان قربان شود 
او دین ز صلحش زنده و این کشته قران شود 
مرجان حسن کز حسن او جان مشعل تابان شود 
پراش اس هار او 
مرجان که دیده انچنان لولو که دیده اینچنین 
آدم گداي كوي او عالم فداي روي این 

اه فا ما دنا موس ی وان 


امشب عروس خویش را بنگر کنار بوالحسن 
بر روي حیدر خنده کن بر دست زهرا بوسه زن 
بنشین و بنشانش ببر مانند جان خویشتن 
گردیده در بیت الولاماه رخش پرتو فکن 
گوش خدا يعني علي تا بشنود از او سخن 
تهلیل گو , تقدیس کن تسبیح خوان دل باخته 
در سر به شوق فاطمه شوري دگر انداخته 
امشب خدیجه در جنان لبخند رقف زند 
روحش بشوق دیدن داماد خود پر مي زند 

در خانه شیر خدا با مصطفي سر مي زند 

گه بوسه بر دست علي ساقي کوثر مي زند 
گه خنده بر ماه رخ زهراي اطهر مي زند 
گاهي تبسم بر گل روي پیمبر مي زند 

ارواح پاك انبیا دور سراي فاطمه 

خوانند از بهر علي مدج و ثناي فاطمه 

آدم تاد بر در پیت اهیر المومنین 

خواند ثناي فاطمه با نوح شیخ المرسلین 
خنجر بکف دارد خلیل ان شاهد شور افرین 

تا از ذبیحش شر برد در مقدم ان نازنین 
استاده موسي روي پا افتاده عيسي بر زمین 
داود مداحي کند با نفمه هاي دل نشین 
یوسف به حسن دلربا خدمتگذاري مي کند 
یعقوب با ذکر علي شب زنده داري مي کند 
مي خواست تا اید عروس ان شب به بیت شوهرش 
پر شد ز افواج ملك هم ایمنش هم ایسرش 
حول ازسش مود وال اربشت رش 
پا در رکاب ناقه و جا در دل پیغمبرش 

رضوان شده جاروب کش با زلف خود در معبرش 
سبحانه سبحانه خالي است جاي مادرش 
حیدر به شوق مقدمش دل بيقراري مي کند 
استاده در پشت در و لحظه شماري مي کند 
بگرفت دست مرتضي تا پردم از رخسا ر او 
نقش تبسم شد عیان از لعل گوهر بار او 

یار دو عالم را ببین گردیده زهرا یار او 

غم خوار عالم را نگر شد فاطمه غم خوار او 
افکنده چشمي جانب بیت و در و دیوار او 


یاد آمد از حرق در و از قصه ایثا ر او 

گردید دور مرتنضي آهسته گفتا با علي 

من آمدم ۳ جان خود سازم فدایت پا علي 
در حجله بنهادند پا أ دخت عم این ابن عم 
آن روح از سر تا بپا اين جان از سر تا قدم 
ان وحي را خیر تاکلام اين بیت را صاحب حرم 
بنهاد دست هر دو را ختم رسل در دست هم 
گفتا بزهرا کاین علي شوي تو باشد دخترم 
گر او شود از تو رضا راضیست حي ذوالکرم 
پس با علي گفتا علي انسیه الحور است این 
سر خدا , روح نبي ناموس تو زهراست این 
امشب امانت میدهم من بر تو جان خویش را 
بگذاشتم در دست تو روح و روان خویش را 
روح و روان خویش ر | تاب و توان خویش را 
پاينده میبینم د راو , نام و نشان خویش را 

در دامن او یافتم من دودمان خویش را 

چون جان نگهداي علي , جان جهان خویش را 
هرکس بیازارد و را خسته دل زار مرا 

انکس که ازارد مرا ازرده دادار مرا 

اي بوده پیش از پیشتر ناموس داور فاطمه 
اي دست بوست مصطفي اي کفو حیدر فاطمه 
اي ژینب كبري تو را پاکیزه دختر فاطمه 

اي بر حسین بن علي ازاده مادر فاطمه 

اي یازده فرزند تو بر خلق رهبر فاطمه 

در شام قدر وصل تو روشن دل عالم شده 
مدح تو ذکر علي شيريني "میثم " شده 


شماره3 


به بزم انبیا امشب نشاط ديگري پیداست. مي‌بيینم گل لبخند شادي بر لب 
ادم, تو گويي با ادب بستند صف؛ پیغمبران از نوح و ابراهیم و اسحاق و 
کلیم الله و روح‌الله و یعقوب و جناب یوسف و داود و فرزندش سلیمان ِ 
کف هر يك گلي از ايه‌هاي نور و آواي مبارك بادشان بر لب که اي مولا 
مبارك باد بر قد رسایت خلعت شادي و اوج تخت دامادي, مبارك باد اي 
جان محمد وصل زهرایت؛ چه نیکو همسري بخشیده ذات حقتعالابت, که 
باشد روح پاك و بضعه پیغمبر اکرم. 

ا لا >لا کل 

سماوات العلي امشب همه درياي نورند و ملايك شاد و مسرورندر و عالم 
سینةّ سینا و دل‌ها محفل طورند, خبریل امین از خانب: دادار متان آمده در 
محضر پیغمبر اکرم, پیام آورده از حق با سلامي گرم بر احمد که ما در 
آسمان خواندیم اول خطبهة عقد امیرالمومنین و دخترت زهراي اطهر را, تو 
باید در زمین اينك ببندي عقد انان را, دو خورشید فروزان را, دو 2۳ 
خروشان را, دو روح پاك ایمان را, دو وجه ذات منان را, دو جان را و دو 
جانان را که پیش از افرینش این دو را حق خوانده کفو هم. 

محمّد از امین وحي چون بشنید اين فرمان گل, لبخند او بشکفت همچون 
لاله در بستان, به مسجد آمد و بگذاشت پا بر عرشهة منبر. فرو بارید از 
باقفت لپا این کلام شین وهرن به آمر خضری دآور: الا یا مسلمین از 
مرد و زن از اکبر و اصغر, هم اينك من به امر حضرت پروردگارم عقد 
بستم دخترم زهرا و حیدر را دو کفو نيك اختر را, * دق روح روح‌پرور را, دو 
شمع نورگستر را دو دریا را دو گوهر را, دو هم سنگ و دو همسر را, که 
بسته پیشتر از آفرینش عقدشان را خالق عالم. 

کا >ا ع 

چو بشنیدند از ختم رسل این مژده را پاران. زمین شد از گل لبخند اصحاب 
رسول, الله کلباران, نان تبویك که بر قاط -هرنان: مبارت باه می گفتن: 
بر مولا محمّد بود و زهرایش, علي بود و تجلایش, تمام قدسیان تسبیح گو 
تهلیل خوان تکبیر مي‌گفتند و مي‌گشتند دور اين زن و شوهر, خداوند تعالي 
تهنیت مي‌گفت بر پیغمبر و بر حضرت صدیقه و بر حیدر و بر شيعة مولا 
علي تا دامن محشر همه بودند مسرور از همه مسرورتر بودي دل نوراني 
1 


پس از چندي زمان بگذشت و ایام عروسي امد و خورشید عصمت را بر 


کِ 


این ماه مي‌بردند و مي‌خواندند حوران ایت الكرسي و قدر و کوثر و یاسین 


و نور و ایة تطهیر و مي‌بودي زمام ناقه‌اش در دست جبرائیل و دنبال سر 
او قل هوالله احد مي‌خواند اسرافیل و گل از بال خود مي‌ریخت میکاثئیل و 
جان فرش رهش مي کرد عزرائیل و داماد ایستاده بر در خانه که با دست 
يداللهي ز خورشید جمال عصمت حق پرده بردارد, بخواند با تماشاي جمال 
کوثر خود سورة مریم. 

دید 

فرود ۹ عروس از ناقه و بگذاشت پا در خانهة مولا, علي محو تجلایش. 
خدا در نور سیمایش, نبي از فرق تا پایش, به لب ذکر خداوند تعالایش که 
یکباره نگاهش بر در و دیوار آن بیت گلین افتاد از آيندة خود کرد یاد و با 
زبان دل دمادم يا علي مي‌گفت, گويي باعلي می‌گفت: منم تا پاي جان 
یارت منم يار فداکارت. شهید پاي دیوارت. میان آن همه نامرد تنها مرد 
ایثارت؛ تو گر خواهي بود ارایش من چهرة نيلي از امشب همسرت باشد 
براي ياريي‌ات اماده سيلي, وجودم چاه غم‌هایت فدایت باد زهرایت. مقاوم 
در کنارت ایستادم ۳ ابد جون کوه مستحکم. 

دید 

کجايي فاطمه بنت اسد تا بنگري امشب عروست راء بیا اي مادر مولا! بزن 
گلبوسه بر روي امیرالمومنین و بر عروست حضرت زهرا خدیجه اي سلام 
حق فزون بادا زژ اعدادت کجايي تا ببيني کته وجه‌الله دامادت, نو هست 
خویش را در ياري دین خدا| دادي, نه هستي, , بلکه جان خویش را در دست 
بنهادي, تو زهرا بر علي زادي, چو هست خویش در راه خدا دادي, خدا هم 
هست خود را بر تو بخشیده همانا دختري دادت چو زهرا و همانند علي 
بخشید دامادت چه دامادي که ذات پاك حق جان رسولش و و جان خلق 
عالم باد فان چه قابل سر که بر خاك قدوم او نهد «میثم». 


شماره4 


فرشتة طبع من ! زندگي از سر بگیر 

باز به سوي خداء بال بزن پر بگیر 

بخوان سرود و صله ز حبٌ داور بگیر 

ز دست مولا علي شراب کوثر بگیر 
دست فشان پاي کوب فرشتگان عفاف 
خدا براي علي گرفته جشن زفاف 

۶ به گلشن عیش ماغم است چون زاغ زشت 
امه ی را اله‌سار انمشت 

ببین به بالت خدا شعر عروسي نوشت 
به هم رسیدند باز دو یار نیکو سرشت 
دو سورة واقعه دو آيتِ ذوالجلال فرشتگان بر بدن ز نور خلعت کنید 
غرق شده در خدا ناز به خلقت کنید 
رهاط اس مت ند 
پیمبران را سوي مدینه دعوت کنید 
دنه کرسا هدیه مین است 

قلب علي‌دوستان سفرة عقد علي است 
۴ لا که شادي کنید یافته غم خاتمه 
فیض الهي شده شامل حال همه 
۲ 
ی ره اه 
مادر مولا علي, علي اگر حیدر است 
عروس تو فاطمه دختر پیغمبر است 
*#*** خنده زنم کز حسد جان عدو سوخته 
ريخته در نار بخل هر چه که اندوخته 
عروس را از حیا چهره برافرخته 

لباس داماد را دست خدا دوخته 

عروس خواهد که چون قدم به منزل نهد 
پیرهن خویش را هدیه به سائل دهد 
۴ مواجه ولا را از وه ترادز علی آنزوت 
فاطمه را تا ابد همدم و همسر علي است 
اهیو ندز ه احة قایه حسر علی است 
خدیجه ! داماد تو. ساقي کوثر علي است 


قدر بدان این همه لطف خداداد را 

خنده بر ار و ببوس بازوي داماد را 

*** عروسي است و عروس دختر پیغمبر است 
عروسي است و عروس اینةّ داور است 
عروسي است و عروس فاطمء اطهر است 
عروسي است و عروس فدايي حیدر است 
وجود او با علي عروج او تا علي است 
هر نفس این عروس هزارها «یا علي» است 
علي به تخت زفاف چقدر زیبا شده 
با نفس فاطمه چو گل ز هم وا شده 

دل ز خدا مي‌برد بس که دل‌آرا شده 

از اين چه بهتر که او شوهر زهرا شده 
آینة کبریاست طلعت نوراني اش 

خواجء عالم زند بوسه به ۳ 

** زراري فاطمه ! ثناي مادر کنید 

ناي مادر کنید دعابه حیدر کنید 

پارة دل هدیه بر- این زن و 2 
نثارشان جاي کل سورة کوثر کنید 

رسانده بر بام عرش نداي تکبیر را 

کنار هم بنگرید کوثر تطهیر را 

۶ عاقد اين هر دو زوج خالق حيٌ مبین 
حاصل این مهر و ماه ستارگان زمین 

خادم این جشن نور حضرت روح‌الامین 
خطابة عقدشان «تبارك» و یا و سین 

ز چشم بد دور باد بهشت دیدارشان 

دست خدا یارشان خدا نگهدارشان 

آینة کبریا فاطمه و حیدرند 

موّسس اوصیا فاطمه و حیدرند 

ام و اب اولیا فاطمه و حیدرند 

بتول, کفو علي است علي است کفو بتول 
سلامشان از خ دا درودشان از رسول 
** نعمت بي انتها مبارکت يا علي[] 
عنایت کبریا مبارکت با علي|] 

وال یر اتید مبارکت يا علی[] 


به مجلس جشن تو اي دو جهان خرمت 
لالء ناقابلي است قصيدة «میثمت » 


شماره5 


برخیز و بزن خنده که غم عین خلاف است 


گردون به حرم خانه هو گرم طواف است 
عید آمده عید آمده یا جشن عفاف است 


سري که نهان بود درخشید مبارك 

بر روي زمین وصل دو خورشید مبارك 
جان , موسي شوق امده دل وادي طور است 
عيسي ز فلك سر زده و غرق سرور است 
با شور و شعف در کف داود زبور است 
در بیت ولایت خبر از وصل دو نور است 
ارواح رسل گشته به گرد سر زهرا 
گویند که شد شیر خدا شوهر زهرا 

هد عید تولا شده هم < کر تبر است 
ی یت 
گردید به گرد حرم فاطمه اب 

در کشور دل وصل دو دلدار مبارك 

بر احمد و بر خالق ِِ_ِ 

بر فاطمه و حیدر کرار مبا 

بر شیعه و بر عترت ار 
۷ 
خالي ست میان همگان جاي خدیجه 
کردند ملايك به روي ناقه سوارش 
حوران بهشتي به یمین و به یسارش 
جبریل امین خنده زنان غاشیه دارش 
فرخنده شب وصل کریم است و کریمه 
خیزید که از هر دو بگیرید ولیمه 
زهراست عروسي که بود حسن الهش 
دل برده ز پیعمب ۳ نگاهش _ 


داماد , در خانه بود چشم به راهش 

در حیدر کرار چه شوري و چه حالي ست 
اي فاطمه بنت اسد جاي تو خالي ست 
از شوق علي پیرهن دل شده پاره 

مولا شده سر تا به قدم محو نظاره 
گردیده قرین در دل شب ماه و ستاره 
با خدا شیر خدا فاطمه گوید به اشاره 
كاي مهر تو از روز ازل عهد الستم 

من همسر و همسنگر تو فاطمه هستم 
اي نفس نفیس نبي اي رو مجرد 

اي بیت گلین تو مرا خلد مخلد 

اي دست خدا حامي دین یار محمد (ص) 
یار تو شريك غم تو فاطمه آمد 

من آمده ام تا که تو را پار بگردم 

دور تو میان درو دیوار بگردم 

نه ساله ام اما همه جا پا رتو هستم 

با شعله دل شمع شب تار تو هستم 

در شادي و غم یار وفادار تو هستم 
همسر نه , که سرباز فداکار تو هستم 
با عشق تو زيبائي من چهره نيلي ست 
بالله قسم صورتم اماده سيلي ست 
امروز پراز ال نبي روي زمین است 

وز مقدمشان روي زمین خلد برین است 
پاینده به هر عصر از این سلسله دین است 
محصول وصال علي و فاطمه این است 
(میثم) همه جا خاك ره آل علي باش 
پروانه آن؛ شمع جمال از لي ناش 


شماره6 


ماه ربیع کرده تجلاً مبارك است 
هام سرور. اه کولا مبارت است 
جشن وصال حیدر و زهرا مبارك است 
این جشن ازدواج به مولا مبارك است 
از فیض وصل فاطمه دلشاد شد علي 
خیزید و کف زنید داماد شد علي 
امروز مهر و ماه به هم مقترن شوند 
حوران عرش خادمة بوالحسن شوند 
جن و مك به خاك درش بوسه زن شوند 
محصول این زفاف حسین و حسن شوند 
روز و شب عروسي زهراي اطهر است 
عاقد خدا و احمد و داماد حیدر است 
آدم به بزم وصل شه اولیا بیا 
از باغ خلد با همه انبیا بیا 
با انبیا به بزم شه اولیا بیا 
مریم تو با زنان بهشتي بیا بیا 
حوران عرش روي در اين خانه مي کنند 
با خنده موي فاطمه را شانه مي کنند 
داماد را هماره ز سوي خدا| سلام 
بر این دو زوج از همة انبیا سلام 
بر این عروسي از علي مرتضي سلام 
این ازدواج علت ابقاي مکتب است 
بالله قسم طلیعء میلاد زینب است 
حسن خدا به روي علي دید فاطمه 
بشکفت همچو لاله و خندید فاطمه 
در چشم آفتاب درخشید فاطمه 

بنت اسد عروس تو گردید فاطمه 
لبخند زن به چهرة نوراني عروس 
اوّل بزن تو بوسه به پيشاني عروس 
امشب ستاره مي چکد از چرخ ابنوس 
در محضر علي به سر حجلءة عروس 
باز خدیجه بر در آن حجله کن جلوس 


ِ عروس و صورت داماد را ببوس 
قلب تو منجلي شده امشب مبارك است 

داماد تو علي شده امشب مبارك است 

عالم از اپن خبر همه خلد مخلد است 

دامادي ول خداوند سر مد است 

این جان احمد است که داماد احمد است 

داماد نه بگو که تمام محمّد (ص) است 

اینجا عروس, دخت رسول مکژم است 

مهریه اش شفاعت خلق دو عالم است 

امشب چه با صفاست حرمخانة علي 

ناموس کبریا شده ریحانة علي 

کوثر قدم نهاده به کاشانة علي 

لبریز نور آمده پیمانة علي 

در حجله ي زفاف محشّد (ص) قدم نهد 

دست علي و فاطمه را دست هم دهد 

قلب علي از آنهمه عر و وقار زد 

لبخند اشتیاق به دیدار یار زد 

بر باغ ارزویش نسیم بهار زد 

کم کم نقاب از رخ زهرا کنار زد 

خورشید اسمان هدي را نظاره کرد 

لا حول گفت و روي خدا را نظاره کرد 

لبخند زد و ز شوق که این همسر من است 

یا جان احمد است که در پیکر من است 

ام الائمّه فاطمء اطهر من است 

من روز حشر ساقي و این کوثر من است 

اي هستي امام ولایت خوش امدي 

اي مادر تمام ولایت خوش امدي 

بگذار پا به دیده,ام اي نور دیده ام 

کز اشك شوق گل سر راه تو چیده ام 

از هر چه دل فده آبه وضلت ریدم ام 

خوش انتظار آمدنت را کشیده ام 

دار الولاي کوچك من گلشن از تو شد 

بیت علي نه قلب علي روشن از تو شد 

ایینه ي خداي تعالاي من تويي 

مشعل فروز ديدة بيناي من تويي 

بالله قسم بهشت تماشاي من تويي 


نازم به این مقام که زهراي من تويي 
گويي هزار میوه به يك نخل «میثم» است 


مهدي رحيمي 


دست خدا چو دست به سوي خدا گرفت 

در اصل مصطفي زعلي اذن را گرفت 

دیدند خواستگار علي بود ظاهرا 

يك روح بود عشق ولي در دوتا بدن 

زهرا اگر نشست علي هم به پیش رفت 

الحق علي به خواستگاري خویش رفت 

زهرا همان علي ست ولي در پس حجاب 

غیر از بلي چه چیز به حیدر دهد جواب؟ 

توحيدري و هرچه که فریاد زد سروش 

پیدا نشد براي تو در عرش ساق دوش 

بي ساق دوش امده بر دوش ذوالفقار 

دست خدا نموده به پا کفش وصله دار 

دنیا شنید گرچه ز لب هاي مصطفي 

در اصل خطبه خواند براي شما خدا 

چون در شب زفاف شما فرش مي شود 

با این دلیل عرش خدا عرش مي شود 

سابیده اند قند ستاره به تور ابر 

میت دوتا رشته کوه صبر 
ژوجث عشق جزء سپاه علي در آ 

ها به تکاخ غلی دز [ 

آز تو نضت عا که صو ارت ت بلي شود 

با تو علي میان خلایق علي شود 

در بند تو زده پدر خاك را خدا 

عقد تو کرده جمله ي "لولاك " را خدا 

کردند اشك هاي علي را محاسبه 

مهریه ي تو آب شد عندالمطالبه 

آتش گرفت علقمه و نیل گر گرفت 

هذاموكلي پر جبریل گر گرفت 

دم رفت توي سینه ولي بازدم رسید 


دست علي و فاطمه کم کم به هم رسید... 


امشب به دلم نغمه و شوري دگر افتاد 
تاحاله اي از ابر به دور قمر افتاد 
ساقي و مي باده مرادر نظر افتاد 
آنقدر زدم باده که جان در خطر افتاد 
در حالت مستي بزدم طعنه عدو را 
"با آل علي هرکه در افتاد ور افتاد" 
هرگاه گذارت به يکي شیر نر افتاد 
انگاه ببيني چه كسي از کمر افتاد 
*#من حيدري ام زاده ي كوي نجف آباد 
*من بید نیم تا که بلرزم ز دم باد 
من حیدریم نام علي ورد زبانم 

من حیدریم حب علي عشق عیانم 
من حیدریم بي مددش زنده نمانم 
بر خاك قدمهاش زند بوسه لبانم 

من حیدریم بي کرمش عین خزانم 
من حیدریم حب علي تاب وتوانم 

من حیدریم دست علي هست عنانم 
دوري نجف هر نفسي برده امانم 
*قربان دم وبازدمت يا اسدالله 

من کر دهفقبار حرمت يا اسدالله 
معني وقاري و شرف همسر زهرا 
٩9سال‏ شدي هر نفسي یاور زهرا 
مي نوش شدي از قدح کوثر زهرا 
گفتي که امیرم به همه در بر زهرا 
بابا تويي و بهر همه مادر زهرا 

در اوج لیاقت تو شدي شوهر زهرا 
انجا که بهشت است طفیل سر زهرا 
تنها تو شدي باب دلو دلبر زهرا 
*داماد پیمبر نه که داماد خدايي 

* تنها تو اميري وهمه عین گدايي 

بر سفره ي عقدت بنشین حضرت مولا 
عالم شده زیبا و ببین حضرت مولا 
سر حلقه ي کل مومنین حضرت مولا 


دافات شید امه خضرت مولا 
دلداري و دلبر افرین حضرت مولا 
باه ور اسف کین عفرت ولا 
از اول 3 « آخرین حضرت 
#وقتي که زند تیتتاره 2 چشمك 

*يعني که عروسیت مبارك 


پاسر مسافر 


ز عالم بالا خبر آمد خبري بود 

در عرش خدا حال و هواي دگري بود 
در جشن عروسي دوتا دلبر و دلدار 
بارید زشوق انکه زاهل نظري بود 

در عرش عروسي است و مهمان خدایند 
داماد و عروس هم زملك دور و بري بود 
سرمایه ي این زوج فقط مهر و محبت 
هرچند که دارائیشان مختصري بود 

زهرا فقط هم کفو علي بود , همانکه 
سرتاقدمش چون پري از عیب بري بود 
بالاتر از انس و ملك و حوریه زهراست 
اصلا نتوان گفت همانند يري بود 

در وقت زفاف از سر شب این دوکبوتر 
در حال مناجات خدا تا سحري بود 

ابتر چه كسي گفت به پیغمبر خاتم ؟ 
كوري عدو ماحصلش دو پسري بود 
اول حسن و بعد حسین , بعد زنسلش 
يعني که هميشه به جهان تاج سري بود 
دیگر بچه‌نبازی بتتیر بود علی را 

از فاطمه بهتر مگر او را سپري بود ! 
مي گفت علي با دل پر درد و پر از آه 
هر وقت که از کوچه ي غم ها گذري بود 
اوقات خوش آن بود که با فاطمه سر شد 
در باقي عمر خون دل و چشم تري بود 
ا امه ابا ماه هی 
رفتي و نگفتي که تو را همسفري بود ؟ 


ایمان غلامي باب الجنه 


شب دومادي فاتح خیبر شده 

نو عروس آقا حضرت کوثر شده 

همه بگین ماشاءالله هو صد قل هو الله از آسمونا فریاد مي رسه جشن 
علي و زهرا خوشحال نبي يك دسته گلي الحق داده به آقا خوش به حالمون 
ميشه علي شده همسرزهرا شیعه خوشبخت شده با ازدواج گل طاها مي 
خونم با شادي امشبي رو هزار ماشاءالله شاخه ي شمشاد علي حضرت 
دوماد علي مبارکت باد 9 ۰۰۰ خطبه خون عقد حیدر و زهرا 
خداس اخه عقد این دو میون اسموناس اره ریسه میبندن فرشته ها مي 
خندن مهریه ي اون از هفت اسمون فقط یه خرماس ساده آس دلشون 
دریاس مهرشون خنچه اش یه گل یاس حضرت مصطفي میگه بابا بنده 
وکیلم گل طاها میگه از ته قلب بله رو میگم يا حیدر مبارك شدي تو همسر 
کوثر شاخه ي شمشاد علي حضرت دوماد علي مبارکت باد 
1 رو لب مهدي فاطمه این زمزمه اس حسبنا الله 
امشب عروسي فاطمه است من دورت بگردم اي دواي دردم عيدي مي ده 
به نوکر آقامون چونکه دغدغه داره صاحب مجلسه شاد باش برامون هدیه 
کربلا داره هرکه دارد حوس کربوبلا بگه يا زهرا گره مشكلي داره بگه یا 
حضرت مولا یا حیدر کن نظر بر حال خسته ي نوکر شاخه ي شمشاد علي 
حضرت دوماد علي مبارکت باد 


مسعود اصلاني 


هواي سینه ي دنیا چو عرش اعلاء بود 

و نور عشق میان زمین و بالا بود مدیحه خواني داوود مي رسد امشب 
وا ی 
داشت 

و ان کرانه که در اوج ناکجاها بود مي نشست حضرت موسي به تور عشق 
علي 

و شور و شوق دگر در دل مسیحا بود تمامي شعف جلوه ي خداوندي 

میان خنده ي پیغمبرش هویدا بود نگاه خیره ي زهرا به چشم هاي علي 
نگاه خیزن ي حیدر به.خشم زهرا بود خر ابی.دل عالم شدستت آبادش 

خوشا به حال نبي که علیست دامادش زمین بهشت خدا شد ز اعتبار علي 
و ماه محور رخ و گردش مدار علي همین که حضرت زهرا عروس مولا شد 
نمانده بود به سینه دگر قرار علي به نان هر شب حیدر مدینه محتاج است 
ی کی و 
شکفت در دل خانه گل بهار علي براي جنگ علي ذوالفقار لازم نییست 

جرا که خضزت: زهر است. دوالغمار علي, فزار همجه سلیمان در کبار غانه ی 
او 

نشسته اند که باشند ریزه خوار علي به پاش ریخت پیمبر تمام دنیا را 
گذاشت در کف حیدر چو دست زهرا را 


یوسف رحيمي 


سرتاسر مدینه پر از شوق و شور بودٍ_ 

لبریز از طراوت و غرق سرور بود از آسمان شهر پیمبر در آن پگام 

صد آسمان ملائکه گرم یور بود وقت نزو سوره‌ي یاسین و هل آتي, 
رمته ماهان و نموت حور عود خر مشت رفن امین کید 

تا اوج عرش زمزمه هاي حضور بود عالم از عطر یاس مدینه معطر است 
پیوند آسماني زهرا و حیدر است مي خواستند تا که بمانند یار هم 
همدل ترین و هم نفس روزگار هم بي زرق و برق , ساده‌ي ساده شروع 
شد 

پیوند آسماني شان در کنار هم «سرمایه هاي اصلي شان مهر و عاطفه 
بي اعتنا به تروت و دار و ندار هم» بر اعتماد شانه‌ي هم تکیه داشتند 
سنگ صبور یکدگر و راز دار هم بودند هر پگاه دل انگیزتر ز عشق 

گرم طلوع روشن خورشید وار هم چشم بد از جمال دو خورشید دور باد 
چشم حسود بد دل و بد خواه کور باد هم , ماوراي حد تصور کمالشان 
هم » , ماسواي ذهن و تخیل جلالشان آنجا که سوخت بال و پر آسمانیان 
بام نخست پر زدن و اوج بالشان باید که درس زندگي آموخت تا ابد 

از بورياي کهنه و ظرف سفالشان در جام کوزه روشني خم سلسبیل 
کوثر شراب خانگي لایزالشان كي مي توان به واسطه‌ي این مثالها 
پرواز کرد ت افق بي منالشان آئينه‌ي ظهور صفات خدا شدند 

یاسین و نور شدند هل آتي شدند بر شانه هاي عرش خدا خانه داشتند 
نه نه , که عرش را به روي شانه داشتند این ساکنان عرش خدا از همان 
ازل 


چشمي به چند روزه‌ي دنیا نداشتند هر چند داشت سفره شان نان خشك 


جو 
اما هميشه خوي کریمانه داشتند سرشار از عشق و عاطفه و نور. معرفت 
همواره لحظه هاي صمیمانه داشتند گل داده بود باغ بهشت امیدشان 
يعني چهار غنچه‌ي ریحانه داشتند ما جرعه نوش چشمه‌ي جاري کوثریم 
دلداده ایم , شيعه‌ي زهرا و حیدریم 


قاسم صرافان 


عشق يعني يكي درون دو تن 

عشق يك روح رفته در دو بدن عشق زهراست روبروي علي 
نظر انهم فقط به سوي علي عشق راهي بدون خاتمه است 
آخر, اين راه, راو فاطمه است فاطمه گفتم و دلم پر زد 
باز شاعر به سیم اخر زد زد دوباره دلي به این دربا 

فاطمه غرق در قضوی علی انست فاظمه در کنار«حیدر ند 
فاطمه دختر پیمبر نه خلق احمد به نور فاطمه بود 

نور حیدر ظهور فاطمه بود سیر لولاك آخرش زهراست 

بي سب نیست مادر باباست یازده ماه دور گردن اوست 
یازده گل به روي دامن اوست یازده نور و یازده ساغر 
یازده جوي جاري از کوثر یازده عاشق از تبار علي 

یازده عکس یادگار علي يك دل او دارد و ازان علي ست 
فاطمه زور بازوان علي ست يا علي بر لبش که جاري شد 
برق زد عشق و ذوالفقاري شد با تو تیغ علي دو دم دارد 

با تو حیدر بگو چه کم دارد دل شد از این حماسه بي پروا 
خفتا اللم و خنستا هرا 


شماره1 


يك مرد وزن مکمل هم در کنار هم 
آیینه وار هردو یشان بی‌قرار هم 
معناي اصلي لت خانواده اند 
مست نگاه يكدلي و مي گسار هم 
این زندگي بنا شده بر پایه هاي عشق 
بي اعتنا به روت و دار وندار هم 
يك خانه محقر و يك قطعه حصیر 
سرمایه هاي اصلي شان اعتبار هم 
کانون گرم پروش غنچه هاي یاس 
پیوندشان وقوع و طلوع بهار هم 
دز انتشسفان عاطفه این ماه و افتاب 
چرخیده اند تا به ابد در مدار هم 
عاقد خدا و مهریه آب و سکوت محض 
آري شدند هم نفس روز گار هم 


شماره2 


فضاي شهر مدینه دوباره روحاني است 
نماز پنجره هایش چقدر عرفاني است 
مگر چه عید بزرگي رسیده که امشب 

در آسمان و فلك جشن نور افشاني است 
عجب شبي ! همه جا ریسه بسته جبرائیل 
عجب شبي ! همه ي کهکشان چراغاني است 
ولیمه مي دهد امشب پیمبر رحمت 

چقدر سفره ي این بزم پهن و طولاني است ! 
فرشته ها سرشان گرم رقص و...؛ میکائیل 
به فکر پخت و پز سوروسات مهماني است 
درون سفره مي ناب و ساغر اوردند 

کلیم و خضر دلي از عزا در اوردند 

ستاره ها همه بي تاب دیدن داماد 

گرفته اند حسودان کور دل غمباد 

وضو گرفته و با احترام باید گفت: 

-جناب حضرت داماد , شاخه ي شمشاد- 
تمام اینه هاي مدینه غعش کردند 

نگاه فاطمه تا در نگاه شان افتاد 

کلید باغ جنان را خدا مراسم عقد 

به این عروس سر سفره زیر لفظي د 
ترانه ي لب داوود خوش صدا این است: 
علي و فاطمه پیوندتان مبارك باد 

خدا به حور و ملك گفت تا که دف بزنند 
بس است گفتن تسبیح و ذکر. کف بزنند 


يك آینه که حسرت دارالسّلام هاست 
يك آینه که قبله ي بیت الحرام هاست 
يك آینه که عین حقیقت, مجاز نه! 

يك اینه که غرق سکوت و پیام هاست 
يك سو جلال حضرت خيرالتساي خلق 
يك سو جمال واضح خیرالأنام هاست 
پیوند پاك سوره ي یاسین و کوثر است 
آغار انکشاف تمام ظلام هاست 

تلفیق نهر کوثر و امواج سلسبیل 

هنگام باده نوشي و شرب مدام هاست 
«حبل متین » گوشه ي جلباب فاطمه 
خورده گره به پیرهن «لاانفصام » هاست 
دست علي به دست «فصل لربك » است 
اشراق اسماني و صبح امام هاست 
دیگر نیاز تیغ دو دم منتفي شده است 
زیرا که خطبه خطبه فدك در نیام هاست 
تا «لم ین له وا » نزد مرتضاست 
خاري به چشم شور جمیع لام هاست 
باید گدا شویم و یتیم و اسیرشان 

وقت نزول مائده هاي طعام هاست... 
بر خانه اي که «ترفع» و «یذکر» نموده «اسم», 
بر خانه اي که رکن و منا و مقام هاست 


استاد حاج احمد واعظي 


امشب سراپاي دو عالم عطر باران مي شود 
معنا همه الفاظ زيباي بهاران میشود 

هر جا كويري خشك باشد سبزه زاران مي شود 
جاري زلال عاطفه از چشمه ساران مي شود 
اي اهل عالم در هاي رحمت حق وا بود 

در عالم بالا ملائك شور و غوغا مي کنند 

با خنده هاي شوق و شادي جشن بر پا مي کنند 
گلهاي جنت را نثار روي زهرا مي کنند 

از روي بام عرش مولا را تماشا مي کنند 
يكسوي مي رقصد كسي وان ديگري دف مي زند 
جبریل بیخود گشته از خود دائما کف مي زند 
از شوق پیغمبر سرشك از دیده جاري مي کند 
دل در میان سینه او بيقراري مي کند 

قرآن ز بیت وحي کوثر خواستگاري مي کند 
در عالم بالا خدا خود خطبه جاري مي کند 

عاقد خدا, تالار جنت , قدسیان در همهمه 
شاهد نبي , داماد مولا و عروسش فاطمه 
یزدان دوباغ نور را از لطف بگشاید به هم 
پیوند این دو ذسته کل به چه مي آید به: هم 
هاجر رجز خوان است و این دو یار بستاید به هم 
مریم کنارش ایستاده قند مي ساید به هم 
و و یه 

داود با صوت دل انگیزش غزلخواني کند 

عيسي خوش آمدگو کنا ر خانه درباني کند 
امشب خلیل آید ذبیح خویش قرباني کند 
مهریه زهرا همه دنیا و مافیها بود 

از آتش سوزنده دوزخ نجات ما بود 

عرش الهي سفره عقد است و بس زیبا بود 
مهتاب امشب شمعدان سفره زهرا| بود 
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مهدي وعيدي 


امشب خدا لطف نهان خود هویدا میکند 

امشب تفاخر فرش بس بر عرش اعلا میکند 

امشب دو تا را جفت هم , از صنع یکتا میکند 

يعني علي ماو رخ زهرا تماشا میکند 

با چشم دل در صورت او سیر معنا میکند امشب حسد بر خاکیان , بي حد 
برند افلاکیان 

خندان چمن ؛ رقصان دمن ؛ خوشدل زمین ؛ خرم زمان در دست اسرافیل 
بین , صورش شده ساز و دهل 

با نور, دعوتنامه بفرستاده هادي سبل 

امضا , ز ختم المرسلین ؛ گیرندگان , خیل رّسل 

هر کس که آید همرهش ني دسته گل ؛ يك باغ گل در آمد و شد اولیاء در 
رفت و آمد انبیا 

اي غصه و اي غم برو : اي شوق و اي شادي بیا از بهر این ساعت زمان 
لحظه شماري کرده است 

وز بهر این وصلت زمین نابردباري کرده است 

چشم فلك شب تا سحر اختر شماري کرده است 

ایوب دهر از شوق آمشب. بي قراري کرده است 

دست خدا , وجه خدا را خواستگاري کرده است امشب علي ,آن عدل کل 
بر عق کل داماد شد 

شاگرد ی داماد بر استاد شد خوان کرم مخلوق را دعوت به 
مهماني کند 

صد نعمت از رحمت خدا بر خلق ارزاني کند 

وز طور موسي آمده تا آنکه در باني کند 

آید خلیل ,آرد ذبیج خود که قرباني کند 

یوسف گرفته مجمر و اسیند گرداني کند کیوبیان در هلهله. قدوسیان در 


همهمه 

تسد صال ی سم کار اه اتب ماگ ول میتی 
الموالي , والي است 

بر سینه غم دست رد زن. شب موسم خوشحالي است 

شام سیه بختي شد و روز همایون فالي است 

ک رشان کر عل غالی ات 

زهر| به خانه بخت شد, جاي خدیجه خالي است مشب به روي مرتضي , 


لب هاي زهرا خنده کرد 


آن دل گر از غم مرده بود, از خنده ي خود زنده کرد میخانه باز و هركکسي 
ام مت مر 

ناهید, پا مي کوبد و تندر به کف دف مي زند 

رنگین کمان چون مشتري خود را در این صف مي زند 

لبخند وصل امشب چه خوش کوثر به مصحف مي زند 

اري نه تنها خاکیان , هر اسمان کف مي زند منشین غمین امشب دلا, 
شادي دل کن بر ملا ۱ ۱ 
خیز و مس خود کن طلا , ایینه ات را ده جلا عقد علي و فاطمه در اسمان 
بسته شد 

در آسمان بسته شد در کهکشان ها بسته شد 

زین نرگس و سوسن دگر چشم و زبان بسته شد 

راه یقین ها باز شد , پاي گمان ها بسته شد 

بازاریان خسن را , دیگر دکان ها بسته شد خورشید و ماه و آسمان, آیینه 
گزرداني کتند ۳ 

چون در زمین خورشید و ماهي نورافشاني کنند بزمي که حق اراسته الحق 
تماشايي بود 

جبریل مأآمورست و فکر مجلس آرايي بود 

میکال از عرش آمده گرم پذيرايي بود 

چشم کواکب خیره گر از چرخ مينايي بود 

درشهر یثرب لاجرم. خوش گرد هم آيي بوّد خیل مَلك از عرش , سوي 
فرش فرش آورده اند , 

بهر جلوس انبیا پرهاي خود کسترده اند امشب زشادي هر وجودي خویش 
۳ ۱ 

گردون تماشاي زمین با چشم انجُم مي کند 

درياي لطف سرمدي , بي حد تلاطم مي کند 

اهل زمین را آسمان غرق نتَعّم مي کند 

هر غنچه بهر وا شدن چون گل تبسم مي کند امشب که گاه شادي بي حد و 
بي اندازه شد 

با دست جانان دفتر عشق علي , شیرازه شد امشب صدف, بر گوهري , 
يك بحر گوهر مي دهد 

يك گوهر اما از دو عالم پر بهاتر مي دهد 

صراف کل , دردانه اي بر دذرج حیدر مي دهد 

خود دست دختر را پدر بر دست شوهر مي دهد؟ 

ني ني , فلك خورشید را بر ماه انور مي دهد؟ تبريك گو بر مصطفي جبریل 
از دادار شد 

زهرا امانت باشد و حیدر امانت دار شد امشب علي در خانه خود شمع 


محفل مي برد 

كشتي عصمت , نا خدا را سوي ساحل مي برد 

مشکل گشاي عالمي, حل مسائل مي برد 

انسان کامل را ببین , با خود مکمل مي برد 

۳ ؛ هم اين از آن دل مي برد با نغمه ي جادويي 
اش , داوود مداحي مي کند 

با خامه ماني کي توان این نقش طراحي کند چشمي ندیده در زمین در هر 
زمان مانندشان 

خورشید و مه تبريك گو بر وصلت و پیوندشان 

شادي زهرا و علي پیداست از لبخندشان 

لبخندشان دارد نشان از خاطر خرسندشان 

شیعه مبارك باد و بر یازده فرزندشان اي شیعه , دست افشان شو 
وتبريك بر دلها بگو 3 

بر پاي خیز و تهنیت بر مهدي زهرا بگو اي ساقي کوثر کنار خود بهشتي رو 


قامت قیامت را نگر طوبا ببین مینو ببین 

زین پس هلال خویش را در آن خم ابرو بیین 

هم روز را در چهره او , هم شب را در آن گیسو ببین 

هم لاله زار رو ببین , هم نافه با مو ببین هر چند نان امشب به تو 
اسان کند 

روزي رسد کز چشم تو رخسار خود پنهان کند 


اسداله تعالي رودي 


دید خان هعشا شا ز ار 

نور حق کور کرده چشمان بدان 
پاره ي تن از نبي گردد جدا 
همدم و مونس شود با مرتضي 
اشك شوق از نرگس طاها چکد 
زین شعف پیراهن غم برکند 
تهنیت گویند ملايك بر رسول 
بهعر وصل شاه مردان با بتول 
رن گرفته یک دلی از وضل شتان 
با نصیب هر بینوا از فضل شان 
هم صدا و هم دل و مشتاق هم 
یاور و همدم به هر شادي و غم 
هر دو گل پرورده ي دامان دوست 
بوي عطر هر گل و بستان ز اوست 
ساده اما بس بجا و پاك و ناب 
مي رود زهرا و 
اي اسدچشمان خلقان بر دراست 
روز وصل فاطمه باحیدر است 


غدیرخم 


ازرم 


«تمام قافله گیرد به جاي خویش قرار 

منادیان مه کرد ند سکم را 0 تهج 0 با آففرد کذاخته من 

نز آن خذاخته مبن: کاروان. خطي. ز غبار: دمیده مجمر خهرشیده بر فراز 

کویر 

وزان شراره فرو تافته. هزار هزار به نیمروز, تو گفتي که کوره‌ي خورشید 

تمام هستي خود, زي کویر کرده نثار هوا ستاده که در سینه‌اش گرفته نفس 
نفس نمانده که خود باد, مانده از رفتار شتاب قافله افزون که زودتنر 
بز تیید 

به منزلي که مر سایه باشد و جوبار به دور دست نه پیدا, مک رتیه 
که پاش در افق و, سر به سينه‌ي کهسار به نیمروز به «جحفه» قرار ممکن 


نیلد ‌ 

فتاد همهمه در کاروان. که چیست قرار؟ نه کاروان, که ز حج باز گشته 

انبوهي , 

فزون ز دیدن و, افزون‌تر از حدود شمار نه کاروان. که به فرسنگها خطي 
1 


نود هزار نفر, از پیادگان و سوار قبيله‌هاي عرب, در کنار یکدیگر . _ 
رکابدار نبي, چون مهاجر و انصار نبي (ص) ستاد و بفرمود, تا که گرد آیند 
تمام قافله, از پیش و پس, کران و کنار کنار راه, يکي کوه بود و در پایش 
بماند برکه‌ي باران ابرهاي بهار کنار برکه, درختان سالخوردي چند 

که سایبان شده در آن کویر آتشبار بگفت تا که برآرند. از جهاز شتر 

فراز دامنه‌ي کوه, منبري ستوار از آنکه لحظه‌ي پیشین رسیده بود سروش 
که در رسیده زماني. که حق شود اظهار ملازمان همه دیدند- بر نشانه‌ي 


وحي- 

عرق نشسته نبي (ص) راء به جبهه و رخسار شکفته چهره‌ي پاکش ز 
التهاب پیام 

زدوده جلوه‌ي وحیش, ز روي خسته غبار فراز دامنه‌ي کوه, بر شد و 
, ۰ 


در ان قبایل بسیار, از یمین و یسار در ان فراز جچه مي‌دبد» کس 
نمي‌دانست ٍ 
کنون بگویمت از آن مناظر و اسرار: «گذشته»ها و «کنون» و فضاي 


«اینده » 


همه معايته. من دیده آندر آن:دیدان « کدشته نود رم رفنهه فبدانترن. که > 
که تا «مدینه» همي گشته بود, ره هموار «کنون» تجمع خلق است. اندرین 
منزل ۱ ۱ 

که‌شان به مقصد «اینده» بست, باید بار وليك حوزه‌ي «اینده» هست جمله 
جهان: ٍ 

رهي به طول ابد, رهنمودي‌اش دشوار هر انچه طي شده زین پیشتر, رهي 
اند 

هر آنچه مانده از این پس, مسافتي بسیار چنان رهي‌ست فرا پیش و وقت 
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کرا سزاست. که بر کاروان شود سالار؟ چنین <«گذشته» و «اینده» و 
«کنون» مي‌دید 

به چشم روشن دل, نقشهاي روشن و تار به بیست سال و سه. کوشیده 


بود تا اسلام ۳ 

رسیده بود به «اکنون», به یمن بس پیکار وز انکه شارع اسلام بود, 
مي‌دانست ۳ 

که هست نهضت او تازه پاي در رفتار ز «جاهلیت» پیشین, هنوز اثاري 
بٍِ 


که گاه جلوه کند آتتخان: آن آثار هنوز دوره‌ي تعلیم, خود توت تمام 

که تا پدید شود راه و چاه و گلبن و خار اکر چه هست در اسلام, اصل 
ازادي 

و در «امور» به شورند, مردمان مختار وليك قاعده را نیز هست. استئنا 
کزین خلاف. شود قاعده بسي سنوار به‌ویژه آنکه کمین کرده‌اند در ره خلق 
بسا به چهره شبان و, به سیرت کفتار که هست نهضت اسلام, چون نهالي 
خرد 

که باغبان طلبد, تا نهال آرد بار نهال نهضت اسلام و, باغبان رهبر 

و بار, مردم آزاد و, چشم و دل بیدار وز آنکه مرحله‌ي رهبري, هنوز 
به‌جاست 

درخت 

به بار آید و, نقصان نیابد از آزار میان «رهبر» و «حاکم» تفاوتي است 
چنان که هست تفاوت میان «راه» و «سوار» نخست راه بباید به سوي 
وزان سپس به سر کاروان. يكي سالار از آن فراز, در این‌گونه پرده‌ها 
مي‌دید 


هزار نقش, که نارم سرود در گفتار کنون سزاست. يكي راهبر بود حاکم 


کنون رواست؛ همان راهدان بود سردار كسي که نهضت اسلام را شناسد 
تفت 


كسي که در ره حق, بگذرد ز خویش و تبار كسي که در دل و جانش, ز 
جاهلیت نیست _ ۲ 

نه هیچ شعله‌ي از و, نه هیچ لكه‌ي تار كسي که دانش و آزادگي, از او روید 
چنان که از دل اتش, شود پدید شرار كسي که در نظرش هیچ نیست, جز 
نسان 

كسي که در دل او نیست هیج. جز دادار كکسي که هست ستمدیده را, بهین 
یاور 

كسي که هست ستم باره راء مهین قهار كکسي که قلعه‌ي «خیبر» گشوده 
است به دست 

به جنگ «بدر» ز اهریمنان کشیده دمار كکسي که روي نگردانده هیچ‌گه. از 
رزم 

كسي که در «احد» از دشمنان نکرده فرار كکسي که هست چو دریا و 
مي‌کند توفان , 

ز اشك چشم بتیم؛ این شگرف دریابار كسي که هست چنان چون نبي 
(ص): به قول و عمل 

کسي که جان گرامي, به حق کند ایثار کسي که خفت به جاي نبي (ص), در 
ان شب خوف 

رن اک اجان و مت ار ری تسوا ام فد مش خآ 
نبي (ص) ۱ ۱ ۲ 

چنان که نیست ز اتش جداء شراره‌ي نار به‌ویژه انکه سروش امده است 
لحظه‌ي پیش ۱ ۳ 

که بیش از این بنشاید درنگ, در اين کار از آن فراز, علي (ع) را بخواند در 


بر خویش ۳ ِ 

«وصي» (ع) کنار «نبي» (ص) امد و گرفت قرار فراز دست نبي (ص) 
شد, علي (ع) که تا بینند 

به دست قاید اسلام. مظهري ز شعار گرفت دست علي (ع) و, نمود بر 
همه حلق ۱ 

که ان اک هار اش مش ای هر ایک رک وش هام مش 
علي‌ست (ع) زین سپس او راء امیر و حکم‌گذار ودیعت‌ست شما راء ز من 
دو شي گران ۲ 
بِ« ارزششان بیشتر ز هر مقدار يكي کلام خدا و, دگر حریم رسول 
ضص 

که نیستند جداء اين دو, تا به روز شمار وگر ز دست نهید اين دو را, یقین 
دانم 


کشت نمزم ما راد یه عین رنه و هرا علی‌شست (ع) انکه‌ شتا زر است: 
زین سپس رهبر 
علي‌ست (ع) ا تسا راست.؛ زین سپس سردار گذشته است اش ان روزه 


روزگار دراز 

گذشته ات کشت ماو فتال ی ال و الیل سفق آن روز همچنان 
برجاست 

چو افتاب. که نارد کسش کند انکار «غدیر» چشمه‌ي پاکي‌ست. در دل 
تاریخ 


زهان هبتر آیتده تی بهفادی. با ر هماره تا که بود حق, برابر باطل 
هماره تا که تحرك بود, بري ز قرار پیام صحنه‌ي آن روز, بانگ آزادي ست 
طنین فکنده در افاق هستي و اعصار 


ايتي بيرجندي 


بنواختي به لطفم و هم سوختي به ناز 
لطف توروحپرور و ناز تو جانگداز 

اندر شکنج زلف تو دل رفت و برنگشت 
کوخسته بود و راه بسي دور و بس دراز 
اي آفرین به نرگس مستت بنازمش 

کز يك نگه گرفت جهاني به ترکتاز 

از ترکتاز چشم تو ویران حصار دل 
شهري خراب و ريخته در وي سپاه ناز 
ساقي بیا که روز نشاط است و صبح عید 
گردون به رقص اندر و ناهید نغمه ساز 
رضوان گلاب و مشك فشاند ز باغ خلد 
برمحفلي که راست شد امروز در حجاز 
جبریل ایستاده که یابد نفوذ امر 

در خطبه مصطفي لب جان بخش کرده باز 
منبر کشیده سر به سوي كرسي فلك 

و این بلعجب که بود چنان منبر از جهاز 
اي شاهباز سدره نشین بال و پر گشاي 
بر دوش ودست شاه سرد جاي شاهباز 
برهان خویش خواست چو ماهي در اسمان 
کردش بلند تا نگرندش بر آن فراز 

را را هرن تالم مه ده 
برداشت عقده از دل و بنمود کشف راز 
ای هت و سا سا 
دارید اگرکه چشم بصیرت , کنید باز 

هم حجت من امده هم مدعاي من 

از حجت است دعوي حسن تو بي نیاز 
بین مجاز تا به حقیقت بسي ره است 
حق را زباطل است چو خورشید امتیاز 
امروز شیعیان علي در غدیر خم 

چون گل شکفته روي و چو سروند سرفراز 
چون سوسن و هزار به هنگام تهنیت 
سلمان مدیح گستر و حسان سخن طراز 
یا صاحب الولایه یا مرتضي علي 


اي کرده لطف جانب درویش در نماز 


بر استان جاه وجلالت رخ نیاز 


آیة الله كمپاني 


نا ای ی در 

چنگ بزن مطربا , ولي به یاد امیر 

تو نیز اي چرخ پیر , بیا ز بالا به زیر 

داد مسرت ستان , ساغر عشرت بگیر 
بلبل نطقم چنان , قافیه پرداز شد 

که زهره در اسمان , به نغمه دمساز شد 
محیط کون و مکان , دایره ساز شد 
سرور روحانیون هو العلي الکبیر 

نسیم رحمت وزید , دهر کهن شد جوان 
نهال حکمت دمید , پر ز گل و ارغوان 
مسند حشمت رسید , به خسرو خسروان 
حجاب ظلمت درید , ز افتاب منیر 

فاتح اقلیم جود , به جاي خاتم نشست 

يا به سپهر وجود , نیر اعظم نشست 

یا به محیط شهود , مرکز عالم نشست 
روي حسود عنود , سیاه شد مثل قیر _ 
صاحب دیوان عشق , زیب و شرافت گرفت 
گلشن خندان عشق , خسن و لطافت گرفت 
نغمه دستان عشق , رفت به اوج آثیر 

به هر که مولا متم , علي است مولاي او 
نسخه اسما منم , علي ست طفغراي او 
بو 
خضر بیابان عشق , تشنه گفتا ر اوست 
کیست سلیمان عشق , بردر جاهش فقیر 
اي به فروغ جمال , آینه ذو الجلال 

« مفتقر » خوش مقال , مانده به وصف تو لال 
گر چه بُراق خیال , در تو ندارد مجال 

ولي ز آب زلال , تشنه ود ناگري 


آية الله میرزا حبیب الله خراساني 


امروز بگو مگو چه روز است؟ 
یمت این سخن به اکرام 

موجود شد از براي امروز 

اغاز وجود تا به انجام_ 

امروز ز روي ص قرآن 

بگرفت کمال,دین اسلام 

امروز به 9 حضرت حق 

اتمام #۷ وجود پرده برداشت 

رخساره خویش جلوه‌گر داشت 

امروز که روز دار و گیر است 

مي ده که پیاله دلپذیر است 

از جام و سبو گذشت کارم 

وقت خم و نوبت غدیر است 

امروز به امر حضرت حق 

بر خلق جهان علي امیر است 

امروز به خلق گردد اظهار 

ان سر نهان که در ضمیر است 

امروز به يك پیاله مستند 


شماره 1 


ان را که پيشواي دو عالم علي بود 

نزد خداي منزلش بس علي بود 

هر کس که مومن است به فرمان مصطفي 
مولاش اگر عناد ندارد علي بود 


شماره 2 


مقتدای ال غالم جون کوشته او سطفی (ض) 
ابن‌عم مصطفي (ص) را دان علي (ع) مرتضي آن علي (ع) اسم و مسمي 
کز علو مرتبت ۱ 

اوج گردون با جنابش ارض باشد با سما انکه از مغرب به مشرق کرد 
بت 

هو را یت را سر ی 
سانان تا انا اقا اههد روا هر انتتار 
نوبت صیتش زند فوق السموات العلا اوست مولانا بفرماني که از حق 


چون توان منکر شدن در شان او من کثث را بر جهان جاهش سرادق 
میکشد خورشیدوار 


و از تواضع او بزیر سايباني از عبا خسرو سیاره بر شیر فلك بودي سوار 
چون به دلدل بر نشستي مرتضي (ع) روز وغا جز به قوتهاي روحاني کجا 
ممکن شدي 

در ز خیبر کندن و بر هم دریدن آژدها زان کرامتها که ایزد کرد و خواهد کرد 


نبیر 

ی ان ار مشاه اس ای ات رت تا 
عدل 

علم و جود و عفت و مردیش بس باشد گوا گر نکردي در نبوت را نبي الله 


مهر ۱ 
مرسلي بودي علي (ع) افضل ز کل انبیا انکه در حین صلوه از مال خود 


دادي زکوه ٍ 

ی را کس انمض فا انحه امرا ان فضایل. خست. آد 
اقرانش مجوي 

جهل باشد جستن انسانیت از مردم کیا کي رسیدیش ار نبودي افضلیت 
وصف او 

از سلوني دم زدن در بارگاه مصطفي رهنمايي جوي از وي کو شناسد راه 
را 

چون نبرد اين ره كکسي هرگز به‌سر بي‌رهنما ترك افضل بهر مفضول از 


در طریق حق مکن جز نور عصمت پیشوا و آن ندانم هیچکس را از نبي 
(ص) چون بگذري 
جز علي (ع) مرتضا را پادشاه اولیا تا بدو دارم تولا با تبرایم ز غیر 


چون نیابد بي‌تبرا از تولا دل صفا در ولاي او نمایم پايداري همچو قطب 

ور بگرداند فلل. بر تنفرء بخوتنم. اسنیا .منقبت از خان. و بدل. <«کاین: :یمین 4 
مي‌گویدش 

هست اظهار عبودیت نه انشاء ثنا من که باشم کش ثنا گویم ولي مقصودم 
انك 

از شمار بندگان داند مرا روز جزا کردگارا مجرمم اما تو آگاهي که من 
بنده‌ي اویم چه باشد گر بدو بخشي مرا مظهر نور نخستین ذات پاك 
مصطفاست ۱ ۲ 

مصطفي (ص) کو اولین و آخرین انبیاست انکه هستي بر طفیلش حاصل 
است افلاك را 

وین نه من تنها همي گویم بدین گوبا خداست در صفات ذات پاکش زحمت 
اطناب نیست 

گفته شد اوصاف او یکسر چو گفتي مصطفاست چون نبي (ص) بگذشت 
امت را امامي واجبست 

وین نه كاري مختصر باشد مر اين را شرطهاست حکمتست و عصمتست و 
بخشش ۵ هرد آنکره 

کژنشین و راست میگو تا ز یاران این کراست این صفات و زین هزاران 
بیش و عصمت بر سري 

با وصي مصطفي (ص) يعني علي المرتضاست جز علي (ع) مرتضي در 
بارگاه مصطفي (ص) 

هیچکس دیگر به دعوي سلوني برنخاست مصطفي (ص) و جمله یارانش 
مسلم داشتند 

اینچنین دعوي چو دانستند کان رمز از کجاست حجت اثبات علمش لو 
از فتوت خود چه گویم قایل آن هل اتاست او به استحقاق امام است و به 
نص مصطفي (ص) 

بر سر این موجب نص نیز حکم انماست با چنین فاضل ز مفضولي 
تراشیدن امام 

گر صواب آید ترا باري به نزد من خطاست چون گذشت از مرتضي (ع) 
اولاد او را دان امام ۲ 
اولین زیشان حسن (ع) وانگه شهید کربلاست بعد ازو سجاد (ع) و آنگه 
باقر (ع) و صادق (ع) بود ِ 

بعداز او موسي (ع) نجي الله وبعد از وي رضا (ع)ست چون گذشتي زو 
تقي (ع) را دان امام آنگه نقي (ع) 

پس امام عسكري (ع) کاهل هدي را پیشواست بعد ازو صاحب زمان کز 
سالهاي دیرباز 


دیده‌ها در انتظار روي آن فرخ لقاست چون کند نور حضور او جهان را 


باصفا 

هر كژي کاندر جهان باشد شود یکباره راست این بزرگان هر يكي را در 
جناب ذوالجلال ۳ 
از بزرگي رفعتي فوق سماوات العلاست بنده خود را گر چه حد آن 
نمي‌داند وليك 

داتم از اخلاض: اسان کارشن انشاء نناسنت: بر امید انکه-رهن خشر از این 
شاهان يکي 


گوید این «ابن یمین» از بندگان خاض ماست این عنایت بس بود «ابن 
یمین » را بهر انك 
هر که باشد بنده‌شان در این دو دنیا پادشاست 


ابو القاسم حسينجاني 


آسمان, سرپناه مولا بود 

و زمین. کارگاه مولا بود عاشقي, پابه‌پاي او مي‌رفت 

چشم نرگس, نگاه مولا بود هرچه مي‌کرد, دلبري مي‌کرد 
مه نانق: شیاه مولا بود-عدل و از اد کي: که گم مي‌شد 

چشم مردم, به راه مولا بود روز, هر چیز داشت؛ از او داشت 
و شبان, شاهراه مولا بود روز و شب را, به کار, وا مي‌داشت: 
این. سپید و سیاه مولا بود ! 

۳ از الغدیر, برمي‌داشت 

قشربي, که گواه مولا بود کوفه, هرچند هم, که بد مي‌ کرد 
باز هم, در پناه مولا بود ! پدر خاك بود و خاکي بود 

بي‌گناهي, گناه مولا بود ! 


ابوتراب هدائي 


هر چه بيني در بسیط خاك کچ خوي شریر 
هر که بيني مانده در چنگال امالش اسیر 
کفر و الحاد و نفاق و دور ماندن از صواب 
و این پلیدیها و.ظلمت هست ز انکارغدیر 
چون رسول 1 خاتم گشت مامور از خدا 
تا نماید ره , بشر را سوي احسان کثیر 
تا رهاند از پريشاني و جهل و خودسري 
هم نماید راه روشن را براي هر بصیر 
آمدنتن خبریل. و گفتا: ای امیر انبیا 

اي که در کانون خلقت نیست مانندت نظیر 
من تو را از جانب یزدان پیام اورده ام 

اي که هستي بر خلایق هم بشیر و هم نذیر 
اي که بر ذرات عالم مي رسد از توحیات 
واي که در عرش علا باشد تو را جا وسریر 
تا رهاني خلق را از تيرگيهاي ضلال 

تا كني بینا به نور باطن خود هر ضریر 

تا کني بنیان دین را استوار و پایدار 

تا نماند حجتي از بهر افراد شریر 

مجمعي اندر غدیر خم بپرداز و بگو 

بعد من باشد علي بر ارض و ما فیها سفیر 
حکم او حکم من است و حکم من حکم خدا 
حب او ایمان و بغضش کفر و زین نبودگزیر 
فرض بر هر فرد انسان است تا از روي صدق 
رخ نهد بر آستان این جوانمرد دلیر 

هست جنت جایگاه پیروان صادقش 

هر که از او روي تابد دوزخش باشد مسیر 
هر که من مولاي او هستم علي مولاي اوست 
هست این فرمان رب خالق حي قدیر 
حاضران گفتند پذيرفتيم و يك تن زان گروه 
بخ بخ گفت و بیعت کرد و خواند او راامیر 
ليك بعد از رحلت او کند آن کان نفاق 
چاهي اندر معبر آن سفله خویان قصیر 

تا به آل مصطفي ظلم و جفا سازد روا 


تا زند اتش به باب معبر روح الامین 

تا شود خون از جفایش قلب زهراي خبیر 
تا که بعد از اندكکي از جور و بیداد یزید 

تا هدايي را زبان گویاست خواهد از خدا 


ما درس وفا ز حیدر اموخته ایم 

در مکتب او دلق ریا سوخته ایم 

ی 

تا دیده به لطف مرتضي دوخته آیم 
مدید 

گفتم به دل امشب ز چه این شور و نواست 
از بهر چه مهتاب چنین غالیه ساست 
بر بام فلك زهر چرا نغمه سر است 
مدید 

اي روي قو. آ تیه ذات احدي 

اي در تو عجین شده صفات صمدي 
بار غم ایام مرا پشت شکست 

اي حیدر صف شکن خدا را مددي 


الهي قمشه اي 


سروش غیبم به پرده ون سراید از عشق داستانها 
که جز به مهر علي فروزان نگرددانوار آسمانها 

چو قامتش سرو با صفايي ندیده چشمي به بوستانها 

به هر دل افتد ز مهر نورش بنوشد از باده طهورش 

به جامي از کوثر حضورش شودمجرد تن و روانها 
شنیده نيروي سنانش , فکندن عمرو و صد چو انش 
ندیده اي قدرت روانش به کشور مك لامکانها 

به ملك جان شاه کشور است اوءبه شهر علم نبي در است او 
به گنج حق پاك گوهراست او, خراجح يك جلوه اش جهانها 
ز حق مجیب دعاي ادم به امر ایزد وصي خاتم 

فروغ الله و نور عالم , فداي او جان جان جانها 

ظهور عین الکمال ایزد شهود کل الجمال ایزد 

به قهر و سطوت جلال ایزد خدانمايي به چشم جانها 
خرد به کار علي است حیران که چیست این سرسر سبحان 
مثالي از بي مثال یزدان ,دراواز آن بي نشان نشانها 
خلیفه الله اعظم است او, معلم روح ادم است او 

امیر پاکان عالم است او امام مطلق بر انس و جانها 
کتاب ناطق امام بر حق معین طاها ولي مطلق 
خلافتش بر جهان محقق حکومتش بر تن و روانها 

علي عالي امیر ایمان ولي ایزد خدیو امکان 

۱ 0 از ی ۳ 
بهشتیان ر | به نص احمددو گوهرش سید جوانها 

هزار يك از صفاتت نکرده وصف اي امیر عالم 

اگر فرستد هزار دفتر, فرشته وحي از آسمانها 

تو ظل خورشيد لايزالي , تو ذات بیمثل را مثالي 

تو ساقي جرعه وصالي به باغ رضوان به بوستانها 

تو جوهر قدرت خدايي تخلق وصف کبريايي 

ز مهر حق در مثل ضيايي تو را سزدقدر و عز و شانها 
تو در غدیر از خداي قادر امير باطن شدي و ظاهر 

که تاجداري شرع اطهر توراست شایسته ني فلانها 

به ملك دین جز تو شه نزیبد بر این فلك جز تو مه نزیبد 


شهي به هر دل سیه نزيبدتويي گل و خارت این و آنها 

تو بسمل دفتر خدايي , به كشتي شرع ناخدايي 

شهنشه تاج انمايي ثناي حسن تو برزبانها 

تو خسرو هل اتي مقامي بشیر رحمت به خاص و عامي 

تا ی ۱ 
ی قرو افقدا ریت زمشرکان سوخت دودمانها 

تریح ار دی این ابا 

رف یا ما سس ان ات 

به شکر اعزاز پادشاهي به شیعیان از کرم نگاهي 

مخواه ما را بدین تباهي نظر کن اي شه به پاسبانها 

تو پرده دار ظهور ذاتي تو آینه جلوه صفاتي 

تو كشتي نوح را نجاتي فراتر از گردش زمانها 

اوق ۲95۲ فصاحت بیحد کلامت 

فزایدم معرفت پیامت زدایدم شبهت و گمانها _ 

تبارك آن خوش کتاب ایمان مفسر مجملات قران 

فصاحتش نور چشم سحبان مسخرش عقل نکته دانها 

به خیل خوبان تو پيشوايي بر اهل دل شاه اوليايي 

غرض ز معراج مصطفايي که ارداز غیبت ارمغانها 

شبي که راز کمیل خوانم چو شمع روشن شود روانم 

ز شوقت از دیده خون فشانم زدل کشم ناله و فغانها 

صباح اگر خوانمي دعایت به پیشگاه ازل ثنایت 

ی 

ز علم و عقل و سخا و قدرت به زهد و حلم و تقي و همت 

ندید چشم جهان مثالت نه در زمین تي در آسمانها 

به سجده گه سر نهادي ز جور ابن ملجم مرادي 

به گلشن قدس پرگشادي برستي ازجور سرگرانها 

به تیغ زهر آبداده ناگاه ء شکافت آن جبهه به از ماه 

فرشته فریاد زد که اللّه برآمد از قدسیان فغانها 

منم (الهي ) گداي کویت ز هر طرف چشم دل به سویت 

که افتدم يك نظر به رویت به وقت رحلت ز جسم جانها 

الهیم بنده تو شاهم به كوي عشقت فنتاده را هم 

که بخشد ار غرقه در گناهم محبتت زآتشم امانها 


شماره 1 


ابلاغ ولایت 

آن روز غدیر خٌم , چون وادي سینا بود 

در هجده ذي الحجه با قافله ي حجاج 
ازعرش برین جیریل نٍ ازل به زمین گردید 
گفتا به نبي : «بلغٌ ما ال من ربك» 
گفتش که ز شرّ ناس هرگز نبود بیمت 
پیغامبر رحمت , از لطف نظر افکند 
فرمودبه اصحابش يك لحظه عنان گیرید 
حجاج چو پروانه گشتند به گردش جمع 
بگرفت علي را دست , بر عرشه ي متیر شد 
آنکس که کلام او با وهي ؛ , يكي باشد 
فرمود : علي مولاست بر هر که منم مولا 
بر حیدر و یارانش فرمود دعا احمد 

بیعت همه ي حضار , با شیر خدا کردند 
من دل به علي دادم , با کس نبود کارم 
او با حق و حق با او پیوسته در عالم بود 
آن دست خدا , پا را دوش نبي بگذاشت 
هم فاتح خیبر بود , هم سأقي کوثر بود 
در کعبه ولادت یافت, سلطان نجف گردید 
انوار خداوندي هر گوشه هویدا| بود 

بد قافله سالاري , کاو سید بطحا بود 

از حق , سخني او را با خواجه ي اسرا بود 
اسرار امامت را هنخامه ي افشا بود 

ان راکه خدا یاراست, ازخصم چه پروا بود 
بر آن همه جمعیت که بادیه پیما بود 
شاهي که بر او خلقت , دلداده و شیدا بود 
او نیز چنان شمعي در مجمع آنها بود 
آماده ي ایراد يك خطبه ي غژا بود 
آنکس که به هرموّمن از نفس وي اولابود 
اين کار به فرمان خلاق توانا بود 

نفرین به عدویش کرد این حکم تبرّي بود 
آن لحظه ي تاريخي, الحق که چه زیبا بود 
او هم فقس (( یس )) او وارث (( طه )) بود 


عا 
ی و 
م او برتر ز مسیحا بود 
یم | بود 
مش بربر ز مسجد الاقصي بود 


شماره 2 


در غدیر خُم 

ار حده ال او کیت سک 

آمد ز آسمان به زمین جپرییل پاك 

بي برده خواند آیه ي «بلغ» امین وحي 

گفتش: ز شر ناس هراست به دل مباد 

با این عمل رسالت خود را تمام کن 

هر چند زیر تیغ شرر بار آفتاب 

ناگه هوا ز لطف الهي لطیف شدرٍ 

غرق تعجب آن همه انسان که ناگهان 

دعوت نمود از همه حجاج , روح حج 

گردید از جهاز شتر منبري به پا 

ان مهربان رسولکه اولیبه نفس ماست 

در پیش روي شمس رسالت , وصي او 

فت دست حیدر کرار را نبي 

فرمود : پیروان مرا ی . ولي 

بیعت کنید با علي , اي اهل معرفت 

از جان دعا به یاور و نفرین به دشمنش 

هر تشنه سوي ساقي کوثر گرفت راه 

حیدر بسان کعبه و حجاج در طواف 

اولی كسي که داد به | و دستِ دوستي 

«یخ لك » سرود و سیس گفت : یا علي 

سوي سقیفه رفتن آزاین دشت ابلهیاست 

با کاروان گزید مکان در غدیر خم 

امر خدا نمود بیان در غدبر خم 

بر گوش جان جان جنان در غدیر خم 

داري امین که اهان در غدیر خم 

بر خلق این پیام رسان در غدیر خم 

کس را نبود تاب و توان در غدیر خم 
نسیم فیض , وزان در غدیر خم 

شد آشکار , سر نهان در عدیر خم 

جمعي عظیم گشت عیان در غدیر خم 

در پیش چشم پیر و جوان در غدیر خم 

شد با علي به عرشه ي آن در غدیر خم 


چون ماه گشت جلوه کنان در غدیر خم 

از امر کردگار جهان در غدیر خم 

یاران غنیمت است زمان در عدبر خم 
بتضود آن بیام رسان در غدیر خم 

صد چشمه عشق گشت روان در غدیر خم 
خلقش کشید خوش به میان در غدیر خم 
بودي «عمر» گشور زبان در غدیر خم 
گشتي امیر #ر هعمکان در غدیر خم 

اي «ايزدي» هميشه بمان در غدیر خم 


بهنیا کاشاني 


صبح درخشان نمود, روي ز خاور ۳ 

چهره‌ي شب را زدود, مهر منور لشگر روم, آمد از ره و سپه زنگ 

خانه تهي کرد و برد با خود اختر مرغ سحر پر گشود جانب گلزار 

شد مترنم به مدح حیدر صفدر شاه ولایت علي عالي اعلي 

شوهر خیر النساء و صهر پیمبر کیست علي, ۳ 
فارس میدان و شیر گیر و دلاور کیست علي, آن که گاه عدل و مسا 

از ره تنبیه سوخت., دست برادر کیست علي, ۹ 

جاي محمد (ص) شبي ميانه‌ي بستر کیست علي, آن که بود در همه‌ي عمر 
یار ستمدیدگان. عدوي ستمگر کیست علي, آن که هست تاج سلوني 
تارك او را بهین, درخشان, گوهر شرع نبي. كي رواج یافت, به دوران 

گر نبدي ۱ حیدر مدحش این بس, که در غدیرخم. احمد 
خاتم پیغمبران. ستوده‌ي داور گفت ز بعد من, او خليفه‌ي بر حق 

گفت که بر امت است هادي و رهبر هر که مرا دوست شد, علي‌اش مولا 
ز ان که منم شهر علم و اوست ورا در منقبتت کي توان, به چامه بیان کرد 
مدح تو را هل آتي ست, زینت و زیور قاتل مرحب تويي و مرشد جبریل 
فاتح خیبر تويي و خواجه‌ي قنبر شد ز تف تبغ کفر سوز تو اي شاه 

چهره‌ي مریخ. سرخ فام, چو آذر کلك دبیر فلك, نبود نویسا 

گر نبدي مکتب علي, به جهان در مشتري آن کو شده است قاضي گردون 
گاه قضاوت تو راست بنده و چاکر 


ثقفي تهراني 


اگر تراست به سر شور عشق حي قدیر , , 

بنوش جام مي‌معرفت ز خم غدیر ز غیر دوست نگردد دل تو پاك, مگر 

به اب مهر ولي خدا شود تطهیر علي عالي اعلي که نام او به ازل 

ز نام حق مشتق بر ساق عرش شد تحریر امام بر حق بود و به حکم حق 
دید 

ولي امر ة قضا و قدر گه تقدیر خدا چو خواست کند آشکا ر شانش را 

نمود امر نبي (ص) را و این چنین تحذیر که گر به خلق نسازي عیان مقام 

علي (ع) 

بدان در امر رسالت نموده‌اي تقصیر چو شد نبي (ص) مکرم به حکم حق 


زم 
روا ندید در ابلاغ آن دگر تاخیر گرفت بازوي مولا و پس بلند نمود 
به روي دست خود آنگه براي خلق کثیر ز بعد حمد خدا و گرفتن اقرار 
بر اولویت خود کرد اين چنین تقریر که من به هر که بدم صاحب اختیار و 


ولي 

پس این علیست عع) , به او صاحب اختیار و امیر دعا نمود از آن پس به 
دوستانش و کرد ۱ 

۱ نفرین که بد بشیر و نذیر عدوش بخ بخ گفتا و رخ ز حکم 
بتافت 


که بد به ظاهر تعظیم و باطنش تحقیر به مر حق چو علي کار کرد, تلخ آمد 
به کام خلق ولایش, خصوص نفس شریر ولي مطلق حق ان بود که در همه 
عمر 

نکرد سجده بجز بهر کردگار قدیر علیست (ع) مظهر اسماء حق به وقت 


ر‌ 
۱[ 

علیست (ع) اعلم و اشجع ز هر علیم و دلیر علي وصي رسول و علیست 

(ع) زوج بتول ِ 

ابوالایمه و بر مومنان یکانه امیر علي ولي و علي والي و علي مولا 

علیست (ع) ساقي کوثر, قسیم خلد و سعیر به وقت مهر, علي مهربان و 

خاتم بخش 

به گاه قهر, علي قهرمان و افسرگیر فزود رونق اسلام چون گرفت علم 

زدود کفر ز گيتي کشید چون شمشیر گشود باب معارف چو رفت بر منبر 

سفنت رام مطالم قضنتت حون نف سریر غلست. ۱ع) مالك فلل. محود.ه 


منبع جود 
براي طاعت او گشته مهر و مه تسخیر ببین به وقت نمازش نمود شمس 
دجوٍٍ_ 

بدان گرفته ز حق اختیار هر تدبیر خداش مي‌نتوان خواند و از خداش جدا 
مدان که قابل بخشش نباشد این تقصیر نکرده احصا فضلش بجز خدا در 
ذکر ۲ 

ليك 

عطا بما نشود از کثیر, غیر سیر ز حق كسي ننموده‌ست چون علي تقدیس 
چو حق كسي ننموده‌ست از علي تقدیر علي ز بعد نبي (ص) اشرف است 
از همه خلق 

اطاعتش شده مفروض بر صغیر و کبیر به نص «انفسنا» شد ز انبیا افضل 
ز عیب و نقص مبري به ايه‌ي تطهیر علي معین همه انبیا بدي در سر 
چنانکه بهر محمد شد اشکار نصیر علي ز روز ازل بود با نبي (ص) توام 
شدند خلق ز يك نور, پادشاه و وزیر نبي براي علي بد مربي و استاد 

علي براي نبي بود پشتبان و ظهیر نبي به نص نبي منذر است و او هادي 
مزيتي نبود بیش از این به نزد بصير به حب او شده تعیین, شخص پاك نژاد 
ز بغفض او شده تشخیص, هر پلید شریر شبي به جاي نبي خفت و حیرت‌اور 


چو شد به چشم ملايك مصور آن تصویر به روز خندق زد ضربتي به عمرو 
که شد 

فزون ز طاعت جن و بشر به نص شهیر علي بود اسد الله و حیدر کرار 
نمود حمله به دشمن چو شیر بر نخجیر سه روز از خود و اهلش طعام باز 
گرفت 

از آن نمود یتیم و اسیر و مسکین سیر غذا نخورد و غزا کرد و از قضا گردید 
حبیب خاص خدا و امیر خیبرگیر چو پا نهاد به دوش رسول در کعبه 

نمود مولد خود را ز لوث بت تطهیر ثناي او شده واجب به هر وضبع و 
شریف 

عطاي او شده واصل به هر غني و فقیر اگر چه نیست در انظار دوستان 
ظاهر 

خوش دار 1 ۱ 

که بهتر است ز آب حیات در تاثیر مس وجود خود از ان طلا نما و بدان 

که جز مودت او نیست در جهان اکسیر بگیر از در فضلش سعادت دو جهان 
که هست در بر افضال او متاع حقیر مرا امید شفاعت از اوست در محشر 
که خاك من شده با اب مهر او تخمیر من ان کسم که جوان بودم و ثنا 


گویش 
چگونه دم نزنم حالیا که گشتم پیر ولي ز مدحش يك از هزار گفته نشد 
که بود فضلش بي‌انتها و عمر قصیر 


پروانه نجاتي 


دشت تا خیمه زد آهنگ خروشیدن را 

چاه هم تجربه کرد آتش جوشیدن را دست خورشید در آفاق رسالت چرخید 
چنگ زد گيسوي تردید پریشیدن را و بیابان چه تبي داشت از انبوه سکوت 
تا مبارك کند این آینه پوشیدن را عشق ابلاغ شد و حلقه مستان گلي کرد 
تازه کرد آن خم نو, چشمه نوشیدن را پر شد آغوش غدیر از دم سح بخٌ» 
تا بکوبد هیجانات نیوشیدن را عطر «من کنث...» و غوغاي «علي مولاه» 
قافله قافله راند این همه کوشیدن را پروانه نجاتي 


امیرابوتراب هدائي 


هر چه بيني در بسیط خاك کچ خوي شریر 
هر که بيني مانده در چنگال امالش اسیر 
کفر و الحاد و نفاق و دور ماندن از صواب 
و این پلیدیها و.ظلمت هست ز انکارغدیر 
چون رسول 1 خاتم گشت مامور از خدا 
تا نماید ره , بشر را سوي احسان کثیر 
تا رهاند از پريشاني و جهل و خودسري 
هم نماید راه روشن را براي هر بصیر 
آمدنتن خبریل. و گفتا: ای امیر انبیا 

اي که در کانون خلقت نیست مانندت نظیر 
من تو را از جانب یزدان پیام اورده ام 

اي که هستي بر خلایق هم بشیر و هم نذیر 
اي که بر ذرات عالم مي رسد از توحیات 
واي که در عرش علا باشد تو را جا وسریر 
تا رهاني خلق را از تيرگيهاي ضلال 

تا كني بینا به نور باطن خود هر ضریر 

تا کني بنیان دین را استوار و پایدار 

تا نماند حجتي از بهر افراد شریر 

مجمعي اندر غدیر خم بپرداز و بگو 

بعد من باشد علي بر ارض و ما فیها سفیر 
حکم او حکم من است و حکم من حکم خدا 
حب او ایمان و بغضش کفر و زین نبودگزیر 
فرض بر هر فرد انسان است تا از روي صدق 
رخ نهد بر آستان این جوانمرد دلیر 

هست جنت جایگاه پیروان صادقش 

هر که از او روي تابد دوزخش باشد مسیر 
هر که من مولاي او هستم علي مولاي اوست 
هست این فرمان رب خالق حي قدیر 
حاضران گفتند پذيرفتيم و يك تن زان گروه 
بخ بخ گفت و بیعت کرد و خواند او راامیر 
ليك بعد از رحلت او کند آن کان نفاق 
چاهي اندر معبر آن سفله خویان قصیر 

تا به آل مصطفي ظلم و جفا سازد روا 


تا زند اتش به باب معبر روح الامین 

تا شود خون از جفایش قلب زهراي خبیر 
تا که بعد از اندكکي از جور و بیداد یزید 
اهل بیت او شود در دست اهریمن اسیر 
تا هدايي را زبان گویاست خواهد از خدا 
امیرابوتراب هدائي 


جوادحيدري 


صاحب این دل شیدا مهدي است 
ولي نعمت عظما مهدي است 
در مسيري که به سوي حق است 
فعصتق فا خلمها حا ههد انسست 
ذکر اعظم که مراجع دارند 
بهترین وقت سحر يا مهدي است 
اخرین ساقي صهباي غدیر 

پسر حضرت زهرا مهدي است 
به خدا عید غدیر هرسال 

موقع بیعت ما با مهدي است 
دست مردانه به دستش بدهیم 
سر به فرمان مطاعش بنهیم 
اد 

حق زما دیده ي بینا خواهد 

دیا ترا مبرا خواهد 

تا که افزوده شود حب علي 

در حریم دل ما جا خواهد 

شیعه ي ناب زخود مي پرسد 
از تو اي شیعه چه زهرا خواهد 
این ولایت که تو در دل داري 
انچنان هست که مولا خواهد؟ 
شیعه با حرف و سخن شیعه نشد 
حق زما توشه تقوا خواهد 

در عمل در سخن و گفت و شنود 
مرضي خاطر او باید بود 

اد 

علي آن صاحب تیغ دو سر است 
علي آن که زهمه مردتر است 
لیله القدر اگر زهرا بود 

جبرئیل است سخن مي گوید 
از همه شیر خداوند سر است 
انبیا دور سرش مي گردند 


که علي قبله ي اهل نظر است 
به روي دست گرفتش احمد 
بي علي سوي خدا راهي نیست 
اي مسلمان دیار سلمان 

اي محبان تبا ۳1 

۹ ي خود وا بکنید 
دل سپارید به کار سلمان 

دل و جان حیدر دادن 
بوده خود دار و ندار سلمان 
بنمایید نثار سلمان 

صاحب ده درجه ایمان است 
ابروي همه ي ما او بود 

محرم حضرت زهرا او بود 

دید 


همه خوردیم مي از جام علي 
بهره بردیم زاکرام علي 

ود از خوبي اقدام علي 

اسم ما برده و کرده است دعا 
خرح ما شد سحر و شام علي 

به خدا| هر گره را بگشاید 

گفتن مرتبه اي نام ی 

کاش تا عاقبت ما گردد 

غرق خون, مثل سرانجام علي 

پا امین الله اعظم حیدر 

ساقي اشك محرم حیدر 

مدح امیر المومنین(ع)-عید غدیر 
جواد حيدري 

صاحب این دل شیدا مهدي است 
ولي نعمت عظما مهدي است 
در مسيري که به سوي حق است 
مقصد قافله ها تا مهدي است 


ذکر اعظم که مراجع دارند 
بهترین وقت سحر یا مهدي است 
اخرین ساقي صهباي غدیر 

پسر حضرت زهرا مهدي است 
به خدا عید غدیر هرسال 

موقع بیعت ما با مهدي است 
دست مردانه به دستش بدهیم 
سر به فرمان مطاعش بنهیم 
اد 

حق زما دیده ي بینا خواهد 

دلي از شرك مبرا خواهد 

تا که افزوده شود حب علي 

در حریم دل ما جا خواهد 

شیعه ي ناب زخود مي پرسد 
از تو اي شیعه چه زهرا خواهد 
این ولایت که تو در دل داري 
انچنان هست که مولا خواهد؟ 
شیعه با حرف و سخن شیعه نشد 
حق زما توشه تقوا خواهد 

در عمل در سخن و گفت و شنود 
مرضي خاطر او باید بود 

اد 

علي آن صاحب تیغ دو سر است 
علي آن که زهمه مردتر است 
لیله القدر اگر زهرا بود 

جبرئیل است سخن مي گوید 
از همه شیر خداوند سر است 
انبیا دور سرش مي گردند 

که علي قبله ي اهل نظر است 
به روي دست گرفتش احمد 
بي علي سوي خدا راهي نیست 


کا اک 
اي مسلمان دیار سلمان 


اي محبان تبار سلمان 

1[ ي خود وا بکنید 
دل سپارید به کار سلمان 

دل و جان ۷ حیدر دادن 
بوده خود دار و ندار سلمان 
بنمایید نثار سلمان 

صاحب ده درجه ایمان است 
ابروي همه ي ما او بود 
محرم حضرت زهرا او بود 
مدید 


همه خوردیم مي از جام علي 
بهره بردیم زاکرام علي 

1 از خوبي اقدام 1 
اسم ما برده و کرده است دعا 
خرح ما شد سحر و شام علي 
به خدا هر گره را بگشاید 

گفتن مرتبه اي نام علي 

کاش تا عاقبت ما گردد 

غرق خون, مثل سرانجام علي 
پا امین الله اعظم حیدر 
ساقي اشك محرم حیدر 

مد 


جیحون يزدي 


چون پر شراب راز شد. خم غدیر حيدري 

منْ کت مولي ساز شد. از بربط پيغمبري پرشد زمین ز اسرار حق, بر شد 

ز چرخ انوار حق 

هر باطلي در کار حق: پا بر گرفت از همسري ترك من اي فرخنده خو, 

شیرین زبان چرب گو 

کان زلف مشکینت به رو, دیویست انباز پري مشرق رخ نيكوي تو, مغرب 

خم گيسوي تو 

در قیروان موي توء صد آفتاب خاوري چون تا سه روز از خلق حق, پیچد 
ت را ورق 

شکرانه را بي‌طعن و دق, ده رطل خمر خلري بر بام نوشم باده را, در كوي 

بو سم ساده را 

سوزم دو صد سجاده را, بي‌اتهام كافري چون من بدین طاق و طرم, ریزد 

عدیرم مي به خم ۱ ۱ 

کو زهره کز چرخ سوم, بر سازدم خنياگري جاییکه از ما دادگر, دارد 

معاصي مغتفر ۳ ِ 

مفتي نیرزد مفت اگر, ناید ز خشكي در تري یا در خم مي تا کلو, زین جشن 

فرخ شو فرو 

یا این فضایل را ازو, کن از رذایل منكري اي خضر خط نوش لب. ظلمت بر 

از زلف تو شب ۲ 

وز رخ به مویت محتجب., ايينه‌ي اسکندري پرویز مسکینت به کو, فرهاد 

مجنونت به رو 

شیرینت اندر آرزو, ز آن طرفه لعل شكري اکنون بمردي ران طرب, بر یاد 

این جشن عجب 

وز شيشه‌ي بئّت العنب. بردار مهر دختري بخشا عصاره‌ي تاك را, بفزا بجان 

ادراك را "۳ 

وز جرعه‌اي ده خاك را, از چرخ اعظم برتري دل را تما بي‌كاهلي, ز آن آب 

اخگر گون جلي .<غ 

کاندر تو با مهر علي, ننماید اخگر اخگري شاهي که نتوان زد رقم. يك 

مدحت از ان ذوالکرم 

اشجار اگر کرد قلم, يا چرخ سازد دفتري گر چه خداي دادگر ناید در 

جسام بشر 

سر تا به پا پا تا به سر, غیر از خدايیش نشمري جز او که فرخ پي بود, 

مست از الهي مي بود 


آن کیست تا کز وي بود, پر از ثریا تا ثري اي لجه‌ي نایاب بن, حق راید و 


عین و اذن ۳ 

حکم تو کرد از بذو کن. فلك فلك را لنگري شط شریعت را پلي. جام 
ریت راما 

بستان وحدت را گلي, نخل مشیت را بري پنهان به هر هنگامه‌اي, در جلوه 
از هر جامه‌اي 


دست خدا را خامه‌اي. سر صمد را محضري دامن ز خویش افشانده‌اي, 

خنگ از جهان بجهانده‌اي 

هم خادم درمانده‌اي, هم پادشاه كکشوري هم حاضر و هم غايبي, هم طالع و 

هم غاربي 

هم هر زمان را صاحبي, هم هر عرض را جوهري شاها مرا چون هست دل. 

دایم به وصفت ملثد 

دم ازع هت ام باداش راب مره از مر بایان ی: عاات ات 
لمي 


در کار «جیحون» کن نمي: زا , بر عنایت گستري 


حاج میرزا حبیب خراساني 


شماره 1 


اي گلرخ دلفریب خود کام 
وي دلبر دلکش دل ارام 

شد وقت که باز دور ایام 
برخیز تو نیز اسمان وار 
یکروز به کام ما بزن گام 
بستان و بده بگو سرودي 
برخیز و برو بیا بزن جام 

چون خرمن کل به عشوه بنشین 
چون سرو روان به جلوه بخرام 
از شام به عیش کوش تا صبح 
وز صبح به طیش باش تا شام 
امروز بگو مگر چه روز است 
تا گویمت این سخن به اکرام 
موجود شد از براي امروز 
اغاز وجود ۳ به انجام_ 

امروز ز روي نص قرآن 
بگرفت کمال , دین اسلام 
امروز به امر حضرت حق 
شد نعمت حق به خلق اتمام 
امروز وجود, پرده برداشت 
رخساره خویش جلوه گر داشت 
امروز که روز دار و گیر است 
مي ده که پیاله دلیذیر است 
كِِ 4و ِِ به ِ جوانان 
۲ ۳۵ و ی کارم 
وقت خم و نوبت غدیر است 
پرد از نگهي دل همه خلق 
آهوي تو سخت شیر گیر است 
در عشوه آن دو آهوي چشم 
گر شیر فلك بود, اسر است 
در چنبر آن دو هندوي زلف 


مي نوش که چرخ پیر امروز 
از ساغر خورپیاله گیر است 
امروز به امر حضرت حق 

بر خلق جهان علي امیراست 
آمروز به خلق گردد اظهار 
آن سر نهان که درضميیر است 
ان پادشه ممالك جود 

در ملك وجود بر سریراست 
چندان که به مدع او سر ودیم 
يك نکته دنو بوذیم 


شماره 2 


ز ازل کاین جلوه در خاك و گل آدم نبود 
مهر رخسار علي را از تجلي کم نبود 

از لب لعلش دمي در طینت آدم دمید 

ننود. ان دم نشان از هستي آدم نبود 
عاشقان را با رخ و زلفش عجائب عالمي 
بود کاندر وي خبر از ادم و عالم نبود 

جام مي بر نام او مي زد دم از دور وصال 
بزم عشرت را که در آن بزم نام از چم نبود 
بزم خاصان بود و با لعل لب میگون يار 

جز لب پیمانه و ساغر لبي همدم نبود _ 
دم زدي از راز عشقش حضرت خاتم اگر 
مهر خاموشي از این لب بر لب خاتم نبود 
در کتابت نام او را اسم اعظم کرده اند 
زانکه حق را نامي از نام علي اعظم نبود 
گر نبودي این کرامت فیض آن صاحب کرم 
نقش این خط لفظ «کژّمنا بني آدم» نبود حاج میرزا حبیب اصفهاني 


من پناه و حامي پیغمبرم 
شیر کرارم به میدان حیدرم 
مونس مظلومم و ظالم ستیز 
در رساي عدل کردم رستخیز 
مخزن الاسرار و آل احمدم 
واقف سر مگوي سرمدم 
آیه تطهیر صدق پاکیم 
استاه فطرت افلا کم 
شیر روز و زاهد شب ها علي 
نور حق در روي او شد منجلي 
در شجاعت در تمام این فلك 
شد مثال عرشي و حور و ملك 
کت حول ام با سای 
لافتي الا علي مرتضي 
نیست شمشيري مثال ذوالفقار 
رادمردي نیست چون او با وقار 
کرده تعلیم نبي حق این صواب 
یا علي گو باش گاه اضطرار 
هم غیاث المستغيني علي 
هم تويي بر پیروان حق ولي 
وحي امد سوي ختم المرسلین 
در غدیرخم بگو با مسلمین 
یت ی آازسشت 
بعد تو بر پیروانت او ولي است 
کر ان 
ناتمام است این رسالت ناتمام 
که تم بت ات بش اه 
باز گردانید اینجا مسلمین 


از جهاز اشتران منبر کنید 


گوش بر فرمان پیغمبر کنید 

از یسار و از یمین خلق آمدند 
گرد مین لبالت هدند 

گفت با امت که وحي امد کنون 
تا شود آرام درياي جنون 

داده فرمانم که واویلا کنم 

خلق را مجنون ورا مولي کنم 

بر خم عشق علي ساقي شوم 
مي برافشانم پي باقي شوم 
روزگار عمر طي شد با علي 
بهتر از او هیچکس نبود ولي 
دست مولا بود در دست نبي 

بود پیغمبر چو سرمست علي 
گفت احمد بشنوید این امر هوست 
هر که را مولاستم مولاش اوست 
و اف لد کون ,سنا 
باغیات لفشتن یا علي 
ضامن عدلي و والي الولي 


حسین پژمان بختياري 


پیوند الفت با علي بستیم از جان يا علي 

ره نیست از ما تا علي, ما با علي با ما علي مولا علي مولا علي سلطان 
شهر «لا فتي » مسند فروز «هل آتي» 

ی ای 

در دست او, جانهاي عاشق مست او 

هستي طفیل هست او, دنیا علي, عقبا علي مولا علي مولا علي در جمله 

اقوام عرب, هم در حسب, هم در نسب 

«من کنت مولي» اي عجب زیبد که را الا علي مولا علي مولا علي قول 

حقیقت را نداء هم بر نداي حق صدا 

عتی اساه ایا مسق است عارا اعلی سای منل ملی 

قو عالزباافت سومان دماسیم آه 

دنیا و مافیهاست او, دنیا و مافیها علي مولا علي مولا علي آنجا که حق تنها 

شود, چون نور حق پیدا شود 

۳۱۳ ۱ ۱ ۱ 

بحبيا ري 


فرخ و فرخنده باد,. عید سعید غدیر 

که باشد از حد فزون , مبارك و دلیذیر 
به امر یزدان پاك , به حکم حي قدیر 

نبي به روزي چنین , ساخت علي را امیر 
به جمله مومنین به زمره مومنات 

چون که به خم غدیر کرد پیمبر نزول 
گرد قدومش کشید., فلك به چشم قبول 
از احد لم یزل , وز صمد لایزول 

حضرت جبریل شد, رسول , نزد رسول 
نخست از حق رساند بدو سلام و 

پس از سلام و صلات , باز رساند این پیام 
که اي امام امم , که اي رسول انام 

بلغ ما انزل اليك بر خاص و عام 
هکره بنهودی اه رسای تاتمام 

که حق نگهدار توست از همه حادثات 
اي شه عالي نسب , وي مه والاجناب 

ز ایزد آورده ام , چنین به سویت خطاب 
که در بر مرد و زن , به محضر شیخ وشاب 
خیز و علي را نماي , ز خویش نایب مناب 
که بسته بر دست اوست گشایش مشکلات 
علي بود آن که هست دین خدا رانصیر 
علي بود ان که هست بهر تو یار وظهیر 
ندارد از ممکنات هیچ شبیه و ند 

نیست به احکام دین پس از تو چون اوخبیر 
علي است کز بعد تو اشرف و اولاستي 
بر همه کائنات ولي والاستي 

ان که به توحید و شرك فزودي وكاستي 
کین وي و مهر او در همه اشياستي 

هذا ملح اجاج , هذا عذب فرات 

همین علي بود و بس که مر تو را یار بود 
به روز رزم و نبرد یار و مددکار بود 

به کار دینش مدام کوشش بسیار بود 


2 
چنان که مشهور شد بر همه بالا وپست 
گفت به صوت چلي آن شه یزدان پرست 
علي است نعم الامیر علي است ۱۳ 
محب او را حبیب داور و دادار باد 

عدوي او را عدو ایزد قهار باد 

یاور او را خداي , یار و مددکار باد 

خاذل او نزد حق در دو جهان خوار باد 
هست گر از مسلمین يا بود از مسلمات 
رسول اکرم چو کرد مثال حق امتثال 
ات ی رت ادف ال 

که دین اسلام یافت اينك حد کمال 
مت هن ات مره مالسا 
از این عمل راضي است ذات جمیل الصفات 
ای مت مات ین علی عالی هام 

که حق تو را ساخته وصي خیرالانام 
منطق منشي کند, مدح تو هر صبح وشام 
به چشم لطف و کرم بر او نظر کن مدام 
که هست باري گران او را از سیئات 
جهان بود تا به جاي , باد به جا نام تو 
توسن ایام باد, تا به ابد رام تو 

کوس ولایت زنند, بر زير بام تو 

باد به دلخواه توء صبح تو و شام تو 

این يك خیر المساء و ان يك نعم الغدات 


حکیم سنائي غزنوي 


در اخد مر حیدر کزار 
یافت زخمي قوي در آن پیکار 
ماند پیکان تیر در پایش 
اقتضا کرد آنزمان رایش 
که برون آرد از قدم پیکان 

که همان بود مرو را درمان 
زود مرد جرايحي چو بدید 
گفت باید به تیغ باز برید 
بسته ي زخم را کلید آید 
هیچ طاقت نداشت با دم گاز 
چون شد اندر نماز, حجامش 
ببرید آن لطیف اندامش 
جمله پیکان ازو برون اورد 
و او شده بیخبر ز ناله و درد 
چون برون امد از نماز علي 
آن مر او را خداي خوانده ولي 
گفت کمتر شد آن الم چون است 
0 جاي ۳ است 
یر اولاد ی شده زین 
گفت چون در نماز رفتي تو 

بر ايزد فراز رفتي تو 

کرد پیکان برون ز تو حجام 
باز نا داده از نماز سلام 
گفت حیدر به خالق الاکبر 
که مرا زین آلم نبود خبر 
حکیم سنائي غزنوي 


حیران 


تشنه آب حیاتم ساقي عین الیقین 

شبز و لیریزم بده جامي از آن ماء معین آتني کاسا روبا سایغا للْشاریین 
تا شوم رطب اللسان گویم و 
فا اه را 

از غدیر اور خمي این رئد درداشام را 7 لبریز ریز اتمام کن اکرام را 
تا که شویم زان طهور از جام دل اوهام را تا فتد عكسي در ان از نقشبند 
ماء و طینِ حبذا عید سعيدي کش خداوند مجید 

ختم رنگ‌آميزي خود را در این عید آفرید صبغه الله خود از این خم ولایت 
شد پدید 

تارشعی ضعتاد کردی ار این غید از سعید شنک رشن دلك البوم قوی 
آاین آعصس ص ماد در اغیان نست 

عاشقانرا چون تو در اعیاد عيدي یاد نیست فطر و هم نوروز و اضحي بي 
تواش بنیاد نییست 

بلکه عيدي چون تو اندر عالم ایجاد نیست اي تو در اعیاد چون ختم رسل در 
مرسلین ایها العید السعید اي مایه عز و جلال 

وي بمدحت منطق گردون شده لال از کلال وه چه خوش شستي بیمن خود 
ز دل گرد ملال 

در تو گردید آشکارا سر حي لا یزال روي دست مصطفي دست خدا از 
آستین مهر یثرب ماه بطحا خسرو گردون سریر 

چون در این روز همایون کرد جا اندر غدیر داد فرمان تا بامر خالق حي 
1 

منبري از سنگ خاره يا که از قتب بعیر ساخته تا آنکه گردد بر فراز آن 
مکین کرد جا بر عرشه منبر شه عرش استان 

تا به امر حق شود بر قطب امکان ترجمان سر الرحمنْ علي العرش 
استوي امد عیان 

رمز کنت کنز شد بي‌پرده پیدا در جهان نور مصباح ولایت تافت از مشکوه 
دین شاه لاهوتي مکان چون خیمه در ناسوت زد 

ی ناسوت زینرو طعنه بر لاهوت زد تا بساغر ساقي حق بوسه از یاقوت 


ار او ی کیک ای رن 
آمد قرین چون الست حق بمیثاق آن رسول حق پرست 


در غدیر خم الستي زد بهر بالا و پست باب توحید از علي (ع) بگشود و باب 
شرك بست 


لشکر ظلمات را زان کوکب دري شکست مات شد خصم بد اختر زان رج 
مهر آفرین زیب دست احمدي دست احد در اهتزاز 
ات داد قرمان رده نا ید راز در رم ای معا لله: افتاب عش ی 


اک کی حق ی (۶) نفد قلون امن فان ی لین نی نبود 
امیرالمومنین بارها امد مرا وحي از خداوند جلیل 

داد پیغامم امین وحي یزدان جبرییل کرد آگاهم مرا نزديك شد گاه رحیل 

تا که گیرم پرده در این دشت از روي جمیل بر ملا گویم علي (ع) باشد پس 
ات به اوست 

نع اکض ا مض هو اعای ولا ازرت رل فاص ی کرحتم ان 
عدل اوست 

او است ميزاني کز او گردد جدا دشمن ز دوست عروه الوثقاي ایمان 
پيشواي متقین نفس طه, عین یس, معني ام‌الکتاب 

صاحب حوض و قسیم جنت و نار عذاب گیرد اندر کف لواي حمد را در یوم 
دین هل آتي يا سيدي في حق غيرك هل اتي 
ی 


تعض عد خویتن: کردم 2 اسان کسن افکندم اند کرنن حل 


المتین باب شهر علم و حکمت روح‌بخش ممکنات 
با تو دوار است حق, ساري بود از تو حیات فيك اخصي کلشی, رب السما 
في العاینات 


بیست «حیرانرا» رجا اندر حیات و هم ممات 


خسرو 


چون مرتضي به جاي تبي انتخاب شد . 

بر روي شیعیان جهان فتح باب شد نص صریح ايه‌ي يا ایها الرسول 

امروز از خدا به محمد (ص) خطاب شد راز خفي که بین نبي بود با خدا 

با امر حق عیان به همه شیخ و شاب شد فرمان حق رسید که در حجه 
الوداع 

احمد (ص) براي نصب علي (ع) در شتاب شد در افتاب وادي سوزان 
الغدیر ۱ 

ظاهر به روي دست نبي افتاب شد شايسته‌ي مقام نبي (ص) غیر او نبود 
زان رو علي (ع) , به امر خدا انتخاب شد تا زد نبي (ص) به نام علي (ص) 
نقش رهبري 9 

نقش مخالفان همه نقش بر اب شد بر جن و انس, رهبر و مولا و پیشوا 
بعد از نبي (ص) به امر خدا بوتراب (ع) شد انها که بود در دلشان کينه‌ي 
علي (ع) 

دلهایشان ز آتش حسرت کباب شد آن کاخهاي هر نقع ار ویشان 

یکباره سرنگون شد و یکجا خراب شد هر بنده‌اي که دامن مهر علي گرفت 
فارغ ز هول و وحشت روز حساب شد دست طلب به دامن او زن که در 


بهان 
ايیمن به روز حشر ز بیم عذاب شد نوروز شیعیان جهان عید مرتضاست (ع) 
روزي که شادمان دل ختمي ماب (ص) شد ما را ظهور مهدي (عج) او ارزو 


بود 5 
کز انتظار او دل هر شیعه اب شد «خسرو» چه جاي خنده بود کز غم زمان 


خلیل عمراني 


این صداي گرد و خاك بال کیست؟ 

این تلاطم هاي موج یال کیست؟ اولین بار است میخواند سرود 
آخرین بار است مي آید فرود آمد و شوقي شد و در سینه ریخت 
برسرم باراني از آثینه ریخت بند تسبیحم برایش دانه شد 
مسجد قلبم کبوترخانه شد آیه اي آورده سنگین و ثقیل 

زیر این ایه تلف شد جبرئیل ایه اي از حضرت قدوس خم 
شیعیان , الیوم اکملت لکم ایه اي اورد و خود پرواز کرد 

باب عشق و عاشقي را باز کرد ایه اش ظرفیت سي جزء بود 
وه که هم اعجاز وهم ایجاز کرد میشود با گفتن يك واژه اش 
یکصدو ده مرتبه اعجاز کرد میشود با خواندنش جبریل شد 
سینه ي هفت آسمان را باز کرد گفت باید از همین ساعت به بعد 
تفن | با یال اد کرد خفت و گفت و گفت از حمد خدا 

و اه 

از کویر و ابرها نان آفرید استجابت را شبیه آب کرد 

آه را از پشت طوفان آفرید شیعه ي خورشید , يعني ذره را 
اه دا راون فراز ا آسم سنوی 

طفل اقیانوس امکان افرید بعد از ان که شانه اي بر باد داد 
حال دریا را پریشان افرید خود نمايي کرد بر جن و ملك 

حيدري از جنس انسان آفرید سایه را دنباله ي خورشید کرد 
تفن را بر درم‌ها تاکیخ کرد کفت زین اس هر کسی: دا رد تیان 
سوي حیدر پهن سازد جانماز هر که را من قبله بودم تا به حال 
ی ما ی 
اين که جبرائیل هم مستش شده روي این ائینه حق تابیده است 
عکس تجريدي خود را دیده است حرف حق را مي زند ائینه وش 
با لب شمشیر تیز و مخلصش دستهایش بوي خیبر میدهد 
خستگي را از همه پر میدهد منبري از خطبه هاي ناب خواند 

در غدیر اسم علي را آب خواند السلام اي آب درياي صمد 

اي زلال قل هو الله احد اي که ميگردي شبیه انبیا 

بر هدایت کردن قومت بیا اي رسول مردم ائینه ها 

بعّت غارت, حراي سینه ها اي به بالاي جهاز اشتران 

شان کی بالاست در بالا بمان از که میزیزه ضفات کیر با 

ذات تو ممسوس ذات کبریا نردبان وصف تو بي انتها 

پله ي این نردبان سوي خدا چون تکلم ميكني موسائي ام 


جسم سردم گرمي روحت کجاست؟ 


اي مسح دردهاي لاعلاج 

ما همه دردیم , ظرف احتیاح ما همه زخم یتیم کوچکیم 

۷0 

کوزه را ظرفیت مي ميكني روي دوشت کیسه ي خرما و نان 
ميروي در کوچه ها دامن کشان کیسه نه دل ميبري بر روي دوش 
شیعه هستم شیعه ي خرما فروش اي سفيدي اي کبودي اي بنفش 
اي به چشم پاي سلمان , جاي کفش اي به هر گام تو صدها التماس 
کیسه بر دوش سحر اي ناشناس ما همه مدیون شمشیر توئیم 
تشنه ي نان جو و شیر توئیم در پي گنجیم ما را راه بر 

با خودت تا اشتهاي چاه بر رضا جعفري 


خوشدل تهراني 


در غدیر خم نبي (ص) خشت از سر خم برگرفت 

خشت از خم ولاي ساقي کوثر گرفت از خم خمر خلافت در غدیر خم بلي 
ساقي کوثر (ع) زدست مصطفي (ص) ساغر گرفت گوش گردون گشت 
کر از هاي و هوي مي‌کشان , 

کز مي حب علي (ع) امروز مستي درگرفت یکطرف شوري بپا سلمان کند 
عماروار 

یکطرف میخانه را مقداد چون بوذر گرفت دوستان را گاه شادي شد به 
رغم دشمنان 

خواجگي خواجه‌ي قنبر ز دل غم برگرفت خواست تا بر جام. سنگ اندازد 
ان مشوم خصم , ِ 

سنگ بارانش خدا از طارم اخضر گرفت سنگ بر پیمانه افکندن ز بد مستي 
بچه سود با بر 

سنگ بر سر زن که جاي مصطفي (ص) حیدر گرفت آري آري مرتضي (ع) 
بر مسند احمد (ص) نشست 

آري آري «هل اتي» از «انما» افسر گرفت تا به پایان آورد امر رسالت را 
رسول (ص) ۱ 

دامن همت پي ابلاغ «بلغخ» برگرفت ساخت منبر از جهاز اشتران شاه حجاز 
صاحب منبر مکان بر عرشه‌ي منبر گرفت تا «ید الله فوق ایدیهمٌ» عیان 
گردد به خلق 

دست پیش آورد و دست حیدر صفدر (ع) گرفت آسمان يا لينني کتت تراب 
از دل سرود 

بوتراب ب آندم که جا بر دست پیغمبر (ص) گرفت گفت «هر کس را منم مولا 
علي مفلاط اوست » 

حیدرش سرور بود آنکو مرا سرور گرفت جانشین و قاضي دین و وصي من 
علیست 


ای ار ان شاه گردون فر گرفت بین امواج مخالف كشتي دین 
خداي 


از تلاطم ايمني با لنگر حیدر (ع) گرفت بد هماي طبع من بشکسته پر از 
#0 


غم 
باز از عشق علي (ع) زي اوج معني پر گرفت «خوشدل»از فیض مدیح 
حالي از تیغ زبان, ملك سخن یکسر گرفت 


خوشدل کرمانشاهي 


در غدیر خم نبي خشت از سر خم برگرفت 
خشت از خم و لاي ساقي کوثر گرفت 

از خم خمر خلافت در غدیر خم بلي 

ساقي کوثر ز دست مصطفي ساغر گرفت 


میرشکاك 


ماه صد آیینه دارد نیمه شبها در غدیر 

روزها ی و3 خورشید خودرا بر غدیر نخلها افتان و خیزان, اشتران 

خسته‌اند 

من دز اوهام حوی از تشنگي, در سر غدیر بادها از سايه‌ي شاهین سبك 

ِ‌ 

بام ۳ بر فراز بال, زیر پر غدیر عزم ابراهیم در تبعید ِ ونن» سپهر 

در وداع یار و همسر, گريه‌ي هاجر غدیر باد اسماعیل‌وار از تشنگي در پیج 

و تاب 

هاجر آسا دامن از اشك مصیبت., تر غدیر با جلال صخره‌ها چون هییت 

هاشم جمي ۱ 

در میان بارگاه حشمت قیصر, غدیر پیش چشم آسمان, پيشاني باز علي 

(ع 

آفتاتب وهی زهر ارس ) در بسن فعخرر غدیر دیدم باشی رقف احر: خویین, زد 

ای 

خفته همچون مرتضي (ع) آسوده در بستر غدیر پشته‌هاي ماسه همچون 

کشته‌هاي روز بدر 

همچو نیع ذوالفقار اندر کف حبدر غدیر با سکون و صبر سلمان همسفر 

ایینه وا 

وار 

با ابي‌ذر در شب آشوب همسنگر غدیر در میان نخلها فوح کمانداران شام 
مانند چشم مالك اشتر غدیر در هجوم سنگهاي سرگران اندوهگین 

موه حون مسلم اندر کوفه بي‌پاور عغدیر ابر چون سالار دین کافتاده بر 


پسر , ۱ 
خفن ای ار تفر اد گر خر صالخا انسا ۶ فرط آنعکانن فک 
تحار 


بالها از تیر دارد دسته بر پیکر, غدیر کیست؟ خضر راه درياهاء امام آبها 
چیست ؟ زا تین آمکیر عم برتر ا زکوثر, عدیر از شعاع فیض قدسش خاك آدم 


شده 
توفان یافته 
کرده گرداب گران را حلقه‌ي لنگر غدیر دیده ابراهیم را چون هاله‌اي در 
ارغوان 


ایینه‌وار 


پاي عيسي شد فکند از فوق مهر افسر غدیر دست حق شد در شب معراج 
و پاي مرتضي (ع) 

روز فتح مکه روي دوش پیغمبر (ص) غدیر تا نبینم چون حسین افتادنت را 
نو به نو ۱ 

غرق خون هر سال در میدان, تن بي‌سر غدیر؟ گرنه همچون من به زندان 
مصیبت مانده‌اي. _ ۱ 
پس چرا بیرون نمي‌اري سر از چنبر غدیر؟ روز فریاد «بقیت وحدي» ایا 
مانده بود 

جز علي (ع) با مصطفي همراه زان لشکر غدیر؟ روز خندق, پیل پیکر 
عمرو کافر را که داد ۲ 

از دم تیغ پري کردار خود کیفر غدیر؟ مرحب گردن فراز ظلمت آیین را که 
کشت ؟ 

دست و بازوي که در بر کند از خیبر غدیر؟ روز نفرین روبرو با اهل نجران 
برد کس با خویش غیر از چارتن, دیگر غدیر؟ در هياهوي هوازن زان 
جر تسول. آبا کش هم ماند باخیدن غدیر ۱ دیده‌اي دود فان اضحاب بیضیر 
(ص) جز علي (ع) ّ 

«سابقون السابقون» در مصحف داور غدیر؟ هیچکس نشنید گیرم, خود تو 
نشنيدي مگر .. .  .‏ . 

«وال من والاه» گفت ان روز پیغمبر غدیر؟ پس چرا صد چشمه‌ي 
آتش‌فشان پنهان شدي 

چون دل من زیر چتر سرد خاکستر غدیر؟ تا تمام دشت از پیغام دربا پر 
شود 

مي‌رود از واحه‌اي تا واحه‌ي دیگر غدیر 


ذکتر عالی اتط ساتحاتی 


شهریار ملك ایمان مرتضي است 

نام او مشقي ز نام کردگار 

بهترین برهان یزدان مرتضي است 
صورت عيني قران مجید 

اگه از اسرار سبحان. مرتضي است 
مصطفي را همچو هارون با کلیم 

یار در پید | و پنهان مرتضي است 
همسفر در ليلة المعراج عشق 

همره ختم رسولان مرتضي است 
پيشواي جمله احژار جهان 

مقتداي انس و هم جان مرتضي است 
كشتي نوح است روح مرتضي 

منجي موساي عمران مرتضي است 
در صف هیجا به روز واقعه 

فاتح و پیروز میدان مرتضي است 

ان که بر عدلش نمایند اعتراف 

هم رفیقان هم رقیبان مرتضي است 
مزدگاني مومنان را روز حشر 

سدره و طوبي و میزان مرتضي است 
مصلحان را پيشواي بي بدیل 

بهر خوبان جهان در روز حشر 

جنت و فردوس و رضوان مرتضي است 
سالکان را مقتدا و رهنما 

تا اید در عشق و عرفان فرص است 
روم الوثقاي ایمان مرتضي است 

۳ پیشگاه دول 

در ره "ایفای. دین ۳ 

شیر حق در جنگ عدوان مرتضي است 
عاشقان را پیر و مولي و مراد 


در سپهر غیرت و آزادگي 
تا ابد خورشید رخشان مرتضي است 
دکتر علي اوسط خانجاني 


۱ 


رآ 9 
ساقي گل چهره امشب جلوه دیگر کند 
مطرب خوش نغمه امشب پرده دیگر زند 
استفان پوشیده بر تن»؛ پرنیان نیلگون 
چون عروسان, خویشتن را زینت و زیور زند _ 
اسمان را گفتم اين بزم و نشاط از چیست؟ گفت: 
چون که فردا افتاب از برج خاور سر زند 
من در آن بزم کنم خدمت که شاه انبیاء 

مي تاج ولایت بر سر حیدر زند 
در غدیر خم چو دریا خلق خیز و موج و موج 
كشتي لولاك چون آن جا رسد لنگر زند 
کاین علي باشد ولي الله. باید بعد من 
بر سریر دین نشیند بر سرش آفسر زند 
اسمان بر خاك افتاده است خواهد چون زمین 
7 
نیست مردان خدا را رهبري غیر از علي 
مرد حق باید قدم در راه اين رهبر زند 
آسمان بر گردن افکنده است طوق بندگي 
تا به سر تاج ولاي خواجه قنبر زند 
خنده بر پرچم دار و اسکندر زند 
دست گیر از کرم افتاده اي گر چون "رسا" 
دست بر دامان او در عرصه محشر زند 
"دکتر قاسم رسا خراساني" 


دکتر يحيي حدادي ابیانه 


ستاره سحر از صبح انتظار دمید 

غدیر از نفس رحمت بهار چکید گرفت دست قدر , رایت شفق بر دوش 
ضیرم نله کم قضا اب زاند کی توشیه بر اشمان سعادت زر مشر ق-هستی 
سییده داد نوید تولد خورشید به باغ , بلبل شوریده رفت بر منبر 

چو از نسیم صبا بوي عشق يار شنید ز خویش رفته , نواخوان عشق بود و 
سر ود ِ 


هوا ز عطر گلاب محمدي مشحون 
زمین به عترت و ال رسول بست امید 


رسول , سدره نشین شد , علي به صدر نشست 

پي تکامل دینش خداي کعبه گزید گرفت پرچم اسلام را علي در دست 

از این گزیده زمین و زمان به خود بالید به یمن فیض ولایت شراب خم 
الست 


به علدٌ عشق آل علي از غدیر خم جوشید " دکتر يحيي حدادي ابیانه " 


ده بزرگي 


ان روز فرشته در سماء ِِ مي ریخت 

پیوسته ز عرش کبریا گل مي ریخت 

با خطبه خورشيدي خود ختم رسل 

در پاي علي مرتضي گل مي ریخت آغاز بهار خرم ایمان بود 
هنگام شیکمتر کل فرآن. نود 

پیوسته نبي سه روز در خم کارش 

از خلق خدا گرفتن پیمان بود بزمي به صفاي صبحدل بر پا شد 
سالار بهشت. ساقي صهبا شد 

با آیه اکملت لکم خواندن عقل 

گلوازه عشق ازلي معني شد گلسوره نور و هل اتي هر دو يكي است 
یاسین حکیم و انبیاء هر دو يكي است 

از قول احد احمد مرسل فرمود 

قران و علي مرتضي هر دو يکي است سرسلسله اهل يقيني تو علي 
در ملك وجود روح ديني تو 

ات کته ارت کلام ات آرشت 

هادی طریق متقيني تو علي اي خلق خدااصنع خدار 0 

اس مصای صا رن 

بعد از من اگر طالب وصلم گشتید 

رخسار علي مرتضي را نگرید تنها نه علي برادرم مي باشد 

با جذبه حسن,دلبرم مي باشد 

در امر خلافت و ولایت بر خلق 

منصوب به امر داورم مي باشد فخر حرم کعبه, ز میلاد علي است 
ده کامل از آنمشه اراد غلی است 

پیوسته اوامر زمان تا مهدي 

از نسل من و اولاد علي است حیدر که ظهور رحمت رحمان است 
قطب شرف و حقیقت انسان است 

سلطان ولایت است و از حق به سرش 

تاج گل هل اتي علي الانسان است خورشید منیر منجلي يعني من 
مات را ری 

يك روح الهي و دو پیکر يعني ۲ ۲ 

روح علي ام من وعلي يعني من قرآن سخنگوي عظیم است علي 
تحلیل گر حکم حکیم است علي 


چون من که پیام اور حقم تا حشر 


مصداق صراط مستقیم است علي مردیست علي که روح امید بود 
بر دوش دلش پرچم توحید بود 

من مهرم و ماهم علي و در دل شب 

گل ذکر لبم هميشه يا حق باشد 

اي در طلب بیعت با حق بي شك 

بیعت به علي بیعت با حق باشد حیدر که خدا ستوده در قرآنش 
از جانب حق ولي بود عنوانش 

باشد به کفش زمام خلق و پس از او 

این سره نود به دس مر اس ای ی شور آارخنی ازست 
مصداق دقیق علم القران است 

با م بياني که خدا ۳ 

[0 

تا بد,ولایت علي مي باشد حیدر که تفکر بهاري دارد 

بر دوش رداي شهرياري داردِ_ 

بر خلق خدا به امر حق از قرآن ۳ 

در کف سند زمامداري دارد فرمود رسول کل جبین ,اي مردم 
بي شبهه علي است روح دین ,اي مردم 

سوگند به حق که غیر او در عالم 

کس نیست امیر مومنین اي مردم والله که منعم نعیم است, علي 
طر گل حمان و رحیم است, علي 

شران کال هست» اما نک 

تفن کی ق میتی وت علي در سینه.دلش کتاب مسطور خداست 
دوشتر از این سکن جه کویم که کی 

تفسیر دقیق سوره نور خداست آنها که به حکم عقل,آدم هستند 
رهپوي ره رسول اکرم هستند 

گویند به قول مصطفي تا صف حشر 

قرآن و امام هر دو با هم هستند اي دلشدگان, حکم را درك کنید 
سرسلسله و زعیم را درك کنید 

روح نبا عظیم حق است علي ۱ 

اينك نبا عظیم را درك کنید در خم غدیر ایه اي نازل شد 

آن آیه چراغ دار راه دل شد 


دن بات کمال و دم خی کال ند 


کایی 


سپیده دم که ز مشرق دمید مهر منیر 
در آمد از درم آن ماه آفتاب ضمیر فکند بر رخ رخشنده زلف مشث‌آسا 


۷ 


کر ند اور و 

به کار برده پریوش هزار گون تدبیر ز در در آمد و غافل که بیش از آنم زار 
که با جمال وي از غم شوم کرانه پذیر به چشم و چهر و قد او اثر فراوان 
بود 

ولي نکرد يكي در وجود من تاثیر گرفته بود مرا حیرت آن چنان ز جهان 
که يك نفس نشدي نفس فارغ از تشویر بدین مشاهده گويي دلش به تنگ 
آمد 

و 
در سر؟ 

مگر به شمس و قمر باشدت سر تسخیر؟ برون ز عالم خاكي مگر که 


مي بینم 
کرفته فکر تو از ماوراي ارض مسیر به خویش ببهده زحمت مده که نتواند 


نشنید 

که نیست خاطر آنفته را سر تقریر سپس به خاطري آکنده از نشاط, 
سرود 

که هان, زمان سرور است. خیز و جام بگیر مکر ز شادي امروزت اگهي 
نبود 


که در کمند غمي پاي بند, چون نخجیر مگر ترا نبود آگهي که تافته است 
به روي خلق جهان افتاب صبح غدیر ز جاي خیز و بساط طرب مهیا کن 
که در نشاط شباب اندر است عالم پیر صباح عید غدیر است و عالمي 


سرمست 

به وجد و حال گذارد زمان. غني و فقیر صباح عید غدیر است و باز 

رنلشو ده ست 

به روي خلق جهان باب عیش رب قدیر خود آگهي که به روزي چنین رسول 

(ص) خداي 

ِِ ابن عم خویش را به خلق امیر خود آگهي که شد اندر غدیر خم 
هر 


علي به کشور دانش مليك تاج و سریر شهي که صوت مدیحش به گوش 
اهل جهان 

چنان خوش است که اندر مذاق کودك شیر ضیاء رویش «والشمس » را 
بهین فحوا 

سواد مویش «واللیل » را مهین تفسیر شهي که تا به ابد وصف او به نتوانند 
شوند گر ز ازل کاینات جمله دبیر بدین نشاط چنان خاطرم به وجد آمد 

که هیچ مي‌نتوان کرد شرح آن تحریر بدین چکامه نمودم سرور جان اظهار 
ولي يكي ز هزار است روگشاي ضمیر «ذکايي» از مدد فضل اوست 
برخوردار 

از انب فوت طع است ون رز نه وین نی جهان جفاپيشه منکدر دارد 
دل مرا که ی ی ات 

فکنده محنتم از پاء ز لطف دستم گیر 


رحمان نوازني 


ظهردم بود و برکه هم تشنه "برکه‌اي که تب بیابان داشت ۱ 

دل او مثل تکه هاي سفال ؛اشتیاق نماز باران داشت ظهر يك روز آفتابي 
بود ؛ برکه پلكي زد و نگاهش رفت _ . _ ۱ , 

باز هم تا به انتهاي کویر؛حسرت جانگداز اهش رفت اه من بر که نگاه توام؛ 
من به جز چشم تو نمي نوشم ۱ 

تا نيايي و هم دمم نشوي؛به خدا لحظه اي نمي‌جوشم اه من برکه هاي 
یعقوبم که به دشت فراق جاري شد 

من همان رود نیل موسایم؛که به سمت عراق جاري شد من همان برکه 
نمك گیرم؛کز سر سفره ات نمك خوردم 

من کویر حجازي صبرم؛که به شوق شما ترك خوردم برکه از درد و دل لبا 
لب بود؛برکه آن روز در تلاطم بود 

برکه آن روز فکر اب نبود؛فکر يك برکه پر از خم بود ظهر زيباي روز 
نوروزي,باز پلکي زد و نگاهش رفت ِ 

نه ولي مثل اينکه این دفعه.صد و ده بار سوز اهش رفت ماه او در حوالي 
خورشید,با هزاران ستاره مي امد ِ 

بشنو و شك نکن صداي خداءاز سر هر مناره مي‌امد اشهد ان ذاته مستور ؛ 
اشهد آن نوره منشور ۲ 

اشهد آن مومنون به‌یسکن الله في بیوت النور ايه اي روي بال جبرائیل,پر 
زد و لحظه‌اي تلاوت شد 

بعد از آنکه رسول آن را خواند,پر زد و محو در ولایت شد آیه پرواز کرد تا 
برکه؛از تجلاي آب صحبت کرد 

برکه خالي سفالي ما گریه کرد و دوباره بیعت کرد گفت: بالماء کل شيء 
حي ؛من همان خاك مرده ام اي اب _ ۲ 

من اگر برکه اي پر از آبم.از شما آب خورده ام اي آب تو همان بي کران 
قبانوس؛من همان کوزه سفال تو ام 

که اگر اه لب به من بزني, مطمئنم هميشه مال توام برکه از اشتیاق دریا 
شد؛زیر پاهاي ماه جاري شد ِ 

عکسش به بر که افتاد وعکس ان روز يادگاري شد شاعر : رحمان 
نوازني 


فا اتاغیای 


اي علي, اي ارتفاعت تا خدا 

بي نهایت, بیکران, بي‌انتها اي علي. اي همسر بانوي اب 

جلوه حق, اسم اعظم, نور ناب اي علي اي خوب. اي تنهاترین 
اي ملايك با نگاهت همنشین اي علي, اي آفتاب حق سرشت 
اي قسیم روشني‌هاي بهشت اي فراتر از تصور, ازخیال 

بحر عرفان, افتاب بي‌زوال اي تو خورشید نهان در زیر ابر 
کوه علم و کوه حلم و کوه صبر چون تو مردي نیست در این روزگار 
هیچ تيغي نیز, همچون ذوالفقار جان ما را کن ز عشقت منجلي 
اي فدایت جان عالم, يا علي کاش مي‌کردیم بیعت تا بهار 
مي‌شکفتيم از کرامات علي در بهارستان او گل مي‌شدیم 

زاثر اواز بلبل مي‌شدیم از غدیر خم, سبويي مي‌زديم 

در صراط عشق, هويي مي‌زديم زاثر كوي تولا مي‌شدیم 

جرعه نوش عشق مولا مي‌شدیم با نزول سوره سبز غدیر 

باز مي‌کرديم, بیعت با امیر با علي, ایینه‌دار سرنوشت 

وارث بوي خداء, بوي بهشت شد غدیر خم, هلا اي عاشقان ! 
قص‌وژد عطر غلی ار اسفارن خیست نخس دی خم : علی 
عشق را مولا, عدالت را؛ اس ی 
رستخیز عشق, بیعت با خدا چیست تفسیر غدیر خم؟ حریم 

رو به روي ماء, صراط مستقیم چیست تفسیر غدیر خم؟ امید 
مژده رحمت به امت, بوي عید چیست ایا این غدیر خم؟ سحر 
صبح صادق. نور لبخند ظفر چیست آیا. ۰ساقي و ساغر. شراب 
اتشي در جان هستي, عشق ناب چیست آیا. .. ؟ خنده فتح المبین 
روز اکمال رسالت. غنیذ دی خیست ایا ۰ سیب سرخي ناگهان 
سهم ما از عشق. آري عاشقان در غدیر خم خدا شد منجلي 
در دل خورشيدي مولا علي چیره شد فرمانرواي آفتاب 

گشت سهم آفرینش, نور ناب عشق بارید و زمین آیینه شد 
مهرباني وارد هر سینه شد خاك را بوي نجیب گل گرفت 

عالم هستي: تب بلیل گرفت آاسمان شد با زمین همسایه باز 
شد زمین مهمانسراي اهل راز چشم‌ها با نور همبستر شدند 
قلب‌ها با هم صميمي‌تر شدند قبله توحید, ان جان جهان 

روح ایمان , خاتم پیغمبران در غدیرستان خم, اعجاز کرد 

راز معصوم خدا را باز کرد گفت پیغمبر: علي نور خداست 

بعد من او پیشوا و مقتداست اي شمایان ! امت سبز زمین 


در میان خلق عالم, بهترین حرف حق این است و در آن شبهه نیست 
هم علي حق است و هم حق با علي‌ست عشق را در قلب خود دعوت کنید 
با علي,نور خدا, بیعت کنید این حقیقت از كکسي مستور نیست 
جانشین نور, غیر از نور نیست در غدیر خم ولایت شد قبول 

برد بالا دست مولا را رسول رفت بالا دست خورشید غدیر 

شد امام و متداي ما؛ امیر عشق, بیعت کرد با نور خدا 

شد عدالت, سرور و مولاي ما نور احمد, برگرفت از رخ نقاب 
«آفتاب آمد, دلیل آفتاب» زین بشارت؛ آسمان خندید مست 

نور بارید و طلسم شب شکست شد جهان. آیینه باران علي 

عالم هستي, چراغان علي جون علي, ایینه عدل است و داد 

دست در دست علي باید نهاد چون علي, نور خداي سرمد است 
بیعت ما با علي, با احمدست شد ز عشق حق, وجودش صيقلي 

هر که بیعت کرد: با نور علي باز دل در کوي مستي گم شده 

عالم هستي, غدیر خم شده باز هم مستیم. از جام غدیر 

باده مي‌نوشیم با نام امیر باز فصل شور و شيدايي شده 

در زمین از عشق؛ غوغايي شده امده عید ولایت؛ عاشقان 

روز اکمال رسالت, عاشقان در غدیر خم, بیا کامل شویم 

«ياعلي» گوییم و صاحبدل شویم «ياعلي» کوییم تا بالا شویم 
قطره‌ها, اي قطره‌ها دریا شویم با علي, نور خدا, بیعت کنیم 

عشق را در قلب خود, دعوت کنیم با علي, هم عهد و هم پیمان شویم 
هم زبان و هم دل قرآن شویم با علي, قرآن ناطق, بوتراب 

سوره عصمت, امام آفتاب چون که احمد گفت: او نور جلي‌ست 

بعد من, اي عاشقان ! مولا, علي‌ست 


رضا جعفري 


این صداي گرد و خاك بال کیست؟ 

این تلاطم هاي موج یال کیست؟ اولین بار است میخواند سرود 
آخرین بار است مي آید فرود آمد و شوقي شد و در سینه ریخت 
برسرم باراني از آثینه ریخت بند تسبیحم برایش دانه شد 
مسجد قلبم کبوترخانه شد آیه اي آورده سنگین و ثقیل 

زیر این ایه تلف شد جبرئیل ایه اي از حضرت قدوس خم 
شیعیان , الیوم اکملت لکم ایه اي اورد و خود پرواز کرد 

باب عشق و عاشقي را باز کرد ایه اش ظرفیت سي جزء بود 
وه که هم اعجاز وهم ایجاز کرد میشود با گفتن يك واژه اش 
یکصدو ده مرتبه اعجاز کرد میشود با خواندنش جبریل شد 
سینه ي هفت آسمان را باز کرد گفت باید از همین ساعت به بعد 
تفن | با یال اد کرد خفت و گفت و گفت از حمد خدا 

و اه 

از کویر و ابرها نان آفرید استجابت را شبیه آب کرد 

آه را از پشت طوفان آفرید شیعه ي خورشید , يعني ذره را 
اه دا راون فراز ای ام سنوی 

طفل اقیانوس امکان افرید بعد از ان که شانه اي بر باد داد 
حال دریا را پریشان افرید خود نمايي کرد بر جن و ملك 

حيدري از جنس انسان آفرید سایه را دنباله ي خورشید کرد 
تفن را بر درم‌ها تاکیخ کرد کفت زین اس هر کسی: دا رد تیان 
سوي حیدر پهن سازد جانماز هر که را من قبله بودم تا به حال 
ی ما ی 
اين که جبرائیل هم مستش شده روي این ائینه حق تابیده است 
عکس تجريدي خود را دیده است حرف حق را مي زند ائینه وش 
با لب شمشیر تیز و مخلصش دستهایش بوي خیبر میدهد 
خستگي را از همه پر میدهد منبري از خطبه هاي ناب خواند 

در غدیر اسم علي را آب خواند السلام اي آب درياي صمد 

اي زلال قل هو الله احد اي که ميگردي شبیه انبیا 

بر هدایت کردن قومت بیا اي رسول مردم ائینه ها 

بعّت غارت, حراي سینه ها اي به بالاي جهاز اشتران 

شان کی بالاست در بالا بمان از که میزیزه ضفات کیر با 

ذات تو ممسوس ذات کبریا نردبان وصف تو بي انتها 

پله ي این نردبان سوي خدا چون تکلم ميكني موسائي ام 


جسم سردم گرمي روحت کجاست؟ 


اي مسح دردهاي لاعلاج 

ما همه دردیم , ظرف احتیاح ما همه زخم یتیم کوچکیم 

۷0 

کوزه را ظرفیت مي ميكني روي دوشت کیسه ي خرما و نان 
ميروي در کوچه ها دامن کشان کیسه نه دل ميبري بر روي دوش 
شیعه هستم شیعه ي خرما فروش اي سفيدي اي کبودي اي بنفش 
اي به چشم پاي سلمان , جاي کفش اي به هر گام تو صدها التماس 
کیسه بر دوش سحر اي ناشناس ما همه مدیون شمشیر توئیم 
تشنه ي نان جو و شیر توئیم در پي گنجیم ما را راه بر 

با خودت تا اشتهاي چاه بر رضا جعفري 


رها 


چون پیمبر رفت حج آخرین 2 

امد از دربار حق روح الامین با پیمبر (ص) گفت اي سلطان دین 
اک( 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) حق تعالي داده بهر تو پیام 

تا رسالت را کني اینجا تمام بر مسلمانان علي (ع) را کن امام 

امر حق فوري بود اي مقتدا در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) پس در آن وادي شهنشاه کبیر 

نام ان وادي بدي خم غدیر تا نگردد امر یزدان زود دیر 

پس منادي پیمبر زد ندا در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) خلق برگشتند از خرد و کبار 
مجتمع گشتند پس در آن دیار خلق مي‌بودند بیش از صد هزار 

کر ۳ آن زمان امر خدا در غدیر خم امر کیریا 

ساخت منبر از جهاز اشتران پا نهاد آنماه دین بالاي آن 

خواند آنگه حکم حق را بر ملا در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) دست حیدر را گرفت و خوش 
لب بسان غنچه گل بر شکفت از لب خود لولو شهوار سفت 

خلق دیدند و شنیدند آن صدا در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) پس محمد (ص) گفت با خلق 
که بدانند از کهین و از مهین اين علي (ع) باشد امیرالمومنین 

از علي (ع) قرآن نخواهد شد جدا در غدیر خم بامر کبریا 

و ی ی 
مي‌کنم اجرا کنون بهر شما حق بگفته من بگویم در ملا 

چونکه این فرمان بود از کبریا در غدیر خم بامر کبریا 

ی او ری | 
ی هت 1 

دشمني کردند با امر خدا در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) مرد و زن پیر و جوان خرد و کلان 
جملگي بودند حاضر آن زمان که علي (ع) را داد پیغمبر نشان 

پس چنین فرمود ختم انبیا (ص) در غدیر خم بامر کبریا 


مي‌شود با مهر او دین پا بجا باشد او فرمانبر امر خدا 

هم بدنیا هم بفرداي جزا در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) هر که شد یار علي (ع) یار منست 
چون علي (ع) یار و مددکار منست این علي (ع) واقف ز اسرار منست 
دشمنش باشد شقي و بي‌حیا در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) بعد پیغمبر ز راه خودسري 
حیله‌ها کردند از بد گوهري از علي (ع) گشتند نااهلان بري 

حق او را غصب کردند از جفا در غدیر خم بامر کبریا 

هر که خصم مرتضي (ع) شد کافر است چون علي (ع) قران حق را ناصر 
است 

مي‌شود البته شافع بر (رها) در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) 


ژولیده نيشابوري 


شماره 1 


ولایت چیست؟ اصل آفرینش 
کلید ققل سیر درك و بینش ولایت چیست! تحصیل تعهد 
صراط ما پس از "اياك نعبد" ولایت چیست؟ معراج تعامل 
پي اثبات ذات پاك حق, قل: ولایت علت غايي است ما را 
به حکمت فعل بي ماضي است مارا ولایت آب و گل را در هم آمیخت 
که از امیختن: آدم برانگیخت ولایت نوح را شد ساحل نور 
که طوفانش بود در خط دستور ولایت کوه آتش را کند گل 
به ابراهیم در وقت توکل ولایت در کف موسي عصا شد 

به امر حق؛ به شکل آژدها شد ولایت را دم عيسي قرین است 
که انفاس خوشش جان آفر رن است ولایت در ولایت گشت کامل 
کز او نور هدایت گشت حاصل ولایت جمع را تفریق دارد 
که درکش سالها تحقیق دارد ولایت رمز اثبات وجود است 
ز جود او همه بود و نبود است ولایت دشمن نامردمي هاست 
یگانه رهبر سردرگمي هاست ولایت هر که دارد غم ندارد 
قوامش بیش هست و کم ندارد ولایت یازده نور جلي بود 
بل ی کی یزرا علی عست ی حور ی مات ات 
امامت را چوسیم ارتباط است به اورنگ ولایت چون ولي شد 
علي, مهدي شد و مهدي, علي شد به نخل دین, ولایت برگ و بال است 
ولایت را جهان در انتظار است ولایت پاي تا سر. عدل 0 
بشر را آخرین حکم جهاد است ولایت کاخ ها را کوخ سازد 
که قانون بشر منسوخ سازد ولایت دیده هارا دیده بان است 
ظهور مهدي صاحب زمان است ولایت معني الله و نور است 
ی 
کمخی میت هنت خایم < گر گونی | کوعالم پذیرد 
رخ خانم از آن خاتم. یبرد 


شماره 2 


کلید قفل سیر درك و بینش 
ولایت چیست ؟: 

ضراط مان اه ایا نفند 

ولایت چیست ؟معراج تکامل 
پي اثبات ذات پاك حق قل 
ولایت علت غايي است ما را 
به حمت فعل بي ماضي است ما را 
ولایت آب و گل را در هم آمیخت 
که از آمیختن آدم برانگیخت 
ولایت نور را شد ساحل نور 
که طوفانش بود در خط دستور 
ولایت کوه آتش را کند گل 

به ابراهیم در وقت توکل 

ولایت در کف موسي عصا شد 
به امر حق به شکل اژدها شد 
ولایت را دم عيسي قرین است 
که انفاس خوشش جان آفرین است 
ولایت در ولایت گشت کامل 

کز او نور هدایت گشت حاصل 
ولایت جمع را تفریق دارد 

که درکش سالها تحقیق دارد 
ولایت رمز اثبات وجود است 

ز جود او همه بود و نبود است 
ولایت دشمن نامردمي هاست 
یگانه رهبر سر در گمي هاست 
ولایت هر که دارد غم ندارد 
قوامش بیش هست و کم ندارد 
ولایت یازده نور جلي بود 

که پیوند تمامي با علي بود 

اگر خواهي بداتی این ۶ یمیت 
علي حق را تجلي صفات است 
امامت را چو سیم ارتباط است 


به او رنگ ولایت چون ولي شد 
علي مهدي شد و مهدي علي شد 
به نخل دین ولایت برگ و بال است 
ولانت دا حیان نو انار اشت 
ولایت پاي تا سر عدل و داد است 
بشر را آخرین حکم جهاد است 
ولایت کاخها را کوخ سازد 

که قانون بشر منسوخ سازد 
تیمها یدوبان اف 
ظهور مهدي صاحب زمان است 
بشر را لطف نا محدود اید 

ظهور مهدي موعود اید 

بات نی له و تور ات 
شکوه راععت و زور ظهور است 
ات ار لت کت اما 
کی از مالس کشت ان 
ولایت خاتمیت راست خاتم 

که ختم خاتمیت هست خاتم 
دگرگوني اگر عالم پذ یرد 

ره خاتم از ان خاتم بگیرد 


شماره 3 


پس از اتمام حح از امر ذوالمن 
نبي (ص) احرام بیرون کرد از تن وداعش در حقیقت ديدني بود 

گل از گلزار رویش چيدني بود گل لبخند بر لب داشت احمد (ص) 

که بر لب ذکر با رب داشت احمد (ص) منا را سوي یرب بار بستند 

گنه ر حاجیان طومار بستند نبي (ص) شمع و علي (ع) پروانه‌اش بود 
نبي (ص) ساقي علي (ع) خمخانه‌ اش بود نبي (ص) را در مسیر راه هادي 

ندايي گشت از ناي منادي به فرمان خداي حي سرمد 

ندا آمد که بلغ یا محمد (ص) شب معراج رازي با تو گفتم 

در نا سفته‌اي بهر تو سفتم 


شماره 4 


بگفتم با تو آن سر جلي را 

نشان دادم مقامات علي (ع) را به عالم از علي (ع) بهتر ندیدم 
که او را در ولایت برگزیدم تو هم او را به جا تایید کردي 

بر این تایید حق تاکید کردي کنون آن راز باید فاش گردد 

که سد مردم اوباش گردد نبي (ص) از اين پیام حي سرمد 

به لب لبخند را پیوند مي‌زد 


شماره 5 


عغدیر نقطه عطفي به وسعت دنیاست 
غدیر بهر ملل شور مجلس شوراست غدیر کنگره نشر عزت دین 9 
ی یم عقباست غدیر ناشر قاموس روج آزادیست 

که نص حکم رسالت بنام او امضاست غدیر سلسله جنبان مکتب ۳ 
کز او عصاره جهد پیمبران پیداست غدیر مهر اجابت به توبه آدم 
حانکهصاحل کی نوم در ‌درباست خذیر با غ کل است از رای ای آفنم 
که محو وادي طورش هزارها موساست غدیر مهبط وحي خداي لم يزلي 
است 
که از نسیم خوشش زنده حضرت عیساست غدیر در خم خمخانه‌اش 
شراب طهور 


علیست 


کهیر نام فروشش پیمبر طاهاست غدیر مرکز تفسیر کل قرآن است 

که آیه آیه آن شرح لیله اسراست غدیر وجه کمال شریعت نبوي است 

اتم نعمت حق در تمام مافیهاست غدیر برگ ثبات حقیقت شیعه است 

که مجد تاج گذاري حضرت مولاست غدیر صفحه زرین دفتر هستي است 
که بهترین سند افتخار در دنیاست غدیر ما حصل ايه‌ي اولي الامر است 
است 

که آشکار ز ایراد عاد من عاد است قذیز تفیل بات لیات القدر است 
صفحه تاریخ ۳ ٍ 

به حکم محکم حق تا ابد جهان اراست علیست (ع) انکه نماینده خدا به 
ی رب ‌ ۱ 

به نص ايه‌ي قران پس از رسول خداست علیست (ع) انکه قدم زد به 
خانهای کر آن ۱ 

نداي اخرجي از بهر مریم عذراست علیست (ع) انکه به معراج میزبان نبي 
(ص) ۱ 

ز باب فتح به فرمان خالق یکتاست علیست (ع) انکه چنان شیر شرزه 
بي‌پر وا 

علیه دشمن قرآن به عرصه هیجاست علیست(ع) آنگه ز عدلش بداد اد 
ظلم ۱ 


بیت المال ۲ 

حفوق غنز و تراد دون استفاشت غلشفت (ع) آنکه به شب تاشتاسش :و 
برقع پوش 

به دلنوازي ایتام مهد عشق و صفاست علیست (ع) شمس ولایت که پرتو 
نورش 

در جوانمردي 

علي (ع)عصاره بخشش به وقت جود و سخاست علي (ع) نهایت هستي 
است تا که هستي هست 

که هستي همه چون قطره هست و او دریاست زبان ز گفتن اوصاف او بود 
عاجز 

قلم به وقت رقم در شگفت از معناست ز قدر وصف علي (ع) مي‌توان 
به شهر علم در و باب یازده عیساست بگو به شاعر ژولیده کز مقام علي 
(ع) 

همین بس است که شوهر به حضرت زهراست 


متین اصفهاني 


وی سای ی 

افراشت خیمه در چمن و لاله‌ز ار گل | فراخت طرف باغ بهر گوشه سرو قد 
ی زر کل. انتضا خمرن خمن ز جنوب و تما[ 
سرو 

اینجا دمن دمن ز یمین و بسار گل شد آشکار آنش موسي ز طور شاخ 
۱۳ 
افکنده آتشي به دل جویبا ر گل تا از تطاول سپه دي بود مصون 

گرد چمن کشیده ز هر سو حصار گل چون دامن فك که پر است از 
ستارگان 

پر کرده دامن دمن و کوهسار گل بوي بهشت مي رسد از هر طرف مگر 
بر مرکب نسیم سحر شد سوا ر گل دلجوي و دلستان و دل آرا و دلرباست 
در باغ و راغ و در چمن و لاله‌زار گل زيبايي و طراوت و لطف و صفا مگر 
کرده است وام از رخ آن گلعذا ر گل اي سرو ناز من به میان چمن درآي 
تا سر نهد بپاي تو از هر کنا ر گل بگذر به باغ تا ز سر شوق گلستان 

از هر طرف بياي تو سازد نثا ر گل اي سرو قد لاله رخ من در آبه باغ 

تا سرو منفعل شود و شرمسار ر گل از رشگ لاله‌ي رخت اي گلبن نشاط 
پیوسته همچو لاله بود داغدا ر گل من آن نیم که بي‌تو کنم رو به گلستان 
اي گلعذار بي‌تو نياید به کا ر گل هرگز كسي ندیده که سرو آورد ثمر 

جز سرو قامت تو که آورده بار گل امروز هر که برد به خاك آرزوي تو 
فردا بود که سر زندش از مزا ر گل بردار پرده از گل رخسار تا به باغ 
افتد ز قدر و مرتبه و اعتبا ر گل ساقي کنون که فصل بهار است و در چمن 
هر سو شکفته است چو رخسار یا ر گل در پاي لاله باده‌ي گلگون به جام کن 
تا جلوه گر بود به سر شاخسا ر گل مي ده که عید فرخ فرخنده‌ي غدیر 
گردید آشکار چو در لاله‌زا ر گل مي ده که بهر تهنیت این خجسته عید 
خندان گشوده است لب از هر کنار گل آمد به خدمت نبي (ص) امروز 
جبرییل , 
خندان, شکفته. شاد چو در نوبهار گل 
مصطفي (ص) ۲ , 
گفت اي به خاك مقدم تو خاکسار گل فرموده حق به گلشن اسلام ده صفا 
اي از دم تو روح فزا کامکار گل ا, بلاغ کن خلافت حیدر (ع) به به مسلمین 
برگوي و بر فشان به یمین و یسار گل بشنید مصطفي (ص) و به منبر قدم 


نهاد 


بعد از درود و تهنیت از حق به 


دست 

گفتي که شد عیان به سر شاخسار گل در دست دست دست خدا را گرفت 
و کرد 

در وصف او به ساحت گيتي نثا ی ور 

آري چه غیر گل بنهد یادگا ر گل ساقي چو وصف عید شنيدي بگیر جا جام 
خادم چو شرح جشن بگفتم بیا ر گل کامسال هم به تهنیت از هر طرف به ما 
آوزده است روی جو پیز ار وبا ر گل سر تا بپا تتش همه گردیده است گوش 
تا بشنود مدیح اب هفت و چار گل صهر نبي (ص) علي (ع) که به امداد 
اف او 

خیزد ز خاك لاله و روید ز خا ر گل تا سر به خاك پاي محبان او نهد 

روییده لاله بي‌عدد و بي‌شما ر گل لبخند تا زند به رخ دوستان او 

بشکفته است در چمن روزگار ر گل اي باغبان گلشن هستي که مي‌کند 

در گلستان ز تربیتت افتخار گل گردد اگر ز فیض تو محروم يك نفس 

در چشم خلق خوار تر اید ز خار گل شاها منم «متین» که به مدحت 
سروده‌ام 

این چامه را که به بود از صد بها ر گل از روي لطف بر من افسرده کن نظر 
اي از بهشت عاطفتت یادگار گل آنجا که مهر تست ندارد فروغ ماه 

آنجا که روي تست نیاید بکا ر گل عذرم بود قبول ز تکرار قافیه 
ی 
از هر طرف به من ز یمین و یسار گل تا گیرمش به چامه‌ي مدح علي (ع) 
ردیف 

بگرفته در میانه‌ام از هر کنا ر گل هر نوبهار تا که زند لاله سر ز خاك 

هر سال تا بباغ بود آشکار اک( 


یارش بچیند از چمن تن 
۹0 ۱ ۱ 


نوبهار آمد و نو گشت جهان دیگر بار 
خیمه زد لاله و گل در چمن و در گلزار سال نو آمد و شد باز جوان عالم پیر 
سال نو آمد و گل چهره برافروخت چو پار خسرو نوروز از عدل برافراشت 


تا شود بهره ور از معدلتش لیل و نهار کرد ساعات و دقایق را ان سان 
تعدیل ۲ 

که شب و روز به يك پویه شد و يك رفتار فرودین امد با فر فريدوني 
خویش اس اس 

در رهش باغ دو صد خرمن کل کرد نثار تا به تبريك بنفشه فتد از گل‌ها 


زودتر بر سر ره آمد و بگرفت قرار به مبارك باد از هر طرفي گشته بلند 
بانگ مرغان نه يكي نه ده نه صد نه هزار ده زبان بهر سخن گفتن سوسن 
بگشود 

که کند تهنیت مقدم نوروز اظهار سنبل و لاله و ریحان به خوش آمد گويي 
لب خاموش گشوده ز یمین و ز یسار علم افراشت به هر كوي و به هر 
بررن 

بار افکنده دگر باره به هر شهر و دیار باد نوروزي بر دشت و دمن مشگ 
فشان 

ابر آزاري در باغ و چمن گوهر با ر تا خس و خار بروبد آن از صحن چمن 

تا فرو شوید این از رخ گلزار غبار بر سر سرو ز نو ولوله انداخت تذرو 

در چمن بار دگر غلغله افکند هزار اين يكي غلغله‌اش خوشتر از بربط و رود 
وان يكي ولوله‌اش دلکش‌تر از دف و تار هر طرف افکنده قبره و فاخته 
شور 

۱ 


هه سپار کوه از لاله سراپا طبقي از شنگرف 
دشت از سبزه سراپا ورقي از زنگا ر لاله از ژاله لبالب قدحي از یاقوت 
ژاله بر چهره‌ي لاله چو عرق بر رخ یار دشت از بوي گل و لاله و ریحان 
گردید 

رشگ صحراي ختا و ختن و چین و تتار آب در برکه از موج به تن کرده زره 
نز آورده هزاران سیر از برگ چنار شاخ گل نيزه‌اي اما نه که از بهر 


سنیز 

غنچه پيكاني اما نه براي پیکار تا که در زیر رکاب آرد گيتي را باز 

بوي گل بر فرس باد صبا گشته سوار سرو در باغ به بالندگي قامت دوست 
گل به تابندگی چهره‌ي زيباي نگار لشگر دي را تاراند از طرف چمن 

سبه لاله و کل دص و که قطار باغ اک دادی این نود از حور 
آن ۱ 

شاخ چون طور کند جلوه و کل همچون نار کل سلیمان وار اورد جهان زیر 


دیو دي از بیمش کرد ز گلزار فرار باد نوروزي گر زنده کند عظم رمیم 

از دم باد صبا به نشده است این بیمار این چه بيماري کان را نکند چاره 
2 اس اس اس اس 

این چه دردي که بدان نرگس گردیده دچار درد او رشگ و حسد خيرگي و 


زین همه درد فتاده است بدین حالت زار خیره چشمي که ز بي‌شرمي و وز 
مي‌کند دعوي همچشمي با نرگس يار لاف شهلايي از آن چشم دریده نه 
عجب 

بر آن نرگس مست و بر آن چشم خمار حال نرگس را بگذار و به پرداز به 

سیر 

وز پرستاري بگذر به گه گشت و گذار دور از چشم رقیبان به چمن رو با 

دوست 

باغ را باید پیراستن از هر خس و خار چند در خانه نشيني ز شبستان بدر آي 
به تماشا قدمي سوي گلستان بردار شهر را ساز رها دیده بیوش از مردم 
رو به صحرا کن از اين خلق دو رو روبکنار سیر کن باغ و چمن سوي 

گلستان بگذر 

بگشا ديده‌ي تحقیق درا از پندار گل به گل سیر چمن کن به تماشا پرداز 
قطره قطره چو گهر آب شمر را بشمار به تامل بنگر چون نگري لاله و گل 
به تفکر بگذر چون گذري در گلزار صفحه‌ي باغ يكي دفتر ارژنگ بو 

که به هر برگش صد رنگ هنر رفته به کار کلك نقاش طبیعت بنگر چون 

داده 

صفحه‌ي بستان را زیور از نقش و نگار آفرینش را يك طرح دلاراست ربیع 
ژ آفریننده يكي نقش دل‌انگیز بهار هز ورق لاله‌ي خمراست تو را يك دفتر 
هر خم سنبل بوپاست تو را يك طومار چشم دل باز کن و ديده‌ي حق بین 
بگشاي 

که در اين ره به موثر ببري پي ز آثار مشو از لطف خداداد بهاري غافل 
خیف باشد که نگردیم ان برخوردار در بهاران به چمن بي‌مي و مطرب 
دست تا مي دهدت جام مي از کف مگذار هر کجا بر پا بزم طرب و عیش 


و سرور ۳ ۳ ۳ 


۳ 
مي‌ گساران را ره داد به دربار چو پار تا بود وقت و میت هست بنوشان و 
بنوش 
فرصت از دست مده وقت غنیمت بشمار دم به دم جام طلب جام بده جام 


پي ز پي باده بکش باده بزن باده بیار (لب یار و لب جام و لب جوي و لب 
تا به لب جان نرسد دست از این چارندار ساقیا موسم عیش وطرب است 
از جا خیز 


بده آن مي که برد غم ز دل و جان فکار روز عیش است و طرب موسم 
شادي و نشاط 

روز عید است بباید که فتد جام بکار روز عيدي که رسید آيه‌ي الیوم اکملت 
کشت تکمیل,در آن.نین رشول (ض ) مختان ون جه عیدی که در آن خیم و 
خندان هرکس ٍ 

وه چه روزي که در ان مست شعف خرد و کبار عید فرخنده‌ي مسعود غدیر 
آن عيدي 

که در آن عید علي (ع) جاي نبي (ص) یافت قرار در غدیر خم امروز علي 
(ع) گشت ولي 7 

مي از این خم زده زین خم بنما دفع خمار بده آن مي که روان پرورد و جان 
نه شرابي که روان سوزد و کاهد افکار نه ميي کان شکند قدر و فزاید 
خفت ۳ 

نه شرابي که دهد خاري و کاهد مقدار بزن آن باده که بر مستي عشق 
افزاید 

نه شرابي که ز پي فتنه و شر آرد بار بزن آن مي که صفا بخش دل و جان 
گردد 

دل و جان را نکند نشاء آن تیره و تار بزن آن مي که شوي هر چه فزون‌تر 
زان مست 

پیشتر -سازدت: آکاه و فزون‌تر هشیار حق گواه است که مقصود من این 
باده بود 

گر سخن گفته‌ام از باده و مي در اشعار خورده‌ام باده ولي باده ز خم‌خانه‌ي 


عشق 

زده‌ام مي , ولي از جام ولاي ده و چار (ع) از مي مهر علي (ع) ساغر من 
شده‌ام مست از این باده وزین مي سرشار جز علي (ع) ساقي کوثر ز 
خواهم ان مي که کند دفع غم و رفع خمار جان سپارم به که جز او که بود 
او جانان 

۱ 9 
کیست بر :فلت:دل اجان به جز آن ده مختار که بود غیر علي (ع) عالم 
امکان ۲ ات 

کب این نقطه ملك دور زند چون پرکار غیر او کیست مرا یاور در روز 
۳ مرا یار و معین روز شمار روز سختي به کجا آرم رو جز 
در او 


که کند آسان گردید چو کارم دشوا ر که گشاید گره از ز کار فروبسته‌ي من 
پنجه‌ي عقده گشایش نبود گر در کار غم خود را به که اظهار کنم غیر علي 


(ع) 

خلق‌را کیست جز او یار و معین روز شمار به جز او کار که هستي را 
کیست مدیر 

به جز او عالم امکان را دست که مدار يا علي (ع) جز به تو امید ندارم به 
كکسي 


تويي امید من امید من از لطف برآر چون کنم مدح تو اي شه که به پایان 


بر تیه 

گر همه عمر کنم مدح تو در لیل و نهار عاجزم چون به مدیح تو همان به که 
سخن 

به دعا ختم کنم چونکه مرا هست شعار تا شود زنده جهان از دم باد نوروز 

تا کند جلوه گل و لاله بهنگام بهار دوستانت همه دم با طرب و عیش قرین 

دشمنانت همه دم با غم و اندوه دچار گرچه در چامه‌ي خود داده «متین» داد 


سکن 

۰-۰ب- ۹۱۰+۰+۰‏ ربج ۱ب ۳۱ 0 

باز به بستان نمود گل چو منوچهر چهر 

لاله , بر افروخت رخ چو آفتاب از سپهر شد ز گل و لاله باغ سپهري از ماه و 
مهر ۳ 

تطاول دي گذشت طبیعت امد به مهر باغ خزان دیده را گرفت در بر بهار 
باز به طرف چمن باد بهاري وزید 

در دمن و دشت و کوه لاله و ریحان دمید بنفشه پيك بهار ز خاك سر بر 


بنفش و سرخ و کبود زرد و سیاه و سپید به طرف هر گلستان بر لب هر 
جویبار از دم باد بهار وز قدم فرودین 

تازه و نو شد زمان خرم و خندان زمین باغ : پر از یاسمن چمن پر از یاسمین 
وزان نسیم از یسار دمان شمیم از یمین از اين زمین مشگبیز از آن هوا 
مشکیان انز بر آمدته کون یل مر ار بر کشت 

ز دامن کوهسار ریخت به دامان دشت غلطان غلطان رسید پیچان پیچان 
گذشت 

کوه و در و دشت را سینه کشان در نوشت شد به سوي رود و شط 
نعره‌زنان رهسپار بهار کرت خزان از چمن و باغ رفت 

لاله دمید از دمن گل به گلستان شکفت بلبل و گل یافتند مجال گفت و 
شنفت 


گاه این گفت آن شنید گه این شنید آن بگفت رسید هنگام وصل زمان بوس 


و کنار خزان غم گشت طي بهار عشرت رسید 

رب دیص کج ی و 27 
بر سر اطفال باغ سایه‌نشین گشت بید به رقص برخاست سرو دست 
افشان شد چنار مقیم کاشانه چند خیز و کن آهنگ باغ 

که زد فریدون گل تکیه بر اورنگ باغ شکفت از خرمي چو روي گل رنگ باغ 
قانی فرت کود یر ار یا چه تقها تی کل یه صفحیی لالم ار 
کنون که باد بهار وزید در بوستان 

ی 
بهال 

رخت بباید کشید ز خانه در گلستان در چمن و باغ و راغ باید افکند بار ماه 
من اي چهره‌ات غیرت ماه تمام 

سرو من اي طره‌ات مشگ فشان مشگ فام چند نشيني خموش خیز و به 
مجلس خرام 

آمد:عید غدیر بر کن از باده خام‌ ام ندم دمندم ساغر نی بی ببازگدین خم 
را سزد سازي جام شراب _ ۱ ۱ 

اين افتاب کامروز در آن مقام حضرت ختمي ماب 
ضص 

به خلق ابلاغ کرد خلافت بوتراب (ع) خواند علي (ع) را وصي به امر 
پروردگار منبري آراستند بهر رسول (ص) انام 

در آن مقام شریف کرد به منبر مقام خطاب کرد این چنین خطیب 
ذوالاحتشام 

که بعد من مرتضي (ع) است بر امت من امام به کشور دین بود او صاحب 
اختیا ر گفت پس از من علي است راهبر راه دین 

رییس بر مسلمین امیر بر مومنین اوست خدا را ولي اوست مرا جانشین 

به هر که یاور منم علي است يار و معین به هر که مولا منم علي است مولا 
ویار عالم غیب و شهود مظهر داور علیست (ع) 

۹( 
ح‌ 

کان کرم بحر جود ساقي کوثر علیست (ع) انکه ز جودش بود کاخ وجود 
تفای رش بر ری ی نان ای ۰ 

موسي عمران به طور واله و حیران اوست عيسي گردون نشین طفل 
دبستان اوست 

گوي وجود از شرف در خم چوگان اوست چو دست قدرت کند از آستین 
اشکار ای که مه اشفان پرتوی از رفی تست 

مطاف کروبیان خاك سر كوي تست دام دل عارفان سلسله‌ي موي تست 


قبله‌ي قدوسیان طاق دو ابروي تست چون پي طاعت کنند رو به در 


کردگار تا که بود در جهان خرم و فیروز گل 
تا چو رخ گلرخان هست دل افروز گل تا که بود دلیسند هر شب و هر روز 
گل 


تا به چمن سر زند به فصل نوروز گل دهر کهن تا شود نو هر سال از بهار 
یارت چون گل مدام شاد و دل افروز باد 

مسعود باد اخترش بختش فیروز باد هر سال بر او بهار هر روز نوروز باد 
هر روز از او او به ز دگر روز باد هر 2 خندان بود چون ئل در روزگار 
نسیم مهرت ز دل غبار اندوه رفت سل اراي من چو گل به مدحت 
تین »ره مزاجت : ي گوهر نا 2 ۹ 

کا لا علا کل کل کل کلد لا کل کل کل کل لد لا لد لا کل کلد کل کل کل کل لا کل کل کد کل لد کل کل کل کل کل لد لد لا کل کل کل کل کل کل لا کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل 

بهار آمد و ز گل به باغ و راغ زد "رقم 

شد از صفا و خرمي جهان چو گلشن ارم هوا , به مشگ شد فرو صباً وزید 
دمبدم 

سرودهاي دلنشین ترانه‌هاي زیر و بم بود بلند هر زمان رسد به گوش هر 
قدم 

به سرو از ِ به گلین از هزارها باد فرودین بود زمان زمان گل 
زمان زمان گل بود جهان همه جهان گل جهان همه جهان گل جهان بیکران 
گل 


نسیم هر طرف وزان کنار گل میان گل به باغ و راغ و بوستان رسید 
کاروان گل 

ات بارها عروس گل به گلستان گشود روي 
9 

گشود روي دلربا به عندلیب زد صلا به عندلیب زد صلا که اي اسیر مبتلا 
زمان هجر گشت طي گه وصال شد بیا گه وصال شد بیا بیا بیا به سوي ما 
1 گل 
۳ روزگار شد دوباره روزگار گل به گرد باغ و بوستان کشیده بین حصار 


پري رخان ز هرطرف یمین گل یسار گل دوند روي سبزه‌ها چمند در کنار 
کل 


ز جاي پا به سبزه‌ها نهند یادگارها شده اتف ان از صفا تمام پیکر آینه 

بود ز فرق تا قدم ز پاي تا سر آینه به جوي و رود ساخته ز چهر انور آینه 
رواست طعنه گر زند بر آینه هر آینه ندارد امتیاز اگر ز روشني بر آینه 
فتاده عکس روي گل چرا در آبشارها ستاده سروها ببین کنار هم چمن چمن 


نشسته سبزه‌ها نگر به گرد هم دمن دمن ز برگهاي لاله بین عقیق‌ها یمن 
ز قطره‌هاي زاله بین در و گهر عدن عدن به لاله زار مشگ چین ختا ختاختن 


ختن 
مگر که مشگ جاي گل دمد ز لاله زارها گذشت موسم خزان دوباره نوبهار 


شد 
دوباره فر فرودین چو پار آشکار شد چمن تمام دشت چین دمن همه تتار 
شد 


ز عطر جان فزاي گل نسیم مشگبار شد کنون که از صفاي گل چمن 
بهشت روي من بچم به طرف سبزه‌زارها نظر به طرف باغ کن طراوت 


بهار بین 

کران گرفته تا کران چمن بهشت وار بین بگوش لاله در چمن ز ژاله 
گوشوار بین ۳ 

به جلوه سرو و کاج را کنار جویبار بین به دور کل ز هر طرف هزارها هزار 
به نفمه‌هاي زیر و بم فراز شاخسارها فراز شاخسارها نواي سار خوش بود 
به شاخ سرو ناله‌ي تذرو زار خوش بود ز هر حدیث در چمن حدیث يار 
خوش بود 7 ۱ ۳ 

نسیم اکر ز كوي او کند گذار خوش بود به باغ با نگار رو که با نگار خوش 


بود 
گر اندكي کنند کم ز ناز خود نگارها بیا به باغ و بوستان نظاره کن نظام گل 
جمال گل جلال گل کمال گل مقام گل رکوع گل سجود گل فعود گل قیام 


زبان حال این بود به گوش تو پیام گل که تا ز ژاله در چمن لبالب است جام 
گل 


بگیر جام و خویش را رسان به میگسارها ز چشم خویش ساقیا به من 
شراب ناب ده 

ز جام ده ز چشم ده ز هر دو بیحساب ده ثواب کن به تشنه اي ز حال رفته 
اب ده 

ز جام آفتاب گون مي چو آفتاب ده خمار مي‌کشد مرا بتا بط شراب ده 

بتا بط شراب ده علاج کن خمارها چنین که مشگبو صبا به لاله‌زار مي‌رسد 
عبیر بیز میوزد عبیر بار میرسد ز كوي دوست امده ز سوي یار مي‌رسد 
نوید عیش و خرمي ز هر کنار مي‌رسد ز شوق مي‌طید دلم مر که يار 
مي ر لسد 

بلي بهار چون رسد بهم رسند یارها بهار با تو خوش بود براي من نگار من 


براي من که همچو تو گلي است در کنار من بهار من تويي تويي نگار 
گلعذار من 

بهار من بهشت من بهشت من بهار من بهار بي‌وجود تو نمیخورد به کار من 
خه لظی نی ‌نو-هر قدز که آید این بهار‌ها هرا ببخشن ساقیا زر خشتم میکسان 


مي 

ز بوسه نقل کن عطا ز لعل ابدار مي ز مي متاب رو بزن نهان و اشکار مي 
([ بیار مي تمام سال خوش بود خصوص در 
بهار مي 

میان سبزه‌زارها کنار جویبارها بیار مي که موسم طرب ز دست مي‌رود 

به سوي هست مي‌رود 

کدام کس برون ز خود چو مي پرست مي‌رود بلي به كوي حق ز خود هر 
انکه رست مي‌رود 

نه انکه کرده سد ره ضیاع‌ها عقارها مي از خم غدیر ده به عشق مرتضي 
علي (ع) ۳ 

بده به عشق عشق کل ولي کبریا علي (ع) علي (ع) که در جهان اگر نبي 
(ص) نبود با علي 

به حق حق که هم قدر نداشت جز خدا علي (ع) علي (ع) که بود شبه‌ها که 
حق خداست يا علي 

به حق اگر که خلق را نخوانده بود بارها علي (ع) که برفراشت حق به 
دست او لواي دین 

علي (ع) که در غدیرخم نبیش خواند جانشین علي ولي کبریا علي امیر 


مومنین 

علي (ع) پناه انبیا علي (ع) رسول (ص) را معین علي (ع) که بر درش نهد 
فرشته رخ ملك جبین ۱ 

علي (ع) که حق به دست او سپرده اختیارها علي (ع) که هست درگهش به 
خلق مامن رجا ۱ 

علي (ع) که بر درش برد مرادمند التجا نیافت گر مراد از او مراد خواهد از 
کجا 

به قیر درگهش رود کدام سو کدام جا کجا رود چو رد شود كسي ز درگه 
خد 

کجا روند از درش به درد و غم دچارها ازل ز ابتداي او نشانه‌اي و آيتي 

ابد ز انتهاي او علامتي حعايتي بدایتش اگر بود خداي را بدايتي 

نهایتش اگر بود خداي را نهايتي ز جود او وجودها اشارتي كنايتي 

بقاي روزگا ر او برون ز روزگارها علي (ع) که مهر پرتوي بود ز نور روي او 
علي (ع) که آبروي دین بود ز آبروی او علي (ع) که گلشن چنان شميمه‌اي 


ز كوي | 
ز دوي او 
علي (ع) که چشم انبیاء چو ما بود بسوي او علي (ع) که هاي و هوي من 
بود زهاي و هوي او ِ_ 

علي (ع) که هست پنجه‌اش گره‌کگشاي کارها ز افتخار مدح او مرا چه 
افتخا به 

ر‌ 

ز کارها که مي‌کنم از این کدام کار به ز یارها که جسته‌ام از | و کدام یار به 
که از شهان روزگار از او به روزگار به از او به قدر و مرتبت که پیش 
کزد کار ند 

که پیش کردگار به از او ز شهریارها الا که قطره‌اي بود محیط از عطاي تو 
ال که جرج پايه‌اي ز کاخ اعتلاي تو «متین» مسمطي چنین سروده در ثناي 


2 
گل 


همیشه تا که بشکفد , به طرف لالهز | ر گل هميشه تا مثل بود به روي خوب 
پار گل 

مه ارو ورد ی ورن کل هه هس بو خی ارو 
فکار گل  .‏ , 

شکفته تا چو کل بود رخ امیدوارها هر انکه باد یار او خداي باد یار او 

به روز گار دمبدم فزاید اعتبا ر او چو گل به خرمي رود مدام روزگا راو 
زلال عشرت و طرب بود به جویبار او بهیچ گاه عقده‌اي نیفتد به کار او 
مباد همچو خصم او اسیر گیر و دارها 


سروش اصفهاني 


امروز کردگار بود روز رحمتش 

بر بندگان پدید همي کرد نعمتش امروز دین و داد كمالي تمام یافت 
اسلام سود بر سر عیوق رایتش امروز با پیمبر (ص) مرسل پدید کرد 
مقصود. آنچه داشت خدا از, رسالتش بسیرد مضطفي (ص) در دین را به 
مرتضي 

مولاي مومنان شد و هارون امتش مرد احد, مبارز خندق, امیر بدر 

شهره بر اسمانها, صیت شجاعتش داده رسول او را در حربها علم 

کرده خداي بخشگر نار و جنتش بوده است از عبادت جن و بشر فزون 
در روز حرب خندق, بر عمرو ضربتش از باره در به قوت دادار در ربود 

از نهر آنکة: | وست محل مشیتش دست خدا و صنع خدا زو شود پدید 

زیرا که بود قدرت دادار قوتش گردد مشیت مك العرش ازو پدید 

هر صانعي نماید با دست صنعتش بیخ درخت بر شده طوبي بود نبي (ص) 
شاخ درخت و ساق علي (ع) است و عترتش خوانده ولایتش را ايزد حصار 
ایمن کسي که شد به حصار ولایتش تا شهد حب او نچشي کي بري نصیب 
از جوي انگبین و بهشت و حلاوتش عید غدیر بر تو بود فرخ و سعید 

سعد فك نثار تو باد و سعادتش 


سروي 


مهر تابان ولایت شد نمایان در غدیر 

باز بخشید این بشارت خلق را جان در غدیر خوان و احسان و کرم گسترد 
یزدان ۳ کند 

عالمي را بر سر این سفره مهمان در غدیر از طواف کعبه امروز یه 
برگردد یقین ِ 

حج او مقرون بود با عهد و پیمان در غدیر وه, چه غوغايي است در ان 
سرزمین از جوش خلق ۲ 

موج انسان بین بیابان در بیابان در غدیر از جهاز اشتران شد منبري اراسته 
با شكوهي برتر از تخت سلیمان در غدیر بر سر دست نبي (ص) تهلیل 


گوبان مرتضي (ع) 

اشك شوق از دیده مي‌بارد چو باران در غدیر اقتران مهر و مه دارد تماشا؛ 
ني عجب 

گر شود جبریل هم آیینه‌گردان در غدیر دل درون سینه طغیان کرد و هوش 
از سر پرید 

تا طنین انداز شد آبات قرآن در عدیر سينه‌ي پاك پیمبر (ص) کت سرشار 
از شعف 

آيه‌ي «ِلخ» چو ازل ندز وان در قدص اد حاحصلت لکمٌ» پر شد فضا؛ 
خنزیل حفت 


با خود آوردم پیام از حي سبحان در غدیر مصطفي (ص) تا مرتضي را همچو 
جان دربر گرفت 

یوسفش را کرد پیدا پیر کنعان در غدیر تا علي (ع) شد جانشین خاتم 
پیغمبران (ص) 

آشکارا شد همه اسرار پنهان در غدیر هر که من مولاي اویم؛ این علي 
مولاي اوست 

این ندا پیچید در گوش بزرگان در غدیر خاطر اهل ولا زین گفته شد امیدوار 
تااهید از رجفت حق کشت شیطان در غدیر خا خهان. را اد عدالت بر کند 


همچون نبي (ص) 

مرتضي (ع) بگرفت از او منشور و پیمان در غدیر از نبوت در جهان اسلام 
شد ولایت دین یزدان را نگهبان در غدیر در حقیقت شد مسلمان هر که با 
اخلاص داد 


درست بیعت با علي ءع) مانند سلمان در غذیر کر به صدق و راستي آید 
سوي این ابگیر 


هر خطاكاري شود پاکیزه دامان در غدیر شد جهان روشن ز انوار 


امیرالمومنین (ع) 
چلچراغ عشق و ایمان شد فروزان در غدیر «سرویا» شکر خدا در موسم 


حج وداع 
دین حق رونق گرفت و یافت سامان در غدیر 


سهیل محمودي 


دریا در غدیر شب رفت و صبح دید که فرداست 
پلکي زد و ز خواب به پا خاست 
از شرق آبهاي کف آلود 
نت 

ی نآ 
ساحل ز بانگ و هلهله غوغاست 
انگار دوش, دختر خورشید 

این دختري که این همه زیباست؛ 
تن شسته در طراوت دربا 

کاین گونه دلفریب و دل آراست 
زان ابرهاي خیس که ساحل 

از درکشان به نرمي دیباست؛ 
در تفزذخسشت ابیت زر نا 

يك لکه ابر گمشده پیداست 
گويي که چشمهاي تر او 

در کام صبح, گرم تماشاست 
اين نرم موجهاي پياپي 

گيسوي حلقه حلقه دریاست 
دریا - که مثل خاطره دور است - 
دریا ‏ که مثل لحظه همین است - 
این حجم بي نهایت آبي 

تلفيقي از حقیقت و رویاست 
ات ال 
امیزه اي ز خشم و مداراست 
گاهي چو يك حماسه بشکوه 
گاهي چو يك تغزل شیواست؛ 
ار 

مردي که روح نوح و خلیل است 
روحي که روح بخش مسیحاست 
روحي که تا هميشه معماست 
روحي که چون درخت و شقایق 


نبض بلوغ جنگل و صحراست 
در دوردست شب شب کوفه 
این ناله هاي کیست که بریاست؟ 
انگار آن عبادت معصوم 

این شب. شب ملائکه و روح 

یا راز گونه لیله اسراست؟ 

آن تور در خضار نکنخین 
او ات 
فریاد ان عدالت مظلوم 

در کوچه سار خاطره برجاست 
خود روح سبز باغ گواه است: 
آن: یرو استفافت تنهاست 
همواره در نجرد عنقاست 

در جستجوي ان ابدیت 

موساي شوق, راهي سیناست 
وی که شب به ۹ تلاوت 
اي چشمه ۳ ات ها ۱ 

یاد هماره سبز تو سقاست 
برخپز ‏ اي نماز مجسم  !‏ 
برفادنه, بلال در اواست 

در سردسیر فاصله, محراب 
آغوش گرمجوش تمناست 

بي تو هنوز کعبه حرمت 

با جامه سیه به معزاست 

بي تو مدینه ساکت و خاموش 
بي تو هواي کوفه غم افزاست 
بي تو هواي ابري چشمم 
عمري براي گریه مهیاست 
وقتي نو در میانه نباشي 
شادي چو عمر صاعقه کوتاست 
بي تو گسسته, 2 ماني 
7۳ 1 


با تو نگاه پنجره بیناست 

بي تو صداي اب,: عم آلود 

با تو نواي ناي, طرب زاست 

_ اي ان که افتاب تريني ! - 

با تو چه وحشتیم ز سرماست 
روج تو چون قصیده بلند است 
دیگر چه جاي وصف تو ما راست؟ 


سهیل محمودي 


سید رضا 
موید 


شماره 1 


باز تابید از افق روز درخشان عدیر 

شد فضا سرشار عطر گل ز بستان غدیر موج زد درياي رحمت در بیابان 

عغدیر 

چشمه هاي نور جاري شد ز دامان غدیر شد غدیر خم تجلي‌گاه انوار خدا 
تا در آن جا جلوه گر شد نور مصباحخ الهّدي آفرینش را ود بر سوي آن 

سامان نگام ۱ 

ما سوي اللّه متتظر تا چیست فرمان اله ناگهان کتم رل , آن آفتاب دین 
0 


بر فراز دست مي گرد علن ۶ همجوساه عا فا ساند به صردم ان ول ال 


وال من والاه خواند 1 عاد من عاداه اي غدیر خم که هستي روز بیعت با 
ایا 

بر تو اي روز امامت از همه امت سلام از تو محکم شد شریعت , وز تو 
نعمت شد تمام ۲ 

ما به یاد ان مبارك روز و آن زیبا پیام از ولاي مُرتضي دل را چراغان مي 


کنیم 
با علي بار دگر تجدید پیمان مي کنیم " سیدرضا موید 


شماره 2 


در روز غدیر , عقل اول 

آن مظهر حق , نبي مرسل چون عرش تو را کشید بر دوش 

ان کاه کنو لقل خامونن فرنوه که ان کته مطر 

بر خلق پس از من است رهبر بر دامن او هر آن که زد دست 

چون ذره به افتاب پیوست ولایت حیدر , لبخند فاطمه از ولایت عهدي حیدر 
بار دیگر بر سر زهراي اطهر مي زند در حریم ناز و عصمت زین همایون 
فتخار 

فاطمه لبخند بر سيماي شوهر مي‌زند 


شماره 3 


از غدیر خم علي را نیست خوشتر کان امام 
تاج عزت بر سر از دست پیمبر مي زند 

وه از آن روز همایون, وه ازین عید سعید 
کز فضیلت طعنه بر اعیاد دیگر مي زند 

در غدیر خم که جاي النقطاع پلده هاست 
كشتي وحي الهي باز انگر مي زند 

گر چه آن نامردمردم قد ر او نشناختند 

بعد پیغمبر علي را از نظر انداختنند 

از ولاي مرتضي دل را چراغان مي کنیم 
با علي بار دگر تجدید پیمان مي کنیم 
چارده قرن امامت بر بشر فرخنده باد 
دولت آل محمد صلي الله علیه وآله تا قیامت زنده باد 


شماره 4 


منت خداي را که بشکرانه غدیر 

گشتم دوباره مست ز پیمانه غدیر وقتي گشوده شد در میخانه غدیر 
مستان زدند باده مستانه عغدیر روز عغدیر راز خداي قدیر ماست 

اسلام سربلند ز روز غدیر ماست عید غدیر روز بیان حقایق است 

روز طلوع فجر یقین صبح صادق است این عید اهل دین و عزاي منافق 
ست 

روز سرور و شادي مخلوق و خالق است روز سخن ز رهبر معصوم گفتن 
ست 

نفرین به ظلم کرده ز مظلوم گفتن است روز غدیر عید بزرگ امامت است 
عید غدیر اعظم اعیاد امت است عید بزرگ شیعه و عید کرامت است 
گفتم ز شیعه شیعه او را علامت ت است احوال شیعه از سخني زیر و رو 


شود 

از غربت علي (ع) چو بر او گفتگو شود شیعه اسیر رنگ و رخ و آب و تاب 
ی مم 

دارد صفاي باطن و صوفي ماب نیست مي‌ترسد از حساب و دمي 
جز در مسیر جاذبه آفتاب نیست ما را صداقتي که بود خاص شیعه نیست 
در کسب و کار ما اثري زان ودیعه نیست هان اي خطیب عشق ز اسرار 


کن بگو 

در گوش اهل راز ز علم لدن بگو با ما ز آیه سیل سایل بگو 

از آن شتر تتنوار. قغذب شخن بکو یر او شرار بفض امام هدا خه کرد 

با منکر ولایت مولا (ع) خدا چه کرد در حجه الوداع خداوند لا بنام 

با فک آخر تیه نی (ض) سیدالا ام ححت تفا کرد کوخخت کنوم‌تمام 
در امر انتصاب علي (ع) اولین امام کز هیچ کس مترس و درین ره قیام کن 
فرمان ما بخوان و علي (ع) را امام کن آن سید حجاز نعم گفته و 

بر منبر جهاز برآمد به خوشدلي بتدخاست آزن نتی (ض) 0 ون 
دست علي (ع) گرفته و فرمود اين علي (ع) مولاي هر كسي است که 
مولاي او منم 

وز این عمل رضاست خداي مهیمنم برخاست مرتضي که ز حق ياوري کند 
در گیر و دار باطل و حق داوري کند برخاست تا که جامعه را رهبري کند 
تکمیل کارنامه پشمبری کند بمیزد آن هویعه رتسول رضاخدا به آذ 

بای کراتر از همه انیا وا ای 
با رام دی اه ان ار 


ات پیمبر (ص) بود امام راه علي (ع) طریق هزاران پیمبر 
ست 

بار امامت از همه باري گرانتر است برخاست تا که راز خدا جلوه‌گر شود 
رازي که باز کرده نبي (ص) بازتر شود نگذارد آنکه خون شهیدان هدر شود 
و آن نخل نورسیده دین بي‌ثمر شود برخاست تا که فتنه در امت نیوفتد 
دیگر كکسي به فکر خلافت نیوفتد برخاست تا که دین خدا را ادا کند 

دین را ز چنگ مردم دنیا رها کند برخاست تا که باطل و حق را جدا کند 
درهاي ديگري بروي خلق وا کند اما دربغ آنکه به بن بست ماند او 

در کنج خانه دست روي دست ماند او بنشست آنکه تا نشود فتنه‌ها بلند 
لب بست وداشت باز دو دست دعا بلند مي‌دید اگر شود به خلافت ز جا 
بلند 

از هر سري شود به خلافش صدا بلند زان رو نشست و خون جگر خورد و 
دم نزد 

ان جمع نو رسیده بهم را بهم نزد امت ره نفاق سپردند اي دریغ 

دست منافقان بفشردند اي دربغ گول جهان عاریه خوردند اي دریغ 

فرمان ز مرد کعبه نبردند اي دریغ کردند آنچه دین خدا پایمال شد 

ظلمی کران بة خیدر (ع) و هرا (ع) وال شد دردا خه زود انجمه رجفت 
بباد رفت , 

قران بکار امد و عترت ز یاد رفت بس فتنه‌ها که بر سر اهل وداد رفت 
بیدادها به سلسله عدل و داد رفت عهد رسول (ص) و دست بتول و دل 
علي (ع) 

1 ی و 
0 

جاودانه است 

بین خدا و خلق علي (ع) يك نشانه است دیدم روايتي که سراسر بشارت 
ست 

ست 

گفتا نظر به چهره مولا عبادت است يا رب به موي او برخ او به بوي او 

بر ما بده سعادت دیدار روي او من ذره‌ام نشسته به دامان آفتاب 

کردم که.می‌زروم:ز قابان افتاب روشن کندم رخ تابان افتاب 


بر گردنم گذاشته پیمان آفتاب یا رب مباد ترك دل ما کند علي (ع) 

این رشته راز گردن دل و اکند علي (ع) اي بهترین خلق پس از مصطفي 
(ض) علی (ع) ۱ 

مهر تو واجب است چو مهر خدا علي (ع) دستم بگیر تا نفتادم ز پا علي (ع) 
چشم من است و لطف تو یا مرتضي علي (ع) در سینه تو علم خدا موح 
مي ز ند 

در نام اقدس تو شفا موج مي‌زند چشم تو آبشار عنایت بود علي (ع) 

هر يك نگاه تو در رحمت بود علي (ع) دستت کلید خانه‌ي حکمت بود علي 
(ع 

روز تو روزگار قیامت بود علي (ع) بر لوح قلب شیعه نوشته علي علي (ع) 
خواند بهر صباح فرشته علي علي (ع) آن شيعه‌اي که در همه جا رو بسوي 
در بزم و رزم ذکر لبش گفتگوي تست عطري به جان او ز گل خلق و خوي 
هم عزت پیمبر (ص) و هم ابروي تست از ناس روي بر ملك الناس مي‌کند 
دردي که مي‌رسد بتو احساس مي‌کند اي پیرو علي (ع) و اثیم 190 از سیه 
دلي ۱ 

بشنيدي ار خداي تو بر شیعه علي (ع) کرده حرام اتش سوزنده را بلي 
دستت رسد بدامن مولا علي (ع) ولي هیهات تا که دست به دامان او رسد 
وقتي رسد که جان همه بر گلو رسد مولا که در برش عظمت برده سر 
فرود 

بر جلوه‌هاي عصمت و ایثار او درود چيزي بتر به نزد علي (ع) از گنه نبود 
کاندر جواب «عرفي» شاعر چنین سرود شرم از رخ علي (ع) کن و کمتر 
گناه کن 

ات ,کار و مهو ای 


شماره 5 


باده امروز ناب مي‌گردد 

هر که نوشد خراب مي‌گردد باز هم از شراب خم غدیر 

جام ما پر شراب مي‌گردد مژده گویم به دوستان 

کز غم دل دشمن کباب مي‌گردد روز عید است و در دعا مي‌ کوش 
که دعا مستجاب مي‌گردد وه چه عيدي که شامل احباب 

نعمت بی‌حساب مي‌گردد وه چه عيدي که رهبر مردم 

حضرت بوتراب (ع) مي‌گردد وارد اندر غدیر با حجاج 

چون نبي (ص) در ایاب مي‌گردد نازل از عرش جبرییل امین 
ریخات (ص) فی کرادد آورد حکم انتصاب علي (ع) 

کز خدا انتصاب مي‌گردد تا رساند پيام حق بر خلق 

مصطفي (ص) در شتاب مي‌گردد مرتضي (ع) روي دست مي‌گیرد 
واصف آنجناب مي‌گردد سر مستور بر همه : 

فاش چون آفتاب مي‌گردد به وليعهدي ول ات ) 

مرتضي (ع) انتخاب مي‌گردد سرور عادل و شجاع و کریم 

رهبر شیح و شاب مي‌گردد آفتاب امامت و عصمت 

جلوه‌گر بي‌حجاب مي‌گردد هر که مهر علي (ع) و آل گزید 

بخدا کامیاب مي‌گردد وآنکه بغض علي (ع) وال گرفت 

مستحق عذاب مي‌گردد عذر خواه (موید) است علي (ع) 

چون که روز حساب مي‌گردد 


شماره 6 


ی 

پشت باطل شکست روز غدیر وادي جحفه از گل ایمان 
حجلم دوز له پست زور غدیر بازه شدماز در دل اشیاه 

یاد روز الست روز غدیر چونکه دست خداي را احمد (ص) 
برد بر روي دست روز غدیر بانگ تبريك جحفه را پر کرد 

چه بلند و چه پست روز غدیر از شراب ولایت علوي 

ی ی ی ی 
هر که هر جا که هست روز غدیر غیر ذکر علي (ع) نمي‌گویند 
مردم حق پرست روز غدیر واي بر آنکه عهد مولا را 

خود نبسته, گسست روز غدیر خیز و, با ذکر یا علي (ع) آریم 
دامنش را به دست روز غدیر اي (موید) به مدح آل علي (ع) 
هر چه گويي کم است روز غدیر 


فلك امشب مگر ماهي دگر زاد 
زماه خویش ماهي خوب تر زاد 
غلط گفتم که خورشید درخشان 
که مه یابد زنورش زیب و فر زاد 
شهنشاهي, بزرگي, نامداري 

که شاهان بر رهش سایند سر زاد 
صف اراي جهان افرینش 
درخشان گوهري والا گهر زاد 

ز بعد قرن ها گيتي هنر کرد 

که اين سان قهرماني باهنر زاد 
پدرها بعد از این هرگز نبینند 

که دیگر مادري این سان پسر زاد 
فري بر مادر نیکو سرشتش 
غزال ماده گويي شیرنر زاد 

بشر بود و به خلق و خو خدا بود 
خدا بود و به صورت چون بشر زاد 


گرفت عهد از اشیا دو روز رب قدیر 
يكي به روز الست و يكي به روز غدیر 
سر از فا تا عمال بان 
رسید خواجه لولاك چون به خم غدیر 
به حضرت نبوي جبرئیل شد نازل 

به امر بار خدا ایزد سمیع و بصیر 
بخواند آیه یاایها الرسول بر او 

گرفت دست علي را به دست و کرد بلند 
چنان که در نظر ناظران نماند ستیر 
بگفت هر که منش مقتدا و مولایم 
علي اوست او را مولابر اوست امیر 


شیخ رضا جعفري 


برسرم باراني از ائینه ریخت 
بند تسبیحم برایش دانه شد 
مسجد قلیم کبوترخانه شد 

ایه اي اورده سنگین و ثقیل 
زیر این ایه تلف شد جبرئیل 
آیه اي از حضرت قدوس خم 


فان : النفه اکفات اکم 


ایه اي اورد و خود پرواز کرد 
باب عشق و عاشقي را باز کرد 
ایه اش ظرفیت سي جزء بود 
وه که هم اعجاز و هم ایجاز کرد 
مي شود با گفتن يك واژه اش 
يك صد و ده مرتبه اعجاز کرد 
مي شود با خواندنش جبریل شد 
سینه ي هفت آسمان را باز کرد 
روز را با با علي آغاز کرد . 

گفت و گفت و گفت از حمد خد 
باتیار ات و اشار اتی:ز نما 


ان ان آفرید 
از کویر و ابرها نان آفرید 
تا را ی اسر 

اه را از پشت طوفان افرید 
شیعه ي خورشید , يعني ذره را 
آفرید اما فراوان آفرید 

از نکاح اسم رحمن و رحیم 
طفل اقیانوس امکان افرید 
بعد از ان که شانه اي بر باد داد 
7 
خود نمايي کرد بر جن و ملك 
حيدري از جنس انسان افرید 


سایه را دنباله ي خورشید کرد 
نور را بر ذره ها تأکید کرد 

گفت زین پس هر كسي دارد نیاز 
سوي حیدر پهن سازد جانماز 

هر که را من قبله بودم تا به حال 
کعبه اش باشد علي , تم المقال 
ابن که دستم منبر دستش شده 
این که جبرائیل هم مستش شده 
روي این آئینه حق تابیده است 
عکس تجريدي خود را دیده است 
حرف حق را مي زند آثینه وش 
با لب شمشیر تنیز و 

دستهایش بوي خیبر میدهد 
خستگي را از همه پر مید هد 
منبري از خطبه هاي ناب خواند 
در غدیر اسم علي را اب خواند 
السلام اي اب درياي صمد 

اي زلال قل هو الله احد 

اي که ميگردي شبیه انبیا 

بر هدایت کردن قومت. بیا 

اي رسول مردم ائینه ها 

بعثت غارت؛ حراي سینه ها 

اي به بالاي جهاز اشتران 

شأن تو بالاست در بالا بمان 

از تو مي ریزد صفات کبربا 

ذات تو ممسوس ذات کبریا 
نردبان وصف تو بي آنتها 

پله ي این نردبان سوي خدا 

چون تکلم ميكني موسائي ام 

تا که خلقم ميكني عیسا ثي ام 
جت دردم, كشتي نوحت کجاست؟ 
جسم سردم. گرمي روحت کجاست؟ 
اي مسیح دردهاي لاعلاج 

ما همه دردیم , ظرف احتیاح ما همه زخم یتیم کوچکیم 
کن مدارا با همه , ما کودکیم 


ما نسیم ذکر تقدیس توائیم 

حاحان فضلن تنذیشس توانیم کوتهدر | یرد و ی یکی 
کوزه را ظرفیت مي ميكني روي دوشت کیسه ي خرما و نان 
ميروي در کوچه ها دامن کشان 

کیسه نه دل ميبري بر روي دوش 

شیعه هستم شیعه ي خرما فروش 

اي يفيدي اي كبودي اي بنفش 

اي به چشم پاي سلمان , جاي کفش 

اي به هر گام تو صدها التماس 

ما همه مدیون شمشیر توئیم 

تشته ي نان جو و شیر توئیم 

بیعت گیجیم ما را راه بر 

با خودت تا اشتهاي چاه بر ۷۷۷۷+ 

شیخ رضا جعفري 


صادق سرمد 


ز اسمان رسالت بتافت ختم رسل 
که چرخ معدلت از طلعتش منیر امد 
عقول ناقصه از شرم دم فرو بستند 
که عقل کامل و کل در سخن دلیر امد 
به قدرت صمدي در صنم شکست افتاد 
که دور سلطنت واحد قدیر آمد 
بساط ظلم بر افتاد از بسیط زمین 
بشیر عدل الهي چو بر سریر امد 
نخست مرد خدايي که دست بیعت داد 
وتا هیا وت ار 
علي ولي خدا صاحب ولایت بود _ 

که بهر نصرت حق ناصر و نصیر امد 
بدان مثابه که هارون وزیر موسي بود 
علي معین رسول امد و وزیر امد 

که مست جام ولا از خم غدیر امد 
علي به خدمت اسلام فضل سبقت داشت 
که باس خدمت دیرینه نا گزیر امد 
علي ز روز صغر از ز کبار امت بود 

اگر چه در شمر سال و مه صفیر آمد 
وصایت علي آموخت حكمتي ما را 

که بر حکومت اقوام دلیذیر آمد 

که پيشوايي ملت نصیب مرداني است 
اسیر نفس نشد يك نفس علي ولي 
نشد اسیر که بر موّمنین امیر امد 
امیر خلق کجا و اسیر نفس کجا! 

که سربلند نشد هر که سر به زیر آمد 
علي نداد به باطل حقي ز بیت المال 
علي نخورد غذايي که سیر برخیزد 


مگر که سیر خورد آن که نیم سیر آمد 
علي غني نشد الا به یمن دولت فقر 
که دولتش به طرفداري فقیر امد 
1 
درود باد بر آن ملتي که رهبر وي 

چنین بلند مقام و چنین خطیر امد 
غدیر خم نه همین عید مذهبي ما راست 
که عید ملي ما نیز در غدیر آمد 

به مهر آل علي غاصب از عجم بگریخت 
به دوستي علي شو که دستگیر آمد 
درود ۳ بر ایران که نقش تاریخش 

ز مهر ال علي نقش هر ضمیر امد 
درود باد بر ایران که انتقام علي 

ز روبهان بگرفت و به کام شیر آمد 
سخن به مدح علي کس نگفت چون سرمد 
اگر هزار سراینده و دبیر آمد 


صاعد اصفهاني 


شماره 1 


امروز شد حقیقت حق خلق را عیان 

شد آشکار بر همه گنجینه نهان در جام کن شراب طهور اي ندیم عشق 
کامروز شد زمانه به دلخواه عاشقان جبریل بر جناب پیمبر (ص) نزول کرد 
کاي مصطفي (ص) حبیب خداوند مستعان فرموده است حضرت سلطان 
لمٌ یزل 

کن آشکار مقصد ما را ز کنْ فکانْ مار است در عمارت امکان دفينه‌اي 

کز ديده‌ي وجوب بود گنج شایگان بحر وجود راست ثمین گوهري به کف 
خواهد عطا کند به خلایق به رایگان برخیز و بر سفينه‌ي اقبال خلق را 

بربند از خلافت موعود بادبان هشدار نقب زن بود اندر کمین دین 

هان ! اي تو خلق را به حقیقت نگاهبان بیم از منافقان چه كني اي رسول 
(ص) حق 

هستي تو در صیانت الله در امان تبلیغ کن رسالت و درباره‌ي علي (ع) 

5 ۳ امر خالق خلق‌افرین رسان امروز حکم حضرت حق اي رسول 
ضص 

با مسلمین اگر نگذاري تو در میان فردا چو شد, تلاطم امیال مي‌برد 
كشتي دین به ورطه‌ي گرداب بي‌گمان خیرالانام (ص) از پي اجراي امر 


حق 
بنهاد هفت كرسي ایجاد زیر ران از بعد يك خطابه‌ي غرا به حمد حق 
فرمود: اي مهاجر و انصار این زمان آورده است امر الهي. امین وحي 

اينك منم که حکم خدا مي‌کنم بیان ماينك وظیفه است سپید و سیاه را 

هر يك شود پذیره اين حکم و ترجمان ایا نه من ولي شمایم به امر حق 
بانك بلي, بلند شد و شد ز فرقدان فرمود هر که را منم اولي به نفس او 
حکم علي (ع) بر اوست چنان حکم من روان از مسلمین به رتبه كکسي 
همچنان علي (ع) 

در زیر آسمان نبود در علوشان آن گه نمود عزم که در پیش چشم خلق 
حجت مگر تمام کند : بر منافقان بازوي حق به دست یدالهي‌اش گرفت 

او را گرفت بر سر و گفت اين علي (ع) است هان گردید چون علي (ع) 
سر دست نبي (ص) بلند _ 

گردید مهر و ماه چو با یکعدگر قران شوق و شعف دوید در اعضاء کاینات 

از حیرت ایستاد به جا لحظه‌اي زمان در حيطه‌ي خرد به تصور نمي‌رسید 
بر دست مهر ماه ند ایا به کهکشان دیدند کاینات که در منظر غدیر 

مي‌بود ماه, بر سر خورشید زرفشان مي‌سوخت احمد از حرارت تبلیغ زان 


آن ماه را گرفت به سر بهر سایبان خورشید عشق سر چو زد از مشرق 
رسول (ص) 

افشاند بوسه بر قدمش مهر خاوران برخاست از سراسر هستي غریو 
شوق 

پیچید این ترانه‌ي دلکش در آسمان امروز شد به رتبه‌ي اکملث دین قرین 
دین یافت با كريمه‌ي انممّث اقتران حجت تمام گشت ز خلاق ذوالمنن 

هان اي منافقان شده هنگام امتحان هان ۱ ! این علي (ع( است بر سر دست 


نبي (ص) بلند 
۱ علي (ع) است سر زده از اوج لامکان آري علي ع( است مايه‌ي 
پیدایش وجود ‌ 
اري علي (ع) است علت ایجاد اين جهان اري علي (ع) است مقصد از 
ایجاد کاینات 
اري علي (ع) است در بدن ممکنات جان غير از علي (ع) که راء رسد از 
غیر از علي (ع) که راء بود اين رتبه‌ي گران کز مرتبت به شانه‌ي احمد 
(ص) نهد قدم 
وز منزلت شود سر دست نبي (ص) عیان شاها مي محبت تو حوض کوثر 
ست 
۹ جرعه‌اي زد از آن گشت جاودان حبل الله است حصن حصین 
ولاینت 


ی ان 


شماره 2 


تبارك الله از این شور و جذب روحاني 
که عشق خوانده محبان خود به مهماني چه محفلي است خدایا که مي‌زند 
پهلو 


به عرش رحمت تو از بلند ايواني قدح قدح همه لبریز از شراب طهور 
سبو سبو همه پر از زلال عرفاني به جام دل همه سر جوش باده‌ي وحدت 
سبوي ناطقه لبریز فیض رحماني چمن چمن گل معني دمد ز گلبن لفظ 
همه به غایت موزون چو سرو بستاني تمام مجلسیان هم کلام و هم نفسند 
چنانچه معني و لفظاند جفت و وحداني ز برگ برگ شنو ذکر هو علي (ع)؛ 
که کنند 

در این چمن همه کار هزار دستاني درا به بزم که آیند بهر استقبال 

ز گل شمیم و ز بلبل دم خوش الحاني درآر از تن خود خرقه‌ي تعلقها 

که بزم روحاني را سزاست عرياني دلي چو مهر فروزان تو را نمي‌بخشند 
اگر چو صبح نداري گشاده پيشاني به حق گراي در امروز چون تو را فردا 
دگر چه سود گزیدن لب پشيماني به راه باطل خود تا به چند سرگردان 
چرا به محور حق روي خود نگرداني ز هر قبیله و هر قوم هر تبار و نژاد 
تو را که هست سرو داعي مسلماني به هر کجا که تويي با توام برادر من 
دمي نشین به خرد تا خلاف بنشاني خداي را دل اهل ولا بود تا کي 

اسیر و خسته‌ي این رنج و درد سوهاني که بهر غصب خلافت ز قبل و بعد 
عدیر 

چه حیله‌ها که نمودند و جمله شيطاني چها که بر سر اسلام زین خطا آمد 
مروجان محقق به حکم وجداني در اين مقام به نحو کنایت و تصریح 
نموده‌اند همه اعتراف آاذعاني که در غدیر خم احمد (ص) پیمبر اسلام 
اه 


علي (ع) ِ 

به عمد غصب نمودند, يا ز ناداني؟ گذشت انچه شد از سوي مردمي بي‌حد 
اسیر خواهش و امیال شوم نفساني وليك صاف بود آسمان و گر ابري 

بود طبیعت خورشید پرتو افشاني کنون به قول بزرکان عالم اسلام 

علي (ع) خليفه‌ي بعد از نبي (ص) است برهاني چنان بود به تواتر حدیت 
یوم عدیر 

که شك رز ان نتواند بهود و نصراني اگر به آيه‌ي ااروت اتفاق شود 


رود ز بین بشر اختلاف ادياني گر اتفاق دهد دست در تمام جهان 

شود د مسلم, اسلام را جهانباني اگر به خویش بيایند عالمان فرق 

به حق, , به حق بگرایید عالي و داني خلاف را بزدایید و عالم اسلام 

رها کنید از اين حالت پريشاني مگر رسول (ص) امین در نهار بوم الدار 

چو بر عشيره‌ي خود کرد گوهر افشاني نگفت هر که به من اول آورد انضان 

به او خلافت, بعد از من است ارزاني مگر نه اعلم و اقضاي امت است 

علي (ع) 1 

مگر نه اقدم خلق است در مسلماني مگر نه اينکه رسیده است تا به اوج 

کمال 

ز فیض مرتبت او کمال انساني بر این نصوص مسلم به اتفاق فرق 

ات به حکم وجداني پس از رسول (ص) علي (ع) بود و بس 
و 

به هر كسي نرسد این مقام سبحاني به جز علي (ع) که توان بر جهان 

خلافت کرد ۲ 

مگر که دیو تواند کند سليماني علي (ع) تجسم حق و نبي (ص) و قرآن 

است 

گرفتم این که نمي‌بود نص قرآني گزافه گشت سخن, او بود تجرد محض 

که روح اوست مصفا ز ثقل جسماني ابوالعجایب اي بنده‌ي خداي صفات 

كشانده‌اي همه افاق را به حيراني من و مدیح تو اي بحر حق بدان ماند 

که موجه‌اي زند از خیره کوس عماني زبان الکن و فکر قصیر من چه بود 

که از خلاصه‌ي خلقت کند تنا خواني چه حد که ذره کند وصف شوکت 

خورشید ۳ 

شناسد او چه, ز اوصاف مهر نوراني بر استان تو عرض ادب کند «صاعد» 

نبود مقصد او عرضه سخنداني مراست عقده گره گیر در گلو مولا 

چو استخوان به گلو آنچنان که مي‌داني 


صالح افشار نويس رکاني 


بزرگ عارفان نور حقایق 

شعاع نور خورشید هدایت 
نخستین موج درياي ولایت 

علي جان جهان و نور هستي 

یگانه مظهر عهد الستي 

نباشد گر علي, عالم نباشد 

شرف در دوده آدم نباشد 

علي تنها کلید فهم قران 

کزو پیدا شود اسرار پنهان 

علي رمز وجود افرینش 

علي نور چراغ اهل بینش 

علي بر حق, آمام اولین است 
شکوه اسمان, فر زمین است 
علي مجلس فروز اهل راز است 
ز خونش سرخ, محراب نماز است 
علي بنیاد هستي را قوام است 
علي اوضاع گيتي را نظام است 
علي با ذوالفقارش گفت و گو داشت 
خدا را در همه جا پیش رو داشت 
علي سالار میدان نبرد است 

به روز جنگ و هیجا مرد مرد است 
علي مرد عطا؛ مرد سخا بود 

ز نور او منور ملك هستي 

زمین و اسمان بالا و پستي 

علي نور و علي عشق و علي جان 
به سختي چاره و بر درد درمان 
غلن آم رل ها 

علي اسان نماي مشکل ما 

علي با درد جانش آشنا بود 

تمام دردمندان را شفا بود 

علي گاهي طبیب و گاه دهقان 


گهي در کار کشت و گاه درمان 
علي انسان کامل بود و عادل 
نبد يك دم ز کار خلق غافل 
علي گنج نهاني سینه‌اش بود 
بآ دل بي کینه‌اش بود 
عون پاره یینه مي زد 
کر بر سینه بو کرت مي زد 
علي فرمانده حکم قضاأ بود 
به منشور قدر فرمانروا بود 
علي اسرار دل با چاه مي گفت 
گهرهاي درون بنهفته مي‌سفت 
علي اندر تفکر بود دائم 
به صبر و حلم, همچون کوه, قائم 
علي اسلام را بود و نبود است 
یگانه نسخه ملك وجود است 
علي شب در عبادت بود بیدار 
ولي در روزها پیوسته در کار 
علي بر تیره شب, فجر سحر بود 
یتیمان را به سر سایه پدر بود 
علي هر روز تا شب کار مي‌کرد 
ولي با نان جو افطار مي‌کرد 
علي سرچشمه انعام و احسان 
علي کانون فیض و قطب امکان 
علي بوتراب از عالم خاك 
به يك لحظه شدي تا قرب افلاك 
علي نور خدا جان جهان است 
مرا در وصف او الکن زبان است 
صالح افشار نويسرکاني 


شماره 1 


اي مه بي‌مهر من اي مهر و ماهت مشتري _ 

وي دوصد چندانکه مهر از مه ز مهرت برتري گاه عیش است و طرب ني 
موسم حزن و کرب 

خلخي رویا بساغر کن شراب خلري کرده بستان را بهار از خرمي رشك 


بهشت 
حوروش یارا خوش است ار رخت در بستان بري خیز اي سرو سهي بخرام 
يك ره در چمن 

تا بیاموزد خرامیدن ز تو کبك دري داغ دل از ساغر مي پاي گل باید زدود 
حالیا کز لاله مي‌بينيم شکل ساغري از نواي بلبل شوریده در سوداي گل 
باز ز مانده در فلك ناهید از ز خنياگري 160 ,. در نشاط و وجد و حال و انبساط 
و عشرتند 

جمله موجودات عالم از ثریا تا ثري ها بود عید غدیر خم به عشق مرتضي 
(ع) ِ 

خم خمم بخش اي بهشتي رو شراب كوثري مستم از ان باده کن تا بر 


از الف تا یا کنم وصف جلال حيدري اسم اعظم ادم اول ادیب انبیا 

اصل ایمان انکه بر ایجاد دارد مهتري باني بنیاد عالم بحر احسان باب جود 

بوالحسن بيضاي رخشان بدر از نقصان بري تاجدار ملك امکان مظهر ذات 

و صفات 

تابع ختم رسل (ص) مهر سپهر رهبري ثاني ال کسا يكتاي بي‌ثاني که 

هست 

ثابت از وي دین احمد (ص) باطل از وي کافري جان جان شاه جهان شاهي 

که با عجز و نیاز 

جبرپیلش بهر کسب فیض کرده چاكري حاکم احکام حق حیدر (ع) حبیب 

۳ 

حکمران بر ما سوي الله ز آدم و دیو و پري خسرو خیبر گشا آنکو بفرمان 

خداي 

خانمان بر کند از خیل بهود خيبري دستیار و بن عم و داماد ختم المرسلین 

(ص) 

دست حق کش داده داور در دو عالم داوري ذوالجلال قاهر غالب 

شهنشاهي که کرد ۱ 

ذوالفقارش خرمن جان عدو را اذري رخصت رزم ار دهد رایش بطفلي ني 
۱ 

سح ۲ 


رستم زالش نیارد کرد هرگز همسري زان الهي كيمياي مهرش اي اکسیر 
جوي ٍ 

زن بقلب خویش تا بيني از آن فرزري سر سبحان ساقي کوثر سرور جان و 
دل 

یتیمان شد که کرد 

شفقت و دلجوییش هر بیوه زن را شوهري ضرب جوزايي حسامش 
مي‌فزودي بر عدد 

ضیغمان دشت هیجا را ز جوزا پيكکري طوف کویش را طمع دارد که در هر 


صبحدم ۱ 
طلعت از خاور فروزد افتاب خاوري ظل حق ظهر پیمبر (ص) مانع ظلم و 


فساد 

ظالمان را سد راه جور و ظلم و خود سري عالي اعلي علي (ع) مرتضي 
عون حقش دایما در رزم اعدا لشگري غایب و حاضر مليك و عبد را قسام 
رزق 

غیر از او نبود گر از چشم حقیقت بنگري فضل محضش گشته شامل بر 
تمام کاینات 

فیض عامش کرده در ملك جهان خوان گستري قرب او را درك کردند انبیا 
آنکه ند 


ی ی 
کرد تا آنشه ظهور اندر لباس مظهري لعل و گوهر را عتابش تيرگي بخشد 
چو سنگ 

لطف و مهرش سنگ را بخشد صفاي گوهري مصحفش مدح و خدا مداح و 
احمد (ص) مدح‌خوان ۲ ۲ 

من بوصف او کنم از خود ثبوت شاعري نورگیر از خاك درگاه فلك جاه ویند 
نیر اعظم عطارد زهره ماه و مشتري واجب ممکن نما و ممکن واجب 
صفات 

والله او را عین حق بيني گر از حق نگذري هل اتي تنها نه وصف اوست 
کاوصاف وي است 

هر چه بهر انبیا از حق صحایف بشمري لا فتي الا علي لا سیف الا ذوالفقار 
ار وا ات ار ایا ایا با خسن ۲ 
تراب 

یکره دیگر ز لطفم خوان سوي ارض غري گرچه در ظاهر من از كوي تو 
دور افتاده‌ام 

ليك رویت چشم جانم را نماید منظري از تو مي‌خواهد «صفغیر» خسته تا 


بنوازیش 
از طریق مرحمت وز راه مسکین پروري 


شماره 2 


زهي عید همایون سعيدي ۱ 
که چون او بجهان نامده عيدي خهي روز نشاط اور فیروز 
که نادیده چو ان چشم جهان روز طفیلند بدین روز نکوفال 
همه روز و شب و هفته مه و سال همش وقت شریف اشرف اوقات 
همش ساعت سعد اسعد ساعات ازل منبسط از صبح صبیحش 
ابد منعکس از شام ملیحش چه عيدي که بر اعیاد مقدم 
فرح بخش همه عالم و آدم ورودش در دولت بگشاید 
ظهورش غم دلها 1 
به رقص آور ذرات جهانست چه عيدي که مهین رایت اجلال 
چه روزي که بهین آیت اقبال چه عيدي که چو آن کس نشنیده است 
چه روزي که چو ان دیده ندیده است ز بس امده میمون و مبارك 
بود تهنیتش ذکر ملايك بدین عید نه شبه و نه نظیر است 
نداني اگرش عید غدیر است در اين روز نکو سید ابرار 
رسول مدني احمد (ص) مختار خدیو دو جهان صادر اول 

بر افراد رسل افضل و اکمل نگارنده‌ي ابلاغیه دین 
نماینده حق واضع آیین برازنده و زیبنده شاهي 
بزرگ آينه‌ي وجه الهي نبي (ص) قرشي حامل قرآن 
محمد (ص) سر و سرخیل رسولان پس از طوف حرم عزم وطن داشت 
زمین فخر از آن شاه زمن داشت که شد روح الامین نازل و اورد 
ی ی مت 
رساندي چه اوامر چه نواهي ولي آن همه از ظاهر شرع است 
به اصل غرض انها همه فرع است به پرده است رخ شاهد منظور 
از آن روي نکو پرده نما دور عبث نیست ز من خلقت ارکان 
بر انگیختن صورت انسان چو او در خور الطاف چنین است 
ز انسان غرض من همه اینست که خود در نظرش پرده گشایم 
بلا پرده به او رخ بنمایم کنون من همه را در نظر استم 
سرا پا ز علي (ع) جلوه‌گر استم بگو خلق علي (ع) را بشناسند 
۶ تشتاخترن آن بهراسند غلی (ع) را بدم اضروز فصایت 
کز این بعد بود دور ولایت ور این امر بجا ناوري اي شاه 
از این نتفر تکنی, امتت اهام نباشد به‌ جر از رنج و ملالت 
تو را بهره ز تبلیغ رسالت همان دم پي این امر موکد 
فرود امدي از ناقه محمد (ص) به یاران همه فرمود به يك بار 


گشایید در اين طرفه مکان بار پس آندم ز قطب منبري آراست 

که از رفعت آن قدر فلك کاست چه منبر که يكي پایه از آ ن عرش 
به پیرامن ان بال ملك فرش بر امد شه دین بر سر منبر 

چو بر چرخ برین مهر منور خلایق همه در حیرت از آن شاه 

که اينك چه سرآید نبي الله پس از حمد خداوند جهاندار 

چنین ربخت در از لعل گهر بار که فرمان بودم از بر داور 

خلافت دهم امروز به حیدر (ع) مر اين دین که به رنج ز حد افزون 
بدین پایه رسانیده‌ام اکنون بحق ز امر حقش باز گذارم 

بدست علي (ع) آن را بسپارم پس ان بیخود یکسر ز خدا مست 

بر اورد علي (ع) را بسر دست بفرمود به امت که بدانید 

هم این قصه در اطراف بخوانید هر آنرا که به من هست تولا 

مر او راست علي (ع) سید و مولا به جایيش مگزینید دگر کس 

که او هادي بالحق بود و بس پس از من به شما هادي و رهبر 

کی تس نف کر میور (ع) صقور علی (ع) صاحت ان نع ارت 
که خود قاسم جنات و نعیم است ز دامان علي (ع) دست مدارید 

جز اندر پي او ره مسپارید بلي جز به وي امید نباید 

که از غیر علي (ع) کار نیاید علي (ع) حجت يکتايي ذاتست 

علي (ع) مظهر اسماء صفاتست عزیز است و حکیم است و قدیر است 
علیم آست و سمیع است و بصیر است از هار که کر ات 
از او اين فلك بوقلمون راست از او مهر و مه و ثابت و سیار 

پي نظم جهان گشته پدیدار علي (ع) مرشد جبریل امین شد 

که از فرط شرف سدره نشین شد هم او کرده مخمر گل ادم 

هم او بوده به وي مونس و همدم از او نوح نجي رسته ز طوفان 
بدل شد به گل و لاله و ریحان کلیم الله از او گشته سرافراز 
مسیحا ز وي اموخته اعجاز به احمد (ص) چو مدد کار و معین شد 

از او راست چنین رایت دین شد نمي‌کرد بدین گر علي (ع) اقدام 
نبد نام و نشان هیچ ز اسلام پیمبر (ص) چو به معراج روان گشت 
در ابات الهف نکران کشت هر آن شتر که.خفی ود .جلی: دید 

به هر سو که نظر کرد علي (ع) دید علي (ع) نور بصر روح روانست 
علي (ع) همدم دل مونس جانست علي (ع) در همه جا با تو قرین است 
تو را در دو جهان یار و معین است کس ار یار طلب مي‌کند اين یار 
که جهن وتو بارفادار مر کر الظاق: تداونه 

بریده است «صغیر» از همه پیوند به کس غير علي (ع) کار ندارد 


جز او در دو جهان یار ندارد ندارد بکسي چشم عنایت 
به جز شیر خدا شاه ولایت 


شماره 3 


دهر پیر امروز, باز از نوجواني مي‌کند 

روح الامین ۳ 

مرغ بخت خاکیان هم اشياني مي‌کند جان حق جویان مهجور به محنت مبتلا 
از وصال یار جاني, كامراني مي‌کند میزبان خوان رحمت. خاص و عام خلق 
را 

بر سر خوان ولایت. ميهماني مي‌کند پرده بردارم ز مطلب, پرده‌دار کاینات 
پرده‌برداري ز اسرار نهاني مي‌کند گوش جان هر لحظه, از خنیاگران بزم 


قدس ۲ 

استماع نفمه‌هاي آسماني مي‌کند فاش گویم در غدیر خم, به امر کردگار 
مصطفي در نصب حیدر, درفشاني مي‌کند ني همین بر اهل دل. حق را 
لطفها هم, با محبان زباني مي‌کند مدح مي‌گویم اميري را که در ملك وجود 
ز ابتدا تا انتها او حكمراني مي‌کند انبیاء راهست یاور, اولیا را تا بحشر 
دستگيري او به وقت ناتواني مي‌کند عيسي مریم, زنام او دهد بر مرده 


جان 

موسي عمران, به خیل او شباني مي‌کند خضر بر گم گشتگان راه عشقش 

رهنماست 

با تفاخر صالحش اشتر چراني مي‌کند خسروي کو را لقب دادند قتال 

العرب 

گریه بر حال یتیم, از مهرباني مي‌کند مي‌کشد بر دوش, بار بینوایان را به 

شب 

آن که روز, از پادشاهي سرگراني مي‌کند با مرقع جامع و نان جوین, 
لطان عشة 


از پي پاس مروت. زندگاني مي‌کند كي اداي شکر آن مولا شود امکان پذیر 
ز ان چه لطفش با «صغیر» اصفهاني مي‌کند 


شماره 4 


براي امري دوشین بحربگاه خیال 
میان عقل من و جهل من فتاد جدال چنان جدال شديدي که محو شد ز 


جدال کردن پور پشنگ و رستم زال قشون بیحد عقل و سپاه بیمر جهل 
بقصد هم ز یسار و یمین جنوب و شمال من از مشاهده حال و کثرت 
۳ ۱ ۱ 

شدم حزین و دل ازرده و پریشان حال از این قضیه شدم انچنان فکار و 


ملو 

که گشت آینه دل نهان بزنگ ملال بداد ساقي عشقم به ناگهان آواز 

که اي ز بار تخیل قد تو همچو هلال چرا شده است تو را رنگ ارغواني زرد 
چرا شده الف قامت تو همچون دال بگیر باده ز دستم گذشت شام فراق 
بگیر باده ز دستم دمید صبح وصال نمود مرحمتم زان ميي که از سر شوق 
فرشته فرش به میخانه‌اش کند پرو بال نمود مرحمتم زان ميي که از 
شرفش 

بخاکیان شده ز افلاکیان فزون اجلال نمود مرحمتم ساغري ز خم غدیر 

که باز گشت به رویم از آن در اقبال چو در غدیر خم آمد از آسمان جبریل 
به نزد ختم رسل (ص) ز امر قادر متعال که اي رسول خدا باید اندرین 


منزل 

كني ولي خدا را وصي خود في الحال بباید آنکه كني آشکار سر نهان 

که رازهاست در آن مخفي اي همایون فال پس از جهاز شتر ز امر شه 
منبر 

بساختند و فراز آمد آن سپهر کمال گرفت دست علي (ع) و بدامن گيتي 

همي ز لعل بدینگونه ریخت در مقال که هر که را بود اقرار بر نبوت من 

ولایت علي (ع) او راست افضل الاعمال هر آندلي که به مهر علي (ع) 


نجات یافتن آن تفکریست محال حلال اوست حلال و حرام اوست حرام 
حرام اوست حرام و حلال اوست حلال همین علیست ‌ع( که نامش 
نخواندي ار ادم 

به پاي خاستنش بود تا ابد ز آمال همین علیست (ع) که بد ناخداي كشتي 


نو ۱ 

در آنزمان که نهان شد بزیر اب جبال همین علیست (ع) که از فیض یادش 
از زندان 

به تخت یافت مکان یوسف خجسته جمال همین علیست (ع) که در کوه 


طور با موسي 

از او شدي ز خفي و جلي جواب و سوال همین علیست (ع) که از دست او 
گرفته مسیح 

مکان به چرخ چهارم ز دار اهل ضلال همین علیست (ع) که در كوي یار در 
شب و ِ 

به جاي پار مرا بود همسخن ز جلال خلاص ز اتش نمرود مي‌نگشت خلیل 

اگر نبود علي (ع) پار او در آن احوال به امر اوست بجا عرش و فرش و 
لوح و قلم 

بحکم اوست روان روز و هفته و مه و سال خجسته امرش ساري به بر 
ستوده حکمش جاري به بحر مالامال خداي کرد در امروز دین خود کامل 

که با ولاي علي (ع) دین رسد به حد کمال هنوز داشت به لب ان سخن که 
يخ بخ 

بلند شد ز عدوي رجیم زشت خصال نمود با علي (ع) آن روز تن 
شد او به پیش روان دیگرانش از دنبال ولي نرفت زماني که ان و و 
دين ‌ 

گشود دست ستم تا که دین کند پامال بسوخت ز اتش کین درب خانه‌يي که 
ز شوق ۲ 

نمود خدمت آن جبرییل چون میکال شکست قایمه عرش چون که تخته در 
بزد به پهلوي زهرا (س) ز زشتي افعال رسن به گردن حبل المتین دین 
افکند 

نمود غصب خلافت به ياري جهال به دشت کرببلا بد همان رسن گویا 

و و ان آن یکی تفن دنه 
چگونه این يكي آتش زدي به خیمه آل بتول (س) را نزدي تازیانه گر قنفذ 
حسین (ع) را نزدي کعب ني كسي به عیال هزار لعنت حق بر كسي که 
اول با 

ول ۷ ر ۳ تب 

به باغ دهر چنین میوه را نشاند نهال از انچه رفت به ال نبي (ص) ز قوم 
عنید 

خموش باش «صفغیرا» که هست ناطقه لال 


شماره 5 


خاتم انبیا بخم عدیر 

ز امر خالق بخلق گشت بشیر منبري ساخت از جهاز شتر 
بر نشست آن خدیو عرش سریر پس گرفتي بدست دست علي (ع) 
که بدانید از کبیر و صغیر نه به دل خواه و میل من تنها 
بل بفرموده‌ي خداي خبیر هست این مرتضي علي (ع) بر من 
جانشین و وصي و یار و ظهیر ایها الناس بي‌ولاي علي (ع) 
دینتان هست ناتمام و قصیر پس نمودند بیعت و راندند 
«نعمٌ » اندر لسان و «لا» بضمیر رفت چون مصطفي (ص) ز دار جهان 
جمع گشتند آن گروه شریر غصب کردند پس خلافت را 
خلق دنیا طلب بدین تدبیر که نه سن علي (ع) بود در خور 
لایق این رتبه راست شیخ کبیر این سخن رد عقل مصطفویست 
قایلش مستحق نار سعیر گر چنین باشد او ندانسته 
تا نماید که را بخلق امیر باري اي عاقل اندر آن ایام 
از سکوت علي (ع) مشو دلگیر کرده بود احمدش وصیت و نیز 
رفته بود از خدا چنین تقدیر تا شود امت امتحان ورنه 
نشود شیر رام روبه پیر اين علي (ع) بد همان علي (ع) که بدیش 
دست مرحب شکاف و خیبرگیر كکسي ار مدح آن سه تن گوید 
خواب نادیده مي‌کند تعبیر جانشین محمد (ص) مختار 
نیست کس غیر حیدر (ع) کرار 


شماره 6 


امروز روز نصب وصي پیمبر (ص) است 

اندر خم غدیر يكي طرفه محضر است از چشم دل ببین که نبي (ص) فوق 
منبر است ۲ 

روحش قرین وجد ز پیغام داور است پیغام اشنا سخن روح پرور است 
ارواح انبیاء همه را با نیاز بین 

جن و ملك گرفته نشیب و فراز بین خلقي ز هند و روم و عراق و حجاز بین 
چشم همه به احمد محمود باز بيین يا للعجب حکایت صحراي محشر است 
عنوان صدر و ذیل و غني و فقیر نیست ناطق بجز رسول نذیر بشیر نیست 
گوید که جز علي (ع) بخلایق امیر نیست وین نیست قول من که ز خلاق 
اکبر است انوار لمعه لمعه بر اید در آن مکان 

از منبر جحاز شتر تا به آسمان پر گشته از شکوه بني هاشمي جهان 

جبریل راست ۳ اکملث ارمغان يعني کمال دین به تولاي حیدر (ع) است 
افکنده این قضیه بر اجسام ارتعاش ۲ 

بر دوست جان فزا شده از خصم دلخراش «حافظ» ز دور ناظر و گوید ز 
صدق فاش ۲ 

گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش آنرا که دوستي علي (ع) نیست کافر 
است نور ولایت اسدالله ظهور یافت 

زین بور دهر بهچت و گيتي سرور یافت ارض و سما تجمل‌الله نور یافت 
شاهد ز غیب آمد و جانان حضور یافت صاحب‌دلان زمان ملاقات دلبر است 
يك دور بود باده‌ي‌ي عرفان کبریا 

در عهده سقایت افراد انبیا ان دور منتهي شد و امروز مصطفي (ص) 
تفویض کرد امر سقایت به مرتضي زین بعد جام در کف ساقي کوثر است 
رندان دهند از ره انصاف پروري ۱ 

ترجیح بندگي علي (ع) را بسروري آري کند بچرخ گر از رتبه همسري 

يك ذره‌اش بخاك زمین نیست برتري هر سر که ان نه خاك کف پاي قنبر 
است رسم است در میان دلیران پهلوان 

کارند وصف خود گه پیکار بر زبان شیر خداي هم به مصاف دلاوران 

مي‌کرد وصف خویش بگاه رجز بیان آن وصف چیست نعره‌ي الله اکبر 
است حکم قضا رود همه بر حکمت علي (ع) 

هستي ز کل و جزو بود حشمت علي (ع) بود «صغیر» نیست جز از رحمت 
علي (ع) 

وین نطق جانفزاش بود نعمت علي (ع) 


صفاتوسرکاني 


اي اميري که حق بخم غدیر 

برگزیدت ز هر صغیر و کبیر جبرییل آمد و پیام آورد 

تن عبر (ص) ز کردگار خبیر امر بلغخ پس از درود و سلام 
خواند بر گوش آن یگانه سفیر که علي (ع) را بجاي خود بگمار 
امر حق است و مي‌نکن تاخیر پس بتعجیل خاتم مرسل (ص) 
منبري ساخت از جهاز بعیر دست حق را گرفت و ثابت کرد 
اندر آنجا بر آن گروه کثیر آنزمان کرد خطبه‌اي انشاء 

که بدانید از صغیر و کبیر بعد من بر شما علي (ع) مولاست 
کز خداي قدیر شد تقدیر این علي (ع) بعد من خليفه‌ي حق 
باشد و بر شما امام و امیر من چو موسي و مرتضي (ع) هارون 
برسالت مراست يار و ظهیر سر تنزیل اشکارا کرد 
مصطفي سید بشیر و نذیر وال من وال و عاد من عاداه 

در ثناي تو گفت با تکبیر چون شنیدند صوت اسمعنا 

و اطعناً شدی بچر خ اثیر ليك کردند دشمني آخز 

از ره جهل و کینه و تزویر خدعه اهل کینه اي مولي 

در وجودت کجا کند تاثیر هست بر مدعا و این گفتار 

سیل سایل بهین تفسیر رکن دین انزمان مشید شد 

که نبي (ص) را شدي مشار و مشیر پس بیاورد ايه‌ي اکملت 
پيك حق بر خدیو عرش سریر راز انممّت نعمتي انروز 
گشت از حق بشان تو تعبیر سر سبحان تويي و وصف ترا 
کي تواند (صفا) کند تقریر که تويي مظهر خداي جهان 

ععتی هل اني‌عی الا نان 


طائي شميراني 


سایبان باور نکردم مه شود بر آفتاب 

تا ندیدم بر فراز دست احمد (ص) بوتراب آري آري ماه بر خورشید گردد 
سایبان 

ممصطفي (ص) گر آفتاب آید علي (ع) گر ماهتاب قرص مه از آفتاب ار 
مي‌کند کسب ضیاء 

از چه آن خورشید از اين مه سایه سازد اکتساب سایه‌گستر ماه بر 
خورشید شد یا آنکه کشت 

طالع از يك آسمان دانش دو تابان آفتاب سایبان بر فرق خود او را بدان 


معني نمود. ِ 

هر که را باشد به سر این سایه گردد کامیاب در غدیر خم چو شد از سوي 
خلاق مجید 

کرد جبریل امینش امر بلغ را خطاب کاي رسول (ص) حق به جاي خویشتن 
منصوب 

آنکه باشد خجت جق و ترا تایب متاب تا به کی مهر دزخشان داشتن در 
پشت ابر 

ااا ی صتای ر ت ات تا الق کص اه 
رسول (ص) 

ساز ائمعت علیکم نعمتي را فتح باب جا به اورنگ خلافت ده شهي را کز 
ازل 

دعوت پیغمبران با حب او شد مستجاب نه به فرق خسروي تاج وصایت 
انکه زد 


اک ال ی او تفتي فقی ان کیب و تیا بر متا اف 
یزدان کرد امر 

منبري بدهند آرایش ز تجهیز دواب چون بپا گردید آن منبر بر آمد اندر آن 
خواند نزد خود علي (ع) را آنشه مالك رقاب بر فراز دست خود او را بدان 


حالت ببرد ۳ نت 

کاشکارا شد سييدي زیر کتف انجناب گفت الست و اولا و انگه جمله از 
برناو پیر , , 

پاسخش يك جا بلي گفتند از روي صواب گفت چون من رخت بربندم از این 
دار فنا 

از نص کر فان ای کم ساسد اخضای مه ارم مه ناف وا اه 


خویشتن 
کان دومي باشند هادي خلق را از شیخ و شاب تا نگردند آن دو واضل بز 


لب کوثر به من ۱ 
نیست بر ان دو جدايي تا صف یوم‌الحساب اول از ان دو کلام الله منزل 
هست انك ۱ ۱ 
ني شود حرفي از ان تفسیر در هفتاد باب دومین از آن دو مي‌باشد مطهر 


نم 
اين علي (ع) 
هر که را رهبر منم او راست رهبر این جناب امر او امر منست و امر من 
شیطان به حشر 
مي‌تواند خلق عالم را رهاند از عذاب لاله‌يي بي‌امر تو هرگز نروید از زمین 
ژاله‌يي بي‌اذن تو هرگز نبارد از سحاب علم تو نخلیست کانرا مهر 
رخشانست بار 
كوي تو شهریست کانرا عرش یزدانست باب يك حدیث از رحمت تو هر چه 
در جنت نعیم 7 
يك کلام از حکمت تو آنچه در گيتي کتاب از شمیم خلق تو هر هشت جنت 


وز محیط علم تو هر هفت دریا يك حباب اي شه مك نجف وي مخزن 
اسرار حق 


چند «طايي» ز اشتیاق درگهت در پیج و تاب گر براني شاکرستم ور 
بخواني ذاکرم 
این تو و این مادحت اي خسرو گردون جناب 


طاهره موسوي گرمارودي 


شماره 1 


اي شرف اهل ولایت.غدیر 

ژمزم و کوثر ز تو كي بهترند 

ابروي خویش ز تو مي‌خرند 

این که کند زنده همه چیز اب 

از ازل این برکه بجا بوده است 

آیتة لطف خدا بوده است 

خوشدل کرمانشاهي:خم ولاي ساقي کوثر 
در غدیر خم نبي خشت از سر خم برگرفت 
خشت از خم و لاي ساقي کوثر گرفت 

از خم خمر خلافت در غدیر خم بلي _ 
ساقي کوثر ز دست مصطفي ساغر گرفت 


شماره 2 


۳ ِ بهارم قنذیز امنذه است 

ب کهنه ما در خم جهان باقي است 
۰« دینکم»,آنك 
نواي گرم نبي در رگ زمان باقي است 
قسم بخون گل سرخ در بهار و خزان 
ولایت علي و آل ,جاودان_ باقي است 
گل هميشه بهارم بیا که آیه عشق 
بنام پاك تو در ذهن مردمان باقي است ؟ 
عرش بر دوش غدیر در روز غدیر, عقل اول 
ان مظهر حق,نبي مرسل 
چون عرش تو را کشید بر دوش 
آنگاه گشود لعل خاموش 
فرمود که این خجسته منظر 
ان اون ار 
بر دامن او هر آن که زد دست 
چون دره به افتاب پیوست 


فاطمه نازي زاد 


آسمان پاي پیاده به غدیر آمده بود 
زودتر از همه با این همه دیر امده بود 
عرش با ان عظمت نیز به زیر امده بود 
چه خبر بود؟ ! که ابلیس به خود مي لرزید 
و خدا خواسته این گونه حقیر آمده بود 
از دل کعبه به این دشت کویر آمده بود 
چه خبر بود؟ ! که جبریل به خود مي بالید 
پيك مامور در این امر خطیر امده بود 
چه خبر بود ؟ ! که پیغمبر دردانة حق 

باز هم بر در میخانه بشیر آمده بود 
روي دستش بگرفت او همه هستي را 
جان خود را که چه جانانه وبز آمذه بود 
آي ! آهسته ۱! صدایش برسد تا افلاك 
ماه و خورشید به تبريك اقیز اضذه بود 


فرزین 


امشب از میمنت افلاك منور بینم 

عالم آراسته و در زر و زیور بینم آسمان نور فشان ز انجم و اختر بینم 
خاك را در کف انوار مسخر بینم ماه رخشنده چنان خسرو خاور بینم 

از پرن پرتو ناهید فزونتر بینم آنچه بینم همه در جلوه‌ي دیگر بینم 

شعف و شور به هر چهره و رخ در ؛ بینم از زمین هلهله بر گنبد اخضر بینم 

۳ 
خاك پر نورتر از ماه منیر است امشب بوستان در دي و بهمن فرح 
افزاست هنوز 

کوه و صحرا و در و دشت مصفاست هنوز نفس باد صبا غالیه آساست هنوز 
ِ دلدار بهین منظر و مراست هنوز همچنان ارزش گل عالي و والاست 


ار ات و خسك در رده بیجاست هنوز ابر آزار گهر ریز و گهر 
زاست هنوز 

بي‌بها از کرمش لولو لالاست هنوز بلبل دلشده را غلغل و غوغاست هنوز 
جفد را کوخ عدم مسکن و ماواست هنوز تیغ حق اخته بر پیکر اعداست 


هنوز 
مدعي زار و سرافکنده و رسواست هنوز شب فرخ اثر عید غدیراست 
شد 


و ات ام یی اهر ی ی 
کاروان نبوي نیز سوي منزل شد درنوردید بیابان و به «خم» واصل شد 
متوقف شد و آسوده و فارغ دل شد لطف حق بار دگر قافله را شامل شد 
ناگهان ابر کرم بارور و باذل شد مستفیض از کرم معنوي‌اش عاقل شد 
بر محمد (ص) ز خدا وحي چنین نازل شد که پس از تو ولي الله و وصي 


عامل شد 
«بلغ» امري که رسالت به علي (ع) کامل شد شب فرخ اثر عید غدیراست 
خاك پر نورتر از ماه منیر است امشب جبرییل امر خدا تا به نبي (ص) 
اعلان کرد 


بر قبایل شه «لولاك » عمل آسا کرد قرشي و حبشي جمع بدان میدان کرد 
منبري را ز جهاز شتران بنیان کرد خطبه‌اي خواند. سپس امر خدا تبیان کرد 
جانشيني علي (ع) را به عموم عنوان کرد شمس رخشنده بتابید و جهان 


رخشان کرد 3 ٍ 

نتوان پرتو خورشید به گل پنهان کرد خنك ان شخص که فرمانبري از 
فرمان کرد 1 

رستگار است هر انکو به علي (ع) پیمان کرد شب فرخ اثر عید غدیراست 
ملللبت 

خاك پر نورتر از ماه منیر است امشب نور حق, مظهر ایمان, سر و سردار 
علي (ع) است 

وصي بر حق و مولاي سزاوار علي (ع) است بوالحسن, شیر خدا, سرور 
احرار علي (ع) است 

یاور و ابن عم مرسل دادار علي (ع) است لا فتايي که بود قامع کفار علي 
(ع) است 

دافع شر و رياكاري اشرار علي (ع) است خفته بر جاي نبي (ص) قاید بیدار 
علي (ع) است 

آنکه شد بر کتف خواجه‌ي اخیار علي ع( است حرم آن کو که بیرداخت ز‌ 
اغیار علي (ع) است 

ای ها ای ات یی سای تا 
علي (ع) است 

وه که «فرزین » سبب حرمت‌ابرار علي (ع) است شب فرخ اثر عید 
ال ار مد[ دای ات ای 


فغاني شيرازي 


قسم به خالق بیچون و صدر و بدر انام 

که بعد سید کونین,؛ مرتضاست ءع( امام امام اوست؛ به حکم خدا| و قول 
رسول (ص) 

که مستحق امامت بود, به ص کلام امام اوست؛ که قایم بود به حجت 


خویش لس لس "2 
چراغ عاریت از ديگري نگیرد وام امام اوست, که چون پاي در رکاب اورد 
روان ز طي لسان کرد. هفت سبع تمام امام اوست. که بخشید سر, به روز 
ندان انوم که بیکانه رات راید کام آمام آوسته که اند جوز تظق طیر 
نه انکه رهزن مردم شود, به دانه و دام امام اوست., که دست بریده کرد 
درست 
1 نه انکه کرد, به صد حیله وصله بر اندام امام اوست., که خلق جهان غلام 
تس 
نه آنکه از هوس افتد. به زیر بار غلام تو ايکه اهل حسد را امام مي‌داني 
یر رت ار ام اه ام ار اه سر 
7 ۱ , ۲ 
نهاده‌اند به انصاف و اشنايي کام من ان امام نخواهم, که بهر باغ فدك 
کند ز حرص, به فرزند مصطفي ابرام من آن امام نخواهم, که آتش افروزد 
بر آستانه‌ي صدر الکلام و کهف انام من آن امام نخواهم, که در خلاء و ملاء 
برند تا به آبد, مردمش به لعنت نام حدیت عايشه بگذار و, حجت اجماع 
چه اعتبار, به قول زن و تعصب عام خسي اگر بگزینند. ناقصان از جهل 
مطیع او نتوان شد, به اعتبار عوام به گرد خوان مروت, چگونه ره یاید؟ 
شکی کش ار وق تفش کرده گرده و خام گل مراد کجا بشکفد, ز غنچه‌ي 
دل 
ترا که بوي مجبت, نمي‌رسد به مشام ميانه‌ي حق و باطل, چگونه فرق 
نهد؟ 
مقلدي که نداند, حلال راز حرام اسیر چاه طبیعت. کجا خبر دارد؟ 
که مبطلات کدام است و واجبات کدام چه خیزد از دو سه نا اهل, در 
يکي کسسته مهار و. يكي فکنده لام در ان زمان که شریعت بدست 
ایشان بود ٍ 
ز اقتضاي زمان بود و, گردش ایام هزار شکر. که ان اعتبار بي‌بنیاد 


چو عمر کوته دون همتان, نداشت دوام به مهر شاه, که اوقات از آن 

شریف‌تر است 

که ذکر خارجي و ناصبي, کنیم مدام وگر نه تابه‌ي اخگر شود دمي صد بار 

ز برق تبغ زبانم. سپهر اینه فام زند معاویه در آتش جهنم سر 

جو ذوالفقار علي (ع), سر براورد ز نیام به مدعي, که مسما به اسم الله 

ست 

اسلا ال امن کش وی نات تنل 

به انبياي عظام و, به اولياي کرام که در حریم دلم, داشت بامداد ازل 

۹ اهل بیت (ع), جا و مقام (فغاني) از ازل اورده, مهر حیدر و 
ع 

به خود نساخته از بهر التفات عوام سفينه‌ي دلم از مدج شاه, ز کف است 

واه ال هن معا الفام به وی کی اس ما ها هل سرا 

کبوتران حریم حرم, کنند مقام خمیده باد قد خارجي, چو حلقه‌ي نون 

شکسته باد دل ناصبي, چو گردن لام 


قاآني شيرازي 


شماره 1 


شراب تاك ننوشم دگر ز خصم عصیر ۱ 

شراب پاك خورم زین سپس ز خم غدیر به مهر ساقي کوثر از ان شراب 
خورم 

که درد ساغر آن خاك را کند اکسیر از آن شراب کز آن هر که قطره‌ي 
شود ز ماحصل سر کاینات خبیر بجان خواجه چنان مست ال یاسینم 

که آید از دهنم جاي باده بوي عبیر دو صد قرابه شراب ار بيك نفس بخورم 
که مست‌تر شوم اصلا نمي‌کند توفیر عجب مدار که گوهر فشان شوم 
امروز 

که صد هزارم دریاست در درون ضمیر دمیده صبح جنونم چنانکه بروي, دم 

ز قل اعوذ برب الفلق دمد, زنجیر بر آن مبین که چو خورشید چرخ عریانم 

ی ی 


که تفر کر تقو ماش ققر تا موی موس کی سای کیت 
ولي علاج ندارد چو گنج گشت فقیر اگر چه عید غدیر است و هر گنه که 
کنند 

ببخشد از کرم خویش کردگار قدیر وليك با دهن پاك و قلب پاك اولیست 
که نعت حیدر (ع) کرار را کنم تقربر نسیم رحمت پزدان قسیم جنت و نار 
خدیو پادشهان پادشاه عرش سریر دروغ باشد [گر گویمش نظيري هست 
که هر چه هست سراپا دروست عکس‌پذیر نبد ز لوح مشیت بزرگتر لوحي 
که نقشبند ازل صورتش کند تصویر دمي که رحمتش از خلق سایه بر گیرد 
هماندم از همه اشیا برون رود تاثیر زهي بدرگه امر تو کاینات مطبع 
زهي به ربقه حکم تو ممکنات اسیر چه جاي قلعه خیبر که روز حمله‌ي تو 
ی رو اه ام 
که کرده‌اي گل او را چهل صباح خمیر گمانم افتد کابلیس هم طمع دارد 
که عفو عام : تو آخر ببخشدش تقصیر به هیچ خصم نكردي قفا مگر آندم 
که عمروعاص قفا بر زد از ره تزویر 


شماره 2 


دوش چو شد بر سریر چرج مدور 

ماه فلك جانشین مهر منور طرفه غزالم رسید مست و غزلخوان 

بافته از عنبرش بماه دو چنبر تعبیه کردست گفتي از در شوخي 

ماه منور بچین مشك مدور غره غراء او بطره‌ي طرار 

قرصه‌ي کافور بد بطبله‌ي عنبر یا نه تو گفتي ز گرد موکب دارا 
گوشه‌ي ابرو نمود تیغ سکندر تافته رویش بزیر بافته مویش 

بر صفت ذوالفقار در دل کافر گفت چه خسبي ز جاي خیز و بپيماي 
باده‌يي ای و بو چو لاله‌ي احمر باده‌يي ار في المتل بسنگ بتابد 
گويي بر جست از آن شراره‌ي آذر تا شودم باز چهره چون پر طاووس 
از گلوي بط بریز خون کبوتر گفتمش اي ترك ساده باده حرامست 
خاطر بر ترك خمر دار مخمر گفت چه راني سخن نداني فردا 

هر چه خطا از عطا ببخشد داور رقص کند از نشاط صالح و طالح 

وجه کند بر بساط مومن و کافر خلق جهان را دو عشرتست و دو شادي 
اهل زمان را دو زینتست و دو زیور شادي عامي ز بهر حیدر (ع) کرار 
عشرت خاصي ز چهر خسرو صفدر آن شده قایم مقام ماه رسالت 
اين شده نایب مناب شاه فلك فر گفتمش استار این کنایت بر گیر 
گفتمش اسرار این حکایت بشمر حال مسمي بگو ز تسمیه بگریز 

حل معما بکن ز تعمیه بگذر گفت که فردا مگر نه عید غدیرست 

عيدي بادش چو بوي عود معطر در به چنین روزي از جهاز هیونان 
ساخت نشستنگهي رسول (ص) مطهر گرد وي انبوه از مهاجر و انصار 
فوجي چون موج بحر بیحد و بي‌مر خرد وکلان. خوب و زشت, بنده و آزاد 
پیر وجوان. شیخ و شاب منعم ومضطر بر شد و گفتا السٌت اولي منکم 
گفتند آري ز ما بمايي بهتر دست علي (ع) را سپس گرفت و برافراخت 
قطب هدي را پدید شد خط محور گفت که اي خلق بنگرید تنا تن 

گفت که اي قوم بشنوید سراسر هر کش مولا منم علیش مولاست 
اوست پس از من بخلق سید و سرور با رب خواري ده انکه او را دشمن 
یا رب ۱ یاور حرمت این روز را سه روز پياپي 


بگذرد از جرم خلق خالق اکبر 


قاسم صرافان 


شماره 1 


دست‌هایت را که در دستش گرفت آرام شد 
تازه انگاري دلش راضي به این اسلام شد 
دست‌هایت را گرفت و رو به مردم کرد و گفت: 
مومیی ۱( یک اععه ایبایک تسم کرد کیت 
خوب مي‌دانید در دستانم اينك دست کیست؟ 

با با مددهاي علي ات ابي ,طالب شدم 

در خنین و خیبر و بدر و آخد گفتم: ۲ 

تا مبارز ۰ عبدود» گفتم: علي 

۳ پیام آمد تون 71 مصی ۷ وهای 

هر چه مي‌گویم علي, انگار اللهي ترم 

مرغ «او وج وقتي که با او مي‌پرم 
مستجار کعبه را دیدم, اگر مُحرٍم شدم 

با «ید * الله» آمدم تا «فوق ایدیهم » شدم 

تا که ساقي اوست سرمستر ر «اصحات اليمین 
وجه باقي اوست., «اني لا احت الافلین » 

دست او در دست من, يا دست من در دست اوست 
یکصد و بیست و چهار ایینه با هر يك هزار - 
ساغر آوردند و او پر کرد با چشمي خمار 
آخرین پیغمبر دلداده‌ام در کیش او 

فکر مي‌کردم که من عاشقترینم پیش او 
دختري دارم دلش درياي آرامش,: ولي 

شد سراپا شور و توفان تا شنید اسم علي 
كوثري که ناز او را قلب جنت مي کشید 

ناگهان پروانه شد دور سر حیدر پرید 

روزکارش شد علي, دار و ندارش شد علي 

از ازل در پرده بود ایینه دارش شد علي 
رحمثٌ للعالمینم گرد من دیو و پري 

مي‌پرند و من ندارم چاره جز پيغمبري 

بعد از این سنگ محك دیگر ترازوي علي است 


من نبيآم در کنارم يكٌ «نبأ» دارم «عظیم» 
طالبان «اهدنا» اینهم «صراط المستقیم» 
چهره‌اش مرآت «یاسین». شانه‌هایش «مُحکمات» 
خلوتش «والطور», شور مرکیش «والعادیات» 
هر خط قران من, توصيفي از سيماي اوست 

هر که من مولاي اویم, اين علي مولاي اوست 


شماره 2 


تا چشم خّم افتاد به سيماي تو ساقي ! 
مثل همه خم شد جلوي پاي تو ساقي ! 
دل بست به آن حالت گيراي تو ساقي ! 
شد مثل نبي غرق تماشاي تو ساقي ! 


«الیوم» چه کردي که خرابت شده احمد 
«اکملت لکم» گفته و راحت شده احمد 


این سلسله عشق به موي تو رسیده 
سیب دل عشاق به جوي تو رسیده 

اين عقل به سر منزل روي نو رسیده 
هي گشته و آخر به سبوي تو رسیده 


تفه کر بان کی نام 
هم نقطه‌ي اغازي و هم ختم كلامي 


من عاشق آن لحظه که انگشتریت را . 
مجنون تو وقتي رجز خیبریت را .. 
ديوانه‌ي آن دم که دم حیدریت را . 

و ام ان 


دل برده اي از دختر يك دانه‌ي هستي 
تا خانه‌ي کوثر شده ميخانه‌ي هستي 


امشب صد و ده مرتبه دیوانه ترم من 
شمعي ؛ صد و ده مرتبه پروانه ترم من 
ساقي ! صد و ده مرتبه پیمانه ترم من 
مست توام و از همه فرزانه ترم من 


در دست نبي دست تو یا دست خدا بود 
حق داشت محمد که چنین مست خدا بود 


درویلش؛ علي گو شده, دف مي ز ند امشب 


در شادي شاهي تو کف مي‌زند امشب 
هر نادعلي گو به هدف مي‌زند امشب 
زهرا به دلش مهر نجف مي‌زند امشب 


بر گرد غدیر آمده تا کعبه بگردد 
دور تو حرا آمده با کعبه بگردد 


قاسم نعمتي 


افتاب ظهر روزهجدهم 

دید ساقي ایستاده پاي خم 
باخدایش عشق بازي مي کند 
صحبت ازافشاي رازي مي کند 
صاحب تفسیراسم اعظم است 
دورتادورسرش خیل ملك 
درطواف او تمام نه فلك 
جبریل این بار جور ديگري است 
بحث اتمام ره پيغمبري است 
وقت تکمیل رسالت آمده 

گاه تنزیل ولایت امده 

تالب پيك الهي باز شد 

شرح صدر مصطفي آغاز شد 
در کنارب رکه بار انداختند 
منبربالابلندي ساختند 

با جلال وعزت پيغمبري 
باشکوه واقتدارديگري 

رفت تاپایان رساندراه را 

سازد آگه بنده ي گمراه را 

پر جهاز اشتران قد راست کرد 
ایها الناس اي مسلمانان خموش 
وحي منزل را فرا دارید گوش 
ایها الحجاج حج کامل کنید 
روي برحق پشت برباطل کنید 
ایهالناس این منم ختم رسل 
صاحب نور رسالت عقل کل 
من رسول الله اعظم احمدم 
تاج مخلوقات حي سرمدم 
امدم تا خیر را نازل کنم 

راه کل انبیاء کامل کنم 


اینکه دستش روي دستان من است 


نفس قدسي من وجان من است 
این علي با شد امام المتقین 
شیرمیدان هاء, بوارالکافرین 
دست بوس محضرش روح آلامین 
دست پنهان خدا در استین 

بهترین مخلوق رب العالمین 

این علي فاروق حق و باطل است 
هر که رو گرداند از او جاهل است 
این علي بر شانه هایم پا گذاشت 
ذره اي تردید در قلبش نداشت 
برفراز شانه هایم وی 

کر هفت اما حیدر بود 
مقتداي انس و جان حیدر بود 
صاحب تیغ دودم تنها علي است 
محرم صاحب حرم تنها علي است 
هم بود یار و انیس فرشیم 

هم بودخلوت نشین عرشیم 
جزعلي نفس رسول الله کیست 
مادوتا يك روح در دو پیکریم 
شاهکار دست حي داوریم 

مادوتا منشق ز نور مطلقیم 
دست حق باماست مأهم باحقیم 
اولین مردمسلمان است علي 
اولین قاري قرآن است علي 
حال تکلیفم ادا باید شود 

صحبت از سر خدا| باید شود 
هرکه رامن مقتدا و رهبرم 

او شهادت مي دهم پیغمبرم 

هر که را مولاي بي همتا نبي است 
بعداز این مولاي او تنها علیست 
شد ولي اولین و آخرین 

حصرت حیدرامز ال ون 

اي مردم نیت قربت کنید 


اي مردم گفته ي رب کریم 
یتوس ها را اش عم 
هر که شك بر او نمایدکافراست 
منکراو منکرپیغمبر است 
هرکه بر گرداند از او روي خویش 
اتش قهرخدا دارد به پیش 

اي خدا با دوستانش دوست باش 
یاور هرکس که يار اوست باش 
اي خدا| دارو ندارمن علیست 
درصا ساب اقتدارمن ی 
برهمه خلق تقو مي 0 0 
جملگي دست دعا برداشتند 
ليك درسر فتنه هاي داشتند 
ارشر سا ها ادا 

اهل کینه رنگ خود را باختند 
روي لب گفتند بخي ياعلي 
زیرلب گفتند حرفي باعلي 
حال بر دست پیعمبرشاد باش 
بعداز آن اماده بیداد باش 

انکه اول بهر بیعت مي د وید 
نقشه ي قتل پیغمبر را کشید 
عقده بدرو احد ابراز شد 

فتنه اي با نام دین آغاز شد 
وقت ان شد تا سوابق روشود 
روي اصلي منافق روشود 
مردم از راه حقیقت گم شدند 
شاخه هاي ۷ همه هیزم شدند 
دربهشت قرب احمد آمدند 
درمیان خانه زهرا را زدند 
دستهايي که به روي دست بود 
خالق هستي هرچه هست بود 
باعمامه تورگردن بسته شد 
امت واحد هزاران دسته شد 


ناله زهراي | طهر مي رسید 


خویش را دنبال حیدر مي کشید 
بوسگاه مصطفي اتش گرفت 
چادري که برتر از سجاده بود 
زیر پاي اینو ان افتاده بود 
مرنضي مي گفت زهرا مي زدند 
عاقبت هم فضه او را جمع کرد 
زیر چادر ماجرا را جمع کرد 
قاسم نعمتي 


قاسم سرویها 


مهر تابان ولایت شد نمایان در غدیر 
باز بخشید این بشارت, خلق را جان در غدیر 
خوان و احسان و کرم گسترد یزدان تا کند 
عالمي را بر سر این سفره مهمان در عدیر 
از طواف کعبه ضرف آن که بر گردد. یقین ره 
حج او مقرون بود با عهد و پیمان در 
وه ! چه غوغايي است دران سرزمین از جوش خلق ! 
موج انسان بین, بیابان در بیابان در غدیر ! 
از جهاز اشتران شد منبري اراسته 
باشکوهي برتر از تخت سلیمان در غدیر 
بر سر دست نبي تهلیل گویان. مرتضي 
اشك شوق از دیده مي‌بارد چو باران در غدیر 
اقتران مهر و مه دارد تماشاء ني عجب 
گر شود جبرئیل هم آیینه گردان در غدیر 
دل درون سینه طغیان کرد و هوش از سر پرید 
تا طنین انداز شد آیات قرآن در عدیر 
سینه پاك پیمبر گشت سر شار از شعف 
یه راو بازل ند زیر دان در غدیر 
تا ز «اکملت لکم» پر شد فضا, جبریل گفت: 
با ِ_ آوز نم پیام از حي سبحان در عدیر 

ي تا مرتضي را همچو جان دربر گرفت 
یوسفش را کرد پیدا, پیر کنعان در غدیر 
تا علي شد جانشین خاتم پیغمبران 
آشکارا شد.همه اسر ار پتهان در غدیر 
«هر که من مولاي اویم اين علي مولاي اوست» 
این ند| پیچید در گوش بزرگان در عغدیر 
خاطر اهل ولا زین گفته شد امیدوار 
نا امید از رحمت حق گشت شیطان در غدیر 
تا جهان را از عدالت پر کند همچون نبي 
مرتضي بگرفت ازو, منشور و پیمان در غدیر 
از نبوت درجهان. ِ اگر شد منتشر 
شد ولایت دین یزدان ر | نگهبان در غدیر 
در حقیقت شد مسلمان هر که با اخلاص داد 


دست بیعت با علي, مانند سلمان در غدیر 
گر به صدق و راستي آید سوي این آبگیر 
هر خطا کاري شود پاکیزه دامان در غدیر 
شد جهان روشن ز انوار امیرالمومنین 
چلچراغ عشق و ایمان شد فروزان در غدیر 
«سرویا»! شکر خدا در موسم «حح وداع» 
دین حق رونق گرفت و یافت سامان درغدیر 


مست است از شراب تولا غدیر خم 

ام ی ابا ی ی ام وی 
9 از شرف 
سوده است سر به عرش معلا غدیر خم مهر سکوت اگر چه به لب باشدش 
ولي 

در سینه دارد آتش غوغا غدیر خم چون عشق, خانه کرده به دلهاي شیعیان 
خوش آرمیده گر چه به صحرا غدیر خم رنگین گل خلافت مولا شکفته 
گشت 


در دامن بهار شکوفا غدیر خم در حجه الوداع, ز اکمال دین حق 

لبریز شد ز گوهر معنا غدیر خم حجاج کعبه را همه با امر کردگار 

داد آنزمان به سینه خود جا غدیر خم مي‌ریخت چون ز کاکل جبریل عطر 
وعي 

زد غوطه در گلاب تولا غدیر خم چون مصطفي (ص) خطابه من کثت 
مي‌سرود 

هی کرد صبظ با همست آعسا ویر کم کانفنه فرح آکملت دینکم 

پیچید در هواي فرح زا غدیر خم زد تکیه بر سریر امامت امام عشق 

شد مات در جلالت مولا غدیر خم از هر کرانه نغمه تبريك جان گرفت 
يك‌صوت و يك‌صدا همگي با غدیر خم با آنهمه شکوه و شرافت به روزگار 
مهجور مانده است دریغا غدیر خم با آنکه شد, ز بغض گروهي هواپرست 
مستور پشت پرده حاشاغدیر خم در هر زمان رسالت سنگین خویش را 
پیغمبرانه ساخته ایفا غدیر خم هر سال تازه‌تر شود این رویداد ناب 

در ذهن سبز اهل ولا با غدیر خم تا بر امام عصر (عح) دهد شرح ماجرا 
بوده است و هست ثابت و برجا غدیر خم «قدسي» چراغ حق علي (ع) را 
به روزگار . 


سطح هوا گرفت؛ کم کم غبارها 


از دور مي‌رسند؛ صدها هزارها با سرعت تمام؛ اشتر سوارها 

دلهاست در خروش؛ رفته قرارها اي کاروان بیا؛ قدري سریعتر 

منزل کنیم زود ؛ جايي وسیعتر اید «شمیم جان»؛ از سمت کاروان 

بخشد بتن توان ؛ خرم کند روان برخاست از زمین؛ ؛ شد سوي آسمان 

گردي سپید و صاف؛ مانند کهکشان همران آفتاب ۰ 

جان جهانیان ؛ از راه مي‌رسد از حجه الوداع؛ فارغ نموده بال 

در مغز عقل کل ؛ نقشست این خیال تا امر کردگار؛ ات 

ابلاغ چون کند ؛ فرمان ذوالجلال رسما نکرده است. تعیین جانشین 

خواهد زمامدار, زین پس امور دین ناگاه جبرییل : کرد از سما ۳۳ 

امري اکید داشت ؛ آمد پي وصول حق‌گوي ؛ گو که خصم ؛ از حق کند عدول 
با سا با 1 

والله یعصمك, صلواته عليك باري چو در غدیر؛ از حضرت جلیل 

بر بهترین سلیل؛ از عترت خلیل دستور مقتضي ؛ اورد جبرییل_ 

اعلان وقفه داد, موقوف شد رحیل افکنده التهاب ؛ در دشت افتاب _ 

رفته ز جسم و جان:؛ در این مصاف تاب تا افکند طنین؛ نطقش در آن مکان 
بنهاد منبري, ز احجار بس کران یا ز اشتران جهاز؛ چیدند انچنان 

از بهر ارتقاء؛ مي‌ساخت نردبان سازد رها ز جهل؛ هم پیر و هم جوان 

راه وداد وداد؛ بنمود بر جهان یکتا خطابه‌اي؛ در نعت مرتضا (ع) 

از بعد من علیست (ع) مولا و پیشوا تنها نه زين مقال: فري گرفت فرش 
کرسي نطق وي؛ همپایه شد بعرش 


کلامي زنجاني_شعربي نقطه) 


در مکه هلا حکم اله احد آمد 

کامال و مراد همه والا ولد امد 

در طارم اعلا ملك سدره صلا داد 
مولود حرم رهرو راه احد امد 

مرد عمل و محرم اسرار دل ما 

در معر که کرار و احد را اسد امد 
معصوم دوم و اول امام همه عالم 
معموره اسلام و ولا را عَمّد امد 
گردد دگر اعدا همه آواره و رسوا 
گاه عدم ملحد و حرص و حسد آمد 
در طور ولا کرد طلوع ماه دل آرا 

ماه امده و اهل حسد را رمد امد 
صدر الامم و مالك ملك ورع و داد 
سالك که هماره , ره داور رود امد 
او صالح و او مصلح و او حاکم عادل 
او امد و در مهلکه حکام دد امد 

مهر سحر و ماه مسا صحر محمد 

در حال دعا حامد حمد صمد آمد 

او محور ملك دل و دل در گرو مهر 
گمره دل اعدا که در او مهر رد آمد 
در عرصه علمدار رسول الله اکرم 
او مردم ما را کمك امد مدد امد 

دل کرده مرور اسم ورا در همه اعداد 
ده اسم مطهر, که صد و ده عدد آمد 
علامه دهر اسوه احرار موحد _ 
روح الله عصر او که مرادم دهد امد 
در کل امور آمر و هم مسكك طاها 
او گوهر دل را محك و حصر و حد آمد 
در هر دو سرا او همه را سرور و سالار 
سر کرده که در سلسله محکم مسد آمد 
دل داده ام او را که رسد در دم مرگم 
امداد گر و همدم ما در لحد آمد 


مداحم و مولا صله ام داده و هر دم 
گل کرده «کلامم» ره دل در صدد آمد 


گلزاراصفهاني 


اي بت فرخ رخ حمیده خصایل 

وي مه گردون حسن. شمع محافل کرد نهان رخ ز شرم نیر اعظم 

دوش چو شد با مه رخ تو مقابل دل ز جنون خواست سر ز عشق تو پیچد 
زلف تو در پاي او نهاده سلاسل قند لبت برده شهد شکر مصري 

چشم تو بربسته ره به جادوي بابل کعبه‌ي مقصود ما تويي بنما رخ 

تا برهیم اي صنم ز رنج مراحل با دل خود کردم این خطاب که اي دل 
چند كني عمر خویش صرف به باطل اب گذشت از سرو هنوز تو در خواب 
عمر به آخر رسیده است و تو غافل آمدم از دل ندا که بي‌رخ جانان 

جان به چه کار آید و ز عمر چه حاصل پس به خرد گفتم اي مفتح ابواب 
وي شده بر ما هميشه لطف : ته شا مل کر ختفبید تاغدای لظف هو زر 
كشتي ما کي رسد ز قعر به ساحل خضر رهم شو به سوي منزل جانان 
تا کندم زنگ غم ز اینه زایل گفت اگر بایدت سعادت دارین 

جوي توسل تو بر شهنشه عادل خسرو عادل عدیل ختم رسولان 

انکه نگین داد در رکوع به سایل گفت به خم غدیر احمد (ص) مرسل 
هست پس از من علي (ع) خليفه‌ي کامل يا علي (ع) اي بر نبي (ص) 
خلیفه و داماد ۳ 

باعل (ع) اغرور حمان فطل رو فاعل موصش بو آرانش ام ففاتر 
اسم تو سردفتر جمیع رسایل هم ز تو جاري است امر و نهي الهي 

هم ز تو برپا صلاه و صوم و نوافل تبغ تو جوزا صفت دو تا شد ازیراك 
قرق نهد در ميانه‌ي حق و باطل عشق تو در سر نهفته عارف و عامي 
مهر تو در دل گرفته عالم و جاهل آمده مداح آستان تو «گلزار» 

با 


عباس براتي‌پور 


شماره 1 


تا شد به روي دست نبي (ص) مرتضي (ع) بلند 
شد رایت جلال خدا برملا بلند 

پشنید چون که نغمه «یا ایهاالرسول» 
گردید منبري همه از پشته‌ها بلند 

مرآت پاك لم‌يزلي, آیت جلي 

شد بر سریر دست حبیب خدا بلند 

آیین پاك ختم رسل ناتمام بود 

گر بر نمي‌شد آن مه برج ولا بلند 
هنگامه شد به كوري چشمان دشمنان 
شد بانگ مرحبا ز همه ما سوي بلند 
خورشید دین, سپهر یقین, ختم مرسلین 
شد زین سبب میان همه انبیا بلند 
ی 
شد این ندا ز بارگه کبریا بلند 

تکمیل شد شریعت پاك محمدي 

چونان که گشت دین خدا را لوا بلند 

اي مظهر صفات خداوند لایزال 

وي از تو آسمان ولایت به پا بلند 

هرجا که بود پیکر هر ناتوان به خاك 

هر جا که بود ناله هر بي‌نوا بلند 

هر جا که بود طفل يتيمي سرشك‌بار 
هرجا که بود شعله شور و نوا بلند 

از بهر دستگيري آنان سپندوار 

يك‌باره مي‌شد ید مشکل گشا بلند 

تا خانه‌زاد خود کت کردگار پاك 

بهرت نمود خانه خود را بنا بلند 

آهنگ «تفلحوا» چو شنيدي ز كوي دوست 
و آواز خوش چو شد ز حریم حرا بلند 
يك‌باره دست بیعت خود را از روي شوق 
کردي به سوي شمس رسل, مصطفي بلند 
مدحت‌گر تو ذات جلالت عایت ند 

مدح تو کرده با سخن «هل اتي» بلند 

پا بر حریم خانه چون بگذاري از شرف 


فریاد شوق مي‌شود از بوریا بلند 
با ذوالفقار تو همه جا اشکار بود 

دست بلند شیر خدا, «لافتي» بلند 

ما ریزه‌خوار خوان ولاي توایم و بس 

از لطف توست این که بوّد بخت ما بلند 

خم غدیر بود و به قدرت خدا نمود 

چام وجلال آن ریکدانه را بلته 

در پهن دشت ظلمت کفر و نقاق و کین 

همواره بود ایت شمس الضحي بلند 

باب المراد اهل جهاني و مي‌کنند 

نز انشان قدس تو دست دعا بلند 

اي نفس قدرت ازلي, - يا علي - نماي 

نخل شکوه نهضت «روح خدا» بلند 

ما پیروان مکتب سرخ ولایتیم 

گر مي‌زنيم کام سوي کربلا بلند 

عرش خدا زغصه بلرزاند, ان زمان 

تيغي که گشت بر سر آن مقتدا بلند 

تا مست جام توست «براتي» به روزگار 

سر مي‌کند به عشق تو روز جزا بلند عباس براتي‌پور 


شماره 2 


تا شد به روي دست نبي (ص) مرتضي (ع) بلند 

شد رایت جلال خدا| برملا بلند بشنید چون که نغمه «یا ایهاالرسول » 

گردید منبري همه از پشته‌ها بلند مرآت پاك لميزلي, آیت جلي 

شد بر سریر دست حبیب خدا بلند آیین پاك ختم رسل ناتمام بود 

گر بر نمي‌شد آن مه برج ولا بلند هنگامه شد به كوري چشمان دشمنان 

شد بانگ مرحبا ز همه ما سوي بلند خورشید دین. سپهر یقین. ختم مرسلین 

شد زین سبب میان همه انبیا بلند تا شد به عرش دست نبي ماه عارضش 

شد این ندا ز بارگه کبریا بلند تکمیل شد شریعت پاك محمدي 

چونان که گشت دین خدا را لوا بلند اي مظهر صفات خداوند لایزال 

وي از تو آسمان ولایت یه پا بلند هرجا که بود پیکر هر ناتوان به خاك 

هرجا که بود شعله شور و نوا بلند از بهر دستگيري آنان سپندوار - 

يك‌باره مي‌شد |» ید مشکل گشا بلند تا خانه‌زاد خود کُتَدّت کردگار پاك 

بهرت نمود خانه خود را بنا بلند آهنگ صفاضوا» جو شنیدی‌از کوی: دوفردت 
و اواز خوش چو شد ز حریم حرا بلند يك‌باره دست بیعت خود را از روي 

شوق 

کكردي به سوي شمس رسل,؛ مصطفي بلند مدحت گر تو ذات جلالت مان 


حق 

مدح تو کرده با سخن «هل اتي» بلند پا بر حریم خانه چون بگذاري از 
شرف ۱ 

فریاد شوق مي‌شود از بوریا بلند با ذوالفقار تو همه جا اشکار بود 

دست بلند شیر خدا, «لافتي» بلند ما ریزه‌خوار خوان ولاي توایم و بس 

از لطف توست این که بود بخت ما بلند خمٌ غدیر بود و به قدرت خدا نمود 
تا و رارصا اه 
اه ار اما ی اس 

بر استان قدس تو دست دعا بلند اي نفس قدرت ازلي, - يا علي - نماي 
نخل شکوه نهضت «روح خدا» بلند ما پیروان مکتب سرخ ولایتیم 

گر مي‌زنيم گام سوي کربلا بلند عرش خدا زغصه بلرزاند. آن زمان 

تيغي که گشت بر سر آن مقتدا بلند تا مست جام توست «براتي» به 
روزگار 

سر مي‌کند به عشق تو روز جزا بلند 


عبدالرحیم سعيدي 


مبادا دشمني ها پا بگیرد 

حدیث نفس. در دل جا گیرد 

هر آن کس را که من مولاي اویم , 

مبادا جز علي مولا بگیرد | ۷۷۷۷+ نگین حلقه دنا 
غدیره 

زمین را گنج بي همتا غدیره 

بگو اي نوح با مردم: بيایید 

ولایت كشتي و دریا غدیره 


عمان ساماني 


همین همایون روزست آنکه ختم رسل 
محمد (ص) عربي, شاه دین. رسول انام شعاع بثرب و بطحا, فروغ خیف و 
منا 


چراغ سعي و صفا, آفتاب رکن و مقام فرو کشید ز بیت الحرام رخت برون 
باتفاق کرام عرب پس از احرام طواف خانه‌ي حق کرده کادمي و ملك 
یسبحون له ذوالجلال و الاکرام ز بعد قطع منازل درین همایون روز 

عنان کشیده بخم غدیر, ساخت مقام رسول شد ز خدا, زي رسول (ص) 
روح‌القدس 

که اي رسول بحق, حق ترا رساند سلام که اي بخلق من از من خليفه‌ي 
منصوب 

و ام همم را هام سا ات را مس کین 
ازین زیاده منه ماهتاب را به غمام بس است سر حقیقت نهفته در صندوق 
درش گشا که ز گل, رنگ خوش, ز عنبر فام يكي ست همدم ساز تو, 
دیکران ماد 

يكي ست محرم راز تو, دیگران نمام بلند ساز, تو تا ديده‌هاي بي‌آهو 

دهند فرق سگ و خوك و رو به از ضرغام بساخت سید دین منبر از جهاز 


شتر 
که تا پدید کند هر چه شد به او الهام بر آن بر آمد و اسرار حق هویدا 


ساخت 

بلند کرد علي (ع) را بدین بلند کلام که: من نبي (ص) شمایم, علي (ع) 
زدند نعره که: نعم النبي (ص) نعم الامام تبارك الله ازین رتبه کز شرافت 
انا 

مدام اب در اید بديده‌ي اوهام گر او نه حامي شرع نبي (ص) شدي به 
سنان 

ور او, نه هادي دین خدا شدي به حسام که باز جستي مسجد کجا و دیر 
کجا؟ 

که فرق كردي مصحف کدام و زند کدام؟ گر او ز روي صمد پرده باز 
نگرفتي ۲ ۲ 

هنوز کعبه‌ي حق بد, مدینه الاصنام علیست ءع( انکه عصا زد به اب و دریا 
را 


شکافت از هم وزد در میان دریا گام علیست (ع) آنکه نشست اندر آتش 
نمرود 


0 

معاشر ان را از تیم رف داد ارام غوص که ادمو ادرنش ۵ شنت فضالم و 
هود 

شعیب و یونس و لوط و دگر رسل به تمام بوحدتند, علي (ع) کز براي 
رونق دين 0 

ظهور کرده بهر دوره‌يي بدیگر نام از ین زیاده به جرات مزن رکاب اي طبع 
بکش عنان که عوامند خلق کالانعام زبان بکام کش اي خیره سر که 
مي‌ترسم 

تکشتن تشر آرند مها ۶ نیام نو آته-بکت انفر.محله‌ی. کوزان 

ندا كني که به بینید خویش را اندام زهي امام همام اي امیر پاك ضمیر 

که با خدايي همراز و همدم و همنام بخر گه تو فلك را همي سجود و رکوع 
بدرگه تو ملك را همي قعود و قیام بیمن حکم تو ساري ست, نور در ابصار 
به فر امر تو جاري ست روح در اجسام تفقدي ز کرامت به سوي (عمان) 


که از ولاي تو بیرون نمي‌گذارد گام بجز مدیح تو کاریش ني بسال و بماه 
بجز ثناي تو شغلیش ني بصبح و بشام محب راه ترا شهد عشرت اندر کاس 
عدوي جاه ترا زهر حسرت اندر جام 


علامه حاثري مازندراني 


سبحه روج الامین در ثمین نجف آمد 
1 پیغمبراین در نجف را صدف آمد 
نجف استي که بگسترده همه پر ملك را 
معدن هشت بهشت استي کان شرف آمد 
معتکف باش در این خاك و بجوي ابرویت را 
که جز این روضه رضوان نه تو را معتکف آمد 
دیده بگشا دل بشکسته از آن بند به مرهم 
روبدان دار که بگسسته بدان موتلف آمد 
بر روي طلعت دادار که این پرده کشیده ؟ : 
کشف وجه الله ون دفنت شه لو کف آمد 
آن که در هر که و بر هر چه همي دیده خدا را 
۰ و هر دره بر او منکشف آمد 

نبیا گرد ضریحش به طوافند منظم 
0 ,«ملائك سرپا صف به صف آمد 
کشف هر راز نشد در خور هر مرد جز آن کو 
به لبش گاه سلوني و گهي لو کشف آمد 
گه نتتردوتن کنیبای فی تور دل کعنه 

یی و ات 
قامتش گشت لوا دست محمد(ص ) ید بیضا 
روزخیبر علمش هم به کفش از شعف آمد 
شیعه اندر کنف آن علم حمد مهیمن 
خداا یس رکه پم حن امه 
علي عالي اعلا شده میزان عملها ۱ 
چون ز عدلش سرمويي نه زیان ني سرف امد 
ان که پرورد خدا با تن وي روح مسیحا _ 
روح وي را چه مقامي ز کمال و شرف امد 
ان امامي که دمد روح به روح الله و مریم _ 
بي نیازاز زر و سیم و خور و خواب و تحف امد 

مامت نپذیریم جز از زنده دلي کو 
فعل وي عدل و دمش فصل و : قضایش نصف آمد 
از جهاز شتران منبري آراسته در خم . _ 
عرش برعرشه وز افواج ملائك سه صف امد 
در یمین روح الامین بودي و میکال یسارش 


پشت سر بود سرافیل که صورش به کف آمد 
و آنچه در مولد و مبعث شدي از جلوه ایزد 
روخ بر ال هر دان خدا مکیشی امد 

دست بنهاد خداوند روي کتف محمد(ص ) _ 
که خنك دل شد و از عرش برین با شعف آمد 
طرفه بر جایگه دست خدا در دل کعبه 

پي افکندن بت , پاي علي بر کتف امد 

هدف زندگي مرد خدا راست ولایش 

خوه تر بت نک زمر امن کف کدف اوه 
که به جز حجت معصوم کند فصل قضایا؟ 
نه مگرآنچه زنادان شده جاي اسف آمد 

اي شهنشه که سلاطین و ملائك سرکویت 
جمله صف بسته به خدمت چو گدا در صغف آمد 
کزبهشت نجفت ملتقط و مقتطف امد 

تو بزرگي و ات کو 1 ننمايي 

نه مگرمور در اردوي سلیمان به صف آمد 
گر قبولم نكني خاك به سر ریزم و گویم 

مور با,ران ملخ رانده ز شاه نجف امد 

ما همه شیعه ايراني و هر سنگ خلافي 

بر سرشیعه ات اي شه زره مختلف امد 

ليك شك نیست شود دولت ایران مترقي 
چون که از جان و دل او بنده شاه نجف امد 


علي اکبرلطیفیان 


کار من نیست که بنشینم و املات کنم شان تو نیست که در دفترم انشات 
کنم عین توحید همین است که قبل از توبه باید اول برسم با تو مناجات کنم 
سالي يك بار من عاشق نشوم مي میرم سالي يك بار اجازه بده لیلات کنم 
همه جا رفتم و دیدم که تو هستي همه جا تو کجا نيستي اي ماه که پیدات 
کم پدر خا یی وها بخ و‌خاکی دایم خق بدهشن هم را خالت کف بات 
تس و ی ی تسوا 
کنم از خدا خواسته ام هر چه که دارم بدهم جاي آن چشم بگیرم که 

تماشات کنم تو هماني که خدا گفت: ی( 
لايي الات کنم مثل ما ماه پیمبر به خودت ماه بگو اشهد ان علیّاً ولي الله 
بکه اینه هتم و اصاده:ع ایهان شدتم. ای هستم و لبرنر. کاستان تبنم 
چند وقتي است به ایوان نجف سر نزدم بي سبب نیست به جان تو پریشان 
شدنم سفره ي نان جويي پهن کن اي شاه نجف بیشتر از همه اماده ي 
مهمان شدنم ان که از کفر در اورد مرا مهر تو بود همه اش زیر سر 
و ی 2 
ي دیروز به انسان شدنم علي اللهي ما را به بزرگیت ببخش پیش تو 
مستحق این همه حیران شدنم ده ذي الحجه ي من هجده ذالحجه ي توست 
هشت روز است که آماده قربان شد نم جان به هرحال قرار است که 
قربان بشود پس چه خوب است که قرباني جانان بشود شان تو بود اگر 
این فقه با رفتی: حق بو بوز گه‌بااتی از این جا رفتیشانهی مت نی با 
تنش عرش الله است تو از این حیث روي عرش معلا رفتي انبیاء نیز نرفتند 
چنین تا معراج انبیاء نیز نرفتند تو اما رفتي به یقین دست خدا دست پیمبر 
هم هست پس تو با دست خودت این همه بالا رفتي باید اين راه به دست 
دگري حفظ شود علت این بود که تا خیمه ي زهرا رفتي تو ولي هستي و 
منجي ولایت زهراست تو هدایت گري و نور هدایت زهراست آي مردم به 
خدا نیست کسي برتر از اين ازلي طینت, اول گر و خرن از این ظا به:حالا 
نیست گه عقد اخوت خواندن هر پیغمیر اسلام برادرتر 2 این ر از 
۵ ان در ان متسد ارم از آنه ان سر ار ای 
دست گرم پدر فاطمه در دست علي ست بعد از اين بار نبوت همه در 


ات علي , ِ 


شعر من از کرم اوست که ارزش دارد 

این جهان از قدم اوست که ارزش دارد 

هعت مرا کلم آوست کاس برد 

خادمي حرم اوست که ارزش دارد باز مست از مي صهباي غدیرم کردند 
عمري است بر در اين خانه اسیرم کردند خواستم مدحیه هاي علوي 


عامیانه ولي بین المللي بنویسم 

خواستم از دم عشق ازلي بنویسم 

در دل خود صد وده بار "علي" بنویسم مرتضي کیست که عالم همه دیوانه 
غدیرش کردند 

و به فرمان خداوند وزیرش کردند 

به ید احمد مختار امیرش کردند 

و مرا تا ابدالدهر اسیرش کردند غم ندارم به رسول مَذني ناب هست 
غصه اي نیست غلي بن آبیطالب هست گوئیا وحي رسیده تبي الله ببکه 
همه را جمع کن و در وسط راه بگو 

برو بر منبر و با يك دل اگاه ‏ 


_# 


" اشهذ ان علي وَليْ الله "بگو تو بگو تا همگان بشنوند این اشهد را 

دست: در دنت علی با تفستش ار دید 

عده اي سخت از این واقعه بیزار شدند 

از همان اول کاري چو سگي هار شدند تا قیامت به دو رویان لجن لعنت باد 
به ابوبکر و عمر - نعره بزن - لعنت باد بعد پیغمبر اسلام ولایت دارد 

او به جن و ملك و انس امامت دارد 

اوست که بعد نبي حق خلافت دارد 

در دل مرد و زن شیعه اقامت دارد چقدر بیعت با شیر خدا شیرین است 

هر كکسي منکر حیدر بشود بي دین است به خدا دلبر دلهاست تعجب نکنید 

بخدا شاه دو دنیاست تعجب نکن 

آري او شافع فرداست تعجب نکنید 

همه ي هستي زهراست تعجب نکنید آسَذالله ست علي , کور شود چشم 
‌ 

یذ الله ست علي ,کور شود چشم حسود وسط معرکه ها هم قدمش 


بشري نیز حریف قلمش نیست که نیست 

بيرقي هم به شکوه علمش نیست که نیست هر که هرجا که رسیده همه , 
کار علي است 

به خداوند قسم که " همه کاره " علي است شاعر: علیرضا خاكساري 


علیرضا سپاهي لائین 


دشت غوغا بود,غوغا بود.غوغا 

در غدیر موح مي‌زد سیل مردم مثل دریا 

در غدیر در شکوه کاروان آن روز با 

اهنگ زنگ بي‌کمان باري رقم مي‌خورد فردا 

در غدیر اي فراموشان باطل سر به پایین افکنید 
چون پیغمبر دست حق را برد بالا در غدیر 

حیف اما کاروان منزل به منزل مي‌گذشت 
کاروان مي‌رفت و حق مي‌ماند تنها در غدیر !! 


علیرضا قزوه 


کاروان از هفت شهر عشق و عرفان بگذرد 

راه بیت‌الله اگر از هند و ایران بگذرد مهربانا يك دو جامي بیشتر از خود بر 
مست‌تر شو ۳ عدیر از عید قربان بگذرد «خون نمي‌خوابد» چنین گفتند 
رندان پیش از اين ِ 

کیست مي‌خواهد که از خون شهیدان بگذرد؟ نغمه‌اش در عین کثرت؛ 
جوش وحدت مي‌زند ِ ۱ ۲ 

هر که از مجموع آن زلف پریشان بگذرد پردة عشاق حاشا بي‌ترنم گل کند 
شام دلتنگان مبادا در غم نان بگذرد واي روز ما که در اندوه و حرمان سر 
شود 

حیف عمر ما که در دعوا و بهتان بگذرد خون سهراب و سیاوش سنگفرش 
کوچه‌هاست ۱ ۱ 
رستمي باید که از این اخرین خوان بگذرد کاشكکي این روزها بر ما نمي‌امد 
فرود 

حسرت این روزها بر ما فراوان بگذرد کافر از کافر گذشت و کبر یار گبر 
شد 

کاش مي‌ شد تا مسلمان از مسلمان بگذرد حال و روز عاشقان امروز 
باراني‌تر است 

نازنینا اندکي بنشین که باران بگذرد از شراب مشرق توحید خواهد مست 
شد 


گر نسیم هند از خاك خراسان بگذرد 


غلامپور 


در غدیر خم, طلوع نور بود ۲ 

خم تجلي‌گاه. کوه طور بود كارواني شد مقیم ان زمین 
کایوانساارحتم الموسین (ص عرفیشادی ای اقلاکنان 
1 آورد پیغام از خدا 

بر حبیب او, رسول مصطفي (ص) گفت: آوردم به فرمان کریم 

بهر تو اينك پيامي بس عظیم امتت را آگه از اين راز کن 

عقده از کار دو عالم باز کن داد فرمان خاتم پیغمبران (ص) 

تا به پا شد منبري در آن مکان بر فراز منبر آن والا مقام 

کرد حجت بر مسلمانان تمام گفت پیغمبر (ص) که بعد از من علي (ع) 
رهبر خلق و امام است و ولي پس بخوانید اي قدح نوشان خم 

ايه‌ي «الیوم اکملت لعمٌ» خانه زاد خانه‌ي امن خدا 

شد وصي و جانشین مصطفي (ص) خانه زاد کعبه نوري منجلي است 
کعبه‌ي دلهاي مشتاقان علي (ع) است خانه زاد کعبه بر دوشش به شب 
«مي‌برد شام یتیمان عرب» تا مبادا كودكي بي‌نان و آب 

سر نهد بر بستر و بالین خواب 


غاامرضاً نا گار 


شماره 1 


غدیربه پیام نور به لبهاي پيك وحي خداست 
بخوان سرود ولایت که عید اهل ولاست 

با شراب طهور از خم غدیر بزن 

خدا گواه ست که ساقي این شراب خداست 
خم از غدیر خم و مي . مي ولاي علیست 
و گرنه صحبت ساقي و جام و باده خطاست 
غدیر , عید خدا؛عید احمد, عید علي 

غدیر عید نيایش غدیر عید دعاست 

غدیر صبح سپید همه سييدي ها 

عغدیر , نور خدا, , دشمن سياهي هاست 
غدیر سید اعیاد و اشرف ایام 

غدیر خوبتر از عید روزه و اضحي است 
غدیر سلسله دار کمال دین تا حشر 

غدیر آیته دار علي ولي الله آشنت 

غدیر عید همه 9 علي بودن 

غدیر بر همه حق پاوران تجلي حق 

قدیر کعره مقصود شیعه در عالم 

غدیر جنت موعود خلق در دنیاست 

غدیر حاصل تبلیغ انبیا همه عمر 

عغدیر میوه توحید اولیا همه جاأ است 

غدیر آیینه لا اله الا هو 

غدیر ایت سبحان ربي الاعلي است 

غدیر هدیه نور از خدا به پیغمبر (ع) 

غدیر نقش ولاي علي به سینه ماست 
تخس‌بر کعیه احلل سا و ان زمیج 

غدیر قبله خلق زمین و خلق سماست 
غدیر يك سند زنده يك حقیقت محض 
غدیر خاطره اي جاودانه و زیباست 

غدیر روشني چشم پیروان علي 

غدیر با همگان هم سخن ولي خاموش 


غدین با همه. کسن اشنا ولی تماست 
غدیر صفحه تاریخ وال من والاه 

هنوز از دل تفتیده غدیر بلند 

صداي مدح علي بانواي روح فزاست 
هنوز گوهر وصف علي بود در گوش 
هنوز لعل لب مصطفي مدیحه سراست 
هنوز لاله اکملت دينك روید _ 

هنوز طوطي آتممت نعمتي گویاست 
هنوز خواجه لولاگ را نداست بلند 

که هر که را پیمبر متم علي مولاست 
علي وصي من از نفس او به او اولاست 
علي علیم و علي عالم و علي اعلم 
علي ولي و علي والي و علي اولاست 
علي حقیقت روح و تمام عالم جسم 
علي سفینه نوح و همه جهان دریاست 
علي مدرس جبریل در شناخت حق 
علي معلم ادم به علم الا سماست 

علي تمامي دین , بغض او تمامي کفر 
علي ولي خدا| , خصم او عدوي خداست 
علي بود پدر امت و بردار من 

علیست حج و علي کعبه و علي زمزم 
علي سفا و علي مروه و علي مسعاست 
علي صراط و علي محشر و علي میزان 
علي بهشت و علي کوثر و علي طوباست 
علي چو شخص پیمبر هماره بي مانند 
علي شهید و علي شاهد و علي مشهود 
علي پناه و علي ملجا و علي منجاست 
علي اذان و اقامه , علي رکوع و سجود 
علي قیام و قعود علي سلام و دعاست 
علي حقیقت توحید بر زبان کلیم 

علي تجلي طور و علي ید بیضاست 
علي وصي و دم و لحم و نفس پیمبر 


علي ابوالحسنین است ب مت ارس 
و ویب ی بدوز او ٩‏ 
علي محمد و فرقان 7 
علي مزمل و یاسین و یوسف و طاهاست 
علي به قول محمد در مدینه عم 
ز در دراي که راه خطا هميشه خطاست 
حدیث منزله را از نبي بگیر و بخلق 
زکو فخالفبهارون حالف موی ات 
بود وصي نبي آنكسي که نفس نبي است 
گرفتم (اینکه حدیث)غدیر يك رویاست 
کننده در خبیر بود وصي رسول 
نه انکه کرد فرار از جهاد , عقل کجاست 
كسي که گفت سلوني , سزد امامت را 
نه آن كسي که بلولا , به جهل خود گوباست 
نم آنکهرآی‌سانکنشن را می‌شاخت 
1 قاتل زهرا امام خلق شود 
مدینه مرد شرف نیست يا علي تناست 
چگونه مهر بورزند به آن ستم گستر 
که دود آتیشن او دور خانه زهراست 
چگونه غیر علي را امام خود داند 
کشا ا اه سمل اوه 
حديثي از دو لب مصطفي مراست به یاد 
به آب زر بنویسم اگر رواست رواست 
خذا دما است پي دشمن علي نروم 
حلال زاده رهش از حرام زاده جداست 
كکسي که بت شکند بر فراز دوش نبي 
براي حفظ خلافت ز هر کسي اولاست 
گواه من به خلافت همان وجود علي است 
بود امامت او در کتاب حق معلوم 
چنان که صورت خورشیددر فضا پیداست 
به دیدگان خدا بین مرتضي نتم کند 
كکسي که غیر علي دید دیده اش اعماست 
عبادت ثقلینت اگر بود فردا 


تو را بدون ولایت به ویل و اویلاست 
به آن نبي که علي را وصي خود فرمود 
بان ی که تما مین سای ان مهوت 
نماز نیست نمازي که بي علي برپاست 
شکسته باد دهاني که بي علي باز است 
بریده باد زباني که بي علي گویاست 
تمرد است بدون علي اگر طاعت 
تاسف است سواي علي , اگر تقواست 
به آیه آیه قران به حق پیغمبر 
که راه غیر علي مرگ و نيستي و فناست 
خدا گواست که هر کس رهش جدا زعلي است 
بسان لشکر فرعون راهي درباست 
اگر تمام خلایق جدا شوند از او 
خا کات ده راما کا اروت 
به جاي حور به بوزینه دست داده و بس 
كسي که غیر علي را امام ۵ 
به صد هزار زبان روح 
کر ۱ 2 
من و جدا شدن از مرتضي خدا نکند 
که هر که گشت جدا از علي جدا زخداست 
کسیکه فاطمه از ظلم او غضبناك است 
امامتش غم واندوه و رنج و بلاست 

ت نبي خشم دخترم زهرا 
شرار خشم خداوندگار بي همتاست 
مگر نگفت نبي با هم اند , حق و علي 
اگر علي نبود در میانه حق تنهاست 
تمام قران در حمد و حمد بسم الله 
مصون زنار جحیم و عذاب حق فرداست 
عا یه ارست کم وم ار هلا اه 
نجات بخش تمامي خلق روز جزاست 
علي كسي است که يك خردل از محبت او 
نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست 
اک رخا درشن کست آبزو نکند 


يقین کنید که در حشر آبرو ك 
چنانکه غیر خدا را خداي نتوان ؟ 

اگر بفیر علي کس خلیفه گفت خطاست 
بگو که بند ز بندم جدا کنند به تبیغ 

زجنح ده اند بدا علی تلاوت 

ا گر به تیغ کشندم و يا به دار کشند 
زبان نه بلکه وجودم به حمد او گویاست 
به حق كسي نیرد راه جز ز راه علي 

به هوش با ش که راه علي بود ره راست 
لوا یحمد بدست علي بود فردا 

تمام محشر در ظل این بلند لواست 
پیمبران همه در تحت دین لوا آیند 

که این لواي مقدس همان لواي خداست 
الا کسي که تو را از علي جدا کردند 
پناگاه تو در آفتاب حشر کجاست 

مرا بروز قیامت خبلد کاري نیست 
بهشت من همه در صورت علي پیداست 
جهنم است بهشتي که بي علي باشد 
جحیم با رخ نوراني علي , زیباست 

کجا امام توان یافتن چو شخص علي 

که هم کلام خداوند و هم نشین گداست 
اگر به چشم شما آفتاب نور دهد 

وگر که سایه این نه سپهر بر سر ماست 
اگر نسیم سحر مي ورزد به لاله و گل 
اگر به ظلمت شب ماه را فروغ و ضیاست 
اگر تمات سماوات ت از ستاره پرند 

و گر چو مائده لبریز دامن صحراست 

اگر فرشته و حور است و آدمي و پري 
اگر زمین و سما و بهشت و عرش علاست 
اگر سیاه و سفید است و اصفغر و احمد 
اگر که روز و شبي یا که صبح و مساست 
خدا گواست که از یمن دوست علي است 
علیست باعث خلقت , علي خداي گواست 
علي ولي خدا بود پیش از انکه خداي 

به حرف کن » همه کائنات را ارست 
وال کرد عام را 


چنانکه خلقت او بري خود مي خواست 

تمام عالم ایجاد بي وجود علي 

بان كشتي بي ناخداي در , دریاست 

مرا بس است تولاي چهارده معصوم 

که این ولایت فوق تمام نعمتهاست 
ت پیمبر کتاب و عترت من 

امنتي است که پیوسته در میان شماست ؟ 

مگر نگفت که این دو , زهم جدا نشوند 

اگر جدا ز يكي هر که شد ز هر دو جداست 

مگر نگفت که این دو , چو این دو انگشت اند 

کز اتحاد يكي گرچه در شماره دو تاست 

که مهر طاعت هر بنده مهر ال عباست 

درود باد به ارواح چهارده معصوم 

که در طریقت انان نجات هر دو سراست 

بتول و چار محمد(ع) حسین و چار علي (ع) 

دو نامش حسن و اندو جعفر و موساست 

زنید چنگ به دامانشان , نجات اینجاست 

هنوز محفل ذکر علي است خاك غدیر 

ولي چه سود به گوش كسي است که ناشنواست 

کی که خضم نود منک علی چه با[ 

که افتاب به هر سو نظر کني پیداست 

گرفتم انکه حدیث غدیر و قول رسول 

مراد دوستي ان امام ارض و سماست 

چرا بگردنش افکند ریسمان امت 

چه شد که دود ز کاشانه علي برخواست ؟ 

سوال من ز تمامي مسلمین این است 

بدوست اینهمه ازار نه ,به خصم رواست ؟ 

چو عمر صاعقه کوتاه باد دورانش 

خلافتي که دوامش به کشتن زهراست 

براي غضب خلافت زدند فاطمه را 

شرف کجاست مروت کجاست رحم کجاست 

شکستر در و , بي حرمتي به خانه وهمي 

مودتي است که درباره ذوالقربي است ؟ 

اگر قصیده "میثم " بود صدوده بیت 


1 


که در عدد صد و ده نام آن ولي خداست 


نیازمند هزاران قصیده غراست 


شماره 2 


دلم مست شراب الغدیر است 
سرا پایم کتاب الغدیر است 

الا ساقي سر و جانم فدایت 
تمام هست خود ریزم به پایت 
نجات از بند و دام هستیم ده 
زميناي ولایت مستیم د6 

چنان بر گیر با يك جرعه هوشم 

که چون خم در غدیر خم بجوشم 
دل از کف داد ما انزلم کن 

ز اکملت لکم دین کاملم کن 

بده جامم که عيدي دل پذیر است 
نه نوروز است این عید غدیر است 
وجودم مست از ز جام تولاست 
دم درنایی ان تور تجاررست 

بیا تا مدح مولا را بگوییم 

به صحراي غدیر خم بپوییم 
محمّد (ص) نفمه توحید دارد 

در آن صحرا خدا هم عید دارد 
چه صحرايي ز جّت با صفاتر 

ز دامان مني هم دلرباتر 

چه عيدي خوب تر از عید قربان 
چه روزي روز عترت روز قرادر 
محمّد (ص) وقت ابلاغ است, بلغ 
منافق را به داغ است. بلغ 

محمّد (ص) پيك حق را این پیام است 
رسالت بي ولایت نا تمام است 
نمایان کن جلال حيدري را 

کز ان کامل کني پيغعمبري را 

بگو با مردم عالم علي کیست 
بگو دین جز تولاي علي نیست 
بگو حکم علي نصٌ کتاب است 
بگو خطٌ علي اسلام ناب است 
بگو اين آیه بر من گشت نازل 


نبوّت بي ولایت نیست کامل 

تويي پیغمبر و حیدر امیر است 

تو راغار حرا او را غدیر است 
رسالت با ولایت يك کتاب است 
يکي ماه است و دیگر آفتاب است 
الا اي خلق عالم سر به سر گوش 
محمّد (ص) دم زند, خاموش خاموش 
محمّد (ص) را به لب در ثمین است 
نا کوی امه المومنین انیت 

تو گويي مي رسد بر گوش جان ها 
پیامش در زمین و آسمان ها 

که هر کس را منم امروز مولا 
شا ات 
علی وین را امامز اشنین زاشت 
علي دست خدا در اشتین است 
علي يعني پناه آفرینش 

علي تن علي اسان علي حق 
علي سر تا قدم توحید مطلق 

علي مولود کعبه رکن دین است 
علي ايينة حق الیقین است 

علي بر حزب حق صاحب لوا بود 
علي فرماندة کل قوا بود 

علي شمعي که در بزم ازل سوخت 
علي پیش از خلایق با خدا بود 
علي حمد و علي ذکر و علي دم 
علي حجر و حطیم و بیت و زمزم 
علي حجّ و صلوة است و صیام است 
علي رکن و قعود است و قیام است 
علي دست خدا در فتح خیبر 

علي روز احد پار پیمبر _ 

علي در ياري ترك جان گفت 


علي در بستر ختم رسل خفت 

پٍ جوشن به تن پوید بي پشت 
علي در جنگ عمر و عبود کشت 
علي بگذاشت بر دوش نبي پا 
علي خورشید را بر کند از جا 
علي بازوي دیو نفس بسته 
علي در کعبه بت ها را شکسته 
علي اسلام را در صدر تابید 
علي در بدر هم چون بدر تابید 
علي دین است و قران است و احمد 
علي يعني علي يعني محمّد (ص) 
ولي الله اعظم رکن دین اوست 
اولوالامر تمام مسلمین اوست 
که فزارشن کند وی واگ 
ز خاتم بخشي و حال رکوعش 
هزاران سلسله اواره اوست 
جچدیت منزلة دربارة اوست 
کهد اتصاح سامی فشان 
حدیث لحمك لحمي بخوانم 
عدم بود و عدم بود و عدم بود 
که حیدر با محمّد (ص) همقدم بود 
در توحید افشاندند با هم 
خدا را هر دو مي خواندند با هم 
علي داد از ولادت با نبي دست 
علي در چرخ ماه انجمن بود 
شنيدي مهر با او هم سخن بود 
اگر خورشید حرفي با علي گفت 
یقین دارم که تنها با علي گفت 
نمي دانم که بودم چیستم من 
اگر پرسید یاران کیستم من 
نه صوقیم نه سالوس ريايي 
ق را مه ان را نع وان 
امیرالموّمنین را دوست دارم 
نه در دل هست مهري ز ان سه یارم 


نه با اهل سقیفه کار دارم 
مسلمانم مسلمان غدیرم 
امیرالمو‌منین باشد امیرم 

بود خاك در او ابرویم 

غلام یازده فرزند اویم 

دلم از خردسالي با علي بود 
سخن ناگفته ذکرم یا علي بود 
چو از اوّل گلم را مي سرشتند 
بر ان کل نام مولا را نوشتند 
ولاي مرتضي بود و کل من 

علي بود و علي بود و دل من 
سرم در هر قدم خاك رهش باد 
که فا با علیه که مر ار 
چو پا در عالم خاكي نهادم 

برون امد خروشي از نهادم 
سراپاي وجودم با علي بود 
خروشم بانگ يا مولا علي بود 
لب خاموشم از مولا علي گفت 
موّذن هم به گوشم يا علي گفت 
به عشق مادر از ان رو اسیرم 
که با اشك ولایت شیرم 

مرا اندر غدیر عشق زادند 
سرشك شوق و شیر عشق دادند 
سرشك و شیر با خونم عجین شد 
تولاي امیرالمومنین شد 

مرا شیر ولایت داد مادر 

مرا با عشق حیدر زاد مادر 
بات خلی را فا عات ارت 
ولایت گوهر درياي نور است 
ولایت همدم موسي به طور است 
ولایت هدیه رب جلیل است 
ولایت رهنماي جبرئیل است 
کی این ارنن خاره 
ولایت میثم است و چوبه دار 
ولایت يعني از حیدر حمایت 


ولایت يعني از عترت روایت 
ولایت يعني از جان دست شستن 
به موج خون رضاي دوست جستن 
ولایت يعني از گهواره تا گور 
طریق بزت از روي خط نور 
ولایت بستگي دارد به فطرت 
ولایت خط قران است و عترت 
ری 
تمام دین امیرالمومنین است 

به حق حق همین است و جز این نیست 
تو را گر مهر مولا نیست در دل 
ز طاعات و عباداتت چه حاصل 
اگر گيري وضو با آب زمزم 

اگر سجاده گردد عرش اعظم 
گر از تکبیر گردد سینه ات چاك 
اگر ضرب المثل گردد خضوعت 
به حمد و قل هو الله و رکوعت 
اگر در سجده صدها سال ماني 
خدا را از درون خسته خواني 
اگر باشد به توحیدت تعهّد 

اگر گردي شهید اندر تشهد 
مبادا بر نماز خود بنازي 

ولایت گر نداري بي نمازي 
تا 
همه آیات آن را خواندي از بر 

ز باء اوّلین تا سین آخر 

اگر مهر شه مردان نداري 

ب فر آن‌دنهزم از فدان تداری 
محمّد (ص) شهر علم است و علي در 
ز در در شهر وارد شو برادر 

هر انکو ناید از در دزد باشد 

که در محشر جحیمش مزد باشد 
جرا قرق حتا کن قلی حار 


ز جام مر کیت در ب گردان 
اگر آلوده ام دل پر تو بستم 

و گر خارم کنار گل نشستم 
نمك پروردة خوان تو هستم 
نمك خوردم نمعدان را شکستم 
اگر خار و پستم, تو عزيزي 
مبادا ابرویم را بريزي 

اردتمند زهراي بتولم 

قبولم کن قبولم کن یلم 

کیم من «میثم » بي دست و پايي 
گنف کاري تبهي دستي گدايي 
بگو دشمن کشد بر اوج دارم 
امیرالمومنین را دوست دارم 


شماره 3 


امین وحي طبع من بیا به لاله زارها 

بگیر اوج و پر بزن به گرد شاخسارها 
بریز در زهر طرف به طرف جویبارها 
بیار شعر ناب خود به بزم گلعذارها 

تخوان فضنده از علن یه هه هرا رها 

بیا به محفل ولا درژي فشان سري بزن 

ز دست ختم انبی شراب كوثري بزن 
ترنوه در فان بهسته در بزن 
دمي بیا غمي ببر دلي ستان پري بزن 

به وصف مرتضي علي نواي ديگري بزن 
بشو ز جان غبارها ببر ز دل قرارها 

نزول رحمت خدا به دامن کویر شد 

علي علي علي بگو که موسم غدیر شد 
امام کشور ازل الي الابد امیر شد 

به کبریا سفیر شد به مصطفي وزیر شد 
به قلنه این تا ط ها بهحسم امست ار ۵ 
مبارك است بر همه نزول رحمت خدا 
ااعت‌هلی خرن طاعت عد 

محبت علي بود همان محبت خدا 

خزان باغ دل شود به مهر او بهارها 
بو عدیر را خدا گرفته در زمین _ 
اه 
علي است پیر انبیا علي است مير مومنین 
علي بود مدار حق علي بود قرار دین 
علي است شهریار کل به کل شهریارها 
مقام کل انبیا مقام نیست بي علي 

فر اسر سر ای تس ی ی 


بناي محکم تو را قوام نیست بي علي 
رسالت تو نزد ما تمام نیست بي علي 

کمال دین علي بود به عمر روزگارها 

چو بر نبي خطاب شد کلام حي ذوالمنن 
ستاد بین مسلمین چنانکه مه در انجمن 
گرفت جان خویش را به روي دست خویشتن 
به خطبه اي بلیغ تر ز حذٌ معجز سخن 

چنان به وصف مرتضي فشاند گوهر از دهن 
که هوش برد از سر طوایف و تبارها 

الا همه موالیان چه انتها چه ابتدا 


شوید گوش سر بسر رسول مي دهد ندا 

که بر تمام خلق ها رسیده حکم از خدا 

هر انکه را منم نبي علي بر اوست مقتدا 
علي است رهبر همه علي است مشعل هدا 
علي است آنکه حق از او گرفته اقتدارها 
علي است آنکه کعبه شد مزین از ولادتش 
علي است آنکه یافت جان عبادت از عبادتش 
علي است آنکه بر همه عیان بود سیادتش 
علي است میر و فاتح تمام کارزارها 

به ذات حي لم یزل سفیر نیست جز علي 
به من که خود پیمبرم وزیر نیست جز علي 
موف ورهوهتین. امش #لافت بر کی 
به سژ هو به راز حق خیبر نیست جز علي 
علي است واقف از ازل ز رمز و راز کارها 
علي است آنکه بدر شد به حمله اي مسخرش 
علي است انکه در احد ستود حي داورش 
غلی‌اشت انکهعصر و تجوجدا به تبع اه رن 
علي که فخر مي کند خدا به فتح خیبرش 
خوشا كسي که این بود امام و رهبرش 

که اوست در صف جزا قسیم نور و نارها 
سلام بر تو يا علي که جان جان عالمي 

تق خبد رات خالفی و خالفی :مس 

تو خطاب مبرمي تو هم کتاب محکمي 


تو عین ولام و یاء نه, تو کل اسم اعظمي 
تو صاحب اختیار حق به حق حق مسلمي 
بود به دستت از خدا| تمام اختیار ها 

تو از تمام انبیا به غیر مصطفي سري 

تو بحر فضل را ذري تو شهر علم را دري 
تو از رسل فراتري تو با نبي برادري 

تو جانشین احمدي تو بر صحابه سروري 
تو مقتداء تو رهنما, تو مرتضي, تو حيدري 
الوا تا انا 
علوم دهر, حرفي از روایت تو یا علي 
نجوم چرخ جلوه اي ز آیت تو یا علي 
وجود. ظرف کوج یت توح 
۱ ۱۳ 
که می سکم را عو .مات لها 
منم که با ثناي تو چکامه آفریده ام 

هر آنچه گفتم از ازل خود از شما شنیده ام 
به مهر تو کشیده ام اگر نفس کشیده ام 
هماره بوده مدح تو مرام و مشي و ایده ام 
اگر بود به هر نفس هزارها قصیده ام 
فضایل تو را يكي نگفتم از هزارها 

منم مدیحه خوان تو بیان محکمم بده 
یوار عست شا ط قااخم یه 

کلیم کن زبان گشا مسیح کن دمم بده 

به سینه آتشم فشان به دیده زمزمم بده 
چو «میثم» تو گشته ام زبان میثمم بده 
خوشم که این زبان مرا کشد به اوج دارها 


شماره 4 


امروز روز عید خدا روز يا علي است 
نقل دهان خلق و کلام خدا علي است 
جبریل را ترانة یا مرتضي علي است 
نزديك و دور هر که بر هر جاست با علي است 
شور و دعا و زمزمه و ذکر ما علي است 
اي جبرئیل وحي ز مولا علي بگو 

امشب بگرد دور علي یا علي بگو 

عید بزرگ خالق و خلقت خجسته باد 
جشن سرور احمد و امّت خجسته باد 
اواي وحي و مژدة رحمت خجسته باد 
صوت خوش منادي وحدت خجسته باد 
روز زمامداري عترت خجسته باد 

دما( دین تمامي نعمت خجسته باد 

یوم الغدیر افضل ت ای 

عید غدیر عید خداوند اکبر است 

عید غدیر عید بزرگ پیمبر است 

عید غدیر عید تولاي حیدر است 

عید غدیر عید بتول مطهّر است 

عید غدیر عید امامان سراسر است 
عید کمال و دانش و عرفان و بینش است 
عید من و تو نه, عید همه افرینش است 
ساقي به جام ریز شراب ولایتم 

سیراب کن زکوثر ناب ولایتم 

سرمست کن ز شعر کتاب ولایتم 

بر رخ صفا بده ز گلاب ولایتم 

من عبد بو تراب و تراب ولایتم 

پیوسته التجاست به باب ولایتم 

امشب دعاي هر شب من مستجاب شد 
روحم کبوتر حرم بو تراب شد 

جان زنده از ترانهة روح الامین شده 


صحراي خشك چشمهة عین الیقین شده 
دشت غدیر کعبة اهل یقین شده 

مولا علي امام همه مسلمین شده 

عيدي شیعه آبة اکمال دین شده 

هان اي غدیریان هله بي خد و بي عدد 
گویید یکصدا همگي یا علي مدد 

ما دل به مهر حیدر کار باختیم 

با ناي جان نواي ولایت نواختیم 

چون شمع در شرار محبت کداختیم 

خود را به مکتب علي و ال ساختیم 

با خطبء غدیر علي را شناختیم 

اين خطبه تا قیام قیامت به گوش ماست 
غیر از علي که هم سخن افتاب شد 

غیر از علي که جان پیمبر خطاب شد 
غير از علي که صاحب علم الکتاب شد 
غير از علي که فاتح اسلام ناب شد 

غیر از علي که روي زمین بو تراب شد 
غیر از علي که منقبتش بي حساب شد 
غیر از علي که يك تنه در جنگ پا فشرد 
دور رسول گشت و نود بار زخم خورد 
غیر از علي که خوانده محمّد (ص) برادرش 
غير از علي که فاطمه بوده است همسرش 
غیر از علي که داده خدا فتح خیبرش 
غیر از علي که بوده نبي مدح گسترش 
غیر از علي که زیر لوا هست محشرش 
غیر از علي که زینب كبري است دخترش 
غیر از علي که مادرش او را به کعبه زاد 
غیر از علي که قاتل خود را پناه داد 
شيري که سر گرفت ز عمر و دلیر کیست 
ميري که بود مونس فرد فقیر کیست 
مردي که دیو نفس ورا شد اسیر کیست 
در بيشة شجاعت و ایثار. شیر کیست 


بر مسلمین به جان : پیمبر امیر کیست 
انشا و رت و وان کاسته 
مولاي اولياي خدا کیست جز علي 
گیرنده لواي خدا کیست جز علي 

دست گره گشاي خدا کیست جز علي 
مصداق هل اتي خدا کیست جز علي 
ممدوح اثماي خدا کیست جز علي 

روي خدا نماي خدا کیست جز علي 

مرد نبرد خیبر و ننگ أحد کجا 

حیدر کجا فراري جنگ احد کجا؟ ! 

ياري که خفت جاي رسول خدا علي است 
ی ی 
رکن و مقام و مروه و سعي 
قران, نماز. ذکر, عبادت. دعا علي است 
دنیا بدان که رهبر و مولاي ما علي است 
مرد غدیر پیرو خط سقیفه نیست 

با غخصب منبر نبوي کس خلیفه نیست 
زخم جگر به شعر مداوا نمي شود 

با صد قصیده عقدة دل وا نمي شود 

هر سامري خليفة موسي نمي شود 
اعمي دلیل مردم بینا نمي شود 

نادان زعیم عالم دانا نمي شود 

غیر از علي امام به زهرا نمي شود 
«میثم » به مهر حیدر کزار منجلي است 
پیغمبرش محمّد (ص) و مولاي او علي است 


شماره 5 


جبرئیل وحي طبعم باز بال و پر گرفته 

باز بال و پر گرفته زندگي از سر گرفته 

زندگي از سر به عشق ساقي کوثر گرفته 

ساقي کوثر که فیضش خلق را در برگرفته 

شهریار ملك جان ها رهبر فرد جهان ها 

حکمران اسمان ها شمع سوزان زمان ها 

خیز و از خم غدیر او بزن جام بلا را قدسیان را بر سر از شوق علي (ع) 
شور افتاده 

آسمان گل بوسه بر خاك غدیر خم نهاده 

ييك حق در محضر احمد به تعظیم ایستاده 

رخ نموده لب گشوده دل ربوده حال داده 

ار ای را 

با علي (ع) عشق مدامش ذکر خاص و فیض عامش ۱ 

در حضور مصطفي سر داده مدح مرتضي را نخل طوبي در زمین و اسمان 
بر مي فشاند 

آسمان بر خاك 4 دامن دامن اختر مي فشاند 

یا امین وحي در بزم علي (ع) پر مي فشاند 

نقل بلغ بر سرو روي پیمبر (ص) مي فشاند 

1 

دم به دم اعجاز کرده مدح مولا ساز کرده 

کرده خوشبو با مدیحش غنچه معجز نما را وادي تفتیده صحرا و گرما بیش 
از حد 

منبر از چوب جهاز اشتران گوینده احمد (ص) 

مستمع حجاج و عنوان سخن فرمان سرمد 

داده انصار و مهاجر را ندا شخص محمد (ص) 

کي بقاتان آرزویم وب گرائیده به. سنویم 

بشنوید اينك بگویم هر که من مولاي اویم  .‏ 

خوانده مولا از براي او علي (ع) شیر خدا را گر به قدر عمر دنیا کس کند 
حق را عبادت 

روز و شب او را بود ذکر و نماز و روزه عادت 

در صفا و مروه اش حاصل شود فیض شهادت 

بي تولاي علي (ع) هرگز نمي بیند سعادت 

دشمن دادار باشد کافري غدار باشد 


حق از او بیزار باشد تا ابد در نار باشد 

يا رب از خط ولاي او جدا مگذار ما را اي مهاجر اي همه انصار پاك و حق 
پرستم 

خوب مي دانید یاران من همان پیغمبر(ص) استم 

کز پي ارشادتان با حق از اول عهد بستم 

این علي (ع) که دست خیبر گیر او باشد بدستم پاي تا سر داور است این 
هستي پیغمبر (ص) است این 

مسلمین را رهبر است این حیدر است این حیدر است این خوب بشناسید 
این تنها وصي مصطفي را 

این علي (ع) مخلوق اول بوده خلاق مبین را 

این علي پیش از خلایق خوانده رب العالمین را 

اين علي دارد زمام اسمان ها و زمین را 

این علي استاد و مرشد بوده جبریل امین را این علي حق الیقین است این 
ع یل آلتن ات 

این علي فتح المبین است این علي حصن حصین است 1 
این علي پیش از ولادت بوده رهبر انبیا را اين علي با حق و حق برگرد او 
گردد هماره 

اين علي از حق و حق از او نمیگیرد کناره 

این غلی از خاك براقلاکیان دازد نظاره 

این لیتحان کیوه وان من هه تا رل شاه 

این علي غیب و شهود است این علي شمع وجود است 

این قعود است این رکوع است این سجود است 

اين علي کامل کند با مهر خود دین شما را بي ولاي مرتضي نخل عبادت بر 
ندارد 

آتتشن است و حاصلي جز دود و خاکستر ندارد 

بي کس است ان کس که در روز جزا حیدر ندارد 

سر فراز است ان که دست از دامن او بر ندارد 

تاشمیا له با رت با علی هی ابا رت 

وال من والا یا رب عاد من عاداه یا رب 

کن اجابت از براي اين عمم اين دعا را یا علي اي بر سر دستت زمام 
اسمان ها 

اي خدائي داده حي لامکانت در مکان ها 

اي به کردون گوي چوگان ولایت کهکشان ها 

نقل تو نقل سخنها ذکر تو ورد ۲ 

تو علي مرتضائي ی خییر 


كبريائي کن که عالم در تو بیند کبریا را اي کف پاي تورا گلبوسه از مهر 


نبوت 

ناقه ات را ساربان گردیده ایثار و فتوت 

نقش سم دلدلت تصويري از عدل و مروت 
بسته حق بین تو و خیر البشر عقد اخوت 

سایه تیفت عدالت ایه عشقت رسالت 

باه فرشا ات ماصعی اصاات 

نسبتي نبود به هم مهر تو و نسل خطا را من نه مغرور از نماز و روزه و 
حجو زکوتم 

نیست جز مهر تو و اولادتو خط نجاتم 

با تو بودم با توهستم در حیات و در مماتم 

گشته گم در بحر غفران تو کوه سیاتم 

اي به دامان تو دستم هر که بودم هر چه هستم 
ات ره بر سر راهت نشستم 
دست گیر از لطف , این افتاده و بي دست و پا را 


شماره 6 


فردوس به صحراي کویر امده امروز 
نمی یر آموه ا مرو 

فرمان ز خداوند غدیر امده امروز 

پیغمبر (ص) اسلام بشیر امده امروز 

عید است ولي عید غدیر امده امروز 

حیدر به همه خلق اند آضده آمروز 

اصحاب , رس رود ارس را بگذارید 

در عید علي (ع) دل به محمد (ص) بسپارید 
عيدي است که حیدر به همه خلق امیر است 
عيدي است که بر جان عدو نار سعیر است 
این عید نه نوروز , نه مرداد , نه تير است 
این عید غدیر است غدیر است غدیر است 
تا عيدي خود راز محمد (ص) بستانید 
عيدي که ز معبود رضایت شده کامل 

انوار جهانگیر هدایت شده کامل 

از سوي خدا لطف و عنایت شده کامل 

با را شده کامل 

آئین پیمبر (ص) به نهایت شده کامل 

ابلاغ رسالت به 0 شده کامل 

جبریل دل از خواجه عالم برباید 

با نفمه اکلمت لکم دینکم ای 

حکم آمده از خالق دادار , محمد (ص) 
ابلاغ کن از لعل گهربار , محمد (ص) 

اي دست خداوند تو را یار , محمد (ص) 
برگیر عنان ناقه نگهدار , محمد (ص) 
مگذار رود قافله مگذار , محمد (ص) 

فریاد ز اعماق وجود ار , محمد (ص) 

اعلام کن این حکم خداوند غدیر است 

بعد از تو علي (ع) بر همه خلق امیر است 
او شیر خدا فاتح پیکار تو بوده 


جان بر کف و پیوسته خریدار تو بوده 

در غزوه , احزاب و احد یار تو بوده 

در حمله اشرار طرفدار تو بوده 

در غار حرا شمع شمع شب تار تو بوده 
شمشیر تو و خالق دادار تو بوده 

این است که يك لحظه تو را ترك نگفته 
اين است که در موج خطر جاي تو خفته 
ظهر است و هوا شعله , زمین گرم , خدا را 
پییید طمه تابش خورشید و فضا را 

اورده به یاد همگان روز جزا را 

بگشوده پیمبر (ص) دو لب روح فزا را 
یکباره ندا داد همه قافله ها را 

نه قافله ها خلق زمین را و سما را 

حجاج نه , عالم شده سر تا بقدم گوش 

با نطق دل اراي محمد (ص) همه خاموش 
منبر ز جهاز شتران حکم ز داور 

داننده و گوینده ان حکم پیمبر (ص) 

عنوان سخن رهبري ساقي کوثر 

شمشیر نبي شیر خدا فاتح خیبر 

کاي خلق بدانید همه تا صف محشر 

از ابیض و از اسود و از اصفر و احمر 

هر کس که منم بر وي و بر نفس وي اولا 
او راست علي (ع) ابن عمم رهبر مولا 

این دست قدیر است قدیر است قدیر است 
خورشید منیر است منیر است منیر است 
این حج و زکوه است و صلوه است صیام است 
تا حشر امام است امام است امام است 
اين است که بر دوزخ و بر نار قسیم است 
این است که تاحشر زعیم است زعیم است 
این بر همه اسرار, علیم است علیم است 
این ایت عظماي خداوند عظیم است 


این است که بغضش شرر نار جحیم است 
این است که از نار بشر را برهاند 

در حشر شم را به محمّد (ص) برساند 
اي مردم عالم به علي روي بیارید 

بر خاك علي (ع) چهره طاعت بگذارید 

بر ضفحة دل نام:علي (ع) زا نیازید 
میراث نبي را به وصیش بسیپا رید 
تسش را بفشارید 
این نص کلام الله و این قول رسول است 
با مهر علي (ع) طاعت کونین قبول است 
این جا نبي اصل نبي دست اله است 

بي دوستیش هر چه ثواب است گناه است 
در حشر تباه است تباه است تباه است 
این است که بر لشگن دین هیر تیاه ابنت 
فران مداه ند گواه ارو گواه شنت 
کامروز زمعبود عنایت شده کامل 

توحید و نبوت به ولایت شده کامل 

این است اميري که خدا خوانده امیرش 
اين است وزيري که نبي خوانده وزیرش 
اين است بشيري که رسل بوده بشیرش 
این است بصيري که خرد خوانده بصیرش 
این 9 بزرگي که بزرگیست حفیرش 
بودند ۳ (ع دوست اگر مردم عالم ‏ 
سرچشمة لطف و کرم و جود علي (ع) بود 
از روز ازل شاهد و مشهود علي (ع) بود 
بر لوح و قلم مقصد و مقصود علي (ع) بود 
در ارض و سما عابد و معبود علي (ع) بود 
تن خی مات یبا کد و مسجود علي (ع) بود 
مردم » وال یر تین قور زو 
بي نور علي (ع) مردم عالم همه کورند 
ماغیر علي (ع) در دو جهان بار نداریم 
داریم علي (ع) را به كکسي کار نداریم 


با دشمن او جز سر پیکار نداریم 

بیم از ستم و طعنهة اغیار نداریم 

جز دوستي حیدر کژار نداریم 

بي او همه هیچیم و خریدار نداریم 
روزي که سرشتند بعالم گل ما را 
دادند همان لحظه بحیدر دل ما را 
اي جان نبي جان دو عالم به فدایت 
جِنْ و ملك و حوري و ادم به فدایت 
ارواح رسولان مکرم به فدایت 

صد موسي و صد عيسي مریم به فدایت 
لوح و قلم و عرش معظم به فدایت 
هر چند نیم قابل من هم به فدایت 
تا هست زبان سخن و نطق و سپاسم 
بالله قسم جز تو اميري نشناسم 

اي همدم ما پیش تر از امدن ما 

اي مُهر تولاي تو نقش کفن ما 

با مهر تو حق روح دمیده به تن ما 

با خب تو جان باز رود از بدن ما 
روزي که زبان یافت توان در دهن ما 
شد نام دل اراي تو اول سخن ما 
(میثم) نه. همه شفیته دار تو هستند 
خاك قوم: تم تما توهش ند 
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اي مبارك آیه ي اکمال دین عیدت مبارك 
ای ما ور 3 

اي امین وحي, جبریل امین, عیدت مبارك 
اسمان چشم دلت روشن زمین. عیدت مبارك 
یا علي اي مصطفي را جانشین عیدت مبارك 
عید اهل آسمان جشن زميني هاست امشب 
کید فرآره عسه ترش ید و ید هر آ وت 
عید امٌّت. عید شیعه, عید جود, عید عنایت 

عید «اتممت علیکم نعمتي» عید ولایت 

عید عفو و عید رحمت عید لطف بي نهایت 

عید از مولا امیرالمومنین کردن حمایت 

روي برگ هر گياهي نقش بسته این روایت 

ی 0 
شیر حق, نفس نبي, حیدر امیرالممنین شد 
کیست تا بي پرده وجه خالق داور ببیند 

در غدیر خم گل لبخند پیغمبر ببیند 

از جهاز اشترانش زیر پا منبر ببیند 
ار سا در مه 

شافع محشر ببیند ساقي کوثر ببیند 

هادي و رهبر ببیند سید و سرور ببیند 

اي تمام موّمنات و موّمنین مولا مبارك 

این ولایت بر امیرالمومنین بادا مبارك . ر 

با مت اس مرگ حالق کاست ۱ 

یا محمّد (ص) جاي ابلاغت در این صحراست بلغ 
باه دض رش رش ای صازست 2۱ 7 
با محمّد (ص) اين علي نوح و جهان دریاست بل 
یا محمّد (ص) اين علي بر موّمنین مولاست بلغ 
یا محمّد (ص) بعد تو حاميٌ او زهراست بلغ 

یا محمّد (ص). بي علي دین مرده قران جان ندارد 
هر که با او عهد خود را بشکند ایمان ندارد 

دین بي مهر علي دین نیست کفر است و ضلالت 


2 ات را دلالت 

کوه طاعت بي ولاي او بود کوه خجالت 

نیست جز در شان او این عزژت و قدر و جلالت 
در قضاوت, در فتوات., در مروت., در عدالت 
اوست عارف؛ اوست واقف؛ اوست کامل. اوست عادل 
اوست اوّل, اوست اخر, اوست واصل, اوست فاصل 
يا امیرالمومنین اينك به عالم رهبري کن 

بر بپران کل خلقت سر برآر و سروري کن 
تو ولي داور استي داوري کن داوري 

آفتاب ملك جان ها ! با فروغت دلبري کن 

از غدیر خم بتاب و تا ابد روشنگري کن 
آفتاب و ماه ته هفت آسمان را مشتري کن 
اي غدیر خم کنا ر مصطفي غار حرایت 

اي محمّد (ص) مدح خوانت اي خدا مدحت سرایت 
اي ولي الله, عین الله, وجه الله اعظم 

اي در انگشتت زمام اختیا دگل اه 

اي رسالت از تو باقي اي ولایت از تو محکم 
اي که از ز خاك سر كوي تو ادم گشته ادم 

اي شده در آسمان مهمان تو عيسي این مریم 
هر موّخر را موَخرٌ هر مقدم را مقذم 

چهره بگشا تا ببینندت که وجه كبريايي 

سجده کن بهر خدایت تا نگویندت خدايي 

با علي نها نو را باید نو وابابد زعافت 

تو امامت کن امامت کن امامت کن امامت 
لقمه اي از سفره ي احسان تو کوه کرامّت 
کوته ای از ضحنه میدن نود کل قاس 
طاعت کونین بي مهرت ندامّت در ندافقت 
انبیا با گفتن قد قاهتت بستند قامت 

گفته در قرآن خدا مدح و ثنایت را علي جان 
منبر ختم رسل بوسیده پایت را علي جان 

تو جمال بي مثال حيٌ سبحاني علي جان 
دست حق» بازوي احمد, قلب قراني علي جان 
در بهشت تن رسول الله را جاني علي جان 
تو تمام دین حق, تو کل ايماني علي جان 

هل اتي و کوثر و نوري و فرقاني علي جان 


هر چه گویم در ثنایت بهتر از آني علي جان 
جان حق, جانان حق, ایین حق, ایمان حقي 
موّمنین را حق بود میزان و تو میزان حقي 
میوه ي مدح تو در بستان سبز وحي روید 


مصطفي باید وضو گیرد لب از کوثر بشوید 
لب گشاید, دل رباید, در فشاند, گل ببوید 

تا که اوصاف تو را بر دخترش زهرا بگوید 
نازم ان چشمي که هر جا باز شد روي تو جوید 
خصمت از بخل و حسادت گو بنالد گو بموید 
هر که در دل دوستی ساقي کوثر ندارد 
ذلتش این بس که در روز جزا حیدر ندارد 
بارها باید که دیوار حرم همچون در اید 

قرن ها باید که چون بنت اسدها مادر اید 
چشمه چشمه اشگ شوق از چشمه ي زمزم برآید 
بانگ خیر مقدم کعبه به عرش داور آید 

بهر استقبال. اوّل در جهان پیغمبر آید 

تا به عالم يك امیرالمومنین دیکر اید 

اوست پیر افرینش اوست مر افرینش 
کیستم من يك مسلمانم مسلمان غدیرم 
غرق در بحر عنایات خداوند قدیرم 

پیشتر از بودنم عشق علي کرده اسیرم 

مهر مولا دستیارم لطف مولا دستگیرم 

جز امیرالمومنین نبود در اين عالم امیرم 
تا با ای رتور رم 

«میثم » این خاندان استم چه بیم از دار دارم 
با امیرالمومنین فرداي محشر کار دارم 
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دوباره مي کشد از دل سفیر وحي, صفیر 
که جشن عید گرفته خدا به خُمٌ غدیر 
کنیم آیه ي اکملت دینکم تفسیر 

به مومتین کند اعلام عقل کل احمد . 
كکسي امام بود بر همه مسلمانان 

که علم دارد و اخلاص دارد و شمشیر 
به موّمنین شده ازادي امیر امروز 

که دیو نفس,: ورا لحظه اي نکرده اسیر 
کسي که بود امام و امیر. پیش از خلق 
دوباره کیثنته امام و دوباره گشته امیر 
كکسي به کشور قرآن امیر مي باید 
کردین ‏ رفن کولای آم شود کف 
تمام دین به همان معني تمام, علي است 
به هر كکسي که مسلمان بود امام. علي است 
نبود هیچ فقط ذات پاك داور بود 

علي امام و رسول خدا پیمبر بود 

رسول, سیر به درياي نور حق مي کرد 
علي به آنچه که بود و نبود رهبر بود 
علي معلّم جبریل بود و میکائیل 

علي مدرّس خیل ملك سراسر بود 

علي تمام نبي و نبي تمام علي 

رسول, حیدر و حیدر رسول دیگر 297 
هنوز از پدر و مادر نبود نشان 

که با رسول خدا مرتضي, برادر بود 
بسان طاق دو ابرو که در کنار همند 

و یا دو چشم که با یکدگر برابر بود 

و یا دو آینه در پیش روي یکدیگر 

یقین کنید که يك روح در دو پیکر بود 
قسم به احمد و حیدر قسم به جان بتول 
رسول, نفس علي و علي است نفس رسول 


قدر ید کاب آنست و عترت و دالی- 
ریز مرکا ی نبوي 

غدیر عید کمال رسالت احمد 

غدیر بعثت دوم غدیر غار حراست 

غدیر با همه گرماي سخت و سوزانش 
خنك کننده ي دل هاي دوستان خداست 
غدیر مرز وسيعي میان ظلمت و نور 
غدیر خاطره ي عمر خواجه ي دو سراست 
چو افتاب درخشید است و ناییداست 
محمّد و علي و شیعه و غدیر يكي است 
بهشت وحي, , خزان بود اگر غدیر نبود 
یه 5 گرگ. شبان بود اگر غدیر نبود 
نماز و روزه و حج و جهاد تا صف حشر 
چو جسم بي سر و جان بود اگر غدیر نبود 
نه از کتاب خدا نور مي گرفت كسي 

نه از رسول نشان بود أکز کدی تنود 
جمال دین چو مه روي یوسف کنعان 

به چاو کفر نهان بود اگر غدیر نبود 

زمام کشور ایمان و دین و عقل و خرد 
به دست بي خردان بود اگر غدیر نبود 
به کوهسار غريبي فرشته ي توحید 
هميشه اشگ فشان بود اگر غدیر نبود 
به داوري که نگهبان عزت شیعه است 
که روز هجده ذیحچه بعثت شیعه است 
طلوع کوکب اسلام بي علي هرگز 

دوام مکتب اسلام بي علي هرگز 

از آن زمان که پیمبر پيمبري کرده _ 
گذشته يك شب اسلام بي علي هر گز 
فیولی همه بط عات سای ور صت: سیر 
کلام وحي که توحید و رحمت و نور است 


گذشته از لب اسلام بي علي هرگز 

به زهد و پاكي و اخلاص و بندگي موّمن 
شود مقرّب اسلام بي علي هرگز 

نبقت همه ي انبیا به نزد خدا 

قسم به زینب اسلام بي علي هرگز 

به پیروان مذاهب پیام من ببرید 

تمام مذهب اسلام بي علي هرگز 

اگر زپرتو توحید مشعلي داریم 

خداي داند و پیغعمبر» از علي داریم 

تمام خلقت عالم شد از براي علي 
هزار مرتبه جانم شود فداي علي 

خدای عروجل با کرد 
خدا| و 
که جا خودست حدا کشت جای بای علی 
خداي را به وجود علي قسم مي داد 
نبي که بود به لب هاي او دعاي علي 

به چشم پاك رسول خداغ توان دیدن 
خداي را به جمال خدا نماي علي 

به کار ختم رسل هر کجا گره افتاد 

خدا گشود به دست گره گشاي علي 
اگر تمامي خلقت شود سراپا چشم 

نگاه اوست به رخسار دلرباي علي 
چگونه غیر علي ديگري امام بود 

لباس کعبه بر اندام بت حرام بود 

به جنٌ و انس و مك پیرو مقتداست علي 
ی ی 
کنر کنای وس ) امام ات ی 
به غزوه ي احد و بدر و خندق و خیبر 
به زخم قلب رسول خدا دواست علي 
به کعبه بت شکن است و به جنگ, مخت کت 
تسه اش فشاوای ‏ ات ی 
طبیب درد همه, دردمند جهل بشر 
یهت کی ناساس ی 
صراط و محشر و میزان و جنثت و کوثر 


زنند روز قیامت صدا کجاست علي؟ 
زرهنمايي او مي گريزي اي بد بخت؟ 
ندید اي که به جبریل رهنماست علي 
علي تمامي دین است و دین ولایت اوست 
تمام عرصه ي محشر به ظل رایت ت اوست 
اگر جهان طلبي لاله اي زروي علي 
وگرنه جهاننگري گوشه اي زكوي علي 
ببر نیاز به مولا و ناز خضر مکش 

که هست آب بقا چشمه اي زجوي علي 
تجسم همه اوصاف انبیا پیداست 

زقد و قامت و رخسار و خلق و خوي علي 
زفیض دم. تن توحید را روان بخشند 

اگر بتان به لب آرند گفتگوي علي 

اگر چه چشمه ي کوثر مبارك است ولي 
خوشا كسي که خورد کوثر از سبوي علي 
هنوز خلقت جنبنده اي نبود که بود 

تمام ملك خدا, پر زهاي و هوي علي 

به روز حشر كسي ناز مي کند به بهشت 
که‌ رتخا بر ا رنه ختحوی علین 
خوای را له وه علی دهد مریم 

که خاك میثم تمار او شود «میثم » 
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غدیر عید همه عمر با علي بودن 

غذیر انعر علیبولی له ست غوی حاصل ایغ آفتا مکی 

غدیر نقش ولاي علي به سینه ماست غدیر يك سند زنده , يك حقیقت 
محض 

غدیر آیه توبیخ عاد من عاد است هنوز لاله اکملت دینکم روید 

هنوز طوطي اتممت نعمتي گویاست هنوز خواجه لولاك را نداست بلند 

نت ی , علي مولاست بگو که خصم شود منکر غدیر , 
جه 

که آفتاب , به هر سو نظر كني پیداست چو عمر صاعقه کوتاه باد دورانش 
خی که ردامس یه کسه. هراست. *حام قا مرضاسا کار 


شماره 10 


عید همه اعیاد خدا عید غدیر است 

عيدي که در ان عمر خطیر است خطیر است 

عيدي است که حیدر به همه خلق امیر است 

عيدي است که از سوي خدا بهر محمّد 

گل واژه «اکمَلث ۹ دیتگم» آمتد ریت در این عیند. موند. شده 
واجب 

امري است مو کد که به احمد شده واجب 

لطف و کرم از خالق سرمد شده واجب 

ابلاغ ولایت به محمد شده واجب صحراي عفر امته صحراي قیامت 
تیا که کر اس هد ید وان کل اتود هروه اه 

در محضر احمد ز علي مدح بخوانید 

تا عيدي خود را ز محمّد بستانید 

با عطر ولایت دهن خویش بشویید 

تبريك به سادات بني فاطمه گویید در دست گرفته است نبي دست ولي را 
ابلاغ کند حکم خداي ازلي را 

امک هه فلت کار نحل را 

کاي مردم عالم بشناسید علي را فرمان خداوند همین است همین 
ست 

هر کس که منم رهبر آو, رهبرش این است 

دا ری ات ها سر ات 

بر ختم رسل این علي امروز وزیر است 

در حکم مدیر است.؛ مدیر است.؛ مدیر است 

۲ سر امام اک مات ماه اس و خ | خحه اغرز 
بخوانید 

دین غیر تولاي علي نیست بدانید 

بر تخت ولایت دگري را ننشانید 

فرمان خدا را ز لب او بستانید این است که بوده همه‌جا نفس امیرش 
تست کر ار ها ماه ان 

این است که دین, دین نشود جز به ولایش 


اتواتشت کی اه و که 

این است که قرآن شده مشتاق صدایش 

ای ات لس ات هایس سای ات شتا 

با خویش محمد اسدالله ندارد این بر همه مولاست بدانید بدانید 

این از همه اولاست بدانید بدانید 

این همسر زهراست بدانید بدانید 

این دست الهي است ببینید ببینید 

این هست الهي است ببینید ببینید این نور عیان است عیان است عیان 
است 

اين سر نهان است نهان است نهان است 

این جان جهان است جهان است جهان است 

این بر تن توحید روان است روان است 

اين رهبر دین رهبر دین رهبر دین است ۱ 

0 ۷ 
جان 

اي ذکر خداوند ثناي تو علي جان 

اي ملك خدا زیر لواي تو علي جان ۲ 

اي جان دو عالم به فداي تو علي جان تو اينء غیب‌نماغيب‌نمايي 

تو روي خدا, روي خدا, روي خدايي خصم تو به جز قعر سقر نیست 
سرایش 

فرقي نبود بین عبادات و زنایش 

نفرین شود از خشم خداوند, دعایش 

فردا شرر نار بود تشن خونش 

فریاد زند دوزخ از سوز درونش ما مرد غدیریم غدیریم غدیریم 

ما یار امیریم امیریم امیریم 

صدبار اگر زنده شده باز بمیریم 

باید که ز «میثم » بستانیم قصیده 


شماره 11 


ساقي از خم ولایم بچشان باده که امشب به تولاي علي مست شوم, بي 
خبر از هست شوم, عاشق یکدست شوم. سر بکشم, پر بکشم, ِ 
اقبال زنم. از قفس خاكي تن بال زنم. لب به سخن باز کنم. خوانم و پرواز 
کنم,؛ گویم و اعجاز کنم, نو خو خهان ناد کنخ موه لش بر شصه: آغار. کش 
هان منم و عشق امیرم, به همین عشق اسیرم, که کشد سوي غدیرم. روم 
و دامن دلدار بگیرم. نگهي افکند انگونه که صد بار شوم زنده و صد بار 
یکی انا سم انیم ما و ات مه اس ات 
یت ی 
یکسره 9 شنوند, از دو لب ختم رژسل. فخر سل, هادي کل. 
ک کا عا کل کل 

جیرئیل آموه از سوي خدآوند تعالي, به رخش نور تجلي, به لبش حکم 
تولیت که الا کتم زسالنه: کر نجر لت نی آقی.خاتم, بذر عالم و انم 
صلوات از سوي حق بر تو پر آل تو هر دم. به علي باش مبلْغ, به تو امر از 
طرف خالق سرمد شده, بلغ. برسان حکم خدا را, و بگو گفته ي ما را, که 
خدا| یار تو باشد, اگر امروز زبان را نگشايي و تولاي علي را به خلایق 
ننمايي و دل اهل ولا را نربايي, به خدايي که تو را داده چنین قدر و جلالت, 
به تو و حیدر و آلت, همه ابلاغ تو باطل شود از بدو رسالت, بگشا لعل لب 
و بانگ به عالم بزن و سیطره ي کفر و دو رويي همه بر هم بزن از شیر 
خدا دم بزن اينك بچشان بر همگان جام ولا ر| ۷۷۷+ ۱ 

ِِ ۰ وت اب 
و از کر ان ار 
انچه شده وحي به من از سوي خلاق زمن, خلق در آن برکه شده جمیع, چو 
پروانه که بر دور و بر شمع. بفرمود نبي تا ز جهاز شتران گشت به پا منبر 
و جشنم همه بر قافت بیغمیر و بگذاشت نبی باق بر آن فتبر و فزمود نسی 
حمد و ناي احد داور و پس خواند يکي خطبه ي غزاي ز هر نقص مبرا, به 
نوايي که بسي بود دل اراء به ندايي که زن و مرد شنیدند ز لعل لبش ان 
طرفه ندا ر| ۷۷۷ 


سخن ختم رسل برد ز سر هوش زن و مرد. سرآپا همگان گوش, به جز 


نطق محمد همه خاموش, الا اي همه را بار ولایت به سر دوش, مبادا شود 
اين قصه فراموش, که ناگاه نگاه نبي افتاد به رخسار علي: حجت حي 
امم ‏ وا ان ها ی فا اه وا ری 
بر روي منبر به کنارش به چنان عر و وقارش, صلوات همه ي خلق نثارش, 
نگه ختم رسل سوي علي, شیفته ي روي علي, گشته ثناگوي علي, آي همه 
امت احمد بشتابید و بيایید و ببینید. همه دست علي را به سر دست محمد., 
دو لب خویش گشوده. دل يك خلق ربوده, که هر آنکس که منم رهبر و 
مولاش, بود تا ابدالدهر علي رهبر و مولاش, علي سرور و آقاش, علي 
حصن حصین است, علي سر مبین است., علي یاور دین است, علي يار و 
معین است. علي فخر زمان است. علي مير سماوات و زمین است. علي 
هل ی ات ام سا اس اس ی اس ی 
رهبر و مولاست شما ر| ۷۷۷۷+ 

کل یه ای اس ای مب انم اشت خی ی شا ی 
علي نیت و تکبیر, علي حمد و رکوع است. و قیام است و قعود است, 
علي حج و علي کعبه, علي مروه. علي سعي و علي رکن و مفاف است و 
طواف است. ۱ 

علي اول اسلام, علي آخر اسلام, علي محور اسلام, علي رهبر اسلام, علي 
سرور اسلام, علي یاور اسلام, 

علي رد و قبول است. علي بحر عقول است., علي جان رسول است, علي 
زوج بتول است. 

علي عرش و علي فرش, و علي مهر و علي ماه و 

علی ام میم اش ای اس ی هس اه وه آرس ان 
یوسف و یعقوب و سلیمان و علي یونس و خضر است, 

علي فاتح بدر و احد و خیبر و احزاب, 

علي اصل خطاب است. ثواب است و عقاب است. ظهور است و حجاب 
است. 

به ربّي که کریم است و رحیم است و ودود است و غفور است و حلیم 
ات هو خیم است. دا مت غلي شیر راون دو مان عیل «علیتتر 
ندارد, نتوان یافت همانند علي گر چه بگردید همه ارض و سما را 


کاعا عاع< کل 


نوشت بر در و دیوار کلك قدرت حق 

که نوبت «زهق الباطل » است و «جاء الحق» از این بشارت از ساکنان 
مرکز خاك 

ر‌ 

پیام داد خداوند قادر مطلق كه‌اي پیمبر (ص) از ما به کاینات؛ امیر 

شد انکه نامش از نام من بود مشتق نمودم از او بنیان شرع تو محکم 
بدادم از او بازار دين خود رونق بگو به خلق که امروز حق ز رحمت محض 
نمود شخص علي (ع) را خليفه‌ي مطلق هر آنکه ننهد رو سوي او, بود ابله 
متس ز امر اوء بود احمق ز فر و دادش خواهد گریخت ظلم و 


1 ز عدلش خواهد گرفت نظم و نسق رود ز عاطفتش احتراق از آتش 
شود ز معدلتش اضطراب از زیبق از این عطيه‌ي عظمي یگانه ایزد پاك 
به خلق نعمت خود را تمام کرد الحق زهي جناب ترا پرده شهپر جبریل 
وا 

هلال, بحر جلال ترا يکي زورق تراست مهر جهانتاب اتش کانون 

تراست ماه ده و چار مهچه‌ي سنجق تويي که از پي خدمتگري خدامت 


اگر که ماه به دست رسول (ص) شد منشق ز بعد حي قدیم و پس از 
رسول (ص) کریم ۱ 

تويي که ذاتت از هر سبق بود اسبق از ان زمان که خداوند را خدايي بود 
به حق حق که تو بودي بحق خليفه‌ي حق ز باي بسمله تا سین ناس مدحت 
نست 

هزار مرتبه دیدم نبي 174 ورق به ورق عجب نه تیغ تو بشکافت ار دل 
حصمت 

هماره صخره‌ي صما شود ز صاعقه شق ز رزمگاهت اگر موج خون نخورده 
به چرخ 

نشسته تا بر زانو چرا فلك به شفق يك از هزار نیارند گفت مدح ترا 

دوصد ظهیر و دو صد انوري, دوصد عمعق ز عشق تست شباهنگ مي‌کشد 
فریاد ۱ 
به ذکر تست شباویز مي‌زند حق حق ز دامن تو اي دست حق, هر ان 
دستي 


که شد جدا, بود اولي برندش از مرفق به چشم اهل نظر خاك راه و خاك 
درت 

بود دو صد ره به از حریر و استبرق به علم و دانش گردیده شهره زان 
برجیس 

که سالها به کتبخانه‌ي تو خواند سبق ز تف تیغ تو خیزد ز روي دریا دود 

ز شرم دست تو ریزد ز چهر ابر عرق در آن هوا که برافراشت عدل تو 
پرچم 

نهاده بیضه کبوتر به چنگل باشق ز بیم گرز تو نه قلعه‌ي فلك کنده 

ز هفت دریا بر گرد خویشتن خندق فك به پاي خیول تو گشته مستهلك 
جهان به بحر نوال تو گشته مستغرق بود ز هجر تو بیمار ديده‌ي نرگس 
شده ز عشق تو بردار پیکر زنبق ز دوري درت اي افتاب صبح امید 

طاووس 

هميشه تا که بنالد به بوستان عقعق هما به فرق محبانت افکند سایه 

نهد به سينه‌ي اعدات اشیان لقلق 


ماهراصفهاني 


این شنیدم در غدیر خم به فرمان خدا 

ما ات انس سس ان مات (ص مت هرا راهم ات 
پیرامون خویش 

تا تماید جمله را با مظهر حق آشنا پس در آن اثنا کمر بند علي (ع) را 
برگرفت 

بر فراز آورد آن مه را به برج انما آفتاب عالم آرا سر زد از برج رسول _ 
اتف ماسوا شد بچشم پیر و برنا معني قران 
یان 

خلوه کر شند بر سنر دنست: تبی (ض) دست. خدا بعد از ان با تام بزدان. کرد 

آغاز سخن 

غنچه آسا لب گشود از بهر مدح مرتضي (ع) گفت خواهم اينك از ژرفاي 
درياي وجود ۱ ۱ 

بر شما سازم درخشان گوهري را برملا بعد از ان فرمود احمد (ص) کاي 
این علي (ع) باشد شما را سوي ایزد رهنما هر که را من رهنمایم بر 
را الق نم 

صهر من باشد علي (ع) بر او دلیل و پیشوا با علي (ع) باشید در هر کار 
چون حق با علیست 

واي بر آن کس که سازد جانب حق را رها این علي (ع) باشد مرا بر 
حق‌پرستان یادگار 

این علي ۱0 باشدبه قالم بای رها این علی ۶ باشمدیس اوه 
بر شما یار و معین , 

این علي (ع) باشد پس از من بر شما مشکل کشا این علي (ع) يار 
ضعیفان ز پا افتاده است 

يك‌جهان لطف‌است ورحمت عالمي صلح وصفا در دل شب مي‌برد شام 
یتیمان را بدوش 

دور روشن گر بود بر عالمي فرمانروا از اسف بر خویش مي‌لرزد چو 


مي‌گرید یتیم 

از تعب بر خویش مي‌پیچد چو نالد بي‌نوا يا علي (ع) اي از کف راد تو عالم 
بهره مند 

اي که نشنیده است از لعل تو گوشي حرف لا اي ز لطف و مهرباني 
بي‌پناهان را پناه 


وي ز جود و بذل و بخشش بي‌نوایان را نوا اي که باشد در ضمیرت يك 


جهان لطف و کرم 

وي که باشد در وجودت عالمي جود و سخا اي خدا را مظهر و مصداق و 
در نماز 

ِ شِ . 0 

خاتم انگشتري دادي ز احسان بر گدا «ماهر» آزرده خاطر از گدایان تو 
است 


تا نه بخشيدي مرانش از در دولت سرا 


محدتي 


و 
در بازگشت از سفر خانه‌ي خداست 
پیغمبر از رسالت خود, شاد و سربلند 
مسرور از رسالت انجام گشته‌اش 
درياي بيكرانه‌ي قلبش ز موح شوق 
همواره در تلاطم و, همواره در طبش 
عشق خدا فکنده بجانش شراره‌ها 
نام خداي داده بگفتار او جلا 
اعمال حج رسیده به پایان. ولي افق 
چشم انتظار حادثه‌ها در غدیر خم 
بیدار مانده است... 
در پهنه‌ي غدیر ۱ 
در زیر شعله‌هاي فروزان افتاب 
انبوه حاجیان که فزونتر ز صد هزار 
در پهنه‌ي وسیع غدیر ایستاده‌اند 
يك کاروان رسته ز بند نفاق و کین 
يك کاروان خسته در اینجا ستاده است 
خورشید هم شراره‌ي سوزان خویش را 
ریزد بروي سينه‌ي تفتيده‌ي زمین 
دشتي پر از محبت و احساس و دوستي 
ار ان 
گسترده‌ي غدیر 

.. جز با صفا و مهر, جوابي نداده است 
آنجا که راهها همه سوي ستمگري است 
راهي به سوي عدل و سعادت گشوده است 
در گیر دار گرمي این مشهد عظیم 
در اوج این شکوه 
از سوي آفریدگار جهانْ آفرین (خدا) 
از آسمان بگوش محمد (ص) ندا رسید 
یا ایها الرسول.. 
ا ایها الرسول.... 


ام اش سوه ام فتاه 
اما یور رهانعل 9 از رسول 
ارکان استوار رسالت تمام بیست 


اينك پیامبر 

در با زگشت از سفر خانه‌ي خدا| 

در اولین دقایق آن حجه الوداع 

والاترین عمیق‌ترین نکته را ز دین 
فرمان رسید, تا که به مردم نشان دهد 
لایقترین شجاعترین فرد مسلمین 
پیغمبر (ص) از جهاز شتر منبري بساخت 
در آن فضاي باز 


دشت: غلی. (ض) گرفت و ببالای شر رساند تا هر کهبود. هیر ایتذه را 
آن رهبري که اوست مدار نظام دین 

آن رهبري که اوست فقط مظهر خدا 

آن کس که چشمه‌هاي فضیلت در او روان 
انکس که در زمین 

در دوره‌ي زمان 

شایسته‌تر از او نبود مرد در جهان 
چشمان روزگار کهنسال چرخ پیر 

هرگز چنین نشان فضیلت ندیده است 
دستان طبیعت ز شاخ علم 

دامان قرنهاي فراوان و بي‌شمار 

هرگز دري به جلوه‌ي این در نسفته است 


اپنك غدبر, خاطره‌ي این شکوه را 
بل یر مادجان روز لک را 
در یادها و خاطره‌ها زنده مي‌کند 
اينك غدیر, زندگي آن امام را 
مانند درسهاي گرانقدر و پر ثمر 


با ما چو اوستاد ۳ 
در راه و رسم شيوه‌ي آموزش صحیح 


تقو ظ اخشماتی 


سقاك الله اي ساقي دل‌پذیر ۱ 
سقاني ز ميناي خم غدیر بده جامي از ان مي روح‌بخش 
کز آلودگي پاك سازم ضمیر به بزم بهشتم برد پاي کوب 
اگر لطف ساقي شود دستگیر بده جرعه‌اي تا که مستم کند 
بصحراي پر وحشت دارو گیر نبي (ص) چون ادا کرد حج وداع 
بر او وحي شد از خداي قدیر که باخ رسالاتك از امر ما 
تو بر خلق هستي بشیر و نذیر جماعت فزونند ز یکصد هزار 
بهمراه او از صغیر و کبیر بخم غدیر انجمن ساختند 
به آمر نبي (ص) خسرو بي‌نظیر بپا منبري از جهاز شتر 
در انجا نمودند بهر بشیر بمنبر رسول خدا پا نهاد 
که بینند او را کبیر و صغیر پس از حمد خلاق جل علا 
بگضا دز آن اختماع کثیر مرا وحف نارل داز کرد کار 
که تعیین نمایم وصي و وزیر منم آنکه از کفر و کین و نفاق 
رهاندم شما را چه برنا چه پیر رساندم بعزت هر انکس که بود 
ز کفر و ضلالت ذلیل و حقیر کنون وقت رحلت ز دار جهان 
رسیده است بر من زحي خبیر علي (ع) را سپس خواند در نزد خویش 
گرفتش ببالاي منبر ز زیر بگفتا بهر کس که مولا منم 
به او اين علي (ع) هست مولا و میر علي ابن عم و وصي من است 
بود این علي (ع) دین حق را ظهیر منم شهر علم و علي (ع) در مراست 
بود این علي (ع) مومنانرا امير هر آنکس کند پيروي از علي (ع) 
رود در جنان وارهد از سعیر پس آنگاه برداشت دست دعا 
بدرگاه پروردگار قدیر که یا رب هر آنکس محب علي (ع) است 
دو عالم برو باش خود مستجیر هر آنکس بود دشمن این علي (ع) 
تو خود دشمنش باش در هر مسیر دعاي نبي (ص) چون بیایان رسید 
شد آن عرصه چون عرصه‌ي دار و گیر نمودند بیعت همه با علي (ع) 
عمر گفت بخ لك یا امیر توبيي میر و سالار و مولاي ما _ 
تن آر حضطاعیا سوم اسر را یواح 
به مهر و تولاي حیدر (ع) بمیر 


محمد جواد باقري 


بعد از منا راه صفا را عوض کند راه نماز و حج و دعا را عوض کند باید سه 
روز معتکف بر که اي شوند اعمال حاجیان خدا را عوض کند مبعوت مي 
شود به دوباره پيمبري حالا مکان غار حرا را عوض کند اقر|ء بخوان صفات 
علي را مجال نیست زین پس زبان مدح و ثنا را عوض کند بسم به نام 
نامي حیدر شروع کرد توحید چشم اهل ولا را عوض کند بادست خویش 
دست ید الله را گرفت پروردگار عرض و سما را عوض کند ترسم شهادتین 
که به اقرار مي رسد صدها هزار واژه لا را عوض کند خورده نگیر موحد 
زاهد به گفته ام عشقش کشیده جنس خدا را عوض کند شاعر: محمد جواد 
باقري 


محمد جواد غفورزاده(شفق) 


جلوه‌گر شد بار دیگر طور سینا در غدیر 

ربخت از خم ولایت مي به مینا در غدیر رودها با یکدگر پیوست کم کم سیل 
شد 

موج مي‌زد سیل مردم مثل دریا در غدیر هدیه جبریل بود«الیوم اکملت 
لکم » 

وحي اند در مبارك باد مولي در عدیر پا وجود فیض «آتممت علیکم نعمتي » 
از نزول وحي غوغا بود غوغا در غدیر بر سر دست نبي هر کس علي را دید 
گفت 


آفتاب و ماه زیبا بود زیبا در غدیر بر لبش گلواژه «من کنت مولا» تا نشست 
گلبن پاك ولایت شد شکوفا در غدیر «برکه خورشید» در تاریخ نامي 
اشناست 

شیعه جوشیده‌ست از آن تاریخ آنجا در غدیر گر چه در آن لحظه شیرین 
كکسي باور نداشت 

مي‌توان انکار دریا کرد حتي در غدیر باغبان وحي مي‌دانست از روز نخست 
عمر کوتاهي‌ست در لبخند گلها در غدیر دیده‌ها در حسرت يك قطره از آن 
چشمه ماند 

این زلال معغرفت خشکید ابا ذر غذیر؟ دل-ذرون سیته‌ها ذر ناب و تنب بود 
اي دریغ 

کس نمي‌داند چه حالي داشت زهرا در غدیر 


زمزم نخورده یم ولي پاك گشته یم 
ما را درون ظرف ولا نرم کرده اند 
آنجا جدا ز هر خس وخاشاك گشته ایم 
ما خاك بوده ایم ومبدل به گل شدیم 
با قطره هاي کوثر نمناك گشته ایم 

با نام او خدا به گل ما دمیده است 
فورنخ مزر آز همه آذر ات کته ار 
با لطف حق ز عالمیان سر شدیم ما 
از شیعیان حضرت حیدر شدیم ما 

اول تو نوربودي وشمس الضحي شدي 
با نام خویش زینت عرش خدا شدي 
ان در زمین نهد 
۱ 
کعبه شکاف خورد و درآن پاگشا شدي 
یی دا به تن لاسبف. کفقة اشت 
يعني که تو براي خدا لافتي شدي 

بلغ رسول امد و اکمال دین نمود 

تو جانشین شدي وصي مصطفي شدي 
بعد از نبي امیر همه مومنین شدي 
اما غریب گشتي و خانه نشین شدي 
بي تو قلم به صفحه انشا نمي رود 
هر قطره چکیده به دریا نمي رود 

تنها فقط نه ماه و ستاره در اسمان 
خورشید هم میان ثریا مي رود 
بر 
باا... قسم که در پي لیلا نمي رود 
هرکس که نیست دردل اوبفض دشمنت 
نامش صیان نام احبا نمي رود 

احمد گرفت دست تورا| آسمان وگفت 
دستي به روي دست تو بالا نمي رود 


این باعث قبولي امر رسالت است 

مرز میان موّمن و کافر ولایت است 
«دستي که پیش خانه مولا دراز نیست 
در شرع بر جنازه انکس نماز نیست » 
حتي میان جمع محبین نمي رود 

هر کس که در مسیر ولایت بساز نیست 
این معني درست و ظریف ولایت است 
يعني که روي حرف ولي اعتراض نیست 
جايي به غیر دوزخش او را مجاز نییست 
از اين طرف هم هر كسي افراط میکند 
فرمود امام صادق , او اهل راز نیست 
امري که از سریر ولایت نزول کرد 

باید بدون چون و چرايي قبول کرد 

یادت به قلب مرده من جان شود علي 
در این کویر تشنه چو باران شود علي 
تنها به گوش چشم ابوفاضلت ببین 

قاله هآ در اسان شود علي 
عدل توعین عدل خداعدل محشر است 
۳ ذوالفقار دست تو میزان شود علي 
قران روي نیزه صفین باطل است 

تو ايتي و حرف تو قران شود علي 

بر محضر تو دست به دامان شود علي 
وقت رکوعت امده ام پس شعف بده 
امشب برات کرب و بلا و نجف بده 


سر زد از دوش پیمبر,ماه در شام غدیر 

تا که جبرائیل او را داد پیغام غدیر 

مژده داد او را ز ذات حق که با فرمان خویش 
نخل هستي بار و بر ارد در ایام غدیر 

دین خود را کن مکمل با ولاي مرتضي 

خوف تا کي باید از فرمان و اعلام غدیر 
مي‌شود مست ولاي مرتضي از خود جدا 

هر که نو شد جرعه‌اي از باده جام غدیر 

شد بیا هنگامه‌اي در آسمان و در زمین 

تا ولایت شد علي را ثبت, هنگام عغدیر 

شور و شوتي سید در آن صحراي سوزان حجاز 
عشق مولا در دلم از بر روز من نشست 

بر جبینم حك بود تا مرگ خود نام غدیر 


چون وجود مقدس ازلي , 
شاهد دلرباي لم يزلي وقت پیمان گرفتن از ذرات 
با صدايي رسا و بانگ جلي «اولست بربکم» فرمود 
پاسخ آمد از هر طرف که: بلي تا بسنجد عیارشان, افرودخت 
آتنتین در کمال مشتعلي داد فرمان, روند در آتش 
تا جدا گردد اصلي از بدلي فرقه‌يي ز امر حق تمرد کرد 
گشت مطرود حق ز پر حيلي با شقاوت قرین و مد شد 
شد پریشان ز فرط منفعلي فرقه ديگري در آتش رفت 

ز امر یزدان قادر ازلي نادر شد بهرشان چو خلد برین 
که بود اين سزاي خوش عملي با سعادت قرین شد و همدم 
گشت مقبول حق ز بي خللي بهر این فرقه حق عیان فرمود 
جلوات نبي و نور ولي که منم نور احمد مختار 
مهر من نیست یر مهر علي ناگهان شد عیان در آن وادي 
تور قولا علیز نف حللی,جون به خود اند صی حفتند 
در حضور خداي لم يزلي که: علي دست قادر ازلي‌ست 
رشته ما سوا به دست علي‌ست 


محمود اکرامي 


به اتش مي‌کشم آخر زبان سربه‌زیرم را ۲ 

به توفان مي‌سپارم اسمان‌هاي اسیرم را منم من, گردبادي خسته‌ام, 
زنداني خویشم ۱ ۲ 
بگیرید اي مردم دست هاي ناگزیرم را تمام عمر باقي مانده‌اش را گریه 
خواهد کرد 

اگر توفان بخواند خنده‌هاي دور و دیرم را درختان گردبادي رو به 
خور شید ند, از ان دم 

که خواندم در مسیر باد, اندوه غدبرم را شبي اندوه تابان علي ءع( از چاه 
بیرون شد 

شبي سیراب دیدم جان سر تا پا کویرم را 


بریدم از جان و از جهان, دل؛ زدم دلم را به نام حیدر 

فرو نیارم به بنده‌اي, سر؛ منم غلام غلام حیدر 

نه بنده‌اش خوانم و0 پزدان, نه خالقش گویم و نه مخلوق 
شکاف دیو| ر کعبه بنگر, بخوان خطي از مقام حیدر 

رخش ندیده‌ست انس و جان هم » ملائك و اهل آتتضان هم 
که ره ندارند عرشیان هم, به محفل بار عام حیدر 

طهور قرآن قرین جانش, يکايك آیات وصف شأنش 

تمام نهج البلاغه سطري, ز بي‌کران کلام حیدر 


محجمد رجب زاده (راجي [ 


سال ده در هیجده ذدي الحجه بود 
کاروان حج ز حج برگشته بود 
در غدیر خم چون امد نبي 
امر رب امد به تعیین ولي 
جبرئیل آن پيك رب العالمین 
پرکشان از عرش آمد بر زمین 

د خدا| فرموده بلغ یا رسول 
ورنه رسالت نمي باشد قبول 
کرد اجرایش نبي امر خدا 
گفت جمع گردند حجاج خدا| 
جمع گشتند از یمین و از یسار 
جمع انها شد بیش از صد هزار 
برکه شد درياي مواج بشر 
ی 
از جهاز اشتران شد منبري 
پا نهاد بر آن مقام رهبر ي 
بر فراز منبرش چون جا گرفت 
دست دامادش علي بالا گرفت 
گفت هر كسي را منم مولا و دوست 
ابن عم من علي مولاي اوست 
پيروي از او فرض است بر شما 
دشمنش هرگز نبخشاید خدا 
دوست دارش اي خدا دوست علي 
دشمني کن دشمنانش را ولي 
شد خدا راضي ز کردار رسول 
دین اسلام گشت در نزدش قبول 
مهر تایید خورد شور نها 
گشت دشمن نا امید از دين ما 
دین حق گردید کامل با امام 
کرد نعمت با ولایت او تمام 
هیجده ذي الحجه روز عید شد 
ار تا تسار 


رود اقیانوس دین شد از تو باز 

توز خی گردید دزتو منجلی 

کشت بان دربایت علي 

اي غدیر نام تو آوازه گرفت 

با ولایت نام تو سازه گرفت 

افتخار شیعه هستي اي غدیر 

نام تو در قلب شیعه کرده گیر 
شیعه آندر روز تو شد شادمان 
سربلند با نام مولاي جهان 

شیعه باشد زنده با روز غدیر 

اي علي جان دست عشاقت تخر 
ما غديریيم تا روز ابد 

یا علي گوییم و الله و احد 

راجي امیدش به احسان علي است 
داروي دردش نداي یا علي است محمد رجب زاده (راجي ) 


اي گشته ز روي صدق دمساز علي 
وي گوش دل تو پر ز آواز علي 

دز هر شب آدیته بد محر اب ذعا 

کلا کلا علا 

بنگر به شکوه و حشمت و جاه کمیل 
شد عرش نشین کبوتر اه کمیل 
خواهي که شوي زنده ز انفاس علي 
در هر شب جمعه باش همراه کمیل 
کا ۴ 

آمد رمضان و مي دهد ماه نوید 

کز مشرق آرزو گل نور دمید 

هر کس که نهاد گام در راه علي 

در خلوت دل به وصل دلدار رسید 

کلا ک< عل 

با پردگیان قدس دمساز علي است 
درگلشن غیب نغمه پرداز علي است 
او دم ز «سلوني» زد و ارباب صفا 
گفتند به حق واقف هر راز علي است 
اا ۴ 

اي بر تو درود و روح حق خواهي تو 
درمانده رهین لطف و همراهي تو 

از کار فرویسته گره گردد باز 

کلا کا علا 

سرچشمه ي فیض و منبع جود علي است 
از خلقت کاینات مقصود علي است 
آنکتن که ۶ دردو زتع منت رد کان 
يك لحظه به عمر خود نیاسود علي است 
کاا ۴ 

ما هدیه به دوست جز سروتن نکنیم 
در بستر گرم میل مردن : نکنیم 


در روز ذغا پشت به دشمن نکنیم 
ید 

اي روي تو ائینه حسن ازلي 

ات دا بر قمه ی خی وان 

چون نام تو مشتق است ز اسماء الاه 
شایان تو بود زین سبب نام علي 
محمود شاهرخي - جذبه 


آموختم فرار ز یاران به یار را 

دل مي کشید ناز من 19 و بار را 
پس مي کشم به وزن و عراقی تا 
گیرم که کرد خواب رفیقان مرا کسل 
گیرم که گشت باده ازین خستگي خجل 
گیرم که رفت پاي طرب تا کمر به گل 
ناخن به زلف پار رسانم به فتح دل 

کاعاعا 

باید که تر شود ز لب من شراب خشك 
باید رسد به شبنم من افتاب خشك 

دل رنجه شد ز زهد دوات و کتاب خشك 
از عاشقان سلام تر از تو جواب خشك 
از ما مکن دریغ لب ابدار را 

کاعاعا 

شد پایمال خال و خطت آبروي چشم 
از باده شد تهي و پر از خون سبوي چشم 
شد صرف نحوه : نگهت گفتگوي چشم 
گفتي بسوز در غم من اي بروي چشم 
تا مي درم لباس بپا کن شرار را 

کاعا لا 


بازار حسن داغ نمودي براي که؟ 

چون جز تو نیست پس تو شدستي خداي که؟ 
اخر نویسم این همه عشوه براي که ؟ 

ما بهتریم جان علي يا ملانکه؟ 

ما را بچسب نه مك بال دار را 

کا علا کل 

این دستپاچگي زسر اتفاق نیست 

هول وصال کم زنهیب فراق نیست 

شرح بسیط وصل به بسط و رواق نیست 
اصلا مزار انور تو در عراق نیست 


معني کجا به کار ببندد مزار را 

کلا لا کل 

با ی ار سر ند 
هستند مرتضي و خدا هر دو معتمد 
جوشانده اي زنسخهء عيسي ست این سند 
گر دم کنند خون دم ذوالفقار را 

کلا لا کل 

ظهر است بر جهاز شتر افتاب کن 
از بین جمع يك دو ذبیح انتخاب کن 
پر لاله کن به خون شهیدان بهار را 

کلا لا کل 

من لي یکون خسب یکون لدهر حسب 
چسبیده است تیغ تو بر منکر نچسب 
از انتهاي معرکه بي زین گریزد اسب 
الا کل 

احمد نرفت بر سر دوش تو بلکه تو 
کلا لا کل 

از خاك کشتگان تو باید سبو دمد 
مست است از نیام تو مر بن عبدود 
در عهد تو رطوبت مي, زد به هر بلد 
خورشید مست کردو دو دور اضافه زد 
دادي زبس به دست پیاله مدار را 

کلا لا کل 

سجده به غیر خادم قنبر نمي کنند 
قومي چو ما مراوده زین در نمي کنند 
خورشید و مه ملاحظه ات گر نمي کنند 


بر من ببخش گردش لیل و نهار را 

کا کا کل 

داني که من نفس به چه منوال مي زنم 
چون مرغ نیم کشته پر و بال مي زنم 
هر شب به طرز وصل تو صد فال مي زنم 
بیمم مده ز هجر که تب خال مي زنم 
با زخم لب چه سان بمکم خال يار را 

کا کا کل 

امتیت بر ایض حور ادب کنم 
برچهره تو صبح و به روي تو شب کنم 
لب لب کنان به یاد لبت باز تب کنم 

وز اه خود کشم به بخارا بخار را 

کل اک 

ی ی نت 
وا ید عرش ور دما افو 
این گونه شد که حضرت پروردگار شد 
سجده کنید حضرت پروردگار را 

ک اک 


آنکه به خرج خویش مرا دار مي زند 

تکیه به نخل میثم تمار مي زند 

تنها نه اينکه جار تو عمار میزند 

از بس که مستجار تو را جار مي زند 
خواندیم مست جار همین مستجار را 

کا ۴ 

از من دلیل عشق نپرسید کز سرم 
شمشیر مي تراود و نشتر ز پیکرم 

پیر این چنین خوش است که هستي تو در برم 
فرمود : من دو سال ز ایزد جوان ترام 

از غیر او مپرس زمان شکار را 

کا ۴ 

از عشق چاره نیست وصال تو نوبتي ست 
مردن براي عشق تو حکم حکومتي ست 
آتش در آب مي نگرم این چه حکمتي ست 
رخسار آتشین تو از بسکه غيرتي ست 


ایینه اب مي کند ایینه دار را 
کلا لا کل 


خرما زلب بگیر و غبار از جبین یار 

تا صبح سینه چاك زند مست و بي قرار 
خورشید را بگو که شود زرد و داغدار 

پس فاأتحه بخوان و بدم روز گار را 

کلاکلا کل 

يك دست آفتاب و دو جین ماه مي خرم 

يك خرقه از حراجي الله مي خرم 

صدها قدم غبار از این راه مي خرم 

از روي عمد خرقه کوتاه مي خرم 

بايلك جاي خرقه بروبم غبار را 

کلاکلا کل 

يك د ست آفتاب و هزاران دوجین بهار 
اه 
وقت است ترکنم به سبو زلف یار را 

کلاکلا کل حمد سچ نف کر 
1 
این همان است که در روي تو لب روي لب است 
دم کشیدند همه سبزدلان در هیئت 

چاي سادات اگر سبز نباشد عجب است 

جام من هست کنون مثل دو تا عاشق مست 
چشمم از باده ي رخساره تو لب به لب است 
زار تاه که درد اجل او 

«ص ق آمدن ما یهت ی یه شب ات 
شکر فارس چو تجار برم سوي حجاز 

فارسي شعر بخوانید که یارم عرب است 
خم ابروي تو انکار خم وارونه است 

بوسه از دور دهم نیست اگر پاي سفر 

لب ارادت برساند چو قدم بي ادب است 


تاك بنشان سر قبرم که مرا روز جزا 

چشم امید شفاعت به دخیل عنب است 

رنگ افشاندن ما فرصت ابراز نداشت 

گرچه هر دیده که عاشق شده فرصت طلب است 

ذوالفقار تو دو دم دارد و عيسي يك دم 

پس اولوالعزم ز شمشیر تو يك دم عقب است 

طفلك اشك چو سر کرد در اين تر حالي 

جاي آنست که من جان دهم از سر حالي 
تو اگر ذوق كني رنگ فك میریزد 

کرك و پر از همه ي خیل ملك میریزد 

تو اگر سیزده ماه رجب سبزه شوي 

سیزده بار ز اعداد نمك میریزد 

دلم از ریخت که افتاده دلم را تو نریز 

خود به خود چيني ام از رد ترك میریزد 

دهنت باده "الله معي " مینوشد 

لب ما ساقر "الله معك " میریزد 

ذوالفقار تو در انجا که دهد جولاني 

سر چنان ریزه شن از چشم الك میریزد 

من خدا خواندمت از پینه ي پيشاني تو 

طرح تکفیر مرا در دل شك میریزد 

ما رسیدیم و بیا ز سر شاخ بچین 

میوه ها را به لب حوض دل کاخ بچین 

کن گسیل از پي اين سیل سپاهي گاهي 

سد معبر بنما بر سر راهي گاهي 

من به ایوان طلاي تو محك خواهم زد 

زرگري نیست کند کفتر چاهي گاهي 

در مناجات تو من نیز قد افراشته ام 

مي دمد بر لب يك چاه گياهي گاهي 

با همه روسيهي زینت رخسار توام 

مي شود خوبي رخ خال سياهي گاهي 

ظالم آن نیست که سر را بزند بهر گناه 

سر زند شه به گدا روي گناهي گاهي 

آه من رفت نجف تا که طواف تو کند 

گردبادي شود از شوق تو آهي گاهي 

در محيطي که کني سجده به خود زاعجازت 

بال جبریل بدك نیست به زیراندازت 


من نه انم که ز دربار تو سر بردارم 
صنما کي ز قدوم تو گهر بردارم 
اعتبار تو به من رفعت دیگر داده 

مي توا نم که كلاهي ز قمر بردارم 
دزد مضمون توام دست مرا گر بزني 
دست افتاده به آن دست دگر بردارم 
شهر را پر کنم از مرحمت تازه تو 
مثل خاشاك جهان را چو شرر بردارم 
لن تراني چو گذاري و تراني گويي 
کوه را با همه ضعف کمر بردارم 

زتو اي شرح قیامت به کجا بگریزم 
نشد از روز جزا بار سفر بردارم 
ذوالفقار تو در انجا که دهد شان نزول 
سر محال است که دنبال سپر بردارم 
جلوه اماده ي حسنیم که تکرار كني 
انچه با اینه کكردي به دیوار کني 


یت د سهرابي ۷۲ 


گرفت عهد ز اشیا دو روز رب قدیر _ 

يكي بروز الست و يكي به‌روز غدیر گرفت عهد ز ذرات بر خدايي خویش 
نخست روز و دویم روز بر خلافت مير شه سریر ولایت علي عمراني 

که از فزوني نتوان فضایلش تقریر نخست روز السّت بربکمٌ فرمود 

بدون واسطه بي‌بعنت رسول و سفیر الست اولي بالمومنین من انفسهم 
ِِ روز دوم ز امر حق رسول بشیر بلي به‌روز دوم یافت دین حق 


به نص آيه‌ي اکمال و بینات کثیر گشاي گوش حقیقت نیوش تا بر تو 

ز شرح روز دوم شمه‌اي کنم تقریر بحکم نص صریح و تواتر و اجماع 

ثبوت یافته در نزد عالمان خبیر که روز ثامن عشر دوم ز ذي حجه 

که از الست به عید غدیر گشته شهیر پس از فراغت اعمال حح بازیسین 

رسید خواجه‌ي لولاك چون بخم غدیر بدند ملتزم موکب شرف زايیش 

ز سرفرازان جمعي کثیر و جم غفیر به‌حضرت نبوي (ص) جبرییل شد نازل 
به آمر‌بار عدا آنزدشعی ویصیو بخواند آیه‌ی‌یا نها الرسول بر او 

کهست امه پدست ان خر سس فاد اه که اسان عرص رسالت وا 

بود رساندن و تبلیغ این مهم خطیر نکرده‌اي تو رسالات خویش را تبلیخ 

گر این رسالت ماند بيرده‌ي تستیر مدار بیم ز مردم که حفظ یزدانت 

نگاه دارد از شر منکران شریر رسول اکرم (ص) ابلاغ امر یزدان را 

فرود آمد در آن مقام بی‌تاخیر تمود اتجمني آنچنان که ماتندشن 

ندیده است و نبیند دگر سپهر اثیر شمار خلق ز سبعین الف افزون بود 

سخن کنم ز کمي در گذشتم از تکثیر براي آنکه تمامي خلق بینندش 

که کس نگوید تبلیغ را شده تقصیر نمود منبري ‏ آماده از جهاز شتر 

فراز عرشه بر آمد رسول عرش سریر بخواند آیت تبلیغ را بصوت بلند 

پس از ستایش بزدان بي‌شريك و نظیر بلي بپاسخ گفتند اهل انجمنش 

تمام متفق القول از کبیر و صغیر گرفت عهد ازایشان چو بر رسالت خویش 

نمود آمدن جبرییل را تقدیر گرفت دست علي را بدست و کرد بلند 

و ی ار ی ی هی رن 

اد ی ات ی اه ها ار مش 

عمران 

علي مراست وصي و علي مراست وزیر نمود از پي اتمام حجت و تبلیغ 

مر این کلام فرح‌بخش جانفزا تقریر سپس سرود که يا رب وال من والاه 

ظهیر و ناصر او را ظهیر باش و نصیر نخست تابع او را عزیز دار مدام 

حسود و منکر او را نماي خوار و حقیر نزول ايه‌ي الیوم را پس از اين امر 


بگفت از پي تکمیل امر حق تکییر سه روز کرد در آنجا وقوف و از مردم 

گرفت بیعت بهر امیر خیبر گیر زبان به بخ بخ گشود بن ۰ خطاب 

براي تهنیت میر بي‌عدیل و نظیر ازین قضیه برآشفت حرت بن نعمان 

که بد منافق و کافر دل و خبیث و شریر بر رسول خدا امد و زبان بکشود 

ز روي کينه‌ي خصمانه بر کشید نفیر بخشم گفت که ما را به هر چه کردي 

أ 

مر 

بظاهر از تو شنیدیم چون نبود گزیر کنون بگويي باشد علي پسر عم من 

امیر بر همه‌ي خلق از صفیر و کبیر خداي گفته چنین یا تو خویش مي‌گويي 

رسول اکرم (ص) فرمود گفته حي قدیر سرود حرث خدایا گر این سخن 

صدق است ۱ ۲ ۲ 

بمن فرست عذابي در آن مکن تاخیر فرود آمد سنگي ز آسمان بسرش 

ز خشم ايزد و شد رهسپار سوي سعیر «محیط » را خط بطلان کشیده شد 
0 


بدست شوق چو کرد این حدیث را تحریر 


صداي کیست چنین دلیذیر مي‌آید؟ 
کدام چشمه به این کر متیر ی ید ؟ 
صداي کاتب و کلك دبیر ی ید 
خبر, به روشني روز در فضا بیجید 
خبر دهید: کسي دستحیر عو آ ید ۱ 
كکسي بزرگتر آسمان و هر چه در آوست 
به دستگيري طفل صغیر مي‌آید 
علي به جاي محمد به انتخاب خد 
خبر دهید: بشيري نذیر مي‌آید! 
كکسي به سختي سوهان به سختي صخره 
كسي به نرمي موج حریر مي‌اید 
كکسي شبیه خودش بي نظیر مي‌اید 
خبر دهید به یاران: غدیر مي‌اید 
به سالکان طریق شرافت و شمشیر 
خبر دهید به یاران: دوباره از بیشه 
صداي روشن يك شرزه شیر مي‌اید 
خم غدیر به دوش از کرانه‌ها, , مردي 
نف اما رس خالت کمیز قف‌اید 
کسي دوباره به پاي ینیم مي سوزد 
کسي دوباره سراغ فقیر مي‌اید 


مرحوم آغا سي 


يکي گوید سراپا عیب دارم 

يكي گوید زبان از غیب دارم 

نمي دانم که هستم هرچه هستم 
قلم چون تیغ مي رقصد به دستم 
نه دثیل نه فرّزدق نه کمیتم 
ولیکن خاك پاي اهل بیتم 

الا ساقي مستان ولایت 

بهار بي زمستان ولایت 

از ان جامي که دادي کربلا را 
بنوشان این خراب مبتلا را 

چنان مستم کن از یکتا پرستي 
ای رت 
هزاران راز را در من ۳ 

ولي در گوش من اینگونه گفتي 
زاحمد تا احد يك میم فرق است 
جهاني اندرین تست 
که یر وتاینت ازجمالش سيم تست 
ز احمد هر دو عالم آبرو یافت 
دمي خندید و هستي رنگ وبو یافت 
اگر احمد نبود آدم کجا بود 

خدا را آیه اي محکم کجا بود 

که ذکرش لذت شرب مدام است 
همان احمد که اوازش بهار است 
دلیل خلقت لیل النهار است 

همان احمد که فرزند خلیل است 
قیام بت شکن هارادلیل است 
همان احمدکه ستاژالعیوب است 
دلیل راه و علامّ الغیوب است 
همان احمدکه جامش جام وحي است 
به دستش ذوالفقار امر و نهي است 
همان احمد که ختم الانبیاء شد 


جناب کنث کنزا مخفیا شد 
همان اوّل که اینجا آخر آمد 
فا ان وا اه ات 
همان احمد که سرمستان سرمد 
محمد میم و حاء و میم و دال است 
تدارك بخش عدل و اعتدال است 
محمد رحمء للعالمین است 
شرافت بخش صد روح الامین است 
تال تا نع وررلال ارست 
کرو ات ال داللال امیت 
محجمد ۳ نبوت را برانگیخت 
لاش ره کام نان ررفض 
ولایت باه غیب و شهود است 
کلید مخزن سر وجود است 
محمد با علي روز اخوت 
ولایت را گره زد بر نبوت 
محمد را علي ایینه دار است 
نخستین جلوه اش در ذوالفقار است 
به-جز دست.غلي فشکل کشا کیسنت 
کلید کشت کنر مختیا کیست 

كسي دیگر توانايي ندارد 
که زخم شیعه را مرهم گذارد 
غدیر اي باده گردان ولایت 
رسولان الهي مبتلایت 
به گوش گوشه گیران خرابات 
رسولي کز غدیر خم ننوشد 
رداي سبز بعثت را نپوشد 
شراب از ساقي کوثر گرفتند 
علي ساقي رندان بلاکش _ 
بده جامي که مي سوزم در آتش 
مرا ایین؛ صدق و صفا کن 
تجللي گاه نور مصطفي کن 
مره اعارزی ۴۲ 


مصطفي باد کوبه اي هزاوه اي (امید) 


علي نه فاتح خیبر,که فاتح دلهاست 
مرا غدیر نه برکه, که خم جوشان است 
مرا غدیر نه يك برگ سرد تاریخ است 
علي نه شافع محشر, که محشر کبراست 
مرا غدیر حریم وصال محبوب است 
علي نه همسر زهرا که كيمياي ولاست 
0 پایگاه 0 و دین 
مرا یر هبل واژه ۳ تاریخ 
که جان پناه همه رهروان راه خداست 
مرا غدیر نه يك روز اختلاف افکن 
که همچو چشمه ي مبعت زلال وحدت زاست 
مرا عدیر نداي بلند ازادي است 
علي نه حامي بوذر که روح صدق و صفاست 
مرا علي نبود خلقتي خدا گونه 
چو غالیان نسرایم که مالك دو سراست 
اگر نه عالم و عادل مرا نمي شاید 
ستایمش که علي عالي و علي اعلاست 
ِ ز سوره انعام علت درجات 
علي ز علم و عمل بر جهانیان مولاست 
مت کت صولد ان کعبه ند کهاسن کفیم 
به هر مکان که علي هست کعبه خود آنجاست 
هر آن که دم زند از عتشتق ان ول وال 
علي صفت اگرش نیست. کار غرق خطاست 
بخوان تو نامه مولا به مالك اشتر 
که طرز فکر علي از خطوط آن پیداست 
تین که دز دل, آن ز آدمرد بین هستا 
بکوش رنگ علي گيري و صفات علي 
هزار نکته باريك تر ز مو اینجاست 
به سالروز امامت به جشن عید غدیر 
که اشك شوق به چشمان عاشقان پیداست 


گل (امید) به لب ها نشاندم و گفتم 
خوشا دلي که در ان مّهر مهر میر ولاست 
*** مصطفي باد کوبه اي هزاوه اي (امید) ۷*۶۷ 


ملتهب در کنار يك برکه 

روح تاریخ پیر منتظر است 
دست خورشید تا نهد در دست 
آسمان در غدیر منتظر است 
بر سر اسماني ان ظهر 
ايه‌هاي شکوه نازل شد 

مژده دادند آيه‌هاي شکوه 

دین احمد تمام و کامل شد 


ملك الشعراي بهار 


را 
کر تظر در ایته:ه بت ره بر ان متظر کی جاح بنج آفزیتها باید ان فنرر ند بز ماد 
کند 


گر دگر بار این چنین بیرون شود آن دلرباي ---- خودیقین مي دان که 
اوضاع جهان دیگر کند 

کس به رخسار مه از مشك سیه چنبر نکرد ات اج نت او به رخسار مه از مشك 
کس قمر را همنشین با نافه اذفر ندید ----- آو قمر راهمنشین با نافه اذفر 
کند 


کر کشاید یت فرم‌از آن دوه ولفت رین ی يكجهان. اراسته از خشات هن 
از عنبر کند 

غم برد از دل تو گويي تا همي خواهد چو من ---- هرزمان مدح و ثناي 
خواجه قنبر کند 

آن که اندر تیمشب بر جای بیغمبر بخقت ----- تا تن خود را به تیر کید خصم 
اسر که ۱ 

جز صفات داوري در وي نیابد يك صفت ----- آن که عقل خویش را بر 
خویشتن داور کند 

داورش خواند ولي , و احمدش خواند وصي ----- هم وصایت هم ولایت ز 
احمد و داور کند ‏ 

در غدیر خم خطاب امد ز حق بر مصطفي (ص ) ----- تاعلي را او ولي بر 
مهتر و کهتر کند 

تا رساند بر خلایق مصطفي امر خداي ----- از جهاز اشتران از بهر خود منبر 
کند 


کرد ایتة از قبایل. اتدر آن ذشت. ورنیین 2 222 خطبه برمنبر پي امر خلافت 


سر کند 

گوید: آن کاو را منم مولاء علي مولاي اوست -----زینهار از طاعت او گر 
كکسي سر در کند 

جشن فیروز وي است امروز کز کاخ امام (4) -----بانگ کوس و تهنیت 
گوش فلك را کر کند. _ , 

بوالحسن فرزند موسي ان که خاك درگهش ----- مرده را مانند عيسي روح 
در پیکر کند 

حکم فرمایند اگر خاقان و قیصر در جهان -----حاجب او حکم بر خاقان و بر 
0 


شماره 2 


اي نگار روحاني خیز و پرده بالا زن 

در سرادق لاهوت کوس لا و الا زن در ترانه معني دم ز سر مولا زن 

وانگه از غدیر خم باده‌ي تولا زن تا ز خود شوي بیرون زین شراب روحاني 
در خم غدیر امروز باده‌اي بجوش آمد 

کز صفاي او روشن جان باده نوش امد و آن مبشر رحمت باز در خروش 
مد 

کان صنم که از عشاق‌برده عقل و هوش آمد با هيولي 120 توحید در لباس 
انساني حیدر احد منظر احمد (ص) علي (ع) سیما 

آن حبیب و صد معراج آن کلیم صد موسي در جمال او ظاهر سر علم 
الاسماء 

بزم قرب را محرم راز غیب را دانا ملك قدس را سلطان. قصر صدق را 
باني خاتم وفا را لعل, لعل راستي را کان 

قلزم صفا را فلك. فلك صدق را سکان اوست قطبي از اقطاب اوست 
ركني از ارکان 

ممکن است بي‌ایجاب واجبي است بي‌امکان اني است بي‌اول, اولي 
کز پي کمال دین شو پذیره حیدر را پس پیمبر اندر دشت بر نهاد منبر را 
برد بر سر منبر حیدر ملك فر را شد جهان دل روشن زان دو شمس 
نوراني گفت بشنوید اي قوم قول حقتعالي را 

هم بجان بیاویزید گوهر تولا را پوزش آورید از جان این ستوده مولا را 

این وصي بر حق را اين ولي والا را با رضاي او کوشید در رضاي يزداني 
اوست کز خم لاهوت نشاه صفا دارد 

در خريطه‌ي 121 تجرید گوهر وفا دارد در جبین جان پاك نور کبریا دارد 

در تجلي ادراك جلوه‌ي خدا دارد در رخش بود روشن رازهاي رحماني کي 
رسد بمدح او وهم مرد دانشمند ۱ 

کي توان بوصف او دم زدن ز چون و چند به که عجز مدح ارم از پدر سوي 
فرزند 

حجت صمد مظهر آیت احد پیوند شبل حیدر کرار خسرو خراساني پور 
عالم 

آفتاب کز رفعت بر فلك زند پرچم مي‌کند بدرگاهش صبح و شام درباني 
عقل و وهم کي سنجد اوج کبریایش را 


جان و دل چسان گویند مدحت و ثنایش را گر رضاي حق جويي رو بجو 
رضایش را 
۳ 


شماره 3 


گر نظر در آینه یکره بر آن منظر کند _ ۱ ۱ 

افرین‌ها باید آن فرزند بر مادر کند گر دگر بار این چنین بیرون شود ان 

دلرباي 

خود یقین مي‌دان که اوضاع جهان دیگر کند کس به رخسار مه از مشگ 

ندید 

 . عنبرین‎ 

خواهد چو من ۱ 

هر زمان مدح و ثناي خواجه‌ي قنبر کند انکه اندر نیمه شب بر جاي پیغمبر 

تا تن خود را به تير کید خصم اسپر کند جز صفات داوري در وي نیابد يك 

انکه عقل خویش را بر خویشتن داور کند در غدیر خم خطاب امد ز حق بر 

مصطفي (ص) 

تا علي (ع) را او ولي بر مهتر و کهتر کند تا رساند بر خلایق مصطفي امر 

خداي 

آز جهاز اشتران» از بهر خود بر کند کرد ایند از فبایل. اندر ان تست وچ 

نبي (ص) 

ی 
0 

بانگ کوس و تهنیت گوش فلك را کر کند بوالحسن (ع) فرزند موسي (ع) 

آنکه خاك درگهش 

مرده را مانند عيسي روح در پیکر کند حکم فرمایند اگر خاقان و قیصر در 

جهان 

حاجب او حکم بر خاقان و بر قیصر کند 


فرخ و فرخنده باد. عید سعید غدیر 

که باشد از حد فزون, مبارك و دلپذیر به امر یزدان پاك, به حکم حي قدیر 
نبي به روزي چنین, ساخت علي را امیر به جمله‌ي مومنین, به زمره‌ي 
مومنات چونکه به خم غدیر, کرد پیمبر نزول ۱ 

گرد قدومش کشید, فلك به چشم قبول از احد لمّ یزل. وز صمد لا یزول 
حضرت جبریل شد, رسول, نزد رسول نخست از حق رساند بدو سلام و 
کات ی ار شاه معا و را یا 

ها ی کال ایام هام ها بر اس تاص وضام 

و رنه بنموده‌اي رسالتي ناتمام که حق نگهدار توست از همه‌ي حادثات اي 
شه عالي نسب, وي مه والا جناب 

ز ایزد اورده‌ام, چنین به سویت خطاب که در بر مرد و زن. به محضر شیخ 
و شاب 

خیز و علي را نماي, ز خویش نایب مناب که بسته بر دست اوست گشایش 
مشکلات علي بود آنکه هست دین خدا را نصیر 

۱7| 
بیست به‌ احکام دین پس ازتو چون‌او خبیر از همه داناتر است بر سنن و 
واجبات علي است کز بعد تو اشرف و اولاستي 

بر همه‌ي کاینات ولي والاستي آنکه به توحید و شرك فزودي و کاستي 

کنر مه ی اه در نع آنساستی هام اصا هدب ای ت همین 
علي بود و بس که مر ترا یار بود 

به روز ِ و نبرد یار و مددکار بود به کار دینش مدام کوشش بسیار بود 
قاتل کفا ر گشت قامع فجار بود به خاك خواري فکند ‏ نن از طغات و عصات 
گرفت ختم رسل دست علي را به دست 

یزدان‌پرست 

کب ات ان دمم امس رس کت ی است بر لایر کم 
است خیر الولات محب او را حبیب داور و دادار باد 

عدوي او را عدو ایزد قهار باد یاور او را خداي, یار و مددکار باد 

خاذل او نزد حق در دو جهان خار باد هست گر از مسلمین يا بود از 
مسلمات رسول اکرم چو کرد مثال حق امتثال 

خطاب عزت رسید از سبحات جلال که دین اسلام یافت اينك حد کمال 
الصفات اي ملك مك دین علي عالي مقام 


که حق ترا ساخته وصي خیر الانام منطق «منشي» کند, مدح تو هر صبح 
وشام 

به چشم لطف و کرم بر او نظر کن مدام که هست باري گران او را از 
سپیات جهان بود تا به جاي, باد بجا نام نو 

توسن ایام باد, تا به ابد رام تو کوس ولایت زنند, بر زبر بام تو 

باد به دلخواه تو, صبح تو و شام تو 


مهدي رحيمي 


دستي به هوا رفت و دو پیمانه به هم خورد 

در لحظه «مي» نظم دو تا شانه به هم خورد دستور رسید از ته مجلس به 
تسلسل 

پیمانه «مي» تا سر میخانه به هم خورد دستي به هوا رفت و به تایید همان 
دست 

دست همه قوم صمیمانه به هم خورد «لبيك علي »قطره باران به زمین 
ریخت 

«لبيك علي» نور و تن دانه به هم خورد يك روز گذشت و شب مستي به 
سر امد 

يعني سر سنگ و سر دیوانه به هم خورد پس باده پرید از سر مستان و 
پس از ان 

بادي نوزید و در يك خانه به هم خورد 


موسوي گرمارودي 


گل هميشه بهارم, ببین خزان باقي است 

خراش صاعقه مد خضو : اشتفان باقي است حدیت سيلي توفان به چهره‌ي 
گل سرخ 

هنوز بر دهن یاس و ارغوان باقي است ز ابر فتنه تگرگي که ریخت بر سر 
ما 


هزار غنچه‌ي پرپر به بوستان باقي است نشان مرگ و بلا بود در کویر 
ی ی 
توفان _ 


۳ روت اب فقط خست وان باق است: سار شا کشت و اه 


1 زخم بر اندام ناروان باقي است پرندگان بهاري ز باغ کوچیدند 

به روي شاخه تانب ر انیان باقي است امید رویش گل را خزان ربود ز 
باغ ۲ 

امید رجعت سرسبز باغبان باقي است گل هميشه بهارم غدیر آمده است 
شراب کهنه‌ي ما در خم جهان باقي است خداي گفت که «اکملت دینکم» 
انك 

نواي گرم نبي در رگ زمان باقي است قسم به خون گل سرخ در بهار و 
خزان ۱ , ۱ 

ولایت علي و ال, جاودان باقي است گل همیشه بهارم بیا که ايه‌ي عشق 
به نام پاك تو در ذهن مردمان باقي است 


من پناه و حامي پیغمبرم 
شیر کرارم به میدان حیدرم 
مونس مظلومم و ظالم ستیز 
در رساي عدل کردم رستخیز 
مخزن الاسرار و آل احمدم 
واقف سر مگوي سرمدم 
آیه تطهیر صدق پاکیم 
استاه فطرت افلا کم 
شیر روز و زاهد شب ها علي 
نور حق در روي او شد منجلي 
در شجاعت در تمام این فلك 
شد مثال عرشي و حور و ملك 
کت حول ام با فسافی 
لافتي الا علي مرتضي 
نیست شمشيري مثال ذوالفقار 
رادمردي نیست چون او با وقار 
کرده تعلیم نبي حق این صواب 
یا علي گو باش گاه اضطرار 
هم غیاث المستغيني علي 
هم تويي بر پیروان حق ولي 
وحي امد سوي ختم المرسلین 
در غدیرخم بگو با مسلمین 
یت ی آازسشت 
بعد تو بر پیروانت او ولي است 
گر نگويي اينکه گفتیمت تمام 
ناتمام است این رسالت ناتمام 
که تم بت ات بش اه 
باز گردانید اینجا مسلمین 


از جهاز اشتران منبر کنید 


گوش بر فرمان پیغمبر کنید 

از یسار و از یمین خلق آمدند 
گرد مین لبالت هدند 

گفت با امت که وحي امد کنون 
تا شود آرام درياي جنون 

داده فرمانم که واویلا کنم 

خلق را مجنون ورا مولي کنم 

بر خم عشق علي ساقي شوم 
مي برافشانم پي باقي شوم 
روزگار عمر طي شد با علي 
بهتر از او هیچکس نبود ولي 
دست مولا بود در دست نبي 

بود پیغمبر چو سرمست علي 
گفت احمد بشنوید این امر هوست 
هر که را مولاستم مولاش اوست 
و اف لد کون ,سنا 
باغیات لفشتن یا علي 
ضامن عدلي و والي الولي 


نادر بختياري 


السلام اي غدیر ! مهبط عشق ! 

مقصد دولت مسلط عشق ! السلام اي غدیر ! مقصد یار ! 

وي گل افشان ز موح‌موج بهار ! چه بهاري توراست؟ کز خُم تو 

مست عشقیم در تلاطم تو؟ تشنگان ولایتیم همه 

عطش بي‌نهايتيم همه لب خشکم ارگ ترك خورده‌ست 

غیرتم بارها محك خورده‌ست قصه اهل کوفه بودن چیست؟ 

مست آب و علوفه بودن چیست؟ لب آکر تز کند.غلی:(ع), , تیغیم 

حنجر عارفانه تبلیفیم از ولایت هر آن که دم نزند 

نفس از بام صبحدم نزند عشق را وقت استماع رسید 

وحي در «حجةالوداع» رسید ما علي (ع) را گرفته‌ايم هنوز 

تا نبي (ص) را چو خویش, 2 کم 

از سبو مي زدیم تا دیگر 

جام را در شراب خُم نکنیم ورنه «مروان». «معاویه» «هارون» 
از نبي (ص) سخن گویند 

من, ولي, دست آن کسان بوسم ۱ 

کز نبي (ص) زينبي (س) سخن گویند غیر ال علي (ع) که مي‌داند؟ 

دین احمد, به تیغ, پابرجاست 

جاي احساس و عشق, دیگر جاست «ابن ملجم» نکشت. مولا را 

مرگ. طاقت نداشت پیش علي (ع) 

همه گفتند: امام را کشتند 

ليك زنده است تا هميیشه علي (ع) لفط بر لفظ. من نمي‌بافم 

هر طرف بنگرم. علي (ع) بینم 

نه در آن کوچه يا در اين خانه 

هرکجا بگذرم. علي (ع) بینم نوري زلامکان و زمان 

که جهان در شعاع‌هاش, ۳ ست 

گر به دنبال دیدن اويي 

عکسش افتاده در «غدیر خ«» است شیعه, سني‌ترین مذهب‌هاست 

زان که سنت. ملاك هر شیعه‌ست 

دم ز حیدر زند؛ اگر شیعه‌ست سني و شیعه را اگر فرقي‌ست 

اندك است آن چنان که دشنه و تیغ 

هر دو در قلب خصم. خواهد شد 


تا که خورشید, سرزند زستیغ آفتاب, آفتاب اسلام است 
بر سر ي, سر حسین (ع) ببین 

دین, به تیغ دو تیغه, مدیون است 

«خیبر» و «خندق»> و «حنین » بین ذوالفقار ستیز ! مولا 
کوفیانه ر 9 قعر گور فرست 

جوش رجاله‌هاست از شش سو 

سیصد و سیزده غیور فرست همرهانم ! برادران ! ديري ست 
دشمنان, در کمین ما هستند 

نه به دنبال. شوکت مایند 

در پي مسخ دین ما هستند بین ما؛ تا شکاف اندازند 
فرقه‌ها ساختند, بیهوده 

اشتراکات را نهان کردند 

چون چراغي که مي‌زند دوده روشنايي بجو, که تاريکي 
کمراهی انیت باور کر 

مصطفي, آن که ماه کامل ماست ۲ 

هم ستاره علي‌ست.؛ اري چون؛ علي (ع( ایینه خداوند است 
عشق از او, انعکاس مي‌يابد 

نور» بر گرد قامتش پیچد 

ماه من؛ ناشناس سب تایه یاد کن خلوتِ فقیران را 

در شب سر یثرب و کوفه 

گریه‌ها, گريه‌هاي مولاوار 

رازهاء رازهاي مکشوفه پرده برداشت حیدر از اسرار 
هرچه بود و نبود, با من گفت 

غصه‌ها را و زخم‌ها را سرخ ۲ 

دردها را کبود, با من گفت بعد از ان صحبت غریبانه 
اسمان را بنفلش؛ مي ببیم 

آخرین مرد, خواهد آمد و من ر 

آسب و تیغ و درفش, مي‌بینم آخرین مرد, آخرین امید 
آخرین حامي ولایت حق 

اخرین گردباد نوراني 

انتشار عدالت مطلق 


گفت برخیز که از یار سفیر آمده است 
به چراغاني صحراي طذیر امنده است 
موح يك حادثه در جان عدیر است امروز 
و علي چهره تابان غدیر است امروز 
بیعت شيشه‌اي و آهن پیمان شكني 

داد از بیعت آبستن پیمان شكني ! 

پس از آن بیعت پر شور علي تنها ماند 
و وصاياي نبي در دل صحرا| جاأ ماند 

موج آن حادثه در جان غدیر است هنوز 
و علي چهره تابان غدیر است هنوز ناظم زاده كرماني: 
شب غدیر شب قدر عارفان را 

شب قدر است شب عید غدیر 

بلکه قدر است از این عید مبارك تعبیر 
کرده تقدیر بدینسان چو خداوند قدیر 
اي علي,اي که توبي بر همه خلق امیر 
کرد تقدیر چنین لطف خداوند قدیر فرصت شيرازي: 
نوش از خم غدیر 

این خم نه خم عصیر باشد 

اين خم,خم غدیر باشد 

از خم غدیر مي‌کنم نوش 

تا چون خم براورم جوش 


نجومي خراساني 


اي عید سعید من واي طالع فیروز 

از خم غدیر ار مرا باده‌ي عم سوز کامروز جهان طعنه زند بر دم نوروز 
انچهره چون عید بر افروز و بیفروز کاین عید بود بر همه اعیاد مظفر فصل 
دي و سرمست ز صهباي غدیرم ۱ ۲ 

از عالم لاهوت رسیده است صفیرم سرمست از ان پيك دل‌اراي بشیرم 
من دلخوش از آن منبر اقطاب بعیرم کش دست خدا بود ورا در برو بر سر 
امروز بده باده‌ي سرشار از آن خم کامد سوي سرخیل حریفان به ترنم 
ار ای تس ا تا سای ات ار ام مت وتان دم 
داور جبریل ابا خیل ملك سوي زمین شد 

اوازه‌ي طوبي لك تا عرش برین شد دست همه با دست خدا چونکه قرین 
نید 

احباب بوجد و شعف, اعداش غمین شد سر ملك و سجده‌ي آدم شده ظاهر 
از کن‌فیکون مقصد و مقصود علي (ع) بود 

بر خلق و خدا عابد و معبود علي (ع) بود در کون و مکان ساجد و مسجود 
علي (ع) بود 

در سر و علن شاهد و مشهود علي (ع) بود هم طالع و هم مطلع و هم 
ظاهر و مظهر انانکه بجز سوي علي (ع) راه بپویند ۱ 

غیر از خزف از بحر کرم هیچ نجویند آنها که بجز حب علي (ع) هیچ نگویند 
مانند خلیل از همه جا دست بشویند بي‌باك بر ارند قدم جانب اذر ادم شدي 
ار پاك و مصفا ز جرایم ۱ 

آتش بخلیل الله اگر شد همه سالم ایوب اگر یافته صحت ز مالم 

الینس و خضر گشتند سیار عوالم بودي همه را نام علي (ع) هادي و رهبر 
من خوف ز اعداي بد اندیش ندارم 

با لطف تو باکي ز کم و بیش ندارم جز مهر و محبت بدل خویش ندارم 

از جنت و دوزخ غم و تشویش ندارم حب علیم مایه بود اول و اخر شاها 
نظري کن به «نجومي» ز تلطف 

بازش برسان در نجف از مهر و تعطف خواهم که کنم از حرمت درك 
تشرف 

گر بار دهي نیست مرا هیچ تاسف منماي مرا محروم زین فیض سراسر 


نصرالله مرداني 


قسم به جان تو اي عشق اي تمامي هست _ 

که هست هستي ما از خم غدیر تو مست در آن خجسته غدیر تو دید دشمن 
و دوست 

به خمسراي ولایت خراب و باده پرست به باغ خانه تو كوثري بهشتي بود 
که بر ولاي تو دل بسته بود صبح الست در آن میانه که مستي کمال هستي 
بود 

به دور سرمدي‌ات هر که مست شد پیوست بساط دوزخیان زمین ز خشم 
تو سوخت ِ 

چو در سپاه ستم برق ذوالفقار تو جست هنوز اشك تو بر گونه زمان 
جاري‌ست 

ز بس که آه بتیمان, دل کریم تو خست ز حجم غربت تو مي‌گریست در خود 
چاه 

از آن به چشمه چشمش هميشه آبي هست هنوز کوفه کند مویه از غريبي 


و 
زمانه از غم تنهايي‌ات به گریه نشست دمي که خون تو محراب مهر رنگین 
ر‌ 


دل تمامي آیینه‌ها ز غصه شکست 


هادي جانفدا 


باید به همان سال دهم برگردیم 

با بیعت در غدیر خم برگردیم 

تاک رس در ۳ 
جنگل به کویر و کوهساران رفته 

هر جا که امام هست در مکتب او 
حیوان هم اگر امده انسان رفته 
اين بغض هنوز سر به شورش دارد 
این چشم هزار چشمه جوشش دارد 
این زخم هزارو چارصد ساله ما 
اندازه زخم تازه سوزش دارد * 

از عشق نشانه اي در این حد کافیست 
درك تو فقط حد رسول الله است 
يك شیعه اگر تو را بفهمد کافیست ۷*۴ 
دور و بر نور را که خلوت دیدند 

انکار تو را چقدر راحت دیدند 


اين کوردلان تو را ندیدند اگر 
يك عمر فقط از تو کرامت دیدند ** 
از تو اثري شگرف مخفي مانده 
آئین نو پشت حرف مخفي مانده 
برگرد به تیخ حنجرم را بتگان 

تو زیر برف مخفي مانده * 
چشمي که یه يك اشاره برمیخیزد 
با دیدن يك ستاره برمیخیزد 
شب را , به نگاه خیره ۳ 
خورشید تو هم دوباره برمیخیزد * 
توصیف تو حال ديگري میخواهد 
نيروي خیال ديگري میخواهد 
محدوده واژه ها برایت ی است 
اين شعر مجال ديگري میخواهد 
هادي جانفدا 


هاشم طوسي (مسلم) 


هرکس که به سوداي علي سر دارد 
آخر به چه کس نیاز دیگر دارد 
جاي عجبي نیست به استقبالش 
دیوار دل کعبه ترك بر دارد 
در خلوت خود سه روز مهمانش کرد 
از شدت عشقي که به حیدر دارد 
بر روي لبش معجزه ي قرآن و 

سه ز لبهاي پیمبر دارد 
قر موق ال ر اوه باشد بي شك 
هر کس به ولایت تو باور دارد 
با دشمن او بگو رهایم سازد 
دست از سر و احوال دلم بر دارد 
اي اهل سقیفه بارتان بر دارید 
من حیدریم سر به سرم نگذارید 
عرش و ملکوت وسعت خوان شماست 
خورشید تلالوئي ز چشمان شماست 
دلتنگ صدایتان شده جبرائیل 
وابستگي اش به صوت قرآن شماست 
من هم ز قبیله ي اصيلي هستم 
کز صبح غدیر خم مسلمان شماست 
اوجي بدهید این زمین خورده ي تان 
ِ به پینه هاي دستان شماست 

.. دل من مثل یتیم کوفه 
| 
نعلین و لباس وصله دارت آقا 
از روي تواضع فراوان شماست 
اي غربت محض !!! مرد مردستانها 
اي رزق زمین و اسمان از کرمت 
عيسي شده احیا ز مسيحاي دمت 
آنقدر که چشمهاي تو خونگرمند 
گشتم بخدا شهید ابروي خمت 
با يك نگهت پر از اجابت کردي 


اي صاحب ذولفقار با هر ضربه 

صد کشته فتاد پاي تیغ دو دمت 

از لطف تو بود (مسلمت) شاعر شد 
اي خلقت افرینش از لطف کمت 
بر روي لب تمام ایرانیها 

این بیت شده اذن دخول حرمت 
مرغ دل من چه خوش هوايي دارد 
ایوان نجف عجب صفايي دارد 

اي راه سعادت اي امیر دلخواه 

اي بر همه ي علوم عالم آگاه 

تنها تو به اندازه ي زهرا بودي 

زین رو شده اي براي بانو همراه 
در بدرقه ات هميشه زهرا مي گفت 
لا حول ولا قوه الا با الله 

رو بند بزن که چشم زخمت نزنند 
تا امدنت نشسته ام چشم به راه 
اي فاتح خیبر و حنین و خندق 

پشت تو شکسته از بلايي جانگاه 
اج سق "رین هدن ام ای 
وقتي که لحد به روي زهرا مي چید 
تشیع جنازه ي خودش را مي دید هاشم طوسي (مسلم) 


واله افشار-عربي 


اما القیت دلوي في الدلاء 

هو والعالم ماه و رحي 

هو والمبدء شمس وضیا هو والواجب نور و قمر 
حبه اضمر في مضماري 

حطة عي غداً اوزاري 

قدرة الله قضاء الجاري 

آذن اللّه و عین الباري 

صاخ هو صرق یداه کم وم 

واخو الهادي اناس جحدوه 

نور الانوار اردوا یطفوه 

جنس الاجناس علي و بنوه 

نوع 04 الي 9 عشر ایها الناصب یاحد جدلا 

في في البرای لیس منه بدلا 

پضرب الله بشي ء مثلا 

معه الله کنار و حجر عالم الغیب و-علام اما 

کان في الاعلام علما علما 

خيرة الاکوان ارضاً _ 

علة الکون فلولاه لما 

سس لسع تفت 
ملك والخلق لایکفله 

لم اقل آدم مایتسله 

من عقول و نفوس وصور وده حسبك کشفاً للغموم 

ما به اختص محال للعموم 

قالع الباب و ابواب العلوم 

فلك في فلك فیه نجوم 

ضذق فی وی فده درو قلم |ام وائي معلن 

معه الحق وقلبي موقن 

قل لمن شاء الهدي فلیومن 

صورة الجاعل يا للمظهر حجء الرحمان نفس المصطفي 


ما راي من ذنب الا و عفي 

ما آتي عکهد الا و وفي 

ما رمي رمیة الا وكفي 

اعدا خروه الا و ظفر نجم اخضاله فی لافاق (ا2 
واله هلال آن شنت التجاح 

ذکر القابه للروح راح 

اسد الله اذا جال و صاح 

ابوالایتام آذا جاد وبر من تولاه و ذو قلب سلیم 
ایای ها موه ارم 

هو للجنة و النار قسیم 

حبه مبدء خلد و : 

بعضه مبدء ت و .و ابوالاطهار من یقشفه 
التفا کت صت 

هو في الجلباب ما یکشفه 

کل من مات و لم یعرفه 

موته موت حمار و بقر جاحدوا فضله في النکر طغوا 
عدلوا عن نهج حق وبغوا 

لنش فعیم وان هراک 

خصمت اتعحه لد 


حمد الله وائني وشکر . کلم الا تعالي العلیا 

قاصم الکفر مبید الاعداء 

باللبي کان له الاستعلاء 

من له صاحبة کالز هر |ء 

وسلیل کشبیر و شبر مطلع النور و مصباح الظلم 
ضوء مشکوة الهدي هادي الامم 

عالم اللوح بما يجري القلم 

عنه دیوان علوم وحکم 

فیه طومار عظات و عبر سمح في دارها اصل الکرم 
بالسخا ماحي اسم الحاتم 

فضله شاع ببذل الخاتم 

بو تراب و کنوز العالمم 

عنده نحو سفال و مدر دع دعاة الغي و اطلب رت 
اعتصم بالحبل و اترك حسدا 

وانصر الحق لسانا ویدا 
ایها الخصم تذکرو سندا 

متنه صح بنص و خبر ابشروا یا قوم بالنار السعیر 


۱ 


"۱ 


ما لکم من شافع او من نصیر 

اذا اتي احمد في خم ویر 

بعلی وعلي الرجل نبر بالملاً من نفسه آدناه 
آخذا ساعده علاه 

امره المستور قد اجلاه 

قال من کنت آنا مولاه 

فعلي له مولا و مفر مع ان الله بالمن جدیر 
ولما شاء ففعال قدیر 

ارسل الرسل علي الناس نذیر 

قبل تعیین وصيٌ و وزیر 

هل تري مات نبي و هجر من فتوحاته حصن بقموص 
هربت منه الکماة کاللصوص 

ناطق في بطشه خیر النصوص 

من آتي فیه نصوص بخصوص 

هل باجماع ۰ نکر هنوه بخ بخ في العلن 
بمحل قد حباه ذوالمنن 

جاء هذا في الصحاح والسنن 

آن وحن ۱ 

خضه الله باي و سور خاب من خان علیاً واهان 
و به يسك نحو الرضوان 

اثه اتضح الامر و بان _ 

وده اوجب ما في القران 

اوجب اللّه علینا وامر «واله» المادح اللّه حماه 
و وفیه الحظ في نیل مناه 

کل من عاداه لايرضي لقاه 

مدعي حب بٍ علي وعداه 

مثل من انکر حقّا واقر منکر المولي اذا فات و مر 
في الجزا سیان صلي ام فجر 

ویل من اخژه بعد اخر 

ها علي بشر کیف بشر 

ربه فیه تجلي و ظهر 


شماره 1 


در ظهر غدیر تا که موساي نبي 
بوسه به رخ منور هارون زد 
چشمان حسودان و بخیلان عرب 
از شدت غم, از حدقه بیرون زد 
از مشرق دست هاي پر مهر نبي 
با شوق ملائك همه فریاد زدند 

« تا کور شود هر آن که نتواند دید » 
فرمود نبي به امر معبود ودود 

بر امت من علي امام است امام 
اين مژده ي من به شیعیانش, دوزخ 
بر شیعه ي مرتضي حرام است حرام 
گل کرد سپیده ي تبسم به لبش 
نازل شد « اکملت لکمٌ » تا آیه ي 
فرمود: خوشا به حالتان اي مردم 
با حب علي دین شما کامل شد 
فرمود خدا ولایت حیدر را 

بر آدم و نسل بعد او واجب کرد 
در روز ازل کلید فردوسش را 
تقدیم علي بن ابي طالب کرد 
فرمود: برادرم علي محرم ماست 
از عالم غیب مثل من آگاه است 
قرآن چه قدر مدح و ثنایش را گفت ! 
او نقطه ي زیر باء بسم الله است 
فرمود که یادگار من بین شما 

تا روز حساب, عترت و قرآن است 
باید که به هر دوشان تمسك جویید 
این راه نجات اصلي انسان است 
ذکر صلوات عرشیان عبت اند 

تا رفت به سوي آسمان دست علي 
از عرش بلند و يك صدا مي گفتند: 
اک ناوات ی 
چبریل به خدمت علي آمد و گفت 


تبريك ؛ که این مقام زیبنده ي توست 
اي حضرت بوتراب در هر دو جهان 
هاروني این قوم برازنده ِ و 
جبریل به جانشین پیغمبر 

اي مظهر افتادگي و آقايي 

مردم اگر امروز امامت خوانند 
عمریست امام عالم بالايي 

از فتنه ي بین کوچه ها مي ترسم 
از سيلي و بغضيك پسر مي ترسم 
دلواپس غربت تو هستم اقا 
ار وت ری اند 
با دیدن این برکه و گودال عغدیر 
يك باره به یاد کربلا افتادم 

در گودي قتلگاه خود را دیدم 

بر پاي حسین سر جدا افتادم 


شماره 2 


ساقي به پیاله باده کم مي ريزي 
این میکده را چرا به هم مي ريزي؟ ! از گردش ساغرت شکایت دارم 
اسوده بریز ! بنده عادت دارم 


با خستگي آمدم ؛ فرح مي خواهم 

سجاده و تسبیح و قدح مي خواهم ما قوم عجم به باده عادت داریم 
بر پیرمغان «علي» ارادت داریم بر طایفه ما ن نگاه حق معطوف است 
میخانه ي شهر طوس ما معروف است من اهل ري ام : مست ولي اللهم 
یت خهره.می.. شسقار شبی هی خها هم در زور آزل که دل به آذم دادند 
فریاد زدم ؛ پیاله دستم دادند فریاد زدم : علي - پناهم دادند 

اینگونه به این میکده راهم دادند با دیدن اين شوق عناياتي کرد 

لبخند علي مرا خراباتي کرد من مست. مي ابوترابم يك عمر 

سرزنده به نشثه ي شرابم يك عمر يك ثانیه بي شراب نتوانم زیست 
در مذهب ما حلال تر از مي نیست جامي بده لب به لب, خرابم ساقي 
۱ یت ۲ ۲ ان 7 ۱۳ 

از خم کهنسال تولا باشد ساقي بده باده اي که روشن باشد 
خوشرنگ و زلال و مردافکن باشد ژهاد پر از افاده را دلخور کن 

با نام خدا پیاله ها را پر کن بد مستي من قصه ي پر دنباله است 
زیر سر باده اي صد و ده ساله است این بزم مرا اهل سخن مي سازد 
ن مي كوثري به من مي سازد من معتقدم باده سرشتي دارد 
انگور نجف طعم بهشتي دارد مي داخل خُم سينجلي مي گوید 

قل مي زند.علي علي مي گوید هُوهُوي تمام خمره ها را بشنو 
تفسیر شگرف « هل اتي» را بشنو با تلخي این درد, رطب مي چسبد 
با حال خوشم توبه عجب مي چسبد 


ناشناس 


چون عید غدیر اشرف اعیاد است 

ات سس ار دات 

شاد است دل وجان محبان علي 

زیرا که دل آل محمد شاد است ****** الا اي اهل عالم عید مسعود غدیر 
آمد 

به فرمان خدا بهر مسلمانان افیر امد 

حسازلن ایور الیوم اکعلت کیت سید 

علي بعد از نبي بهر امامت نصب و تعیین شد 

نبي از آسمان 2 مور ابلاغ ریبت و شد 

۲۲ ۳ 

بگفتا وال من والاهٌ یاب 1 عاد د من عاداه 

بگفتا هر که را من رهنماي دین و مولایم 

بداند این علي بااشد از این پس بر سر جایم 1 رباعیات عفیز. کر 
باریده دامن زد کف غدیر آمد خهیس اروت کن بخور چندان که کام 
دل بر آید ازان مَي, طفل جان را باده خور کن چو هجده روز از ذي الحجه 
بگذشت. فر آخو‌آندند مستان را در آن. ذشت علی شد ساقي و بگرفت. در 
دست خم وجام _مي و میخانه وطشت غدیر خم همان میخانه ماست 
حدیثش نغمة جانانه ماست برو جامي ازآن خم نوش جان کن که شرط 
محفل مستانة ماست حدیت عاشقي را گوش کردم زضهباي ولایت نوش 
کردم شنیدم نقمه من کنت مولاه زعشقش خویش را مدهوش کردم ---- 
اس رب بر بایان تشنه غدیر زمین زتدا نشنگي کویر شد چرا نيامدي ؟ جهان به 
هجر تو اسیر شد چرا نيامدي؟ كجائي اي طبیب دردهاي کهنة بشر رسید 
جان به لب ودیر شد چرا نيامدي؟ نسیم صبح رحمتي بیاو شبنمي بیار به 
بوستان شکوفه پیر شد چرا نيامدي؟ شدند اب لاله 
واژگون وسرو ناز سر به زیر شد چرا نيامدي ی 
گریه مي کند دلم زغم بهانه گیر شد چرا نيامدي ؟ از آن زمان که ناگهان 
غاثب از نظر شدي بشر دوباره بي امیر شد چرا نياميدي؟ بیا : و 
وبا خودت خُمي بیار جهان که تشنة غدیر شد "1 نيامدي؟ 
هه 

باده بده ساقیا , ولي ز خُم غدیر 

چنگ بزن مطربا , ولي به یاد امیر 

تو نیز اي چرخ پیر , بیا ز بالا به زیر 


داد مسرت ستان , ساغر عشرت بگیر 
بلبل نطقم چنان , قافیه پرداز شد 

که زهره در اسمان , به نغمه دمساز شد 
محیط کون و مکان , دایره ساز شد 
سرور روحانیون هو العلي الکبیر 

نسیم رحمت وزید , دهر کهن شد جوان 
نهال حکمت دمید , پر ز کل و ارغوان 
مسند حشمت رسید , به خسرو خسروان 
حجاب ظلمت درید , ز افتاب منیر 

يا به سپهر وجود , نیر اعظم نشست 

یا به محیط شهود , مرکز عالم نشست 
روي حسود عنود , سیاه شد مثل قیر _ 
صاحب دیوان عشق , زیب و شرافت گرفت 
گلشن خندان عشق , خسن و لطافت گرفت 
نغمه دستان عشق , رفت به اوج اثیر 
به هر که مولا منم » علي است مولاي او 
برش فان مق عراز ارم 
خضر بیابان عشق , تشنه گفتا ر اوست 
کیست سلیمان عشق , بردر جاهش فقیر 
آی‌به قرف جمال, اینة ده الحلال 

« مفتقر » خوش مقال , مانده به وصف تو لال 
گر چه بُراق خیال , در تو ندارد مجال 
ولين زاب زلال« تشته بود. نا خزیر 

شدي عازم براي دیدن یاس 
او از داغ تو احساس 

دلم لرزید وقتي 

بیا عباس دستت را ببوسم 

بیا تا چشم مستت را ببوسم 

عزیز جان من نور دو عینم 

پس از من جان تو جان حسینم 

رسیده جان به لب زین زخم کاري 

به پایان امده چشم انتظاري 


روم با فرق تا ابرو شکسته 
خداحافظ حسن اي نور دیده 
عزیز فاطمه اي غم رسیده 

پس من مي‌كشي محنت فراوان 
پس از من جان تو جان یتیمان 
غریبم کفن و دفنم کن شبانه 

چو مادر بي صدا و تفاب 

که دیگر تفن وقت وس 
سرت بر نیزه ها مي بینم امشب 
تنت را له ببینم زیر مرکب 

الا اي زینب غم پرور من 

حلالم کن همیشه یاور من 
عريبي موح دارد در نگاهت 

سفر رفتي خدا پشت و پناهت 
اسيري مي روي در چنگ اغیار 
به دست بسته بین کوچه بازار 
مدیون خسته از خویشم و ممنون توام 
به خدا تیغ که مدیون توام 

گر چه‌اي تیغ دلم را خستي 

خوب شد فرق مرا بشكستي 
بااشد اي تیغ به لب زمزمه ام 
شادمانم که چنان فاطمه ام 

تا که با رخ به زمین افتادم 

بین دیوار و در آمد یادم 

تازه فهمیده ام ان پاك سرشت 
ز جه رو پشت در خانه نشست 
درد پا تا سر او سوخته بود 

تا نسوزم لب خود دوخته بود 
رباعیات تادرتن خسته ام بود تاب وتوان 
جزنام علي مرانیاید به زبان 

از اتش دوزخم نباشدباکي 

چون مهر علي بود مرا در دل‌وجان 


جاک 


در سیزده رجب علي اعلا 

در خانه ي کعبه شد چو نوري پیدا 

جز ذات خداوندومحمد «ایت» ! 

علاملا ماد 

در بحر عشق گوهر رخشانم ارزوست 
يعني ولاي آن شه مردانم ارزوست 

در اقتدا به حجت والاي حق علي 

همچون صفاي میثم تمارم ارزوست 

لا اعد 

جون علی در 0 

قصد حق از »علم الاسما«علي است 

علاملا ماد 

روزي که خدا اراده ي خلقت کرد 

توحید نمودو جلوه در وحدت کرد 

ایینه صفت به حکم رودر رويي 

در خانه ي خویش باعلي خلوت کرد 

لا اعد 

در وادي عشق يکه تاز است علي 
روشنگر راه اهل راز است علي 

بي حب علي عباتي نیست قبول 

چون روح دعا و هم نماز است علي 

فاتح خیبر بزم عشق من بر پا, در میان خون‌ها شد 
فرق من شکست اما, وجه حق مصفا شد 
مست جرعه ي نابم. بي قرار و بي تأبم 
در میان محرابم. خون دل چو دریا شد 
مست روي دلدارم »فزت « بر لبم دارم 
گشته وقت دیدارم, موسم تماشا شد 
گشته خون دل زارم, چاه غم بود یارم 

شب همیشه بیدارم. بي كسي چه معنا شد 
جاري از دلي محزون؛ مي چکد ز فرقم خون 
سوي حق روم گلگون, جهره ام چه زیبا شد 


بستري ز غم دارم, زینبم بود یارم 

او شده پرستارم, تا سحر به نجوا شد 
فتح خندق و خیبر, کار راحت حیدر 
ماندن پس از دلبر, قتل من همین جاشد 
از جفاي دیرینه, یاد ضربت کینه 

کشته حون قفش هر غخان یه وا ند 
من به یاد مسمارم, داغ فاطمه دارم 
ذکر او شده کارم. هجر او غم افزا شد 
فاطمه مه بدرم. فاطمه شب قدرم 

من که فاتح بدرم. خانه ام چه غوغا شد 
کوچه بني هاشم. قتلگاه زهرا شد 
همسرم به پشت در جاي من کشد کیفر 
آن شهیده اطهر, جان نثار مولا شدر 
غصه ها ز حد بیرون, میخ در شده گلگون 
خون سینه ام محجزون» پادگار اعدا شد 


باس سس جو بلوفر: ین له یک در 
گشته غنچه ام پرپر. در چو با لکد وا شد 

بوتراب سرخي رنگ وجه حق, به چهره سپیده شد 
به روي خسته ي فلق. خون خدا کشیده شد 

ز انحناي سجده اي, کمان محراب شکست 
بیشتر از هلال مه, قامت غم خمیده گشت 

نغمه ي حزن مي زند. ناي ني شکسته دل 

ز داغ آن که از لبش: , صوت خدا شنیده شد 

به سوي بي نشان رود. كسي که بیکرانه است 
همان که عشق و مستي از نگاهش آفریده شد 
او که کلام یار را, به طور بر کلیم داد 

از او به پیکر مسیح. روح خدا رسیده شد 

همره هر پيمبري: بوده هميشه در خفا 

حبل هدایت بشر» ز بعد او بریده شد 

به ضربت تیغ ستم. شکسته آیبنه ي حق 

او که به مرت رخش, وجه خداي دیده شد 

در همه عالم آشنا, غریب خطه ي زمین 

دگر بة اوج بي کسي, به.خاكت. آرمیده شند 

نقاب چهره مي شود, تراب بوتراب را 


كکسي که طعم غربت. جهان بر او چشیده شد 
مویه کنان, ناله زنان. جمع تمام قدسیان 

هر چه که بوده در جنان؛ جامه به تن دریده شد 
ز فرق بشکسته او شکسته شد نماز عشق 

به خاك محراب دعا,ء خون خدا| چکیده شد 

رود به سوي دلبري, که دل به او سپرده بود 

دو عاشقي که نامشان. به عشق برگزیده شد 
نه خون سر که خون دل, روان ز قلب حیدر است 
کشته ي داغ فاطمه شهید يك شهیده شد 


بات انبم و اخات وتو وتان 


مدثر خصات کتاب 


مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رایانه 
موضوع: غدیر - حضرت امام علي (ع) 


پيامك 1 


درياي غدیر. از ریزش آبشارگون وحي بر جان محمد(ص) لبریز است و 


پيامك 2 


عید غدیر, بر حامیان راستین ولایت, مبارك ! 


پيامك 3 


بر سر آسماني آن ظهر آیه هاي شکوه نازل شد مزده دادند ایه هاي شکوه 
دین احمد(ص) دوباره کامل شد 


پيامك 4 


این تحفه داد بر همه خلق جهان فضلش نهاد 


پيامك 5 


غویرمحی ارادم خدام کال اور سا شاه ای ور تاره ازست: 


پيامك 6 


از جام و سبو گذشت کارم وقت خُم و نوبت غدیر است امروز به امر 
حضرت حق بر خلق جهان علي(ع) امیر است 


پيامك 7 


نور عالم از ولي داریم ما 
اول و اخر علي(ع) داریم ما 


پيامك 8 


ستاره سحر از صبح انتظار دمید 

غدیر از نفس رحمت بهار چکید 

گرفت د ست قدر, رایت شفق بر دوش 
زمین به حکم قضا اب زندگي نوشید 


پيامك 9 


از ولاي مُرتضي دل را چراغان مي کنیم 
با علي بار دگر تجدید پیمان مي کنیم 


پيامك 10 


اي غدیر خم که هستي روز بیعت با امام 

بر تو اي روز امامت از همه امت سلام 

از تو محکم شد شریعت, وز تو نعمت شد تمام 
ما به یاد ان مبارك روز و ان زیبا پیام 


: 


به روز غدیر خم از مقام لم يزلي به کائنات ندا شد به صوت جلي که بعد 
احمد مرسل به کهتر و مهتر امام و سرور و مولا علیست 
علي عید غدیر خم بر شما مبارك 


پيامك 12 


قرآن به جز از وصف علف ای ندارد 
ایمان به جز از حب علي پایه ندارد 
گفتم بروم سایه لطفش بنشینم 
گفتا که علي نور بود سایه ندارد 
عید غدیر مبارك 


پيامك 13 


یارب به حق غدیر و مولاي غدیر 
با دست علي ومرتضي دستم گیر 
رارصا ات 
فریاد زنم ز فرط شادي تکبیر 


پيامكت14 


عید کمال دین , سالروز اتمام نعمت و فتکامه اعلان وصایت و ولایت امیر 
المومنین علیه السلام بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد 


پيامك 15 


شبي در محفلي ذکر علي بود 
شنیدم عاشقي مستانه فرمود 
اگر آتش به زیر پوست داري 
سوزي گر علي را دوست داري 


پيامك 16 


نه فقط بنده به ذات ازلي مي نازد 
ناشر حکم ولایت به ولي مي نازد 
گر بنازد به علي شیعه ندارد عجبي 
2 عجب اینجاست خدا هم به علي مي نازد 


پيامك 17 


نام علي : عدالت -- راه علي : سعادت -- عشق علي : شهادت -- ذکر علي 
: عبادت -- عید علي : مبارك 


پيامك 18 


پيامك 19 


نازد به خودش خدا که حیدر دارد 
درياي فضائلي مطهر دارد 
همتاي علي نخواهد امد والله 
صد بار اگر کعبه ترك بردارد 
عید غدیرخم مبارك 


پيامك20 


عید کمال دین .سالروز اتمام نعمت وهنگامه اعلان وصایت و ولایت؛ امیر 
المومنین (علیه السلام ) بر شماخجسته باد. 


پيامك 21 


هه و کی ی وت 
هرکس که فرستد به محمد صلوات 
همسایه دیوار به دیوار علیست 


پيامك 22 


غدیر , برکت همه احساس هاي معنوي و درياي جاري خیرات نبوي است . 


پيامك 23 


پيامك24 


ها توس ات که اساسا ای ان 


پيامك 25 


هی لاهسا نان 


پيامك 26 


يك روز دلم به جشن مولا علي مي رفت 
در عید غدیر خُم به صحرا مي رفت 

هر کوه که در برابر میدیدم 

چون دست علي بود که بالا مي رفت 


پيامك 27 


از جام و سبو گذشت کارم 
وقت خم و نوبت غدیر است 
امروز به امر حضرت حق 


بر خلق جهان علي(ع) امیر است 


پيامك8 2 


روز عید غدیرخم از شریف ترین اعیاد امت من است. پیامبر اکرم(ص) 


پيامك 29 


اي خداي مرتضي , گردي از گامهاي فتوت مرتضي را بر سر جهانیان بیاش 
تا ريشه نامردي در جهان بخشعد . عید غدیر خم , عید ولایت و امامت 
هنار لت 


پيامك30 


رسولي کز غدیر خم ننوشد . رداي سبز بعثت را نپوشد . عید غدیر خم 
مبارك 


پيامك 31 


مبارك باد 


پيامك 32 


عید سعید غدیر عید اکمال دین و اتمام نعمت بر شیعیان وپیروان ولایت 
خجسته باد 


تیافت: 3 


تو آن عاشق ترین مردي که در تاریخ مي گویند 
تو آن انسان نايابي که با فانوس مي جویند 
مام باغ ها در فصل لب هاي تو مي خندند 


پيامك34 


در خانه دل نوشته با خط جلي 
کین خانه بنا شد به تولاي علي 
در داخل این خانه چو نیکو نگري 
هم مهر محمد است و هم مهر علي... 
1 


پيامك 35 


گویا زبان براي همین در دهان ماست 
عید غدیر خم مبارك 


پيامك 36 


امام صادق(ع) فرمود: روز غدیر خم عید بزرگ خداست 


پيامك 37 


پيامك 38 


گفت پیغمبر به ياراي سخن, پيك رب العالمین آمد به من گفت حیدر را 
خدا اين تحفه داد, بر همه خلق جهان فضلش نهاد گشت داخل از یقین 
زوج بتول, در ولایت با خداوند و رسول عید غدیر خم بر شما مبارك 


پيامك 39 


تقدیر عدیر به امر خداي عغدیر و به دست فرزند عدیر رغم خواهد خورد 


خدایا در ظهورش تعجیل فرما 


پيامك 40 


از ولایت عهدي حیدر, خدا تاج شرف بار دیگر بر سر زهراي اطهر مي زند 
مي زند عید غدیر خم مبارك باد 


پيامك 41 


امام رضا(ع) فرمود: روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است. 


پيامك 42 


ما زین جهان از پي دیدار مي رویم؛ از بهر دیدن حیدر کرار مي رویم ,درب 


بهشت گر نگشایند به روي ما, گوییم يا علي و ز دیوار مي رویم عید غدیر 
خم مبارك 


پيامك 43 


اگر خلق عالم علي را مي شناختند , دوستش میداشتند و اگر خلق عالم 


علي را دوست میداشتند , جهنم افریده نميیشد . 


پيامك 44 


عید است و غدیرش , علي والا است , علي دل تشنه ۶ دل است و او 
را شادي که مولا است , علي 


پيامك 45 


عيدي چو غدیر این قدر معظم نیست 
دی و ی و 
تا 
بیچاره بود هر آن که مستعصم نیست 
عید سعید غدیر خم مبارك باد 


پيامك 46 


اين عید سعید حیدر کرار است 

شادي و شعف به عرش حق بسیار است 
خشنودي ال عترت و اطهار است 

عید سعید غدیر خم مبارك باد 


پيامك 47 


غافل مشو از عید غدیر و برکات 
امروز خدا گشوده است باب نجات 
سر داده ز گل دسته ي هستي صلوات 


پيامك 48 


در عید عدیرخم بسي مسرورم 
از نور جمال مرتضي مسحورم 
امید که در حشر به ذکر صلوات 


پيامك 49 


در عید غدیر شاد و دست افشانم 
یاران همه در سماء و ذکر صلوات 
خاموش نشستن این زمان نتوانم 


پيامك50 


در عید غدیرخم چو پیمان بستند 
تا اخر عمر عهدشان نشکستند 


بر روح بلند پایمردان صلوات 
لعنت به جماعتي که آن بگسستند 


پيامك51 


اد فرظ کته جهان ها فد فار رز 
اي کاش خدا براي عرض تبريك 
در عید غدیرخم به نور صلوات 
عيدي بدهد فرح نماید نزديك 


پيامك 52 


خورشید خجالت زده شد روز غدیر 
در رشك رخ نبي و سيماي امیر 
پس چهره برافروخت به ذکر صلوات 
تفر توت در له آن قه ویر 


پيامك‌ 53 


آغاز علي بود و علي خسن ختام 
او اول و اخر است به دین اسلام 
هر کس که و را علي ولي گشت و امام 


پيامك54 


امید خدا به ما نويدي بدهد 
در عید غدیر اجر مزيدي بدهد 


حق با فرجش بر همه عيدي بدهد 


پيامك 55 


الحق که تو آن علي ولي اللهي 
از اسرار خداوند جهان اگاهي 
اغاز ولایتت فرستم صلوات 


پيامك 56 


دست همه عاشقان حنايي شده است 
شعر همه شاعران ولايي شده است 
از یمن غدیر خم به ذکر صلوات 
دوران فراق او نهايي شده است 


پيامك 57 


مه نقطه كوچكي ز پرگار علیست 
همسایه دیوار به دیوار علیست 
عید غدیر مبارك 


پيامك 58 


امام صادق(ع) فرمود: به خدا قسم اگر مردم فضیلت واقعي «روز غدیر» 
را مي‌شتاختند, فرشتگان زروزی ده‌بار با آنان مضافحه هي کردند 


پيامك 59 


امام صادق(ع) فرمود: ... روز غدیر خم در میان روزهاي عید فطر و قربان 
و جمعه همانند ماه در میان ستارگان است. 


پيامك60 


خدایا به حق شاه مردان 
ها اا ان ان ۱ 


پيامك 61 


دلا آمشب به مي باید وضو کرد 
و هر ناممكني را ارزو کرد . 


پيامك 62 


علي در عرش بالا بي نظیر است 
به عشق نام مولایم نوشتم 
چه عيدي بهتر از عید غدیر است . 


پيامك 63 


چون نامه ي اعمال مرا پیچید ند 
بردند به میزان عمل سنجیدند 
بیش از همه کس گناه ما بود ولي 
آن را به محبت علي بخشیدند . 


عیدتان مبارك 


پيامك64 


هان ! اي مردمان ! علي را برتر بدانید, که او برترین انسان از زن و مرد 
بعد از من است. 
هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. 
(خطبه ي غدیریه) 


پيامك 65 


رسول خدا(ص) فرمود: اي مسلمانان ! حاضران به غایبان برسانند: كکسي 
را که به فم انفان آورخه و خر ا تصدیق کرده است. به ولایت علي سفارش 


مي کنم. 


پيامك 66 


خورشید شکفته در غدیر است علي / باران بهار در کویر است علي 


پيامك 67 


اتامصا ‏ رس تورت ارست کم رمت اسا عای 2 
را بعنوان پرچمدار براي مردم برافراشت و فضیلت او را در اين روز 
اشکار کرد و جانشین خود را معرفي کرد 


پيامك 68 


ی ی ی ها کت 
عید غدیر خم مبارك 


پيامك 69 


امام صادق(ع) فرمود:عید غدیر, روز عبادت و نماز و سپاس و ستایش 
خداست و روز سرور و شادي است به خاطر ولایت ما خاندان که خدابر 


پيامك 70 


امام ضادق(ع) فرفوده هن دوسنت دارم که شما آن رهز را(عید غدیر اروژه 


پيامك 71 


ای ای ای ول 
سقاني ز ميناي خم غدیر 

بده جامي از ان مي روح‌بخش 
کز آلودگي پاك سازم ضمیر 


پيامك 72 


امام صادق(ع) فرمود:يك درهم به برادران با ایمان و معرفت., دادن در روز 
عید غدیر برابر هزار درهم است 


پيامك 73 


امام صادق(ع) فرمود:در روز عید غدیر به برادرانت انفاق کن و هر مرد و 
زن موّمن را شاد گردان. 


پيامك 74 


امام صادق(ع) فرمود:عید غدیر. روز عید و خوشي و شادي است و روز 
روزه‌داري به عنوان سپاس نعمت الهي است. 


پيامك 5 7 


امام رضا(ع) فرمود: 
پ که در روز (غدیر) موّمني را دیدار کند. هر روز هفتاد هزار فرشته 
قبر او را زیارت مي‌کنند و او را به بهشت بشارت مي‌دهند. 


پيامك 6 7 


امام صادق(ع) فرمود:روزه روز غدیر خم با روزه تمام عمر جهان برابر 


سب . 


77 


پيامك 78 


غدیر روز اثبات امامت ائمه طاهرین (علیهم السلام) بر شیعیان حضرت 
مهدي مبارك باد. 


پيامك 79 


رسول خدا(ص) :خدایا كکسي که من مولاي اویم پس علي هم مولاي 
اوست, خدایا دوست بدار كکسي را که علي را دوست بدارد و دشمن بدار 


پيامك 80 


نازد به خودش خدا که حیدر دارد / درياي فضائلي مطهر دارد 
همتاي علي نخواهد امد والله / صد بار اگر کعبه ترك بردارد 


پيامك 81 


رسول خدا(ص) فرمود:اي علي, تو برادر و وصي و وارث و جانشین من در 
میان امت من در زمان حیات و بعد ازمرگ مني. 


پيامك 82 


عین اس و خر نش رعلن الا ات غلن 
دل تشنه عدل است و او دریاست , علي 
جشن است و مبارك , علي گشته است . ولي 
دنیا همه را شادي که مولا است , علي 


پيامك 83 


بر عید غدیر عید اکبر صلوات / بر چهره ي نوراني حیدر صلوات 
بر فاطمه این عید هزاران تبريك / بر يك يك اهل بیت کوثر صلوات . 


پيامك84 


ترجماني از بهشت ,ترجماني از خدا 
روي دست عرشیان, ایه اي غدیر شد . 


پيامك 85 


عيدي چو غدیر این قدر معظم نیست / حبلي چو ولایتش چنین محکم نیست 
بر رشته ي محکم ولایت صلوات / بیچاره بود هر آن که مستعصم نیست 
عید سعید غدیر خم مبارك باد 


پيامك 86 


غافل مشو از عید غدیر و برکات / امروز خدا گشوده است باب نجات 
جبریل و ملائك همه با امر خدا / سر داده ز گل دسته ي هستي صلوات 


پيامك 87 


در عید غدیرخم بسي مسرورم / از نور جمال مرتضي مسحورم 


پيامك 88 


مستیم ولي ز جمع هشیارانیم 
مشغول دعاي بارش بارانیم 
با يك صلوات بيعتي تازه کنیم 


پيامك 89 


ات ی و 


پيامك 90 


تفر ای عم وت کی ان اس ی سکن دم وت 
بیعت همه کردند به ذکر صلوات / تفسیر الست ربکم بود و بلي 


پيامك 91 


عید است و هوا شمیم جنت دارد / نام خوش مصطفي حلاوت دارد 
با عطر گل محمدي و صلوات / این محفل ما عجب طراوت دارد 


پيامك 92 


مهر تابان ولایت. شد نمایان در غدیر 
یارتیو 
«هر که من مولاي اویم این علي مولاي اوست» 
این ند| پیچید در گوش بزرگان در عغدیر 

خا ای دا ار 

ناامید از رحمت حق گشت شیطان در غدیر 
عید سعید غدیر بر شما مبارك 


پيامك 93 


بر خاطره ي زمان طراوت بارید / بر کام جهان دمي حلاوت بارید 
۳ نهزلن تقام دریاها شد / آن خم که بر او ابر ولایت بارید . 


پيامك 94 


غدیر , بهاي هر چه بهاران,. طراوت قطره قطره ي باران 
عطر دل انگیز نعمت ولایت و... موهبت هدایت مبارك باد ۰ 


پيامك 95 


موج يك حادثه در جان غدیر است امروز / و علي چهره ي تابان غدیر است 
امروز 
عید ولایت بر همه مبارك 


پيامك 96 


تا نور نشسته بر لبان تو علي / تا عشق بود چراغ جان تو علي 
آن:صحته: و آن:حصا نهد .رون غدیر ار پسعت به خشتم کر آن ته غلی. : 


پيامك 97 


غدیر , يك کلمه نیست , يك برکه نیست؛ يك دریاست؛ رمزي است بین خدا 
و انسان. 
روز اکمال دین و عید ولایت امیرالمقمنین مبارکباد 


پيامك 98 


یر جک اه اف ری که اشدایت فده استه. ماش اه 


انتهایش ظهور. 


پيامك 99 


اي عشق ! بگو به تشنه کامان ولا / دریاست., اگرچه ابگیر است., غدیر 


پيامك100 


اي ساقي کوثر اي شفیع عرصات / در شأن تو آمده فراوان آیات 
امشب صلواتي است شراب نابت / جام دگرم نده به ذکر صلوات 


پيامك 101 


امشب همه عاشقان به عیش و طربند / در مدح علي به گفتگو با ادبند 
در کود غدیرخم به ذکر صلوات / در عهد دگر به تکسوار عربند 


پيامك 102 


بالاي کجاوه ها بر آن خم غدیر / گلواژه ي اکملت لکم شد تفسیر 
بر دست يداللهي حیدر صلوات / در بیعت ياعلي به پا شد تکبیر 


پيامك 103 


اي آنکه تويي ساقي و مولاي غدیر / کن مست مرا ز خم و صهباي عدیر 
بر دست تو و دست محمد صلوات / دستان بداللهي والاي غدیر 


پيامك 104 


با گوهر ناب در صدف پرورده / امروز خدا به ما عنایت کرده 
دیدم به غدیر با هزاران صلوات / صد دسته گل محمدي اورده 


پيامك 105 


امروز به شکرانه ي این عید غدیر / کز یمن ولایتش جهان شد تطهیر 
پیوسته فرست بر محمد صلوات / کن بیعت ديگري به مولا و امیر 


پيامك 106 


اين عید غدیر است و بهار صلوات / کز بند غم و غصه و ماتم رستیم 


پيامك 107 


بر اوج کجاوه ها دو دست خورشید / دست علي و دست پیمبر تابید 
زین نورٌ علي نور چو شد دین تکمیل / عطر صلوات حق به عالم پیچید 


پيامك 108 


با مت ای مه میت اس ماه ی ما رکه ار عوقو 
بر ساقي کوثر ولایت صلوات / بر صولت حيدري هزاران تکبیر 


پيامك 109 


يك ذره ز مدح او به این افواه است / از منزلتش فقط خدا آگاه است 
شادانه به عید او فرستم صلوات / این عید غدیر عید حزب الله است 
در اوج درخشش است ذکر صلوات / نور صلوات در دو عالم تابید 


پاک 10 1 


ی ات تن ی سار سل 


پیا ماک 1 11 


با نام علي به عرش پرواز کنیم / صدها گره از خلق خدا باز کنیم 
هو يا مددي بخوان و ذکر صلوات / کز لطف و کرامتش صد اعجاز کنیم 


بتاماك 112 


در عید غدیر شادي ام افزون است / اندوه و غم و غصه ز دل بیرون است 
شکرانه ي این عید فرستم صلوات / این سینه ام از حب علي مشحون 


است . 


پيامك 113 


۰ وقت سرور و طرب است / جام طرب از غدیرخم لب به لب 
ست 


شادي خود اظهار نما با صلوات / گر شیعه اي و شاد نباشي عجب است 


پيامك 114 


اسوده زهرچه بوده ام من امروز / غمها ز دلم زدوده ام من امروز 
درعید عغدیر خم به ذکر صلوات / ابواب جنان گشوده ام من امروز 


پيامك 115 


بردا شت خدا| پرده ز اسرار نهفت / بردست نبي گل ولایت ثرگفر- 
شد نوژ علي نور به ذکر صلوات / چون منزلت علي پیمبر مي گفت 


پيامك 116 


اي دل ز ولایت علي شادي کن / احساس غرور و فخر و آزادي کن 
با دسته گلي پر از درود و صلوات / از روز غدیر و شادي اش يادي کن 


پتافاک 117 


سرشار سرور و شادي بسیاریم / سرمست ولاي حیدر کژاریم 
صد حمد که با ذکر شریف صلوات / بر حبل ولایتش تمسك داریم 


پيامك 118 


هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. 
(خطبه ي غدیریر) 


پناخك 19 1 


در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) 
حق تعالي داده بهر تو پیام 

تا رسالت را کني اینجا تمام 

عیدالله اکبر برهمه شیعیان مبار کباد. 


پيامك120 


باز تابید از افق روز درخشان غدیر / شد فضا سرشار عطر گل ز بستان 
عدیر 

موح زد درياي رحمت در بیابان غدیر / چشمه هاي نور جاري شد ز دامان 
و 


تاک 2( 


امت سلام ند 
از تو محکم شد شریعت., وز تو نعمت شد تمام / ما به یاد ان مبارك روز و 
ان زیبا پیام . . . 


پتانک 122 


از ولاي مُرتضي دل را چراغان مي کنیم / با علي بار دگر تجدید پیمان مي 


پيامك 123 


غدیر, تجلّي اراده خداوند. مکمّل باور ما و نقطه تأمّلي در تاریخ است . 
گفت پیغمبر به ياراي سخن / پيك رب العالمین آمد به من 
گفت حیدر را خدا این تحفه داد / بر همه خلق جهان فضلش نهاد . 


پيامك 124 


99 فرمود: و۳2 ِِِ در کابها ی همه پیامبران ثبت‌شده 


 .)ع(يلع‎ 


پيامك 125 


رسول خدا(ص) فرمود: ولایت علي بن ابیطالب(ع) ولایت‌خداست., دوست 
داشتن او عبادت خداست., 


پيامك 126 


( من کنت مولا فهذا علي مولا ) 


‌ 
با عرشیان و فرشیان است , محضر شما و همه ي شیعیان 
تبريك و تهنیت عرض مي نمایم 


بذاک 127 


امام صادق(ع) فرمود: ... روز غدیر خم در میان روزهاي عید فطر و قربان 
و جمعه همانند ماه در میان ستارگان است. 


پيامك 128 


اي ز شطرنج حقیقت گشته مات / کیش خود را کن رها بنگر حیات 
از علي و ال او جو درد عشسق 7 جفت شش اورده حق, در فرد 


عشق ر بر ِ 
ام اه یی است تست اه کال ای اس که 


پيامك 129 


رسیده هجده ذي حجه و قلب نبي شاد است 
بود دست نبي در دست او و تاج رحمتش بر سر 
بتهاي ظلم و جور امروز از اوجش به زیر امد . . 
عید غدیر خم مبارك باد 


پيامك130 


اي دل دوباره گل کن امشب علي , امیر است 
بر آستان جانان آیینه ي غدیر است 

آیینه ي محمد, مردي زجنس قرآن 

شیرخدا ولي شد آن کوه عشق و ایمان . 


پرادلخ 1 13 


من يك مسلمانم ولي را مي‌شناسم 
مولا علي مولا علي را مي‌شناسم 
مهر علي را تا ابد در سینه دارم 

در سینه از مهر علي گنجینه دارم . . 
یو ویر حم هبار ت باه 


پيامك 132 


آحاد ملك چو سجده بر آدم کرد / بر نام علي و شوکت خاتم کرد 
در روز غدیر خم نه تنها ادم / بر قامت مرتضي فلك سر خم کرد . 
عید غدیر خم مبارك باد 


پيامك 133 


گرفت پرچم اسلام را علي در دست 

از اين گزیده. زمین و زمان به خود بالید 
به یمن فیض ولایت. شراب خم الست 
به عشق ال علي از غدیر خم جوشید . 
عید غدیر خم مبارك باد 


پيامك134 


هرن و انح ار دای شارت سم وان 
در عغدیر ٍ 

از طواف کعبه امروز آن که برگردد, یقین / حج او مقرون بود با عهد و 
عید غدیر خم مبارك باد 


تیافک و1 


در فصل خطر امیر را گم نکنید 
عید غدیر خم مبارك باد 


پيامك 136 


امروز که دین مصطفي شد تکمیل 
با ایه ي اکملت لکم در تنزیل 

بر ختم رسالت و ولایت صلوات 
رفتن به بهشت جاودان شد تسهیل 
عید سعید غدیر خم مبارك باد 


پيامك 137 


عید کمال دین.سالروز اتمام نعمت و شتکاخة اعلان وصایت و ولایت امیر 
معا ات رس و ان و با 


پيامك 138 


دریاست. علي 

جشن است و مبارك, علي گشته است. ولي / دنیا همه را شادي که مولا 
ات علی 

ار مرا 


پيامك 139 


غدیر. برکت همه احساس هاي معنوي و درياي جاري خیرات نبوي است 


پيامك 140 


ولایت چیست؟ معراج تعامل 

پي اثبات ذات پاك حق, قل: 

ولایت علت غايي است ما را 

به حکمت فعل بي ماضي است مارا 
ولایت آب و گل را در هم امیخت 
که از آمیختن, ادم برانگیخت 


پيامك 141 


عید بزرگ خالق و خلقت خجسته باد 
جشن سرور احمد و امّت خجسته باد 
اواي وحي و مزده رحمت خجسته باد 
صوت خوش منادي وحدت خجسته باد 
یدیا مار 


پيامك 142 


عید غدیر عید خداوند اکبر است 
عید غدیر عید بزرگ پیمبر است 
عید غدیر عید تولاي حیدر است 
عید غدیر عید بتول مطهّر است 
عید رک شیعیان مبارك. 


پيامك 143 


جلوه‌گر شد بار دیگر طور سینا در غدیر 
ریخت از خم ولایت مي به مینا در غدیر 
رودها با یکدگر پیوست کم‌کم سیل شد 

موج مي‌زد سیل مردم مثل دریا در غدیر 
خذیر ار 


پيامك 144 


در غدیر خم نبي خشت از سر خم برگرفت 
خشت از خم و لاي ساقي کوثر گرفت 
از خم خمر خلافت در غدیر خم بلي _ 
ساقي کوثر ز دست مصطفي ساغر گرفت 


پيامك 145 


هدیه جبریل بود«الیوم اکملت لکم» 
وحي امد در مبارك باد مولي در غدیر 
با وجود فیض«اتممت علیکم نعمتي» 
از نزول وحي غوغا بود غوغا در غدیر 
عيدشادي و سرور برشما مبارك 


پيامك 146 


پر شد آغوش غدیر از دم «بخ یج 
تا بکوبد هیجانات نیوشیدن را عطر «من کنت...» و غوغاي «علي مولاه» 
قافله قافله راند این همه کوشیدن را 


پيامك 147 


غنچه لبهاي پیغمبر که شد وا در غدیر / بر لبش گل واژه " من کنت مولا " 


نلنتلللت 


عید عدیر خم مبارك 


پيامك 148 


علي ع( آزرتت خداوند است 
عشق از او انعکاس مي‌يابد 
نور» بر گرد قامتش پیچد 
ماه من؛ ناشناس تفا ی 
عید مبارك. 


پيامك 149 


در غدبر خم, ولایت شد قبول / برد بالا دست مولا را رسول 
رفت بالا دست خورشید غدیر / شد امام و مقتداي ماء امیر 
سراغاز امامت و ولایت برشما مبارك باد . 


پيامك150 


امت سلام ند 
از تو محکم شد شریعت., وز تو نعمت شد تمام / ما به یاد ان مبارك روز و 
ان زیبا پیام . . . 


پيامك 151 


ِ مُرتضي دل را چراغان مي کنیم / با علي بار دگر تجدید پیمان مي 


پيامك 152 


در خم غدیر از خداوند قدیر 

بر ختم رسل بشارت اورد بشیر 
چون امر ولایت علي شد اعلام 
اسلام کمال پافت در عید غدیر 


پيامك 153 
حرف حق این است و در آن شبهه نیست هم علي حق است و هم حق با 
۱۶ 


عث ق را در قلب خود دعوت کنید با علي, نور خدا, بیعت کنید 


پيامك154 


چیست تفسیر غدیر خم؟ بگو با زبان عاشقي. بي گفت و گو 
چیست تفسیر غدیر خم؟ علي عشق را, مولا؛ عدالت را, ولي 
چیست تفسیر غدیر خم؟ امید مژده ي رحمت به امت. بوي عید 


پيامك 155 


امام باقر علیه السلام: 
شیطان دشمن خدا چهار بار ناله کرد: روزي که مورد لعن خدا واقع شد و 
روزي که به زمین هبوط کرد و روزي که پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله 
مبعوث شد و روز عدیر. 


پيامك 156 


باز تأبید از افق روز درخشان عدیر شد فضا سرشار عطر گل ز بستان 
غدیر موج زد درياي رحمت در بیابان غدیر چشمه هاي نور جاري شد ز 


پيامك 157 


تا نور نشسته بر لبان تو علي 
تا عشق بود چراغ جان تو علي 
ان صحنه و آن حماسه روز غدیر 
خاریست به چشم منکران تو علي 


پيامك 158 


امام صادق علیه السلام: 

شگفتا از آنچه علي بن ابي طالب علیه السلام با آن مواجه شد! او با ده 
هزار شاهد و گواه(در روز غدیر) نتوانست‌حق خود را بگیرد. در حالي که هر 
شخص با دو شاهد حق خود را مي‌گیرد. 


پيامك 159 


پيامك160 


امروز تنها وارث غدیر حضرت مهدي (علیه السلام) است. 


پيامك 161 


سالگرد عغدیر یادآور تجدید بیعت با فرزند غدیر. حضرت مهدي مي‌باشد. 
تجدید بیعت مبارك 


پيامك 162 


زیر لواي علي صف کشیده ایم / چشم انتظار مهدي آل محمدیم 


پيامك 163 


با طلوع خورشید ولایت در غدیر شیطان فریاد نا اميدي کشید. ‏ 
خداي را امید که در اين غدیر با طلوع خورشید ظهور, فریاد مرگ شیطان 
در جهان بییچد. 


پيامك 164 


نماز بي ولاي او عبادتي است بي وضو 


به منکر علي بگو نماز را قضا کند ! 


پيامك 165 


فرمود رسول گل جبین ,اي مردم 

بي شبهه علي است روح دین ,اي مردم 
سوگند به حق که غیر او در عالم 

کس نیست امیر مومنین اي مردم 


پيامك 166 


باز تابید از افق روز درخشان غدیر / شد فضا سرشار عطر گل ز بستان 
عدیر 

موح زد درياي رحمت در بیابان غدیر / چشمه هاي نور جاري شد ز دامان 
و 


پيامك 167 


آن روز فرشته در سماء گل مي ریخت 
پیوسته ز عرش کبریا گل مي ریخت 
ب خورشيدي خود ختم رسل 
رات علی عرص کی رت 


پيامك 168 


علي آن آولین مره مان که در جانش نشمته ور ایتان 

به سیزده سالگي بهر پیمبر(ص) ولي گشت و وصي گشت وبرادر 
علي ان وارت علم نبوت علي ان صاحب حق امامت 

علي معناي عشق افرینش چراغ روشن تقوا و بینش 


پيامك 168 


این حکم خداي ازلي مي باشد / بر خلق خدا ,علي ولي مي باشد 
کلوانن اخفلت لکمه دز فزان نا اوه لایت:علی, مین اشه 


پيامك 169 


آنها که به حکم عقل,آدم هستند / رهپوي ره رسول اکرم هستند 


پيامك 170 


السلام اي غدیر !مهبط عشق ! 
مقصد دولت مسلط عشق ! 
السلام اي غدیر ! مقصد پار ! 
وي گل‌افشان ز موج‌موج بهار ! 


ببا فک 171 


کل هوا له آنشت مد آتر غلن ده 

یا مرتضي است شانه به شانه به يا صمد ؟ 
هستند مرتضي و خدا هر دو معتمد 
جوشانده اي زنسخهء عيسي ست این سند 
عید جانشيني علي برشیعیان مبارك. 


ای 2 13 
گلسوره نور و هل اتي هر دو يكي است / یاسین حکیم و انبیاء هر دو يکي 
است 


از قول اخد اخمد مرسشل فر مود 7 قر آن و علی مرثضی ظر ده یکی انشت 
عید غدیرمبارك. 


پيامك 173 


از برکت نعمت ولایت آنروز / دین یافت کمال و دین حق کامل شد 


پيامك174 


خشنودي منان شدزابلاغ غدیر حاصل / تنها به علي سالم,كشتي برسد 
ساحل 


پيامك 5 17 


علي باشد آنکس که اول قبول / نموده است دین خدا| و رسول 


پيامك 176 


بعد من پيشواي امت اوست / بر شما مشعل هدایت اوست 


پيامک 177 


نیست علمي , مگر خداي جهان / به من آموخت قادر منان 
منهم آنرا به گفته داور / یاد دادم به نائبم حیدر 


پيامك 178 


گفته هاي مرا به یاد آرید / این امانت چو جان نگهدارید 
این سفارش به یکدیگر بکنید / نسل اینده را خبر بکنید 


پيامك 179 


چونکه نسل علي ز نسل من است / آري اصل علي ز اصل من است 


رهبریت براي امت من / هست با اهل بیت و عترت من 


پيامك180 


بت وید هبار از انم شام اس آن نو انم رسفافت اعاام 


بتافگ 101 


هرچه بود از حلال يا که حرام / یاد داده مرا خداي کلام 
همه را یاد داده ام به علي / نیست در گفته هاي من خللي 


پيامك 182 


وحي آمد سوي ختم المرسلین / در غدیر خم بگو با مسلمین 


تا کی رکه فضتی که کل اس اد وید رات ماوت 


بتانت 183 


از اين گزیده, زمین و زمان به خود بالید 
به عشق ال علي از غدیر خم جوشید 


پيامك184 


غدیر, يك سند زنده. يك حقیقت محض 
غدیر,. صفحه تاریخ «وال من والاه» 
غدیر, ایه توبیخ «عاد من عاد» است 


پيامك 185 


جمع کرد آنگاه اقیانوس‌ها را در غدیر 
ریخت موح التهابي در دل آن آبگیر 
ابگیر ايينه‌اي شد از جهان در اهتزاز 
موج. پشت موج بالا رفت با دست امیر 


پيامك 186 


در نس 
جوشش همواره خویش, هیچ کس را از آن بیعت تاريخي محروم نمي‌کند. 


پيامك 187 


خوش به حال فرشتگان که هر شامگاه, با سرخي شفق, فوج فوج در زلال 
بي‌کران غدیر بال مي‌شویند و در ساحل سبز غدیر به نماز مي‌ایستند ! 


پيامك 188 


پيامك 189 


کاش رفتگان تاریخ هم برمي‌گشتند ! کاش آیندگان را مجال وصالي بود؛ 
شاید ما غربت‌نشینان شهر غیبت هم شاهد مي‌شدیم ؛ آن‌گاه که 
محمد با گلوي خسته از گذر سال‌ها, مرتضي را تصنیف کرد. 


پيامك 190 


از دور دست تاریخ. آن سوي غدیر؛ از دور دست خاطره‌هاي افتاب 
سوزان حجاز, صداي محمد صلي‌الله علیه‌واله به گوش مي‌رسد. 
گوبي استمداد مي‌کند از زمان؛ گويي یاور مي‌خواهد از تاریخ؛ 
گويي مي‌خواهد خاك‌هاي گرم غدیر را شاهد بگیرد بر اين انتصاب 


پیامك 191 


در فتتیتهخلش کعاب مسطور خداسنت ‏ بیشا تیش ابتهمنشور خد آنبنت 
روشنتر از این سخن چه گویم که علي / تفسیر دقیق سوره نور خداست 
عید ال الله مبارك. 


پيامك 192 


خجسته باد پیوند «نبوت» و «امامت» در نقطه اوجي به نام غدیر خم 


پيامك 193 
غدیر علي , هنوز هم چشمه اي لبریز از آب حیات و دريايي موّاج از 


غدیر دريايي از باور و بصیرت , در کویر حیرت و هامون ضلالت است , تا 


جان ها از آن سیراب شود . 


پيامك 194 


پیام الهي : نسبت به امامت اوست 


پيامك 195 


عغدیر درخشان جچون گوهري در تابش آفتاب است.؛ وسیع به وسعت ابدیت 
است و چاري در لحظه لحظه کائنات است, 


پيامك 196 


اين دو, قرآن و آل پیغمبرد / هان نگردد جدا ز هم دیگر 
این دو را هر که با دل آگاه / متمسك نشد , شود گمراه 


پاک 1987 


بلکه به عنوان شیوع انساني و همگرايي کلي. 


پيامك 198 


من پیام آورم. رسول خدا / این علي, جانشین من به شما 
من رسولم, علي امام شماست / هم وصي من او به امر خداست 


پيامك 199 


بعد من, این مقام لم يزلي / ني روا بر كکسي, بغیر علي 


بیاخك 200 


از برکت نعمت ولایت آنروز / دین یافت کمال و دین حق کامل شد 


بتانگ 201 


پيانك 202 


در غدیر , تاریخ. ارزنده ترین پیامش را اعلام کرد عید نور مبارك 


پيامك 203 


در غدیرء تشر گونه اي آسماني زمامدار امت است 
عیدتان مبارك 


پيامك 204 


اکر,هسلمانان ار مه غدیز اظلاع ندازید ولی ما باترنت شید غدیر این 


پيامك 205 


گرفت پرچم اسلام را علي در دست از اين گزیده, زمین و زمان به خود 
جوشید . . . عید غدیر خم مبارك باد 


ولادت حضرت علي علیه السلام 


پيامك 1 


حضرت علي علیه السلام فرمود: ۲ 
اس مس واه رات ی ال ها میا 
رت اس اه سا شتا 1 


پيامك 2 


سرچشمه ي عشق با علي آمده است/ گل کرده بهشت تا علي آمده 
است/ شد کعبه حرمخانه میلاد علي(ع) /کز کعبه صداي يا علي امده است 
رس اس ده 


پيامك 3 


میلاد اهام علی(ع)اغار کر اشاغه غدالت و -مرداننن و معروف: والاترین 
الگوي شهامت و دیانت, بر عاشقانش مبارك باد ! 


پيامك 4 


مبلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت.؛ اسد الله الغالب. 
علي بن ابیطالب(ع). مبارك باد 


پيامك 5 


تاحب علي و آل او یافته ایم کام دل خویش مو به مو یافته ایم وز دوستي 


پيامك 6 


تا که بر لب نامت اي زیباترین. مي آورم آسمان ها را تو گويي بر زمین مي 
آورم تو طلوع آفتابي, من اذان مغریم زیر لب نام امیرالممنین مي آورم 


پيامك 7 


آن شیر دلاور که ز بهر طمع نفس در خوان جهان پنجه نیالود. علي بود 
شاهي که وصي بود و ولي بود, علي بود سلطان سخا و کرم و جود, علي 
بود 


پيامك 8 


میلاد مرتضي اسدالله حیدر است / جشن ولادت علي(ع) آن میر صفدر 
است / زوجي براي فاطمه حق افریده است / این زادروز همسر زهراي 


اس آتروت 


پيامك 9 


هر کس که شود داخل حصن حیدر ایمن بود از عذاب روز محشر جز مهر 
علي و آل چيزي نبود سرمایه ي طوبا و بهشت و کوثر 
فیلاد اما علی(ع) مبازك.ناد 


پيامك 10 


ذکر من نسبیچ من؛ ورد زبان من علي است جان من؛ جانان من» رو و 
روان من علي است تا علي (ع) دارم ندارم کار با غیر علي 
شکر آاه‌حاضل مر حران فم علی است ماد امام علی رعا مار اد 


پاک ۱ 


زد عشق تو خیمه در دل ما حل شد زتو جمله مشنکل, عا با هفر غلی.6. ال 
بسرشت از روز ازل خدا دل ما میلاد امام علي(ع) مبارك باد 


تاک 12 


حجت حق, از حریم حق, به امر حق عیان شد / روشن از نور رخش, ارض 
و سماء کون و مکان شد / خانه زاد حق ولادت یافت اندر خانه ي حق / حق 
به مرکز جا گرفت, باطل گریزان از میان شد 

میلاد امام علي(ع) مبارك باد 


پيامك 13 


ان سبب ماه رجب ماه خداست که اندر آن میلاد شاه لافتي ست شد 
رخش از کعبه ظاهر. عقل گفت: چون که صد آمد نود هم پیش ماست 
میلاد آمام.علی(ع) مبارك اد 


پيامك 14 


دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت / جز نور تو در عرصه ي آفاق نیافت 
هنگام نهادن قدم بر سر خاك / دیوار حرم به احترام تو شکافت 
میلاد امام علي(ع) مبارك باد 


پيامك 15 


بجف 


میلاد امام علي(ع) مبارك باد 


پيامك 16 


نتم بیحانه. .هتم اشانت با غلی: ۱۱ ارل دل خادم نر .هر و .ولایت با 
علي 


تا جمال خویش را در کعبه حق ظاهر کند / پرده گیرد از جمال دلربایت یا 
علي 


پيامك 17 


دلم شده غرق سرور و شعف , کعبه شده بهر علي يك صدف , مرغ دلم 
رها شده به سوي آیوان باصفاي شاه نجف 
ما 


پيامك 18 


علي(ع) مبارك باد 


پيامك 19 


علي پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با 


انساني آشنا کردکه پدر تمامي آفریدگان پروردگارش لقب گرفت روز پدر 
مه 


پيامك20 


ولادت مولي الموحدین امیرالمومنین حیدر کرار شیر خدا مولود کعبه و فرا 
رسیدن روز پدر را خدمت شما تبريك و تهنیت عرض میکنم 


پيامك 21 


اي قاري اولین تلاوت 

[۱ 

تقدیم به تو عرض ارادت 

ات 

واوت اس للم الفالت آمیرالمتمتین لین له الشای برش ما رآد. 


باتك 22 


میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت.؛ اسد الله الغالب. 


پيامك 23 


ولادت باسعادت مولاي عاشقان, امیر مومنان, علي علیه السلام, مبارك باد 


پيامك24 


امین, کن نظر از روي لطف, به تمام پدران روز سیزده رجب., اي امیر 
موّمنان 


پيامك 25 


تنستم بیکا تفه هستم اشسایت باعل از از ل.دل :دادم بر مهد وولایت با غلی 
با جمال عمش را در کبة حق طاهر کند‌جرده کنرد از حمال:دلربایت: :| 
علي 


پيامك 26 


حصرت ی غلنه الساام فرممی قاغت انس رای شاد می کید 
وت هن کل اند السام مار اد 


پيامك 27 


حضرته قلی خاه الم فرحوه کای ف وا تاه ال سکن ولاوت 


پيامك8 2 


آن شیر دلاور که زبهر طمع نفس / در خوان جهان پنجه نیالود, علي بود 
شاهي که وصي بود و ولي بود. علي بود / سلطان سخا و کرم و جود, علي 
بود . . . 


پيامك 29 


ناگهان يك صبح زیبا آسمان گل کرده بود / خاك تا هفت آسمان, بفض تغزل 
کرده بود / حتم دارم در شب میلادت. اي غوغاترین / حضرت حق نیز در 
کارش تامل کرده بود / هر فرشته, تا بيايي, اي معمايي ترین / بال هاي 
خویش را دست توسل کرده بود 


پيامك30 


ال بسرشت /از روز ازل خدا دل ما 
ولادت حضرت علي علیه السلام مبارك 


پيامك 31 


علي جان, امشب در خجسته شب میلادت در خانه‌اي که تار و پودش را با 
عشق تو پرداخته‌ايم. شوق امدنت را به شادي مي‌نشينيم تا استان دلمان 
را با بهار وجودت همراه سازي 


پيامك 32 


اي که شد کعبه ولادتگه تو / معبد حق شده خلوتگه تو / اي امیر دو سرا 
مولا جان / اسم ما ثبت نما در دیوان 


پيامك 33 


بر مخزن غیب باب مفتوح علي است / گيتي همه كشتي و در او نوح علي 
است / ان روح که مبداء حیات همه اوست / بر قالب افرینش ان روح علي 


است 


پيامك34 


عارفان دل به تولاي علي باخته‌اند / عاشقان, زخش به میدان ولي تاخته 
اند /.صوخته. در غم عکشی, علی و ال غلی. .ظفح سر دز خم جوکان. وج 


انداخته‌اند 


پيامك 35 


ماه رویت را بنازم, مهر و مینایم توبي / گر خوشم گر مي‌گذارم. دین و 
دنیایم تويي / اي صفاي بي نهایت, اي صميمي اي بزرگ / جلوه‌اي کن در 
نمازم رنگ و رويایم تويي 

دصر ی ای لا تا 


پيامك 36 


مسلم اول شه مردان علي ست / عشق را سرمایه ایمان علي ست / از 
ولاي دودمانش زنده‌ام / در جهان مثل گهر, تابنده‌ام 
امیس ام ات 


پيامك 37 


علي, شکوه اقيانوسي است که از هم‌آمیختن درياهايي از ایمان و ایثار و 


شجاعتي از جنس اخلاص و تقوا, بنیان گرفته و غواصان حکمت و معنا را به 
تحیر واداشته است 


پيامك 38 


امشب. ستاره‌اي خواهد درخشید که درخشش نجابتش. اغوش مهربان 


پيامك 39 


از ذکر علي مدد گرفتیم آن چیز که ميشود گرفتیم در بوته ي آزمایش 
عشق از نمره ي بیست صد گرفتیم 


پيامك 40 


روز تولدش با دسته گلي تبريك به دوستان علي میگوییم 
ولادت مولود کعبه مبارك 


پيامك 41 


منم شاگرد درس عشق مولا / کتاب سینه ام چون طور سینا / دبستانم بود 
در كوي حیدر / غلام حلقه بر گوشم در اين در / به عشق شیرحق خط مي 
نویسم / به دو عالم علي باشد رئیسم / مدادعمر من حیدرنویس است / از 
این رو دفترمشقم نفیس است / به محشر دفتري بهتر از اين نیست / خدا 
خود داده قول نمره ي بیست 


پيامك 42 


علي زيبايي هر سرنوشت است / اگر الگو شود عالم بهشت است / علي 
زیباترین نام جهان است / علي ذکر لب صاحب زمان است 


پيامك 43 


اي که به دور کعبه و منکر حيدري کعبه ولادتگه اوست دور حیدر مگرد. 
میلاد نور مبارك 


پيامك 44 


رن کب رآنخکی تست تخرخب قلی ‏ .عیلاد کور. متا راك 


پيامك 45 


علو؟ خَبهُ جَْذ قسیمٌ الثاروالجَلَة حب علي سپري است ازآتش جهنم علي 
(ع) آنست که بهشت وجهنم راتقسیم مي کند وصماً المٌصطفي حقا امام 
الناس والجّهٌ علي(ع) وصي بحق پیامبراست واوست امام انس وجن 
سالروزمیلاد حضرتش برپیروان راستینش مبارکباد 


پيامك 46 


۳ 0 ی 
بازتان نمي دارم و نهي نمي‌کنم, مگر آن که پیش از شما. خود را از عمل 
به ان باز مي‌دارم 


پيامك 47 


امام علي (علیه السلام) : سعادت هرگز با سستي و تنبلي به دست قضنی اب 
میلاد نور مبارك 


پيامك 48 


قال علي علیه السلام هماناء وحشتناکترین چيزي که بر شما میترسم, 
هواپرستي, و ارزوهاي دراز است میلاد نور مبارك 


پيامك 49 


امام علي (ع) : هر کس طمع در درون داشته باشد خود را حقیر کرده . و 
کسیکه ناراحتيهايش را فاش کند به ذلت خویش راضي 0( 
زبانش را بر خود امیر کند شخصیت خود را پایمال کرده است ولادت شاه 
نجف مبارك . 


پيامك50 


امام علي (ع) : با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما 
اشك ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند 
ولادت حضرت علي(ع) مبارك 


پيامك 51 


ولادت مولي الموحدین امیرالمومنین حیدر کرار شیر خدا مولود کعبه و فرا 
رسیدن روز پدر را خدمت شما تبريك و تهنیت عرض میکنم 


پيامك 52 


حضرت. غلن. غللیم اسلا فرهوود کی که تاش ترا حقط کنو صوا وه 


پيامك‌53 


حضرت علي علیه السلام فرمود: موج هاي بلا را . پیش از آنکه بلا سر 
رسد, با دعا از خود رفع کنید. 


پيامك54 


ناگهان يك صبح زیبا آسمان گل کرده بود / خاك تا هفت آسمان, بغض تغزل 
کرده بود ۱ 
حتم دارم در شب میلادت. اي غوغاترین / حضرت حق نیز در کارش تامل 
کرده بود 

هر فرشته, تا بيايي, اي معمايي ترین / بال هاي خویش را دست توسل 
کرده بود 


پيامك 55 


علي جان, امشب در خجسته شب میلادث در خانه‌اي که تار و پودش را با 
عشق تو پرداخته‌ايم. شوق آمدنت را به شادي مي‌نشينيم تا استان دلمان 


پيامك 56 


اي که شد کعبه ولادنگه تو / معبد حق شده خلوتگه تو 
اي امیر دو سرا مولا جان / اسم ما ثبت نما در دیوان 


پيامك 57 


سرچشمه ي عشق با علي امده است 
گل کرده بهشت تا علي آمده است 
شد کعبه حرمخانه میلاد علي(ع) 

کز کعبه صداي يا علي امده است 


پيامك8 5 


از دین نبي شکفته جان و دل من 
با مهر علي سرشته آب و گل من 
گر مهر علي به جان نمي ورزیدم 
ور سح بوک آدحیار حاصل موه 


پيامك 59 


تا که بر لب نامت اي زیباترین. مي آورم 
ات ها را تو گويي بر زمین مي آورم 
تو طلوع آفتایی: من اذان مغربم 

زیر لب نام امیرالممنین مي اورم . 


پيامك60 


علي نجواي عرش کبريايي 
قلی ولد پیت ارباعان 

علي ایینه اي از حق زمعني 
علي قرباني محراب خونین . 


پيامك 61 


شاهنشهي و شد نجفت مرکز شاهي 
ایوان تو نور است و جهان جمله سياهي 
۲ 

از لطف خريدارشوي تو به نگاهي . 





روز ازدواج حضرت عل 


پيامك 1 


عاقد: خدا 

شاهد: رسول خدا| (ص) 
دفتر: لوح محفوظ 
مکان: عرش 

عروس: کوثر 

داماد: حیدر 


سالروز ازدواخ اسمانیشان مبار كت 


پيامك 2 


اف رود به خانه آن همسري که او / در بین همسران جهان, شهریار بود 
خالق سپرد این زر کامل‌عیار را / دست كسي که زرگر کامل‌عیار بود 


پيامك 3 


باس یاس پر تن کرد زهرا / کنار دست او بنشست مولا ‏ ر 
محمد خطبه خواند زهرا بلي گفت /غلط گفتم بلي نه يا علي گفت . . . 


پيامك 4 


دیدم که در عرش شور و شوق برپاست 

برپاگر این بزم شرف ذات خداست 

گفتم به خرد چه اتفاق افتاده 

گفتا که عروسي علي و زهراست 

سالروز ازدواج حضرت علي ع و زهرا س مبارك باد 


پيامك 5 


سالروز پاکترین. زلالترین, شادترین و مقدس ترین پیوند هستي مبار کباد . 


پيامك 6 
مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست / نور بخش ماه و خورشید جهان آرا 
ع ‌ 


فر ان کل مردان ز اشدا قاتا زر صفام هزیر تستحم عم هرا 


پيامك 7 


دیدم که به عرش شور و شوقي بر پاست / برپا گر اين بزم شعف ذات 
گفتم به خرد چه اتفاق افتاده / گفتا که عروسي علي و زهرا است 
سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه مبارك باد. 


پيامك 8 


بر اوج محبت علي اوجي نیست / در بحر بجز کرامتش موجي نیست 
در کل ممالك و مذاهب به جهان / مانند علي و فاطمه زوجي نیست 
سالروز نوراني ترین پیوند هستي مبارك 


پيامك 9 


فاطمه جان؛ بسته خدا عقد تو را با علي 
فاطمه شد چشم و چراغ خانه ات یا علي . .. 


پيامك 10 


اينك, دست مقدس فاطمه علیهاالسلام , در دست بي کران علي(ع 
حلاوت هلهله فرشتگان را لمس مي کند و شور كبريايي افلاکیان را برمي 


ِ 
انگیزد. 


پيامك 11 


شب پیوند مرتضي و فاطمه علیهاالسلام نیست؛ 
بلکه امشب, شب تجدید يگانگي انسان با ذات خداست 
و مبارك باد بر همه کائنات, این لبخند بي زوال پروردگار در گستره خلقت 


پيامك 12 


نام علي علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام 

لب ها را به شادي واداشته است 

نوبت عاشقي را در چشم هاي اکنون مي شود خواند 
سرود يكدلي در گیسوان نخلستان پیچیده است . 


پيامك 13 


جاي دریا به والله بجز دریا نميشه 
جاي زهرا به غیر از دل مولا نميشه 
سالروز این پیوند اسماني مبارك 


پيامكت14 


قامت دامادي مولا تماشا دارد امشب / او چه کم دارد عروسي مثل زهرا 


دارد امشب 


سالروز پیوند خوشبوترین گلهاي گيتي, تبريك و تهنیت . . . 


پيامك 15 


در شب اول ذیحجه که هلال ماه با کرشمه خودنمايي مي کرد 
خورشید به خانه علي علیه السلام وارد شد 

باد صبا همه را خبر رسانید که: زیور ببندید؛ 

نور با نور پیوست و جهان روشن شد. 

درختان شکوفه هاي خود را بر زمینیان ارزاني داشتند. 


پيامك 16 


آسمان در گوشه اي از زمین نشسته است؛ 
باادب و احترام تا از اين مجلس باصفاي صمیمیت , نکته برداري کند. 
دلدادگي ها, قاصدي فرستاده اند تا مهر علي و فاطمه را بشارت اورد. 


بت 


تا گونه هاي زمین از شوق, کل بیاندازند. ۱ 
کوچه در استانه امدنتان ایستاده است به شوق. 


پيامك 18 


(ع) و حضرت فاطمه(س) مبارك باد. 


پيامك 19 


امشب علي در خانه خود شمع محفل مي برد 
مشکل گشاي عالمي, حل مسائل مي برد 
انسان کامل را ببین , با خود مکمل مي برد . 


پيامك20 


امشب زشادي هر وجودي خویش را گم کند 
بردهن تعاشای مین با خشم آنسم.فی. کید 
درياي لطف سرمدي , بي حد تلاطم مي کند 
اهل زمین را آسمان غرق تتَقّم مي کند . 


پيامك 21 


اي وی کنار خود بهشتي رو ببین 
زين پس هلال خویش را در آن خم ابرو ببین 
هم روز را در چهره او , هم شب را در آن گ 


پيامك 22 


دهم ربیع الاول , سالروز ازدواج فرخنده و مبارك حضرت علي (ع) و ذخت 


نبي , حضرت فاطمه ي زهرا ( س) برپیامبر و خاندانش و مسلمین مبارك 
باد.... 


پيامك 23 


عشق علي امروز چه منجلي است/امروز زهرا مهمان دل علي است 
دل علي, امروز عرشي تر از هميشه است/امروز علي عاشق تر از 


پيامك24 


چشمي ندیده در زمین در هر زمان مانندشان/خورشید و مه تبريك گو بر 
وصلت و پیوندشان 


شادي زهرا و علي پیداست از لبخندشان/لبخندشان دارد نشان از خاطر 


پيامك 25 


مي 


پيامك 26 


در دست اسرافیل بین. صورش شده ساز و دهل/با نور. دعوتنامه بفرستاده 
هادي سبل ۱ 
دسته گل؛ يك باغ کل 


باتك 27 


خوان کرم مخلوق را دعوت به مهماني کند/صد نعمت از رجمت خد | بر 
خلق ارزاني کند 

کروبیان در هلهله, قدوسیان در همهمه/عيسي به دنبال علي. مریم کنار 
فاطمه 


پيامك8 2 


بزمي که حق آراسته الحق تماشايي بود/جبریل مأمورست و فکر مجلس 
ارايي بود 


میکال از عرش آمده گرم پذيرايي بود/چشم کواکب خیره گر از چرخ 
مينايي بود 


روز پدر 


پيامك 1 


کاش بدوني برکت دعاي تو تکیه گاه آرزوهاي منه بي تو هر فصل کتاب 
عمر من به خزون زندگي رسیدنه پدرعزیزم روزت مبارك . 


پيامك 2 


اي پدر اي بهترین آهنگ زيباي غزل اي پدر اي سرزمین پاي و عشق زحل 
اي پدر اي مهربان سر افراز زندگي نام جاوید تو ماند بر زمین و زندگي 
پدرعزیزم روزت مبارك 


پيامك 3 


پدرم تو معبد نوازشات سجده هاي شکرمو جا میارم غربت نگاه بارون 
زدمو به طلوع دستاي تو میسپارم پدرعزیزم روزت مبارك 


پيامك 4 


میون ضریح دستات پدرم تپش هاي زندگي گل میکنه عمریه براي 
خوشبختي ما سختي ها را تحمل میکنه پدرعزیزم روزت مبارك 


پيامك 5 


چون سایه ي رب بر سر ما سایه پدر بود برسایه ي رب در صحف همسایه 
پدر بود ايزد چو بفرمود که او رب صفغیر است در دفتر عشق ایه و سرمایه 
پدر بود پدرم روزت مبارك 


پيامك 6 


به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد /سرم به خاك رهت ارجمند خواهد 
شد/ لبي که زمزمه درد مي کند شب و روز/ به یمن روي تو پر نوشخند 
خواهد شد /پدرم روزت مبارك 


پيامك 7 


ای کید کاضهخکم فن: آق ,بو جان ای ابر بارتضه ی مقر و اطف: و احسان 
اي نام زیبایت هميشه اعتبارم خدمت به تو در همه حال, هست افتخارم 
پدرم روزت مبارك 


پيامك 8 


پدر اي که از تو جاري خون زند کین تو رگهام, اي که از نور دو چشمت نور 
زندگي به چشمام, پدرم روزت مبارك 


پيامك 9 


پدر اي وجودم از تو قدرت و توان گرفته. اي که از دم نفسهات هستي من 
ِِ 9 


جان گرفته, پدرم روزت مبار 


پيامك 10 


دنیا بریدم ,كسي رو مثل تو عاشق ندیدم 
پدرم روزت مبارك 


پيامك 11 


توي این روز عزیز , توي این لحظه هاي قشنگ زیباترین کلمه اي که ميشه 
گفت يك " دوستت دارم " یف آم: .بات انتتفان: نی و نصا تقنایم. زد 


پدرعزیزم , روزت مبارك 


پيامك 12 


پدر جان , باش و با بودنت باعث بودن من باش . روزت مبارك . از صمیم 
قلب دوستت دارم . 


پيامك 13 


پدر جان, تو را از جان و دل دوست میداریم و از خداي مهربان برایت طول 
عمر با عزت خواستاریم. بر دستان پر مهرت بوسه میزنیم و روز پدر را 
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پيامكت14 


پدر عزیزم زندگي کن و لبخند بزن به خاطر من که با لبخند تو زنده ام. 
روزت مبارك 


پيامك 15 


پدر عزیزم ! 7 
زيبايي عشق, پاکي صداقت. اوج مهرباني و نهایت ارامش همه در کنار تو 


پيامك 16 


پدر جان 


تو به من آمو‌ختسن که ساده زیستن زیبا است و من پنداشتم ساده نوشتن 
هم همچون ساده زیستن زیباست. اين بهانه اي شد که بگویم بي نهایت 
دوستت دارم. در روز پدر خداوند را با ناب ترین نیایش ها شاکرم و 
عاشقانه قلبم را تقدیمت میکنم 


پيامك 17 


پدرم با صمیم قلب از تو تشکر میکنم , نه به خاطر اينکه به من محبت 
كردي و جوانمردیم آموختي , نه به خاطر اينکه راه و رسم مردانگیم 
آموختي , به خاطر اینکه با آن سيلي که به من زدي , عشق و صفا و 
آزادگیم آموختي . پدر جان روزت مبارك . 


پيامك 18 


پدر , نام تو تکیه گاه من است . روز پدر رو خدمت شما پدر عزیزم تبريك 


عرض میکنم . 


پيامك 19 


بدرم 

به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد / سرم به خاك رهت ارجمند خواهد 
شد 

لبي که زمزمه درد مي کند شب و روز / به یمن روي تو پر نوشخند خواهد 
شد 

روزت مبارك 


پيامك20 


پدر بشنو این حرف فرزند خویش / عزیزو گرامي و دلبند خویش 
تويي مایه ي بود و پیدایشم / کنات مه تا وبة اشایتفنم 
پدر تکیه گاه وجود مني /تو سرمایه ي هست و بود مني . 


پيامك 21 


ولادت مولي الموحدین امیرالمومنین حیدر کرار شیر خدا مولود کعبه وفرا 
رسیدن روز پدر را خدمت شما دوستان تبريك و تهنیت عرض میکنم 


پيامك 22 


علي پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با 
اشساتی آتا کرد 
که پدر تمامي افریدگان پروردگارش لقب گرفت روز پدر مبارك . . . 


پيامك 23 


پدرم : مني که پدر شده ام مي دانم چه رنجهايي براي من کشيدي. من 
مي دانم که با چه 

سختي هايي نيازهاي من را بر طرف کردي , پدرم قسم به تمام روزهاي 
سرد و گرم که , 

برایم زحمت کشيدي دوستت دارم و خیالت برایم تکیه گاه است , روزت 
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پيامك24 


باور کن ماه هاست زیباترین جملات را براي امروز كنارمي گذارم, 


امدم بگویم . 
پدرم روزت مبارك . 


پيامك 25 


زیباترین ولادت: تنها كکسي که در داخل خانه خدا بدنیا آمد. اوست. 

زیباترین نام : بنا بر روایات متعدد, نام علي مشتق از نام خداست. 

زیباترین معلم: علي تربیت شده دست پیامبر (ص) بود. ۱ 
زیباترین سخنان: به تعبیر بسياري از بزرگان, نهج البلاغه برادر قران کریم 


آزیر ود 


پيامك 26 


پدر اي چراغ خونه ! مرد دریاء مرد بارون 
با تو زندگي یه باغه, بي تو سرده مثل زندون 
هر چي دارم از تو دارم , تو بهار آرزوها 
هنوزم اگه نگيري. دستامو مي افتم از پا 


پيامك 27 


پدر جان , نگاه مهربان و صداي دلنشینت همیشه مرحم دل من در این 


پيامك28 


پدرم راه تمام زندگیست , پدرم دلخوشي نک توت . روزت مبارك 
باباجون 


پيامك 1 


شد کشته بمحراب عبادت حیدر / هر دیده بحال مرتضي مي گرید / با 
گفتن " قد قتل "ز جبریل امین / در خلد برین خیر نساء مي کرید 


پيامك 2 


اي خدا شیعه دلش محزون است / از غم عشق علي مجنون است / این 
همان ماتم عظمي باشد / سحر اخر مولا باشد 


پيامك 3 


دنياي دني, جاي كسي همچو علي نیست / آغشت به خون, روي جهان تاب 
علي را / تا رد نکند خالق او, خواهش اورا / ز آن رنگ شهادت زده. محراب 
علي را 


پيامك 4 


طبیبا وامکن زخم سرم را / مسوزان قلب زینب دخترم را / ببند آنگونه 
زخمم را که در قبر / نبیند فاطمه زخم سرم را 


پيامك 5 


به نماز بست قامت که نهد به عرش پارا / به خدا علي نبیند به نماز جز خدا 
را / به نماز آخرینش چه گذشت من ندانم / که نداي دعوت آمد شه ملك 
فضا را 


پيامك 6 


امشب. شب ناله در فراق پدري مهربان است که غیر از چاه و نخل و ماه 
كسي گریهاش را ندیده بود. پدري دلسوز که با آه همه کودکان یتیم. شريك 
بود و غصه هاي همه را بر جان خود هموار میکرد, ولي كسي از غربت او و 
دردهاي دلش, با خاري در چشم و استخواني در گلو, خبر نداشت. 


پيامك 7 


به جز از علي (ع) که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون, به 
ار ۱ 


پيامك 8 


به شهر کوفه در محراب طاعت / علي شد کشته در حال عبادت 
ز پور ملجم مردود کافر / بخون شد غوطه ور ساقي کوثر 


پيامك 9 


داني زچه رو دیده ما میگرید / در ماتم شاه اولیا مي گرید / تنها ز غمش 
اهل زمین گریان نیست 7 عيسي بفلك از اين عزا میگرید / شد کشته 
بمحراب عبادت حیدر / هر دیده بحال مرتضي مي گرید / با گفتن " قد قتل 
"ز جبریل امین / در خلد برین خیر نساء میگرید 


پيامك 10 


3 
ستون شکسته / سجاده کنز گشته رنگین از خون سرور دین / يا خاتم النبیین, یا 
خاتم النبیین /از تیغ کینه امشب فرقي دو نیم گردید / رفت آن یتیم پرور, 


عالم یتیم گردید 


پاک 2۱ 


دل را ز شرار عشق سوزاند علي(ع) / يك عمر غریب شهر خود ماند 
علي(ع) / وقتي که شکافت فرق او در محراب / گفتندمگرنمازمي خواند 
علي(ع) 


پيامك 12 


اي کاش علي شویم و عالي باشیم / هم سفره کاسه سفالي باشیم / 
چون سکه به دست کودكي برق زنیم / نان اور سفره هاي خالي باشیم 


پيامك 13 


امشب سر مهربان نخلي خم شد / در کیسه نان به جاي خرما غم شد / در 
خانه ي دور بیوه اي شیون کرد / همبازي کودك يتيمي گم شد 


پيامك 14 


اته اش ول او حول مت که باه التم ات امین که 
بشنو اي گوش دلها بي صدا / نغمه ي فزت و رب الکعبه را 


پيامك 15 


بي علي دنیا ندارد اعتبار واي بر ما واي بر این روز کار 


پيامك 16 


پا آنکه امید همه هستي تو علي(ع) / بر عرش خدا قائمه هستي تو علي(ع) 
انقدر غريبي که خدا مي داند / مظلوم تر از فاطمه(س) هستي تو علي(ع) 


پيامك 17 


در برج ولامهر جهان تاب علي(ع) است / در شهر علوم نبي باب علي(ع) 


لت 


از اول خلقت بشر تا امروز / مظلوم ترین شهید محراب علي(ع) است 


پيامك 18 


امام علي(ع) مي فرمایند: 
ادمیزاده , شبیه‌ترین چیز به ترازوست پا با ناداني سك شود و یا به‌د انش 


پيامك 19 


امام علي(ع) مي فرمایند: 
در شگفتم از کسي که مي‌بیند هر روز از جان و عمر او کاسته مي‌شود , 
اما براي مرگ اماده نمي شود. 


پيامك20 


در برج ولامهر جهان تاب علي(ع) است/ در شهر علوم نبي باب علي(ع) 


تست 


از اول خلقت بشر تا امروز / مظلوم ترین شهید محراب علي(ع) است . 
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امام علي علیه السلام فرمودند: 
خداوند مرا پيشواي خلق خود قرار داد. از این رو تن هل واجب کرد که 
درباره خودم و خورد و خوراك و پوشاکم همانند مردمان تنگدست باشم تا 


نادار به ناداري فن کاس وی ههار واها کر ان یه ایان .۵ 


پيامك 22 


ناله کن اي دل به عزاي علي(ع) / گربه کن اي دیده براي علي(ع) 
پیش حسین و حسن و زیبنین(ع) / خون چکد از فرق هماي علي . .. 


پيامك 23 


هیچ گناهکاري را نا امید مکن, چه بسیار گناهکاري که عاقبت به خیر گشته 
و چه بسیار خوش کرداري که در پایان عمر تباه شده و جهنمي گشته است 


پيامك24 


امام علي (ع) فرمودند: 
كساني که براي خدا برادري مي‌ورزند , دوستي شان مي‌پاید؛ زیرا عامل 
آن:دوستی پایدار است. 


پيامك 25 


دل را ز شرار عشق سوزاند علي(ع) / يك عمر غریب شهر خود ماند 
علي(ع) 


وفتن که.شکافت: فرق آو دز مخراب /. کفتتج مکر تماز می. خواند علی(ع): 


پيامك 26 


حضرت علي(ع) فرمودند: ۲ 
مره اهر ای که اجامز‌هدهداش ام را یرای شودمی نی تا براه 
عموم مسلمانان نمي پسندد. 


پيامك 27 


کوی از کف بر رون نز کشاند دوز رل نز 
قوت تیم و دردمند و زار و مضطر 
از ماتم جانکاه او هر رادمردي 


دست مصیبت مي زند بر سینه و سر . . 


پيامك8 2 


رها باشند که حرذد اشمان زیر و زیر اهشنب 
که شد فرق علي شیر خدا شق القمر امشب 
ز خون فرق حیدر دامن محراب گلگون شد 
به خاك افتاد از بیداد, نخلي بارور امشب . 


پيامك 29 


شب قدر است و طي شد نامه هجر / سلام فیه حتي مطلع الفجر . . . 
التماس دعا 


پيامك30 


امام صادق(ع): 
«حضرت درباره شب قدر فرمود:شب فاطمه است و قدر خداوند است 
پس هر کس حق شناخت فاطمه را به جا اورد , شب قدر را درك کرده 


است » 


پيامك 31 


باشورحسيني وصلابت حسني درسوگ علي میگرییم 
دعایتان توشه بي برگي 


پيامك 32 


اي همه افلاکیان فرمان برت / اي دو صد خورشید عبد قنبرت 
اي تو لبيك دعاي مصطفي / يا امیرالمو‌منین يا مرتضي . . . 


پيامك 33 


در بیت خدا شیر خدا را کشتند / داماد نبي امام ما را کشتند 


پيامك34 


شرمنده از آنیم که در روز مکافات / اندر خور عفو تو نکردیم گناهي . . . 


پيامك 35 


پيامك 36 


صانا تاه رت سرا یر مر ره 


پيامك 37 


با انکه اهید همه هستی بو علی. (ع) 
بر عرش خدا قائمه هستي تو علي (ع) 
انقدر غريبي که خدا مي داند 


مظلوم تر از فاطمه (س) هستي تو علي (ع) 


پيامك 38 


غرق گناهم به که روي آورم 
نامه سیاهم به که روي اورم 
از غم و غصه شده ام زیر و رو 
غیر خدایم به که روي اورم 


پيامك 39 


باز قدر آمد و شور دگري برپا شد 
نور قران ببارید , شرري برپا شد 
شب قدر امد و چشمان دلم شهلا شد 
شبنم عشق ببارید و شبم , یلدا شد . 


پيامك 40 


از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمین مي بارد 
امشب چشمانم را با اب توبه مي شویم 
و کلام قران در دهانم مي ریزم 


پيامك 41 


متون زیبا براي شب فدر 

ان شب قدري که گویند اهل خلوت امشب است 
یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است 

تا به گيسوي تو دست ناسزایان کم رسد 

هر دلي از حلقه اي در ذکر يا رب يا رب است . 
خدایا 

با این دغدغه هاي ذهن افسرده و ویران چه کنم ؟ 
با این همه رنج و ارزو و درد حرمان, چه کنم ؟ 
در کنج اتاق و خلوت و خاموشي 

افسرده و وامانده و گریان چه کنم 0 


پيامك 42 


شب قدر 

شبي است که باید در عاشقي ثابت قدم بود. 
در طلب کوشید و بیدار اند و دیدار چست. 
پاید به یاد روي آن محبوب عزیز, 

ان یار پنهان رخسار, 

عاشقانه نالید و دیدار روي او را از خدا| طلبید. 
به امید ظهورش 


پيامك 43 


یی که امین ور نفد اد وه انا شا سس ای اما 


پيامك 44 


شب قدر. شب احياي خویش, با دم مسيحايي دعاست 

شبي است که باید قدر خویش را بشناسي, تقدیر خویش را رقم بزني 
و خویشتن جدید را با قلم توبه و جوهر اشك ترسیم کني . . . 

طاعایت ولو التمامی دا 


پيامك 45 


ات ریوصت سا رس 
مانند رود 


اگر دلتان لرزید 
محتاج دعاست 


پيامك 46 


آمده‌ام اي خوب‌ترین ! 

اي بهترین ! 

اي مهربان‌ترین ! ِ ۲ 

تا در ميهماني بندگانت مرا نیز بپذيري و بخشش گناهان را بدرقه ي راهم 


رات ات 


پيامك 47 


گاه اجابت است رو به سوي خدا کنید. 
اي دوستان ابرودار در نزد حق, درنیمه شب قدرمرا هم دعا کنید. 


پيامك 48 


اي خدا اي فاتح هر مشکلم 
وي همه ارامش جان و دلم 
رن 
رال کف ویو تک 
در شب احیا به تو رو کرده ام 
خویش را با توبه همسو کرده ام . 


پيامك 49 


شب قدر از خم توحید شرابم دادند 
العطش گفتم و نوشیدم از آن باده ناب 
تا نجات از عطش روز حسابم دادند 
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یأر 

غدیر اعتقاد ماست؛ و فقط يك واقعه‌ي تاريخي نیست. 

غدبر, نمره‌ي نبوت وميوه‌ي رسالت است. 

غذیر: شفییرن خط خنشین مسلمین, نا آخرین رهز چنیا است: 

غدیر, نه فراموش شدني است نه کهنه شدني !! 

غدیر, آبي است که همه‌ي درختان و گل بوته‌هاي باغستانهاي توحید براي 
تغذیه و رشد به آن نیازمندند. 

ات هر اه وا 
غدبر, حساس‌ترین مقطع اسلام است که در اغاز شكوفايي, دین خدا| را از 
خطر حتمي دشمنان داخلي و خارجي در بعد فكري و معنوي نجات داد. 
عدیر, حافظ گذشته‌ي اسلام و ضامن بقاي اينده‌ي ان است, که سیاست 
کدار آن-خداوتد تعالي و اعلان کنقده‌اش, پنامیر صلی الله علیه و آله » 
مجري آن دوازده امام معصوم علیهم السلام اند. 

[صفحه 12 ] 

غدیر عید همه‌ي انسانیت است. آن روز آرزوي نهايي از خلقت انسان بیان 
شد و هدف انسانیت مشخص گردید. آنان که آن روز را ضایع کردند حق 
انسانیت را زیر پا گذاشتند و حق میلیاردها بشر را نادیده گرفتند. 

غدیر در روح ما و از طینت ماست. ما با غدیر به دنیا آمده‌ایم, و با زلالش 
که با جانمان آميخته به ملاقات پروردگار خواهیم رفت. 

در نقطه‌ي عغدیر توقفي باید, که با حقیقت انسان سر و کار دارد, و در 
جهات مختلف وجودي او موثر است و تکلیف دنیا و اخرتش را تعیین 
ولایت مي‌افشاند و از ان بیابان خشك, باغهاي پر ثمر اعتقادي و گلهاي 
زيباي محبت را پرورش ميد هد. خار و خس کينه‌هاي دشمن علي 
ملسم زانیا برات و هی ان رنه کی تمودهه هیا خی موق کر 
پیامبر صلي الله علیه و آله به دستش داده مرزهاي عدیر را به روي 
ضعا ندیم تست ور اس تعرزض را از آنان سلب نموده است. شهیدان غدیر 
در عرصه‌ي هزار و چهارصد ساله‌ي آن, دنباله‌روي اوّلین شهیدان آن 
فاطمه و محسن علیهماالسلام و پیرو شهیدان با عظمت غدیر در کربلا 


هستند. عاشور| مولود غدیر و حافظ آن است سنگري رو در روي سقیفه ! 
در غدیر چشمان پیامبر صلي الله علیه و آله دور دستهايي را مي‌نگریست 
که مي‌باید كشتي اسلام آن را طي کند و هدف نهايي آن به ظهور برسد؛ ۰ و 
آينده‌هايي را در نظر داشت که گرگهاي عقیده. اسلام را از داخل مورد 
تعرض قرار داده‌اند. 

و این بود که دست علي بن ابي طالب علیه‌السلام را گرفت و او را بلند 
کرد و از همانجا او را به همه‌ي نسلهاي تاریخ نشان داد و به عنوان جانشین 
خود معرفي فرمود. ۱ 

اينك ما میراث دار غديريم که در قله‌ي عظمت ان به دنیا امده‌ایم. امروز 
غدیر فراتر از دید دشمنانش, آفتاب خیره‌کننده اي است که بر همه‌ي جهان 
مي‌تابد. و كشتي پرقدرتش پهنه‌ي گيتي را درمي‌نوردد. و دست غرق 
شدگان فتنه‌هاي هزار و چهارصد 

(صفحه 13 ] 

ساله‌ي سقیفه را به گرمي مي‌فشارد و از گردابهاي سیاه کفر و گمراهي 
ِ سبزگونه‌ي پُرطراوت خود مي‌رساند تا روحشان را صفايي تازه بخشد. 
اي صاحب غدیر 

پایت, بر خاك راهت مي‌زنند. و در برابر مقام علي تو خود را بسیار کوچك 
مي‌بینند ! ... مگر بيذيري‌شان ... ٩!‏ 

با قطره اشكي پر از انتظار ... سلام ! 


الگتگه الق این کاب 


غدبر, مجموعه وقايعي سرنوشت‌ساز است که «خطبه‌ي عدیر » 
شاخص‌ترین و زنده‌ترین سند آن است. این خطبه, قانون نامه‌ي ِ بنائي 
و آبروي ابدي اسلام است که چکيده‌ي آن جمله‌ي «مَن ۰ کت مه ۵ فعلر 
مَوّلاه» و نتيجه‌ي 1 «ولایت امیرالمو‌منین علیه السلام » ۳8 

غدیر, در يك جمله‌ي کوتاه ویا يك سخنراني مفصل خلاصه نمي‌شود. در 
حاشيه‌ي این خطابه,. مطالب وجریانات بسياري هست که مي‌توانيم از 
مجموع انها به عنوان «واقعه‌ي غدیر» یاد کنیم و تصویر کاملي از ان 
حقایق نهفته در اين واقعه‌ي عظیم و حثي فهم بعضي عبارات وجملات 
کی وا را امه 
ا انم افات ای در یر با من حوا کات انیم بل اشاط انا 
یکدیگر براي ما روشن نباشد, واقعيئهايي بر ما مخفي مي‌ماند که ارتباط 
مستقیم با عقيده‌ي يك مسلمان دارد, و یا در نظر گرفتن انها پرده از علل 
اتصرات ارت سلمنه ارولاست مات لت سای طالت. تسام 
برداشته مي شود. 
جبه‌اورق, متطیم. این قفرات تاریخ ودرت ارعاط آهاتنست. که به ,3 
مشناها ی مه ماد کرا اس اکم ای له سم و له ور ام ترا 
خاص- براي اتحاد مسلمین در 
[صفحه 14 ] 
حصا نحص مایا سای اس ام معضای راو ماس 
شکوه ایراد فرمودند و جانشینان خود تا روز قیامت را بطور رسمي به 
جهانیان معژفي کردند, وبا این همه چرا مسلمانان متفرق شده‌اند ويك دل 
ويك صدا پیرو جانشینان از پیش تعیین شده‌ي پیامبرشان نیستند؟ 
خاا تساه ای اه تا ماه سا سرا اس ال ترا 
دهد. وجدان هر مسلماني خود را در مقابل این خطاب مي بیند؛ وبر او 
ضروري مي‌نماید که جریان غدیر را با همه‌ي وسعت وعمق ان مورد 
تح و قرار دهد. 

چنین انگيزه‌اي موجب تألیف این کناب گردیده وما زا بر ان داشت که 
موضوع «غدیر» را با جزئیآتش جمع آوري و به صورت کتاب حاضر تقدیم 
ام 


اکنون که بحثهاي علمي در سند و متن حدیث غدیر, به دست بزرگاني چون 
علامه‌ي مجلسيٍ وعلامه میرحامد حسین هندي وعلامه‌ي اميني ودیگر 
بزر گان کاملا" منقح شده, لا زم است با استفاده از زحمات, آنان تحرشتف 
عمیق در خطبه‌ي مفصّل غدیر صورت گیرد, ومحتواي آن با دقت در شرایط 
خاضي که شخص اوّل عالم وخاتم پیامبران این سخنراني را به عنوان 
مهمترین وآخرین پیام و در حذد يك منشور دائمي براي مسلمین ایراد 
فرموده‌اند. بررسي شود. ۱ 

براي اين مهمٌّ, ابتدا باید جوٌ حاکم بر جامعه‌ي اسلامي ان روز را مورد 
مطالعه قرار دهیم و جهات اهمیت واقعه‌ي غدیر را بررسي کنیم؛ که بخش 
اوّل بدان اختصاص دارد. 

سپس کیفیت وقوع چریان غدیر را با تمام جزئیاتش در نظر بگیریم. که از 
خروج پیامبر صلي الله علیه و اله از مدینه اغاز مي‌شود تا انچه حضرتش 
در مکه و ضمن مراسم حح به عنوان زمينه‌ي غدیر فرمودند. کیفیت دعوت 
مردم براي حضور در غدیر,. خروج دستجمعي حجاج و حضور همه جانبه‌ي 
آنان در بیابان غدبر, و آماده سازي زمينه‌هاي 

[صفحه 15 ] 

ظاهري و روحي در غدیر خم. شکل خطابه و مخاطب و مخاطبان و آنچه 
و و 
بیعت و تهنپت و ظهور جبرئیل و معجزه‌ي الهي است؛ همه‌ي اینها در بخش 
دوم کتاب امده است. 

همانطور که باید بدانيم همزمان با این اقدام عظیم پیامبر خداء منافقین 
ودشمنان اسلام هم مشغول توطثه و خیانت بودند و برنامه‌هاي ضذ اسلام 
خود را پایه ريزي مي نمودند, و براي قنل ۳ ۳ نقشه مي‌ریختند. 
پیامبر صلي اللّه علیه و آله هم از برنامه‌هاي آنان آگاه بود و با در نظر 
گرفتن شرایط اجتماعي, در خد: امکان. اقدامات آنان وا خنتی. عی ‌نهود. 
بخش سوم این موضوع را پيگيري کرده است. 

با این زمينه‌ي بحث, در بخش چهارم نوبت آن مي‌رسد که محتواي خطبه‌ي 
غدیر را به صورت موضوعي مطالعه کنیم تا معلوم گردد این منشور دائمي 
اسلام حامل چه پيامهايي است و بدین وسیله مطالعه‌ي متن عربي و 
ترجمه‌ي قارشتي‌ خصيه با کش تنشتری صورت کیرد 

اشاره به بحثهاي علمي و استدلالي در مورد سند و متن حدیث غدیر بخش 
در بخش ششم, متن عربي خطبه‌ي غدیر که با ثه نسخه مقابله شده, پس 


از تنظیم واعراب گذاري تقدیم مي‌شود, ودر پاورقي‌هاي آن موارد اختلاف 
نسخه‌ها 3 نو طوحاات لا زم دکررضی برد 

بخش هفتم, ترجمه‌ي فارسي خطبه‌ي کامل مطابق با متن عربي مقابله 
شده است. 

نتيجه‌گيري و تفسیر گونه‌اي بر خطبه‌ي غدیر در بخش هشتم انجام شده 
است. 

در بخش نهم, مطالبي پیرامون «عید و جشن غدیر» و اهمیّت و چگونه عید 


فتن 
[صفحه 16 ] 

آن ذکر شده است. تا با احياي این شعار بزرگ اسلام, با امامانمان تجدید 
بیعت کرده باشیم. 

بخش دهم نگاهي به تاريخچه‌ي خدیر ود بان ان در روزشمار تاریخ اسلام در 
طول چهارده قرن است ؛ ثابت مي‌کند که اقدامات پیامبر عظیم الشآن در 
آن مقطع حساس چقدر حساب شده بوده که اینگونه در آينده‌ي بلند مدت 
مسلمین موّثر و کارساز واقع شده است. 

اینها اهداف در نظر گرفته شده در این تالف اسنت. که ان شاء ال در 
بخشهاي جداگانه‌ي این کتاب پيگيري خواهد شد. نتايجي که عرضه مي‌شود 
مرهون زحمات علماي بزرگ شیعه است که این اسناد و مدارك را براي ما 
حفظ کرده‌اند و منون حديتي و تاريخي آن را مورد تحقیق و تدقیق قرار 

داده‌اند. 

تذکر این نکته ضروري است که آنچه در ترسیم واقعه‌ي عغدیر آورده‌ایم 
فقط با استناد به مدارك و دقت لازم در جزئیات عبارتهاي متون بوده و حتي 
يك کلمه به عنوان تخمین و تخیل و ساخته‌هاي داستاني در ان بکار نرفته 


است. 


فهرست دقیق و جامعي از منابع شیعه و سثي در باره‌ي غدیر در اخر کتاب 
حاضر با آدرس دقیق هر مورد ارائه شده است. 
از آنجا که علامه شیخ حر عاملي و علامه‌ي مجلسي و علامه‌ي بحراني و 
علامه‌ي اميني رضوان الله علیهم, در چهار کتاب اثبات الهداة (ج 2) و بحار 
الانوار (ح 37) و عوالم‌العلوم (ج 3: 15) و الغدیر (ج 1) بطور کامل و 
جامع. مطالب مربوط به «غدیر» را جمع‌اوري کرده‌اند. در سايه‌ي زحمات 
این بزرگان براحتي مي‌توان به اسناد و مدارك مربوط دست یافت. 
پس از تکمیل این نوشته. بیش از 0< کتاب مهم که- متسقلا در موضوخ 
عغدیر 
۳ 17( 
قالیف. گر دیدهد مورد مطالعه قرار گرفت و از آنها نیز استفاده شد. 
اين کتاب بار اوّل در هزار و چهارصد و پنجمین سالروز غدیر, در سال 
5 بهار 1374 و براي بار دوم و سوم و چهارم در سالهاي 1417 و 
مي‌شود: 
باز يافته‌هاي مربوط به بخشهاي ثه گانه. 
مقابله‌ي متن خطبه با دو نسخه‌ي دیگر. 
افزودن بخش دهم با عنوان «پرونده‌ي باز غدیر تا قیامت». 
کاب حاضر به عنوان گامي در راه وفا به وعده‌ي آن روز که پیامبر صلي 
الا ای براي رساندن پیام غدیر از ما پیمان گرفت. و زمينه‌اي براي 
بررسي و مطالعه‌ي عمیق‌تر در این واقعه, به درياي بیکران عغدیر تقدیم 
مف ود 

به امید روزي که با ظهور صاحب غدیر حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنا 
فداه ۵ عحل الام فرجه, تحقق عملي «مَر کت مَوّلاهٌ فَعلیدٌ مَولاخ» را به 
تماشا بنشینیم, و کنار شمع وجودش معناي «مم وال من * والا» را از 
عمق جان احساس کنیم, و با پاري او اوج «لهُم انضه فقن تصره »را به 
نمایش بگذاریم, و «غقدیر» را آنگونه که در «خْم» ریختند بيابیم و بچشیم و 
لذت ببریم. 
قم, محمدباقر انصاري زنجاني خوئيني 
عید غدیر 1421 زمستان 1379 
اصفحه ۳۹0 


اشاره 


براي برداشتي عمیق از غدیر باید از اوضاع اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي 
زماني که اين ماجراي عظیم ذز أن بوقوع پیو سته آگاهي داشته پاشیم ؛ ۳3 
معلوم شود آنان که در غدیر بنام مسلمان در کنار شاف ای آللم رم 
آله بودند چه كساني و چگونه مسلماناني بودند و تا چه حذ معتقد بودند و 
قابل تقسیم به چند گروه بودند. 

این آمادگي فكري, راهگشاي خوبي براي تجزیه و تحلیل جزئیات و کیفیت 
خاص واقعه‌ي غدیر و پيامدهاي ان خواهد بود. 

اصفحه ۳1 


تشکل جامعه اسلامي در دهه اول هجري 


بحارالأنوار: ج 18 و 19 و 20. 

اسلام به عنوان اخرین دین و ناسخ تمام ادیان, حامل والاترین معارف الهي 
است که به زمان و مکان محدود نمي شود. این معارف مي‌بایست براي 
هميشه و در تمام دنیا به عنوان سازنده‌ي فکر و روح مردم کت 
و قانون 0 بشریت تلقي گردد. 

االه علفه له ار دای آر حضوت معارف و تکام اسلام زا تذرنجا 
براي مردم بیان مي‌فرمودند, و قبل از هر اقدام زمينه‌ي آن را فراهم 
مي کردند. هر چه پیشرفت و قدرت اسلام بیشتر مي‌شد پیامبر صلي الله 
علیه و آله هم مطالب سنگين‌تري بر مردم عرضه مي‌کردند, و اين روش تا 
آخرین لحظات عمر شریفشان ادامه داشت. 


مسلمین قبل از هجرت 


تحار الا توان: ات ۱ ۱ 
ی پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله در مكه‌ي 


کم بودند, و این بدان جهت بود که ظاهر اسلام در جانب ضعف قرار 
داشت, و 1 دنيوي کمتر مي‌توانست باعث گرویدن ظاهري مردم به 
اسلام گردد. 

اگر چه در همان عده‌ي کم نیز چند فري با قلبهاي آکنده از نفاق و براي 
ب آينده‌ي خود, گرد پیامبر اه علیه واله جمع شده بودند و اجراي 
مقاصد جاهلي و خنثي کردن اقدامات حضرت را در دل مي‌پروراندند. ولي 
در عین حال خلوص نیت دیگران امکان هر اقدامي را از آنان سلب نموده 
بود. 


بحارالأنوار: ج 19 ص 104 تا 133, ج 20, ج 21 ص 1 تا 90. 

پس از ورود پيامبر صلي اللّه علیه و آله به مدینه و استقبال از حضرت و 
پیدا شدن پايگاهي امن براي مسلمین, روز به روز عده‌ي مسلمانان زیادتر 

شد. سرعت پیشرفت به حدي بود که گروه گروه و گاهي تمامي يك قبیله 
مسلمان مي‌شدند. از اظرایبو اطاف رز خومت بیامیر خضلی: الله: عایم و 
آله مي ر سید ند و اسلام را مي‌پذیر فتند. بدین ترتیب ترکیب جمعیت 
10 یافت, و شامل مشرکین و بهود و نصاراي تازه 
مسلمان شد و قبایل و گروههاي گوناگوني را در بر گرفت. در میان این 
عده, بعضي از روي تبعیت از روساي قبائل و عده‌اي به قصد شرکت در 
جنگها و به دست آوردن غنائم و برخي براي کسب موقعينهاي اجتماعي و 
امثال آن مسلمان مي‌شدند. 

آنگاه که جنگهاي پیامبر صلي ال علیه و آله بالا گرفت و مسلمین در 
جنبه‌هاي اجتماعي و نظامي قوت گرفتند و در جنگها فانح شد ند افراد 
زيادي به عنوان حفظ جان و مال خود مسلمان شدند, و عده‌اي هم خود را 
به اکثریت ملحق کردند تا رسوا نشوند. 

اقته مان ای و دا ضایر وه مایا وت که بانج 
کارشکنيهاي منافقین و هوسرانيهاي دنیاپرستان مي‌شدند. 

[صفحه 23 ] 


بحارالأنوار: ج 21 ص 91 تا 185. 

پس از فتح مکه به دست پیامبر صلي اللّه علیه و آله, این وضع پیچیده‌تر 
شد. در اين فتح بزرگ: که طومار بت‌پرستي و شرك به دست پیامبر و 
امیرالمو‌منین صلوات اللّه علیهما وآلهما در هم پیچیده شد, با اعلان عفو 
عمومي از سوي آن حضرت., بسياري از آنان که تا دیروز در جنگها شمشیر 
بر روي مسلمین مي کشیدند داخل جرگه‌ي مسلمانان شدند, و بدین ترتیب 
اجتماع مسلمین شکلي تازه به خود گرفت. 


ترکیب جامعه اسلامي در سال حجةالوداع 


بحارالأنوار: ج 21 ص 185 تا 378. 

اک ام ی ان اخر عم بای صلی ص وه الآ 
يك سو شامل مسلمانان مخلصي چون سلمان و ابوذر و مقداد, و از يك 
سو در برگيرنده‌ي تازه مسلماناني بود که تا دیروز علیه اسلام شمشیر 
مي‌زدند. و از سوي دیگر شامل افراد شهوت‌پرست و دنياطلبي که هدفي 
جز مقاصد دنيوي نداشتند, بوده است. 

تعصبات جاهلي حاکمٍ بر افکار عده‌اي از مردم, و عقده‌هاي باقیمانده از 
خونهاي بدر و احد و خنین و خیبر, و مطامع دنيوي که آن ایمان راسخ را از 
قلوب عده‌اي ربوده بود و حسدهاي نهفته‌اي که هر روز آشکارتر 
مي گشت: اینها همگي جو حاکم بر جامعه‌ي مسلمین در سال حجة الوداع 
را روشن مي‌کند. 


بحارالأنوار: ح 22. همچنین به آیات مربوط به «منافقین» در قرآن مراجعه 
شود. 
مشکل بزرگ جامعه‌ي مسلمین خط نفاق بود که به خاطر نقاط ضعف 
مختلف افراد. روح ایمان را از آنان مي‌گرفت و به سوي خود جذب 
مي کرد. منافقین كساني بودند که ظاهر آنان مسلمان بود و برخورد قانوني 
ا[صفحه 24 ] 
این عده از همان ابتداي بعثت در میان مسلمانان بودند و بعضي از همان 
اوّل با نیت منافقانه مسلمان شدند, ولي تعدادشان کم بود. هر چه قدرت 
اسلام بالا مي‌گرفت تشکل منافقین هم انسجام بيشتري مي‌یافت و در 
پوشش اسلام ضرباتي مهك‌تر از کفار و مشرکین بر پیکر نهال تازه‌ي 
اسلام وارد مي‌کردند. 
۱ و هو ماش سل | اه ع لد کم‌کم منافقین بطور 
زنبنمین وارد عمل شدند. آنان براي خود _مجالس سري تشکیل مي‌دادند. و 
ام و ار وا تا و و ی ره 
كارشكني مي‌نمودند که آیات قرآن بهترین شاهد این مدعا است. بخصوص 
اگر ترتیب نزول آیات را بررسي کنیم و ببینیم که اکثر آیات مربوط به 
منافقین در سالهاي آخر عمر آن حضرت نازل شده است. [1 ]. 
منافقین به ظاهر مسلمان, در باطن گرایش به کفر و الحاد و شرك داشتند 
و آرزوي نهفته در قلبشان ريشه کن کردن اسلام با تمام محتوایش و 
9۳ نق. گذوزرنه بود. ولي بخوبي مي‌دانستند که این هدف به آساني 
اه کیت و اما سس نام ارص ای ای هی 1 
امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا دست بکار برنامه‌هاي شومي براي بعد از رحلت 
آن حضرت شدند. 
آنان در سال حجة الوداع چند پیمان نامه در بین خود امضا کردند و طي آنها 
نقشه‌هاي پیچیده و دقيقي را بر ضد اينده‌ي اسلام پايه‌ريزي کردند. [2 ]. 


غدیر. خنثي کننده توطته‌ها 


آنچه مي‌توانست همه‌ي نقشه‌هاي منافقین را یکجا خنثي نماید و اسلام را 
در چنین جوٌ اجتماعي بر حقیقت خود حفظ کند., تعیین و اعلان رسمي 
جانشین پیامبر بود. ان حضرت این مهم را از اغاز بعنت خویش در هر 
فرصت مناسب بیان مي‌فرمود. و 

[صفحه 25 ] 

حتي بارها با سند و پشتوانه‌ي اختماعی: خطر جح می کرد تا انها که رودی 
امیرالمو‌منین علیه‌السلام را فراخواند و سپس به خادم خود دستور داد تا 
صد نفر از قریش و هشتاد نفر از سایر عرب و شصت نفر از عجم و چهل 
نفر از اهل حبشه را جمع نماید. وقتي این عده جمع شدند دستور داد 
ورقه‌اي بياورند. 

سپس به آنان دستور داد مانند صف نماز در کنار یکدیگر بایستند و فرمود: 
«اي مردم, آیاقبول دارید که خداوند صاحب اختیار من است و به من امر و 
نهي مي‌نماید و من در براپر سخن خدا حق امر و نهي ندارم»؟ 

کفتند: اري: یا زسول الله. فرمود: ایا من تسبت به شما از خودتان 
صاحب اختیارتر نیستم و به شما امر و نهي مي‌کنم و شما در برابر سخن 
من حق امر و نهي ندارید»؟ گفتند: بلي. يا رسول الله. 

فرمود: هر کس که خداوند و من صاحب اختیار اوییم این علي صاحب 
اختیار اوست. او شما را امر و نهي مي‌کند و شما در برابر سخن او حق 
امر و نهي ندارید. خداوندا دوست بدار هر کس او را دوست بدارد, و 
دشمن بدار هر کس او را دشمن بدارد. و ياري کن هر کس او را ياري کند, 
و خوار کن هر کس او را خوار کند. خداوندا تو شاهد من بر اینان هستي که 
من ابلاغ کردم و دلسوزي نمودم. 

سپس دستور داد آن ورقه (که این مطالب در آن نوشته شده بود) سه بار 
براي آنان خوانده شود. بعد سه بار فرمود: چه كسي از شما مایل است 
این پیمان را باز بس گیرد؟ آنان منه مرتبه گفتند: به خدا و بیامبرشن یناه 
مي‌بريم از اینکه گفته‌ي خود را باز پس گیریم._ 

بعد آن حضرت ورقه را بست و با مٌهر يكايك آن جمع ورقه را مهر نمود و 
فرمود: اي علي, این نوشته را نزد خود نگه دار, و هر کس این پیمان را 
شکست آن را برایش بخوان تا من در روز قیامت خصم او باشم. [2 ]. 

با همه‌ي این اقدامات. پیامبر صلي الله علیه و اله اعلان و نصب و تعیین 
رسمي و عمومي را 

[صفحه 26 ] 

براي موقعيتي مهم از نظر زماني و مكاني در نظر گرفته بود که در 


عظیم‌ترین اجتماع مردم در تاریخ حیات آن حضرت و در آخرین ماههاي عمر 
او بود. وحشت منافقین هم از همین بود و به صور مختلف در مقابل ان 
سنگ اندازي مي کردند. 

أض موقعیت زماني و مکاني براي اعلان رسمي «غدیر خم » بود که بطور 
اساسي منافقین را فلج کرد و نقشه‌هاي چندین ساله‌ي آنان را نقش بر آب 
کرد و بر آنچه در خاطر شیطان صفت خود پرورده بودند خط بطلان کشید. 
[4 ]. 

حضرت فاطمه‌ي زهرا علیهاالسلام‌در این باره مي‌فرماید: 

«والله له عفد له وَمَیذ الولاء لیقطع هک بذلك الرّجاء». [5 ]. 

«پیامبر در روز غدیر, عقد ولایت را براي علي محکم کرد تا امید شما را 
بدین طریق از ان قطع کند». 


اتمام حجت غدیر در بلند مدت 


پیامبر خدا با در نظر گرفتن آينده‌ي دین الهي که تا آخرین روز دنیا ادامه‌ي 
آن است. و با توجه به دامنه‌ي وسیع مسلمین در حد جهاني, جانشینان خود 
ار ار اه ای مش مر سا نت فا 
رسمي به جهانیان معرفي فرمودند. 

بنابر این اگر اکثریت اجتماع آن روز مسلمین, کلام پیامبر دلسوز خود را 
کار اند معافت با فصل آسرالموستی عسالسام را قتول تکروند: 
ولي بسياري از افراد نسلهاي بعدي مسلمانان وصي واقعي پیامبرشان را 
شناختند که اين بالاترین هدف از «غدیر» بود. 

اگر چه منافقین به تصمیمات خود جامه‌ي عمل پوشاندند, ولي همان نور 
«غدیر» است که پس از پانزده قرن, رقم ميلياردي شیعیان و محبین اهل 
بیت علیهم السلام را در طول تاریخ و در پهنه‌ي جهان در هر زماني باقي 
گذارده است, و تلور ولایت را همچنان 

اصفحه 7 

در مناطق مختلف دنیا درخشنده و تابناك حفظ کرده است. 

همچنین اگر گروههايي از مسلمین در طول زمانها همچنان در مقابل 
جانشینان حقيقي پیامبرشان سر تعظیم فرود نیاورده و نمي‌آورند, ولي 
جمع عظیم شیعیان در طول تاریخ فقط علي بن ابي طالب علیه‌السلام و 
اما ها ام ای من 

با این مقدمه پیداست که خطبه‌ي غدیر براي عده‌اي محدود و زماني معین 
ی ای ها و فا یرصان ای هه اه رن 
باید حاضران به غاثبان: شهر نشینان به روستائیان پدران به فرزندان ۳ روز 
قباقت این حیر را برسانند و همه‌در ابلاغ این ام اتجام فظیعه کنتد. 161 
دفتي شام صلی الاه له وله ححت زا موم تام کرو این مورم اند 
که راه بهشت پا دوزج را انتخاب مي‌کنند, و پذیرفتن پا نیذیرفتن آنان 
امتحان الهي است. امام رضا علیه‌السلام در اين باره مي‌فرماید: 

«متل المْوْمنین في قبولهم ولاء آمیرالمومنین عَلَْءلِسلامْ في یوم غدیر خُم 
کمثل الملایکة في سَجودهم لادم 5 شتل من اش ولاية آهتر 21 تین 
َلیالسلام یوم الغدیر مَتل اتلیس». 

«مثل موّمنین در قبول ولایت امیرالموّمنین علیه‌السلام در روز غدیر خم 
متل ملائکه در سجودشان مقابل حضرت آدم علیه‌السلام است؛ و مثل 
کات که رن اروافت تخت ساسا اریز 
شیطان است». [7]. 

با این مختصر, تصويري از جو حاکم بر جامعه‌ي اسلامي و شرايطي که 


واقعه‌ي «عدیر» در آن صورت گرفت و اهدافي که از ان در نظر بود. 
روشن گردید. 
اصفحه ۳29 


فر تاره شت بیافتر لین الله غلیه و الم فقط بل حکم انشته کم ۱ 
مقدمات مفصل و در مكاني خاص و در اجتماعي عظیم به صورت خطابه‌اي 
طولانی بان شجه انست: سای احام آلهي دو مستجد سامت صلی الا له 
و آله و یا خانه‌ي آن حضرت براي عده‌اي بیان مي‌شد و بعد خبر آن به همه 
مي ر سید. همین مسئله كافي است که هر زن شنونده‌اي تمایز این حکم اسلام 
را با سایر احکام الهي و اهمیت آن را نسبت به همه‌ي آنها تشخیص دهد. 
چنان که امام باقر علیه‌السلام فرمود: 

«لمّ اد بشیء مثل ما ودي بالولاية یوم القدیر». [8]. 

«هیج حکمي مثل ولایت در روز غدیر اعلام نشده است». 

ذیلا بطور فهرستوار به جهات اهمیت «خطبه‌ي غدیر» اشاره مي‌شود: 
فراع حضرامنایی کر کهفیل ار تقاظم حادم‌ها در خعته وس ار ری 
قبایل بوده است. همچنین توقف سه روزه در بياباني داغ و شرائط زماني 
4 الوداع که پس از ایام حج و عظیم‌ترین اجتماع مسلمانان تا آن روز 
بود. 

[صفحه 30 ] تن 

مقام مخاطب خطبه, و نیز حالت خاص مخاطبین يعني حاجیان, آن هم پس 
ازاهام عم و نه هام باز یی بر اعلام ریک وعات امین صلی 
اه او و ال سای اس ار و نت 
سخنراني از دنیا رحلت نمودند. 

خطاب خداوند که: «اي پیامبر ابلاغ کن آنچه از طرف خداوند بر تو نازل 
شده که اگر ابلاغ نكني ت ‏ خود را نرسانده‌اي». که در هيچيك از 
و و دستور قاطع الهي بر لزوم اجراي حکم 
ولایت و امامت براي آينده‌ي مسلمین, از خصوصیات ابلاغ این حکم الهي 
اس کر شا ان ان اس اه 
نشده بود. 

بات آلنی سن خفظ بامیر صلی الاه له و از فش شمان جر 
خصوص این ابلاغ و رسالت که در هيچيك از احکام الهي چنین ضمانتي نبود. 
اقرار گرفتن‌هاي حضرت از مردم در غدیر. 

ای را اه و ار یا ناساس وی 
شيوه‌ي خاص پپان و منبر که فقط در این ماجرا| بوده است. بخصوص وداع 
ساسن ضلی. اناه کته الم با نع در خالی که اسلا ا: نظر خشمان 
خارجي نفوذ نایذیر شده بود. 


مسئله‌ي امامت فقط به صورت يك خبر و پیام و خطابه ابلاغ نشد. بلکه به 
عنوان حکم و فرمان الهي و بیعت عموم مسلمانان و تعهد انان اجرا شد. 
مفاهیم بلند و حساسي که در مقام تبیین ولایت در متن خطبه امده است. 
مراسم خاصي که قبل و بعد از خطبه واقع شد, که بیعت و عمامه‌ي 
«سحاب» و تهنیت از نمونه‌هاي آن است و دلالت بر اهمیت ويژه‌ي این 
خطاب خداوند که: «امروز دین شما را کامل کردم ونعمت خود را بر شما 
تماق تموزم. که‌ها ان رو مسایه آن را هم در هیچ موردي نفرموده بود. 
توجه خاصٌ ائمه علیهم‌السلام به سخنان پیامبر صلي اللّه علیه و آله در 
فرمودند: «روز غدیر خم براي كسي 

عذري باقي نگذاشت». [9] و نیز اهتمام علما به تفصیل مباحث مربوط به 
ِ به تبعیت از ائمه هدي علیهم السلام به عنوان ريشه‌ي اصیل ولایت و 
همچنین فراگيري و راهيابي ان به قلوب مردم, در میان روایات ولایت 


مسانتی اسر ههار ای ایرد دس را مه نات مسا نم مه 
مسلمانان با هر فرقه و مسلكي که دارند به 0 این حدیث اعتراف 
کرده‌اند. 


مقاصد والاي حضرت در خطبه‌ي غدیر: 

1 نتیجه گيري از زحمات 23 ساله با تعیین جانشيني که ادامه دهنده‌ي این 
راه باشد. 

2 ما وی الا اه کار اقا ی خا تسایس کم اه مد 
اين مهم برآیند. 

3 اقدام رسمي براي تعیین خلیفه که از نظر قوانین ن ملل در هميشه‌ي 
تاریخ سندیت دارد. 

4. بیان يك دور جامع از برنامه‌ي 23 ساله و گذشته و حال مسلمین. 

5. ترسیم خط, مشی اینده‌ق فسلمین تا آخر دنیا: 

6 نان ححت و مردم که آر‌مقاصه اصلی,در ارتال با یرای ات 
وی هل ام اف ام سا صلی لاه علص و له کم کرش ها که 
ومعترفین به حق اهل بیت‌علیهم السلام است. و عدد ميلياردي شیعیان در 
طول تاریخ بخصوص در جهان امروز بهترین شاهد اهمیت ان است. 

اصفحه 34 ]۱ 


مراسم سه روزه غدیر خم 


اشاره 


جزئیات وقايعي که در صحراي غدیر خم اتفاق افتاده. بطور یکجا از یکنفر 
و است. هر يك از حاضران گوشه‌هايي از آن مراسم با شکوه را 
۰ 

با يك بررسي و مطالعه و جمع بندي در اخبار و احادیث و تاریخ. تصويري از 
جریان غدیر ترسیم گردید که در سه قسمت این بخش تقدیم مي‌ شود : 
ابتدا برنامه‌هايي که قبل از خطبه به عنوان زمينه‌سازي براي خطبه‌ي غدیر 
انجام گرفته. و سپس کیفیت سخنراني پیامبر صلي الله علیه و آله و 
اقدامات عملي که بر فراز منبر انجام دادند, و در قسمت سوم مراسمي 
که بعد از خطبه‌ي غدیر انجام گرفته ذکر مي‌شود. 


برنامه‌هاي قبل از خطبه 


اهمیت حجة الوداع 


بحارالأنوار: ج 37 ص 201. 

هجرت پیامبر اکرم صلي اللّه علیه و آله و خروج آن‌حضرت از مكه‌ي 
معظمه نقطه‌ي عطفي در تاریخ اسلام هار عی این جع از این هجچرت, 
حضرت سه بار به مکه سفر کرده‌اند. بار اول در سال هشتم پس از صلح 
حدیبیه به عنوان «عمره» وارد مکه شدند و طبق قرار دادي که با مشرکین 
بنسته بودند فورا باز 

بار دوم در سال نهم به عنوان «فتح مکه» وارد این شهر شدند, و پس از 
پایان برنامه‌ها و برچیدن بساط کفر و شرك و بت پرستي به طاثف رفتند و 
هنگام بازگشت, به مکه آشفه و عمره بجا آوردند و سیس به مدینه 
باز گشتند. 

ارم ای شوه آی جر کي اسر ی و وا هم 
شدند در سال دهم هجري به عنوان «حجة الوداع» بود, که حضرت براي 
اولین بار بطور رسمي اعلان حح دادند تا همه‌ي مردم در حد امکان حاضر 
شوند. 

در این سفر دو مقصد اساسي در نظر بود, وان عبارت بود از بیان دو حکم 
مهم از قوانین اسلام که هنوز براي مردم بطور کامل و رسمي تبیین نشده 
بود: يكي حج. و ديگري مسئله‌ي خلافت و ولایت و جانشيني بعد از پیامبر 
صلي الله علیه و آله. 

[صفحه 36 ] 


اعلان سفر جح 


عوالم العلوم: ج 3: 15 ص 167 و 297. الفدیر: ج 1 ص 9 و 10. بحار 
لأنوار: ج 21 ص 360 

و 383 و 384 و 390 وج 28 ص 95. 

پس از دستور الهي, یامبر صلي الّه علیه و آله منادياني را در مدینه و 
ی 
پس از اعلان عمومي. عده‌ي بسياري از اطراف مدینه به شهر آمدند تا 
درا حضزت: و ماجوین ه انصار مه سوی که کر کف. کت با جر کت 
کایوان اضر صلی الم علدو الم ون سم رام مدشه با که افر اد قبایل وه 
جمعیت اضافه مي شد ند. با رسیدن اين خبر مهم به مناطق دورتر. مردم 
اطراف مکه و شهرهاي , بمنِ و غیر آن نیز بسوي مکه سرازیر شدند تا 
جزئیات احکام حج را شخصا از پیامبرشان بیاموزند و در اين اولین سفر 
رسمي حضرت به عنوان حج شرکت داشته باشند. اضافه بر انکه حضرت 
ار ده فررم. صن که افصال: صلن ام کر هن اشت ورن 
جمعيتي حدود یکصد و بیست هزار نفر [10] در مراسم حج شرکت کردند 
که فقط هفتاد هزار نفر آنان از مدینه به همراه حضرت حرکت کرده بودند, 
بطوري که لبيك گویان از مدینه تا مکه متصل بودند. 


حضرت روز شنبه بیست و پنجم ماه ذي قعده غسل کرده و دو لباس احرام 
همراه برداشتند و از مدینه خارج شدند. اهل بیت حضرت که فاطمه زهرا و 

اه سم اما ای و 
نیز همسران آن حضرت همگي سوار بر هودجهاي شتران همراه حضرت 
بودند. با احرام از «مسجد شجره» - که در 

[صفحه 37 ] ۳ 

نزديکي مدینه است- راهي مکه شدند و مردم سواره و پیاده همراه ان 
حضرت به حرکت درامدند. 

صبح روز بعد به «عِرّق الظَیِیْة» رسیدند و سپس در «رَوحاء» توقف 
مختصري کردند 

از آنجا براي نماز عصر به «مُنصرّف» رسیدند. هنگام نماز مغرب و عشا در 
«مْتَعشي » پیاده شدند و شام را همانجا صرف کردند. براي نماز صبح به 
«آثایة» رسیدند, و صبح روز سه شنبه در «عَرج» بودند. و روز چهارشنبه به 
«سَقیاء » رسیدند. 

در بین راه, پیاده‌ها سختي راه را مطرح کردند و از حضرت سواري 
درخواست نمودند. حضرت به آنان فرمود که فعلا سواري در اختیار ندارد, 
و دستور دادند تا براي اساني سیر کمرهاي خود را ببندند و راه رفتنشان را 
تركيبي از تند رفتن و دویدن قرار دهند. این دستور را عمل کردند و کمي 
راحت شدند. 

روز پنجشنبه به «أبواء» رسیدند- که قبر حضرت اضر اسر هی ۰۱۱ 
علیه و آله آنجا بود- و حضرت قبر مادر را زیارت کردند. روز جمعه با عبور 
از «جحفه» و «غدیر خم» عازم «فْذدیّد» شدند و شنبه آنجا بودند. روز 
یکشنبه به «عسفان ۳ | و روز دوشنبه به «مر الظهران» رسیدند و تا 
شب آنجا ۶ بیرف # جر کت کردند وه به. آنخا زر شنیدند 
که منزل بعدي مکه معظمه بود. بعد از ده روز طي مسافت در روز 
سه‌شنبه پنجم ذي‌الحجة وارد مکه شدند. 


اوق چیگر امیرالموهین, علبه السلام با لشگری از ظرف مار ضلی 
الله علیه: و اله به. تجران: و سپس یمن زر فته: بودند که هدف. آن جمع آوری 
خمس و زکات و جزیه و نیز دعوت به اسلام بود. 

پیامبر صلي الله علیه و آله هنگام خرکت از مدینه نامه‌اي. براي 
امیرالمومنین علیه‌السلام فرستادند و دستور دادتد آن حضرت نیز از یمن 
ها ی کت کر دا بسن 

[صفحه 38 ] 

پایان کارهاي محوله در نجران و یمن حضرت با لشکر همراه و نیز عده‌اي 
از اهل یمن- که دوازده هزار نفر بودند- پس از احرام در میقات عازم مکه 
شدند. با نزديك شدن پیامبر صلي اللّه علیه و آله : 1 
حضرت جانشيني در لشکر براي خود تعیین کردند قود بشتر یه علاقات 
پیامبر صلي الله علیه و آله شتافتند و در نزديكي مکه خدمت حضرت 
رسیدند و گزارش سفر را دادند. 

ما ضای اه اص ی اه بسیار مسرور شدند و دستور دادند هر چه 
زودتر لشکر همراه را به مکه بیاورد. 

امیزالمذمین علبدالسا م بة محل لشکر باز کشتد وراه آنا تن حمومان با 
تا سا صلی ان مه اه ری وه تشه رح اروی در 
شدند. 

با رسیدن ایام حج در روز نهم ذي‌حجة, حضرت به موقف عرفات و سپس 
به مشعر و مني رفتند. بعد از آن اعمال حج را يكي پس از ديگري انجام 
دادند. ودر هر مورد واجبات و مستحبات آن را براي مردم بیان فرمودند. 


خطابه‌هاي قبل از غدیر 


بحارالأنوار: ج 37 ص 113,ج 21 ص 380. 

پنامیز ضلی.الاه عایه و ال بل از دی در دوم قفیت حسانین: بر آي مرحم 
خطابه ایراد کردند که در واقع زمينه‌سازي براي خطبه‌ي غدیر بود. 

اولین خطابه‌ي آن حضرت در مني بود. در این خطبه ابتدا اشاره به امنیت 
اجتماعي مسلمین از نظر جان و مال و ابروی مردم نمودند, و سپس 
اک ۳ 
عفو قرار دادند تا کینه‌توزیها از میان برداشته شود و جو اجتماع براي تأمین 
افتیت کامل, آهادخ شود. سیسن مردم. را بر خذر داشتند از آینکه بعد از او 
اختلاف کنند و بر روي یکدیگر شمشیر بکشند. 

در اینجا تصریح فرمودند که: 

ا[صفحه 39 ] 

«اگر من نباشم علي بن ابي‌طالب در مقابل متخلفین خواهد ایستاد ». 

سپس حدیث ثقلین بر لسان مبارك حضرت جاري شد و فرمودند: 

«من دو چیز گرانبها در میان شما باقي مي‌گذارم که اگر به اين دو تمسك 
کنید هرگز گمراه نمي‌شوید: کتاب خدا و عترتم يعني اهل بیتم». 

اشاره‌اي هم داشتند به اینکه عده‌اي از همین اصحاب من روز قیامت به 
جهنم برده مي‌شوند. 

نكته‌ي جالب توجه اینکه در این خطابه. اميرالمو‌منین علیه‌السلام سخنان 
خضر ترا رای همه گرا هی کرصفعا آنان که یرت موه رد 


خطابه دوم در مسجد خیف در مني 


بحارالأنوار: جح 37 ص 114. 

دومین مورد خطابه‌ي حضرت در مسجد «خیف » در مني بود. در روز سوم 
از توقف در مني. حضرت فرمان دادند تا مردم در مسجد خیف اجتماع 
کنند. در آنجا نیز خطابه‌اي ایراد فرمودند که ضمن آن صریحاً از مردم 
خواستند گفته‌هاي او را را برسانند. 

در اين خطبه به اخلاص عمل و دلسوزي براي امام مسلمین و تفرقه 
نینداختن سفارش فرمودند و تساوي همه‌ي مسلمانان در برابر حقوق و 
قوانین الهي را اعلام کردند. بعد از آن متعرض مستئله‌ي خلافت شدند و 
حدیت ثقلین , بر لسان حضرت جاري شد و بار دیگر زمینه را براي غدیر 
آماده کردند. ۱ 

دز ان معام. متاففین کاهلا باس :ار کروند و قضه را جدی گرفتند و 
پیمان نامه نوشتند و هم قسم شدند و برنامه‌هاي خود را آغاز کردند. 111 ]. 
[صفحه 40] 


تحویل میراث انبیاء قبل از غدیر 


بحارالانوار: ج 28 ص 96, ج 37 ص 113 ج 40 ص 216. 

در مکه دستور الهي بر پیامبر صلي الله علیه و آله چنین وحي شد: «نبوت 
تو به پایان رسیده و روزگارت کامل شده است. اسم اعظم و آنان ,گام و 
میراث انبیاء را به علي بن ابي‌طالب بسپار که اولین موّمن است. من 
زمین را بدون عالمي که اطاعت من و ولایتم با او شناخته شود و حجت بعد 
ی 

يادگارهاي انبیاء علیهم‌السلام صُحْف آدم و نوح و ابراهیم علیهم‌السلام و 
تورات و انجیل و عصاي موسي علیه السلام ۲ انگشتر سلیمان علیه‌السلام ۲ 
سایر ميرائهاي ارجمندي است که فقط در دست حجج الهي است. تا آن 
روز خاتم انبیاء صلي اللّه علیه و آله حافظ این ميراثهاي الهي بود و اينك به 
دستور الهي به امیرالمومنین علیه‌السلام منتقل شد. این ودایع از 
امیرالمو‌منین علیه‌السلام به امامان بعد منیقل شده تاکنون که در دست 
مبارك آخرین حچت پروردگار حضرت ۱ الاعظم علیه السلام است. 
پیامبر صلي اللّه علیه و آله, امیرالمومنین علیه‌السلام را فرا خواند و 
جلسه‌ي خصوصي شکیل دادند و يك شبانه روز برنامه‌ي سپردن ودایع 


الهي طول کشید. 


لقب امیرالمومنین 


بحارالأنوار: ج 37 ص 111 و 120. عوالم: ج 3: 15 ص 39. کتاب سلیم 
۱۱۳/۳ لقب «امیرالمومنین » را به عنوان اختصاص آن به علي بن 
این طالب علیه‌السلاض از جایب الفی آوود: اکر جه‌انم لفب با تبز ۳ 
آن حضرت تعیین شده بود. 

پياهیر ضلی. الله علیة و اله. دستور دادند تا يك يك اضنحاب: ترد علي 
علیه السلام بروند و به عنوان «امیرالمة‌منین » بر او سلام کنند و «السلام 
عليك يا امیرالمو‌منین» بگویند, و بدین وسیله در زمان حیات خود, از آنان 
اکرایس ار نای سس اضا مت 

در اینجا پویکر و عم : مس وان راهن هار لیم لام له و ده 
[ ره ات 

طرف خدا| و رسولش است, خداوند این دستور را به من داده است ». 


اعلان رسمي براي حضور در غدیر 


بحارالأنوار: ج 21 ص 385, ج 37 ص 111 و 158. اثبات الهداة: ج 2 ص 
6 ح 393. 

الغدیر: جح 1 ص10 و 268. ۳ 

با اینکه انتظار مي‌رفت پیامبر خدا در این اولین و اخرین سفر حج خود 
مدتي در مکه بمانند, ولي بلافاصله پس از اتمام حج حضرت به منادي خود 
بلال دستور دادند تا به مردم اعلان کند: فردا کسي جز معلولان تن ند باقي 
بماند, و همه باید حرکت کنند تا در وقت معین در «غدیر خم» حاضر باشند. 
انتخاب منطقه‌ي «غدیر» که به امر خاص الهي بود از چند جهت قابل 
ملاحظه است: يكي‌اینکه در راه بازگشت از مکه. کمي قبل از محل افتراق 
کاروانها و تقاطع مسیرهاست. 

دوم اينکه در آينده‌هاي اسلام که کاروانهاي حج در راه رفت و برگشت از 
این مسپر عبور مي‌کنند با رسیدن به وادي غدیر و نماز در مسجد پیامبر 
صلي اللّه علیه و آله, تجدید خاطره و بيعتي با این زيربناي اعتقادي خود 
مي‌نمایند و یاد آن در دلها احیا مي گردد. [12 ]. 

سوم اينکه «عدیر» کمي قبل از «ججعه », بياباني وسیع و آبگيري براي 
جمع شدن آب سیلها و همچنین آب چشمه‌اي که از سمت شمال غربي به 
آن مي‌ریزد و چند درخت کهنسال تنومند بوده, که براي برنامه‌ي سه روزه 
تا ی ام وی اه ماه خطم سرا ای مت سس ار 
مناسب بوده است. 

براي مردم بسیار جالب توجه بود که پیامبرشان- پس از ده سال دوري از 
مکه- بدون انکه مدتي اقامت کنند تا مسلمانان به دیدارش بيایند و مسائل 
خود را مطرح 

تس ۱ , 

خرو([ از مکه و حضور در «غدیر > امر نمودند. 

ره کار ی ی اد از رک کر ی سل 
جمعیت که بیش از صد و بیست هزار نفر [13 ] تخمین زده مي‌شدند به 
همراه حضرت حرکت کردند. حتي پنج هزار نفر از مکه و عده‌اي حدود 
دوازده هزار نفر از اهل پیمن- که مسیرشان به سمت شمال نبود- براي 
درك مراسم غدیر همراه حضرت امدند. 


کیفیت خطابه و جزئیات خطبه 


اجتماع مردم در غدیر 


بحارالأنوار: ج 21 ص 387, ج 37 ص 173 و 203 و 204, ج 98 ص 298. 
عوالم: ج 3: 15 

ص 50 و 60 و 75 و 79 و 80 و 301. الفدیر: جح 1 ص 10 و 22. مدينة 
المعاجز: ص 128. 

الفصول المهمة: ص 24 و 25. 

نزديك ظهر روز دوشنبه, 14 همین که به منطقه‌ي «کراع الغمیم » [ظ 1 ] 
- که «غدیر خم» در آن واقع شده- رسیدند. حضرت مسیر حرکت خود را به 
طرف راست جاده و به سمت غدیر تغیپر بدند و فرمودند: 

«أیچّا الناسْ, آجیبوا داعي الله, آتا سول الله». 

«اي مردم, دعوت کننده‌ي خدا را اجابت کنید که من پیام آور خدایم». 

این کنایه از آن بود که هنگام ابلاغ پیام مهمي فرا رسیده است. 

(صفحه 418 

سپس فرمان دادند تا منادي ندا کند: «همه‌ي مردم متوقف شوند و آنان که 
پیش رفته‌اند بازگردند و آنان که پشت سر هستند توقف کنند », تا آهسته 
آهسته همه‌ي جمعیت در محل از پیش تعیین شده جمع گردند. همچنین 
دستتور دادند: کسی. زیر درختان: کهتسالي که در انجا بود ترودو آن فوضم 
خالي بماند. 

پس از این دستور همه‌ي مَرّکبها متوقف شدند, و كساني که پیشتر رفته 
بودند باز گشتند و همه‌ي مردم در منطقه‌ي غدیر پیاده شدند و هر يك براي 
خود جايي پیدا کردند و کم‌کم آرام گرفتند. اينك صحرا براي اولین بار شاهد 
تجمع عظیم بشري بود. 

شدت گرما در اثر حرارت آفتاب و داغير زمین سوزنده, به حدي ناراحت 
کننده بود که مردم و حتي خود حضرت گوشه‌اي از لباس خود را به سر 
انداخته و گوشه‌اي از آن را زیر پاي خود قرار داده بودند. و عده‌اي از 
شدت گرما عباي خود را به پایشان پیچیده بودند ! 


آماده سازي جایگاه سخنراني و منبر 


بحارالأنوار: ج 21 ص 387, ج 37 ص 173 و 203 و 204 ج 98 ص 298. 


عوالم: جح 3: 15 
ص 50 و 60 و 75 و 79 ۱ احقاق الحق: ج 21 ص 46. 
ی ۱ علیه و آله مقداد و سلمان و ابوذر و عمار 


را قرا خواندنه وه نان فقور دارند تا به محلینم درعت کیتسال که در 
يك ردیف کنار بركه‌ي غدیر بودند- بروند و انجا را اماده کنند. انها خارهاي 
زیر درختان را کندند و سنگهاي ناهموار را جمع کردند و زیر درختان را 
جارو کردند و آب پاشیدند. سپس شاخه‌هاي پایین آمده‌ي درختان را که تا 
نزديكکي زمین آفذه بود قطع کردند. بعد از آن در فاصله‌ي بین دو درخت 
روي شاخه‌ها پارچه‌اي انداختند تا سايباني از آفتاب باشد, و آن محل براي 
برنامه‌ي سه روزه‌اي که حضرت در نظر داشتند کاملاً مساعد شود. 

سپس در زیر سایبان, سنگها را روي هم چیدند و از رواندازهاي شتران و 
اس ام وی اه او 
روي آن پارچه‌اي 

[صفحه 49 ] 

انداختند. منبر را طوري بر پا کردند که نسبت به دو طرف جمعیت در 
وسظط قرار بگیرد و تیامبر صلی الله. علیه و له هنکام سختراتي مشرف بر 
مردم باشد تا صداي حضرت به همه برسد و همه او را ببینند. چنان که در 
گزارش ماجراي غدیر آمده است: احدي از حاضرین غدیر خم نبود مگر آنکه 
آن حضرت را به چشم خود مي‌دید و صداي آن. خطترت: | نه گوش خود 
مي‌ شنید. 

آلته وسو نی اس کی کلام حصرت. و براي مردم تکرار مي کرد تا 
افرادي که دورتر قرار داشتند مطالب را بهتر بشنوند. 


پیامبر وامیرالمومنین بر فراز منبر 


بحارالأنوار: ج 21 ص 387, ج 37 ص 209. عوالم: جح 3: 15 ص 44 و 97 
الهداة: جح 2 ص 267 7 387 و 391. احقاق الحق: ج 21 ص 3 و 37د. 
مقارن ظهر. انتظار مردم به پایان رسید و منادي حضرت ۳ نماز 
جماعت داد. پس از بیرون آمدن مردم از خیمه‌ها و آمادگي صفها براي 
تماز: پیامیر ضلي الله غلیه و آله. از خیمه‌ی خود بیرون. آفدتد و تماز را به 
جماعت خواندند. 

بعد از آن مردم ناظر بودند که پیامبر صلي اللّه علیه و آله بر فراز آن منبر 
ایستادند و امیرالمومنین علیه‌السلام را فرا خواندند و به او دستور دادند 
تالا هس شا هه کر شضته رات اه قبل از شروع خطبه, 
امیرالمومنین علیه‌السلام يك پله پائین تر بر فراز منبر در طرف راست 
خضرت اساده بهوند هنشت امد اصلت: الاه. علبه و الم نز شاندی.ان 
حضرت بود. 7 

سپس حضرت نگاهي به راست و چپ جمعیت نمودند و منتظر شدند تا 
مردم کاملاً جمع شوند. زنان نیز در قسمتي از مجلس نشستند که پیامبر 
صلي اللّه علیه و آله را به خوبي مي‌دیدند. پس از آماده شدن مردم, پیامبر 
اکرم‌صلي الله علیه و آله سخنراني تاريخي و آخرین خطابه‌ي رسمي خود 
را براي جهانیان آغاز کردند. 

با در نظر گرفتن این شکل خاص از منبر و سخنراني, که دو نفر بر فراز 
نبر در 

[صفحه 50 ] 

حالت قیام دیده مي‌شوند و بیش از صد و بیست هزار نفر این منظره‌ي 
بدیع را مي‌نگرند, به استقبال سخنان حضرت خواهیم رفت. 

یادآور مي‌شود که اجتماع 120000 نفر براي يك سخنراني و در مقابل يك 
خطیب که همه شخص او را ببینند در دنياي امروز هم مسئله‌ي غیر عادي 
است., تا چه رسد به عصر بعثت که در گذشته‌ي شش هزار ساله‌ي انبیا تا 
آن روز هرگز چنین مجلس عظيمي براي سخنراني تشکیل نشده بود. 


سخنراني پیامبر 


بحارالانوار: ج 37 ص 201 تا 207. اثبات الهداة: جح 2 ص 114, ج 3 ص 
59 

رس اس ی اه اه اه در ی و رت سانت 
طول کشید در یازده بخش قابل ترسیم است: 

حضرت در اولین بخش سخن.؛ به حمد و ثناي الهي پرداختند و صفات قدرت 
و رحمت حق تعالي را ذکر فرمودند, و بعد از آن به بندگي خود در مقابل 
ذات الهي شهادت دادند. 

ی 
فرمان مهمي درباره‌ي علي بن ابي‌طالب ابلاغ کنم. و اگر این پیام را 
0 ۱[ 

در سومین بخش. امامت دوازده امام بعد از خود را تا آخرین روز دنیا اعلام 
فرمودند تا همه‌ي طمعها یکباره قطع شود. از نکات مهم در سخنراني 
حضرت. اشاره به عمومیت ولایت انان بر همه‌ي انسانها و در طول زمانها 
و در همه‌ي مکانها و نفود کلماتشان در جمیع امور بود, و نیابت تام اتمه 
علیهم‌السلام را از خدا و رسول در حلال و حرام و جمیع اختیارات اعلام 
فرمودند. 

در بخش چهارم خطبه, پيامبر صلي اللّه علیه و آله با بلند کردن و معرخ 
امیرالمو‌منین علیه‌السلام فرمودند: «م هر کت ولا فهذا عَلی ولا #۳ 
وال مَنْ والاهٌ و عاد من 

[صفحه ۱1 ] 

عاداهْ و اثصْو مر نَصَره و اخذل مر خَذلْهٌ»: «هر کس من نسبت به او از 
خودش صاحب اختیارتر بوده‌ام اين علي هم نسبت به او صاحب اختیارتر 
است. خدایا دوست بدار هر کس علي را دوست بدارد. و دشمن بدار هر 
کس او را دشمن بدارد, و ياري کن هر کس او را ياري کند. و خوار کن هر 
کس او را خوار کند». 

سپس کمال دین و تمام نعمت را با ولایت ائمه علیهم السلام اعلام فرمودند 
و بعد از آن, خدا و ملائکه و مردم_را بر ابلاغ اين رسالت شاهد گرفتند. 

در بخش پنجم حضرت صریحاً فرمودند: «هر کس از ولایت ائمه 
علیهم‌السلام سر باز زند اعمال نیکش سقوط مي‌کند و در جهنم خواهد 
بود». بعد از آن شمه‌اي از فضائل امیرالمومنین علیه‌السلام را متذکر 
شدند. 

فرحلهی ششم اسان امس صلی ال فلیمو آله نوی عضب الیی :1 
نمودار کرد. حضرت با تلاوت آیات عذاب و لعن از قرآن فر مودند: «منظور 


از این آیات غهه‌ای از اضحاب من هنستند که ‌مامور به خشم پوتشتی از آنان 
هستم. ولي بدانند که خداوند ما را بر معاندین و مخالفین و خائنین و 
مقصرین حجت قرار داده, و چشم پوشي از آنان در دنیا ۳ از عذاب 
آخرت نیست ». 
سیس به امامان گمراهي که مردم را به جهنم مي کشانند اشاره کرده 
فرمودند: «من از همه‌ي آنان بیزارم». اشاره‌ي رمزي هم به «اصحاب 
صحيفه‌ي ملعونه» داشتند و تصریح کردند که بعد از من مقام امامت را 
غصب مي کنند و سپس غاصبین را لعنت کردند. 
در بخش هفتم», , حضرت تكکيه‌ي سخن را بر اثراتِ ولایت و محبت اهل‌بیت 
علیهم السلام قرار دادند و فر مودند: 999 صراط مستقیم در سوره‌ي 
حمد شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستند ». 
سپس ایا از قرآن درباره‌ي اهل بهشت تلاوت فرمودند و آنها را به 
شیعیان و پیروان آل محمدعلیهم السلام تفسیر فر مودند. آناتت هم درباره‌ی 
اهل جهنم تلاوت کردند و آنها را به دشمنان آل محجمد علیهم السلام معني 

دند. 
ک 
در بخش هشتم مطالبي اساسي درباره‌ي حضرت بقية الله الاعظم حجّة بن 
ااحتن 
اصفحه 52 
المهدي ارواحنا فداه فر مودند و به اوصاف و شئون خاص حضرتش اشاره 
کردند و آينده‌اي : پزاز عدل فاد بفدسه آماضتمان عجل ال فر جوا به 
جهانیان مزده دادند. 
در بخش نهم فرمودند: پس از اتمام خطابه شما را به بیعت با خودم و 
سپس بیعت با علي بن ابي طالب دعوت مي‌کنم. پشتوانه‌ي این بیعت ان 
ی و و علي هم با من بیعت نموده است؛ 
پس این بيعتي که از شما مي‌گیرم از طرف خداوند و بیعت با حق تعالي 
است. 
در دهمین بخش, حضرت درباره‌ي احکام الهي سخن گفتند که مقصود بیان 
چند پايه‌ي مهم عقيدتي بود: از جمله اینکه چون بیان همه‌ي حلالها و حرامها 
تسا من امکان ار ا سس که اما دراو انیه عم تسام 
مي‌گیرم حلال و حرام را تا روز قیامت بیان کرده‌ام, زیرا علم و عمل آنان 
حجت است. دیگر اینکه بالاترین امر به معروف و نهي از منکر, تبلیغ پیام 
عغدیر درباره‌ي امامان علیهم السلام و امر به اطاعت از ایشان و نهي از 
در اخرین مرحله‌ي خطابه, بیعت لساني انجام شد و حضرت فرمودند: 
«خدآوند دستور داده تا قبل از بیعت با دست., از زبانهاي شما اقرار 
بکبرم : نششن مظابی: را که .می‌بایسته همه‌ی :مر دم به آن اقفر ار ام کودند 


تعیین کردند که خلاصه‌ي آن اطاعت از دوازده امام علیهم‌السلام و عهد و 
پیمان بر عدم تغییر و تبدیل و بر رساندن پیام غدیر به نسلهاي آینده و 
غاثبان از غدیر بود. در ضمن بیعت با دست هم حساب مي‌شد زیرا حضرت 
فرمودند: «بگوئید با جان و زبان و دستمان بیعت مي‌کنیم». 

سای لك علیه و آله. دعا برای اقزارکتندگان: ام 
سخنانش و نفرین بر منکرین | زان حضرت بود و با حمد خداوند 
خطابه‌ي حضرت پایان یافت. 


اشاره 


کر آتای ایور ساسن صلی الا یه ره تفای ای من فراز شیر 
انجام دادند که تا ان روز سابقه نداشت و بسیار جالب توجه بود. 


علي بن ابي طالب بر فراز دست پیامبر 


بحارالأنوار: جح 37 ص 111 و 209. عوالم: ج 3: 15 ص 47. کتاب سلیم: 
ص 888 ح دد. 

پیامبر صلي اللّه علیه و آله پس از مقدمه چيني و ذکر مقام خلافت و ولايتِ 
امیرالمومنین علیه‌السلام, براي آنکه تا آخر روزگار راه هر گونه شك و 
شبهه بسته باشد و هر تلاشي در این راه خنثي شود. ابتدا مطلب را بطور 
لساني اشاره کردند. و سپس به صورت عملي براي مردم بیان کردند. 
بدین ترتیب که ابتدا فرمودند: 

«باطن قرآن و تفسیر آن را براي شما بیان نمي‌کند مگر اين كسي که من 
دست او را مي‌گیرم و او را بلند مي‌کنم». 

سیس آن حضرت گفته‌ي خود را عملي کردند, و به امیرالمو‌منین 
علیه‌السلام که بر فراز منبر کنار حضرت ایستاده بودند. فرمودند: «نزدیکتر 
بیا». آن حضرت نزدیکتر آمدند و پیامبر صلي اللّه علیه و آله دو بازوي او را 
گرفتند. در این هنگام امیرالمو‌منین علیه السلام دست خود را به سمت 
صورت حضرت باز کردند تا آنکه دستهاي هر دو به سوي آسمان قرار 
گرفت. سپس پیامبر صلي الله علیه و آله امیزالمغ‌منین علیه‌السلام. را- که 
يك پله پایین‌تر قرار داشت- از چا بلند کردند تا حدي که پاهاي آن حضرت 
محاذي زانوهاي تافید ضلی الله علیه .و له قرار گرفت و مردم سفيدي 
زین جفل. اسان دا دنر که با ان ره فنجم. ننده: نویه جر. آبرخ حاز 


فرمودند: 
«مَن کر مَوّلاهٌ فهذا ِ مَوّلاه». 
«هر کس من مولي 7 اختیار اویم اين عليٌُ مولي وصاحب اختیار 


اوست». 


بیعت با قلبها و زبانها 


بحارالأنوار: ح 37 ص 215 و 219. در باره‌ي بیعتِ غدیر. مطالبي در 
قسمت چهارم از 

بخش هشتم این کتاب آمده است. 

اقدام دیگر حضرت آن بود که چون بیعت گرفتن از فرد فرد آزن خصعیت 
آنبوه, از طرفي غیر ممکن بود و از سوي تیک امکان داشت افراد به 
بمانه‌های تلف آو سفسه 

[صفحه 54 ] 

شانه خالي کنند و حضور نیابند, و در نتیجه نتوان التزام عملي و گواهي 
قانوني از آنان گرفت, لذا حضرت در اواخر سخنانشان فرمودند: اي مردم, 
چون با يك کف دست و با این وقت کم و با این سیل جمعیت, امکان بیعت 
براي همه وجود ندارد, پس همگي این سخني را که من مي‌گویم تکرار کنید 
و بگویید: 

«ما فرمان تو را که از جانب خداوند درباره‌ي علي بن ابي‌طالب و امامان 
از فرزندانش به ما رساندي اطاعت کی کنتم. ۵ نهآ وان نیمه و با 
قلب و جان و زبان و دستمان با تو بر این مدعا بیعت مي‌کنيم . . عهد و 
پیمان در اين باره براي ایشان از ماء از قلبها و جانهز فش دنان , 
دستانمان گرفته شد. هر کس با دستش تواننست و گرنه با ۳ بدان 
اقرار کرده است». 

پیداست که حضرت. عین كلامي را که مي‌بایست مردم تکرار کنند بق. انا 
لها سوه ارات اس ی اه نا هی کر 
سا ود اور ی ند کت سای داح کم شرته ار ان 
مي‌خواهد التزام دهند و بٍ سر آن بیعت نمایند. 

وقتي کلام پیامبر صلي اللّه علیه و آله پایان یافت همه‌ي مردم سخن او را 
تکرار کردند و بدین وسیله بیعت عمومي گرفته شد. 

ا[صفحه 5:5 ] 


ی 


بحارالانوار: ج 21 ص 387. امالي شیخ مفید: ص 37. 

پس از پایان خطبه, مردم از هر سو به سمت منبر مي‌آمدند و خود را به 

اد اس ای و لت .مات سا را ی ان 

مس با ویر اور مور سوه بح ی 

1۳۳ «لحمَذ للّءالّدذي فَصْلنا علي جمیع العالمین» 

عبارت تاریخ چنین است: پس از اتمام خطبه, صداي مردم بلند شد که: 

«اري, شنیدیم و طبق فرمان خدا و رسول با قلب و جان و زبان و دستمان 

اطاعت مي‌کنيم». بعد به سوي پیامبر و امیرالمو‌منین صلوات اللّه علیهما 

وآلهما ازدحام کردند و براي بیعت سبقت مي‌گر فتند و با ایشان دست 

مي‌دادند. 

این ابراز احساسات و فريادهاي شعفي که از جمعیت بر مي‌خاست.؛ شکوه 

و ابهت بي‌مانندي به آن اجتماع بزرگ مي‌بخشید. 

نكته‌ي قابل توجهي که در هيچيك از پيروزي‌هاي پیامبر صلي ال علیه و 

آله- چه در جنگها و چه ساير مناسبتها و حتي فتح مکه- سراغ نداریم, اين 

است که حضرت در روز غدیر فرمودند: 

اصفحه 56 ] 

«به من تبريك بگوئید. به من تهنیت بگوئید, زیرا خداوند مرا به نبقت واهل 

بیتم را به امامت اختصاص داده است ». 

و اين نشانه‌ي فتح بزرگ و درٍ هم شکستن کامل سنگرهاي کفر و نفاق بود. 

از سوي دیگر پیامبر صلي الله علیه و اله به منادي خود دستور دادند تا بین 

مردم گردش کند و این خلاصه‌ي غدیر را تکرار کند: «مَنْ کت مَوّلاهٌ فهذا 

ی قلاخ الق وال مر ولا و عاد َن عاداهٌ و لصو جر تصَرخ و احدل 
جرد حدلت», تا بهغنوان کابلو‌نین. از غذیر در دهتها نعتن ببنود. 


بحارالأنوار: جح 21 ص 387, ج 28 ص 90, ج 37 ص 166 و 127. الغدیر: 
1 و 274. عوالم: ج 3: 15 ص 42 و 60 و 65 و 134 و 136 و 194 و 
5 و 203 و 205. ۱ 

براي انکه رسمیت مسئله محکم‌تر شود, و آن جمعیت انبوه بتوانند مراسم 
بیعت را بطور منظم و برنامه ريزي شده‌اي انجام دهند, پیامبر صلي الله 
علیة خن الد پس از فرود از منبر دستور دادند تا دو خیمه برپا شود. يکي ر 
مخصوص خود قرار دادند و در آن جلوس فرمودند, و به امیرالمومنین 
علیه‌السلام دستور دادند تا در خيمه‌ي دیگر جلوس نماید. و امر کردند تا 
مردم جمع شوند. 

پس از آن مردم دسته دسته در خيمه‌ي پیامبر صلي اللّه علیه و آله حضور 
حف‌بافتت وبا آن حرتی. یفت نود و کیربت و مت هی کید سیس در 
خيمه‌ي مخصوص امیرالمو‌منین علیه السلام حاضر مي‌شدند و به عنوان 
امام و خليفه‌ي بعد از پیامبرشان با آن حضرت بیعت مي‌کردند و به عنوان 
«امیر المة‌منین » , بر او سلام مي کردند, و این مقام والا را تبريك مي گفتند. 


برنامه‌ي بیعت تا سه روز ادامه داشت, و این مدت را حضرت در غدیر 
اقامت داشتند. این برنامه چنان حساب شده بود که همه‌ي مردم در ان 


بسیار بجاست به قطعه‌ي جالبي از تاریخ این بیعت اشاره کنیم: 

اولین كساني که در غدیر با امیرالمومنین علیه‌السلام بیعت نمودند و خود 
را از دیگران 

[صفحه ۱7 ] ۲ 

جلو انداختند همانهايي بودند که زودتر از همه آن بیعت را شکستند و پیش 
از همه پیمان خود را زیر پا گذاشتند. ابا عبارت بودند ان ابوبکر, عمر» 
عثمان, طلحه و زبیر, که بعد از پیامبر صلي الله علیه و آله يكي پس از 
ديگري رو در روي امیرالمومنین علیه‌السلام ایستادند. 

خالتن ایتجه عمن بعد ازع این «لفات را بن زبان میرن 

«افتخار برایت باد. گوارایت باد اي پسر ابي طالب. خوشا به حالت اي 
اباالحسن, اکنون ِ من و مولاي هر مرد و زن مومني شده‌اي» ! 

نكته‌ي ديگري که بار دیگر چهره‌ي دو رویان را روشن ساخت این بود که 
را ای یا ها ی و و ۱ 
امیز المومتنین علیه‌السلام بیعت. کردند. ولی آبوبکر و عمر-با انکه پیش از 
همه خود را براي بیعت به میان انداخته بودند- قبل از بیعت به صورت 


ود ی حضرت فرمود: ۱ خدا| 0 
است. آی جنين مسئله‌ي بزرگي بدون آمر خداوند اد و نیز 9 


بیعت زنان 


بحارالانوار: ج 21 ص 388. عوالم ج 3: 15 ص 309. 

پیامبر صلي اللّه علیه و آله دستور دادند تا زنان هم با آن حضرت بیعت کنند 
و به عنوان «امیرالمو‌منین» سلام کنند و به حضرتش تبريك و تهنیت بگویند, 
و این دستور را درباره‌ي همسران خویش موّکد داشتند. 

برای این متظور دستور دادند تا ظرف ابي آوردند: و پرده‌اي بر روي آن 
زوند بطودی. که شنان. در آن سوي پرده با قرار دادن دست خود در آب. و 
قرار دادن امیرالمومنین علیه‌السلام دست خود را در شوی دیگر با آن 
عخضرت: بیعت کنتذ آمدین خه رت معط نان فم آنحام حرکت. 

[صفحه 58 ] 

بادآ ورمی‌ننوه که نوبز رک اسلام حصرت خاظمم‌ی رها عانها تسام ار 
۰« همچنین کلیه همسران پیامبر صلي اللّه علیه و آله 
ی ی 0 ۳۱ 


عمامه سحاب 


الغدیر: ج 1 ص 291. عوالم: ج 3: 15 ص ۰.199 اثبات الهداة: ج 2 ص 
9 2 102. 

عرب هر گاه مي‌خواستند ریاست زر کی را بر قومي اعلام کنند يکي از 
مراسمشان بستن عمامه بر سر او بود. این افتخار بزرگي در عرب بود که 
شخض بزر کي عمامه‌ی خود را بر سر کسي بیتدن که به معنای اعتماد بر او 
بود. [6 1 ]. ۳ 

پیامبر صلي اللّه علیه و آله در اين مراسم عمامه‌ي خود را که «سحاب» 
نام داشت. به عنوان تأج افتخار بر سر امیرالمومنین علیه‌السلام بستند و 
انتهاي عمامه را بر دوش آن حضرت قرار دادند و فرمودند: «عمامه تاج 
عرب است». 

لاسام وان ایس مان . 
«پیامبر در روز غدیر خم عمامه‌اي بر سرم بستند و يك طرف آن را بر 
دوشم اویختند و فرمودند: خداوند در روز بدر و حنین؛ مرا با ملاتكه‌اي که 
جنین عمامه‌اي به سر داشتند ياري نمود ». 


بحارالأنوار: ج 21 ص 388, ج 37 ص 112 و 166 و 195. عوالم: ج 3: 
5 ص 41 و 98 و 

4 هو 201 کفای فا لظالب* ض. 64 مکن غرتی, اشعار از کناب سلیم ین 
شده, که با کمي تفاوت در کتب دیگر هم نقل شده است. 

بخش ديگري از مراسم پرشور غدیر, در خواست حسان بن ثابت بود. او به 
فاشیر صلی الله هو ال عرص کر با مصعل الم احا هی رما نید 
ات 
سروده‌ام بخوانم 

اصفحه 59 ] 

حضرت فرمودند: بخوان به نام خداوند و برکت او. 

حسان بر جاي بلندي قرار گرفت و مردم براي شنیدن کلامش ازدحام 
کردند و گردن مي‌کشیدند. او گفت: «اي بزرگان قریش. سخن مرا به 
گواهي و امضاي پیامبر گوش کنید ». سپس اشعاري را که در همانجا 
سروده بود خواند که به عنوان يك سند تاريخي از غدیر ثبت شد و به یادگار 
ماند. ذیلا مين عربي شعر حسان و سپس ترجمه‌ي آن را مي‌آوریم: 


تلو ایب مُختّدا ‏ 


فمولاة من بغدي عَلیٌ و اي 
بو لکم دون البربة راض 

فیا زب مَنْ والي علیا فواله _ 
و کن للذي عادي غلیا معاد, 

و يا رَبٌ قَابّطْر ناصریه لنَطرهم 


اماج الْهّدي کالتدر یجْلو الذّیاجیا 
و یا رب فاخذل خاذلیه و کن له 
لذا وَقَفوا یوم الجساب مُکافیاً 
آیا 01 ما بل لها و ال کار ان کر 
خم بط حالت تدا ایستاده و این «رخالی بود که خبرثیل از طرف جداوند پیام 
آورده بود که در اين امر سستي مکن که تو محفوظ خواهي بود, که از 
طرف خداوند بر تو نازل شده به مردم برسان, و اگر نرساني و از ظالمان 
بترسي و از دشمنان حذر کني رسالت پروردگارشان را نرسانده‌اي. 
کر آشجا نود کهسیاسیصای الله له و آله سل مها لها سرا راد 
کرد و با صداي بلند فرمود: «هر کس از شما که من مولاي او هستم و 
سخن مرا به یاد مي‌سپارد و فراموش نمي‌کند, مولاي او بعد از من ِ 
است. و من فقط به او- نه به ديگري- به عنوان جانشین خود براي شما 
راضي هستم. پروردگارا هر کس علي را دوست بدارد او را دوست بدار, و 
هرکین با-غلی دی کید اه را دمن دا یزور دا را 
[صفحه 60 ] 
پاري کنندگان او را ياري فرما به خاطر نصرتشان امام هدایت کننده‌اي را 
که در تاریکیها مانند 7 روشني مي بخشد. پروردگارا. خوار 
کنندگان او را خوار کن و روز قیامت که براي حساب مي‌ایستند خود جزا 
بده >> 

مق ای ان سا ی الا هی از رس ام اه 
| دفاع مي‌کني, از سوي روح القدس موّید خواهي 
بود. 


ظهور جبرئیل در غدیر 


تخار الا زوار: ج 37 ص 120 و 161. عوالم: ج 3: 15 ص 85 و 136. 

و ار ی با یا را اوه 
بار دیگر حجت را بر همگان تمام کرد. این بو کم زک زیبا صورت و 
ان کی ره اسان وچ 

و خدا قسم, روزي مانند امروز هرگز ندیدم. چقدر کار پسر عمویش را 
هو کد مود هبزای آمسمانممنست حور کافر به خداونوه رسولت آن.ز۲ 
بر هم نمي ز ند. واي بر كکسي که پیمان او را بشکند». 

در اینجا عمر نزد پیامبر صلي اللّه علیه و آله آمد و گفت: شنيدي این مرد 
چه گفت؟ ! حضرت فرمود: آیا او را شناختي؟ گفت: نه. حضرت فرمود: 
دام روخ الا متن .خر تیل. بود. تو مواظب باش این پیمان را نشكني. که اگر 
چنین کني خدا و رسول و ملائکه و مومنان از تو بیزار خواهند بود»! 


معجزه غدیر, امضاي الهي 


بحارالأنوار: ح 37 ص 136 و 162 و 167. عوالم: جح 3: 15 ص 56 و 57 و 


9 و 144. 

الغدیر: ج 1 ص193. لازم به تذکر است که نام «حارث فهري» در روایات 
به اسمهاي , 

همراهان او باشد. 


واقعه‌ي عجيبي که به عنوان يك معجزه, امضاي الهي را بر خطوط پاياني 
[صفحه ۵1 ] 

ثبت کرد ماجراي «حارث فهري» بود. در آخرین ساعات از روز سوم, او با 
دوازده نفر از اصحایش نزد پيامبر صلي اللّه علیه و آله آمد و گفت: 

اي محمد ا! سه سوال از تو دارم: آیا شهادت به بخانکن خداوند و پيامبري 
خود را از جانب پروردگارت آورده‌اي یا از پیش خود گفتي؟ آیا نماز و زکات 
و حح و جهاد را از جانب پروردگار آورده‌اي, پا از پیش خود ِ آپا اينکه 
درباره‌ي علي بن ابي طالب گفتي: «مر 0 مَوّلاه فعلي مولاه ... », از 
جانب پروردگار بود یا از پیش خود گفتي؟ 

حضرت در جواب ب هر سه سوال فر مودند: 

«خداوند به من وحي کرده است و واسطه‌ي بین من و خدا جبرئیل است و 
من‌اعلان كننده‌ي پیام خدا هستم و بدون اجازه‌ي پروردگارم خبري را اعلان 
نمي کنم ». 

حارث گفت: 

خدایا, اگر آنچه محمد مي‌گوید حق و از جانب توست سنگي از آسمان بر 
ما ببار يا عذاب دردناکي بر ما بفرست. 

سخن حارث تمام شد و به راه افتاد خداوند سنگي از آسمان بر او فرستاد 
که از مغزش وارد شد و از دیرش خارج گردید و همانچا او را هلاك کرد. 

بعد از این جریان. آيه‌ي «سَأل سای بعذاب واقع, للکافرین لیس له دافغ 
رل شد. بامید صلی: الله علبه وال نه. اصحایشان فرفووید: 
آیا یدید وه شتیدید؟ کفتند» آري. 

با این معجزه, بر همکان مسلم ند که «غدیر» از منبع وحي سرچشمه 
گرفته و يك فرمان الهي است. 

از سوي دیگر, تعیین تکلیف براي همه‌ي منافقان آن روز و طول تاریخ شد 
که همچون حارث فهري فکر مي‌کنند و به گمان خود خدا و رسول را قبول 
ار کی انم یس ای ایا سا سار 


شو ات هر یه مب وتتووها سمل انا داریا این اس ان سکن و 
فوري خداوند ثابت کرد که هر کس 

[صفحه 62 ] 

مایت ی ها اس هراشا ارو کار انس 


ساير فرمایشات پیامبر در مراسم سه روزه غدیر 


اشاره 


عوالم‌العلوم: ج 3: 15 ص 43 و 44 و 46 و 49 و 54 و 75 و 97 و 196 
تا 199 و 239 و 

2801 

در طول سه روز که مراسم بیعت ادلمه داشت, قشرهاي مختلف مردم 
گروه گروه در پیشگاه پيامبر صلي اللّه علیه و آله "حضور 0 ۱ 
ار 1 27 و توضیح تشر خ مي‌خواستند. حضرت نیز 
محتواي خطبه را به صورت خلاصه‌تر و با عبارات ديگري بیان مي‌فرمودند و 
در بعضي موارد مطالب ديگري به عنوان توضیح به آن مي‌افزودند, و گاهي 
به صورت سوال و جواب مطرح مي‌کردند. برخي از اين مطالب احتمالا" 
قبل از آغاز ۰ب مفصل ِ ی 9 براي آمادگي مردم فرموده‌اند. 


خبر از وفات خود 


اي مردم, همه‌ي پیامبران قبل از من, دوراني از عمر را سپري کرده‌اند و 
سپس خداوند آنان را فرا خوانده و آنان اجابت کرده‌اند. من نیز نزديك 
است که فرا خوانده شوم و اجابت کنم. خداوند لطیف خبیر به من خبر داده 
که «ایك میت و امد مر میتون », و گويي مرا نیز فرا خوانده و اجابت کرده‌ام. 
اي مردم, دوران توقفش در میان قوم خود نصف پیامبر قبلي 
است. حضرت عيسي بن مریم چهل سال در میان قوم خود بود و من پس 
از بییست سال اماده‌ي رفتن هستم, و نزديك است از شما مفارقت کنم. 


تا سر اش و زد 


بدانید که من و شما مورد سوال قرار خواهیم گرفت. من مسوولم 
درباره‌ي آنچه به عنوان رسالت براي شما آورده‌ام و درباره‌ي کتاب خدا| و 
حجت او کر به یادگار در میان شما گذارده‌ام. و شما نیز (درباره‌ي آنها) 
مسو‌ولید. آپا من ابلاغ کرده‌ام ؟ شما به 

اصفحه 63 

پروردگارتان چه خواهید گفت؟ 

صداها از هر سو بلند شد: ما شهادت مي‌دهيم که تو بنده‌ي خدا و پیامبر او 
هستي. رسالت او را ابلاغ كردي و در راه او جهاد نمودي. امر او را 
رساندي و دلسوز بودي و انچه بر عهده‌ات بود ادا نمودي. خداوند به تو از 
سوي ما جزا دهد به بهترین صورتي که به پيامبري از امتش جزا داده 
است. 


بیان ولایت علي به تعبيرهاي دیگر 


اي بندگان خداء تسب مرا بگویید. گفتند: تو محمد بن عبدالله بن 
معراج برد وحي خود را ۱ اي محمد. من محمود 
هستم و تو محمدي ! نام تو را از نام خود مشتق ساخته‌ام. هر کس به تو 
نيكکي کند به او نيکي مي‌کنم و هر کس از تو قطع کند من او را قطع 
مي‌کنم. نزد بندگانم برو و به نان کرامت من نسبت به خود را خبر ده. من 
ها 
من هستي و علي وزیر توست ‏ 

- بدانید من شما را شاهد مي‌گیرم که من شهادت مي‌دهم خداوند صاحب 
اختیار من است و من صاحب اختیار هر مومني هستم. آیا به این مطلب 
اقرار دارید و به آن شهادت مي‌دهید؟ گفتند: آري, براي تو به این مطلب 
شهادت مي‌دهيم. فرمود: «بدانید مر کت مَولاة قعلی" مَولام. و او این 
است», و اشاره به امیرالمو‌منین علیه السلام فرمودند. 

- اي مسلمانان, جاضرانتان به غابان برسانند: كساني را که به من ایمان 
آورده و مرا تصدیق کرده‌اند, به ولایت علي سفارش و وس مي کنم. 
بدانید که ولایت علي ولایت من؛ و ولایت من ولایت پروردگار من است. 
اين پيماني است که پروردگارم با من بسته و به من دستور داده آن راپه 
شما ابلاغ نمایم. سپس سه مرتبه فرمود: آیا شنیدید؟ گفتند: با رسول ال 
شنیدیم. 

- اي مردم, به چه شهادت مي‌دهید؟ گفتند: شهادت مي‌دهيم که خدايي جز 
الله 


نیست. فرمود: بعد از آن به چه شهادت مي‌دهید؟ گفتند: به اينکه محمد 
بنده و پیامبر خداست. فرمود: صاحب اختیار شما کیست ؟ کت خدا| و 
پیامبر صاحب اختیار ما هستند. فرمود: هر کس که خدا و پیامبر صاحب 
اختیار او هستند این شخص (علي علیه‌السلام) صاحب اختیار اوست. ‏ 
- آیا من نسبت به هر موّمني از خودش صاحب اختیارتر نیستم؟ گفتند: اري. 
فرمود: این شخص (علي علیه‌السلام) صاحب اختیار كسي است که من 
صاحب اخنتیار اویم. 

- آیا من نسبت به شما از خودتان صاحب اختیارتر نیستم؟ گفتند: بلي, یا 
رسول‌الله. فرمود: آیا صاحب اختیار شما از خودتان بیشتر بر شما اختیار 
ندارد؟ گفتند: بلي یا رسول الله. حضرت نگاهي به طرف آسمان کرده سه 


مرتبه فرمودند: خدایاء, شاهد باش ! سیس فرمودند: بدانید,. هر کس که من 
صاحب اختیار او بوده‌ام و نسبت به او اختیارم از خودش بیشتر بوده این 
علي صاحب اختیا ر اوست و اختیارش نسبت به او از خودش بیشتر است. 
سای مد انا ای لاسام یه ام من و ان 
چیست ؟ فرمود: ولایت او همچون ولایت من است. هر کس که من بر او 
بیش از خودش اختیار داشته‌ام علي نیز بر او بیش از خودش اختیار دارد. 
- ديگري پرسید: منظور از ولایت علي چیست؟ فرمود: هر کس که من 
پیامبر او بوده‌ام علي امیر اوست. 


سوال از ولایت در روز قیامت 


آیا قبول دارید که خدايي جز اللّه نیست و من پیامبر او به سوي شمایم و 
بهشت و جهنم و زنده شدن پس از مرگ حق است؟ گفتند: وت 
شهادت مي‌دهيم. فرمود: خدایا, بر آنچه مي‌گویند شاهد باش! 

- بدانید که شما از خود من شنیده‌اید و مرا دیده‌اید. هر کس دا بر فره 
دروغ ببندد جاي خود را در جهنم آماده کند. بدانید که من کنار حوض کوثر 
منتظر شما هستم و روز قیامت در مقابل امتهاي دیگر به کثرت شما 
افتخار مي‌کنم. بيایید و نزد امم دیگر مرا رو سیاه نکنید !! 

ا[صفحه 65 ] 

- بدانید که من منتظر شما هستم و شما فرداي قیامت کنار حوض کوثر بر 
من وارد مي‌شوید. و آن حوضي است که عرض ان ۹ وسعت بصري تا 
صنعا است. [18 ] در ان قدحهايي از نقره به تعداد ستارگان اسمان است. 

بدانید که فرداي قیامت وقتي کنار حوض نزد من ضی ابید از شما سوال 
خواهم کرد که درباره‌ي آنچه امروز شما را شاهد گرفتم و نسبت به ثقلین 
پس از من چه کردید؟ ٍِ 

ببینید براي روزي که مرا ملاقات مي‌کنید در غیبت من با آنان چگونه رفتار 
مي ننید. ۵ 

با رسول الله قلین کدامتد؟ قرمفدت قفل. آکیر. کناب شداوند 
عزوجل است, که واسطه‌اي متصل از خدا و از من در دست شماست. يك 
سوي آن به دست خدا و طرف دیگر آن در دست شماست. در آن علوم 
گذشته و آینده است تا روزي که قیامت بپا شود. ثقل اصغر همتاي قرآن 
اسنت ان علی نم ای طالب و عترت اوست؛ و این دو از یکدیگر جدا| 
نمي‌شوند تا بر سر حوض کوثر نزد من بيايند. 

از آنان تال کنیة .و از کیر. انان نپرسید که گمراه مي‌شوید. من براي این 
دو از خداوند لطیف خبیر درخواستهايي کرده‌ام و خداوند به من عطا 
فرموده است. باز آن دوه یاور من و خوار کننده‌ي آن دوه خوار کننده‌ي من 
است. وليٌ آن دو وليٌ من و دشمن آنان دشمن من است. هیچ امتي قبل 
از شما هلاك نشده مگر زماني که دینش را طبق هوا و هوس خود قرار 

ظ و بر ضد پیامبرش همدست شده و قیام کنند بان به عدالتشان را 
دانید که من عده‌اي را از آتش نجات 0 داد ولي عده‌اي را ِ 
نمي‌داني اینان پس از تو چه کردند 1 


پایان مراسم غدیر 


بحارالأنوار: جح 37 ص 136, ج 39 ص 336, ج 41 ص 228. عوالم: ج 3: 
5 ص 68. کشف 
المهم: ص 109. بصائر الدرجات: ص 201. ۱ 
بدین ترتیب پس از سه روز مراسم غدیر پایان پذیرفت و ان روزها به 
عنوان 
اصفحه 606 
«ایام‌الولایت» در ذهنها نقش بست, وگروهها وقبائل عرب, هر يك با دنيايي 
از معارف اسلام, پس از وداع با پیامبرشان و معرفت کامل به جانشین اوء 
راهي شهر و دیار خود شدند. اف سس تحت ار بای کر 
آمده بودند بازگشتند و قبایل مختلف در مسیر راه به منطقه‌ي سکونت خود 
رفتند. پیامبر صلي الله علیه و آله نیز عازم مدینه گردیدند در حالي که 
کاروان بعثت را به سر منزل مقصود رسانده بودند. 
خبر واقعه‌ي «غدیر» در شهرها منتشر شد و به سرعت شابع گردید ۷ 
گوش همگان رسید., و بدون شك توسط مسافران و ساربانان و بازر کانان 
تا اقصي نقاط عالم آن روز يعني ایران و روم و چین پخش شد و غیر 
مسلمانان هم از آن با اطلاع شدند. 
در بعد دیگر, پادشاهان ممالك که با قدرت نوپاي اسلام مخالف بودند و چه 
تسا -ختنم. طمه به. اناخ بعد از رحلت بامتر خلی الله.غلیه و الق فوخنه 
بودند, با شنیدن خبر تعیین جانشيني چون امیرالمومنین علیه‌السلام 
نقشه‌هاي خود را نقش بر اب دیدند. بدین وسیله جامعه‌ي اسلامي بار دیگر 
قدرت خود را ؛ به نمایش گذاشت. و از حملات احتمالي سحان مصون ماند, 
و بدین گونه بود که خداوند حجتش را بر مردم تمام کرد؛ چنان که 
«ما عَلِمّث ار رسّول ال صلي الله علیه و آله ترك یوم | قدیر لاحدٍ حجة و 
/ لقائل مقالاْ»: [9 1 . 

بای خای اللّه علیه و آله در روز غدیر براي احدي عذري؛ و براي 
کس سخني باقي نگذاشت ». 
از اینجاست که عمق کلام خداوند تبارك و تعالي را مي‌توان دریافت که 
مي‌فرماید: 
«لو اجتمع التاس که علي ولاية غلي ما خَلفث التار»: [20]. 
«اگر همه‌ي مردم بر ولایت علي متفق بودند آتش جهنم را خلق 
نمي کردم ». 
اصفحه 08 


شیاطین و منافة 





اشاره 


افشای. غکس العملها و اقدامات شاظین. آبلیسی و شباطین. آنشی: 
مهمترین بخشهاي موضوع غدیر بشمار مي‌آید, زیرا| در سايه‌ي ی 
می‌توان دریاخت که آنچه پین او رحلت اهر هلي الله علیه و آله یه قوع 
پیوست و آنطور که مردم زحماتِ يك عمر آن حضرت و آن خطابه‌ي عظیم 
در غدیر را نادیده گرفته و به فراموشي سیردند, هرگز بدون پايه‌ريزي و 
برنامه‌هاي قبلي انجام نگرفته بود و شیاطین و منافقین آخرین تلاشهاي خود 
را در این زمینه انجام داده بودند. 
در غدیر, هم ابلیس و گروهش عزا گرفته بودند, و هم منافقین در هاله‌اي 
از یاس و نااميدي بسر مي‌بردند. و توطئه‌هاي خود را نقش بر اب 
مي‌دید ند. 
هم شیطان و شیاطینش در فکر راهي تاره ترا مرآفی ات ده حفیم 
کشاندن مسلمین 739 و هم کافران به ظاهر مسلمان چاره‌اي براي 
باز گشت و عقب گرد به دوران جاهلیت واحياي دوباره‌ي کفر و شرك و 
الحاد جستجو مي کردند. 
آنچه در این قسمت از تاریخ تکان دهنده است اینکه در غدیر. شیاطین دل 
به منافقین بسته بودند و چشم به دست آنان و نقشه‌هایشان داشتند و خود 
را از هر جهت مستاصل مي‌دیدند. این منافقان مشرك و کافر بودند که 
روي شیطان و شیطانیان را سفید کردند, و به فرزندان خلف خود که دستِ 
کمي از آنها نداشتند درس مقابله با وحي و نبوت و دستگاه الهي را دادند, 
و چنان نقشه‌اي پیاده کردند که نه فقط خود به مقاصد شومشان رسیدند, 
بلکق نا از ور کار اکتریتی از سین زا از رام ه صراظ همم جوا زود 
جانشین بر حق پیامبرشان منحرف کردند و چهره‌ي خلافت اسلامي را هم 
نزد جهانیان مشقه ساختند. 
دراین بخلش؛ ابتدا اشاره‌اي خواهیم داشت به آنچه بین ابلیس و شیاطین 
در روز غدیر جریان داشت. و سیس اقدامات و عکس‌العملهاي منافقین را 
ذکر مي کن 


ابلیس و شیاطین در غدیر 


اشاره 


ابلیس و دار و دسته‌اش- این دشمنان سخت کوش انسان- «عدیر » را 
هولنا کترین مقطیع براي خود به حساب آوردند. آنان واهمه داشتند که پس 
از غدیر, راه گمراهي انسانها بسته شود. به همین جهت در آن روز بسیار 
محزون بودند و فریادشان بلند بود.  .‏ 

ولي شیاطین انسي به فریاد ابلیس و گروهش رسیدند و در همان غدیر 
وعده‌هايي به او دادند و نقشه‌هايي کشیدند و توطئه‌هايي نمودند که آن 
حزن و اندوه و فريادهاي شیطان یکباره تبدیل به خوشحالي و سرور گردید. 
هنگامي که پس از رحلت پیامبر صلي الله علیه و آله اجراي دقیق آن 


نقشه‌ها را در سفیفه دیدند سر از پا نمي‌شناختند, و ابلیس (بزرگ 
شیاطین) در آن روز تاجگذاري کرد و دستور شادي و سرور رسمي به 
گروهش داد. 


احادیتق که ذیلا ذکر می‌تننود شاهد این مدعا است: 


فریاد شیطان در غدیر 


امام باقر علیه السلام فرمود: ابلیس چهار مرنبه فریاد بلند کشیده است : 
روزي که مورد لعن خداوند قرار گرفت, روزي که از آسمانها به زمین 
فرستاده شد, روزي که 

اصفحه ۱70 ۳ ۲ 

پیامبر صلي الله علیه و اله مبعوث شد, روز غدیر خم (که امیرالمومنین 
علیه السلام منصوب شد). [21]. 


وعده‌هاي منافقین به شیطان 


امام باقر علیه‌السلام فرمود: هنگامي که پیامبر صلي اللّه علیه و آله دست 

امیرالمومنین علیه‌السلام زا گرفت و فرفود: حمنه کتت .خولاه فقار 
َوّلاهٌ». ابلیس و بزرگان گروهش حاضر بودند. 

رب به او گفتند: به ما چنین نگفته بودي ! بلکه خبر داده بودي که هرگاه 

تقا هتفر از وتا برود ِِ او متفرق مي‌شوند ! این طور که او صحبت کرد 

برنامه‌ي مستحکمي را پيش‌بيني کرد که هر کدام از جانشینانش هم از دنیا 

برود ديگري به جاي او مي‌نشیند ! 

ابلیس در پاسخ گفت: 

بروید, که اصحاب او به من وعده داده‌اند که به هيچيك از گفته‌هاي او 

اقرارنکنند. وآنان هرگز این وعده‌ي خود را نمي‌شکنند ! [22 ]. 


سور و شادي شیطان از کفر و ارتداد مسلمین 


امام باقر علیه‌السلام فرمود: هنگامي که پیامبر صلي اللّه علیه و آله در 
روز غدیر دست امیرالموّمنین علیه‌السلام را گرفت. ابلیس در بین گروهش 
فريادي کشید و همه‌ي شياطيني که در خشكي و دریا بودند نزد او گرد 
آمدند و گفتند: اي آقاي ما, و اي مولاي ما؛ چه نگراني پر ایت: بیش آمدح 
است؟ ما فريادي وحشتنا کتر از این از تو نشنیده بودیم ! 

ابلیس ؟ 

این ناسین کازیه کرد که اگر نه: تیه -پنسه هرگز معصیت خداوند انجام 
نخواهد گرفت. 

[صفحه 71 ] 

شیاطین که اي آقاي ما؛ و اي مولاي ما , لو بودي گمراه کننده‌ي آدم !۱ 
هنگامي که منافقین در بین خود گفتند: «پیامبر از روي هواي آنفس 
سخن‌مي‌گوید», و يكي از آن دو نفر (ابوبکر و عمر) به ديگري گفت: 
«نمي‌بيني چگونه چشمانش در سرش مانند مجانین مي‌گردد». هنگامي که 
این سخنان را گفتند ابلیس از خوشحالي فريادي کشید و دوستانش را جمع 
کرد و گفت: <«شما مي‌دانید که من قبلا گمراه کننده‌ي آدم بوده‌ام»!؟ 
ِ آري. ابلیس گفت: «اآدم عهد و پیمان را شکست ولي به خداوند 
کافر نشد ؛ اینان عهد و پیمان را شکستند و به پیامبر کافر شدند» !۲ 
هنگامي که پیامبر صلي الله علیه و آله از دنیا رفت و مردم غیر علي 
علیه‌السلام را براي خلافت بپا داشتند, ابلیس تاج پادشاهي بر سر گذاشت 
و متبري نصب کرد و بر روي آن نشست و شیاطیتش را جمع کرد و به آنان 


شادي کنید, چرا که تا امام قیام نکند خداوند اطاعت نمي‌شود. [23]. 


تلاش شیطان براي به گناه کشیدن شیعیان 


اماق صاون. عایها لام فرمووه .صامی. که باضیر اضلی: اللة علیة.ی الذ 
سخنانش را در غدیر فرمود و امیرالمومنین علیه‌السلام را براي مردم 
نصب کرد ابلیس 0 بزرگان گروهش نزد او جمع شدند و 
گفتند: اي بزرگ ما؛ این چه فريادي بود؟ ! ابلیس گفت: 

واي بر شما! امروز مانند روز عيسي است ! 

بخدا قسم, مردم را در اين باره گمراه خواهم کرد .. 

بار دیگر ابلیس فريادي کشید و بزرگا ن گروهش نزد او جمع شدند و گفتند: 
اي بزرگ ما, این فریاد دوم چه بود؟ ! ابلیس گفت 

[صفحه 72] 

خداوند در باره‌ي گفته‌ي من آيه‌اي نازل کرد: «ولق صَخق ق عَلیهم ابلیس 
ظنَّف »> «ابلیس گمان خود را ند آ نان به صدق رسانید». 

ی و ی با 

ملحق خواهم کرد! ‏ , 

در اینجا پیامبر صلي اللّه علیه و آله- که متوجه رفتار ابلیس بود- این آیه را 
از جانب خداوند تلاوت فرمود: «اِنْ عبادي لس لك غلبم سَلطانْ»: «تو را 
بر بندگان واقعي من تسلط و راهي نیست». 

بار دیگر ابلیس فريادي کشید و بزرگان گروهش بسوي او باز گشتند و 
پر سیدند. + ار فریاد سوم چه بود؟ ابلیس گفت 

بخدا قسم, , از اصحاب علي (که نمي‌توانم بر آنهاتسلّط داشته باشم) ! ولي 
خداوندا, قسم به عژت و جلالت؛ گناهان را براي آنان (يعني شیعیان علي) 
زیبا جلوه خواهم داد تا با ارتکاب ان ایشان را به درگاه تو مبغوض نمایم. 
[24]. 


شیطان در روز غدیر به صورت پيرمردي زیبا روي نزد تور لیا تنم 
ماه ای 
اي مجمد ی ی ای ی نی | تو بیعت مي کنند !۱ 
251 ]. 


حزن شیطان در غدیر. و سرور او در سقیفه 


ام ای ساسا میا صقم ات فلس له سمخ اه 
کف آنکتن ده 


روساي اصحاب او هنگام منصوب شدن من در روز غدیر حاضر بودند. در 
آن روز, اصحاب ابلیس رو به او کردند و ؟ 

این امت مورد رحمت وا مدای ود و رن 
ما را و نه تو را بر آنان راهي نیست., چرا که امام و پناه خود بعد از 
پیامبرشان را شناختند. 

ابلیس با ناراحتي و اندوه از آنان جدا شد. 

امیرالمومنین علیه‌السلام در ادامه‌ي کلامش فرمود: پیامبر صلي ال علیه 
فر آلف: بت خر کنر داد آن هنگام که مردم بعد از وفات من بیعت تو را 
بشکنند, ابلیس اضحاینش: را خمع می‌کند و. آنان در مقایل, او به سجدم در 
مي‌آیند و مي‌گویند: 

اي آقاي ما, اي بزرگ ما, تو بودي که آدم را از بهشت بیرون کردي ! 

ابلیس مي‌گوید: 

کدام امت بعد از پیامبرشان گمراه نشدند؟ ! هرگز !! شما گمان مي‌کنید 
کردم تا امر خدا و پیامبر را در باره‌ي اطاعتِ علي بن ابي طالب کنار 
گذاردند؟ ... [26 ]. 

[صفحه 75 ] 


اشاره 


رفتار منافقین در غدیر را از سه جهت مورد بررسي قرار مي‌دهيم: 

1 اقدامات و توطئه‌هاي عملي انان بر ضد غدیر. 

2 گفته‌هاي آنان از روي نفاق و حسد و کینه و غیظ نسبت به ماجراي 
غدیر. ۱ 

3 نمونه‌هاي بارز از عکس العملهاي انان در غدیر. 


توطئه‌هاي منافقین در غدیر 


اشاره 


تافتفن آز‌هننها شش از مین صقوی خوو را تخد تامیر ضلی آلاه عاید 
و اله و برنامه‌هاي ان حضرت مستحکم مي‌کردند و نقشه‌هاي کوتاه مدتي 
را در مقاطع حساس به اجرا| در مي‌اوردند. 

در حجة الوداع که متوجه نزديكکي رحلت حضرت و نیز تصمیم او براي تعیین 
رسمي جانشین خود شدند. دست به اقدامات اساسي زدند و خود را براي 
روزهاي بعد از وفات پیامبر صلي الله علیه و آله آماده کردند. و اینجا بود 
که خط کفر و نفاق و عصیان دست به دست هم داده بودند. 

(صفحه 76" 

جاسوساني هم به طور دائم اخبار را درباره‌ي جزئیات تصميم‌هاي حضرت 
به انها مي‌رساندند. 


7 


بحارالانوار: ج 17 ص 29, ج 28 ص 186, ج 36 ص 153, ج 37 ص 135 
و114. کتاب 

سلیم: ص 816 37. عوالم: ج 3: 15 ص 164. 

نطفه‌ي توطئه آنگاه منعقد شد که ابتدا دو نفر از منافقین در يك تصمیم 
اگر محمد از دنیا رفت يا کشته شد نگذاریم خلافت و جانشيني او در 
اهل بیتش مستقر شود. 

سه نفر دیگر هم در اين تصمیم با آنها هم پیمان شدند, و اولین قرارداد و 
معاهده را در کنار کعبه بین خود امضا کردند, و آن را ام 1 
تهان نمودند تا سندق برای التزام غملي آنان,به پیمانشان باشد. 

يكي از اين سه نفر معاذ بن جبل بود. او گفت: «شما مسئله را از جهت 
قربش حل کنید, و من درباره‌ي انصار ترتیب امور را خواهم داد»! 

از اتجا که <سعد بن. عباد» زتیس کل انضار بود و او کسي تبود. که با 
ابوبکر و عمر هم پیمان شود, لذا معاذ بن جبل سراغ بشیر بن سعید و 
اسید بن حضیر که هر کدام بر نيمي از انصار يعني دو طايفه‌ي «اوس» و 
«خزرج» نفوذ و حکومت داشتند آمد و آن دو را با خود بر سر غصب خلافت 
هم پیمان نمود. 


توطئه قتل پیامبر 


بحارالانوار: ج 28 ص 99 و 100, ج 37 ص <11 و <13. عوالم: جح 3: 15 
ص 304. اقبال 

الاعمال: ص 458. درباره‌ي نقشه‌ي قتل حضرت در تبوك: بحارالانوار: ج 
1ص 185 تا 

252 

عم فا ماش صلی ام عنم و له کار رس و سس ان 
بوسيله‌ي سم و بارها 

اصفحه 77 ] 

به صورت ترور تدارك دیده شده بود که همه نقش بر آب شد. 

اما در حجة الوداع همان پنج نفر اصحاب صحیفه با ثُه نفر دیگر, براي بار 
آخر نقشه‌ي دقيقتري براي قتل حضرت در راه بازگشت از مکه به مدینه 
کشیدند. و يكي از علتهاي این اقدامشان آن بود که قبل از اعلان خلافت 
علن. تن آبی‌طالب علیه‌السلام. آن خضرت. را بفتل .بر سانند. تا بر اختی. نه 
مقاصد خود دست یابند. ولي قبل از رسیدن_ به محل توطئه دستور الهي 
نازل شد و مراسم غدیر انجام شد؛ ؛ اگر چه آنان از نقشه‌ها و توطثه‌هاي 
خود باز نایستادند. 

نقشه چنین بود که در محل از پیش تعیین شده‌اي در قله‌ي کوه «هرژشي» 
کمین کنند, و با توجه به اینکه اکثر مردم کوه را دور مي‌زدند و به سربالايي 
نمي‌آمدند. همین که شتر پیامبر صلي الله علیه و اله سر بالائي کوه را 
پیمود و در سرازيري قرار گرفت. سنگهاي بزرگي را به طرف شتر حضرت 
رها کنندا مع تن برخورن کته با ند وربا حرکات تاموژون خضرت را نز 
زهین بزتد. و آنان با استفاده از تاريکي شب به حضرت حمله کنند و در 
نتیجه قتل حضرت بطور يقيني انجام گیرد. سپس متواري شوند و خود را 
داخل مردم پنهان نمایند تا شناخته نشوند. 


خنثي شدن توطته قتل حضرت 


خداوند تعالي پیامبرش را از این توطئه آگاه ساخت و وعده‌ي حفظ او را 
داد. منافقین در گروه چهاردم آنفري خود پیشاپیش قافله رفتند و در محل 
موعود- که پایان سربالايي قله‌ي هرشي و آغاز سراشيبي کوه بود- در 
ظلمت شب حاضر شدند و شترهاي خود را در کناري خوابانیدند. سپس 
پشت صخره‌ها, هفت نفر در سمت راست جاده و هفت نفر در سمت چپ 
به کمین نشستند. اين در حالي بود که ظرفهاي بُشکه مانند بزرگي را نیز 
همراه خود برده بودند و انها را پر از ریگ و شن کرده بودند تا براي رماندن 
شتر انها را از پشت سر در سراشيبي کوه رها کنند. 

همین که شتر پیامبر صلي الله علیه و اله به قله‌ي کوه رسید و خواست 
راه را به سمت پائین 

[صفحه 78 ] 

در پیش گیرد., منافقین سنگهاي بزرگ و ظرفهاي پر از شن را که بالاي 
پرتگاه قرار داده بودند رها کردند. سنگها به طرف شتر حضرت به حرکت 
در آمد و نزديكٌ بود به شتر اصابت کند نا هو کاب نک ور 

تافیر ضلی اه یه و اه با بت انشا رهش فرهان توف اوه ان 
در حالي بود که حذیفه و عمار, يکي افسار شتر حضرت را در دست داشت 
و ديگري از پشت سر شتر را راهنمايي مي‌کرد. 

با توقف شتر, سنگها رد شده به سمت پائین کوه رفتند و حضرت سالم 
ماندند. منافقین که از اجراي دقیق نقشه مطمئن بودند از کمینگاهها بیرون 
آمدند و با شمشيرهاي آخته به حضرت حمله کردند تا کار را تمام کنند. ولي 
غماه و ختیفه مشیر ها را کشیوند ها انان جر کنر شندند, ابا لاخره آبان 
را فراري دادند. 

منافقین به پشت سنگها پناه آوردند و با استفاده از تاريکي شب هر يك به 
گوشه‌اي خزیدند تا پس از فاصله گرفتن پیامبر صلي الله علیه و آله بر سر 
شترهاي خود روند و به قافله ملحق شوند. ۱ 

براي انکه نسلهاي اینده بدانند روساي منافقین در ان روز چه كساني بودند 
و بسياري از توطثه‌هاي بعد از پیامبر صلي الله علیه و آله را براحتي تحلیل 
کنند, در همان تاريکي شب حضرت اشاره‌اي فرمودند و ناگهان نوري تابید 
و فضا را براي لحظاتي روشن ساخت. حذیفه و عمار چهره‌هاي چهارده نفر 
را که در اين سو و آن سوي سنگها پنهان شده بودند به چشم خود دیدند و 
حتي شترانشان را دیدند که در گوشه‌اي خوابانیده بودند. اين چهارده نفر 
عبارت بودند از: ابوبکر, عمر» عثمان. معاویه, عمروعاص.: طلحة, سعد بن 


ابي‌وقاص, عبدالرحمن بن عوف, ابوعبيدة بن جراح, ابوموسي اشعري, 
ابوهریرة» مغيرخ بن شعبةر معاذ بن جبل, سالم مولي ابي‌حذیفه. 

پیامبر صلي اللّه علیه و آله شانور توودبا: آنان در کین نویه زیرا ی ان 
شرائط حساس فتنه‌اي بیا مي‌شد و زحمات گذشته در معرض خطر قرار 
مي‌گرفت. 

فردا صبح که نماز جماعت برپا شد همین چهارده نفر در صفهاي اول 
[صفحه 79 ] 

دیدم: شندند ۱۱ وحضرت: اسخنانی. فزمود که. اشاره: به. آنان نود از -جمله 
فرمود: «چه شده است کرو هی را که در کعبه هم قسم شده‌اند, که اگر 
محمد از دنیا رفت يا کشته شد. هرگز نگذارند خلافت به اهل بیتش 


۱۱۱ 


صحیفه ملعونه دوم در مدینه 


بحارالانوار: جح 28 ص 102 تا 111. 

وقتي وارد مدینه شدند منافقین که در نقشه‌ي قبلي شکست خورده بودند, 
جلسه‌ي مهم ديگري تشکیل دادند که در آن سي و چهار نفر از پزز کان 
منافقین ۵ همانیای. که اعلت سس اد لت جحضیت در را اموی فرار. 
گرفتند, شرکت داشتند. 

در این مجلس اساسنامه‌ي نقشه‌هاي آینده را تنظیم کردند و همه‌ي افراد 
کید ان طومار را امضا کردند. امضا کنندگان, گذشته از چهارده نفر قبل, 
عده‌اي دیگر از رساي قبایل و افرادي بودند که هر يك گروهي از مردم را 
با خود همراه داشتند. از جمله‌ي آنان ابوسفیان, عکرمه پسر ابوجهل, سعید 
بن عاص, خالد بن ولید, بشیر بن سعید, سهیل بن غمرو, ابوالأعور اسلمي, 
صهیب بن سنان و حکیم بن حزام بودند. 

نويسنده‌ي طومار سعید بن عاص و محل اجتماع و نوشتن, خانه‌ي ابوبکر 
بود. پس از امضا,؛ طومار را پیچیدند و به ابوعبيده‌ي جراح به عنوان امین 
خود سیر دند تا آن. | نف مگه یرد ه کتار.صحیفه‌ی ادل در کعبه دفین کند ۲ 
بت کقوان ند محفو ظ باشد. ِ 

فرداي آن روز بیامبر صلي الله غلیه و آله یش از تماز. ضبح آشاره‌اي: به 
اقدام این منافقین کردند و فرمودند: 

«عده‌اي از اين امت معاهده‌اي نوشته‌اند که به معاهده‌ي زمان جاهلیت که 
در کعبه آویخته بودند شبیه است. ولي من فامفوم آن را افشا نکنم » ! 
سپس رو به ابوعبيده‌ي جراح کردند و فرمودند: «اکنون امین اين امت 
شده‌اي»؟ | 


اصفحه 90 


نگ انتاتة 


بحارالانوار: جح 28 ص 107 تا 108. 

پیامیر ضلي الله علیه و آله به. عنوان آخرین مقابله.با اقدامات منافقین و 
براي خالي نمودن مدینه از وجود آنان بعد از وفات خود, لشكري را تحت 
فرماندهي اسامة بن زید ترتیب داد و چهار هزار نفر از منافقین را با اسم 
و مشخصات بطور معین نام برد و دستور داد این عده حتما باید در این 
لشکر حاضر باشند و هر چه زودتر به سوي رومیان در سرزمین شام 
حرکت کنند. در میان این عده بر ابوبکر و عمر و حضور آنها در لشکر تاکید 
خاصي داشتند, و تاکیدات حضرت از قبیل لعنتِ متخلفین و عجله در حرکت 
لشکر بسیار قابل توجه بود. 

البته در مقابل این اقدام حضرت. منافقین کارشکني‌هاي بسياري مي‌کردند 
و هر يك به بهانه‌اي به مدینه باز مي‌گشتند. و آنقدر حرکت لشکر را به 
تا تا پیامبر صلي الله علیه و آله از دنیا رحلت نمود, و آنان 
اجراي نقشه‌هاي خود را براحتي شروع کردند. 


نور غدیر, حافظ ولایت 


اينها خلاصه‌اي از اقدامات منافقین همزمان با غدیر, و نیز اقدامات پیامبر 
صلي اللّه علیه و آله در مقابل آنان و براي خنثي کردن توطئه‌هایشان و 
براي حفظ زحمات بیست و سه ساله‌ي خود و هدايتگري براي قرنها و 
نسلهاي آينده‌ي مسلمین بود. 

ولي منافقین توطثه‌هاي خود را عملي کردند, و بعد از رحلت پیامبر صلي 
اللّه علیه و آله مسلمین را وادار به عقبگرد نمودند, و زحمات او و واقعه‌ي 
غدیر را نادیده گرفتند و مردم را به سوي جاهلیت سوق دادند. و در این 
باره آنقدر عجله داشتند که براي غسل و دفن پیامبرشان هم صبر نکردند !! 
از, امام صادق علیه السلام درباره‌ي این آیه سوال شد که «یقرفون نعمَة 
اللة تم ینَکروتها» فرمود: 

ات 91] 

«در روز غدیر آن را مي‌شناسند, و در روز سقیفه آن را انکار مي‌کنند». 
[27 ]. 

با توجه به اقدامات منافقین آن روز و رهروانشان در طول تاریخ در مقابل 
اهل ولایت امیرالمو‌منین علیه‌السلام, عمق کلام خداوند تبارك و تعالي را 
مي‌توان دریافت کم مي‌فرماید: 

«لو اجْتمع التاتتر* کاس علي ولایة علب ما خَلقث النار». 

«اگر همه‌ي مردم بر ولایت علي متفق بودند آتش جهنم را خلق 
نمي‌کردم». [28 ]. 


اشاره 


بعضي از كلماتي که منافقین از شدت غیظ و حسسد بر زبان رانده‌اند 
مربوط به هنگامي است که حضرت مشفغول خطبه بودند و بخصوص آن 
زمان که امیرالمومنین علیه السلام را بلند کرده توا ند و له هر ۴۳۰ معرفي 
مي‌کردند. و بعضي دیگر بعد نب ِِ« مراسم است که گرد یکدیگر جمع 
شده بودند و با هم راز دل مي؟ 


نمونه‌هايي از گفته‌هایشان هنگام خطبه 


بحارالانوار: ج 37 ص 111 و 139 و 154 و 160 و 172 و 173. 
او به پسر عمویش مغرور شده است ! 

- او به این جوان مفرور شده است ! 

- کار پسر عمویش را عجب محکم و موّکد مي‌نماید ! 

- ما راضي نیستیم. واین يك تعصب است ! 

771 نخواهیم شد ! 

- این هرگز امر خدا نیست و او از پیش خود سخن مي‌گوید! 

- چشمان او را ببینید که همچون مجانین مي‌چرخد! 

- گر مي‌توانست مثل كکسري و قیصر عمل مي‌کرد ! 

[صفحه 92 ] 


نمونه‌هايي از گفته‌هایشان بعد از خطبه 


بحارالانوار: ج 37 ص 154 و 160 و 161 و 162. 

نقشه‌هاي ما نقش بر اب شد! 

- هرگز گفتار محمد را تصدیق نمي‌کنيم و به ولایت علي اقرار نمي‌نماييم. 
- باید ما را هم در ولایت علي شريك کند تا ما هم سهمي داشته باشیم ... ! 
- اکنون علي را براي ما تعیین مي‌کند. ولي به خدا قسم خواهد دانست (که 


تا اه ات ار وس ااحطا ات فیح کین 


اشاره 


گذشته از كلماتي که از قول منافقین ذکر شد, چند نمونه‌ي بارز از عکس 
العملها و رفتارهاي آنان را ذیلاً ذکر مي‌کنيم: 


اکنون مي‌گوید: خدایم چنین گفته است 


آشام ضادق‌غان تسام فسنوه ام که یاضر ضای. الله علنه و اه 
امیرالمومنین علیه‌السلام را در روز غدیر معرفي و منصوب مي‌فرمود, 
مقابل حضرت هفت نفر از منافقین نشسته بودند که عبارت بودند از: 
ابوبکر, عمر, عبدالرحمن بن عوف, سعد بن ابي‌وقاص, ابوعبيدة بن جراح, 
سالم مولي ابي‌حذيفة و مغفيرة بن شعبة. از میان اینها عمر گفت: 

او را نمي‌بینید که چشمانش مانند مجانین در گردش است؟! اکنون 
مي‌گوید: خدایم چنین گفته است ! [29 ]. 


تصدیق نمي‌کنيم.. اقرار نمي‌کنيم 


حذيفة مي‌گوید: معاویه در روز غدیر- بعد از منصوب شدن امیرالمومنین 
عایه ا سار 
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از شدت ناراحتي برخاست و با تکبر به راه افتاد و با غضب خارج شد در 
حالي که دست راستش را بر ابوموسي اشعري و دست چپش را بر مغيرة 
بن شعبه تکیه داده بود. اه هفخانکه با گنر راه فف رت کم 


محمد را بر این گفتارش تصدیق نمي‌کنیم, و به ولایت علي اقرار نمي کنیم 


خداوند این ان را درباره‌ي او : 0 «قلا صدق ولا صَلي ولکره کَتّبِ 5 


تولي نم ذهب الي اهله 0 : [301 ] «نه تصدیق کرد و نه نماز 
خواند, ۹ و پشت نمود, ال ۰ اهل 
خود براه افتاد . 


یآ ار ار را برگرداند و به قتل برساند, ولي 
از جانب خداوند آیه نازل شد که «لا جح به لسانك لتعجل به»: [31 ] «در 
آن باره لسانت را حرکت مده که عجله کرده باشي», و حضرت مأمور به 
صبر گردید. [32]. 


هنگامي که جریان غدیر واقع شد منافقین گفتند: «حيله‌ي ما باطل شد». 
وقتي مردم متفرق شدند آنان نزد یکدیگر جمع شده بودند و از آنچه واقع 
شده بود تاسف ی در این هنگام سوسماري از کنار ایشان عبور 
کرد. آنان بةه یکدیگر گفتند 

دا سار را . امام ما قرار مي‌داد !! 

ابوذر این سخن را شنید و به پیامبر صلي اه علیه و آله گزارش داد. وقتي 
حضرت آنان را احضار کرد به دروغ قسم یاد کردند که چنین نگفته‌اند. 
حضرت فرمود: «جبرئیل برایم خبر آورده است که روز قیامت قومي را 
مي‌اورند که امام انان سوسمار است ! مواظب باشید که شما نباشید !۱» 
[33 ]. 
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اشاره 


اگرچه متن عربي و ترجمه‌ي فارسي خطبه‌ي غدیر در بخشهاي ششم و 
هفتم اين کتاب خواهد ام ولي خلاصه گيري و تقسیم موضوعي و تفکيك 
بین مطالب آن, آمادگي خواننده‌ي گرامي را براي مطالعه و بررسي دقیق 
متن خطبه مضاعف مي‌نماید. این مهم در دو قسمت این بخش عرضه 
مي شود. 
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ذیلا تکاتی را که در يك نگاه به صورت عمومي خطبه, قزر ای شاخص است 
اشاره مي‌نمائيم: ۲ 

- شاهد گرفتن حضرت, خداوند را : بر تبلیغ خود در موارد مختلف خطبه. 

- شاهد گرفتن حضرت, مردم را بر تبلیغ خود در مواضع مختلف خطبه. 

* تاد به آیات فان در ازع اد ما یمه انیت حضرت بر 
مسئله‌ي امامت دوازده امام علیهم‌السلام بعد از خود در چند مورد از 
خطبه. 

- تأکید حضرت بر عدم تغییر حلال و حرام و تبیین ان توسط امامان در چند 
مور د. 

- تفسیر فساره از ابات فران. به ال ست یمه لام ون حواضعن, ان 
شام یف صاففین هم افدامات. کته و ندمت آنان زا و متا دور 
چند مورد. 

* اصصا کعی از ان مه اس جطای ی آعا نو ری بات 
ائمه علیهم السلام, و پس از فراغت از مطلب اساسي و موضوع اصلي, 
توضیحات در باره‌ي آن و نیز مطالب ديگري از قبیل نماز و زکات و 72ج در 
نيمه‌ي دوم خطبه. 
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تقسیم موضوعي مطالب خطبه غدیر 


اشاره 


مطالبي که ذیلاً تحت 21 عنوان ذکر مي‌شود از متن کامل و مقابله شده‌ي 
خطبه‌ي غدیر که در بخشهاي ششم و هفتم این کتاب خواهد آمد, استخراج 
شده است. 

قبلا تذکر چهار نکته لازم بنظر مي‌رسد: 

و ۲۱۲۱ به مطالب مهم خطبه و آنچه 
مربوط به موضوع اصلي خطبه بوده و پيامیر صلي اللّه علیه و آله بر آن 
تکیه داشته‌اند مي‌باشد, و اگر همه‌ي مطالب خطبه در نظر گرفته شود 
مي‌توان ی موه 1 مفصلتري تدوین کرد. 

2 براي اختصار. عبارات خطبه را با کمي تلخیص آورده‌ايم. طالبین 
عف توا سنا مراجعه‌رزه متن خمیه به اضل عبارات دست یابند. 

3 در آخر هر عبارت (داخل پرانتز) شماره‌ي يكي از بازده بخش خطبه که 
جمله‌ي ض نف خر ان است به عنوان آذز نتن دور کر که شامل متن و 
پاورقي در متن کامل خطبه است. 

4 عناوین این تقسیم موضوعي به شرح زیر است: 

توحید, نش سار خی الله. علیم. .و الم ولایت علي بن ابي طالب 
علیه‌السلام. ذکر دوازده امام معصوم علیهم‌السلام. فضائل اهل بیت 
علیهم السلام. فضائل 
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امیرالمومنین علیه‌السلام. لقب «امیرالمومنین». علم اهل‌بیت 
علیهم‌السلام. حضرت مهدي علیه‌السلام. محبین و شیعیان اهل بیت 
علیهم السلام, دشمنان اهل بیت علیهم‌السلام, ائمّه‌ي ضلالت. اتمام حجت. 
بیعت, قران, تفسیر قران, حلال و حرام, نماز و زکات, حج و عمره, امر به 
معروف و نهي از منکر, قیامت و معاد. 


توحید 


بخش اول خطبه, حاوي عبارات والا و پر معنايي در توحید است که اجمالاً 
به انها اشاره مي‌شود: عظمت و علو خداوند, قدرت و علم اوء خالقیت اوء 
سمیع و بصير بودن اوء دائم و لايزالي بودن اوء بي‌نيازي خداوند, اراده‌ي اوء 
ضد و شريك نداشتن خداوند, کرم و حلم خداوند. منزه و قدوس بودن 
خداوند, بازگشت همه‌ي امور به خداوند. نزديكي خداوند به بندگانش, 

وسعت رحمت و لعمت خداوند, انا قدرت خداوند در انسان و افلاك., 

انتقام و عذاب خداوند, لزوم حمد الهي و اظهار عجز از درك صفات او و 
تواضع و ذلت در مقابل عظمت خداوند.(1). 


نبوت پیامبر 


- من حجت خدا بر همه‌ي مخلوقاتِ او از اهل اسمان و زمین هستم. هر 
کت را سای اه را 

- هر کس در چيزي از کلام من شك کند در همه‌ي آن شك کرده است, و 
شك کننده در گفتار من در آتش است.(3) 

- به امر پروردگا ر کلام من تغییر پذیر نیست. )4( 

- پیامبران و مرسلین گذشته به من بشارت داده‌اند.(3) 

0 


ولایت علي بن آبي طالب 


5 خداوند علي را به عنوان صاحب اختیار و امام شما منصوب نموده است. 
(3) ۱ 
- اطاعت علي بر شهري و روستايي. عجم و عرب. ازاد و غلام. کوچك و 
بزرگ, سعید و سیاه واجب است. (3) 

علي بر هر موحدي (موجودي) اجرا شونده و کلام او مورد عمل و 
امر او نافذ است. (3) 
(3) ۱ 
است. (3) 
- خداوندا, هر کس علي را دوست دارد دوست بدار. (4) 
- خداوند دین شما را با امامت او کامل کرد. (5) 
- به امر علي گوش فرا دهید تا سلامت بمانید, واو را اطاعت کنید تا 
هدایت شوید و نهي‌هاي او را قبول کنید تا به رشد و صلاح دست یابید, و 
(6 
: ِ راه علي به راه گمراهي نروید و از او دور نشوید و از ولایت او سرباز 
- ار زمان طویلی بر شما گذشت و کوتاهي نمودید با فراموش کردید, 
بدانید که صاحب ۳ شما و بیانگر دین شما علي است. که خداوند بعد 
از من او را به عنوان امین بر خلقش منصوب نموده است. او به هر سوالي 
که داشته باشید جواب مي‌دهد و انچه را نمي‌دانید بیان مي‌نماید.(10) 


ذدکر دوازده امام معصوم 


- من صراط مستقیم خداوند هستم که شما را فرمان به پيروي از آن داده 
است و بعد از من علي و سپس فرزندانم از نسل او هستند. انان که 
اماماني هدایت کننده به سوي حقند. )7( 

- امامت در نسل من از فرزندان علي است تا روز قیامت که خدا و 


ملاقات مي کنید. (3) 
- هر کس از خدا و رسولش و علي و اماماني که ذکر کردم اطاعت کند به 
رستگاري بزرگ دست یافته است. (11) 
- با امیرالمومنین علي و حسن و حسین و امامان, به عنوان کلمه‌ي باقي و 
طیب و طاهر بیعت کنید.(11) 
- قرآن به شما مي‌گوید که امامان بعد از علي, فرزندان او هستند, و من 
هم به شما معرفي کردم که امامان از نسل من و او هستند. قرآن 
مي‌گوید: «و جعلها کلِمَةّ باقیةٌ في عقبه», و من کب «لر* تضلوا ما لَنْ 
تمسکتم بهما». (10) 

ای کععلی و آمامان ان فروندان هن و از سل او ۲ روز صافت وا یه 
عنوان: اماض فتول. نکتتهه آنان کسائی‌اند کد. اعمالشان: سف‌ط -مي کنم. .و 
دائماً در آتش خواهند بود. (5) 

- من خلافت را به عنوان امامت و ورائت در نسل خود تا روز قیامت باقي 
مي‌گذارم. (6) 
- حلال و حرام بیش از آن است که در مجلس واحد همه را بشمارم, پس 
من مامورم از شما بیعت بگیرم بر آنچه از جانب خدا| اوردم درباره‌ي مقام 
علی امیرالخومنن حافامان یمد ار ام تا رون فیافکه که ار سل هن واو 
هستند, وقائم آنان مهدي‌است.(10) 
- حلالي نیست مگر آنچه خدا و رسولش و دوازده امام حلال بدانند. و 
حرامي بیست مگر آنچه خدا| و رسولش و دوازده امام حرام بدانند. (3) 


فضائل اهل بیت 


- پیامبرتان بهترین پیامبر, جانشین پیامبرتان بهترین جانشین, و فرزندانِ او 
بهترین جانشینانند. (5) 

- علي است که به صبر و شکر متصف است. و بعد از او فرزندانم از نسل 
او. (6) 

- نور از جانب خداوند عز و جل در من, و سپس در علي و بعد در نسل او 
تا مهدي قائم قرار داده شده است. (6) 


فضائل امیرالمومنین 


- علي امام مبین و امام متقین است. (3) _ 
ری رل مایم ما را 
بین مي‌برد و از آن نهي مي‌کند, و در راه خدا سرزنش ملامت کننده‌اي او 
را مانع نمي‌شود. (3) ۱ 
- علي اول كسي است که به خدا ایمان اورد. (3) 
- علي را بر همه تفضیل دهید که او بعد از من, از هر مرد و زني بالاتر 
است. (3) ِ ۱ 
- علي «جثپ» خداست که در قران مي‌فرماید: «یا حسْرّتا غلي ما فرّطت 
في جثب الله».(3) 
- این علي است که از همه‌ي شما بیشتر مرا ياري کرده, و از همه‌ي شما 
به من سزاوارتر است, و از همه‌ي شما به من نزديك‌تر و نزد من از همه‌ي 
شما عزیزتر است. من و خدا از او راضي هستیم. (5) 
- هیچ آيه‌اي درباره‌ي رضاي خداوند تال نو هحر در عوود‌علی.:(5) 
- خداوند مومنین را در قرآن مورد خطاب قرار نداده مگر اینکه اول 
مخاطب آن علي بوده است. (5) 
< خداوند. در سفردع. هل آنی گواهي بهشت را جز براي علي نداده 
است. 
- سوره‌ي «هل آتي» درباره‌ي غیر علي و در مدح غیر او نازل نشده است. 
(5) 
- علي ياري دهنده‌ي دین خدا و دفاع کننده از رسول خدا است. (5) 
- علي است تقي و نقي و هادي و مهدي. (5) 
- علي است محل وعده‌هاي الهي. (6) 
- علي بشارت دهنده است ... علي هدایت کننده است. (7) 
- علي است آن کس که خداوند او را از من خلق کرده و من از اویم. (10) 
- فضائل علي بن ابي‌طالب نزد خداوند است. و خداوند 4ج را در قرآن 
نازل کرده, 
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و بیش از آن است که من در مجلس واحد همه‌ي آنها را بشمارم. پس هر 
کس از فضائل او به شما خبر داد- که معرفت ان را هم داشت- از او 
بپذیرید. (11) 


لقب امیرالمومنین 


- «امیرالمومنین» جز اين برادر من (علي) كسي نیست. و رباست و اميري 
مومنان بعد از من براي احدي غیر از او حلال نیست. (3) 

- به علي به عنوان «امیرالمومنین» سلام کنید. (11) 

- كساني که براي سلام کردن به علي به عنوان «امیرالمومنین» سبقت 
بگیرند رستگارانند. (11) 


علم اهل بیت 


- هیچ علمي نیست مگر آنکه خداوند به من تعلیم فرموده, و هیچ علمي 
- خداوند مرا امر و نهي نموده است, و من هم علي را امر و نهي کرده‌ام. 
پس علي امر و نهي را از سوي خداوند عز و جل مي‌داند. (6) 

- مردم, من براي شما تبیین کردم و به شما فهمانیدم, و این علي است که 
بعد از من به شما مي‌فهماند. (9) 


حضرت مهدي 


- نور از طرف خداوند در من, و سپس در علي و نسل او تا مهدي قائم 
قرار داده شده است. (6 
- مهدي, حق خداوند و هر حقي را که براي ما است خواهد گرفت. (6) 
- هیچ سرزمین آبادي نیست مگر آنکه خداوند تا روز قیامت اهل آن را به 
خاطر کذیتشان هلاك. مي‌کنده .و آن <ا در اختیار خضرت :همهده. فزار 
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خاتم امامان مهدي قائم. از ما است. (8) 

- اوست غالب بر ادیان منتقم از ظالمین, فانح قلعه‌ها, غالب بر مشرکین؛ 
منتقم خونهاي به ناحق ریخته, کمك کننده‌ي دین خداء سرچشمه گرفته از 
دريايي عمیق, نشانه دهنده به افراد در حد خودشان, وارث علوم. محکم 
كننده‌ي آیات الهي. (8 
5 اوست که کارها به دست او سیرده شده؛ و گذشتگان به او بشارت 
داده‌اند, و اوست حجت باقي خداوند و ولي او در زمین» و امانتدار او بر 
سر و اشکار. (8) 


محبین و شیعیان اهل بیت 


- خداوند, هر کس را که کلام علي را نشنود: و: اطاغنت کند می اجو ود (3) 
- خداوندا, دوست بدار هرکس علي را دوست بدارد. (4) 
- جز شخص با تقوا علي را دوست نمي‌دارد. و جز موّمن مخلص به او 
ایمان نمي‌آورد. (5) 
- دوستان علي کساتي‌اند که خداوند در کتابنش آنان را یاد کرده اشت. 
(سپس حضرت آياتي از قرآن را در اين باره تلاوت فرمودند). (7) 
- دوست ما كکسي است که خداوند او را مدح کرده و دوست بدارد. (7) 
- هر کس خدا و رسولش و اماماني را که ذکر کردم, اطاعت کند به 
رستگاري عظیم دست يافته است. (11) 

- كساني که در بیعت و ولایت و سلام بر علي به عنوان «امیرالمومنین» از 
دیگران سبقت بگیرند, آنان رستگارانند وبه بهشت پر نعمت مي‌روند. (11) 


دشمنان اهل بیت 


- ملعون است كسي که مخالفت علي نماید. (3) 
- خداوند توبه‌ي كسي را که ولایت علي را انکار کند هرگز نمي‌پذیرد, و او 
را نمي‌امرزد. (3) 
[صفحه 96 ] 

- بپرهيزید از اينکه با علي مخالفت کنید, و در نتيجه به آنشي گرفتار شوید 
که آتشگيره‌ي آن مردم و سنگها هلستند و براي کافران آماده شده است. 
(3) 
- خداوند مي‌فرماید: «هر کس با علي دشمني کند و ولایت او را قبول 
نکند, لعنت و غضبم بر او باد ». (3) 
- ملعون است ملعون است. مورد غضب است مورد غضب است. كکسي که 
اين کلام مرا (در باره‌ي علي) نیذیرد و با ان موافقت نکند. (3) 

- پروردگارا, هر کس با علي دشمني کند دشمن بدار. و هر کس او را انکار 
کند لعنت کن, و بر هر کس که حق او را انکار نماید غضب فرما. (4۸) 

- آنان که امامت علي و جانشینان او از فرزندانم و نسل او تا روز قیامت 
را نپذیرند. کساني‌اند که اعمال آنان سقوط مي‌کند و دائماً در آتش خواهند 
بوند کاب انان خفیی. دادم تمی‌شودر و.به: آبان هلت ذادم تخوا هد. نتت. 
(5) 
- كکسي جز شقي, علي را مبغوض نمي‌دارد. (5)- خداوند عز و جل مارا بر 
مقصرین, معاندین, مخالفین, خائنین. کناهکاران. ظالمین و غاصبین از 
همه‌ي جهانیان حجت قرار داده است. (6) 
- امامان گمراه کننده و یاران و تابعین و کمك کنندگان ايشان, در درجه‌ي 
پائین‌تر جهنم خواهند بود. (6) 
دشمنان علي, اهل شقاق و نفاق و معارضه کنندگان و تجاوز کنندگان از 
حق خوداند, آنان برادران شیاطین اند که سخنان نادرست و به ظاهر زیبا را 
از روي غرور به یکدیگر مي‌رسانند. (7) 7 
- دشمنان علي کساني‌اند که خداوند در قران ذکر فرموده است. (سپس 
حضرت اياتي از قران را در این باره تلاوت فرمودند). (7) 
- دشمن ما كکسي است که خدا او را مذمت و لعنت نموده است. (7) 
اصفحه 7 


یدانق لا ی کز اف 


- به زودي بعد از من اماماني خواهند بود که به سوي آتش دعوت مي‌کنند, 
و روز قیامت ياري نمي‌شوند, خداوند و من از آنان بیزاریم. آنان و انصار و 
تابعین و هواداران ایشان در درجه‌ي پائین‌تر جهنم هستند. بدانید که آنان 
اصحاب صحیفه اند ۱۱ پس هر کدام از شما در صحيفه‌ ي خود نظر کند: 
(حضرت با این کلام به اصحاب صحيفه‌ ي ملعونه اشاره فرمودند). )6( 

- بزودي خلافت را به عنوان يادشاهي غصب مي‌کنند. خداوند غاصبین را 
لعنت کند. (6) 


اتترای چیه 


- خداوند عز و جل ما را بر مقصرین و معاندین و مخالفین و خائنین و 

گنهکاران و ظالمین و غاصبین از همه‌ي عالمیان, حجت قرار داده است. 

)6( 

- انچه مامور به ابلاغش بودم رسانیدم تا بر هر حاضر و غائثب, و هرکس که 

حضور دارد يا ندارد. و هرکس که به دنیا امده يا هنوز نیامده حجت باشد. 

)6( 

- حاضران به غائبان و پدران به فرزندان تا روز قيامت اوافعه‌ي غدیز را) 

> ات مرحم خخاه ار هل شتا را : به حال خود رها نخواهد کرد تا آنکه 

خبیثان را از پاکان جدا کند. (6) 

- بالاترین امر به معروف آن است که کلام مرا خوب فرا گیرید و به آنان 
حاضر نیستند برسانید, و آنان را امر به قبول آن و نهي از مخالفت آن 

نمائید. (10) 

حضرت آدم به خاطر يك گناه به زمین فرستاده شد در حالي که انتخاب 

شده‌ي خداوند بود, پس شما چگونه خواهید بود در حالي که شمائید؟ ! 

(يعني با حضرت آدم بسیار فرق دارید), و در میان شما دشمنان خدا هم 

هستند. (5) 

- سخني بگوئید که خدا از شما راضي شود. چرا که اگر شما و همه‌ي اهل 

زمین کافر شوند به خداوند ضرري نمي‌رسانند. (11) 

اصفحه 99 

ار هر ای ی کب وی را و 

همانطور عمل کند. (6) 


- من بعد از خطبه‌ام شما را دعوت مي‌کنم که با من به عنوان بیعت با علي 
و اقرار به مقام او دست دهید, و بعد از من با خود او دست دهید. بدانید که 
من با خدا بیعت کرده‌ام و علي هم با من بیعت کرده است, و من براي او 
به نیابت از خداوند بیعت مي‌گیرم. پس هرکس بیعت خود را بشکند بر 
ضرر خود کار کرده است. (9) 

- من مأمورم از شما پیعت بگیرم و با شما دست دهم بر قبول آنچه از 
جانب خداوند عرٌ و جل درباره‌ي امیرالمومنین علي و ائمه‌ي بعد از او 
اورده‌ام- که آنان از من و از علي هستند- و مهدي قائم از انها است. (10) 
- (اي مردم), یی ی ی ی 
وقت معین همگي با من بیعت کنید. خداوند عز و جل به من امر کرده که 
از .ژیان شما افزار.بحیرم.بد انخه ار مقام و-رباست: بر اه علی. و امامان 
بعد از او منعقد نمودم. (11) 

- با امیرالمومنین علي و حسن و حسین و امامان بیعت کنید. (11) 

+ آتچه من کفتم شما هم. بکو‌نید.. و بکوتید؛: <شتیدیم. و اطاغت. می کتیم *: 
(11 

- كساني که در بیعت با علي ... سبقت بگیرند رستگارانند. (11) 


قرآن 


ور فران تذیر کنیی واات آن زا عممید ودر مات ان نظر کید وور 
پي متشابه آن نباشید. (3) 

- به خدا قسم, هرگز باطن قرآن و تفسیر آن را بیان نخواهد کرد جز این 
شخصي که دست او را گرفته‌ام و او را بسوي خود بلند کرده‌ام و بازوي او 
را گرفته و بالا برده‌ام, و او علي بن ابي‌طالب است. (3) 

[صفحه 99] 


تفسیر قرآن 


- هیچ آيه‌اي درباره‌ي رضاي خداوند نازل نشده مگر در مورد علي بن 
ابي‌طالب. (5) 

ِ خداوند, مومنین را در قرآن مورد خطاب قرار نداده فک اينکه اول 
شخص آنان علي است. (5) 

- خداوند. سوره‌ي #حل, ای را تال تکردن است محر در وود لین 
ابي طالب, و با آن جز علي را مدح نکرده است. (5) 

- به خدا قسم سوره‌ي «والعصر» درباره‌ي علي بن ابي‌طالب نازل شده 
است. (5) 

- قران به شما معرفي مي‌کند که امامان بعد از علي از فرزندان اویند .. 
آنجا که مي‌گوید: «و جعلها کلمَةٌ باقیِةٌ في عقبه». (10) 

+--کداوند فضائل«علی بن انف‌طالب: را در قران تال نون است.. (11) 

- علي بن ابي‌طالب است که نماز را بیا داشت. و در حال رکوع به قصد 
خداوند عزوجل زکات (صبقه) داد, ,و در هر حالي خدا را قصد مي‌کند. 
(تفسیر آيه‌ي «اتّما دک اللة و رَسولة و ... »)۰ (2) 

- قول خداوند تعالي: «.. من ال ۲ تاه وجوهاً فتردٌها علي آذبارها» 
از ار اهر ی اي اب و کت ایا به امد 
تستبشان مي‌شناسم ولي مأمورم آنان را نام نبرم. (6). 


حلال و حرام 


- هر حلالي که شما را بدان راهنمايي کردم و هر حرامي که شما را از آن 
بهي نمودم؛ هرگز از آن بر نمي‌گردم و تغییر نمي‌دهم. این مطلب را به یاد 
داشته باشید و حفظ کنید و به یکدیگر توصیه نمایید و تغییر و تبذیل در آن 
ندهید. (10) ۲ ۱ 

- حرام و حلال بیش از آن است که من همه‌ي انها را بشمارم و معرفي 
کنم و در يك مجلس به همه‌ي حلالها امر کنم و از همه‌ي حرامها نهي نمایم. 
پس مأمورم از شما بیعت بگیرم و با شما دست دهم بر اينکه آنچه از جانب 
خداوند عز و جل در باره‌ي علي و امامان بعد از او آورده‌ام بپذيرید. (10) 

[صفحه 100 ] ۲ 

- حلالي نیست مگر آنچه خدا و رسولش و امامان حلال کرده باشند, و 
حرامي نیست مگر آنچه خدا و رسولش و امامان حرام کرده باشند. (3) 


نماز و زکات 


- نماز را بیا دارید و زکات را بیردازید همانطور که خداوند به شما امر 
نموده است. (10) 


- بار دیگر گفته‌ي خود را تکرار مي‌کنم: نماز را بپا دارید و زکات را 
بیردازید.(10) 


جع و عمره 


دی خهرم از شفاتر آلمی: هتخت (۲0) 

۰ به حح خانه‌ي خدا بروید. هیچ اهل بيتي وارد بر خانه‌ي خدا نمي‌شوند محر 
انکه مستغني مي‌شوند, و هیچ اهل بيتي (در صورت امکان) از رفتن به 
خایه‌ع خدا تخل نمی کنند محر آنکة قعیر فی‌کنوند. (10) 

- با دین کامل و معرفت, به حچ خانه‌ي خدا بروید. و جز با توبه و فاصله 
گرفتن از معاصي, از مشاهد مشرفه باز نگردید. (10) 

- حاجیان کمك مي‌شوندر و آنچه. خرج مي‌کنند دوباره به آنان. باز هي کردد. و 
خداوند اجر احسان کنندگان را ضایع نمي‌کند. (10) 

- هیچ موّمني در موقف توقف نمي‌کند مگر آنکه خداوند گناهان او را تا آن 
فان شیر و آکاه که او ابا شرفت اعسا زا ادرنسر هی برد 
(10) 


امر به معروف و نهي از منکر 


- سخن خود را تکرار مي‌کنم: امر به معروف و نهي از منکر نمائید. (10) 
+ بالاترین امر به معروف و نهي از منکر آن است که سخن مرا تحویل 
بگیرید و به آنان که حاضر نیستند برسانید, و آنان را به قبول آن امر نمائید 
و از مخالفت آن نهي 

[صفحه 101 ] 

10( 

- هیچ امر به معروف و نهي از منكري نیست مگر با (راهنمايي) امام 
معصوم. (10) 


قیامت و معاد 


- تقوا راء تقوا را, از روز قیامت بپرهيزید. و به یاد مرگ و حساب و میزان 
الهي و محاسبه در پیشگاه خداوند عالم و ثواب و عقاب باشید. (10) 

- هر کس حسنه با خود بیاورد ثواب داده مي‌شود, و هر کس گناه با خود 
در اینجا چکيده‌اي از محتواي «خطبه‌ي غدیر» و تقسیم موضوعي ان پایان 
مي‌پذیرد. 


[صفحه 104 ] 


تحقیق در سند و متن حدیث غدیر 


اشاره 


از انجا که بحثهاي علمي درباره‌ي سند و متن حدیث غدیر بسیار مفصل 
ای ات ی اه ی سا تن 

علماي بزرگ بحثهاي كافي و وافي در اين دو زمینه نموده‌اند. طالبین 
(صفحه 105 ] 


سند حدیت غدیر 


اشاره 


وقايعي که همزمان با خطبه اتفاق افتاد و انچه پس از خطبه بوقوع 
پیوست, بصورت يك روایت واحد و متسلسل به دست ما نرسیده است. 
بلکه هر يك از حاضرین در غدیر, گوشه‌اي از مراسم یا قطعه‌اي از سخنان 
حضرت را نقل نموده‌اند. البته قسمتهايي از این واقعه به طور متواتر به 
دست ما رسیده است. و خطبه‌ي غدیر نیز به طور کامل در کتب حدیت 
حفظ شده است. 


فسر دس و ان ماس یامه و له ور ان سس سا طوري 
در شهرها منتشر شد که حتي غیر مسلمانان هم از اين خبر مهم آگاه 
شدند. جا داشت بیش از یکصد و بیست هزار مسلمان حاضر در غدیر. هر 
يك به سهم خود خطبه‌ي غدیر را حفظ کنند و متن آن را در اختیار فرزندان 
و خویشان و دوستان خود قرار دهند. 

اند جو حاکم بر اجتماع آن روز مسلمین و فضاي ظلماني بعد از 
رحلت پیامبر صلي الله علیه و آله- که حدیث گفتن و حدیث نوشتن در آن 
ممنوع بود و سالهاي متمادي همچنان ادامه داشت- سبب شد که مردم, 
سخنان سرنوشت ساز پیامبر 

[صفحه 106 ] 

دلسوزشان در آن مقطع حساس را به فراموشي بسپارند و اهمیت آن را 
نادیده بگیرند. طبيعي است که باید چنین مي‌شد؛ ؛ زبرا مطرح کردن غدیر 
مساوي با برچیدن بساط غاصبین خلافت بود و آنان هرگز اجازه‌ي چنین 
کاري را نمي‌دادند. البته جریان عدیر به صورتي در سینه‌هاأ جا گرفت که 
عده‌ي زيادي خطبه‌ي غدیر یا قسمتي از آن را حفظ کرده و براي نسلهاي 
اینده به یادگار گذاشتند و هیچ کس قدرت کنترل و منع از انتشار چنین خبر 
مهمي را نداشت. 

شخص امیرالمومنین و فاطمه‌ي زهراعلیهماالسلام که رکن غدیر بودند, و 
نیز ائمه علیهم السلام يكي پس از ديگري فا کین خاضی بر حفظ این حدیثت 
داشتند و بارها در مقابل دوست ودشمن بدان احتجاج واستدلال 
مي‌فرمودند, [34] و در ان شرایط خفقان مي‌بينيم که امام باقر علیه‌السلام 
متن کامل خطبه‌ي غدیر را براي اصحابشان بیان فرموده‌اند. 

همچنین بیش از دویست نفر از صحایه و عده‌ي زيادي از تابعین, با آن که 
در شر ایط سخت تقیه بوده‌اند و نقل حدیث عدیر براي آنان به قیمت 
حیتیت و جانشان تمام مي‌ شده؛ ان را نقل کرده‌اند. 

در کتاب عوالم العلوم: ج 3: 15 صفحات 493 تا 08 فهرستي از راویان 
حدیت غدیر به ترتیب زماني چهارده قرن را آورده, و اثبات کرده چنین 
اتصال سند و نقل خلف از سلف دلیل بر ريشه‌ي محکم و سلسله‌ي بدون 
انقطاع اسناد در نقل حدیت غدیر است. در صفحات 509 تا 5317 راویان 
غدیر از علما را به ترتیب الفبا آورده است. در صفحه 522 مولفيني که 
حدیث غدیر را ثبت کرده‌اند ذکر کرده و در صفحات 5:29 تا 34ظ به وثاقت 
صحابه و تابعین و سایر ناقلین حدیث غدیر پرداخته است. تا 
بین قاطبه‌ي مسلمین, هیچ حديثي به اندازه‌ي «حدیث غدیر» روایت کننده 


ندارد, و گذشته از تواتر آن, از نظر علم رجال و درایت اسناد آن در حد 
فوق العاده‌اي است. 
[صفحه 107 ] 


معرفي کتاب درباره سند حدیث غدیر 


کتب مفصلي در زمينه‌ي بحثهاي رجالي و تاريخي مربوط به سند حدیث 
عغدیر تن شده است. 5 

در اين کتابها, اسماء راویان حدیث غدیر از مرد و زن جمع اوري شده و از 
نظر رجالي درباره‌ي موثق بودن راویان بحت شده و تاريخچه‌ي مفصلي از 
اسناد و راویان حدیت عغدیر تدوین شده و جنبه‌هاي اعجاب انگیز آن در 
زمينه‌هاي اسناد و رجال تبیین گردیده است. ذیلا به دو نمونه اشاره 


مي شود: 

ابوالمعالي جويني مي‌گوید: در بغداد در دست صحافي يك جلد کتاب دیدم 
که بر جلد آن چنین نوشته بود: «جلد بیست و هشتم از اسناد حدیث مر 
کت ولا فعلی"ٌ مَوّلاهْ و بعد از اين جلد. مجلد بیست و نهم خواهد بود». 
[35 ]. 

ابن کثیر مي‌گوید: «كتابي در دو جلد ضخیم دیدم که طبري در آن, احادیث 
غدیرخم را جمع آوري کرده بود». [36 ]. 

در تعدادي از کتابهاي بزرگان عامه حدیث غدیر به عنوان يكي از مسلمات 
روایت شده که از جمله‌ي مولفین آنها عبارتند از؛ اصمعي, ابن سکیت؛ 
جاحظ, سجستاني. بخاري. اندلسي. ثعلبي. ذهبي, مناوي, ابن حجر, 
تفتازاني, ابن اثیر, قاضي عیاض, باقلاني. [37 ]. 

اگر چه کتاب براي معرفي در اين زمینه بسیار زیاد است ولي در اینجا چند 
کتاب به عنوان راهنمايي و براي آگاهي از مباحث مربوط به سند حدیث 
عدیر معرفي مي‌شود: 

1 عبقات ا انوا میرحامد حسین هندي. : جلدهاي مربوط به غدیر. 

2 الغدیر. علامه‌ي اميني: ج 1 ص 322 -294 و151 -12. 

3. نفحات‌الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار, علامه سید علي ميلاني: ج 6 تا 
9 
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4 عوالم العلوم, شیخ غالا بحراني: ج 3: 15 ص 307 تا 327. 

5. بحار الأنوار, علامه مجلسي: ج 37 ص 181 و 182. 

6 اثبات الهداة. شیخ حر عاملي: ج 2 ص 200 ۴ 250. 

7 کشف المهم في طریق خبر غدیر خم. سید هاشم بحراني. 


در تاريخچه‌ي كتابهاي اسلامي, اولین بار در نقل خطبه‌ي غدیر موز 
فراهيدي متوفای 175 هجریر تألیف کرده بر مي‌خوریم»  (‏ - تحت ون 
جر فیط النت ضلی آلاه عانه و اه یوم الغدیر» [38 ] معرفي شده 
است. و بعد از او کتابهاي بسياري در این زمینه لیف کردیده است. 
خوشبختانه متن مفصل و کامل خطبه‌ي غدیر در ثه کتاب از مدارك معتبر 
شیعه که هم اکنون در دست مي‌باشد و به چاپ هم رسیده, با اسناد متصل 
نقل شده است. روایات این ثه کتاب به سه طریق منتهي مي‌شود: 
يکي به روایت امام باقرعلیه‌السلام است که با اسناد معتبر در چهار کتاب 
رو وا ین تارف شیخ آبن, فثال نيشابوري, [39] «الاحتجاج» تألیف 
شیخ طبرسي. [40] «الیقین» تالرفت سید ابن طاووس [41] و «نزهة 
اب [42 ] نقل شده است. 
طریق دوم, به روایت حذيفة بن یمان است که با اسناد متصل در کتاب 
«الاقبال » تالیف 
(صفحه 9 ۳۱ 
سید ابن طاووس [43] به نقل از کتاب «النشر و الطي » نقل شده است. 
ی است که با اسناد متصل در چهار کتاب 
«العدّد القویة» تألیف شیخ علي بن یوسف حلي, [44] «التحصین» تألیف 
سید ابن طاووس, [45] و «الصراط الخگفی» لیف فته لین تنس 
بياضي, [46] و ۱۳ لیف نت علی بن سین نکب 171 هد 
دو به نقل از ز کتاب «الولایة» تألیف مورج طبري روایت شده است. 
شیح حر 0 در کتاب «اثبات‌الهداة» [48 ] و علامه‌ي مجلسي د 
«بحارالأنوار » [49] و سید بحراني در کتاب «کشف‌المهم» [50] و 0 
علماي متاخر, خطبه‌ي مفصل غدیر را از مدارك مذکور نقل کرده‌اند. 
بدین ترتیب» متن کامل خطبه‌ي غدیر به دست این بزرگان شیعه حفظ شده 
تا به دست ما رسیده است. که این خود در عالم اسلام از افتخارات تشیع 


است. 


ذیلا عین اسناد مربوط به روایت خطبه‌ي عغدیر به عنوان پشتوانه‌ي آن 
تقدیم مي‌گردد: 

روایت امام باقر علیه‌السلام به دو سند است: 

1. قال الشیخ آحمد بن علیٌ بن آبي منصور الطبرسي في‌کتاب 
«الاستعاح: حدتی السد العالم العاین آبوجعفر عفد بن آبي.- الخرت 
آلخشتتی العدعشی رضی الاهفته ها [: 

[صفحه 110] , ۱ 

اخبرنا الشیخ آبوعلي الحسن بن الشیخ آبي‌جعفر محمد بن الحسن 
الهلوسي‌رضي الله عنه, قال: آخبرنا الشیخ السعید الوالد آبوجعفر قدس 
الله روحه, قال: اخبرني جماعة عن ابي محمد هارون بن موسي التلعكبري, 
قال: آخبرني آبوعلي محمد بن همام, قال: آخبرنا علي السوري, قال: 
آخبرنا آبومحمد العلوي من ولد الأْفطس- و کان من عباد اللّه الصالحین- 
کال خحتا محمد بن. هحوسی. الههدانی: عال: حضا. هخمد. جن. خاله 
الطيالسي, قال: حدثنا سیف بن عميرة و صالح بن عقبة جمیعاً عن قیس بن 
سمعان عن علقمة بن محمد الحضرمي عن ابي‌جعفر محمد بن علي 
(الباقر) علیهماالسلام. ۱ 

2 قال السید این طاووس في کتاب «الیقین»: قال آحمد. بن محمد 
ق الر مره قال: حدئني آلختن : ۳ ود مر قال: حدئنا 
متسنوتن آلمفد ارف قال: حدئنا محمد بن خالد الطيالسي, قال: 
وی و اس ی تا 
وا فقس ماه رد ی آ زو 

قال السید اين طاووس في کتاب «الاقبال»: قال موَلْفٌ کتاب «النشر و 
الطی»: عن آحمد بن محمد بن علي المهلب: آخبرنا الشریف آبوالقاسم 
علي بن محمد بن علي بن القاسم الشعراني عن آنیه: حدثنا سلمة بن 
الفصل. ااتضارتر عن بي مریم کین یمن بن بان اخبان) عم یه 
السعدي عن حذيفة بن الیمان 

روایت زید بن ارقم به سند زیر است: ۱ 
قال السید ابن طاووس في کتاب «التحصین»: قال الحسن بن آحمد 
الجاواني في کتابه «نور الهدي و المنجي من الردي»: عن آبي المفضل 
فکمه بر غیذالله. الشبیانی: فا ۳۹ ام 
رون کنفتی بسن کی البلدم: قالاه عر نبا حمید بن الرشم الک ار فال: 


حدثنا یزید بن هارون, قال: حدثنا نوح بن مبشر, قال: حدثنا الولید بن صالح 
عن ابن امراة زید بن ارقم و عن زید بن ارقم. 
[صفحه 111 ] 


اشاره 


همانطور که داستان عدیر و خطبه‌ي آن با يك سند واحد به دست ما 
نرسیده, مد متن آن نیز به صورت قطعه‌هاي قابل جمع نقل شده است و به 
علل مختلفي از قبیل شرائط تقیه و امثال آن, و نیز طولاني بودن خطبه و 
عدم امکان حفظ کامل آن براي همگان, اکثر راویان «غدیر» گوشه‌هايي از 
آن را نقل کرده‌اند. ولي جمله‌ي «مَن ۶ کت مَولاه فعلیً مَوّلا» و چند 
جمله‌ي دیگر آن را همه‌ي راویان به 0 پا ح نقل با این 
همه, متن خطبه , به طور کامل به دست ما رسیده است, چنان که در 
قسمت اول_ این بخش بیان شد, واین از توجهات صاحب ولایت است که 
این ستد تور ی اسلام »را ای 


بحث در معناي کلمه مولي 


با آتکه خطبه‌ي غدبر متشور داتمي اسلام تلقین مي‌شود و دازاق محتوایین 

فراگیر نسبت به همه‌ي جوانب اسلام به صورت كلي است. ولي بحثهاي 

علمي در متن حدیث غدیر غضقهاً در کلمه‌ي «مولي» و معاني عرفي و 

لغوي آن مرتکز است. ۲ 

این بدانجهت است که قطب اصلي حدیث جمله‌ي «مَن کت مَولاة َقلٌ 
مَوّلاه» است. و هرگاه به صورت اختصار به حدیت غدیر اشاره شود همین 


مي‌گیرد. و راویان و محدثین نیز در هنگام اختصار به همین جمله اکتفا 
نموده‌اند و قرائن همراه ان را حذف کرده‌اند. 

نكته‌ي قابل توجه در این مقطع آن است که پا توجه به متن خطبه‌ي مفصل 
ات ای که امسر ی لام انم له در خ ام کور 
فرموده‌اند, معناي «مولي» و مراد از «ولایت» هم براي مخاطبین در غدیر 
بسیار واضح و روشن بوده, و هم براي هر مُنْصفي که متن را مطالعه کند و 
شرایط خطبه را به طور کامل در نظر بگیرد واضح‌تر از آن خواهد بود که 
جاي بحث و احتجاج باشد. [51 ]. 

به کارگرفتن کلمه «مولي» براي آن است که هیچ لفظي از قبیل 
«امامت». «خلافت». «وصایت» و امثال اینهاء نمي‌تواند حامل معناي 
دقيقي باشد که در «ولایت» نهفته و فوق همه‌ي معاني الفاظ مذکور 
است. 

پیامبر صلي ال علیه و آله نمي‌خواهد فقط امامت يا خلافت يا وصایت 
حضرت را بیان کند, بلکه مي‌خواهد اولي به نفس بودن و صاحب اختیا ر تام 
بر جان و مال و عرض و دین مردم بودن و به عبارت واضحتر «ولایت 
مطلقه‌ي الهیه» را که به معناي نیابت تامه از طرف پروردگار است بیان 
کند, و براي اين منظور هیچ لفظي فصیح‌تر و گویاتر از «مولي» پیدا 
دشمنان غدیر هم اگر کلمه‌ي ديگري در اینجا بکار رفته بود خيلي آسانتر آن 
را ۳9۹ رد آن چنین تلاش نمي‌کردند, و اگر بنا به تعدد 
معاني بود در الفاظ دیگر بسیار آسانتر بود. آنان با تشکيك در معناي این 
کلمه مي‌خواهند آن را از محتواي مهم و کارساز عفيدتي و اجتماعي آن 
جدا کنند و آن را در حد بیان يك موضوع عاطفي و اخلاقي پایین بیاورند. 
مخالفان غدیر از معناي وسیع «اولي بنفس» وحشت دارند و معناي ان را 
خوب مي‌فهمند که اینچنین به مبارزه با انان برخاسته‌اند. ما هم باید بر سر 


همین معني پافشاري کنیم, و از خدا و رسول تشکر کنیم که با بکار بردن 
چنین کلمه‌اي در ترکیب 

[صفحه 3 11 ] 

خاص جمله, بنيادي محکم در فرهنگ اعتقادي ما بر جاي گذاشته‌اند که از 
ان نتایج زیر گرفته مي‌شود: 

- امامت و ولایت دوازده امام معصوم علیهم السلام بلافاصله پس از رحلت 
پیامبر صلي‌الله علیه و اله. 

- اطلاق و عمومیت ولایت و اختیار ایشان بر همه‌ي انسانها و در همه‌ي 
زمانها و مکانها و در هر شرایطي. ‏ , 

- استناد ولایت ایشان به امضاي پروردکار و اينکه امامت يك منصب الهي 
است. 

- عصمت صاحبان ولایت به امضاي خدا و رسول.- تعهد مردم در مقابل 
ولایت اتمه علیهم السلام دقیقاً مانند تعهدشان در مقابل ولایت پیامبر صلي 
الله علیه و آله. 

از همه مهمتر اینکه لازمه‌ي اثبات چنین محتواي بلندي, عدم مشروعیت هر 
ولايتي بدون اذن پروردگار و با انتخاب غیر خداوند است که خط بطلان بر 
هر دین و مذهبي مي‌کشد که غیر از ولایت اهل بیت علیهم السلام را 


پذیرفته باشند. 


اشاره 


بحت درباره‌ي معناي کلمه‌ي مولي از آنجا شروع شده که اکثر راویان 
مخالف شیعه, فقط همین يك فقره از حدیثت را نقل کرده‌اند, سفن 
آنها براي دفاع از خود همه‌ي قرائن و مطالب تاریخ را رها کرده‌اند و از 
همه‌ي خطبه کلمه‌ي «مولي» را انتخاب کرده‌اند و به بحث درباره‌ي معناي 
لغوي و عرفي ان پرداخته‌اند. [52] طبيعي است که در مقابل انان 

[صفحه 114 ] ۱ 

علماي شیعه هم بر سر همین موضوع بحث نموده و به آنان جواب لازم را 
داده‌اند و بطور ناخواسته همه‌ي جوانب سخن بر سر همین يك کلمه مرتکز 
شده است. 

يك مطالعه‌ي کامل عیار در جوانب ی 
خطابه. جلوه‌هاي بسیار جالبي از واضح بودن معناي کلمه‌ي «مولي» را 
نشان خواهد داد: 


جلوه 001 


اگر در سراسر خطبه‌ي غدیر دقت کنیم خواهیم دید که اکثر مطالب آن 
تفسیر و توضيحي براي روشن کردن کامل معني «مولي» و مصداق ۳ 

ارزش الهي «ولایت » در اجتماع و ارتباط لن با توحید و نبوت و وحي اس 
بنابراین در حالي که خود پیامبر صلي اللّه علیه و آله مقصود و مراد از 
«مولي» را روشن کرده. و همه‌ي حاضرین در غدیر- که شاعر بزرگ عرب 
حسان هم در میان آنان بوده- معناي صاحب اختياري را از آن فهمیدند و بر 
سر همین بیعت نمودند, معني ندارد براي فهمیدن منظور آن حضرت به 


جلوه 002 


مسلم است که مقصد اصلي از اجتماع و سخنراني غدیر بیان مسئله‌ي 
ولایت بوده است., و این در حالي بوده که مردم اجمالا مطالبي در اين باره 
از خود ان حضرت شنیده بودند. با توجه به این نکات معلوم است که 
اجتماع عظیم غدیر براي رفع هر گونه ابهام باقیمانده در مسئله‌ي ولایت و 
معناي مولا است. ‏ _ ۱ 

بنابراین بسیار خنده‌اور خواهد بود که در چنان جمعي و در ان شرایط 
حساس,: 

[صفحه 5 11 ] 

درباره‌ي «مولي» مطالبي گفته شود که نه تنها موضوع را روشن نکند بلکه 
ابهام را بیشتر نماید و احتیاج به كتابهاي لغت و امثال ان براي رفع ابهام 
باشد, بطوري که هر عاقلي قضاوت کند که اصلا چه نيازي به تشکیل این 
مجلس بزرگ بود ٩۱!‏ 


جلوه 003 


اجتماع آن روز براي رفع هر ابهامي در مسئله‌ي ولایت بوده, و اگر بنا باشد 
همان مجلس آغاز ابهامي بزرگ در مسئله باشد, آن هم با به کار بردن يك 
کلمه‌ي عجیب که این همه پيچيدگي دارد. در اين صورت باید گفت: اگر 
چنین مجلسي نبود مسئله‌ي ولایت بسیار واضح‌تر بود !!! 

اینجاست که آيه‌ي قرآن و ان لظ تفخل فما 0 رسالكَهٌ» محقق 
مي شود. يعني اگر ابلاغ پيامي به این صورت تحقق یابد که مفهوم آن با 
گذشت چهارده قرن روشن نیست. پس در واقع ابلاغي نشده است !۱ 


جلوه 004 


پیامبراکرم صلي الله علیه و آله که فصیح‌ترین مردم در سخن گفتن بودند, 
ام سس رای وا بت ار ات ما مه 
باشند که مسلمانان فقط در فهم معناي تحت‌اللفظي آن پس از هزار و 
چهارصد سال بحث هنوز به نتيجه‌ي روشني نرسیده باشند, این برخلاف 
فصاحت است و هیچ پيامبري پیام الهي را چنین نرسانده است !! 


جلوه 005 


جا دارد كکسي بیرسد: چطور وقتي همین غاصبین خلافت در حالي که خود 
حقي نداشتند, خليفه‌ي بعد از خود را هم تعیین مي‌کردند و کلمه «ولي» را 
به کار مي‌بردند هیچ کس نگفت: لین کلمه هفتاد معني دارد؟ چطور وقتي 
ابویکر درباره‌ي عمر نوشت: «ولیتکم بعدي عمر بن الخطاب» ابهامي 
درباره‌ي معناي ولایت نبود, و فقط در کلام پیامبر صلي اللّه علیه ق: آله:در 
غدیر این بحثها پیش آمد؟ !۱۱ 

[صفحه 116 ] 

پیداست که مسئله بر سر معناي لغوي و ابهام کلمه نیست, بلکه وزنه‌ي 
غدیر بقدري سنگین و کامل عیار است که دشمن را به این تلاشهاي 


جلوه 006 


همچنین جا دارد سوال شود: حدیث عغدیر به اقرار عامه - متواتر 
است و کمتر حديثي داریم که در طول چهارده قرن این همه روایت ه کننده 
داشته باشد. اگر معناي 1 به قدري مبهم است که هنوز كسي معناي 
واقعي آن را نیافته و بین چندین احتمال نامتناسب مانده, چه داعي بر نقل 
آن بوده و این راویان تزری: که بسياري از آنان از علما ۵ ه شقن بوده‌اند 
چه داعي در نقل داشته‌اند؟ ! حدیث مبهم که نقل کردن ندارد ! حدیث مبهم 
که احتیاج به جمع آوري اسناد بیشتر ندارد! پس باید گفت: به خاطر معناي 
مهمي که از «مولي» براي همه واضح بوده این همه بدان اهتمام 
ورزیده‌اند. 


چلوه 007 


جا دارد كسي بگوید: اینکه ابوبکر و عمر و حارث فهري و چند نفر دیگر 
پرسیدند: «ایا این مسئله از جانب خدا است يا از جانب خودت است؟» به 
خاطر همین بود که معناي بسیار سنگيني را از کلمه‌ي «مولي» دریافتند که 
همان صاحب اختياري بود و براي زیر سوژال بردن آن حاضر به این جسارت 
تسبت به ساحت مقدسي ان حضرت شدند, وگرنه همه مي‌دانند که تمام 
گفته‌هاي پیامبر صلي الله علیه و آله طبق آيه‌ي «و ما ینطق عن الْهَوي» 
چيزي جز وحي و کلام خداوند نیست. 


واضح بودن معناي کلمه‌ي مولي 


اشاره 


بیش از دوازده قرينه‌ ي مهم در کنار جمله‌ي «من ۶ کیت مَوّلاهٌ >> مبین 
ان ار ای را ای ای ار 
هدام هم شودند بان معی دام وه جا دارد بطور فهر ستوا رانفا زا ذکر 
۳/۳ 


[صفحه 117 ] 


قرینه 001 


ور اعانم سامت صلین الله علبه و ال عاملی بت تشن عون » دا وند و بعة 
خود را مطرح کردند و سپس همان کلمه را درباره‌ي امیرالممنین 
علیه‌السلام بکار بردند؛ و این در حالي است که معناي ولایت مطلقه‌ي ان 


قرینه 002 


آبه‌ير «یا ما التشول ۰ > که در نهایت مي‌فرماید: .5 ان لد تفعل 
فمابلغت رسالتهٌ» درباره‌ي هيچيك از احکام الهي نازل نشده و پیداست که 
باید بالاترین مسائل اسلام باشد که چنین پيامدي برایش در نظر گرفته 


شده است. 


قرینه 003 


متوقف کردن مردم در بیابان, آن هم به مدت سه روز و اجراي برنامه‌اي 
حساب شده و منظم و سخنراني استثنايي از نظر طول خطبه و مطالب 
تنظیم شده و دقیق ان و ساپر برنامه‌هايي که به عنوان يك اجتماع سه 
روزه در عمر پیامبر صلي الله علیه و اله بلکه در سراسر تاریخ اسلام 
استثنايي است؛ از قوي‌ترین ادله بر معناي مهم مولي است. 


قرینه 004 


یساس ی ار عم میم اک عس ای هآ 
میان شما مي‌روم, قرينه‌ي خوبي است بر این که باید معناي مولي در 
رابطه با ایام بعد از رحلت حضرت باشد که همان امامت و وصایت است. 


قرینه 005 


نافتر ضلي الا عله و ال در کندین غوره شترا شر این ابا شاد کر فده 
که در هيچيك از احکام الهي چنین نکردند. پیرو آن چندین بار از مردم 
خواستند که «حاضرین به غائبین اطلاع دهند». که این را هم در هیچيك از 
احکام الهي نفرمودند. 

[صفحه 118 ] 


قرینه 006 


تصریح حضرت به ترس از تکذیب مردم در حالي که درباره‌ي هیچ يك از 
حساس در قلوب مردم است که به اساني نمي‌پذیرند. 


قرینه 007 


آیه «لْیوْمْ اکمَلْث لْکمْ» نیز مانند آيه‌ي فوق درباره‌ي هيچيك از احکام الهي 
نازل نشده, ۵ وضا باید مهمنترین احکام اسلام باشد که کمال دین با آن 


باشد. 


قرینه 008 


مسئله‌ي بیعت که در اثناء خطبه مطرح شده و به صورت لساني انجام 
شده و بعد از خطبه هم با دست انجام شده, به عنوان قبول امارت و 
ولایت مي‌تواند باشد نه معناي دیگر. 


قرینه 009 


بیعت و تبريك حاضرین غدیر و گفتگوهايي که دوست و دشمن در عغدیر 
داشته‌اند معلوم مي‌کند که از اين جمله معناي ولایت و امارت را فهمیده‌اند 
و پیامبر صلي الله علیه.و اله: بزداشت. آنان را رد نگردند وبا اصلاحن 


تسببت به. ان نداشتند. 


قرینه 010 


اشعاري که حسان بن ثابت سروده بود و مورد تأیید پیامبر صلي اللّه علیه و 
آله قرار گرفت, دلیل قاطعي بر این است که او هم از مولي معناي «اولي 
به نفس » را فهمیده است. او چون اهل ادب و شاعر بزرگ عرب است از 
نظر لفوي بر هر لغتنامه‌ي ديگري ترجیح دارد, زیرا لغتنامه‌ها فقط معناي 
کلمه. زا من کویند. ولي. قادر در مفرد معیزخ بر عهده‌نی. جحاضرین. آن 
ماجراست. از الطاف خدا بوده که شاعري زبردست و لغت شناس در غدیر 
حاضر بوده و در همانجا تبادر ذهني خود را صراحتاً اعلام کرده و حتي آن را 
به صورت شعر درآورده که اثري ماندگار و سندي محکم باشد. 

[صفحه 119 ] 


قرینه 011 


داستان حارت فهري نوعي ِِ در مورد مرددین در معناي «مولي» ِِ 
اصص سا ر را هی و وا را سای اج 
4 ۱ 
بود؟ در این مباهله خداوند فورا حق‌ را نشان داد و عذابي بر سر حارت 
فرستاد و او را هلال کرد تا معناي «مولي» به معناي «اولي بنفس >» ثابت 
شود. 


قرینه 012 


عمر در همان عدیر جمله‌ي «أَصیحت مَوّلاي و مَوّلي کل موم و مَوْمنَفٍ» را 
به کار برد که مي‌توان ادعا کرد اقرار دشمن بر مدعاي خصم از اين زیباتر 
نمي شود. به کار گرفتن کلمه «اصبحت » اشاره به اتفاق تازه است که 
پیش آمده و کلمه‌ي «کل » اشاره به ولایت مطلقه است, و این اقرار 
نشانه‌ي تبادري است که حتي دشمن آن را پذیرفته است. 


قرینه 013 


دستور «سلام به عنوان امیرالمقمنین » در پیشگاه علي ؛ : ۳ 


معناي مولي در کلام معصومین 


اشاره 


اند ان اس تیصو اس ایا مس له ار ای 
«مولي » در غدیر را از کلام صاحبان غدیر, ائمه‌ي معصومین علیهم السلام به 
یاد بسپاریم: 


اطاعت در انچه دوست دارید يا ندارید 


از انز صلی الاه عنم و اد پرسیدند: اين ولایت که شما در آن از خود ما 
بر ما مقدم هستید. , چیست؟ فرمود: : گوش جان سیردن و اطاعت در همه‌ي 
موارد؛ آنچه دوست بدارید و آنچه شما را خوش نیاید. [53 ]. 

اجه 0 ۱12 


ها تور سس کم از ساتد سای اه اه و ال سس لاس ی 
همانند کدام ولایت است؟ حضرت فرمود: ولایت او همچون ولایت من 
تسه ادا کموت صاحت کار اشفت, ۱۰۸۱ 


ولایت يعني امامت 


از امام زین‌العابدین علیه‌السلام پرسیدند: معناي کلام پیامبر صلي اللّه علیه 
و آله چیست که فرمود: کت مولاخ فعلم مَوّلاهٌ» فرمود: «به مردم 
هی ام توا اس ۱ 


اين هم جاي سوال دارد 


ابان بن تغلب از امام باقرعلیه‌السلام درباره‌ي «من کثث مَولاهْ ... » سوال 
کرد. حضرت فر مود: 

ای بت سای هم یماسا صلی ا له 
۳ به مردم فهمانید که علي علیه السلام به جاي حضرت خواهد بود. 
[56 ]. 


تخاب الج 


از امام عسكري علیمالسلام درباره‌ي «مَن کتّث مولاه ... » سوال شد. 
فرفود ساضت صلی, اه غلیه ون الم می‌خماست اهسا غلاتی فرار دهد که 
هنگام تفرق و اختلاف مردم, حزب خداوند شناخته شود. [57 ]. 


بای اتاشاق با احفاری فیرنیت 


از آماض اد علیه اسلا پرسدنود در بناهر ی لاه علیه و ال از 
كلامي که در روز 
[صفحه 121] ۱ 
عغدیر درباره‌ي علي علیه السلام فرموده: «منْ کنت مَوّلاهٌ فعلر* مه 

ت؟ حضرت فرمود: | 9 
اه نیز پر سید ند و آن حضرت در پاسخ فررمودند: 
خداوند مولاي من است و بر من از خودم بیشتر اختیار دارد و با امر او مرا 
امري و اختياري نیست. و من مولاي موّمنان هستم و نسبت به انان از 
خودسان ‏ آوداض ها اس اسان را مره اایی نشستو 
هر ی ای اه و یا روآ تا سای 
تن ابي طالب مولاي اوست و بر اک و با امر او 
برایش امري و اختياري نیست. [۵8 


معرفي کتاب درباره متن حدیث غدیر 


همانطور که در زمينه‌ي سند حدیث غدیر بحثهاي مفصلي در کتب شده 
است, در مورد متن حدیث هم تألیفات آززندم‌ان مشود داود. کفویل. ره 
بعضي از آنها اشاره مي‌شود: 
7 آآخویی علامه‌ي ی جح 1 ص‌ 240 تا 399. 
3. عوالم العلوم: 3: 15 ص 328 تا 379. 
4 فیض القدیر فیما یتعلق بحدیث الغدیر, حاج شیخ عباس قمي. 

5 المنهج السوي في معني المولي و الولي. محسن علي بلتستاني 
پاکستاني. 
6 بحارالأنوار: ج 37 ص 235 تا 253. 
7. العدییفی اسلا سع محمو رها قرش ص 84 تا 209. 
8 کتاب «اقسام المولي في اللسان». شیخ مفید. 
9 رسالة في معني المولي. شیخ مفید. 
0 رسالة في الجواب عن الشبهات الواردة لخبر الغدیر. سید مرتضي. 
[صفحه 122 ] 
1. معاني‌الأخبار شیخ صدوق: ص 63 و 73. 
با توجه به اینکه بحتهاي استدلالي مفصل در این کتاب مورد نظر نیست. 
امید است طالبین با مراجعه به کتب ذکر شده و کتابهاي دیگر به هدف خود 
بر سند. 


[صفحه 123 ] 


تهیه و تنظیم متن کامل خطبه غدیر 


ارزش متن مقابله شده‌ي «خطبوي غدیر» را جهات زیر روشن مي‌کند: 
احادیثِ منقول از پیامبر صلي اللّه علیه و آله و ائمه‌علیهم‌السلام و اصحاب 
آنان, مسیرچهارده قرن را پیموده ۳ به دست ما رسیده است. گذرگاهها و 
تنگناهاي سختي از قبیل تقیه, مساعد نبودن شرائط فرهنگي و اقتصادي 
شیعه, نبودن چاپ و عدم امکان رعایت اصول فني در نسخه برداري, 
اشتباهات کتابتي ناسخین و عوامل ديگري از اين قبیل باعت اختلاف 
نسخه‌ها در يك روایت معین شده است. 
بط ما ی تسه اب همانهام کیت کرو 
چند کتاب مختلف روایت شده, بسياري از مشکلاتِ مربوط به متون را حل 
مي کند, و هر نسخه ابهام و مشكلي را که در نسخه‌ي دیگر وجود داشته بر 
رف یتنا زد و دی ترس خفن نفخ کامل نه ونست: هی آند: 
در مورد «خطبه‌ي غدیر» سه جهت مهم, لزوم مقابله را موّکدتر مي‌نماید: 
1 اهمیتِ خود خطبه به عنوان يك حدیث سرنوشت‌ساز و لزوم توجه خاص 
امت به این ی تیا که وظيفه‌ ي به دست آوزدن منن منقح آن را 
‌تر مي 


آشفجة :21 ۱1 ۱ 

ِ بودن متن؛ که ۹ در متون طولاني موارد مبهم و مشکل د 
ی ها بو حدبت,؛ يعني حدیث به صورت املاء نبوده ی کی وا 
بتواند آن را با حوضله بنویسد, بلکه در هنگام سخنراني حضرت آن را ند 
اک 
مواردي بیشتر مي‌شود, و از طریق مقابله است که کلمه‌ها و جمله‌هاي 
افتاده به جاي خود باز 0 


تا فا اه ای دید 


پس از مقابله, ارزش نسخه‌ها و روایتها نسبت به یکدیگر معلوم مي‌شود و 
درجه‌ي علمي هر يك را به راحتي مي‌توان تشخیص داد. 
مقابله‌ي خطبه‌ي غدیر در نسخه‌هاي مختلف نتایج زیر را نشان داده است: 
۷ هر سه روایت توافق كلي دارند. روایت ت امام باقرعلیه السلام و روایت 
حذیفه و روایت زید بن ارقم در متن خطبه بطور كلي توافق دارند. بجز 
موارد مربوط به اختلاف کلمات و عبارات که در هر حديتي يك امر عادي 
اين تطابق از نظر علمي با توجه به طولاني بودن حدیث بسیار مهم است, 
به خصوص با در نظر گرفتن اين نکته که امام باقرعلیه‌السلام از طریق 
علم الهي و غيبي خطبه را نقل فرموده‌اند و شخصاً در غدیر حاضر نبوده‌اند 
در حالي که حذیفه و زید بن ارقم از شاهدان و حاضران واقعه‌ي غدیر 
ار اس ی ار اراس مس متا 
2 هر سه روایت موّید و مکمل یکدیگرند. به این معني که در مقابله‌ي 
تشه کلم اي رها ار مان امام سای الوا حور 
دارد و در نسخه‌ي دیگر وجود ندارد. و همان کلمه يا جمله در روایات زید 
بن ارقم و حذیفه نیز در روايتي وجود دارد و در روايتي وجود ندارد. این 
۷ از قصور یا اشتباه راویان و ناسخین است و 
[صفحه 125 ] 
نشان مي‌دهد که اصل هر سه روایت در حد بالايي بر یکدیگر منطبق بوده 
است. 
3. در دو یا سه مورد که به مسئله‌ي تولي و تبري مربوط مي‌شود, جمله‌ي 
مزبور در بعضي نسخه‌ها از هر سه روایت به صورت کنایه امده و پا حذف 
م استم چ انم حاکن از سرا حاص ه و ماه مایم است: 
نمونه‌ي آن مسئله‌ی «اصحاب صحیفه > و نام اولین بیعت کنندگان است که 
در بعضي تُسخ صراحتاً شا هه آوست: 
4. ۳ روایت کتاب «الاقبال » سید آبن طاووس.: و نیز کتاب «الصراط 
المستقیم » علامتت بياضي نوعي تلخیص مشهود است که با مولف در مقام 
اتصار مه فآ ان راه تس ات 
به هر حال, مقدار موجود از متن در این دو کتاب نیز مقابله شده و موارد 
اخلات سور آنها با کو ای اه اتف ار ها در ار 
ک رات کاب ع دعس ور سار ان اد اد کات 
۳ مشابهت دارد, و در موارد خاصي با سار تَسخ فرق دارد. 


6 روایت کتاب «نهج الایمان» در بسياري از موارد با کتاب «العدد الفوبة» 
مشابهت دارد و در مواردي مشعلات عبارات را حل کرده است. 

7 روایت کتاب «التحصین» دو صفحه از آخر حدیث ناقص است که در 
پاورقي متن کامل به محل آن اشاره شده است. 

8 روایت کتاب «الیقین» در مواردي زیاده دارد, و در مواردي نیز 
جمله‌بندي آن با روايتهاي دیگر فرق دارد. 


جمع‌آوري ساير فرمایشات پیامبر در غدیر 


لا زم به تذکر است که در بعضي روایات که قطعه‌اي از خطبه با واقعه‌ي 
و 

[صفحه 126 ] 

شده مطالبي به جچشم مي‌خورد که در متن خطبه ي کامل وجود ندارد. این 
موارد شامل اقرارهايي است که پیامیر صلي اللّه علیه و آله از مردم 
گرفته و سوالاتي که مردم پرسیده‌اند و آن حضرت بیان فرموده است. 
همجنین خبر دادن آن حضرت از نزديکي رحلت خود و تین بادآهدش سوابق 
خود با مردم و تذکر روز قیامت و پاسخگويي درباره‌ي غدیر است, که در 
پایان بخش دوم مفصلا ذکر شد. 

درباره‌ي این موارد چند احتمال وجود دارد: 

اول: چون حضرت در مکه و عرفات و مني چند بار خطبه‌هايي ایراد 
فرموده‌اند؛ لذا همه‌ي آنها به عنوان سخنان حضرت در حجة الوداع در نظر 
تا وم اه مهار اما ان فا اه ای ور 
نقل شده است. 

دوم: مطالبي که در متن کامل نیست, احتمالاً قبل از خطبه و یا بعد از آن 
در اجتماعهاي کوچکتر مردم انجام گرفته است, چه آنکه حضرت سه روز 
در منطقه‌ي غدیر توقف داشتند و مسلماً در طول آن ایام سخنان بسياري 
بر زبان مبارکشان جاري شده است. 

سوم: چون اصل خطبه مقصود ناقل بوده, این فرازها را که به صورت 
سوّال و جواب است از متن حساب نکرده و فقط متن سخنراني را ذکر 
کرده است. 

فا این سای از فیهایتات سافر صلی اه انم و الم در 
ی ای از یا ال موو یو هد یب 
رت مد اه مش ات 

به هر حال در تنظیم خطبه فقط نسخه‌هايي که خطبه‌ي مفصل غدیر را به 
صورت متن واحد نقل کرده‌اند با یکدیگر مقابله شده است. ۳ 
فرمایشات حضرت در غدیر جداگانه دسته بندي شده و در پایان بخش دوم 
[صفحه 127 ] 


ف ری هی تدیز رها به ور 2 سکن به چاپ رسیده است 

که همه‌ي آنها طبق روای بت کتاب «احتجاج» بوده 1 دو نمونه‌ي معروف 

ار کتاب «الخطبة المبارکة النبوية في بوم الغدیر» به تنظیع علامه سید 

ی تن سای تباصا اه واه 

بوم الغدیر» به تنظیم مرحوم استاد عماد زاده‌ي اصفهاني است. 

متن حاضر به سه روایت ت از امام باقرعلیه‌السلام و حذيفة بن الیمان و زید 
بن ارقم است؛ که پس از مقابله و تطبیق آن در مدارك ثه کانه اش بعنلي 

کتابهای «روضة الواعظین» و «الاحتجاج» و «الیقین» و «التحصین » و و 

«العدد القویة» و «الاقبال» و «الصراط المستقیم» و «نهح الایمان» و 

«نزهة الکرام» ۷ و تلفیق و تنقیح شده است:؛ و در یازده بخش تقدیم 

خواهد شد و در اول هر بخش عنواني براي ان ذکر مي‌شود. 

براي سهولت در مطالعه و حفظ نمودن خطبه, حرکات حروف و اعراب 

گذاري کلمات نیز انجام گرفته است. مواردي که از متن خطبه نیست با 

حروف خاص و بدون "حرکات آورده شده, کما اينکه موارد مهم متن نیز با 

حروف یاه ذکر مي‌گردد. براي صیانت کامل متن خطبه, .از آوردن جمله‌ي 

صلی اه هو ام تسام و دای هم ضاها بر کم وت 

نبوده خودداري مي‌شود. 

در پاورقي‌ها موارد اختلاف نسخه‌ها و کیفیت ان امده است. رمزهاي زیر 

زا سای اساروبهشتی کناب اخلی ی 

«الف »: الاحتجاج. <«ب»: الیقین. «ح»: التحصین. «د»: روضة الواعظین. 

«م»: العددالقوية. <«و»: نهح‌الایمان. 

در چند مورد که اختلاف نسخه از کتاب «الاقبال» و «الصراط المستقیم» و 

«نزهة الکرام» ذکر شده نام این کتابها متخ و رمزي ندارد. 

با توجه به اینکه متن حاضر, حاصل جمع ثه روایت از ثُه کتاب است, دقت 

در پاورقیها و محتویات نسخه‌هاي دیگر از آن جهت حائز اهمیت است که 
نسخه 

[صفحه 128 ] 

مي‌تواند سهمي در نمایاندن واقع ایفا کند. ۲ 

در ۳ آدرس - قراني و توضیح کلمات و جملاتِ مشکل امده 

در ان بخش بین دو زبان خلط واقع نشود. در ضمن هر يك از یازده بخش 

خطبه, شماره‌ي پاورقي به صورت جداگانه دارد. 

[صفحه 129 ] 


ترجمه‌هاي خطبه غدیر 


اشاره 


«خطبه‌ي غدیر» به صورت ترجمه‌ي فارسي و اردو و ترکي و انگليسي, و 
نیز به صورت شعر عربي و فارسي و اردو و ترکي و 
برگردانده شده و بسياري از انها بچاپ رسیده است. دیا ند مواردي از نثر 
و نظم خطبه اشاره مي‌نماييم: 
ترجمه‌ي خطبه‌ي غدیر به زبان فارسي اولین بار در قرن ششم هجري 
توسط عالم بزرگ شیخ محمد بن حسین رازي در کتاب «نز هة الکرام » 
انجام گرفته و عینا در کتاب مزبور به چاپ رسیده است. 
از ترجمه‌هاي فارسي خطبه به سٍه عنوان چاپي اشاره مي‌ شود 
آ اف اضر اخضی اه کل سا و شیر هر ات روم 
استاد حسین عمادزاده اصفهاني. این ترجمه به صور مختلف بچاپ رسیده 
که گاهي با متن عربي و زیرنویس فارسي, و گاهي به صورت ترجمه‌ي 
فارسي جداگانه است. همچنین به صورت کتابي مفصل تحت عنوان 
«پيامي بزرگ از بزرگ پیامبران » منتشر شده است. 
2 غدیربه. تألیف ملا محمد جعفر بن محمد صالح قاري. 
ب عدیر پیوند ناگسستني رسالت و امامت؛ تألیف مرحوم شیخ حسن سعید 
۱ 
ني. 
(صفحه 130 ] 
از ترجمه‌هاي اردوي خطبه به سه عنوان چاپي اشاره مي‌کنيم: 
کر اور ام سای امس ات امن ی مرن 
كراچي چاپ شده است. 
2 حدیث الغدیر, تالیف فلا مه هید فبظ الکمن خاسی: که در هند چاپ 
شده است. 
3. حجة الغدیر في شرح حدیت الغدیر, که در دهلي چاپ شده است. 
ترجمه‌ي تركي اذري خطبه‌ي غدیر با عنوان «غدیر خطبه سي» از روي 
کتاب حاضر انجام شده است. 
از ترجمه‌هاي انگليسي خطبه‌ي عغدیر به سه عنوان اشاره مي ‌ شود: 1 +2 
۴ ۱ ۳۱۵۵۵6۵۳00 ۱۷۷۱۵ (واثٌ هبتد این غدیر), که از روي خطبه‌ي 
عغدیر در کتاب حاضر انجام شده است. 
2 (۳5۲۱) ۴۲۵0۳6۲ او ۲۳6۵ 0۴ ۳۷۲025 ۲۸0 کج ۲۳6۵ (د لست 
و آو د لسشت پرافت), سید فیض الحسن فيضي, که در راوليندي 
پاکستان چاپ شده است. 
3 ۲۵ 66۳601۲ ۴ ۷۵۲۱۵۲۲۱۲۲۱۵0 6۲۵۵۲۱۵۲ 0۴ 56۲۲۲۵0۲ ۲۱6۵۱51 (د 


لست سرَمن او پرافث محمد آث غدیر خم), خسین بهانجي, که در تانزانیا 


چاپ شده است. 

نظم ری «حویت غیرد کنات تیف «ا لغصیر »تالف غلامفی امیتیت 
جمع‌آوري شده است. طي يازده جلد این کتاب, شعرهاي عربي «غدیر» به 
صورت جامعي تدوین گردیده است. همچنین کتاب «شعراء الغدیر» توسط 
موسسه‌ي الغدیر بیروت در دو جلد ندوین شده است. 

نظم فارسي خطبه‌ي غدیر در کتابهاي «سرود غدیر» تالیف علامه سیداحمد 
اشكوري. 2 جلد. «شعراي غدیر از گذشته تا امروز», تألیفت دکتر شیخ 


محمدهادي اميني, 

[صفحه 131 ] 

0 جلد, و «غدیر در شعر فارسي از كسائي مروزي تا شهریار تبريزي», 
محمد صحتي سردرودي جمع اوري شده است. 

خطابه‌ي غدیر به صورت نظم فارسي توسط عده‌اي از شعراي فارسي 
زبان انجام گرفته که چهار عنوان چاپي ذکر مي‌شود: 

1 خطبة الغدیر, اثر مرحوم صفغیر اصفهاني, که با همكاري مرحوم 
عمادزاده انجام گرفته است. 

2 خطبه‌ي غديريه‌ي, اثر میرزا رفیع. که در سال 1313 قمري در هند چاپ 
شده است. 

3. ترجمه‌ي (منظوم) خطبه‌ي غدیر خم, اثر میرزا عباس جبروتي قمي. 

4 غدیر خم. اثر مرتضي سرافراز, که در سال 1348 شمسي منتشر شده 
است. این چند عنوان کتاب به عنوان نمونه ذکر شد. و براي اطلاع بیشتر 
به دو کتاب «الفدیر في التراث الاسلامي» و «غدیر در اثئينه‌ي کتاب» رجوع 
شود. 


کليه‌ي ترجمه‌هاي خطبه. طبق روایت کتاب «احتجاج» است. ولي ترجمه‌ي 
اه هی ی و ار اس که ذکر شد انجام 
گرفته است و حاوي اضافات و تغییر آتي در عبارات است که از نظر علم 
حدیث و نیز در جنبه‌هاي عقيدتي شامل نکات قابل ملاحظه‌اي است. 

این ترجمه مطابق متن عربي- که در بخش ششم مي‌اوریم- در یازده بخش 
تنظیم شده و در اول هر بخش عنواني دارد. 

در روش ترجمه سعي شده مفاهیم والايي که «خطبه‌ي غدیر» در 
برگيرنده‌ي آن است, به طور روشنِ بیان شود, و در عین حال از ترجمه‌ي 
تحت اللفظي هم فاصله‌ي زيادي نگیرد. البته نظر به اهمیت خطبه. فهم 
دقیق بعضي موارد آن احاج به تسیر درد که در خزش .هه آینم. کات ۶ا 
حدي تبیین شده است. 

آیات: قرانف فوجود در متن خطبه: ایتدا به ضورت غربی و سیس ترجمه‌ی 
آن آمده انست: 

[صفحه  ]132‏ , ۲ 
جمله‌ي «صلي الله علیه و آله» و «علیه‌السلام» در مواردي که یقیناً در 
کلام حضرت نبوده ذکر نمي‌شود. 

کلمه‌ي «معاشر الناس» و «الا» که در خطبه زیاد بکار رفته است. چون 
معادل فارسي جالبي ندارد. اولي را به عنوان «اي مردم» و دومي را به 
عنوان «بدانید که» ترجمه کردیم. 

موارد مهم خطبه با حروف سیاه آورده شده, و موارد خارج از متن خطبه به 
صورت مشخص و با حروف مغایر ذکر مي‌گردد. ۱ ۲ 

موارد اختلاف نسخه‌ها که در پاورقي‌هاي متن عربي امده, اگر منضمن 
مطلب مهمي باشد که از متن استفاده نمي‌شود, و يا اختلاف عبارت در 
حدي باشد که معناي جمله را عوض کند, در این صورت ان را در پاورقي 
ترجمه‌ي فارسي مي‌آوريم. ولي اگر در حد اختلاف کلمات باشد و حامل 
معنايي جدید و مطلبي مهم نباشد از ان در پاورقي ترجمه خودداري 
مي‌ شود. رمزهاي «الف » و «ب > و . که در پاورقي‌هاي متن عربي تکار 
رفته در اینجا نیز به کار مي‌رود, ۳ مورد که از دو کتاب «الاقبال » و 
«الصراط المستقیم» آورده شده بدون رمز است. 

در مواردي که عبارت احتیاج به توضیح پا ذکر قطعه‌اي از تاریخ دارد در 
پاورقي ذکر خواهد شد. 

امید است با توجه به ارزشهايي که براي مقابله‌ي نسخه‌ها ذکر شد. اهمیت 
آماده‌سازي متن منقح خطبه‌ي غدیر براي خوانندگان محترم روشن شده 


باشد و با توجه بيشتري به مطالعه‌ي آن بیردازند. 


الحمْزٍلله الذي غلا في تَوِفْدو وَدنا في تتژّده [59] وِجَل في سلطانه وَعَظم 
في آژکانه. وأحاه 1 شسیع ها وفْوَ_في مکانه وفهر جمیع الحلق 


بذزنه فبژ‌هانه» خمیداً [60] لجْیرّل, مَحفوداً لاترال [ومجیدا لایژول, ومبدناً 
۱ اهر الب یعوذ]. [61]. 

بای الْمَبَمُو ت وداجي الْمَخة وّات [62] وجتَارُ الأتَضینَّ والسّموار: 
قدوس سبوغء دب الاک ارو , شتقضل لیر جمیع هر براخ متطول 
علي جمیع من شاه [63] یلخظ عین [64 ۱ لاتراه. 

کریم حلیم دو ناخ قدوسع شيي ء رحمنه وم" لیم [65 ] بنعمته 


ح 


س_ ِ 
5 ی ۳ ۳ ۳۳ 0 ِ ام ِ فو ۲ ِا ۳۳ 9 "0 
قذفهم السرایر وعلم الطمایر, ولم‌تکف علیه المَعئونات ولا اشتبهث عَلیعٍ 
الخفیاث. له الاحاطة بکل شم*ء َالعَلَبة غلي کل شمء والقْعّهٌ في 
۲ گو و و - بح و 1 رو ده ی و وه ِ ۳ 
شييء والقدرّة غعلي شيي عء, ولیس مِئله شييء. وهو مُنشيء السييء 
حین لا شیء [67] دایم حيٌ [68] وقایمٌ بالقسّط, لا الة الا هو العزیژ 
۰ : ب 1 
ِ- 9 ه سح و ۰ ۳ ِ وه ۶ له و 1" ۶ - ۳ سل ءِ 
چل عَنْ ان تدرکهة الابصارٌ وهو يذرك الابصار وهو | الخبیز. لایلحخق 
- ِ- 5 سب ۳ اي م۵ مت كِ ]۱ - 5 ول بل 
احخذ وصفه من معاينة ولایَجد احَذد کیّف هو من سر وعلانية الا بما دل عز 


تکلف ولا اختیال. [74] أتشاهاً [75] قکاتت وبرآها قباتت. هو ال الذي لا 
2 2 > ۳ ۳1 

الع الا هو الْْتینْ لتق [76] الحسَن الصَنيغَه [77] العدل الذي لا یجُور, 

وَالاکرَم الذي یرَجع الیه الامُوز. , , سٍ_ِ 

7 9 ء زو ارو ای مج بو ۳ جدل" کل‎ ٩ 

واشهد آنه الله الذی تواضع شيي عء 2 یه » ول سشييء لعز به» 


رب 2 ل مي ر الله 
علي التهار وَبْکوَر انار علي الیل بٍ له حمت ی 


مُ یک له صِدٌ ولا مَعَهٌ ند [80] أحذ صمذ لمْیلذ ول ولد ولمٌیکن له کثواً 


حد. اه واجد ورب ماجذ 1811 پشاء فيمُضي, ویرید + فيفقضي, ویعلم 


فيَحصي, یمیت وَيْحيي, وَیفقرٌ ,ويعني, ویصحك ويبکير [وَيدني وَيقصي ] 
21 ا نتم ونعظین: احق | له العلك وله الحموه بیدم الخیه وفودعلی کل 


شبي ءٍ دیر. 
بولخ اللیل في التهار ویولخ اهاز في ال لا له 1 هو العریژ العفاز. 94 ] 
مستجیب ب الدعاء [85] و مَجْزل القطاء.  ]86[‏ مُخصي الاأنئفاس, وزب 


والاس, الذي لایشکل 1 شبي. [87] ولایصخد مخ صراخْ ألَمْستطرخین 
وَلایترمُه الحاخٌ الْمْلِحْین. [88]. 

الاسر لصا لحین, والْْوَتق للملحین, وَموّلي الْجْوَمنین ورب العالمین. 
[89] الذي استَحَو" من کل مَن خلَّق أنْیِشکرة وَیَْمده [علي کل حال ]. 
[90 ]. 

[صفحه 8 1 ] ۳ 

آحفده کتیر[ وأشکته دیما [91] علّي السَرَّاء والصْاء والشْدة والیّخا 


وأومن به ویملایکته و که ورسله. أسْمَغ لأفره وَطیغ وابادژ ٍلي کل ه 
[م 


بوضام وَأسْتسْلم ما قضاخ 92 تفیه في. طاعنه وخوفا هر عفومه لا 
ال الذي لایور مَكَیه ولایخاف جونه. 


ی 


/ 


۹ 


+م 


"۳ ِ ۳ ۳3 ۳ ۳ عِ ۳3 ۳ 
وق له علي تقسي بالعْيُودية وَاشْهَد له بالرَبويية واودي ما آوحي به, اٍلي 
0 9 0 ۶ سرا سیر ]لا 0و دم ور 20 و سب ی و 9 
حذر| من ان لالفعل 2 بي منه قار 4 لایدفعها علي احد 3 مت 

# ۳ ۰ 1 4 عِ-ِ ک ۶ مج اس 
بلثء وصقت خلَْهُ [93] - لا اله الا هو لا قد آغلخني آئي ان لحبلغْ ما 


بت رسالْتَة وال بَعَصِمْك من النَاس». [97] 

[صفحه 139 ] ِِ 
ماش الَّاس, ما قَطَرْتُ في تطلیغ ما رل ال تعالي الیة. [98] وتا ی 
کم سَبَبَ هذوٍ - حبرئیل هط ال [99] چراراً ثلانا ی تزیی عن 
الیئلام ربي- وَهو ار [100] َنْ آفوم في هذا] مهد قاعلم ایض ض‌ 
وأسود: [101] آنٌ علب ؛ بنٍ آبي طالب آخي ووَصيي وخليفتي [علي امْتي ] 
[102] والامامْ من بَدي, با مَحلة مئي مَحل هاژون من موسي الا أئه لا 


تب بعدي که لیرد آلاه ورسوله, وقدات نژل اللهُ تبا رك وتعالي علي 
بذلك ید مر کتابه اهب ۱1031 «اتّما ولیکم اللة وَرسوله والذین امنئوا 
الذین یقیمُون الصّلاة وَبوْئُون التکاة وم راکعون». 1041 ] وی بر 
آبي‌طالب الذي آقام الصلاة ۳ الرکاة وَهو راکغ پرید + اللَد عَر وحل في کل 
حال, [105 ]. ۱ 
وسالث جیرئیل آأنْ بپنتفهي لي [الستلام] [106] عَن تبیغ دلك الیکم- نا 
الا > آجلمین نت وکنرٍة المنافقین واجغال اللایمین [17] وچیل 
الفتشتفر تین ۲ پالاسّلام, [108 ] الذین وضفهم _ الَلة في کتابه بانهم بقولون 
بالسیتتهم ما ار في فلويهم, , ویخستبوته 2ص ود :2 ال عظی [9 10 ] 
وکترق اذاهو لی.ع یر م2 [110] حَتي فیح وَرَعَموا 

[صفحه 10| 

۳ کذك ۱1111 لکنرو مُلازمته اياي + واقبالي عَلبّه [وهواه وقبوله مني ] 
[112] حَني رل المع وجَل في كت [113 ] «ومفم الذین دون اتیب 
تون َذْ قل, ان - اعلي الذین یِرُعَمُون أََه أذن] [۱4 

113 الاب ٍ ولو شنت بان اتب القایّلین 


1 ِ ولکتي وال ره قد " تکرهث م1171] 
کل ذلك لابوضي اللهْ مئي لا ال ما آ* فیح کل ۱ 


3 


2 ۳ ه‌ِ 


[118] نم تلا: «یل یا الرَسُول بلِغْ ما أثرِل لك من َیلت- في حو؛ علر- 
وان لم تفعل فما تحت رسالتهة وال بَعَصخك من التّاس». [119 ]. 


الاغاام آترشصی تساه امه این رن امد 


قاعْلَمُوا معاشر النّاس [ذلك فیه وَافهَمُوهٌ وَاعْلْمُوا] [120] ] أَنٌ ال لله قدتصبه 
لک ولی ماما فرض [121] مد علي المهاجرین ۳۳ ۳۹ 
التَابعین لهْم باخسان, وَعلي 

[صفحه 141 

البادي والحاضر, وَعلي الْچَييٌ [122 ] والعزيوت لح وَالَْحْلوكِ [123 ] 
والصّغیر قالکبیر, ۵ 0 ض وااشود. وعلي 1 مَوَحدٍ [124 ] ماض 
حَكمَة, جاز ز قوله, 1251 ] 1 امه جلعْونْ مرخالفة, مَرَحوم من تبعهً 
وصدقة, قعَتَقراله له ولمره سمع مه وآطاع لهْ. [126 ]. 

معاشر التّاس, اه خر هَقام َفومُةٌ [127] في هذا الحشهد, فاسمعوا 
وأَطیعُوا واتقاذوا لأُر [الله ] [128] کر فان اللد زر وجل هو جولاکج 
هکم نم من ذونه رسُوله وه الغخاطت لک [7]129 نم من بَعدي علب 
کم ولِمامُکم باأمْر الله رَبکمّ, ثم الامامَةٌ في ری من وژلده اٍلي یوم 
تلقون ن اللةر وَرسولة. [130 ]. ۱ 

۷ خلال لا , اَحله اللة ورسولة وَهمٌ. [131] ولا حرامٌ [ ما جَرْمهة 2 ال 
[عَلیکم] [132] وَرَسولة وَهْم, والله غَرَّ وجل 7 الحلال والحرام وا 
أذ فصیت بما خاختی بَبي ون کتابه وحلاله وخرامه مه | لیه. [133 ]. 
معاشن, التّاس, افصلوه 6 [134] ما من علم الا ق‌ فد اخصاهٌ له فت وکل 
علم عْلَمْث فقداحصبته حصِیتَهُ في امام الْْتّين وما و من علّم الا وه عَلمَْه علی, 
[5 13 ] و الامامٌ المبیرد 


ام 


[صفحه 142] , ۳ ۱ 

[الذي دکرنخ اللد في سور ة یس : «وکل شي احصیاه في امام مبین » ]. 
[136 ]. ۲ > > 
معاشو التَاس, ۷ توا عثه عَنهٌ ولاتنفزژو ,۰ [137] ولاتستنکفوا عَنْ ولایته. 


فهَو الذي يهدي الي الق وتفحل ب بهر و الباطل ويلهي عنه م وَلائأحذه 
في ال لوَمَهٌ لام اوّل من احن پاللّه ول [ لح یَسبقه اٍلي الایمان بي 

حَد]. [138] والذي قدي 1 ال بتفسه, والذی کان مَعٌ سول الله ولا 
دقن له جع رشولهرین الژجل عبر ول ناس صلا واول هب عتد 
اللة معي. َمَوَثهٌ غَن الله آن ینام في مَصْجعي, ففعل فادیا يپ بنفسه ]. 


1 
۵ 


ولن‌یئیر لغ ۱141۲ حثما غلي الله أنْ یققل ذيك یهن خالف أمْرَه وأر 
َبَد ال با ور الدّور [142] قاخذژوا آن خالفُو. [143] 


‌ ۰ 


ار 7 , ۱ ۱ 

هعاشر التّاس, حباني اللةْ عَرّ وجل بهذه الفَضیلّة نا مثة عَلی واخسانا منه 
ایح ولا اله الا هو آلا له الْحَذ مثي یبد لأبدین وَدهَرّ الذاهرین وعلي کل 
حال , ِ 


«هر؟ عادي عغلیا ولمْتَوله فعلیه لعنتي وعَطبي ». [149) ده ند 
9 ۱ | 


معاشر النَاس, ات جتْبْ اللّه الذي ذکرّ في کتابه العزیز, ققال تعالي [مُخبر 
عم بخالفه] [151 ] «ان تقول تفس با عسزنا علی یا ی 
اللّه». [152 ] 

اصفحه :۱131 ۱ 

معائیر التاس, تدیژوا الفرآن واْهُوا آیاته وَانظروا الي, مُحکماته ولاتتیفوا 


۱ 


مُتشابهة, قوالله لن‌یتین لکمْ رَواچرَه [153] وَلنیوضح لکم تفسیرَه الا الذي 

تا بیدو ومْصعده ال وشایّل بعضّدو [ورافعة ييدي] [154 ] لمکم 
ان مَن کتّث مَولاه قهذا له مَوّلا وم عَلیٌ بُنْ آبي طالب أخي ووصيي, 
ومُوالائة من الله عرّ فجل أنرلها باعل [155 ] 

واشز التاس, ان علاً والطیبین من لدي [مر صلبه] [156] هم التَقل 
الاصَعَر, والقزآن, التقل الاکتز قکل واحد منهّما فثبی بغن ِ [7 15 ] 
وموافة؛ له لن‌یمترفا حثي پردا علی الحوض. لا ام آمناءٌ الله في حَلْقه 


۶ 


وَحْکامَه في ارضه.  .]158[‏ 


ای 


وقد یت لا وَقبلفت, آلا وقذأسمعت. لا وقأوصَخت, [159] آلا وان 
ال َرّ وجل قال وتا قْلْثْ [160] عَن له ء عَر وجل, لا ات لا 
«أمیز الوم منین» عَیّر آخي هذا, [161] آلا لاتحِل ِعْرَهْ المُوْمنینَ بعّدي لاأحد 


غيره 


رفع علي بيدي رسول الله 


رت تنجو: الی شضه علایه اسلا فرفه. وان اسرالتسن 
غالا لها فد سل الاسلی لاه ره ال سم قای 
درجهة دون مقامه 

[صفحه 145 ] 

یاسا عم سول الله ی لام لت و ات ایا قي ام واحد. 
فرع رسول‌ال ضای اه اه و آله سم ایا ای سم وال 
ام ی اروش له مه کر صول الا صلی اه نم و 
آله, [162] نم قال: . . 

چعاشر التّاس, هذا ع آخي وصبي وواعي ی [63 1 ] وحليفتي في 
مَبي علي من آهن پي وعلي تقسیر کتاب اللّه عَرٌ وجل والذاعي لب 
والعایل یما : رضاه والْمُحارب لأْغْدائه وَالمُوالي علي طاعته [164] وال هي 
ره مقصییه اد خليقة سول الله وأمیزالموّینین والامامْ الهادي ون الم 
وقاتل ۳ والقاسچین والمارقین یأر اللّه. 

ول اللْة: «ما یُبدَل القَوَل لدی», [165] باهرك با رت أفول: [166] ألهْم 
وال من 6 والاه 3عار من ۴ عاداه [وانضه 9 نضره 7 واخذّل مر مر خذله] [67 1 ] 
والِعن مَنْ َنْ انکره وَاعْضِبٍ غلي صٌَ جَحد حَقَه. [168 ]. 

له ات اترلت الأيَة في عل ولیت عند تثبین دك وتطبت 26 لهذا البقم: 


[169] ۳ ۱ 
«الیْم آکجلت لک دیتکُم وآتجشت عَلیکُم يقجتي ورضیث لک الاسلام دین», 
[70 1 ]. 

اصفحه 146 ] ۰ ۳ ۱ 

۳9 عَیْرّ الاسّلام دینا فلن یقبل مِثهٌ وَهو في لاخرّة من الخاسرین». 
171 ِ 


هم ائي آشهخت آتي قدبلفث. [172] 


التاکیخ غلی کفخه آلاهه نخو مسالة الامامة 


معاشر التاس, انم کل ال گ عد وجل و بامامته. [173] فمَن تیان 
به وَبمَنُ موم مَقَامَة مه من : ولدي 0114 من + صَلبه الي بوّم الْقیامَة والعض 

عَلي الله عَو وجل فأولّك الذین خبطت ٍِِ [في الدنیا ولا خر ] [5 7 1] 

وفي الثّار هم خالدون. ِِ عَهْم الْعَذاٍب بِ هم ینظزون. 761 1 

ی التّاس, هذا کلف اضر یر لو 8 بي [177] وأفزبکه ال 

عَرکَمْ عَلی, 

ِ 7 بر 

ال ئر غرٌ وجّل وت عَنهٌ راضیان. ما تلبت | ۳ رضا [في لفرآن ] [8 7 1 ] لا 

فیه, خاطبَ له الّذین منوا الا بدا به, ولا ترّلث یه مدج في المرآن 1 

ولا شهد اللة بالجتَة في «قل تي علي الائسان» الا لغ, [179] 3 
ترلها فی بیواه ولا دح بها عترفي ‏ بر 

معاشر شر الناس, هو ناصرُ دين ن ال والمجادل عر سول الْه. ۱1801 هو 

لیر التیه الهادي اهر تییکم خبز تیرا ووصتکم خن وصم؛ [وبتود حدد 

الأوْصیاء ] [181 ]. 


۳ 5 1 0 ید نم 0 ًِ 0 ۰ 
معاشر الثاس, در یه 7 من صلبه, دريتي من صلب_[امیٍ المَومنین 


[182] عَلي. معاشر التاس, ان یلیس أحْرَح دم من الْجَتَةَ بالخسد, فلا 
تحُسَذوه قتحیط اغمالکم ورن آذ قدامْكم. فان دم أبط اٍلي الارّض بحَطبة 
1831 وَهُو صَفُوَهٌ الله غَرٌ وجل, وکیّف بکم وائئم انم ومنکم آغداء 


ال [184] ۱ 
الا وان لایتعض علاً الا شَقم پقلايوالي علباً [185] الا تقیرث امن به ا 


شوم مطلص. وفي علی والله- ترلث سوه العصر: «سّم الله الرَحْمن 
الحیم والعطر, ان الائسان لَفي خُسر» [الا علم الذي هن وَرَضي بالحق 


وَالصَبْرٍ ]. [186] ۳ 

مَعاشز التاس, قد استشهدث اللّة وتلْعتکُم رسالتي وما عَلّي السول لا" 
البلاغ 

[صفحه 148 ] 

المبین. [187]. ۲ ۱ 


.> و 


معاشر التَاس, «انَفُوا الد حق " ثقاته ولاتَمُون 


_ 
لا چا 


لا وَانتمّ مُسْلمُون». [188 ]. 


کم 


اقا وان مفاشه ااعتاففیت 


في یه من الْخب وم با نك 


چعاش النّاس, ِِ ان 0 قدحلت من قبلي الرْسَل, آفلن مت 
و فلت الم علي 7 وَمَن یِتقلب علي غفبیّه قلن‌بَضَرّ ال شب 

وسيجزي اللة 

[صفحه 149] ۱ ۳ 


الساکرین [الصّایرین ار [194] آلا ون علً هو المَوَصوف بالصبّر والشکر, تم 
من بعده وّلدي سا صلبه. ِ 

معاشر التّاس, لاتم تمنوا لب با 1 7 » ِ ّ شم 
وتمخط علیکم وتتتلنکد ی بشواظٍ من نارٍ وَْحاس, ان ریم لبالیژصاد. 


معاشر النَاس, اَهْمْ وأصارَهَم وأباعَهُم و بت ادسفل هر 
نوی الغتکبرین. [196] آلا امه أصحات الصَحيةة, فلیتد 
حذ في صجیقله 971 


وسیَحقلون الامامة بَعدي مَلکاً واعَتصاباً لا تج ال الغاصبین ال ۳ 
[201] وعتدها سیفرع لکم آیهّا النقلان [مَن یِفرغ] [202] وَبوسیل علیکما 





۰ 1 1۳ بتکذییها و بو القيامَة 


ر الاوّلِین وال یه لك لین ,2061 
هو ممْل لا ین. قال اللهُ تعا تعالي , «الم نهُلك الاوَلین, : ی يعُعْدٌ الااخرین, 
با ور لکد [ 207 ]. 


معاشد | تپ اد ِِ ار وتهاني, وقذ أَرث علبا وله (باتیه 
[208] قعلمٌ الأمر والَّي لَدیّه, [209] قاسْمَعّوا لاه ۳ ۳ 


وانتهُو 1 به توشدوا» [وصیر وا الي مراده ] [0 1 2 ولاتتفق یک 


اقلیاء اهل ابیت و اعدانهم 


عاییز النّاس, 1 صیراط الله الخسیتفيم الذي مرک باشاعم. [211] ثم 
ی من بعْدي, ثم ولدي من صلبه یج [الهّدي) [212] هون اي اجه 
وه بَغدلون. [213]نْمٌ قرأً: «[یسّم الله الرّحمن الرحیم] [214] لد له 
رَبٌّ العالمين ... » الي آخرها, [215] وقال: م ترَلت وفيه [وللله ] 
24 ترلت, وله عم وهْمْ خَصث, [217] اولئك لیا اللء الذین 
وف له ولا هم بَخرَئون, [218] آلا ان رب اللء ُم الغالیُون. 1219 
" 0۲ دام هُمٌالسُفَهاءٌ الغاژون احْوانْ السّیاطین [220] بوحي هم 
الي تَفْض حرف لول غرو را 
لا ان لیم این دکَرَهْمْ ال في کتابهي ققال عَرّ وِجلّ: «لاتجذ قوماً 
نوْیلون بالله وَالیوم الأخر بُوادون, مَن حا ال ح ولو کائوا آبائقْم أه 
اما و احُوانهْم ۳3 عشيزتفم: آولنك کتت في. فلوبهخ الایمان» |لي 7 


نس 


لاية. 0 ۰ 
لا ار ياه الْجْفْمتون الذین وَصَتَيْه اللةْ عه وجل ققال: «الذین آمئوا 
[صفحه 152 ] 

ولج یلبسُوا ایمان هم بظلم أولئك لَمْمْ الاح وَهْد شفتخون». [222] 

[آلا ان انم الذین آمنوا وَلمْیوتابوا ] ۳ 

الا ان اَوَليائهَمٌ الذین ولو الحَتّة بتلام آمنین, تلهم الْمَلائِکَةٌ بالكسلیم 
یِفولون: ِ عَلیکمٌ طیتْمْ قاذخلوها خالدین. [224]. 

لا ان أَوليائَهم, هم الجتَةْ یَرَفُونَ فبها بعیُر حساب. [225] 

لا أنٌ دایم الذین ون شعیرا. [226] ۱ ۱ 
اد هم الذین بسْمَغون لجهِتم شهیفاً هب تَفُور وَیرَوْن لها زفيراٌ 
آلا ار آعداتم الذین قال الله فیهم: «کلما دحَلّت امد لعتت آختها» الاید 
2281 7 3 2 

آلا ان آعد عَداتَهخ الذین قال اللْةْ عَرٌ وجل: «کلما آلقپ فیها قَوَج سََلهْم خرتثها 
لمیاتکم تدیژ, قالوا بلي قذ جاغنا تذیژ فکَدبنا وقلنا ما تژّل ال من شی. ان 


0 ستت |۷۱ سست [1 


تشن 


الا في صّلال کبیر» الي قوله: «[لا سْخقا لأْصحاب السّعیر». [229] 
1 آولباتهم الذین ِ یکشوّن رهم الق چر 3 ِِِ 


: 
رک ۱ 


و وا< 
ِ 153 ۹ تَ 
[معا انا [232] عَدوٌنا هه مه ال ولعته, ووشٌا اک ] [233] هر 
ده ال وحن 


عائیز التاس, لا نب ك [234 ] اللَذیدٌ ولد البشید. 


[معاشر النّآس ]. [235] لا وَّي مُتزر وَعَلیاٌ هاد. [236]. 
معاشر الناس, [آلا] 237 وا تب وعلما وصبي. [238]. ِ 
[معاشر الٍپس, لا واني رسول وعل ۳ ۰ وال من بعدي, وَالایْضَة من 
بعدو ولده. آلا واني والذهه / هم وهم ول من صلبه ]. [239 ]. 


التممیه لاجر البنفة 


معاشر الناس, ٍني قد بینت لکم وآفهمتکم, وهذا] علي یفهمکم بعدي. 

الا هانی عند انقصاء خطشی. آدعوکم الي. مفصاففتن علی مه والافزار بن: 
ثم مصافقته بعدي. [247]. 

الا قانن فده تاعت: اه دعلی قد بایعشی: وان اکنکم و2 اند له غن 
الله رفعل. فان المن سانعفت نها سایعفت: الم ند الله فوق اکهم 
فمن نکث قانما ینکث علي 

[صفحه 155 

نهد عم آدفی, تفا عاهد علیه للم فففکند آحرا ها [2۸9] 


اتطلال والصرای الخاخنانع ایض دای 


معاشر الناس, |ٍن الحچ والعمرة من شعاثر الله. «فمن حچ البیت و اعتمر 

فلا جناح علیه آن یطوف بهما» الاية. [250] 

معاشر ۳ حجوا البیت. فما ورده أهل بیت الا استفنوا وأبشروا, 

وقته ذلك. فاذا ات حجته ۹ ۳ [252 ]. 

معاشز لاس العام معاون حشفامم محانه عایمم. عالل لایغ آشر 

المحسنین. 

معاشر الناس, حجوا البیت یکمال الدین والتفقه, [253] ولا تتصرفوا عن 

معاشر الناس, آقیموا الصلاة وآتو! الزکاة کما آمرکم الله عز وجل, [255] 

فان طال علیکم الأمد فقصر تم آو نسیتم فعلي ولیکم ومبین لکم, الذي 

نصبه الله عز وجل لکم 

[صفحه 6 ] 

ِِ امین خلقه. انه مني وآنا منه, 1 تخلف من ذريتي یخبرونگم 

۳ ۲ الحلال والحرام آکثر من آن آحصیهما ۳ [257] فآمر بالحلال 

وانهي عن. الجرام فن هقام واخد: فامرت آن آخذ البتعه منکم والصفقة تکم 

تقتول ما کنت به عم الله عر سل فی علی آمترالم دمن ها لماع 12501 

من بعده الذین هم مبي ومنه امامة فیهم قائمة, خانمها المهدي الي بوم 

باعم الله آلده تقو معتضی ی 1259 

معاشر الناس, وکل حلال دللتکم علیه وکل حرام نهیتکم عنه فاني لم آرجع 

عق دك ولم نحل ۱26۵۱ الا .فادگره ۱261۱ لت ماحقاوم,وتواضوا یه 

ولاتبدلوه ولاتغیروه. ۱ ۱ 5 ۱ 

لا واني آجدد القول: آلا فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف 

فاهدا عن شک 

وان ان ایو المعروک آن تیا ان کولی: تقوم من الم خر 

وتأمروه توا تک ۳ 
۰ [263] ولا اهر بمعروف ولا نهي عن ۳ الا مع امام معصوم. 

264 

معاشر الناس, القرآن یعرفکم آن الاأئمة من بعده ولده, وعرفتکم انهم مني 

ومنه, 


[صفحه 157 ] 


حیث بقول الله في کتابه: «وجعلها کلمة باقية في عقبه». [265] وقلت: 
«لن‌تضلوا ما ان تمسکتم بهما». [266]. 

معاشر الناس. الققوی: التفهي: [267] واخذرها الساغة کما قال الله غز 
وجل: «أن زلزلة الساعة شيء۶ عظیم ». [268 ]. 

اذکر وا الممات [والمعاد ] [۱269 و والموازین والمحاسبة بین بدي 
ای ی ی 


البيعة بصورة رسمية 


معاشر الناس, انکم اکذرر من آن تصافقوني بکف واحد في وقت واحد, 
وقدآمرني الله عز وجل آن آخذ من آلسنتکم الاقرار بما عقدت لعلي 
امیرالمومنین, 2721 ] ولمن جاء بعده من الاتفة مني ومنه, علي ما اعاتکم 
آن ذريتي من 

ِِ باجمعکم: «نا سامعون مطیعون راضون منقادون لما بلفت عن ربنا 
ور 

[صفحه 8 

تیاعكت علی لك بغاوینا 371 ۳۳۹۳ ۳1 [274] ی تن 
وعلیه نموت وعلیه تبعت. ولانفیر ولانبدل, ولانشك [ولانجحد ] [ظ 27 ] 
ولانرتاب, ولانرجع عن العهد ولاننقض المیثاق. [276]. 

وعظتنابوعظ الله في علي امیرالمومنین والائمة الذین ذکرت من ذريتك 
من ولده بعده؛ الحسن والحسین ومن تصبه الله بعدهما. فالعهد والمیثاق 
لهم مأخوذ مناء ۰ من قلوبنا واتفی والسنتنا وضمائر نا و آیدینا. من آدرکها بیده 
والا فقد آقر بلسانه, ولانبتغي بذلك بدلا ولاپري الله من آنفسنا حولا.نحن 
نودي دلك عنك الدانی والقاضی من اولادتا واهالتا. ونشهدة اللة بدلك و کقی 
بالله شهید | و ات علینا به شهید ». 771 2]. 

[صفحه 159 ] 

معاشر الناس, ما تقولون؟ فان الله یعلم ۹« صوت وخافية ۹ نفس,؛ 
[278] «فمن اهتدي فلنفسه ومن ضل فانما یضل علیها», [279] ومن بایع 
فانما ببایع الله, «ید الله فوق آیدیهم». [280] 

معاشر الناس, فبایعوا الله وبايعوني وبایعوا علیا [281] آمیرالمومنین 
والحسن والحسین والائمة [منهم في الدنیا والاخرة] [2 28 ] کلمة باقية. 
یهلك الله من عدر ویرحم من وفي., [283 ] «ومن نکث فانما پنکث علي 
تشه وم اوفی: ما عاهد‌علبه اللم قشعو‌فید. اجر | عنم ۱2۵۸۱ 

معاشز الناس. فولفا الخق, فلت لکم وسلموا علی. علي نافرخ المفمتین: 
[285] وقولوا: «سمعنا و آطعنا غفرانك ربنا واليك المصیر». [286] وقولوا: 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدي لولا آن هدانا الله» الأأیة. [287]. 
معاشر الناس, |ن فضائل علي بن آبي طالب عند الله عز وجل- وقد آنزلها 
قی. القران- اکتر هن ان احصیما فی شعام. داح فمن. اسباکم. نما وعر ما 
[288 ] فصدقوه. [289 ]. 

(صفحه 0 ] 

معاشر الناس, من یطع الله ورسوله وعلیا والأئمة الذین ذکرتهم [290] 


فقد فاز فوزا عظیما. 

معاشر الناس, السابقون الي مبایعته وموالاته والتسلیم [291] علیه 
پاش خالمتمتین آذلتك هم لفات وق ۱292۱ من نات انعم 

ماش الاس. فولها ما موی اللمبه عنم موی الفول: قازم قرو انش 
ومن في الأرض جمیعا فلن یضر الله شین [293] 

[295] الکافرین, والحمد لله رب العالمین. 

(صفحه 163 ] 


حمد و ثناي الهي 


حمد و سپاس خدايي را که در يگانگي خود بلند مرتبه. و در تنهايي و فرد 
بودن خود نزديك است. [296] در قدرت و سلطه‌ي خود با جلالت و در 
ها ی ام ای ی احاصه ور ای ور 
جاي خود است.؛ [297] و همه‌ي مخلوقات را با قدرت و برهان خود تحت 
سیطره دارد. 

همیشه مورد سپاس بوده و همچنان مورد ستایش خواهد بود. صاحب 
عظمتي که از بین رفتني نیست. ابتدا کننده او و باز گرداننده اوست و 
هركاري به سوي او باز مي‌گردد. 

[صفحه 164 ] 

و ا و و و انا ند ات سم ی 
گسترده‌ها (زمین), یگانه حکمران ۱۳ پاك و منزه و تسبیح 
شده. [298] پروردگار ملائکه و روح, تفضل کننده بر همه‌ي آنچه خلق 
کرده و لطف کننده بر هر آنچه به وجود آورده است. قر ختشخی بر نظر 
اوست؛ [9 29 ] ولي چشمها او را نمي بینند. 

کرم کننده و بردبار و تحمل کننده است. رحمت او همه چیز را فرا گرفته و 
با نعمت خود بر همه‌ي آنها منت گذارده است. در انتقام گرفتن خود عجله 
نمي کند, وب آنجه ۰۱ غدایشن. که مشتحق انتد صاذرت تحی هرد 

باطنها و سریره‌ها را مي‌فهمد و ضمایر را مي‌داند و پنهانها بر او مخفي 
نمي‌ماند و مخفي‌ها بر او مشتبه نمي‌شود. او راست احاطه بر هر چيزي و 
غلبه بر همه چیز و قوت در هر چيزي و قدرت بر هر چيزي, و مانند او 
شيتي نیست. اوست به وجود آورنده‌ي شبی (چیز) هنگامي که چيزي نبود. 
[300 ] دائم و زنده است, و به قسط و عدل قائم است. نیست خدايي جز 
بالاتر از ان است که چشمها او را درك کنند ولي او چشمها را درك مي‌کند, 
و او لطف کننده و آگاه است. هیچکس نمي‌تواند با دیدن به صفت او راه 
۰ 
خود خداوند عر وحن راهنمايي کرده است. 

گواهي مي‌دهم براي او که اوست خدايي که قدس و پاكي و منزه بودن او 
زور کار زا پر کرده است. او که نورش آبدیت را فرا گرفته است. او که 
دستورش را بدون مشورت مشورت کننده‌اي اجرا مي‌کند و در تقدیرش 
شريك ندارد و در تدبیرش کمك نمي‌شود. [301 ]. 

[صفحه 165 ] ۲ 

انچه ایجاد کرده بدون نمونه و مثالي تصویر نموده و انچه خلق کرده بدون 


کمك از كکسي و بدون زحمت و بدون احتیاج به فکر و حیله [302] خلق 
کرده است. آنها را ایجاد کرد پس به وجود آمدند, [303] و خلق کرد پس 
ظاهر شدند. پس اوست خدايي که جز او خدايي نیست. صنعت او محکم و 
کار او زیبا است. عادلي که ظلم نمي‌کند و کرم کننده‌اي که کارها به سوي 
او باز مي‌گردد. 

شهادت مي‌دهم که اوست خدايي که همه چیز در مقابل عظمت او تواضع 
کرده و همه چیز در مقابل عزت او ذلیل شده و همه چیز در برابر قدرت او 
سر تسلیم فرود اورده و همه چیز در برابر هیبت او خاضع شده است. 
پادشاه پادشاهان [304 ] و گرداننده‌ي افلاك و مسخر کننده‌ي افتاب و ماه 
که همه با زمان تعیین شده در حرکت هستند. شب را بر روي روز و روز را 
بر روي شب مي‌گرداند که تسکت در بین: آن*می رون | لاد ] ور .هم 
شكننده‌ي هر زورگوي با عناد, و هلاك كننده‌ي هر شیطان سر پیج و متمرد. 
براي او ضدي, و همراه او معارضي نبوده است. یکتا و بي نیاز است. 
زائیدم نشده و نمي‌زاید و براي او هیچ همتايي نیست. خداي یگانه و 
پروردگار با عظمت. مي‌خواهد پس به انجام مي‌رساند, و اراده مي‌کند پس 
مقدر مي‌نماید, و مي‌داند یس به شماره مي‌آورد. مي‌میراند و زنده 
مي کند, فقیر مي کند و غني مي‌نماید, مي‌خنداند و مي‌گریاند, نزديك مي‌کند 
و دور مي‌نماید, [306 ] منع مي‌کند و عطاأ مي‌نماید. [307 ] پادشاهي از آن 
او و حمد و سپاس براي اوست. خیر به دست اوست و او بر هر چيزي قادر 
(صفحه 6 ] 

شب را روز و روز را در شب فرو مي‌برد. [308] نیست خدايي جز او 
که با عرّت و امرزنده است. اجابت کننده‌ي دعاء بسیار عطا کننده. 
شمارنده‌ي تقسها و پروردگار جنْ و بشر, که هیچ امري بر او مشکل 
نمي شود [309 ] و فریاد دادخواهان_ او را منضجر نمي کند, و اصرا ر اصرار 
کنندگانش او را خسته نمي کند. نگهدارنده‌ي صالحین و موفق کننده‌ي 
رستگاران و صاحب اختیار موّمنین و پروردگار عالمیان. خدايي که از هر 
آنچه خلق کرده مستحق است که او را در هر حالي شکر و سپاس گویند. 

او را سپاس بسیار قف کوانم نها شکر مي‌نمایم, چه در آسایش و چه در 
گرفتاري, چه در حال شدت وچه در حال ازاهتارب وه ند او و ملائکه‌اش و 
کتابهايش و پیامبرانش ایمان مي‌آورم. دستور او را گوش مي‌دهم و 
اطاعت مي‌نمايم و به انچه او را راضي مي‌کند مبادرت مي‌ورزم و در 
ترس از عقوبت او, چرا که اوست خدايي که نمي‌توان از معکر او در امان 
بود و از ظلم او هم ترس نداریم (يعني ظلم نمي‌کند). 


فرمان الهي براي مطلبي مهم 


اقرار مي‌کنم براي خداوند بر نفس خود به عنوان بندگي او. و شهادت 
مي‌د هم براي او به وود اریز و آنچه به من وحي نموده ادا مي‌نمایم از 
اک ماه اساسا سم ای ار امس مه رو انم وت و 
نتواند آن را دفع کند, هر چند که حيله‌ي عظيمي , به کار بندد و دوستي او 
خالصن اش ست:خدایی جن ای شرا حداونه به من اعلام فرموده که اک 
آنچه در حق علي بر من نازل نموده ابلاغ نکنم 

[صفحه 167 ] 

رسالت او را نرسانده‌ام, و براي من حفظ از شر مردم را ضمانت نموده و 
ات ده ره ات 

خداوند بی من چنین وحي کرده است: «یسّم ال الاخمن الدحیم. يا ی 
الرَسُول بل ما اثزل الیّك هن رَیْكَ- في علي يعني في الخلافة لعليٌ بن ابي 
طالب- وان لم‌تفعل قمابلفت رسالتة والله بَعْصّك من النّاس» [311] 
«اي پیامبر ابلاغ کن آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده- درباره‌ي 
علمه نی حانت فلی ین اس‌طالی دار اسام نوی رال اهر 
نرسانده‌اي, و خداوند 1 مردم حفظ 0 

اي مردم, من در رساندن 0ج خداوند بر من نازل کرده كوتاهي نکرده‌ام؛ 
جبرئیل سه مرتبه بر من ۳ شد و و از طرف خداوند 7 پروردگارم- که 
او سلام است- [3 31 ] مرا قامور کرد که در این اجتماع بیاخیزم و بر هر 
سفید و سياهي اعلام کنم که «علي بن ابي طالب برادر من و وصي من و 
جانشین من بر امتم و امام بعد از من است. نسبت او به من همانند نسبت 
هارون ه موسی یج اتصسا تشر نو آن من و و ام ضاحت 
اختیار شما بعد از خدا| و رسولش است », 5 خدلوند در این مورد آيه‌اي از 
کتایش بر من نازل کرده است: «تما وم ال و رَسُولة و الذین َمتوا 
الذین یِقیمّون ن الصلاة 5 يوْنُون ج الرکاة و هم راکعون», [314 ]. 

«صاحب اختبا ر شما خدا| و رسولش هلستند و كساني که ایمان آورده و نماز 
را بپا تا و در حال رکوع زکات مي‌دهند», و علي بن ابي‌طالب است 
که نماز را بپا داشته و در حال رکوع زکات داده و در هر حال خداوند 
عزفحل را فصو مت کنو ۲11 

اي مردم, من از جبرئیل در خواست کردم که از خدا بخواهد تا مرا از ابلاغ 
این مهم معاف بدارد, زیرا از کمي متقین و زيادي منافقین و افساد ملامت 
کنندگان و حيله‌هاي 

(صفحه 8 ا] 


مسخره کنندگان اسلام اطلاع دارم كساني که خداوند در کتابش آنان را 
چنین توصیف کرده است که با زبانشان مي‌گویند آنچه مر 

و این کار را سهل مي‌شمارند در حالي که نزد خداوند عظیم است. 

۰ [316] به خاطر اینکه منافقین بارها مرا اذیت کرده‌اند تا آنجا که 
را «أدْن» (گوش دهنده‌ي بر هر حرفي) ناميدند, و گمان کردند که من 
چنین هستم به خاطر ملازمت بسیار او (علي) با من و توجه من به او و 
تمایل او و قبویش از بمن؛ تا آنکه خداوند عزوجلٍ در این, باره چنین نازل 
کرد: «وملهّم این ُوْذْون الثبيٌ ق,یقولون هُق اذن قْل اذن- علي الذین 
یزعمون آثه ادن- خیر لكم, وْمنْ بالله و یمن لِلمُوْمنین ... », [317] «واز 
آنان كساني هستند که پیامبر را ینمی کنند ۱ او «اذّن» (گوش 
دهنده بر هر حرفي) است, بگو: گوش است- بر ضد كساني که گمان 
مي کنند 3 «اذن» است- و براي شما خیر است, به خدا ایمان مي‌آورد و در 
مقابل مومنین منین اظهار تواضع و احترام مي‌نهاید ». 

و اگر من بخواهم گویندگان این نسبت (ذْن) را نام ببرم مي‌توانم. و اگر 
با به شخص آنها اشاره کنم مي‌نمايم, و اگر بخواهم با علائم آنها را 
معرژفي کنم مي‌توانم, ولي به خدا قسم من در کار آنان با بزرگواري رفتار 
کرده‌ام. [318 ]. ۲ 
بعد از همه‌ي اینهاء خداوند از من راضي نمي‌شود مگر آنچه در حق علي بر 
من نازل کرده ابلاغ نمایم. 
سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: «ی یا الرْسُول بل ما ال لك 
من ربك- في حق علي- واِنْ لح تَفْعل قما بلِفْت رسالتَة وال بَعَصِمّكَ من 
التّاس », [319] «اي پیامبر برسان آنچه- 
[صفحه 169 ] 
در حق علي- از پروردگارت بر تو نازل شده و اگر انجام ندهي رسالت او 
را نرسانده‌اي, و خداوند تو را از مردم حفظ مي‌کند». 


اعلان رسمي ولایت و امامت دوازده امام 


اي مردم, این مطلب را درباره‌ي او بدانید و بفهمید, و بدانید که خداوند او 
را براي شما صاحب اختیار و امامي قرار داده که اطاعتش را واجب نموده 
است بر مهاجرین و انصار و بر تابعین آنان به نيكي, و بر روستايي و 
شهري, و بر عجم و عرب, و بر آزاد و بنده, و بر بزرگ و کوچك, و بر سفید 
و سیاه. بر هر یکتا پرستي [320] حکم او اجرا شونده و کلام او مورد عمل 
و امر او نافذ است. هر کس با او مخالفت کند ملعون است. و هر کس تابع 
او باشد و او را تصدیق نماید مورد رحمت الهي است. [321 ] خداوند او را 
و هر کس را که از او بشنود و او را اطاعت کند آمرزیده است. 

اي مردم, اين آخرین باري است که در چنین اجتماعي بپا مي‌ایستم. پس 
بشنوید و اطاعت کنید و در مقابل امر خداوند, پروردگارتان سر تسلیم 
فرود آورید, چرا که خداوند عزوجل صاحب اختیار شما و معبود شما است:, 
و بعد از خداوند رسولش و پیامبرش که شما را مخاطب قرار داده. [322] 
و بعد از من علي صاحب اختیار شما و امام شما به امر خداوند است, و 
بعد از او امامت در نسل من از فرزندان ِِ ۳ روزي که خدا و 
رسولش را ملاقات خواهید کرد. 

حلالي نیست مگر آنچه خدا و رسولش و آنان (امامان) حلال کرده باشند, و 
را ی یا نا 
باشند. خداوند عزوجل حلال و حرام را به 
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من شناسانده است. و آنچه پروردگارم از کتابش و حلال و حرامش به من 
آموخته به او سپرده آم. 

اي مردم, علی:را(بر دیحران) فضیلت دهید. هیچ علمي تینشت مگر آنکه 
خداوند آن را در من جمع کرده است و هر علمي را کو آموخته‌ام در امام 
المتقین جمع نموده‌آم, [3 32 ] و هی علمي نبست فکر انکة آن را به به علي 
آموخته ام. اوست 2 مبین » که خداوند در سوره‌ي یس ذکر کرده است: 
«5 شَبيء احْصاهٌ في [مام مین », [324] «و هر چيزي را در امام 
مبین جمع کردیم ». 

اي مردم. از او (علي) به سوي ديگري گمراه نشوید, و از او روي بر 
مگردانید و از ولایت او سرباز نزنید. اوست که ۱ نموده و به 
آن عمل مي‌کند. و باطل را ابطال نموده و از آن نهي مي‌نماید. و در راه 
خدا| سرزنش ملامت کننده‌اي او را مانع نمي شود. ٍ 

او (علي) اول كسي است که به خدا و رسولش ایمان اورد و هیچکس در 


فداکاري کرد. اوست که با پیامبر خدا بود در حالي که هیچکس از مردان 
همراه او خدا را عبادت نمي‌کرد. اولین مردم در نماز گزاردن. و اول كکسي 
است که با من خدا را عبادت کرد. از طرف خداوند به او امر کردم تا در 
خوابگاه من بخوابد, او هم در حالي که جانش را فداي من کرده بود در جاي 
اي مردم, او را فضیلت دهید که خدا او را فضیلت داده است., واو را قبول 
کنید که خداوند او را منصوب نموده است. 

اي مردم» او از طرف خداوند امام است, [5 32 ] و هر کس ولایت او را 
انکار کند خداوند هرگز توبه‌ اش را نمي‌پذیرد و او را نمي بخشد. حنمي 
اس ها ای ای تا بت وا 
دای دیا اندیت ها اح هر کار معدیه 
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نماید. پس بپرهیزید از اينکه با او مخالفت کنید [326] و گرفتار انیت 
شوید که آتشگيره‌ي آن مردم و سنگها هستند و براي کافران آماده شده 
است. 

اي مردم, به خدا قسم پیامبران و رسولان پیشین به من بشارت داده‌اند, و 
من به خدا قسم خاتم پیامبران و مرسلین و حجت بر همه‌ي مخلوقین از 
اهل آمشاها و زمتن هستم. هر کسن در این مطالت سل کید مان کوو 
جاهلیت اول کافر شده است. و هر کس در چيزي از این گفتار من شك 
کند در همه‌ي انچه بر من نازل شده شك کرده است. و هر کس در يكي از 
امامان شك کند در همه‌ي انان شك کرده است., و شتك کننده درباره‌ي ما 
در آتش است. [327 ]. 

اي مردم» خداوند این فضیلت را بر من ارزاني داشته که منتي از او بر من 
و احساني از جانب او به سوي من است. خدايي جز او نیست. حمد و 
سپاس از من بر او تا ابدیت و تا آخر روزگار و در هر حال. 

اي مردم. علي را فضیلت دهید [328] که او افضل مردم بعد از من از هر 
مرد و زن است تا مادامي که خداوند رزق و روزي را نازل مي‌کند و خلق 
باقي هستند. ملعون است ملعون است. مورد غضب است مورد غضب 
است كکسي که این گفتار مرا رد کند و با آن موافق نباشد. بدانید که 
جبرئیل از جانب خداوند این خبر را براي من آورده است [329] و 
مي‌گوید: 

«هرکس با علي دشمني کند و ولایت او را نپذیرد لعنت و غضب من بر او 
باد». هر کس ببیند براي فردا چه پیش فرستاده است. از خدا بترسید که با 
علي مخالفت کنید و در نتیجه قدمي بعد از ثابت بودن آن بلغزد. خداوند از 
آنچه انجام مي‌د هید آگاه است. 


اي مردم, او (علي) «جنب الله» [330 ] است که خداوند در کتاب عزیزش 


ذکر کرده و 

[صفحه 172 ] 

درباره‌ي كکسي که با, او مخالفت کند, فرموده است: «اأن تقول نفس یا 
حَسرتا غلي ما فرَطث في جثب الله», [331] «اي حسرت بر آنچه 

۳۳ جنب خداوند تفریط و کوتاهي کردم ». 

اي مردم» قرآن را تدبر نمائید و آیات آن را بفهمید و در محکمات آن نظر 

کنید و به: دلبال متشابه. ان" ترهوید. به خدا قسمر باطر. [32د] ان رآ براي 

شما بیان نمي کند [333 ] و تفسیرش را برایتان روشن نمي کند مگر این 

شخصي که من دست او را مي‌گیرم و او را بسوي خود بالا مي‌برم و بازوي 

او را مي‌گیرم و با دو دستم او را بلند مي‌کنم و به شما مي‌فهمانم که: «هر 

کس من صاحب اختیار اویم اين علي صاحب اختیار او است», و او علي بن 

ابي‌طالب برادر و جانشین من است, و ولایتِ او از جانب خداوند عزوجل 

است که بر من نازل کرده است. ۱ 

اي مردم, علي و پاکان از فرزندانم از نسل او ثقل اصغرند و قران ثقل 

اکبر است. [334 ]. ۲ 

هر يك از این دو از ديگري خبر مي‌دهد و با آن موافق است. آنها از یکدیگر 

جدا نمي‌شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. بدانید که انان 

امين‌هاي خداوند بین مردم و حاکمان او در زمین هستند. [335 ]. 

بدانید که من ادا نمودم. بدانید که من ابلاغ کردم, بدانید که من شنوانیدم., 

بدانید که من روشن نمودم, [336 ] بدانید که خداوند فرموده است و من 

از جانب خداوند عزوجل مت وم بدانید که امير المة‌منيني جز این برادرم 

نیست.. [337 ] بدانید که امیرالمو‌منین بودن بعد از من براي احدي جز او 

حلال نیست. 

[صفحه 173 ] 


معرفي امیرالمومنین بر فراز دستان پیامبر 


تن پاش صای الاه عه الم عش وا بر پاش ای یه تسام زد 
و او را بلند کرد. این در حالي بود که امیرالمومنین علیه‌السلام از زماني که 
پیامبر صلي الله علیه و اله بر فراز منبر آمده بود يك پله پائین‌تر از مکان 
حضرت ایستاده بود و نسبت به صورت حضرت به طرف راست مایل بود 
که طویت هر دو در يكر مکان ایستاده‌اند. 

سینت پمامور صلی الله غلبه ق آلهبا خشتش آورا بلند کرد و هر کو است 
را به سوي آسمان باز نمود و علي علیه‌السلام را از جا بلند نمود تا حدي 
بای اه ما او اسر ای تشه ۱ ۰ ]سید 
فرمود: 

اي مردم. اين علي است برادر من و وصي من و جامع علم من, [339] و 
جانشین من در امتم بر آنان که به من ایمان آورده‌اند, و جانشین من در 
تفسیر کتاب خداونر عزوجل و دعوت به آ و عمل کننده به آنچه او را 
رای هی کو هی نم با شسان.خدا هدوت کنندم یز اطاعت اه 
اوست خليفه‌ي رسول خداء, و اوست امیرالمو‌منین و امام هدایت کننده از 
طرف خداوند, و اوست قاتل ناکتان و قاسطان و مارقان [341] به 
خداوند. 

[صفحه 174 ] 

خداشه تایه سا سا ال 3۹21 ] «زش تر گام من 
تغییر نمي‌پذیرد» پروردگاراء به امر تو مي‌گویم: [343] «خداوندا دوست 
بدار هر کس علي را دوست بدارد و دشمن بدار هر کس علي را دشمن 
بدارد, و ياري کن هر کس علي را ياري کند و خوار کن هر کس علي را 
خوار کند, و لعنت نما هر کس علي را انکار کند و غضب نما بر هر کس که 
حق علي را انکار نماید». 

پروردگارا, تو هنگام روشن شدن این مطلب و منصوب نمودن علي در این 
روز,این آیه.ز | درباره‌ي او نازل کردي: «الیوَم کل لکمٌ دیت و أیمَمث 
عَلیکٌ نِعمّتي و َضیت لکم الاسلام دیناٌ». 3[4] «و من یبتغ غیر الاسّلام 
سا فا بل من وف لاخنم‌هن الخاسرین ۱3451 «امرور تین 
شما را و نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را 
به عنوان دین شما راضي شدم», «و ديني غیر از اسلام انتخاب 
کند هرگز از او قبول نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود ». 
پروردگارا, تو را شاهد مي‌گیرم که من ابلاغ نمودم. [346]. 


تاکید بر توجه امت به مسئله‌ي امامت 


اي مردم, خداوند دین شما را با امامت او کامل نمود. پس هر کس اقتدا 
نکند به او و به کساني که جانشین او از فرزندان من و از نسل او هستند تا 
روز قیامت و روز رفتن به 
[صفحه 
پیشگاه خداوند عزوجل, چنین کساني اعمالشان در دنیا و آخرت از بین 
رفته [347 ] و در آنتن دائمي خواهند بود. عذاب از آنان تخفیف نمي‌يابد و 
به اما فلت دادم تفی‌ شود 
اي مردم, این علي است که ياري کننده‌ترین شما نسبت به من و 
سزاوارترین شما به من و نزديك‌ترین شما به من و عزیزترین شما نزد من 
است. خداوند عزوجل ۳ من از او راضي هستیم. هی آيه‌ي رضايتي در 
قران نازل نشده است مگر در باره‌ي اوء و هیچگاه خداوند مومنین را مورد 
خطاب قرار نداده مگر آنکه ابتدا او مخاطب بوده است. و هیچ آيه‌ي مدحي 
در قران نیسنت: .مخر درباره‌ق آو: و خداوند در سوره‌ي «هل آتي غلي 
الائسان ۰ » شهادت به بهشت نداده مگر براي او [348] و این سوره را 
درباره‌ي غیر او نازل نکرده و با این سوره جز او را مدح نکرده است. 
اي مردم, او ياري دهنده‌ي دین خدا و دفاع کننده از رسول خدا است.؛ 
[349 ] و اوست با تقواي پاكيزه‌ي هدایت کننده‌ي هدایت شده. پیامبرتان 
بهترین پیامبر و وصیتان بهترین وصي و فرزندان او بهترین اوصیاء هستند. 
اي مردم, نسل هر پيامبري از صلب خود او هستند ولي نسل من از صلب 
ا را اس خن ار مت مرن کرو مبادا به علي حسد 
کنید که اعمالتان نابود شود و قدمهایتان بلغزد. آدم به خاطز يك گناه به 
زمین فرستاده شد در حالي که انتخاب شده‌ي خداوند عزوجل بود, پس 
شما چگونه خواهید بود در حالي که شمائید [350] و در بین شما دشمنان 
خدا هستند. [351 ]. 
بدانید که با علي دشمني نمي‌کند مگر شقي و با علي دوستي نمي‌کند مگر 
با تقوي, 
[صفحه 176 ] 
و به او ایمان تم ورد فد امهافخ مخلاص. به خدا قسم درباره‌ي علي نازل 
شده است سورهي «والعصر »: «بسم الله الرَحمن الرحیم. والعطّر, ار 
الائسان لفي خسر ». 321 ] «قتنتم به عضر انسان در زیان است» مکر 
علّي که ایمان آورد و به حق و صبر راضي شد. 
اي مردم. من خدا را شاهد گرفتم و رسالتم را به شما ابلاغ نمودم, و بر 


عهده‌ي رسول جز ابلاغ روشن چيزي نیست. اي مردم از خدا بترسید آنطور 
که باید ترسید و از دنیا نروید مگر انکه مسلمان باشید. 


اشاره به کارشکنيهاي منافقین 


اي مردم» «ایمان آورید به خدا| و رسولش و به نوري که همراه او نازل 
شده است, قبل از آنکه هلاك کنیم وجوهي را و آن صورتها را به پشت 
برگردانیم پا نان را مانند اصحاب سبت لعنت کنیم ». [353 ] به خدا قسم, 
رای ان یه دم یک یم ان اصحای از زا او تن 
مي‌شناسم ولي مأمورم از آنان پرده پوشي کنم. پس هر کس عمل کند 
هطابف آنجه در فلیش از خت با بعض کسبت به.غلی ی ‌باید: 

اي مردم. نور از جانب خداوند عزوجل در من نهاده شده [354] و سپس 
در علي بن ابي‌طالب و بعد در نسل او تا مهدي قائم که حق خداوند و هر 
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مي‌گیرد. [355] چرا که خداوند عزوجل ما را بر كوتاهي کنندگان و بر 
معاندان و مخالفان و خائنان و گناهکاران و ظالمان و غاصبان از همه‌ي 
عالمیان حجت قرار داده است. [3<6 ]. 

اي مردم, شما را مي‌ترسانم و انذار مي‌نمايم که من رسول خدا هستم و 
قبل از من پیامبران بوده‌اند, آیا اگر من بمیرم یا کشته شوم شما عقب گرد 
مي‌نمائید؟ هر کس به عقب برگردد به خدا ضرري نمي‌رساند. و خداوند به 
زودي شاکرین و صابرین را پاداش مي‌دهد. بدانید که علي است توصیف 
شده به صبر و شکر و بعد از او فرزندانم از نسل او چنین اند. 
ایس هر تا مت ورد 
ی ی و ی و ی با به شعله‌اي 
از آئتتن و مس (گداخته) مبتلا مي کند, پروردگار شما 1 در کمین است. 
[357 ]. 

اي مردم, بعد از من اماماني خواهند بود که به آتش دعوت مي‌کنند و روز 
قیامت کمك نمي شوند. اي مردم» خداوند و من از آنان بیزار هستیم. اي 
مردم » آنان و یارانشان و تابعینشان و پیروانشان در پائین‌ترین درجه‌ي 
آتش اند و چه بد است جاي متعبران. بدانید که آنان «اصحاب صحیفه » 
[358 ] هستند, پس هر يك از شما در صحيفه‌ي خود نظر کند. 

واو یکی رفتی سامیر صلی اللم له آلم ام داعساب سیف را 
آورد اکثر مردم منظور حضرت از این‌کلام را نفهمیدند و برایشان سوال 
انگیز شد و فقط عده‌ي کمي مقصود حضرت را فهمیدند. 

[صفحه 178 ] ۱ 

اي مردم. من امر خلافت را به عنوان امامت و ورائت ان در نسل خودم تا 
روز قیامت به ودیعه مي‌سپارم. و من رسانیدم انچه مامور به ابلاغش بودم 


تا حجت باشد بر حاضر و غائثب و بر همه‌ي كساني که حضور دارند یا ندارند 
و به دنیا امده‌اند يا نیامده‌اند. پس حاضران به غاثبان و پدران به فرزندان 
تا روز قیامت برسانند. 

و به زودي امامت را بعد از من به عنوان پادشاهي و با ظلم و زور [359] 
قف کرد و غاصبین و تعدي کنندگان را ِ ِِ و در آن هنگام 
مي‌فرستد بر شما ی از اتش و مس (کداخته) و 0 ان را از 
خود دفع کنید. [361 ]. 

اي مردم, خداوند عزوجل شما را به حال خود رها نخواهد کرد تا آنکه خبیث 
را از پاکیزه جدا کند, و خداوند شما را بر غیب مطلع نمي‌کند. 

اي مردم» هب سرزمین آبادي [362 ] نیست مگر آنکه در آثر تکذیب (اهل 
آن آیات الهي را) خداوند قبل از روز قیامت آنها را هلاك خواهد کرد و آن 
را تحت حکومت حضرت مهدي خواهد آورد, و خداوند وعده‌ي خود را عملي 
می‌نماید: 13621 ۱ 

اي مردم. قبل از شما اکثر پیشینیان هلاك شدند, و خداوند انها را هلاك 
نمود [364] و اوست که آیندگان را هلاك خواهد کرد. خداي 
مي‌فرماید: «جتولك لین نم تتفمم عم لا خرین, کذلك تفعل بالحخزفین 
ویل یَوْمَیّذ لِلمٌکذبین». [365 ] 1 9 0 را طلاتن نکر آبادرتی 
آنان دیگران را نفرستادیم؟ ما با مجرمان چنین مي‌کنيم. واي 

[صفحه 1179 

بر مکذبین در آن روز». 

۱ امر و نهي نموده است.؛ و من هم به امر الهي علي 
را امر و نهي نموده‌ام. و علم امر و نهي نزد اوست. [366] پس امر او را 
گوش دهید تا سلامت بمانید. و او را اطاعت کنید تا هدایت شوید و نهي او 
را قبول کنید تا در راه درست باشید, و به سوي مقصد و مراد او بروید و 
راههاي بیگانه. شما را از راه او منحرف نکند. 


پیروان اهل بیت و دشمنان ایشان 


اي مردم. من راه مستقیم خداوند هستم که شما را به تأبعیت آن امر 
نموده, [367] و سپس علي بعد از من, و سپس فرزندانم از نسل او که 
امامان هدایت‌اند. به حق هدایت مي‌کنند و بياري حق به عدالت رفتار 
مي‌کنند. 1 0 1 
سپس حضرت چنین خواندند: «بسّم الله التّحمن الرّحیم, الحَمْد لله رب 
العالمین ... » تا آخر سوره‌ي حمد و سپس فرمودند: 
این سوره و من نازل شده, و به خدا قسم درباره‌ي ایشان (امامان) 
نازل شده است. به طور عموم شامل آنهاست و به طور خاص درباره‌ي 
انان است. [368] ایشان دوستان خدایند که ترسي بر انان نیست و 
محزون نمي‌شوند, بدانید که حزب خداوند غالب هستند. 
بدانید که دشمنان ایشان سفهاي گمراه و برادران شیاطین‌اند که اباطیل را 
از روي غرور به یکدیگر مي‌رسانند. [369]. 
[صفحه 180 ] 
بدانید که دوستان ایشان (اهل بیت) كسياني اند که خداوند در کتابش آنان 
را یاد کردو و فرموده است: «لاتجد قوما وْمنُون ج بالله 5 الوم الأخر بوادون 
مره حاظ الله 5 رَسولهة و لو کائوا آبائهم او اسائهج او اخفانیی وت و 
اولئلكت کتب في قلویهم الایمان ... » تا آخر آيه, [370] «نمي‌يابي قومي را 
0 ۱ 71| و در عین حال با كساني که با 
خدا و رسولش ضدیت دارند روي دوستي داشته باشند, اگر چه پدرانشان 
یا فرزندانشان یا برادرانشان یا فامیلشان باشند. آنان‌اند که ایمان در 
قلوبشان نوشته شده است ... ». 
بدانید که دوستان ایشان (اهل بیت) کساني‌اند که خداوند عزوجلر آنان را 
توصیف کرده و فرموده است: «الذین آمَوا و لمْیلبَسوا ايمانهم بظلم اولتك 
هم الاح و هم مُهْتَدُونَ» [371] «كساني که ایمان و ایمانشان را 
با ظلم نپوشانده‌اند, آنان‌اند که برایشان امان است و آنان هدایت 
یافتگان‌اند». 
بدانید که دوستان ایشان کساني‌اند که ایمان آورده‌اند و به شك نیفتاده‌اند. 
بدانید که دوستان ایشان کساني‌اند که با سلامتي و در حال امن وارد 
بهشت. مي‌شوندء و ملائکه با سلام به ملافات آنان می‌آیند: و مي‌گویند؛ 
«سلام بر شما.؛ پاکیزه شدید. پس براي هميشه داخل بهشت شوید ». 
بدانید که دوستان ایشان كساني هستند که بهشت براي آنان است و جر ان 
بدون حساب روزي داده مي‌شوند. [372 ]. 
بدانید که دشمنان ایشان (اهل بیت) کساني‌اند که به شعله‌هاي آتش وارد 


مي‌شوند, بدانید که دشمنان ایشان کساني‌اند که از جهنم در حالي که 
مي‌جوشد, صداي 

[صفحه 181 ] ۳ 

وحشتنا کي مي ‌ شنوند و شعله کشیدن ان را مي بینند. ۱ 

بدانید که دشمنان ایشان کساني‌اند که خداوند درباره‌ي انان فرموده 
ات :اما ححلت امد اعتت اختها . .۰ »تا آخر آیه, ۳ «هر گروهي که 
داخل (جهنم) مي‌شوند همتاي خود ی و ِ 
پدانید که دشمنان ایشان کساني‌اند, که خداوند ِِِِ مي‌فرماید: «کلما 
الْقي ِ فوح سِألهُد حَرنتها آلحیأتکه تذیر, قالوا بلي قدجاءنا تذیر فکتبا 
وَفْلنا ما ترّل اللَهْ من شْيَيي ان آنتمٌ الا في صلال کبیر . . آلا قسگقا 
لاصحاب السیر ». [374] «هرگاه گروهي (از ایشان) ۲ در جهنم 
قی آندا ند خزانه ۳" دوزج از ایشان مي‌پر سند. آپا ترساننده‌اي براي 
شما نیامد؟ مي‌گویند: تلم بزای‌ها ندیه ترشانندم اهد ول سا اه ,را 
تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند هیچ جیز نازل نکرده است.؛ و شما در 
گمراهي بزرگ هستید ... پس دور باشند [375] اصحاب ِِ 

بدانید که دوستان 0 (اهل بیت) کساني هستند در پنهاني از 
پروردگارشان مي‌نر سند [376] و براي آنان 3 

اي مردم, چقدر فاصله است بین شعله‌هاي آتش و بین اجر بزرگ ! [377 ]. 
اي مردم» دشمن ما كکسي است که خداوند او را مذمت ولعنت نموده, و 
دوست ما آن كکسي است که خداوند او را مدح نموده و دوستش بدارد. 

اي مردم. بدانید که من نذیر و ترساننده‌ام و علي بشارت دهنده است. 
[8 37 ]. 

[صفحه 182 ] 

اي مردم, بدانید که من منذر و بر حذر دارنده‌ام و علي هدایت کننده است. 
اي مردم, من پیامبرم و علي جانشین من است. 

اي مردم, بدانید که من پیامبرم و علي امام و وصي بعد از من است, و 
امامان بعد از او فرزندان او هستند. بدانید که من پدر انانم و انها از صلب 
او به وجود مي‌ایند. 


حضرت مهدي 


بدانید که آخرین امامان. مهدي قائم از ماست. اوست غالب بر ادیان 
اوست انتقام گیرنده از ظالمین, اوست فاتح قلعه‌ها و منهدم كننده‌ي آنهاء؛ 
اوست غالب بر هر قبيله‌اي از اهل شرك و هدایت کننده‌ي آنان. [379 ]. 
بدانید که اوست گيرنده‌ي انتقام هر خوني از اولیاء خدا. اوست پاري 
دهنده‌ي دین خدا. 

بدانید که اوست استفاده کننده از دريايي عمیق. [380] اوست که هر 
صاحب فضيلتي را بقدر فضلش و هر صاحب جهالتي را بقدر جهلش نشانه 
مي‌د هد. 3811 ] اوست انتخاب شده و اختیار شده‌ي خداوند. اوست وارثت 
هر علمي و احاطه دارنده به هر فهمي. 

بدانید که | وست خبر دهنده‌ي از پروردگارش, و بالا بریده‌ي آیات الهي. 
[3892 ] هدایت يافته‌ي محکم بنیان. اوست که کارها به او سیرده 
شده است. 

اوست که پیشینیان به او بشارت داده‌اند. [383 ] اوست که به عنوان حجت 
باقي مي‌ماند و بعد 

(صفحه 183 ] 

از او حجتي نیست. هیچ حقي نیست مگر همراه اوء و هیچ نوري نیست مگر 
نزد او. 

بدانید او كسي است که قالبي , بر او نیست و كکسي بر ضد او کمك 
نمي‌شود. اوست ولي خدا در زمین ۳9 کننده‌ي او بین خلفش و امین او 
بر نهان و اشکارش. 


مطرح کردن بیعت 


اي مردم, من برایتان روشن کردم و به شما فهمانیدم. و اين علي است که 
نقد از خر یه تتتصا هی مها ند 

بدانید که من بعد از پایان خطابه‌ام شما را به دست دادن با من به عنوان 
بیعت با او و اقرار به او, و بعد از من به دست دادن با خود او فرا 
مي‌خوانم 

ات کم ی ای وی یی 
جانب خداوند براي او از شما بیعت هی کند: [384 ] (خداوند مي‌فرماید ِ( 
[385] «ان الذین یبایعونك انما یبایعون الله, ید الله فوق ایدیهم. فمن نکث 
فاتما بنکت علی فسهد و سن, آوفی بما. عاهن علید. الله: فستونه آجرا 
عظیما», [386] «كساني که با تو بیعت مي‌کنند در واقع با خدا بیعت 
مي‌کنند, دست خداوند بر روي دست آنان است. پس هر کس بیعت را 
بشکند این شکستن بر ضرر خود اوست. و هر کس به آنچه با خدا عهد 
بسته وفادار باشد خداوند به او اجر عظيمي عنایت | هد کرد». 

[صفحه 184 ] 


حلال و حرام, واجبات و محرمات 


اي مردم, حج و عمره از شعائر الهي هستند, (خداوند مي‌فرماید:) [387 ] 
«ففن حح الینت اه اعتفر فلا جاح علبه ان تطوف نهماه تا آخر آیة:. ۱3881 
«پس هر کس به خانه‌ي خدا به عنوان حج يا عمره بياید براي او اشكالي 
نیست که , بر صفا و مروه بسیار طواف کند». اي مردم, به حج خانه‌ي خدا 
بروید. هیچ خانداني به خانه‌ي خدا| وارد نمي شوند مگر آنکه مستعغني 
مي‌گردند و شاد مي‌شوند, و هیچ خانداتي: آن. زا ترك. تم کنتد مکر انکه 
منقطع مي‌شوند و فقیر مي‌گردند. [389 ]. 

اي مردم» هی موّمني در موقف (عرفات؛ مشعر, مني) وقوف [390 ] 
نمي کند و آنکه خداوند گناهان گذشته‌ي او را ۳ آن وقت مد اهر تن ن 
هرگاه که حجش پایان یافت اعمالش را از کنتز می کنر ده 

اي مردم» خاجیان: کمكت. می‌شوتد و آنچه خرج فی کنتد : به آنان تومت کرد 6 
خداوند جزاي محسنین را ضایع نمي‌نماید. 

اي مردم, با دین کامل و با تفقه و فهم به حج خانه‌ي خدا بروید و از آن 
مشاهد مشرفه جز با توبه و دست کشیدن از گناه بر مگردید. 

اي مردم, نماز را بیا دارید و زکات را بپردازید همانطور که خداوند عزوجل 
بشما شمان دام است وداج اکر بان طویای فر دا کذلفت و 
كوتاهي نمودید يا فراموش کردید. علي صاحب اختیار شما است و براي 
شما بیان مي کند, همو که خداوند عزوجل بعد از من به 

[صفحه 185] 

عنوان امین بر خلقش او را منصوب نموده است. او از من است و من از 
اویم. [392] 

امه آنان که از سل سو‌اندار اه شا دنه شا سیر یکدی آ رس 
را نمي‌دانید براي شما بیان مي‌کنند. ۱ 

بدانید که حلال و حرام بیش از آن است که من همه‌ي انها را بشمارم و 
معرفي کنم و بتوانم در يك مجلس به همه‌ي حلالها دستور دهم و از همه‌ي 
حرامها نهي کنم. پس مأمورم که از شما بیعت بگیرم و با شما دست بدهم 
بر اینکه قبول کنید آنچه از طرف خداوند عزوجل درباره‌ي امیرالمومنین 
علي و جانشینان بعد از او اورده‌ام که انان از نسل من و اویند, (و ان 
موضوع) امامتي است که فقط در انها بپا خواهد بود, و اخر ایشان مهدي 
است تا روزي که خداي مدبر قضا و قدر را ملاقات کند. 

اي مردم» هر حلالي که شما را بدان راهنمايي کردم و هر حرامي که شما 
را از آن نقی خصودم: هرگز از آنها بر نگشته‌ام و تغییر نداده‌ام. این مطلب 
رادشه بشید رود | مانت را حفظ کنندده. نب بکدییر فسارش کنج.ه آن 


را تبدیل نکنید و تغییر ند 

و را راز مس کت نماز را بپا دارید و زکات را بپردازید و به 
۹ 19 ار ری اس ی ی 
كساني که حاضر نیستند برسانید و او را ارت نت رل آثر کی و 
از مخالفتش نهي نمائید. [394] چرا که این دستوري از جانب خداوند 
عزوجل و از نزد من است, [395] و هیچ امر به معروف و نهي از منكري 
تفی‌ شوه هگرربا انامحتضوم ۲396۱ 

اي مردم, قرآن به شما مي‌شناساند که امامان بعد از علي فرزندان او 
هستند و من هم 

(صفحه 86 1 ] ۳ 

با ایا کم ام سا تفیل ای تا سوه 
کتابش مي‌فرماید: «و جعلها کلمة باقية في عقبه». [397] «آن (امامت) 
را به عنوان کلمه‌ي باقي در نسل او قرار داد». و من نیز به شما گفتم: 
«اگر به آن دو (قرآن و اهل بیت) تمسك کنید هرگز گمراه نمي‌شوید». 
[398 ]. 

او قفا اد توا ار امس خن ای ها کرت کر یاه 
عزوجل فرموده: «ان زلزلة الساعة شييء عظیم». [399] «زلزله‌ي 
قيامت شبی عظيمي است». 

مرگ و معاد و حساب و ترازوهاي الهي و حسابرسي در پیشگاه رب 
العالمین و ثواب و عقاب را به یاد اورید. هر کس حسنه با خود بیاورد طبق 
آن ثواب داده مي‌شود, [400] و هر کس گناه بیاورد در بهشت او را نصيبي 


اي مردم, شما بیش از آن هستید که با يك دست و در يك زمان با من 
دست دهید, و پروردگارم مرا فاضور. کنژه است که از زبان شما اقرار 
بگیرم درباره‌ي آنچه منعقد نمودم براي علي امیرالمومنین [401] و 
اماماني که بعد از او مي‌ایند و از نسل من و اویند, چنان که به شماً 
فهماندم که فرزندان من از صلب اویند. 

پس همگي چنین بگوئید 

«ما شنیدیم و اطاعت م ی و راضي هستیم و سر تسلیم فرود مي‌آوریم 
درباره‌ي آنچه از جانب پروردگار ما و خودت به ما رساندي درباره‌ي امر 
امامت اخافمان علی 

[صفحه 187 ] 

امیزالمو‌متین و آماماني. که. از ضلب او به دتیا می‌آیند.. بر این مطلب: با 
رارصا و 
اين عقیده زنده‌ايم و با آن مي‌ميريم و (روز ِِ با آن محشور 


نمي‌نمائيم و نردید به دل راه ۱ و از 4 1 7 و پیمان 


تو ما را به موعظه‌ي الهي نصیحت نمودي درباره‌ي علي امیرالمومنین و 
اماماني که گفتي بعد از او از نسل تو و فرزندان اویند, يعني حسن و 
حلسین و آنان که خداوند بعد از آن 9 منصوب نموده است. 

پس براي آنان عهد و پیمان از ما گرفته شد. از قلبهایمان و جانهایمان و 
زبانهایمان و ضمایرمان و دستهایمان. هر کس تواننست با دست بیعت 
مي‌نماید و گرنه با زبانش اقرار مي‌کند. هرگز در پي تغییر اين عهد نیستیم 
و خداوند (در اين باره) از نفسهایمان دگر گوني نبیند. 

ما این مطالب را از قول تو به نزديك و دور از فرزندانمان و فامیلمان 
می‌رزسانيم: و خدا را بر آن"شاهد می‌گيريم. خدآوند در شاهد بودن, کفایت 
مي‌کند و تو نیز بر این اقرار ما شاهد هستي». [402 ]. 

اصفحه 188 ] 

اي مردم, چه می‌گوئید؟ خداوند هر صدايي را و پنهاني‌هاي هر كسي را 
مي‌داند. پس هر کس هدایت یافت به نفع خودش است و هر کس گمراه 
شد به ضرر خودش گمراه شده است, و هر کس بیعت کند با خداوند بیعت 
مي‌کند. دست خداوند بر روي دست آنها (بیعت کنندگان) است. 

اي مردم, با خدا بیعت کنید و با من بیعت نمائید و با علي امیرالمومنین و 
حسن و حسین و امامان از ایشان در دنیا و اخرت. به عنوان امامتي که در 


یشان بای ارس ی ی هه مدرک ار 
هلال و وفاداران را مورد رحجمت قرار مي‌دهد. و هر کس بیعت را بشکند 
به رز موی تست نابرق ظر | به آنچة با خدا نیمان بسته وفا کند 
اي یه اه اه اه (تکرار کنید), و به علي به عنوان 
«امیرالمو‌منین» سلام کنید [403] و بگوئید «شنیدیم و اطاعت کردیم, 
پروردگارا مغفرت تو را مي‌خواهيم و بازگشت بسوي توست ». و بگوئید: 
«حمد و سپاس خداي را که ما را به این هدایت کرد و اگر خداوند هدایت 
نمي‌ کرد ما هدایت نمي‌شدیم ... ». ۱ 

اي مردم, فضائل علي بن ابي‌طالب نزد خداوند- که آن را در قرآن نازل 
کرده- بیش از ان است که همه را در يك مجلس بشمارم. پس هر کس در 
باره‌ي انها به شما خبر داد و معرفت ان را داشت او را تصدیق کنید. 
[404 ]. 

[صفحه 189 ] 

اي مردم. هر کس خدا و رسولش و علي و اماماني را که ذکر کردم 
رت بزرگ دست یافته است. 

اي مردم,. كساني که براي بیعت با او و قبول ولایتش و سلام به او به 
عنوان «امیرالمو‌منین », سبقت بگیرند آنان رستگارانند و در باغهاي نعمت 
خواهند بود. 

ای فردم سخنی بکونید کهرته خاطر آن خداوند ار شما رای شود: هاگن 
شما و همه‌ي كکساني که در زمین هستند کافر شوند به خدا ضرري 
نمي رسانند. 

خدایا, به خاطر آنچه ادا کردم و امر نمودم, مومنین را بیامرز, و بر منکرین 
که کافرند غضب نماء و حمد و سپاس مخصوص خداوند عالم است. 

[صفحه 192 ] 


پژوهشي در اهداف خطبه غدیر 


اشاره 


با توجه به اهمیت خاص و شکل مخصوص سخنراني غدیر و شرائط 
استثنائتي گوینده و شنونده, [405] و با توجه به اینکه مخاطبین عغدیر را 
جمعيتي به تعداد کل مسلمین جهان تا آخر روزگار تشکیل مي‌دهند, يك 
جهع بندي براي به دست آوردن ریشه‌ها و پايه‌هاي اعتقادي, که پیامبر صلي 
اللْه علیه و آله در این خطبه, به ۱ پشتوانه‌ي خط مشي دائمي 
مسلمین تعیین کردند, ضروري به نظر مي‌رسد. 

در سايه‌ي این نتيجه‌گيري‌ها که مستند به مطالب خود خطبه است, معلوم 
خواهد شنت که راد نان امت و تخوشت ند نان دی شا ح وتو رو در 
روي خداي تعالي و پیامبرش ایستادند و مردم را از راه مستقیم بهشت که 
نتيجه‌ي زحمات انبیاء علیهم‌السلام و بیست و سه سال تلاش بي وقفه و 
ظافت فرشسای شامیر ضلی: الله علیه.و ال مود و هام تفر دادن و بهزه 
بردازی از آن قرا رسیده بود منحرف کردند, و مسلمین را به سرعت در 
طریق جهنم به راه انداختند, و براي اينده‌ي بلند مدت مسلمین پايه‌هاي 
انحرافي در مقابله با مباني تعیین شده از سوي پیامبر اکرم‌صلي الله علیه 
و آله قرار دادند. 

لازم به تذکر است کليه‌ي مطالبي که از متن استخراج شده به صورت نقل 
به معني و در بعضي موارد با کمي توضیح ذکر شده است. براي دست 
یافتن به عین عباراتِ خطبه به بخش ششم و هفتم این کتاب و نیز به 
تقسیم موضوعي خطبه در قسمت سوم از بخش چهارم مراجعه شود. 
[صفحه 193 ] 


جمع بندي مطالب خطبه غدیر 


مجور سخن در خطبه غدیر 


هنگامي که دستور سفر «حجة الوداع» از طرف خداوند به پیامبر صلي ال 
علیه و آله نازل شد خطاب الهي چنین بود که همه‌ي فرامین مهم الهي به 
فردم ابا ی بجر و ولا رت الب هم در ول این مش 
به طور کامل تبیین شد, و انچه براي غدیر باقي ماند يك موضوع بود: 
«ولایت ». 

تباشر ضلی الم شلیه و لور خطمن غویر وت مقضو آمانتیی زانتیی که 
عصاره و چکيده‌ي آن | مي‌توان در اين جمله بیان کرد: 

«اعلام ولایت و امامت دوازده امام بعد از خود تا آخرین روز دنیا». 

با دقتِ کامل در طول خطبه, اين نکته کاملاً مشهود است که حضرت, 
محور سخن را ولایت امامان و بیان شئون آن قرار دادند 2 سراسر 
صحبت از اين موضوع خارج نشدند, و اگر مطالب جنبي ديگري به چشم 
ها 0 ۱۷۱۳۹ 2707 

با يك نظر دقیق مي‌توان ادعا کرد که کلام حضرت در این سخنراني از سه 


موضوع 

[صفحه 194 ] , 

خارج نشده است: مواردي از خطبه صریحا درباره‌ي ولایت و امامت است, 
و مواردي در بیان شون امامت و حد ولایت امامان و فضائل ایشان و 
برنامه‌هاي اجتماعي انان. و نیز درباره‌ي دشمنان ایشان و روساي ضلالت و 
انحراف است. 


با نگرشي در سرتاسر خطبه سه جهت مهم آماري را مورد توجه قرار 
مي د هیم . 

اول: اماري از موضوعات مورد نظر حضرت و تعداد جملاتي که درباره‌ي 
هر يك امده, و شرح آن چنین است: 

. صفات خداوند تعالي: 110 جمله. 

. مقام پیامبر صلي اللّه علیه و آله: 0 کون 

مات امیداله مین یه السام 50 عبر ام 

: وابفت آنفه ایمم نام 0 جمله. 

فضانل. امیز الم تین غلیهالنملامه 20 خمرله 

حکومت حضرت مهدي علیه‌السلام: 20 جمله. 

. شیعیان اهل بیت و دشمنان ایشان: 25 جمله. 

بیعتت: با معصومین علیهم السلام: :10 جهله: 

. قرآن و تفسیر آن: 12 جمله. 

10 حلال و حرام, و واجبات و محرمات: 0 جمله. 5 

قح آمایی ار کاضاعنه اهفاء به کار ره فر که کهآ همست شا را خلوه 
مي‌د هد . 

1 قاف. امتز المشین غلیدا لفلام. حمل بار به. عندان. صغلی علیدالساای» 
تصریح شده است. 

2 کلمه‌ي «ائمه علیهم السلام » ده بار ریخا آمده است. 

3. نام امام زمان علیه‌السلام چهار بار به عنوان «مهدي علیه‌السلام» ذکر 
شده است. 

(صفحه 95 ] 

البته ۳ درباره‌ي اتمه علیهم السلام است که به صورت ضمیر یا 
انار با قطظت امد اشت: و شیر فربایم امد له السام فطالت 
بسياري به صورت ضمیر و عطف , به مطالب قبل ذکر شده است. همچنین 
مطالب بسياري درباره‌ي حضرت ۱ علیه‌السلام آمده است. منظور 
از کر موارد فوق, تضربجهای پیامیر ضلی الب علنه .ه له این اسماء 
مبارك است که اهمیت فوق العاده‌ي آن را مي‌رساند. 

سوم : آماري از آیات قرآني که به عنوان شاهد و با براي تفسیر در خطبه 
آمده است. استشهاد به آیات قرآن در بسياري از مواضع خطبه از نکات 
شاخص آن است. آناتت که در خطبه‌ي عدیر به عنوان شاهد پا تفسیر آمده 

50 مورد است که اهمیت این سند بزرگ اسلام را جلوه‌گر مي‌کند. 

تفسیر 25 آيه‌ي قرآن به اهل بر بیت علیهم‌السلام و 15 آیه به دشمنان اهل 


اس بخ بح من ها بت مخ مه 


بیت علیهم السلام در متن خطبه نیز از نکات بسیار مهم آن است. 

پیش از 10 آیه از قرآن نیز در ارام واقعه‌ي غدیر نازل شدو که آیات «یا 
ها الرَسُول یلع ما 3 الیك مرا ریك . ۰ » و «الیوَم اکِملث لَکمْ دی کم 
داتخعت, عیکو نعمتي زضیث لکه الاستلام دیا * ور ال شایل بعذاب 
واقع» نمونه‌هاي بارز آن ۲ 

اینهاً آماري مختصر از مواضع مهم خطبه بود. با مطالعه‌ي دقیق‌تر خطبه 
مي‌توان امارهاي جالبتري تهیه کرد و به نکات دقيق‌تري پي برد. 

[صفحه 197 ] 


عصاره خطبه غدیر: «من کنت مولاه فعلي مولاه» 


اشاره 


چکیده و آئينه‌ي تمام نماي غدیر جمله‌ي «مَنْ کنّثْ مَولاه فقلیٌ مَولاي» 
اتتته در یل ماه سا رای ی کال ده اضر صای ۱1۱ 
علیه و آله بازوان امیرالمومنین علیه‌السلام را گرفته و او را بلند کرده و به 
اگر این جمله را خوب بشکافیم در خواهیم یافت که جمله‌اي کوتاه ولي پر 
معني است و مبتني بر چندین پايه‌ي عقيدتي است که اگر كسي نها را 
قبول نداشته باشد نمي‌تواند این جمله را بپذیرد. پایه‌ها و ريشه‌هايي که در 
متن همین خطبه به انها تصریح شده و با استناد به انها به شرح و بیان 
جمله‌ي مذکور مي‌پردازيم. 


توضیح کلمه‌هاي جمله «من کنت مولاه..» 


جمله‌ي «مرٌ 2 کت مولاه فَعلودٌ مَوّلاخ» از پنج کلمه تشکیل شده است: 
«مَن». يعني «هر کس». و این کلمه شامل تمام مسلمانان يعني آنان که 
فامی صای الا اه ناسر قبول دارند مي‌شود. 

ان 19| 

«کنت », يعني «من بوده‌ام». استفاده از فعل ماضي به معناي آنست که 
اين منصب براي پیامبر صلي اه علیه و آله پايه‌ي نبوت عامه و خاتمیت 
«مَوّلاقٌ», يعني «مولي و صاحب اختیار او ... ». این کلمه محور اصلي جمله 
است و خود حضرت در همین خطبه و در مواردي دیگر معناي این کلمه را 
بیان فرموده‌اند. «مولي» يعني كکسي که اختیار مردم به دست او است و 
نسبت به آنان از خودشان بیشتر اختیار دارد و هر دستوري به آنان دهد باید 
بدون چون و چرا اجرا کنند, و كوتاهي در آن اگر به عنوان اعتراض و شك 
در حقانیت او باشد مساوي با کفر و انکار نبوت است. 

«فعلی ‏ بفتی ایتین علی ید : نعیین علی بن ابی‌طالب غلیه‌السلام برای 
عنضب وعقامی که در کلعه‌ی بخدی ذگن هي شود لت عحکمی یه دهان 
فتنه گران و دسیسه کاران است تا فکر تشكيك در شخص امام و یا احتمال 
تعدد آن را از مخيله‌ي خود بیرون کنند. از طرف دیگر با معرفي این «علي 
علیه السلام», یازده امام دیگر را هم که بعد از او داراي مقام و منصب او 
خواهند بود مشخص مي‌کند به طوري که راو تحریف و تشكيك بسته 
مي شود. 

«مَوّلا», يعني «مولي و صاحب اختیار اوست». همان منصبي که در 
کلمه‌ي سوم این جمله براي فرشضر خانم امباعضلی الله عنم و الم که ید 
عیناً براي علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام و یازده امام معین از فرزندان او 
از جانب خداوند اعطا شده است. انان صاحب اختیار مردم‌اند و هر چه 
بگویند باید بدون چون و چرا قبول کرد, و هرگونه اعتراض و شك و تردید 
درباره‌ي انان مساوي با کفر است. 


معناي دقیق جمله «من کنت مولاه..» 


پس از تبیین کلماتِ این جمله. صورت ترکيبي ان را با توضیح ترجمه 
مي ننیم : ۱ 

هر مدای که ساسر ای لاه عانه وال راید عتوا ن.صاحب ایا شود 
قبول دارد, و در مورد فرمایشات و اوامر و افعال او اجازه‌ي هیچگونه شك 
و شبهه و اعتراض به خود 

(صفحه 9 |/ 

صست مه ای سا طالت الوا رفس او نز 
بداند. و از آنجا که هیچگونه جاي اعتراض و تشكيك درباره‌ي او وجود ندارد, 
لذا هر کس به هر عنوان با او مخالفت کند و يا رو در روي او بایستد باطل 
و مساوي با کفر است. 


نکته‌اي مهم در تصریح به نام علي 


نام علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام به عنوان امام بلافصل بعد از پیامبر 
ضلی ال ۳ و ال و اولنن شتخص ور خط امامت نع اور قاخصن. ز کر 
شده تا پس از تثبیت امامت بٍ او این رشته ادامه یابد و یازده امام بعد هم 
تکی شن ار کیتری رن ربهر هر ل فراشت پر سا نید 
دز فواضع صختاف خصیه بسن از دکر تاه اهیرالم من لا لسلام بلاهاح ات 
به امامان پس از او اشاره شده, و نکته‌اش این است که ۳ به عنوان 
نائب خود, این صاحب اختیاران را تا روز قیامت- به طور - براي 
مردم تعیین کرده است, و چنان حجتش را بر مردم تمام کرده ِ به راحتي 
بتوان شاهراه مستقیم را از بیراهه تشخیص داد و براي كکسي هم عذري 
باقي نماند. 


نکته مهم درباره کلمه مولي 


تکنهسا باعت لاک یی تشه 

خداوند كساني را صاحب اختیار مردم قرار داده که داراير عصمت 
مطلق‌اند و از هرگونه بدي و پليدي به هر معني که باشد پاك‌اند. گذشته از 
ما خر ال و ۱ 
انواع احتیاجات مردم باشند. 

تعیین و تخصیص چهارده معصوم علیهم‌السلام به عنوان صاحب اختیار مردم 


و9 

[صفحه 200 ] 

کسنای که آمرشان بر هر موجووی ناف است فقط ید از خانب حق عالی 
با سا ات مهب اس تا ان اس مها اه 
خلق کرده و فقط اوست که مي‌تواند سیردن اختیار تام مردم به دست 
کی اس کف مان ار یب اب اف ات یساس 
خداوند به عنوان پشتوانه و ضامن این مقام درباره‌ي امامان علیهم السلام 
ایشان را به مردم معرفي کرده است. 

پروردگار مهربان در نظام خلقت به این هم اکتفا نکرده است. بلکه صاحبان 
کار روا ایکا رام ی و ۱ در قالب قالب 
انسان قرار داده است. . معصو مین علیهم السلام کساني‌اند که قبل از خلقت 

کالم خی هه اند و همان بع ی کت منود آنان حلی وه است. 
خداوند مردم را به چنین وجودهاي نوراني سپرده و خواسته است که مردم 
او را از اين طریق عبادت کنند و هدایت را از ایشان بگيرند, و لذا از هر 
طریق ديگري باشد در پیشگاه خداوند مردود است. امیرالمومنین 
علیه السلام در بیان واقعه‌ي عدیر مي‌فرماید: 

۹ و کات علي ولايتي ولایة الله, 5 غعلي عداوّتي عداوة اللّه . . فعاتت 
ولايتي گمال الذین و رضي آلرّب تبازك و تعالي». [408]. 

«ولایت خداوند از طریق ولایت من شناخته مي‌ شود و عداوت با خداوند نیز 
از راه عداوت با من شناخته مي‌ شود .۰ لذا ولایت من کفالن دین و رضایت 
خداوند تبارك و تعالي خوانده شد». ۲ 
همچنین امام عسكري علیه‌السلام در این باره مي‌فرماید: «انگاه که 
خداوند با منصوب_ کردن اولياي خود بعد از پیامبرش بر,شما منت گذاشت 
به پیامبر صلي اللّه علیه و آله خطاب کرد: «لَوْمَ اکلث لک دینکم و 
اتفعت علکه نمی و عضیت لکد الاسلاه دیتاه و برای اولباتش حقوفی 


را بر شما واجب کرد و به شما دستور داد تا آن حقوق را نسبت به ایشان 
ای تا ها سا را ان 
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شود و نمو و برکت و ثروت را به شما نشان دهد, و تا معلوم شود که چه 


انتخاب بهترین مولي 


چقدر باید مسلمانان, بلکه همه‌ي انسانها از پروردگار خورٍ تشکر کنند که 
اینچنین درهاي رحمت بیکران خویش را به سوي مردم گشوده است و 
انوار قدسيه‌ي چهارده معصوم پاك علیهم السلام را از آن عالم نوراني به 
صورت بشر آورده و به عنوان تفانتد کان خود معرفي کرده است و با این 
نعمت بزرگ منتي عظیم بر همه‌ي بشر گذارده است. خدا را سپاس که به 
ما اجازه نداد خودمان صاحب اختياري نعیین کنیم تا دچار هزاران اشتباه 
بشویم, و در انتخاب خود هم انسانهاي عادي را به عنوان مولاي ما تعیین 
نکرده, بلکه كساني را منصوب فرموده که بهترين‌هاي تمام عالم‌اند, چنان 
که خود حضرت در متن خطبه مي‌فرماید: 

«پیامبرتان بهترین پیامبران. و وصيٌ شما بهترین جانشين, و فرزندان او 
بهترین جانشینان‌اند». 


نتيجه گيري از «من کنت مولاه..» 


لا( 
هم کنث مَولاهٌ فعلی مه >> تلقي مي شود اشاره کنیم: 

الف: ا ار امامان 
علیهم السلام است. در این باره دو جمله‌ي جامع در خطبه فرموده است: 

1 «متّم صراط مستقیم خداوند که به شما دستور پيروي آن را داده است 
هستند ». 
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2 «سوره‌ي حمد درباره‌ي امامان نازل شده است»؛ يعلي مسلمانان که 
هر روز لااقل ده مرتبه مي‌گویند: «اهدتا الصراط ا مزر وی : در واقع از 
خدا| مي‌خواهند که آنا را به راه ائمه علیهم السلام هدایت کند, و كساني 
که به این راه هدایت هی نو «نْعَمّت تقصت. 1 ۶ هستند, ها از این 
راه منحرف مي‌شوند «مَعْضوب علیهمٌ» و «ضالین » هستند. 

ب: کامل شدن دین خداوند و نعمت پروردگار که با آمدن آن 
نعمتها کامل شد, ولایت اتمه علیهم السلام و صاحب اختیار شدن آنان بر 
مردم بود, و آن هنگام بود که دین اسلام به عنوان يك دین کامل مورد قبول 
خداوند قرار گرفت. در این باره دو جمله در خطبه‌ي غدیر فرموده‌اند: 

1 «پروردگارا. هنگامي که من ولایت علي باه ابي‌طالب را براي مردم 
تبیین. کردم این آبة را نازل کرد که «الیوم اکمَلّت تک مر خر دی 
شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما 0 
اسلام را به عنوان دین شما تقد یذم ۸ ۳9 1 را نازل كردي که «وَمن 
ینغ غیْرَ الاسّلام دیناً ... » «هر کس جز اسلام ديني را بپذیرد هرگز از 
قبول نخواهد شد و در ۳ از زیانکاران است». 

2 «اي مردم. خداوند دینش را با امامت او (علي) کامل کرده است. پس 
هر کس به او و به امامان بعد از او که جانشینان او تا روز قیامت هستند 
اقتدا نکند و آنان را آمام خود قرار ندهد اعمالشن بي‌ارزش مي‌شوده و در 
جهنم دائمي خواهد بود ... ». 
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ی ۱ ره رگ 
یایه‌های عتقادی غد 1 با [) «ولایت » 


مقام و منزلت پیامبر 


از آنچا که اساس غدیر بر نبوت و خاتمیت پیامبر اکرم حضرت محمد بن 
عبدالله صلي الله علیه و اله بر قرار است و آنچه در غدیر براي آينده‌ي 
اسلام و جهان پیش بيني شده مبتني بر بیان مقام شامخ حضرتش مي‌باشد, 
لذ| در چندین فراز از خطبه ان حضرت منزلت و مقام خود را به مردم 
گوشزد فرمودند. در اکثر این موارد نام ائمه علیهم‌السلام را پس از ذکر 
خود اوردند تا معلوم شود ريشه‌ي این شجره‌ي طیبه و سر رشته‌ي | 
برنامه‌ي بلند مدت 9 زیر بناي ولایت و امامت.؛ شخص خاتم انبياءصلي الله 
علیه و آله است. آنچه در این زمینه در متن خطبه آمده در شش عنوان 
قابل جمع است: 
1 پيشگوئي‌ها درباره‌ي او: انبیاء و مرسلین گذشته به او بشارت داده‌اند. 
2 خاتمیت او: او خاتم و آخرین انبیاء و مرسلین است و بعد از او پيامبري 
نخواهد آمد. در حاشيه‌ي این مطلب اشاره‌اي داشتند که ذریه و فرزندان 
هر پيامبري از صلب خود او هستند. ولي فرزندان من از صلب علي 
علیه السلام خواهند بود. 
3. مقام او: در این باره به چهار جهت اشاره فرموده‌اند: 
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الف: نور از جانب خداوند در وجود او قرار داده شده است. 
ب: او نبي مرسل و ترساننده و بر حذر دارنده است. و بهترین پیامبران 
است. 
ج: پس از خداوند. او مولي و صاحب اختیار مردم است., و اختیار او بر 
مردم از خودشان بیشتر است. 

د: او صراط مستقیم خداوند است که دستور پيروي آن را داده است. 
4 علم او: هیچ علمي نیست مگر آنکه خداوند آن را به وي آموخته و در 
قلب او قرار داده است. 
5 حجت بودن آو: در این باره به سه جهت اشاره شده است: 
الف: او حجت خداوند بر همه‌ي مخلوقات از اهل اسمان و زمین است., و 
تنها بر انسانها حجت نیست. 
ب. : هر کس در حجت بودن او شك کند کافر است, و هر کس در چيزي از 
سعخان او شكت کند حوتی در .همه‌ی,ر ان شل. کردم است: و.خنین شکی 
است. 
ِِ از طرف خداوند سخن مي‌گوید. قول او از جبرئیل, و قول جبرئیل از 


6. تبلیغ او: در این باره سه نکته فر مودند: 


الف: در رسانیدن آنچه خداوند بر او نازل کرده کوتاهي نکرده است. 

ب. مطالب را براي مردم روشن کرده و فهمانیده است. عین عبارت چنین 
است: «بدانید که ادا کردم و رساندم و شنواندم و واضح نمودم >». 

ج: خدا را بر رساندن و تبلیغ خود شاهد گرفتند. 


امامت و ولایت امیرالمومنین 


در غدیر براي امیرالموژمنین علیه‌السلام فقط خلافت و جانشيني پیامبر 
صلي الله علبه و الد.به.معتای جلوین: در مکان او بعد. از رجلنش. اعلام 
نشده است. بلکه تمام شئوني که صاحب اختیار تام بر مردم باید داشته 
باشد- همانها که شخص پیامبر اکرم‌صلي الله علیه و آله دارا بودند- براي 
جانشین او هم اعلام شده است. 
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«امام» در خطبه‌ي غدیر يعني كسي که جوابگوي جمیع ما یحتاج بشر 
است, و این قدرت از جانب خداوند به او اعطا شده است. براي تبیین آنچه 
به عنوان «امامت» در قالب امامت امیرالمو‌منین علیه‌السلام در خطبه‌ي 
غدیر منظور شده است به جهات زیر برمي‌خوریم: 

الف: حکومت و ولایتِ مطلق بر مردم به عنوان صاحب امر و واجب 
الاطاعة, که این تعابیر به چشم مي‌خورد: امیرالمومنین, امام. وليٌ مردم 
در حد خدا و رسول, خلیفه. وصي, مفروض‌الطاعة, نافذ الامر. 

شتا هدایت مردم به سوي خداوند, که به تعبيرهاي زیر امده است: 

ِِ او هدایت کننده است. ٍ 

به حق هدایت مي‌کند و به ان عمل مي‌نماید. 

- باطل را از بین مي‌برد و از آن منع مي‌کند. 

- به سوي خداوند دعوت مي‌نماید. 

‌ به آنچه رضاي خداست عمل مي کند. 

ِِ بشارت دهنده است. 

ج: پاسخگويي به نيازهاي علمي مردم, که لازمه‌اش علم به جمیع ما یحتاج 
- او در بر دارنده‌ي علم من است, و بعد از من به شما مي‌فهماند و براي 
شما بیان مي کند. ۲ 

- جانشین و خليفه‌ي من بر تفسیر قران است. ۱ 

د: جنگ با دشمنان که يكي از شئون امام است. به این دو عبارت امده 
است: 

- او جنگ کننده با دشمنان خداست. 

- او قاتل ناکثین و قاسطین و مارقین است. 
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«امامت» با چنین معناي وسيعي که در خطبه‌ي غدیر آمده داراي پشتوانه‌ي 
الهي و امضاي پروردگار است و او عطا کننده‌ي این قدرت است. در این 


باره به عبارتهاي زیر برمي‌خوریم: 

2 او امام از جانب خداوند است. 

+ یت او ماس اوه است کهوموتا رل کر ات 
خداوند او را نصب نموده است. 


او به امر خداوند با دشمنان مي‌جنگذ. 


فضائل امیرالمو‌منین 


اشاره 


مناقب و فضائل امیرالمو‌منین علیه‌السلام- با این همه کتمان و منع از 
انتشار ان- در گوش همه‌ي جهانیان طنین انداز است. و دوست و دشمن, 
مسلمان و غیرمسلمان انها را ثبت کرده‌اند و براي هیچکس قابل انکار 
پیست.. در این باره خطبه‌ي عغدیر متضمن دو جهت مهم است: 


اثبات فضیلتِ مطلق و بي‌نهایت براي امیرالمومنین 


پیامبر صلي اللّه علیه و آله در خطبه‌ي غدیر سخني در فضیلت علي بن 
ابي‌طالب علیه‌السلام فرمودند که هیچکس نمي‌تواند بالاتر از ان بکوید وه 
آن عبارت است از فضیلت او بر همه‌ي مردم تا آخر دنیا- بجز شخص پیامبر 
ضای الم اه و الم با فضائلي بي‌انتها و غیرقابل مقایسه با فضائل سایر 
مردم. فضائلي که اعطا کننده‌ي آن پروردگار جهان و اعلام کننده‌اش 
شخص پیامبر صلي اللّه علیه و آله است. 

فعتای. اس سکره آن اش که هر فضنایین در فان آو کته کم هدند و 
عقل بشر قاصر از درك عظمت و جلالت اوست. در این باره به سه 
جمله‌ي پر محتوا در خطبه‌ي غدیر بر ما 

1 خداوند علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام را بر همه‌ي مردم فضیلت داده 
است. 

2 علي علیه‌السلام را بر همه فضیلت دهید, که او افضل مردم بعد از من 
از هر مرد و 
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3. فضائل علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام- که خداوند در قرآن نازل کرده- 
بیش از آن است که من همه را یکجا بشمارم. پس هر کس از فضایل او به 
شما خبر داد و معرفت ان را داشت از او بیذیرید. ۱ , 
پیداست که قید «با معرفت» متضمن نکته‌ي مهمي است. و ان اینکه اگر 
كسي اهل معرفت در باب مناقب اهل بیت علیهم‌السلام نباشد ممکن 
است دقت کافي و توجه لازم در معناي احادیث نکند و در نتيجه معنايي 
نامناسب با عظمت ایشان از آن بفهمد. از طرف دیگر نباید بدون در نظر 
گرفتن ظرفیت افراد و شراثط زماني و مكاني و سطح فكرهاي مختلف 
مردم هر فضيلتي در هر جمعي گفته شود. بنابراین بصیرت و معرفت لازم 
در اين باره بسیار مهم است. 


ذکر بعضي فضائل امیرالمومنین 


فحائل امیر امین علهالشای که ام صلی الاه لیم و آلغ بر قطیهی 
غدیر به آنها 9۳ فرموده‌اند, جنبه‌هاي اساسي و مهم از مناقب آن 
حضرت است که اتصال کامل او به خدا و رسولش را به مردم مي‌فهماند. 
این جنبه‌ها در چهار عنوان قابل جمع است: 
1 اول بودن و پيشگامي علي بن ابي‌طالب علیه السلام در دین خدا, که این 
موضع در جهات زیر متبلور شده است: 
شامل کشت ات که‌اسا ضرا عصسل کرو 
»ال کشی است که خدا ما عنادت کرد 
ال کسی اسشت که قما را 
2 فداکاري‌هاي او در راه خدا, که در خطبه به این صورت بیان شده است: 
- او ياري کننده‌ي دین خداست. 
او دفاع کننده از رسول خداست. 

ات که ما رود سا ام ای ان لس م ان یو را 
فداي او کرد. 
(صفحه 8 ا] 
3 رضایت الهي از او, و این مطلب را حضرت در قالب دو جمله 
فرموده‌اند: 
- خداوند عزوجل و من از او راضي هستیم. 
- هیچ آيه‌ي رضايتي در قرآن جز درباره‌ي او نازل نشده است. 
4. ويژگي‌هاي خاص اوء که در خطبه‌ي عغدیر به جهات زیر اشاره شده 
است: 
- لقب «امیرالمومنین» مخصوص اوست. 

- او «جنب الله» آتمنتد ۱ 

+ آو صره روم رتم برد با شررخلی ال غلیه و آله آزبیت ِ 

- او سزاوارترین مردم نسبت به پیامبر_صلي اه علیه و و آله اتتنات: 

- او نزديك‌ترین مردم به پیامبر صلي الله علیه و اله است 

- او از پیامبر و پیامبر از اوست. 
- سوره‌ي «هل آتي» درباره‌ي او نازل شده است. 
- سوره‌ي «والعصر» درباره‌ي او نازل شده است. 
این فضائل نشان دهنده‌ي آن است که با وجود شخصي اینچنین متصل و 
مقرب در پیشگاه خدا و رسولش,: هیچکس- با هر درجه و مقامي- سزاوار 


منصب امامت و ولایت نیست, تا چه رسد به نالایقان و بي فضيلتاني مانند 
ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و ... 


ولایت و امامت ائثمه اطهار 


در خطبه‌ي غدیر, تأکید عجيبي بر انحصار دوازده امام علیهم‌السلام در اين 
عدد شده 3 اينکه هیچ فردي به هیچ عنوان در شتون آنان شراکتي ندارد, و 
از سوي دیگر اصرار بر قبول همه‌ي آنان ها 
در شوّون امامت گردیده است. 

از بدا مت است مس ها مالسا از طری خط و سا 
با شتون واحد نصب شده‌اآند, و هر گونه تشكيك و خدشه در این امر در 
باق یا رای یمان امن و کت با تن نت سای ات ۸ 
خداوند مقام آنان را امضا نموده است. 
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از جانب دیگر انحصار عدد امامان عليهم‌السلام به اين معني است که 
هیچکس ديگري لایق این ۳ نیست؛ و اگر کسي در قبول ایشان تشكيك 
کند درباره‌ي خداوند شك کرده است. در این باره عبدالله بن عباس به 


مایت تا 
جع مسا اون ان یل الامصليالاه غلنه و آله ی یت تقدیر 
یب تم عله م و یَامُرٌ بولايتهمُ ». [(410 ]. ۳ 


«اي رز تعجب می کتي: که پیامبز صلین الله علیه و آله در غدیر خم 
اتمه علیهم السلام را نام برد ... و بدین وسیله حچّت را بر آنان تمام کرد و 
دستور به اطاعت آنان داد». 

در خطبه‌ي غدیر براي تعیین امامان به کلمه‌ي «هذا علي» در چند مورد 
خطبه, و نیز نام بردن امام حسن و امام حسین علیهماالسلام بر مي‌خوريم 
که نسل امامت را روشن مي‌نماید. مسئله‌ي معرفي و بلند کردن بازوان 
امیرالمومنین علیه‌السلام صراحت را کامل نموده و راه هرگونه تشكيك را 
بت ات در چند مورد هم به این عبارات تصریح شده است: 

«امامت تا روز قیامت در نسل من ودر فرزندان من است ». 

«امامان از فرزندان‌من واز صلب علي- علیه‌السلام- خواهند بود». 

در مورد لزوم قبول همه‌ي دوازده امام در خطبه‌ي غدیر به این جمله 
برمي‌خوریم: ۲ 

«هر کس در باره‌ي يكي از امامان شك کند در همه‌ي انان شك کرده 
است, و شك کننده درباره‌ي ما در آتش خواهد بود». ‏ 

همچنین در خطبه به وجود نوراني ایشان تصریح شده, آنجا که مي‌فرماید: 
«نور از جانب خداوند در من و سپس در علي بن ابي‌طالب- علیه السلام- 
سپس در نسل او تا مهدي قائم- علیه السلام- قرار داده شده است ». 

پس از بیان انحصار امامت ایشان در خطبه‌ي غدیر, به شئوني که در باره‌ي 


امامت ایشان 
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ذکر شده مي‌پردازيم. در این مورد به پنج جهت اشاره شده است: 

الف: شريك‌هاي قران: ایشان ثقل اصغر در کنار ثقل اکبرند. این ثقل 
اصغر درباره‌ي ثقل اکبر خبر مي‌دهد., و با ان موافق است و از ان جدا 
ب: هدایت کنندگان: ایشان به حق هدایت مي‌کنند, و به حق و عدالت رفتار 
مي‌نمایند. 

ج: امين‌هاي خدا: ایشان حاکمان خداوند در زمین و امين‌هاي پروردگار در 
میان مردم‌اند. 

د: عالمان: علم حلال و حرام نزد ایشان است و هر علمي را دارا هستند. 
ایشان از هر چه بپرسید پاسخ مي‌دهند. و انچه را نمي‌دانید برایتان بیان 
مي کنند. ۲ 

0 حجت‌هاي خداوند: انان حجت بر همه‌ي جهانیان هستند, مادامي که به 
ایشان تمسك جویید هرگز گمراه نمي‌شوید. اگر فراموش کردید یا 
کوتاهي‌نمودید امامان براي شما بیان مي‌کنند. انان بر هفت گروه از 
دشمنان خدا حجت‌اند: مقطران. معاندان. مخالفان. خائنان, اثمان 
ظالمان, غاصبان. 


در خطبه‌ي غدیر, , درباره‌ي حضرت ‏ بقية ال الأعظم حجة بن الحسن 
آلمندن. صلات. الله علنه + عصل آلله تفالن فرح الونف. و حفلا سوه 
اعوانه و انصاره تنوجچه خاصي شده است. 
اخبار از مهدي موعود براي ان مردمي که قبول ولایت امیرالمومنین 
علیه‌السلام برایشان سنگین بود, بیانگر اينده‌نگري اسلام و برنامه‌ي بلند 
طالب علیه‌السلام را نپذیرفتند. ولي حقایق در طول زمان براي نسلها 
روشن شد, و از انجا که کارهابه دست خداوند است روزي امر اهل یت 
علیهم السلام ظاهر خواهد شد. آن روزه جهان به دست جانشینان واقعي 
پیامبر صلي اللّه علیه و آله سپرده مي‌شود. و انتقام آنچه در طول قرنها بر 
ایشان رفته است گرفته خواهد شد. 
لا زم به تذکر است که اعلام این مطالب در عدبر, يك پيشگويي و اخبار از 
غیب نیز 
9 ۳911 
به شمار هت وت 
در خطبه‌ي غدیر, 25 جمله در باره‌ي حضرت مهدي علیه‌السلام آمده است 
که آنها را تحت 6 عنوان مي‌توان خلاصه کرد: 
الف: بشارت به او؛ در این باره مي‌فرماید: 
او كکسي است که همه‌ي پیشینیان به آمدن او بشارت داده‌اند. 
ب. : خاتمیت او؛ در این باره به دو جنبه‌ي مهم اشاره شده است: 
1 اینکه امامت در امامان تعیین شده اتصال دارد و منقطع نمي‌گردد تا به 
دست خاتم و آخرین آنان که حضرت مهدي علیه‌السلام است برسد. 
2 آن حضرت تا روز قیامت به عنوان حجت خدا باقي خواهد ماند و بعد از 
او حجتي نیست. 
ج: مقام و منزلت او. در این باره دو جهت ذکر شده است: 
5 او انتخاب شده‌ي خداوند و هدایت یافته و کمك شده است. 
- نور از جانب خداوند در او قرار داده شده و نوري نیست مگر با او, و 
2 مقام و شان اجتماعي او: 
- او ولي خدا در زمین و حکم کننده‌ي او در میان خلق است. 
- کارها به او سپرده شده, و او امین خداوند بر سر و آشکا ر اوست. 
و کننده‌ي دین خدا است. 


- او هر صاحب فضلي را به قدر فضلش و هر صاحب جهلي را به قدر 

جهلش نشانه مي‌دهد. 

د. : علم او؛ در این باره به دو جهت اساسي اشاره شده است: 

1 او وارث هر علمي است و علمش به همه چیز احاطه دارد. 

ملم اف اه مت کلم هیا صال دار 
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0۵ : قیام او؛ در دو مورد از خطبه‌ي غدیر کلمه‌ي «القائم المهدي » بکار رفته 

نیع از آربه قدوت مطلفه ماه عبار خصرت»بقیة اللد. الا عظم ارواخنا 

فداه اشاره شده است که از 3 الهي به آو عطا گردیده است و هی 

قدرتي طاقت برابري با او را ندارد. در این پا ی یه کرش ات 

1. كسي بر او غالب نمي‌شود. و كکسي علیه او كمك نمي‌شود., و او همه‌ي 

قلعه‌هاي محکم را فتح مي کند. ۱ 

2 او بر همه‌ي ادیان و بر همه‌ي گروههاي شرك الب مي‌شود. و آنان را 

3. خداوند همه‌ي ابادیها و شهرهاي جهان را در اثر تکذیبشان تا روز قیامت 

هلال مي کند, و آنها را تحت تصرف حضرت مهدي علیه‌السلام در مي‌آورد. 
و: انتقام او؛ در خطبه‌ي غدیر تأكيدي است بر اینکه اگر چه حق اهل بیت 

علیهم السلام و شیعیانشان توسط ظالمین پایمال مي‌ شود ولي منتقمي 

خواهد آمند..ه گذشته از عذاب ارو در همین جهان دل دوستان را با 

0 مسرور خواهد کرد. اين نکته در قالب سه جمله آمده است: 
1 او حق خداوند و هر حقي که به اهل بیت علیهم‌السلام مرتبط شود 

خواهد گرفت. 

2 او انتقام هر خون به ناحق ریخته از اولیاء خدا را خواهد گرفت. 

3. او از تمام ظالمان عالم انتقام خواهد گرفت. 


ارتباط ولایت با حب و بغض 


اساس «هل الذینْ الا الخث و الْبَعض» [411] از مهمترین ارکان اعتقادي 
ما است. ولایت اهل‌بیت علیهم السلام که به معناي صاحب اختیار بودن آنان 
و اطاعت کامل مردم از ایشان است. لازمه‌اش محبت داشتن نسبت به 
انا و بغض و کینه نسبت به دشمنان ایشان است. در این باره سه جنبه در 
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الف: آهمیت حب و بفض اهل بیت علیهم‌السلام نزد خداوند. که سه نکته 
در این باره فر موده‌اند: 

1 هر کس علي علیه‌السلام را دوست بدارد خدا او را دوست مي‌دارد. و 
هر کس علي علیه‌السلام را دشمن بدارد خدا او را دشمن مي‌دارد. در 
واقع مسئله‌ي حب و بعض ایشان به حب وبغعض نسبت به خود خداوند 
برمي‌گردد. 

2 دشمن اهل بیت علیهم السلام مورد دم و لعن خداوند است, و دوست 
ایشان مورد مدج خداوند است, و خدا او را دوست دارد. 

3 خداوند در يك وحي و خطاب خاص فرموده است: «هر کس پا علي 
دشمني کند و ولایت او را نیذیرد لعنت و غضبم بر او باد». 

ب: حب اهل بیت علیهم السلام و ی ان است.؛ که 
در این باره خزود است: «پس هر يك از شماء طبق آنچه در قلبش از 
حب و بغض نسبت به علي مي‌یابد عمل کند». يعني هر کس قبل از عمل, 
باید ببیند چه اندازه محبت يا بغض نسبت به امیرالمو‌منین علیه‌السلام دارد 
1 آنان که حب اهل بیت علیهم‌السلام را دارند قدر اين نعمت را بدانند, و 
به اقتضاي داشتن این نعمت در اعمال حسنه کوشا باشند. 

2 محبان و شیعیان در راو محبت اهل بیت علیهم السلام بیشتر کار کنند و 
نمایند. 

3. دشمنان اهل بیت علیهم‌السلام بدانند که تا ريشه و پایه را که همان 
محبت ایشان است درست نکرهده‌اند بیهوده خود را به اعمالي مشغول 
داشته‌اند که نزد خداوند بدون محبت آنان ارزشي ندارد. پس بهتر است 
اگر در فکر خودسازي و حرکت در راه خدا هستند, اصلاح خود را از این 

مرحله شروع کنند. پیامبر صلي اللّه علیه و آله در حديثي مي‌فرماید: «انما 
يكتفي آحدکم بما یجذ لعلی في قلبه»: «هر يك از شما فقط , به آنچه نسبت 
به علي در قلب خود مي‌يابد اکتفا مي‌کند». [412 ]. 
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ج: حب اهل بیت علیهم‌السلام در گرانمايه‌اي است که به هر کس 
نمي‌دهند. اگر كکسي آن را پذیرفت نشانه‌ي سعادت و تقواي اوست, و اگر 
این گوهر ناب دست يابند. 


شیعیان و محبان اهل بیت 


براي آنکه شیعه و محب اهل بیت علیهم‌السلام‌بداند در کدام مکتب او را 
پذیرفته‌اند و مناط و ضابطه‌ي ولایت و محبت را حفظ کند, و نیز منزلت و 
درجه‌ي او نزد,پروردگار اب دنیا و در قیامت و روز نتیجه گيري روشن شود 
پیامبر صلي اللّه علیه و آله در این زمینه پايه‌هايي را در خطبه‌ي غدیر بیان 
فرموده‌اند: 

الت متام و مترلت شیعیان و مان انیه علییمالسلا نو هد وی 

1 انان مورد مدج خداوند بوده و حزب‌الله‌اند و خداوند ایشان را ياري 
مي نند. 

2. انان ففرن زست زارد از ند و امرزیده مي‌شوند. 

3 از انجا که محبت حاكي از ایمان واقعي است انان صاحبان ایمان خالص 
و متقیان‌اند و ایمان در قلبشان نوشته شده است. از خداوند بالغیب 
مي‌ترسند و هدایت یافته‌اند و از گمراهي در امانند. 

ب. : مقام و درجچه‌ي شیعیان و محبان اهل بیت علیهم‌السلام در روز قیامت: 
1 آنان به دست آورنده‌ي قو و رت ار نژرک‌انه و مستحق اجر کبیرند. 
2. در روز هولناك قیامت بر ایشان ترسي نیست و محزون نمي‌گردند. 

3. بهشت جزاي نهايي ایشان است. با سلامتي و آمن وارد آن مي‌ شوند و 
بدون حساب در آن روزي داده مي‌شوند. ملائکه به پیشواز و مشایعت 
ایشان مي‌آیند و به آنان سلام مي‌کنند. و بشارت ابدیت در بهشت را به 
ایشان مي‌دهند. 

ج: جوانبي را که شیعیان و محبان اهل بیت علیهم‌السلام باید در سايه‌ي 
ادعاي ولایت ضرورتاً مراعات کنند: 
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1 در عقيده‌ي خود شك و شبهه‌اي راه ندهند. 

2 با دشمنان خدا و رسول و اهل بیت علیهم‌السلام رشته‌ي دوستي نداشته 
تاشته اک سم ندر انشان با فرزندانسان:با بر اوراتشان وبا خافشان سا فد 
بر آیمان‌باکردی خوه لبان طلم و اععال تاشاست تپوشانند. 


دشمنان و مبغضان اهل بیت 


از انجان که اهل بت علیهما لسلام عصاروی خلفت‌آند. و عد آوند تعالی تسایر 
مخلوقات را به کت ایشان و در سايه‌ي وجودشان آفریده است, لذا به 
همان اندازه که محبت و ولایت آنان نزد پروردگار ارزش و اهمیت ۳ 
بعض و عداوت با این والاترین مخلوقات خداوند نیز نزد او گناهي 
نابخشودني است و بي ارزش کننده‌ي همه‌ي خوبیهاست. 
فیلمین: دی مفایل, اهلن پیت هم لت م. همه بن تن دو راهي گران 
دارند: پا جب و یا بغعض» و راه سومي برایشان وجود ندارد. نداشتن محبت محبت 
انتاض ور صووت ات آ ان رم است. و کمن اس اند سر ان 71 
پیداست همانطور که محبت اهل بیت علیهم‌السلام درجات دارد, بفض و 
عداوت با ایشان هم در دشمنانشان یکسان نیست و شدت و ضعف آن و 
نوع دشمني‌هاپشان متفاوت است. 
ماد ی اه ان و ام ور ای سر ه سحای مر مسا ها فش 
با اهل‌بیت علیهم السلام را- به عنوان اتمام حجت- براي مردم مشخصر 
کرده‌اند, و هم جزاي دشمني و مخالفت با ایشان را بیان فرموده‌اند که ذیلا 
ذکر مي‌کنیم: 
الب وا تیا هل مت علییه التاام 
۳۷ انکار حق ایشان و قتول نکردن ولایتشان. 
2 شك در باره‌ي ایشان و مقاماتي که خدا, به آنان عطا کرده است. 
۳ قبول نکردن ایشان به عنوان امام خود, و اقتدا نکردن به آنان. 

. رد کلام ایشان و موافق نبودن با آن و مخالفت اوامر ایشان. 
ِ ۳6 
5 بغعض قلبي و عداوت ظاهري با آنان. 
6 خذلان و خوار کردن ایشان و امتناع از نصرتشان. 
7 نداشتن محبت ایشان. 
8 حسد بردن نا 
ب": : دشمنان اهل بر بیت علیهم‌السلام در پیشگاه الهي: 
1 ملعون و مغضوب و شقي هستند. 
2 توا و کمراهان وراد ان شاطین, و گنت کت کان‌آند: 
3. خداوند ایشان را مذمت نموده و خوار مي‌تماید. و آنان. زرا دشنمن 
مي‌دارد ۵ ی اه 5 و بخاطر تکذیبشان آنان را هلال مي‌فرماید. 
ج: جزاي دشمتان اهل بیت علیهم‌السلام در روز قیامت: 
1 اعمال انان در دنیا و اخرت بي‌ارزش مي‌شود و سقوط مي کند. 


2 در شعله‌هاي اتش فرو مي‌روند و صداي شعله کشیدن اتش جهنم را 
مي‌شنوند و زبانه‌هاي آن را مي‌بينند. 

۱ 1 

4 عذاب شدید دائمي خواهند داشت و در اتش جهنم جاودانه خواهند بود. 


فعوقی اخانان سالات ی مر ان 


از آنجا که شناخت دشمنان ولایت از راه شناختن روساي آنان براي یافتن 
راه هدایت بسیار موّثر است. پیامبر صلي اللّه علیه: و آلة. مردم را ته 
آينده‌اي آرام و بي‌خطر دلخوش مود است, بلکه خطرات و موانعي را ۳ 
بر سر راه مسلمین قرار خواهد گرفت به ان گوشزد فرموده تا مبادا| با 
صحنه‌هاي مزورانه‌اي مواجه شوند که نتوانند حق را از باطل تشخیص دهند 
و فریب گمراهان را بخورند. حضرت سه پيش‌بيني اساسي در این زمینه 
انجام داده‌اند: 

1 به عموم مردم متذکر شدند که از خود مطمئن نباشید و از هواي نفس و 
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شیطان در حذر باشید, و بدانید که اگر من از دنیا رفتم يا کشته شدم این 
احتمال وجود دارد که نه تنها گمراه شوید بلکه عقبگرد کنید و به جاهلیت 
برگردید. 

2 به مسلمانان خبر دادند که در مقابل امامان بر حقي که از جانب خدا 
براي شما معرفي کردم, امامان و روسايي خواهند بود که مردم را به جهنم 
و آتش دعوت مي‌کنند. پس مواظب برخورد با چنین روساي گمراهي 
باشید. 

همچنین خبر دادند که امامت امامان بر حقر زا کر‌وهین عصب من کنند. و یه 
عنوان ریاست طلبي و پادشاهي بر آريكه‌ي آن مي‌ نشینند؛ و سپس غاصبانه 
و ظالمانه و ناحق بودن آنان را براي مردم روشن کردند. 

در نهایت براي انکه سر رشته‌اي از این امامان ضلالت در دست مردم 
باشد با کنایه فرمودند: «انان اصحاب صحیفه‌اند». چرا که بنیان و پايه‌ي 
تمام امامتهاي ضلالت و گمراهي «صحيفه‌ي ملعونه» اي است که در کعبه 
امضا شد. [413]. 

3. درباره‌ي امامان ضلالت و غاصبان خلافت و امامت دو مطلب اساسي 
فر مودند و تکلیف انان را تعیین کردند: 

الفت؛ انان زا مهرد لعنت فرار دادنة و اقلام کردند کف.من و برفردگان از 
ایشان بیزاریم. 

ب: خبر دادند که نه تنها امامان ضلالت, بلکه یاران و تابعان و موّیدان 
ایشان در پائین‌ترین درجه‌ي جهنم خواهند بود. 

[صفحه 219] 


وتقد‌قا وسیانی تفییتید سل غذیر مر خسن رفظ با لاه 


پیرامون قران 


در خطبه‌ي غدیر چهار جنبه‌ي اساسي درباره‌ي قران امده است: 


ای یا اه و ال بر مان ماس 
است. 
2 قران تقل, اکبر (دز جانین تارك فیکم التفلین 4) است و از فقل. اضفر تخیر 
مي‌د هد. 


ب. مطالعه‌ي قرآن: 

1 در قرآن تدبر و دقت نمایید و آیات آن را بفهمید. 

2 در محکمات قرآن نظر کنید ومتشابهات ان را نت تضایید: 

ج. تفسیر قرآن: 

صقر فان و بیان کننده‌ي باطن آن فقط اهل‌بیت ت علیهم السلام هستند. 
2 اهل.ست عایهم الا م هه و سانشنن یامور صلی الله.غلبة. و آلم.ور 
تفر فراوو سای ند کته اای ان حصوست سفن ی دا کت 
[صفحه 220] 

د. رابطه‌ي قرآن با اهل بیت علیهم السلام: 

1. قرآن با اهل بیت علیهم السلام ۱۳| 
2 هر نک از آين دم بارخ یت یر ی دهد 

3. فضائل امیرالمومنین علیه‌السلام‌را خداوند در قرآن نازل کرده است. 
گرا هی مد که اماما اد فر دانسامتر عغای مها ااسلام فخستد: 


امام, جوابگوي نيازهاي علمي بشر 


پزز کترین اتام جامعه و حل کنته‌ی سباری از-مش کات و آنچه که .هج 
خامعه‌اي تجي‌وانه آن ار یکیو باشد ِ ات تا ای سا 
آنندهی. شین باه فرض ممکن در کیفیت بر آوردن این نیاز را به 
مردم ارزاني داشته است. 

تمام علوم را- از هر رشته‌اي و دز هر موضوعي بلا استثناء. چه علومي که 
نتیجه‌اش به دنياي مردم بژفی گردد و چه علومي که ی به دین و 
آخرت مربوط مي‌شود- همه را به پیامبرش آموخته و به او سپرده است. 
بعد از پیامبر صلي اللّه علیه و آله, جمیع آن علوم به علي ین ايي طالب 
علیه السلام منتقل شده است. بعد از امیرالمومنین علیه‌السلام به امام بعد 
و ما وا هام ی 
پس از ديگري- فتتفل شده: تا کنو که بزه فائم آل محمد حضرت صاحب 
العصر و الزمان سلام اللّه علیه و عجل ال فرجه است. 

در خطبه‌ي غدیر, گذشته از علم حلال وراه و تقصنیر فران کب خضوضا 
ذکر شده, چندین مورد تصریح شده که هر علمي نزد ایشان است., و در 
این باره به دو نکته‌ي مهم اشاره شده است: 

الف. کیفیت و ارزش علم ایشان: 

ام ار انا هت الم است و ان سا دنه انشان افطا ده 
است و به درياي بي‌پایان علم الهي متصل است. 

2 هیچکس ديگري نمي‌تواند در چنین علمي راه داشته باشد, و 

[صفحه 221], 

پیامبر صلي اللّه علیه و آله اين علم را فقط به ایشان سپرده است. و هر 
نکن اسان خن آدعانی ند کداب: انیننا: 

۷ ۱7 

1 هر چه از ایشان بپرسید به شما پاسخ مي‌دهند. 

۱ به این معني که اگر 
نپرسید هم ایشان ابتداءٌ به شما مي‌فهمانند. و نیز اگر در مواردي ابهام 
بینن آمدوبا اشتیاج فهمید ید براي شما وشن مي کنند 


ضوابط كلي درباره حلال و حرام 


از آنجا که تعداد حلال و حرام و واجبات و محرمات بیش از حد شمارش 
اففت.ه بیامتر ضلن اللهغلیه و الة در :ظول. 2 سال فقط معذودم. از آنما 
را بیان فرمودند و زمينه‌اي که بتوانند همه‌ي احعام را یکجا بیان فرمایند- 
چه از نظر ظرفیت مردم و چه از نظر شرایط اجتماعي- وجود نداشت, لذا 
حضرت درباره‌ي اينده‌ي احکام الهي دو جهت اساسي را پايه‌ريزي کردند: 
الف: درباره‌ي احکامي که خود بیان کرده بودند دو نکته فرمودند: 

1. هرگز از آنچه _گفته‌ام برنمي‌گردم که حلالي را حرام کنم و یا حرامي را 
حلال کنم, و طبعاً هیچکس ديگري هم چنین حقي را ندارد. 

2 هرگز در آنچه گفته‌ام نبحت هب شراتطي تغییر نمي‌د هم و ضیف 
هیچکس چنین حقي را نخواهد داشت. 

ب: درباره‌ي انچه از احکام که باقيیمانده بود و خود نفرموده بودند, مردم را 
به علي بن ابي‌طالب و یازده امام علیهم السلام که تا روز قیامت امامت 
آنان ادامه خواهد داشت ارجاع دادند که با این پايه‌ريزي حجت بر همگان 
تمام مي‌شود و هیچکس را عذري باقي نمي‌ماند. 

[صفحه 222] 

در این باره سه نکته‌ي مهم فرمودند: 

1 بیان حلال و حرام احتیاح به علم آن دارد, و این علم از طرف خداوند 
فقط به پیامبر و ائمه علیهم السلام سیرده شده است. 

2 سخن پیامبر و ائمه علیهم السلام به عنوان سخن خداوند تلقي مي‌شود و 
عدل و برابر قران است. 

3 هیچکس درباره‌ي احکام الهي جز پیامبر و ائمه علیهم‌السلام حق اخبار 
ندارد و مردم هم جز ایشان راهي به حلال و حرام ندارند. بنابر اين» پيروي 
از هر راه ديگري بدعت و ضلالت و خلاف حکم الهي را به دست آوردن 


ست . 


كلياتي درباره امر به معروف و تبلیغ 


پیامبر صلي اللّه علیه و آله در خطبه‌ي غدیر, مسئله‌ي امر به معروف و 
نهي نهي از منکر را با موضوع ابلاغ و تبلیغ به صورت آهشنه فر مودند. به 

عبارت دیگر يك مسلمان هنگام امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‌ي 
بازگويي از جانب خدا و رسول و امامان علیهم‌السلام را انجام مي‌دهد, و 

به عنوان مأمور خداوند و خدمتگزار پیامبر و اتمه علیهم السلام عمل 

مي 

بابر نادقف این مقدمه, حضرت سه جهت اساسي در امر به معروف 

و نهي از منکر را پايه‌گذاري فرمودند: 

الف. براي انکه بدانیم معروف چیست و منکر کدام است فقط يتك راه 

وجود دارد و آن بیان امام معصوم است. اگر مطلبي از غیر طریق ایشان 

به عنوان معروف يا منکر معرفي شود نه تنها اعتبار ندارد بلکه بدعت و 

انحراف است. به همین جهت حضرت فرمودند: 

علیهم‌السلام را به مردم برسانید. تا بدین وسیله مصدر و مرجع براي 

شناخت معروفها و منکرها را , به: آنا مق معر فی مود باننید:. 

[صفحه 223] 

نبا. قبل از امر به معروف و نهي از منکر سه نکته‌ي مهم باید در نظر 

گرفته شود: 

1 خوب یاد گرفتن, و در فهم اصل مطلب اشتباه نکردن. 

2 خوب به خاطر سپردن و درست حفظ کردن مطلب. 

3 تعییر و تبدیل ندادن در مطلب و درست رساندن. 5 

ج: وسعت دائره‌ي تبلیغ و رساندن احکام الهي و مراحل ان را چنین ترسیم 

فرموده‌اند: 

+ آنان که في‌دانتد به-یکدیکر توصیه کنتة و فتذکر شوند. 

. پدران وظيفه‌ي خاصي در رساندن دین به فرزندانشان دارند. 

. رساندن به فامیل و نزدیکان بسیار مهم است. 

. حاضران باید به غاتبان برسانند. 

. باید به دور و نزديك تبلیغ نمود و مطالب را رساند. 

. باید هر کس را دیدیم تبلیغ کنیم و حکم خدا را برسانیم. 

البته لزوم مراعات شرائط زمان و مکان و افراد در همه‌ي این موارد 


تب لد ناخ انا 0 


نكاتي مهم درباره نماز و زکات 


ِ خطبه‌ي غدیر سه نکته‌ي اساسي درباره‌ي نماز و زکات فرموده‌اند: 

۰ 1 تأکید خاص دین اسلام بر این دو عمل, که نات عاضن نوی و ا خر و 
فردي و اجتماعي آن بر همگان معلوم است. 
2 انجام اين دو وظیفه آنطور که خداوند دستور فرموده (کما امرکم اللْه) 
بطوري که هرگونه بدعت و کم و زیاد کردن عمدي ارزش آنها را ساقط 
مي کند. ۰ و این بدان معني است که خداوند مي‌خواهد درجه‌ي اطاعت کامل 
مردم را با اين دو عمل بسنجد و بدین وسیله مردم میزان «الاسلام هو 
التسلیم » را در خود محك بزنند. 
[صفحه 224] 
3 اگر هرگونه سوال یا مشكلي درباره‌ي این دو عمل پیش آمد باید از 
اتاهان اساسا رس سا ترا دام ات 


رهنمودهايي درباره حج و عمره 


پیامبر صلي الله علیه و اله درباره‌ي حج و عمره چهار جنبه‌ي مهم را در 

خطبه‌ي غدیر مورد تاکید قرار دادند: 

الف: : حج و عمره از شعائر الهي است که «و مر بعَظم شعایر ال فاتها 

من تقوي الفُلوب», و احياي آن احياي دین خداست. 

ب. : براي حاجیان از طرف خداوند تفع دنه و ارو دز تخا کر ففد شده 

است: 

1 نفع دنيوي: هرکس به حج رود خداوند او را مستغني مي‌نماید. خداوند 

حاجیان ر کمك مي‌نماید. آنچه حاجیان خرج کنند خداوند جاي آن را در 

.۳ نفیع اه نت ایشان آهوبذخ مي‌ شود و به انا گفته مي‌ شود 

اعمال را از سرگیرید و به آنان بشارت داده مي‌شود. 

ح: ترك عمدي حج نزد خداوند بسیار مهم است و گذشته از عذاب اخترهاخ: 

ضرر دنيوي هم دارد و آن اینکه باعث كوتاهي عمر, قطع شدن نسل و نیز 

د: خر ی ره میرو سل الب نیم واس نت ات 

1 حح رفتن او با کمال دین باشد که ظاهرا مراد ولایت اهل بیت 

علیهم السلام است. 

2 مفاهیم و مقاصد حج مورد تفقّه و فهم قرار گیرد و با درك صحیح از حج 
به اعمال ان بیردازد. 

3 در حح توبه‌اي پابرجا نماید که هرگز پس از بازگشت از خانه‌ي الهي 

گناهان را از سر نگیرد. 

[صفحه 225] 


بررسي دقیق درباره بیعت غدیر 


اشاره 


«بیعت غدیر» در متن خطبه مطرح شده و در واقع التزام به محتواي آن 
است. [414 ]. 

«بیعت » يعني دست دادن به عنوان اقرار و پذیرفتن مقام كکسي و در پي 
آن وعده‌ي وفاداري به موجبات و لوازم آن. لذ| در بیعت باید موضوع اصلي 
آن و وعده‌هايي که به عنوان وفاداري داده مي شود مشخص شود. همچنین 
ارزش و پشتوانه‌ي بیعت و ضامن و شاهد آن و کیفیت و شکل آن باید 
تعیین گردد 

پیامبر اکرم صلی الله نمی الب خر خطنفی دس همع اس صوانتب ۱ 

قا تغیین فرمودند که ذیلا به شر آن خی بر ذازیم: 


موضوع اصلي بیعت غدیر 


عنوان اصلي بیعت در عغدیر عبارت بود از اقرار و قبول امامت 
امیرالممنین علیه‌السلام و امامان از فرزندان او تا آخرین نم ک ریت 
مهدي علیه السلام بوده و امامتشان تا روز قیامت است.: , با قبول تمام 
شئون و مقاماتي که درباره‌ي انان در متن خطبه ذکر شده است. 

[صفحه 226] ۲ 

فزه ضوع ای سعت سس فقطظ امامت صطلافت: این انی‌طاات 
اسان تست ستق اماست ون امه موالهام است. مه 
امامتشان تا روز قيیامت ادامه دارد و قبل و بعد از ایشان امامي بیست و 
كکسي جز انها حق چنین ادعايي را ندارد. مردم که با علي علیه‌السلام بیعت 
کردند. در واقع مستقیماً با همه‌ي امامان بیعت نمودند. 


محتواي بیعت غدیر 


وعده‌هايي که مردم در غدیر پیرامون موضوع ولایت بر سر نها بیعت کردند 
ار ایت فران است: 

۳ شنیدیم؛ پس كکسي نخواهد گفت: «من نشنیدم و متوجه نشدم ». 

2 در مقام عمل اطاعت مي‌کنيم و سر تسلیم فرود مي‌آوریم. 

3 در قلب و ضمیرمان به این مطلب راضي هستیم. 

4 زندگي و مرگ و حشر و بعث ما بر این عقیده خواهد بود. 

5 در اين مطالب تغییر و تبدیل نمي‌دهيم. 

6 در این مطالب شتك به دل راه نمي‌دهيم. 

7 این مطالب را در آینده انکار نمي‌کنيم و از قول خود برنمي‌گرديم, و 
پیمان و عهد خود را نمي‌شكکنيم و به وعده‌ي خود وفا مي‌کنيم. 

8 از قول تو, به نزدیکان و دوردستان از فرزندان و فامیل خود مي‌رسانيم. 


ارزش و پشتوانه بیعت غدیر 


همانطور که تمام احکام و مسائلي که مربوط به دین است آنگاه ارزش 
پیدا مي‌کند که اتصال به خداوند داشته باشد و فرمانش از جانب الهي 
صادر شده باشد., بیعت غدیر هم که در واقع التزام به همه‌ي فرامین الهي 
است احتیاجح به پشتوانه‌ي الهي دارد. 

ناحیر صضلی: الاه غلیه و الة در .این موه تاکند خاصی اند که آیرن برعت 
نه تنها از جانب خداوند دستور داده شده, بلکه در حکم بیعت با خود خداوند 
است. در این باره ۲ 

[صفحه 227] 

جملات زیر را فرمودند: 

1 این بیعت از جانب خداوند و به امر اوست. 

2 آنان که این بیعت را انجام مي‌دهند در واقع با خدا ببعت مي‌کنند. 

3. من با خدا بیعت کرده‌ام و علي هم با من بیعت کرده است. 

4 با خداوند بیعت کنید, و با من و علي و حسن و حسین و امامان بیعت 
کنید. 

5 آنان که در بیعت نمودن با او از یکدیکر سبقت بگیرند.رستکارانند و دز 
باغهاي نعمت خواهند بود. 

6 هرکس این بیعت را بشکند بر ضرر خود کار کرده, و هر کس , به آنچه با 
خدا عهد کرده وفا کند خداوند به او اجر عظیم عنایت فرماید. 


هر عهد و پيماني احتیاج به شاهد و ضامني دارد تا در صورت انکار, به او 
مراجعه شود. پيامبر صلي ال علیه و آله شاهد و گواه اين بیعت را خداوند 
و خودش و ملاتکه و بندگان صالح خدا تعیین کردند و فرمودند: 

«بگوئید: خدا را بر این مطلب شاهد مي‌گيريم, و تو نیز بر ما شاهد هستي 
و هرکس که خر را اطاعت مي‌کند و ملائكه‌ي خداوند و لشکر او و 
بندگانش را شاهد مي‌گيريم. و خداوند ۱ بالاتر است». 


پیداست که شکل عمومي بیعت همان دست دادن است.؛ ولي این دست 
دادن در واقع حاکي از عهد بستن و تصمیم به وفاداري قلبي و نیز پیمان 
ار او اشامت بت 
لساني که به شکل اقرار زباني و به صورت گفتن بود انجام گرفت و 
حضرت متن گفتار را هم تعیین کردند. این جهات عبارتند از: 

[صفحه 228] ۱ 

1 بیعت بادست احتیاج به تفسیر دارد, و باید قبلا معلوم شود بر سر چه 
بیعت مي‌کنند. این اقرار لساني در واقع مفسر بیعت با دست بود که بعد 
اک 

2 ممکن بود عده‌اي پس از خطبه براي بیعت با دست حاضر نشوند و خود 
را از صحنه کنار بکشند و بعد بگویند: «ما بیعت نکردیم». لذا حضرت ابتدا 
به صورت لساني بیعت گرفت و فرمود: «هرکس توانست با دست بیعت 
مي‌کند و هر کس نتوانست با زبان اقرار کرده است». 

3 اگر متن و عبارات براي بیعت لساني تعیین نمي‌شد ممکن بود هر يك از 
مردم طبق ذوق و سليقه‌ي خود عباراتي را بکار برد که از نظر اعتبار 
رسمي و قانوني جاي سوال و اشتباه باشد, و گذشته از هرج و مرج در 
کم ای ار متام سای ی را ارت 
اقرار کرده بود. 

4 اگر متن _تعیین نمي‌شد ممکن بود عده‌اي فتنه‌گر, عبارات خاص 
و ی ایکا ای اه ار ان وا 
سازند. 

مردم؛ ِ احتمال قوي بو( 3 واقعا فرصت بیعت با دست را پیدا 
۹ ما اه سار لیا 
علیه و آله بیعت با دست و بیعت لساني را به چه صورت انجام دادند: 

الف: بیعت با دست چنین بود: 

1 در اثناء خطبه متذکر شدند که پس از خطبه شما را به دست دادن به 
عنوان بیعت دعوت خواهم کرد. 

ای را واه اس ای الا عم الم به 
عنوان اقرار به سخنانش در حق امامان علیهم السلام بیعت کنند, , و سیس 
سخض کلیس ابیطالت عل لماع بت تسایند 


تساو اد ام هی اف وهای اند 

[صفحه 229] 

ب: بیعت لساني را در پنچ عبارت فرمودند: 

بل هس انح | 9 ... » که همان متن مفصل را حضرت 
3. اي مردم, چه 0 1 را مي‌شنود و از بنهانهاي نفسها 
کار کاس ار اکه اکر ی اصوا تب هساو ات واه اما 
هم كسي خبر ندارد, ولي خداوند ناظر و شاهد است). 

4. بگوئید سخني را که خداوند به خاطر آن از شما راضي شود. 

5 بگوئید: «حمد و سپاس خداي را که ما را به اين مطلب هدایت کرد و 
اگر خداوند هدایت نکرده بود هدایت نمي‌يافتيم». 


اگر چه با وجود نص, نيازي به بیعت غدیر نبود, و مردم مثل سایر موارد 
منصوص اسلام, باید خلافت را هم مي‌پذیرفتند. ولي این بیعت عمومي به 
عنوان يك حق قانوني و اجتماعي نیز مطرح بود که در مقابل کار عمال 
سقیفه قرار مي‌گرفت. يعني وقتي مي‌گفتند: در سقیفه ما با بیعت مردم 
خلافت ابوبکر را درست کردیم. در مقابلشان گفته مي‌شد: بیعت غدیر قبل 
از آروبا حضصوز حمیفی‌ سر وبا خصوز شخض امین ضلی. الله علیه و 
آله و به ضميمه‌ي نص الهي بوده است. 

اه سر اه اه اه را نات اسان ون شام 
مختلف بیعت شدند. تفت ای ها ی ای من 
مشورت انجام شد و هیچ افضليتي هم مطرح نبود. بیعت عمر با سفارش 
ابوبکر و تعیین او بود. بیعت عثمان هم با تعیین شوراي فرمايشي عمر بود. 
ولي‌یعت امتدالممتین علالساام تخاب افضل بو که این اخضایت به 
رس ای ها هه ی ار ان 
[صفحه 230 ] 

حضرت نیز بود و بیعت به عنوان اقرار گرفتن و قبول آنچه حضرت 
کم باشد که قبلا 
بیعت غدیر را کرذن نهاده بوده است. 

[صفحه 232] 





اشاره 


روز غدیر در واقع عید آل محمد علیهم السلام و روز جشن اهل بیت است, 
و به همین < جفست تاکید خاضی از تشوی آننه خلیم السلام بر خن کرفتن و 
اظهار سرور و شادي در این روز وارد شده است. ۳ 
شخصي يهودي که در مجلس عمر حاضر بود گفت: اگر آيه‌ي «الیوم أکمَلث 
لکد ۳ ۱ ,۰ » (که در روز غدیر نازل شده) در امت ما نازل شده بود ما 
روز نزول آن را عید مي‌گرفتيم ! [416]. 

امام صادق علیه‌السلام مي‌فرماید: انبیاء بني اسرائیل روزي را که جانشین 
بعد از خود را تعیین مي‌کردند عید قرار مي‌دادند. «عید غدیر» هم روزي 
است که پیامبر صلي اللّه علیه و آله علي علیه‌السلام را براي مردم 
منصوب فرمود 71 41 /. ِ ٍ 

بدون شك عید گرفتن غدیر به معناي زنده نگه داشتن آن روز تاريخي در 
دلهاي شیعیان و احياي محتواي ان در مقابل دشمنان است. و به عنوان 
ِ بزرگ بر صفحه‌ي تاریخ تشیع نقش بسته و نشان دائمي ولایت 


اصفحه 233] 


اشاره 


اعیاد از لسان معصومین علیهم‌السلام وارد شده ذکر مي‌شود: 


پیامبر 


- روز غدیر خمٍ افضل و بالاترین عيدهاي امت من است. 418 ]. 

پیامبر صلي اللّه علیه و آله به امیرالمومنین علیه‌السلام وصیت فرمود که 
این رون زا یم یر در و فرمود: انبیاء هم چنین مي‌کردند و به جانشینان 
خود وصیت مي‌کردند که اين روز را عید بگیرند. [419]. 


- این روز روز عظیم الشاني است. [420]. 

در سالي که عید غدیر با روز جمعه مقارن شده بود حضرت خطابه‌اي ایراد 
نمودند 

[صفحه 234 ] 

و ضمن آن مطالب زيادي درباره‌ي عید گرفتن غدیر فرمودند. از جمله 
فرمودند: 

«خداوند در این روز دو عید عظیم و بزرگ را براي شما جمع نموده 
است». [1 42 ]. 


امام صادق 


حرمت 5 ۲ داشته است. 14227 

- عید غدیر «عید الله اکبر» است. يعني عید بزرگ خداوند است. [423]. 

- عید غدیر خم از عید فطر و قربان و روز جمعه و روز عرفه افضل است, 
و نزد خداوند منزلت والاتري دارد. (424 ]. 

- روز غدیر, روز شریف و عظيمي است ... این روز, روز عید و شادي و 
سرور است. [425]. ۱ 

- روز عدیر خم روزي است که خداوند ان را براي شیعیان و محبان ما عید 
قرار داده است. [6 42 ]. 

- شاید گمان کني که خداوند روزي با حرمت‌تر از روز غدیر خلق کرده 
است ! نه به خدا قسم, نه به خدا| قسم, نه به خدا قسم ! [427 ]. 

- روز قیامت چهار روز را مانند عروس به پیشگاه الهي مي‌برند: عید فطر, 
عید قربان. روز جمعه, عید غدیر. «روز غدیر خم» در مقابل عید قربان و 
را موکل مي‌کند که رئیسشان 

[صفحه 235 ] 

جبرئیل است., و انبیاء مرسلین را که رئیسشان حضرت محمد صلي ال 
علیه و آله است, و اوصیاء مننجبین را که رئیسشان امیرالمو‌منین 
علیه السلام است. و اولیاء خود را که رئیسشان سلمان و ابوذر و مقداد و 
عمار هستند. اینان «غدیر» را همراهي مي‌کنند تا ان را وارد بهشت نمایند. 
[428 ]. 


تام ربا 


- این روز, روز عید اهل بیت محمد علیهم السلام است. [429]. 

- هر کس این روز را عید بگیرد خداوند مالش را زیاد مي کند. [(430 ]. 

در روز عید غديري. حضرت عده‌اي از خواص اصحاب خود را براي افطار 
دعوت فرمود. و به منازل انان هدایا و عيدي فرستاد. و درباره‌ي فضائل 


امام هادي 


- روز غدیر روز عید است. و افضل اعیاد نزد اهل بیت و محبان ایشان به 
شمار مي‌اید. [432 ]. 
اصفحه 237 ] 


اشاره 


در اسمانها روز غدیر را مي‌شناسند و آن را جشن مي‌گيرند. در این باره 
چهار حدیث ذکر مي‌نماييم: 


غدیر. روز عهد معهود 


امام صادق علیه السلام فرمود: نام عید عغدیر در آسمانها روز «عهد معهود» 
است. [433 ]. 


غدیر, روز عرضه ولایت بر اهل آسمانها 


امام رضاأ علیه‌السلام فرمود: خداوند در روز عید غدیر ولایت را بر اهل 
آسمانها عرضه کرد و اهل آسمان هفتم در قبول آن از دیگران سبقت 
گرفتند. ۱0 
سپس اهل آسمان چهارم بر دیگران سبقت گرفتند. و خداوند آن را به بیت 
المعمور مزین فرمود. ۲ ۱ , 

سیس اهل اسمان اول سبقت گرفتند, و خداوند ان را به ستارگان مزین 


امام رضاأ علیه السلام فرمود: روز غدیر, روزي است که خداوند به جبرئیل 
امر مي‌کند تا تختي از کرامت خود در مقابل بیت المعمور قرار دهد. 
نیس خبر ئیل بر فراز آن قرار مي‌گیرد و ملائکه از همه‌ي آسمانها جمع 
ار ات را 
امیرالمومنین و ائمه علیهم‌السلام و محبان ایشان استغفار مي‌کنند. 
[435 ]. 


از فاعم در ی ون 


امام رضا علیه‌السلام از پدرش امام موسي بن جعفر علیه‌السلام از جدش 
امام صادق علیه‌السلام نقل مي‌فرماید که فرمود: روز غدیر نزد اهل 
اسمان مشهورتر از اهل زمین است. 

خداوند تعالي در بهشت قصري خلق فرموده که بناي آن خشتي از نقره و 
خشتي از طلا است. در آن قصر صد هزار اتاق سرخ رنگ و صد هزار 

خيمه‌ي سبز رنگ وجود دارد و خاك آن از مشك و عنبر است. در آن قصر 
چهار نهر جاري است: نهري از شراب و نهري از آب و نهري از شیر و 
نهري از عسل. در کناره‌هاي این نهرها درختاني از انواع میوه‌ها قرار دارد, 
و بر آن درختان طيوري بدنهاي آنها از لوْلوٌ و بالهایشان از یاقوت 
روز غدیر که فرا مي‌رسد اهل آسمانها وارد این قصر مي‌شوند و تسبیح و 
تقدیس و تهلیل مي‌گویند. آن پرندگان هم به پرواز در مي‌آیند و خود را به 

آب مي‌زنند, و سپس در آن مشك و عنبر مي‌غلطند. آنگاه که ملائکه جمع 
شدتد بار دیکر بة پزو از دز فی‌ایته و آن عطر‌ها را بر آنان: مي‌باشند: 

[صفحه 239] 

ملائکه در روز غدیر «نتثار فاطمه علیهاالسلام» [436] را به یکدیگر هدیه 
فی‌دهند. وقتي: آخرین. ساعات روز. غدیر فرا ميزشند ندا في‌آید:. «به 
مراتب و درجات خود برگردید که به احترام محمد و علي تا سال آینده در 
چنین روزي, از لغزش و خطر در امان خواهید بود». [437]. 

[صفحه 241] 


تقارن وقايعي با روز غدیر 


اشاره 


در آن روز از ایام سال که مقارن با روز عغدیر بوده است وقأیع بسیار 
مهمي در عالم خلقت و در تکوین جهان رخ داده, همانطور که انبیاء نیز 
برنامه‌هاي مهم خود را در این روز ای داده‌اند. این به خاطر ۳ 
اس ای اس ی سا مینست 
حاكي از آن است که واقعه‌اي مهمتر از 1 در تاریخ عالم نبوده است که 
سعي شده سایر وقایع با ان مقارن گردد و از مبارکي این روز طلب برکت 
و یمن شود. 


روزهاي حساس از تاریخ انبیاء 


1 . روز قبولي توبه‌ ي حضرت آدم علیه السلام. [439 ]. 

2 روز حضرت شیت , فرزند و وصي حضرتر آدم علیهماالسلام. [439 ]. 
دور فعات‌ حرش ایر آهیم. علبه السلام از اش :۲24201 

[صفحه 242] 

4 روز لصب حضرت موسي علیه السلام حضرت هارون علیه السلام را. 
[441 ]. 

6 روز حضرت یوشع بن نون وصي حضرت موسي علیهماالسلام. [443]. 
بعضي از موارد فوق که به صورت مبهم امده و واقعه‌ي ان روز ذکر نشده 
به پيروي از متن حدیت است و احتمالا مربوط به روز مبعوت شدن ایشان 
به نبوت يا منصوب شدنشان به وصایت باشد. 


همانطور که در روز غدیر «ولایت» بر انسانها عرضه شد, در عالم خلقت بر 
سایر مخلوقات نیز عرضه شد. امام رضاأ علیه السلام در حديتي به وقوع 
اين امور در روز غدیر اشاره مي‌فرماید: [445 ] ۱ 

- عرضه‌ي ولایت بر اهل اسمانهاء و سبقت اهل اسمان هفتم در قبول آن» و 
تزیین آن به عرش آلهي. 

- دص آسمان چهارم ولایت را پس از اهل آسمان هفتم, و تزیین آن 
ول اهل اسعاق‌ضا دلانت رایس از اهل اسان ارم وحویین آن به 
ستاررگان. ۱ ۱ 

- عرضه‌ي‌ولایت بر بقعه‌هاي زمین, و سبقت مکه در قبول آن و زینت ان به 


صتول دنه ولایت دراد از مکنر و نت آن ه اسر خلی للم غلیط. و 
اله. 

- قبول کوفه ولایت را بعد از مدینه,. و زینت آن به امیرالمومنین 
علیه السلام. 

[صفحه 243 ] 

- عرضه‌ي ولایت بر کوهها, و قبول سه کوه پیش از سایرین: عقیق, 
فیروزه, یاقوت. و به همین جهت بر سایر جواهرات فضیلت دارند. 

- قبول معادن طلا و نقره ولایت را بعد از عقیق و فیروزه و یاقوت. 

- هر کدام از کوهها که ولایت را قبول نکرد چیزي بر آن نمي‌روید. 

- عرضه‌ي ولایت بر آبها, آنکه قبول کرد گوارا و آنکه قبول نکرد تلخ و شور 
شد. 

- عرضه‌ي ولایت بر نباتات. هر کدام قبول کرد شیرین و خوش طعم, و هر 
کدام قبول نکرد تلخ شد. 

- عرضه‌ي ولایت بر پرندگان, هر کدام قبول کرد با صداي زیبا و فصیح 
مي‌خواند, و هر کدام قبول نکرد آلکن شند. 


رات تقارن جالب 


اس و ات ات یواست که مسیون ۲ اه ان که 
دیص س. 2۰ ال عضت سم امتراامهمتص اه اسلا 


0 و خلافت ظاهري آن حضرت بار دیگر مقارن با روز غدیر شد. 


[صفحه 245 ] 


عید غدیر را چگونه جشن بگیریم 


اساس و سابقه عید و جشن غدیر 


اعیاد هر ملت. روزي براي احیاء شعاثر آنان و تجدید عهد و يادآوري 
روزهاي سرنوشت ساز و مهم آنهاست. عید گرفتن روز «غقدیر» از همان 
سال حجة الوداع و در همان بیابان غدیر پس از اتمام خطبه‌ي پیامبر صلي 
الله علیه و اله شروع شد. در طول سه روز توقف در «غدیر خم» 
مراسمي بر پا شد و حضرت شخصا از مردم خواستند که به او تبريك 
بگویند و مي‌فرمود: «هتَلوني, هتئوني» که این سخن را در هيچيك از فتحها 
و پيروزي‌ها نفرموده بود. 

اولین تهنیت‌ها و تبریکها را مردم به خود پیامبر و امیرالمومنین 
ضلو ات ااه‌غلنهها القرا عرض کردند و به همین مناسبت در ان ایام شعر 
سر وده شند. 

يك سيره‌ي مستمر و موّکد مورد توجه عام و خاص اهل اسلام بوده و هرگز 
ترك نشده است. [147 1 

این عید در جوامع شیعه- به پيروي از روایات معصو مین علیهم السلام- از 
عید فطر و قربان مهم‌تر تلقّي شده و به طور مفصل‌تري جشن گرفته 


مي‌شود. 
[صفحه 246 ] 


از آنجا که هر قومي با چگونگي عید گرفتن, ماهیتِ فرهنگي و عقيدتي خود 
را نشان مي‌دهند. لذا در مذهب اهل بیت علیهم السلام هم براي عید گرفتن 
«غدیر» امور و جوانب مختلفي در نظر گرفته شده است که با مراعات 
آنها گوشه‌اي از ماهیت فكري تشیع به جهانیان معرفي مي‌شود. این موارد 
که از روایات استخراج شده در این قسمت ذکر خواهد شد. 

مراسم جشني که به مناسبت غدیر گرفته فی لقنو متخضر به. آتچه ذکر 
مي‌کنيم نیست. ولي باید ضمن اظهار سرور و شادي سه جهت اساسي در 
نظرٍ گرفته شود: 

اولا: برنامه‌هاي جشن تناسب با موضوع عید داشته باشد, و متناسب با 
مقام صاحب عید يعني امیرالمومنین علیه‌السلام باشد. و رنگ مذهبي در 
سراسر مراسم مد نظر باشد و با جشنهاي عادي از قبیل عروسي و ولیمه 
و غیره کاملا متمایز باشد. 

با کارهايي که با شرع منافات دارد- چه حرام و چه مکروه- به هیچ 
عنوان در مراسم جشن مخلوط نشود. انچه قلب اثمه علیهم‌السلام را رنج 
مي‌دهد و هر کس مي‌تواند به حکم وجدان بفهمد که ایشان از نبودن ان 
خشنودترند. در همه‌ي جشنها بخصوص چنین جشنهايي باید ترك شود. 

نالثا: آنچه ذیلا از روایات استخراج شده مورد توجه باشد و تا حد امکان 
سعي در پیاده کردن انها دز مزر ام غدیر باندد. 


دستورات ائمه درباره عید و جشن غدیر 


اشاره 


در احادیت اهل بیت علیهم السلام مراسم و برنامه‌هاي عامي براي همه‌ي 
اعیاد وارد شده که در کتب ادعیه مذکور است. گذشته از انها براي عید و 
جشن غدیر دستورات خاصي از ائمه علیهم السلام وارد شده که انها را در 
دو قسمت بیان مي‌نمایيم: 

1 امور اجتماعي. 

2 امور عبادي. 

[صفحه 247] 


اظهار سرور قلبي و زباني 


- امیرالمومنین علیه‌السلام مي‌فرماید: در اين روز. روي خوش با یکدیگر 
داشته باشید, و در ملاقاتهایتان اظهار سرور و شادي نمائید. [448]. 

- امام صادق علیه‌السلام فرمود: روز غدیر روزي است ت به عنوان اظهار 
سرور از نعمت ولایت که خداوند بر شما منت گذارده, باید شکر و حمد 
خدا نمائید. [449]. 

- امام رضا علیه‌السلام فرمود: این روز, روز تبسم بر روي موّمنین است. 
هر کس در این روز بر روي‌برادر مومن خود تبسم کند خداوند در روز 
قیامت نظر رحمت به‌او مي‌نماید و هزار حاجت او را بر مي‌اورد. و قصري 
از در سفید در بهشت برایش بنا مي‌کند. [450 ]. 


تبريك و تهنیت گفتن 


امام صادق علیه السلام فر مود: هرگاه در این روز برادر موّمن خود را 


ملاقات کردي پگو: ۱ 
«الْحَمذ لله الذي آکرمَنا بهذا الوم و جعلنا ام و جعلنا من 


الجُوفین بعهدو الذي عهده لا و میتأقه دی واقنا بهو من 7 ولا ولاخ مره 
والقوام بقسطه 9 *بدعلنا من الجاجدین 9 الخکذ بو بیوم الدین ». 

«شکر خداي را که ما را به این زر حرافی داشته و ما را از فقمان از 
وفاداران به پيماني که با ما بسته و عهدي که درباره‌ي والیان امرمان و بر 
پا دارندگان عدالت از ما گرفته قرار داده است, و ما را از منکران و 
- امام رضا علیه‌السلام فرمود: در این روز به یکدیگر تهنیت و تبريك بگوئيد, 


و 

[صفحه 248] 

هرگاه برادر مومن خود را ملاقات کردید چنین بگوئید 

«الحَمّد لله الذي حعلنا وت رت بولایق وا 0( 


«سپاس خدايي را که ما وا از تفست. کنند کان. بر ولایت. آفتد الم‌منین 
علیه السلام قرارداده است ». [452 ]. ۳ 

در کت کوم. کر نید که مامتر صلی االه-علبه و اله.ذر طقیر عم ره 
مردم دستور دادند که به خود ایشان و به امیرالمومنین علیه‌السلام تبريك و 
تهنیت بگویند. و مي‌فرمود: «هنتّوني, هنئوني». [453]. 


- جشن گرفتن به معناي اجتماع عده‌اي به مناسبتي شادي آفی و تزور 
کننده است. به عبارت دیگر «جشن» بمعني عید گرفتن دستجمعي و 
اتف باون آن آزنست 
‌ امیرالمومنین علیه السلام روز غديري را که با جمعه مقارن شده بود 
جشن گرفتند و در خطبه‌اي به همین مناسبت, مطالب مفصلي درباره‌ي 
غدیر و غید. گرفتن آن فر مودند. پس از نماز, حضرت به اتفاق اصحابشان 
به منزل امام مجتبي علیه‌السلام که جشني در آن برپا کرده بود رفتند و 
۳ خی السا در ود درد روزه گرفتند و براي افطار عده‌اي را 
دعوت نمودند, و برای آنان سخنان. مفصلی: درباره‌ی غدیر فرمودند, و به 
منازل آنان هدايايي فرستادند. [455 ]. 
- امپرالمومنین علیه‌السلام درباره‌ي عید غدیر فرمود: در این روز کنار 
یکدیگر جمع شوید تا خداوند امور شما را جمع و درست نماید. [456]. 
[صفحه 249] 
- سرودن و خواندن اشعار نیز تناسب تامي با جشن عمومي غدیر دارد که 
در واقع نوعي یادبود و پادگار است و با شيريني خاصي که در شعر نهفته 
است طراوت جشن بیشتر مي شود. 
شعر گفتن حسپان بن ثابت به مناسبت مراسم غدیر که با اجازه‌ي شخص 
شافنر ضلی الله عضو اله ور آرلین خفن یر صورت. کوفت موی این 
مطلب است. [4<7 ]. 


لباس نو پوشیدن 


- امام رضا علیه‌السلام‌فرمود: این روز. روز زینت کردن است. هر کس 
کوو را بدا .روز عیه خر حفت: کب کداود کاهان اهرا می‌آمرزه و 
ملائكه‌اي به سوي او مي‌فرستد که براي او حسنات بنویسند و تأ سال آینده 
رجات اور ابالا بدند. ۱4581 

- امام رضاأ علیه السلام در روز عید عديري به منازل عده‌اي از خواص 
اصحابشان البسه‌ي نو حتي انگشتر و کفش فرستادند, و احوال ظاهري 
آنان اطرآفیان خودرا تغییز دادندد ۵ لباسهای عادت با ناه ها 
مناسب عید تغییر دادند. [459]. 


هدیه دادن 


- امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: در اين روز نعمتهاي خداوند را به 
نکر هدبه دهید همانظو که دام ند بر ما منت قهاده استه. 14601 


دیدار مقمنان 


- امام رضا علیه‌السلام فرمود: هر کس در این روز موّمنان را زیارت کند و 
به دیدار انان رود خداوند بر قبر او هفتاد نور وارد مي‌کند و قبر او را وسیع 
مي‌نماید. و هر روز هفتاد هزار ملائکه در قبرش او را زیارت مي‌کنند و او 
را به بهشت بشارت مي‌دهند. [461]. 


توسعه بر خانواده و برادران 


- امیرالممنین علیه‌السلام در روز عید غديري فرمود: وقتي از این 
[462 ]. 

- امیرالممنین علیه‌السلام فرمود: احسان در اين روز موجب رشد مال و 
زیاد شدن آن مي‌گردد. [463 ]. 

- امام رضا علیه‌السلام فرمود: هر کس در اين روز بر عیالش و بر خودش 
وسعت دهد خداوند مالش را زیاد مي‌کند. [464]. 


عقد اخوت و برادري 


کیان مراسمی. که برا. عیه عدیر در شوم برامست. فقو ات0 
است, به این معني که برادران ديني- طي يك سنت اسلامي- برادري خود 
را مستحکم مي‌نمایند و با یکدیگر پیمان مي‌بندند که در آخرت نیز به یاد 
یکدیگر باشند. در ضمن درباره‌ي حقوق برادري اسلام که بسیار زیاد است 
و مراعات آنها احتیاج به مواظبت دارد از یکدیگر حلیت مي‌گیرند. و با همین 
حلالیت بار دیگر خود را متوجه لزوم مراعات آنها مي‌نمایند. 

کیفیت اجراي عقد اخُذت چنین است: [465]. 

دست راست خود را در دست راست برادر موّمن مي‌گذاري و مي‌گويي: 
«واحَیتّك في الله و ساقتله فی للم 3 صافختك في الله, عاهِدْثْ اللة و 
ملانکته و رسله و آقیاتد له العفصومیر عم الستلام علي نيا 
آصفحه 251] ۲ 
کتّث من هل اجه و السَفاعة و آذن لي بان آدخل الْجتَة لا آدخْلها الا و أْت 
معي ». 

«با تو در راه خدا برادري و يك روئي (با صفائي) مي‌نمايم و دست مي‌دهم, 
و با خدا و ملائکه‌اش و رسولان و انبیائش و امامان معصوم علیهم‌السلام 
پیمان مي‌بندم که اگر من از اهل بهشت و اهل شفاعت بودم و به من 
اجازه‌ي ورود به بهشت داده شد, وارد ان نشوم مکر انکه تو نیز همراه من 
باشي». 

آنگاه ؛ برادر ديني در جواب ب آو بگوید: «قبلت »: «قبول کردم ». سپس بگوید: 
«أخقطت عَت جمیغ خْقوق الاخْوّة ما لا السْفاعَة و البعا و الریارة»: 
«همه‌ي حقوق برادري را از تو ساقط کردم (و بر تو بخشیدم) مگر 
شفاعت و دعا و زیارت را». 


ع‌ِ 
۴ 


امور عبادي در عید غدیر 


له ایتک فقو #ر ات 


- امام صادق علیه‌السلام فرمود: در این روز بر محمد و آل محمد 
سر اس بسیار صلوات بفرست, و از ظالمان بر انان برائت بجوي. 
106 

- امام صادق علیه السلام فرمود: در اپن روز بسیا و یگو ۳ 7 
دارم ان الْجاحدیّن و التاکنین و الخقرین و الختدلین و الخکشین الذیر 
دیون یوم الدّین من الأوَلينَ و الأخرین». 

«خداوندا, عتکر ان و عهدشکنان و تغییردهندگان و یدیل کنند ان 
(بدعت گذاران) و تکذیب کنندگان روز قیامت. از اولین و آخرین را لعنت 
فرما». [467]. 

- امام رضا علیه‌السلام فرمود: اين روز. روز بسیار صلوات فرستادن بر 
فد و آل‌نحمهغای السلام. است. 1261 

[صفحه 252 ] 


شکر و حمد الهي 


آم ام ناسا خرصوو ور انس و نی ترتع 
(ولایت) کهنر شها ارات داشته شکر. کنید. 124091 

امام صادق علیه السلام فر مود: این روز روز شکر خداوند و حمد اوست 
بر آته که ار ام لت سا از ای اه است ۱۸ 

- ادعيه‌ي مفصلي درباره‌ي چگونگي شکرگزاري در اين روز وارد شده 
ات که موه کار یا ی ات ۱ 

فهمانید, و با معرفت ان به ما شرافت داد. [471]. 


زیارت امیرالمومنین 


يكي از مراسم خاص روز غدیر, زیارت بارگاه مطهر و حریم ملائك پاسبان 
صاحب این روز يعني امیرالممنین علیه‌السلام است. چه بسا بتوان این 
معني را در زیارتش در نظر گرفت که: چون ما موفق نشده‌ايم در صحراي 
غدیر حضور یابیم تا به حضرتش تبريك و تهنیت بگوئیم. اينك در چنین روزي- 
پس از قرنها- به زیارت قبر او مي‌رويم, و با اين اعتقاد که امام معصوم 
همیشه 92 است و صداي ما را مي‌شنود, به ساحت اقدس او تبريك و 
تهنیت مي گوئيم و با او تجدید بیعت مي‌نمائيم. 

- امام صادق علیه‌السلام مي‌فرماید: اگر در روز عید غدیر در مشهد 
امیرالممنین علیه‌السلام (يعني نجف) بودي کنار قبر ان حضرت برو و نماز 
و دعا بخوان, و اگر در شهرهاي دور دست بودي به سوي او اشاره کن و 
این دعا را بخوان ... [472]. 

[صفحه 253 ] 

- امام رضا علیه‌السلام فرمود: هر جا که باشي در روز عدیر خود را کنار 
قبر امیرالمو‌منین علیه‌السلام برسان. که خداوند در این روز گناهان شصت 
ساله را از مومنان مي‌آمرزد. و دو برابر ماه رمضان و شب قدر و شب 
فطر از آتش جهنم آزاد مي‌کند. [3 47 ]. 

5 امام علي النقي علیه‌السلام زیارت مفصلي مخصوص روز غدیر دستور 
فرموده‌اند که از نظر مضامین و محتوا, دوره‌ي کامل عقاید مربوط به 
ولایت و فضائل و سوابق و محنت‌هاي امیرالموّمنین علیه‌السلام را بیان 
مي‌کند. [4 47 ]. 


نماز و عبادت و احیاء 


امام صادق علیه السلام فر مود: این روز روز عبادت و نماز است. [5 47 ]. 
- امام صادق علیه‌السلام فرمود: نیم ساعت قبل از ظهر- به عنوان شکر 
خداوند- دو رکعت نماز بخوان. در هر رکعت سوره‌ي حمد ده مرتبه, 
سوره‌ي توحید ده مرتبه, سوره‌ي قدر ده مرتبه, اية الكرسي ده مرتبه. 

هر کس این نماز را بخواند نزد خداوند معادل صد هزار حج و صد هزار 
عمره است و هر حاجتي از حوائج دنیا و اخرت را از خدا بخواهد به اساني 
و عافیت بر مي‌آورد. [476]. 

- امام صادق علیه السلام فر مود: مستحب است نماز در مسجد غدیر, 
[477] چرا که پیامبر صلي الله علیه و آله در آن مکان امیرالمع‌منین 
علیه‌السلام را منصوب فرموده و خداوند حق را در این روز ظاهر نموده 
است. [478]. 

[صفحه 254 ] 


روزه گرفتن 


- امام صادق علیه‌السلام فرمود: این روز روزي است که امیرالمومنین 
علیه السلام به عنوان شکر خداوند روزه گرفت. [9 47 ]. 

- امام صادق علیه‌السلام فرمود: «روزه‌ي این روز معادل روزه‌ي شصت 
ماه است», [480] و در حديثي فرمود: «کفاره‌ي شصت سال است». 
[481] و در حديثي فرمود: «افضل از روزه‌ي شصت سال است ». [482 ]. 
- امام صادق علیه‌السلام‌فرمود: روزه‌ي این روز معادل صد حج و صد 
عمره‌ي مقبول است. [(483 ]. 

- امام صادق علیه‌السلام فرمود: روزه گرفتن در روز غدیر خم معادل روزه 
گرفتن به قدر عمر دنیا است. [484] (يعني: اگر انساني به قدر عمر دنیا 
زنده بماند و همه را روزه بگیرد, چنین ثوابي به روزه گيرنده‌ي روز غدیر 
داده مي‌شود). 


دعا (تجدید عهد و پیمان و بیعت) 


و ی ما ۱ وس اه رها بر 
مي‌اید و مي‌توان به عنوان «تجدید بیعت» از ان یاد کرد. 
مضامین والاي این دعاهاء در قالب شکرگزاري و اظهار عقاید يك شیعه در 
ولایت و برائت و دعا براي آينده‌ي عقاید اوست که مي‌توان آنها را تحت 
سه عنوان «ولایت», «برائت» و «مبارکي روز غدیر» خلاصه کرد. ذیلا به 
مضامین بعضي از 
[صفحه 255 ] 
دعاهاي روز غدیر اشاره مي‌شود: [485 ]. 
- خدایا همانگونه که در ابتداي خلقت من (در عالم ذر) مرا از اجابت 
کنندگان «بلي» گویان قرار دادي, و پس از ان کرم ديگري نمودي که همان 
عهد را در غدیر تجدید نمودیر و مرا به امامان هدایت فرمودي, خدایا این 
نعمت را کامل فرما و تا هنگام 1 آن را از من مگیر, و مرا طوري 
بمیران که از من راضي باشي. 
- خداوندا, ما نداي منادي ایمان را اجابت کردیم, که آن منادي پیامبر صلي 
الله علیه و آله بود و نداي او ولایت بود. 
- خدایاء تو را شکر که بعد از پیامبر صلي الله علیه و آله ما را ؛ به امامان 
علیهم السلام هدایت کردي که آنات کمال دین و تمام نعمت بودند» و با این 
هدایت بود که اسلام را به عنوان دین ما پيسنديدي. ۳ 
- خدایا ما تابع پیامبر و امیرالمومنین صلوات الله علیهما و الهما هستیم, و 
به جبت و طاغوت و بتهاي چهارگانه و تابعین آنها کفر مي‌ورزيم. و از هر 
کس که.انان زا دوست بدارد از اول تا آخر روز کاز بیزازيم. خدایاد ما وا با 
امامانمان محشور فرما. 
- خدایا, ما بري 4( با امامان روي جنگ داشته 
باشد, از جن و انس از اولین و اخرین. 
- خدایا تو را شکر مي‌کنيم بر ولایت امیرالمومنین علیه‌السلام و بر اتمام 
نعمت و تجدید عهد و پیمان بر ولایت او, و اینکه ما را از اتباع تغییر 
دهندگان دین و تحریف کنندگان قرار ندادي. 
- خدایا در اين روز (غدیر) چشم ما را روشن گردان؛ و پراکندگي ما را 
جمع‌گردان. و ما را بعد از هدایت گمراه مگردان. و ما را از شکر گزاران 
نعملت قرارده. 

- شکر خدا را که ما را به اين روز گرامي داشته و ما را از وفاداران به 
عهد و پیمانش درباره‌ي والیان امرمان قرار داده است. 
- خدایاء این روزي که ما را به آن گرامي داشته‌اي مبارك فرما, و ما را در 


ولایت ثابت 

(صفحه 56 2] 

قدم فرما؛ و ایمان ما را مستودع و عاریه قرار مده, و ما را از برائت 
جویندگان از دعوت کنندگان به دوز خ قرار بده. 

- خدایا, ما را توفیق همراهي با حضرت مهدي علیه‌السلام و حضور در تحت 
لوایش عنایت فرما. 

(صفحه 8 2] 


پرونده باز غدیر تا قیامت 


اشاره 


پرونده‌ي عغدیر با کلید «من کنت مولاه فعلي مولاه» گشوده مي‌ شود و 
اوراق آن به دو بخش تقسیم مي‌گردد: يكي «اللهم وال من والاه و انصر 
من نصره» و ديگري «اللهم عاد من عاداه و اخذل من خذله». اينك از 
بلنداي چهارده قرن, افقهاي دور دستي را مي‌توان نگریست که عکس 
العملهاي دو جبهه‌ي غدیر و سقیفه در این پرونده منعکس شده و مي‌شود. 
از همان منبر پیامبر صلي الله علیه و اله اقدامات موافق و مخالف هویدا 
شد و ادامه یافت تا روزي که غدیر به دست سقیفه به خون نشست. آنان 
که در سقیفه جمع شدند و بر منبر آن ابوبکر و عمر را معرفي کردند, در 
واقع جبهه‌اي در برابر غدیر تشکیل دادند و تا هميشه‌ي تاریخ براي گسترش 
اعتقاد خویش تلاش کردند و چنگیدند. از آن روز غدیر گرانسنگ امتحان شد 
تا مدافعان هر جبهه را شناسايي کند. 

پرونده‌ي غدیر هرگز بسته نمي‌ شود تا روز قیامت که در پیشگاه محمد و 
علي صلوات الله علیهما و آلهما باز شود و همه درباره‌ي آن, مورد سوال 
قرار گيرند. 

در يك نگاه برگهاي این پرونده شامل مناظرات و اتمام حجتهاي غدیر, 
اقرارهاي دشمنان درباره‌ي آن, جنگهاي طرفداران غدیر و سقیفه. فرهنگ 
مکتوب غدبر, ادبیات عدیر و يادبودهاي عدیر است. همه‌ي اینها دفتر عدیر 
را پر از خاطرات شیرین و تلخي کرده که در چهارده قرن به خود دیده و 
عظمنتت. آن: را ترشتیم. من کند. 

خدایا نام ما را در صفحات «اللهم انصر من نصره» ثبت فرماء و به ما 
شناختي کامل از گروه <«اللهم اخذل من خذله» عنایت فرما. اي خداي 
شیعه, خورشید بلند غدیر را تا هميشه‌ي روزگار در كرانه‌ي اقیانوس اسلام., 
چراغ راه اهل بهشت قرار ده و نام ان را جهاني فرما. 

(صفحه 9 ]| 


اتمام حجت خدا و معصومین با غدیر 


اشاره 


پرونده‌ي علمي عغدیر تا کنون_ دوران بي و قفه‌ي هزار و چهارصد ساله‌اي را 
پشت شترز گداشته. که.طی آن. اضر پيامتر,صلي‌اللهعلبه اله ی پشتیباتی 
داتمی از غدیر به اجرا در آمده است. واعظان بسياري بر فراز منبرها؛ و 
علماي وارسته‌اي در مجالس بحث و مناظره, و موّلفان زبردستي در کتا 

و ابرمرداني همچون سلمان و ابوذر و مقداد به عنوان شاهدان صدق 
غدیر. و نیز خدمتگزاراني در آحاد جامعه,. وظيفه‌ي حراست و دفاع از این 
آرمان 7 اسلام را بر دوش کشیده‌اند. 
اگر غدیر در عینیت جامعه تحقق مي‌یافت اختلاف و تفرقه‌اي نبود تا نیاز به 
احتجاجها و مناظرات براي_ اثبات بنيادهاي ولایت باشد. نفرین خداوند بر 
ایا ۰ 
محر وم ساختند, و صلوات و ی و برکات خداوند بر امامان دلسوز 
امت؛ که براي نجات غرق‌شدگان در فتنه ي سفیفه به حفظ و احياي عدیر 
در زانط ملی پر داشتند. 
مخاطب این اقدامات عبارت بودند از تازه آشناياني که مي‌بایست از این 
خقیفت بزرگ: اسلا آکاهی می‌بافند: وحوانهای خعهه‌ای که یار به تجذیه 
عهد و يادآوري و بيداري داشتند. دلهاي مرده‌اي که باید راهم هدایت برایشان 
باز مي‌ شد ۳ 1 به زمین خشکيده‌ي آنان بر سد, نسلهاي آينده‌اي که شاید 
صدها سال تیک قدم به این جهان 
[صفحه 260 ] 
مه ک ان ای ی ی رای اطع ادص ات تست 
تاريخچه‌ي این دفاع مقدس از حریم غدیر, دلیر مردان علم را در خود جاي 
داده که در هر زماني به اقتضاي آن و در هر مكاني طبق شرایط و از 
فکر و دو] سرشار از معنویتشان گرفته تا جان و آبرویشان در طبق 
اخلاص مي‌گذاشتند, و با اسلحه‌ي استدلالهاي قاطع ولایت که پشتیبانش 
پروردگار است. دشمنان ربون و رنگ به نی ولایت را در صحهه‌ي بحثهاي 
علمي شکست داده و نام تشیع و غدیر را در گستره‌ي جهان بلند آواز و 
سرافراز ساخته‌اند. 
نمونه‌هاي بارز این احتجاجات و استدلالها و يادآوريهاي غدیر توسط خود 
ائمه علیهم‌السلام و اصحایشان صورت گرفته است. تمام راوياني که در 
طول هزار و چهارصد سال حدیث غدیر را روایت ت کرده‌اند نیز به گونه‌اي 
جهاد خود را در مقابله با اهل سقیفه به نمایش گذاشته‌اند. 
علماي شیعه در دوران غیبت امام زمان عجل الله فرجه پرچم دفاع از غدیر 


زا به دوش کشیده‌اند و درپای ان مقاومت نموده‌اند. تا آنجا که در مواردي 
حتي خود دشمن اقرار به عغدیر نموده و از انکار ان عاجز مانده است. 
امروز دامنه‌ي این احتجاجات از کتابها و جلسات بالاتر رفته و در کنفرانسها 
و به صورت برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و حتي در اینترنت مطرح شده 
است. 

در بخش حاضر نمونه‌هايي از این احتجاجات و اتمام حجتها که بخشي از 
صدها هزار مورد ان است تقدیم مي‌شود. 


اتمام حجت خداوند با غدیر 


1 در غدیر حارت فهري معترضانه از خدا درخواست عذاب کرد. خداوند 
هم فوراً سنگي از آسمان فرستاد و او را جلوي چشم همه هلاك کرد, و این 
ماجرا به عنوان اولین اتمام حجت مستقیم خداوند ثبت شد. [486]. 

[صفحه 261] 

2 در غدیر, مردم مردي زیبا صورت را دیدند که مي‌گفت: «به خدا قسم 
روزي مانند امروز ندیدم براي او پيماني بست که جز کلفر به خدا و 
رسولتتن. آن دا بر هم نمی ز ند.س. # وقتي از پیامبر صلي اللّه علیه و آله 
پرسیدند او که بود؟ فرمود: او جبرثیل بود. و بدینگونه بار دیگر اتمام حجت 
الهي برابر دیدگان همه انجام شد. [ 4807 ]. 

3. عده‌اي از متاففیزم نزد پیامتر صلي اللم علیه و آله آمدتخ و از آن:خضرت 
آیت و نشانه‌اي خواستند. پیامبر صلي اللّه علیه و آله فزنود: آبا رود ظدیر 
خم براي شما كافي نبود؟ آنگاه که من علي را به امامت منصوب نمودم, 
منادي از آتتتفان ندا داد؛ «اين ولي خداست. تابع او باشید, وگرنه عذاب 
خدا بر شما نازل مي‌شود ». [488 ]. 

4. روزي ابوبکر با نيرنگي تازه براي توجیه غصب خلافت به امیرالمومنین 
علیه‌السلام گفت: پیامبر صلي الله علیه و آله درباره‌ي مسئله‌ي ولایت تو 
بعد از غدیر چیزي را تغییر نداده ۰ ولي اینکه : تو خليفه‌ي او باشي در این 
باره چيزي به ما نگفته است !۱ 

حضرت فرمود: تام اشت سا ای اه اه وله را ما ده 
تا او به تو بگوید؟ ابوبکر پذیرفت و پس از نماز مغرب همراه امیرالمومنین 
علیه‌السلام به مسجد قبا آمدند و دیدند پیامبر صلي اللّه علیه و آله در 
سمت قبله‌ي مسجد نشسته و خطاب به ابوبکر فرمود: «اي ابوبکر بر ضد 
ولایت علي اقدام کرده‌اي و در جاي او نشسته‌اي که جاي نبوت است و جز 
او كسي مستحق آن نیست زیرا او وصي و خليفه‌ي من است ... ». 

با این معجزه که پشتوانه‌ي الهي داشت بار دیگر خداوند حجتش را بر 
غاصب حق صاحب غدیر تمام کرد. [489]. 

[صفحه 262 ] 

5 امیرالمومنین علیه‌السلام در زمان خلافت ظاهري خود عده‌اي از 
شاهدان عيني غدیر را به خدا قسم داد که برخیزند و در مقابل مردم به 
آنچه دیده‌اند شهادت دهند. عده‌اي برخاسته و شهادت دادند ولي هشت نفر 
ابا کردند. ۱ 

حضرت فرمود: «اگر شما دروغ مي‌گویید و بهانه مي‌آورید در حالي که در 
غذیر خاضر جوده: و شتیده‌آیده خذا هز بكت. از شا وا به: بلایی. اشتکار گرفتار 


کند». بدینگونه سي سال پس از واقعه‌ي غدیر بار دیگر اتمام حجت 
پروردگار ظاهر شد و هر يك از اینان به مرضي گرفتار شدند بطوري که 
همه دیدند. مبتلا شدگان نزد مردم اقرار مي‌کردند که ما با دعاي حضرت 


اتمام حجت پیامبر با غدیر 


1 چادرنشيني از اطراف مدینه از حضرت پرسید: حاجیان قوم من خبر 
آورده‌اند که در غدیر خم اطاعت علي را واجب کرده‌اي. آیا اين از جانب 
خدا بوده است؟ فرمود: «خدا آن را واجب کرده, و اطاعت او را بر اهل 
آسمان و زمین واجب نموده است». [491]. ۱ 
2 حضرت در مدینه فرمود: «روز غدیر بهترین اعیاد امت من است و ان 
همان روزي است که خداوند به من دستور داد برادرم علي بن ابي‌طالب 
را براي امتم منصوب نمایم». [492]. 

3. حضرت در وصیت به امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: «... من در روز 
غدیر خم از مردم عهد و پیمان گرفته‌ام که تو وصي و خليفه‌ي من و صاحب 
اختیار مردم پس از من هستي ». 4931 ]. ۲ 

4 از پیامبر صلي الله علیه و اله منظور از «منْ کثث مولاهٌ ... » را 
پر سید ند. فر مود: ۶« ... هر کس من صاحب اختیار اویم و نسبت به او از 
خودش صاحب اختیارترم علي بن ابي‌طالب 

(صفحه 263] 

صاحب اختیار اوست و نسبت به او از خودش صاحب اختیارتر است و در 


اتمام حجت امیرالمومنین با غدیر 


.هفت رون نی ازرلت ساس خلی: الا علبم و آله امین لمعنفن 
علیه‌السلام به مسجد آمدند و خطاب به مردم ضمن سخناني فرمودند: 
«پیامبر صلي اللّه علیه و آله به حجة الوداع رفت و سپس به غدیر خم آمد 
و در آنجا شبیه منبري براي او ساخته شد و بر فراز آن رفت و بازوي مرا 
ی وی 
با صداي بلند فرمود: «مَن, کنت ولا فعَلِیٌ مَو ۰ » خداوند در آن روز 
این ایه را نازل کرد: «الیوْم کیک یی 

وَرضیث لکمٌّ الاسّلام دیناٌ». [5 49 ]. 

2 ابوبکر و عمر براي بیعت گرفتن به خانه‌ي امیرالمومنین علیه السلام 
آمدتد و بسن از ضحبتهایی یرفن آمدند: حضرت بلافاصله به مسجد آمد و 
ضمن مطالبي فرمود: «ابوبکر و عمر نزد من آمدند و از من طلب بیعت 
نمودند با كکسي که او باید با من بیعت کند!... من صاحب روز غدیرم ... » 


[496 ]. 
3. بار اول که امیرالمو‌منین علیه‌السلام را به اجبار براي تفت آوردند و 
حضرت امتناع کرد در آنجا فرمود: « .. گمان ندارم پیامبر 


صلي‌الله علیه واله در روز 7 ار براي احدي حجتي و براي ی 
رای مات واه در ور «من کنت تمولاج ۳ مذلاه ,۰ »را شتیونو 
که برخیزند و شهادت دهند». دوازده نفر از اهل بدر برخاستند و به ماجراي 
غدیر شهادت دادند و سایر مردم هم در این باره مطالبي گفتند, به طوري 
که عمر از ترس مجلس را تعطیل کرد!! [497]. 

[صفحه 264 ] 

4. بار دوم که حضرت را طناب برگردن و شمشیر بالاي سر به اجبار براي 
شخ آ و نتفر عمر گفت: بیعت کن و گرنه تو را مي‌کشیيم. حضرت فرمود: 
«اي مسلمانان. اي مهاجران و انصار. شما را به خدا قسم مي‌دهم آیا از 
پیامبر صلي الله علیه و اله شنیدید که در روز غدیر خم چه مي‌فرمود .. 
همه تصدیق کردند و گفتند: آري به خدا قسم. [498]. 

5. پس از غصب خلافت و خانه نشيني امیرالمومنین علیه السلام, آن 
حضرت دائما با غاصبان با ترشرويي روبرو مي‌شد و انزجار خود را نشان 
مي‌داد. ابوبکر براي خاتمه دادن به این مشکل غفلتا نزد حضرت آمد و 
خواست تا در خلوت گفتگو کنند. قز ان مجلس حضرت به ابوبکر فرمود: 
«نو را به خدا قسم مي‌دهم آیا من صاحب اختیار تو و هر مسلماني طبق 
فرموده‌ي پیامبر صلي الله علیه و آله در روز غدیر هستم پا تو»؟ ابوبکر 


گفت: البته تو هستي ! [499]. 

6 ابوبکر ادعا کرد که در غدیر, پیامبر علي را صاحب اختیار ما قرارداد ولي 
خليفه‌ي ما قرار نداد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اگر پیامبر 
صلي‌الله‌علیه‌ واله خودش به تو بگوید مي‌پذيري؟ گفت: آري. اميرالمع‌منین 
علیه‌السلام در مسجد قبا پیامبر صلي الله علیه و آله را نشان ایفیکن دادیم 
و حضرت به او فرمودند: علي وصي 1 [(500 ]. 

7 روزي ابوبکر به امیرالمو‌منین علیه‌السلام گفت: اگر کسي که به او 
اطمینان داشته ۳ شهادت دهد که تو به خلافت سزاوارتري آن را به تو 
مسارم اااحضرت قرو آی الک مط وان ام ترا داری ۱ 
ان حضرت در چهار مورد براي من از تو و عمر و عثمان و عده‌اي از 
همراهیانت بیعت گرفت که يكي از انها روز غدیر در بازگشت از حجةالوداع 
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8 وقتي نماينده‌ي ابوبکر- که پس از غصب فدك به آنجا فرستاده بود- به 
دست اصحاب امیرالمو‌منین علیه‌السلام کشته شد., ابوبکر خالد را با 
لشكري به منطقه فرستاد. وقتي با امیرالمومنین علیه‌السلام رو به رو 
شد ند حضرت با اشاره‌ي ذوالفقار, خالد را از اسب به زیر انداخت و به او 
فرمود: « ... ایا روز غدیر براي تو قانع کننده نبود که اکنون چنین تصميمي 
گرفته‌اي»؟ ! [5302 ]. 

9. پس از قضيه‌ي فوق حضرت به مدینه بازگشتند و مطالبي بین حضرت با 
ابوبکر رد و بدل شد. انگاه حضرت خطاب به عمویشان عباس فرمودند: » 
۰ اکنون که روز غدیر براي اینان قانع کننده نیست به حال خود 
ها کذازشان: بخدار انجه.: مق‌توانند ها راتضفیف ایند که خداوند مولای 
مات اضر سیم دم است نم [03 5۱ ]. ۳ 

10 در زمان عمر, در مسجد پیامبر صلي الله علیه و اله مجلسي از 
بني‌هاشم تشکیل شد و امیرالمومنین علیه‌السلام بدعتهاي ابوبکر و عمر را 
شمردند, و از جمله فرمودند: «عمر بود که در روز غدیر خم- وقتي پیامبر 
صلي الله علیه و اله مرا براي ولایت نصب کرد با رفیقش ابوبکر گفتگو 
کردند. آنگاه که کار معرفي و منصوب شدن من پایان یافته بود ابوبکر 
گفت: «اين واقعا کرامت بزرگي است » | عمر با تندي به او نگاه کرد و 
گفت: «نه به خدا قسم. ابدا این سخن او را گوش نمي‌دهم و از او اطاعت 
نمي کنم », سپس به او تکیه داد و با تکبر به راه افتادند. [5۱04 ]. 

1 پس از قتل عمر, شوراي شش نفره‌اي که او تعیین کرده بود جمع 
شدند تا يكي را از بین خود انتخاب کنند و البته توطئه‌اي بود براي انتخاب 
عثمان که از پیش تعیین شده‌بود. امیرالمو‌منین علیه‌السلام كه‌يكي از 
شش نفر بود به عنوان اتمام‌ حجت بربقیه فرمود: «شما را به خدا قسم 


مي‌دهم, آیا در بین شما غیر از من كسي هست که پیامبر صلي الله علیه و 
الق در زور خدیر خم آورا به امر خدا منصوب کرده و فرموده باشد: «من 
کنتت حولام هی ولا همه گفتند: نه, كسي جز تو صاحب این 
فضیلت نیست. حضرت فرمود: «ابا کستی ین از من دز میان "فا هست 
که باعد ای ال له 
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در جحفه کنار درختان غدیر خم به او فرموده باشد: هر کس از تو اطاعت 
کت هرا اطاعت. وم و هکس هرا اطاعت. کم سا اطاعت 
کرده‌است؟ همه گفتند: نه به خدا قسم. كسي جز تو صاحب این مقام 
نیست. [۱05 ]. 

2 پس از ماجراي شورا و انتخاب عثمان, مردم براي بیعت با او به 
مسجد امدند. در آن جمع حضرت بپاخاست و ضمن سخناني فرمود: ایا در 
میان شما كسي هست که پیامبر صلي الله علیه و آله در روز غدیر خم 
دست او را گرفته و فرموده باشد: «من کنت مولاه فعلي مولاه ... يت 
نفر به نیابت از بقیه گفت: كسي را سراغ نداریم که صحیح‌تر از گفتار تو 
گفته باشد. [۱06 ]. 

3 در مجلس بزرگي که با حضور دویست نفر از صحابه در زمان عثمان 
ید ار یا عل وا را ون رم 
«خداوند به پیامبرش دستور داد تا والیان امرشان را معرفي کند . تا نز بود 
که در غدیر خم مرا منصوب نمود و در خطابه‌اي فر مود: 
ی موی و ای ان ایا ات ره الوم ات ار 
نک 

همه جمعیت مسجد گفتند: آري به خدا قسم, این را شنیدیم و همانطور که 
از دو لب پیامبر صلي الله علیه و آله اين مطلب را به یاد دارند شهادت 
دهند. مقداد و ابوذر و عمار و براء و زید بن ارقم برخاستند و گفتند: «ما 
شهادت مي‌دهيم که به یاد داریم هنگامي را که تو در غدیر بر فراز منبر 
کنار ان حضرت ایستاده بودي و او مي‌فرمود: «اي مردم ... خداوند شما را 
به ولایت امر کرده و من شما را شاهد مي‌گیرم که ولایت مخصوص این 
(علي) است ... ». [07< ]. 
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4 در همان مجلس حضرت در جواب این سوال که با ادعاي ابوبکر چه 
کت کر رل بایهای له کیال کفت دام توت سامت را 
براي اهل بیت جمع نمي‌کند؟ فر مود: «دلیل بر بطلان ان سخن پیامبر 
سل ال هو لمات ی رک قرو ق کت و نعان 
مامت وه تیه ای ای اف مس رال که انار ام 


بر من باشند»؟ ! [08 ]. 

در همان مجلس حضرت درباره‌ي «فلیبلغ الشاهد الفائب » يعني 
ِِِ به غاثبان برسانند». فرمودند: پیامبر صلي الله علیه و آله این 
جمله را فقط در روز غدیر خم و در روز عرفه و در روز رحلتش فرموده .. 
و به عموم مردم دستور داده که هر كسي را دیدند واجب بودن اطاعت از 
امامان ال محمد علیهم السلام و واجب بودن حقشان را برسانند : 
[909 ]. 
16 در میدان جنگ جمل در بصره» امیرالمو‌منین علیه‌السلام به طلحه 
فرمود: تو را به خدا قسم مي‌دهم. آبا از پیامبر صلي الله علیه و اله شنيدي 
که مي‌فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه». گفت: اري. فرمود: : پس چرا| 
به جنگ من آمده‌اي؟ گفت: «د ر خاطرم نبود و فراموش کرده بودم » | لا زم 
به يادآوري است طلحه پس از ايینکه عغدیر را به باد آوند باز هم به جنگ 
ادامه داد تا کشته شد. [۱10 ]. ۱ 
7 هنگامي که امیرالمو‌منین علیه‌السلام در کوفه براي جنگ صفین اماده 
مي‌شد ضمن خطابه‌اي چنین فرمود: اي مهاجران و انصار, ... آیا بر شما 
واجب نیست مرا ياري کنید؟ ایا امر من بر شما واجب نیست؟ ... ایا سخن 
پیامبر صلي الله علیه و آله را نشنیدید که در روز غدیر درباره‌ي ولایت و 
صاحب اختياري من مي‌فرمود؟ [311]. 
[صفحه 268] 
8 معاویه در جنگ صفین طي نامه‌اي به امیرالمومنین علیه‌السلام چنین 
نوشت: «به من خبر رسیده که وقتي با اهل سر و خواص 0 
واجب کرده و در کتاب و سنتش به ولایت تو امر کرده و او هم امتش را 
در غدیر خم جمع کرده و انچه درباره‌ي تو از جانب خداوند مامور شده ابلاغ 
نموده و دستور داده حاضران به غایبان برسانند, و به مردم خبر داده که تو 
بو مادم صاخت اختیا کر ار آنان قتشتی. 0 121 ۱5 
9 امیرالمو‌منین علیه‌السلام در ان جنگ صفین براي لشکر خود- در 
حالي که فرستادگان معاویه هم حاضر بودند- خطابه‌اي ایراد کردند و ضمن 
آن فرمودند: شما ۳ قسم مي‌دهم درباره‌ي قول خداوند «یا ایها الذین 
آمنوا اطیعواالله ... » . که امین ضلی الله:عليه و آله:هز | گر عغذیر عم 
منصوب کرد و و «اي مردم» خداوند صاحب اختیار من و من صاحب 
اختیار مومنانم و اختیارم بر موّمنان از خودشان بیشتر است., بدانید که 
«من کنت مولاه فعلي مولاه و 256 دوازده نفر از بدریین برخاستند و به 
حضور خود در ماجراي غدیر شهادت دادند و چهار نفر برخاستند و تفصیل 
واقعه را براي مردم گفتند. [313 ]. 
0 معاویه در نامه‌اي به اميرالمو‌منین علیه‌السلام فضايلي براي خود ذکر 


کرد و به آنها افتخار کرد. حضرت فرمود: آيا پسر هند جگر خوار بر من فخر 
مي‌فروشد؟ ! سپس نامه‌اي در پاسخ او نوشتند و فضایل خود را به صورت 
اشعاري برایش فرستادند که يك بیت ان چنین است: 

و اوجب لي ولایته علیکم 

رسول الله یوم غدیر خم ۱ 

يعني: پیامبر صلي الله علیه و اله در روز غدیر خم ولایت خود بر شما را 
براي من هم نسبت به شما واجب کرد. [14<]. 

(صفحه 9 | ۲ 

21 در روز جنگ صفین مردي از لشکر معاویه قران به دست به میدان 
مبارزم امد .در خالی: که. ات ابه رز تلاوت مي‌کرد: «عم یتسائلون عن النبا 
العظیم . 9 حضرت شخصا به جنگ او رفتند و ابتدا پرسیدند: یا نبا عظیم 
را که مردم بر سر ان اختلاف دارند مي‌شناسي؟ 0 مرد گفت: 
فرمود: «بة خدا قسم. فتم نبا عظیم که بر .سر آن اختلاف. دارند. بر سر 
ولایت من نزاع دارید ۰ در روز عغدیر دانستید و روز قیامت خواهید دانست 
که چه کردید»؟ [315 ]. 

22 در زمان خلافت ظاهري امیرالمو‌منین علیه السلام, یکسال روز عید 
غدیر مقارن جمعه بود. حضرت خطبه‌هاي نماز جمعه را به مسئله‌ي غدیر 
اختصاص دادند و از جمله فرمودند: « ... خداوند در روز غدیر آنچه بیانگر 
اراده‌اش درباره‌ي انتخاب شدگانش بود بر پیامبرش فرستاد و به او دستور 
ابلاغش را داد ... خداوند دینش را کامل نمود و چشم پیامبرش و مومنان و 
تابعان را روشن ساخت». پس از خطبه‌ها و نماز جمعه. حضرت به اتفاق 
اصحابشان به منزل امام مجتبي علیه‌السلام که جشني در ان برپا کرده بود 
3 در زمان خلافت ظاهري امیرالمومنین علیه‌السلام به دستور ان 
حضرت مجلس بزرگي در میدان بزرگ کوفه که مقابل مسجد کوفه و دار 
الامارة بود تشکیل شد و حضرت منبر رفتند در حالي که جمعیت عظيمي 
جفع شده بودند و اضحاب بیامبر ضلن الله غليه و آله. نیز حضور داششند. 
حضرت از فراز منبر قسم دادند که هر کس در غدیر حاضر بوده برخیزد و 
به انچه دیده شهادت دهد. پس از درخواست حضرت عده‌اي حدود سي نفر 
از میان جمعیت برخاستند و به انچه در غدیر دیده بودند شهادت دادند, ولي 
هشت نفر از حاضران غدیر عمدا براي شهادت برنخاستند. حضرت از آنان 
علتت را پزسید. انان عذر آوردتد که فرآهوش کرده‌ایم ۱۱۱ 
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حضرت فرمود: «اگر در این عذرتان دروغ مي‌گویید و عمدا براي شهادت 
قیام نمي‌کنيد, هر کدام از شما به بلايي مبتلا شوید» و حضرت براي هر يك 
بلاي خاصي را ذکر کردند. همه‌ي این هشت نفر به انچه حضرت فرموده 


بود مبتلا شدند به طوري این ابتلا آشکار بود و بین مردم به همان علامت 
شناخته مي‌شدند که نفرین شده‌ي علي بن ابي‌طالب علیه السلام نام گرفته 
بودند. [17 9 ]. 

4 در ماههاي آخر عمر امیرالمومنین علیه‌السلام پس از جنگ نهروان 
حضرت نوشته‌اي مفصل که در حد يك جزوه بود املا کردند و نويسنده‌ي 
حضرت ان را نوشت و قرار شد روزهاي جمعه با حضور ده نفر از اصحاب 
خاصش متن این جزوه براي مردم خوانده شود. از فرازهاي این نوشته 
چنین است: «دلیل من بر ولایت این است که صاحب اختیار مردم فقط من 
هستم نه قربش . .. چرا که پیامبر صلي الله علیه و آله ولایت این امت را 
و مایا اقا ات ت او را دارم . ۰ طبق گفته‌ي آن حضرت در 
غدیرخم که فرمود: من کنت مولاه فعلي اه 18 ]. 

5 امیرالمومنین علیه‌السلام در بیان امتیازات خاص خود که به احدي جز 
او داده نشده فرمودند: خداوند با ولایت من دین این امت را کامل نمود و 
نعمتها را ند آنان تمام کرد ب . هنگامي که در یوم الولاية (روز غدیر) به 
پیامبر صلي الله علیه و اله فرمود: یا محمد, به مردم خبر ده که دارم 
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا». 
[919 ]. 

26 آن خضرات: دز بیان فلیت, «افر :ها اهل. ابیت بر هر دم ستکین. است و 
جز انبياي مرسل و ملائكه‌ي مقرب و مومني که خدا قلب او را امتحان 
کرده تحمل آن را ندارد », فرمود: . تفه خارصلی الله له ه نوی تون 
غدیر خم دست مرا گرفت و فرمود: «من کنت 
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فولام: قعلی:مو لاه آبا موفان انا پذیر‌کنند: بسن کسانی: که خداوند 
آنان را از لغزش و گمراهی حفظ کرد؟ [320 ] 

الا اد له مرو ده حضرت فرمود: 0 1 حضرت 
مرا در غدیرخم که به امر خداي تبارك و تعالي ولایت را از جانب او برایم 
اقامه نمود ... ». [321 ]. 

29 روزي امیرالمو‌منین علیه السلام با امام حسین علیه السلام مفاخره 
مي‌کردند و فضایل خود را براي یکدیگر بیان مي نمود ند تا يادگاري براي ما 
باشد. از جمله امیرالمومنین علیهالسلام فر مود: منم آن, كکسي که خدا در 
حق من فرموده: او اکتلث لکمْ نکم وائقشث لك نقعتي ورضیث 
لکم الاسلام دینا؛ ۰ من نب عظيمي 0 در روز عدیر خم دین 
سا کنو منم آنکه پیامبر صلي اللّه علیه و آله درباره‌ام فرمود: 
«هر؟ کتّت مولاخ فعلم مَوّلاٌ». [22< ]. 

9 مردي ۱ علیه‌السلام خواست که ایمان را در حد کاملي 


برایش بیان کند که نیاز به سوال از ديگري نباشد. حضرت مطالبي 
فرمودند و از جمله این بود که کمترین باعث گمراهي نشناختن حجت 
خداست. 1 مرد از حضرت خواست تا ججج الهي را به او معرفي کند. 
حضرت فرمود: کین کهبافتر صلی اللم. عیه ی داشرا در شم 
متصوب کرد و خبز داد که نشبت به آنان. از تخودشان ضاحب اختیارتر اسنت: 
[323 ]. 

0 روزي امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: من هفتاد فضیلت دارم که 
احدي از اصحاب پیاتر صلن. الم علیة وراه در آنها با من شراکت ندارد. 
سپس پنجاه و یکمین مورد آن را چنین بیان کرد: باه صلف الا فایم ن 
آله در روز غدیر خم مرا براي همه‌ي مردم منصوب نمود و 
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فرمود: «هر* کت مَولاه فعلیث مولاث». پس ظالمان دور از رحمت الهي 
باشند ها باد. 1524 

1. امیرالمومنین علیه‌السلام درباره‌ي اینکه پس از بیعت غدیر هر کوتاهي 
از سوي مردم بر عهده خودشان است. فرمود: پیامبر صلي الله علیه و اله 
به من وصیت کرد و فرمود: یا علي, اگر گروهي يافتي که با دشمنانت 
بجنگي حق خود را طلب کن, وگرنه در خانه‌ات بنشین چرا که من پیمان تو 
را در روز غدیر خم گرفته‌ام که تو وصي من و خليفه‌ي من و صاحب اختیار 
مردم نسبت به انان هستي. [5 ۱2 ]. 

2 روزي امیرالمومنین علیه‌السلام نگاهي به مردم کرد و فرمود: «شما 
خود دیدید که:یاهبر ضلی الله عليه و الهدر روز غدیر خم جکونه ببا ایشتاد 
و مرا کنار خود بپا داشت و دست مرا بلند کرد و مرا معرفي فرمود». 
[326 ]. 


اتمام حجت حضرت زهرا با غدیر 


1 حضرت ام کلثوم در سن سه سالگي این حدیث را از مادرش حضرت 
زهرا علیهاالسلام شنیده است که آن حضرت خطاب به مردمي که صاحب 
غدیر را رها کرده و سخت حمایت از سقیفه مي‌کردند فرمود: آیا کلام 
پیامبر صلي الله علية. و اله.را در روز غدیر خم فرآموش کرده‌اید که 
فرمود: «مر کتّث مولاه فعلرث موّلا»؟ ۵3271 ]. 

2 بعد از رحلت تا سرا سود یرت یر علیهاالسلام کنار 
قبور شهداي آخْد مي‌آمد و در آنجا پگریه مي کرد. مجمود بن لنید. دز آنجا از 
خحضزت. پر سید آبا پيامیر صلی اللّه علیه و آله قبل از وفاتش درباره‌ي 
امامت علي کلام صريحي فرمود؟ ! 

[صفحه 3 27] ۱ 

حضرت زهرا عليهاالسلام فرمود: واعجبا, ایا روز غدیر خم را فراموش 
کرده‌اید؟ ! [328]. 

ت هنگامي که اهل سقیفه بر در خانه‌ي امیرالمو‌منین علیه‌السلام براي 
بیعت آن حضرت هجوم اوردند, حضرت زهرا علیهاالسلام پشت در آمد و 
فرمود: «گویا شما نمي‌دانید پیامبر صلي الله علیه و آله در روز غدیر خم 
چه فرمود؟ ! به خدا قسم در آن روز براي علي بن ابي‌طالب پیمان ولایت 
ی ولي شما ارتباط بین خود و 
پیامبرتان را قطع کردید! خدا بین ما و شما در دنیا و آخرت حکم خواهد 
کرد.» [9329]. _ 

4 در روزهاي آخر عمر حضرت زهرا علیهاالسلام, عده‌اي از زنان مهاجر و 
انصار به عیادت آن حضرت امدند. در این فرصت حضرت مطالبي درباره‌ي 
امامت امیرالمو‌منین علیه السلام فرمودند, و زنان ان مطالب را براي 
مزدان خود نقل کردند. در بی آن عده‌اي از سرشناسان مهاجر و انصار به 
عنوان عذرخواهي نزد حضرت آمدند و گفتند: اي سیدة النساءء اگر 
ابوالحسن این مطالب را قبل از بیعت با اهل سقیفه براي ما مي‌گفت. 
هرگز با ديگري به جاي او بیعت نمي‌کردیم !! 

حضرت فرمود: از من دور شوید که عذري از شما پذیرفته نیست ... بعد 
از روز غدیر خم خداوند هیچ دلیل و عدذدري براي احدي باقي نگذاشته است. 
[330 ]. 


اتمام حجت امام حسن با غدیر 


1 پس از شهادت امیرالمومنین علیه‌السلام و صلح امام حسن علیه‌السلام, 

معاویه وارد کوفه شد و قرار شد در مسجد کوفه آن حضرت و معاویه منبر 

بروند و مسئله‌ي صلح را براي مردم بیان کنند. پس از آنکه معاویه مطالب 

امیرالمو‌منین علیه‌السلام بیان کرد و فرمود: «اين امت 

[صفحه 274 ] 

پدرم را رها کردند و با غیر او بیعت کردند در حالي که خودشان دیدند که 

پیامبر صلي الله علیه و آله پدرم را در روز غدیر خم منصوب فرمود و به 

آنان دستور داد حاضرانشان به غائبان جبز دهند 6 [31< ]. 

2 روزي معاویه مجلسي تشکیل داد و بزرگان اصحاب خود را جمع کرد و 

امام حسن علیه‌السلام را دعوت کرد و اصحاب او انچه مي‌توانستند به ان 

ِِِ جسارت کردند و به پدر بزرگوارش امیرالمو‌منین علیه‌السلام ناسزا 
ِ 

امام وت علیه‌السلام در پاسخ به آنان احتجاجات مفصلي درباره‌ي 

امیرالمومنین علیه‌السلام بیان کرد و از جمله فرمود: پیامبر صلي الله علیه 

و آله در حالي که بر فراژ مثبر بود علي علی‌السلام را فرا خواند و سپس با 

دستانش او را گرفت و فر مود: «اللمة وال من والاهٌ 59 عاد من عادامٌ». 
3321 ]. 


یکسال قبل از مرگ معاویه و یکسال قبل از واقعه‌ي عاشورا, امام حسین 
علیه السلام در موسم حج در مني هفتصد نفر را در خيمه‌ي خود دعوت کرد 
که دویست نفر آنان اصحاب پیامبر صلي اللّه علیه و آله بودند. در آنجا 
خطابه‌اي ایراد کردند. و ضمن نکوهش اقدامات معاویه بر ضد امیرالمومنین 
علیه‌السلام, مناقب آن حضرت را بر شمردند و از آنان اقرار گرفتند. از 
جهله فرمودند: شما را به خدا قسم می‌دهم. ابا می‌دانید. که بيامبر ضلي 
اللق علت و فد رت کرحم علی سس آیی‌طالب لها اف ماع وت 
مود و ولایت را براي او اعلام کرد و فر مود: باید حاضران به غایبان 
برسانند؟ جمعیت حاضر گفتند: آري بخدا قسم. [33 ]. 

[صفحه 275 ] 


اتمام حجت امام زین العابدین با غدیر 


يكٍ نفر از امام زین العابدین علیه‌السلام پرسید: معناي کلام پیامبر صلي 
له علیه و آله چیست که فرمود: «هر* کت مَولاه فعل مَوّلاهٌ»؟ فرمود: 

توا کی ایا ای مارا یه ار 
5347 


اتمام حجت امام باقر با غدیر 


ک ام افر لاسام جر راب رمانی طاصی که مفارنجا اف را 
فی‌امیه بوو: داشتان مفصل. واخعمی یر را باس کایل .یوق محصل 
غدیر بیان فرمودند که سند و پشتوانه‌اي محکم و تایید شده توسط مقام 
ی ی 535 ] 

آیه‌ی «یا یا الترشول* 1 ای انم مه ۱۳۳ مردي نازل 
شده و نام او را 0 حضرت فرمود: ی 5 و 
مي‌خواست خبر مي‌داد درباره‌ي چه كکسي نازل شده ! جبرئیل بر پیامبر 
ضلی. الله غلبه و اله. نازل شد ه کر کرت خداوند به شما امر مي‌کند 
ات را زاهتایی کي کم رشان کشت و اين یفیرا. یل کر سامیر 
یا رآ هام سم اه دام را 
گرفت و بلند کرد و فرمود: جمن کنخ مولاخ فعلی مَوّلاه». [36ظ ]. 

3. ابوبصیر به امام باقر علیه‌السلام عرض مردم مي‌گویند: چرا 
خداوند نام علي و اهل بیتلدش علیهم السلام را در قران صریحا نیاورده 
است؟ چضرت فرمود: خدا| نماز را نازل کرده و عدد رکعات آض را پیامبر 
صلي الله ولیه و اله بیان فرموده و همچنین اس زکات و جع و آيهي 
داطیغوا الله و اطتعوا الرشول بو ایلی ار ».وا بانل کرده. کر 


حسن و حسین علیهم السلام است. و در بیان کلمه‌ي «اولوا الامر» پیامبر 
صلي الله علیه و آله درباره‌ي علي علیه‌السلام فرموده: «مر؛ کتّثْ مَولاهٌ 
فعلر مَوَلاهْ» ... اگر آن حضرت سکوت مي‌کردو اهل آيه‌ي اولوا لام را 
معرفي 0 و ال گقیل و ذیکران ان زا ادعا من کردنت.وفتی 
موز عی الله علیه و اله از دنیا رفت علي علیه‌السلام صاحب اختیار 
مردم بود ... چون آن حضرت ولایت او را به مردم ابلاغ فرموده و او را 
منصوب نموده بود. 371 ]. 

4 ابان بن تغلب از امام باقر علیه‌السلام پرسید: معناي کلام پیامبر صلي 
اللّه علیه و آله چیست که فرمود: «مرن کتَث مولاه فْعَلوٌ مَوْلاهٌ»؟ حضرت 
فرمود: آیا مثل این مطلب هم جاي سوال دارد؟ ! به 1 فهمانید که 
ِ او خواهد بود. [538]. 

5 امام باقر علیه‌السلام با تعجب از انکار امت نسبت به حقیقت غدیر 

فرمودند: «اين امت انکار کردند پيماني را که پیامبر صلي الله علیه و آله 
از ایشان براي علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام گرفت در روزي که او را 


براي مردم منصوب فرمود و آنان را در زمان حیاتش به ولایت و اطاعت او 
فرا خواند و آنان را بر این مطلب شاهد گرفت. ند 539 ]. 

6 امام باقر علیهالسلام در بیان حد ولایت و برائت با استناد به حدیث غدیر 
فرمودند: این امت وقتي به علي بن: نی طالب علیه السلام مير سند 
مي‌گویند: دوستانش را دوست داریم از دشمنانش بيزاري نمي‌جوییم, 
بلکه آنان را هم دروست داریم ! چگونه چنین ادعايي صحیع است در حالي 
که پیامبر صلي له علیه و آله مي‌فرماید: «اللهم و ال من والاه و عاد من 
عاداه ... », ولي مي ‌بيني که با دشمنان او درشمني نمي کنند و خوار کنند نار 
اما وان نمی کشت این انضات یت ۱۳۸۵۱۱ 

[صفحه 277] 


اتمام حجت امام صادق با غدیر 


1 امام صادق علیه‌السلام فرمود: مردم درباره‌ي غدیر خود را به غفلت 
زدند. 411 ]. 
2 آن چضرت پس از نقل واقعه‌ي غدیر این آیه را خواندند که «یعرفون 
نعمهة اللْه نم ینکرونها» يعني «نعمت خدا را مي‌شناسند و سپس آن را 
انکار مي‌کنند». و فرمودند: در روز غدیر آن را مي‌شناسند و در روز سقیفه 
ان را انکار مي‌کنند. [342<]. 
3. امام صادق علیه‌السلام با تعجب از محنت امیرالمومنین علیه‌السلام 
فرمودند: در روز غدیر حضرت ان همه شاهد داشت ولي نتوانست حق خود 
را بگیرد در حالي که مردم با دو شاهد حق خود را مي‌گیرند !! [543 ]. 
4 امام صادق علیه‌السلام درباره‌ي ثبات قدم بر سر غدیر فرمودند: 
«پیامبر صلي اللّه علیة و. اله براي امیرالمومنین علیه‌السلام در غدیر خم 
پیمان گرفت و به ولایت او اقرار کردند. خوشا به حال آنان که بر ولایت او 
بات قدم ماندد ه ابر سای که آن داتشه [344 ]. 
5 امام صادق علیه‌السلام در بیان استزاد غدیر به قرآن مي‌فرماید: خداوند 
عزوجل مي‌فرماید: «یا ایها ال سول بلغ ع ما آتزل الیك من ریک و و از 
همین جاست قول پیامبر صلي اللّه علیه و آله که به علي علیه‌السلام 
فرمود: هم کیت مولاخ فعلم مَولاه ... ». [345 ]. 
6. ا ورن اد راتسا ینعی ان 
بوده فرمود: خداوند در قرآن به پیامبرش فر مود: «فاذ] فرغت فانصبت 5 
الي ربك قاوغب», يعني: «آنگاه 
[صفحه 278 ] ۱ 
که از رسالت فراغت يافتي غلم و نشانه‌ي خود را نصب کی و وصي خود را 
معرفي کن و فضیلت او را بیان کن . .۰ »پیامبر صلي الله علیه و اله,هم 
در بازگشت از حجة الوداع ندا داد تا مردم جمع شوند و فرمود: «مَنْ * کت 
مولاخ فعلم مولاه ... [46< ]. 
7. ِِ صادق علیه‌السلام درباره‌ي کفر ابوبکر و عمر و عثمان فرمودند: 
آنگاه به که ولایت. بر آبان ظرضه ند ه.تاسر اصلی. آلله علیه.ی آله فرمود:؛ 
«مَر کتث مولاه فعلوٌ مَوّلا» به رآن کافر شدند. بعد (در ظاهر اقرار 
کردند) بای نک ی ای اه اه از دنیا رفت کافر شدند .. 
سپس کفر خود را بالاتر بردند و از آنان که با علي علیه السلام بیعت کرده 
بودند براي خود بیعت گرفتند. اینان كساني بودند که هیچ ايماني برایشان 
نمانده بود. 471 ]1 
8 امام صادق علیه‌السلام در سفري که از مدینه به مکه مي‌رفتند. در بین 


راه به مسجد غدیر رسیدند. در آنجا نگاهي به سمت چپ مسجد نموده 
فرمودند: آنجا جاي پاي پیامبر صلي الله علیف.ه ال انتت انکام که افزم وود 
«مره کثث مَولاه قعلره مَوّلام ... ». [548 ] 

9. امام صادق علیه السلام فرمود: روز کدی خم ۰ است که 
الله علیه و له براخ اه یمان ولایتت, وا بر کزدن شرا ِِ قرار داد. 
[349 ]. 

0 امام صادق علیه‌السلام عظمت غدیر را چنین یاد کردند: «روز غدیر 
روز مهمي است که خداوند حرمت ان را بر مومنان عظیم قرار داده و دین 
را در ان کامل نموده و نعمت را بر انان تمام کرده, و ان عهد و پيماني که 
از ایشان (در عالم ذر) گرفته بود تجدید نموده است.» [550 ]. 

[صفحه 279] 

1. امام صادق علیه‌السلام درباره‌ي انتشار فوري خبر غدیر در شهرهاي 
ان تفان مش ‌فرهاند: ون بامیو صلی اللّه علیه ,و آله در روز غدیر خم 
علي علیه‌السلام را منصوب کرد و فرمود: «مَر کت مَولاه فعلیٌ مَولاه», 
این خبر در شهرها منتشر شد. 4 2 ۱1۳ 
فرمود: «قسم به خدايي که جز او خدايي نیست. این مسئله از سوي 
خداست». [۱<1 ]. 

2. از امام,صادق علیه السلام پرسیدند: مقصود پیامبر صلي ال علیه و 
آله از «مَن کت مَولاخ فعلیٌ مَوّلابٌ» چیست؟ حضرت حديثي از پیامبر صلي 
ا یا ی « ... هر کس من صاحب اختیار اویم 
و نسبت به او از خودش صاحب اختیارترم علي بن ابي‌طالب صاحب اختیار 
اوست و نسبت به او از خودش صاحب اختیارتر است و در برابر او براییش 
امري نیست.» [352 ]. 


اتمام حجت امام کاظم با غدیر 


1 حضرت موسي بن جعفر علیه‌السلام در حديتي واقعه‌ي غدیر را چنین چبین 
نف فرجووند: بناسر صلی. الم علیع و آلم در را خعدی جعروفتری مهو 
غدیر امیرالمو‌منین علیه‌السلام را معرفي کردند و از مردم پر سیدند. ایا هو 
صاحب اختیارتر از شما تسبت به. خودتان. تیستم؟ کفتند: اري: یا رتسول 
الله. حضرت نگاهي به آسمان کرده فرمودند: «خدایاء شاهد باش». و این 
کار را سه بار تکرار کردند. سپس فرمودند: «بدانید هر کس من مولاي او 
و صاحب اختیارتر نسبت به او هستم این علي مولا و صاحب اختیار 
اوست». [553] 

2. امام کاظم علیه‌السلام,در بیان توطئه‌ي منافقان در غدیر چنین فرمودند: 
کت شاه صلي. الا ی ند اه ی هد و و ام 
قاس وی کی وه 

[صفحه 280 ] 

بژر کان مهاجران و انصار دستور داد با او بیعت کنند, آنان در ظاهر بیعت 
کردند ولي بین خود نقشه‌ي دو توطثه را ریختند: : يكي اینکه امر خلافت را 
پس از پيامبر صلي اللّه علیه و آله از علي علیه‌السلام بگیرند. و دیگر اینکه 
در صورت امکان هر دو بزرگوار را بکشند ... [554 ]. 

3 ای ی ام رن بودند, روزي 
هارون حضرت را احضار کرد و مسائلي را سوال نمود که از جمله درباره‌ي 
ولایت اهل بیت علیهم‌السلام بر مردم بود. حضرت فر مود: ما مي‌گوییم 
ولایت همه‌ي خلایق با ماست ... ما اين ادعا را از کلام پیامبر صلي اللّه 
اه و دا که «مر؛ کتث مَولاخ فعل مَوّلاه». 
[55 ]. 


اتمام حجت امام رضا با غدیر 


1 شرایط خاص زماني امام رضا علیه‌السلام و منطقه‌ي خراسان که مرکز 
علمي مخالفان بود اقتضا مي‌کرد که احادیث با استناد به پیامبر صلي اللّه 
علیه و آله نقل شود. لذا آن حضرت حدیث غدیر را با سند متصل از 
پدرشان موسي بن جعفر از امام صادق از امام باقر از امام سجاد از امام 
حسین از امیرالمومنین علیهم السلام از پیامبر صلي اللّه علیه و آله نقل 
کردند که فرمود: «هر* کت مَولاه فعلیٌ مَوّلا». [556 ]. 

2 در روزهاي اول ورود امام رضا علیها لسلام به شهر مرو در خراسان 
مردم بحثهاي زيادي درباره‌ي امامت مطرح کرده بودند و بخصوص در روز 
جمعه در مسجد جامع شهر جمع شده بودند و در این باره صحبت 
مي‌کردند. وقتي این خبر به حضرت رسید تبسمي کرده فرمود: ... خداوند 
دز خعه الودام که اعر عم ‌فاعیر ضلی الاه قلیهه ااد 

[صفحه 281] ۱ 

بود آيه‌ي «الیوَم اکملت لکد ف وم عَلیکمٌ نَعمَتي ورضیت ای 
الاسّلام دینا» را نازل کرد ... پیامبر صلي اللّه علیه و آله از اين جهان نرفت 
مگر آنکه ... علي علیه‌السلام را عَلّم و امام براي آنان منصوب فرمود. 
[7 35 ]. 


اتمام حجت امام علي النقي با غدیر 


1 امام هادي علیه السلام در سالي که معتصم عباسي آن حضرت را از 
مدینه به سامرا| اورد, در روز غدیر به کوفه امدند و به زیارت قبر 
امیرالمومنین علیه‌السلام در نجف رفتند و زیارت مفصلي را که شامل يك 
دوره‌ي کامل اعتقادي درباره‌ي فرهنگ غدیر است خواندند و ماجراي غدیر 
زا مین آن. یر سا نف مود زد؟ پیامبر صلي اللّه علیه و آله سنگيني سفر 
را بر خود هموار نمود و در شدت گرماي ظهر بپا خاست و خطابه‌اي ایراد 
کرد و شنوانید و ند| کرد و رسانید و ... فرمود: «منْ کت مَولاهٌ فعلی 
خولام به 4 ولی حد غده‌ی کمی آنمان ماوروند. 559 

2 امل اهوا تساه ماه ها مالسا تشه مسالاقی را تظارس 
کردند. حضرت در پاسخ آنان نامه‌اي نوشتند و جواب سوالاتشان را دادند و 
امه رون امه اه را ام 
رسوله و الذین آمنوا ما گم روایات متفق است که این آبه درباره‌ي 
ترا ی اس ی وم که ما ام الا 
علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام را از بين اصحابش جدا کرد و اين عبارت را 
بکار برد: «مرٌ کتث مَولاه فعَلید مَولاخ». از اين ازتبا طظ م‌فهمیم که فر آن 
به درسني این اخبار و 2 این 8 گواهي مي د هد. [۱59 ]. 

[صفحه 282] 


اتمام حجت امام عسکري با غدیر 


1 اشحاق ین اسماغیل از تیشابوز برای آمام چنبن, عسکری. علبه السلام 

نامه‌اي نوشت و مسائلي را مطرح کرد. آن حضرت جواب ب نامه را توسط 

نمایندگان خود براي او فرستادند که يكي از فرازهاي آن چنین است؛ 

آنگاه که خداوند با بپا داشتن |ولياييش بعد از پیامبر بر شما منت گذاشت, 

خطاب به پیامبرش فرمود: «الیوم اکملث لکه دیت ای ی 
وَرضیث کم الاسّلام دینا». [560], 

2 حسن بن ظریف به امام عسكري علیه السلام نامه‌اي نوشت و معناي 

حور که اه فعلی مَوّلاْ» را سوال کرد. حضرت در پاسخ نوشتند: 

ک وا و علامتي قرار دهد که هنگام اختلاف. 

حزب خداوند با آن شناخته شوند. [561 ]. 

(صفحه 283] 


شا تانایب انتتی ارام اراد کش با شوت 


اتمام حجت ابوذر با غدیر 


در مجلس ابن عباس,: ابوذر بیا خاست و گفت: ۰ من جندب بن جناده 
ابوذر غفاري هستم. به حق خدا و رسولش از شما مي‌پرسم: آیا از پیامبر 
صلي اللّه علیه و آله شنیدید که مي‌فرمود: زمین حمل نکرده و آسمان 
سایه نینداخته بر صاحب لهجه‌اي راسپتگوتر از ابوذر؟ کفتند:. اری:. آنودر 
گفت: آیا قبول دارید که پیاتر صلي اه کلیه و آله در غدیر خم ما را جمع 
کرد و فرمود: «هر؟ کت مَوّلام فعلودٌ مَوّلاٌ ... »؟ همه گفتند: آري به خدا 
قسم. [62< ]. 


اتمام حجت عمار پاسر با غدیر 


در جنگ صفین عمار با عمروعاص براي مناظره در برابر هم قرار گرفتند و 

مطالبي بین آن دو رد و بدل شد. از جمله عمار گفت: اي ابتر, آیا به یاد 

داري که پیامبر صلي الله علیه و اله : به علي علیه‌السلام فرمود: عم کت 
مولاخ فعلم مَوّلاهٌ»؟ بنابراین صاحب 

[صفحه 0284 ۱ 

اختیار من خدا و رسول و بعد از انان علي علیه‌السلام است. ولي تو مولي 

و صاحب اختياري نداري !! [563 ]. 


اتمام حجت مالك بن نویره با غدیر 


مالك بن نویره رئیس قبيله‌ي بني حنیفه در نزديكي مدینه, از حاضران در 
غدیر بود. او پس از رحلت پیامبر صلي الله علیه و آله به مدینه آمد و با 
تعجب ابوبکر را بر منبر پیامبر صلي اللّه علیه و آله دید. لذا خطاب به 
ابوبکر گفت: «اي ابوبکر, بیعت علي علیه‌السلام در روز غدیر خم را 
فراموش کرده‌اي؟ اين منبر جاي تو نیست که بر ان خطابه مي‌خواني»! 
این را گفت و به قبيله‌ي خود بازگشت. 

ابوبکر به عنوان انتقام از مالك, خالد بن ولید را با لشكري فرستاد, و او و 
اصحابش را کشتند و زنانشان را اسیر کردند و به مدینه اوردند !!! و 
امیرالمو‌منین علیه‌السلام با اهل سقیفه در این باره مقابله کرد. [64< ]. 


اتمام حجت حذيفة بن یمان با غدیر 


1 حذیفه از حاضران در غدیر و از معدود كکساني بود که توانست متن 
کامل و مفصل خطبه‌ي غدیر را حفظ کند و براي غیر حاضران در آنجا 
برساند. [565 ]. 

2 در موردي حذیفه داستان غدیر را چنین نقل مي‌کند: به خدا قسم در 
غدیر خم من مقابل پیامبر صلي الله علیه و اله نشسته بودم و مهاجران و 
انضار نز آن مجلس. بودتد. بیامتر ضلی اللّه علیه و اله امیرالمع‌منین 
علیه السلام را فراخواند و داد تا سمت راست او بایستد. سپس 
فرمود: شم کنات مولاه فعلی مه ۰ > [66 ] 

[صفحه 85 2] 

3. حذیفه پس از قتل عثمان و خلافت ظاهري امیرالمومنین علیه‌السلام در 
شهر مدائن امیر بود. او براي بیعت گرفتن از مردم براي امیرالممنین 
علیه‌السلام برفراز منبر رفت و در خطابه‌اي گفت: «اکنون امیرالمومنین 
حقيقي و سزاوار به این نام صاحب اختیار شما شده است»! يك جوان 
گفتي «امیرالممنین حقيقي», تعرض و اشاره به خلفاي قبل از او بود. اگر 
سه خليفه‌ي قبل حقيقي نبودند مطلب را برایمان روشن کن ! 

حذیفه در پاسخ او مطالب مفصلي از تاریخ اسلام بیان کرد تا به ماجراي 
غدیر رسید و آن را با تفصیل کامل بیان کرد که در هیچ روايتي بدان تفصیل 
بیان نشده است. او قسمت اصلي غدیر را چنین بیان کرد: تنامتر ضلی: |2۱ 
رم و او و ی و 
اطاعت او را بر مردم واجب کرد ... و فرمود: «ع کیت مَولاخ فعلی" مه 

۰ »سپس دستور داد همه‌ي مردم با او بیعت کنند, نا 
[367 ]. 


اتمام حجت بلال حبشي با غدیر 


بلال موّذن پیامبر صلي اللّه علیه و آله از كساني بود که با ابوبکر بیعت 
نکرد. و اين در حالي بود که ابویکر با پول خود بلال را از بردگي نجات داده 
و آزاد کرده بود. روزي عمر گریبان بلال را گرفت و گفت: این جزاي ابوبکر 
است که تو را آزاد کرده؛ اکنون تمي‌آيي با او بیعت کنپ؟ 

بلال گفت: اگر مرا به خاطر خدا آزاد کرده به خاطر خدا مرا به حال خودم 
رها کته هرا کر برای یر خدا بوفه انصیه خر و عمل کزد او آما صفت با 
اه ۱ ی کاس ی ام ها ارات ار اوه 
او را مقدم نداشته بیعت نخواهم کرد ... اي عمر تو خوب مي‌داني که 
پیامبر صلي: الله غلیه و آلهبزاي پسرعمویش, پیمانی بست که نا زوز 
قیامت بر گردن ماست که او را در غدیر خم مولي و صاحب اختیا ر ما قرار 
ژاد جه کی جر ات دارد فر براتو صاحب اختیار خود.با دیکرق بیعت کند ۱5 
[صفحه 286 ] 

بعد هم بلال را مجبور کردند از مدینه بیرون رود و در جاي ديگري زندگي 
کند. [68< ]. 


در جک ضفین: آمیرالعومشم علبهالسام فامفای ا سظ اضیج من فان 
براي معاویهم فرستادند. در آنجا اصبغ خطاب به ابوهریره که کنار معاویه 
نشسته بود گفت: تو را قسم مي‌دهم . .. آیا در روز غدیر خم حاضر بودي؟ 
اتفرنمی تن ات سح ۳ ار قای اه مه له را 
علي علیه السلام چه فرمود ار ابوهریره گفت: شنیدم که مي فرمود: «منْ 
نت مولاخ قعلِب مَولاة ... الم وال من وال و عاد من عاداف و ان مَن 
نضره 4 واخفلا < 1 جر حَنلّ». اصبغ گفت: را 
ی و ی و گفت: 
انا له و انا الیه راجعون. [569] 


اتمام حجت ابوالهیثم بن تیهان با غدیر 


دوازده نفر با اجازه‌ي امیرالمو‌منین علیه‌السلام تصمیم گرفتند در نماز 
جمعه مقابل منبر ابوبکر به عنوان اعتراض برخیزند و مطالبي به عنوان 
اتمام حجت بگویند. يكي از آنان ابوالهیئم بن تیهان بود که بر خاست و 
گفت: «من گواهي مي‌دهم که پیامبرمان در روز غدیر خم علي علیه السلام 
را وت کر انا آاهار کی را مت یامیر صلي اللّهعلیه و 


آله فرستادند و منظور از «مَنْ کت مولاهٌ  ِ‏ ۰ را سوال 
گرختد. خظرت. فسضود: به. آنان #9« علي بعد ِ من صاحب اختیار 


مومنان و دلسوزترین مردم براي امت من است.» [70 < ]. 
اصفحه 287 ] 


اتمام حجت ابوایوب انصاري با غدیر 


مردي خدمت امیرالمة‌منین علیه‌السلام وارد شد در حالي که آثار سفر در 

وي دیده مي‌شد. عرض کرد: سلام بر تو اي مولا و صاحب اختیار من ! 

حضرت فرمود: این کیست ؟ عرض کردند: ابوایوب انصاري. حضرت 

فرمود: راه را برایش باز کنید ! مردم راه باز کردند و جلو آمد و عرض کرد: 

اد پیامیر صلی الله علبه وراله شنیدم کم هی کز مود: «مَنْ کت مَوّلاه فعلر 
مَوّلاهٌ ۹ [71 ۱ ]. 


اتمام حجت قیس بن سعد بن عباده با غدیر 


1 قیس و پدرش که رئیس انصار بود با ابوبکر مخالف بودند. روزي ابوبکر 
به قیس گفت: به خدا قسم تو کاري انجام نمي‌دهي که امام و حبیبت 
ابوالحسن از تو ناراحت شود. قیس غضبناك شد و گفت: اي پسر 
اس تایه دا کشمر ا وا نس کم وی فلنزه بانه نا 
تو بیعت نکرده است. درباره‌ي علي علیه‌السلام براي من حجتي بالاتر از 
روز غدیر تیست ... ما را به حأل خود واگذار که در راه تو کور کورانه غرق 
شویم و در گمراهي تو سقوط کنیم در حالي که مي‌دانيم حق را ترك کرده 
و پي باطل رفته‌ایم !! [372 ]. 

2 معاویه پس از صلح با امام مجتبي علیه‌السلام به عنوان سفر حج وارد 
مدینه شد. انصار به او بي اعتنايي کردند و معاویه در این باره به قیس 
را رت رای تال سا مس نام مومت 
آن حضرت را یادآور شد. معاویه پر سید. این مطالب را از چه كکسي 
آخای فیس کت از آسرالیوین لین اسان قب سم 
اس ی اه وال ار ار ی ی و 
و مَولاهٌ فعلر مَولاه». 573 ]. 
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اتمام حجت ابوسعید خدري با غدیر 


1 ابوسعید خدري از كکساني است که ماجراي مفصل غدیر را نقل کرده 
است. او در قسمتي از سخنانش مي‌گوید: تیافتر صلی: الله علیه و آله در 
روز غدیر خم مردم را فراخواند ... و ی 
7 و فرمود: «مَرٌ کنث مَولاه فعلم" مولاه ۰ »سپس 
آيه‌ي «الیوم اکملت ... » نازل شد و حسان بن ثابت ات خواند. 
[374 ]. 

2 عبدالله , بن علقمه از كساني بود که تحت تأثیر تبلیغات بني امیه, به 
امیرالمو‌منین ۱2۳ روزي از ابوسعید خدري پرسید: 
هیچ منقبتي ات علي بن ابي‌طالب شنده‌اي؟ ابوسعید گفت: پیامبر 
علیه السلام در روز غدیر خم ابلاغ كاملي (درباره‌ي, او) نمود و ... و دو 
دست او را بلند کرد و فرمود: «مَر؟ کت قولاه فعلی مولاه چ. 1۳ 
سه مرتبه فرمود. 

عبدالله بن علقمه با تعجب پرسید: تو خودت این را از پیامبر صلي اللّه 
هو شنيدي؟ ابوسعید اشاره به گوشها و سینه‌اش کرد و گفت: درو 
گوشم شنیده و قلبم آن را در خود جاي داده است. اینجا ان 
گفت: من از ناسزا گفتن به علي علیه‌السلام استغفار و توبه مي‌نمايم. 
[5 37 ]. 


ابي بن کعب صحابي سرشناس, به عنوان اعتراض در نماز جمعه‌ي ابوبکر 
بیا خاست و خطاب به مردم گفت: اي مهاجران و انصار, ایا خود را به 
فراموشي زده‌اید يا فراموش کرده‌اید يا قصد تحریف دارید یا حقایق را 
تغییر مي‌دهید پا قصد خوار کردن دارید یا عاجز شده‌اید؟ ! ایا تمي‌دانید که 
یامیر صلي له علیه و آله در بین ما در موقعيتي مهم قیامنمود و علي 
علیه السلام را براي ما منصوب کرد و فرمود: «مَر کتّت مَولاه فعلمد مه 
.»> 601 ]. 

[صفحه 289 ] 


اتف کت ای روم واه ایتا اس باقن 


اش داستان غیر را جنن قل کرده است» غداوند یناسر صلی ام 
علنه ‏ ال سور داد علی عشهالسلام رآ راخ مدرم توت کید اه ایا را 
به ولایت او خبر دهد. این بود که در غدیر خم بیا خاست و ولایت او را بیان 
کرد. [77< ]. 

2 در خانه‌ي جابر با حضور امام زین العابدین علیه‌السلام. مردي عراقي 
ورد شد و گفت: اي جابر, تو را به خدا قسم مي‌دهم آنچه از پیامبر صلي 
اللّه علیه و آله دیده و شنيده‌اي برایم نقل کني. جابر گفت: در منطقه‌ي 
جحفه در عدیر خم بودیم و در آنجا مردم بسياري از قبایل مختلف بودند. 
پیامبر صلي اللّه علیه و آله از خیمه بیرون آمد و سه بار با دستیش اشاره 
کرد و دست امیرالمومنین علیه‌السلام را گرفت و فرمود: «من کَتَثْ مَوّلاه 
فعلو" مولاخ ... ». [8 57 ]. 


اتمام حجت زید بن صوحان با غدیر 


زید بن صوحان از بهترین اصحاب امیرالمو‌منین علیه‌السلام بود که در جنگ 
ج شهید شد. وقتي در میدان جنگ روي زمین افتاد امیرالمومنین 
علیه‌السلام بالاي سرش آمد و فرمود: اي زید خدا رحمتت کند. سبك بار 
بودي و کمکهاي تو بسیار با ارزش بود. زید سرش را به طرف 
اقترالمه مین علب‌الساام‌بلند نهود و رخ کووا مدا کمتم در اشکر: 
تو با جهالت کشته نمي‌شوم, بلکه از ام سلمه ههسر پیامبر صلي الله علیه 
و آله شنیدم که مي‌گفت: از پیامبر صلی, له علیه و آله شنیدم که 
مي فر مود: «منْ کیت مَولاه 7 فعلم مَوّلاه, اللد وال من والاه 3 عاد من 
عاداخ 5 امه مره تصَرخ و ا2ف* مر خَذله». به خدا کشیم تخواستم جذ را 
خوار کنم که دیدم اگر تو را ار خدا مرا خوار مي‌کند. [379]. 

[صفحه 2900 ] 


یناه اسان کدی ان ال کرو اس باس ص۱۱ 
علیه و آله در بازگشت از حجة الوداع فرمودند: خداوند صاحب اختیار من 
و من صاحب اختیار هر مسلماني هستم و نسبت به مومنان از خودشان 
صاحب اختیارترم. بدانید من کنت مولاه فعلي مولاه. [580 ]. 


اتمام حجت عبدالله بن جعفر با غدیر 


معاویه در سال اول حکومتشن به مدیته. آمد و در آنجا مجلسي تشکیل داد و 
امام حسن و امام حسین علیهماالسلام و عبدالله بن جعفر و اين عباس و 
عده‌اي دیگر را دعوت کرد. در آن مجلس احتجاجات بسياري بر معاویه شد, 
از خمله عدالله ین جففر کفت: س«اي عافنه, من آن ماهر صلی الله خلیه 
و آله شنیدم در حالي که آن حضرت ی ۳ ۱ 
ابي‌سلمه و اسامة بن زید و سعد بن ابي‌وقاص و سلمان و ابوذر و مقداد و 
زبیر در برابر او نشسته بودیم. حضرت فرمود: آیا من نسبت به موّمنان 
صاحب ختبارتر از خودشان تسیز کم بل با رصول اللی فرجوو دصرد 
کت مولاه فعلی مه عوّلا 

معاویه از امام ۳ و اما سین علیهما السلام و ابن_ عباس در این باره 
پر سید. ابن عباس گفت: تو به آنچه قو ک وا ایمان ت | ور اکنون سراغ 
كساني که نام برد بفرست و از آنان سوال کن. معاویه سراغ عمر بن 
ابي‌سلمه و اسامه فرستاد و از آنان نیز سوال کرد. آنان شهادت دادند که 
وا و 
ان مق کویه: 15911 


اتمام حجت ابن عباس با غدیر 


1 در همان مجلس معاویه در مدینه, آابن عباس در احتجاح بر معاویه گفت: 
پنامترها لین الله علسه و ال در خی خصر افص مرخم تس اهاز ریم نا 
و بهترینشان را 
[صفحه 291] 
براي امت منصوب فرمود و با علي علیه‌السلام بر امت اتمام حجت کرد و 
به آنان دستور اطاعت از او را داد ... و به آنان خبر داد که هر کس صاحب 
اعتبارش امیر ضلی, الله علیه و آله. استعلن همست به: ای ضاحب 
اختیار است. (و در روایتی:) اي معاوية. ابا تعخب می‌کنی. که پیاهبر ضلی 
الله علبه و اله دز غدیر خم و در هوارد زیادی نام امامان را برد وححت ,را 
بر آنان تمام کرد و دستور به اطاعت آنان داد. [582 ]. 
2 ابن عباس در موردي داستان غدیر را چنین نقل کرده است: خداوند به 
پیامبر صلي الله غلية. و اله. دیتور داد علي غليه‌السلام را برای مردم 
منصوب کند و آنان را به ولایت او خبر دهد. این بود که در روز غدیر خم به 
ولایت او قیام مود [(583 ]. 
3. در مورد ديگري ابن عباس داستان غدیر را چنین نقل کرده است: پیامبر 
صلي الله علیه و آله در حضور مردم بازوي علي علیه‌السلام را گرفت و 
فرمود: «مر کت مَولاه فعلر مَوّلاهٌ ۰ > بعد آبن عباس گفت: به خدا 
فا دا مت ی دا بر کردن مردم واجب شد. [584 ]. 


اسامه در روزهاي اخر عمر پیامبر صلي الله علیه و اله به عنوان سرلشکر 

آن حضرت. سپاهي تشکیل داد و براي جنگ با رومیان حرکت کرد. در همین 

ی کی اه 

دز آسنکه خوی را 1" انشان واگدا 
نم ان شرا هار کر نگ خوب فیدانی ساعتش ی الا عانه وم اد در روز 

غدیر خم درباره‌ي علي علیه‌السلام چه فرمود. فاصله‌ي زيادي هم نشده که 
فراموش شده باشد ! 851 ]. 

[صفحه 292] 


اتمام حجت محمد بن عبدالله حميري با غدیر 


روزي سه نفر از شعرا نزد معاویه بودند که يكي از آنان محمد حميري بود. 
معاویه کيسه‌ي زري بیرون آورد و گفت: این را به کسي از شما مي‌دهم 
که درباره‌ي علي جز حق نگوید. دو شاعر برخاستند و براي خوشامد معاویه 
اشعاري در ناسزا ‏ به امیرالممنین . علیه‌السلام گفتند. سپس محمد بن 
سرود که يكبیت آن دبای عبر بو 

من الباري و مر بر الا 

يعني: نصب علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام در روز غدیر خم را فراموش 
کردله که ان سنوی ۱۲ و به ریت ورن مرژم: بود ؟ 


اتمام حجت عمرو بن میمون اودي با غدیر 


عمرو بن میمون اودي مي گفت: عده‌اي از مردم که نسبت به علي بن‌ابي 
طالب علیه‌السلام بدگويي مي‌کنند هیزم آتش‌اند. مه از ظقهای. از اضحاب 
صافد ای ال اه ما ی هی تیب حا بن ایا 
علیه السلام خصايصي داده شده که به احدي داده پشده ی از جمله 
انتکه او صاخب ژور عفر کم است که پیاصر ضلی اللم غلیه ج اله: نام اور 
به صراحت برد و ولایت او را بر امتش لازم کرد و مقام والاي او را به آنان 
شناسانید و منزلت او را روشن ساخت ... و فر مود: «مره کتث مولاه فعلر 
مَوّلاه». [5387 ]. 


اتمام حجت برد همداني با غدیر 


مردي از قبيله‌ي همدان بنام «برد» نزد معاویه آمد. عمروعاص در آنجا 

بزرگان ما از پیامبر علیه‌السلام شنیدند که فرمود: «مَ کت ولا قعلی 
مَولاه», آبا این حق‌ است پا باطل؟ عمروعاص گفت: حق‌ است. و من 

اضاقه مي‌کنم که هيچيك از اصحاب پیامبر مثل مناقب علي را ندارند !! 

آن مرد نزد قبيله‌ي خود بازگشت و به آنان گفت: ما نزد قومي آمدیم که از 

زبان آنان علیه خودشان اقرار گرفتیم ! بدانید که علي بر حق است و تأبع 

او باشید ! [588] 


اتمام حجت زید بن علي بن الحسین با غدیر 


نزد زید بن علي کلام پيامبر صلي اللّه علیه و آله ذکر شد که فرمود: «مَ 
کت مَولاهٌ فَقلیٌ مولاث». زید گفت: پیامبر صلي اللّه علیه و آله او را به 


عنوان ی منصوب فرمود که حزب خداوند هنگام اختلاف شناخته شود. 
[589 ]. 


اتمام حجت چهل نفر از اصحاب پیامبر با غدیر 


پس از ماجراي سقیفه, چهل نفر از اصحاب خدمت امیرالمومنین 
علیه‌السلام رسیدند و عرض کردند: به خدا قسم. هرگز بجز تو از کسي 
اطاعت نمي‌کنيم. حضرت فرمود: چطور؟ عرض کردند: از سامتر ضلن االه 
علیه. و اله. شتیدیم که درباره‌ی تو در روز غدیر آن مطالب را مي‌فرمود. 
حضرت فرمود: بر سر پیمانتان هستید؟ گفتند: آري. فرمود: فردا با سرهاي 
تراشیده نزد من آیید (تا به جنگ اینان رویم). [590]. 


اتمام حجت عده‌اي از انصار با غدیر 


عده‌اي از انصار وارد کوفه شده خدمت امیرالمومنین علیه السلام آمدند و 
عرض کردند: سلام بر تو اي مولاي ما!... حضرت فرمود: چگونه من مولاي 
شما هستم در 

[صفحه 294 ] 

حالي که شما قومي تازه وارد هستید؟ عرض کردند: از پيامبر صلي ال 
علیه و آله شنیدیم که در روز غدیر خم در حالي که بازوان تو را گرفته بود 
مي‌فرمود: «خدا صاحب اختیار من است و من مولاي موّمنانم, و هر کس 
سا ار سای ای ای ی ۱51 


اتمام حجت چهار نفر از اصحاب پیامبر با غدیر 


چهار نفر وارد کوفه شدند و خدمت امیرالمو‌منین علیه‌السلام رسیدند و 
عرض کردند: السلام عليك يا امیرالمومنین و رحمة الله و برکاته. حضرت 
فرمود؟ علیکه السلام از کعا آمده‌اید؟ عرص کرفن مدالی ها اه فان 
سرزمین هستیم. 

حضرت فرمود: از کجا شما موالي من هستید؟ عرض کردند: از پیامبر 
صلي الله علیه و اله شنیدیم که در روز غدیر خم مي‌فرمود: «مَن کنثت 
مَولاه قَعَلو"ٌ مَوّلامٌ ... ». [592]. 


اتمام حجت عبدالرحمن بن آبي ليلي با غدیر 


1 عبدالرحمن بن ابي ليلي حدیث غدیر را چنین نقل کرده است: پیامبر 
یعاس و نهد ری ور بیع الا را ال مر یر 
و به: آنان: مغرفی. کرد که: او ضاخب اخنیار .هر .مرخ ورزن مقمتی است: 
3931 

کرد: ۱ 
گرفتند از شما نسیت به آن سزاوارتر بودند؟ اگر چنین چيزي بگوییم یس 
چرا پيامبر صلي اللّه علیه و آله بعد از حجة الوداع تو را منصوب کرد و 
فرمود: «مَر* کت مولاه فعل مولاه ... کی [۱94 ]. 


اتمام حجت عمران بن حصین با غدیر 


راون سین دا صعی خص راهن کروه است سا س‌صلی اه 
کی مرآ رسد ها اس رسد مات ار نس ار وت 
کیست, و من به شما خبر دادم. یا 
را در غدیر گرفت و گفت: «مر کتث ولا فعلو مَولاهْ ... ». [595] 


اتمام حجت زید بن ارقم با غدیر 


1. زید بن ارقم کسي است که در غدیر بالاي سر پيامیر صلي ال علیه و 
آله شاخه‌هاي درختان را بالا گرفته بود تا هنگام سخنراني به آن حضرت 
برخورد نکند. طبعاً او هنگام معرفي و بلندکردن امیرالمومنین علیه‌السلام 
توسط باه صالی. اه عانه: وه اه نزديك‌تر از همه شاهد ماجرا بود. او 
سین است. که سین کامل خطیفی: فقصل ماخ ضلی اللن‌خلبه و اله در 
غدیر را به خاطر سیرد و براي نسلهاي بعد نقل کرد. [596 ]. 

2 تیا سس ارم که تر سرا وندار مایم ی ۱ 
علیه و آله نزديك بود در موقعیت حساسي نیاز به شهادت او درباره‌ي غدیر 
بود. در کوفهع امیر المو‌منین علیه‌السلام از او خواست تا برخیزد و درباره‌ي 
غدیر در پیشگاه مردم رات دهد. ولي او برنخاست و شهادت نداد و ادعا 
کرد غدیر را فراموش کرده است !!!۲ 

در آنجا امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: اگر دروغ مي‌گويي خدا چشمانت 
را کور کند. او از مجلس بیرون نرفته کور شد و بین مردم به نفرین شده‌ي 
امیرالمومنین علیه السلام شناخته شد. او بعد از دیدن این معجزه قسم باد 
ِ ان آن پس هر کس درباره‌ي غدیر بپرسد آنچه را دیده و شنیده بیان 

کند و شهادت دهد. [97< ]. 


[صفحه 296] 
3. برادر زید بن ارقم مي‌گوید: روزي با زید نشسته بودیم که اسب سواري 
از سفر رسیده آمد و سلام کرد و سراغ زید را گرفت و به او گفت: من از 


را ار ای را ار ای 
آله به یاد داري از تو سوّال کنم و آن حدیث غدیر در ولایت علي بن ابي 
طالب علیه‌السلام است. زید ضمن بیان مفصلي از ماجراي غدیر گفت: 
پيامبر صلي اللّه علیه و آله در غدیر برفراز منبر فرمود: اي مردم, چه 
کی بز نها از وان ضاخت ارت است ۱ کفتد دا بو رسوات: 
فرمود: هیناه ابیت ای یرل شاهد اون رسد مر 
فر مود. سپس دست علي بن ابي طالب علیه‌السلام را گرفت و او را به 

سوي خود بلند کرد و فرمود: «مر کت مولاه فعلید مَوّلاخْ ... », و این ۲ 
نیز سه مرتبه فر مود. [398 ]. 

4 عطیه عوفي به زید بن ارقم گفت: دوست دارم ماجراي غدیر را از تو 
هه رید کفت ور غویر هام من بود که ساهنن صلی الله عليم و اه 
بیرون آمد و سپس در حالي که بازوي علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام را 
گرفته بود گفت: اي مردم, آیا قبول دارید که من نسبت به مردم صاحب 


اختیارتر از خود آزانم ؟ گفتند؛ آري. فر مود: «مَنْ کرت مَولاهٌ فعلر مَوّلاه». 
[۱99< ]. 


براء بن عازب نیز كسي بود که در غدیر به کمك زید بن ارقم شاخه‌هاي 
ان وااز بالای امن سیام خلی ال علیفتو له باند کرده بور تا خصری 

فر فا اس ات تا ی ی ار مه هی رای 1 
علیه و آله نزدیکتر بود, وقتي امیرالمومنین علیه‌السلام در کوفه از او 
خواست تا درباره‌ي غدیر در حضور مردم شهادت دهد, سرباز زد و به 
نفرین حضرت گرفتار شد. 

او بعدها از عمل خود پشیمان بود و داستان غدیر را نقل مي‌کرد و چنین 
[صفحه 297] , 

نامز ای ام گنه و اه در ی مس که در یس سانه دی 
دستور نماز جماعت داده شد و بین درختان براي پیامبر صلي الله علیه و 
آله جارو زده شد. حضرت نماز ظهر را خواند و دست علي بن ابي طالب 
علیه السلام را گرفت و فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه که [600 ]. 


اتمام حجت شريك با غدیر 


رفته و نسبت ‏ به ۳ ۷ ندارد؟ داد؛ چيزي بر غهده‌ی ۷ 
نیست.. و اگر نسبت به علي علیهو‌السلام معرفت نداشت چطور؟ 
گفت: در آتش است, زیرا پیامبر صلي اللّه علیه و آله در روز غدیر او را به 

عنوان عَلم و راهنما بین مردم منصوب کرد و فرمود: «مَنْ کت ولا 
قعلث موّلا». [601] 


اتمام حجت ام سلمه با غدیر 


ام سامت همتمر بامیر صلی آلله غلیه و ال کردر غدیر حاضر بو خفیت 
غدیر را چنین نقل کرده است: پیامبر صلي اللّه علیه و آله فرمووه ات 
کتّث مَولاه فعلیٌ مَولاه ال وال مره والاة و عاد مره عاداخ». [602] 


ار دا و 
زا آشتنیر حرفتنی و به دیته: اور ند خوله‌ي حنفیّه نیز دختري از آنان بود که 
به عنوان اسیر او را وارد مسجد کردند. در آنجا او به امیرالمو‌منین 
ابي‌طالبم ؟ حنفیّه عرض کرد: پس تو همان مردي هستي که 

[صفحه 298], ۳ , 

پیامبر صلي الله علیه و اله در غدیر خم به عنوان غلم و راهنماي مردم 
برایمان منصوب کرد؟ حضرت فرمود: من همانم. حنفیه عرض کرد: ما به 
خاطر تو غضب کردیم و به خاطر تو به ما حمله کردند و ما را اسیر گرفته 
آور3ند عون مردان ما گفتند: ما صدقات اموالمان و اطاعت خود را در 
ای ی ار شوه رآ ی کم لآ لصو ها 
را براي ما و شما نصب کرده است. [603 ]. 


اتمام حجت دارمیه حجونیه با غدیر 


بانوي سیاه پوستي بنام «دارمیه » از شیعیان امیرالمو‌منین علیه‌السلام بود. 
معاویه در سفري که براي حج به مکه آمد فراع ام فرص ادها اه بر مد 
چرا علي را دوست داري و مرا مبفوض مي‌داري؟ و چرا ولایت او را 
پذيرفته‌اي و پا من دشمني مي‌کني ؟ دارمیه گفت: ولایت علي علیه السلام 
اس ام او پسانی که اس ای ات و ار رو 
براي ولایت او گرفت و تو نیز حاضر بودي . ۵ ! 601 ]. 

اینها نمونه‌هايي از احتجاجات و مناظرات ۳ غدیر بود. در طول تاریخ 
هزاران مورد دیگر بوده که درباره‌ي غدیر بین شیعه و مخالفانش بحت و 
مناظره درگرفته و مطالب نار درجارهق تشد و ره آن.به عتوان انضام 
حجت و محکومیت خصم بیان شده که جا دارد در کتابي مستقل تدوین و 
تقدیم گردد. 

(صفحه 9 | 


اقرارهاي دشمنان درباره غدیر 


اشاره 


مواردي در تاریخ به عنوان اقرار دشمنان ظذیر وربارهی: ان آهده که خختی 
علیه خودشان به حساب مي‌اید. ذیلا به این نمونه‌ها مي‌پردازيم. 


اقرار ابلیس درباره غدیر 


سلمان که چشم بصیرتش در پرتو نور ولایت امیرالممنین علیه‌السلام 
فراتر از ظاهر را مي‌دید نقل مي‌کند: روزي ان روت ادمت) 
عبورش به عده‌اي افتاد که به امیرالمو‌منین علیه‌السلا م ناسزا| هی گفتند: 
انلیس ع انا کیت تیدا : ی 
ناسزا مي‌گویید ! گفتند: تو از کجا مي‌داني که او مولاي ما ِِ ٩‏ ابلیس 
3 هر کت ولا فعلی .مه 

.] 605[ 


اقرار ابوبکر درباره غدیر 


زوزی آبونکن براي توجیه خصب: خرعتت نز امیر المومتین علیه‌السلام آمد و 
: پیامبر درباره‌ي مسئله‌ي ولایت تو بعد از ایام #0 در غدیر چيزي را 

تعییر نداده, و من 
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شهادت مي‌دهم که تو مولاي من هستي و بدین مطالب اقرار مي‌نمايم. و 

در زمان پیامبر هم به عنوان امیرالمومنین بر تو سلام کردم ... [606 ]. 


اقرار عمر درباره غدیر 


عمر بن خطاب نیز حدیث غدیر را چنین نقل کرده است: ِِ علي را به 
عنوان امام ۳ 9 «مَن کتّث مَوّلاه فَعلیٌ مَو ۰ خدایا 
تو بر اینان شاهد هستي 1 مر هی گوید: جوان خویش 0 را در عدیر 
دیدم که مي‌گفت: ... به خدا قسم پیامبر صلي الله علیه و آله پيماني بر 
99 اي عمر, تو بپرهیز که آن 


اقرار ابوهریره درباره غدیر 


1 ابوهریره که از بازوان قوي سقیفه است.؛ داستان غدیر را چنین توصیف 
مي‌کند: در روز غدیر خم پیامبر دست علي بن ابي طالب را گرفت, و 
فرمود: آیا من صاحب اختیار, را سل 
فرهود* «عزن کنت.: خولاه فعلم" هولام یب و خداوند این ایه. را تازل کرد 
«الیوم اکملت لکم دینکم .. ۰ [608]. 

2 در جنگ صفین اصبغ بن نباته نامه‌اي از جانب امیرالممنین علیه‌السلام 
براي معاویه آورد. در آنجا ابوهریره را دید و گفت: تو را تسم نت دم 
آیا در روز غدیرخم_ حاضر بودی ؟ حفت: اري. پرسید: چه. شتنيدي. که بای 
صلي اللّه علیه و آله درباره‌ي علي علیه‌السلام فرمود. گفت: شنیدم که 
فرمود: «مر کت مَولاه فَقلیهٌ مَولامٌ للهْمٌ وال مَ والاهٌ و عاد مَنْ عاداه 5 
انطَر من نصره و 32" مر ۶ ولو 609 ]. 
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3 پس از صلح امام حسن علیه‌السلام معاویه وارد کوفه شد. هر شب 
ابوهریره همراه معاویه در مسجد کوفه مي‌نشست. يك شب جواني به او 
تا مه اسر علیه و آله شنيدي 
که درباره‌ي علي بن ابي طالب علیه‌السلام مي‌فرمود: «اللَهمٌ وال مَرٌ 
والاهٌ 5 عاد من ۰ عاداج»؟ ابوهریره در ِِ معاویه گفت : آري. آن ِ 
گفت: من هم خدا را شاهد مي‌گیرم که تو ولایت دشمن او (معاویه) را 
پذيرفته‌اي و با دوست او دشمني کرده‌اي ! [۵10]. 


اقرار سعد بن ابي وقاص درباره غدیر 


1 سعد بن ابي‌وقاص از سرلشکران سقیفه است و خدمات وافري براي 
آنان اتعام-دایم اتشت: .]۸ .در اقرار به. خضایل اهر الشغمتن. علنه‌الساام 
مي‌گوید: بالاتر از همه‌ي فضایل علي غدیرخم است. پیامبر دست او را 
گرفت و دو بازوي او را بالا برد در حالي که من به او نگاه مي‌کردم و 
فرمود: آپا من نسیت به شما از, خودتان صاحب اختیارتر نیستم؟ ده 
آري. فرمود؛ «م کت مولاخ فعلم مَولاه ... ». [011 ]. 

2 تاد ان اامنعت تا در 
راه سفر مکه با دو نفر عراقي برخورد کرد و به عنوان يكي از پنچ فضیلت 
بزرگ امپرالمو‌منین علیه‌السلام, غدیر را براي آنان چنین بیان کرد: با پیامبر 
صلي اللّه علیه و آله در حجة الوداع بودیم. در ۰ در عدیر خم پیاده 
شد و دستور داد تا منادیش بین مردم ندا کند: جر کت مَوّلاهٌ فهذا لِ 
مَوّلامٌ ...۰ ». [612]. 


اقرار انس بن مالك درباره غدیر 


انقن ی مات خدمیار سار ضلی. الله غليه و اله.ه آز حاضران یر 

است. او در 
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حساس‌ترین موقعیت- که امیرالممنین علیه‌السلام در کوفه از او خواست 

تا درباره‌ي غدیر در حضور مردم شهادت دهد- از اين کار سرباز زد و به 

نفرین حضرت به مرض برص (پيسي) در پیشانیش مبتلا شد که همه ان را 

مي‌دبدند و علتش را مي‌دانستند. 

او پس از مبتلا شدن تصمیم گرفت هرگز غدیر را کتمان نکند, نمونه‌اي از 

آن چنین است که گفت: من در روز غدیر خم از پيامبر صلي اللّه علیه و آله 

شنیدم در حالي که دست علي علیه‌السلام را گرفته بود فرمود: «مَرٌ کنث 
مَوّلاهٌ فعلر مَولاهٌ ۰ > [013 ]. 


اقرار عمروعاص درباره غدیر 


معاویه نامه‌اي براي عمروعاص نوشت و در آن ضمن بدگويي به 

امیرالمو‌منین علیه‌السلام او را به ياري خود طلبید. عمروعاص در پاسخ به 

ها سا فا ای ها ۱ 

بپرشمرد و از جمله نوشت: پیامبر در روز غدیر خم درباره‌ي او فرمود: «من 

کت مولاخ ققلما ولاة, الم وال مَنّ والا و عاد مر عاداه و اتسرٌ مر 
تصرخ و اف ره حَحَغ»! [614] 


اقرار حسن بصري درباره غدیر 


خرن توص جنگ وی زا این کوفه تن کردم است» باس صلی ام 


علیه و آله علي را در روز غدیر خم براي مردم منصوب کرد و فرمود: «مَنٌ 
کیت مَولاه 6 فعلر مَوّلاٌ». [615 ]. 


اقرار عمر بن عبدالعزیز درباره غدیر 


مردي در شام به عمر بن عبدالعزیز من از موالیان علي هستم. او 
ی ار ی ی 
هستم. سپس گفت: عده‌اي برایم روایت رات که از ناس صلی 1۱۳ 
علیه و آله شنیده‌اند که فرمود: «مر کتّث مولاه فعلیٌ مَوّلا». [616 ]. 
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اقرار ابوحنیفه درباره غدیر 


ابوحنیفه وارد مجلسي شد که در آن درباره‌ي غدیر خم صحبت بود. او 
شما را محکوم مي‌کنند !! صيرفي که در آن مجلس بود ناراحت شد و 
گفت: چرا به آن اقرار نمي‌کنید؟ آیا این مطلب نزد شما ثابت نیست؟ 
ابوحنیفه گفت: ثابت است و خودم آن را نقل کرده‌ام ! [617]. 


اقرار مامون عباسي درباره غدیر 


1 مامون نامه‌اي براي بني‌هاشم نوشت و در آن فضایل امیرالممنین 
علیه‌السلام را برشمرد, و از جمله نوشت: «او بود صاحب ولایت در حدیت 
غدیر خم». [618 ]. ۱ 

2 مامون در خراسان مجلسي تشکیل داد که در آن چهل نفر از بزرگان 
اسلام را براي مناظره با خود دعوت کرد. در ان مجلس او درباره‌ي ولایت 
امیرالمومنین علیه‌السلام به حدیث غدیر استدلال کرد و انان اقرار کردند. 
[619 ]. 


اقرار طبري درباره غدیر 


در زمان طبري مورج معروف عامه, ابوبکر بن ابي‌داود درباره‌ي حدبت 

غدیرخم مطالب نادرستي گفته بود و اين خبر به طبري رسید. او در پاسخ 
به ابن ابي‌داود کتاب مستقلي درباره‌ي غدیر نوشت و در آن صحت اسناد 

آن-را ثایت کرد ه.قدارت لازم را ارائه داد. [620]. 
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اینها نمونه‌هايي از اقرارهاي طرفداران سقیفه درباره‌ي غدیر بود. در طول 

چهارده قرن بسياري از بزرگان عامه در کتابها و ؟ گفتارشان به حدیث غدیر 

اعتراف کرده‌اند و حتي کتابهايي نوشته‌اند. 
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اشاره 


در حالي که غدیر بیابان وسیع و مستعدي براي سخنراني ۱ 
علیه و آله بود, ولي از همان روز که خطابه‌ي غدیر در آن ایراد شد میدان 
نا سرلشکران سقیفه در حالي که مقابل 
منبر غدیر نشسته بودند با دندانهاي تیز, غدیر و غدیریان را تهدید مي‌کردند, 
و به فرماندهان و وفادارانشان هشنداز و آماده باش. مي‌دآدنده و ختي: به 
صاحب غدیر ناسزا مي‌گفتند. 


بنیانگذاران سقیفه مقارن ماجراي غدیر. پیمان نامه‌ي نظامي. سياسي. 
اجتماعي, اقتصادي امضا کردند و به کار نظام دادن لشکر خود پرداختند. 
آنها چنان در این کار سرغت. عمل به خرح دادن که در يك چشم به هم زدن 
هفتاد روزه, با لشکر عظيمي بر در خانه‌ي صاحب غدیر ریختند و آن را به 
آتش کشیدند. انان با ضرب و شتم وارد خانه شدند, و پیشگامان دفاع از 
غدیر يعني فاطمه و محسن علیهماالسلام را به شهادت رساندند و طناب 
برگردن صاحب غدیر افکندند و با اين هجوم وحشیانه بر غدیریان به خیال 
خام خود فاتحه‌ي غدیر را خواندند. 
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اهل سقیفه غافل از اين بودند که خداوند تعالي حافظ غدیر و پیامبر صلي 
الله علیه .و اله متلغ غدیر .و آمامان علنهم السلام صاخب غدیر ند و در این 
جنگ پیروزند. یاران غدیر نیز به انتخاب صاحبان عدیر لیاقت عضویت در 
لشکر غدیر را پیدا مي‌کنند. 

در اولین ور کیره بر سر غدیر يعني غوغاي سقیفه, که در واقع میدان جنگ 
تن به تن و نابرابر بین غدیریان و اهل سقیفه بود؛ غدیریان با آنکه مغلوب 
شدند ولي با حضور صاحب غدیر توانستند به بهترین وجهي حقایق را باز گو 
کنند و حجت را براي نسلهاي اینده تمام کنند. صف غدیریان که اول سه 
نفر بودند, کم‌کم در آثر همین حسن تدبیر به هفت نفر و همچنان تا عدد 
ميليوني و ميلياردي رسیدند. 


غدیر در جمل و صفین و نهروان 


اگر همان سقيفه‌ي روز اول بود هرگز روزي پیش نمي‌آمد که امیرالمومنین 
غس شام راهن از در سا رد اما باه ای راک ات 
این اثر کارهايي بود که در روز سقیفه از طرف غدیریان انجام شد. همین 
روزها بود که به صف‌آرايي‌هاي جمل و صفین و نهروان انجامید. 

اگر چه در سقیفه نوبت به صف‌آرايي نر سید و غدیریان فورا مغفلوب شدند 
و حتي چهل نفر غديري پیدا نشد. ولي در جنگهاي سه‌گانه‌ي امیرالمومنین 
علیه السلام صاحبان شمشیر‌های بسياري- با درجات اعتقادي متفاوت- 3 
رکاب حضرت بودند که فقط یدج هزار نفر شرطة الخمیس [621] بعنی 
فدائیان عغدیر بودند که معناي مولي و صاحب اختياري ی و 
اطاعت مطلق از مقام ولایت مطلقه را در آنجا , به نمایش دا ند 

یکن از آنان اصبغ بن نباته بود که وقتي "از او مي پر سند. منزلت 
امیرالمومنین علیه السلام نزد شما در چه حدي است؟ مي‌گوید: ما 
شمشیرها را بر دوش گرفته‌ايم و بر هر کس که او اشاره کند فرود 
فا ی ۱ 
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اهل سقیفه که روز اول يك چهره بیشتر نداشتند اينك به سه چهره‌ي 
شاخص و صدها چهره که تحت همان سه چهره خلاصه مي‌شد به جنگ 
غدیریان 0۴ بودند. اینان که در روز اول باطن خود را کتمان مي‌کردند و 
فقط پیشت سر غاصبان به نفیع آنان شعار مي‌دادند, اکنون جهت گيري هم 
نمودند و نشان دادند که براي چه به نفع اصحاب سقیفه شعار مي‌دادند. 
خروفت بودند که پيشاني‌ها از عبادت پینه بسته و ظاهر زاهدانه‌اي داشتند 
ولي با این همه در مقابل علي علیه‌السلام بودند. گروهي اشخاص رباست 
طلب بودند که در مقابل علي علیه‌السلام قرار گرفته بودند. حرقهین 
مال‌پرست بودند و به جنگ علي علیه‌السلام آمده بودند. گروهي عیاش 
بودند و در برابر امیرالمومنین علیه‌السلام قرار گرفته بودند. گروهي اظهار 
محبت شدید نسبت به اسلام و پیامبر صلي الله علیه و آله مي‌کردند و با 
این همه در مقابل صاحب غدیر ایستاده بودند !! گروهي بفض و عناد خود را 
تسبت: نم پیاستر صلي اللم. علبه.و آله:ثیر کتمان نمي کردند. عده‌اي مباني 
تارج که ضراخت: در .نیت با قران و باضیر صلی. الله: غلیه و الة ات 
مطرح مي کردند و در عین حال خود را وفادار به اسلام مي‌دانستند و از 
همان دیدگاه به جنگ امیرالمة‌منین علیه‌السلام آمده بودند. 


قيافه‌هاي ظاهر فریب سقیفه در برابر غدیر 


از سوي دیگر سقیفه نمایان در قيافه‌هاي ظاهر فریب ظاهر شدند که کمر 
اختماع در ‌هفایل آن عم شم . 

شاعتر حل لت مه واه ان خن فد بتایر کی 
علیه‌السلام ظاهر شد, در حالي که طلحه و زییر دو صحابي ی ۳ 1 
اللّه علیه و آله نیز در کنار او بودند. حضور زن در میدان جنگ از يك سو و 
همسر پیامبر بودن از سوي دیگر براي عوام فريبي راه شکننده‌اي بود و 
تا تن به سزائي هم داشت. ولي دختر موّسس سقیعفه 
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بودن و سابقه‌هاي شومي که از جاسوسي براي پدر در حیات و پس از 
وله سای ای اه و له رس ات سر وی مسا 
نمايندگي او از سقیفه در مقابل غدیر بود. 

بان دوم به انس فیل عصارم آخرین نمانده‌عمام الاکفار سعقة کم 
تشکیل دادند و به عنوان خونخواهي خليفه‌ي مقتول سقیفه پرچم 
برافراشتند. پیراهن سقیفه را بر منبر دمشق که پايه‌هاي سقیفه در ان 
محکم شده بود آویختند و عناويني از قبیل خال الموّمنین و کاتب وهي را 
هم زیور آن نمودند و به جنگ غدیر آمدند. 

غدیر بان نیز آنچنان که باید خود.را تشان دادند و به دست تیروهای فداکار و 
ریشه‌دار خود جچون عمار و اویس قرني و مالك اشتر چنان حماسه‌هايي 
آفریدند که تفش ظلابی عدیر رابر آسمان تاریخ حك نمودند. 

بار سوم کج فکران نهرواني که در واقع مولود سقیفه بودند و آرمان 
تخود انیت وعدم اطاعت از امام معصوم منصوب از جانب پروردگار را 
همچون اهل سقیفه بر دوش مي کشیدند به میدان غدیر آمدند. 

بر آن داده بودند و زهري از ناب سقیفه بر تیغ آن کشیده بودند. براي 
تا هت وا ی ره ار میا 


مذیح غدیر 


معاویه, این سگ بچه‌ي سقیفه- که اکنون بزرگ شده بود و چنگالهاي تیز و 
دندانهاي درنده‌اش کارسازتر بود- در طول بیست سال فقذیه بزز کی براي 
غدیر آماده کرد و هزاران نفر از غدیریان را فش ان تفن ند 
سقیفه خونشان را سرکشید تا براي کربلا قوي‌تر شوند و شدند. 

با مرگ معاویه و روي کار آمدن پزید» این مذیح تزر ی آماده‌ي سر بریدن 


عغدیر بود, و 
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اینسان شد که غدیر را , به مسلخ کربلا کشاندند و مي‌رفت تا خوابهاي 
روساي سقیفه تعبیر شود. 


این بار غدیر, با همه‌ي وجود و به همراهي تني چند از فداکارترین 
نیروهایش به میدان آمد. او حسین علیه‌السلام بود, و همراه گروهي آمد که 
براي شهادت و قطعه قطعه شدن و فداشدن کمر همّت بسته بودند و 
گروهي دیگر که براي اسیر شدن و اشك ریختن براي غدیر سر بریده و 
معرفي غدیر به بي‌خبران شام آماده بودند. در اینجا سخن امام صادق 
علیه السلا م‌علناً به ظهور رسید که فرمود: 

«|ذا کت الکتات قتل الحسین َلَیّه السّلامٌ », 

اه سا سره در مقابل عغدیر امضا شد امام حسین علیه‌السلام 
کشته شد» ! 

آري غدیر را با یاران باوفایش سر بریدند و خيمه‌هاي آسمان عفود آن را 
غارت کردند و آتش زدند و عزیزان غدیر را به اسيري بردند تا در شهرهاي 


نفک به. آن افعشار کتتد.ه به‌هسه. اعلام کنند که کار غدیز بایان باقت: اما 
هی ۲ 


غدیر از همان روز کربلا حیات حقيقي خود را آغاز کرد و پس از 50 سال 
که در چنگال سقیفه و اوباش آن گرفتار بود برگ جديدي از حیات خود را 
ورق زد. 0 

با شهادت امام حسین علیه‌السلام براي بار دوم اوازه‌ي غدیر تا دورترین 
نقاط دنیا رفت و حتي کفار و مشرکان اهل سقیفه را لعنت کردند و 
سرفرازي عدیر را آفرین گفتند. 

اما اين بار جنگ سقیفه و غدیر زبانه کشید و حسد و کينه‌ي اهل سقیفه 
چنان شعله کشید که سلاخاني چون خجاج را به نیابت از سقیفه برگزیدند. 
آنها هم با چراغ آمدند و فدائیان غدیر را برگزیدند و در مذیح سقیفه قطعه 
قطعه کردند. امثال قنبر خود را 
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خوش به بستر شهادت غدیر معرفي کردند. اگر چه زبانشان را بریدند و یا 
از پشت سر بیرون اوردند. اما اين بهاي غدیر بود که از جان و دل 
مي‌پرداختند. 

گوبا حزب سقیفه به‌خوبي دریافتندکه عغدیر هنوز زنده‌است وهر روز زنده‌تر 
مي‌شود. غدیر در انتظار نسلهايي است که چون جانان گمشده با آغوش باز 
آن را پذیرا خواهند شد و با پاي دل در صحراي غدیر حضور مي‌يابند و با 


غدیر و سقیفه در هميشه‌ي تاریخ 


پرونده‌ي سقیفه با پایان یافتن حکومت اموي مختومه اعلام شد ولي بار 
دیگر سر از حکومت عباسي در آورد و بار دیگر : به مبارزه با غدیر پرداخت. 
گویا جلوه‌هاي مختلف سقیفه به تناسب هر زماني باید به گونه‌اي خودنمايي 
کند. پانصد سال که عباسیان بر سر کار بودند هرگز روي خوشي به 
غدیریان نشان ندادند و به قتل و شکنجه و زندان آنان پرداختند و امامان 
صاحب غدیر را يكي پس از ديگري به شهادت رساندند. 

روز بسیار فراتر از آنچه به نظر دیگران مي‌آمد پیش برد و از ان سوي 
مرزهاي اسلام نیز عاشقاني را به خود جذب کرد و کشتی نجاتي براي 
جویندگان صراط مستقیم در درياي موج خیز و متلاطم فتنه‌هاي سقیفه شد. 
اگر در روزهاي غصب خلافت فقط سه نفر از غدیریان براي صاحب غدیر 
ماندند, و در کربلا هیچکس !! غاصبان سقیفه اينك برخیزند و رقم ميلياردي 
غدیریان در طول چهارده قرن و در سراسر جهان را ببینند. انجا که غاصبان 
خیالش را هم نمي‌کردند ... !! 
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کتابشناسي و فرهنگ مکتوب غدیر 


اشاره 


از قرن اول هجري, همگام با روایت سینه به سينه‌ي غدیر, کتاب نیز نقش 
خود را در رساندن پیام غدیر به نسلهاي مسلمین ایفا کرده و پرونده‌ي 
پرافتخار غدیر را باز نگه داشته است ؛ و از قرن دوم کتاب و کتابت به 
صورت جدي درباره‌ي آن به کار گرفته شده است. 

با کول ار عم همست هر ان مها ی نا بر لین غلیه و الب کر 
در غدیر خم حضور داشتند- باید در راه ثبت و ضبط آن ولقعه‌ي عظیم 
ای ی رود یس و ی مد حلاص 1 
سفارش اکید کرده بود که پیام غدیر را به نسلهاي آینده برسانید و اختناق 
حکومتها مانع از آن شد, ولي با این همه فرهنگ غني اسلام پر از نام غدیر 
است, و در کتب اعتقادي و تاريخي و حديثي اسلام- در هر کجا و هر زمان 
که تالیف شده باشد- نور عغدیر قابل کتمان نبوده است. 


اولین کتابها در موضوع غدیر 


سه کتاب را باید به عنوان اولین کتابهايي نام برد که ماجراي غدیر را ثبت 
کرده‌اند: 

1 «کتاب علي علیه‌السلام», که نوشته امیرالمومنین علیه‌السلام از املاي 

پیامبر صلي الله علیه و آله است. شخصي بنام دعر وف 6 خدمت امام ناف 
علیه السلام رسید و داستان غدیر را به نقل 
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از ابي الطفیل براي حضرت نقل کرد. حضرت ان را تایید کرد و فرمود: 
«اين مطلب را در کتاب علي علیه‌السلام دیده‌ايم و نزد ما صحیح است». 
[3 62 ] اين کتاب از ودایع امامت است که جز معصومین علیهم السلام 
کنتی: نب آن راه ندارد. 

2 ۳ کتاب از تالیفات بشري که مسئله‌ي غدیر را در خود ثبت کرده 
«کتاب سلیم بن قیس, هلالي» است. این کتاب که در سالهاي اولیه بعد از 
رحلت پیامبر صلي الله علیه و آله تألیف شده و موّلف آن در سال 76 
هجري درگذشتهر دور از چشم غاصبان خلافت در موارد مختلف آن 
مسئله‌ي غدیر را اورده و حتي در يك حدیث مستقل ماجراي غدیر را بطور 
کامل منعکس نموده است. این یادگار هزار و چهارصد ساله هم اکنون 
موجود است و بارها چاپ شده است. 

3. اولین کتاب مستقلي که درموضوع عغدیر تألیف شده, به‌نام «خطبةا لنبي 
ضلی. الله غلیه: و اله» از عالم.بزر ی ادبیات عرب, خلیل بن احمد فراهيدي 
متوفاي سال 175 است که خطبه‌ي مفصل پیامبر صلي الله علیه و آله در 
عغدیر را در آن آورده است. 


فرهنگ مکتوب غدیر در چهارده قرن 


رسوخ غدیر در جهات مختلف دین در حدي است که در موضوعات متعددي 
مورد بحث قرار گرفته است. در کتب حديثي به عنوان سند و متن آن, در 
کتب تاريخي به عنوان مهمترین واقعه‌ي اسلام. در کتب کلامي به عنوان 
موثرترین بحث اعتقادي که همان ولایت و خلافت است., در کتب تفسیر به 
عنوان تفسیر آياتي که به خلافت برمي‌گردد, در کتب لغت به عنوان معناي 
کلمه‌ي «مولي» و در کتب ادب و شعر به عنوان قطعه‌ي زيباي تاریخ اسلام 
که در قالب نظم و نثر ارائه شده است. 

در طول قرن اول هجري, سينه‌هاي امین و حافظه‌هاي قوي افراد بود که 
همچون کتاب عمل کرد و راه صد ساله را به خوبي پیمود و غدیر این 
وديعه‌ي ال محمد علیهم السلام را در خود حفظ کرد. بسياري از صحابه و 
تابعان واقعه‌ي غدیر را در محافل بیان 
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فی کزدند .و آن را به نسلهاي بعد از خود انتقال مي‌دادند. اگر چه کتابهايي 
فشل کاب اس ش تیان عر میم ات وه موی زا و مت 


مي کرد. 

از اوایل قرن دوم هجري که تدوین معارف ديني یافت, تبلیغ 
غدیر نیز شكلي تازه به خود گرفت و کم‌کم از شکل روایت به صورت 
تألیف دز اضت: 


از قرن چهارم تحقیق و بحث در متن حدیث غدیر آغاز شد و قطعه‌ي اصلي 
خطبه‌ي غدیر که جمله‌ي «مَن * کنّث مولاه فعلرث مَوّلاهٌ» است.؛ در مناظرات 
شیعه و مخالفانش مطرح شد و رجال اسناد و ناقلان حدیت غدیر نیز به 
دقت مورد بررسي قرار گرفت. 

این تحقیقات در قرنهاي چهارم و پنجم و ششم به اوج خود رسید و تا سال 
هزار همچنان پیش رفت که آثار برجسته‌اي از اين قرون در دست است. 
از اوایل قرن یازدهم هجري تا امروز با ایجاد میدان با ز علمي. محققان و 
اندیشمندان اسلام تالیفات بسیار پر محتوا 9 مهم ۱ عغدیر تالیف 
نموده و به خوبي از زحمات هزار ساله نتیجه گيري کرده‌اند. تحقیقات 
ند کانی همجون قاضي شوشتري, علامه مجلسي. شیخ حرعاملي, سید 
هاشم بحراني, مير حامد حسین هندي, علامه اميني و بسياري دیگر از علما 
بهترین شاهد این مدعا است. 


آماري از کتب غدیر 


کتابهاي مستقل درباره‌ي غدیر بیشتر به زبانهاي عربي و فارسي و اردو 
بوده و تعدادي نیز به انگليسي است و چند کتاب هم به زبان ترکی. آذزی و 
استانبولي و بنگالي و نروژي در دست است. این کتابها گاهي به صورت 
تألیف و گاهي ترجمه و در مواردي تلخیص و اقتباس است. 

از نظر تقسیم بندي علمي, تعدادي از اين کتابها ترسیم کامل از واقعه‌ي 
عس رازه تحمدی مادقا یه سیم عم کاس سم عفر 
پرداخته است. کتابهاي بسياري نیز جمع آوري اسناد حدیت غدیر و بحثهاي 
رجالي آن را بر عهده دار 

۳ «مولي» 
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و بررسي سند و دلالت آن پرداخته است. شعر و ادبیات کودك و نوجوان 
نیز جلوه‌ي ديگري از تألیفات مربوط به غدیر است. 

تم ال ماه اس مسا ار مان دص رل 
اشناد معتبز در منایغ حديتي و تاربخی خود آوزده اند. 


علامه‌ي فقید سید عبدالعزیز طباطبائتي قدس سره در کتاب «الغدیر في 
التراث الاسلامي» 184 عنوان کتاب مستقل درباره‌ي غدیر معرفي کرده و 
به شرح حال موّلفان آنها پرداخته است. 

همچنین فاضل دانشمند آقاي محمد انصاري در کتاب «غدیر در آئينه‌ي 
کتاب» 414 عنوان کتاب مستقل درباره‌ي غدیر را با کتابشناسي کامل و 
آمارهاي جالبي درباره‌ي کتب مربوط به عدیر ارائه داده است. 


تبلیغ گسترده غدیر با فرهنگ مکتوب 


در يك نگاه به فرهنگ مکتوب غدیر, جلوه‌هاي ان را به صورت‌هاي مختلفي 
مي‌بينيم. گذشته از کتابهاي بزرگ و کوچك, به صورت جزوه‌ها, بروشورها, 
مقالات. مجلات و روزنامه‌ها, برنامه‌هاي علمي کامييوتري. خطاطي‌هاي 
زیبا در کاشي‌ها و تابلوها و به صورت کارت و پوستر جلوه کرده است. 

این روند هر ساله اوج بیشتری از خود نشان مي‌دهد. و در ظل عنایت 
حضرت بقیةالله الاعظم عجل الله فرجه تاثیر عمیق خود را در ابلاغ پیام 
غدیر به اثبات رسانده است. 
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اشاره 


در میان وقأیع اسلام, تنها واقعه‌ي عغدیر است که از همان لحظات وقوع 
شعري به عنوان سند دائمي ضميمه‌ي ان است. شعر با وزن و 
قافيه‌اي که دارد مدرك ماندگاري در پرونده‌ي غدیر است که سینه به سینه 
حفظ شده و با توجه به اهمیت ادبي آن در کتابها ثبت گردیده است. 
نسلهاي بعدي که در اثر تبلیغات سوء دشمنان از معارف خود فاصله 
گرفته‌اند از طریق شعر حسان و امثال او درباره‌ي غدیر آن را باز یافته‌اند. 
در طول تاریخ نیز, در کنار اسناد و مدارك حديثي و تاريخي. شعر غدیر که 
توسط شعراي قرنهاي مختلف سروده شده در حفظ این ماجرا اثر بسزايي 
داشته است. 
نكته‌ي ديگري که در شعر وجود دارد اين است که توانسته غدیر را در کتابها 
و محافلي حاضر کند که با روشهاي دیگر ممکن نیست و يا لااقل آسان 
نیست. بسياري از کتب ادبي که حتي در مواردي مولفانشان مخالف ولایت 
اهل بیت علیهم‌السلام بوده‌اند, به عنوان يك قطعه‌ي جالب ادبي از شاعري 
توانا ت ی ها نف کر اند همچنین بسياري از مردم که براي مطالعه 
و شنیدن منون علمي وقت و حوصله‌ي کافي ندارند, گاهي در يك قطعه 
شعر معارف غدیر را در مي‌يابند. 
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غدیر در شعر عربي, فارسي. اردو, ترکي 


در طول چهارده قرن. مسئله‌ي غدیر در قالب اشعار عربي, فارسي, اردو, 
ترکي و غیر ان به نظم کشیده شده است. اولین قدم را شاعر زبردست 
عرب حسان بن ثابت برداشت و با اجازه‌ي رسمي پیامبر صلي الله علیه و 
آله در حضور مردم اشعاري را که در همان غدیر خُم درباره‌ي واقعه‌ي آن 
سروده بود وان 

خود امیرالمو‌منین علیه‌السلام درباره‌ي غدیر شعري سروده‌اند و چند تن از 
اصحاب نات صلي اللّه علیه و آله و نیز عده‌اي از اصحاب ائمه 
علیهم السلام اشعاري درباره‌ي غدیر دارند که از جمله‌ي آنان قیس بن سعد 
بن عباده. سید حميري, کمیت اسدي, دعبل خزاعي و ابوتمام است. 

عده‌اي از علماي بزرگ نیز که قريحه‌ي شعري داشته‌اند اشعار رسايي 
فرباره‌ی غدیر شروده‌اند که. از جملفی. آنان.شر یف زضی, سید مر نضی: 
قطب راوندي, حافظ برسي, شیخ كفعمي, پشیخ بهايي, شیخ كركکي, شیخ 
حر عاملي, سید علي خان مدني و آیةالله شیخ محمد حسین غروي 
شعراي زبردستي چون ابن رومي, وامق نصراني, حماني, تنوخي, ابوفراس 
حمداني, بشنوي كردي, کشاجم, ناشي صغیر, صاحب بن عباد, مهیار 
ديلمي, ابوالعلاء معري, اقساسي. ابن عرندس. ابن عودي, ابن داغر حلي. 
بولس سلامه مسيحي از شعراي عرب درباره‌ي غدیر شعر سروده‌اند. 
گذشته از شعراي عرب. شاعران پارسي‌گوي و اردو زبان و ترك زبان نیز 
سهم بسزايي در نظم محتواي غدیر و حفظ و نشر ان در قالب شعر 
داشته‌اند. 

لا زم به تذکر است که عده‌اي از شعرا| داستان غدیر را به صورت مفصل يا 
مختصر در قالب شعر آوده‌اند که اول آنان حسان, است. برخي دیگر فقط 
مقطع حساس آن را که «مرٌ * کیت مولاه فعلر مَوْلاهٌ» است به شعر 
کشیده و پرورش داده‌اند. ۳/۱ نیز با قالب ريزي ادبي غدیر. مباني 
اعتقادي آن را بیان کرده‌اند و تا آنجا که توانسته‌اند شكوفايي روحي ان را 
در زندگي معنوي يك شیعه جلوه‌گر ساخته‌اند که راستي با خواندن آنها 
حلاوت و خنكاي ولایت در سراسر وجود انسان نمودار مي‌شود. 

[صفحه 317 ] 


مولفاني اقدام به جمع‌آوري و تدوین اشعار مربوط به غدیر کرده‌اند و اين 
اسناد ادبي غدیر را به صورت مجموعه‌هاي تنظیم يافته ارائه نموده‌اند. 
برخي از این کتابها مستقلا درباره‌ي اشعار غدیر است که نمونه‌هايي از آنها 
نام برده مي‌شود: 

. الغدیر في الکتاب و السنة و الأدب, علامه اميني. 

شعر |ء الغدیر. موسسة الغدیر, بیروت. 

. الغدیر في الادب الشعبي, حسین بن حسن بهبهاني. 

, غدیریات هادفة. سید طالب خرسان. 

. غدیر در شعر فارسي, سید مصطفي موسوي گرمارودي. 

. سرود غدیر, علامه سید احمد اشکوري, 2 جلد. 

. شعراي غدیر از گذشته تا امروز. محمد هادي اميني. 10 جلد. 

0 غدیر در شعر فارسي از كسائي مروزي تا شهریار تبريزي. محمد 
صحتي سردرودي. 

2 بیعت با خورشید. اداره‌ي ارشاد خراسان. 

3 در ساحل غدیر, احمد احمدي بيرجندي. 

4. گلبانگ غدیر. محمد مهدي بهداروند. 

5 دریا در غدیر, ثابت محمودي. 

16 خطبة الغدیر, محمد حسین صعغير اصفهاني. 

7. خطبه‌ي غدیر خم, عباس جبروتي قمي. 

8. خطبه‌ي غدیریه. عاصي محمد میرزا. 

9. غدیریه. ملا مسیحا. 

1 مهر اب خم. سید علي رضوي. 

2 يك جرعه از غدیر شعراي قم. 

3 صهباي غدیر. شعراي هند. 

4. ترانه‌ي غدیر. سید محمد رضا ساجد زید پوري. 

(صفحه 9 ] 


دز رخ بنج با و نب ون ها 


در زمان ما آثار شعر غدیر از جنبه‌هاي ادبي فراتر رفته و ارزش تبليغي 
خاصي به خود گرفته است و انعکاس آن دز هوارد بسياري چون کتابها, 
مجلات, روزنامه‌ها, برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و كامپيوتري, استفاده 
از اشعار در جشنها به صورت مداحي و تهیه نوارهاي صوتي و تصويري و 
كامپيوتري و حتي پخش انها از طریق اینترنت جلوه‌هاي تازه‌اي به شعر 
غدیر داده است. 

در بخش حاضر قطعه‌هايي از شعر و ادبیات عربي و فارسي و اردو و 
تركي که از نظر اعتقادي یا انگيزه‌ي ولايي و یا ظرافت ادبي, خصوصيتي 
داشته انتخاب شده و در چهار بخش تقدیم مي‌ شود: 

اصفحه 09 ۱ 


شعر و ادب عربي 


اولین شعر که با اجازه‌ي شخص پیامبر صلي اللّه علیه و آله و در حضور آن 
حضرت در عدیر سروده شده شعر حسان است که بیت حساس ان چنین 
است: [624 ]. 

آلم تعلموا أنٌ الب محمّداً 

لدي دوح خمّ حین قام فناویا 


فقال لهم: من کنت مولاه منکم 
وکان لقولي حافظاً لیس ناسیً 
فمولاه من بعدي علیٌ وائني 
تفه کم دون ایر ساصا 


اشعار امیرالمومنین 


معاویه طي نامه‌اي در مقابل امیرالمومنین علیه‌السلام ادعاي افتخاراتي 
کرد. حضرت در جواب او اشعاري را طي نامه‌اي فرستادند که ابياتي از آن 
محمد النبي آخي وصنوي 

وحمزة سید الشهد|ء عمّي 


واوجب لي ولایته علیکم 
رسول الله یوم غدیر خم 
واوصاني النبي علي اختیار 
لامّته رضيٌ منکم بحکمي 
[صفحه 0 ] 

الا من شاء فلیوین بهذا 
والا فلیمت کمدا بغم 
فویل ثم ویل ثم ویل 

لمن يلقي الاله غدا بظلمي 


اشعار هناد بن سري 


هناد بن سري مي‌گوید: امیر المومنین علیه السلام را در خواب دیدم. حضرت 

زو شعر کمیت را براي من بخوان که ق گواند : «ویوم الدوح دور عدیر 
‌. 

۳ اشعار را براي حضرت خواندم. فرمود: اي هناد, شعر مرا هم به آن 

ی [6 62 ]. 

ولم آ مثل ذاك للیوم یوماً 

ولم أَر مثله حقأ ضیعا 


اشعار قیس بن سعد بن عباده 


فیس بن سعد بن عباده از سرلشکران امیرالمو‌منین علیه السلام در جنگ 
صفین, این اشعار را در میدان جنگ براي حضرت خواند: [627]. 

وت قلت لیا بغي العدو علینا 

حسینا ربا ونعم الوکیل 

وعلي اهامنا وامام 

لبیوانا آتي به التنزیل 

ومن قال النبي: من کنت مولاه 

فهذا مولاه خطب جلیل 


اشعار سید باقر رضوي هندي 


سید باقر رضوي هندي (م 1329) مي‌گوید: 

در شب عید غدیر امام زمان علیه‌السلام را در خواب دیدم در حالي که 
محزون بود و گریه مي‌کرد. خدمت حضرت رفتم و سلام کردم و دستش را 
بوسیدم, ولي دیدم گویا متفکر است. عرض کردم: آقاي من, اين روزها 
ایام ی و سرور عید غدیر است ولي شما را محزون و گریان 
مي بینم ! ۹ به یاد مادرم زهرا علیهاالسلام و حزن او افتادم. سپس 
لانراتی اتخذت لا وعلاها 

ات ار ری 

[صفحه 321 ] 

سید باقر مي‌گوید: از خواب برخاستم و قصيده‌اي درباره‌ي غدیر و مصائب 
حضرت زهرا علیهاالسلام سرودم که قسمتي از آن چنین است: 

کل غدر وقول افك وزور 

هو فرع عن جحد نص الغدیر 


بوم اوحيالجلیل یامن طم 

1 سار آن مُر بترك المسیر 
حط رحل السري علي غیر ماء 

وکلار في الفلا بحرٌ الهجیر 

ثم بلغهم و الا" فما بلغت 

وحیً عن اللطیف الخبیر 

ق‌ ونوراً یجلو دجي ا 

فرقي آخذا بکف کف 

منبراً کان من حدوج وکور 

ودعا و۲ الملا حضور جمیعا" 


لا م2 


عیب له رشدهم من حضور 
ان هذا| آمیر کت وولی ال 
امرشفی موارني ووزتری 
هو مولي لکل من کنت مولا 
ه من الله في جمبع الامور 


آفصبراً یا صاحب الاأمر والخط 
ب جلیل یذیب قلب الصبور 
وكاني به یقول ويبکي 

بسلو نزر و دمع عزیر: 
لاتراني اتخذث لا وعلاها 

بعد بیت الاحزان بیت سرور! 
فمتي یابن احمد تنشر الطاغو 
ت و الجبت قبل یوم النشور 


وکم قد سمعنا من المصطفي 
وصایا مخصّصة في علي 

وفي یوم خم رقي منبر| 

پباغ الرکب والرکب لم‌پرحل 
عري عقد حیدر لم‌تحلل 
[صفحه 322 ] 


قال النبي له مقالا لم‌یکن 
یوم الفدیر لنرآفخبه. حخمتما 
من کنت مولاه فهذا مولي له 
مثلي وآصبح بالفخار متوجاً 


غدر السرور بنا وکان 
وفاه یوم الغدیر 
بوم آطاف به الوصي 
وقد تلقب بالأمیر 
فتسل فیه و رد عا 
رية الغرام |لي المعیر 


ودرٌ ما کان به اعرفا 
ساق الینا فیه رب العلي 
ما آمرض الاأعداء آو آتلفا 


اشعار مهیار ديلمي 


واسآلهم یوم خم بعد ما عقدوا 
له الولاية لح خانوا و لح خَلعوا 
قول صحیح ونیات بها تقل 
لاینفع السیف صقل نحته طبع 
انکارهم یا آمیرالممنین لها 
بعد اعترافهم عار به اذرعوا 


اشعار فنجکردي 


في 2 بل آظهر 
ها ان وه اس ی 

ختر البرانا احمد لانکر 

فیه امامة حیدر وکماله 

(صفحه 323 ] 


اقخار انیت حلی 


واذا نظرت الي خطاب محمد 
یوم الغدیر |ذا استقر المنزل 
من کنت مولاه فهذا حیدر 
لعرفت نص المصطفي بخلافة 


من بعده غذاء لایتأوّل 


ان یوم الغدیر یوم سرور 

بیّن الله فیه فضل الغدیر 

وحا عت با اعاانه هاش 

ضیل, و التخفه آلنی.فی الحنور 
یوم نادي محمد في جمیع ال 
خلق اذ قال مفصح التخییر 
قائلا للجمبع من فوق دوح 
جمعوه لامره المقدور 
فصددتم عنه ولم تستجیبوا| 
وتعرّضتم لافك وزور 

تح.فاتم قد فال هن گنت مولاه 
فهذا مولاه غیر نکیر 


اشعار ناشي صفیر 


وصارمه کبیعته بخم 
معاقدها من القوم الرقاب 
علی؛ الذر والذهب المصفي 
وباقي الناس کلهم تراب 


اشعار بولس سلامه مسيحي 


عاد من حجء الوداع الخطیر 
ولفیف الحجیج موج بحور 
لجة خلف کانتشار الغي 

م‌ هخا في الفدفد المغمور 
بلغ العائدون بطحاء خم 
فکار" الرکبان في التنور 
عرفوه غدیر خم و لیس الغ 
ور الا ثمالة من عغدیر 

جاء جپریل قائلا: یا نبي 

اللّه بلغ کلام رب مجیر 

انت في عصمة من الناس فانثر 
بینات السماء للچمهور 
۳۹ سالة الله وحیاً 

واه دنا وحجة للعصور 
[صفحه 324 ] ۱ 

وصعید البطحاء وهج حرور 
وارتقي منبر الحدائح طه 
اما الناس انما اللّه ف 

کم ومولاي ناصري ومجيري 
ثم اني ولیکم منذ کان ال 
دهر طفلا حتي زوال الدهور 
یا الهي من کنت مولاه حقاأ 
فعلي مولاه غیر نکیر 

یا الهي وال الذین یوالون اب 
ن عمي وانصر حلیف نصيري 
کن عدو| لمن یعادیه واخذل 
کل نکس_وخاذل شریر 
قالها آخذاً بضبع علي 


اف الزند للزند في المقام الشهیر 
بت طه مقاله في علي 
واضحاً کالنهار دون ستور 

/ زو فقو و لبس 
فتاه المهنئون عیون ال 

قوم یبدون آية التوقیر 

جاءه الصاحبان یبتدران الق 
ول طلا علي حه العبیر 
ناهن بالامام الجدیر 
هنأثه آزواح أحمد یتلوهر" 
رتل من الجمیع الغفیر 
ایا سلی ریش 
مت حلسود او طامس للبدور 


اشعار معروف عبدالمجید مصري 


ولیت في یوم الغدیر باية 
شهد الحجیج بها, فکیف تووّل؟ ! 
آنت الولی ومن سواك معطل 
عنها, واجماع السقيفة باطل 
فاذا آتي پوم الغدیر تنرّلت 
را ریت کالنجوم المع 
: قم يا محمد, نها لرسالة 
آن لم تبلغها فلست بصادع_ 
وقف الرسول مبلفا ومنادیً 
في حجة التودیع بین الاربع 
[صفحه 35 ] 
و ابوتراب في جوار المصطفي 
طلق المحیا کالهلال الطالع 
رفع النبیخ ید الوصی" وقال في 
مراي من الجمع الغفیر ومسمع 
«من کنتث مولاه فهذ| المرتضي 
ِِ ب« تسه بخ لسمیدع .. ۱ 
۳ بین تعظوع الرجا؛ ومبایع .. 1 
وصّي بها موسی» , وهذا حمذ 
وضي آخاه, فذل من لم‌یبخع .. !۱ 
اينك يك قطعه‌ي ادبي از فد عبدالمجید مصري: 
و اختزنت ذاکرة العالم 
0 الیوم الموعود ۲ 
لتشهدها الاجیال 
ویفچلن مغزاها الحکماء .. 
وتدلت من تن اسان الغرقد 
حباثٌ ندي فضی 
وقفت تقطفها الزهراء .. 
هي ذي آودنة سالت لعلي 
بالوحي علي البطحاء .. 
فاندثرت آحلام قریش 


مفالبا الناموو شلنه این 
افترش الصحراء 

وجمع وفود الرحمن 

عن شطان غدیر الوعي 

وآخذ بيدل ۰ و نادي: 

من کنت آنا مولاه اد فهذا مولاه 
[صفحه 327 ] 


شعر و ادب فارسي 


اشعار نظيري نيشابوري 


قسم به جان تو اي عشق, اي تمامي هست 
که هست هستي ما از خم غدیر تو قست 
در ان خجسته غدیر تو دید دشمن و دوست 
که افتاب بود افتاب بر سر دست 

فراز منبر یوم الغدیر این رمز است 

که سر ز جیب محمد, علي براورده 

که بر لسان مبارك پیمبر اورده 


اشعارمحمدجواد غفور زاده (شفق) 


جلوه‌گر شد بار دیگر طور سینا در غدیر 
ریخت از خم ولایت مي‌به مینا در غدیر 
اصفحه ۱329 

رودها با یکدگر پیوست کمکم سیل شد 

موح مي‌زد سیل مردم مثل دریا در غدیر 
هديه‌ي جبریل بود «الیوم اکمَلث لکم» 

وحي آمد در مبارك باد مولي در غدیر 

با وجود فیض «اَنَمَمثْ علیکم نعمتي» 

از نزول وحي غوعا بود غوغا در غدیر _ 

بر سر دست نبي هرکس علي را دید گفت 
آفتاب و ماه زیبا بود زیبا در غدیر 

بر لبش گلواژه‌ي «م هر کت هولا »2 نشست 
گلبن پاك ولایت شد شکوفا در غدیر 
«بركه‌ي خورشید» در تاریخ نامي آشناست 
شیعه جوشیده‌ست از 1 تاریخ آنجا درعدیر 
گر خه در آن لحظه‌ي شیرین كکسي باور نداشت 
مي‌توان انکار دریا کرد حتي در غدیر 

باغبان وحي مي‌دانست از روز نخست 

عمر کوتاهي‌ست در لبخند لها در غدیر 
دیده‌ها در حسرت يك قطره از ان چلتیمه ماند 
این زلال معر فت:خشکید آبا در غدیر؟ 

دل درون سینه‌ها در تاب و تب بود اي دریغ 
کس نمي‌داند چه حالي داشت زهرا درغدیر 


از ولايتعهدي حیدر, خدا تاج شرف 

بار دیگر بر سر زهراي اطهر مي‌زند 
[صفحه 329 ] 

در حریم ناز و عصمت زین همایون افتخار 
فاطمه لبخند بر سيماي شوهر مي‌زند 
این بشارت دوستان را جان ديگرمي‌دهد 
دشمنان را این خبر, بر قلب خنجر مي‌زند 
باز تابید از افق روز درخشان عدیر 

شد فضا سرشار عطر گل رز فان یز 
مخز دبای رعمت در بایان عدیز 
چشمه‌هاي نور جاري شد ز دامان غدیر 
شد غدیر خم تجلیگاه انوار خدا 

تا در آنجا جلوه‌گر شد نور مصباخ الهٌدي 
ار اسر سوت اسان اه 
ما سوي اللّه منتظر تا چیست فرمان اله 
ناگهان ختم دُسُل آن آفتاب دین پناه 

بر فراز دست مي‌گیرد علي را همچو ماه 
اس ری ی را 

وال من والاه خواند, عاد من عاداه را 

اي قدیر خم که هستي روز بیعت با امام 
ش وه ات ونز احاعت ار مه امت سام 
از تو مُّحکم شد شریعت, و ز تو نعمت شد تمام 
خا دا صا را وا ام 

از ولاي مّرتضي دل را چراغان مي‌کنيم 
با علی باو دی تخد ند تیا ۵ غف کنیم 
[صفحه 330 ] 

خط سُرخي کز غدیر خم پیمبر باز کرد 
باب رحمت را ز اول تا به آخر باز کرد 
ی ۱ 
از بهشت آرزوها بر بشر در بان کرد 

مهر این فرمان به خون مَحسن و اصفغر شده است 


این خدائي روز, بر شیر خدا تبريك باد 

بر عام انیا و اولیا ویک باه 

پا امام العصر این شادي تو را تبريك باد 
چهارده قرن امامت بر شما تبريك باد 
سینه‌هاأ از داغ هجران داغدارت ۳ به کي 
چون «موّید» شیعیان در انتظارت تا به كي 


ملتهب در کنار يك برکه 

روح تاریخ پیر منتظر است 
دست خورشید تا نهد در دست 
آسمان در غدیر منتظر است 
بر سر اسماني ان ظهر 
ایتهای شوه تازل هد 

مژده دادند آيه‌هاي شکوه 
ام و اه 


اشخار حات قلامرطا با کار 


غدیر عید همه عَمُر با علي بودن 

غدیر اینه‌دار علي ولي الله‌ست 

غدیر حاصل تبلیغ انبیا همه عمر 

غدیر نقش ولاي علي به سينه‌ي ماست 
غدیر يك سند زنده. يك حقیقت محض 
غدبر صفحنی تاریخ وال مر وال 
غدیر ايه‌ي توبیخ عاد من عاداست 
[صفحه 331 ] 

هنوز لاله‌ي «اکملت دینکم» روید 

هنوز طوطي «اتممت نعمتي» گویاست 
هنوز خواجه‌ي لولاك را نداست بلند 

که هر که را که پیمبر منم, علي مولاست 
بگو که خصم شود منکر غدیر, چه باك 
که آفتاب, به هر سو نظر کني پیداست 
چو عمر صاعقه کوتاه باد دورانش 
خلافتي که دوامش به کشتن زهراست 


اشعار دکتر يحيي حدادي ابیانه 


ستاره‌ي سحر از صبح انتظار دمید 
غدیر از نفس رحمت بهار چکید 

گرفت دست قدر, رایت شفق بر دوش 
زمین به حکم قضا آب زندگي نوشید 
بر اسمان سعادت ز مشرق هستي 
سپیده داد نوید تولد خورشید 

به باغ, بلبل شوریده رفت بر منبر 

چو از نسیم صبا بوي عشق يار شنید 

ز خویش رفته, نواخوان عشق بود و سرود 
به بانگ زیر و بم» اسرا ر خطبه‌ي توحید 
فتاد غلغله در باغ و شورشي انگیخت 
که خیل غنچه شکفت و به روي او خندید 
هوا ز عطر گلاب محمدي مشحون 
زمین به عترت و ال رسول بست امید 
رسول, سدره‌نشین شد, علي به صدر نشست 
پي تکامل دینش خداي کعبه گزید 
گرفت پرچم اسلام را علي در دست 
از این گزیده زمین و زمان به خود بالید 
[صفحه 332 ] 

به يمن فیض ولایت شراب خه آلست 
به عشق آل علي از غدیر خم جوشید 


سر زد از دوش پیمبر, ماه در شام غدیر 

تا که جبرائیل او را داد پیغام غدیر 

مزده داد او را ز ذات حق که با فرمان خویش 
نخل هستي بار و بر ارد در ایام غدیر 

دین خود را کن مکمّل با ولاي مرتضي 

خوف تا کي باید از فرمان و اعلام غدیر 
مي‌شود مست ولاي مرتضي, از خود جدا 

هر که نوشد جرعه‌اي از باده‌ي جام غدیر 

شد بپا هنگامه‌اي خر امتمان و در زمین 

تا ولاییت شد علي را ثبت, هنگام غدیر 

شور و شوقي شد در آن صحراي سوزان حجاز 
عشق مولا در دلم از زاد ر روز من نشست 

بر جبینم حك بود تا مرگ خود نام غدیر 


به کام دهر چشاندي ميي ز خم غدیر 

که شور و جوشش آن در رگ زمان جاري است 
ز چشمه سار ولاي تو اي خلاصه‌ي لطف 

به جویبار زمان فیض جاودان جاري است 
[صفحه 333 ] 


بیاویزد آن کس به غدر خداي 
که بگریزد از عهد روز غدیر 
چه گوئي به محشر اگر پرسدت 


سایبان باور نکردم مه شود بر آفتاب 
۳ ندیدم بر فراز دست احمد بوتراب 
آري آري ماه بر خورشید گرده سایبان 
فضظفی کر اماب آیده غلی کر فاهات 


اشعار طاهره موسوي گرمارودي 


اي شرف اهل ولایت, غدیر 
بركه‌ي سرشار هدایت, غدیر 
زمزم و کوثر ز تو كي بهترند 
ابروي خویش ز تو مي‌خرند 
این که کند زنده همه چیز اب 
از ازل این برکه بجا بوده است 
اينه‌ي لطف خدا بوده است 


اشعار مکرم اصفهاني 


انديشه مکن زانکه کند وسوسه خناس 
در باب علي بعصمك الله من الناس 
باید بشناسانیش امروز به نشناس 
بازار خرف بشكني از خْقه‌ي الما 

حق را كني آنگونه که حق گفت مدلل 


اشعار خوشدل كرمانشاهي 


در غدیرخم نبي خشت از سر خم برگرفت 
خشت از خم ولاي ساقي کوثر گرفت 
[صفحه 334 ] 

از خم خمر خلافت در غدیر خم بلي 
ساقي کوثر ز دست مصطفي ساغر گرفت 


اشفا وتات رس شاد 


ماخ ضد آتیته دارد نیمه شبها در غدیر 
روزها مي کسترد خورشید, خود را برغدیر 


افتاب روي زهرا در پس معجر غدیر 


اشعار سید مصطفي موسوي گرمارودي 


ِ هميشه بهارم غدیر آمده است 

ب کهنه‌ي ما در خم جهان باقي است 
ِِ گفت که «اکملت دینکم» آنك 
نواي گرم نبي در رگ زمان باقي است 
قسم به خون گل سرخ در بهار و خزان 
ولایت علي و آل, جاودان باقي است 
گل همیشه بهارم بیا که آيه‌ي عشق 
به نام پاك تو در ذهن مردمان باقي است 


در روز غدیر, عقل اوّل 

ان مظهر حق, نبي مرسل 

چون عرش تو را کشید بر دوش 
آنگاه گشود لعل خاموش 

بر خلق پس از من است رهبر 
بر دامن او هر آن که زد دست 
چون دره به افتاب پیوست 


اشعار علیرضا سپاهي لائین 


دشت غوغا بود, غوغا بود. غوغا درغدیر 

موج مي‌زد سیل مردم مثل دریا در غدیر 
اصت 1 . ۱ 

در شکوه کاروان آن روز با آهنگ زنگ 
بي‌گمان باري رقم مي‌خورد فردا در غدیر 

اي فراموشان باطل سر به پایین افکنید 

چون پیمبر دست حق را برد بالا در غدیر 
کاروان مي‌رفت و حق مي‌ماند تنها در غدیر !! 


اشعار محمد علي صفري (زرافشان) 


ان روز که با پرتو خورشید ولایت 
صحراي غدیر است زیارتگه دلها 
از شوق علي داد دل از دست محمد 
تا جلوه‌ي حق را نه قاتا یت 
بگرفت علي را به سر دست محمد 


ساقي اي قدت طوبي اي لبت کوثر 
كوثري میم امروز از غدیر خم آور 

آور از غدیر خم, خم خُمَم مي کوثر 

من منم بده ساغر, خم خمم بده صهبا 
باده در غدیرم ده, از غدیر خم, خم خم 
همچون زاهدان شهر, در غدیر خم شو گم 
مي‌ز خم وصلم ده, تا کف آورم بر لب 
خم دل کنم دجله, دجله را کنم دریا 
[صفحه 336 ] 


گفت برخیز که از یار سفیر آمده است 
به چراغاني صحراي عذیر. اضذه است 
موح يك حادثه در جان عدیر است امروز 
داد بیعت آستیه ِا شكني 

پس از آن بیعت پر شور علي تنها ماند 
و وصاياي نبي در دل صحرا| جاأ ماند 

موج آن حادثه در جان غدیر است هنوز 
و علي چهره‌ي تابان غدیر است هنوز 


اشعار محمد تقي بهار 


اي نگار روحاني, خیز و پرده بالا زن, 

در سرادق لاهوت, کوس «لا» و «الأ» زن 
در ترانه‌ي معني, دم ز سه مولا زن 

وانگه از غدیر خم باده‌ي ولا رن 

تا ز خود شوي بیرون. زین شراب روحاني 
در خم غدیر امروز, باده‌اي بجوش امد 

کز صفاي او روشن. جان باده نوش آمد 
وان مبشر رحمت, باز دز خروش ام ۳ 
کان صنم که از عشاق برده عقل و هوش امد 
با هيولي توحید در لباس انساني 

[صفحه 337] ۱ 

اوست کز خم لاهوت, نشاه‌ي صفا دارد 

در خريطه‌ي تجرید. گوهر وفا دارد 

در جبین جان پاك, نور کبریا دارد 

در تجلي ادراك جلوه‌ي خدا| دارد 

در ژخش بود روشن, رازهاي رحماني 


اشتفاز یه الله کشنانن 


ولایتش که در غدیر شد فريضه‌ي آمم 
حديثي از قدیم بود ثبت دفتر قدم 

که زد قلم به لوح قلب سید امم رقم 
شد اختیار دین به دست صاحب اختیار من 
باده بده ساقیا, ولي ز خم غدیر 

چنگ بزن مطربا, ولي به یاد امیر 

وادي خم غدیر منطقه‌ي نور شد 


ازشعار تانظی راون گرساتی 


عارفان را شب قدر است شب عید غدیر 
بلکه قدر است از این عید مبارك تعبیر 
کرده تقدیر بدینسان چو خداوند قدیر 

اي علي, اي که تويي بر همه‌ي خلق امیر 
کرد تقدیر چنین لطف خداوند قدیر 


اشعار احمد عزيزي 


دور شم آز غیرت وه وش آزیست 
ببین قران ناطق را خموش است 
[صفحه 338 ] 

خمّ غدیر از کف این مي‌ترزست 
زانکه علي ساقي این کوثر است 


صبح سعادت دمید, عید ولایت رسید 
فیض ازل یار شد, نوبت دولت رسید 
از کرمش بر گدا, داد همي جان فزا 
گفت بخور زین هلا, کز خُم جنت رسید 


اشعار فرصت شيرازي 


این خم نه خم عصیر باشد 
این خم, خم غدیر باشد 
از خم غدیر مي‌کنم نوش 
تا چون خم براورم جوش 


اشفار آنق ال شا سنوی خر اتیراتی 


امروز بگو, مگو چه روز است؟ 
موجود شد از براي امروز 

اغاز وجود تا به انجام_ 

امروز ز روي نص قران 

امروز به امر حضرت حق 

شد نعمت حق به خلق اتمام 
امروز وجود پرده برداشت 
رخساره‌ي خویش جلوه گر داشت 
امروز که روز دار و گیر است 
هو اس ارت 

از جام و سبو گذشت کارم 
وقت خم و نوبت غدیر است 
امروز به امر حضرت حق 

بر خلق جهان علي امیر است 
امروز به خلق گردد اظهار 
اس ای و ری ات 
عالم همه هر چه بود و هستند 
امروز به يك پیاله مستند 
[صفحه 339 ] 


در ادبیات فارسي قطعه‌هاي زيبايي در باره‌ي غدیر بر قلم نثر نویسان 
زبردست جاري شده است که ذیلاً دو نمونه تقدیم مي‌شود: 


در غدیر گویا محمد صلي ال علیه و آله مي‌آندیشد: بدون علي علیه السلام 


چگونه خواهد رفت؟ 
و علي علیه‌السلام مي‌اندیشد: بدون محمدصلي ال علیه و آله چگونه 


خواهد ماند؟ 

ادها ند 

اش یمیمص له ات یات اس ای سس 
مي کردیم ؛ 


و این حتي علي علیه‌السلام است که مي‌رود. اگر بیعت را شکستیم !۱ 
توده‌ي مردم به چگونگي بیعت مي‌انديیشند و سران توطئه به شکستن 


1 


شربدار ولایت 

و میان منزل افشاي رازهاست. 
بنگریدش 

که 0 اوج دست و بازو 

در چنگ چنگالي از نور 

ایستاده است 

- به آبرها نزدیکتر تا به ما- 

و نگاه نمي‌کند 

نه در چشمان مشتاق 

[صفحه 340 ] 

نه در دیدگان ۱ دریده از حسد. 

به این ترانه گوش کنید 

که در هفت آسمان مي‌طید: 
«هر که مرا مولاي خویش بداند اینکه فرا چنگ من ایستاده مولاي اوست». 
آري 

امروز همه چیز کامل است 


معياري به دنیا آمده 

که در سایه‌اش 

نيك و بد از هم مشخصند. 
[صفحه 347 ] 


شعر و ادب ترکي 


اشعار یوسف شهاب 


امامي حضرت باري گرك ایده تعیین 

مَحوّل هر کسه اولماز امور رباني 

منادي آيه‌ي قر آنیدور, عليدي ولي 

عليني رد ایلین, رد ايدوبدي قرآني 

منه وصي, سیزه اولي بنفسدور بو علي 

مباد ترك ایلیه سیز بو وصاياني 

بو امر امر الهيدي, نه منیم ر اییم 

امین وخيدي نازل ایدن بو فرماني 

دوتوب گوگه پوزین عرض ايتدي اول حبیب خدا| 
که اي خداي روف و رحیم و رحماني 

عم اوغلومي دوتا دشمن او کس که. دشمن دوت 
محب و ناصرینه, نصرت ایله هر آني 

بو ماجراني گورنده تمام دشمن و دوست 
غریو و غلفله‌دن دولدي چرخ داماني ‏ 

او کي محبيدي مسرور اولوب, عدو غمکین 

نه اولدي حدي سرور و نه غصه پاياني 

اصفحه 19 ۱ 


حکم خطاب آيه‌ي يا ایها الرسول 
تبلیغنه وصایتوه مدعا علي 
خم غدیره منزلي حح الوداعده 


اشعار یوسف معزي اردبيلي 


پروردگار عالم ایدوبدور حمایتین 
بيلديردي پر پوزنده پیمبر رسالتین 
گلدي عغدیر خصنده رجعنده ناگهان 

روح الامین گتوردي پیام و بشارتین 

بعد از سلام عرض ايلدي امر ایدور خدا 
امّت لره ینوررسون علي نون ولایتین 
فرمان ویروب رسول امین کاروان دوشوب 
فرمانینون گوروبدور اولاردا اطاعتین 
منبر دوژلدي چخدي همان مببر اوستنه 
اوّل ايشيتدي امّتي قرآن تلاوتین 

خیر البشر علي کمرین دوتدي قالخزوب 
حضار تا گوروبدور او صاحب شجاعتین 
مولایم هر کیمه ديدي من هر زمانده 
مولاسي دور عم اوغلوم همان با دیانتین 
جبریل گتدي آيه‌ي اکملت دینکم 
اسلامون آرتروبدو بوگون حق جلالتین 
[صفحه 349 ] 


يادبودهاي غدیر 


اشاره 


زنده که دآشتن باه غذیر موت ترین عامل در احیای. فحنو‌اق ان است. در 
طول تاریخ يادبودهاي مختلفي از غدیر به چشم مي‌خورد که اقوام و ملل 
مختلف مسلمان به فراخور حال خود و شرايطي که در آن بوده‌آند, براي 
حضور غدیر در جامعه‌ي خود به کار گرفته‌اند. 

مسجد عغدیر در بیابان غدیر به عنوان جايگاهي متبر ك, زیارتگاه مسلمین 
بوده است. جشنهاي ساليانه‌ي عغدیر و برنامه‌هاي متنوعي که به مناسبت آن 
اجرا مي‌شود نیز جلوه‌ي ديگري از احياي غدیر است. زیارت امیرالمومنین 
علیه‌السلام در غدیر نیز تجدید خاطره‌اي از غدیر و دست بيعتي مجدد با 
صاحب غدیر است. این یادبودها همه مظاهري از حفظ نام غدیر در جوامع 
مت به آنره شیر دصاگی, از تین زر بر‌آیر مخالفان آن است. در سايه‌ي 
همین یادمان است که پس از چهارده قرن 2 عغدیر بر پيشاني تاریخ اسلام 
مي‌درخشد و هزاران توطثه براي نابودي آن خنثي شده است. 


اشاره 


غدیر, این سرزمین مقدس که در سال دهم هجرت, در حجة الوداع پیامبر 
[صفحه 350 ] 

رای ضلی الا غلیه ن آلد ففتت. سممی: نذا کرد و «وصایت و ولایت» 
امیرالمومنین علي بن ابي طالب علیه‌السلام را رقم زد هم اکنون چه 
وضعي دارد؟ 

آیا این نقطه‌ي مهم تاريخي در گرد و غبا ر عناد و لجاج به فراموشي سپرده 
شده است ؟ آپا این وادي مقدس نباید زیارتگاه شیعیان بلکه همه‌ي 
مسلمانان جهان باشد؟ 

مگر بعد از گذشت چهارده قرن این خاك عطراگین, , شمیم روح پرور و با 
صفاي رسالت و وصایت را در خود نگهداري نکرده است؟ مگر هنوز نشان 
گامهاي مقدس پیامبر صلي اللّه علیه و آله و علي علیه‌السلام بر آن 
سرزمین پاکیزه نقش نبسته است؟ و مگر همان خاك و شن‌ها شاهد آن 
صحنه‌ي بزرگ نبوده‌اند؟ مگر آواي نجات‌بخش پيامتر صلی. الله غعلیه ج اله 
در امواج هواي تفتيدوي غدیر منعکس نیست؟ 

آیا به زائران بیت اللّه الحرام هم اکنون اجازه مي‌دهند از آن سرزمین پاك 
بگذرند و روح و جسم خود را در همان فضائي که نداي ملكوتي پیامبر صلي 
اللهعایه هه اهر رون هحدهی سحه‌ی سال فهم هرت باوه ره > تا ز که 
طراوت بخشند؟ 


تاریخچه مسجد غدیر 


بحارالانوار: ج 8 قدیم ص 225 ج 37 ص 201, ج 52 ص 5 ح 4, ج 100 


ص 225. اثبات 

الهداة: ج 2 ص 17 ح 67 ص 21 ح 87, ص 199 ح 1004. معجم‌البلدان: 
ج 2 ص 389. 

مصباح‌المتهجد: ص 709. الوسیله (ابن حمزه): ص 196. الغيبة (شیخ 
الدرفسن ض 156 هد ارانت احلالییت غانفم الشلام عضاریخها ( سید جلالی ) 
هر 22 

ار نی کي ساعس لت ام امه و متیر کم اه 
علیه‌السلام. زا به. آمامک: متضوت فرموم. آن هادی نعدسن تازه‌ای 1 


مراسم سه روزه در آن سرزمین با حصور دو نور پاك محمد و علي صلوات 
الله علیهما و آلهما چنان روحي در کالبد آن جاري ساخت که در طول 
ها اس یا لصو اعد بر 
سر زبانها ماند و میلیونها زاثر بیت اللّه در رفت و بازگشت بدان تبرك 
خستند و با عبادت در آن به.بار گاه آلهی تقزب جستند. 

امه علیهم السلام به اصحابشان سفارش اکید داشتند که از زیارت مسجد 
غدیر غفلت 
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نکنند. امام حسین علیه‌السلام در مسیر بازگشت از مکه به کربلا توقفي در 
غدیر داشتند. امام باقر و امام صادق علیهماالسلام به مسجد غدیر آمدند و 
جاي جاي مراسم غدیر را براي اصحابشان تشریح کردند. 

محدتان و علماي تزر کی نیز در عدیر حضور مي‌یافتند و اداي احترام 
مي‌کردند. علي بن مهزیار اهوازي از قرن سوم در سفر حج خود به مسجد 
غدیر امده است. در کلام شیخ طوسي از قرن ششم و ابن حمزه از قرن 
ین 
باقي بوذن انار آندر زضانشان را مي‌خوانيم 

سید حیدر کاظمي در سال 1250 از وجود آن خبر دادم و در آن مان با 
آنکه جاده از غدیر فاصله داشته ولي مسجد آن مشهور بوده است. محدت 
نوري نیز از وجود آن در سال 1300 خبر داده و شخصا در آن حضور یافته 
و اعمال آن را بجا آورده است. 


تخریب مسجد غدیر به دست دشمنان 


0 9 «غدیر» نی بر 7 ۱ 3۳ که از آن نور سبز 
«علي ولي اللّه» مي‌درخشد؛ مسجد غدیر هم تيري به چشم دشمنان ولایت 
بوده که بناي گل و آجري آن به عنوان سندي زنده از غدیر در قلب صحرا 
مي‌درخشید. از همین جاست که دشمنان کینه توز علي علیه‌السلام که در 
خانه‌اش را انش ند وه تایغان انان دود صول گنها فر از عم زیون کین 
بناي اعتقادي- تاريخي را نداشتند. 

آثار مسجد غدیر که توسط پیامبر صلي اللّه علیه و آله و اصحایش علامت 
گذاري شده بود, اولین بار به دست عمر بن الخطاب از میان برده شد و 
علائم آن محو گردید. 

بار دیگر در زمان امیرالمومنین علیه‌السلام احیا شد ولي پس از شهادت آن 
حضرت. معاویه سارباني را با دویست نفر فرستاد تا آثار غدیر خم را با 
خاك یکسان کنند! 

در زمانهاي بعد بار دیگر مسجد غدیر بنا شد و از آنجا که در کنار جاده‌ي 
حجاج قرار داشت محلي معروف بود و حتي تاریخ نگاران و جغرافي 
نویسان سني هم آن را 
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نام برده و محل ان را تعیین کرده‌اند. ۲ 

تا صد سال پیش مسجد غدیر بر پا بوده و با انکه در منطقه‌ي مخالفان بوده 
ولي رسماً محل عبادت و به عنوان مسجد غدیر معروف بوده است, تا آنکه 
آخرین ضریه:ر| وهابیها زده‌اند. آنان دو اقدام کینه توزانه براي از بین بردن 
مسجد غدیر انجام داده‌اند: از یکسو مسجد را خراب کرده و آثار آن را از 
بین برده‌اند, و از سوي دیگر مسیر جاده را ار تغییر داده‌اند که از 
منطقه‌ي غدیر فاصله‌ي زيادي پیدا کرده است. 


محل کنوني مسجد غدیر 


مجله تراثنا: شماره‌ي 21 ص 5 تا 22. 

هم اکنون غدیر به صورت بياباني است که در آن آبگيري و چشمه‌ي آبي 
۲99 که اکتون انري از آن تیست- بین جخشمه و ابگیر یودم 
است. این منطقه در حدود 200 کيلومتري مکه در نزديكکي شهر «رابغ» در 
کنار روستاي جحفه که میقات حجاج است قرار دارد و هم اکنون بنام 
غدیر» شناخته مي‌شود و مردم منطقه به خوبي از محل دقیق و نام آن 
آگاهند و مي‌دانند که شیعیان هر از چندگاهي براي یافتن آن به منطقه 
مي‌آیند و پرس و جو مي‌کنند. 


راه رسیدن به وادي غدیر 


را رید بهوادی وین هم اکنون ار ده طریق ات 

1 راه حجفه: 
از کنار فرودگاه رابغ تا اول روستاي جحفه. سپس 5 کیلومتر به سمت 
شمال در ریگزار تا قصر علیاء سیس 2 کیلومتر در سمت راست جاده با 
عبور از تيه‌هاي شني: سیس بياباني کوتاه, از بیابان بةه سمت راست جاده 
وادي عغدیر است. فاصله‌ي عغدیر نسبت به میقات جحفه از سمت طلوع 
اقاب د کاففتر ارست: 
2 راه رابغ: 
از تقاطع جاده مکه- مدینه- رابغ به سمت مکه در طرف چپ جاده 10 


[صفحه 353 ] ۱ 
سپس به سمت راست, جاده‌ي فرعي به طرف غدیر است که فاصله‌ي ان 
از جنوب شرقي تا رابغ 26 کیلومتر است. 

به امید انکه با ظهور صاحب غدیر, منطقه‌ي زیبا و روح‌انگیز غدیر بار دیگر 
اخیا شوج وبین ایکیر وهی آن-فسجدبا شکوهی بنا شود سل .متیر 
و خيمه‌ي پیامبر صلي اللّه علیه و آله با ترسیم کاملي از آن واقعه‌ي عظیم 
در آنجا مورد بازدید جهانیان قرار گیرد. 


زیارت امیرالموّمنین در روز غدیر 


اشاره 


آرزوي هر شیعه است که اي کاش زمان به عقب برمي‌ گشت و در عدیر 
حاضر بود و با مولایش دست بیعت مي‌داد و به آن حضرت تبريك مي؟ 

اق. کاش امیرالمومتین علبه‌السلام اکنون ژندم نود و هر ساله,در زور ۳ 
به حضورش شرفیاب مي‌شدیم و با او تجدید بیعت مي‌کرديم و بار دیگر به 
او تهنیت مي؟ 

7 مشتگل پپنشت زبارت امیرالموننون غلیهالتجلام درز 
نجف اشرف و حضور در حرم مطهر آن حضرت و عرض ادب به ساحت 
قدس او و سخن گفتن با او از صمیم جان و باز گفتن اين آرزوي قلبي در 
پیشگاهش از نظر شیعه, تجدید بیعت حقيقي و تبريك و تهنیت واقعي 
است. سلام عدیر به آن دوم شخصیت عالم وجود که صداي ما را مي شنود 
و پاسخ ما را مي‌دهد در حکم حضور در بیابان غدیر و بیعت با دست مبارك 
آفشت: 

امام ضادق و امام رضا علیهماالسلام سفارزش. اکید. فرموده‌اند که تا خد 
امکان در روز غدیر کنار قبر امیرالمومنین علیه‌السلام حاضر باشیم و این 
یادبود عظیم را در حرم صاحب غدیر بپا کنیم. حتي اگر نمي‌توانيم در حرم 
او حاضر شویم در هر جايي که باشیم كافي است به سوي قبر حضرت 
اشاره کنیم و به او سلامي دهیم و قلب خود را 
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در حرم او حاضر کنیم و با مولایمان سخن بگوییم, [628] که او سلام ما را 
سلامي گرم مي‌دهد و دست بیعت ما را با دستان يداللهي خویش 
مي‌فشارد. 

این یادبود سالانه, تجدید خاطره‌ي غدیر و بیعت مجدد با صاحب آن است, و 
از زمان اتمه علیهم السلام ۳ کنون همواره بد کز از شده است. سالانه 
هزاران نفر در شب و روز غدیر در حرم امیرالمومنین علیه السلام حضور 
یافته‌اند و بند رقیت او را به دست مبا رکش زینت گردن خود ساخته‌اند و به 
صاحب اختياري مطلق او بر همه‌ي هستي‌شان افتخار نهوده‌اند, و اين را به 
غتوان بیعت: با فرتتدیشن حضرنته فانم ال مجمد ععجل: الاه ۴ 
نموده‌اند. ۳ 

امام هادي علیه السلام- در سالي که معتصم عباسي ان حضرت را از مدینه 
به. سامرا تبعید کرد در. روز قدیر به نحق: آمدند و در حرم جدشان 
آشیر المو‌مین. علبهالشلام حصون اند ور زارت خصای. خطاب ند ان 
حضرت انشا فرمودند. [629] این زیارت از نظر محتواء دوره‌ي کامل 


عقاید شیعه درباره‌ي ولایت امیرالمومنین علیه‌السلام و فضایل و سوابق و 
محنتهاي ان حضرت را بیان مي کند. در اینجا جملاتي از این زیارت را که 
تجدید عهدي با عقاید ریشه‌دارمان است و نیز برخي دعاها که در ان 
مسئله‌ي عغدیر مطرح شده مي‌اوريم: 


در دعاي ندبه مي‌خوانيم 


قَلَعا انقصت امه آقام وله علی بن ج آبي طالب توائك عَلّهما و آلهما 
هادیا لا کان فو الفتدر و لک موم هادٍ ققال و اللً أمامَة: مره کت مولاه 
فعلی مَوَّلاه؛ اللهْد وال من * والاهٌ ود عاد ۵ من عاداه و انصو سر مر ره و 22" 


آنگاه که وا رسالت پیامبر صلي الله علیه و آله سرآمد ولو خود علي 
بن ابي طالب علیه السلام را به عنوان هدایتگر مردم منصوب نمود, چرا که 
او ترساننده‌ي 
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مردم بود و هر قومي هدايتگري مي‌خواهد. لذا در حالي که مردم در برابر 
اوست. خدایا دوست بدار هر کس او را دوست بدارد و دشمن بدار هرکس 
او را دشمن بدارد و ياري کن هرکس او را ياري کند و خوار کن هرکس او 
را خوار کند. 


در دعاي عدیله مي‌خوانيم 


آضن بوصیه الذي نصبه بوم العدیر و آشاز بِقَوّله «هذ | علرت» الیّه. 
ما ایمان قفت ودب با نز 7 در روز 
غدیر منصوب کرد و با کلمه‌ي «اين علي» به او اشاره کرد. 


معا بادآ مه ۳ ۱ 

4 نك أخُو رَسُول‌الله صلي الله علیم و آله ... ون قَذ بل ن اللّهِ ما 

4 فيك, ِ بائرو وأوجت غعلي 2 قرض طاعتك وولابنك وعقد 
لسع لك وجقلّك آولي بالیومنین من آتشسهخ کما جلذ ال کذیك. 
شهد ال تعالي عَلیَهمْ فقال: آلسیث قد بلشث؟ فقالول: اللهْعّ بلي. ققال: 
شهّه وکفي بك شهیداً و حاکماً بْن العباد. قلَقن ال جاجذ ولاتك بعْد 

ار وناکت غود بعْد المیثاق. 

اقا داد اب ارس عم صاحت ای نس 

سلام بر تو اي دین محکم خداوند و راه مستقیم او. ۱ 

ات می‌دم که توا مر صلی ال خیم اه هس و ان 

حضرت از طرف خداوند آنچه درباره‌ي تو تازل کردم بود.زسانید و دستور 

خدا را به اجرا در آورد و وجوب اطاعت تو و ولایتت را بر مردم واجب کرد 

وبراي تو از آنان بیعت کرفت و زا کست ه مومتین صاحت. اختبارتر از 

خودشان قرار داد همانطور که خداوند به آن حضرت را 
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چنین مقامي داده بود. ۳ ٍ 

رساندم؟ گفتند: آرد به خدا قسم. 

ی 

خداوند منکر ولایت تو را بعد از اقرار و شکننده‌ي عهد تو را بعد از پیمان 

لعنت کند. 


3 


32 
تست |( مت 


۷ 


ع 
م۳ 


هم 


در قسمت ديگري از زیارت غدیر مي‌خوانیم 

آشهذ أت آمیژالومنین الحَوٌ الذي تطّق بولايتك التتریل وأَحَد لك اعد 
َلي الامَة بذلك الرّسُول. ۳  ِِ‏ 
آشَهد با اشیهلخه مت آ السّاك فيك ما آه مَن بالرَسَول امین وان العادرل 
بك غیركٍ عایّدٌ عن الدین القویم الذي اتضاه لنا العالمین واکفله 
بولايتك یو م القدیر. ض والله وَأَصَل من اند ع سواك و عتَد غن الحق من 
عاداك. 

شهادت مي‌دهم ۱ تو امیرالهوّمنین بر حقي هستي که قرآن به ولایت تو 
کار و 
گرفته است. 

پا امیرالمومنین, شهادت مي‌د هم که شك کننده در باره‌ي نو به پیامبر 
افشصای اه له واه اما ورتم افتم و کی که ور ره 
مساوي قرار دهد از دین محکمي که رب العالمین براي ما پسندیده و با 
ولایت تو در روز غدیر آن را کامل کرده. ضدیت و دشمني کرده است. 

به خدا قسم كکسي که تابع غیر تو شد گمراه شده و گمراه کرده و هر کس 
با تو دشمني کند با حق عناد ورزیده است. 


در فراز ديگري از زیارت غدیر مي‌خوانيم 


۳۱ 


بت « معا ولا آفتکت عرة خلت جازعا 1۵ َحمَجت_عن 
مُجاهدة غاصبيك ناکلاً ولا وت ال#ضا بخلاف ما بزضي اللة خداهناً لا 


‌ 


. ی -ا اجه‎ ۶ ٩ 
اشهد انك ما ائثقیت‎ 


وهنت لما 

تفه 3597 

اصابك هي ستبیل الله ولا ضفشت ولا استکئت عَن طلب حفّكَ ُراقباً, 
تعل ال أن تکون کذل, بل او یشب احستت - ریک وقوطت اه أَهرك 
ودکَوتهح قما ااکزژوا ووعَظَهْمْ فا انقَظُوا وحَوَفتهم قما تَحَوّفوا. 


شهادت مي‌دهم که ز نو از روي لت تقیه نكردي, و به خاطر ترس از حق 
خود امساك نکردي, و به عنوان عقب نشيني از جهاد با غاصبان حفقت 
خودداري نكردي, و به عنوان سازشکاري مطلبي بر خلاف رضاي خدا اظهار 
نکردي, و در مقابل انچه در راه خدا به تو رسید سستي نكردي و ضعف 
نشان ندادي و به عنوان انتظار از طلب حق خود بيچارگي نشان ندادي. 
معاذ الله که تو چنین باشي ! بلکه وقتي مظلوم شدي براي خدا صبر کردي 
و کار خود را به او سپردي و ظالمان را متذکر شدي ولي نخواستند به یاد 
ساهزند و انان زا عوعطظه کرتق ملی در آنان. اتر تکرد و انان را از خدا 
ترسانيدي ولي نترسیدند ! 


3۹ 


هن ال مُستجلّي الْجْوَمَة مك و ذائدي الْحو" عتت. وأشق؛ 
اذین تمه وجوهيم الار و هم فیها کالخون 

لن اللهْ من ساواك یمَنْ ناواك. ۳ 

لعَن اللةْ من عذل بك من فَرَض اللَةْ عَلیه ولانتك. 

و را کی کرو 
شهادت مي‌دهم که آنان از همه زیان کارترند, آنان که حرارت آتش به 
صورتهایشان مي‌خورد و در آن با روي گرفته و عبوس هستند. 

خدا لعنت کند كسي را که تو را با آن که در مقابل تو ایستاد مساوي بداند. 
خوا اس که کی را سرا اه ای را مات رم 
مساوي بداند. 

[صفحه 358 ] 


ا خشفمن 


در فراز ديگري از زیارت غدیر مي‌خوانيم 


1 


ان ال تمالي استجاب لتبيء‌صلي اللّه علیه و آله فيك يوتة. ثم أمَرَد 
باظهار ما آولاك لاه اعلاء لِشانك واعلاناً لیوهانك و دحضا للاباطیل و قطعا 
فلمَا اشفق من فِننة الفاپييفين, وانّقي فيك المَنافقین اوحي الیه ررَب 
العالمین: «یا یا التسَول لغ ما آترل اليك من زبك وان لح تفعل قما بلعّت 
رسالته ءالله بعصمك من اس ». فوضع علي تفسیه پوّزار القسیر 5 نهض 
في رمضاء الهجیر مَحطب وأسمع و نادي قابلغ ثم سألهْم آجمع فقال: هل 
بلعقث؟ فقالوا: اللهْمٌ بلي. , ققال: اه اشهد. ثم قال: السّث آوّلي 
بالْمُو نی ور تقوم ؟ فقالوا: بلي. فاحَذ بيدك و قال: «مَرْ کتث مولاه 
فهذا علي مَوْلاه اللهْمٌ وال مَنْ والاهٌ و جاد مَنْ عاداهٌ و اضر مَن تَصره و 
اذل حتف قما أمن پما یرل اللغ فيك غلي تبیه الا قلیل ولا زاد 
رهم عبر تسیر ۲ 


خداوند تعالي :دعای. نیا مبر ش‌ضلی ااام علنهه الم را درباره‌ي تو مستجاب 
کرد, و به او دستور داد تا ولایت تو را بر امت اظهار کند تا مقام تو را بلند 
مرتبه و دلیل تو را اعلام کرده باشد و سخنان باطل را کوبیده و عذرهاي 
بیجا را ريشه کن کرده باشد. آنگاه که از فتنه‌ي فاسقان احساس خطر کرد 
و از منافقان درباره‌ي نو پر تننید: پروردگار جهان به او چنین وحي کرد: «اي 
پیامبر, برسان آنچه از پبروردکارت بر تو تازل شده, و اگر نرساني رسالت 
او را نرسانده‌اي, و خداوند تو را ی 

پیامبر صلي اللّه علیه و آله سختي سفر را متحمل شد و در شدت حرارت 
ظهر بپا خاست و خطبه‌اي ایراد کرد و شنوانید و ندا کرد و رسانید. سیس 
از همه‌ي آنها پرسید: ایا رسانیدم؟ گفتنده آري به خدا قسم. 

عرض کرد: خدایا شاهد باش. سپس پرسید. آبا. فقر فتیت به. مد خی از 
خودشان صاحب اختیارتر نبوده‌ام؟ گفتند: آري. پس دست علي علیه‌السلام 
را گرفت و فرمود: «هرکس من صاحب اختیار او بوده‌ام اين علي صاحب 
اختیار اوست. خدایا دوست بدار هر کس او را دوست بدارد و دشمن بدار 
هر کس او را دشمن بدارد, و ياري کن هر کس او را ياري کند و خوار کن 
هر کس او را خوار کند». ولي به آنچه خداوند درباره‌ي تو بر پیامبرش نازل 
فده کمن اسان ساسا نس اس سا سار 
نکردند. 

[صفحه 359 ] 


فراز ديگري از زیارت غدیر چنین است 


للم | عم آَنّ چذا هُو الحَود من عندك, قالعَن من عارَضَه واسْتکبر و 

یه وکفر وَسبعلَمٌ الذین ظلغوا أ فتقلب تون ۱ 

الله لته جلالکته وله أجْمَعین لي مَنْ سل ستِقة عَلیكَ وَسللّت 
تفا سا اسال ی ی امش کین والخنافقین ال شم لین 
وعلي مَن رَضي بما ساءك ولم کر هه واعمَض عبنهٌ یه ول ینکرٌ او آعان علیِك 
بیدٍ َو لسان او قَعَد عن تطرك او خَذّل ن الجها حعك و عمط قطلك 
وجحد ح و عدل يت من جعلت ال لس یه جر تشه 

و ی 
و کافر شود. و بزودي آنان که ظلم کردند خواهند دانست که به کجا باز 
خواهند گشت. 
ب ام ات وه نت عدا و لت همهی حا که و اش بر کی کون 
بر او شمشیر كشيدي و كسي که بر تو شمشیر کشید از مشرکان و 
ار ای و ی اه سا رای 
باشد و او را ناراحت نکند, و بر كکسي که چشم خود را بسته و انکار 
نمي‌کند, و بر كسي که علیه تو با دست یا زبان كمك کرده یا از ياري تو 
خودداري کرده يا از جهاد همراه تو دیگران را منع کرده يا فضیلت تو را 
کوچك شمرده و حق تو را انکار نموده يا كکسي را که خداوند تو را صاحب 
اختیار بر او قرار داده با نو برابر بداند. 


بخش ديگري از زیارت غدیر چنین است 


الاح لأعْجَبٌ وَالحَطبٌ لزغ بغد بعذ جحدك حَفّك غطب الصذبفة الط هرة 
الرَهُراء سبدق النسیاء فدکا 3 * شَهاديك روشهاده السّیدین سلالتك وعترة 
الْمْصطفي صلي الله عَلیکَم, و قد قه أعلی له تعالي عَلّي الم درجتکط ورفة 
مت لتکم وآبان فک وَشوّفکم علي العالمین. 

[صفحه 360 ] 

مسئله‌ي عجیب‌تر و کار سوزناك‌تر بعد از انکار حق تو, غصب فدك از 
صديقه‌ي طاهره سید النساء حضرت زهرا عليهاالسلام و رد شهادت تو و 
دو اقا از نسل و عترت تو امام حسن و امام حسین علیهماالسلام است که 
صلوات خدا بر شما باد. و این در حالي بود که خداوند تعالي درجه‌ي شما را 
بر امت بالا برده و منزلت شما را بلند قرار داده و فضل شما را روشن 
کرده و شما را, بر عالمیان شرافت داده است. 


فراز ديگري از زیارت غدیر چنین است 


اه من طلَمَكَّ عن الق ۲ ۳ 
قأَسْبَت مختئك بهما محن الائّبیاء عِند الوخد حَدة و5 عذم | تصار. 
ما خبط مایخ وطقك و بط اطع مك 

< لهَبِ الحْدوب ببنايك وتچتك سئور الشبه بتيايك وتکشف رت الباطیل 
صریح الحق. 
چقدر متحیر است از حق كسي که به تو ظلم کرده است. 
محنت تو به آن دو (ابوبکر و عمر) به گرفتاريهاي انبیاء علیهم السلام هنگام 
تنهايي و کمك نداشتن شباهت پیدا کرد. 
مدح کننده‌ي تو به اوصافت احاطه پیدا نمي‌کند. و طعن زننده بر تو 
فضیلتت را پائین نمي‌آورد. 
آتش جنگها را با انگشتانت خاموش مي‌کردي. و پرده‌هاي شبهه را با بیانت 
پاره مي‌نمودي, و پوشش باطل را با حق صریح منکشف مي‌کردي. 


در فراز ديگري از زیارت غدیر مي‌خوانيم 


الهْمٌ العن قتلة آثیائك وأوصیاء أثبياك یم لعنانك وأصلهم حرّ نارك 
ِِ من عَصَب ولیك حَقَهُ وآنکر عَهْدَه وجحَده بَغد الّقین والاقرار بالْولایة 
2 یوم أکحلت له الذین 9 

اصفحه 1 رٍِ 


له الْعَن قتله امیرالمْوُمنین وَمَنْ ظلَمَه وأَشْياعَهْم وَاْصارَهم 

اللهَمه العره ظالمي الکسشین وقاتلیه والمْتابعین عَذوه وناصریه والرّاضین 
بقئله وخاذلیه لعْناً وبیلا. ‏ 

خدایا, قاتلان انبیاء و جانشینان انبیائت را با همه لعنتهایت لعنت کن» و 
کرصی آتش را به آنان بچشان. و لعتت. کن. کساني را که حق. ولبت را 
غصب کردند و پیمان او را انکار نمودند و بعد از یقین و اقرار به ولایت او 
در روزي که دین را برایش کامل كردي, آن را انکار کردند. 

پارانشان را لعنت فرما. 

خدایا, ظالمان حسین علیه‌السلام و قاتلان او و تابعان دشمن او و ياري 
کننده‌ي دشمنش را و راضیان به قتل او و خوار کنندگان او را لعنتي فرما 
که عاقبتي بد دنبال آن باشد. 


فراز ديگري از زیارت غدیر چنین است 


خذابا امس طالمی که یبد ال مضمت ظلم کرد و ماتعاق خفوق. ایشان را 
لعنت فرما. ِ 

خدایا املیت ظالم مخاصب حق آل محتد هکس که بتعتهای ام را تا رود 
قیامت عمل مي‌کند لعنت مخصوص فرما. 

خدایاء بر مخمد خانم پیاستران. و بر علی آفاي اوصناء ع ال ظافرتش 
۱ ۱ ۰ ۱ آنان قرار داده و با ولیتشان ما را از 
قرار ده. 

[صفحه 362 ] 


در دعاي روز عید غدیر مي‌خوانیم 


له دنا و أجّا داعي ال وَائَبعتا الرَسول في والاة ولانا و وی 
ی ۳ علي بن ابي‌طالب ... | ۳ 


و بن ؛ ۱ مس 3 ِ 
بنادي للایمان آنْ ایو ریم فاهتا ... فان یا ربا بتك و لطفك أجبنا داعيك 


و لعْتا الرَسُول و جتدقناة و صَدّفْنا مَوَلي المْوْمنینَ و کَقرنا یالجّتِ و 
خدایا ۴ تصدیق ات نمودیم دعوت کننده‌ي تو را و پیرو پیامبر 
صلي الله علیه و له شدیم درباره‌ي ولایت مولایمان و مولاي مومنان 
امش سین کی اس ات مسا شون ایا ام ی 
فا ان ار اه ره ان ای تا را 
ار ونم ۰ پروردگارا. ما- به هنت و لطف تو- دعوت کننده‌ات را پاسخ مثبت 
مس اس ام هه ی اج 
همچنین مولاي موّمنان را تصدیق کردیم, و به جبت و طاغوت کافر شدیم. 
خدایا ولايتي را که پذیرفته‌ايم همراهمان قرار ده. 


در فرازي دیگر از دعاي روز غدیر مي‌خوانیم 


له ائي أسألّكَ ... آن تجعلّني في هذا الم الّذي عقذت فیه لول الْعَد 

في آعناق خلقِكَ و اکملب هم الدبب, من العارفین یخژمیه و المْقژین 
.. للم قکما لته عیدك و ۱ ۱ 

المقهود و فب الرّضٍ َو المیثاق المَاُوذ و الجَع امس ول تل عَلي 

مه ار اه وتا وا بو 87 و لاتضلنا بعد اد : هدیتنا و 

الا لابیك مر السّاکرین يا آحم الاجمین. 

خدایا از تو مي‌خواهم مرا ۳ این روزي که براي ولیت عهدي برگردن 

خلقت بسته‌اي و دین را برایشان کامل کرده‌اي, مرا از عارفان به حرمت 

آن و اقرار کنندگان به فضیلت آن قرار دهي . ۳ 

خدایا همانگونه که آن را عید بزرگ خود قرار داده‌اي و در آسمان روز عهد 

معهود ناميده‌اي و در زمین روز پیمان گرفته شده و اجتماع سوال شونده 

نامگذاري کرده‌اي, بر محمد و آل محمد درود فرست و چشم ما را بدان 

روشن فرما و کارهاي ما را به 

[صفحه 363 ] 

پوت ان ای فرح مد از جات ها رام عرص فا را تست 

نعمتهایت از شاکران قرار دو, اي رحم کننده‌ترین رحم کنندگان. 
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در فراز ديگري از دعاي عید غدیر مي‌خوانيم 


الْحفذلله الذي عَرّقنا قطْل چدا الوم و یصَرنا خر مت و کرمنا به و شَلقنا 
بقغرفنه و هدانا بتوره : لهج اني آسالك ‏ آن تلعن من عحد حو هد 
الوم و الکر وه فص عرة سبیلك لاطفاء پورك. 

حمد خدايي را که فضیلت این روز را به ما شناسانید و ما را نسبت به 
حرمت آن بصیرت داد و به وسيله‌ي آن به ما کرامت بخشید و با معرفت 
آن به ما شرف داد و به نور آن ما را هدایت کرد. _ 

و حرمت آن را نپذیرفتند و براي خاموش کردن نور تو راه تو را بستند. 


در فراز ديگري از دعاي عید غدیر مي‌خوانيم 


الْحعذ لله الذي جقل کمال دیئه و تمام نغمته بولایة أمیرالْوّمنین علی بن 
ابي طالب علیه السلام. ۲ 
شکز خدای ۱ که کصال خیش ه تماق فش وا با ولاست: ام آلمومتین 
عل بن انی طالب قلیفا لام فرار داد 


جشنهاي غدیر 


عوالم: ج 3: 15 ص 208 و 221 و 222. 
جشنهاي قرب یر ۳1 سالروز عید غدیر خم در هیجدهم 
ذي‌حجه برگزار مي‌ شود از شاخص‌ترین آئينهاي یادبود غدیر است و نار 
اجتماعي 
[صفحه 364 ] 
آن در حفظ محتواي غدیر در اذهان عموم مردم فوق العاده است. 
همانگونه که جشن یادبود عغدیر همه ساله در آسمان با اجتماع همه‌ي 
ملائکه برگزار مي‌شود, در زمین هم شیعیان یادبود آن روز را جشن 
ان بیابان غدیر انجام شد که سیل تبريك و تهنیت به 
پیشگاه پیامبر و امیرالمومنین صلوات الله علیهما و آلهما جاري شد و 
مزر امین پر شور و غیرقابل تکار :در آن بیابان پیاده شد. 
بعد از آن, بیست و پنج سال غدیر پشت در خانه‌ي آتش زده‌ي علي و 
فاطمه علیهماالسلام گریست, ۳ رون که ضاحت دی قدرت را به دست 
گرفت و اولین. چتن: جدیز با حضون او تن کوفه.انجام, ستت رون جمعه 
مصادف با عید غدیر بود و امیرالمومنین علیه‌السلام در خطبه‌ي نماز بیانات 
مفصلي در عظمت غدیر بیان کردند, ات مردم به اتفاق حضرت 
براي مراسم اطعام مخصوص غدیر به منزل امام حسن مجتبي علیه‌السلام 
رونند. 
بعد از ان, شرایط اجتماعي زمينه‌اي براي جشن مفصل غدیر فراهم نکرد 
تا روزي که حضرت علي بن موسي الرضا علیه‌السلام در خراسان عده‌اي 
از خواص اصحاب خود را براي افطار روزه‌ي عید غدیر دعوت نمود, و به 
منازل انان هدایا و عيدي فرستاد و برایشان درباره‌ي فضایل روز غدیر 
سخنان مفصلي بیان فر مود. 
در زمان آل‌بویه در ایران و ِِِ و در حکومت فاطمیان در شام و مصر و 
یمن جشنهاي غدیر به طور مفصل گرفته مي‌شد و اهمیت خاصي براي آن 
قائل بودند. [630] از زمان صفویه تا زمان ما همه ساله مراسم غدیر با 
شور خاصي ۳ مي‌شود و در ایران, عراق. لبنان؛ پاکستان و هند 
جشن‌هاي مفصلي به این مناسبت برگزار مي‌گردد. 
اکنون سالیان متمادي است که بزرگان علما و مقامات بلند پایه و قشرهاي 
مختلف مردم در روز غدیر پيامهاي تبريك 8 یکدیگر مي‌فر ستند ۳9 
گرامي مي‌دارند. جشنهاي غدیر نیز از شهرهاي بزرگ گرفته تا دور 
افتاده‌ترین روستاها برگزار مي‌شود 


[صفحه 365 ] 

و حتي در همه‌ي كشورهاي جهان, هر جا که چند نفر شیعه کنار هم باشند, 
از روز غدیر بدون جشن نمي‌گذرند. 

در سال 1410 هجري بمناسبت چهاردهمین قرن غدیر. کنفرانس باشکوهي 
در شهر لندن برگزار شد که چند روز ادامه داشت و گزارش سای 
رسید, و بار دیگر عظمت غدیر در حد جهاني به نمایش گذاشته شد. 

اکنون یکهزار و چهارصد و یازدهمین سالروز غدیر را جشن مي‌گيريم و نام 
بلند عذیر را کونته ارحق حور نید .هی کفیم وربه ان افتخا هی ‌تصابیم و لیخند 
پيروزي غدیر بر سقیفه را به تماشا مي نلشينيم. 

در مراسم جشنهاي غدیر گذشته سخنراني و مداحي درباره‌ي آن, حفظ 
خطایدی سار ص اه عایم ق ال ور حور سداعطای وا در حفط 
کنند کان آن سالیانی ات که‌مرسوم شم هسام سین داشته است: 

در خاتمه پيشنهاد مي‌شود: 

در مجالسي که هر ساله به مناسبت عید عغدیر برپا مي‌ شود «خطبه‌ي 
غدیر» و شرح مفصل واقعه‌ي غدیر براي عموم بیان_ شود تا به این شکل., 
فیی این انسممی را کم امسر ی ال عنم له سر وا انا 
کرده باشیم, و با صاحبان ولایت مطلقه‌ي الهیه, پیامبر و امیرالمومنین و 
فاطمه‌ي زهرا و ائمّه‌ي معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تجدید عهد و 
پیمان نموده باشیم. 


پاورقي 


[1] در این باره به سوره‌هاي آل عمران؛ نساء, مائده, انفال, توبه, 

عنکبوت, احزاب. محمد, فتح, مجادله. حدید, منافقین,. وحشر مراجعه شود. 

[2 ] تفصیل توطثه‌هاي منافقین در بخش سوم این کتاب خواهد امد. 

[3 ] فیض‌القدیر: ص 394. 

[4] به بخش دوم و سوم این کتاب مراجعه شود. 

[5 ] عوالم: ج 11 ص 595 ح 8د. 

[6 ] در این باره به بخش یازدهم خطبه‌ي غدیر در کتاب حاضر مراجعه شود. 

[7] عوالم: ج 3: 15 ص 224. 

[9 ] بحارالانوار: جح 28 ص 186. عوالم: ج 11 ص 595 ح 9د. 

[10] در بعضي روایات تا صد و هشتاد هزار نفر هم نقل کرده‌اند. 

[11 ] تفصیل اقدامات منافقین در بخش سوم این کتاب ذکر خواهد شد. 

[12 ] مسجد پیامبر صلي الله علیه و آله در غدیر- که یادگار آن واقعه‌ي 

تاريخي است- روزهاي جالبي از سوي دوست و دشمن به خود دیده که در 
بخش آخر کتاب حاضر به آنها اشاره خواهد شد. 

[۲13 بقولی صد و چهل هزار. و بقول دیگر صد و هشتاد هزار نفر بوده‌اند. 

[14] طبق رواياتي که در بخش قبلي ذکر شد خروج حضرت از مدینه روز 

شنبه 25 ذیقعده و ورود حضرت به مکه سه‌شنبه پنجم ذي‌حجه بوده است. 

بنابر این روز 18 ذي‌حجة مطابق با روز دوشنبه مي‌شود. طبق تقویم 

تطبيقي هزار و پانصد ساله هجري قمري و ميلادي (تحقیق: حکیم قريشي) 

روز هجدهم ذي‌حجه‌ي سال دهم هجري مطابق دوشنبه 15 مارس سال 

6032 ميلادي است. 

[15] «کراع» بمعني پایان مسیل و انتهاي فشننر. اه آشنت. میم » ناج 

این منطقه بوده است. «غدیر» بمعناي گودالي است که پس از عبور سیل, 

آب در آن باقي مي‌ماند. «خم» نام اين آبگیر بوده است. محل «قدیرخم» 

در وادي جحفه و به همین نام معروف است. 

[16 ] تاج العروس: ج 8 ص 410. 

[7 1 ] سوره‌ي معارج: ايه‌ي 21 

[18] «بصري» شهري در شام, و «صنعا» شهري در یمن است. و در اینجا 

منظور بزرگي حوض کوثر است. 

[19 ] اثبات‌الهداة: ج 2 ص 115 ح 476. 

[20] بحارالانوار: ج 39 ص 247. 

[21] بحارالأنوار: جح 37 ص 121. 


[22] بحارالانوار: ج 37 ضص 120 و 168. عوالم: جح 3: 15 ص 125 و 
13 

[23] روضه‌ي کافي: ص 344 ح 32 جمله‌ي آخر این حدیث در متن 
عربي چنین است: «لایطاع الله حتي یقوم الامامٌ». این جمله احتمال دو 
معني دارد: الف: تا امام بر حقي اهور را به دست نگیرد خدا اطاعت 
نمي‌شود. ب: تا امام زمان عجل الله فرجه قیام نکند خدا بطور کامل 
اطاعت نمي‌شود. 

[24] بحارالانوار: جح 37 ص 164 و 165. 

[25 ] بحارالانوار: ج 37 ص <13. عوالم: ج 3: 15 ص 303. 

[26 ] کتاب سلیم: ح 579. روضه‌ي کافي: ص 343 ح 41د. 

71 اثبات‌الهداة: ج 2 ص 164 ح 36 7. 

[28] بحارالانوار: ج 39 ص 247. 

[29] عوالم: ج 3: 15 ص 134. 

[30 ] سوره‌ي قیامت: آيه‌ي 31 تا 34. 

[31 ] سوره‌ي قیامت: آيه‌ي 16. 

[32 ] عوالم: ج 3: 15 ص 96 و 97 و 125. 

[33 ] عوالم: ج 3: 15 ص 163 ار ج 37 ص 163. 

[34 ] عوالم: ج 3: 15 ص 472 تا 476. 

[35 ] بحارالانوار: جح 37 ص <235. 

[36 ] بحارالانوار: ج 37 ص 236. 

[37] عوالم: ج 3: 15 ص 177. 

[38 ] الذریعة: جح 5 ص 101 شماره‌ي 418. الفغدیر في‌التراث الاسلامي: 
ص 3 2. 

[39 ] روضةالواعظین: ج 1 ص 89. 

[40] الاحتجاج: ج 1 ص 66. بحارالانوار: جح 37 ص 201. 

[41] الیقین: ص 343 باب 127. بحارالانوار: ج 37 ص 218. 

421 ] نزهةالکرام و بستان العوام: ۳ 1 ص‌‌ 1196 

[43] الاقبال: ص 454 و 456. بحارالانوار: جح 37 ص 127 و 131. 

[44] العددالقوبة: 169. 

[45] التحصین: ص 578 باب 29 از قسم دوم. 

[46 ] الصراط المستقیم: ج 1 ص 301. 

[47] نهج‌الایمان: 92. 

[48] اثبات‌الهداة: ج 2 ص 114, ج 3 ص 58د. 

[49] بحارالانوار: جح 37 ص 201 تا 217. 

[50 ] کشف‌المهم: ص 190. 

[51 ] تبیین کامل در این باره, در قسمت اول از بخش هشتم این کتاب 


خواهد آمد. 

[52] در کتاب «عوالم العلوم»: ج 3: 15 ص 331 بحث مفصلي درباره‌ي 
معناي مولي اورده, و در ص 589 تعدادي از کتب تفسیر عامه را ذکر کرده 
که کلمه‌ي «مولي» را بمعناي «اولي» و همچنین در ص 59 
فهرستي از راویان حدیت و شعرا و اهل لفغت که معني «اولي» را معناي 
ال کلضهد دانسه‌اند آموده انشت: که یلا تام آنان:د صرمی روگ مخفی نم 
سائب كلبي م 146, سعید بن اوس انصاري لغوي م 215, معمر بن مثني 
1 ابوالعباس مبژّد نحوي م 286 ابو اسحاق زجاج لغوي نحوي م 311 
ابویکر این انباري م 328, سجستاني عزيزي م 330, ابوالحسن رماني م 
4 ابونصر فارابي م 393, ابواسحاق ثعلبي م 427 ابوالحسن واحدي م 
8 ابوالحجاج شمنتري م 476, قاضي زوزني م 486, ابو زکریا شيباني 
م 502, حسین فراء بغوي م 510, جار الله زمخشري م 538, ابن‌جوزي 
بغدادي م ۵97, نظام الدین قميم 8 سبط ابن جوزي م 054, قاضي 
بيضاوي م‌ 095 ابن‌سمین حلبي م56 7 تاج الدین خجندي نحوي م 7700 
عبدالله نسفي م 710, ابن صباغ مالكکي 755, واعظ کاشفي م 910, 
ابوالسعود مفسر م 982, شهاب الدین خفاجي م 1069, ابن حجر 
عسا یوقت را اکن رمق ات ورس شافعی‌ تال اند 
سيوطي, بدرالدین عيني. 

[53 ] عوالم: ج 3: 15 ص 296. 

[54 ] عوالم: ج 3: 15 ص 261. 

[55 ] معاني‌الاخبار: ص 63. 

اه در وهای البا رف و6 

[7 9 ] اثبات‌الهداة: ج 2 ص 139 ح 606. 

[58 ] عوالم: ج 3: 15 ص 133 ح 190. 

[59] «ب» و «د»: علا بتوحیده ودنا بتفریده. «ج»: في توحیده. 

[60 ] «الف» و «ب» و «ه»: مجیدا. 

[61 ] الزيادة من «ج» و «<د» و «0». ۱ 
[62] المسموکات 2 المرفوعات وهي السموات. والمدحوات اي 
المبسوطات وهي الأرضین. 

[63 ] «ج » و «د» و «م» و «و»: متطوّل علی کل من ژر ام: 

[64] «ح » و «د» و <«م» و «و»: کل نفس. 

[65 ] «د»: علي جمیع خلقه. 

[66] «ج» و «م» و «و»: یستحفون. 

671 «ح» و «د»: وهو منشيء حیٌ حین ۷ حیْ. «و»: و هو منشيء کل 
شيء و حي حین لا حي. 


[68 ] «ب »: دائم عْني. 

[69] «و»: ولایحته آحد کیف هو من سر و علانية الا بما دل هو عز وجل 
[70 ] «د »: ۳ 

[71 ] «ج»: يغشي الأمد. «د»: يفني الأبد. 

[72] «الف» و «ب» و «د»: ولا تفاوت في تدبیره. «و»: ولا معاون في 


ندبیره. ۲ 

[73] «الف»: ما ابدع. 

[74 ] «ح»: اختبال. والاختبال بمعني الفساد. 

[75] «ج»: شائها. 

[76 ] «و»: الصبغة, 

[77 ] «ب»: الحسن المنعة. «ه»: الحسن الصبغة. 

[78] «ب» و «ج» و «و»: مالك‌الأملاك. 

[79] هذه الفقرة في «د» هکذا: ملك الأملاك ومسخر الشمس والقمر في 
الافلاك. 

[80 ] «الف» و «ب»: لم‌یکن معه ضد ولا ند. «ج»: ولم یکن معه ند. 

[81] «ج»: الها واحدا ماجدا. 

[82 ] الزيادة من «الف» و «ب» و «۵». وفي «د»: ویدبر فيقضي. 

[83 ] «ب»: ویمنع ويثري. _ 

[84] «ج» و «و»: لایولج للّیل في نهار ولا مولخْ لنهارٍ في لیل الا هو, وفي 
«و »: لا سس الیل في نهار ولا مولج النهار في لیل الا هو. 

[85 ] «الف»: مجیب الدعاء. 

[86 ] «د»: جزیل العطاء. 

[87] «ح» و «د» و «» و «و»: لا یشکل علیه لفة. 

[88 ] «ح» و «ع»: لا یضجره مستصرخة. «د»: الملخین علیه. 

[99 ] جر > الموفق للمتقین ومولي العالمین. 

[90 ] الزيادة من «ج» و «د» و «ع». 

[91 ] «الف »: احمده علي السراء. وفي «ب» هذه الفقرة متصلة بما قبلها 
هکذا: ان یشعره ویحمده علي السر|ء ۰ . وقي «ر > آحمده واشکره. 

[92] <«ج »: آبادر الي رضاه. «الف »: آتیتتین اج لقضائه. وهذه الفقرة في 
«د» هکذا: فاسمعوا و آطیعوا لامره:وبادروا ال منضانه-وسنمها لها قضام: 
«و »: ابادز ال ما ارواه و انتلم لما قضاه. 

[93] «ب»: وان عظمت حیلته وصفة حیلته. «د»: وان عظمت مننه. 

[94 ] الزيادة من «ب». 

[95] «و»: تضهن. 

[96 ] الزيادة من «ب». 


[7 9 ] سوره المائدة: الا بة 07 

[98] «ج» و «م» و «و» هکذا: ما قصرت ففاا حرت ولا قعدت عن تبلیغ ما 
انزله. 

[99] «و»: علیت. 

[00 1 ]۲ «ب » و «ج» و «»: عن السلام زاب السلام. 

[101 ] زاد في «د»: احمر. 

[102 ] الزيادة من «ب». 

[103 ] الزيادة من «و». 

[104 ] سورة المائدة: الابة 55 ۳ 

[105 ] «ب»: وهو راکع پرید وجه الم , پریده ال في کل حال. 

[106 ] الزیادة من «ب» و «ج» و «م» و «و». 

[107] «الف» و «و»: ادغال الئمین. «ب»: |ذعاء اللائمین. «ج»: اعذال 
الظالمین. «ه»: |عذال اللائمین. والادغال بمعني ادخال ما یفسد, والعذل 
بمعني اللوم. 

[108] «الف»: ختل المستهزئین. «م»: حیل المستسرین. «و»: حيلة 
المستسرین. والختل بمعني الخدعة. 

[9 10 ] اشارة الي لایق11 في سوره الفتح, والاية 15 من سوره النور. 
[110] «ج»: مرة بعد اخرید و مرخ بعد مرق. 

[111] «و»: ۳ هو. 

[112] الزيادة من «جءٍ و «م» و «و». ۱ 

[113 ] «ب »: آنزل اللّه في کتابه ذلك. «ج» و «ه» و «و»: انزل عزوجل 
في لك لا اله لا هو. 

[14 1 ] الزيادة من «الف » و «د». 

[5 11 ] سوره التوبة: الاابة 51 

[6 11 ] «ر »>. خآومات الیهم باغامد ولو شنت آن آدل" علیهم لدللت. 

[117] «ج» و «ه» و «و»: ولكني ولد بسترهم قد تکزمت. 

[9 11 ] اه من «ب ». 

[119 ] سورة المائدة: الابة 67. 

[120] الزیادة من «ب» و «ج» و «د» و «ه». 

[121] «الف»: مفترضة. «ب»: مفروضا. 

[122 ] «الف» و «ب» و «د»: الاعخمي: 

[123] «ب»: الحر والعبد. 

[124] «ج» و «م» و «و»: علي کل موجود. 

[125] «الف» و «ب» و «د» و «و»: جائز قوله. 

[126 ]. «ب»: مأجور من تبعه ومن صدقه واطاعه, فقد غفر ال له ولمن 
سمع وآطاع له. 


[127] «و»: آقوم. 
[128] الزيادة من «ب» و «ج» و «۵». 
[129] «الف » و «د»: ثم من دونه رسولکم محمّد, ولیکم القائم المخاطب 


لکم. 

[(30 1 ] «ج» و «» و «و»: ثم الامامة في وّلدي الذین من صلبه الي یوم 

القيیامة ویوم ۷ الله ور ۳1 . وفي جر >> : تم بالات الذین في ذربتي ۹ 

[131 ] «ج» و «د»: لا حلال الا ما حله الله ولا حرام الا ما حقمه الله. 

321 1 ] الزیادة من «ج» و «0». 

[133 ] «ب»: وانا عزژفت علا: «ح» و «و»: وانا وصیت بعلمه الیه. «ه»: 

وآنا رضیت بعلمه. 

[134] الزيادة من <«ج>. ر 

[135] «ب»: وکل علم علمنیه فقد عم لا فا میس لدم و 

«و »>: وگل عم علمیه فقر علمته‌علیا وهه المین لکم بعین. 

[136 ] الزيادة من «ب». والاية في سورة یس: للاية 12. ورفي «و»ء من 

قوله «و کل علم ... » الي هنا هکذا: وکل علم.:عامته فقد: عامته: غلیا: , هو 

المبین لکم بعدي. 

[137] «ج» و «د»: ولاتفروا منه. «و»: و لاتفرقوا منه. 

[138 ] الریاد من «ب ». 

[139 ] الزیادة من <«ب». 

[140 ] «ب »: انه امامکم باقواله 

[141] «ج» و «و»: لن یتوبٍ الله علي آحد آنکره ولن یغفر ال 

1421 ] «ب ». حتماً علي اللّه تبارك اسمه آن یعذب من یجحده ویعانده 

معي عذاباً تکراً آبد الا بدین ودهر الداهرین. «و >». آبد الأبد و دهر الدهر. 

[1453 ] «ر »: آن تخالفوني. 

[144] |شارة الي الاية 24 من سورة البقرة. 

[145 ] الزیادة من «۵» و «و». 

[146] «ج»: معاشر الناپس, لو واللّه بشري لأکون من النبیین والمرسلین. 

«د »: آیها الناس. هي والله بشري الأوّلین من النبیین والمرسلین. 

[147] «ب » و «ج»: فهو کافر. 

[148 ] هذه لا في «الف» و «ج» و «د» هکذا: وفن شك فی شییء 

من قولي هذا فقد شك في الکل منه, والشال" في ذلك في 1 وفي «ه» 

و «و»: ومن شكٌ في شييء من قولي فقد شك في الکل منه 

[149 ] هده الفقرة في ۹ هکذا: معاشر الناس, ان ار قد فطّل علي 
تن آبی‌طالب علي الناس گام وهو آفضل الناس بعدي من ذکر آو از ما 

آنزل الرزق وبقي واحد من الخلق. ملعون 9 من خالف قولي هذا ولم 

یوافقه وفي <«ج» و <«۵» و «و» هکذا: ۰ ملعون _ملعون من فال ون 


مغضوب علیه. قولي عن جبرئیل وقول جبرئیل عن الله عزوجل. فلتنظر 
نفس ما قذمت لِغد, واثقوا اللّه ْ تخالفوه. ان اللّه خبیر بما بعلمون. 

[150 ] اشارة الي الاية 18 من سورة الحشر, ولاية 94 من سورة النحل. 
[151 ] الزیادة من «ب». 

1521 ] سورة الزمر: الااية 56 

[3 15 ] «د»: فوالله لمهفنین لکم هرا فاخدا. 

[154 ] الزيادة من «بي و «ج». 

[155] «و»: آمر من اللّه انزله علیت. ۱ 

[156] الزيادة من «ج» و «ه» و «و». وفي «ب»: ان علیاً والطاهرین من 
ذژيتي وولدي . 

[157 ] «و» ح مبنی علي صاحبه. 

[158] «الف»: حکماوه .في رضه. «ج» و «و»: آمر من ال في خلقه 
وحکمه في آرضه. «ر »: بأمر الله في خلقه وبحکمه في ارت 

[9 15 ] «ج »: آلا وقد نصحت. 

[160 ] «ب»: واني آقول. «ر »: ون قلته. 

[161] «الف» و «ب» و «د»: آلا انه تشن اه العه شین ی آخین هر 
1621 ] «پ»: . 9 درجة دون مقامه, فبسط یده نحو وجه رسول 
اللء‌ضلی الله عافه واه بیده (کذا) حتي استکمل بسطهما الي السماء وشال 
علیا علیه‌السلام حتي صارت رجلاه مع ركبتي رسول الصا لاه له الم 
وهدذه الفقرة في کتاب «الاقبال » لابن طاووس هکذا: تم ضرب بیده علي 
عچده ... فرفعه بیده ففال آیها آلناشهن ادلی کش رم انفسکم ؟ فالوا: 
اللّه ورسوله. فقال: آلا من کنت مولاه فهذا علي مولاه, اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. 

[163 ] «د»: والراعي بعدي. 

سب علی عرن ام لا بان تنزیل القرآن قلرد واه له 
وتفسیره بعدي علیه داتعیل بما يرضي الله ففحاربه اعدانه هالدال علی 
طاعته. ِ« و «و>. ... وعلي تفسیر کتاب ربي عز وجل والدعاء الیه 
والعمل بما یُرضیه والمحاربة لأعدائه والدال علي طاعته. 

[65 1 ] سور ه ق: الااية 209 

[166 ] «الف»: آقول: ما یبثل القول لدو" بأمر ربي. «ه»: بأمر ال آقول: 
ما بل القول لدع 

[167 ] الزيادة من <«0». 

681 1 ] «» و «و»: من جحده. 

[169] «و»: لها. 

[0 17 ] سورة المائدة: الابة 3. 

[171] سورة آل‌عمران: الابة 85, 


1721 ] هذه الفقرة آوردناها طبقاً لما في «ج». وفي «الف» هکذا: اللهظ 

انك اترلت: غ ی آن الامامة بعدي لعلي وليك عند تبياني ذلك ونصبي لیا بما 

آکد لت لغنادک فن دینهم واتعفت علیهم بنعمتك ورضیت لهم الاسلام دیتا, 

فقلت: «ومن یبتع غیر, الاسلام وتا فلن یقبل منه وهو, في الاخرة من 

الخاسرین». اللهم اني آشهدك وكفي بك شهیدأ ی قد بلفت. وفي «ب >> 

هکذا: اللهم ان آنز لت:غلی ان الامامة لعلي وانك عند بياني ذلك ونصبي 

ایاه اما اکمات لعبادك من دینهم ... وفي «د»: اللهد نك آنت آنزلت غلره 

ار" الامامة لعلی وليك عند «تبیین ذلك بتفضيلك یاه 0 آکملت لعبادك . 

وفي «ع» هکذا: اللهم انك آنزلت في علي وليك عند تبیین ذلك ونصبك اه 

لهاز «الیوم آکملت 1 دینکم وآتیمت علیکم نعمتي ورضیت لکم الیل 2 

دینا, ومن یبتغ غیر الاسلام دینا رفلن بقبل منه وهو في اأخرة من 

الخاسرین». اللهم آشهدك آئي قد پلفت. : نم ان الظاهر آنْ في هذا الموضع 

ينتهي الکلام الذي قاله صلي اللّه 1 و ال ند رففه. امتر الق عتتن 

علیه‌السلام بیده. 

۱17 تب مقانن الناس: هدا علو ها آکملن ال عزوجل لکم دینکم 

بامامته. 

[174] «و»: و بمن کان من ولدي. ۱ 

[5 17 ] الزيادة من «ب». وهي |شارة الي الاية 22 من سورة ال‌عمران. 

[176] سورة آل عمران: الاية 88. 

[177 ] «ج» و «د» و «و»: واحق الناس بي. 

[ 7 1 ] الا من <«ب ». 

[179] اشارة الي لاية 2 من سورة الانسان حیت قال ال تعالي: 

«وجزاهُمٌ بما صَتبرّوا جَنَة وحریرا». 

۱ «ب»: هو قاضي ديني والمجادل عني. «ج» و «ه» و «و»: هو يودي 
ین الله. 

[181) الزيادة من «الف» و «ج», و ما قبله في «ب» و «ه» هکذا: نبیه 

ِِ الانبیاء وهو خیر الوصا وفي «ج» و «و»: نبیه خیر نبيٌُ و وصیّه خیر 


ِ الزیادة من 9 و9 و في «و»: علي بن آبي‌طالب. 

[183 ] «ب»: بذنبه و< ۱ ۱ 
[184] جب»: وقد کثر ادا الله. «ح» و «ه»: فکیف آنتم؟ فان آبیتم فانتم 
آعداء الله. ۱ ۱ ۱ 
[185 ] «الف» و «د» و «م»: ولايتوالي علیا. «ب»: لایتولاه. «و»: والله ما 
پبغض علیاً ... 

[186] الزيادة من «ج» و «م» و «و». والایات في سورة العصر: الایات 3 
-1. وجاء هذه الفقرة في کتاب الاقبال لابن طاووس هکذا: وفي علي نزلت 


«والعصر» وتفسیرها: ورب عصر القيامت. «ان الانسان لفي خسر» آعداء 
آل محضد, «الا" اور آمنوا» بولایتهم و «عملوا الصالحات» بمواساة اخوانهم 
«وتواصوا با ان في غيبة غانبهمر 

[187] «ب»: قد آشهدت اللة وبلغتکم رسالتي وما علم الا البلاغ یی 
وفي «ج» و «۵» و «و»: قد اتتهدتین الله ۵ات کم وما تس الرسول .. 

[88 1 ] سور ه آل عمران: الابة 102 

[189 ] سورة النساء: الابة 7 تس 

[190] هذه الفقرة من قوله «بالله » الي هنا لا توجد الا في «الف» و «ب». 
[191] «ب»: مرو 

[2 19 ] «د»: وبحق کل موٍ 

[193] «ب»: آلا وان ۳ قد جعلنا حجّة ... وفي «ج» و «و» هعذا: 
وبکل حق هو لنا بقتل المقضرین والمعاندین (الغادرین)  ...‏ . 

[194 ] الزيادة من «د» و «و». وهذه الفقرة اشارة الي للاية 144 من 
سورة آل عمران. 

[195] آوزدنا هده القفرة طیفا ل. جب» عفن خالف»* لاتمتوا علی الله 
اسلامکم فیسخط علیکم ویصیبکم بعذاب من عنده, انه لبالمرصاد, وفي 
«ج»: ... ویبتلیکم بسوط عذاب ب. . وفي «۵» و «و»: لاتمئوا علي اللّه فینا 
ما اقا («و»: لایعطیکم) الله ویسخط 1 ویبتلیکم بسوط عذاب 


۱1961 اشارة الي الااية 145 من سوره النساء, والاية 20 من سور 5 النحل. 
[7 19 ] هذان الفقرتان في «ب» هکذا: معاشر الناس, ان اللّه و نا بریتان 
منهم ومن آشیاعهم و نصا رهم. وجمیعهم في الدرك الاسفل من النار ولبنئس 
مثوي المتکبرین. آلا انهم 0 الصحيفة. معاشر الناس, فلینظر احدکم 
في صحیفته . 

[8 19 ] آشار صلي اللّه علیه و آله في کلامه هذا الي الصحيفة الملعونة 
الاولي التي تعاقد علیها خمسة من المنافقین في الکعبة في سفرهم هذا 
وکان ملخصها منع آهل البیت علیهم‌السلام من الخلافة بعد صاحب الرسالة. 
وقد مر تفصیلها في الفصل الثالث من هذا الکتاب. وقوله «فذهب علي 
الناس ... » آي لمٍ تفهم. آکتر هم فر آدخ‌ضلی الله علیه و آله من «الصحیفة» 
و ارت سوالا في آذهانهم. 

[199 ] الزيادة من «الف » و «ب> و «د». 

[200] «ج» و «» و «و»: وقد 3 ما قد 8 

[201 ] ال من «الف» و «ب» و «د». 

[202] الزيادة من «ب» و <«ج» و «». 

[203] اشارة الي الایات 31 و 35 في سورة الرحمن. 

204 ] اشارة الي الاابة 179 في سوره ال که از 


2051 ] آو ردنا هذه الفقرة طبقاً ل «ج» و «و» و «و». وفي «الف» و «د» 
هکذا: معاشر 0 نّه ما من قربة اا وال مهلکها بتکذیبها وکدلله يهلك 
القري وهي ظالمة کما ذکر اللّه تعالي, وهذا علیٌ |مامکم وولیکم وهو 
مواعید اللّه («د»: وهو مواعد)؛ والله یصدق ماروعده. وفي «ب» هکذا: ... 
وکذلك یهلك قریتکم وهو المواعد کما ذکر الله في کتابه وهو مني ومن 
صلبي الم منجز وعده. , 

[206] «ب»: فاهلکهم_ الله. «ج» و ۵»: واه فقد آهلك الاأوْلین بمخالفة 
اه ری ۳۳ قد آهلك الأولین بمخالفة آنبيائهم. 

[207 ] سورة المرسلات: الایات 16 -19. 

[208] الزيادة من «ب». 

[209] «الفت»* فغلم الامز والتمی هن وب عر فاحل »۰ مغلبه الامر والتین 
من ربه عزوجل. 

[210] الزيادة من «الف » و «د». 

[211] «ب» و «ج» و «و»: آنا الصراط المستقیم اف آمز کم ال آن 
تسلکوا الهدي لیه 

[212] الزيادة من «ج» و «م» و «و». 

[213] اشارة الي الااية 181 من سورة الأعراف. 

(4 21 الزيادة من «ب». 

ا21 اه فراضلن الله عایهه اه الي آخر سورة الحمد. 

[216 ] الزيادة من «ه». 

[7 21 ] «ب »: فیهم نزلت و فیهم ذکرت: لهم شملت. ایاهم خطت وعمت. 

«ج» و «و»: فیمن ذکرت؟ ذکرت فیهم. والله فیهم نزلت. ولهم ۱۳ 
شملت. وآبائهم (ج«و»: تاهم) خصّت وعمت. 

[219] اشارة الي الابة 56 من سورة المائدة. وفي «ب»: هم المفلحون. 
فهو اشارة الي الااية 22 من سور ه5 المجادلة. 

[220] «الف» و «د» و «و»: لا ان آعداء علي هم آهل الشقاق العادون 
اخوان انشا 

[221] سورة المجادلة: الاپة 22. 

[222 ] سورة الأنعام: الایة 82. 

[223] الزيادة من «ب» و <«ج» و «۵». 

(4 22 ] اشارة الي الااية 73 من سوره الزمر. ِ 

[225] اشارة الي الاية 4 من سورة غافر. وفي «الف» و «ب» و «د»: لا 
ان آوليافم الخنن قال الله عزوجل: «یدخلون الجنة 1 

[226] اشارة الي الاية 10 من سورة النساء. 

[227] اشارة الي الاية 106 من سورة هود. وفي «الف» و «د»: وهي 


تفور ولها زفیر , ۱ 

[228 ] سورة الاعراف: للاية 3. 

[229] سورة الملك: الایات 8 تا 11. 

[230 ] سورة الملك: الاية 12. 

[231] «الف» و «د»: شتان ما بین السعیر والجنة. «ب»: قد بیا ما بین 
السعیر والاجر الکبیر. 

[232 ] الزيادة من «ج» و «د». 

[233 ] الزيادة من «ج» و <«». 

[234 ] الزيادة من «و». 

[235] الزيادة من «ج» و «». 

[236] «ب»: اني المنذر وعلی الهادي. 

[237] الزیادة من «و». 

2301 ]تب انی لیف هلوت جع ای یی وعلی هی 

[239] الزيادة من «ب » و «ج» و <«». وفي «و» و «ج» خل: والاتة بتزم 
ومن ولده. وفيٍ «ه»: آلا ۳1 ِا الأْئمة. 

[240] «ب»: آلا ان الامام المهدو* مثا. «ه» و «و»: ومثا القائم المهدي 


الظاهر علي الدین. 

[241] «ب»: ۰ الأدیان. «و »: علي الدین کله. 

[242] «الف» و «ب» و «د»: آلا اثه قاتل کل قبيلة من آهل الشرك. «و»: 
وهازمها. 


[243] «ب»: لا ائه المجتاز من بحر عمیق. آلا ائه المجازي کل ذي فضل 
بفضله. «ج» و «ه» و «و»: آلا ائّه المصباح ۳۹ العمیق الواسم لکل 
ذي فضل ۳۷ ۱ 

[244] «الف » و «ب» و و «د»: المنبه بامر ایمانه. «ه»: والمسند اضر آناتف: 
«و»: و المشید لامر ابائه. 

[245] <«ج »: لا ائه قد تسیو یف کل نبی سلف بین یدیه. 

[246] «ب»: آلا اثه باقي حجج الحجیج 

[247] «ج» و <«م» و «و»: ... الي مصافقتي علي يدي ببیعته 
والاقرار به, ثم مصافقته بعد يدي. 

[248] «ج»: امدکم. 

[249 ] سور ه الفتح: الابة 10 

[50 2 ] سوره البقر ة: الابة 19 

[251] «د» و «م»: فما ورده خلت الا تموا وانسلوا ولا تخلفوا عنه الا" 
تبروا وافترقوً وفي «و»: آیسیروا. مکان آبشروا. 

[252] «ب» و «و»: فاذا قضي حچه استو نف به. 

[253] «ج»: بکمال في الدین وتففه. 


[254] «ج» و «و»: بتوبة اقلاع. 

[255] «ج» و «م»: ... وآتوا الزكاة کما آمرثکم («و»: کم آمرتم). 

[6 5 2 ] دس و «ج» و «»: ... بعدي, وَمَن ) چلقه اللة طنم او انا مره 
تن مها سالون عنه. «د» و «و»: وَمَن خلفه الله مني ومنه. 

[7 25 «ب » و «ج» و <«۵» و «و»: آعذهما. 

[258] «الف» و «د»: الائشٌة. «و»: الأْولیاء. 

[259] «الف» و «ب»: ... هم مني و هقف ارم قائمهم منهم المهدي الي 
یوم القيامة ات يقضي بالحة" «د»: امّة قأئمة فیهم. ومنه ند فیهم 
قائمة. 

[260] «ب »: ولم آبخه. 

[261] «ج»: فادرسوا. 

[2062 ] هنا آخر الخطبة في کتاب التحصین. (نسخة «ح »). 

[263 ] هده الفقرة في تب >> هکذا: لا وان نله آعمالکم الأمر بالمعروف 
والنهي, عن المنکر, فعرفوا من لم‌یحضر مقامي ویسمع مقالي هذا, فانه 
بأمر اللّه ربّي ور: 

[264] «م»: ولا آمز توف و و ی کر رام اما وا 
آمر بمعروف ولا نهي عن منکر بحضرة امام. 

[265 ] سورقة الزخرف: الاية 28. 

[266] هذه الفقرة في «ب » هکذا: معاشر الناس» اتي أخلف فیکم القرآن, 
ووصيي قی والائمة من ولده بعدي, قد عرفنم ات مني, فان تمسکتم بهم 
لن تضلوا. «م» و «و»: معاشر الناسن. القر ان فیکم. وغل" والأْمة من بعده, 
فقد عژفتکم أنهم لته را هتم ره فقو رای ائه منّي وأنا منه. 

[267] «ب »: 1 ان خیر زادکم التقوي. . و بعده في «و»: آحذوژکم الساعة. 
[268 ] سورة الحح: الاية 1. 

[269] الزیادة من «ب». وفي «ه» و «و»: اذکروا المآب والحساب ووضع 
المیزان. 

[270] «د»: فمن جاء بالحسنة آفلح. 

[271] «ب»: في الجنة. ۱ 

[272] «الف» و «ب» و <«ه»: بما عقدت لعلی بن آبي‌طالب من امرة 
المومنین. 

[273] «الف »: في امد علی وامز ولده من صلبه من الائضخة. «ب»: في 
[مامنا و أنْْتنا من ولده. «ر >> في ۳ علی امیر آلهه رن وهن ولدهْ من 
ی فن. لاعف ۱ ۱ ۱ 

[274] تبايعك علي ذلك قلوبنا و آنفسنا و السنتنا و ایدینا. 

[5 27 ] الزيادة من «ب». 

[276] «ه»: ولا نرجع في عهد ومیثاق. ۲ ۲ 


[277] هنا آخر النص الذي طلب رسول الله صلي الله علیه و آله من 

الناس تکراره بعدم واقرارهم به. وقد آوردنا النص طبقا ل «ب», ومن قوله 

«وعظتنا بوعظ الله ... » الي هنا ورد في «الف» و «د» و <«۵» و <«و» 

تضور 6 آخر: تور ها ۳۳1 يلي بعينها مع الاشارة ای تفاوت النسخ الثلائة 

پین القوسین: ... ونطیع اللّه ونطيعك («و»: نعطي الله ونعطيك) 1 

اه وولده الأْئْمة الذین ذکرتهم من ذريتك من صلبه («» و «و»: 

ذکر تفه امد فنل من صلبه متي جاوا وادعوا) بعد ۳ والحسین, الذین 

قد عرّفتکم متا مثّي ومحلهما عندي ومنزلتهما من ربي عزوجل, فقد 

آذیت ذلك الیکم 2 سیدا شباب آهل الچنة ۳۳ الامامان_ تعد انشا 

عل وان آبوهما قبله». وقولوا: «آعطینا ال بذلك واياك وغلیاً والحسین 

والحسین واألائْمٌة الذتن دکرت عهدا ومتافا مأخوذاً لام المه‌متین ( مه ه 

«و»: آطعنا ال ۰ علي عهد ومیثاق, ف فهي مأخوذة من المومنین) من قلوبً 

ذانفنتا و آلسنتتا ومصافقة آیدیناء , من ادرکها بیده وال" فقد اقرّ بها بلسانه لا 

نبتفي پذلك تذل ولا نز من آنفسنا عنه حولاً آبداً («د» و جم» و «و»: ولا 

يري الله عز, وجل منهما حول" آبدا). نحن نودي لك عنك. الداني والقاصي 
من آولادنا و أهالینا («» و «و»: ... عنك الي کل هی رانا شم مدا ام 

امنهر آشهدنا الله بل" وكفي باللّه پشهیدا و آتت علینا به پشهید وکل من 

آطاع اللّه ممن ظهر واستتر وملائکة اللّه وجنوده وعبیده والله اکنه هن کل 

شهید». وفي کتاب «الصراط المستقیم» جاء هذه الفقرات من قوله 

«قولوا: آعطینا . .۰ » الي هنا هکذا: معاشر الناس.. قولوا: آعطیناك علي ذلك 

عهدا من آنفسنا ومیثاقاً بات وصفقة باپدینا ندیه ال تشر آسا قه دنا الا 

نبغعي بذلك بدلا نت شهید علینا وكفي بالله شهیدا. 

[278] «ب»: وخائنة الأعین وما تخفي‌الصدور. «و»: خافية کل نفس 

[279 سورة الاسراء: الاية 15. 

[280] سورة الفتح: الابة 10. 

[281] «الف»: اتقوا الله و پایغوا غلیا. «د» وتابعها علیا. 

[282 ] الزيادة من «ب» و «» و <«و». 

[283] فانها کلمة باقية يهلك بها 2 7 

[2864 ] سور ه الفتح: الابة 10 

2851 ] باب معاشن الناسن لقنو ها 1 وقولوا ما قلته و ۳ علي 

امیرکم. 

[286 ] سورة البقرة: الاية 85 2. 

[287] سورة الأعراف: الاية 43. 

[288] الزيادة من «الف » و «». 

[289] بهذه الفقرة في «ب» هکذا: معاشر الناس, ان فضائل علي وما 


خصه الله به في القرآن آکثر من آن آذکرها في مقام واحد, فمن آنبأکم بها 
فصدقوه. 

[290 ] «ب»: من بطع ال ورسوله واولي الأمر فقد فاز .. 

[291] «د»: السلام. 

[292] «ع» و «و»: اولئك المقژبون. 

[293] «م» و «و»: فان الله لغني حمید. 

[294] الزیادة من <«ب». 

[295] الزیادة من «ب». وفي «د»: اعطب., مکان «اغضب». 

[296] کلمات اول خطبه حامل مطالب دقيقي از توحید است که احتیاج به 
تفسیر دارد. جمله‌ي مذکور را شاید بتوان چنین توضیح داد: حمد خدايي را 
که در عین يگانگي داراي عالیترین مرتبه است و در عین تنهايي و با حفظ 
مرتبه‌ي بلند به بندگانش نزديك است. در «ب» و «د» عبارت چنین است: 
حمد خدايي را که با يگانگي خود بلند مرتبه و با فرد بودن و تنهايي خود 
نزديك شده است. 

[297] منظور از این جمله يكي از دو جهت مي‌تواند باشد: اول: علم 
خداوند به همه چیز احاطه دارد در حالي که آن چیزها در جاي خود هستند و 
خداوند احتیاح به معاینه و ملاحظه‌ي آنها ندارد. دوم: علم خداوند به همه 
جیز احاطه دارد در حالي که خداوند در مکان خود است. البته براي خداوند 
مکان تصور ندارد, یس منظور این است که خداوند چنان احاطه بر 
موجودات دارد که براي علمش احتیاج به رفت و آمد و کسب علم ندارد. 
[298] کلمه‌ي «قَذْوس » به معلي پاك و منژه از هر عیب و نقص؛ و کلمه‌ي 
شی * بهمعنی اس ماوقا او را شم ی هه و تسبیح به 
[299] «ج» و «د» و «۵»: ی زير نظر اوست. 

[300] «ج» و «د»: اوست به وجود آورنده‌ي زنده هنگامي که زنده‌اي نبود. 
[301 ] و «ب» و «د»: در تدبیرش تفاوت و اختلافي نیست. 

[302 ] «ح»: بدون فساد. ۱ 

[303 ] «ج»: خواسته است پس بوجود امده‌اند. 

[304 ] «ب» و «ح»: مالك پادشاهان. 

[305 ] کنایه 0 شب و روز مانند و کت کنرتده هر يك بر ديگري 
غالب مي‌شود و او را بر زمین مي‌زند و خود بالا مي‌آید. درباره‌ي روز, 
عبارتِ «شب ر به سرعت دنبال مي‌کند» فرموده ولي درباره‌ي شب 
نفرموده است. چه بسا کنایه از اینکه چون روز از نور ایجاد مي‌شود به 
مجرد کم شدن نور رو به شب مي‌رود. 

[306 ] «د»: تدبیر مي‌کند و مقدر مي‌نماید. 

[307] «ب »: منع مي کندو ثروتمند مي‌نماید. 


[308] «ج» و «م»: داخل کننده‌ي شب در روز و فرو برنده‌ي روز در شب 
نیست ِِِ : 

[309] «ج » و «د» و «»: هیچ لغتي (زباني) بر او مشکل نمي‌ شود. 
[310] «م»: بشنوید و اطاعت کنید دستور او راء و به انچه رضایت او در 
ان است مبادرت ورزید و در مقابل مقدرات او تسلیم شوید. 

[1 31 ] سوره‌ي مائده: ايه‌ي 7 

[312] «ج» و «ه»: در آنچه رسانده‌ام کوتاهي نکرده‌ام و در ابلاغ آنچه بر 
من نازل کرده سستي نکرده‌ام. 

[313 ] «سلام» در این دو مورد به عنوان يكي از نامهاي خداوند ذکر شده 
است. 

3147 ] سوره‌ي مائده: آيه‌ي 55. 

[315] «ب»: در حال رکوع به خاطر خداوند زکات داده, خدا هم در هر 
حال او را اراده مي‌کند و مي‌خواهد. 

ای کی ار علل اش شا نی اه ابلاغ آوشمم ان 
7 

3171 ] سوره‌ي توبه. : آيه‌ي 01 لام به ,تذکر است که فرق بین «یوٍ من 
باللو» که همراه «باء» است با «یوّ مر لِلمْومنین» که همراه «لام» است 
اینکه: اولي بمعناي تصدیق کردن. و دومي بمعناي اظهار تواضع و احترام 
است. در اینجا مراد اینطور مي‌شود که پیامبر صلي الله علیه و آله کلام 
خداوند را تصدیق مي‌فرماید و در مقابل موّمنین اظهار تواضع و احترام 
مي‌نماید و سخن آنان را رد نمي کند. 

[318] «ج» و «ه»: ولي به خدا قسم من با چشم پوشي بر آنان کرامت 
نموده‌ام. ۳ 

[9 31 ] سوره‌ي مائده: ايه‌ي 07 

[320] «ح» و «ه»: بر هر موجودي ... 

[321] «ب»: هر کس تابع او باشد و او را تصدیق نموده اطاعت نماید 
ماخفر ات 

[2 32 ] منظور حضرت از این کلام, خودشان مي‌با شند. 

[3 32 ] «أحصاه# به معناي «عده و صَبطه » است. براي تقریب ذهن از 
کلمه‌ي «جمع و جمع آوري » استفاده شد. 

[324 ] سوره‌ي ببس . : آيه‌ي 7 

[5 32 ] «ب >». او به امر خداوند امام است. 

[326 ] «د»: بیرهيزید از اینکه با من مخالفت کنید. 

[327] «الف» و «ج» و «د»: هر کس در چيزي از این گفتار من شك کند 
در همه‌ي آن شك کرده 1۳1 و شك کننده‌ي در آن در آتش است. «ه»: هر 
کس در چيزي از گفتار من شك کند در همه‌ي آن شك کرده است ... لازم 


به تذکر است که منظور از «کفر جاهلیت اول» احتمالا اشاره به شدیدترین 
درجات کفر جاهلي باشد. 

[328] «ب»: اي مردم, خداوند علي بن ابي‌طالب را بر همه‌ي مردم 
فضیلت داده است. 

[329] «ج» و «م»: گفتار من از جبرئیل و قول جبرئیل از خداوند عزوجل 
است. 

[330 ] «جنب » يعني کنار و جهت و ناحیه. شاید مراد در اینجا شدت ارتبا ط 
امیرالمومنین علیه السلام با خداست. 

[331 ] سوره‌ي زمر. ايه‌ي 56 ٍ 

[332] «زواجر» بمعني باطنها و ضمیرها و نیز بمعني نهي‌ها امده است, و 
معناي اول با عبارت تناسب بيشتري دارد. 

[333] «د»: به خدا قسم او به عنوان نوري واحد براي شما بیان کننده 
است. 

[334] اشاره به حدیت «اني تارك فیکم الثقلین. کتاب الله و عترتي» 
است. 

[335] «ج»: اين امري از جانب خداوند در خلقش و خکم او در زمین 
است. 

[336 ] «ج»: بدانید که من نصیحت نمودم. 

[337] «الف» و «ب» و «د»: بدانید که «امیرالمو‌منین» جز این برادرم 
بیست.. 

[338] «ب»: امیرالمومنین علیه‌السلام دست خود را به طرف صورت 
مار ضلی: اللم. علیهو له بان کرد تا آنکههر دمسیت اوه ظور کامل به 
سوق آنتتمان,باز شند: پس علي علیه‌السلام را بلند کرد به طوري که دو پاي 
او مطابق زانوهاي پیامبر صلي الله علیه و آله قرار گرفت. این فقره در 
کتاب اقبال. سید بن طاووتن چنین آمده است: .-. بیامبر صلي الله علیه و 
اله علي علیه‌السلام را بلند کرد و فرمود: اي مردم, چه كکسي حِ 
اختیار شماست؟ گفتند: خدا و رسولش. فرمود: بدانید که هر کس من 
صاحب اختیار او بوده‌ام این علي صاحب اختیار اوست. خداوندا, دوست 
بدار هر کس او را دوست دارد. و دشمن بدار هر کس او را دشمن بدارد. 
و ياري کن هر کس او را ياري کند و خوار کن هر کس او را خوار کند. 
[339] «د»: و مدبر آمور بعد از من. 

[340 ] «ب >». . و جانشین من در امتم بر آنان که به من ایمان آورده‌اند. 
اه ال رون قرآن بر عهده‌ي من است.؛ و تأویل و تفسیرش بعد از 
هی مان کرهن. هه انحه دا را تاضی ی کند هی نبا ستسان: دا تر 
عهده‌ي اوست. و او راهنمايي کننده بر اطاعت خداوند است. 

[341] ناکنان: طلحه و زبیر و عایشه و اهل جمل: فاسطان: معاویه و اهل 


صفین ؛ و مارقان: اهل نهروان هستند. 

[342 ] سوره‌ي ق: ايه‌ي 29. 

[343 ] «الف »: مي‌گویم: سخن نزد من- به امر پروردگارم- تغییر نمي‌يابد. 
>> به امر خداوند مي‌گویم: سخن نزد من تغییر نمي‌يابد. 

[344 ] سوره‌ي مائده: آيه‌ي 3 

[345 ] ِِ آل‌عضران" آيه‌ي 95 

[346] «الف» و «ب» و «د» و «»: پروردگارا, تو بر من نازل کردي که 
0 
او را نصب کردم, به به آنچه کامل کردي براي بندگانت دینشان را و تمام 
تموری: بر آنات تفت حیودرا و قرو حهر کس فی عم از اسام 
انتخاب کند از او قبول نمي‌شود و او در اخرت از زیانکاران است». خدایا 
من تو را شاهد مي‌گیرم که من ابلاغ نمودم, و تو به عنوان شاهد کفایت 
ای 

[347] «حبط » بمعني سقوط, فساد. نابود شدن و هدر رفتن و از بین 
رفتن است. 

[348 ] اشاره به آيه‌ي بح سوره‌ي انسان است که مي‌فرماید: 5 جزاهه 
بما صبرّ وا خیه و حریرا ی «جزاي ایشان در مقابل صبري که نمودند 
بهشت و حریر است». 

[349] «ب»: او ادا کننده‌ي قرض من و دفاع کننده‌ي از من است. «ه»: او 
دین خداوند را ادا مي‌کند. ۲ 

[350 ] يعني درجه‌ي یمان شما با حضرت ادم علیه‌السلام فاصله‌ي بسیار 
رن 

[351] «ب»: در حالي که دشمنان خدا زیاد شده‌اند. «ج» و «ه»: اگر ابا 
کنید شما دشمنان خدائید. 

[352] سوره‌ي عصر: ايه‌هاي 1 و 2. عبارت در کتاب‌اقبال سید بن 
طاووس چنین امده است: سوره‌ي «والعصر» درباره‌ي علي نازل شده 
است و تفسیرش چنین است: قسم به زمان قیامت. انسان در زيانکاري 
است که منظور دشمنان آل محمد است. مگر كساني که به ولایت ایشان 
ایمان آورند, و با مواسات با برادران ديني عمل صالح انجام دهند و در 
غیبت غاثبشان یکدیگر را به صبر سفارش کنند. 

[353] اشاره به آيه‌ي 47 از سوره‌ي نساء. کلمه‌ي «طمس» بمعناي محو 
کردن نقش و نگار يك تصویر است. در اینجا (طبق احادیت) کنایه از محو 
هدایت از قلب و برگرداندن آن به گمراهي است. درباره‌ي جمله‌ي «پیس 
هر کس عمل کند مطابق آنچه در قلبش از حب يا بغض نسبت به علي 
مي‌يابد» در قسمت دوم از بخش هشتم توضیح داده شده است. 

[354] «مسلوك» يعني داخل شده, و در «ب» مسبوك به معني 


قالب‌ريزي شده است. 

[355] «د»: و حق هر موّمني را مي‌گيرد. 

[356] «ج»: ... مهدي قائم که مي‌گیرد حق خداوند و هر حقي که براي ما 
باشد با کشتن كوتاهي کنندگان و معاندان و مخالفان و خائنان و گنهکاران و 
ظالمان و غاصبان. 

[357] «م»: درباره‌ي ما بر خداوند منت مگذارید در آنچه خداوند کلام شما 
را نمي‌پذیرد و بر شما غضب مي‌کند و شما را به شلاق عذاب گرفتار 
[8 35 ] اشاره‌ي حضرت به «صحيفه‌ي ملعونه‌ي اول» است که پنج نفر از 
روساي منافقین در حجةه الوداع در کعبه آن را امضا کرده بودند و 
خلاصه‌اش این بود که نگذارند خلافت بعد از پیامبر صلي الله علیه و آله به 
اهل بیتلش برسد. در این باره به قسمت دوم از بخش سوم این کتاب 
[359 ] کلمه‌ي «اغتصاب» بمعني گرفتن با ظلم و اجبار است. 

[360 ] کلمه‌ي «الثقلان » به عنوان جن و انس ترجمه شده است. 

[361] اشاره به آیات 31 و 35 سوره‌ي الرحمن است. 

[362 ] کلمه‌ي «قریة» بمعني روستا و بمعناي ابادي امده است که در این 
مورد دوم مناسب‌تر است. 

[363] «الف» و «د»: اي مردم. هیچ سرزمین آبادي نیست مگر آنکه 
خداوند به خاطر تکذیبش أن را هلال مي کند, و همچنان بوده که آبادي‌ها را 
هلاك نموده در حالي که الم بودند چنان که 2 تعالي (در قرآن) ذکر 
فرموده است. و این علي امام و صاحب اختیار شما است و او وعده‌گاه 
الهي است 0 وعده‌اش را 0171 مي کند. 

و «»: به خدا قسم. پیشینیان را به خاطر مخالفت با 
[365 ] سوره‌ي 2 آیات 16 تا 19. 

[366 ] «الف»: پس او امر و نهي را از طرف پروردگارش مي‌داند. «د»: و 
امر و نهي از طرف خداوند عزوجل بر عهده‌ي اوست. 

[367] «الف»: و «د»: بدانید که دشمنان علي اهل شقاوت و تجاوز کاران 
[368 ] سوره‌ي مجادله: آيه‌ي 22 

[3069 ] سوره‌ي انعام: آيه‌ي 92 

[370 ]| سوره‌ي مجادله: ايه‌ي 22. «ب» و «ج»: من راه مستقیم هستم که 
خداوند به شما دستور داده هدایت را از ان طریق بیيمایید. 

[71 3 ] سوره‌ي انعام: آيه‌ي 92 «ح »: درباره‌ي چه كکسي نازل شده است ؟ 
درباره‌ي ایشان نازل شده. به خدا قسم درباره‌ي انان نازل شده, به خدا 


قسم شامل آنان است:و:به پدران ایشان اختضاص:دارد و به طور .غام 
شامل انان است. 

[372] «الف» و «ب» و «د»: بدانید که دوستان ایشان كساني هستند که 
خداوند عزوجل درباره‌ي انان فرموده است: «بدون حساب وارد بهشت 
مي‌شوند ». ۲ 

[373 ] سوره‌ي اعراف: ايه‌ي 8د3. 

[374] سوره‌ي ملك: آیات 8 تا 11. 

[5 37 ] کلمه‌ي «سحق » بمعني هلاك و بمعني‌دوري و ند آهده استفت: 
[376] جمله‌ي «یخشون ربهم بالغیب» شاید به اين معني باشد که از 
خداوند بدون آنکه او را ببینند به عنوان ایمان به غیب مي‌ترسند. 

[377] «الف» و «د»: چقدر فاصله است بین شعله‌هاي آتش و بهشت. 
«ب »: فرق بین شا دای آتش و آجر بزرگ را روشن کردیم. 

[378 ] شاید مراد این باشد که من شما را از بدیها بر حذر داشتم و تصفیه 
کردم 7 اکنون وقت آن است که فعران علي علیه‌السلام راه بهشت را 


پیش گیرید 
[379] «الف» و «ب» و «د»: اوست قاتل هر قبيله‌اي از اهل شرك. 
[380] «ب »: 0 عبور کننده از دريايي عمیق. منظور از درياي عمیق 
احتمالاتي دارد, از جمله درياي علم الهي, و پا درياي قدرت الهي, و پا 
منظور مجموعه قدرتهايي است که خداوند به امام علیه السلام در جهات 
مختلف عنایت فرموده است. 
[381] «ب»: اوست که هر صاحب فضلي را بقدر فضلش جزا مي‌دهد. 
[382] «ه»: اوست محکم کننده‌ي امر پدرانش. 
[383] «ج»: اوست که هر پيامبري که گذشته به او بشارت داده است. 
[384 ] به سوي شما دست بیعت دراز مي کنم. 
[385] داخل پرانتز به خاطر برگشت کلام از مخاطب به غایب و تغییر 
مخاطت از صردم ه پبا هت ضلی الله علیه:و آله: اضافه شده است. 
[386 ] سوره‌ي فتح: آيه‌ي 10 
[387] داخل پرانتز به خاطر ربط نداشتن ضمیر «هما» در آن به حج و 
عمره و رجوع ان به صفا و مروه اورده شده است. 
[388 ] سوره‌ي بقره: : آيه‌ي 11_98 
[389] شاید منظور از «منقطع شدن» کم شدن نسل باشد چون از 
کلمه‌ي «بتر» استفاده شده است, و در «د» و «۵» چنین است: «هیچ اهل 
بيتي وارد خانه‌ي خدا نمي‌شوند شید آنکه رشد و نمو مي‌نمایند و غصه‌شان 
زایل مي‌شود و هیچ خانداني آن را ترك نمي‌کنند مگر آنکه هلاك و متفرق 
مي‌شوند ». 


زرد | اهر مر اس وف ی آ تتستکات ات که کات اس اعمال 


حج, محسوب مي‌شود. 

[391] «ج» و «م»: و زکات را بیردازید همانطور که به شما دستور دادم. 

[392] «الف» و «ج» و «ه»: كکسي که خداوند او را از من خلق کرده و 

من از اویم. «د»: كسي که خداوند او را به‌جاي خودش و به جاي من خلیفه 

قرارداده است. 

[393] «جح»: در این مطلب فکر کنید و بررسي نمائید. 

[394] این جمله آخرین قسمت از خطبه در کتاب «التحصین» (نسخه‌ي 

«ح») است. 

[395] «ب»: بدانید که بالاترین اعمال شما امر به معروف و نهي از منکر 

است. پس به كساني که در این مجلس حاضر نبودند و این سخن مرا 

نشنیدند بفهمانید. چرا که این دستور به امر خداوند. پروردگار من و شما 

است. 

[396 ] شاید منظور این است که تعیین معروفها و منکرات و نیز شرایط و 

کیفیت امر به معروف و نهي از منکر را باید امام معصوم تعیین کند. 9 

نسخه «ه» چنین آمده است: «امر به معروف و نهي از منكري نیست مگر 

در حضور امام». ِ 

[7 39 ] سوره‌ي زخرف: ايه‌ي 289 ۱ 

[398] «ب»: اي مردم. من در میان شما قرآن را به جاي مي‌گذارم و 

جانشین بعد از من علي و امامان از فرزندان اویند, و فهمیدید که ایشان از 

من‌اند. اگر به ایشان تمسك کنید هرگز گمراه نمي‌شوید. 

[399 ] سوره‌ي حج: آيه‌ي 1. 

[400] «د»: هر کس حسنه بیاورد رستگار شده است. 

[401] «الف» و <«ب» و «ه»: درباره‌ي آنچه به عنوان «اميرالمة‌منيني» 

براي علي منعقد 0 

[402] تا اینجا عبارتي بود که فاسسص خی اه هه از و 

بود آن را همراه او تکرار کنند و به مضمون آن اقرار نمایند. این عبارات 

طبق نسخه‌ي «ب » ذکر شد. و در «الف » و «د» و <«۵» از جمله‌ي «تو ما 

ون الهي نصیحت کردي . ۱ تا اتجاربه این ضورت: آهده است : 
. و اطاعت مي‌کنيم خدا را و تو 7 و علي امیرالمومنین و فرزندان امام 

۲ ۳ که کفتی آنان: از فر زر بدان نو از ضلتب.اونند. (۵8: کفتی بان از تو از 

صلب اویند هرگاه بیایند و ادعاي امامت کنند) بعد از حسن و حسین» , آن 9 

که مترلت آنان. زا شنت به. خودم ورععام انان را نزد خودم و در پیشگاه 

خداوند عزوجل به شما فهماندم. این مطالب را درباره‌ي آن. دو به شما 

رساندم و اینکه آن دو آقاي جوانان اهل بهشت هستند و اینکه آن 3 2۳ از 

بدرشان ییامام هدومن کل از کلی مد ایشانم و کوند: 

«ما در این باره با خداوند و با تو و با علي و حسن و حسین و اماماني که 


ذکر کردي پیمان مي‌بنديم و ميثاقي از ما براي امیرالمومنین گرفته شود 
(«»: پس این عهد و پیمان از مومنین گرفته شده باشد) از قلبهاي ما و 
جانهایمان و زبانهاي ما و به صورت دست دادن براي هر کس ممکن باشد 
با دستش. وگرنه با زبانش به آن اقرار مي‌کند. ی ینز ار توفشع و ور 
خود تضمیم د حر حول فربارهی, آن‌برا آندا تمی‌بتم.صا انن.مظلف را از 
قول تو به دور و نزديك از فرزندان و فامیلمان مي‌رسانيم («م»: ... از 
قول تو مي‌رسانیم به فرزندانمان که به دنیا امده‌اند يا نیامده‌اند), خدا را 
بر این مطلب شاهد مي‌گیريم و خدا در شاهد بودن كافي است و تو بر ما 
شاهدي, ونیز هر کس که خدا| را اطاعت مي‌کند- جچه اشکار | و چه پنهاني- و 
نیز ملائكه‌ي خداوند و لشکر او و بندگانش را شاهد مي‌گيريم. و خدا از هر 
شاهدي بالاتر است». 

[403] يعني: بگوئید: «السلام عليك يا امیرالمومنین». و عبارت در «ب» 
چنین است: «اي مردم, آنچه به شما تلقین کردم تکرار کنید و آنچه گفتم 
بگوئید و بر امیرتان سلام کنید». 

[404] این عبارت را دو نوع مي‌توان معني کرد: الف: «عرفها» بدون 
تشدید, يعني كکسي که فضائل امیرالمومنین علیه‌السلام 2 قی کوند::باید 
اهل معرفت باشد و فقط هر چه مي‌شنود نقل نکند تا بتواند بعضي 
دسيسه‌هاي دشمنان را يا سقطهايي که‌در بعضي عبارات شده متوجه شود 
و احیانا با ذکر يك فضیلت نتيجه‌ي معکوس گرفته نشود. ب: «عژّفها» با 
تبفنذیدن بعتی هر کت ات فضانل: امترالهه من علیفالسلام خیر داد.و آنر] 
به مردم شناسانید, او را تصدیق کنید. عبارت در «ب» چنین است: اي 
مردم» فضائل علي و آنچه خداوند او را در قرآن بدان اختصاص داده بیش 
از آن اشتت. که در بك فجاش ذکر. کنم, پس هر کس شما را از آنها خبر داد 
او را تصدیق کنید. 

[5 40 ] توضیح لا زم در این باره, در قسمت دوم از بخش اول گذشت. 
[406] در این باره به قسمت اول از بخش دوم این کتاب مراجعه شود. 
4071 ] در این باره به قسمت دوم از بخش دوم این کتاب مراجعه شود. 
[408] بحارالانوار: ج 0 ص 321. 

[409] بحارالانوار: جح 23 ص 99 ح د. 

[410] کتاب سلیم: ص 843 ح 42. 

[411] بحارالأنوار: ج 67 ص 52, ج 68 ص 63, ج 69 ص 241. 

[412] بحارالانوار: ج 8 قدیم ص <345. 

[413] داستان «صحيفه‌ي ملعونه» در قسمت دوم از بخش سوم ذکر شد. 
[414] در قسمت سوم از بخش دوم مراسم بیعت غدیر ذکر شد. 

[415] به قسمت یازدهم از بخش ششم این کتاب مراجعه شود. 

[416] الغدیر: جح 1 ص 283. عوالم: ج 3: 15 ص 115 و 303. 


[417] بحارالأنوار: جح 37 ص 170. 

[418] عوالم: جح 3: 15 ص 208. 

[419] عوالم: ج 3: 15 ص 211. 

[420] عوالم: جح 3: 15 ص 209. 

[421] عوالم: ج 3: 15 ص 208. 

[422] عوالم: ج 3: 15 ص 214. 

[423] عوالم: ج 3: 15 ص 211. 

[424] عوالم: جح 3: 15 ص 210 و 211 و 212. 

[425] عوالم: جح 3: 15 ص 213. الیقین: ص 372 باب 132. 

[426] عوالم: ج 3: 15 ص 213. 

[427] عوالم: ج 3: 15 ص 215. 

[428] عوالم: ج 3: 15 ص 212. 

[429] عوالم: ج 3: 15 ص 223. 

[430] عوالم: جح 3: 15 ص 223. 

[431] عوالم: ج 3: 15 ص 221. 

[432] عوالم: ج 3: 15 ص 226. 

[433] عوالم: ج 3: 15 ص 214. 

[43] عوالم: ج 3: 15 ص 224. 

[435] عوالم: جح 3: 15 ص 222. 

[436] نثار فاطمه علیهاالسلام همان ميوه‌هاي درخت طوبي است که در 

شب زفاف حضرت» به امر الهي از ان درخت در آسمانها پخش شد و 

ملائکه آنها را به عنوان یادگار برداشتند. بحار الانوار: ج 43 ص 109. 

[437] بحارالأنوار: ج 37 ص 163. عوالم: ج 3: 15 ص 221. 

[438] بحارالأنوار: ج 37 ص 163. عوالم: ج 3: 15 ص 212. 

[439] بحارالأنوار: ج 37 ص 163. عوالم: ج 3: 15 ص 209. 

[440] بحارالأنوار: جح 37 ص 163. عوالم: ج 3: 15 ص 212 و 222. 

[441] بحارالأنوار: ج 37 ص 163. عوالم: ج 3: 15 ص 213. 

[442] بحارالأنوار: ج 37 ص 163. عوالم: ج 3: 15 ص 209. 

[443] بحارالأنوار: ج 37 ص 163. عوالم: ج 3: 15 ص 209. 

[444] عوالم: جح 3: 15 ص 209 و 213. 

[445] عوالم: ج 3: 15 ص 224. 

[446] انبات الهداة: ح 2 ص 198. بحارالانوار: ج 31, ص 493. 

[ 447 ] در این مورد به کتاب «الغدیر» علامه‌ي اميني: ص‌ 83 2, 

وکتاب «الفدیر في الاسلام» تألیف شیخ محمد رضا با ص 209 
مراجعه شود. 


[448] عوالم: ج 3: 15 ص 209. 


[449] بحارالأنوار: ج 37 ص 170. 

[450] عوالم: جح 3: 15 ص 223. 

[451] عوالم: جح 3: 15 ص 215. 

[452] عوالم: جح 3: 15 ص 223. 

[3 45 ] الغدیر: ج 1 ص 271 و 274. در این باره به قسمت سوم از بخش 
دوم این کتاب مراجعه شود. 

[454] عوالم: جح 3: 15 ص 209. 

[455] عوالم: ج 3: 15 ص 221. 

[456] عوالم: ج 3: 15 ص 209. 

[7 45 ] عوالم: ج 3: 15 ص 41. در این باره به قسمت سوم از بخش دوم 
این کتاب مراجعه شود. 

[458] عوالم: ج 3: 15 ص 224. 

[459] عوالم: ج 3: 15 ص 221. 

[460] عوالم: ج 3: 15 ص 209. 

[461] عوالم: ج 3: 15 ص 224. 

[462] عوالم: جح 3: 15 ص 209. 

[463] عوالم: ج 3: 15 ص 209. 

[464] عوالم: جح 3: 15 ص 223. 

[465] مستدرك الوسائل (محدث نوري) چاپ قدیم جح 1 ص 456 باب 3, 
از کتاب زاد و نقل کرده است. همچنین از شپخ نعمة الله بن خاتون 
عاای تل ی که بات مات ار باس خی ال که الم سوام 
شده است. ی مرچوم فیض کاشاني در کتاب خلاصه الأذکار, باب دهم 
(ص 99) برنامه‌ي «عقد أخْذْت» را ذکر نموده است. 

[466] بحارالأنوار: ح 37 ص 171. 

[467] عوالم: ج 3: 15 ص 217. 

[468] عوالم: جح 3: 15 ص 223. 

[469] عوالم: ج 3: 15 ص 209. 

[470] بحارالأنوار: ج 37 ص 170. 

[471] عوالم: جح 3: 15 ص 215 تا 220. 

[472] عوالم: ج 3: 15 ص 220. 

[3 47 ] مفاتیح الجنان: باب زیارات امیرالمومنین علیه‌السلام. زیارت غدیر. 
[474] بحارالانوار: ج 97 ص 360. 

[475] بحارالأنوار: ص 37 ص 170. 

[476] عوالم: ج 3: 15 ص 214 و 215. 

[477] درباره‌ي سابقه و محل کنوني «مسجد غدیر» به قسمت ششم از 
بخش دهم مراجعه شود. 


[478] بحارالأنوار: جح 37 ص 173. 

[479] عوالم: ج 3: 15 ص 213. 

[480] عوالم: ج 3: 15 ص 211. 

[481] عوالم: جح 3: 15 ص 213. 

[482] عوالم: ج 3: 15 ص 213. 

[483] عوالم: ج 3: 15 ص 11 2. 

[484] عوالم: ج 3: 15 ص 11 2. 

[485] این مضامین از دعاهايي که در کتاب «الاقبال » سید ابن طاووس: 
ص 460 به بعد مذکور است انتخاب شده است. در عوالم: ج 3: 15 ص 
5 تا 220 نیز ذکر شده است. 

[486] الغدیر: ج 1 ص 193. بحارالانوار: ج 37 ص 136 و 162 و 167. 
عوالم: ج 3: 15 ص 56 و 57 و 129 و 144. تفصیل این ماجرا در قسمت 
سوم از بخش دوم کتاب حاضر گذشت. 

[487] بحارالانوار: جح 37 ص 120 و 161. عوالم: جح 3: 15 ص 85 و 
6 تفصیل این ماجرا در قسمت سوم از بخش دوم کتاب حاضر گذشت. 
[488] اثبات الهداة: ج 2 ص 153. 

[489] بحارالانوار: ج 41 ص 228. 

[490] بحارالانوار: ج 40 ص 54 ح 989. 

[491] بحارالانوار: ج 40 ص 54 ح 989. 

[492] بحارالانوار: ج 37 ص 109 ح 2. 

[493] اثبات الهداة: ج 2 ص 111 ح 465. 

[494] اثبات الهداة: ج 2 ص 126 ح 535. 

[495] اثبات الهداة: ج 2 ص 18 ح 72. 

[496] بحارالانوار: ج 28 ص 248. 

[497] بحارالانوار: ج 28 ص 186. اثبات الهداة: جح 2 ص 15 1. 

[498] بحارالانوار: ج 28 ص 273. 

[499] بحارالانوار: ج 29 ص 3 تا 18. 

[500 ] بحارالانوار: ج 41 ص 228. 

[501] بحارالانوار: ج 29 ص 37 -35. 

[502] بحارالانوار: ج 29 ص 62 -46. 

[503] بحارالانوار: ج 29 ص 62 -46. 

[04< ] کتاب سلیم: حدیث 14. 

[505] بحارالانوار: ج 31 ص 332 و 351 و 373 و 381. 

[506 ] بحارالانوار: ج 31 ص 361. 

[507 ] بحارالانوار: ج 31 ص 412 -410. 

[508 ] بحارالانوار: ج 31 ص 417 -416. 


[09< ] کتاب سلیم: حدیث 11. 

[(5۱10 ] الغدیر: جح 1 ص 186. 

[11 ] بحارالانوار: ج 32 ص 388. 

[12< ] کتاب سلیم: حدیث 25. 

[13< ] کتاب سلیم: حدیث 25. 

[514] بحارالانوار: جح 38 ص 238 ح 39. 
[515 ] مناقب ابن شهر اشوب: ج 3 ص 90. 
[۱16 ] بحارالانوار: ج 94 ص 114 و 115. 
[517] بحارالانوار: جح 31 ص 47 ج 37 ص 199. عوالم: ج 3: 15 ص 
9 و 490. الغدیر: ج 1 ص 93. 

[18< ] بحارالانوار: ج 30 ص 14. 

[519 ] بحارالانوار: ج 39 ص 336 ح 5. 
[20< ] بحار الانوار: ج 37 ص 234. 

[521 ] کتاب سلیم: حدیث 60. 

[۱22 ] فضائل شاذان: ص 84. 

[23<] کتاب سلیم: حدیث 9. 

[524 ] بحارالانوار: جح 31 ص 443. 

[25< ] اثبات الهداة: جح 2 ص 111 ح 465. 
[526] بحارالانوار: ج 38 ص 240. 

[527 ] الغدیر: جح 1 ص 197. 

[28< ] بحارالانوار: ج 36 ص 352. الفدیر: جح 1 ص 197. اثبات الهداة: جح 
2 ص 112. 

[29: ] بحارالانوار: ج 28 ص 205. 

[530 ] بحارالانوار: ج 43 ص 161. 

[31< ] بحار الانوار: جح 10 ص 139. 

[۱32 ] بحارالانوار: ج 44 ص 75. 

[533 ] کتاب سلیم: حدیث 26. 

[534 ] اثبات الهداة: ج 2 ص 34 ح 139. 
[535 ] انوار: جح 37 ص 201 ح 86. 

[536 ] بحارالانوار: جح 37 ص 140 ح 34. 
[537 ] بحارالانوار: جح 35 ص 311. 

[538 ] اثبات الهداة: ج 2 ص 34 ح 140. 
[539 ] اثبات الهداة: جح 2 ص 134 ح 584. 
[540 ] بحارالانوار: جح 21 ص 339. 

[541 ] اثبات الهداة: جح 1 ص 526 ح 285. 
[42:< ] اثبات الهداة: جح 2 ص 164 ح 36 7. 


[543 ] بحارالانوار: ج 37 ص 140 ح 3د. 

[44< ] بحارالانوار: جح 37 ص 108. 

[545 ] بحارالانوار: جح 23 ص 103. 

[46< ] اثبات الهداة: ج 2 ص 4 ح 7. 

[47<] اثبات الهداة: ج 2 ص 7 ح 18. 

[548 ] اثبات الهداة: ج 2 ص 16 ح 67, ص 21 ح 87. 

[549 ] اثبات الهداة: ج 2 ص 78 ح 327. 

[550 ] اثبات الهداة: ج 2 ص 91. 

[551 ] اثبات الهداة: ج 2 ص 122 2 505. 

[552 ] اثبات الهداة: ج 2 ص 126 ح 35د. 

[553 ] بحارالانوار: ج 37 ص 142. 

[554 ] بحارالانوار: جح 6 ص 3د. 

[555 ] بحارالانوار: ج 48 ص 147. 

[556 ] اثبات الهداة: ج 2 ص 103 ح 425. 

[557 ]غیبت نعماني: ص 218 ح 6. 

[558 ] بحارالانوار: ج 97 ص 360. 

[559 ] بحار الانوار: جح 2 ص 226 ح د3. 

[560 ] بحارالانوار: جح 50 ص 321. 

[61< ] اثبات‌الهداة: ج 2 ص 139 ح 606. 

[562 ] بحارالانوار: ج 37 ص 193 ح 76. 

[563 ] بحارالانوار: ج 33 ص 30. 

[64< ] نزهةالکرام (رازي): ج 1 ص 301 و 302. داستان حنفیه از دختران 
قبيله‌ي مالك که اسیر شده بود در شماره‌ي 44 همین اتمام حجتها خواهد 
امد. 

[565 ] بحارالانوار: ج 37 ص 127 و 131. 

[566 ] بحارالانوار: ج 37 ص 193 و 194. 

[67 ] بحارالانوار: جح 28 ص 98. اثبات الهداة: ج 2 ص 159 ح 10 7. 
[568 ] مثالب النواصب (ابن شهر آشوب), نسخه خطي: ص 134. 
[569 ] الغدیر: جح 1 ص 203. 

[70< ] بحارالانوار: ج 28 ص 200. 

[71< ] الغدیر: ج 1 ص 188. 

[72< ] بحارالانوار: ج 29 ص 166. 

[73< ] کتاب سلیم: حدیث 26. 

[74<] کتاب سلیم: حدیث 39. 

[5 57 ] بحار الانوار: جح 37 ص 123 و 124. 

[76< ] بحارالانوار: ج 28 ص 223. 


[77<] اثبات الهداة: ج 2 ص 120 2 498. 
[78< ] الغدیر: ج 1 ص 205. 

[79<] بحارالانوار: جح 32 ص 188 ح 138. 
[580 ] اثبات الهداة: جح 2 ص 71 ح 309. 
[581 ] بحارالانوار: ج 33 ص 266. 

[82< ] کتاب سلیم: حدیث 42. 

[583 ] اثبات الهداة: ج 2 ص 120 2 498. 
[584] عوالم: جح 3: 15 ص 63. 

[585 ] بحارالانوار: ج 29 ص 92. 

[586 ] بحارالانوار: ج 33 ص 259. 

[587 ] بحارالانوار: ج 40 ص 68 ح 104. 
[588 ] الغدیر: جح 1 ص 201. 

[89< ] اثبات الهداة: ج 2 ص 4د3. 

[590 ] بحارالانوار: ج 28 ص 259 ح 12. 
[591 ] الغدیر: جح 1 ص 187 تا 191. 
[592 ] عوالم: ج 3: 15 ص 257 ح 364. 
[93< ] اثبات‌الهداة: ج 2 ص 104 ح 428. 
[594] بحارالانوار: ج 29 ص 582 ح 16. 
[95< ] اثبات‌الهداة: ج 2 ص 173 ح 803. 
ی ص 169. التحصین: ص 78. الصراط المستقیم: ج 1 
ص‌ : 

[597] بحارالانوار: جح 31 ص 447, ج 37 ص 199. الغدیر: ج 1 ص 93. 
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زنان راوي غدیر 


اشاره 


شواهد موجود در کتب تاريخي گوياي این حقیقت است که پیامبر اکرم(ص) 
اد اغاز رسالت‌با رویکرد فده زیان به: ابین توخیدی, زوبرو شد. اولین 
7 ۱ ۳۱ 
سابقین و مهاجران شمرده مي شدند [3] نمونه روشني از مشارکت زنان 
در عرصه‌هاي اجتماعي را به نمایش مي گذارند. 

حضور زنان در حجة الوداع بارزترین و ماندگارترین نوع شرکت در 
صحنه‌هاي اجتماعي است. اخبار فراواني به وسیله راویان زن از این 
مراسم عظیم نقل شده. گوياي تلاش گسترده زنان در پاسداري از این 
میراث مقدس است. دستاوردهاي بانوان در عرصه اخبار غدیر به دو گروه 
عمده تقسیم مي‌ شود: 


اخبار زنان صحابي 


در سال دهم هجري, با اعلام پیامبر(ص), مومنان بسياري از شهرهاي 
تلف به سوي مدینه روان شده, در حومه شهر مسکن گزیدند و به 
انتظار موسم حح نشستند؛ حجي که بعدها به حجالوداع,. حجغالاسلام. 
حجةالبلاغ حجةالکمال, حجةالتمام شهرت یافت. پیامبر اکرم(ص) روز 
شنبه, پنج‌یا شش روز قبل از اغاز ذي‌حجة, از مدینه حرکت کرد. در این 
سفر همه زنان و اهل بیت پیامبر با وي همراه بودند. [25] گروهي از این 
بانوان حدیث غدیر را نقل کرده‌اند؛ که نام و روایتشان چنین‌است: 
1 حضرت زهرا(س) 
مصرت فاطمه زهرا(س) یگانه پادگار رسول اکرم(ص) است, که همجون 
دیگر اهل بیت (علیهم السلام) بارها به يادآوري واقعه غدیر پرداخت. نگاهي 
به سخنان آن تزز واز. جایگاه وي در عرصه اخبار غدیر را آشبکار میا زو 
گروهي از انصار, براي توسیه خطاي خویش, به ایشان گفتند: اگر مطالب 
شما را قبل از بیعت با دیگران مي‌شنيديم با غیر علي بیعت نمي‌کرديم. 
حضرت فرمود: ۱ 
ایا پدرم در روز غدیر براي كسي جاي عذر باقي گذاشت؟ [26] و نیز در 
جواب محمود بن‌لبید که پرسیده بود: ایا از سخنان پیامبر دليلي بر امامت 
علي دارید؟ 
فرمود: شگفتا, آیا روز غدیر را فراموش کردید؟ ! 
محجمود بن‌لبید گفت: آن روز چنان بود ولي از آنچه به شخص شما اشاره 
شده, بگویید. 
حضرت فرمود: خدا را شاهد مي‌گیرم. شنیدم [پیامبر] فرمود: علي بهترین 
کسي است که در میان شما جانشین خود قرار مي‌دهم. علي(ع) امام و 
جانشین بعد از من است و دو فرزندم حسن و حسین و نه تن از فرزندان 
حسین امامان نيك‌اند. اگر از آنان اطاعت کنید. شما را هدایت‌خواهند کرد 
و اگر با آنان مخالفت ورزید, تا قیامت اختلاف در میان شما حاکم خواهد 
روايتي با سند بسیار دقیق و مشهور بیان مي‌دارد که دختر بزرگوار پیامبر 
حدیث غدیر را چنین بیان فرمود: 
قال رسول الله(ص): «من کنت ولیه فعلي ولیه و من کنت امامه فعلي 
امامه. » 251 ]. 
رسول خدا(ص) فرمود: هر که من سرپرست اویم علي سرپرست اوست 
و هر که من امام او هستم علي امام اوست. احتجاجي از فاطمه زهرا به 
وسیله چند تن از زنان به این صورت روایت‌شده است: 


قالت: انسیتم قول رسول الله(ص) یوم غدیر خم. من کنت مولاه فعلي 
شوه هقوله انت.ضی له هار ور من-فوسی علنهها السلام. ۲26۱ 
ایا سخن رسول خدا(ص) در روز غدیر خم را فراموش کرده‌اید, که فرمود: 
هر که من مولاي او هستم علي مولاي اوست و ایا سخنش را فراموش 
کرده‌اید که فرمود: تو نسبت‌به من مانند هارون نسبت‌به موسي هستي. 
حضرت فاطمه زهرا(س) عمر خویش را در راه اثبات ولایت امیرمو‌منان به 
انصار و مهاجرین صرف نمود و سرانجام نیز در همین راه به شهادت رسید 
29 شهیدان ولایت نام گرفت. 

2 
حضور زنان پیامبر, از جمله ام‌سلمه [27] در مراسم غدیر, در کتب مختلف 
مورد تاکید قرار گرفته است. [25] صاحب روضةالصفا مي‌گوید: «چون 
حضرت رسول خدا(ص) در غدیر خم حدیت «من کنت مولاه فعلي مولاه» 
در شان امیرمومنان فرمود پس از منبر فرود آمد و در خیمه خاص خود 
تست و فرخون کم اب فان ی خیمه دییه تم نفد آت ان تفا 
خلائق را فرمود تا به خیمه علي(رض) رفتند و زبان به تهنیت علي(ع) 
گشادند. چون مردم از این امر فارغ شد ند امهات موّمنین به فرموده آن 
حضرت نزد علي رفتند و او را تهنیت دادند». [206 ]. 
ام‌سلمه يكي از دو زن پیامبر(ص) است که حدیث غدیر را روایت ت کرده 
است. او ماجراي غدیر را چنین باز مي‌گوید: 
اعد ول اللمرض) دیمع مه رای ابا سا انیم فا 
دش کت صلان علی مان نم فا گنها الاش ان معای فک اسان 
کناب لو نمی لنض‌ها حصی برد علی, الخوض :7۱ 
در غدیر خم رسول خدا(ص) دست علي(ع) را بالا برد تا آنجا که سفيدي 
زیر بغلش را دیدیم, آنگاه فرمود: هر که من مولاي او هستم پس علي 
مولاي اوست. 
بعد فرمود: اي مردم. من دو چیز گرانبها در میان شما بر جاي مي‌گذارم 
کتاب خدا و عترتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا وقتي در حوض 
به من برگردند. 
ام سلمه از معد ود كساني است که بعد از وفات نبي اکرم(ص) در خط 
ولایت امیرمومنان باقي ماند. ِِ به فرزنش چنین وصیت کرد. «پا بني 
اارخه فلا ی الما رات مد اس صای نله یه و له آحاما ری 
ار کر هم آهتن اعلی ناس ها فا ات امامت رآ 
ندیدم. [25] ام‌سلمه روایات ديگري نیز, در باره امیرمومنان. از پیامبر 
اکرض(ض ا نف کرده اشت, ۱26۱ 


شصت روایت از پیامبر اکرم(ص) دارد که بسياري از انها در منزلت 
امیرمومنان است. [27] اسماء از سابقین در اسلام است و از جمله 
افرادي است که قبل از انکه مردم در خانه ارقم ایمان بیاورند به همراه 
همسرش جعفر به خدمت پیامبر امد و اسلام اختیار نمود و به همراه جعفر 
به حبشه مهاجرت کرد. بعد از شهادت جعفر طیار به عقد ابوبکر در امد و 
از وي صاحب (محمد) شد در آن زمان که همسر خلیفه دوم بود توطئه قتل 
وصي پیامبر(ص) را با هوشياري و ایثار تمام خنثي نمود. وي همواره از 
محبان و ملازمان فاطمه زهرا(س) بود او بعد از شهادت حضرت 
فاطمه(س) از جمله زنان علي(ع) شد. فرزندش محمد را چنان تربیت کرد 
که از مریدان و مخلصان امیرمومنان شد. زماني که در حجةالوداع شرکت 
حجست همسر ابوبکر بود. و محمد بن ابي‌بکر نیز در مسیر حجغالوداع متولد 
شد. آبن عقده در کتاب ولایت‌حدیث غدیر را از او روایت کرده است. [25] 
اسماء همچنین از راویان حدبت ردالشمس [6 2 ]۲ به شمار مي ر ود. 

4 ام‌هاني بنت ابي‌طالب (سلام‌الله علیهما) 

او فاخته نام دارد [27] و خواهر امیرمومنان(ع) است. ام‌هاني از راویان 
[25] و اصحاب [26] پیامبر اکرم بود پیامبر ضمن حديثي او را «يكي از 
بهترین مردم» خواند. [27] این بانوي گرانقدر احاديثي چون ثقلین [25] و 
عدیر را از پیامبر اکرم(ص) روایت ت کرده است. او در باره واقعه عغدیر 
مي‌گوید: 

رسول خدا(ص) از حج‌بازگشت, تا در غدیر خم فرود آمدهسیش برخاست و 
در گرماي سوزان چنین گفت: [اي مردم هر که من مولاي او هستم. پس 
علي مولاي اوست. خدایا, هر که او را دوست دارد, دوست‌بدار و هر که با 
او دشمني کند, دشمن بدار؛ هر که او را زبون سازد, زبون گردان و هر که 
او را ياري 3 ياري کن ]. [26]. 

۳ در سار زنان 9 اکرم [27] و حاضران در حج:ةالوداع جاي داشت. 
در کتب مختلف اهل سنت روایت غدیر از وي نقل شده است. ابن‌عقده در 
«حدیت ولایت» روایت ت آو را نیز ذکر مي‌کند. 251 ]. 

بررسي موضعگيريهاي وي و تطبیق آن با عملکرد ام‌سلمه همسر دیگر 
پیامبر گرامي که در تاریخ از خود بر جاي نهاده و تحقیق در انگیزه‌ها, تعیین 
جهت گیریها و موقعيت‌هاي آن دو مي‌تواند براي بانواني که امروز در مقابل 
امواج سهمگین و بنیانکن سياست‌بازي تبلیغات رنگارنگ و هدفدار و 
شعارهاي برخاسته از مطامع نفساني و دنيوي دنیاداران قرار دارند 
نمونه‌هايي تجربه شده و تاريخي و الگويي عملي و آکنده از راهکارهاي 
مذهبي و سياسي باشد. 

6 فاطمه دختر حمزة بن عبدالمطلب 


او از صحابه مشهور پیامبر(ص) است و ابن‌عقده و منصور رازي حدیت 
غدیر را از وي نقل کرده‌اند. [26]. 

7 همسر زید بن‌ارقم 

وي مي‌باشد علامه طباطبايي ضمن نام بردن از گروه كثيري که روایت 
(من کنت مولاه فعلي مولاه) را نقل کرده‌اند به ایشان نیز اشاره مي کند. 
[27 ]. 


روایات زنان تابعي و.. 


در میان روایات غدیر روايتي با ده سند به چشم مي‌خورد که همه راویانش 
زن هستند. نام این بانوان چنین است: 

1 الشيخة ام محمد زینب ابنة احمد بن عبدالرحیم المقدسیه. 

. فاطمه دختر امام موسي بن‌جعفر(ع) 

. زینب دختر امام موسي بن‌جعفر(ع) 

. ام‌کلثوم دختر امام موسي بن‌جعفر(ع) 

فاطمه دختر جعفر بن‌ محمد الصادق(ع) 

. فاطمه دختر حسین بن‌علي(ع) 

. سکینه دختر حسین بن‌علي(ع) 

10 ام کلئوم دختر فاطمه زهرا(س) 

این گروه از فاطمهز هر ا(سلام‌الله‌علیها) نقل کرده‌اند که حضرت فرمود: 
«انسیتم قول رسول الله(ص) یوم غدیر خم, من کنت مولاه فعلي مولاه و 
قوله انت مني بمنزلة هارون من موسي علیهما السلام.» [28 ]. 

ایا سخن رسول خدا(ص) در روز غدیر را فراموش کردید. که فرمود: هر 
که من مولاي او هستم علي مولاي اوست. و [ایا] گفتارش را [فراموش 
کردید که فرمود]: [اي علي, ] جایگاه تو در برابر من مانند جایگاه هارون در 
برابر موسي است. 

1 عایشه بنت سعد 

عايشه بیشتر روايتهايش را از پدرش سعد [29] بن‌ابي وقاص نقل مي کند 
و نزد آبن‌حجر از راویان موثق به شمار مي‌رود. [30] او روایت غدیر را,ء از 
زبان پدرش چنین بازگو مي‌کند: 

««کنا مع رسول الله(ص) بطریق مکة و هو متوجه الیها ( کذا في النسخ و 
الصحیح و هو: متوجه الي المدینه) فلما بلغ غدیر خم وقف للناس ثم رد من 
تبعه و لحقه من تخلف فلما اجتمع الناس الیه قال: ایها الناس من ولیکم؟ 
قالوا: الله 9 ثلائا ثم اخذ بید علي فاقامه ثم قال «من کان الله و 
رسوله ولیه فهذا ولیه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه». [31 ]. 

با رسول خدا در راه مکه بودیم و او به سوي مکه توجه داشت. (در 
نسخه‌هاي صحیح مي‌خوانيم که به مدینه توجه داشت.) وقتي به غدیر خم 
زنبنید. ایستاد؛ آنان که جلو بودند باز کشتند..ه آنان: که عقب مانده بودتد, 
رشیدند. مردم پیرآمونش. گردآمدند و خضرت. فرمود؛ 

اي مردم», سرپرست شم کیست ؟ حاضران سه بار گفتند: خدا| و پیامبرش. 


دح نا جح با و نب وج ها 


آنگان دسنت علین را بلند کرد:و-فنخودة هرز که خدا و رسولن او سر برستشن 
هستند, این سرپرست اوست. خدایا, هر که او را دوست دارد, دوست‌بدار 
ون که باه ونتمتی مي‌ورزد. دشمن بدار. 

عايشه بنت‌سعد حدیث ديگري نیز از پدرش روایت کرده. که ولایت 
علی(ع) واداشعان وا 

«سمعت ابي یقول: سمعت رسول الله(ص) پوم الجحفه فاخذ بید علي 
فخطب فحمد الله و اثني علیه ثم قال: ایها الناس آني ولیکم قالوا صدقت‌با 
رسول الله ثم اخذ بید علي فرفعها فقال: هذا وليي و يوّدي عني ديني و انا 
موالي من والاه و معادي من عاداه.» [32 ]. 

شنیدم پدرم گفت که. رسول خدا(ص) در روز جحفه دست علي(ع) را 
گرفت. سپس خطبه خواند. خداي را سپاس گفت. ستایش کرد و فرمود: 
اي مردم, من ولي شما هستم. گفتند: راست گفتي, اي رسول خدا(ص). 
سپس دست علي را گرفت و بالا برد و فرمود: این جانشین من است و 
دین مرا ادا مي‌کند. من دوست‌دار كکسي هستم که او را دوست‌بدارد و 
دشمن كکسي هستم که با او دشمني ورزد. 

2 دارمیه حجونیه کنانیه 

او از شیعیان معروف و بسیار مشهور حضرت امیرمومنان بوده به نحوي 
که اوازه‌اش تا بدان حد پیچیده بود که معاویه موقع ورود به مکه از وي 
سراغ گرفت این موضوع خود به خوبي مي‌تواند نمایانگر فعاليتهاي موّثر و 
ارزنده اين بانوي شیعه و محب اهل بیت‌باشد (ما تنها به آن بخش از 
سخنان وي که مربوط به غدیر مي‌شود مي‌پردازیم) [33 ] ات از گفتگوي 
او و معاویه بر جاي مانده است را زمخشري در کتاب «ربیع الابرار» چنین 
باز مف کوید" 

سالي معاویه به جع رفت و از زني که به نام دارمیه_ حجونیه, که سیاه 
چهره و تنومند بوده سراغ گرفت وقتي او را نزد معاویه آوردند, پرسید: اي 
دختر حام, چگونه‌اي؟ 

گفت: خوبم ؛ حام نیلستم ؛ , از قبیله بني کنانم. 

گفت: راست گفتي, آبا مي‌داني چرا تو را فرا خواندم؟ 

2 رام بپرسم چرا علي را دوست داري و با من دشمني مي‌ورزي؟ 
ای سل ۱ 

له . 

- حال که نمي‌پذيري مي‌گویم؛ من علي را به خاطر عدالتش و تقسیم 
یکسانش دوست داشتم و با نو درشمني مي‌ورزم جون با آن که براي 
حکومت از تو سزاوارتر بود, جنگيدي و در پي چيزي برآمدي که براي تو 
نیست. با علي دوستي ورزیدم به خاطر ولايتي که رسول خدا(ص), در روز 


غدیر خم در مقابل جچشم تو, براي او اقرار گرفت, به خاطر آنکه به 
بیچار گان محبت مي‌ورزید و دینداران را بزرگ مي‌داشت و .. ۰ [34 ]. 

3 حسنیه 

او در خانه امام صادق(ع) پرورش یافته بود و از شاگردان مکتب وي 
شمرده مي‌شد. [35 ] حسنیه, با استعداد سرشارش, در مناظرات مختلف؛ 
که توسط هارون‌الرشید ترتیب داده مي‌شد. شرکت جسته و از مقام ولایت 
دفاع مي‌کرد. در يكي از این مناظره‌ها از فردي, که ابراهیم خوانده 
مي‌شد. پرسید: آیا در هیچ جاي تفاسیر شما آمده است که در حجةالوداع 
زو لخد ارض) بت اضر بروزد بارم جر در مب ‌فرود آمدوه آبرن. اي را (یا 
اما الصول لا ول لسن دت ان ام سل نما فالتا 
بيمناکي براي مردم تلاوت کرد و سپس ایه والله یعصمك من الناس نازل 
شد و [آیا در تفاسیر شما آمده است که پس از نزول «والله یعصمك من 
الناس » پیامبر خدا دست علي بن‌ابي‌طالب را گرفت؛ بر منبري, که از جهاز 
شتر ساخته بودند؛ تاه و گفت: ۰ من کنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و العن من ظلمه. 
انگام: این ابه نازل.شد الوم اکفلت:لکم دینکمه اتصتت علیکم تعمتی او 
رضیت لکم الاسلام دینا. » 

ابراهیم سر به زیر افکند, حسنیه علماء را مخاطب ساخت و آنان را ؛ به جان 
هارون سوگند داد. حاضران, که خود را در مقابل هارون‌الرشید مي‌دیدند, 
لب به تایید گشودند. ابو پوسف گفت: بیشتر صحابه و مفسران تصریح 
کرده‌اند که این [۳۳ در باره علي بن ابي‌طالب نازل شده است و حدیت من 
کنت مولاه فعلي مولاه نیز مشهود است. 

کسشنیه: شید در باه جاتما ملیکم الله: ودرسولم. و الذین امتها آلذین 
پقیمون الصلاة و یوتون الزکوة و هم راکعون» چه می‌گویید؟ ابو یوسف 
گفت: به اجماع امت در باره علي بن‌ابي‌طالب 

آنگاه حسنیه با شگفتي پرسید: احکام و نصوص الهي را وا مي‌نهید و 
بیعت روز غدیر را نادیده ۳ [6د ]. 

14 عميرة بلت سعد بن مالك 

او نیز از تأآبعین شمرده مي‌ شود. عمیره؛ اهل مدینه و خواهر سهل ام‌رفاعه 
ابن‌مبشر بود. او از راویان حدیث غدیر است و در سلسله سند حدیت 
«مناشده» امیرمومنان(ع) قرار دارد. 

او حدیث غدیر را از عدي بن‌ثابت نقل کرده است و ابن‌عساکر در تاریخ 
خود از حدیتث وي یاد مي‌کند. [37 ]. 

6. فاطمه بنت علي بن‌ابي‌طالب(ع) 

او دختر علي بن‌ابي‌طالب(ع) است و مادرش ام‌ولد مي‌باشد. برقي در 


رجال خود وي را از راویان امام حسن(ع) مي‌داند [38] و در تهذیب‌الاحکام 

از ساان» تیان (ع ار اتی‌خنقی اسعاه ش‌عس او رده 

حدیث غدیر را از ام‌سلمه نقل نموده است. [42]. 

«اشهد الله تعالي لقد سمعته یقول: علي خیر من اخلفه فیکم و هو الامام و 

الخليفة بعدي و سبطاي و تسعة من صلب اثمة ابرار لثن اتبعتموهم 

ون هادین مهدیین و للّن خالفتموهم لیکون الاختلاف فیکم الي یوم 
۰ 4 
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منصور بن‌حسین ات معروف به ابوسعد صاحب کتاب نثرالدرر متوفي قرن 
پنجم كکتابي به نام حدیث‌الفدیر نوشته و بنا , نق. کف مناقب ابن شهر آشوب 
این کتاب راویان حدبت عدیر را بر حسب حروف الفبا برشمرده است. 
«غذیه ادن ایند کتاب. ص‌79»._ 

[27] المیزان في تفسیر القرآن. ص‌59. 

[28] روایت فوق را حافظ بزرگ ابوموسي مديني در کتاب خود آورده 
اک اس ک ارسعیت سول اراس یا شرت از قافتا ان 
عمه خود روایت ت کرده‌اند و این روایت پنج‌خواهر برادر است که هر يك از 
ديگري نقل کرده‌اند. رل اسني المطالب في مناقب علي بن ابي‌طالب », 


از رز 
بحارالانوار. ح36, ص353؛ عوالم, جح 11 ص 444 اثبات الهدي, ج 2, 
او وخ ص127 الم الهاء الم صای صوز مها ماه 
معصومه ( سلام الله علیها), سید علي‌رضا سید كباري, ص 56 (چاپ نشده). 

[29] ابواسحاق سعد بن‌ابي‌وقاص در سال 54 - 58 و عايشه بنت‌سعد در 
سا ۱ ات اف سای وا رال کر ات ههار 
نسايي. ص‌3 مراجعه شود. 

اد تعرس این خخره سس 

[31 ] الغدیر جح 1 ص 38- 41؛ خصاثص نسائي. ص 18 و 25. 

عايشه بنت‌سعد احادیث ديگري راجع به فضابل امیرمو‌منان دارد؛ به اسني 
السطالیه فر 2 صلحفات احفای الح ض 9 190 روم کیرد 

[32 ] الغدیر, جح 1, ص 38 - 41. 

[33 ] دارمیه حجونیه از زنان فاضل, خردمند و فصیح بود. او استدلالي قوي 
داشت و در خط ولایت استوار بود. روایت ت آو را ابن عبدربه در عقد الفرید 
از سهل بن‌ابي‌سهل تميمي از پدرش نقل کرده است.(عقد الفرید, ج 1, 
ص 352؛ بلاغات النساء. ص 72). 

ای کامل اتمه ام وس انش کت یل واه 

لاعات الا ص۱2 عفد ار ما ره ۱ یج رخ 
ص259 العدیور خ ب1,ض 2209 اعلام. النشاء المغهنات: مر دود اعیان 
الشیعه, ج6, ص 364. 

آود | ریاض العلماع حرش 7024 او فاضل, عالیه قدفق و آگاه نم اخبار 
و اثار بود. 

ادا در اه اهاط ری خر وی رش ور 
باره موضوع مناظره حسنیه اختلاف است. سید محسن امین در اعیان 
ال یل که مهم یدای آساطره او اخراعات انوا لوح 
رازي است. مرحوم خوانساري در روضات الجنات اين مناظره را ذکر کرده 
است وشیه: آقابزر :در دربعه می ‌توسند: 

الحسنیه: رسالة في الامامة تنسب الي مولفها و هو بعض الجواري من 
قات لها ما ها قه علما: السالیی کن عصه ها اه 

(الذربعهه ص200 رقم 89" قل. از اغلام الساعء ص 300 تا 301 

براي تحقیق بیشتر در باره شخصیت‌حسنیه به تنقیح المقال. ج3, ص 247 
وا العا خ وی 207 روصات لایر وا فرع جر 
ص 200 و ج 4, ص97 و ج 25, ص296 وج <ظ, ص 105 و 145 و 161؛ 
من لا بحضره الفقیه, ۳ 4 ص‌ 75 معجم رجال الحدیت, ج3 2, ص 97 1 


امده است. 


ی بصن از 

ادا شام عصرر عیرا: انضاری اسان ات رادار اه خن را 
تاريخي علي بن ابي طالب(ع) ص‌ 51 نقل نموده‌آند. 

ال فصن 00 عم زعال. الخش ی 197 
رقم‌15659. 

[40] تهذیب التهذیب, 12 ص 470. 

[41] اعیان الشيعة, ج 8, ص39 - ملحقات احقاق الحق ؛ ص 262. 

[42] همان, ص 54. 


عید غدیر در اسلام 


ار فا اس علس ‏ اسان 

سرشتناسه : فحدتی جوا ۱۳۳ عنوان و نام بدیدآور : غید غدیر درسیره 
اهل ۱ محدثي 

منشا مقاله : ضمیمه اطلاعات و ۷ 

: سیره معصومین و : سیره نبوي توصیفگر : احادیث 


سخن ناشر 


کتاب ارزشمند و عظیم (الغدیر), اثر محقق بزرگوار و عاشق اهل بیت و 
مدافع بزرگ حریم ولایت و امامت , علامه عبدالحسین اميني (1320 
1390 ق‌ ( از ذخاثر گرانقدر شیعه است که بر اساس قرآن و حدیت و 
منابع تاريخي به دفاع از حق و رفع و دفع شبهات مخالفان پرداخته و از 
چنان تتبع و کاوشي عمیق برخوردار است که براي بعضي باور اين نکته که 
این کار تون و سترك از عهده يك نفر برآید, دشوار است ۰ مباحث 
ود ای که ور یر عمش اما ااحی صعص است.. اصان 
کتاب به زبان عربي است و به فارسي هم ترجمه شده است . اما شاید 
ار ۱ طلافه میدان ولایت ی صوصله را بحال مطالغه سوه ططظیم .و 
چند جلدي الغدیر را نداشته باشند. 

از اين رو اين موسسه بر آن شد که برخي از موضوعات بحث شده در 
(الغدیر) راء بصورت گزينشي و خلاصه , تدوین و در اختیار عموم قرار دهد, 
تا ازاین چشمه فیض , بهره مند شوند. در اين کار, علاوه بر ترجمه , نوعي 
تلخیص و چکیده نويسي به کار رفته است , تا مباحث مبسوط و فني و 
خسته کننده نباشد. 

آشند است که این شاه دا مان احل ستع زا با معارفت 
شيعي و دیدگاه ها و تحقیقات علامه اميني در اثر ماندگارش (الغدیر) 
آتتا تر تاد و گامي 0[ و زحمات این رگ مدافع ولایت 
علوي محسوب گردد و عنایات خاصه مولي الموحدین , امیرالموٌ منین علي 
بن ابیطالب (ع ) را فراهم آورد. ان شاء الله . 

معاونت پژوهشهاي فارسي 


پم کفتان مخرجع 


در اینکه (امامت ), تداوم خط نوراني (رسالت ) و ضامن اجراي احکام خدا 
در جامعه است , شكي نیست و بدون این پشتوانه , دین الهي از حالت 
قانون به صورت اجرا در نمي آید. 

پیش بيني مکتب وحي براي این منظور, همان (وصایت ) است که در مورد 
پیامبران گذشته نیز تحقق داشته و انبیاء الهي براي ادامه دین خداپس از 
خودشان (وصي ) معرفي مي کردند تا هادي مردم و مبین شریعت باشد. 
در اسلام , آن چه که در روز هیجدهم ذي حجه سال دهم هجري در (غدیر 
خم ) پیش امد و حضرت رسالت , به فرمان الهي امیرالمو منین علي (ع ) 
را به امامت و وصایت و خلافت تعیین نمود, يكي از حلقه هاي همین 
تساه تورا نی وت مر روا که نود ذز اطفیت آن: تیه طضیت تن 
که خداوند به پیامبرش فرمان اکید داد که آن را به مردم (ابلاغ ) کند و 
گرنه رسالت خدا را ابلاغ نکرده است . پس از انجام آن مراسم نیز آیه 
(اکملت لکم دینکم ..) نازل شد که نشان دهنده جایگاه والاي ولایت و 
رهبري در اکمال دین و اتمام نعمت است . 

غدیر, کاشتن بذر ولایت درجانها بود و نشان دادن خورشید. به گرفتاران 
یا هار شا نم ار وس رسای ای ۱ 
را در (اطاعت از رسول ) به اثبات رسانده بودند, رهنمود داد که (اطاعت 
از اولي الامر) را هم در این قائمه قرار دهند, که ان هم اطاعت از 
خداست . 

از این رو, غدیر خم , عید ولایت و رهبري , عید عدالت و حق گستري و عید 
بشریت و روز (انسان ) است , روز پیمان و میثاق با (ولي خدا) و (دین 
خدا) و (رسول خدا). 

دریغ است که بشر, سرچشمه ساز زلال (ولایت علي ) سیراب نشود. 

بدون دلیف نی کی ما اه باعل تعات وا نمی رسد کر 
دنياي طوفان زده ماء نوح , علي (ع ) است که رهشناس است و موج اشنا 
و قاطع و هادي . امت بي امام , رمه اي بي چوپان است و گله اي بي 
شبان و كشتي بي ناخدا و راه بي علامت و شب بي چراغ ! براي پیمودن 
این راه , چه كکسي رهشناس تر از (مولود کعبه )٩و‏ قاطع تر از (ابوتراب ) 
و پسندیده تر از (مرتضي ) و والاتر از (علي أ 

اين بودکه رسول اکرم (ص ) از سوي پروردگار فرمان یافت تا (حق 
مجسم ) را سا و کی 
(علي بن ابي طالب ) (ع ) را به امامت و خلافت نصب نماید تا پس از وي 
, مردم در حیرت و ضلالت نمانند. پس , چه روزي شایسته تر از (غدیر) 


براي عید گرفتن و بزرگ داشتن و شادماني کردن ؟ 

ان چه مي خوانید. فشرده بحثي است که مرحوم (علامه اميني ) در جلد 
اول کتاب ارزشمند (الغدیر), تحت عنوان (عید الغدیر في الاسلام ) (1) 
آورده و با استفاده از منابع فراوان اهل سنت و با تکیه بر روایات و نقلهاي 
راویان بر کان آن فرقه , هم به عید بودن عغدیر اشاره کرد هم ريیشه 
تاريخي موضوع را از زمان پیامبر اکرم (ص ) بررسي نموده است و این که 
این مساله , از روزگار حضرت رسول و از زبان و زمان او مطرح بوده 
است , له آن که از اختراعات شیعه در قرون بعد و به دست معزالدوله 
باشد. تبريك و تهنیت گويي مسلمانان , بخصوص ابوبکر و عمر را به علي 
بن ابي طالب (ع [ در همان روز غدیر به صورت مستند اورده و بحتي 
محققانه هم درباره سلسله سند این نقلها وروایات و معتبر بودن راویان و 
ناقلان حدیث غدیر و حدیث تهنیت , از دیدگاه خود اهل سنت انجام داده 
است . 

بخش (عنایت خدا و رسول به غدیر) از صفحه 12 همین جلد گرفته شده 
است . 

در مواردي که نقلهاي متعدد از منابع مختلف , پیرامون يك موضوع آمده , 
جهت پرهیز از طولاني شدن نوشته , به ترجمه بعضي از ان نقلها اکتفا 
شده و به مضمون و محتواي بقیه موارد اشاره شده است . 

والاي گنجینه پرگوهر (الغدیر) آشنا سازد و گامي کوچك در ارچ نهادن به 
کار عظیم حضرت علامه اميني (ره ) به شمار اید. 

قم - جواد محدني 

دي 1375 


عنایت خدا و رسول به (غدیر) 


خداي سبحان عنايتي فراوان داشت که حدبت و ماجراي (غدیر خم [ علني 
و آشکار باشد, تا زبانها و نقلهاي راویان پیوسته بر مدار آن بجرخده.غا آن 
که حجت و دليلي آشکار براي حمایتگر بزرگوار دینش حضرت امام علي (ع 
) گردد. 

از اين رو, ابلاغ این ماموریت را هنگامي به پیامبرش داد. که همراه جمعیت 
انبوهي از حح ِِ بازمي گشت . پیامبر خدا (ص ) نیز در حالي این دعوت 
را ابلاغ کرد که توده هاي وسيعي از مردم از شهرها و آباديهاي مختلف پر 
گرد او بودند. فرمان داد تا جلو رفتگان برگردند.ه عقب ماتد کان برسته. آن 
گاه پیام را به همه گوشها رساند و به حاضران فرمان داد تا به غایبان 
برسانند, تا همگان راوي اين حدیث باشند. در حالي که حاضران بیش از 
صد هزارنفر بودند. 

خداوند به این مقدار بسنده نکرد, بلکه در این باره آياتي نازل فر مود, تا 
پیوسته و با گذشت روز و شب . تلاوت شود ۳ مسلمانان هر لحظه به یاد 
این ماجرا باشند و راه و پيشوايي را که باید به او روي اورند و دین خود را 
از او فرا گیرند. بشناسند. ۱ ۱ 

این عنایت و توجه خاص را رسول خدا (ص ) نیز داشت , آن حضرت در ان 
سال , گروههاي مختلف مردم را به حج فرا خواند و مردم , دسته دسته به 
او پیوستند و پیامبر اکرم (ص ) مي دانست که در پایان این سفر, آن (خبر 
پزری:-) :۱ به آنان خواهد داد؛ خبري که قوام بخش بناي مکتب و مایه 
سروري امت اسلام برامتهاي دیگر و سیطره حکومت اسلام بین یر و 
باختر مي شد., اگر به مصالح امت مي اندیشیدند و راه روشن هدایت را 
مي دیدند و مي پذیرفتند.(2) ۱ 

براي اثبات امامت امیرالمو منین (ع ) به آن احتجاج و استدلال مي کردند. 
خود حضرت امیر (ع [ نیزدر طول حیاتش به ان استدلال مي کرد و در 
اجتماعات و جلساتي که مردم دور هم بودند: از كساني که در صحنه عدیر 
حضور داشتند مي خواست که آن را بازگو کنند و شهادت دهند. همه اینها 
به این جهت بود که داستان غدی علي رغم گذشت دورانها و سالها, 
همچنان تر و تازه و شاداب بماند. 

از این رو به پیروان 9 دستور مي دادند که روز غدیر را عید گرفته . دور 

هم جمع شوند. به یکدیگر تبريك و شادباش گویند, تا آن حادثه بزرگ یاد 
شود (که اشاراتي به این مساله 7 آمد). 

در روز غدیر, شیعیان در کنار مرقد مقدس علوي , اجتماع شکوهمندي 


دارند که بزرگان قبایل و چهره هاي برجسته شهرهاي دور و نزديك , براي 
گرامیداشت این خاطره گرامي جمع مي شوند و به نقل از پیشوایان دین , 
زیارت بلندي را روایت و تکرار مي کنند که متضمن دلائل امامت و حجتهاي 
استواري از قرآن و حدیت در اثبات خلافت و به ویژه حدیث غدیر است . 
هر يك از آن هزاران نفر را مي بيني که با شادي و مسرت , الفاظ آن را 
بر زبان جاري مي سازد و خدا را سپاس مي گوید که او را بر این راه 
روشن (ولایت )؛ , رهنمون شده است و خود را راوي و 
کننده آن مي بیند که به مفاد آن حدیث , ایمان دارد. كساني هم که توفیق 
حضور در آن گردهمايي مقدس را ندارند, در شهرهاي دوردست , هر جا 
هستند آن زیارت را تلاوت کرده و از همانجا به قبر شریف مولي اشاره 
مي کنند. 

روز غدیر, برنامه هايي از قبیل روزه , نماز و دعا دارد که همه , احیاگر یاد 
آنند و شیعیان در شهرهاي کوچك و بزرگ و دور و نزديك و روستاها و 
آبادیها قق ان هی یدانق میلیونها نفر شیعه که به يك سوم يا يك دوم 
مسلماان کف من شود رامع اس عصت متفه اوه آن ۱ 
دین و ایین خویش قرار داده اند. 

و اما کتب حدیث , تفسیر, تاریخ و کلام شیعه , بر هر کدام که دست 
بگذاري , مي بيني که در اثبات داستان غدیر و استدلال به مفهوم حدیث 
غدیر, استوار و پرمطلب است , چه کتبي که احادیث را با سلسله سند تا 
به حضرت رسول (ص ) نقل کرده , چه ان ها که به خاطر اتفاقي بودن 
حدیث میان همه فرقه هاي اسلامي , سند را نیاورده و احادیث را به 
صورت مرسل , نقل کرده است . 

فکر نمي کنم که اهل سنت , در اثبات اين حدیث و پذیرش صحت آن و 
گرایش به مفاد آن و صحیح شمردن احادیث غدیر و ادعاي تهاتر ان , خيلي 
کمتر و عقب تر از شیعیان باشند ! البته به جز عده اي که بیراهه رفته اند و 
تعصب کورکورانه , انان رابه گفتار بي پایه واداشته است .۰ آنان تنها 
خودشان را عالم و اندیشمند مي پندارند. وگرنه , محققان برجسته و آگاه 
و خبره , هیچ شكي در اعتبار سلسله سند حدیت غدیر ندارند و سند ان را 
به صورت تواتر, به صحابه و تابعین مي رسانند. (3) 


عدم اختصاص به شیعه 


از جمله چيزهايي که موجب جاودانگي داستان غدیر گشته و مفاد آن را 
۱ 7 
به شمار آمده و روز و شب آن همراه با عبادت و خشوع و جشن و نيكي به 
ضعیفان و توسعه بر خود و خانواده قرار گرفته است و مردم در این جشن 
, لباسهاي خوب و زينتهاي خود را مي پوشند. 
هرگاه که مردم به اینگونه امور گرایش داشته باشند, در پي عوامل آن 
رفته , از راویان آن جستجو کرده و به سرودن و نقل کردن پیرامون رز 
مي پردازند و اینگونه در هر دوره اي , همه ساله توجه نسلها به آن 
معطوف مي شود و همواره سندهاي واقعه و متون و اخبار مربوط به ان , 
خوانده مي شود و ماندگار مي گردد. ۱ 
براي يك پژوهشگر در اين مساله . دو چیز آشکار مي گردد: , 
1 - اینکه این عید, تنها به شیعه مربوط نیست ؛ هرچند که شیعه , دلبستگي 
خاصي نسبت به آن دارد. فرقه هاي دیگر مسلمین هم در عید گرفتن غدیر, 
با شیعه شریکند و بزرگاني از غیر شیعه در فضیلت این روز و عید بودنش 
به خاطر تعیین امیرالموٌ منین (ع ) به مقام والاي ولایت از سوي حضرت 
رسول (ص ) سخناني ابراز کرده اند, چرا که این موسم , موسم شادماني 
هواداران علي (ع ) است , چه او را به عنوان جانشین بلافصل پیامبر 
بدانند, چه چهارمین خلیفه .(4) 
کتب تاریخ , درسهايي از این عید بر ما مي خواند و اینکه امت اسلامي در 
شرق و غرب , در عید بودن آن متفق اند و مصریان و مغربیان و عراقیان , 
به جایهاه ان آغقنا و اهتحام داشته اند روز غدیر نرد آنان به عنوان زوزی 
مشخص براي نماز, دعاء خطبه و مدیحه خواني مشهوربوده است و 
نامگذاري این روز به عید, مورد اتفاق بوده است 5(۰) 
اش ان هی تست سا اکوا ی ها نا کت اد که بر تسه 
الوداع , وقتي به غدیر خم رسید, میان خود و علي (ع ) عقد برادري بست 
و او را براي خود, همچون هارون براي حضرت موسي ۳ ع ) دانست و 
فرمود: (خدایا دوستدارانش را آدوست بدار و دشمنانش را دشمن بدار, 
یارانش را یاور باشد و خوارکنندگانش را خوار کن ) و شیعه را به این روز, 
دلبستگي خاصي است 6(۰) 
سخن ابن خلکان را مسعودي هم تأیید کرده اشت.:.ان:جا که فی. کوید؛ 
(فرزندان علي (ع ) و شیعیان او اين روز را بزرگ مي دارند.(7) 
تعالبي نیز پس از آن که شب غدیر را از شبهاي مشهور نزد امت شمرده 
اش ی تا سای مات که و نت اسر وا رح ور 


غدیر خم , بر فراز جهاز شتران خطبه خواند و فرمود: (من کنت مولاه 
فعلي مولاه ...) و شیعیان , این شب را گرامي داشته , به احیاء و عبادت 
مي پردازند.(8) این , به خاطر عقیده شیعه بر این نکته است که نص 
صریح بر خلافت بلافصل امیرالمو منین (ع ) وجود دارد و شهرت این شب 
به فضیلت و فرخندگي , بر اساس این باور است که در صبح این شب , 
حادثه اي مهم و فضيلتي آشکار روي داده و آن روز را مشخص کرده و 
عيدي فرخنده ساخته است , تا آن جا که در سروده ها نیز در باب نيكويي و 
مسرت و جلوه , به آن تشبیه مي کنند. تهنیت و شادباش گفتن ابوبکر و 
عمر و همسران پیامبر و صحابه آن حضرت , به علي (ع ) که به فرمان 
پیامبر بود, از نشانه هاي دیگر عید بودن این روز است , چرا که تبريك و 
تهنیت , از ويژگيهاي عیدها و روزهاي شادماني است . 


2 - سابقه این عید, به زماني دیرین و پیوسته به دوران پیامبر (ص ) مي 
ز 0 اغاز ان همان روز عدیر در حجة الوداع بود» که پیامبر خدا| پایگاه و 
قرارگاه خلافت بزرگ خویش را بیان کرد و جایگاه ديني و دنيوي حاکمیت 
خویش رابراي جامعه ديني روشن ساخت و سطح بلند و والاي دینش را 
براي مردم تعیین نمود. از این رو, روزي برجسته گشت و جایگاه آن هر 
عقوت اسلام رها نان سانت بریر من از این رخاد. عاشگاه انار 
فروزان دین روشن گشت و دیگر هوسها و جهالتها نخواهد توانست دین را 
ابرم ته 6 آر قشع دنداد چه روزي بزرگتر از غدیر, که خطوط اصلي 
سنتها و روشهاي روشن دین آشکار گشت و آیین به کمال رسید و نعمت 
پایان گرفت , چيزي که قرآن , آن را اعلام نمود. 
اگر روز بر تخت نشستن پادشاهان شایسته است که جشن و چراغاني 
گرفته شود و اجتماعات برپا گردد و سخنرانيها و سرودها و مهمانیها برپا 
شود - آن چنان که میان ملتها و نسلها رایج است - پس روزي که حکومت 
اسلامي و ولایت ديني به فرمان صریح خداوند استقرا ر یافت و پيامبري که 
خز. چم خو .خرن تضی. کوید.. آن را تیان کرد .نت آمانتر انست که:عید کرفته 
شود و چون این عید, از اعیاد ديني است , لازم است که غیر از جشن و 
شادماني , چيزهايي به آن افزوده گردد که موجب قرب به خداوند است , 
همچون روزه , نماز, دعا و... 
از این رو رسول خدا (ص ) فرمان داد همه کساني که در صحنه غدیر 
حضور داشتند, از جمله ابوبکر و عمر و بزرگان قریش و چهره هاي 
برجسته انصار و همسران پیامبر, به حصون ر امیرالمو منین شرفیاب شوند و 
او را به خاطر این منصب والا تهنیت بگویند. 


متن تبريك 


محمد بن جریر طبري , ضمن بیان ماجراي آن روز, چنین اورده است : 
سپس پیامبر خدا (ص ) فرمود: اي مردم ! بگویید: (با تو پیمان بستیم و با 
زبان و دست بیعت کردیم و متعهد شدیم که به فرزندان و خانواده خویش 
برسانیم و جايگزيني بر آن نخواهیم گزید و خدا را بر اين میثاق , شاهد مي 
گیریم ). آن چه را گفتم ی عم توان اصترا ون ) 
سلام دهید و بگویید: (الحمد لله الذي هدانا و ما کنا لنهتدي لولا ان هدانا 
الله ) - خدا را سپاس که به اين مرام , هدایتمان فرمود و اگر خدا هدایت 
نمي کرد, راه را نمي يافتیم - همانا خداوند هر صدايي و نهاني را مي داند. 
هرکس پیمان شکند, به زیان خویش پیمان شکسته است و هرکس به 
پیمان وفا کند, خداوند پاداشي بزرگ مي دهد. چيزي بگویید که خدا را از 
شما راضي سازد و اگر ناسياسي و کفران کنید, همانا خداوند از شما بي 
نیاز است . 
زید بن ارقم گوید: آن کام مزدم تسافتتد. و جتیرن عی کففند: اری. آشتیديم و 
گوش به فرمانیم و فرمان خدا و رسول را به جان مي پذیریم . 
اولین كساني که با پیامبر و علي (ع ) دست دادند, عبارت بودند از: ابوبکر, 
عمر, عثمان , طلحه , زبیر و باقي مهاجرین و انصارو مسلمانان دیگر, تا آن 
که پیامبر خدا نماز ظهرو عصر را با هم خواند. مراسم بیعت ادامه یافت , 
تا آن که آن خضرت : نمان,معرت بو عضای را بر با هم خواند بو بزعد 
همچنان ادامه داشت 9(۰)و هرگاه که گروهي بزآی: بیعتت مین آهذند: پیامبر 
مي فزمود: جهد ۲ اي را که‌ض زا تن خهانان برتري 3۱3 9 
شدي ان ی نا ۱ 
گفت 10(.۰) 
ره نقل دیگر؛. ۰ سپس رسول خدا (ص ) در خیمه مخصوص خود نشست و به 
امیرالموٌ منین هم فرمود تا در خیمه ديگري بنشیند و به مردم فرمود که در 
خیمه اش , علي (ع ) را تهنیت گویند. و چون مردم از تهنیت گويي فراغت 
پافتند, حضرت رسول همسران خود را فرمان داد که نزد علي (ع ) رفته , 
به او تبريك گویند - و چنان کردند - از جمله كساني از صحابه که تبريك 
کفتند. غهر بن قطاب یمد که کیت : گوارا باد بر تو,ء اي فرزند ابوطالب ! 
مولاي من و مولاي همه زنان و مردان موْ من شدي .(11) 
در (حبیب السیر) نیز نزديك به همین مضمون امده است ۰( 12) 
تهنیت گويي ابوبکر و عمر راء بخصوص ناقلان روایات و پیشوایان حدیث و 
تفسنیز و تارب از اهل شنت ان قدر. تقل ددم آند کهتمی توان شمار آنان 


را نادیده گرفت , چه آنان که مساله را به صورت يك واقعه حتمي و قطعي 
نقل کرده و از مسلمات دانسته اند, و چه كساني که با سندهاي صحیح از 
تعدادي از صحابه , همچون ابن عباس , ابوهریره , براء بن عازب , زید بن 
ارقم و... نقل کرده اند.(13) 
به روایت انس : رسول خدا (ص ) دست علي (ع ) را گرفت و او را بر 
فراز منبر بالا برد و فرمود: خداوندا! اين از من است و من از اویم , 1 
انکه او تسنت به من همجون هارون تشبت به: موسی انتتت. ‏ آحام. باشید 
هر کس را من مولاي او بودم , اين علي (ع ) مولاي اوست . علي (ع ) با 
چشماني پراشك از صحنه بازگشت , عمر بن خطاب در پي او روان شد و 
به آن حضرت اینگونه تبريك و تهنیت گفت : (بخ بخ با ابا الحسن ! اصبحت 
مفقلاق وهولی کلم شام | 
و به روایت براء بن عازب : در حجة الوداع همراه پیامبر آمدیم تا به میان 
مکه ومدینه رسیدیم . حضرت فرمود آمد و دستور داد که همگان براي نماز 
فرود آیند. سپس دست علي (ع ) را گرفت و فرمود: ابا هن از فو.هتان 
نسبت به خودشان شایسته تر نیستم ؟ گفتند: چرا. فرمود: (پس من بر 
هر کس ولایت دارم ,؛ این علي , ولي اوست . خداوندا دوستدارانش را 
دوست بدار و با دشمنش دشمني کن . هركکسي را که من مولاي او هستم 
۷ 
د‌ 
پس از آن , عمر بن خطاب , علي (ع ) را دیدار کرد و گفت : اي پس 
0 
شدي (هنیثا لك یابن ابي طالب . اصبحت مولاي و مولي کل موّ من و موْ 


منة .) 


عید غدیر و عترت پیامبر (ص ) 


تيريك کوبی ولایت در غذیر که به فرمان خضرت رسالت بود و آن بیفت: یاد 
شنده و شادمانی ترفیول احرم (ضن. ) که فزمود: الحفد للهالدی.فضلا علی 
جمیع العالمین , و نزول آیه قرآن که به صراحت , اين روز را روز اکمال 
دین و اتمام نعمت و خشنودي پروردگار به واقعه آن روز دانسته است , 
رمز عید بودن غدیر است . این نکته را حتي طارق بن شهاب مسيحي که 
‌ ر مجلس عمر بن خطاب حضور داشت فهمپده بود, که گفت + اک این ای 
(14)در میان ما نازل شده بود, زور تزول. آبة را عید مي گرفتیم (15) و 
هیچ يك از حاضران حرف او را رد نکردند و عمر نیز سخني گفت که به 
نوعي پذیرش حرف او بود. و این پس از نزول آیه تبلیغ (16) بود که 
متضمن_ و ار ام ۱ 
آن پیام آشکار از طرف امت , تاخیر در رساندن پیام الهي نکند. 

همه این ویژگیها براي اين روز بزرگ , , موقعيتي والا و ارزشمند پدید آورد. 
آن چنان که رسول خدا (ص ) و ائمه هدي و مومناني که پیرو آنان بودند, از 
موقعیت این روز شادمان بودند. مقصود ما از (عید گرفتن ) اين روز نیز 
همین است . خود حضرت رسول نیز به این نکته اشاره و تصریح فرموده 
است , از جمله در روايتي که مي فرماید: 

(روز غدیر خم . برترین اعیاد امت من است . روزي است که خداي متعال 
مرا فومان ,داد ۲ برادرضکلن بخ ای طالی را چم وان برکیی هد کر 
براي امتم تعیین کنم که پس از من به وسیله او راهنمايي شوند. و ان , 
روز است که خدا‌ند. در آن زور دی را کامل ساخته و نهفخه را : بر امتم 
به کمال و تمام رساند و اسلام را به عنوان دین , برایشان پسندید.) 

کلام دیگر پیامبر که فرموده بود: (به من تهنیت بگویید, به من تهنیت 
بگویید)(17) نیز نشان دهنده همین عید بودن روز عغدیر در کلام حضرت 
تست 

خود امیرالمو منین (ع ) در ادامه خط پیامبر, این روز را عید گرفت و در 
سالي که روز جمعه با روز غدیر مصادف شده بود؛ در ضمن خطبه عید 
فرمود: ۱ 

(خداوند متعال ارم ی ی 
مقارن قرار داده است که کمال هر کدام به ديگري است , تا نيكکي و 
حسان خویش را درباره شما کامل سازد و شما را به راه رشد برساند و 
شمارا خشاله رسای فرار نهد که با نهر داش روسانی. کرنعم آند.ه 
شما را به راه نيكوي خویش بیرد و به نحو کامل از شما پذيرايي کند. پس 
جمعه را محل گردهمايي شما قرار داده و به آن فراخوانده است , تا 


گذشته را پاك سازد و آلودگيهاي جمعه تا جمعه را بشوید, نیز براي يادآوري 
م منان و بیان خشیت تقوا پيشه گان مقرر ساخته است و پاداشي چند 
برابر پاداشهاي مطیعان درروزهاي دیگر قرارداده و کمال این عید. 
ِِ از الهي و پرهیز ازنهي ِ و گردن ِِ ی 
1 هاي 0 1 0 
در روز عدیرر بر پیامبرش چيزي نازل کرد که بیانگر اراده اش درباره 
خالضان هس ان اساسا مان ان مس وا الا فد ار 
بیماردلان و منافقان هراس نداشته باشد 4 او را عهده دار شد. 

(تا آن جا که فرمود:) رحمت خدا بر شما باد ایس از بایان این تسمم رز 
خانه ها ها برگردید و به خانواده خود, وسعت و گشایش دهید و به برادران 
خود نيكي کنید و خداوند را بر نعمتي که ارزانیتان کرده سپاس گویید, با هم 
باشید, تا خداوند هم متحدتان سازد, به یکدیگر نيکي کنید, تا خداوند هم 
الفت‌هها را انار کنر ات ای هیک دم آن رونت کر 
خداوند بر شما منت نهاد, هباداتن:آن ۳ در این روز, چندین برابر عيدهاي 
کذشته. و: ایتدی فرار دادم استته سنیحی دراین رهز روت رارمت افراند.و 
عمر را طولاني مي کند. ابراز عاطفه و محبت به هم در اين روز, موجب 
رحمت و لطف خدا مي شود. تا مي توانید, در اين روز از وجودتان خرح 
خانواده و برادرانتان کنید و در برخوردها و ملاقاتها ابراز شادماني و سرور 
کنید...)(18) 

ائمه اهل بیت , این روز راشناخته و شناسانده و آن را عید نامیدند و همه 
مسلمانان رز بةه عید گرفتن آن دستور دادند و فضیلت آن روز و ثواب 

نيكوكاري در آن را بیان کردند. 

فرات بن احنف مي گوید: به امام صادق (ع ) عرض کردم : جانم فدایت ! 
آپا مسلمانان عيدي برتر از عید فطر و قربان و جمعه و روز عرفه دارند؟ 
فرمود: آري ابا فضیلت ترین , , بزرگترین و شریفترین روز عید نزد خداوند, 
وی اس که دا وین را در ار کاحل سا ویر سا مرش عرص 
این آیه را نازل فرمود: (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي و 
رضبت لکم الاسلام دینا). گفتم ۱ ان کدام روز بود؟فرمود: هر گاه يکي از 
پیامبران بني اسرائیل مي خواست جانشین خود را تعیین کند و انجام مي 
داد, آن روز را عید قرار مي دادند. ان روز, روزي است که پیامبر اکرم 
(ص )؛ ی وت و و این انه تال شه و 
دین کامل گشت و نعمت خدا بر مق منان , تمام شد. گفتم : ان روز, کدام 
روز از سال است ؟ فرمود: روزها جلو وعقب مي افتد, گاهي شنبه است , 
گاهي يك شنبه , گاهي دوشنبه , تا. . آخر هفته کت وان موه 


كاري سزاوار است که انجام دهیم ؟فرمود: ان روز روز عبادت و نماز و 
شکر و حمد خداوند و شادماني است , به خاطر منتي که خدا بر شما نهاد 
و ولایت ما را قرار داد. دوست دارم که ان روز را روزه بگیرید.(19) 
حسن بن راشد از امام صادق روایت مي کند که به ان حضرت عرض کردم 
: جانم فدایت ! آیا مسلمانان راجز عید فطر و قربان , عيدي است ؟ 
فرمود: آري اي حسن ! بزرگتر و شریف تر از آن دو. پرسیدم : چه روزي 
است ؟فرمود: روزي که امیرالمو منین (ع ) به عنوان نشانه راهنما براي 
مردم منصوب شد. گفتم : فداي شما !در آن روز چه كاري سزاوار است که 
انجام دهیم ؟فرمود: روزه مي گيري و بر پیامبر و دودمانش درود مي 
فرششی هآ انان کم در خفشا نسم کردندر خر کاخ خدا. برض ی جویین.. 
همأنا پیامبران الهي به اوصیاء خویش دستور مي دادند روزي را که جانشین 
تق سیون و دا رنه پر شید ناداشی کی که ان رون زر آنورم یرد 
چیست ؟فرمود: برا, بر با روزه شصت ماه است ِِ 
نیز عبدالرحمان بن سالم از پدرش روایت کرده که : از حضرت صادق (ع ) 
پرسیدم 1 0 , فطرء, عيدي دارند؟ فرمود: 
آري , عيدي محترم تر. گفتم : چه روز؟ فرمود: روزي که حضرت رسول 
(ص ), امیرالموّ منین را به امامت منصوب کرد و فرمود: (من کنت مولاه 
فهذا علي مولاه ). عرض کردم : آن روز, چه روزي است ؟فرمود: به 
روزش چه کار داري ؟ سال درگردش است , ولي آن روز, هیجدهم ذي 
حجه است ۰ پرسیدم ۰ در آن روز چه کاري شایسته است انجام شود ؟ 
فرفوند در آن رون با ووره وعیادت وباد کردن مخند و ال مخمدء خداوند 
را یاد مي کنید. همانا پیامبر اکرم (ص ) به امیرالموّ منین توصیه فرمود که 
مردم این روز را عید بگیرند. پیامبران همه چنین مي کردند و به جانشینان 
خود وصیت مي کردند که روز تعیین جانشین را عید بگیرند.(21) 
امام صادق (ع ) نیز روزه غدیر خم را برابر با صد حج و عمره مقبول نزد 
خداوند مي دانست و آن را (عید بزرگ خدا) مي شمرد. 
در (خصال ) صدوق از مفضل بن عمر روایت ت آمده که : به حضرت صادق 
(ع ) عرض کردم : مسلمانان چند عید دارند؟ فرمود: چهار عید. گفتم : عید 
فطر و قربان و جمعه را میدانم . فرمود: برتر از آنها روز هیجدهم 0 
است , روزي که پیامبر خدا (ص ), حضرت امیر (ع ) را بلند کرد و 
راحجت بر مردم قرار داد. پرسیدم : دراین روز, چه باید بکنیم ؟ 9 1 
آن که هر لحظه باید خدا| را شکر کرد ولي دراین روز» بشکرانه نعمت 
الهي باید روزه گرفت . انبياي دیگر نیز اینگونه به اوصياي خود سفارش مي 
کردند که روز معرفي وصي را روزه بدارند و عید بگیرند. 
در حدیث ديگري (22) امام صادق (ع ) آن روز را روزي عظیم و مورد 
احترام معرفي کرده است که خداوند حرمت آن رابر مو منان کرام 


داشته و دینشان را کامل ساخته و نعمت را بر آنان تمام نموده است و در 
این روز, با انان عهد و میثاق خویش را تجدید کرده است . امام . غدیر خم 
را روز عید و شادماني و سرور و روز روزه شکرانه دانسته که روزه اش 
معادل شصت ماه از ماههاي حرام | ست . 

در حديثي دیگر است که , , حضرت صادق (ع ) در حضور جمعي از هواداران 
و شیعیانش فر مود: آپا روزي را که خداوند, با آن روز» اسلام را استوار 
ساخت و فروغ دین را آشکار کرد و آن را براي ما و دوستان و شیعیانمان 
عید قرار داد مي شناسید؟ گفتند: خدا و رسول و فرزند پیامبر داناتر است 
, آیا روز فطر است ؟ فرمود: تب کید روز قربان است ؟فرمود: نه , 
هرچند این دو روز, بسیار مهم و بزرگند, اما روز (فروغ دین ) از اينها برتر 
است , يعني روز هیجدهم ذي حجه ... تا اخر حدیث . 

فیاض بن محمد بن عمر طوسي در سال 239 رد ای و9 ۵ ۲۰ 
کردم , در حالي که در محضر او جمعي از یاران خاص وي بودند و امام , 
آنان را براي افطار نگاه داشته بود و به خانه هاي آنان نیز طعام و خلعت و 
هدایا, حتي کفش و انگشتر فرستاده بود و وضع آنان و اطرافیان خود را 
دگرگون ساخته بود و پیوسته فضیلت و سابقه این روز بزرگ را یاد مي 
فرمود. ۳ 

محمد بن علاء همداني و يحيي بن جریح بفدادي مي گویند: ما به قصد 
دیدار احمد بن اسحاق قمي (از اصحاب امام عسکري (ع ) در شهر قم به 
درخانه اش رفته , در زدیم . دختر کي آمد. از او درباره احمد بن اسحاق 
پرسیدیم , گفت : او مشغول عید خویش است , امروز عید است . گفتیم : 
سبحان الله ! عید شیعیان چهار تاست : عیدقربان , فطر, عدیر و جمعه . 
(23) 


پاسخي به يك دروغ 


تسام حیحص ای ها اب اش ات و اه .۱ 
که به دوران پیامبر اکرم (ص ) میرسد, فهمیدیم . پس از عهد پیامبر نیز, 
عید گرفتن این روزه از امامي به امام دیگر رسیده است و امینان وحي 
الهي , همچون امام صادق و امام رضا (ع ) آن را آشکار کرده و یادش را 
و ی اشته آنقه از آان. هه اهبراات من (ع ) احناکر این غته‌بود: 
نبخن .و کفل. امام صادق و آمام زضا (ع) درخمانی بود که هنوز تفه رال 
بوبه ) بسته نشده بود و روایات اين دو امام در تفسیر فرات و كافي که در 
قرن سوم تالیف شده اند آمدة است و اینگونه روایات ,؛ مدرك و منبع 
شیعه است که این روز را از دیر زمان عید گرفته اند. در سایه عمل ‏ به آن 
اکنون تعجب از (نويري ) و (مقريزي ) است که گفته اند اين عید را 
معزالدوله در سال 352 پدید اورده است و ان را از بدعتهاي شیعه شمرده 
اند. 
نوبري ضمن برشمردن اعیاد اسلامي , گفته است : يك عید هم هست که 
شنعه آن.را شاخته آند وتامش را عید قدیر کذاشته اند و سیب ار عقد 
اخوتي بوده که پیامبر, ور نت 
باشد. بین غدیر و چشمه , مسجد پیامبر است . روزي را که شیعه عید 
ساخته اند, هیجدهم ذي حجه است , چرا که آن برادري در حجة الوداع 
سال دهم هجري بود و اینان شب غدیر را با نماز زنده مي دارند و فردایش 
پیش از زوال 93 رکعت نماز مي خوانند و شعارشان در این روز, 
و 
و اولین كکسي که این روز را عید قرار داد, معزالدوله بود (که اخبار او را 
سنتها و مراسم خویش قرار دادند. عوام اهل سنت نیز در سال 389. مثل 
شیعیان روزي را روز شادي و جشن قرار دادند و آن را هشت روز پس از 
عید شیعه تعیین کردند و گفتند: بر ی ی 
غار است و در اين روز, زیورها و جشنها و آتش افروختنهايي را رسم 
نمودند...)(24) 
مقريزي نیز گفته است : عید غدیر, عید مشروعي نبوده و هیچ يك از 
پيشينياني که مقتداي مردمند به آن عمل نکرده اند و اولین باري که در 
تاریخ اسلام دیده شده , در رو زگار معزالدوله است که در سال 352 آن را 
بنا تهاد وشیعه بر از آنبش , غدیر را عید قرار داد. ,25(۰۰) 


چه مي توان گفت درباره نگارنده اي که پیش از آن که حقیقت تشیع را 
پشناسده درباره: کاریم شیعه من.نکارد: یا آن که حقیفت را شتاخته:؛ ولی 
هنگام نگارش , آن را فراموش کرده است , يا به دلايلي ات آن نیم 
با ان که و دید هی وه با آن کم هآ جع کو ری 
اعتناست ! مگر مسعودي (م 346) نمي گوید: فرزندان و شیعیان علي (ع 
) این روز را گرامي مي دارند؟(26) مگر كليني , راوي حدیث در كافي (م 
9 و پیش از او فرا ت كوفي در تفسیرش آن را نگفته است ؟ این کتابها 
پیتشن از تاریخی. که مفربری کفنته (یعتی 352) الیف.شده: آست .مگ 
فیاض بن عمر در سال 259 از آن خبر نداده و نگفته است که امام رضا (ع 
) را دیده است که این روز را عید مي گرفت و فضیلت و سابقه اش را 
هی گفته ای را تا هل تا 
صادق (ع ) (م 148) خبر از آن نداده و اینکه پیامبران پیشین هم روز نصب 
وصي را عید مي گرفتند, آن گوته که سلاطین و آمرا, , روز به تخت نشستن 
خود را عید مي گرفتند؟امامان شیعه (ع ) در دورانهاي کهن و زمان خویش 
پیروانشان را به انجام کارهاي نيك و دعا و عبادت در این روز دستور مي 
دادند. حديثي که از (مختصر بصائر الدرجات ) نقل شد. نشان مي دهد که 
در اوایل قرن سوم , غدیر از اعیاد چهار گانه مشهور شیعه بوده است . 

این است حقیقت عغدیر. اما آن دو نویسنده خواسته اند از شیعه ایراد 
مکنده ان سایق اس را اگان کریم م ی را ان ای سوت 2 
معزالدوله دانسته اند و به خیال خود پنداشته اند که هیج تاریخ شناسي 
سخن انان را به نقد نخواهد کشید .. 


تاج امانت 


چون صاحب خلافت و ولایت , به منصب جانشيني پیامبر (ص ) معین شد, 
شایسته بود که تاجگذاري کند, همچنانکه سلاطین و امیران عادت دارند. 
تاجهاي زرین و جواهرنشان ۰ از نشانه هاي پادشاهان آیران بود و عرب , 
عمامه را جایگزین تاج ساخته بود. جز بزرگان و اشراف , عمامه بر سر 
نمي نهادند و دیگران بیشتر در صحرا و دشت . سر برهنه بودند, یا کلاه بر 
سر داشتند. عمامه نزد عرب , به منزله تاج نزد ۰ بود. از این رو از 
پیامبر اکرم (ص ) نقل شده است که عمامه ها , تاجهاي عرب است 
(العمائم تیجان العرب 27(1) و به عمامه , تاج مي گفتند و افراد اندکي 
اک ی 
عمامه اي سرخ بر سرش مي نهادند. از لقبهاي پیامبر نیز يکي (صاحب 
التاج ) است , يعني صاحب عمامه .(28) 
بر اين اساس , رسول خدا (ص ) در روز غدیر, امیرالموّ منین را به شکل 
این تیم ها ی و ای ای و 
مبارکش , عمامه مخصوص خودش را (به نام سحاب ) در برابر دیدگان آن 
جمع انبوه , بر سر علي (ع ) نهاد, تا نشان دهد که این تاجدار. همچون خود 
رسول الله , حاکم و قرمانرواست , جز اين که ابلاغگر از سوي آن حضرت 
و جانشین پس از اوست . از خود علي (ع ) روایت است که : پیامبر اکرم 
روز غدیر خم بر سر من عمامه گذاشت و يك طرف آن را از پشتم آویخت 
رف دز تقل. ذیگر: يك طرف آن را روي دوشم انداخت ). ۰ خداوند, روز جنگ 
بدر و حنین , مرا با فرشتگاني امداد کرد که اين عمامه را بر سر داشتند. 
نیزاز او روایت است که چون حضرت رٍسول (ص ) عمامه بر سر علي (ع ) 
نهاد, فرمود: بر وه رفت , فرمود: بیا, آهند. آن گاه روي به اصحاب فرمود: 
تاج فرشتگان نیزهمین گونه است 29(۰) 
اين روز تاجگذاري , فرخنده ترین روز در اسلام و بزرگترین عید براي 
موالیان امیرالمومنین (ع ) است . و در عین حال , يكي ازعوامل و انگیزه 
هاي کینه توزي ناصبي ها با علي (ع ) است . 
تذکر: 
(مولف بزرگوار, علامه اميني (ره ) پس از اين بحث , سخن مبسوطي 
پیرامون سند حدیت دارد. از آن جا که ممکن است برخي کج اندیشان و 
مغفرضان نسبت به سند حدیث غدیر تشکيك کنند و ان را ضعیف بشمارند, 
مولف بر اساس مستندات فراوان 4 نظرات محققان و مولفان و 
صاحبنظران اهل سنت را که درباره حدیث و سند و رجال . اظهارنظر مي 
کنند. اورده و از زمانهاي کهن تا عصر حاضر را مورد بررسي قرار داده 


اش که و را عفر سر آویان انا ی روم اند 

تعابيري که در نوشته هاي آنان به کار رفته , متنوع است , از قبیل : حدیث 
خر که متام امن ییا -حفافم بالاصفل بات ااعرف (د 
علة , اجماعي , مستفیض , مشهور, روته الثقات , قوية الاسناد. حسان , 
زره تیه اتف غلیه مقر اهل الست قضبه المعیدم لالم مر قه 
گنیر رواهدفن الضحایه عدد کنیر ور که مه از لنش مدید 
تخضوص ذیل آن که مربوظ به تهنیت گويي دوخلیفه به علي بن 
0 
کور وت وس اف آنرا تصع و یرت فروه افواه بت کردم 
و محققانه در ص 249 تا 313 کتاب آمده است .) 

(مترجم ) 


پي نوشتها 


1-از ص 267 تا 313 الغدیر, ج 1, چاپ سوم , دارالکتاب العربي , بیروت 

و ص 903 از چاپ (مرکز الغدیر للدراسات الاسلامية ), قم 

2- ی ی متعددي به این مضمون از رسول خدا (ص ) ۳ شده است 

اگر علي (ع ) را به آمارت و پيشوايي بپذیرید - که فکر نمي کنم چنین 

- او را هدایت کُري هدایت شده خواهید یافت که شما را به راه 

راست , رهنمون مي گردد. (علامه اميني متن حدیثها و نشانيهاي آن ها را 

از کتب : مسند احمد, تاریخ خطیب بفدادي , ِ الاولیاء ابونعیم , 

کنزالعمال هندي , مناقب خطیب خوارزمي , البداية و النهاية ابن کثیر نقل 

کرده است ). 

3-علامه در اینجا به نقل دهها و صدها نفر از صحابه , تابعین و راوياني که 

حدیث غدیر را نقل کرده و آن را صحیح دانسته اند پرداخته است . 

4-از جمله : (الاثار الباقیه ) بيروني ,. ص 334 (مطالب السئول ) این 

طلحه تفع : ص اه 

۵-ر.ك : (وفیات ) ابن خلکان , ج 1 ص 60, ج 2 ص 223. 

6-همان . 

7-(التنبیه و الاشراف 1 مسعودي , ص 221. 

8-(ثمار القلوب ), ثعالبي , ص 11<. 

9-(الولایه ), محمد بن جریر طبري , ص 214 تا 216, (مناقب علي بن ابي 

طالب ), احمد بن محمد طبري . 

0-(مراة المومنین ), ولي الله لكهنوي . 

1-(روضة الصفا), ابن خاوند شاه , ج 1 ص 173. 

2-(حبیب السیر), غیاث الدین , جح 1 ص 144. 

0 قسمت , علامه اميني 600 مورد از متون حدیث و تاریخ را از 
منابع اهل سنت و عبارتهایشان را نقل مي کند (ازص 2 تا 283 الغدیر, 

جح 1, در چاپ مرکز الغدیر, ص 510) که چون اغلب مشابه یکدیگر است , 

از ترجمه يکايك انها خودداري مي شود. این موارد عبارتند از: (مصنف ) 

ابن ابي شیبه , ح 12, ص نف [مسند) احمد بن حنبل , ج ِ ص 281 

ج 3 ص 28 س ( این عقده 01 , (سرقات ۳ مرزباني 

بغدادي , (الابانه ), بطه , (التمهید) باقلاني , ص ۰.171 (شرف 

لمسطتی ) ابوسسد خرگوشي : (لکشش و البان )نیس .دیلآه زج 
مائده , (الفصول المهمه ) ابن صباغ مالكکي , ص د<2, (المناقب ) ابن 
مغازلي , ص 232, (زین الفتي ) احمد ات , (فضایل الصحابه ) 


ی ی ال و ور زان وا ۱ 
شمرای ‏ ان اف توارری ص ۵ مها کر 
خی 6 تایه الطالت ‏ فاص 6و را شا 
ی ی 
(نظم درر السمطین ) زرندي , ص 109 (البدایه و النهایه ) ابن کثیر شامي 
بحاص کر الط مر خر و ان اتمه ی 
صباغ مالكکي , ص 25, (جمع الجوامع ) سيوطي ص 272 (وفاء الوفاء) 
سمهودي , ج 2 ص 173 (المواهب اللدنیه ) قسطلاني , ج 2 ص 13, 
(لصواعق المحرقه ) ابن حجر عقلاني , ص 26, (فیض القدیر) مناوي 
شافعي بر ج 6 ص 2186, (شرح المواهب [ زرقاني , ج 7 ص 13, (الروضة 
الته ) ان ما اس یعس وت اعالر 
(الفتوحات الاسلامیه ) زيني دحلان , ج 2 ص 306, (كفاية الطالب ) 
شنقيطي , ص 29 و9... تخیر ان 

ای ی مرآ الا 
دینا (مائده / 3). 

5-به نقل مولفان صحاح اهل سنت همچون مسلم , مالك , بخاري , 
ترمذي و نسائي و نیز: تیسیر الوصول ۹ مشکل الاثار. ح 3 ص 196, 
6 با انا الرسول بلح ما اترل اليك. من رنك ». (مانده 1 67 

17- شرف المصطفي , ابوسعید خر گوشي . 
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9-تفسیر فرات بن ابراهیم كوفي , در سوره مائده : 

0- (كافي ), جح 1 ص 303. 

1-(كکافي ), ج 1 ص 204. 

2-(مصباح آ/ شیح طوسي ص‌ 13 

۳1 0 

4-(نهاية الارب في فنون الادب ), جح 1 ص 177. 

5-(الخطط), جح 2 ص 222. 

یف ااشراف ابص نو 

7-(الجامع الصفیر), سيوطي , ج 2, ص <<1. 

8-(نور الابصار), شبلنجي , ص 25. 

فاص 0 اند اما ان 
زا دض را امین ان 12 


غدیر در گذر تاریخ 
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مشخصات ظاهري : ۸۸ ص. 
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بسع الم رین الرخیم 


۳ له حقل لاس علي یل ا تحمي کترة قن در قله مرن قمتازا 
فا بها غقراللة ما تقد من ذنبه و ما تأَجْرَ و من کَتب فضبلة من قضائله 
ترّل الملایِکةٌ تستغیرٌ له ما بقي لتيك الاب سم و هن استقع الي 
قصیلْة من قصائله عََر الله دنْوتَهُ التي‌اکتستنها بالاستماع وَمن تَظر آلي 
کتاب من فضائله غقر الله ذئوّبه 2 اي اکتستبها بالتّظر» (1) 
«خداوید فراع بزاسم فلم‌عليم. السلام.خضایلی. عراز حانة اننته که از 
شمارش بیرون است؛ هر کس يكي از فضایل او را بیان نماید و بدان 
مُعترف باشد خداوند گناهان گذشته و آینده‌اش را خواهد بخشید. و هر کس 
فضيلتي از فضایل او را بنویسد نا وقتي که از آن نوشته اثري هست, 
فرشته‌ها براي او طلب آضو رشن مي‌کنند, و هر کس به فضایبل علي علیه 
السلام گوش بسیارد خداوند متعال گناهاني را که با گوش مرتکب شده 
است عفو مي‌کند و هر کس به نوشته‌اي که در فضیلت علي‌علیه السلام 
انست فظرقه اندانده کناهانی که به وسرله شنم انجام دادن انسته صورد 
آمرزش قرار خواهد گرفت». 


.. للا 
معد مه 


نوشته حاضر به صورت نثر سادم_ و روان؛ ده گفتار از فرازهاي پر حماسه 
ونکت بنده برگزیده خدا, مردي آتتها نی عارفي خستگي ناپذیر, مجاهدي 
شب زنده‌دار, فرمانروايي یتیم نواز «بنده رها شده از تمام فیود» (2) امام 
تا ی ی ات ای با 
از آن جايي که این گفتار براي نوجوانان تهیه شده. سعي در اختصار 
مي‌باشد و سوق قلم به سوي حماسي نوشتن است. به مقتضاي حال. 
نقص و کاستي از جانب ماست., در زندگي این شخصیت بي‌نظیر هیچ چیز 
رن ۱ 
ثواب این گفتار را هد به مي‌نمایم به پیشگاه مقذاس اقا امام زمان علیه 
النتاام و اجداد پاك آن حضرت. 
نثر حاضر؛ سخنان تاریخ, اين گواه عالم هستي و معلم بشریّت است که با 
امام متقیان به گفت و گو و درد دل مي‌نشیند. 
نام من تاریخ است, حکایت گر و روایتگر تمام حوادث جهان آفرینش, پیوند 
دهنده نسل‌ها و ارتباط دهنده قرن‌ها, هیچ‌کس بي‌نیاز از من نیست. با زنده 
بودنم, بشر گذشته را در اختیار دارد, و در نبود من» انسان هست و يك 
زندگي مبهَم. 
در وصف من امام عارفان و مجاهدان به فرزندش مي‌فرماید: «فرزندم: 
من اگر چه در تمام طول تاریخ» همراه گذشتگان زندگي نداشتم, ولي اخبار 
ِ آنها را به دقت مطالعه کردم و آثاري که از آنها به یادگار مانده 
بررسي نمودم و با اين کار, گویا من در تمام اين مدّت زنده بوده‌ام و 
حوادث تلخ و شیرین زندگي همه راء از نزديك دیده‌ام گویا عمر جاویدان 
داشته‌ام.» (3) 
من تاریخ. تمامي حوادث واقع شده را بدون کم و کاست در سینه خود 
ضبط دارم, عده‌اي زیاد بهره مي‌گیرندر دسته‌اي دیگر اندك و گروهي اصلا. 
سر گذشت شگفتي راز هستي مرا شگفت زده کرده. از «ولادت» گرفته تا 
«شهادت », «اسلام آورتن و ایمان آوردن» او به رسول خاتم صلي الله 
علیه .وال سینه زین مرا بر کرده:. همو که «ازدواجت * آسمانتی.داشت. و 
«فضيلت‌هاي» او جهانیان را مبهوت مي‌کند. «جنگاوري» که همانند او در 
تاریخ یافت نخواهد شد. 
با این حال نگرش خاضي به دنیا داشت. او اصلا" «دنیا نگر» نبود: در 
«جانشيني» او رسول رکفت هر آفت از طرفر خدا مورد خطاب گردید که 
اگر ولایتِ به معناي حکومت او را ابلاغ نكني انگار 23 سال رسالت مان را 
انجام ندادي. 


بعد طولي نکشید که در «مرگ همسرش» جان داد, مرگ انیس جانش, او 
را کت اما در عین حال «سکوت و مظلومیت » اوء سکوت آفزتنشن را 
شکست و عرشیان را وادار به اعتراض نمود ... 

این ات مین کم ی مالسا وتو ماه ور ان تاش 
تدارک زهرا آفداز آخرسس آدت: 

حال که ملت‌ها به اصطلاح متمدان شدند و هنوز آه و ناله گرسنه گان در 
جهان, علي‌علیه السلام را رنج مي‌دهد و اوّلین قبله گاه مسلمین و «محل 
عروح خاتم الانبيا‌صلي الله علیه واله و قبور انبياي الهي این سرزمین 
مقدس و مبارك » )4( در زیر چکمه‌هاي صهیو نیز م بین الملل قرار دارد, 
صهيونيزمي که دل علي‌علیه السلام و اولاد او را خون کرده. من تاریخ 
عی‌حواهی کت و گوس فاشفاه با سکن راز یداه بای ۲ 
علّت اين همه ظلم در جهان را بیشتر سروده باشم. 





گفتار اول 


«ولادت « 


نام : علي 

لقب: امیرالمومنین 

تامیدی انوطالت 

نام مادر: فاطمه بلت اسد 

ولادت: 13 رجب؛ 23 سال قبل از هجرت 

عکان ولا دت: عت الات الحرام 

خر تسه مسا 

قاتا فت‌هاهنت تحار تال مت ماه 

مدت عمر. 63 سال 

شهادت: 21 رمضان سال 40 هجري 

محل شهادت: محراب عبادت 

قاتل: عبدالرژحمان بن ملجم مرادي 

مرقد مطهر: نجف اشرف. 

نحوه خاصّي از ارتباط بین لفظ و معنا وجود دارد؛ يعني معنا از لفظ حاصل 
ول ات روا ام سای اگر لفظي استعمال 
شود ناخودآگاه معناي 1 به ذهن تبادذر و تراوش مي کند, انگار گوینده اصلا 
لعظی کت فقط معا را بیان نجووه خن ارتاط این افظ مسا 
بر هیچ کس پوشیده نیست. 

از درون کعبه پا به زمین گذاشتي یا به عبارتي از درون کعبه ظاهر شدي؛ 
همانند ظاهر شدن معنا از لفظ, نمي‌دانم کدام يك معنا مي‌باشد که اگر 
علي گویم کعبه معنا مي‌شود و اگر کعبه گویم علي مي‌فهمم. نمي‌دانم تو 
لفظي يا کعبه, تو معنايي يا کعبه, همین قدر مي‌گويم اگر معنا و روح 
عبادات نبودي از درون کعبه تولد نمي‌يافتي. 

مادرت فاطمه بنت اسد بن هاشم ابن عبد مناف, چونر مادري بود براي 
رسول خ اسان الله علیه واله و آن رسول هدایت و رستگاري. در دامن پر 
مهر او پرورش یافت. و سرانجام آن زر نمونه به پیامبر خداصلي الله علیه 
وآله ایمان آورد و همراه او با جمله مهاجرین دید از مکه به سوي مدینه 
هجچرت ارگ 

آنبرمان کم‌خان یجان آفرین شیم تیوه بیامیژصلی الله غابه واله. «او 
را با پیراهن مخصوص خود کفن نمود و در قبرش آرام گرفت تا خاك را 
آراهتن اضور م۳ تات‌حال بکمنه این که کرانصایه رانه امافت ننه‌دار: 
قافه را نظت کن که اه تا تم ان سسصای اه اس واه ی 


در آن زمان به حرکت در آمدن لب‌هاي مقدّس وحي را دیدم که مادر را 
تلقین به ولایت پیسر مي‌فرماید: فاطمه جان ! شهادت بده که فرزندت 
علي علیه السلام ولي خداست انکار امامت اوء ابطال عبادت. و انکار قبر و 
قیامت, و باقي ماندن هميشگي در آتش جهثم است. 

آن گاه که مادرت حامل فلسفه خلقت بود و به مسجد الحرام وارد شد. 
نگاه‌هاي پر امید او در مقابل خانه کعبه و دعاهاي پر مضامین او در تاريخ 
فراموش ناشدني است. «خدایا به تو و هر فرستاده تو و هر کتاب نازل 
شده از جانب تو ایمان دارم.» (6) بعد خدا را به حق طفل درون رحم 
قسم داد که اين ولادت را بر من آسان گردان. 

در آن هنگام چه زیبا بود سخن گفتن تو با مادر! انیس دل مادر بودي. مادر 
عيساي مسیح, , مریم علیها السلام در زمان وضع حمل خود, مأمور به بیرون 
رفتن از خانه دا گشت ؛ اما نو هنگام وضع حمل مادر, آر آمتفن جانش 
بودي در بیت الله الحر ام. 

بعد از دعا, شکاف دیوار بناي ابراهيمي را شاهد بودم و گام‌هاي لرزان و 
استوار مادرت را به نظاره نشسته بودم تا اين که از دیده پنهان گردید. 
شکاف خدايي به هم پیوست, شب را به صبح رساندن مادر, در اندرون 
کعبه مرا نگران نمود, که چرا انتظار مخلوقات دیر به سر مي‌رسد؟ چرا 
چشم جهانیان به جمال دل آراي دوست مثور نمي‌شود؟ در خود میپیچیدم 
که دیگر بار به امر کرد کار همان موضع از دیوار گشوده گشت و «خزانه 
دار علوم آفلین و آخرین > )7( پا به عرصه زمین گذاشت., احمد تانیت دنه 
کعبه ميهماني ! 





«اسلام آوردن» 


داان رید کی و و مامتر خداضلی الله,علیه وله از داسشفان‌های بی‌بابان 
عمر تاریخ است, جدا] عجیب بود این کنار هم بودن تان, سخن از دوستي:, 
همراهي و يا قوم و خويشي به دور است, به یقین مرید و مرادي و یا 
عاشق و معشوقي بود ... 
هرگاه تو را مي‌دیدم» پیامبر را جچون معشوقي مي‌نگريستي ون گاه که 
چشمان تاریخ پيامبرصلي الله علیه وآله را نظاره‌گر بود, او را مشغول 
دیدن عاشقانه وصي مي‌دیدم. 

با هم نبودن تان, برابر بود با نبوتن تان. اگر یا هم نبودید کار نبوّت به کجا و 
مسیر دیانت به چه جايي ختم مي‌شد؟ قطعا تاریخ عوض مي‌شد و فلسفه 
خلقت دگرگون مي‌گشت. 

بارها گفتم و حق غیر ازاین نیست؛ که این رابطه مخفي مانده, اگر این 
رابطه, همان طوري که بود به آیندگان بازگو و به آن عمل مي‌شد. کدام 
خی فراین عا لس اهال ممشنده کوام رها سم انار دا شیر ید 
الين بستر می‌نهاد؟ . ر 

اختلاف سيّي تو با نيي گرامي اسلام صلي الله علیه وآله حدود 30 سال 
است لحظه به لحظه در کنار آن وجود مقدْس زيستي, این باهم بودن واين 
زایطه بای سا ه‌خاطر جمم عردهای ان تفای «همانید رفار سه ستر 
نسبت به تا ین ميفرمودي. ند (8) 
اسلام آوردن و ایمان آوردن نو به رسول خاتم از خر اسان و از واضحات 
عمر تاریخ است؛ اوّلین مردي که به رسول نور ایمان آورد تو بودي و این 
را به عنوان افتخاري براي خود بیان مي‌کردي که «اسلام در خانه‌اي نیامده 
بود؛ مگر خانه پیامبر و خدیجه, که من سوّم ایشان بودم» (9) «و السَایفَونَ 
السَابمَون أولك تن ن».(10) 
در مجالسي که این کلمات, از زبان تج نی تو بیان مي گشت. احدي را 
ندیدم که منکر این حقایق باشد, 0 ۹ یا علي ! چرا 
این انگاها زا بیان مي کی ؟ضون یر از این 
در آن زمان که آیه 9 اد عشیرتك 0 (11) بر رسول مکرم 
اسلام‌صلي الله علیه وآله نازل شد, خاتم رسولان از دعوت پنهاني دست 
برداشت و آن راء آشکار نمود. در آن هنگام که صورت نوراني و سیرت 
آتفضا نود نو در خاطر هر بيننده‌اي نقش مي بست, چالااکي و بي‌باکي نو از 
يك سو, تیز هوشي و زيركي ات از سوي دیگر, نشان امتیاز از دیگران بود. 
کود کی نو در دامن سامتوضلی الله له وال و ناد امنی نو دز کود کی 
داستان بي‌پایان عمر من است. خاطرات زيادي را از آن دوره در سینه 


دارم . 

بو اهامای وان ی به جانش دوخته بود و 
فرمود: علي جان ! غذايي ترتیب بده و بلني هاشم و بني عبد المطلب را 
دعوت کن, غذايي از گوشت تهیه نمودي, میهمانان را ميزباني كردي, مطبع 
امر مولا گشتي و اطاعت ولي امر نمودي. بعد از آن پذيرايي بي سابقه, 
پیامبر رآفت لب به سخن گشود و فرمود: «من پیامبر خدا هستم و از جانب 
او مبعوئم. من مأمورم که ابتدا شما را دعوت کنم,؛ اگر سخن مرا بپذیرید 
سعادت دنیا و اخرت نصیب شما خواهد شد.» (12) ابوجهل که عموي 
پیامبر بود, چنان جسارتي به گل سرسید عالم خلقت نمود. که هرگز از یاد 
تاریخ محو نخواهد شد و ان جلسه نخستین را به هم زد. 

بار دیگر اسوه عالمیان خطاب فرمود: علي جان ! جلسه‌اي تشکیل بده, 
دوباره, تکرار خطاب اسماني نمود که هر کس از شما.؛ دعوت مرا بیذیرد, 
وصي و جانشین من خواهد بود. ۱ 

سکوت مجلس را درهم شكستي و تعضصبات ابا و اجدادي را برهم زدي 
چون خورشید در میان اسمان درخشيدي و ظلمت‌ها را کنار زدي ناباوري 
ها را باوراندي و جهالت ها را محو نمودي, با ان که سن و سالي نداشتي و 
از همه اهل مجلس کوچلك‌تر بودي آمادگي خود را به پيامبررصلي الله علیه 
وله اعلام داشتي. چشمان عزیز خدا محمد مصطفي صلي الله علیه وآله را 
دیدم که چگونه در درياي وجود تو خیره شده بود و با زبان وحي مي‌فرمود: 
«اجلس فانت آخي و وصي و وزيري و وارئي و خليقتي من بعدي» (13) 
علي جان ! تو برادر. وصي, وزیر, وارث و خلیفه بعد از من مي‌باشي. 

دائما تو را نبي مي‌ديديم و نبي را علي, به خدا رابطه علي و نبي از همه 
رابطه‌ها جدا بود. 





«ازدواج « 


يکي دیگر از داستان‌هاي شگفت انگیز آفرینش که در طول تاریخ 
مي‌درخشد, مسئله ازدواج یگانه دختر ختم المرسلین صلي الله علیه واله 
است. چه مقام و منزلتي خداوند به این زن داده ! آنان که پیامبر را «ابتر» 
مي‌نامیدند(14) به خواستگاري کوثر آمده بودند. هر کس بافته هاي ذهني 
خود را در ازدواج نور دیده رسول خدا پرستش مي کرد؛ اما چه غافل بودند 
که فرمان ازدواج یگانه کوثر خلقت, از سوي خالق هستي صورت مات کیر د: 
دسته گل محمّدي شاخه گلي در دامن پروریده. نوبت ازدواج این هدیه 
آمستمانتی و شادي دل پدر و لطف بزرگ خداوند عالم به بشریّت فرا رسید و 
فاطمه‌علیها السلام باید سئت زيباي محّدي را عمل مي‌نمود. ۱ 
بحث در ازدواج ریحانه بهشتي نبود سخني بود قطعي, بلکه هم کفو 
زهراعلیها السلام باید شناخته مي‌شد. ایا جگر گوشه رسول‌صلي الله علیه 
واله مي‌توانست با هر كسي ازدواج نماید؟ يا باید شوهر فاطمه‌علیها 
السلام شخضصيتي «عاقل, دورانديش, خوش اخلاق, با ادب, داراي عملي 
صالح. پرهیز کننده از شبهات. بي‌اعتنا به مال دنیا, مر با حیا و صبور, 
فروتن؛ دانشمند, بردبار, مشاوري امین » (15) و همراه پیامبر باشد. 
تاریخ مدیون قدم‌هاي امیر المو‌منین علیه السلام است. 
مولا جان ! با قدم‌هاي نازنین و با وقار خود. خدمت رسول خدا مشرژف 
گشتي. چيزي که در تو دیدم حجب و حیا بود. سر به زیر داشتي, پروریده 
دامن رسالت بودي و با این که مقام باب شهر علم نبوي داشتي, , حرفي 
نمي‌زدي, پيامبرصلي الله. علبه. واله ز | دیدم که لب به سخن. کشود تا تو زا 
وادار به گشودن لب نماید. اشارتي کردي تا مقصود خود را به پیامبر 
رساندي, چه ظلمي شده بر بشریت که نگذاشتند سثت زيباي محدي و 
علوي پاي بگیرد تا بشر گرفتار اين همه تجمّلات گمراه کننده نشود و 
انسان‌ها, انسانیت خویش را فداي خواسته شیاطین نکنند. چرا مکتب 
خانه‌هاي ما, در درس علي اموزي به تمام جوانب مکتب علوي توجه 
ندارند؟ 
رای اه ی سرا ما مسا سل ارآ 
شما طلب صبر کرد, زهراي افرینش و زهره اسمان نبوت و امامت جز 
سکوت حرفي نزد, لب‌هاي «خلق عظیم» (16) انسانیّت تکان خورد و 
فرمود: «الله اکبر ! ۳ اقراژها»؛ سکوت زهرا علامت رضایت 
اوست (17) ۱ ۱ 
به خدا| عجیب بود ان وصلت اسماني, از مال دنیا يك زره داشتي و يك 
تقتمنظتیره بة. آمر .رتسول خداضلي الله: علیه عاله شمشیر را تکه ذاشتی و 


زره را فروختي و مقدمات آن تقدکف بي‌بدیل خلقت را فراهم نمودي, 
مصطفاي ادهیان و برگزیده عالمیان فرمود: «اگر خداوند علي ابن 
اببطا لت علبه السلام را حلی نمی کرد:براي فاطمه‌غلیهما السلام:همباین بر 
روي زمین از آدم تا خاتم وجود نداشت ».(18) 
سوّال من از ملث‌ها این است: چرا در وصلت ها به شما نگاه نمي‌کنند؟ و 
جوا معبار ان :در یل رید کم مکتب علي‌عايه الشبلامیشتت ‏ ۲ مزکات 
اسماني نصیب انان گردد و از این همه گرفتاري‌هاي تجمّل پرستي, به در 
آیند؟ مکتب او راه نجات است, ,هر کس به اين مکتب تمسكٌ جوید نجات 
خواهد یافت. «و من اعتَصَم ۹ فقد اعتَصَم باللو» هر کسي به شما 
خاندان نبوّت تمسك حجلست به خدا| تمسك چسته اشتت 19(۰) ما رحهمت 
سر به سوي اشمار بلند کرد و عرضه داشت: «خدایا ! اين دختر من است, 
محبوب‌ترین خلق در نزد من مي‌باشد و اين برادر من است و محبوب‌ترین 
خلق نزد من است. خدایا! او را ول و یاور خود گردان و اهلش را بر او 
ميارك کن,» (20) آن ازدواج بي‌بدیل تاریخ صورت گرفت ۳ آیه شریفه 
«أَطیعُوا ال و َطیعُوا الرْسُّول و آوّلي الأمر منکُمْ» (21) تفسیر گردد. 
سراسر و دح 63 ساله امیر المة‌منین زیباست, زیباترین ولادت؛ زیباترین 
نام, زیباترین تربیت در دامان نبوّت, زیباترین , جنگاوري, زیباترین حکومت, 
زیباترین کلام, زیباترین ازدواج, زیباترین تربیت اولاد, حثّي زیباترین مرگ در 
زیباترین مکان و در زیباترین شب, آن هم نه يك شب. بلکه يك شب بهتر از 
هزار شب, شب نزول قران ! 
زیباترین تربیت اولاد تو, نقطه پرگار تاریخ است و گردش چرخ گردون بر 
محجور تربیت این مکتب است. حاصل آن ازدواج ای هدیه نیمه رمضان 
سال سوّم هجرت, نخستین سبط محمّد مصطفي‌صلي الله علیه وله 
دومین گوهر تابناك آسمان ولایت؛ امام حسن مجتبي علیه السلام ؛ ۰ هم بازي 
جذ اطهر خویش رسول خداصلي الله علیه وآله نبي رحمت صلي الله علیه 
وله او را بر بالاي دوش خود مي‌نهاد, تا خود آرام گیرد و عرضه مي‌داشت: 
«خداوندا ! من دوست دارم حسن را و دوست مي‌دارم هرکه او را دوست 
بدارد.» (22) 
حسن علیه السلام فرزند شیر خداست.؛ پروریده دامن زهراست و دست 
اقفر خی هرنضی مالس امه صاخت.: و قفا رجا تریو هو ار 
یکه تاز میادین نبرد. آن زمان که امام نی علیه. التلام.در میدان شمنیر 
به دست مي‌گرفت من گمانم حیدر مي‌جنگد وپیأمبر نفسر مي کشد. 
ضربات او تکرار خاطرات ت غزوات شیر خدا و شمشیر او روایتگر حرکات 
ذوالفقار در میدان نبرد بود. 
عبادت امام دوم با پاي پیاده در سفرهاي حجء از بدیهیات است و جايي 
براي انکار آن وجود ندارد, چون انکار 0 انکار حقیقت است و حقیقت 


انکار شدني نیست. تنها ترین سردار در طول تاریخ كاري حسيني کرد و 
قيامي علوي, خدا را خشنود ساخت و دل نازنین پيامبرصلي الله علیه واله 
را شاد نمود. 

هدیه دوم خداي حکیم به این وصلت بي نظیر, مولود سوم شعبان سال 
چهارم هجچرت, سومین ستازه درخشان آتنصان امامت و ولایت؛ سید جوانان 
اهل بهشت. سفینه نجات. حسین‌علیه السلام سید الشهدا است. 

موجود زنده در حیات خود داراي قلبي است که عضو مركزي دستگاه 
گردش خون است و داراي ضرباني است که ضربانش رکن رکین حیات 
است. «قلب را در بدن اهميتي بسز | است ؛ ۰ بعني تا نیرویش باقي است و 
باز و بسته مي‌ شود شخص زنده است؛ همین که از کار افتاد مرگ فرا| 
مي‌رسد».(23) تیش قلب, جهش زندگي است, راه و روش را, قلب رقم 
مي ز ند. 

من تاريخ, معلم بشریّت و چراغ هدایتم, زندگي‌ام را قلبي است که 
ضربانش رکن حیات من است, بدون او تاریخ مي‌میرد و زندگي را وداع 
مي‌گوید. 

اگر من زنده‌ام و معلم بشریئثم, عاشورا قلب تاريخ است و حسین علیه 
السلام حماسه ساز عاشورا,؛ و به یقین باید گفت که حسین علیه السلام 
ند و معاد تاریخ است. 

هديه‌اي دیگر, زینت پدر, عقیله بني هاشم, عالمه غیر معلمه, عجیب است 
زینب‌علیهما السلام ! چه کرد این زینب‌علیهما السلام؟! از چه ظلمي دریخ 
کردند؟ ! هرچه توانستند ظلم نمودند؛ اما زینب‌علیها السلام چون کوهي 
استوار و سروي مقاوم سران ظلم را به وحشت انداخت, با صبرش, با 
شجاعتش, با عبادتش, با وفاداري اش: به خدا عجیب بود این زن» زن مکه 
مرد آفرین روزگار ... سر ني در نینوا مي‌ماند اگر زینب نبود 

کربلا در کربلا می‌بانه اگر زینب نبود 

چهره سرخ حقیقت بعد از ان طوفان رنح 

پشت ابري از ریا مي‌ماند اگر زینب نبود 

چلتیمه فریاد مظلومیت لب تشنگان 

در کویر تشنه, جا مي‌ماند اگر ژینب نبود 

زخمي زخمي‌ترین فریاد. در چنگ سکوت 

از تراز نغمه, وا مي‌ماند اگر زینب نبود 

در طلوع داغ اصفغر, استخوان اشك سرخ 

در کلوی چتتتم‌هار می‌فاند ا کر رشب تیور 

ذوالجناح داد خواهي. بي‌سوار و بي‌لجام 

در بیابان‌ها رها, مي‌ماند اگر زینب نبود 

در عبور از بستر تاریخ, سیر انقلاب 


پشت کوه فتنه‌هاء مي‌ماند اگر زینب نبود 

و هدیه دیگر رب العالمین به شماء حضر ت ام کلئوم علیها السلام است. 
محبت‌هاي پدر به این دختر و دختر به پدر از حكايت‌هاي فراموش نشدني 
عمر من است و تاریخ عاشق این مکتب است. 

با انیس جانت زهراعلیها السلام در خانه‌اي محفر چه مكتبي ساختید؟ تمام 
داشته هایم از این مکتب است. اینکه خدا عمرم را تا به حال چنین مقدر 
فرموده, همه به خاطر برکت مکتب حیات بخش پنج تن آل عباست, بارها 
گفتم, تا حدي که شهرتم به این مطلب است, که جوهر قلم تاریخ از مکتب 
اهل بیت پيامبرصلي الله علیه وآله است. 





«فضایل » 


قال "رسول الاعضای الله علیه وآله: «لو رد الریاض, آقلام و البحر مداد و 
الجرٌ حساب والانس کات ها آحضوا فضائل علي بن 2 طالب» 

به خدا فضایل تو شمردني نیست, من جان براي نقل این خاطراتم دارم 
اگر اين احادیث از من گرفته شود دیگر تاریخ حركتي ندارد. حیاتم در گرو 
اين سخنان است, مگر آفرینش چند نبي و چند وصي دارد؟ و مگر غیر از 
اين است که خلقت افلاك براي شماست. من این سخن را با گوش خود از 
وجود نازنین پیامبر گرامي اسلام‌صلي الله ۳ واله شنیدم که مي‌فرمود: 
«اگر همه درختان قلم و همه دریاها مر کب ۵ همه بریان عسشایکر و همه 
انسان‌ها نویسنده شوند, نمي‌توانند فضابل علي بن اببطالب را بشمارند. ِ< 
(24) بي‌تو عبادت عابدان و شب زنده‌داران, جهاد جهادگران, علم عالمان و 
فرزانگان, نیایش عارفان و احسان نیکوکاران اثري ندارد. «اگر دشمني تو 
نبود جهثمي خلق نمي‌شد».(25) سبیل الله, خِجَت الله, نور الانوار. قسیم 
الجَثه والنار, واژه‌هاي هستند که بي‌تو معنا نمي‌دهند. در طول عمرم از هیچ 
تلاشي براي محو نام مقدذس علي علیه السلام فرو گذار نکردند, اما نام تو 
عزیزترین با حیات تاریخ است, هر روز عزیزتر از دیروز. 

در فضیلت تو کلام نوراني خاتم بیعمیزان: لت الله.علیه. واله را نقل 
نمودم. 9 هیچ گونه تردیدی باعی تفانده فضایل شما را از قران 
هم بگویم. که مگر هل آتي, یه شریفه خدا راء غیر تو, تفسيري هست که 
از دید من پنهان باشد؟ ییون الطغام 3 خبه مسٌکینا وبتیما. 3 شید[ 
* اتما تیک لوچه الله لا ترید * منک جرا ولا شکور آ» (26) همه عشق 
تاریخ به جمله «لوجه اللّه» است, مگر چند نفر اين لیاقت را پیدا نمودند؟ 
در یر 99 سال اول بعتت تمام خون دل‌هاأ و سختي‌ها, ۰ و مصيبت‌هاي وارده 
را گل سرسبد عالم خلقت تحمّل نمود. شعب ابیطالب (۱اه, امان از ان 
دوره) داغ ابوطالب, آن انسان وارسته (امان از اين داغ بزرگ) رحلت 
جانکاه اوّل زن مسلمان. مادر فاطمه‌علیها السلام افرینش حضرت 
تاریخ گواه است که پيامبرصلي الله علیه واله چه کشید. همه را وجود 
نازنین شم همم آفربنتش تخل تمه در تمام غم‌ها رو غضه‌ها را براي هدایت 
مردم به جان خرید تا جايي که خداي «علي اعلیب؟, او را تسلي مي‌داد. 
«اِتك لا مه تَسمع الموتیع ول نها العاء ادا ولا مد مذبرین » (27) «لعلك 
باخ سك الا بکوتوا فومنیر» (28) اي نبي رحمت تو غم اینان را مخور 
که هر دم, بر يك مزاجند. اینان مردگانند. که وقتي رو بر مي‌گردانند تو 
نمي‌تواني به آن‌ها بشنواني * گویا مي‌خواهي خویشتن را تلف نمايي براي 


اين که اینان ایمان نمی او پروانه دور شمع نبوي در دوران سخت و 
خطر تو بودي یا امیرالموّمنین ! 

ماه ربیع الاولر سال سیز دهم بعتت را به یاد مي‌آورم. سران کفر تصميمي 
بس خطرناك گرفتند؛ : من ترسیدم, دیگر لحظات آخر زندگي خود را سپري 
مي‌ کردم ؛ جلسه مشورتي آنان در 9 (29) بود. ترس آن روز 
دوباره مرا از حال مي‌برد, عجب روزي بود ! محمّدصلي الله علیه وآله را 
عامل تفرقه و باعث از دادن عرّت خویش مي‌پنداشتند. خواستند او را از 
جلوي راه خود, بردارند. سخن از خون بهایش به میان امد. که عده‌اي 
ترسیدند؛ نظراتي دادند. نگون بختي را دیدم که پيشنهاد انتخاب جنگجوياني 
از تمامي قبایل عرب را داد, تا خون‌بهاي وارتِ همه پیامبران در میانشان 
تقسیم گردد. مي‌خواستند شبانه به خانه مَحرم اسرار الهي حمله‌ور شوند 
تا او را تکه نکه مانتد من زر تدم تخدضف ول انار مرده بودهن کر ان هنگام 
نزول امین وحي, جبرئیل را شاهد بودم که به پیامبر خداصلي الله علیه واله 
خبر داد: «هنگامي‌که کافران بر ضد تو فکر مي‌کنند تا تو را زنداني کنند پا 
تکتسل وه با یه بماتص: ایان با خدا از در حیله وارد مي‌شوند و خداوند حیله 
آناز 1 خودشان بر مي‌گرداند» (30) اما علي جان مي‌ شنيدي آنچه را 
پیامبرضلی الله علیه واله. مي‌شنید: سخن, حفظ جان. تبقت است دل 
مشغولي تو هم فقط حفظ جان حامل رسالت بود. 

پيامبرصلي الله علیه واله تصمیم به هچرت شبانه گرفتند, قرار براین شد 
در بستر او,ء كسي بخوابد تا نقشه‌هاي کوردلان, کور گردد. با خود گفتم؛ چه 
كکسي در جایگاه رسالت مي‌خوابد؟ راستي چه كکسي لیاقت خواهد داشت؟ 
چه كسي این مدال افتخار را بر گردن مي‌نهد. و بر سكوي بزرگ‌ترین 
مفاننله با خدا قرار مي‌گیرد؟ حدس زده بودم, همان کس که اوّل بار به 
رسول نور ایمان آورد. پروانه شمع نبوي, يعني پسر عم او علي‌علیه 
السلام. ۰ من یقین دارم هیچ کس.: نه لیاقت اینکار را داشت ونه شجاعت آن 
را؛ هر گونه احتمالي غیر از علي‌علیه السلام :زا نمی‌پذیرم: آخه من همه را 
دیده بودم, بهتر بگویم همه را مي‌شناختم. 

در آن حال پيامبرصلي الله علیه واله را دیدم رو به جان خود کرد و فرمود؛ 
علي جان ! امشب در فراش من بخواب, به درياي بي‌کران نبوّت نظر 
انداختي و اين جمله را شنیدم, که آا تو در اما: ني؟ ! با گفتن آري جاني 
دوباره کی خارق‌العاده بود, واللّه بی‌تنظیر هد آن آشار و از خان 
گذشتگي. 


آرارهان کدن شش سم قرای کرفتیه آن تن بسا خن 1 
لیم والة را دوباره: استشتفام. کرد..همان امد صلی. اللم. علیه. والت: ولن 
لاسام اس نی اک صلی. الا له دالم سا قلی است. 1 
جاتریل مر ینب اسشت این را هی این راطعت ان 


در دو بدن. 

درشمن اطراف منزل وحي را , به محاصره درآورد, شمشیر عداوت و بعض 
و کینه: دز دست: داشتت, فقط و فقط منتظر دیدن روي پیامبر بودند تا کار 
را تمام کنند. 7 الله علیه واله شدند, در حالي که 
ثانيه‌هاي آخر عمر شریف آخرین فرستاده خدا را در سر مي‌پروراندند؛ سر 
را از بالشت برداشتي و برد سبز رنگ ختم نبوّت را از سر کنار زدي و با 
شجاعت بي‌نظیر خود فرمودي: چه مي‌گویید؟ محفدصلي الله علیه واله 
سرسلسله رسولان را خواستند. سراغ او را گرفتند ؛ امیر فصاحت و بلاغت 
لب به سخن دوباره گشود. عجب استدلالي ۵2 به خدا| از ضر به چهل 
شفشیر برای. آنان دردنال‌تز بوده فرمودی: فکر پیامیرضلی الله علیه واله 
را به من سپرده بودید؟ شاهد بودم قهر خداوندي را به مشرکان آشکار 
نمودي. دست و قدرت انتقام الهي را بر انان نمایان ساختي. 

جانبازي تو, در شب به نمایش گذاشتن عشق به حقیقت و بقاء اسلام را 
خداوند در قرآنش ستود و مدال بزرگ‌ترین معامله تاریخ را به گردنت 
آوپخت. «ومن النّاس من بُشري نفسه ابتغاء مرضاتِ الله و ال روف 
بالعباد» (31) 

«مرداني که از جان خود در راه رضاي خدا در گذرند؛ و خداوند دوستدار 
چنین بندگاني است» در آن معامله بزرگ «فروشنده» مولود خانه خدا 
«مبیع» (32) رضاي پروردگار «تمن > 23 جان خانه زاد خدا, . این 
3 اسلام در هفان ,محیظ که رفن 3 مان و بشریت ان 
فیض بزرگ محروم مي‌ماند.» (34) چه کرد قهرمان میادین نبرد و محافظ 
جان پیامبر در اين هجرت تاريخي؟ من گواهم که هیچ‌کس توان گفتن وبا 
چر آت کتمان این حقیقت را ندارد که بگوید آبه کریمه «انمَا پرید * الله 
لیذ هب نکم الرزخس هل لت ور کم تطهیرآ» (35) در شان شما 
نازل نشده «اين است و جز این نیست که خدآوند اراده کرده رجس و 
پليدي را از شما خانواده نبوّت ببرد و شما را از هر عیب پاك و منزه 
گرداند». قطعا چنین جايگاهي لیاقت مي‌خواهد. فقط دوستي, آشنايي و با 
همراهي پیامبر که چنین مقامي را در قرآن ثابت نمي‌کند. 

چون هستي‌ام مدیون توست و خود شاهد داستان بي‌شك و شبهه 
سرگذشت مباهله بودم, تا فرصتي به دست مي‌اورم., کویا جان براي نقل 
این واقعه مهم تاريخي دارم. قران گواه من است که ختم المر‌سلین صلي 
لله علیه واله در رو به رو شدن با هیلت نمانندژي نجران »4 0 
گردید: اس ار اس من العلم ققل تقالةا تک آه ناءتا 
بتَاع کم و نستاعتا ونساء که و آنشتتا و آنشسَکم 2 تشهل فتخقل لت ال 
غلي الکذبین» (36) اي 0 درباره بندگي و رسالت 


عيسي علیه السلام مجادله کرد, بعد از علمي که از مطلب يافتي به ایشان 
بگو بیایید. ما فرزندان خود و شما فرزندان خود را. ما زنان خود. و شما 
زنان خود را, ما تفس خود را و شما نفس خود را, بخوانیم و سپس مباهله 
کنیم و دوري از رحمت خدا| را براي درو ویان (که پا ماییم و یا شما) در 
خواست نماییم. ۲ 

«آنجا که پیامبر «أَنفستا» مي فر‌ماید. قطعا مراد نفش .مقدنن نبوی. تبون 
زیرا دعوت اقتضاي مفغایرت دارد؛ تعنی. ادف خون.ر | تمی‌خواند, خود را 
دعوت نمي کند پس باید مراد ديگري باشد.» (37) چه كسي مي‌تواند بگوید 

ضراد. از ثفنین. مقدسن پيامبز شما نبودید. فگر چند نفر در آن جمع حاضر 
بودید؟ پیامبر هم که خود را صدا نمي‌زند. روز مباهله نقطه‌اي در خارج 
شهر مدینه, من با چشمان خود دیدم, تاریخ ورق‌هاي زژین خود را با عصاره 
جانش نوشته» نه 1 نه انکار کردني است و نه فراموش شدني: انکار آن؛ انکار 
تمام حقایق عالم هستي است. 

خودم دیدم. نی اسلام‌صلي الله علية واله.. غز یز خود خسین علیه السلام را 
در آغوش نهاد و دست سبط اکبرش حسن علیه السلام در دستانش,: تو و 
فاطمه علیهما السلام دو زو بي‌همتاي آفرینش, پشت سر نبي‌صلي الله 
علیه وال قشم به اف لاله ا کر وا مه کرد فامتن ازرخف‌سان به اسان 
بالا مي‌رفت, هیچ كوهي را توان ایستادن بر جاي خود نبود. 

فضايلي را هم. از زبان علي‌علیه السلام بیان نمایم در وصف خود, و 
سخناني شیرین در وصف علي‌علیه السلام بگویم از زبان نبي‌صلي الله 
علیه وآله, شنیدم که ميفرمودي: «من در كوچكي سينه‌هاي عرب را به 

زمین رساندم, شما قدر و منزلت مرا از رسول خداصلي الله علیه واله به 
سبب خويشي نزديك و مقام بلند و احترام مخصوص مي‌دانيد. در زمان 
كکودكي, پیامبر مرا در کنار خود پرورش داد, به سینه‌اش مي‌چسبانيد, و در 
بسترش, در اغوش مي‌داشت. تنش را به من مي‌ماليد. و بوي خوش 
خویش را به من مي‌بوبانيد. مي‌فرمود: «تو مي‌شنوي انچه را که من 
مي‌شنوم و مي‌بيني آنچه را که من مي‌بينم مگر اينکه پیامبر نيستي و 
وزيري ».(38) ۱ 

بارها شاهد بودم که ميفرمودي: «از من بپرسید از طرق اسمان, زیرا من 
ان را بهتر از راه‌هاي زمین مي‌شناسم».(39) 

«از من سوال کنید قبل از اینکه مرا از دست بدهید نزد من علوم اوّلین و 
«اگر با اهل تورات بنشینم. حکم به تورات مي‌کنم؛ اگر با اهل انجیل 
ی ای و وا 
مي‌کنم» (41) راستي چه رابطه‌اي بود بین تو و خدا که چنین تو را جامع 
علوم ساخت؟ فقط در امر نبوّت با رسول خدا شريك نبودي از رسول 


گرامي اسلام هم شنیدم که مي‌فرمود: «علي مَع الخق والحق مع علي, 
علی مع الفرآن والفران مَع غلیْ».(42) حق با علي‌علیه السلام است و 
0 السلام با حقه, قرآن با علي‌علیه السلام است و علي‌علیه السلام 
با قرآنه. بعش یل فران معنا تمی شود 

در فضل و شرفت همین نکته بس باشد که نبي خاتم صلي الله علیه وله 
مي‌فرمود: «یا علی/ ما عَرّف اللَهٌ حو" مَعرفتة غيري و غيرك و ما عرّفك 
حَو" معرفتك غیر اللّه و غيري»(43) علي جان حق معرفت 19 را 
غیر از من و تو هیچکس نمي‌داند, و جز من و رب العالمین هیچ کس نسبت 
به تو شناخت ندارد. 





«جها د‌«۰ 
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4 
۳ دی شمله له و نو اسف و لته و ضیت علس قل 
دٍ و ادیل نه ِثْه بتصیبع الجهاد» (44) 
۷ دري سا «ِِ ؛ دري که خداوند آن را به روي هر کس 
نگشوده است. جهاد لباس تقوي, زره استوار الهي و سپر محکم پروردگار 
است. هر کس که از جهاد گریزان باشد. خداوند لباس ذلت و زبوني بر تن 
او مي‌پوشاند و او را مشمول بلا و گرفتاري مي‌نماید و در اثر ضایع کردن 
جهاد در فرومايگي بماند, دلش در پرده‌هاي گمراهي قرار گرفته, و حق از 
اف زونکردان کرنیده: و در نهایت خوار شده, از عدالت محروم خواهد شد. 
این جملات را اد .زان فران ناطق, امیر فصاحت و بلاغت مي‌شنیدم. 
خاطرات جنگ تو, انیس دل تنگيهاي من است, با آن خاطرات است که 
تاریخ امه و چه کرد علي‌علیه السلام در دفاع از دین؟ در 
جهاد في سبیل الله تو را مي‌دیدم که از احدي ترس نداري, جسور و با 
غیرت, گویا از بچگي فقط فنون نظامي یاد گرفتي, بارها گفتم در هر جايي 
علي‌علیه السلام را مي‌دیدم او یکه تاز بود, تا علي‌علیه السلام زنده بود 
چشمان تاریخ به دور شمع هدایت او طواف مي‌کرد. تو را در تمام 
زمينه‌هاي زندگي داراي يك متطق مي‌دید که در هیچ حالي تغییر نمي‌کردی؛ 
منطق جهاد و شهادت نو همان منطق عدالت و عبادت تو بود. 
همان جهادي که به وسیله آن, ۱9 ۱۰ 
شریعت و احکام آن:با رخا چنان امتيازي داري که شهرتت زبانزد تمام 
مخلوقات است, آوازه ات معروف عام و خاص, و خردمندان در آن اختلافي 
ندارند, هوشمندان عالم در درستي اش ستیزه ندارند, جز بي خبراني که 
دقت در تاریخ ندارند و با تاریخ بیگانه اند اما دشمنان عناد ورز تو که انکار 
حقیقت نمودند و از تو جدا شدند و به جمع اصحاب دوزخ پیوستند. غافل از 
آنند که زندگي تاریخ از آن علي‌علیه السلام است و علي‌علیه السلام تقطه 
پرگار آفرینش است. رشادت هاي علي علیه السلام در جنگ, همه عمر من 
زا تعی ف رز ی را 9 
قصد جانت را کرده بود. آن‌قدر محبّت مي‌نمودي که گویا از خویشتن است 
و در همان حال به خاطر منافع اسلام, چنان غیرت و عژت از خود به 
نمایش ميگذاشتي که تمام زورمندان عالم, آنتتیز اهنی: شمشیر و بور ند ۰ و 
دز کین جان مورچه‌اي را ستع روا نمید ای 
خاطرات سال سوم هجرت. قطرات اشك را از ناودان گوشه چشمان 


پرحادثه ام سرازیر مي‌کند و این اش معلول همان حماسه‌هاي زيباي 
توست که تاریخ را خجل کرده. 
بیست و شش بهار از عمر گرانمایه خود را پشت سر نهاده بودي, لحظه به 
لخاد تفه هام را اه تسم رن کاس کم اسان 
تاریخ مرور شود بي علي‌علیه السلام به نتیجه نمي‌رسد. 
آن روز صداي فرشته | وعي زمین و زمان را به لرزه درآورد که 
«لافتي الا علي لابیفت لا دوالفقار» (45) فرشته خدا محرم اسرار 
آفرینش شگفت‌زده شده بود, دفاع با اخلاص امیرالمومنین‌علیه السلام او 
اوح اور تس سا محوصلی الم و الصا کشت این وی ار 
تو دفاع مي‌کند؟ صداي شمشیرت هنگامه اي به پا کرده بود. شنیدم 
پيامبرصلي الله علیه واله جان شیرینش را خطاب مي‌کند و مي‌فرماید: 
«فو متی:واناً من (۸6) جان مايعي است: او:هزتضي علي اشت:: در آن 
روز در تمام آسمان‌ها صداي مدح و ثناي تو بلند بود. 
سال پنجم هجرت. سال غزوه خندق يا جنگ احزاب, یادگار جوان پاك باخته 
عجمی مان فارنستی(47) مفتخر به.دزیافت مدال لیاقت. «نعلعار متا 
اهل ات۰ ۸۵۱ ناد ای مان ادن ار کاتسا فراخوین 
ناشدني عمر تاریخ است. سیاه فراوان از قبایل زیاد. به قصد براندازي 
نظام نو پاي اسلام گردهم آمتذة بودند, همه قهرمانان نامي عرب جمع 
بودند, روز عجيبي بود, روز رويارويي احزاب مختلف با اسلام. مشرکان و 
بهودیان هر چه داشتند رو کردند. مقابله اغاز شد, قهرمان نامي عرب در 
آن روز «عمر بن عبدود» را دیدم. سوار بر اسب دائماً «هل من مبارز» 
مي‌ گفت و مبارز مي‌طلبید. آمادگي همه کفر بود, گستاخ و چسور, طالبان 
بهشت راء از روي مسخره صدا مي‌زد. در رَجّز خواندن همه‌اش تحقیر 
حریف مک 
از پيامبرصلي الله علیه وآله اذن میدان طلبيدي تا بار دیگر آسمان و زمین 
را شگفت‌زده سازي, پیامبر اجازه میدان داد, با خود گفتم: کار کار 
قعانه سار کی با ترضلین الم علمه و اه 0 تست با ناف ره 
داد. عمّامه اي پر سرت پست و در حفّت دعا فرمود و آیه شریفه «رب لا 
تذرني فردا 5 آنت خَیرز الوارنین» (49) خدابا مرا تنها نذا و نو بهترین 
وتف راء خواند. به سرعت به سوي تمام کفر حرکت کردي, قدم‌هاي 
محکم و استوار 92 0 آن روزه باعث مباهات همه آزادي خواهان دنیاست. 
توجه به لب‌هاي مقدذس پيامبرصلي الله علیه وآله نمودم» سخن گفتن یب 
خدا را شنیدم و از ابراز ز علاقه او به وجد آمدم. بهمان جمله تاريخي که هیچ 
خردمندي, در آن شك ندارد: «برَز الایمَانْ 1 اٍلي الشوك کله» (50) 
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ذوالفقار دستانت. مُهري بر لب‌ها شد. سکوت همراه با ترس در خیمه کفر 
حکم فرما گشت. با رَجَز خود که در فصاحت و بلاغت بي‌نظیر بود. وارد 
میدان شدي. حریف خواست به خیال خود حریفش را بشناسد. حریف نماي 
بو حریفش را خوب مي‌شناخت ؛ تمام عرب تو را مي‌شناختند, لا ابالي ترین 
جنگ جویان, هنر تو را در جنگ دیده يا شنیده بودند. او به اصطلاح خود, 
قصد تحقیر داشت, تو را در بدر و آخْد دیده بود, فقط مي‌خواست از چنگ 
شیر اسلام فرار نماید, خواست حریفش تو نباشي. نمي‌خواست گران‌ترین 
قیمت راء که جانش بود در رويارويي با اين حریف از دست بدهد. مبارزه 
شروع گشت و بالاخره قوي‌ترین مبارز عرب, راه جهنم را در پیش گرفت و 
رفت. چگونه ممکن است جنگیدن و شجاعت تو را دون ان تون تاریخ از یاد 
پیز وان آن افتخار .نکندر , ضربه ژدن تو آسمانیان و زمینیان را به تواضع وا 
داشت و همه شرك را فراري داد. رسول خاتم صلي الله علیه وآله شروع 
به سرائیدن آن حماسه کرد: «صربة عليٌ بوم ,الختدق آَفْصل من عبادة 
الثقلین » 51(۰) «َبَشو یا علوهٌ فلو وّزن الیوم عَمَلكَ بعمّل ان دٍ لرجحَ 
عملكت ۱ (52) ضربه علن علیبه السلام در روز خندق از عبادت جِن و 
ای 
تمام اعمال انتههن آشاحه ۱ 

نام ختنر نامی آشناست: آواون این تام دیون فاته آن است: سنا خوآتجرژی 
تهوهان خبین شام ز صلی اللهعلیه و الهترا بر آن <اشت که این کانون.حطر 
را بر چیند و همه آنها را خلع سلاح سازد؛ زیرا بیم آن مي‌رفت که اين ملّت 
لجوج و ماجراجو, بار دیگر با صرف هزينه‌هاي سنگین,: بت پرستان عرب را 
بر ضد مسلمانان برانگیزد و به خصوص آن‌که, تعصب یهود نسبت به آئین 
خود بیشتر از علاقه مردم قریش به بت‌پرستي بود و براي همین تعَصّب 
کور بود که هزار مشرك اسلام مي‌آورد, ولي يك بهودي حاضر نبود از کیش 
خود دست بردارد و لذا پیامبر گرامي اسلام فرمان تسخیر آخرین مراکز 
یهود را, در سرزمین عربستان صادر نمود.» (3د) _ 

علي‌علیه السلام جان ! و اي همه هستي تاریخ, در آن روز برچم سفيدي 
چشمانم را خیره نمود, پرچمي که هنگام حرکت. نبي مکژم اسلام به دست 
شیر خدا داده بود. استحکام دژهاي خیبر عجیب بود. سنگرهاي نفوذناپذیر, 
شکستن چنین موانع عظيمي, نیاز به هنرمنداني ورزیده و جنگجوياني 
کا رآزموده داشت. فرماندهان و پرچمداران سیاه اسلام که براي فتح دز 
خیبر رفته بودند, هر روز در حالي بر مي‌گشتند که قدرت و هیبت صاحبان 
دز راد مس انیدنءرن آن لخظات حسالی له ارت سا میرخا شر سای 
الله علیه واله در جاي جاي زندگي تاریخ مي‌درخشد, چون آن کلام. تنها يك 
تقدیر نظامي ساده نبود, بلکه ترسیم راه و رسم زقد حن ولایت مدارانه بود, 
زندگي که جا دار._دنیا براي آن پتمام عمر فکر نمايد, جمله‌اي عجیب بود 


«عطی الرَايَة غداً زجلا بُچبٌ اللّه ورسُولة وَبْحبه له وَرَسُولة کارا عْر 
فذّار لا یرجع حتي یفتح ال خلت سد به > (54) این پرچم را فر دا بردست 
کس وا هم دایم کف دا ارت[ 0 دوست دارد و خدا و رسول خدا هم 
او را دوست دارند و خداوند اين دژ را, به دست او مي‌گشاید. او مردي 
است که هرگز پشت به دشمن نکرده و از صحنه نبرد فرار نکرده. 
تمام سربازان آرزوي دست یافتن به این مدال را پرستش مي‌کردند, غالم 
خیال براي اون رزمندگان؛ شیرین تنرین لحظات را نشان مي‌داد, چه 
آرزوهاي را در سر می‌پروراندند؟ کم نبود اين مقام. شب عجيبي بود, آن 
شسته نت کیمت: احسا سای بو نت لت جنک ونان هر بت زیر اب 
زمزمه‌اي داشت, خدا کند فردا, من باشم و مدال رضایت نبوي نصیب من 
دد. 
گر 
با خود نمايي خورشید عالم افروز در روز موعود, پيامبرصلي الله علیه واله 
را دیدم که فرمود: علي‌علیه السلام کجاست, چه فرقي مي‌کند کي, کجا 
باشد؟ باید دید شمشيري که حتّي لحظه‌اي براي غیر رضاي پروردگار از 
اف سم ات کاس ام مت صات ال اهر اه 
گفته شد چشمان نازنین عزیز خدا. ناراحت است. ثبي رحمت, امیر فتوات 
را طلبید " درد چشم مي‌ناليدي. آن زمان که آب حیات از دهان عصاره 
دوالغقاز 1 وقار سر به جانب آسمان بلند کرد. 0 
آورد. که خدایا ! مگر قطعه فلزي در این عالم, چقدر لیاقت پیدا کی 
چگونه به من اين همه محبّت فرمودي؟! که در چنین افتخارات براي دینت 
در دستان ابر مرر تارتم رکش ان زان که این یی داش وان 
دستان شیر خدا گرفتي, به سوي دژ مستحکم بهود. پیش رفتي, پرچم 
زيباي اسلام را در نزديکي دژ, بر زمین نهادي, خود را جانانه معرفي نمودي 
قهرمان یهود را از پاي در آوردي و درب خیبر را كندي و به جاي سپر از آن 
استفاده "نمودي و خود فرمودي: «ما قلعتها بِقوّقٍ بشربة لک قلعتها بقوّة 
الهيّة وَتفقس بلقاء ربها مَطمئنة و رَضبة وفي ذلك الیو » (55) من این در ۱۹ 
به قوّت بشربه از جاي نکندم, بلکه باقدرت الهي در حالي که ایمان راسخ 
به روز قیامت داشتم آن را از جاي درآوردم, قدرت بشري قادر به کندن 
اين در نبود». 
فتح کب ؛ كت شگفتي دیگره بي‌نظیر در تمام ادیان؛ دانشگاهي براي تمام 
خی‌ها بای ام تشک کسی‌هاب بل ها ات هام ترس ناه 
نظامي باید بر صندلي‌هاي این مکتب بزرگ بنشینند تا درس جنگ را, دیکته 
کی سسکا رو تیوه رام سا را ارس ال با 
گیرند. معني جنگ را از اوّل بیاموزند. و صله‌هاي ناجور را به دامن اين دین 
مقدس نچسبانند. 


حرکت رسول نور براي فتح خانه خدا را در سال هشتم هشتم هجرت دیدم. 
هیچ کس این لت مرا نمي کند, در چگونگي 0 0 آن صحنه 
بي نظیر, عزیمت مولود 1 کعبه براي نائثل شدن به زیارت زادگاه خود. مک 
بدون خونريزي ازاد شد, و ابوسفیان و فرزندانش اسیر و ذلیل در ذمّه 
سلام, ۱ , توبت 
به شکستن بت‌هاي هک «خدایان آبا و اجداي» (56) قریش فرا رسید. 
هنوز برایم هضم نشده و در عمرم مبهم مانده, که چرا اوّل نبي‌صلي الله 
علیه وله بر دوش وصي علیه السلام قرار گرفت, بعد وضصي را امر فرمود 
بر دوش نبي قرار گیرد تا بت‌هاي مکه به دست فرزند کعبه شکسته شود؟ 
با خود گفتم باز علي‌علیه السلام. 

بار دیگر شیر اسلام. اين بار پاي بردوش گل سرسبد عالم خلقت نهاد, 
خدایا چقدر به او عشق مي‌ورزي؟ چقدر به او فضیلت دادي؟ محمّد پدر 
همسر او, حمزه سیدالشهداعلیه السلام عموي او, جعفر طیار علیه السلام 
هم پرواز فرشتگان, برادر اوست. کوثر هستي, همسر اوست. دو سید 
جوانان اهل بهشت پلسر اویند, اولین اسلام آورندگان بود آن زمان که ِ 
بلوغ را ندیده بود, طهارت و پاك دامني او را در نوجواني خدایش سنود. 
اينك فتح مکه پاي بردوش ان الله علیه وآله بگذاشت بتان ۳9 
این است که مي‌گویم هرجاي تاريخ. گذر شود باید علي‌علیه السلام را در 
آنجا یافت؛ از آدم تا خاتم و از خاتم تا روز محشر, روز حساب که فرا زسد, 
عم کل اسا خم سس اسه با ساب که همان ایو ای اه 
السلام «فَسيم الجتّه والثّار» (57) است. 

آهنگ رفتن غزوه تبوك حالم را دگرگون مي‌سازد. شوقي به من دست 
مي‌دهد ؛ فکر مي‌کنم اگر عمرم راء صرف این ماجرا نمایم ضرر نکنم گفتني 
هاي زيادي از آن روز دارم. امان از منافقین بدتر از کفار, پست‌ترین و 
شقي ترین انسان‌هاي روي زمین, دو چهره‌هاي معضوب پروردگار, بة" به 
خود اعتقاد دارند. نه به خداي خود, و نه براي ملت‌ها جایگاه و ارزشي 
قائلند, از هیچ خيانتي براي رسیدن به هدف خود فروگذار نمي کنند. عَلم 
اسلام را در خيلي از جنگ‌ها به دوش کكشيدي, هرگاه که اسب را رکاب 
مي‌گرفتي. صفحه‌اي در تاریخ ورق مي‌خورد و حماسه‌اي به یادگار مي‌ماند, 
خدمتي براي بشریت انجام مي‌دادي. 

از افتخارات تواین است که در تمام نبردها در کنار پیامبر بودي, اما تبوك 
انم اخشیرن عر وخ تس ‌ضلی الم علیه. ماه بدون علي‌علیه السلام و اوّلین 
غزوه بدون وصي پیامت صلی: الله: :عليه. واله را -دیدم. که دقیقا مرخلاف 
جنگ‌هاي دیگر. گویا میل رفتن تو را به میدان نداشت. سیاست مداري او 
را خوب مي‌شناختم. موّسس حكومتي نو بنیاد. حکومتي بي‌نظیر در عمر 
تاریخ که تازه چند بهار از عمر خویش را پشت سر نهاد. باید تدبيري انجام 


مي‌داد تا با 9 چاشني تمام حيله‌هاي منافقان, از جا در مي‌آمد 9 ترفندهاي 
دو رويي آپان. عقیم مي‌ماند. در قلب‌هایشان مرض بود «في قفلوبهم َرَضْ 
فرّادهم ۳ فتضا :و امد غدات: آلنم با کائوا یکزیون» (58) نمي‌فهمیدن 
رسول نور از ره روي هواي نفس سخن نمي‌گوید. «وما بطق غن الهَوّي * [ن 
هو الا وی يُوحي» (59) اين بدترین انسان‌هاي روي زمین شروع به شایع 
دار کردند که علي‌علیه السلام امتناع از جنگ مي‌کند. کور بودند, که 
علي علیه السلام اوّل مجاهد اسلام بود, صر یب علي علیه السلام در جهاد, 
روزي افضل از عبادت جنْ و انس, و روزي دیگر جبرئیل را در آسمان به 
وخد .ی آفزد نه تفام..عالم ی حیرت به دندان میگزیدند. براي ابطال 
اين تهمت. خدمت پيامبرصلي الله علیه وآله شرفیاب گشتي, لب‌هاي آیات 
الهي تکان خورد و کلمه تاريخي خود را که از دلایل واضح و روشن امامت 
و جانشيني بلافصل پيامبرصلي الله علیه واله ِِ و, در تاریخ چون 
خورشید مي‌درخشد را فرمود: «أفلا ترضي با غلي آن تکونَ مني بهنزله 
اون امن موی ات لا تبي بعدي» (60) به خود پیچیدم. غیت امه 
بود ! تمام مقام و منصب هارون را براي تو ثابت نمود, اگر تمام مقام, 
مرادش نبود, دليلي براي استثنا باقي نمي‌ماند. 





«دنیا نگري « 


در ان روزهاء, که در کنار پيامبرصلي الله علیه واله انیس جانش بودي و من 
دو انسان مي‌دیدم به يك هدف, دو جان در يك بدن. رسول مهریا ني, 
مي‌فرمود: «یا علي ! خداوند تو را زینت داده به زينتي که مزیّن / 
بندگان به زينتي موی کر آ آنه ان ژزینت ابرار است در پیشگاه ِِ 
(زهد در دنیا) قرار داده تو را چنان‌که «لا ترزء من الذنیا شیئا» چيزي از دنیا 
بر نمي‌داري «ولا ترزء الدنیا منك شیثا» و بر نمي‌دارد دنیا از تو چيزي. ند 
(61) بعد از رسول خداصلي الله علیه واله عابد ترین مردم بودي, وصي و 
وزیر و جانشيني شایسته, هیچ زاهدي به مرتبه زهد تو نرسید» عابدان و 
شب زنده‌داران, خاك کویت راء مهر نمازشان قرار دادند و دست گدايي به 
سوي آستانت دراز نمودند. و رحل اقامت شان را به در خانه تو افکندند, 
نشد که از طعامي سیر شوي. نان جوین خوردي, خدمت 1 نمودي, خانه 
1 و «در 4 ۳8 ساز مسفن بودي» (62) آن زمان هم که 
حکومت را با مصلحت پذيرفتي. ذر آن-خکوست. بی‌تظیر خشتی: بر روه 
خشتي سوار نكردي, و پیوسته به جانب بهشت و دوزخ چشم دوخته بودي. 
آیه انفاق را معنا ميفرمودي و مال خود را از کد یمین و عرق جبین به 
دست مي‌آوردي و در راه رضاي دوست., بخشش مي‌داشتي. چگونه این 
کلمات زژین را در عمر خود پنهان سازم و اين مدال هاي افتخار را که هر 
انساین آزاده‌اي طالب آن است آشکار نسازم؟ ! 

دائماً مي‌ شنیدم ۳ لب‌هاي اشمانین که ميفرمودي: «آگاه باشید نه دنیا 
براي شما باقي مي‌ماند و نه شما براي 1 باقي خواهید ماند. آگاه باشید 
تباه شدن و از دست رفتن متاع دنیا به شما زياني وارد نخواهد آورد.» 
(63) 

«داستان دنیا مانند ماري است که دست برآن بكشي نرم و در اندرونش, 
زهر کشنده است, فریب خورده نادان به طرف ان مي‌رود و خردمند پایان 
نکر از آن دوز ضف کز ین ۰ (64) 

همواره دنیا را مي‌سرودي که «من چگونه وصف نمایم سرايي راکه اول 
آن رنج است و آخر آن نيستي, در حلال آن حساب و در حرام آن عقاب 
است. كسي که در آن غني شد فتنه به پا مي‌کند ۵ تفت در آن ین 
است. و هرکه در تحصیل آن بکوشد, به آن 0 «اینجا سراي 
گذشتن است نه سراي ماندن » (66) «خوشي دنیا باقي نمي‌ماند و به 
سرعت از اهلش رو بر مي‌گرداند و ساکنین خود رابه فنا و نيستي 
مي‌کشاند و همسایگان خود راء به سوي 1 مي‌راند» (67) 


«چه بسیار است کسي که به دنیا اطمینان داشته باشد و دنیاءاو را به خاك 
مي‌اندازد وچه بسیار است كسي که داراي مرتبه بزرگ بوده, دنیا او را 
کوچك و پست مي‌گرداند. چه بسیار است کسي‌که داراي افتخار و 
خودخواهي مي‌باشد که دنیا او ۳ ذلیل و خوار مي‌نماید.(68) 

در دنیا بودي اما اهل دنیا نبودي, چند روزي در این سراي نيستي. زيستي. 
طاقت نياوردي در زنداني بودي تنگ و تاريك. خدایت فرستاد براي اهل 
دیاس تور را ای ان خورشید هدایت دریافت دارند؛ ولي اهل دنیا جز عده‌اي 
در زمان حضورت لیاقت پیدا نکردند. نشناختند, اهل دنیا بودند.(69) و انان 
که جرعه‌اي از ان «چشمه سار سیل اساي» (70) ژلال حقیقت نوشیدند 
جاودانه شدند. فرهنگ, علي علیه السلام فرهنگ خدا محورير و زیر پرجم 
علي‌علیه السلام استقلال و سربلندي است, چون هرجا فرهنگ غدیر باشد 
ذلّت معنا ندارد .. 





«خلافت » 


داخافت ماع ات کم خوافتی ار اهم کارل قلص تسام رس ار وه 
بيغمبري و دوستي به آن همتاز ساخت: این سوّمین رتبه و فضيلتي بود که 
خدا, خلیلش را بدان شرافت داد و نامش را برافراشت. چنان که فرمود: 
آن‌گاه که ابراهیم را پروردگارش به كلماتي آز ضه و و چون همه را به پایان 
رساند, فرمود: من تو راء امام ,مردم_ خواهم ساخت «واذ ابتّلي ابراهیم ریهُ 
یکلماتِ مهن قال ِتّي جاعلّك للتّاس اماما» حضرت خلیل (سلام الله 
علیه) آ خرسندي گفت:, از نژادم نیز آمام قرار بده؛ «قال لا تال عهّري 
الظالمین» (71 خطاب رسید» ۹ من به ستمکاران نمي ر سد. اين آیة 
اقافت هر طالفی ات اهفت بر مه ینام اتصاصی شیر کوروه 
گان ات یاقت. 

سیس خداوند امامت راء ارجمند داشت و در نسل برگزیدگان پاك نهاد. 
فرمود: به ابراهیم و اسحق و فرزند زاده اش یعقوب بخشیدم. و همه را 
شایسته قرار دادیم, و آنان را اماماني ساختیم که به فرمان ما, مردم را 
آنها ۳ و آنها به عبادت ما پرداختند. نسل ابراهیم, این مقام را 
پیو سته, قرن به قرن او بک.دیگز ارت بردند» ۳ توبت به پیامبر اسلام‌صلي 
الله علیه واله رسید که خداوند فر مود: سزاوارترین مردم به ابراهیم 
همانها هستند که پيروي‌ اش کردند. وراین پیعمبر و آنها که ایمان آوردند, 
امامت به آنان اختصاص یافت. «ن آوّلي الناس بابراهیم للزین ائَبعوهٌ 5 
هذا الییثٌ والذین آمئوا و اللذْ ول الغومنین» (72) و ۵ الله علیه 
وآله آن را به عهده علي علیه السلام نهاد, همچنین در : نسل بر گزیده او که 
خداوند علم و ایمانشان داده, قرار گرفت ... امامت مقام انبیا و میراث 
ایا اه سای او رو ار مسا سا رامع 
موّمنین است, ریشه بالنده اسلام و شاخه سربلند آن؛ تمام کننده و کامل 
کننده نماز, حج و جهاد است, مایه زيادي غنیمت و صدقات مي‌باشد. امام 
انفت کال تا رال را سای دس و اقا 
مي‌نماید و از دین خدا دفاع مي کند. او ابر بارنده باران پيايي. آسمان سایه 
افکن, زمین گسترده, چشمه جوشان, اميني رفیق, پدري شفیق, برادري 
همزاد. پناهگاه بندگان و همانند مادري نکو کار نسبت به فرزند خردسال 
است. امین خدا در زمين, پاك کننده گناهان, ژداینده عیب‌ها, نظم دین, 
عژت مسلمین؛ خشم منافقین و نابودي کافرین است, یگانه دوراني که 
هی که ایه آشورسن قاس مرا اما 73 

با لت ان هد نم کسی قوف شاک سا اهل ست‌عاسم شام را واه 


خوشا به حالشان, و گرنه آنان که شما را نشناختند «انگار در زمان جاهلیت 
مرده‌اند» (74) ۱ ۱ 

این مطالب حقيقتي است روشن و اشکا ر که از نص شریف قران و پیامبر 
خاتم و مفسران حقيقي قرآن, امامان بعد نبي‌ صلي الله علیه وآله بدست 
می‌آید در تارب نی است میم هدر اینکه. دفب ,در تارب شود و 
حقیقت را از تاریخ نخواهند. 

اينکه تا الأن گفتم و خاطرات ت تلخ و شیرین گذشته را بیان نمودم همه براي 
عدیر بود, خواستم خیز را محکم‌تر بردارم تا قدري بیشتر به عمق درياي 
بي‌کران فرهنگ غدیر غوص نمایم. وگرنه هستي همه فضایل علي‌علیه 
السلام است. علي‌علیه السلام را با غدیر باید شناخت و غدیر را براي نجات 
بشریت باید دریافت؛ فرهنگ غدیر را باید جهاني ساخت. عغدیر فرهنگي 
جهان شمولي دارد. امّا جهان فهمي غدیر, روي دیگر سکه است که مغفول 
مانده, من تاریخ براي نقل آن ده ام , اگر خون 2 2 من ی 
موحدان عالم اس است هه شدني است. آن فرهنگ خق حکومت 
دارد و هستي, براي بريايي همان فرهنگ پهن گردیده, زمین در 
انتظار شنیدن آهنگ زیباترین صداي شمشیر عالم است. همان شمشيري 
که عدالت را جهاني مي‌کند و در حق اجدي طل زوا تقی دادن جهاني شدن 
عدالت در فرهنگ غدیر نهفته است. شنت «ا هرجه از غدیر دورتر گردند به 
فرهنگ سردرگمي و پوچي گري نزديك‌تر مي‌شوند. فرهنگ غدیر است که 
در آخرالزمان حکومت خواهد کرد. غدیر يك حادثه طبيعي نیست: سخني که 
در مکان غدیر گفته شد, براي همه مکان‌ها و زمان‌هاست. تفکر غدیر آهنگ 
آزادي تمامي صداهاي خفته در تارهاي صوتي ملل مستضعف عالم است ؛ 
فرهنگ غدیر هیچ سخن از قومیت ندارد, لوح منشور اتحاد و همدلي 
رت 

مکان غدیر در آن زمان. محل نزول ِِ نبود. چون قوافل در جايي 
اقامت فرحیقه کم ان ات و چراگاه بهره مند باشد, ولي غدیر از این هی که 
بي‌بهره بود. سیب وقوف نبي اللّه الاعظم صلي الله علیه وآله در 18 ذي 
الحجه سال دهم هجرت در مکان غدیر خُم همان ابلاغ تأكيدي حق تعالي 
فقو اس رای فا ار ان ویو سس رسای لیامت له سا 
داده بود, اما در غدیر از همه دفعات جدا بود؛ لحن کلام خدا, لحن کر 
بود؛ حرکت کاروانیان در آن شرایط سخت و دستور توقف و ابلاغ همه 
گوياي این حقیقت است. ۳ ۳ 
امین وحي خبر آورد. «پا ۳ الرنتول بل ما أترل الیْك من رَبك و ان لم 
تفعل فما بلغت رسالته» (75) 

«اي رسول ما بیان کن آنچه که از طرف پروردگارت نازل شد که اگر بیان 


نكني گویا اصلا رسالت مان را انجام ندادي» 

این سوال براي هر ازاد انديشي رخ خواهد داد, چه موضوعي بوده که تا 
پایان دوره رسالت خاتم پیامبران و در انتهاي وحي اسماني, ابلاغ نشده 
بود؟ چه -خکمی: از اخکام اشفا بود.. که-بیامبری »ههانتد خاتق الاشیا از 
گفتن آن [با داشت؟ و چندین مرتبه از جبرئیل در خواست مي‌کند که خدا 
عذرم را بیذیرد که ابلاغ نکنم. اما خداي حکیم مصلحت بشریت را در این 
مي‌دانست و فرمود: اي رسول ما بگو به هر قيمتي که شده, و اگر 
فی تر نی «والله بَعَصمُكَ من التأس » (76) خداوند تو را حفظ 0 این 
فرمان باید اجرا شود, اگر این رسالت اجرا, نشود فلسفه خلقت عبث 
خواهد شد. «أفحسبتم تما جلاک 2 5 دک الما لا توجعون» (77) و 
حکیم کار عبث ننماید. این فرمان لطف 1 0 عالمیان بود و 
لطف بر خدا واجب است او «لطیف خبیر » (78/( است, مي‌داند بشر» ِ 
امام به بیر آهه مي ر ود. 

من باه یلد وت هار ار شاه آشانن و ام رای نود 
که در وجود تك تك سفیران الهي تو را جست و جو مي‌کردم تا روزي که 
جهان شاهد خلقت گل سرسبد عالم خلقت بود, تا روزي که تمام مخلوقات 
را دیدم که چگونه تسبیح و تقدیس مي‌گویند, به خاطر عظمت خلقت خاتم 
انبیا صلي الله علیه وآله. 

محمّدصلي الله علیه وآله که به دنیا آمد رنگ ديگري به خود گرفتم جاني 
ديگري خدا به من مرحمت فرمود. هیچ کس از این رسول اگاهی: تداشت: 
من او را خوب مي‌شناختم. از وصف آن وجود ملكوتي با خبر بودم, عظمت 
او را از پیامبران پیشین, به یادگار داشتم؛ مي‌دانستم «احمدي» (79) در 
راه است «که خلقت افلاك به خاطر برکت وجود اوست».(80) 

تا چهل سالگي که ابلاغ حقیقت نمود, تازه مردم جایگاه او را شناختند, 
دارنده‌گان ژر و ژور دشمني خود را اغاز کردند. ان‌قدر رسول نور در اذیّت 
قرار گرفت که من طاقت خود را از دست دادم. اما او مردم عامّي را چون 
اه ؛ سایه به سایه نبي رحمت صلي 
الله علیه واله حرکت هی دید دم .و هم کلاهتتن هوق بيامتر باق آن 
قوم دعا مي‌فرمود.ان قدر عطوفت و رحمت نشان مي‌داد. که خدایش 
چنین فرمود: «لعلك باخْع نَفسك 5 تکوئو مُوّمنی » (81) «اي رسول 
نزديك است که جان عزیزت زا از شدات حزن و تسف به ایمان نیاوردن 
قوم هلاك سازي» امّا او مظهر بُرد باري و استقامت بود, هرگز کاسه صبر 
او, لبریز نمي‌شد., تمامي نبایدها را تحمّل نمود به خاطر اتمام رسالت, تا 
این بار سنگین را به سر منزل برساند. سر سلسله رسولان بود و حامل 
رسالتي عظیم‌تر از همه رسالت‌هاي قبل. غدیر که فرا رسید, این رسالت 
انتهاي سیر خود را مي‌پیمود و عمر پاك و گران مایه پیامبر در اين جهان به 


پایان مي‌رسید خطاب آمد ؛ اي رسول ما! ابلاغ رسالت کن. آن رود که همه 
هستي, غدیر را نظاره‌گر بودند, تو گويي همه هستي رقم مي‌خورد. لب‌هاي 
مقدْس آخرین رسول حقّ؛ حرکت کرد و فرمود: «مَن کت مَولاه ققلي 
مولاه اللهْ وال چَْ والاوْ و غاد من ۱ لو مره تصَرخ و اشفل" مه 
حَنلَه و ای" مر أحه و اتف جر ]* بعضه » (82) هر کس من مولاي 
زین پس علي مولاي اوست. خداوکهاا زا که علي علیه السلام را 
دوست دارند. دوست بدار, و آنان که غلي را دقنفن دارند, دشمن بدار. 
خدایا ! علي را ياري کن و دشمنان او را خوار و ذلیل نما. 
رسول عالمیان آن زمان که تو را بر بلندترین نقطه زمین, بالا برد و بر 
گلدسته‌هاي محمّدي نشاند و شجاع‌ترین دست تاریخ را بلند کرد, فريادي 
بر بلنداي آسمان‌ها برآورد: که اي مردم ! شما ی ی ی 
جویه اه عل اضر اس ونها مفسر تقل این عوهت ی به این 
ثقلین (قرآن و عترت) 0 
دوري جستن از آن دو, هلاکت ابدي را, دوستي تو را دوستي خدا دانست و 
دشمني تو را دشمني خدا.(83) 
اینجا بود که خدا مُهر پذیرش رسالت نبي‌صلي الله علیه وله را مشروط به 
ابلاغ جانشيني تو قرار داد. این است که تن کوابلم فرهنگ عدیر مغفول 
مانده, باید فرهنگ عغدیر را دریافت؛ نه غدیر را چون عغدیر از خ ات 
است عاقلان ۳ ندارند, شك جاهلان هم که به جايي بند نمي‌شود, 
رسالت پیامبر امضاء شد 23 سا زحمت او را خدایش مّهر تایید زد 
فرشته وحي خبر آورد: «الیوم اکمَلث لکم دید 5 ارخض رت نممّث علیکم نعمتي 
وَرضیث لکم الاسلام دینا» (84) ۲ رساندم. و 
| تضامق کردم و هتزین انین زا کف اسلا است: تزایتان 
برگزیدم. 
صداي تکبیر پیامبر اسلام‌صلي الله علیه وآله هنوز هم در گوش تاریخ, 
طنین انداز است. سر تعظیم به درگاه خالق متعال فرود آورد که: خدابا نو 
را شاکرم که ائين تو کامل گشت و نعمت را تمام نمودي. خدابا تو را شکر 
مق کویم که علي‌عغليه السلام را معرزفي کردم و رسالت خود را به پایان 
ِِ اینجا بود که من به خود لرزیدم, موعد انتظار من به سر رسیده 
د, چیز ديگري را خواهان نبودم. با خود مي‌گفتم دیگر آرزويي ندارم ! آنچه 
ولایت بود که من مشاهده کردم. غدیر را دیدم. فرهنگي آسماني را 
نظاره نمودم. حال دیگر بعد اتمام نعمت, چيزي باقي نمي‌ماند. در همین 
افکار بودم که چشمانم را به جمال نوراني ات خیره نمودم, ان چرا 
فراموش کرده بودم, بازیافتم؛ که من مبدا وجودم تويي, من براي تو و 
ولایت تو زنده‌ام, اگر نبود ولاي علي‌علیه السلام نامي از من به عنوان 


تاریخ وجود نداشت. اینجا نه تنها پایان کار و آخر عمر من نیست, بلکه از 





«شهادت همسر » 


پيامبرصلي الله علیه وآله جان شیرینش را, به وصلتي شیرین‌تر و ملاقاتي 
کرانبهاتد بخشیده آن اهاتت» را : به صاحب جانها تسلیم نمود. 
رسالت رابه اتمام رساند و چشم از جهان فرو بست و تسلیم پروردگارش 
شد. «اا له وائا الیه راجفون» (85) 
اما روزهاي واپسین عمر .جر ان هانة: دلهره اي سخت. او را اذیت مي‌کرد. 
وِ آن روي آوردن فتنه‌ها, يکي پس از ديگري بود. فتنه‌هاي شوم سخت 
نگرانش مي‌کرد. مدير عالمیان, زیرکانه تمام فعاليت‌هاي زيرزميني را, زیر 
نظر داشت. فتنه‌ها را من تاریخ. شاهد بودم و گواهي مي‌دهم که چه خون 
دلي به پيامبرصلي الله علیه وآله دادند! و با دلي پر خون از اين فتنه‌ها و 
امین کایی کار اما کار تام این بود که مي‌فرمود: «با عترت من 
به نيکي ,رش ر کنیج و از آن‌ها جدا| پشوید». 
. و أهل بَيْبي َدکرْکم اللة في آهل بيْتّي» (86) سفارش مي‌کنم شما را 

۱[ 
۳ صلي الله علیه وآله در حال «جان دادن سر مبارك خود را روي سینه 
و داد. من از اين راز هم آگاهي نداشتم؛ 
اه ما و وا هر کی ی سا 
ات موضلی لاه لت راله سارت اماد وس وی اش ایو 
قکر‌افانم زا ربود هافکارم وا به خود اختصاص داد افن که با خود کفتم 
خا این آاز بسن فلب ورانی خانم سامر ان صلی الله علیه له وس 
ام مان لام آاست »ياه السام, یه آمامعن تیان 
الله علیه وآله. او را غسل دادي و چون نزديك‌ترین فرد به ایشان بودي, 
طبق وصیتش, عمل نمودي, و در فراقش نوحه‌گر شدي. 
«یا رسول الله پدر و مادرم به فدایت باد, با مرگ تو, رشته‌اي بریده شد, 
که در مرگ غیر توء چنین نشند. دعوت.: بیامبر ان و اخبار اسمفان: دیکر بایان 
نان اش مه و آکرا کر یسنان ناسمه ان 
بي‌درمان مي‌ماند .این زاري و بي‌قراري, در فقدان نو اند است. ولي جه 
کنیم که مرگ را نمي‌توان باز گرداند؟ ! هب کس را از هد نمی تون 
رهانید. پدر و مادرم فدایت, ما را در پیشگاه پروردگارت به یاد او و در 
خاطر خود نگهدار» (88) 
مشغول غسل و کفن و دفن بدن مطفّر خاتم النبيين‌صلي الله علبه وله 
بودي بني هاشم داغدار این غم بزرگ, «اللمْة 7" تشک و الیك فقد تبیتا 
صلوائك غلته و آله ... وکترة َذو وقلَة عددتا وَشِدة الفتن بتا» 


فاطمه را مي‌دیدم داغدار بابا «امٌ آبیها» بابایش را از دست داده, نور چشم 
رسول خدا در غم بزرگي به سر مي‌برد, عالم و آدم باید گرد هم مي‌آمدند. 
کوثر خلقت. داغدار پدر بود, او را تَسَلي مي‌دادند. سنثت نبي‌صلي الله علیه 
وله را اجرا مي کردند و همراه اهل بیت؛ لباس عزا به تن مي‌کردند. ولي 
اجتماع کردند, اجتماع سقیفه؛ 2 معنا 
مي‌شد؟ مگر قول نبي‌صلي الله علیه واله ستّت نیست؟ مگر فعل 
نبي‌صلي الله علیه وله در غدیر ستّت نیست؟ مگر «امر به اطاعت رسول 
را قرآن کارا (89) نمي‌فرماید؟ هو افر ان و سئت پیامبر همدیگر را 
کامل نمي کنند؟ همان سنتي که 0 از 1 سرپيچي رت فرماز 
خداست.» ,«9 ما کان لِمُومن ولا مُوْمنَةٍ _اذا فَضَي اللة ورَسولة مرا آنْ 
یکون له ال<ِیَرَهُ من هرهم و من یَقص اللهَ ورَسُولة ققَذ صَل صلالاً مُبینا. 
(90) 

«و هیچ مرد و زن موّمني را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاري 
فرمان دهند, براي انان در کارشان اختياري باشد؛ و هر کس خدا و 
فرستاده‌اش را نافرماني کند, قطعا دچار گمراهي آشكاري گردیده است » 
«نافرماني از فرمان خدا و رسول, جاودانه بودن ۱ جهنم را به دنبال 
دارد» (91) يا ندارد؟ مگر غدیر خدا فرمان نداده بود؟ مگر غدیر 
پيامبرصلي الله علیه وآله به بلنداي همه آسمان‌ها, فریاد بر نیاورده بود که 
اي مردم ! من رسول خدا هستم, سعادت و بدبختي شما در اطاعت کردن 
و يا نکردن علي‌علیه السلام است؟ اهل بیت مرا تنها نگذارید. نمي‌گویم 
پسر عم نبي را ندیدند, داماد او را نیافتند. وصي را گم کردند, ولي علم رز 
الم تا سقیفه بنا نهاد ن و بیعت کردند, از تو بیعت خواستند «ا 
حستب التاس ان بتتکوا آن یقولوا آحت و هم لا یفتئون» (92) 

«آیا مردم_ گمان کردن که به حال خود رها ِ اين که بگویند ایمان 
آوردیم, و آن‌ها آزمایش نمي‌شوند؟ !» 

چه ظلمي بر خویشتن نمودند؟ چگونه با این کار نامه عمل خویش به سوي 
خالق شان مي‌روند؛ ۰ در حالي که از آن امتحان الهي نمره قبولي کت 
نکردند؟ 

بني هاشم را, با ژُور شمشیر براي گرفتن بیعت, به مسجد بردند. حتي به 
خانه وحي آمداند: فاطمه علیها السلام به نور دیدگانش نگاه مي کرد و در غم 
فراغ بابا اشك مي‌ریخت. بچه‌ها بهانه پیامبر ذاشتتند.. ارام:و فر ار نداشتند, 
فقط بهانه. پشت بهانه, بوي پیامبر, ایک به مشام شان نمي رسید. چه 
كکسي مي‌توانست آن‌ها را ساکت کند؟ تفت کوج لو محر از اض. من کافت ؟ 
اشك چشم مادر, اشك را در چشمان کودك خردسال جاري مي‌ساخت. 
قرآن ناطق, مشغول جمع کردن آیات قرآن بود. همان قرآاني را که به 
ظاهر مسلمانان انا روي گرداندند. بر خانه اهل بیت علیهم السلام هجوم 


آوردند. همراه خود هیزم آوردند, بر در خانه وحي آتش افروختند, در را 
سوختند, نه در را, که خانه حیدر را, نه حیدر. حجره پيامبرصلي الله علیه 
وله راء من یقین دارم که کعبه را تشز اند نج فوان را انش نید آاستن 
دیدم, ناله و فریاد شنیدم, ولي از ان خانه بیعت ندیدم. 

در را شکسته دیدم, فریاد «یا آبتا» شنیدم, كبودي بازوان نظاره کردم؛ و تو 
را اي علي‌علیه السلام ! کشان کشان سوي مسجد., با پاي برهنه دیدم. اما 
چيزي که از زهراعلیها السلام دیدم, دفاع از ولایت بود و بس؛ فاطمه دیگر 
براي او زنده ماندن مطرح نبود, ادامه حیات دادن مطرح نبود. برایش 
تکلیف مطرح بود, اداي تکلیف را مي‌خواست. او که غدیر را از یاد 
نمي‌برد جانش را هم براي غدیر مي‌داد. فریاد بر مي‌آورد: آي بدریون وی 
آجدیون! و اي هم رکابان علي‌علیه السلام ! «و هل ترك آبي یوم غدیر خم 
لاحد عَذُرا» (93) آیا بابایم پيغمبرصلي الله علیه واله, در روز غدیر براي 
شما عذري باقي گذاشت؟ پس چرا به ما پشت کردید؟ چرا عغدیر را 
فراموش کردید؟ خودم دیدم ظلم کردند و فاطمه علیها السلام دفاع کرد 
هرچه فرمود؛ احدي نگفت شما دروغ مي‌گویید. چون مي‌دانستند عصمت 
پیغمبر شان دروغ نمي‌گوید. معصومه نبوّت بیراه نمي‌رود. چيزي که بود 
آتان عبر براي دنیا فراموش کردند. جهنم را برگزیدند. 

فدك (94) را که من از باد نمي برم», چگونه ندانم و نگویم فدكت چیست ؟ ! و 
چگونه برايٍ آن ظلم بزرگ نوحه سرايي نکنم؟! 

در دین مقذس اسلام, سرزميني که بدون هجوم نظامي و اعزام نیروء به 
دست مسلمانان مي‌افند, مخصوص پیامبر اسلام‌ صلي الله علیه وآله و پا 
امام بعد او مي‌باشد. هر گونه تصرفي با اذن آنهاست. مگر فدك غیر از اين 
است؟ مگر فدك را پیامبر به زهراعلیها السلام نبخشید؟ مگر هب 
چشم تاریخ را بست و زبان او را بند آورد که تاریخ حرف نزد؟ گیریم 
حرف نزند. انکار سند زنده فدك در تاریخ. نوید جهالت مي‌دهد ویا ِ 
همراه با قساوت. انکار فدك انکار رسول خدا, و انکار قران و اهل بیت 
عصمت و طهارت است. 

سند فدك را, از دست زهراعلیها السلام ربوده شده و تکه یافتم, از 
خودش دفاع نمود, که او را هم سيلي خورده دیدم. محسنش را سقط شده 
پافتم. فدكت هر چه باشد, ارزش سيلي کوثر را نداشت. من شاهد بودم و 
گواهي مي‌دهم, که آنچه زهراعلیها السلام براي آن سيلي خورد. ولایت بود, 
همان ولایت علي بن ابیطالب‌علیه السلام, همان شجره طیبه که رسول 
خاتم صلي الله علیه واله از طرف پروردگارش به قصد تکمیل دین در روز 
غدیر خم در دل هستي کاشت؛ این نهال باید ابياري مي‌شد.این فاطمه‌علیها 
السلام بود که فهمید, ولایت يعني چه. او مي‌دانست ولایت ادامه, نبوت 
است و اگر نباشد. رسالت ناتمام. دین ناقص, خلقت نابجا است. يعني دین 


در کنار ولایت, نور مي‌دهد و گر نه شمع خاموش است. 
«از غضب فاطمه علیها السلام خدا غضبناك مي‌ شد و از خشنودي او خدا هم 
خیشنود, اولین فردي است که داخل بهشت مي‌شود. او میوه دل رسول 
اللّه‌صلي الله علیه وآله و حوري انسان صفت است» (95) ظلم کردند 
آنچه نباید مي‌کردند. 
زهراعلیها السلام را خانه نشین کردند, كشتي پهلو شکسته, پهلو گرفته, 
دیگر در بستر افتاده. آخرین روزهاي حیات را بانوي 8 ساله سيري 
مي کرد. . وصیّت مي‌گفت: مگر مي‌شد به آن کلمات گوش داد؟ مگر جان در 
بدن آرام مي‌گرفت؟ و طاقت ماندن در قفس تن را ور و تا وصیت 
زهراعلیها السلام ۱ داغ پيامبرصلي الله علیه 1 او را, احاطه کرده 
بود. خدا باید بگوید, زهراعلیها السلام چه کشید. سوز ناله اش سوزناك تر 
مي‌ شد؛, گریه‌اش بلندتر مي‌گشت.: قوتش را از دست داد, صبر ش تمام 
شد؛ داغ پدر او را کشت. علي جان ! خاندان وحي باید عذرم بیذیرد, داغ 
پدر او را مي‌کشت. اگر نمي‌کشتند. پدر مُردمر را که تازیانه نمي زنند, اگر 
بزنند» در میان خانه نمي ز نند؛ اگر بزنند, با در آتش گرفته تمی‌ژننده کبرزتم 
که در میان ملتي, چنین کنند ؛ دیگر زن حامله نمي‌زنند. 
زهراعلیها السلام وصیت هاي اخرد زا مي‌فر مود. همه‌اش از مواظبت حسن 
و حسین‌علیهما السلام. از بي‌كسي بچه‌ها سخن مي‌گفت. این بچّه‌ها سيلي 
مادر دیدند, علي جان ! مرا شب غسل کن. شب دفن نما. دیگر به جنازه من 
هم, رحم نمي‌کنند. 
فاطمه علیها السلام جچشم از دنیا فرو بست؛: میهمان پبدر گردید, از خانه 
حیدر, وداع نمود و بچه‌ها را تنها نهاد. طفلان در تاريکي شب, بهانه گرفتند؛ 
اي کاش من تاریخ وجود نداشتم تا شاهد این همه ظلم بر ال محمدعليهم 
السلام نبودم. 
ِ که چندین بار, از حال رفتي و دست از خویشتن؛ شستي, , داشتي 
شب. غسلش مي‌دادي و جان خود را ,. درون پیراهن میتی خود جان 
خویش را در کفن پيچيدي. بچه‌ها آرام ! دیگر , به جنازه مادر هم, رحم 
نمي‌کنند. او را درون قبر. تحوبل دستان تیف ان الله علیه واله 
دادي و فرمودي: «يا رسول الله ! دخترت به شما خبر خواهد داد, اجتماع 
امّت تو را,ء بر ستم آن مظلومه, پس همه سر گذشت را از او سئوال کن و 
چگونگي رفتارشان را با ماء ببرس این همه ستمگري از امّت تو, بر ما ِ 
شده در حالي که از رفتن تو, مدتي نگذشته و یاد تو از بین نرفته بود» 
(96) 





۳ و سِ 
ی ی 
لب من الرحی بتحدز عَّي اس ولا بَرقي الی الطیرُ قستدلبث ذوتها 
توا و طویّث عَتها کشحا و طقث اژتتي بن آن اضول بر جداء او ای 
علي طخية عمیاء يِهَرمّ فیها الکبیز ویشیب فیها الصَغیر وَیکدخ فیها مَوْمنْ 
حَتي يلقي زبهة, فرایث آن الصَبرٍ غلي هاتا أاحْجي فَصبرّث و في العیّن قَذي 


۱ 
۳ 
۳ 
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وفي الحلق شجا ازي تراني تهبا» (97) 
«آگاه تا شید ! به خدا| و پسر ابي قحافه خلافت را مانند پيراهني 
پوشیده و حال آن که مي‌دانست من براي خلافت. مانند قطب وسط 
اسیاب هستم, علوم و معارف از سرچشمه فیض من, مانند سیل سرازیر 
مي‌شود, هیچ پرواز, در علم و دانش به اوج رفعت من نمي‌رسد. پس ِ 
خلافت را رها, و پهلو از آن تهي نمودم و درکار خود اندیشه مي‌کردم. که 
آیا بدون یار و یاور حمله کرده, یا آن که بر تاريکي و كوري صبر کنم, 
تاريکي که در آن, پیران را فرسوده و جوانان را پژمرده و پیر مي‌ساخت, 
موّمن رنج مي‌کشید تا بمیرد. دیدم صبر کردن خردمندي است. پس صبر 
کردم, در حالتي که چشمانم را غبار و خاشاك و گلویم را استخوان, گرفته 
بود, میراث خود را تاراج رفته دیدم». 
من شهادت مي‌دهم به عنوان شاهدي که تا به حال زنده هستم و تمام 
وقایع را با چشم خود دیدم ؛ که حتّي لحظه‌اي غیر خدا را نيرستيدي. یناه به 
یگانه هستي مي‌برم از اینکه بگویم خانه زاد خدا, پرستش غیر او نمود. نام 
تو «علي» مشتق از «علي اعلي» عبد خدا در جاهلیت کهن, اوّل مأموم 
4 در علم و شرافت داماد ختم المرسلین صلي الله علیه واله و 
دروازه علم نبوّت بودي. اگر زمین طعم علم را چشید از سر چشمه فیض 
علي علیه السلام است. شمشیر بژنده اسلام, چشمان نازنین پيامبرصلي 
الله علیه واله هر کجا علي علیه السلام بود, به آنجا نظاره داشت. گم شده 
چشم نبي‌صلي الله علیه وآله علي‌علیه السلام بود. اما لباس خلافت را از 
تنت درآوردند و غاصبانه به تن کردند. 
همرزمان آحد را. فرا خواندي, جنگ جویان بدر را. صدا زدي. اما 
کجروي‌هاي قوم به سان شب مي‌ماند, که همه جا را فرا گرفته بود. تو را 
تنهاء بي سپاه و بي‌باور مي‌دیدم. نه تنها گنجینه علوم خانه نشین بود, بلکه 
فلشفه وت بر گوشه‌اي تنها نشسته بود. اتهامات از هر سو روان شد. ۳ 
جايي که سلام مي‌كردي, جوابش نمي‌شنيدي. بارها دیدم بعد مرگ جان 
رسول خداصلي الله علیه واله, انیس جانت زهراعلیها السلام جايي براي 
درد دل نمي‌يافتي. مردمان ستمکار شدند, نيك را بد شمردند. روز را کنار 


زدند, شب را برگزیدند؛ چاهي پیدا مي‌کردي غم دل را, درون چاه 
مي‌گفتي. کلنگ بردوش, نخل خرما پرورش مي‌دادي. صبرم به سر رسیده 
بوده اما چون ببي نو را آرام مي‌دبدم. اون چند صباحي هم که جان 
مصطفي‌صلي الله علیه وله زنده بود, عزیزت لب به اعتراض گشود: «پا 
اباالحسن ! چرا به گوشه‌اي آرام گرفتي؟ مگر شجاعان عرب نبودند, که از 
ترس علي علیه ااشام خواب نداشتند؟ پس چرا در مقابل این ضعیفان 
سُستي نشان مي‌دهي؟ اي کاش من زهراء مي‌مُردم تا اين روز را 
نمي‌دیدم > (98) تاریخ گواه است که سخت بود حالت عزیزت برایت؛ 
سخت بود که این چنین لب به اعتراض بگشاید. ولي صبر کردي: . صبر و 
سکوتت راء تمام وجدان هاي بیدار عالم میسرایند. چگونه شرح ندهم ؟ 

ار افنزن تور در ان لخطانته محال سخن. کفتره. دا اد من می‌دباید .فرمودي: 
«فرقي نکردم من همان علي هستم » (99) همان شیر همان جنگاور «نه 
ذوالفقار کند شده و نه بازوان شل» (100) زهراي من شما که غدیر از 
بادنان: بر فیهر نتهارسشن تیغمیر ضلی: الله علیه وال در دید راخم جه ولاوت: 
که فراموش شدني نیست. زهرا جان! مصلحت چیز ديگري است. 
مصلحت اسلام و نظام نوياي محمّدي‌صلي الله علیه واله بسر مي‌برد. 

من تاريخ, شاهد بودم سکوتت را, به خدا عجیب بود ! همه‌اش براي اسلام 
عزیز بود. روزي ایمان اوردن و را دیدم. روزي عشق ورزیدن تو و 
نبي‌صلي الله علیه واله به همدیگر را دیدم, روزي هم سکوت تو را دیدم, 
خدماتي که به اسلام نمودي همه را دیدم. همه دیدن داشت. این حقیقت 
عمر تاریخ است. که امام به بیان صریح نبوّت انتخاب مي‌شود, و يا به بیان 
امام. قبل امام آن‌قدر این مسئله روشن است. که جاي هیچ‌گونه ترديدي 
نیست. 

امّا من, از صبر تو سکوت مي‌کنم حرفي نمي‌زنم. فقط همین قدر 
مي‌گویم: سکوت تو در تاریخ شنیدن دارد. 





«شهادت « 


آخرین رمضان عمر مبارك, دز سال چهلم هجچرت. يك ماه رمضان ديگري 
داشتي. روش ات روش ديگري بود؛ این رمضان, از همه رمضان ها جدا 
بود. حالي دیگر داشتي. ميفرمودي: : چند روز دیگر باقي است؟ به نظرم گم 
کرده‌اي داشتی, دنبال او ميحشتي. انا در ان روزها نفاق و دورويي قومي 
لجوج, مرا سخت نگران مي کرد. به یاد مي‌آورم. جمله مبارك خاتم 
النبيين‌صلي الله علیه وآله را, که مي‌فرمود: «ا یحبكَ الا مُوْمنْ تم ولا 
ببغضك / متافق شفرل» (101) موّمن پا نو دشمن نمي‌ شود منافق باتو 
دوست نمي شود. ٍ 
و خود هم ميفرمودي: «که شما را از مردم دو رو برحذر مي‌دارم؛ زیرا انها 
گمراه کننده مي‌باشند, خود را به رنگ‌هاي گوناگون و حالت‌هاي مختلف در 
فی‌ارنی اسان سار اس طاسان. اراس بر اش راه 
مي‌روند. نزد هر دلي وسيله‌اي دارند. در هر غم و اندوهي اشك‌ها 
مي‌ريزند. براي هر در, کليدي و براي هر شبي, چراغي اماده ساخته‌اند. راه 
باطل را آسان نشان مي‌دهند؛ آنها پیرو شیطان و شعله آتته: ۳ (102) 
علي علیع الساام با کران اشت:و فران:با علي‌عاية السلام تمی‌ شود کلمات 
مولایم را با قرآن نسنجم قرآن هم جنین مي‌فرماید: «اٍن المَنافقین في 
الحوك الاسفل من الثار َ9 لرد تجد لهم : تصیرا» (1053) منافقین را در جهنم 
پلتنت ترین, ذرجه و برای. آنان هرگز ياوري 0 یافت. 

عجیبند انسان‌هاي بدتر از کفار. مشکل ترین مبارزه ها؛ مبارزه با نفاق 
ات, کوم ار قدار خی مق مس که م که داهن مس نا افکار. 
پليدي دارند. خوارج نهروان را مي‌گويم. خون دل‌هاي این قوم را به تو, 
هرگز از یاد نمي برم. . خشکه مقدذس مب هاي نفهم که از اسلام هی جیز 
نفهمیدند, ولي خود را مسلمان مي‌دانستند. از زيادي عبادت بر پيشاني پینه 
داشتند, اما خدا را نشناخته بودند, در مدت کوتاه خلافت ظاهري که چهار 
ال و خن ام ول کنم تاک حاکن شیر ود ها که 
نکردند؟ ! دنیا تازه عدل, برايش مفهوم پیدا نمود, تازه هدایت موعود غدیر, 
به سر رسیده بود, که گرفتار جنگ با دشمنان خدا شدي فرمودي: «خدا 
مرا , به جنگ با ستمگران و پیمان شکنان و تباهکاران در روي زمین امر 
مهو : پس با پیمان شکنان جنگیدم, و با ۳ که دست از حق برداشتند 
جهاد کردم و با انان که از دین بیرون رفتند. خشم نموده و زبون و 
خوارشان کردم.» (104) 

سینه تاریخ از حماسه‌هاي علي‌علیه السلام پر مي‌باشد. و گواهي مي‌دهد 
که هیچ کس را, توان بلند کردن شمشیر در مقابل این به ظاهر مسلمانان 


نبود, نافله خوان‌هاي ُتعَبد, الهي القفوگویان حقه باز. اين افتخار من راوي 
مي‌باشد که حکایت گر زندگي علي‌علیه السلام مي‌باشم., با زگو کننده 
داستان تو و جهان آفز ین ختم رابطه تو با خدا را مي‌ سر آیم؛ در درياي 
ولایت تو زندگي مي‌کنم:؛ عاشق مکتب عغدیر توام, ولايتي که پيامبرصلي 
الله علیه واله در عدیر ابلاغ نمود. هم چنان مایه حیات من است. مي شنیدم 
آن زمان که با اين قوم ریا کار رو به رو بودي, ميفرمودي: «غیر من احدي 
قادر نبود که چشم فتنه را بکند, غیر من احدي جرآت نمي کرد. شمشیر به 
گردن این‌ها بگذارد» (105) در آن مدذت عمرم که باتو بودم و احساس 
م‌گردمبآیدی هرد چون در کار لي هر لته مررررم که بو طاو 
را سر جایشان نشاندي. منافقان زيرك و زاهدان احمق را. عاشقانه با انان 
ميجنگيدي, هر لحظه آرزوي شهادت داشتي. ميفرمودي: «اگر هزار ضربه 
شمشیر بر فرقم فرود اید و با این وضع کشته شوم بهتر است که در 
بستر بيماري, با يك مريضي بمیرم. اگر اين بدن‌هاي ما ساخته شده که در 
آخر کار بمیرد. پس چرا در راه خدا با شمشیر قطعه قطعه نشود؟» (106) 
به خدا عشق تو به شهادت؛ قابل سرودن نیست. چون عشق عاشق را 
معشوق مي‌سراید. خدا باید بگوید علي‌علیه السلام چقدر عاشق بود. اگر 
بالاتر از درجه معنوي شهادت, مقامي بود, قطعاً خداي متعال آن را به تو 
مي‌داد. شهادت ارزوي همه انبیا و اولیاء الهي و محبوب‌ترین کلمه در طول 
تاریخ براي آنان بود ۱ 

خبائت و لجاجت منافقین را کاملا احاطه داشتي. لحظه به لحظه حیات 
تاریخ, صرف این افکارت مي‌شد که چگونه شمشیر اسلام در دست علي 
بن ابیطالب‌علیه السلام برگردن این نابکاران فرود خواهدآمد؟ ! 

پسر ملجم مرادي که از همین طایفه بود, دشمني او برایت روشن بود. 
اون منافقي که درباره اش ميفرمودي: «اریذ خیاته وبرید فتلي» (107 
من مي‌خواهم او زنده بماند و سعادتش را مي‌خواهم, ولي او اراده کشتنم 
را دارد. 

ابلهي گروه خشکه مقدس خوارج, در تاریخ از فصل‌هاي تکان دهنده است. 
نقشه قتلت را کشیدند, عبدالرحمان پسر ملجم مرادي مامور قتل تو 
گردید؛ . شب نوزده رمضان, به خاطر ثواب بیشتر, نفهمي و لجاجت تا به 
کجا؟ ! حتي مهر وصال شان را, ریختن خون بهترین بنده خدا قرار دادند, 
قطام(108) در پيشنهاد آن وصلت شوم, درخواست ریختن خون محبوب 
هستي را داد. 

تاریخ عاشق علي علیه السلام بود, با افکار و اعمال اوء روز و شب 
مق حخراند. به معشوقم خیره بودم و او هم انم به استمان:نظاره کر بود. 
كکسي نمي‌فهمید علي راه‌هاي ۳ را بهتر از زمین مي‌شناسد. يعني 
چه؟ هی کس نمي‌خواست که بفهمد, بلکق: شعورش چنین اجازه‌اي نمي‌داد 


درك این حقیقت کند, که اگر علي‌علیه السلام نبود زمین اهلش را مي‌بلعید 
و اسمان ثانیه اي, سایه نمي‌افکند. همه به برکت ولایت است که جرخ 
گردون مي‌گردد. همان ولايتي که تمام ملائك در غدیرخم, براي آن شاد 
بودند و جان عالمیان رسول هدایت. از ابلاغ آن شادمان تر بود. عديري که 
جا دارد هن: بزای. آن تمام. هستي‌ام را ضرف تمایم و براي. ان ذاستان‌ها 
بنویسم. چون من بدون عغدیر معنا نمي‌د هم » قلمي که جوهر نداشته باشه 
چگونه براي هستي مشق بنویسد؟ اینها كلماتي اند که تاریخ براي تسکین 
خود, نوحه‌سرايي مي‌کند و گرنه, شما امیرالمو‌منین اید, همه هسبي 
ری ره در سان ارشه امن اسال سل یرال کت را 
بود و بس. 
شب نوزدهم سال چهلم هجري, افطار به خانه أم کلثوم میهمان شدي, 
دختر طبقي از همه علاقه و محبت خود را به عنوان غذا براي پدر هدیه 
آورد ده نان خوین و مقداري نمك, نگاهي پر معنا به غذاي سرسفره؛ آهي 
از سوز دل. که دخترم ! یادگار زهراي من, همان مدافع تنهاي من مگر 
بارت ره ات ایس ار سر ی و رتسول ای اعد وله 
مي‌کند؟ کي شده برسر سفره‌اي دو نوع غذا باشد که علي بان سفره 
حاضر باشد؟ افلاکیان راء , بر سر سفره نظاره‌گر بودم. عرشیان؛ عاشقانه 
تو را مي‌سرودند, من از اين راز بي خبر بودم, أمُ کلثوم را دیدم کاسه شیر 
را برذاشت و جان ۹ ۳۹ الله علیه واله با نان و نمك افطار نمود. 
بعداً فهمیدم که اين آخرین افطار علي‌علیه السلام بود؛ همه علي‌علیه 
الام رام ی سا تا هر شتآ دا هم عاععت 
بود. بازهم مي‌گویم هم عاشق و هم معشوق؛ همه عْمر تاريخي. 
علي‌علیه السلام که خاك را به يك نظر کیمیا مي‌کرد. توان دسترسي به 
ام و تام را عم اوه عم سم ارس اه انریا 
براي غذا این گونه در سختي بسر برّد؟ قوي‌ترین مردان عرب؛ لاابالي ترین 
جنگجویان که دشمن اسلام بودند, از ترس او خواب نداشتند؛ اوني که 
هست ترس خدا, اشك ینیم » , ناله پيرزني: تو را مي‌لرزاند, تاریخ مي‌شنید 
صداي عدالت را. به پهناي همه هستي: «دخترم ! چگونه ممکن است 
علي علیه السلام سیر باشد؛ ؛ اما همسایگان گر سنه داشته باشد؟» (109) 
گاهي از «حجاز مي‌ناليدي و گاهي هم از یمامه».(110) 
همواره از اشك مي‌ناليدي و دلت براي پتیمان و گرسنه گان روي زمین 
آرام نبود. مسکین نوازي ات راء رسول افرینش, نوازش کرد: «یا علي ! 
خداوند به تو بخشید دوستي تیدا کین را آنانقه اماخت تو خشنودند و تو 
نیز به پيروي آنان از تو. نا (111 
شب نوزدهم را در راز و نیاز با خدایت به صبح رساندی. داتس آرشات 
نگاه مي‌کردي. خدایت شاهد بود که چگونه / با جان اما ان با 


مي‌کردي؟ ! من در نگاه تو این مطلب را مي‌خواندم, که براي رسیدن به 
پيامبرصلي الله علیه وله و یار با وفایت زهراي اطهرعلیها السلام لحظه 
شماري مي‌کني. بارها گفتم و تا زنده‌ام مي‌گويم, که شما براي اینجا 
نهاد و اين کرم خداست., ذات پاك را شایسته چنین لطفي هست. و گرنه 
علي کجا؟ دنیا کجا؟ کیست که او را بشناسد؟ 

آرام, آرام به سوي مسجد حرکت کردي. «یأتغا النفتتن لخص و39 ۷ ارجيي 
الي ربك راضية مَرْضیْةٌ» (112) اي نفس مطمئن, واي معشوق خدا, 
ملاقات پروردگار گوارایت باد. وارد مسچد شدي, قاتل را از خواب غفلت 
بیدار نمودي, بالاي ماذنه رفتي, نداي اللّه اکبر بلند شد. اذان گفتي و با 
سپیده دم خداحافظي نمودي, اي فجر صادق, آیا تاابهتخال::جتمان علی دا 
خفته ديده‌اي؟ 

فجر تا سینه آفاق شکافت 

از مأذنه به هگن معراب رقتي ۳ نماز 0 ر قامت 9 تکبيرة 
با زمین شیر باه بر فرق فزاات وارد کرد. منادي ندا 1 «تَچَتَحَت 
وال ارکان الهْدي وانطهست والِله اعلامْ, التّتي فتل اب عم مَحَمَد 
المْصطفي فتل علر الخوتصی قتله آشقي الأشفیاء» (114()113): 

به خدا ارکان, هدایت عنام شده برطرف شد نشانه‌هاي پرهي زگاري, و 
1 شد عروة الوّتقاي الهي, کشته شد پسر عموي رسول خدا, 9 
شد وصي بر گزیده. کشته شد علي مرتضي: کشت او راشفی انن شعی 
ها. 

شگفت انگیزترین دوره زندگي‌ات که مرا سخت داغدار ساخت و کمرم را 
شکست. همان دوره بود, يعني فاصله بین ضربت تا شهادت. آن‌گاه که 
ضربت آن منافق. فرقت را شکافت. جمله‌اي گفته‌اي که از جملات عجیب 
عالم خلقت بود. «فزث ورب الکعبَة» (115) به خداي کعبه رستگار شدم. 
سین علیهها الستلاه زیر بقل دامن مود ارو را کر فد وشمتیر انبلام 
را به سوي منزل حرکت دادند. مردي که در اخلاص براي خدا, تاریخ 
جنگاوري همانند او ندیده. به خدا سخت بود برایم. سخت بود برایم. 

وارد بستر شدي. سفارش قاتل نمودي: «مدارا کنید به او غذا بدهید.» 
(116) لباني متبسم, به آرزویت رسیده بودي, زهر به لب‌هاي قرآن ناطق 
اصابت کرد. عشق به شهادت؛ جان و تن نمي‌شناخت.؛ آرزوي شهادت 
داشتي, , خودم به باد دازا کار فرمودي: «ره خدا| قسم اگر هنگام رو به رو 
شدن با دشمن ارتوی شمادت ندازشنم هل ره مرگ نمي‌نهادم,. دوست 
نداشتم حتّي يك روز با اين مردم به سر برم و يا با آنها ملاقاتي داشته 


باشم: * (117) «کم. کشته‌ای داشتی آن زا باز یافتن: تشته ای که به ات 
رسیده بودي.» (118) 

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 

و اندر آن نیمه شب ان حیاتم دادند 

چه مٌبارك سحري بود و چه فرخنده شبي 

ان شب قدر که این تازه براتم دادند 

اصحاب ناراحت؛ اهل بیت محزون؛ ژینب پریشان. باز زینب, بار دگر سوزي 
تبحر نیمه هاش نس اه اد مف اور آن هلو ان صورت, آن زخم, آن 
نسیته:. آن تشییع, اينك دوتا گشته؛ پدر و مادر. دختر بزرگ خانه نگو, ام 
المصائب آل رسول. امام مجتبي‌علیه السلام رسالت بابا را بردوش گرفته, 
عالم علم با پروریده دامن نبوت, به بابا نگاه مي‌کرد, حسرت 
مي‌خورد, زمین از چه كکسي خالي مي‌شود؟ حسین علیه السلام بغض کرده 
بود, بابا تنها مي‌شويم. نگاه عباس به برادر, در لحظات مرگ پدر. دیدن 
داشت. گویا خيمه‌اي دیده, فریاد تشنگي اولاد علي‌علیه السلام را شنیده, 
او هم طاقت نیاورد, امّا عباسه فقط به ولي امر نظر دارد, او جایگاه 
امامت را مي‌شناخت و فقیه اهل بیت علي‌عليهم السلام گرچه غدیر را 
ندیده بود, اما براي احياي فرهنگ امامت غدیر رکاب پوشیده بود. که تا 
قیام قیامت اماده رزم مي‌باشد. 

من خود را باختم, عمرم را پایان یافتم. دست خودم نبود, همه چیز را از 
دست داده دیدم, ناامید گشتم. چيزي براي از دست دادن نداشتم. همه 
زد ی تاریخ رفته بود. گفتم من براي ولایت امیر المو‌منین علیه السلام زنده 
بودم, دیگه تمام شد. ۸ ۰ ِ 

ناگهان به خود آمدم, تفسیر «أطیعوا ال اطیعوا الرَسول واولي ار 
منکمهٌ» (119) پیامبر خدا| را به باد اوردم, به امام حسن علیه السلام 
نظاره‌گر شدم, اميدي دوباره یافتم روحیه از دست رفته خود راء باز پس 
گرفتم ؛ گفتم تاریخ به ولایت زنده است, تا ولایت هست, تاریخ خواهد بود؛ 
با خود گفتم: در غدیر تجدید حیات كردي, بعد در مرگ خاتم رسولان خود را 
باختي, به علي‌علیه السلام و وت : اميدي دوباره گرفتي, اينك گرچه 
علي‌علیه السلام هم رفته, ولایت که نرفته, غدیر و فرهنگش و دستاورد آن, 
تا روز محشر ادامه خواهد داشت. این فرهنگ اختصاص به مکاني خاص و با 
زماني خاص ندارد, غدیر براي همه بشریت است در عمر تاریخ. ادامه 
حیات دادم و یازده نور درخشان آسمان امامت و ولایت؛ 1 فرزندان نو 
علیهم السلام را دیدم؛ خاطرات تلخ و شیرین زندگي همه را در سینه دارم 
و اينك که در زمان غیبتِ آخرین خجت بر حقْ خدا به سر مي‌برم, , به امید 
فرجش زنده‌ام, «وعده خدا حق است و خدا از و ده خویش تچلف 
تمی‌کند ۱120۳ .هیه شک سر ار داز ند ان مرا علی: الدیه 


اسْتْعفُوا في الأْضص وَتَحقلَهم اَیمَةٌ و تجقلهْم الوارئین» (121) زمین از 

وال الک ای 

ولي خدا, , در پشت پرده غیبت باشد تن ولایت فقیه است که ولایت رسول 

الله و امان بعر او را؛ ۰ بعني ولایت به معناي حکومت را امانت‌داريٍ مي کنر 

تن کات مرز همطل تیه افظا لدییه مالفا علي هو #طا 
مولاهْ قللعوامٌ ار یفقلدوه» ۳( 122) آن فقيهي که تمامي وجود خود را 

ِ اسلام تضاند:. آنچه تلاش مي‌کند براي اجراي احکام اسلام مي‌باشد. 

فقیه جامع الشرایط, ولایت فقه آل محجد را به اهلش. يعني ججت این 

الحسن العسکري علیهما السلام باز مي‌گرداند, آن زمان که مُنتقم آل 

مُحمّد علیهم السلام ظهور نماید. و من تا ظهور دولت یار در سایه غیبت او 

ادامه حیات مي د هم . 

مکی اه ای بش ای یام که عون یام مها وش ین وم شین اسان 

ولایت علي بن ابي‌طالب و اولاد اوعلیهم السلام. این بود که عرض کردم 

بي علي علیه السلام تاریخ" بي‌معنا خواهد بود, چون جامعه بدون فرهنگ 

غدیر جامعه‌اي سر در گم مي‌باشد. ۲ 

والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته له الحمد. 
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33( قیمت پا پولي که در مقابل کالا داده مي‌شود. 

5) سوره اخرات. آیه 33. 

36( سوره آل عمران؛ آیه 01 

7 تفسیر ابوالفتوح رازي, ج3.ص <65و66. 

8 نهح البلاغه, خطبه قاصعه, 234. 

9 الارشاد. ص 23. 

2 ) بحارالانوار. 10 ص 432 /ج 38.ص 36. ۲ 

3) ارشاد القلوب, ج 2 ص 209 / مناقب ابن شهر اشوب, ج3, ص 267 
4 نهح البلاغه, خطبه 27 

5) الارشاد. ص 47.(شمشيري نیست.مگر ذوالفقار جواني نیست. مگر 
علي علیه السلام) 

6 الارشاد.ص 47. ۱ 

7) سلمان فارسي از بزرگان اصحاب رسول خداصلي الله علیه واله و از 
شیعیان امام علي‌علیه السلام‌است. در نام و محل تولد او پیش از اسلام 
اختلاف است انچه مشهور است. اهل شیراز و نامش روزبه است به 
سلمان فارسي ملقب شده طرح خندق دور مدینه را به فرماندهي کل قوا 
پیشنهاد داده با مشورت افسران عالي رتبه به تصویب رسید. 

8 بحارالانوار.ج10,ص 123- ج11. ص 148. 

9 سوره انبیاء آیه 89. 

0 بحارالانوار.ج20,.ص 215- ج29, ص 1 - شرح ابن ابي الحدید ج,. 
1 - کنزالفوائد.ج. ص297 - الطرائثف. ج1, ص 30. 

1 اقبال الاعمال. ص 466. 

2 بحار الانوار. ج 16. ص 298 - کنزالفوائد.ج1, ص298 - شواهد 
التنزیل,ج2, ص 12 - تافیل لیات الظاهره.ص 455. 

3 فروعغ ابدیت, ج2, ص 240 

4) مجمع البیان. ج 9, ص 120 - اصول کافي, ج8, ص 1<د. 

5 بحارالانوار, ج21. ص40. 

56( سوره زخرف, ایه 2 

57( بحار الانوار, 31 ص 455 - امالي صدوق, ص 89 - جامع الاخبار.ص 
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5( سوره بقره, آیه 10 دل‌هاي آن‌ ها مربض است, یس خدا| بر مرض 
ایشان بیفزاید و بر آن‌ها عذاب دردناك است بدین سبب که دروغ 


مي‌گویند. 


9 سوره نجم, آیه 2و3؛ هرگز به هواي نفس سخن نمي‌گوید. سخن او 
هیچ غیر از وحي خدا| نیست. 

0 الارشاد.رص 11 - انساب الاشراف, ج2, ص 95 - تاریخ طبري, ج3. ص 
4 - دلائل النبوه 

1) شرح نهج البلاغه (مدرس وحید) 10, ص 128. 

2) نهج البلاغه خطبه, 3 

3) همان مدرك. حکمت 74. 

4 همان مدرك.حکمت 115. 

5 نهج البلاغه. خطبه 81. 

6) همان مدرك حکمت 128. 

7) همان مدرك, خطبه 52. 

8) همان مدرك خطبه10 1. 

89 همان مدرك خطبه 3. 

1) سوره بقره آیه 124. 

2 سنتورة ال عمرآن ابهر 67 

3 بحارالانوار. ح25, ص 121 - احتجاج. ج2. ص 434 - امالي صدوق. 
ص 677 - تحف العقول, ص439 - عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ح1, 
ص‌219. 

4 بحار الانوار, ح35, ص 45 

5) سوره مائده آیه 67. 

6) سوره مائده. آیه 67. 

7 تور قوفنون: آبه. 1 1: 

8) سوره حخ آیه 63. 


9 سنومضف: آیه 6 
0 تأویل لیات ص 430. 


1 سوره کهف. آیه 6 شعراء, 3 

92( تاریخ آبن خلدون, ج 1 ص 5860 - اصول کافي ج 1 ص 20 ۰ اعلام 
الوري. ص 165 - امالي صدوق. ص 123 - مناقب ابن شهر اشوب., ج3, 
ی 0 2 

4 سوره مائده ایه 3 

95( سوره بقره ایه 116 

6 نهج الحق, ص 228. 

7 نوج البلاغدر خطیة 296 

58 نهج البلاغه, خطبه 226. 


9 آل‌عمران,132و32 - نساء,59 - مائده.92 - انفال,40و20و1 - 
نور,54 - محمّد,33 - مجادله, 13. 

90( سوره احزاب, ایه 30. 

1 نساء, آیه 14. 

2 سوره عنکبوت, آیه 2. 

3) خصال, ج1, ص 173. 

4 فدك روستاي آباد و حاصل خيزي است در 140 کیلو متري مدینه 
داراي ۳1 فراوان و نخلستان بسیار در سال " هفتم هجري هنگام فتح خیبر 
یهودیان در اثر ترس و وحشت بدون جنگ و خون ريزي در اختیار 
پيامبرصلي الله علیه وله قرار دادند و ازان پس فدك به عنوان ملك 
شخصي پيامبرصلي الله علیه واله : 3 

5 بحارالانوار. ج43, ص‌19. 

6 ترجمه بیت الاحزان. ص 203. 

7) نهج البلاغه. خطبه‌د. 

8 ترجمه بیت الاحزان. ص 204. 

۱0۵ همان مدرك 

1) عوالي الالي. ج 4. ص 85 - اعلام الدین,. ص 278. 

2) نهج البلاغه, خطبه 185. 

3) سوره نساء, ایه 145. 

4) نهحالبلاغه, خطبه 122. 

5 نهح البلاغه خطبه 92. 

6) ) نهح البلاغه, خطبه, 122. 

7) بحارالانوار, 42 روایت 58 -اسدالغابه, 2 ص 772. 

98) قطام يكي از زن‌هاي خوارج بود که سخت مورد علاقه آبن ملجم 
مرادي قرار داشت. 

9) منتهي‌الامال. ص 207. 

0 ترجمه وتفسیر نهج البلاغه محمّد تقي جعفري. 10.ص 226 

1) بحارالانوار, ج14, ص 293 - مناقب ابن شهراشوب, ج2, ص94 
2) سوره فجر, آیه 28 و 27. 
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4) بحار الانوار. ج 42.ص 280, 84 2. 

5 مناقب ابن شه رآشوب, ج2: ص 119 - الطرائف, ج2: ص 520 
6 نهح البلاغه, نامهء 23. 

7) نهحالبلاغه نامه‌دد. 

8) همان مدرك نامه 23. 


9 نساء, آیه 59.. ۱ ۲ 

0) سوره کهف.: ایه 58 سوره حح ایه 7 سوره روم, ایه 6 سوره 
انامه 2 

1) سوره قصص, ایه 4. 

ج2, ص 458. 


سرشناسه : رضواني علي اصفر, ۱۲۴۱ 

عنوان و نام پدیداور : غدیر در بیان صاحب غدیر/ تالیف علي‌اصغر رضواني. 
مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران ۲۸۷ ۱. 

مشخصات ظاهري : ۷۱ ص. 

فرسشت اوه ات فان و 

شابك : ۷۰۰۰ ریال : 3-177-973-964-978 

یادداشت : چاپ دوم : ۲۸۹ ۱(فییا) . 

یادداشت امد به صورت زیر نویس 

موضوع : علي‌بن ابي‌طالب (ع), امام اول, ۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- 
موضوع : علي‌بن ابي‌طالب (ع), امام اول, ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- 
اثبات خلافت -- احادیث 

موضوع : غدیر خم 

شناسه افزوده مسجد جمعران (قم) 

رده بندي کنگره : 5۳۲۲۳/۵/ ۳۷۶۶ ۱۳۸۷ 

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۵۲ 

شماره کتابشناسي ملي : ۷۲۰۹۴۱ ۱ 


مقدمه ناشر 


۱ 1۳ ۱ ول مر ۳۲ الله علیه و میت 
که اسلام راستین را تداوم بخشید و زلال معرفت. ولایت, تسلیم و رضا را 
در جان مومنین جاري و حیات ثمربخش را تا ونم تصود: 

غدیر در طول تاریخ مورد بي‌مهري‌هايي از طرف دوستان و مورد تهاجم از 
طرف دشمنان دین قرار گرفت ولي با عنایت و تدبیر پیروان واقعي غدیر 
حفظ و فرهنگ شد. هم اکنون که در نظام مقذس جمهوري اسلامي هشت 
مسوولان و مردم مندین ایران اسلامي بر عديري شدن تمامي این 
سرزمین اسلامي است. بر آن شدیم مجموعه پیش روي که توسط استاد 
ارجمفه اج علی اضر تصوای کیت کر ندرا مر ور سزع فا ر ارت 
امپد است مورد قبول حضرت حق و توجّه مولایمان حضرت حجّت «عجل 
الله تغالن فزجه الشریف» فراز کیرد. 

لا زم است از عنایات ویژه تولیت محترم حضرت آسفت اللّه وافي 8 
عزیزان همکار در مجموعه انتشارات برادران ديلمي. امیر سعید سعيدي, 
ات بخشایش, تلاشان و ... در به مر رسیدن این مجمو که فعالیت 
مود آنده کمال شکور و اسان راهان شاء الله حواند کان رات عا 
را از نظرات ارشادي خود محروم نفرمایند. 

مدیر مسوول انتشارات مسجد مقدذس جمکران حسین احمدي 


برخي مي‌گویند: اگر اين مسائلي را که شما مي‌گویید درست است چرا 
خود حضرت علي‌علیه السلام بعد از وفات پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وله 
به این ادله تمسك نکرد و خود را از این طریق مستحق خلافت ندانست؟ و 
لذ| اين به نوبه خود دلیل بر آن است که حضرت علي‌علیه السلام یا اين 
گونه ادله را قبول نداشته و يا بعد از انتخاب ابوبکر به خلافت, به آن راضي 
شده است ! ۱ 

اينك جا دارد این موضوع را بررسي کرده و به رواياتي که در آن‌ها حضرت 
علي علیه السلام بعد از پيامبرصلي الله علیه واله به ادله امامت خود اشاره 
کرده و در مصادر اهل سنت آمده بپردازیم. 


استدلال به آیات امامت 


استدلال به آیات امامت 


آ مایخ لزان نه اب «ولایت » 


الف) از امام علي‌علیه السلام نقل شده در احتجاجي که در مسجد رسول 
خداصلي الله علیه وآله در ایام خلافت عثمان داشتند فرمود: < ... 
فانشدکم ا اتعلمون ۰ حیث نزلت: «نما ولیکه اللة ورسوله والذین 
آمَثوا الذین یِقیمُون الصلواة ویو‌ئون الرّكواة وه ۶ اکمون»,(1) . ۱ ز« فآهر الله 
عرُوجل ان یُعلمهم ولاة امرهم و ان یفسٌر لهم من الولاية ما فش لهم من 
صلاتهم و زکلتهم و حجهم, بنصبي للناس بغدیر خم, ثم خطب, و قال: ایها 
الناس ! انْ له ارسلني برسالة ضاق بها صدري و ظننت ان الناس مكذبني, 
فاوعدني لابلغها او ليعذبني. تم امر فنودي بالصلاخ جامعة, ثم خطب فقال: 
ایها الناس ! اتعلمون ان الله عژوجل مولاي و انا مولي المومنین, و انا اولي 
بهم من انفسهم؟ قالوا: پلي یا رسول الله. قال: قم يا علی. فقال: من 
کنت مولاه فعلی مولاه, اه وال من والاه و عاد من عاداه ... » ((2) ۶ .. 
شما را به خدا سوگند, مي‌دهم | آیا می‌دانید .+ چه صوقعی نازل شد آیه 
«انما لکد اللة وَرَسوله والذین آمثوا ... »؟ ... خداوند عزوجل دستور داد 
تا والیان امرش 1 بشناساند نماز و زکات و 2 را براي 
مردم تفسیر کرد براي آنان ولایت را با انتصاب من براي مردم در غدیر خم 
تفسیر نماید, و لذا خطبه خوانده و فرمود: اي مردم ! همانا خداوند مرا به 
رسالتي فرستاد که سینه‌ام براي آن تنگ آمده و مي‌ترسم که مردم مرا در 
آز کدفت کنند کنند, ولي مرا تهدید کرده که آن را ابلاغ نمایم وگرنه مرا عذاب 
خواهد کرد. آن‌گاه دستور داد تا اعلام نماز جماعت کنند و سپس خطبه 
خوانده فرمود: اي مردم ! آیا مي‌دانید که خداي عزوجل مولاي من و مولاي 
موّمنان است. و من از آنان به خودشان سزاوارترم؟ عرض کردند: آري اي 
رسول خدا؛ فرمود: برخیز اي علي ! من بر خواستم. آن‌گاه حضرت‌صلي 
الله علیه وآله فرمود: هر کس من مولاي اویم پس علي مولاي اوست. بار 
خداپا دوست بدار هر کس که ولایت او را پذیرفته و دشمن بدار هر کس 
که با او عداوت کرده است ... ». 

ب) حاکم نيشابوري به سند خود از امام علي‌علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «نزلت هذه الاية علي رسولٍ ی الله علیه وآله: «ایّما کم 
اللهٌ ورسوله والذین مَنوا الذین یِقیمُون الصَلوة ویو تون الکو وهم 
راکفو 6 فخرح رسول الله‌صلي الله علیه وله و دخل المسجد, و الناس 
ام بین راکع و قائم, فصلي فاذا سائل قال: يا سائل آعطاك آحد شیتا؟ 
فقال: لا الا هذا الراکع - اشار (علم - آعطاني خاتما»(3) «این آیه بر 
رسول خداضان الله علیه واله نازل شد: «اتما ولیکد اللهُ وَرَسولة والذین 
آمَُوا ... », رسول خداصلي الله علیه واله از قتزل جارج و وارد مسجد شد 


در حالي که مردم در حال رکوع و قیام بوده و نماز مي‌خواندند. حضرت نیز 
اي سائل ! ایا كکسي چيزي به تو داد؟ فقیر گفت: هیچ کس جز این رکوع 
کننده - اشاره به علي علیه السلام کرد - او بود که به من انگشتري داد.» 


2 - استدلال به آیه «اکمال» 


از امام علي‌علیه السلام نقل شده که در ذیل احتجاجي در مورد استدلال,به 
آیه «اولي الأْمر» و آیه «ولایت» فرمود: «فقام سلمان فقال: پارسول الله ! 
ولاء کماذا؟ فقال: ولاء كولاي, من کنت اولي بو ,من نفسه فعلي اولي به 
من نفسه. فانزل الله - تعالي ذکره -: «الیوَم اکمَلث لک دیتکد داتفه ت 
کم نقمتي ورَضیث لک لالح دینا»(4) فکبر رسول الله‌صلي الله علیه 
واله و قال: الله اکبر, تمام نبوتي و تمام دین الله؟ ولاية علی بعدي ... »: 
(5) ۹ برخواست و گفت: اي رسول خدا! کدامین ولایت مقصود 
شماست؟ حضرت فرمود: ولايتي همانند ولایت من؛ هر کس من سزاوارتر 
به او از خودش مي‌باشم پس علي نیز اولي به تصرف اوست. اینجا بود که 
خداوند متعال این ایه را نازل کرد: " امروز براي شما دینتان را کامل و 
نعمتم را تمام کردم, و راضي شدم که اسلام براي شما به عنوان دین باشد 
ِ در اين هنگام بود که رسول خداصلي الله علیه وله تکبیر گفت و فرمود: 
خدا بزرگ‌تر است. تمامیت نبوت و تمامیت دین خدا به ولایت علي بعد از 
من است ... ». 


3 - استدلال به آیه «خیر البریة» 


دزی بن شراحیل انصاري, کاتب امام علي‌علیه السلام مي‌گوید: «سمعت 

۱ حذثني رسول الله‌صلی الله علیه وآله و آن بمسنده الي صدري 
فقال: با علي ! آما تسمع قول اللّه عژوجل: «ِن الذین آمثوا وغملوا 
الصالحات آولئك هد و خَیْرّ البِربة» هم آنت و شیعتك, و موعدي و موعدکم 
الحوض, آذا 2 الم للحساب تدعون غراء محجلین»(6) «از 
علي علیه ا تلا شنیدم که مي‌فرمود: رسول خداصلي الله علیه واله در 
حالي که او را به سینه چسبانده بودم مرا حدیث کرد و فرمود: اي علي ! آبا 
قول خداي عزوجل را نشنيده‌اي: "[امّا آکساني که ایمان اوردند و اعمال 
صالح انجام دادند, بهترین مخلوقات [خداایند" آنان تو و شیعیان تو هستند, 
و موعد من و شما در کنار حوض [کوثر ]| است ان زمان که امت‌ها براي 
حساب جمع شده و شما در حالي که پيشاني سفید هستید دعوت 


مي‌ شوید. » 


استدلال به روایات امامت 


اتتاران به رانا اتاست 


1 - استدلال به حدیث «غدیر» 


الف) معاویه نامه‌اي به حضرت علي علیه السلام نوشت که براي من 
فضایل بسياري است؛ پدرم در جاهلیت مردي بزرگ بود و من براي 2۳ 
بار در اسلام پادشاه شدم . 

اهب الخعتین ره السلام در رای نامه او فرمود: «آباالفضائل یفخر علی 
ابن اکلة الأکباد؟ ثم قال: اکتب يا غلام: 

محمد النبي آخي و صنوي 

و حمزه سید الشهد|ء عمي 

و جعفر الذي يضحي و يَمسي 

یطیر مع الملائکة آبن امّي 

و بلت محمد سكني وعرسي 

منوط لحمها بدمي و لحمي 

و سبطا آحمد ولداي منها 

فایکم له سهم كکسهمي 

سبقتکم الي الاسلام طفً 

علي ما کان من فهمي و علمي 

فاوجب لي ولایته علیکم 

رسول الله یوم غدیر خم 

فویل نم ویل نم وبل 

لمن يلقي الاله غدا بظلمي 

فقال معاوية: آخفوا هذا الکتاب لا نقر آه آهل الشام فیمیلون الي ابن 
آبي‌طالب 0۸2 

ِِ واسطه فضایل, فرزند جگرخوار بر من ظلم مي‌کند؟ بنویس به او 
ي غلام: 

محمد پيامبرصلي الله علیه واآله برادر من است. و حمزه سیدالشهدا 
عموي من مي‌باشد. 

و جعفري که شبانه‌روز همراه با ملائکه پرواز مي‌کند پسر مادر من است. 
و دختر محمدصلي الله علیه وله همسر من بوده و در خانه من سكني دارد 
و گوشتش با خون و گوشت من در تماس است. 

و دو نوه احمد فرزندان من از فاطمه اند. پس کدامین شما همچون من 
چنین سهمي دارند؟ 

من بر تمام شما , به اسلام پيشي گرفته‌ام, در حالي که نوجواني بودم که به 
وقت بلوغ نرسیده است. ۳ 

رسول خداصلي الله علیه واله در روز غدیر خم ولایت من را بر شما واجب 


کرده است. من کكسي هستم که شما مرا در روز جنگ و صلح فراموش 
نخواهید کرد. 

پس واي و واي و واي بر كکسي که فرداي قیامت خدا| را ملاقات کند در 
ال کت مور کوواست. 

معاویه دستور داد تا ان نامه را مخفي دارند ۳ اهالي شام را قرائت 
نکنند چرا که باعث مي‌شود تا مردم به علي بن ابي طالب تمایل پید | 


کنند. » 
ب( آبو طفیل عامر بن 3 مي‌گوید: «کنت 0 بوم الشوري مع 


عرکه ور گم تسق وا تم خال 0 ال هل فیکم احد 
قال له سول ای الله غله وال من کت موم فقلی مولامر لام 
واه ین والاه واه من عاداد رو اه منحضری بت ناهد العانب 
غيري؟ قالوا: هم لا»(8) «من بر در اتاق در روز شورا با علي در خانه 
بودم و شنیدم که به آن‌ها مي‌فرمود: بر شما به چيزي استدلال مي‌کنم که 
شما را به خدا سوگند ! آیا در میان شما كکسي هست که رسول خدا درباره 
او فرموده باشد: هر کس که من مولاي اویم پس علي مولاي اوست, بار 
خداپا دوست بدار هر کس که ولایت او را پذیرفته و دشمن بدار هر کس را 
که با او دشمني کرده. و پاري کن هر کسي که او را ياري نموده است. باید 
حاضران به غایبان اطلاع دهند, غیر از من؟ گفتند: بار خدایا هرگز.» 

ج‌( حاکم نيشابوري به سند ش از تذیر ضبي كوفي تابعي نقل کرده که 
کف «کا مس عل نوم الحمل.فشفت الی طلحه ب ندال آن. العنی: 
فأتاه طلحة. فقال: نشدتك الله, هل سمعت و 
یقول: ۰ من کنت مولاه فعلی مولاه, اللخخ وال من والاه و عاد من عاداه؟ 

قال: نعم. قال: قلم تقاتلنيی؟ قال: لم اذکر. قال: فانصرف طلحة»*(9) «ما 
با علي‌علیه السلام در روز جنگ جمل بودیم. حضرت کسي را نزد طلحة بن 
عبیدالله فرستاد تا با او ملاقات کند, طلحه نزد حضرت اف حضرت به او 
فر وهی ا سسکا اه ار تروص ای تاه انم واه 
که مي‌فرمود: هر کس که من مولاي اویم علي هم مولاي اوست, بار خدایا 
دوست بدار هر کس که ولایت او را پذیرفته و دشمن بدار هر کس که او 
را دشمن داشته است؟ 

طلحه گفت: آري. حضرت فرمود: پس چرا با من قتال مي‌کني؟ او گفت: 
یادم نمي‌آید. در این هنگام طلحه از امام علي‌علیه السلام جدا شد.» 

۳ ابن اثیر به سندش از اصبغ نقل کرده که گفت: «نشد علي الناس في 
الزحبه من سفع: التی ضلی الله علبه واله بوم غدیخم:ما:فال الا فام و لا 
بقوم الا هن سمع رسول الله‌ضان الله علیه وله یقول. فقام بضعة عشر 


رجلا فیهم آبوآیوب الأنصاري, و آبوعمرة بن عمرو بن محصن, و آبوزینب, و 
سهل بن حنیف؛ ار و عبدالله بن ثابت الأنصاري, و حبشي 
ابن جنادة السلولي, و عبید بن عازب الأنصاري, و النعمان بن خجاان 
الأنصاري, و ثابت بن وديعة الأنصاري, و آبوفضالة الأنصاري, و عبدالرحمن 

بنِ عبد رب, الأنصا ريي: فقالوا: نشهد ۲ سمعنا رسول الله‌صلي الله 7 
وآله یقول: آلا ان ال غر وجل ولیی. .نا ولي المو‌منین, لا فمن کنت مولاه 
فعلی مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و ات من احبه و آبفض 
فن. انقضه .و آعن من اعانه»(10) «علي‌علیه السلام در رحبه مردم را 
سوگند یاد کرد که هر کس از پيامبرصلي الله علیه وآله در روز غدیر خم 
شنید آن را که فرموده برخیزد, و تنها كساني برخیزنرر که از رسول 
خداضلي: الله غلیه واله: شنیده‌اند که .مي‌قر مود. در ان هام بیش از ده 
نفر بر خواستند که در میان آن‌ها ابوایوب انصاري, ابو عمرة بن عمر بن 
محصی, ابو زينب بن عوف انصاري و سهیل بن حنیف, و خزيمة بن ثابت, و 
عبدالله بن ثابت انصاري, و خبشي بن جناده سلولي, و عبید بن عازب 
انصاري, و نعمان بن عجلان انصاري, و ثابت بن ودیعه انصاري, و ابو فضاله 
انصاري و عبدالرحمن عبد رب انصاري, بودند, و گفتند: ما گواهي مي د هیم 
از رسول خداصلي الله علیه واله شنیدم که مي‌فرمود: آگاه باشید! هر 
کس من مولاي اویم پس علي مولاي اوست., بار خدایا ! هر کس که ولایت 
او را پذیرفت او را دوست بدار و هر کس که با او دشمني کرد او را 
دشمن بدار, و هر کس که او را دوست داشت او را دوست بدار, و هر 
کس او را دشمن داشت او را دشمن بدار. و کمك کن هر کس که او را 
کمك نموده است.» 

0( از زید بن ارقم نقل شده که گفت: «نشد علي الناس: [ رن له رجلا 
سمع النبی"صلي الله علیه وله یقول: من کنت مولاه فعلی" مولاه, اللنم وال 
من والاه وعاد من عاداه. فقام انا عشر تادزنا: فشهد وا تدللت: و کنت فیمن 
کتم فذهب بصري»(11) «علي‌علیه السلام مردم را سوگند داد و فرمود: 
تنته خن "هی ده کی زا که از, خامترصلی. الله. علیه: هالم شنیدم: که 
مي‌فرمود: هر کس که من مولاي اویم پس علي هم مولاي اوست. بار 
خدایا ! دوست بدار هر كسي را که ولایت او را پذیرفته و دشمن بدار هر 
كکسي را که با او دشمني کرده است. [برخیزد و واه دهد نی ان هنگام 
دوازده نفر که همگي بدرير بوده و در جنگ بدر با پیامیرضلی الله غلیه واله 
حاضر بودند برخاسته و همگي به حدیث غدیر گواهي دادند. و من از جمله 
كساني بودم که آن را کتمان کردم و لذا چشمانم نابینا شد.» 

و) احمد بن حنبل به سندش از زاذان بن عمر نقل کرده که گفت: «سمعت 
علیاً في الرحبة و هو پنشد الناس, من شهد رسول الله‌صلي الله علیه وآله 
یوم غدیرخمٌ و هو یقول ما قال. فقام ثلائة عشر رجلاء فشهدوا انُهم سمعوا 


رتتول. الله‌ضلی: الله غلبه واله. و هو یقول: "من کنت مولاه فعلي مولاه "»؛ 
(12 «از علي علیه السلام در روز "رحبه ۲ شنیدم مردم را سوگند مي‌داد 
که هر کس در روز غدیر خم شاهد بوده که پيامبرصلي الله علیه وآله چنان 
فرمود گواهي دهد. در آن هنگام سیزده نفر برخواسته و گواهي دادند از 
رسول خداصلي الله علیه وآله شنیده‌اند که فرمود: هر کس من مولاي 
اویم علي هم مولاي اوست.» 
ز) و نیز به سندش از زیاد بن ابي زیاد نقل کرده که گفت: «سمعت علي 
بن آبي طالب علیه السلام یتشد الناس فقال: أیشد الله رجلا مسلماً سمع 
1 الله‌ له الله علیه وآله یقول یوم غدیر خم ما قال. فقام اثنا عشر 
بدریا فشهدوا» *(13) «از علي بن ابي‌طالب علیه السلام شنیدم مردم را 
سوگند مي‌داد و مي‌فرمود: ۳ سوگند ! هر فرد مسلماني که از رسول 
خداصلي الله علیه وآله شنید که در روز غدیر خم فر مود آن چه را فرمود 
[گواهي دهد]. در آن هنگام دوازده نفر از صحابه که در جنگ بدر شرکت 
کرده بودند بر خواستند.» 
ج) و نیز به سندش از سعید بن وهب و زید بن یثیع نقل کرده که گفتند: 
«نشد علي الناس في الرحبة: من سمع رسول الله‌صلي الله علیه واله 
یوم غدیر خمٌ الا قام. قال: فقلم من قبل سعید ستة و من قبل زید 
۶ فشهدوا انهم سمعوا رسول الله‌ ای الله علیه وآله یقول لعلي بوم 
ی آلیس الله اولت بالمو‌منین؟ قالوا: بلي. قال: اللمم رکفت مولاه 
فعلي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»(14) «علي‌علیه السلام 
در "رحبه " مردم را سوگند داد: هر کس از رسول خداصلي الله علیه واله 
شنید که در روز غدیر خم مي‌فرمود [انچه را که فرمود آبرخیزد. راوي 
مي‌گوید: از ناحیه سعید شش نفر و از ناحیه زید نیز شش نفر برخاسته و 
همگي گواهي دادند که از رسول خداصلي الله علیه واله شنیدند که براي 
علي علیه السلام در روز عدیر خم مي فر مود: آپا خدا| اولي به موّمنین 
نیست؟ گفتند آري. حضرت فرمود: بار خدایا ! هر کس من مولاي اویم یس 
علي مولاي اوست., بار خدایا ! دوست بدار هر کس که ولایت او را پذیرفته 
و دشمن بدار هر کس که با او دشمني کرده است. ند 
ط) و نیز به سندش از ابو الطفیل عامر بن وائله لِيثي صحابي نقل کرده که 
گفت: «جمع علي - رض - الناس في الرحبة ثم قال لهم: انشد الله کل 
آمرق اهر تمرح رسول فان الله علیه وله یقول بوم غدیر خم ما 
سمع لها قام, فقام تلائون من الناس » (15) «علي - ررض - در "رحبه " 
مردم را جمع کرد سپس به آنان فر مود: سوگند مي‌دهم به خدا| هر فرد 
مسلماني را که از رسول خداصلي الله علیه وله 1 شنید 
آنچه را که مي‌فرمود. برخیزد [و گواهي دهد]. در آن هنگام سي نفر 
پر خارنته و گواهي دادند.» 


ي) و نیز از عبدالرحمن بن ابي ليلي نقل کرده که گفت: «شهدت علیا - 
رض - في الرحبة ینشد الناس: آنشد الله من سمع رسول الله‌صلي الله 
علیه وآله یقول پوم غدیر خم: من کنت مولاه فعلي مولاه, لمّا قام فشهد. 
قال عبدالرحمن: فقام اثتا-فشر بدویا. کانن انظر: الی آحدهم. فقالوا: نشهد 
انا سمعنا رسول اللْه‌صلي الله علیه وآله یقول یوم غدیر خم : آلسیت آولي 
بالمومنین من آنفسهم و آزواجي امهاتهم؟ فقلنا: بلي یا 1 اللّه. قال: 
فمن کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه, و عاد من عاداه » (16) 
«من شاهد علي - رض - در "رحبه " بودم که مردم را چنین سوگند مي‌داد: 
بل خداءشیه کنر ! هر کین از رمتول خداضلی الله. علیه واله شید که‌تدر روز 
غدیر خم مي‌فرمود: هر کس که من مولاي اویم پس علي مولاي اوست 
برخیزد و گواهي دهد. ۲ ۳ 
عبدالرحمن مي‌گوید: دوازده بدري بر خواستند. گویا که به يكي از ان‌ها 
نظاره مي‌کنم, و همگي گفتند: ما گواهي مي‌دهيم از رسول خدا شنیدیم که 
در روز غدیر خم مي‌فرمود: ایا من اولي به مومنین از خودشان نیستم و 
همسران من مادران مومنان نیست؟ ما گفتیم: اري اي رسول خدا! 
حضرت فرمود: پس هر کس که من مولاي اویم پس علي مولاي اوست, 
بار خداپا ! دوست بدار هر کس که ولایت او را پذیرفته و دشمن بدار هر 
کس که او را دشمن داشته است.» 


2 - استدلال به حدیث «دار» 


از امیرالمومنین‌علیه پالسلام نقل شده است که _فرمود: «لمّا نزلت هذه 
ال علي رسول الله‌صلي الله علیه وآله: «وأَنذِژ عَشیرتٍ الاقزیین» 
دعاني رسول الله‌صلي الله علیه وآله فقال لي: یا علي» ان الله امرني آن 
آنذر عشيرتي الآقربین. فضقت بذلك ذرعاً و عرفت آاهه ان وه بهذا 
الأمر آري منهم ما آکره. فصمتٌ علیه حتي جاء‌ني جبریل فقال: یا محمد! 
ثك الا تفعل ما تمر به يعدّيك ریك. فاصنع لنا صاعاً من طعام و اجعل علیه 
رح شاه و ام لا عسا من لین کم اخم ینس غندالمطلب حتین المع 
وأبلغهم ما آمرت به, ففعلت ما آمرني به ثم دعوتهم له و هم یومثذ آربعون 
رجلا - پزیدون رجلا او ینقصونه - فیهم اعمامه: ابوطالب و حمزة و العباس 
و آبولهب فلشّا اجتمعوا الیه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به, فلا 
وضعته تناول رسول اللّهصلي الله علیه وآله جذرةیمن اللحم فشْقها بأسنانه 
ثم آلقاها في نواحي الصفحة ثم قال: خذوا پسم اللّه. 
تاک اه ها مس سا و اس ا سح آنوممر انم اه 
الذی:فنسن غلی بیده زن کان الرخل آلماخد متهم لباکل .ها قدست ایهم 
تم فال: اسق العوم هم تحت آلخس فشریوا مه خی روا مته: جمیعا. 
هرایم الله ان کان الرجل الواجه منهم لیشرب مثلد. فلضا آراد رسول 
الصلی الله علیه وآله آن یکلمهم بَذرّه آبولهب الي, الکلام فقال: لحذ ما 
تخر که اگم اقعن الق ول کلممم ول اسان الاه لیم وال 
فقال الغد: يا علي ! ان هذا الرجل سبقني الي ما قد سمعت من القول 
تفر و آلقوه قل ان اکاحسن فد امن الا بل ها سفن 
اخسیم الی. کال فلت نم جممهه نم دعانن لام فعرنته. لوم. 
ففعل کما فعل بالاأمس, فاکلوا حتي ما لهم بشيء حاجة, ثم قال: آسقهم, 
فحنتیم تال خسن روا ی زرهوا عمجمیه تم تکلم وسفل الاصلی 
الله علیه وله فقال: بای ذالخطای ۱ اش ‌پوالله ما اعلم‌سایا فین العف 
چاء قومه بآفضل مّا قد جئتکم به, اي قد جئتکم بخیر الدنیا و الاخرة. و قد 
امتی ال ای ان اتعرنم ال فک بیع ها مدای آن 
نکن آخیرق فضییو این فیک ؟ 
ال ام ها ی هی یات اک هه 
ی ۱ ۱9 
قال: فقام القوم یضحکون و یقولون لأْبي طالب: قد آمرك آن تسمع لابنك و 
تطیع»(17) 
«جون. این. ای غازل نید «وآنزه عشیرتك لأْفْرَیین», رسول خداصلي الله 


قوم نزدیکم را بیم دهم. ولي از این جهت در مضیقه ام و مي‌دانم اگر 
شروع به دعوت از آن‌ها کنم خبری مشاهده مي‌کنم که کراهت دارم. من 
سکوت اختیار کردم تا اين که جبرئیل نزد من آمد و فرمود: اي محفد! اگر 
آنچه را فرمان داده شده‌اي انجام ندهي پروردگارت نو را عذاب خواهد 
کرد. پس يك من گندم آمده کن و نان بپز و يك ران گوسفند نیز خريداري 
کن, و نیز از شیر شربتي فراهم آور, و بني عبدالمطلب را جمع کن تا آنان 
را آگاه کرده و دستوري که به من داده شده ابلاغ نمایم. 

حضرت علي علیه السلام مي‌فرماید: من آنچه را که حضرت دستور داده بود 
فراهم کردم. سپس آنان را براي غذا دعوت نمود که جمعیت آن‌ها چهل نفر 
یا کمتر یا بیشتر بود, و در میان آنان عموهاي پیامبر از ابوطالب, , حمزه» 
عباس و ابولهب بودند. چون همگي براي غذا جمع شدند حضرت آن‌ها را به 
غذايي که فراهم کرده بودم دعوت کرد و ما غذا را حاضر کردیم. 1 
را بر زمین گذاشتیم, خصوت عک کوش را برداشت و با دندان‌هاي خود 
دو نیم کرد و سپس آن را در میان طبق گذاشت و فرمود: با نام خدا شروع 
کنید. همگي از آن غذا خورده و سیر شدند در حالي که تنها آثار دست‌هاي 
آن‌ها بر غذا بود و از غذا چيزي کاسته نشده بود. و قسم به كکسي که جان 
علي به دست اوست اگر يك نفر آن‌ها به مقدار تمام غذاها مي‌خورد باز 
براي همه فراهم بود. سپس حضرت فرمود: نان زا رات نما. من کاسه 
را برداشته و به آنان دادم و همگي از آن آشامیده و سیراب شدند. به خدا 
سوگند! که اگر هر يك از آنان مي‌خواست همه شربت را بخورد امکان 
داشت. چون رسول خداصلي الله علیه وآله خواست براي آنان سخن بگوید 
اپولفت اتابه ضحبت کرد و کفت؛ سحر صاحبه شما..شفا راانانیر کرده 
اسست, نرق فد ملد شاه صلی الب عایه واله خهانست با انا 
سخن بگوید 

بو حتاف ات ات افو آض رن انا انم 
سبقت گرفت به آنچه که شنيدي و قوم مرا متفرق کرد قبل از آن که من 
با ی ی و نمسای طغامن ماد ارت ساره نها زا 
براي من جمع کن. ۲ 

حضرت علي‌علیه السلام مي‌فرماید: من برخاستم و انان را براي حضرت 
جمع کردم. پيامبرصلي الله علیه واله طعام را خواست و من براي قوم 
آمادخشاختم و پیامیرصای الاه علبه واله‌هعان کاری:زا که روز فیل اتجام 
داده بود انجام داد, سپس فرمود: آن‌ها را سیراب ب کن. من ظرف شربت را 
آورده و به آنان دادم و همگي از آن وه وتان شدند. آبگاه رتسول 
خداصلي الله علیه وآله به سخن درآمد و فرمود: اي بني عبدالمطلب ! 
همانا به خدا سوگند! من در میان عرب جواني را سراغ ندارم که براي 


قومش چيزي بهتر از آنچه من آورده‌ام آورده باشد, همانا من خیر دنیا و 
اخرت را براي شما اورده‌ام, و خداي تبارك و تعالي مرا دستور داده تا شما 
زار به آن دعوت کیم: ار ار و بر این امر کمك 
کند تا برادر و وصي و جانشین من در میان شما باشد؟ 

همگي سرهایشان را به زیر انداخته و سکوت کردند, ولي من ... به 
حضرت عرض کردم: من اي پیامبر خدا وزیر تو خواهم بود. حضرت گردن 
مرا گرفته و سپس فرمود: اين برادر و وصي و جانشین من در میان 
شماست, پس به دستوراتش گوش فرا داده و او را اطاعت کنید. 

آن قوم برخاسته و شروع به خنده کردند و به ابوطالب مي‌گفتند: او تو را 
دستور داده تا سخن فرزندت را گوش فرا داده و اطاعت کني.» 


3- استدلال به حدیث «ولایت » 


از امام علي‌علیه السلام نقل شده که رسول خداصلي الله علیه وله 
فرمود: «سألت فيل کفنسا: فمنعني واحدة و اعطاني فيك آررعة؛ سالته ان 
ی یه و 0 
ی الا و ارم بان ان بل ی کی من ات وان 
المومنین بعدي»(18) «از خداوند درباره تو - علي‌علیه السلام - پنج تقاضا 
کردم. يكي را امتناع کرد و درباره تو چهار تقاضا را براورده نمود؛ از او 
خواستم که امتم را بر تو مجتمع سازد ان را امتناع نمود. ولي به من عطا 
کرد که من اولین كکسي باشم که زمین برايم شکافته شده در حالي که تو 
همراه من هستي, و پرچم حمد را حمل مي‌کني تو از اولین و آخرین با آن 
پرچم سبقت مي‌گيري. و به من عطا نمود که تو برادر من در دنیا و آخرت 
باشي. و عطا نمود که خانه تو مقابل خانه من در بهشت باشد, و این که 
ولي مومنان بعد از من باشي.» 


4 - استدلال به حدیث «وصایت» 


الف) از امام علي‌علیه السلام نقل شده که پیامبر صلي الله علیه واله 
درباره او فرمود: «ان هذا اخي و وصيي و خليفتي فیکم فاسمعوا له و 
آطیعوا» (19) «همأنا این شخص» برادر و وصي و جانشین من در میان 
شماست پس به دستورات او گوش فرا داده و او را اطاعت کنید. ۳ 

نب هش کرضفخة انا اخمر سول الاصلی الله وله مه وصته(0ر) 
«من برادر رسول خدا و وصیٌ اویم ... ». 

ج) و نیز در آثناي خطبه‌اي ان مره ها اه 
قبلي و لا بعدي الا کذب.: ورتت نبي الرحمة, و ۳ سید ه نساء هذه الام 
و آنا خاتم الوصیین»؛(21) «من بنده خدا و برادر رسولش مي‌باشم, كسي 
قبل و بعد از من چنین سخني نمي‌گوید و9 آن که دروغگوست. من وارت 
نبي رحمتم و با بزرگ زنان این امت ازدواج نمودم و من خاتم اوصیایم.» 


5 - استدلال به حدیث «منزلت» 


الف) از امام علي‌علیه السلام نقل شده که در احتجاج خود بر اهل شورا 
فرمود: «آنشد کم بالله ؛ آفیکم آحد اه هل الله‌صلي الله علیه وآله غيري 
از آخي بٍ بین الموّمنین, قاخی ستی هی کته و جعلني منه بمنزلة هارون 
من موسي الا الي لست. تبر*؟! قالواء »۱22۳ «تقتما را به خدا سو کند 
مسحه ابا رصان سا کی هت کمن ار ی اسر سول وا حايم 
الله علیه وآله باشد, چرا که بعد از عقد اخوت بین مومنین, بین من و 
خودش عقد اخوت بست و مرا نزد خود به منزله هارون نزد موسي قرار 
داد جز آن که هن بیامیر تیستم ؟ | گفتنده هرگز. » 

ب) و نیز از حضرت علیه السلام نقل شده که فرمود: رسول خداصلي الله 
علیه واله در حق من فرمود: «انت مني بمنزلة هارون من موسي »:(23) 
«تو نزد من به منزله هارون نزد موسي هستي.» 


6 - استدلال به حدیث «علي مني و انا من علي» 


عبد خیر از امام علي‌علیه السلام نقل کرده که فرمود: «اهدي (لي 
ای ی با اه ی ی 
فقال له قائل: یا رسول الله ! انك تحب علیا؟ قال: او ما علفت: ان علا 
منئي و انا منه»*(24) «براي پيامبرصلي الله علیه وآله دسته‌اي از موز هدیه 
آوردند: خصرت. شروع۴ به: بوستت: کندن موز کردم و در دهان من می بذارد: 
شخصي به ایشان عرض کرد: اي رسول خدا! شما علي را دوست دارید؟ 
حضرت فرمود: آیا نمي‌داني که علي از من و من از اویم؟». 


7 تال به اب خادلی الابرة 


از امام علي‌علیه السلام نقل شده در احتجاجي که در مسجد رسول 
خداصلي الله علیه وله در ایام خلافت ,عثمان داشتند فرمود: 9 
فآنشد کم الله, آتهلمون حیث نزلت «یایها الذین منوا آطیعوا الله وطیف 
الرَسَّول ادلی ار ۱ .. فأمر الله عژوجل نبيه‌صلي الله علیه وآله 
او ات ی ایس ی ات و قال: ایها 
الناس ! ان الله ارسلني برسالة ضاق بها صدري و ظننت ان الناسن مكذبني, 
فآوعدني لأبلغها او ليعذبني, , ثم آمرر فنودي بالصلاة جامعة, نم خطب, فقال: 
آیها الناس ! آتعلمون آن الله عدوجل موللاي فا فهلی التسین: و انا ادکیت 
بهم من آنفسهم؟ قالوا: بلي یا رسول اللّه. قال: قم يا علی. فقمت. فقال: 
من کنت مولاه فعلی مولاه, اللهم وال من والاه, و عاد من عاداه » "(د2ر » 

,ٍ. شما را به خدا پوگند! آبا مدا نید چه موقعي نازل اشند. آیه ایا 
الذید آمئوا آطیغوا ال . ۰ پس خداوند عژوجل پیامبرش را فرمان داد 
تا والیان امرش را ِِ 2 ,. به نصب کردن من بر مردم در روز غدیر 
خم, آنگاه خطبه‌اي خوانده و مور اي مردم ! همانا خداوند مرا به رسالتي 
فرستاده که سینه‌ام براي آن تنگ آمده و گمان مي‌کنم که مردم مرا تکذیب 
کنند. ولي خداوند مرا تهند. کرده. که بای آن را ابلاغ تمايم. وکرته ۳ 
عذاب خواهد کرد. آنگاه دستور داد تا نماز جماعت برپا شود و بعد از آن 
خطبه‌اي خواند و فرمود: اي مردم ! آیا مي‌دانید که خداوند عزوجل مولاي 
من و من مولاي مومنان و سزاوارتر به مردم از خودشان مي‌باشم؟ عرض 
کردند: اري اي رسول خدا!. پيامبرصلي الله علیه واله فرمود: برخیز اي 
علي ! من برخاستم, حضرت فرمود: هر کس من مولاي اویم پس علي نیز 
مولاي اوست., بار خدایا ! دوست بدار هر کس که ولایت علي را پذیرفته و 
دشمن بدار هر کس که او را دشمن دارد.» 


اتف ال نع ادف «انذار » 


الف) احمد بن حیبل به سند از امام علي‌علیه السلام نقل کرده که در 
یی آبه عاما ات ند و ول" قفوم هادٍ» فرمود: «رسول الله‌صلي الله 
علیه وآله ار و الهاد رجل من بني هاشم»(26) «رسول خداصلي الله 
علیه وآله بیم دهنده و هدایت گر مردي از بني هاشم است. » 

ب( حاکم نيشابوري به 1 از امام علي علیه السلام نقل کرده است که 
درباره آیه «اتّما آنت مُنذژ ولِکل قَوّم هادٍ» فرمود: «رسول اللّه‌صلي الله 
علیه وله اسر و انا الهادي»*(27) «رسول خداصلي الله علیه وآله بیم 
دهنده و من هدایت گرم. ان 


کات تقد لزان نه آنة «نطهیر » 


عامر بن وائله مي‌گوید: «کنت مع علی في البیت بوم الشوري. فسمعت 
علیاً بقول لهم: لأحتجر" علیکم بما لا یستطیع عربیکم و لا عجمیکم تغییر 
ذلك. ثم قال: ... فانشدکم بالله ! هل فیکم احد انزل. له فیه آیة التطهیر 
حیث یقول: «اما پریذ اللغ لیذوب نکم الاخس أهْل البیّتِ وَبطیرکم 
تطهیرا» غيري؟ قالوا: اللَهم ل»:(28) «من همراه با علي روز شورا در 
خانه نوده: که شنیدم.علی علیه. السلام به آنان. می‌قر نود بر شما به چيزي 
استدلال خواهم کرد که عرب و عجم از شما قدرت تغییر آن را نداشته 
باشد سپس فر مود: ۰ شما را به خدا سوگند ! آیا در میان شما كکسي 
هست که خاوند در شأن او آیه تطهیر را نازل کرده باشد آنگاه فرمود: 
«ِتما برِیدٌ اللهٌ ليْذهبِ عَنکم .. », غیر از من؟ گفتند: هرگز. » 


4 اتیفذلال به آبه با طله * 


الف) از حضرت علي‌علیه السپلام نقل شده که در احتجاج خود با قوم 
فرمود: «افتقیّون ان رسول اللّه‌صلي الله علیه وآله حین دعا آهل نجران 
الي المباهلة. آثّه لم یأت الا بي و بصاحبتي و ابنی؟. قالوا: اللهم نعم»؛(29) 
ار ی ها ای ام ها خا تس که اهر 
نجران را به مباهله دعوت کرد كسي به جزمن و همسر و دو فرزندانم را 
نیاورد؟ گفتند: بار خدایا, آري.» 

ب و نیز نقل شده که خطاب به اهل شو را فر مود: «نشدتکم بالله ! هل 
فرکم اعد آفرت الیتوشفل الله‌ضلي. الله علبهة واله. فی, آلزحم.و حن جعله 
رشیول اللیضای الله علیم واله قمیو آباه آتاعی عنسا مه تساءع: عبر ۲ 
قالوا: اللهم ل»(30) «شما را به خدا سوگند! آیا در میان شما كسي به 
روتول خر اضلی: ال علیمها له ون و نون از من نیک فر آنشت؟ و کنتی 
رسای الم اه را را هس وا روص تا ی را 
فرزندان جود و زنانش را زنان خود به حساب آورده است؟ ی بار 
خدایا ! هرگز. » 


استدلال به احادیث بر مرجهء 





1 - استدلال به حدیث «نقلین » 


الف) عامر بن وائله مي‌گوید: «کنت مع علی في البیت بوم الشوري, 
قسمعت علیا یقول لهم: لأحتجنْ_علیکم بما لایستطبع عریپکم و لاعجمیکم 
بغیر ذلك ثم قال ... قأنشدکم بالله ! آتعلمون ان رسول الله‌صلي الله علیه 
هاله قال؛ انش تارك: فیکم الثقلین کناب للّه و عترتي, لن, تضلوا ما 
استمسکتم بهما, و لن یفترقا حتي یردا علي الحوض؟ قالوا: اللهم نعم 
»(31) «من همراه علي - علیه السلام ٩‏ 
خطاب به آنان مي‌فرمود: بر شما به چيزي احتجاج خواهم کرد که عرب و 
عجم از شما نتواند آن را تغییر دهد سیس فرمود: ۰.۰ شما را به خدا 
شتد کید ! آنا خی‌ذانید که‌وسول خد اصلي الله علیم واله فرمو ها نبا من .ور 
میان شما دو چیز گران‌بها مي‌گذارم کتاب خدا و عترتم, اگر به آن دو 
تمسك کنید هرگز گمراه نخواهید شد. و آن دو از يك دیگرِ جدا نمي‌شوند تا 
بر من در کنار حوض [کوثر] وارد شوند؟ گفتند بار خدایا ! آري.» 

ب) از امام علي‌علیه السلام نقل شده که پيامبرصلي الله علیه وآله فرهود: 
«انّي قد ترکت فیکم ما |ن اخذتم به لن تضلوا؛ کتاب اللّه سبب بید اللّه و 
سبب بأیدیکم, و اهل بيتي»(32) «همانا در میان شما چيزي گذاشتم که 
اگر , به آن اخذ کنید هرگز گمراه نخواهید شد ؛ کتاب خدا که سببي است به 
دس خدا ماه ات وتان سا و اهل بیتم.» 


2 - استدلال به حدیث «مدینه علم» 


الف) مبرد از امام علي‌علیه السلام نقل کرده که رسول خداصلي الله علیه 
واله فرمود: «انا مدينة العلم و عليٌ بایها»(33) «من شهر علم و علي 
دروازه آن است.» 

ب) آبن خلاد به سندش از امام علي‌علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
«انا مدينة العلم و عليْ بابها»(34) «من شهر علم و علي دروازه ان 
است. » 

ج) نظیر این ی اس امن 
که امیرالمومنین علي بن ابي طالب‌علیه السلام را روي منبر مشاهده 
کردم که مي‌فرمود: ی قبل آن تفقدوني, و لن تسالوا بعدي مثلي»؛ 
(35) «از من سوال کنید قبل از آن که از میان شما رحلت کنم و هرگز از 
مثل من بعد از من سوال نخواهید کرد.» 

آبن کوا در آن هنگام بلند شد و عرض کرد: اي امیرمومنان ٍ «الذاریات 
دووا» چیست؟ حضرت فرمود: پادها. او گفت: «الحاهلت وقرا» چیست؟ 
حضرت فرمود: ابرها. گفت: «الْجریات یَسُرا»؟ حضرت فرمود: کشتي‌ها. 
کفته «ااخعسمات آخزا»؟ فرمود: ملانکه. کفت؛: آن کشاني که تعمت ِ 
را تبدیل , به کفران کرده و قوم خود را به خانه بدبختي جهنم کشاند 
کیانند؟ حضرت فرمود: منافقین فریش 36(۰) 

0( و نیز از حضرت علي علیه السلام نقل شده که فر مود: #والله. ‏ نزلت 
آية الا و قد علمت فیم آنزلت, و آين آنزلت, ان رئي وهب لي قلبا عقولاً و 
لساناً تور ار :(37) «به خدا| 0 ۱ هب آيه‌اي نازل نشد جز آن که مي‌دانم 
درباره چه موضوعي نازل شده و کجا نازل گشته است. همانا پروردگارم به 
من قلبي درك کننده و زباني سوال کننده عطاأ نموده است. » 

و) ترمذي به سندش از امام علي‌علیه السلام نقل کرده که رسول 
خداصلي الله علیه واله فرمود: «انا دار الحکمة و علي بابها»(38) «من 
خانه حکمت و علي درب ان است. » 


3- استدلال به حدیث «علي مع الحق» 


الف ) عامر بن وائله مي‌گوید: «کنت مع علی في البیت بوم الشوري, 
فسمعت علیا یقول لهم: لأحتجنْ علیکم بما لایستطبع عربیکم و لاعجمیکم 
اقیر ول شم فالن تب فافش دکم ال اعلفین ان رصول الله فا ااجو: 
مع علي و علي مع الحق, یزول الحق مع عليٌ حیث زال»:(39) «من 
اب او 0 2 
را ۳ تتع نتم کر مود نها راد دا ینت کنر ۲ ۱۱ 1 
خداصلي الله علیه وآله فرمود: حق با علي و علي با حق است. حق 
هه با غلی استء ی ها که اه تا 

با ساکم تابور به وشن از اسام علن‌عابه: السلام تفل. کردم که 
رصول دای لاه ات ماام. فرمم وه عم اه علباء الامض آذر آلعن مه 
حیث دار»؛(40) «خدا رحمت کند علي را بار خدایا! حق را بر محور علي 
قرار بده هر جا که او هست.» 


4 - استدلال به حدیث «صدیق اکبر» 


الف) معاذه قی کوند: از علي علیه السلام هنگامي که بر منبر بصره خطبه 
مي‌خواند شنیدم که مي‌فرمود: «انا الصدیق الأکبر! اهنت قبل. آن بوّفن 
او نکر و آتتتاست قبل آن یسلم » (41) «من صدیق اکبرم, قبل از آن که 
ابوبکر ایمان آورد ایمان آوردم و قبل از آن که او اسلام آورد اسلام آوردم. ک‌ 
ب) و نیز از امام علي علیه السلام نقل شده است که فرمود: «آنا عبد الله 

و آخو رشولهو آنا الضدیق الاکبن. ا بقولیا بعدع. الا کداب, مفتره و لقة 
ِِ قبل الناس سبع سنین »* (42) «من بنده خدا| و برادر رسول اویم, و 
من صدیق اکبرم. كسي بعد از من اين ادعا را به 1 
زننده نمي کند. من هفت سال قبل از مردم نماز به جاي آوردم. ِ< 


کال ای و ی تا متا خی ال غیت زد 


الف) از امام علي‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «کنت في آیام رسول 
الله‌صلي الله علیه واله کجزء من رسول الله‌صلي الله علیه واله, بنظر الم 
الناس کما ینظر الي الکواکب في آأفق السماء ... »(43) «من در ایام 
رسول خداصلي الله علیه وآله همانند جزئي از او بودم, و مردم به من نظر 
مي کردند همان گونه که به ستاره‌ها در پهنه آسمان مي‌نگریستند یگ 

ب)ٍ و نیز نقل شده که روز شورا بر اهل, آن چنین احتجاج کرد: «نشدتکم 
بالله ! هل فیکم أحد آقرب الي 9 الله‌صلي الله علیه وآله في الرحم 
[منو* ؟ و من جعله رسول الله‌ضلي الله علیه واله نفسه, و آبناغه: آبناغه» و 
نساءه نساءه, غیری؟ قالوا: اللْهم ل»(44) «شما را به خدا سوگند ! آیا 5 
هیام تما کشت حست: کب از مرو خویفاه تدم به سول کر اضلن, االه 
غاب ال رح بات و کسی که سامی‌ضای ال له والة ام زا ماه 
خود قرار داده و فرزندانش را فرزندان خود و زنانش را زن خود بداند؟ 
گفتند: بار خدایا ! هرگز. » 

و من تفل. شید که فرخوهه غکان لیم وضو اااه‌ضلی الله غلیه وال 
مدخلان: باللیل و النهار. و کنت اذا دخلت علیه و هو تصلی تنحنح »( 45) 
اد دک کم فک ییاهن واه ایحا 
مي‌رسیدم؛ يکي س شب و ديگري در روز. و چون بر او وارد مي‌شدم در 
حالي که نماز مي‌گذارد صدايي مي‌کرد. » 

د) و نیز نقل شده که فرمود: «کانت لي ساعة من السحر ادخل فیها علي 
رسول الله‌صلي الله علیم وآله, فان کان قائما بصلّي سبح بي فکان ذاك 
اذنه لي و ان لم یکن بای آدن لي» 46(۲) «من يك ساعت اختصاصي از 
محر حدمت رل خحاضلی الم له واه س‌رسفف ار اورا ور ال 
نماز مي‌یافتم تسبیح مي‌گفت, و این در حکم اجازه پیامبر به من براي وارد 
نتندن :بر آو-بوده و اخر قماز به جای نمی آورد به من اجازه: ور ود می‌داد. > 

۵ قشز ثفل شندم که فرمود؛ «خسبي: حسب. النبی‌صلی اللم غلیه واله و 
ديني دین النبي‌صلي الله علیه وآله و من نال متّي شیئا تما یناله من 
علیه وآله و دین من نیز همان دین اوست. و كکسي که از من چيزي فرا 
گرفته در حقیقت به طور حتم از پيامبرصلي الله علیه واله فرا گرفته 


است. » 


قح اقلال به دارنی عم پامرعتی الله غقته اه عفن 


الف) از ,امام علي‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «کنت آدخل علي 
رسول اللْءصلي الله علیه واله لیلا و نهاراء و کنت آذا سالته آجابني و آن 
ست اند سم مها فلع عله به الا کر آها و مامت فسرها و ای و 
دعا الله لي آن لا انسي تا غلمتي. [تاه فما نستته من خرام. ولا حلال: .و 
امر و نهي و طاعة و معصية. و لقد وضع یده علي صدري و قال: اللهم املا 
قلبه علما علماً و فهماً و حکما و نورا. ثم قال لي: آخبرني ربّي عژوجل آثه قد 
استجاب لي فيك »(48) «من بر رسول خداصلي الله علیه واله شبانه روز 
وارد مي‌شدم. و چون از او سوّال مي‌کردم مرا جواب مي‌داد و چون 
ساکت مي‌شدم او ابتدا به سخن مي‌کرد. بر او ابه‌اق نازل تسد.خر آن که 
آن: زا قرانت می کردم سید د تاویلتین..۱ مي‌دانستم. و از خدا براي من 
خواست که هیچ چيزي را که به من تعلیم داده فراموش نکنم, و لذا هی 
حرام و حلال و امر و نهي و طاعت و معصيتي را فراموش نکرده‌ام. و 
فرمود: بار خدایا ! قلب او را پر از علم و فهم و حکمت و نور گردان. سپس 
فرمود: خبر داد مرا پروردگارم عژُوجل که دعاي تو را در مورد من اجابت 
خواهد کرد.» 

ب) از امام علي‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «والله اني لأخوه و ولیه 
و وارثه و ابن عمه, ,. قفمن آ وه به مني» :(50()49) «به خدا| سو گند که من 
برادر رسول خدا و ولي و وارث و پسر عموي اویم. پس چه كکسي 
سزاوارتر به او از من است.» 

ج‌( از امام علي علیه السلام نیز نقل شده که فرمود: ۰ چون آیه ر«وتعیها ژد 
وَاعِیَة» نازل شد., پيامبرصلي الله علیه وله فرمود: «سالت الله ان یجعلها 
آذنك یا علو۲ !»(51) «از خداي عزژوجل خواستم که آن را گوش تو قرار 
دهد اي علي.» 

د) راز امام علي‌علیه السلام نقل شده که در احتجاجي فرمود: «نشدتکم 
بالله, آفیکم آحد دعا رسول الله‌صلي الله علیه وآله له في العلم و آن یکون 
آذنه الواعية مثل ما دعالي؟ قالوا: ا لامج لا»(52) «شما را به ۷ سوگند 
آیا در میان شما كسي هست که رسول خداصلي الله علیه وآله براي او در 
علم دعا کرده و این که گوش فراگیرنده داشته باشد آن گونه که براي من 
دعا کرد؟ گفتند: بار خدایا ! هرگز.» 


1 - استدلال , نب نت «شراء» 


الف) از امام علي‌علیه السلام نقل شده که در احتجاچ خود با اصحاب شورا 

فزمود خاشیگم اد کان اعطظم. تاه عن رصئل اللدضلی. آللم. عایه اد 
خین اضطعت علي: فزراشه. و وقیته ینفسن. و بذلت: له مهجة ذمی ؟ قالوا؛ 

الم لا»(53) «آیا در میان شماغیر از من كکسي هست که از همه بیشتر 

عما رل کفاصلی الله قایه عاله را براوه کرجم‌باشد؟ مان که من 

در رختخواب او خوابیدم و با جانم او را محافظت کرده و خون قلبم را به او 

هدیه نمودم. عرض کردند: بار خدایا ! هرگز.» 

هن از اشام علي له السلام قل نندن که بر اشعاری فر مه 

وقیت بنفسي خيیر من وطی الحصا 

و من طاف بالبیت العتیق و بالحجر 

زستول الخاف آن یمکروا ند 

فنجٌاه ذو الطول الاله من المکر 

و بات رسول اللّه في الفار آمنا 

قوف و في حفظ الاله و في ستر 

و بثٌ اراعیهم متي ينشرونني 

۵ فد وطنت نفستی. علی الفتل و آلاسر»52۸۳۴) 

«من با جانم از بهترین كکسي که بر روي سنگ‌ریزه ها گام نهاده حفاظت 

کردم, و كکسي که به دور خانه خدا و حجرالأسود طواف کرده است. 

ول خدا خرشند که یاهع یز اه ماس کم نذا شداش نخنتیوم ار یلم 

نجاتش داد. 

رسول خدا در غار با امن و امان شب را تا به صبح آرمید و در حفظ خدا و 

پناه او بود. 

من شب را تا به صبح بیدار بوده و منتظر بودم که چه وقتي مرا قطعه 

قطعه مي‌کنند. و لذا خودم را براي کشته شدن و اسيري آماده کرده 

بودم.؟ 


2 - استدلال , ۳۳۹ «مودت » 


ابونعیم اصفهاني به سندش از امام علي علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«قال رسول الله‌صلي الله علیه واله: علیکم بتعلم القرآن و کثرة تلاوته, 
تنالون به الدرجات و کثرة عجائبه في الجنة, ثم قال علي: و ین آلم حم. اه 
لا یحفهظ مودٌتنا الا کل مومن, ثم قرأ «فْل لا آسلکم عَلیّه جرا الا المَوة 
في الْرْتَي »:(55) «رسول خداصلي الله علیه وآله فرمود: بر شما 9 
فراگيري قرآن و کثرت تلاوت آن تا به توسط آن به درجات و کثرت 
عجاییش در بهشت نایل شوید. سپس علي علیه السلام فرمود: ودر ماست 
آل حم, و هرگز موذت ما را حفظ نمي‌کند مگر مومنین. سپس این آیه را 
قرائت کرد: «قل لا آسلک عَلیّه جرا الا المَوَدة في الفْرْبَي 


استدلال به روایات فضایل 


1 - استدلال به سابق بودن در اسلام و ایمان 


الف) از امام علي‌علیه السلام نقل شده که فرمود:«اتّي کنت آول الناس 
ایا تا بعت اضلی‌الاه یه وله وم اتتر ره ات مهم ام 
بقیت معه اصلي سبع سنین, ار 
دینه من بعد»(56) «من اولین مسلمان از بین مردم بودم, پيامبرصلي الله 
علیه وله روز دوشنبه مبعوث شد و من با او روز سه شنبه نماز گذاردم, و 
همراه با او هفت سال نماز به جاي اوردم, ۳ عده‌اي وارد در اسلام شدند و 
خداوند متعال از آن وقت دینش را خایند کرد.» 

ابش نی امام ی الا رل مس کید کم آفر موه انا اول عن 
اسلخ جع ال یی الله عله وه ۱۱۱ من اول کی هتم که ,ا 
رتندل حداضلی الله خلجصواله اسلام آدرو » 

از اما عاي‌عله ااسلام تنعل شده که فرنووة «اولت الوم عای 
النبرصلي الله علیه وآله یوم الائنین و أسلمت غداة یوم الثلثاء. فکان 
ااسصای صت رای ها اسان کی و اه حون 
الرسال ری( 6 )سوت بر بيامترضلي اللة علیة ,واله روت دوشنیه تال 
ره ها ی ای ان اسر 
مي‌خواند و من در طرف راست او نماز مي‌خواندم در حالي که با او كسي 
غیر از من نبود.» 

( از امام علي علیه السلام نقل شده که فرمود: «آمنت قبل الناس سبع 
سنین»!(59) «من هفت سال قبل از دیگران ایمان آوردم.» 

عحنة ین جوین می کوید: +سععت غلباصلي الله علیم. واله تقول» غیت 
اللمهم سل اارصی هه اه کل ان سس من معا ده 
خمس سنین - ان سبع سنین -* :(60) «از علي علیه السلام شنیدم که 
مي‌فرمود: خدا را همراه رسول خداصلي الله علیه وآله عبادت کردم پنج با 
هت سال یل ار آکه کسی از امامت را ات داش 

و) تسایی از آمام علين‌علنه. السلام نقل کرده کم فرمود: ما اعرف: اخدا 
من هذه الامه ید آلله. بعد تا غیر عبدت اللخ فل اش یعبده احد من 
هذه الا تنسع سنین »* (61) «كسي از این امت بعد پیامبرش را 
نمي‌شناسم که غیير از من خدا را عبادت کرده باشد. من خدا را عبادت 
کردم نه شال فیل ار آنکه از این اجت کسی او را عباوت کروه باشه» 

ز) از امام علي‌علیه السلام نقل شده که فرمود: « ... آنشدکم بالله الذي لا 
اله الا هو, أفیکم آحد ومد اللّه قبلي؟ قالوا: اللهم ل»:(62) « ... شما را به 
تا را سس 
خداوند را قبل از من به وحدانیت شناخته باشد؟ گفتند: ار ان ۲ هرکر 


ج) یه نی ام کویده تفسنت علا علیم السلام بقول» ابا ال :من خلی 
" اليراصلي الله علیه وآله»(63) «از علي‌علیه السلام شنیدم که 
تفا 0 « 

ظ) ,عیدالله خی هی گویتت آز غلن بن آیي, ظالت‌علية السلام. تدم که 
می‌فزرمود اصایت مع رتسول اللهصلی الم علیه واله قیل آن تضلی: مود 
آحد من الناس ثلاث سنین»؛(64) «همراه رسول خداصلي الله علیه وله 
تفا کذاردم‌سه‌ تال فیل از آنکه کسی ارمردم با آوتماز کذارده 

ی و نیز نقل شده که حضرت علي علیه السلام فر مود: «صلیت مع رسول 
الل‌صلي الله علیه وآله کذا و کذا, لا يصلي معه غيري الا خدیجة»؛(65) 
فحضران تسس اصلی الم نهد الب مد مان کردم بر حالی کسا اد 
كسي غیر از خدیجه نماز نمي‌خواند.» 

ص) عباد اسدي مي‌گوید: از علي‌علیه السلام شنیدم که مي‌فرمود: « ... و 
لقد صلیت قبل الناس سبع سنین»؛(66) ۵ من هفت سال قبل از مردم 
با بات ضاب لاه یاه‌هار کر ام 

ل) از امام علي‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «أنشدکم باللّه ! هل فیکم 
آحد صلّي للّه قبلي و صلّي القبلتیرث قالوا: الم ل»(67) «شما را به خدا 
سوگند ! آیا در میان شما كسي هست که براي خدا قبل از من نماز گذارده 
و به دو قبله نماز خوانده باشد؟ گفتند: بار خدایا ! هرگز.» 


وتان هافر باساس رای ال خی واه 


الف )2 یامام غلی‌علبه السلام خعل نید که فرفووه «انا ید 9 
رسول اللّه . > "(68) من بنده خدا| و برادر رسول اویم. ِ 
کف مي‌گوید: «کثّا ذات یوم عند علیٌعلیه السلام فقال: 
عبج الله و آخو رسوله, لا یقولها بعدي الا کذاب. فقال 7 
واللّه لول لکم کما قال هذا الکتاب !! آنا عبد اه و آخو رسوله. قال؛ 
فصُرع فجعل یضطرب, فحمله آصحابه ... »(69) ها 
السلام بودیم که فرمو د: من بنده خدا و برادر رسول اویم, که بعد از من 
كسي به جز کذّاب آن را ادعا نمي‌کند. شخصي از قبیله غطفان گفت: به 
و9 ی ی ان ات ان 
برادر رسول اویم. راوي گفت: همان وقت او بر زمین خورد و شروع به 
دست و پا زدن نمود که اصحابش او را برداشتند ... ِ 

ج) ترمذي و دیگران از امام علي‌علیه السلام نقل کرده‌اند که فرمود: 
«آخي رسول الله‌صلي الله علیه واله بين آصحابه, فقلت: یا رسول اللّه! 
آخبت بین, اصحايكت و ترکتتي فردا لا أح لي؟! فقال: اما اخترتكت لنفتتتي, 
آنت آخي في الدنیا ولا کرت و اي وله هاوون هن: نوی ات 
0۱ تال خداضای لاه له واله من اضعانر را وت یت 
عرض کردم: اي رسول خدا! بین اصحابت عقد اخوت بستي ولي مرا تنها 
بدون برادر گذاشتي؟ پیامبر فر مود: همأنا تو را براي خود انتخاب کردم, تو 
برادر من در دنیا ی 
مي‌باشي. » 

د) از امام علي‌علیه پالسلام نقل شده که در احتچاج خود بر اهل شورا 
فرمود: «انشدکم بالله ! آفیکم آحد آخو رسول الله‌صلي الله علیه واله 
غيري؟ اٍذ آخي بین المومنین؛ فاخي بيني و بین نفسه, و جعلني منه بمنزلة 
هارون من موسي لا آئي لست نبی؟ قالوا: لا»:(71) «شما را به خدا 
بر سا ی ات و دار سا او 
الله غلیه واله باشند؛ آن زمان که بین مومان عقد آخوت بست. و بین مر و 
خودش نیز عقد برادري بست و مرا نزد خود به منزله هارون نزد موسي 
قرار داد جخز آن که من پیامتر یستم؟ گفتند؛ هرگز. » 


3 - استدلال به حدیث «طیر» 


الف) از امامٍ _علي علیه السلام نقل شده رکه در احتجاج خود ب قوم فرمود: 
فص انم ادا لس اه هی وه نم رصم 
الطائر اٍذ یقول: اللْهم ایّتني باحث خلقك اليك یأکل معي. فجئت فقال: 
للم و الي رسولك, اللَهم و اٍلي رسولك, غیري؟ قالوا: اللهم لا»:(72) 
«شما را به خدا سوگند! آیا در میان شما كسي هست که نزد خدا و 
رسولش از من محبوب‌تر باشد؟ ... و روز پرنده ان زمان که فرمود: بار 
خداپا ! محبوب‌ترین خلقت را نزد من بفرست تا همراه من از ان پرنده 
تناول کند. من آمدم, حضرت فرمود: بار خدابا ! به سوي رسولت ! بار خداپا 
به سوي رسولت؟, غیر از من؟ گفتند: بار خدایا ! هرگز.» ۱ 
ب( و نیز از امام علي علیه السلام نقل شده که فرمود: «اهدي 
اا صای ه غله اه این ال لد اس ری صرصعت بسن مس 
کازن آننس ین مات یحو قرف البتصلي الله علیه واه بدم ااي نان 
قال: اللهم ائتني باحت خلقك اليك یاکل معي من هذا الطیر. قال: فجاء 
علب اسان تال له آشوه از وشسرل الام‌ضاي له قابه واآسهی‌سهلی 
حاجة. فرجع, ثم دعا رسول اللصلي الله علیه واله [الثانية فجاء علم" 
فانهادن فعال انس ان رسول الله‌ضلی الله علیم واله علی حاسذ] فرج. 
ثم دعا الثالثة فجاء علر؟ فأدخله, فلمّا رآه رسول اللْءصلی الله علیه وال 
قال؛ اللهم والیث فاکل معه. فلضا اکل.رسول الله‌ضلن: الله علبه وال خرج 
غلی کال آنتین : اققت علنا قعلیه» با ابا سنا استففر لیفان لین اند 
ذنپاً و ان عندي بشارة. فأخبرته بما کان من النبيْصلي الله علیه وآله فحمد 
الله و استغفر لي و رضي عني آذهب دنبي عنده بشارتي یاه » (3 7) «براي 
رسول خداصلي الله علیه وآله پرنده‌اي به نام حباري هدیه آورده و نزد او 
گذاردند. در آن هنگام انس بن مالك دربان حضرت بود. پيامبرصلي الله 
علیه وآله دستان خود را به سوي خداوند بلند کرده عرض نمود: بار خدایا! 
محبوب‌ترین خلقت به سوي تو را نزد من بفرست تا با من از این پرنده 
بخورد. راوي مي‌گوید: علي‌علیه السلام آمد و اجازه گرفت, ولي انس 
بت سل ای لت عه وت مل ارت است مسرت 
با تربار تسا ری اه راارعا رم وت ی اه 
السلام اند و ره است: انس نت یا سرصلی الله کلب رالة فتغول 
اس ار سه تاسص هه ی هم ار 
اه میمصت ای ام ان وم 
فرمود: بار خدایا ! نزد من آي. و حضرت علي علیه السلام همراه پيامبرصلي 
الله علیه واله آن غذا را خوردند. بعد از صرف غذا حضرت علي علیه السلام 


از منزل خارج شد. انس مي‌گوید: من به دنبال او رفتم و عرض کردم !۱ 
ابوالحسن ! از تقصیر من در گذر؛ زیرا که در حق تو گناهي انجام ۱ 
ولي براي تو بشارتي دارم, و آنچه را که پيامبرصلي الله علیه وآله درباره 
او سه بار فرموده بود بازگو کردم. ی ی 
گفته و براي من استغفار نمود و به جهت بشارتي که به او دادم از من 
راضي شد.» 


4 - استدلال به حدیث «رایه» 


از امام علي‌علیه السلام نقل شده که در احتجاج ت__ پا قوم فرمود: 
«نشدتکم باللّه ! آفیکم آحد أحثْ الي اللّه و آلي رسوله مّي, |ٍذ دفع الراية 
ال یوم خیبر فقال: لأعطینْ الراية (لي من یحبّ اللّه و رسوله و یحیّه اللّه و 
وسول ؟ بر قالوا اللهم ۱۷ (۱۹) نما زا بدا کید آبا دز میان:شها 
و تا ای ار یی ۸ 
پرچم را در روز خیبر به من سپرد و فرمود: آن را به دست كسي خواهم 
داد که خدا و رسولش را دوست دارد و او نیز خدا و رسولش را دوست 
دارد؟ ... گفتند: بار خدایا ! هرگز. » 


5 - استدلال به حدیث «سد ابواب» 


از امام علي‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «اِنْ موسي سأل ربه آن 
بطفّر مسجده بهارون و اي سألت ربي آن بطر مسجدي يك و بذریتك, ثم 
ازسل لس ات بر آن سد بابك, تاست عم فا شصعا وه طاعه: فیس 
بایف کم ارس لب غفته نم ارشل الب لاش تفیل نا کال رش[ 
اله‌ضاي: الم علبه وال" ما نا سددت آبوابکم و فتحت یاب علی و لک 
الله فتح باب علی و سد ۰ انوایکم :(5 7) «همأنا موسي از پروردگارش 
خواست ۳ مسجد ش را براي هارون پاك گرداند, و من هم از پروردگارم 
خواسته‌ام تا مسجدم را براي خود و ذریه‌ام پاك کند. آن‌گاه کسي را نزد 
ابوبکر فرستاد. که درب خانه‌اش را [به سوي مسجد] ببندد ابویکر کلمه 
استرجاع [ائٌا للّه و ائا الیه راجعون ] را بر زبان جاري ساخت سپس گفت: 
گوش داده و اطاعت مي‌کنم, و لذا درب خانه‌اش را بست. آن: عاة کستی, را 
نزد عمر و کس ديگري را به نزد عباس فرستاد تا درب خانه خود را به 
طرف مسجد ببندند. سپس فرمود: من درب خانه‌هاي شما را نبستم و 
درب خانه علي را باز نگذاشتم, بلکه خدا بود که درب خانه علي را باز 
گذاشته و درب هاي شما را بست.» 


6 - استدلال به مجاهده در راه خدا 


الف) از امام علي‌علیه السلام نقل شده که در احتجاح خود روز شور 
فرمود: «آفیکم آحد کان آقتل لمش کي قریش عند کل شدیدة تنزل 
برسول الاتضلین الله علیه وآله مثي؟ قالوا: الم »(76) «آیا در میان 
شما كسي هست که از من بیشتر مشرکان قریش را هنگامي که شداید بر 
رسول خداصلي الله علیه وله نازل مي‌شد, کشته باشد؟ گفتند: بار خدایا ! 
هرگز.» 

بپ) و نیز نقل شده که فرمود: «لمّا انهزم الناس پوم احد عن رسول 
الله‌صلي الله علیه وآله لحقني من الجزع علیه ما لم آملك نفسي, و کنت 
آضا که آضرب ۱ بیپن یدبه» فرجعت آطلبه فلم اره, فقلت: ما کان 
هل الله لفت رو ما رایته في القتلي, و اظثه رفع من بیننا الي السماء. 
فکسرت جفن سيفي, و قلت في نفسي لاأفاتل به عنه حتي آقتل, و حملت 
علي القوم, فآفرجوا, فاذا نا ِِِِ اااصای الله علیه واله قد وقع علي 
ا اما اه علي راسه, فنظر ال و قال: ما صنع الناس با 
عليٌ؟ 

فقلت: کفروا يا رسول ال نو وا الدبر من 0 فنظر 
الثنءصلی. الله علیه. واله. الي. کتیبة قد آقبلت الیه, فقال لي: ژد عني یا 
علي هذه الکتيبة. فحملت علیها بسيفي, آونها بسا و شمالا حتي ولوا 
الأدبار. فقال لي النبي‌صلي الله علیه واله: آما وا و 
السماء, ان ملکا یقال له رضوان ينادي: لا سیف الا ذوالفقار و لا فتي [ 
کی فبکیت سرورا؛ , و حمدت الله ماه علی نیت ۱۳ ۱7 «جچون مردم 
در جنگ احد از دور رسول خداصلي الله علیه واله پراکنده شدند چنان به 
جزع و تعب افتادم که نتوانستم خود را کنترل نمایم. من در جلوي پیامبر 
بودم و با شمشیرم در مقابل حضرت از او دفاع مي‌کردم. برگشتم و او را 
دنبال کردم ولي او را ندیدم. با خود گفتم: هرگز رسول خداصلي الله علیه 
وآله فرار نمي‌کرد و او را در بین کشته‌ها نیافتم, و گمان کردم که از میان 
ما به سوي آسمان رفته است. ا و 
راه او مي‌جنگم تا کشته شوم و لذا بر آنان حمله کردم تا راه را باز نمودم, 
که ناگاه رسول خداصلي الله علیه وآله را مشاهده کردم که بر زمین افتاده 
و بیهوش شده است. بر بالین سر او ایستادم. حضرت به من نظر کرد و 
فرمود: مردم چه کردند اي علي؟ ! 

عرض کردم: کافر شدند اي رسول خدا ! آن‌ها به جنگ پشت کرده و تو را 
تسلیم دشمن نمودند, پيامبرصلي اللخ. علیبه عاله نظرش به گروهي از 
دشمن افتاد که به سوي اف خی آیند: به. فرن. فرهوده اي علي انان: را از من 


دور کن. من با شمشیرم بر آنان از طرف راست و چپ حمله کردم و 
همگي را فراري دادم. پيامبرصلي الله علیه واله به من فرمود: اي علي ! 
آبا شدخت را در آشمان می‌نتتوی ؟ ملکی,به‌نام. ۲ رضوان: " صدا: می‌زند؛ 
شمشيري به جز ذوالفقار نیست و جوان‌مردي به جز علي نمي‌باشد. من از 
شادي گریستم و خدا را بر نعمتش شکر گذاردم.» 


7 - استدلال به بت شکن بودن 


ات منم ال کروه کمعلی بن ان طالب عابه الصلام فرمویه فاتطاعت: ۱ 
و النبي‌صلي الله علیه وآله حتّي آتینا الکعبة, فقال لي رسول اللهصلي الله 
علیه وال اعلن و صعمعلی کی فدفت. انمض به فرآی .نی صعفاء 
قدرل خی ی نس الله‌صاي اه ات راضع فا اعد علی سک 
قال: فصعدت علي منکییه. قال: فنهض بي. قال: فانة یخی الب ان لو 
شئت لنلت آفق السماء حتي صعدت علي البیت ۵ قایة تصال. ضفر اد 
تا ات۱ رامع دص و و وی ی ار 
اس ره تال ای ول ]هی الله علیه وآله: اقذف بع فقذفت به 
فیکسر کما قتکسر العواریر نم ترلت. فاتطلعت. آنا.ورشول الله‌صلی. االه 
علیه واله یی ستیتوار تا بالیوت یه از یلفانا اخدمن النامن »78(۰) 
«من و پيامبرصلي الله علیه وآله حرکت کرده تا به [کنار آکعبه رسیدیم. 
رسول خداصلي الله علیه واله به من فرمود: بنشین؛ اه بر دوش من 
سوار شد, من خواستم که برخیزم حضرت در من ضعفي مشاهده کرد لذا 
پایین امد و براي من نشست و فرمود: بر دوشم بالا برو. مي‌فرماید: بر 
دوش حضرت بالا رفتم و او مرا بالا برد. حضرت علي‌علیه السلام 
ینت بر ریم بام که رقم فر خالی کی آن عشال هایي ار طا و مر 
بود. آن‌ها را به طرف راست و چپ انداخته و جلو و عقب نمودم تا اينکه بر 
آن‌ها متتلط شدم. پتامبرفلي. الله: علیه واله به من فرجود: آن‌ها را خره 
کن. من شروع به شکستن آن‌ها همانند کوزه نمودم و سپس پایین آمدم. و 
با هل حتاصلی الله علیم واله یر فراز کردن مسایعه تشم آنکه فر 
خانه‌ها مخفي شدیم تا كکسي ما را مشاهده نکند.» 


8 - استدلال به حدیث «نور» 


از امام علي‌علیه السلام نقل شده که رسول خداصلي الله علیه وآله 
فرمود: «خلقت انا و علی من نور واحد»79(۳) «من و علي از يك نور 


افریده شده‌آیم. « 


هلال به ابلاغ تفر رات 


از امام علي‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «لما نزلت عشر آیات من 
بزاءه ی الب صلی اه یه رال فا التصلین لاه غلیه واه ابا کر 
فیته ها لیقراها علی. اهل جک تم دعانی. السم‌خل الله علیه» الب فعال 
لي: درك گنفت لقت فد الکات مت تارهب به: ی آدل هد 
فاقر آه علیهم. 

قلحفته المحقة و آخوت الخاب مته درجم ابوکر الي الب فصن الله خیم 
واله فقال: یا رسول اللّه ! نزل فم شيیء؟ قال: لا ولکن جیریل جاءني 
فقال: لن يودي عنك الا آنت ۳3 رجل منك »80(۰) «چون ده آیه از سوره 
ترانت بر شامیر ضاي الم له واله رل سوحضرت باکر راو است:و آو 
را با آن آیه‌ها فرستاد تا بر اهل مکه بخواند. سپس مرا خواست و فرمود: 
را اه رها ات مس ارآ میت | 
زاسان ال رکه س هیام ان فیات کس رت عی عنم الفظ م 
مي‌فرماید: من به دنبال ابوبکر رفته و او را در جحفه یافتم و نامه را از او 
گرفتم. 

ابویکر به سوي پيامبرصلي الله علیه وآله بازگشت و عرض کرد: اي رسول 
خدا! آیا درباره من چيزي نازل شده است؟ حضرت فرمود: هرگز. ولي 
جبرئیل نزد من آمد و فرمود: اين آیات را تنها تو و یا مردي مثل تو مي‌تواند 
ابلاغ نماید.» 


0 - استد لال به محوریت محبت او در ایمان 


زث بن حبیش مي‌گوید: «سمعت علیاً یقول: والذي فلق الحبة و براً النسمة 
اه لعهد النبي‌صلي الله علیه وآله الي آن لا یحبّك الا موّمن و لا یبغضك للا 
منافق »(81) «امیرالمومنین علي بن ابي طالب را بر بالاي منبر مشاهده 
کردم و شنیدم که مي‌فرمود: قسم به كسي که دانه را شکافت و عالم را 
خلق کرد این هدن است از انب سامترضلی الله علبه وا له به.می که هو 
را جز موّمن دوست ندارد, و نیز به جز منافق تو را دشمن ندارد.» 


1 - استدلال به برتري خویش 


الف) متقي هندي به سندش از امام علي علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«آنا آتقاکم لله و اعلمکم وود ال *(82) «من باتقواترین شما از خدا و 
داناترین شما نسبت به حدود اویم. دا 

ب] این ای الخدید تین نفل کر است: انا عل و مفها نو ها تنم < 
علی تقو ابا عیرالله و آخو ومتول الاء‌ضلن الله عله واله. ختی آنتهها نع 
الي آبي بکر فقیل له: بای فقال: آنا أحق بهذا الأمر منکم, لا آبایعکم ۳9 
تایه لیب ۱۰۳ حعلی‌عانه السلام اهر اه فهاسم آمرر 
حالي که مي‌فرمود: من بنده خدا و برادر رسول اویم, تا اين که او را نزد 
سزاوارترم. با شما بیعت نمي‌کنم بلکه شما سزاوارتر به بیعت با من 
هستید ... »>. 

ج‌( متقي هندي از امام علي علیه السلام نقل کردم است که فرمود: «بایع 
الناس لابي‌بکر و آنا - والله - آولي بالأمر منه؛ و و" به منه. فسمعت و 
آاطعت مخافة آن یرجع الناس کفار|»(84) «مردم با ابوبکر بیعت کردند در 
حالي که - به خدا سوگند - من سزاوارتر و مستحق تر از او به امر خلافت 
بودم. ولي شنیدم و اطاعت کردم چرا که ترسیدم که مردم به کفر 
برگردند. دا 

هار ای مش ۱ص تا از تا 
مع الثلائة التي عبدالرحمن فیهاء قال این عباس لعلم*علیه السلام: ذهب 
الامز.ستار آلرحل,برید آن یکون الامن فی. عتمانم ففال کلی‌غليه السلام: ج 
-اعلم دل, ولکتي ادخل. عفهعم فن. الشهری؛ لان عسر قد. اهاین, الان 
للخلافة. و کان قبل ذلك یقول: ان رسول اللهصلي الله علیه وآله قال: ار 
المع ه انامه لا جختیعان فی ست. غاا ادخل نی لت لاظقو لاس 
مناقضة فعله لروایته » ( 85) «عمر چون که گفت: با سه نفري باشید که 
عبدالرحمن در ان‌ها هست,؛ ابن عباس به علي علیه ۳ گرض کرد امر 
سا ف سا ساسا تاه یت ال 
شور | شدم کم دیدم 7( مرا اهل براي خلافت مان وت 
ات لک ای اه ۵ ی ی و ات 

در يك خانه جمع نمي‌شود. من داخل آن شدم تا به مردم بفهمانم عملکرد 
عمر با روایتش تناقض دارد.» 


صفات و خصایص پیروان غدیر 


صفات و خصایص پیروان غدیر 


ی اقا ی کیه کم امعم اسام یاه الا رد اناد یر 
صادوغليه السلام هستتم ولي در عمل. ار آن خحضرات چندان سرو 
نمي‌کنند و تنها به حرف دل خوش کرده‌اند. مخالفان از ادیان و مذاهب 
دیگر هنگامي که به اعمال ضد عیان تشیع نگاه مي‌کنند به تشیع بدبین شده 
هار آن اعان تر انم صال ی کم که نحص اسان آزست 
که در اشخاص مدعیان آن تبلور یافته است., در حالي که این چنین نیست. 
شیعه أن گونه که امامان شیعه فرموده‌آند, خصوصیات و صفاتي دارد که 
برخي از انان در اصل مسلمان بودن او دخیل بوده و برخي نیز دلالت بر 
کمال او دارد. شیعه واقعي و کامل كسي است که در تمام صفات حسنه, 
بارز و نمونه باشد. در این بخش به ذکر صفات و خصوصياتي که در کلمات 
تست اصر السا دامع اسان موم موی شرا 


صفات پیروان غدیر 


ی الامام الضادق‌علیه. السطلام: «فیعا احل الفرع مالاختهاه ماه 
الوفاء والأمانة و اهل الزهد والعبادة. اصحاب احدي وخمسین رکعة في 
الیوم والليلة, القائمون باللیل. الصائمون بالنهار, یزکون اموالهم, ویحجون 
البیت. ویجتنبون کل محرم»(86) امام صادق علیه السلام فرمود: «شیعیان 
ما اهل ورع و کوشش و اهل وفا و امانت‌داري و اهل زهد و عبادتند. شبانه 
روز پنجاه و يك رکعت نماز مي‌خوانند, (يعني غیر از نمازهاي واجب, نوافل 
رانین اتخام. می‌دهندا آن‌ها شب را به عبادت پرداخته و روزها را روزه 
دارند. زکات اموال خود را هوینر دا ند و جع به جاأ آورده و از هر کار 
حرامي پرهیز مي‌کنند ». 

2 - وعنه‌علیه السلام: «شیعتنا من قدم مااستحسن وامسك ما استقیح, 
فاظهر الحمل: و سار بالامر الخلطد رعبة الب زحمه الحلیلنر فلت من 
والینا ومعنا حیثما کنا»(87) و نیز فرمود: «شیعیان ما كساني هستند که 
پیشتاز در کارهاي خوب بوده و از کارهاي قبیح خودداري مي‌نمایند. کارهاي 
زیبا را اشکار کرده و نسبت به امر جلیل سرعت مي‌نمایند, و اين به جهت 
رغبت به رحمت جلیل است. این چنین شخصي از ما است و به سوي ما 
منسوب بوده و با ما است, هر کجا که ما هستیم». 

3 - وعن الامام الباقر علیه السلام : «ما شیعتنا الا من اثقي اللّه وآطاعه, 
وماکانوا بعرفون الا بالتواضع والتخشع وأداء الأْمانة وکثرة ذکر اللّه»(88) 
«امام باقرعلیه السلام فر مود: «شیعیان ما فقط كساني هستند که خدا 
ترس بوده و او را اطاعت کنند. انان معروف به تواضع و خشوع و اداي 
امانت و کثرت یاد خدایند». 

4 - وعنه علیه السلام ایضا: «اتما شيعة علی من قف بطنه وفرجه, واشتد 
جهاده, وعمل لخالقة, ورجاء توابه, وخاف عقابه. فاذا رآیت اولئك فاولئك 
تمه عع ۳( ۱9] اما صادن عایه الساای فر موف ها نا عم علن کسه 
است که شکم و فرج او عفیف بوده و در جهاد ثابت قدم باشد. تنها براي 
خالقش کا ر کند و امید واب ب‌ او را داشته و از عقاب او خائف باشد. هر گاه 
چنین اشخاصي را ديدي آن‌ها شیعه جعفرند». 

5 - وعنه‌علیه السلام: «ابما شیعتنا یعرفون بخصال شتي: بالسخاء والبذل 
للاخوان و باشیضاه الخمسین لیلا ونهارا»(90) «و نیز فرمود: «همانا 
شیعیان ما به خصلت‌هايي چند شناخته مي‌ شوند ؛ سخاوت و بخشش نسبت 
تهییر آور ارم و به این که پنجاه رکعت نماز در شبانه روز مي‌خوانند». 

6 - وعن الامام الباقرعلیه السلام: «لاتذهب بکم المذاهب, فوالله ما شیعتنا 
الا فن اظاع الله ۶ فحل ۱9۱۳ اصام اقفر علیه. الساام فرموده هداهن 


گوناگون شما را به بیراهه نبرند. به خدا سوگند! شیعیان ما تنها كساني 
هستند که خداوند عژوجل را اطاعت مي‌کنند». 

7 - وعن الامام علي‌علیه السلام: «شیعتنا المتباذلون في ولایتنا, المتحابون 
في مودتنا المتزاورون في احیاء امرناء الذین ان غضبوا لم یظلموا, وان 
رضوا لم یسرفوا. برکة علي من جاوروا, سلم لمن خالطوا»:(92) امام 
علي‌علیه السلام فرمود: «شیعیان ما كساني هستند که در راه ولایت ما از 
خود بذل و بخشش نشان مي‌دهند, و در راه موذّت ما همدیگر را دوست 
دارند. به جهت زنده نگهداشتن امر ما به زیارت یکدیگر مي‌روند. در حال 
عضب به كکسي ظلم نمي کنند, و در صورت رضاأ اسراف نمي‌نمایند. براي 
همسایگان خود مایه برکتند, و با كساني که معاشرت مي‌کنند پیام‌آوران 
صلح و صفا و صمیمیتند ». 

8 وعن الامام علي علیه السلام: «شیعتنا هم العارفون بالله, العاملون پاش 
الله, اهل. الفضائل.. الباطفون تا لضوات: اک ام القوت. وملبسهم الاقتصاد, 
ومشیهم التواضع .. > (93) و نیز فرمود: «شیعیان ما همان عارفان به خدا| 
و عمل کنندگان به امر خدایند. آنان اهل فضایل و ناطقان به صوابند. به 
اندازه قوت خود مي‌خورند, و در پوشش میانه‌رو بوده و هنگام راه رفتن 
متواضع‌اند ... ». 

9 - عن عبدالله بن‌ززیاد ؛ قال: سلمنا علي ایو خیم السلام بمني, ثم 
قلت: یابن رسول‌الله ! انا قوم مجتازون لسنا نطیق هذا المجلس منك کلما 
ارخناهر. فاوضتا: فالعلیکم تعوی الله, وصدق الحدیث, واداء الأمانة 
وحسن الصحبة لمن صحبکم, وافشاء السلام, و اطعام الطعام, اف 
مساجدهم, وعودوا مرضاهم, واثبعوا جنائزهم, فان آبي حدثني: ان ۳ 
اهل البیت کانوا خیار من کانوا منهم, ان کان فقیه کان منهم, وان کان املم 
کان منهم. , وکذلك (کونوا) احبونا ای الناس ولاتبعغضونا الیهم » (94) عبدالله 
بن زیاد مي‌گوید: خدمت امام صادق‌علیه السلام در سرزمین مني رسیدم, 
بعد از سلام, به حضرت عرض کردم: اي فرزند رسول خداصلي الله علیه 
وال اما حفاغتی تیم که همه توفنق شر قیانی حدفت شما «ا نداریم, 
ما را سفارش و وصیت نما. حضرت فرمود: «بر شما باد به تقواي الهي, ۰ و 
راستي در گفتار و اداي امانت؛ و پا كساني که هم صحبت مي‌ شوید 
معاشرت خوب داشته باشید. بلند به یکدیگر سلام کرده و اطعام دهید. در 
مساجد آن‌ها 5 اهل سنت - نماز به جاي آورده و مریضان آنان را عیادت 
کرده و در تشییع جنازه آن‌ها شرکت نمایید ؛ زیرا پدرم مرا حدیث فرمود که 
همانا شیعیان ما اهل بیت. بهنرین مردم‌آند, اگر در میان آن‌ ها فقيهي وجود 
دارد از ان‌ساسشت هچ اکر اهامن فوجود داردان فیان آن‌ها است, شما نیز ای 
چنین باشید. کاري کنید که محبت مردم را به ما جلب نمایید نه آن‌که كاري 
کید کرت ماب سوه مار ارف دا کرد 


0 - وهي حدیث عن الامام الکاظم علیه السلام: « ... اثما شيعة علي من 
صدق قوله فعله»(95) امام کاظم‌علیه السلام فرمود: « ... همانا شیعه 
علي كسي است که قول او فعلش را تصدیق نماید». 

1 - وعن الامام الصادق‌علیه السلام: «لو ان شیعتنا استقاموا لصافحتهم 
الملائكة, ولأظلهم الغمام. ولاشرقوا نهارا/ ولاکلوا من فوقهم ومن تحت 
آرجلهم, ولما نساله| اللّه شیئا الا اعطاهم»:(96) امام صادق‌علیه السلام 
فرمود: «اگر شیعیان ما استقامت مي‌کردند ملائکه با آن‌ها مصافحه 
مي‌کردند و ابرها بر سرشان سایه مي‌افکند. و در روز تحت اشراق انوار 
الهي بوده و از بالاي سرشان و از زير پاهایشان متنعم به نعمت‌هاي خداوند 
بودند, و از خداوند هر چيزي را که سوال و خواهش مي کردند به آن‌ها عطا 
مي‌نمود ». 

12 - زید شحام ی وید امام صادق علیه السلام به من فرمود: «به هر 
کس از شما که مطیع من است و از من دستور مي‌گيرد. سلام برسان. من 
شما را به تقواي خداوند عژوجل و ورع در دینتان و کوشش براي خدا و 
صدق گفتار و اداي امانت و سجده طولاني و معاشرت خوب با همسایگان. 
دعوت مي‌نمايم. محفّدصلي الله علیه واله براي اين امور به سوي مردم 
فرستاده شد. كساني که شما را امین خود دانسته و چيزي را نزد شما به 
امانت گذارده اند. حق امانت را رعایت کنید چه خوب باشد و چه بد؛ زیرا 
رسول خداصلي الله علیه واله هميشه امر مي‌نمود به اداي نخ و پارچه 
خياطي شده. از عشیره خود صله رحم نمایید. و در تشییع جنازه ان‌ها حاضر 
شوید. مریض هاي ان‌ها را عیادت کنید و حقوق انان را بپردازید. هر يك از 
شما که در دین خود ورع داشته و راستگو بوده و اداي امانت نماید و با 
مردم خوش رفتار باشد, گفته مي‌ شود این شیعه جعفري است, این ام 
مرا خشنود ساخته و گفته مي‌شود این ادب جعفري است. به خدا سوگند! 
هر آینه حدیث گفت مرا پدرم: همانا شخصي از شیعیان علي در میان قبیله 
خود زینت آنان است, همه بهتر امانت‌دار بودة و به چا آورنده حقوق و 
راستگوترین مردم در گفتار است. وصیت هاي مردم و امانت‌هاي انا نند 
اوست. در بین عشیره از او سوال مي‌ شود و هی گویند: چه كکسي مثل 
فلاني است ؟ او از همه بهتر امانت‌دار بوده و از همه راتیته در گفتار 
است ».(97) 


پیروان غدیر و همياري با برادران ديني 


1 * ففن. الافام ال فرعلنبه الساا» نع اسحانه تسا دنر غتدم: کرد 
الشیعة: - «هل یعطف الغني علي الفقیر؟ ویتجاوز المحسن عن المسييء؟ 
ویتواسون؟ قلت: لا, قال: لیس هو لاء الشيعة, الشيعة من بفعل هکذا»؛ 
(98) شخصي خدمت امام باقر علیه السلام از کثرت و فراواني شیعه 
سخن به میان آوزن: حضرت به او فرمود: «آیا غني آن‌ها بر فقیر عطوفت 
دارد؟ آیا نیکوکار از گنه‌کار مي‌گذرد؟ و آیا نسبت به یکدیگر مواسات و 
برابري و برادري دارند؟ راوي مي‌گوید: عرض کردم: خیر. حضرت فرمود: 
اینان شیعه به حساب ت ۳ شیعه كسي است که چنین کند». 

2 -.عن محمد ین عجلان قال: «کنت عند ابي عبدالله فدخل رجل فسلم, 
فسأله کیف من خلفت من اخوانك؟ قال: فأحسن الثناء وزکی واطزه: 
فقال له: کف تهم؟ فقال: قلیلة, قال: فکیف صاة 
اغنياتهم لفقراتهم؟ قال: قليلةء قال: وکیف مشاهدة لفقرائهم 9 ذات 
آیدیهم ؟ فقال: اک لتذکر اخلاقاً قل ما هي فیمن عندنا, قال: فقال: فکیف 

تزعم هولاء انهم شیعة»(99) محمّد بن عجلان مي‌گوید: «خدمت ایام 
صادق علیه السلام ت89 که شخصي وارد شد و سلام کرد. حضرت از او 
پرسید. : برادران تو چگونه‌اند؟ او شروع به ستايش و تعریف از آنان نمود. 
حضرتا بة آه فرفود: چگوته. است غیادت: اغتیا از فقرا؟ او ور‌جواتب گفت: 
کم است. حضرت فر مود: چگونه است مشاهده اغنیا تسبت به فقرا؟ 
عرض کردم: کم است. حضرت فرمود: چگونه است بخشش اغنیا نسبت به 
فقراثشان نسبت به انچه که در دست دارند؟ او در جواب عرض کرد: شما 
از اخلاقي سوّال مي‌نمایید که کمتر در میان مردم ما وجود دارد. حضرت 
فرمود: پس تو چگونه مان مي‌کني که آن‌ها شیعه اند». 


1 - عن الامام الصادق‌علیه السلام: «لیس من هی ال سلسانه 
وخالفنا في آعمالنا و آثارنا»(100) امام 0 ِِِ فرمود: «از 
شیعیان ما نیست كکسي که به زبان خود چيزي بگوید ولي در اعمال و آثار با 
ما مخالفت کند». ِ 

2 - وعنه‌علیه السلام ایضا: «یا شيعة آل محمد! اه لیس متا من لم یملك 
نفسه عند الغضب. وام یحسن صحبة من صحبه, ومرافقة من رافقه, 
دض له من 0 ۹ تس و نیز 1 «اي شیعیان آل 9 از 
و خوش زبان ِ و با و ننماید و با کسي که تفا اش ضاح 
کرده مصالحه نکند . 

3 1 «لیس من شیعتنا من یکون في مصر یکون فیه 
آلاف ویکون في المصر آوزخ منه > (102) : «از شیعیان ما بیست كکسي که 
اک در شهري هزاران نفر است در , بین آن‌ها باورع‌تر از او وجود داشته 
باشد». 

> وعتدخايه التلاش ایضا: خقوم یمین اس انامه فالله ها ان هم 
بامام, لعنهم الله ما کلما سرت ستراٌ هتکوه, آقول: کذا| وکذا؛ یقولون: انما 
يعني کذا وکذا, ائما آنا الامام من آطاعني» :(103) «و نیز فرمود: «گروهي 
گمان مي‌کنند که من امام آناتم: به خدا| سوگند که من امام آن‌ ها رتور 
خدا آن‌ها را لعنت کند, + هن پوشش را که مستور کردم دریدند, من مي‌گویم: 
چنین و چنان, انان ی یو او چنین و چنان است. همانا من امام 
7 قال رجل لرسول اللّه‌صلي الله علیه 
واله: فلان ینظر الي حرم جاره و ان انگنه مواقعة حرام لم یدع عنه» 
فغضب رسول الله‌صلي الله علیه وآله وقال: ايتوني به, فقال رجل آخر با 
تٍ_ِ 1 ال ان مق شیعتکم من تقد موالانت وموالاهعل #علبه: السلام 
ویتبةأً من آعدائکما ! فقال رسول الله‌صلي الله علیه وآله؛ لانقل *(105) 
امام حسن عسکري علیه السلام فرمود: «شخصي به رسول خداصلي الله 
علیه واله عرض کرد: فلاني به داخل خانه همسایه‌اش نداد مي کند, , و هر 
گاه موقعیت حرامي بر او پیدا شود از آن درست برنمي دارد. رسول 
خداضلی الله غلبه داله ان شیور فرمود آمترا کرد مره آدرید, شخضی 
دیگر که در مجلس حاضر بود, عرض کرد: اي رسول خداصلي الله علیه 
وله او ار تیان نما استدو ار له کمانی ات که عم نم لاس 
شما و موالات علي است و از دشمنان شما بيزاري مي‌جوید! رسول 


خداصلي الله علیه واله فرمود: نگو که او از شیعیان ماست, این دروغ 
است., همانا شیعیان ما كساني هستند که ما را پيروي کرده و در اعمال از 
ما متابعت نمایند». 


وظیفه پیروان غدیر در معاشرت با مردم 


1 - امام صادق علیه السلام فرمود: «اي جماعت شیعه ! شما به ما منسوب 
هستید, زینت ما باشید, کاري نکنید که مردم با رفتار شما به ما بدبین 
شوند».(106) 

2 - و نیز فرمود: «خدا رحمت کند بنده اي را که ما را نزد مردم محبوب 
گرداند و باعث دشمني مردم با ما نشود. به خدا سوگند اگر مردم محاسن 
کلمات ما را ببینند از هرچه عزیزتر خواهند شد و هرگز كسي نمي‌تواند به 
آن‌ها دسترسي پید | کند» ۰( 1007 

3 - و نیز فرمود: «اي عبد الاعلي . ۰ سلام و رحمت خدا را بر شیعیان ما 
تا ها ها ار رل هو ات و ی را که مت 
مردم را به سوي خود و ما بکشاند به اين که معروف را بر آن‌ها ظاهر 
کرده و منکر را از آنان دور نماید».(108) ٍ 

4 - و نیز فرمود: «اي جماعت شیعه ! زینت ما باشید و مایه بي ابرويي ما 
نشوید, به مردم سخن نيك بگویید. زبان‌هاي خود را حفظ کرده و از سخن 
زيادي و گفتار قبیح نگاه دارید».(109) 

5 - «وعن الامام الهادي‌علیه السلام - لشیعته: - اثقوا ال و کونوا زیناً 
ولاتکونوا شیناء جوا الینا کل مودة, وادفعوا عثا کل قبیح»(110) «امام 
هادي‌علیه السلام خطاب به شیعیان خود فرمود: تقوا پیشه کنید و زینت ما 
باشید نه مایه بي ابرويي, هر دوستي و مودت را به سوي ما بکشید و از ما 
هر قبيحي را دفع نمایید». 
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پدیداورندگان : دشتي» محمد, 330 1380-1.(پدیداور) 


سرآغاز 


بسم الله الرحمن الرحیم عدیره» زلال حقیقت هميشه جاري است. شیعه 
براي غدیر و غدیر. همه چیز شیعه مي باشد. غدبر, نام دیگر شیعه و تشیع 
است. شیعه با غدیر معنا پیدا کرد, و ماهیت وجودي خود را یافت که بدون 
غدیر, شیعه تشیع معنايي نخواهد داشت. غدیر رمز پايداري و تلاش و 
کوشش جاودانه عاشقان خداست. غدیر رمز و اکمال دین و اتمام نعمت 
پروردگاري است. غدیر عله العلل جاودانگي رسالت است. غدیر علت 
اصلي تداوم دین و جاودانگي احکام الهي است. غدیر ريشه تمام فضیلت 
هاء شرافت ها, ارزشها, و به تکامل رسیدن هاست. غدیر عامل اصلي 
ایثارگریها, فدا شدن ها, فدائي دادن ها. شهادت هاء سربردار شدن ها, و 
عاشوراهاي مکرر تاریخ است. چون غدیر سامان یافت. عاشورا تحقق 
پذیرفت. و عاشورائیان هميیشه تاریخ در تداوم خط اسلام ناب و خط 
ولایت و غدیر, براي پاي فشردن در خط غدیر در تداوم وفاداریها, رعایت 
عهد و پیمان هاء, به استقبال شهادت رفتند و خواهند رفت. اگر غدیر نبود, 
عشق مي مرد و رسالت ناتمام مي ماند. و گلواژه هاي شهادت و ایثار بي 
معنا بود. و رسالت بدون ولایت در توطئه هاي مکرر خناسان فرو مي 
خشکید. انگاه که رسالت با غدیر هميشه جاري ولایت پیوند خورد. دین الهي 
کامل شد که فرمود: الیوم اکملت لکم دینکم. امروز نیز غدیر باوران 
عاشق شهادت. ابر قدرتها را به سقوط کشاندند و در عصر اسلحه هاي 
اتمي, همه سلاح هاي مدرن را با ایمان و خون. شکست دادند. و ترس را 
ترساندند و مرگ را خجل کردند. چه اینان پیرو امام غديرند. امامي که در 
غدیر. بیعت عمومي مسلمانان براي رهبري او تحقق یافت و امامت او و 
فرزندان معصومش تا قیامت و رجعت.؛ شناسانده شد و امت اسلامي با 
تحقق ولایت به ابدیت پیوند خورد. و عزت و سربلندي مسلمانان جاودانه 
گردید.. و ایندة نیز آن. امام غدیر است که.با دست. توانمند. غدیر باوران 
عاشق, و منتظران تشنه زلال حقیقت غدیر, بازسازي خواهد شد. و زمین با 
نور پروردگاري روشن خواهد گشت و پس از طلوع آخرین خورشید از 
سلاله غدبر, عدیر باوران منتظر در رکاب او حاضر شده و به پاکسازي 
زمین همت خواهند کرد. پس گذشته ما با غدیر سامان یافت. و امروز و 
فرداي ما در پرتوي غدیر نور مي گیرد, معنا پیدا مي کند به امید و 
فرزند راستین غدیر, رمز و راز غدیر را ؛ بر همگان باز گوید. انشاء الله قم, 





غدیر چه معنايي دارد؟ 


نزديك «جحفه» رود كوچكکي وجود داشت ان را به صحراي غدیر نام نهادند. 


چرا حادثه عظیم بیعت مردم با امام علي با نام غدیر معروف شد؟ 


بیابان غدیر خم پس از سرزمین «جحفه» در 3 ميلي [1] در مکه قرار 
دارد. و در انجا رود هميشه جاري وجود داشت., چون براي اعلام ولایت امام 
علي (ع) و بیعت 120 هزار حاجي از زن و مرد, دو روز در آنجا توقف 
کردند, و در آن هواي گرم و کمبود آب. از آن رود کوچك استفاده مي شد., 
آن حادثه بزرگ به نام «قدیر)) معروف شد. از آن پس در نوشته ها و گفته 
ها و شعرهاي گوناگون, روز بیعت عمومي مردم با حضرت امیرالمو‌منین 

(ع) با نام غدیر مطرح گردید 


آیا با نامهاي ديگري نی آهقة است؟ 


است اما با نامهاي ديگري نیز مطرح شده است مانند: یوم الو لایه (روز 
اعلام ولایت) یوم البیعه (روز بیعت) یوم الدوح (روز بزرگ, که حادثه 
بزرگي در آن رخ داد, یا روزي که مردم در کنار درختان تنومند صحراي 
غدیر. از سایه هاي آن استفاده مي کردند و سایبان براي خود درست 
نمودند.) [2]. 


حادثه عظیم در چه روزي تحقق یافت؟ 


روز پنجشنبه, سال دهم هجرت, هیجدهم ذي الحجه, درست هشت روز 
پس از عید قربان, در صحراي غدیر خم فرمان بیعت عمومي مردم با 
حضرت امیرالمومنین (ع) از طرف خدا و فرشته وحي صادر شد که: با 
انهاالرستول بل مااترل الیك. ارام ای نافیر آنجه سست ه رابت غلی 
(ع) به تو ابلاغ کرده ایم براي مردم بازگو) 


پس از مراسم حج واجب, که مسلمانان بلاد اسلامي چون شنیدند, رسول 
خدا(ص) در این مراسم شرکت دارد, به گونه اي گسترده شرکت کردند, و 
چون اخرین حج رسول خدا(ص) و در روزهاي اخر عمر ان حضرت بود ان 
را «حجه الوداع » نامیدند. شیح کليني روایت کرده است که حضرت رسول 
خدا(ص) بعد از هجرت ده سال در مدینه ماند و حج بجا نیاورد تا آنکه در 
سال دهم خداوند عالمیان این آیه را فرستاد که: و اذن في الناس بالحج با 
توك رجالا و علي کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. [4] 
. (اي رسول خدا! در میان مردم براي سفر حج ندا در ده و همه را به 
مراسم حج فراخوان تا مردم پیاده و سواره و از راه دور بسوي تو ایند) 
پس امر کرد رسول خدا(ص) موّ ذنان را که با اواز بلند به مردم اطلاع 
دهند که رسول خدا(ص) در این سال به حجج مي رود. 


چرا در آخرین سفر حجچ پیامبر حماسه غدیر مطرح شد؟ 


هر پيامبري داراي جانشین و امام بوده و رسول خدا(ص) نیز مي بایست 
بگیرد. اما در کجا؟ و در میان کدام جمعیت؟ در کدام اجتماع عظيمي مي 
ار ی اه ام ی وا 
ی ای و ی و انوا کت مه 
مسلمانان از سراسر بلاد اسلامي به جهت حضور شخص پیامبر (ص) 
شرکت کرده بودند بهترین موقعیت بود. 


حجه الوداع چیست؟ و کدام خاطره را دز ذهن انسان تداعي مي کند؟ 


شرکت رسول گرامي اسلام در مراسم حچ سال دهم هجرت را «حجه 
الوداع» مي نامند.زیرا دیگر پیامبر اسلام نتوانست به حج برود. آخرین سفر 
حح آن حضرت را وداع با حح نامیدند, و چون پس از مراسم حح آن سال در 
روز هیجدهم ذي الحجه در صحراي غدیر خم, ولایت امام علي (ع) و دیگر 
امامان معصوم شیعه تا قیام حضرت مهدي (ع) را مطرح کرد و از عموم 
مسلمانان بیعت گرفت. نام حجه الوداع, حادثه غدیر خم را در دلها زنده مي 
کند. 


چرا در شهر مکه یا عرفات و مني در مراسم <ج بیعت با امیرالمومنین مطرح نگردید؟ 


فرمان الهي پس از خارج شدن از مکه به رسول خدا(ص) ابلاغ شد, و 
برخي از علل آن چنین است. اگر در مراسم شهر مکه یا عرفات یا مني 
را بخود جذب نمي کرد. چون همه در حال عبادت و انجام مراسم بودند. اما 
پس از پایان مراسم حج و کوج کردن حاجیان بسوي شهر و دیار خود, زمینه 
بيشتري براي بیعت با امام (ع) وجود داشت. 


چرا در حادثه عظیم بیعت عمومي مسلمین با امیرالمومنین با نام غدیرمعروف شد؟ 


گاهي يك حادثه تاريخي را با نام شهري يا خياباني, یا كوهستاني, يا نام فرد 
خاصي مطرح مي کنند. چون در صحراي سوزان غدیر خم, 120 هزار 
حاجي از نظر اب در زحمت بودند و همه از يك رود كوچكي استفاده مي 
کردند, آن حادثه بزرگ, و آن خاطره نوراني با نام آن رود کوچك «بنام 
غدیر)) با صحراي غدیر مشهور شد. 


چرا در سرزمین جحفه اين حادثه عظیم سامان یافت؟ آنجا چه امتيازي داشت؟ 


چون همه مسلمانان پس از مراسم حج براي رفتن به شهرهاي خود تا 
سرزمین «جحفه» با یکدیگر همراه بودند, که از آنجا تقسیم شده هر يك 
بسوي شهر و دیار خود مي رفتند. سرزمین جحفه چهار راهي است که 
مردم سرزمین حجاز را با دیگران از هم جدا مي کند, از آنجا راهي بسوي 
مدینه در شمال, و راهي به سوي عراق, و راهي بسوي مصر در عرب. و 
راهي تسوي یمن دز نوت وود دارد. سرزمین اگر فرمان الهي تحقق 
نمي یافت, دیگر اجتماع بزرگي از همه مسلمانان بلاد اسلامي شکل نمي 
گرفت و همه پراکنده مي شدند. و چون در آن روزگاري, رادیو, تلویزیون, 
ماهواره, تلکس خبري, تلگراف؛ وجود نداشت, ابلاغ پیام الهي به همه 
مسلمانان در تمام بلاد اسلامي غیر ممکن بود. پس امتیاز بزرگ سرزمین 
غدیر آن بود که مي توانستند, مسلمانان بلاد اسلامي را در آنجا گرد هم 
آورند: 


چرا در شهر مدینه, یا تیگ مراسم مذهبي بیعت با امیرالمو‌منیر مط ح ززترد ؟ 


خداوند بزرگ صحراي غدیر را برگزید و علت آن بود که اگر در شهر مدینه 
یا دیگر مراسم مذهبي بیعت با ولایت مطرح مي گردید, از حضور همه 
مسلمانان بلاد اسلامي خبري نبود و در محد وده مرزهاي مشخص؛ پا زمان 
و مکان مشخص محصور مي شود. در صورتي که در مراسم حج جهاني و 
شرکت مسلمانان همگاني است. پس براي جهاني شدن غدیر مي باییست 
در مدینه يا دیگر مراسم یاد شده این مهم صورت نیذیرد. 


چرا حجه الوداع تر اي اين مهم انتخاب شد؟ 


چون سفر آخرین پیامبر (ص) بود و باید جانشین خود را معرفي مي کرد, و 

اجتماغ بي سابقه اي از منسلمانان دیگر بلاد اسلامي در انجا گرد مي ۹ 
و همه مسلمانان پس از انجام مراسم جح در يك حالت معنوي, عبادي 
خاصي بودند, که آن حالات معنوي در دیگر اجتماعات پافت نمي شد و 


حجاج معمولا پس از بازگشت به وطن خود وقایع مهم سفر را بازگو و 


آیا حضرت امیرالمومنین در آغاز اين سفر با پیامبر بود؟ 


خیر, امام علي (ع) از طرف رسول خدا(ص) در شهر یمن بود که عازم 
مکه شد. اما حضرت زهرا(س) از اغاز تا پایان سفر حجه الوداع همواره با 
پیامبر بوده و حوادث و تحولات روز غدیر و پس از ان را شاهد بود. 


در میان هموار جایگاه سخنراني پیامبر را چگونه فراهم کردند؟ 


پیامبر خدا(ص) دستور داد تا اشتران را خوابانده و از جهاز شتران جایگاه 
بلندي براي سخنراني آماده سازند, بگونه اي که بتواند براي آن جمعیت 
انبوه سخن بگوید و همگان او را به روشني بنگرد. 


شمار مردم و آن اجتماع عظیم چقدر بود؟ 


تعداد جمعیت انبوه روز غدیر را مختلف ثبت کرده اند, برخي 124 هزار 
ند. [د ]. 


ويژگيهاي فراواني داشت مانند: 1 اجتماعي از تمام بلاد اسلامي بود. 2 
حاضران پس از اعمال حج با جاذبه هاي معنوي خاصي گرد هم آمدند. 3 
انگیزه اجتماع معنوي و با فرمان الهي بود. 4 فراواني اين اجتماع در آن 
روزگاران بي نظیر بود. 


آیا چنان اجتماع بزرگي را مي شود در جاي ديگري گرد آورد؟ 


نه هرگز !! زیرا ارتش هاي بزرگ آن روزگاران با همه فراخواني و جمع 
آوري نیروها نف وا نستند ان تعداد از جمعیت را گرد هم آوردند, و با همه 
تلاش 10 هزار يا 15 هزار نفر را گرد مي آورند. و دیگر اجتماعات, چاذبه 
حضور پیامبر را نداشت, و از جاذبه هاي معنوي حج برخوردار نبود. 





سخنراني رسول خدا چگونه آغاز و پایان یافت؟ 


9 رن ی 
شما درباره من چگونه شهادت مي دهیم؟ همه مردم پاسخ دادند: شهادت 
ای ی و 
پاداش نیکو دهد. پیامبر (ص) فرمود: ایهاالناس من اولي الناس بالموّ منین 

من انفسهم؟ (اي مردم اي کسی ‏ همان از توقان سرا وا 
0 دادند: خدا و بيامیز او دانا کرند. آنگاه پیامتر (ض). نزول 
فرشته وحي و آخرین فرمان الهي پیرامون مومي مردم با علي (ع) و یازده 
فرزندانش را تا قیامت, مطرح و از همگان اقرار و اعتراف گرفت و 
همگان را به پخش این خبر و فرمان الهي, فرمان داد, و در پایان 
سخنراني, فرمان بیعت عمومي را صادر فرمود که همه زن و مرد حاضر 
در صحراي غدیر با امام علي (ع) بیعت کردند. 


پیامبر, امام علي را چگونه براي بیعت معرفي کرد؟ 


پس از ابلاغ ولایت امام علي (ع) و یازده امام دیگر از فرزندان او, آن 
حضرت را به جایگاه بلند سخنراني فرا خواند. دست او را گرفت و بلند کرد 
به گونه اي که زیر بغل پیامبر (ص) پیدا شد و فرمود: فمن کنت مولاه 
فعلن ضولاه [6]: ایس هر کس را هنت رهز او هی باشم پس علی (2) بز 
رهبر اوست.) 


اول كسي که با امام علي بیعت کرد چه كسي بود؟ 

پس از ابلاغ وحي, و فراخوان امام علي (ع) به جایگاه سخنراني, اول 
كسي که دست علي (ع) را گرفت وبا ان حضرت بیعت کرد. شخص رسول 
خدا(ص) بود و سیس دیگران با امام بیعت کردند. 


بیعت با امیرالمومنین از كي آغاز و تا چه زماني بطول انجامید؟ 


امروز اخذ راي با نوشتن ورقه هاي مخصوص انتخابات انجام مي گیرد. اما 
ذر ان زهز بازان بکوته دیحرن نود که دست در داست: آفام می: کذاشتند و 
به او بعنوان رهبر سلام مي کردند. که بیعت مردان از ظهر روز غدیر تا 
شب, و زنان تا پاسي از شب گذشته بطول انجامید. مرحوم شیخ عباس 
قمي اینگونه نقل مي کند:حضرت رسول (ص) از منبر فرود آمد و آن 
وقت؛ , نزديك زوال بود در شدت گرما, پس دو رکعت نماز کرد. و رن 
حضرت اذان گفت و مردم نماز ظهر را با آن حضرت بجا آوردند. پس به 
خیمه خود مراجعت فرمود و امر کرد خیمه اي براي حضرت امیرالمومنین 
ی 
آن خیمه نشست. پس حضرت رسول خدا(ص) دستور داد تا مسلمانان فوح 
فوج به خدمت آن حضرت رفته و بگویند: «اسلام عليك يا امیرالمومنین » 
پس مردان چنین کردند. آنگاه امر فرمود تا همسران آن حضرت و زنان 
مسلمانان که همواره بودند بروند و با امام علي (ع) بیعت کنند. [7]. 


اگر در آن روز بیعت با امام انجام نمي گرفت چه مي شد؟ 


کامل نمي شد., و امت اسلامي بدون رهبر» سرگردان و مضطرب مي 
گشت و دیگر گرد آوردن چنان اجتماع بزرگي غیر ممکن بود و رسالت 
براي پیامبر (ص) خواند: «و آن لم تفعل فما بلغت رسالته (اگر امروز براي 
علي (ع) بیعت نگيري رسالت خود را به پایان نبرده اي) 


آیا پیامبر هم بیعت کرد؟ به دستور چه کسي؟ 


مردم با فرمان خدا و پیامبر (ص) با امام علي (ع) بیعت کردند, زیرا 
فسات ماصر ان تین افامت دام هد افت: 


آیا زنان هم بیعت کردند؟ 


يكي از جلوه هاي زيباي غدیر. عمومي بودن همگاني بودن آن است که 
همه اقشار جامعه, از سفید و سیاه, از سرمایه دار و تهیدست, از مهاجر و 
انصار, و از زن مرد. همه و همه در آن روز تک نقش داشتند و با 
اقا ی کی وا و ی ها 
دیدگاه اسلام حق انتخاب دارند. حق شرکت در سرنوشت خویش را دارند 
۳ 


مردان و زنان چگونه با امیرالمومنین بیعت کردند؟ 


مردان خدمت امام علي (ع) آمده دست در دست آن حضرت گذاشته مي 
گفتند: «السلام عليك يا امیرالمومنین» پس از پایان بیعت عمومي مردان 
وقتي نوبت به زنان رسید» امام در جلوي خیمه بر نشست, طشت آبي 
مقابل آنحضرت نهادند و امام دست مبارك در اب طشت فرو برد آنگاه 
#نان:مسلمان جله .می. آفدتد دستی بر آب ۶دم.می کفتتن <السلام علیت یا 
امیرالمة‌منین (ع)» 


به هنگام بیعت, زنان و مردان خطاب به امام علي چه مي گفتند؟ 


ای و ای سا هسام میا و ی 

«السلام عليك يا امیرالمومنین (ع. و برخي مانند ابابکر و عمر و عثمان جلو 

اه ای وا ی دا مس 

مولاي و مولي کل مومن و مومنه. (درود بر تو, درود بر تو اي پدر حسن ! از 
هم اکنون امام من و امام هر مرد و زن مسلمانان مي باشد.) [8 ] . 


روز غدیر فرشته وحي چه اياتي را آورد, و از پیامبر چه خواست؟ 


1 07 سوره مائده را آوو ور از باهید: خواست که «در روز عغدیر براي امام 
علي ءع( و یازده امام دیگر از فرزندان ان حضرت, از عموم مردم بیعت 
بگیرد ۰ و هشدار داد که: اگر امروز ولایت امام علي (ع) و یازده امام 


دنکر ۶ اعلام تکتی, یرای آان سفت ره رشالت مرا تافص فا شته 
اي. 


وا ای ار صرق خناست که اه با تاه وا 


چون رسول خدا(ص) از رن هاي مخالف اطلاع داشت, و از توطئه هاي 
سياسي, نظامي آنان باخبر بود, و مي دانست که براي بدست رن 
حکومت و قدرت سياسي جامعه برخي پیمان سياسي نظامي امضاء کردند 
و برخي دیگر با یکدیگر هم سوگند شده تا پس از پیامبر (ص) قدرت را 
بدست گیرد که خود فرمود: و سالت جبرئیل (ع) ان يستعفي لي السلام 
عن تبلیغ ذلك الیکم. ایها الناس لعلمي بقله المتقین, و کثره المنافقین و 
ادغال الائمین, و حیل المستهزئین بالاسلام [9]. (از جبرئیل «درود خدا بر او 
باد)) در خواست کردم, تا مرا از اعلام ولایت علي ءع( معاف بدارد, زیرا| 
اي مردم مي دانم که تعداد پرهیز کاران اندك, و شمار منافقان فراوان 
است, و گنهكاراني پر فریب.: و نیرنگ کاراني که" اسلام را مورد استهز |ء 
قرار مي دهند وجود دارند. 


در روز غدیر فرشته وحي کدام تهدید را مطرح کرد؟ 


چون نبوت و رسالت بدون امامت و رهبري, دوام نمي آورد و ره آورد 

رسالت بر باد مي رود. تهدید کرد که:«و آن لم تفعل فما بلغت رسالته». 
[10]. (اگر امروز براي امام علي (ع) و یازده آمامان دیگر از فرزندان آن 
حضرت بیعت نگيري, رسالت خود را ناقص گذاشته اي). 


در روز غدیر فرشته وحي چه وعده اي به پیامبر داد؟ 


چون پیامبر (ص) از عمق کینه توزي مخالفان با خبر بود و مي ترسید که 
پس از اعلام ولایت و فرمان بیعت عمومي دست به شورش بزنند, و دست 
به شمشیر ببرند, و حرمت فرمان الهي. و رسالت در هم شکسته شود. از 
اين رو جبرئیل از طرف خدا به پیامبر وعده پيروزي و حفظ سلامت و 
امنیت داد که فرمود: «والله یعصمك من الناس» (خدا تو را از مردم حفظ 
مي کند) 


اگر پیامبران نمي ترسند پس رسول خدا در روز غدیر از چه مي ترسید؟ 


پیامبر خدا (ص) بر جان خود نمي ترسید. مي ترسید که مخالفان ولایت 
برابر اعلام بیعت عمومي دست به شورش بزنند وحدت امت اسلامي 
خدشه دار شود. مي ترسید که مخالفان کینه توز دست به شمشیر ببرند و 
حرمت وحي و رسالت را در هم بشکنند. مي ترسید که مخالفان مانع بیعت 
عمومي شده و رسالت نا تمام بماند. 


پیامبر در روز غدیر خم از مردم چه خواست؟ 


از مردم خواست تا به امامت امام علي (ع( و یازده امام دیگر از فرزندان 
او ایمان آوردند. و اعتراف کنند. و سپس با امام علي (ع) بیعت کنند و 
آنگاه پیام آن ۳ در شهر و دیار خود به فرزندان و خویشاوندان 
خود برسانند تا غدیر فراموش نشود فرمود: معاشرالناس ! اني ادعها امامه 
و واراثه في عقبي الي یوم القيامه. و قد بلفت ما امرت بتبلیغه, حجه علي 
کل حاضر و غائب و علي کل احد ممن شهد اولم يشهد, ولدااولم یولد, 
فلییغ الحاضر الغائب, و الوالد الولد یوم القيامه ن. من امامت علي (ع) را 
ها بوده ام به شما رسانده 
ام, که حجت آشكاري بر هر حاضر و غائب است. به نها که آمرور .با 
هستند. و آنان که در این جمعیت نیستند. آنان. که هم اکتون از عادر متولد 
شدند یا در آینده متولد خداهند شد. پس بر حاضران در صحنه غدیرء واجب 
واجب است که حماسه غدیر را به فرزندان خود تا قیامت بشناسند.) 


آیا در روز غدیر تنها بیعت با امیرالمومنین مطرح بود؟ 


فیرعت باه تا مان فعض (ع ۱ ایام علی(ع) سوت قاتشم ال 
محمد(عجل الله تعالي فرج الشریف) مطرح شد. جمع حاضران با دستور 
خدا به امامت همه امامان اعتراف کردند و سپس جون امام علي (ع) در 
جع حاضر ان حضور داشت با آنحضرت بیعت کردند که رسول خدا (ص) 
فرمود: معاشر الناس انکم اکتر ضن ان تضاففونی یکت واحد: افی .وفت 
واحد قد. اهرتي الله عذ وجل آن اس ان الا فزار بما عقدت اعلی 
امیرالمو‌منین و لمن جاء بعده من الائمه مني و منه. (اي جمعیت انسانها ! 
جمعیت شما بیشتر از آن است که بتواند با دست خود با من در این صحرا 
بیعت کنید پس از طرف خدا داده شدم که از شما اقرار بگیرم نسبت به 
ولایت علي (ع) و امامت امامان پس از او که فرزندان من و علي هستند. 


طرح جامع امامت و رهبري, چگونه در روز غدیر مطرح شد؟ 


برخي فکر مي کنند که در روز غدیر تنها ولایت امام علي (ع) مطرح و 
مردم تنها با ان حضرت بیعت کردند. انگاه از امامت دیگر امامت دیگر 
امامان معصوم (ع) دچار غفلت شده اند. بلکه در روز غدیر طرح جامع 
امامت پس از رسول خدا(ص) تا ظهور و ولایت حضرت مهدي (عج) و 
دوران پس از ظهور و شهادت. و دوران رجعت تا قیامت. مطرح بود. که 
امامان و جانشینان پیامبران گذشته فاصله میان وفات پيامبري را تا بعنت 
پیامبر بعدي پر کرده و رهبري مردم را بر عهده داشتند تا انسانها در هیچ 
شرايطي بدون رهبر نباشند و زمین از حجت خدا خالي نباشد. امامان 
معصوم شیعه (ع) نیز فاصله زماني, از وفات پیامبر اسلام (ص) تا قیامت و 
بر پائي اخرت, را پر کرده, رهبري امت اسلامي را را بر عهده دارند. 


پیامبر اسلام از اجتماع بزرگ آن روز چه درخواستهاي داشت؟ 


1 از شعکان کماست نا به آمافت جواننه: آمام اضتراف کنتده 2 از .همان 
خواست تا به امام علي (ع) بیفت کتند. 3 از همگان خواشت ۶ از فرمان 
قین عصی ال بمم لاس ه فد رافت فاامز نک یه ضحم عای کل حاضز 
و غائب. و علي کل احد ممن شهد اولم يشهد, ولد اولم یولد فلیبلغ الحاضر 
الغاتب: و الوالد الولد الي نوم العيامت ها: افامت:علی و فززندان او را 
اوه 
ولایت ماءمور بودم به شما رساندم که بر هر انسان حاضر و غائبي, و بر 
هر شاهد و غیر شاهدي, و بر هر کس که تا کنون متولد شده يا نشده حجت 
۳ ان 


مسئولیت عظیم حاضران غدیر از زبان پیامبر چه بود؟ 


پیامبر اسلام (ص) مسئولیت بزرگ حاضران غدیر را اینگونه مطرح فرمود: 
1 پس از بیعت وفادار بمانند. 2 با دوستان امام علي (ع) دوست و با 
دشمنانش دشمن باشد. 3 حادثه روز غدیر را به انان که حضور نداشتند 


ابلاغ کنند. 4 حادثه روز غدیر را زبان به زبان. به نسل هاي اینده منتقل 


پیامبر در روز غدیر به چه كساني هشدار وا 


سل دا (حر اسهم همم مسلعانان عاضر هر بر خدیر ‌عفدای داد که یادا 
تسلیم قدرت طلبان شوند و حماسه غدیر را فراموش کنند و فرمود: 
معاشر‌الناس ! انه سیکون من بعدي اتمه بدعون الي النار و یوم القیمة / 
ینصرون. معاشرالناس ! ان الله تعالي و انا بریثان منهم معاشرالناس ! انهم 
و انصارهم و اشیاعهم, و اتباعهم. في الدرك الاسفل من النار, و لیس مثوي 
الشکیر سر الاهم اضعاب السحنفن. فاسار اد کم فی الصحهه ۱۱ فد 
علي الناس الاشر دمه منهم امر الصحيفة. سس از من رهبران فاسدي 
خواهند آمد که مردم را بسوي آتش جهنم مي کشانند. و در روز قیامت 
تافری. تک اهیت داشته اه مرجم ههانا کدا هرفن ار انا مزارنم. آ 
جمعیت انسانها اهمانا آنَ رهبران فاسد و اطرافیان و پیروان و پارانشان در 
پائین ترین جایگاه آتش قرار دارند, و چه بد جايگاهي براي متکبران است. 
آگاه باشید: آنان بدید آورندگان طوماري (صحیفه و نامه اي در مخالفان 
امامت علي (ع) مي باشند. پس بر همه شما لازم است که در آن طومار 
ره ار کر انا ار یه ات نی تم را زر 
مخالفت کردن و سرييچي از فرمان امام علي (ع( هشدار داد. 


چه كساني را پیامبر در روز غدیر لعنت کرد؟ 


پیامبر اسلام (ص) به افراد زیر در روز غدیر لعنت کرد: 1 كساني که 
نات ایام ی را از و و سای سامت هی ۱ 
غصب کنند. و ی یه 





هرا اتام یت افطافی ایا اند عست کند؟ 


شرایط و ویژ گيهايي دارد که شناخت انسان کامل, و شناسائي آن ویژ گیها, 
براي انسانها ممکن نیست. انسان موجودي است ناشناخته, و کشف راز 
درون انسانها براي مردم امکان ندارد, حال که انسانها در انتخاب و شناخت 
رهبر کامل عاجزند باید خداوند خالق بشر به کمك انسانها امده و رهبران 
کامل را معرفي فرماید که: «الله اعلم حیث یجعل رسالته.» (خدا آگاه تر 
است که رسالت خود را در کجا قرار دهد.) از این رو امام علي (ع) را 
خداوند برگزید و در روز غدیر به بیعت همگاني با آن حضرت. فرمان داد. 


اگر امام را خدا انتخاب مي کند, پس بیعت مردم چه نقشي دارد؟ 
م ر : پس مردم ج پ دار 


هدایت مي کند همانگونه که خوبیها و بدیها را معرفي کرد و راه سعادت و 
شقاوت را نشان داد. امام حق را نیز معرفي مي کند. اما انسانها در 
انتخاب زهیر. از آدنگ: مي توانند امام حق را انتخاب کنند و به سعادت بر سند 
و یا مخالفت کنند و گمراه شوند. آنگونه که در دیگر رهنمودهاي الهي 
گروهي رستگار و گروه دیگر منحرف گشتند. پس از حادثه غدیر نیز گروهي 
امامت امام علي (ع) را انکار و غصب کردند 7۳ بر ولایت و رهبري 
ان حضرت وفادار ماندند, و انواع شکنجه ها را به جان خریدند. پس اعلام 
وحي تضادي با اختیار ندارد. 


بیعت مردم چه ره آوردهايي دارد؟ 


چون امام و رهبر جامعه باید در میان مردم زندگي کند, امر و نهي داشته 
باشد به خوبیها فرمان دهد, و مردم را براي پاكسازي و تصفیه دلها و جامعه 
از پلیدیها بسیج کند, باید مردم او را قبول داشته و با او بیعت کنند تا 
ی 3 
و مات ام ار ور 
فرمان و دستورات امام بر زمین مي ماند و در عمل امامت و رهبري او 
براي انها نقشي نخواهند داشت. 


آیا تنها در روز غدیر ولایت امیرالمومنین اعلام شد؟ 


اعلام ولایت امام علي (ع) پیش از غدیر بارها و بارها توسط پیامبر اسلام 
(ص) مطرح گردید. بریده بن خضیب اسلمي مي گوید: روزي رسول 
خدا(ص) به جمعي و به من امر فرمود «ما هفت نفر بودیم از جمله ابوبکر, 
عمر, طلحه و زبیر))که: «سلمو علي علي با مره الموٌ سین [11] «به 
غلین. کندا ماه امه اقظ ها اشرالممم فاام کرصمد با آیکم تضوول 
الله زنده و در کنار ما بود. رسول خدا(ص) بارها از امامت امام علي (ع) و 
یازده فرزند اوء و امامان معصوم (ع) سخن گفت. دزن رون غدیر براي 
ات امام ‌ِ (ع و دیگر امامان ی بر (ع) ؛ بیعت گرفته شد که 
الله ۳ في علي امیرالمومنین, و الاوصیاء من بعده الذین هم مني و 
منه امامه فیهم المهدي الي یوم يلقي الله الذي یقدر و يقضي. پس اژ 
طرف خداي عزیز و بزرگ ماءمورم که براي علي امیرالمومنین (ع) از شما 

بیعت بگیرم, و براي امامان پس از او نیز بیعت کنید. اماماني که همگان از 
من و تز علي مي باشند, و قائم آنان مهدي (عج) است تا روز قیامت که به 


اک در گذشته ولایت امامان معصوم اعلام و ابلاغ شد, پس در روزغدیر واقعيتي شک گرفت؟ 


در روز غدیر همه مسلمانان با رهنمود رسول خدا(ص) با امام علي ءع( 
بیعت کردند. و همه به امامت دیگر امامان معصوم ع( تا حضرت قائم 
(عجل اللم) اعتراف و افراز کردند. و امامت آنان را تا رجفت. و قیامیت 


با بیعت عمومي مردم کدام اصل از اصول آزادي و دموكراسي ثابت مي کرفد؟ 


اصل شرکت مردم در سرنوشت ‏ خویش اصل آزادي مردم در حکومت 
اسلامي حادثه عدیر زیباترین جلوه آزادي در حکومت اسلامي است با اينکه 


امام حق را خدا نز کید و پیامبر خدا (ص) او را معرفي فرمود. حق بیعت 
به مردم داده شده است. 


خیر بلکه روز عدیر روز بیعت با دوازده امام معصوم (ع) است. روز عدیر 
اعتراف 1 اقرار به امامت دوازده امام شیعیان است. امیرالمو‌منین و یازده 
امام یز از فرزندان آن حضرت است. رسول خدا(ص) فرمود: 
معاشرالناس ! فبایعوا الله و با يعوني و با یعوا علیا امیرالممنین, والحسن 
مالکسیه حالانعه منم في. الصا والاخره کامه طنية. بافبة تملت. الله مه 
غدر و یرحم من و في. فمن نکث فانما یتکث علي نفسه و من اوفي بما 
عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما اي جمعیت انسانها: پرهیز کار باشید. و 
بیعت کنید با علي امیر موّ منان, و حسن و حسین و امامان پس از آنان, که 
کلمه طیبه جاودانه هستند, خدا نیرنگ باز را هلاك مي کند, و رحمت خدا را 
مي نگرد كسي که وفاي به عهد کند و كسي که پیمان شکند, پس بر زیان 
خود عمل کرده است. 


اک امرخ ایو ان سا نت تناخی فاقسی اتته؟ 


هر چيزي براي تداوم و جاودانه ماندن به دو اصل نیازمند است.1 اصل 
علل پیدایش 2 و اصل علل پايداري و حفاظت. احي اختراعي را به ثبت 
برساند و برود, و نیگن کتنی: آن اختراع را مطرح نکند به تولید انبوه 
نرساند, آن را حفظ نکند, چون اصل تداوم و پايداري با اصل پیدایش و 
اختراع نشد آن اختراع فراموش مي شود از یاد مي رود. نابود 
مي شود. در حفظ و نگهداري يك ساختمان يك کتاب. يك طرح اقتصادي, 

نیز این واقعیت ِِ است. در مسائل فكري ی نیز به دو اصل 
7 1 اصل پیدایش «علت محدثه» و پدید آاورنده. 2 و اصل پايداري 
و حفاظت «علت مبقیه» و نگهدارنده مکتب را معرفي کند. و ملت و دولت 
را با انواع زحمت ها و تلاش ها پدید ۳ و پس از دوراني از دنیا برود و 
سای اد ور تداوم دهد, و مکتب او 
را از انواع تحریف و دگرگوني برهاند. ره آورد رسالت تاراج مي شود و 
بتتن. از اندك زمانق انزی ار آن باقن تخواهد.ماند.سن رمالت بدون 07 
و امامت نا تمام است. 


خالفان سياسي که با یکدگر پیمان سياسي. نظامي بستند معتقد بودند که: 
تا پیامبر (ضن) زتده است آنها تمي توانند به اهداف سیاسنی خود برسند. 
پس تمام طرح ها و نقشه ها را براي دوران پس از پیامبر نگهداشتند تا 
رسول خدا(ص) بر منبر مدینه يا در کوچه و خیابان, يا در اجتماعات 
معمولي, از امامت امام علي (ع) و فرزندانش سخن مي گفت و رهنمود 
مي داد. براي مخالفان هر ناگوار بود اما تا حدودي قابل تحمل بود. روز 
غدیر خم بدنبال سالها تذکر و رهنمود. از نظر کاربردي وارد نهايي ترین 
مرحله تحقق رهبري شده و از آن اجتماع عظیم براي امام علي (ع) بیعت 
گرفت. زیرا احادیث و روایات را مي توان با تهاجم و محاصره فرهنگي 
بدست فراموشي سیرد. اما بیعت 120 هزار زن و مرد حاجیان از حرم 
بازگشته را چگونه مي شود بدون فشار نظامي از خاطره ها زدود؟ از 
فرهنگنامه ها پاك کرد؟ از ذهن ها و دلها شست؟ اینجا بود که چاره اي جز 
حرکت نظامي و رسوائي خود ندیدند. 


ال کتییی کی اک ابا لفیه کرو عه. کنی بو 


شخصي بنام حارث بن نعمان فهري بود. که با تحريك دیگر مخالفان جرئت 
کرد تا اشکارا مخالفت کند و با رسول خدا به مجادله پردازد. 


چه افرادي پس از بیعت عمومي دست به توطثه و مخالفت زدند؟ 


هه ار اه اما ار ات( کت ره 


زیرا هم ابلاغ فرشته بود هم اعلام رسول خدا. انتخاب الهي بود و هم بیعت 
اشكاري پیامبر (ص) با علي (ع) و سرانجام بیعت عمومي مسلمانان با 
امامان معصوم (ع) از امام علي (ع) تا حضرت مهدي (ع). زباني و بیعت 
علمي تمام مسلمانان بلاد اسلامي همراه با پیامبر اسلام (ص) ایا دیگر 
بارها این حقیقت را مطرح مي کرد که فرمود: فما جعل الله لا حد بعد 
«که ولایت علي (ع) اعلام گردید) براي هیچکس عذر و بهانه اي باقي 


اس 
نگذاشته است » 


آولین مخالف غذیر که عذاب شه به.پیامتر جد گفت؟ 


گفت: (اي محمد! ما را به خدا خواندي پذیرفتم. نبوت خود را مطرح کردي. 
لااله الاالله و محمد رسول الله گفتیم, ما را به اسلام دعوت کردي اجابت 
کردیم. گفتي, نماز در پنچ وقت بخوانید خواندیم, به زکات و روزه و حج و 
جهاد سفارش كردي اطاعت کردیم. حال پسر عموي خود را امیر ما ساختي 
که نمي دانیم این حکم از طرف خداست با با اراده شخصي شما پیدا شده 
پروردگاري نیست؛ این دستور از طرف اوست. 


حارت بن نعمان فهري خود تقاضاي عذاب کرد و آنقدر مغرور بود که مي 
پنداشت که قدرتي وجود ندارد تا او را کیفر دهد. وقتي رسول خدا(ص) به 
او فرمود اعلام ولایت امیرالمومنین اه 
خدا| انجام گرفت و من وظیفه اي جز ابلاغ و اجراي 1 نداشتیم. نعمان 
پس از شنیدن این جواب. خشمناك شده سر به آسمان بلند کرد و گفت: 
(خدایا اگر آنچه را که محمد درباره علي مي گوید از طرف تو است, و به 
امر توست. سنگي از آشماتی. بر. من. فرود آید و مرا عذاب کند) #7 
سخنان حارث بن نعمان به پایان نرسیده بود که از آسمان سنگي بر 
فرود آمد و او را به هلاکت رساند که آیات 1 1 


کدام آیه قرآن به کیفر مخالف غدیر اختصاص دارد؟ 


۳ 1 و 2 سوره معارج سئل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. 
اه[ | 


فاطمه زهرا نسبت به آغاز مخالفت چه فرمود؟ 


حضرت زهرا(س) نگاهي معنادار به امام علي (ع) نمود و فرمود: اتظن یا 
الحسن ان هذا الرجل وحده؟ ! والله ما هو الا طلیعه قوم لا یلبئون ان 
یکشفوا عن وجوههم اقنعتها عندما تلوح لهم الفرصه. [16] . (اي 
ابوالحسن ! ایا ما مي کني در مي کني در مخالفت با غدبر, این مرد 
تنهاست؟ سوگند به خدا او پیشگام قومي است که هنوز نقاب از چهره 
هایشان فرو نیافتاده است و آنگاه که فرصت بدست آوردند مخالف خود را 
آشکار خواهد ساخت) علي (ع) در پاسخ فرمود: من دستور خدا و پیامبر را 
انجام مي دهم و به خدا توکل مي کنم که بهترین ياري دهنده است. 


چند ۳۳ به مخالفان غدیر اختصاص دارد؟ 


1- آیه 1 و 2 سوره معارج به مخالفت و عذاب حارث بن نعمان فهري 2 
ايه ۵7 مائده به کل مخالفان ارتبا ط دارد که فرمود: و الله بعصمك من 
الناس ان الله لا بهدي القوم الکافرین. (خدا تو را از شر انسانهاي مخالف 
حفا هی کد ما مر اه اس ان ی 


مخالفان غدیر چه توطثه هاي را طراحي کردند؟ 


توطثه هاي فراواني را طرح کردند که مهمترین آنها به شرح زیر است: 1 
مخالفت آشکار 2 طرح ترور رسول خدا(ص) در جاده هاي کوهستاني بین 
راه مدینه 3 پیمان سياسي نظامي براي بدست گرفتن قدرت 4 نوشتن 
طومار دروغین و نفرین شده 


ولایت امیرالمومنین (ع) که فکر مي کردند در بن بست کاملي قرار که 

تصمیم نهايي را گرفتند. و آن ترور پیامبر (ص) بود که بگونه اي طبيعي با 
رم دادن شتر آن حضرت در «عقبه » که رام کوهستاني, و دره هاي عمیق 
داشت به اهداف خود برسند, با یکدیگر گفتند: بر سر راه کوهستاني 
«عقبه» کمین کرده و با پرتاب سنگ و چوب و آلاتي که صداهاي وحشتناك 
تولید کند, , شتر پیامبر (ص) را رم مي دهیم تا سقوط کند و در آن دره هاي 
عمیق فرو علطد, آنگاه از تاريکي شب بهره جسته فرار مي کنیم. و فردا 
همه جا مي گوئیم که مرگ پیامبر يك حادثه طبيعي بود. اب رفتند و بر سر 
راه کمین کرده و منتظر رسیدن شتر پیامبر (ص) و همراهان شدند. رسول 
کرافن اسلام به وسیله فر شته وحي از نقشه آنان آگاهي بافت. , چون به 
عقبه نزديك شدند. به حذیفه بن یمان, و عمار یاسر فرمود تا يكي عنان 
شتر را در دست گیرد. و ديگري شتر را هدایت کند. منافقان کمین کرده. 
هر چه داشتند پرتاب نمودند. و با سر و صداهاي گوناگون سعي کردند, 
شتر را رم دهند که به امر خدا هیچ تزلزلي در حرکت شتر پدید نیامد, و 
ترور نافرجام ماند. ترور پیامبر (ص) این فرصت طلايي را نمي توانستند از 
دست بدهند که با شمشيرهاي برهنه, خود به پیامبر (ص) حمله کردند, ولي 
با مقاومت بي نظیر عمار یاسر و حذیفه روبرو شدند.اگر اندكي درنگ مي 
کزدند دیگر بارآن پیافتر (ض). که نیوسته و آهسته.در يك کاروان بزرک در 
حرکت بودند سر مي رسیدند و کار همه منافقان تباه مي شد. پس ناج 

فرار کردند. حذیفه گفت یا رسول الله آنها چه كساني 0 
نگاه کن: در آن هنگام برقي جهید و چهره آنان آشکار دیده شد که حذیفه با 
شگفتي آنها را شناسايي کرد. [17] . ترور نافرجام و افشاي اسامي دست 
اندرکاران, اولین زنگ خطر در امت اسلامي به صدا در آمد که مخالفان به 
آخر خط رسیدند, و از هیچگونه اقدامي دست بردار نیستند, که اندوهي بر 
دل یاران پیامبر (ص) نشست. و با نگراني و با مراقبت شديدتري در حفظ 
جان رسول خدامي کوشیدند. همه مي دانستند چه اختلافاتي پدید خواهد 
آفت: .6 هو ولتتتی: , حوادث تلخ آینده را مي نگریستند. که تکر انیم و گریه 
هاي رسول خدا در آستانه رجلت» ات ون نیت کر مين 


پس از بیعت عمومي مسلمانان با علي (ع) و نگراني سخت مخالفان. هر 
لحظه احتمال مي رفت که از غدیر خم تا مدینه, در آن"زاه طولاتی تشکل 
هاي شيطاني شکل گیرد. و دست به يك سلسله حرکات مذبوحانه بزنند که 
براي جهان اسلام, و وحدت امت اسلامي ناخوشایند باشد.از این رو پیامبر 
(ص) دستور داد تا منادي اعلام کند که: «در طول راه به امر رسول خدا تا 
رسیدن به شهر مدینه, دو نفر یا سه نفر حق ندارند گردهم آمده و در 
گوش یکدیگر زمزمه کنند.)) با این فرمان تشکیل هاي شيطاني ضر به 
خورد, و اجتماعات توطئه آمیز لغو گردید. مخالفان دیگر نتوانستند در طول 
راه نقشه اي را سامان دهند يا طرح خطر ناكکي را تحقق بخشند. 


اولین طومار ننگین را چگونه و براي چه نوشتند؟ 


فکر تهیه طوماري افتادند تا مخالفت خود را با ولایت علي (ع) اعلام دارند, 
و بگویند که مخالفت ما سازمان یافته و مستحکم است. از این رو در خانه 
ابابکر گرد آمدند و پس از گفتگوهاي فراوان, عهدنامه اي با خط سعیدبن 
فرزند ابي جهل. و صفوان بن امیه در راس همه امضاها به چشم مي 
خورد. يعني سردمداران شرك و کفر دست در دست منافقان مسلمان نما 
گذاشته اند تا خورشید ولایت را انکار کنند. [18 ] . 


ناشن کحم آبه لز قرام را در اقا یار نگین ظراکت گر وید 


پیامبر (ص) پس از مشاهده ابو عبیده جراح چون آگاهي به توطئّه پنهاني 
آنان داشت آیه 79 سوره بقره را تلاوت فر مود: فویل للذین یکتبون الکتاب 
بایدشه تم ون دا من عندااله ایس کسانی که کارا با فان 
و رم انا فا اه ها اد ونم هیا سین 
مي دهند) 


غدیر در آیات و روایات 


اولین 1 اي که بر رسول خدا(ص) نست به حادثه عظیم عغدیر نازل شد 
ایه 7 سوره مائده است که فرود: پا ایهاالرسول بلغ ما انزل اليك من 
ربك. (اي پیامبر ! انچه بر تو نازل شد «نسبت به ولایت علي (ع) از طرف 


پروردگار تو امروز ابلاغ کن). 


چند یف قرآن به حادثه عظیم روز غدیر اختصاص دارد؟ 


چهار آیه به ماجراي عظیم غدیر اختصاص دارد: 1 آبة 607 سوره مائده اولین 
آبه. یا ایماالرتول با 2 آبه و شیور ماندم. الیو اکملت اکم‌دتنگم» 3 
أیة 1 و 2 سوره معارج «سال سائل بعذاب واقع» سبت به عذاب کردن 
حارث بن نعمان فهري 4 ایه 79 بقره. «فویل للذین یکتبون الکتاب» 
(نسبت به پیمان نامه سياسي ابابکر و عمر و عثمان و ابوعبیده و سالم, که 
پتمان: نامه را در اختبان انوعبیده کداشتنه و بامیر صح فردا خطاب: به. او 
این ایه را خواندند.) 


چرا در روز غدیر دین کامل شد؟ 


این به نبوت و امامت بتکین. ذآرد زیرا پیامبران دین الهي را به مردم ابلاغ 
مي کنند و تشکیل ملت و دولت توحيدي مي دهند و عامل «محدثه» اورنده 
دین مي باشند و امامان معصوم (ع) دین الهي را پس از پیامبران با همان 
اصالت و سلامت به عصرها و نسل هاي اینده انتقال مي دهند, حفظ مي 
کنند و عامل جاودانگي و حفظ دین خداوند, چون در غدیر بیعت با ولایت 
تحقق یافت و اصل امامت در پرتو اصل نبوت سامان گرفت دین تکمیل 
شد که فرمود: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي و رضیت 
لکم الاسلام دنیا. (امروز «روز غدیر)) دین را براي شما کامل کردم و 
نعمت من بر شما تمام شد و رضایت دادم که اسلام دین شما باشد.) 


همه نعمت ها, و خوبیها, صلح و آرامش: امنیت و رفاه, همه و همه در سایه 
حاکمیت اسلام است, و حاکمیت اسلام پس از رسول خدا(ص) در پرنو 
ولایت عترت است.؛ پس نعمت ولایت از همه نعمت ها برتر است که در 


روز غدیر با تحفق بیعت عمومي 9 ولایت عترت». نعمت پروردگاري 
کامل شد. «و اتممت علیکم نعمتي.)) 


حضرت زهرا چگونه حادثه غدیر را مطرح مي فرماید؟ 


حضرت زهرا (س) فرمود: و اعجباه انسیتم یوم غدیر خم؟ سعمت رسول 
الله یقول: علي خیر من اخلفه فیکم. و هو الامام و الخلیفه بعدي, و 
سبطاي و تسعه من صلب الحسین (ع( ائمه ابرار لّن اتبعتوهم وجد تمو هم 
هادین مهدیین و لتّن خالفتموهم لیکون الاختلاف فیکم الي یوم القیامه. 
فرمود؛: (شگفتا! آیا حادثه عظیم غدیر خم را فراموش کرده اید؟ شنیدم که 
پیامبر گرامي اسلام فرمود: و علي بهترین كسي است که او را جانشین 
خود در میان شما قرار مي دهم علي (ع) امام و خليفه بعد از من است و 
دو فرزندم حسن و حسین (ع) و نه نفر از فرزندان حسین (ع) پیشوایان و 
اماماني پاك و نيك اند. کر از آنها اطاعت کنید شما را هدایت خواهند نمود 

و اگر ۳ ورزید, تا روز قیامت بلاي تفرقه و اختلاف در میان شما 
حاکم خواهد شد) [19 ]. 


امامان معصوم (ع) پس از رسول خدا(ص) همواره در بحث و مناظرات 
سياسي, عقيدتي خود مردم را به یاد غدیر مي انداختند و مي فرمودند اگر 
درک ِ که روز عديري وجود دارد» 4 بیعت با ولایت 2 ان روز تحقق 
کسي که رون متا ره با عونت 7 را ار ات مطرح فرمود 
علي (ع) است. در بسياري از مواقع حساس, و در روز شوري و تا «سال 
3 هحرق* که آمام فر ده فانشد کم ناالله هل فیکم اخد فال ر سول اناد 
(ص) من کنت مولاه فعلي مولاه, الهم وال من والاه, و عاد من عاداه وانصر 
فن رز لسع امد الایت سس باس نها سر اکن کسن نیت کر 
پیامبر (ص) درباره او فرمود باشد؟«هر کس را که من مولي او هستم, 
علي مولي اوست., خدایا دوست دار دوستان او راء دشمن دار دشمنان او 
راء ياري کن ياري کنندگان او راء پس باید حاضران به غاثبان خبر دهند)) 
همه کسید ته غیر آر که کسی ششت. (قاله‌اللم لا 201 و بسن از حصزت 
امیرالمومنین (ع) حضرت امام مجتبي (ع) و عمار یاسر و عبدالله بن جعفر 
و قیس بن سعد با یاد حماسه غدیر با دشمنان ولایت علي (ع) بحث و 
مناظره کردند. از حدیث غدیر را دیگران از حضرت زهرا (س) یاد گرفتند, 
که آغا زگر این راه بود. و با دشمنان ولایت بر اساس حماسه غدیر بحث و 
این ی کرد که کی ار اما اخنع سانه است: ایغ کی از وحال شام 
از پاران حضرت علي (ع) است که براي مذاکره با معاویه به شام فرستاده 
تفن ر معاویه وارد شدم دیدم عمروبن عاص و جمعي از سران بني امیه 
در اطراف معاویه حلقه زدند, و ابوالدرداء در پیش روي او قرار دارند. تا 
چشم او به من افتاد, گفت: عتمان مظلوم کشته شد و چرا غلي [ع) قاتلان 
عثمان را به من تحویل نمي دهد؟ در جواب ب معاویه گفتم: اي معاویه, ما و 
هم مي داني که دروعغ مي گويي. تو مان را بهانه قرار دادي که به 
حکومت دست يابي. بعد به ابوهریره گفتم: تو را به خدائي که مي پرستي 
سوگند مي دهم در روز غدیر خم کجابودي؟ ابوهریره گفت: در میان 
جمعیت بودم. پرسیدم, رسول خدا در آن روز درباره علي (ع) چه فرمود؟ 
ابوهریره گفت شنیدم که رسول خدا| فرمود: من کنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم و ال من والاه و عادمن عاداه و انصر من نصره و خذله. گفتم اي 
ابوهریره ! تو که این سخنان را با 0 ٍِِ از پیامبر شنيدي پس چرا علي 
را ففن ام دا ا هم فسط کفت: االلمه انا ال عفن 
چون معاویه دید که روش مناظره من در حاضران مجلس تاءثیر کرد فریاد 
زد و با سخنان بي مورد مرا ساکت کرد. [21] . حماسه غدیر انقدر 


والاست که دشمنان امام نیز در بحث و مناظره خود از حدیث غدیر یاد مي 
کردند مانند: عمروعاص که براي غلبه بر معاویه عمرین عبدالعزیز براي 
پيروزي بر مخالفان و ماءموران براي پاسخ دادن به علماء فرق سلامي, را 
مي توان نام برد. 


از دیدگاه امامان شیعه مزر تقوم عید اسلامي کدام است؟ 


پس از حادثه عظیم غدیر يكي از مسئولیت هاي سياسي اجتماعي مسلمین 
این بود که از دیدگاه امامان شیعه بزرگترین عید ملت اسلام عید غدیر 
است. امام رضا (ع) فرمود: و هو یوم الزینه فمن تزین لیوم الغدیر غفرالله 
کل خطیثه عملها صغیره او کبیره. [22] . (روز غدیر, روز زینت و آراستن 
است, كسي که براي روز غدیر خود را بیاراید خدا گناهان او را چه کوچكت 
باشتة.خه برر بمی آهرود:) 


ولایت عترت نباشد, دین ناقص است و نبوت پیامبر (ص) ناتمام و نعمت 
هاي الهي نیز تمام نیست. 


سخن حضرت زهرا با مردم مدینه در مورد روز غدیر چه بود؟ 


يكي از روزهاي پس از پیامبر (ص) که مردم در کوچه نزديك خانه حضرت 
علي ءع( گرد ادخ بودند, دختر رسول خدا(ص) از خانه بیرون آمتلذه و در 
کنار درب ورودي منزل ایستاد, و خطاب به مردم فرمود: لا عهد لي بقوم 
حضروا اسوء محضر منکم,ترکتم رسول الله (ص) جنازه بین ایدیننا و 
قطعتم امرکم فیمابینکم. لم تستامرونننا و لم تردو النا حقا کانکم لم تعلموا 
ما قال یوم غدیر خم, والله لقد له (علي بن ابي طالب) یومئذ الولاء لیقطع 
منکم بذالك منها الرجاء, ولکنکم قطعتم الاسباب بینکم و بین نبیکم, ولله 
حسیب بیننا و بینکم في الدنیا و الاخره. (من ملتي را مثل شما نمي شناسم 
که اینگونه عهدشکن و بد برخورد باشند. جنازه رسول خدا را در دست ما 
گذاشته رها کردید, و عهد ما پيمانهاي میانتان را بریده, فراموش نموده اید 
و ولایت و رهبري امام علي (ع) و ما اهل بیت را نکار کردید. و حق مسلم 
ما را باز نگرداندید. غدیر خم آگاهي ندارید؟ سو‌کند به خدا که. رشنول 
گرامي اسلام در آن روز ولایت و رهبري امام علي (ع) را مطرح کرد و از 
مردم بیعت گرفت. تا امید شما فرصت طلبان تشنه قدرت را قطع نماید, 
ولي شما رشته هاي پیوند معنوي میان پیامبر (ص) و خودتان را پاره کردید, 
این را بدانید که خداوند در دنیا و اخرت بین ما و شما داوري خواهد کرد.) 
[23]. 


اگر غدیر نبود آیا عاشورايي وجود داشت؟ 


ی عدیر خم يعني 
کرد 1 را پذیرفت و ی تواند حکومت شک پزید ۳0 سید[ ون 
شهداي عاشورا| نیز فدائیان آگاه خط غديرند. 


ولایت نبود مدعیان دروغین, منافقان تشنه قدرت., انسانهاي متظاهر به 
اسلام آزمایش نمي شدنده همه هی گفتند ایمان دازیم همه ادغا داشتند از 
یاران پیامبرند, همه اظهار مي کردند مسلمانند اما وقتي فرمان خدا ابلاغ 
شد که همه باید با امام بر حق بیعت کنند, و بر این بیعت وفادار بمانند. 
گروهي آشکارا مخالفت کردند. و گروه دیگر پیمان نامه سياسي نوشتند. 
برخي انواع توطئه ها را سامان دادند تا خلافت از خاندان عترت خارج شود 
آنگاه غدیر معیار شناخت موّ من و منافق که حضرت اباعبدالله فرمود: ما 
کنا نعرف المنافقین علي عهد رسول الله, الا ببفضهم علیا و ولده علیه 
السلام. [24]. امام حسین (ع) فرمود: (در زمان رسول خدا(ص) منافقین 
را نمي شناختیم جز با دشمني و کینه توزي آنان نسبت به علي (ع) و 


آکز غذیر نیود آبا داوم انتطلام ناب امکان داشت؟ 


خیر, هرگز !! زیرا اسلام بدون ولایت نبود, انواع آداب و رسوم جاهلي را 
بنام اسلام مطرح مي کردند. چه اينکه 72 فرقه بوجود اوردند. از این رو 
عغدیر اسلام ولایت را مطرح کرد و اسلام ولایت ضامن تداوم اسلام ناب تا 


پاورقي 


فان طول می. اش که سل اکلیسی: 169 مر میل درابی 
2 متر است. 

[2 ] الغدیر 1 ص 341 و امالي شیح طوسي ص‌ 09 

[3 ] سوره مائده ایه 67. 

ابص ار 

ادا ره خاس‌ سای ی ت29 ارت ااخفاه 2 نمی 
و مر اه ی و 

[7 ] منتهي الامال 1 ص 268 شیخ عباس قمي. 

1 مره خی .د ض 292 علی صاضعی. 2 فاسخ. الخفاع بو ۲ 
سيوطي شافعي 3 تذکره الخواص ص‌ 4 ص‌‌ 1 2: آبن جوزي حنفي 4 
مسند احمد جح 4 ص 281: احمدبن حنبل. 

0 ی ار اهورین یر باس (ص اس 

[10 ] سوره مائده یه 07 

[11 ] سوره مائده ایه 67. 

[12] خصال شیخ صدوق ح 1 ص 173 و امالي شیخ طوسي ص 93د. 

ا1 وال الامامه: ری و اخعام ظیرسی 1ص 1246 

۱اه اتضاه مصدارت وال 6و مرحم بو 

[ظ 1 ] تذکره الخواص ص‌ 19 ابن جوزي حنقفي و تفسیر المنارج ۳ 6 ص‌ 
04 

سیره‌ اس شافعن ‏ کی 509 

[17 ارشادااغلبض 112 ه فحار الامازخ 28 ص 96و این جتم آند لس 
مت 

[18] کشف الیقین علامه حلي ص‌ 137 و بحارالانوار جح 29 ص‌ 96 

[9 1 ] بحارالانوار جح 36 ص‌ 33 و غایه المرام ص‌ 06 

211 تکار صصص ۱25 و وم اللدان ض 279 

22 ] الغدیر 1 ض 1.2 هافبال الاعمال آين موس 264 

ای هی ها امه اس ای 12 

2۱ عیفر اکار النضا (عاج رصن 72+ ار الاوار ع 9 ی 302 


غدیر شناسي (خلاصه «الغدیر» علامه اميني براي جوانان) 


پدیداورنده: محمد بيستوني 
دیگر پد یدآورندگان: 

ناشر: بیان جوان (ایران-تهران ) 
تعداد جلد: 1 

محل نشر: ایران ‏ تهران 
سال نشر: 1395 

نوبت چاپ: 1 

شماره جلد: 

تعداد صفحه: 165 

تیراژ: 1500 

زبان: فارسي 


موضوع صفحه 
فتن تاسدیه خضرت ابت الله:خدعلی مفتتر. ه عافظ کل قران کری ۳۶ 5 
ستسلا قس ت9۸ 9 
اهمیّت «غدیر خم» در تاریخ 27۰۰۰ 
0نفر از تاریغخ‌نگاران مشهور واقعه «غدیر خم »30۰۰۰ 
برخي‌از محدئين‌بزرگي که حدیث غدیرخم را ثبت و منتشر کرده‌اند ۰۰۰ 31 
نام 6 تن از مفسرین بزرگي که به ذکر واقعه «غدیر» پرداخته‌اند ۰۰۰ 32 
(162) 

موضوع صفحه 
نام 4 نفر از «متکلمین » که به‌ذکر واقعه غدیرخم پرداخته‌اند 34۰۰۰ 
شسرح غدی رم ۰۰۰ 36 
مناشده (قسم دادن) و احتجاج به حدیث شریف «غدیر خُم» ۰۰۰ 51 
1 مناشده علي علیه‌السلام 53۰۰۰ 
2 مناشده علي علیه السلام در ایام عنمان زج عفُان ۳: 
3 مناشده علي علیه‌السلام در روز هه سال 35 54۰۰۰ 
غدیر در قرآن 56۰۰۰ 
(163) 
عذاب واقعع‌شده در مورد منکر غدیر ۰۰۰ 60 
اسان شنت به سامیر لیا لاله مس از اقلا انیت ی 
علیه‌السلام ۰۰۰ 63 
قراین معینه در مورد معناي مَوّلي در حديی ث غدیر ۰۰۰ 68 
عقیده‌خلیفه در متعه ححْ و متعه نساء ۰۰۰ 106 
سه چيزي که عمر آن‌ها را حرام کرد 108۰۰۰ 
جواب نامه قیصر روم و مسائل او ۰۰۰ 113 
(164) 


اس 6 ۳ ده ضِ 
و مَوّلي الموحدین عَلي آمیر المْوّْمنینِ و الي بِضْقة , 
لخطفی و بَجه قلیه بتیده پساء العالمین و الي سید 
1 ِ 
شباب آفل لح الستطتن, الخبتن و الخسین و الي الیجّه الشسقه 


9 1 الخکتمین مر ولد الْخْسَیّن لاسیماً ۲۱ في‌الازضین 5 وارتِ 


الء و الَجوَسَلین, الْجْعَدٌ لِقطع دابرالظلَمَة و الْمْتخر لاجیاء لقرایس : 3 
ععالم الین . 
حون الحَسَن صاجب الْعصر و الّمان عَجَلّ اللّْ تعالي قَرَجة الشریف قبا 


مُعز 

الأولیاء ویامذل الاغد اء با الستّبب الختصل ب ین الارَض والسّماءقَدهَسنا 
و اهلتا آ ا ‏ ۳ ۳ 

مرُجاخ من ولائك و مب قارف تا الک مره جت 

فِصَلِك و تصذق علیْنا بتظرة رَحمة منك 

انا تريك م 1 من الفْحسنین 

)3( 

4) 


سفن عابیخیه خرن ایغ الله خ علی حافطظ و مفنگر قرآن ط معا لاه 


درباره کتاب غديرشناسي 

راهن سید 

سپاس بي‌اندازه خدوند پاك بي همتا را و درود فراوان بهنرین پیام آوران 
دربار الهي بتافیر کرام و ارجمندمان محمد مصطفي را و پاکیزه‌ترین 
جانشینان راء جانشینان این 0 امام گزیده و برجسنه و بر مادر 
بازده آمامه باتوی بررکهار زهرای اهر ووحی لثراب اقدامهم قداعد درود 
ویژه بر سر و سرور آنان علي مرتضي و نواده پاکش پاك کننده جهان از 
تيرگي ستم و گسترش‌دهنده داد در پهنه گيتي ۵ ایو دکننده ستمگران از 
گستره جهان حضرت مهدي روحي فداه. سرور این امامان علي مرتضي 
ممتاز به خصائصي همتاي پیامبر است و برادر او در عقد اخوت و جان و 
نفس او در مباهله با نصاراي نجران, شاهد بر توحید, بر نبوت و 

)5( 

روشنگر ابهامات در معاد است. کمال دین و تمامیت نعمت و موجب رضاي 
الهي است. براي گردن نهادن مردمان بدین اسلام شرط قبولي ایمان و 
اعمال است و در تمام اهوال و اوضاع «حق مدار» است و چه مي‌گویم بل 
«مدار حق» است که پیلمبر صلي‌الله‌علیه‌وآله فرمود: «لیٌ مَالحق و 
الْحوٌ مع عَلی له آدرالحةة مه حما باعل اه رح ان 


است,: ِ«ِ« هرجا ۳3 او باشد, حق ۱ ,جاري ساز) . . خوبست دگر لب 
بیندیم و قلم را از حرکت بازداریم ی «کلّ الطَیّدٍ في جَوّف الْقَرا» . علاوه 


گنجاندن بحر در سبو ممکن بیست. درباره این ۱ آنچه 
تشاید. کردتد انچه تباید از خفن محزوم کردند و فضائلش را مکتوم تا در 
شمار تلم ما رن: بزر گترین مظلوم جهان شد. اگر پیامبر که درود خدا بر 
روانش باد مي‌فرمود: «ما آوذی تبي بمثل ما آوذیث» (هیچ پيامبري به 
اندازم من مورد اذیّت و آزار قرار نگرفت)» اين بزرگمرد هم فرمود: 
«قوالله مازلث مدفوعا غرن حَقي 
ِ 

را قلو7 ند قبّض ال تبیهُ حَثّي یوم الناس هذا» (به خدا| سوگند از 
۳۹ پیامبر اکرم صلي الله علیه وله تاکنون و در میان این مردم» حق 
من غصب شده و سختي فراواني بر من تحمیل گردیده است) . و لکن حق 
جویان و شیفتگان حقاثئق نمرده‌اند و نمي‌میرند مرداني قد کشیده و 
اورست و البرز را کوتاه‌تر از قامت خود دیده. حقاثق پنهان را اشکار و 
ستمهاي فراوان را زدوده و چهره تابناك این مرد را اشکار ساخته از همان 
زمان‌هاي اول تا هر دوره و در این زمان‌هاي اخیر میرحامد حسین هندي. 


شرف آلدین. عاملی ,من اخیرا علامة: امین جنان. نهر نها یم عفرها ببه 
کتب و اسفار دل سپردنر و چان باختند که جائي براي کژمداري 
نگذاشته‌اند. علامه اميني «قدس ال سته» در 1 جلد الغدیرش افتراتات 
و ياوه‌گوئي‌ها را از کتب خود آنان برملا کرد ولي آیا همه را توش و توان و 
بردباري و شکیب مطالعه همه 11 جلد عربي يا 22 جلد ترجمه فارسي 
)7( 
یافتن به قله‌ها و سرشاخه‌هاي شجره طیبه «الغدیر» كتابي خلاصه و 
فشرده از آن. فراهم آمده که اينك در برابر دیدگان ی و ۳ 
براي جوانان عزیز بسیار قابل استفاده مي‌باشد. به همت پدیداورنده 
این ار ارزشمند, «جناب آقاي دکتر محجمد بيستوني رئیس موسسه 
قرآني تفسیر جوان» که در گزینش, تألیف و نشر کتب موضوعي قرآن و 
عترت با سازماندهي و جذب جوانان براي انجام مطالعات و تحقیقات 
مرتبط, بسیار موفق عمل کرده‌اند, تبريك مي‌گویم و جد و جهد شما را در 
مطالعه این کتاب و سایر تألیفات منحصر به‌فرد موّ‌سسه مذکور شنت ألت 
دارم 

ور دعوانا آن الَحَعدلله رب العالمین. 3 شوال المکرم 1426 
5 آبان 1384 
ابوالقاسم خزعلي 
(8) 


مقدمه 


يكي از عوامل پیدایش و بقاء مذاهب و فرقه‌هاي گوناگون در طول تاریخ, 
بش جهالت »ناسانی: مردم با عانی. است.: چه آن‌که اکر سمانه. 
که نم مر تا رای را سور 
شرایط زماني و معاني واحد , واحد است , جز افراد معاند و بدنیت , 
همان يك راه و طریق واحد (مذهب) را مي‌پیمود ند و طبعا این همه 
مذاهب مختلف و جنگ و جدال‌هايي که از این رهگذر پدید عبت ای ازبین 
مي‌رفت . 

علامه "ِ" یو علیه, وقتي که دیدند : جمعي معاند و سودجو, 
غديرشناسي (9) 

مساله خلافت را از وضع طبیعتش منحرف کرده شتر خلافت را در خانه 
دیگران خواباندند و براي موجه جلوه دادن اين امر و انحراف افکار 
عمومي, روایات و ی ساختگي زيادي درمورد حفانینت خلفاء , حتّي به 
نام علي علیه السلام وضع کردند, اقدام به تألیف کتاب نفیس «الغدیر » 
فر مودند . 

وي در این کتاب , صرف نظر از این که , حقیقت «ولایت» و «امامت» را 
از لحاظ کنای و ست. و ظرات دانشعندان عصته مورد. پررسی 
کار .ای ان صص صافت تافص قاطا 
علیه‌السلام را اثبات نصود, معرکه گردانان قضایا و کساني را که روي 
سوءنْت 4 احادیث جعللي به نفع وضع موجود, ساخته و با 
تهمت‌هاي دار به پیروان راستین علي زده‌اند معرفي فر مود . 

رای و * ای خر خلد ذهم. کناب الفذیر در تزا كساني که به شیعه 
تهمت حديث‌سازي زده‌اند, تحت عنوان « کند 0 در حدیث و چگونگي 
احادیث مجعول » بحث جالب و جامعالاطرافي نموده و در حدود هفتصد 
3 نفر آن‌ها, در حدود نیم میلیون حدیث جعلي نقل مي‌نماید . 

به علاوه. در حدود صد حدیت دروغ از طریق عامّه. نقل مي‌کند که در 
آن‌ها , نه تنها خلافت و فضائل خلفا تأیید شده , بلکه از مقام معاویه , یزید 
. منصور دوانيقي و دیگر خلفاء بني‌امیّه و بني عبّاس نیز تجلیل شده 
است !!۱ 

1 

اميني با اين کار بي‌نظیرش, به همه نویسندگان مسئول و متعهٌّد اين درس 


ساکت نشست 1(۰)دکتر محمد بيستوني 

رئیس موّسسه قرآني تفسیر جوان 

1- تفل از انست « زین‌العابدین قرباني در مقدمه جلد 10 تبرجمه الغدیر . 

کل ازور ود وراه زیبا و عمیق «الغدیر علامه اميني» لازم است جایگاه 
این کتاب ارزشمند را در ارتبااط با «وحدت جهان اسلام» بررسي کنیم . 
علامه اميني , الغدیر را عامل اتحاد صفوف علمانان میاه 
الکدت ید سنوی قعی الا الا ابا الفس یب خا رکه 
برخي پنداشته‌اند ‏ منافي اتحاد ادا کی ات۳ 

پاسخ به اين سوّال , بسته به تعريفي که از اتحاد اسلامي داشته باشیم ‏ 
فرق مي‌کند ۳1۳ مراد از اتحاد اسلامي ,. نفي «تشیع »> و استهلاك آن در 
تیب اخیانا تیدیل. ان ده یه مدهی خدید مت ای باشد , 
ال ی یت سل سم ای ات اما ار 

مراد از اتحاد اشتلامی,ر فعناق»ععتول. آن باشد , الغدیر , نه تنها مضر به 
وحدت نیست , بلکه راه 9 کامل و حقيقي را نیز هموار مي‌سازد : 
وحدت راستین , يعني همبستگي و همکاري اجتماعي , , سياسي 9 
پیامبر و قبله واحد) 2 2 مشترك (انتعهار) در ۳1 وحدت , قصد 
نابودي يكي به نفع ديگري در کار نیست و در عین حال , براي رسیدن به 
وحدت کامل و پایدار امت اسلام در عرصه‌هاي نظر و عمل , راه بر بحث و 
گفتگوي آزاد, وه بی‌طرفانم«علمی مان دانشمندان فریقین , براي حل 
اختلافات فكري و اعتقادي باز است . 

بديهي است ؛ براي رسیدن به اتحاد , نخست باید عوامل تفرقه و 

موانع اتحاد را از سر راه برداشت و به فریقین . شناختي صحیح از عقاید و 
افکار یکد گر بخشید و این جز با بحت و مذاکره علمي بین دانشمندان 
ممکن نیست . تا وقتي که برخي از اهل سنت - به خطا و تحت تاثیر 
القائات دشمنان - شیعیان را قائل به تحریف قران مي‌شمرند و مي‌بندارند 
که تیان » غلی, علیهالتسلام. را شنایتیخه‌کن از چيامیر به رستالت: دانشته: 
معتقدند که جبرئیل با آوردن وحي نزد پیامبر , به علي علیه‌السلام خیانت 
کرده است » , چگونه مي‌توان آنان را به اتحاد با شیعیان فراخواند ؟ اتحاد 
بین يك وهابي که زیارت قبر پیامبر را شرك مي‌انگارد , با سایر مسلمین 
که از باب اختزام به خود ایشان نبه قبز آن خضرت: تبر لك هی‌جویتد.: چگونه 
مک ات هسدنه ا تعاس 


او و عامه مسلمین , جز بحث آزاد علمي و حق‌جویانه , چه راهي دارد ؟ 
برداشت فرق و مذاهب اسلامي ازمتون‌ديني( کتاب‌خداوسنت‌پیامبر) مختلف 
است ‏ قفا شیعیان با باسی, بت سیره علمی یاس علی علید الاو 
اتعلات هو اور اس ای تسام ار شدای اه وت را اسر 
ابوالحسن ماوردي , ابن جماعه و حافظ محيي‌الدین يحيي نووي (1), در 
فبول افلما امری شلاطین عاسق مود بر 

باید با لحاظ غایات و مبادي , «اتحاد» چنان تعریف شود که با اصول والاي 
اسلامي و انساني , همچون ازادي انديشه و بیان , امر به معروف 

1- رع: حكيمي, محمدرضا؛ حماسه غدیر. ص 7< - 56 . 

اصول , اقتضا مي‌کند که اتحاد در حدود مشترکات اعتقادي فریقین و در 
کالب همکاري‌های کلان اس اعصاری مسا ی کت فای انلا ی 
به مثابه «ید واحد» در برابر جهان‌خواران غرب و شرق - باشد . باید 
همزمان با این همکاري , متفکران مسلمان براي شناخت درست , کامل و 
واحد از اصول و فروع «اسلام ناب محمدي» که در کل , يكي بیشتر نبوده 
و حقیقتِ واحد آن , اين همه اختلاف مسلك و تفرق مذهب را در بین 
مسلمین برنمي‌تابد , در فضايي باز و سالم : به گفتگو نشینند و با رعایت 
ادب بحث و مناظره , حقیقت را در تك تك موارد اختلاف فكري - از اصول 
کناید کر فا فرع گام لو ار اه بر نوکت کامل ام 
امت اسلامي در همه عرصه‌هاي نظر و عمل گشوده شود . 

اگر آن تصور و این دورنما را از وحدت اسلامي بپذيريم ‏ که ظاهرز گريزي 
ازان کشت یسیو زار العفر ون انهاو اسلامی اما رون 
مي‌ شود : جچه, الغدیر از يك سو با معرفي منطق تشیع به برادران اهل سنت 
نفد تست ها ناوها به شیعیان , موانع وحدت را از سر راه مسلمین 
برمي‌دارد و از سوي ۳ انگشت نهادن بر موضوع کليدي و راه‌گشاي 
«عدیر » و تبیین پیام نجات‌بخش و وحدت آفرین آن؛ راه را بر همدلي و 
هم‌آنديشي عمیق و پایدار امت اسلام مي‌ گشاید. به بیان مرحوم دکتر 
صلاح الصاوي, ادیب و شاعر مستبصر مصري 

«استدلالات ۳ در الغدیر بر حقانیت مذهب تشیع , عموما بر اقوال ائمه 
و بزرگان اهل سنت و جماعت متكي است ۵ مش انبم کنات: | اعذیر دا چون 
پلي بدانیم که علامه , آن زا بین: جهان‌بو نستن. و زیم ترفر انش حته 
ایست » (11). چنین است که به حق باید پذیرفت ۱ الغدیز یوحد الصُفوف في 
الملاء الاعسلامي . 


برخي مي‌پندارند مذاهبي که در اصول با یکدیگر اختلاف نظر دارند . به 
هیچ وجه نمي‌توانند با تکتندر برادر باشند ؛ زیرا اصول مذهبي , 
مجموعه‌اي به هم پیو سته مي‌باشد که ۳ دیدن يکي , عین آتوذتت 
1- پادنامه علامه اميني: ضمیمه وت رسالت.؛ همان, 
صفحه 28 . 
دیدن همه است ؛ بنابراین آنجا که مثلا اصل «امامت» آسیب مي‌پذیرد و 
قرباني مي‌شود.... موضوع وحدت و آخوت منتفي‌است و به همین دلیل, 
شیعه و سني به هیچ وجه نمي‌توانند دست یکدیگر را به عنوان دو برادر 
فا یا با در تیوه فا ری الا سس کار 
اما این تصور به نظر علماي روشنفکر اسلامي درست نیست , چون دليلي 
ندارد ما اصول را در حکم يك مجموعه به هم پیوسته بشماریم و از اصل 
«يا همه يا هیچ» در این جا پيروي کنیم .. سیره و روش شخص 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام براي ما بهترین و اموزنده‌ترین درس‌ها است 
. علي علیه‌السلام راه و روشي بسیار منطقي و معقول , که شایسته 
بزرگواري مانند او بود , اتخاذ کرد . او براي احقاق حق خود از هیچ 
كوششي 
ی به کار برد , تا اصل «امامت» را احیا 
کند . اما هرگز از شعار «یا همه يا هیچ» پيروي نکرد ... . علي علیه‌السلام 
در برابر ربایندگان حقش قیام نکرد و قیام نکردنش اضطراري نبود ؛ بلکه 
کاري حساب شده و انتخاب شده بود . او از مرگ بیم نداشت ِ چرا قیام 
نکرد ؟ حداکثر اين بود که کشته شود . کشته شدن در راه خدا منتهاي 
آرزوي او بود ۰.۰ . علي علیه‌السلام در حساب صحیحش بدین نکته رسیده 
ناد که مصاحت اسام در ان راد رل ماو باه سا نیرمت ری 
است. آن‌حضرت؛ خود در نامه به‌مالك اشتر به این مطلب تصریع دارد : 
«در برابر شیخین , ابتدا دست خود را پس کشیدم , تا اينکه دیدم گروهي‌از 
مردم, ازاسلام بازگشته و مردم‌را به نابودي دین محمد صلي‌الله علیه وله 
غديرشناسي (21) 
دعوت مي‌کنند ؛ در نتیجه , ترسیدم که اگر به ياري اسلام و مسلمین 
برنخیزم بر شکاف پا انهدامي در اسلام یدید مه آید که مصیببت آن از 
فوت‌خلافت چندروزژه. بسي بیشتراست». اين‌ها مي‌رساند که علي 
۰ . اصل تا همه پا هی " را در این مورد » محکوم مي‌دانسته 
تسه ( ۲1 
7 [- قاشتکت يدي حَنّي رت راجعة اللّاس قد رَجَعَت عن الاسلام دون 
اه یه ضلی‌االه لا لیب کشت ال اسر لاسام و 


اهَلة, ان آري فیه تلما او هَذما, تکون الْمُصیبةٌ به غلیٌ اعَظَم من فَوّت 

ولایتکم التي اّما هب متاغ ایام قلائل. (نهح‌البلاغه ,نامه 62). 

استاد ۳۳ مار ری , «نقش مثبت الغدیر در وحدت اسلامي» (1) را در 

سه وجه زیر خلاصه مي‌کند : 

اولا ی و و و ی و و ی 

حدود صد میلیون مسلمان به تشیع _ برخلاف تبلیغات ترا کین عده‌اي - 

مولود جريان‌هاي سياسي و نژادي و غیره نبوده است ؛ بلکه يك منطق قوي 

فتکی‌تبه: «افر آن ».و نت »»موجت آشن مرایش شندم ابیت 

ثانیا , ثابت مي کند 1 پاره‌اي اتهامات به «شیعه» که سبب فاصله 

1- مطيري , مرتضي , «الفغدیر و وحدت اسلامي» در : حکيمي , 

رس بسن ی 1 

کرفتن ملما نان قیکی ان قشع تقوم آسیتز ان فنیلن ابرم که تفه 

ی ی ی ۳ 

مسلمانان غیر شیعه از غترمسلما نان , شادمان هی کزر ود و از قبیل این که 

شیعه به جاي حج به زیارت ائمه علیه‌السلام مي‌رود ,؛ پا در نماز چنین 

مي‌کند و در ازدواج موقت چنان , به کلي بي‌اساس و دروغ است ؛ 

تالثا, شخص شخیص امیر المومنین علي علیه‌السلام را که مظلوم‌ترین و 

مجهول‌القدرترین شخصیت بزرگ اسلامي است و مي‌تواند مُقتداي عموم 

0 واقع شود - و همچنین دُریه اظهارش راء به جهان اسلام معرفي 

مي 

به گفته استاد : برداشت بسياري از دانشمندان بی‌غرض مسلمان 

غیرشیعه از «الغدیر» . همین است که ما گفتیم : محمد عبدالغني حسن 

مصري , در تقریظ خود بر «الغدیر» ‏ که در مقدمه جلد اول , چاپ دوم , 

چاپ شده است - مي‌گوید : از خداوند فسات هی کت که بر که اب لال 
شما را (غذیر آدر عربی نه :فعنای. کودالن اب است) سبب صلح و صفا میان 

دو برادر شیعه و سني قرار دهد , که دست به دست هم داده , بناي امت 

اسلامي را بسازند . 

عادل غضبان , مدیر مجله مصري «الکتاب» در مقدمه جلد سوم هه هنن ِ 

این کتاب 1 منطق شیعه را روشن مي کند. اهل سنت مي‌توانند به وسیله 

این کتاب. شیعه‌را به‌طورصحیح بشناسند. شناسايي صحیح شیعه , سبب 

مي‌شود که آراي شیعه و سني به یکدیگر نزديك شود و 

مجموعا صف واحدي تشکیل دهن 


دکتر محمد غلاب , استاد فلسفه در دانشکده اصول دین جامع الازهر 
, در تقريظي که بر «الغدیر» نوشته و در مقدمه جلد چهارم چاپ شده 
است : مي‌گوید : کتاب شما, در وقت بسیار مناسبي به دستم رسید ؛ زیرا 
اکنون مشغول جمع آوري مایت کتابي درباره ند کی مسلمین از جوانب 
مختلف هستم بدا کی ماام که اطاعات فحصی دار هماخ 
داشته باشم . کتاب شما به من کمك خواهد کرد و من , دیگر مانند دیگران 
درباره شیعه اشتباه نخواهم کرد. 

دکتر عبدالرحمان كيالي حلبي , در تقریظ خود که در مقدمه جلد چهارم 
«الغدیز» چاپ شده , پس از اشاره به انحطاط مسلمین در عصر 

خاضر و وال نجات بخش مسلمانان و پس از اشاره به اين که شناخت 
صحیح وصي پیغمیر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله . يكي از آن عوامل است , 
مت کوید : کتاب الغدیر و محتواي غني ان , چيزي است که سزاوار است 
قر. مسلمانی. از.ان اخاهی. یاید تا دانستته. شود. چکونه قورخان: کوناهی 
کرده‌اند و حقیقت کجا است . ما به این وسیله , باید گذشته را جبران کنیم 
فا کش تام اصاد متا ی اب ال ی ۱1 


اهمیت «عدیر خّم » در تاریخ 


در نظر هیچ خردمندي تردیدپذیر نیست که شرف و برتري 

1- دانشنامه امام علي علیه‌السلام , زیر نظرعلي اکبر رشاد , جلد 12 , 
صفحه 339 . 

غديرشناسي (27) 

هرچيزي بسته به فایده و نتیجه آن چیز است . 

بنابراین قاعده : در میان موضوع‌هاي تاريخي نخستین امري که مي‌تواند 
متضمّن مهمترین فواید و نتایج باشد موضوعي است که دین الهي بز. آن 
پايه‌گذاري شده و کیش و آئيني براساس آن استوار گشته و استوانه‌هاي 
مذهبي بر آن لصب و 3 از ان بوجود آمده باشد 1 براساس 
آن تشکیل شده و دکر آن جاوداتي گردیده باشد . 

واقعه تاريخي «عدیر خم» از ز جمله همین قضاياي مهمه و خود خطیرترین 
موضوع تاريخي در جهان اسلام است . زیرا اين واقعه مهم با بسياري از 
براهین قاطعه مرتبط به آن مبنا و اساس مذهب آنهائي است که از آثار 
خاندان پیغمبر اسلام ضلی یه 2 پيروي مي‌نمایند که شامل 

میلیون‌ها نفر از مرن مسلمانان است , در این گروه عظیم مظاهر دانش 
و بزرگي نمایان و از میان آن‌ها دانشمندان بنام , حکما , فلاسفه, مردان 
بزرگ , نوابغ در علوم و فنون متنوّعه , سلاطین , سیاستمداران / 
فرماندهان ادبا ۳ برخاسته‌اند و کتب و مولفات گرانبها در 
هر ایا ار ری 

بنابراین اگر مورخ , خود از اين گروه باشد, بر او فرض و واجب است که 
اخبار و مطالب مهمّه مربوط به شروع دعوت نبوي عليهم‌السلام را 
#9 ثبت و ضبط در تاریخ خود به طور تفصیل در دسترس استفاده 
هم کیشان خود قراردهد . ۱ 
اينك به ذکر و خصوصیات برخي از موژخيني که واقعه غدیرخم را در اثار 
و کتب تاريخي خود ثبت نموده‌اند مبادرت مي‌شود : 


ردیف نام‌مورٌخ تاریخ‌فوت‌آو نام کتاب او 

داین قته 276 ه.ق مار ۱ و السیاسه» 
تحصایت 63 ه.ق‌ ۳ تاریخ خود 

4شهرستاني 8 ه.ق الملل و التتعل 

دابن عساکر 571 ه.ق تاریخ شام 

رت حموي 6 26 0 1 جلد 19 معجم الادباء صفحه 84 
وان ابيالحدید 56 هگ شرح نج البلاغه 

9ابن‌خلدون 808 ه.ق در مقدمه تاریخ نود 
0جلال‌الدين ‌سيوطي 911 ه.ق در کتب متعدده 

(30) غديرشناسي 


1 پيشواي مذهمب شافعي - ابوعب-دالله محمدبن‌ادریس 
شافعي (وفات  )204‏ در "«النهایه» ابن اثیر . 

2 - پيشواي مذهب حنبلي - احمدبن حنبل (متوفي 241) در «مُستد» 
و «مناقب». ‏ ر 

3 ابوعب_دالله دمشقي حنفي در «البیان والتعریف » . 
غديرشناسي (31) 


نام 6 تن از مفسرین بزرگي که به ذکر واقعه «غدیر» پرداخته‌اند بدین قرار است 


همین‌طور است حال و شان علماء تفسیر زیرا : اياتي از قران 
کریم که در مورد این قضیه نازل شده از جمله آیه سوم از سوره مائده 
در برابر دیدگان مفسٌر نمایان مي‌شود و بر مفسر لازم و واجب است که 
آنچه از مضدر وخ دربارم تزول آن آیات و تفسیر آن رسیده بیان کند. و 
روز نمي‌داند که کار او نارسا و کوشش او ناقص باشد : 

پرداخته‌ند 

1 ار وو ‏ نو اضس هو 

2 - واحيدي در «اسباب النزول» 

3 قوطی و" در تفسی رود 

4 فخر رازي در تفسیر کبیر 

الا رای و وس و 

6 الوسي بدادي در تفسیرش 

و اما علماء علم کلام در مورد اقامه دلیل و برهان در هريك از مسائل 
کلام - وقتي که به موضوع امامت مي‌رسند , براي غلبه بر مذعي و یا 
به‌منظور نقل دلیل و برهان طرف خود ناگزیرند که متعرض واقعه غدیرخم 
شوند - هرچندکه‌درعین‌این‌اقدام‌به‌زعم‌خود درچگونگي دلالت حدیث 
مزبور به منأقشه پردازند . 

غديرشناسي (33) 


1 قاضي ابوبکر باقلات ني بَطري در (التْمهید) . 

2 - قاضي عبدالرحمن ایجی شافعي در (الجواقف) . 

3 سید شریف جرجاني در (شرح المواقف) . 

4 تفتازاني در (شسرح المقاصد). ۱ 

و عیعن الفاظ تأفنزدکان به‌طوري است که ذیلا ذکر مي‌ شود 


پیغمبر اسلام صلي الله علیه وآله در روز غدیر خم از فخلن بین ۳ و 
مدینه به نام جَجِفة ‏ هنگام بازگشت از حَجَدْالوداع مردم را جمع فرموده و 
1 

روز ۳۹ گرم و سوزان بود. به حدّي که مر دم قسمتي از رداي خود را از 
شدت گرمي تفیرن. ز یزیا می‌گذاشتند یس از کرد آمدن خلق.. ان حضرت 
در جایگاه بلندي خطبه‌اي ایراد فرمود و از خمله افرموود آخ. کرنم 
مسلمانان . آیا من اولي (سزاوارتر) بر شما و امور شما از خود شما 
نیستم؟ گفتند: آري به‌خدا قسم 0 0[ 
تنس اه هن علی لاسام لتاق هه راوتسا کوست دار 
كکسي را که او را دوست بدارد و دشمن بدار کسي که او را دشمن بدارد و 
ياري کن یاران او را و خوارکن خوار کنندگان او را. و از جمله متکلمین . ۱ 
واقعه ر کر که است و خاا لد تس ی نی آزنستم. 

خود و مفتي‌شام حامدبن‌علي عمادي در (الصَلاخ الفاخر بالاحادیث 
الیتوانری و آلوسی ند ان (متوفن 324 1) در رد اللنالی):: 

علماء علم‌لغت نیز درآن‌جا که به لغاتي از قبیل : مولي , ولي و ثم , 
برخورد نمایند ناچار به حدبت عغدیر خم اشاره مي‌نمایند مانند: ابن درید 
محمّدین حسن (متوفي 321) در چلد 1 «جَمْهَرَة» , صفحه 71 و ابن اثیر 
در «النهایة» و حَمَوي در «مَعَجَم الیلدان» در بیان (خٌم) و زبیده" ختفی 


در ضفاح الغتروس» و تبهانوت در «المَجموع ده البهانبَ» . 


شرح غدیر خم 


رسول خدا| صلي‌الله علیه و آله در دهمین سال هجچرت , زیارت خانه خدا 
( کعبه) را با اجتماع مسلمین اراده فرمود و در میان قبایل مختلفه و 
و بت طاقن 

(36) غديرشناسي 

برحسب امر آن حضرت اعلان شد و در نتیجه گروه عظيمي نکن ات3 
تا در انجام اين تکلیف الهي (اداي مناسك حهٌ بیت‌اللّه از آن حضرت 
پيروي و تعلیمات آن حضرت را فراگیرند . اين تنها حجُي بود که پیغمبر 
صلي‌الله علیه وآله بعد از مهاجرت به مدینه انجام داد , نه پیش از آن و نه 


ی وت هو بت ی ج را به 
اسامي متعذد در تاريخ ثبت نموده‌اند , از قبیل: حَجَهٌالوداع تام 

ِِ ءاحالکمال _ حجْهّالتمام . (1) 

5 آنچه به گمان ما مي رسد این است که وجه ,رنامیدن 9909 به 
ِِ به مناسبت نزول آیه تبلیغ (یا ۳ الرَسول بلغ) مي‌باشد و همچنین 

نامیدن آن به «کمال و تمامٍ نیز به‌مناسبت نزول آیه (الب وم 5 
لکم دینکم وآتجفت عل نعمتي ۰) مي‌باشد . 
غديرشناسي (37) 

در اين موقع رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله غسل و تدهین فرمود و فقط با 
دو جامه ساده (احرام) که يكي را به کمر بست و آن دیگر را به دوش 
افکند روز شنبه 24 پا 25 دوع اضر آم به قصد جح پیاده از مدینه خارج 
شد ۵ مامت نان و اهل.حزم خود را نید در ههدع‌ها قرارداد و با همه 
اهل بیت 9 تمام مهاجرین و انصار و قبایل عرب و گروه عظيمي از 
اتفاقا :| بيماري آبله ‏ یا حصبه ‏ در میان مردم شیوع 

1- طبق مطالب مندرج در جلد3 طبقات ابن‌سعد, صفحه 225 و (آلامتاع) 
مقریزو( , صفحه 511 و جلد 6 ارشاد الساري صفحه 429 . 

(38) غديرشناسي 

یافته بود و همین عارضه موجب گردید که بسياري از مردم از عزیمت و 
شرکت در این سفر بازماندند , مع‌الوصف گروه بي‌شماري با آن حضرت 
ِِ نمودند که تعداد آن‌ها به 000/114 و 000/120 تا 000/124 نفر 

رد ثبت شدر است . 

اه از احالی, که و آن‌ها که به اعانق امرالمخمتی.غلی علیها انملام و 
ابومونستی. از یمن امذدند. بر این تعداد اضافه می‌شوند. . باهداد یکشتبه 
موکب نبوي صلي الله علیه و آله در «یلله» بود و شبانگاه به (شرزف 


السالد) رسیدند و در آن‌جا نماز مفرب و عشاء را خواندند و صبح آن شب 
را در (عوق الیَیة) اداي فريضه فرمودند نیس خن (نشفاه) فرود آمدند و 
پس از کوج از آن‌جا نماز عصر را در (مْتضرف) ادا فرمودند و نماز مغرب 


و 

0 مُتعشي) خواندند و در همان‌جا صرف غذا کردند و نماز صبح 
روز بعد را 0 خواندند و بامداد سه‌شنبه را در (عرَج) درك کردند و 
در نقطه‌اي که به نام (لحي جَمَل) معروف است که در شیب و فرازهاي 
(جْحْفْة) بود آن حضرت حجامت کرد سپس روز چهارشنبه در (سْفْیاء) فرود 
آمتند ویسن ازحزکت از آن‌خا از صبح را جو (انواع) خواندیه و از آن‌جا 
حرکت کردند و روز جمعه به (جْحْفْةَّ) رسیدند و از آن‌جا به (قدید) رفته و 
شنبه را در آن‌جا ذر لت فرمودند و روز یکشنبه در (عْسْفان) و پس از 
طي راه از آن‌جا به (عمیم) رسیدند . روز دوشنبه در ی الظهّران) 
بسربردند و هنگام غروب آفتاب به (سَرّف) و پیش از اداي نماز مغرب به 
حوالي مکه رسیدند و در تن 

رکه امد کون یدق هی اند ) رید اسوتخه یه ۱ 
در آن‌جابسر برده و روز شنبه داخل مکه شدند . 

پس از آن که رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله مناسك حجّ را انجام دادند با 
جمعيْئي که همراه آن حضرت بودند آهنگ بازگشت به مدینه فرمودند چون 
به غدیر خمٌ (که در نزديك جحُقه است) رسیدند , جبرئيل امین فرود آمد و 
از طرف خدای تعالي این آیفزا آورده شا سول بل ما ال الک من 
ربك ...» (67 / مائده). 

با 9 
از آن‌جا منشعب و جدا| مي‌ شود و ورود پیغمبر صلي الله علیه وآله و 
همراهان هه آن نقطه در روز پنجشنبه هجدهصم زیحجه تحقق 
یافت . 

دیرشناسن (41) ۱ ۱ 

امین ومي الهي ایه فوق‌الذکر را اورد و از طرف خداوند ان حضرت را 
امر کرد که علي علیه‌السلام را به ولایت و امامت معژفي و منصوب 
فرماید و آنچه درباره پيروي از او و اطاعت اوامر او از جانب خدا| بر خلق 
واجب آمده به همگان ابلاغ فرماید ه در این هنگام آن‌ ها که از آن مکان 
گذشته بودند به امر پیغمپر بازگشتند و آن‌ها هم که در دنبال قافله بودند 
رسیدند و در همان‌جا متوقف شدند . در اين سرزمین درختان کهن و انبوه 
دسا کر ود اش کی ی اه رال سور فرود کی 


را برطرف سازند. وقت ظهر حرارت هوا شدات یافت به طوري که مردم 
قسمتي از رداي خود را برسر و قسمتي را زیرپا افکندند و براي آسایش 
پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌وآله چادري تهیه و روي درخت افکندند تا سایه كاملي 
ترای. بتغمین ضلی‌الله‌علیه‌واله فراهم کشت ادان-ظهر گفته نتند.ق.آن 
حضرت دز رید آن درختان نمازظهر را با همه همراهان ادا فر مود. پس از 
فراغ از نماز درمیان گروه حاضرین بر محل مرتفعي که از جهاز شتران 
ترتیب داده بودند قرار گرفت و آغاز خطبه فرمود و با صداي بلند همگان را 
موجه نات و ور کر مود 
حمد و تا یش مخصوص ذات خداست ۰ ياري از او مي‌خواهیم و به او 
ایمان داریم 099 به اوست و از بدي‌هاي خود و اعمال ناروا به او پناه 
مي‌بريم . گمراهان را جز او راهنمايي نیست و آن کس را که او راهنمائي 
فرموده گمراه کننده نخواهد بود و گواهي مي‌دهم که 
معبودي (در خور پرستش) جز او نیست و اين که محمّد صلي‌الله علیه وآله 
بنده و فرستاده اوست . پس از ستایش خداوند , و گواهي به يگانگي او ۰ اي 
گروه مهرد ؛ , همانا خداوند مهربان و دانا مرا اکقف داده که دوران عمرم 
شیر کشته و‌قریا وغفت خداوند با اخانت. و بة سرای:.یافی خواهم 
شتافت . من و شماها هرکدام برحسب آنچه به عهده داریم مسئولیم , 
اندیشه و گفتار شما چیست ؟ 
مردم گفتند : ما گواهي مي‌دهيم که تو ابلاغ فرمودي و از پند ما و کوشش 
در راه و یه دریغ نفرمودي , خداي به تو پاداش نیکو عطا فرماید . 
فرمود: آیا نه این است که شماها به يگانگي خداوند و این که محمد 
صلي الله علیه وآله بنده و فرستاده او است گواهي مي‌دهید و به این که 
بهشت و دوزخ و مرگ و قیامت تردیدناپذیر است و این که مردگان را خدا 
برمي‌انگیزد و اين‌ها همه راست و مورد اعتقاد شماست ؟ 

گان گفتند : آري , به این حقایق گواهي مي‌دهيم . پیغمبر 
صلي الله علیه وآله گفت: خداوندا گواه بااش و با تأکید و مبالغه در توجه و 
شنوائی همگي و اقرار مجذدآنان به اين که سخنان آن حضرت را شنیده و 
توجه دارند فرمود : همانا من در انتقال به سراي دیگر و رسیدن به کنار 
حوض) یز شها. سفت: خواهم کرفت و شما از کان حوص, بن.من: داز 
و رم (از توایع ات و ورن تشه رخهار کان. قدح‌ها ‏ و 
جام‌هاي سیمین مهیا شده , بیندیشید و مواظب باشید که پس از 


درگذشتن من با دوچیز گرانبها و ارجمند که در میان شما مي‌گذارم چگونه 
رفتار نمائید؟! (1) در این موقع يكي در میان مردم بانگ برآورد که پا 
وشهل الله ان کوخ رانا و ارجمند چیست ؟ فرمود: آن که بزرگتر است 
کتاب خداست که يك طرف آن در دست خدا و ظرف دیگر آن در دست 
شما است (کنایه از این که کتاب خدا وسیله ارتباط با خداوند است) 
نابراین آن را محکم بگیرید و از دست ندهید تا گمراه نشوید و آن دیگر که 
1 دوحیز کراشیا و ارجمند هماق امه (تقلعن) است که مفرد آن (ثقل) 
است يعني چیز بزرگ و گرانبها . 

همانا خداي وا قافتا نام فر‌مود که این ده هر کر اتبکفين تجدا 
نخواهند شد تا کنار حوض بر من وارد شوند و من این امر (يعني عدم 
جدائي کتاب و عترت) را از پروردگار خود درخواست نموده‌ام . بنابراین , 
ان دو پيشي نگیرید و از پيروي آن دو بازنایستید و کوتاهي نکنید که 
هلاك خواهید شد . سپس دست علي علیه‌السلام را گرفت و او را بلند نمود 
تا به حذي که سفيدي زیربغل هر دو نمایان شد و مردم او را دیدند و 
و فرمود: اي‌مردم کیست که بر اهل ایمان از خود آن‌ها (سزاوارتر) 
مي‌باشد؟ گفتند : خداي و رسولش داناترند . فرمود : همانا خدا مولاي من 
است و من مولاي مومنین هستم‌واولي و سزاوارترم‌بر ان‌هااز خودشان. 
پس هر کس که من مولاي اویم علي علیه‌السلام مولاي او خواهد بود و اين 
سخن را سه‌بار و بنا به گفته احمدبن‌حنبل پيشواي حنبلي‌ها چهاربار تکرار 
قه مسفن یات معا کون کت : بارخدایا . دوست بدار آن‌ که او 
را دوست دارد و دشمن دار کسي که او را دشمن دارد و پاري‌فرما یاران 
او را و خوارگردان خوارکنندگان اورا و او را معیار و میزان و محورحق و 
راستي. قرارده . آنگاه فرمود: باید آنان که حاضرند این‌امر را به‌غائبین 
برسانند و ابلاغ نمایند . 

هنوز جمعیّت پراکنده نشده بود که امین وجي الهي رسید و این آیه را آورد 
* «الیوم اکملت لکم, دنم و اصفت عایکم عم رضیث تم الاسلام 
دینا» (3 / مائده), در این موقع پیغمبر صلي‌الله علیه‌واله فرمود: ال أَکبد , 


ام 


(48) غديرشناسي 
اکمال‌دین و اتمام نعمت و خشنودي‌خد | به‌رسالت من و ولایت علي 


علیه‌السلام بعد از من. سپس آن گروه شروع کردند به تهنیت امیرالموّمنین 
علیه‌السلام و از جمله انان (پیش از دیگران) شیخین - (ابوبکر و عمر) 


بودند که گفتند: خوشا به حال تو اي پسر آبي‌طالب که مولاي من و مولاي 
هر مرد و زن مومترمر کشت و ابن‌عباس گفت: به‌خداسوگند که این 
امر(يعني ولايت‌علي علیه‌السلام 1 بر همه واجب کشت : سپس حَسان 
ابن‌ثابت گفت : یا رسول‌اللّه اجازه فرما تا دربارهم لیا 
اشعاري بسرآیم. پیغمبر صلي الله علیه و آله فرمود: بگو با میمنت و 
برکت الهي . در این هنگام حسان برخاست و چنین گفت زٍ اي گروه 
بزرگان قریش هی فم رن 6 صازه واست جوامسی کت 
گفتار و اشعار خود را بیان مي‌کنم و گفت 

بنادیهم ما لفدیز تفه نج فاتتی بالرٌسول منادیا 

(اشعاري که يك بیت آن ذکر شد با ترجمه احوال سراینده آن حسان‌بن 
ثابت و ترجمه خود اشعار ضمن ذکر شعراي قرن اول که 0 
غدیر خَمّ شعر گفته‌اند در جلد دوم ترجمه الغدیر درج شده است). 
موضوع غدیر خْمٌ در نظر علماي اهل سنت نیز ثابت و محقق است و از 
تما ات و ماخ تست ا تساه امه خن اه حویت ها اه یا 
طربق روایت کرده و ابن جریر طبري از هفتاد و چند طریق . 

شقن مت آن ات که ایراد کنتد کان‌بدون مطالعه ایرآ نگیر ند و تکوم و 
الغدیر را موجب تشتت و اختلاف نیندارند !!! 


۳ 





مناشده (قسم دادن) و احتجاج به حدیت شریف «غدیر خُم» 


2 دادن) و احتجاج به حدیث شریف «غدیر خّم » 


واقعه غدیر خَمّ از ابتداي وقوع يعني روز هجدهم‌ذي‌الحجة سال دهم هجري 
تا عصر حاضر پیوسته و بدون انقطاع از اصول مسلمه و حوادث غیر قابل 
تردید بوده, به طوري که نزدیکان به این داستان ایمان و اذعان داشته و 
دشمنان و مخالفین بدون این‌که تردید يا انكاري در خاطرخود راه دهند, آن 
را روایت نموده‌اند و تا بدان پایه از تحقق رسیده که ارباب جدل و معارضه 
نیز هر وفت که از طرف مدعیان آن‌ ها دامنه مناظره بدان کشیده‌شده و 


قضیه به‌روایت ده آن منتهي گشته , ناچار بدان تن داده و نتوانسته‌اند با هی 
یرنگ و جدلي آن را نادیده و يا ناشنیده انگارند . 


لذا , فیمابین صحابه و تابعین, چه پیش از دوران خلافت ظاهري 
اسر الهوستین غلی 7 7 و چه در عهد خلافت آن‌جناب و آعصار بعداز 
آن:+ استدلال بة قضیه غدیر و بادآوزي بدان با مبادله شو کند. بسیار دست 
داد 
شخص 0 (ع) ۱ ِِ ۳ و معاصر در مسجد 
تتفول خدا ضلی‌الله علیهرانه. بفد از خلت یر ضای الله‌عا یش اله عفوع 
یافته, اين ماجرا را سلیم‌بن‌قیس هلالي در کتاب خود به تفصیل بیان داشته 
«آن‌ها کد. امه آنرا خواسارید بدان مراخنه ماش وما در ایا 
آنچه را از متاشدات بعد آن به وقوع پیوسته ذکر مي‌نمائيم . 


1 - مناشده علي علیه‌السلام 


تر زور شور به تسال. 23 ء و.یاه اغاز سال..24 از هجرت به نقل از 
اخطب خطباء خوارزم حنفي _ در صفحجه 217 «مناق]ب » . 


2 - مناشده علي علیه‌السلام در ایام عثمان بن عفان 


بقل شیه الاسلام ب آیواشحی آبراهم تن‌شعدالدین آنن الخموتت. زد 
اسادش. کر «فراید الط * فضط ایل در بات: 58 از هی مزر 
سلیم بن قیس هلالي . 

غديرشناسي (53) 


سا شوم هی عیه تاد چب ش رات مان 26 


در اثرمعارضه و منازعه که در امرخلافت باامیرالمو‌منین علیه السلام وقوع 
یافت برخي از مردم نسبت به آنچه که آن‌حضرت‌از رسول‌خدا| 
صلي‌الله علیه آله دایر به تقدیم آن جناب بر دیگران روایت و نقل فرموده 
او وا ما و یت سول در یله اه الم را 
در این موضوع با تردید و انکار تلقي کردند , چون اين کیفیت به آن حضرت 
مسج در میدان وسیع کوفه حضور یافت و در میان گروه در 
‌ 
1- منظور روزي است که حضرت علي‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام در محل 
( یه کی در ستور 0‏ فتر ار اات اص فل ال واه سای 
کردند. 
کزد استه. بودند به متظور دفاغ از حق و ره بر آن‌ها که در امر خلافت با آن 
جناب منازعه مي کردند 1 با آن گروه استدلال و مناشده فرمود و این 
موضوع به حدذي جلب اهمیت کرده که بسياري ۳ آن را روایت 
نموده‌اند و اسناد آن در کتب عامّه به حد تواتر و تظافر رسیده از جمله : 
ابن‌ابي‌الحدید در جلد 1 , شرح نهج البلاغه , صفحه 362 , گوید: انش 
از جرردایت کرو اهاز ان مرن آين که ایغ تسا رت کید 
داد مردم را که هرکس از آن‌ها اين فرموده رسول‌خدا صلي‌الله علیه‌وآله را 
شنیده که فرمود: «هرد کت مَولاهٌ فعلی مَولاه .. ,۰» گواهي دهد , یس 
گروهي بدان شهادت دادند و زیدبن ازقم شهادت به آن در حالي که 
تا ی وال تم ساسا ی لها افرات اس 
غديرشناسي (55) 
اد ی اه یر را ان روما عم کر 


غدیر در قران 


مشیت و اراده (ذات اقدس الهي) بر این تفای یافت که داستان غدیر 
پیو سته باقی و تازه بماند و گذشت ۳ آن‌را کهنه و متروك‌نسازد و گذر 
ایام+ اد اهمتت. و اثر آن تکاهد: لذا دز بیرامون آن اباتي تارل فزموه کد با 
صراحت بیان تَرَجُمان آن باشد و امّت اسلامي هر صبح و شام با ترتیل, 
آیات قرآن کریم را تلاوت و مدلول آیات کریمه را به‌خاطر بسپارند و گوئي 
خداوند سبحان ضمن تلاوت هريك از آیات مربوط , به آن توجه قاریان قرآن 
را ۱ مزبور معطوف مي‌دارد و آاثر 
درخشان وآقغه مه غديرکة را در قلب قاري تجدید و طنین این واقعه را 
در گوش او منعکس مي‌فرماید تا هر مُسْلم و قاري قران آنچه را که 
از دین الهعي در باب خلافت کبري بر او واجب گشته 
نصب‌العین قرارداده و به مدلول آن استوار و ثابت بماند ۱ 
از جمله آبات ریفه. خول.خهای تالم استردن ام 67 ورن ماتوه 1.2 
ایا التسول بل ما ثزل التك مر زبك, و ان لَجْ تفعل قما بت رسالته 
وال بَعَصمَك من من الاس». 
اس آیه شریفه روز هجدهم ذي‌الحجة سال < حّالوداع (دهم از هجرت) 
نازل ی از اد هی رای ههام نا نم زیر 
خمٌ رسید جبرئیل در ساعت پنجم از روز مذکور بر آن‌جناب فرود آمد 
و گفت: پا محمد صلي‌الله علیه واله همأنا خداي متعال به‌تو درود مي‌فر ستد و 
مي‌فرماید : «اي فرستادم خدا, ابلاغ کن آنچه را (که درباره علي 
علیه السلام [ از جانب پروردگارت به تو نازل شده و اگر این امر را اجر|ء 
ننمائي . رسالت خود را انجام نداده‌اي ۰ تا آخر آنه در این موقع 
پیشروان آن کاروان عظیم که تعداد آن‌ها 9 با بیشتر بود نزديك 
جُْمَة رسیده بودند پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌وآله امر فرمود آن‌ها را که از آن 
نقطه‌اي که پيشروي کرده‌اند برگردانند و آن‌ها را که عقب بودند در جاي 
خود فتوفف.ساز نو با غلی غلبه‌الساام زا کر فیان آن گروه آشکار سازد و 
آنچه را که خداوند متعال درباره او نازل فرموده به آن‌ها ابلاغ فرماید و 
احتل) اخکات زا اه سات, کمن اد اد را زار کید ند‌اهان 
(58) غديرشناسي 
نگاهداري فر موده . 
آنچه در بالا بدان اشعار نمودیم در نزد علماي امامیه مورد اثفاق 


در این زمینه استدلال و احتجاج مي‌نمائيم , أز ز جمله : 

حافظ ابوجعفر مجمدبن‌جریر طبري متوفاي 3310 ق به ل[سناد خود با 
بررسي «کتابٌ الولابه» درطریق حدیث غدیر از زیدبن رقم روایت 
نم چوده است . 

قُرَطْبیٌ در جیلد 6 تفسیرٍش , صفحه 242 درباره قول خداي تعالي: « یا 
نها الوسول بل ها اترل الیك هرد ریت » کوید: اين» یل ناديتي .است برای 
تشر صلی‌ال له واه مارد ات را شتا ارات او مد 
این که, 

چيزي از امر شریعت خدا را کتمان نکنند , در حالي‌که خداي متعال 


عذاب واقع شده در مورد منکر غدیر 


از جمله آیات نازله بعد از نصْ غدیر قول خداي تعالي است در سوره 
«معارج » که ,مي فرماید: و تال سائل بعذاب واقع لکاهرین لیب له دافع 
من الله ء ذي‌المعارج : تقاضاكننده‌اي, تقاضاي عذابي کرد که واقع شد. این 
عذاب مخصوص کافران است 9 هیچ کس نمي‌تواند 1 را دفع کند: از 
سوي خداوندي است که فرشتگانش بر اسمان‌ها صعود مي‌کنند » (1 تا 
2 امعارخ) که.علامن مر اعتقای شتفخ ده آن + عمعی از عاهای احل‌ستت. > 
شخصیت‌شان مورد تصدیق است آن را در کتب تفسیر و 
حدیت ثبت و فیط نموده‌اند ۰ 
و اينك به ذکر نص برخضي از روایات مذکور توجه کنید : 
1 حافظ, ابوعَبَیُد هروير در تفسیرخود. «غریبٌ القرآن» گوید: وا 
سا ای ها مر سس ای فسوی اه را کر هام 
بدان بود و این امر در بلاد شایع و منتشر شد , جایر بُنِ تطریُن حار بُن 
کلده عبدري امد و خطاب به پیغمبر صلي‌الله علیه‌واله نموده گفت : به ما از 
طرف خدآوند امر کردي که گواهي به يگانگي خداوند و رسالت تو بدهیم و 
نماز و روزه و حج و زکاة را امتثال کنیم همه را از تو پذيرفتيم و قبول 
کردیم و تو به اين‌ها اکتفا ننمودي تا این‌که بازوي پسر عمّت را گرفتي و 
بلند نمودي و آورا بر ما برتري دادي و گفتي: « من کتَتْ مَولاه فعلیٌ 

هلا #. آیا این‌امزاز ظرف‌نواست با از خانب خدافند؟ | رسول خذا 
1 
امر از جانب خداوند است. نامبرده پس از شنیدن این سخن رو به طرف 
شتر خود روان شد در حالي‌که مي‌گفت : بارخدایا ! اگر آنچه محضد 
مي گوید راست و حق " است بر ما سنگي از آسمان ببار و یا ی دردناك 
به ما برسان , هنوز به شتر خود نرسیده بودکه سنگي از فراز بر سر او آمد 
و از پشت او خارج شد و او را کشت و خداي تعالي اين آیه را نازل فرمود 
:ِ» سَأل ِِِِ ات واقع .. 


(السشه الحَلیتة) ‏ مه ۶ تس سا دا هسام 


منگر مورد اشاره را حَوّت بن شمان بٍ فري ذکررمي‌کند. 
چون این گفتار رسول خدا| 9 ۷ «منْ کت مَولاهٌ فعلر 
۰ 


فهري رسید. به مدینه آمد و شتر خود را در مسجد خوابانید و داخل شد 
در حالي که پیغمبر صلي الله علیه و آله نشسته بود و اصحاب او در پیرامونش 
باه اه اجان ی هیا وله رنه هرمن ردو کیت : با 
مدا خر اسان 


داتات شمفیت مه برس صلی لیف الم سین از اقلام مایت عای عاسا لام 


امام - محمّد بن جریر طبري ‏ در کتاب (آلولاته) حدیث غدیر را ذکر کرده و 
در پایان آن مي‌گوید : را به اسناد خود آورده از رَیّد بّن رقم 
بدین خرتیتب دکر کردم رسول وا صلي‌الله علیه واله فرمود اي گروه مردم 
بگوئید : پیمان بستم با تو از صمیم قلب و عهد نمودیم با زبان و دست 
بیعت دادیم بر این امر, عهد و پیمان و بيعتي که اولاد و اهل بیت و کسان 
خود را ِ- وادار نمائیم و به جاي این سبره مقذدس روش ديگري را 
نپذیریم و تو گواه بر ما هستي و خداوند از حیث گواهي كافي است , 
محو نید | نم به شما تلقین و تعلیم : نمودم و سلا م‌کنید برعلي با تصریح به 
فرماندهي اهل ایمان ,و بگوئید : « آلجهه له الذي هدانا لهذا و ما کنا 
لنیتدي لوّلا ان هداتا الله » همانا خداوند هر صدا و آهنگي را مي‌شناسد و 
مي‌شنود و به خیانت هر خائن واقف است . پس هرکس پیمان‌شکني کند 
به زیان خود کرده و كسي که به پیمان خدايي وفادار بماند. خداي پاداش 
بزرگ به او خواهد داد. بگوئید چيزي را که موجب رضایت خداوند است و 
اک ناسپاسي کنید خداوند از شما بي‌نیاز خواهد بود . 
ام گفت : در این هنگام مردم به‌طرف رسول خدا 
صلي الله علیه و آله شتافتند در حالي که همه مي‌گفتند: « سَمعنا و آأطعّنا 
علي آمْرالله و رَسُوله بقلوینا » يعني: شنیدیم و بر امر خدا ی از 
ایا وا ای | به‌عنوان اطاعت و 
بیعت به پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌واله و علي علیه‌السلام رسانيدند, ابي‌بکر و 
و عنمان‌وطلحه وزبيربودندباباقي‌مهاجرین‌و انصارو سایرمردم 
تاهنگامي که نمازظهر و عصر در يك وقت خوانده شد و این جریان امتداد 
پافت تا نماز مغرب و عشاء نیز در يك وقت خوانده شد و تا سه روز امر 
دست دادن و بیعت پیوسته ادامه داشت . 
غديرشناسي (65) 
و خصوص داستان تهنیت شیخین (ابوبکر و عمر) را تعداد بسياري از 
پیشوایان حدیث و تفسیر و تاریخ اهل سئت که عده آنان قابل توچه است 
روایت نموده‌اند, چه آن‌ها که این داستان را به‌طور مَرَسَل (1) تردیدناپذیر 
فوایت تخو‌جهانة هه آن‌ها که. ان وا ن لب نید صحيح ۱۶۱ بو رجال قعت. و 
مورد اعتماد روایت تمهدها ند کوسساه افلین هی 
1- - حديتي ی 
امام معصوم نسبت داده شده است. 


مي‌شود به تعدادي از صحابه مانند ابن‌عباس و ابي‌هرَيرّة و براء بن عازب 
و زیدبن ارژفم. 

1 امام و پيشواي حنبلیان , احمد بن حنبل متوفاي 241 در جلد 4 مسند 
خود در صفحه 281. 
2 - قاضي ابوبکر باقلا وه بغدادي داستان مزبور را در کتاب 
«التَعْهیدٌ في اصول الذین» صفحه 171 با دقّت در سند روایت 
نموده است. 
کبیر خود جلد 3 , صفحه 636 روایت نموده است . 
4 جلال الدین سيوطي متوفاي 911 داستان تهنیت را در 
«جمع الجوامع» به‌طوري که در کنزالعمّال جلد 6 , صفحه 397 مذکور 
است به نقل از حافظ ابن‌ابي‌شیبه در صفحه 181 ذکر نموده . 


قراین معینه در مورد معناي مَوّلي در حدیث غدیر 


مولي به‌معناي ‏ آوّلي بالشَیّء - است و چنانچه مااز آن‌که گفتیم تنژّل کرده 
قگوتم :کی از ای ول ان جعی است وان ,وا رک افعی 
بدانیم , (بازهم مقصود حاصل است) زیرا در حدیث مزبور (حدیث غدیر) 
ام اه ای ای فا فآ را را 
غیر این معني از بین مي رود - اينك بیان مطلب : 

قرینه اول - مقدمه حدیت است و ان , سخن تور صلي‌الله علیه وله است 
که فرمود: «الشت ای بر من اس » ایعی آبا هن ستراوارتر نتم 


ار سس 

را مي‌فهماند و متفرع فرمود بر سخن خود این جمله را: « فقر کتث مولاهٌ 

تعلی وه ۴ و این:جذیت زا به یی که بیان یدب ری از علما 

فریقین ۳ روایت نموده‌اند و از خفاظ اهل سئت و پیشوایان آنتان این 
ست 

تسام ای هه ای اس 

بيضاوي 7 - سیوطي . 

بابرا مطلیه : اکر سول خدا اصلی اللهعلیه: ال یر از معتایی: که ,دز 

مقدمه سخن خود «السَث اک مر آنفسکر . ۰» بدان تصریح فرموده 

ان رت ای 

غديرشناسي (69) 

درمي‌آید که رشته ارتباط آن گسیخته باشد و قسمتي از آن با قسمت دیگر 

بي‌ارتباط باشد (و ما پیغمبر بزرگوار را بزرگ‌تر مي‌دانيم از هر لغزش و 

خن ارسائی) و در اینصورت سح آن حضرت از مرز بلاغت جدا می‌بو 

دهن گشوده امزفت: پس جز 0 و اعتراف به ارتبا ط اجزاء کلام آن 

و و او رم 

هم در هر کلامی که از وجی المین سر شمه کر فته جر آن تیست.: 

و مزید بر توضیح و بیان مطلب براي شما شرحي است که در تذکره سبط 

ابن جوزي در صفحه 20 مذکور است , نامبرده بعد از تعداد ده 

(70) غديرشناسي ۱ 

معني براي مولي و تصریح به این‌که معناي دهم مولي (اوّلي) است , چنین 

گوید: و مراد از (مولي) در حدیث (غدیر) طاعت مخصوص است , پس 

معناي دهم (که: اولي است) متعین است و معناي حدیث چنین مي‌شود : 


هرکس من اولي به او هستم از خودش , پس علي علیه‌السلام اولي به 
اوست و حافظ ابوالفرج يحيي بن سعيد تقفي اصفهاني در کتاب خود مسمي 
به «مرَح یج این مطلب تصریح نموده , چه او این حدیث را به 
اسناد خود یه استادانش روایت نموده و در روایت مزبور چنین گفته : 
تن ردول تا صلب له علیه له دست علي علیه‌السلام را گرفت و 
فرمود: «مَنْ کتّثْ وله و آولي به من تفه , فَعلیٌ وله » يعني هرکس , 
من وليٌ اویم و اولي (سزاوارتر) به او هستم از خودش , پس ۳۳ 
علیه السلام 0 
دانسته شد که تمام معاني بازگشت , به معناي دهم (أوّلي بالشیهء) دارد و 
گفتار رسول‌خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله نیز: « السّث آوّلي یالْمومنین من 
نفُسهمٌ» نیز دلالت بر همین معني دارد و این (حدیت) نص صریح است در 
اثتات اخافت اورعن علیه السلام ) او ات ام 
کر دوم ال اس وا لوالا مه و 
اللد وال من والاهٌ و عاد مَنْ عاداهٌ » در جمله از طرق‌حدیت بر فرمایش 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله اين جمله‌ها نیز افزوده شده : «و اضر مر 
تصَرَهٌ و اذل لا کلرهانی که سس حص سای است را 
ذکر گروه‌هاي 0[ دیگر موجبي براي تطویل به اعاده 
ذکر آن‌ها بیست و ضمن کلمات ر سبده پیرامون سند حدبت ات این که 
صحیح دانستن عده بسياري از علماء , حدیث (غدیر) را مبتني برمبناي 
مجموع حدیت با دنباله آن » ال وال من والاهٌ >> و با این کیفیت براي 
اهل تحقیق و بحث امکان خواهد داشت که ذیل حدیث مزبور را قرینه 
مذعي بداند به دلایل و وجوهي‌که جز با معناي اولویت , اولويتي که ملازم 
با سمت امامت باشد ساز کار نخواهد بود . 
قرینه سوم این گفتار رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله است در دنباله لفظ 
حدیث : « الاب علي اکُمال‌الدین و لبّمام العْمَةٍ و رَضي الرّبّ پرسالّتي 
کال ی تایطالت فا بر کر است وشایش بر آوست در برایر 


کامل نمودن دین و تمأم کردن نعمت و خشنودي خدا به به رسالت من و 
ولایت علي‌بن ابي‌طالب» . و در لفظ شیخ الاسلام حمُوَیْني: « الله کر 


ام ی تام دین‌اللَوِ بولاية ۱۳ 1۳ بتغدي »(1) آیا شما جه معنايي را در 
ردیف رسالت در نظر مي‌گیرید ؟ که به سبب آن دین تکمیل شود و نعمت 
تمام شود و خد دنر نج از 
كکسي که وظیفه مقس و مهم را برعهده دارد (بالطیع) اولي 


(سزاوارترین) مردم است یه ان‌ ها از خودشان . 

خوزت مارم فر فان رس ول دا صای ای باه ات تمه اسان 
1- اللهاکبر ِ قبل از سخنان مهم مي‌گفتند), ۹ بوت من و دین‌خدا| 
0 2 دق الشاهد الغایت »> يعني آن‌ها که حضور دارند مراتب را 
به غاتبین ایلاع نمایند ۰ 

ابلاغ نشاند کمان 1 نسبت به ار و مجبت و نصرت به 
موجب کتاب و سنت هر فردي آن را مي‌دانسته که بايستي در میان افراد 


مسلمین برقرار باشد ؟ 
قرینه پنجم - قول رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله است بعد از ابلاغ ولایت : 
مات > شهیذ عَلیهِمٌ آتي قذ بلَغْث و تصتکث » يعني ۱ 


گواهي که من ابلاغ نمودم و خير و صلاح آن‌ها را به ایشان گفتم , گواه 
گرفتن بر اهت به ابلاخ و تضیخت مسستلزم این است که موضوع تبلیغ 
سعصر ضلی آلله وله ای رها که ی ار رن 
امر را ابلاغ نفرموده 1 , مضافا بر اينکه در بقیه معاني عمومي مولي 
ی سم اف یی مار سا یرای فا تمد ات 
۱ از با یاب پوس 
قرینه ششم - در اسنادهاي قلیان زیر 1 از موضوع روز غدیر به لفظ - 
نصطب تعبیر شسده از جمله : 


افو رن حظات دک فده ول "الله لا -علها ) 
هن خه | لین لاه )ایو له ِِ را تور هانتان هی 


ات ماکان مارا انشان مش اس اجان هلت اس زر 
روز غدیر خم که قبل از آن روز چنین مرتبه‌اي براي آن جناب شناخته نشده 
و این مرتبه غیر از محبت و نصرت است که نزد همه معلوم بوده و براي 
هر فردي از افراد مسلمین ثابت بوده و استفاده معناي خاص (اولویت) از 
کلمه نصب بر مبناي شایع بودن استعمال آن در برقراري حکومت‌ها و 

تثبیت ولایت قابل را 
بر فلان منطقه و ولایت به عنوان والي نصب کرد و در چنین موردي (از 
کلمه نصب) نمي‌توان احتمال داد که : او را به‌عنوان رعیت بودن یا محب , 
بان بات رباص ی مورب زوا همان مسایع با آن 
معني به افراد مجتمع که زیر سیطره و امر ان پادشاهند نیز اطلاق مي‌شود 


0 
از جلد سوم تا جلد 22 ترجمه الغدیر مطالب متنوع و مستندي مطرح شده 
1 شترا عسر در قرر اول هحوی که دام مبارت ام فان طلی من 
ای رت ی وا ها 

را روایت کرده‌اند که عبارتند از: 

خافا ی سای ی مه ال وی 
مالكي. غدیرپه‌قيس‌بن‌سعدانصاري, قصیده عمرو بِنْ عاص این قصیده 
به‌نام قصیده جُلجْلیّة معر وف است. 

2 _ غدیریه سرایان در قرن دوم که مي‌توان به قصیده هل 
میت و قصی‌ده عینیّه هاشمیات اشاره نمود . ۳ 

3 یرس آنان قرن سوم که ستاره درخشان ان‌ها دعبل خٌزاعره شهید 
7 ۳ 

در جلد پنجم کتاب ترجمه الغدیر شعر وامق مسيحي در حقانیت غدیر 

درج شده است. 
در این جلد هم چنین به نظر استاد عبدالفتاح عبدالمقصود دانشمند اهل 
سنت در موضوع سقیفه در کتاب الامام علي‌بن‌ابیطالب‌اش اشاره 

شده است . 


در جلد 1 الغدیر در شأن نزول سوره هل 9۳ آمده است: « شهابٌ 


الکین ایرد عبد تبه » مالکي 328 در «عقد الفرید» خدیث اختجاخ عامون 
خلیفه عباسي را بر چهل نفر از دانشمندان یاد کرده و در آن‌جا 
مي‌گویر ۱ 


مأمون گفت : یا اسحاق آیا قرآن مي‌خواني ؟ گفتم بلي گفت : براي من 
بخوان « هل آتي عَلّي الائسان حینْ من الدَهُر لح ین شا ذکورا » . 

من خواندم تا رسیدم به « و یَسُربُونَ من کأس کان مزاجها کافورا » 

یت ی : «و یطعِمُون الطعامٌ غلي خبه مسٌکینا و ینیما و 
سیر ا»؟ 

مأمون گفت درباره چه كسي این آیات فرود آمده ؟ گفتم: درباره عللي. 
گفت: آيا تو مي‌داني وقتي, علي مسکین و یتیم و اسیر را 
اطعام مي‌ک رد و و 

و آیا شنيده‌اي خدا درقرآن كسي را توصیف کند چنان‌ که از علي 

توصیف کرده است ؟ گفتم : نه . گفت : راست گفتي, زیرا خداي بزرگ 


سیرت و احوال علي را مي‌دانست . اي اسحق آیا تو آن ده نفر (عَشَرّه 
مُبَشرّه) (1) را از اهل بهشت مي‌داني؟ گفتم: بلي يا امیرالمومنین , گفت: 
آیا اگر کسي بگوید به خدا قسم نمي‌دانم این حدیث صحیح است يا نه و 
نمي‌دانم آیا پیغمبر آن را گفته است يا نه , آیا نزد تو کافر است ؟ گفتم 
پناه‌مي‌برم به‌خدا؟ گفت: اگر اوبگوید من نمي‌دانم آیا این‌سوره‌از قرآن 
افت اه یهار اش ۱ تم کت سای یشان 
این‌دو کس فرقي هست . 

1- ابوبکر , عمر , عثمان ها صوی ‏ س رعای 
سعیدبن زیدبن ثفیل , سعدین ابي‌وقاص, ابوعبیده جاح . 

دی این لد ار ترجه اراد ی رز تتمشونی سای تال 
ناکثین در روز جمل. حدیت منزلت و حدیث سد ابواب مطالب جالبي 
ذکر شده است . 

در جلد ششم ترجمه الغدیر به موضوعاتي پرداخته شده است که برخي از 
آنها عبارتند از: علي علیه‌السلام اولین كسي است که در حوض کوثر بر 
تاش صلی اه اه ماروده ی ی و اوه ات ماع ساره 
اولین مسلمان . در همین رابطه تصریح مي‌نماید که: عمرین الخطاب 
يکي‌دیگر 

از داوتان 1 حدبت است . ید لاه نه عباس گوید: شنیدم وقتي گروهي 
نزد عمربودند. سخن‌از سابقین در اسلام به میان آمد , عمر گفت: اما 
ری دم رل دا صلی الامعاه و الم سم حصلت وراه اد 
مي‌گفت, که بسیار آرزو مي‌کردم يكي از آن خصلت‌ها براي من بود. 
رسیدن به اين ارزو از هر چه خورشید بر آن بتابد براي من محبوب‌تر است 
. من و ابوعبیده و ابوبکر و گروهي از اصحاب پیغعمبر صلي‌الله علیه واله در 
نزد آن حضرت بودیم که دست به پشت علي رضي اله عنه مي‌زد و بدو 
مي گفت: یا علي ! : تق ال مه تن کف ایمان آمرده هد اوّل مسلماني 
که به اسلام 2 و نسبت تو به من, مانند نسبت هارون به موسي 
است ۰( منا بع‌نقل این موضوع رساله اسکافي, مناقب‌خوارزمي و شرح آبن در 
جلد هفتم غدیربه صاحب ابن عباد ,غدیربه اه | انیت , طاهر و گدیرته 
ری و شم ای اس لته ور ارشا اهاط سل 
شده » است. 

ای الحدید 3 مي‌باشد). 

در جلد هشتم ترجمه الغدیر غدیریه مهیار ديلمي, و غدیربه سید شریف 
مرتضي و غدیریه قاضي ابن قادوس, غدیریه ملك صالح, غدیریه ابن عودي 


نيلي و غدبربه خطیب خوارزمي که حنفي مذهب است آورده شسده که 
نامبرده در قسمتي از اشعار خود قف کهی نو 

- محشّد و علي چون هارون و موسي باشند . این تمثیل از پیامبر 
بزرگوار است . 


- در مسجد خود, درهاي دیگران مسدود کرد. درب خانه علي 
بازماند. 

- هرگاه «عمر» در پاسخ مسائل به خطا رفت. علي راه صوابش 
بنمود . 


وف ی ی تن انم ما 
در جلد نهم تبرجمه الغدیر برخي از فضایل علي علیه السلام بررسي شده 
است از جمله: حدیث برگرداندن خورشید که سبكي در کتاب «طبقات 
الشافعین» جلد 5 صفحع 51 به شرح و تأید آن پرداخته است. 

" این جلد مرحوم آیت اللّه اميني «رحمغالله علیه » پاسخ پندارهاي 

آبن تيمية را در خصوص کراهت عمل مولي علي علیه‌السلام در مداومت بر 
شب زنده‌داري در تمام شب به رشته تحزیش آورده و اخادسشی‌ را .از وتتول 


اکرم صلی )وال بر بات هل امبری میان سفل می ماد ار دام 


آلصلا خَیرّ مَوْصُوع اتشتکر ای استعل ۶ تعارز بهترین تخیر اشت تباد‌خوانده 
شودیا کم» .(1) " 

«نماز بهترین چیز است. پس هرکس توانائي زیاد خواندنش را دارد 
کوتاهي نکند» .(2) 

1- حافظ ابونعیم در «الْحلیلّة», جلد 1 , صفحه 166 با شش طریق این 
روایت را نقل کرده است . 

2 طبراني در «الاوسطٍ» چنان‌ که در «اَلتَوَغيبٌ و الترهیبٌ» , جلد 1 , 
ضتفحه 109 و «کسی الخفاه# علد 2 ضفحه 20 آمدم این روانت را نقل 


کرد ات 
سپس و ی صحیح از بخاري و مسلم روایت شده که: 


تا ار اف نی سا شا ریا ات ار کس ان سا 
خون جاري شد . 

و در پایان این بحث مي‌گوید: خود آنان در شرح حال بسياري از رجال اهل 
سئت نقل کرده‌اند که آنان در شبانه‌روز و يا تنها در روز 1000 رکعت نماز 
واه اه ای ۱ ال ان هه ای اس ار هار 


است: 
عبدالرحمان ابن ابان ابن عثمان ابن عفان که در هر روز 1000 
رکعت نماز مي‌خوانده است . (1) ۲ 
بنابراین بجااوردن 1000 رکعت نماز در شبانه‌روز هبچ‌گاه تمام وقت ان را 
اشغال نمي کند و نیازمند به مصرف تمام وقت و يا نصف ان نیست و چنین 
کاري مخالف با سنت پیامبر نیز نمي‌باشد. بلکه عين سنت است و 
عفان.عام اع و اولیاء نیز ان را تایید کرده است . 
علیهذا مداومت بر شب زنده‌داري در تمام شب اگر مستحب نباشد و 
چنان که ابن تیمیه پنداشته مکروه و مخالف سنت ثاأبته پیامبراکرم 
1- انساب البلاذري , جلد 5 , صفحه 120 - رسائل الجاحظ , صفحه 
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باشد, ِ_ در طي کتاب‌ها از فضائل بزرگان آنان به شمار آمده‌است؟ 
آبة اللْه اميني سپس به بحت زیارت مشاهد مشر فه خاندان پیعمبر 
صلي‌الله‌علیه‌واله و دعا و نماز در آن اماکن و توسل و تبرك به آن‌ها 
پرداخته مي‌فرماید: 
از صدر اسلام تاکنون . همواره مسلمین قبور انبیاء ۰ امامان ۰ اولیاء و 
بزرگان دین و پیشاپیش همه آن‌ها , قبر پیامبر بزرگوار اسلام را زیارت 
مي کردند و با رفتن به سوي این مشاهد و خواندن نماز و دعا دز بر انز آن‌شا 
و تبرزك و توسٌل به آن‌ها, به خدا تقرزب مي‌جستند و اين کار مورد اتفاق 
همه فرقه‌هاي اتداتن بدون کوچك‌ترین اختلافي بوده است , تا آن که 
روزگار اين‌تيمية خرانی رآ زائید و او منکر این روش پسندیده که همواره 
مقذدس و مورد احترام همگان بود , گردید و آن را 
مورد هتك و توهین قرارداد و با گفتاري دور از منطق و ادب , به آن حمله 
کرد و حرکت براي زیارت پیامبر اکرم را حرام شمرد و مسافرت براي این 
عمل مقدس را معصیت دانسته فتوي داد: كکسي که براي زیارت پیامبر 
بزرگوار اسلام. مسافرت کند چون سفرش سفر معصیت است از این رو 
وقتي که این نغمه از تخد او ساز شد. بسياري از دانشمندان و بزرگان 
اهل سئت علیه او قیام کردند و شدیدا گفتارش را, مورد انتقاد قراردادند . 
کتاب‌هاي ارزنده‌اي علیه او نوشتند و عقاید نادرست و بدعت‌هایش را مورد 
نقد و بررسي قرارداده عیوب و دروغ‌هايش را براي همگان آشکار نمودند 
. از جمله کتاب‌هاي «شفاء السقام في زيازة 
(90) غديرشناسي 


خَیرالانام» تألیف تقفي الدین السبکي و «دفع الشٌبچّه» تألیف تقي‌الدین 
و «الصَواعة؛ الالهية في الدّذ غَلي الوهابیة» تألیف شیخ سلیمان بن 
عبدالوهاب در رد بر برادرش «محمد ین عبدالوهاب النجدي» و «الفتاوي 
الحدینة» تألیف ابن حجر و «المواهب اللذنَیَة» تألیف قسطلاني . 
آیا در میان تمام ملل, این رسم رواج ندارد که زیارت بزرگانشان را 
محترم‌مي‌دارند و ان | برايز اثرافتخارمي‌دانند و به‌اين کار ابراز علاقه 
مي‌کنند ۳۹ 
سیره تمام عقلاء عالم از هر ملت و مذهبي , بر اين جاري بوده و در تمام 
ادواز تاریخ بشریت , بر این اصل اتفاق داشته تا جائي که 
همواره ارزش بزرگان دین را با زیارت کردن متیر ت:خستن دیحران هد آنان 
اندازه گيري مي‌نمودند . 
ابوحاتم مي‌گوید: « وشتهر عبْذالاعلي دمشقی عْسّانی. متوفي در سال 
8 هم وقتي که به سوي مسجد مي‌رفت مردم پشت سرهم صف کشیده 
بر او سلام کرده دستش را مي‌بوسیدند» (تاریخ خطیب بغدادي , جلد 11 , 
صفحه 
مرجوم اميني سپس به گفتار بزرگان مذاهب چها رگانه. درباره زیارت 
قبر پیامبر بزرگوار اسلام. اشاره مي‌نماید که برخي از آن‌ها را ذکر 
مي‌کنیم : 
قاضي عیاض مالكکي , متوفي در سال 544 ه ق در «الشفاء» را ذکر 
تصاید 3 که اه اقب مر اکرم پیت موی آ تفای هه 
مسلمین و داراي فضیلت مورد ترغیب است » . 
و م نیز گفته‌امام‌ابن الحاج محمد بن محمد عبدري قيرواني مالکي در 
«المَححل » در فصل زیارت قبور جلد 1 , صفحه 257 مي‌گوید: « توسل به 
رسول خدا محل پائین گذاشتن بارهاي سنگین و_ریزش گناهان و 
خطاهاست , زیرا برکت شفاعت آن حضرت و عظمت آن پیش خدا چنان 
است که دبک براي گناه عظمتي نمي‌ماند, جون او از همه‌چیز اعظم است 

. پس به كسي که او را زیارت کرده است. بشارت ده و كسي که او را 

زیارت‌نکرده باید به شفاعتش به‌خد | پناه ببرد . 
جدایادها را بهاخترامی کم‌او پشت بارد از شفاعسن فرص مت فا ! 
آمين یا رَتَّ العالمین و کسي که خلاف این عقیده را داشته باشد او 
ی است. آیا او گفته خدا را نشنیده که فرموده است : 

و لو اَمْم لذ ظلُْوا اسهم جائوك قَاستَهْقزوا ال و استفقر هم 
او" 7 وچ هو ال توا | ع ‏ 


» اگر آنان هنگامي که به خود ظلم کرده . پیشت آمده از خدا| طلب 
مغفرت کنند و پیامبر نیز برایشان درخواست بخشش نماید. هر اینه 
خدا را توبه‌پذیر و بخشنده خواهند یافت» (64 / نساء). 

در جلد دهم ترجمه الفدیر به سلسله دروغگویان و حدیث سازان اشاره 
شده است و به ترتیب حروف الفباء جمع كثيري از این جاعلین حدیت به 
نقل از ز کتاب‌هاي معتبر اهل تستن نظیر لسان المیزان و 


میزان‌الاعتدال, تاریخ بغداد, مجمع الزوائد و مقدمه صحیح مسلم نام 
مي برد . 


از جمله در مدارك یاد شده آمده است: ابوعلي احمد جويباري و دو فرزند 
او عکاشتة و تمیم » بیش از 1 حدی ث جعل کرده‌اند . 

0 

داد قزویني ۰ , به »نام نا قعی, 13 جدود 0 - حدیث » ساخت» است . 
کرده 0 ِِ 

وي در پایان این مبحت مي‌فرماید: مجموع احادیث این عده 684/408 
خواهد شد. ۱ 
و براي شخص بحث کننده, مخفي نخواهد بود که این عدد, نلست به ان 
همه احادیث ساختگي, که دست‌هاي جنایتکارانه ساخته‌اند , بسیار ناچیز 
در همین جلد از ترجمه الغدیر به غدیر سرایان قرن ششم از جمله: 
قطب الدین راوندی اشاره نموده و به دنبال ان نام تعدادي از شعر|ء 

1- - لسان المیزان , جلد 3 , صفحه 330 . 

یر ون ار تم بر بر مي‌شمارد که عبارتند از: ابوالحسن الختضوو با لاه 
و کمال‌الدین شافعي . 

در جلد یازدهم کتاب ترجمه الغدیر غدیرسرایان قرن هشتم مورد اشاره 
قرار گرفته‌اند که از آن جمله‌اند: امام شيباني شافعي و شمس‌الدین 
مالکي . 

در این جلد از ترجمه الغدیر خطاهاي متعددي از عمر به نقل از مساند و 
قرار است: 


1 - گفندن خابانه درباره کسن که اب ندارد 


و نزد عمر آمده مي‌گوید: غسل بر من واجب شده است و آب نیافتم 
غديرشناسي (97) ۱ 

عمر به او گفت: نماز نخوان تا اخر ماجرا به نقل از امام مسلم در صحیح 
خود . 


2 عمر حکم شك‌ها را نمي‌داند 


امام حنبلي‌ها احمد در مسندش جلد 1 , صفحه 192 نقل کرده. 
ابن عباس که گوید: نشسته بودم کنار عمربن‌خطاب پس گفت: اي _ 
عباس هرگاه براي مرد اشتباهي شد درنمازش پس ندانست آیا زیاد کرده 
یا کم , گفتم : اي امیرمو‌منین نمي‌دانم نشنيده‌اي در اين مسئله چيزي را 
۱ ۷ 
چيزي نشنیده‌آم , ما در اين میان بودیم که عبدالرّحمن بن عوف آمد گفت: 
درباره چه موضوعي مذاکره مي‌کنید! عمر به او گفت: ما 

ضعت می گرم کممردیاقا هی کته ور تسازوشن که کته پس او گفت 
ایا اس اه مت وت ان تست ۲۱ 


اخر... 


ای خلیفز یی گفای سرا 


دوحافظ حدیث‌ابن‌ابي‌حاتم و بيهقي‌از دئلي نقل کرده‌اندکه زني را آوردند 
ِِ عمربن‌خطاب که شش ماه زائیده‌بود پس مصمم شد که او را سنگسار 
. (زیرا تصور مي‌کردند او با مرد ديگري زنا کرده و سه ۳ آبتنتتن 
بوده و شش ماه پس از ازدواجش به جاي 9 ماه بچه‌دار شده است و 
مستوجب حد زنا مي‌باشد) . 
پس این خبر به گوش علي علیه‌السلام رسید : پس فرمود: بر اين زن حدي 
نیست . پس عمر كسي را فرستاد خدمت آن حضرت و سوّال کرد چرا 
رجم و سنگسار نشود پس فرمود : خداوند تعالي فرماید ۰ «والوالداث 
یرضعن اولادهر" حولیّن کاملیّن»(233/بقره). ۳ 
مادرها بایدفرزندانشان‌را دوسال کامل‌شیر دهند و فرمود: «و حهله و 
فصاله تلائُون شهرا» (14 / احقاف) . 
و حمل (آنشنتتی) او و شيرخواري ای ماه است .پس شش ماه دوره 
انتفتتی و دوسال هم دوران شيرخوار گي جمعا سي‌ماه مي‌ شود ینس 
عمر او را رها ساخت . 


4 قضاوت عمر درباره ژ( دیوانه زناکار 


از ابن‌عباس روایت شده که گفت: زن ديوانه‌اي را آهزند پیش عمر که زنا 
داده بود , درباره آن زن با چندنفر مشورت کرد و دستور 

(100) غديرشناسي 

سنگسار کردن آن را داد امام علي که رضوان خدا بر او باد به آن زن گذر 
نمود و فرمود: خطاي این زن چیست ؟ گفتند: این زن دیوانه اهل فلان 
قبیله است که زنا داده و عمر فرمان داده که سنگسار شود . پس گفت : 
او را برگردانید سپس آمدند پیش عمر و گفتند: اي تس ۱ 
ندانستي آیا یاد نداري که پیخمیر خدا صلی الله‌علیهه له فرموده فلم خاش 
از 3 ظایفه بزداشته شده 1 از ظفل نا بالغ‌شمهد 2 از خوات تا بیدار 
گردد 3 - از دیوانه تا ِِ تقتود و این حیوانه کاان قببله: است. شاج ای 
زنائي که مرتکب شده در حال ديوانگي بوده پس او را آزاد گذارد و عمر 
شروع کرد به الله‌اکبر گفتن . 

این داستان را ابوداود در سنن خودش به چند طریق نقل کرده , 
غديرشناسي (101) 

جلد 2 ضفجه: 227 و این ماه دس تن رخا 2 ضصفحه 227 وتخاکم 
در مستدرك , جلد 2 , صفحه 59 و جلد 4 صفحه 389 و آن را صحیح 
دانسته و بيهقي در سنن‌الكبري , جلد 8 صفحه 264 به چندین طریق . 


ی 


زني را ۳۳ عمر که ابستن بود و اقرار کرد به زنا پس عمر فرمان 

داد که او را سنگسا ی 

این زن را چه مي‌شود , گفتند عمر دستور داده او را سنگسار کنند . 

علي علیه‌السلام او را برگردانید و فرمود: ۱ ۳ ۳ 

او و امّا حکومت و سلطه‌اي نیست براي تو بر طفلي که در شکم دارد و 

شاید تو او را شکنجه دادي يا ترسانيدي گفت: آري شکنجه‌اش 

(102) غديرشناسي 

دادم فرمود: آپا نشنيدي که پیغمبر صلي الله علیه و آله فرمود: حدي نیست 

براي کسي که بعد از شکنجه اقرارکند که او را در زندان مجرد و تك سلولي 

و غیره حبس کنند يا تهدید کنند که اگر نگوئي چنین و چنان خواهیم کرد . 
پس اقرار او ارزش و اعتباري ندارد لذا عمر او را آزاد ساخت سیس 

عَجرت‌النساء آن پلدن علیٌ بن ابیطالب لولاعلي لهِلك عَمر : بانوان 

عاجز و نازاهستند که مانند علي‌بن‌ابیطالب بزایند. اگر علي علیه‌السلام 

نبود عمر هلاك شده بود. 

مدارك این قضیه در الریاض التَضْرّة , جلد 2 ۰ صفحه 196 - ذخايرالعْقبي , 

صفحه 80 , مطالب‌السئول. صفحه 13 , مناقب خوارزمي صفحه 48 , 

اربعيین فخر رازي صفحه 466 درج شسده است. 

غديرشناسي (103) 


6 - حکایت تجسس و شبگردي عمر 


از عمربن خطاب نقل شده که او شبي شبگردي مي‌کرد پس به خانه‌اي 
گذشت و صدايي از آن شنید مشکوك شد و از دیوار بالا رفت ۰ مردي را 
دید درکنار زني با ظرف مشروبي . پس گفت: اي دشمن خدا| آپا خیال 
كردي که خدا گناه تو را مي‌پوشاند ؟ ,مرد گفت: و 
هت ساک کنام فرط کردم صو فیاسا فنته گام کرد : 1 خداوند 
مي‌فرماید : « لا تجسْئوا » (49 / حجرات) تفتیش نکنید و تو جاسوسي 
كردي و فرمود 2 - « اثو البِیّوت من ابوابها » (189 / بقره), خانه‌هیارا از 
ذرهایش وارد شوید و تو از دیوار بالا امدي و قرمود 3 < [ذا ر ‏ بیوتا 
قسَلْموا » (61 / نور), هرگاه داخل خانه‌اي شدید 

(104) غديرشناسي 

سلام کنید و تو سلام نكکردي عمر گفت: آیا اگر من از خطاي تو 
صرف‌نظر کنم تو هم اين قضیه را نادیده مي‌گيري؟ ! گفت + ار 
مدارك این قضیه در الرّیاضّْ الّضْرَة , جلد 2 , صفحه 46 شوخ لاش 
ااص ما ۱ و جلد 3 صفحه69 - الکرالمنتون جل م 
صفحه 93 - الفتوحات الاسلامیه , جلد 2 , صفحه 477 بیان شده است . 


7 خلیفه بدون دلیل جواني را تازیانه زد 


ابن‌عساکر از عِکره:بن‌خالد نقل کرده که گفت: پسري از عمربن‌خطاب بر 
او وارد شد که خود را به صورت مردها دراورده و لباس خوبي 
پوشیده بود . عمر با تازیانهاش او را به 

غديرشناسي (105) 

شدت تنبیه کرد تابه گریه افتاد . 

حفصه دختر عمر به او گفت براي چه او را زدي, گفت: دیدم که مغرور 
شده دوست داشتم او را کوچك کنم . مدارك این مطلب و مشابه ان در 
سیره عمر ابن‌جوزي , صفحه 178 , شرح ابن‌ابي‌الحدید , جلد 3 , صفحه 
2 کنزالعمال , جلد ۰2 صفحه 167 مي‌باشد. 


نون ۹ زب جا و 7 فآ 


_ از ابيرجاء نقل‌شده که گوید: عمران‌بن حصین گفت آیه متعه نازل شده 
در کناب دا ول خدا صلی اللدعلیه وال آفر فرموو‌ها را به ان سین 
نازل نشد آيه‌اي که نسخ کند آیه متعه حجّْ را و نهي نکرد از آن رسول 
شتدا ضای الله‌علیه و اله تا از-ذتا رفتا. 
(106) غديرشناسي 
از ابن سیرین نقل شده که از او درباره متعه عمره سوال شد 
گفت: عمربن‌خطاب و عثمان بن عفان آن را مکروه داشتند . این 
مخالفت صریح با قرآن است آنجاکه مي‌فرماید : ِ 
« فا استْتكئم یه مهن اون أجُوَفن فريضَة و لا جناح ۱ 
تراصَیتَمٌ به من بَعَدالفُريضَة ان الله کان علیما حکیما » (24 / نساء) . 
را ان ی 
فرض کرد شنذم و نیست کناهی بر شما در آن‌خه‌به ان زراضی. شندین به. آن 
از بعد مهربه واجب به درستي که خداوند داناي درست کردار است . 
احمد امام حنبلي‌ها در مسندش جلد 4 , صفحه 436 با سندهائي که 
گذیرشناسي, (107) .. 
تمام رجال و راویان ان مورد وثوق و اعتمادند از عمران‌بن حصین نقل 
کرته کفید: آبه هنفه ور کناب خداي بارت.و عالی نارل شدم وا به آن 
عمل کردیع با سول خدا ضلن‌الله عیخواله بش ابه‌ای. تارل تسد که آن 
داشستت فد امسر ان اللهعایهه له نمی ترمهد با ار دقارفت. 


سه چيزي که عمر آن‌ها را جرام کرد 


قوشچي از علماي بزرگ اهل سئت در شرح تجرید. در مبحث امامت 
یادکرده که عمر پر بالاي منبر گفت: « اَیْمَا لاس ثلاث کن علی عد رضول 
الله صلّي ال عَيّ و آله و آنا آلهي هن و أحرَْهْنْ و أَعاقِبْ عَیهن من 
النّساء و مُْعَة الْحَجٌ و وه علي ۱ ۱ ۳2[ 
صلي‌الله علیه وآله معمول بود و من از آن‌ها نهي مي‌کنم و هرکس مرتکب 
(108) غديرشناسي 
شوداو راشکنجه و مجازات برآن مي‌کنم 1 _ صیغه کردن زنان 2 - متعه حح 
3 گفتن خء غلي خیر العمل . 
خلیفه و مسائل سس 2 روم از دیگر کون و روهم ترجمه . الغدیر 
است که مي گوید: احمد, امام حنبلي‌ها از قول ابن مُسَیْب گفت : 
عمرین‌خطاب بود که مي‌گفت: «اغودٌ بالله من معَْلة لیس لها آئوحستن» 
پناه مي‌برم از مشكلي که ابوحسن علي علیه ا لسلام دز آن نباشد.ء این 
مسیّب گوید : و براي این قول سببي است و آن این است که , پادشاه روم 
ار اد را ای ره ۱ 
صحابه گفت ولي جوابي براي ان‌ها نیافت , ان‌ها را بر امیرالمومنین 
علیه‌السلام معروض داشت پس ان حضرت در سریع‌ترین اوقات 
بهترین پاسخ‌ه ارا داد . 
غديرشناسي (109) ر 
ابن مسیب گوید : سلطان روم به عمر نوشت : از قیصر پادشاه بيي الاضفر 
۱ , من سئوالاتي دارم پاسخ آنها چیست ؟! 

آن‌چیست که خدا خلق نکرده آن را ؟ 
۱ و آن چیست که خدا نمي‌داند آن را ؟ 
3 درو آن جنستست که سرد دا تیست: ٩‏ 
4 و آن چیست که تمامش دهانست ؟ 
5و آن چیست که تمامش پباست ؟ 
6 و آن چیست که تمامش چشم است ؟ 
7 ده انخیست که تام .نان انس ؟ 
9 - خبربده ازمردي که‌برایش قامیل‌نیست ۱ ۱ 
ار ی رب ودرا تست ۱ 
1 - و از صوت ناقوس که چه مي‌گوید؟ 
2 و از حرکت‌کننفه‌اي که یکب_ارحمرکت کرد ؟ 


3 - و از درختي که سواره صدسال در سایه‌اش مي‌رود و تمام 
نمي‌ش ود مثلش در دنا چیست ؟ 

1- منظور این‌است که از طریق زایمان به دنیا نیامده باشد . 

غديرشناسي (111) 

4 و از مکاني که یکبار بیشتر خورشید بر آن نتابید ؟ 

15 _ و از درختي که دون آب روی-د؟ 

16 و از اهل بهشت که مي‌خورند و مي‌نوشند و برایشان مدفوعي 
از بول و غایط نیست مثلشان در دنيی ا چیست ؟ 

7 - و از سفره گسترده بهشتي که در آن قدح‌هايي است و در هر قدح 
انواعي رنگارنگ از غذا است که مخلوط به هم نمي‌شوند مثلشان 
در دنیا چیست ؟ ۲ 

8 و از حوریه و کنيزي که از سيبي در بهشت بیرون مي‌اید و 
چيزي‌از آن کم نمي‌شود ؟ 

9 و از کنيزي که در دنيابراي دو مرد است ولي در 
(112) غذیرشناشی 

اهست تست رای یل مرو 

20 - و ازكليدهاي بهشتي‌که آن چیست ؟ 

تسین علوم. غلیه الشاام تا | اقترا پیت ار که رت : 


جواب نامه قیصر روم و مسائل او 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 

موی و و ی 
و برکت خ دا و برکّت پیامبرمان محصد 

ی 

سای ام تعالي آن را نیافریده , آن قرآن است چون که 

کلام خدا و صفت اوست و همین‌طور کتاب‌هاي نازل شده . 

2 و اما چيزي که خدا نمي‌داند یس قول شماست که مي‌گویید 

غديرشناسي (113) 

براي او فرزند و همسر و شريك است , نیست خدا که فرزندي 

ای ر کند و با او خدائي نیست , زائیده نشده و نمي‌زاید ( لم یلد 
یولد) . 

3 - و اطا چیزی که پیش دا تیش ظلم وستم انس تست پزوزدگار و 

ستم کننده بر بندگانش . 

4 ما ها ی های آستهان ی اس اه هه از روف 

در او افکنده شود مي‌خورد . 

وا اه تم امن باشت : اب انست: 

6 و امّا آنچه تمامش چشم است : خورشیداست . 

و اه ته افش سال است : او است.. 

(114) غديرشناسي 

غیدالس لام 

چیز است : 

1 عصاي موسي , 2 - قوچ ابراهیم 3 آدم 4 _ حواء. 

0 و اما آن که نس مي‌کشد بدون روح آن صبح 

است براساس ۳ خ دا در قرآن گوستم وَالصَبِح اذا 


تنفس . 

11 - و امااینکه و ناقوس چه مي‌گوید؟ پس آن مي‌گوید « طقّا طقّاء 

حقا حقا .هلا هلا عدلا عَدلا , صدفا صذقا , لِنْ الدثیا قدذغرّئنا و استهوشا 
تمضي الثیا قزنا قزنا ما موم بَمضي عث الا آوهي مثا زک 

غديرشناسي (115) ۱ 

ار المَوت قد آخبونا انا تدخل فاستوطنا » . به درستي که دنیا ما را فریب 

داد و بازي داد دنیا قرن قرن مي‌گذرد هیچ روزي از ما نمي‌گذر جز اين‌که 


رکتي. از فاارا سننت هو راب می کنتد بته راستی, که.مر ین ما را خیر 

داده که ما خواهیم رفت پس ما دل‌بسته و وطن نمودیم . 

2 اضا خر کت هط ات احمه کشت اهاز 

عصیان نمودند و بین آن و زمین مقدسه چند شبانه‌روز فاصله بود پس خدا 

قطعه‌اي از آن را کند و براي آن دو بال از نور قرار داد پس روي آن‌ها 

نگاه داشیت و اين, است قول خداي تعالي : « ود نتتا الجَتل فو 
هط[ ۸ قاطا | ات واقع بهم < (170 / اعراف). 

رای مسا باته که کنو را اش مان سا اس کر 

(116) غديرشناسي 

آن سايباني بود و گمان کردند که آن برایشان فرود آید, و بني‌اسرائیل 

را فرمود : اگر ایمان نیاورید آن را بر شما فرود آورم پس چون 

توبه آوردندبه چنای خنودش بر گزدانید . 

3 - و اما درختي که سواره در سایه‌اش صدسال مي‌رود . آن درخت 

طوت و ان سر الشمی نی اشفان: تم آاست به سمی .آنرمنون 

مي‌شود اعمال بني‌آدم و آن از درخت‌هاي بهشتي است در بهشت قصري و 

خانهای ,نت مر آن همان ساصای ار ستاخدهاهر ان است ۵ ابر 

در دنیا خورشید است که اصلش يكي است و نورش در همه‌جاست . 

ها کات هنن آن افات میت مر نم سین ار نت 

عویر بای (117) ۲ ۱ 

دربا بود وقتی که‌خدا آن را شکافت تن ,خدا آن را شکافتت بزاق 

موسي علیه‌السلام و آب بلند شد مانند کوه‌ها و زمین خشکیده به تابش 

آفتاب ان سپ سآب‌برگشت به‌جاي‌خودش . 

15 - و اما درختي که بدون آب روئیده شد پس آن درخت یونس بود و اين 

معجزه‌اي براي او بود براي قول‌خداي‌تعالي: « و تا علیّ شَجَرة مر 

یمطین » (148 / صاقات) . 

و ما روياندیم بر او درختي از کدو. _ 

6 و اما غذاي اهل بهشت پس مثل ان‌ها در دنیا جنین و طفل در رجم 

بول وغایط و مدفوعي ندارد . 

(119 غدیرشتاسی 

7 - و اما انواع غذاهائي که در يك ظرف است پس مانندش در دنیا تخم 

پرتذ نان اشتت کهیی اند رت شید و ورد است :و فخله طه آمیخننه 

به هم نمي‌ شود . 

8 و امّا جاریه از سیب بیرون مي‌آید پس نظیرش در دنیا کرم است 

که از سیب بیرون مي‌آید و سیب تغییر نمي‌کند. 

9و ابا ارت و وی کمن ده تفر استمس آن درعت: خرم انا 


است که در دنا براي موّمني مثل من و براي کافري مانند نو 

است. ولي در آخرت آن فقط مال من است نه تو براي آن که آن 

و ی ی ۱ 

0 تا ره ای تهب لا لا ات ی 

غديرشناسي (119) 

رَسّول‌الله است . 

ابن مسیّب گوید : پس چون قیصر روم نامه را خواند گفت : این جواب 

صادر نشده مک با خانه نبوت و پيامبري آن‌گاه پرسید از جواب‌دهنده , 

پس به او گفتند که این جواب پسر عم محمد صلي الله علیه و آله است , پس 
به آن حضرت نوشت , سلام علیِك ها هدس موم‌فطالم تجم بر جوایه 

توا تفر که وان خایدان فت ه عون سالت .و عوصوقین شجاه 

و علمي و علاقه دارم که براي من روشن کني مذهب ورروش خودتان را و 

روحي که در کتاب شما خدا یاد کرده در قولش < و تسالوتك عن لوح قل 

الرَوحٌ من مر بي » (87 / اسراء) و از تو درباره روح سوّال مي‌کنند بگو 

روح از امر پروردگار من است , پس 

(120) غديرشناسي 

امیرالمومنین علیه‌السلام به او نوشت , امّا بعد: پس روح نکته لطیفه و 

اه شريفه‌اي (1) است از صنعت آفریدگار و قدرت ایجاد کننده‌اش آن را 

از خزاتن ملکش بیرون آوزدم و در ملکشن ساکن گردانیده پس از در انز و 

او براي تو وسیله است و براي او نزد تو امانت , پس هرگاه گرفتي مالت 

زا که نزد اوشست قی بپرد:عال خودش را که,پیشن تو است والسلام:. 

مدارك این موضوع ز برد الفتي در شرح سوره هل آتي حافظ و 

تذكرَة خواص الا یط ا* بنْ جوّزي حنفي صفحه 87 مي‌باشد. 

1- ی 

غديرشناسي (121) 

در جلد سیزدهم کتاب ترجمه الغدپر غدیریه سرایان قرن نهم هجري نام 

برده مي‌شوند که حافظ بوّسی حلی از ان جمله مي‌باشد . 

در این جلد از الغدیر منش‌هاأ و مايه‌هاي فكري و رواني ابوبکر مورد بجت 

۱ دک کت و۳ ۳ 

درباره پیش از مسلماني‌اش سخني بر زبان نمي‌رانيم زیرا اسلام , روزگار 

پیش از خودٍ را ندیده مي‌گیرد و بر اين بنیاد , كاري نداریم که عکرمّه 1 
: ابوبکر با اب پسر خلف و دیگر بت‌پرستان قماربازي مي‌کرد. این گزارش 

را امام شعراني در نگارش خود بنام کشف الفْمَّة, جلد 2 , صفحه 154 ند 

اورده است . ۳ 

و فاكهي در « کتاب مکه نامه » آورده که ابوبکر باده‌گساري مي کرد . 

(122) غديرشناسي 


اين باده‌گساري در سالي روي داد که پیامبر مکه را گرفت واین هنگام از 
هجرت او به مدینه هشت سال مي‌گذشت , بزم آن در خانه 1 زید 
پسر سهل بربا شد و پياله‌گرداني با تس بود چنانچه در «صحیح بخاري» 
بخش تغشیر ایغ خهر از تور مائده - آمده - نیز در «صحیح مسلم » بخش 
اشربه (نوشيدني‌ها) باب ناروا بودن باده‌گساري و سيوطي در « 
الذرالمنثور < گوهرهاي‌پراکنده , جلد 2 , صفحه 321 » گوید این گزارش 
را عبد پسر حمید و ابويعلي و ابن‌مَنُذر و ابوالشیخ و ابن‌مَرَدويهة از 
انس اورده‌اند . 

انس پسر مالك که در بزم ایشان پیاله گرداني مي‌کرده و ان روز بر اساس 
درست‌ترین گزارش‌ها , 18 سال داشته و در گزارش مسلم آمده 
غديرشناسي (123) ۲ 

که انس گفت من کوچك‌ترین آنان بودم و ایستاده پیمانه در دستشان 
مي‌نهادم . مدرك این مطلب سنن بيهقي, جلد 8, صفحه 29 مي‌باشد. 
علامه اميني در اين جلد از الغدیر بحثي را تحت عنوان جانشيني پیامبر از 
دیدگاه اهل تسئن طرح نموده و ین دواد در پندار ایشان جانشین پیامبر 
هركکسي است که بر مردم چيرگي یافته دست دزد را ببرد و آدمکش را به 
کیفر برساند و مرزها را پاسداري کند و آسایش همگان را نگاهدارد و 
برنامه‌هايي از اين دست و اگر هم تبهكاري پيشه کرد نمي‌توان او را ار 
ساخت چنان‌چه براي رفتار زشتي هم که اشکار انجام دهد نباید خرده‌اي بر 
او گرفت , ناداني او را کژي و كاستي نشاید شمرد و لغزش‌هایش سزاوار 
کیفر نیست , نيازي به یافتن 

(124) غديرشناسي 

هيچيك از منش‌هاي بزرگوارانه در او نداریم , در همه چا باید به او 
خشنودي داد و هیچ سرزنشي نباید کرد . 

باقلاني در « تمهید صفحه 186 » مي‌نویسد : توده كساني که خدا را با 
ويژگي‌هايي همچون آدمیان مي‌شناسند و به حدیث‌ها پشتگرمند گویند امام 
از سمت خود برکنار نمي‌شود هرچند تبهكاري و ستمگري کند . چه 
دارايي‌هاي مردم را با زور برباید پا آسيبي به ۳۳ برساند پا جان 
بي‌گناهان را بستاند و آنچه را از اين و آن است تباه ساخته کیفرها را روان 
نگرداند که به هیچ روي نباید بر او شورید , بلکه شایسته است او را انذار 
گویند و بیم دهند و اگر دستوري ناساز با فرمان خداوند داد به‌جا نیاورند . 
این برداشت را برشالوده سخناني 

غديرشناسي (125) ۱ 

بسیار و پي در پي استوار داشته‌اند که از پیامبر , درود و افرین خدا بر وي 
, و از یاران او رسید که باید از امامان فرمانبرداري کرد هرچند بيدادگري 
نمایند و دارائي‌ها را بربایند و ویژه خود شناسند که به راستي پیامبر , درود 


بر وي , , فرمود : بشنوید و فرمان برید هرچند در برابر برده‌اي دست و 
گوش بریده باشید , یا در برابر بنده‌اي حبشي و پشت سرهر نیکوکار نماز 
بگزارید و گزارش کرهده‌اند که گفت: فرمانبردار ایشان‌باش‌هرچند 
دارائيات رابخورند و بر پشتت‌بکوبندر تا هخامین که تما را تزا می‌دارند از 
آنان فرمان برید و به همین گونه گزارش‌هاي بسياري در این زمینه 
رسیده که همه را در کتاب خود« اکفار المتاولین» (1) یاد کرده‌ایم 
که اکن آن ینک ون تا حواست شش دا از هر باسخي 
بي‌نی از خواهد ود . 

(126) غديرشناسي 

اميني گوید : و این هم نمونه‌اي از آن گزارش‌هاي بسیار که باقلاني 
سرچیگ | گنت بر انا نهاده و همه مي‌رساند که باید فرمانبردار امامان 
بود هرچند بیدادگر باشند و همه دارايي‌ها را ویژه خود گردانیده دیگران را 
بهره ندهند و نیز اين که اگر امام تبهکار شد برکنار نمي‌ شود . 

1- انواع کفر تأویل‌کنندگان . 

غديرشناسي (127) ۱ 

همچنین از زبان حذیفه پسر یمان اورده‌اند که : برانگیخته خدا| را پرسیدم 
ما در دامن بدي‌ها مي‌زيستيم تا خداوند , نيكويي را فرو فرستاد و اکنون ما 
در پناه آنیم , آیا پس از اين نيكي باز هم بدي در کار هست ؟ گفت : آري , 
گفتم آا پس از آن نيكويي بدي درکار است ؟ گفت : آري , گفتم : چگونه 
مي‌شود؟ گفت : پس از من اماماني خواهند آمد که با راهبري من راه 
نمي‌پابند و بر شیوه من کار نمي‌کنند و به زودي مرداني در میان ایشان 
مي‌ایستند که دل‌هاي آنان دل‌هاي اهریمنان است در نیگن اذهیان . گفتم اي 
برانگیخته خدا ! اگر آن روزگار را دیدم چه کنم ؟ پاسخ داد: فرمانروا را 
فرمان مي‌بري و سخن وي را آویزه گوش عي ردان و اگر دارائیت را 
گرفت و پیکرت را درهم کوبید باز هم بشنو و فرمان ببر 

(128) غديرشناسي 

«صحیح مسلم » جلد 2 , صفحه 119 و « سنن بيهقي » جلد 8 , صفحه 
4 

اميني گوید : پس عایشه و طلحه و زبیر و پیروان ایشان که پیمان شکستند 
و از کیش راستین به درشدند با چه‌دست‌آويزي بر سرور ما امیرمومنان 
حضرت علي‌بن ابیطالب علیه‌السلام شوریدند ؟ گرفتیم که او , کشندکان 
عثمان را پناه داده و آئين‌هاي كيفري را ی 
این سخن به خدا پناه مي‌بریم , ولي آنان چرا این حديث‌هايي 
را که جعل کرده‌اند به کار نبستند؟ ! 

در جلد چهاردهم ترجمه الغدیر علامه اميني «ره» پرسش يك 
غديرشناسي (129) 


يهودي از ابوبکر را براساس نقل «ابن درید» در صفحه 35 «اأْلَمَحتني»(1) 
بدین ترتیب نقل مي کند: 

از زبان انس پسر مالك آورده‌اند که گفت : پس از درگذشت رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله يك بهودي بیامد و توده , 0 را به ابوبکر راه نمودند تا در 
برابر وي ایستاد و گفت مي‌خواهم در زمينه‌هايي از تو پرسش کنم که 
هیچ کس پاسخ آن را نداند مگر پیامبر پا كسي که به دستور وي براي انجام 
سفارش‌هایش برگماشته باشد. بوبکر گفت: هرچه مي‌خواهي بپرس بهودي 
مرا آکای ه ارسسیت کته تواردت ص کر 

[- برگزیده ۰ 

(130) غديرشناسي 

در آستان خدا نیست و چیست که خداوند نمي‌شناسد ؟ بوبکر گفت : اي 
جهود ! این پرسش‌ها از کساني است که خود را از پیروان ائین مي‌نمایند و 
در نهان دشمن آنند. پس ابوبکر و مسلمانان , پر آن شدند که آسيبي به 
بهودي رسانند آبن عباس کفت* با این مرد دادگرانه رفتار نکردید ابویکر 
کر زرد و اه با اس ار را هی ترا 
به‌راستي از رسول وا 
ابوطالب به این‌گونه خداي را خواند : «خدایا دل او را راه‌بنماي و زبان او 
را استوار دار > وي نزد امیر مومنان رسید. ابوبکر گفت : ابوالحسن ! این 
جهود , پرسش‌هاي كساني را به نزد من آورده که خود را از پیروان آئین 
هم تفا ید هو مان تفت ان ی . بهودي | چه مي‌گوئي ؟ 
غديرشناسي (131) 

گفت : من در زمينه‌هايي از تو پرسش مي‌کنم که هیچ‌کس پاسخ آن ِِ 
شده گفت : بگوي , يهودي همان پرسش‌ها را بازگو کرد و علي گفت: 
ان‌چه را خداوند نمي‌شناسد., درستي سخن شما است., اي گروه یهود ! که 
مي‌گوئید : «عزیر پسر خدا است» (30 / توبه). با اين که خداوند فرزندي 
براي خود نمي‌شناسد .این هم که ق کویت ۱ «مرا از آن جه در آستان خدا| 
نیست آگاه کن» بدان که در آستان او ستمي بر بندگان نیست و این که 
مي‌گوثي « مرا از آن‌چه خدا ندارد آگاه کن » بدان که او همتا و انباز ندارد 
بهودي گفت : گواهي تاو که به راستي خداوندي جز خداي نحانه نیست 
(132) غديرشناسي 

در فراز ديگري از این جلد ترجمه الغدیر در مطلبي تحت عنوان دليري 
ابوبکر امده است: 

از این خلیفه پیش از مسلماني‌اش نمونه‌اي در دست نداریم که دلاوري او 
تسا هو ها سار اه خرس اه اه اس اه 


نیز حضور یافت بازهم نه نشانه‌اي از دليري در ان سراغ توان کرد و نه 
نشان استقامتي که برصفحه تاریخ جاودان بماند و نه گامي کوتاه در آن 
نبردگاه‌هاي خونین که نماینده گوشه‌اي از این موضوع مهم باشد , آري او 
نیز همچون دوستش عمرین‌خطاب در رویداد خیبر از روبروشدن و دست و 
پنجه نرم کردن با مَرَحب يهودي گریخت. علي و پسرش گفته‌اند: 
زسول دا ضلی الله‌علنه داله انمیکر ره خییز فرسفاده او 

غديرشناسي (133) 

شکست خورد و با همراهان برگشت فردا عمر را به همین مهم فرستاد او 
نیز شکست خورد و برگشت چراکه هم او یارانش را ترسو یافته بود و هم 
یارانش او را . 

روایت فوق را چنان که در مجمع‌الزوائد 124-9 مي‌خوانيم طبراني و 
بژار آورده‌اند و رجال اسناد بزژار از رجال صحیح است . 

آنچه از گریختن آن هدر ان رون نزده پرمی دارد تشن رسول خدا 
صلي الله علیه و آله انست. بنن از خربختنشان که فرمود؛ فردا علم.ختی, را نهد 
كسي خواهم داد که خدا و رسولش را دوست مي‌دارد و خدا در 
را دوست مي‌دارند خدا به دست او (ما را) به پيروزي مي‌رساند و گریزپا 
هم نیست و در عبارت دیگر : سوگند , به آن که روي 

(134) غديرشناسي 

مخفته ۱ کرام داشتت: ان وا اه فردی خواهم داد که تربود اه ون 
عبارتي , به پشت برنمي گردد. مدرك این روایت صحيح‌بخاري, جلد6, 
صفحه 191 - صحیح مسلم, جلد2 , صفحه 324 طبقات ابن سعد, صفحه 
8 مي‌باشد. در ادامه زندگینامه ابوبکر در جلد چهاردهم ترجمه الغدیر در 
مطلبي با عنوان: در حالي که فاطمه از ابوبکر به شدت خشمگین بوداز 
دنیا رفت؛: چنین مي‌خوانيم : 

بخاري در باب واجب ۱ , جلد 5 , صفحه 5 , از زبان عایشه 
آورده است که فاطمه علیهاالسلام دختر زتیتول خدا تضلی الله غلیه و له پس 
از مرگ رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله از بوبکر صنیق درخواست کرد که 
سهم‌الارث وي را از غنيمت‌هايي که خدا به رسول خود بخشیده و پس از او 
غديرشناسي (135) 

بود به ویر بدهد بوبکر به و گفت رسول خدا| صلي الله علیه و آله گفت : ما 
ارت تقی طدآرشتم و ِِ از ما بماند صدفه است پس فاطمه دختر 
رسول‌خدا صلي‌الله‌علیه‌واله خشم گرفت و از ابوبکر دوري گزید و 
همچنان از وي دوري گزیده بود تا درگذشت . 

خشم وي بدان‌جا رسید که سفارش کرد او را شبانه در خاك کنند و 
هیچ‌کس بر او درنياید و بوبکربر وي نمازنکند پس شبانه‌اورابه خاك سپردند 


ای از ان اافن‌تافت همقل یوس اسان کران مت :۱ 
ات ی اس ال این فتاه ار ها 
ان ند مه واتل ا عط ,که 0 امو با نستد. 
آيا ابوبکر از رسول خدا صلي‌الله‌علیهوآله نشنیده که مي‌گوید: خشنودي 
(136) غديرشناسي 
فاطمه از خشنودي من است و خشم فاطمه از خشم من . پس 
هر که دخرم فاطمه را دوست داشست مرا دوست داشته و 
هر که فاطمه را به خشم آورد مرابه خشم آورده ؟ 
دز آدامه کات علامه اميني به شرح حال عثمان پرداخته و در مطلبي تحت 
عنوان : داوري عثمان درباره زني که شش ماهه زائید. چنین مي‌گوید : 
راویان حدیث آورده‌اند که بَعْچّه پسر عبدالله < جُهْني گفت مردي از ماء زني 
از خاندان جُهَیتة را به همسري گرفت 0 فرزندي آوازد 
. شوهرش به نزد عثمان شد و گزارش رویداد را بازگو کرداو دستور داد 
زن را سنگسار کنند. علي علیه‌السلام که , از چون و چندکار, 
غديرشناسي (137) 
آگاهي یافت به نزد وي شد و گفت چه مي‌کني چنین دستوري بر او روا 
نیست زیرا خداي بزرگ و برتر از پندار گوید: بارداري و شيرخوارگي کودك 
بر روي هم سي ماه مي‌شود (15 / احقاف) و هم گوید: مادران ,؛ 
فرزندانشان را دو سال 1 بي کم و کاست,؛ شیر مي‌د هند (233 / بقره), یس 
روزگار شيرخوارگي بیست و چهار ماه اب و بارداري هم ممکن است 
در شش ماه پایان پذیرد. عثمان گفت : به خدا سوگند اين را نمي‌دانستم 
آن‌گاه عثمان گفت : تا آن زن را برگردانند که کا ر گذشته بود و سنگسارش 
کرده بودند و پیش از آن نیز به خواهرش گفته بود : 
خواهرکم ! اندوه مخور که به خداوند سوگند دست هیچ‌کس به جز او , 
شوهرم , به دامن من نرسیده . گزارشگر گفت : پس از آن, کودك به 
(138) غديرشناسي 
روزگار جواني رسید و مرد نیز بودن او از پشت خویش گواهي کرد و 
خود همانندترین مردم بود به او و باز گفت: مرد را دیدم که پس از 
رت پاره‌پاره اندام‌هایش بر روي بستر مي‌ربخت ۰ 
گزارش‌بالا را به گونه‌اي که در جلد 6 , صفحه 94 از چاپ دوم دیدیم. مالك 
و آين‌منذر و اين‌ابي‌حاتم و بيهقي و ابوعمر و این‌کثیر و این‌دییع و عيني و 
سيوطي اورده‌اند . 
در ادامه‌بحت مي‌خوانیم: عثمان نماز را در سفر شکسته نمي‌خواند . 
بخاري و مسلم ۳ که عبدالله پسر عمر گفت ۳ رسول خدا| 
صلي‌الله علیه و آله نماز را با ما در مني دو ركعتي خواند , و به همین گونه 
پس از او ابوبکر و پس از ابوبکر عمر و نیز عثمان در آغاز فرمانروائي‌اش 


. اما بعدها 

غديرشناسي (139) 

عنمان ان را چهار ركعتي مي‌خواند و پسر عمر نیز چون با پیش‌نماز نماز 
مي‌گزارد چهار رکعت مي‌خواند و چون به تنهائي نماز مي‌گزارد دوركعتي 
مي‌خواند .این مطلب در صحیح بخاري ج 2 ص 134 , صحیحم مسلم ج ۳ 
ص 260, مسنداحمد ج 2 ص 248 ,۰ سنن بيهقي ج 3, ص 126 ذکر شده 
است . 

طبري در تاریخ خود آورده است: علي آمد و به عثمان گفت : به خدا 
شنو کند: ته بیش آهد تازه‌اي روي داده و نه پيماني از گذشته در دست است., 
نه پیاهبرت صلي‌الله علیه‌واله را به يادداري که در مسافرت نماز را دو 
ركعتي بخواند و پس از او بوبکر و سپس عمر و تو خود در اغاز 
فرمانروائي‌ات بر همین شیوه بودي . من نمي‌دانم این بدعت به کجا 
برمي گردد ؟ گفت : انديشه‌اي است که خود پذیر فته‌ام . 

(140) غديرشناسي 

در جلد شانزدهم کتاب تبرجمه الغدیر نیز چنین مي‌خوانيم: عثمان براي خود 
و کسانش چراگاه خصوصي قرارمي‌دهد , اسلام علفزارها و چمن‌هائي را 
که بر اثر اب باران روئیده و مالك خصوصي ندارد حق همه مسلمانان 
شناخته که به صورت مساوي و به گونه‌اي که در همه مباحات اصلیه , از 
ميانه‌هاي بیابان و کناره‌هاي خشكي‌ها , معمول است از آن بهره‌مند شوند 
چهارپایانشان را از گوسفند و اسب و شتر در آن بچرانند و به هیچ‌کس 
مزاحم ديگري شود و نه براي خود چراگاه اختصاصي قراردهد ۵ نکران را 
از آن محروم سازد پیامبر صلي‌الله علیه و آله گفت : مسلمانان در 3 چیز 
شريك‌اند: مرغزار و آب و آتش . 

غديرشناسي (141) ۱ 

و گفت + 3 شین اشتت: که دم سا ان آنتباید فخروم کت اب هو 
مرغزار و آتش . 

آري در رت ار ماه گردن کلفت‌ها هر قطعه‌اي از زمین را که خوش 
مي‌داشتند براي چارپایان و شتران خود قرق مي‌کردند و با آن که خود در 
استفاده از دیگر مرغزارها با مردم شريك بودند نمي‌گذاشتند در استفاده از 
ان مرغزارهاي قرق شده كکسي شریکشان شود 9 این‌از 
نمونه‌هاي زو رگويي رایج درآن روزگار بود و پیامبر صلي الله علیه وآله همراه 
با جاروکردن دیگر عادات گردنکشان و سثت‌هاي زور کفیان این ر سم را نیز ببر 
برانداخت و گفت : هیچ چراگاهي نیست مگر براي خدا و رسول .مدرك این 
مطلب صحیح بخاري , ج 3. ص 113 , الاموال از 

(142) غديرشناسي 

بو عبید صفحه 294 , کتاب‌الام از شافعي ۳ 3 ص‌‌ 207 و در دو کتاب اخیر 


به گستردگي در پیرامون این مسئله بحث شده است. 

و شافعي در تفسیر این حدیت مي‌نویسد .۰ ۶« در روزگار جاهلیت چون 
كسي از گردن کلفت‌هاي عرب در شهري فرودمي آمد سگي را به پارس 
وامي‌داشت و آن‌گاه تا هرجا را که صداي سگ مي‌رفت چراگاه اختصاصي 
براي مخصوصان خود قرارمي داد و هیچ‌کس را نمي‌گذاشت در استفاده از 
آن با او شريك شود و چارپایان خود را در آن بچراند با اين که در استفاده 
ار دی خراگاه‌های آن, جوالی خودرتا شگران بتر میس سامت 
صلي‌الله علیه‌واله منع کرد از اين که چنان‌چه در روزگار جاهلیّت عمل 
مي‌ شد كکسي چراگاه اختصاصي اختیار کند و 

غديرشناسي (143) 

دیگران را از ان محروم سازد 

سپس گوید : اين که پیامبر گفت : « مگر براي خدا و رسول او » مقصود 
آن است که ۳ چراگاه اختصاصي را براي اسبان و شتران 
مستلی بانفراردهتدکه برایجهاد. راهخدا در کارسواري و باربري از 
صورت زکاتاز مرد مگرفتهشده, تاره ماه میم را براي شتراني و به 
عنوان صدقه از مردم ی کنر نی بو اسان نصا داد که براي جهاد در 
راه خدا اماده مي‌داشتند . 

این قانون در میان مسلمانان مورد اتفاق بود تا عثمان به خلافت رسید و 
چنان‌چه در انساب بلاذري ج 5 , ص 37 و سیره حلبي ج 2, 

(144) غديرشناسي 

ص‌‌ 97 آمده به جاي چراگاهو براي شتراني که به صورت مالیات گرفته 
مي شد. براي خود چراگاهي برگزید . 

اري این هم از جمله کارهايي بود که مسلمانان بر عثمان عیب شمردند و 
غايشه نید آن.ر| ۱ ز كارهايي شمرد که بر وي انتقاد کردند و گفت : ما او را 
سرزنش کردیم براي فلان کار و براي آن که مرغزارها را چراگاه 
تا نف کت رون این.و آن برداخت: 
فش فص اه رنه مایت سرا ره که اس را با مش رن دون 
کنند در هم فشردند. سند این موضوع نهایه‌ابن‌اثیر جح 1 ص 298 , ج 4, 
ص 121 و لسان‌العرب ج 8 ص 363 , ج 18, ص 217 و تاج‌العروس ج 
0 ص 99 مي‌باشد . 

غديرشناسي (145) 

برخي از عناوین دیگر اين کتاب که با ذکر مدارك معتبر از کتابهاي 
دانشمندان ال تستئن همراه مي‌باشد عبارتند از : 

عثمان , فدك را تیول مروان فش کر دنه ۰ برداشت عثمان درباره اموال و 
صدقات ,بذل و بخشش‌هاي خلیفه به حکم‌بن‌ابي العاص ,بذل و بخشش‌هاي 





عنمان به مروان ,بخشش عئمان به ولید از مال مسلمانان. بخشش عنمان 

به ابوسفیان ,سياهه‌اي از بخشش‌هاي عثمان و گنج‌هاي ابادان شده به 

برکت او که جمع آن به 000/310/4 دینار طلا مي‌رسید. در ادامه آمده 

است: عثمان ابوذر رابه ربذه تبعید مي‌کند ,. سخن امیرمو‌منان هنگامي که 

عثمان ابوذر را به سوي ربذه بیرون کرد و حدیت دانش ابوذر . 

(146) غديرشناسي 

در جلد هفدهم ترجمه الغدیر بخش ديگري از تخلفات عثمان به نقل از ابن 

تیه دينوري موز مشهور اهل سنت و نویسنده کتاب‌هاي «الامامه و 

السیاسة» «عیونْ الاخبار» و «ادب الکاتب» بدین شرح ذکر شده است: 

آورده‌اند که جمعي و خدا صلي‌الله‌علیهواله گرد آمده نامه‌اي 
نوشتند و درر آن كارهايي را که عثمان برخلاف سئت پیامبر خدا| 

ان و رویه دو ضح بیتبتن (يعني ابوبکر و عمر) کرده 

بود برشمردند , از جمله این‌ها را : 

1 - خمس (یا مالیات) آفريقا(ي ۳ که حق خدا و سهم پیامبرش و 

سهم خویشاوندان پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله و یتیمان و بیچارگان بوده به 

«مروان» بخشیده است . 

غديرشناسي (147) 

2 - اسراف و ریخت و پاش‌هايي که در کارهاي ساختماني کرده و هفت 

شاصعای که در مه کرد فاید اف رای اه رسیم بح اش 

خویشانش ساخته بود يكايك را ذکر کرده بودند. 

3 کاخ‌هايي که مروان در «ذي خشب » ساخته و درآمد خمس را که حق 

خ دا و پیامبر او است (و باید در رضاي آن‌ها صرف شود و در 

مواردي که قرآن یاد کرده است) صسرف آن کرده بود . 

4 - کارهاي دولتي و مقام استانداري را همیشه به خویشاوندان و 

پسرعموهاي اموي خود مي‌سپرد که همه جوان و کم سن و سال بودند و 

نه مصاحبت پیامبر صلي‌الله علیه واله را درك کرده بودند و نه تجربه و 

لياقتي داشتند . 

(148) غديرشناسي 

5 - عمل ولیدین عْفبَةُ استاندار کوفه که در حال مستي نماز صبح را چهار 

رکعت مي‌خواند و بعد رو کرد به مردم که اگر بخواهید يك رکعت زیادتر 

بخوانم مي‌خوانم 

این که ان قافن اس مرا اش یوت له ار زوم ی اف را 

حجد نزده و اجراي حکم رابه تاخیر انداخته بود . 

7 تههاجران و انضار راب کارهای دولتن و هیع‌کاری نمی کماست‌تهبا آنان 

مت ری کت ام ان فاد ار ای ای که ار 


راهان و اف واه او راه ک در و 
غديرشناسي (149) 
عمومي را به عده‌اي از اهالي مدینه مي‌داد که نه افتخار مصاحبت و 
شاگردي پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله را داشتند و نه در جهاد خارجي و يا در 
دفاع شرکت مي‌نمودند . 
سپس همداستان شدند که نامه را به دست عثمان برسانند . از كساني که 
در نوشتن نامه حضور داشتند عمّار یاسر بود و مقدادبن‌اسود و جملگي 10 
تقوم اند وفتی پیز ون آمدند ها خامه, را جه دسته عنمان پر ساننده نامه 
در دست عمار یاسر بود , يکايك عقب کشیدند تا عمار تنها ماند و رفت تا 
رسید به خانه عثمان . اجازه ورود خواست و اجازه یافت و روزي باراني 
بود . وقتي وارد شد مروان‌بن‌حکم و خویشان اموي عثمان نشسته بودند . 
نامه را به عثمان 
(150) غديرشناسي 
داده و او آن را خواند . پرسید : تو این نامه را نوشته‌اي؟ گفت : بله پرسید 
: چه كساني با تو بودند ؟ گفت : عده‌اي بودند که از ترس تو يکايك پراکنده 
شدند . پرسید که بودند ؟ گفت, : اسم‌هایشان را به تو خواهم گفت . عثمان 
گفت : چرا ان ان میان:ف جر انته این کان زا به خود داد : دزن اینوفت 
مروان گفت : اي امیرالممنین ! اين بنده سیاه (يعني عمار یاسر) مردم را 
در مخالفت با تو دلیر ساخته است و ار او را بكکشي کساني‌راکه پشت‌سر 
او هستند ضربه زده‌اي . عثمان گفت : او را بزنید . او را کتك زدند و عثمان 
با آن‌ها در کتك زدن شرکت کرد تا شکمش را بشکافتند و بیهوش‌گشت. او 
را کشیده بیرون خانه انداختند تا آخر ماجرا . مرحوم اميني «ره» سپس به 
فضائل عمار یاسر با استناد 
غديرشناسي (151) 

به آیات 9 سوره زمر و 52 سور ه انعام اشاره مي‌کند و نظرات ت مفسرین 
بر اهل سئت از جمله زمخشري, قرط الوتتی دنه کانی را در تایید 
مطلب ذکر مي‌تفاید که. آیات مذکوز در عظمت مقام عهار یاسر نازل شنده 
است. 
در جلد هجدهم ترجمه الفدیر ماجراي محاصره عثمان و نامه‌هايي که در 
دوره محاصره نوشته است و نامه وي به اهالي شام و جریان کشته شدن 
عثمان. مطرح شده و روایات تاريخي جعلي و دروغین در مورد عثمان با 
استناد به منابع اهل سّت مورد بررسي قرار گرفته است . 
در جلد نوزدهم ترجمه الغدیر رواياتي که در تمجید خلفاي تشه حاته 
(152) غديرشناسي 
در منابع اهل سئت درج شده مورد ارزيابي حضرت آیةالله اميني «قدس 


سره» قرار گرفته و با اشاره به مسلمات تاريخي نظیر صغفر سنْ 
عبدالله‌بن عمر به عنوان منبع روایت صحیح بخاري در فضیلت خلفاي 
تلاثه, این قبیل روایات را ساختگي و به دور از واقعیت مي‌داند. 
 ِِ‏ جلد از نرجمه الغدیر فضیلت تراشي براي معاویه در برخي از 
منابع اهل تسئن نظیر تاریخ ابن کثیر و کتاب صفین مورد بررسي قرار 
گرفته و با استناد به مطالب مندرج در برخي. دیگر از منایع آنها تظیر تاریخ 
طبري بطلان ادعاها را اثبات مي کند. ۱ 
در جلد بیستم ترجمه الغدیر این مطالب به چشم مي‌خورد: طبراني از قول 
ابِوهَرَیْرَة چنین ثبت کرده است : اوّلین كسي که تکبیر نماز را ترك کرد 
معاویه ود . 
غديرشناسي (153) 
در ادامه با اشاره به منابع اهل سنت کون : از تبهكاري‌ها و 
جنایات معاویه ۳ که مجسمه‌تبهکاري 9 گناه‌است ۳ يکي بیعت گيري براي 
یزیداست برخلاف‌خواست «ا هل حل و عقد» يعني صاحب‌نظر ان جامعه 
اسلامي و از طریق سركوبي باقیمانده مهاجران و انصار و علیرغم مخالفت 
مرحوم ام در ادامه آورده است: معاویه در شام براي یزید بیعت 
قی دنز ز و در این راه امام‌مجتبي را مي‌کشد. وي در ادامه به نطق امام 
خنسین ,سندالسمد آع در مهرد:مغاوبة اشاره کردم انجا که می کوند: 
اي‌معاویه ! مي‌خواهي مردم را درباره يزید گمراه و دچار توهم کني. 
(154) غديرشناسي 
پنداري ادم ناشناخته و محجوبي را توصیف مي‌نمايي يا فرد غایب و 
نامشهودي را معرفي مي‌کني يا از چيزهايي تعریف مي‌کني که فقط تو 
مي‌داني ۰ حال آنکة پزید خودش وضع و عقیده‌اشر را نشان داده و باز 
نموده است . کارهایش را نگاه کن از سگ‌بازیش به گاهي که سگ‌ها را به 
جان هم اندازد و کبوتر بازیش و کنیزکان خنیاگرش و انواع هوتیار هایس 
تا ترا در وصف خویش کمك کند . تصميمي را که داري کنار بگذار . همان 
گناهاني که تا به‌حال مرتکب گشته‌اي كافي نیست که مي‌خواهي وزر و بال 
این موجود را نش دون خود باز کتی وا یه جتیر‌جالی به. اسان د ادرتنی 
پروردگار درآئي ؟ به خدا همچنان به باطل در انحراف و ستم فرو رفته‌اي 
و به بيدادگري پرداخته‌اي که دیگر جايي باقي نگذاشته‌اي تو با مرگ فقط 
بت چجشم به هم زدن فاصله‌داري, بنابراین به کاري پسندیده 3 کات 
برای. زوز مشهور قیاست: که غیرقایل اجتناب انتت و دز آن. گریز 
۱ ۱۹ ی ی 
محروم مي‌شماري در حالي که به‌خدا قسم این‌حق راپیامبر 
صلي‌الله علیه وآله از طریق ولادت براي ما به میراث نهاده است ... تا آخر . 


غديرشناسي (155) 

در جلد بیست و یکم ترجمه الغدیر موضع معاویه با امام‌حسن 
علیه السلام تشسریج شده است , از جمله مت وین : 

« امام حسن از معاویه پیمان گرفته بود که در خلافت با كکسي پیمان نبندد 
و یس از او خلافت با امام حسن علیه السلام بااشد ۰ لکن معاویه خواست 
(156) غديرشناسي 

فرزندش یزید. خلیفه بشود و در این راه مانعي بزرگ‌تر از حسن بن علي و 
سعدبن آبي وقاص نبود. پس به هردو سم داد و به دختر اشعت پیام فرستاد 
که : هرگاه امام حسن را زهر بدهي , تو را به پسرم یزید تزویج مي‌کنم . 
در ار درهه پربا ای یام به قوزاو نرساد آين پول را دیداد لکرن نو 
پسرش تزویج نکرد » .(مقاتل الطالبین ص 29 . ابن ابي‌الحدید درشرح نهج 
البلاغه ج 4 ص 11 و 17 , از طریق مغیره و ابوبکر بن حفص از او این 
امه امن کروه آنعت ان ۱ 

در جلد بیست و دوم ترجمه الغدیر که اخرین قسمت این مجموعه 
ارزشمند و ملكوتي است به شاعران عغدیر در قرن دهم از جمله شیح 
کفعمي و بهاءالملة و الدین شیح بهايي اشاره مي‌نماید و در ادامه به 
غديرشناسي (157) 

غدیربه سرایان قرن یازدهم از جمله آلحر فوشم* العامات پرداخته و سپس 
به شاعران غدیر در قرن دوازدهم اشاره مي‌کند که شیخ حر عاملي کل 
سر سبد همه ۰ مي‌باشد. و بدین ترتیب مسیر نسیم‌گونه ما در 11 باغ 
بهشتي و سرسبز «الغدیر» که در 22 بوستان ادب فارسي جاي گرفته 
اشت بایان ریق 

ابن بطوطه نقل شده است ذکر مي‌کنم. وي در بیان ورود خود از مکه 
براي این روضه مبار که كراماتي ظاهر شده از 

(158) غديرشناسي 

جمله آنکه در شب بیست و هفتم ماه رجب که نام آن شب نزد اهل آنجا 
«لیِلةٌ المَحیا» است , از عراقین و خراسان و بلاد فارس و روم هر شل و 
مفلوح و زمين‌گيري که هست را مي‌آورند و از آنها قریب سي چهل نفر در 
ازجا جمع مي‌ شوند یس بعد از عشا مي‌اورند این مبتلایان را نزد ضریح 
مقدّس و مردم جمع مي‌شوند و منتظرند خوب شدن و برخاستن آنها را و 
این جماعت مردم بعضي نماز مي‌خوانند و بعضي ذکرر مي‌گویند و بعضي 
قرآن تلاوت مي‌کنند و بعضي تماشاي روضه مي‌کنند تا آنکه بگذرد نصف با 
دو ثلثت از شب , آن وقت جمبع این مبتلایان و تم کیان که حرکت 


نمي‌توانستند بکنند برمي خیزند در حالي که صحیح و تندرست مي‌باشند و 
بيماري در انها ننست و 

عدیوشناسي (159)ر 

مي‌گویند: «لا الة الا ال مُحَمّذ رَسول اللّو, عم ول اللّو» و اين امري 
است مشهور و مستفیض و من خود آن شب را در آنجا درك نکردم و لیکن 
از مردمان ثقه که اعتماهس قولن انمایود تیصو کم ید ده خدرسته‌ای 
که مهمانخانه آن حضرت است سه نفر زمین‌گیر که قادر بر حرکت نبودند, 
يكي از اهل روم و ديگري از اهل اصفهان و سیّمي از اهل خراسان بود, از 
آنها پرسیدم چگونه شما خوب نشده‌اید و اینجا مانده‌اید؟ گفتند: ما به شب 
شتیت ٩:‏ شفتم. تر تیدیم ۵ هقی سا هانده ایم تا شب پیست وففم آینژه که 
شفا بگیریم. 

(160) غديرشناسي 


اللد حتل علي اما وه علي‌بن بیطالب, اخي تبيك, 3 ول 5 ناصره, 
جشس ش 0 مت لا ات س ۳ ۳۷ ۳ 
با 
بخکٌته و الذاعي الي شریقعته و خَلیقته في آمّیه, و مُمَرّج الکرب غن وجهه, 

1 سا 11 ما ات 1 ِ 
قاصم الکفرّة و مَرَفْم الفِجَرَّة , الذي من تبيك بمئزلة هاژون من 
و اا یت ال * والاظ ح ی عاداد >ا مه ص تصدد اک" حره 
و9 ۵ 9 فل 9 9:97 اد من ی ی با رد ین 
خذلَه , و صَل عَلَیّه َفْصَل ما صَلَیّت علي احد من اوصیاء آثبيائك , و صَلي 
اللهٌ علي سیدنا و تبینا مُحَمّد و اله الطاهرین امین يا رب 5 


غدیرشتناسی: (161) 
5( 


غفیر از آوم‌خا غاد 
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مقدمه ناشر 


۱ 1۳ ۱ ول مر ۳۲ الله علیه و میت 
که اسلام راستین را تداوم بخشید و زلال معرفت. ولایت, تسلیم و رضا را 
در جان مومنین جاري و حیات ثمربخش را تا ونم تصود: 

غدیر در طول تاریخ مورد بي‌مهري‌هايي از طرف دوستان و مورد تهاجم از 
طرف دشمنان دین قرار گرفت ولي با عنایت و تدبیر پیروان واقعي غدیر 
حفظ و فرهنگ شد. هم اکنون که در نظام مقذس جمهوري اسلامي هشت 
مسوولان و مردم مندین ایران اسلامي بر عديري شدن تمامي این 
سرزمین اسلامي است. بر آن شدیم مجموعه پیش روي که توسط استاد 
ارجمفه اج علی اضر تصوای کیت کر ندرا مر ور سزع فا ر ارت 
امپد است مورد قبول حضرت حق و توجّه مولایمان حضرت حجّت «عجل 
الله تغالن فزجه الشریف» فراز کیرد. 

لا زم است از عنایات ویژه تولیت محترم حضرت آسفت اللّه وافي 8 
عزیزان همکار در مجموعه انتشارات برادران ديلمي. امیر سعید سعيدي, 
ات بخشایش, تلاشان و ... در به مر رسیدن این مجمو که فعالیت 
مود آنده کمال شکور و اسان راهان شاء الله حواند کان رات عا 
را از نظرات ارشادي خود محروم نفرمایند. 

مدیر مسوول انتشارات مسجد مقدذس جمکران حسین احمدي 


باید به يك اصل مهم در شرایع و ادیان الهي توجه کرد و آن, اصل وصایت 
است که انتياي کدشته از.حضرت ادم‌عليم اتسلاخ تا پیامبر. انشلام‌ضلی. له 
علیه وله همگي وضصي و جانشین داشته‌اند و به دستور وهي به اصل 
وصایت و تعیین وصي عمل کرده‌اند. اين موضوع در قرآن کریم, در شرح 
حال پیامبران و نیز به صورت كلي بارها یاد شده است. 0 
قرآن کریم تنصریح شده است که سنت الهي تبدیل و تحویل و دگر؟ 
دار تشنت, ساند اه باضر ها لاله علیه وال کش باید ماد ۳ 
پیامبران به دستور وحي به اصل وصایت عمل نماید و وصي و جانشین 
خویش را به امتش معرفي کند تا به سنت غیر قابل تبدیل الهي عمل شده 
باشند. ساضیر اسلا مضلی الق قلیه واه نب اقساف پيامبري و به امر خداوند 
متعال وصي خود را معرفي ِِ_ و جز اين هم نمي‌توانست انجام دهد ؛ 
زیرا که خداوند مي‌فرماید: «: تجد لت الله ۶ تتدیلا». 

پایه اصلي تشیع بر قایل بر ما را وصي براي پيامبرصلي 
الله علیه وآله و تعیین آن از جانب خداوند به وسیله پيامبرصلي الله علیه 
وآله است که در قرآن کریم و روایات به آن تصریح شده است. جا دارد به 
این موضع به طور اختصار بپردازیم. 

علي اصغر رضواني 


قرآن و ضرورت وجود حجّت در هر زمان 


قران و ضرورت وجود حجّت در هر زمان 


حچّت خدا| و ولی الله الاعظم و قطب عالم امکان در هر زمان تا روز 
صت اه اس ی ات تا امه اه سا ۱ 
قبول ندارند ولي علماي شیعه, به تبع ادله عقلي و نقلي بر این موضوع 
پافشاري مي‌کنند. ۳ 

براي اثبات ضرورت وجود حجت. از طریق عقل و قران و حدیث مي‌توان 
را ای سا بل فا انا شاه رای ان ساره 


1 - آیات «ليلة القدر» 


1 - آیات «ليلة القدر» 


قرآن کریم در دو سوره به موضوع «ليلة القدر» و نزول قرآن و ملائکه و 
روج در آن شب اشاره کرده است. 


الف) سوره قدر 

«ئا آ ترلناخ في لیم القَذرٍ * وما آذراك ما لیِلُ اْقذر * لبلَةٌ القدر حَبَرٌ من 

لف شهر * تتژل الْملائکة ارو فیها بلان رهم من کل آر * سلامٌ هي 
حَتّي مطلع الْمَخُرٍ »؛ ما ان |فران ] را در شب قذر ال کردیم: و تو چه 

مي‌داني شب قدر چیست؟ ! شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و 

روح در آن شب به اذن پروردگارشان براي [تقدیر آهر کاري نازل 

مي‌شوند. شبي است سرشار از سلامت [و برکت و رحمت ] تا طلوع 

سپیده. » 

از سوره فوق به خوبي استفاده مي‌شود که ملائکه در هر شب قدر به 


جهت تمام امور بر زمین فرود مي‌ایند. به اين موضوع در سوره دخان نیز 
اشاره شده است. 


ب سوره دخان 


«حم * والکتاب الغبین * تا أَثَْناُ في بل با صارَکة | کا فتذرین * فیها 
شزق کل اکن حکیم»(1) دح شوکند به‌ این کتاب»روشنگز. که.ها آن را 
دو نی بر بر کت از کروید: ۰ انذار کننده بوده‌ایم. در آن شب 
هر امري بر اساس حکمت [الهي ] تدبیر و جدا مي‌گردد.» 
شكي نیست که ملائکه در زمان حیات پيامبرصلي الله علیه وآله بر آن 
حضرت نازل مي‌شدند, و لذا او محل امور تكويني و تشريعي بوده است, 
ولي سخن درباره بعد از وفات آن حضرت است, و سوّال اين است که آیا 
تا کنون در هر شب قدر, ملائکه بر زمین فرود آمده و خواهند آمد؟ یا با 
انقطاع وحي بر پيامبرصلي الله علیه واله نزول ملائکه در شب قدر نیز 
منقطع گشته است؟ در صورتي که جواب مثبت باشد, سوّال ديگري مطرح 
است و آن این‌که بعد از پیامبر اسلام‌صلي الله علیه وآله ملائکه بر چه 
كسي نازل شده و فرود مي‌آیند؟ 
سبت به سوال اوّل ی دوبن در سوره قدر جمله به صورت مضارع 
«ننژل » به کار است که دلالت بر دوام و استمرار دارد, خصوصاً آن که 
باب «نفعل » نیز ۹ ین ین معنا را مي‌رساند آن گونه که علماي ادبیات به آن 
اک 
خلاصه مطلب این که: ماه رمضان تا روز قیامت استمرار دارد. و لذا ليلة 
القدر پیز تا روز فيیامت استمرار و ادامه دارد و در نتیخه. فرود آمندن.ملاتکه 
و روح هم تا روز قیامت ادامه دارد. 
مفسر سئي رشید الدین ميبدي مي‌گوید: «علما و مفسران در وقت «ليلة 
القدر» اختلاف کرده‌اند: برخي معتقدند که تنها در عصر رسول خداصلي 
0 بوده و بعد از او برداشته شده است. ولي عموم صحابه و 
علما مي‌گویند: «ليلة القدر» تا روز قیامت باقي است.» (2) 
شیخ طبرسي از ابوذر غفاري نقل مي‌کند که فرمود: به رسول ال خدا| 
صلي الله علیه واله عرض کردم: «آیا ليلة القدر چيزي است که در عصر 
انبیا است که ملائکه و روح در آن شب نازل مي‌شوند و بعد از وفات آن‌ها 
برداشته خواهد شد؟ حضرت فرمود: خیر» «لیلة القدر» تا روز قیامت دوام 
و استمرار دارد.» (3) 
نسبت به سوّال دوم مي‌گوییم: سوال ما از منکرین وجود امام کامل و 
معصوم در هر عصر و زمان این است که: اين ملائکه و روح که در هر سال 
در شب قدر بر زمین فرود مي‌ایند. بر چه كسي وارد می‌شوند؟ چاره‌اي 
نیست که انسان با کمترین تامّل و تدبر به این سوال این گونه پاسخ دهد 
که در هر زمان باید امام کامل و معصومي باشد تا محل نزول ملائکه و 


روح گردد. ِ 

و لوا آماش اهامای اس ی رنه دا کون تما کم 
خود به سوره «انا انزلناه» استدلال و احتجا کنید که پیروز خواهید شد. 
ی ند ها ان سور ارات ترا تبارك ین 
خلت از تقو لاو تن این سوره هشن عدرك ی | 
ما است. اي جماعت شیعه ! با آیه «حم * والکتاب امین ان آترلناه في 
لبله.ضاد که ۲۱ کت فتدرین»: بخت کنیده ژیرا این آنات اختضاص به .والیان 
او دارد ... » (4) 

نی هم اللق نف سنی خی اس ا اف افش الیام ی ی کم که 
فرموو» دا ستکت. انا هر کس که تحدنق کند له القدر را علم 
بدا من ند که از برا ها ارت زیر اصل الم قاید «ال ۱ 
اتارمعه عای اه السلام هنگامي که رحلتش نزديك شد فرمود: «اين ولي 
شما بعد از من است. اگر او را اطاعت کنید به رشد خواهید رسید, و لکن 
هر کس ایمان به آنچه در لیلة القدر است نیاورد منکر , به حساب مي‌آید. و 
هر کس ایمان آورد و ها باشد, نمي‌تواند زاسست را 
اعتراف تماند, که ابه براق ما است. و فاییم مصدان. ان و هر کس که به 
این مطلب قائل نباشد دروغگو است؛ زیرا خداوند - عرْ وجل - بزرگ‌تر از 
آن انفت کشاموررا با رومه ماک در شخصی کاقر فاسق تفرنتق اکر 
بگویند: ان‌ها را بر بر خليفه‌اي که روي زمین است مي فر ستد. که حرف زا 
مربوطي است. و اگر بگویند: آنان بر كکسي فرود نش ا نگ این حرف نیز 
صحیح نیست ؛زیرا هیچ‌گاه چيزي بر معدوم فرستاده نمي‌شود. و اگر بگویند 
- و زود است که بگویند -: این چيزي نیست., به طور حتم به گمراهي 
شديدي دچار شده‌اند.» (5) ۱ 

هه زر کی ار اما ای ی ال ان ی ی که 
امیرالمومنین علیه السلام به ابن عباس فر مود: «همانا در هر سال لیلة 
العدر اسست یر آنست اس‌ ال تال می‌وده برای آنباش ناس 
است داز رسولسداضای الم عایه وال 

آبن عباس مي‌گوید: انان چه کساني‌اند؟ حضرت فرمود: من و یازده نفر از 
وی سس ید از اسام بافرعلیه الفاای آومدرشن او تدرایش عاوه 
الشسام از رای من لیم لام هل من کی اه مین از رشول 
خداصلي الله علیه وآله شنیدم که به اصحاب خود مي فر مود: «ره لیاة 
الق اساق ام تراسا لیس اس اه ای مور نان تس اد 
است. » (7) 

از مجموعه احاديثي که در ذیل سوره قدر و سوره دخان وارد شده. به 
دست مي‌اید که ملائکه و روح که فرشته‌اي خاص است در شب‌هاي قدر بر 


ولي عصرعلیه السلام نازل مي‌شوند و مقدرات يك سال مردم را بر ان 
حضرت عرضه مي‌ کنند, و این امر در هر سال تکرار خواهد شد. 
امام جوادعلیه السلام فرمود: «خداوند در ابتداي خلقت دنیا ليلة القدر را 
خلق نمود. در آن شب اولین نبيٌ و اولین وصي را آفرید. و به طور حتم 
7 
آن شب نازل گردد ... » 
آن‌گاه فر مود: 9 سوگند ! به طور حتم روح و ملائکه در شب قدر با 
تفسیر امور بر آدم فرود آمدند. و به خدا سوگند که آدم از دنیا نرفت جز 
آن‌که براي او وصیٌ بود. و هر پيامبري بعد از آدم تفسیر امور در شب قدر 
بر او نازل مي‌شد ... (8) 
او خر هی در ذیل حدیث ثقلین مي‌گوید: «در احادیث امر به تمسك به 
اهل بیت‌علیهم السلام اشاره به عدم انقطاع شخصي است از اهل بیت تا 
روز قیامت که قابلیت و اهلیت براي اقتدا و تمسّك به او باشد, همان‌گونه 
که کتاب عزیز این گونه است., و لذا اهل بیت‌علیهم السلام به عنوان امان 
اهل زمین معرفي شده‌اند.» (9) 


مستفاد از آیات و روایات 


آنچه از سوره قدر و دخان و رواياتي که در ذیل آن رسیده استفاده مي‌شود 
عبارت است از: 

1 - ضرورت وجود نظام و تقدیر در عالم از اولین زمان خلقت, که «ليلة 
القدر» ظرف تقدیر و تنظیم امور به شمار مي‌اید. 

2 - ضرورت وجود قوّه و قدرت تنفيذي براي تقدیر که همراه ظرف تقدیر 
باشد. 

3 - ضرورت وجود حچّت که همان تنفیذ کننده مقدرأت به اذن خدا است و 
4 - ضرورت وجود واسطه داخلي براي عالم که واسطه فیض الهي است. 
که عبارت است از ولی و حجت خدا, و وجود او مقدم بر وجود دیگران 
است. 


2 - آیات «شهادت و گواهي» 


2 - آیات «شهادت و گواهي» 


از جمله آياتي که دلالت بر ضرورت وجود امام معصوم در هر زماني دارد, 
انا ها ههام 

از آیات بسياري استفاده مي‌ شود که خداوند در بین_ هر امّتي, كکسي را به 
عنوان شاهد و گواه قرار داده ۱ در روز قیامت بر آن‌ها احتجاج کند. آينك 
به برخي از این آیات اشا 

1 - و آذا جْنا مره کل 7 مَّة بشهید وجنْنا يك علي هوّلاء شهیداٌ» :(10) 
«چگونه است حال در 7 محررتر | آن‌گاه که از هر طايفه‌اي گواهي ۳ 
و تو را [اي پیامبر] بر آنان گواه خواهیم,» 

2 - «ویوم تبعث من 3 ام شهیداً 7 لا ون للذین کفروا ولا هم 
یستعتبون »(11) «و آن توت را کت ما از هر امّْتي گواهي برانگيزیم, که 
به کافران اجازه داده نشود و توبه آنان ۳ نگردد. ان 

3 - «وَیوم تب في کل ام شهیدا عَليهمْ من نْفُسيهم وجتنا يك شهیداً علي 
هوّلاء»:(12) «روزي که ما در هر امُتي از کواهین بز, آنان 
برانگيزيم و تو را [اي محمّد] بر این امّت گواه آوریم.» 

از این آیات استفاده مي‌شود که در هر زمان و براي هر امْتي. خداوند 
افرادي معصوم از خطا و اشتباه قرار داده است تا در روز قیامت بر اعمال 
آن ات گواهي دهند. کسي که قرار است شاهد باشد, در شهادتش نزد 
خداوند نباید اشتباه کند. اینان کساني‌اند که در امر هدایت بشر حجّت 
خداوند در روي ز مینند. حجت باید عالم به شریعت و قادر بر هدایت خلق, 
و از طرفي محیط , به اعمال قوم خود باشد تا به طور صحیح شهادت دهد. 
شاهد هر افقّت و قومي باید زنده بوده, معاصر با ۳ قوم باشد ,همان گونه 
که قرآن از زبان حضرٍت عيسي‌علیه الیسلام نقل مي‌کند: «وکتث کلیهد 
شهیداً ما ذمث فیهم فلا توفيتبي کثت نت الرَفیبِ عَلیهمْ وت علي ‏ 
شیء شهید»: (13) تا زماني که در میان آنان بودم مراقب و گواه شان 
بودم ولي هنگامي که مرا از میانشان برگرفتي تو خودت مراقب آنان بودي 
و تو بر هر چیز گواهي.» 

از این آیه استفاده مي‌ شود که اعلان : نتایج شهادت و گواهي در روز قیامت 
است, ولي احاطه به مورد آن که شمان اعمال مرج است در دنی و در 
که شاهدي ۰ به ار احساع ین ۳۷۳ عصر 
كساني باشد که قرار است براي آن‌ها شهادت د هد. با این بیان نمي‌توان 
شاهدان بر امت‌ها را منحصر در انبیا دانست؛ زیرا| انبیا همیشه وجود 
نداشته‌اند. بلکه آنچه ضرورت دارد. وجود شاهدي معاصر و زنده در هر 


عصر و زمان و براي هر امَتَي از پیامبر یا امام و حچت معصوم. تا در روز 
قیامت حجّت خدا براي مردم باشد و شهادت پر اعمال آن‌ها دهد. 

فخر رازي در ذیل آیه: «وترغنا من کل امد شهیداٌ» (14), مي‌گوید: 
«مقصود از آیه اين است که ما يك نفر را از هر امتَي امتیاز دادیم تا بر 
آنان شهادت دهد. برخي گفته‌اند که مقصود انبیا است. شهادت مي‌دهند که 
دلایل را بر قوم شان ابلاغ نمودند» و در روشن نمودن ان‌ها نهایت کوشش 
را از خود به خرح داده‌اند, در نلیجه اگر كوتاهي وجود دارد از ناحیه خود 
مردم است 3 برخي دیگر مي‌گویند: بلکه آنان شاهداني هستند که در هر 
فان ین مودم نماد می‌دهند که از خمله.آن‌ها انببایند: 

این به واقع نزديك‌تر است؛ زیرا خداوند به هر امّت و هر جماعتي این 
حکم, را تعمیم داده که از ان‌ها كساني را به عنوان شاهد قرار دهد, لذا 
داخل مي‌شود در این حکم زمان‌هايي که نبيٌ وجود نداشت که از ان به 
عصر فترت تعبیر مي‌شود, همانند زمان‌هايي که بعد از رسول خداصلي 
0 علیه وآله آمد . ۹ (15) 

و گوید جر جمخ ِِِ 51 ِِ حاس 4 1 افنت کت کنو 
به عنوان شاهد در میان آن‌ها وجود ذاشتة باشد. شاهد..دز عضر 
رسول‌صلي الله علیه وآله خود جضرتٍ بود, به دلیل قول خداوند متعال: 
«وکذاك جَعلناکم ید وسطا لتکوثوا شهداء غلي التاس ویکون الستول 
علیکم شهیدا» (17) و نیز لازم است که در هر زماني بعد از رسول: شاهد 
در میان مت باشد. از این تقان: روشن مي‌ شود که هر عصري خالي از 
شاهد بر مردم نیست,؛ و آن شهید باید از خطا مصون باشد, وگرنه احتیاج 
به شاهد ديگري دارد و در نتیجه به بي‌نهایت منتهي خواهد شد. که این 
باطل است ... » (18) 

ننیجه این که: لا زم است در هر زماني که شاهدي معصوم در میان هر 
قومي باشد. حال در قوم حاضر, شاهد این امت کیست؟ ایا کسي غیر از 
امام زمان حجة بن الحسن المهدي علیه السلام است؟ 


از آیات قرآن صفاتي چند براي شاهد هر ات در روز قیامت استفاده 
مي‌شود: 

1 - شاهد از جنس بشر است: 

در سوره نحل آمده است: «شهیداً لیم من أََفُسهمٌ»,(19) از این آبه و 
آیات دیگر استفاده مي‌شود که شهید و 0 باید از جنس خود بشر باشد, 
همان گونه که در آپات دیگر کلمه «من »> تبعيیضیه به کار رفته است: «من 
کل امْة»؛ يعني شاهد همانند پیامبران از جنس بشر است., : نه از جنس 
ملائکه. یا جن یا کتاب آسماني یا لوح محفوظ. و این فوید آن-فعنايي است 
که در آیه «َوْمٌ توا کل آناس بامامهمٌ»,(20) ذکر کردیم که امام در اين 
آبة باید شتخض باشد نه کتاب یا لوح محفو ظ. 

2 - شاهد در هر زمان يکي است: 

در آیات شهادت از صیغه مفرد استفاده شده است: شهیدا, همان گونه که 
در آیه سوره اسر|ء به این نکته اشاره شده است ؛ ؛ زیر| مي‌فر ماید: »» 
آناسٍ تا وحم و این به نوبه خود ٍِِ 0 بر بر این که نمي‌توان شاهد بر 
از منکرند, ۳۳۹ ؛ زیرا با وت ۳ که ارم استتفاده: تشد, سازگاري 
ندارد. 

3 - ۳ احاطه علمي رباني باشد: 

از آنجا که موقعیت شاهد, شهادت بر اعمال امت خود به کفر و تکذیب پا 
ایمان و تصدیق است. و این‌ها حالاتي است قلبي؛ در حالي که حواس عادي 
که در ما وجود دارد و نیز قواي مرتبط به ما تنها متحمل صورت‌هاي افعال 
و اعمال است. لذا باید شاهد, احاطه غیبیه به امور بندگان داشته باشد. و 
از این جهت است که باید شاهد بر هر امّت. احاطه علمي رباني به حقایق 
اعمال بندگان خدا داشته باشد؛ زیرا ارزش اعمال در میزان الهي به نیات 
و انگيزه‌هاي باطني است. پس باید شاهد از افراد عادي نباشد, بلکه از 
كساني باشد که مورد تایید خاص خداوند بوده و از جمله كساني باشد که 
رضایت الهي بر آن تعلق گرفته که از علم غیب مطلع گردد. و واضح است 
که این کرامت سزاوار همه امت نیست. بلکه خاص اولياي طاهرین از امت 
ست ... (21) 

4 - شاهد داراي علم کتاب است: 

اطلاع یافتن از باطن هاي افراد براي شهادت در روز قیامت. با اسباب 
طبيعي و متعارف امکان‌پذیر نیست. لذا به علم خاصي احتیاج است که 
خداوند متعال به برخي از بندگان خود عطا مي‌کند تا بتواند بر اسباب 


یفن فان اوه الا از آن‌فاس اه ما تون کف ان انساب. را 
راهي بیست, در نلیجه باید مرتبه‌اي ۳ ولایت تكويني را به اذن خداوند دار| 
باشد نا. نواند از استات طیعي. کذشته و به»آمور غین طبیعی اطلاع بیدا 
کف این نیع ای مرا که ار اسات کش طعی به دست می ایور فران 
از آن به «علم الکتاب » تعبیر شده است. همان گونه که در قصه آوردن 
ست سفن وس ا سین رخا ان مه فلسصای ون کمی ار بل 
چشم بر هم زدن, اين علم خاص و ولایت تكويني را مشاهده مي‌کنيم. قرآن 
متشنا این فدرت تکفیني را که,دز جد اغجار اپست اظلاغ است ین برغیا از 
«علم الکتاب» مي‌داند و مي‌فرماید: «قال الذٍي عنده لد من الکتاب #1 
آنيك به قبّل آن یَرْته لك طرْفك فلا راخ مُسْتفزا عنده قال هذا من فطل 
ت 22(۳) «كسي که نزد او دانشي از کتاب بود چنین گفت: پیش 1 
آن‌که تو چشم بر هم بزني, من آن را در این مجلس حاضر مي‌کنم. ناگهان 
سلیمان تخت را در برابر خود حاضر دید و گفت: این نعمتي است از جانب 
خدا بر من.» 
اضتفت نن برخیا وصيٍِ حضرت سلیمان علیه السلام بود. او خواست که به 
روم بققانه کمخت بر آز.ای ات آستر لا کان کرد که ات او 
تصرفي تكويني که منشا آن علم الکتاب است از او صادر شود تا مردم به 
او اعتماد نموده و او را حجّت بدانند. 
نتیجه: كکسي که قرار است شاهد بر قوم خود باشد باید نزد او «علم 
کتاب» باشد تا بتواند از طریق اسباب غیر طبيعي بر ضما پر افراد امت خود 
آگاهي داشته باشدر خداوندر متعال مي‌فرماید: «ویول الذین کفزوا لشت 
مسا فل کفي بالله شهیداً بَبيي وَتَمَکم ومن عِنده عِلمْ الکتاب»(23) «و 
کاقران را ۳ ۳ تور بل ۱۰ نيستي, بگو تنها گواه بین من و 
شما خدا و كساني که نزدشان علم کتاب است خواهد بود.» 
از روایات فریقین که در ذیل این ایه و آیات شهادت وارد شده به خوبي به 
دست یت ید که مقصود سب شاهد در هر اقّت امام معصوم است که اوّل 
رها انن ات له بن اس ‌طالت له اسلا و آخی انها رت 
اه 
کليني به سند خود از امام صادق علیه السلام در تفسیر آبه 11 از سوره 
نسباء تقل می‌کند که فرجود این آنه تها در اخت. محتدضلي اللة علیه و الم 
نازل شده است ؛ زیر| در هر قرني از آنان امامي است از ما که شاهد بر 
ان اسسه هس صای له ع وال شا هد بر ها اشت :2۵ 
صدوق در «معاني الاخبار» به سندش از ابو سعید نقل مي‌کند که از,رسول 
خداصلی الا یه واله در ورد اه فا الرههع عله میم ااعیات » 
سوال نمودم, فرمود: او وصيٌ برادرم سلیمان بن داوود است. عرض 
کردم: اي رسول , خد| ! مقصود از آیه «قْلْ كفي بالله شهید[ بَينّي تک 


وَمَرخ ده علمّ الکتاب» کیست؟ فرمود: آن برادرم علي بن ابي طالب 
است.(25) 


3 - آیه انذار 


هه یم انار 


از جمله اياتي که از آن‌ها ضرورت وجود امام معصوم در هر عصر و زماني 
استفاده مي‌شود, آیه انذار است. ۲ 

خدا| وند متعال مي‌فرماید: «وبقول الذین کقزوا لو لا أترل له ی من تته 
اتما آئت ند وَلکل قَوّم هاد»(26) «كساني که کافر شدند مي‌گویند: چرا 
آبه [و معجزه‌اي ] از پروزدگارش براو نازل نشده؟ ! تو فقط بیم دهنده‌اي و 
براي هر گروهي هدایت کننده‌اي است.» 

از صریح ایه فوق استفاده مي‌شود که به طور عموم براي هر قومي 
هدایت کننده‌اي است به حق و حقیقت که در هر عصر و زماني باید وجود 
داشته باشد. اين حقیقت با آیات دیگر و روایات معتبر و براهین عقلي 
سا زگاري دارد؛ زیرا مقتضاي ربوبیت الهي آن است که خداوند متعال در 
هر عصر و زماني براي مردم حجتي قرار دهد تا آنان را به حقّ و غایت و 
هدف از خلقت, هدایت و رهنمون سازند. خداوند مي‌فرماید: «الزي خلق 
فسوي * والذي قدرَ فهدي (27) «همان خداوندي که آفرید هسام کرو 
همان که اندازه‌گيري کرد و هدایت نمود.» این سئت در نوع انسان نیز 
جاري است؛ به این معنا که خداوند مردم را خلق نمود و هر چیز را در جاي 
خود قرار داد و تقدیر نمود که آنان را به کمالاتشان راهمایی: کند. و به 
طور حتم این هدف را از راه اتشاف ای که شاه وجود هادیان معصوم 


«هادي » در اصطلاح قرآن 


آیه فوق دلالت دارد بر این که زمین هیج‌گاه از هادي به حق" خالي نمي‌گردد, 
خواه نبی* باشد يا غیر نبی. اطلاق آیه در «ولکل قَوّم هادٍ» حصر مصداق 
هادي را ی ره همان وه که مختتتری در دیل آبف‌ تیه در 
تفسیر «کتتاف»#»به. آن. اشاره. کردم اشت. زیرا در غیر این ضورت لازم 
مي‌اید در عصر هايي که از نبيٌ خالي است. حجّت و هادي براي بشر وجود 
نداشته باشد. ۱ ۱ 
هادي اوّل در اصطلاح قران کیست؟ با مراجعه به قران پي مي‌بريم که امر 
هدایت به حق با لاصاله از ان خداوند متعال است. آن‌گاه خداوند به هر کس 
که اراده کند, با ایجاد قابلیت در او تفویض مي‌کند. «فل هل من شرکانکم 
من بقدي |لي الحَقَ فل ال بٍَُي َق من بهٌدي الي الحوء او آن تب 
امن لا يَهذي الا آ بهٌدي قما 4 ِِ تحْکَمُون» (28) «بگو: آیا هیچ يك از 
معبودهاي رقم به سوي حق * هدایت مي‌کند؟ بگو: تنها خدا| به حق * هدایت 
مي کند. آیا كکسي که هدایت به سوي حق مي کند براي پيروي شایسته‌تر 
ات بان کس کی سحایت مش دعر هداسن من فما رح 
مي شود چگونه داوري مي‌کنید؟ !. ند 
از آیه به طور صریح استفاده 9 که امر هدایت 7 به 0 
برسد, ۳ از جانب خداوند منصوب #۳ لذا خداوند متعال ی ماه 
«وجعلنا هد یت یهّذون بامُرنا»؛ :(29) 9 ما انار را اماماني قرار دادیم که 
به امر ما ات مي‌کنند ات دیگر نیز بر این مطلب دلالت دارد و 
ان ف فا انست کفر عم شمه ارداساه فده است که اما بت. 


عهد و منصب الهي است و خدا به هر کس که اراده و مشیتش تعلق 
گرفته: ووارات عابلیت‌های زاتی باشتن اقا ضه می کند. 


مصداق هادي در آیه 


همان‌گونه که اشاره شد, آیه فوق به طور صریح بر وجود هادي «علي 
الاطلاق» در هر زمان براي اتمام حجّت بر خلق در روي زمین دلالت دارد. 
حال ببینیم که مصداق هادي در این آیه کیست؟ 

همان طور که گفته شد نمي‌توان هادي در آیه را به کتاب آسماني معنا 
کرد؛ زیرا| قبل از حضرت ِِ کتاب تشريعي نبوده است. همان گونه که 
مصداق هادي را لوح محفوظ گرفتن معنا ندارد؛ زیرا تنها يك لوح محفوظ 
وجود دارد, نه این‌که براي هر قومي يك لوح باشد. و نیز همان‌گونه که 
اشاره شد؛ نمي‌توان هادي را در نب خلاصه کرد. و نیز نمي‌توان مصداق 
هادي را خداوند قرار داد؛ زیرا گرچه خداوند هادي «علي الاطلاق و 
بالاصاله » است. ولي از آنجا که در آبه فقوق به صورت مبهم آمده و دلالت 
بر تعذد دارد, نمي‌توان مصداق آن را خداوند قرار داد, خصوصاً با در نظر 
گرفتن این نکته که هدایت خداوند به طور مستقیم و بدون واسطه نخواهد 
بود, بلکه توسط هادياني از جنس خود بشر انجام خواهد گرفت که آن‌ها از 
خداوند به جهت ارتبا ط خاص با اوء تلفي مي‌کنند, و سیس به مردم انتقال 
مي‌دهند. 

نتیجه این مي‌شود که لازم است در هر زماني زمین خالي از حجت نباشد؛ 
خواه نبي باشد یا امام. و از ان جهت که این حجّت در عصر ما حاضر 
نیست, ناچار با اعتقاد به وجود او, قائل به غیبت و استتار او مي‌شویم. 


ی نذیر 


خداوند متعال مي‌فرماید: «وان من امه ال خلا فیها تذیز»(30) «و هیج 
امتي نبوده جز آن که در میاتشان تو با تدم و زهنمابی بوده است. » 

از آیه فوق استفاده مي‌شود که در هر زماني باید در بین مردم انذار 
دهنده‌اي باشد. امام باقرعلیه السلام, فرمود: «اي جماعت شیعه ! خداوند 
تبارك و تعالي مي‌فرماید: «واِنْ من امَّةٍ الا خلا فیها تذیژ». عرض شد: اي 
۱1۳/3 این امت محمدصلي الله علیه وآله نیست؟ حضرت 
فرمود: آري, راست 0 اما آپا محمد در زمان حیاتش انذار کننده 
همه مناطق بود؟ ... » (31) 

حضرت علیه السلام به قرینه صدر روایت درصدد اثبات لز وم وجود امام 
معصوم و هادي «علي الاطلاق» در طول زمان تا روز قيامت است. 
خود ر مدای کند, لذا از صحابه در این یا 2 پس 
همان‌گونه که در زمان حیاتش براي هدایت از مردم كمك گرفت, براي بعد 
از وفاتش نیز از افرادي معصوم براي هدایت بشر کمك مي‌گیرد. كساني 
که در خط او قرار داشته و از هر گونه خطا و اشتباه در امان باشند. تنها 
فرقي که بین مبلغ از جانب پيامبرصلي الله علیه وآله در زمان حپات و بعد 
از حیات است. در این است که در قسم اوّل انم تست که ضا ۸ معصم 
باشد ؛ زیرا با حضور پيامبرصلي الله علیه واله هر زمان که خطا و اشتباهي 
از ر آنان سر زند حضرت کنترل کرده پا عزل مي‌نماید, به خلاف ندیر و 
اعی کهنفد ار معات خطرت خر صد ان تتریعت اس "#یرا از انخا که 
بشد. از تضتن. آمکان: عرش مست:. دا باید از .فاعم خصفت و کمالات 
علمي و اخلاقي برخوردار باشند. در تفسیر علي بن ابراهیم در ذیل آیه 
فوق مي‌خوانيم: «براي هر زماني, امامي است. » (32) 


خداوند متعال مي‌فرماید: «ومِمنْ حَلفُنا بهدون یاج ه" وبه و > 
(33) و از جمله کساني که آفریدیم فرقه‌اي به حق ۲ هدایت مي‌يابند و به 
حقّ بر مي‌گردند.» ۳ 
فک رای ور دی ان قیی کی تسیر کف از بات تفل. هف که «اين ایه 
دلالت دارد بر اين که هیچ زماني خالي نیست از كسي که قیام و عمل به 
حق کرده و مردم را , بة. ان هدایت: هي کنند ۰ (34) 

میرزا محمد مشهدي در تفسیر «کنز الدقائق» مي‌گوید: «ایه دلالت دارد بر 
این که در هر قرني يك نفر معضوم وجود دارد؛ زیرا دلالت دارد بر این که 
هادي ها و عادل ها بعضي از خلقند نه تمام آن‌هاء و آن بعضي که معصوم 
نیست 9 و عادل كلي نیست >> رد۱ 

کليني‌رحمه الله به سند خود از عبدالله , بن سنان نقل مي‌کند که از امام 
صادق علیه السپلام درباره قول خداوند جِ ع ول" ۴ «وَممرٌ حَلفُنا 2 يهدذون 
با له" وبه ده سوال کردم. حضرت فرمود: «مقصود از آیه ائمه علیهم 
السلام است. » (36) 


6 - آیه صادقین 


خدافنن ال مب‌فرمانتة یا اا الفیت اخسها اقا الق ,وییوا عع 
الصادقین»»(37) «اي مومنین تقوا پيشه کرده و همراه با صادقین باشید.» 
این ابه مقشتین: را رمق کند مهار با صادقین بوده و از آنان_ به طور 
مطلق متابعت کنند. صادقین کساني‌اند که قائل به حق بوده و به آن عمل 
مي‌کنند. به رسول خداصلي الله علیه واله اقتدا کرده و الگوي عملي سیره 
آن حضر نند. 
در مقصود از صادقین داز آیه فوق دو احتمال است: 
1 - مقصود جمیع مومنین باشد, این احتمال غیر معقول است ؛ خصوصاً 
آن‌ که رشول خذاضلی الله. علیه واله. اغتراف تمود به. این که: دروع کویان تر 
او در زمانش بسیار شده‌اند تا چه رسد به زمان بعد از رسول خداصلي 
الله علیه وآله. 
است. 
حال باید به دنبال شناسايي این عده باشیم و این که آنان داراي چه 
خصوصياتي اند تا با تمییز ان‌ها از غیر, امتثال امر الهي کرده, با ان‌ها 
همرآهي کنیم. ۲ ۱ 
سوالي که قبل از هر چیز مطرح است این‌که: ایا مفاد ایه. مخصوص زمان 
نزول آن است و یا این که تا استمرار و بقاي دین اسلامي باقي است؟ 
در جواب اف کوبیم: قول به اختصاص آیهة به زمان نزول آن؛ مخالف حکمت 
خداوند و لطف و رهمت او به بندگان است ؛ زیر| خداوندي که پیامبرش را 
بعد از مذت‌ها به سوي مردم فرستاده تا آنان را از ظلمات خارج کند, آپا 
صحیح است که به حال خود رها کرده تا بار دیگر به تاريکي و جهالت 
بازگردند؟ جواب به طور حتم منفي است. نتیجه این‌که باید در هر زماني 
افرادي «صادق علي الاطلاق» باشند که امر به اطاعت آن‌ها علي الاطلاق 
شده باشد, تا با اقتدا و هدایت به دستوراتشان, به حق و حقیفقت و سعادت 
نایل اییم. پس صادقین در ایه همان حاملین وحي و خلفاي رسول و امینان 
شرع و حامیان دین و ائمه هدایت و چراغ‌هاي هدایتند. كساني که خداوند 
رجس و پليدي را از انان دور کرده و از هر عیب و نقصي پاکشان نموده 
است. و اینان كساني غیر از اهل بیت معصوم پیامبرعليهم السلام نیستند, 
که اخر ان‌ها مهدي موعودعلیه السلام است. و ما در این زمان باید همراه 
ایشان باشیم. 


و ات اخاش لاف 


خداوند متعال مي‌فرماید: «آطیغوا ال وَطیغُوا الرَسول وأولي الأْر 
خی 30۵ ها مرصول و صاحان ای کوار شان حور نما استزا 
اطاعت نمایید. » 

از ایه فوق نیز به خوبي استفاده مي‌شود که در هر عصر و زماني باید امام 
عضوم در قح ات بافخ‌ااه زا اظاعت شا اطاعی که فبانته 
سار سا ی اس ان اوه ات 

مقصود از سك الامر » در آیه فوق همان صاحبان شأن و حق ۲ امر و نهي 
ات کساتی کم‌رعام امدر مردم و اختبار آان هدسشان. است. که 
اطاعت به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطي دلالت دارد. مستلزم 
عصمت اولي الامر است. وگرنه سر از تناقض در مي‌اورد؛ زیرا اطاعت 
خدا و رسول بدون هیچ قید و شرطي واجب است, حال اگر اولي الامر 
معصوم نباشد و در برخي از امور به گناه یا اشتباه و سهو و نسیان بیفتد و 
در عین حال اطاعت او به طور مطلق واجب باشد, مستلزم تناقض در 
جعل حکم به وجوب اطاعت است., تناقض محال است., در نتیجه: باید اولي 
الامر معصوم باشد. و از آن جا که صاحب امر حقيقي این امت که شأن امر 
و نهي به دست او است به جهت مصالحي از دیدگاه مردم غایب است, 
ار نمی موم ایحا وا ای وان 
و نهي باشد, هر چند از دیدگان ات غایب است. 

از جمله كساني که ما را در اين معنا راهنمايي نموده, فخر رازي مفسر 
معروف اهل سئت است. او مي‌گوید: «خداوند متعال در اين آیه امر به 
اطاعت اولي الأمر به طور جزم نموده است, و هر کس که به طور جزم و 
هر ار بآ سا ات ای نما سح 
تا اور ام ار را ی فا اس وا 
امر به متابعت نموده است. در نلیجه لا زم ی یه که خداوند امر به فعل 
خطا کرده باشد. خطا از آن جهت که خطاست. منهي عنه است. و این 
منجر به اجتماع امر و نهي در فعل واحد به اعتبار واحد مي‌ شود که مسا 
ات ها که یراع ۱۱ 

قخو رازی کرجه تا ایتها با ما خوافخت تفوزهد ولی»فر ادام راه از آنجا کة 
نمي‌خواهد آبه به نفع شیعه تمام شود به مخالفت پرداخته و اذعا کرده که 
مراد از اولي الامر در آیه اهل حلّ و عقد از بزرگان امّت است, كساني که 
شمسا نو اام اسان اس کاط زاو ای سر ماه حسام 
کردند, نتيجه‌اي که از این اجتماع حاصل مي‌شود از هر عیب و نقصي مبرّا 


است. ما در بحت امامت خاصه به ادله فخر رازي پرداخته و به آن‌ها پاسخ 
خواهیم داد. 


زن وت 


یز آیبان 


از جمله اياتي که دلالت بر ضرورت وجود حچّت و امام معصوم در هر عصر 
و زمان در روي زمین دارد, آیه «امام» است.. 
خداوند هتعال مي‌فرماید: «یَوْم تدغوا کل آناس بامامهمْ فَمَن أوتي. _کنابة 
بیمبنه فاولئك یِفرَون كتَايهمٌ ,ولا بْظلَمُون فتبلا ۴ وم مَنْ کان في هذوه ۳ 
فقو ی وا ۱ اد با را کر 
خروفت را به پيشواي شان ماو آزیم: كساني که نامه عملشان بةه دست 
راستشان داده شود ان را [با شادي و سرور امي‌خوانند و به قدر رشته 
شکاف هسته خرمايي به انان ستم نمي‌شود.» 
از ایه فوق استفاده مي‌شود که هر کس در روز قیامت همراه با امامش 
بوده و او را با پیشوایش مي‌خوانند؛ جه امام هدایت و پا امام ضلالت. پس 
باید در هر زماني امام به حق و حقیقت که از مقام عصمت برخوردار است 
وجود داشته بااشد تا با اعتقاد به او و پيروي از دستورآتش رستگار شده و 
نامه عملش به دست راستش داده شود. و به تعبیر دیگر از اصحاب, الیمین 
گردد که خداوند متعال در قرآن کریم, درباره آنان مي‌فرماید: » أَصحابٌ 
یمین ما اصَحاب یمین 7 في سدر مَحْصود * وطلح مَنصُود * وسل" 9 
* وماء مَسّکوب * وَفاكهة کنيرة ۰ (40) «و اصحاب یمین و خجستگان ! 
چه اصحاب یمین و خجستگاني ! آنان در سایه درختان [سدر] بي‌خار قرار 
1 و در سایه درخت [طلح : بر برگ [درختي خوشرنگ 9 و سایه 
کشیده و گسترده. و در کنار آبشارها و ميوه‌هاي فراوان .. ند 
كساني که اعتراف و اعتقاد به حو" ندارند بر دو دسته‌اند: 
الف) كساني که معتقد به امام باطلند, امامي که مردم را به پوزخ دعوت 
مي کند. همان گونه که قرآن درباره آنان مب کویند: «وجعلناهم ۳ عون 
الي الثار»(42) «ما [با رها کردنشان به حال خود] آنان را اماماني قرار 
دایص که مرخم را به دوزخ دعوت مي‌کنند.» 
از این دسته افراد قرآن به «اصحاب الشمال» تعبیر کرده است. آنجا ی 
مي‌فرماید: «وأصحات الشّمال ما َصَحاب السُمال * في سَموم وحمیم * 
وظل من یحْمّوم * لا باردٍ ولا کریم» (43) «و اصحاب شمال, چه اصحاب 
شمالي ! [که نامه اغمالشان به نضانه جرم شان به دست چپ آنان داده 
مي‌شود ]. آنان در میان بادهاي کشنده و آت سوزان قرار دارند. و در سابه 
دودهاي متراکم ۱۳ سايه‌اي نه خنك است و نه آرام بخش. نا 
فا تا کی ها سره اسان دا کب ایور دص ات ناو بر 
حق قصور دارند داخل در «اصحاب الشمال » خواهند بود. 


۰ ِ 
ضصرورت وجود حجت 


از ای خن توا کل ناس بامامی * انشفاده-می‌شود که هر کش. اند 
امام به حق ۲ که واجب الاطاعه آست داشته بااشد و لز | هب زماني از 9 و 
او خالي بیست؛ امامي که بدون معرفت و متأابعت از او فلاح و رستگاري 
براي انسان نخواهد بود. 

این معنا از برخي روایات نیز استفاده مي ‌ شود : 

از رسول خداصلي الله علیه واله نقل شده که فرمود: «من مات ولم 
یعرف امام زمانه مات مينة جاهلیتة»(44) «هر کس بمیرد در حالي که 
امام زمان خود را نشناخته, او به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.» 


احتمال مخالف 


همان‌گونه که اشاره کردیم از آیه مورد بحث استفاده مي‌شود که در هر 
زماني ضرورت دارد که امام به حق و معصومي وجود داشته بااشد تا 
انسان‌هاي حق * طلب به او اقتدا کرده, به سعادت بر سند. ولي احتمالات 
ديگري در مورد اين آیه داده شده که آن‌ه را مورد بررسي قرار مي‌دهیم: 

- این که مراد از «امام» در آیه, «لوح محفوظ» باشد. ولي این احتمال 
و مستفاد از آیه آن است که براي هر طایفه و قومي امام 
است., در حالي که «لوح محفوظ» يكي بیش نیست و اختصاص به برخي از 
افراد ندارد. 
2 - این‌که مراد از <امام» در آیه مورد بحث «کتاب آسماني هر قوم» 
باشد, که این احتمال نیز باطل است ؛ زیرا شامل همه انسان‌ها از اوّل 
خلقت تا پایان تاریخ بشریت است. در حالي که اولین کتاب مشتمل بر 
شریعت, کتاب حضرت نوح‌علیه السلام است و قبل از او چنین کتابي بر 
مردم نازل نشده است. و لذ| نمي‌توان مراد از «امام» در آیه را کتاب هر 
قوم دانست؛ . چون شامل اقوام قبل از حضرت نوج نمي‌شود. 


سيوطي به سندش از امام علي‌علیه السلام و او از رپسول خداصلي 
1 ید واله نقل کرده که در تفسیر آیه «یوْم توا کل آناس بامامهم» 
فرمود: «يدعي کل قوم بامام زمانهم وکتاب ربهم وسنة نبیهم »(45) «هر 
قومي به امام زمان و کتاب پروردگار و سنئت نبي شان فرا خوانده 
مي‌ شوند. < ۳ 
2 - و نیز از ابن عباس نقل کرده که در تفسیر آیه «یَوِمَ تذغوا کل آناس 
بامامهمٌ» گفت: «امام هدي وامام ضلالة»(46) «مقصود از آیه. امام 
هدایت و امام ضلالت است. » 


روایات اهل بیت‌علیهم السلام 


1 - کلينيرحمه الله به سندش از امام باقرعلیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «زماني که آیه «یِوَمٌ تذعوا 3 آناس بامامهمٌ» نازل شد, مسلمانان 
عرض کردند: اي رسول خدا! آیا شما امأآم همه مردم نيستي؟ حضرت 
فرمود: «من فرستاده خدا به سوي همه مردم مي‌باشم. ولیکن زود است 
که بعد از من امامان بر مردم از بین اهل بیتم بيایند, انان در بین مردم قیام 
فی‌کنند ولی کیب می شوه وراعاان, کر و ال واعین انم 
امامان از اهل بیتم ظلم مي‌کنند. هر کس که ولایت انان را داشته و از انان 
متابعت و پيروي کرده و تصدیق گفتارشان کند از من و با من است و زود 
است که مرا ملاقات نماید. اگاه باشید ! و هر کس که به انان ظلم کرده و 
تکذیب شان کند از من و با من نیست و من نیز از او بیزارم ۰ (47) 

- شخصي به نام بشر بن ,غالب بر امام صادق علیه السلام وارد شد و 
درباره آیه «یوَم تَدْعُوا کل آناس بامامهمٌ» از حضرت سوال نمود. امام 
فرمود: «امامي است که مردم رآ به هدأیت دعوت کرده و مردم نیز دعوت 
او را پذیرفته‌اند. و امامي است که مردم را 9 
اجابت نموده‌اند. آنان در بهشت و اینان در دوزخند. و این همان گف: 
خداوند است که فرمود: «فریق في الحتد ۶ وفریق في ای (48) 


اصطلاحات «امام» در قرآن 


اصطلاحات «امام» در قرآن 


در قرآن کریم کلمه «امام» در اصطلاحات گوناگون به کار رفته است: 


1 - امام به حق 


کلمه «امام » بر امام به حقْ که از جانب خداوند منصوب مي‌شود در قرآن 
به کار رفته است. ۳ 

خداوند متعال مي‌فرماید: «وجعلنا هد أیِتَة دون بأهُرنا»(49) «ما آنان را 
پيشواياني قرار دادیم که به امر ما هدایت مي‌کنند. ۳ 

و نیز درباره حضرت ابراهیم علیه السلام مي‌فرماید: «اني جاعلكت للناس 
(ماماٌ» (50) «به طور حتم من تو را براي مردم پیشو| قرآر دادم. ند 


و اقفر جر ارف 


که مایا سا نصا ی سای اس مسر 
به کفر و دوزخ دعوت مي‌کنند ‏ , 

خداوند مي‌فرماید: «فَقاتلوا یت الکفر»(51) «پس با امامان کفر قتال 
کنند. * 

و نیز در جايي دیگر مي‌فرماید: «وجعلنا هم أیِتَة ندعفن ال الثار»*(52) 
را یا و ای یا ی بر را 
به دوزخ دعوت مي‌کنند. » 


3 - صحف موسي علیه السلام 


و نیز عنوان «امام» بر صحيفه‌هاي حضرت موسي‌علیه السلام يعني توراتٍ 
اطلاق شده است., انجا که مي‌فرماید: «ومر قبله کتاب مّوسي اماما 
وَرَحْمَةٍّ»*(53) «و از قبل او کتاب موسي است که امام و رحمت 
مي‌باشد. » 


4 - لوح محفوظ 


خداوند متعال می‌فرمایده کل شود احضفاه في امام مین »(54) «و 
هر چيزي را در امام مبین [لوح محفوظ] شماره نموده‌ایم.» 


سوال محوري که در مورد آیه «امام» مطرح است این‌که: اين امام به حق" 
که حجّت خدا بر خلق در هر عصري است چه خصوصیات و صفاتي باید 
داشته باشد؟ 

/ با تال جر انم مهن لته فیک یت غود امام به حق كسي 
است که اهلیت و قابلیت احتجاج به او در روز قیامت را دارا مي‌باشد. 
يعلي مي‌تواند مردم را به هدایت رسانده و آنان را به حق و حقیقت 
رهنمون سازد. . و به تعبیر دیگر شاهد بر اعمال انسان‌ها بوده و اطاعت او 
مستلزم اطاعت خداوند است. 

حال باید دید چه كکسي چنین صفاتي را در خارج دارد؟ چه كسي است که 
خود به هدایت مطلق رسیده و قابلیت و اهلیّت دستگيري مردم را نیز 
دارد؟ 

مکتب اهل بیت‌علیهم السلام و پیروان انان به اين سوّال به خوبي پاسخ 
مي‌دهند, آنان معتقدند که در هر زماني باید امام معصومي در روي زمین 
وجود داشته باشد تا زمین خالي از حجّت نباشد. و امام زمان ما در این 
عصر و زمان حضرت حجة بن الحسن المهدي - ارواحنا فداه - است. كکسي 
که امامت او به نصم از رسول اکرم‌صلي الله علیه واله و امامان بعد از آن 
حضرت به آثبات رسیده و نیز از او معجزات ت فراواني که دلالت بر امامت 
او داشته باشد, صادر شده است. 


قرآن و نصٌ بر امام 


قران و نصٌ بر امام 


از جمله آياتي که مربوط به امامت عامه بوده و دلالت بر يکي ارم 
هاي امامت دارد, اياتي است که مربوط به وجوب نصب امام از جانب 
خداوند مي‌باشد؛ زیرا در بحت امامت. این موضوع مطرح است که آپا 
نب آفام ای باضرضای الله له ماه ارم ات که ای خانت 
خداوند به طور مستقیم باشد يا خیر؟ در اين مبحتث به این موضوع 
مي‌پردازيم. 


حق طاعت الهي 


متکلمان براي توحید افعالي اقسامي را ذکر کرده‌اند که يكي از آن‌ها توحید 
در حقق الطاعه است؛ يعني تنها کسي که اطاعت او بالذات و به طور 
مستقل واجب است خداوند متعال مي‌باشد و اطاعت دیگران در صورت 
لزوم در طول اطاعت خداوند و به اذن او واجب است؛ زیرا اطاعت. از 
شوّون مالکیت است, و از انجا که مالك حقيقي انسان خدا است پس 
اطاعت او یرون بت است. لذا خداوند متعال وجوب اطاعت پیامبرش 
راابه اذن خود دانسته و مي‌فرماید: «وما آرستلنا من رّسَول ال لطاع بلان 
الله» (55) «هبی رسولي را نفرستادیم قح به جهت آن‌ که به اذن آلفتی از 
او اطاعت کنند. » 

از اين آیه به طور وضوح استفاده مي‌شود که اطاعت پيامبرصلي الله علیه 
واله فرع بر اطاعت خدا و در طول است. 

و نیز دز جايي. دیکز مي‌فرماید: «مَرٌ یطع الرّسول ففد ۵ اظاغ اللّه»56(۰) 
«هر کس رسول را اطاعت کند, قطعا خدا را 1 است. » 


عف ساموت آلفی 


هم چنین از اقسام توحید افعالي, , توحید در حاکمیت است ؛ يعلي حکومت, 
حكمراني و حاکمیّت بالاصاله و ذاتاً براي خداوند است؛ زیرا حاکمیّت هرگز 
متفت از تصرف در نفوس و اموال و ایجاد محدودیت نیست., در حالي که 
تصرف و محدودیت در غیر, حق" كکسي است که بر دیگران ولایت و سلطه 
دارد و در غیر این صورت تصرف عدواني است حق ۲ ولایت و سلطنت که 
بالاصاله ودانا براق خداوند است: لدا جاکمیت نیز از آن او است.و .هر 
کس که قرار است بر مردم حکومت کند تا داشته باشد. 
خداوند متعال به این موضوع اشاره کرده و دو نوع حاکمیت را در قران 
براي خود ذکر کرده است: 

الف) چاکمیت تشریع و قانون‌گذاري؛ آنجا که مي‌فرماید: «ٍن الْحْکَم ال له 
اد الا تعنده] ال ایاخ»؛(57) «و تنها حکم فرماي عالم خداوند است و اکن 
فرموده که جز آن ذات یکتا را نیرستید. » 

بت( حاکمیت در تکوین؛ ؛ آنجا که مي‌فرماید: «ما عندي ما تستمجلون به ان 
العکه ار م۱5۳۳ «عداییت که شا در آمشعصل وازند به زشت ح 
بیست, اه اس و نخواهد بود. » ۱ 

علامه.طباطیا یی رجمه الله. می‌فرهاید «ات آنجا که عانیر از آن: خداوته 
متخال شنت حکمی که توعی:تاتیر و حقل است. تبز از برای او است: خواه 
آن.حکم ور خقایق نكویتي باشتة با مر ش رایع وضعی و اعتباری: م این متا با 
آیات قرآن نیز تایید مي‌شود آنجا که مي‌فرماید: «ان الْحكم الا ۳ «آلا له 
الحکمٌ», «لَذْ الَحَد في الاولي والاختة وله الحکمٌ», «والله کم لا مت 
خْکمه». از اين آیات استفاده مي‌شود که اگر براي غیر خدا حکمي هست 
باید بعد از حکم خدا و به اذن او باشد و هرگز با اراده و مشیت او منافاتي 
نداشته باشد ... » (59) 

ابو الأعلي مودودي نیز مي گوید: «حاکمیت تنها براي خداوند است و تنها 
خاکم خقیعی آو اسک ما هس ین است که ظام اسلا داشل فر سا 
وشگر آفی نس باکه حکنعت آلمی می‌اشی ۱00 


قرآن و نصب امام 


قرآن و نصب امام 


خداوند است و به هر کس که صلاح بداند واگذار مي کند. اينك به بررسي 


آیه اول 


آیه اول 


خداوند متعال در قرآنِ کریمش مي‌فرماید: «واذٌ قال ریک للمَلایِکَة نب 
جاعل في الدْض خليقة قالوا | تجْقل فیها مَنْ بیفسذ فیها ویسفك الذماء 
وتکنْ شسیخٌ بحدك وئقدس لك قال اي الم ما لا تقلمُون 9 616 و 
«[به خاطر بیاور هنگامي را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در 
روي زمین؛ , جانشيني [< نماينده‌اي ] قرار خواهم داد ". فرشتگان گفتند: 
پروردگارا! آیا کسي را در آن قرار مي‌دهي که فساد و خونريزي کند؟ ! ما 
تسبیح و حمد تو را به جا مي‌آوريم, و تو را تقدیس مي‌کنيم ". پروردگار 


فرمود: فا ی ماس سا یات ۰ 


مفهوم خلیفه 


«خلیفه » در [: لغت بر كسي اطلاق مي‌شود که به جاي ديگري قرار مي‌گیرد. 
خلیل بن احمد فراهيدي مي‌گوید: «خلیفه كسي است که به جاي كسي که 
قبل از او است قرار گرفته و قائم مقام او گردد.» (62) 

این کلمه به صیغه مفرد دو مورد در قرآن کریم استعمال شدم است: يکي 
در همین آیه و ديگري در آیه: «یا دأقذ (6 جعلناكت خليقة في الأتٍص قاحکمٌ 


ین الثاس بالحو»:(63) «اي 1 ما تو را خليفه و [نماینده خود] در 


زمین قرار دادیم ؛ پس در میان مردم به حق داوري کن.» 
ولي به صیغه جمع در موارد بسياري به کار رفته است.(64) 


کلمه «خلافت » و مشتقات آن در قرآن کریم به معناي جانشین گذشتگان 
در زندگاني دنیا به کار رفته است. و این معنايي است که قراین موجود در 
آیات بر آن دلالت دارد, جز آن‌ که مقصود به خلافت در آیه مورد بحث که به 
صیغه مفرد آورده شده, به معناي جانشيني خالق و جاعل؛ يعني خداوند 
متعال به کار رفته است. به تعبیر دیگر مقصود از خلافت در آیه مورد بحث 
«خلافت الهي» است. که این مطلب را به چند دلیل مي‌توان اثبات نمود: 

1 - اطلاق کلمه «خلیفه» بدون اضافه و اشاره به شخص, که تأاکید مي کند 
انسان خلیفه و جانشین كسي است که او را خلیفه قرار داده است. این 
مثل آن است که رئیس يك حکومت مي‌گوید: «من تو را جانشین خود قرار 
دادم. »> مفهوم عرفي آن این است که مخاطب. جانشین همان رئیس 
حکومت است که او را خليفه قرار داده است. 

2 - مباحثه اي که بین ملائکه و خداوند متعال بود نیز شاهد این مطلب 
است که مقصود از خلافت. جانشيني خداوند است؛ زیرا| آنان سژال از 
خليفه‌اي کردند که در زمین افساد و خونريزي خواهد کرد. خداوند به آن‌ها 
خبر داد که شما چيزي را که من مي‌دانم نمي‌دانید. و نیز با تعلیم دادن 
حضرت آدم‌علیه السلام به اسمائي و امتحان ملائکه به دست مي‌آید که 
مقصود از خلافت؛ جانشيني خداوند است. 

3 - خداوند قبل از آن‌که او را خلق کند عنوان خلیفه را , بر او اطلاق نمود, و 

اين با خلافت از غیر خدا در امور دنيوي ساززگاري ندارد. 

4 در آيه‌اي که مربوط به حضرت داوودعلیه السلام بود خداوند متعال 
متفرّع بر خلافت او امر به حکم کردن بین مردم به حق نمود: «فاحْكَم بَیْن 
الناس 7۳ این تفریع با معناي خلافت الهي سا زگاري دارد. 


مقصود از خلافت الهي 


انس کر انس مت ات گر خاته امی صر ات ور 
شوونات آن شخص. حال اگر خلافت به طور مطلق باشد اقتضا دارد که 
جانشيني او شامل تمام شوونات و اموري که مربوط به ديگري است شود 
به حذي که کضا و کیفا تحام.شو‌وفات: اه را ذر بر کیرد 

به همین جهت است که خلیفه و جانشین مطلق, عالم به صفات و شوّون 
کسی, است. که,او را خلیفه فرار دانه اشت. همان کونه که واخب: ارس 
قدرت کافي براي تصرف در ان شوونات و امور داشته باشد. این مطلب 
در مورد خلافت الهي نیز جاري است. كسي که قرار است خلیفه و جانشین 
خاوی اور سل ام هه اس سای لیصا عنام آه 
ال و تفت اه ایا ان که یکی و مر آه اطلان خلنمم آآمی 
کرد. همان گونه که متوقف بر این است که به عموم مخلوقات معرفت 
داشته باشد تا متمکن از تدبیر آنان بوده و قدرت اداء حو" استخلاف را 
داشته باشد. به همین جهت است که خداوند به حضرت آدم علیه السلام 
تمام اسماء را باد مي د هد. علمي که او را در اعمال و اجراي وظیفه 
جانشيني مخلوقات از طرف خداوند کمك خواهد کرد. 

این علم تنها در محدوده اطلاع از الفاظ و معاني ذهني آن خلاصه نشده 
است., بلکه علم به حقایق و مصادیق "۹ اشیاء و عموم موجودات بوده 
است. و لذا است که ملائکه از رسیدن به این مقام عاجز مانده و اعتراف 
به عجز آن نمودند. 

از آنجا که خلافت در آیه مطلق بوده و مقیّد به هیچ گونه قيدي نیست. در 
نتیجه حضرت آدم علیه السلام خلیفه و جانشین مطلق الهي در تمام 
شوونات و امور است. مقامي که احتیاج به علم لدني از جانب خداوند 
ای ینت روم دار اي ار فک کاس 
نبوده و بدون واسطه, خلیفه از خداوند متعال اخذ خواهد کرد, ۳ بتواند به 
وظایف «خلافة اللهي» خود از جانب ِِ بر موجودات عمل کند, و آنان 
را هدایت تكويني و تشريعي و باطني نما 


مقصود از «اسماء» 


«اسم » چيزي است که خبر از معنا مي‌دهد و توسط آن, چيزي شناخته 
مي‌گردد. سخن در این است که مقصود از <«اسماء» در آیه مورد بحث که 
خداوند متعال به حضرت آدم‌علیه السلام تعلیم داد چیست؟ 
7 اینجا چهار احتمال وجود دارد: 

- الفاظ اسماء الهي. 
۱ - مفاهیم ذهني اسماء الهي. 
3 - اعیان خارجي موجودات که حکایت از وجود خداوند دارد. 
4 - اسماء مخلوقات. ۱ 
احتمال اول و دوم و چهارم صحیح نیست؛ زیرا در آن وقت, نه كسي خلق 
شده و نه لغتي براي موجودي وضع شده بود. و مفاهیم ذهني نیز قابل نقل 
و انتقال و اخبار نیستند. در نتیجه احتمال سوم صحیح است؛ يعني مقصود 
از اسمائي که خداوند حضرت آدم‌علیه السلام را از آن‌ها اج ساخت.؛ 
همان احاطه پیدا کردن شهودي به حقایق و اعیان موجودات بود. 


مصداق «خلیفه» در ابه 


در این که مصداق «خلیفه» در آیه مورد بحث کیست دو احتمال وجود دارد: 
1 - این که مراد از «خلیفه» حضرت آدم‌علیه السلام باشد؛ زیرا او خلیفه و 
جانشین خداوند در شوونات او است. 
2 - این که مصداق «خلیفه» عموم مردم و انسان‌ها باشند و لفظ مفرد در 
معناي جمع به کار رفته است. 
احتمال اوّل از جهاتي رجحان دارد: 
- با سیاق آیه موافقت و سازگاري دارد. 

ی خداوند به ملائکه خبر داد که در ذربه حضرت ت آدم علیه السلام كساني 
1 
رهبري از جانب من دارند ۳ آن‌ها را به هدایت برساند. گرچه به يك معنا 
همه انسان‌ها در روي زمین خلیفه خدا هستند, ولي این به معناي جانشيني 
افّت‌هاي پیشین است., همان‌گونه که در تعدادي از, آیات به آن اشا رو شده 
است. خداوند متعال مي‌فرماید: «هو الذي حعلکد خلائّف في الض»: 
(65) «اوست که شما را جانشيناني در زمین قرار داد.» 
قاضي بيضاوي در تفسیر آیه مورد بحت قت کوب «خلیفه كکسي است که 
جانشین و نایب ديگري مي‌شود. و (هاء) در خلیفه براي مبالفه است, و 
مراد از آن آدم علیه السلام است ؛ زیرا| او خلیفه و جانشین خدا| در روم 
زمین است. و هر پيامبري این‌چنین است که خداوند او را جانشین خود در 
روي زمین براي اباد کردن و سیاست بر مردم و تکمیل نفوس آنان و تنفیذ 
امر در میان مردم قرار مي د هد. ولي این نه به جهت این است که خداوند 
احتیاج به نایب دارد, بلکه از آن جهت است که مردم فیض الهي را بدون 
واسطه خلیفه و جانشین نمي‌توانند کسب و از آن بهره‌مند شوند. 
طبري به سندش از ابن عباس و ابن مسعود و تعدادي از اصحاب 
پیامبرضلي الله علیه واله نقل کرده که خداوند - جل ناه - به ملائکه 
فرمود: «انّي جاعل في الأتض حَلیفة» ملائکه گفتند: پروردگار ما! آن 
خلیفه کیست؟ خداوند فرمود: او كسي است که برایش ذربه اي است که 
در زمین اقساد خواهند نمود. آنان به یکدیگر حسد ورزیده و همدیگر را به 
آن‌گاه طبري 3 «نًویل آیه بنابر این روایت, این است که خداوند 
مي‌فرماید: من در روي زمین كسي را از طرف خود قرار مي‌دهم که 
جانشین من براي حکم در میان خلق باشد و آن خلیفه. حضرت ادم و 
كکساني هستند که قائم مقام او در اطاعت خدا و حکم به عدل در بین 


خلقند.» (66) 1 

سيوطي به سندش از ابن زید نقل کرده: «هنگامي که خداوند آتش را خلق 
کرد ملائکه ضجّه شديدي کشیدند و عرض کردند؛ پروردگار ما ! چرا آتش را 
خلق کردي؟ خداوند فرمود: براي کسي خلق کردم که از خلقم مرا 
معصیت کند. در آن هنگام كسي به جز ملائکه خلق نشده بود. ملائکه عرض 
کردند: اي پروردگار ما ! آیا ممکن است زماني بر ما بیاید که تو را معصیت 
کنیم؟ خداوند فرمود: هرگز. ولي من اراده رده ام تا در روي زمین 
خونريزي کرده ۳ روي زمین فساد خواهند نمود ۰ (67) 

نتیجه این که: مقصود از «خلیفه» حضرت آدم‌علیه السلام و مقصود از ۳ 
تجعل فیها مَرٌ مر؛ یِفسد فیها» ذریه حضرت آدم علیه السلام است. 


عدم اختصاص خلافت به آدم علیه السلام 


شكي نیست خلافتي که از جانب خداوند رز ای به آن اشاره شد, اختصاص 
به شخص حضرت ادم علیه السلام ندارد, بلکه در هر زماني از این نوع 
اه ای اور سس راد سس اس فلت واه رای 
چند مي‌توان به اثبات رسانید: 

1 - جمله اسمیه «ِتّي جاعل في الأَوّض لیَةّ» دلالت بر دوام و استمرار 

دارد. 

2 - جمله «أ تجْتل فیها من یُفسیذٌ فیها وَیَسَكٌ الدّما» دلالت بر وجود 
جمعيتي دارد که تولید و و در حال گسترش و ادامه حیات و 
زندکت هستند. در نتیجه سئثت خلافت باید به طور مستمر وجود داشته 
باشد. خصوصا آن‌که در میان این موجودات همان‌گونه که ملائکه فهميدند, 
همان طور که از این ایه ۹ مي‌شود که این مقام ارتیتوت به هر 
جانشین خداوند در ۳ زمین ۳ اصلاح مس ات افراد مفسد و قاتل 
گردد, و كسي که خود مفسد است چگونه مي‌تواند از جامعه بشري رفع 
فساد نماید. 

نتیجه این که: خلافت و جانشيني خداوند براي نوع آدم جعل شده است نه 
شخص حضرت ادم. و این بدان معني است که در هر عصر و زماني در 
میان نوع انسان‌ها کسي یافت مي‌شود که صلاحیت رسیدن به این مقام را 
درا و هیا اما عضو ات ایا اه وا ی 


آیه دوم 


خداوند متعال مي‌فرماید: «وّاز اتلي اتراهیخ ره 2 یکلمات تفر قال اي 
للثاس ماماً قال ومن ذييّي قال لا بتال عَهدي الظالمیت» (68) «به 
یادآور آن امن را که خداوند ابراهیم را به اموري چند امتحان فرمود و 
همه را به جاي آورد. خدا به او فرمود: من تو را به پيشوايي خلق برگزیدم. 
ابراهیم عرض کرد: و از نسلم [نیز به این سمت برگزین؟ ] خداوند فرمود: 
عهد من [امامت ] به ستمکاران نمي‌رسد.» 

اء رجا این آبه: استفا دود کم آهامت منصیی الم آنسته مب لذا 
امامت ی باید به اذن و اراده خداوند بااشد: 

الف ) در جمله «اني جاعلْك للتاس اماما» جعل و نصب امام را به خود 
نسبت داده است. پس باید امام از ات خدا منصوب شود. 

ب( در ذیل آیه از امامت به «عهّدي » تعبیر شده است که دلالت دارد بر 
این‌که «امامت» عهدي الهي است که بین خداوند و شخصي معصوم 


آیه سوم 


وزیر و 0 ۳۷ قرار دهد. خداوند ان قول ۳ موسي علیه السلام 
مي‌فرماید: «قال رب اشر< لي صَدري * ویس ر .لي اٌري * وَاحلْل عفقدة 
من لساني * بفْتَهوا قلي * واختل لي وزیراً من هي * هاژون آخي ... »؛ 
(69) «موسي عرض کرد: پروردگارا! شرح صدر به من عطا فرما و کار 
مرا آسان گزدان. عقده زبانم را برایم بگشا تا مردم سخنم را به خوبي 
بفهمند و نیز از اهلم يكي را وزیر و ۳ من قرار ده, برادرم هارون را 
>«< 

ثِ متعال در جواب حضرت موسي علیه السلام تعز مود به آراي مردم 
رجوع کن؛ تا وزیرت را انتخاب کنند, بلکه فر مود: «قر آهتیت سَو لك پا 
مُوسي (70) «اي موسي آنچه از ما خواستي به تو عطا شد.» 


آیه چهارم 


خداوند متعال خطاب به 0 داوودعلیه السلام مي‌فرماید: «یا داود ان 
حَعلناك خَليفءة في الأوض فاحکم بين الناس بالحق*» :(71) «اي داوود! ما تو 
تا ی اه ۱ کم نس « 
در این آیه نیز خداوند جعل منصب خلافت را به خود نسبت داده و متفرع بر 
اين جعل, او را امر مي‌کند که بین مردم به حقّ حکم نماید. 


آیه پنجم 

نیز هي‌فرفایوه «فخعلتاهم ایقه نفدون بافربا72(۳4) و آنان»را بتضوای 
مردم قرار دادیم تا خلق را به امر ما هدایت کنند.» 

در اين آیه نیز نصب و جعل امامت را خداوند به خود نسبت داده است. 

اگر كسي اشکال کند که همین تعبیر د رباره امه ضلالت نیز به کار رفته 
است آنجا که خداوند مي‌فرماید: «وجعلنا هه اه دون این الثار»(73) 
«و ما آنان رز اماماني قرار دادیم که به دوز خ دعوت مي‌کنند. » 

در پاسخ مي‌گوبيم: 

اقلا در جاي خود به اثبات رسانده ایم که جبر باطل است و هرگز خداوند 
متعال كسي را از طرف خود براي ضلالت مردم نصب و جعل نکرده است. 
بلکه این مردمند که برخي از آنان به اختیار خود فاسد شده و سبب فساد 
دیگران مي‌گردند. 

ثانیا: این آیه از متشابهات است و لذا باید با ارجاع بآن به محکمات قرآني 
متیر مود و همان معنايي را که براي آیه «بْضل مَن یشاءٌ وَيَهٌّدي من 
تشاء » می‌کنیم برای ابه مورد. شوال تنیز مي‌توان کرد به. این معنا که 
خداوند عده‌اي را به جهت طغیان و سركشي به حال خود رها مي‌کند, و لذا 
به نهایت ظلالت و گمراهي رسیده و دیگران را نیز به دوزخ دعوت مي‌کنند. 
تالا ممکن است تعبیر به «جعل »ٍ در اتمه ظلالت از باب مقابله باشد, 
همان‌گونه که در آیه «وَمکزوا کر ومَکزنا هکرا» خداوند مکر را از باب 
مقابله به خود نسبت داده است. 

رابعا: در مورد امامت به حق, خداوند تعبیر به هدایت کرده است: 
«یهٌذون »> ولي در مورد امامان به ضلالت تعبیر به دعوت کرده است: 
«یذعون الي الثار» و بین این دو تعبیر فرق واضحي است. 

خامسا: در مورد اماماین هدایت. هدایتشان به امر خدا است 3 لذ| در آیه 


آمده است: «یهّذون بأهُرنا». ولي در مورد امامان ظلالت این گونه تعبيري 
نیامده است. 


ناهن ی کی بر اباغ 


1 - ابن هشام نقل مي‌کند: جماعتي از قبیله «بني عامر بن صعصعه خدمت 
رسول خداصلي الله علیه وآله رسیدند. حضرت آنان را به خداوند متعال 
دعوت و خود را بر آنان عرضه نمود. شخصي از آنان به نام یر ۵ 
فراس» به رسول خداصلي الله علیه وآله عرض کرد: به من بگو اگر ما با 
تو بر اسلام بیعت کنیم, آن. گاه که بز دشمناتت غلبه کردی. ابا ما بعد از تو 
حقي در امر خلافت داریم؟ حضرت فرمود: امر امامت و خلافت و 
جانشيني من به دست خداست و هر جا که صلاح بداند قرار مي‌دهد. او در 
جواب پيامبرصلي الله علیه واله عرض کرد: آیا ما گلو هاي خود را هدف تیر 
و نیزه‌ها قرار دهیم تا شما به پيروزي برسي, ولي در خلافت و جانشيني تو 
سهمي نداشته باشیم؟ ما این چنین ديني را نمي‌پذيريم ... » (74) 

2 - این کثیر نیز به سند خود نقل مي‌کند که قبیله «کنده» به خدمت رسول 
خداصلي الله علیه واله شر فیاب شده. عرض کردند: اگر تو بر دشمنانت 
ظفر يافتي ما را در خلافت و جانشيني بعد از خود سهیم ميگرداني؟ 
حضرت فرمود: ملك و سلطنت و حکومت براي خداوند است. هر کجا که 
صلاح بداند آن را قرار مق‌دهد: آنان تیر بهرسول خداضلي اللد. علبه واله 
عرض کردند: ما را به.دیتی که آفرده‌اي حاجتي نیست:(75) 
همو نقل مي‌کند که «عامر بن طفیل » و «اربد بن قیس» در مدینه خدمت 
رسول خداصلي الله علیه والة زسیدنده عامر بن طفیل عرض کرد اي 
محمّد ! اگر من اسلام آورم چه امتيازي برایم قرار خواهي داد؟ حضرت 
فرمود: هر امتيازي که مسلمانان دارند, به تو نیز خواهم داد. عامر گفت: 
آيا امر خلافت و جانشيني بعد از خود را به من وا مي‌گذاري؟ پيامبرصلي 
الله علیه واله فرمود: امر امامت براي تو و قومت نخواهد بود.(76) 


کتناتی که او کاب غداییی خلازتت وارند 


كساني که از جانب خداوند ولایت دارند 


خداوند سبحان در قرآن کریم براي افرادي حق" ولایت قرار داده است: 


8 ولاریت نانز تال 


لا 01 مه 
خداوند سبحان مي‌فرماید: «اللة ول الذین امَتوا ... »77(۳) «خداوند. ولي 
و سرپرست كساني است که ایمان اورده‌اند ... » 


2 ات سا تیا زاف یی 3 


آه ۶ 


خداوند سبحان مي‌فرماید: «التبوهٌ ۳۹ بالمَوُمنین مر انفْسهمٌ»(78) 


«پیامبر نسبت به مومنان از خودشان سزاوارتر است.» 


ولا ریت علی اه تام 


خداوند سبحان مي‌فرماید: «انّما وَلیُْمٌ اللهُ وََسُولهة والذین آمَثوا الْذِین 
ُقیمُون الصّلاة وَيوْئُونَ الرّكاة وَهْمٌ راکِعّون»(79) «سرپرست و وليٌ شما. 
تما خداشت هسامید افو آن‌ها که ایمان آهروهاندد هفان‌ها که بماز «بریا 
مي‌دارند, و در حال رکوع, زکات مي‌د هند. > 


خداوند سبحان مي‌فرماید: «اطک ال ۳ الرَسَول ۳ مر 
فتکم 80۳ «اظاعت: کنید غدا را و اطاعت کنید. پیامبر خدا و اولو الامر 
[< اوصياي پیامبر] را.» 


بررسي آیات معارض 


بررسي آیات معارض 


برخی از اهل سئت در رد نظر به نز ابا ِ ای ده‌اند: 
برحي از ر ر ص‌ يپ از فر 


الف) خطاب‌هاي عمومي قرآن 


محمّد یوسف موسي مي‌گوید: «گاهي استدلال مي‌شود بر سلطه امّت و 
این که امّت منشا سلطه و سیادت است. به این‌که قران در بسياري از 
ایات, خطاب‌هاي خود را متوجّه عموم موّمنان مي‌کند, بدان دلیل که امّت 
را صاحب حق در تنفیذ امور مي‌داند و اين. همان معناي حق سلطه امّت 
است.» (81) 

این استدلال از جهاتي باطل است: 

1 - خطاب‌هاي قرآن کریم در تکالیف - اعم از واجب عيني یا كفايي - 
متوجه موّمنان است و این گونه تکالیف. طبیعت ولايي نداد که. خنفیذ آن 
منوط به حاکم باشد تا اين که نتيجه گيري شود: قرآن حو" سلطه را براي 
اقّت قرار داده است. 

آري, در برخي از موارد این گونه توهم مي شود ؛ همانند ۳1 شریفه «الرانية 
والرژاني فاجلخوا کل واجد مهْما ماثَة جَلْدَة»(82) «زن زناکار و مرد زناکار 
را هر کدام صد تازیانه بزنید. » 

کی آیه «والسارق والسارقة فاقطعوا ی ۰ 63) «دستان مرد و 
زن دزد را قطع کنید, ِ< 

هم چنین آیت؛ «والْذین برَمون الَمْحصنات اد وا بأبَعَة شهداء 
فاجلدو 1 هم تمانین جَلْدةّ» (84) و آنان که به زنان پاك موّمن نسبت زنا 
دهند اه چهار شاهد بر ادعاي خود نیاورند آنان را به به هشتاد تازیانه کیفر 
دهید. > 

ولي با دقّت و تأفل در آیات پي مي‌بريم که خطاب آیات فوق به مجموع 
امّت نیست. تا از آن‌ها حق" سیادت براي اهت استفاده شود, بلکه خطاب به 
اولي الأمر و كساني است که حو" قضاوت بین مردم را دارند. 

2 - اگر حق" سلطه براي امّت است. باید امام در حكمراني اش از همه 
امُت رضایت بگیرد, در حالي که اهل سئت معتقدند ولایت امام به بیعت 
برخي از اهل حل و عقد و حتّي يك نفر از علماي اهل حل و عقد نیز منعقد 
مي شود. 

3 ال ار ات هر رم ی هن ات ان خایت بروم 
شد, ولایتش شرعي و اطاعتش واجب است. هر چند فاسق و جاثئر باشد, 
در حالي که اين دیدگاه منافات دارد با آیات و رواياتي که از دوستي و 
همکاري با ظالمین نهي کرده. و از حرمت اطاعت کسي که به غیر از 
احکام ۳ ۱ 

4 - با جمع بین آپات فوق و برخي از آیات دیگر؛ مانند: «. .. ولیعلم ال مره 
بتضره ورسله 9 ۰ »,(85) استفاده مي‌شود حق * سلطه و سیادت از 


براي خداوند متعال است. ولي وظیفه مردم است که خدا و پیامبرش را 
ياري و اطاعت کنند. 


ب) آیات خلافت 


در برخي از آیات, اشاره شده به این که از برخي آپات؛ استفاده شده که 

خلافت از براي مجتمع است نه شخص معین؛ مثل قول خداوند متعال: 

«وَلذٌ قال ربك للْمَلایَکَة اي جاعل في الارض خليفة ... »(86) «و بادآور 

زمأني را که پروردگارت به ملائکه فرمود: همانا من در روي زمین 

قرار مي‌دهم.» 

از این تعبیر استفاده کرده‌اند چون انسان خلیفه و جانشین خدا در روي 

زمین است. پس حق سلطه نیز براي خود اوست. 

در جواب مي‌گویيم: ۲ 

الا ان این ابات حتین افتفادم عی‌شود کمسشر خانشیس خداونه در آاذای 

روي زمین است و این معنا ربطي به سلطه انسان بر خود ندارد. از همین 

رو یت هنگامي که خلافت به مشاه حکومت است, خداوند آَن ِ 
نسبت 0 بلکه مي‌فرماید: «پا داود ان حعلناك خلیفة وي 

الاض َاحْکُمْ بش الثّاس بالْحق»؛(87) «اي داوود ! ما تو را جانشین خود در 

روي زمین قرار #۲ پس بین_ مردم به حق حکم کن.» 

ثانیا: آیات خلافت عایّه - تکوینا نه تشریعا - دلالت بر تفویض آباداني زمین 

به بشر دارد ؛ زیرأ ز نشریع بر شرايطي خاص متوقف است. 


_ 
۶ 


خداوند متعال مي‌فرماید: «اٍن ال پاک آن ره نوا الأمانات الي هلها واذا 
حکهنه ین الناس أن تحکموا بالقذل » *(88) «خدا به شما ام قف کت که 
البته نت ها وا به-ضاحیانشان بر کر دانید.ه تون مان مردم حکم مي کنید 
به عدالت داوري کنید. « 

از ابه فوق چنین استفاده کرده‌اند که مقصود از امانت. حکومت بین مردم 
است, به قرینه تفريعي که در آیه آمده است: «واذا خَكصَتمٌ» به اين معنا 
هستند؛ زیرا مخاطب این حعم انانند و هر کس از طریق مردم انتخاب شد 
باید به عدل رفتار کند. 

در جواب مي‌گوييم: آیه شریفه بر فرض که خطابش به عموم مردم است؛ 
دلالت دارد بر این که مردم وظیفه دارند حکومت را به اهلش - که از جانب 
خدا| منصوب است - وا گذارند, نه آن که بگویند ما در آن حق داریم و 
بخواهند خود حاکم برگزینند. 


انتخاب اوصیا از دیدگاه قرآن 


برخي سوال مي‌کنند که چرا قران کریم سخني از ولایت و امامت و 
وصایت به بان نیاورده است با وجودي که در موضوعات بسياري که 
اهمیت آن به مسئله امامت نمي‌ رسد بحت کرده است؟ به تعییر دیگر: 
چگونه است که قرآن کریم سخن از خلافت اسلامي و رهبري جامعه 
اسلامي ۲ امامت به میان نیاورده در حالي که این مسئله از خطیر ترین 
مسائل اسلام: به خسات: مي‌آید ؟ ۱ 

ولي با دقّتي کوتاه در آیات قرآني پي مي‌بريم که قرآن در تمام موضوعات 
مربوط به امامت اعمّ از کلي و جزئي و مصداقي بحث‌هاي فراوان کرده 
و به این مسئله مهم پرداخته است. اينك درصدد آن هستیم که به اصل 
مسئله خلافت و امامت و انتخاب اوصياي الهي بعد از انبیا اشاره کنیم که 
این ی[ سئت دائمي الهي بوده و قرآن اکیدا , به آن اشاره کرده است. 


مفهوم اصطفا «انتخاب» 


اصطفا در لغت از ماده «صفو» يعني اختیار و خالص از چيزي است. و 
فخر اضطلاء اقلاعیة اصظاء و انتغاب برخي از افراد از جانب خداوند به 
این است که او را تصفیه و خالص از هر گونه شوائب موجود در غیر کرده و 
آهزا بر تیان ترجیح دهد. 


| ۳ 
شامل نبي 1 امام و وصي مي‌ شود از ذربه آنان قرار دهد. هی پيامبري 
بیست جز آن که وصي پا اوصیا داشته و خداوند آنان را از آل و ذربه 
پیامبران قرار داده است, خواه اوصیا پیامبر باشند پا خیر. اينك به برخي 
از آن‌ها اشاره مي‌کنيم: 
1 - خداوند متعال مي‌فرماید: «ٍن اللد اصطفي آدم وتوحا وال ابراهیم وال 
عقران عَلّي العالمین * دی بفَصها من بَعض وال سَمیغ عَلیجْ»؛(89) «به 
حقیقت خدا فز حز ید آدم و نوج و خانواده ابراهیم و خاندان عمران را بر 
جهانیان. فرزنداني هستند برخي از نسل برخي دیگر و خدا , به اقوال و 
احوال همه شنوا و دانا است.» 
2 و نیز مي‌فرماید: «وَوهبّنا له اسُحاق وَیعْقوب کل هدیا وئوحاً با مر 
قبل وم ذرینه داود وَسْلیْمانٍ وَأیْوبٍ وَیوسُف وموسي وهاژون وکذلك 

تجزي المخسیین * وزکربّا ويخيي وهیسي والیاس کل من الصالحین * 
وٍسّماعیل والیسع ویوئس ولوطاً ِ فضصلنا علي العالیین ِ وین ۵ آبانهم 
وَذرباتهم واخوانهم واجتبیناهم وهذینا هم الي صراط مَستفيم * زلك رهدی 
له تگدي یه هن تشاء من عباده ولو آ شرکوا تحیط ما کائو تملون * 
آولئك الذین آتمَاهم الکتات والخکم وَالشْعَخْ»(90) «و ما به ابراهیم, اسحاق 
و یعقوب را عطان نمودیم و همه را به راه راست بداشتیم و نوح را نیز پیش 
از ابراهیم و از فرزندانش داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسي و 
هارون هدایت نمودیم و این چنین نیکوکاران را پاداش نيك خواهیم داد. 
و هم زکریا و يحيي و عيسي و الیاس و هم اسماعیل و یسع و پونس و لوط 
همه از نیکوکارانند. و ما همه آن پیغمبران را بر عالمیان شرافت و برتري 
دادیم. و نیز برخي از پدران و فرزندان و برادران آن‌ها را فضیلت داده و بر 
دیگران آنان را برگزیدیم و به راه راست هدایت نمودیم. این است هدایت 
خدا که به آن هر يك از بندگانش را مي‌خواهد هدایت مي کند و اگر به خدا 
رت آورتق اعمال: آنان را خانوه مي‌شاره آن‌ها آیعمیران] کسانی‌اند که ها 
ی و سید نبوّت عطا کردیم. ۳ 

- «فالك دعا رَچرتا ره قال رب هب لي من لختك ربّة طية لك سَمبغ 
1 * ناگ المَلایِکَهٌ وَهو قایخ بُضلي في المخراب آأنْ اللة بتَشدك 
بيَحيي خصفقا بکلِمَة من الله ۳ وحضورا وتبیا من الطالحین » (91) هب 
آن ۰ زکریا [که کرامت مریم را مشاهده کرد آعرض کرد: پروردگارا 
مرا به لطف خویش فرزنداني پاك سرشت عطا فرما که همانا تويي 


مستجاب کننده دعا. و هنگامي که او در محراب ایستاده, مشغول نیایش 
بود, فرشتگان او را صدا زدند که: خدا تو را به يحيي بشارت مي‌دهد. 
(كکسي ] که کلمه خدا [< مسیح ] را تصدیق مي‌ کند. و رهبر خواهد بود, و از 
مق ام مب ی ی ۲ 

- «لقَه أرِسلنا ثوحاً واتراهيخ وجعلنا في ختتتهما الثعَة والْکتابت»(92) 
نوح و ابراهیه را فرستادیم, و در دودمان آن دو, نبوّت و کتاب قرار 
[9 ِِِ دا 

ِ «ووهبنا 1 اسْحاق وَیَعْفُوبَِ وجعلْنا في ور رت او والکتات وآتبناه خر 
في الكیا وه في الأخِرّة لمن الصالِحین»*(93) «و [در اواخر عمر] اسحاق 
و یعقوب را به او بخشیدیم و نبوّت و کتاب آسماني را در دودمانش قرار 
دادیم و پاداش آو را در دنیا دادیم و او در آخرت, از صالحان اسیت. ککو 
6 - «وورت یمان داد وقال با تا الثاسخ غُلخنا متطق الطیر وأوتینا مد 
کل شیء ان هذا لهْو الیل" الْبیرة» رو" و ها نوات مود شوه و 
گفت: اي مردم ! زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده, و از هرچیز به ما 
ِ گردیده, همانا این فضیلت آشکاري است.» 


۳ ن 1[ 5 0 

۱ 7- «اولئك الذین انعم 2 الله ار من التبیین من در اذم وَممَن _ حملنا مع 
ف, ومن 6 درٍية اتراهی اس اتیل ومِمنْ هدینا واجتبینا اذا تتلي علیهم آیاث 
التجمن ‌ حَّوا سگداً وبکیا » (95) «آن‌ها پيامبراني بودند که خداوند 


1 نعمت شان قرار داده بود, از فرزندان آدم, و از كساني که با نوچ 
بر كشتي سوار کردیم, و از دودمان ابراهیم و اسرائیل. و از كساني که 
هدایت کردیم و 0 آن‌ها كساني بودند که وقتي آیات خداوند رحمان 
بر آنان خوانده مي‌شد. به خاك مي‌افتادند, در حالي که سجده مي‌کردند و 
گریان ,بودند. » 

8 - «أمْ یَعُسُذون الثاس علي ما تاه 2 ال من فصْله فقد آتبنا آل ابراهیم 
الکتات والْحِكمة وانیناهم ملک عظیما» (96) ۳ این که نسبت به مردم << 
پیامبر و خاندانش ] و از آنچه خداوند از فضلش به به آن‌ها بخشیده. حسد 
مي‌ورزند؟ ما به ال ابراهیم, [که بهود از خاندان او هستند نیز ] کتاب و 
حکمت دادیم و حکومت عظيمي در اختیار ان‌ها زییامبران بني 
اسرائیل آقرار دادیم. « ۱ 

9 - « ... واجعل لي فرشا من اهلي ۲ هازژون آخي ... »97(۳) « . 
وزيري از خاندانم براي من قرار ده. برادرم هارون را . 


اوه ات او ی مس و ناخ انوم 
السلام مورد توجه خاص و عنایت ویژه الهي بوده و بدین جهت قابلیت مقام 
نبوّت و امامت و وصایت را داشته‌اند. اينك به برخي از آیات اشاره 
مي کنيم: 

1 - پیامبر خدا در ابتداي بعئت ماففر مي‌شورٍ که انذار و تبلیغش را از 
خاندان نزدیکش شروع کند: «وآئزه عشیرتك الأقربین» 98(۰) 

2 - خداوند متعال اراده تكويني اش بر عصمت و طهارت ,اهل بیت 
پیامبرعليهم السلا تعلق گرفته است: «اتّما پرید اه اهب عنم الاخس 
هل ابیت وبطهر که تطهیرا»"(99) «همآًنا خداوند مي‌خواهد پليدي و گناه 
و[ از تما اهل بیت دور کنده کاملا شمارا بات سبازد:» 

3 - خداوند متعال چنان قابليتي به ذریه و اهل بیت پیامبر اسلام علیهم 
السلام داده که مي‌توانند در هنگام مباهله شرکت داده شوند: «فمر؟ حاحّكَ 
فیه من بعد ما جاءك مرر اللم فقل تعالها تدع آسَاء نا وأباء کج ویسان 
وَیْساء کم وأتفُستنا خافی که نم تبتّهل فتجعل لعتت الله غعلي الکاذبین »؛ 
(100) «هر گاه بعد از علم و که [درباره مسیح آبه تو رسیده, [باز ] 
کساني با تو به مخاچه و ستیز بزخیزنده به آن‌ها بکم: بیایید ما قرزندان خود 
را دعوت کنیم, شما هم فرزندان خود راء ما زنان خویش را دعوت نماییم, 
شما هم زنان خود راء ما از نفوس خود دعوت کنیم. شما هم از نفوس خود, 
ان گاه مباهله کنیم, و لعنت خدا را بر دروغ‌گویان قرار دهیم. « 

4 - خداوند به حضرت رسول‌صلي الله علیه وآله خطاب کرده و مي‌فرماید: 
به مردم بگو که 2 ذوي القربي چیز ديگري از شما نمي‌خواهم: 
«قَل لا ] رک علیه. اجرا لا القعدق فی الَفوّيي (101) «بگو: من هیچ 
پاداشي بر رسالتم از 7۷ و روا نع نمي‌کنم, جز دوست داشتن نزدیکانم 
[< اهل بیتم ]» 

و تیز بامبرضلي الله. علیه..واله. را امر مي‌کند که ,تاکید و سفارش 
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خصوصي نسبت به اهلش درباره نماز داشته باشد: «و مه ٩‏ أَهلك بالصّلاة 
واصطبو عَلیها» *(102) «خانواده خود را , بر نماز فرمان ده, و بر انجام آن 
شکیبا باش. » 

از اين آیات استفاده مي‌شود که سئت خداوند در روي زمین آن است که 
خداوند اوصياي انبیا را از ذریّه پاك و طیّب و طاهر آنان انتخاب مي‌کند. و 
اين ستّت از حضرت آدم‌علیه السلام ادامه داشته است که برخي از 
افصتاه ایا غالبا تب" بوددانم جع اضان شامیز اسلام‌ضان اللهکلبه واله 


که چون قرار نیست بعد از او پيامبري باشد اوصياي آن حضرت تنها وظیفه 
امامت و وصایت دارند و وحي بعد از ان حضرت قطع شده است. 


انتخاب اوصیا از جانب خداوند 


خال شفال اساشی همم انم ات کم ی فساس و ماهس در 
اتا ف ارت اوه سس اه اشات .سیم اس باه ارادم و 
مشیت الهي توسْط انبیا ۳ اوصياي قبل ؟ 

با نظري گذرا : به آیات قرآن ی مشخ که اشکات دض نات خدایته 
ی از این ابات ارت خی گنرد 

1 - خداوند متعال درباره کیفیت انتخاب یوسف علیه السلام به عنوان 
جانشین پعقوب و پیامبرک_ براي بني اسرائیل مي‌فرماید: «وکذلك يَجتبيك 
رَبك یعَلمّك من تاویل الأحادیث وَبنم نعمته 7 عَلیْك وعلي آل بعف یعقوب کما 
ها علي ابویك من بل |ثراهیم واٍسحاق لِنٌ ریک عَلیم حکیمٌ» (203) «و 
این گونه پروردگارت تو را بر مي‌گزیند, و از تعبیر خواب‌ها به تو مي‌آموزد, 
و نعمتش را بر تو و خاندان یعقوب تمام و کامل مي‌کند, همان‌گونه که 
پیش ازاین, بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد, به یقین, پروردگار تو 


دانا و حکیم است.» 
ور از رای خر موییتی کاب الست مر هل هی ند هم رها ید 
بو جعل لبي وزیر | من اهلي * اد رون اخي * ارگ به ازري * وآش رکه في 


[مري * یتتحك کثیرا " وتذگرك کتیرا * ات کنت ین تصیرا * ال فد 
آ هریت سَو لك پا مُوسي (104) «و وزيري از خاندانم براي من قرار د۵. 
برادرم هارون را. با او پشتم را محکم کن. و او را در کارم شريك ساز. تا 
تو را بسیار تسبیح گوییم, و تو را بسپار یاد کنیم. چرا که تو هميشه از حال 
ما آگاه و بينايي. فرمود: اي موسي ! آنچه را خواستي به تو داده شد.» 

3 ۳ مورر حضرت دود السلام مي‌فرماید: «پا دا د ان حعلْناك 
خَليقةٌ في الأْض قاخکم بش الثاس بالْحق»(105) «اي 7 ما تو را 
خلیفه [و نماینده 1 زمین قرار دادیم. پس در میان مردم به حق" 
داوري کن.» 


تغییر ناپذيري سّت الهي 


اگر سئّت الهي در اوصیا و جانشینان انبیا آن است که آنان را از ذریّه طیّب 
و طاهر شان انتخاب کند, حال چگونه ممکن است که ادعا کنیم این سئّت 
نسیت به پيامبرصلي الله علیه واله و امت اسلامي تغیپر کرده باشد؟ 
خداوند متعال مي‌فرماید: «فلنٍ تجذ ل الاه 7 تبدیلا ولره تجد لیستت ال 

تخویلا»(106) «هرگز براي سئت خدا تبدیل واه یافت. و هرگز براي 
۳۲ تغییر نمي‌يابي, » 


نقد کلام ابوالحسن ندوي 


نقد کلام ابوالحسن ندوي 


پاسخ 


اوّلاً: مقصود از آن‌که امامت و وصایت اوصياي انبیا در ذریّه و اهل بیت آنان 
قرار قی یرو آن است که خداوند به 1 قابلیت دادم تا پذيراي این مقام 
گردند. اگر مراد ات‌فرانت ان است که بگوییم: به صرف این که این ها اولاد 
پیامبرند و امام علي‌علیه السلام داماد او است باید امام باشند گرچه 
کات ای مارا اش تس نها بت اخامه این ما جع 


بیست. 

نیا: اگر آن گونه که ابوالحسن ندوي مي‌گوید: حکومتِ موروئي شعار 
0 مادي است و انبیا الهي باید از ان منژه باشند,(108) چه فرق 
است. بین پیامبر اسلام‌صلي الله علیه واله. و دیگر پیامبزران؟ با آن‌که 
9 وراثئتي را با در نظر گرفتن قابلیت‌ها در انبياي گذشته مشاهده 
مي 
خداوند متعال مي‌فرماید: «اد یَحْسْدون الناس علي, ما آتاهم 2 اه مر فضله 
فقد آنیّنا ال ابراهیم الکتات وَالْحِكمة واتساهم مْلکا ِ (109) «یا 
حسد مي‌ورزند با مردم چون آن‌ها را خدا : به فستل خود بهره‌مند نمود که 
رگ عطا کردیم. ِ« 
از سوي دیگر مشاهده مي‌کنيم که حضرت ابراهیم‌علیه السلام امامت را 
براي ذربه خود ,درخواست کرده است, آنجا که, خداوند مي‌فرماید: «واذ 
ابتّلي ابراهیم ربه 2 بکلماتِ فا تمَهُرهً قال اني جاعلك للناس اماما قال ومر 
ذيبتي قال لا یال عجدي ااطازیی نز (110) «[به یاد ارانا ی که خداوند 
ابراهیم را , به اموري چند امتحان فرمود و همه را به چاي آورد. خدا به او 
فرمود: من تو را به پيشوايي خلق برگزیدم. عرض کر اين پيشوايي را به 
فرزندان من نیز عطا خواهي کرد؟ فرمود؛: [آري, اگر شایسته ۳1 
من هرگز ؛ به ستمکاران نمي‌رسد. » 
در این ۳۷ خداوند حکومت و امامت موروتي و تسبي را به به طور مطلق 
نفي نکرده است., بلکه آن را از خصوص ستمگران از ذربه حضرت 
ابراهیم علیه السلام سلب نموده است. 
ثالثا: ممکن است سر این که امامت و نبوّت و وصایت در نسل پيامبرصلي 
الله علیه وآله قرار گرفته این باشد که از جهتي نسل پيامبرصلي الله علیه 
وآله نسلي طیّب و طاهر, و خانواده او خانواده‌اي الهي است و از طرف 
دیگر پيامبرصلي وا ۱ و کمالاتش در قلوب مردم جا 
گرفته و در میان آن‌ها از محبوبیت خاصي برخوردار است. مردم در صورتي 
که كسي را دوست داشته باشند وابستگان او را نیز دوست دارند. و كسي 


که مورد محبّت قرار گرفت درصدد اطاعت از فرامین او برخواهد آمد. 
از همین رو بهترین افراد براي امامت و جانشيني و یا نبوّت, ذریّه و نسل 
پیامبرانند. هرچند این مقامات را ما بدون شرط ندانسته. براي ان 


کایشت‌ها فد طفای زا اسم تست اه که ار کلم آن‌هاد معضفت. عم 
اد مس ی ام اشت: 


گزارشي از اوصياي پیامبران 


گزارشي از اوصياي پیامبران 


با مراجعه به تاریخ انبياي الهي از حضرت آدم‌علیه السلام تا حضرت خاتم 
صلي الله علیه واله پي مي‌بريم که نه تنها هر يك از انبیاء وصي یا اوصيايي 
براي خود داشته. بلکه وصيٌ او از ذریه‌اش بوده است. و این نه به جهت 
مجرّد قرار گرفتن آن در نسل و ذریه پیامبر بوده, بلکه اين امر همراه با 
وجود قابلیت‌ها و اهلیت ها بوده است. اينك اوصياي برخي از انبیا را مورد 
بررسي قرار مي‌دهيم: 


1 - شیت وصي حضرت آدم‌علیه السلام 


الف) مسعودي نقل مي‌کند: «چون حوا به شیت حامل شد؛ نور در 
پيشاني‌اش درخشان گشت., و هنگامي که او را زایید آن نور به فرزندش 
منتقل شد. و چون رشد کرده و کامل شد, ادم بر او وصیت نمود و اعلام 
کرد که او حجّت خدا براي بعد از خود و خلیفه خدا در روي زمین خواهدبود 
۰ »> (111) ۱ 

ب) يعقوبي مي‌گوید: «چون وقت وفات آدم فرا رسید فرزندش شیث و 
فرزندان اورا دور خود جمع نمود و بران‌ها درود فرستاد و دعا به برکت 
نمود, و بر شیت وصیت کرد ... و او را امر نمود تا در میان اولادش قائم 
مقام او باشند. آنان را به تقواي ا و حسن عبادت خدا امر کرده و از 
معاشرت با قابیل لعین و اولادش نهي نمودٍ ۰ (112) 

او هم چنین مي‌گوید: «شیت بعد از ری آدم علیه السلام به انجام وظایف 
خود قیام نمود. او قومش را به تقواي خداوند سبحان و عمل صالح امر 
مي کرد. » (113) ۱ 

عبدالله بن عباس مي‌گوید: «چون هنگام وفات آدم رسید به شیث عهد و 
وصیت نمود و ساعات شب و روز و عبادت خلوت در هر ساعت از شبانه 
روز را, به او تعلیم داد و او را خبر از وقوع طوفان داد. و ریاست بعد از آدم 
به او رسید. خداوند بر او 50 صحيیفه نازل کرد.» (114) 


انوش فرزند شیث در زمان آدم‌علیه السلام متولد شد. و چون هنگام وفات 
شیث شد بر فرزندش آنوش وصیت نمود, و او را خبر داد به نوري که از 
جانب خود به سوي او منتقل شده است ... (115) 

يعقوبي مي‌نویسد: «انوش فرزند شیث بعد از پدرش قیام به حفظ وصیت 
پدر و جذش نمود و عبادت خود را به نحو احسن انجام داد. و قومش را نیز 
به حسن عبادت امر نمود.» (116) 

طبري مي‌نویسد: «انوش, جانشین پدرش در سیاست و حکومت داري و 
تدبیر امور رعیت شد.» (117) 

و در جاي دیگر مي‌نویسد: «چون وقت وفات شیث شد فرزندان خود و 
نوادگانش را که عبارت بودند از: انوش, قینان, مهلائیل, یرد, اخنوخ, و از 
زنان و فرزندانشان, دور خود جمع کرد, بر انان درود فرستاده و دعا به 
برکت نمود ... و به فرزندش آنوش وصیت کرد که تقوا پیشه کرده و 
قومش را به تقواي الهي و حسن عبادت سفارش نماید و سپس از دنیا 
رحلت نمود.» (118) 


3 - قینان وصي انوش 


مسعودي مي‌نویسد: «انوش داراي فرزندي به نام قینان شد. او كسي بود 

که در پيشاني‌اش نور هویدا بود و بر مردم عهد گرفت.» (119) 

چون هنگام وفات انوش فرا رسید به فرزندش قینان وصیت نمود. و نور به 
1 قینان منتقل شد و او را از سرژي که در او به ودیعت گذارده بود باخبر 
ساخت. و قینان به سیره پدرش رفتار کرد.(120) 


4 - مهلائیل وصي قینان 


يعقوبي مي‌نویسد: «قینان فرزند انوش در حالي که مردي لطیف, باتقوا, و 
مقدس بود, در قوم خود قیام به انجام وظیفه کرد. او قوم خود را به 
اطاعت از خدا و حسن عبادتش و متابعت از وصیت آدم و شیث سفارش 
نمود. و چون مرگش فرا رسید فرزندان خود و فرزندان پسرش مهلائیل و 
پرد و متوشلح و لمك و زنان آنان و فرزندانشان را جمع کرده و بر آنان 
درود فرستاد و دعا به برکت نمود. ان‌گاه به مهلائیل وصیت نمود ... » 
(121) 

بعقوبي مي‌نویسد: «بعد از قینان مهلائیل قیام به وظایف خود نمود و قوم 
خود را به اطاعت خداوند متعال و متابعت از پدرش دعوت نمود. و چون 
مرگش فرا رسید بر فرزندش یرد وصیت نمود آن‌گاه از دنیا رحلت کرد.» 
(122) 

مهلائیل به فرزندش وصیت کرده و مصحف را تعلیم او داد. و نیز چگونگي 
تقسیم زمین و آنچه در عالم حادث مي‌شود را تعلیم او نمود. و کتاب سر 
الملکوت را که ملك به آدم تعلیم داده بود تسلیم ‏ به او کرد. کتابي که مهر 


خورده نزد کر نذارده و از همدیگر به ارث مي‌بردند.» (123) 


5 - یوارد وصیٌ مهلائیل 


مسعودي مي‌گوید: «مهلائیل داراي فرزندي به نام یارد (یوارد) شد. او نور 
را به ارث برده و به او عهد و وصیت شد ... » (124) 

پدرش بر او وصیت نمود و او را از سر مکنون و انتقال نور به او خبر داد. 
او مردي خوش سیرت بود.(125) 

يعقوبي مي‌نویسد: «بعد از مهلائیل, یرد (یوارد) به وظایف او قیام نمود. او 
مردي موّمن و کامل العمل براي خداوند سبحان و عبادت براي او بود. 
شبانه روز بسیار نماز به جاي مي‌اورد ... » (126) 

چون مرگش فرا رسید به فرزندش اخنوخ (ادریس) وصیت و عهد نموده و 
علومي را که نزدش بود به او نیز تعلیم داد و مصحف سر را به او تسلیم 
۱ 


6 - ادریس نبي وصي یوارد 


طبري مي‌گوید: «... او اوّلین پیامبر بعد از آدم و حامل نور محمّدي بود .. 
(128) 

مسعودي مي‌گوید: «بعد از یرد (یوارد) فرزندش اخنوخ قیام به وظایف او 
نمود و او همان ادریس پیامبر است. که صابئه گمان مي‌کنند که او هر مس 
است. او كکسي است که خداوند - عزژ وجل - در کتابش خبر از مقام رفیع و 
عالي او داده است ... بر او سي صحیفه نازل شده بود, و بر شیث بیست و 
نه صحیفه نازل شد که در آن تهلیل و تسبیح بود. » (129) 

يعقوبي مي‌نویسد: «اخنوخ (ادریس) اوّلین كسي بود که به قلم خط نوشت 
و او همان ادریس پیامبر است. به فرزندانش سفارش نمود تا عبادت را 
خالص براي خدا| انجام دهند و صدق و بقین را پیشه نمایند, آن‌گاه خداوند 
او را به سوي خود بالا برد ۰ (130) 

خداوند متعال درباره ادریس قرو فران کریم مي‌فرماید: «واذکه في الکتات 
ادذریس ان کان صذیقا تیا * ورفغناه مکانا عَلیا»؛(131) «و در اين کتاب, از 
آدریس نیز آیاد کن, او تس 9۳ و پیامبر [يزرگي ]بود. و ما او را به 
مقام والايي رساندیم.» 

ابن سعد از ابن عباس نقل کرده که گفت: «اولین پيامبري که بعد از آدم 
مبعوث شد, ادریس؛ يعني اخنوخ فرزند یرد بود. اخنوخ داراي فرزنداني: از 
جمله متوشلح بود که به او وصیت نمود ... »> (132) 


7 - متوشلح وصی ادریس 


ادریس به فرزندش متوشلح وصیت نمود؛ زیرا خداوند به او وحي نموده 
بود که وصایت را در او قرار دهد.(133) 

مسعودي مي‌نویسد: «بعد از اخنوخ فرزندش متوشلح به وظایف او قیام 
نمود. شهرها را اباد کرد در حالي که نور در پيشاني‌اش بود.» (134) 

و را و او ار 
قبل از ان‌که به اسمان‌ها رود اهل بیتش را وصیت نمود ... او اوّل كکسي 
بود که سوار بر اسب شد؛ زیرا روش پدرش را در جهاد پیمود, و نیز طریق 
پدرانش را در عمل به اطاعت خدا دنبال کرد.» (135) 


8 - لمك, وصیٌ متوشلح 


طبري مي‌گوید: «چون هنگام وفات متوشلح رسید به فرزندش لمك وصیت 
نمود. «لمك » به معناي جامع است. و او پدر نوح بود که به او وصیت و عهد 
شده و صحف و کتاب‌هاي مهر زده شده که براي ادریس بود به او واگذار 
شد و وصیت به او منتقل گشت ۰ (136) 
يعقوبي مي نویسد. «لمك بعد از پدرش به عبادت و طاعت خدا| قیام نمود 
. و چون مرگش فرا رسید, نوح, سام, حام, یافث و زنانشان را فراخواند, 
تنها كساني که از اولاد شیت باقي مانده بودند ... متوشلح بر آنان درود 
فرستاد و به برکت دعا نمود و عرضه داشت: از خداوندي که آدم را آفرید 
مي‌خواهم که به شما از برکت پدرمان آدم عطا نماید و در اولاد شما مُلك 
و حکومت قرار دهد ... » (137) 


9 - نوح نبی». وصی لمك 


خداوند متعال درباره نبوّت چضرت م لو مي‌فر ماید: «ولقو ۲ دا توح 
واتراهيم وجقلنا هي درتهما الوةَ والکتابِ ... »(138) «ما نوح و ابراهیم 
را فرستادیم, و در دودمان آن دوء نبوّت و کتاب قرار دادیم. ۳ و نیز 
مي‌فرماید: «وَلقَد أرِستلنا ثوحاً الي قومه قلبت فیهم آلْفَ سِتَة الا خحهسیین 
عاما» (139) و ما نوج را به سوي قومش کر دیص و او در ۳" آن‌ها 
هزار سال مگر پنجاه سال, درنگ کرد.» 

يعقوبي مي‌نویسد: «خداوند - عز وجل - در زمان حیات جذش اخنوخ که 
همان ادریس نبي بود به او وحي فرستاد. و قبل از آن‌که خداوند ادریس را 
بش راهان برد او وا اهر کرد کم قومتشی وا آندار کیکه هانان را از سعاصین 
که انجام مي‌دادند, نهي نموده و آنان را از عذاب برحذر دارد. او مردم را 
بر عبادت خداوند متعال دعوت نمود ... 

نوح بعد از خروجش از كشتي 360 سال زندگي کرد. و هنگام وفات خود 
که رسید. سه فرزندش سام, حام, و یافث و فرزندان دیگرش را دور خود 
جمع کرد و آنان را وصیت کرده و به عبادت خداوند متعال امر نمود ... » 
(140) 


0 - سام, وصي حضرت نوح 


ابن اثیر مي‌نویسد: «نوح به فرزندش سام که بزرگ‌ترین فرزنداش بود 
وصیت کرد.» (141) 

مسعودي مي‌نویسد: «خداوند براي سام, فرزند نوح, ریاست و کتاب‌هاي 
فرستاده شده از اسمان را قرار داد ... » (142) 

بعقوبي مي‌نویسد: «سام فرزند ۳ بعد از پدرش به عبادت خداوند و 
طاعت او قیام نمود .۰ و هنگامي که زمان وفاتش رسید به فرزندش 
ارفخشد وصیت نمود. » (143) 


1 - ارفخشد, وصيٌ سام 


مسعودي مي‌گوید: «فیّم بعد از سام در روي زمین فرزندش آرفخشد 
بود.» (144) 

يعقوبي مي‌گوید: «ارفخشد پسر سام قیام به عبادت خداوند متعال و 
طاعت او نمود, و بعد از گذشت 195 سال از عمر شن؛ خداوند به او 
فرزندي به نام شالح عنایت نمود. اولاد نوح در شهرها پراکنده شدند ... » 
(145) 


2 شاله وضیگ ارقکنشد 


يعقوبي مي‌گوید: «چون وقت وفات آرفخشد رسید اولاد و اهل خود را جمع 
کیده هار را مه عبات دا تالم احات از فاص ی اخوان وه 
شالح فرزند خود فرمود: وصیت مرا قبول کن. و در بین اهلت بعد از من 
قیام کرده و عمل به طاعت خداوند متعال کن. این را گفت و از دنیا رحلت 
نمود.» (146) ۱ 
او هم‌چنین مي‌گوید: «شالح فرزند ارفخشد در بین قومش قیام کرده و 
نان را , به طاعت خداوند متعال امر نموده و از معاصي نبهي کرد, و از آنچه 
به اهل معاصي از مصیبت و عذاب خواهد رسید برحذر داشت. خداوند 
متعال بعد از گذشت 0 سال به او فرزندي داد که نامش را «عابر» 
گذاشت. هنگام مرگش که فرا رسید به فرزندش عابر وصیت کرده و او را 
ویر بش آهاب ار کارا ردان اس اسان ام ان سا رعد 
نمود.» (147) 
این چهار نفر که ذکر شدند همگي از اوصياي نوح بودند ولي پیامبر نبودند. 


3 - حضرت هود و صالح علیهما السلام 


قبیله «عاد» از ذریه نوح نبي به درجه‌اي بالا از پیشرفت رسیدند, ولي 
شیطان تواننست در آن‌ها راه پیدا کرده و به عبادت بتان تشویقشان نماید. 
خداوند متعال از بین افراد قبیله خودشان. حضرت هودعلیه السلام را براي 
عبادت خدا مبعوث نمود. حضرت هودعلیه السلام آن‌ها را تنها به عبادت 
خداوند و عمل به دین اسلام که پروردگار عالمیان تشریع کرده بود. دعوت 
نمود 
خدآوند متعال مي‌فرماید: » واليٍ عاد أَخاه هه هوذا] قال یا قَوّم اعبدوا ال ما 
كت ۰ من اله غیره ان 1 مفترُون ۰ >( 119) «[ما] به سوي [قوم ] 
عاد. ۳ هود را ۳ [به آن‌ها] گفت: اي قوم من ! خدا را 
پرستش کنید, ی 
[و بت‌ها را شريك ی 
ی نیز مي‌فرماید: «واذکو آخا عار و نذر قومهةُ َهٌ بالأأْقاف وقد ؟ خلت در من 
پدیه وم > حافه آلا تعَبَخوا 1 اٍني اخاف" قیکة عذاب یوم عظیم .. 
ند 0149 «[سر گذشت هود ] روز قوم عاد را باد کن؛ آن زمان که 0 
را در سرزمین احقاف بیم داد در حالي که پیامبران زيادي قبل از او در 
گذشته‌های. دوز و تزديك آمذه بودند که: جر خدای بخانه را برستید او 
گفت من بر شما از - ِِ روزي بزرگ مي‌ترسم ... » 
و نیز مي‌فرماید: «کییَت ی عاد فکیْف کان غذابي ۳ ف نا یتنا یه 
ریحا صَرصرا في یوم تخس خی < فرع لاش اد أعْجاژ تخل 
مَتْفعر»(150) «قوم عاد نیز پیامبر خود را تکذیب کر نتتق. ابید 
ِِ و انذار هاي من چگونه بود. ما تندباد وحشتناك و سردي را در يك 
روز شوم مستمر بر آنان فرستادیم ... که مردم را همچون تنه‌هاي نخل 
ریشه کن شده, از جا بر مي‌کند. ۳ 
و قبیله تمود تیر. از دربه. خضرت نوخ بودند. آنان بعد از. قوم غاد ژند کی 
کرده و روا زيبايي را بین شام و مدینه بنا نمودند. ولي بعد از مدتي 
طغیان و سركشي کرده و به عبادت بت‌ها مشغول شدند. خداوند متعال از 
بین قبیله خود, ضا جرا نب جمت بسارت و آندان فرابسا2 ۲ 
خداوند متعال در این باره مي‌فرماید: «والي مود اخَاهُم صالحا قال, يا قَوّم 
اعبْدُوا ال ما لک من اله عَیْبْهٌ هو أه ُشاکم من الأرض وا ستعق کم فیما 
فاستعفروه نذظ وبوا الیّه ان ربي قریثب مُجیب ,۰ (151) «و به سوي 
قوم نمود, بترآخرشان. صالح را [فر ستادیم ], گفت: اي قوم من : | خدا را 
پرستش کنید., که معبودي جز او براي شما نیست. اوست که شما را از 
زهین افریدء و آباذی آن را به شما واگذاشت؛ از او آمرزشن نطلبید: سبننن 


به سوي او بازگردید, که پروردگارم [به بندگان خود انزديك, و اجابت کننده 
[خواسته‌هاي ان‌ها ] است ... » 


4 - وصیت ابراهیم به فرزندش اسماعیل علیهما السلام 


بعد از حضرت نوح علیه السلام يكي پس از ديگري اوصیا براي هدایت مردم 
از طرف خداوند متعال فاهور. به وظیفه و هدایت ام 0 ۳ آن که 
نو 0 

خداوند متعال مي‌فرماید: «وابُراهيم لد قال لِقوّمه اعْبْوا ال وَانَفُوهُ ذلِکم 
یر خی لکد ان کم تعْلمُون ۳ »(152) «ما ابراهیم را [نیز آفرستادیم. 
هنگامي که به قومش گفت: خدا را پرستش کنید و از [عذاب ]او بیرهيزید 
و هنگامي که حضرت هس ره التیلام خواست از مکه کوج کند به 
فرزندش اسماعیل وصیت نمود تا در کنار بیت الحرام اقامت کرده و حح و 
مناسك مردم را برپا دارد. و به او فرمود: خداوند تعدادش را زیاد کرده و 
نسلش را پر ثمر کرده. و در اولادش برکت و خیير قرار خواهد داد.(153) 

و چون هنگام وفات اسماعیل‌علیه السلام فرا رسید به برادرش اسحاق 
وصیّت نمود. و همین‌طور وصیت از پدر به فرزند يا به برادر و یا يكي از 
افراد خانواده منتقل مي‌شد. 


وت ای یف مایا اتتلام 


حضرت داوودعلیه السلام به فرزندش سلیمان علیه السلام وصیت نمود و 
به او فرمود: «من در راه تمام اهل زمین حرکت مي‌کنم ... پس به وصیت 
ای پروزد؟ کارت عمل نما فا ماس ها ادا ور 
۹ 
خداوند متعال در این باره مي‌فرماید: «ولَفَ تسا ِِ وسْلیّمان علماً وقالا 
الحَمّذ للّه الذي فَصّلنا علي کي من عباده الْْوْمنینَ * وورت سیْمانْ داد 
>> (155) و ما به داوود و سلیما: دانشي انم دادیم, و انان کفتند: 
ناشن ام اي دام است کمها را سار از بندکان هقی برفرم 
بخشید. و سلیمان وارثت داوود شد ... »> 


یت کر ۲ و یی خانشیا اقرزلان 


حضرت زکریاعلیه السلام به سنْ پيري رسیده بود و همسر او نیز زني نازا 
بود, لذا از خداوند متعال فرزندي ۳ .کرد که وارث او گردد. خداوند 
متعال در این باره مي‌فرماید: «کهیعص * زک هت ربك عَبدهٌ زکریا * اد 
نادي_رّبة 2 نذا حفیاً * قال ِ + |ني وهن و ۰ 
ولم أکن بذعایك رب 

عاقراً فهَبٌ لي من لذتك ولا * بَرتيي ورتم آل َعْفُوبَ اجه ض 


قال کذلك قال ر؛ ی : شا * قال 
رب اجقل لي ید قال آیئك لا تکلج الثاس ثلات لیال سویاً * قحَرَج علي 
قوّیه من المخراب فاوجي الم أنْ سَْحُوا بَکره 2 


زکریا. در آن هنگام ۳1 رود تن را در خلوتگاه آعبادت امان خواند. 
گفت: پروردگارا! استخوانم سست شده و شعله پيري تمام سرم را فرا 
گرفته. و من هرگز در دعاي تو از اجابت محروم نبوده ام. و من از بستگان 
بعد از خودم بیمناکم [که حخ" پاسداري از آیین تو را نگه ندارند او [از 
طرفي آهمسرم نازا و عقیم است, تو از نزد خود جانشيني بر من ببخش. 
که وارث من و دودمان یعقوب باشد, و او را مورد رضایتت قرار ده. اي 
زکریا! ما تو را به فرزندي بشارت مي‌دهيم که نامش «يحيي» است. و 
پیش از این هم نامي براي او قرار نداده‌ایم. گفت: اي پروردگار من ! از 
کجا براي من فرزندي خواهد بود, در صورتي که همسرم ناز است. و من 
هم از شدت پيري به فرتوتي رسیده‌ام. فرمود: اين گونه است؛ پروردگارت 
گفته اين بر من آسان است ؛ و قبلا تو را آفریدم در حالي که چيزي نبودي. 
عرض کرد: پر ورد کار ۲۱ نشانه‌اي براي من قرار د۵, فرمود: نشانه تو این 
است که سه شبانه روز قدرت تعلم با مردم نخواهي داشت؛ در حالي که 
زبانت سالم است. او از محراب عبادتش به سوي مردم بیرون آمد, و با 
اشاره به آن‌ها گفت: [به شکرانه این موهبت. آصبح و شام خدا را تسبیح 
گویید. اي يحيي ! کتاب خدا را با قوت بگیر. و ما فرمان نبوّت [و عقل 
كافي ] در کودكي به او دادیم. و رحمت و محبتي از ناحیه خود به او 
بخشیدیم, و پاکي [دل و جان ] و او پرهیزکار بود. او نسبت به پدر و مادرش 


۹ کار بود, و جبار [و متکی آو عصیانگر نبود. سلام بر اوء ان روز که تولد 
پافت و ان روز که مي‌ میرد و ان روز که زنده برانگیخته مي شود. » 


عصر فترت 


خداوند متعال مي‌فرماید: « ... قد * جاءکه رسولنا 2 پبیر کم علي فترّة من 
الیل ار تقولوا ما جاغنا من بتشیر ولا تذیر ققه جاء کم تشییژ وتزیژ وال 
92 ج شیء قدبر»(157) «رسول ماء پس از فاصله و فترتي میان 
پیامبران, به سوي شما آمد, در حالي که حقایق را براي شما بیان مي‌کند, 
تا مبادا [روز قیامت ] بگویید: نه بشارت دهنده‌اي به سراغ ما آمد, و نه بیم 
دهنده‌اي ! [هم اکنون, پیامبر ] بشارت‌دهنده و بیم دهنده, به سوي شما آمد ! 
و خداوند بر همه چیز تواناست. ند 

«فترت» در لغت به معناي مدتي است که بین دو زمان قرار مي‌گیرد. و در 
اصطلاح اسلامي به معناي فاصله‌اي است که بین بعثت دو پیامبر قرار 
دارد. 

پیامبر اسلام‌صلي الله علیه وآله بعد از مدت زماني که از پيامبري حضرت 
ات سا میت ی سا ایور ابو 
انبیا و اوصيايي وجود داشتند که شریعت حضرت عيسي يا دین حنیف 
حضرت ابراهیم علیهما السلام را تبلیغ مي‌نمودند. 

حلبي در سیره خود نقل کرده که بعد از حضرت اسماعیل علیه السلام 
عيسي مبعوث بودند.(158) 

مسعودي و دیگران نقل کرده‌اند که رسول خداصلي الله علیه واله درباره 
خالد بن سنان عبسي فرمود: «او پيامبري بود که قومش او را ضایع 
نمودند.» (159) 

احمد بن حنبل و دیگران خبري از صحابي محترم. سلمان فارسي نقل 
کرده‌اند که در ۳ سخن از ملاقات او با يکي از اوصياي حضرت 
عيسي علیه السلام در سرزمین عموریه(160) به میان امته است. او 
مي‌گوید: «... من به صاحب عموریه ملحق گشتم و از خبرم او را مطلع 
ساختم. او گفت: نزد من اقامت نما. من با مردي که بر هدایت اصحاب و 
امر آنان بود اقامت نمودم. او گفت: سپس امر خدا بر او نازل شد. و چون 
حاضر گشت به او گفتم: من با فلان شخص بودم که فلان شخص مرا 
وصیت به فلان شخص نمود و همین طور تا این‌که فلان شخص مرا به تو 
وصیت کرد. ۱ او به من 
فرمود: اي فرزندم | به خدا سوگند! من أز ز كکسي که ما بر ان بوده‌ایم اطلاع 
ندارم و لذا , نم از اه کی کر ۱ ۳ 
او مبعوث به دین ابراهیم‌علیه السلام است. او در سرزمین عرب خروحج 


خواهد کرد ... او داراي علاماتي است که بركکسي مخفي نمي‌باشد. او از 
هدیه استفاده مي‌کند ولي از مال صدقه نمي‌خورد. بین دو کتفش مهر 
نبوت است. اگر تو توانستي در آن شهرها به او ملحق شوي این کار را 
انجام بده. او این را گفت و از دنیا رحلت نمود ... » (161) 


ات از مروان عشر زرا یه الیت اف روز غمین ای 


افتتا از خسن شرت انتماعل یه تسام در یقت 


قزر عصن فترت. و نود رون اوصبانی از ااع.و اعداد سامبوضلین اد 
علیم وال وطیقه. زهیری جامعه چربزه آلعرب را مر عهده: اشنم رداق ید 


شرح حال برخي از انان در این عصر و زمان اشاره مي‌کنيم: 


1 - الیاس بن مضر 


يعقوبي مي‌گوید: «الیاس بن مضر مردي باشرف بوده و فضیلتش آشکار 
بود. او اولین كسي بود که بر فرزندان اسماعیل به جهت تغییر سنتهاي 
پدرانشان انکار کرد, و از او كارهاي زيبايي ظاهر شد, به طوري که نسبت 
به کارهاي او به حذي رضایت پیدا کردند که به هیچ يك از اولاد اسماعیل 
چنین رضايتي نداشتند. او آنان را به ستئهاي پدرانشان بازگردانید تا این که 
ست ای طور تسام ال یوار کشت 

او اولین كکسي بود که شتران را براي خانه خدا به هد به مي‌فرستاد, و او 
ادلی کت موق کته ار حقات ابراهسفاه سم وا کار تاره 
عرب او را تعظیم مي‌نمود ... » (162) 

بنابر اين, الیاس يكي از اوصياي رسولان صاحب شریعت بود که در حفاظت 
شریعت حضرت ابراهیم‌علیه السلام مي کوشید. 


2 - کنانة بن خزیمه 


حلبي مي‌گوید: «او بزرگمردي با خسن و عظیم القدر بود که عرب به جهت 
علم و فضلش به او رجوع مي‌کرد. او هميشه مي‌گفت: وقت خروج 
پيامبري ار که نام «احمد» نزديك شده است. پيامبري که مردم را به 
سوی دا کی و احشان مرعکارم اخلای :و عوت تا ها مات ند 
۳ 73۱۳ 
زیرا| برحق است ۰ (163) 


3 کهت ین لوق 


بلاذري و دیگران نقل کرده‌اند: «او مردي عظیم القدر در بین عرب بود. او 
چنان شخصيتي بود که زمان ن مرگش را به جهت تعظیمش مبداً تاریخ قرار 
دادند, تا زمان عام الفیل که ان واقعه مبدا تاریخ با کعب در ایام 
حج براي مردم خطبه مي‌خواند و مي‌فرمود: «اي مردم ! بفهمید, و گوش 
فرا دهید و فرا گیرید .. . همانا آسمان بنا شده و زمین گسترده شده است 
و ستارگان نشانه‌هايي هستند که بیهوده آفریده نشده‌اند تا روي خود از 
آن‌ها برگردانید ... صله رحم کنید .۰ به عهد خود وفا کنید . .۰ حرمت این 
حرم را به پا دارید و به آن تمسّك نماپید؛ ؛ زیرا براي ۵ 
خواهد بود و از آن, خاتم انبیا مبعوث گردد. خبرش را موسي و عيسي 
7 

آن‌ گاه گفت: اي کاش من شاهد نجواي دعوتش بودم » (164) 


قوم خزاعه در مکه حكمراني مي‌کرده و متولي امر بیت الله الحرام بودند 
تا آن‌که قصي بن کلاب به حذٌ رشد رسید. قومش را جمع کرده و با کمك 
گرفتن از قومي دیگر با قبیله خزاعه جنگیدند تا این‌که ولایت بیت اللّه 
الحرام را به دست گرفتند ۰ . او قبایل قربش را از بالاي دژه‌ها و کوه‌ها 
جمع کرد, و براي آن‌ها در مکه «دار الندوه» را نا نمود. تا.در آن اجتماع 
کرده و در امورشان مشورت نمایند, و بیت اللْه الحرام را به گونه‌اي 
ساخت که كسي هرگز آن را آن گونه نساخته بود.(165) 

ابن سعد نقل مي کند: «قصي خطاب به قرش کرده و فرمود: اي جماعت 
قریش ! همانا شما همسایگان خدا و اهل خانه او و اهل حرم هستید, و 
خاجیان: مهمانان خدا و زاتران خانه. آویند و آنان سراوارترین مهمانان. به 
ِِِ پس براي آنان طعام و آب در ایام حجْ فراهم سازید ... » (166) 
حلبي مي‌گوید: او اولین كسي بود که در مزدلفه آتش روشن کرد تا مردم 
هنگام کوچ کردن از عرفه آنجا را مشاهده نمایند ... »(167) 

این‌ها همان کارهايي بود که حضرت ابراهیم‌علیه السلام انجام مي‌داد. 


5 - عبدمناف بن قصي 


بود قریش 7 1 رحم نمود.(168) 
يعقوبي مي گوید: «ریاست به عبدمناف فرزند قصي منتهي شد. او مردي 
جلیل القدر و داراي شرف عظیم بود.» (169) 


ابن سعد مي‌گوید: «هاشم بعد از پدرش داراي شرف شده و جلیل القدر 

گشت. قریش, ریاست ۳ سقایت و مهمان‌داري حجاج را به آو واگذار 
کردند. هنگامي که ایام حجْ مي‌شد در میان قریش هی اش ان و ترا آنان 
خطبه مي‌خواند ... » (170) 


ابن سعد مي‌گوید: «عبدالمطلب زیباترین مرد قریش از حیث صورت و از 
حیث جسم, کشیده ترین آنان بود. او در حلم و سخاوت برترین مردم به 
حساب مي‌امد ... او مردي خداشناس بود و ظلم و فجور را بس کاري 
عظیم مي‌دانست. و هیچ پادشاهي نبود جز ان‌که او را اکرام کرده و شفیع 
مي‌نمود ... » (171) 
مسعودي مي‌گوید: «از جمله كساني که اقرار کننده به توحید و اثبات کننده 
جزا در قیامت و ترك کننده تقلید بود, عبدالمطلب بن هاشم است ... » 
(2 17 
او كسي بود که در عالم ریا مأمور به حفر چاه زمزم شد.(173) 
هنگامي که لشکر ابرهه با فیل هایش به قصد تخریب خانه خدا آمدند, در 
ملاقاتي که با او داشت تقاضاي استرداد شتران خود را کرد. ابرهه گفت: 
چرا از من نمي‌خواهي که برگردم؟ او در جواب فرمود: «آنا رپٌ الابل, 
ولهذا البیت الذي زعمت اثك ترید هدمه, رب یمنعك منه»؛ «من صاحب این 
شترانم و براي این خانه‌اي که تو گمان مي‌كني که مي‌تواني آن را خراب 
كکني پروردگاري است که تو را از اين کار منع خواهدکرد.» اف ای ای کلام 
وحشتي در دلش افتاد. 
آن‌گاه عبدالمطلب اولاد خود و كساني که با او بودند را جمع کرده و به 
طرف درب خانه خدا روانه شد و آن را گرفت و فرمود: ۶ ... اي پروردگار 
من ! همانا بنده, زاد و توشه خود را حفظ مي کند., تو نیز راحله خود را حفظ 
0 دشمنان برحذر دار ... در اين وقت بود که خداوند بر سر 
اصحاب فیل پرندگان ابابیل را فرستاد.(174) 
بلاذري مي‌گوید: « ... و چون آمنه, محضد را زایید كسي را به سوي 
عبدالمطلب ۳ رساند که براي تو فرزندي متولد شده 
است. عبدالمطلب خوشحال با فرزندانش به سوي امنه امد. و چون فرزند 
را دید او را گرفته و در پارچه‌اي پیچیده و داخل کعبه نمود و این اشعار را 


خواند 
ای 1 الذي آعطاني 

هذا الغلام الطیب الأردان 

آعیذه بالبیت ذي الأرکان 

من کل ذي بغي وذي‌شنثان 

وحاسد مضطرب العنان(175) 

ابن عساکر و ابن اثیر نقل کرده‌اند که به این اشعار ابياتي را اضافه کرد 
که در آخر آن چنین آمده است: 


آنت الذي سُمّیت في الفرقان 
في ِ » المبان 

بي 0 «عبدالمطلب در عصر جاهلیت شراب ب (خمر) را بر خود 
حرام کرده و شخصي مستجاب الدعوه بود. او را به جهت سخاوتش فیاض 
ی ناهتد نی و نیز اما مه حاهاي. فویس یه ساب می امد ۰ (177) 
عبدالمطلب اولاد خود را به ترك ظلم و ستم امر مي‌نمود و انان را بر 
مکارم اج تعریض مي‌کرد _ و از امور پست تهي 0 هه 
شود و به و اعمالش ره این که مردي ظالم از اهل شام بدون 
فکر کرد و گفت: به خدا سوگند! همانا وراي این دار خانه‌اي است که 
محسن دران به سزاي احسانش و بدکار به جزاي بدي هایش خواهد 
رسید.» (178) 
عربستان مردم به او پناه اورده و به او گفتند: خداوند مکزر ما را به خاطر 
و شمزاب کرژه افتهان وان که ها راسرات» راید عمد لا 
با سول خداضلی الله علیة واله: به ظری بایان حزکت کرخند و بعد ار 
مقاری فاحات ای زاین ریات برای نان تال ند 
(179) 
مجلسي نقل مي‌کند که براي عبدالمطلب. جد رسول خداصلي الله علیه 
وآله بستري در سایه بان کعبه پهن مي‌شد و هیچ يك از اولاد او به جهت 
جلالت قدر عبدالمطلب بر روي ان نمي‌نشست, به جز رسول خداصلي 
الله علیه واله که مي‌امد و بر روي ان هو ی عموهاي ان حضرت 
فی‌آفدتی نا افترا از آن: مکان دور سازند. که جدذش عبدالمطلب مي‌ فرمود: 
فرزندم را رها سازید. آن‌گاه دستي بر کمر او مي‌ کشید و مي‌فرمود: همانا 
يعقوبي مي‌نویسد: «عبدالمطلب به فرزندش زبیر وصیت به حکومت و امر 
کعبه نمود و به ابوطالب وصیت رسول خداصلي الله علیه وآله و سقایت 
زمزم کرد. و به او فرمود: من در میان شما شرف عظیم گذاردم ... » 
(181) 


در دهمین سال هجرت. رسول خداصلي الله علیه واله قصد زیارت خانه 
خدا را نمودند. فرمان حضرت مبني بر اجتماع مسلمانان. در میان قبایل 
مختلف و طوایف اطراف, اعلان شد. گروه عظيمي براي انجام تکلیف 
الهي (اداي مناسك حح) و پيروي از تعلیمات آن حضرت., به مدینه امدند. 
اين تنها حجي بود که پیامبر بعد از مهاجرت به مدینه, انجام مي‌داد, که با 
نام‌هاي متعدد, در تاریخ ثبت شده است؛ از قبیل: حجةالوداع, حجغالاسلام. 
حجة البلاغ, حجء الکمال و حجهة التمام. 

رسول خداصلي الله علیه واله غسل کردند. دو جامه ساده احرام, با خود 
برداشتند: يكي را به کمر بسته و ديگري را به دوش مبارك انداختند. و روز 
شنبه, 24 پا 25 ذي‌قعده, به قصد حح, پیاده از مدینه خارج شدند. تمامي 
زنان و اهل حرم خود را نیز, در هودج ها قرار دادند. با همه اهل بیت خود و 
به اتفاق تمام مهاجران و انصار و قبایل عرب و گروه بزرگي از مردم, 
حرکت کردند.(182) بسياري از مردم به علت شیوع بيماري ابله از 
عزیمت و شرکت در این سفر باز ماندند با وجود این,. گروه بي‌شماري با 
ان حضرت. همراه شدند. تعداد شرکت کننده‌ها را, 114 هزار. 120 تا 
4 هزار و بیشتر, ثبت کرده‌اند؛ البته تعداد كساني که در مکه بوده. و 
گروهي هم که با علي علیه السلام و ابوموسي اشعري از یمن امدند, به 
این تعداد افزوده مي‌شود. 

بعد از انجام مراسم حح, پيامبرصلي الله علیه واآله با آن جمعیت کثیر, 
آهنگ بازگشت به مدینه کردند. هنگامي که به غدیر خم رسیدند, جبرئیل 
اهین. . فرود آمد و از جانب خداي متعال, اين آیه را آورد: «یا ۳ الاسول 
بلغْ ما اتزل الیك مرن ربك .. »183(۳) «اي رسول ما! آنچه از جانب 
ی هل ( ۰ جحفه, منزلگاهي است که 
راه‌هاي متعدد, از آنجا منشعب مي‌شود. قرو پیامبر. و.بار انش بة آنخار در 
روز پذج شنبه , هجده ذي‌الحجة صورت گرفت. 

امین وحي, از طرف خداوند به پیامبر امر کرد تا علي‌علیه السلام را ولي و 
امام معرفي کرده و وجوب پيروي و اطاعت از او را به خلق ابلاغ کند. 

آنان که در دنبال قافله بودند, رسیدند, و كساني که از آن مکان عبور کرده 
بودند, باز گشتند. پيامبرصلي الله علیه واله فرمود خار و خاشاك آنجا را 
برطرف کنند. هوا به شدت گرم بود, مردم قسمتي از رداي خود را بر سر 
و قسمتي را زیر پا افکندند و براي آسایش پیامبر, چادري تهیه کردند. 

اذان ظهر گفته شد و پیامبر. نماز ظهر را با همراهان, ادا کردند. بعد از 
پایان نماز, از جهاز شتر. محل مرتفعي ترتیب دادند. 


پیامبر با صداي بلند. همگان را متوجه ساخت و خطبه را اين‌گونه آغاز 
فرمود: «حمد؛ مخصوص خداست. ياري از او مي‌خواهيم, به او ایمان 
داریم, و و کل ما بر اوست. از بدي‌هاي خود و اعمال نادرست به او پناه 
مي‌بريم. گمراهان را جز او, پناهي نیست. آن کس را که او راهنمايي 
فرموده گمراه کننده‌اي نخواهد بود. گواهي مي‌دهم معبودي جز او نیست و 
محمد بنده و فرستاده اوست. 

پس از ستایش خداوند و گواهي به يگانگي او فرمود: اي گروه مردم ! 
خداوند مهربان و دانا مرا آگاهي داده که دوران عمرم به سر آمده است. 
هر چه زودتر دعوت خدا را اجابت و به سراي باقي خواهم شتافت. من و 
شما هر کدام برحسب آنچه بر عهده داریم. مسئولیم. اينك انديشه و گفتار 
موی کت ها کزان می ده که یام زا لام وروی ماگ 
دادن ما و کوشش در راه وظیفه, دریغ ننمودي. خداي به تو پاداش نيك عطا 
فرماید !» 

سپس فرمود: «آیا به يگانگي خداوند و این که محمّد بنده و فرستاده 
اوست. گواهي مي‌دهید؟ و این که بهشت و دوزخ و مرگ و قیامت تردید 
نایذیر است و این که 0 را خدا| بر ق اتکی در و را همه راست و 
مورد اعتقاد شما است؟» 

همگان گففند؛ «آري ! به این حقایق, گواهي مي‌د هیم . دا 

پيامبرصلي الله علیه وآله عرض کرد: «خداوندا ! گواه باش». 

پس؛ با تأکید فر مود: «همانا من در انتقال به سراي دیگر و رسیدن به کنار 
حوض, بر شما سبقت خواهم گرفت و شما در کنار حوض بر من وارد 
میحر رب مان ای ی و ری ار 
در انجا به شماره ستارگان؛ قدح ها و جام‌هاي سیمین, وجود دارد. بیند بشید 
و مواظب باشید, که من پس از خودم دو چیز گران‌بها و ارجمند در میان 
شما قی ددادم: چگونه رفتار مي‌کنید ؟» 

دز این جوفع مردم اک براوودنده با رفو له 1 ان موی گران‌با 
چیست؟ 

فرمود: «آنچه بزرگ‌تر است کتاب خداست. که يك طرف آن در دست خدا 
و طرف دیگر ان, در دست شماست. بنابراین آن را محکم بگیرید و از 
دست ندهید تا گمراه نشوید. آنچه کوچك‌تر است. عترت من مي‌باشد. 
همانا, خداي دانا و مهربان. مرا آگاه اه ان دو هرگز از یکدیگر جدا 
نخواهند شد, تا در کنار حوض بر من وارد شوند: من اين امر را از خداي 
خورم-در خواسنت تصوده امه بابر این بر آن دو نی نیرید از بیرفی آندو 
باز نایستید و كوتاهي نکنيد, که هلاك خواهید شد». 

سپس دست علي‌علیه السلام را گرفت و او را بلند نمود. به حدي که 


سفيدي زیر بغل هر دو نمایان شد. مردم او را دیدند و شناختند. 

وتو ل اآله‌صلی اللم اي واه ان که ادامه دای رده کشت کر 

اهل ایمان از خود آن‌ها سزاوارتر باشد؟» 

مردم گفتند: «خداي و رسولش دانا ترند.» ۳ 

فرمود: «همانا خدا مولاي من است و من مولاي مومنین هستم و بر آن‌ها 

از خودشان اولي و سزاوارترم. پس هر کس که من مولاي اویم, علي 

مولاي او خواهد بود. »> 

و بنا به گفته احمد بن حنبل (پيشواي حنبلي ها), پیامبر اين جمله را چهار 

بان خکراز مود سپس دست به دعا گشود و گفت: 

«بارخدایا ۱ : دوست بدار, آن که او را دوست دارد و دشمن بدار آن که او را 

دشمن دارد. ياري فرما یاران او را و خوارکنندگان او را خوارگردان. او را 

معیار, میزان و محور حق و راستي قرار ده». 

ان کا تیالیاه حالص مرش ی یه نان کش سا ی ات اس را 

به غایبان برسانند و ابلاغ کنند. ان 

قبل از پراکنده شدن جمعیت. امین وحي. اين آیه را بر پيامبرصلي الله 

ِ وآله تازل تصویه خالیعی املت: لک دسر واسعت بصن 
رضیت خ لکد الاسلام دینا» 184(۲) «امروز دین شما 1 کامل نمودم و نعمت 

۳ بر شما تمام کردم و دین اسلام را براي شما پسندیدم.» در این موقع 

۳ الله علیه وله فرمود: «اللّه اکیر بر اکمال دین و اتمام نعمت و 

خشنودي خدا| به رسالت من و ولایت علي علیه السلام بعد از من. ند 

جمعیت حاضر, از جمله بعضي از بزرگان حاضر که بعداً خلافت را از آن 

۰ دانسته به امیرالمومنین, این گونه تهبیت گفتند: «مبارك باد ! مبارك 

باد ! بر تو اي پسر ابي‌طالب که مولاي من و مولاي هر مرد و زن مومن 


گشتي».(186()185) 
ابن‌عباس گفت: «ره خدا| سوگند, ولایت علي علیه السلام بر همه واجب 
گشت ». 


حسّان بن ثابت گفت: «یا رسول‌اللّه ! اجازه فرما تا درباره علي‌علیه السلام 
اشعاري بسرایم» پيامبرصلي الله علیه وآله فرمود: «بگو با میمنت و برکت 
الهي. »> در این هنگام, حسان برخاست و چنین گفت: «اي گروه بزرگان 
قربیش ! در محضر پیامبر اسلام, اشعار و گفتار خود را درباره ولایت, که 
مسا کشت سا مي‌نمايم ۰ و این گونه اشعار خود را سر ود. 

ینادیهم یوم الغدیر نبیهم 

بخم فاسمع بالرسول منادیا(187) 

«ندا داد در روز غدیر خم پیامبرشان, پس به نداي رسول گوش فرا دهید». 
تا آخر اشعار. 

اجمالي از واقعه غدیر را که همه امت اسلامي, بر وقوع آن اتفاق دارند, 


بیان نمودیم. شایان ذکر است که در هیچ جاي جهان, واقعه و داستاني به 
این نام و نشان و خصوصیات؛ ذکر نشده است. 





عذاشب انکار غصی ااسام خی یه الستلام 


اکتر فسلمانان بعد از وفات وسول خواصتی آلله غلنه تالم اد کت تاه 
اعراض نموده و آن را انکار کرده يا به فراموشي سپردند, در حالي که 
قرآن مردم را به متابعت از آن دعوت کرده بود, و در نتیجه گرفتار 
مشکلات و مصيبت‌هاي فراواني شدند. ۳ 

1 سضداوند. معال مي فرماند. ها آا الذین انوا توا للم و لا نتول 
اذا دعاکد لما یکره *(188) «اي كساني که ایمان اد دعوت خدا و 
اسر ات ام شا با و توا تم ها 
را حیات مي‌بخشد ». 

9 ۱ نیز مي‌فرماید: , «و ما کان لِموّمن و لا موْمتةٍ اذا قضي ال و رَسولة 
مرا آن یکون لهُمْ الْخِیَرَةٌ من هرهم و من یفص اه و رَسُولةٌ فْقَد صَل 
صّلالا سا (189) «هیجچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي که خدا و 
پیامبرش امري را لازم بداند, اختياري [در برابر فرمان خدا]داشته باشد. و 
ِ کس نافرماني خدا و رسولش را کند به گمراهي آشکار گرفتار شده 
ست >؟. 

3 - و نیز مي‌فرماید: هو زبك سلی ما یشاء و بختاز ها کان لقر الحیدخ»؛ 
(190) «پروردگار نو هر چه مي‌خواهد قف اوه و هرچه بخواهد برمي 
کفشد: آنان ادر راو و اخشازم نذار ند 


اعتراف اهل سنت به عواقب انکار نص 


اعتراف اهل سنت به عواقب انکار نص 


طبيعي به نظر مي‌رسد که انکار نص شرعي و الهي بر امام معصوم و 
وا دار 11 بر امت, داراي عواقب و خطراتي خواهد بود که از 
روشنفکران اهل سنت نیز پوشیده نمانده است. اينك , به نقل برخي از 


عبارات آن‌ها مي‌پردازيم: 


1 - دکتر احمد محمود صبحي 


او تون دورد «نحوه فکر اهل سنت در مسئله سیاست و اصول حکم, یا به 
تعبيري جامع تر نظام بیعت, بسياري از چالش‌ها را ایجاد نمود. سه خلیفه 
اوّل هر کدام به طريقي بر خلاف طریق ديگري حکم کردند. حال چگونه 
تن اس کر سا را انا رد سا ها ات اما کرو و 
جمهور مسلمین بر آن اتفاق داشته باشند ». (191) 

اه نیز مت کوند: «هنگامي که معاویه به فکر افتاد تا خلافت را بعد از خودش 
براي فرزندش يزید به ارث گذارد, در نظام اسلامي بدعت گذارده و در آن 
تقلید جديدي ایجاد نمود که با آن. سنت سلف را تغییر داد, و خلافت را 
شبیه پادشاهان فارس و بيزنطي‌ها نمود؛ و خلافت را - آن گونه که جاحظ 
گفت - به پادشاهي قیصر و كکسري تبدیل نمود».(192) 

اه تنل ی کوید: «هر چه که به اسم اسلام از تسلط و زور در عصر خلفا 
جاتر اتفاق افتاد. دین خدا از آن متبژي است. و گناه آن تا روز قیامت به 
گردن كساني است که چنین حکومتي داشتند».(193) 


2 - جاحظ 


او در عین حال که از طرفداران عنمان است به روش معاویه در حکومت 
داري اعتراض کرده و مي‌گوید: .. . معاویه در حکومت طریقه استبداد را 
پیش گرفت. و بر بقیه اعضاي شورا و بر جماعت مسلمین از انصار و 
مهاجرین در سالي که آن را «سال جماعت » نامیدند. استبداد به خرج ۹3 
سالي که سال جماعت نبود بلکه سال تفرقه و قهر و جبر و غلبه بود. سالي 
که در آن, امامت به پادشاهي كسروي منتقل شد و خلافت. منصبي قيصري 
گشت ...۰ ».(194) 


3 - ابن قتیبه 


او مي‌گوید: «جهمیه و مشبهه در تأخیر علیْ - کم اللّه وجهه - غلوٌ کرده و 
حقش را ضایع کردند و در گفتار خود لجاجت به خرج دادند, گرچه تصریح به 
ظلم خود نکردند و خون او را بدون حق و از روي تعذي بر زمین ریختند ... 
و او را به جهت جهل شان از امامت امامان خارج کرده و در جمله امامان 
فتنه گر قرار دادند. و بر خلافت او به جهت اختلاف مردم اسم خلافت 
نگذاشتند و در عوض یزید بن معاویه را به جهت اجماع مردم بر او 
مستوجب خلافت دانستند ... ».(195) 


4 - مقريزي 


او مي نوبسد. «خد | و رسولش راست کته اند که بعد از رسول خداصلي 
ال ای واه اس کات مس تا تن 
و سنت‌هاي هدایت را تبدیل مي‌نمایند ... ».(196) 


5- ابن حزم ظاهري 


او غف که ید «یزید فرزند معاویه در اسلام آثار قبيحي را از خود به جا 
گذارد؛ اهل مدینه ۵ رو کات قوم و بقیه صحابه را در روز حزه در آخر 
دولتش به قتل رسانید, و حسین و اهل بیتش را در اول دولتش به قتل 
رسانید. و اين زبیر را در مسجدالحرام محاصره کرد و حرمت کعبه و اسلام 
را بر پا نداشت ... ».71 19) 

او همچنین در «المحلي» مي‌گوید: «پادشاهان بني امیه تکبیر را در نماز 
اسقاط کردند و خطبه نماز عید فطر و قربان را مقدم داشتند تا آن‌که اين 
رخ و ای ها 
به جز رسول خدا حجّت نیست ».(198) 


این ااع الوستی 


او در تفسیر آیه شریفه: «و ما جعلتا الرْوْ التي | ره رال الا فَةّ للّاس و 
الشجرّة المَلعوتة في الْفْوآن و تحَوَفهم قما پزيدهم الا طغیان کر (199) 
«و ما آن رويايي را که به تن فان دادیم فقط برات از هانشن مردم بود. 
همختیرن (شحره) درخت: نفرین شده: را که در قظران دک کرده‌انم: ها آن‌ها 
را بیم داده [و انذار ] مي‌کنيم,؛ اما جز طفیان عظیم, چيزي بر آن‌ها 
نمي‌افزاید ا» 

رواياتي از اين جریر, از سهل بن سعد. و از ابن ايي حاتم و ابن مردویه و 
بيهقي در «الدلائل» و آبن عساکر از سعید بن مسیب, و روایت ابن ابي 
اس ار را ترا وا 1 
تکوم موی امه ارسر امها تسا مس ی این رات بر 
اه دکتوار آموه دافند این آند را تال کرو ۱200 


او در کتاب «مراة الاسلام» مي‌گوید: « ... خداوند مکه را در قرآن حرمت 
داده و نیز مدینه پيامبرصلي الله علیه وله را محترم شمرده است ؛ ولي 
بني امیه مدینه و مکه را مباح کردند. از یزید بن معاویه شروع شد که او 
سه بار مدینه را مباح کرده, غارت نمود. عبدالملك بن مروان نیز به حجاج 
بن یوسف اجازه داد تا مکه را مباح گرداند و چه جناياتي که در آنجا انجام 
داد. همه آین‌ها براي اين بود که بلاد مقس براي فرزندان ابوسفیان و بني 
مروان خاضع گردد. ابن زیاد با امر يزید بن معاویه, کشتن حسین و 
فرریدان میر ام انش فبه‌اسایت رفن فر ان رس ل عصاضلی الله یه 
وله را مباح کرد ... مال مسلمانان ملك خلفا شد و آن گونه که دوست 
داشتند انفاق مي‌نمودند, نه نه آن گونه که خدا دوست مي‌داشت ۰ ۰( 2) 
او همچنین مي‌گوید: «طفیان و سركشي, اصلي از اصول حاکم بین شرق و 
غرب عالم شد. زیاد و فرزندانش در روي زمین فساد مي‌کردند تا حکومت 
را براي بني امیه قرار دهند, و بني امیه براي انان این فساد را مباح کرده 
بود. و حجاج بعد از زیاد و فرزندش وارد عراق شد و عراق را پر از شر و 
منکر نمود».(202) 
او همچنین در کتاب «الفتدة الكبري» ق کو ند «علی نزديك‌ترین مردم به 
تایه اه فت مسا ی اه اس او 
جانشین او بر ودیعه اش بود. او به حکم عقد اأخوّتي که با پیامبر بسته بود 
فا او قاری ری اه هم مه رش ی 
وا مس ‌ضایب عم ارضیی هه درالم د عانعن اف در 
بین اهل بیتش بود. و به نصٌ حدیث نبوي منزلتش نزد پیامبر, همانند منزلت 
هارون نزد موسي است. اگر تمام مسلمانان چنین مي‌گفتند و به حکم این 
ما عليٍ را انتخاب مي‌نمودند. هرگز از حو دور نمي‌شده و منحرف 
و همه چیز نشانگر كانديداتوري علي بر خلافت بود ۰ خويشاوندي او با 
ای اه تور تشم مقر 
بلاهاي حسني که در راه خدا کشیده, و سیره او که ظر کز دز ان اتصراف:و 
اعوجاج نبوده است و شذنش در دین و فقاهت و فهمش نسبت به کتاب و 
نت و استفافت:ز آیت:: همگي زمینه ساز امامت و خلافت او بود ... بني 
هاشم از امر خلافت به طور عمد دور شدند و قریش بودند که آنان را 
چنین کردند ؛ زیرا از ان مي‌ترسیدند که براي بني هاشم جماعتي جمع شود, 
و نمي‌خواستند که خلافت به دست قبيله‌اي ۳ غیر از قبیله خودشان 
قرار گیرد».(203) 


دکتر مي‌گوید: «هر چه مردم مي‌خواهند درباره معاویه بگویند. ولي او 
فرزند ابوسفیان رهبر مشرکان در جنگ احد و خندق است. او فرزند هند 
است که باعث قتل حمزه بود, که شکم او را دریده و جگر او را بیرون 
آوزنه آمزق که دی ود ماهر به کت آناحان نقی کند.. ۰ 24(.»6) 


8 - موزخ مشهور سید امیر علي هندي 


«حکومت بني امیه تنها اصول خلافت و تعلیمات آن را تغییر نداد نلکه 
حکومت آنان منجر به واژگون شدن اساس ۳ اسلام شد » 205(۰) 

او ِ جايي دیگر مي‌گوید: ِ به دست ِِِ خلافت توسط معاویه در 
0 71 06 

و در جايي دیگر مي‌گوید: «و اين چنین بت پرستي مکه بازگشته و سر از 
شام درآورد».(207) 

او همچنین مي‌گوید: «بني امیه به جز عمر بن عبدالعزیز, اهل بت پرستي 
بوده و به مراعات نکردن شرع و ارکان دین مباهات مي کردند : همان ديني 
که اغتر اف به.داشتن. آن قي کردند. .. آنان. کرزسی خلافت را با.خر انم دو 
چندان خود ملوّث نمودند و در درياهاي خون غوطه‌ور ساختند ... ».(208) 


9 - دکتر احمد امین مصري 


وي در کتاب «ضحي الاسلام» مي‌گوید: « ... نظر اهل سنت به خلافت 
متعادل تر و قوي‌تر و نزديك‌تر به عقل است ! گر چه باید انان را مواخذه 
شدید نمود بر این که نظریه خود را به طور محکم و قوي پیاده نکردند, 
آنان از امامان خود به طور صریح انتقاد نکردند, و هنگامي که ظلم نمودند 
در مقابلشان تایستادند. و هنکامي که. ستم. کردند آنان زا در راه مستقیم 
قرار ندادند, و احكامي که بتواند جلوي ظلم خلیفه بر امت را بگیرد وضع 
نکردند, بلکه در مقابل آن‌ها تسليمي داشتند که ناخوشایند بود, و لذا آنان 
بزر ی تزین جنایت را بر امت وارد ساختند» 209(۰) 

آو نیز در کتاب «یوم الاسلام » 9 «رسول اسلام در [ مرضي که با 
آن از دنیا رحلت نمود, اراده کرد که متولي امر مسلمین بعد از خود را 
تعیین کند آنجا که بنابر نقل صحیحین فرمود: بیاورید تا نامه‌اي بنویسم که 
بعد از من گمراه نشوید ... ولي آنان امر خلافت را براي هر کسي از 
مسلمانان که قصد داشته باشند قرار مي‌دهند, و لذا تا اين زمان در امر 
خلافت اختلاف وجود دارد. اسلام در عصر رسول خداصلي الله علیه واله 
قوي و متین بود, ولي چون از دنیا رحلت نمود معرکه هاي خانمان‌سوز 
شروع شد».(10 2) 

او همچنین قف کید «از مظاهر خلاف. اختلافي بود که صحابه در مورد 
وی امر خلافت بعد از رسول خداصلي الله علیه وآله پیدا کردند, و این 
نود .ضفف ليافت: آن‌ها را هی‌رشانده زیزا فیل از آن که. بيامبرضلي الله 
علیه وله دفن شود اختلاف نمودند ... ».(211) 

او همچنین در کتاب «فجر الاسلام» مي‌نویسد: «چون بني امیه خلافت را 
به دست گرفتند, عصبیت همانند عصر جاهلیت به حال خود بازگشت». 
(212) 


0 یر علی شایی فختا 


او مي‌گوید: « .. خلیفه دمشق گوش‌هایش در جاهلیت اولي از صوت 
۳ او به طور علني و 
مخفیانه مرتکب گناه مي‌شد ... و فحشاء را بین مردم گسترش مي‌داد .. 
(213) 

او نیز مي‌نویسد: «ابوسفیان عقیده کفر آمیزش را هنگامي که عثمان بن 
عفان به حکومت رسید ابراز داشت, آنجا که گفت: حکومت بعد از تیم 
وعدي به شما رسید, پس به مانند توپ آن را دست به دست کنید و میخ 
هاي آن را در بني امیه قرار دهید ؛ زیرا خلافت ملك و حکومت است و من 
نمي‌دانم که بهشت و دوزخي باشد.(214) و عثمان گر چه او را طرد نمود 
ولي چيزي نگذشت فکر نکنم که ریسمان هاي این خانواده کافر بر 
جايگاه‌هاي خلافت قرار گرفت, و زماني که این خانواده ۳ امر حکومت 
شدند نفس‌هاي مسموم آن‌ها در بیشتر احیان ظاهر شد».(215) 

او نیز مي‌گوید: «من معاویه را از سم دادن به حسن - علیه السلام - 

نمي کنم ؛ زیرا این مرد اصلاً مسلمان نبود, بلکه 0 ۱ 
بود که استعداد ارتکاب هر گونه گناهي در راه فرزندش یزید را داشت. این 
مردي که آزاد شده در فتح مکه بود مُرد بعد از آن‌که برخي از تشر کان 
صحابه ؛ همچون حجر ین عدي و اصحابش را به نحو مرگ صبر به قتل 
رسانید. او مُرد بعد از ان که از مردم براي فرزندش پزید بیعت گرفت. و 

لد آمر خلافت یه اشاه حاهلی ملد که با آن آل ععاوبه طلافت را 


يکي یس از ديگري به ارت بردند »> 216(۰) 


1 - عباس محمود عقاد 


او در کتاب خود «معاویه في المیزان» مي‌نویسد: «قیام دولت بني امیه 
نها رخافم شا تا قطایم م فرط کارت تام ای ال 
بود».(7 21) 

طبري مدرکي را از سعید بن سوید نقل مي‌کند که معاویه خطاب به مردم 
گفت: «من با شما نجنگیدم تا روزه داشته, نماز خوانده, حجٌ به جا آورده و 
کا و وا ی ها ی 
با شما قتال کردم تا امیر بر شما گردم».(218) 


2 - دکتر محمود خالدي, استاد دانشگاه يرموك, اردن 


او مي‌نویسد: «بعد از وفات رسول خداصلي الله علیه وله نظام خلافت به 
طور جديدي ظهور پیدا کرد ... و باب اجتهاد در آن راه پیدا نمود. نحوه 
خلافت مورد بحث و جدل و اجتهاد بین عموم مسلمین قرار گرفت, و آرا و 
نظریات متعددي حول آن پدید آمد و فرقه‌ها اه را 
بر محور شکل گيري خلافت و طریقه اختیار خلیفه و خانه‌اي که از آن اختیار 
مي‌شود پدید امد, و این اختلاف منجر به ظهور شکل‌ها و نمونه‌هاي 
مختلفي از خلافت شد ... ».(19 2) 

این مشکلات و اختلافات. همه از عوارض و آثار انکار نص" بر امامت اهل 
پیت و قر زر اس آنانفلی ی ابی‌ طالت بوری آونته. 


13 ۳ مصطفي رافعي. دكتراي حقوق در داتشگان پاریس 


او درباره عصر بني امیه مي‌گوید: «در این عصر شما انقلابي گسترده, بلکه 
ريشه‌اي در ز نطبیق خلافت به عنوان نظام حکومتي مشاهده مي‌کنيد. 
حکومتي که از جوهر اولش به عنوان يك عمل ديني دور شده است. در این 
عصر بود که خلیفه براي خود کاخ مي‌سازد. و سریر انداخته و شرطه برپا 
مي‌دارد ... در اين عصر است که معاویه ستثّت جديدي را به راه انداخته 
است و براي پیاده کردن و تثبیت آن تمام حیله‌ها را به کار گرفته, تا این 
نظام بین عموم مسلمانان مورد متابعت قرار گیرد».(220) 


4 - محمّد رشید رضا 


او در تفسیر «المنار » مي نویسد. « .. چگونه بني امیه حکومت اسلام را 
فاسد نمود و قواعد آن را خراب را 
ابدي جعل نمود, پس وزر آن و وزر هر کس که به آن عمل کرده و عمل 


مي‌کند تا روز قیامت بر کردن او است » 221(۰) 


او هت ور «چون بني امیه ادن و خلافت اسلامي, سلطنتي خانوادگي و 
دائمي در بلني امیه شند؛ این موضوع از وحي و دستورات اسلام نبود, بلکه 
از تعلیمات جاهلیت بود که درخشندگي روج اسلامي را خاموش کرد». 
(222) 

او نیز مي‌گوید: «عثمان به سوي رحمت پروردگارش رفت. ولي دولتي 
اموي را براي بعد از خودش با تمهيداتي که خصوصا در شام فراهم کرد. 
بریا گذاشت. و نیز با عنایت به افکار اموي که با روح اسلام سازکاري 
نداشت حکومت موروتي را تاسیس نمود » 223(۰) 

او در جاي دیگر مي‌گوید: «دائره اسلام بعد از آن گسترش یافت. ولي 
بدون شك از روح تهي شد. و اسلا م گسترش یافته در صورتي که از روح 
تهي باشد چه ارزشي دارد؟ و اکر قوّتي که در طبیعت این دین نهفته است 
ق رد سای یی و 
خلافت بني امیه كافي بود که اسلام به طور کل نابود گردد و آخرین 
لحظات حیات خود را طیْ کند» ,۰ (224) 

او نیز مي‌گوید: «اين تصور نسبت به حقیقت حکومت داري تا حدودي بدون 
شك در عهد عثمان تغییر پیدا کرد. از بدي طالع او این که عثمان در سنین 
پيري به خلافت رسید, و لذا نسبت به مسلمات اسلام نقطه ضعف از خود 
نشان داد. و در مقابل کید مروان و کید امیه که در پناه او انجام مي‌دادند 
اراده‌اش براي مقابله با انان ضعیف بود. عثمان همٌتش این بود که امامي 
باشد که به او آزادي تصرف در اموال مسلمین به بذل و بخشش داده شده 
است. عثمان در پاسخ به اعتراض منتقدین خود در اعمال این سیاست 
مي‌گفت: «اگر من چنین نکنم پس در چه چيزي امام شمایم؟ !». 

همان‌گونه که هم او اين بود که در مسلط نمودن بني معیط و بني امیه از 
نزدیکانش بر گردن مردم آزاد باشندء که ذر. بین. آنان. خکم: تبعید. شدم 
رسول خداصلي الله علیه وآله بود,. به مجرد این که حق او است که اهلش 
را اکرام کرده و به آنان نيكي کند و حقوقشان را مراعات نماید».(225) 
او در جايي دیگر هی اند «عنمان از بیت المال مسلمین به همسر 
دخترش حارث بن حکم در روز عروسي‌اش دویست هزار درهم بخشید. 
چون صبح شد زید بن ارقم خزینه‌دار اموال مسلمین در حالي که حزن در 
صو رتش نمایان و چشمانش اشعبار بود به نزد عثمان آمتذ و از او خواست 
که از ادامه کارش او را عفو کند. 

جون عثمان از سر قضیه آگاه شد که به جهت بخشش به دامادش از اموال 
مسلمین ناراحت شده است با تعجب به او گفت: اي فرزند ارقم ! آیا به 


جهت این که من به رحمم صله داده ام کرتهفی کلف : .ان مردي که روح 
اسلام را درك کرده بود به او گفت: نه اي امیرمو‌منان ! بلکه گریه‌ام بدین 
جهت است که گمان مي‌کنم تو این مال راز فصن اه در رآم‌تدا دور 
زمان حیات رسول خداصلي الله علیه وآله انفاق کرده‌اي برداشتي. به خدا 
سوگند ! اگر صد درهم به او داده بودي باز هم زیاد بود. 

عثمان از این که این شخص قلبش به این اندازه گسترش و طاقت ندارد 
که ببیند از اموال مسلمین , نش هام خلیفه مسلمین داده مي‌شود. به او 
گفت: کلید ها را رها کن اي فرزند ارقم؛ زیرا ما كسي غير تو را به زودي 
براي این کار خواهیم یافت».(226) 

او در جايي دیگر مي‌گوید: «مثال‌ها درباره سیره و روش عثمان در 
بي عدالتي‌ها بسیار است. به زبیر يك روز ششصد هزار داد, و به طلحه 
دویست هزار. و به مروان بن حکم خمس خراج افریقا را بخشید. و چون به 
جهت این رفتارش گروهي از صحابه و در رآس آنان علي بن ابي‌طالب او 
را اعتراض و سرزنش کردند در جواب گفت: براي من قوم و خویش و 
رحم است. باز بر او انکار کردند و از او پرسیدند: مگر براي ابوبکر و عمر, 
خویش و رحم نبوده است؟ او در جواب گفت: ابوبکر و عمر در منع از 
اقوام شان مورد محاسبه قرار مي‌گیرند و من در عطا کردن به اقوامم. 
بعد از ان صحابه در حالي که غضبناك بودند از نزد او برخاستند» ۰( 22) 
اين مشکلات همه از انکار نص الهي بر امامت و خلافت خلیفه مسلمین 
صورت گرفت. اگر مسلمانان نصْ بر امامان بعد از رسول خداصلي الله 
علیه,واله را انکان تمي کزدند هرگز به این مصیبت‌ها گرفتار نمي شدند, 
مصيبت‌هايي که علماي اه تن اربا ترا که و.از آن‌ها کله دارتد, 
مصيبت‌هايي که هرگز جامعه شيعي به جهت پيروي از اهل بیت‌علیهم 
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بسم ال ء الرَحْمَن الرَجیم 
تا ها ی ای جامعه بشري از آغاز پیدایش, از وجود رسول 
یا واسطه وحي الهي برخوردار بوده واین برخورداري تا واپسین روز زندگي 
در اين دنیا ادامه خواهد داشت, چه این‌که زمین هیچ‌گاه نباید از حجت خدا 
خالي باشد. راوي مي‌گوید: «از ابوالحسن علي‌بن موسي الرضا علیه 
الشام برسیدم: ابا آزمین از عبت خدا خالی میت ره 


ی "۳ َ 

لو خلت الارضٌ طرْفة عين من خَجٌّة لساخث باهلها()؛ اگر چشم برهم زدني 
زمین از حجت خدا تهي شود, به یقین, زمین مردم را در خود فرو خواهد 
بر د. 

همین امر نشانگر ضرورت وجود حجت است وتعیین جانشین را بر خاتم 
ارام اس یت سس سای سای. اه له اه ای 
مي‌داند. تا پس از پیامبر صلي الله علیه و اله. امامت وسرپرستي جامعه 
بشري را بر عهده گرفته, رهيوي راه وتحقق بخش اهداف پیامبر باشند. 
الته. رون افت. که جانشتن. بر کریج پیاتر صلی بالله, علیم. .و لد 
مي‌بایست همفکر وهمراه ودر عصمت وپاکي. ارت تمام‌نماي أنّ حضرت 
باشد. 

سوّالي در این‌جا مطرح است وآن این‌که: آیا ممکن است خداوند کار 
گزینش جانشین پیامبر خود را به مردم واگذارد؟ پا همان‌سان که پیامبران 
خویش را برگزیده, جانشین پیامبر اسلام را نیز, خود انتخاب کرده است؟ 
بي‌تردید. وجه دوم درست است وبا عقل سلیم سازگاري دارد. چرا که 
سنت الهي همارم بر این بوده که جانشيناني درست کار وشايسته‌اي براي 
رسولان خود برگزیند تا در نبود رسولان,. جانشینان ایشان. وظایف 
ومسئولیت پیامبران را بر دوش گیرند وامر هدایت را استمرار بخشند. 
سار کنافی اسام بر ار این کا ده مسا نود ممماست به گرعان 
خدا| جانشین خود را که برگزیده خداوند بود به امّتِ معرفي کند تا حرکت 
پیامبر صلي الله علیه و اله را در امر هدایت جامعه, گستراندن دامنه ایمان 
ووالايي‌ها ومبارزه با کفر وفرومايگي‌ها وپستي‌ها دنبال کند. واین ات 
رسول خدا در روزي معین, يعني روز غدیر به وسیله حضرتش ابلاغ شد. 

اين ابلاغ بدین صورت بود که به هنگام بازگشت حاجیان از مکه. پیامبر خدا 
از حضرت حق فرمان یافت تا حاجیان را در غدیر خم گرد آورد وآخرین 
تخش از ,رشسالتش را که از خدای مععال. قرمان ابلاغ آن.را بافتهبه 
مسلمانان برساند. او نیز بر اساس رسالتي که یافته بود وصي وجانشین 


خود را , به حاضران معرفي وبر اهمیت وابعاد پیوند رسالت وامامت تأکید 
وبدین وسیله رسالت خود را بدون هیچ کاستي وابهامي به انجام 
رساند. 
شیخ صدوق از زرارة بن اعین نقل کرده است که گفت: «از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که فرمود: ی اب 
و با مکه رفت .. . جبرئیل در میانه راه بر 
ٍنازل شد وگهت: اٍي پیامبر ِ خدایت سلام مير ساند ومي‌فرماید: 
4 الیك من رَبك .. اي فامیوه انحه از پر ورد کارت 
به سوي تو نازل شده ابلاغ کن ». 
پیامبر صلي الله علیه و اله فرمود: اي جبرئیل. مردم تازه مسلمانند ولذا 
بیمر آن-دازم. کف بر اشویند وفرمان نبرند. جبرئیل به جاي خویش بازگشت 
قرف زر پیامبر صلي الله علیه و اله که به غدیر رسیده بود بازگشت 
وخطلب خدا, را براي او آورد که: «یایها الرّسُول بلغ ما انزل لك من ربك 
وان لح تفقل فما تلفت رسالته ی آق.پامبو انچه ان مرهر دار تمه سنوی 
تو نازل شد, ابلاغ کن واگر یا را نرسانده‌اي». 
بیافتر ضلي. الله علبه مالة: ته جبزتیل, عفت :ای خرئل یم ان-دارم که 
اصحابم با من مخالفت ورزند. 
جبرئیل بازگشت وروز سوم نزد پیامبر صلي الله علیه و اله که در «غدیر 
خو» بود امد وفیمان خدا را این گونه براي او خواند. 
بای التسول بلغ ما انزل اليكِ من ژبك و ن ل تفعلٌ قما بت رسالته 
واللة یَعَصِمّكَ من الّاس ِن" اللة لا بکٌدي الکفرین()؛ ؛ اي 7 آنچه 
از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شد, ابلاغ کن واگر نكني پیامش را 
نرسانده‌اي وخدا تو را از آگزند[مردم نگاه مي‌دارد. ]آري, [خدا گروه کافران 
را هدایت نمي 
چون پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله این فرمان را شنید. خطاب به مردم 
فرمود: شتر مرا بخوابانید که به خدا سوگند تا فرمان خدا را ابلاغ نکنم این 
مکان را ترك نخواهم کرد. 
سپس به فرمان حضرتش از جهاز شتران منبري فراهم کردند وحضرت بر 
فراز آن شد وعلي علیه السلام را در کنار خویش قرار داد وخطبه‌اي شیوا 
اراد کرد کدی آن مردمان را مژده وزنهار داد ودر آخر سخن خود خطاب 
به مردم فرمود: اي مردم» آپا من» از خودتان نسبت به شما سزاوارتر 


گفتند: چرا| اي رسول خدا, آنسبت به ما بر ما سزاوارتري [. آن گاه به علي 
علیه السلام فرمود: اي علي, برخیز ۱ 

علي علیه السلام برخاست ویپیامبر صلي الله علیه و اله دست او را گرفت 
وبلند کرد, چنان که سفيدي زیر بغل حضرت دیده شد. سیس حضرتش 


فرمود: 

آلا من کنت مولاه فهذ| علي مولاه, آللهم وال من والاه, وعاد من عاداه؛ 
وانصر من نصره؛ واخذل من خذله ؛ آگاه باشید, هر کس که من مولاي اویم؛ 
یس این علي مولاي اوست. بار خداوندا دوستداران او را دوست ودشمنان 
او را دشمن بدار, یاران او را ياري کن وآنان‌که او را رها کنند. رهاي‌شان 
کن (به خویش‌شان واگذار). 

حضرت پس از خطبه, از منبر به زیر آمد واصحاب پیامبر صلي الله علیه و 
اله نزد امیرالمومنین علیه السلام رفته, ولایت او را بر خویش به حضرتش 
تبريك گفتند. نخستین این افراد «عمر بن خطاب» بود. او به 0( 
علیه السلام گفت: 

یا علي, آصبحت مولاي ومولا کل موّمن ومومنة؛ اي علي, مولاي 


(سرپرست) من ومولاي هر مرد وزن مومن شدي. 
بر جبرئیل : یا و 


نش آور 

نم اکملت کم دینک وأنمْث عَلیکُم نقمتي ورضیث لکُمْ الاسلام دی 

صوو شا با برایان کاقل ونعت :راد ۳ تخام کرداتیکهر. 
ی که آخرین رسالت پیامبر گرامي اسلام به انجام رسید وجمعیت 
حاجیان راه شهر خویش را در پیش گرفتند تا هر يك, پيك رسول خدا در 
جمع خویشان خود باشد وآنان را از آخرین فرمان خداوند که حضرتش 
رساننده آن بود آگاه کند حون فرمان خداوند ومهم‌نرین فريیضه واجب که 
در تعیین علي علیه السلام به عنوان جانشین رسول خدا صلي الله علیه و 
اله‌ لور نافت(). 
جان سخن این که «غدیر خم» تنها يك حادثه یا رخدادي مقطعي نبود, بلکه 
چنان که مرجع عالي‌قدر حضرت آیية الله العظمي سید صادق حسيني 
راهان را کانده فرهیی است: ی تشه قباناه که ار سا 
دهم هجري تا به امروز امتداد یافته وتأ عصر شکوهمند ظهور حضرت قائم 
آل محمد علیه السلام نیز ماندگار خواهد ماند. 
یشان دس ترا مسان. ايته‌اي ماع وبا زر کی ها شی نان که 
والايي‌هاي اخلاقي. سياسي واجتماعي را به رخ جهانیان مي‌کشد وترجمان 
بي کم وکاستي از منش وروش پیراسته اسلام است تا بند ِِِ وسلطه 
جویان را از دست وپاي ملت‌ها بگسلد. از همین رو معظم له در هر 
مناسبت وفرصتي همگان, به ویژه متولیان فرهنگ اسلامي را به جدّیت در 
نشر فرهنگ سترگ غدیر فرا مي‌خواند وبر مسئولیت آنان در ترویج 
آموزه‌هاي غدیر تأکید فراواني دارند. 
کتاب پیش رو فراهم آمنده از مجموعه سخنراني‌هاي مرجع عالي قدر با 
موضوع غدیر است, باشد که گامي هرچند کوچك در اين مسیر فرارو نهاده 


باشیم, ان شاء الله. 
موسسه فرهنگي رسول اکرم صلي الله علیه و اله 





ت غدیر نزد خداوند 


کامل کردن دین ونعمت 

مفهوم اعیاد ديني 

بزرگ‌ترین عید خدا 

موهبت‌هاي الهي وزندگاني پرنعمت 
بالندگي معنوي 


کامل کردن دین ونعمت 


پس از آن‌که رسول خدا صلي الله علیه و اله در غدیر خم رسالت خود را با 
اعلام جانشيني وامامت امیرالمومنین علیه السلام به انجام رساند, خداي 
متعال ایه کمال بخشیدن به دین وتمامیت دادن به نعمت را فرو فرستاده, 


مه ور سفن هی > ِ» ی وت 
الیعْم أکَلّث لکد دیتکه وأتحهث علیکه نقتتي ورضیث تکذ الاسلم دی 

. ()؛ امروز دین شما را برایتان کامل هت خود را بر شما تمام 
و تام ادا ها اه واه سر سم 
رسول گرامي اسلام درباره این روز فرمود: 

وهی آلیوم الدو اکمل الله فیه الدین: وان غلی آمتی فبه.| آنشنه ودره 
آم الاسلام دیناً ... () ؛ وآن (روز غدیر) روزي است که خداوند دین را در 
ان کمال بخشید ی را بر امت من تمام گرداند ودین اسلام را براي 
آنان برگزید. 
ای یش ول دا صلی لته 6 یهت بر سی اند کم ۲ 
اعلان فاشه ها مات ام الم مین :غانه لاش ان فومان مات هی 
تعالي بر مسلمانان, دین اسلام کمال یافته وهم بدین وسیله, خداي متعال 
۱ خویش را بر بندگانش تمام گردانده است. بنابراین مي‌توان 
واقعه را این‌چنین خلاصه کرد: 
از امام باق علیه السلام روایت شه اسیت که فرمود: 
آخر فريضة آنزلها الله الولاية (البَو اکلث کج دیتکم واأئعخث عَلیکم 
تععتی وفضیت له اس دیا فلم سل من الفرانض شیء بعدها تن 
فص الم نله حلی الله‌عاه ال ۰ ایو که ماخ زا که خدانه 
فرو فرستاد «ولایت» بود ]آن‌جا که فرمود:] «امروز دین شما را برایتان 
ونعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. واسلام را براي شمابه عنوان [ّييني 
برگزیدم» وپس از این آفریضه [تا زماني‌که رسولش را نزد خویش فرا 
خواند. دیگر چيزي از فرایض فرو نفرستاد. 

تید آت ان حضرت روایت شده است که فرمود: 
وکانت الفراتض ینزل منها شيء بعد شي *, تنزل الفريضتة, نم تنزل 
الفريضة الاخري, وکانت الولاية آخر الفرائض فأنزل الله عژوجل : «الیوم 
اکملت ». یقول الله عزوجل : لاانزل علیکم بعد هذه الفريضة فريضتة, قد 
آکملت لکم هذه الفرائض()؛ فرایض اندك اندك وبه تدریج نازل مي‌شد] 
يعني [يك فریضع نازل مي‌شد, سپس فريضه‌اي دیگر و «ولایت » آخرزین 
فریضه بود وآن گاه خداوند آیه «امروز دین شما را > فرو فرستاد آو این 


بدان معناست که خداوند مي‌فرماید: [پس از این فريضه, دیگر فريضه‌اي 
بر شما نازل نخواهم کرد وفرایض را بر شما تمام کردم. 

بز اساس انجه بیان شد,:خداي .هنان احکام وواجبات رآ يکي پس از ديگري 
فرو فرستاد وآن‌ها را با «ولایت» به پایان رساند وآن گاه آیه «اکمال دین» 
از سوي حضرتش نازل شد تا همگان بدانند. پس از «ولایت» فريضه‌اي 
نخواهد ر سید. 

زماني که حضرت محمد مصطفي صلي الله علیه و اله به فرمان خدا. 
امیرالمومنین علیه السلام را به جانشيني خویش منصوب نمود, مردم به 
معناي, این آیه پي پردند که مي‌فر ماید: 

یبا الذین ءامنوا آطیعوا اللد اه الرَسول وان الامر یک ۰( اي 
كکساني که ایمان آورده‌اید, خدا| را اطاعت کنید وپیأمبر واولياي امر خود 
را آنیز [اطاعت کنید. 

دیگر همگان مي‌دانستند که در نبود پیامبر صلي الله علیه و اله مي‌بایست 
از امیرالمومنین علیه السلام به عنوان جانشین پیامبر صلي الله علیه و اله 
پيروي کنند واین, اخرین حکم وفريضه‌اي است که خداوند بر پیامبرش فرو 
فرستاده است. 

2 تمامیت نعمت ر 

نکته در خور توجه ایه «اکمال دین» این است که خداي متعال اتمام نعمت 
بر خلق را با موضوع «ولایت» از پيوندي تنگاتنگ برخوردار فرموده وبه 
دیگر بیان. همان طور که کمال يافتگي دین در گرو ولایت محمد صلي الله 
علیه و الهو خاندان پاك اوست. چنین ولايتي مسلمانان را از تمامیت 
نعمت‌ ها برخوردار مي کند. 

النته: تفت مور نتظر آبه. کربمه تمام گونه‌هاي ظاهري وباطني آن را در 
بر مي‌گیرد. مانند: عدالت. مساوات, همبستگي, برادري, اخلاق, دانش,: 
آر افتتش روحي وآزادي و ... وخلاصه این که تمام گونه‌هاي نعمتها را شامل 
مي شود. از همین رو ره انان کقفی هنن نعمت مورد اشاره قرآن را 
تنها به «شریعت» ونعمت‌هاي معنوي تفسیر کنند, قابل تامل ونظر است. 
چه این که آیه مورد نظر: به اصل نعمت يرداخته, بلکه صریح آیه, اتمام 
نعمت. را ببان.مي‌کند که شامل تمام گوته‌هاي نعمت انست. نه تنها در این 
نف که هر جايي ان قر ان کریم سخن از انمام نعمت به میان آمده, مراد 
تمام نعمت‌هايي است که انسان در این جهان از ان بزخوودار می‌شوو(). 
این تفصیل, رابطه مستقیم وتنگاتنگ ولایت امیرالمزو‌منین علیه السلام 
وبرخورداري از نعمت‌هاي مشروع مادي را روشن مي‌کند, چرا که ولایت 
محوري علوي, از ارکان اساسي ومهم رسیدن به جامعه مبتني بر ازادي, 
از همین رو مي‌بایست به اخرین رسالت پیامبر صلي الله علیه و اله در روز 


غدیر خم تن دهیم ودر عمل ولایت امیرالمومنین علیه السلام را بپذیریم. 

به دیگر سخن. پذیرفتن ولایت امیرالمومنین علیه السلام نامام لوارق ان 
که خداوند در عغدیر خم آن را بر بر مسلمانان واجب گرداند, اثر تكويني 
داشته, مردم را از خیرات وبرکات تختتمار: اسان وزمین بهره‌مند مي کند. 
خداي متعال درباره تأثيرپذيري از فرمان حضرتش مي‌فرماید ‏ 

و لو أنَهْمْ أقِمُوا التَوَرَاة والانجیل وا آنزل الیهم من رَبهِمٌ لاکلوا من فَوقهم 


گِ 


ومن نخت. اوخلهم ب. () واگر آنان:نه تورات: واتخیل -وان.چه از جانب 


پروردگارشان به وتان نازل شده است, عمل مي‌کردند, قطعاً از بالاي 
سرشان ]برکات آسماني [واز زیر پاهاي‌شان ]برکات زميني [برخوردار 
مي شد ند. 

رازه راه الهي 


اگر كسي بر آن شود تا غدیر را در يك جمله معرفي کند, مي‌تواند بگوید: 
عغدیر پیمانه وظرفي است که تمام فداکاري‌هاي رسول رامیت اسلام 1 
ال هام ان ره ای هسام ای ارام است ها 
متعال بر پیامبر خویش فرو فرستاده است. این حفیقت وبعد پیوند 
ی وا ی ار ای اه 
مي‌فرماید: 
ایا السُول بل ما نرِل لت من وت وان لح تفع قما بلقت رسالتة . 
()؛ اي پیامبر, آنچه از 9 پروردگارت به سوي تو نازل شده؛ ابلاغ کن 
وا و کیت باعش را رسایدهای. 
توصیف دیگر غدیر این است که بوستان تمام فضایل, اخلاق, والاي‌ها, 
وخوبي‌هاست. بلکه عغدیر عین والايي‌هاست وتحولات مدني وفرهنگي 
ومعنوي, وام دار عغدیر هستند» چرا که مهم‌ترین عامل ماندگاري کیان ِا 
وملت اسلام است ومنکر غدیرِ با اين ويژگي‌ها, در حقیقت منکر تما 
ارزش‌هاي والاي اسلامي است. عدبر, مدرسه وفرهنگ امیرالمو‌منین ۳۳9 
السلام است که مي‌تواند تمام بشریت ر قرین سعادت وی اف ِِ 
دو ره بش از باس ادرم هی ال لمع آله اعد ایو که وم 
خان شالت الا او که ک را ارات اسف سا اف تسش ار 
همین رو امام صادق علیه السلام درباره «حکم بن عتیبه» که مي‌خواست 
۵ یابد. فرمود: 

.. قللْشََّق وليقَوّبت. آما والله ایْصیبْ الْعلم الا من هل بت تزل عَلیه 
جَبْرَئثیل()؛ برود وشرق وغرب را در نوردد. آگاه باشید که به خدا سوگند ]هر 
کجا که رود [به علم آواقعي [دست نخواهد یافت. مر از محضر کساني که 
خع تفر انان تال موه ات 
حق نیز همین است که روي برتافتن از مدرسه وفرهنگ پیامبر 


واهل بیتش ۶ ِ, دلیل روشن وخدشه ناپذیر تیره روزي وبیتیه بختي است. 
ودانش؛: هر مر نبه وجايگاهي داشته باشد, اک از خاستگاهي جز خاندان 
زستالت: :به: دست: آید. ار .ها ررتزتخوا هد داشستو روا ین داش از 
ارزش‌هاي اخلاقي ومعنوي تهي واز روح شریعت به دور است. همچنین هر 
مسيري که به غدیر نرسد, علیه دین است وهرچه بر ضد ومخالف دین 
اش سخاات فا مرول فعاندان بات ایست, عرا که- دام ارزشه 
ووالايي‌هاي اخلاقي در عغدیر نهفته انتتات واز آن جوشش عف گیرنن: 

4 نماد ارزش‌ها 

گاهي این پرسش پیش ی ید که احياي عغدیر در ملکوت الهي ونزد 
اقلا ان مه وی شام سک ؟ 

در پاسخ هی کوبیم : واقعیت این است که خرد از درك ژرفاي این مباحث 
ناتوان است وفهم همگان جز معصومین* در شناخت عظمت عدیر در 
آسمان ونزد افلاکیان قاصر است. ودرك وشناخت آنچه از پیشوایان 
معصوم ؛ درباره عظمت عغدیر به ما رسیبده است وشناخت این که 
بزرگداشت غدیره در حقیقت بزرگداشت عدالت. مدیریت صحیح در امور 
معیشت ان امنیت مردم ووانهادن ستمگري, اجحاف وتبعیض است, 
خود مرتبه‌اي از شناخت غدیر است وهمین ما را بشسنده است. 

زماني‌که امیرالمو‌منین علیه السلام به مقتضاي آفرمان خدا| در [غدیر وجز 
آن حاکم باشد, بدین معناست که همگان آبدون تبعیض طبقاتي 
وموقعيت‌هاي اجتماعي[در امنیت وآرامش به سر خواهند برد وگرسنه, 
نیازمند, گمراهي وانحراف وجود نخواهد داشت وفرودست‌ترین مردم در 
محضر عدالت. با فرادست‌ترین افراد. حتي حاکمان. یکسان خواهد بود 
واگر در حال حاضر در جايي آسایش ونعمت‌هاي نسبي دیده شود بي‌تردید 
در برابر اقیانوس موهبت‌هاي امیرالمومنین علیه السلام بسان قطره‌اي 
مسلم این‌که خط روشن وصحیح وصراط مستقیم الهي در ولایت 
امن لس لاسام اراد اه ای ۲ از این منق. فصایل 
ووالايي‌ها بر جامعه حاکمیت یابد. لذ| روز عغدیر در حقیقت. روج وجوهر 
تمام روزهاي مقدس والهي است. از این‌رو بزرگ داشتن وزنده نگاه 
داشتن غدیر, احياي عید فطر, عید قربان, روز جمعه وتمام عیدهاست, چه 
ای که بات کیت التبا هضای‌ ماه اررز‌هانی کشت ار اسان 


مفهوم عيدهاي ديني 


روزها ومناسبت‌ها هر چند زر ودعا واعمال خاصي در آن وارد شده 
باشد. زماني عید خواهند بود که از سوي شرع اقدس به چنین صفتي 
خوانده شوند. به عنوان مثال روزهاي بزرگي در اسلام وجود دارد, مانند: 
روز شریف مبعث, روز تولد حضرت رسول گرامي اسلام وموالید دیگر 
معصومان7, روز عرفه وجز آن, ولي هیچ يك از اين روزها از سوي شرع, 
عید خوانده نشده است. همچنین رواياتي در باب استحباب برخي اعمال 
وادعیه در روز نوروز امده است. اما در حد مراسم ديني است ودر هیچ 
روايتي از این روز به عید یاد نشده است. 
از میان این روزها ومناسبت‌ها,؛ روز غدیر در زبان روایات بسان عید فطر 
ِِ قربان وروژ جمعه عید خوانده شده است؛ وبلکه با صیغه تفضيلي, 
: «أفضل الاأعیاد()؛ برترین عیدها» و «عیدالله الأکبر()؛ عید بزرگ‌تر 
ِ درباره عظمت این روز ات شده است که امام صادق علیه 
السلام به يکي از اصحاب خود فرمود:ٍ 
لعلك تري آن الله عرَْوجل خلق یوما أعظم حرمةّ منه؟ لا والله لاوالله()؛ 
شاید بپنداري که خداي عزوجل روزي بزرگ‌تر از آن (روز غدیر) آفریده 
باشد؟ نه به خداء نه به خدا آچنین نیست [. 
از اين بیان‌ها روشن مي‌شود که روز غدیر همسنگ روز دخوّالارض, نیمه 
ماه رجب, نوروز وامثال آن نیست, بلکه به مراتب از اين روزها با 
دنر وارجمندتر است. البته مرحوم محدت قمي(قدس سره) درباره 
روز عرفه آورده است: وآن روز (عرفه) از اعیاد بسیار بزرگ است, هر چند 
عید خوانده نشده است ( 
توجه به این نکته ضروري است وآن این که بعید است سخن مرحوم محدت 
قمي اجتهاد خود او باشد, چرا که شیوه وروش او چنین نیست ِِِ 
مي‌رود که عید بودن عرفه را از پیشینان گرفته باشد واگر تنها در يك 
روایت اضر فه ند عتهمان عیو باه شدم ناشن از بات کشا می‌وان ان را 
عید خواند. زیرا بنا بر مشهور مواردي از این دست نیاز به سند ندارد. اما 
اک روايتي درباره آن نیامده باشد, نمي‌توان آن را عید خواند. 
به دیگر سخن؛ ملاك در نام ها وحقایق شرعي: فقط وجود ادله شرعي 
است واز همین‌رو در صورتي مي‌توان روزي را عید اسلامي خواند که این 
نام گذاري ریشه در قرآن کریم پا سئت مطهر داشته باشد. بر این اساس 
براي عید خواندن عرفه باید دلیل شرعي داشته باشیم ودر غیر این صورت 
براي عید خواندن این روز هر چند روزي ارجمند وبا عظمت است وجهي 


درباره نوروز نیز همین امر صادق است, چه این‌که در روایات از آن به 
عنوان عید یاد نشده است. البته روایات متضادي درباره نوروز وجود دارد. 
مرحوم علامه مجلسي پس از کندوکاو در روایات نوروز, روایات موّید 
نوروز را ترجیح داده وعلماي پس از وي نیز از او پيروي کرده‌اند, اما علامه 
در بحارالانوار پرسشي را مطرح کرده است بدین بیان که: از کجا بدانیم 
نوروزي که اعمال مستحبي مانند: نماز مخصوص. روزه وغسل براي ان 
روایت شده, همین نوروز معروف باشد (که با اغاز بهار وتحویل شمس به 
برح حمل فرا مي‌رسد)؟ وانگهي پادشاهان آل بویه حمدانیان ودیگر 
شاهان که اين روز را جشن مي‌گرفتند. بر معین بودن آن روز اتفاق نظر 
نداشتند. مثلا نوروز معتضدي (نسبت به المعتضد يكي از حاعمان عباسي 
که احمد بن طلحه نام داشت وبه المعتضد بالله ملقب بود), نوروز جلالي 
ونوروز سلطاني از دیگر موارد نوروز است(). 

درباره نوروزه اقوال منعددي است که آن را یدج پا شش روز خوانده‌اند, اما 
در تعیین قطعي آن, همضدايي وجود ندارد, چرا که چندین بار, نوروز چابه 
جا شده است. که در سده‌هاي آخیر اولین روز بهار نوروز اعلام شد. 

لذا بسياري از فقیهان در مبحث احکام نماز وروزه نوروز, درباره نوروز 
وتعیین دقیق آن تحقيقاتي کرده‌اند وشماري نیز از تحقیق در این زمینه 
صرف نظر کردند. 

ياداوري مي‌شود که در صورت شك در منحصر کردن نوروز, نمي‌توان به 
«اصل عدم نقل» (عدم تغییر زمان_ آن) تمسك جست. بر خلاف غدیر که 
می‌وان اضل عدم تقل را در موید آن حاکم داشت واز آغاز. روز هجدهم 
دي حجه را روز غدیر خوانده‌اند, در حالي که نوروز این گونه لیست ؛ چرا که 
جابه جايي آن در سده‌هاي گذشته قطعي است ودیگر جايي براي اصل 
پادشده باقي نمي‌ماند. 

مرحوم مجلسي(رحمه الله) در پژوهش خود این احتمال را مطرح کرده 
است که نوروز, با روز عید غدیر (هجدهم ماه ذي حجه) مطابق باشد؛ زیرا 
در روایت امده است: هجدهم ماه ذي حجه سال دهم هجري قمري 
(روزي‌که پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله امیرالمومنین علیه السلام را به 
جانشيني خویش منصوب نمود) با نوروز همزمان بوده است. بنابراین, 
محاسبه نوروز اسلامي آکه براي ان اعمال وادعیه خاص لحاظ شده [با 
ماه‌هاي شمسي مجوزي ندارد(). 

به هر حال؛ منظور از بیان این مطالب این است که بدانیم تصوص ديني, 
نوروز را عید نخوانده است. در حالي که از عدیر به عنوان عید نام برده, 
بلکه آن را «بزرگ‌ترین عیدها» خوانده است(). 


بزرگترین عید خدا 


روایات رسیده از پيامبر اکرم صلي الله علیه و اله وامامان معصوم7 روز 
غدیر را بژر ک‌ترین عید.خد| خوانده‌اند. 

از پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله روایت شده است که فرمود: 

یوم غديرخمٌ آفضل آعیاد امتي, وهو الیوم الذي آمرني الله تعالي ذکره فیه 
بنصب آخي علي بن آبي طالب علما لأأمتي تهتدون به من بعدي, وهو الیوم 
الذي أکمل الله فیه الدین, وأتم علي آمتي فیه النعمة, ورضي لهم الاسلام 
دینأ . .۸/۰( " روز غدیر خم, بهترین عيدهاي امت من است وروزي است که 
یا ها ان ای ات 
نمایم تا در نبود من, مردم به وسیله او هدایت شوند. نیز در این روز 
خداوند دين آخود [ر | کامل ونعمتش را بر امت من تمام نمود ودین اسلام 
ار اهر ی 

نیز در روایت صحيحه‌اي از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: 
ویوم غديرخمٌ آفضل الأعیاد ... ()؛ تیک برترین عیدهاست. 

از عبدالرحمن‌بن سالم از پدرش نقل شده است که گفت: از امام صادق 
علیه السلام پر سیدم . آپا مسلمانان جز روز جمعه, عید قربان وعید فطر 
عید ديگري دارند؟ 

فرمود: بله, عيدي گرامي‌تر وبزرگ‌تر از آن‌ها دارند. 

گفتم: فدایت گردم, آن؛ کدامین کید است؟ 

فرمود: 

الشم الا ات قیه رو اللم صلی ال هه الم احتالمومشفن اه 
السلام وقال: من کنت مولاه فعلي مولاه " روزي که پیامبر صلي الله علیه و 
اله امیر المو‌منین علیه السلام را به جانشيني خویش منصوب نمود وفرمود: 
هرکس من مولاي اویم. پس از من این علي مولاي اوست. 

پر سیدم . این رخداد در چه روزي بوده است ؟ 

فرمود: روز هجدهم ذي حجه(). 

همچنین امام صادق علیه السلام درباره روز غدیر فرموده است: 

صیام تم هکم بعدل صیام عمر الدنیا, لو عاش انسان ثم صام ما عمرت 
الاتا لکان له راب دللته عضاضه بعدل غند آلله ق وحل فی. کل .عام ماتة 
حجة ومائق عميرة مبرورات متقبلات, وهو «عیدالله الأکبر» وما بعت الله 
عزوجل شا قط الا وتعه تغید في هذا الیوم وعرف حرمته. واسمه في السماء: 
یوم العهد المعهود, ۳9 الأارض: یوم المیثاق الماخوذ والجمع المشهود 

(): ۰ روزه روز غدیر خم با روزه گرفتن در تمام عمر دنیا همسنگي مي‌کند, 
تفارک ار اه بدا انا شا عم که مه راو اه 


پاداش روزه روز غدیر بدو داده مي‌شود. وروزه اين روز نزد خداي عزوجل 
معادل بکصد جچ‌ ویکصد عمره مقبول در سال است واین روزه ترز گ‌تریه 
عید خداوند است. ۳ 

خداوند هر پيامبري که مبعوث فرمود, آآن پیامبر [اين روز را عید گرفت 
وحرمت آن را شناخت. اين روز در آسمان (نزد افلاکیان) روز «عهد 
معهود» (عهد از پیش رقم خورده) ودر زمین روز «پیمان گرفته شده وجمع 
مشهود» (حضور بي‌پرده) نام دارد. 

بنابراین, عید غدیر, تنها به امیرالمومنین علیه السلاماختصاص ندارد, بلکه 
روز تیاهتن حرامی: ا ناخ است وبحق مي‌ شود آن را یوم الله یز دا ستیگ 
چرا که خواسته واراده رسول اکرم صلي الله علیه و اله وامیرالمومنین 
علیه السلام در امتداد اراده خداوند متعال است. 


موهبت‌هاي الهي قفا حانی پرنعمت 


غدیر از ويژگي‌هاي متمایز وبرجسته‌اي برخوردار است که از ان جمله: 
مواهب الهي بر امیر المو‌منین علیه السلام در این روز اعلان شده است: 

با حاکم شدن تمام مفاهیم غدیر, زندگي خوش وپرنعمت وتوأم با آرامش 
بر همگان تحقق خواهد یافت. 

نخست: عغدیر ومواهب الهي 

نص زیارت نامه امیرالمو‌منین علیه السلام, در روز غدیر() در دست است 
که امام هادي علیه السلام, اهیز الفة منین علیه السلام را آن زیازنت نموده 
وعلماي بزری‌مان آن را از دو تن از نایبان خاص امام زمان عح الله تعالي 
فرجه الشریف (عثمان بن سعید, نایب اول وحسین بن روح نایب سوم که 
هر دو از اصحاب امام عسكري بوده‌اند) از ایشان. از پدرش امام هادي 
علیه السلام روایت کرده‌اند. 

بنابر این روایت: زماني‌که امام هادي علیه السلام از مدینه به سامرا 
احضار شد, فرزندش امام حسن عسکري علیه السلام وي را همراهي 
مي‌کرد. چون به نجف اشرف رسیدند, کنار قبر جدشان امیرالمومنین علیه 
السلام ایستاده, امام هادي علیه السلام زیارت مي‌خواند وامام عسکري ان 
را با پدر گرامي‌اش تکرار مي‌کرد. 

از ويژگي‌هاي این زیارت, برخورداري‌اش از مفاهیم ومضامین بسیار بالايي 
است که در زیارت نامه‌هاي صانوزر از امامان اهل بیت؛ کمتر یافت 
مي‌شود. به همین جهت مي‌سزد مود زارت کنفدهدر مان آن تامل کند: 
به ویژه آن قسمت که امام هادي علیه السلام جدش امیرالمومنین علیه 
السلام را مخاطب قرار داده مي گوید: 

.. لقد رفع الله في الأولي منزلتك, وأعلي في لاخرخ درجتك. وبضرك ما 
عمي علي من خالفك وحال بينك وبین مواهب الله لك ...؛ خدا منزلت تو را 
در آسراي [نخست (دنیا) رفعت ودر آخرت بلندي بخشید وآنچه را که 
مخالفانت وانان که میان تو ومواهب الهي که براي تو فراهم شده بود حایپل 
کشتند وان.را تفي‌دیدتد: بینا کرداند. 

حال این مواهبي که خداوند براي امیرالمومنین علیه السلام خواسته بود 
وامام هادي علیه السلام درباره ممانعت مخالفان از اجراي آن توسط آن 
حضرت در میان امت سخن گفت. چه بود؟ آیا مخالفان. میان امام علیه 
السلام ودانش؛: عصمت, مقام آخاستت پا درجات عالي او نزد 0 حایل 
شدند؟ یقینا چنین وه وتمام موارد یاد شده براي حضرتش 9 بود. 
۳ الهی آبرای مردم آشدند, يعني ً را از < حق ۰ ها حرش آنچه 


خداوند در این زمینه به حضرت عطا کرده بود بازداشتند وبر اثر همین امر 
زيان‌هاي جبران ناپذيري بر خودشان آمسلمانان [وارد شد. 

اکز ار امن له الساام ارمداه خلافس کار دنه ود 
از پامبر اکرم صلي الله علیه و أله جکومت را 1[ 
بفین :وی کاملا سنظیی. با جکممت. پنامتر صلیم, الله علیم. و اله 
ار 
حدیث منزلت فرمود امیرالمومنین علیه السلام مقام رسالت نداشت(). 
دوم: غدیر وزندگي پر نعمت 

امیرالمو‌منین علیه السلام در این‌باره مي‌فر مایند: 

ولو آن الأمة منذ قبض الله نبيّه اتبعوني وآطاعوني لأکلوا من فوقهم ومن 
نتب ایض را الی مه الصاسی ۰ ایر افت: ار رعان ارتحال رشل دا 
صلي الله علیه و اله از من پيروي وفرمانبرداري مي‌کردند. به یقین از 
فرازشان واز زیر پاي‌شان تا روز قیامت گوارا وبي دعدغه مي‌خوردند 
(زندکی‌ای:شر اسر اسایشن ویر تعمت داشتند). 

در این سخن امام علیه السلام واژه «رغد» به کیفیت وعبارت «الي بوم 
القیامة» به کمیّتِ سعادتمندي ورفاه زندگي تصریح دارد. رغد در لغت به 
معناي زندگي بدون سختي وتلخ کامي وجامعه پاك از فقر, بيماري, جهل. 
جنگ. منازعات. نکزانی: مشکلات, زندان وگرفتاري ومحنت ها مي‌باشد 
والبته آنچه بدان اشاره شد, بخشي از مفاهیم واژه رعغد است. 

تا پر فرماشی مر نوشن عیه الما اکران حصوت با ماسله نا 
تاوتصای الله یی و اه حت ی ات واه ی رت تام 
اهداف عغدیر تحفق مي‌یافت؛ , مردم تا وایسین روز تکیت این عالم از تمام 
خیرات ونعمت‌هاي الهي برخوردار مي‌شدند. وجهان امروز شاهد این همه 
مظاهر ناخوشایند. مانند: بيماري. گرفتاري, محنت. خون ريزي. ستمگري, 
فقر, کشت پيوندهاي خويشاوندي ومنازعات وجز آن نبود. به يك سخن؛ 
برخورداري افراد جامعه از تمام نعمت‌ها ورها بودن از تمام مشکلات مادي 
ومعنوي, ترجمان رزغد است. 

مي بینیم که عغدیر در بردارنده تمام ارکان واصول قانون گذاري اسلامي 
است ؛ ۰ خصوصيتي که حتي دو عید فطر وقربان ودیگر اعیاد اسلامي از آن 
پرخوردا کشت بانهعاربهای ضان‌شهعاش آعنان اسلا فی اسحمله زور چیه 
وعید فطر وقربان, وعید غدیر به حکم عقل, بزرگ‌ترین عید بودن آن را در 
مي‌يابيم والبته روایات نیز همین را تأیید مي کند, وان گاه است که به 
معناي سخن امام صادق علیه السلام پي مي‌بریم که عید عدیر را «عیدالله 
الأکبر» )( خوانده است. 


بالندگي معنوي 


نخست: درجات متعالي 

از امام رضا علیه السلام روایت شده است که فرمود: 

لو عرف الناس فضل هذا الیوم بحقيقته لصافحتهم الملائکة في کل یوم 
عشر مزات()؛ اگر مردم عظمت آوجایگاه والاي [این روز (غدیر) را به 
معنای واقعي آن, نشناسند, آجنان مترلتي خواهند یاقت که آفزشتگان روژی 
ده بار با آنان مصافحه خواهند کرد. 

امیرالمو‌منین ۰ علیه السلام فرموده است: 

مب نا صا ای ه سین ها افران. مفرهاتروانای اعرض سکن 


این سخن, امیر المو‌متین علیه السلام از آن‌رو نقل شد تا همکان بدانتد که 
حضرات معصومین * در انتخاب واژه وجمله بسیار دقیق بوده, هرگز به 
گزاف سخن نمي‌گویند. بنابراین باید در هر نکته وسخن از ان بزرگواران به 
دقت تأمل کرد. 

نکته‌اي که در جمله «لو عرف الناس» امام صادق علیه السلام بایسته دقت 
اسشت: جنبه آدبي. آن است که معناي سخن امام علیه السلام را به خوبي 
براي همگان روشن مي‌کند وان, کلمه «لو» (اگر) است؛ چرا که اين کلمه 
در مواردي به کار مي‌رود که تعلیق به محال مي‌کند. معناي این سخن این 
است که غديرشناسي به معناي واقعي ان از سوي عامه مردم. شبیه به 
محال است. البته منظور امام علیه السلام معرفت وشناخت کامل عظمت 
ان برخوردارند که این نسبي بودن همه جا ودر هر چیز موضوعیت دارد, 
مانند آيه‌اي که مي‌فرماید: ۱ ۱ 

ال من السماء ما۶ فسالت َوديةٌ بقذرها ... (): از اسمان, ابي فرو 
فرستاد, پس رودخانه‌هايي به اندازه گتجایش فد روان شدند. 

تعبیر امام صادق علیه السلام درباره غدیر. کم نظیر است. زیرا در هیچ 
موردي غیر از مورد غدیر. از مصافحه فرشتگان با بندگان خدا سخني به 
میان نیامده است. 

همه مي‌دانيم که مصافحه, نشان د هنده احترام ووسیله اظهار محبت به 
فرد پا افراد است. تیکن این که فرشتگان از جنس آدض ان نیستند ولذا 
بیهوده دست دوستي به سوي كسي دراز نکرده, با هرکس مصافحه 
نمي‌کنند, زیرا ملاك‌هاي آنان در برخورد با بني بشر, الهي است ودر انجام 
یا پرهیز از هر كاري تتها فرمان خدا را ملاگ عمل قرار مي‌دهند. خداي 
متعال درباره فرمانبرداري فرشتگان مي‌فرماید: 


لا تعصون: اللع.ما. امت‌هم ت2۸(۳ آنخم:«خداوند به. آنان: دستور .دادم 
سرپيچي نمي‌کنند. 
به دیگر سخن؛ همان طور که پیامبران ورسولان وامامان معصوم؟* دست 
دوستي در دست کساني که خدا را دوست ندارند وخدا نیز دوست‌شان 
نمي‌دارد. نمي‌نهند. فرشتگان نیز از سر بيهودگي, با هركکسي مصافحه 
نمي‌کنند. 
فرشتگان ار والای «# دز تور دنده باشد: تامل در 
روایت «معرفت واقعي غدیر» واین که فرشتگان روزي ده بار با عارف به 
غدیر مصافحه مي‌کنند, 7 را روشن مي کند, چه این که 
انسان اگر در ماه وحتي در سال يك بار مورد گرامي داشت فرشتگان قرار 
گیرد. خود منزلتي بس والاست, چه رسد به این‌که همه روزه وهر روز ده 
بار فرشتگان با وي مصافحه کنند. 
روایت ديگري نیز وجود دارد که بنا بر منطوق آن, ارواح پیامبران با محبان 
آلءخخیهصلیم الله علیه و ال تیدا وفز‌شسکان :با آبان مصافحه مب کنتد: 
اما میان روایت فوق وروایت مورد بحت تفاوت شور کی است. چرا که در 
این روایت فرشتگان همه روزه ده بار با عارف به غدیر مصافحه مي‌کنند 
واین, امري استثنايي است. 
به منظور ملموس‌تر شدن عظمت چنین شخصي وصورت ی یل کونم 
اگر كسي‌که غدیر را چنان که هست بشناسد, مثلا 83 سال عمر کند واز 
بیست سالگي به این مرتبه از شناخت رسیده باشد در اين مدت 63 ساأله, 
حدود 229950 بار از سوي فرشتگان مورد مصافحه قرار گرفته است؛ 
فرشتگاني که «از آنچه خداوند به آنان دستور داده, سربيچي نمي‌کنند » )( 
وروشن است که فرشتگان در مصافحه با عارف به غدیر جز به فرمان 
خداوند کاري نمي کنند. 
وچه جایگاه والا وتوفیق زو کت است که انسان بتواند به گونه‌اي بااشد که 
فرشتگان همه روز دو برابر نمازهاي واجب روزانه, با وي مصافحه کنند 
وآثار وبرکات معنوي چنین پاداشي هرچه باشد بي‌تردید بس بزرگ 
دوم: فزوني پاداش 
حضرت امام زین العابدین علیه السلام درباره رحجمت خداوند در ماه مبارك 
رمضان وشب عید آفطر [مي فر مایند: 
ان لله عزوجل في کل ليلة من شهر رمضان عند الافطار سبعین آلف آلف 
عتیق من النار, کل قد استوجب النار, فاذا کان آخر لبلة في شهر رمضان 
آعتق فیها ما اعتق في جمیعه() ؛ خداي #روت در هر يك از شب‌هاي ماه 
رمضان, به هنگام افطار هفتاد هزار هزار (هفتاد میلیون) تن را از زندان 


آزاد مي‌کند که همگي مستوجب آتش ]دوز خ[هستند وچون شب آخر ماه در 
رسد, به تعداد تمام كساني را که در طول ماه ازاد نموده, آدر ان شب [ازاد 
هی کند. 
رواتن کظ از آماض رضا یه السلام فر اه پر کت غور فل تقعم فان از 
عظمت وارجمندي بیشتر روز عید غدیر دارد. ان حضرت مي‌فرماید: 
۰۰ ویعتق في یوم الغدیر من النار ضعف ما اعتق في شهر رمضان وليلاة 
القدر وليلة الفطر()؛ ۰ ودر روز عغدیر دو برابر آنچه در ماه رمضان وشب قدر 
وشب عید فطر از دوزخ آزاد شده‌اند, آاز کیفر وآتش ختص اراد ی وید 
دیگر اعمال نيك نیز در این روز پاداشي بسیار دارد. شیخ طوسي از امام 
رضا علیه السلام از پدرانش, از امیرالمومنین علیه السلام روايتي در این 
زمینه نقل کرده است که فرمود: 
الدرهم فیه آي في عید الغدیر بآلف آلف درهم()؛ يك درهم اصدقه دادن [در 
روز غدیر, با هزار هزار درهم اصدقه در غیر غدیر [برابر است. 
تما تام اک ای لاه کل واه کی سود 
الجال علي الجین کفاعلم()"راهتهای به کاز تیک اور باذاش. آهمانته کشتی 
است کان رام داوم 
با کنارهم قرار دادن دو روایت پیشین به این ننیجه خواهیم ر سید که اگر 
انسان نتواند در روز غدیر صدقه بدهد, اما دیگران را به دادن صدقه 
تشویق کند يا به گونه‌اي سبب شود ديگري صدقه بدهد, پاداشي همسنگ 
پاداش صدقه دهنده دارد. بديهي است که دادن پاداشي چنین بزرگ. از 
کرم خداي بزرگ نمي‌کاهد, زیرا: 

ب لا میرن گرم العطاع الا حیوا ها تسام ارات سا 
تا او نمي کاهد کف نس وکرم حضرتش را فزوني مي بخشد. 
شایان توجه است که تمام روایات پیش گفته درباره عدیر وپاداش ری 


الهي در این روز بر انجام عملي ویژه تأکید دارد, همکز روایت «معرفت 
غدیر» که پاداش سترگي که براي آن لحاظ شده, تنها وتنها به پاس معرفت 
حقيقي عظمت وبرتري غدیر داده مي‌شود. البته درك عمق این روا یت کار 
آنتتا نی نیست ولذا باید عالمان وصاحبان فضیلت در این موضوع کدوکاو 
کنند ودستاوردهاي خود را در اختیار جویندگان معارف اهل بیت بگذارند تا 
روزه عید عدیر 

بر كکسي پوشیده نیست که روزه در دو عید فطر وقربان حرام وروزه روز 
جمعه به عنوان سومین عید مسلمانان مستحب است ودر روزهايي نیز» 
روزه» مکروه است. مانند روز عاشور!(), اما در مورد روزه روز عید عغدیر 
مطلبي وارد شده که ظاهرا درباره روزهاي دیگر نیامده است وان این که: 
وذلك یوم صیام وقیام واطعام الطعام()؛ وآن روز (غدیر) روز روزه داشتن 


ونما زگزاردن واطعام است. 
بررسي فقهي 

بر اساس این روایت. روزه داشتن در روز عید غدیر ونیز ميهماني دادن 
هردو مستحب است. ولي چنان که مي‌دانيم مکروه است میزبان روزه 
باشد. از این رو مستحب بودن روژم داشتن واطعام در عید غدیر با این 
مکروه قطعي در تعارض است. از دیگر سو مستحب است میهمانان در این 
روز روزه داشته باشند که در این صورت نیز میان اجابت دعوت موّمن 
براي صرف طعام وروزه بودن, تزاحم وجود دارد, (مگر اين‌که بگوییم در 
صورت دعوت شدن از سوي موّمني. شکستن روزه كاري بدون اشکال 
وپسندیده است). 

وانگهي نمي‌توان متا را این گونه حل کرد که انسان در روز عید عغدیر 
روزه بگیرد وبه هنگام افطار وسر رسیدن شب اطعام کند, چه اين که 
«یوم » دو اطلاق دارد: يكي به معناي 24 ساعت است يا بیشتر از ان 
مانند روز اول ماه مبارك زارت که با دیده شدن هلال ماه. آغاز مي‌شود 
یا در مورد دیه قتل در ابتداي ماه رجب که از آغاز شب (مغرب) روز قبل 
اشرایس اند 

اطلاق دوم تنها به معناي روز است., مانند روزه عید غدیر. بنابراین روز عید 
غدیر از طلوع فجر تا غروب خورشید است واطلاق اين روز بر قبل از 
طلوع فجر وپس از غروب خورشید خلاف ظاهر است. حال اگر كسي 
بگوید: حل این تعارض بدین صورت است که انسان روزه بگیرد وكسي را 
بگمارد تا به نیابت وبا هزینه او اطعام کند. پاسخ این است که چنین کاري 
خارج از موضوع است, زیرا سخن در این است که شخص روزه دار, خود 

به امر اطعام بپردازد. 

از نظر ما,ء فش الم به باب تزاحم بر مي‌گردد. بدین معنا که روزه عید غدیر 
واطعام توسط روزه دار, دو فضیلت جمع نشدني است وانسان مکلف 
مي‌بایست يكي از دو مورد را برگزیند. اما بحث در مورد این که کدام يك, 
برتر ومهم‌تر است, بحث ديگري است که در این مجال نمي گنجد وفرصتي 





وتا دافتن اتعام نا 
۳ 
مهرورزي وانسانیت 
تقویت ارکان ازادي 
تا ال 


بریااذاشفن اسکام خا 


غدیر تبلور منش وروش امیرالمومنین علیه السلام است؛ روشي که هیچ 
اختلاف وتعارضي با روش رسول خدا| ندارد وبه دیگر سخن: «اگر 
امیرالمومنین علیه السلام کنار گذاشته نمي‌شد. تنها كکسي بود که تمام 
قران را به مرحله عمل در مي‌اورد» (). 
توجه داشته باشیم که جمله فوق مفهوم بسیار بلند وژرفي دارد که باید در 
آن تأمل کرد زیرا| مردم معمولا به بخش‌هايي از قرآن عمل مي کنند, اما 
تمام. انان. ستوده. نیستند.. چه این که خداوند نهو. را از آن خهت. فنرد 
نکوهش وتوبیح فرار داد که مي‌گفتند: 
2 نوم ببتعض وتکفزد ببتعض .. ۰ ۸ به بعضي ایمان داریم وبعضي را انکار 
مي‌کنيم. 
آنچه مهم است. این که انسان به تمام قرآن عمل کند وبه تمام آنچه در 
قرآن آمده است ایمان داشته باشد. 
ما در اطراف خود ودر زندگي روزمره مي‌بينيم که بسياري از كارهاي مردم 
با قوا ن کپیم و امده است: 

اج اللهٌ اه .۰ ()؛ خدا داد وستد را حلال گردانیده است. 
مردم همگي دا وستد مي‌کنند ودر اجاره, ازدواج. طلاق وجز آن نیز تابع 
حکم قرآن هستند, اما نکته مهم در این جاست که پس از پیامبر صلي الله 
علیه و اله عملي کردن تمام احکام قرآن, تنها از امیرالمومنین ن علیه السلام 
تیآ ودر صورتي که حضرت منصدي عملي کردن تمام قرآن مي شد؛, 
این سخن خداوند تحقق مي‌یافت که فرمود: 


لاکلوا من فَوَقهمٌ ومن تخت آارج )0 قطعا از بالاي 
0 اتعفعاتی ها زیر اه شا ار ات زميي ‌ [برخوردار 
مي شد ند. 


در مقام مقایسه ومقارنه میان کسي که برخي از احکام خدا| را عملي 
مي‌کند وآن که تمام 1 را موبه مو وبدون هیچ کم وكاستي عملي مي‌کند, 
قف کوبيم : فرد نخست, همانند كکسي است که برخي اندام‌ها را دارد واز 
پاره‌اي دیگر محروم است. به عنوان مثال كبدي ناتوان ومعلولي دارد پا 
این که يك ربه دارد. روشن است چنین كکسي مي‌تواند با تمام بيماري‌ها 
ی فوق زندگي کند, اما به طور قطع زندگي چنین فردي, هرگز 
اس وت ایا وت 

حال ببینید در صدر اسلام چه حادثه‌اي رخ داد وچه كکسي مقام امیرالمومنین 
مي‌بایست با شیوه رسول خدا صلي الله علیه و اله همسو باشد, چه 


شیوه‌اي را به کار بست و سیر ه او چگونه بود()؟ وان گاه داوري کنیم. 

اگر به افو ال رن علیه السلام فرصت داده مي‌شد تا پس از پیامبر صلي 
الله علیه و اله وبدون فوت وقت. حکومت را در دست بگیرد. به یقین 
مردم به بهترین شکل از نعمت‌هاي مادي ومعنوي برخوردار مي‌شدند. 
دردنك‌تر این که پس از يك دوره 25 ساله ی وهنگام ح گرفتن 
به طول انجامید خعاعت بدخواه ودنیاطلب و یز امام را به حال خود 
وانگذاشتند. بلکه سه جنگ بزرگ علیه حضرتش راه انداختند؛ جنگ‌هاي 
جمل, صفین ونهروان. 

اما با وجود تمام این مشکلات وبا توجچه به مدت کوتاه حکومت آن حضرت؛ 
تاریخ چونان آينه‌اي, منش وروش حکومتي آن حضرت را منعکس کرده, 
نشان مي‌دهد که تا به امروز هرگز جامعه وملتي در جهان چنان حکومتي را 
به خود ندیده است. 

انچه در بخش‌هاي بعدي خواهیم خواند. تنها قطره‌اي از درياي بي‌کران 
غدیر وعظمت علي علیه السلام است: 


عناصر تشکیل دهنده فرهنگ ومکتب غدیر چنان گسترده وژرف است که 
هب کس را ياراي شناخت تمام آن بیست واگر انسان بخواهد, تنها 
مي‌تواند پرتويي از فروغ جهان شمول غدیر برگیرد وبه همین مقدار, مکتب 
عغدیر را بشناسد. يکي از آموزه‌هاي مکتب غدیر در سخن کوتاه, اما شيواي 
امیرالمو‌منین, علیه السلام تبلور یافته است. آن‌جا که فرمود: 

.۰ والله لو اعطیث الأقالیم السبعة بما تحت آفلاکها علي آن اضر الله 
في نملة آسلبها جُلب شعيرة ما فعلته . ,۰ ()؛ به خدا سوگند, اگر همه هفت 
اقلیم عالم؛ , وهرچه در زیر اسفان ات به من دهند تا خدا را با ربودن 
پوست جوي از دهان مورچه‌اي معصیت کنم, نپذیرم. 

نکته بسیار مهم ودر خور توجه در این عبارت این است که امیرالمومنین 
علیه السلام براي بیان مقصود خود, واژه «لو» به کار برده است. این واژه 
از حروف شرط وبه معناي «اگر» است. اما با اين تفاوت که واژه «اگر» 
در زبان فارسي, معنايي اعم از «لو» دارد ودر موارد امکان تحقق شرط 
ونیز در موارد عدم تحقق آن به یکسان استفاده مي‌شود, ولي «لو» در 
زبان عربي در موارد عدم تحقق شرط به کار مي‌رود. چنان که خداوند 
مي‌فرماید 

لو کان فیهتا ال [ ال لفسدتا() ؛ اگر در آن‌ها (زمین وآسمان) جز خدا, 
خداياني ]دیگر [وجود داشت., قطعا آزمین وآسمان [تباه مي‌شد. 

لذا چون آسمان وزمین همچنان پابرجاست. روشن مي‌شود که جز «الله» 
خدايي وجود ندارد و «لو» در صدر آیه بر عدم تحقق شررط دلالت دارد. 
بنابراین,. معناي «لو» در عبارت «والله لو اعطیت ۰ » این است که 
نافرماني وعصیان من در درگاه خدا, به همین اندازه که پوست جوي را از 
مورچه‌اي بربایم وبدین طریق بر وي ستم کنم اگرچه در مقابل به دست 
آوزدن هفت اقلیم باشد ممکن نخواهد بود. به دیگر سخن حضرت 
مي‌فرماید که حاضر نیست با ربودن آذوقه مورچه‌اي, کیتین را با هر چه در 
آن است به دست آورد واين معنا حاصل از حرف شرط «لو» است. 

دیگر نکته در خور اهمیت در سخن امیرالمومنین علیه السلام عبارت «جلب 
شعیر » (پوست نازکي که دانه جو را در میان دارد) است؛ چه این که اگر 
بي ار زش‌تر از ان پافت مي‌شد., به یقین حضرتش از ان نام مي‌برد. 

بدین ترتیب امیرالمو‌منین علیه السلام 2 امر حکومت داري, حجمجت را بر 
تمام حاکمان تمام کرده. مسئولیت سنگین فرمانروايي را بي‌پرده به [ 
ياداورن, مین کنده به ویژم. آن دسته از حاکمان که براي. دستتابي: به: يك 
وجب زمین, مشتي زر يا رسیدن به مقامي با انگيزه‌هاي دنيايي. دست به 


نابودي زده, هزاران انسان بي‌گناه را به کام مرگ مي‌فرستند. 

راستي اگر در مکتب عدیر ربودن بویت جوي از دهان مورچه‌اي گناه 
باشد. کشتن افراد بي گناه به صرف گمان وشبهه چه وضعيتي دارد؟ تاریخ 
از این قبیل برخوردها فراوان به خود دیده است که از سوي حاکمان اموي, 
اس فجن آنان صفت کرفته ات نویر ماقعیا عت عریر بر قفا 
است. 

به گواهي تاریخ منطق اموي وعباسي بسان پیشینیان خود. افراد را تنها به 
اتهام دوستي امیرالمو‌منین کیفر مي کرد ومخالفان فكري خود را به اندك 
گمان وشهه‌اي وبه بهانه‌هاي واهي مورد شکنجه قرار مي‌داد و 
مخالفان خود را در گلو خفه مي‌کرد. 

وان صال وراه وا و انم له بای مسرت 
مخالفان خود گسیل داشت. خالد نیز مأموریت خود را ِ کمال بي‌رحمي 
ودرنده خويي به انجام رساند ودر سلسله جنگ‌هايي که «جنگ‌هاي رذه» 
نامیده مي‌شد, خون عده‌اي از مسلمانان را ربخت. شایان توجه است که 
قریب به اتفاق كکساني که در این جنگ‌ها به دست خالد وسیاه او کشته 
شدند. از مسلمانان بي‌گناه بودند والبته موضوع «ارتداد» بهانه‌اي بیش 
نبود(). 

خالد در این اور روشي در پیش گرفت که صددرصد با سیره رسول 
کال ال اه واله ما ممهه‌های اطام معا نود 

خالددر جنگ‌های یه اصظااح ارفم: مشامانان را از فراد اکن وید ات 
مي‌کرد, انان را زنده زنده مي‌سوزانده, مَثله مي‌کرد, در چاه مي‌افکند وبا 
فخارم. نان فمبستر. می‌شد. که: یکی از .قواردتیاد شتذهر تجاوز او با. همسر 
«مالك بن نویره» بود(). 

خالد در حالي این گونه وحشیانه وبيرحمانه با مسلمانان رفتار مي‌کرد که 
رشول کوادستی اه امه اد ام ور ری رو سار ار 
مي‌داشت وامیرالمو‌منین علیه السلام هماره کسان خود را از مَثله کردن 
قاتل ِ ین لت ار ان این مه که ار ای ۱ 


با کم 1 ۳۹ بالکلب العقور()؛ از مَثله کردن بپرهیزید هرچند در مورد 
سگ هار باشد. 

امیرالمو‌منین علیه السلام در تقسیم اموال جزیه وخراج که به بیت المال 
مي‌رسید از رسول خدا صلي الله علیه و اله پيروي مي‌کرد وبه محض 
فراهم امدن مالي در بیت المال. آن را به نسبت‌هاي مساوي میان 
مسلمانان تقسیم کرده() واز انباشت اموال خودداري مي‌نمود. در مقابل. 
عغمر. به گونه ديگري رفتار مي‌کرد. او عایدات بیت المال را به مدت يك 


امیرالمو‌منین علیه السلام در این‌باره مي‌فر ماید: 
کان خليلي رسول الله صلي الله علیه و اله لایحبس شیناً لغد. وکان ابوبکر 
ِ , وقد رأي عمر في ذلك آن دون الدواوین ور المال من سنة الي 
. ()؛ دوستم رسول خدا صلي الله علیه و اله چيزي از بیت المال را 
۳ ۳ نگاه نمي‌داشت (هرچه در بیت المال بود ۳ شب به صاحبان آن 
مي‌رساند) وابوبکر نیز چنین مي‌کرد. اما عمر آبراي بیت المال [ديواني پدید 
اورد واموال بت ال را ۳ يك سال نگاه مي‌داشت ۰ 
از نظر امیرالموشتن علیة. السلام: موجودی بت المال از آن تغام افراه 
امت بود, نه ملك حاکم واز همین رو مي‌بایست بدون تأخیر وقوت وقت آن 
را به مسلمانان برساند. . به یقین»؛ , جهان امروز با تمام پيشرفت‌هاي موجود, 
هنوز نتوانسته است به این مر تبه از عدالت ورعایت حقوق مردم دست 
تایه اهاسامید اکره صلی ال له هنن فرتاضدای را سس تفه 
نمود, سپس امیرالمومنین علیه السلام آن را اجرا کرد ودر تقسیم عادلانه 
عایدات بیت المال ورساندن آن به مسلمانان لحظه‌اي درنگ ننمود. 
همچنین صدقات وزکوات که از آن خداوند است وبه تهي دستان. بي‌نوایان؛ 
در راه فاند نان وجز آنان تعلق دارد واز همین رو باید به مصرف آنان بر سد؛ 
جه ات که داصعال ان وا مواع مارهدان مفزر «اشتض: آوجا که 
مي‌فرماید: 
تما الطذقث للفقراء والخسکین ... ()؛ صدقات, تنها از آن تهي‌دستان وبي 
0[ 
۱[ علیه السلام به هنگام تقسیم غنيمت‌ها عدالت را 
رعایت مي‌نمود. به عنوان مثال اگر به هر فرد سه دینار مي‌داد, خود که 
رئیس دولت بود سه دینار بر مي‌داشت وبه غلام خود قنبر نیز سه دینار 
می‌داد. 
آنچه بیان شند؛ قطره‌اي از اقیانوس بي‌کران عغدیر وتعبيري کوتاه از آموزه 
«اگر مردم حقیقت برتري این روز (غدیر) را مي‌دانستند» است. 
از کر سو اگر نگاهي به سیره «عدیر ستیزان» بيفکنيم, تضاد وتقابل 
ون - حوفتی.. آنان: ۲ شوم شاف اکیم صلی- الله له لد 
وامیرالمومنین علیه السلام کاملا بر ما آشکار خواهد شد وبه اوج چپاولگري 
ودست‌اندازي آنان بةه بیت المال 0 يي خواهیم برد. تاریخ‌نگاران 
اورده‌اند: 
هنگامي که خمس درآمد آفریقا که يك میلیون دینار بود براي عثمان بن 
عقاورد مد هام آسا بم‌طروایی عم وا مار ارسا هی 
مسلمانان نداد. صحابي ارجمند, ابوذر نسبت به این کار عثمان به او 
اعتراض کرد واو را مورد نکوهش قرار داد. همین امر سبب شد تا عثمان 


او را به «ربذه» تبعید کند وابوذر در آن‌جا با غربت وگرسنگي روزگار سر 
کرد وسرانجام مظلومانه وغریب, به شهادت رسید. 
عماربن یاسر دیگر صحابي والامقام وبزرگوار نیز به دلیل اعتراض به 
شناسنت اممبان: کرفتان ضونات ماه آنان شسن ففر ی آن ریات ور 
بستر بيماري افتاد. 
چند نمونه پیش گفته, , وجه تمایز میان فرهنگ عدیر وشیوه دیگر مدعیان؛ در 
فرمانروايي است. در حفیفت.؛ اسلام بسان چلتیمه زلالي است که پیامبر 
ام صلی لته وال مسا نت دما هار۱ ار اس واق‌شاکخیه: 
اما دیکران با مصادره آن, به زهر نفاق وتفر قه افكني واختلاف خویش؛ 
آلوده‌اش کردند. 
آن گاه که امیرالمومنین علیه السلام زمام حکومت را در دست گرفت: 
سح که رحس یعادت را که ان اش صلی الم علیه ده 
اله بر جاي مانده بود, از سموم نفاق واختلاف وبدخواهي وکینه توزي بپالاید 
ت نوشندگان آن گوارا گردد. 
در واقع بخشي از خطبه حضرت زهرا| علیها السلام در جمع زنان مدینه به 
همین امر اشاره دارد, ان‌جا که فرمود: 7 
. ویجهم. آثي زحزحوها عن رواسي الرسالة ... ثم احتلبوا طلاع القعب دما 
عفط ۰( " واي بر آنان؛ آمنصب امامت راز جایگاه ولنگر گاه رسالت؛ به 
۱ سو بردند ! سپس پیمانه را از خون تازه پر کردند. 
آري, چنین است. آنان مسیر را منحرف کردند وتمام آنچه تاریخ اسلامي با 
آن دست به گریبان بوده ومحنت‌ ها وتنگناهايي که اشت هرد شاهد ایهم پیامد 
فتنه بزرگي است که پس از ارتحال پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله چهره 


نمود. 


۰ ۰ ۳ ك 
مهرورزي وانسانیت 


شتاعت. عتامل. خر سبه. انساتن. شخصیت. امدرالفوسنن. علید. تسام 
وفرزندان معصوم او که از سوي پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله آوبه 
فرمان خداوند[به خلافت حضرتش منصوب شدند, حقيقتي دیگر از فرهنگ 
غدیر را براي ما روشن مي‌کند ؛ همان بزرگاني که تجلي گاه رحمت خداوند 
بر خلق بودند واسماي حسني وصفات والاي الهي به تمام معنا در آنان 


تبلوز یافته بود(). ۱ 
روح ایثار 
در باب ایثار امیرالمو‌منین ن علیه السلام ومهرورزي حضرتش نسبت به 


مردم, بسیار گفته‌اند وه ند ونقل کرده‌اند. 

از جمله مطالب تاريخي که درباره ایثار آن حضرت نقل شده این است که 
ایشان سه روز پيايي غذاي خویش را به تیم واسیر وبینوا بخشید وخود 
وحضرت زهرا علیها السلام وامام حسن وامام حسین علیهما السلام گرسنه 
ماندند. سيوطي. فخر رازي, قرطبي, آلوسي, واحدي, حسکاني, زمخشري 
وجز آنان ذیل تفسیر ايه‌هاي 5 9 سوره انسان (هل اتي) از ابن عباس نقل 
کرده‌اند که: 

حسن وحسین علیهما السلام بیمار شدند. پیامبر صلي الله علیه و اله به 
همراه جمعي از مردم به عیادت ان دو رفتند. همراهان پیامبر صلي الله 
علیه و اله به علي علیه السلام گفتند: خوب است براي آرفع 
بيماري [فرزندانت نذر کني ! 

علي, فاطمه وفضه, خادمه آنان نذر کردند که اگر حسن وحسین از این 
بيماري شفا يابند. سه روز روزه بگیرند. حسن وحسین شفا يافتند, اما 
آذوقه‌اي در خانه نبود تاغذاي افطار فراهم کنند. از این‌رو علي از شمعون 
يهودي سه صاع (مَنْ) جو به قرض گرفت وآن را به خانه برد. فاطمه يك 
صاع جو را آرد کرد وپنج قرص (براي هر نفر يك قرص) نان پخت وآن را بر 

خوان افطار نهاد. چون دنت یه سوه ان پردند ۲ اقصار کتورمانای بر 
ذرب خانه. بان بر اهرد؛: اي. خاندان: محمده من مشکيتي. از منضاکین 
مسلمین هستم, ۳ خوراك دهید, خداي‌تان از خوراك‌هاي بهشت به شما 
بدهد ! 

آنان ایثار کرده, سائل را بر خويش مقدم داشته, افطار خود را به او دادند 
وبا آب افطار کردند وبدون حتي لقمه ناني روز دیگر را با روزه آغاز کردند. 
به هنگام افطار آبسان روز قبل با یدج فرص نان [آسفره گستراندند وجون 
خواستند افطار کنند. بانگ بتيمي را بر درب خانه شنیدند که چيزي 


مي‌خواست وآنان افطار خود را به وي دادند._ شب سوم نیز به همین 
عمالرا نی ار آنان بر انست عفا کرد مانان امه کت موی داد 
وي دادند. 
روز بعد. علي دست حسن وحسین را گرفته نزد رسول خدا صلي الله علیه 
و اله رفتند. چون پیامبر انان را بسان جوجه, لرزان دید. فرمود: دیدن شما 
ان ات را هن اه ۱ 
آن گاه حضرتش برخاست وبه همراه آنان به خانه‌شان رفت. در آن‌جا 
فاطمه را دید که در محراب آبه عبادت مشغول [است واز شدت گرسنگي 
شکم او به پشت چسبیده وچشمانش به گودي نشسته است. این صحنه نیز 
بر آزردگي حضرتش افزود. در همان حال جبرئیل بر حضرتش فرود آمد 
۳ هل ۳ را براي او آورد [گفت: اي محمد؛ این آسوره [را بگیر. 
خداوند تو را به آداشتن این [خاندان دل شاد گرداند. آن گاه سوره هل آتي 
وا برای آن حضرت خواند. کفره در اان واطعام. مفتکنوه منم وا شیر 
اشارم داشت. آن‌جا که مي‌فرماید: 7 
ان الایرار بَشْریون من کأس کان مزاجها کاقوزا * عَتا یسرب انا لاد 
مجْرُونها تفجیرا * _یوفون بالتذر ویخافون یوْمّا کان سره مُستطیزا * 
ویطیفون الطقام غلي خبه مسشکینا ویتتما وأسیا * ما تطیشکم له اه 
لا رید که جراء ولا شکودا() ؛ همانا نیکان از جامي مي نو شند که آميزه‌اي 
از کاقوز دارد. چشمه‌اي که ند کان خدا| از آن مي‌نوشند و آبه دلخواه 
خویش [جاریش مي‌کنند . آهمان بندگاني که آبه نذر خود وفا مي کردند, واز 
روزي‌که گزند آن فرا گيرنده است مي‌ترسيدند. وبه یاس [دوستي خدا[, 
بینوا ویتیم واسیر را خوراك مي‌دادند. آومي‌گفتند: [ما براي خشنودي 
خداست که به شما مي‌خور انیم وپاداش وسپاسي از شما نمي‌خواهیم(). 
اجماع مفسران ومحدثان شيعي بر آن است که آپات فوق دربارم علي. 
فاطمه, حسن وحسین؛ نازل شده وشآن نزول آن, سه روز روزه گرفتن 
ودادن افطار خود به مسکین؛ ۰ بنیم واسیر بوده است. 
اه نت تس ار وا تور ها را رشان ول ففل وا ند 
نار اشتانی تا ای . . 
امیرالمقمنین علیه السلام آخرین ساعت‌هاي عمر خود را در بستر شهادت 
سپري مي‌کرد, اما از قاتل خود غافل نبود واز همین‌رو به فرزندان سفارش 
مي کرد که از خوراك ومحل نگاهداري وپوشاك او کم نگذارند, فراتر از 
این از آنان مي‌خواست از ابن ملجم بگذرند. حضرتش در این‌باره فرمود: 
ان آعف فالعفو لي قربة ولکم حسنة فاعفوا ... ()؛ اگر از او در گذرم این 
[گذشت مابه فرب من آبه خداوند [وبراي شما حسنه است., پس عفو کنید. 
آن گاه حضرتش از آنان خواست ۳ با وي رفتار نیکو داشته باشند وفر مود: 
ایا امه الا فرانصه فان اع ایا یل مه قاتا عست و۳ 


اقتصصت, وان مت فآلحقوه بي, ولا تعتدوا |ن الله لایحب المعتدین()؛ 
خوراکش را گوارا وبسترش را نرم گردانید, پس اگر زنده بمانم خود 
خونخواه خویشم, مي‌گذرم يا قصاص مي‌کنم واگر به سراي باقي شتافتم 
او را به من ملحق کنید (بکشید) ولي از حد نگذرانید که خداوند تجاوز کاران 
را دوست نمي‌دارد. 

در روایت دیگر آمده است که امیرالمو‌منین علیه السلام به فرزندان خود 
فرمود: 

اطعموه من طعامي واسقوه من شرابي, فان عشت فان او بحفي: وان 
مت فاضربوه ضربة ولا تزیدوه علیها()؛ از آنچه مي‌خورم ومي‌نوشم به او 
بخورآنید وبنوشانید. پس اگر زنده بمانم, خود به حق خویش سزاوارترم 
واگر مُردم, او را يك ضربه آشمشیر [بزنید وچيزي بر آن نیفزایید. 

پرهیز از ثروت‌اندوزي 

چنان که تاریخ نگاران روایت کرده‌اند. پس از شهادت امیرالمو‌منین علیه 
السلام امام حسن مجتبي علیه السلام در میان مردم خطبه خواند وضمن 
آن فرمود: 

لقد فارقکم آفته وا تفه الا ان ولا یدرکه لاخرون في حلم ولا 
علم, وماترك من صفرا۶ ولا بنضاء, ولا دیناراً ولا درهماً" ولا عبداٌ ولا ۳ الا 
سبعمائة درهم فَصْلت من عطائه آراد آن يبتاع بها خادماً لاهله() اي 
مردم [دیروز مردي از میان شما رخت بربست آوبه سراي دیگر شتافت [که 
در بردباري ودانش, پیشینیان بر او سبقت نگرفتند وایندگان بدو نخواهند 
رسید. او هیچ زرد (طلا) وسفيدي (نقره) ودینار ودرهمي وبرده وکنيزي 
برجاي ننهاد. تنها چيزي که از او برجاي ماند. هفت صد درهم باقي مانده 
سهم او از بیت المال بود که مي‌خواست با آن خادمي براي خانواده‌اش 


بخرد. 

در مقابل زهد امیرالمو‌منین علیه السلام, عثمان‌بن عفان وثروت‌اندوزي او 
خودنمايي مي‌کند. پس از کشته شدن وي. یکصد وینجاه هزار دینار ويك 
میلیون درهم وشتران واسبان فراواني از او بر جاي ماند وارزش املاك 
باقي مانده از عثمان در منطقه «وادي القري», «چنین» وغیر آن, دویست 
هزار دینار بود(). ِ 
تا ی ات کاس ی موی تیاعر ور 
شتافت که وام دار دیگران بود وفرزندش بدهي او را پرداخت کرد(). تیوه 
کواهی ار اسام لته الساام هر گام ارحص حاهی‌دار عفن یا میتی 

را آباد مي کرد بلافاصله آن را وقف مي نمود. 

آنچه بیان شد نشان مي‌دهد که حضرتش چيزي از مال دنیا 

برجاي ننهاد. 


ساده زيستي 


چنانچه در صدد مقارنه میان منش امیرالمةمنین علیه السلام ومنش تمام 
حاکمان طول تاریخ جز پیامبران وپیروان انان براییم, تفاوتي به فاصله 
زمین تا اسمان در منش اآنان خواهیم یافت وعظمت وشکوهمندي 
امیرالمو‌منین علیه السلام واهداف غدیر براي ما اشکار خواهد شد. در این 
معنا, حضرتش را 1 زبان خودش ]که فارغ از هرگونه گزافه گويي است 
آ تفا سم امرالطومس له الا م می‌فرها ید 

ِ آلا وان (مامکم قد اكتفي من دنیاه بطمریه ومن طعمه بقرصیه ... 
)( :]اي مردم [آگاه باشید که امام شما از دنياي خود به دو جامه واز خوراك 
آن به دو قرص نان بسنده کرده است. 

مي‌گویند در بعضي از کشورها, رئیس دولت را پیش از به دست گرفتن 
زمام قدرت وپس از پایان خدمت وزن مي‌کنند تا در آخر کار مشخص شود 
که افزایش وزن آناشي از برخورداري از امکانات مالي دولت [داشته پا نه, 
شا تم نراقت کهسا کلم اه انا برد 

اما چرا امام علیه السلام مقروض از دنیا رفت؟ چنان که امیرالمو‌منین 
علیه السلام خود فرموده, در روزگار خلافت ظاهري‌اش خوراكي جز نان 
خشك جوین که اشانی شکسته نمي‌شد وشیر ترشيده‌اي که بوي 
ترشید کی آن استشمام مي‌ شد نداشت., پس به یقین آنچه قرض بر عهده 
داشت. براي مصارف شخصي‌اش نبوده, بلکه وام رت ند ۳ به مسلمانان 
خدمت کرده. امور معيشتي مسلمانان نیازمند را سامان دهد. چنین سیره 
حکومتي بدین معناست که حاکمان مسلمان باید در خدمت به مسلمانان 
بکوشند ونيازمندي‌هاي آنان, به ویژه یتیمان, بیوه زنان. بي‌نوایان وتهي 
دستان را برطرف نمایند. اگرچه چنین كاري با قرض گرفتن ممکن باشد. 
بنابراین بزرگداشتن غدیر در واقع بزرگداشت این ارزش‌ها وفضیلت‌ها 
فخخین قرار تخاین امه نها اص آن اس ماصای دیسرن اخاه این 
ارزش‌هاست که سخت كوشي حاکم اسلامي براي فراهم کردن وسایل 
رفاه مردم است.؛ اگرچه با قرض گرفتن وراهکارهايي فتتانه: ان باشد. 
همدردي با مردم 

امیرالمو‌منین علیه السلام در این‌باره مي‌فرماید: 

آن الله فرص علي نمة العدل آن یقدر وا او ونوا بضصعفة الناس () ؛ خداي 
متعال بر پیشوایان عدل واجب گردانیده است تا خود را با ناتوان‌ترین مردم 
همسنگ کنند. 

سیر ه نویسان آورده‌اند: -هنگامي که آیه: و 
وان جهنم مَوعدهم جُمَعین * لها سبعة آتب لکل باب منهم جَرء 
و( ؛ وقطعاً وعده گاه همه آنان دوزخ است. آدوزخي [که براي آن 
هفت در است وازهر دري بخشي معین از آن آوارد مي‌شوند [. 

پر ساهین صلی الله له فالسا رل شم حصر نس تست رت توا رد 


همراه او گریستند, ولي نمي‌دانستند جبرئیل چه چيزي 2 براي پیامبر صلي 
الله علیه و اله آورده وکسي زا نیز باراي ننخن گفتن:با آن خضرت نبود: از 
وف تاه هم داد کسام صلی لاه الا سین نا اه 
علیها السلام شادمان مي‌شود. لذا براي شاد نمودن پیامبر يكي از اصحاب 
(سلمان فارسي) به درب خانه فاطمه علیها السلام رفت واو را دید که جو 
نات 0 ومي‌خواند: 

وم عند الله خی وانقی() ؛ وآنچه نزد خداست بهتر وپایدارتر است. 

مرد صحابي به حضرت فاطمه علیها السلام سلام کرد وماجراي گریستن 
رسول خدا را براي او باز گفت. حضرت فاطمه علیها السلام برخاست 
وخود را با پشمينه‌اي ژنده که دوازده جاي آن با رشته‌هاي باريك برگ خرما 
وصله شده بود پوشاند واز خانه برون شد. سلمان فارسي با دیدن پشمینه 
وصله دار حضرت فاطمه علیها السلام گریست ومویه کنان گفت: دردا که 
دختران قیصر (امپراتور روم) وكسري (پادشاه ایران) پرنیان بر تن 
مي‌کنند. اما دختر محمد صلي الله علیه و اله پشمينه‌اي ژنده با دوازده 
وصله بر تن دارد ! 

حضرت فاطمه علیها السلام بر پیامبر صلي الله علیه و اله وارد شد آوسلام 
داد [وگفت: اي رسول خداء سلمان از پشمينه‌اي که بر تن دارم شگفت زده 
شده است. به آن كکسي (خدايي) که تو را به حق ۰ یدج سال 
است که من وعلي تنها يك پوست گوسفند در خانه داریم که روزها علف بر 
ان نهاده, شترمان را سیر مي‌کنيم وچون شب فرا مي‌رسد ان را بستر 
خویش مي‌سازيم ومتكايي داریم که از لیف نخل خرما پر شده است. 

آنگاه پیامبر ضلي الله علیه و اله فرمود: 

یا سلمان, ان ابنتي لفي الخیل السوابق ... ()؛ اي سلمان. به بقین دخترم 
در شمار پیشتازان آدر این راه [است. 

اري, حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام ردايي با دوازده 
وصله برتن مي‌کرد واین مطلب را مي‌توان در يك جمله نوشت. اما 
بي‌تردید يك دنیا معنا ومضمون دارد. به یقین چنین زهدي را حتي در 
زاهدترین افراد نمي‌توان یافت وتاریخ سراغ ندارد که دختر فرمانروا با 
پادشاهي جامه‌اي وصله دار بر تن کرده باشد. 

شایان توجه است که حضرت فاطمه علیها السلام حني از جهت امور 
دنيايي, جایگاه والايي داشت, چه این‌که پدرش عالي‌ترین منصب حكومتي 
در سرزمین خود داشت وهمسرش وزیر بود, اما وي خدادوست 
وفرمانبردار حضرتش بود. 

1 چنین ا ای بپوشد؟ 

قطعا چنین كسي پیدا نخواهیم کرد واگر هم باشند تعدادشان بسیار اندك 


است ودر عین حال دوست مي‌دارند تن پوش» ردا يا چادري نو داشته 
باشند, اما بدان دسترسي پیدا نمي کنند. حضرت فاطمه علیها السلام این 
گونه نبود ودر حالي که مي‌تواننست ردايي نو تهیه کند, چنان نکرد. 
امیرالمومنین علیه السلام در تمام زندگي خود. خشتي بر خشت ننهاد ودر 
کاخي که ات نکرد, بلکه تمام ناهمواري‌ها وسختي‌ها را به جان خرید تا 
مبادا نیازمند وبي‌نوايي در دورترین نقطه تحت فرماتروايي‌اش, از پا در 
امده فقر باشد ونتواند وعده‌اي غذا براي رفع گرسنگي وتجدید نیرو به 
دست آورد. حضرتش در این‌باره فرموده است: 

ی ولعل بالحجاز 3 الیمامة من 1 طمع 3 في القرص, ولا عهد له بالشبع 
ندارد وهرگز مزه سيري 7 نچشیده باه 

دور ات قرف تومایی اه شب 1 / با شکم سیر نمي‌خفت وخود را 
متوسط خوراك. پوشاك. مسکن ودیگر نيازمندي‌هاي زندگي محروم 
مي‌کرد. به همین جهت. حتي دشمناني که تمام فضایل او را انکار 
مي‌کردند, هیچ بهانه‌اي براي نکوهش او نداشتند(). 

این شیوه حکومت, چگونه حکومت کردن را پیش روي حاکمان وفرمانروان 
قرار داده, حاکمان اسلامي را با مسئولیت‌شان در قبال گرفتاري‌ها 
ودغدغه‌هاي مردم تحت حاکمیت انان, اشنا کرده. از انان مي‌خواهد, دامنه 
عدالت را بگسترانند, با مردم دردمند همدردي کنند وبکوشند رفاه وزندگي 
شرافتمندانه براي آنان فراهم آورند. 

وانگهي 9 9 وجود گرسنگاني در دورترین ‏ نقطه دولت ی از 
واز ور رد آن حضرت با چنان ای خرن که که گويي مي‌خواهد 
ضرورت همساني در معیشت ومشارکت در سختي‌هاي زندگي ضعیفان 
جامعه را به حاکمان ياداوري کند. افراد خاندان رسالت که درود خدا بر 
انان باد هماره جانب احتیاط را رعایت مي‌کردند تا مبادا از همدردي عملي 
با مردم ضعیف ونیازمند جامعه غافل ودور بمانند. 

همگان اشکار وارزش‌ها واموزه‌هاي بلند غدیر را جلوه گر مي‌کند: ارزش‌ها 
واموزه‌هايي که سعادت جامعه در قالب افراد, گروه‌ها وفرمانروایان 
وزیردستان را تامین مي‌کند وتوازن طبيعي را میان نيازهاي مادي ومعنوي 
بشر پدید مي‌آورد. در این‌باره امده است: 

مردي وارد کوفه شد وسراغ خانه امیرالمومنین علیه السلام را گرفت. 
چون با حضرتش دیدار کرد, خانه‌اش را تهي از وسایل لد کی تزیدر علت:. ان 
را پرسید, حضرت در پاسخ فرمود: آن را به سراي دیگر فرستادم. 


آن مرد پس از خارج شدن از خانه امیرالمومنین علیه السلام در جستجوي 
خانه دوم حضرت نز امخ وهمگان به او گفتند: خانه ديگري از او سراغ 
نداریم. 

در آن هنگام مرد غعریب دریافت که منظور امام از سراي دیگر: سراي 


ات اسنتد. 


در این مبحث سخن بسیار وتاریخ, اکتده از کفاه است؛ ان شان که اکر 
پژوهشگري در ضدد کرد آوزدن آن براید بي‌تردید مي‌تواند داثرة المعارفي 
بنگارد. لذا به اختصار چند مورد از زبان تاریخ نقل مي‌شود تا همگان بدانند 
اندك آزادي که امروزه در جهان وجود دارد. وامدار امیرالممنین علیه 
السلام است, چه این‌که این موهبت الهي که بلافاصله پس از سقیفه از 
خامعه ربوده شد: ار کان آن به وشسیله اميرالمة‌منین علیه السلام ودر ذوره 
اه 
ازادي ونیز ازادي موجود در غرب وامدار امیرالمو‌منین علیه السلام هستند, 
با يك تفاوت وان این که ازادي غربي به بیراهه رفته ودستخوش افراط 
وتفریط شده است, اما آزادي که امیرالمومنین علیه السلام در جامعه به 
وجود اورد, از نوع صحیح ومعتدل آن وبه دور از افراط وتفریط بود. 

مطلب تاريخي زیر ما را در مقارنه میان آزادي از نظر امیرالمو‌منین علیه 
السلام وآزادي موجود در كشورهاي مدعي آزادي ويي بردن به حقیقت امر 
ياري مي کند. 

پس از رحلت رسول گرامي اسلام, 25 سال غصب حقوق وظلم وتر وب 
آزادي, جامعه اسلامي را فرا گرفت, تا آن‌جا که نگارش وحتي نقل روایت 
ممنوع شده بود واگر كسي از اين ممنوعیت سر بر مي‌تافت. محکوم به 
تحمل ضربات تازیانه وزندان مي‌شد(). 

در آن شرایط خفقان آلود, امیرالمو‌منین علیه السلام حکومت را به دست 
گرفت, 

کوفه آن روز مرکز حکومت حضرتش بود, که شهري بود کانون اختلاف 
بصره بنیز چنین بود, چه این که برخي از طوایف در جنگ جمل به فرماندهي 
عايشه. طلحه وزبیر, ومارقین مانند خوارج به فرماندهي «ذوالئدیه», 
وقاسطین به سر كردگي معاویه بر ضد آن حضرت شوریده بودند. با 
توضيحي که گذشت امیرالموّمنین علیه السلام در مقام خلافت ظاهري با 
مردم چگونه ۳ 9 وحدود آزادي‌هايي که به آنان تب چه 19 
حکومت خود, 1 خواندن ۷ نافله در 9 ك به صورت 
جماعت نهي کرد وسفارش فرمود تا اين نمازها را آن‌سان که پیامبر صلي 
الله علیه و اله سنت نهاده بود. فرادي خوانده شود. حضرتش در نهي از 
اين کار به گواهي افرادي از اصحاب زنده پیامبر صلي الله علیه و اله 
امضاد کوم که آنان خود شاهد بهدها ند خصوت: ختضی. فر تبت, ذر لیب: آول 


ماه مبارك رمضان وارد مسجد شد تا نماز نافله بگزارد ومسلمانان پشت 
سر حضرتش به صف ایستادند تا نافله را به جماعت بخوانند. یام صای: 
الله علیه و اله آنان را منع نموده, نادآمر: کرد که این نماز (نافله) به 
جماعت خوانده نمي‌شود. سپس به خانه‌اش رفت ۳ نماز نافله را 
بگزارد() وهمین امر, مبناي نهي امیرالمو‌منین علیه السلام از خواندن نافله 
به جماعت بود. 
کساني‌که به این بدعت خو گرفته بودند. منع امیرالمو‌منین علیه السلام را 
تب نیاورده, تظاهرات به راه انداخته, با سردادن شعار «واستَة عمراه» 
خواهان لغو ممنوعیت نماز نافله به جماعت شدند. ۱ 
امیرالممنین علیه السلام در برابر نافرماني وتظاهرات اعتراض امیز مردم 
چه کرد؟ ایا با قوه قهریه با انان برخورد. نمود؟ يا فرمان بازداشت‌شان را 
صادر, يا كکسي را تبعید نمود؟ پا حداقل آنان را به دست قضا سپرد؟ پاسخ 
منفي است وعلي رغم این که حضرتش براي کار خود دليلي محکم ارائه 
کرد که حتي بدخواه‌ترین اکر 3 نتو نستند دلیل آمام را رد کنند هم ای 
علیه السلام هیچ يك از واکنش‌هاي پیش گفته را ۱ مشاه 
کار نبست وآنان را : به حال خویش وا گذاشت تا نماز ناقله را به هر صورتي 
که بخواهند بگزارند. 
روشن است که نهي پیامبر صلي الله علیه و اله از گزاردن ناقله به 
جماعت؛ در واقع نهي از عملي باطل با ظاهري حق نما نبوده, بلکه بي‌هیج 
شبهه 0 بطلان آن آشکار 9 وانگهي مرت 9 به نهي 
حق() ما هی نفود. بود کف هجار بود ولایت خود را اعمال 9 
آنچه در ِ حکومتش کرام باشد به 4 بندد, چنان که پیش از 5 نیز 
به آنان رو آآن ون : 0 
نگاهي به تدبیر وروش امام . علیه السلام در اعطاي آزادي ومقارنه میان این 
موضع گيري حضرتش با آنچه دولت‌هاي به اصطلاح مترقي امروز که 
مدعي پيشگامي در اعطاي آزادي هستند, فاصله زيادي میان: ان ده 
مي بینیم. اگر چه مسئولان كشورهاي آزاد, آن سان که تفا ند در برخي 
از كشورهاي اسلامي رخ مي‌دهد, سلاح خود را به سوي مردم نمي‌گيرند, 
اما معمولا هر تظاهرات اعتراض. آهیزی کشته با حداقل: زخمي بر جاي 
مي‌نهد وعده‌اي نیز دستگیر وبه دست قضا سپرده شده وزنداني مي‌شوند. 
وانگهي با تمام هیاهو وجنجال كشورهاي مدعي آزادي بیان وتظاهرات, اما 
در این کشورها در صورتي امکان تظاهرات وجود دارد که شرایط زیر 


فراهم شود: 
الف) گرفتن مجوز تظاهرات؛ 
ب) تعیین مکان وزمان تظاهرات: 
ج) مشخص شدن شعارهايي که در تظاهرات سر داده مي‌شود؛ 
۳ جریان پا گروه برگزار کننده تظاهرات ؛ 
ه) جریان یا تشکل برگزار کننده تظاهرات مي‌بایست پیش از برگزاري 
تظاهرات قانوني بوده باشد. ۲ 
بدین‌ترتیب درمي‌يابيم که دستاوردهاي غرب در زمینه ازادي در مقایسه با 
ازادی در حکوت آمبر المو‌فنین علیه السلام فعایسه نما افیانوس: است: 
قواتر از انچه تیان شد ای که امیرالمومتی علشه السلام :در <شرایظ 
وروزگاری مردم را از چنان فضاي آزاد برتوردار تب که تمام ِِ زیر 
علیه السلام 0 حکومت را در دست داشت که از نظر 0 
وافراد تحت حاکمیت. نمي‌توان ان را با حکومت‌هاي مقتدر امروز مقایسه 
کرد, زیرا آن مصر بت بز گستره اي به بزرگي پنجاه کشور جهان امروز 
حکومت مي کرد. 
البته در جهان ( , بر حجمعیت يك میلیارد وچند صد ميليوني 
چین فرمانروايي مي کند, اما قدرت برتر بیست ودولت آمریکا قدرتمندتر 
به شمار مي‌رود, اما بر بخش اعظم جمعیت جهان حکومت ندارد. حکومت 
اسلامي امیرالمو‌منین علیه ام هردو یز کی را داشت, بدین ترتیب که 
قدرتمندترین حکومت جهان آن روز بود وبیشترین جمعیت انساني آن زمان 
نیز تحت فرمانروايي او تور روشن است که با چنین اقتداري. حضرتش 
مي‌توانست معترضان را با گفتن «نه» به تسلیم وا دارد, اما آزادي را بر 
0 مقدم داشت تا در عمل به جهانیان بفهماند که: 

. لا اکراه في الدّین ... ()؛ در دین هیچ اجباري نیست. 


تعامل با مخالفان 


چنان که پیش‌تر روشن شد, حکومت ظاهري ی علیه السلام 
نيمي از جمعیت این خاکدان را که پنجاه کشور ۱ ی 
شامل مي‌شد. با چنین اقتداري, زماني که يكي از خوارج بصره به نام 
«جعدة بن نعجه» به حضرتش گفت: «از خدا بترس که خواهي مُرد»]با این 
جمله به حضرت طعنه مي‌زد که تو درستکار نيستي [, امام علیه السلام در 
پاسخ او فرمود: 

۰ بل مقتول ای ۲ هذا| یخضب هذه, عهد معهود وقضاءً مقضي بِ_ 
1 سرم. که اين (محاسنم) را رنگین خواهد کرد آاين 
سرنوشت., [پيماني است از پیش رقم خورده وقضايي است شدني. 
بي‌تردید اگر امروزه كسي فرماندهي نظامي, مسئول درجه دو ونه شخص 
اول کشور يا مسئول عالي را با چنین لحن وكلامي مورد خطاب قرار دهد, 
بدون کیفر نخواهد ماند. از این مطلب نیز نباید غافل بود که عدم واکنش 
امام علیه السلام نسبت به سخناني این گونه خودخواهانه. دیگران را نیز 
تحريك مي کرد تا تا رفتاري مشابه رفتار جعده داشته باشند, اما حضرتش در 
مقام رئیس بزرگ‌ترین دولت وقت, بزرگوارانه از کنار چنان برخوردي 
گذشت تا تعاملي متناسب با سخن خدا با وي داشته باشد, آن‌جا که فرمود: 
۰ ولذا حَاطبهُم الجهلون قالوا شلقا(): وچون نادانان ایشان را طرف 
خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ مي‌دهند. 
به حق, امیرالمومنین علي بن ابي طالب علیه السلام همان‌گونه بود که 
رسول گرامي اسلام درباره‌اش فرمود: 
علي مع القران والقران مع علي علیه السلام (): علي علیه السلام 
همراه آوهمسوي [با قران است وقران همراه علي است. 
در مقابل این برخورد امیرالمو‌منین علیه السلام به این نمونه توجه کنید: در 
تاریخ آتفه است: يکي از حاکمان اموي بي‌یرده گفت: از این پس هر کس 
مرا به پرهيزگاري وخداترسي دعوت کند. به یقین سر از تنش جدا خواهم 
کرد(). 
این گواه تاريخي تأیید مي کند که پیروان خط مقابل ۳ و سیر ه 
امیرالمومنین علیه السلام نه تنها از قرآن پيروي نمي‌کردند, بلکه رفتار 
ومنشي کاملا مغایر با آموزه‌هاي قرآن کریم داشتند. 
آیا عصر حاضر که «عصر آزادي‌ها» نامیده شده, همانند روزگار 
امیرالمومنین علیه السلام از آزادي کامل برخوردار است؟ به یقین چنین 
نیست. چرا که در برخي کشورها نمایندگان ملت ! با تقدیم لوايحي به 


فخلس: قوانیتی تضویتب :من کنتق کهری اشامن ان هر کش مسول حکومتت 
یا حکومت را مورد اعتراض يا نقد قرار دهد مجازاتي معین پیش‌رو خواهد 
تا 
تأمل در سیره 0 4 ار 3 تِ ِ #۳ وشیوه 
حکومتي حاکمان پس از آن حضرت ووضعیت آزادي در جوامع مدعي 
آزادي, فاصله فراوان وشکاف ژرف میان فرهنگ غدیر ودیگر فرهنگ‌ها را 
به خوبي آاشتکازن مي‌کند وآن گاه است که بي هی ابهامي, سخن امام رضاأ 
علیه السلام براي همگان روشن مي‌شود که فرمود: 
لو عرف ااسن فضل هذا الیوم بحقيقته لصافحتهم الملائکة في کل یوم 
عشر مرات ؛ اگر مردم به درستي حقیقت این روز را مي‌شناختند, به یقین 
فرشتگان روزانه ده بار با آنان مصافحه مي‌کردند. 
به رای آبا دئز بارهم زمان: قرفاتروابی :داد کن ومر دم داز خواهد ز آد. که 
تاره رال ی علیمالمتای ‏ باسه محفاته ان کمسس را 
انگیزه مخالفت‌ها 
وحضرتش بنا به سیره عدالت خواهي وحق طلبي‌اش ونیز پيروي از رسول 
خداضلی امه ال قذمی از وی مرا شاد سوه را ار ان 
درا ی رسای وس تکام کسانی کم مان ماد مصااح 
دنيايي خود را از دست داده بودند خوش نیامد ولذا بر ضد آن حضرت 
تشکیل جبهه دادند که از ان جمله. كساني بودند که بعدها «خوارج» نامیده 
شدند. 
کار این جماعت در ضدیت وستیز با امیرالمو‌منین علیه السلام به جايي 
زنسیه که ترهری یکی از آنان در جمع مردم به امیرالمومنین علیه السلام 
دشنام داد. حاضران در صدد برخورد با وي بر آمدند, اما آن حضرت آنان را 
از واکنش باز داشته, فرمود: 
خ سب بسب, او عفو عن ذنب() دشنامي در پاسخ دشنام پا گذشت از 
‌. 
شاه ات کی بر مها ها اما ها رای رش ی و 
تور و ماما فسایي ان شک باس ی الم قا الم درا 
امیرالمومنین علیه السلام بودند که فرمود: 
خبه ایمان وبغضه کفر()؛ دوستي او (علي علیه السلام) ایمان ودشمني با 
این اندازه نمي‌پسندید والبته حضرتش از همین مقدار نیز که قران کریم 


براي هر مسلماني مقرر داشته, آن‌جا که مي‌فرماید: 

۰ فمن اعتد عْتدي عَلیکم فاغتذوا عَلیّه بیثل ما اغْتذي عَلیکمْ()؛ پس هرکس 
با ی و ان کر کف قزر نها تعد مق کندمی بر اه نعدق. کنید: 
صرف نظر نمود. 
امیرالمومنین علیه السلام افزون بر گذشتن از حق خود, بالاترین مرتبه 
سس به: نیک را کم قران بدان فراخوانده است درپیش گرفت وآن 

ح تعفوا قرَن لیلتقوي()؛ و گذشت کردن شما به تقوا نزديك‌تر است. 
1[ علیه السلام در تعامل با دشمن دو راه پیش‌رو داشت: با 
مي‌بایست مقابله نه فل. کندر یا طذشتت مي کرد وحضرتش راه دوم را 
بز حزاید فان آنان کر نسبت به وي بد مي کردند مي‌گذشت تا حق به طور 
کامل چهره نماید وباطل زبون وخوار گردد. از همین‌رو آن حضرت میزان 
سنجش اعمال وفاروق خوانده شده است, که با وجود حضرتش مي‌توان 
حق را از باطل ۱ چنان 7 زیارت آن حصرت مي‌خوانيم: 
دایز ۱ ۱5 1۷۹ یروت از او ومحبت 
او بسنجچیم وبراي داشتن اعمال مقبول, هرچه بیشتر به آن امام تترک 
نزديك شویم. 
آنچه در این 0 بیان شد؛ يك از هزاران موردي است که در روزگار 
خکوفت ایرآ ی علیه السلام رخ داد واگر تنها همین آموزه از فرهنگٍ 
غدیر از سوي خاکمان ژوز ازان گذشته وامروز به کار بسته مي‌شد. 9 
كسي به جهت اظهار نظر یا خرده گيري از حاکمان وجز آن, گرفتار زندان 
نمي‌ شد. 
خفام ای تفت کس اک اوات ی یه الساه ات فا نی در 
سال خانه نشین نمي‌شد وبلافاصله پس از پیامبر صلي الله علیه و اله 
حکومت را به دست مي‌گرفت: طي سي سال حضور فعال حضرتش. , مردم 
با معيارهاي او پرورش مي‌یافتند وجهانیان از برکات عغدیر برخوردار شده؛ 
به منزلتي بس بزرگ مي‌رسیدند وبه دور از منازعات نژادي, قومي وجز 
آن؛ از چشمه جوشان عغدیر سیراب مي‌گشتند. 
امیرالمومنین وجنگ افروزان 
به گواهي تاریخ هرگز امیرالمومنین علیه السلام در جنگ پیش قدم نبود(), 
بلکه تمام جنگ‌ها از سوي جنگ افروزان ومخالفان 0 حضرت تحمیل 
شد. 
نخستین این جنگ‌ها جنگ جمل بود که با فروکش کردن انش آن وشکست 
خهرنن آنانت کسانی که خی را عفساه. انداختد.. خریخهن دی آنای‌هانی دی 
تک ار خای‌های ره شا دید ام میاه السامسا یوار 


سپاهیان خود به خانه محل اختفاي فراریان رفته. بر درب اتاقي که عايشه 
در آن پنهان شدم نود ایتشاد وتش از آن که او را سرزنش نمود. فرمود: 
ابهذا مرك الله آو عهد به اليك رسول الله؟()؛ آیا خدا تو را به چنین كاري 
(به تا اتدای حیعصل ‏ سوهان فادها این که سول ها آر ون 
خواسته است؟ 
آّ گاه امیرالمومنین علیه السلام از عايشه خواست آماده شود تا او را به 
مدینه باز گرداند. ‏ 
روایت شده است : پیش از آن که امیرالمو‌منین علیه السلام به اتاقي که 
عایشه: دز ان نود ترستده ونان کشانی که در خی با امام علیه السلام 
شکست خورده بودند رودرروي امام علیه السلام فریاد «هذا قاتل الأحبة؛ 
اين کشنده عزیزان است » سر دادند وچون آن حضرت راه بازگشت زا در 
پیش گرفت همان‌ها شعار خود را بر ضد حضرتش سر دادند. درد را هنگام 
امام علیه السلام توقف نمود وفرمود: 
لو قتلت الاحبة لقتلت من في تلك الدار؛ اگر کشنده عزیزان بودم, به یقین 
کسانن را که آن‌حاته ابناه کرفته آآند می کفیم. 
آن گاه حضرت به سه اتاق در آن خانه اشاره کرد. زنان با شنیدن سخن 
امام علیه السلام خاموش شدند(). 
قر اه ان یه سای ار له ی الا مق بات یل 
پنهان شده بودند وعلي رغم این که ی علیه امام علیه السلام به 
تحريك وگردآوري نیرو پرداخت وسرانجام جنگي را بر حضرت تحمیل کرد 
وخود وسپاهیانش شکست خورده. میدان جنگ را ترك گفتند ودیگر باره گرد 
آمدند. اما امیرالممنین علیه السلام تنها به سرزنش ونکوهش عايشه 
بسنده کرده. سپس دستور داد عايشه را به مدینه باز گردانند. همچنین 
حضرتش دستور منع تعقیب سران سیاه دشمن را صادر واز هر گونه 
تعرضي چجون. : اعدام, زندان؛ تبعید و ... للست به آنان پرهیز نمود. 
بي نردید نمي‌توان چنین تعاملي را ۱ دشمن؛ , در تمام عمر بشریت پافت 
وامروزه نیز در جهان, به ویژه در کشورهاي مدعي آزادي ورعایت حقوق 
بشر, برخوردي این گونه مشاهده نمي شود چرا که اگر در جنگ‌هاي باطل 
وتوسعه طلبانه‌شان پیروز شوند, سران مخالفان خود را دستگیر وزنداني 
کرده, يا اين که آنان را جنایتکار جنگي, خائن وتوطئه گر خوانده ودادگاه‌هاي 
ویژه براي آنان تشکیل مي‌دهند وبساً که آنان را اعدام مي‌کنند. 
از همین روست که مي‌گوييم: اگر پس از رحلت پیامبر صلي الله علیه و 
اله وتمام سي سال منتهي به وایسین روز حیات امیرالمومنین علیه السلام 
مت در دست آن حضرت مي‌بود. به یقین جهانیان تا به امروز وتا 
فرمان فرجامین خداوند, از نعمت‌ها ومواهب الهي برخوردار مي‌بودند 
وشاهد این همه گرفتاري وسختي وتنگنايي که تا عصر ظهور همچنان 


گریبانگیر جهانیان است نبودند. 
خوارج. پدیده صفین 
اضیر المومتین ن علیه السلام که به اجبار تن به جنگ صفین داد وهزاران 7 تن از 
دو سیاه کشته شدند وامام علیه السلام در آستانه پيروزي قرار 0 
سیاه دشمن به منظور برهم زدن معادله وتفییر نتیجه جنگ به بددوه خود, 
شنک به کار بلسته, قرآن‌هايي بر سر نیزه کرد. این نیرنگ کارگر افتاد 
وجمع فراواني از کساني‌ که در سیاه امیرالممنین علیه السلام بودند از او 
خواستند جنگ را متوقف کند وتهدید کردند که اگر دست از جنگ نکشد 
حضرت را خواهند کشت وهمچنان که جنگ صفین بر امام علیه السلام 
تحمیل شده بود, این بار نیز ناچار از مالك اشتر خواست تا جنگ را متوقف 
کند. آن گاه آنان حضرت را به پذیرش حکمیت وا داشتند, اما بسن آن مدتي 
خود بر حضرتش اراد گرفتند که چرا تن به حکمیت داده است ! 
وپس از اين اعتراض, شعار «لا حکم الا لله؛ حکم وفرمانروايي تنها از آن 
خداست» سر دادند والبته چنان که اترالت شه علیه السلام در این‌باره 
فرمود: «سخن حقي بود که از ان, اراده باطل مي‌کردند» (). 
خوارج وبه تعبیر دیگر مارقین (از دین برگشتگان) به همین اندازه بسنده 
نکرده. حتي در يك روز جمعه که در مسجد با حضرتش روبه‌رو شدند 
بي‌پروا وبي شرمانه, رو در روي شخص اول بزرگ‌ترین وقدرتمندترین 
وگسترده‌ترین دولت ومملکت در روي زمین» ستعار «لا حکم لا لله» سر 
دادن آنان. در حالی: خنیم شغاری. را سر .هدادن که کاملا آگاه 9 
رسول خدا صلي الله علیه و اله درباره امیرالمو‌منین علیه السلام فرموده 
۳ 

علي مع الحق والحق مع علي()؛ علي با حق است وحق, با علي. 
امیرالمومنین علیه السلام که با چنان تعبيري از سوي پیامبر صلي الله علیه 
و اله معرفي شده واز چنان قدرتي برخوردار بود ومي‌توانست ان را 
مورد پیگرد قرار داده ومجازات نماید. اما چنین نکرد, بلکه به سرداران 
سپاه خود نیز اجازه نداد تا آنان را از برخوردشان باز دارند وحتي يك : تن از 
آنان‌برا. یه دنت قضا وزتدان تسیر بحتی: آمیز المع متین. غلیه ای 
پیروان باطل را از اظهار نظر وعقیده باز نداشت. بالاتر از این. امام نه تنها 
خود. خوارج را منافق نخواند, بلکه اجازه نداد كسي انان را که علیه 
حضرتش ورودرروي آن حضرت شعار سر دادند منافق بخوانند(). در 
حالي که خوارج. خود بارزترین مصداق نفاق بودند, چرا که پیامبر صلي الله 
علیه و اله درباره امیرالمومنین علیه السلام فرموده بود: 
یا علي. ات الا موّمن ولا يبفضك الا منافق آو کافر()؛ اي علي, تنها 
موّمنان تو را دوست دارند وفقط منافقان وکافران با تو دشمني مي‌ورزند. 
بي تردید کساني‌که بر ضد امیرالمومنین علیه السلام شوریدند بنا به 


فزنودم, پيامیر. اکرزم. ضلي. الله. علبه. دق الم متاقفان: تواقعي: نودندم. ]ما 
تیاست: ان حضوت: از شخ ساست: مل دا صلی الله غلیه و الم بو 
والبته پرهیز از به کار بردن خشونت وشمشیر ودشنام بر صد مخالفان 
ومعارضان, مقتضاي آن بود, چه رسد به منافق خواندن, که نسببي فراتر از 
دشنام است. لذا امیرالمومنین علیه السلام در راستاي اداره جامعه که 
معارضان نیز در شمار افراد جامعه بودند از منافق خواندن آنان نیز نهي 
فرمود. 


باه 


خاتمه 


پيامدهاي نفي غدیر 


پيامدهاي نفي غدیر 


کر آین‌جا این سوال. ینش هی‌ایه که در اتر کبار نهادن آهیرالفة‌فتین. علیه 
السلام از منصب خلافت ونادیده گرفتن فرمان خداوند متعال در روز غدیر 
که از سوي پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله ابلاغ شد. چه رخدادهايي 
چهره نمود؟ 
حقیقت این است از وقتي که امیرالمو‌منین علیه السلام راء پس از رحلت 
پیامبر صلي الله علیه و اله به مدت 25 سال خانه نشین کردند وعملا غدیر 
را نفي نمودند, کینه توزي‌ها, کشتارها, جنگ‌ها وستمگري‌ها بروز کرد که با 
ظلم به صدیعه طاهره حضرت زهرا علیها السلام که به سقط شدن 
حضرت محسن انجامید, آغاز شد وسپس جن‌هایین در بن داشت: که. انشن 
افروزان آن آن‌ ها را «جنگ‌هاي رده» خواندند والبته رشته ری همچنان تا 
به امروز امتداد یافته که میلیون‌ها انسان را به کام مرگ فرستاده است. 
وتمام این نابرابري‌ها وستمگري‌ها وکشتارها, پیامد نفي غدیر ودور کردن 
امیرالمو‌منین علیه السلام از خلافت بود؛ همو که پیامبر صلي الله علیه و 
اله درباره‌اش فرمود: 
هذا ولیکم من بعدی()؛ این (علي) پس از من سرپرست شماست. 
روايتي وجود دارد که باید در ان اندیشید وتامل نمود. این روایت موید 
سخن ما درباره ور ها تحقق اهداف غدیر است ومفاد ان این است 
لما اختلف في هذه الامة سیفان()؛ . در میان این امت دو شمشیر به 
ما یکدیگر نمي‌رفتند (حتي بین دو نفر جنگي رخ نمي‌داد). 
این سخن نه از سر گزافه گويي, بلکه گفته فرزند امیرالمومنین علیه 
السلام وحقيقتي است بایشتته او ل: 
بي نر دید اگر آن‌سان که خدا| وپیامبر گرامي اسلام خواسته بودند» امت 
اسلامي 0 اهداک غدیر قرار ۰ از سوي كساني که اهداف 
9 همان جی‌هایی: 0( از حماش‌هاه ان بر 
حضر تلش؛ , تحمیل کردند. ماسقا نج وضعیت صورت ديگري یافت ودر نلیجه 
نفي غدیر, در طول تاریخ آهزار وچهارصد ساله [جهان شاهد جنگ, ويراني, 
ستمگري, فساد وهتك حرمت‌هاي فراواني بوده وکار به‌جايي رسید که 
امروزه مي بینیم تقریبا در سراسر گيتي, 5 جنگ, استبداد, کشتار 
خشونت وبه بردگي کشیدن مردم شده است. يکي يکي ديگري را عی کید 
وشخصي, به همنوع خود ستم روا مي‌دارد وجاي‌جاي این گستره خاكي 
شاهد آذمربایف: نسل كشي وويراني است که تضاما پیامد نفي عغدیر است؛ 


پيامدي که حضرت صدیفه طاهره, فاطمه زهرا علیها السلام, نسبت به آن 
۰ داد وفرمود: 

ثم احتلبوا طلاع القعب دما عبیطا, وزعافاً مر[ هنالك یخسر المَبطلون, 
۰ الثالون عِتٌ ما انز الاولون نش وان غر انفشسگم آنفسا, 
واطمئنوا للفتنة جایشاء وأبشروا بسیف صارم, وهرح 1 واستبداد من 
الظالمین, یدع فیئکم ,زهیدا, وزرعم . حصیداآ. فياحسرتي لکم.واني بکم وقد 
«فَعْفیّت علیکه آنلزشکفوها 8 لها کرهُون» (-()؛ آن گاه با 
ظرف ]چوبین [خون تأزه بدوشید (بریزید) وزهري کشنده وتلخ 
بدروید . آبدانید [آن گاه است که باطل کاران زیان مي بینند وآیندگان, فرجام 
کا ر پیشینیان را خواهند دید پس ]در آن قزر کاز [به میل خود دست از جان 
خویش بشویید, وبراي فتنه سخب ترساننده. خویش را آماده کنید و آخویش 
را[به آچيرگي [شمشيري بي‌رحم وبرنده وكشتاري فراگیر واستبدادي از 
ستمگران مژده دهید آتیغ برنده وكشتاري فراگیر واستبدادي که [سهم (یا 
دارايي)تان را بي‌مقدار وکشت‌تان را]چنان [درو کند آکه گويي پیش‌تر وجود 
نداشته (کنایه از ويراني وظهور حکومت ظالم) است 1۰ 
بر شما دری مي‌خورم وچه توان کرد که ]آنچه خدا به ما داده وما را بدان, 
منزلت وبزرگي بخشیده. [«بر شما پوشیده است آیا مااباید [شما را در 
حالي‌که بدان آمنزلت وبزرگي[اکراه دارید به ]پذیرفتن [آن وادار کنیم؟». 


از آن‌جا که غدیر ومفهوم وحقیقت آن از . جامعه دور نگاه داشته شد, طبیعتاً 
فا وا وا راما اس ال رای امد خرس 
شد تا مردم, به ویژّه آنان که از مکتب 11۳9 
نگرفتند واز شیره آن حضرت دوری گزیدند: از چشمه زلال وجوشان غدیر 
تنآده‌های آن ,روم بعاند. 

با این تفصیل, وظیفه ما که به بزرگي زيان‌هايي که در پي نفي غدیر متوجه 
وبه دیگر سخن چگونه عدیر را احبا کنیم ؟ 

از لاه ین صاله هرهی رایتسد است که کف ار آمام را تاه 
السلام شنیدم_ که مي‌فر مود: 

وم لت عیدا احیی. آمرنا خدایت مت کنه ان بفدهای که اسر عازا اج 
کند. 

فرمود: ۳ علومنا ۳۳ الناس() علوم قارا فرا گنرد وان زا مودم 
بیا موزد. 

حیسم که. هام نضا علبه السام کار لیم وا مم یعه با سووان فییر 
مذاهب اسلامي محدود نکرده. بلکه واژه «ناس» (مردم) را به کار برده 
است واین بدان معناست که به همه مردم بیاموزد. ۱ 

اکنون در جهاني روزگار مي‌گذر انیم که مردمان ار بلکه متاسفانه بیشتر 
مسلمانان با : وآموزه‌هاي اهل بیت +۶ تبکانه‌اند: در چنین شرايطي وبه 
منظور آاشتایی جا با حجم وسنگيني مسئوليتي که عدیر بر دوش ما نهاده 
است. باید از خود بیرسیم: جهان معاصر چه اندازه با غدیر اشنا شده 
وژرفاي آن را کاویده است؟ واگر جهان, با این فرهنگ جهان شمول تنحاتة 
است, چه كسي مسئول زدودن اين جهل وبيگانگي است؟ ومسئوليتي که 
بایددر ال خوامع اسلامق یه اتجام پزسانیی جکویه است؟ 

حقیقت این است که نسل امروز, غالبا تصوري روشن ودرست از غدیر 
ندارد که در این هورد. مسئولیت روشنگري واگاهي بخشي در مر نبه اول 
بر عهده ماست که اگر میثاق غدیر را آن گونه که موظفیم بیان کنیم, 
بي‌تردید جامعه وضعیت بهتري خواهد داشت. در این راستا باید به جهانیان 
این آگاهي را بد هیم که عدیر» يعني جوشش مستمر, نیزر تد کی ونشاط 
اسلام وشاداب نگاه داشتن آن براي تحفق رفاه, توسعه بخشیدن به گستره 

ار پیشرفت, ترقي وآباد کردن جوامع انساني است. 

مسئولیت پذيري صاحبان ثروت نسبت به دیگر افراد جامعه, از بین بردن 


پدیده خوردن ازدست رنج دیگران وسربار بودن ودسته‌ها وباندهاي مخرب. 
دک مومع است: که اس که فرس دی نامر افصاوت را 
اماتارانی مدای کسستیا ات من باه فان ال مسر 
وشتاب دهنده جامعه, در دست دارند. 
از این‌رو بر ما واجب است این حقیقت را به همگان بباورانیم که غدیر 
میثاق «آولواالأمر» با خداوند است؛ همان‌هايي که از سوي خدا فرمان 
یافته‌اند تا سطح وک خود را با ضعیف ترین افراد جامعه همسان سازند 
ودر خوراك, پوشاك, مسکن وجز 5 با آنان همگون شوند. 
دگر باره تأکید مي‌شود که مسئولیت سنگيني که در مورد غدیر بر عهده ما 
نهاده شده ونیز ضرورت پاي بندي به آن در جهان معاصر. مي‌طلبد که 
آموزه‌هاي غدیر را بگسترانيم وهمگان را به برخورداري از آين خوان 
گسترده اماب فرا خوانیم نیم که در غیر این صورت؛ امید به کوتاه شدن 
دست خودکامگان, نجات دادن بشریت از وضع بسیار بد ووحشتناك فعلي 
ورسیدن به ساحل امنیت, رفاهمر عدالت وآزادي, انتظاري بيهوده است. 
بنابراین هر گاه از عدیر سخن گفته شود در واقع سخن از معاني والايي 
است که در فرهنگ غدیر نهفته است. 

شین آخر آنن که اند در این مایت وتو با ال یت موی مار 
۱ 
پیمان فرمانبرداري وولایت ببندیم وبدانیم که بر ما واجب است با قلم 
وبیان ومال وگفتار وکردار خویش,ر بیش از پیش, اموزه‌هاي نوراني غدیر را 
به مردم بشناسانیم تا از این هدر جهان نشنه معنویت از چشمه زلال 
غدیر شیزاب: کردد. 
از خداي متقال مسئلت دارم توفیق شناخت حرمت وعظمت این روز 
شکوهمند را به همگان عطا فرماید. ان شاءالله. 


یسم ال لخن الرّحیم 


حمد وثناي خداوند 


ستایش خداوندي را سزد که در آعین [يگانگي, والا ودر آعین [بي‌همتايي, 
نزديك ودر اقتدار شکوهمند, ودر ارکان خود بسي زار است. علمش بر 
هر چيزي احاطه دارد, در حالي‌که آن چیز در جاي خویش است وآفریدگان, 
را مقهور قدرت وبرهان خود ساخت. بزرکی, که پیوسته بوده وستوده‌اي که 
پدید اورنده اسمان‌ها اي برافراشته [وگستراننده آزمين‌هاي [گسترده شده 
وفرمانرواي مطلق زمین‌ها وآسمان‌ها و آهمو که [منزه وتقدیس شده 
وپروردگار فرشتگان وروح القدس ونسبت به هر آنچه آفریده, پرذهش 
وهرچه ساخته, از عطاي خویش بهره مند کرده است. هر ديده‌اي را 
مي‌بیند وهیج ديده‌اي را توان دیدار او نیست. 
آستایش, خداوندي را شایسته است که [بزر گوار وبردبار وبخشنده است 
ورحمتش همه چیز را فرا گرفته ومُنعمي که همه مخلوقات ریزه خوار 
نعمت اویند. در کیفر آبدکاران [وبه كيفري که در خور آنتد شستاب نمی کنن. 

به اسرار نهان وبه سويداي سینه‌ها آگاه است وهی رازي از او پوشیده 
بیست وهیج امر پنهاني, امور را بر او مشتبه نمي کند. 
بر همه چیز محیط وچیره وبر هر نيرويي غالب وبر هر کاري تواناست. 
همانندي ندارد وهمه موجودات را از هیچ پدید آورده است. جاوداني 
که آکارهاي او همه [به عدل است وخدايي جز آن خداي توانا وحکیم نیست. 
او برتر از آنر است که به چشم مشهود گردد. ولي هر ديده‌اي را در مي‌يابد 
وبه هر چیز آگاه است. 
آستایش خداي را که [به دیده هیچ بيننده‌اي در نیامده تا وصفش توان کرد 
وهیج‌کس چگونگي او را از شواهد نهان وعیان در نیابد. مگر به همان‌مقدار 
که حضرتش عژوجل خود را توصیف فرموده است. 
وگواهي مي‌دهم: او خدايي است که هستي. آکنده قداست اوست وآغاز 
بی‌اغاز وانجام بي‌فرجام, محاط به فروعغ اوست. بي مشورت مشورت 
دهنده‌اي, فرمانش جاري ونافذ است وبي مدد دستياري, قضا وتقدیرش بر 
ندارد. تفن که نمونه‌اي از پیش داشته باشد وبي نیاز از کمك كکسي. 
موجودات را پدید اورد آودر امر افرینش آ[نه او را رنجي رسید ونه نيازي به 
چاره جوبيي داخنت:. به ایجاد خلق اراده فرموده ]وبا همان اراده [جهان 
آفرینش ندید آفد. پس اوست خدايي که معبودي جز او نیست ]؛ هموکه 
آفزیننش ۲ استواري وان را حسن وزیبایقی بخشید. . دادگري است که هرگز 
ستم نکند وبزرگي است که کارها بدو باز مي‌گردد. 


وگواهي مي‌دهم که هستي در برابر قدرت وهیبت حضرتش فروتن وتسلیم 
است. او سلطان سلاطین؛ مالك هستي وبه چرج دراورنده افلاك است 
ومهر وماه را مسخر خویش نموده که هر يك تا زماني معین در حرکتند. 
اوست که شب را بر روز چیره وشب را بر نور روز بپوشاند که هر يك 
شتابان در جستجوي یکدیگرند. او درهم کوبنده ستمکاران وزورگویان 
ونابود کننده شیاطین سرکش است. او را ضد وشريكکي نباشد که يكتاي 
بي‌نیاز است. نه كسي را زاده است ونه او زاده كکسي است وهمتا وهمانند 
ندارد. بحاثه معبود ویروردگار ذوالجلال است. هرچه خواهد همان کند 
واراده‌اش بر جهان, فرمانر وا وبه هر چیز دانا وبه شمار همه جیز آگاه است. 
مي‌می اند وزندگي مي‌دهد. بي‌نوا مي‌کند وبي نيازي مي‌بخشد. وخنده 
وگریه ومنع وعطا به خواست اوست. 

فرمانروايي وستایش, ویژه او وهمه خوبي‌ها در دست آوبه اراده [اوست 
وبر هر کاري تواناست. شب را در روز, وروز را در شب فرو مي‌برد 
وخدايي جز او نیست ؛ خداي توانا وبسیار آضزز نذه: دعاي بندگان را اجابت 
م‌کند وعطای فراوان:می‌دهده به.شمار تفتن حانداران آگاه فعد اوند کار 
جنیان وآدمیان است. کاري بر او دشوار بیست وناله فریاد خواهان واصرار 
اصرارکنندگان, او را ملول وآززده نمي‌سازد. نگهبان صالحان توفیق دهنده 
رستگاران وسرور جهانیان است وسزاوار ستايش وسپاس آفریدگان است. 
بر آفرا| رسیدن [سختي واسایش وتنگناها وفراخناها او را مي‌ستایم وبه او 
وفرشتگان وفرستادگان وكتاب‌هاي آتمانی ان ایمان دارم. فرمانش را به 
گوش گرفته وفرمانبردارم ودر انجام هر کاري که او را خشنود ار 
مي‌شتابم. به قضا وحکمش تسلیم هستم آوتمام این امور[از سر 
فرمانبرداري از حضرتش وترس از کیفرش است؛ همو که از حیله‌اش, 
ایمن نتوان بود و آهیچ‌گاه [بیم ستم از او به دل راه نخواهد یافت. 

اعتراف مي‌کنم که بنده اویم وگواهي مي‌دهم که او پرورنده وپروردگار من 
است وانچه را که به من وحي فرموده, به مردم ابلاغ خواهم کرد مبادا که 
به کیفر سستي در انجام وظیفه تبلیغ اعذاب ] درهم كوبنده‌اي از سوي 
حضر تش بر من فرود آید که هیچ کس اگرچه در چاره‌انديشي تزرگ 
وقذر تمند,باشد نوا ند. آن زا از فز.باز دارد. 


فرمان الهي 


خدايي جز او نیست وهمو فرمانم داده است که «اگر در ابلاغ آنچه اکنون 
بر من فرو فرستاده کوتاهي کنم. در حقیقت. به هیچ يك از وظایف رسالت 
وابلاغ پیام او عمل نکرده ام». وهم او حفظ ونگهداري مرا در برابر 
مخالفان تضمین نموده که او کفایت کننده‌اي بزرگوار است. واین است آن 
پیام که پر من نازل فرموده:, ۱ 

بسمٍ ال الْحَمَنِ الژجیم؛ یا الرَسُول بلغا نزل اليك, من رَبك وان لم 
تِعل قجا بت رسالتة والله بَعْصِمّْك من التّاس ال لا بدي القوم 
الکفرین()؛ به نام خداوند بخشایشگر مهربان. اي پیامبر آنچه از جانب 
پرهود ارت «]درباره خلافت علي [بر تو نازل شده, به مردم ابلاغ کن, واگر 
نكني, به وظایف رسالت الهي خود اقدام ننموده‌اي وخدا تو را از آگزند 
[مردم نگاه مي‌دارد. 

اي مردم, ]آگاه باشید که [در ابلاغ آنچه که حق بر من فرو فرستاده است. 
کوتاهي نکرده‌ام واينك سبب نزول 1 نت را براي‌تان باز خواهم گفت. 
جبرئیل علیه السلام سه بار بر من فرود آمده واز سویر پروردگارم فرمان 
داد تا در این مکان به‌پا خیزم وبه اطلاع سیید وسیاه (همگان) مردم برسانم 
که علي‌بن ابي‌طالب, برادر, وصيٌ وجانشین من وامام پس از من است که 
سبت به من همانند نسبت هارون به موسي است., با این تفاوت که پس 
از من پيامبري نخواهد بود؛ ویعد از خداوند ورسولش, علي. ولي 
وصاحب‌اختیار شماست وپیش از این هم, خداوند در این مورد ايه‌اي دیگر 
از فرآن را نازل کرده, فرموده است: ۳ 

نما ِِ اللهٌ وَرسوله والذین ءامنوا الذین یِقیمُون الصَّلوة وَيوْتون الرکوة 
[ رز کقون()؛ وليٌ" شما, تنها خدا وپیامبر اوست وكساني‌که ایمان 
ِ ؛ همان كساني که نماز بریا مي‌دارند ودر حال رکوع زکات مي‌دهند. 

علي‌بن ابي‌طالب. همان كسي است که نماز به پاي داشت ودر حال رکوع, 
به نیازمند. صدقه داده است واو در هرحالي رضاي خدا را مي‌جوید. 

از جبرئیل علیه السلام خواستم از خداوند متعال بخواهد مرا از ابلاغ این 
ماموریت معاف دارد؛ چه این که اي مردم مي‌دانستم پرهیز گاران, اند 
ومنافقان» بسیارند واز وجود نیرنگ بازاني که دین اسلام را به تمسخر 
واستهزا گرفته‌اند, آگاهي داشتم؛ همان که خداوند. در قرآن کریم. 
وصف‌شاین کرده است: 

یِفولون بالسنتهم چا لنش فی قلوبهج()؛ / چيزي که در دل‌هاي‌شان نیست, بر 
زبان خویش مي رانند. 

نیز فرموده است: 


وَتَحسبوتَةٌ هیا وهو عند الله عَظیمُ(): ومي‌پندارید که كاري سهل وساده 

اشت, با این که آناامر زنره حداسش نزر ی است: 

هنوز ازارهايي که ]این جماعت هماره [بر من روا داشتند, از یاد نبرده ام , تا 

آن‌جا که به دلیل ملازمت ومصاحبت فراوان علي علیه السلام با من 

وتوجهي که به او داشتم, ومرا مردي زودباور که هرچه 1 29 بي‌آنديشه 

مي پذبرم خواندند ۳ آن که خداي .عروجل این آیه رل نازل فرمود: 

منم الذین پودفن النت فیکولون خو ادن قل ان خبر لکد تومر بالله 

وَیومن لصو منین()؛ و ایشان كساني هستند که پیامبر را ان مي د هند 

ومي‌گویند: «او زودباور است.» بگو: گوش خوبي براي شماست. به خدا 

ایمان دارد و آسخن [مومنان را باور مي کند. 

هر آینه اگر بخواهم نام آنان را تبرم-فتور آن باشم که يکايك آنان را با اشاره 

نشان دهم آوشما را[بدانان دلالت کنم, به یقین چنین خواهم کرد؛ لیکن به 

خدا سوگند که من در مورد اين افراد. بزرگوارانه رفتار کرده ومي‌کنم. 

ولي اینها همه خداي را از من راضي نمي‌سازد مگر آنکه وظیفه خود را در 
رد ماموريتي ر که د رم؛ به به انجام برسانم آن‌ گام تلاوت نمود. ۳ 

باه بالرشول بل ها آنزل لك من ژبك وان لح تَفغل فها بلقت رسالتة 

والله َعَصِمّكَّ من الّاس()؛ اي پیامبر, آنچه از جانب پروردگارت آدرباره 

علي [بر تو نازل شده, ابلاغ کن قار کت نبا خن را نرسانده‌اي وخدا تو را 

از آگزند [مردم نگاه مي‌دارد. 


اعلام ولایت 


اي مردم, بدانید که خدا او (علي‌بن ابي‌طالب) را به عنوان ولي 
وسرپرست وامام شما نعیین فرموده است ؛ امامي که فرمانبرداري از او 
را بر مهاجرین, انصار وتابعاني که از آنان به نيکي پيروي کردند, بياباني 
وشهري, عرب ویر عرب., ازاد وبرده, خرد وکلان, سیاه وسپید وبر هر 
يكتايرستي. واجب فرموده است. حکمش (داوري‌اش) قاطع. سخنش قانع 
کننده وفرمانش نافذ است. هرکس با او مخالفت کند ملعون وهر که از او 
پيروي کند. مشمول عنایت ورحمت حق خواهد بود. 

مومن. كکسي است که او (علي علیه السلام) را تصدیق کند. رحمت 
ومغفرت خدا| ویژه او وكساني است که سخن او را بشنوند ونسبت به 
فرمان او مطیع وتسلیم باشند. 

اي مردم ! اين آخرین باري است که در چنین جايگاهي (جایگاه تبلیغ) قرار 
مي گیرم. پس بشنوید وفرمان برید وتسلیم امر خداوند شوید که خداي 
عروجل سرپرست وپروردگار شماست آبنابراین [پس از آفرمانبرداري از [او, 
از رسولش محمد صلي الله علیه و اله سرپرست شما.؛ همین من که 
اکنون به پا خاسته وبا شما سخن مي‌گويم پيروي کنید ویس از من به 
فرمان خدا, فرمانبردار علي که سرپرست وامام‌تان است باشید. و آبدانید 
که [امامت آپس از علي علیه السلام [در نسل من از فرزندان او (علي) تا 
روز قیامت خواهد بود؛ آن هنگام که خدا ورسولش را دیدار خواهید کرد. 
آبدانید که [جز آنچه را که خداوند حلال کرده, حلال نیست وجز آنچه را 
حرام فرموده, راخ نیست. خداي متعال هر حلال وحرامي را به من 
آموخت ومن نیز تمام آنچه از کتاب (قرآن) وحلال وحرام حضرتش آموختم 
94 به او (علي علیه السلام) شیر دم: ۱ 

اي مردم ! دانشي بیست مگر انکه خداوند ان را به من تعلیم فرمود وهر 
علمي را که آموختم, 1 تعلیم کردم واو 
افام مبین (اشکار) اوانکار تایدیر. [است: 

اي مردم ! از اخط امامت وولایت [او منحرف نشوید, واز او روي برنتابید واز 
ولایتش سرييجي نکنید که همو به سوي حق هدایت وبدان عمل نموده, 
وباطل را 9 مي‌کند واز اييروي از [آن باز مي‌دارد ودر راه خدا| از ملامت 
هیچ ملامتگري نمي‌هر اسد. 

او (علی: علیه السلام) تخستین. ایمان. آورنده به خدا ورسول اوست 
وهموست که جان خویش را فداي رسول خدا کرد ونیز اوست که در کنار 
رسول خدا بود, هنگامي‌که هیچ يك از مردان جز او با رسول خدا,ء بندگي 
خدا نمي کرد. 


اي مردم, او را برتر ومقدم (بر هرکس) دارید که خدایش مقدم داشته 
وبپذیریدش که خدایش آبه امامت [منصوب فرموده است. 

اي مردم ! او امامي است از جانب خدا, که خدا| هرگز توبه منکر ولایتش را 
نپذیرفته وهرگز او را نخواهد آمرزید و آخداوند [بر خود حتم گردانده که 
مخالف او (علي علیه السلام) را نیامرزد واو را كيفري سخت نماید؛ كيفري 
که بایان نداود. 

پس هبادا که با وق مخالفت کنید که در <اتشي که سوختش مردمان 
ونفننک ها هسید وبراي کافران آماده شده» () جاي خواهید گرفت. 

اي مردم ! به خدا سو گند که پیامبران ورسولان پیشین» آمدن مرا مزده 
داده‌اند ومن خاتم پیامبران ورسولان وحجت آخدا [بر تمام آفریدگان از 
افلاکیان وزمینیان هستم. پس هرکس در این امر]اعلام ولایت علي علیه 
السلام اشك کند, به یقین کافر وبر کفر جاهلیت نخستین است وهرکس در 
چيزي از این سخنم شك کند, به یقین در تمام سخنان من شك کرده است 
والبته کیفر چنین كسي دوزخ است. 

اي مردم ! خداوند از سر لطف ومنت احسانش بر من؛ مرا از چنین فضيلتي 
برخوردار کرد وخدايي جز او نیست ودر هر حال ودر تمام روزگاران وبراي 
همیشه, ستایش من نت ر پیشگاهش باد. 

اي مردم. علي علیه السلام را برتر (از همه) بدارید که پس از من, او از 
هر مرد وزني, برتر است آوبدانید که [خدا به آبرکت وجود [ما روزي فرو 
فرستاده وافرینش پا برجاست. ملعون است ملعون است ومغعضوب است 
ومغضوب است کسي‌که این سخن مرا رد وانکار کند وان را نپذیرد وبا آن 
همراه نباشد. بدانید که جبرئیل در این زمینه از سوي خداي تعالي خبر داده 
است که فر مود: 

هرکس با علي علیه السلام رب وولایت او را نپذیرد, لعنت وخشم 
من بر او باد, پس «هرکس باید بنگرد که براي فردااي خود [از پیش چه 
یت است واز خدا| بترسید آومبادا گامي پس از استواري‌اش بلغزد[. در 
اي مردم ! او 51-3 کر السلام) همان ۳ است که خدا در کتاب (قرآن) 
خود, به عنوان «جنب الله» از او یاد کرده واز زبان مخالفانش مي‌فرماید: 
آن تفول تفس بخستتی غلي ها قاط في جک الم( ۶ آن که امباذا 
[كسي دریغا بر انچه تقصیر وكوتاهي, نسبت به «جنب الله» 
ورزیدم. 

اي مردم ! در قرآن تدبر کنید وایانتتن زا بفهمید وبه محکمات آن پاي بند 
باشید ودنبال متشابه آن نروید. به خدا سو گند تنها كسي تفسیر آن (قرآن) 
را براي شما باز گفته وروشن مي‌کند که اکنون دست او را گرفته, نزد 
خویش آورده وبا گرفتن بازویش, به شما میگویم: 


من کنت مولاه فهذا عليٌ مولاه؛ هرکس که من مولاي اویم, پس این علي 
مولاي اوست. 
او علي‌بن ابي‌طالب. برادر ووصيٌ من است وولایت او فرماني است که 
خداي عزوجل بر من نازل ی است. 
اي مردم ! به یقین علي علیه السلام و ادیگر [پاکان از نسل من «ثقل 
اصغر» اند وقرآن «نقل اکنر» انفت که فر رت ديگري را به مردم ی 
وهز کدام دیگری را تایید وتضدیق می‌کند: این رو هرگز از یکدیگر جدا 
نمي‌شوند تا اين‌که بر حوض آکوثر[بر من وارد شوند. آنان (علي وفرزندان 
او) امانت داران خدا در میان خلق وحاکمان آبرگزیده [اش در زمین او 
(خدا) هستند. 
آاي مردم ![آگاه باشید که حق آرسالت [را ادا کردم, آگاه باشید که 
ابلاغ آرسالت [نمودم, آگاه باشید که به گوش آهمگان [رساندم, آگاه باشید 
که آهمه چیز را[واضح بیان نمودم وآگاه باشید که اين امر آولایت علي علیه 
السلام) [را خداي عزوجل فرمود ومن از سوي خدا براي شما باز گفتم. 
اي مردم ![اگاه باشید که تنها این برادرم «امیرالمومنین» است واین 
صفت پس از من جز براي او روا ومجاز نباشد. 
آن گاه پیامبر صلي الله علیه و اله بازوي علي علیه السلام را گرفته, بالا 
برد تا آن‌جا که پاي علي علیه السلام در کنار زانوي پیامبر صلي الله علیه و 
اله قرار گرفت؛ , سیس فرمود: 
اي مردم ! اين علي علیه السلام برادر. وصي, گنجینه علم وخلیفه وجانشین 
من است در میان امت من؛ و آپس از من [مفسر کتاب خداي عزوجل 
ودغعوت کننده به سوي ان است. به هرچه خشنودي خدا| را فراهم آورد, 
عمل مي‌کند, با دشمنان خدا در جنگ است. وفرمانبرداران از خدا را 
دوست مي‌دارد و آمردم را [از نافرماني خدا باز مي‌دارد. ]او [خلیفه رسول 
خواهد کشت. 
آاي مردم ![آنچه مي‌گويم به فرمان پروردگارم مي‌گويم واین دستور حق 
است که هیچ سخني از او, به دست من تغییر وتبدیل نپذیرد؛ به امر خدا 
مي کویم: 
بار خداوندا, آن که او (علي علیه السلام) راادفست: دار خوشت: بدار وان 
که با وي دشمني ورزد. دشمن بدار وان که انکارش کند لعنت کن ومنکر 
حق او را گرفتار خشم خود فرما. ۲ 
خداوندا, تو بر من نازل (امر) كردي که امامت پس از من از ان علي علیه 
السلام است ومن به فرمان نو او را , به جانشيني خویش منصوب کردم, 
امري که بیان وابلاغ آن براي مردم موجب اکمال دین‌شان واتمام نعمت نو 
بر این مردم شد وبه آن دین اسلام را براي آتان پسنديدي وفرمودي: 


ومن بیغ غيْرّ الاسْلم دیثا فلن یثْبِل مه َو في الاخِرّة من الخسرین()؛ 
وهرکه جز اسلام, ديني ]دیگر [جوید, هرگز از وي پذیرفته نشود ووي در 
اخرت از زیانکاران است. 

خداوندا, تو را گواه مي‌گیرم که ابلاغ رسالت کردم وگواه بودن تو آمرا[ٍیس 


است. 


نم سید سای سل کمال ساسا تفا با مات اد اظلي غاد 
السلام) قرار داده است. پس هر کس تا روز قیامت وهنگامه حضور در 
پیشگاه خداي عزوجل , به آو وجانشینان او از فرزندان من که از طلب اویند 
تِ نکند آبه بق اور شمار كساني است که آخداوند درباره‌شان فرموده 
: [«اعمال‌شان به هدر رفته وخود ان جاودانند» )) و «در آن 
ِِ بمانند؛ نه عذاب از ایشان کاسته گردد ونه مهلت یابند» (). 
اي مردم ! اين علي علیه السلام بیش از همگي‌تان مرا ياري کرده واز شما 
به من سزاوارتر وبه من نزديك‌تر وبر من گرامي‌تر وعزیزتر است وخداي 
عزوجل ومن از او خشنودیم. آيه‌اي در قرآن, مشعر به رضایت حق,» از 
شدکان تارل شوه منک آن کم ورشان علی خلمه السلام است ان گاه کم 
حق تعالي مومنان را مخاطب قرار داده, نخستین‌شان علي علیه السلام 
بود وآیه مدجي در قرآن بیست فدر ا رکه در مورد اوست وبهشتي که در 
سوره «هل آتي» یاد شده, براي اوست؛ وآن را درباره جز او نفرستاد وجز 
او را با ان مدح ننمود. 
اي مردم ! او (علي علیه السلام) ناصر دین خدا وحامي رسول خداست. او 
پرهیزگار پاکیزه هدایتگر هدایت یافته است. 
پیامبر شما بهترین پیامبر ووصي ]او بر[شما بهترین وصي وفرزندانش 
بهترین اوصیا هستند. 
اي مردم! نسل هر پيامبري از صلب اوست ونسل من از لب 
امزالحمین علی له لام است. 


خطظ اتحزاف وکارشکتی 


اي فرذدض ابلیتن. به. حسادتة ادم.را از بهشت بیرون. کرده.نتن عیادا: که 
نسبت به او (علي علیه السلام) حسادت ورزید که اعمال‌تان تباه شده 
وگام‌هاي‌تان خواهد لغزید وبه انحراف در افتید. آدم نیز که برگزیده خداوند 
بود به کیفر يك لغزش آاز بهشت [به زمین فرو فرستاده شد. پس بر 
۳ که مراقب احوال خویشتن باشید. شما که در میانتان. دشمن خدا 
آاي مردم ا[آگاه باشید که جز تیره روز شقاوت پیشه با علي علیه السلام 
دشمني نمیورزد وجز پارساي پرهیزگار. مهر علي علیه السلام در دل 
نمي‌گیرد_ وجز اهل ایمان ومخلصان بي‌ریا به علي علیه السلام ایمان 
نخواهند آورد. وبه خدا| سوگند سوره «والعصر» درباره علي علیه السلام 
نازل شده است. 
اي مردم ! خدا را گواه گرفتم (براي ابلاغ رسالتم به شما) ورسالتم را به 
شما ابلاغ کردم که «بر فرستاده آخدا [جز ابلاغ اشکار آمامفریت اشسته» 0 
اي مردم ! «از خدا آن گونه که حق پروا کردن از اوست, پروا کنید. وزینهار, 
جز مسلمان نمیرید» (). 
اي مردم ‏ «ره خدا| ورسولش ونبوري که با وي فرستاده شد؛ ایمان بیاورید, 
پیش از آن که چهره‌هايي را محو کنیم ودر نتیجه, آن‌ها را به قهقر | 
بازگردانيم. يا همچنان که «اصحاب سبت» را لعنت کردیم, آنان راانیز 
[لعنت کنیم» (). 
اي مردم ! نو اي که بدان اشاره شد[از سوي خدا عزوجل در من, سپس 
در علي بن ابي طالب وپس از او در نسل وي تا مهدي قائم قرار داده شده 
است؛ همان مهدي که حق خدا وهر حقي که از آن ماست آاز متجاوزان 
وستمگران [خواهد ستاند. چرا که خداي عزوجل ما را بر مقصران. معاندان, 
مخالفان. خائنان, 0 کاران وستمگران همه جهانیان حجت قرار داده 
است. 
اي مردم ! هشدارتان مي‌دهم, به هوش باشید که من رسول خدایم وییش 
از من نیز رسولاني آاز سوق خدا |آمده‌اند. پسش ابا اکر بمیرم یا کشته شوم 
از عقیده خود بر مي‌گردید؟ ]بدانید که [«هرکس از عقیده خود باز گردد, 
هیچ زياني به خدا نمي‌رساند وبه زودي خداوند. سپاسگزاران را پاداش 
مي‌دهد » (). 
اي مردم ! مسلماني خود را بر خدا منت منهید, که موجب خشم وغضب 
پروردگار بر شما گردد وعذابي از سوي خود بر شما فرو خواهد فرستاد, 


که اور کسن اسشفی آن ااسنت. 


اي مردم ! : پس از من «پيشواياني خواهند اد که به سوي آتش (كفرورزي 
وستمگري) فرا مي‌خوانند ودر روز قیامت ياري نخواهند شد» (). 
اه خروم اک تاش اه تا فین از ابا اسواان کف 
بیزاریم. 
اي مردم ! آنان ویاران وپیروان‌شان در فروترین درجات دوزخند وبد 
جايگاهي است براي متعبران. بدانید که آنان «اصحاب صحیفه » (كساني که 
همداستان شدند تا خلافت وامامت را از علي علیه السلام وفرزندانش 
بربایند وبر همین اساس عهدنامه‌اي نوشتند)() هستند, پس هرکس در 
صحیفه (آاندیشه) خویش تامل کند. 

9« 
آآن گاه پیامبر صلي الله علیه و اله فرمود: [اي مردم, آجانشيني خود را به 
صورت [امامت وورائت را, ۳ روز قیامت در نسل خود قرار دادم. به یقین 
آنچه را که به ابلاغ آن ماو شده بودم, رساندم آواین ابلاغ [بر حاضران 
وغایبان وهرکس که آمرا[دیده يا ندیده وآن که زاده شده یا به دنیا خواهد 
امد. حجت خواهد بود. پس حاضران به غایبان ویدران به فرزندان ۳ روز 
قیامت امر امامت وجانشيني علي علیه السلام را[ابلاغ کنند. 
(گرچه) پس از من امامت را غصب کرده, آن را به پادشاهي تبدیل خواهند 
کرد. آگاه باشید که لعنت خدا بر غاصبان خواهد بود وآنان را از رحمت 
خویش دور خواهد کرد آوانان از كساني هستند که خدا وعده کیفرشان 
داده, [مي‌فرماید: «اي جن وانس, زودا که به شما بپردازیم» و «بر سر 
شما شراره‌هايي از آنوع [تفته اهن ومس فرو فرستاده خواهد شد و ااز 
كکسي [ياري نتوانید طلبید» (). 
اي مردم ! خداي عزوجل شما را بر آنچه هستید وا نمي‌گذارد «نا آن که پلید 
را از پاك جدا کند وخدا بر آن نیست که شما را از غیب آگاه گرداند» (). 
اي مردم ! هرگاه خداوند, شهري را نابوده کرده, به تسب تکذیب مردم آن؛ 
از سخنان رسولان بوده يا این که ظلم کرده‌اند. 
آپس بدانید [این علي علیه السلام امام وسرپرست شماست ووعده الهي 
است والبته خداوند وعده خویش راآبا تحقق ان [تصدیق مي کند آپس مبادا 
علي علیه السلام را تکذیب کنید ودر حق او ستم روا دارید[. 
اي مردم !]آگاه باشید که [بیشتر پیشینیان؛ گمراه شد ند وخداوند پیشینیان 
راآبه دلیل گمراهي خودخواسته [هلاك کرد و آبه همان جرم [یسینیان را هلال 
خواهد نمود ودر این‌باره فرموده است: «مگر پیشینیان را هلاك نکردیم؟ 
سپس از پي آنان پسینیان را مي‌بريم. با مجرمان چنین مي‌کنيم. ان روز 
واي بر تکذیب کنندگان » (). 
اي مردم ! خدا مرا فرمان داد ونهي نمود ومن نیز علي علیه السلام را 


فرمان دادم ونهي نمودم. پس دانش امر ونهي, از پروردگارشآبه او 
رسیده[است, پس فرمان او را به گوش گیرید تا ايمني یأبید واو را اطاعت 
کنید تا هدایت شوید وچون نهي کند بدان گردن نهید تا راه یابید ودر خط او 
قرار گیرید و «از راه‌ها آي دیگر[که شما را از راه وي پراکنده مي‌سازد 
پيروي مکنید» (). ۱ 
اي مردم. من صراط مستقیم (راه راست) خدایم که به پيروي از ان 
فرمان‌تان داده است وپس از من؛ علي علیه السلام وپس از او فرزندانم 
که از صلب اویند وامامان دعوت کننده به حق بوده وبه حق داوري 
ان کات توق توا صلی لاه وف یی وا ام 
وفرمود: این سوره دربارهم من وآنان (امامان) نازل شده وتمام آنان را در 
بر عبت یر واختصاص به آنان دارد. همچلین این آیه مخصوص آنان است: 
«آنان اولياي خدایند که نه بيمي دارند ونه اندوهگین مي‌ شوند. آگاه باشید 
که حزب خدا همانا پیروزمندانند» (). 


دوستان ودشمنان را بشناسید 


آگاه باشید که دشمنان علي علیه السلام. اهل تفرقه ونفاق وکینه ورزاني 
متجاوز هستند وبرادران شیاطین‌اند که «بعضي از انان به بعضي, براي 
فریب ایکدیگر [سخنان آراسته القا مي‌کنند» (). 

آگاه باشید که دوستان آوپیروان [آنان (امامان پاك) همان‌هايي هستند که 
خداي عزوجل در کتابش فرموده است: «قومي را نيابي که به خدا وروز 
بازیسین ایمان داشته باشند ]و [كساني را که با خدا ورسولش مخالفت 
کرده‌اند هر چند پدران‌شان پا پسران‌شان پا برادران‌شان پا عشیره آنان 
باشند دوست بدارند. در دل این‌هاست که آخدا[ایمان را نوشنته وآن‌ها را با 
روحي از جانب خود تأیید کرده است وآنان را به بهشت‌هايي که از 
زیر آدرختان [آن, جوي‌هايي روان است در ورگ همیشه در آن‌جا 
ماندگارند؛ ؛ خدا از ایشان خشنود وآن‌ها از او خشنودند, اینانند حزب خدا. 
آري, حزب خداست که رستگارانند» (). 

آگاه باشید که دوستداران آنان (امامان) همان‌هايي هستند که خداي 
عزوجل در توصیف‌شان فرموده است: «كساني که ایمان آورده‌اند وایمان 
خود را به شرك نیالوده‌اند, آنان ایمن‌اند وایشان راه یافتگانند» (). 

آگاه باشید که اولياي خدا كساني هستند که با سلامت وايمني وارد بهشت 
شده؛ فرشتگان با سلام به استقبال آنان رفته, مي‌گویند: «سلام بر شما.؛ 
خوش امدید, در ان در ایید او [جاودانه ابمانید [» (). 

آگاه باشید دوستداران آنان کساني‌اند که خداي عزوجل درباره‌شان 
فرموده است: «در نتیجه آنان داخل بهشت مي‌شوند ودر آن‌جا بي‌حساب 
روزي مي‌پابند» (). 

اي مردم ![آگاه باشید که بي‌تردید, اشفا انان (امامان) به زودي در 
آتشي فروز آن.در ایند. 

آگاه باشید دشمنان آنان همان كساني هستند که از جهنم در حالي‌که 
مي‌جوشد, خروشي مي‌شنوند. 

آگاه باشید که دشمنان خدا کساني‌اند که خدا درباره‌شان مي‌فرماید: 
«هربار که امتي ]در آتش [در آید, هم‌کیشان خود را لعنت کند» (). 

آگاه باشید که قطعاً دشمنان آنان آن‌هايي هستند که خداي عزوجل 
درباره‌شان فرموده است: ی بار که ره در : افکنده شوند, 
نگاهبانان آن, از ایشان پرسند: مگر شما را هشدار دهنده‌اي نیامد؟ 

گویند: چرا؛ هشدار دهنده‌اي به سوي ما آمد و آلي [تکذیب کردیم وگفتیم: 
خدا چيزي فرو نفرستاده است؛ شما جز در گمراهي بزرگ نیستید» (). 

]اي مردم, [آگاه باشید دوستداران آنان (امامان) آچنانند که خدا در 


وصف‌شان مي‌فرماید: [«كساني‌که در نهان از پروردگارشان مي‌ترسند, 
آنان را آمرزش وپاداشي بزرگ خواهد بود» (). 

اي مردم !|بدانید که [میان دوزخ وبهشت تفاوت بسیار است. دشمن ما 
كکسي است که خداي‌شان نکوهش ولعن کرده,. ودوست ما هموست که 
خدايش ستوده ودوست مي‌دارد. 

اي مردم ! آگاه باشید که من هشدار دهنده‌آم وعلي علیه السلام هدایت گر 
است. 


اي مردم ! من پیامبرم وعلي علیه السلام وصي من است. 


معرفي حضرت مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشریف) 


]اي مردم ![آگاه باشید که خاتم امامان از ما مهدي قائم است. 

آگاه باشید که او بر آتمام [دین آها آپیروز خواهد شد. آگاه باشید که او از 
ظالمان انتقام خواهد گرفت. آگاه باشید که او گشاینده ونابود کننده 
دژها آي کفر [است. 

آگاه باشید او کشنده قبایل شرك است. 

آگاه باشید اوًانتقام آخون اولياي خدا را خواهد گرفت. آگاه باشید او پاور 
دین خداست. آگاه باشید او برگیرنده از درياي ژرف آدانش الهي [است. 
آگاه باشید او هر صاحب ۰ فضل وهر جاهلي را مي‌شناساند. آگاه باشید او 
برگزیده خداوند است. آگاه باشید او وارت تمام علوم ومحیط به همه 
دانش‌ها است. 

آگاه باشید او از خداي عزوجل خبر داده, وگرویدن به خداوند را به همگان 
يادآوري هي کند. آگاه باشید که او رشنید (راه یافته) وسدید (استوار) است. 
آگام باشید که کارها بده فپرده می‌شود. احاه باشید پیشیناتش به |آمدن ااه 
مژده داده‌اند. 

آگاه باشید او حجت ماندگار است که حجتي پس از وي نباشد. 

آگاه باشید تنها, چيزي حق است که با او آهمسو [باشد. 

آگاه باشید تنها, نور آروشني بخش [نزد او است. ۱ 
اگاه باشید هیچ کس بر او چیره نشود وهیچ کس در برابر او ياري نگردد. 
آگاه باشید او وليٌ خدا در زمینش وداور او در میان خلقش ودر نهان 
واشکار امانت دار اوست. 


اي مردم !]آنچه مي‌بایست, [براي شما تبیین وتفهیم کردم وپس از من این 
علی کیت اسلا | اص مات را شمه ای کر ا اس رم ار 
به پایان رساندن خطبه ام. شما را مي‌خوانم تا دست در دست من نهاده. 
پیمان وعهد بیعت با او واقرار به آامامت[او بدهید. سپس با وي دست 
بیعت بد هید. 

آگاه باشید که من با خدا بیعت کرده‌ام وعلي علیه السلام با من ومن از 
سوي خواوند از ای پراي او بیعت مي‌گیرم که فرموده و 
ک ا وی 10 ار 
خود پیمان مي‌ شکند وهر که بر آنچه با خدا| عهد بسته وفادار بماند, به زودي 
خدا| پاداشي بززری:: به او مي‌بخشد » (). 


وه 


اي مردم !]بدانید که [«حج و «صفا» و «مروه» از شعاثئر الهي است. آکه 
یادآور اوست پس هر که خانه ادا [را ححج کنده.یا مره کرارده سر اد 
گناهي نیست که میان آن دو سعي به جاي آورد» (). 

اي مردم ! به جع خانه خدا بروید, چه این که هر خانداني بدان آخانه ] وارد 
شود (ححج گزارد) قطعاً بی‌نیاز .می‌شود وهر جمعی. که از آن: (حج) 
رویگردان شود, قطعاً مستمند خواهند شد. , 
اي میز دم هرگاه موّمني در موقف (عرفات)_ حضور به هم رساند, قطعا 
خداوند گناهان گذشته او را تا آن لحظه مي‌آمرزد وچون حج را به پایان 
تزشاند آفارغ از حغدفه کذشته والودکی, به کناه |اغمالش را از سر کیرد 

اي مردم, حاجیان از مدد الهي برخوردارند وهزینه سفر حح‌شان ااز خزانه 
کرم. الهي اب آنان. از گردانده خواهح شد. وابه شین اخدامتد باداش 
تیکه کاران رایع تقو کند. 

اي مردم, با ديني کامل وبا تفقه آدر وظیفه [حج گزارید واز آآن [مشاهد باز 
نگردید, مگر پس از توبه کردن و آاز گناهان [بریدن. 

اي مردم» آن سان که خداي عزوجل فرمان‌تان داده است نماز بگزارید 
وز کات د هید واگر تور حازان بر شم دراز شد و آشناخت احکام را[نتوانستید 
یا فراموش کردید. این [علي علیه السلام ولي وسرپرست شماست 
واحکام را براي شما تبیین خواهد کرد: همو که خداي عزوجل پس از من 
براي شما وضو تب فرموده وكساني که به جاي من واو 21 امامان معصوم) 
به جانشيني نز دیدن است. آنان پرسش‌هاي شما را پاسخ مي‌د هند 
فادها زا سرا ها کین می ند 


احفام ات 


آگاه باشید که حلال وحرام از حد وشماره برون است [وبیش از آن است 
که آن‌ها را به شماره در آورم وآيك ,: به يك [معرفي کنم. لذا یکجا , به حلال؛ 
امر واز حرام, نهي مي‌کنم. 

]اي مردم بدانید که از سوي خداي عزوجل [فرمان یافته‌ام تا براي پذیرش 
فرماني که از سوي خداي عزوجل درباره علي علیه السلام وامامان پس از 
اف از نشضا بیعت بکيرم. | گاه باشید کهزابان ار تسل من وعلی غلیه السلام 
هستند وامامت در انان مستقفر است وتا لحظه دیدار با حضرت حق, ختم 
امامت با مهدي است " همو که به حق داوري مي کند. 

اي مردم ! هر حلالي که شما را بدان راه نمودم وهر حرامي که شما را از 
آن باز داشتم, از آن عدول نکرده, 1 را تعییر و ِ 

آگاه باشید وآنچه ]در این‌باره گفتم [به یاد داشته, حفظ و]دیگران را [بدان 
سفارش کنید ون را دستخوش تغییر وتبدیل نسازید. 

آگاه باشید که من سخنم را باز تا دح ینس نماز را بر پا دارید وز کات 
بدهید وامر به معروف ونهي از منکر کنید. ۱ 

اکاه باشید که اساس امر به معروف ونهي از منکر ان است که به سخنم 
برسید وان را به غایبان از اين جمع[برسانید واو را به پذیرش ان امر واز 
سرپيچي از ان نهي کنید, چرا که فرمان خدا| وامري از من است و آبدانید 
که [امر به معروف ون نهي از منکر در گرو همراه بودن (شناختن حق) امام 
معصوم است. 


قنها را هایزی 


اي مردم ! قرآن به شماأ مي‌گوید که امامان پس از او (علي علیه السلام) 
از فرزندان اویند ومن نیز گفتم: انان از من هستند ومن از انان. 

خداي متعال در این‌باره فرموده است: ج«واو ان را در پي خود سخني 
جاویدان کرد» (). ۲ 

من نیز درباره‌شان گفتم: «چون به آن دو (يعني کتاب خدا وعترت وخاندان 
من) تمسك جویید, هرگز گمراه نخواهید شد». 

اي مردم ! تقوا راء تقوا راآدر پیش گیرید[واز آفرا رسیدن [ساعت 
(قیامت) آوبي‌ره‌توشه بودن [بترسید که خداي عزوجل درباره ان روز 
مي‌فرماید: «چرا که زلزله رستاخیز امري هولناك است» (). 

آاي مردم ![مرگ ومعاد وحساب وترازوي اعمال وحسابرسي در پیشگاه 
خداوند جهانیان وپاداش وکیفر راآهماره له اد داشته 
باشید آوبدانید [هرکس عملي نيك اورده باشد, پاداشش دهند وهرکس کوله 
بار گناه بسته باشد, بهره‌اي از بهشت نخواهد داشت. 


املاي متن بیعت 


ای مزر دمم نها پیش از انید. که آتوانید[یکایت دست: بیفعت به مرن دهیده در 
حالي که خداي عزوجل مرا فرمان داده تا براي آنچه که براي علي 
امیرالمومنین وامامان پس از او بیان کردم (امر ولایت وامامت) از زبان 
فرد فرد شما آقرار بگیرم؛ اماماني که از آنسل آمن واو هستند وچنان که 
آگاه‌تان کردم, فرزندان من از لب اویند. 

آآن گاه پیامبر خدا ی اه هآ یت اف که ما 
فرموده ایشتن همکی آویکضدا [بکویید. انستترا کد از منوی خدای‌مانبه ابلاع 
آن درباوه امافت علی آمیزالعومتین فاما مخ فرزندانس که ار صلت اوند 
فرمان يافتي, شنیدیم وفرمانبردار انیم وبدان خشنودیم ودر برابر آن 
انم ی ص ال سای سای سای مات ام ها 
وفرزندانش [با تو بیعت مي کنیم آوعهد مي‌بندیمر [که با پاي بندي به این 
بیعت زنده باشیم وجان دهیم_ و آدر رستاخیز [دگرباره زنده شویم وآن را 
دستخوش دگرگوني نکنیم, در آن شك نورزیم, منکر آن نشویم, از عهد خود 
باز نگردیم وپیمان نشکنیم. واز خدا وتو وعلي امیرالمومنین علیه السلام 
وامامان پس از او, حسن وحسین که از نسل خود وفرزندان او (علي علیه 
السلام) هستند اطاعت مي‌کنيم ... آبر همین اساس [از دل وجان وزبان 
ونهان وبا دست دادن از ما براي انان پیمان ستانده شده است. هرکس 
تواننست دست پیمان وبیعت دهد آچه شایسته است [وگرنه با زبان 
پیمان آفرمانبرداري [بسته وبه امامت آنان اقرار کند وجز آن نخواهد 
و آهر گز [خداوند ما را روي ردان از این یعت وییمان نبیند. 

وما به جاي 1 تو این رسالت را به دوردستان_ ونزدیکان از خویشاوندان 
وفرزندان‌مان ابلاغ خواهیم کرد وخدا را بر نز آن گواه قی تراتم که خدا 
گواهي بسنده است وتو آنیز [بر ما گواه آباش [». 

یا پایان یافتن املاي متن پیعت, حضرت ختمي مرتب فرمود: [اي مردم ! 
چه مي‌گویید؟ (چه در انديشه مي‌گذرانید؟) آبدانید که [خداي متعال. هر 
صدايي را مي‌شنود واز هرچه در نهان انسان‌ها نهفته, آگاه است آوحضرت 
حق در این‌باره مي‌فرماید: [«پس هرکس هدایت شود, به سود خود اوست 
وهرکس بیراهه رود, تنها به زیان خویش گمراه 0 سا 1 بیعت 
خدا بالاي دست‌هاي آنان است». 

اي مردم ! تقواي الهي در پیش گیرید وبا علي امیرالمومنین وحسن وحسین 
وامامان از نسل او [که سخني پاکیزه وجاودانه‌اند نییعت 
کنید آوبدانید [هر کس آدر این بیعت [خیانت ورزد. خدايیش هلاك خواهد کرد 


وهرکس بدان پاي بند ووفادار بماند, خداوند او را رحم مي کند آکه خود او 
در این‌باره مي‌فرماید: [«پس هرکه پیمان شکند, تنها به زبان خود پیمان 
مي‌شکند وهرکه بر انچه با خدا| عهد بسته وفادار بماند, به زودي خدا| 
پاداشي بزرگ به او مي بخشد » (). 

اي مردم! آنچه را گفتم (املا کردم) باز گویید وبر علي با عنوان 
«امیرالمو‌منین » سلام دهید وبگویید: «شنیدیم وگردن نهادیم, پروردکارا, 
امرزش تو را آخواستاریم [» () ونیز بگویید: «ستایش خدايي را که ما را 
بدین آراه [هدایت نمود واگر خدا ما را رهبري نمي‌کرد. ما خود هدایت 
نمي‌يافتيم» (). 

اي مردم !]بدانید که [فضایل علي بن ابي طالب نزد خداي عزوجل که در 
قران بیان فرموده, بیش از آن است که بتوانم در يك مجلس برشمرم, 
بش کش کفین شاد او ان ال (آگاه کرو وان مرا مه تما اسان 
تصدیقش کنید. 

اي مردم !]بدانید آهرکس از خدا ورسولش وعلي واماماني که از آنان یاد 
کردم کر قاری 2 «قطعاً نم راز ی بر کي نایل آمدن: اتیتت»:(): 

اي مردم ! سبقت گیرندگان در بیعت وييروي با او (علي علیه السلام) 
وسلام دهندگان بر حضرتش به عنوان امیرالمومنین رستگار انند واز 

بهشت‌هاي سراسرنعمت برخوردار. ۱ 

اي مردم ! سخني بگویید که موجب رضاي خدا باشد و آبدانید. [«اکر شما 
وتمام زمینیان کفر ورزید, هرگز هیچ زياني به خدا نمي‌رسانید» (). 

بار خداونداء مومنان را قرین آمرزش خویش قرار ده وخشم خود را بر 

کافران فرو فرست؛ وستایش, مختص پروردگار جهانیان است. 

(در این هنگام, مردم فریاد برآوردند): 

«فرمان خدا وپیأمبر خدا| را شنیدیم وبا دل وزبان ودست, مطیع 

وفرمانبرداریم». ویس اد ان مردم بر کرد آن حضرت صلي لاد له واه 
وامیرالموّمنین علیه السلام, ازدحام کردند وهرك س مي‌خواست با ایشان, 


پي نوشتها 
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شدم. مردم پراکنده بودند, عده‌اي به تنهايي نماز مي‌خواندند وجمعي 
شخصي را به امامت برگزیده, به او اقتدا کرده بودند. عمر گفت: اگر اینان 
به يك امام اقتدا کنند, به نظرم بهتر وسزاوارتر است. آن گاه مردم را به 
اقتدا به «أب بن کعب » فرا خواند. 

شبي دیگر با عمر به مسجد رفتم ودیدم مردم نماز نافله را به جماعت 
مي‌خوانند. عمر با دیدن نمازگزاران گفت: این. نیکو بدعتي آفات 2 (مظفر, 
دلائل الصدق, ج3, ص78 وصحیح بخاري با حاشیه سندي, ج1, ص342). 

. چنان که پیامبر؛ فرمود: «علي مع الحق والحق مع علي یدور معه حیثما 
دار؛ علي همراه حق است وحق همراه علي. هرجا که علي باشد, حق نیز 
همراه اوست » (شریف مرتضي, , الشافي في الامامه, 1 ص202). 

۰ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: هنگامي که 
امیرالمو‌منین علیه السلام وارد کوفه شد. به فرزندش امام حسن علیه 
السلام فرمان داد تا به آگاهي مردم برساند که در ماه مبارك رمضان نباید 


نماز آنافله [در مساجد به جماعت گزارده شود. امام حسن علیه السلام پیام 
حضرت را به مردم رساند. مردم با شنیدن سخن امام حسن علیه السلام 
فریاد ۶و کرام وا عمراه» بر آوردند. چون امام حسن علیه السلام نزد 
امیرالمو‌منین علیه السلام باز گشت. , حضرت پر سید. : این سر وصدا چیست؟ 
امام حسن , علیه السلام عرض کرد: فریاد «وا عمراه. وا عمراه» سر 
داده‌اند ! 
امام علیه السلام فرمود:آنزد آنان برو ولوبه آن‌ها بگو: آآن گونه که 
من خه هید [نمار انافلة را آیگز ارید, (تمذیت الاعکام: دض 70]. 
. بقره (2), آیه 256. 
( ابر اهیه خففی. اقا را ار و 08 ای عسا که رنه تون م42 
ص544 وجز آن. 
, فرقان (25), آیه 63. 
, بحار الأنوار, ج89, ص 80. 
رتیه اف اها صیف 75 
. تهج البلاغه, حکمت 420. 
۱ 
. بقره (2), آیه 194. 
. بقره (2), آیه 237. 
, بحار الأنوار, ج97, ص 287. 
۰ در صحیح خود از عبدالله بن حمید واو از عبدالرزاق روایت ت کرده 
که گفت: علي که خدایش از او خشنود باد چند خطبه ایراد کرد وفرمان 
رسول خدا را در مورد جنگ با انان (لشکریان جمل) ياداوري نمود. 
اعتفاد اشان مسامارس اوه ات که ی اصرالمم ای اشیلات را 
منافقین؛ قاسطین ومارقین اقدامي درست وبجاأ بوده ودر این جهت به حق 
رفتار کرده است, بر خلاف خوارج آکه جز این را مي گویند [وشناخت این 
حقیقت واعتقاد به آن بر هر مسلماني واجب است (ر.ك: زرندي, نظم درر 
ا لفط ت/ ۱11 

برد سیم مق الا ها مس 21 

لت تفسیر فرات ت كوفي, ص111, ذیل تفسیر آیه 69 سوره نساء. 

البا عم سوام . کاخعق راد ها البا ال 
. خطیب بغدادي, تاریخ بغداد, ح14, ص322 (به نقل از: ام السلمه) وجز 
ان 

۳ امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: علي علیه 
السلام افرادي را که با وي مي‌جنگیدند مشرك ومنافق تم مت ولي 
مي فر مود: اینان برادران ما هستند که بر ما شوریده‌اند رک ۵ حميري 
قمض فقوت آاساه ض 92 
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, كافي, ج1, ص 252. 
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اهداء 


تقدیم به سلمان و ابوذر و مقداد و عمار, 

چهار نفري که زیر درختان غدیر را جارو زدند, 
ی رای اد 
تا مهمترین پیام اسماني, 

ولایت چهارده معصوم علیهم السلام. 

از فراز ان به جهانیان ابلاغ گردد. 

یادشان بر كرانه‌ي غدیر تا ابد حوافت باد. 


اصفحه 7 


مقدمه 


اب بالرحمن الرحیم 


معاشن 
ول اندی لت کت 


و سلم | علي عَليٌ باهرة امن 
و | «سَمغنا و أَطعنا وا رت و الِیكَ ااحصیت [1]. 
ای اس خی اه یا ور رس دا صوو 
بیست هزار حاضر در عدبر, در گوش تمام جهانیان طنین‌انداز است. در هر 
زمان میلیونها نداي لبيك در پاسخ به این فرمان الهي از سينه‌هاي پر محبت 
شیعیان و دوستان علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام, دور دستهاي افق را در 
مي‌نوردد و بر دست مقام «من کنت مولاه فعلي مولاه» بوسه‌ي بیعت 
مي زند. 
اينك ما از دور دست چهارده قرن. دست بیعت تا بلنداي با عظمت غدیر 
بلند مي‌کنيم, و هستي خود را مدیون صاحب ولایت زمین و اسمانها چهارده 
معصوم پاك علیهم‌السلام مي‌د انیم. 
[صفحير 8 
با و تمهت ی و عتی: 

رضيیت ی الاسلام دینا. [2 ]. 
۳ قرآن است که با امضاي خداوند بز سشطر آخر غدیر آن را اعتباري ابدي 
بخشیده است. ایمان استوار آنان که فقط او را امیرالمومنین علیه السلام 
مي‌دانند, از این سند محکم اسلام است که از حیات تا ای الله علیه 
و آله تا کنون بر تارك چهان درخشیده, و غدیر زیبا را زیبنده‌تر نشان داده 
است. 
هر ساله یاد غدیر در هیجدهم ذي‌الحجه در دلها تازه مي‌شود. و شیعه در 
سرتاسر جهان جوششي تازه به خود مي‌گیرد, و با پاي دل سفري به غدیر 
مي‌نماید. ۱ 
غدیر از خداست, و باید در آن روز رنگ خدايي بگیریم. غدیر روح نماز 
است, و باید در آن روز نمازي با روح بخوانیم. غدیر سبب استجابت 
دعاست., و باید دعاهایمان را براي غدیر ذخیره کنیم تا پذیرفته شود. غدیر 
عید محبت است. و باید محبتها را در چنان روزي نصار یکدیگر کنیم تا عیار 
آن. را به. ضاختب ولابت تشان: دهیی. عذیر روری: است. که بای دسته در 
دست هم به زیارت صاحب غدیر رویم و خاك پایش را زیارت کنیم. 
کتاب حاضر گوش جان به دستورات ائمه معصومین علیهم السلام سیرده تا 
بلندترین دعاها را به درگاه خدا برد و پر معني‌ترین محبتها را در چنان روزي 


نثار کند, آنگونه که صاحب ولایت خشنود شود. 
قم, عید غدیر 1379/1421 


[صفحه 9 ] 


اشاره 


سال دهم هجرت. آخرین سال از عمر شریف رسول خدا صلي الله علیه و 
اله بود. چون جمیع احکام را به مردم تبلیغ فرموده بود, جبرئیل نازل شد که 
خداوند سلام مي‌رساند و مي‌فرماید: «من روح هیچ پيامبري را قبض نکردم 
مگر بعد از انکه تمام احکام دین خود را به مردم رسانده باشد. اجل تو هم 
نزديك شده و دو حکم دیگر مانده که باید به مردم برساني: يكي فريضه‌ي 
ححج و ديگري نصب علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام براي خلافت » 

بعد از آن به دستور حضرت اعلام شد حضرتش امسال به حجچ مي‌روند. و 
این در حالي بود که از زمان هجرت به _مدینه تا ان سال حضرت به جع 
نرفته بودند. جمع زيادي براي همراهي انحضرت در حح به مدینه امدند. 
حجي که به 1 حجةالوداع, حجة الاسلام, حجة البلاغ, حجة الکمال و حجة 
التمام مي‌گویند. 

(صفحه 10 ] 


حرکت کاروان صد و بیست هزار نفري 


پیاضیر ضلی. الله علیه. و اله با غسل از هدیتهة خارجخ .شدند در عالی که از 
روغني مخصوص براي مو و صورت استفاده نموده بودند و دو لباس 
مخصوص احرام را همراه برداشتند. ۲ 

خروج آن حضرت در روز شنبه چهار یا پنج روز مانده به اخر ذي‌قعده بود. 
همسران پیامبر صلي الله علیه و اله و زنان وابسته همراه انحضرت در 
هودجها بودند. مخصوصاً حضرت صدیقه طاهره علیهاالسلام و اسماء و 
ام‌سلمه و نیز عايشه و حفصه حضور داشتند. اهل بیت انحضرت و مهاجر و 
انصار و مردم دیگر نیز ایشان را همراهي مي‌کردند. [3] فقط افرادي که 
با آنحضرت از مدینه خارج شدند آنقدر زیاد بودند که تا صد و بیست هزار 
نفر نقل شده است. و اما کساني از شهرهاي دیگر که با انحضرت اعمال 
حج را انجام دادند بیش از این مقدار بودند مثل كساني که با امیرالمومنین 
علیه‌السلام از یمن آمدند و همچنین با ابوموسي و غیر ایشان در بازگشت 
از سفر به کاروان بزرگ حج ملحق شدند. [4] چند روز طي منازل 
فرمودند تا به مکه رسیدند و اعمال حج را اغاز کردند و در مواضع مختلف 
احکام واجب و مستحب حح ان براي مردم بیان کردند. 


آغاز بیان ولایت در مراسم حج 


در عرفات دستور الهي رسید که علم و ودایع انبیا علیهم‌السلام را به 
۰ علیه‌السلام تحویل دهند, و امر ولایت او را به مردم تبلیغ 
رسول خدا صلي الله علیه و آله بسیار گریست بطوري که محاسن مبارك 
از اشك تر شد. و حضرت خواستند خداوند ایشان را از شر منافقین 
محافظت فرماید. [5 ] در مني دو بار خطبه ایراد فرمودند که اشاره‌ي كلي 
به ولایت امیرالمو‌منین علیه السلام داشتند. 

در مسجد خیف بار دیگر جبرئیل نازل شد که خداوند مي‌فرماید: «ولایت 
علي علیه السلام را به مردم برسان», ولي وعده‌ي محافظت از شر 
دشمنان رابرای انحضرت نیاورد. 

به «کراع العمیم»_در نزديکي جحفه که رسیدند باز جبرئیل نازل, شد و این 
آیة زا آورنده «فلعلك تارك بَعَضّ ما يوحي اليّك و ضایّق به صذدرك». [6] 
يعني: «شاید نو ترك 7 باشي بعضي از ۳ را ۳3 به تو وحي 
مي‌ شود و سيبه‌ي نو به خاطر آن گرفته باشد». این بار هم در امر ولایت 
تأکید نمودد ولي آیه‌ای ذال بر محافظت آن خضرت. از شد دشصان نبا ورد. 
[صفحه 11 ] 


تتاص.صلن الله غلبم ی آله مطالیی حال برش ماففین نیت به خن 
علیه السلام به جبرئیل فرمود و بعد از ان کوج نمودند. به غدیر خم که 
رسیدند اوایل زوز نود خبر تیل انازل نید و ایفی 71 ستفره‌ی مانده زا آوزد: 
که شامل تأکید بر ابلاغ رام ولایت و در امان بودن حضرت از شرٌ منافقین 
بود؛ «یا یا التسول بلغ ما اثزل البك مر زبك ق ان لختفغل فما تلفت 
رسالتة وَاللة بعَصِمْك من الاس, ار ال لايّدي ال الکافرین» يعني: 
امین نام کی موم آن ای را کب وهی علی شام آن 
خایب کذاریر ند فرسانه ری اک ان کارا اسان دهی سالت الفن :۱ 
ملع کرده‌ای: رداق را ار هردم حفظ. هی ماه اند کافیان را 
هدایت نمي کند. 


اصفحه ۳12 


حضور در غدیر 


حضرت امر فرمودند مردم در غدیر جمع شوند. غدیر قبل از جحفه بود که 
اهل مدینه و مصر و شام از یکدیگر جدا مي‌شدند. 

مردم جمع شدند و هوا بسیار گرم بود. رسول خدا صلي الله علیه و آله به 
اصحاب خاص خود- که ۳ و ابوذر و مقداد و عمار بودند- دستور دادند 
زیر چند درخت کهنسال [7] را که در عدیر خم بود جارو زده و خار و 
خاشاكث آن را یت و آب پاشیده منبري از سنگها و رواندازهاي شتران 
منبر اماده شد و روي آن را هم با پارچه پوشاندند و تزیین نمودند. به خاطر 
حرارت افتاب, پارچه‌اي بین چند درخت برفراز بستند تا سايباني براي محل 
ایستادن حضرت باشد. [9 ]. 


خطابه ابدي غدیر 


بعد از آن که نماز ظهر را به جماعت خواندند, رسول مکرم اسلام صلي 
الله علیه و له بر فراز منبر قرار گرفتند. به دستور آن حضرت؛ 
امیرالمومنین ن علیه‌السلام در سمت راست حضرت يك پله پایین‌تر روي منبر 
قرار گرفتند. در اين حال عده‌اي از منافقین مقابل منبر بودند. 

پیامبر صلي الله علیه و اله بعد از حمد خداوند متعال و بیان کلمات ذرربار 
خویش درباره‌ي توحید و بیان صفات کمال حق تعالي, یادآور گذشته‌ي عرب 
زندکی. و کفاید انان؛ شدند.. سینن به بیان زجمایی که انحضرت. در این 
مدت براي هدایت مردم متحمل شده‌اند پرداختند. بعد قسمت عمده‌اي از 
احکام حلال و حرام دین خدا را بصورت کلي بیان فرمودند. 

اتصال قرآن و اهل‌بیت که اون با یکدیگر و اینکه از هم جدا 
حضرت مهدي علیه‌السلام را بیان فرمودند و فضائل و مناقب امیرالمومنین 
علیه‌السلام را نیز یاداور شدند. و اياتي درباره‌ي علي بن ابي‌طالب 
علیه‌السلام بیان فرمودند. [9] از جمله فرمودند: بر من وحي شده: «یسّمٍ 
اللّه الدّحْمن الرّحیم, یا آیا التسُول بلِعْ ما أترل اليك من بل" و ان لمّتفعل 
فما بلغت رسالتة واللهٌ يَعَصمّكٌ من الثاس, ار اللة لايهّدي القفم 
الکافرین». [10] سپس فرمودند: اي مردم, من كوتاهي نکردم در تبلیغ 
آنچه خدا بر من نازل کرده و من سبب نزول این آیه را بیان مي‌کنم. 
جبرئیل سه بار بر من نازل شد و مرا از طرف خداوند متعال امر کرد که 
در این مکان اعلام کنم به هر سفید و سياهي از هر قبيله‌اي که علي بن 
اصفحه 13 ] 

او بعد از خدا و رسولش ولي و صاحب شما و اولي بر همه‌ي شما از خود 
شما است و در این با ره خداوند بر ِِ ۳ نازل نموده است : «اتما 
کم له و رَسولهٌ و الذین آمَوا الذین یقيمُونّ الصَّلوة و یُوْثونَ الرّکوة و 
هم راکون». [11] من از جبرئیل خواستم که از خداوند بخواهد مرا از 
تبلیغ این امر عفو کند, چون به کمي مومنین و زيادي منافقین و 
استهزاکنندگان به اسلام علم د رم که خداوند در کتابش مي‌فرماید: 
«بقولون بالسنتهم فا لیس فی خلویهژ». [12 ] معاشر الناس, هو الامام 
المبین. 

روي بر نگردانید از ولایت او. 

فهو الذي بهدي الي الحق و یعمل به. 

اوست که هدایت به حق مي کند و عمل به حق مي‌نماید. 


و یزهق الباطل و ينهي عنه, باطل را او از بین مي‌برد و از آن نهي مي‌کند. 
يعني او مي‌شناسد که باطل چیست که نهي از آن مي‌کند. 

لانتآخذه في اللّه لومقرلائم. ذره‌اي در راه خدا كوتاهي نکرده است. 

انه اولمصن ای بالله ترشت لق: او اولین كکسي بود که ایمان به خدا و 
زسولش ضلی الله علیه و آله آورد: 

و الذق, قذق -رشسول, الله تنفشه. اوبوة که ور لیلخ الفنیت و اخد وغیر آن 
حاتصی تفای سول خد اسان الله علنه و آله رجمد 

[صفحه 14 ] 

فالحق ان ممتصول اللم‌ضلي له خلیهنی الم هلا اخف هه ال 
زستول اللم-ضلی الله عاجه.و آله من الرحال ره او اولتن فردی نود که با 
رسول خدا صلي الله علیه و آله خدا پا عبادت مي‌کرد. 

معا لاس فلوم مهد فصلة ال افیا فلت هه که ها ام 
فضیلت داده است. ر, 

و اقبلوه فقد نصبه الله, خداوند او را منصوب بموده است. 

معاشر الناس, ان امام من له او امام از رب خداست. 

زو و 

معاشر الناس, قصْلوا علیاً فائه آفضل الناس بعدي من ذکر و انثي, ملعون 
ملعون مغضوب مغضوتبٌ من رد د قولي هذا و لم‌يوافقه, مخالفش ملعون 


است, لعنت خدا و رسول بر مخالفش. 
0 7 ماقم فا بو الم مار ین 
و غعضبي. 


در قسمتي دیگر از خطبه كلماتي درباره‌ي علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام 
فرمودند که در هیچ مورد ديگري مانند ندارد؛ 

خدایا تو شاهد باش .. 

الا وقد ادیت .. 

الا وقد بلفت .. 

الا وقد ۳ 

الا وقد آوچحت 

ترا عی ال وا لش نالا شو ول 

الا انه لیس امیرالمومنین غیر آخي هذا . 

و لاتحل |مرة المومنین بعدي لأحد غیره ... 

بعد بازوي علي علیه‌السلام را گرفت و علي علیه‌السلام دستان مبارکش را 
به طرف آنحضرت بلند کرد و رسول خدا صلي الله علیه و آله آن حضرت 
را بالا برد به حدي که پاهاي مبارك حضرت به سر زانوهاي رسول خدا 
صلی اه یه و الم فسیی نم تمعن «الشست اولی‌ سکم من 


آنفسکم»؟ قالوا باجمعهم: اللهم بلي. 

(صفحه 15 ۲ 

فرمود: «معاشر الناس هذا علي. اخي و وصيي. من کنت مولاه فهذا علي 
مولاه, و هو علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام ... ». هر که من مولي و صاحب 
اختیار او هستم این علي اولي و صاحب اختیار اوست. مکان و منزلت او 
مثل مکان و منزلت من نزد شماست. 

اللهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره. و اخذل من خذله, 
الها ! دوست بدار هر که او را دوست مي‌دارد و دشمن بدار هر که او را 
دشمن مي‌دارد. ۱ 7 

سپس کلماتي نسبت به تاکید این امر فرمودند. بعد از ان سفارش 
فرمودند که خبر غدیر را حاضرین به غایبین و پدران به فرزندان تا روز 
(صفحه 16 ] 


بیعت و تبريك عمومي 


پیاهتر ضلی اللة علیه.: و الهدر. خطنه. کلهاتن, را قرمودتد تا همه تکرار کتند 
و مضمونش این بود که امر ولایت علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام را رسول 
خدا ابلاغ فرمودند و ما همه با زبان و قلب و دست با او بیعت کردیم و 
قبول نمودیم. همه‌ي مردم کلمات آنحضرت را تکرار کردند. 

پنامیز ضلي اللة علیه.: اله یش از خطابه از فتیر بانتن آمنند و فردم درد 
حضرت جمع شدند و با صداي بلند با زبان و دست بیعت کردند. در حالي 
که رسول خدا صلي الله علیه و اله مي‌فرمودند: تون هنوتی؟ آح 1 یه 
من تبريك بگوئید. 

بعد دستور دادند تا چادري زدند و علي علیه‌السلام داخل آن چادر 
نشست. آنگاه حضرت فرمودند: همه بروند ود به: آن خضرت: سلام کنند و 
بگویند: «السلام عليك با امیرالمومنین ». 

عمر آمد و سلام کرد و گفت: بخ بخ یابن ابي‌طالب, اصبحت مولاي و مولي 
کل مومن و مو منة. [4 1 ] زوجهة من بعاديك طالق طالق طالق !۱ [5 1 ] 
برنامه‌ي بیعت سه روز طول کشید به صورتي که در این مدت نماز ظهر و 
عصر را با هم مي‌خواندند و بیعت تا غروب ادامه پیدا مي‌کرد تا نماز مغرب 
و عشا را نیز با هم مي‌خواندند. 

همچنین ظرف آنین زیر پرده‌اي ی از 
طرفي و نصف دیگر در طرف دیگر ظرف آب بود. اميرالمع‌منین 
علیه السلام در يك سوي پرده دست خود را دز آب کذاشته بودند و در _سوي 
دیگر زنها دست در آب مي‌گذاشتند و بعنوان بیعت به آن حضرت مي؟ 
«السلام عليك يا امیرالمومنین», و ضمن آن تبريك و تهنیت مي‌گفتند. 
حضور صدیقه طاهره علیهاالسلام در بیعت زنان زینت بخش مراسم بود. از 
سوي دیگر بیعت عايشه این سابقه‌ي او را در اذهان ثبت کرد, تا روزي که 
چنگ جمل را به راه انداخت و در مقابل صاحب غدیر صف آرايي کرد و با 
خواري و ذلت از لشکر ولایت شکست خورد!! [16 ]. 

ا[صفحه 17 ] 


کمال دین و تمام نعمت 


بعد از اعلام ولایت غدیر خیرکیل: بازل شد و این ابه را اه «الیوم 
اکلمت لکم دینکم و تممت علیکم نعمتي و رضیت لکم الاسلام دینا»: 
و وود ایو بر بر شما تمام کردم و دین 
اسلام را براي شما پسندیدم. 

۷" از آن رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «اللّه اکبر علي کمال 
علیه السلام بعدي ؟»؟. 


توطئه رت در غدیر 


حضرت رسول صلي الله علیه و آله در این خطبه اشاره‌اي فرمودند به 
خوردند و امضا کردند و عهدنامه را در مکه دفن نمودند, که نگذارند رسول 
خدا صلي الله علیه و اله به مدینه سالم برسد و ماجراي عقبه را در همین 
سفر پیش اوردند که در کتب سني و شیعه به طرق مختلف بیان شده 
است. 

خداوند نبي مکرمش را خبر داد و توطئه‌ي انان نقش بر اب شد, ولي سي 
و چهار نفر بعد از غدیر دوباره عهدي در مدینه بستند که مانع از رسیدن 
امیرالمو‌منین علیه‌السلام به خلافت شوند و ان را امضا نمودند و به 
او 

این دو صحيفه‌ي ملعونه آغاز راهي بود که آثار شوم آن در آتش زدن در 
خانه‌ي فاطمه علیهاالسلام ظاهر شد و ادامه پیدا کرد تا واقعه‌ي کربلا را 
بخ‌خود. آوزه و سید شباب اهل. الجرة غلیه اسلام را با سایر جوانان بهشتي 
4 ی 
و 

۳ 


اسناد و منابع غدیر 


اشاره 


حدیث شریف غدیر مشهور و متواتر بین فریقین است, و گذشته از از آنکه 
در منابع اصیل شیعه امده در منابع اهل سنت نیز نقل شده است به حدي 
که کتابهاي متعددي درباره‌ي غدیر و اسانید آن نوشته‌اند که کتاب «حدیث 
الولاية» طبري از جمله‌ي آنهاست. [18 ]. 

(صفحه 19 ]۲ 


منابع مربوط به غدیر 


علامه اميني در الغدیر به ترتیب حروف الفبا نام 110 نفر از صحابه و 869 
شریف را مورد بحت و تحقیق قرار داده‌اند. 


غاية المرام, علامه بحراني. اثبات الهداة. شیخ حر عاملي. بحار الانوار 
مرحوم مجلسي. النقض, شیخ عبدالله قزويني رازي. عقبات الانوار, علامه 
میرحامد حسین هندي. ایضاح. فضل بن شاذان نيشابوري. 


تفسیر کبیر, رازي: ذیل آيه‌ي بلاغ, الدر المنثور, سيوطي, اسباب النزول, 


چند سوال درباره غدیر و سقیفه 


1 آيا اجتماع غدیر خدايي و نبوي بود يا اجتماع سقیفه؟ ! 

2 آبا تعداد مسلمانان در غدیر بیشتر بودند یا در سقیفه؟ ! 

3 ابا در غدیر هر يك. از فهاجر و انضار کفتند: «متا آمیر: با در نتقیفه ؟۱ 
4. آپا در اجتماع غدیر از يك شهر و کشور بودند يا در اجتماع سقیفه؟ ! 

و ایا جمعی که در آن: «سول. خدا صلی اللة علية و اله بخدند اولی. به 
تبعیت هستند یا اجتماع سقیفه؟ ! 

ابا در غدیر رضول خدا ضلی. الله.قلیه: و اله کستین را با تمشیر برای 
بیعت علي علیه‌السلام برد يا در اجتماع سقیفه بردند؟ ! 

7. آپا در غدیر كکسي را به ریسمان بستند یا براي بیعت اهل سقیفه؟ ! 

8. آیا براي بیعت در غدیر در خانه يا خيمه‌ي كسي را آتش زدند يا براي 
بیعت اهل سقیفه؟ ! 

از امام صادق علیه‌السلام درباره‌ي آيه‌ي «یغرفون نعمّة ج اد * 29 کرژوتها» 
سوال شد. حضرت فرمود: «در روز غدیر آن را ی و در روز 
سقیفه ان را انکار مي‌کنند». [19 ]. 

ا[صفحه 21 ] 


تاریخ و جفرافياي غدیر 


اشاره 


ال اس مس ال سس ریسا ای ی ان مسا 
تراثنا: ش 25. 

فصلنامه‌ي علوم حدیث: ويژه‌ي غدیر. , 

قبل از پرداختن به جزئیات تاريخي غدیر جا دارد نگاهي به کلمه‌ي «غدیر» 
داشته باشیم, و معناي دقیق این لغت را مورد بررسي قرار دهیم. 


معناي لغوي غدیر 


غدیر از نظر لفوي چند معني دارد: برکه, آنکفزه نهر کوچك. محل تجمع آب 
که از سیلابها به وجود مي‌اید. 


«غدیر» در اسلام معناي معروفي دارد که براي دوست و دشمن روشن 
است. «عدیر » واقعه‌اي است که در حجة الوداع روز هیجد هم ذي الحجه در 
محلي به نام غدیر خم در نزديكکي جحفه بوقوع پیوست و طي ان پیامبر 
صلي الله علیه و اله, امیرالمو‌منین علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام را به 


جغرافياي غدیر 


منطقه‌ي غدیر خم در مسیر سيلابهاي سالیانه واقع شده که نوعا بعد از 
عبور از غدیر به جحفه مي‌رسد و از آنجا به درياي سرخ مي‌ريزد. این غدیر 
معمولاً خشك نمي‌شود و حتي در سالهاي کم آب و خشك از بین نمي‌رود. 
چشمه‌ي آبي در آن نزديکي است که بر اثر سیلابها در بعضي سالها مسیر 
آن یه طوف. ابکیر تفییر .طی کند: رت 

از کتب موجود و کلمات محققین و بقاياي بناهاي قديمي که سه قلعه‌ي 
مخروبه در اطراف است., استفاده مي‌شود که بعد از شهادت حضرت امیر 
علیه السلام فرزندان و شیعیان و اصحاب ان حضرت در مکانهاي مختلف 
متفرق شدند. از جمله جاهايي که ساکن شدند این مکان بود که نقل و 
هک و و را 
چشمه و سرسبزي و وجود درختان مختلف, , مخصوصا نخلها این احتمال در 
گذشته بسیار قوي است. ۱ 

در زمان فعلي هم اثري از نخلها و درختان در ان صحرا موجود است که 
احتمالا در آثر هسته‌هاي خرمايي است که مسافرین در مسیل ان وادي 
انداخته‌اند و رشد نموده است., ولي به مرور با نبودن آب ه ادن فیل. ید 
صورت فعلي تبدیل شده است. ٍ ٍ 

محل فعلي غدیر خم همان محل قبلي آن است. و در اطراف ان غديرهاي 
ديگري هست که اسمهاي مختلفي دارند و یا بدون اسم است. اين غدیر 
معروف به «خم» است و گاهي اوقات به اسامي دیگر شناخته شده و گفته 
مي‌ شود. 

[صفحه 23 ] 


المعجم الوسیط. مجمع البحرین: ج 2. المصباح المنیر. معجم البلدان. مجله 
تراثنا: ش 25. 

فصلنامه‌ي علوم حدیث: ويژه‌ي غدیر. , 

غدیر در طول زمانها اسامي مختلفي به خود گرفته است: 

1. گاهي به عنوان «جحفه » از آن یاد مي‌شود, که غدیر خم در آن است. 

2. کاهی به عنوان. فخزار * از آن نام می‌برند که نام مشیر سیل از غدیز تا 
جحفه است. 

3. گاهي به عنوان «عْرَبَة» از آن یاد مي‌شود که جحفه و غربه هر دو در يك 
منطقه قرار دارند. 


مکان فعلي غدیر 


ااخستم امس مسم اسر ی الما الم ی النلدا ناه 
تراثنا: ش 25. 

فصلنامه‌ي علوم حدیث: ويژه‌ي غدیر. 

غدیر هم اکنون در مسیر مکه تا مدینه قرار دارد و جهات آن چنین است: 

۱ در سمت شرقي آبگیر درشت «خانق » است. 

2 در سمت جنوب آبگیر صحراي «وبریة» است, و کنار «عویرضتة» قرار 
دارد. 

3 در سمت غربي و شمال غربي «خم» آثار سه قلعه است که خراب 
شده است. 

4 در سمت شمال شرقي بیابان سیاه نی است که «ذویبانة» نام دارد. 
3 در سمت غربي.: بیابان «رمحه» است که درختاني به نام «سمر » شرا 
تشبیه به چنار دارد. 

6 در سمت شمال دشت وسيعي است که «وادي ظهر » نام دارد. 

7 فاصله‌ي غدیر نسبت به میقات جحفه از سمت طلوع آفتاب 11 کیلومتر 
است. 

8 در محل فعلي چشمه‌اي هست و غدیر با مقداري فاصله از آن قرار 
دارد. 

اصفحه ۳4 


در غدیر مسجدي بوده و طبق نقلهاي تاريخي به دستور عمر این مسجد 
خراب شده, و در زمان حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام تجدید بنا شده 
است. 

چند نفر از معصومین علیهم السلام به این مکان تشریف آورده‌اند و اعمال 
آن را انجام داده‌اند و امر به نماز در این مسجد فرموده‌اند. 

شایان ذکر است که این مسجد در دوران عثماني بر اثر سیل خراب شده 
ولي بخشي از آن بر جا مانده است. [20] که ساختمان آن را تعدادي از 
پادشاهان شيعي هند بازسازي کرده‌اند. [21]. 

در زمان ما, در جاده‌ي قدیم مکه تا مدینه, 17 کیلومتر بعد از دو راهي 
جحفه به مسجد غدیر مي‌رسيم. اکنون مسجد غدیر در خیابان اصلي انتهاي 
شهر رابغ قرار دارد در حالي که از جنوب به شمال, يعني از مکه به مدینه 


برویم. 
در تقاطع يك خیابان فرعي مسجدي است با بناي حدود 600 متر که با 
سیمان ۲ بنون ساخته شده و داراي يك لدسته کوتاه است. جدود 40 سال 
از تاریخ بناي فعلي آ قف طدرخ و اسم بخصوصي روي آن بیست و تور آن 
قحلم هم آن :وا یه نام مسجد غدیر نمي‌شناسند. درهاي مسجد در اوقات 
نماز بسته است و اگر زوار بخواهند خادم در را باز مي کند. 

[صفحه 25] ۱ 

داخل مسجد به رنگ سفید و ساده است بدون هیچ نقشي و آيه‌اي و 
فطلی که دال بر جفیت یر با خطیدی؛حضرت: رسول ضلی الله: علیه و 
آله باشد. از شواهد و قرائن معلوم مي‌شود که مسجد غدیر است. 

در ده متري مسجد برج سنگي شش ضلعي , به ارتفاع تقريبي 4 متر با 
مساحت تقريبي 10 متر قرار دارد که داراي چند پنجره و روزنه‌هاي کوچك 
ات و به کفته‌ق اهل اطلع ان برج سل وفی پاشر اکرم خلي اه 
علیهتو اله‌هکام فعرفي حضرت علی ربن ایی‌طالب علیه ‏ لسلام است. . 
سقف برج فرو ریخته ولي ديوارهاي سنگي که لايه‌اي از سیمان بر آنها 
کشیده شده سالم است. 

در کنار برج تابلويي است که زنگ (83 و به مرور زمان از بین رفته که 
ظاهرا سابقه‌ي تاريخي برج روي آن نکازتنته بوده است. چندین متر پس از 
مسجد غدیر, در انتهاي شهر رابغ در ادامه‌ي خیابان اصلي شهر, وادي غدیر 
است. 

رودخانه‌اي است کم عمق و عریض که چندین پل کم ارتفاع براي عبور 
عابرین روي ان احداث شده است. این وادي داراي نخلستان و درختان 


کنار و زمينهاي زراعتي سبزي كاري شده است و بارانهاي موسمي را به 
درياي سرخ هدایت مي کند. [22] سمت چپ این مسجد به سمت قبله, 
هکان اشتادن پيامیر ضلن: له علیه و ال براي انتخاب علي علیهالسلام به 
جانشيني است که از ساير نقاط مسجد براي نما زگزاران افضل است. 
درباره‌ي اهمیت برج سنگي فعلي که به محل ایستادن پیامبر صلي الله 
علیه و اله نسبت داده شده و افضلیت سمت چپ مسجد که براي نماز 
خواندن مقدم است. دو احتمال دارد: 

1 همین مکان مسجد بوده ولي مسجد بزرگتر بوده کما اينکه گفته شد 
مسجد بارها خراب شده و بر اثر این خرابي به جاي مسجد قدیم مسجد 
کویکر سا کته وس ان ده مکان فاصله اقا رم اس 

2 قسمتي از مسجد يا آن برج سنگي محل خيمه‌ي رسول خدا صلي الله 
1 و امیرالمو‌منین علیه‌السلام بوده که مردم براي بیعت به آنجا 


که و برح سنگي پشت جلد هقی کنات آمده است. 


علیهم السلام رواياتي در این باره وارده شده است. [23 ]. 


اسامي روز غدیر 


العدد القویة: ص 166. بحار: جح 37 ص 156. تهذیب: ج 3 ص 143. اقبال: 
ص 474. بحار: ج 

7 ص 114 تا 116. بحار: ج 98 ص 298 و 299 و 323. 

در احادیث از سوي ائمه علیهم‌السلام این اسامي بعنوان بیان اهمیت روز 
عغدیر وارد شده است: 


1 یوم العههد المعهود 


ند نیا آتا ۵ 1 00 ها تب 


۱ 

. پوم العبادة 

1 

. یوم الجمع المشهود 

. یوم ابداء خفایا الصدور و مضمرات الامور 
۳ ۷ 

. یوم ال 

. یوم وقع الفرجح 

1 نامیاه نوم مت غلی الستا 
. یوم الملا الاعلي 

تم التبا العظی 

. یوم التصوص علي اهل الخصوص 

. یوم وْضحت الحجج 

. یوم ادریس 

ین اه الا 

ری 

. یوم الارشاد 

. یوم الایضاح 

اه 

بو ات عن الیتام الضراء 
۱70 

۱ 

. یوم البیان عن حقاثق الایمان 

. یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود 
. یوم دحر الشیطان 

یوم الدلیل علي التوّاد 

. یوم الروح 


9 یوم رفعت الدرح 

۱0 یوم شمعون 

1. یوم شیت 

2 یوم العهد المعهود 

دد. یوم هود 

34. یوم یوشع 

5 یوم استراحة المومنین ۱ 

ای الصلاه علی متفه ال مه ها تساه 
[صفحه 27] 

7. الیوم الذي یزید ال في حال من عبد فیه (یوم طلب الزیادة) 
8. یوم العتق من النار 

9 نوم النشارة 

دم لسن 

2 یوم ترك الکاز و الذنوب 


وا 

. یوم تفطیر الصائمین 

. یوم تنفیس الکرب 

. یوم التودد 

. یوم التهنتة 

. یوم الحباء 

2 

1 

. یوم السبقة 

. یوم الشاهد و المشهود 

ماش ات 

آلافا 

. یوم الصیام 

. یوم القیام 

مدش ۱ 
. یوم قبول الاعمال (یوم قبول اعمال الشيعة و محبي ال محمد صلي 


اللت لاد ال 


02 


عید اهل بیت محمد صلي الله علیه و آله 


. افضل الاعیاد 

. یوم فیه مرضاة الرحمن 

. یوم کالقمر بین الکواکب 

. یوم لبس الثیاب و نزع السواد 
۰ یوم المتاجرة 

نوم مزخفد | اشتطان 

. یوم الموقف العظیم 

. یوم نشر العلم 

. یوم نفي الغموم و الهموم 

. یوم الوصول الي رحمة الله 

. بوم یستجابٍ فیه الد دعاء 

موم فخال الاه فیه یت شک فش کر 
. یوم عید و فرج و سرور 

. اشرف الاعیاد 

. اعظم الاعیاد 

. یوم عید شیعتنا 

. یوم عید موالینا 

. یوم عید لزا 


[صفحه 28 ] 


قال رسول اللّه صلي الله علیه و آله: «یوم غدیر خم افضل اعیاد امتي و 
هو الیوم امرني الله تعالي ذکره بنصب اخي علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام 
غلما لامتی», 221 رو خدا خلی الله علبه و اله فرمودند روز قویوخم 
با فضلیت‌ترین عيدهاي امت من است. آن روزي است که خداوند امر 
فرمود برادرم علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام را علم (خليفه, جانشین, 
نشانه‌ي حق, پرچم هدایت, راهبر, امام) براي این امت قرار دهم. [25]. 
(صفحه 29 


تاریخچه و ابتداي اين جشن 


قال رسول اللّه صلي الله علیه و آله: هنئوني, هنئوني: [26] به من تهنیت 
بگویید, به من تهنیت بگویید. 

این عید و جشن جدید نیست و منحصر به تشیع هم نبوده چه اینکه فرّق 
دیگر مسلمین هم این روز را جشن مي‌گرفته‌ان. ولي در قرون اخیر از 
شعائر شیعه محسوب مي‌شود. 

در مصر و كشورهاي اسلامي در طول سالها روز غدیر را به عنوان عید 
جشن مي‌گرفته‌اند. [27] اين مراسم از زمان رسول خدا صلي الله علیه و 
آله با کلام حضرت که فرمودند: «هتئوني, هتثوني» شروع شد, آنچنانکه 
خود آنحضرت مردم را امر مي ‌کند به ایشان تبريك بگویند. همچجنین کات 
سحاب را به سر مبارك امیرالمو‌منین علیه‌السلام در آن روز قرار دادند. 
اصفحه 30 ] ۳ 

در چنین روزي در اسمانها هم جشن برقرار است. امام صادق علیه‌السلام 
فرمود: روز غدیر نزد اهل اسمان مشهورتر از اهل زمین است. 

خداوند تعالي در بهشت قصري خلق فرموده که بناي آن خشتي از نقره و 
خشتي از طلا است. در آن قصر صد هزار اتاق سرخ رنگ و صد هزار 
خيمه‌ي سبز رنگ وجود دارد و خاك آن از مشك و عنبر است. 

در آن قصر چهار نهر جاري است: نهري از شراب و نهري از آب و نهري از 
شیر و نهري از عسل. در کناره‌هاي این نهرها درختاني از انواع میوه‌ها قرار 
داوده و بیان درختان طیوری هشن که بدنهاي الا از لول و بالوایشان 7 
روز 9 فرا مي‌ رسد اهل آسمانی وا این قصر مي‌شوند و تسبیح و 
تقدیس و تهلیل مي‌گویند. آن پرندگان هم به پرواز در مي‌آیند و خود را به 
آب مي‌زنند, و سپس در آن مشك و عنبر مي‌غلطند. آنگاه که ملائکه جمع 
شدتد بار دیکر بة برواز در می‌ایتد و ان :عظر‌ها رابز آنان می‌باشند. 

ملائکه در روز غدیر «نثار فاطمه علیهاالسلام» [28] را به یکدیگر هدیه 
قی‌ذهند.. وفتی. آخرین. ساغات رون غذیر. فرا می‌زنسند ندا مي‌آید: «به 
مراتب و درجات خود بازگردید که به احترام محمد و علي تا سال آینده در 
چنین روزي» از لغزش و خطر در امان خواهید بود». [29] در زمان 
امیرالمو‌منین ن علیه‌السلام روز جمعه‌اي مصادف با عید عغدیر شده بود. 
حضرت ۳ میدان شهر کوفه در خطبه‌ي نماز درباره‌ي غدیر و اهمیت و 
افضلیت آن سخناني ایراد فرمودند, و بعد از نماز در مجلسي که به همین 
مناسبت در منزل حضرت مجتبي علیه‌السلام ترتیب داده شده بود با جمعي 
شرکت نمودند. 


ائمه‌ي معصومین علیهم‌السلام نیز در سالهاي مختلف در مکانهاي مختلف 

مراسم جشن و اطعام و افطار بر پا مي‌نمودند و در اهمیت و عظمت این 

روز کلمات بسیار حساس و شایان توجهي بیان مي‌فرمودند که در کتب 

مختلف ذکر شده و به مناسبتهايي خواهد امد. 

9 
گفت: «لو نزلت فینا هده الابة (الیوم اکلمت لکم دینکم و اتممت علیکم 

نعمتي و رضیت لکم الاسلام دیناً) لاتخذنا بوم نزولها عیدا». اگر این آیه 

درباره‌ي ما نازل مي‌شد روز نزولش را عید قرار مي‌داديم. 

کسي از حاضرین در آن مجلس این مطلب را انکار ننمود, بلکه عمر كلامي 

گفت که دلالت بر تقریر کلام بهودي مي‌کرد. [30 ]. 

اصفحه 31 ] 


دز طول قرون و اعصار, مسلمین و بالاخص شیعه, این روز عظیم را جشن 
مي‌گرفتند. رسمیّت عمومي آن در هجدهم ذي‌حجه سال 352 قمري بود 
که معزالدوله دستور داد جشن گرفتند و به خاطر عید غدیر سرور و شادي 
نمودند و شهر را آراستند, همچنانکه در سایر عیدها مي‌کنند تا خاطره‌ي 
عید غدیر را زنده نگه دارند. [31 ]. 


جواب از کلام مخالفین 


آنچه برخي از مخالفین نوشته‌اند که اين از بدعتهاي شیعه بوده و معز 
الدوله ديلمي در عراق عید قرار داده و عوام شیعه هم ادامه داده‌اند, 
هجري در کتاب التنبیه و الاشراف گفته: شیعیان ولادت امیرالمو‌منین 
علیه‌السلام را جشن مي‌گرفته‌اند, چه رسد به غدیر !! 

در روایت ت کليني متوفاي 329 هجري فرموده که شیعیان غدیر را جشن 

مي گر فته‌اند. 

در روایت فرات مي‌گوید: حضرت رضا علیه‌السلام در روز هجدهم 
9 نقل مي‌کند که شاهد است بر جشن غدیر توسط خود حضرت که در 
سنه 203 هجري به شهادت رسیدند. 

مسئله‌ي تعظیم روز غدیر را امام رضا علیه‌السلام از پدران خود از 
امیرالمو‌منین علیه‌السلام نقل نموده‌اند. امام صادق علیه‌السلام به اصحاب 
خود فرموده‌اند: این عید از سنن انبیاء بوده که روز نصب جانشین خود به 
خلافت را عید قرار دهند. [33] کما اينکه پادشاهان نسبت به جانشینان و 
ولیعهد خود چنین مي‌کنند. 

امه علیهم السلام امر فرمودند شيعه‌ي خود را در هر زماني که این روز را 
عید قرار دهند و اظهار سرور و فرح نمایند, حتي روزه‌ي شکر بگیرند و 
صله‌ي ارحام بچا آورند. 

پس این عید و جشن از زمان معزالدوله نبوده, بلکه در آن زمان به عنوان 
مراسم حکومتي عید عمومي اعلام شده است. 

[صفحه 32 ] 


یفرحون لفرحنا 


غرر الحکم: ج 2 ص 549 تا 668. 

جشن و سرور در ایام سرور و فرح اهل بیت علیهم‌السلام مثل اعیاد و 

موالید آنها بسیار بسندیده استهة اما با اداب و مسائلی که خود آن 

پر وآران فرسنوهانم. که اد حصله مر اغات»عسانل زر را نکر 
د. 

1 مرتکب نشدن مناهي و کارهايي که مناسب مجالس ائمه علیهم السلام 

2 از حیث ظاهري به حد وسع و بالاتر از آن احترام و ابهّت لازم را براي 

مجالس در نظر بگیرند. 

4 متوجه باشند که مجلس جشن اثمه عليهم‌السلام با جشنهاي خصوصي و 

شخصي و مسائل فردي قابل قیاس نمي‌باشد. 

5 اظهار فرح و سرور ظاهري و قلبي به مناسبت فرح و سرور ائمه 

علیهم السلام نمایند. 

6 این نکته را فراموش ننمایند که جشن و سرور به پوشیدن لباس نو و 

خوردن شيريني و چراغاني خلاصه نمي‌شود, بلکه بیان فضائل و مناقب و 

خطابه و ذکر احوال آن بزرگواران از اساس اولیه جشنهاست. 

البته میزان معرفت و محبت نسبت به این چهارده نور پاك علیهم‌السلام در 

بذل و فداكاري از مال و جان براي آن بزرگواران دخیل است و روایات 

متعددي از اتمه معصومین علیهم السلام در این باره وارد شده است. 

هر نبي روزي که وصي خود را معین مي‌کرد عید قرار مي‌داد. در روايتي 

امام صادق علیه السلام مي‌فرمایند: خداوند هر نبي را که به پيامبري 

مبعوث نموده امر فرموده آن روز را عید قرار دهد و در بعضي از روایات 

پیامبران اوصیاء خود را امر به جشن گرفتن و روزه گرفتن اين روز 

نموده‌اند. 341 ]. 

اصفحه 33 ] 


تقارن روز عید غدیر با روزهاي تاريخي و مذهبي 


1 هر پيامبري را که خداوند فرستاده این روز را براي او عید قرار داده 
است. [39 ]. 

2 مصادف بودن عید غدیر با عید نوروز. [36 ]. 

3 مصادف بودن روز عید غدیر با روز کشته شدن عثمان بن عفان در سنه 
4 هجري در هجدهم ذي الحجه که او را در خانه‌اش کشتند و از آنجا 
بیرون آوزدند و ذر مزبله‌ي مدیته آنداختند. [37] از ترس مهاجرین و انصار 
كسي او را دفن نمي‌کرد تا بعد از سه روز با نیرنگ او را به مقبره‌ي 
یهودیان مدینه بردند و پنهاني او را دفن کردند. 

وقتي معاویه بن ابي‌سفیان به خلافت ناحق خود دست یافت خانه‌هاي بین 
مقبره‌ي یهود و قبرستان بقبع را خراب کرد و در فاصله‌ي بین این دو 
قبرستان مسلمانان را دفن کردند تا قبر عثمان را به قبرستان مسلمانان 


4. در این روز مردم بعد از کشته شدن عثمان براي بیعت با حضرت 
امیرالمومنین ن علیه‌السلام به طرف منزل آن حضرت هجوم آوردند و با 
7 بیعت نمود ند گرچه بیست و یدج سال و اندي خلافت آن‌حضرت 
را غصب کرده بودند. این جهت مزید بر سرور و شادي براي دوستان 
اسر الم تین لب الشبلام است. 39| 

5 در این دا ود متعال موسي بن عمران علیه‌السلام را ظفر داد و 
فرعون و ساحران را رسوا نمود. [39] ۱ 

ی آنن تور خداوند فعال حضرت ابراهم عللهالسلام با اد اش نات 
داد. 401 ]. 

7 در این روز حضرت موسي علیه‌السلام یوشع بن نون را به عنوان وصي 
تن فرمود و در حضور جمع در فضل آن بزرگوار فرمايشاتي فرمود. 
8 در این روز حضرت عيسي بن مریم علیه‌السلام وصایت شمعون صفا 
وصي خود را علني فرمود. 

اصفحه ۳39 

9 در این روز شاهد گرفت سلیمان بن داود علیه‌السلام رعیّت خود را بر 
انکه نعد از آو اضتت, بن بزفیا علیه‌السلام. خلفمی, آوست. ور انا ِ 
فضیلت و منفیت: آه فرجون و وضی بودن و افضل بودن. آه را بر ان خمع با 
دلیل ثابت نمودند. 421 ]. 

10 انبیاء علیهم‌السلام اوصیاء خود را دستور مي‌دادند که این روز را عید 


قرار دهند و روزه بگیرند. [43]. ۱ 

ا اه رن باضر ی للم تلف از نو اصعاب ید یی امه 
بست. [44 ]. 

2 وم یت :251 ] 

مار ۳۵1 

4 یوم هود: [47] 

کل ی انم له شام و او شمه فلا مها باه 
[48 ]. 

6 در این روز حضرت موسي حضرت هارون علیه‌السلام را غلمي براي 
امتش قرار داد. [49]. 

17 خداوند ولایت را در این روز بر اهل آسمانهاي هفت گانه عرضه داشت. 
[50] آسمان هفتم در قبول کردن سبقت بر دیگران گرفت و خداوند عرش 
را در او قرار داد. سپس آسمان چهارم در قبول کردن سبقت گرفت و 
خداهته ارات سار ان کر 

18 روز عرضه‌ي ولایت بر زمینهاست. پس سبقت گرفت زمین مکه قبل 
از زمينهاي دیگر, و خداوند او را به کعبه مزین کرد. سپس زمین مدینه 
سبقت گرفت و خداوند آن را مزین نمود به محمد مصطفي صلي الله علیه 
و آلةء , سیس سبقت گرفت در قبول ولایت زمین کوفه, و خداوند آن را به 
افرالمو مس رن اس ‌طالت اه اسلا هی یط 

[صفحه 36 ] 

9 روز عرضه‌ي ولایت بر کوههاست. اولین کوههايي که به ولایت اقرار 
کردند سه کوه بودند: عقیق و فیروزه و یاقوت. به خاطر اقرار به ولایت 
این و بهترین جواهر شدند. سپس سبقت گرفت بر کوهها, كوههاي 
ديگري که معادن طلا و نقره شدند. و آنچه قبول ولایت نکرد زمین 
بي‌حاصل خشك و شوره‌زار شد. [۱2 ]. 

20 روزي است که ولایت بر آبها عرضه شد. پس آنچه از آبها قبول ولایت 
کرد شیرین و گوارا گشت و آنچه قبول نکرد شور و تلخ شد. [53]. 

21 روزي است که ولایت بر گیاهان عرضه شد. پس آنچه قبول کرد 
شیرین و پاك و طیب شد, و آنچه قبول نکرد بد مزه و تلخ شد. [4< ]. 

22 روز عرضه‌ي ولایت بر پرندگان است. مات ب که قبول کردند خوش 
خوان و خوش صدا شدند و آنهايي که منکر شدند گنگ گشتند. [55 ]. 
اصفحه ۱37 


اعمال روز غدیر 


غسل 


العدد القویة: ص 166. تهذیب الاحکام: ج 3 ص 143. مستدرك الوسائل: ج 
6 ص 276. 

اقبال : ص‌‌ 74 بحارالانوار: ۳ 99 ص‌‌ 21 ۳ 0. مراة الکمال: ۳ 1 ص‌ 
3 به نقل از 

تهذیب: ج 3 ص 143. جواهر الکلام: ج 5 ص 65. بحار: ج 101 ص 371. 
مزار شهید: ص 

9 مزار محمد بن المشهدي. فرحة الفري. وسائل الشیعة: ج 2 ص 961 
ج 8 ص 89. 

بحار: ج 81 ص 22, ج 95 ص 298. مستمسك العروة: ج 4 ص 280. 
الحداثق الناظرة: ج 4 

ص 206. 

در ليالي و ایام متبركه‌ي با فضیلت- که خداوند متعال عنایت خاصي در آن 
به بندگان خویش دارد- اغسالي در مذهب حقه اثناعشري وارد شده است. 
يکي از آن ایام که اشترفت ه اعظم وا عبر اعیاد اشلاهی است. رود عید غدیر 
8 دذي الحجه است. 

در روز غدیر غسل نمودن پسندیده است, و حتي در بعضي روایات حکم به 
وجوب غسل در این روز داده شده است. 

در برخي روایات براي اداي نماز عید نیم ساعت به زوال مانده امر به 
فسل. آن شده و بعد تماز مخضوض آن تیز وارد شده است: :در برخی دیگر 
غسل نمودن در صبح وارد شده است. 

اصفحه 3 ] 


نماز 


نماز شب عید غدیر 


دوازده رکعت که فقط در آخر آن سلام مي‌دهد و بین هر دو رکعت 
مي‌نشیند, و تشهد مي‌خواند. لا 


شريك له الَفلك و له الحقد بيي و تیه 7 ۳ 
لایموت ».بعد يك ۳9 مي‌گوید: «و 2 غعلي کل شَیء قدیژ». سپس در 


نماز روز عید غدیر 


دود رکفت ما زی در هر ز کعتت بت مد رادم مرقه صفل هو اللف اخد:و 
دم مرخبه ایخ الکرسی و دم مربه <انا انزلنام ۸ بعد نشهد.ه سلام. [6د ]. 
[صفحه 39 ] 

ط دو رکعت نماز, و بهتر آن است که در رکعت اول قدر و در دوم توحید 
بخواند. بعد از سلام به سجده رود و صد مرتبه شکر خدا (شکراً للْه) پگوید, 
و سر از سجده بردارد و این دعا را بخواند: «اللهم انی اسئلك بان لك 
اجه و لا شريك لت و نك واجذ اخَذ صَمَذ لْتلد و لمْثول ... ی باز به 
سجده رود و صد مرتبه «الحمد لله» و صد مرتبه «شکر الله» بگوید. 
هرکس این عمل را بجا آورد ثواب ب كسي را دارد که در روز عید غدیر نزد 
حضرت رسول صلي الله علیه و آله حاضر شده باشد و با آن حضرت بر 
ولایت بیعت کرده باشد و در درجه‌ي صادقین - آنهايي که خدا و رسولش را 
در امر ولایت مولایشان امیرالمومنین عای دازام تصدیق نمودند ۳ باشد, و 
مانند كسي است که همراه رسول خدا و امیرالمومنین و امام حسن و امام 
حسین علیهم‌السلام شهید شده, و همچنین مثل كسي است که زیر پرچم 
حضرت قائم علیه‌السلام و در خيمه‌ي ایشان از نجباء و نقباء باشد. 

بهتر. انکة این نماز را نزديك به زوال بخواند که در ان ساعت حضرت 
رسول صلي الله علیه و آله امیرالمومنین علیه‌السلام را در غدیر خم به 
امامت و خلافت براي مردم نصب فرمود. [37]. 

3. غسل کند و دو رکعت نماز پیش از زوال به نیم ساعت بخواند, در هر 
رکعت حمد يك مرتبه, و «قل هو الله احد» ده مرتبه, و اية الكرسي ده 
مرتبه, و « زا انزلنا» ده مرتبه بخواند. واب این نماز با صدهزار حج و 
صدهزار عمره برابر است و خداوند کریم حوائح دنیا و اخرت او را به 
اصفحه 40 ] 


روزه 


استحباب روزه غدیر 


روزه‌ي این روز با سندهاي مختلف در کتب ذکر شده [59] و علماي ت رف 
شیعه فتوا , ار داده‌اند. 

در روايتي حضرت آدم, حضرت ابراهیم. حضرت موسي., حضرت عيسي 
علیهم السلام و حضرت رسول اکرم صلي الله علیه و آله در اين روز روزه 
بوده‌اند. حتي در روايتي در همان کتاب وارد شده است که دلالت بر روزه 
بودن معصومین علیهم السلام در روز عید غدیر مي کند. [60] بعنوان مثال 
راوي مي‌گوبد: در روز هیجدهم ذي حجه خدمت امام صادق علیه‌السلام 
وارد شدم و آن حضرت را روزه‌دار یافتم. حضرت به من فرمود: امروز روز 


نمی است. 1۱و 


نیت روزه غدیر 


در غالب روایات به نیت روزه‌ي شکر و سپاس بر لعمت ولایت آمده است. 


ثواب روزه غدیر 


1 روزه‌ي روز غدیر ثوابش برابر با روزه‌ي عمر دنیا است اگر زنده باشد تا 
زماني که دنیا باشد. [62 ]. 
2 روزه‌ي این روز نزد خداوند متعال با صد حج و صد عمره مقبول و مبرور 


3 روزه‌ي این روز برابر با روزه‌ي 60 ماه است. [64 ]. 


ثواب افطار دادن روز غدیر 


يكي از اعمال نيك در شرع مقدس اسلام افطار دادن به موّمنین روزه‌دار 
است که در کتب فریقین ثوابهاي زيادي براي ان ذکر شده است. و 
معصومین علیهم السلام ما را اضر به ان کرد وود به آن. غمل تجوده‌انخ و 
بزرگان و خیّرین و مومنین این عمل صالح را ارج نهاده و مداومت نموده‌اند 
و در ایام ماه مبارك رمضان و ليالي متبرکه دیگر , به این سنت حسنه 
جامه‌ي عمل پوشانده‌اند. 
يكي از آن ایام, بلکه طبق روایات افضل و اکبر و اشرف آن ایام شام عید 
غدیر است. حضرت صادق علیه‌السلام فرمودند: كکسي که افطار دهد در آن 
شب موّمني را مانند كکسي است که اطعام کرده فتام و فتامي را تا اینکه 
ده فنام را شمردند. سیس حضرت علیه السلام از راوي پرسید ند. آپا 
مي‌داني «فثام » چیست؟ عرض کرد: خیر 
با علیه السلام فر مود: صد هزار, ۳ و براي شخص اطعام کننده 
ب كسي است که به همان عدد از انبیا و صدیقین و شهدا را در حرم 
۳ متعال اطعام کند و سیراب نماید. 
بعضي از معصومین عليهم‌السلام مانند حضرت رضا علیه‌السلام در روز 
غدیر مجلسي براي افطار دادن مي‌گرفتند. [66] ان حضرت فرمودند: 
كکسي که مومني را در آن روز اطعام کند مانند كکسي است که جمیع انبیاء 
و صدیقین را اطعام کرده باشد. [67 ]. 
اصفحه 2( 


عقد اخوت 


اشاره 


يکي از سنتهاي حسنه در شرع مقدس اسلام عقد اخوت بین مومنین است 
که خنود. بنامیو ضلي الله:علبه .و آله. هم با علي. تن ابب‌طالت. علیه السلام 
عقد آاخوت بستند. در روز غدیر به این عمل حسنه تاکید بسزايي شده 
است تا آنجا اگر كکسي خواست با ديگري پیمان اخوت ببندد و امکان حضور 
با برادر ديني‌اش را پیدا نکرد به کسي وکالت دهد که ان عقد را بخواند. 


کیفیت پیمان اخوت چنین است که دست راست خود را در دست راست 
برادر مومن خود بگذارد و بگوید: 7 
واحَیك في الله و صافيِئك في الله و صاقخثك في ال و عاهَكث اللوَ و 


لته و کلب و رس و آقیاع 4 و ال اْمَعصومیر کلم یلام علب 
ان کت و مره ام الجِتَةه و السّفاعة و آذن لي بان آحخْل الْجَتّه لاآذخلها الا 
وأئت معي. 


آنگاه برادر مومن بگوید: «قبلث », پس بگوید: «اسَقطت غنك جمیع خقوق 
الاحْوْة ما خلا السْفاعة 5 الحعاء و الریارة». 

محجدت فیض نیز در خلاصه الاذکار صيعه‌ي اخوت را قریب به همین ذکر 
نموده و آنگاه فرموده: پس قیول ساید-ظرف: مفایل. از برای خود با مو کل 
خود به لفظي که دلالت بر قبول نماید. پس از یکدیگر جمیع حقوق اخوت به 
جز دعا و زیارت را ساقط کنند. [68 ]. 

(صفحه 413 


زیارات 


اشاره 


زیارات و ادعيه‌اي که در ازمنه‌ي مختلف از ناحيه‌ ي معصومین و یی 
وارد شده بیانگر اعتقادات اصيلي است که شامل مسائل مختلفي از جمله 

ت زکیه نفس, ارتباط با خداء تلقین عقاید حقه و تکرار آنها مخصوصا معرفت 
به ساحت مقدس حضرات معصومین علیه‌السلام و اسباب زيادتي محبت و 
صفاي قلب و رفع كدورتهاي گناهان از اندرون انسان و جلب توفیقات و 
دفع مضرات و مفاسد دنيوي و اخروي و جسمي است. 

يکي از آن ایام بلکه اشرف آنها نزد خدا| و رسول و آئمه معصومین 
علیهم السلام و انبیاء مرسلین و ملائکه مقربین و دوستان و موالیان چهارده 
معصوم علیهم‌السلام یوم الله الاکیر عید غدیر است. 

ادعیه و زیارات این روز شریف زیاد است و سعي شده که قریب به اکثر 
را در این مختصر جمع نموده و اسباب راحتي براي دوستان امیرالممنین 
علیه السلام در وقت قرائت فراهم شود. 


زیارت امیرالمومنین از دور و نزديك 


اشاره 


امام صادق و امام رضا علیهماالسلام سفارش اکید فرموده‌اند که تا حذ 

امکان در روز غدیر کنار قبر امیرالمومنین علیه‌السلام باشید و آن حضرت 

را از نزديك زیارت کنید. [69] در هر جا که باشیم زیارت آن حضرت ممکن 

ِ و مي‌توان با زیارات مطلقه‌ي آن حضرت در حرم هم او را زیارت 
د. 


(صفحه ۳4 


زيارتي که از دور و نزديك قرائت مي‌شود 


امام صادق علیه السلام فر مود: زماني که در روز عدیر در مشهد 
امیرالمو‌منین علیه‌السلام هستي به حرم آن‌حضرت برو و اگر در مکان 
دوري از قبر شریف هستي اشاره کن به طرف قبر آن‌حضرت و بعد از 
نماز اين دعا را بخوان: ۳ 


ود پیب 
یت | | ی یاف ی 2 

خترته من أسْرّته بای اس مق نه و امینه و وّلیه و اشرف عنزته 
الذین آمنوا به و آبي ذَرْیته و باب جکمته و الناطق ب-حْجْته و الذاعي آلي 
۳1 س " ی و بل کَ ی ۳ س‌ِ ۹ لا ( ِ_ 
اس و نا 5 الماضي ِ 9 و 199 علي, امته, سید المُسْلمینٍ 5 
امیرالمومنین 5 فاد العز المَحَجلین افص ما صلیت علي احد من خلقك و 
اصْفيائك و اوصیاء انبیائك. اللهْمٌ اني اشهد انهٌ قد بلغ عن نبيك صلي الله 
علیه و اله ما مّل و رَعِي ما اسْتگفظ و خفظ ما اسْتَوّدع و حلل حلالك و 


روايتي که حضرت رضا : به آبن ابي‌نصر مي‌فرمایند 


در روز غدیر هر جا بودي نزد قبر امیرالمومنین علیه السلام باش, که خداوند 
متعال از هر موّمن و موّمنه‌اي گناه شصت سال را مي‌بخشد و از آتش آزاد 
مي‌کند چند برابر آنچه در ماه رمضان در شب قدر و شب عید فطر آزاد 
کرده. و انفاق يك درهم در آن روز براي برادر ديني هزار درهم محسوب 


زيارتي که حضرت باقر مي‌فرماید 


9 ۳ ولست | زیارت نمود آنحضرت را در حالي که محاسن 
«امین‌اللّه» است: السلام عيلك ۲ 
ی 


وٍ آن زیارت 
با تفن ۲ رحمة ار و برکاته, 


زیارت امام حسن عسكري 


آن حضرت از پدرش امام هادي علیه‌السلام زماني که معتصم آن‌حضرت را 
تبعید کرده بود نقل نموده که هرگاه زیارت آنحضرت را آراده کردي جلوي 
درب قبه شریفه آن خضرت بایست و ادن دخول. | 7 ] بگیر و داخل شو در 
حالي که پاي راست خود را مقدم بر پاي چپ نموده‌اي. وقتي مقابل ضریح 
مطهر واقع شدي رو به آن بایست و قبله را در مقابل دو کتف خود قرار ده 
و بگو: السلام علي محمد رسول الله خاتم النبین ... [74] 

[صفحه 46 ] 


ثواب زیارت امیرالمو‌منین در روز غدیر 


حضرت رضا علیه‌السلام به اين ابي‌نصر فرمودند: اي پسر ابي‌نصر, هر جا 
که بودي سعي کن روز غدیر نزد قبر امیرالمومنین علیه‌السلام باشي, که 
کداونة متعال. کای صت: سالهی, هر عومن و ماه زا هر ون و موه 
مسلماني را مي‌بخشد و در آن روز از آتش آزاد مي‌کند چند برابر آنچه در 
دما مشب قدر شب عبه قطر اراد تعفد: 1/5۱ 


فاص 
ادعیه شب و روز عید غدیر 


اقبال: ص 452. 
در شب عید غدیر خوانده شود: 


للم اک جعوتا للپ ستبیل طاعتك ۲ 


ادعیه روز غدیر 


و الارض و و زب اتتور العظیت ۳9 ۱ 

2 يکي دیگر از ادعیه اين است: ای ام متس هی 
3. دعاي بعد از دو رکعت ان [78 ] ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان 
۰ بربکم .. 

۱ دب بعد از رکعت نماز: [79] اللهم اني اسئلك با لك الحمد 
3 ۳ 0 روز ی این است: [80] اللهم بنورك اهتدیت و بفضلك 
استغنیت و قلت و قولك الحق ... 

6 از ادعیه دیگر در این روز دعاي امام صادق علیه‌السلام است: [81] بعد 
از غسل کردن در اول روز و پوشیدن بهترین و تمیزترین لباسش ... سپس 
مي‌گوید: اللهم ان هذا الیوم الذي شرفتنا فیه بولاية وليك .. 


اذکار روز غدیر 


لعن بر دشمنان اهل بیت و غاصبین 


يکي از اساسي‌ترین و عمده‌ترین اعتقادات شیعه بر پايه‌ي آیات کريمه‌ي 
قران مجید و احادیث معتبره, لعن بر دشمنان, غاصبین و مخالفین اهل بیت 
علیهمالسلام است که ِ مثبت بسياري دارد: 

الف. يادآوري ظلمهايي که بر اهل بیت علیهم السلام روا داشته‌اند. 

ب. يادآوري مظلومیت اهل ات انس میا 

ج. يادآوري نفاق و پليدي و خیانت غاصبین حقوق آنها. 

د. درسي اعتقادي براي دوستان و محبین اهل بیت علیهم السلام 

ه. تذکر به دوستان و موالیان اهل بیت علیهم‌السلام که پيروي از باطل 
ننمایند. 

و. رفع هم و عم از اهل بیت عليهم‌السلام, با لعن دشمنانشان. 

ز. دست یافتن به ثوابهاي بسياري که مترتب بر لعن است. 

يکي از لعنهاي مخصوصي که در این روز وارد شده که زیاد باید تکرار شود 
این است: [82 ]. زو 
ال الْعن الجاجدین و الناکنین 3 1 5 المَکذبین (الذین 
یِکذبون) بیوّم الذین من الاوّلین 5 الاخرین 

امام صادق علیه السلام مي‌فرماید: در اين روز روزه بگیر و زیاد صلوات بر 
محمد و آل محمد علیهم السلام م بفرست و نزد خداوند متعال بيزاري بجوي 
از کساتي که ظلم به: آن بزز کواران کردتد. 831 ] 

[صفحه 49 ] 


صلوات 


امام صادق علیه السلام مي‌فرماید: سزاوار است در آن روز که بسیار ذکر 
[84 ]. 


حرز و تعویذ 
در روز عید 9« نقل شده که خواندن آن براي محافظت از تمام 
بسّم الله امن الاحیم. بسّم الله خی الأسْماء بسّم ال رَبٌ لاْخْتَةِ 5 


الذولي 3 دز الاتض السماء الذي و مع اسَهه کید الاغداء و بها دقع 
۳ العَسَم یها تَكفي مَن استکفی. ۳ 


۱ 


یت بل مد نتاندت و لا بانط ود و لا یه قیال قالط گر بل 
لو کیی رآ هم يك اْتصَمّث و استََمْتٌ و لك توجُهث و عَلیكُ اعتمد یا 
لم و اعْلم عالم, د 


اما اما اها اها : 
۱ ۳ 
2 
3 
۱ 
6 


از دیگیر اذکار وارده در اين روز آن است که صد مرتبه بگوید: [85] ألحَمَذ 
لله الذي جحعل کمال دییه 5 تمام نکمته بولاية علي بن آبي‌طالب 
علیه السلام. 

اصفحه 1 ] 


آداب روز غدیر 


اشاره 


عید اللّه الاکبر [86] 

اعمال و ادابي ذکر شده که با هیچ روزي برابري نمي‌کند و مختص به قشر 
خاص و سن معيني نیست و داراي ابعاد اعتقادي و عبادي مختلفي است. 
معرفت و درك اهمیت اين روز از اين حدیث بخوبي معلوم مي‌شود که 
امیرالمومنین علیه‌السلام خطاب به مردم کوفه در روز غدیر فرمودند: 
كساني که فضل غدیر را بدانند از افرادي هستند که قلب انها براي ایمان 
امتحان شده است. [898] در قسمتي دیگر از کلامشان فرمودند: كساني 
ده بار با آنها مصافحه مي‌کنند. در ادامه مي‌فرمایند: فضیلت این روز در 
اعطاي خداوند متعال به عامل آن به عدد قابل شمارش نیست. [89]. 
اصفحه ۱592 


جمع شدن و با هم بودن 


از نامهاي روز غدیر «یوم الجمع المشهود» است. [90] در خطبه‌ي روز 
غدیر که مصادف با روز جمعه بود. امیرالمو‌منین علیه‌السلام در کوفه 
فرمودند: «و اجمعوا یجمع الله شملکعم». [91] مجالس دسته جمعي 
مخصوصا در چنین روزي که اعلان ولایت و حقانیت امپرالمومنین 
اهل بیت علیهم السلام و باعث تعظیم شیعه و عظمت فرقه‌ي ناجیه است. 


اشاره 


خطبه‌ي امیر المو‌منین علیه السلام در روز عید غدیر در کوفه. 


از نامهاي روز غدیر «یوم التهنثة» است. [92] و منظور تهنیت به رسول 
ای ناسا ی ی و 
مومنین به یکدیگر است. 


تبريك گفتن به رسول خدا 


حضرت رسول صلي الله علیه و آله در روز غدیر فرمودند: [93] «هتئوني, 
هثئوني»: به من تهنیت بگویید ! 

لذا در بعضي از زیارات و ادعیه در اين روز خطاب به رسول خدا صلي الله 
علیه و آله تبريك مي‌گوييم. پس سزاوار است که مومنین ادعیه و زیارات 
اين روز را که زیارت رسول خدا صلي الله علیه و آله هم در آن است 
قرائت 

اصفحه 3 


تبريك گفتن به امیرالمومنین 


در روز غدیر خم بعد از اتمام خطبه حضرت رسول خدا صلي الله علیه و 
آله در خيمه‌اي که اختصاص به خود آن حضرت داشت. نشستند و امر 
فرمودند امیر الموّمنین علیه‌السلام را که در خميه‌ي ديگري بنشیند و مردم 
را امر فرمودند که به آن حضرت تهنیت و تبريك بگویند. بعد از بیعت مردها 
امر فرمودند که زنها نیز تبريك یگویند و بیعت نمایند. 

امیرالمومنین ن علیه السلام در خطبه‌ي غدیر فرمودند: پیامبر صلي الله علیه 
و آله فرمودند: به یکدیگر تبريك بگویید, و امروز را عید قرار دهید. سپس 
فرمودند: این کلمات را رسول ۹ 


در اين روز شریف نوع برخورد ما شیعیان با یکدیگر و كلماتي که باید ِ 
شود از ناحيه‌ي معصوم علیه السلام به ما رسیده است. [94 ] هنگامي که 
موّمنین یکدیگر ,را ملاقات کردند. بعد از سلام و مصافچه این تهنیت ِ 


بگویند؛ ألْحَعْذ له الذي جِقلنا من الْمْتَعسٌکین بولاية آمیرالمومنین و الا 
لیم السلامٌ 
۳ 0 «لْحَیَذ له الّذي اهنا بهذا الم و جقلنا من الْحُوفین یعهده 


الا 9 الذي واقا یمن قله آشره داوم شتطه و ر انا رت 
ا فد 54 


اطعام کردن 


مصباح الزائر؛ 

از نامهاي روز غدیر «یوم اطعام الطعام » است. 

در این روز شریف اطعام مومنین و افطار دادن توا زيادي دارد. در سالي 
که روز جمعه و غدیر با هم مصادف بود امیرالمومنین ن علیه‌السلام بعد از 
خطبه‌ها با فرزندان و شیعیانش به منزل حضرت مجنبي علیه السلام 
تشتر یف بردتد: برآی. ضرف غذایی. که پنشتر برای ان بزر کواران تهیه: شدم 
بود. 

در ان ور تفر اس وان انمم تا ان ای ساسا سس 
وسع بهنرین مجالس و پذيرايي‌ها را انجام دهند و به موّمنيني که اقدام به 
این اوه مساعدت مالی و فکری نمایند تا در تواب آنها شريك 
شوند و مجلس از ابقت شايسته‌اي برخوردار شود. 

حضرت رضا علیه السلام در ثواب اطعام در ان روز مي‌فرماید: «من اطعم 
مومنا کان کمن اطعم جمیع الانبیاء و الصدیقین». [96] هرکس در ان روز 
کرده باشد. 


هدیه ودره به موّمنین 


خطبه حضرت علي علیه‌السلام در کوفه روز عید غدیر. وسائل: ج 7 باب 
14 

از نامهاي روز غدیر «یوم الحباء و العطیة» است. 

هدیه باعث زيادي محبت و از بین رفتن کینه‌ها و شدت الفت بین مومنین 
مي‌شود. قال علي علیه‌السلام: «وهبوا لاخوانکم و عیالکم من فضله»: 
[97] در این روز از فضل خداوند به برادران و عیال خود ببخشید. 

در هیچ روزي از سال به اندازه‌ي این عید اسلامي و شيعي تاکید بر هدیه 
دادن به. برآدوان. نی و زان با خضی اهل. ه-عیال .وه فرزنداه تشده 
است. 

در این روز نثار حضرت فاطمه علیهاالسلام را که در شب زفاف آن حضرت 
در سدرة المنتهي از درخت طوبي نتثار کردند. ملائکه براي یکدیگر به هدیه 


اصفحه 55 


احسان کردن به مومنین 


خطبه حضرت علي علیه‌السلام در روز غدیر. وسائل: جلد 7 باب 14. 

از نامهاي روز غدیر «یوم صلة الاخوان» است. 

از سنتهاي حسنه احسان نمودن اعم از هدیه دادن و انفاق کردن است. که 
فرموده‌اند: احسان و نيكي مال و عمر را زیاد مي‌کند. [98] گاهي با تبسم 
به صورت برادر ديني خود به او احسان کرده‌اي. و گاهي عبور دادن 
شخصي از خیابان نوعي احسان است. و گاهي قرض دادن به برادر ديني 
احسان محسوب مي‌شود. گاهي گوش دادن به مشکل برادر ديني احسان 
است, و گاهي قدم برداشتن براي رفع گرفتاري برادر ديني احسان به 
اوست. 

در این روز شریف که بهترین زمان براي احسان است و ثواب آن مضاعف 
بر روزهاي دیگر است. امه معصومین علیهم السلام ما را انز نه احسان 
فرموده‌اند. 

يکي از موارد احسان. نيكي به برادر ديني در روز غدیر است بدون آنکه او 
درخواستي داشته باشد. اگر قبل از درخواست برادر ديني به او احسان و 
اکرام و انفاق کند مانند كسي است که این روز را روزه بگیرد و شب آن 
روز هم به عبادت مشغول باشد. 


اصفحه 6 


شاد کردن مومنین 


از نامهاي روز غدیر «یوم السرور» است. 

ایجاد فرح و سرور در برادر ديني ثواب بسیار دارد و وسعت روزي 
مي‌اورد, و اثرات اخروي نیز دارد مثل اینکه قبر او يکي از روضه‌هاي 
اسباب شادي بسیار است مثل هدیه دادن مشکلات شخصي را برطرف 
کردن. مهماني کردن, و اشعار در مدح و منقبت اهل‌بیت علیهم السلام 
قرائت کردن و سرودن و ذکر قضايايي که واقعیت است و دیگران را در 
وقت شنیدن به فرح و سرور کشاند. 

در روایت وارد شده که این روز روز نفي غمها است و مهرباني کردن 
رحمت الهي را یه دنبال دارد. [99 ]. 


خطبه حضرت علي علیه‌السلام در روز غدیر. ِ 
از نامهاي روز غدیر «یوم الانفاق» است. انفاق در هر حالي در زندگي 
انسان و سلامتي و عاقبت به خيري در خود صدقه دهنده و نسل او و توفیق 
در انجام کارهاي خیر تاثیر دارد. ۱ 

نمونه‌هاي انفاق را مي‌توان در مهماني, اب دادن, تهيه‌ي لباس براي 
مستمندان؛ موعظه و تلصیحت دلسوزآنه, و از مال و جان و ابرو براي 
دیگران مایه گذاشتن مشاهده کرد. 

در روز عید غدیر که بهترین ایام براي انفاق است ثواب این نیکیها مضاعف 
مي‌شود. يك درهم انفاق در ان روز دویست هزار درهم محسوب مي‌شود, 
و در روايتي يك درهم را به يك میلیون درهم برابر دانسته است. [100 ] 
امیرالمومنین علیه‌السلام مي‌فرمایند: «شیعتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون 
لحزننا و اون اموالهم و انفسهم لنا» يعني: «شیعیان ما در خوشحالي ما 
خوشحال و در حزن ما محزون مي‌شوند و مال و جانشان را براي ما بذل 
مي‌نمایند ». شیعیان و دوستان اهل بیت علیهم السلام این کلام ِ 
علیه السلام را نصب العین خود قرار دهند تا مجالس ائمه علیهم‌السلام 
عظمت گردد, و در آن روزها از دادن صدقه و انفاق و خوشحال ِ 
فقراي شیعه کوتاهي ننماید. [101 ]. 

اصفحه 57 


صله رحم 


خطبه حضرت علي علیه‌السلام در روز غدیر. وسائل: ج 7 باب 14. 

صله‌ي رحم و دید و بازدید ارحام اثار زيادي نظیر زیاد شدن روزي و طول 
عمر و عاقبت به خيري دارد. 

از ما خواسته‌اند که در ایام مخصوصي مثل ژر کتزین عید ائمه 
علیهم السلام يعني عید کبیر غدیر. به دیدن پدر و مادر و برادر و خواهر 
برویم, و با سلام و تبريك و تهنیت گفتن هم اسباب خوشحالي ائمه 
علیهم السلام را فراهم نماییم و هم باعث سرور فامیل شویم. 


خطید خضرت غلی عله المیاام رود وین ماع 7 بات: 12 

یکی ار تفا شات: امه فعضو‌مین. علمدالملام برای. انحاد فر که بیشتتر 
محبت در کانون خانواده رفتار و کردار خوش با اهل خانه ازشت: بخیل 
نبودن در خرح خانه و با روي باز برخورد کردن با اهل و عیال از نمونه‌هاي 
آن است که خداوند به مال او بیش از پیش برکت عنایت مي‌فرماید, وگرنه 
اسباب فقر او بیشتر مي‌شود. 

درباره‌ي توسعه به اهل و عیال در روز غدیر خم در فرمایشات معصومین 
علیهم السلام تاکید شده که براي همسر و فرزندان و در بعضي 7 
پدادان اات اسان صراختن بخ هر طرعی به مر باشد ف راهم آمرد 
که ثواب به آن شنت بة: بقیهی. ایام قضاعف: است: 

اد 58 ] 


زیارت مومنین 


خطبه حضرت علي علیه‌السلام در روز غدیر. 

در کلمات ائمه معصومین علیهم‌السلام براي دید و بازدید برادران ديني 
توابهاي کثيري ذکر شده تا انجا که زائثر موّمن زاثر خدامحسوب شده 
است. و حتي اگر براي دیدن برادر ديني تا در منزل برود ولي او در منزل 
نباشد باز ثواب براي او حساب مي‌شود و در رفت و برگشت گناهان او 
آمرزیده مي‌شود. 

در این روز شریف به خاطر این نعمت عظيمي که خداوند متعال بر بندگان 
خود عنایت فرموده و تعظیم این تفن 23 تعظیم شعائر الله است. در 
احادیث و روایات و خطبه‌ي امیرالمومنین علیه‌السلام ما را امر به زیارت 
موّمنین نموده‌اند. ۳ ۳ 

امام رضا علیه‌السلام مي‌فرماید: «من زار فیه مقمنا ادخل الله قبره 
سبعین نورا و وسُع في قبره و یزوره في قبره کل یوم سبعون الف مك و 
یبشرونه بالجنة»» يعني: «هرکس موّمني را در این روز زیارت کند خداوند 
بر قبر او هفتاد نور وارد مي‌کند و قبر او را وسبع مي‌نماید. و هر روز در 
قبرش او را هفتاد هزار ملك زیارت مي‌کنند و او را به بهشت بشارت 
مي‌دهند». [102 ]. 

اصفحه 59 ] 


شکر و حمد الهي 


خطبه حضرت علي علیه‌السلام در روز غدیر. 

حمد و شکر الهي در تمام احوال نیکو و پسندیده است و طبق روایات هر 
اندازه شکر و حمد الهي به جا آوریم باز ذره‌اي از نعمتهاي خداوند متعال را 
سپاس نگفته‌ايم, چه رسد به افضل نعمتها و بزرگترین و بهترین نعمتها که 
ولایت امیرالمو‌منین علیه‌السلام است. 

انچه نعمت در دنیا هست به خاطر وجود حضرات معصومین علیهم السلام 
مي‌باشد, حتي زميني که روي ان قدم برمي‌داريم طبق فرموده حضرت 
صادق علیه السلام از نعمي است که به واسطه‌ي ولایت به ما عنایت شده 
است. 

در روز غدیر خم این حمد و شکر باید بیشتر باشد حتي رواياتي که امر به 
روزه نموده‌اند فرموده‌اند که نیت آن روزه‌ي شکر بر نعمت عظماي الهي 
بعتی: احا مت وولایت خضوت آمیزالمومین علبهالسام باشد. ۱ 
در اکثر ادعیه کلمه‌ي «الحمد الله» به چشم مي‌خورد. مثل «الچمد لله 
الذي جعل کمال دینه ... » و يا در ملاقات برادر ديني «الحمد لله الذي 
جعلنا من المتمسکین بولاية ۹ آورده شده است. 

ما در واقع شکر مي‌کنيم که در این دنیا با اين همه مسائل و مصائبش و با 
ادیان و مذاهب مختلف, مسلمانیم و شيعه‌ي دوازده امامي هستیم. شامل 
كساني هستیم که خداوند نعمتش را به برکت وجود امیرالمومنین و اولاد 
ی ی سا مه ها ای و ار 
تمودن هم با لسان و کلمه‌ی. خالخمد للد» و «شکرا لله» و قرائت ت ادعیه و 
نماز و روزژه و زیارت امامان معصوم علیه السلام پا امامزادگان 
عظیم‌الشان و مومنین میسر مي‌شود. 

اصفحه 60 


زینت کردن 


خطبه حضرت علي علیه‌السلام در روز غدیر. 

از نامهاي روز غدیر «یوم الزینة» است. نظافت و پاكي از سنتهاي الهي 
است که در هر حال توصیه به آن شده است. در رواياتي امر شده که 
انسان با تمیزترین لباس نماز بخواند و با هنگام خروح از منزل به آیته. نگاه 
کند. احاديئي درباره‌ي شانه زدن. حمام کردن و بوي خوش استعمال کردن 
در کتب مختلف شیعه امده که سفارش به تمیز بودن و زینت ظاهري شده 
است. 

لباسهاي روشن که در ایام شادي و عید و سرور و وجد و فرح به چشم 
مي‌خورد. نسبت به مردان در روایات اسلامي سفارش شده که ظاهر بدن 
را طوري ارایش دهند که موافق اخلاق همسر باشد, و به بانوان سفارش 
شده که براي همسر خود در منزل زینت نمایند. 

در متون روايي و تاريخي مي‌بينيم در روزهاي عید رسول خدا صلي الله 
علیه و اله و ائمه علیهم السلام از لباسهايي استفاده مي‌نمودند که داراي 
رنگ باز و روشن مانند لباس سفید بود. 

امام رضا علیه‌السلام بر حدیت مفصلي در اهمیت غدیر فرمودند: «من 
تزین لیوم الغدیر غفر الله له کل خطيئة عملها صغيرة او کبيرة, و بعث الله 
الیه ملائکته یکتبون له الحسنات و پرفعون له الدرجات الي قابل مثل دلك 
الیوم, فان مات مات شهید[ و ان عاش عاش سعیدا». 

در بعضي روایات آمده است که روز غدیر روز بیرون آمدن از لباس مشكي 
يعني لباس عزا است. 


تبسم کردن 


خطبه‌ي امیرالمومنین علیه‌السلام در روز عدیر. 

از نامهاي روز غدیر «یوم التبسم» است. يكي از حالات خوشحالي تبسم 
است که در بعضي کلمات معصومین علیهم‌السلام خوش برخوردي و 
متبسم بودن را يكي از اسباب زيادي رزق و روزي ذکر فرموده‌اند و در 
روايتي مي‌فرمایند: «ضحك الموّمن تبسم»: خنده‌ي موّمن تبسم است. 
تبسم عمل رسول خدا صلي الله علیه و اله و علي مرتضي علیه‌السلام 
است. يکي ات ادات روز غدیر خم تبسم به صورت برادر ديني است. يعني 
دلالت مي‌کند بر اينکه اين روز اسباب خرسندي و شادي ما را فراهم آورده 
و از نعمت و برکت این روز ما متبسم هستیم. اضافه بر اینکه اسباب الفت 
بین شیعیان و دوستان امیرالمومنین علیه‌السلام است. لذا حضرت رضا 
علیه السلام در فضیلت غدیر می فر مآنتد: «فمن تبسم في وجه اخیه یوم 
الغدیر نظر الله الیه یوم القيامة بالرحمة و قضي له الف حاجة و بني له 
قصراً في الجنه من درة بیضاء و نظر وجهه. [104] يعني: هرکس در روز 
غدیر به روي برادر خود تبسم کند خداوند روز قیامت به او با نظر رحمت 
مي‌نگرد و برایش قصري از در سفید در بهشت بنا مي‌کند و صورت او را 
نوراني مي‌نماید. 

اصفحه 01 


مصافحه کردن 


خطبه امیرالمو‌منین ن علیه‌السلام در روز غدیر. 

يکي از سنن ی مصافحه و دست دادن است. هنگام سلام مستحب است 
دست یکدیگر را در دست بگیرند و فشار دهند. [105] اگر دو نفر براي 
که ی ی ۱ ماه ی تا رت 
یکدیگر مي‌کشند گناهانشان ريخته مي‌شود. 

درباره‌ي روز غدیر امام رضا علیه‌السلام مي‌فرماید: «آذا تلاقیتم فتصافحوا 
بالتسلیم» يعني: هرگاه در این روز با یکدیگر ملاقات کردید سلام خود را با 
مصافحه همراه 3 

اصفحه 02 


یدای با شا با ظا 


خطبه امیرالمو‌منین ن علیه‌السلام در روز غدیر. 

در روزهاي غدیر شیعیان و بزرگان به دیدن امام خود مشرف مي‌شدند. 
راوي مي‌گوید: قصدث مولانا علي بن محمد علیه‌السلام- و هو بالصریا- و 
م‌ابد دنك لاحد من خلق ال ها ی تا ی ال سا 
ابااسا رت یا ای اه مت وهی اس وم 
العفیر فه اعام السی ضلن. الله علیع و ال اعاج هیا عابعالسلام ما 
للناس و املماً من بعده». قلت: صدقت, جعلت فداك ! لذلك قصدت, اشهد 
انك حجة الله علي خلقه. [6 10 ] سيره‌ي شیعه از قدیم الایام چنین بوده که 
بعد از غیبت حضرت صاحب الامر علیه‌السلام در ایام مخصوص به دیدن 
حسنه تا زمان ما در اکثر شهرهاي شیعه‌نشین ادامه دارد. 

اصفحه 63 





امام زمان در عید غدیر 


سید باقر رضوي هندي (م 1329) مي‌گوید: [107] در شب عید غدیر امام 
زمان علیه‌السلام را در خواب دیدم در حالیکه محزون بود و گریه مي‌کرد. 
خدمت حضرت رفتم و سلام کردم و دو دستش را بوسیدم. ولي دیدم کوبا 
متفکر است. عرض کردم: آقاي من, اين روزها ایام خوشحالي و سرور عید 
غدیر است > ولیشما زا فخزون:ه کریان می‌بیتم ؟ فرمودند: به یاد مادرم 
زهرا علیهاالسلام و حزن و مصائب او هستم. سپس حضرت این شعر را 
خواندند: 

لاتراني اتخذث لا وعلاها 

بعد بیت الأحزان بیت سرور! 

سید باقر مي‌گوید: از خواب برخاستم و قصيده‌اي با تضمین شعر مولایم و 
بر همان قافیه درباره‌ي غدیر و مصائب حضرت زهرا علیهاالسلام سرودم 
که قسمتی: آن آن جنین اتست؛ 

لست تدري لِخ أحرقوا الباب بالنار 

آرادوا اطفاء ذاك النور 

لست تدري ماصدر فاطم؟ ماالمس 

ار فا ال‌صاعیا اای ی 

معط ای ام هس 

و ما بال قرطها المنثور؟ ‏ _ 

دخلوا الدار و هي حسري بمرآي 

من علیع ذاك الابیخ الغیور 

تا آنجا که خطاب به امام عصر علیه‌السلام- در حالي که مصائب مادرش 
حضرت زهر| علیهاالسلام را مي‌شمارد- مي‌گوید: 

ات تاعاس ۳ 

-ب جلیل یذیب قلب الصبور؟ 

کم مصاب یطول فیه بياني 

قد عري الطهر في الزمان القصیر 

کیف من بعد حمرة العین منها 

یابن طه, تهنيء بطرف قریر؟ ! 

فابك و ازفر لها, فان عداها 

منعوها من البکاء و الزفیر ۱ 

اللفم العن اول الم طام ی قمع و ال مکمد وق آخر عایم له خی دا 
اللمم ال اعصانه الت اصت لس وشات ات وتات ی 
یه حس 
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غديرشناسي وپاسخ به شبهات 


سرشناسه : رضواني علي اصفر, ۱۲۴۱ 

ِ و نام پدیداور : غديرشناسي و پاسخ به شبهات تالیف علي‌اصغر 
ضواني 

مشخصات نشر : قم : مسجد مقدس صاحب‌الزمان (جمکران ۳۸۴ ۱. 
مشخصات ظاهري : ۲۷۲ ص. 

شابك : ۱۱۰۰۰ ریال 2-35-8484-964 : : ۱۲۰۰ ریال (چاپ دوم) ؛ 
۰ ریال (چاپ سوم) ؛ ۲۰۰۰۰ ریال چاپ چهارم 35-8484-964-978- 
۵ رال (عاب بتجم) 

وضعیت فهرست نويسي : فاپا (چاپ دوم) 

یادداشت : چاپ دوم : زمستان ۳۲۸۴ ۱. 

یادداشت : چاپ سوم : بهار ۶ ([. 

یادداشت : چاپ پنجم : تابستان ۳۲۸۸ ۱. 

یادداشت : چاپ چهارم : زمستان ۲۸۶ ۱. 

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس 

یادداشت : نمایه. 

موضوع : غدیر خم 

موضوع : غدیر خم -- احادیث 

شناسه افزوده : مسجد جمعران (قم) 

رده بندي کنگره : 8۳۲۲۳/۵/ ۴۶۶ ۱۳۸۴ 

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۵۲ 

شماره کتابشناسي ملي : م ۴۷۵۹-۸۴ 


درست است که اکنون سال‌ها از واقعه غدیر گذشته و تاريخ. سیر خویش 
دا ی نم تا ای اس رح و مرا جر 
مسلمان مطرح است. ۳ ۳ 0 
هر مسلماني که به پيأمبرصلي الله علیه وله ایمان آورده است و 
مي‌خواهد از گفته‌ها و دستورهاي او پيروي کند و سئت پیامبر را عملي 
اند و هبع یت از خواشته‌ها و ارشادات امرا ترلک کت دامته رساخید 
مطرح است و جزء حقيقتي است که همواره با خورشید طلوع مي‌کند و در 
متن لحظه‌ها تکرار مي‌شود. از نظر عملي و اجتماعي و پیدا کردن خط 
مشي سياسي - ديني در راه مبارزات انساني و ضد استعماري نیز چنین 
۱۱ 

جون از نظر اجتماعات انساني و اسلامي, اگر "مفهوم عدیر, جدبلت خویش 
را در اذهان و افکار باز یاب به بازسازي موق خواهد گشت. و از این 
در مي‌توان جوامع اسلامي را به يك وحدت جوهري رهنمون 9 

از این زو چامعه اسلامی. ی اسوت سا وتده کزدن تاطرات ت این روز عظیم 
و تفهیم محتواي آن به فرزندان سرزمين‌هاي اسلامي و نشر تعالیم نهفته 
در ان و حساسیت دادن نسبت به از يکي از رو وین ارمان‌هاي انساني 
اسام‌زا آضا کند 

آري, پوشاندن يا پوشیده ماندن «غدیر» پوشیدن يا پوشیده ماندن يكي از 
روشن‌ترین روزهاي انسان است, و به دیگر سخن, رد کردن عظیم‌ترین 
فریاد. بلکه فریاد نهايي و ابدي وحي است. 

غدیر تبلور جوهرنمايي در جامعه اسلامي و پایان فريادهاي وحي خدايي 
غدیر و چون پیامبر ما خاتم پیامبران است باید گفت: آخرین حکم آیشمان: 
حکم روز عغدیر است. يعني ارشاد ابدیت در مسیر حیات انساني امامت 
غلی یبن اش طالب‌علبه السلام امنخ:. 

۵ آضا سیب البق انن کتاب:: 

سای ی تحاران تست و کت ترا - كکتابي است که 
فصلم را مها با باس آرمصی اع عاضوا روص ساند مر 
جریان مستقیم خواسته‌هاي او قرار دهد و به پاي سخنان و دستورات او 
بنشاند, تا گوش فرا داده و عمل کنند. 

اسلامي‌ترین کتاب کتابي است که نگذارد مسلمانان به جریانات پس از 
درگذشت پياميرصلي الله علیه وآله دچار شوند و قطعات ابرهاي سیاه 
چون شب ظلماني میان آنان و رفتار کردن بر طبق دستورات پيامبرصلي 
االه‌خلنه واله‌عایل سس ماه ششان ی کته اعانی که 


نشنوند که چه مي‌گوید. 

تا و کتاب آن است که چون آن مرد قوي الصوتِ صحابه 9 ربیعه 
هخا کی عط ححه المداع پراصرصی لاه ات دا 
سخنان پیامبر را تکرار مي‌کرد ۳ به گوش همه مسلمین بر سد» سخنان 
آخرین و سفارش‌هاي نهايي پيشواي امّت را به گوش همگان برساند و تا 
سواحل تاریخ و درون زمان‌ها گسترش دهد... اين تألیف ناچیز در همین 
رأشتا اسشت. 

2 این اثر براي خنتي کردن توطئه‌ها و پاسخگويي به شبهات دشمنان, در 
حد توان کوشیده شده است تا با بهره‌گيري از منابع شیعه و سني, به 
برخي از اتهامات مطرح شده پاسخ بگوییم و پرده از توطثه‌هاي شوم آنان 
برداریم. 

امید است این حرکت براي طالبان حق و حقیقت سودمند بوده, گامي هر 
چند کوچك در افشاي توطئه دشمنان تشیع باشد. 

از همه خوانندگان, به خصوص علما و اندیشمندان مي‌خواهم ۳ کاستي‌ها را 
بر من ببخشایند و عیوب این نوشتار را متذکر شوند. 

کرمانان ان کلیف کسانی که ی شیاد. ببن المالی ین بسانت شکارم 
نمودند قدرداني مي‌کنم و پاداش همه را از خداوند مععال مشالت دارم. 

علي اصفغر رضواني کاشاني 


اشاره 


به نظر برخي, در عصر ما بحث از غدیر و امامت حضرت علي‌علیه السلام 
- که زمان بسياري از آن گذشته است - بي فایده بلکه زیان آفرین است؛ 
زیرا این بحث ها مربوط به قضيه‌اي است تاريخي, که قرن‌ها از وقوعش 
گذشته است. بحث از این که خلیفه و جانشین بعد از پيامبرصلي الله علیه 
وال که کی بودمه هست قلی من ان ظالت‌قلیه الشاام با انیکر؟ در 
این زمان خالي از فایده است و حتي چه بسا این مباحث در اين زمان, جز 
ایجاد فتنه و نزاع و برانگیختن کینه‌ها, اثر دیگر ندارد : به عبارت دیگر در این 
عصر که احتیاج مبرم به وحدت و تقریب بین مذاهب است, چرا این گونه 
مباحث که اختلاف ز| است مطرح مي‌گردد؟.. 

ما به لطف خداوند متعال در صددیم آثار و فواید بحث امامت را در این 
عصر طیٌ مطالبي بیان کنیم. 


از آن جا که اشکال کننده, به واژه «وحدت» اهمیت فراواني مي‌دهد, جا 
دارد ابتدا به مفهوم حقيقي آن بپردازیم: 

دو اصطلاح و عنوان مهم است که باید در کنار هم مورد توجه خاص قرار 
گیرد و هیچ کدام را نباید فداي ديگري کرد: يكي حفظ وحدت و يك پارچگي 
امّت اسلامي و ديگري حفظ اصل اسلام. 

شك نیست که همه مسلمانان وظیفه دارند این دین حنیف را حفظ کرده و 
ور کرش آن بکوشند و از این رو همگان در این راه مسئولیت سنگيني 
ذارند. هم‌چنین از آن جا که. مشلمانان دشمنان مشترکي. دارتد که: در 
صددند اصل اسلام و مسلمانان را نابود کنند. باید متحد شده و در حفظ 
کیان اسلام و مسلمانان بکوشند. ولي این بدان معنا نیست که از وظیفه 
دیگر شانه خالي کرده و از بیان تا در شام اعاعی سرباز زنند. هرگز 
نباید مسئله وحدت يا اتحاد را اصل و هدف قرار داده و حقایق شریعت را 
فرع و فداي آن نماییم. بلکه بر عکس. اگر اسلام بر وحدت پا اتحاد بین 
مسلمانان تاکید دارد, براي صیانت و نگه‌داري از دین است. حال چگونه 
ممکن است مسئله «وحدت» براي كسي بسیار مهم جلوه کند؛ به طوري 
کة دسته ار برگی, حسلمات دین ومد هت پردارد.و با ان که اک صدد 
توجیهات بي مورد انها براید. 

تاریخ و سیره پيامبرصلي الله علیه وآله بهترین شاهد و موَیّد این مطلب 
اننت: بیامیر اکرم‌صلی الله غلیه والة با ان. که مي‌ذاند بتی. امیه. با 
علي‌علیه السلام و بني هاشم مخالف است و هرگز عده‌اي زیر سلطه و 
اما ای یه شا فش تداع آه را هد سس دا 
این مسئله باعث نشد که از بیان حق و حقیقت صرف نظر کرده و ولایت و 
امامت علي‌علیه السلام را بیان نکند. بلکه در طول 23 سال بعثت خود در 
هر جا و هر نجو که ممکن بود و موقعیت داشت., ولایت و امامت علي علیه 
السلام را به مردم گوشزد کرد با اين که به طور قطع مي‌دانست از هنگام 
وفاتش در این موضوع اختلاف خواهند کرد, بلکه این اختلاف باقي مانده تا 
روز ظهور امام زمان‌علیه السلام ادامه پیدا خواهد کرد, با اين همه حق را 
بیان کرد. پيامبرصلي الله علیه واله با اين که مي‌داند تا روز قیامت بر سر 
مسئله امامت علي‌علیه السلام اختلاف مي‌شود, باز هم این‌گونه بر ولایت 
علي‌علیه السلام تأکید مي‌ورزد. که حتّي در روز غدیر براي جلوگيري از 
شك و شبهه دست آن حضرت را بالا مي‌برد, تا همه ببینند که پيامبرصلي 
الله علیه وآله چه تأكيدي بر ولایت او داشته است. 


اد این:ها بد.خویت ونم منود که سانش محقتقت. اضل. ات مور 


هیچ موقعيتي نباید از آن صرف نظر کرد؛ " حتّي در صورتي که مي‌دانيم با 
بیان آن میان: مسلمین دوه ضف ایجاد شده و دو دستگي ایجاد خواهد شد. 
ولي این بدان معنا نیست که مسلمانان به جان یکدیگر افتاده و هم دیگر را 
نابود کنند, بلکه با بیان مذعاي خود. یکدیگر را تحمل کرده و به پيروي از 
گفتار نیکو دعوت نمایند, ولي در عین حال از دشمن مشترك نیز غافل 
دای را خصری کلم الساا میا ان کمن داش ار ون 
دسته از مسلمانان نزاع خواهد شد. در عین حال هرگز به جهت اتحاد بین 
مسلمانان از اصل مهم امر به معروف و نهي از منکر غافل نشد. 

سیره و روش امام علي‌علیه السلام نیز گوياي این مطلب است. زیرا به 
نج برخي حضرت مي‌توانست با دادن امتیاز بیجا به طلحه و زبیر و 
هعاویه حلفی ی خمل و ضقن را کرو با این او از اجاه اخلا یس 
مسلمانان جلوگيري کند تا هزاران نفر در این قضیه کشته نشوند. ولي آن 
حضرت به جهت حفظ اصول اسلام و حقّ و حقیقت و شریعت اسلامي 
هرگز حاضر نشد از آن حقایق چشم پوشي کند. 

پس حقیقت مفهوم «وحدت» - و به عبارت صحیح‌تر «اتحاد» - آن است که 
با حفظ عقاید قطعي و مسلم خود در مقابل دشمن مشترك موضع واحدي 
داشته و از او غافل نباشیم و این بدان معنا نیست که از بحث و گفتگوي 
علمي محض و خالي از تعصبات پرهیز کنیم. زیرا همه امور در حقیقت 
ترا خحظ سرت اسلاعی است: 

از این بو است که امام. علی‌غلنه اسلا دی وهی مین ارروفت 
نماز سوّال مي‌کند و بعد از آن که از او سوال مي‌شود که اکنون در اوج 
نبرد چه وقت نماز است؟ در جواب مي‌فرماید: مگر ما براي غیر از بريايي 
نماز مي‌جنگیم؟ لذا نباید هیچ گاه هدف, فداي وسیله گردد. 

شیخ محمّد عاشور, معاون رئیس دانشگاه الازهر مصر و رئیس کمیته گفت 
و گوي بین مذاهب اسلامي در بیان نظريه‌اي کاملا منطقي و منین هی کون 
«مقصود از اندیشه تقریب بین مذاهب اسلامي, يكي کردن همه مذاهب و 
روي کرتدآنی از مذهبي و روي اوزخرن نبه هد هی دیگر نیست, که این به 
بیراهه کشاندن انديشه تقریب است. تقریب باید بر پایه بحث و پذیرش 
ی ای اس 
دانشمندان هر مذهبي در گفت گفت و گوي علمي خود, دانش خود را مبادله 
کنند, تا در يك محیط آرام بدانند: بشناسند, بگویند و نتیجه بگیرند».(1) 

نگاه اهل هر مذهب به نقاط مشترك. باعث همکاري درون گروهي براي 
زیستن در جامعه جهاني مي‌ شود و نگاه به نقاط اختلاف. در يك بستر 
علمي و تحقيقاتي, باعث جذیت و تلاش در بحث و پژوهش علمي براي 
رسیدن به حقیقت و تبیین ار و نظرات دیگر ان رن نمي‌توان در 


پوشش شعار «تمسك به ولایت اهل بیت‌علیهم السلام», آثار و لوازم فقهي 
اقرار به «شهادتین» را نفي کرد. همان طور که نمي‌توان تحت عنوان 
«وحدت اسلامي» و با شعار براندازي تعصبات؛ از جهات اختلاف در اصول 
ايماني و اثار و لوازم ان چشم پوشي نمود. 

نفي تعصب به معناي عدول از حقایق نیست., بلکه به معناي پایه ريزي 
پژوهش و تحقیق, و چه در زمینه گفت و گو و بحث - تا در نتیجه این نظام 
فكري,. سلوك اهل مذاهب با یکدیگر بر پایه مدارا و عدم خشونت. شکل 
کنزد: 


2 - وحدت بر محور امام بر حق 


اسلام بر فخفته فیات: .ستلماان. خاکند فرامانن. داونه فران.. کریه 


فرماید 
کرو رد یغحت اللّه یک ذ 0 آغداء قألّف ین قلوبکم قأصبکند بَحْنمّ بنعمته 
او ):(2) « «و نعمت خدا ۳ بر خود یاد کنید آن گاه که دشمنان بنان لکدیگر 
بودید, پس میان دل‌هاي شما الفت و مهرباني انداخت تا به لطف او 
برادران هم شدید.» ۲ ۱ ۲ 
[و لا تکوئوا کالذین تَقرّقوا و اختلفوا من تقد ما جاءَهمٌ البیناث و آولئك هم 
عَذاب عظیم 3(5) «ه چون. کشاني مباشید که بیس از آن که دلایل آشکار 
برایشان آمد, پراکنده شدند و با هم اختلاف پیدا کردند و براي آنان عذابي 
,است. « 
(اتمَا اآموهت ن اخوةٌ) (4) «در حقیقت مومنانٍ ۱ هم برادرند.» 
(آَنْ الذین فد فو] دینهم 7 5 کائوا شیعا لت منهَمٌ في شیء ((5) «كساني 
که یت را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند, تو مسئول ایشان نيستي.» 
و اعْتصِمُوا بحبل الله جَمیعا و لا تفذّقوا »(6) «و همگي به ریسمان خدا 
چنگ زنید و پراکنده نشوید. « 
[و لا تتازعُوا فَتفشَلوا و تذقت ربخکه (7) «و با هم نزاع مکنید که سٌست 
شوید و مهایت شما از بین برود. یر 
زان هذو اک ام واحده و نا ت قاعبدون (8) «و این امت شما امتي 
نه است و منم پروردگار شماء پس مرا بپرستید.» 
با این هفته: تاکیو فراوان که قرآن بر مسئله وحدت اسلامي و اتحاد دارد, 
لکن از این نکته نباید غافل بود که وحدت. محور مي‌خواهد و به تعبیر دیگر 
كانالي براي رسیدن به وحدت و ۱ اتحاد لازم است. تأکید بر اصل وحدت. 
بدون آن که محور و کانال آن مشخّص شود, کاري ام است. 
هرگز قرآن صامت به تنهايي نمي‌تواند محجور وحدت باشد, زیرا به تعبیر 
امیرالمومنین علیه السلام: قرآن داراي وجوهي است که مي‌توان لفظ آن 
را بر هر يك از آن وجوه حمل کرد ؛ از اين رو مي‌بينيم که قرآن کریم, با آن 
که از کتاب. آسماتي به «امام» تعبیر مي‌کند آن جا که می‌فرماید: (و مر 
قبله کتابٌ موسي امامّا و رَحمة9(:18) و پیش از وي [نیز ] کتاب موسي 
راهبر و مایه رحمت بوده است ۰ همچنین از صحف ایراهیم و موسي اد 
کرده و مي‌فرماید: (صَحف ابراهیم و مُوسي :(10) «صحيفه‌هاي ابراهیم و 
موسي. » ولي در عین حال به آن اکتفا نکرده, ابراهیم علیه السلام را به به 
عنوان امام ناطق معرفي مي‌کند و مي‌فرماید: (و اذ ابتلي ابراهیم زبهُ 
بکلماتِ فا بت اني جاعلك للثاس ماما قال ۱ قال لا یتال 


عهّدي الظالمین (11) «و چون ابراهیم را پروردگارش با كلماتي بیازمود و 
وی ار .همه را هه اتخام رسانید. آخدا به او | فرفوده من توه را بای 
مردم قرار دادم. » [ابراهیم پرسید: «از 0 [چطور ]؟ » فرمود: پیمان 
من به بیدادگران نمي‌رسد. » 

از این جا به خوبي استفاده مي‌شود امام صامت که همان کتاب‌هاي 
آتتخانی است, کافي تیلست بلکه نیاز به امام ناطقي است که در موارد 
اختلاف, بیانگر حق و حقیقت باشد. و به تعبیر دیگر او محور حق" و وحدت 
اسلامي گردد. 

از آیه اعتصام(12) : نیز این نکته به خوبي روشن مي‌ شود ؛ زیر | مسلمانان را 
امر مي‌کند که به ریسمان الهي چنگ زنند؛ يعني آن که شما را به طور 
قطع به خداوند مي‌رساند, كسي جز امام بر حق و معصوم نیست. ضابطه 
بسیار مهم در وحدت اسلامي این است که نتیجه آن باید اتحاد و وحدت بر 
حقيقتي باشد که پس از بحث و بررسي کارشناسانه خبرگان امر. کشف 
مي شود. 

مراد و نتیجه وحدت, دست برداشتن از حقایق نیست, بلکه وحدت در مسیر 
حقیقت است. ایه 9 با تعیین معیار و میزان وحدت در امت اسلامي 
از این زد بسیار مهم پرده بر مي‌دارد که اپن وحدت در امّت محقق 
نمي‌ شود مگر با اعتصام و تمسك به «حبل الله»؛ چنگ زدن به ریسمان 
الهي امّت را 0[ بدبختي‌ها و فتنه‌هاي تیره و 
نکته قابل توجه این است که از محور وحدت., به حبل تعبیر شده است. 
روشن است که این ریسمان دو طرف دارد: يك سوي ان امت و سوي 
دیگرش خداوند متعال است ؛ ؛ واسطه‌اي است بین زمین و اسمان؛ : بشر و 
عیب. پس باید این قطب دایره وحدت و اتحاد, متصل به عالم غیب و 
ملکوت باشد تا بتواند حلقه ارتباط عالم شهود با عالم غیب گردد. از همین 
جا مي‌توان نتیجه گرفت که كشتي وحدت باید در بندر حق" و حقیقت پهلو 
گیرد و لنگر بیندازد, نه در اسکله هوا و هوس؛ اتحاد بر حق و حقیقت مد 
نظر است. نه اتفاق بر هوا و هوس. , 

بنا بر این. «حقیقت » واقعيتي است که هیچ گونه ربطي به وفاق با عدم 
وقاق ات ندارد. و اين, وظیفه امّت است که حقیقت را بيابد و به آن به 
صورت جمعي - چنگ بزند؛ يعني پس از درك آن حقیقت, با تطبیق خود بر 
از متحد گردد. پس «حقیقت », مولود اتفاق امت بیست که هر گاه بر 
چيزي متفق شد, همان حقّ باشد و هر گاه از چيزي روي گرداند. باطل 
گردد. همان گونه که حضرت سیدالشهداعلیه السلام. شجاعانه اتحاد 
مسلمانان را بر هم زد و علیه یزید قیام کرده و فرمود: «اثما خرجت لطلب 
الاصلاح في امّة جدي ارید آن امر بالمعروف وانهي عن المنکر.»(13) 


«من به جهت اصلاح در امّت جدم قیام کردم و هدف من امر به معروف و 
است, دیگر احتیاج به اصلاح ندارد. اصلاح و امر به معروف و نهي از منکر 
قوي‌ترین برهان است که حق؛ حقانیت خود را از اجماع مردم کسب 
نمي کند, بلکه این مردم‌اند که باید خود را بر حق عرضه کنند, و خویش را 
با آن هماهنگ سازند. با مراجعه به رواياتي که ذیل آیه «اعتصام» وارد 
شده نیز به این ننیجه مي ر سیم که ریسمان خدا| همان امامان معصوم‌اند 
که انسان را به طور قطع و یقین به خداوند متعال مي‌رسانند. 

اس خی شنفی آنن ان راو رس ایا اون کر رشان اهل پیت‌علیهم 
السلام وارد شده است 14(۰) هم چنین مي‌توان حدبت ثقلین را مفسر آیه 
«اعتضام » ژانشست: زیرا بر آن حدیت, رسول. خداضلي الله علیه. داله 
مقمنان را امر مي‌کند که به دو گوهر گران بها چنگ زنند, که همان قرآن و 
عترت است, تا به حقٌ و حقیقت رهنمون شده و از گمراهي رها شوند. 

ابو جعفر طبري در تفسیر آیه «اعتصام» مي‌گوید: مقصود از «اعتصام», 
تمسك و چنگ زدن است. زیرا ریسمان, چيزي است که انسان را به مقصد 
خواهد رساند.(15) از طرف دیگر در برخي از متن‌هاي حدیث ثقلین. کلمه 
«اعتصام » به کار رفته است. از باب نمونهر ابن ابي شیبه, حدیت ثقلین را 
چتین قل؛می کند کم.ييافوصلي الله غلیه وال ‌فرمود: «انی‌ر کت کرکم.عا 
لن تضلوا بعدي ان اعتصمتم به . : کتاب الله و عترتي 6(۰ 1). از این جاست 
که مفسران و محدثان. حدیث ثقلین را در ذیل آیه شریعه «اعتصام» ذکر 
کرده‌اند. 

حایم این به سس خیو ار رتول خداصلین الله علیه واله نع من کنه: 
«هن آحث آن پرکب سفينة النجاة و یمتمسّك بالعروة الوثقي و یعتصم بحبل 
الله الم فلیوال عاا مات المداه فو وله ۱/۳ نی که ذودشت 
ی 
ریسمان الهي داشته باشد, باید ولایت علي را پذیرفته و به فرزندان 
هدایتگر او اقتدا کند.» 

تتیجه این که از .ابة 0 یات که جن تفنسیر آن آمتدن است به خوبي 
استفاده مي‌شود که اهل بیت‌عليهم السلام محور وحدت میان امّت 
اسلامي‌اند,. و بحث از امامت و ولایت آنان در حقیقت, بحث از محور 
وحدبي است که قرآن و روایات بر آن تأکید فراواني داشته‌اند. همان گونه 
که روایات دنکن تیز ین اب امر تأکید دارند؛ 

حاکم نيشابوري به سند خود از اين عباس نقل مي‌کند که رسول خداصلي 
اللش عب واه قرو الوم اما ال امن الفری اه ی 
امان لاشتی هت الاختاافه فاد خالقتها فسله‌سن الهری اختلفوا فضارها خرف 
ابلیس»(18) «ستارگان, امان اهل زمین‌اند از غرق شدن و اهل بیت من 


امان‌اند براي امتم از اختلاف و هر گاه قبيله‌اي از عرب با آنان مخالفت 
کنند. در میان خودشان اختلاف افتاده و جزء حزب ابلیس مي‌گردند.» و نیز 
به سند خود از ابوذر نقل مي‌کند که او در کنار کعبه ایستاد. دست‌ها را به 
0 خطاب به مردم فرمود: اي مردم ! هر کس مرا مي‌شناسد 

که مي‌شناسد و هر کس نمي‌شناسد., من ابوذرم, از رسول خداصلي الله 
علیه وله شنیدم که فرمود: ی 
قومه من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق»(19) «مَثل اهل بیت من, مَثل 
كشتي نوح است, هر کس سوار بر آن شود, نجات مي‌یابد و كسي که از 
آن تخل کفهر رن میفو تن ان کامتهر دوهی را صحعهی مرو 


توضیح 


بزرگ‌ترین اختلاف بین افّت اسلامي. مسئله امامت و رهبري است. 
شهرستاني مي‌گوید: «بزرگ‌ترین خلاف بین امّت. اختلاف در مسئله امامت 
است. زیرا براي هیچ مسئله‌اي در اسلام مانند امامت این‌قدر شمشیر 
کشیده نشده است».(20) لذا هر مسلماني وظیفه دارد که در راه وحدت 
مسلمانان بکوشد ولي این بدان معنا نیست که دست از بحث علمي خالي 
از هر گونه تعصّب و عناد بر دارد. زیرا این بحث‌ها به طور قطع در وحدت 
صفوف مسلمان اثر دارد. هنگامي که هر کدام از فرقه‌هاي مسلمان. پي 
به عقاید واقعي فرقه دیگر برده و بداند که او نیز عقائدش مستند به عقل 
و قرآن و سنت است. کینه و دشمني نسبت به یکدیگر کمتر مي‌شود. 
بخش مهّم کینه‌ها و دشمني‌ها به این خاطر است که مسلمانان از عقاید 
یکدیگر بي خبرند و يا بدون دلیل مي‌دانند. اگر شیعه را به جهت اعتقاد به 
بدا متهم به کفر مي‌کنند, تقیه را به نفاق نسبت مي‌دهند, به خاطر آن 
است که از حقیقت این اعتقاد و عمل ناآگاه‌اند, که بخشي از آن به كوتاهي 
ما در عرضه نمودن عقاید خودمان باز مي‌گردد. مسئله امامت نیز از این 

موضوع مستثنا نیست اگر اهل سنت اعتقاد شیعه امامیه را در مسئله 
امامت و شرایط آن علوّ مي‌دانند, به جهت آن است که ما به طور علمي و 
صحت آرسا مرن نا مر و سا وین کرممسا سود نات 
موفق بوده‌ایم و زمینه‌ساز وحدت مسلمانان شده‌ایم. اينك به نمونه هايي 


الف - تمایل به حق 


1 - شیخ محمود شلتوت؛ رئیس دانشگاه الأزهر مصر در عصر خود, بعد از 
مطالعه فراوان در فقه شیعه و مرجعیت اهل بیت علیهم السلام پي به 
اعتبار شیعه جعفري برده و فتواي معروف خود را در جواز تعبد به مذهب 
جعفري صادر مي‌کند و مي‌گوید: «مذهب جعفري, معروف به مذهب شیعه 
امامي اثنا عشري, مذهبي انشت که فد ند ان شرعاً" جایز است؛ همانند 
سایر مذاهتب اهل.ستتت, لذاست آواز است بر مسشلمانان که آان: زا شناخته و 
از تعصبر به ناحق نسبت به مذاهبي معین خلاصي یابند» 21(۰) 
2 - شیخ آزهر, دکتر محٌد محمّد فخٌام نیز در تقريظي که بر فتواي شلتوت 
نوشت نظر او را تأیید کرده, مي‌گوید: «من از شیخ مجمود شلتوت و 
اخلاق. علم, گستردگي اطلاع, بهره‌مندي از لغت عرب؛ تفسنیر قرآن: و 
مرا ی ح ‏ ۱ 
صادر کرده است. شك ندارم که فتواي او اساس محکعمي دارد, که اعتقاد 
من نیز همان است » ۰ (22) 
و نیز مي‌گوید: «خدا رحمت کند شیخ شلتوت را که به این معناي کریم 
التفات نمود و با آن فتواي صریح و شجاعانه‌اي که صادر کرد خودش را 
جاودانت:صاعتم اه وا بم‌خوار عمل به مومت نتعه آمامیه دا از آن 
جهت که مذهبي است فقهي و اسلامي, و اعتماد آن بر کتاب و سنت و 
دلیل محکم است...».(23) 
3 - شیخ محمٌد غزالي مي‌گوید: «من معتقدم که فتواي استاد اکبر؛ شیخ 
محمود شلتوت. راه طولاني را در تقریب بین مسلمان پیموده است. هام 
او در حقیقت تکذیب خيالاتي است که مستشرقین در سر مي‌پروراندند, 
آنان در این. عبال: بووند. که کینه‌ها ه اختلافاتن. که بین. مستمانان اشت 
بالاخره روزي امت اسلامي را قبل از آن که به وحدت برسند و تحت لواي 
واحد در ایند, از هم پاشیده و نابود خواهد کرد. ولي این فتوا در نظر من 
شرهع زاهه املین کار است (24) 
4 - عبدالرحمن نجار, مدیر مساجد قاهره ون کت «ما نیز فتواي شیح 
شلتوت را مخترم شمرده و به آن فتوا مي‌دهيم و مردم را از انحصار در 
مذاهب چهار گانه بر جذر مي‌داريم. شیخ شلتوت؛ امامي است مجتهد, رأي 
او صحیم و عین حق است, چرا باید در انديشه و فتاوایمان اکتفا بر 
ِِ معيني نماییم, در حالي که همه انان مجتهد بودند؟»(25) 

- استاد احمد بك, استاد شیح شلتوت و آبوزهره مي‌گوید: «شیعه امامیه 
۸ ۱ 
واله: آوزده. ایضان ذارند. در میان آنان از قدیم و جدید فقيهاني بزرگ و 


فلقاین: دز هر غلم روف یه مي‌ضود: آبان: شکری: عمیق: داشته. و 
اطلاعاتي وسیع دارند. تالیفات انان به صدها هزار مي‌ رسد و من بر مقدار 
زيادي از آنها اطلاع پیدا نمودم».(26) 
6 - شیخ محمد ابوزهره نیز مي‌نویسد. «شكي نیست که شیعه, فرقه‌اي 
است اسلامي... . هر چه مي‌گویند به خصوص قرآن پا 9 یت به 
دوست بوده و از یکدیگر نفرت ندارند» (27) 
7 - استاد محمود سرطاوي, يكي از مفتیان اردن مي‌گوید: «من همان 
ای را سای سالعمان اند مس وی آن: این کش انامه 
بترادران ديتي ها هستند.بنز ماعق اخوت و برادری دازند و.ها نیز بر آنان 
برادري داریم ».(28) 

- استاد عبدالفتاح عبدالمقصود نیز مي‌گوید: «به عقیده من شیعه تنها 
بر اسلام نظر کند باید از خلال عقائد و اعمال شیعه نظر نماید. تاریخ 
بهترین شاهد است بر خدمات فراواني که شیعه در ميدان‌هاي دفاع از 
ِِ اسلامي داشته است ».(29) 

- دکتر حامد حنفي داود, استاد ادبیات عرب در دانشکده زبان قاهره 
0 «از این جاأ مي‌توانم براي خواننده متدبر آشکا ر سازم که تشیع آن 
گونه که منحرفان و سفياني‌ها گمان مي‌کنند که مذهبي است نقلي مجض؛ 
یا,قائم بر آثاري مملو از خرافات و اوهام و اسرائیلیات, یا منسوب به عبد 

بن تب و دیگر شخصيت‌هاي خيالي و نیست., بلکه تشیع در 

روش علمي جدید ما به عکس آن چيزي انست: که آنان: مات مي‌کنند. . تشیع 
اولین مذهب اسلامي است که عنایت خاصي به منقول و معقول داشته 
است و در میان مذاهب اسلامي توانسته است راهي را انتخاب کند که 
داراي افق گسترده‌اي است. وِ اگر نبود امتيازي که شیعه در جمع بین 
معقول و منقول پیدا کرده هرگز نمي‌توانست به روح تجذدد در اجتهاد 
زستیدم: ۵ خوو ربا شرایط رمان ه هانتوفی دهد به خی کفبا روم 
شریعت اسلامي منافات نداشته باشد» (30) 
او همچنین در تقريظي که بر کتاب عبدالله بن سباً نوشته است هی کو یو 
ات قرن ات که بر با اسلام مي‌گذرد و ما شاهد صد ور فتواهايي 
تا ۳ روش ید سب شکاف ام بین 1 اسلامي شده 
است. و از این رهگذر نیز علم و علماي اسلامي از معارف بزرگان این 
فرقه مجروم گشته‌اند, همان گونه که از آراي نموه و نمرات ذوق‌هاي 
نان هواس کر جفیعت خقا را که ام او عرسا کلم 
و دانش رسیده, بیشتر است از خساراتي که توسط این خرافات به شیعه 


4 
است. و تو را بس, اين که امام جعفر صادق (ت 0148 .) پرچم دار فقه 
شيعي - راستاد 1۳ سني است : ابوحنیفه نعمان بن ثابت (ت 0150 .) و 
ابوعبداللّه مالك بن انس (ت ۰79 (( و در همین جهت است که ابو حنیفه 
قی هید اگر 1 دو سال نبود؛, نعمان هلاك مي‌ شد. مقصود او همان دو 
سالي است که از علم فراوان جعفر بن محمّد بهره‌ها برده بود. و مالك بن 
انس مي‌گوید: من كسي را فقیه‌تر از جعفر بن محمّد ندیدم».(31) 
0 - دکتر عبد الرحمن کيالي يكي از شخصيت‌هاي حلب در نامه خود به 
علامه اميني رحمه الله مي نو بسد. : «عالم اسلامي همیشه نیاز شدید به مثل 
این تحقیقات دارد.. ۱ چرا که بعد از وفات رسول اعظم, بین مسلمین 
اختلاف شد ام از حق خود محروم شدند؟ و نیز سزاوار 
است که از عوامل انحطاط و انحلال مسلمانان سخن به میان آید, چه شد 
که سلمانان به این عضع امروز لا شده‌اند؟ آبا-هفکن است آن چه از 
دست مسلمانان رفته با رجوع به تاریخ اصیل و اعتماد بر آن, باز گرداند؟». 
(32) 
1 +ابشاد ابوالوفاء غنیمي تقارانی: مدز فلسقه: اسلاهي در :دانشگاه 
الازهر مي‌گوید: «بسياري از بحث کنندگان در شرق و غرب عالم, از قدیم 
و جدید, دچار احکام نادرست زيادي بر ضد شیعه شده‌اند که با هیچ دلیل با 
شواهد نقلي ساز کار نیست. مردم نیز این احکام را دست به دست کرده و 
ندون: آن: که از ضحت و فساد. آن وال کننور شععه: وا چه آنها متقم 
مي‌نمایند. ارصمله قوانلن کم فتح نه بی اتضاقی انای شنت ره 
شد, جهلي است که ناشي از بي اطلاعي آنان نسبت به مصادر شیعه است 
و در آن اتهامات تنها , به کتاب‌هاي دشمنان شیعه مراجعه نموده‌اند» 33(۰) 


ب - اعتراف به حق 


طرح مباحث علمي محض و عاري از تعصّب و جدال غیر احسن و تالیف در 
آن‌ها, نه تنها منجر به تمایل برخي از شخصيت‌هاي طراز اوّل اهل سنت در 
اعتراف به جواز تعبد به مذهب جعفري و قبول شیعه امامیه به عنوان 
مذهبي که داراي اصول و فروع مستند به عقل و قران و حدیث است, شد, 
بلکه باعث شد که عده‌اي دیگر از بزرگان اهل سنت مذهب خود را رها 
کرده, مذهب تشیع را در آغوش بگيرند. و اعتراف کنند که حق يكي است و 
آن در هی مذهبي جز تشیع که همان مدذهب اهل بیت علیهم السلام است, 
نیست. اينك تعدادي از این اشخاص را معرفي مي کنیم: 

1 - علامه شیخ محمّد مرعي, امین انطاکي 

او در قریه عنصو از توابع انطاکیه در سال ۰4" متولد شد. مذهب 
شافعي داشت. به همراه برادرش احمد براي فراگيري علوم به 1 
عزیمت نمود و بعد از طی مراحل مقدماتي از شخصيت‌هاي طراز 
ازهر؛ از قبیل: شیخ مصطفي مراغي, محمود ابوطه مهني, 0 
دیگران استفاده کرده و به درجات عالي از علم رسید. هنگام باز گشت به 
وطن, بزرگان ازهر از آن‌دو دعوت کردند که در مصر باقي مانده و هر 
کدام تدریس در ازهر را به عهده گرفته و شاگردان را از علوم خود سیراب 
کنند. ولي نیذیرفته و به شهر خود باز گشتند. ] کشت رما به جنر ار 
دور با مطالعه کتاب‌ها به حقانیت شیعه پي‌برده و هر دو برادر داخل در 
مذهب تشیع مي‌شوند. 

سح و در ان وه خمان ار دش اقل الی‌غلیم سای 
مي‌گوید: «ره طور قطع خداوند مرا هدایت کرد. و برایم تمسك به مذهب 
حق مقدر فرمود؛ يعني مذهب اهل بیت علیهم السلام, مذهب نوه رسول 
صواعای اه مرا اما رن مخ اد 

او در عوامل و اسایي که منجز مه تمس ,یه مذهبه احل بت ایهم الستلام 
شد مي‌گوید: 

اولا: مشاهده کردم که عمل به مذهب شیعه مجزي است و ذمه مکلف را 
به طور قطع بري مي‌کند. بسياري از علماي اهل سنت - از گذشته و حال - 
نیز _به صحّت ان فتوا داده‌اند... ۲ 

نانیا: با دلایل قوي, برهان‌هاي قطع اور و حجت‌هاي واضح, که مثل خورشید 
درخشان در وسط روز است., ثابت شد حقانیت مذهب اهل بیت علیهم 
النلام و.این. که. ان هذهب همان مذهبی اسنت. که شنعه آن راااز اهل 
بیت علیهم السلام اخذ کرده و اهل بیت نیز از رسول خدا و او از جبرائیل و 


او از خداوند جلیل اخذ کرده است.. 

ثالثا: وحي در خانه آنان نازل شد و اهل خانه از دیگران بهتر مي‌دانند که در 
خانه چیست. لذا بر عاقل مدبر است که دليل‌هايي که از اهل بیت‌علیهم 
السلام رسیده رها نکرده, و نظر بیگانگان را دنبال نکند. 

رابعا: آیات فراواني در قرآن کریم وارد شده که دعوت به ولایت و 
مرجعیت دیتی آنان نموده انشت: 

خامسا: روایات فراواني از پیامبر اکرم‌صلي الله غلیه واله نقل شده که ما 
را به تعبد به مذهب اهل بیت‌علیهم السلام دعوت مي‌کند. که بسياري از 
آن‌ها را در کتاب الشيعة و حججهم في التشیع آورده‌ام ». (34) 

2 - علامه شیخ احمد امین انطاكکي 

او برادر شیخ محمد امین است که بعد از مطالعه کتاب المراجعات سید 
شرف "الدین. غاملی. و تدیر ره کر در مطالت ان اد مدهت خود عدول. 
کرده, مذهب تشیع را انتخاب نموده است. او نیز در مقدمه کتابش في 
طريقي الي التشیع هی کواید: «سبب تشیع من گفتاري است از پیامبر اکرم 
که تمام مذاهب اسلامي بر آن اتفاق نظر دارند. پيامبرصلي الله علیه واله 
فرمود: «مثل اهل بیت من همانند كشتي نوح است. هر کس بر ان سوار 

شد نجات یافت و هر کس از آن سرپيچي کرد غرق شد». ملاحظه کردم 
که اگر از اهل بیت‌علیهم السلام پيروي کرده و احکام دینم را از آنان اخذ 
کنم بدون شك نجات یافته ام. اگر آنان را كت ۲ و احکام دین خود را از 
غبر آنان اخد تمایم: از کمراهان خواهم نود ۱ 

و نیز مي‌فرماید: «با تمسك به مذهب ۳ ضمیر و درونم ارامش 
یافت. مذهبي که در حقیقت مذهب ال بیت نبوت‌علیهم السلام است., که 
درود و سلام خدا تا روز قیامت نز نان باه به. غفیدم‌اضان غدات: خداهنه 
ال ام یر ولات ال رسیل عای اس ات دام زیر یات 
جز با ولایت آنان نیست...». 

3 - دکتر محمّد تيجاني سماوي 

او در تونس متولد شد. و بعد از گذر از ایام طفولیّت, به كشورهاي عربي 
مسافرت نمود, تا بتواند از شخصيت‌هاي مختلف علمي بهره مند شود. در 
مصر علماي الازهر از او درخواست کردند که در آن‌جا بماند و طلاب 
الأزهر را از علم فراوان خود بهره‌مند سازد, ولي قبول نکرد و در عوض 
سفري که به عراق داشت, با مباحثات فراوان با علماي شیعه امامیه, 
مذهب تشیع را انتخاب نمود و للان در دنیا از مروجین تشیع شناخته 
مي‌شود. و کتاب‌هايي را نیز در دفاع از این مذهب تالیف نموده است. 

او در بخشي از کتاب «ثم اهتدیت» مي‌گوید: «شیعه ثابت قدم بوده و صبر 
کرده و به حق تمسك کرده است... و من از هر عالمي تقاضا دارم که با 
علماي شیعه مجالست کرده و با انان بحث نماید, که به طور قطع از نزد 


آنان بیرون نمي‌آید جز آن که به مذهب آنان که همان تشیع است. بصیرت 
خواهد یافت... آري من جايگزيني براي مذهب سابق خود یافتم و سپاس 
خداوندي را که مرا بر بر این امر هدایت نمود و اگر هدایت و عنایت او نبود, 
هرگز بر این امر هدایت نمي‌یافتم. 

اس رای ای را مایت کدی ر کی شیور آ بای وه 
فرقه‌اي که مدث‌ها با زحمت فراوان در پي ان بودم. هیچ شك ندارم ۳ 
کس به ولاي علي و اهل بیتش تمسك کند به ریسمان محکمي چنگ زده که 
کم رات تاس ی للم ام وال ون اه ری ار 
است, رواياتي که مورد اجماع مسلمین است. عقل ت99 تنهايي بهترین 
راها ی اس اسف یه شک بای سرا ار مس 
اتفان به افرالوی ورسه الوضسن امام عليس ای ظالب» یه 
الفتلام هی ولا ی الله فیس له اقا و ی اوه وه 
سید جوانان اهل بهشت و دو دسته گل از این افت. امام ابو محمد حسن 
زکي و امام ابو عبدالله حسین» و پاره تن مصطفي خلاصه تبوت؛ مادر 
مي شود بهترین زنان؛ فاطمه زهرا. 

به جاي امام مالك, با استاد تمام امامان, امام جعفر صادق‌علیه لسلام دی 
نفر از امامان معصوم از ذریه حسین و امامان معصوم را برگزیدم.. 

او بعد از ذکر حدیتثت «باب مدينة العلم» مي‌گوید: «چرا در دین و 
دنياي خود از علي‌علیه السلام تقلید نمي‌کنيد, اگر معتقدید که او باب مدینه 
عم بب مبوصلی الم کلبه واله ات چا باب عم چا مبوضلي الا یه 
وآله را عمدا ترك کرده و به تقلید از ابوحنیفه و مالك و شافعي و احمد بن 
حنبل و ابن تیمیه پرداخته‌اید. كساني که هر گز در علم, عفل: فضل و شرف 
به او نمي‌رسند؟ 

آن گاه خطاب به اهل سنت نموده مي‌گوید: «اي اهل و عشیره من ! شما 
را به بحث و کوشش از حق و رها کردن تعصّب دعوت مي‌کنم., ما قربانیان 
بني امیه و بني عباسیم, ما قربانیان تاریخ سیاهیم. قرباني‌هاي جمود و 
تحجر فكري هستیم که گذشتگان براي ما به ارث گذاشته‌اند».(35) 

او کتاب‌هايي در دفاع از تشیع نوشتم, که برخي از آن‌ها عبارتند از نم 
اهتدنت لاکون:مع الصادفین. فاسالوا أهل آلد کر الشیعة هم اهل الستتة, 
اتقوا الله. 

4 - نویسنده معاصر, صائب عبدالحمید 

او شخصيتي عراقي است که با سفر به ایران و تحقیقات فراوان با 
عنایات خداوند مذهب اهل سنت را رها و تشیع را انتخاب نموده است. او 
در بخشي از کتاب خود مي‌نویسد: «من اعتراف مي‌کنم بر نفس خود که 
اگر رحمت پروردگار و توفیقات او مرا شامل نمي‌شد, به طور حتم نفس 


معاندم مرا به زمین مي زد. این امر نزديك بود و حتّي يك بار نیز اتفاق 
افتاد. ولي خداوند مرا کمك نمود. با اطمینان خاطر به هوش آمدم در حالي 
که خود را در وسط كکشتي نجات مي‌بافتم مشغول به آشامیدن آب گوارا 
شدم و الأآن با تو از سايه‌هاي بهاري آن گل‌ها ۱ 

بعد از اطلاع دوستانم از اين وضع همگي مرا رها نموده به من جفا کردند. 
يكي از آنان که از همه داناتر بود به من گفت: آپا مي‌داني که چه کردي؟ 
گفتم: آري: تمسك کردم به مذهب امام چعفر صادق, فرزند محضد باقر, 
فرزند زین العابدین, فرزند سید جوانان بهشت., فرزند ی و سیده 
زنان عالمیان و فرزند سید مرسلین. او گفت: چرا اين گونه ما را رها 
كردي, و مي‌داني که مردم ِِ مي‌زنند؟ گفتم: من آنچه 
بت تال حداصای اه هدس ی «من در میان 
شما چيزهايي قرار مي‌دهم که با تمسك به آن‌ها بعد از من گمراه 
نمي‌شوید: کتاب خدا و عترتم. اهل بیتم». و گفتار پيامبرصلي الله علیه 
وآله در حق اهل بیتش که فرمود: «اهل بیتم كشتي‌هاي نجات‌اند, که هر 
کس بر آن‌ها سوار شود, نجات پابد».(36) 

صائب عبدالحمید کتاب‌هايي را نیز در دفاع از اهل بیت‌عليهم السلام و 
تشتنم تواشته که برخی از آن‌ها غبارتند از منقج قی الانتفاء المذهبی, آبن 
تیمیه, حیاته, عقائده و تاریخ الاسلام الثقافي و السياسي. 

- استاد صالح الورداني 

ی رب ۳۲| 
برده, و مذهب اهل سنت را رها کرده تشیع را انتخاب مي‌کند. او از جمله 
كساني است که بدون خوف و ترس از كسي., به طور علني اعتراف به 
تشیع نموده و مردم را نیز در مصر به آن مذهب دعوت مي‌نماید. 

در بخشي از کتاب خود الخدءة, رحلتي من السنة الي الشيعة مي‌نویسد: 
«در مدتي که سني بودم. مردم را , به عقل گرايي دعوت کرده و شعار عقل 
را سر دادم, ولي در میان قوم خود جايگاهي نیافتم و از هر طرفي تهمت‌ها 
و شایعات علیه خود شنیدم... و من به خوبي مي‌دانستم که کوتاه امدن از 
عقل يعني ذوب شدن در پیشینیان و در نتیجه انسان بدون هیچ شخصيتي 
خواهد بود که واقع را بر او روشن کند... من هرگز چيزي را بدون تحقیق و 
دقت نظر نمي‌گويم... عقل‌گرايي من عامل اساسي در تمایلم به سوي 
شیم و خط ایا السلام و اختیار مذهب آنان بود...».(37) 


قسمت دوم 


6 - استاد معتصم سید احمد سوداني 

السلام پي برده و با رها کردن مذهب خود, تشیع را انتخاب مي کند. او در 
توصیف و وجه نام گذاري کتابش, بنور فاطمة اهتدیت مي‌گوید: «هر 
انساني در اندرون خود نوري را احساس مي‌کند که راهنماي به حق است.؛ 
ولي هواهاي نفساني و پيروي از ژ کهان بر 1 نور پرده مي‌اندازد, لذ| انسان 
نیازمند تذکر و بيداري است 7 السلام اصل آن نور است. من 
آن نور را داتما در وجود ِ احساس مي کنم. ۹ 

است که اهل سنت در 1۳ عصمت اهل ند السلام جعل نمودند» 
و چقدر بین این دو فرق است. عصمت اهل بیت‌علیهم السلام حقيقتي 
است قراتین:و بیامبر ضلین اللهعلیه واله تیز بر آن تأکید دارد و در واقع نیز 
تحقق پیدا کرده است. اما نظریه عدالت صحابه, مخالف قرآن کریم 
همان گونه که پيامبرصلي الله علیه وآله نیز تصریح بر خلاف آن نموده 
است, بلکه خود صحابه به بدعت هايي که در زمان پيامبرصلي الله علیه 
وله و نیز بعد از آن ایجاد کردند, اقرار نمودند».(39) 

و نیز مي‌گوید: «من در وجود خود چيزي مي‌يابم و احساس مي‌کنم. که 
نمي‌توانم توصیفش کنم. ولي نهایت تعبيري که مي‌توانم از آن داشته باشم 
این که: هر روز احساس مي‌کنم که به جهت تمسّك به ولاي اهل بیت‌علیهم 
السلام در خود قرب بيشتري به خداوند متعال پیدا کرده‌ام. و هر چه در 
کلمات آنان بیشتر تدبر مي‌کنم معرفت و یقینم به دین بیشتر مي‌شود. 
معتقدم اگر تشیع نبود, از اسلام خبري نبود. و هر گاه در صدد تطبیق و 
پیاده کردن تعلیمات اهل بیت‌علیهم السلام در خود بر. ضی‌آیم: لذت ایمان: و 
لطافت یقین را در خود احساس مي‌کنم. و هنگامي که دعاهاي مباركي را 
که از طریق اهل بیت‌علیهم السلام رسیده و در هیچ مذهبي یافت 
نمي شود, قرائت مي کنم.؛ ,. شيريني مناجات تفر د کار زا مي‌جشم.. ۳ 40(۰) 
7 - وکیل مشهور مصري, دمرداش عقا 

او از شخصيت‌هاي مشهور و بارز فرشرای است که در شغل وکالت 
مدت‌هاست فعالیت مي کند. 0 تحفیق در يك مسئله فقهي و مقایسه 
آرا| قی ان ناه فقه و استنباطهاي شیعه امامیه را از دیگر مذاهب فقهي 
فوي‌تر مي‌يابد و همین مسئله بارقه‌هاي تشیع را در دلش روشن 
مي‌گرداند, تا اين که حادثه‌اي عجیب سرنوشت او را نم کلی: و تروق و 


او را مفتخر به ورود در مذهب تشیع مي‌نماید و ان, این بود که: وقتي 
گروهي از حجاج ايراني همراه با حدود بیش از بیست کارتن کتاب اعتقادي 
وارد عربستان مي‌ شوند. تمام کتاب‌ها از طرف حکومت مصادره مي شود. 
سفیر ایران در زمان شاه. موضوع را با ملك فیصل در میان مي‌گذارد. او 
نیز به وزارت کشور عربستان مي‌نویسد تا به موضوع رسيدگي کنند. وزیر 
کشور دستور مي‌دهد که تمام کتاب‌ها را بررسي کرده. اگر مشكلي ندارد 
آن واه صاحتش بر کردانتد. خر آن زمان «دمرداش عقالي» در حجاز به 
سر مي‌برد, از او خواستند که اين کتاب‌ها را بررسي کند و در و راي و 
نظر قانوني خود را بدهد. او با مطالعه این کتاب‌ها به حقانیت تشیع پي 
مي‌برد و از همان موقع قدم در راه اهل بیت علیهم السلام قت کدرا زرم 
(41) 

3 دکتر محمّد حسن شحاته 

او نیز که استاد سابق دانشگاه ازهر است پس از مطالعات فراوان در 
رابطه با شیعه امامیه پي به حقانیت این فرقه برده و در سفري که به 
ایران داشت در سخنراني خود براي مردم اهواز هقف که نو «عشق به‌امام 
حسین علیه السلام سبب شد که از تمامي موقعيت‌هايي که داشتم دست 
بردارم ». 

و در قسمتي دیگر از سخنانش مي‌گوید: «اگر از من سوال کنند: امام 
حسین‌علیه السلام را در شرق يا غرب مي‌توان یافت؟ من جواب مي‌دهم 
که امام را مي‌توان در درون قلب من دید و خداوند توفیق تشرّف به 
ساحت امام حسین علیه السلام را به من داده است ». 

وي در ادامه مي‌گوید: «50 سال است که شیفته امام علي‌علیه السلام 
شده‌ام و سال‌هاست که هاله‌اي از طواف پیرامون ولایت امام علي‌علیه 
السلام در خود مي‌بینم ».(42) 

و2۳ عبدالعال 

شر 93 و به اهل و لاه اقتدا و #0 و مصاحبه‌اي 
مي‌گوید: ». ۳ مهم‌ترین کتاب‌هايي که قرار نت کردم ِ المر اخفات: بود, 
که مطلب را نهايي 1 و مرا به ولایت اهل بیت‌علیهم السلام رهنمون 
ساخت. این بود که: روزي در پیاده رو, رو به روي مغازه يكي از اقوامم 
نشسته بودم, مغازه‌اي کوچك بود. شنیدم که ان شخص به يك نفر از 
نوه‌هاي خود امر مي‌کند که به جاي او در مغازه بنشیند, تا نماز عصر را به 
جاي آورد. من به فکر فرو رفتم, که چگونه يك نفر مغازه خود را 0 
نمي‌کند تا به نماز بایستد, مگر آن که كسي را به جاي خود قرار دهد که 
بتواند حافظ اموالش باشد. حال چگونه ممکن انتقت که پیامبر اکرم‌صلي 


ال یه واه مرا تفت ما ای ها که اه ها وه کس کر 
هرگز چنین تخواهد بود.. . 

هنکامي که از او سوال شد که ایا الان که در شهر غربت لبنان به سر 
مي‌بري احساس وحشت و تنهايي نمي کني؟. او در جواب مي‌گوید: «ره 
رغم این که عوارض و لوازم تنهايي زیاد و شکننده است. ولي در من هبچ 
اثري نگذاشته و هرگز آن‌ها را احساس نمي‌کنم؛ زیرا در قلبم کلام 
امیرالمومنین را حفظ کرده‌ام که فرمود: «لا 9 فن الحه لفاد 
اهله»؛ «اي مردم هیچ گاه از راه حق به جهت کمي اهلش وحشت 
نکنید. »(43) 

او نیز مي‌گوید: «مردم به خودي خود به دین اهل بیت‌علیهم السلام روي 
خواهند اورد, زیرا دین فطرت است. ولي چه کنیم که این دین در زیر 
چکمه‌هاي حکومت‌ها قرار گرفته است». 

و نیز در پاسخ اين سوّال که آیا ولایت احتیاج به بیّثه و دلیل دارد مي‌گوید: 
«ما معتقدیم که هر چيزي احتیاج به دلیل دارد مگر ولایت اهل بیت‌علیهم 
السلام, که دلیل محتاج به آن است... » .(44) 

و- نیز هی کوید: «هر كسي که دور کعبه طواف مي‌کند - دانسته پا ندانسته, 
جبري بااشد پا اختياري پا امر بین الامري - در حقیقت به دور ولایت طواف 
مي‌کند. زیرا کعبه مظهر است و مولود آن, جوهر, و هر كسي که برگرد 
مظهر طواف مي‌کند در حقیقت به دور جوهر طواف مي‌کند » 45(۰) 

10 - مجاهد و رهبر فلسطيني محمّد شگاده 

او کسي است که هنگام گذراندن محکومیت خود در زندان‌هاي اسرائیل با 
بحث‌هاي فراواني که با شیعیان لبناني در بند زندان‌هاي اسرائیل داشت پي 
به حقانیت شیعه برد و با انتخاب تشیع و مذهب اهل بیت‌علیهم السلام از 
دعوت کنندگان صریح و علني مردم فلسطین ,: به اهل بیت‌علیهم السلام شد. 
ات فشتشت‌هاین ار‌عضاخه‌ای را که با ام اتجاه. کرفتن تغل رون نما 
«بازگشت فلسطین به محمّد و علي است». «من آزاد مردان غالم را به 
اقتدا و پيروي از امام و پيشواي آزاد مردان؛ : حسین علیه السلام دعوات 
مي‌کنم ». 

و نیز مي‌گوید: «من هم دردي فراواني با مظلومیت اه بیت پيامبرصلي 
الم علیه والفارم و احساشر این اسفت که سل نی اس الب عانه 
اما ی ی ان ترتع ااتتلاج 
در من عمیق‌تر و ريشه دارتر شده, هر گاه که ظلم اشغالگري در فلسطین 
بیشتر مي شود. 

جهل من به تشیع عامل این بود که در گذشته در تسئن باقي بمانم. و 
امیدوارم که من آخرین كسي نباشم که مي‌گویم: «ثم اهتدیت». رجوع من 
به تشیع هیچ ربطي به مسئله سياسي ندارد که ما را احاطه کرده است. 


ما شتا ی نمی ما نان نها ارم شور ‌هانی | که سامت درون 
لبیان پدید اورد در خود احساس مي‌کنم, که در درجه اوّل آن را«حزب 
ال و ات اسان سا مس کی اه اما رت ور 
در تشیع مسائل سياسي بوده است., بلکه در بر گرفتن عقیده اهل 
بیت علیهم السلام از جانب من؛ در نلیجه پذیر ش باطني من بوده و لحت 
تأثیر هیچ چیز ديگري نبوده است. راه اهل بیت علیهم السلام راه حق است 
که.هن.به آن تمسك کردهام #: .«نشیع من غفیدتي است نه. ستابنتی »: «ر ود 
که مرا در این امر کمك نماید». 

دماح فانم لت یم الا بای ها که مد ام از که 
موجب تحرك مردم فلسطین است. و در ما جنب و جوشي دائمي ایجاد 
کرده, که نصرت و پيروزي را در مقابل خود مشاهده مي‌کنيم و فرج او را 
ای اي بالق معا قاطا ام ان 
نجوا مي‌کنم و از او مي‌خواهم که ما را در این موقعیت حساس مورد توجه 
خود قرار دهد». 

درا اه عاضوا اف ها و ی 
که قیام حسین‌علیه السلام و نهضت او بر ضد ظلم را سرمشق خود قرار 

وا مه کر کیت سامت که امس ار شا رم ار ال 
غده سرطاني که در كشورهاي اسلامي رشد کرده, روا ۳ 

من در کنفرانس‌ها و جلساتي که در فلسطین تشکیل مي‌شود و مرا براي 
سخنراني دعوت مي‌کنند. در حضور هزاران نفر, تمام کلمات و سخنان خود 
مار تن ار اه سس دیاس سم الم ات دای فا 

مي‌د هم که این سخنان سهم به سزايي در تغییر وضع موجود در جامعه 
فلت رن دزم رها اه بت هم السلم چات مان رعش را اداشه 
مي‌د هم ۳ این که مردم قدر آنان را بدانند و با اقتدا ‏ خم: ا نان به اذن و 
مشیت خداوند به پيروزي برسند...». 

«با مشیّت خداوند با گروهي از برادران مومنم مذهب اهل بیت‌عليهم 
السلام را به زودي در فلسطین منتشر خواهیم کرد تا این که زمینه ساز 
ی تعالي فرجه - الشریف گردد». 

هنگامي که رئیس علماي ازهر مصر به طور صریح به جهت نشر تشیع و 
دفاع از آن, او را مورد هجوم قرار دادند, در جواب گفت: «من تنها [اين را] 
مي‌گویم: بار خدایا قوم مرا هدایت کن؛ که آنان نمي‌دانند.. ۰ سپس 
صت کوبند: «من در جواب سخني که به زبان جاري کرد: که 3 و ناداني 
من نسبت به مذهب شیعه باعتث شد که وارد تشیع شوم تنها بر این نکته 
تأکید مي‌کنم که در حقیقت این جهل به تشیع بود که مرا در مذهب تسنن تا 
تال ساقی گاید تا ان کم هسعات آن اعراف هی م10 


راه‌هاي مختلف در صدد اثبات حقانیت و نشر تشیع بر امد و در این راه 
سعي و کوشش فراوان نمود. در مصاحبه‌اي که با او انجام گرفته مي‌گوید: 
«بره عقیده من تشیع همان اسلام است و اسلام نیز همان تشیع »> ۰ (47) او 
نیز تالیفاتن در دفاع از مدهب تشیع دارد که از آن جمله مي‌توان به ازمة 
الخلافة و الامامة و آثارها المعاصرة اشاره کرد. 

لازم به ذکر است که حقانیت تشیع باعث گرایش تعداد فراواني از پیروان 
اهل سئت و ِ ادیان به این مذهب گردیده و انسانهاي پاك نهاد و 
حقیقت گرا" پس از درك حقانیت شیعه, پیرو اين مکتب پویا و مقذس 
3 : ۲ 

انچه در این مختصر اورده شد؛ نتها به عنوان نمونه مطرح گردید. 


4 - تعیین مرجع ديني 


مسئله امامت دو جنبه دارد: يكي جنبه تاريخي و ديگري ديني. بر فرض که 
از جنبه تاريخي عضر ان کته باشد, از جنبه ديني؛ اتر. ان تاکنون باقي 
است و تا روز قیامت نیز باقي خواهد ماند. اگر از امامت و ولایت بحت 
مي‌کنيم. يك جهت مهّش این است که مرجع ديني ما کیست و دین را از 
چه. کسا باید اخد کرد؟ سنت واععی سامیرصلی. الله علیه واله ندچ 
كساني است؟ آیا دین و معارف اسلام را از امثال ابوالحسن اشعري و 
ابن‌تیمیه و فقه و فروع دین ر( از امه مذاهب چهار گانه بگیریم, همان گونه 
که اهل سنت و وهابیون مي‌گویند, پا از راه افرادي معصوم که جز اهل 
بیت پيامبرصلي الله علیه وآله کسان دیگر نيستند. پيروي کنیم؟ 
همان گونهٍ که آیات و روایات بر این امر تأکید فراوان نموده است و شیعه 
امامي بر ان اصرار دارد؛ " بر هر مسلمان واجب است که بعد از گذشت 
زعان و فاضات زیاد. از ضاخت رسالت: پيامیز اکوخ‌ضای الله.علبه واله .و 
اختلاف مداهقتب و. ارآ راهي را براي رسیدن به سنت نبوي و معارف ديني 
بییماید که مورد اطمینان اوست. و لذا نصب امام علي علیه السلام به مقام 
ولایت و خلافت غیر از آن که خلاً زعامت و حاکمیت اسلامي را در امور 
یاس صقان سا مرها لاف اه صیوان می کته او زا ری 
براي رفع مشکلات ديني و مسائل شرعي مردم نیز قرار مي د هد. 
نی که وا جعد از بام‌ضای: للم شاه داله بذنه آمچه که 
شدیدتر مي‌شود. و به همین جهت است که امام علي‌علیه السلام بر اين 
ام عنم کنخ کردم کر توضیش. کست ما حفرضای الا عایه واله خطاب: بد 
ِِِ مي‌فرماید: 
ِ «فأین تذهبون؟ و ی تفکون و الأعلام قائمة و الاایات واضحة و المنار 
منصوبة فأین بتاه یکم و کیف تعمهون و بینکم عترة نبیکم؟ و هم أزشة الحف" 
۲ آعلام الچین و آلسنة الصدق»(48) «مردم کجا مي‌روید؟ چرا از حق 
منحرف مي‌شوید؟ پرچمهاي تِ‌ بر پاست. و نشانه‌هاي آن آشکار است, با 
این که چراغهاي هدایت روشنگر راه‌اند, چون گمراهان به کجا مي‌روید؟ 
رایر اص تایه ری اسان الم ای ام سا 
در.میان شماست.: آنان زمام‌داران خفند, پیشو‌ایان دین: و زبان‌هاي زاستی 
7 ند 
- «انظروا آهل بیت نبیُکم فالزموا سمتهم و ائیعوا آثرهم فلن یخرجوکم 
۱[ فان لبدوا فالبدوا و ان نهضوا فانهضوا ۳ 
تسبقوهم فتضلوا و لا تتأکُروا عنهم فتهلکوا» ب(49) تفر دق ال بت 
سامیریان رید ۱ اه که ام پمارت کام زا عه عاق. تام ان 


بگذارید, آنان شما را از راه هدایت بیرون نمي برند و به پستي و هلاکت باز 
نمي گردانند. اگر سکوت کردند سکوت کنید و اکر قیام کردند, بپا خیزید. از 
انان پييشي نگیرید که گمراه مي‌ شوید و از انان عقب نمانید که نابود 
ی کر دتد: < 
3 - «نجن الشعار و الأأصحاب و ات و الأپواب و لا توّتي البیوت 1 من 
اه ها فمن آناها من غیر آتوانما سمي سارقا» (50) «مردم | ما اهل بیت 
تامرضلی اللم غلیه واله وان پم اهرین ام باوان راستین اهر اند 
داران علوم و معارف وحي و درهاي ورود به آن معارف, مي‌باشيم, که جز 
از در. هیچ کس , ی ات و هر کس از در به خانه وارد 
ِ دزد نامیده مي‌ شود. » 

- «این الذین:زعموا آنهم التاششون.فن العلم جوا کدنا وا غلینا آن 
و سوم ها رصان 
القدیه ای ال ایکا 1 
قرآن آنان مي‌باشند نه ما؟ که این ادعا را بر اساس دروع وستمکاري بر 
ضرها روا وان مدا وا اهلفت ساسرصلی الله لیف الم را یال آورهد 
آنان را پست و خوار کرد, به ما عطا فرمود و آنها را -«ِ«ِِ ساخت., ما را 
در حریم نعمت‌هاي خویش داخل و آنان را خارج کرد, که راه هدایت را با 
9 ما مي‌پویند و روشني دل‌هاي کور از ما مي‌جویند. »> 

- «انما مثلي بینکم کمثل السراج في الظلمة يستضيء به من ولجها»؛ 
ِ «همانا من در بین شما چونان چراغ درخشنده در تاريكکي هستم که 
هر کس به آن روي مي‌آورد از نورش بهرمند مي‌گردد.» 
6 - «هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و ظاهرهم 
عن باطنهم و صمتهم عن حکم منطقهم لا یخالفون الحق و لا یختلفون فیه»: 
(95) چاآن‌ها + اهل بت پیاشرضلی: الله علیه :وله -برضر هبات دانسش :و زاز 
مرگ ناداني هستند. جلمشان شما را از دانش آتان, ظاهرشان از باطنشان 
و سومان ارستطق نان لام دهم نبا دسا سای دادن 
نه در آن اختلاف مي‌کنند.» 


يكي از امتیازات ادیان اين است که اگر هدفي عالي را براي انسان 
مشخص کرده هرا رشنندن: به انز ترسیم مي‌کند. الگو و نمونه‌اي را نیز 
براي آن مشخص مي‌نماید تا با در نظر گرفتن سیره عملي او, ۱ 
پيروي از او, انسان‌ها بهتر بتوانند به سر منزل مقصود برسند, زیرا طب 
نظر روانشناسان و روان کاوان, با الگوي کامل, بهتر مي‌توان انسان‌ها را 
بوحی و جقیعت و هدف زاهمایي. کرد 

مي‌فر ماید: لته کار لکد في سول الله أسَوخ کون 1 ((54) «قطعا" براي 
شما در [اقتدا به ] رسول خدا سرمشقي نیکوست. ند 

باید دانست که موقعیت‌ها و مواقفي بعد از پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله 
پدید آمد که هرگز در عصر پيامبرصلي الله علیه واله پدید نیامده بود, تا آن 
حضرت‌ضلی الله علیه واله را در آن مواقف. الکو قزار دهیمء ان آن جفله 
اتفاقي بود که در در امام حسین علیه سرام پدید آمد, که حاکمي به 
شود. در آن وقت تنها کسي که بهترین الگو را تا روز قیامت یه جامعه 
ال مت ایا اه اسس اع اس نوت 
که اهل سئّت چنین الگويي ندارند. 

سخت ان احامت مر خا نت هد ار سافتر آکرم‌ضان تیه مات اک خر ار 
جهني تاريخي است, ولي همین تاریخ صدر اسلام است که انسان ساز 
اس هر ام ایا ریا اه ام تست 
ات تون است که اما ماد فاشت مات ام اند ود ار سامت 
خدا مصمت دصنعت ار ای به امام نهد ار وهای الله اه وا 
چه كکسي بوده, در حقیقت بحث از این است که چه كکسي باید تا روز 
سامت رای خامعه اسا خی که خامفه مت .اه اش نا ل 
علی‌علیه السلام الک با فد کم‌جامم شمه ضفات کمال, است: و ورشحاعت: 
عدالت. سخاوت؛ عبادت؛ زهد, تقواء ,. فروتني.: و دیگر صفات نظیر نداشت, 
یا برخي که هیچ جايگاهي در جنگ‌ها نداشتند؟ امّت اسلامي احتیاج به 
الکوهای خاهغ در سن تزرگان ضدر اسلام دانن کهجوانته محتت. آنان. < 
روز قيیامت باشند. و مردم با خواندن موقعیت‌ها و فضائل و کمالاتشان در 
راه آنان قرار گرفته, بح وحتقی ز بل مود 

و نه این است که «ماهاتما گاندي» به عنوان الگو و نمونه ضد استعمار 
در شبه قاره هند مطرح است ؟ ی نه این است که دهقان فداکار به 


عنوان الگوي فداكاري و از خود گذشتگي در کتاب‌هاي کودکان مطرح 
مي‌شود, تا از ابتدا کودکان با ترسیم موقعیت او در روح و روان و ذهنشان 
فداکار بار ایند. چرا امّت اسلامي در خواب است در حالي که دشمنان 
اسلام و مسلمانان بر بلاد انان غلبه و ه پیدا کرده و دین و منابع مادي 
آنان را به غارت می‌برد؟ مگر خداوند متعال در قرآن کریم نمي‌فرماید: 
(وَلن بَجْعَل اللهُ یلکافرین علي المْوْمنینَ سبیلا4؛(55) «و خداوند هرگز بر 
موّمنان, براي کافران راه اتسلطي قرار نداده است. » 

مگر پيامبرصلي الله علیه وآله نفرموده است: «الاسلام یعلو و لا ُعلي 
علیه»(56) «اسلام بر هر ديني برتري دارد و هیچ ديني بر او علوٌ و برتري 
ندارد.» 

چرا مسلمانان باید در خدمت به استعمار. حتّي بر ضذ بلاد دیگر اسلامي 
سبقت گرفته و مسابقه دهند؟ چرا باید يك کشور اسلامي به خاطر خوش 
خدمتي به استعمار؛ به خاطر اشغال يكي از بلاد اسلامي به اشغالگر مدال 
افتخار عطا کند؟ چرا در خوابیم؟ چراغافلیم؟ چرا ملت تاجیکستان با تقدیم 
دویست هزار شهید و دو ملیون آواره به پيروزي تست ولي ملّت ایران با 
انداخت, ان به جهت داشتن ۳9۹ همانند علي و تم یمتا السلام 
بود. کدام كشوري مي‌توانست هشت سال نی را که از سوي استکبار و 
استعمار تحمیل شده بود, از همان اوایل پيروزي انقلابش تحمل کند و در 
نهایت. سرفراز از جنگ بیرون آید؟ آیا غیر از داشتن الگوهايي همچون 
حسین علیه الشلام و اهل: بیت: پیامبرظلی الله علية واله.بودا ابا بهغیر از 
ات الگويي همچون ابوالفضل العبانین علیه السلام بود؟ این ادعا از من 
9 سياسي و انقلابي 1 از كشورهاي اسلامي است, که از 
بي‌تحرکي امتشان رنج مي‌برند. در قضیه فلسطین متأسفانه شاهد بوده و 
هستیم که برخي از كشورهاي اسلامي از خود هیچ گونه تحركي نشان 
ندادند, حتّي در حد و اندازه يك راهپيمايي, که در حقیقت به نفع خودشان 
بو زیرا اسرائیل جچشم ِ به تمام كشورهاي اسلامي دوخته است, ولي 
گویا که هیچ اتفاقي براي ملت فلسطین که هم نوع و هم دین آنان است 
نیفتاده است و آنان همانند پرنده‌اي که سر بزیر برف کرده و شکارچي را 
نمي‌بیند و مي‌گوید دشمن وجود ندارد, مشغول عیش و نوش خود هستند, 
اما زهي غفلت که يك مرتبه دشمن بر بالاي سر انان امده و همه را شکار 
کرده و نابود کنند ولي ملت مسلمان شیعه دوازده امامي با پيروزي بر 
استکبار, به فکر تمام ملت‌هاي اسلامي است. و از فلسطین و افغانستان و 
جچن و عراق گرفته تا بوسني و سایر ملت‌هاي مسلمان در صدد ياري 
رساندن به آنان ازهن ظر نی من سر اهده است اگر چه در این راه بهاي 


سنگيني را پرداخته است. این‌ها نیست شک ان که شیعه امامي الگوهايي 
دارد که براي او درس‌هايي ۳ پایان تاریخ به پادگار گذاشته است. شیعه 
الگويي مثل علي‌علیه السلام دارد که معتقد است اگر به خاطر ربودن 
ات از پاي زن بهودي. انسان بمیرد ِ دارد. شیعه الگويي دارد مثل 
ظلم ره هه که مي‌گوید: و من که من کرد 
«مرگ سرخ به از زندگي ننگین است». كکسي که معتقد است به خاطر امر 
به معروف ونهي از منکر گاهي جان باید داد. 

بحث از امامت در این زمان در حقیقت بحث از این الگوهاست. بحث از 
امامت در حقیقت بحث از الگو در تمام زمینه هاست: در زمینه عبادت, 
نظام خانواده,. وظائف فردي و اجتماعي, و... اين الگوها هستند که آینده 
انسان را ترسیم کرده و ورق مي‌زنند. فرزند خردسالي که از کودكي پرچم 
«هیهات منا الذله» را بر پيشاني مي‌بندد و در مجالس امام حسین علیه 
السلام شرکت کرده و او را الگوي خود مي‌بیند. هرگز در سنین بالاتر زیر 
بار ذلت نمي ر ود همان گونه مولایش حسین علیه السلام چنین بود. انسان 
الگو را نصب العین خود قرار مي‌دهد. تا به او اقتدا کرده و به او نزديك 
شود, نزديکي به او همان, و نزديك شدن به خدا همان, پس چه بهتر که در 
لگو بهترین‌ها انتخاب شوند. آناني که در طول عمر خود هرگز گناهي 
انجام نداده و هر گز خطاأ و اشتباهي از انان سرنزده است. امام ی 
است که براي انسان حق را از باطل, نيك از بد, مضر از مفید را تمییز 
مي‌دهد. و با ارتباط عبط مایت ره اسان از جر از در 
طرف جدا مي‌شود. اگر من پیرو حسین بن علي باشم هرگز دست بیعت به 
حاکم فاسق و فاجر نمي‌دهم. ولي اگر پیرو فردي مانند عبدالله بن عمر 
باشم, حاضرم حتّي با پاي حجاج بن یوسف ثقفي آن خون‌خوار معروف 
تاریخ هم بیعت کنم. همان کوته که احمد بن .یل با الکو فر اردادن» شید الله 
بزه عفر با سفته کر صیعت: کرد امامت است که معیارها و شعارها را 
مشخص مي‌کند. پس بحث از «امامت» و «غدیر» بحثي تاريخي و بي‌ثمر 
عقیم نیست, ِ روز ۱ بحتي 2 زنده که حیات 9 اسلامي 
را ارتبا ط دارد. 0 0 را روشن 0 امامت 
مربوط به دنیا و اخرت انسان است, امامت حقيقتي است که و 
زندگي انسان تأثیر گذار است. 


6 - انتخاب مذهب با دلیل و برهان 


اشاره 


آبا هر يكت از.ها مذهب: خود را با دلیل و برهان و تحقیق انتخاب کرده‌ایم یا 
این که موروتي به دست ما ر سبده است؟ چون پدر و مادرمان بر این 
مذهب و عقیده‌اند ما نیز چنین هستیم؟ آیا امامت از اصول اعتقادي نیست 
که فر بل بانج بر ان دنل اعامه کم اجه عاملی باقت شوه که من ان 
تا مس را ی ای اباسامل فرای اس با عسی ای ۱ 
تعطّبات قومي و قبيله‌اي و خانواده‌اي که به هیچ اصلي تکیه ندارد؟ به چه 
دلیل مذاهب دیگر از مذهب من برغز تباشتد؟ آیا در آینده بر این افتقاداتي 
که دارم مسئول نیستم ؟ اینها سوال‌هايي است که ممکن است در ذهن هر 
كسي خطور کند و طبیعتاً اید پاسخگوي آن بود پاسخ آن جز با بحث از 


1۳ هت 


تقلید هر چند در برخي از موارد صحیح و ممدوح است؛ ؛ مثل تقلید جاهل از 
عالم در مسائل فقهي, لکن در برخي از موارد دیگر صحیح نیست و مورد 
سرزنش عقل و شرع است. مثل تقلید جاهل از جاهل. يا تقلید عالم از 
عالم بر خلاف آن چه که خود به آن نتیجه رسیدم است. لد فران: کریم 
مي‌فرماید: و اذا قیل لهُمّ تعالوا الي قا. از تژل اللة و الي الرّسول قالوا 
حَسبنا ما و جذنا عَلّه انا آو لو کان وم لا بلفون شا ولا بهتخون ؛ 
(57) هو هنگامي که به آنان گفته شود: «به سوي آن چه خدا نازل کرده و 
به سوي پیامبر بیایید ». مي‌گویند: «آن چه از پدران خود یافته‌ایم ما را بسن 
است». آیا اگر پدران آن‌ها چيزي ی وا نت و: و هدایت نیافته بودند [باز 
هم از آن‌ها پيروي مي‌کنند ]؟ ۱». 

و نیز مي‌فرماید: روکد لل. ما ارنشانا من فك في قَرْبة من تذیر لا قال 
مُترَفُوها 01 وجننا آباءنا غلي مَة و انا علي اثارهم مَفتَدو ن (58) «و بدین 
گونه در هیچ شهري پیش از تو هشدار دهنده‌اي اه مگر آن که 
خوش گذرانان آن گفتند: «ما بدرآن خود زا بر آیتتی [و راهي پافته‌ايم و ما 
از پي ایشان راهسپاریم 2 

و,نیز مي‌فرماید: (یو م لب هجو فهّه هم في‌الثار یمولون با لیا أطعنا ال 
وأطعتا الز سول * وقالو| ربا انا سنا ما دتنا وکبراءنا قاصَلوتا السَبیلا * ربا 
تهج ضعفین من العذاب العتفه لعنا کبیرا)(59) «روزي که چهره‌هایشان 
زا در انز برهر و می کننخر.می کوند: «اي کاش ما فرمان خدا را فرمان 
مي‌برديم و پیامبر را اطاعت مي‌کرديم.»؛ و مي‌گویند: «پروردگارا, ما روسا 
و بزرگان خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه له( کردند.»؛ پروردگارا, 
آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان کن لعنتي بزرگ. دا 

پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله فرمود: «امتي نباشید که بگویید اگر مردم 
کار خوب کردند ما نیز خواهیم کرد و اگر مردم ظلم کردند ما نیز ظلم 
مي‌کنيم. ولي خود را اماده کنید که اگر مردم کار خوب کردند شما نیز چنین 
کنید و اگر بد کردند شما بد نکنید».(60) 


7 - تعیین فرقه ناجیه 


پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واآله فرمود: «افترقت الیهود علي احدي و 
سبعین فر 8ة, فواحدة في الجدة, و سبعون في النار. و افترقت النصاري 
علي ثنتین و سبعین فرقة, فاحدي و سبعون في النار, و واحدة في الجنة. و 
الذي نفس محمد بیده لتفترقن امْتي علي ثلاث و سبعین فرقة, واحدة في 
الجنة و ثنتان و سبعون في النار»(61) «یهود د بر هفتاد و يك فرقه متفرژق 
شدند, يك فرقه آنان در بهشت و هفتاد فرقه در آتش‌اند. و نصارا بر هفتاد 
وه را و 
بهشت است. قسم به كسي که جان محمد به دست اوست. امّت من به 
هفتاد و سه فرقه تقسیم مي‌شوند. يك فرقه در بهشت و هفتاد و دو فرقه 
از آنان در ات انا ۰ مي‌دانيم که عمده اختلافات در مسئله امامت است و 
همین مسئله نود که سنا سار از فرقه‌ها در جامعه اسلامي شده 
است. لذا براي آن که به. فرقه ناجیه برسیم باید از امامت و رهبری دز 





توت 


گرعست ان اخل وت موه کش سار‌صی الله غلنه داله اعد ار 
خود كسي را په عنوان خلیفه معین نکرده و امر خلافت را به مردم واگذار 
نموده است. گروهي دیگر مي‌گویند: پیامبر, ابوبکر را به عنوان جانشین 
خود معین کرده است. ولي شیعه امامیه معتقد است که پيامبرصلي الله 
علیه وأله خلیفه و جانشین بعد از خود را معرفي کرده است. ما در این 
بحث این موضوع را بررسي کرده و ضرورت تعیین جانشین بعد از 
رای وه اما ام ات 


اشاره 


اولین سوالي که مي‌توان 1 را مطرح کرد این استت: که با پیامبر 
اکرم‌صلي الله علیه واله از اختلاف و حوادئي که بعد از وفاتش در مورد 
خلافت پدید امد اطلاع داشته است با خیر؟ 


قرآن و آگاهي از آینده 


در مورد علم غیب. حثّي در موضوعات خارجي باید بگوییم: اگر چه خداوند 
در آنات فراواني علم غیب را مخصوص به خود مي‌داند: و عنده 7 مفاتح 
ایب لا بعلغها ال و62 «و کلید خزائن غیب نزد خداست, کسي جز 
خدا| بر آنها آگاه نیست ۰» و نیز مي‌فرماید: و لله غیت یب السّماواتِ و أأٍض 
(63) «و علم غیب آسمان‌ها و زمین مختص خدا است.» و مي‌فرماید: 
(قل لا یِعلَمْ مَنْ في السّماوات و الأوض الْقَيّبٍ الا ال :(64) «بگو [اي 
تشر هی کس از ان کر اند سک از غیب 
آگاهي ندارند.» 

ولي يك آیه هست, که مخصّص تمام آیاتِ حصر یب است, آن جا که 
مي‌فرماید: (عالمٌ العَیّب فلا یُظَهرٌ علي غَییه آحذا الا من ارْتضي من رَسٌول 
:(65) «او آگاه از غیب است, پس احدي را بر غیبش اج نمي‌سازد, قدر 
رسولان برگزیده خود را.» 

با جمع بین این آیه.و آیات:پیشین به. این نتیچه مي‌رسیم که غلم غیب به 
تمام انواعش تنها مخصوص خداوند است, ولي به هر كکسي که خداوند 
اراده کرده باشد, غنایت مي‌کند و از آنجا که بعد از وقات پيامبرضلي الله 
علیه وآله در مسأله خلافت و جانشيني حضرت اختلاف شد, از قرآن به 
شمش استفاده می‌تنتوو که‌ساس‌هصلی اللة علس الق از غیت و اینده اکای 
داشته است و لذا از فتنه‌اي که بعد از وفاتش در مورد خلافت و جانشيني 
یدید آمد مطلع بوده است. 


سای میات رس ار و سیون تسا نی آلاي اه 
وآله کاملاً نسبت به فتنه و نزاعي که در مسئله خلافت و جانشيني او پدید 
آمد, آگاهي داشته است. اينك به برخي از روایات اشاره مي‌کنيم: 

سبعین فر ف9ة, واحدة في الجنة و ثنتان و سبعون في النار»(66) «امّت من 
به هفتاد و سه فرقه تقسیم مي‌شوند. يكّ فرقه در بهشت و هفتاد و دو 
فرفقه از آنان در آتش‌اند.» 

انن جدیت را عصو‌زیازی از.ضابه مان علی ین ای طالب‌غله شام 
انس رین مالك سعد بي ابي وقاص: ضدي بن عجلان, عبدالله بن عباس.: 
عبدالله بن عمر, عبدالله بن عمرو ابن عاص, عمرو بن عوف مزني, عوف 
بن مالك اشجعي, عویمر بن مالك و معاوية بن ابي سفیان نقل کرده‌اند. 
عده‌اي از علماي اهل سنت نیز آن را صحیح دانسته يا به تواتر ان تصریح 
کرده‌اند؛ همانند: مناوي در فیض القدیر,(67) حاکم نيشابوري در 
المستدرك علي الصحیحین,(68) ذهبي در تلخیص المستدرك. شاطبي در 
لام( 69 ایور ادامم ال ایض ار الفیت الا نی 
سلسلة الاحادیث الصحيح:ة.(71) 

الشه عدد ساره سه فرقه را مت‌تدای ‏ جققی کرفت: هب مار بر 
مبالغه دلالت بکند. 

مي‌دانيم که عمده اختلافات و دسته بندي‌ها در مورد مسئله امامت و 
را هیا رات 

2 کیت ون عاس او سا سرحلی اللسعایت »الم عل کرو که قرمووه «انن 
فرطکم و آنا شهید علیکم ائي و الم لأنظر لي حوضي الآن و ائي قد 
اعطیت خزائن . مفاتیح الأرض و ائّي والله ما آخاف بعدي آن تشرکوا و لکن 
اخاف آن 1۳۳ فیها» *(72) «همانا من پیشتاز شما در روز قیامت و بر 
شما شاهدم, به خدا سوگند که من ان نظر مي‌کنم به حوضم, به من کلید 
خزينه‌هاي زمین داده شده است. نمي‌ترسم از این که بعد از من مشرك 
ی را ان ما مه 

نایاش اخرضضی الم یه وله ول ی مد که فر مد ور 
ات سا مت ای فر بهم دا السمال. ال اعای اصحایت ؛ 
فیقال: ائهم لم یزالوا مرتدین علي اعقابهم منذ فارقتهم»(73) «روز 
قیامت گروهی از اصحابم را به جهنم مي‌برند, عرض مي‌کنم خدابا اینان 
اصحاب من هستند؟ پس گفته مي‌شود: اینان كساني هستند که از زماني 
که از میانشان رحلت نمودي به جاهلیت بر گشتند. ۳ 


به این مضمون روایات زيادي در اصح کتب اهل سنت از برخي از صحابه از 
قبیل : انس بن مالك ابوهریره, ابوبکره, ابوسعید خدري, اسماء بت 
ابوبکر, عايشه و ام‌سلمه نقل شده است. 
احادیث متواتر معنوي است. 
البته اين احادیت را نمي‌توان بر اصحاب رذه (از مسلمین) که بعد از 
پيامبرصلي الله علیه واله به شرك و بت پرستي بازگشتند حمل کرد, زیرا 
«به خدا سوگند که من بر شما از اين که بعد از من مشرك شوید 
نمي‌ترسم, بلکه از ان مي‌ترسم که بعد از من مشاجره و نزاع نمایید». , 
لذا پيامبرصلي الله علیه واله در ذیل برخي از احادیث مي‌فرماید: «سحقا 
ستخفا لمن,غیر یعدی ۱/۹۳ «نابود- باون عابود باد کنبتی: بعد از من تغییر 
ایجاد کند.» و مي‌دانيم که تبدیل و تحریف در دین غیر از شرك است. 
هم چنین نمي‌توانيم اين دسته را همان كساني بدانيم که بر عثمان هجوم 
آورده و او را ۱[ چنانکه عده‌اي مي‌گویند. زیرا: 
اولا: در برخي از روایات آمده: بعد از وفات پيامبرصلي الله علیه واله آنان 
به جاهلیت برگشتند که ظهور در اتصال دارد. 
ثانیا: اهل سنت قائل به عدالت کل صحابه‌اند و شكي نیست که در میان 
جماعتي از صحابه نیز وجود داشته است. 
ابو علقمه مي‌گوید: «قلت لابن عبادة: و قد مال الناس, الي بيعة ابي 
الا تیخل ما دخل فیه المسلمون؟ فال: اليك متّي فوالله لقد سمعت 
رسول الله‌صلي الله علیه وآله یقول: «اذا آنا مث تضل الأأهواء و یرجع 
الناس علي ا فا نوم فالحق یومثذ می علی" و کتاب الله بیده و لاتبایع احدا 
ی «به سعد بن عباده هنگام تمایل ِ به بیعت با ابویکر - 
2 با کر 
دنیا مي روم » هواي نفس [بر مردم غلبه کرده و آن‌ها را به جاهلیت بر 
هقف نردانم.خی درد ان روت با غلی اشستت: و کناب دا به دنت آونسست با 
کسي غیر از او بیعت مکن.» 
5 - خوارزمي حنفي در مناقب. از ابو ليلي نقل مي‌کند که رسول خداصلي 
الله علیه واله فرمود: «سیکون من بعدي فتنة, فاذا کان ذلك, فالزموا علي 
نی طالب. فاثه الفاروق بین الحق والباطل »(76) «زود است که بعد 
ای فتنه‌اي ایجاد شود در آن هنگام به ابي طالب پناه برید, زیرا او فرق 
گذارنده بین حق" و باطل است». ۱ 
6 - ابن عساکر به سند صحیح از ابن عباس نقل مي‌کند: «خرجت انا و 
النبي صلي الله علیه واله و علي في حیطان المدينة, فمررنا بحديقة, فقال 


علی‌علیه السلام: ما احسن هذه الحديقة يا رسول اللّه ! فقال‌صلي الله 
علیه واله: حديقتك في الجنة آحسن منها. ز آهها بیده الي دنه و لحیته, 
نم بكي حتي علا بکاه. قیل: ما ببکيك ؟ قال: ۱ 
لك حتّي يفقدونني»"(77) «من با پیامبر و علي‌عليهما السلام در كوچه‌هاي 
مدینه عبور مي‌کرديم» گذرمان به باغي افتاد. علي‌علیه السلام عرض کرد: 
اي رسول خدا! اين باغ چقدر زیباست؟ پيامبرصلي الله علیه وآله فرمود: 
باغ تو در بهشت از این باغ زیباتر است. آن گاه به دست خود بر سر و 
محاسن علي‌علیه السلام آشاره کرده و سپس با صداي بلند گریست. 
علي‌علیه السلام عرض کرد: چه چیز شما را به گریه درآورد؟ فرمود: اين 
قوم در سینه‌هایشان کته‌هانق دارند که آن را اظهار نمي کنند, فد بعد از 
3 « 

هتفر شاوی سول دار شی کفیوت < نیرسن اانفين ال 
1 واله ليلة و قال: اثّي قد آمرت آن آستغفر لأهل البقیع (فانطلق معي). 
فانطلقت معه فسلم علیهم ثم قال: لیهنثکم ما آصبحتم فیه, قد آقبلت 
القتن کقظع اللیل المظلم. ظ فا : قه آمیست اه خزاین الارض.و الخلد 
بها ثم الجثة و خیّرت بین ذلك و بین لقاء ربي, فاخترت لقاء ربي. ثم استغفر 
لاهل البقیع. ثم انصرف فبدی بمرضه الذي قبض فیه...»(78) «پيامبرصلي 
ا ‏ ا ص ‏ ی 
اهل بقیع استغفار نمایم, همراه من بیا. ۳ 
رسیدیم. پيامبرصلي الله علیه وله بر اهل بقیع سلام نمود و سپس فرمود: 
جایگاه خوشي داشته باشید, هر آینه فتنه‌ها مانند شب تاريك بر شم روي 
آورده است. آن گاه بر اهل بقیتع ا همان نهد و بر کشت 7 
افتاد و با همان مرض از دنیا رحلت نمود. ۳ 
شهید صدررحمه الله در توضیح آن فتنه مي‌گوید: «اين فتنه همان فتنه‌اي 
است که فاطمه الما الهام از ان خس انم آن.ضا که قرو 
«رعمتم خوف الفتنة, الا في الفتنة سقطوا»(79) «از فتنه ترسیدند, ولي 
خود در فننه. کرفنار. شدند.» آري این همان فتنه. است, بلکهندون شك 
اصل و اساس همه فتنه‌هاست. آي پاره تن پیامبر ! چه چیز قلب تو را به 
درد اورده است که پرده از حقيقتي تلخ بر مي‌داري و براي امّت پدرت از 
آينده‌اي بس تاريك خبر مي‌دهي؟ 
آري بازي‌هاي سياسي در آن روز فتنه‌اي بود که در حقیقت اصل و ریشه 
همه فتنه‌ها شد, همان گونه که از کلام عمر بن خطاب ظاهر مي‌شود که 
گفت: بیعت ابوبکر امري ي بدون فکر و تأمل بود که خداوند مسلمین را از 
شر * آن نجات داد ». (80) 


سه راه پیش روي پيامبرصلي الله علیه وله 


کی ی عنام اترسصای لاه یه الع ار | ات وی تساه 
که تفزارن خلافت. اسان اساده آکاهی داشت, عال سفال. اين. اسهه که 
پيامبرصلي الله علیه وآله براي مقابله با آن فتنه چه تداييري اندیشیده بود؟ 
اس ها کر ها ی ما ان 
است يا خیر؟ 

در جواب مي‌گوییم: سه احتمال در این جا متصوّر است: 

ای سای تس سای اه سار را تسا 
نمي کرده است. 

ب - روش ايجابي با واگذاري به شورا: به اين صورت که براي رفع اختلاف 
و نزاع» مردم را به شورا دعوت نموده تا طبق نظر شورا عمل کنند. 

ج - روش ايجابي با تعیین: يعني پيامبرصلي الله علیه واله براي رفع فتنه و 
اختلاف مردم, كکسي را, به جانشيني خود معرفي کرده است. 


برویج کفقد ان راه اول 


نخستین کسي که این شایعه را پراکنده کرد که پيامبرصلي الله علیه وآله 
به كکسي وصیت نکرده, عایشه بود. او ق کوید: «پيامبرصلي الله علیه وآله 
در حالي که سرش بر دامان من بود از دنیا رفت و به كکسي وصیت ننمود». 
(81) 

ابوبکر نیز هنگام وفاتش مي گفت: «دوست داشتم که از رسول ِ«ِِ 
الله علیه وآله سوال مي کردم که امر خلافت در شآن کیست تا كسي د 
آن نزاع نکند».(82) 

در جايي دیگر نیز مي‌گوید: «بيامبرصلي الله علیه وآله مردم را به حال خود 
گذاشت تا براي خود آن چه مصلحت شان در آن است انتخاب کنند» 93(۰) 
عمر بن خطاب نیز در جواب ب فرزندش که از او خواسته بود تا مردم را 
مانند گله‌اي بدون چوپان رها نکند,. گفت: «اگر جانشین براي خود معین 
نکنم» به رسول خداصلي الله علیه وله اقتدا کرده‌ام و اگر خلیفه معین کنم 
به ابوبکر اقتدا نموده‌ام ». (84) 


اشتالات راه ایل 


این احتمال که پيامبرصلي الله علیه واله هیچ گونه احساس وظيفه‌اي 
نسبت.: به "جاتشيتي. بعد از خود تمي کرده: اشکالاتي دارد که در ذیل به آن 
اشاره مي کنیم: 

1 - نتیجه این احتمال» اهمال يكي از ضروریات اسلام و مسلمین است. ما 
معتقدیم که اسلام دین جامعي است که در تمام ابعاد زندگي انسان 
دستورات کاملي دارد که مي‌تواند سعادت آفرین باشد, حال چگونه ممکن 
است پیامبر اسلام‌صلي الله علیه واله نسبت به این وظیفه مهخ (جانشيني) 
2 - این احتمال, خلاف سیره رسول خداصلي الله علیه وله است. كساني 
که توجهي به تاریخ پیامبر دارند مي‌دانند که چه مقدار آن حضرت در طول 
بیست و سه سال براي گسترش اسلام و عزت مسلمین کوشش نموده 
است. او كکسي بود که حتثّي در مرض مونش لشکري را براي حفظ حدود و 
مرزهاي اسلامي تجهیز کرده و خود تا بیرون شهر آنان را در حالي که بیمار 
بود, بدروه نمود. 

او كکسي بود که براي حفظ مسلمین از اختلاف و ضلالت. دستور داد: کاغذ 
و قلمی, آمادة کنند تا وضيتي کند که مزدم با عمل. کردن به ان. کفراه 
نشوند. 

او کسي بود که هر گاه به خاطر جنگ از مدینه بیرون مي‌رفت كسي را به 
جاي خود نصب مي کرد تا امور مردم را ساماندهي کند ؛ مثلا؛ 

در سال دوّم هجرت در «غزوه بواط». سعد بن معاذ راء, و در غزوه «ذي 
العشیره», ابوسلمه مخزومي, و در غزوه «بدر کبرا» ابن ام مکتوم و در 
غزوه «بني قینقاع» و غزوه «سویق». ابولبابه انصاري را جانشین خود کرد. 
در سال سوّم هجري نیز در غزوه «قرقرة الکَدر» و «فران» و «احد» و 
«حمراء الاسد». ابن ام مکتوم و در غزوه «ذي سس در نجد, ۱ بن 
عفان را به جاي خود قرار داد. 

در سال چهارم, در غزوه «بني النضیر». ابن ام مکتوم و در غزوه «بدر 
سوم », عبدالله بن رواحه را جانشین خود قرار داد. 

در سال پنجم هجري در غزوه «ذات الرقاع», عثمان بن عفان, و در غزوه 
«دومة الجندل» و «خندق». ابن ام مکتوم و در غزوه «بني المصطلق ». 
زید بن حارثه را به جاي خود قرار داد. 

در سال ششم, ابن ام مکتوم را در غزوه «بني لحیان» و «ذي قزد» و 
«حدیبیه » جانشین خود کرد. 

در سال هفتم, سباع بن عْرْفْطه را در غزوه «خیبر» و «عمرة القضاء» و در 


سال هشتم, علي بن ابي طالب‌علیه السلام را در غزوه «تبوك» جانشین 
خود در مدینه قرار داد.(85) 

حال با این چنین وضعي که پيامبرصلي الله علیه وآله حاضر نبود تا براي 
چند.روزی که از مدینه خارج مي‌شود: آن جا زا از جانشین خالي گذارد. آبا 
مفکن اشت: کت تصفر. کند. که شفری که دز آن .بار کسست تیسشت کتنی 
را جانشین خود نکند., تا به امور مردم بیردازد؟ 

3 - این اختمال, خلاف دستورات پيامبرصلي الله علیه واله است. زیرا 
حضرت به مسلمانان فرمود: «من اصبح و لم هتم بامور المسلمین فلیس 
منهم»(86) «هر كسي صبح کند در حالي که به فکر امور مسلمین نباشد, 
مسلمان نیست. » 

با ای دص مان کف که بای الم خیم الم کر اه 
درخشان مسلمین نبوده است؟ ۲ 
4 - این احتمال. خلاف سیره خلفاست. زیرا هر يك از خلفا به فکر اینده 
مسلمین بوده و براي خود جانشین معین نموده‌اند. 

طبري مي‌گوید: «ابوبکر هنگام احتضار عثمان را در اتاقي خلوت به حضور 
پذیرفت. به او گفت: : بنویس : شنم اه الرحمن الرحیم, این عهدي است از 
ابوبکر بن ابي قحافه به مسلمین, این را گفت و از هوش رفت. عثمان 
براي آن که مبادا ابوبکر بدون تعیین جانشین از 01 دنیا برود, نامه را با 
هوش آمدن نوشته او را تصدیق کرده و ان را مهر نمود و به غلام خود داد 
تا به عمر بن خطاب برساند. عمر نیز نامه را گرفت و در مسجد به مردم 
گفت: اي مردم ! اين نامه ابوبکر خلیفه رسول خداست که در آن از هیچ 
نصيحتي براي شما فروگذار نکرده است».(87) 

در این قصه به دو نکته پي مي‌بريم: يكي این که ابوبکر و عثمان هر دو به 
فکر امّت اسلامي بوده و ابوبکر براي خود جانشین معین نمودند که عمر 
نیز ان را تايید کرده است. 

دوم اين که چگونه حبٌ جاه و مقام؛ : عمر را بر آن واداشت که با وصیت 
تنامرصلی, الم علبه -ماله مقابله کردم ور بخ پیامبرضلی: اللم قلیه وآله 
نسبت هذیان دهد, ولي وصیت ابوبکر در حال احتضار را قبول کرده و هرگز 
آن رنه قذبان شنت نداد ۳۹ 

عس یمن که اما کی کش ی تفر ره سین از 
نزد عايشه فرستاد تا از او براي دفن در حجره پيامبرصلي الله علیه واله 
اجازه بگیرد, عایشه با قبول درخواست., براي عمر چنین پیغام فرستاد: 
مبادا امت بیامبترضلی. الله علیه واله را.مانند خله‌اي بذون چوبان زها کرده 
و براي آنان جانشین معین نكني.(88) ۱ 

از این داستان نیز استفاده مي‌شود که عايشه و عمر نیز به فکر اینده امت 


اسلامي بوده و براي امت جانشین معین کرده‌اند. 

معاویه نیز براي گرفتن بیعت براي فرزندش تخیر ودرا 
ملاقاتي که با جمعي از صحابه! از جمله عبدالله بن عمر داشت, گفت: من 
ات که ات‌هتت را مات کات وان ها گس اه رش نا لا 
در فکر جانشيني فرزند خود یزید هستم.(89) 

جال.حگوه‌همکن است که هممربه فکر اااشتو دای با لین اه 
غیه داله س کال باشد؟ 

5 - این احتمال, خلاف سیره انبیاست. زیرا با بررسي‌هاي اولیه پيي مي‌بريم 
که تمام انبياي الهي براي بعد از خود جانشین معین کرده‌اند و به طور قطع 
به تلمتن 1 حضرت مونسدن فاید الشتاان از متعالٍ مي‌خواهد ئ 
وزيري را براي او معين کند. آن جا که مي‌فرماید: و اجْقل لي وزیا من 
اهلي * هاژون آخي :(90) «و وزيري از خاندانم براي من قرار ده. ۳ 
هارون را.» 

ابن عباس نقل مي‌کند: يهودي‌اي به نام «نعثل » خدمت رسول خداصلي 
اللهعلته ,واله امد .و .ظرض کردد اي مدا ازیو رازه آموری. تتذال 
مي‌کنم که در خاطرم وارد شده؛ اگر جواب دهي به نو ایمان مي‌آورم. اي 
محمد ابه هر یکی که‌نجانشین نو کنست ۱ زیر هیچ ییا مبزی نیست/ مکر آن 
که جانشيني داشته است. و جانشین نبي ما (موسي بن عمران), , یوشع بن 
نم ات ماسرخلی هسام واه فرضه ها مض ای نم اه 
طالته و شم سا الفه ه خی مه ام ضات 
الحسین. ۰ ها وسی فن علی بی ای طالب فد آزاو رو فرط من 
حسن و حسین,؛ بعذ از آن دوه به ته امام از طلب حسین است .91(»۰) 

يعقوبي مي‌گوید: آدم علیه السلام هنگام وفات به شیت وصیت نمود و او را 
به تقوي و خسن عبادت امر کرده و از معاشرت با قابیل لعین برحذر 
داشت.(92) 

شیت نیز به فرزندش «آنوش» وصیت کرد. انوش نیز به فرزندش «قینان» 
و او به فرزندش «مهلائیل» و او به فرزندش «یرد» و او به فرزندش 
«ادریس» وصیت نمود.(93) ادریس نیز به فرزندش «متوشلخ», و او به 
فرزندش «لمك» و او به فرزندش «نوح», و نوح نیز به فرزندش «سام» 
وصیت نمود.(94) 

فافین ک اس امیس اما ارت اه امک کر کته که او فا 
دام یل سس موه ور کار حانه دا آعاست کف محهی مامت 
مردم را برپا دارد.(95) اسماعیل نیز هنگام وفات به برادرش «اسحاق» 
وصیت نمود, و او نیز به فرزندش «یعقوب», وهمین طور وصیت از پدر به 
پسر پا برادر ادامه یافت. 


داود بر فرزندش سلیمان وصیت نمود و فرمود: به وصاياي خدایت عمل 
کن و مواثیق و عهدها و وصاياي او را که در تورات است. حفظ نما. 

عيسي علیه السلام نیز به شمعون وصیت کرده و شمعون نیز هنگام وفات, 
خداوند به او وحي نمود که حعمت (نور خدا) و تمام مواریث انبیا را نزد 
يحيي به امانت بگذارد. 

و ی را امر تو تا امامت را در شمعون و حواریین از اصحاب 
اسان ال اس وله سید 56 

این وصایا تنها به تقسیم مال پا مراعات اهل بیت محدود نبوده است 
خصوصاً با در نظر گرفتن اینکه اهل سنت معتقدند که انبیا از خود مالي به 
ارت نمي‌گذاشته‌اند, بلکه وصایت در امر هدایت و رهبري جامعه و حفظ 
شرع و شریعت نیز بوده است. ۱ 

حال ابا مکی است که ساش رها ال یی ال اد انم فان خعای 
مستننا باشد؟ 

سلمان فارسي از رسول خداصلي الله علیه وله سوال کرد: «با رسول 
الله ان اکل بت وضا فمن توص فشکت عی فلضا. کان بعذ وان فحال 
یا سلمان ! فأسرعت الیه قلت لبيك. قال تعلم من وصيٌ موسي؟ قال نعم 
یو شیع بن نون. قال لم ؟ قلت لأْنه کان مت پومنذ. قال فان وصيي و 
موضع سژي و خیر من آترك بعدي و ینجز عدتي و يقضي ديني علي بن آبي 
طالب»(97) «اي رسول خدا! براي هر پيامبري وصيي است. وصي تو 
کیست؟ پیامبر بعد از لحظاتي فرمود: اي سلمان. من با سرعت خدمت او 
رسیدم و عرض کردم: لبيك. حضرت فرمود: آیا مي‌داني وصيٌ موسي 
کیست؟ سلمان گفت: آري, یوشع بن نون. حضرت فرمود: براي چه او 
وصي شد؟ عرض کردم: زیرا او اعلم مردم در آن زمان بود. پيامبرصلي 
الله علیه واله فرمود: «همانا وصي و موضع سر من و بهترین كسي که 
براي بعد از خود مي‌گذارم. كسي که به وعده من عمل کرده و حکم به 
دینم خواهد کرد, علي بن ابي طالب است. » 

بریده نیز از رسول خداصلي الله علیه وله نقل مي‌کند که فرمود: «لکل 
نبيٌ وصيٌ و وارث, و ان علیا وصيي و وارئي»(98) «براي هر پيامبري 
وصي و وارث است. و همانا عليٌ وصي و وارث من است.» 

6 - پيامبرصلي الله علیه واله وظیفه‌اش تنها گرفتن وحي و ابلاغ آن به 
مردم نبوده, بلکه وظائف ديگري نیز داشته است از قبیل: 

الف - تفسیر قرآن کریم و شرح مقاصد و بیان اهداف و کشف رموز و 
شرا ان 

ج - پاسخ به سوّالات و شبهات دشوار که دشمنان اسلام به خاطر 


غرض‌ورزي‌هايي که داشتند, به جامعه تزریق مي‌کردند. 

د - حفظ دین از تحریف. 

بعد از پیامبر نیز این احتیاجات. شدید| احساس مي‌ شد؛ و ضرورت وجود 
جانشین براي پیامبر که قابلیت پاسخ گويي به آن را داشته باشد احساس 
مي‌گشت. 

از طرفي دیگر نیز مي‌دانيم که كسي از عهده آن‌ها غیر از علي بن 
ابوطالب علیه السلام بر تفت امن 

7 - هم چنان مشاهده مي‌کنيم که هنگام وفات پیامبر. امّت اسلامي از 
راه‌هاي مختلف. مورد تهاجم و خطر بوده است؛ * مثلا" از طرف شمال و 
شرق با دو امپراطور بزرگ روم و ایران در حال کشمکش بوده, و در داحل 
نیز با منافقین درگیر بود. یهود بني قریظه و بني نضیر هم با 

چندان انسي نداشتند و خیال شکست و نابودي آن را در سر مي‌پروراندند. 
حال در این وضعیت وظیفه پيامبرصلي الله علیه واله درباره جانشيني خود 
خت انا ایا حال مهار سا او مط دا یت ی اه 
عنوان جانشین اه رفع اختلافات مسلمین معین کرده ۳ با هدایت و 
زفبري:فرزدم از تصغیف اسلام جلو یی تهاید؟ 

قطعا باید فیول کت با شرصلی الله یه والشین آیره یبوط 
خود عمل کرده و جانشيني را تعیین کرده است, ولي متاسفانه عده‌اي از 
اصحاب. این سفارش و وصیت را نادیده گرفته و مردم را به گمراهي 
کشاندند. لذا اشوبي در جامعه به وجود اوردند که - به قول عمر بن خطاب 
- خداوند مسلمین را از شر آن نجات داد. 


اشکالات راه دوم 


راه دومي که مقابل پيامبرصلي الله علیه واله قرار داشت این بود که آن 
حضرت مسئله خلافت را به شورا واگذار نموده تا با توافق خليفه‌اي را 
انتخاب نمایند. اشکالات این راه نیز عبارت اند از: 
1 - اگر پيامبرصلي الله علیه واآله اين راه را براي خلافت برگزیده بود, 
مي‌بایست, مردم را در اين باره توجیه نموده و براي فرد انتخاب شده و 
افراد انتخاب کننده شرايطي بیان مي‌کرد. در حالي که مي‌بينيم چنین 
اتفاقي نیفتاده است. بنابراین اگر بنا بود که امر خلافت, شورايي باشد باید 
ان را مکرر و با بياني صریح و بلیغ بیان مي‌داشت. 
2 - نه تنها پيامبرصلي الله علیه واله نظام شورايي را بیان نکرد, بلکه هرگز 
مردم صلاحیت و آمادگي چنین نظامي را نداشتند. زیرا اینان همان كساني 
بودند که در قضیه بناي «حجرالاسود» با یت ذیگر در تضب آن نزاع کرده و 
ِ مي‌خواست آن ر خود نصب کند تا این افتخار نصیب او گردد 
که نزديك بود, این نزاع به جنگي تبدیل شود. تنها پيامبرصلي الله علیه واله 
با تدبیر حکیمانه خود این نزاع را خاموش کرد و با قرار دادن حجر الاسود 
در میان پارچه‌اي از تمام اقوام دعوت کرد تا نماینده انان در نصب 
در غزوه «بني المصطلق» يك نفر از ان نا[او يكي از مهاجرین در 
مسئله‌اي نراع کردند و هر کدام قوم خود را به ياري خواست, نزديك بود 
جنگ داخلي در گرفته و دشمن بر مسلمین مسلط گردد که باز هم 
پيامبرصلي الله علیه وله آنان را مورد سرزنش قرار داده و از ادعاهاي 
جاهلي برحذر داشت. 
همان مردم هستند که در مسئله خلافت بعد از رسول خداصلي الله علیه 
وله این چنین اختلاف کرده و تعدادي از انصار و مهاجرین در سقیفه با 
ادعاهاي واهي و بي اساس خود, حق خلافت را از آن خویش دانستند. در 
آخر هم با لگدکوب کردن صحابي (سعد بن عباده) مهاجرین حکومت و 
خلافت را براي خود تمام نمودند. 
3 - گفته شد که پيامبرصلي الله علیه وآله وظایف ديگري غیر از تلقي و 
تبلیغ وحي داشته است. مسلمین بعد از رسول خداصلي الله علیه واله به 
كکسي احتیاح داشتند تا خلاأاي را که با رحلت پیامبر حاصل شده بود جبران 
کند و ان هم کسي غیر از علي علیه السلام و اهل بیتش نبود. 
لذا از له السلام سوّال شد: چرا تو از همه بیشتر از پيامبرصلي الله 
علیه واله روایت نقل مي‌کني؟ فرمود: «لأْني کنت اذا سألنه انبأني و اذا 
کت اند آنی99(۳) «ربرا من هر اه از یامترضلی الله:علیة واله-شوال 


مي کردم مرا خبر مي‌داد و هر گاه سکوت مي‌کردم او شروع به حدیت 
گفتن مي‌کرد.» 

پیامبر بارها فرمود: «انا دارالحکمة و علي بابها»(100) «من شهر حکمت 
و علي دروازه ار انتنت: ۳ 

خر و و ی یف را ازقلی کا اد 
الباب »۰( 101) «من شهر علم و علي دروازه آن شهر است.؛ هر کس اراده 
علم مرا دارد باید از دروازه ان وارد شود.» 

نتیجه این که: با رد احتمال و راه اول و دوم راه سوم که همان تعیین و 
نصب خلیفه از جانب رسول خدا است., متعین مي‌گردد. 


برتري امام علي‌علیه السلام بر سایر صحابه 


توضیح 


از جمله شرایط متکلمان براي امامت امام. اين است که باید افضل ,اهل 
زمانش باشد. خداوند, متعال مي‌فرماید: تارفن بهده ال الحق آحو آن 
رح ع من لا يهذي الا آ دی ما هد کف تشر (102) «آیا آن که 
خی را كِ ره حق رهبري مي‌کند سزاوارتر به پيروي است يا آن که 
نمي‌کند مگر آن که خود هدایت شود. پس شما مشرکان را چه شده [که 
این قدر بي خرد و نادانید] و چگونه چنین قضاوت باطل مي کنید؟. ند 

نا متدصلی الامعانه واه ترصو سر کی سصخضین زا رون سر نکباروه 
بداند که در میان آن‌ها فاضل‌تر از آن کس وجود دارد, به طور قطع غش به 
خدا| و رسول و جماعتي از مومنان کرده است » 103(۰) 

احمد بن حنبل به سندش از پيامبرصلي الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: 
«هر کس شخصي را به جماعتي بکمارده در حالن که فی‌داند در میان آن‌ها 
افضل از او وجود ۳ قطعاً به خدا| و رسول و مومنان خیانت کرده 
است ».(104) 

به خلیل بن احمد گفتند: چرا علي‌علیه السلام را مدح نمي‌کني؟ گفت: چه 
بگویم در حق كسي که دوستانش فضایل او را به جهت خوف کتمان کرده و 
دشمنانش نیز به: دلیل حنبید از انتشار آن. جلوگیری کردند, در خالی. که 
فا اس ها رای مات ۱۱۱ 


ال کی ار آباتی ک له ی ینعی سای نج 


اش ای یهللا و ایب 


ِ علي‌علیه السلام كسي است که در شأن او آیه ولایت نازل شده 
: تما کم اللغ و رَسولة و الذین آمثوا الذین یقَيمُون الطّلاة 5 
ون الرّکاة و هُمْ راکفون :(106) «ولي امر شما تنها خدا و رسول خدا و 
مومناني هستند که نماز به پا داشته و فقیران را در حال رکوع زکات 
مي‌د هند. ِ< 
به اتفاق مفسران عامه و خاصه, شأن نزول آیه علي علیه السلام است, و 
سکن از تجاه تفر از علمای اهل ستت نه ان اشاره کردهاتذ( 107) 


۷ 


علي‌علیه السلام از جمله كساني است که مودتش بر همه مسلمانان 
ض و واجب شده است. خذاوند معال ی قرما ید ۲ فل لا سای علیه 
۳۹ الا الْمَوَدة في القذیی (108) «[اي رسول ما به امّت بگو من از شما 
اجر رسالت جز اين نمي‌خواهم که مودّت و محبّت مرا در حو* خویشان من 
منظور دارید.» 
سيوطي از ابن عباس نقل کرده است: «هنگا مین که این آنه بر بنا مر ضلی 
الله. علیه واله تازل شندء عرض. کردند؛ اش زستول خدا! قرابت تو که 
مودتشان بر ما واجب است کیانند؟ فر مود: علي و فاطمه و دو فرزند 
آنها».(109) 


فد اعام فای سای الا اس 


امام علي علیه السلام كسي است که مشمول آیه تطهیر است. خداوند 

مي‌فرماید: نما : برید الله لیر هت .نک ال خسش اهل الیت: :4 بات کم 
تطهی 1( 110) ۱ خداوند مي‌خواهد پليدي و گناه را از شتا اهل بیت 
دور کند ار ی ی 
نقل کرده که رسول خداصلي الله علیه وآله صبح هنگامي از اتاق خارج 
شد. در حالي که بر دوش او عبائي بودر ذر ان هنگام حسن بن علي وارد 
شد, او را داخل آن عبا - کسا - نمود. سپس حسین وارد شد و در آن داخل 
شد. آن گاه فاطمه وارد شد و پیامبر او را داخل آن عبا نمود. آن گاه علي 
وارد شد و او را نیز در آن داخل نمود. سپس این آیه را قرائت کرد : نما 
ترند ال آند ه هب نکم الرزجخس اهل البیّت و ب ور کم تطهیرا).(111) 


ماه ای ضایف زاین ابا ااتیت 


وآله , به جاي حضرت خوابید و در شان ۱ آد ال شید ۱و مر التاشن 
هرز پشری تنفشة آشعاء مرضات: اللم و اك روف بالعباد 112(4) «بعضي از 

مردم جآن خود را به ۲ خدا مي‌فروشند؛ و خداوند نسبت به 

بندگان مهربان است. » 

اناس می کته اه کاس ال فد کم ,سا سای ات عم وا 

اسکر از دست مت کان هه ار شاه سنه بو ع انیت اسلا فر 

رختخواب پيامبرصلي الله علیه وآله خوابید.(113) 

ابن ابي الحدید مي‌گوید: تهام مفسران روایت کرده‌اند که اين آیه در شأن 

علن‌علي الشام سکاف بارل شد کم در سر ول خداصلي الاه عارد 

وله آرمید .(114) 

اين حدیت را احمد بن حنبل در المسند,(115) طبري در تاریخ الأمم و 

الملوك ؛(116) و دیگران نقل کرده‌اند. 


ام خی ایب اسلا و آیه حماهاه 


خداوند متعال مي‌فرماید: (قَمَن حَاجّكَ فیه من بَّد ما جاءك من الْعلم ققل 
تعالوا تدغ آبنَاءنا و أسَاءکم و نسا‌نا و نساء‌كم و أنفُسنا و أََفستکم نم تبْتّهل 
فتخعل مت الم علي الکانیی (117) «پس هر کس با نت تو [درباره عيسي 
در مقام محاجه بر آید. پس 1 آن که به وحي خدا ۳ او آگاه شدي, 
بگو که بيایید ما و شما با فرزندان و زنان خود با هم به مباهله برخيزیم تا 
3 را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازیم.» 

مفسران اجماع دارند که مراد از دانفسا .ون این آیه.-علی. سن. انیب 
طالب ‌علیه السلام است. پس علي‌علیه السلام در مقامات و با 
پيامبرضلي الله علیه واله فساوی است: 

احمد ین حنبل در «المسند» نقل کرده است. «هنگامي که اين آیه بر 
پيامبرصلي الله علیه وآله نازل شد, حضرت علي و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام را دعوت کرد و فرمود: بار خدایا اینان آهل‌بیت منند ». 
(118) 

مسلم,(119) ترمذي,(120) حاکم(121) و دیگران نیز به همین مضمون 
نقل کرده‌اند. 


نمی از زاناتی م اکنت بر اقلیه اسان خی غایه لام اند 


دس اش خی یه سای مراد سا سای له غیت ند 


حاکم نيشابوري از دا و عصر مات ت کرده است: پيامبرصلي الله 
علیه وآله بین اصحاب خود عقد اخوّت بست: ابوبکر را برادر عمر. طلحه را 
برادر زبیر و عثمان را برادر عبدالله بن عوف قرار داد. علي‌علیه السلام 
عرض کرد: اي رسول خدا! بین اصحابت عقد اخوت بستي, ار 
کیست؟ بیامبرضلي الله غلیه واله فرمود؛ تو برادر متی در دنیا و آخرت. 
(122) 

استاد توفیق ابو علم - وکیل اول وزارت دادگستري مصر - مي نویسد. : «اين 
عمل پیامبر دلالت بر برتري امام علي‌علیه السلام بر جمیع صحابه دارد, و 
نیز دلالت دارد بر این که غير از علي‌علیه السلام كکسي کر کف و شا 
رسول خداصلي الله علیه واله نیست».(123) 

استاد خالد محمّد خالد مصري مي‌نویسد: «چه مي‌گویید در حق شخصي که 
رسول خداصلي الله علیه وآله او را از بین اصحابش انتخاب نمود تا آن که 
در روز عقد اخوّت او را برادر خود برگزید. چه بسیار ابعاد و اعماق ایمان 
آن حضرت گسترده بود, که پيامبرصلي الله علیه وآله او را : بر سایر صحابه 
مقدم داشته و به عنوان برادر برگزیده است » 124(۰) 

استاد عبدالکريم خطیب مصري مي‌نویسد: «اين اخوت و برادري را که 
پيامبرصلي الله علیه واله تنها به علي‌علیه السلام مرحمت نمود بي جهت 
نبود, بلکه به امر خداوند و به جهت فضل او بوده است».(12۳5) 


اعام ای ای لام عیااجد زنید 


حاکم نيشابوري مي‌نویسد: «اخبار متواتره دلالت دارد بر اين که فاطمه 
بنت اسد, امیرالمومنین علي بن ابي طالب - کژم الله وجهه - را داخل کعبه 
به دنیا آورد».(126) 

خانم دکتر سعاد ماهر محمّد از نویسندگان اهل سنت مي‌گوید: «امام 
علي‌علیه السلام بي نیاز از ترجمه و تعریف است. و بس است ما را از 
تعریف این که ان حضرت در کعبه متولد شد, و در منزل وحي تربیت یافت 
و تحت تربیت قران کریم قرار گرفت...».(127) 


3 - امام علي‌علیه السلام و تربیت الهي 


حاکم نيشابوري مي‌نویسد: «از نعمت‌هاي خداوند بر علي بن ابي 
طالب علیه السلام تقديري بود که براي آن حضرت مقدر داشت. قریش در 
مشکلات بي شماري قرار گرفته بودند. ابوطالب ‌علیه السلام اولاد زيادي 
داشتت: رضول, خداضلی الله علیه واله به: عمویش. قباس ک از تمام بني 
هاشم تروتمندتر بود, فرمود: اي ابوالفضل ! برادر نو ابوطالب عیالمند 
است و زندگي سختي دارد, نزد او رویم تا از بار او بکاهیم: من يكي از 
فرزندان او را بر مي‌گزينم و تو نیز فرزند ديگري را انتخاب کن تا تحت 
کفالت خود قرار دهیم. عباس قبول کرد و هر دو به نزد ابوطالب آمدند و 
بعد از طرح تقاضاي خود. ابوطالب عرض کرد: عقیل را نزد من بگذارید و 
هر کدام از فرزندها را که خواستید مي‌توانید انتخاب کنید. پيامبرصلي الله 
علیه واله علي‌علیه السلام را انتخاب کرد و عباس, جعفر را. علي‌علیه 
ها ی و 
او را تصدیق مي‌نمود.. 

پيامبرصلي الله علیه 3 براي نماز به مسجد مي‌آمد, و به دنبالش 
علي علیه السلام و خدبجه علیه السلام عی مدید و با نَ ات و در ملاً عام 
نماز مي‌گزاردند. در حالي که غیر از این سه نفر كسي دیگر نماز گزار 
نبود».(8 12) ۱ 

عباد بن عبدالله قی وید :از علي علیه السلام شنیدم که فرمود: من بنده 
خدا و برادر رسول اویم. من صدیق اکبرم, اين ادعا را كکسي بعد از من 
تقف کند اصکو آن که دروغگو و تهمت‌زننده است. من هفت سال قبل از 
مردم با پيامبرصلي الله علیه وله نماز گزاردم.(129) 

استاد عباس محمود عقاد نویسنده معروف مصري مي‌گوید: «علي‌علیه 
عالم گسترش یافت...».(130) 

دکتر محمّد عبده 7 در مورد امام علي‌علیه السلام مي‌نویسد: «او 
جوانمردي بود که از زمان کودکیش که در دامان رسول خداصلي الله علیه 
وآله پرورش یافت, تا آخر عمر آن حضرت را رها نساخت».(131) 


#عاصاه تفای ییامام جر هی سم 


استاد احمد حسن باقوري وزیر اوقات مصر مي‌نویسد: «اختصاص امام 
علي علیه السلام از بین صحابه به کلمه «کرم الله وجهه » به جهت آن است 
که او هرگز بر هیچ بتي سجده نکرده است. ۰ (132) 

استاد عباس محجمود عفاد مي نویسد: «به طور ۳ علي علیه السلام 
مسلمان متولد شد, زیرا او تنها کسي بود که دو چشمش را بر اسلام باز 
نمود. و هرگز شناختي از عبادت بت‌ها نداشت».(133) 

دکتر محمّد يماني مي‌نویسد: «علي بن ابي طالب همسر فاطمه, صاحب 
مجد و یقین دختر بهترین فرستادگان - کژم الله وجهه - كکسي که براي هیچ 
بتي تواضع و فروتني نکرد».(134) 

همین فضیلت را دکتر محمّد بيومي مهران استاد دانشکده شریعت در 
دانشگاه ام القري در مکه مکرمه. و خانم دکتر سعاد ماهر نیز بیان کرده 
است.(135) 


دعامام غلن‌غلیه ااسلام ازلین وم 


پيامبرصلي الله علیه واله در مورد علي‌علیه السلام به حضرت زهراعلیها 
الشلام فرموده قهمانا اه افلین شخصی. است ار اضخانم کم بة من. ایمان 
آورد».(136) 

ابن ابي الحدید مي نویسد: «چه بگویم در حق كسي که پيشي گرفت از 
دیگران به هدایت. به خدا| مان آورد و او را عبادت نمود, در حالي که تمام 
مردم سنگ را مي‌پر ستید ند.. 137(۰) 


ام خی ای ]فان ورین ای ی تشر این 


ترمذي به سندش از انس بن مالك نقل کرده که فرمود: نزد رسول 
خداصلي الله علیه واله پرنده‌اي بریان شده قرار داشت. پيامبرصلي الله 
علیه واله عرض کرد: بار خدایا محبوب‌ترین خلقت را به سوي من بفرست 
تا هن از این ومیل شعایص ون اس ام علی امد وبا بامترضلی ال 
استاد احمد حسن باقوري مي‌نویسد: «اگر كکسي از تو سوال کند که به چه 
دلیل مردم علي را دوست مي‌دارند؟ بر توست که در جواب او بگويي: 
بدان جهت است که خدا علي علیه السلام را دوست مي‌دارد».(139) 


رسول خداصلي الله علیه وآله فرمود: من و علي بن آبي طالب چهار هزار 
سال قبل از آن که حضرت آدم خلق شود نزد خداوند نور واحدي بودیم, 
هنگامي که خداوند آدم را خلق کرد. آن نور دو قسمت شد: جزئي از آن. 
من هستم و جزء دیگرش علي است.(140) 


8 - امام علي علیه السلام زاهدترین مردم 


استاد عباس محمود عقاد مي‌نویسد: «در میان خلفا, در لذت بردن از دنیا, 
زاهدتر از علي علیه السلام نبوده است...».(141) 


استادان علي جندي. و محمّد ابوالفضل ابراهیم, و محمّد یوسف محجوب 
در کتاب خود «سجع الحمام في حکم الامام» مي‌نویسد: «او سید مجاهدین 
بود و در اين امر منازعي نداشت. و در مقام او همین بس که در جنگ بدر - 
بزرگ‌ترین: خنکین که در آن رسول خداصلی الله. غلیه واله حخضور داشت: - 
هفتاد نفر از مشرکان کشته شدند. که نصف آن‌ها را علي‌علیه السلام و 
زيادي را متحمل شد. وي پیش‌تاز مبارزان در روز بدر بود. و از جمله 
كساني بود که در جنگ احد و حنین ثابت قدم ماند. او فاتحم و شجاع خیبر و 
قاتل عمر بن عبدود سواره خندق و مرحب بهودي بود».(142) 

عباس محمود عقاد مي‌نویسد, «مشهور است که علي با کسي تن به تن 
نشد مگر آن که او را به زمین زد. و با كسي مبارزه نکرد مگر آن که او را 
به قتل رسانید».(143) 

دکتر محمد عبده يماني در توصیف امام علي علیه السلام مي نویسد. «او 
شجاع و پیش تازي بود که براي سلامتي و حفظ رسول خداصلي الله علیه 
وآله در روز هچرت, جانش را در طبق اخلاص گذاشت؛ آن هنگامي که به 
جاي پيامبرصلي الله علیه وآله در بستر او خوابید...».(144) 


تام علی یت ا تام داتارین صحابه 


تام خی ‌غلیه السلام دا این ال مان شوه وه این مطلی را ار خمای 
مي‌توان به اثبات رساند: 

الف - تصریح پيامبرصلي الله علیه وآله 

پیا مبرصلي الله علیه وله فرمود: «أعلم امّتي من بعدي علي بن 

طالب » (145) «أعلم امّت بعد از من علي بن ابي طالب است. » 

ترمذي از رسول خداصلي الله علیه واله نقل کرده که فرمود: «انا 
دارالحعمة و علي بابها»(146) «من شهر حکمت و علي دروازه ان 
است. نا 

پيامبرصلي الله علیه وله فرمود: «انا مدينة العلم و علي بابهاء فمن اراد 
العلم فلیأت الباب»(147) «من شهر علمم و علي درب آن است.؛ پس هر 
کس طالب علم من است باید از درب آن وارد شود.» 

ی ای ی و دی 
السلام فرمود: «الا ترضین اي زوجتك اقدم امّتي سلما و اکثرهم علما و 
اعظمهم حلما»( (148) «آیا راضي نمي‌ شوي که من نو 1 به كکسي نزوب 
کنم که اولین مسلمان است و علمش از همه بیشتر و حلمش از همه 
عظیم‌تر است.» 

ب - اعتراف صحابه به اعلمیّت امام علي‌علیه السلام 

عایشه مي‌گوید: «علي اعلم مردم به سنت است ».(149) 

ابن عباس مق گواتدا «عمر در خطبه‌اي که ایراد کرد گفت: علي در 
قضاوت بي‌مانند است ».(150) 

امام حسن علیه السلام بعد از شهادت پدرش امام علي‌علیه السلام فرمود: 
«همانا روز گذشته از میان شما شخصي رفت که سابقین و لاحقین به علم 
او نرسیدند».(151) 

عباس محجمود عقاد مي نویسد. : «اما در قضاوت و فقه: فتقور ان است که 
حضرت علي‌علیه السلام در قضاوت و فقه و شریعت پیش تاز بود و بر 
دیگران سابق.. . هر گاه بر عمر بن خطاب مسئله دشواري پیش قف‌اضت 
مي گفت: این قضيه‌اي است که خدا کند براي حل آن ابوالحسن به فریاد ما 
برسد».(152) 

ج - رجوع جمیع علوم به امام علي‌علیه السلام 

ابن ابي الحدید در شرح نهج البلاغه مي‌نویسد: «مبادي جمیع علوم به او باز 
قف کوادق, او كسي است که قواعد دین را مرتب و احکام شریعت را تبیین تبیین 
کرده است. اه کسیه اشت کم ات خلمه ی وی را رد ودره 


است ».(153) آن گاه کیفیت رجوع هر يك از علوم را به امام علي علیه 
الاح کی ود 


1 - امام علي‌علیه السلام بت شکن زمان 


نام غليعلیم السلا ۸ می‌فرمایت ها رصعل خ ای الله خیم واه کت 
کم اه رس تا مت نک ی اما دا بر روت 
شانه من سوار شد و فرمود: حرکت کن. من حرکت نمودم و هنگامي که 

رتسول تخد ضلی: الله. علبه واله.صفف, مرا مشاهدم کر. فرموده سین و 
من نیز نشستم. پيامبرضلي الله علیه واله. از روق ذوش من بایین آهده بر 
زمین نشست و فرمود. تو بر دوش من سوار شو. بر دوش او سوار شدم. 
و به سطح کعبه رسیدم. حضرت مي‌فرماید: در آن هنگام گمان مي‌کردم 
که اگر بخواهم مي‌توانم به افق آسمان‌ها برسم. بالاي کعبه رفتم, بر روي 
بام‌مالی طل با مس« یدهه به فکر افادم وه ان رانا نود ارم آن را 
چپ و راست و جلو و عقب کردم تا بر آن دسترسي یابم. پيامبرصلي الله 
علیه وآله فرمود: او را بر زمین بینداز. من نیز آن را از بالاي بام کعبه پایین 
انداخته 9 به مانند کوزه که بر زمین مي‌خورد و جرد مي شود آز را 
شکستم. آن‌گاه از بام کعبه پایین آمده ۰« قرار تموذیعه تا ان که در 


تدابیر پیامبر(ص) براي خلافت امام علي(ع) 


گفته شد که پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله باید جانشین خود را مشخص 
مي نمود. لذ| راه سلبي و ايجابي به واگذاري انتخاب خلیفه به شور | را 
ابطال کردیم و تیم نها نحص لا دای جانشیتی عیام ضلی. الله عابه 
وآله علي بن ابي‌طالب‌علیه السلام است. چون همه کمالات را در خود 
حال ببینیم پيامبرصلي الله علیه واله براي تبیین و تثبیت خلافت و جانشيني 
امام علي‌علیه السلام چه تدابيري انديشید. 
مش‌هان ناس عاعیر اکرهضلی الله علیه مات در ین میت خافتزون 
ی 

اماد ت: تربيني امام علي علیه السلام از کودکي و امتیاز او در کمالات و 
ّ# و علوم. 
2- بیان نصوص ولایت و امامت. 
3- اجراي عملي با تدابیر مخصوص در اواخر عمر پیامبر. 
اينك هر يك از این سه مورد را توضیح مي‌دهيم: 


از آن‌جا که قرار بود خلیفه و جانشین رسول خداصلي الله علیه وآله امام 
علي بن ابي طالب‌علیه السلام باشد. لذا اراده و مشیّت الهي بر آن ۳ 
کرفت کوءار همان آندای صقولیت ‌دامان. ر سول حد اسلی اه غلبه ولد 
و در مرکز وحي بزرگ شود. 
1 - حاکم نيشابوري مي‌گوید: «از نعمت‌هاي خدا بر علي بن ابي طالب علیه 
السلام این بود که بر قریش قحطي شديدي وارد شد, ابوطالب علیه السلام 
ان ای ی ملک ی اه اس واه س وی که ای را 
ثروتمندان ببي هاشم بود, فرمود: اي ابوفضل ! برادرت عیال‌وار است و 
قحطي بر مردم هجوم آورده, بیا به نزد او رویم و از عیالات او کم کنیم. 
من يكي از فرزندانش را انتخاب مي‌کنم, تو نیز يك نفر را انتخاب کن, تا با 
کفالت ان دو از خرجش بکاهیم. عباس این پيشنهاد را پذیرفت و با 
سار ظلی اه لیف وله ی برد احظالت له الساام ردو ماه جوو 
راماز که نموت اوطالت علبه السلام عوض کر ها عقیل را نود مه 
بگذارید و هرکدام از فرزندانم را که مي‌خواهید به منزل خود ببرید. رسول 
ای الا ی اه سم اس را ای رد سا و با 
بر کر علی اه اسلا ۲ ات ساس‌ضلیه اه یه ال بان 
ِِِ بود و از او پيروي کرده و او را تصدیق مي‌نمود».(55 1) 

جر ان امسر ایرمهای للم ات لو سح اسر ام سی رفت ۳ 
۳ بخواند, علي‌علیه السلام و خدیجه نیز به دنبالش مي‌رفتند و با او در 
مقابل دیدگان مردم نماز مي‌خواندند, و این در زماني بود که كسي غیر از 
این سه, روي زمین نماز تضف کز ارة 156(۰) 
عباد بن عبدالله مي‌گوید: از علي علیه السلام شنیدم که مي فر مود: «من 
بنده خدا و برادر رسول خدا و صدیق اکبرم؛ این ادعا را كکسي بعد از من 
غیر از دروغگو و افترا زننده نمي‌کند, هفت سال, قبل از مردم با رسول 
خداضلی الله عیم له نماد ام ۱157 
ابن صباغ مالكي و ابن طلحه شافعي و دیگران نقل مي‌کنند: «رسول 
خداصلي الله علیه وآله قبل از دعوت به رسالت خود هر گاه مي‌خواست 
نماز بکزارت: به بیرون 9 در میان دره‌هاء مي‌رفت: ۳ مخفیانه نماز 
بخواند و علي‌علیه السلام را نیز با خود مي‌برد, و هر دو با هم هر مقدار 
9 نماز مي‌گزاردند و باز مي‌گشتند».(158) 

+ آماخ علی‌غلیه السلام ان انام. را ور تهج البلاکه کین توضیف هی کت 
1 قد علمتم موضعي من رسول اللّهصلي آلله علیه وآله بالقراية القريبة, 

و المنزلة الخصيصة. وضعني في حجره و آنا ولد يضمني الي صدره» و 


يكکنفني الي خذ فراشه, و يمسني جسده و يشمني عرفه. و کان یمضغ الشيء 
۱ ما وجد لي کذبة في قول. و لا خطلة في فعل. و لقد قرن 
الله به‌صلي الله علیه واله من لدن آن کان فطیما آعظم ملك من ملائکته 
پسلك به طریق المکارم. و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. کر 
آتبعه ثباع الفصیل آثر مّه یرفع لي في کل یوم من آخلاقه علما و يأمرني 
بالاقتداء به. و لقد کان یجاور في کل سنة بحراء فاراه و لا پراه غيري. و لم 
یجمع بیت واحد یومئذ في الاسلام غیر رسول اللهصلي الله علیه واله و 
خدیجة و آنا تالنهما. ان هن آلوخیی التسالقر ي ار ریح البوّة و لقد 
سمعت رثة الشیطان حین نزل الوحي ان الم ی له فقلت پا 
رسول ال ما هذه الرنة؟ فقال هذا] الشیطان آینتن من عبادته. انك نسمع 
ما اه برض ها ار [ ار لت کر و لك وزیر و اثك لعلي خیر»؛ 
(159) «شما مي‌دانید که من نزد رسول خدا چه جايگاهي دارم. و 
خويشاونديم با او در چه درجه است. آن‌گاه که کودك بودم مرا در کنارش 
مي‌نهاد و در سینه خود جا مي‌داد و در بستر خود مي‌خوابانید. چنان که تنم 
را به تن خویش مي‌سود, و بوي خوش خود را به من مي‌افشاند ! و گاه بود 
که چيزي را مي‌چوید و به من مي‌خورانید. از من دروغي نشنید و خطايي 
ندید 

هنگامي که از شیر گرفته شد خدا بزرگ‌ترین فرشته خود را شب و روز 
همنشین او فرمود, تا راههاي بزرگواري را پیمود و خوي‌هاي نيكوي جهان را 
فراهم نمود. 

من در پي او بودم - در سفر و حضر - چنان که بچه شتري در پي مادر. هر 
روز براي من از اخلاق خود تاه ای بر با می‌داشت و مرا تصیرمی ارد ان 
مي‌گماشت. هر سال در «حراء» خلوت مق کزید: من او را مي‌دیدم و جز 
من كکسي وي را نمي‌دید. آن هنگام. اسلام در هیچ ۳ جز در خانه‌اي که 
سول خدای ور خدیحه در آن. بو رآ تیافته نود من مین آنان: بوذ 
روشنايي وحي و پيامبري را مي‌ديدم و بوي نبوت را استشمام مي‌کردم. 

من هنگامي که وحي بر او9 فرود آند: آواي شیطان را شنیدم؛ گفتم: اي 
فرستاده خدا| این آوا چیست؟ فر مود: این شیطان است و از این که او را 
نبرستند نومید و نگران است. همانا تو مي‌شنوي آن چه را من مي‌شنوم و 
مي‌بيني آن چه را من مي‌بینم, جز اين که تو پیامبر نيستي و وزيري و به 
راه خیر مي‌روي.» ۳ ۲ 

4 - پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله هنگام هجرت به سوي مدینه, علي علیه 
السلام را انتخاب کرد تا در جاي او بخوابد, آن‌گاه امانت‌ها را به صاحبانش 
برگرداند و سپس با بقیه زنان بني‌هاشم به سوي مدینه هجرت کند.(160) 
5 - در سنین جواني او را به دامادي خود برگزید, و بهترین زنان عالم يعني 
فاطمه زهراعليها السلام را به ازدواج او درآورد. و اين هنگامي بود که 


خواستگاري ابوبکر و عمر را رد نموده بود 161(۰) 

شاس رای الاب لته وال را اردهام فرم گرا آیا کت 
درآوردم که در اسلام از همه پیش‌تر و در علم از همه بیشتر و در حلم از 
همه عظیم‌تر است».(162) 

وی ای ها ی اه یا مار شم ی 
اتفطالت مالسا شود ۱ 

ان توا لوه‌اع درهجی و رای ای الک غایه له شرول شنت 
(164) 

8 - پيامبرصلي الله علیه وآله در طول مدّت حیاتش او را امتیاز خاي داده 
بود, که احدي در آن شريك نگشت يعني اجازه داده بود که علي‌علیه السلام 
سا اه خر بو آمساهیا امص ان کی و1 ۱ 

امام علي‌علیه السلام مي‌فرمود: من با پيامبرصلي الله علیه وآله شبانه‌روز 
دو بار ملاقات مي کردم: يکي و ۲ و ديگري در روز. 166(۰) 

9 -.هنگام تزول آیه شريفه او فد أهلك بالطلاه )* «و اهلت را بر تماز آمر 
کج رصان ال لاله رتم هام تیار کازه اه غلی لب 
السلام مي‌آمد و مي‌فرمود: «الصلاة, رحمکم الله [اٍنما پرید ۱ يوب 
نکم الاخس هل البتتِ و بطَهْرَکم تطهیر167(.»4) 

0 - د ر جنگ خیبر بعد از آن که ابوبکر و عمر کاري از پیش نبردند, 
فا ای ما ی 
رسول را دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست دارند, خداوند او را 
هرگز خوار نخواهد کرد. بان نفی کر دق نا آن که خداوند یه نسته او‌فنم: و 
پيروزي برساند. آن‌گاه علي علیه السلام را خواست.؛ و برجم را به دست آو 
داد و برایش دعا کرد. و پيروزي به دست علي‌علیه السلام حاصل شد. 
(168) 

1 - پيامبرصلي الله علیه وآله ابوبکر را با سوره برائت, امیر بر حجَاج 
نمود, ان گاه به امر خداوند علي علیه السلام را به دنبال او فرستاد تا سوره 
زان ذفتت اه رف ود آن بان مره ابا کنه با سوصلی آلله علره 
واله در پاسخ اعتراض ابوبکر فرمود: من امر شدم که خودم این سوره را 
الاک ناد کی که ار مات سانشان 109 

2 - برخي از اصحاب دري را به سوي مسجد باز کرده بودند که 
پيامبرصلي الله علیه وآله دستور داد تا همه درها بلستته شود به‌جز در خانه 
علي کلب الام 0 17) ۱ 

اه مس کید سول -خاصلي الله‌ ای تسام ووات وه 
فرمود: حبیبم را صدا بزنید که بیاید. ابوبکر را صدا| زدند. ۳ نگاه رسول 
خداصلي الله علیه وال به او اقتاد سر خود را به زیر افکند. باز صدا زد: 


وآله نگاهش به او افتاد سر را به زیر افکند. سومین بار فرمود: حبیبم را 
بگوپید تا بیاید. علي‌علیه السلام را صدا زدند. شکافی: که افد: کنار خود 
نشانید و او را در پارچه‌اي که بر روبش بود, گرفت در اين حال بود تا آن 
که هش ار خداضلی الله لته واه دست ی دسا ره عای عایه النماام از ون 
رحلت نمود.(171) ۱ 

استسافه: نر میم کنو سول داضت ال اه اه اه مارد 
علي‌علیه السلام نجوا مي‌نمود و اسراري را به او بازگو مي‌کرد و در 
این‌حال بود که از دنا رفت. لذ| علي علیه السلام نزديك‌ترین مردم به 
رسول‌خداضلی آلاهعایة واله از عنت مهد مشفان ات (172) 
کته ار واه بر غص قلمی کی که سامت اس فصلی ان 
واله بین اضحاب خوذ.عقد اخوت بست. علي‌قلیه السلام در جالي که گریان 
برع تست اصلی الله غات الم امد عرص کی ارو ها 
بین اصحاب خود عقد اخوّت بستید ولي میان من و كکسي عقد اخوت 
سخید؟ سول خداصلی: الله علیه.تواله فرموده هو برادن من دون وبا و 
اخرتي !» 

توجه خاص پيامبرصلي الله علیه وآله به علي‌علیه السلام جهتي جز آماده 
کرد فلی علبه الشلام برای خلافت نذاشت. هواس که فان دهد شا کش 
کر ای انس هام قاتا و ماه غلی اض الساام ارت 


ب - تصریح بر ولایت و امامت 


تذنیر دبگر بیاختر اکرم‌ضلی اللم علية واله. این نود که در طول. 23 .سال 
بعثت هر جا که موقعیت را مناسب مي‌دید يادي از ولایت امام علي علیه 


السلام و جانشین خود کرده, و مردم را به این مسئله مهم تذکر مي‌داد. که 
از جمله ان‌ها نص غدیر است. 


اشاره 


پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله در آخر عمر خود نیز براي تثبیت خلافت 
امام علي‌علیه السلام راههايي را عملي کردند تا شاید جلوي مکر و حیله 
دیگران را در غصب خلافت بگيرند. ولي متأسفانه این تدابیر اثري نداشت. 
زیرا گروه مخالف, چنان قوي بود که نگذاشت این تدبيرهاي پيامبرصلي 
الله غلیه واله. عملی شود. در این‌جا به. خند تموته. از خدابیر عملي اشازه 
خواهیم کرد: 


1 - بلند کردن دست امام علي‌علیه السلام در روز غدیر خم 


پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله براي به‌جا آوردن آخرین حجچ که به 
حجةالوداع معروف شد با جماعت زيادي از اصحاب به سوي مکه حرکت 
کرد. در سرزمین عرفات براي مردم خطبه‌اي ایراد فرمود. در آن خطبه 
خواست امامان بعد از خود را معرفي کند تا امّت به گمراهي و فتنه و 
آشوب: تیفند: ولي گروه مخالف بني هاشم که با خلافت اهل بیت علیهم 
السلام دشمني مي‌ورزیدند در کمین بودند تا مبادا در آن جمع عظیم, 
پيامبرصلي الله علیه وآله مطلبي بگوید و توطثه‌هاي آنان نقش بر آب شود. 
جابر بن سمره سوائي هی گوید: من نزديك پيامبرصلي الله علیه وله بودم 
تا سخنان او را بشنوم. حضرت در خطبه‌اش اشاره به خلفا و اميراني بعد 
از خود نمود و فرمود: «امامان و خلفا و جانشینان بعد ار من دوازده 
نفرند». چابر مي‌گوید: پيامبرصلي ۱ به این‌جا که رسید عده‌اي 
شلوغ کردند به حدّي که من نفهمیدم پيامبرصلي الله علیه وآله چه گفت. 
از پدرم که نزديك‌تر بود پرسیدم؟ گفت: پيامبرصلي الله علیه واله در ادامه 
فرمودند: «تمام آنان از قریشند». 
شگفتا هنگامي که به مُسند جابر بن سمره در «مسند احمد» مراجعه 
مي‌کنيم,؛ ,. مي بینیم تعبيرأاتي از جابر آمده که سابقه نداشته است. در برخي 
از روایات چابر بن سمره آمده: هنگامي که سخن پيامبرصلي الله علیه واله 
به این نقطه رسید فرمود: «جانشینان بعد از من دوازده نفرند» مردم 
فریاد زدند. در بعضي دیکر آمده «تکییر کفتند» و در برخی دیگر: «شلوغ 
کردند» و در برخي دیگر: «بلند شده و نشستند». 
جمع این روایات که همگي از ٍ يك راوي است به اين است که در آن مجلس 
طیف مخالف دسته‌هايي را ترا بر هم وفن مجلن. فرار عاده بودند تأ 
نگذارند که پيامبرصلي الله علیه وآله به مقصود خود در امر خلافت و 
جانشيني برسد. وی ها او هر ام ی ی 
را بر هم زنند که در اين امر نیز موقق شدند. 
پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله براي آن که بتواند با گفتار خود امر خلافت 
را در این مرکز بزرگ تبیین و تثبیت کند مأیوس شد. و به فکر مكاني دیگر 
برآمد, تا با اجراي عملي, امر خلافت را براي امام علي‌علیه السلام تثبیت 
نماید. از آن رو بعد از پایان اعمال حجٌّ و قبل از آن که حاجیان متفرق 
شوند, مردم را در سرزمین غدیر خم جمع کرد و قبل از بیان ولایت امام, 
اموري را به عنوان مقدمه بیان داشته و از مردم نیز اقرار گرفت. 
پيامبرصلي الله علیه وآله مي‌دانست که این بار نیز منافقین در کمین‌اند. تا 
نگذارند امر خلافت حضرت علي‌علیه السلام تثبیت شود. ولي آن 


حضرت‌صلي الله علیه وله تدبيري عملي اندیشید که همه نقشه‌ها را بر باد 
داد, و آن این که دستور داد تا سايه‌بان‌هاي هودح شتران را روي هم 
۹ آن‌گاه خود و علي علیه السلام بر بالاي آن قرار گرفتند؛ به طوري 
که همگي آن دو را مي‌ديدند. پس از قرائت خطبه و تذکر , 0 
اقاهای اه از مرو ان کاه میت یه سای باس ورن 
جانب خداوند, ولایت و امامت او را به مردم ابلاغ نمود. _ 

ایا ان کر ام ای اه اد کر ار 
بودند, در مقابل يك عمل انجام شده قرار گرفتند. و لذا نتوانستند از خود 
ای ایحا ند 


2ج وان زشتگر اسابد 


پيامبرصلي الله علیه وآله در بستر بيماري است, در حالي که بر امت خود 
تخت گر آنمی‌باشد بگران اخلاف.ه تمراهب راو این که تمام تابر 
او بر هم ریزد؛ نگران این که مسیر نبوت و رسالت و شریعت به انحراف 
ره سام ی اش انم رات ای ات و سک من 
روم در پشت مرزهاي اسلامي کمین نموده تا صحنه را خالي ببیند و با 
ضربه‌اي سهمگین مسلمین را از پاي درآورد. 

پيامبرصلي الله علیه وآله وظایف مختلفي دارد؛ از سويي باید با دشمن 
بيروني مقابله کند, لذا تأکید فراوان داشت تا لشكري را براي مقابله با 
آنان گسیل دارد, از طرفي دیگر خلیفه و جانشین به حق باید مشخص شده 
و موقعیّت او تثبیت گردد, ولي چه کند؟ : نه تنها با دشمن بيروني دست به 
کرسان است باه نا طیفي ار دشعتان داخلی نو که درضدرند تابر داوند 
عملي شود, نیز رو به روست. پيامبرصلي الله علیه واله براي عملي کردن 
تدبیر خود دستور مي‌دهد همه كساني که امادگي جهاد و شرکت در لشکر 
اسامه را دارند از مدینه خارج شده و به لشکر او بپیوندند. ولي مشاهده 
هم که که وا با ماه اه مر و ار اشکر اسامه عارح 
هی ند مه اه نی کاهی تزا هرصلی امه وال اقاس 
مي‌کنند که چرا اسامه را, که فردي جوآن و تازه کار است, به اميري لشکر 
برگزیده است, در حالي که در میان لشکر افرادي کا ر آزموده وجود دارد؟ 
ها رات له انم در با اعتراضبد آن‌ها و این که اکر بر ترفاندهی 
اسامه خرده مي‌گيرید, قبلا بر امارت پدرش هم ایراد مي‌کردید. سعي بر 
آن داشت که جمعیّت را از مدینه خارج کرده و به لشکر اسامه ملحق 
نماید. حتّي کار به جايي رسید که وقتي پيامبرصلي الله علیه وآله ناقرماني 
عده‌اي از ز جمله عمر و ابوبکر و ابوعبیده و سعد بن ابي‌وقاص و برخي دیگر 
زاو که ار امرار رت رب شک اساب ال سوت اما 
لعنت کرد و فرمود: «لعن الله من تخلف جیش اسامة»:(173) «خدا لعنت 
کند هر كسي را که از لشکر اسامه تخلف نماید.» ولي در عین حال برخي 
به دستورهاي اکید پيامبرصلي الله علیه وآله توجهي نمي‌کردند. و گاهي به 
بان این کت‌ها تست انم وبا مرضلی الاب علبه واله را هام مرک 
که آن ی و ای ال خر له سیم 
مي کردند. 

ولي حقیقت امر چیز ديگري نود؛ آنان مي‌دانستند که پيامبرصلي الله علیه 
واله, علي‌علیه السلام و برخي از اصحاب خود را که موافق با بني هاشم و 


امامت و خلافت امام علي علیه السلام هستند, نزد خود نگاه داشته تا هنگام 
وفات به او وصیت کرده و بعد از وفات نیز آن گروه از صحابه با علي علیه 
السلام بیعت نمایند و خلافت از دست آنان خارج شود ولي عزم آنان بر 
7 
کنند, و نگذارند که عملي شو 

اش تفیل 2 پيامبرصلي الله علیه وآله اسامه را 
که جوان تازه کار و کم سنْ و سال است. به فرماندهي لشکر برگزید و به 
پیشنهاد ی او از فرماندهي لشکر به حرف هیچ کس توجهي 
نکرده بلکه بر اميري او تاکید نمود؟ نکته‌اش چیست؟ 

شاسضای له ی واه د ایتک ار را مهافت 
امامت علي بن ابوطالب‌علیه السلام به بهانه‌هاي مختلف از جمله جواني 
علی سس وال کلنه ااسلام‌ هی کیر نف خواست با این کل بو ‌مردم 
بفهماند که امارت و خلافت به لیاقت است, نه به سن؛ بعد از من نباید در 
ایتامت له الب ام هر اسر که علی له السلاض کم سره شال 
است, اعتراض کرده و حق او را غصب نمایند. اگر كکسي لایق امارت و 
خلافت است. باید همه - پیر و جوان. زن و مرد - مطیع او باشند, ولي - 
شا شتا یهد این یدمن سا صرضلی, الله غلیهو له هن ععلی دسا بر هم 
زدن لشکر و خارح شدن از آن به بهانه‌هاي مختلف نقشه‌هاي ِ 
الله غلیه واله:زا برهم زدند.(174) 

مگر خداوند متعال در قرآن امر اکید به اطاعت از دستورهاي پیامبر 
اکرم‌صلي الله علیه واله ِِ ِ آن‌جا که هن‌فرماید: زوها آناکم 
الرَسُول فَحْدُوه و ما تهاکمٌ عَثّهُ فائَهوا»(175) «آن چه را که رسول 
دسنور دهد بگیرید 0 
مي‌فرماید: (قلا و رت لا تون خی کول فیما شجد تم 2 لا ججخوا 
في أنْفُسِهمْ حرجا مها قصَیّت و یُستلمُوا تسلیما):(176) «نه چنین است 
قسم به خداي تو که اینان به حقیقت اهل ایمان نمي‌شوند مگر آن که در 
خصومت و نزاعشان تنها تو را حاکم کنند و آن‌گاه هر حکمي که کني 
هیچ‌گونه اعتراض وا دل نداشته, کاملا از دل و جان تسلیم فرمان نو 


باشند.» 


بعد از آن که پيامبرصلي الله علیه وآله مشاهده نمود که تدبیر فرستادن 
مردم با لشکر .به. بیرون. مذیته: عملی نشد: در .ضدد بزامد که تمام 
سا ها لقن و رات انامه یله لام کم‌ور ظل 25 
سال به مردم ۳ است. در وصيت‌نامه‌اي ۳93 از همین‌رو 
در روز پنج شنبه چند روز قبل از وفاتش در حالي که در بستر آرمیده لوب 3 
از طرفی تیر حخرن با مترصلی الله علیه واه ممات او حمعتو کرده‌های 
مختلف بود, خطاب به جمعیت کرده و فرمود: «كتابي بیاورید تا در آن 

چيزي بنویسم که با عمل و 
همسران پيامبرصلي اللم. علنه واه در پشت پرده اصرار اکید بر آوردن 
و ای ان وا 
داشتند. ولي همان طيفي که در سرزمین عرفات مانع شدند تا پيامبرصلي 
الم علیه وله کلام‌خوه روز امز امامت حفاي هرس بان سرماند .در 
حجره پيامبرصلي الله علیه وآله نیز جمع بودند و از عملي شدن دستور 
پيامبرصلي الله علیه وآله جلوگيري کردند. عمر يك لحظه متوجه شد که 
اگر این وصیت مکتوب شود تمام نقشه‌ها و تدبیرهایش در غصب خلافت بر 
او خواهد رفت و ار طرفي مخالفت: دور پیامرضان الله. علیم والدرا 
صلاح نمي‌دید. لذا درصدد چاره‌اي برآمد و به این نتیجه رسید که به 
پيامبرصلي الله علیه وله نسبتي دهد که عملاً و خود به خود نوشتن نامه و 
وصیت بي‌اثر کرد از این رو به مردم خطاب کرده گفت: «نمي‌خواهد 
پر رسای ای له هه تا ۳ 
ما را بس است !» این جمله را که طرفداران عمر و بني امیه و قریش از 
او شنیدند, آنان نیز تکرار کردند. ولي بني‌هاشم سخت ناراحت شده با انان 
امسر ام اس ای موس ای انا سکس 
یت مرا ال مس مه ام هک ای ۱ 
از خانه خارج کرده و فرمود: «از نزد من خارج شوید, سزاوار نیست که 
تروسامسضلی الله علیه ماله تراع شود ۰ 177۱) 

تعجب این‌جاست که طرفداران عمر بن خطاب و به طور ور ون ۱ 
براي سرپوش گذاشتن بر این نسبت ناروا از طرف عمر به پیامبر 
اکرم‌صلي الله علیه واله, هنگامي که اصل کلمه را که همان «هجر - 

هذیان » باشد مي‌خواهند نقل کنند, آن را به جمعیت نسبت داده هی کونند: 
«قالوا: هجر رسول اللّه». و هنگامي که به عمر بن خطاب نسبت مي‌دهند 
مي‌گویند: «قال عمر: انّْ النبيٌ قد غلب علیه الوجع». ولي کلام ابوبکر 
جوهري در کتاب «السقیفه» مطلب را روشن مي‌سازد که: شروع نسبت 


هذیان از جانب عمر بوده و طرفدارانش به متأابعت از او این جمله را به 
7 ۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ 9 
که تخل ی کید مر مدای کت کم مسمون و صفنای: آن ین انس 
که پيامبرصلي الله علیه وآله درد مرض بر او غلبه کرده است». پس معلوم 
مي‌شود که تعبیر عمر چیز ديگري بوده که به جهت قباحت آن نقل به معنا 
کرده‌اند. فقانونفا رخ بخاري و مسلم و دیگران اصل کلمه را نقل نکرده‌اند و 
نقل به معنا و مضمون را آورده‌اند. گر چه از کلام اين اثیر در «النهایة» و 
آبن. ابی‌الجدید استفاده:مي‌شود که تسبت هذیان: را مستقیما خود 
است. 

لکن به هر تقدیر پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله بعد از بیرون کردن گروه 
مخالف و خالص شدن اصحاب وصیت خود را ان طور که باید بیان نمود, و 
طیق تض دایم یب فا وی ار اعحات بویا اهل‌یت ی 
السلام وصیت کرده و انان را به عنوان خلفاي بعد از خود معرفي کرد. 
(178) 

اهل سنت نیز در کتاب‌هاي حديتي خود به این وصیت اشاره کرده‌اند, ولي 
اصل موضوع را مبهم گذارده‌اند. 

آبن عباس در پایان_ آر حدیت مي‌گوید: «پیأمبر در آخر امر, به تسه مورد 
وصیت نمود. يکي آن که مشرکین را از جزيرة العرب بیرون برانید. دیگر 
آن که به کاروان‌ها همان گونه که من اجازه ورود دادم, اجازه دهید. ولي در 
خصوص وصیت سوم سکوت کرد. و در برخي از احادیث دیگر آخنگن است: 
آن‌ز| فراموش کردم 179(۰) ِ ٍ 
سابقه نداشته است که در حديثي ابن‌عباس بگوید: این قسمت از ان را 
فراموش کرده‌ام يا ان را نقل نکند. این نیست مگر خوف و ترس این‌عباس 
از عمر بن خطاب, زیرا به طور حتم وصیت سوم به ولایت و خلافت و 
امامت امام علي‌علیه السلام و اهل بیت پیامبرعليهم السلام بوده است, 
ولي از آن جا که ابن‌عباس از عمر مي‌ترسيد, از نشر آن جلوگيري کرد. 
همان‌گونه که در زمان حیات عمر بن خطاب نتوانست با نظر او در مسئله 
عول و تعصیب مخالفت کند. تا این که بعد از فوت او حق را بیان کرد و 
ها ار ات ال نس کت ار ات 
عمر بیمناك بودم. 


چرا عمر از نوشتن نامه جلوگيري کرد؟ 


اين سوال در ذهن هرکس خطور مي‌کند که چرا عمر بن خطاب و 
طرفدارانش نگذاشتند قصد و تدبیر پيامبرصلي لاه اه یو 
مگر پيامبرصلي الله علیه واله نوید نگهداري اجت از ضلالت را تا روز 
قیامت نداده بود؟ چه بشارتي بالاتر از اين؟ پس چرا با این کار مخالفت 
نمودند؟ چرا امّت را از اين سعادت محروم کردند؟ چه بگوییم که حب جاه 
و مقام و کینه و حسد گاهي بر عقل چیره مي‌شود و نتيجه‌گيري را از عقل 
سلب مي‌کند. مي‌دانيم که عمر چه نياتي در سر مي‌پروراند. او مي‌دانست 
که پيامبر صلي الله علیه واله براي چه از مردم کاغذ و دوات مي‌خواهد. او 
به‌طور حتم مي‌دانست که پيامبرصلي الله علیه واله قصد مکتوب کردن 
سفارش‌هاي لفظي خود در امر خلافت علي بن ابي طالب‌علیه السلام و 
بقیه اهل بیت‌علیهم السلام را دارد, از همین رو مانع نوشتن این وصیّت 
مي‌شود. این صرف ادعا نیست بلکه مي‌توان براي ان شواهدي قطعي 
ادعا نمود که به دو نمونه از آن اشاره مي‌کنيم: 
1 - عمر بن خطاب در اواخر زندگاني پيامبرصلي الله علیه واله مکرر 
حدیت ثقلین به گوشش رسیده بود* در آن جدیت: بیامبرضلي الله: علیه 
وآله عم فر ما نف من دو چیز گران‌بها در میان شما به ارمغان مي‌گذارم که 
با تمسك به آن دو هرگز گمراه نخواهید شد. اين تعبیر «گمراه‌نشدن» را 
چندین بار عمر درباره کتاب و عترت شنیده بود. در حجره پيامبرصلي الله 
علیه واآله هنگام درخواست کاغذ و دوات نیز همین تعبیر را از زبان 
پيامبرصلي الله علیه وله شنید که مي‌فرماید: «نامه‌اي بنویسم که بعد از 
آن گمراه نشوید». قهر | غفر به: آبن نکته توجه: بیدا کرد که" پيامبرصلي اللم 
علیه وآله قصد دارد تا وصیت به کتاب و عترت را مکتوب دارد, لذا شدیداً 
با 

- ابن‌عباس مي‌گوید: «در اول خلافت عمر بر او وارد شدم... رو به من 
کرده گت بر تو باد خون‌هاي شتران اگر آن چه از تو سوال مي‌کنم کتمان 
نمايي | آپا هنوز علي در امر خلافت. خود را بر عق مي‌داند؟ آپا کفازم 
مي‌کند که رسول خداصلي الله علیه وآله بر او نصٌ نموده است؟ گفتم: 
آري. اين را از پدرم سوّال کردم او نیز تصدیق کرد... عمر گفت: به تو 
بگویخ اسوصلی لت عبه واله در نما ریش خواشت تضریم به ام عل 
(به عنوان امام و خلیفه) کند. من مانع شدم...».(180) 


يکي از مهمترین ادله ولایت و امامت و خلافت بلا فصل حضرت علي علیه 
السلام حدیت معروف «غدیر خم» است. مطابق این حدیثت پیامبر 
اکرم‌صلي الله علیه وله حضرت امیرعلیه السلام را از ز جانب خداوند متعال 

به امامت بعد از خود منصوب کرده است. سند این حدیث چگونه است؟ بر 
چم .فظالیی:دلالتهد ارد؟ آهل نت ذربارم. آن خه. مین کویتت وجه شیهاتن. را 
درباره این حدبت مطرح کرده‌اند؟ اینها مطالبي است که در این بحت 
مطرح خواهیم کرد. 


واقعه غدیر 


در دهمین سال هجرت. رسول خداصلي الله علیه واله قصد زیارت خانه 
خدا را نمودند, فرمان حضرت مبني بر اجتماع مسلمانان. در میان قبایل 
مختلف و طوائف اطراف, اعلان شد. گروه عظيمي براي انجام تکالیف 
الهي (اداي مناسك حج) و پيروي از تعلیمات ان حضرت؛ به مد ینه امدند. 
این تنها حجي بود که پیامبر بعد از مهاجرت به مدینه, انجام مي‌داد. که با 
نام هاي منتعدد, در تاریخ ثبت شده است, از قبیل : حجة‌الوداع, حجةا لاسلام, 
حجغالبلاغ, حجةغالکمال و حجةالتمام. 
رسول خداصلي الله علیه واله, غسل کردند. دو جامه ساده احرام, با خود 
برداشتند: يكي را به کمر بسته و ديگري را به دوش مبارك انداختند. و روز 
شنبه, 24 پا 25 ذي‌قعده, به قصد حح, پیاده از مدینه خارج شدند. تمامي 
زنان و اهل حرم خود را نیز. در هودج‌ها قرار دادند. با همه اهل بیت خود و 
به اتفاق تمام مهاجران و انصار و قبایل عرب و گروه بزرگي از مردم, 
حرکت کردند.(181) بسياري از مردم به علت شیوع بيماري ابله از 
عزیمت و شرکت در این سفر باز ماندند با اين وجود, گروه بي‌شماري با 
ان حضرت. همراه شدند. تعداد شرکت کننده‌ها را, 114 هزار. 120 تا 
4 هزار و بیشتر, ثبت کرده‌اند؛ البته تعداد كساني که در مکه بوده. و 
گروهي که با علي علیه السلام و ابوموسي اشعري از بمن مت به این 
تعداد افزوده مي‌شود. 
بعد از انجام مراسم حح, پیامبر با جمعیت, آهنگ بازگشت به مدینه کردند. 
گامي که به غدیر خم. رسیدند, جبرئیل امین , فرود آمد و از جانب خداي 
1 اين آیه را آورد: یا یه الوسول بلعٌ ما اترل اليك من زبك...)؛ 
(182) «اي رسول ما آن جه ۳۹ جانب پرورد کارت به تو نازل شده به 
مردم ابلاغ کن.» جحفه, منز لگاهی است که راه‌هاي متعدد. از آن‌جا 
منشعب مي‌شود. ورود پیامبر و پارانش به آن‌جا؛ , در روز پنج‌شنبه. هجده 
ذٍي‌الحجة صورت گرفت. 
امین وحي, از طرف خداوند به پیامبر امر کرد تا علي‌علیه السلام را ولي و 
امام, معرفي کرده و وجوب پيروي و اطاعت از او را به خلق ابلاغ کند. 
آنان که در دنبال قافله بودند, رسیدند, و كساني که از آن مکان عبور کرده 
بفوتخ, بای کشتند, بيافیتر فزمود؛ خار و.خاشات انجا را ترطرف. کنند.. هوا:به 
شدت ِ بود, مردم, قسمتي از رداي خود را بر سر و قسمتي را زیر پا 
افکندند و براي اسایش پیامبر, چادري تهیه کردند. 
اذان ظهر گفته شد و پیامبر. نماز ظهر را با همراهان, ادا کردند. بعد از 
پایان نماز, از جهاز شتر. محل مرتفعي ترتیب دادند. 


پیامبر با صداي بلند. همگان را متوجه ساخت و خطبه را اين‌گونه آغاز 
فرمود: «حمد, مخصوص خداست. ياري از او مي‌خواهيم, به او ایمان 
داریم. و توکل ما بر اوست. از بدي‌هاي خود و اعمال نادرست به او پناه 
مي‌بريم. گمراهان را جز اوه پناهي نیست. آن کس را که او راهنمايي 
فرموده گمراه کننده‌اي نخواهد بود. گواهي مي‌دهم معبودي جز او نیست و 
محمد بنده و فرستاده اوست. پس از ستایش خداوند و گواهي به يگانگي 
او فر مود: اي گروه مردم ۱ خداوند مهربان و دانا مرا آگاهي داده که دوران 
عمرم به سر امده است. هر چه زودتر دعوت خدا را اجابت و به سراي 
مسئولیم. اينك انديشه و گفتار شما چیست؟ 

مردم گفتند: «ما گواهي مي‌دهيم که تو پیام خدا را ابلاغ کردي و از پند 
دادن ما و کوشش در راه وظیفه, , دريغ ننمودي, خداي به تو پاداش نيك عطا 
فرماید !» سیس فرمود: «آیا این که شما به يگانگي خداوند و این که محمد 
بنده و فرستاده اوست؛ گواهي مي‌دهید؟ تن بهشت و دوزخ و مرگ و 
قیامت نردید نایذیر است و این که مردگان را خدا| بر مي‌انگیزد, و آین‌ها 
همه راست و مورد اعتقاد شما است؟» همگان گفتند: «آري! به این 
حقایق, کواهي مي‌دهيم.» 

پیامبر ضلی اللة. غلیه واله. فزمود؛ «خداوندا ! گواه باش». پس: با تاکید 
فرمود: «همانا من در انتقال به سراي دیگر و رسیدن به کنار حوض, بر 
شما سبقت خواهم گرفت و شما در کنار حوض بر من وارد مي‌شوید: پهناي 
حوض من به مانند مسافت بین «صنعا» و «بصري» است., در آن به شماره 
ستارگان, قدح‌ها و جام‌هاي سیمین؛ وجود دارد. بينديشید و مواظب باشید. 
که من یس از خودم دو چیز گران‌بها و ارجمند در میان شما مي‌گذارم. 
چگونه رفتار مي‌کنید؟ » در اين موقع, مردم تانی: سر آوردتت با وضو ل‌الله 
آن دو چیز گران‌بها چیست؟ فرمود: «آنچه بزرگ‌تر است کتاب خداست, که 
يك طرف آن در دست خدا و طرف دیگر آن, در دست شماست. بنابراین 
آن زا فتخکم نیرید ور انردست: ندهید: تا کضروام وید اجه کوب بر 
است, یرت من مي‌باشد. همانا, خداي دنا و مهربان مرا آگاه ساخت, که 
این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد, تا در کنار حوض بر من وارد 
شوند؛ من اين امر را از خداي خود, درخواست نموده‌ام, بنابراین بر آن دو 
پیشی نخیرید و از بیزوی. آن دو.باز نایستید. و کوتاهی نکنيد.. که هلا خواهتد 
شید ». 

سیس دست علي‌علیه السلام را گرفت و او را بلند نمود, تا به حدي که 
سفيدي زیر بغل هر دو نمایان شد. مردم او را دیدند و شناختند. رسول‌الله, 
این گونه ادامه داد: «اي مردم ! کیست که بر اهل ایمان از خود آن‌ها 
سزاوارتر باشد؟» مردم گفتند: «خداي و ۳ داناترند.» فرمود: 


«همانا خدا مولاي من است و من مولاي موّمنین هستم و بر ان ها از 

خودشان اولي و سزاوارترم. پس هر کس که من مولاي اویم. علي مولاي 

۳ او خواهد بود.» و بنا به گفته احمد بن حنبل (پيشواي حنبلي‌ها), پیامبر اين 

جمله را چها راز کر ار موه سپس دست به دعا گشود و گفت: «بارخدایا ! 

دت بدار, آن‌که او را دوست دارد و دشمن بدار آن که او را دشمن 

درا ها سای سرا یا وا اس ار 

میزان و محور حق و راستي قرار ده». 

آن‌گاه, پیامبر فر مود: «باید آنان که حاضرند, این امر را به غایبان برسانند و 

ابلاغ کنند.» 

قبل از پراکنده شدن جمعیت, امین وحي, این آیه را بر پيامپرصلي الله 

وآله بازل قوده زیم اععلت. لیر ینواعت عایین عمتی 
رضیبت لکد الاسلام فش 1 :(183) «امروز دین شما را کامل نمودم و نعمت 

1 بر شما تمام کردم و دین اسلام را براي شما پسندیدم.» در این موقع 

1۳-۷ الله علیه واله فر مود: «الله اکبر, بر اکمال دین و اتمام نعمت و 

9 به و من و ولایت علي علیه السلام بعد از من. ند 

تهنیت گفتند؛ فسارن باد ! مبارك ا" ! بر تو اي ای 

و مولاي هر مرد و زن مومن گشتي». 

ابن‌عباس گفت: «ره خدا| سوگند, ولایت علي علیه السلام بر همه واجب 

گشت ». ِ 

حسان بن ثابت گفت: «یا رسول‌اللّه ! اجازه فرما تا درباره علي‌علیه السلام 

اشعاري بسرایم» پيامبرصلي الله علیه وآله فرمود: «بگو با میمنت و برکت 

الهي. »> در این هنگام, حسان برخاست و چنین گفت: «اي گروه بزرگان 

قربیش ! در محضر پیامبر اسلام, اشعار و گفتار خود را درباره ولایت, که 

فسل کت ان متام ۰» و این گونه اشعار خود را سر ود. 

ینادیهم یوم الغدیر نبیهم 

بخم فاسمع بالرسول منادیا» 

تا آخر اشعار. 

اخسا لیر ار وا مه رین زار کته ام اسف او شاف دا 

بیان نمودیم. شایان ذکر است که در هب جاي جهان, واقعه و داستاني به 

این نام و نشان و خصوصیات؛ ذکر نشده است.(184) 


داستان نصب علي علیه السلام به مقام ولایت؛ در عدیر خم» از داستان‌هاي 
مهم تاریخ اسلام است ؛ شاید داستاني با اهمیت‌تر و مهم‌تر از این واقعه 
نداشته باشیم. این واقعه_ بیانگر بقاي رسالت پیامبر اکرم‌صلي الله علیه 
وآله و دوام دوره الهي از حضرت در تجلي گا ۵ وجود مبارك علي علیه 
السلام بوده است. 

روییده‌اند؛ غدیر, محل ظهور حقایق مخفي و بواطن پنهان شده و ارشاد و 
هدایت مردمان به این راه است. 

غدیر, روز بیعت با حق و روز سر سپردگي است, روز داد و ستد جنود 
شیطان با جنود رحمان است. 

غدیر, روز درخشش خورشید عالمتاب از پس ابرهاي تاريك است. 


موضع جفرافيايي غدیر خم 


«غقدیر» در لفت به معناي مکان فرو رفته اژ زفین را کویند کذ در ان اب 
ان اون سا 

درباره کلمه «خم» یاقوت حموي از زمخشري نقل کرده که «خم» اسم 
مردي رنگ‌کار بوده و غديري را که بین مکه و مدینه در جحفه است به او 
نسبت داده‌اند.(185) 

«عدیر خم »> همان گونه که اشاره شد موضعي است بین مکه و مدینه, ولي 
به مکه نزديك‌تر است تا مدینه, و مسافت بین ت جحفه دو مایل است. 
(186) 

«جحفه » دهي است بزرگ در بین راه مکه به مدینه. در شمال غربي از 
مکه. و در قدیم نام آن را «مهیعه» مي‌نامیدند. ولي بعدها او را به 
«جحفه» تغییر نام دادند؛ زیرا «جحفه» به معناي کوچ است, و در آن ایام 
سيل‌هاي مخاب که مي‌آمد مردم آن دیار را کوچ مي‌داد. اين منطقه ان 
خراب شده است.(187) 

«غدیر خم» در امروز حدود 164 کیلومتر از شمال مکه دور است. و حدود 
450 کیلومتر از طرف جنوب مدینه منوره فاصله دارد. 


وم دناد ان اه اشوس باعل کرایی ات ها آساعی ارتا را 
به ترتیب حروف هجاء ذکر خواهیم کرد. ولي به قصد تبرّك در ابتدا اسامي 
ای کارا و 
1 - امیر المومنین علي بن ابي طالب علیه السلام. 
اه وت ال و رس سای اه شا اب 
حرف الف 
ان گر نی ای فحافه ععرهی. 
6 - ابو ذویب خویلد. 
7 - ابو رافع قبطي. 
8 - ابو زینب بن عوف انصاري. 
9 - ابو عمره بن عمرو بن مِحضن انصاري. 
0 - ابو فضاله انصاري. از اهل بدر که در صفین در رکاب حضرت 
امترغلنه السلام کته ید 
آ اح ناعه سارت 
2 - ابو ليلي انصاري. بنابر نقلي در صفین به شهادت رسید. 
13 - ابو هریره دوسي. 
4 - ابو الهیثم بن تیهان. در صفین به شهادت رسید. 
5 - ابي بن کعب انصاري خزرجي, بزرگ قراء. 
6 - اسامة بن زید به حارثه کلبي 
7 - اسعد بن زراره انصاري. 
ِ ۰ اسماء بنت عّمیس خثعمیه. 
اه هس اراس مکی و 
- ام هاني دختر ابوطالب علیه السلام. ۱ 
سیسات ااری کر رشن اوه سای الله انم وال 
حرف باء 
3 - بريدة بن عازب انصاري اوسي. 
حرف ناء 
4 - ثابت بن ودیعه انصاري, ابو سعید خزرجي مدني. 
حرف جیم 
5 - جابر بن سمره بن جناده, ابو سلیمان سوائي. 


6 - چابر بن عبدالله انصاري. 

7 - جبلة بن عمرو انصاري. 

28 - جبیر بن 0 عدي قرشي نوفلي. 

30- - جندب بن چناده تا ۳ 

1 - جندع بن عمرو بن مازن انصاري, ابو جتیده. 

حرف حاء 

2 - حرة بن جوین» ابو قدامه ی بجلي. 

33 - خبشي بن جناده سلولي. 

4 - حبیب بن بذّیل بن ورقاء خزاعي. 

5 - حذيفة بن اسید, ابو سریحه غفاري, از اصحاب شجره. 
6 - حذيفة بن یمان يمني. 

حرف خاء 

8 - خالد بن زید. ابو ایوب انصاري. در جنگ با روم به شهادت رسید. 
39 - خالد بن ولید بن مغیره مخزومي, ابو سلیمان. 

0 - خزيمة بن ثابت انصاري ذوالشهادتین. که در صفین به شهادت رسید. 
1 - خُویلد بن عمرو خزاعي, آبو شریح. 

حرف راء و ز|ء 

2 - رفاعة بن عبد المنذر انصاري. 

3 - زبیر بن عوّام قرشي. 

4 - زید بن ارقم انصاري خزرجي. 

5 - زید بن ثابت ابو سعید. 

6 - زید پا یزید برمج شراحیل انصاري. 

7 - زید بن عبدالله انصاري. 

حرف سین ۲ 

9 - سعد بن جناده عوفي., پدر عطیه عوفي. 

0 - سعد بن عباده انصاري خزرجي. 

1 - سعد بن مالك انصاري, ابو سعید خدري. 

2 - سعید بن زید قرشي عدوي, يكي از عشره مبشره. 
3 - سعید بن سعد بن عباده لنصاري. 

54 ات قاری ابو عبدالله. 

1 رت وان 

7 - سهل بن خثیف انصاري, اوسي. 


59 - سهل بن سعد انصاري, خزرجي:, ساعدي, ابو العباس. 
حرف صاد بو ضاد 

9ص رن عحلان با خی ای آمانه: 

0 - ضمیره اسدي. 

حرف طاء 

هه یو زامن 

حرف عین 

2 - عامر بن عمیر نميري. 

3 - عامر بن ليلي بن حمزه. 

4 اهر تن للی ارو 

کم عامر تن مانله لتي, آبذ الطفیل: 

6 - عائشه دختر ابي بکر. 

7ا ‏ ند الیای هاش موی اصوضلی الم غیت را 
8 - عبدالرحمن بن عبد رب انصاري. 

9 - عبدالرحمن بن عوف قرشي, زهري, ابو محمد. 
70 - عبدالپحمن بن یعمر ديلي. 

1 - عبدالله بخ کید الاسد محر وفی: 

72 - عبداللّه بن ندنل بن ووقاء. 

73 - عبداللّه بن بشیر مازني. 

74 - عبداللّه بن ثابت اتصا زج 
لبط فرش توف 

77 - عبدالله بن ربیعه. 

8 - عبدالّه بن عباس. 

0 1 بن ۷ بن خظات عدوي, عبد الرحمن 
91 - عبداللّه بن مسعود هذدلي, ابو عبد الرحمن. 
لام ال 

3 - عثمان بن عفان. 

عارتن اتضالحی 

5 - بن 0 ابو رن 

و - عُقية بن عامر < 

وو- - عماره خزرجي 9 


حدیت او ِ سا ۳ مفازلي در «المناقب »(188) به دو طریق, و 
محب‌الدین طبري در «الریاض النضرة»(189) و «ذخاثر العقبي»(190) به 
نقل از «مسند احمد» آوردة است. و نیز ابن کثیر دمشقي و شمس الدین 
جزري, عمر را از جمله راویان حدیت «غدیر» به حساب اورده‌اند.(191) 
3 - عمرو بن حمق خزاعي, كوفي. 

4 - عمرو بن شراحیل 

5 - عمرو بن عاص. 

6 - عمرو بن مدق جَهَني, ابو طلحه. 

حرف فاء 

7 - فاطمه دختر حمزة بن عبد المطلب. 

8 - قیس بن ثابت شماس انصاري. 

9 - قیس بن سعد بن عباده انصاري, خزرجي. 

0 - کعب بن عجره انصاري. مدني. ابو محمد. 

حرف میم 

1 - مالك بن حویرث ليثي, ابو سلیمان. 

2 - مقداد بن عمرو کندي, زهري. 

حرف نون 

3 - ناجية بن عمرو خزاعي. 

5 - نعمان بن عجلان انصاري. 

6 - هاشم بن موقال بن عتبة بن ابي وقاص زهري, مدني. 

7 - وحشي بن حرب خَبّشي, حِمَصي, ابو وَسمه. 

8 - وهب بن حمزم. 

0 - يعلي بن مرّة بن وهب ثقفي, ابو مَرازم. 

اینها اسامي صد و ده نفر از بزرگان صحابه بود که ما نقل کردیم, و به طور 
حتم بیش از این افراد حدیث غدیر را نقل کرده‌اند. زیرا مطابق نقل تاریخ 
صد هزار پا بیشتر در سرزمین خم حاضر بوده‌اند. و طبیعت حال اقتضا 
مي‌کند که بیش از این تعداد جمعیت این حدیت را نقل کرده باشند, ولي 
آن چه که با تتبع در کتب اهل سنت به دست آمده این تعداد جمعیّت است. 


حافظ سجستاني (متوفي 77«( کتابي به نام «الدراية في حدبت الولایة» 


ژر ففزن-حلد تالیت کردم ور آن‌تصرق خدیت خی زرا دکر. کرخم اشکه اد 
این حدیث را از صد و بیست صحابي نقل کرده است.(192) 


حدیث غدیر را هشتاد و چهار نفر از تابعین نقل کرده‌اند امثال: 
- ابو راشد خبراني, شامي. افضل اهل زمان خود در دمشق. 
- ابو سلیمان موّذن, از بزرگان تابعین. 
- ابو صالح سمان ذکوان مدني. احمد بن حنبل او را «نقة ثقة» معرفي 
کرده است.(193) 
اصبغ بن ثباته تنميمي كوفي. 
- حبیب بن آبي ثابت اسدي, كوفي, فقیه کوفه. 
- حکم بن عَتَیبه كوفي, کندي. در حق " او گفته شده: «نقة, ثبت. فقیه». 
- خمید طویل بصري. در حق؟ او گفته شده: «حافظ, محذت, نقة». 
۱ زاذان بن عمر كندي, بژار, كوفي, از بزرگان تابعین. 
- زر بن خبیش اسدي. 
- سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب قرشي, مدني. 
- سعید بن چبیر اسدي, كوفي, به دست حجاج شهید شد. 
- سعید بن مسیب قرشي, مخزومي. احمد بن حنبل درباره او گفته است: 
۶ سعید همگي صحیح ‌اند. 
۱ بن ِِ آعمش. 
- ضحاك بن مزاحم هلالي. 
- طاووس بن کیسان یمان, جتدي. 
- عائشه دختر سعد. 
- عبد الرحمن بن اآبي ليلي. 
- عدي بن ثابت انصاري, كوفي. خطمي. 
- عمر بن عبد العزیز, خلیفه اموي. 
- عمرو بن عبد الله سبيعي, همداني. 
- فطر بن خلیفه مخزومي. 
- مسلم بن صبیح همداني, كوفي, عطار. 
- نذیر ضبي كوفي, از بزرگان تابعین. 
- يحيي بن لیم فزاري, واسطي. 
ِ بسار ثقفي, ابو نجیح.. 
و دیگران. 


راویان حدیث در قرن دوم 


در قرن دوم پنجاه و شش نفر از علماي اهل سنت این حدیث را نقل 
کرده‌اند از قبیل: 

- حافظ محمّد بن اسحاق مدني (1<1). 

- حافظ سفیان بن سعید ثوري (161). 

- حافظ وکیع بن جراح (196). 

و ... 


راویان حدیث در قرن سوم 


در قرن سوم نود و دو نفر از علماي اهل سنت این حدیث را نقل کرده‌اند 
از قبیل: 
- محمّد بن ادریس شافعي (194(.)204) 

- احمد بن حنبل شيباني (195(.)241) 

- حافظ محمّد بن اسماعیل بخاري (196(.)256) 
- حافظ احمد بن يحيي بلاذري (197(.)279) 

و ... 


راویان حدیث در قرن چهارم 


در قرن چهارم چهل و سه نفر از علماء اهل سئت این حدیث را نقل 
کرده‌اند از قبیل: 

- احمد بن شعیب نسائي (198(.)303) این حدیت را در «سنن» و 
«خصائص» نیز به طرق بسياري نقل کرده که بیشتر انها صحیح السند 
است. 

- حافظ احمد بن علي موصلي, ابو بعلي, (199(.)307) 

- حافظ محمّد بن جریر طبري (200(.)310) 

- ابو القاسم طبراني (201(.)360) او نیز حدیث غدیر را به طرق بسياري 
نقل کرده که بیشتر ان‌ها صحیح السند است. 

و ۰.۰ 


راویان حدیث در قرن پنجم 


در قرن پنجم بیست و چهار نفر از علماي اهل سنت این حدیث را نقل 
کرده‌اند از قبیل: 

- قاضي آبي‌بکر باقلاني (202(.)403) 

- ابو اسحاق تعلبي (203(.)427) 

- ابو منصور ثعالبي (204(.)429) 

- حافظ ابو عمر قرطبي (205(.)463) 

- ابوبکر خطیب بغدادي (206(.)436) 

- ابن مغازلي شافعي (207(.)483) 

- حافظ حسکاني حنفي (208(.)490) 


راویان حدیث در قرن ششم 
در قرن ششم بیست نفر از علماي عامه این حدیث را نقل کرده‌اند از 


- حجه |لاسلام غثّالي (505). 

- چارالله زمخشري (209(.)538) 
این عصاکر دشفی 2115۱۱۱ 
۶ 


راویان حدیث در قرن هفتم 


در قرن هفتم بیست و يك نفر از علماي اهل سنت این حدیث را نقل 
کرده‌اند از قبیل: 

- فخرالدین رازي شافعي, (212(.)606) 

- ابن آثیر جزری (213(.)630) 

- ابن ابي الحدید معتزلي (214(.)655) 

- حافظ گنجي شافعي (215(.)658) 

حافظ مخت اوه یه سافعی 694 

و ... 


راویان حدیث در قرن هشتم 
در قرن هشتم هجده نفر از علماي عامه این حدیث را نقل کرده‌اند از 
قییل : 


- شیخ الاسلام جويني (216(.)722) 

- جمال الدین زرندي (217(.)750) 

- قاضي ايجي شافعي (218(.)756) 

- ابن کثیر شافعي (219(.)774) 

- سید علي همداني (220(.)786) 

- سعدالدین تفتازاني شافعي (221(.)791) 
و ... 


راویان حدیث در قرن نهم 
در قرن نهم شانزده نفر از علماي اهل سنت این حدیث را نقل کرده‌اند از 


- حافظ ابي الحسن هيثمي شافعي (222(.)870) 
- حافظ ابن خلدون مالكي (223(.)808) 

- سید شریف جرجاني حنفي (224(.)816) 

- آبن حجر عسقلاني شافعي (225(.)852) 

- ابن صبَاغ مالکي (226(.)855) 

- علاءالدین قوشچي (227(.)879) 

و ... 


راویان حدیث در قرن دهم 


در قرن دهم چهارده نفر از علماي عامه این حدیث را نقل کرده‌اند از قبیل: 
- حافظ جلال‌الدین سيوطي (228(.)911) 

- نورالدین سمهودي شافعي (911). 

- حافظ ابي العباس قسطلاني شافعي (923). 

- آبن حجر هيتمي شافعي (229(.)974) 

- متقي هندي.(230) 

و ... 


راویان حدیث در قرن یازدهم 


در قرن یازدهم دوازده نفر از علماي اهل سنت این حدیت را نقل کرده‌اند 
از قبیل: 
ز فبٍ 
- زین‌الدین مناوي شافعي (231(.)1031) 
- نورالدین حلبي شافعي (232(.)1044) 
و ... 


راویان حدیث در قرن دوازدهم 
در قرن دوازدهم سیزده نفر از علماي عامه این حدیث را نقل کرده‌اند از 


+ این میتی 11109 

- این حمزه چژاني (233(.)1120) 

ای ند الله ررمانمعالکی ( 22 253111 
و ... 


راویان حدیث در قرن سیزدهم 


در قرن سیزدهم دوازده نفر از علماي اهل سنت این حدیث را نقل 
کرده‌اند از قبیل: 

- ابوالعرفان محشد بن صبان شافعي (235(.)1206) 

- قاضي شوکاني (1250). 

- شهاب الدین آلوسي (236(.)1270) 

و ... 


راویان حدیث در قرن چهاردهم 


در قرن چهاردهم نوزده نفر از علماي اهل سنت این حدیث را نقل کرده‌اند 
۳ 

- سید احمد بن زيني دحلان شافعي (1304). 

- شیخ محمّد عبده مصري (237(.)1323) 

- سید عبدالحمید آلوسي (238(.)1324) 

- عبدالفتاح عبدالمقصود. 

و ... 


تواتر حدیث غدیر 


اشاره 


هر قضیه تاريخي بزرگ که رهبر امت در آن دخیل بوده و در بین جماعت 
بسياري از مردم اتفاق افتاده, طبیعت چنین قضيه‌اي اقتضا دارد که متواتر 
باشد, خصوصا آن که آن قضیه مورد اهتمام رهبر بزرگ الهي قرار گرفته و 
از تمام کشورها و شهرها افرادي شاهد و ناظر قضیه باشند, و تأکید 
فراواني از ناحیه آن رهبر در نشر خبر آن واقعه باشد, آیا مي‌توان ادعا کرد 
که اين خبر تنها در حد نقل يك نفر و دو نفر و ۰۰ . محدود گردد یا به طور 
قطع نقل ان متواتر خواهد بود؟ حدیت غدیر از این قسم خبرهاست. زیرا 
پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله این خبر را در میان ده‌ها هزار جمعیت از 
نشر آن بین مسلمین نمود... 


كساني که اعتراف به تواتر حدیث غدیر نموده‌اند 


عده زيادي از علماي عامه به تواتر حدیت «غدیر» تصریح کرده‌اند از قبیل: 
1 ال اند سوطی: 9 2) 
2 علامه اوق (240) 
3 - علامه عزيزي.(241) 
4 - ملا علي قاري ۱ 
7 - محمد در ۷ ۳ 
8 - شیخ عبداللّه شافعي.(246) 
9 - شیخ ضیاء الدین مقبلي.(247) 
0 - ابن کثیر دمشقي.(248) 
13 - ابو عبداللّه حافظ ذهبي.(249) 

سین جیری. 0 25) 
- شیخ حسام الدین متقي. 
ال 71 91 اد نون مت بن. اضق قعار که 
مفربي: 
او مي‌گوید: حدیث «من کنت مولاه فعلي مولاه» به تواتر از پيامبرصلي 
الله علیه وله از طریق شصت نفر رسیده است. و سندهاي 
هم را سامم ض | سین خیاهن اساسته ول نه امین آن به حفت 
تتمیم فائده اشاره ِ«ِ۹ کرد. و هرکس که اراده نموده تا بر طرق و 
سندهاي ان مطلع شود به کتاب «المتواتر» ما مراجعه کند».(252) 


اشاره 


عده‌ي بسياري از علماي عامه به صحّت حدیث «غدیر» تصریح کرده‌اند از 


او قی ود «حدیت عغدیر صحیح بوده و هبقي گونه شكي در آن نیست ر 
جماعتي همچون ترمذي. فسات و احمه انیا نفل کزده‌اند,‌نطرنق او خدا 
زیاد است ». ۱ 

اه تبز هی وید «بسياري از سندهاي ان صحیح و حسن است. و هیچ گونه 
توجهي به كسي که درصدد تضعیف حدیث برآمده نمي‌شود. و نیز به ۲ 
که مي‌گوید: علي علیه السلام در آن هنگام در یمن بوده است توتهی 
تمن کر دد؛ زیرا ثابت شده که او از یمن رجوع کرده و در حجة الوداع با 

پنامتوصلی الله علبه وله شیر کت. کر است »و این که برع که اند 
2 جمله: «الَهم وال من والاه... » جعلي است.؛ حرفي مردود است ؛ زیر| این 
است ».(253) 


2 - حاکم نيشابوري 


اوبضد از نقل خدیت از وین بن ارقم آن.را خصحیح تمودم ه تضرنه کردم که 
این حدیث شراتط صحّت نزد شیخین را دارد.(254) 


3 2 خلین 


کپ« 
صحیح و حسن.؛ 9 
نمي‌شود».(255) 


4 - ابن کثیر دمشقي 


او بعد از نقل حدیث از استادش ذهبي نقل مي‌کند که او قائل به صحت این 
حدیث بوده است.(256) 


و گز‌قدي 


او بعد از نقل حدیث «غدیر» در باب مناقب علي بن ابي طالب علیه السلام 
مي‌گوید: «اين حديثي حسن و صحیح است».(257) 


6 - ابو < جعفر طحاوي 


او نیز بعد از نقل حدیث «غدیر» مي‌گوید: «اين حدیث از حیث سند صحیح 
بوده و هیچ کس بر راویان ان طعني وارد نکرده است ».(258) 


7- اين عبدالبر قرطبي 


او درباره حدیث «موّاخاة» و «اعطاء رایه» و «غدیر» مي‌گوید: «تمام این 
روایات آثاري ثابت‌اند».(259) 


8 - سبط بن جوزي 


او مي‌نویسد: «اگر كسي اشکال کند که این روایت ت که عمر به علي علیه 
السلام گفت: ۰ ور و و مولي کل موّمن و مو‌منة>» ضعیف است, 


تایب نی تین 


او در کتاب «زین الفتي في تفسیر سورة هل آتي» در رابطه با این حدیث 
مي‌گوید: «اين حديثي است که افّت آن را تلقي به قبول کرده است؛ و نیز 
موافق با اصول مي‌باشد».(261) 


او در تفسیر خود بعد از نقل حدیثت مي‌گوید: «نزد ما ثابت شده که 
تاهسضلن. الاه. علنه الم در خی اضیر و در عم فرمودا مرن کتس مه لاه 
فعلي مولاه».(262) 


1 - ابن حجر عسقلاني 


او مي‌گوید: «و اما حدیث «من کنت مولاه فعليْ مولاه» را ترمذي و نسائي 
نقل کرده‌اند, و جداً طرق آن بسیار زیاد است. و آبن عقده تمام طرق آن 
زا در کتابی جداکانه: به شماره در آهوردم: است.. وه بسیاری. از شندهای آن 
صحیح و حسن است ».(263) 


دام ال نی 


او از ابوالقاسم فضل بن محمد درباره حدیت «عدیر» نقل کرده که 
هی ان ای ی اس رخ این ام زان 
حدود صد نفر از صحابه از جمله عشره مبشره ان را نقل کرده‌اند. و این 
حدیني امبت تایت که در آن هیچ گونه عییي تمي‌بیني تتها حصرت علي ماه 
السا مب این رات اخصاص باف اس رای مش سر آن 
شريك نبوده است».(264) 


9 قفیه انم تاه قاس زر 9 


او در کتاب «الامالي» حدیث غدیر را تصحیح کرده است. 


14 - انب خاهد غذالین 


او مي‌گوید: «حجت و دلیل, خود را به طور وضوح آشکار نموده و عموم 
ی ایا هن ام 
روز غدیر خم به اتفاق همه فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه». عمر در 
ان ها ای را ۱ 


5 - ابن ابي الحدید معتزلي 


او در شرح خود بر «نهج البلاغه» حدیت غدیر را از اخبار شابع در فضائل 
امیر المو‌منین علیه السلام شمرده است.(266) 


ححاقط ای لاه کعن ای 


او مي‌گوید: «اين حدیت مشهور و حسن است و9 راویان آن همگي از 


یت ان التگاری لاخ ار نی 726 


او در ذیل حدیث غدیر هی کوید «اين حدیث از جمله احاديثي است که 


اتفاق بر صحت 1 است و لذ| حضرت سید اولیاء شمرده مي‌شود ...». 
(268) 


8 - شمس الدین ذهبي شافعي (748) 


او در کتابي مستقل که درباره حدیث غدیر تألیف کرده در آن بعد از 
بررسي سندهاي ان تصریح به صحت سند بسياري از ان‌ها نموده است. 
(269) و نیز در تلخیص «مستدرك حاکم» تصریح به صحت این حدیث کرده 
است.(270) 

او همچنین در کتاب خود به نام «رسالة في طرق حدبت من کنت مولاه» 
مي‌گوید: «حدیث «من کنت مولاه فعليْ مولاه» از جمله احادیث متواتري 
استت که ضذترش از رسهل»خداصلی الله له باله خطعی استره کرده 
زيادي آن | از طرق صحیح و حسن و . + نقل کرده‌اند».(271) 

آن‌گاه سندها و طرق این 0 را نقل 9 و درباره ده‌هاأ طریق از 


19« حافط تهرالتین خی (807) 


او که این حدیث را به طرق مختلف نقل کرده در بسياري از سندهاي آن, 
رجال حدیت غدیر را رجال صحیح مي‌داند.(272) 


0 - شهاب الدین قسطلاني (923) 


او در ذیل حدیث غدیر مي‌گوید: «و طرق این حدیث جداً بسیار است. ابن 
عقده آن طرق را در کتابي مستقل شماره کرده و بسياري از سندهاي ان 
صحیح و حسن است».(273) 


او درباره این حدیثت هقی کوندا: «اين حديئي است صحیح که هیچ شكي در 
آن وجود ندارد, بلکه برخي از حفاظ آن را از احادیث متواتره به حساب 
اورده‌اند».(274) 


2 - شیخ احمد بن باکثیر مكي (1047) 


او درباره این حدیث مي‌گوید: «اين روایت را بژار به رجال صحیح از فطر 
پن لیس فعل کرو که نقه ۱27 


او درباره حدیث غدیر مي‌گوید: «اين حدیث صحیح و مشهور است, و هیچ 
کس به جز انسان متعضب و منكري که اعتباري به گفتار او نیست در 
صحّت آن شك نکرده است؛ زیرا حدیث غدیر جدا داراي طرق بسياري 
است ».(6 27) 


4« اب العرفان.صان: صاقعی, [1206) 


او بعد از نقل حدیث غدیر مي‌گوید: «اين حدیث را سي نفر از صحابه از 
پيامبرصلي الله علیه واله نقل کرده‌اند و بسياري از طرق ان صحیح با 
حسن است ».(277) 


5 فاهتر الخن البانی 


جماعتي از صحابه رسیده است ».(8 27) 


الباني در موسوعه حديثي خود به نام «سلسلة الاأحادیث الصحیحة» که 
احادیث صحیح السند را نقل کرده و آن‌ها را تصحیح نموده است. این حدیث 
شریف را نیز نقل کرده مي‌گوید: «حدیث غدیر از زید بن ارقم و سعد بن 
ابي وقاص و بريدة بن حصیب و علي بن ابي طالب‌علیه السلام و ابي ایوب 
انصاري و براء بن عازب و عبدالله بن عباس و انس بن مالك و ابي سعید و 
ابي هریره نقل شده است. 

الف - حدیث زید بن ارقم از پنج طریق نقل شده که همگي صحیح السند 
است : 

1 - ابي الطفیل از زید. 

2 - میمون آبي عبدالله از زید 

3 - ابي سلیمان موّدن از زید 

4 - يحيي بن جعده از زید 

5 - عطیه عوفي از زید 

ب - حدیث سعد بن ابي وقاص از سه طریق رسیده که همگي صحیح 
السندند: 

3 - خیثمة بن عبدالرحمن از سعد. 

ج - حدیث غدیر از بریده سه طریق دارد که همگي صحیح السندند: 

1 - طریق ابن عباس از بریده 

2 - طریق فرزند بریده از بریده 

3 - طریق طاووس از بریده 

مت انار نو لس لاه اس ی ار کی 
هی نها مر ارت 

1 - طریق عمرو بن سعید از امام علي‌علیه السلام. 

2ظریی واذان ی عضرا. امام علي عنم الملا. 

3 - طریق سعید بن وهب از امام علي علیه السلام. 

4 - طریق زید بن پثیع از امام علي‌علیه السلام. 

5 - طریق شريك از امام علي‌علیه السلام. 

6 - طریق عبد الرحمن بن ابي ليلي از امام علي‌علیه السلام. 

7- طریق ابي مریم از امام علي علیه السلام. 

8 - طریق يكي از هم مجلسي‌هاي امام علي‌علیه السلام از حضرت علیه 
السلام. 


9 - طریق طلحءة بن مصرف از امام علي‌علیه السلام. 

ه - حدیث ابو ایوب انصاري از طریق ریاح بن حارث نقل شده که رجال 
شند آن همگي ثقه‌اند. 

و - حدیت بزاء یبن غاب از عدق ین ثابت نقل شده. که رجال سند آن نیز 
خذیت یرآ بن. عازن ان دی بن ثابت تقل شنده که-رجال ند آن نیرز 
ی دا اه رت 
ط - حدیث انس بن مالك و ابو سعیده و ابو هریره از عغميرة بن سعد نقل 
شده که در ان سندهاي صحیح و موثق وجود دارد. 

آن‌گاه بعد از نقل سندهاي مختلف این حدیث و تصحیح آن‌ها مي‌گوید: «اين 
مطلب را که دانستي, حال باید بگویم که انگیزه من بر تفصیل کلام درباره 
اه -حذیت .و بیان ضحت: ان این است که مشاهده کردم شیخ الاسلام ابن 
تیمیه جزء اول حدیث را تضعیف کرده و جزء دوم را کمان کرده که باطل 
است., و به, نظر من این از مبالغه و تسریع او در تضعیف احادیت است قبل 
از ان که‌طیی آن رامع کزته ه کر آن‌ها ذفت: کند: ۰( 2) 


توضیح 


مورخ معروف اهل سنت میرخواند در کتاب «روضة الصفا» بعد از نقل 
حدیت غدیر مي‌گوید: «آن گاه رسول خداصلي الله علیه واله در خیمه 
اختصاصي خود نلشلست, و دستور داد تا امیرالمو‌منین علي علیه السلام در 
خيمه‌اي دیگر بنشیند. بعد عموم مردم را ۳ 
علي‌علیه السلام وارد شده و به او تهنیت بگویند 

بعد از فارغ شدن مردان از تهنیت به حضرت امیر علیه السلام رسول 
خداصلي الله علیه وله همسران خود را دستور داد تا نزد او رفته و به 
حضرت تهنیت بگویند. آنان تیز تین کنو از جمله كساني که به حضرت 
تهنیت گفت عمر بن خطاب بود که خطاب به او عرض کرد: «گوارا باد بر تو 


اي فرزند ابي طالب ! تو مولاي من و مولاي همه مردان و زنان موّمن 
گرديدي».(280) 


اين مضمون را گروهي از امامان حدیث و تفسیر و تاریخ از علماي اهل 
سنت نقل کرده‌اند به نحوي که برخي ان را از مسلمات دانسته و برخي 
دیگر با سندهاي صحیحم ان را از برخي صحابه امثال ابن عباس. ابي هریره, 
براء بن عازب و زید بن ارقم نقل کرده‌اند. 

از جمله كساني که حدیت «نهنیت» را نقل کرده‌اند عبارتند از: 

۱ > حافط آنوکن عیخااله بن موی نی شید اه و زار و 2) 
2 - احمد بن حنبل (282(.)241) 

3 - حافظ شيباني نسوو؟ (283(.)303) 

4 - حافظ ابو يعلي موصلي (284(.)307) 

5 - حافظ ابو جعفر محمد بن جریر طبري (285(.)310) 

6 - حافظ علي بن عمر دارقطني بغدادی (286(.)358) 

7 - قاضي ابوبکر باقلاني (287(.)403) 

8 - ابو اسحاق تعلبي (288(.)427) 

و - حافظ ابوبکر بيهقي (289(.)458) 

0 - حافظ ابوبکر خطیب بغدادي (290(.)463) 

1 - فقیه شافعي ابو الحسن ابن مغازلي (291(.)483) 

2 - ابو حامد غژالي (292(.)505) 

3 - شهرستاني (293(.)548) 

4 - خطیب خوارزمي (294(.)568) 

5 - فخر رازي (295(.)606) 

۶7 الوین و ۳ اه شيباني (297(.)630) 

8 - حافظ ابو عبدالله گنجي شافعي (298(.)658) 

9 - سبط بن جوزی حنفي (299(.)654) 

0 - محث الدین طبري (300(.)694) 

1 - شیخ الاسلام حموئي (301(.)722) 

2قظام آلدین تشامری(302) 

رو ال ای ۱ 
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5 - ابن کثیر دمشقي.[305) 

7 - نور الدین ابن صباغ مالکي.(307) 

8 - متقي هندي.(308) 


9 - ابو العباس شهاب الدین قسطلاني.(309) 
0 - ابن حجر هيئمي.(310) 

1 - شمس الدین مناوي شافعي.(311) 

2 انو.عتدالله زرقانی مالکی.(312) 

3 ی احمورسی دحلان مکی صانفی :313 
و ... 


لس 
مولفان پیرامون حدیث غدیر 


اشاره 


برخي از علماي اهل سنت در طول تاریخ درباره این حدیت تأليفاني داشته 
و در آن سندهاي حدیث را ذکر کرده‌اند از قبیل: 


او كتابي به نام «الولاية في طرق حدیث القدیر» تألیف کرده است. 

ابن کثیر مي‌گوید: «ابو جعفر محمد بن جریر طبري - صاحب تفسیر و تاریخ 
به امر این حدیت اعتنا کردم و درباره آن دو جلد کتاب تالیف نموده و 
طرق و الفاظ این حدیث را در آن کتاب جمع‌آوري کرده است».(314) 
ذهبي مي‌گوید: «دو جلد کتاب درباره طرق حدیث غدیر از ابن جریر 
مشاهده کردم و از کثرت طرق ان متحیر شدم».(315) 


2 - حافظ ابن عقده 


او در کتابي به نام «الولاية في طرق حدیث الغدیر» این حدیث را با (150) 
طریق نقل کرده است. 

ابن حجر درباره حدیث غدیر مي‌گوید: «این حدیث را ابن عقده تصحیح 
نموده و به جمع طرق آن اعتنا نموده است. و آن را از طریق هفتاد صحابي 
پا بیشتر نقل کرده است » 316(۰) 


3 - ابوبکر جعابي 


او در اين باره كتابي را به نام «من روي حدیث غدیر خم» تألیف کرده و 
حدیث غدیر را با (125) طریق نقل کرده است.(317) 


ی ی هر از قطایی 


کتاب جمع کرده است ».(318) 


5 - شمس الدین ذهبي 


او دز کنابیبة نام حظرق حییت هن کنت مولان» لیف کرده: و در آن دوه 
سند صحیح و حسن و موثق از این حدیث را نقل کرده است. او خود به این 
کتاب اشاره کرده است مي‌گوید: «و امّا حدیت «من کنت مولاه» داراي 


طرق خوبي است و من جداگانه آن‌ها را در کتابي آورده‌ام ».(319) 


6 - جزري شافعي 


او رساله‌اي مستقل در اثبات تواتر حدیت عغدیر تألیف کرده و اسم آن را 
«استت المالت فن اقب سا کلیس آنی طالب‌عیه السلامه کردم 
است, و در آن این حدیت را از هشتاد طریق نقل کرده است 320(۰) 


7- ابو سعید سجستاني 


او كتابي را به نام «الدراية في حدیث الولایة» تألیف کرده است.(321) 


انب انیم عسفالاد سای 


او درباره این حدبت كکتابي را به نام «دعاة الهداة الي اداء حق‌ الموالاة» 
تالیف کرده و در «شواهد التنزیل » به آن اشاره کرده است 322(۰) 


9 - امام الحرمین جويني 


قندوزي حنفي در کتاب «ینابیع المودة» به جويني کتابي مستقل درباره 
حدیث غدیر نسبت داده است.(323) 


دلالت حدیث غدیر 


دلالت حدیث غدیر 


کلمه «مولي» در حدیت عغدیر به معناي سرپرست و امام و اولي به تصرف 
است. و این معنا را از طرق مختلف مي‌توان به اثبات رساند: 


1 اور از عافد اد 


لفظ «ولو*» و «مولي» در لغت گرچه به معاني فختلقی: آمذه: آنشت, ولین 
هنگامي که بدون قرینه به کار مي‌رود عرب از آن معناي سرپرست و اولي 
به تصرف که همان معناي امامت است استفاده مي‌کند. و تبادر علامت 


2- تبادر هنگام اضافه به افراد انسان 


بو فرض که اور آزر حاف لفظ را قیذل قداشته بانتنيم. می‌توان: ادعای: آین 
تواتر را هنگام اضافه اين کلمه به افراد انسان استفاده کرد. مثلاً عرب 
مي‌گوید: ولي و مولاي همسر؛ این به معناي سرپرست است. و نیز 
مي‌گوید: ولي و مولاي طفل, اینجا نیز در سرپرست به کار رفته است. 


۶ مان قزر آزی 


با مراجعه به قرآن کریم پي خواهیم برد که کلمه و ی بت 
به کار پفته است. خهاوند متعال مي‌فرماید: (قالیِوَم لا زد فک فر یم 2 
لا من الذین کفزوا خامای التاة هي خرلایه 59 بنلس الصیز ):(324) «پس 
امروز نه از شما فديه‌اي پذیرفته مي‌شود., و نه از کافران؛ و جایگاهتان 
در این آفة مولا به معناي اولویت به کار رفته است. 


4 - فهم صحابه 


با مراجعه به تاریخ پي خواهیم برد صحابه‌اي که در غدیر خم حضور داشته و 
سخنان پيامبرصلي الله علیه واله را شنیده‌اند همگي از این حدیث معناي 
سرپرستي و اولي به تصرف و امامت را فهمیده‌اند, و فهم كساني که در 
عصر نص بوده و مقصود پيامبرصلي الله علیه واله را درك مي‌کردند 
مي‌تواند براي ما حجت باشد. فهمي که هیچ کس با ان مخالفت نکرده بلکه 
آیندگان نیز این فهم را دنبال کرده و در شعر و نظم خود آوده‌اند. 
او ای ات ان داوم مان 
بن ثابت. قیس بن سعد بن عباده انصاري, محمّد بن عبدالله حميري, عبد 
كوفي, ابي تمام, دعبل خزاعي, حِمّاني كوفي, امیر ابي فراس و علم‌الهدي 
و دیگران از این حدیت معناي سريرستي فهمیده و در اشعارشان به آن 
اشاره کرده‌اند. 

مگر نه این است که عمر و ابابکر به حضرت امیرعلیه السلام بعد از خطبه 
غدیر از ناحیه پيامبرصلي الله علیه وله و ذکر حدیث غدیر, تهنیت گفته و به 
او تبريك گفتند. آیا این به جهت فهم معناي امامت و خلافت نبوده است؟ 
چرا حارث بن نعمان فهري ولایت حضرت را تحمل نکرد و از خداوند متعال 
درخواست عذاب کرد؟ ایا به جهت فهم معناي امامت و سرپرستي حضرت 
بعد از وفات پيامبزضلي الله علیه واله تبوده آننت؟ 

گروهي در کوفه خدمت امیر المومنین‌علیه السلام رسیده عرض کردند: 
«السلام عليك يا مولانا». حضرت به آن‌ها فرمود: «من چگونه مولاي شما 
هستم در حالي که شما قومي از عرب هستید؟ آنان در خوات عرض 
کردند: زیرا از .رسول خداصلی الله. علیه واله. شتیدیم که در روز غدیر خم 
مي‌فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه».(325) 


5 - اشتراك معنوي 


وجود معاني محلی. ۳۳ ۳۹۱1 ای و از باب نمونه 0 
می‌گوید: مولي به معنای؛ مالك» عبد, آزاد کننده, ازاد شده, همراه نزديك 
همانند پسر عموء و ..., همسایه, هم قسم, فرزند, عمو, فرو آمده, شریك, 
فرزند خواهر,. سرپرست., تربیت کننده, یاور. نعمت دهنده, كسي که به او 
نعمت داده شده, دوست, پیرو و داماد, آمده است».(326) 

آن گاه مي‌گوید: حقّ این است که کلمه «مولي» بیش از يك معنا ندارد و 
ان اولي و سزاوارتر به يك چیز است. ولي این اولوبت به حسب استعمال 
در هر مورد از مواردش مختلف است. نتیجه این که لفظ «مولي» مشترك 
معنوي بین این معاني مختلف است. و مشترك معنوي از مشترك لفظي 
سزاوارتر است.. تک 327(۰) 

در توضیح کلام ابن بطریق مي‌گوییم: 

با کمي کف تال و دقت پي خواهیم برد که معناي «اولویت در يك شی» در 
تمام معاني لفظ «مولي» به يك نحوي موجود است. و اطلاق این کلمه بر 
هر يك از آن معاني به اعتبار در برداشتن معناي اولویت است: 

1 - مالك اولي به تصرف در ملك خود است. 

2 - عبد سزاوارتر بر اطاعت مولاي خود از ديگري است. 

3 - آزاد کنتدم سزآوارتر است به تفضیل بر كکسي که او را آزاد کردم از 
ديگري. 

4 - آزاد شده اولي است به تشنکر از از آذ کننده. 

5 - همراه سزاوارتر است به شناخت حقوق كکسي که همراه اوست. 

6 - نزديك, سزاوارتر است به دفاع و کمك قوم خود. 

7 - همسایه سزاوارتر است به حفظ حقوق همسايگي. 

9 - هم قسم اولي است به دفاع و حمایت از كکسي که با او هم قسم شده. 
9 - فرزند سزاوارتر است به اطاعت از پدرش. 

0 - عمو اولي‌تر است به مراعات فرزند برادرش. 


و ... 
نتیجه این که: کلمه «مولي» در لغت عرب در يك معنا يعني «سزاوارتر» 
به کار مي‌رود. و در مورد حدیث غدیر به قرینه اضافه به «۵» [يعني مولاه 
که مقصود افراد است. معناي آن همان سرپرستي افراد است که مرادف 


پبامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله صدر حدیث «من کنت مولاه...» از باب 
مقدمه فرمود: «الست اولي بکم من انفسکم »:(328) «ایا فن. سزاوارتر 
بر شما از خود شما نیستم؟» همگي گفتند: آري. آن گاه فرمود: «فمن 
کنت مولاه فعلی مولاه». این «فاء »> تفربع بر جمله سوال سابق است. و 
در حقیقت جمله سابق مفسر معناي حدیث غدیر مي‌باشد. به این معنا که 
همان مقامي که خداوند براي من قرار داده و مرا سرپرست شم معرفي 
نموده, همان مقام براي حضرت علي علیه السلام بعد از من است. این معنا 
از 1 بقرآن نیز استفاده مي‌شود آن جا که فرمود: الب ۳۷۹ بل تیه 
ون خی 329 

سا در تفسیر 1 مي‌گوید: «ييامبرصلي الله علیه وله سزاوارتر 
است در تمام امور بر مردم از خودشان, از بعضي به بعض دیگر, در نفوذ 
حکم و وجوب طاعتش. ابن عباس و عطا مي‌گویند: هرگاه پيامبرصلي الله 
علیه وآله آن‌ها را به كاري دعوت نمود, و نفوس آن‌ها از جانب خودشان به 
کار ديگري دعوت شد. اطاعت پيامبرصلي الله علیه وله سزاوارتر است 
بر آنان از اطاعت خودشان؛ زیرا پيامبرصلي الله علیه وآله تنها به چيزي 
امر مي‌کند و رضایت مي‌د هد که صلاح و رستگاري آنان است بر خلاف 
نفس انسان.. ۳ 330(۰) 

بيضاوي مي‌گوید: «پيامبرصلي الله علیه وآله در تمام امور. نسبت به 
موّمنین از خودشان سزاوارتر است, زیرا او بر خلاف دیگران به چيزي که 
مصلحت مردم در ان نباشد نه امر خواهد کرد و نه به ان رضایت خواهد 
داد».(331) 

زمخشري مي‌گوید: «پيامبرصلي الله علیه وآله سزاوارتر است به موّمنین 
در هر چیز از امور دنیا و دین, از خود اآن‌ها, و به همین جهت است که به 
صورت مطلق امده و مقید نشده است. لذا واجب است بر مومنین که 
پیامبر محبوب‌ترین افراد نزدشان باشد, و حکم او نافذتر از حکم خودشان 
همین تفسیر از نسفي و سيوطي نیز وارد شده است (333) 

قابل ذکر است که جمله «الست اولي بکم من انفسکم» را بسياري از 
علماي اهل سنت نقل کرده‌اند از قبیل: احمد بن حنبل, ابن ماجه. نسائي. 
شيباني, ذهبي, حاکم, ثعلبي, ابو نعیم. بيهقي, خطیب بغدادي, ابن مغازلي, 
خوارزمي, بيضاوي, ابن عساکر, ابن آثیر. گنجي شافعي, تفتازاني, قاضي 
ايجي, محپ‌الدین طبري, ابن کثیر, حموئي, زرندي. قسطاني, جزري, 


کی بدخشي و ... 


7 - دذیل حدیت 


کر ژیل بارخ از اخادیت یر ایم خمله آامده اه لام هل من والاه 
و عاد من عاداه»(334) «بار خدایا ! هر کس که ولایت او را پذیرفت 
دوست بدار, و هر کس که ولایت او را نپذیرفت و با او ستیز کرد. دشمن 
بدار. « 

به صحّت آن دارند تنم با مقناخ «سرپرستي 0 ۳۳9 ِِ نه 
با معناي «محب و دوست »> که اهل سنت مي‌گویند؛ زیرا معنا ندارد که 
پيامبرصلي الله علیه وآله دعا کند بر كساني که ح[]41زعلي‌علیه السلام 


دوست آنان است. 


8 - گواهي گرفتن از مردم 


ار و که رسول خداصلي الله علیه_ وآله 
در روز غدیر خمٌّ فرمود: «آیا شما شهادت به وحدانیت خدا (لا اله ال للم و 

نبوت من (محضداً عبده و رسوله) نمي‌دهید؟.. 0 اري, ما به این ان 
شهادت مي د هیم . [ گاه پيامبرصلي الله 1 وآله فرمود: اي مردم ! خدا 
سرپرست من و من سرپرست موّمنانم. و من سزاوارترم به شما از خود 
شماء پس هر کس که من مولاي اویم پس این علي مولاي اوست ».(335) 

اين که پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله ولایت حضرت علي‌علیه السلام را 
۳ و گواهي به توحید و رسالت ات دلیل بر آن 


مطابق روایات صحیح السند که در ذیل آیه «اکمال» آمده و بیان خواهیم 
کرد, خداوند متعال بعد از واقعه غدیر و اتمام خطبه تین لین آیزد ابه را 
نازل کرد: یوم اکقات ای قیه ار و ای ی میتی ۰ دضیت. اک 
الاسّلام دینا 336(4) «امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر 
شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین شما پذیرفتم. ان 
از این آیة استفاده مي‌شود که خداوند متعال, به اسلام با ولایت حضرت 
علي‌علیه السلام رضایت داده است. و نیز دین با ولایت او کامل و نعمت با 
ولایت او تمام خواهد شد. و این با امامت و سرپرستي امام علي علیه 
السلام سازگاري دارد. و لذا مطابق برخي از روایات. بعد از نزول آیه 
«اکمال » و قیل از پراکنده شدن: مردم ياميزضلي الله علیه واله: فر مود 
«الله اکبر علي اکمال الدین و اتمام النعمة ورضي الرب برسالتي والولاية 
لعلي من بعدي » :(337) «خد | بر کر است بر کامل کردن دین و تمام 
کردن نعمت و رضایت پروردگار به رسالت من و ولایت براي علي بعد از 
من. » 


تا سیر وکاب رسای الله‌عای اه 


پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله در صدر خطبه غدیر خطاب به مردم فرمود: 
«كأي ذعیت فاجبت»؛ «گویا من دعوت شده و اجابت کرده‌ام.» بتابر نقلي 
فرمود: «یوّشك آن ادعي فاجیب»؛ «نزديك است که دعوت شوم و من نیز 
آن دعوت را اجابت خواهم کرد.» 

از اين تعبیرها استفاده مي‌شود که پيامبرصلي الله علیه وآله در صدد ابلاغ 
مطلب بسیار مهمي است که قبل از آن مقدمه‌چيني کرده و خبر از مرگ 
خود مي‌دهد, و این به جز با معناي جانشيني خود در امر امامت و خلافت و 
سرپرستي سازگاري ندارد. 


1 - تبريك به پيامبرصلي الله علیه واله 


مطابق برخي از روایات, پيامبرصلي الله علیه وله بعد از واقعه غدیر و 
تمام شدن خطبه‌اش به مردم امر کرد تا به او تهنیت و تبريك بگویند. بنابر 
تال حافظ انم شفی ای رم 07 کر ات ی ام 
سندش از براء بن عازب و ابوسعید خدري نقل مي‌کند که رسول خداصلي 
ال اه مات رسد «هتتوني هتئوني, ان اللّه تعالي خصْني بالنبوة و خصّ 
اهل بيتي بالامامة»؛ «مرا تبريك بگویید, مرا تبريك بگویید, زیرا| خداوند 
متعال مرا به نبوت و اهل بیت مرا به امامت اختصاص داد.» 

عمر بن خطاب در همین وقت جلو آمد و به حضرت علي‌علیه السلام تبريك 


سيوطي نقل کرده که رسول خداصلي الله علیه وآله فرمود: «همانا 
خداوند مرا مبعوث به رسالت هو این مطلب براي من سنگین بود و 
نیم .داد که باند این قطلت‌برا آباع کب یا نکه عذاب خواهي شد. آنگاه 
اين آیه را نازل فرمود: یا یا الرّسُول بلغْ ما أتزٍل لليِك من ربك... ). 
(338) 

چرا پيامبرصلي الله علیه وآله مي‌ترسید و از چه چيزي خوف داشت؟ آیا 
دارد؟ هرگز, اين تنها ابلاغ ولایت و سرپرستي و خلافت حضرت علي‌علیه 
ناتک سای ههار ام و ار 
زیرا مي‌داند قریش با حضرت علي علیه السلام خصومت دارد, این همان 
كکسي است که در جنگها پدران و اقوام ان‌ها را به قتل رسانده است... 


فطانق میتی از روایات رن مان فهری بعد از شتا شیر قذیر 
خدمت رسول خداصلي الله علیه واله امده و عرض کرد: «اي محمّد ! ما را 
از جانب خداوند امر كردي که شهادت به وحدانیت خدا داده و تو را رسول 
خدا بدانیم, ما آن را قبول کردیم. و ما را امر کردي که پنج وقت نماز 
گذاریم آن را قبول کردیم. و ما را امر به زکات و روزه و حج كردي آن‌ها را 
نیز قبول نمودیم. به اين مقدار راضي نشدي تا اینکه دست پسر عموي 
خود را بلند کرده و او را بر ما برتري دادي و فرمودي: «من کنت مولاه 
فعلي مولاه», و خدا؟ پيامبرصلي الله 
علیه وله فر مود: «سو گند به كسي که به جز او خدايي نیست؛ این مطلب 
را از طرف خداوند ابلاغ کردم». در این هنگام حارث بن نعمان پشت کرده 
و به سوي راحله‌اش حرکت نمود در حالي که با خودش چنین زمزمه 
مي‌کرد: «بار خدایا ! اگر آن چه را که محمد مي‌گوید حق است پس بر ما 
سنگي از آسمان بفرست پا به عذاب دردناکي مبتلا ردان هنوز به 
مرکیش نرسیده بود که خداوند سنگي را بر او زد و بر فرق او خورد و از 
پشتش خارج شد و به درك واصل گشت. ۹ ۰ 
تشن رسال سایل بعذاب واقع . 

این جدیت را تعلبي در تفر این ابو دیگران نو انقل کروه ند 

اگر در حدیت غدیر تنها خبر از محبّت حضرت علي علیه السلام و نصرت او 
داده است چه جاي تقاضاي عذاب از خداوند است؟ این معناي سلطه و 
سرپرستي است که برخي حاضر به زير بار رفتن آن نبودند. 


4 - تعبیر به نصب 


در برخي از روایات غدیر خم با [فظ «نصب » تعبیر شده است. 

ب الدین همداني از عمر بن خطاب نقل کرده که گفت: «رسول 
اضلن الله علیه واله علي‌علیه السلام را به عنوان عَلّم نصب کرده و 
فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه»...(339) 
حمويني به سند خود از حضرت علي‌علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«خداوند پیامبرش را امر کرد ۳ مرا بر مردم نصب کند».(340) ما 
مي‌دانيم که تعبیر «نصب » با مقام امامت و سرپرستي سازگاري دارد. 


تخس رات شام ا ها الی نت اه ار اه یر 
عمامه معروف خود به نام «سحاب » را بر سر مبارك حضرت علیه السلام 
گذاشت. ۲ 

اين قیّم مي‌گوید: «رسول خداصلي الله علیه وآله عمامه‌اي داشت به نام 
مسلم نقل مي‌کند که رسول خداصلي الله علیه وآله آن عمامه را در ایام 
مب لورت از غبدالاعلی سن یی هرانت تعلمی کند که کفت؛ 
رسول خداصلي الله علیه واله در روز غدیر خم علي‌علیه السلام را 
(3453) 

وا را سای ان ف ام تا حصر تا عایه الیزلا ,۱ 
نقل کرده‌اند امثال: 

- ابو داود طيالسي 

- احمد بن حسین بن علي بيهقي 

- ابراهیم بن محمد حمويني 

- محمد بن یوسف زرندي 

- جلال الدین سيوطي 

- متقي هندي 

و 


وی یه از ان 


سبط بن جوزي بعد از رد معاني دیگر غیر از «اولویّت و سرپرستي» براي 
حدیت غدیر مي‌گوید: «پس منعین است معناي دهم. و معناي حدیث این 
است: هر کس من به او سزاوارتر از خودش هستم پس علي سزاوارتر به 
اس هی یه ارس ره رحا ط سا سس 
سعید ثقفي اصفهاني در کتاب «مرج البحرین». زیرا این حدیث را به سند 
خود از مشایخش نقل کرده و در آن چنین آمده است: «رسول خداصلي 
اللهعلیه واله‌دست علي لته السلام زا کرفت و فرمو هن کبت وت 
آولي به من نفسه فعلیٌ ولیّه»؛ «هر کس من ولیٌ و سزاوارتر به او از 
خودش هستم پس علي ولي و سرپرست اوست».(344) 


توضیح 


برخي از علماي اهل سنت تا حدودي انصاف به خرج داده و دلالت حدیث را 
بر امامت و سريرسني حضرت امیر علیه السلام قبول کرده‌اند, گرچهم از 
صل فمم دیکر خرصنون خوشیه .از شر جی ایند اسات به. اسامی. شخی. از .ائها 
اشاره مي‌کنيم: 


1 - محمد بن محمد غزالي 


او بعد از نقل حدیت غدیر مي‌گوید: «این؛ تسلیم و رضایت و تحکیم است. 
ولي بعد از اين واقعه هوا و هوس به جهت حبّ ریاست و به دست گرفتن 
عسو خلافت ی اس له کر و لاه ای اول با کته و اسلا 
و ایا نم ما وان ان که را اما وه مت که 
بد معامله‌اي انجام دادند».(345) 

مت یات ای کوماست ۱ 


2 - ابوالمخد مجدود ین اده خعروف به حکیم سای 


او در مدج حضرت امیر هی کوای: 
ناب مصطفي بروز غدیر 
کرده بر شرع خود مر او را میر(347) 


3 - فرید الدین عطار نيشابوري 


او در معناي حدبت عدیر مي‌گوید: 
چون خدا گفته است در خمّ غدیر 

با ر ول الله زر ابا ون 

ایها الناس این بود الهام او 

زانکه از حق آمده پیغام او 

گفت رو کن با خلایق اين ندا 

نیست این دم خود رسولم بر شما 

هر چه حق گفته است من خود آن کنم 
بر تو من از اسرار حقٌّ آسان کنم 
ای ی آمد و بر من بگفت 

من بگویم با شما راز نهفت 

2۳ فهّار جهان 

حق و فیُوم خداي غیب دان 

مرتضي والي در این ملك من است 
هر که این سر را نداند او زنست(348) 


4 - محمد بن طلحه شافعي 


آن .قف کوید: «... باید دانسته شود که این حدیث - حدیثغدیر - از اسرار 

قول خداوند متعال کر اند مباهله_استٍ (قفل تعالوا تذع أساعیا و آمَاءکه 5 
تساءنا و شاک 3 ألفُسَنا و نفْسَکم . مراد از ِ (أنفُستنا ) جان 
علي‌علیه السلام ۳ آن 9 که گذشت؛ زیرا خداوند جل و علا جان 
رسول خداصلي الله علیه واله و جان علي‌علیه السلام را مقرون به هم 
قرار داده و آن دو را با هم جمع کرده, لذا در حدیث غدیر هر چه براي 
رسول خداصلي الله علیه واله نسبت به مومنین ثابت است براي حضرت 
علي‌علیه السلام نیز ثابت است. پيامبرصلي الله علیه واله به موّمنین 
سزاوارتر و ناصر و آقاي مومنین است. هر معنايي که براي رسول خدا 
اثبااتش ممکن است و لفظ «مولي» بر آن دلالت دارد همان معنا براي 
حضرت علي‌علیه السلام ثابت است. و این مرتبه‌اي است عالي و درجه‌اي 
اسنت بتتن, بزری: که. بیاهیر صلی الله. -غلیه .والة قنها به خضرت: علی علیه 
السلام اختصاص داده است. و به همین جهت است که روز غدیر خم عید و 
موسم سرور اولیاء خداست ».(3490) 


5 - سبط بن جوزي 


او درباره حدیث غدیر مي‌گوید: «معناي آن این است: «هر کس من اولي و 
سزاوارتر به او هستم پس علي علیه السلام سزاوارتر به اوست.. ۳ 350(۰) 


6 - محمد بن یوسف گنجي شافعي 


او مي‌گوید: «.. لکن حدیت غدیر خم دلالت بر تولیه و استخلاف دارد». 
(351) 


7 - سعیدالدین فرغاني 


او در شرح يك بیت از ابن فارض که مي‌گوید: 

واوضح نالتاویل, ما کان مشکلا" 

فلت بعام تال با یه 

مي نویسد. «در این شعر به این مطلب اشاره شده که علي - کرم اللّه 
وجهه - كکسي است که مشکلات کتاب و سنت را بیان و واضح خواهد کرد 
به توسّط علمي که به او رسیده است؛ زیرا پيامبرصلي الله علیه وآله او را 
وصو" و قائم مقام خود قرار داد آن هنگام که فرمود: «من کنت مولاه فعلي 
مولاه».(352) 


8 - تقي الدین مقريزي 


او از ابن زولاق نقل مي‌کند: «در روز هجدهم ذي حجه, سال 363 که روز 
غدیر خم است جماعتي از اهل مصر و مغرب زمین و متابعین آن‌ها دور هم 
جمع مي‌شدند و دعا مي‌خواندند؛ زیرا آن روز عید بود, به جهت آن که 
رو خداضلی. الله غلبه واله در آن رچد عهد کزد نم اهیرالمة متین.علی 
بن آبي طالب علیه السلام و او را خليفه خود قرار داد...».(353) 


9 - سعدالدین تفتازاني 


او در دلالت حدیث غدیر مي‌گوید: «(مولي) گاهي به معناي آزاد کننده و 
گاهي آزاد شده و هم قسم, , همسایه, پسهر عمو, پاور و سرپرست استعمال 
مي‌ شود. خداوند متعال مي‌فرماید: (مأواکد اناد هي مَولاکه يعلي اولي 
بکم. این معنا را ابو عبیده نقل کرده است. و پيامبرصلي الله علیه واله 
فرمود: «ایما امراة انکحت نفسها بغیر اذن مولاه...»؛ «هر زني که خودش 
را بدون اذن مولایش به نکاح دراورد...», مولي در این حدیث به معناي 
سزاوارتر و سرپرست است. و مثل اين معنا براي کلمه «مولي» در شعر 
بسیار است. و به طور کلي, استعمال کلمه «مولي» به معناي متولي و 
مالك امر و اولي به تصرف. در کلام عرب شایع است و : نیز از بسياري از 
بزرگان اهل لغت نقل شده است. و مقصود آن است ۳۹ ۳ «مولي» 
اسم براي این معناست, نه این که صفت باشد و به منزله اولي به تصرف؛ 
استعمال نمي‌شود. و سزاوار است که در حدیت غدیر از کلمه «مولي» 
همین معنا اراده شود, تا با صدر حدیث مطابقت پیدا کند. و به جهت این که 
با پنج معناي اول مناسبت ندارد. و این امري است ظاهر. و نیز با معناي 
ششم پعني «ناصر » سازگاري ندارد؛ زیرا معنا ندارد که پيامبرصلي الله 
علیه وله ول را در نِ مکان براي ابلاغ این معنا جمع کرده باشد, این 
او در آخر مي‌گوید: «مخفي نماند که ولایت بر مردم, و سرپرستي و 
مالکیّت تدبیر امر مردم و تصرف در شوون انان همانند منزلت پيامبرصلي 
الله علیه واله با معناي امامت سازگاري دارد».(354) 


کتمان کنندگان حدیث غدیر 


فطایی بر از زا نات رت اس ناه انم در کاس آو 
صحابه خواست تا كساني که در روز غدیر خم حاضر بوده و از پيامبرصلي 
الله علیه وآله حدیث غدیر را شنیدند برخیزند و در بین جمعیت شهادت و 
گواهي دهند. عده‌اي برخواسته و گواهي دادند ولي برخي نیز بدون هیچ 
علت خاص از شهادت سرباز زده و بهانه‌هايي آوردند و در نتیجه مبتلا به 
رای وه که در کر اه ی اس را 
اشاره کرد: 

1 - انس بن مالك: او كکسي بود که به جهت کتمان حدیث غدیر به مرض 
برص مبتلا شد.(355) 

3 - زید بن ارقم: او نیز په جهت کتمان حدیت غدیر خم کور شد.(357) 

4 - جریر بن عبداللّه بجلي: او بعد از کتمان حدیث و نفرین 
شیر آلمه‌ستین‌غلية السلام مد حاحات بار کشت( 355) 


فضیلت روزه روز غدیر 


خطیب بغدادي با سند صحیح از ابي هریره نقل کرده که گفت: هر کس در 
روز هجد هم از ماه ذي حجه روزه بگیرد براي او معادل شصت ماه روزه 
نوشته مي‌شود. و آن روز غدیر خم است, هنگامي که پيامبرصلي الله علیه 
دا و ی و اس اه ایا و سا 
سرپرست مومنین نیستم؟» گفتند: آري, اي رسول خدا, حضرت فرمود: هر 
کس که من مولاي اویم پس علي مولاي اوست. عمر بن خطاب گفت: 
مبارك باد, مبارك باد بر تو اي فرزند ابوطالب, تو مولايی.من و مولاي هر 
مسلماني شدي. آن گاه خداوند اين آیه را نازل کرد: یم اکقلث کم 
وک بج شت 9 دا 

این حدیث را خطیب بغدادي از عبدالله بن علي بن ,محمد بن بشران, از 
حافظ علي بن عمر دارقطني, ای و از علي بن سعید 
رملي, از ضمرة بن ربیعه, از عبدالله ين شوذب, از مطر وژاق, از شهر بن 
- آبوهریره: كکسي است که جمهور اهل سنت اجماع بر عدالت و وثاقت او 
دارند. 

- شهر بن حوشب اشعري: ابو نعیم او را از لولیا شمرده,(360) و ذهبي 
قف ند ار اضرانتا کفم و احمد ین د الاه لیم شخنی وه ان تسه 
و احمد و نسوي او را توثیق کرده‌اند.(361) و ابن عساکر نقل مي‌کند که 
از احمد بن حنبل درباره او سقال شد, او حدیثش را ستود. و خودش را نیز 
توئیق کرده و بر او ثنا گفت.(362) 

- مطر بن طهمان ورّاق. ابو رجاء خراساني: ابو نعیم او را از اولیاء 
و و از عجلي نقل 
کرده که او صدوق است 364(۰) بخاري و مسلم و بقیه صحاح از او روایت َ 
نقل کرده‌اند. 

ایو عیدالرخین: (عیذاللت) سین تنووت» اه زاف حاقظ آن اولباع بض-خبتاب 
آورده است.(365) خزرجي از احمد و ابن معین نقل کرده که او ثقه است. 
(366) 

این خحر اوزا از قات.: آتسته و از سفیان تور تعل کروه: که اف از تعات 
مشایخ ما به حساب مي‌اید. و ابن خلفون توثیفش را از ابن نمير و ابي 
طالب و عجلي و ابن عمار و ابن معین و نساتئي, نقل کرده است.(367) 
مرب فرع ری ای الا مهو اس سار از سنوت سل 


اهل خیر معرژفي کرده که هیچ کس افضل از او نبوده است.(369) 

- ابو نصر علي بن سعید ابي حمله رملي: ذهبي او را توثیق کرده و 

حجر در «لسان المیزان» توثیقش را اختیار کرده است.(371) 

- ابو نصر حبشون بن موسي بن ایّوب خلال: خطیب بغدادي او را توثیق 

کرده و از دارقطني حکایت شده که او صدوق است.(372) 

جافط علي بن عمر, ابو الحسن بغدادي. مشهور به دارقطني. صاحب 
سنن: او کسي است که بسياري از علماي اهل سنت او را تعریف کرده‌اند: 

۳ بغدادي او را نکاتة دهر و 3۰ 37) و ابن خلعان(372) و حاکم 

نيشابوري او را بسیار ستایش کرده‌اند. 


احتساجانی یه جدیت غذیر 


زد چام اخام غلی‌ یی اراد 


امام علي‌علیه السلام بعد از وفات پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله در هر 
موقعيتي که مناسب مي‌دید حقانیت خود را از هر راه ممکن به اثبات 
فی‌رساند که از آن خمله تدکر نف دیدش غدیر و ولایت خود است. اينك به 
مواردي اشاره مي‌کنيم: 
الف - روز شورا 

ب خوارزمي حنفي و حموئي شافعي با سند خود از ابي الطفیل عامر 
بن واثله نقل کرده‌اند که گفت: من در روز شورا کنار درب اتاقي بودم که 
علي علیه السلام و پنج نفر دیگر در آن بودند. شنیدم که حضرت به آن‌ها 
مي‌فرمود: «هر آینه بر شما به چيزي احتجاج خواهم کرد که عرب و عجم 
نمي‌تواند ان را تغییر دهد ». 
آنگاه فرمود: «شما را به خدا سوگند اي جماعت ! آیا در میان شما كسي 
هست که قبل از من خدا را به توحید بخواند؟ همگي گفتند: خیر.. . شما را 
به خدا سوگند مي‌دهم آیا در میان شما كسي هست که رسول خدا در حق 
او فرموده باشد: «من کنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله, لزرام الشاهد الغائب, غيري؟» 
گفتند: به خدا هر گز.(375) 
این مضمون را جماعت بسياري از اهل سنت در کتاب‌هاي خود آورده‌اند از 


- ابن حاتم شامي.(376) 
«آین فحز شمی: 77۱ 3) 
این عقدم:( 378) 
- حافظ عقيلي.(379) 
- بخاري.(381) 
- ابن عساکر,(382) 
+ عاضی اه عندالله الخسن نج اون ی و9 وا( وود 
- گنجی شاغعي ِِ 
- سيوطي شافعي.(336) 
- متقي هندي.(387) 
ایام خلافت عثمان 

حمَوئي شافعي به سند خود از تايعي بزرگ سلیم بن قیس هلالي نقل 
هو ۱ رای وا اور موس شا اه 


الله علیه وآله در عصر خلافت عثمان مشاهده کردم و جماعتي که با 
یکدیگر مذاکره علم و فقه مي نمودند. آنان فضیلت و سوابق و هچرت 
کریسن رام کر ند اه آنکه رسول خداصلی له عه وال در خصیل 
آنها بیان کردم اننفتبه در فان ان خمعیت یش از دویزست تفر ان خمله 
علي بن ابي طالب‌علیه السلام. سعد بن ابي وقاص, عبدالرحمن بن عوف, 
طلحه, زبیره مقداد, هاشم بن عکتبه, ابن عمر, حسن علیه السلام, حسین علیه 
السلام. ابن عباس, محمد بن ابي‌بکر و عبدالله بن جعفر بود. و نیز از انصار 
ابيٌ بن کعب, زید بن ثابت, ابو ایوب انصاري, ابو الهیثم بن تیهان, محمد بن 
سلمه. قیس بن سعد. جابر بن عبدالله, انس بن مالك و.. . بودند. .. علي بن 
اش طالت لته الفلام و هل ات اه مر نمی کف 
جماعت حاضر رو به حضرت کرده عرض کردند: اي ابا الحسن ! چه شده 
که سخن نمي‌گويي؟ 
حضرت فرمود: هیچ قبيله‌اي نبود جز آن که فضیلت خود را بیان کرده و حق 
خود را ذکر کرد. ولي من از شما سوال مي‌کنم از جماعت قریش و انصار ! 
توسط شما و عشایر و اهل بیوتتان یا توسط غیر شما؟ عرض کردند: بلکه 
خداوند این ها را توسط محمدصلي الله علیه وله و عشیره او به ما عطا 
کرده و ملّت گذاشته است نه به واسطه خود ما و عشایر و اهل بیوت ما. 
آن گاه حضرت علیه السلام شروع به ذکر مناقب و فضائل خود کرده يكي ۱ 
پس از ديگري آن‌ها را برمي‌شمارد تا اين که مي‌فرماید: شمارا به خدا 
شود می ده آنا مي‌دانید کهاین اه عرش زا اما تالبن ان 
اطیغوا ال 3 لیوا الرّسُول قآولي مر منم .(388) و کجا نازل شد: 
(اتما ولیک ال و رَسوله و الذین آحئوا لذین تمیمون الطلام مه و 
الْکاة و هم راکوت 91 وکط ازل کرد: ‏ . و لم یخذوا من ون ال 
و لا رِسوله و لا الَمُوْمنینَ 290 موادم گفتند اي رسول خدا! آیا 
این آیه معصوص برخي ِ موّمنین است يا شامل جمبع آنان خواهد شد؟ 
خداوتد عژ وجل پیامبر خود را امر تمود تا والیان امرشان را معرفي کند. و 
نیز همان گونه که براي انان نماز و زکات و حجّْ را تفسیر نمود, "ولایت را 
نیز تفسیر نماید و مرا نیز در غدیر خم منصوب به خلافت کند. ان ام پباختر 
در خطبه‌اي_ فر مود: اي مردم ! خداوند مرا مأمور به رسالتي کرده که دلم 
نان نی آمهدة است و مي‌ترسم که با ابلاغ آن مردم مرا تکذیب کنند, 
ولي مرا تهدید کرده که آن را ابلاغ کنم وگرنه مرا عذاب خواهد کرد. آن 
گاه امر نمود تا نداي نماز جماعت سر داده شود. سپس در خطبه‌اي 
فرمود: اي مردم ! آپا مي‌دانید که خداوند عز وجل مولاي من و من مولاي 
موّمنین و اولي به آن‌ها از خودشان هستم ؟ گفتند: آري اي رسول خدا. 
فرمود: بلند شو اي علي. پس من بلند شدم. حضرت فرمود: هر کس من 


مولاي اویم پس علي مولاي او است., بار خدایا هر کس که ولایت او را 
پذیرفت او را دوست داشته و او را تحت ولایت و سلطه خود قرار بده, و 
هر کس که از روي عناد و سركشي از ولایت او سرباز زد او را دشمن بدار 
..(391) 
ج - در اجتماع کوفه ۱ 
امام علي علیه السلام بعد از انکه به او خبر رسید که مردم او را در ادعاي 
حقانیت خود بر خلافت متهم مي‌سازند در رحبه کوفه میان جماعتي از 
بودند استشهاد نمود. 
این احتجاج به حدي شایع و علني بود که عده بسياري از تابعین ان سا خها 
کرده و علما نیز با سندهاي مختلف و متظافر ان را در کتاب‌هاي خود 
اورده‌اند. اينك به برخي از راوياني که این قصه را نقل کرده اشاره 
- ابو سلیمان موّدّن: 
1 ابي الحدید به سند خود از ابي سلیمان موّذن نقل کرده که علي علیه 
السلام با مردم چنین احتجاج کرد: «هر کس از رسول خداصلي الله علیه 
وله شنید که فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه» شهادت دهد؟ قومي به 
آن‌ سنهادت دادند فلی: زبدش: ارقم از ان امشات تفودم و.شهادت: نداد و 
حالي که مي‌دانست. حضرت به او نفرین کرد که خداوند او را کفر کزداند: 
» کور شد. ولي بعد از كوري حدبت عغدیر را روایت مي‌نمود ۰( 392) 
- - اصبغ 9 ِِ 9 
۳ ۱ بن بر (395) 
5 - زر بن حبیش اسدي.(396) 
6 - زیاد بن آبي زیاد.(397) 
7 - زید بن ارقم.(398) 
6 وید ین تم (399] 
9 - سعید بن ابي حدان.(400) 
0 - سعید بن وهب.(401) 
1 - ابو الطفیل عامر بن وائله.(402) 
12.- ابو عماره, عبد خیر بن یزید. (403) 
3 - عبدالرحمن بن ابي ليلي.(404) 
4 - عمرو ذي مر (405) 
5 - عميرة بن سعد.(406) 
6 - يعلي بن مره.(407) 
7 - هاني بن هاني.(408) 


8 - حارثة بن مضرب.(409) 

2 - حارث اعور.(413) 

برخي از گواهان 

برخي از كساني که در روز رحبه شهادت و گواهي براي امیرالمو‌منین علیه 
السلام به حدیث غدیر داده‌اند عبارتند از: 

1 - ابو زینب بن عوف انصاري 

2 - ابو عمرة بن عمرو بن محصن انصاري. 

3- ابو فضاله انصاري. 

4 - ابو قدامه انصاري. 

5 - ابو ليلي انصاري. 

6 - ابو هریره دوسي. 

7- ابو الهیثم بن تیهان. 

8 - ثابت بن ودیعه انصاري. 

9 - خیش بن جناده سلولي. 

1 - خزيمة بن ثابت انصاري. 

2 - ابو شریح خویلد بن عمرو خزاعي. 

13 - زید پا یزید بن شراحیل انصاري. 

4 - سهل بن حنیف انصاري اوسي. 

5 - ابو سعید سعد بن مالك خٌدري انصاري. 

6 - ابو العباس سهل بن سعد انصاري. 

7 - عامر بن ليلي غفاري. 

8 - عبدالرحمن بن عبد رب انصاري. ۲ 

9 - عبدالله بن ثابت انصاري خادم رسول خداصلي الله علیه واله. 

0 - عبید بن عازب انصاري. 

1 - ابو طریف عدي بن حاتم. 

3 - ناجية بن عمرو خزاعي. 

4 - نعمان بن عجلان انصاري. 

5 - حافظ هيثمي به سند صحیح نقل کرده که تعداد نفراتي که در آن 
منطقه حاضر بوده و احتجاج امیرالمو‌منین علیه السلام را به حدیث غدیر 
شنیدند سي نفر بوده‌اند.(414) 

از ان جا که تاریخ این احتجاج سال 35 هجري بوده و از وقت صدور حدیت 


عغدیر 25 سال مي‌گذشته است, طبيعي به نظر مي‌ رسد که بسياري از 
صحابه که حدیث را شنیده بوده‌اند از دار دنیا رحلت کرده باشند. و نیز 
برخي در جنگ‌ها شهید شده و برخي دیگر نیز در کشورها و شهرهاي 
مختلف پراکنده شده‌اند و تنها این سي نفر كساني بودند که در کوفه آن 
ی ی و ی 
د - احتجاج ۱۹ 
يکي دیگر از مواردي که حضرت علي‌علیه السلام به حدیث غدیر احتجاج 
نمود در روز جنگ جمل بر طلحه بود. 
حافظ حاکم نيشابوري به سند خود از ثذیر ضبّي كوفي تابعي نقل مي‌کند 
کف کف ما با کلي نم السام بو زو حمل وین خصری لیم السبلاد 
كکسي را به نزد طلحة بن عبیدالله فرستاد تا به ملاقات او بیاید. طلحه 
خدمت حضرت رسید. 0 فرمود: تو را به خدا| سوگند مت‌دهم ]با از 
رسول خداصلي الله علیه وآله نشنيدي که مي‌فرمود: «من کنت مولاه 
فعلي مولاه, اللهم وال من 1 وعاد من عاداه»؟ گفت: آري. هیر تب 
و پس براي چه با من < خی هی کتی؟ کفت :اد تفی‌اید. این :را کفت 
ه - حدیث سواران 
احمد بن حنبل به سند خود از ریاح بن حارث نقل کرده که گفت: جمعي در 
منطقه رحبه بر علي‌علیه السلام وارد شدند و عرض کردند: السلام عليك با 
مولانا. حضرت فرمود: «چگونه من مولاي شمایم در حالي که شما عرب 
ایا ری رها ار تولخ ای لاه عاه والص ندید که و 
روز غدیر خم مي‌فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه».(416) 
و - احتجاج در روز صفین 

ای ی ی ی هی مه 
امیرالمومنین‌علیه السلام در صفین در میان لشکر خود بر منبر رفت و 
را دور خود جمع کرده و براي آنان که از نواحي مختلف بوده و از آن 

جمله مهاجرین و انصار بودند سخن گفت: او پس از حمد و ثناي الهي 
فرمود: «اي جماعت مردم ! همانا مناقب من بیش از آن است که احصا 
شود . . .». 
در این حدیث نیز حضرت به طور تفصیل فضائل خود را بیان کرده که از آن 
جمله تذکر به حدیث غدیر است.(417) 


2 - احتجاج حضرت زهراعلیها السلام به حدیث غدیر 


شمس آلدین ابوالخیر جزري دمشقي شافعي به سند خود از ام کلثوم دختر 
فاطیه عانها السیا یوار قاطمه ‏ هراع یا السلام تمل کرو که فرنود: 
«انسیتم قول رسول اللّصلي الله علیه وآله بوم غدیر خم: من کنت مولاه 
فعلي مولاه, و قوله‌صلي الله علیه واله: انت مّي بمنزلة هارون من 
۱ 
در روز غدیر خم را که فرمود: هر کس من مولاي اویم پس علي مولاي 
اوست. و گفتارش که فرمود: تو نزد من همانند هارون نزد موسي هستي.» 
به حدبت عغدیر نیز امام حسن و امام حسین علیهما السلام تمسك کرده و 
احتجاح نموده‌اند.(419) 


3 - احتجاج دیگران به حدیث غدیر 


غیر از اهل بیت‌علیهم السلام نیز, در مواردي خاص به حدیث غدیر خم 
احتجاج و تمسك کرده‌اند و اين به نوبه خود بر این دلالت دارد که این 
حدیث نزد عموم مسلمانان از جایگاه ويژه‌اي برخوردار است. اينك به 
1 - احتجاج عبدالله بن جعفر بر معاویه به حدیث غدیر بعد از شهادت 
امیر المو‌منین علیه السلام.(420) 
2 - احتجاج کردن برد بر عمرو بن عاص به حدیث غدیر خم.(421) 
3 - احتجاج کردن عمرو بن عاص بر معاویه به حدیث غدیر.(422) 
4 - احتجاج کردن عمار بن یاسر در روز صفین بر عمرو بن عاص به حدیت 
غدیر.(3 42) 
5 - احتجاج کردن اصبغ بن نباته به حدیث غدیر در مجلس معاویه در سال 
(424(.)37) 
6 - مناظره جواني با ابو هریره به حدیث غدیر در مسجد کوفه: 
این مناظره را ابوبکر هيثمي نیز در کتاب «مجمع الزوائد» به نقل از ابي 
يعلي و طبراني و بژار به دو طریق نقل کرده, و يكي از آن دو طریق را 
تصحیح و طریق دیگر را توتیق نموده است ۰( 42) 

- احتجاج کردن شخصي بر زید بن ارقم به حدیت غدیر خم.(426) 
۷ - مناظره مردي عراقي با جابر بن عبدالله انصاري به حدیث غدیر.(427) 
9 - احتجاج کردن قیس بن سعد بر معاویه به حدیث غدیر خم در سال (50, 
96 42) 
0 - احتجاج کردن دارمیه حجونیه بر معاویه به حدیث غدیر در سال (50, 
96 42) 
1 - احتجاج کردن عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموي به حدیث غدیر.(430) 
2 - احتجاج کردن مامون خلیفه عباسي به حدیث غدیر خم بر فقهاء. 
(431) 


بررسي شبهات 


اشاره 


از آن جا که اين حدیت شریف از قوي‌ترین ادله بر امامت و ولایت حضرت 
امیرالمومنین‌علیه السلام است, اهل سنت در صدد اشکال و تشكيك در 
سند با دلالت آن تزا مدهاند: اينك به بررسي هر يك از آن‌ها مي‌پردازيم 


1 - حدیث از طریق ثقات نقل نشده است !! 


ابن حزم مي‌گوید: «و اما حدیث (من کنت مولاه فعليٌ مولاه) هرگز از 
طریق ثقات نرسیده و صحیح نیست ».(432) 

پاسخ_ _ 
ای قا اه کم کارا سای آح سصت تصرت به تن 
این حدیث نموده‌اند. 

باساء اه کسی است که ام فا عصرش تفای بر کمرامسفین کته 
و عوام را از نزديك شدن به او باز داشته‌اند ۰ (433) 

تلا اه ارایی تاره که از آن‌ها استاده می‌شوند شخصی است: مععظت. هن 
حتي نسبت به حضرت علي‌علیه السلام عناد و بغعض و کینه دارد. 

او در کتاب خود «المحلي» مي‌گوید: «بین هیچ يك از امت خلافي نیست که 
تال رنب خفن بهحن با .تفیل علی را کشت و اجتهادش او را به 
این نتیجه رساند, و این چنین حساب کرده بود که کارش صحیح ۳ 
(434) 

درتالی کمسارع ان فلمای آخلن کشت ار ساغیر اضصای لامعا راد 
نقل کرده‌اند که خطاب به حضرت علي علیه السلام فرمود: «قاتل تو 
شقي‌ترین از آخرین است». و در تعبيري دیگر فرمود: «شقي‌ترین مردم 
است ». و در تعبيري تیجر. اه است : : شقي‌ترین این امت است., همانگونه 
که پي کننده شتر صالح شفي‌ترین قوم مود است».(435) 

ق و بو در آو متا مورصلي. الله غایم واله ففل دم که خظات. ید 
حضر تا علي‌قلیه. السلام قر مود: «ایا که را خبر دهم به. تشدیدترین مردم از 
حیت عذاب در روز قيامت؟ حضرت عرض کرد: خبر ده مرا اي رسول 
خداصلي الله علیه واله. آنگاه فرمود: همانا شدیدترین مردم از حیث عذاب 
در روز قیامت پي کننده شتر ثمود است. و كکسي که محاسنت را به خون 
سرت سیراب خواهد کرد 436(۰) 

و نیز فرمود: «قاتل تو شبیه یهود بلکه خود بهود است».(437) 

امام علي‌علیه السلام روزي خطاب به ابن ملجم کرد و فرمود: «من تو را 
از شرورترین خلق خدا مي‌بینم».(438) 

چگونه مي‌توان ابن ملجم را مجنهد نامید در حالي که امام واجب الاطاعه 
ال ای تست ات وروی ات غاد لس ره یر انام 
فسایا حصا ند وه ار عاعت سا انح : به قتل او 
نکرده است.(439) 

ابن حزم كکسي است که قاتل عمار - ابو الفادیه یسار بن سبع سلمي - 
نیز اهل تاویل و مجتهد مي‌داند که در این عملش داراي يك اجر است. و 


مي‌گوید: اين عمل همانند کشتن عثمان نیست؛ زیرا کشتن عثمان جاي 
اجتهاد نیست440(۰) ۱ 

در صورتي که ابوالفادیه از مجاهیل دنیا به حساب مي‌اید و هیچ کس او را 
تعریف و توثیق نکرده است. 

این چه نوع اجتهادي است که در مقابل نصوص صریح کرده است؟ مگر 
پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله مطابق احادیثت صحیح السند خطاب به 
عمّار نفرمود: «تو را گروه ظالم خواهند کشت » ۰ (441) 

مگر پيامبرصلي الله علیه واله در حق او نفرمود: «هر گاه مردم اختلاف 
کردند فرزند سمیه (عمار) با حق است».(442) 

فحر ییا میرصلین الله علبه واله نفرمود: «بار خدایا قریش به عمار ولع دارد, 
همأنا قاتل عمار و برنده لباس او در 1 است » ۰ (443) 


2 - مردم در صحت آن نزاع دارند !! 


ابن تیمیه مي‌گوید: و اما حدبت (من کنت مولاه فعلي مولاه) در صحاح 
وجود ندارد. ولي علما آن را نقل کرده‌اند, و مردم در صحت آن نزاع دارند. 
از بخاري و ابراهیم حربي و طائفه‌اي از اهل علم به حدیث نقل شده که 
آنان در این حدیث طعن وارد کرده و آن را تضعیف کرده‌اند...».(444) 
پاسخ 

اولا: ترمذي این حدیث را در صحیح خود نقل کرده و تصریح به صحّت آن 
نموده است. 

تانیا: كسي را نمي‌شناسيم که در اين حدیث نزاع کرده باشند. اگر كسي 
مي‌بود حتماً ابن تیمیه نام او را مي‌برد. 

نالثا: کا ر ابن تیمیه در تضعیف این حدیث و احادیث ديگري که در مدح اهل 
بیت و خصوصاً علي بن ابي طالب‌علیه السلام وارد شده به جايي رسیده 
که حتي ناصرالدین الباني که از اتباع او در مسائل اعتقادي است این عمل 
او را ناخرسند دانسته و تصریح مي‌کند که او در تضعیف احادیث عجله به 
خرج داده است, بدون آن که طرق آن را مورد بررسي قرار دهد.(445) 
در حقیقت باید گفت: ابن تیمیه به جهت خصومت با شیعه و بهتر باید گفت: 
خصومت با اهل بیت‌علیهم السلام در صدد تضعیف بدون دلیل تمام احادیث 
فضائل و مقامات افل, بیت‌عيهم الشاض و در زاس آن‌ها آمام. علی‌فایة 
السلام برآمده است. 


3 «مولي» به معناي اولویت نیست !۱ 


محمود زعبي در اشکال بر شرف الدین مي‌گوید: «مولي به معناي اولویّت 


۳ ادعا که کلمه «مولي» به معناي اولویت و برتري به کار نرفته حرفي 
بدون دلیل بلکه , بر خلاف واقعیات است ؛ زیرا بزرگان کلام و تفسیر و لغت 
به این معنا براي کلمه «مولي» تصریح کرده‌اند: 

۱ (هي قولاکم وشن الحصیر 427۳1 از کلیی .و 
زجاج و ابي عبیده و فزاء نقل مي‌کند که معناي آن «اولي بکم» است. 
(448) 

- بغوي نیز این ایه را چنین تفسیر مي‌کند: «صاحبتکم و اولي بکم»(449) 
همدم شما و اولي و سزاوار به شما است. 

این تفسیر نیز از 0 ابو الفرج ابن جوزي, نيشابوري, قاضي 
و نسفي., سیو طي, ابوالسعود, در ذیل ان فوق رسیده است 450(۰) 
دی وین اه هروه رایع توش و 
دیگران نیز به این معنا براي کلمه «مولي» تنصریح کرده‌اند. تفتازاني 
هی کوند «استعمال (مولي) به معناي متولي و مالك امر و اولي به تصرف 
در کلام ِِ ۳ و از تسا از ائمه لفت نقل شده است... » 451(۰) 

0 ص۳۳ 

از بژر کان لقرت: ۱ از قبیل: فراء, زجاج, ابو عبیده, آخفش, علي بن 
عيسي رماني. حسین بن احمد زوزني, ثعلب و جوهري و دیگران به معناي 
«اولي» براي کلمه «مولي» اشاره کرده‌اند. 

ريشه واژه «مولي» 

ريشه واژه «مولي», ولایت است. اصل این ماده بر قرب و نزديکي دلالت 
مي‌کند. يعني میان دو چیز به گونه‌اي از نسبت قرب برقرار است که چیز 
7۳ 

ابن فارس مي‌گوید: «واو, لام, ي (ولي) بر قرب و نزديكي دلالت مي‌کند و 
واژه ولي به معناي قرب و نزديكي است, و کلمه مولي نیز از همین باب 
است. و بر معتق. معتق. صاحب, حلیف, ابن عم, ناصر و جار اطلاق 
مي‌ شود. . ریشه همه ان‌ها ولي به معناي قرب است » 452(۰) 

راغب اصفهاني گفته است : «ولاء و توالي آن است که دو يا چند چیز به 
گونه‌اي باشند که غیر آن‌ها میان آن‌ها نباشد. این معنا براي فرب مكاني و 


قرب به لحاظ نسبت, دین, صداقت, نصرت و اعتقاد استعاره آورده 
مي شود. 

واژه ولایت (بر وزن, هدایت) به معناي نصرت. و واژه ولایت (بر وزن 
شهادت) به معناي تولي امد ارت و گفته شده هر دو واژه يك معنا دارد و 
حفیقت آن همان تولي امر است ». (453) ِ 

با موجه ند خالات ليم انیبان در کاربوه القااظی این کف‌تفنولا کلمات را 
سس آغاز براي بیان معاني مربوط به محسوسات به کار مي برد مي‌توان 
گفت: واژه ولایت در آغاز براي فرب و نزديكکي خاص در محسوسات (قرب 
حسي) به کار رفته است., آن گاه براي قرب معنوي استعاره آورده شده 
است. بر این اساس هر گاه اين واژه در امور معنوي به کار رود بر نوعي 
از نسبت قرابت دلالت مي‌کند و لازمه آن این است که وليٌ نسبت به آن 
چه بر آن دلالت دارد, داراي حقي است که ديگري ندارد_ و مي‌تواند 
عض فاتن را بنماید که ديگري جز به اذن او نمي‌تواند. مثلا ولی میت 
مي‌تواند در اموال او تصرف کند, این ولایت او ناشي از حق ورائت است. 
و كسي که بر صغیر ولایت دارد حق تصرف در امور وي را دارد. كکسي که 
ولایت نصرت دارد مي‌تواند در امور منصور (آن کسي که نصرتش را 
عهده‌دار شده است) تصرف کند. و خداوند ولي امر بندگان خویش است.؛ 
يعني امور دنيوي و اخروي آن‌ها را تدبیر مي‌کند و او وليْ مومنان است 
يعلي بر انان ولایت خاصي دارد.. 

بنابر اين, معناي ولایت در همه نان استعمال ات گونه‌اي از قرابت است 
که منشا نوعي تصرف و مالك بودن تدبیر است.(454) 

به عبارت دیکر: ولایت؛ نوعي اقتراب و نزديكکي نسبت به چيزي است به 
گونه‌اي که موانع و حجاب‌ها از میان براشته مي‌ شود ۰ 455(۰) 

حال اگر كسي با رياضت‌هاي نفساني و قابليت‌هايي که براي خود ایجاد 
کرده, و از طرفي در هون عنایات و الطاف الهي قرار گرفته و به مقام 
فرب تام الهي نائثل شده این چنین شخصي بر مردم از جانب خداوند ولایت 
پیدا مي‌کند, ولايتي که لازمه آن این است که ول نسبت به آن چه بر آن 
دلالت دارد, داراي حقي است که ديگري ندارد و او مي‌تواند تصرفاتي 
بنماید که ديگري جز به اذن او نمي‌تواند. و همه این ها به اذن و اراده و 
مشیت خداوند است. 


4 - اولي و سزاوارتر در محبت !! 


زعبي در اعتراضي دک ی هید" «شیعه بعد از آن که (مولي) را به معناي 
اولي گرفته آن را به «نصرّف» نسبت داده و آن کلمه را 770 
تصرف معنا کف و جرا ارتباط آن‌ وا به خخرت نداده‌اند؟» 6(۰ 45) 

پاسخ 

اولا: در قرآن کلمه «مولي» در معناي «متصرف در امر» به کار رفته 
است. خداوند متعال مي‌فرماید: و اعَنَصموا بالله ء هو مَوّلاکم 457(۰) فخر 
ردان نو تفسیزشن. «فولی »را.به: معنان. آفا و.فتض قم معا کردم است: 
(458) 

تیشابوری. تیز .در ذیل. آیه نم 2 ال مولاهم الق ,(459) کلمه 
«مولي » را به معناي متصرف گرفته مي‌گوید: 7 در دنیاً تحت تصرفات 
موالي تاطل. بوده‌اند».(460) 

تانیا: ثاپت شد که (مولي) : نم فا مه لیام یم کار رف ات قرف 
بین_متولي و متصرّف نیست. 

الثا: کلمه «مولي» به معناي «مليك» آمده, و معناي آن همان متصرف در 
امور است. 

زابها در جاي خود به اثبات رساندیم که حدیت غدیر با معناي محبت 
سازگاري ندارد, و تنها معناي مناسب با آن «متصرف در امور» و «متولي» 


۱ ت‌. 


کت انیت رت راشای رس فا زا 


برخي نت ما این تِ_ِ را از حیث سند تمام مي‌دانيم و دلالت آن ر 
خی ای و که را ی ی اه ی ۲ 
پلاتاضله امام اشته را هش تم با سار اراد اه را نی عهارم 
مي‌د انيم. 

پاسخ 

اقا شدای رکفت خاهای فان آز سره له الساای عضو 
ندارد تا بخواهید بین ادله جمع کنید. 

انیا: با جمع بین این حدیت و حدیث «ولایت» که در آن تصریح به «بعدي» 
آمده مي‌توان فهمید که حضرت علي‌علیه السلام خلیفه بلافصل رسول 
خداصلی الله لیم واله اش زیر حطایق اخادیت صحیم السند یا مترضلی 
الله علیه واله درباره علي علیه السلام فرمود: «و هو ولی کل موّمن 
بعدي»,(461) و او سرپرست هر مومني بعد از من است. این بعدیت 
ظهور در اتصال دارد. 

تالثا: ظهور خود دنت قدیر شضه‌ضا با قراتن حالیه و مقالیه د ر این است 
که ری ایا ام اکرم‌صلی الله علیه وآله 
است. 

ژایعا: مفاد حدیث غدیر آن است که حضرت علي علیه السلام سرپرست 
دارد. 

خامسا: اگر مقصود, امامت حضرت علي علیه السلام بعد از عتصان است, 
چرا عمر بن خطاب در روز غدیر خم به حضرت علي‌علیه السلام تبريك 
۱3 و او را مولاي خود و هر مومني خطاب کرد؟ 


6 - امامت باطني نه ظاهري !! 


برخي مي‌گویند: مقصود از «ولایت» در حدیث غدیر ولایت باطني است نه 
و او ی وم مت 
باشد. اهل سنت با این توجیه در صدد جمع بین ولایت حضرت امیرعلیه 
پاسخ 

1 کر ان ان کباب سل بر خلاف ظاهر شود باید نبوت 
را نیز این گونه وان اهیل کرد دور حالی که قطغا باطل است. 

تایا به چه دلیل خلافت این خلفا ثابت شده تا در صدد جمع بین حقانیت 
خلافت آنان و حدیت غدیر برآمده‌اند. 

تالناً: این تفسیر» خلاف ظاهر کلمه «مولي» و مفهوم ولایت است, زیرا| 
معنايي که از ظاهر لفظ مولي و ولایت به دست ع ان همان سريرستي 
است. 

رابعا: ما معتقدیم که «ولایت» در حدیث غدیر و قرحر احادیث, همان ولایت 
عامه الهي است که از شوونات آن حاکمیت سياسي و مرجعیت ديني 


است. 


7 رال انا ور عطانت ا 


دهلوي مي‌گوید: «احتمال دارد که مراد از کلمه (مولي) اولویّت در تعظیم 
باشد ». 

باسخ ۱ 
اولا: این احتمال خلاف ظاهر لفظ (مولي) است., چون قبلا اشاره شد., که 
استفاده خلاف ظاهر و مجازي از لفظ احتیاج به قرینه صارفه از معناي 
حقيقي دارد. 

ثانیا: این احتمال با قرائن موجود در حدیث که مناسب با معناي سرپرستي 
است. منافات دارد, چون پيامبرصلي الله علیه واله در آغاز با طرح: 
«الست اولي بکم من انفسکم» در مفهوم امامت و اولي به تصرف از 
آن‌ها اقرار گرفت بعد فرمود: «من کنت مولاه فهذ] علي مولاه» که تصریح 
به امامت شخص علي بن ابي طالب‌علیه السلام است. 

ثالثا: برداشت ديگري غیر از مفهوم سرپرستي و امامت از لفظ ظاهري 
«مولي» چگونه با تبريك گفتن عمر بن خطاب سازکاري دارد؟ 

رابعا: بر فرض که مقصود از کلمه (مولي) اولویت در محبت و تعظیم 
با با شا اه سای سم صانای ار را کی کم سا ذارتر 
از ديگري به تعظیم در امور ديني و شرعي است او افضل از همه است, 
طبيعي است که فرد افضل و برتر سزاوارتر به خلافت و امامت از دیکوان 


باشد. 


8 - نقض به آیه 698 تسوزه آل عمران !! 


دهلوي نیز مي‌گوید: «چه ضرورتي دارد که لفظ (مولي) در حدیث را حمل 
بر بر اولي به تصرف و سرپرستي نماییم در حالي که د ر قرآن بر خلاف این 
معنا به کار رفته است. خداوند متعال مي‌فرماید: (ِن آولی ا این ار آشم 

رت بو تبعوهٌ و هذا] تیه و الذیر آمنوا ): پرواضح است که پیروان حضرت 
ابراهیم از شخص او اولي و سزاوارتر به تصرف نبوده‌اند. 


1 در برخي از آیات قرن کلمه (مولي) به معناي اولي و اولویت به کار 
رفته آنتت:هفانن ایغ ۴عاوای الا هی مَولاکه 462(۰) 

تانیا: حمل کلمه (مولي) در حدیث غدیر بر معناي اولي به تصرف و 
سريرستي به جهت قرائني است که در حدیث وجود دارد. 

ثالثا: در ایه مربوط به حضرت ابراهیم‌علیه السلام قرينه‌اي وجود دارد که 
مانع از حمل آیه بر اولویت در تصرف است. و آن این که هیچ کس بر 
پیامبر خدا| مقدم نیست. به خلاف مورد حدیت غدیر. 


9 - ذیل حدیت !! 


تیز هی وید قرينه‌اي در ذیل حدیت وجود دارد که دلالت بر ارادو محبت 
از کلمه (فولی) دارد. زرا تامترضلي. الله. عليه واله فرمود: «اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه». 


اولا: این دعا, به قرینه صدر حدیث «الست اولي بکم من انفسکم» این 
چنین معنا مي‌شود: «بار خدایا ! هر کس که ولایت حضرت علي علیه السلام 
۳ پذیرفت او را دوست بدار, و هر کس از ولایت او سرباز زد او را دشمن 
دار ». 

ثانیا: این معنا هرگز با اهتمام شدید پيامبرصلي الله علیه واله در ذکر آن 
سا زگاري ندارد, زیرا چگونه قابل توجیه است که ما بگوییم: پيامبرصلي 
الله علیه وله آن جماعت عظیم را در آن بیابان گرم به جهت اعلان يك 
ی کر نس ده انا کي رایع اس کشت ناه ات 
جمع کرده باشد. 

ثالثا: در برخي از روایات جمله «وال من والاه» همراه با جمله «احبٌ من 
احبه» آمده است. و این شاهد ان است که جمله اول به معناي محبت 
نیست. و در غیر این صورت تکرار لازم مي‌آید. 

ابن کثیر از طبراني قضیه رحبه را نقل کرده و در ذیل آن آمده است: آن 
گاه سپزده نفر از صحابه برخاسته و شهادت دادند که رسول خداصلي الله 
علیه وآله فر مود: «من کنت مولاه فعلي مولاه, الافم وال من والاه وعاد 
من عاداه, واحب من احبه وابغض من ابغضه, وانصر من نصره واخذل من 
خذله».(463) 

متقي هندي نیز این حدیث را نقل کرده و در ذیل آن از هيثمي نقل مي‌کند 
که گفته: رجال سند این حدیث همگي از افراد ثقه هستند.(464) 

وا سیر ان ات ها تست انس اس نمی ار 
توجیه و تفسیر را بعید شمرده‌اند 465(۰) 

خامسا: جمله «اللَهم وال من والاه...» دعايي است که پيامبرصلي الله 
علیه واله بعد از فارغ شدن از خطبه, کرده است, و لذا نمي‌تواند قرینه بر 
حمل کلمه «مولي» بر معناي محبت باشد, بلکه جمله قبل از ان که همان 
«الست اولي بکم من انفسکم» است بهترین قرینه و زمينه‌سازي براي 
حمل کلمه «مولي» بر معناي امامت و اولي به تصرف و سرپرستي است. 
سادسا: در برخي روایات کلمه «بعدي» امده است. ابن کثیر به سند خود 
از براء بن عازب نقل کرده هنگام اجتماع مردم در غدیر خم پيامبرصلي الله 
علیه وآله فرمود: «الست اولي بکم من انفسکم؟ ! قلنا: بلي یا رسول اللّه ! 


قال: آلست؟ آلست؟ قلنا:بلی با رو اللهافال: فن کنت: مولام: فان غلیا. 
بعدي مولاه, اللهم وال من والاه وعاده من عاداه...». 

اگر پيامبرصلي الله علیه واله از کلمه «مولي» اراده محبت کرده بود, 
وجهي براي ذکر کلمه «بعدي» نداشت., زیرا معنا ندارد که پيامبرصلي الله 
علیه واله بگوید: حضرت علي‌علیه السلام بعد از من دوست شماست نه 
قبل از من. 


0 - مولي به معناي محبوب !! 


برخي مثل ابن حجر مكکي و شاه ولي الله دهلوي هی کوزند: مراد به (مولي) 
در حدیت غدیر «محبوب» است. يعني هر کس که من محبوب اویم این 


۷ 
مي‌رسيم که هیچ يك از لغویین اين معنا را براي کلمه (مولي) ذکر 
نکرده‌اند. 

ثانیا: این معنا با معناي متبادر از حدیث بدون قرینه ساز گاري ندارد. 

تالناً: این معنا با قرائن موجود در روایت خصوصاً قرینه صدر حدیت «الست 
اولي بکم من انفسکم » سازگاري ندارد. 

رابعا: اگر مقصود پیامبر از اين حدیث این احتمال است. پس چرا افرادي 
همچون معاویه و عاثشه و طلحه و زبیر و عمرو بن عاص و امثال آن‌ها با 
حضرت علي‌علیه السلام به جنگ برخواسته و با ِ مخالفت کردند؟ آیا 
معاویم نبود که لعن حضرت را در مأذنه‌ها علني کرد؟ 

خامنتا این معنا خلاف آن چيزي است که صحابه و حدیت عغدیر فهمیده‌اند, 
و لذا حسان بن ثابت در شعر خود از قول پيامبرصلي الله علیه واله 
مي‌گوید: «و رضیت من بعدي اماماً و هادیاً», و راضي شدم از بعد خود که 
علي‌علیه السلام امام و هادي باشد. 


1 - استدلال به روايتي از حسن مثني 


دهلوي مي‌گوید: ابو نعیم اصفهاني از حسن مثثي نقل کرده که از او سوّال 
ند ابا سنست من کت مهلاه) نار حلافت عضرت. غلی‌علیه ااسلام 
است؟ او در جواب گفت: اگر مقصود رسول خداصلي الله علیه وآله به اين 
حدیث خلافت مي‌بود باید ان را به طور فصیح بیان مي‌کرد: زیرا او از 
فصیح ترین مردم بود ...» 


اوّلا: کلام حسن مثثي بر فرض ثبوت, حجیّت و اعتباري ندارد, زیرا او 
معصوم نبوده, و نیز از صحابه به حساب نمي‌اید تا فهم او نزد اهل سنت 
داراي اعتبار باشد. 

ثانیا: این حدیث سندي ندارد. 

۲یا جونه سامتوضای الله غلبه واله مساله خاا شوه اما مک سحضرت را فر 
این حدیث به طور فصیح بیان 0 است؟ در حالي که مقصود حضرت 
ات ی له اه واه با ات ات هو مفاله که همان مات ده 
خلافت حضرت علي علیه السلام ۳ به 0۷ وضوح از حدبت ِ 
استفاده مي‌شود. و علماي بلاغت گفته اند که کنابه ابلخ از تصریح است. 
قزر رت ود ول‌صای لام هی ات درک 70 7 
دصر ان ی الما مار اض‌هشان کردم است. 


شیخ سلیم البشري مي‌گوید: «در حدیت غدیر قرينه‌اي وجود دارد که کلمه 
(مولي) را نز جعنای: مخت جمل مي‌کند. و آن. این که این.خدیت. نفد ان 
0 شده که در یمن اتفاق افتاد برخي بر ضد او اقدام کردند. لذا 
رسول خداصلي الله علیه واله در روز غدیر خم در صدد تمجید و مدح 
خر ی ام راما ار اسان که مر ال 
كساني که بر حضرت حمله کرده بایستد».(466). 

دهلوي نیز مي‌گوید: «سبب این خطبه - آن طور که موژخین و 
سیره‌نویسان مي گویند ۳ این بود که: جماعتي از اصحاب که با حضرت 
علي‌علیه السلام در یمن بودند امثال بریده اسلمي و خالد بن ولید و 
دیگران از مشاهیر قرار گذاشتند که هنگام بازگشت از جنگ بر ضد 
حضرت .علي علیة اسنلام کرو پیابرهای الله علبه. واله شکایت. کفد... 
پيامبرصلي الله علیه وله بعد از مشاهده ا ص و را 
به محبّت علي‌علیه السلام دعوت کرد... 

پاسخ 

ای ها سر 
ضَدٌ حضرت علي‌علیه السلام بر حذر داشت, و سه بار فرمود: از جان علي 
ثانیا: مطابق ۳۳۳ از روایات واقعه عغدیر به امر خداوند بوده است نه به 
جهت شکایت عده‌اي از حضرت. 

تالتا: بر قفرض اتحاد دو قضیه دلالت حدبت غدیر بر سرپرستي و امامت 
تمام است ؛ زیرا اعتراض بریده و دیگران به جهت تصرف در غنائم, قبل از 
تقسم آن ده است که حصوت رو ل‌ضلی, الله عم وله با < کر رابت 
داشتن او در آن حدیث و این حدیث به اين نکته اشاره مي‌کند که او حق" هر 
نوع تصرفي را دارد زیرا او امام و ولي خداست. 

رایها: واقعه غدیر خم بعد از قضیه بریده بوده و هیچ گونه ارتباطي به 
ار و اه ارم مس ام اه ٍِِِ 
السلام را دوبار به سوي یمن فرستاد: مرتبه اوّل در سال هشتم هجري 
بود.(467) در آن ور ۷ برخي شکایت حضرت علي علیه السلام را نزد 
رسول خدا بعد از بازگشتشان از یمن نمودند. در آن هنگام رسول خداصلي 
اللف علیه واه سر آن‌ها عبت کرده و آان بر با خووعود کرت تا دیکر بار 
بر حضرت اعتراض نکنند. بار دوم در سال دهم هجرت بود.(468) در آن 
تی سرضای اه عاه اه ری ایو مهس تا تايه ااسا ء 
داد و به دست مبارکش عمامه‌اي بر سر او بست. و به او فرمود: حرکت 


کن و به كکسي توجه نکن... در این سفر كسي شکایت حضرت را از رسول 
خداصلي الله علیه واله نکرد و بر او حمله ننمود, حال چگونه ممکن است 
(469) 

است. ولي وجهي ندارد که پيامبرصلي الله علیه واله این جمعیت عظیم را 
در صحرايي سوزان به جهت يك امري جزئي و کوچك جمع کند و اين مقدار 
به آن بها دهد. ۱ 

سادسا: اگر مقصود رسول خداصلي الله علیه واله مجرد بیان فضیلت 
حضرت امیرعلیه السلام و رد بر اعتراض کنندگان بر او بود باید به طور 
صریح این مطلب را بیان مي‌کرد, مثل آن که مي‌فرمود: این شخص پسر 
عم و داماد و پدر فرزندان من و سید اهل بیت من است. او را اذیت نکنید 
و .... كلماتي که دلالت جلالت قدر و عظمت حضرت دارد. 

سابعا: از اين حدیث شریف غیر از معناي اولي به تصرف و سرپرستي و 
امامت معناي ديگري متبادر به ذهن نمي‌شود, حال سبب ذکر این حدیت هر 
چه مي‌خواهد باشد. ما الفاظ را حمل بر معناي حقيقي ان مي‌نماييم و به 
اسباب آن کاري نداریم, خصوصا ان که قرائن عقلي و نقلي نیز این معنا را 


نایید مي‌نماید. 


3 - اشکال اجتماع دو متصرف !۱ 


محمود زعبي مي‌گوید: «اگر دلالت حدیث غدیر بر ولایت و اولي به تصرف 
و سرپرستي را قبول کنیم لازم مي‌اید که در يك زمان و عصر دو متصرف 
مطلق و سرپرست بر مسلمانان وجود داشته باشد, و این داراي محذورات 
یات ات ۱۱0۳ 

پاسخ 

اولا: از حدبت عغدیر استفاده ولایت و سريرستي و اولي به تصرف براي 
حضرت علي‌علیه السلام استفاده مي‌شود. ولي در زمان حیات رسول 
خواستی له ی وزاب کص ات خصرت اد سا ور فا 
ترا سول رصان ال ها ای تابرض 
الله علیه وآله او متصرف در امور است. 

نانیا: اشکال و محذوري در اجتماع دو ولایت نیست, ۵ کر محدذوري باشد 
در اجتماع دو تصرف است. و ثبوت ولایت 1 
تالثا: محذور اجتماع دو تصرف در صورتي است که هر يك از تصرفات با 
تصر ات ات ور کی که سا رسای الله عت واه ور 
علي علیه السلام هی گونه اختلافي در تصرف نداشتند. 

رابعا: عمده ولایت حضرت علي علیه السلام و فعلات آن بعد از وفات 
رسول کداحی االفعه الم است 





اشاره 


از آياتي که مي‌توان در باب امامت خاصه امیرالمومنین علي بن ابي 
طالب‌علنه السلام به. ان استشهاد کرد آیة يو معرروف به «تبلیغ» است 
خداوند متعال می‌فرهاند. یا لها الرسول بل ها اترل ال ریت وان 
لح تفعل قما بلقت رسالتَة و ال مك من التّاس ان له ۷ تقدي الق 
الکافرین (471) «اي رسول ! آن جچه از پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ 
کن و اگر چنین نكني رسالت پروردگارت را نرسانده‌اي و خدا تو را از مردم 
حفظ خواهد کرد. خداوند گروه کافران را هدایت نمي‌کند.» 

مقر آن وتفتکلمان شعه. این انضر | وربارن ابلاغ ولاوت.ه آمامت:ه خلافتن 
امام علي‌علیه السلام مي‌دانند و در اين قول مثفق‌اند.اينك براي بررسي 
مطلب ایه را مورد بحث و تحلیل قرار مي‌دهيم. 


تیا وزبازه آید 


توضیح 


قبل از ورود در بحث مناسب است که نكاتي چند درباره آیه «تبلیغ» اشاره 
شود: 


1 - ظهور فعل در ماضي 


ظهور جمله ما آترل لك در ماضي و گذشته حقيقي است نه مضارع و 
آینده به دو دلیل: 
الف - صیغه ماضي وضع شده براي معناي گذشته و در صورتي که قرينه‌اي 
در آن براي حمل بر مضارع نباشد حمل بر همان معناي موضوع له حقيقي 
ی است مي شود. 
- آیه مورد بحث در آخرین ماه‌هاي نبوت پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله 
تارل شنه است. و اگر فعل را حمل , بر مضارع و آینده کنیم معناي آیه این 
مي‌شود: «و اگر آن چه را که بعداً بر تو نازل مي‌کنيم در ماه‌هاي باقیمانده 
از نبوّتت ابلاغ نكني, هرگز رسالتت را به پایان نرسانده‌اي». معنايي که در 
هیچ روايتي به آن اشاره نشده و از هیچ عالم شيعي و سئي نیز نرسیده 
در این 0 1 دلالت مي‌کند بر این که خداوند بر پیامبرش مطالبي را 
نازل کرده که ی و از طرفي نیز 
نارای اه وآله مأمور به تبلیغ آن است. حضرت‌صلي الله علیه 
وآله در فکر دشواري چگونگي تبلیغ آن است که ان فوق نازل مي‌ شود تا 
به او گوشزد کند که هیچ فکر و ناراحتي به خود راه ندهد که مردم در 
ما ابلاغ آن چه موقفي خواهند داشت . 


2 زان لتق ما 


جمله شرطیه در آیه (3 ان لَج نحل قما بلَفْتَ رسالَة در مقام تهدید آمده 
است و حقیقت آن بیان آهمیّت حکم است به این معنا که اگر اين حکم به 
مردم نرسد و حق آن مراعات و گویا حق هیچ جزئي از اجزاي دین 
مراعات نشده است. نتیجه این که: جمله شرطیه در صدد بیان اهمیّت 
شرط در ترئب جزاء مهمتر است, و لذا نمي‌توان این نوع جمله شرطیه را 
همانند جملات شرطیه دیگر دانست که در مکالمات رایج است. زیرا غالب 
جملات شرطیه در مواردي به کار برده مي‌شود که انسان به تحقق جزاء 
غافل: است چون. از تحفق شرط آعاهی. ندارده ولی این اختمال در حه" 
پيامبرصلي الله علیه واله جاري نمي‌شود.(472) 


ی کون باس ای لاه لب اه 


از آن جا که پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله شجاع بوده و در راه پیشبرد 
اهداف اسلام از هیچ فداکاري دریغ نمي‌کرده است., لذا خوفي که از ایه 
استفاده مي‌شود که پيامبرصلي الله علیه واله در ابلاغ ان داشته مربوط به 
خودش نبوده, بلکه خوف حضرت بر اسلام و رسالتش بوده است. 


4 - مقصود از «الناس» 


گر چه افرادي امثال فخر رازي در صددند که «الناس» در آبه را به کفار 
بز کردانته به: فربتة ذیل آبه. که می‌فر‌هاند؛ (اِنٌ اللة لا بمدي الْقَوم الکافرین 
. ولي این معنا خلاف ظاهر کلمه «الناس» است. زیرا «ناس» اعم از کافر 
و موّمن است و وجهي براي حصر آن در کفار نیست. و لذا باید «کافرین » 
کر سا اس ها از و تا رد کم ساسا ان سورع 
رسول اکرم صلي الله علیه واله که از آن‌ها خوف داشته نیز بشود. 


مطابق نات طدشته مقصود از عصمت الهي که به پیامبرش وعده داده 
شده, نوع عصمتي است که با خوف رسول خداصلي الله علیه وآله تناسب 
داشته است, که همان عصمت از طعن در نبوّت و اتهام حضرت صلي الله 
یت وله به اموري است که با مقام نبوت او سازگاري ندارد. 


بررسي روایات 


اشاره 


اشت. بزخي. از. دواناتي وا که خربارن. خزول. .ابه شلن .وز. شان 
آمیر امه مت علنه السلام از ورن فرهین ورد ده اساون. من کیره" 


1 - روایت ت ابو نعیم اصفهاني 


ابو نعیم از ابوبکر خلاد, از محمد بن عثمان بن ابي شیبه, از ابراهیم بن 

محمد بن میمون, از علي بن عابس, از ابي ججّاف و اعمش, از عطیه, از 

ان تنتعید خدری تقل کرده که این آبه ۲یا آنها الرتشول تلم 1 بر رسضفل 

خداضای الله عابه مالس رشان علی بر ام طالت علبه الساه تال شدم 

است.(3 47) 

بررسي سند 

- ابوبکر بن خلاد: همان احمد بن یوسف بغدادي است که خطیب بغدادي, 

شنیدن از او را صحیح دانسته و ابو نعیم اين ابي فراس او را ثقه معژقي 

کرد 474(۰) و ذهبي ز نیز او را شیح صدوق خوانده است 475(۰) 

مه ها نم ای ضت كسي است که ذهبي او را از ظروف علم 

برشمرده و صالح جزره او را ثقه معرفي کرده است و ابن عدي مي‌گوید: 
من از اه حدیت منکری تشنیدم. که. آن را ذکر کتم:(4760) ۲ 

ی ی آبن حیان او را در جمله ثقات اورده است. 

(477) و كسي او را در کتب ضعفاء ذکر نکرده است. ِِ عيبي از او 

امیرالمو‌منین علیه السلام را نقل 9 

- علي بن عابس: او از رجال صحیح ترمذي است.(478) و اگر عيبي بر او 

وارد مي‌شود همانند شاگردش به جهت نقل فضائل اهل بیت‌علیهم السلام 

است. ولي مطابق نص ابن عدي حدیثش نوشته مي‌شود.(479) 

ابو الحجاف: او که داود بن ابي عوف نام دارد از رجال ابي داود و نسائي 

و ابن ماجه به حساب آمده, که احمد بن حنبل و يحيي بن معین او را توثیق 

کونم اس مس این حات فق آدرا ضاله لسوت میداند ۱۳0 که ابن 

عدي به جهت این که غالب احادیث او درباره اهل بیت علیهم السلام است, 

او را تضعیف کرده است.(481) 

- اعمش: او از رجال صحاح سثه به شمار مي‌آید.(482) 

در نتیجه این که: این حدیت مطابق راي اهل سنت معتبر است. 


2 - روایت اب عساکر 


ابن, عساکر از ابوبکر وجیه بن طاهر. از ابو حامد ازهري, از ابو محمد 
مخلّدي حلواني. از حسن بن حماد سجاده. از علي بن عابس, از اعمش, و 
ابي الجحاف, ان عطیه از ابو سعید خدري نقل کرده که این آیه یا آیهّا 
الرْسَول بلع ما ائزل لك من رَبك بر رسول خداصلي الله علیه وآله در روز 
غدیر خم در شأن علي بن ابي طالب‌علیه السلام نازل شده است.(483) 
بررسي سند 

- وجیه بن طاهر: ابن جوزي او را شیخ صالح و صدوق,(484) و ذهبي او را 
شیخ عالم و عادل معرفي کرده است.(485) 

ذهبي عادل و صدوق است.486(۰) 

ع آنن عخفد معلدی ؛ حاکم شنیدن حدیث از او را صحیح دانسته و نیز متقن 
در روایت معرفي کرده است.(487) و ذهبي نیز او را شیخ صدوق و عادل 
دانسته است.(488) 

- ابوبکر محمد بن ابراهیم حلواني: خطیب بغدادي او را ثقه مي‌داند.(489) 
و حاکم نيشابوري او را از ثقات آثبات دانسته (490) و ذهبي او را حافظ 
ثبت معرفي کرده است.(491) و ابن جوزي نیز او را ثقه مي‌داند.(492) 

- حسن بن حماد سجاده: او از رجال ابي داود و نسائي و ابن ماجه است 
که احمد بن حنبل در حق او گفته: «از او به جز خیر به من نرسیده است». 
(493) ذهبي او را از اجلاء علما و ثقات عصر خود دانسته.(494) و ابن 
حجر نیز او را صدوق معرفي کرده است.(495) 

یه .رحال نتد‌خدیت فبا بوزسی ند 


3 روایت واحدي 


واحدي ابوسعید محمد بن علي صفار, از حسن بن احمد مخلدي از محمد 
بن حمدون. از محمّد ابراهیم خلوتي (حلواني), از حسن بن حماد سجاده. 
از علي بن عابس. از اعمش و ابي جحاف, از بعطیه, از ابي سعید خدري 
نقل کرده که این آیه یا آیها التسول بل ما اتزل اضر بت وز وو 
غدیر خم در حق علي بن ابي طالب علیه السلام نازل شد. 

بررسي سند 

محمود زعبي در کتاب خود «البینات في الرد علي المراجعات» تنها اشکالي 
که به سند این حدیث داشته وجود عطیه در ند ار آسشتت: 

او مي‌گوید: «عطیه كسي است که امام احمد او را ضعیف الحدیث دانسته 
و ابوحاتم نیز او را تضعیف کرده و اين عدي او را از شیعیان کوفه به 
حساب آورده است ». 

ولي این تضعیف به طور قطع ناصواب است زیرا: 

اولا: عطیه عوفي از تابعین است که مورد مدح رسول خداصلي الله علیه 
وله واقع شده‌اند. 

ثانیا: او از رجال بخاري در کتاب «الأدب المفرد» و صحیح ابي داود و 
ترمذي و ابن ماجه و احمد به حساب مي‌آید, که علماي اهل سنت شدیداً 
آن‌ها را مدح کرده‌اند. 

اري, امتال جوزجاني او را تضعیف کرده‌اند ِ معروف به ناصبي بودن و 
ار 4 که 
که به امر حجاج قا ورد و آضا ده علي علیه السلام گوید: امتناع کرد 
و در نتیجه 400 ضربه شلاق خورد و محاسنش را نیز تراشیدند. 


4 - روایت حبري 


حبري از حسن بن حسین, از حپان, از ز كلبي, از ابي صالح, از ابن عباس در 
مر آنق. را | اله روز" باعل کردم که آبه در شان. علی عایم 
السلام نازل شده است. رسول خداصلي الله علیه وآله امر شد تا آن چه 
درباره او است ابلاغ کند. پس دیست علي علیه السلام را گرفت و فرمود: 
«من کنت مولاه فعلی مولاده, الا وال من والاه, وعاد من عاداه » (496) 
«هر کس من مولاي اویم این علي مولاي اوست. بار خدایا ! دوست بدار هر 
کس را که ولایت او را پذیرفته و دشمن بدار هر کس را که با او دشمني 
کرده است. » 

سند این روایت نزد اهل سنت معتبر است. 


نان زو آبه از خر گام ال بستت‌هايهم اللام 


كليني‌رحمه الله با سند صحیح از زراره. فضیل بن یسار, بکیر بن اعین, 
محمد بن مسلم, برید بن معاویه و آبي ۳ جملگي از امام باقر علیه 
السلام چنین نقل مي‌کنند: «خداوند. پیامبرش را په ولایت علي‌علیه السلام 
فرمان داد و بر او چنین نازل کرد: (َما ولیک اللْغْ و رسولخ و الذین آمَئوا 
الذین یِقیمّون الصلاخ 5 نون الرّکا 5 هم راکعون ۰( 497) خداوند ولایت 
اولي الامر را واجب کرد, آنان نمي‌دانستند این ولایت چیست, ینس خداوند 
به محمدصلي الله علیه واله فرمان داد ولایت را براي انان تفسیر کند 
همانگونه که احکام نماز و زکات و روژه و حجّ را تفسیر مي‌کند. چون این 
فرمان رسید. حضرت دلتنگ شده ونگران بود, نکند مردم از دینشان 
برگشته و او را تکذیب کنند. حضرت به پروردگارش رجوع کرد. پس خداوند 
چنین وحي فرستاد: (يا با الرَسُول بل ما آترل ی من رَبك و ان لَم 
تفعل قما بلغت رسالتةٌ و اللهْ بَعَصِمْكَ من التّاس ۱ 
عوا امه وت را انار سوه رم فیلات لاسام در 
روز غدیر خم پرداخت.. ۰ و به مردم فرمان داد تا حاضران به غایبان اطلاع 
دهند... ». (498) 


راویان حدیث از صحابه 


دانشمندان اهل سنت به نقل از صحابه روایات متعددي را نقل کرده‌اند که 
صریح در نزول آیه «تبلیخ» در شأن امام علي‌علیه السلام است. از قبیل: 

1 - زید بن ارقم.(499) 

2 - ابو سعید خدري.(500) 

3 - عبدالله بن عساکر.(501) 

4 - عبدالله بن مسعود.(502) 

5 - جابر بن عبدالله انصاري.(503) 

6 - آبوهرپره.(504) 

7 - عبدالله بن ابي اوفي اسلمي.(505) 

8 - براء بن عازب انصاري.(506) 


راویان حدیث از تابعین 


و از تابعین نیز آنان که نزول آیه را درباره امام علي‌علیه السلام و روز 
غدیر مي‌دانند عبارتند از: 

1 - امام باقرعلیه السلام.(507) 

2 - امام جعفر صادق‌علیه السلام.(508) 

3 - عطیه بن سعد عوفي.(509) 

یه بن علی:( ۱۱۱0 

5 - ابو حمزه ثمالي.(511) 


راویان حدیث از علماي عامه 


جماعت بسياري از علماء عامه این حدیث را در کتب خود نقل کرده‌اند از 
1 - ابو جعفر طبري.(512) 

2 - ابي حاتم رازي(513) 

3 - حافظ ابو عبدالله محاملي.(514) 
4 - حافظ ابن مردویه.(515) 

5 - ابو اسحاق علبي.(516) 

6 - ابو نعیم اصفهاني.(517) 

7- واحدي نيشابوري.(518ظ) 
۳ 
9 - ابو سعید سجستاني.(520) 

0 - ابوالقاسم ابن عساکر شافعي.(521) 
1 - فخر رازي.(522) 

2 - ابو سالم نصيبي شافعي.(523) 
3 - شیخ الاسلام حموئي.(524) 

4 - سید علي همداني.(525) 

15 - ابن صباغ مالکي.(526) 

6 - قاضي عيني.(527) 

7 - نظام الدین نيشابوري.(528) 
8 - کمال الدین ميبدي.(529) 

9 - جلال الدین سيوطي.(530) 

0 - میرزا محمد بدخشاني.(531) 
1 - شهاب الدین آلوسي.(532) 

2 - قاضي شوکاني.(533) 

3 - قندوزي حنفي.(534) 

4 - شیخ محمده عبده.(535) 


دیدگاه شیعه در آیه تبلیغ 


شیعه معتقد اپست آیه تبلیغ مربوط به ولایت امام علي‌علیه السلام بوده و 
مصداق ما آترل لك مر زبك ولایت امیرالمومنین‌علیه السلام 
پرا: 
ا ول خداوند متعال در این مورد اهتمام بسياري کرده است به حذي که اگر 
این موضوع ابلاغ نشود گویا رسالت پیامبر ابلاغ نشده است. و اين امري 
جز مساله امامت و زعامت و جانشيني امیرالمة‌منین‌علیه السلام نیست که 
عهده‌دار وظائف و شوونات نبي به جز وحي است. 
تاتا از اه فوق استفاده مي‌شود که ابلاغ اين امر براي رسول خداصلي 
الله علیه وآله دشوار بوده است. زیرا خوف آن را مي‌داده که برخي از 
فرمان او سرپيچي کرده و با ایجاد اختلاف و تشتّت زحمات 23 ساله او را 
بر باد دهند, و این مطلب - با مراجعه به تاریخ - جز ابلاغ ولایت 
۱ السلام چیز ديگري نبوده است. 
در يك بررسي اجمالي در آیات قرآن خواهیم دید که رسول خداصلي الله 
استقامت و صبر بوده است.(337) از این رو در تبلیغ دین خدا و رساندن 
پیام‌ها هیچ كوتاهي نکرده و در برابر درخواست غیر معقول و بهانه‌جويي‌ها 
هرگز سر تسلیم فرود نیاورده است.(538) پیامبر خداصلي الله علیه وآله 
در ابلاغ بيا‌ها ختي در مواردی که به توگی تحل. ان برای دیکران سنکین 
مي‌بود مانند داستان زینب همسر زید,(539) استحياي از مومنان,(540) 
ابلاغ همین آیه مورد بحث و ... چيزي را به دلیل ترس از خود و يا امر دیگر 
فروگذار نکرده است. 
بنا بر اين, دلیل دل نگراني پيامبرصلي الله علیه واله را باید در جاي دیگر 
(نه ترس از قتل) جستجو کرد. و ان پيامدهاي وخیم تکذیب منافقان و 
عکس العمل منفي برخي از یاران حضرت‌صلي الله علیه واله در برابر اين 
و از سوي دیگر با تکذیب و کفر آنان, ادامه رسالت و حثي اصل رسالت 
ناکام مي‌ماند و موجب هدم دین مي‌شد. 
تالا روایات صحیح السند نیز از طرق شیعه و سبي شأن نزول آیه 
«اکمال » را درباره حضرت 1 جوم ۵ ۲ السلام مي‌دانند. 
نتیجه این که مقصود از (ما آتزل الیْكَ مر : ريك امر ولایت حضرت علي علیه 
السلام است که پيامبرصلي الله علیه 1 او به ابلاغ آن بوده است. 


بررسي شبهات 


توضیح 


برخي از علماي اهل سنت در صدد توجیه ديگري براي آیه برآمده‌اند تا 
ربطي به مساله غدیر نداشته و از موّیدات ولایت امیرالمومنین علي بن 
ابي طالب‌علیه السلام به حساب نیاید. اينك این توجیهات را مورد بررسي 
قرار مي‌دهیم: 


1 #قوول آنف دی ورد اس شاخیرملی: لاه علیه واه دی حدبته 


اهل سنت بر اساس برخي از روایات مي‌گویند: پیش از نزول اين آیه از 
پيامبرصلي الله علیه وله حراست مي‌شد ولي پس از نزول آن و تضمین 
خداوند بر حفظ جان ایشان. عذر نگهبانان را خواستند, و فرمودند: «بروید, 
خداوند من را حفظ خواهد کرد». 

پاسخ 

اولا: این روایات بر فرض احراز صدور, درصدد بیان مورد نزول آنه تحت 
و.یا آن منافاتی تذارد. بلکة دز آنها کتها انتتناد پیامبر خداصلی الله غلیه واله 
را به بخشي از این 1 نشان مي‌دهد و چون در منتن برخي از روایات 
تصریح شده این ترخیص از ناحیه رسول خداصلي الله علیه واله در مدینه 
بوده است. احتمال دارد در فاصله غدیر خم تا وفات پیامبر خداصلي الله 
علیه وآله باشد. 

ثانیا: اساسا مفسران اهل سنت این روایات را غریب دانسته و بر اين قول 
متفق‌اند که چون آیه مذکور مدني و در اواخر بعثت نازل شده است. با 
حراست ابو طالب در مکه پيوندي ندارد. 

تالناء فول به اینکه آبه فوق دو بار يکي در اواتل بعتت و دیگری در مدیته دز 
اواخر بعئت نازل شده باشد,(541) نمي‌تواند مشكلي را حل کند؛ زیرا بر 
فرض که آیه در اوائل بعثت نازل شده باشد و در آن تضمین خداوند بر 
حفظ پيامبرصلي الله علیه وله باشد ولي نيازي به نگهباني رسول خداصلي 
الله علیه وآله در مدینه توسط یارانش نخواهد بود. 


2 قرو ایب در عفد خر است در که 


سيوطي از ابن عباس نقل مي‌کند که از رسول خداصلي الله علیه واله 
سوال شد: کدام آیه بر شما گران امد؟ حضرت فرمود: «در ایام موسم در 
منا بودم و مشرکان عرب و سپایر مردم در آنجا بودند. جبرائیل بر من نازل 
شد و گفت با ۳ التسُول بلغْ ما أتزٍل لك .. . من برخاستم و ندا دادم: 
اي مردم ! چه كسي مرا ياري مي‌کند تا پیام تفر ارم را برسانم و براي 
او بهشت باشد. اي مردم ! بگویید: لا اله الا الله و من رسول خدایم تا 
رستگار شده, نجات یابید و به بهشت روید. پس هیچ کس از مرد و زن و 
کودك نبود جز آن که مرا با خاك و سنگ هدف قرار دادند و در صورتم ات 
دهان انداختند و ار دووفکو است . پس عموي ایشان عباس آمد و 
حضرت رات آان حای احه ان را مت را ها 

پاسخ 

حدیث از موضوعات و جعلیات بني العباس بوده تا در برابر علویان فضيلتي 
بسازند زیرا: 

اولا: ایه مذکور به اتفاق شیعه و سني در اوائل بعثت در مکه نازل نشده 
است. و تکرار نزول هم وجهي ندارد. 

ثانیا: این حدیت خبر واحد است و مخالفت است با تمام احاديثي که 
مخالفت با این مضمون دارد. 


3 -ترول ابةه دز چتی با بتی اتمار ۱۲۱ 


ابن ابي حاتم به نقل از جابر بن عبداللّه انصاري مي‌گوید: «در جنگ پیامبر 
خداصلي الله علیه واله با بني انمار. حضرت بر سر چاهي نشستند. مردي 
به نام «وارت» يا «غورت بن حارت» از بني نجار قصد کشتن حضرت را 
کرد. . وي نزد پیامبر آمد و گفت: شمشیرت را بده تا ببویم. حضرت آن را 
به وي داد. آن گاه از دستش لپز خورده و افتاد. پيامبرصلي الله علیه واله 

به او فرمود: خداوند پین تو و آنچه رمي‌خواستي 1 دهي مانع شد. آنگاه 


اف آیه نازل شد؛ یا یا السشول بل ما آثرل اليْك مره ریک .(543) 
پا 


اولا: ابن کثیر بعد از نقل این حدیث مي‌گوید: «حدیث جابر بدین صورت 
غریب است ». (544) 

تانیا: در تفل این داستان اختلاف است, زیرا ابو هریره آن را به تخو دیگری 
نقلِ مي کند 545(۰) و اختلاف در نقل سبب وهن روایت است. 

تالنا: این داستان با متن ابه. ساز کار ندارد؛ زیرا در آن ضمانت بر خفظ 
پیامبر خداصلي الله علیه واله به خاطر ابلاغ پیام خداوند مي‌باشد. 

رابعا: توطثه براي قتل ۱ خدا تاز کي نداشته تا در آنز ان در اواخر 
بعثت, خداوند طبق ایه مذکور. ضمانت بر حفظ ۳ ۷ الله علیه واله 
کند. 

خامسا: این جریان با تمام رواياتي که از طریق فریقین نقل شده منافات 
دارد, زیرا در آن‌ها نگراني پیامبر از تبلیغخ دستوري بوده که بر ایشان نازل 


شده است. 


4 - نزول آیه درباره رجم و قصاص 


برخي از اهل سنت در شأن نزول آیه مي‌گویند: «خداوند به پیامبرش 
دستور داد تا آن چه را که درباره حکم رجم و قصاص بر وي نازل شده 
اعلان کند. در واقع این اعلان برخوردي در برابر موضع بهود بود که 
مي‌خواستند به نحوي از حکم رجم زناي محصنه و قصاص که در تورات 
امده است فرار کنند. از این رو افرادي را نزد رسول خداصلي الله علیه 
واله فرستادند تا از ایشان درباره این دو موضوع سوال کنند. جبرئیل نازل 
شد و حکم رجم و قصاص را اورد.(546) ِ 

این افراد از اهل سنت مي‌گویند ایات 41 تا 43 که پیش از ایه مورد بحت 
در همین سوره مائده است در این باره مي‌باشد. 

اولا: این قول بدون دلیل و مخالف با اقوال تمام صحابه است. 

این سوره در اواخر بعئت تار و مار شده و سر جایشان نشسته بودند و در 
موقعيتي قرار نداشتند که بتوانند به حضرت زياني برسانند تا خداوند وعده 
حفظ به او دهد. 


5-نزول آیه درباره مکر یهود !! 


اولین كسي که آیه «تبلیغ» را در مورد مکر یهود تفسیر کرده مقاتل بن 
سلیمان است.(547) و پس از وي طبري و بغوي و محمد بن ابي‌بکر رازي 
این قول و تفسیر را اختیار کرده‌اند.(548) فخر رازي نیز پس از احتمالات 
فراوان در مورد نزول آیه مورد بحث همین قول را برگزیده و تنها دلیل آن 
را سای سید اات یل و عو استه کحم یه مارم ان 
549(۰) 
پاسخ 
ادا سفره‌هاندم ارس شوزدای انس کت و لین الله لت اه در 
حجة الوداع نازل شده است, و در آن موقع بهود شوکتي نداشته‌اند تا 
پیامبر از آن‌ها خوف داشته باشد و احتیاج به محافظت و عصمت و نگهباني 
از آنها داشته باشد. 
ثانیا: قرآن بر ترتیب نزول آن نبوده تا بتوان به سیاق آیات آن بر ظهور يك 
معنا تمسك کرد. 
تالثا: سیاق بر فرض ظهور دادن قرینه مقامي است و در برابر 
روایات و قرينه‌هاي دیگر ظهوري نخواهد داشت. 
ز ایا .یت بر گفته فخر رازي, حکمي که خداوند درباره بهود نازل کرد و به 
قدري بز آتان کزان تمام شد که موجب تأخیر در ابلاغ آن از سوي رسول 
ِِ الله علیه وال کرفیده این ده با ال الکات لس علی ی 
. «اي اهل کتاب شما بر هیچ چیز نیستید تا آن که.. .۰ در حالي که 
قران پیش از آنن انعر آیه 62 ۱ ین سوره خطاب تندتري به بهود دارد: 
(و قالت الیو ید الله مَعْلولَة عُلت دهم و ُعئوا یما قالو... ): «و بهود 
گفتند: دست خدا [با زنجیر ] بسته است, 1( بسته باد ! و به 
خاطر این سخن از رحمت [الهي دور شوند.. 
خاهشا: سفکن انیت که‌وجود ان اب در یز ۳ هو آشارم ای 
باشد که منافقاني که پیامبر از آنها خوف داشت به منزله یهود و از سنخ 
آنان در کفر و ضلالتند. 


آیه اکبال 


اشاره 


از جمله آياتي که دلالت بر امامت و ولایت حضرت علي علیه السلام دارد و 
مي‌تواند پشتوانه بسیار محکمي براي حدیث «غدیر» در افاده معناي ولایت 
و امامت باشد, آبه معروف بهٍ «اکمال» است. خداوند متعال مي‌فر‌ماید: 
(آلیوم اکفلت آکم فیک ۵ اصعت علیی نعصي: و ررض آکم ارساام 
دینا550(/4) «امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را : بر شما تمام 
نمودم و اسلام را به عنوان آیین شما پذیرفتم.» 

دز دیل آبه روایات بسیاری از فربفین. وارد. شنذه. که. اب در شأن امیر 
المع‌منین‌علیه السلام وارد شده است. اينك به بحث و بررسي درباره آن 
مي‌پردازيم 


بررسي احادیث 


توضیح 


با مراجعه به مصادر حديئثي اهل سنت پي به وجود رواياتي صحیح السند در 
رانطه با ول اور ان اما یاه الساام موس اتب پزرست 
برخي از اين روایات مي‌پردازيم: 


1 - روایت ت ابونعیم اصفهاني 


یفنم از مین آخمد بش غلی ‏ شاه ار مهن ان سب 
شیبه, از يحيي حماني, از قیس بن ربیع, از ابي هارون عبدي, از ابي سعید 
خدري نقل مي‌کند که: پيامبرصلي الله علیه واله مردم را در روز غدیر خم 
به علي‌علیه السلام دعوت نمود. و امر کرد که هر چه خار و خاشاك زیر 
درخت بود بکنند. ۱ 0 ۳ علی علیه السلام را صدا 
زد. آن گاه بازوهاي او را گرفت و هر دو را بلند نمود به حدي که مردم 
سفيدي زیر بغل‌هاي رسول خداصلي الله علیه ,وله را هشاهده کردند. 
مردم متفرّق نشدند تا این که این ] به بارل نقته.: ( له اکعات لیم فته و 
آنمفت:علنکم نقضتین و رضیت لکم الاسطلام وبا ) بسن رسول خداصلین: الله 
علیه وآله فرمود: ال اکبر بر کامل کردن دین و تمام نمودن نعمت, و 
را ات و آن گاه فرمود: 
هر که من مولاي اویم پس علي مولاي اوست. بار خدایا هر کس ولایت او 
را پذیرفت او را دوست بدار و هر که با او دشمني نمود او را دشمن دار. و 
هر کس او را ياري کرد ياري کن و هر کس او را خار کرد خارش 7 
(551) 

بررسي سند 

محمد بن احمد , بن علي , 1 معروف به ابن محرم : از بزرگان 
شاگردان جریر 3 و و او است, که دار قطني و ابو بکر 
برقاني او "را معتبر دانسته‌اند, و ذهبي از او به امام تعبیر کرده است. 
2 کر ری مرا تضعیف کرده‌اندیه حست بل اخادیت‌سافت اه 
سکع هس نی ات 

- محمّد بن عثمان بن ابي شیبه: ذهبي او را به امام حافظ تعبیر کرده و 
صالح جزره او را توثیق نموده است. و آبن عدي مي‌گوید: من از او حدیثت 
منكري ندیده‌ام تا آن را نقل کنم.(553) 

- يحيي حماني: او از رجال مسلم در صحیح اوست. با 
خام با و ال این نم اد رات هم که ات اند 
ای لا او ی دس و 
است. و نیز گروهي دیگر از علماي اهل جرح و تعدیل (رجال) او را توثیق 
نموده‌اند. و هر کس درباره او سخني ناشایست گفته به جهت حسد او بوده 
است. گفته‌اند که او عثمان را دوست نداشته و درباره معاویه مي‌گفته که 
آه ید کر علت: اسلا نوم استر (551) 

- قیس بن ربیع: او از رجال ابي داود و ترمذي و ابن ماجه به حساب 
مي‌اید. ۰ و ابن حجر او را صدوق دانسته است 555(۰) 


ابو هارون عبدي: که همان عمارة بن جوین است.: او از مشاهیر تأبعین 
بوده و از رجال بخاري در «خلق افعال العباد», و ترمذي و ابن ماجه و از 
شیوج نوري و حمادین و دیگران از تزر کان اهل سنت بوده است. گرچه 
برخي به جهت تشیع بر او خرده گرفته‌اند.(556) ولي نمي‌توانند او را رد 
کنند؛ زیرا حدیث او در کتب بخاري و دو کتاب از صحاح اهل سنت وارد 
شده است. و دیگر این که در جاي خود به اثبات رسیده که شیعه بودن 
راوي حدیث در صورتي که راستگو باشد مضر به حدیث او نیست.(557) 


2 - روایت خطیب بغدادي 


و و ای ی ۳9 
رس از ضمرة بن ربیعه قرشي, . از ابن شوذب, ار از شهر ب بن 
حوشب, از ابي هریره نقل کرده که گفت: هر کس در روز هجدهم ذي حجه 
روزه بگیرد ۱ روزه بر او نوشته 0( و آن روز غدیر 
طالب علیه السلام را گرفت و افو مود" آپا من رز موّمنین ی 
آري اي رسول خدا ! فرمود: هر که من مولاي اویم پس عليٌ مولاي اوست. 
۰ مبارك باد, مبارك باد اي پسر ابي طالب ! : تو مولاي 
هن ,و هر مسلمان شدي. آن گاه خداوند این آیه را با (الیوم 
ره ۰ (558). 

بررسي سند 

- آبن بشران (م 015 خطیب بغدادي او را صدوق, ثقه, ثبت و ... معرفي 
کرده است. و ذهبي نیز او را عدل دانسته است.(559ظ) 

- علي بن حافظ: همان دارقطني است (م 388) که علماي رجال او را 
بسیار تمجید کرده‌اند.(560) 

- آبو نصر حبشون: دهبي او را صدوق دانسته و خطیب بغدادي نیز او را 
توثیق کرده و درباره او قول مخالفي ذکر نکرده است. 

- علي بن سعید رملي: ذهبي تصریح به وثاقت او کرده و مي‌گوید: تا به 
حال كسي را ندیدم که درباره او مذمّتي بگوید.(561) 

- ضمرة بن ربیعه (م 202): او از رجال بخاري در کتاب «الادب المفرد» و 
چهار صحیح دیگر از صحاح اهل سنت است. راخ ار 
کرده که او صالح الحدیث و از ثقات به حساب مي‌آید. عثمان بن سعید 
دارمي از يحيي بن معین و نسائي توثیق او را نقل کرده. و ابو حاتم او را 
صالح, ما ۱ ۱ 
وجود ندارد.(562) 

عندالله من نفد (م 156)؛ او از رجال ابي داود و ترمذي و نسائي و 
ابن ماجه است. ذهبي مي‌گوید: جماعتي او را توتیق کرده‌اند,(563) و آبن 
حجر او را صدوق عابد معرفي نموده است 564(۰) و از سفیان نقل کرده 
و نسائي نیز او را ثقه معرفي کرده است. و ابن جبان نیز او را در جمله 
تقات به حساب آورتخ است:(565) 

- مطر ورّاق (م 129): او از رجال بخاري و رجال مسلم و چهار نفر دیگر 


ازضاخنان ضحاح آشت :۱566 

- شهر بن حوشب (م 112): او از رجال بخاري درکتاب «الادب المفرد» و 
مسلم و چهار نفر دیگر از صاحبان صحاح به حساب مي‌اید و همین معنا در 
توئثیق او نزد اهل سنت کافي است.(567) 


که ووانت انم سا گر 


ابن عساکر به طرق مختلف این مضمون را نقل کرده است. به يك سند از 
خطیب بغدادي نقل کرده قبلاً ذکر شد. 

در سندي دیگر از ابو بر بن مزرفي, از حسین بن مهتدي, از عمر بن 
احمد, از احمد بن عبدالله بیخ. آخمده از غلی ین نتعید رفن از ضفرم: از 
ابن شوذب, از مطر وراق, از شهر بن حوشب از آبي هریره همان مضمون 
قبل را نقل کرده است.(568) 

بررسي سند 7 

- ابوبکر بن مزرفي (م 527): ابن جوزي مي‌گوید: «من از او حدیت 
شنیدم, مردي ثابت در نقل حدیث, عالم و داراي عقیده نيك بود».(569) و 
ذهبي نیز او را ثقه و متقن دانسته است.(570) 

ِ ابو الحسین بن مهتدي, (م 465 خطیب بغدادي او را نقه, و سمعاني او 
را ثقه معرفي کرده و احادیث او را قابل احتجاج دانسته است.(571) 

- عمر بن احمد: او که همان ابن شاهین است (م 385), خطیب بغدادي و 
ابن ماکولا او را ثقه امین, و دارقطني و ابو الولید باجي و ازهري او را ثقه, 
و ذهبي او را شیخ صدوق حافظ معرفي کرده است 572(۰) 

- احمد بن عبدالله بن احمد همان ابن النيري سابق است. بقیه رجال سند 
قبلاً مورد بررسي قرار گرفت. 


4 - طریق دیگر از ابن عساکر 


ابن عساکر نیز از ابو القاسم سمر‌قندي, از ابو للحسین بن نقوره از محمّد 
بن عبدالله بن حسین دقّاق, از احمد بن عبدالله بن احمد بن عباس بن 
سالم بن مهران, معروف به اين النيري, از سعید رقي, از ضمره, از ابن 
شوذب, از مطر وژاق از شهر بن حوشب از ابي هریره همین مضمون را 
تفل کروه اسکه 3 57) 

بررسي سند 

و اس من سم وه 6 اد این سا کر رطف مسا نفد 
ذهبي او را استاد و امام در حدیث معرفي کرده است.(574) 

- ابو الحسین بن نقور ِ 0 خطیب او را راستگو, و ابن خیرون او را 
ثقه» و ذهبي او را شیخ < جلیل راستگو معرفي کرده است.(575) 

بقیه رجال حدیث قبلا , به آن‌ها اشاره شد. 


راویان نزول ایه در روز غدیر خم 


جماعت بسياري از علماي اهل سنت روایت نزول ایه در روز هجدهم ذي 
حجه در سرزمین غدیر خم را در کتاب‌هاي خود نقل کرده‌اند اينك به اسامي 
برخي از ان‌ها اشاره مي کنیم: 

1 - حافظ ابو جعفر محمّد بن جریر طبري (م 576(.)310) 

3 - حافظ ابي نعیم اصفهاني.(578) 

4 - حافظ ابو بکر خطیب بغدادي (م 579(.)463) 

5 - حافظ ابو سعید سجستاني (م ۷7 (5۱90) 

6 - ابو الحسن بن مغازلي شافعي (م 581(.)483) 

7 - حافظ ابو القاسم حسکاني.(582) 

8 - حافظ ابو القاسم بن عساکر دمشقي شافعي (م 583(.)571) 

9 - خطیب خوارزمي (م 584(.)568) 

0 - سبط بن جوزي.(585) 

1 - شیخ الاسلام حموئي.(586) 

2 - عماد الدین ابن کثیر دمشقي شافعي.(587) 

3 - جلال الدین سيوطي شافعي.(588) 


و دیگران. 


آراء در شأن نزول آیه 


اشاره 


در رابطه با شان نزول آیه سه رآي عمده مطرح است: 


1 - اشاره به دوران عظمت اسلام 


فخر رازي احتمال مي د هد که کلمه «الیوم » در این ۳۷ در معناي حقيقي 
خود به کار نرفته است., بلکه معناي مجازي دارد, بدین معنا که «یوم» در 
این جا به معناي «دوران» و «يك برهه از زمان» است, نه يك قطعه کوتاه 
از زمان. ۱ 

طبق این نظربه, ایه نظر به روز خاص و حادثه ويژه‌اي ندارد, بلکه از 
شروع و اغاز دوران عظمت اسلام و فرا رسیدن دوران باس و نااميدي 
کفار خبر مي‌دهد. 


بر اين مفناه با ۱ 3 

ثانی: ای این تفشی: ضحیه ور تزول اند سای ای قعا نت آوارند فد کهتدر 
فتح مکه باشد. 

ال با 7" دلالت بر نزول آیه در هجد هم دي حجه دارد سازگار 


2 - نزول آیه در روز عرفه 


فخر رازي احتمال ديگري مي‌دهد که بگوییم آیه در روز عرفه بر پیامبر 
نازل شده و کلمه «یوم» نیز در معناي حقيقي ان به کار رفته است. که 
همان روز خاص و معيني باشد, يعني روز هشتم ماه ذي حجه در آخرین 
سفر حج پيامبرصلي الله علیه وله که سال دهم هجرت بوده است. 
ی ی و ی 
گفت: اي امیر المومنین: آيه‌اي در کتاب شما است که مي‌خوانيد, اگر بر ما 
جماعت بهود نازلي شدو بود آن روز را عید مي‌گرفتيم. عمر گفت: کدامین 
آیه؟ او گفت: (الیِوم اکملثْ لکمّ دیتکم و لمحت عَلیکم يَفمتي و زضیت 
لک الاسلام دین ‏ عمر گفت: یک هچ 
پيامبرصلي الله علیه وآله نازل شد مي‌دانيم. آن روز, روز عرفه و روز 
جمعه بود.(590) 


اول؛ تمام روایات از این قبیل از حیت سند ضعیف است. زرا از پنج نفر از 
صحابه نقل شده است, که دو نفر از آن‌ها عمر بن خطاب و معاویه‌اند, و از 
آن جا که در قول به نزول آیه در روز نهم ذي حجه دذي نفع‌اند, زیرا| هر دو 
غاصب خلافت امیر المو‌منین علیه السلام بوده‌اند, لذا قولشان مورد قبول 
و نیز از طریق سمرة بن جندب و اآبن عباس و امام علي‌علیه السلام نیز 
نقل شده است. ولي در روایت سَمّره. عمر بن موسي بن وجیه قرار دارد 
که ضعیف است و لذا اصل روایت را هيثمي رد کرده است.(91<) و در 
سند روایت منسوب به ابن عباس, عمار مولي بني هاشم قرار دارد که 
بخاري در صدد تضعیف او برامده است...(592) در روایت منسوب به امام 
علي‌علیه السلام نیز احمد بن کامل واقع شده که دارقطني او را سهل‌انگار 
در نقل حدیث معرفي کرده است.(593ظ) 

تانیا: فخر رازه مي‌گوید: «مورخان و محدثئان اتفاق نظر دارند که پیامبر 
اسلام‌صلي. الله علیه. واله یس از تزول این آیه شریفه بیش از 81 پا 82 
روز عمر نکرده. ۰۰ (594) 

و از طرفي دیگر اهل سنت معتقدند که پیامبر اسلام‌صلي الله علیه وآله در 
روز دوازدهم ربیع الأوّل به دنیا آمده است و اتفاقاً در روز دهم ربیع الأوّل 
نیز رحلت نموده‌آند. حال با کمي تأیثل پبي مي‌بريم که این مدت زمان تنها 
با میدئیّت هجدهم ذي حجه سازگاري دارد نه نهم عرفه. 

تالا ممکن است که این دو قول را بر فرض صحت این گونه با هم جمع 
کنیم که آیه دو بار بر پیامبر ضلي الله علیه واله نازل.شنده است. 


رابعا: و نیز ممکن است این دو قول را به اين نحو جمع کنیم که ایه در روز 
نهم دي حجه بر پيامبرصلي الله علیه وآله نازل شده ولي در روز هجدهم 
پیامپرضلی الله علبه واله آن را تا وت کین اشت: زرا پیاسرضلن. ال 
علیه وآله از جانب خداوند مامور به ابلاغ به ولایت امیر المو‌منین در حجه 
الوداع بوده است. 

خامسا: ممکن است که مقصود از اکمال دین در آن روز کامل شدن اسلام 
با تییسی. جع و انلاع ولایته امین المومتس علبه. السلام. باشند زیرا .مطایق 
امن ایا یرل ی سا ستصای لاه ای له ال ند ار خایت 
خداوند به او فرمود که: هه جر بیان کردي جز دو وظیفه را که باید 
عملي كني, يكي حخٌّ و دیگر ولایت...(595). , 

علامه طباطبايي ر حمه الله مي‌فرماید: «جایز است که بگوییم: خداوند 
سبحان بیشتر سوره را که در ان آیه «اکمال » و امر ولایت است در روز 
گر تال رده انس لس مسا ی وآله ابلاغ و بیان ولایت را 
به روز غدیر خم در هجدهم ذي حجه موکول کرد گرچه آن را در روز عرفه 
تلاوت کرده بود. و این که در برخي از روایات آفدم. که ترول انم دو روز 
غدیر است. بعید رت 2 مراد تلاوت حضرت همراه تبلیغ امر 
تساه کر ان دم اسام رقم است: بان اس مخ تن رواات: 
تنافي وجود ندارد.(596) 


3 - نزول آیه در روز غدیر خم 


نظر شیعه امامي و بسياري از علماي اهل سنت آن است که آیه «اکمال » 
در روز هجدهم ذي حجه, در غدیر خم بر پیامبر نازل شده است, که به 
برخي از روایات صحیح السند اشاره کردیم. 

كلينيرحمه الله به سندش از امام باقرعلیه السلام در حديثي نقل کرده که 
فرمود: و کانت [لفريضة تنزل بعد الفريضة الاولي, «وکانتِ الولاية آخر 
الفرائض, فانزل الله عرٌ وجل یوم امَلْث لکَمٌ دیتکمْ و أمفث عَلیکم 
نعمتي ...»(597) و 
ولاپت آخرین ا ۰0 ۱ ۱ ۱:99 
( یوم اکجلث لک 

این نظریه با مضمون و ۳ آیه شریفه نیز سازگار است, زیرا: 

اولا: دشمنان اسلام پس از ناكامي در تمام توطنه‌ها تنها به يك چیز دل 
بسته بودند و آن اين که پيامبرصلي الله علیه وله از دنیا و و پس از 
ارتحال آن حضرت بتوأنند به آرزوي خود برسند و ضربه نهايي را بر اسلام 
وارد سازند. اما وقتي دیدند که آن حضرت در روز هجدهم ذي حجه, سال 
دهم هجرت در بین عموم مردم شخصي بي نظیر را به جانشيني خود 
انتخاب کرد, ارزوهاي خویش را بر باد رفته دیدند. 

ثانیا:؛ با انتخاب امیرالمومنین‌علیه السلام به ولایت و امامت نبوت به سیر 
تكاملي خود ادامه داد, و به آن دین خود را تمام و کامل کرد. 

تالثا: نعمت‌هاي خداوند با نصب امامت و رهبري پس از پیامبر تکمیل شد. 
رابعا: بدون شك اسلام بدون امامت و رهبري پس از پیامبرعلیه السلام يك 
دین فراگیر و جهاني نخواهد شد. 


استعمالات واژه الیوم 


«یوم » در چهار معنا استعمال شده است: 

بنابر اين معنا «یوم» مترادف ههار است و به معناي روز در مقابل شب 
۱ مانند: [ذ تأتيهم حيتانهم یوم سَِبْنهمٌ شرَعا و یوم لا یَسبتون 
لا زا تیهمٌ (598) «روز شنبه آنان: ۷ روي آب کون از و روز غیر 
شنبه به سوي آنان سیخ ۳ 

و تبز سم انیم اف کان که فریسا او غلي سفق ای آام ار 
(599) «هر کس از شما که در ماه رمضان بیمار ۳ در سفر باشند: پس 
روزهاي ديگري را روزه بگیرد.» 

2 - مجموع شبانه روز: چنان که بر مجموع نمازهايي که در يك شبانه روز 
خوانده مي‌ شود نمازهاي یومیه مي‌گویند. 

3 - عصره ود کار و برهه‌اي از زمان؛ مانند آیه: یلك الاتام تداولها بین 
النأس 600(۲) «ما این روزهاي ظفر و شکست را به نوبت قنان مردم 
مي‌گردانیم.» 

حضرت امیر الم منین علیه السلام مي‌فرماید: «الدهر یومان: بوم لك ویوم 
عليك »:(601) «زمانه دو روز است: يك روز به نفع تو است و يك روز به 
ضرر تو.» 

4 - مرحله: چنان که درباره خلقت آسمان و زمین فرمود: [الّذي حَلق 
السماوات ۲ الأوض في ستة یام :(602) «خدايي که ِِِِِ و ژزمین را در 
شش مرحله خلق کرد.» و نیز فرمود: (حَلَّق الأثْضَ في : :(603) 
«زمین را در دو مرحله خلق کرد.» 

5 - قیامت: بیشترین استعمال واژه در قرآن کریم مربوط به روز قیامت 
است. سر اينکه از قیامت به «یوم گر تعبیر مي‌ شود آن است که مرحله 
اه ام ی مها ان است. 

الف و لام در «الیوم » براي عهد است و اشاره به روز معین و مشخصضي 
دارد که نزد گوینده و شنونده معلوم است. بنابر اين واژه «الیوم» به معناي 
امروز در مقابل دیروز و فردا قرار دارد. 

حق ۳ است که آیه, آاشاره به برهه‌اي از روز گار دارد که آغاز آن قطعه 
زماني, روز نزول این اه بوده است. از این رو اختصاصي به دوازده ساعت 
یا بیست و چهار ساعت ظرف نزول ایه ندارد. 

9 دوم در آیه > به عون اهقیت دادن به آن روز زک تکرار شده 


طمع کافران 


مراد از «کافران» در جمله (لیوم یس الذین کفروا مر دینک تنها 
مشرکان مکه يا حجاز نیست, بلکه به علت مطلق بودنش شامل مشرکان, 
بت پرستان یهودیان و مسیحیان و ... نیز مي‌ شود. ٍ ٍ ۳ 
تلاش کافران به امید نفوذ در دین با انگیزه نابودي آن از برخي ایات قران 
کریم استفاده مي‌شود. خداي سبحان اهداف کافران را در محورهاي زیر 
ِِ کرده است: 

1 - ابتدا تلاش مي‌کردند تا چراغ دین را به ظور کل خاموش کنند و اين 
نهال نو,پا راٍ از ريشه بیرون آورند: [تریخون آن بُطفوا ور الله بافواههم و 
يابي اللهُ الا ار ینم تورهٌ 5 لو کره الکافخون (604) «آنان اراده ذاتفیف 
دازند: که. تور خدا را با دقان‌هایشان خاموش. کتند: در عالی که: .خدا 
مي‌خواهد نورش را تمام و کامل کند هر چند که کافران را خوش نیاید. « 

2 - چون دیدند که موقق به ریشه‌کن ساختن دین و خاموش کردن چراغ آن 
نش‌ند کردد ۲ قسه ۱7۲ زااز ذین و ایتن‌شان بر کرداتته: لا بزالون 
باه حني ردو کم عَنْ دینکم آن استطاعوا ):(605) «مشر کان. پیوسته 
1 5 ار قوانه شم راز ایستان بر رات 

این تلاش فرهنگي و نظامي اختصاص به مشرکان ندارد, بلکه اهل کتاب 
نیز در چنین تلاش و گوششي تفدنده "هد کنید. فز هل الکتاب 8 وک 
من بعد انفانکه کثارا حسدا ):(606) «بسياري از اهل کتاب دوست دارند 
شما را بعد از انمان آورفتان به کقر سر نرداند. ۳ 

3- بعد از بي ثمر ماندن کوشش‌هایشان در دو مرحله قبل, تلااش کردند تا 
با پیشنهاد د گرویدن به آیین یهود و نصاري در حقیقت دین بدلي بسازند و 
حس دین گرايي اناني را این گونه اقناع_ کنند. از این رو به مردم عوام 
مف کفتند. (لر بحخْل الحتَة الا من کان هودا تصاري (607) «كسي داخل 
بهشت نمي‌شود جز آن که بهودي پا نصراني باشد. » پا آن جاأ که 
مي‌فرماید: (کو زا هودا 1 نصاري تهتدوا(608) ) «يهودي یا نصراني باشید 
تا هدایت شوید. » سران کفر بیز در مقام_ توصیه به استقامت و پايداري 
مي‌گفتند: برايٍ حفظ ِ و عبادت آن‌ها صبر و استقامت به خرج 
دهید: (آن امُشوا و اصبروا علي ۱ (609) «بروید و بر خدایانتان 
استقامت و پايداري بورزید. » 

4 - بعد از آن که همه نقشه‌هاي پیشین آنان بر باد رفت به فکر ديگري 
افتاده و خود را به آن دل خوش کردند و آن اینکه محشدصلي الله علیه واله 
فرزند ِِ ندارد تا جانشین او و ادامه دهنده راهش باشد. و نیز كکسي را 
به طور علني به جانشيني خود نصب نکرده است. لذا نقشه‌ها را براي بعد 


از وفات رسول اکرم‌صلي الله علیه واله ریختند و به ان دل خوش کرده 
بودند که در روز غدیر خم رسول گرامي اسلام صلي الله علیه واله حضرت 
علي‌علیه السلام را به عنوان جانشین خود معرفي کرده و بر این سمت در 
میان جماعت بسياري نصب نمود. این جا بود که کافران و منافقان از این 
نقیشه خود نیز, مأیوس شدند, و لذا خداوند متعال این انه رل نازل,کرد: 
یوم یس ِ- کَفژوا من دينِكم فلا تحُشْوَهُمٌ و اجْشوّن الوم أکملث 
لک دید انم تمت: کاکه عم توت و رَضیث لْكمٌ الاسّلام دینا 610(4) 
دا ان از [زوال ات شما فان شدند, بنابر این از آن‌ها ثبر سید 
و از [مخالفت من بترسید ! امروز. دین شما را کامل کردم, و نعمت خود را 
بر شما تمام نمودم, و اسلام را به عنوان ایین [جاویدان شما پذیرفتم.» 


مقصود از اکمال دین 


در این که مقصود از «اکمال دین» در آیه مورد بحث چیست سه نظریه 
مطرح شده است: 

1 - منظور از «دین» قوانین و احکام شرع است. يعني در آن روز قوانین 
اسلام کامل شد. و پس از آن دیگر در اسلام خلاً قانوني وجود ندارد. 

پاسخ: 

اگر مقصود از اکمال دین, اکمال تشريعي بود باید بعند از تزول آبة جکمی 
بر پيامبرصلي الله علیه واله نازل نمي‌گشت. با اين که مطابق روایات 
بسیار آیه کلاله و آیه ربا و برخي دیگر از احکام بعد از آن روز بر 
تیامیر صلین الله غلنه واله تازل.شد: 

طبري از براء بن عازب نقل مي‌کند که آخرین آيه‌اي که ؛ بر پيامبرصلي الله 
علیه. واله نازل شد آیه: (یستنتوتك قل ۹ 2 في الکلالة(611) ) 
است. 

ابو حیان اندلسي قی وین «بعد از این آنق ۶ اند اکفال.ء. ارات بسياري از 
قبیل آیات ربا و آیات کلاله و دیگر آیات بر پيامبرصلي الله علیه واله نازل 
شد ». 

2 - برخي معتقدند که منظور از دین ين در اج «اکمال » حجٌ است, يعني در آن 
0 شما را کامل کرد. 


اولا؛ حح جز>ء شریعت اسلامي است نه دین» و حمل دین بر شریعت که 
جزئي و سب و نظر مي‌رسد. 

تا نیا این توجیه با ظاهر کلمه «الیوم» سازگاري ندارد؛ زیرا مقصود از 
«الیوم» ظرف زمان حاضر و همان زمان نزول و ابلاغ آیه مي‌باشد. باید 
مشاهده کرد که در آن روز چه اتفاقي افتاده که به تا دین کامل 
شده است. مي‌دانيم که در آن روز جز ابلاغ ولایت امیر الموّمنین علیه 
السلام واقعه ديگري نبوده است. 

3 - مقصود از «اکمال دین» کامل شدن ارکان آن به توسط ولایت و 
امامت امیر المومنین است ؛ زیرا با ادامه نبوت از کانال امامت است که 
دین به قله کمال خود خواهد رسید. 


ويژگي‌هاي روز غدیر در ایه 


مطابق آیه سوم از سوره مائده. شش ويژگي براي روز غدیر خم که 
هجد هم ذي حجه بوده و در ان روز» واقعه غدیر و نصب امامت حضرت 
امیرعلیه السلام بوده, وجود دارد: 
1 - امید تمام دشمنان را که براي نلبودي اسلام دندان طمع تیز کرده 
بودند, به تا مبدل کرد: یوم م یِیّس الذین کفروا). 
2 - افزون بر تبدیل شدن امیدشان به یأس, آن چنان زمینه فعالینت آن‌ها را 
ی خی ی پا وب سس فلا تحَشوَهم . 
3 - امکان داشت که مسلمانان با پشت پا زدن و نادیده گرفتن آن نعمت 
بزرگ, کفران نعمت کنند و زمینه غضب الهي و بازگشت سلطه کار را 
فراهم و امید تازه‌ای. در آنان ایجاد کنتد.. از این زو.براق پیشگیری از این 
متسناله: فر مود و اخشون . 
4 یی کی ال ورموسالس شاه کردسات تاطم ان کرو 
یوم اکملث لَکُمٌ دینکخ . 
5 - پيشرفتي كمّي (تمامتت) در نعمت مطلق الهي (ولایت) ایجاد کرد و 
آن را به مراحل پاياني و اتمام رساند: (و نت عَلْیکمْ نِمتي . 
6 - در مرحله ابلاغ نیز خدا راضي شد تا اسلام با ولایت. دین ابدي مردم 
2 رضیث لکمٌّ الاسّلامٌ دینا 4. 


بنابر اين. آن روز آغاز برهه‌اي جدید در تاریخ اسلام شد. 


کیفیت نزول آیه 


برخي از علماي شیعه به اقتضاي ظاهر روایات, احتمال داده‌اند که این 
بخش از آیه جدا از بقیه بخش‌ها نازل شده و هنگام جمع آوري قرآن در این 
جاأ قرار داده شده است: در حالي که غالب پا همه مفسران اهل سنت 
مي گویند: مجموع این آنة با هم نازل شده و قسمت‌هاي گوناگون آن؛ 
مضمون مشترك دارد. از این زو ارم است .هن دو تال : به طور جداگانه 
مورد بحث و گفتگو قرار گیرد: 

1 - علماي شیعه جی گویند: تعدد با وحدت آناشته ند تنهايي نمي‌تواند دلیل 
تعدد یا وحدت نزول باشد, يعني همان گونه که دو آیه بودن, نشان تعذد 
نزول نیست. يك آیه بودن نیز دلیل وحدت نزول تمام بخش‌هاي آن 
نمي‌تواند باشد. مثلا در آیه تطهیر که در سوره احزاب آمده, نشان مي‌دهد, 
که اين آیه, مستقل از قبل و بعد خودش است. چنان که مضمون و محتواي 
ان شهادت مي‌دهد که مخاطبي غیر از مخاطب قبل و بعد خود دارد. شان 
نزولي که علماي اهل سنت نیز نقل کرده‌اند نشان مي‌دهد این فقره از ایه 
در واقعه‌اي, خاص نازل شده است. 

در آیه محل بحث نیز مطلب از همین قرار ایست" زیرا هنگام بیان حکم 
ِِ" گوشت خوك و ... مي‌فرماید: (یِْمَ بیس الذین کقَژوا من 

د‌ 

همان ِ که مي‌دانیم معلوم شدن حکم خون و امثال آن موجچب ۳ 
دشمن و تکمیل دین نمي‌شود. شاهدش آن است که این احکام, قبلاً در دو 
سوره 9 نت انعام, آیه 145 و نحل, آیه 5 - ونیز در آیه 173 از سوره 
بقره, که اولین سوره مدني است. نازل شده بود ولي عنوان ۳ کفار و 
تکمیل ذيزن در آن‌ها مطر نیست: در جالی که اگر, نزول و ابلاغ این احکام 
داراي چنین خاصيتي باشد باید در آن سوره‌ها تیز ( یوم یس ذکر مي‌شد. 
بدین ترتیب ( یوم ,۰ نمي‌تواند اشاره ۷ ول نزول حکم خونر مردار. و 

. باشد, بلکه باید اشاره به روزي باشد که در آر, حایثه مهم 7 ديگري واقع 
شده است. از این جهت شیعه اعتقاد دارد آیه (لیوم أکمَلث. ,۰ اشاره به 
روزي دارد که نبی اکرم‌صلي اللو علیه واله, آب «تبلیغ» را عملي نمود. آن 
چه که خداوند مي‌فرماید: یا ۳ ال سول بخ ما اثزل الت ف ریت ؛ 
(612) «اي پیامبر ! آن چه که از سوي رم 
ابلاغ کن.» امري که اگر امتثال نمي‌شد زحمات بیست و سه ساله آن 
حضرت به هدر مي‌رفت و رسالت الهي ابلاغ نمي‌گردید. 

ی مرو و این دو بخش, جداي از قبل و بعد خود نازل 
لیکن هنگام جمع آوري قرآن به دستور پیامبر اکرم‌صلي الله علیه 


وآله يا به دستور كساني که بعد از آن حضرت به جمع آوري قرآن پرداختند 
- طبق مباني مختلف در تدوین قرآن - در اين جا قرار گرفته است. یا اين 
که بگوییم: اين دو جمله همراه قبل و بعد خود نازل شده, لیکن به روز 
نزول آیه, از آن جهت که ظرف نزول برخي احکام فقهي است اشاره 
ندارد, بلکه جمله معترضه‌اي است که بین این جملات قرار گرفته است. 
قی را ات که اگوا ده هه وا ی کم هآ و 
کامل خواهد بود و خللي در معناي آن وارد نمي‌شود. چنان که حذف آیه 
تطهیر خللي در معنا ایجاد نمي‌کند, بلکه معنا روشن‌تر و ترجمه و تفسیر 
راحت‌تر خواهد شد. ۳ 

2+ اختمال, ویک این که این جفاه مر ان قیه قست‌های آیدهان ل شوم و 
خدای اوارها یت ان کمخت رای کار این امد 

با این احتمال نیز مي‌توان گفت: «الیوم» اشاره به روز نزول احکام مذکور 
در آیه_ است ؛ زیر| وحدت نزول؛ نقشي در این جهت ندارد. همان گونه که 
ضدر. آیم 29 سوره»خوشت. با حظای. بم. خصرت: توف علنه: التملام 
مي‌فرماید: (یوسشف آعرضره عْنْ هذا)؛ «اي یوسف ! از اين حادثه صرف 
تظن کت ۵: در دیل. ان خطات: به همنس. عفن مضر. آمدم. ارتنت: 5 
استغن ستغفري لذتبك ؛ «و تو اي زن ! از گناه خویش استغفار کن.» با آن که 
ی انی‌ها ی ابهست شست و تاعی ان سحشفی یر مصر یه میان 
نیامده است. کسي ادعا نکرده که هر دو بخش آیه خطاب به يك نفر است. 
بنابر این گرچه در محاورات و گفتگوهاي عرفي.: از وحدت سیاق به عنوان 
يك اصل و قاعده‌اي عقلائي نام مي‌برند و بدان توجّه و عنایت دارند؛ لیکن 
نمي‌توان گفت: يك قاعده كي و عمومي است و هميشه مي‌تواند دلیل یا 
فوید. باشد. به ونزم اکر قرینه داخلن. يا خارجن .بر خلاف. آن.وجود داشته 
باشد. 

برخي مي‌گویند: در ابتداي آیه سوم مائده سخن از گوشت‌هاي حرام است. 
هدرن انتهاي آن, سخن از اضطرار و ضرورت و حکم آن و در وسط آن دو 
آیه «اکمال» آمده است, اکز معضود از آیه اکمال:فساله ولایت و امامت و 
خاشفی باشرضای رنه یه ماله ات سای با ون مییل. ات 
دارد؟ 

پاسخ: 

آیات قرآن به صورت يك کتاب كلاسيك تنظیم نشده است, بلکه ؛ به همان 
بنابر این ممکن است صدر آیه مورد بحث به خاطر سوالاتي که از پیامبر 
اکرم‌صلي الله علیه وآله در مورد گوشت‌هاي حرام شده, قبل از واقعه 
عغدیر نازل شده باشد, و بعد از مدتي واقعه عدیر پیش امده و آیه مورد 
بحث نازل گشته و کثاب و نوبسندگان وحي آن را به دنبال حکم گوشت‌هاي 


حرام ثبت کرده‌اند. سپس مسأله اضطرار يا مصداقي از مصادیق آن رج 
داده و حکم آن نازل شده و ذیل آیه را که حاوي حکم اضطرار است به 
دنبال قسمت وسط آیه ثبت کرده باشند. بنابر این, با توجه به نکته فوق, 
لازم نیست آیات تناسب خاصّي با هم داشته باشند. 


یر اتداان راگن 


یکف از آیاتی کة درباره قصه غدیر خم نازل شده و دلالت حدیث غدیر بر 
امامت و ولایت و خلافت حضرت علي‌علیه السلام را تأیید مت کی اه 
«سأل سائل » است. خداوند متعال مي‌فرماید: اشال سای بعذاب واقع * 
للکاذرین لیس له داف (613) ۱ تقاضاي عذابي 0 که وآقع 
۳ 

اصل قصه چیست؟ و چگونه ارتبا ط با واقعه غدیر دارد؟ و چگونه دلالت 


اشاره 


1 - ابو اسحاق تعلبي 


او مي‌گوید: از سفیان بن عینبه درباره تفسیر قول خداوند عز وجل (سال 
شنائل )سوال شد که در شان چه كسي نازل شده است؟ او در جواب 
گفت: تو از من درباره مشاله‌ای سوال کردي که كسي قبل از نز تج از من 
سوال ِِ بود. حدیث کرد مرا پدرم از جعفر بن محمد از 7 
هنگامي که رسول خداصلي الله علیه واله در سرزمین غدیر خم به سر 
مي‌بردند مردم را ندا داده و همه را جمع کرد. انگاه دست علي بن ابي 
طالب را گرفت و فرمود: هر کس من مولاي اویم اين علي مولاي اوست. 
اين خبر شایع شد و در همه کشورها و شهرها پیچید. از ان جمله خبر به 
حارث بن نعمان فهري رسید. او در حالي که بر شتر خود سوار بود وارد 
سرزمین ابطح شد و از شتر خود پایین آمده شتر را خوابانید و پاي او را 
بست. آن گاه به خدمت رسول خداصلي الله علیه واله آمد در حالي که در 
میان جمعي از اصحاب خود بود. عرض کرد: اي محمد! ما را از جانب 
خدايي, ما هم قبول کردیم. و امر نمودي تا پنج نوبت نماز بخوانیم. ان را 
نیز از تو قبول کردیم. و ما را به زکات و روزه ماه رمضان و حج ۳ کردي 
آن‌ها را نیز قبول کردیم. به این راضي نشدي تا آن که بازوان پسر عمویت 
را بالا برده و او را بر ما برتري دادي و گفتي: «من کنت مولاه فعلي 
مولاه »؛ «هر کس که من مولاي اویم این علي مولاي اوست. ند آیا این 
مطلبي بود که از جانب خود گفتي يا از جانب خداي عز وجل؟! 
پیاضبر صلي اللة غلية واه فرمود: قسم به كسي که جز او خدايي نیست 
همانا این مطلب از جانب خداوند بوده است. در این هنگام حارث بن نعمان 
به پیامبر پشت کرده و به سوي راحله خود حرکت کرد در حالي که 
مي‌گفت: بار خدایا! اگر آن چه محمد مي‌گوید حق است بر من سنگي از 
آتعمان: با ریا عذابي دردناك بر من بفرست. او به شتر خود نرسیده بود که 
خداوند بر او سنگي فرستاد که بر سر او خورده و از پشت او بیرون آمد و 
با این طریق بو قتل رسید. در این هنگام بود که خداوند عز وجل این آیه را 
نازل کرد: (ستأل سائل بعذاب واقع * للکافرین لیس له دافغ .(614) 
۳ مفسٌر مشهور, او يکتاي اهل زمان خود در علم تفسیر بود. 
اسماعیل فارسي در کتاب سیاق تاریخ نیشابور او را یاد کرده و بر او درود 
فرستاده و نیز او را صحیح النقل و مورد وثوق و اطمینان دانسته است... » 


)615( 

صفدي نیز درباره او مي‌گوید: «او حافظ, عالم. صاحب نظر در عربیّت و 
موثق است».(616) 

ترجمه سفیان بن عیینه 

سفیان از مشاهیر مورد وئوق نزد اهل سنت است. نووي درباره او 
مي‌گوید: «سفیان بن عیینه... اعمش, , ثوري؛ مسعر, آبن جریح, شعبه, 
هام وکیع. مبارك این مهدي, قطان 9 بن زید, قیس بن ربیع. 
اه ی و ار ار و 
نقل کرده‌اند. و ثوري از قطان 2 
ان را ماو هر ۱0 

ذهبي گوید: «امام ابو محمد 1 بن عیینه هلالي شیخ حجاز». شافعي 
گفته: اگر نبود مالك و سفیان علم حجاز از بین رفته بود. . او ثابت قدم در 
حدیث بود. بهز بن اسد گفته: همانند ابن عیینه را ندیدم. .. و احمد گفته من 
كسي را داناتر به سنن از او نیافتم».(618) 

يافعي مي‌گوید: «علما در حق او گفته‌اند که آو: امام, عالم؛ ثابت, باورع 
بوده و اجماع بر صحت حدیت اوست.. تک 619(۰) 


2 - ابو عبید هروي (م 223) 


هروي در تفسیرش به نام «غریب القرآن» در ذیل آیه سل سایل ) 
ی ای سین ای اس افص اه 
قرار بود ابلاغ کند به مردم رساند و آن مطلب در کشورها و شهرها پخش 
شد جابر بن نضر بن حارث بن کلده عبدري امد و عرض کرد: اي محمد! تو 
ما را از جانب خدا امر کردي که شهادت به وحدانیت خدا دهیم... تا اخر 
روایت». 

ابن خلکان در ترجمه هروي مي‌نویسد: «او مردي رباني, و داراي فنون 
مختلف در علوم اسلامي بود, روایتش حسن و صحیح النقل بود. و كسي را 
نمي‌شناسم که در امر دین او طعني وارد کرده باشد».(620) 


3 - شیخ الاسلام حموئي 


او در باب پانزدهم از کتاب «فرائد السمطین» از شیخ عمادالدین 
عبدالحافظ بن بدران. از قاضي جمال الدین عبدالقاسم بن عبدالصمد 
انصاري, از عبدالجبار بن محمد خوارزمي بيهقي, از ابي الحسن علي بن 
احمد واحدي نقل کرده که گفت: من از شیخ ما استاد ابي اسحاق تعلبي در 
تفسیرش قرائت ب ام اه (ستالَ سایل 
بعذاب واقع سوّال شد که در شأن چه كکسي نازل شده است؟ او این 
حدیت را (کُه قبلاً ذکر کردیم) نقل 9 ۳ 

ِ آنونت: که از 7 ذهبي 9 و ۳ 1 7۱22 وفات یافته مت 
علماء اهل سنت او را امام در علوم حدیت و فقه معرفي کرده‌اند.(622) 
کتاب او «فر اند السمطین » در سال 716 تألیفنش به پایان رسیده است. 
بغدادي مي‌گوید: «جويني از کتابش (فرائد السمطین) در سال 716 فارغ 
شد».(623) 

کتاب او از بهترین کتاب‌هايي است که اهل سنت در نقل فضائل و مناقب 
اهل بیت علیهم السلام به رشته تحریر دراورده‌اند. 


4 - حاکم حسکاني 


سا مت اش کی ان پوت را ادها تا اس ری ات اسان 
اهل بیت‌علیهم السلام و تعدادي از صحابه نقل کرده است. اينك ما يك 
روایت از آن‌ها را نقل مي‌کنيم: ۱ 
او از ابوبکر محمد بن محمد بغدادي, و او از ابو محمد عبدالله بن احمد بن 
جعفر شيباني, از عبدالرحمن بن حسن اسدي, از ابراهیم بن حسین 
كسائي, از فضل بن دکین, از سفیان بن سعید. از منصور, از ربعي, از 
صفتفاه بو یفام تغل کردم که کقت : هنکاهی. که زسلن خداصلی. له عه 
وآله درباره علي‌علیه السلام فرمود: «من کنت مولاه فهذا علي مولاه» 
تعمان بن در مر اشتاد و نت نکاما آخر قصه وال خی ند 
(624) 
- ابوبکر محمد بن محمد بقدادي: حافظ عبدالغافر نيشابوري در ترجمه او 
مي‌گوید: «او فقیه, فاضل, دین‌دار... بود».(625) 
- عبدالله بن احمد بن جعفر شيباني نيشابوري: خطیب بغدادي در ترجمه او 
مي‌گوید: «او اموال بسياري داشت, همه ان ها را در راه علم و اهل علم و 
حج و جهاد و اعمال نيك بکار گرفت. واز تمام علماي هم عصرش بیشتر 
حدبت شنید. ۰ او مورد وتوق است...».(626) 
- عبدالرحمن بن حسن اسدي: ۳ بغعدادي او را در ترجمه‌اش تمجید 
کرده است.(627) گرچه برخي از معاصرینش او را تضعیف کرده‌اند ولي 
بنا بر راي ذهبي و ابن حجر تضعیف معاصر قابل توجه نیست.(628) 
- ابراهیم بن حسین كسائي معروف به ابن دیزل: ذهبي درباره او مي‌گوید: 
«امام حافظ, ثقه, عابد... حاکم او را ثقه مامون معرفي کرده است...». 
(629) 
فضل بن دکین: او از رجال صحاح سته به شمار مي‌آید. ابن حجر مي‌گوید: 
«او نقه, بت بوده و از بر کان شیوج بخاري به حساب فت ید 630(۰) 
سفیان بن سعید: او که معروف به ثوري است. شعبه و سفیان بن عیینه و 
ابو عاصم نبیل و يحيي بن معین و بسياري از علما او را امیرالمومنین در 
حدیث معرفي کرده‌اند. سفیان بن عیینه مي‌گوید: اصحاب حدیث سه 
نفرند: ابن عباس در زمانش, شعبي در زمانش, ثوري در زمانش. عباس 
دوري مي‌گوید: مشاهده کردم که يحيي بن معین هیچ کس را در فقه و 
حدیث و زهد و هر چیز, بر سفیان مقدم نمي‌داشت. او از رجال صحاح سته 
است.(631) 

- منصور: همان منصور بن معتمر است که از رجال صحاح سته بوده و این 
حجر در شان او گفته: «او نقه, ثبت و اهل تدلیس نبوده است » 632(۰) 


- ربعي. همان ربعي بن خراش است که از رجال صحاح سته به حساب 
مي‌اید. ابن حجر او را ثقه و عابد معرفي کرده است.(633) 
+ حدیقة ین یمان : او ان اضحاب:جلیل القدر است: 


راوبان خر از اقل پرتغایسی لام و اسخاب 


این روایت را برخي از امامان اهل بیت‌علیهم السلام و نیز برخي از صحابه 
نقل کرده‌اند از قبیل: 

ارام را مشاه ای 

ها سا وت اس 

3 ام حففن صادق غلية الشاام. 

ی رس 

5 - حذيفة بن یمان. 

7 - ابي هریره. 


مضمون این حدیث را عده‌اي از علماي اهل سنت در کتب خود نقل 
کرده‌اند از قبیل: 
د - ابوبکر نقاس موصلي بغدادي (635(.)351) 
- ابو اسحاق ثعلبي نيشابوري (636(.)427) 
- حاکم حسکاني حنفي.(637) 
- ابوبکر يحيي قرطبي (638(.)567) 
- سبط بن جوزي حنفي (639(.)654) 
7 - شیخ الاسلام حموئي.(640) 
8 - شیخ محمد زرندي حنفي.(641) 
9 - نورالدین ابن صباغ مالکي.(642) 
0 - سید نورالدین سمهودي شافعي.(643) 
1 - ابو السعود عمادي.(644) 
2 - شمس آلدین شربيني شافعي. (645) 
3 - سید جمال الدین شيرازي.(646) 
14 - شیخ زین الدین مناوي شافعي. (647) 
16 ینید مو هن سنج شافعی: (وم6 
7 - شیخ احمد بن باکثیر مكي شافعي.(650) 
8 - شیخ عبدالرحمن صفوري 651(۰) 
9 - شمس آلدین حنفي شافعي.(652) 
0 - ابو عبدالله زرقاني مالكکي.(653) 
1 - قندوزي حنفي.(654) 
2 - محمد بن یوسف گنجي.(655) 
و ذیکر آن: 


دلالت حدیت 


این روایت ت از جمله شواهد و قرائني است که دلالت , بر معناي سرپرستي 
در حدیث غدیر دارد, زیرا اگر مقصود از مولا در حدیث غدیر محبت و یا 
نصرت بود چه ضرورتي داشت که حارث بن نعمان این گونه با رسول 
خداصلي الله علیه واله محاجه کرده و در نهایت امر از خداوند تقاضاي 
مرگ کند؟ به طور حتم او از حدیث غدیر معناي سرپرستي و امامت 
حضرت علي‌علیه السلام را فهمیده بود, لذا به جهت عنادي که با حضرت 
داشت تحمل نیاورده. حسد او باعث شد که چنین درخواستي از خداوند 
نماید. 


پاسخ به شبهات 


توضیح 


برخي از متعصبین از علماي اهل سنت درصدد توجیه يا تکذیب این حدیت 
خواهیم داد: 


موی حعاز ین اووتو ۳ 


ابن تیمیه در يك سري از اشکالات خود بر بر این حدبت مي‌گوید: «سوره 
تا وال ان اس ان لت 
نتیجه نزول ۰ 


انا تناها کر و ار آتر رو ی سورصور 

هآ ؛ زیرا ممکن است که خصوص این آیه مدني 
شد 

اگر كسي اشكالي کند قاعده در اين که سوره‌اي مكي یا مدني است این 
است که اول آن سوره آیه‌اش در کجا نازل شده باشد. و چون افتتاح سوره 

با آبه ضدتي اشت کی با مکی وگن سوره ساززگاري ندارد. 

در یات ی وه را ای دا ات را تا وت که 

بر خلاف این مطلب ادخ است: 

الف - سوره عنکبوت: تمام آیات آن كِِ است به جز ده آیه از اول ات 

)657( 

نه ورن کف تما آیات: آن کی اس به سز کت انه از اون ان که 

مدني است.(658) 

0 - سوره مطففین: تمام آیات آن مكي است به جز آیه افل ان 659(۰) 

و 

۵سوره معا دله: تسام آبات ار مقیی است به جو جه آیه از اول ان (001) 
و سوره بلد؛ تمام آیات آن مدني است به جز آیه اول آن 662(۰) 


2 - خداوند با وجود پیامبر عذاب نخواهد گر !۱ 


ابن تیمیه نیز مي‌گوید: «اين آیه به سبب مطلبي است که مشرکین در مکه 
گفته‌اند, و بعد از آن هم_عذابي به خاطر آن نازل نشد : زیرا خداوند متعال 
مي‌فرماید: و ما کان اللهْ ليْعَيَهُم و آئت فیهمْ و ما کان ال مک مُعَذبهّمٌ و هم 
بستغفژون (663) «ولي [اي پیامبر !] تا تو در میان آن‌ها هستي, خداوند 
آن‌ها را مجازات نخواهد کرد. و [نیز ] تا استغفار مي‌کنند. خدا عذابشان 
نمي کند. »(664) 
باسخ 
اولا: منافاتي ندارد که عذاب خدآوند در مکه بر مشرکین وارد نشده باشد 
ولي در این مکان بر حارث نازل گشته باشد. 
ثانیا: از برخي روایات استفاده مي‌شود که در عصر پيامبرصلي الله علیه 
وآله برخي از اشخاص مورد عذاب قرار گرفتند. 
الف - مسلم در صحیح خود به سندش از ابن مسعود نقل مي‌کند که قریش 
نافرماني رسول خدا نمود و از قبول اسلام سریاز زد پياميرصلي الله علیه 
وآله در حق " آن‌ها نفرین کرد و به خداوند عرض کرد: «بار خدایا ! همانند 
هفت سال یوسف بر انا قحطي بفرست. در این هنگام بود که 
خشك‌سالي شبه جزیره حجاز را فرا گرفت و کار به جايي رسید که مردار 
فی‌خوردند. و از شدت: کرت و غطش. آسممان: را همانند دود مشاهده 
مي کردند...(665) 
چپ مایل مي‌شد. حکم بن عاص ان حرکت را به جهت استهزاي حضرت 
انجام مي‌داد. پياحبرزضلي اللغ. علیه: واله روزي او را دید که چنین. کاري. زا 
انجام مي‌دهد. حضرت او را نفرین کرد که خدا کند که چنین شوي. از همان 
۵ ۱ 
ی ی و که رسول خداصلي الله 
علنة واله. کسی.ر۱ نم هیقر تفا در او بر رسول خداصلي الله علیه وأله 
۱ رشن الله علیه واله او را نفرین کرد. او را مشاهده 
کردند که از دنیا رفته و شکمش پاره شده است. و هنگام دفن هر چه 
کردند او را خاك کنند زمین او را قبول نکرد.(667) 
از این قضایا و قصه‌هاي دیگر استفاده مي‌شود که مقصود از عذابي که با 
وجود پيامبرصلي الله علیه واله بلکه پیامبران از مردم برداشته مي‌شود 
عذاب عمومي است نه عذاب خصوصي و مربوط به يك فرد یا دو فرد. و 
این مطلب موافق با مقتضاي حکمت است. زیرا گاهي 0 
اقتضائّي را دارد. 


3 - اگر چنین بود باید معجزه مي‌شد !۱ 


ابن تیمیه مي‌گوید: «اگر این واقعه صحیح بود باید همانند قصه اصحاب فیل 
به عنوان معجزه‌اي در بین همه مردم پخش مي‌شد و همه ان را 
مي‌دانستند در حالي که چنین نیست».(668) 

پاسخ 

اولا: قیاس ابن تیمبه يك قضیه و واقعه فردي را به قصه اصحاب فیل 
قیاس مع الفارق است., زیرا در مورد قصه اصحاب فیل حادثه‌اي عظیم و 
همگاني اتفاق افتاد و لذا شرب خبر آن بین فردم بختشن ند بر خلاف قصه 
حارث بن نعمان که قضيه‌اي فردي و در محدوده‌اي خاص بوده است. 

تا شا از آن جا که اين قصّْه از فضائل حضرت امیرعلیه السلام به حساب 
قت ان لذ| سعي مد ر سه خلفا در طول تاریخ در مخفي داشتن آن بوده 
است. 


4 - مسلمان عذاب دنيوي نمي‌شود !۱ 


ابن نیمیه قن کواند: «از ظاهر کلمات حارثت استفاده مي‌ شود که او 
مسلمان بوده و به مبادي پنجگانه اسلامي اعتراف داشته است. و معلوم 
انسشت: که در تا حصهضا فر فضر تاسضای له له له کسی. که 
مسلمان است عذاب نمي ‌ شود » 669(۰) 

پاسخ 

از حدیت مذکور همان گونه که اسلام حارث استفاده مي‌شود از آن حرفي 
که در اخر کلامش زده استفاده مي‌شود که مرتد شده و در حقیقت مشرك 
است. و لذا او استحقاق چنین عذابي را داشته است. 


اشاره 


بعد از بحث‌هاي طولاني که با برخي از اهل تسنن درباره شیعه و حقانیت و 
ولایت بلافصل امیرالمو‌منین مي‌شود, و بعد از آن که ادله امامت و خلافت 
آن حضرت از جمله حدیث غدیر ملاحظه مي‌گردد و پي به صحت سند و 
قوّت دلالت آن برده مي‌شود. آخرین سوال یا اشكالي که از طرف اهل 
سنت مطرح مي‌شود این است که چه شد که با وجود اين هجم از آیات و 
زوابات دی شان: و امامت علی‌علیه الشلاضه صحابه ی آن‌ها.بن اعتنایی 
کرده و توجهي به آن نکردند؟ علي بن ابي طالب‌علیه السلام را رها کرده و 
به سراغ دیگران رفتند و آن‌ها را به خلافت برگزیدند؟ آیا اعراض مردم 
سبب سست شدن روایات ۱ 

شیخ سلیم البشري بعد از بحث طولاني با مرحوم سید شرف الدین عاملي 
و تصدیق احادیث ولایت و امامت بلافصل امیرالمومنین‌علیه السلام 
مي‌گوید: «من چه بگویم ! از طرفي به اين ادله نگاه مي‌کنم آن‌ها را از 
حیث سند و دلالت تمام مي‌يابم. ولي از طرف دیگر مي‌بینم که اکثر صحابه 
از علي علیه السلام اعراض نمودند» و این بدان معنا است که به این 
فوانات کم تکروه بش مرش را این سا لشکر چه کنم؟»(670) 

ادا شا قاوت که اش ند ال مرداختم مم‌ف را هناور مان کر 
تا حق روشن گردد. 


عاطان ابا وحیو ید خظ فرع ما میات 


توضیح 


هرکس که مطالعه‌اي در رابطه با حیات صحابه در عصر رسول خداصلي 
الله علیه وآله و بعد از آن داشته باشد, پي مي‌برد که دو اتجاه و خط 
فكري در میان آن‌ها حاکم بوده است: 

الف - خط فكري اجتهاد در مقابل نص: 

این خط فكري معتقد است که لازم نیست به تمام آن چه که پيامبرصلي 
الله علیه وله به آن خبر و دستور داده ایمان آورده و تعبدأً آن را قبول 
کنیم, بلکه مي‌توان در نصوص ديني مطابق با مصالحي که درك مي‌کنيم 
اجتهاد کرده و در آن تصرّف نماییم. این خط فعري از مباني اساسي 
مدرسه خلفا قرار بود و پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله مصائب فراواني را 
از این نوع خط فكري تحمل نمود. 

ندز مفایل این اتاه و خظ, فکری: خظ فکرح یکره انته که معتشقد 
است, باید در مقابل مجموعه دستورات دین و شریعت تسلیم بوده و تعبد 
کامل داشت. این خط فكري همان طریق و ممشاي اهل بیت و به تعبیر 
دیگر مدرسه اهل بیت است. 


طرفداران طریق اجتهادي 


از آن‌جا که اجتهاد در مقابل نصوص به جهت رعایت مصالح, امري موافق با 
میل و طبیعت انسان است. لذا گروهي از صحابه از همان زمان حیات 
پيامبرصلي الله علیه وآله دست به این کار زده و عملاً با حضرت به مقابله 
پرداختند. که مي‌توان از سردمداران این چرآت و خط فكري را عمر بن 
خطاب دانست. او كسي بود که در صلح حدیبیه شدیدا با پیامبر برخورد 
کرد(671) و در اذان تصرف کرده (حو* علي خیرالعمل)(672) را از آن 
ساقط نمود و به جاي ان (الصلاة خیر من النوم)(673) را در اذان صبح 
اضافه کرد. او از متعة النساء منع کرده(674) و حح تمتع را نیز #«1 ۳ 
نمود.(675) او در برخي از امور امثال تجهیز لشکر اسامه(676) و احضار 
قلم و دوات براي پيامبرصلي الله علیه وآله به حجهت نوشتن وصیتش,: 
مخالفت عملي نمود.(677) این‌ها همه دلالت بر وجود يك نوع خط فكري 
خاص در بین برخي از صحابه داشته است که به جهت آن برداشت و خط 
فكري این گونه با پیامبر عمل مي‌کردند. آن‌ها پیامبر را در غیر وحي قرآني 
يك فرد عادي بیش نمي‌دانستند. 
عمر بن خطاب در توجیه مخالفت با پيامبرصلي الله علیه وآله در نوشتن 
وصیت‌نامه خود مي‌گوید: «من مي‌دانستم که پیامبر چه چيزي قصد داشت 
بنویسد, او اراده نموده بود تا به اسم عليٌ تصریح کند, ولي من به جهت 
مهرباني و احتیاط بر اسلام از آن امتناع نمودم».(678) 
عذر مدرسه خلفا در مخالفت با امام علي علیه السلام 
با مراجعه به تاریخ و کلمات روساي مدرسه 8 پي مي‌بريم که در 
عملکرد خود براي گرفتن حق خلافت امیرالمومنین‌علیه السلام به 
۱ ۱ و ۳۱( 
, بلکه خود, دلالت بر بطلان افکار آن‌ها مي‌باشد. اينك به برخي از 
این ایا اشاره 7۷ 
1 - کراهت قریش: 
گاهي در توجیه عمل ناشایست خود به جمله‌اي تمسك مي‌کردند که 
غربزدگان_ امروز اين شعار را بر زبان خود جاري ساخته و آن را دنبال 
مي‌کنند. آنان مي گفتند: فریش کراهت دارد که نبوّت و خلافت در يك 
خاندان قرار گیرد, اگر نبوّت در خاندان ببي هاشم بوده, امامت و خلافت 
نبي: باید در خانداني: دیکر قرار کیرند.(1679 . از انجا که باید توسعه 
سياسي در حکومت اسلامي باشد, لذا ای ار خلافت و 
امامت را از علي‌علیه السلام که از ین هاشم است سلب مي‌نماييم. 
۵ 


ِِ پاسخ را در آن زمان ابن عباس در رد این استدلال داده است. او در 
ب آنها گفت: «اگر قریش خلافت را براي خود انتخاب کرد به جهت آن 
ک حِ و اراده خدا بود,ٍ اشکالي ندارد, ولي حق, خلاف این امر است. 
خداوند متعال گروهي را میّصف یه کراهیت کرده و فرموده است: (ذلك 
بانفم هم کرهوا ها یرل اللة قاأحبط َعْمالهم (680) «اين به خاطر آن است 
که ها نازل کرده کراهت داشتند؛ از این رو خدا اعمالشان را 
حبط و نابود کرد !». 
خواست خداوند چنین بوده که علي و اهل بیتش را بر دیگران برتري دهد 
زرا قلوتب انان از فلت وتو خدا استه انان. کشانی‌اند که خداوند رخسن 
و پليدي را از وجودشان دور کرده و قلبشان را پاك گردانیده است».(681) 
در حکومتي که به اسم اسلام و دین برپا شده معنا ندارد که به خاطر جلب 
توجه عده‌اي بي دین و بي تفاوت و دشمن اسلا م و مسلمین؛ به ان ها امتیاز 
داده و حتثي پست‌هاي کليدي را در اختیار 2 قرار داد. يا حاکم عادل 
اسلامي که از جانب خداوند متعال براي رهبري جامعه معین شده را عزل 
کرده و اشخاص ناقابلي را بر این سمت گماشت. آیا این قریش که بر 
آن‌ها دل مي‌سوزاند همان کت نبودند که در مدت عمر پيامبرصلي الله 
علیه واله چه در مکه و چه در مدینه, به اسلام و مسلمین و شخص پیامبر 
ضربه‌هاي هولناكي زدند و در اخر نیز به جهت ترس و خوف از مسلمین 
اسلام اختیار کردند؟ 
آیا به خاطر جلب توجه آنان باید دست از حو" و حقیقت شسته و صاحب 
حق را خانه‌نشین کرد و کساني را به جاي او بر حکومت اسلامي نشاند که 
از اسلام و دین چندان اطلاعي ندارند؟ 
2 - عرب تحمّل علي‌علیه السلام را ندارد: 
گاهي در توجیه غصب خلافت امام علي‌علیه السلام این‌گونه عذر 
هی آوردند: از. آن‌جا که علي‌غلبه. السلام قظمر. عدل ود ال انیت گرب 
تب و توان عدالت او را ندارد لذ| صلاح بیست که او خليفه مردم باشد. 
(682) 
پاسخ: 
اولا: این اجتهاد در مقابل نص است. كکساني که بر فرض چبین نيني داشتند 
آبا مشاهده این همه سفارشات رسول خداصلي الله علیه واله و وصاياي 
او با تأکیدات فراوان در شأن امیرالمومنین علیه السلام را نکردند؟ آیا آنان 
۳۳۳ معصوم و خیرخواه و مصلحت اندیش امت نمي‌دانند؟ آیا به خاطر 
عدم تحمّل حقّ مي‌توان از حقّ گذشت و به باطل روي آورد؟ باطلي که جز 
گمراهي, چیز ديگري در آن نیست. خداوند متعال مي‌فرماید: (فماذا بعد 
ال لا الصّلال :(683) «پس بعد از حق». چه چيزي جز گمراهي وجود 
دارد؟ !». 


رکش ی اس سرا سول دای لاه عم را مه اش 
قلوب مش رکین؛ از مواضع اصولي خود هیچ قدمي عقب نشيني نکرد حتي 
حاضر شد تمام مشکلات و گرفتاري‌ها از قبیل هجرت از موطن اصلي خود 
و جنگ را بپذیرد, ولي قدمي از مواضع خود عقب نشيني نکند. 

انیا:آیا عرب نسبت به اشخاص دیگر غیر از علي‌علیه السلام استقامت و 
رضایت داشتند که با علي نداشتند؟ مگر : و و 
گروهی به طور كلي 0 
مرتد گشتند؟ مگر نه اين است که برخي قسم یاد کردند که ما تا ابد با 
اباقصیل بیعت نمی‌کنیم؟(685) مگر نبود که انصار در سقیفه بر ابوبکر 
اعتراض کردند و غضب قریش را , به این جهت برانگیختند تا کار به جايي 
رسید که بین آنان درگيري شد و به یکدیگر فحش و ناسزا گفتند؟(686) 
هرگز انصار قصدشان این نبود که علي‌علیه السلام را از خلافت عزل کنند. 
زیرا اکثر آتآن مي‌گفتند: ما با کسي غیر از علي بیعت نمي‌کنیم.(687) 
هرگز قبائل عرب قصد تمرّد بر امام علي‌علیه السلام را در صورت به 
خلافت رسیدن نداشتند. انان در بین خود كسي را غیر از علي‌علیه السلام 
اولي به مقام خلافت بعد از رسول نمي‌دانستند. 

آلیی وه انس عضه کم مرا سول اصلت االش ع ماو ۲ 
از اه ترا ان وه ین ای طالت توا بو ی کار ات 
کرد و فرمود: «نباید سوره را کسي غیر از من يا کسي که از سنخ خود من 
است ابلاغ کند» مي‌گوید: «زیرا عادت عرب بر این بود که كسي متولي 
عهد میثاق الهي و نقض آن نشود مگر خود پیامبر یا كسي که از نزدیکان او 
باشد, تا حچّت بر مردم تمام گردد».(688) 

از کلام آلوسي به خوبي استفاده مي‌شود که مردم نماینده و شخص منتخب 
وفوا راشای ای لها وس مات سم سس که 
عصمای اس مه دی کی اس فا مرو را یر کرو نش ان ان 
کشیدند. 

حق" آن است: كکسي که عرب يا قریش بر او استقامت نداشت و زیر بار او 
نمي‌رفت علي‌علیه السلام نبود بلکه همان چند نفر از مهاجرین بودند که 
ماهیتشان بر همه معلوم بود و لذا براي پیش بردن آمال شوم و مطامع 
خود از هر راهي حني تهدید و زور استفاده مي‌کردند. 

ابن ابي الحدید مي‌گوید: «اگر شلاق و تازیانه عمر نبود خلافت ابوبکر 
پابرجا نمي‌شد ». (689) 

آنان به جاي این که مردم را به حق و حقیقت و ولایت به حق 
امیر المو‌منین علیه السلام دعوت کنند, , مردم را و عقول آنان 
را تخدیر کردند. مردم را فریب داده و خلافت را به نام خود تمام کردند. 


آنان خصوصاً عمر به همان اندازه که براي تثبیت خلافت ابي بکر فعالیت 
کردند اگر نيمي از آن را براي تثبیت خلافت علي‌علیه السلام به کار 
مي‌گرفتند هرگز کار به اینجا نمي کشید. مگر ابوسفیان, طلحه و زبیر در آن 
زمان از سردمداران و طرفداران علي‌علیه السلام نبودند. مگر ابوسفیان 
رئیس قریش پیشنهاد بیعت با علي‌علیه السلام را بعد از وفات پيامبرصلي 
الله علیه واله نداد. مگر گزوهي از مهاحرین و اضار در خانه آن-حخضرت به 
جهت مخالفت با ابي بکر تحصن نکردند تا آن که آن‌ها را با زور و تهدید 
براي بیعت بردند, مگر زبیر شمشیر نکشید و نگفت که این شمشیر را 
غلاف نمي‌کنم تا با علو بیعت شود؟(690) 

این‌ها که حق را به بهانه‌هاي مختلف از علي‌علیه السلام گرفتند تنها به فکر 
حکومت و حا مرج شخصي خود بودند و هیچ‌گاه به فکر دیگران و اسلام 
نبودند ولي با این بهانه‌ها عقول مردم را تخدیر نمودند. 

خضري مي‌گوید: «شكي نیست که اگر خلیفه از آل بیت نبوت مي‌بود به 
طور حتم مردم بیشتر به آن میل پیدا کرده و با رغبت تمام با او بیعت 
مي‌کردند همان‌گونه که با رغبت و میل با پیامبر بیعت کرده و به او 
گرویدند, زیرا جنبه‌هاي ديني, اثر محکمي در میان مردم دارد. به همین 
جهت است که در اوائل قرن دوم عده‌اي به عنوان اهل بیت پيامبرصلي 
الله علیه وله مردم را به خود دعوت کرده و به پيروزي رسیدند...».(691) 
3- کمي سن: 

عمر بن خطاب در جواب اعتراض ابن عباس که چرا حق امیرالمومنین علیه 
السلام را گرفتید مي‌گویند: «من گمان نمي‌کنم که علت منع علي از 
خلافت غير از این باشد که قوم, او را کوچك به حساب مي‌اوردند». 

ابن عباس در جواب عذر عمر بن خطاب قاف کوز ۵ «خداوند از ان جهت که 
ان را اکشار کرد علن‌غلبه السلام کوج مره (692) 

مگر مقام و فضیلت به سن است؟ مگر نه این است که اسامة بن زید 
جواني نوزده یا پیست ساله بیش نبود, چرا پیامبر این قدر اصرار بر امارت 
او بر لشکر خود داشت. حتي با اصرار فراوان از جانب عمر و ابوبکر و 
دیگران که او کم سنْ است, در میان ما بزرگان و پیرمردان ورزیده جنگ 
وجود دارد چرا او را بر این امر انتخاب کردید؟ حضرت به سخنان انان 
گوش نداد و فرمود: کر ات اه کر زید هی کنیه فبلا در اقارنف بوراش 
نیز تردید داشتید». از این عملکرد پیامبر استفاده مي‌شود که مقام و 
منصب به لیاقت است نه به سن. 

4 - خدا نخواست: 

برخي نیز در توجیه عملکرد غلط خود به جبر متوسل مي‌شوند و مي‌گویند: 
«اگر چنین شد جهتش این بود که خدا نخواست تا علي علیه السلام_ به 
خلافت برسد. گرچه رسول خدا بر اين امر اصرار مي‌ورزید. و هنگام 


تعارض بین مراد خداوند و مراد رسول او حق تقدم با خداست ».(693) 
باسخ: 

اولا: این توجیه در حقیقت بازکردن باب چبر گرايي است, که اگر این مسئله 
باب شود به همه امور حتي گناهان بشر نیز تعمیم داده مي‌شود و در نتیجه 
تمام مباني عقلايي و عقلي و نقلي بر هم خواهد ریخت. خداوند هر فعلي 
را با اختیار از بشر درخواست کرده نه به جبر. 

تانیا: مگر درخواست ولایت علي بن ابي طالب‌علیه السلام اختصاص به 
رسول خدا دارد تا با خواست خداوند متعال تعارض داشته باشد؟ مگر 
خداوند متعال در آپات متعدد همچون آیه ولایت؛ سخن از ولایت 
امیر المومنین علیه السلام به میان نیاورده است؟ 

تالتا هجو ممکر. است, که ز سول خداضلن الله علیه: والة اراده چيزي کند 
کٍِ خلاف اراده و مراد خدا,باشد؟ مگر قرآن نمي فرماید: (فْل ان کت 
ح سر الله فائَيعّوني بتکم اللة (694) «بگو: اگر خدا را دوست 
مي‌دارید, از من پيروي کنید ! تا خدا [نیز ]| شما را دوستٍ بدارد.» , 

و نیز در جايي دیگر مي‌فرماید: (من بطع السول فقد آطاح ال (695) 
«كسي که از پیامبر اطاعت کند, خدا را اطاعت کرده است. » 

نتیجه: در توجیه اول از اعراض صحابه از امیرالمومنین‌علیه السلام بعد از 
وفات رسول خداصلي الله علیه واله گفتیم که: دو اتجاه و روش فكري در 
میان صحابه حاکم بوده است. برخي خود را صاحب نظر در مقابل شریعت 
دانسته و در مقابل ان مصلحت انديشي کرده و اجتهاد مي‌نمودند. اینان در 
مورد ادله خلافت و امامت علي علیه السلام نیز چنین کردند. در صدد توجیه 
و از طرفي دیگر امر براي گروهي دیگر از صحابه مشتبه شد, زیرا آنان 
صاحبان این خط فكري را از صحابه مي‌بنداشتند. كساني که با پیامبر حشر 
و نشر داشتند, باور نمي‌کردند که این‌ها شیطنت کرده و پا بر روي حق و 
حقیقت بگذارند. 

گروهي دیگر به تعبیر علي‌علیه السلام «همج رعاع» بوده با هر بادي میل 
پید | مي‌کردند. خصوصاً آن که داهیه و مصیبت وفات پيامبرصلي الله علیه 
وآله اثر سنگيني نز آنان گذاشته بود که قدرت فکر کردن در امور را از 
آنان گرفته بود» و لذا روساي مدرسه خلفا این وقت را بهترین موقعیت 
براي اجراي نقشه‌هاي خود پنداشتند و سریع به سفیفه رفتند و مسئله 
خلافت را به نفع خود به پایان رساندند. 


عامل دوم: حقد و کینه 


امام علي‌علیه السلام كکسي بود که پدران و اجداد کافر و فاسق عده‌اي از 
همین افراد تازه مسلمان را در جنگ‌ها به قتل رسانده بود و لذا کینه 
عجیبی ذر دل از این جهت تسبت به آن حضرت: داشتند: 

علي بن حسن بن فضال از پدرش نقل مي‌کند که: از امام ابوالحسن علي 
بن موسي الرضاعلیه السلام سوّال کردم درباره امیرالمومنین علیه السلام: 
چه شد که مردم از او اعراض کرده و به ديگري میل پیدا کردند. در حالي 
که فضیلت و سابقه او در اسلام و منزلت او را نزد رسول خداصلي الله 
علیه وله مي‌دانستند؟ حضرت فرمود: جهتش این است که امام علي علیه 
السلام پدران و اجداد و برادران و عموها و خاله‌ها و نزدیکان آنان را که 
دشمن خدا و رسول ۷ لذا به این جهت 
کینه حضرت را در دل گرفتند, و نمي‌خواستند که او متولي امورشان شود 
ولي از غیر علي علیه السلام در دل کينه‌اي نداشتند آن گونه که از علي علیه 
السلام داشتند. زیرا كسي به مانند علي‌علیه السلام در جهاد بر ضد 
مشرکان شرکت نکرده بود. و به همین جهت بود که از او اعراض کرده و 
به سراغ ديگري رفتند».(696) 

عبدالله بن عمر به علیٌ‌علیه السلام عرض کرد: «چگونه قریش تو را 
دوست بدا رت تو‌حالن. که تمد رف سوه احد هفتاد تفر از بزر نان آنانر۱ 
به قتل رساندي».(697) 

از امام زین العابدین‌علیه السلام و نیز اين عباس سوال شد: چرا فریش 
نسبت به علي علیه السلام بغض داشت؟ امام علیه السلام فرمود: «زیر| 
دسته اول انان را به جهنم واصل کرده, و دسته اخر را نیز خوار و ذلیل 


کرد».(698) 
ابوحفص قی گوید: «حریز بن عثمان شتذیدا بر علي علیه السلام حمله 
مي‌کرد و بر بالاي منابر او را دشنام مي‌داد و هميشه مي گفت: من او را به 


جهت این که پدرانم را به قتل رسانید دوست ندارم».(699) 
لذا در تاریخ مشاهده مي‌کنيم که یزید بن معاویه بعد از به شهادت رساندن 
حسین بن علي بن ابي طالب‌علیه السلام خطاب به سر مبارك کرده و 
اشعار ابن زبعري را مي‌خواند که در آن اشاره به مقابله به مثل از 
کكشته‌هاي بدر است. 
لیت اشياخي ببدر شهد وا 

0 
۷۹ 9[ فرحا" 
قالوا یا یزید لاتشل 


قد قتلنا القوم من ساداتهم 
وعدلناه ببدر فاعتدل 

خبر جاء ولا وحي نزل 

لست من خندف ان لم انتقم 
من بني احمد ما کان فعل(700) 


خاتان تک سای قای ی ایام مر خداقت 


امام علي‌علیه السلام كسي بود که بدون جهات الهي و تقوايي كسي را بر 
ديگري مقذم نمي‌داشت., او كسي بود که همه را 00 ۳ ۲ 
این جهت خلافتش خوشایند عده‌اي نبود, آنان مه كکسي به به خلافت 
منصوب شود که بین انان تبعیض قرار داده و بهره‌اي بیشتر از بیت المال 
ابن ابي الحدید مي نویسد: «مهمترین سبب در اعراض عرب از 
اميرالمو‌منین‌علیه السلام مسئله مالي بود, زیرا علي‌علیه السلام شخصي 
نبود که كسي را بي جهت بر ديگري برتري دهد. عرب را بر عجم تفضیل 
بخشد همان‌گونه که پادشاهان چنین مي‌کردند. او کسي بود که هرگز اجازه 
نمي‌داد تا شخصي به جهات خاص به او متمایل گردد...».(701) 

او نیز از هارون بن سعد نقل مي‌کند که عبدالله بن جعفر بن ابي طالب به 
علي‌علیه السلام عرض کرد: اي امیرالممنین ! از تو مي‌خواهم که دستور 
دهي به من کمكي شود, به خدا سوگند که هیچ نفقه‌اي ندارم جز اینکه 
مرکب خود را بفروشم تا با ان آمور معاش خود را بگذرانم. 

حضرت فر مود: «نه به خدا سوگند, من چيزي را براي ته تضی‌بانم خر ان که 
تو عمویت را امر کني تا سرقت کرده و از آن به تو چيزي بدهد».(702) 
همو مي‌گوید: «از جمله منحرفین از علي‌علیه السلام انس بن مالك است, 
كکسي که مناقب آن حضرت را کتمان کرده و به خاطر میل به دنیا کمك به 
دنمان ان حضرت نمود...».(703) 


عامل چهارم: دشمني با بني هاشم 


ار راهن فی‌فد که فرط ای سین خحاصضای ال عایه الم 
عداوت و دشمني خاصي با بني هاشم داشت. تا هنگامي که آن حضرت 
زنده بود از هیچ آزار و اذيتي فروگذار نکرد؛ زیرا بعد از ظهور اسلام و 
دعوت پیامبر به دین جدید مشاهده کردند که با خسارت عظيمي از ناحیه او 
و دینش مواجه شده‌اند, خصوصاً آن که هدف اصلي این دین بر قلع و قمع 
بت پرسني و اعتقادات آنان برپا شده است. آنان مشاهده مي کردند که 
روز به روز محمدصلي الله علیه وله در قلوب مردم نفوذ کرده و مردم به 
او و دین و ایینش جذب مي‌شوند و در مقابل آن‌ها جبهه‌اي عظیم تشکیل 
داده‌اند. لذا کینه ان حضرت را به دل گرفته در صدد جبهه گيري با او برامده 
توا سم برودات هه 

عباس بن عبدالمطلب روزي در حالي که غضبناك بود بر رسول خداصلي 
الله علیه وآله وارد شد. حضرت به او فرمود: چه چیز تو را به غضب 
درآورده است؟ عرض کرد: اي رسول خدا! ما چه کرده‌ایم با قریش که 
هرگاه به خودشان مي‌رسند با روي باز همدیگر را در آغوش مي‌گیرند ولي 
هو اقا فا حافاتمی تفص‌طور ری اه همکد 

رام قی کون در این شکام بود که رسمول خداضلی الله قلیه وال جهجنی 
غضبناك شد که صورتش قرمز گشت. آن‌گاه فرمود: قسم به كکسي که 
خاپرسخچست. آفست فد کت کی اسان ال یا ان تما 
به خاطر خدا و رسولش دوست بدارد...(704) 

رالد اضاین اللت یه والع ار ارعا کم بات بسن اهتاف ای کید 
مجنور نود .ما آناق معایله کند.. لدا کی ایق واسعا ار غلی‌علت السلام 
کمك‌هاي فراوان گرفت. برخي از آنان که اقوام و افراد عشیره خود را در 
جنگ‌ها از دست داده بودند کینه و خشم خود را بعد از وفات پيامبرصلي 
الله علیه وآله بر علي بن ايي طالب ریخته و از او قصاص نمودند. و 
ی براي او معین کرده بودر بر لنند. 

عمر بن خطاب در مناظره‌اي که با آبن عباس دارد در آخر آن مین کوان «ره 
خدا| سو گند همانا علي پسر عمویت از همه به خلافت سزاوارتر است. ولي 
قریش تحمل او را ندارد».(705) 

انس بن مالك مي‌گوید: «با رسول خدا و علي بن ابي طالب بودیم گذرمان 
به: باغی. افتاد. علود عرض کرد؛ اي رسول خدا | ایا تمي‌بیتی: که این باغ 
چقدر زیباست؟ پیامبر فرمود: باغ تو در بهشت از این بهتر است. انس 
مي‌گوید: ما بر هفت باغ گذر کردیم, و این سوال و جواب در آن‌ها تکرار 

شد. رسول خداصلي الله علیه وآله ایستاد و ما نیز توقف نمودیم», آن‌گاه 


سر خود را بر علي گذاشت و شروع به گریه نمود. علي‌علیه السلام عرض 
کرد: اي رسول خدا! چه چیز تو را ره را ود 1 
سينه‌هاي قومي که آن‌ها را بر تو آشکار نمي‌سازد تا من از دنیا بروم.. 
(706) 

پیامبر در حديثي خطاب به علي‌علیه السلام کرده و فرمود: «همانا امت 
زود است که بعد از من بر تو حیله کنند».(707) 

و نیز خطاب به علي‌علیه السلام فرمود: «آگاه باش همانا زود است که بعد 
از من مشکلاتي خواهي دید. علي‌علیهِ السلام عرض کرد: آپا در سلامت 
ديني هستم؟ پيامبرصلي اللة: غلیه. واله فرهود: اری: .دز سلامته ذیلی 
خواهي بود».(708) 

عنمان روزي خطاب به علي‌علیه السلام کرده و گفت: «چه کنم اگر قریش 
تو را دوست ندارد, زیرا تو كسي هستي که از آنان در جنگ بدر هفتاد نفر 
را به قتل رساندي».(709) 

امام علي‌علیه السلام به خداوند عرضه مي‌دارد: «بار خدایا! به تو از 
قریش شکایت مي‌کنم, انان انواعي از شر و خدعه در سر داشتند که بر 
رسولت پیاده کنند ولي از آن عاجز ماندند و تو بین آنان با نیاتشان حائل 
شدي, بعد از پيامبرصلي الله علیه واله دور مرا گرفتند و نیت شوم خود را 
بر من جاري ساختند. بار خدایا ! حسن و حسین را حفظ گردان, و تا زنده‌ام 
آن‌ها را از گزند قریش مصون دار. و هنگامي که چانم را گرفتي تو بر آنان 
مراقب باش و تو بر هر چیز شاهدي» 10(۰ 7 

شخصي به امام علي علیه السلام عرض کرد: خبر بده مراء اگر پیامبر فرزند 
پسري داشت که به حدٌ بلوغ و رشد رسیده بود آیا عرب امر خلافت را به 
اق‌وا داز هی کود؟ 

حضرت فرمود: «هر گز, بلکه اگر ن ندبيري که من انجام دادم انجام 
نمي‌گرفت عرب او را مي‌کشت. عرب نسبت به کار محمّد کراهت داشت.؛ 
و از آن چه خداوند به فضلش به او داده بود حسد مي‌ورزید...».(711) 


اشاره 


آکتر معتنانان عد ار وفات سول خداصلی الله علیه وال از سم غدیر 
اعراض نموده و آن را انکار کرده يا به فراموشي سپردند در حالي که قرآن 
مردم را به متابعت از آن دعوت کرده بود, و در نتیجه گرفتار مشکلات و 
فضست هام فراواني شدند. 

1 د-خداوند معا مي‌فرمایهه زا اما النیت وا اتتجنها تلم و لول 
اذا دعاکد لما کر (712) «اي كساني که ایمان 0 دعوت خدا و 
فاسرا اات سس ام که شسارا هی ی وا کم زره 
را حیات مي‌بخشد. » 

2 - _و نیز مي‌فرماید: و ما کان لِمُو من و لا مومت [ذا قَضي ال و رَسُولة 
افراً آن تکون هم الْخِیَرَهُ من آمرهم و من : یقثص ال و رَسُولَه َقه ما 
صّلالا مبینا 713(1) «هیج مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي که خدا| و 
پیامبرش امري را لازم بداند, اختياري [در برابر فرمان خدا] داشته باشد. و 
هکس رسای اه رای را کند بد کف رای ار ار موه 
است. » 

3 - و نیز مي‌فرماید: و رَیكَ بحْلْقٌ ما یشاءٌ و یَحْناژ ما کان له الْحبرَْ4؛ 
(714/) «پروردگار نو هر چه مي‌خواهد قو کر تنهر و هرچه بخواهد برمي 
تشر آنان [در برابر او ] اختياري ندارند. ند 


اعتراف اهل سنت به عواقب انکار نصٌ 


توضیح 


طبيعي به نظر مي‌رسد که انکار نص شرعي و الهي بر امام معصوم و 
ای ارات ام وا ف رای وان و کر اد ۱ 
اهل سنت نیز پوشیده نمانده است. اينك به به نقل برخي از عبا ۱ ت آنها 


مي‌پرد ۱ زیم 


1 - دکتر احمد محمود صبحي 


او مي‌گوید: «نحوه فکر اهل سنت در مسئله سیاست و اصول حکم پا به 
تعبيري جامع‌تر نظام بیعت, بسياري از چالش‌ها را ایجاد نمود. سه خلیفه 
اوّل هر کدام به طريقي بر خلاف طریق ديگري حکم کردند, حال چگونه 
عن ات را اه را هار امه انسیا کرو و 
جمهور مسلمین بر ان اتفاق داشته باشند ». (715) 

اه نیز ی کوند: «هنگامي که معاویه به فکر افتاد تا خلافت را از بعد خودش 
براي فرزندش یزید به ارث گذارد در نظام اسلامي بدعت گذارده و در آن 
تقلید جديدي ایجاد نمود که با آن سنت سلف را تغییر داد, و خلافت را شبیه 
تا اس مس ی ای وا تا تام اس 
به پادشاهي قیصر و کسري تبدیل نمود».(716) , 

او نیز مي‌گوید: «هر چه که به اسم اسلام از تسلط و زور در عصر خلفاء 
جاثر انفاق افتاد دين خدا از آن متبرّي است. و گنا ره 


2 - جاحظ 


او در عین حال که از طرفداران ِِ است به روش معاویه در 
حکومت‌داري اعتراض کرده و مت و3 . معاویه دزن حکومت طربقه 
استبداد را پیش گرفت. یا 
انصار و مهاجرین در سالي که آن را «سال جماعت» نامیدند استبداد به 
ضح داد سالی که سال مات بوو لک سال تفر قهو کر هرحی وم 

د. سالي که در آن امامت به پادشاهي كسروي منتقل شد و خلافت 
2 ۰ ( 1 7) 


3 - ابن قتیبه 


او مي‌گوید: «جهمیه و مشبهه در تأخیر علیْ - کم اللّه وجهه - علوٌ کرده و 
حقش را ضایع کردند و در گفتار خود لجاجت به خرج دادند گرچه تصریح به 
ِ خود 9 و خون 9۱ ر بدون حق و 7 روي تعذي بر زمین ۳ 
فتنه گر قرار ۳ و بر خلافت او به جهت اختلاف مردم اتیعم خلافت 
نگذاشتند و در عوض یزید بن معاویه را به جهت اجماع مردم بر او 
مستوجب خلافت دانستند...».(19 7) 


4 - مقريزي 


او مي نوبسد. «خد | و رسولش راست کته ند که بعد از رسول خداصلي 
ال لاس واه ام کد تمصع تا تن 
و سنت‌هاي هدایت را تبدیل مي‌نمایند...».(720) 


5- ابن حزم ظاهري 


او مي‌گوید: «یزید فرزند معاویه در اسلام آثار قبيحي را از خود بجا گذارد: 
اهل مدینه و بزرگان قوم و بقیه صحابه را در روز حژه در آخر دولتش به 
قتل رسانید, و حسین و اهل بیتش را در اول دولتش به قتل رسانید. و ابن 
زبیر را در مسجدالحرام محاصره کرد و حرمت کعبه و اسلام را بر پا 
نداشت. ۰( 2 ) 

او نیز در «المحلي» مي‌گوید: «پادشاهان بني امیه تکبیر را در نماز اسقاط 
کردند و خطبه نماز عید فطر و قربان را مقدم داشتند تا آن که این مطلب 
بر روي زمین پخش شد. لذا صحیح است که بگوییم عمل هیچ کس به جز 
رسول خدا حجّت نیست ».(722) 


6 - ابوالثناء آلوسي 


_ 
تس 


او در تفسیر آیه شریفه: و ما جقلتا الَوْیا الّتي انا 1 فِنتة للناس 5 
السَجرَة المَلْعْوتة في القوآن و حَوَفْهْمْ قما بَزيهم الا طغیا نا کبیرا :(723) 
«و ما آن رقيايي زا کف نف نو تیان دادیم, فقط براي آز هناش مردم بود ؛ 
همچنین شجره درخت نفرین شده را که در قرآن ذکر کرده‌ایم. ما آن‌ها را 
نیم داده [و آتذار] مي‌کنيم: اما جز طفیان عظیم: چیزی بر آن‌ها 
نمي‌افزاید !». رواياتي از ابن جریر از سهل بن سعد. و از ابن ابي حاتم و 
ابن مردویه و بيهقي در «الدلائل» و ابن عساکر از سعید بن مسیب, و 
روایت ابن ابي حاتم از يعلي بن مره و از ابن عمر. درباره خواب 

اه ی ها ها 
بالا مي‌رفتند. این خواب بر او-دشوار آمد و خداهند این ایه زا تازل کرد... 
(724) 


او در کتاب «مرآأة الاسلام» مي‌گوید: «.. خداوند مکه را در قرآن حرمت 
داده و نیز مدینه پيامبرصلي الله علیه واله را محترم شمرده است, ولي 
بني امیه مدینه و مکه را مباح کردند. از یزید بن معاویه شروع شد که او 
سه بار مدینه را مباح کرده و غارت نمود. عبدالملك بن مروان نیز به حجاح 
بن یوسف اجازه داد تا مکه را مباح گرداند و چه جناياتي که در آن جا انجام 
داد. همه آین‌ها براي این بود که بلاد مقدس براي فرزندان ابي سفیان و 
بني مروان خاضع گردد. آبن زیاد با امر یزید بن معاویه کشتن حسین و 
فرزندان و برادرانش و به اسارت گرفتن دختران رسول خداصلي الله علیه 
واله را مباح کرد.. . مال مسلمانان ملك خلفا شد و آن گونه که دوست 
داشتند انفاق مي‌نمودند نه آن گونه که خدا| دوست مي‌داشت.. ۳ 725(۰) 
او نیز مي‌گوید: «طغیان و سركشي اصلي از اصول کم سین نرق و غرب 
عالم شد. زیاد و فرزندانش در روي زمین فساد مي‌کردند تا حکومت را 
براي بني امیه قرار دهند, و بني امیه براي انان این فساد را مباح کرده بود. 
و حجاج بعد از زیاد و فرزندش وارد عراق شد و عراق را پر از شرٌ و منکر 
نمود».(726) 
او نیز در کتاب «الفتنة الكبري» مي‌گوید: «علي نزدیکترین مردم به 
پيامبرصلي الله علیه واله بود. آو تربیت شده پياميرضلي الله علیه واله و 
جانشین او بر ودیعه‌اش بود. او به حکم عقد اآخوتي که با پیامبر بسته بود 
برادر او بود. او داماد پيامبر صلي الله علیه واله و پدر ذریه رسول‌صلي الله 
علیه واله بود: او صاحب برجم بیامبر ضلی الله. علیه واله و جانشین او دز 
بین اهل بیتش بود. و به نصْ حدیث نبوي منزلتش نزد پیامبر همانند منزلت 
هارون نزد موسي است. اگر تمام مسلمانان چنین مي‌گفتند و به حکم این 
سس ی انتخاب مي‌نمودند هرگز از حق" دور نمي‌شده و منحرف 
نمي شد ند .. 
و همه چیز نشانگر كانديداتوري علي بر خلافت بود. .. خويشاوندي او با 
پيامبزصلي الله. غلیه واله, سابقه او 0 جایگاه او در بین مسلمین, 
بلاهاي حسني که در راه خدا کشیده, و سیره او که هرگز در آن انحراف و 
اعواج نبوده است و شدتش در دین و فقاهت و فهمش نسبت به کتاب و 
قننت و استفامت ر ارس همگي زمینه ساز امامت و خلافت او بود.. . بلي 
هاشم از امر خلافت به طور عمد دور شدند و قریش ۱ را 
چنین کردند. زیرا از ان مي‌ترسیدند که براي بني هاشم جماعتي جمع شود, 
و نمي‌خواستند که خلافت به دست قبيله‌اي دیکن غیرد از قبیله خودشان 
قرار گیرد».(727) 


نیز مي‌گوید: هر چه مردم درباره معاویه بگویند ولي او فرزند 
زاقیر ف کان دنس احه و خندق است. او فرزند هند است که 
باعث قتل حمزه بود, که شکم او را دریده و چگر او را بیرون آورد, امري 
که نزديك بود پیامبر از ان جان تهي کند...».(728) 


8 - موزخ مشهور سید امیر علي هندي 


«حکومت بني امیه تنها اصول خلافت و تعلیمات آن را تغییر تداد بلکه 
حکومت آنان منجر به واژگون شدن اساس خففا اسلام شد » 729(۰) 

او در جايي دیگر مي‌گوید: ِ به دست ِِِ خلافت توسط معاویه در 
گرفت...» رو 

و در دیگر مي‌گوید: «و اين چنین بت پرستي مکه بازگشته و سر از 
شام درآورد».(731) 

آه نیز قی هناد «بني امیه به جز عمر بن عبدالعزیز اهل بت پرستي بوده و 
به مراعات نکردن شرع و ارکان دین مباهات مي‌کردند. همان ديني که 
اغترزاف: به داشتن, آن هی کزدنده: آبان کرشی خلافت: را با جر اتم ده‌عندان 
خود ملوّث نمودند و در درياهاي خون غوطه‌ور ساختند...».(732) 


9 - دکتر احمد امین مصري 


او در کتاب «ضحي الاسلام» مي‌گوید: «.. نظر اهل سنت به خلافت 
متعادل‌تر و قوي‌تر و نزديك‌تر به عقل است ! گر چه باید آنان را مواخذه 
شدید نمود بر این که نظریه خود را به طور محکم و قوي پیاده نکردند, 
آنان امامان خود را به طور صریح انتقاد نکردند, و هنگامي که ظلم نمودند 
در مقابلشان نایستادند, و ای که.ستم. کرخند آنان را کر راه مستقیم 
قرار ندادند. و احکامي را که پتواند جلوي ظلم خلیفه را بر امت بگیرد وضع 
نکردند, بلکه در مقابل آنها تسليمي داشتند که ناخوشایند بود و لذا آنان 
بزرگترین جنایت را بر امت وارد ساختند».(733) 

آو نیز در کتاب «یوم الاسلام » ۰ «رسول اسلام در [ مرضي که با 
آن از دنیا رحلت نمود اراده کرد که متولي امر مسلمین بعد از خود را 
تعیین کند آن جا که بنابر نقل صحیحین فرمود: بیاورید تا نامه‌اي بنویسم که 
بعد از من کمراه نشوید.:. ولي. آنان امز خلافقت را بزای. هر کسنی. از 
مسلمانان که قصد داشته باشند قرار مي‌دهند, و لذا تا اين زمان در امر 
خلافت اختلاف وجود دارد. اسلام در عصر رسول خداصلي الله علیه واله 
قويٌ و متين بود ولي چون از دنیا رحلت نمود معركه‌هاي خانمان‌سوز شروع 
شد». (34 7) ۱ 
او نیز مي‌گوید: «از مظاهر خلاف, اختلافي بود که صحابه در مورد متولي 
امر خلافت بعد از رسول خداصلي الله علیه واله پیدا کردند, و این خود 
ضعف لیافت آن‌ها را ميرشاند, زیرا قبل از آن که پيامبر ضلي الله علیه 
واله دفن شود اختلاف نمودند...».(735) 

او نیز در کتاب «فجرالاسلام » مي‌نویسد: «چون بني امیه خلافت را به 
دست گرفتند عصبیت همانند عصر جاهلیت به حال خود بازگشت » 10736 


0 یر علی شایی فختان 


او مي‌گوید: «... خلیفه دمشق گوش‌هایش در جاهلیت اولي از صوت 
کنیزان و مقئیان و آلات لهو و لعب پر شده بود. او به طور علني و مخفیانه 
مرتکب گناه مي‌شد. .. و فحشاء را بین مردم گسترش مي‌داد. ۰( 37 7) 
او نیز مي‌نویسد: «ابوسفیان عقیده کفرآميزش را هنگامي که عثمان بن 
عفان به حکومت رسید ابراز داشت. آن جا که گفت: حکومت بعد از تیم 
وعدي به شما رسید. پس به مانند کره آن را دست به دست کنید و 
ميخ‌هاي آن را در بني امیه قرار دهید, زیرا خلافت ملك و حکومت است و 
من نمي‌دانم که بهشت و دوزخي باشد.(738) و عثمان گر چه او را طرد 
نمود ولي چيزي نگذشت که ريسمان‌هاي اين خانواده کافر بر جايگاه‌هاي 
خلافت قرار گرفت, و زماني که این خانواده متولي امر حکومت شدند 
نفس‌هاي مسموم آن‌ها در بیشتر احیان ظاهر شد »> 7309(۰) 

اه تیز هی کوبد: «من معاویه را از سم دادن به حسن - علیه السلام - تبرژزي 
نمي‌کنم, زیرا اين مرد ابدا مسلمان تام نبود. بلکه به تمام معناي کلمه 
جاهلي بود که استعداد ارتکاب هر گونه گناهي در راه فرزندش یزید را 
داشت. این مردي که آزاد شده در فتح مکه بود مُرد بعد از آن که برخي از 
بزرگان صحابه همچون حجر بن عدي و اصحابش را به نحو مرگ صبر به 
قتل. رشانید.. آه مرد بعند از آن که از مردم براي فرزندش یزید بیعت 
گرفت. و لذا امر خلافت به پادشاه جاهلي منتقل شد که با آن آل معاویه 
خلافت را يکي پس از ديگري به ارت بردند».(740) 


1 - عباس محمود عقاد 


او در کتاب خود «معاویه في المیزان» مي‌نویسد: «قیام دولت بني امیه 
بعد از عصر خلافت حادثه‌اي عظیم و پرخطر در تاریخ اسلام و تاریخ عالم 
بود».(741) 

طبري مدركي را از سعید بن سوید نقل مي‌کند که معاویه خطاب به مردم 
گفت: «من با شما نجنگیدم تا روزه داشته و نماز خوانده و حجٌ بجا آورده و 
زکات دهید. زیرا من مي‌دانم که شما این اعمال را انجام مي‌دهید, ولي من 


2 - دکتر محمود خالدي: استاد دانشگاه يرموك, اردن. 


او مي‌نویسد: «بعد از وفات رسول خداصلي الله علیه واله نظام خلافت به 
طور جديدي ظهور پیدا کرد... و باب اجتهاد در آن راه پیدا نمود. نحوه 
خلافت مورد بحث و جدل و اجتهاد بین عموم مسلمین قرار گرفت. و آراء و 
نظریات متعددي حول آن پدید آمد و فرقه‌ها و جماعت‌هاي سياسي و ديني 
حول شکل خلافت و طربقد اختیار علیفه ان اختیار مي‌شود 
پدید آمد, و این اختلاف منجد به ظهور شکل‌ها و نمونه‌هاي مختلفي از 
خلافت شد...».(743) 

این مشکلات و اختلافات همه از عوارض: و انان انار نض بر اهل بیت و در 
ز نت آنان:علی بن آبي طالب بوده است. 


13 ۳ مصطفي رافعي. دكتراي حقوق در داتشگان پاریس 


او درباره عصر بني امیه مي‌گوید: «در این عصر شما انقلابي گسترده بلکه 
ريشه‌اي در تطبیق خلافت به عنوان نظام حکومتي مشاهده مي‌کنيد. 
حکومتي که از جوهر اولش به عنوان يك عمل ديني دور شده است. در این 
عصر بود که خلیفه براي خود کاخ مي‌سازد. و سریر انداخته و شرطه برپا 
مي‌دارد. . در این عصر است که معاویه سنت جديدي را بکار گرفته است 
و براي پیاده کردن و تثبیت آن تمام حیله‌ها را به کار گرفته تا اين نظام بین 
عموم مسلمانان مورد متابعت قرار گیرد».(744) 


4 - محمّد رشید رضا 


او در تفسیر «المنار» مي‌نویسد: «.. چگونه بني امیه بعد از آن حکومت 
اسلام را فاسد نمود و قواعد ان را خراب ب کرد, و براي مسلمانان حکومت 
شخصي ابدي جعل نمود, پس وزر آن و وزر هر کس که به آن عمل کرده و 
عمل مي‌کند تا روز قیامت تر کزدن او است». (745) 

این مشکلات همه از انکار نصٌ الهي بر امامت و خلافت خلیفه مسلمین 
صورت گرفت. اگر مسلمانان نص بر امامان بعد از رسول خدا| را انکار 
نمي کردند هرگز به این مصیبت‌ها گرفتار نمي شد ند مصيبت‌هايي که 
علماي اهل .منت به آن اعتراف کزووه از آن‌ها کله‌ دارند: مصيبت‌هايي که 
هرگز جامعه شيعي به جهت پيروي از اهل بیت‌علیهم السلام به آن مبتلا و 


بريايي جشن غدیر 


اشاره 


يكي از اعمالي که مسلمین در طول تاریخ در موقعيت‌هاي خاص انجام 
مي‌دهند برپايي مراسم جشن و شادي در روزها يا شب‌هاي خاصي است. 
این کار به دلیل اهمیت و مبارك بودن آن موقعتّت انجام مي‌شود؛ خواه 
مسلمین به آجهت آزر شا دم ی در آن اوقات مقدس و کسب فیض از 
معصو مین در چنین مجالسي شرکت کرده و با بزر گداشت آن به برکات 
عظيمي دست مي‌يابند, ولي متاسفانه وهابیون در طول تاریخ علاوه بر 
این که از چنین برکاتي استفاده نمي کنند, دیگران را نیز از بريايي چنین 
مجالسي منع کرده و از این طریق خواست دشمنان اسلام زا جامه.عمل 
مي‌پوشانند. زیرا دشمن هرگز نمي‌خواهد مسلمانان با مقدساتشان تجدید 
عهد نمایند. به خاطر اهمیت موضوع, آن را در اين جا بررسي مي‌کنيم. 


فتاواي وهابیون 


1 - اين تیمیه مي‌گوید: ۶ . نوع دوم از ایام روزهايي است که در آن 
اتفاقي افتاده است 0 هجدهم ذي‌حجه و اين‌که برخي آن روز را عید 
قق کر تذ اصل و اساسي ندارد, زیرا پیشینیان و نیز اهل بیت و دیگران آن 
روز را عید نگرفتند و اعیاد, شريعتي از شرایع است که در آن باید از 
دستور متابعت نمود, : نه آن‌که بدعت‌گذاري کرد. این عمل هماننر ِِ 
(746) 

2 - شیخ عبدالعزیز بن باز مي‌گوید: «جایز نیست براي پیامبر و غیر پیامبر 
مراسمي برپا شود و این عمل از بدعت‌هاي در دین است. زیرا پيامبرصلي 
الله علیه وله و خلفاي راشدین و دیگران از صحابه و تابعین اینچنین عملي 
انجام نداده‌اند».(747) 

3 - اعضاي دائمي فتواي وهابیون مي‌گویند: «جایز بیست در سوگ انبیا و 
ضالخین. و بر زندم. کردن اد آنان در زوز تولدشان و برداشتن علم. 
چراغاني و شمع نصب کردن بر قبورشان مراسمي برگزار شود, زیرا تمام 
این امور از بدعت‌هايي است که در دین وارد شده و از موارد شرك است 
و پيامبرصلي علیه وله و انبیا ۰9 ۰ گذشته این‌چنین ۱ 
را تکر ند (248) 

4 - ابن فوزان مي‌گوید: «بدعت‌هاي این عصر زیاد است؛ از جمله بريايي 
جشن به مناسبت ولادت پيامبرصلي الله علیه وله در ماه ربیع الاول 
مي‌باشد ».(749) 

5 - ابن عثیمین مي‌گوید: «بريايي مراسم جشن تولد براي فرزند که در آن 
تشبه به دشمنان خداست از عادت مسلمین نبوده, بلکه از دیگران به ارث 
گذاشته شده است. پيامبرصلي الله علیه وله فرمود: هرکس به قومي 
شبیه شود از زمره آن قوم به‌حساب مي‌آید».(750) 


برپايي جشن مظهر حبٌ و بغض 


خب او تفش دو آخری: آنست: که بر تهاد انسان ارض شده و از آن 2و« به 


وجوب محبلت 


توضیح 


از ادله عفن مشلی انستفاده منود که فحت به. خی آفراد ید اسان 
واجب است ؛ از جمله: 


1 - خداوند 


خداو‌تن تعال در ر اس کسانی است که مت یه او اضال: واجب است, آن 
هم به جهت دارا بودن جمیع صفات کمال و جمال و وابستگي همه 
۳ بهٍ او. لذا خداوند مي‌فرماید: (فل ان کان آباه که و ایناو کم 5 
اخوانکم و آژواجکه ۲ عشیرتکم أمَوال افْترفتمّوها و تجارة تخشون 
دها و رخ نز تژچتونها أَحتَ کم مر ال و َسوله و جقاد في سبیله 
قتربطوا حتّي یی ال باقره ‏ للَّ بدي او الْقایقین :(751) «[اي 
خو ادا سس وود مال التخارهای کو ار کشارستور اشنا کید 
و منازلي که به آن دل‌خوش داشته‌اید بیش از خدا و رسول و جهاد در راه 
او دوست مي‌دارید. پس منتظر باشید تا امر نافذ خدا جاري گردد و خداوند 
فساق و بدکاران را هدایت نخواهد کرد.» 


سول وا میاه ید ولو 


۳ 
است.؛ زیرا| او واسطه فیض تشریبع و تکوین است. لذا در آیه فوق در کنار 
نام خداوند از او هم یاد شده و به محبت او امر شده است. 

پيامبر اسلام‌صلي الله علیه وآله فرمود: «احَوا اللّه لما یغذوکم و احبّوني 
بح لام *(752) «خداوند را از آن جهت دوست بدارید که به شما روزي 
مي دهد و مرا : 9 ۹ بدارید. « 
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3- آل بیت پیامبرعليهم السلام 


از جمله كساني که محبّت به آن‌ها واجب است, اهل بیت رسول خداعلیهم 
السلام است, زیرا با قطع‌نظر از آن‌که آنان مجمع فضایل و کمالات بوده و 
واسطه فیض تکوین و تشریع الهي‌اند. پيامبرصلي الله علیه وآله به محبت 
ورزیدن به آنان امر نموده, استٍِ " مللا کر هضان حدبت فوق پيامبرصلي الله 
عایه الم می‌فر اند و ها آهل نی ای وال نم را یه خاطر. 


من دوست بدارید. دا 


عوامل لزوم حبٌ آل رسول 


از آن‌جا که محبت به پيامبرصلي الله علیه وآله واجب است, محبت به آل 
3 نیز به جهات زیر واجب و لازم است: 

- انتساب آنان به صاحب رسالت. لذا پيامبرصلي الله علیه واله فرمود: 
سا 
2 - اهل بیت. محبوب خدا و رسول‌اند؛ همان‌گونه که در حدیث «رایه» و 
حدیث «طیر» به آن‌ها اشاره شده است. 
3 ی یی اک ی ۳ ",همان طور 
که خداوند متعال مي‌فرماید: (قل لز آسالکه عَلبّه آجرا / المَوَكَة في 
۳ 753(۰) ۱ 
4 روز قیامت از محبّت ال رسول سوال مي‌شود: (وقفوهم 
مَسوولون 754(۰) سبط بن جوزي از مجاهد چنین نقل مي کند: ۹ ۱ 
از محبت علي علیه السلام سوال مي‌شود.(755) 
5 - معصومین علیهم السلام عدل کتاب الهي‌اند؛ همان‌طور که پيامبرصلي 
الله علیه واله ,در حدیت «ثقلین» به آن اشاره فرمود: «ائي تارك فیکم 
الثقلین کتاب اللّه و عترتي». 
6 - محبت به اهل بیت‌علیهم السلام شرط ایمان است. زیرا در احادیث 
صحیح از طریق شیعه و سني وارد شده است که پيامبرصلي الله علیه واله 
خطاب به علي‌علیه السلام فرمود: «اي علي ! دوست ندارد تو را مگر 
موّمن و دشمن ندارد تو را مگر منافق.» 
7 - اهل بیت كشتي نجات امّت‌اند؛ چنان‌که پيامبرصلي الله علیه واله 
فرمود: «مثل اهل بيتي فیکم مثل سفينة نوح من رکبها نجي, و من تخلف 
عنها غرق». 
8 - حب اهل بیت. شرط قبولي اعمال و عبادات است. زرا پيامبرصلي 
الله علیه وآله خطاب به علي علیه السلام فرمود: «اگر امّت من روزه 
بدارند ۳ آن که مانند کمان‌ها کمرشان خم شده و دل‌ها فرو رود و نماز 
بدارند به حدي که مانند تارها گردنده ولی تودرا دشمن بدارند, خداوند آنان 
را به 7و تن جهنم مي‌اندازد». (756) 
9 - اهل بیت امان اهل زمین‌اند؛ همان‌گونه که پيامبرصلي الله علیه واله 
فرمود: «اهل بیت من امان اهل زمین‌اند». 
این نکته قابل توجه است که محبت به مثابه نیرو محركه‌اي است که قواي 
انسان را تحريك کرده تا به سوي محبوب و اقتداي به او پرکشد. 
حال در جمع‌بندي از این مطالب , به این نتیجه مي‌رسيم که بريايي مراسم 
جلوه‌اي از جلوه‌هاي محبنت سبت به مجبوب است, زیرا از طرفي 


انم ۰ 


مي‌دانيم که مردم در درجات محبّت مختلف‌اند و از طرفي دیگر اثر محبّت 
تنها اقبال نفس و تحريك نفساني نیست. بلکه ظهور و بروز داشته و در 
رفتارهاي خارجي هم موّثر است. البته اثر بيروني آن هم تنها اطاعت و 
انقیاد از محبوب نیست - همان‌گونه که برخي مي‌گویند - بلکه آثار و 
جلوه‌هاي ديگري نیز دارد که اطلاق ادله لزوم محبت تمام آن‌ها را شامل 
مي‌شود. فکر ان‌که با ادله دیحر مغارضته دانشته باسشت منل فیل تفن در 
محبت محبوب. 

جلوه‌هاي حب در زندگي انسان عبارت‌اند از: 

1 - اطاعت و انقیاد؛ 

2 - زیارت محبوب؛ 

3 - تکریم و تعظیم محبوب : 

4 - براورده کردن حاجات محبوب؛ 

5 - دفاع از محبوب؛ 

6۵ - حزن و اندوه در فراق محبوب ؛ همانند حزن یعقوب در فراق یوسف. 

7 - حفظ اثار محبوب؛ 

8 - احترام به فرزندان و نسل او؛ 

9 - بوسیدن انچه به او مرتبط است؛ 

0 - برپايي مراسم جشن در مناسبت‌ها و مولودي خواني در میلاد محبوب. 


برپايي مراسم از دیدگاه قرآن 


اشاره 


با مراجعه به قرآن پي مي‌بريم که برپايي مراسم و یادبود از مسائلي است 
کصاصل اقا ای تدان ریت عون اس 


1 - از آیات مربوط به حج پي مي‌بريم که بیشتر آن‌ها در حقیقت برپايي 
یادبود انبیا و اولياي الهي است, که به چند نمونه از ان اشاره مي‌کنيم: 


خداوند متعال مي‌فرماید: (وانّخدُوا من مقام ایراهیم مُصَلي (757) 
9 ابراهیم را جایگاه پرستش دك قرار دهید. »> 

جسته و آن‌جا را به عنوان مصلي انتخاب کنند تا یاد حضرت 7[ 
السلام و بناي کعبه زنده گردد. 

بخاری دز ضحنح:خود تفل می کند که .هنگام ساختم خایه خی اسماغیل, سک 
مي‌آورد و ابراهیم نیز خانه را بنا مي‌نمود, تا آن‌که ساختمان بالا رفت. 
سنگي را آوار ند و ابراهیم بالاي آن رفت و هر دو با این حالت ساختمان 
خانه خدا را به اتمام رساندند.(758) 


ب - صفا و مروه 


خداوند. متعال مي‌فرماید: (اِنْ الصا وه شعایر ال فمر؛ حح 
البکت آو اعتمر فلا جتاح عغلیه آأن طرف بهما ):(759) «صفا و مروه از 
شعائر دین خداست, پس هر کس حخ خانه کعبه يا اعمال مخصوص عمره 
به جاي آورد پس باكي نیست که سعي صفا و مروه نیز به چاي آورد.» 
خداوند متعال سعي بین صفا و مروه را از مناسك حي قرار داد تا کوشش 
هاجر بین صفا و مروه در خاطره‌ها زنده گردد. 

بخاري نقل مي‌کند: ابراهیم هنگامي که هاجر و فرزندش اسماعیل را در 
سرزمین مکه رها نمود, اب تمام شد و عطش شديدي بر هر دو غلبه نمود, 
فرزند از شدت عطش به خود مي‌پیچید. هاجر به طرف کوه صفا رفت تا 
این وضعیت فرزند را نبیند و در ضمن سعي کند تا کسي را پیدا نموده و از 
او آب طلب نماید. ولي مأیوس از کوه پایین آمد و با شتاب به طرف کوه 
مروه رفت؛: , از کوه بالا آضد تا شاید شخضی را مشاهده تمودهم .۵ آز. آو اب 
طلب کند. ولي در این مکان نیز كکسي را مشاهده ننمود. این عمل هفت 
بار عکرار شند:: آین. عبانتن. از. پیامترضلی الله: علیه واله. تفل. مي کند که 
فرمود: به این جهت است که حجاج هفت بار بین صفا و مروه طواف 
مي‌نمایند. (760) 


ج - قرباني 


خداوند متعال مي‌فرماید: [فبشرناه بغلام خلیم ۴ فلمَا 
نت اي أَري في القتام آنّي اد 0 
ومد سَتجخنی ان شاء ال مخ الصّایر, ٍِِ و له للَجَبین * و 
تادیتاخ آن با ابراهيم * قه صَذفت الیوبا تگری الْجخسنین + ار هَذا 
هو البلاء این * و قدباه بذیح عظیم # بقلام خلیم ؛(761) «پس 
مژده پسر بردباري ر به او دادب ۹ یم. آن‌گاه [که آن ۳ ی یافت با 4 
چنین دیدم که تو را ۳ در این واقعه 9 گفت: 7 
ور اه قاری سار کاس اع ال سرا اسان اه افت. 
پس چون هر دو تسلیم امر حق گشتند, او را براي کشتن به روي افکند, ما 
اسان ای یم ات اس همست الم انوا تام 
دا ها کارا سا ین فاد م تهص اش الا ماخ احانه 
ات هت ان سا ات و کی فا اس دا 
ساختیم.» 

خداوند متعال به پاس این فداکاري, حاجیان را امر نموده ۳ در منا به 
حضرت ابراهیم اقتدا کرده و به یادبود آن عمل عظیم و امتحان بزرگ, 
گوسفندي را در سرزمین منا قرباني نمایند. 


بل مَعَهُ السَعَي قال 
ی قال ا بت افعل ما 


ک- 


ت هد 


د- رمي جمرات 


احمد بن حنبل و طيالسي در مسندهاي خود از رسول خداصلي الله علیه 
وآله چنین نقل مي‌کنند: جبرئیل ابراهیم را به سوي جمره عقبه برد, در ان 
هنگام شیطان بر او نمایان گشت., ابراهیم هفت سنگ به او پرتاب نمود که 
صداي شیطان از آن بلند شد. سپس نزد جمره وسطي آمد. با ز شیطان بر 
او ظاهر شد., در آن هنگام نیز هفت سنگ بر او پرتاب نمود که صداي او 
بلند شد. آن‌گاه به سوي جمره قصوي آمد., 2 
و حضرت ابراهیم او را با هفت تنتدی: زرضی نمود؛ به حدي که صدایش در 
آمد.(762) ۱ 
ِِ را بر جاح داح کرد تا یاد د واقعه تفاق افتاده پزنده تسا نف 

گِ خداوند متعال مي‌فرماید: (و مر بعظه شعایز الله فانها مر تقوي 
القاوت ((763) «و هر کس شعائر دین خدا را بزرگ و محترم دارد, این 
صفت دل‌هاي با تقواست. ِ 
کیفیت استدلال به اين آیه شریفه آن است که شعاثئر جمع شعیره به معناي 
نشانه است و شعائر خداوند به معناي نشانه‌هاي خداوند و دین اوست. لذا 
هک مردم را به سوق خدا| و دینش رهنمون و يادآوري کند. ,. جزء 
آن وقت فرگام با ذکر فضایل و کمالات آن ولي؛ به داد متعال نزديك 
مي‌شوند. ۳ 0 ِ 
3 - خداوند متعال مي‌فرماید: (و دکوهد اه الله (764) «و ياداوري ده 
آنان را به روزهاي خداوند.» ۲ 
مقصود از ایام خدا, ایام غلبه حق بر باطل و ظهور حق است. که غدیر نیز 
يکي از مضادیق آن. است.. زیرا در آن زوز بيامبزضلي الله غلیه واله: 
ی و و ی 
4 - خداوند متعال مي‌فرماید: (قل 1 أسالکم غلیه آجرا لا المَوَدَ في 
الَفْحَبي ((765) «[اي رسول خدا به امت بگو: من از شما ۳ رسالت جز 
این نمي‌خواهم که مودت و محبت ۳ در حق * خویشا وندانم منظور دارید. » 
بنابراین با برپايي مراسم غدیر و یادبود ان مقداري از اجر رسالت نبوي را 
ادا کرده‌ایم. ۱ 
0 9( در بردة ۳ ان 
حلبي در سیره حلبیه مي‌گوید: «خداوند متعال در اين آیه به شب میلاد 
پيامبرصلي الله علیه وآله قسم یاد کرده است. برخي گفته‌اند که مراد, 


شب اسر|ء است و مانعي ندارد که قسم به هر دو باشد».(767) 
واضح است که قسم خوردن به چيزي حکایت از اهمیت ان دارد. لذا با 
قسم, , یاد ان ر مردم ده رد7۳ ان را مورد احترام قرار دهند. 


6 -_خداوند متعال در 9 باري‌رسانان, و تعظیم کنندگان پیامبر مي‌فرماید: 
(قالزین آمثوا به و عرَدُوه و تصَزوه و اثبقوا اللوز الزي آنزل مه أولِك هم 


المْفْلخون (768) «پس آنان که به 2 
داشتند و یاریش کردند از تور که‌بنه او تارزلن شدم یرو کردند ان 
گروه به حقیقت رستگاران عالمند.» 

خداوند متعال در اين آیه شریفه ياري‌کنندگان و تعظیم‌کنندگان پیامبر را 
ستوده و به رستگاري بشارت داده است. حال ۳ بريايي مراسم در روز 
یلا با رای اه له رات امنفت اسر کت رصات و 
خاشی: رسول ابتت. 2 مضادیی تکوم ه عم امش اکرم‌حان. له 
لیه واله نیست؟ ۳ 

- خداوند متعال در شأن پیامبر مي‌فرماید: (و رفعتا لك ذکرك (769) 
هام تور بلند کردیم.» 

سول اصلت ال او 7 0 2 ۰ ۱ 
پيامبرصلي الله علیه وآله به مردم است. 

اکز کی کال ند که یی فاد ای ریق رت بو ری ای 
پيامبرصلي الله علیه وآله اختصاص به خداوند متعال دارد. 

در جواب مي‌گوييم: خداوند در جايي دیگر مي‌فرماید: ٍ و دك ال تصراً 
یر ۱۱/0 نا کنتی ور آنس وید مان کر که شرت بامشصی 
الله 9 واله مخصوص به خداوند است و ما در این‌باره هی تکلیف 
ندا 

ریم 

8 + هم‌جنون خداوتد.می‌فرمایهه (وکلا تقضص علت مره ابا الرسل ها تست 
یه فُوَادكَ ؛(771) «و ما اين حکایات و اخبار انبیا را بر تو بیان مي‌کنيم تا 
قلب تو را به آن قوي و استوار گردانیم.» 

آن این آبه هی اشتاه یشور کهکس‌مان اش کشت سا بای 
پیاهبرصلی الله علیه واله تتبیت. قلب پيامترضلي الله علبه والة است, تا در 
مشکلات ثابت قدم باشد. شكي نیست که مسلمانان در این برهه از زمان 
احتیاج بيشتري به تثبیت قلوب دارند. لذا جا دارد که به مناسبت‌هاي خاص 
همانند روز میلاد پيامبرصلي الله علیه وآله یا مبعث يا غدیر خم, مردم را در 
فخلی مقدس خمع کردم و آنان: زا به فضیلت آن روز یا شب آگاه ساخته و 
باصرم مضاا فامرضلی اه له والم اساسا یفام مر 
دین الهي تقویت شود. 


با مراجعه به روایات نیز مي‌توان به مشروعیت چنین مجالسي پي برد: 

ار ات ای له و ان سول اهای ات ات مور 
مورد علت استحباب روزه روز دوشنبه سوّال شد؟ فرمود: بدان جهت 
تِِِ من در آن روز متولد شده و در آن روز بر من قرآن نازل گشت. 
2 - مسلم از اين عباس نقل مي‌کند: هنگامي که پيامبرصلي الله علیه وآله 
وارد مدینه شد مشاهده نمود که نهودیان روز عاشورا را روزه مي کیرنده از 
علت آن سوال نمود؟ 3 این روزي است که خداوند موسي و بدي 
اسرائیل را بر فرعون پیروز گردانید, لذا آن روز را تعظیم مي‌دارند, 
فا ای اس وا وی ها اه ها مایم تس ۱ 
ین تا روز عاشورا را روزه بدارند.(773) 

قر آشم لاوهشا هو نله یه ماخ اسلال موه است (74)" 

3 - حافظ بن ناصرالدین دمشقي نقل مي کند: «به نقل صحیح وارد شده 
که در روز دوشنبه به آبولهب تخفیف عذاب داده مي‌ شود به جهت آن که 
کنیزش ثويبة را در میلاد پيامبرصلي الله علیه واله از روي خوشنودي ازاد 
کرد».(775) 

از این مورد به طریق اولویت استفاده مي‌کنيم که برپايي مراسم در مولد 
پيامبرصلي الله علیه واله و یادبود ان حضرت از طرف يك موّمن ارزش 
عظيمي دارد. 

4 - بيهقي از انس چنین نقل مي‌کند: پيامبرصلي الله علیه وآله بعد از 
نبوتش از طرف خود گوسفندي را عقیقه نمود, با آن که در روایات وارد 
شده که ابوطالب براي پیامبر در روز هفتم ولادتش گوسفندي را عقیفه 
کرده بود.(776) 

سيوطي ی کوید: «عقیفه هیج‌گاه دوبار تکرار نمي شود لذ| باید این عمل 
فا سرصلی ال طلیه وله راب این عم کیص که سامت جه هت اظوار 
شکر از این که خداوند او را 9 و رحمت براي عالمیان قرار داده است. 
عقیقه نمود؛ همان‌گونه که آن حضرت بر خود درود مي‌فرستاد و به همین 
جهت مستحب است که ما هم به جهت شکرگذاري به درگاه الهي, در روز 
دا اما شوه و ام رات هد اسان ات شور که سه ص ی 
دارد‌شکر خدا را اظیار تمانیی:777 

رس ا خصای اه یم دام الب ند ما رت رز 
مورد فضیلت روز جمعه فرمود: در آن روز است که آدم خلق شد.(778) 


از این حدبت استفاده مي‌ شود که برخي از ایام به جهت اتفاق خاص و 
مباركي که در آن رخ داده. فضیلت دارد. حال چه رسد به روزي که در ان 
روز. میلاد پیامبر اسلام‌صلي الله علیه واله و یا روز تعیین جانشین براي او 


باشد. 


فواید برپايي مراسم 


برپايي مراسم و یادبود اولياي الهي آثار و بركاتي دارد که به برخي از آن‌ها 
اشاره مي کنیم: 

1 - در این مراسم مردم با بنیان‌گذار دین و مکتب و مذهب خود تجدید عهد 
و پیمان مي‌بندند که ادامه دهنده راه او باشند و به خود چنین 
وانمو(؟"مي کنند که امام و مقتدایش چنین شخصيتي است که باید در راه او 
قدم بردارند. 
.با اظمار تولی ‏ ارتباط باطني با آن حضرت از فیوضات معنوي و 
برکات وجود او بهره‌مند مي‌شود. 

و ان ماسم ترحفتت بان و ان را 
مي‌رسانند که ما كکساني هستیم که رهبرمان مولا علي علیه السلام است او 
ظلم ستیز و طرد کننده ظالم بود. او در راه پیاده شدن احکام الهي با هیچ 
کس مماشات نداشت او... ما نیز این خط را دنبال کرده و با پيروي از او 
چنین خواهیم کرد. ۱ ۱ 

4 - هرساله مسلمانان در ان روز به یاد پيامبرصلي الله علیه واله و اولياي 
الهي افتاده و محبتشان نسبت به آه زیادتر هی کردد: 

5 - برخي از کمالات و فضایل ان حضرات تشریح و توضیح داده مي‌شود و 
مردم نیز با تأسي کردن به آنان به خدا نزديك تر مي‌شوند. 

6 - با اظهار فرح و شادي, ایمان و ارادت خود را به پيامبرصلي الله علیه 
ِ و اولياي الهي ابراز داشته و آن را مستحکم مي‌سازند. 

- در پایان مجلس با اطعام و پخش شيريني به ثواب اطعام رسیده و 
3 
8 - در این مجالس اد خدا زنده شده و مقدار زيادي از ایات قران تلاوت 
مي شود. 

9 - فرصت مناسبي است که مردم بیشتر بر پیامبر خود درود بفرستند. 
10 - هم‌چنین موقعیت مناسبي براي دعوت مردم به خدا و دستورات او 
فراهم مي‌گردد. 


عید غدیر در اسلام 


اشاره 


از جمله اموري که موجب جاودانگي داستان غدیر گشته و مفاد آن را ثابت 
و محقّق ساخته است. عید قرار گرفتن آن است. ۳ 
آمده و روز و شب آن همراه با عبادت و خشوع و جشن و نيكي به ضعیفان 
و توسعه بر خود و خانواده قرار گرفته است و مردم در اين جشن, 
لباس‌هاي خوب و زينت‌هاي خود را مي‌پوشند. ۱ 

هر گاه مردم به این گونه امور گرایش داشته باشند, در پي عوامل آن 
رفته, از راویان آن جستجو کرده و به سرودن اشعار و نقل کردن آن 
مي‌پردازند و این گونه در هر دوره‌اي. همه ساله توچّه نسل‌ها به آن 
معطوف مي‌شود و همواره سندهاي واقعه و متون و اخبار مربوط به آن 

خوانده مي‌شود و ماندگار مي‌گردد. در رابطه با عید غدیر از دو جهت بحثت 


است : 


اين عید, تنها به شیعه مربوط نیست. هر چند که شیعه, دلبستگي خاضي 
نسبت. به. آن: ذارد: فرقه‌هاي دیگر مسلمین هم در عید گرفتن غدیر. با 
شیعه شریکند. و بزرگاني از غیر شیعه در فضیلت این روز و عید بودنش به 
حاطز کعبین اهر الومش‌عليم السلام ند ععام. والای. ولایت: از سوه 
خصرت رگا ی له ا سا اسان وا زا کر ات 
موسم., مو سم شادماني هواداران حضرت علي علیه السلام است " چه او را 
به عنوان جانشین بلا فصل پيامبرصلي الله علیه وآله بدانند, چه چهارمین 
خلیفه. 


بيرونير ۳ «الاثار الباقیة» روز عدیر خم را از روزهايي مي‌داند که اهل 
شاه ان را از اوه کات ردان 2 

ی ید ار و مر اا میت یه اسلا و 
را در شعر خود ذکر کرده و آن روز عید و موسم به حساب مي‌آید, زیرا| آن 
ی اه متا ای له اه اي را نی ات 
منصوب کرده و بر سایر خلائق ِِ داده است » 7860(۰) 

و نیز اضن کوید: «هر معنايي که آثباتش ممکن است و لفظ مولي براي 
رتول حداصاف الله علیه وله بر آن دلالت داسته باسد. حضرت‌صلي الله 
یه لاسرا ی ای لام ار دای اس ای مسا 
است بلند, و منزلتي است عظیم, و درجه‌اي است عالي, ات 
اف که ماس اه انم ماه سا اس وا جث 2 
اختصاص داده است. و لذا آن روز روز عید و موسم سرور براي اولیای 
الهي گشته است » 781(۰) 

از کتب تاریخ, استفاده مي‌شود که امّت اسلامي در شرق و غرب, در عید 
بودن آن متفق‌اند و مصریان و مغربیان و عراقیان به جایگاه آن اعتنا و 
اهتمام داشته‌اند. و روز غدیر نزد آنان به عنوان روزي مشخص براي نماز, 
دعا,ء خطبه و مديحه‌سرايي مشهور بوده است,: و نامگذاري این روز به عید» 
مورد اتفاق بوده است.(782) 

ابن خلکان مي‌گوید: «پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله هنگام بازگشت از 
عقد سامت بست و او ۳ بر کون هحون ِ ۳ حضرت 
موسي علیه السلام دانست و فرمود: «خدایا ۱ ! کسانی که ولایت او را پذیرا 
شدند دوست بدار و كساني که تحت سلطه ولایت او نرفته و با او دشمني 
ورزیدند دشمن بدار, و یارانش را یاور باش و خوار کنندگانش را خوار 
کن». و شیعه را به این روز دلبستگي خاضّي است 783(۰) 


سخن ابن خلکان را مسعودي تأیید کرده است. آن جا که مي‌گوید: فرزندان 
حضرت علي‌علیه السلام و شیعیان او این روز را بزرگ مي‌دارند.(784) 
تعالبي نیز پس از آن که شب غدیر را از شب‌هاي مشهور نزد امّت شمرده 
است مي‌نویسد: «و این. شبي است که فردایش پیامبر خداصلي الله علیه 
واله در غدیر خم. بر فراز جهاز شتران خطبه خواند و فرمود: «من کنت 
مولاه فعلی مولاه...», و شیعیان, این شب را گرامي داشته, به احیاء و 
عبادت مي‌پردازند».(785) 


2 - مبدا عید غدیر 


ی ۳ 0 
ال هو هو هرا در یت یله الما را بات 
ولایت از جانب خداوند منصوب کرد. در آن روز هر مومني بدین جهت 
مسرور شد. و لذا نزد حضرت علي علیه السلام آمده و بر او تبريك گفتند. 
از جمله كساني که او را تبريك گفتند عمر و ابویکر بود که قبلاً به آن اشاره 
کردیم. و نیز به جهت تبريك و بزرگداشت این واقعه افرادي از قبیل حسان 
بن ثابت, قیس بن سعد بن عباده انصاري و دیگران این واقعه را به شعر 
دراوردند. 


پيام‌هاي غدیر 


برخي در این زمان با طرح «کاربردي کردن غدیر» درصدد پیاده کردن 
پيام هاي «عدیر » در جامعه اسلامي‌اند. اينك جاأ دارد این موضوع به به طور 
دقیق موشکافي و بررسي شده که «عدیر خم» چه پیام‌هايي داشته است؟ 
آبا سام‌های ان اختساض نه قصد لصا الله علیه واله ه بعد ار مدا 
او.داشتت. با فایل اجرا ونادةشدن با ویر قیامت: است ۱ ابنلت به برخی 
نکته‌ها و پيام‌هاي #4 برپايي جشن‌ها سبب ياداوري و ابلاغ آن به مردم 
مي‌ شود مي‌پردازيم: 
1 - بعد از هر پيامبري احتیاج به شخصيتي معصوم است که در خط او بوده 
و ادامه د هنده راه و تبیین کننده مرام آن پیامبر است. و لااقل در حد حفظ 
کیان و مجموعه شریعت, نگهیان و پاسدار دین باشد, همان‌گونه که رسول 
خماضان للم له ماه مراد اه شود سای ها فر ای ار شعن 
نمود, و در این زمان این شخص امام مهدي علیه السلام است. 

- جانشینان پیامبران باید از جانب خداوند منصوب شده و توسط پیامبر 
نی ان و که اس رسای اه اه ارآ ور 
جانشین معین کرد ؛ زیر | مقام امامت مقامي الهي است و هر امامي باید از 
جانب خداوند به طور خاص و عام بر این سمت منصوب گردد. 
3 - يكي از پيام‌هاي غدیر مسأله رهبري و صفات و خصوصیات او است, هر 
کش تمی‌ اند مهر مساشین سا میرصلی. الله له لت ور سافعه اسلا مین 
باشد, رهبر باید كسي همانند حضرت علي‌علیه السلام باشد که در خط 
پیامبر بوده و مجري فرمان و دستورات او باشد وگرنه بر مردم است که با 
او بیعت نکنند. در ننیجه. شاه غدیر با یال سياسي اسلام 1 خورده 
است. 
ما در کشور یمن مشاهده مي‌کنيم که از اواسط قرن چهارم به بعد مسأله 
جشن‌هاي غدیر مطرح بوده و هر سال در روز غدیر خم آن صحنه عظیم را 
به نمایش مي‌گذارند و مردم آن. روز تجدید خاطر کرده و با وضعیت و 
شرایط رهبري در جامعه نبوي آشنا مي‌شوند. گرچه در سال‌هاي اخیر 
حکومت وقت پي به آثار و پيام‌هاي مهم آن برده و شدیدا با برپايي آن 
مقابله کرده است و حتي هر سال تعدادي به جهت اصرار براي برپايي آن 
کشته مي‌ شوند, ولي مردم در برپايي ان مصمم‌آند, و این به جهت اثار و 
برکات و پيامدهاي این قضیه در جامعه اسلامي است. 
4 - غدیر يك پیام هميشگي دارد و آن این که الگوي جامعه اسلامي و رهبر 
تدای آن یهد اد بیامترضلی الله علیه وال اند عصرت غلی‌عله الشام 
وال ان غاهای فعصوم اسشته ان سای فد که بر ما .و 


سلطه دارند و ما باید با تقرب و نزديکي به آن بزرگواران تحت سلطه 
تکوین و تشریع آنان قرار گرفته تا از برکات فیض وجودشان بهره‌مند 
شویم. 
2 - عغدیر و برپايي جشن‌هاي [ نمادي از تشیع است, و ۳ واه 
6 - نکته و پیام ديگري که از واقعه غدیر استفاده مي‌شود اینکه انسان باید 
در ابلاغ حق و حقیقت اصرار ورزیده و از بیان آن کوتاه نیاید؛ زیرا پیامبر 
اکر ی اللن ات ال کرحه مینست وی عد ار وتان ده 
سفارشات او عمل نخواهند کرد. ولي حجت را بر مردم تمام کرده و در 
هی موقعیت مناسب خصوصا در حجة الوداع و در عغدیر خم از بیان حق و 
9 بر آن کوتاه نیامد. 
7 - یدی تکف: ایک از پيام هاي عغدیر که تا روز قیامت باقي است 0[ 
ص وق ال بت یم رام اس یا ساسا الم فانم ار 
در همین ایام بود که حدیث «نقلین» را بیان کرده و مردم را به رجوع به 
اهل بیت معصومش براي اخذ شریعت خود رهنمون ساخت ۰ 
8 - يكي دیگر از پيام‌هاي غدیر آن است که در برخي از مواقع به جهت 
حفظ مصلحت و در نظر گرفتن مصلحت اهم باید از مصلحت مهم گذشت 
و آن را فداي مصلحت اهم نمود. حضرت علي‌علیه السلام با آن که از 
خا اند سای وا لاخ تسین امس لاه خی لاه عاه واه یه 
ِ خلافت و رهبري جامعه اسلامي منصوب شد؛ ولي هنگامي که مقابله 
و خونريزي به جهت به دست آوردن حق خود را به صلاح و مصلحت 

املام و سل ی نما مصعت ور متام و اظمار 
مظلومیت خود اکتفا کرد تا اسلام محفوظ بماند؛ زیرا به طور حتم اگر 
خر تن ماه الساای سر ان اه ااض او ری خاسع اد 
بزرگ بر اسلام و مسلمین وارد مي‌شد که جبران‌پذیر نبود. و اين درسي 
براي امّت اسلامي تا روز قیامت است. که گاهي باید به جهت حفظ 
مصلحت اهاز ات کت 

ِ اکمال دین و اتمام نعمت و رضایت خداوند سبحان در بیان حور و 
حقیقت و اتمام حجت بر مردم است.؛ همان گونه که در آیه «اکمال » به آن 
اشاره شده است. 
10 - براي تبلیغ و بیان حق باید اعلان عمومي کرده و مخفي کاري ننمود, 
هفان کونه که پياسزصلي. الله علیه والة در حجه الوداع ببه جهت ابلاغ آمز. 
ولایت اعلان عمومي نمود, و نیز قبل از پراکنده شدن مردم در ملا عام 
ولایت را ابلاغ نمود. 
11 ۵ ماه حلافت وعا تین ره سید آمت: انیا مت ون رآزره ام 


است و هبچ‌گاه نباید معطل گردد, همان‌گونه که رسول خداصلي الله علیه 
وآله با وجود آنکه در مدینه مرض خطرناکي وارد ِ- و گروه زيادي را 
زمین‌گیر ساخته بود, ولي به جهت ابلاغ امر ولایت به این مشکل توجهي 
نکرده سفر خود را انجام داد و در ان سفر موضوع ولایت و جانشيني و 
رهبري بعد از خود را به مردم ابلاغ نمود. 

2 - موضوع رهبري صحیح در جامعه اسلامي به منزله شالوده و رو 
م و شریعت است و در صورتي که ابلاغ نگردد رکن و ستون فقرات 
جامعه اسلامي از هم متلاشي خواهد شد. لذ قرآن در این باره خطاب به 
پیامبرش مي‌فرماید: ۳ ان لمْ تفعل فما بلقت رسالتَهٌ *(786) «و اگر 

چنین نكني رسالت پروردگارت را نرسانده‌اي. 5 


توضیح 


يد یاه ایا از ات رات یه من سر وا که 
رجحان برپايي مراسم یادبود, باز هم وهابیون در مقابل عمل مسلمین 
ایستاده و با انواع ایرادات سست. مانع برپايي این عمل مقدس مي‌شوند. 
ان نم کر فرحیار اشاوات رات اه ما 


اشکال اول 


بريايي مراسم و یادبود, نوعي عبادت غیر خدا است.(787) 

پاسخ 

در جاي خود اشاره شده است که عنصر مقوم عبادت, اعتقاد به الوهیت پا 
بویت ی اس که او را تقطیم مق تم ریم سس وی 


اشکال دوم 


ویس اسف حصرآما اممیع اسیت کم انا حراه اش اه 
اختلاط زنان با مردان, قرائت مدح با موسيقي و غنا.(788) 

باس 

نا در هر مکان و زماني حرام است ؛ خواه در مراسم باشد یا غیر 
ار ولي ما نمي‌توانيم عملي ممدوج و پسندیده را به جهت امور جانبي که 
گاهي اتفاق مي‌افتد مانع شویم»؛ بلکه باید از اعمال خلاف و حرام جلوگيري 
نماییم. (789) 


اشکال سوم 


پيامبرصلي الله علیه واله فرمود: «خانه‌هاي خود را قبر و قبر مرا عید قرار 
کرده است.(791) 

پاسخ 

اولا: دلیل: اخض از صدعا است؛ زیرا روایت تنها اشاره: به قبر پیامبر دارد: 
نه مطلق مکان‌ها. 

ثانیا؛ جهت آن شاید این باشد که انسان باید در محضر پيامبرصلي الله علیه 
وآله با خضوع و خشوع باشد و این مسئله با اظهار فرح و سرور در کنار 
قبر سازگاري ندارد ولي منافاتي ندارد که در جايي دیگر انجام گیرد. 

سبكي مي‌گوید: محتمل است که معناي حدیث این باشد: قبر مرا مانند 
روزهاي عید قرار ندهید, بلکه در کنار قبر من زیارت و سلام و دعا بخوانید. 
(792( 


اشکال چهارم 
در برپايي مراسم و مولودي‌خواني تشبه به نصارا است.(793) 


او یه ان غتامن فصتق است. که در رب کم ی آن احتا یه کصنه 
ذارت خال تسوا می‌کنیم که آبا احدي از مسلمین در برپايي مراسم. قصد 
تشبه به کفار و نصارا را دارد؟ قطعا جواب منفي است. 
بخاري در کتاب مغازي از صحیح خود در باب غزوه احد نقل مي‌کند: 
ابوسفیان براي تحريك مشرکین صدا داد: زنده باد بت هبل. پيامبرصلي الله 
علیه وآله فرمود:, شما نیز جواب او را بگویید. عرض کردند: چه بگوییم؟ 
ی لاه ایس ال اس فان ار ار ی سا 
تحريك مشرکین به حمله سرداد: براي ماست عرّا و شما عرا ندارید. 
پیامبر فرهود: شما نیز جواب او را بدهید. عرض کردند: ۱ فرمود: 
هیده الله مولانا و لا عولن لحم .(792) ۱ 
آنا سیخ باتوی اند شاه ضای اه عه اله آ را موه 
و بگوید: اي رسول خدا! اين عمل تو تشبه به کفار است و جایز نیست؟ 
مگر خداوند متعال در قرآن کریم نفرموده: اکتت علیکد الصیام > فا کت 
عَلّي الذین من قرکه (795) «بر شما روزه نوشته و حنمي شده ؛ 
همان گونه که بر اقوام قبل از شما نیز نوشته شده بود. پس مجرد تشابه 
0[ بر بطلان آن نیست.» 
شیخ شلتوت در کتاب الفتاوي در جواب سوّال كکسي که از او درباره 
کلاه‌هايي که از غعرب وارد مي‌ شود سوال نمود, مي‌فرماید: «صحیح نیست 
که بگوییم این کلاه‌ها زي خاص غیرمسلمین و شعار غيراسلامي است, بلکه 
مسلمان و غیرمسلمان در آن مساوي است و آنچه که مسلمانان به سر 
مي‌گذارند به قصد تشبه به غیر مسلمین در خصوصیات دینشان نیست, 
بلکه به جهت جلوگيري از حرارت خورشید يا سرماي زمستان از آن 
استفاده مي‌کنند. لذا مشكلي ندارد» 796(۰) 
ثانیا: اساس جواز يك عمل ؛ انطباق آن با کتاب و سنت است., خواه شبیه به 
عفل. ذیکران باشد با خه. و ما -هشروعیت ان:را با ادله غام و خاض. ثابت 
9 
تالا ی از کلام شیخ شلتوت استفاده شد, مقصود از تشبه به 
نصارا تشبه در اختصاصیات آنان از قبیل صلیب و زدن ناقوس است., نه در 


اشکال پنجم 


سلف صالح این عمل را انجام ندادند. 

پاسخ 

اولا: در اصول به اثبات رسیده که عدم فعل معصوم دلالت بر حرمت, و 
فعل معصوم دلالت بر وجوب ندارد, بلکه تنها عدم فعل, دلالت بر 1 
وجوب و فعل دلالت بر عدم حرمت دارد. . پس مجرد انجام ندادن دلیل بر 
حرمت و عدم جواز نیست. 

ثانیا: سیره و عمل مسلمین تا عصر ابن تیمبه, بريايي مراسم بوده و اهل 
سنت تصریح دارند که اجماع حجت است. 

ثالثاً: این که در کلام ابن تیمیه آمده: سلف صالح محّْنشان نسبت به رسول 
خدا بیشتر بوده و اگر جایز مي‌بود حتماً این عمل را انجام مي‌دادند. این 
رل مب اه رس اس سا مها ار باه اک ضا 2۱۱ 
علیه.واله خطات. فه-ضحابه افده: «همانا رود است که افوامی بیایند که از 
شما محبتشان نسبت به من بیشتر باشد».(797) 


اشکال ششم 


اختصاص دادن روزي خاص براي اظهار فرح و شادي بدعت است. 
پاسخ 

الا" همان کونه که به اتبات رسیده: کاهی فکانن به جهت مظر‌وفش شرف 
پید | مي کند, زمان نیز این‌چنین است؛ برخي از زمان‌ها به جهت 
خاصي که در آن انچام گرفته ارزش‌مند است؛ همانند شب قدر که قرآن 
مي‌فرماید: 1۳ انرلتاة في بلة مُبار کة )؛ «ما قرآن را در شب مبارکي 
نازل کردیم.» پس اگر مراسمي را در وقت خاصي که همان میلاد پیامبر یا 
غدیرٍ است انجام مي‌دهيم به جهت آن است که شب مباركي است. 

تانی: اوامر شارء گاهي به شيتي به عنوان ِ آن تعلق مي‌گیرد, که 
۱ ۱ 
به عهده مکلف واگذار شده تا هر نوع کمكي که فقیر لازم دارد و مقدور 
اوتفت: اتجام دهد دز این‌جا نید کي آن بر وفتتن به مکلف: وا کدار شیده 
تا در هر وقتي که مناسب مي بیند پیاده نماید. 
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6 تاریخ الامم والملوك, ج 2, ص 101-99. 

017( سوره آل عمران؛ آیه 01 

8 مسند احمد, ج 1, ص 185. 

9) صحیح مسلم, ج 7 ص 120. 

0) سنن ترمذي, ج 5, ص 96د. 

1 المستدرك علي الصحیحین, ج 3. ص 130. 

22( المستدرك علي الصحیحین؛ ۳ 3 ص‌ 14 و9... 

2 ما ای اس طالت رس 2 

4) في رحاب علي. 

12 ای بن اش طالت‌علیه: الشتلام یه التیع وقاشن | لخلا فرضن 110 
6) المستدرك علي الصحیحین, ج 3, ص 550, ح 6044. 

7 ی ال ماه ای یه الا مق النحی بسضی 6 

8 المستدرك علي الصحیحين, ج 3, ص 183 ؛ مسند احمد, ج 1. ص 
9 . تاریخ طبري, ج 2, ص 311. 

9 تاریخ طبري, ج 2 ص 56. 

130 عیفربة, الامام علي علیه السلام, ص‌ 43 

1 علموا آولادکم محبّة آل بیت النبي‌صلي الله علیه واله. ص 101. 
2 علم امام الأئمه. ص 9. 


.43 عبقرية الامام علي. ص‎  )3 

4 علهوااولاد کم فخبهة آل.بت النب‌فلی الله+علیه والفض 101 
دول غلی و انی طالت که السلای ص او مه ایام ی 
النجف. ص 36. 

6 مسند احمد, ج 5 ص 662, ح 19796 ؛ کنز العمال, ح 11 ص 
5 ح 23924 و... . 

7) شرح ابن ابي الحدید, ج 3, ص 260. 

8) صحیح ترمذي, ج 5. ص 595 

.107 علي امام الائمة. ص‎  )9 

040( تذکرة الخواص, ص‌ 16 

1 عبقرية الامام علي. ص 29. 

2) سجع الحمام في حکم الامام, ص 18. 

43) عبقريبة الامام علي, ص د1. 

4 وا اهلد کزمحيق آل ست ال ی الله عم و انمض 109 
5 مناقب خوارزمي. ص 40. 

46( صحیح ترمدي» ج 5 ص‌ 037. 

7 المستدرك علي الصحیحین, ج 3. ص 127. 

98 مسند احمد, جح 5 ص 26 ؛ مجمع الزوائد, جح 5 ص 101. 

9) ) تاریخ ابن عساکر,. ج 5 ص 62 ؛ اسدالغابة, ج 4 ص 22. 

150( تاریخ ابن عساکر, ج 3 ص 6 * مسند احمد, ج 5, ص 113 ؛ 
طبقات ابن سعد, ج 2 ص 102. 


1 تا 3000 


1 مسند احمد, جح 1, ص 328 و... 

2) عبقرية الامام علي. ص 195. 

3 شرح ابن آبي الحدید, جح 1, ص 17. 

4) مستدرك حاکم, ج 2 ص 366 ؛ مسند احمد., ج 1. ص 84 ؛ کنز 
العمال, ج 6 ص 407 ؛ تاریخ بغداد, جح 13, ص 302 و... 

5) مستدرك حاکم, ج 3, ص 182. 

6 مسند احمد, جح 1, ص 209 ؛ تاریخ طبري, ج 2, ص 311. 

7) تاریخ طبري, ج 2 ص 6<. 

8 الفصول المهمة. ص 14 ؛ مطالب السوول. ص 11 ؛ تاریخ طبري, ج 
2 ص 8د. 

9) نهح البلاغه, خطبه 192. 

۱۵ مسند احمد, ج1, ص348 ؛ تاریخ طبري, ج2, ص 99 ؛ مستدرك 
حاکم, ج 3, ص 4 ؛ شرح ابن ابي الحدید, ج 13, ص 262. 

1) الخصائص, ح 102. 

2) مسند احمد, جح 5, ص 26. 

3) الاصابة, ج2, ص 0د. 

4) کامل ابن‌اثیر. جح 2. ص 302. 

5) الخصائص, ح 112. 

6) السنن الكبري, جح ظ5, ص 1414, ح 8520 

7 تفسیر قرطبي, ج 11, ص 174 ؛ تفسیر فخر رازي, ج 22 ص 137 
؛ روح المعاني, ج 16, ص 284. 

69( سیره ابن هشام, ج 3, ص 216 ؛ تاریخ طبري, ج 3 ص 2 کامل 
ابن اثیر. ج 2 ص 219. 

9) مسند احمد, ج 1 ص 3 : سنن ترمذي, ج 5, ح 3719 ؛ سنن 
ترمذي, ج <ظ, ح 8461. 

۱0 مسند احمد, ج 1 ص 331 ؛ سنن ترمذي, جح ظ, ص 3732 ؛ البداية 
والنهاية, ج 7, ص 374. 

1 الریاض النضرة, ص 26 ؛ ذخاثرالعقبي,. ص 72. 

۶2۸2 ) مستدرك حاکم, ج 3, ص 138 ؛ مسند احمد, ج 6, ص 300. 

3 ملل و نحل. شهرستاني, ج 1 ص 23. 

74( و طبقات ابن سعد, ج 4 ص 66 ؛ تاریخ ابن عساکر, ج ۰2 ص 
1 . کنزالعمال, جح 5 ص 313 ؛ تاریخ بعقوبي, ج 2 ص 93 ؛ شرح ابن 
ابي‌الحدید, ج 2 ص 21 ؛ مغازي واقدي, ج 3, ص 111 ؛ تاریخ ابن خلدون. 


ج 2 ص 484 ؛ سیره حلبیه. جح 3. ص 207. 

75( سوره حشر ایه 7. 

76( سوره نسا؟», ابه 05 

۰7) رر.ك: صحیح بخاري: کتاب المرضي, ج 7. ص 9 ؛ صحیح مسلم, کتاب 
الوصية, ج 5 ص 5 ؛ مسند احمد, ج 4 ص 356, ح 2992. 

8) کاب سلیم بن قیس, ج 2. ص 0۵58. 

9۵) صحیح بخاري, کتاب مفازي. باب 78 : صحیح مسلم, کتاب وصیت. 
باب د. 

0) شرح ابن ابي‌الحدید, جح 12, ص 21. 

1) طبقات ابن سعد. ج 3, ص 225 ؛ مقريزي, الامتاع. ص 511 ؛ 
ارشادالساري, ج 6, ص 329. 

2) سوره مائده, آیه 67. 

3) سوره مائده, آیه 6. 

94( الغدیر, ج 1 ص 36-1 طبقات ابن سعد, ج 2 ص 173 ؛ الامتاع, 
مقريزي. ص 510 ؛ ارشاد الساري, ج 9 ص 426 ؛ سیره حلبي, ج 3 ص 
7 سره زيني دحلان, ج 2 ص 143 ؛ تذکرة الخواص. ص 30 ؛ 
خصائص نسائي. ص 96 ؛ داثرة المعارف, فرید وجدي, ج 3, ص 342. 
5) معجم البلدان, جح 2 ص 389. 

6) مراصد الاطلاع, جح 1, ص <315و4182. 

7) معجم البلدان, جح 1, ص 111. 

8 مناقب علي بن ابي طالب‌علیه السلام. ص 22, ح 31. 

59 الریاض النضرة, ج 3. ص 113. 

(0) زنذخاثر العقبي. ص 687. 

1 لالبداية والنهاية. ح 7 ص 386 ؛ اسني المطالب. ص 418. 

2 مناقب ابن شهر آشوب, ج 3, ص 34. 

3 العلل و معرفة الرجال, جح 3, ص 161, رقم 4723. 

4 النهاية. ج 5 ص 228. 

5) المسند. 

6) التاریخ الکبیر. جح 1 ص <375. 

7 انساب الأشراف, جح 2. ص 108. 

8) خصاثص النسائي. ص 16و10. 

9 مسند ابي يعلي, جح 11, ص 307. 

0 تفسیر طبري, ج 3. ص 428. 

201 اهر الط رصن د 1 

2 التمهید. ص 169. 

203) الکشف والبیان. ص 181. 


4 نمار القلوب. ص 636, رقم 1068. 
5 الاستیعاب, قسم سوم, 1099. 

6 تاریخ بفداد. ج 8 ص 290. 

7 متام لین ین ابیت طالبغلیه الا مرخ ور 37 
98 شواهد التنزیل, جح 1, ص 201, ح 211. 
59 ربیع الابرار, ج 1, ص 84. 

0 المناقب, ص 154, ح 182. 

1 ترخهه آمام علی‌علیه الضلام/ رقم 572 
213) اسد الغابة ج 1, ص 364. 

4 شرح نهح البلاغه, جح 1 ص 13. 

5 کفاية الطالب, ص 16. 

6 فرائد السمطین, جح 2 ص 274. 

7 تم در السعطی خن و را 

8 المواقف, ص 405. 

9 البداية والنهايةء ج 5 ص 209. 

220 ال ود القر ی موه تم 

۱21 شرح مقاصد, 3 ی ص‌‌ 273 

2 مجمع الزوائ ج 9 ص 165. 

23) مقدمه ابن خلدون, ج 1. ص 246. 
4 شرح مواقف. ج 8. ص 360. 

5 الاصابة, ج 7 ص 780. 

و نمض 2 

7 شرح تجرید. ص 77. 

98 تاریخ الخلفاء. ص 114. 

9 الصواعق المحرقةء ص 25. 

0 کنز العقال, جح 2 ص 154. 

1 کنوز الحقائق, ج 2, ص 118. 

2 السيرة الحلبية. ج 3 ص 274. 

3 البیان و التعریف, ج 3, ص 74. 

4 شرح المواهب, ج 7, ص 13. 

5 الاسعاف در حاشیه نور الأبصار. ص 152. 
6 روح المعاني, ج 6, ص 194. 

7 تفسیر المنار, جح 6 ص 464. 

8 ننر اللالي, ص 166. 

9 الفوائد المتکاثرة في الأخبار المتواترة. 


0 التیسیر في شرح الجامع الصفغیر, ج 2 ص 442. 
1 شرح جامع الصفغیر, ج 3. ص 360. 

2 المرقاة في شرح المشکاة, جح 5. ص 68د. 
23) نفحات الاأزهار, ج 6 ص 121. 

۵4 همان ص 126. 

5 همان ص 127. 

0۳924۹6 الاربعین. , 

7 نفحات الازهار, ج 6, ص 125. 

8 اللبداية و النهاية. 

249( طرق حدیت من کنت مولاه. 

0۵ اسني المطالب. 

1 الأربعین. . 

2 تشنیف الاذان. ص 77. 

4 مستدرك حاکم, ج 3. ص 109. 

5 السيرة الحلبية, جح 3, ص 274. 

6 للبداية والنهاية جح 5 ص 288. 

7) صحیح ترمذي, ج 2, ص 298. 

8) مشکل الاثار. ج 2 ص 308. 

9 الاستیعاب, ج 2, ص 373. 

0 کرع التوا ررض 1 

1 زین الفتي. 

۶2 روح المعاني, ج 6, ص 601. 

3 فنتح الباري, ج 7. ص ۵1. 

4 مناقب علي بن ابي طالب علیه السلام. ص 26. 
5 سر العالمین, ص 21. 

6 شرح ابن ابي الحدید. ج 9, ص 166, خطبه 134. 
7 کفاية الطالب. ص ۵1. 

8 العروة لأهل الخلوة. ص 422. 

0069 طرق حدیت من کنت مولاه. 

0 تلخیص المستدرك, ج 3, ص 613, ح 6272. 
۱0271 طرق حدیث من کنت مولاه, ص 11. 

2 مجمع الزوائد. ج 9. ص 109-104. 

273( المواهب اللدنية, ۳ 3 ص‌ 5د. 

2/۵4( المر قاة في شرح المشکاة, ۳ 1 ص‌ 4 ۳ ۱.091 
5 وسيلة المال في مناقب اال. ص 1189117. 


6 نزل الأبرار. ص 54. 

7 اسعاف الراغبین در حاشیه نور الابصار. ص 193. 
8 السنة, ابن ابي عاصم, با تحقیق الباني, ج 2 ص 566. 
۵9 سلسلءة الاحادیث الصحيحة, ح 1750. 

0 تاریخ روضة الصفا, ج 2, ص 541. 

1 المصنف, جح 12, ص 78 12167. 

2 المسند, جح 5, ص 355, ح 18011. 

3 مسند شيباني نسوي. 

4 ) مستد ابی تعلی. 

5 جامع البیان, ج 3. ص 428. 

6 الصواعق المحرقة, ص 44. 

7 التمهید. ص 171. 

8 الکشف والبیان, در ذیل آیه 67 از سوره مائده. 
9 الفصول المهمة ص 40. 

0 تاریخ بغداد, ج 8 ص 290. 

1 مناقب علي بن ابي طالب‌علیه السلام. ص 18, ح 24. 
2 سر العالمین. ص 21. 

3 الملل والنحل, ج 1, ص 145. 

4 المناقب. ص 94. فصل 14. 

5 التفسیر الکبیر, جح 12, ص 49. 

6 النهاية. ج 5 ص 228. 

7 اسد الغابة, ج 4 ص 108. 

8 کفاية الطالب. ص 62. 

299( تذکرة الخواص, ص‌ 29 

0 الریاض النضرة, جح 3. ص 113. 


1 تا 420 


1 فرائد السمطین, ج 1 ص 77 ح 44. 
2 غرائب القرآن, ج 6 ص 194. 

3) مشکان المصابیح, جح 3, ص 360, ح 6103. 
4) نظم درر السمطین, ص 109. 

305 البداية والنهاية, ۳ و ص‌ 2209 

6 الخطط, ج 1, ص 88د. 

7 الفصول المهمة. ص 40. 

8 کنر العمال, ج 13, ص 133, ح 36420. 
9 المواهب اللدنية, ج 3. ص <65د. 

0 الصواعق المحرقة, ص 44. 

1 فیض القدیر, ج 6. ص 218. 

2 شرح المواهب, جح 7, ص 13. 

3 الفتوحات الاسلامية, ج 2 ص 306. 

4 للبداية والنهاية جح 5 ص 183. 

5 ) طبقات الحفاظ, ج 2 ص 4<. 

7 الغدیر, ج 1 ص <145. 

8 ) همان. 

9 تذکرة الحفاظ ج 3. ص 231. 

0 الغدیر, ج 1. 

1 نفحات الازهار. 

2 ) شواهد التنزیل, جح 1 ص 190 ح 246. 
3 بنابیع المودة. ص 36. 

4) سوره حدید. آیه 15. 

5 ارشاد الساري, ج 7. ص 280. 

6 قاموس المحیط, ج 4 ص 410. 

7 ابن بطریق, العمدة, ص 114و15 1. 

8 این جمله در بسياري از احادیث تخیر امتخ است. 
۱0329 سوره احزاب, آیه 6 

0 ارشاد الساري. ج 7. ص 280. 

31 انواز التتزیلء بتيضاوي: دیل ایه 6 نوره آحزاب:. 
2 الکشاف, ج 3, ص 523. 

3 مدارك التنزیل, نسفي, ج 3, ص 294 ؛ تفسیر جلالین, ذیل آیه. 


4 مسند احمد., ج 1 ص 118 ؛ مستدرك حاکم, ج 3, ص 109, و. . 
5 اسد الفغابة, ج 6 ص 136, رقم 5940 ؛ تاریخ دمشق, ج ۰12 ص 
6 . سیره حلبي, ج 3, ص 374. 

6) سوره مائده, آیه 3. 

7 للبداية والنهاية ح 5. ص 214 ؛ شواهد التنزیل, ج 1, ص 1<7. 
98 در المنثور. ج 2 ص 298. 

339 مودة القربي, مودذت پنجم. 

0 فرائد السمطین, ج 1. ص 312. 

1 زاد المعاد, جح 1, ص 121. 

2 ) صحیح مسلم, کتاب الحح, ح 451 ؛ سنن ابي داود. ج 4 ص 4د. 
3 الریاض النضرة, ج 2 ص 289 ؛ اسد الغابة, جح 3, ص 114. 

24( تذکرة الخواص, ص‌ 32. 

5) سر العالمین, ص 39و40, طبع دار الافاق العر بية, مصر. 

03416 تذکرة الخواص, ص‌ 02 

7 حديقة الحقيقة, حکیم نسائي. 

8 مثنوي مظهر حقّ, عطار نيشابوري. 

9 مطالب السوول. ص 44و45. 

0 تذکرة الخواص. ص 34-30. 

1 کفاية الطالب. ص 1679166. 

2 ) شرح تائیه ابن فارض, فرغاني. 

3 المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار. جح 2. ص 220. 

4) شرح مقاصد, ج 2 ص 290. 

5 المعارف. ابن قتیبه, ص 194 ؛ شرح ابن ابي الحدید, جح 1, ص 362. 
6 احقاق الحق, ج 6, ص 560 ؛ ارجح المطالب. ص 80 <. 

7) شرح ابن ابي الحدید. جح 1 ص 362 ؛ السيرة الحلبية, جح 3, ص 
۸ 

8 انساب الاشراف, ج 2 ص 1<6. 

9 تاریخ بغداد. ج 8 ص 290 ؛ مناقب ابن مفازلي. ص 18, ح 24 ؛ 
تذکرة الخواص, ص 30 ؛ فرائد السمطین, ج 1, ص 77, ح 44 و ... 

0) حلية الاولیاء, ج 6 ص 0۵7-59. 

1 میزان الاعتدال, ج 2 ص 283, رقم 3756. 

2 تاریخ مدينة دمشق, ج 8. ص 148-137. 

3 ) حلية الاولیاء. جح 3, ص 75. 

4 الثقات. ج 5, ص 435. 

5) حلية الاولیاء. جح 6, ص 125-<13. 

6 خلاصةء الخزرجي, ج 2 ص 66, رقم 3566. 


7 تهذیب التهذیب, ج 5, ص 225. 

8 تاریخ دمشق, ج 8 ص 475. 

9 الطبقات الكبري, جح 7, ص 471. 

0 میزان الاعتدال, ح 3 ص 125, رقم 5833 و ص 131, رقم 5851. 
1 لسان المیزان, جح 4 ص 260, رقم 5806. 

2 تاریخ بغداد, ج 8 ص 284, رقم 4392. 

3 وفیات الاعیان, ج 3. ص 279, رقم 434. 

۵ تذکرة الحقاظ, ح 3. ص 991, رقم 925. 

5 مناقب: خوارژمي: ض  ,313‏ 314 * فرائد السمطین. .1 ضن 
9 2 251. 

6 الدر النظیم, جح 1, ص 116. 

7 الصواعق المحرقة ص 126 به نقل از دارقطني. 

8 الامالي, طوسي, ص 332, ح 667. 

9 میزان الاعتدال. جح 1. ص 441, رقم 1643 ؛ لسان المیزان. ج 2 
ص 198, رقم 2212. 

0 الاستیعاب, قسم سوم / 1098, رقم 1855. 

1 التاريخ الکبیر, جح 2 ص 382. 

2 تاریخ دمشق, رقم 114191140 و1142. 

3 ممالي. ضبي. مجلس 61. 

4 کفاية الطالب. ص 386. 

5 المناقب, ح <<1. 

396 جمع الجوامع, ج 2 ص 1669165 ؛ مسند فاطمه علیها السلام, ص‌ 
21 

7 کنز العمال, جح 5, ص 726-717 ح 14241 و14243. 

8) سوره نساء, آیه 59. 

9) سوره مائده, آیه 55. 

0) سوره توبه, آیه 16. 

1 فرائد السمطین, ج 1, ص 312, ح 350. 

2 شرح ابن ابي الحدید, جح 4, ص 74, خطبه 56. 

3) اسد الغابة, جح 3 ص 469 رقم 3341. 

4 مناقب علي بن ابي طالب‌علیه السلام, ابن المغازلي, ص 20, ح 27. 
5 مسند احمد, جح 1, ص 135, ح 642 ؛ مجمع الزوائد, جح 9 ص 107 ؛ 
صفة الصفوة, ج 1, ص 121 ؛ مطالب السوول, ص 54 ؛ البداية والنهاية, ج 
5 ص 210 وج 7, ص 348 ؛ تذکرة الخواص, ص 17 ؛ کنز العمال, ج 13, 
ص 170, ح 36514 ؛ تاریخ دمشق, رقم 524 ! مسند علي‌علیه السلام, 
سيوطي, ح 144 و ... 


اه رد ان 4 سا 
ها ات ی ی سر 

مت اعفوه ار 6/2 تصحم تدای 9 106 
دایص 94 وال 40 مه ترا اضر 
۳ 3 ص‌ 114 ؛ ذخائر العقبي, ص 607 ؛ تاریخ دمشق؛ رقم 52۱32 ؛ المختارةء, 
حافظ ضیاء, ج 2 ص 80, ح 458 ؛ السحابة, شوکاني, ص 11 2. 

8 مسند احمد, چ 6 ص 510 2 22633 ؛ مجمع الزوائد. ج 9, ص 
6 ؛ المعجم الکبیر, ج 5 ص  ,175‏ 4996 ؛ مناقپ علي بن ابی 
اه ایا ار ای در دا ی 
البداية والنهاية, ۳ 7 ص‌‌ دود حوادت سال 0 ۵. 

9 مشتد اجمفه 1 ض 189 2 953 الیدایة فالتفانف ع صض 229 
کفاية الطالب. ص 63 ؛ اسني المطالب. ص 49 ؛ ۳ 
امیرالمومنین‌علیه السلام. نسائي, ص 101, ج 87 و ص 102 ج 88 ؛ سنن 
ای ور ۱2 الا حور و10 حایم 
هطیح و دم ار 
8 2 36487 و ... 

00 راید ا ميت مرس ند 

1 مستد آحفوه ج 1 خن وقایح ویو و مر هلا کر خرو وی 
خصانض اموام مس له سا ای ی ۵ 
ی 6 و ار و رو 
التهانر ج فص 104 الدایه والمانه ‏ ترض 229 وخ 304 
الساکت خوار ض 6و و1 "الم لکیس وولو ۶ آاسحه 
الاشتاه ج و19 ۰ بویت مقر بقر: ۱22 نارق یا 
سس برع 9 23011603 

۶۸ مسند احمد, ج 5 ص 498 ح 18815 ؛ مجمع الزوائد, ج 9, ص 
اتسوا ای یه اسلا سای 1 9 تشن 
الکترهدم صرص 99/0134 * کفانه الطالت: ض و5 *الرباض اضر 
ج 3, ص 4 اللبداية والنهاية, اه ار 291 ۲ نزل الابرار, ص‌‌ 2۸2 اسد 
القاه ‏ ورفه 0۱۱0 تایه العتوهم ابص وان 2 
لاف خوارتعی دص زج طو المافت‌ران الما رقم 
7 رنه دمشق رقم ۱520 

مه ام ری 9 ما وه هو اف و و 
هگا ای ص09 اس ابص ور 9 
فاد ال ی ی و ات سای 9 
ایشا مان عرص 20 کر الففال حبص وا 3641 
مسند بژار, رقم 632 مسند علي علیه السلام, سيوطي, ص 46 ؛ مسند 


ابو يعلي, رقم 5067 ؛ جمع الجوامع, وب اص. حصل ۰ تاریخ 
امیرالمومنین علیه السلام, ابن عساکر, رقم 510 ؛ المختارة, ضیاء مقدسي, 
ج 2 ص 273, رقم 6۵54. 

45 مسند احمد., جح 1, ص 189, ح 954 ؛ خصائص نسائي. ص 117, ح 
9 ؛ سنن نسائي, جح 5 ص 136, ح 8484 ؛ فرائد السمطین, ج 1. ص 
8 2 306 ؛ مجمع الزوائد, ج 9, ص 5 ./ کفاية الطالب. ص 63 " میزان 
الاعتدال, ج 3, ص 294, رقم 6481 ؛ البداية والنهاية جح 5 ص 230 ؛ 
تاریخ الخلفاءء ص 158 ؛ کنز العمال, ج 13, ص 158, ح 36487 ؛ مسند 
بژار. ج 3, ص 35, رقم 766 ؛ اسني المطالب. ص 49 ؛ المعجم الکبیر, ح 
9 المعجم الاوسط. ح 530192130 ؛ تاریخ امیرالمو‌منین علیه 
السلام. ابن عساکر. رقم 515و516 ؛ جمع الجوامع. جح 2 ص 72 ؛ در 
السحابة. ص 209. 

6) حلية الاولیاء, ج 5 ص 26 ؛ خصاثص نسائي. ص 100, ج 85 ؛ سنن 
نسائي, جح 5 ص 131, ح 8470 ؛ المناقب. ابن المغازلي ص 26, ح 38 ؛ 
البداية و النهاية ج 5 ص 230 وج 7. ص 384 ؛ کنز العمال. ج 13 ص 
4 36480 و ص 157, ج 36486. 

7 اسد الغابة, ج 5 ص 297, رقم 162<. 

8 همان, ج 3, ص 492 رقم 3382. 

9 خصاص نسائي. ص 167, ح 58 ؛ السنن الكبري, ج ظ5, ص 1<4, ح 
2 شرح نهح البلاغة, ابن اآبي الحدید. جح 2 ص 228, خطبه 37 ؛ 
السيرة الحلبية, ج 3,. ص 74 2. 

0 المعجم الکبیر, ح 8058. 

1) تکتاب الموالاة, طبري. 

2 انساب الاشراف, ترجمه امیرالمو‌منین علیه السلام. رقم 169. 

3 لسان المیزان, ج 2 ص 379. 

4 مجمع الزوائد. جح 9. ص 104. 

5 المستدرك علي الصحیحین, ج 3, ص 419 ح 5594 ؛ المناقب. 
خوارزمي. ص 182, ح 221 ؛ تاریخ دمشق, ج 8. ص 568 ؛ تذکرة 
الخواص.: ص 72 * مجمع الزوائد, ج 9 ص 107 ؛ کنز العمال. ج 11, ص 
2 31662 و ... 

6 مسند احمد, ج 6 ص 583, ح 23051و 23052 ؛ اسد الغابة, ج 1 
ص 441, رقم 1038 ؛ الریاض النضرة, ج 3. ص 113 ؛ البداية و النهايق ج 
5 ص 231 وج 7 ص 384و385 ؛ المعجم الکبیر, ج 4 ص 173, ح 
03 , مختصر تاریخ دمشق, ج 17, ص 3534 و ... 

7 کتاب سلیم بن قیس, ج 2 ص 757, ج 25. 

8 اسني المطالب. ص 49. 


(2 
۱ 


1 تا 560 


1 الامامة و السياسة, جح 1, ص 97. 

2 مناقب خوارزمي, ص 199, ح 240. 

3) شرح ابن ابي الحدید, ج 2 ص 206, خطبه 35 ؛ وقعه صفین. ص 
338 

4 مناقب خوارزمي, ص 205, ح 240 ؛ تذکرة الخواص, ص 85. 

5) مسند ابي يعلي موصلي: ج 11, ص 307, ج 6423 ؛ مجمع الزوائد, 
ج 9, ص 105. 

26«( ینابیع المودةء ۳ 2 ص‌‌ 73 باب 56 

7 کفاية الطالب. ص 61. 

8 کتاب سلیم, جح 2 ص 777 ج 26. 

0 حلية الاولیاء, ج 5, ص 364. 

1) عقد الفرید, ج 5, ص 61-56. 

2 الفصل, ج 4, ص 224. 

3 لسان المیزان, ج 4 ص 229, رقم 5737. 

4 المحلي, ج 10, ص 482. 

5) مسند احمد, جح 5, ص  ,326‏ 17857 ؛ خصائص نسائي. ص 162 ؛ 
مستدرك حاکم, ج 3, ص 151, ج 4679 و ... 

6) عقد الفرید, ج 4 ص <ظد1. 

7) کنز العمال, جح 13, ص 195, ح 36582. 

8 تاریخ طبري, ج 5 ص 145 ؛ کامل ابن اثیر. ج 2 ص 435. 

9) صحیح مسلم, کتاب الامارة. 

0 الفصل, ج 4, ص 161. 

1 الاصابة, ج 2 ص 12, رقم 5704. 

2) المعجم الکبیر. جح 10, ص 96, ح 10071. 

3) مستدرك حاکم, جح 3 ص 437, ح 5661. 

4 منهاج السنة, جح 7. ص 319. 

5) سلسلة الاحادیث الصحيحة ح 1750. 

6 البینات, محمود زعبي. 

7) سوره حدید. آیه 15. 

8 تفسیر رازي, جح 29, ص 227. 

9 معالم التنزیل. ج 8 ص 29. 

0) الکشاف. ج 4, ص 476 ؛ زاد المسیر, ج 8, ص 168 ؛غرائب القرآن 


در حاشیه تفسیر طبري, ج 27, ص 131 ؛ انوار التنزیل ؛ مدارك التنزیل, ج 
هر 6 22 تسیر حلالیرن و 

1 شرح مقاصد, ج 2 ص 290. 

52 این فارس: ففعجم. معا بیس اللخمض 11104 

دص رات اضفوانی »مات دوگ 

4 المیزان, ج 6 ص 12. 

5) همان, ج 5 ص 368. 

6) البینات. 

7) سوره حح آیه 78. 

9 تس ها ره 3 2 7 

9) سوره انعام, آیه 62. 

0 تفسیر تیشابوری. خ 7ض 128 

61 مسند احمد. ج 4 ص 438. 

2) سوره حدید, ایه <1. 

3 البداية والنهاية, ج 7 ص 347. 

4 کنز العفال, ج 13, ص 158. 

5 الریاض النضرة, ج 1, ص 205. 

6 المراجعات, رقم 58. 

67«( سیره نبویه. زيني دحلان در حاشیه سیره حلبیه, 0 2 ص‌ 6 د. 
8 یره این :شام ج 4ص 212 

9 المراجعات, ص 407. 

۰۵ البینات. 

1) سوره مائده, آیه 67. 

2) المیزان, ج 6, ص 49. ۱ 
الصا اش ی ها ار کای ا ق ی الق ری 
علي » از آبي نعیم نعیم اصفهاني. 

4 تاریخ بغداد, ج 5 ص 2219220 

75«( سیر اعلام النبلاء, 0 6 ص‌‌ 09 

66 )تاریخ بغداد, ج 3, ص 43. 

7 النقات, ج 8, ص 74. 

8 تقریب التهذیب, ج 2, ص 39. 

9 الکامل في الضعفاء, ج 5, ص 190, رقم 1347. 

0 میزان الاعتدال, ج 2 ص 18. 

1 الکامل في الضعفاء, ج 3 ص 83982, رقم 625. 

2 تقز یت التم دج زر :1 3 

3 ترجه آماضعای بسن اس طالت ات لماوع و 


.90 

4 المنتظم, ج 18, ص 54. 

985( سیر اعلام النبلاء, ۳ 20 ص‌ 109 

6 همان, ج 18, ص 254. 

7 همان, ج 16, ص 540. 

58 همان, ص 539. 

9 تاریخ بغداد, ج 1, ص 398. 

90«( سیر اعلام النبلاء, ۳ و1 ص‌ 01 

31 همان, ص 60. 

2 المنتظم, ج 12, ص 279. 

3 سیر اعلام النبلاءء ج 11, ص 393. 

4 همان. 

5 تقریب القهذیب, ج 1ص 165 

6 تفسیر حبري. ص 262. 

97«( سوره مائده, آیه 55 

8 کافي, ج 1, ص 290, ح 5. 

9 مدید 1ص 2۸ 

0 تفسیر القرآن العظیم. ج 4 ص 173, ج 9:66 ؛ در المنثور,. ج 3. ص 
7 ترجمة الامام علي علیه السلام من تاریخ دمشق, ج ۰2 ص 5 
99 

ام و زاف ی ان ات یی را 
سن. 230 3392 لکش اسان ج 4 ی 92 کشواهه آلتتدیل ‏ 1ص 
39 2 240. 

2 سافت لین ای طالت ام ار ی وف وه ره 
المتئور ج 3, ص 117 ؛ فتح القدیر, ج 2 ص 60 ؛ روح المعاني» ج 4 ص 
292 

3 شواهد التنزیل, جح 1 ص 255, ح 249. 

ار یر هر توا ال هه ار 
58 2 120. 

5 شواهد التنزیل, جح 1 ص 252, ح 247. 

6 مفاتیح الغیب, ج 12, ص 50 ؛ الکشف والبیان, ج 4, ص 92. 

7 الا هی 92 با لوح 1 20 
شواهه التزیل. ج ررض 252 2۸0۴ ۲ مفایه الغیت :12.ص 50 
عمدة القاري, ج 18, ص 206. 

8 تفسیر الحبري. ص 285, ح 41. ۱ 

دا ال من کایسا و ها دق ایس ای 16 


60 مناقب علي بن ابي طالب‌علیه السلام, ص 240, ح 348. 
1 همان. ص 240, ح 347. 

2 الولاية في طریق حدیث الغدیر. 

13 الدر المنثور, ج 2, ص 298 ؛ فتح القدیر, ج 2. ص 57. 
4 کنز العمال, ج 11, ص 603, 2 3291. 

5 ده المنثور, ج 2 ص 298. 

6 الکشف والبیان, ج 4, ص 92. 

7 ما نزل من القرآن في علي‌علیه السلام, ص 86. 
8 اسباب النزول. ص 135. 

9 شواهد التنزیل, ج 1, ص 255, ح 249. 

0 کنات اللايم, به نقل از الظر انفع 1 خن 121 
1 تارنه مدینه دمشق: ح 12ص 237 

2 التفسیر الکبیر, ج 12, ص 49. 

23) مطالب السوّول. ص 16. 

4 فرائد السمطین, ج 1, ص 158, ح 120. 

2۱25 موده القربي, مودذت پنجم. 

6 دض 2 

7 عمدة القاري في شرح صحیح البخاري, ج 18. ص 206. 
8 غرائب القرآن و رغائب الفرقان, ج 6. ص 194. 
9 شرح دیوان امیرالمومنین علیه السلام. ص 406. 

0 الدر المنثور, جح 3. ص 116. 

1 مفتاح النجاء ص 36-34, باب 3, فصل 11. 

2 روح المعاني, ج 6, ص 192. 

533) فتح القدیر, ج 2 ص 60. 

4 بنابیع المودق ج 1 ص 119, باب 39. 

5 المنار, ج 6 ص 463. 

5۱36) سوره احزاب. ۳1 7. 

۳5۱37 سوره هود» ایه 12 

5۱39) سوره پونس؛ ایه 15 

۳5۱39) سوره احزاب, آیه 37. 

0 همان, ایه 3د. 

1 تفسیر ابن کثیر, ج 2 ص 79. 

72 دا" المنثور, ج 3, ص 17 ؛ روح المعاني, ج 4, ص 290 ؛ فتح القدیر, 
ج 2 ص 01.  .‏ 

3 تفسیر القرآن العظیم, ج 4, ص 1173, ح 6614. 

4 اهر ان که مرن 79 


طقص ات الم ی و و ره دش 9 ۱۳:17 
و این کت مر 9 

6 عضو مارم ور ی 206 یو مها کم اف راز بهوه یار 
خر 5 #ففاعم العست, ررض 49 

7 بفستر مقاتل. ین سلیمان دج :91 ۸92 

6 تامع الیبان» طبري 4 ض. 307 *سععالم الزیل: وی 2ر صن 
1تر اماله آلفرآن ااعتنه دواسسان ار ص74 

9 مفاتیح الغیب, ج 12. ص 50. 

0 سوره مائده, آیه 3. 

1 حصانض الوخی ایض 61 62 یه تقل از کناب ما تالغ مه 
القران او انت عیم استمان. 

2 سیر اعلام النبلاء, ج 16 ص 61 ؛ تاریخ بغداد ج 1 ص 331 ؛ 
شذرات الذهب, ج 3. ص 26. 

53 تاریخ بغداد, ج 3 ص 43. 

4 تهذیب التهذیب, ج 11, ص 218-213 

هقرت النیدست:ج 2 کن 125 

6 تهذیب التهذیب, ج 7 ص 362361 

7 ار مقمه فتم البارش. 

8 تاریخ بغداد, ج 8, ص 290. 

۱59) سیراعلام النبلاء, 0 17 ص‌‌ 1 د3. 

5260 تاریخ بغداد, ج از ص‌ 34 : سیر اعلام النبلاء, 3 16 ص‌‌ 9 


1 تا 700 


1 میزان الاعتدال, ج 4, ص 125. 

2 تهذیب الکمال, ج 13, ص 319و320. 

3 الکاشف, ج 1, ص 356. 

4 تقریب التهذیب. ج 1. ص 423. 

5 تهذیب التهذیب, ج 5 ص 261-255 

6 تهذیب الکمال, ج 28, ص 551 ؛ تقریب التهذيب, ج 2 ص 252. 
7 تهذیب الکمال, ج 12, ص 578 ؛ تقریب التهذيب, ج 1 ص 355. 
8 ترجمه امیرالمومنین‌علیه السلام از تاريخ دمشق. رقم 
5 و( 

69 المنتظم, ج 17, ص 281. 

70( سیر اعلام النبلاء, 0 و19 ص‌ 1 2. 

61 سیر اعلام النبلاء, ج 18, ص 241. 

2 همان, ج 16, ص 431. 

3 ترجه آصین الم‌علنه. السلاه از عارش یشقن مرج 
5 و( 

۵4 سیر اعلام اللنبلاءء ج 2 ص 28. 

5 همان, ج 18, ص 372. 

6 کتاب الولاية. 

7 شین ای گنیر 2ص 13 کاخ ترصن 19 تاره موه 
دمشق, ج 12, ص 237 ؛ الاتقان, ج 1, ص 53. 

ها تلم القران فی:عله ۲ علیه الا مرس ماگ 

9 تاریخ بغداد, ج 8 ص 290. 

0 )کتاب الولاية. 

1 شسافت: علمرنی ای طالیع یه السلای‌ص زر هر 

2 شواهد التنزیل, جح 1, ص 201, ح 211. 

3 ترجمه امیر المومنین‌علیه السلام از تاریخ دمشق. ح 
5 و( 

4 المناقب, ص 135, ح 152. 

395) تذکرة الخواص. ص‌ (د. 

6 فراند الممطین: ج 1ص 92 جح و 

7 البداية والنهاية ج 5 ص 232. 

8 در المنثور, ج 3. ص 19 ؛ الاتقان في علوم القرآن, جح 1, ص 53. 
9 مفتاح النجا, باب 3. فصل 11, ص 34. 


0) صحیح بخاري, ج 1, ص 16. 

1 مجمع الزوائد, ج 7, ص 13. 

2 تهذیب التهذیب. ج 7. ص 404. 

3 لسان المیزان, ج 1. ص 249. 

4 تفسیر فخر رازي, ج 11, ص 139. 
اور تسیر صافیردیل اه اکضال, 
6 المیزان, ج 6, ص 196و1979. 

7 اصول کافي, ج 1, ص 289. 

898 سوره اعراف. ایه 163. 

9) سوره بقره, آیه 184. 

0) سوره آل عمران, آیه 140. 

61 نهج البلاغه, حکمت 396. 

62 سوره اعراف, آیه 54 ؛ سوره حدید, آیه 4. 
3) سوره فصلت., ایه 9. 

64 سوره توبه, آیه 32. 

5) سوره بقره, آیه 217. 

66 همان آیه 109. 

67 همان, آیه 111. 

68 همان, آیه 135. 

69) سوره ص, آیه 6. 

0) سوره مائده, آیه 3. 

61) سوره نساء, آیه 176. 

62) سوره مائده, آیه 67. 

63) سوره معارج, آیات 1و2. 

64 الکشف والبیان, ذیل آیه. 

65 وفیات الاعیان, ج 1, ص 62961. 

66 الوافي بالوفیات, ج 8, ص 33. 

67 تهذیب الأسماء واللغات, ج 1, ص 224. 
68 العبر, حوادث سنه 197. 

69 مرآة الجنان, حوادث سنه 198. 

60 وفیات الاعیان, جح 4. ص 60, رقم 534. 
61 فرائد السمطین, ج 1 ص 82, ح 63. 
62 تذکرة الحفاظ ج 4 ص 1505 ؛ معجم شیوخ الذهبي. ص 125, 
رقم 156. 

63 ایضاح المکنون در ذیل کشف الظنون, ج 4, ص 182. 
64 شواهد التنزیل, جح 2 ص 385-381. 


65 السیاق في تاریخ نیشابور. ص 37. 

66 تاریخ بفداد, ج 9 ص 391. 

67 همان ج 10, ص 292. 

68 لسان المیزان, جح 5 ص 234 ؛ میزان الاعتدال, ح 1, ص 111. 
0029 سیر اعلام النبلاء, ۳ د1, ص‌ 194 

60 تقریب التهذیب. جح 2 ص 110. 

61 تهذیب الکمال, ج 11, ص 169-164. 

62 تقریب التهذیب, ج 2, ص 177. 

63) همان, ج 1, ص 243. 

64 تفسیر غریب القر آن. 

65 تفسیر شفاء الصدور. 

66 الکشف والبیان. 

67 شواهد التنزیل, ج 2 ص 383. 

68 الجامع لأحکام القرآن, ج 8. ص 278. 

0039 تذکرة الخواص, ص‌ (د. 

60 فرائد السمطین, ج 1, ص 82, ح 63. 

61 نظم درر السمطین, ص 93. 

62 الفصول المهمة ص 41. 

63) جواهر العقدین. ص 179. 

604 ارشاد العقل السلیم, جح 9, ص 29. 

65 السراج المنیر, ج 4, ص 380. 

66 الاربعین في مناقب امیرالمو‌منین علیه السلام. ص 40. 
67) شرح جامع الصغیر, ج 6, ص 218. 

68 السيرة الحلبية, ج 3, ص 274. 

69 نور الابصار. ص 159. 

60 وسيلة المال. ص 119. 

1 نزهة المجالس, ج 2, ص 209. 

62) شرح جامع الصغیر, ج 2 ص 378. 

63) شرح المواهب اللدنية, جح 7, ص 13. 

64 ینابیع المودة ص 274. 

65 کفاية الطالب. 

66 منهاج السنة, جح 4, ص 31. 

67 جامع البیان, ج 20, ص 133 ؛ الجامع لأحکام القرآن, ح 13, ص 41. 
8 الجامع لأحکام القرآن, ج 10, ص 235 ؛ الاتقان, جح 1, ص 41. 
69 جامع البیان. جح 30, ص 91. 

60 الاتقان, جح 1, ص 47. 


1 ارشاد العقل السلیم. ج 8,. ص <215. 

62 الاتقان. ح 1. ص 47. 

3) سوره انفال, ایه 3د. 

64 منهاح السنة. 

5) صحیح مسلم, ج 5, ص 342, ح 39 ! صحیح بخاري, ج 4 ص 1730, 
ح 4416. 

66 للاستیعاب. قسم اول. ص 9<د. 

67 الخصاتص الكبري, ج 2 ص 130. 

68 منهاح السنة. 

9) همان. 

60 المراجعات. 

61) صحیح مسلم. کتاب الجهاد و السیر, باب 34, ج 3. ص 1412, ح 
1795 

62 سره حلبي, ج 2, ص 98 ؛ نیل الاوطار. جح 2 ص 32. 

6073( الموطا بر ص 57, ح 191. 

4) صحیح مسلم, ج 4 ص 131, باب نکاح المتعة. 

075( زاد المعاد, 3 2 ص‌‌ 194 ۰ صحیح مسلم, 3 4 ص‌ 8 

66 طبقات ابن سعد, ج 2, ص 190 ؛ سیره حلبي, ج 3, ص 207. 
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مقدمه ناشر 


در عصر كنوني که استقبال جهان اسلام و حتي ادیان دیگر نسبت به مباحث 
واقع‌گرایانه و مستند عغدیر بیش از پیش شده است 2 آن شدیم که كکتابي 
ویژه جوانان و نوجوانان پیرامون غدیر آماده و چاپ رن که این زرحمت را 
برادر ارجمند حجت الاسلام والمسلمین فرهادیان متقبل و به زیور طبع 
آراسته گردید, که امید است مورد توجه حضرت صاحب الزمان علیه السلام 
قرار گیرد. 

مدیر مسوول انتشارات مسجد مقدذس جمعران 

حسین احمدي 


تصويري از واقعه زنده و حقيقتي گویا بر گونه تاريخ, همانند رعد و برقي 
در زمان. آن چنان درخشیدن گرفت که در خاطره‌ها ماند و با وجود 
فراهاتف ناسان مت اهر کسی با نان رای انار آننسیت: براه 
هر انسان مسلماني لازم به نظر مي‌رسد که در عمر خویش, دست کم يك 
ار کب تباصا ات ای وا تا هر سر 
شود و این مسیر تاريخي را با پستي و بلندي‌هایش بپیماید و با اسرار نهفته 
کر از از نزديك آشنا شده و با پیروان واقعي آن حضرت هم گام, هم کلام 
و هم‌پیمان شود. 

در اين جا سعي شده که سیر واقعه به ترتیب و مستند با زباني ساده و 
گویا, ارائه شود تا هر مخاطب منصفي را به راحتي در فضاي معنوي حادثه 
قرار < دهد و از نزديك بوي خوش حقیقت آن واقعه, که تا ابد, زمان را 
عطرآگین کرده است, استشمام کند. 

در فراهم آضازن: آیزه مجموعه, لا زم است از برادر عزیزم جناب آقاي حسین 
حسنزاده و واحد پژوهش ستاد بزرگداشت غدیر تشکر و قدرداني نمایم. 


اخرین سفر 


از هجرت پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله وسلم به مدینه ده سال 

مي‌گذشت 1(۰) در سحرگاه يكي از شب‌هاي ماه ذیقعده. پيامبرصلي الله 

علیه وآله وسلم پس از فراغت از نماز شب در صحن مسجد نشسته بود 

ان ال رف اس 2 ساخوصامم اه کات الم مسا رس ال 
دید. 

۳ 


جبرئیل : 

اي محمفّدصلي الله علیه وله وسلم ! خداي عژوجل به تو سلام مي‌رساند و 
مي‌فر ماید: 

من هیچ يك از رسولان خود را به سوي خویش فرا نخواندم مگر اين که 
دین آنان را کامل کردم و حجتم را بر مردم آن دیار تمام کردم. اکنون از 
رسالت نو تنها دو وظیفعر بر عهده‌ات باقي هاتدخ که باند اد را , به افقّت ِ 
ابلاغ كني: يكي حخٌ و ديگري وصایت ! زیرا من هیچ گاه زمین را از حجّت 
خالي نگذاشته و نخواهم گذاشت. 

اي محمدصلي الله علیه وآله وسلم ! خداوند بزرگ به تو فرمان مي‌دهد که 
وه خٌ را به جا آور و مناسك آن را به مردم بیاموز, هم چنان که نماز و روزه 
را آموختي. _ 

آخرین با یه 9 برپا داشتن مراسم حجْ 2 سوي #- شود. 
صبح همان روز پیامبر دستور داد در شهر مدینه و سایر شهرها و در بین 
قبایل و عشایر اعلان کنند که: پیامبر امسال عازم خانه خدا است. جارچیان 
همه در مدینه و اطراف ان به راه افتادند و اعلام کردند که: اي مردم ! 
بدانید که رسول خدا براي به جا اوردن فریضه حج عازم سفر مکه است. 
پس همگان با وي همراه شوید تا از فراگيري اين فریضه مقدّس الهي 
انتشار این خبر در فضاي مدینه و سایر شهرها, غلغله‌اي به پا کرد و در دل 
گروه‌هاي زيادي از مردم شور و شوق فراواني برانگیخت و به دنبال ار 
هزاران نفر از محل‌هاي خود کوچ کردند و در اطراف مدینه خیمه‌ها برپا 
کردند و همگي در انتظار حرکت کاروان پیامبر لحظه شماري مي‌کردند. 
رسول اکرم‌صلي الله علیه واله وسلم پس از غسل و نظافت کردن, جامه 
سفید بلندي به تن پوشید و با پاي پیاده در حالي که تمام اعضاي خانواده 
خود را در درون هودجي بر روي شتران جاي داده بود, پیشاپیش مردم به 
سوي مکه به راه افتاد.(3) 

در این سفر گروه‌هاي مهاجر و انصار و جمعیّت انبوهي از مردم مدینه و 


قبایل اطراف آن, حضرتش را همراهي مي‌کردند. در بین راه در مناطق 
مختلف, کاروان‌ها و گروه‌هاي کوچك و بزرگ, منزل به منزل به تدریج به 
کاروان پیامبر ملحق مي‌شدند. هرچه ب مک نزديك‌تر مي‌شدند. جمعیت 
زائران خانه خدا افزایش مي‌یافت. منظره باشکوهي به وجود آمده بود. 
همه از این که این توفیق نصیبشان شده بود تا در رکاب رسول خدا و 
همراه با ایشان عازم سفر حقٌ بشوند, خوشحال و شادمان بودند. هرچه 
زمان مي ‌گذشت.: جمعیت بیشتر مي‌ شد و شور و نشاط مردم فزوني 
زت سل اساب ا تا سس 
براي تبلیغ اسلام به یمن رفته بود. پس از این که از حرکت به قصد حجٌّ و 
زیارت خانه خدا باخبر شد, با دوازده هزار نفر عازم مکه شد.(4) 

امسال بیابان حجاز جمعیت فراوان و باشکوهي را در خود مي‌بیند که همه 
با اشتیاق تمام به سوي مکه در حرکت‌اند. وقتي کاروان به «ذي الحلیفه» 
منطقه‌اي که مسجد شجره هم در آنجا قرار داد. رسیدند, پیامبر شب را در 
انجا اقامت گزید و صبح خيلي زود به طرف مسجد شجره حرکت کردند و 
در آنجا به همه دستور داد با دو قطعه پارچه سفيدي که از قبل همراه 
داشتند احرام ببندند. هنگام بستن احرام, طنین پر شور «لبيك.. . اللهم 
لبيك » از بيابان‌هاي مکه به گوش مي ر سبد. اينك زائران خانه خدا, همه با 
اباتهای شفیده بل شم و يك يك نواخت نیت حٌ نمودند و به سوي مکه 
حرکت کردند در صحراي خباه تاره شگفت آوري به وجود آورده بودند. 
خیل جمعیت سفیدپوش مردم براي يك لحظه, صحنه رستاخیر و صحراي 
محشر را در ذهن‌ها مجسم مي‌کرد. 


ورود به خانه محبوب 


انبوه مردم در قالب کاروان همچنان در حال حرکت بودند و هرگاه به 
روستا يا جمعيتي مي‌رسیدند و يا از نقطه بلند و یا دره‌اي عبور مي‌کردند, 
فریاد: «لبيك الا لبيك» آنان بلند مي‌شد و شور و هيجاني در دل‌ها ایجاد 
مي‌ کرد ؛ به طوري که این وحدت و همدلي و احساس روح جمعي و یاد خدا 
سبب گردید تا جمعیّت, همین که به نزديك مکه رسیدند فریاد لبيك آنان 
فضاخن شهر فکه.وا تخت تاتیر فرود خودشان قرار دهد. وقتي که ديوارهاي 
مسجدالحرام را از دور مشاهده کردند ناخودآگاه قطرات اشك در 
چشمانشان حلقه زد و همگي صداي تکبیر خودشان را بلند و بلندتر کردند. 
روز چهارم اجه بو که وارت فک نید زد تا ان ی رو 
قصد زیارت خانه خدا از در «بني شیبه »> وارد مسجدالحرام ردب ؛ در حالي 
که جمعیْت او را همراهي مي‌کرد. خدا را حمد و ثنا مي‌گفت و بر ابراهیم 
خلیل درود مي‌فرستاد. کاروان‌ها به تدریج به دنبال حضرت وارد 
مسجدالحرام شدند. در حالي که همه احرام سفید به تن داشتند يك دل و 
يك صدا همراه رسول خداصلي الله علیه واله وسلم الله اکبر گفتند و هم 
زمان هفت بار به طواف خانه کعبه مشغول شدند و دور خانه خدا چرخیده 
و این عمل را همانند رسول بزرگوار اسلام انجام دادند. 

صحنه با شکوه و فراموش نشدني بود. جمعیّت, پیامبر را همچون نگین 
انگشتري در میان گرفته بودند. پیامبر در حال تکبیر گفتن؛ قطرات اشك از 
چشمانش همانند مرواريدي شفاف روي گونه مبارکش ميغلطید. 
پيامبرصلي الله علیه وله وسلم پس از طواف. براي اداي نماز طواف 
پشت مقام ابراهیم قرار گرفت و دو رکعت نماز خواند. وقتي از نماز فارغ 
دوه تشر نع تمود ند ی مان ضعا و مرود: آن گاه رو به جمعیت کرد و 
فرمود: كساني که همراه خود قرباني نیاورده‌اند باید از احرام خارج شوند 
و با انجام «تقصیر»(5) دیگر تمام محرمات احرام براي آنان حلال باقي 
بمانند تا زماني که به منا رسیدند, قرباني خود را سر ببرند.(6) 

در فاصله بین انجام مراسم عمره و حج» پیامبر راضي 9 
كسي بماند ؛ از این رو دستور داد تا خيمه‌اي در بیرون از مکه برپا کردند و 
در آنجا رحل اقامت گزید.(7) 


حرکت به سوي شناخت 


رود ششفتم گی خجه فران بت زاتران. خانه: خدا همان وود از خکه به 
سوي عرفات حرکت کردند و پیامبر نیز بر شتر خود سوار شد و راه 
عرفات را در پیش گرفتند و در نقطه‌اي به نام «تقره» که خيمه‌اي براي 
حضرت زده بودند, فرود آمدند. در آنجا اجتماع باشکوهي از جمعیت 
منملمانان کرد آمده بود. پیامپرضلی الله علیه واله وسلم تماز ظهر و قصز 
را در سرزمین عرفات همراه با ده‌ها هزار نفر از جمعیّت زائران به جا 
آوردند. پس از اتمام فریضه نماز براي نمازگزاران خطبه‌اي ایراد کردند که 
در آن, مردم را موعظه نمودند. آن‌گاه پيامبرصلي الله علیه واله وسلم با 
گفتن سه تکبیر به سخنان خود پایان دادند.(8) 
پيامبرصلي الله علیه وآله وسلم تا غروب روز نهم در عرفه توقف نمودند. 
فنداخت که‌خورشند عاملا در افق یمان کشت و :ها کی ارت فد بو 
شتر خود سوار شدند و پیشاپیش جمعیّت به طرف مشعر حرکت کردند. 
بخشي از شب را در «مزدلفه» گذراندند و به محض طلوع فجر صادق؛ 
يعني در روز دهم, رهسپار «منا» شدند. سپس «رمي جمره» و ذبح قرباني 
و «تقصیر » را انجام داده و براي به جا آوردن بقیه مراسم حيٌ عازم مکه 
ی ی را ها مراسم 
حج به پایان رسید و مسلمانان براي اولین بار اعمال و مناسك حج را از 
رسول خداصلي الله علیه وآله وسلم آموختند. 
پس از انجام مراسم. پيامبرصلي الله علیه وله وسلم پیاده همراه جمعیّت 
به طرف و رسول اکرم‌صلي الله علیه وآله 
وسلم از این که توانسته بود فریضه جع را انجام دهد و خسلهانان را با آن 
آشنا سازد و به فرمان خدا جامه عمل بپوشاند خوشحال بود. ۰ 
همچنان در حرکت بود. پيامبرصلي الله علیه واله وسلم شادمان بود 
احساس آرامش مي‌کرد روا 
هاله‌اي از غم فرا مي‌گرفت و به فکر فرو مي‌رفت و شادي را در کامش 
ناگوار مي‌ساخت. چر| که او به فکر عهد و وظیفه ديگري بود که" " در بدو 
حرکتش به سوي مکه, جبرئیل یاداور شده بود و ان؛ جانشيني بعد از 
خودش بود. به آن فکر مي کرد و همراه جمعیت, با شوه و وقار تمام, پیاده 
راه خود را به طرف «مسجد خیف» ادامه مي‌داد. پیامبر همواره 
مي‌انديشید و بیمناك بود که مبادا پس از رحلتش در بین جامعه اسلامي 
تفرقه ایجاد شود و وحدت امّت اسلامي از هم بگسلد و متفرق شوند و 
روح برادري و اخوّت از میانشان رخت بربندد و دوباره تعصبات قبيلگي و 
جاهلیّت گریبان‌گیر مردم شود. پیامبر خوب مي‌دانست که امّت اسلامي به 


رهبر و امامي عادل و عالم نیاز دارد که اگر بعد از او زمام امور جامعه, 
ولایت امّت را به دست نگیرد, تمام رحمت گرانبهاي چندین ساله‌اش به 
هدر خواهد رفت. چرا که منافقان داخلي و دشمنان خارجي همواره درصدد 
فرصت بودند تا مردم را به مسیر باطل و جاهلیّت گذشته بکشانند. منافع 
زورگویان و اشراف را که در سایه شرك و جهل و بت‌پرستي مردم تأمین 
مي‌شد, دوباره زنده کند. 
از طرفي چگونه مي‌توان تصوّر کرد که چنین رهبر دلسوز و آگاه و مهرباني 
نگران اینده جامعه اسلامي نباشد و این که زمام امور خلافت و رهبري 
جهان بزرگ اسلام که نوبنیاد است و به صورت نهالي نو رسته و تازه 
شکوفه کرده است به دست حوادت بسپارد؟ ایا مي‌توان باور کرد که چنین 
رقیز دزي اه این هه یه ویارد ان دور یی تدرده با ده 
یا عقل چنین حکم می‌کند؟ آیا شرع چنین اقتضايي دارد؟ آیا ممکن است 
ِ رسالت رسول خدا را ناتمام بگذارد و پس از آن جامعه و اشت 
اسلامي را , به حال خود رها کند؟ و براي هدایت و رهبري امّت بعد از پیامبر 
سکوت کند؟ 
پیامبر همواره با خود مي‌انديشيد و موانعي را در کار مي‌دید. او مي‌دانست 
رساي چه كکسي برازنده است؟ 
آو خوب مي‌دانست که باید كکسي عهده‌دار این مسوولیت ری شود که از 
آغاز زندگي لحظه‌اي عقاید و افکارش به شرك و ظلم آلوده نشده باشد. او 
باید کسی باشند که در :دامن وخی نرورده شده وه در ایمان آوردن به اسلام: 
گوي سبقت را از همه ربوده باشد. براي پیشبرد دین و جهاد و در راه خدا. 
پیش قدم بوده و در نبردها سربازي شجاع و فداکار, که از علم و دانش و 
تقوا سرامد مهاجر و انصار باشد و در قضاوت؛ شخصي بي‌نظیر. در نبردها 
هرگز از دشمن نهراسد و در جهاد اکبر. نفس خود را مهار کند و هوا و 
هوس وي را فریب ندهد. ۲ 
پیامبر در این فکر بود و همراه جمعیت همچنان ارام و با وقار حرکت 
مي‌کرد. هنوز چند قدمي باقي مانده بود تا به «مسجد خیف» برسند 
ناگهان فرود جبرئیل را احساس کرد. پیامبر از مردم فاصله گرفت. جبرئیل 
به سخن امد, پیامبر خوشحال شد. 
جبرئیل: 
اي محمّد خداوند تو را سلام ميرساند و مي‌فرماید: اي رسول من, هنگام 
رحلت تو فرا رسیده است و كسي را از اين کوج گريزي نیست. تشن به 
عهدهاي خود وفا کن و وصایا و سفارش‌هاي خود را با امّت. در میان بگذار 
آنچه از میراث انبیاء نزد تو هست؛ از علوم. نشانه‌ها, سلاح و ... همه را به 
وصي و جانشین بعد از خود تسلیم کن که او حجّت من و وليٌ من پس از تو 


خواهد بود, مردم را از این امر آگاه کن و عهد و میثاق مردم را با او محکم 
گردان و براي او از مردم بیعت بگیر ... .(10) 

پیامبر در حالي که با دقت به سخنان جبرئیل گوش مي‌کرد رو به او نمود و 
فرمود: ۱ 
جبرئیل ! من از منافقین هراس دارم, نه براي خودم که براي مردم و اینده 
انان... مي‌ترسم که پس از من امّت دچار تفرقه شوند و از دین خدا خارج 
شوند و به دوران شرك و جاهلیّت برگردند. من کینه اين گروه به ظاهر 
مسلمان را نسبت به او مي‌شناسم و شدت دشمني‌شان را نسبت به او 
احساس مي‌کنم. مگر اين که پروردگار او را از شر و دسیسه دشمن 
محفوظ بدارد. 

پیامبر ادامه داد: 

اي جبرئیل از خدا بخواه که این مصونیت را عنایت کند. 

پیامبر سخنش تمام مي‌ شود و به طرف جمعیت مي رود اصحاب به او 
نزديك مي‌شوند, احساس مي‌کنند قطرات عرق روي گونه مبارکش نشسته 
است. براي او 1 مت آ هرد ند او کمي مي‌نوشد و سیس وضو مي‌گیرد. 
انبوه جمعیلت به همراه پیامبر وارد مسجد خیف مي‌ شوند و نماز هت حداز ند 


باز ؟ و دی 


پیامبر بر مي‌خیزند و آماده حرکت مي‌شوند و تصمیم مي‌گیرند تا مکه را به 
قصد مدینه ترك نمایند. فرمان حرکت صادر مي‌شود. کاروان‌ها اماده 
حرکت مي‌شوند. پیامبر هنوز به مرکب خویش سوار نشده است که بار 
دیگر پيك وحي. سر مي‌رسد. پیامبر لحظه‌اي بر سكوي مسجد مي‌نشیند. 
مردم متوجّه نشستن حضرت مي‌شوند. اصحاب نیز از مركب‌هاي خود پیاده 
مي‌شوند؛ ولي به پیامبر نزديك نمي‌شوند. جبرئیل مي‌خواهد چيزي بگوید: 
پیامبر خودش را اماده شنیدن وحي مي کند. جبرئیل صدا مي‌زند: 

اي محمّد ! پروردگارت به تو سلام مي‌رساند و مي‌فرماید: پیام مرا به مردم 
ابلاغ مي‌کنم و به آنان بگو که او پس از تو ولی" و امام اين اهّت است. بگو 
که: هرکس ولایت او را به رسمیّت بشناسد. موّمن است و كسي که ولایت 
او را انکا ۳۵ اي محد به مردم 
مومنان به او بهشتي‌اند ۳ به او دوزخي.(11) 

براي چند لحظه جبرئیل ساکت شد. پیامبر پرسید: 

اي جبرئیل ! بگو ببینم: آیا خداوند عزیز درباره درخواست من از برخورد با 
دشمنان و منافقان. پيامي نفرستاد؟ 

نه بردارم ۱ هنوز خداوند متعال در این باره پيامي نداده است.(12) 

پیامبر از جا بر مي‌خيزد. اصحاب به طرف او مي‌شتابند. پیامبر فرمود: 
بروید ! همه باید حرکت کنیم. سوار شتر خود مي‌شود و به قصد مدینه 
حرکت مي‌کند. جمعیت هم به دنبال پیامبر حرکت مي‌کنند. پیامبر به لحاظ 
همگامي با کاروان خانواده‌اش, آهسته‌تر از دیگران گام برمي‌دارد. انبوه 
مردم, پیامبر را حلقه‌وار همراهي مي‌کنند. کاروان به سیر خودش به طرف 
مدینه ادامه مي‌دهد تا این که به سرزمین «رابغ» رسیدند. این محل تا 
«جحفه» سه «میل » فاصله دارد. کاروان از این محل گذشتند و و به منزل 
دیگر به منزل ديگري به نام «کراعٌ غمیم» رسیدند. نزديك ظهر بود و هوا 
گرم و سوزان. در حوالي «کراغٌ غمیم» نقطه‌اي وجود دارد به نام 
«عدیرخم » کاروان مي‌رفت ۳ به این محل نزديك شد. پیامبر ایستاد. مردم 
نمي‌دانستند چرا پیامبر توقف کردم است. او در حالي که سوار شتر بود 
جبرئیل بر وي فرود آمد. حضرت تحران بود این بار پیامبر آغاز به سخن 
کرد! فرمود: 

امدي برادرم ! جبرئیل, مي‌ترسم که این قوم مرا تکذیب کنند و سخنانم را 
درباره امامت او نیذیرند ! 


پیامبر همچنان حرکت مي‌کند امّا احساس مي‌کند که جبرئیل او را همراهي 
مي‌کند. کاروان مي‌رود تا به سرزمین «غدیرخم» مي‌رسد. اين جا محل 
تقاطع مسیرها و راه عبور کاروان‌ها و نقطه جدا شدن مردم مصر و عراق 
و مدینه و نجد از یکدیگر است. این محل , به خاطر وجود آب و چند درخت 
کهن سال, محل استراحت کاروانیان بود. پیامبر همراه جمعیّت به نزديك 
برکه «غدیرخم» مي‌رسند. اين بار جبرئیل به سخن درمي‌آید و خطاب به 


اي محضد ! خداوند به تو سلام مي‌رساند و مي‌فرماید: اي رسول ! آنچه از 
جانب پروردگارت بر تو نازل شده به مردم ابلاغ کن که اگر چنین نکني, 
رسالت خود را به انجام نرسانيدي, و بدان که خداوند تو را از شرْ مردم 
حفظ خواهد نمود.(13) 

پیامبر مي‌ایستد و با خوشحالي از شتر پیاده مي‌شود و در ته دل خدا را 
سپاس مي‌گوید و از اين که خواسته او را اجابت کرده است شکرگزاري 
مي‌کند. او احساس مي‌کند اکنون, زمان ابلاغ پیام فرا رسیده و باید ان را 
علني کند. پیامبر فورا دستور مي‌دهد که کاروان‌ها توقف کنند و پيك‌هايي را 
به پیش و پس مي‌فر ستد تا عده‌اي را که جلو رفته‌اند بازگرداند و گروهي 
که هنوز نیامده‌اند. از راه برسند. گروه‌هاي قبایل يكي پس از ديگري از دو 
سوي منطقه به کاروان پیامبر ملحق مي‌شوند. نزديك ظهر است آفتاب 
داغ نیمروز هیجدهم ماه ذیحجه بر پهنه غدیر همچنان مي‌تابد و یکصد بیست 
هزار نفر از مردم در آنجا جمع مي‌شوند در اين هواي گرم و سوزان مردم 
نمي‌دانستند چرا و براي چه يك باره دستور توقف داده شده است. چه 
موضوع مهمي پیش آمده که در این بیابان و زیر آفتاب داغ همه باید جمع 
شوتده آیا نی وحی خبر تاطهاتی آورده است؟ مردم در این افکار غوطه‌ور 
بودند که ناگهان صداي فریاد موّدن آنان را به خود ی آ ورن : صلاخ جامعه, 
صلاة جامعه... 


مردم در انتظار پیام 


از شدت گرماء, مردم بخشي از رداي خود را بر سر و قسمتي دیگر را در 
زیر پا افکنده بودند. سلمان, ابوذر. مقداد و عمّار براي پیامبر با استفاده از 
درخت, سايباني به وسیله چادر برپا کردند.(14) 

مردم براي نماز جماعت ظهر آماده مي‌ شوند. طنین بان اللّه اکبر, مردم 
را به تماد فرا می‌خواند پیامتر تما ظهر زا با جماعت: به جا هی آورد. سیس 
در حالي که آنبوه جمعیّت پیرامون او حلقه زده بودند به سوي نقطه بلندي 
که قبلاً از قطعه‌هاي سنگ و جهاز شتر برپا شده بود مي‌رود تا از آنجا به 
سک سا خر از مکی ۱ "۳1 آنان دارد. 3۳۳ به او دوخته 
شده و نفس‌هاأ در سینه حبس گردیده, همه بي‌صبرانه مشتاقند تا سخنان 
پیامبر را بشنوند. پیامتر بز. فراز متیر قران من فیرند؛ با چهره‌اي گشاده و 
سيمايي بشاش نگاهي به جمعیت مي‌کنند. از چشمانش رحمت و محبّت و 
عطوفت مي‌بارد. چهره پرفروغش را با تمام رخ به تمام جمعیت 
مي‌گرداند. چشم‌ها مي‌جوشد, دل‌ها مي‌خروشد. سکوت عميقي بر صحراي 
رسول خداصلي الله علیه وله وسلم سخن آغاز مي‌کند:(15) 

بسم ال الحمن خیم 

حمد و سپاس خدايي را که در يكانگي برتر؛ در عين بي‌همتايي نزديك؛ در 
قدرت و اقتدار شکوهمند و در ارکان نظام عالم بسي بزرگ است. علمش 
بر همه چیز احاطه دارد. در حالي که در جایگاه خویش است و مخلوقات 
همگي مقهور قدرت اویند. بزرکی. که پیو سته بوده و ستوده‌اي که هميشه 
خواهد بود, پدید آورنده آسمان‌هاي برافراشته و فرمانرواي مطلق زمین و 
آسمان‌ها است. هر ديده‌اي را مي‌بیند و هیچ ديده‌اي را توان دیدار او 
نیست. بزرگوار و بردبار و بخشنده‌اي که رحمتش همه چیز و همه جا را 
فرا گرفته. منگمي است که بر همه مخلوقات مثت دارد. در اجراي کیفر 
مجرمان شتاب نمي‌کند و به عذابي که مستحق کنند, تعجیل روا نمي‌دارد. 
به اسرار دل‌ها اگاه است و هیچ رازي از او پوشیده نیست و هیچ امر 
پنهاني او را به اشتباه نمي‌اندازد. بر همه چیزها محیط و بر همه موجودات 
غالب و بر هر نيرويي چیره و بر هر كاري تواناست. همانندي برایش نیست 
و حال این که او پدید آورنده همه موجودات از نيستي است. پروردگاري که 
جز او نیست.؛ سرافرازي که برفز از ان است تا به دیده‌ها و ليك هر 
ديده‌اي را در مي‌پابد و بر هر چيزي دقیق و آگاه است. به دیده هیچ 
بيننده‌اي درنیامده تا وصفش کند و احدي را از چگونگي آشکار و نهانش 


آگاهي نیست مگر به همان مقدار که خود از خویشتن خبر داده است. 
گواهي مي‌دهم که هستي در برابر قدرتش فروتن و در مقابل هیبتش 
سرافکنده و تسلیم است. 

او شکننده ستم‌کاران و زورگویان و نابود کننده هر شیطان پليدي است. نه 
او را ضدي است و نه شريكي؛ يكتاي بي‌نیاز. او به هر چيزي دانا و به 
شماره هرچيزي آگاه است. مرگ و زندگي, نيازمندي و بي‌نيازي, خنده و 
گریه, منع و عطا به خواست و اراده او است. به خواهش بندگان پاسخ 
مي‌د هد و صاحب بخشش و عطاي بز زر است. به شماره نفقس جانداران 
آگاه است. کاري بر او دشوار نیست. ناله فریاد خواهان او ر به کاري 
وادار و ناگزیر نمي کند و اصرارٍ اصرارکنندگان او را به سنوه نمي‌آورد. 
نگهدار نیکان و توفیق بخش رستگاران و سرور کائنات است. آفریدگان را 
شایسته است که او را حمد و سپاس گویند. 

من در دشواري و سختي, در آرامش و راحتي ستایشگر اویم و به او و 
فرشتگان و کتاب و فرستادگانش ایمان دارم. فرمانش را به جان مي‌شنوم 
و فرمانبردارم. در هر کاري که او را خشنود سازد شتابنده‌ام. به قضا و 
حکمش سر تسلیم دارم و به اطاعت از فرمان‌هایش مشتاق و از عقوبت و 
مجازاتش سخت در هراسم. خداوندي که از آزمایشش گریز نیست و بر 
بندگان ستم نمي‌کند. اعتراف مي‌کنم که بنده اویم و گواهي مي‌دهم که او 
پرورنده من است. انچه را که به من وحي فرموده, به مردم ابلاغ کن. مبادا| 
که در انجام امر او مسامحه کنم که عذاب حقّ بر من فرود آند گذانین که 
هیچ کس قدرت و توان دفعش را ندارد و چه بزورف است از مایت او 

آن گاه پیامبر این چنین ادامه داد؛ 

هان اي مردم ! نزديك است که من دعوت حقّ را لبيك گویم و از میان شما 
بروم. . آگاه ناشید: که آمر مهن بیش آمده است و من مي‌خواهم شما را از 
آن مطلع سازم. 

در این حالت غلفله‌اي در جمعیت مي‌افتد و کمي بعد يك‌باره ساکت 
مي شوند؛ سیس پیامبر ادامه مي‌دهند. 

پيك وحي ۳ به حال چندین بار پیش من آمده واز طرف وود حاز پيامي 
آهرده است که باند آن‌تر به شما ابلاغ کنم. البته من از جبرئیل خواستم که 
از خداوند متعال بخواهد ذ مرا از تبلیغ این ها معاف دارد؛ زیرا 
مي‌دانستم که در میان مردم. پرهیزگاران اندك و منافقان بسیاراند, 
مفسده‌جویان پرفریب و حیله‌گران مسخره کننده‌اند, که خداوند در کتاب 
خود به وصف انان پرداخته و مي‌فرماید: «به زبان‌هاي خود چيزي را 
مي‌گویند که در قلب آنان وجود ندارد و گمان مي‌کنند که این امر كوچكي 
است؛ در حالي که در پیشگاه خدا| بسیار بزرک است ».(16) 

هم اکنون من مي‌توانم يك يك اینان را به نام و نشان. معرفي کنم؛ لیکن به 


خدا| سو گند که من درباره این افراد بزرگوارانه رفتار کرده و مي‌کنم و 
رسوایشان نمي‌کنم. ولي این‌ها, خداي را از من راضي نمي‌سازد: مگر 
آن‌که وظیفه خود را در مورد ۳ که به عهده دارم انجام دهم. 
خداوند متعال به من وحي فرمود که؛ 

پیامبر آیه قرآن را تلاوت مي کنند: 

اي رسول, آنچه را که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده به مردم ابلاغ 
کار خن کی رسالت خودی اساسا واه ال یا و۱ 
از شر مردم مصون مي‌دارد.(17) 

پیامبر در ادامه مي‌فرماید: 

اي مردم ! آن که را من مي‌خواهم به شما معرفي کنم مرا بیش از هرکس 
ديگري در دین ياري کرده و از همه بر من سزاوارتر است. از تمام مردم 
به من نزديك‌تر و از همه کس نزد من محبوب‌تر و گرامي‌تر است. خداوند 
متعال و من از او راضي و خشنودیم. 

اي مردم ! جز شقي و نگون بخت, كسي به او کینه نمي‌ورزد و جز پارساي 
شنز ار ور ایا رل کی شد و خو اه عازن ان سرا یه 
او ایمان نخواهد آور3. 

اي مردم ! بدانید او همان كکسي است به حلم و بردباري وصف شده و 
فضایل و امتیازات و قدر منزلتش در قران آمده است. 

اي مردم ! هرکس از او پيروي کند و از او فرمان برد به رستگاري بزرگي 
دست پافته است. 

اي مردم ! بدانید او وصيٌ و جانشین من و امام پس از من است؛ كسي 
است که موقعیتش نسبت به من همانند جایگاه هارون نسبت به موسي 
انیا انی تقاوت که بسن از من باحری نیت ۱ 

او ولي شما است بعد از خدا و رسول او. خداوند درباره او این ایه را در 
قرآن فرو فرستاده که؛ «همانا ولي شما خدا است و بپیامتر او و آن کسان 
او ان کی هار را را فا رای کی بقض سا : اماق 
مي‌کنند»(18) او است که نماز را اقامه کرد و در حال رکوع صدقه داد و 
در همه حال خرسندي خدا| را مي‌جوبد. 

اي مردم ! بدانید که خداوند او را صاحب اختیار شما قرار داده و او را 
پیشتا ناهام واجت الاطا عه فران دادم انست: یهاش وا بر همه معا حران 
و انصار و بر هر مسلماني فرض و واجب نموده است هرکس با او به 
مخالفت برخیزد ملعون است و هرکس که از او پيروي کند. مشمول عنایت 
و رحمت الهي قرار خواهد گرفت. 

اي مردم ! همه حلال و حرامي را که خدا به من شناسانده است من نیز 
همه را به او آموخته‌ام, دانشي بیست که خداوند به من تعلیم کرده باشد و 
من فر اخشار آه نگذاشته باشم. 


اي مردم ! مبادا که نسبت به او راه ضلالت و گمراهي پيشه گیرید و از او 
روي برتابید؛ مبادا که از ولایت و سرپرستي او و از اطاعت از فرمانش به 
تکبر سرباز زنید. او هادي حقّ و عامل به حق و نابود کننده باطل است و از 
نایسندیده‌ها بازتان مي‌دارد. 

اي مردم ! اوست که در راه خدا| از سرزنش هب سرزنش کننده‌اي 
نمي تر سد. او نخستین كسي است که به خدا و پیامبرش ایمان آورد و جان 
خویش را فداي رسول خدا کرد و در آن هنگام که هیچ کس در کنار پیامبر 
باقي نمي‌ماند, از او حمایت مي کرد وود روزگار که كکسي را انديشه 
عبادت و ایمان به خدا| نبود, در کنار پیامبر, پروردگار را پرستش و عبادت 
مي‌کرد. 

اي مردم ! او را برتر و سزاوارتر از هر کس بدانید که خدایش او را از همه 
پيشوايي بر شما منصوب کرده است. ۳ 
اي مردم ! بدانید, خداوند توبه منکران ولایت او را هرگز نمي‌پذیرد و انان 
را مشمول رحمت و مغفرت خویش, قرار نمي‌دهد. هرکس در سخني از 
ی ی ی 
ای ۳ آگاه با شید که این کیان را, به یقین, جبرئیل از سوي حق 
تعالي به من خبر داده که: ی ی ی ی 
او را در دل تحیز و نت لعنت و خشم مرا نسبت به خود, برانگيخته. 
شایسته است از مخالفت با او سخت برحذر باشید و مبادا پایتان بلغزد که 
خداوند به هرچه انجام مي‌د هید آگاه است. به هوش باشید که «عنوان» 
امیرالممنین بر کسي جز او روا نیست و پس از من, براي هیچ کس جز او 
خایر محلال پشته اهست که با اسان ار دا کی ان 
خاشین سول سا ما اف له ات سس ار ار فا 
«ناکتین » و قاسطین » و «مارقین » است. 

اي مردم ! او یاور دین و حامي پیامبر خدا و پارساي پرهیزگار و طیب و 
طاهر و رهنما و ره‌یافته است. 

پیامبرتان بهترین پیامبر و وصي او, بهترین وصيٌ و فرزندانش بهترین 
اوصیااند. 

اي مردم ! شیطان به حسادت آدم را از بهشت بیرون کرد؛ پس مبادا شما 
نسبت به او حسد ورزید که اعمالتان سراسر باطل مي‌شود و به لغزش و 
اي مردم ! نور حق در من سرشته شده و بعد از من در طینت او و سپس 
در نسل وي قرار داده شده تا ان زمان که نوبت به امامت مهدي قاثئم به 


حق و صاحب زمان برسد و اوست که سرانجام, حق خدا و حقوق مارا باز 
خواهد ستاند. خداوند عرژوجل ما را بر تمام خطاکاران و دشمنان, مخالفان 
و خائنان؛ معضیت دران و ستمگران. حجّت قرار داده است. 

اي مردم ! بدانید که چيزي تقی در و تن از نهر سردمداراني سرکار 
مي‌آیند که خلق را به آتش دوزخ فرا مي‌خوانند؛ امّا این گروه را در روز 
قیامت یار و مددكاري نخواهد بود. و خداوند و پیامبرش از این کسان متنفر 
و بیزارند. 

اي مردم ! من اين ولایت را به عنوان امامت و وارت تا روز قیامت در ذربه 
و نسل خود قرار دادم و با این کار وظيفه‌اي را که به ان مامورم به انجام 
مي‌رسانم تا بر هر حاضر و غایب و بر هرکسي که در این جمع بوده و یا در 
این اجتماع حضور نداشته باشد و حتي بر انان که هنوز از مادر متولد 
نشده‌اند, حجّت تمام باشد. 

ماجراي امروز را حاضران به غایبان گزارش دهند و پدران به فرزندان ۳ 
روز واپسین. گرچه مدتي نخواهد گذشت که عده‌اي اين امر را با ستم 
غصب مي‌کنند 4 ان خود مي‌ساززند. خداوند غاصبان را لعنت کند و از 
رحمت خویش ممحورن ان سازد. 

اي مردم ! صراط مستقیم خداوند منم و شما به پیمودن آن شاهفه شده‌اید 
و پس از من او سپس فرزندانم که از صلب اویند امامان و پیشوایان 
شمایند که خلق را به راه راست هدایت مي‌کنند. 

آن گاه پیامبر سوره حمد را تلاوت هي کند: 

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالك 
یوم الدین. ایاك نعبد و اياك نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین 
اي مردم ! این سوره در شان من و او و فرزندانش نازل شده و اختصاص 
به انان دارد. اینان اولياي خدایند و نه بیمي در دل دارند و نه اندوهي 
ازارشان مي‌دهد. بدانید اینان حزب خدایند که حزب خدا پیروز است. 

در برابر, دشمنان او گروهي ناسازگار نیرنگ‌باز و کینه‌ورزاني متجاوزاند که 
به منظور فریب و نیرنگ, شخنان بیموده و آميخته:به رنی و وبا با ریکدیکر 
اي مردم ! آگاه باشید که دوستان او اهل بهشت‌اند که خداوند وصفشان را 
در قرآن این گونه فر موده: «ایشان در امن و سلامت بوده و بي‌حساب 
وارد بهشت مي‌شوند».(20) و در مورد دشمنان او فرموده: «آگاه باشید 
که دشمنان او كساني هستند که به دوزخ در مي‌افتند و غریو جهنم را که 
مي‌خروشد و صدايي که از سوخت و سوز انان بر مي‌خيزد. مي‌شنوند.» 

اي مردم ! من منذر و ترساننده‌ام و او هادي و امید دهنده؛ 

اي مردم ! من پیامبر و او وصي من است: 


حکم او جاري است؛" 

تاد اه حایر ات 

دستور او نافذ است؛ 

و هرکه از فرمان او سرپیچد از رحمت خداوند به دور است؛ 

و كکسي که از او پيروي کند مورد رحمت و عنایت خداوند قرار هی کیونیا 
موّمن كکسي است که او را تصدیق کند و به ایمان بیاورد. 


لحظه‌هاي فراموش نشدني 


موم پا سر ای هام موی ال غیت را 
وسلم علي‌علیه السلام را فرا مي‌خواند تا بالاي منبر بياید و در سمت 
راست او بایستد. 

همهمه‌اي در جمعیّت افتاد. برخي او را به یکدیگر نشان مي‌دادند. بعضي 
دیگر که ون بو 2۷ وم بودند ببینند چه كسي بالاي منبر مي‌رودر آوافتن 
جمعیت انداخت سپس ادامه داد: 

اي مردم ! من به زودي از میان شما مي زوع. 

دوباره صداي همهمه و غلغله‌اي از جمعیت بلند مي‌شود. صداي ناله و 
شیون و فریاد و گریه بیابان غدیر را به لرزه درآورده به طوري که دیگر 
ما ات تس تا ار ام و ۱ 
مي‌فر ماید: 

هان اي مردم ! بدانید من مسوولم و شما نیز مسوولید. 

جمعیت ساکت مي‌شوند. آن گاه ادامه مي‌دهند: 

حال به من بگویید, که من در بین شما چگونه پيامبري بودم؟ 

همه يك صدا فریاد زدند: ما گواهي مي‌دهيم که تو رسالت خود را به خوبي 
انجام دادي و از هیچ كوششي دریغ ننمودي, خدا تو را پاداش نيك دهد. 

آن گاه پیامبر ادامه دادند: 

آبا شما گواهي نمي‌دهید که جز خداء خدايي نیست و محمدصلي الله علیه 
وله وسلم بنده و فرستاده اوست؟ بهشت و دوزخ و مرگ و حیات حق 
است و روز رستاخیز بدون شك فرا خواهد رسید و خداوند كساني را که 
در خاك پنهان شده‌اند, زنده خواهد کرد؟ 

جمعیّت مردم يك صدا فریاد برآوردند: آري, گواهي مي‌دهيم. 

پیامبر ادامه داد: 

اي فردم | بذانید من در غیان شما دو خیز کرانبها به یاد کار می گذارم: یا آن 
چگونه رفتار خواهید کرد؟ 

يكل نفر از داخل جمعیّت با صداي بلند پرسید: پا رسول اااتامتصهه از دو 
چیز گرانب چیست ؟ 

۱ يكي «قل اکبر» که کتاب خدا و از طرف او است و در دست شماست. به 
آق خی بزنید تا کمرآه نشوید و دیگر «ثقل اصغر» که عترت و اهل بیت 
من‌آند. خدایم به من خبر داده که این دو یادگار من ۳ روز رستاخیز از هم 
جدا نمي‌شوند(21) هان اي مردم ! از کتاب خدا و عترت من پيشي نگیرید 


اد از ان عفن عانید هدن فل هه وه اف تیه که هلال ی وید 
پیامبر رو به جمعیت نیز ادامه دادند: 

اي مردم ! به من بگویید که سزاوارترین مردم نسبت به خودشان کیست؟ 
(22 

همه مردم يك صدا فریاد برآوردند: اق: فرستادهخدا. خدا و بیامترش بهتر 
مي‌داند. آن گاه پیامبر دست حضرت علي‌علیه السلام را بالا برد تا جايي که 
سفيدي زیر بغل او بر همه نمایان شد و همه علي را در کنار پیامبر دیدند و 
او را خوب شناختند و دریافتند که مقصود از این اجتماع مسئله خلافت 
علي‌علیه السلام است. دوباره سر و صدا بالا گرفت و جنب و جوشي در 
بین مردم برخاست همه از دور و نزديك بلند مي‌شدند تا علي‌علیه السلام 
را بهتر ببینند. همه او را به یکدیگر نشان مي‌دادند. عده‌اي در عین این که 
به علي‌علیه السلام اشاره مي‌کردند به هم دیگر مي‌گفتند: به خدا سوگند 
که این همان فاتح خیبر است. گروه دیگر مي‌گفتند: سوگند به خدا که این 
همان کسي است که از طرف پیامبر به مکه اعزام شد و تنها او بود که 
یبوزو برائت را مقابل مشرکان در خانه خدا قرائت ت کرد. عده‌اي دیگر نیز 
مي‌گفتند: والله او همان است که در جنگ خندق قهرمان یکه تاز 
«عمر بن عبدود» را به خاك سیاه نشاند. هركکسي براي اثبات فضایل و 
برتري‌هاي علي علیه السلام سخني و خاطره‌اي را نقل مي کرد. سلمان, 
ابوذر عمار و مقداد در دل‌هایشان ابراز خوشحالي و شعف مي کنند. اما 
هيجان‌هاي تلخ در پشت چهره‌هاي عبوس گروه منافقین نیز به چشم 
مي‌خورد. كساني که تیاقبر آنها را بهنر از خودشان مي‌شناسد. منافقان نیز 
نزديك‌ترین کساني بودند که در برابر پیامبر نشسته بودند و در صفحه 
عقیده‌شان هیچ نقطه مشت ر کي با او ی 

پیامبر با صداي بلند فرمود: 

اي مردم ! آنچه که من از طرف خدا فا ره این است؛ به خدا سوگند غیر 
از این مرد که هم اکنون د ست او را بالا برده‌ام هرگز كکسي نمي‌تواند 
دستورات قران را براي شما به روشني تفسیر و بیان کند. اينك مردي را 
که بازوي او را گرفته‌ام به شما معرفي مي‌کنم و اعلام مي‌کنم؛ ۲ 
پیامبر بازوي علي را تا انجا بالا برد که مردم همه او را دیدند؛ در این هنگام 
اما علیع الساام در ال رای باس قار گرفت رک یر 
یکپارچه در سکوت بود. در این هنگام رسول خدا با صداي رسا ادامه داد: 
اي مردم ! هركسي را, من مولا و سرپرست او هستم, علي هم مولا و رهبر 
اوست.(23) 

رسول اکرم این جمله را در اين حالت سه بار(24) تکرار فرمودند و سپس 
ادامه دادند: 

پروردگارا! دوست بدار كسي را که علي را دوست دارد و دشمن بدار 


کسي را که علي را دشمن دارد. ی 
مي‌کنند و خوار گردان كساني را که به او دشمني مي‌ورز ند. پروردکاز 
علي را محور حق قرار بده.(25) 

سپس پیامبر افزود: 

حاضران به غایبان ازز ایز,مخلتن خیر دهند و دیکران, وا از این اضر آکاه 
گردانند. 

اي مر دم ! فرمان ولایت بر این مردم از جانب خدا| توسط جبرئیل به من 
ابلاغ گردیده بود و من هم این پیام را به شما رساندم.(26) 

اي مردم ! علي برادر و وصیٌ من و مخزن علم و خلیفه و جانشین بعد از 
من بر این افّت است. علي مفسر قران است. اوست که مردم را به حق 
دعوت مي‌کند و به آنچه موجب خشنودي خداست عمل مي‌کند. علي 
ضاحته همه ان فضابلت استت هرآ ما بر در 

اي مردم ! جبرئیل به من خبر داده است که خداوند فرمود هرکس با علي 
دشمني کند و از ولایت او سرباز زند همواره مورد لعن و غضب من است. 
1 
که با خدا مخالفت کنید و همان باعث شود قدم‌هاي استوار مردم بلغزد. به 
یقین خداوند به آنچه که مي‌کنید آگاه است. 

اي مردم خداه‌ند شهار به حال خود رها نخواهد کرد تا آن که پاك از ناپاك 
ممتاز شود و خدا شما را به اسرار غیب آگاهي نداده است. 


فضيلت‌هاي دیگر 


اي مردم! علي همان كسي است که خدا در کتاب خود از او به عنوان 
«جنب الله» یاد کرده و از زبان دوزخیان هن کوید: و اسفا! بر من که 
نسبت به ۰ اللّه» تقصیر و كوتاهي روا داشتم 27(۰) 

اي مردم ! سوره «هل آتي »(28) درباره علي نازل شده و جز علي, كکسي 
۰( 

اي مردم ! به خدا| سوگند که سوره «والعصور»(29) در شأن علي نازل 
شده است. ۲ 

اي مردم ! این قران است که امامان پس از علي علیه السلام را از 
فرزندان و از نسل او به عنوان «باقیه» معرفي فرموده است: «و جعلها 
کلمهّ باقیةٌ في عقابه»(30) و خداوند گوهر امامت را در نسل او پایدار 
گرد 

رسول خدا هنوز سعي دارد که پیامش را کامل کند و کمترین بهانه‌اي به 
دست مغرضین و سودجویان تاریخ ندهد. 

ای وفع ! بدانید که غلی غابه. السلام زرا قلی و زهیر دا قرار دادم و نیز 
مأمورم که در مورد قبول امامت 8 اماماني که از نسل من و از 
ی يك يك زبان بگویید: ۱( السلام و امامان 
پس از وي که از صلب اویند و از جانب حقٌّ تعالي به ما ابلاغ كردي, 
شتيديم. و در بزآیر آنن. کوش به فرهان و خسودیم آ ها با نله جان ود با 
زبان و دست, نسبت به ولایت., با تو بیعت مي‌کنيم و پیمان مي‌بنديم که با 
اف فاد ند یم کتیم وا آن منم و هر در آزن فسید و تندیلی دهم و 
شك و ترديدي ننمايیم و از پیمان خود دست برنداریم و از خدا و پیامبرش و 
از امیرالمومنین علي‌علیه السلام و فرزنداش حسن‌علیه السلام و 
حسین علیه السلام و امامان دیگر که از صلب اویند و به جهان قو‌ایند 
فرمان برداریم. 

در اين هنگام جمعیت يك صدا فریاد برآورد که فرمان خدا را شنیدیم و با 
دل و زبان و دست., مطیع و فرمانبرداریم 

فریاد بیعت جمعیت. غبا ر غفلت را 9 مي کند. برکه غدیر زیر اقرار 
جمعیت جاودانه مي‌ شود. همه اعتراف مي‌کنند. حتي منافقاني که ظلمت 
کفر. دلشان را سیاه کرده و نفاق را از راه زبان جاري مي‌سازند و فریاد 
فی رده غافل از انم که حافظه بارخ شدت فریادشان را فرافوس نخواهد 
کرد. 

آن‌گاه پیامبر ادامه داد؛ 


خدایا ! تو را به شهادت مي‌گیرم که پیامت را به مردم ابلاغ کردم و تو تنها 
براي گواهي دادن بسنده‌اي. 

سپس رو به جمعیّت کرد و فرمود: 

اي مردم ! آگاه باشید ! از شما مي‌خواهم پس از پایان خطبه‌ام, بخست با 
من و سپس با علي‌علیه السلام دست بیعت دهید و میثاق خود را استوار 

کنید. بدانید که من به خداوند متعال تعهّد سپرده‌ام و اکنون هم از سوي 
حق تعالي از شما درباره علي مي‌خواهم که پیمان ببندید و بدانید که 
هرکس بیعت خود را بشکند, به زیان خود عمل کرده است. 

پیامبر اين آیه را تلاوت فرمود: 

پس هر کس که عهد خویش را بشکند, به زیان خود عمل کرده است.(31) 

پیامبر در ادامه فرمود: 

اي مردم ! رستگاران كساني هستند که در بیعت با علي علیه السلام و 
پذیرش ولایت او و در اداي سلام بر وي به عنوان «امیرالمومنین» مبادرت 
ورزند و سبقت جویند...: درود و رحمت خدا بر شما باد. 


کمال دین و نعمت 


او مس رای اه ان رس ان باس ای نی برای 
مردم به ارمغان اورده بود. اسمان در نهایت بارش فیض الهي بر 
مسلمانان است. هنوز اجتماعي باشکوهي که در صحراي غدیرخم به هم 
شکل گرفته بود به حال خود باقي بود و از هم متفرق نشده بود که جبرئیل 
فرود امد و به پیامبر بشارت داد و این ابه را تلاوت فر مود: 

خداوند, امروز دین خود را کامل کرد و نعمت خویش را بر مومنان به اتمام 
رسانید.(32) 

در این لحظه صداي تکبیر پیامبر بلند شد و خطاب به مردم فرمود: 

خدا را سپاس گزارم که دین خود را کامل کرد و نعمت خود را بر شما تمام 
کرد و از رسالت من و ولایت علي‌علیه السلام پس از من خشنود شد, 
0 ی وک ۵۳۱ ۱۳ شده است. 


پيامبرصلي الله علیه وله وسلم و به دنبال او علي‌علیه السلام از منبر و 
جایگاه خود فرود آمدند و در کنار جمعیّت قرار گرفتند. مردم به سوي 
پیامبر اکرم‌صلي الله. علیه واله وسلم. و علن. بن. اب طالت‌علبه السلام 
هجوم آوردند تا با آن دو بیعت کنند. حضرت دون خانا وز آنضخرا ده 
خیمه برپا کردند. در يكي از آنها خود و در ديگري علي‌علیه السلام نشست. 
پیامبر عمامه خود را که «سحاب » نام داشت به عنوان تاج افتخار بر سر 
امیرمومنان قرار داد و تا سه روز در آن محل اقامت کردند و مردم دسته, 
دسته به خیمه‌ها مي‌آمدند و با پیامبر تجدید عهد مي کردند و سیس به خیمه 
علي علیه السلام مي‌رفتند و به عنوان امیرمو‌منان با وي بیعت کرده و 
تبريك مي‌گفتند: شور و غوغايي برپا بود. هرکس دوست داشت زودتر از 
ديگري در بیعت کردن سبقت بگیرد. زن‌ها با گذاشتن دست خود در تشت 
آبي که پیشتر علي‌علیه السلام دست مبارکش را در آن زده بود, مراسم 
بیعت را با وي انجام مي‌دادند. حسان بن ثابت شاعر معروف زمان پیامبر 
فرصت را غنیمت شمرد و با کسب اجازه از محضر رسول اکرم‌صلي الله 
علیه واله وسلم اشعاري را سرود و سپس در حضور پيامبرصلي الله علیه 
واله وسلم و علي‌علیه السلام و مردم قرائت نمود: 
۰ من تو را براي جانشيني و راهنمايي خلق پس از خویش انتخاب 
دم. 
- و من مولاي هركسي مي‌باشم که علي مولاي اوست. شما در حالي که از 
صمیم قلب او را دوست دارید از پیروان او باشید .. . (33) 
لبخند شادماني يك لحظه از لبان رسول خدا ترك نمي‌شد. و در عمل به هر 
طریق ف ممکن» محبثش را به علي پیش چشم همگان براي اثبات ولایت او 
ابراز کرد تا کمترین اند اش جه دای‌های بهانه‌جو ندهد. 
نخستین كسي که موفق به بیعت و مصافحه شد «ابوبکر» بود و پس از او 
«عمر» و سپس «عثمان» بیعت کردند و به دنبال ایشان بقیه مهاجر و 
انصار و دیگر مردم اقدام به بیعت نمودند 34(۰) 
در این هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: 
به خدا قسم روزي مانند امروز ندیدم, چقدر کا ر علي‌علیه السلام را محکم 
نمودی ! براي او پيماني گرفتي که جز کافر به خدا و رسولش كسي آن را 
باز تیک .دز 1 پاياني غدیرخم معجزه‌اي اتفاق مه و واقعه غدیر 
را ماندني‌تر مي‌کند. 
شخصي به نام «حارث بن نعمان فهري» دوان دوان خود را به خیمه پیامبر 


رساند و به حضرت عرض کرد: اي محمّد تو ما را امر کردي که شهادت به 
يكتايي خدا و رسالت تو بدهیم؛ ما از تو پذيرفتيم. تو ما را امر كردي که 
روزي پنج بار نماز بخوانیم؛ خواندیم. ماه رمضان روزه بگیریم؛ گرفتیم. 
خانه خدا را زیارت بکنیم؛ انجام دادیم. مال خود را با دادن خمس و زکات 
پاك کنیم؛ همه این‌ها را از تو قبول کردیم. به این اکتفا نکردي, تا اخر دست 
پسر عمویت را گرفتي او را بر همه ما برتري دادي و امیر ما كردي ! آیا 
بگو ببینم این از طرف خدا بود يا از جانب خودت !! 

رسول اکرم در حالي که صورتش سرخ شده بود و یارانش از اسائه ادب 
او در دل مي خر و شید ند فرمود: 

سوگند به خدايي که جز او معبودي بنیست؛ این امر از طرف خدا| بوده 
است. 

در این هنگام «حارث» برخاست و با غضب از نزد پیامبر بیرون رفت؛ در 
حالي که با خود مي‌گفت ؛ خدایا اگر آنچه که محفد مي‌گوید حق" است. پس 
هنوز حارث به شتر خود نرسیده بود که سنگ كوچكي از آسمان فرود آمد و 
بر سرش اصابت کرد و فرو رفت و از پشتش خارج شد(36) و در مقابل 
دیده دوست و دشمن به هلاکت رسید. بدین وسیله باز هم واقعه‌اي ماندني 
بر کرانه غدیر ثبت گردید. در اینجا بود که جبرئیل نازل شد و این آیه را 
بای یامیر اروت کرد 

در خواست کننده‌اي درخواست عذابي کرد که واقع شد. این عذاب 
مخصوص کافران است و بازدارنده‌اي ندارد, از جانب خداي صاحب درجات 
است.(37) 

کم کم هنگام وقت نماز مغرب فرا رسید. موّذن اذان گفت. پیامبر همراه با 
جمعیت کاروان‌ها نماز مغرب و عشا را پیوسته و در يك زمان با هم به جا 
اوردند. 


بعد از واقعه 


در اهمیت این واقعه تاريخي, همین اندازه بس است که رویداد غدیر را 
بو و خر آ رصان و تاد بقر از اینین ول خداهای الم یم 
وآله وسلم بیان کردند و سپس 360 نفر از محدئین و موژخین شیعه و 
سني نیز نقل کرده‌اند. روایات واقعه غدیر از نظر سند و راویان و شواهد 
بسیار روشن و واضح و داراي دلايلي متقن بوده و در کتب سني و شیعه 
آمده است که ما در پایان؛ برخي از مدارك کتب اهل تسنن را , به طور 
مشروح نقل مي‌کنيم. ۲ 

خبر واقعه غدیر در شهرها منتشر شد و ان سه روز به عنوان «ایام الولایة» 
اکرم‌صلي الله علیه واله وسلم که از طریق یکصد و بیست هزار شنونده و 
راوي مستقیم, هميشه بر سر زبان‌ها جاري و گفت و گو شود و در عمل 
تا کر فلا کال تا مس از حلت با ری اه ارس اه 
وسلم و جَوٌ حاکم بر جامعه مسلمین و اعلام ممنوعیت نقل حدیث از طرف 
هیئت حاکمه. سخنان و رهنموده‌هاي سرنوشت‌ساز پيامبرصلي الله علیه 
واله وسلم از دسترس مردم و نسل‌هاي بعد براي چند صباحي خارج شد. 
ولي کثرت راوي و انتشار حدیث بالاخره سبب شد که پس از مدّني در 
اشار فرص ها قرار وکسم وا ای انار ان وا عم نا ند 


روز عید غدیر خم 


روز عید غدیر به نام روز «میثاق مأخوذ و جمع مشهود» نام گرفت.(38) 

در این روز حضرت جبرئیل علیه السلام و بقیه ملائکه به امر خداي متعال 
تن هي کیر ند و تر پيامبن اکرم‌ضلی الله علیه وله وسلم درود مي‌فرستند 
و براي پیروان امیرالمومنین‌علیه السلام استغفار مي‌کنند.(39) این روز 
حتي قبل از این واقعه در تاریخ, روز معروفي بوده است؛ زیرا در چنین 
روزي توبه حضرت آدم پذیرفته شده و «شیت » وصي اف زدیم حضرت 
ابراهیم‌علیه السلام از آتش نمرود نجات یافت. حضرت موسي‌علیه السلام 
برادرش هارون را به عنوان وزیر و یوشع بن نون را به عنوان وصي خود 
انتخاب کرد و حضرت عيسي‌علیه السلام. شمعون الطصفا را براي جانشيني 
خودش معرژّفي کرد.(40) 

روز عید غدیر روز سرور و شادماني و خوشحالي موّمن است که مورد 
تاکید و و سفارش ائمه معصومین‌علیهم السلام و رسول گرامي‌صلي الله 
علیه واله وسلم مي‌باشد. ۱ 

روز شکر و حمد الهي و روز عبادت و ذکر است و روزه آن معادل صد حخْ 
و صد عمره است. روز عید خداي بزرگ است.(41) 

رسول خداصلي الله علیه واله وسلم فرمود: روز عید غدیرخم برترین 
عيدهاي ات من است و ان روزي است که خداوند متعال مرا به نصب 
برادرم به عنوان امامت امّت, فرمان داد که پس از او امْتم هدایت شوند., 
روزي است که دین کامل گردیده و نعمت بر همه تمام شده و روزي است 
که خدا| دین اسلام را بر ایشان پسندیده است(42) و سید بن طاووس در 
اقبال نقل کرده است که در اين روز چون مومني را ملاقات كني مستحب 
لٍست, تبريك گفته و بگویید: «الحدلله الذي جعلنا 2 بولاية 
زک و الایْمَة علیهم السلام » 

علي علیه السلام در بحت با ناکثین در شورا,؛ , فرمود: > حفان ندارم که رسول 
خداصلي الله علیه وآلهم وسلم در روز غدیرخم براي كکسي, حجبني باقي 
گذاشته باشد و نه براي گوينده‌اي جاي سخني.(43) ۱ 

محمود بن لبید از حضرت زهراعلیها السلام سوال مي کند: آبا رسول خدا| 
پیش از وفاتش بر امامت علي علیه السلام تنصریح فرمودند؟ 6 ی ات 
زهراعلیها السلام پاسخ فرمودند: شگفتا! آیا روز غدیر خم را فراموش 
کرده‌اید؟ (44) 

حضرت رضاعلیه السلام در نقلي مي‌فرماید: مثل مردم در پذیرفتن ولایت 
حضرت علي‌علیه السلام در روز غدیر خم. مثل ملائکه در سجودشان, در 
برابر حضرت ادم‌علیه السلام است و متّل کساني که در روز عید غدیر از 


ولایت علي علیه السلام سرباز زدنده مثل شیطان است:(45) پس همه 
سجده کردند به جز ابلیس, سرباز زد و از کافران شد.(46) 
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غدیر خم نازل شده است و طیْ آن خدا : 7 
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اهداء 


به دلسوخته‌ي شمع ولایت علوي 

که از شوق پر وبال سوزاند 

و در گرماي خورشید ولایت ذوب شد 

تا نامش گرمي بخش محفل غدیریان باشد 
و «الفدیر» جاودانه‌ي ولایت شود. 

به ارمیده در خاك نجف 

علامه اميني رضوان الله علیه 

محمد 

[صفحه 8 ] 





به نام پروردگار غدیر 


يعني برادري و محبت.. 

يعني سر سپردن به همه‌ي خوبیها. 

پعني جلوه‌ي عدالت و دین گرايي.. 

يعني فرسایش ظلم و جاهلیت.. 

يعني ستودن سیپيده‌ي عالم. 

غدیر يعني موج دریاها و زلال چشمه‌ي انسانیت. 

غدیر يعني هزار برگ زیبا در نهال سبز ولایت. 

غدیر روزي است که 

آفتاب تيغه‌ ي نورانیش را بر ساحل دلها کشید؛ 
۳ ۱ 

عغدیر يعني قران؛ 

کدی یب آخری ینام آخرین با مر ی له علیت ی الم 
کر هی توا تا اه ام رال ام 

غدیر يعني خروش خاموش محسن علیه‌السلام در پشت در.. 
و فد| شدن به دست بي‌وفایان؛ 

عغدیر يعلي ریسمان نز کزنذن امیرالمو‌منین علیه السلام ؛ 
عغدیر يعني صبر امام مجتبي ۳ 

غدیر يعني لب‌هاي تصیی کیان گر ۵ 

عغدیر يعني آفتاب بر نیزه: 

غدیر يعني ناله‌ي سوزان زین‌العابدین علیه‌السلام ؛ 
9۳ ی اسانی اه ات ها ایا 
غدیر يعني موسي بن جعفر علیه السلام و زندان بغداد؛ 
عدیر يعني جلال خداوندي در امام هشتم علیه السلام ؛ 
ومع امامت در هفت اکن واه الاسه یهار 
غدیر يعني جامعه‌ي کبيره‌ي امام هادي علیه‌السلام ؛ 

غدیر يعني خانه‌نشيني امام عسكري علیه‌السلام ؛ 


يعني دین فراگيري اسلام ؛ 

يعني سرنگوني ظلم؛ 

يعني انتظار ؛ 

و غدیر يعني مهدي عجل الله تعالي فرجه الشریف. 


غدیر و باز هم غدیر 


و باز هم غدیر؛ 

هر جا برویم باز هم غدیر؛ 

ات گت 

اگر دين است.. 

و اگر عقل است.. 

همه از حضور غدیر است. 

فراموش نکنیم: 

[۱ 

را ان ی نون 

غدیر فراخناي رسالت و شروع امامت است. 

غدیر حلقه‌ي وصل زنجيره‌ي نبوت و امامت است.. 
و اگر غدیر نباشد اصول دین کامل نیست. 

زندگي بدون غدیر حیات مجازي است. 

آبا انن. گونه تیست؟ 

آیا غدیر در وجود ما ذوب نشده است؟ 

آبا این کوته نیاموخته‌ایم که غدیر اسلام ماست؟ 

آري, همین گونه آموخقه آنم. 

غدیر ما عقيده‌ي ماست و چرا که نباشد؟ 

امروز در هر جاي جهان نام شیعه است واژه‌ي عدیر مي‌درخشد. 

هر جا گفتار از سفر حح آخرین پیامبر صلي الله علیه و آله است, همه به 

دنبال پایان این سفرند. 


و کدام پایان !؟ 

نداي عمومي صاحب نبوت را مي‌گویم که 

هر که مي‌خواهد بياید. 

ایزت ووا ضت با که و که من ات اه آلودا عفن است: 
به راستي که این حح 

آغاز زيبايي بود براي غدیر و فریاد ولایت.. 

براي لقب «امیرالمو‌منین ».. 

و تکمیل دین و فزوني نعمت. 


هر چه بود در بازگشت این رفت و لحظه‌ي وداع حجة الوداع؛ 
و در کویر غدیر که چند راهي مسلمانان بود؛ 

و هر قومي و ملتي به وطن خویش باز مي‌گشت: 
کلام وحي همه را باز ایستادند. 

در دل بیابان.. 

و زیر تازيانه‌هاي سوزناك خورشید؛ 

- اینها که وصف قیامت است- 

گویا رستاخیز به پا شده.. !؟ 

آري, این رستاخیز ولایت است. 

اين است قیامت رسول الله صلي الله علیه و آله به فرمان الله ! 
و نه یل ظطه .. 

يا يك نیم روز یا روزي؛ 

دل صحراي غدیر روز دوم و سوم هم مهمانخانه‌ي ولایت بود. 
سه روز و شب و صد و بیست هزار مسلمان؛ 

و صد و بیست هزار بیعت براي ولایت به امر نبوت؛ 

اصفحه ۳12 

و صد و بیست هزار شنونده‌ي پیام غدیر؛ 

و هم صد و بیست هزار بيننده‌ي غدیر. 

صد و بیست هزار شاهد ماجرا.. : 

رسول گرامي اسلام صلي الله علیه و آله علي را بر سر دست بلند نموده؛ 
و حدیث غدیر را فریاد مي‌زند: 

من کنت مولاه فهذا علي مولاه, 

اللهم وال من والاه ۲ عاد من عاداه 

و انصر من نصره و اخذل من خذله. 

هر که من مولاي اویم این علي مولاي اوست.. 

خداوندا, دوست بدار هر که او را دوست بدارد.. 

و دشمن بدار هر که با او دشمني کند.. 

و ياري کن هر که یاریش کند.. 

و خوار نما هر که او را خوار کند. 

و نله صد و بیست هزار.. 

که اگر شنونده باشد, ۱ 

هر سال در عید غدیر پیامبر صلي الله علیه و اله فریاد مي زند.. 
و نه در عید غدیر ... که لحظه به لحظه ندا مي‌کند؛ 

و پیام غدیر را اعلام مي‌دارد. 

و نه فقط مي‌شنوند- که شنونده بسیار است- 


مي‌شنوند و مي‌فهمند, و نه همین.. 
آنان که بعد از این همه.. 


[صفحه 13 ] 


یادگار غدیر 


غدیر همه‌اش دوست داشتني است. 

تمامش امید وروح افزايي است. 

همه‌اش صفا ويكرنگي است, و همه جا را سبز و بهاري مي‌کند. 
حتي پادگار غدیر.. 

امیدمان را مي‌گويم.. !؟ 

آخرین پناه ! 

او که نزد هر کس و هر جا مي‌رويم سخن از اوست. 

حتي غیر مسلمانان ! 

و به دنبال وي در جستجویند. 

هر چه پیش‌تر روند وپیش رفته‌تر شوند از اين زندگاني 
ناامیدتر مي‌شوند. 

امروز بشر غیر دیروز ۳ که به هر تازه‌اي افتخار مي‌کرد 
انسان امروز در تنهايي به این فکر مي‌افتد: 

این زد کی تحرك بي‌ روج است و آن که به هیچ منبع 

توا سای در رها 9۴ وابسته نباشد کارگر بدن خود یا 
دیگران است ! 

این فطرت بشري است. 

از کودکان بپرسید 

که نها به تهادینه‌ی خداد ادی‌شان نز دیکتر ند 

ادمي دریافته زمان ومکان بدون سفیر الهي نخواهد بود.. 

و هستي بدون او پاي بر جا نیست.. 

حتي براي لحظه‌اي !۱ 

[صفحه 14 ] 

وچه زیبا كلامي است گفتاري از لبان 0 
«مَنْ مات و لمْیعرف اما ژمانه مات میته 2 جاهلیَةّ» 

«هر کس بمیرد وآمام زمانش را نشناسد 

به فرح جاهلیت مرده است » ! 

و هم نور افشاني امام معصوم علیه‌السلام که فرمود: 

«و لا الحْحَّء لساخت الاوض بأهلها». 

اگر حجت خداوند در روي زمین نباشد زمین اهل خود را 
فرو مي‌برد. 


پس در سر تا سر جهان سر برافراشته و با ضميري استوار 
اعلام مي‌کنيم: 

امروزه در دنیا هیچ مكتبي بجز شیعه نمي‌تواند ادعا کند: 
عده‌اي مي‌گویند: مهدي ما به آسمانها رفته و گروهي او را 

از دنیا رفته مي‌پندارند که بار دیگر زنده خواهد شد؛ 

یزان بر این خیالند که سفیر الهي‌شان هنوز به دنیا 

نیامده است !۱ 

ولي این تنها مکتب سر بلند تشیع است که سر بلند نموده 

ندا مي‌دهد: 

مهدي ما امام زمان ماست. 

مهدي شیعه حجت پروردگار در روي زمین و رابطه‌ي خلق با 
خالق است و خواهد بود تا قیام کند و قیامت بپا نماید. 

شیعه ی کوند: 

مهدي ماست که پس از پدرش امام عسکري علیه‌السلام- که 
یازدهمین جانشین رسول صلي الله علیه و آله است- علم خليفة اللهي را 
یه 

درست گرفت؛ 

و هم اکنون همانند دیگران در روي زمین زندگاني مي‌کند؛ 

و به برکت قدمهاي او تمام عوالم هستي- و نه تنها زمین و یا 
(صفحه 15 

آنچه ما از هستي مي‌دانیم- پا برجاست و ادامه‌ي حیات مي‌دهد. 
مهدي ماست که روزي سر از پرده‌ي غیبت بیرون خواهد 
آورد و آن که مكتبهاي دیگر مهدیش مي‌دانند از او پيروي 
خواهد نمود و پشت سر او نماز مي‌گزارد. 

در پر آشوب دنياي امروز به جرآت مي‌توان گفت: 

اگر مهدي شیعه- این یادگار غدیر- را براي هر بشري 

توصیف کنیم ناخود دانسته دلباخته ودلداده‌ي او و عقیده‌مند به 
وجودش مي‌گردد؛ 

چرا که حقیقت همیشه نوراني است وفطرت سالم طالب 
نور است. 

حال اي مهدي شیعه.. 

بلکه اي مهدي خداوند؛ ۱ 

و اي مهدي پیامبر اسلام صلي الله علیه و اله و تمام پیامبران.. 
اي مهدي حیدر کرار امیرالمومنین؛ 

و اي مهدي مادر هستي زهراي مرضیه.. 


وقت ان نشده که سر از پرده‌ي غیبت بیرون اري و خود 
بگويي که کيستي؟ 

اي مهدي حسن مجتبي و سید الشهداء؛ 

و اي حجّة بن الحسن.. 

به جان نیاکانت ائمه معصومین علیهم السلام سوگند.. 
قلبمان گرفته و خود نمي‌دانيم چه فردايي در انتظار ماست. 
اي مهدي بانوي صبر زینب كبري و رقيه‌ي حسین؛ 

و اي خونخواه ال پاك رسول علیهم السلام.. 

(صفحه 16 ] 

اي تك سوار دشت حجاز, و اي داغدیده واندوه پيشه‌ي 

باغ فد" ۰ 

هنگام آن نشده که در کنار کعبه غریو «آلایا آهل العالم» 
سر دهي (ر 

چادر خاك الود بانوي مدینه مادرت فاطمه علیهم‌السلام را به يك 
دست و سند ریز ریز فدك را به دست دیگر, به عالمیان نشان 
دهي..؟ ۱ 

و حریم پیامبر صلي الله علیه و اله را از وجود بتهاي قریش پاك نمايي؟ 
ان زمان نرسیده که خشك نخلهاي سوزان فدك را ابياري 

تیغ جدت اميرالمو‌منین علیه السلام را تاب دهي.. 

و با فریاد «یا لثارات الحسین» رو سوي دشت خونرنگ 

كربلاي حسین علیه‌السلام نمايي؟ 

بیا.. 


بیا که غدیر در انتظار توست. 

بیا که شیعه, بلکه بشریت در انتظار توست. 

بیا که پیامبر و فاطمه‌اش منتظر تواند. 

ظهور کن که پدران معصوم تو انتظارت را مي‌کشند. 
قیام کن که خدایت نیز در انتظار توست. 

و ما هم دعا مي‌کنيم. 

خدا کند عید غديري را با تو به جشن نشینیم.. 

اي یادگار غدیر ! 

(صفحه ۱19 





کتافا همراه با غدیر 


آستائي اسنت. که تبتر سیردکان بسیارق داشته و دارد؛ 

و از جمله: 

کتاب است و قلم. ۱ 

سابقه‌ي کتاب و قلم با غدیر از چهارده قرن پیش اغاز شده و همچنان 
ادامه دارد. ۱ 

از اغازین روز غدیر, که رسول اسلام صلي الله علیه و اله امیرالمومنین 
علیه السلام را 

به جهانیان معرفي کرد.. 

دفتري با عنوان «فرهنگ مکتوب غدیر» باز شد.. 

تا همواره و در هر زمان حقایق آن انعکاس پابد. 

و اين تقدیر پروردگار غدیر بود ! 

چرا که:غدیر آن قدر که دوست دارد دشمن هم دارد. 

دشمنان به ظاهر قوي و هم فرومایه و بي‌بند و بار. , 
ولي با این همه, خداوند مرداني را براي ثبت این واقعه‌ي عظیم برانگیخت 
تا غدیر را با جزئیات آن در کتابهاي خود به عنوان اصل اسلام ثبت کنند. 
(صفحه 19 ]۲ 

این سربازان غدیر.. 

در راه ثبت غدیر از سده‌ي اول هجري و همگام با روایت سینه به سينه‌ي 
ان.. 

با کتابهاي خویش در رساندن این پیام الهي به ایندگان نقش خود را ایفا 
نموده و پرونده‌ي سراسر افتخار غدیر را باز نگه داشته‌اند. 

البته اين مهم از قرن دوم هجري صورتي جدي به خود گرفته و کتاب و 
کات فرح مورا مر اسان یر به کار کرد 

و آنچه در این مختصر رقم خورده روايتي است از 

کتاب و غدیر.. 

و عغدیر در آينه‌ي کتاب. 

کتاب غدیر, کتاب ولایت امیرالمو‌منین علیه‌السلام و خط مرز بین شیعیان و 
دشمنان اهل بیت علیهم السلام اننوت. 

غدیر که , بر بلنداي اسلام است با به خدمت گرفتن قلم از شبیخون راهزنان 
اعتقادي مصون ماند و هیچ تیره ابري نتواست تیغه نورهاي آن را بپوشاند.. 
مگر آنکه خود آب شد و خورشید ولایت زیباتر از پیش تابان و نمایان.. 
همچون خورشید بهاري. 


از ابتداي خلقت عالم همواره خفاش دشمن آفتاب است, که نه تنها 
خورشید را نمي‌بیند که نمي‌خواهد ببیند. 

ولي خورشید غدیر چیست که خفاشان شریعت اسلام هم آن را دیده‌اند.. 

و حتي گاهي به دیگران نمایانده‌اند ! 

غاصبان غدیر و پیروانشان را مي‌گويم. 

[صفحه 20 

حیرت‌آور نیست که گروهي از بزرگان سقيفه‌اي در کتاب غدیر شرکت 
کرده باشند؟ ! 

اري, 

این است معني «کلمة الله هي العلیا». 

این است نوري که «یریدون لیطفوّوا نور الله بآفواههم و | لله‌متمٌ نوره و 
لو کره الکافرون ». 

پیز همه دز اسان غدی یر تعطیم فزرود می اور تن 

و زانو مي ز نند. 

نگاشته‌ي حاضر به عنوان نمايه‌ي تحفیق در غدیر و نیم نگاهي به پیش تر 
علمي و فرهنگي مسلمانان دراه زنده داشتن غدیر تدوین شده.. 

درباره‌ي آن تن مهو اند. 

دی یت این هی ی فا اییانساانی قنای نکن 
است که کتابهاي اصلي را تدوین نموده‌اند. 

گر چه هنوز جاي خالي مكتوبي به عظمت غدیر در فرهنگ کتاب حس 
مي‌شود. ولي باید بدانیم مبلغین غدیر- اين دلسوختگان و سوخته بالان شمع 
ولایت مرتضوي- هر کدام در توان خود غدیر را حفظ کرده‌اند.. 

و هم تبلیغ ان نموده‌اند. 

البته نگاهدارنده‌ي غدیر خود الله است.. 

و غدبر زندم است. چون پيامیز ضلي: الله. علیه و الم و. امیرالمع‌متین 
علیه السلام زنده‌اند. 

غدیر فراگیر است چون نام حسین شهید علیه‌السلام و مهدي موعود عجل 
الله تعالي فرجه الشریف هر روز فراگیرتر مي‌شود. 

اصفحه ۳1 


قکفر ۵ کفر تاه سقیفه 


شهادت غمبار رسول گرامي صلي الله علیه و آله.. 
با بزرگ عالم اسلام بود.. 
ام ای ی 
غصب خلافت.. 
عصب فدل.. 
هجوم به کاشانه‌ي وحي.. ۱ 
پرده دري و حریم سوزي نسبت به ال پاك رسول علیهم‌السلام.. 
سنت شکني در اسلام.. 
9 ...۰ 
از جمله: 
از هم گسستن میراث مکتوب اسلام از طرف چپاولگران خلافت ! 
و ممنوعیت رسمي و شدید روایت و کتابت حدیث پیامبر صلي الله علیه و 
اله ۱۱؟ 
که مجازات‌هاي سختي براي قلم به دستان اسلام قرار داده شده بود !!؟ 
بدون شك سبب اصلي این روش جاهلي این بوده که پايه‌هاي اسلام 
همچون غدیر به کتاب نیاید.. 
چرا که با اساس حکومت ۱ منافات داشت.. 
و هم نسلهاي آینده را مشتاق‌تر به بدعت رتور اسلا مي‌نمود. 
حال این غدیر واین گذرگاه تاريك تاریخ. 
این غدیر و این ناداني‌هاي پر مشتري خلیفه‌گان زور و ستم. 
این غدیر و این شعله و تازیانه و سيلي.. 
و این غدیر و يك سده میرا ث مکتوب ممنوع 
[صفحه 22] 
و باز این غدیر و يك دنیا دشمن و چشم حسود. 
به راستي چگونه غدیر عزیز. خود را به نسل بعدي رساند؟ جامعه‌اي که 
فراموشکاران.. ۲ 
و یا خود به فراموشي زدگان غدیر, با هشتاد روز سپري شدن قیامت غدیر 
را انکار کردند.. 
و سترگ شخصیت غدیر, اميرالمع‌منین علیه‌السلام را زانو به بغل نمودند.. 
و در کنح خانه و پشت درب نیم سوخته زنداني‌ اش داشتند؛ اينك سر 
بردارند و ببینند: 
غدیر سر بلند. در سراسر کلبه‌ي جهاني سرافراز است.. 


و جشن هزار و چهارصدمین سال عیدش را پشت سر گذارده است. 

با چنان دشمنان به ظاهر پر قدرت و با چنان جاهلاني بي‌فرهنگ.. 

که نخواستند غدیر را به اد آفزند و براي دیگران یاد آوري کنند.. 

و حتي از گواهي يك کلمه‌ي غدیر ابا کردند.. 

امروزه میلیاردها کلمه در وصفش مکتوب شده و گفته مي‌شود.. 

و هم غدیر, چراغ نوراني اسلام.. 

و غدیر شناسنامه بزرگ مذهب اهل بیت علیهم‌السلام شده است. 

چرا غديري که یکصد و بیست هزار شاهد حضوري داشت. نباید یکصد و 
بیست هزار راوي داشته باشد؟ 

(صفحه 23 7 

علاوه که بیاض زان آن.عتی امین ضلی: اللم-غلیه: و اله: سار تن کید ده 
پیام رساني همه‌ي حاضران به غایبان هم نمود. 

ولي چنین نکردند. اینان سر بردارند و ببینند فرهنگنامه‌ي اسلام پر از نام 
غدیر است.. 

و در 0۳ تاریخ و حدیث در هر کجا و هر زمان, 

نور غدیر قابل کتمان نبوده است. 

همه‌ي اینها معجزه‌ي قران است که 

«مي‌خواهند با دهانشان نور الله را خاموش کنند ولي خداوند تمام کننده‌ي 
نورش است اگر چه کافران را خوش نیاید». 

بدهرد مار انگاه داز نده‌ی عدیر انشت. که همجون فران خود اوررا تال مود 
اگر خداوند دینش را با غدیر کامل کرد و نعمتش را با ولایت تمام نموده.. 

و هم نگاه دارنده‌اش اوست.. 

نیکو نگاه خواهد داشت.. 0 

و دشمن سر افکنده‌تر از آن است که در مقابل ذات اقدس الله آهنگ 
مخالفت بر افرازد. 

[صفحه 24 


کتاب اول در غدیر 


بي شك اولين‌هايي که غدیر را در خود مکتوب داشته‌اند از ارزش والايي 
برخوردارند. در فرهنگنامه‌ي غدیر سه کتاب را مي‌توان به عنوان اولین 
کتابهايي که ماجراي غدیر را ثبت کرده‌اند یافت: 
1- «کتاب علي علیه السلام» که جز معصو مین علیهم‌السلام بدان راه 
ندارند. 
این کتاب از وديعه‌هاي امامت و گفتار پیامبر صلي الله علیه و آله و نوشتار 
امیرالمومنین علیه السلام است. 
شخصي به نام «معروف » خدمت امام باقر علیه‌السلام رسید و داستان 
غدیر را , به نقل از ابي‌الطفیل براي حضرت نقل کرد. خضرت: آن. راید 
کرد و «اين مطلب را در کتاب علي علیه‌السلام دیده‌ايم و نزد ما 
صحیح است». [1 ]. 
2 اولین کتاب از تألیفات بشري که مسئله‌ي غدیر را در خود ثبت کرده 
«کتاب سلیم بن قیس الهلالي» است. 
این کتاب که در سالهاي اوليه‌ي بعد از رحلت پیامیر ضلی الله علیه و اله 
تالیفت شده و مولف آن در سال 76 هجري درگذشته, دور از چشم غاصبین 
خلافت در موارد مختلف کتاب خود مسئله‌ي غدیر را آورده و حتي در يك 
حدیث مستقل ماجراي غدیر را بطور کامل منعکس نموده است. 
این پادگار هزار و چهار صد ساله هم اکنون موجود است و به فارسي و 
اردو و انگليسي ترجمه و بارها چاپ شده است. 

اولین کاب مسععلن که جر ممصوع غدیر تالف فده تیه آلنبی ضلی 
1 علیه ۳ یوم الغدیر». از عالم بزرگ ادبیات عرب خلیل بن احمد 
فراهيدي متوفاي سال 157 قمري است که خطبه‌ي 
(صفحه 25 
مفصل پیامبر ضلی. الله علیه ء اله در غدیر را در آن آورده است. 
اگر چه این کتاب امروزه مفقود است ولي نام و خصوصیات آن در تاریخ 
ثبت شده و محفوظ است. [2]. 
(صفحه 26 


سیر فرهنگي غدیر تا امروز 


به هر نقطه از تشیع که بنگري لطف است؛ 

لطفٍ صاحب تشیع؛ 

لطف خداوند متعال و ائمه‌ي معصومین علیهم السلام ؛ 

و لطف صاحب غدیر امیرالمو‌منین علیه‌السلام.. 

و هم در ثبت غدیر پر افتخار. 

معجزه‌ي ولایت تنها در خیبر.. 

و باز گرداندن خورشید خلاصه نمي‌شود. 

نوانایی ولي الله این است که حدیث بلورین غدیرش را اين گونه زیا و 
سالم از چهارده قرن سنگلاخ گذرانده.. 

و از میان هزاران راهزن فرهنگ ملتها.. 

و خطرناك گردباد و طوفان‌ها حفظ نموده است. 

معجزه‌ي شاه ولایت در مکتوب شدن غدیر است. 

اگر نيك بنگریم.. 

و تاریخ کتاب را ورق زنیم.. 

مسیر فرهنگي غدیر در چهارده قرن را در چهار مرحله مي‌يابيم: 

1در طول اول قرن هجري تدوین و کتابت جرم محسوب مي‌شد و 
ممنوعیت رسمي داشت.. ۲ 

و اگر هم مكتوبي به قلم مي‌آمد اگر حق بود مخفیانه واگر مجوز پیدا 
مي کرد سرریز از اراجیف غاصبین خلافت بود. 

در این اختناق و فضاي آلوده.. 

بهترین و تنها ياري فرهنگي به غدیر آیا چه مي‌توانست باشد؟ 

اصفحه 7" 

اين سينه‌هاي امین و حافظه‌هاي قوي افراد بود که کتابگونه عمل کرد و به 
خوبي این ره صد ساله را پیمود.. 

و این وديعه‌ي آل محمد علیهمالسلام را 3 ۰ 3 

بیش اه و بیست و 

و گروه بسياري از تابعین. ۱ به گرد یکدیگر بیان کرده‌اند.. 

و حلقه‌ي وصل عدیر حجه4 الوداع با نسلهاي اوه بوده‌آند. 

این تعداد راوي از صحابه و تابعین براي کمتر حديثي در اسلام یافت 
تا جايي که زید بن ارقم و حذيفة بن یمان متن خطبه‌ي غدیر را که بیش از 
يك ساعت به طول انجامیده و بیش از بیست صفحه است حفظ نموده و 


براي مردم بازگو کرده‌اند. 

۱ 

صاحب غدیر امیرالمو‌منین علیه‌السلام براي اتمام حجت.. 

و اينکه آیندگان اسلام راه خود را بيابند.. 

در اجتماعات مختلف و مناسبتها + درمات گونه‌ گون 

غدیر ر | مطرح مي‌ساخت و هم درباره‌ي آن ار شاه اقرار مي‌گرفت.. 
حتي در بحبوحه‌ي جنگ صفین.. 

بر فراز منبر رفت و گفتار غدیر را گسترده مطرح ساخت. 

یا در سالروز غدیر.. 

و در زمان خلافت خود.. 

سخن بسياري از غدیرش فرمود. 

که همسر ش فاطمه اطهر علیهم‌السلام نیز که خود روایت کننده‌ي 
(صفحه 28 

در عمر کمتر از سه ماهه پس از شهادت پدر.. 

بارها و بارها ياداوري غدیر نمود.. 

و اظهار تعجب از چنان جو ظلماني فرهنگي. 

بجاست ياداوري شود: 

امامان معصوم ما نیز .. 

هر فرصت و هر رسانه‌اي را براي پیام غدیر بهره‌ور نمودند. _ 

تا انجا که امام باقر علیه‌السلام متن کامل خطبه‌ي غدیر را بازگو فرمود.. 

و امام هشتم علیه‌السلام مناظراتي در اين باره نمود و حقايقي از غدیر را 
بیان داشت. 

از سوي دیگر: 

اصحاب ائمه علیهم‌السلام حاملان پیام غدیر بوده و در محضر امامان 
علیهم السلام اقدام به حفظ و نشر عدیر نموده‌اند. 

نظم شاعران هم نگاهدار غدیر در دالان تاريك تاریخ بوده است.. 

ورطف علاهه‌ی مردم بدان پینفتر ۱ 

از همان ساعتي که حضرت خاتم صلي الله علیه و اله نداي غدیر را به 
جهانیان اعلان داشت حسان بن ثابت اولین سروده‌ي غدیر را به حضور 
حضرتش تقدیم کرد؛ 

و این بالاترین دلیل شد براي شعر و شاعران غدیر در طول چهارده قرن. 
اینها گونه‌هاي مختلف فرهنگي بود که غدیر را در سده‌ي اول اسلام 
محافظت نموده.. 


و البته این راهها در قرنهاي بعد نیز ادامه یافت. 

(صفحه 29 

2از ابتداي دومین قرن هجري که معارف ديني و از جمله فرهنگ مکتوب 
رسما ازاد اعلام شد. 

راویان آسوده خاطر - حدیت و تاریخ مي‌گفتند.. 

و نگارندگان مي‌نگاشتند. 

5 البته گویندگان و نويسندگاني بودند که مزدوري خلیفه‌گان ظلم 
مي نمود ند- 

در این قرن.: پیام رساني غدیر شکل تازه‌اي به خود گرفت.. 

و رفته رفته از گفتار په مکتوب تبدیل شد.. 

وب و رت کاترن تالف در ات 

در اواسط قرن دوم هجري به اولین مکتوب مستقل درباره‌ي غدیر 
برمي‌خوردیم. 

فراهيدي.. 

ات سس اولین کتاب مستقل غدیر را تألیف کرد. ۳ 
و این سیر ادامه یافت و راه بي‌انتهايي با عنوان فرهنگ مکتوب غدیر اغاز 
گردید.. 

و كتابهاي گوناگون به صورت مستقل يا ضمني در موضوع غدیر به رشته‌ي 
تحربر در اد 

تالیف در وتا آنجا اوج گرفت که ابوالمعالي جويني از قرن پنجم گوید: 
«در بغداد در دست صحافي کتابي دیدم که بر جلد آن نوشته بود: جلد 
و 
نهم خواهد بود»!! 

مخالف دیگر ابن کثیر دمشقي است که مي‌گوید: 

«كتابي در دو جلد ضخیم دیدم که محمد بن جرپر طبري 

اصفحه 30 ] ۲ ۳ 

احادیث غدیر خم را در ان جمع اوري کرده بود». [3 ]. 

پس آنچه در این پاره‌ي تاريخي به چشم مي‌خورد اينکه بیشتر مکتوب غدیر 
مربوط به سندها و رجال خطبه‌ي غدیر است.. 

و این را مي‌توان حاصل سه نظر پنداشت: 

بت : 


فراگیر بودن علم سند و رجال و سندگويي و رجال پروري در حدیث و تاریخ 
در این مقطع تاریخ.. ۲ ۱ 

و هم زیاد نمودن در نقل‌ها و گویش چنداني ان. 

دو. ۳ 

ریشه‌دار نمودن حدیث و تاریخ براي اينده‌ي جامعه و نسل پسین. 


لننه . 

نزديك بودن زماني افراد قرن دوم به غدیر و هم مبداً اسلام و حدیث. 
اندیشمندان سترگ صد ساله‌ي دوم اسلام که فضاي فرهنگي آن قرن را به 
خوبي در پیش رو داشتند.. 

و تولدي نو را در فرهنگ اسلام مي‌انگاشتند.. 

بن‌ريزي و استوار سازي حدیث غدیر و هم واقعه و خطبه‌ي غدیر را در 
بهترین شر ایط به انجام رساندند.. 

با سل ی و فرنم ای سای تسام مرن لام بای انش و کاوشه 
پژوهش.. 

و هم مو شکافي و افتخار و نمایاندن به جهانیان در دست داشته باشند. 
اصفحه 31 ] 

پس این پي را نیکو بنا نمودند و برج غدیر را تا بلنداي عرش افراشتند. 

این روش پژوهش بیشتر در قرن دوم اسلامي بود.. 

و هم در قرن سوم و چهارم و قرن پنجم اوج خود را حفظ کرد.. 

و به حق که حق ان به خوبي ادا شد. 

3فرهنگ اسلام را ورق زدیم تا قرن چهارم. 

اکنون اغاز ديگري در مکتوب غدیر استوار به چشم مي‌خورد: 

پژوهش در سند و متن روایت غدیر.. 

و سر سپردگان ولایت که در این سده و سده‌هاي پس از آن پرونده‌هاي 
بدبینان به ولایت و خفاشان خورشید غدیر به هر سو که مي‌رفتند.. 
موشکافي سند غدیر را مي‌دیدند.. 

و به کنکاش در حدیث غدیر بر مي‌خوردند.. 

و هم خطبه‌ي غدیر قلب سختشان را مي‌سایيد. 

هر چه گوش خود را مي‌گرفتند باز طنین غدیر. 

و این گلواژه‌ي غدیر بر فرقشان مي‌امد: 

«من کنت مولاه فهذا علي مولاه». 

در گفتگوها و مناظرات؛ 

در محافل علمي و فرهنگي؛ 

و همه جاأ و همه جا. 

نگاشته‌هاي شیخ صدوق و شیخ مفید و هم سید مرتضي 

اصفحه 32 

این تحقیقات در قرنهاي چهارم و پنجم و ششم اوج خود را پیموده.. 

و تا سال هزار اسلامي همچنان پيشروي نموده.. 


که اب ارزنده‌اي از این قطعه‌ي تاريخي در دست است. 
4حال به زمان خود نزديك شده‌ایم.. 
و همگام با فرهنگ غدیر از پس آن واقعه‌ي پر افتخار تا سال هزا ر گام به 
گام پیش آفذه ایض 
و اکنون مي‌بينيم: 
از اولین سالهاي قرن یازدهم تا به حال ميداني باز براي پژوهشگران و 
اندیشمندان فراهم گشته.. 
و یا بهتر بگوییم: خود فراهم نموده‌اند ؛ ۲ 
تاک رات اف اه ها تسا مه کون انم ات 
دلسوزان ولایت علوي.. 
و این روایت نبوي.. 
از زحمات تا او زور بردند؛ 
خی از دستان :ون آبان ستردند. 
در این دوران.._ 
که گوشه‌اي از ان را به چشم مي‌بينيم و هم مي‌شنویم: _ 
تمامي شاخه‌هاي درخت سر به فلك کشيده‌ي غدیر بارور گشته.. 
و این شجره‌ي طیبه و طوباي امیرالمو‌منین ن علیه‌السلام در ام زمينه‌هاي 
تحقيقي و علمي و میرا ث مکتوب به ثمر نشسته است.. 
هیر فرختله‌ای از آن کنیا ها نکاس ند است. 
مثلا: 


ارتبا ط‌غذبز با قران: بحتهاق مفضل در استاد؛غدیر: 

اصفحه 33 ] 7 ۳ 
بررسيهاي عمیق در متن حدیث غدیر و اثبات ولایت از آن, گردآوري 
سروده‌هاي غدیر, و .. ِ 

شب زنده داري‌ها و ذوب شدن‌هاي بزرگاني همچون: 

قاضي نور الله شوشتري, علامه مجلسي, شیخ حر عاملي, سید هاشم 
بحراني. مير حامد حسین هندي و علامه‌ي اميني و .. 

علامه‌ي مجلسي نيمي از يك جلد اثر گرانسنگ «بحار الانوار» خود را به 
عغدیر اختصاص داده است.. 

سید هاشم بحراني کتابي مستقل به نام «کشف المهم في طریق خبر غدیر 
خم» به رشته‌ي تحریر در آورده.. 

سید حامد حسین هندي در ده 1 چهارصد صفحه‌اي از کتاب بي‌نظیرش 
«عبقات الأنوار في آمامة الاتفة الأطهار» به پژوهش در عغدیر پرداخته.. 

و بالاخره علامه‌ي اميني طي یازده جلد «الغدیر في الکتاب و ات و 
الأدب» جوانبي از غدیر و هم كليه‌ي سرایندگان عرب در غدیر را همراه با 


غدیریه‌شان جمع آوري نموده.. 

نگاشته‌هايي همانند «التکمیل» از سید مرتضي حسین, و «الغدیر في 
الاسلام» از شیخ محمد رضا فرح الله تیز: آذیکر تحقیقات علمي غدیرند. 
بدان امید که در اینده شاهد کتابي زرف به عظمت غدیر باشیم.. 

که به عنوان يك مجموعه‌ي پر محتوا.. 

بات ان خفای اسام راان مه که رت ان او اه ای 
به دید جهانیان برسانیم. 


اشاره 


در دهکده‌ي جهاني امروز.. 

آماز .وسر شماری جایگاه به سزايي براي خود باز کرده است. 

و بي‌تردیر ارائه‌ي آمار در هر موضوعي نشانگر اهمیت آن است. 

و هم فراگيري آن را بیان خواهد نمود. 

با کوتاه پژوهشي که طي سالها انجام پذیرفته.. 

و نوشته‌اي که با عنوان «غدیر در آثينه‌ي کتاب» در دو مرحله به چاپ 
رسیده.. ِ 

و غدیر را در آثينه‌ي مکتوب به معرض نمایش گذارده: 

در شکلهاي مختلف به غدیریان ارائه کرد. 

این آمارها بي‌شك در محاسبات مذهبي.. 

نسبت به زمان‌ها و هم ملت‌ها ار سر وت و کر 

و هم بیانگر اوج فراگيري غدیر خواهد بود. ۱ ۲ , 
ولي به ملاحظه‌ي حوصله‌ي این نوشته و خواننده‌ي آن تنها این امارها گفته 
و این امارها فقط در مورد کتابهاي مستقل در غدیر است: 

زبانهاي مختلف.. 

تا 

موضوعها. ۱ 

بخوانید که به راستي افتخار افرین و امید بخش است. 

اصفحه 35 ] 


آمار چاپي و خطي 


کاهای سانی خضیر که در کقوی‌های شاف ساب فده 445 کتای آزمت: 
مواردي که محل چاپ آنها معلوم است 374 کتاب به شرح زیر است: 
ایران: 256 کتاب. شهرهاي: تهران: 92 کتاب, قم: 109 کتاب. اصفهان: 6 
9 تبریز: 6 رن با 1 کتاب؛ مشهد: 21 کتاب؛ کاشان: 2 
بنارس: 1 کتاب. علیگره: 1 کتاب. محمودآباد: 1 کتاب, بمبئي: 6 کتاب, 
پاکستان: 30 کتاب. شهرهاي: لاهور: 17 کتاب. كراچي: 9 کتاب. پیشاور: 
عراق: 18 کتاب. شهرهاي: نجف: 13 کتاب. کربلا: 2 کتاب. عماره: 1 
تانزانیا: 3 کتاب: شهرهاي: دارالسلام: 2 کتاب, دودوما: 1کتاب. 

انگلستان: 2 کتاب: شهر لندن. 

نروژ: 1 کتاب, که نام شهر ان مشخص نیست. 

در 71 کتاب چاپي, کشور محل نشر و یا چاپ انها مشخص نیست. 

[صفحه 36 ] 

كتابهايي که چاپ نشده باشند خطي تلقي شده, اگر چه مربوط به قرن‌هاي 
گذشته نباشد و به عنوان نت نزد مت باشد. 

است و 67 کتاب که محل ۳ انها مشخص نیست. بقیه در مراکز زیر 
نگهداري مي‌شود: 

کتابخانه‌ي دانشگاه تهران, 5 کتاب. 

کتابخانه‌ي مسجد گوهرشاد (مشهد), 1 کتاب. 

کتابخانه‌ي شاهچراغ (شیراز), 2 کتاب. 

کتابخانه‌ی اسان قدنن رضوی:. 3 کتاب:. 

کتاشاتهی لس یی (مران ار 1 کناب 


کتابخانه‌ي وزيري (یزد), 1 کتاب. 

کتابخانه‌ي سید محمد علي روضاتي (اصفهان), 3 کتاب. 
کتابخانه‌ي مدرسه‌ي سیهسالار (تهران), 1 کتاب. 
کتابخانه‌ي دانشکده‌ي الهیات تهران, 1 کتاب. 

کتابخانه‌ي نوربخش (تهران), 1 کتاب. 

کتابخانه‌ي مجلس سابق, 1 کتاب. 

کتابخانه‌ي ملي ایران (تهران), 1 کتاب. 

سوربه 

کتابخانه‌ي ظاهریه (دمشق), 1 کتاب. 


هند 

کتابخانه‌ي فيضي (بمبتئي), 1 کتاب. 

کتابخانه‌ي خدابخش (پتنه), 1 کتاب. 

کتابخانه‌ي شیخ عبدالقیوم (بمبئي), 1 کتاب. 
اصفحه ۱37 

پاکستان 

کتابخانه‌ي جمعیت اسماعيلي (كراچي), 1 کتاب. 
المان 

کتابخانه‌ي سلطنتي برلین, 2 کتاب. 


آمار مولفین 


تألیفات مربوط به عدیر اکنر به صورت فردي انجام شده؛ و گاهي به 
صورت گروهي و پا با نام هیئت تحریریه به چشم مي‌خورد 

در میان این خدمتگزاران غدیر که به نام ااا دعر علیه السلام و اظهار 
محبت به ساحت اقدسش قلم زده‌اند. از علماي بزرگ و محدثین طراز 
اول دیده مي‌شوند. 

همچنین خطباي مشهوري دیده مي‌شونرٍ که مستقلاً درباره‌ي غدیر تألیف 
داشته‌اند و یا متن گفتارهاي پر محتواي آنان به صورت کتاب عرضه شده 
است. 

دامنه‌ي این محبت تا آنجا کشیده شده که حتي جواناني را مي‌بينيم که با 
سن کم خود مشتاقانه و آگاهانه قلم به دست گرفته اند و شعاعي از نور 
علوي را به نمایش گذاشته‌اند. 

اکثر ملفین کتب مربوط به غدیر شيعه‌ي اثناعشري هستند و باید هم چنین 
باشد. در این میان چند مولف از اسماعیلیه و چند نفر از عامه نیز دیده 
از سوي دیگر تعدادي از کتب مجهول المولف است که گاهي به علت در 
دست نبودن اصل کتاب یا منبع معرفي‌کننده بوده و گاهي در کتاب اثري از 
نام مولف دیده نشده که اکتوا نر. کنفب خطي است. 

اصفحه 38 ] ۳ 

کتابهايي که «هیئت تحریریه» موّلف ان باشند مجهول المولف تلقي 
نمي‌شوند. تعدادي از کتابها نیز توسط چند مولف نوشته شده‌اند. 

مجموع مولفین 519 نفر هستند که ذیلا امار مربوطه ذکر مي‌شود: 

شیعه: 431 نفر. 

اسماعيلي: 14 نفر. 

اهل سنت: 10 نفرر 

مولفاني که مذهب انان مشخص نیست: 24 نفر. 

كتابهايي که مولفان انها مشخص نیست (مجهول المولف): 30 کتاب. 


آمار زبان‌هاي مختلف 


تالیفات مستقل درباره‌ی غذیر با کنون به 9 زبان نبا به ذست آمده است. 
اکثریت کتابهاي این مجموعه به زبان‌هاي فارسي, عربي و اردو هستند و 
این دقیقاً به علت گسترش مذهب تشیع در اهل این زبان‌ها است. 

اکثر كتايهايي که به غیر اين سه زبان هستند ترجمه از فارسي یا عربي و یا 
ی 

۱ ۱۳ 
عنوان هدایت و راهنمايي آنان تألیف شده است. به همین جهت رعایت 
اختصار و پرداختن به مسائل كلي در آنها مشهود است. 

اصفحه 39 ] ۱ 

طبق آخرین آمارهاي به دست آمده در تألیفات غدیر, تعداد کتابها در هر 
زباني چنین است: 

فارسي: 251 کتاب. 


عربي: 162 کتاب. 
اردو: ٍِ کاب 


ترکي اب 1 ۳ 
تركي استانبولي: 1 کتاب. 
نروژي: 1 کتاب. 
سواحلي: 1 کتاب. 


عنوان «عدیر » زیر مجموعه‌اي عظیم دارد که هر روز جوانب تازه‌اي از آن 
براي محققین برور مي‌کند. موضوعاتي که تا کنون درباره‌ي غدیر مورد 
کنکاش علمي قرار گرفته چنین است: 

1- خطبه‌ي پیامبر صلي الله علیه و آله در غدیر: در مورد خطبه انواع 
کارهاي علمي انجام شده است. تحقيقاتي از قبیل ترجمه‌ي خطبه. شرح و 
تفسیر خطبه, شاهد آوردن براي فرازهاي خطبه از آیات و روایات. بررسي 

مدارك و مصادر و نسخه‌هاي خطبه و ... 

2- خطبه‌ي امیرالمومنین علیه‌السلام در روز عدیر: همچنین موضوع دیگر در 
مورد غدیر خطبه‌اي است که امیرالمومنین ن علیه السلام در روز غدیر در 
زمان خلافت ظاهري خود که مصادف با خی و بود بیان فرمود. 
این خطبه‌ي مفصل بیانگر حقایق نهفته در غدیر است که فکر و نوشته‌ي 
عده‌اي از اهل قلم را به خود مشغول داشته است. 

[صفحه 40 ] 

3- عید غدیر و اعمال آن: موضوع دیگر عید غدیر است که دو بخش 
مي‌شود: ۳ ۱ 

روز عید غدیر از قبیل اهمیت ان و وقايعي که در امم گذشته در این روز 
اتفاق افتاده و تطابق غدیر با نوروز و .. 

اعمال روز غدیر از قبیل روزه و عقد اخوت و زیارت و ساير مستحبات 
وارده در آن روز. 0 

4- خلافت و امامت: از انجا که غدیر مظهر خلافت و امامت است در 
کتابهاي عدیر موضوع خلافت و امامت نیز بسیار به چشم مي‌خورد. حتي 
امامت دوازده امام علیهم‌السلام و به خصوص ممام زمان 
عجل الله‌تعالي فرجه الشریف که در خطبه‌ي غدیر تصریح به آن شده است. 
5- آیات غدیر: تحقیق دیگر در مورد غدیر آياتي است که در غدیر و یا در 
رابطه با غدیر نازل گشته که عمده‌ي آنها سه آیه است: 

آيه‌ي «پا آیها الرسول بلغ ما اقرل آليك من ربك و آن لم‌تفعل فما بلغت 
رسالته والله پعصمك من الناس 5 

آيه‌ي «لیوم ۱۳ 
ِ 

۷ «ستأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع ... » 

واقعه‌ي آن است که در چند جنبه مي‌تواند باشد: 


اداه ص توا نس ضای ام و ات مرا سر صع آلوداغ و سین 


مراسم حج. _ ۱ 

منتهي شدن ان به واقعه‌ي غدیر که در راه بازگشت از این سفر در کنار 
غدیر خم رخ داد و فرمان توقف توسط پیامبر صلي الله علیه و اله صادر 
۳۹ 

اصفحه ۳1 

خطبه و مراسم پس از خطبه از بیعت مردان و زنان و سلام به 
امیرالمو‌منین علیه السلام که همه تا سه روز به طول انجامید. 

منافقین در غدیر که شامل ماجراي سنگ آسماني و سخنان منافقین در 
صحيفه‌ي معلونه‌ي دوم است. 

مکان غدیر که بحث در محل واقع شدن واقعه‌ي غدیر و تحقیق در تعیین 
محل ان در آن زمان و این زمان است. 

7- شعر غدیر: در مورد غدیر شعرها و غديريه‌هاي بسياري سروده شده 
است, چه از شاعران عرب پا فارسي پا اردو, و چه شعراي شیعه و پا 
مذاهب دیگر. این اشعار که به اصطلاح «غدیریه» نامیده مي‌شوند بسیار 
مورد توجچه بوده و کتابهاي مستقلي براي جمع‌آوري این اشعار تألیف شده 
است. 

8- حدیت عدیر: تحفیق درباره‌ي کلام پیامبر صلي الله علیه و آله «من کنت 
مولاه فهذ] علي مولاه» بعنوان عصاره‌ي خطبه‌ي عغدیر در چند جهت است : 
جمع‌اوري اسناد و طرق حدیت غدیر از صحابه و تابعيني که از اصحاب نقل 
نموده‌اند و .. 

بحث در دلالت حدیت غدیر بر امامت و خلافت امیرالمومنین علیه‌السلام. 
جمع اوري عبارات مختلف حدیث غدیر. 

جمع اوري ناقلین حدیت غدیر در کتابها از شیعه و غیر شیعه. 

9 چهل حدیث غدیر: جمع‌آوري چهل حدیت از قدیم مورد توجه علما بوده و 
در موضوعات مختلف چهل حدیث تألیف گردیده است. از جمله در مورد 
غدیر که چهل حدیث در مورد يك يا چند جنبه‌ي آن جمع آوري شده است. 
اصفحه ۳2 

0. احتجاج به غدیر: از جمله موضوعات بسیار مهم و ارزشمند در مورد 
که از امیرالممنین و حضرت زهرا و سایر ائمه علیهم‌السلام و احتجاجهاي 
بعضي امامزادگان و نیز اصحاب ائمه علیهم السلام و علماي شیعه و دیگر 
افراد در طول تاریخ به غدیر رسیده و باعث بقاي ان شده است. 

1 رد شبهات: از جمله امور تحقيقي در مورد غدیر رد شبهاتي است که 
دشمنان تشیع در مسئله‌ي غدیر و به خصوص حدیث غدیر ایراد نموده‌اند. 
در این باره کتابهايي نیز تالیف شده و علماي شیعه امثال سید مرتضي و 


دیگران کتابهايي در رد کلام مخالفین تألیف نموده‌اند. 

ه کاش ای ی ان تفای ای هه فرط ی و 
کتابشناسي است که به دو صورت است: 

جمع‌اوري کتب و يا فهرست موضوعي براي کتابهاي غدیر. فهرست 
موّلفین, فهرست زبانها, امارهاي مختلف در مورد کتب غدیر, و .. 

معرفي يك يا چند کتاب ارزشمند درباره‌ي غدیر. 


آمار گرايشهاي تحقيقي غدیر 


و مخاطب پیامبر صلي الله علیه و آله در کنار آن برکه, تمام انسانهايي 
است که در جستجوي حقیقت باشند. 

از همین نگاه دست اندرکاران قلم سعي در پر کردن خلاأهاي علمي از 
جوانب مختلف درباره‌ي غدیر داشته‌اند که نمونه‌هايي از آن ذکر مي‌شود: 
اضفیه: 11 

1- غدیر و کتاب کودك و نوجوان: از دیگر موارد فرهنگي در مورد غدیر 
تدوین و تنظیم مجموعه‌هاي تفريحي و سرگرمي و یا ی 
پاسخ و پا داستان‌نويسي و قلم فرسايي‌هاي ادبي پا عامیانه و مجموعه‌هاي 
مسابقه‌اي و پرسشنامه و امثال آن براي کودکان و نوجوانان است. بدون 
شك تا نز این گونه نگاشته‌ها بر ذهن کودکان و نوجوانان که نسل آينده‌ي 
تشیع خواهند بود بسیار قوي است و ساختار فكري آنان را از كودكي طبق 
مباني عغدیر تطابق خواهد داد و از ابتدا با مرامي غدیر گونه پرورش خواهند 
یافت. 

2 ترجمه‌ي کتابهاي غدیر: از دیگر موارد بسیار به جا و لازم ترجمه‌ي 
كتابهاي مفید در غدیر به زبانهاي مختلف است. این روش باعث مي‌شود 
زحمتي که مولفي طي مدتهاي طولاني کشیده منحصر به يك زبان و در بك 
کشور نباشد و مخاطبان گسترده‌تري داشته, و گاهي جهاني شود. به عنوان 
مثال در زبان اردو به خصوص در کشور هند کتابهاي بسیار ارزشمند و 
علمي و عمیق و تحقيقي به رشته‌ي تحریر در امده ولي به علت زبان کتاب 
قدر انها ناشناخته مانده است. و يا کتابهايي که به زبان فارسي است و اگر 
به عربي ترجمه شود در تمام کشورهاي عربي قابل استفاده خواهد بود. 
همچنین ترجمه‌ي کتابهاي غدیر به زبانهاي ارويايي قن داش قلعت آ نمی 
19 به زبانهاي آفريقايي و ... بسیار لازم به نظر مي‌رسد. 

گاهي منون قديمي به را بازنويسي و پا تالیفات حجدید است که به 
زبان‌هاي دیگر برگردانده مي‌شود. پیداست که اشتیاق فارسي زبانان و 
عرب زبانان رده بایان یه انار یکفیکر با وچ هه بان مذهب از 
نشاط خاصي ۳ ترجمه‌هايي که غير این سه زبان است اکثراٌ 
جنبه‌ي تبليغي 

[صفحه 44 ] ۱ ۱ 

دارند, و یا براي كساني است که به آن زبان‌ها مانوس هستند. لازم به ذکر 
است که کتابهايي درباره‌ي غدیر توسط مجتمع‌هاي اموزشي نابینایان به 
خط «بریل » که مخصوص نابینایان است تهیه شده است. 


3- خلاصه‌نويسي عدیر: از دیگر کارهاي بسیار به جا خلاصه نمودن کتابهاي 
بزرگ است. این روش در واقع نوعي فهرست گویا براي كتابهاي مفصل در 
مورد غدیر است و موارد آن در کتابهاي عدیر بسیار به چشم 0 
خلاصه نمودن انار بزرگان و کتابهاي مرجع و تالیفات قدیم به چند صورت 
دیده مي‌شود: تلخیص کتابهاي بزرگ, تلخیص احادیت و قطعه‌هاي تاريخي. 
داستان پردازي تلقیقی که با برداشت از چند فتن به دست مي‌اید, تدوین 
چهل حدیث‌ها, انتخاب يك قطعه از کتب موّلفین و نشر جداگانه‌ي آن به 
خاطر اهمیت محتواي آن. 
4- تنظیم سخنراني‌هاي غدیر: تنظیم سخنرآني‌ها و بیانات بزرکان: که دز 
عید غدیر ایراد مي‌کنند نی | 
که بزرگان و علماي شیعه سخنراني‌هايي دارند و بيانيه‌هايي صادر 
مي‌نمایند که 19 نکات و ظرائف بسیار است. این گونه افادات علمي 
اگر ثبت نشود پس از چندي بسياري از آنها از اذهان نیز پاك خواهد شد 
ولي اگر همین بیانات به صورت مکتوب در آمده تاه و کرنوه اثر 
جاوداني در فرهنگ عدیر خواهد بود. 
5- جمع‌آوري مقالات و قصائد: از دیگر موارد تالف غدیر تنظیم چندین 
قاله و نوشته و چاپ و نشر آنها به صورت مجموعه‌اي درباره‌ي غدیر, به 
صورت کتاب و يا شماره‌اي از 
اصفحه 415( 
مجله است. این روش- همانند تنظیم سخنراني‌ها- باعث مي‌ شود نکات و 
تحقیقات افراد, در لابلاي نوشته‌ها و کتابخانه‌هاي شخصي نمانده و همه به 
زیور طبع اراسته و منتشر گردد. 
6- جواب سوالات: در مورد تحقیق غدیر بسیار به جاست که مجموعه‌هايي 
نیز تدوین شود که در انها پاسخ سوالات به خصوص براي جوانان در مورد 
غدیر داده شود. چه سوالات مطرح شده و يا سوّالات فرضي. 
7- تحقیقات علمي: که در دو جهت جلوه‌ي بيشتري دارد: مقابله و تنظیم و 
ویرایش نسخ خطي مربوط به غدیر, بحث‌هاي سندي و رجالي درباره‌ي 
متون مرتبط با زندگاني آنحضرت. 
8- اقتباس_ از آثار بزرگان: که با استفاده از کتابهاي مرجع و تألیفات قدیم 
علماي قزر گ است 
9 شرح و توضیح متون: که این مهم به خصوص درباره‌ي خطبه‌ي مفصل 
غدیر بارها به انجام رسیده و آثار بسیار پرارزشي در زمينه‌ي شرح و 
توضیح ادبي, اعتقادي, اخلاقي و اجتماعي ان در دست است. 
0- ادبیات, که در شعر و نثر قابل ملاحظه است. تاليفاتي هستند که به 
گردآوري اشعار نغز درباره‌ي غدیر از شعراي مختلف پرداخته‌اند. در نثر 
فارسي و عربي هم- به خصوص در سال‌هاي اخیر- شاهد اثار زيبايي هستیم 


که به حق عظمت غدیر را همچون زلالي از کوثر ولایت در قلب خوانندگان 
جلوه‌ي دیگر ادبي انتخاب نام‌هاي زیبا و پرمحتوايي است که به تنهايي يك 
دنیا معناي اعتقادي به همراه دارد و وقایع غدیر را 

(صفحه 416 

تک کرده روج وه را به جقیقت غدیر نزديك مي‌ کند. نمونه‌هايي از 
برکه‌اي بر فلك نازد. 1 وت رفاط ی غدیر, بر كرانه‌ي غدیر, بركه‌ي 
آفتاب, پيامي بزری از تور پیامبران. جرعه‌اي از چلتیمه سار غدبر, 
جرعه‌اي از خمخانه‌ي غدیر. خورشید غدیر, در ساحل غدیر. خم غدیر, دریا 
در غدیر, روزي که محبت گل کرد, زلالي از کوثر غدیر, صهباي غدیر, غدیر 
تا ابدیت مي‌درخشد. غدیر چشمه‌ي زلال طهارت توحيدي. کوثر غدیر, 
گلبانگ غدبر, مهر ات خم » يك جرعه از غدبر, بركه‌ي اشتفانی: عدیر و 
چشمه‌هاي جوشان ولایت ِ_ 

1- جواب مخالفان: به پيروي از امیرالمو‌منین علیه‌السلام که در مورد 
خلافت و فدك با غاصبین به احتجاج پرداختند؛ در طول تاریخ دشمنان 
درباره‌ي مسائل مختلف مربوط به غدير اقدام به تحریف و حذف حقایق 
نموده‌اند و يا با فکر کوتاه خود به جنگ حقیقت آمده‌اند, که امامان معصوم 
علیهم السلام و به پيروي از ایشان اصحاب ایشان و علماي بزرگ در طول 
چهارده قرن در مقابل انان ایستاده‌اند و پاسخ‌هاي دندان شکن به انان 
ااندحی قابل و می اف کامان بررگ وکوفی است کهد 
رد انان تالیف و منتشر شده است. 

2- یادنامه‌ها: که به چند صورت دیده مي‌شوند: 

آنچه در غدیر و يا هفته‌ي غدیر به عنوان یادبود همان سال منتشر مي‌شود 
که اکثرا مجموعه‌اي از حدیثت و تاریخ و شعر است و حاهت به صورت 
شماره‌ي مخصوص يك مجله ارائه شده است. 

كتابهايي که در کنگره‌هاي مربوط به غدیر انتشار مي‌یابد و شامل مقالات 
ارائه شده در کنگره و نیز کتابهاي تدوین شده 

اصفحه ۳7 

به مناسبت کنگره است. ۱ ۲ 
سخنراني‌هايي که به خاطر محتواي پرفايده‌ي ان به صورت کتاب درامده و 
منتشر شده است. 

لازم به تذکر است که بعضي از کتابهاي مربوط به غدیر به عنوان يك جلد 
از مجموعه‌اي زر که است. مانند جلد 3: 15 از مجموعه‌ي مفصل کتاب 
«عوالم العلوم» و يا يك جلد از مجموعه‌اي است که به عنوان آشنايي با 


اشاره 


معرفي کتابهاي مربوط به غدیر طي چهارده قرن به دو صورت دیده 
مي‌ شود : 

الف. کتابشناسي ضمني, کت ور قالیفات مربوط به غدیر بخشي را به 
معرفي کتابهاي تالیف شده درباره‌ي غدیر اختصاص داده‌اند. 

ب. کتابشناسي مستقل, که با خالنف کتابهاي مستقلي درباره‌ي تألیفات 
مربوظ به ویر مفضلا ابا را رفن کردم نو. 


با توجه به اهمیت خاص غدیر در اسلام و ارتباط مستقیم آن با مسئله‌ي 

امامت و خلافت؛ اق دنر زصان علهای: پزرن 7 به اهمیت کتب مربوط به غدیر 

توجچه داشته‌اند. 

در اين راستا شیخ محمد بن علي بن شهرآشوب از قرن ششم در کتاب 

متاقب ال. آنی‌طالت: ع خن 2 اقدام نه نی اوق ار کانفاه 
مربوط به غدیر نموده است. هچنین سید بن طاووس از قرن هفتم در کتاب 

الأقبال: ص 454 -453, کتابهايي در رابطه با غدیر معرفي کرده است. 

در سده‌ي اخیر که مسئله‌ي کتابشناسي رسماً مطرح شده اولین قدم را 

علامه حاج آقا بزرگ تهراني برداشته و کتابهاي بسياري در ارتباط با غدیر 

در کتاب «الذريعة الي تصانیف الشیعة» معرفي کرده است. 

بعد از ایشان هم کساني که تالیفات مهمي درباره‌ي غدیر داشته‌اند ضمن 

مطاب کتابشان کتب مربوط به غدیر را معرفي کرده‌اند, که شرح ان چنین 

است: 

(صفحه 419 

1- الذربعقر اقا بزرک تهزانی: جح 16 ض 2 مر فر موارد.دیکر ان تیز 

کتب بسياري درباره‌ي غدیر معرفي نموده است. 

2- الغدیر في الکتاب و السنة و الأدب, علامه اميني: 0 1 ص‌‌ 2 -1<9. 

3- الغدیر قي الأسلام, محمد رضا فرج الله: ص 5 -7. 

4- پيامي بزرگ از زر پیامبران, حسین عمادزاده: ص 45. 

41 10 (1 6 

7- معجم ما کتب عن الرسول و اهل البیت علیهم‌السلام, عبد الجبار 

رفاعي: ج 6 ص 190 -220 ۵ هوازد دیکره از کتاب مزبور. 

8- تجرتنی بر عدیر خم» عبدالصالح انتصاري, ض‌ 96 -95. 

9- الفدیر (مجله اردو), مقاله‌ي شماره‌ي چهارم با عنوان «غدیر شماریات 

كراجالي مین ». سید مسعود عابدي. 

10- الثقلین (مجله), شماره‌ي 2 (آوربل- زوتن 99( 

1- تجلي ولایت در خطبه‌ي غدیر: مهدي جعفري. ص 90 -78. 

2 کاب نو رمحلهء جقالهاع. با مان «کایات: ععنرمه سند. *قی 

مرتضي رضوي. 


با رسمیت یافتن کتابشناسي در موضوعات خاص در دو دهه‌ي اخیر و 
احساس ضر ورت: تسیت. به: وجود آن, کتابهای مستفلی. در معرقي کتابهای 
ِ شده درباره‌ي غدیم تدوین شده که معرفي مي‌شوند: 

1- الفدیر في التراث الاسلامي. سید عبدالعزیز طباطبايي. اولین قدم به 
عنوان کتابشناسي مستقل عغدیر را علامه‌ي فقید 
[صفحه 50 ] 
سید عبدالعزیز طباطبايي در کتاب «الغدیر في الترا ث الاسلامي» برداشته, 
و به حق کاري عظیم در احياي فرهنگ غدیر به انجام رسانده است. در این 
کتاب که عنوانش به معناي «غدیر در میراثت فرهنگي اسلام » است. بیش 
از 190 عنوان کتاب مستقل درباره‌ي غدیر که تألیف آن از قرن دوم ۳ 
پانزدهم انجام شده و در هر مورد شرح حال مفصل مولفین آنها آمده 
است. 
استاد علامه بیش از ربع قرن با محقق کبیر علامه اميني ملازم بوده و 
همچون استادشان در مسئله‌ي غدیر و تحقیقات مربوط به آن تخصص 
داشتند. لذا در زمينه‌ي غدیر مقالات تحقيقي و نیز دو کتاب به نام‌هاي 
«علي ضفاف الغدیر» به عنوان مستدرك بر کتاب «الفغدیر» و «الحاشية 
علن کنات: القذیر» لیف خفنمده و فد کناب دی »در را تحقیق 
نموده‌اند. 
2 غدیر در مآخذ اسلامي, ترجمه و تلخیص: مهدي جعفري. اين کتاب 
ترجمه‌ي ملخص و فارسي کتاب «الغدیر في الترا ث الاسلامي» است. 
3- کتابنامه‌ي عغدیر خم », نادر مطلبي, این کتاب به کوشش سید محسن 
دین‌پرور, توسط بنیاد نهح‌البلاغة در غدیر سال 1415ق منتشر شده است. 
4- کتابنامه‌ي غدیر, پژوهشکده‌ي باقرالعلوم علیه السلام قم. 
5- غدیر در اثينه‌ي کتاب: به عنوان اخرین تلاش علمي در این زمینه و در 
شكلي جدید و با معرفي تعداد کامل‌تري از کتب مستقل درباره‌ي غدیر به 
چاپ رسیده است. تلا و فی .متضل آن .هی تشرد ری 
[صفحه 51 ] 


برنامه‌ي تدوین آخرین فهرست 


اشاره 


«غدیر در آثينه‌ي کتاب» بعنوان آخرین و کاملترین فهرستي که تا کنون 
درباره‌ي کتب غدیر تدوین شده و معرفي 5 کتاب مستقل تا سال 1380 
خورشيدي برابر با عید غدیر 1422 قمري را در بر دارد, در دو مرحله به 
انجام رسیده است: 


به دست آوردن نام کتابها 


براي این منظور از زحمات استلد فقید علامه سید عبدالعزیز طباطبايي در 
دو کتاب «الغدیر في التراث الاسلامي» و «مستدرك الذریعة» استفاده‌ي 
کامل شد. همچنین کتابهاي «الذریعة» و «کتابنامه‌ي غدیر خم» مورد 
استفاده قرار گرفت. فهرست تر تن چاپي و9 خطي و نیز 
نمايه‌هاي ناشران کتاب در ایران و خارح از کشور نیز مفصلاً مراجعه شد, و 

در کنار آن کتابفروشیها و نمايشگاه‌هاي کتاب مورد مراجعه قرار گرفت: ۰ و 
بدین صورت جستجوي کاملي درباره‌ي کتابهاي مستقل غدیر انجام شد 


به دست آوردن اصل کتابها 


براي دست یافتن به اصل کتابها کتابخانه‌ي آستان قدس در مشهد و 
کتابخانه‌ي ایةالله مرعشي در قم و بعضي کتابخانه‌هاي دیگر مورد مراجعه 
قرار گرفت. همچبین به بسياري کتابخانه‌ها و نمايشگاه‌هاي کتاب و 
کتابفروشي‌ها مراجعه شد. که نتیجه همه‌ي اینه تهيه‌ي اصل کتابها و 
انعکاس تصویر جلد آنها بعنوان سندي زنده در کنار كتابشناسي آن است. 
[صفحه 52 ] 


خصوصیات آخرین فهرست 


اشاره 


در قالب ريزي کتاب «غدیر در آئينه‌ي کتاب» شکل خاصي از #الیقت در نظر 
گرفته شده تا براي همگان قابل استفاده باشد: 
الف. هر کتابي در دو مرحله شناسايي شده است: 
1- تعریف كلي کتاب و بیان روش کار موّلف. 
ب. تعریف محتواي کتاب که شامل مطالب زیر است: 
- شامل بودن کتاب بر همه‌ي مطالب مربوط به غدیر يا جنبه‌ي خاصي از 
ری جدیتی با ااني در اب 
مطالب يا تحقیق و تحلیل در کتاب. 
- تقسیم بندي کتاب. 
5- کیفیت قلم مولف. 7 
6- ار در کت از قبیل توضیح مدارك ان. ۱ 
ج. نمونه‌ي عکسي از جلد کتابهاي موجود, بعنوان شاهدي زنده از ان. 
د. مراعات ترتیب الفبايي در نام کتابها. 
0 فهرستهاي آخر کتاب به منظور جداسازي زبان کتابها و کتب چابي و 
خطي و نظایر اه ۱ 
و. خلاصه‌اي از مقدمه‌ي کتاب به زبانهاي عربي, اردو و انگليسي ترجمه 
اصفحه 53 ] 


رو دب 


روش فهرست نگاري 


شيوه‌ي معرفي هر کتاب به ترتیب زیر و شامل این مطالب است: 

- شماره‌ي مسلسل. 

- نام دقیق و کامل کتاب. 

- زبان کتاب: فارسي, عربي, اردو و غیره. 

- چاپي يا خطي بودن کتاب. 

- نام موّلف و تاریخ وفات او. 

- نام مترجم پا محقق پا همکاري کننده. 

5 نام ناشر. 

- نوبت چاپ. 

سال چاپ: قمري, شمسي و با ميلادي. 

- قطع کتاب: رحلي, وزيري, رقعي, جيبي. خشتي, پالتويي و نیم جيبي. 

- تعداد صفحات. ۲ ۲ 

+ مر کی که معرفی کاب آ ان ارام شته که آکرا در کب: خن 
است. 

+ الب یی هر کات ها هس ان کاس رده 


است. 


تحقیق و تتبع در جمع آوري و معرفي تالیفات مربوط به غدیر از سه جهت 
زمينه‌ي باز دارد: 

1- کتابهاي خطي بسياري در کتابخانه‌هاي عمومي و خصوصي درباره‌ي 
غدیر وجود دارد که از يك سو اطلاع بر 

[صفحه 54 ] 

بسياري از آنها 9 طول زمان صورت مي‌گیرد و از زواياي کتابخانه‌ها بیرون 
مي‌آید, و از سوي دیگر فهرست‌هاي موجود کتابخانه‌هاي خطي جهان نیز تا 
کنون به طور جامعي در این باره مطالعه نشده است. بنابر این احتمال 
اضافه شدن کتابهاي خطي زيادي به امارهاي موجود بسیار است. 

2- ار وا موه ی 
علیهم السلام. در سده‌ي اخیر گرایش خاصي ب الیش ۰ کتف. مزبوظ به. ال 
محمد علیهم‌السلام مشهود است و به خصوص درباره‌ي پیامبر ۳ الله 
علیه و اله و امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسین و امام زمان 
علیهم‌السلام و غدیر کتايهاي بسياري تالیف شده. و با مراعات جنبه‌هاي 
فني تالیف شاهد کتابهاي پرمحتوا و تحقيقي- چه از نظر تاريخي و حديثي و 
چه از نظر ادبي و شعري- هستیم. 

3- با توجه به گسترش روز افزون ذخایر کامپيوتري و ارتباطات سربع 
مراکز كامپيوتري, به خصوص شبکه‌ي جهاني اینترنت, از يك سو شاهد 
كتابهايي هستیم که فقط به صورت نرم‌افزار منتشر شده‌اند. و از سوي 
دیگر دسترسي به کتابخانه‌هاي بزرگ جهان و نیز مراکز علمي و مسسات 
انتشاراتي به سهولت انجام مي‌پذیرد و در نتیجه اطلاع از ز کتابهاي زيادي که 
در آرشيوهاي خود نگهداري مي‌کنند و یا حتي در دست انتشار دارند بسیار 
آسان خواهد بود. 

با در نظر گرفتن این زمینه‌ها پیداست که هر کتابنامه‌اي تهیه شود با 
گذشت مدتي کم احتیاج به ملحقات و استدراك دارد تا کتابهاي جدید به آن 
اضافه شود. 

اصفحه 55 


براي آماده سازي فهرستي کامل از کتابهاي مستقل :لیف شده درباره‌ي 
غدیر. جستجوي گسترده‌اي صورت گرفته که يكي از نتایج آن تشکیل 
کتابخانه‌ي تخصصي غدیر است. 

از سال 1374 تا کنون کتابهاي مربوط به غدیر از چاپهاي قدیم گرفته تا 
کتب چاپ جدید خريداري شده است. همچنین نمونه‌ي عكسي از برخي 
كتابهاي خطي در دسترس و هم دست نویس مولفان که به چاپ نرسیده 
تهیه گردید. بدین ترتیب اولین مجموعه‌ي غدیر با حدود 200 کتاب جمع 
آوري و بعنوان «کتابخانه‌ي عدیر» نگهداري مي‌ شود. 

اين کتابخانه در چندین نمایشگاه مور بازدید عموم قرار گرفته و دائماً در 
حال تکمیل است. و به مناسبت‌هاي ديگري مورد بازدید قرار خواهد گرفت. 
[صفحه 58 ] 


واقعه‌ي غدیر در يك نگاه 


اعلان عمومي حجة الوداع 


در سال دهم هجرت, به دستور الهي آخرین سفر پیامبر صلي الله علیه و 
آله به مکه براي تعلیم حج و اعلام ولایت_ ائمه علیهم السلام آغاز شد. در این 
عفر شش آن بکصد و یست هزار تفر آنحضرت: را همراشی حردند که در 
شرایط ان زمان سابقه نداشت. 

بلافاصله پس از پایان مراسم حح. اعلام شد همه‌ي حجاح از مکه خارج 
شوند و براي برنامه‌اي مهم در غدیر خم- که کمي قبل از محل جداشدن 
کاروانها بود- حضور يابند. 

سه روز پس از پایان مراسم حج. سیل جمعیت به سوي غدیر حرکت 
کردند. 

اصفحه 59 ] 


اجتماع عظیم 


در غدیر با رسیدن به محل موعود, فرمان توقف از سوي پیامبر صلي الله 
علیه و اله صادر شد و مر کبها از حرکت ایستادند و مردم پیاده شدند و هر 
کس جايي براي توقف سه روزه اماده کرد. 
به دستور پیامبر صلي الله علیه و اله, سلمان و ابوذر و مقداد و عمار زیر 
چند درخت کهنسال را آماده کردند و روي درختان, پارچه‌اي به عنوان 
سایبان قرار دادند. در زیر سایبان» منبري به بلندي قامت پیامبر صلي الله 
علیه و آله از سنگها و روانداز شتران ساختند به طوري که حضرت هنگام 
خطبه بر همه‌ي مردم مشرف باشند. ۱ 
هنگام ظهر, پس از اداي نماز جماعت, پیامبر صلي الله علیه و آله بر فراز 
منبر ایستادند و امیرالمومنین علیه‌السلام را فرا خواندند تا بر فراز منبر در 
سمت راست حضرت بایستند. قبل از شروء خطابه, امیرالمو‌منین 
اساه ار یباهو رد ات ات سر اس 
بودند. 
با در نظر گرفتن این شکل خاص از منبر و سخنراني, که دو نفر بر فراز 
منبر در حالت قیام دیده مي‌شوند و بیش از صد و بیست هزار نفر این 
منظره‌ي بدیع را مي‌نگرند, به استقبال سخنان حضرت خواهیم رفت. 
یادآور مي‌شود که اجتماع 120000 نفر براي يك سخنراني و در مقابل يك 
خطیب که همه شخص او را ببینند در دنياي امروز هم مستئله‌ي غیر عادي 
است., تا چه رسد به عصر بعثت که در گذشته‌ي شش هزار ساله‌ي انبیا تا 
آن و سخنراني تشکیل نشده بود. 

6 


اصفحه 0 


سخنراني پیامبر 


بحار الانوار: جح 37 ص 201 تا 207. اثبات الهداة: ج 2 ص 114, ج 3 ص 
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سنختر آتی: تاریخی بیامتر ضلی الله..علبه.و ال در غدیر که خذود بلت: ساعت 

طول کشید در یازده بخش قابل ترسیم است: 

حضرت در اولین بخش سخن. به حمد و ثناي الهي پرداختند و صفات قدرت 

و رحمت حق تعالي را ذکر فرمودنده و بعد از آن به بتدگي خود دز مقابل 

ذات الهي شهادت دادند. 

در بخش دوم. سخن را 4 نمودند و تصریح کردند که باید 

فرمان مهمي درباره‌ي علي بن ابي‌طالب ابلاغ کنم. و اگر این پیام را 

نرسانم رسالت الهي را ان و ترس از عذاب او دارم. 

در سومین بخش, امامت دوازده امام بعد از خود را تا اخرین روز دنیا اعلام 

فرمودند تا همه‌ي طمعها یکباره قطع شود. از نکات مهم در سخنراني 

حضرت. اشاره به عمومیت ولایت انان بر همه‌ي انسانها و در طول زمانها 

و در همه‌ي مکانها و نفود کلماتشان در جمیع امور بود, و نیابت تام اتمه 

علیهم‌السلام را از خدا و رسول در حلال و حرام و جمیع اختیارات اعلام 

فرمودند. 

در بخش چهارم خطبه, پیامبر صلي الله علیه و آله با بلند کردن و معرفي 

امیرالمو‌منین علیه‌السلام فرمودند: «من * کت مَوّلاهٌ فهذا مَوّلاه, اف 

وال مَنْ والاهٌ و عاد مَنْ عاداهٌ و انصُرّ من تضره و اذل من * > «هر 
من نسبت به او از خودش 1 اختیارتر بوده‌ام این علي هم نسبت 

به او صاحب اختیارتر است. خدایا دوست بدار 

اصفحه 61 

هر کس علي را دوست بدارد, و دشمن بدار هر کس او را دشمن بدارد, و 

ياري کن هر کس او را ياري کند, و خوار کن هر کس او را خوار کند». 

سیس کمال دین و تمام نعمت را با ولایت ائمه علیهم السلام اعلام فر مودند 

و بعد از آن, خدا و ملائکه و مردم_را بر ابلاغ این رسالت شاهد گرفتند. 

در بخش پنجم حضرت صریحا فرمودند: «هر کس از ولایت ائمه 

علیهم السلام سر باز زند اعمال نیکش سقوط مي‌کند و در جهنم خواهد 

بود». بعد از آن شمه‌اي از فضائل امیرالمومنین علیه‌السلام را متذکر 

سد ند. 

مرحله‌ي ششم از سخنان پیامبر صلي الله علیه و آله جنبه‌ي غضب الهي را 

نمودار کرد. حضرت با تلاوت آیات عذاب و لعن, از قرآن فر مودند: «منظور 

از این آیات عده‌اي از اصحاب من هستند که تافو نه خشم بوشی: از آنان 


هستم. ولي بدانند که خداوند ما را بر معاندین و مخالفین و خائنین و 
مقصرین. ججت.: قرار داده: و خشم پوشی از آنان دز ذنیا مانع از عذاب 
آخرت نیست ». 

سپس با اشاره به امامان گمراهي که مردم را به جهنم مي کشانند 
فرمودند: «من از همه‌ي آنان بیزارم». با اشاره‌ي رمزي به «اصحاب 
صحيفه‌ي ملعونه» تصریح کردند که بعد از من مقام امامت را غصب 
مي‌کنند و غاصبین را لعنت کردند. 

در بخش هفتم», , حضرت تكکيه‌ي سخن را بر اثراتِ ولایت و محبت اهل‌بیت 
علیهم‌السلام قرار دادند و فرمودند: دا صراط مستقیم در سوره‌ي 
حمد شیعیان اهل‌ بیت علیهم السلام هستند». ِ 

سپس اياتي از قران درباره‌ي اهل بهشت تلاوت فرمودند و انها را به 
شیعیان و پیروان ال‌محمد علیهم السلام تفسیر فرمودند. اياتي 


اصفحه 02 ۲ ۳ 
هم درباره‌ي اهل جهنم تلاوت کردند و انها را به دشمنان ال‌محمد 
علیهم السلام معلي کردند. 


در بخش هشتم مطالبي اساسي درباره‌ي حضرت بقية | لله‌الاعظم حجّة بن 
الحسن المهدي ارواحنا فداه فرمودند و به اوصاف و شتون خاص حضرتش 
اشاره کردند و آينده‌اي پر از عدل و داد به دست امام زمان عجل الله 
فرجه را به جهانیان مزده دادند. 

در بخش نهم فرمودند: پس از اتمام خطابه شما را به بیعت با خودم و 
بسن ای اس فلت روتوم شایی آين شت ۱ 
و و علي هم با من بیعت نموده است؛ 
پس این بيعتي که از شما مي‌گیرم از طرف خداوند و بیعت با حق تعالي 
است. 

در دهمین بخش, حضرت درباره‌ي احکام الهي سخن گفتند که مقصود بیان 
چند پايه‌ي مهم عقيدتي بود: از جمله اينکه چون بیان همه‌ي حلالها و حرامها 
توسط من امکان ندارد, با بيعتي که از شما درباره‌ي ائمه علیهم السلام 
مي‌گیرم حلال و حرام را تا روز قیامت بیان کرده‌ام, زیرا علم و عمل آنان 
حجت است. دیگر اینکه بالاترین امر به معروف و نهي از منکر, تبلیغ پیام 
عغدیر درباره‌ي امامان علیهم السلام و امر به اطاعت از ایشان و نهي از 
در اخرین مرحله‌ي خطابه, بیعت لساني انجام شد و حضرت فرمودند: 

«خدآوند دستور داده تا قبل از بیعت با دست, از زبانهاي شما اقرار 

بگیرم». سپس مطلبي را که مي‌بایست هقه‌ی هر دم به. آن آقراز مي کردند 
تعیین کردند که خلاصه‌ي آن اطاعت از دوازده امام علیهم‌السلام و عهد و 
پیمان بر عدم تغییر و تبدیل و بر رساندن پیام غدیر به نسلهاي اينده و 


غائبان از غدیر بود. در 

اصفحه 63 

ضمن بیعت با دست هم حساب مي‌شد زیرا حضرت فرمودند: «بگوئید با 
جان و زبان و دستمان بیعت مي‌کنيم». ‏ _ 

کلمات مانی متیر صلی ال یه ی سا ترا اقا کت کان یه 
سخنانش و نفرین بر منکرین اوامر ان حضرت بود و با حمد خداوند 
خطابه‌ي حضرت پایان یافت. 


پس از اتمام خطابه‌ي پیامبر صلي الله علیه و آله, دو خیمه بر پا شد که در 
يكي خود آن حضرت و در ديگري امیرالمومنین علیه‌السلام جلوس فرمودند. 
مردم دسته دسته وارد خيمه‌ي حضرت مي‌شدند و پس از بیعت و تبريك, 
در خيمه‌ي اميرالمو‌منین علیه السلام حضور مي‌یافتند و با ان حضرت بیعت 
مي‌کردند و تبريك مي‌گفتند. 5 ۳ 

زنان نیز, با قرار دادن ظرف ايي که پرده‌اي در وسط آن بود بیعت نمودند. 
به اين صورت که امیرالمومنین ن علیه‌السلام دست مبارك را در يك سوي 
پرده داخل آب فرار ممداوند ون وی ذبحر ژنان ذدست فد ور[ خر اب 
قرار مي‌دادند. 


وقایع سه روز در غدیر 


در طول سه روز توقف در غدیر پس از ایراد خطابه, چند جریان به عنوان 
تأکید و به نشانه‌ي اهمیت غدیر به وقوع پیوست که شرح آن چنین است: 
شا ص ال هه ی اس را ما تراد که سس 
نام داشت- به عنوان افتخار بر سر امیرالمو‌منین علیه‌السلام قرار دادند. 
حسان ین ثابت از پيامبر صلي الله علیه و آله درخواست کرد تا در مورد 
غدیر شعري بگوید, و با اجازه‌ي حضرت اولین شعر غدیر را سرود. 

جبرئیل علیه‌السلام به صورت انساني ظاهر شد و خطاب به مردم فرمود: 
«پیامبر براي علي بن ابي‌طالب عهد و پيماني گرفت که جز کافر به خدا و 
رسولش آن را بر هم نمي‌زند».  _‏ ۱ 

مردي از منافقین گفت : «خدآیا اگر انچه محمد مي‌گوید از طرف تنوست 
سنگي از آستهان بر ما ببار یا عذاب دزتانا کی بر ما بفرست ». ِِِ 
لحظه سنگي از آسمان بر سر او فرود آمد و او را هلاك کرد, و 
معجزه‌ي غدیر تایید الهي را بر همگان روشن کرد. 

پس از سه روز مراسم پر شور غدیر پایان یافت و آن روزها به عنوان 
«ایام‌الولایة» در صفحات تاریخ نقش بست. مردم پس از وداع با 
تن عرش ال اسان تست رن صامت. زاف 
شهر و دیار خود شدند. خبرٍ واقعه‌ي غدیر در شهرها منتشر شد و به 
سر کت شایع کردید. وه خدآوند بنین کونه حخنس را بر همه‌خ. مرخم تمام 
کرد. 


اصفحه 606 


كتابهاي برگزيده‌ي غدیر 


در آغاز دهه‌ي سوم از قرن پانزدهم غدیر, يادماني از تلاش هزار و چهارصد 
ساله‌ي ژر حهردان ی از میرات فرهنگي اسلام به پروانگان 
آفتاب غدیر تقدیم قق کردم ابا دلیف روشن از گذشته‌هاي غدیر شاهد 
آیتده‌های زیباتر آن باشیم. ابتدا کتابهای برگزیده و سیس چند کناب .در 
دسترس براي تحقیق و مطالعه معرفي مي‌شوند. 


كتابهاي برگزيده‌ي غدیر 


اشاره 


كتابهاي این بخش بر اساس محتوا و تلاش علمي منعکس در ان, در 
موضوعات و گرايشهاي تحقيقي مربوط به غدیر انتخاب شده‌اند. این 
كتابهاي چاپي و خطي در هشت زبان است که به ترتیب الفبايي معرفي 
مي‌شوند: 


سید محمد مجيدي (نظامي), حسن عرفان. 

نشر مولود کعبه, قم, 1376 ش, 1417 ق. رقعي. 152 ص. 

این کتاب درباره‌ي خطبه‌ي اميرالمة‌منین علیه السلام در روز جمعه مصادف 
با روز غدیر در ایام خلافت ظاهري خود است. 


آیات الغدیر [عربي, چاپي] 


مرکز المصطفي للدراسات الاسلامية (قم). 

همان, 1419 ق. وزيري, 374 ص. 

فا ی ی ی فطل وکسی و تحفقی سار 
اياتي که در مورد ماجراي غدیر نازل گشته دارد و درباب خود بسیار 


از زلال زمزم غدیر [فارسي, چاپي ] 


سید علي موحد ابطحي. 
مدرسة الامام المهدي علیه السلام. قم, 1418 ق. جيبي, 32 ص. 
در این کتاب وقأیع هفته‌ي عغدیر بصورت جامعي امده است. 


محمد باقر انصاري. 

نشر مولود کعبه. قم, 1421 ق, 1379 ش. وزيري, 384 ص. 

این کتاب گزارشي تحليلي از لحظه به لحظه‌ي واقعه‌ي غدیر خم و شامل 
ناگفته‌هايي از ان ماجرا و نیز تحقيقي در محتواي خطبه‌ي غدیر است, و 
همچنین جوانب اجتماعي و سياسي ان را مورد بررسي قرار داده است. 
سه خصوصیت این کتاب عبارتند از: الف. تقدیم يك دوره‌ي کامل از 
هرا ما اس اه مس ها ول هت ام 
آن با جمع بندي دهها قطعه‌ي تاريخي و حديئي انجام شده است. ب. تقدیم 
خطبه‌ي غدیر به طور کامل و مقابله‌ي متن آن با هفت نسخه که جلوه‌اي 
تازه به آن بخشیده است. چ. تحلیل قسمتهاي مختلف واقعه‌ي غدیر و 
نتيجه گيري‌هاي اعتقادي از آن. 


بیعت با خورشید [فارسي, چاپي ] 


اتجفن انیت تاره کل فرهی و ارشاد اسلامی خر اسان مهم رح ور 
وزيري, 136 ص. 

اشعاري درباره‌ي غدیر و مدح امیرالمومنین علیه‌السلام از سي و هشت 
شاعر آمده ات 
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پيامي بزرگ از بزرگ پیامبران [فارسي, چاپي ] 


حسین عمادزاده, م 1410 ق. 
مکتب قران, تهران. وزيري, 283 ص. 
این کتاب از جمله کتب نسبتا جامع در موضوع عغدیر است. 


ترائناء ش 21 [عربي, چاپي ] 


جمعي از ز محققفین. 

موسسة آلالبیت علیهم السلام, قم, 1410 ق. وزيري» 454 ص. 

شماره‌ي بیست و یکم از مجله‌ي علمي «تراثنا» که بعنوان شماره‌ي 
مخصوص غدیر سال 1410 قمري به چاپ رسیده است. 


تضحیع آسانید الفدین, ج1 [عربی: خطی ] 
در این کتاب اسانید غدیر حدود ششصد سند با ذکر بیش از صد و بیست 
صحابي جمع اوري شده است. 


التکمیل [اردوء چاپي ] 


ی ی یت ی 
از کتابهای ۳۳ 0 که ۳ عدیر تألیف شده؛ و بسیار 
فني و علمي و تحقيقي است. 


محمد باقر انصاري. 

انتشارات دلیل, قم. 1378,1419, وزيري, 240 ص. 

اين کتاب شامل بحثهاي فیر است: گزارشي از واقعه‌ي غدیر. 1. غدیر و 
سقیفه در چهارده قرن, 2. اتمام حجت خداوند تعالي با غدیر, د. اتمام 
حجت پیامیر صلي الله علیه و آله با غدیر. 4 7 
اتسام سخت ای اور نا سس 7 ۱ اما ای 
صله هه له ما ی ی ال اصحاب و رورا امسرالت خفن 
علیه‌السلام با غدیر. 9. اتمام 
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حجت زنان با غدیر. 10. اقرارهاي مخالفین غدیر. 11. تايخچه‌ي علمي سند 
حدیتث غدیر. 12. تاريخچه‌ي علمي متن حدیث غدیر, 13. میراث مکتوب 
غدبر, 14 شعر و ادبیات غدبر. 9 غدیر در دعاها و زیارات؛ 6 مسجد 
غدبر. 17 عید و جشن غدیر. 


احمد بن محمد ابن‌عقده, م 333 ق. ۱ 
کتابي جامع درباره‌ي حدیت و اسناد عغدیر بوده که اخیر | احیا و بازسازي 


شده است. 


حساسترین فراز تاریخ یا داستان غدیر [فارسي. چاپي ] 


نگارش: جمعي از دبیران مشهد. 

آفاق, تهران, 1376 ش. رقعي, 280 ص. دك 

این کتاب به تجزیه و تحلیل واقعه‌ي غدیر و اثرات و بازتاب ان در اينده‌ي 
اسلام پرداخته است. 


خورشید غدیر [فارسي, چاپي ] 


موسسه‌ي تحقيقاتي احياي غدیر. مشهد. وزيري, 20 ص. 


این کتاب براي نوجوانان تدوین شده و شامل خلاصه‌اي از داستان و نقاشي 
درباره‌ي ان است. 


الدراية في حدیث الولاية, 17 جز [عربي. خطي ] 


مسعود بن ناصر سجستاني, م‌ 77 ق. این کتاب جمع‌آوري سندهاي مولف 
در حدیت غدیر تا صد و بیست نفر از صحابه است.و هم اکنون مفقود 
است. 


فغاه لداع الی آداع عم الحدالاق 20 آغرییه خطی ] 


عبیدالله بن عبدالله حسکاني, م قرن د. ‏ 
اسناد حدیث غدیر در ده جلد مفصل که فعلا مفقود است. 


ابو الفتحع محمد بن علي كراجكي, م 449 ق. 

تحفیق: : عبد الله نعمة. دار الأْضواء, بیروت؛ 1322 ق. 

تخقیق. دیگر* اسافه حاب ال خسن الالست اه ال انم 
قم, 1410 ق. وزيري, 34 ص 

تحقیق دیگر: علاء و مخشسة آل‌الست احاء الترات: قمه 1416 ق. 
وزيري, 68 ص. 

چهار سوال فرباره‌ی غدین و پاسخ علفی: به آنها ار ابات قران: است: 


الرد علي الحرقوصية [عربي, خطي ] 


رسالة في معني المولي [عربي, چاپي ] 


تحقیق: محمد مهدي نجف. 
مناظره‌ي شیخ مفید با متکلم معتزلي درباره‌ي حدیث غدیر است. 


شرح و تفسیر خطبه‌ي پیامبر اکرم در غدیر خم [فارسي, چاپي ] 


مسسه‌ي فرهنگي انتشاراتي منیر, تهران, 1415 ق, 1374 ش. 
یر 912 
این کتاب شرح خطبه‌ي غدیر در هفتاد و چهار قطعه و در پایان خاتمه‌اي 


رام قفی ان کخشه ط مرت تالنع از سوب خی | 


محمد هادي اميني. 

در این کتاب شعراي غدیر طبق حروف ابجد و القاب شاعران همراه با 
شعرشان دز هفوک دنه آوزده شده است. 
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طرق حدیث الغدیر [عربي, خطي ] 


کتابي درباره‌ي عغدیر بوده که فعلا مفقود است. 


طرق حدیث من کنت مولاه [عربي, چاپي ] 


محمد بن احمد ذهبي, م 748 ق. 

تحقیق علامه سید عبد العزیز طباطبايي 

انتشارات دلیل, قم, 1379. 

در این کتاب حدود پنجاه طریق از ذهبي و یا از دیگران به نقل ذهبي امثال 
طبري براي حدیثت «من کنت مولاه فعلي مولاه» امده که پس تحلیل 
رجالي درباره‌ي اسناد ان نیز امده است. 


ظهور ولایت در غدیر [فارسي. چاپي ] 


انتشارات مقدم, مشهد, 1377 ش. جيبي, 207 ص. 
این کناب شامل داستان غدیر و جواتب ان انست: 


فقات ا انش اما وال ای تقرس ای ] 


تحقیق: عم مول بروجردي. 

چاپ اول: لکنهو (هند), سال 1293 ق, 1876 م. 

زعلی: رج 1251: 1 ص, ج 1008: 2 ص. 

چاپ دوم: فقط قسم اول. تهران. سال 1369 ق, 1328 ش. 

رحلي, 600 ص. 

چاپ سوم: قم. سال 1411 -1404 ق, 1369 -1362 ش. 

وزيري, ج 82: 1 به اضافه 346 ص, ج 427: 2 ص, ج 421: 3 ص, ج 
4 1 ص, ج 429: 5 ص, ج 400: 6 ص, ج 444: 7 ص, ج 440: 8 ص. 
ج 447: 9 ص, ج 616: 10 ص. ۱ ۱ 

این کتاب از کتب بي‌نظیر در زمينه‌ي غدیر است که در آن از انچه مي‌توان 
در مورد سند و متن حدیت و واقعه‌ي عدیر و استدلال به آن و جواب از 
شبهات صحبت نمود, بررسي و تحقیق شده و در واقع 
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جواب از گفته‌هاي صاحب کتاب «نحفه‌ي اثني‌عشریه» در کتابش است و 
به ار عنوان تألیف شده است. 

قسمت مربوط به حدیث غدیر از کتاب «عبقات الأنوار» در ده جلد تحقیق 
شده است. جلد اول تا هفتم درباره‌ي سند حدیت و سه جلد بقیه درباره‌ي 
دلالت حدیث است. 


عوالم العلوم والمعارف والأحوال, ج 3: 15 [عربي, چاپي] 


عبدالله بن نورالله بحراني. 

استدراك: سید محودباقر موحد (ابطحي, اصفهاني). 

تحقیق: مو سسة الامام المهدي علیه السلام (قم). 

ناشر: همان, چاپ اول. سال 1413 ق. وزيري, 632 ص. 

این کتاب بخش حدیت غدیر از مجلدات امیرالمومنین علي بن ابي‌طالب 
علیه‌السلام از دوره‌ي مفصل کتاب «عوالم العلوم و ... » است. که تمام 
ان در حدود کتاب «بحارالانوار» مجلسي است. و این بخش پس از 
مستدر کات و تحقیقات و فهارس مجلد مستقلي شده است. 


غدیر [انگليسي, چاپي ] 


سید محمدباقر صدر, عبدالعزیز ساشادینا. سید محمد رضوي. حسین 
کاميجي. 

ترجمه. : گروهي از محققین. 

انتشارات انصاریان, قم, 1416 ق, 1996 م. رقعي, 103 ص. 

تدوین چند نوشته درباره‌خ غذیر و ترجمه‌ی آن به. انکلیشی استت: 


غدیر آنروژي, چاپي ] 


زیر نظر: سید شمشاد حسین رضوي اترولوي. 
چاپ ثروژ, 1990 م. 

استدلال نموده است. 
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غدیر (چهل حدیث) [فارسي, چاپي ] 


نشر معروف, قم, 1420 ق, 1378 ش. جيبي, 80 ص. 


این کتاب شامل ترسیم ماجراي غدیر, غدیر در قران, چهل حدیث درباره‌ي 


غدیر خطبه سي [تركي‌آذري. خطي ] 


محمدباقر انصاري. 
مترجم . عباد ممي زاده. ٍ 
ترجمه‌ي کتاب «خطابه‌ي غدیر» به تركي اذري است. 


غدیر در آئينه‌ي کتاب [فارسي, چاپي ] 


"۳ اول: ۲ 2 

چاپ دوم؛ انتشارات دلیل, 1420 ق, 1378 ش. وزيري؛ 440ص. 

اين کتاب شامل مقدمه‌اي در هشت بخش, و نیز خلاصه‌ي ان به عربي و 
ارو ند ای ای اسگه ی تا اما بو صورت 
الفبايي شروع گردیده که در چاپ دوم 414 کتاب معرفي شده است. 


غديرة ديباشرة تتپارجا [بنگالي, چاپي ] 


ین 
بنگلادش, 1416 ق. رقعي, 23 ص. 
این کتاب در مورد اهمیت روز غدیر است. 


الغدیر في الاسلام [عربي, چاپي ] 


محمدرضا فرج‌الله حلفي نجفي., م 1386 ق. 

عطعه الراغی: تخف, ال ۱362 زد 1143 رقعین 220 هن .. 

طور کامل, علمي و فني مورد بحث و بررسي قرار داده است, به فارسي 
نیز در دست ترجمه است. 
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الغدیر في التراث الاسلامي [عربي. چاپي ] 


سید ِِ طباطبايي پزدي 9 6 ق. 


۱۳۳ است که با 99 که در خان دوم آمده 184 


کتاب مستقل درباره‌ي غدیر به ترتیب چهارده قرن معرفي شده است. ۰ پس 
از بیان اسم هر کتابي شرح حال و مختصري از زندگاني هر مولف آقده 


ست . 


علامه اميني, م 1390 ق. 

ترچ کر 2 ور ج 2 را 2 
4 5 ص, ج 406: 6 ص, ج 416: 7 ص, ج 396: 8 ص, ج 402: 9 ص. 
ج 387: 10 ص, ج 399: 11 ص., 

تحقیت» مر کر الغدیر للدراسات ال مات قی. 

چاپ اول: همان سال, 1416 ق, 1375 ش, 

ادص 2 9 ی 7 

کتاب «الغدیر» بي‌نیاز از توضیح و تعریف است., چرا که نتيجه‌ي زحمات و 
مطالعات هجده ساعته‌ي موّلف در شبانه‌روز و نیز مسافرتهاي او به چند 
کشور جهان است. در این کتاب ابتدا جوانب واقعه‌ي عغدیر از قبیل حدیت 
آن از نظر سند و دلالت؛ ۵ آباته نو دیور وا احادیثت مربوط به غدیر, و 
همچنین شعر و شعرا در غدیر, همه مورد بررسي قرار گرفته 3 بسياري 
از موارد با کوچکترین مناسبت, مولف وارد موضوعات دیگر نیز گشته و در 
حد کامل , به شکل فني و علمي بحث نموده است. 


چاپ اول: موّسسة آل‌البیت علیهم‌السلام, قم, 1410 ق. وزيري, 45 ص. 
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چاپ دوم: دارالأمیر, بیروت. چاپ سوم: 1375 ش. وزيري, 128ص. 

این کتاب جوانب مختلف غدیر که اکثرأً تاريخي و اجتماعي و گاهي کلامي 
است را تحلیل نموده و با وجود اختصار نکات ارزنده‌اي را در چند بخش 
بیان نموده است. 


غدیریه [فارسي, چاپي ] 


محمد جعفر قاري, م قرن 12 ق. 
۱9| 
این کتاب شامل مقدمه و پدج باب و خاتمه درباره‌ي عدیر است. 


الغديرية [عربي. خطي ] 


سید محمد حسین شهرستاني, م 1315 ق. 
این کتاب قصيده‌اي بلند در وصف واقعه‌ي غدیر است. 


کتاب الغدیر [عربي, خطي ] 


علي بن بلال بصري. 
این کتاب هم از تالیفات قرون اول بوده و هم اکنون مفقود شده است. 


گديري هوم. اوزتلي الگديرة [تركياستانبولي, چاپي ] 


علي اصغر مروح خراساني. 

مترجم . لننید علي حسيني. 

انتشارات بين‌المللي الهدي, تهران. مجمع جهاني اهل‌بیت علیهم‌السلام. 
قم, 1378 ش, 1998 م. رقعي, 442 ص. 

این کتاب ترجمه‌ي کتاب «في رحاب الفدیر» به تركي استانبولي است. 
عنوان کتاب به معناي «غدیر خم در سايه‌ي کتاب الفدیر» است. 


تقطات ال نار قی خلا و وا لباز 6 [غرتی, ای | 


ی بعتت؛ 1 1405 1404 ق. 9 دیگر: دارالکتاب 
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الأسلامي, بیروت. وزيري, ج 463: 6 ص, ج 437: 7 ص, ج 418: 8 ص, ج 
2 ره حات کر کم صال. 11۵ مره 226 رم ح 
7 رم 95 6 مور 72 9032 و 

چهار جلد از اين کتاب- که از جلد ششم تا نهم است- تمام مطالب عبقات 
الانوار را تلخیص و سپس به عربي ترجمه نموده و همراه با تحقیق و ذکر 
مصادر آورده است. این 4 جلد به دو بخش سند حدیث غدیر و دلالت آن 
تقسیم مي‌گردد. 


النهج السوي في معني المولي و الولي [عربي, چاپي ] 


1 سید رت ی 

چاپ دوم . : مکتبة النجاح, 1419 ق. وزيري» 200 ص. 

اين کتاب درباره‌ي حدیت غدپر و معني کلمه‌ي «مولي» به طور مفصل و 
تحفيقي و تیز تفسیر ایه‌ی <انما ولیکم الله ... * است: و بیشتر بخت در 
کلمه‌ي «مولي» است که در و مختلف ِ تحفيقي کامل نموده و 
كتابي جامع و علمي و کم‌نظیر در اين باره است. 


یوم الغدیر [عربي. خطي ] 


حسین بن عبیدالله غضائري, م 411 ق. 
این کتاب از تالیفات قرن چهارم بوده و هم اکنون مفقود شده است. 


یوم الغدیر [فارسي, چاپي ] 


مهدي علي عظيم‌آبادي. ۱ 

2 ق. وزيري, 319 ص. ۱ 

در این کتاب مباحثي درباره‌ي امامت و جوانب آن و نیز زندگاني 
امیرالمومنین علیه‌السلام و نیز فضایل و دیگر جوانب حضرتش و سپس 
مطاعن خلفاي ثلاثه‌ي عامه و علمایشان بیان شده, وگویا موّلف غدیر را 
مظهري از تشیع فرض نموده و طي ان در این ابحاث بحث کرده است و از 


معرفي کتابهايي براي مطالعه و تحقیق درباره‌ي غدیر 


در پایان این نوشتار چند کتاب چاپي موجود. براي مشتاقان مطالعه و 
تحقیق در جوانب ب مختلف غدیر به ترتیب الفبا و همراه با شماره‌ي تماس 
ناشران معرفي مي‌شود: 

آخرین پیام بر آخرین پیامبر, محمد رضا دین پرور, تهران, انتشارات 
احسان, رقعي, 46 ص, تلفن 8900363. 

آداب عید غدیرء خانه کودك, انتشارات دلیل, تلفن 744988 7. 

آرمان غدیر از دیدگاه امیرالمومنین علیه‌السلام. سید محمد مجيدي 
(نظامي). حسن عرفان. نشر مولود کعبه. قم. 1376 ش. 1417 ق. 
رقعي, 152 ص, تلفن 737410 7. 

اسرار غدیر, محمد باقر انصاري, نشر مولود کعبه, قم, 1421 ق, 1379 
ش. وزيري, 384 ص. تلفن 37410 77. 

بركه‌اي بر فلك نازد, يحيي مقدسان, قم, دلیل, رقعي,. 56 ص. تلفن 
58 ۱ 7. 

بركه‌ي آسماني, سید صادق موسوي گرمارودي, انتشارات تاسوعا, تهران, 
رقعي, 33 ص. تلفن 765222 8. 

چهارده قرن با غدیر. محمد باقر انصاري. انتشارات دلیل. قم. 
9 وزيري, 224 ص. تلفن 744988 7. 

خطابه غدیر. محمد باقر انصاري, انتشارات مولود کعبه, قم رقعي. 80 ص. 
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است. 


غدیر موهبتي براي جهانیان 


عنوان و نام بزند اور عدیر موهبتي براي جهانیان/صادق حسيني شيرازي 
ت نشر: قم: سلسله, ۳۹۰ اش ۴۳۲ اق. 

مشخصات ظاهري: ۷۱ص. 

و 

شماره كتابشناسي ملی: ۲۷۷۷۶۹۳ 


تشخ آلله. ال حهزه از خیم 
الخمد لله رب العالمین وصلي الله علي محمد وآله الطاهرین 
ولد الله علن اغذانمم احفعن 


امام صادقعلیه السلام در نامة معروف شان خطاب به اصحاب خود, 
1 

«ومن سره آن تعلم آن الله يَحجبه فلیعمل بطاعة الله ولیَتبعنا, الم 4 

قول الله غرّوجَل لنبيهصلي الله علیه السلام: «قْل آن 0 تجبون الله 
فا تسف تسم ال تین زد ۳ ۰ » هر که دوست دارد بداند 
(اطمینان داشته باشد) خدا به او محبت تا باید فرمانبردار حضرتش و 
پیرو ما باشد. مگر نشنیده آند که داد متعال به رسول خود فرمود: بگو؛ 
اگر خدا را دوست دارید. از من پيروي کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان 
تان را بر شما ببخشاید». 

امام سا السلام در این گفتار پربها دو راه را وسيلة محبوب خدا 
شدن دانسته اند؛ 

نخست: فرمانبرداري از خدا 

این قسمت, از طریق عمل به فرمان هاي خداي عزوجل در عبادات. 
معاملات و دیگر مسائل ضروري و شناخت حلال و حرام مورد نظر و 
تصریح قران که باید اطلاع كافي از انها داشت تحقق مي‌یابد. 

دوم: پيروي از اهل بیتعلیهم السلام ثكِ 

احکام قران زماني به وسيلة امامان معصومعليهم السلام بازگو و حدود ان 
بیان مي‌شود و گاهي کساني دیگر ادعاي تفسیر و استخراج احکام را 
مي‌کنند که اگر در پي رسیدن به مقام محبوب خدا بودن باشیم, باید بر 
اساس فرمان «ولیتبعنا» از اهل بیتعلیهم السلام پيروي و تبعیت کنیم. حال 
اگر كسي موفق به انجام این دو کار شود. يعني از خدا اطاعت و از اهل 
بیتعلیهم السلام پيروي کند, بي تردید بر اساس فرمایش گهربار و استشهاد 
حضرت صادقعلیه السلام به اية کریمه که بهترین استشهاد و استناد است. 
مورد محبت خدا قرار خواهد گرفت. 

در این جا لا زم است به يك بحث لفوي اشاره شود. در کلام عرب گاه لفظ 
«استماع » (گوش دادن) به به کار مي‌رود و گاه «سماع » (به گوش رسیدن). 
به عنوان مثال. اگر كسي در حال خواندن قرآن است و شخص با توجه به 
أن گوش مي‌د هد این را استماع قی کویتد: اما زماني كکسي توجهش به 
جاي دیگر و به کار ديگري مشغول است و در عین حال صداي قرآن هم به 
گوشش مي‌ رسد به این حالت سماع مي‌گویند. البته حکم سماء و استماع 
در برخي موارد با هم متفاوت است. تلا اکن کیتنی آية سجده واجب را در 
حال استماع بشنود, بنابر اتفاق علما, سجده بر او واجب مي‌شود. ولي اگر 
سماع باشد. مساله اختلافي است و برخي در این صورت سجده را واجب 


نمي‌دانند. با توجه به این نکته باید دقت شود که حضرت صادقعلیه السلام 
در این نامه «سماع» فرموده اند نه «استماع» و نگفته اند: «آلم یستمع؛ 
آپا نمي‌شنوند ؟» بلکه فرموده اند؛ «الم پیسمع:؛ آیا به گوشش نخورده 
است ؟ ». این سخن بدان معناست که لا زم نیست انسان به ان سخن دل 
سیرده, کاملا توجه کرده باشد, بلکه همین اندازه که به گوشش رسیده 
باشد, کافي است. ۱ 

بنابراین فرموده, هر کس این آیه به گوشش برسد, باید از معصوم پيروي 
نماید تا خداي سبحان او را دوست بدارد و انچه از این کلام شریف 
استفاده مي‌کنيم این است که هر کس بخواهد بداند خداي متعال او را 
دوست مي‌دارد يا نه, باید دو نکته را در نظر بگیرد: 

1 تا چه اندازه فرمانبردار خدا مي‌باشد؛ 

2 چه مقدار از اهل بیتعلیهم السلام پيروي مي‌کند: 

پس از چنین سنجشي خواهد دریافت, چه اندازه نزد خدا محبوبیت یافته 
است. 


آشتنایی با غدیز 


جانبه به این رخداد تشر ی تاريخي و جایگاه ان در بیان معصومانعلیهم 
السلام بیندازیم. 

بنا به فرموده معصو مینعلیهم السلام و لصوص روايي, عید عغدیر «أعظم 
الأعیاد ؛ بزرگ ترین ۱ شده است که خوشبختانه امروز میهمان 
99 غدی هم فران است, هم سنت, هم تاریخ. 

از آن رو غدیر را قرآن مي‌خوانيم که در هر تفسيري بنگرید گزارش رویداد 
شکوهمند غدیر را ۱۳ یافت و از آن رو سنت است که در تمام 
متون روايي واقعة غدیر, قسمتي از گفتار, رفتار و کردار و تقریر رسولٍ 
ای الاه علیم اسم ساره باه وس دم می‌شوو. انم طاهرا 
کتابي که از عامه رویداد غدیر را ذکر نکرده است تنها صحیح بخاري است. 
اما پنج صحیح دیگر آنها ماجراي غدیر را نقل کرده اند. 

غدیر را نیز باید جزئي از تاریخ دانست, زیرا در زندگي پیامبر اسلامصلي 
الله علیه السلام رویداد تاريخي بسیار مهمي به شمار مي‌رود و هر متن 
تاريخي که زندگي پیامبر اسلام را بررسي کرده باشد, فصلي را به غدیر 
خم اختصاص داده است. در سرزمین هاي اسلامي کم و بیش مردم با 
رویداد غدیر اشنا هستند. ولي اکثر افراد جهان حتي نام غدیر را نشنیده و 
از جریان و رخدادهاي آن بي اطلاع مي‌باشند. به حکم وظیفه باید آنان را 
در جریان اين روز بزرگ قرار دهیم و دربارة تمام ابعاد دنيايي و آخرتي و 
مادي و معنوي 7 بحت 

تانطین. بح از یاران برجسته امامان معصوم است. در میان هزاران 
صحابي اي که معاصر امامان بوده اند, چهره هاي درخشاني چون بزنطي از 
بپیست تن تجاوز نمي کند. منابع رجالي نام کامل او را «احمدبن محمدبن 
آبي نصر البزنطي» نقل کرده اند. وي از زبان امام رضاعلیه السلام روايتي 
نقل نموده که از بین روایات غدیر بي تردید کم نظیرتر است و اگر عمري 
را در بین کتاب‌ها و مجامع روايي سپري کنیم, کمتر روايتي همسنگ این 
روایت مي‌يابيم و همین کم نظیر بودن. ارزش و جایگاه ویژه اي به این 
روایت مي د هد. 

بزنطي مي‌گوید: حضرت رضاعلیه السلام فرمودند: 

«لو عرف الناس فضل هذا الیوم بحقیقته لصافحتهم الملائکة في کل یوم 
عشر مرات؛ چنانچه مردم ارزش این روز را ان گونه که هست., بدانند 
ملايك خدا روزي ده بار با انان مصافحه خواهند کرد». 


در روایات وِ موضوعات دیگر چنین روايتي وجود ندارد که در آن به مصافحة 
ملايك با بندگان خدا| 9 شده باشد, لذ| این تعبیر در شأن و عظمت بوم 


7۷۹ ی داون) يك احترام, تقدیر و تشکر و اظهار علاقه است. از 
دیگر سو فرشتگان مانند آدمیان نیستند که بي مبنا و اساس با هر کس 
رفتاري مهرآمیز داشته باشند. چرا که ملاك هايي خدايي دارند. از اين رو 
هرگز نافرماني خدا نمي‌کنند و قرآن کریم در توصیف شان مي‌فرماید: 

«لا یَعَصُون اللة ما أَمَرَهَمٌ؛ هرگز از فرمان خدا سرپيچي نمي‌کنند». 

آنان مقام عصمت دارند, البته عصمت آنان نه در مرتبة عصمت چهارده 
معصومعلیهم السلام که از آن فروتر است. تصور کنید, در صوربي ملايك با 
ما مصافحه و ابراز محبت خواهند کرد که به درجة بالاي شناخت دست 
یابیم. براي درك بیشتر از آنچه در این روایت ت بیان شده. باید توجه کنیم اگر 
اما که تال ال زر آمی ارت ار هو سای بان 
ات ارت ای سا یازا سا سا ارب ین 
دوستان و خویشاوندان برویم و در صورتي که علاقه مندي مان بیشتر باشد 
ماهي يك بار و در مواردي که علاقه فزون تر و نسبت نزدیکتر باشد, هفته 
اي يك بار و گاهي با بعضي از آنان روزي يك بار دیدار و مصافحه مي‌کنيم, 
کر کی اس هو ان اس سک ات و مار هار آن 
رفته و نسبت به او ابراز محبت کنیم. حال ببینیم که مصافحه ملايك خداي 
متعال با ما آدمیان آن هم روزي ده بار چه معنايي دارد و امام رضاعلیه 
السلام از گفتن این مطالب در يي بیان چه مساله مهمي هستند؟ 

در مورد این که شناختن غدیر عمل محسوب مي‌شود يا خیر, باید دانست 
کم عم در مدوم افت. رترا ستاعت مت مه عسل ات ناکت 
تمانی دای روما ناه ان هو را ام دم انعم 
مورد عغدیر دستور داده شده است عمل کنند پا خیر. به عنوان مثال عموم 
مردم مرجع تقلید خود را گر چه هیچ گونه نيازي به او نداشته باشند احترام 
مي‌کنند, زیرا دانشمند است و دانش, احترام دیگران را بر مي‌انگیزد و در 
واقع احترامي که به او گذاشته مي‌شود به دلیل دانش وخردمندي اوست. 
قایر این آختر اتی که ملایل مه اسان می دار نم به دلیل شیاه 
ااست ساسا کمسان سه ات مر ان تایه کم یر ات ایور 
خصوص ارزش زیارت حضرت سیدالشهداعلیه السلام روايتي نقل شده 
است. که ارفا اش رازه سصرت داش اه السای شسا فیه 
مي‌کنند, اما این روایت با روایت عغدیر تفاوت بسیار دارد و مصافحه ملايك 
آن‌مهر روز نم با مقر دی .است. کاملا استنایی, 

با تفه این سر امورالف ماه اسلا کی فا تا ای 
الکلام ؛ : ما پادشاهان سخنیم » و این که آن حضرت خود پایه گذاز دستور 


زبان عربي است و همة امامان معصومعليهم السلام با نکته سنجي و دقت 
کامل, کلمه‌ها و جمله‌ها را برمي گزینند. این سخن امام رضاعلیه السلام 
کال و دقت ی لذا در این جا حضرت رضاعلیه السلام نفرمودند: 
«اٍن عرف الناس» يا «اذا عرف الناس», بلکه فرموده اند: «لو عرف 
الناس» و همان طور که از قواعد دستور عربي معلوم است «لو» حرف 
امتناع است و براي كارهاي نشدني به کار مي‌رود و متعلق لو «بحقیقته» 
مي‌باشد, يعني آنچه شناختنش تقرنیا نشدني است و در این جاأ منظور 
شناخت ارزش غدیر, آن چنان که هست و در حقیقت امر وجود دارد 
مي‌باشد, نه شناخت به اندازة سعه وجودي و درك و بینش افراد. ۱ 

به تعبيري دیگر, : نه آن گونه که هر كسي به اندازة ظرف خود از دریا اب 
قاری لک بر ی مورا از ارم ند لذا ارزش و منزلت غدیر 
بسیار بالاتر از درك محدود ماست و به تعبیر واضح تر, فرضاً اگر كسي یوم 
الله عغدیر را آن گونه که در واقع ارزش دارد, بشناسد, آن گاه است که 
ملايك روزي ده بار با او مصافحه مي‌کنند. براي روشن شدن عظمت 
پاداش این شناخت محاسبه کنیم: از باب مثال اگر كکسي 83 سال عمر کند 
و فرضاً در بیست سالگي (قمري) به این شناخت برسد. طي 63 سال که 
این شناخت را داشته, يعني حدود 955/22 روز, ملايك حدود ۱50/229 بار 
با او مصافحه مي‌کنند و این نشازة بزز کی و .والایف این شناخت بوده که 
۳۹ 


پس از گذشت چهارده قرن و اندي اينك دگربار جرعه نوش غدیر علوي 
بوده و هست و خواهد بود. حاجیان در راه باز گشت از خانة خدا به فرمان 
حضرت ختمي مرتبت» محمد بن عبداللهصلي الله علیه السلام در عدیر خم 
و آفدند. آن رسول هدایت از جانب پروردگار فرمان بافته بود ۳ آخرین 
ات توا ساسا وا مر ان و ا سای 
را تم آها مت و ولایت پیوند زند تا وظيفة رسالت را به خوبي ادا کرده 
باشد. 

آن گاه تمام حاجياني که غدیر را ترك کرده بودند, فرا خوانده شدند و چون 
دیگر حاجیان از راه رسیدند. به فرمان پيامبرصلي الله علیه السلام از جهاز 
اشتر ان منبری فراهم اضد و آن خضرت: بر فراز ان قرار کر فتتد .. . و دست 
اشیرجومتان علعلیه السلام را بالا بزده: فرمودن: 

«من کنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه, وانصر 
من نصره, واخذل من خذله؛ هر کس من مولاي او هستم. اين علي مولاي 
اوست. بار الها, دوستان او را دوست بدار. دشمنان او را دشمن دار ياري 
کت کان مرا اری کن واان که اقرا مها فا ایندهتمای:هان گرا 
سپس اية «اکمال دین» را براي حاضران تلاوت فرمودند و حاجیان راه 
شهر و خانة خود را در پیش گرفتند تا اخرین پیام اسماني و خبر جانشيني 
علیعلیه السلام رایة کسان حود بزسانتد. 

جامعة بشري از آغاز پید ایش از وجود پیامبر و واسطة وحي الهي برخوردار 
بوده و مي‌بایست این روند تا وایسین دم حیات این خاعدان ادامه یابد و 
هیج گاه نباید زمین از حجت خدا| تبهي باشد. از همین رو باید براي پیامبر 
اسلام جانشيني تعیین مي‌ شد تا ینس از خاتمیت رسالت؛ امام و ولي, راه 
تیاعترضلی الله علیه السلام زا ادامهاه و اهوای اعام مایوم ادا جه 
بهترین وجه محقق سازد. پرروشن است فردي مي‌تواند جا 
پيامبرصلي الله علیه السلام باشد که از هر نظر با پيامبرصلي الله علیه 
السلام همراه و همفکر بوده و در عصمت و پاکدامني تجسم عيني ان 
حضرت باشد. ۲ 

حال این سوّال پیش مي‌اید که انتخاب جانشین شایسته در اختیار انسان 
هاست پا همان سان که خدا پیامبران را به رسالت بر مي‌گزیند, جانشین 
آنان را نیز خود انتخاب مي کند؟ که پاسخ صحیح, , مورد دوم است. 

در طول عمر رسالت پیامبران جانشيني مناسب و پاکدامن براي رسولان 
آلهي معین. شندم. است. تا در نبود رصولان, جانشفان آنها به: انجام وظیفه 


بیردازند. پیامبر اسلامصلي الله علیه السلام ن نیز از این قاعده مستئنا نبودند 
ونایاران با تفین وترمان المی‌سا سین ودرا برای سانان دادن به 
جامعة نوياي اسلامي و گستراندن عدل و ظلم ستيزي در جامعه آن روز 
معین کنند و چنین کردند. 


دوران جاهلي پیش از مبعوت شدن حضرت محمد مصطفيصلي الله علیه 
السلام به پيأمبري, اکنده از جنگ, خونريزي, غارت و ... بود. انسان‌ها بر 
اسان موففیت احصماعیم افصای بو ررابط قنیله آش باس از احترام 
خاصي برخوردار بودند. زنان به صورت کالا در میان انان دست به دست 
مي گشتند و دخترکان تنها به جرم دختر بودن. زنده به گور مي‌شدند. يك 
نزاع کوچك گاهي جنگي خردکنندة شصت ساله در پي مي‌آورد و جان 
هزاران انسان را مي‌گرفت. طبقة ضعیف جامعه, اسیر بيگاري طبفة برتر 
بود و هیچ حقي نداشت. نژاد, شمار افراد, موقعیت قبیله و نیز تروت, 
وسيلة تفاخر مردم دوران جاهلي بود و انسان هاي بي گناه بةه سب ناداني 
و خودخواهي فرادستان, به پاي بت‌ها قرباني مي‌شدند تا خدایگان آنها 
خشنود شوند؛ خدايگاني که از سنگ. چوب, خرما و گاهي نیز از طلا و نقره 
تست همان وا کت اه وا ی کم 


پیامبر خاتم 


از مر سین کار انم آهم افتایی کال ماعوی وت ای 
پلید ستم, تجاوز به حقوق افراد, سفاكي و ... را از جامعه براند و آن را ب 
زیور اسلام, دین آسان گیر و آسماني بیاراید. او که در میان مردمش به 
«امین » شهره بود و جز خوبي از او ندیده بودند و او را هماره راه گشاي 
خویش مي‌دانستند, با اشکار کردن دعوت به يكتايرستي, اماج ازار همان 
مردم قرار گرفت و دیوانه, جادوگر, دروغ پرداز و ... خوانده شد. او را به 
سنگ کین مي‌زدند. خاکستر بر سر مبارکش مي‌افشاندند و .... امّا با تمام 
این احوال صبوري ورزید, چرا که خدایش او را «داراي خلو والا» خوانده 
بوده. آن بزرگوار طي 23 سال فعالیت, جامعه اي پدید آورد که همان 
دشمنان دیروز اکنون چون برادر در کنار یکدیگر با صفا مي‌زیستند و 
حکومتي تاسیس نمود که مانندي نداشت. اما بودند كساني که همچنان بر 
رسوم جاهلي پايورزي مي‌کردند و هر زمان که فرصتي دست مي‌داد گوهر 
ناپاك خود را بروز مي‌دادند. همین افراد براي از میان برداشتن پيامبرصلي 
اه ای سا ون تام سا ای ساسحا 
الله علیق الضام سشی زد ولی اراوه عضرت خم, نر ان علم ترفن 
بود وسرانجام اسلام پابرجا شد و همه دنیا را با وجود خود نوراني و کام 
مردم حقیقت جو را شیرین کرد. 


مصادره غدیر 


تنها هفتاد روز پس از ابلاغ منشور امامت و ولایت از سوي پيامبرصلي الله 
علیه السلام, آن حضرت دعوت حق را لبيك گفته, و به دیدار خدا شتافتند. 
اينك وقت آن رسیده بود تا آنچه دربارة امیرمو‌منان علیعلیه السلام به 
مردم رسانده بودند عملي شود. انان که دیروز و در جمع غدیریان با 
امیرالمو‌منین علیعلیه السلام به عنوان امام و جانشین پیامبر بیعت کرده, 
داده و با تفاصيلي که در منابع تاريخي تمام فرقه هاي اسلامي آمده است؛ 
اقا بو حق را کاره. حضر جوو, خلافت. ناستضای الله عایه ااساام ۱ 
ات کر ناگمه فن :اند که آسرم‌ضان قلهليه الساام ار 
ما ار مامتها اه عاس اس وی و میرحت 
رازدار ان جصرت و ترجمان واقعي قرآن و سنت رسول خداست. باید دید 
که انیبان 2 جد انمای انن تقری‌سو رک اریتی رارکت دنه 
«عثمان بن سعید» و «حسین بن روح» دو تن از یاران امام حسن 
عسکریعلیه السلام و دو نایب خاص امام زمان بودند. هر دو نقل کرده اند 
که امام حسن عسکر یعلیه السلام فرمودند: «<پدرم امام هادیعلیه السلام از 
سوي حاکم وقت. متوکل عباسي از مدینه به سامرا احضار شد. ان حضرت 
در مسیر خود به سامرا به نجف اشرف رسید و به منظور زیارت جذ 
گرامیش کنار مرقد مطهر امیرالمومنینعلیه السلام حضور یافت و زيارتي 
خوانه کم‌به «زبارت ام رالمه مشاه السام دز رو یر »ههور ارست. 
در بخشي از این زیارت امده است: 

براي شما مقزر فرموده است, حایل و ماأنع شد ». ۲ 

این عبارت تنها در زیارت امیرالمومنینعلیه السلام امده است و بي تردید 
امام هادیعلیه السلام در این عبارت به كساني اشاره داشتند که پس از 
ات ساسا الم اه اساه از رت نت امه اه ری 
خسف ام ام اه سا مس کت ری ای ات 
خداي جل وعلا مواهب زيادي چون: علم بي کران. عصمت. مقام امامت و 
خایگامه مترلنه: وال نود حور اخیرالمومین عابفلیه الا مداد جال این 
پرسش پیش مي‌آید که چرا پیمان شکنان این مواهب را از امامعلیه السلام 
دریغ داشتند؟ یقیناً این مواهب چيزي نبود که بتوان آنها را از امامعلیه 
الساام نموه تخوس را از اس اما بات 

بنابراین آنچه مورد توجّه امام هادیعلیه السلام بود و در زیارت امیرالمومنین 
علیعلیه السلام بدان اشاره فرمودند. حق آن حضرت براي ادارة حکومت 


بودٍ ؛ همان چيزي که خداي عر وجل در روز غدیر خم به وسيلة رسولش به 
همگان ابلاغ کرد و مردم نیز با بیعت خود آن را پذیر فتند, اما حضر تعلیه 
السلام به مدت 25 سال پس از پيامبرصلي الله علیه السلام با توطثه 
پیمان شکنان از ادارة حکومت دور ماندند. نتیجة این اقدام, محر وم نگاه 
داشتن مردم از امیر و حاکمي لایق بود که مي‌توانست حکومت پيامبرصلي 
ال علیه السلام را ام عدالت خواهی. و منم دای اش استهرار 

بخشیده و دامنة آن را آن سان که مورد رضایت خداي عرز وجل ور امن 
خاطر همگان بود بگستراند. بنا به شواهد تاريخي, دوران تقزنیا تج سالة 
عکیمت ‏ آمتراآن‌معلیه. اسلا که تلون همم کون عامت. عین< 
اهداف غدیر را آشکار کرده و به حق این روز را عيدي بزرگ و باعظمت 
براي مسلمانان و حتي بشریت گردانده است, ولي عغدیر و صاحب شايستة 
غدیر هر دو مورد جفاي تاریخ قرار گرفتند. در عین حال این روز همچنان با 
عظمت و شکوه است. 


روایات مختلفي به موضوع غدیر و دستاوردهاي آن در صورت تحقق آن 
تا از آن جمله, در روايتي طولاني آمده است: 

لو ان آمیر المة‌متیتعليه. الشلام ثبتت فذماه آقام کتاب اللْة کله والحق 
کل ۰ اگر امیرالمو‌منینعلیه السلام در مصدر امور قرار مي‌گرفت کتاب 
خدا و حق را تماماً احیا مي‌کرد». 
اگر حق در جامعه جاري و عملي مي‌شد. بي تردید نماز, زکات, عدالت؛ 
بردباري و . . نیز جایگاه واقعي خود را مي‌یافت و در ساية چنین حاكمي, به 
مسائل دنيوي مردم رسيدگي مي‌شد و مردم به شكلي کاملاً مطلوب از 
تمام نعمت‌ها بهره مند مي‌شدند. زیرا خداي عزوجل همان گونه که در 
قرآن مي‌فرماید: ٍ 7 
«هو الذي حَلَق لکم ما في الارْض جمیتا .. ۰ اوست ان كسي که انچه در 
زمین است. همه را براي شما آفرید». ۱ 
تمام نعمت‌ها را براي بندگانش افریده است. در روايتي از 
ی السلام آمده است که فرمودند: 

> لو آن الامة منذ قبض رسول اللهصلي الله علیه السلام آتبعوني 
۳ لأکلوا من فوقهم و من تحت آرجلهم ...؛ اگر پس از شهادت 
ایا وه 
یقین از بالاي سر و زیر پاي خود از نعمت خداي متعال بهره مند 
مي شد ند ». 
تق نید اکر: امیرالمو‌منینعلیه السلام که حضرت رسولصلي الله علیه 
السلام به عنوان اولین شخصیت جهان, بة خکم ابة (یاآبها السول بلغ . 
اي پیامبر ! آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن» 
یافت تا آن حضرت را : به جانشيني خود معرفي کند زمام امور را در دست 
مي‌گرفت مفهوم و هدف عغدیر براي همان روشن مي‌ شد و دنیا براي 
هميشه به بهشت نعمت‌ها و برادري‌ها مبدل مي‌گردید, اماءتاسهاره چنین 
شخصيتي را 25 سال خانه نشین کردند. شخصيتي که در مورد روز غدیرش 
امده است: «لو عرف الناس ,.. » باید 25 سال مشغول كشاورزي شود و 
به جز از دست و پایش از دیگر نيروهاي او استفاده نشود و حداکثر بیل 
بزند و درخت بکارد. این ظلم و ظلمت بزرگ تاريخ, نه تنها جهان آن روز 
اسلام را تاريك کرد بلکه تاريکي آ: امروز و تا فرداهاي تاریخ ادامه 
خواهد داشت. اگر دیروز, امروز و در آینده بیچاره و درمانده اي دیده شود, 
مستمندي گرسنه سر بر بالین نهد و مکر و حیله اي و زور و ستم و باطلي 
در جامعه وجود داشته باشد. تماما از عوارض نادیده گرفتن غدیر و مصادره 


پس از 25 سال خانه نشيني, آن حضرت مدت کوتاهي کمتر از پنج سال به 
ظاهر اختياراتي را به دست گرفتند. با اين حال, در همان روزها نیز معاویه 
از پاي ننلننست و از توطئّه و جنگ افروزي دست برنداشت. حکومت 
اسلامي به ازاي زكاتي که از مسلمانان مي‌گرفت و به ازاي تحت 
الخایکن خ ما ان شاک در قافوه اسالف ار آان دح هی کر ود 
مقابل. معاویه که خود را خليفة رسول خدا مي‌خواند. بر خلاف سنت 
تیامیرضلی. الله غلیه. السلاغ.و شرع معدفز, انسلام به کفار جنبه فی‌گاو :نا 
بتواند يراي جنگ با امیر المو منینعلیه السلام آماده شود. 

مسلما غدیر از چنان گستردگي برخودار است که اگر , به تمام معنا تحقق 
مي‌یافت دنیا و آخرت مردم تامین مي‌ شد و بي تردید بدون غدیر نه دنیا 
براي مردم فراهم شده است و نه اخرتي. دنيايي که امروز مي بینیم با 
صدها میلیون گرسنه, کشت و کشتار و ده‌ها میلیون زنداني, آیا با چنین 
وضعيتي انسان به کمال مي‌رسد؟ به یقین پاسخ منفي است. وانگهي این 
نابساماني‌ها از همان روزي که اسلام به انحراف کشیده شد نشأت گرفته 
است و زماني مي‌توان به درست شدن آن دل بست که اسلام به مسیر 
اهل بیتعلیهم السلام باز گردد و هر چه نسبت این تغییر بیشتر باشد. نسبت 
سامان گرفتن کار دنیا بیشتر خواهد بود. 

اکز تکته‌ها و ونر کن هايي. که.در قصته: هاق. ار المومت‌نعلیه: السلام: وحود 
دارد, جمع آوري شود. دنیا را تکان مي‌دهد. نکته هاي ظريفي در جاي جاي 
زد امیر مق منانعلیه السلام به جچشم مي‌خورد که امروزه آزاداندیش 
ترین و دموکرات ترین انسان‌ها که شعار آزادي سر مي‌دهند» , از آنها بي 
تشر ان 

کار دنياي شرق و غرب, شعار, فریب, خدعه و نیرنگ شده است و با 
حکومفت خدود پنچ سال امیرالمومتیتعليه السلام کهدر 1400 سال قبل به 
وجود امد, قابل مقایسه نیست. داستان هايي که در تاریخ به ثبت رسیده و 
تا به افرفز جر کابخانه های‌ها بافت می‌شودر نکه.هایي.از ناریو کزازش 
هایت آنست ار اجه حضرنه امرای‌سعلت الشلم برد ان مار ال و 
اندي با اندك اختا رات که داشتند, انجام داده اند. 


درس هايي از حکومت امیرمومنان (علیه السلام) 


یکب از ان نکته هایی که در روایات آفده وارنه تبر. ان را تقل کرده:و .ند 
عنوان درسي از حکومت امیرمو‌منان علیعلیه السلام مطرح مي‌باشد, این 
است که: «روزي يكي از خوارج نهروان در مقابل حضرت امیرمومنان 
علیعلیه السلام ایستاد و خطاب به حضرت گفت: «اتق الله فأنك میت؛ : تو 
روزي خواهي مرد, از خدا بتیس». 

او چنان مي‌بنداشت حوت آن حضرت زک را نمي‌شناسد و آن را باور 
ندارد و باید به او تذکر دهند و موعظه اش کنند. 

در آن روز امیرالمومنینعلیه السلام رهبر بزرگ ترین حکومت روي زمین 
بودند. در عین حال چنین فردي به خود جرأت مي‌داد تا با چنان شخصيتي 
این گونه سخن بکوید. امیرمة‌منانعليه السلام با آن. نادان. به گوثه اي 
برخورد ِِ که با روح «علي مع القرآن والقرآن مع علي؛ علي با قرآن 
است و قرآن با علي» و آية « ... و [ذا خَاطبهّم الجاهلون قالوا سلامّا؛ و 
چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ 0 
سازگاري داشته باشد. در مقابل چنین رفتاري, در زمان بني امیه يكي از 
انان اعلام کرد: «اي مردم. اگر كکسي به من اتق الله بگوید, گردنش را 
مي ‏ نم >. 

این‌ها نه تنها با قرآن نبودند. بلکه درست بر خلاف قران رفتار هی کردتد: 
امروزه حق آزادي چقدر است؟ ایا كکسي مي‌تواند به يك مسئول جزء, 
اعتراض کند: ادا زد در دنياي قانون گذاري امروزه. نمایندگان مجلس 
بحث و گفتوگو مي‌کنند, زامن ند وه کمیسیون مي‌برند که اگر به 
فلان مقام توهین شود, مجازاتش چنین و چنان است. 

اگر غدیر با غیر غدیر مقایسه شود. روشن خواهد شد که تفاوت از کجا تا 
به کجاست؟ وقتي غدیر باشد, يعني علي بن ابي طالبعلیه الصلاة و السلام. 
و روش امیرمومنانعلیه السلام که هیچ تفاوتي با روش رسول خداصلي الله 
علیه السلام نداشت حاکم است. این رفتارها را در تاریخ ملاحظه کنید و 
بسنجید و ببینید چه كسي جاي امیرمومنانعلیه السلام را غصب کرده و چه 
روشي جاي روش حكومتي آن حضرت را گرفته است؟ 

در تاریخ آمده است: «روزي عمربن خطاب به مسجد رفت و امامت 
جماعت را بر عهده گرفت و مردم به او اقتدا کردند. وقتي نماز تمام شد 
رو به نمازگزاران کرد و خيلي ساده گفت: مردم. من نماز خواندم. اما 
جنب بودم !». 

فقط امیرمو‌منانعلیه السلام است که اگر او را کنار نمي‌زدند, قرآن با تمام 
برنامه هاینی. فحفقق می‌شد .و اضل:تافام کناب آلله کله» تحقق می یافت: 


توجه داشته باشیم این کلمه. مفهوم بلندي دارد و باید به آن. توجه شود 
وگرنه همه به قسمتي از قرآن عمل مي‌کنند. قرآن کریم یهودیان را به این 
جهت که مي‌گفتند: «نو مرخ ببتعض وتکفد ببتعض ؛ به بعضي ایمان داریم و 
تعصی زار تک کم کررم ات 

پرواضح است. فردي مي‌تواند سخن بگوید, راه برود,. مطالعه کند. غذا 
رد مت مب بعای اعفاه رای کال الم باس ال کر 
بعضي از اندام‌ها را داشته باشد و بعضي را نداشته باشد, چه وضعيتي 
خواهد داشت؟ بدون کبد. قلب يا مغز ادامه زندگي ممکن نیست. از دیگر 
نش مک است. بعضي اور اعهای ین ,اد شوه ولی رندنید اسان 
مختل نشود. عمل , بق کج گر ان ودانمان: هون یه ماخ ان مفم. است » درنه 
شما هر جاي دنیا بروید بسياري از کارهايي که انجام مي‌دهند در واقع با 
بخشي از قران منطبق است. به عنوان مثال دادوستدهايي در سراسر دنیا 
صورت مي‌گیرد که با قرآن کریم سازگاري دارد, زیرا مي‌فرماید: 

«أحل ال الببَع؛ خدا تجارت را حلال کرده است». 

اجاره. ات و طلاق که در قرآن وجود دارد دیگران نیز انجام مي‌دهند, 
اما جاري کردن تمام احکام قرآن و تمام حق, مخصوص امیر المة منینعلیه 
السبلام است و در آن ی اسپت که نعمت آن چنان فراوان مي‌شود که: 

«اکلواً من قَوَقَهمٌ ومن تخت أرژجْلهم؛ از فراز و فرود و پیش روي خود 
[نعمت هاي فراوان الهي ] مي‌خورند ». 

اکر رت امرعليه الساام اد آها فرض ی اف اش مود گنت 
که حق مسلم ان حضرت بود تکیه زنند, مردم از نعمت هاي اسمان و زمین 
به بهترین وجه, بهره مي‌جستند. تنها کارشكني معاویه در آن مدت حکومت 
عفر له اهر وی ناکم اوه بش کی هی س مان هااحی با 
زبیرها و نهرواني‌ها و خوارج نیز بودند که بیشتر دورة چهار سال و چند 
ماه جکوفت امیرالجوفتصليه اساسا انم جی‌ها سیر سی. با این هه 
مطالیی در کارت امترم‌ هانانه اافولام بانب مشود که هنوت دا مب انا 
نرسیده است. آن حضرت نور و جانشین پيامبرصلي اللث علیه التلام بودند 
و خود در این باره فرموده اند؛ 

فان من سول ای الوم یه اهر خر هگ رت یبد 
رسول خدا همانند نسبت نور به نور و ارنج به بازو است». 

ازج مارا هم کار ع کته همان کار ایکا 
انجام مي‌دهند پا هی کدام کار نمي کنند. با این همه نزديکي و يکي بودن» 
از آسموصان ازه ماهزهلی الله عايه السلام مبووی, می کردند نکن 
اینها مطالبي است درخور دقت که امروزه دنیا از آنها غافل است. باید باور 
کنیم بیشتر مردم جهان از حقیقت غدیر و عظمت امیرالمومنینعلیه السلام 
نااگاه هستند و این مطالب را نشنیده اند. 


ساده زيستي 


شاید اس مظلت را تفیده ا شید که حضرت صدرشه کرت فاطیه تهاغای 
السلام چادري با دوازده وصله داشتند. این مطلب را در يك خط مي‌توان 
نوشت, ولي يك دنیا معنا و محتوا| در آن نهفته است. حضرت زهراعلیها 
السلام زماني آن چادر را سر مي کردند که پدرشان رئیس حکومت و 
امیرمو‌منان علي بن آبي طالبعلیه الصلاة و السلام شوهرشان وزیر آن 
حضرت بودند. آن 0۳ بزرگ اسلام تا این اندازه خداخواه و فرمانبردار 
بودند. شما فقرا را هم بنگرید. مشکل بتوان فقيري را یافت که چادرش 
دوازده وصله داشته باشد. البته فقیر مي‌خواهد چادر نو و گران بها سر کند, 
ولي نمي‌تواند, اما حضرت زهراعلیها السلام مي‌توانستند و نمي کردند. 
ایشا با اموال پیت المال ابخ. کته با اخقاط هرود مت کرد فهاه 
مقابل. عملکرد عنمان و ... بود. امیر مق منانعلیه السلام فررمودند: من اموال 
را همانند رسول خدا تقسیم مي‌کنم. حضرت رسولصلي الله علیه السلام 
اموال را نگه نمي‌داشتند و بلافاصله آن را بین مردم تقسیم مي کردند, ولي 
عمر اموال را از سالي تا سال دیگر نگه مي‌داشت. سپس تقسیم مي‌کرد. 
این مطلب در متون تاريخي آمذه است که: «وان عمر کان یجمع الأاموال 
من سنة [لي سنة ثم یقسم». 

وقتي حکومت در اختیار امیرمومنانعلیه السلام قرار گرفت. حضرت 
فرمودند: «من چون عمر رفتار نخواهم کرد. اين اموال مال مردم است و 
اگر تهي دستي در جامعه وجود دارد, مال. مال اوست و اکر هم فقيري 
وجود ندارد, به بقیه مسلمانان مي‌رسد». 

این نکته اي است که امروزه دنیا با این همه پیشرفت هنوز به آن نرسیده 
استه این فانفت, زا شحص سا رصلی الله شایه ااسام وه احرا کروه 
دنق ی الشطلاض کید طیی. رفن حضصول خداصای الله بعانه 
السلام عمل مي کردند. در حکومت ایشان. پولي که نب بیت المال 
مسلمانان مي‌ر سید اولویت استفاده از 1 با فقیران بود. كساني که خأنه, 
زن» زندگي, لباس,: خوراك و . . نداشتند, به جهت احتیاج شان در اولویت 
بودند و آنچه زیاده بر نیاز فقیران بود به بقیه مي‌دادند. در مصرف بیت 
المال, , چون مال, از آن خداست و همه بندگان خدا هستند لذا بیت المال 
الزاماٌ و حتما مخصوص فقرا نیست. از این رو لازم نیست مصرف کننده, 
فقیر باشد و تنها صدقات و زکات از آن فقیران است که در قرآن بدان 
اشاره شده است:, آن جاأ که بمي‌فرماید: 

«اتَمّا الطتدقاثْ للفْفَرًَء والمساکین ...؛ صدقات تنها به فقیران و تهي 


دستان و ... مي‌ رسد ». 


امیرمو‌منانعلیه السلام اموال را به طور مساوي تقسیم مي‌کردند. قنلا اک 
به هر نفر سه دینار مي‌رسید خودشان با ان که رئیس حکومت بودند, همین 
مقدار بر مي‌داشتند و به قنبر خادم خود نیز همین مقدار مي‌دادند. این 
است معناي غدیر, این است جزئي از معناي بزرگ «لو عرف الناس فضل 
هذا الیوم بحقیقته». 


شیوه حاکمان نامشروع 


حال به شيوة حكومتي غاصبان نظري بيفکنیم. نوشته اند: وقتي خمس 
افریقا را که يك میلیون دینار بود براي عثمان اوردند او همه را به مروان 
داد و سایر مسلمانان از ان مبلغ محروم ماندند. ابوذر به این کار اعتراض 
کرد و عثمان او را به همین دلیل به بدترین مکان (ربذه) تبعید کرد و 
سرانجام او در غربت و تنهايي از گرسنگي جان داد. 

عماربن یاسر اعتراض کرد او را نیز ان قدر زدند که در بستر بيماري افتاد. 
این؛ فرق بین عدیر و عغیر غدیر است. اسلام مانند چلتیمه زلال_ است که 
پیامپزصلی الله علیه ایام آن,را به جوشتی در آمردهه ان آن ایی: کذارا 
جاري ساختند. آن گاه كساني چشمه را مصادره و آن را به زهر نفاق آلوده 
کردند. اما زماني که امیرمومنان علي بن ابي طالبعلیه الصلاة و السلام 
حکومت ظاهري را به دست گرفتند. چشمه را از آلودگي‌ها پاك کردند تا 
جرعه نوشان از چشمه اسلام. جرعه هاي گوارا بنوشند. 


روش برخورد امیرالمومنین (علیه السلام) با مخالفان 


زماني که امیرالوّ‌منینعلیه السلام حکومت ظاهري را به دست گرفتند, بنا به 
طبیعت شان که هیچ تاحقي. را تمي‌بسندیدند و به آن تن نمي‌دادند: از 
سوي افرادي دنیاطلب و مخالف مورد اعتراض قرار مي‌گرفتند. خوارج از 
گروه هاي مخالف آن حضرت بودند. يكي از این افراد در حضور جمع. به 
امیرالمو‌منینعلیه السلام جسارت کرد. حاضران در صدد برخورد با او 
برآمدند, ولي امامعلیه السلام آنان را بازداشتند و فرمودند: 
«سب بسب, اهعفن نت [او را واگذارید که طرف سخنش من هستم, 
پاسخ ] دشنام به دشنامي است پا بخشودن گناهي». 
این گفتة شخصيتي است که پيامبرصلي الله علیه السلام درباره اش 
فرمودند: 
یه ری اوه لا ایطان و وی 
او کفر است ». 
چنین بزرگواري در مقابل رفتار جسارت بار دشمن خود حتي از حق خود که 
قرآن کریم براي آحاد مسلمانان محفوظ داشته, مت‌فرهانه 

۰ هن اعْتدي علیکم فاعتد توا عَلیّه بیثل ما اعْتدي عَلیکم . : پس هر 
و همان گونه که , ور او تعدي 
کنید» گذشتند. 
امیرالمو‌منینعلیه السلام این حق را مي‌دانستند, اما آية دیگر را نیز لحاظ 
مي‌داشتند كِ خداي عزوجل وی و 
و وآن تعفوا أَفزت ب للتقوي ...؛ و اگر ببخشاید [اين کار شما] به تقوا 
نزديك ۳ 
حضرت امیر علیه السلام دو راه پیش روي خود مي‌دیدند, مقابلة به مثل با 
گذشت. اما ایشان راه دوم را برگزیدند و از او گذشتند تا بدین ترتیب. حق 
با تمام وجود, تجلي یابد و باطل خوار گردد. از همین روست که حضرت, 
میزان و محك سنجش اعمال است و به وسيلة او حق از باطل باز شناخته 
مي شود. با اشاره_ به همین وجه تنمایز حضرت امیر المة منینعلیه السلام در 
زیارت آن حضرت آمده است: 
«السّلام علي میزان الأْعمال؛ سلام بر [علي] میزان [سنجش ] اعمال». 
از این زو ها باید در تمام رفتارهاي خود ميزاني داشته باشیم و امیرمومنان 

بن ا؛ بي طالبعلیه الصلاة و السلام به عنوان تقسیم کنندة بهشت و 

دوزخ 9 اسلام حقيقتي و امام بر حق, تنها میزان واقعي سنجش 
هستند. 


تفاوت دو حکومت 


فاسشفايه بش از ماوت مها نف امرالعخ‌خنهليم السلام ه خاصراهایی 
که بر حکومت علوي رفت. حکومت به دست امویان و عباسیان نااهل 
افتاد, در حالي که مي‌بایست امام حسن و دیگر امامان معصومعليهم 
السلام آن را ادامه مي‌دادند. آنان با اندوختة بیت المال که از آن تمام 
مسلمانان بود به عیش و نوش و تدارك رد که مرفه پرداختند و ان 
چنین حیف و میل هايي, مردم به طور عموم و خاندان رسالت به ویژه در 
شرایط سختي به سر مي بردند. 

از بي شمار موارد دست اندازي خلیفگان عباسي به بیت المال مسلمانان 
این مطلب است که کاخ هارون الرشید سه فرسخ (16/< کیلومتر مربع) 
مساحت داشت و در همان زمان دختران حضرت موسي بن جعفر علیه 
السلام که پاك ترین و گرامي ترین انسانها بودند هر يك چادر مخصوص به 
خود نداشتند تا نماز را به وقت و با هم بخوانند. نقطه مقابل این رفاه 
گرايي و نادیده گرفتن حقوق مسلمانان از بیت المال, روش حكومتي 
زهراعلیها السلام چادري با دوازده وصله بر سر مي‌کرد. اما به هیچ وجه 
دست به سوي بیت المال نبرد و امیرالمومنینعلیه السلام به عنوان رئیس 
حکومتي گسترده. همان اندازه از بیت المال بر مي‌داشت که به غلام خود 
قنبر مي‌داد. 

ذر تاریخ آمذه: است: خمردي. وارد کوقه شند و از يکي از مشلمانان سراغ 
خازة رئیس مسلمانان را گرفت. خانة حضرت امیرمو‌منان علیعلیه السلام 
را به او نشان دادند. پس از رو به رو شدن با امیرالمو‌منینعلیه السلام به 
عضو کفت این خانه و اثاث خانه از آن شماست؟ ! 

حضرت فرمودند: اثاثية دیگر را به خانه آي دیگر فرستادم. (منظور حضرت 
خانه آخرت بود). 

ان مرد از نزد حضرت خارج شده, از مردم مي‌پرسید: خانة دیگر 
امیرالمو‌منینعلیه السلام کجاست؟ 

پاسخ مي‌دادند: او خانة ديگري ندارد. 

او مي‌گفت: حضرت خود. فرموده است که اثاثیه را به خانه اي دیگر برده 
است. 

او را متوجه این مطلب کردند که منظور امامعلیه السلام از خانة دیگر, 
آخرت است ». 

«ابن شبه» استاد طبري بود. او دوستدار امیرالمومنین نبود. در عین حال 
نقل کرده است: «وقتي ابوبکر مُرد سه خانه از خود بر جاي گذارد. اما 


مي‌بينيم که امیرالمومنینعلیه السلام بدهکار و شهید از دنیا رفت. 

بي نردید مصادرة عدیر کار را به جايي رساند که حکومت هاي چور جاي 
حکومت عدل علوي را بگیرند و دارايي مردم مسلمان را نثار هوس هاي 
نامعقول خود کنند و در همان حال صدها هزار از علویان و غیر انان در فقر 
مطلق به سر مي‌بردند. 


دو نکتة شایان توجه 


به جاست که دو نکته را در زندگي مان سخت مورد توجه قرار دهیم: 
نخست: زیارت غدیر امیرالمو‌منینعلیه السلام است. عالم محدث مرحوم 
حاج شیخ عباس قمي؛ در مفاتیح الجنان اورده است: 

«مستحب است انسان هر روز و در هر جايي که قرار دارد, اين زیارت را 
بخواند». ۱ 

در واقع زیارت غدیریه باید با تامل و دقت خوانده و به نکات آن توجه شود. 
دوم: خواندن خطبة غدیر است که این خطبه نیز داراي مفاهیم و آموزه 
هاي والاست. به يك سخن این که غدیر در دو مورد فوق تبلور مي‌يابد. 


هرگز دروغ نگفتم 


خاشیی ول ای اه عله سا مسان سای ات سر 
پاکان شايستگي رسیدن به آن را ندارند و چنین فردي باید تمام صفات نیکو 
را داشته و از تمام خصلت هاي نایسند دور باشد و البته چنین خصوصيتي 
تنها در وجود امیرالمومنینعلیه السلام و فرزندان پاك و معصومش تبلور 
دارد. امیرالمو‌منینعلیه السلام خود دربارة خویش فرموده اند: 

« ... والله ما کذبت ولا کذبت؛ به خدا سو گند [در تمام عمرم يلك ] دروغ 
نگفته ام و کسي نتوانسته نسبت دروغ به من دهد». 

«والله ما کذبت کذرة؛ به خدا| سوگند [حتي ] يك دروع نکفتة آم ». 

روشن است که همین راست گفتاري جز از غدیر بر نمي‌آید و روشن تر 
این که از چنین انسان راست گفتار و با عظمت, ستم و ستمکاري نشاید و 
این دو خصلت., نمادي از غدیر و حاکمیت غدیر است. البته دین به دنیا 
فروشان؛ در طول تاریخ برجم درشمني با امیر المة منینعلیه السلام 
برافراشتند و نسبت هاي ناروا به ساحت پاکش زدند. اما تمام تلاش آنان, 
چونان خاكستري در معرض گردباد. بر باد شد. 


قضاتی از عخظر آسیزخوستان علی (غلیه الیمازی) 


«قضاوت » در روایات سخت مورد توجه قرار گرفته است. از همین منظر, 
قضات به سه و گاهي به چهار دسته تقسیم شده اند که تنها يك دسته از 
آنان به بهشت مي‌روند, اما تنصور چنین شائبه اي در مورد امیر المة منینعلیه 
السلام که و شدة خانه وحي و قرآن و دست پروردة حضرت رسول 
اكرمصلي الله علیه السلام است محال و محال مي‌باشد. او که سوگند 
خورده حتي به ازاي به دست آوردن هفت اقلیم و خورشید و ماه هرگز 
پوست چوي را از مورچه اي نگیرد, به یقین تن به داوري به ناحق نمي‌د هد. 
روزي حضرتش در زمان حکومت خود از جايي مي‌گذشتند. کودکان در حال 
 ِِ‏ از مکتب خانه بودند. که با دیدن حضرت., لوح هاي خود را (تخته 
هايي که بر آن مي‌نوشتند)_ به امیرالمو‌منین نشان داده, از ری خواستند 
تا در مورد نوشته هاي آنان داوري کنند و زیباترین را بر گزینند ۰ 
امیرالمومنینعلیه السلام در پاسخ به درخواست چند کودك که حضرتش را 
به داوري خواسته بودند [پاسخ دادند, آن گاه ] فر مودند: 

اه نما خکممه مالجفو یا کالجو فی ارس اضف این الب ان 
قضاوت است و ستم در این مورد. همانند ستم در داوري است». 

از-نطر امترالم‌متیعلیه السلام اين,داوري: با قضاوت مبان دی قدغی, بر 
سر يك خانه, ملك يا چيزي دیگر هیچ تفاوتي ندارد. اگر اين آموزة قران و 
السلام حاکم مي‌شد, بي تردید جهان, تمام والايي‌ها و خوبي‌ها و فضایل 
انساني را به دست مي‌اورد. 

مطلبي که باید بدان نوجه داشت. روايتي است که درك ما از فهم آن 
تانمان. آسته آضا از آن سا که پوت صحنع. است: و به ضعت: آن #لم 
دازبمر ان: وا تعبداً مي‌پذيريم. البته مسائلي نیز وجود دارد که در حد درك و 
فهم انسان است, از جمله این که امام رضاعلیه السلام فرموده است: «لو 
عرف الناس ... حقیقته»». در واقع همان گونه که پیش تر بیان شد «لو» 
(اگر) و «حقیقت» دو جزء از غدیر بوده و جدايي ناپذیر هستند. 


تب 


با نگاهي گذرا به دوران چهار سال و چند ماهه حکومت ظاهري امیرمومنان 
علیعلیه السلام به حجم زیان هايي که در نتيیجة نفي غدیر بر مسلمانان و 
جامعه بشري وارد شد پي مي‌بريم. پس از 25 سال حکومت مدعیان 
خلافت. روش حكومتي پيامبرصلي الله علیه السلام به فراموشي سپرده 
شد. 

نفي عغدبر, آثار و پيامدهاي ناگوار و بي حسابي براي بشریت به همراه 
داشته است. زیرا دگر‌گوني بسياري در کیفیت حیات بشري ایجاد نموده که 
خسارت مطلق , به شمار مي‌رود. در نتیجه, جامعه از نعمت هاي فراواني 
محروم شد, چرا که خط مشي حكومتي امیرمومنان علیعلیه السلام مشابه 
مور سرا نی ماس یا اه ااسام و ها ان که 
تست سای اه اه سا سا اه مومت تاه 
امیرمومنان علیعلیه السلام انعكاسي از حکومت پيامبرصلي الله علیه 
السلام بود و حضرتش در مسیر تعیین شدة خدا و پیامبر گام برمي داشتند 
که ثمرة آن برپايي عدالت. آزادي, نفي هر گونه ستیزه جويي و ایجاد 
خ ام اوی اضا ای ای ات امن 
از مواهب الهي است که با وجود موهبت خداداده به امیرالمو‌منینعلیه 
السلام در غدیر, يعني امامت و ولایت ان حضرت محقق مي‌شد. نفي این 
موهبت و مصادرة حکومت از حضرت امیرعلیه السلام آثار سوئي در جامعه 
ندید آورد که.به:برخی از انها آشاره می کنم- 


اگر در دنياي امروز از آزادي سخن گفته مي‌شود و يا به همین مقداري که 
آزادي وجود دارد باید آن را مرهون مولي الموحدین امیرالموّمنینعلیه 
السلام دانست. البته سخن دربارة پس از واقعه غدیر و در نبود پيامبرصلي 
الله علیه السلام است. زیرا پيامبرصلي الله علیه السلام در دوران حاکمیت 
خود آزادي را در جامعه گستراند و پس از شهادت ان حضرتصلي الله علیه 
السلام بود که اين آزادي از جامعه سلب شد. اختناق موجود در دنياي فعلي 
به سبب نفي غدیر است, چرا که با جلوگيري از برپايي حکومت 
امیرمو‌منانعلیه السلام مانع گسترش آزادي گردیدند. نزاع هاي فراواني در 
جامعه چهره نموده که جاهلیت را حیات مجدد بخشیده, جنگ هاي بسياري 
به راه انداخته شد که نام آن را «حروب الردة» گذاشتند و استمرار چنین 
جنگ هايي که تا به امروز. جان میلیون‌ها انسان را گرفته و هماره ادامه 


دارد, نتيجة نفي غدیر است. 


پس از پیامبر گرامي اسلامصلي الله علیه السلام بسياري از مباني شریعت 
مبین اسلام دستخوش تحریف شد و قدرتمندان, دین را بر حسب سلایق و 
به مقتضاي راي شخصي تغییر مي‌دادند. طي مدت 25 سالة حکومت 
غاصبان, چنان جو خفقان و اختناق بر جامعه حاکم شده بود که هیچ کس 
حق نداشت از پيامبرصلي الله علیه السلام حتي يك روایت نقل کند. 
امیرالمومنينعليه السلام و دیگران گرفتار چنین جوّي بودند. زمینه هايي 
براي امکان تحریف ایجاد کرده بودند که از جملة انها سلب ازادي بود. در 
جامعه آن روز هیچ کس ازادي روایت ت يك حدیت از پيامبرصلي الله علیه 
السلام را نداشت و حکام غاصب حتي اجازه جمع آوري قرآن را نمي‌دادند. 
پسر عمر مي‌گوید: «من در زمان پدرم نمي‌توانستم حتّي حديثي که از 
رشول کگرامي اسلام شنیده بودم نقل کنم». در صورتي که شخصي حديتي 
از رسول اللهصلي الله علیه السلام نقل مي‌کرد به تحمل شلاق محکوم 
مي‌شد, ولي امیرالمو‌منینعلیه السلام پس از به دست گرفتن حکومت کوتاه 
مدت, جوّ اختناق را از بين بردند و آزادي را به جامعه با زگرداندند. 

راستي مگر پيامبرصلي الله علیه النساام کین آن بیان شریعت؛ بیان ديگري 
هم داشتند؟ مگر قرآن شریعت نبود؟ آیا سيرة پيامبرصلي الله علیه السلام 
غیر از شریعت بود؟ ۲ 

در حقیقت, تحریف واقعیت دین با وجود ازادي ممکن نبود. از جمله تحریف 
هايي که حاکمان غاصب پایه گذاري کردند. در مورد نماز نافلة شب هاي 
ماه مبارك رمضان بود ۳ پيامبرصلي الله علیه السلام تشریع فر مودند. 
پیامبر گرامي اسلامصلي الله علیه السلام نماز نافلة ماه رمضان را در 
مسنجد به جا می‌آوردند. عدهم اق اين. تماز را به جماعت. خواندند: ولین 
پيامبرصلي الله علیه السلام فرمودند: «اين تشاد به جماعت خوانده 
نمي‌شود, بلکه باید فرادا به جاي آورده شود». 

پس از شهادت پيامبرصلي الله علیه السلام عمر بن خطاب در مخالفت با 
بیان پيامبرصلي الله علیه السلام بخ رای ود اقد ام یه بزاینر تافلة وز .ماه 
رمضان به جماعت نمود و نام آن را «نماز تراویج» نهاد. موارد بسياري از 
تحریف شریعت از سوي حاکمان وجود دارد که در محل خود ذکر شده 
است و همه کم و بیش ان را مي‌دانيد. 


و من اقفر ی عاتی اش ات وفتهایه الا 


از ای کاس ام ای ه ات ترامسا سیک دم را 
پذیر فتند, عدالت و برابري را در جامعه گستراندند و هی ظلمي را بر 
جامعه روا نمي‌دانستند. افرادي نیز بودند که انگیزه هاي ظالمانه داشتند و 
منافع خود را در همراهي با امیرالمو‌منینعلیه السلام نمي‌دیدند. لذا در پي 
تضعیف پایه هاي حکومت امیرالمومنینعلیه السلام برآمدند و از هر وسیله 
اي براي ی به این هدف بهره مي گر فتند. آنان به بهانه جويي 
مي‌پرداختند و جنگ و نزاع و اختلاف به راه مي‌انداختند و بدین وسیله هم 
خود و هم بسياري از افراد جامعه را در مقابل حضرت امیرعلیه السلام 
قرار دادند. اين فتنه انگیزان غالباً از وابستگان حاکمان پیشین بودند. جنگ 
جمل, صفین و خوارج نمونه هايي از جنگ افروزي آنان و تحمیل نبرد بر 
مي‌رود. جنگ جمل به سركردگي عايشه و افرادي چون: طلحه, زبیر و 
عبدالله بن زبیر به راه افتاد. طلحه و زبیر که در اغاز حکومت حضرت 
ارتفا لته السلام سا اتان سعت کردم ونم سان تور آان را 
بیعت خود خواهان مناصبي جون فرمانروايي بصره و کوفه بودند» ولي 
اترالمم له للم با واه ی خود ان را ناهام کاروی سراام 
مخفیانه مدینه را به سوي مکه ترك کردند و در آن جا با استفاده از بیت 
المال غارت شده از سوي امویان خونر خواهي عثمان را بهانه کردند و با 
تتفکان: ار نی رهسپار بصره دید وان را تصرف کردند که در نهایت؛ 
امیرالمومنینعلیه السلام آنان را شکست دادند. 

جنگ صفین نیز يكي دیگر از آن جنگ هايي بود که از سوي معاویه بر ضد 
امسراله ماه ال وراه اقا یل شوه ام اس خی رس وت 
معاوبه بر شام بود که از سوي عثمان و در راستاي انتصاب هاي قبیله 
گرایانه و بازگشت به عصر جاهلیت صورت گرفته بود. حضرت امیرمومنان 
علیعلیه السلام به ابقاي حکومت معاویه تن نمي‌دادند. معاویه که منافع و 
حکومت خود را در خطر مي‌دید, با فریفتن برخي اصحاب و ایجاد اختلاف در 
صفوف آنان, جوسازي علیه امامعلیه السلام و تطمیع و تهدید, توانست 
جنگي را بر ضدذ امیرالمو‌منینعلیه السلام راه اندازد. پس از ورود در جنگ و 
زماني که خود را در يك قدمي شکست مفتضحانه مي‌دید. با سر دادن 
شعارهاي فریبنده و نفوذ در صفوف یاران امامعلیه السلام حضرت را وادار 
به پذیرش حکمیت کرد. البته کیفیت این حکمیت از پیش مشخص شده بود. 
پس از آن که امامعلیه السلام به حکمیت تن دادند و توطیّة معاویه کارساز 
اه کاس سا اگوی کر را مار نم اس رک وه 


نمودند با عنوان خوارج نبردي دیگر را در نهروان بر حضرت تحمیل کردند. 
تمام این وقایع نتیجة نفي غدیر بود, چرا که در فاصله 25 ساله میان 
حاکمیت پيامبرصلي الله علیه السلام و امیرالمو‌منینعلیه السلام حکومت در 
اختیار كساني بود که غدیر را به كناري گذاشته بودند و سنت هاي جاهلي 
به جامعه بازگردانده شده بود. 


4 منافق پروري 


جامعه اي که پيامبرصلي الله علیه السلام ایجاد نمودند جامعه اي بود که 
اناد جاهلی اد. ان زدوده شده بود و ادامة اين روند مستلزم برپايي غدیر 
بود, ولي نفي غدیر آثار سوئي را جایگزین چنین تحولي کرد, زیرا 9 
نفاق و منافق پروري از همان روزهاي آغازین پس از شهادت پیامبر گرامي 
اسلامصلي الله علیه السلام در جامعه جلوه کرد و اميرالمة‌منینعلیه السلام 

حتّي پس از به دست گرفتن حکومت با منافقان مواجه بودند؛ جریان صفین 
و افرادي که در رکاب امیرالمومنینعلیه السلام بودند و با اصرار. حضرت را 
وادار به حکمیت کردند تا جنگي که بر حضرت تحمیل شده بود و نزديك بود 
با پيروزي ان را تمام کنند که در نهایت به حکمیت انجامید. همان هايي که 
با اصرار خود. موفقیت قریب الوقوع امیرالمو‌منینعلیه السلام را به مسلخ 
عکست. کتانوس سس ار ان سک نع امرالم‌سشنعلیه: السلام اعتراص 
کردند که چرا حکمیت را پذیرفتند و با شعارهايي چون «الحکم لله لا لك ولا 
لأصحابك يا علي» و شعار «لا حکم الا لله» که مغالطه اي آشکار بود, 
روحیه نفاق و دورويي خود را بروز دادند. 
بسياري از اصحاب حضرت؛ طراحان چنین رفتار و شعارسازي هاي بر صد 
امیرالمو منینعلیه السلام را «منافقان» خواندند و یقیناً اینان منافق بودند, 
زیرا ا در قاموس مفهوم نفاق؛ مصداقي وجود داشته باشد, یقیناً همین 
دسته اند که بر ضد امیرالمو‌منینعلیه السلام شعار مي‌دادند. در حالي که در 
رکاب حضرتش بودند و به چيزي اعتراض مي‌کردند که خود بر حضرت 
تحمیل کرده بودند. پیامبر گرامي اسلامصلي الله علیه السلام در حديثي, در 
وصف منافق مي‌فرمایند: 

.. لا یبغضك الا منافق؛ ؛ تنها منافقان نسبت به تو (علي) دشمني و بفغض 

۳ 
انچه بیان شده پاره اي از پيامدهاي سوء کنار زدن امیرمقو‌منان علیعلیه 
السلام و نفي غدیر بود.  .‏ 
حال این سوال پیش مي‌اید اگر اهداف غدیر محقق مي‌شد, چه رهاوردي 


در این باره مطالبي به شرح زیر بايستة بیان است: 


هنگامي که رسول گرامي اسلام در روز غدیر امیرمومنان علیعلیه السلام 
را به مقام ولایت نصب و معرفي نمودند خطاب به امّت فرمودند: 

. هذا ولیکم ؛ این (علي) ولي شماست ». 
در ۹ ایات و روایات؛ كکسي که ادارة امور فرد پا جامعه را بر عهده 
دارد «ولي» خوانده مي‌شود. در متون اسلامي در خصوص این که ار یر 
برپا و حکومت به اهلش که فرمان خدا| و رسولش بر ان بود واگذار 
مي شد. هرگز در جامعه اختلافي پیش تی احت: روایات فراواني در این 
ِِ آفوه است. از 

یا اما ان ؛ هرگز اختلافي که به شمشیر کشیده شود 
پیش تفن امد ۲ 5 
در این قد وه واژة 9۲ آمده ۳ معناي رف و امد ِ 3 این 
۱ 
جامعه اي پاك و سالم است که هدف رسول گرامي اسلام دقیقاً رسیدن به 
آن بود. 
اولین پيامدهاي نفي غدیر در جامعه. شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه 
را اسام محخصست اه امه اس باس ند 
شكلي خشونت بار روي داد و از همین زمان کشتار و نزاع چهره نمود و 
خاهان هواس دی را سر اان ره اسام سم 
یافته بود, تحمّل کنند, با ان حضرت سر ستیز برافراشتند. 
برخي خرده مي‌گرفتند که چرا امیر المة منینعلیه السلام پس از رسیدنر به 
حکومت در جنگ هايي دامنه دار شرکت کردند؟ بلي, امیرالمومنین درگیر 
سه جنگ شدند. ولي در هر سه چنگ, حضرت آغازگر جنگ نبودند, بلکه جنگ 
افروزي از سوي مخالفان حضرت بود که از بقاأبا و دست نشاندگان 
حاکمان پیشین بودند و عدل امیرالمو‌منینعلیه السلام را برنمي تافتند. 
طبيعي است در چنین مواجهه اي (جنگي) یا باید خود و اصحاب شان کشته 
شوند يا به دفاع از خود بپردازند و دفاع حضرت به همین منظور و ضروري 
بود. _ ۲ ۱ 
به دیگر سخن, این که درگیر شدن آن حضرت در سه جنگ اقدامي دفاعي 
بود. 


غدیر و حقیقت آزادي 


براي درك بهتر آزادي و اين که ۳ تمام آزادي هايي که در دنياي غرب 
امروز از آن سخن گفته مي‌ شود اگر چه دستخوش نادرستي‌ها شده 
اميرالمة‌منینعلیه السلام است. ذکر نمونه هانی از آزادي عملي آن حضرت 
در زمان حکومت شان لازم است. 
امیرالمو‌منینعلیه السلام در ماه هاي اولیه حکومت شان در مواجهه با 
كساني که شریعت پيامبرصلي الله علیه السلام را تحریف کرده. نماز نافله 
در ماه مبارك رمضان را بخ خماعت: به«جادمی آوردتده در قفام حائم. اسلامی 
و كکسي که از سوي ی «ولي» معرفي شد؛ انجام به جماعت نافلة شب 
هاي ماه مبارك رمضان را نهي و به فرادا گزاردن آن ذستور ذادند و با این 
اقدام. موجي از اعتراض‌ها حضرت را در میان گرفت. پرواضح است که 
این اقدام سرييجي از فرمان امامعلیه السلام و مقاومت در برابر حکمي 
واقعي بود که از سوي پیامبر تشریع شد. امیرالمومنین 0 السلام 
براي گفتة خود به عمل رسول اللهصلي الله علیه السلام استدلال فرمودند, 
به این معنا که پيامبرصلي الله علیه السلام به عنوان پایه گذار نماز 
جماعت, هرگز خواندن نافله را به جماعت دستور ندادند و خود نیز چنین 
نکرده, بلکه از گزاردن نافله , ۱ منع فرمودند. 
این استدلال آن چنان محکم و متین بود که معترضان و اشکال تراشان, 
نتواستند بر استدلال امامعلیه السلام خدشه وارد کنند, در عین حال همان‌ها 
علیه اقدام امیرالمو‌منینعلیه السلام مبني بر منع خواندن نافله به جماعت 
تظاهرات کردند. حضرت نه تنها مانع تظاهرات اعتراض کنندگان نشد ند 
بلکه به امام حسن مجنتبیعلیه السلام فرموذند؛ بة: آنان بگو که هر چه 
مي‌خواهند بکنند. 
منظور امام این بود که چنانچه اصرار دارند, نافله را به جماعت بخوانند. 
عملکرد حضرتعلیه السلام بیانگر وجود جامعه اي آزاد فد ور کت آنان کمتذر 
پي باطل بودند و باطل طلبي شان نیز آشکار بود, امامعلیه السلام آنان را 
آزاد گذارد. مخالفان به همین مقدار بسنده نکردند, بلکه فضایل اخلاقي 
امامعلیه السلام را العیاذ بالله سبكسري خواندند و مي‌گفتند: 
«فیه دعابة؛ او شوخ طبع است». 
كکساني این مطلب را مطرح مي‌کردند که مي‌دانستند اميرالمو‌منینعلیه 
السلام عمل و سخني غیر از حق ندارد و نیز حق محض است. زرا از 
پیامبر گرامي اسلامصلي الله علیه السلام شنیده بودند که مي‌فرمودند: 
«الحق مع علي وعلي مع الحق؛ حق با علي وعلي با حق است». 
آنان فراموش نکرده بودند که پيامبررصلي الله علیه السلام نافلة ماه مبارك 


رمضان را فرادا مي‌خواندند و از اقامة اين نماز به جماعت جلوگيري 
نمودند, اما اینان بر اعتراض خود اصرار داشتند. 

در ماجراي جنگ جمل, جنگ افروزان بر ضد امیرالمو‌منینعلیه السلام 
شکست خوردند و سردمداران جنگ پس از شکست در کاروانسرايي در 
بصره مخفي شدند. يكي از این فراریان عايشه بود. حضرت امیرمومنان 
علیعلیه السلام سوار بر اسب و در حالي که جمعي از اصحاب مسلح او را 
همراهي مي‌کردند وارد کاروانسرا شدند و در مقابل اتاقي که عايشه در 
آن مخفي شده بود رفته, با خطابي عتاب آلود به عایشه فرمودند: 

«آیا پيامبرصلي الله علیه السلام به تو فرمان داده تا چنین کني؟ سپس 
فرمودنت: آمادم ناش تا ترا به مدیته بفر تمه 

طبيعي است در جریان یک عده اي کشته مي‌ شوند که وابستگاني از 
قبیل: زن. فرزند, خواهر و ... دارند. در جمل نیز وضع به همین منوال بود و 
بازماندگان کشتکان در کارو‌انشرا خضور ذاشتند. آنان:با دیدن حضرت در 
مقابل ایشان قرار گرفته, بر ضد امام شعار مي‌دادند: 

«هذا قاتل الأحبة؛ اين, کشندة عزیزان [ما ] است». 

حضرت فخود| در مقابل اتاق عايشه قرار گرفتند. چون زنان تظاهر کننده, 
و کی ان رت تدیوند جرات بيشتري پیدا کرده. شعارهاي خود را بر 
ضد حضرت تکرار کردند. برخي اصحاب که همراه حضرتعلیه السلام ِ 
قصد داشتند زنان تظاهرکننده را ساکت کنند. ولي حضرت مانع شدند و 
فرمودند: «به آنان کاري نداشته باشید و حتي آنان را , به سکوت وادار 
نکنید ». 

امیرالمومنین علیعلیه السلام هنگام خروح از کاروانسرا در مقابل 
تظاهر کنندگان لحظه اي توقف کردند و جمله اي را فرمودند که تاریخ 
هرگز نمونه آن را ثبت نکرده و نخواهد کرد. آزادترین كشورهايي که مدعي 
فرمودند و به اتاق هايي که خنگ افروزان در آنها پنهان شده بودند اشاره 
کرده. فرمودند: «اگر من قاتل الاحبة بودم. جنگ افروزاني را که در اتاق‌ها 
پنهانند مي‌کشتم» 

طیق فوا تن جنک فوفتام دنا پس از پایان جنگ, فرماندهان جنگ دستگیر, 
گاهي به حبس و در مواردي به اعدام محکوم مي شوند؛ ولي حضرت 
امیرمو‌منان علیعلیه السلام چنینر_ نکردند. آپا كکسي مي‌تواند ادذعا کند در 
حکومت امیر المومنینعلیه السلام آزادي نبود؟ به یقین اگر به دیده انصاف 
به حکومت آن حضرت بنگریم خواهیم دید که حضرتش حكومتي کاملاً آزاد 
به وجود آوردند و همگان در سابة حکومت آن حضرت از آزادي کامل 
برخوردار بودند. 

در جنگ صفین که بر امیرالمو‌منینعلیه السلام تحمیل شد. شماري از 


اصحاب از حضرت خواستند به حکمیت تن بدهند. مي‌بينيم که امامعلیه 
السلام به افراد آزادي بیان دادند و حکمیت را پذیرفتند. کار به همین جا 
خاتمه نیافت و انان پس از ماجراي حعمیت., با تظاهرات و شعارهايي چون 
«لا حکم الا لله» که مغالطه هت و 
این شعار در مسجد نیز سر داده شد, اما امیرالمو منینعلیه السلام که 
رن قدرتق ترر ک ترین حکو مت :وا ادا شتنه هر کید آنانتوا بهحوت 
اعتراض شان محاکمه نکرده, حتي اجازه ندادند به این دلیل کیفر شوند. 
غدیر امیرالمو‌منین علیعلیه السلام به عنوان نمادي شفاف از آزادي, علي 
رغم این که براي جامعه اسلامي آن روز تدارك دیده شد, ولي فتاسفانه 
جوامع اسلامي هرگز از مفهوم آزادي به عنوان يکي از اهداف عدیر بهره 
اي نبردند و تا به امروز اسیر ديکتاتوري هستند. در مقابل, در غرب 
جوامعي وجود دارند که عنوان آزادي را هر چند این آزادي مبنا و مجراي 
صحيحي ندارد و گرفتار افراط و تفریط است بر خود نهاده اند. در آن جا 
اجازة برپايي تظاهرات و اعتراض داده مي‌شود. ولي در بیشتر موارد 
مشاهده مي‌شود اعتراض‌ها به خشونت کشیده شده, بسياري دستگیر 
مي‌ شوند و مورد ضرب و شتم قرار مي‌گیرند. چنانچه در صدد مقايسة 
حکومت هاي مذعي آزادي با حکومت مولي الموحدین علیعلیه السلام 
بزآیيم .مي‌بينيم هیچ شباهتي فیان ازادي. ایتنان و ازادي در حکومت آن 
حضرت وجود ندارد و ایشان تمام اعتراض‌ها را با بزرگواري تحمّل 
مي‌کردند و کمترین اثري از خشونت وجورر نداشت و یس از جنگ نیز با 
جنگ افروزان برخوردي نکردند, بلکه آنها را آزاد گذاشتند. 

پس باید تمام آزادي هايي را که در غرب از آن سخن گفته مي‌شود مرهون 
امیرالمومنینعلیه السلام دانست., زیرا آموزه اي است از ایشان که در آن 
جوامع به کار گرفته مي شود. 

اثار نفي غدیر 


حکمت اعطاي آزادي از دیدگاه امیرالمو‌منین (علیه السلام) 


با توجه به فرمودة پیامبر گرامی اسلام «الحق مع علي وعلي مع الحق؛ 
حق با علي و علي با حق است» به یقین آن هايي که در مقابل حضرت 
قرار مي‌ گر فتند و اعتراض و تظاهرات مي‌کردند مخالف حق بودند. ولي 
هرگز حضرت با آنان برخورد نمي‌کردند و از طرد, نفي و سرکوب آنان 
پرهیز داشتند و دادگاه و مجازاتي براي برخورد با آنان به راه نینداختند. 
حال این سوال پیش ها که چرا امامعلیه السلام به جامعه آزادي دادند؟ 
پاسخ این پرسش را باید در سيرة امیرالمو‌منینعلیه السلام و نگاه ایشان به 
حکومت و سیاست یافت. 

سیاست امیرالمومنینعلیه السلام در ادامة سیاست رسول گرامي 
اسلامصلي الله علیه السلام و در راستاي وحي الهي بود. لذا وقتي با موج 
اعتراض‌ها مواجه مي‌شدند از ابزار قدرت استفاده نمي‌کردند. زیرا حکمتي 
در عمل ایشان وجود داشت و ان. این که مي‌خواستند درسي براي همة 
انسان‌ها باشد و در ادارة حکومت و سیاست. اصل الهي «ا اکراه في 
الدین؛ اجباري در دین نیست» و مصلحت ادارة امور جامعه مهم تر از 
توا مت ای سا ای ی سیب 
گردید تا اصحاب را از منافق خواندن منافقان واقعي بر حذر دارند. 

آثار نفي غدیر 


غدیره ۳ کننده معاد و معاش بي دغدغه 


در روايتي از امیرالمو‌منینعلیه السلام نقل شده که اگر اهداف غدیر در 
جامعه محقق مي‌شد و ایشان پس از پيامبرصلي الله علیه السلام حکومت 
شرایط چنان تحولي مي‌یافت که خود فرمودند: 

۰. ولو آن الامة منذ قبض الله نبیه اتبعوني داطاعونی: اکلو من فوفیم 
ومن تحت ار داوم رگد الي بوم القيامة؛ اگر امت؛ پس از شهادت رسول 
خدا از من بيروي و فرمانبرادري مي کردند تا 1 قیامت از فراز و زیر پاي 
خود نعمت هاي گوارا مي‌خوردند قر ند کی تام با رفام داشنده: 
وا ة «رغد » به معني آزندگي مرفه است و در چنین ند کی دعغدعغة فقر و 
مشکلات معیشت و انگیزه اي براي جنگ وجود ندارد. 
اگر امیرالمو‌منینعلیه السلام از مقام حکومت نفي نمي‌شدند, غدیر بر پا 
مي‌شد و ایشان مدت سي سال پس از پيامبرصلي الله علیه السلام 
حکومت مي‌کردند نه تنها شریعت دستخوش تحریف نمي‌شد و جنگ و 
نزاعي رخ نمي‌داد, بلکه راحت ترین زندگي مادي و معنوي در جامعه 
فراهم مي‌امد و جهان براي هميشه در امنیّت و سلامت به سر مي‌برد, به 
گونه اي که حتي يك فقیر در جامعه دیده نمي‌شد و کار خانواده اي به نزاع 
و قطع رحم نمي‌انجامید. تمام خوبي هاي بیان شده در صورتي تحقق 
مي‌یافت که غدیر برپا مي‌نهه تا با کمال, اسق انضه شاسعه سر نبوده 
نصیب بشر شد. نتيیجة نفي غديیر است. از این رو حضرت بقية الله 
الاعظمب! پس از ظهورشان همان خواهند کرد که بر عهدة اميرالمو‌منینعلیه 
السلام گذارده شده بود. 
آثار نفي غدیر 


پیش بيني حضرت زهرا (علیها السلام) از پيامدهاي نفي غدیر 


بش از آن. که کودتا کرآن غذیر را نفي کردند. حضرت صدیقه كبري فاطمه 
زهراعلیها السلام پيامدهاي سوء این روند و تاثیر منفي ان را بر جامعه 
بشري بیان و جامعه را متوجه خطرات ان کرده, هم در خطبه و هم زماني 
که زنان مدینه به دیدار ایشان مي‌رفتند, فرمودند: 

« ... ویحهم ! آني زحزجوها عن رواسي الرسالة ... ثم احتلبوا ملاً القعب 
دما عبیطا وزعافا مبیدا ...؛ واي بر شما! [منصب امامت را] از جایگاه و 
لنگر گاه رسالت؛ به کدامین سو بردند ! سیس پیمانه را از خون تازه پر 
کردند». 

این همه خون ريزي هاء جنگ و کشتارها و بمب گذاري‌ها میان مسلمانان و 
کقار که در جاي جاي دنیا رخ مي‌دهد, تبلور فرمایش حضرت صدیقه كبري 
فاطمه زهراعلیها السلام است که جاي تامل فراوان دارد. 

آثار نفي غدیر 


غدیر بزرگ ترین عید 


در اسلام عيدهاي متعددي وجود دارد. مانند: عید فطر, عید اضحي (قربان). 
جمعه و . اما هیچ يك از اين عیدها ويژگي عید غدیر را ندارند, زیرا این 
۳( ت انسان هاست و اهداف والايي را 
دنبال مي‌کند و هر چند جنبة عبادي آن به تنهايي براي ساختن جامعه بسنده 
آتتت: انا خکومت ول مسا وات و از اهداف اصای این عبه به مان 
مي‌رود. در صورتي که غدیر امیرالمومنین علیعلیه السلام اجرا مي‌شد آثار 
کل آن کیت ویر هی رفن که ار نم ای ار ان آار را کف 
مدت کوتاه حکومت امیر المة منینعلیه السلام تحفق پافت, تبت کرده و هی 
کس منکر آن نشده و نخواهد شد. تمام مذاهب و ادیان حتي يهودي و 
مسيحي نیز واقعیت آزادي به اجرا درآمده از سوي امیرالمو‌منینعلیه السلام 
و پیامبر گرامي اسلامصلي الله علیه السلام را پذیرفته اند. پیامبر گرامي 
اس مضلتی اه عانه الا مکی ار اص تسیر امش ماس آن 
را ص۳۳ تحقق بر جامعه مي‌دانستند. در روايتي دربارة غدیر 
«أفضل ۳۷ اتقو رک ترین عيدهاي امّت من است ». 

این روایت را مي‌توان اين گونه تفسیر کرد که: در صورت عملي شدن 
اهداف غدبر, چنان شکوه و عظمتي به وجود ضق ور د که براي مسلمانان 
همة دوران‌ها سرافرازي مي‌آفرید. جان سخن این که عظمت غدیر بر هیچ 
کس پوشیده بیست و اگرچه در آن ایام نمودي نداشت. ولي همان مقدار 
خيراتي که ظاهر شد, نمرة بخشي از حکومت کوتاه مدت امیر مق منانعلیه 
السلام بود. 

آثار نفي غدیر 


در روایات در باب نوروز مطالبي اه است که استحباب برخي از ادعیه و 
اذکار و اعمال را در این رور _ اثبات مي کند. اگر این تعبیر درست باشد 
مي‌توان گفت: این موارد صرفاً نوعي مراسم و مناسك مذهبي است و به 
هر روي تعبیر «عید » دربارة این روز نیامده است., اما در خصوص عید 
غدبر, روایات بسياري به کار رفته و به صيغة تخص لیم از به «افضل 
الأعیاد» و «عیدالله الأکبر» تعبیر شده است. در روایت آمده است که امام 
0 السلام به (شخصي) فرمودند؛ 

هب لت تری آن الله عروحل خلق نفها اعظم خرجه خه لوالا لا 
والله, لا والله ۰ شاید مي‌پنداري خدا روزي را آفریده که حرمت آن از 
روز غدیر عظیم تر باشد؟ نه به خدا سوگند, نه به خدا سوگند نه به خدا 
سوگند [چنین نیست ]». ٍ 

از این جا روشن مي‌شود که چنین روز عظیم و اسماني در ردیف روزهايي 
چون نوروز, دحوالارض, نيمة رجب و جز آن نیست, بلکه فراتر از انهاست. 
مرحوم حاح شیخ عباس قمياعلي الله اعلي الله مقامه دربارة روز عرفه 
آورده است: 

«از اعیاد عظیمه است, اگر چه به اسم عید نامیده نشده است ». 

نید آمبعه که این فطلتب ار احهادات ایشان بانند "ویر شوم ایشان بز 
اين است و احتمالاً چنین اجتهادهايي را از برخي بزرگان پیشین گرفته 
باشد. هر چند از گويندة ان یاد نکند. کافي است در روايتي عرفه عید 
خوانده شود تا از باب تسامح که مشهور است چنین روزي را عید بخوانیم 
(زیرا در چنین مواردي بنا بر مشهور, چندان به سند نیاز نداریم), اما اگر 
چنین روايتي در دست نباشد, نامیدن این روز به عید وجهي ندارد. و ملاك 
اسامي و حقایق شرعي: ادلة شرعي است. در صورتير_ روز خاصي عید 
اسلامي به شمار مي ر ود که مصدر این نام گذاري قرآن و سنت اهل 
بیتعليهم السلام باشد. از اين رو هر چند عرفه روز شريفي است و اعمال و 
نیایش هاي ویژه اي دارد. ولي عید خواندن آن, بدون داشتن دلیل شرعي 
توجيهي روشن ندارد. 

نوروز نیز چنین است و در روایات از این روز به «عید» تعبیر نشده است. 
گفتني است که در خصوص نوروز, روایات موّید و روایات معارض داریم 
ها ما ی ای را وا ات 
و به پيروي از اوء عالمان پس از او روایات موّید را ترجیح داده اند. در 
بای کار تا تاره ی و نس سر انس 
را مطرح مي‌کند که از کجا معلوم نوروزي که روزه و غسل در آن خستخب 


است و نمازي براي آن روایت شده. همین روز معهود (يعني ابتداي بهار و 
هنگام تحویل خورشید به برج حمل) باشد؟ شاهان ال بویه. حمدانیان و 
عده اي از پادشاهان شیعه که نوروز را جشن مي‌گرفتند, در این که نوروز 
کدام روز سال است, هم داستان نبودند. حتي معتضد, يكي از خلفاي 
عباسي, صریحاً گفت: «من فلان روز راء به عنوان نوروز تعیین کردم» و از 
آن پس چنین روزي به نام نوروز معتضدي مشهور شد. 

در اين که نوروز چه روزي از سال است شاید پنج یا شش قول وجود 
داشته باشد. هر چند در سده هاي اخیر, نوروز در اولین روز بهار استقرار 
تاه دلوت نع آن بارها رها تفیل و حول -صورت کرفتم آشکه ار 
این رو بسياري از فقها مانند صاحب مستند به مناسبت احکامي چون روزه 
نوروز و نماز آن, در تعیین زمان آن پژوهشر هايي انجام داده و بسياري نیز 
در این بانخ توفف: کردم آند: کفتی*است: ام سل رو تخدید ان تفی ‌نوان 
«به اصالت عدم نقل » تمسك جست؛ اما در مورد عید عغدیر مي‌توان به این 
اصل تمسك جست و گفت: اکنون هیجدهم ذي حجه. عید غدیر است و 
اصل, عدم نقل این مناسبت است. لذا مي‌گویيم از همان ابتدا هیجدهم ذي 
حجه, غدیر بوده است, ولي در مورد نوروز تبدیل و دگرگوني در سده هاي 
در پژوهشي که علامه مجلسياعلي الله اعلي الله مقامه در بحارالانوار 
انجام داده. این احتمال مطرح مي‌شود که شاید نوروز در هر سال منطبق 
با عید غدیر باشد که در آن صورت روز عید غدیر دو عنوان دارد. يكي عید 
غدیر و ديگري نوروز, زیرا در روایت آمده است که روز هیجدهم ذي حجة 
سال دهم هجرت (که پيامبرصلي ۱ امیرمومنانعلیه السلام را 
یه کنو ان خلیفه عود ین فزمو‌دند) مضاذدف:با نوزور .نود کر خرن نبا ند 
دليلي ندارد نوروز اسلامي را بر اساس ماه هاي شمسي بسنجیم. 

هدف ما از این بحت این بود که بدانیم در لصوص ديني از نوروز به عنوان 
عید یاد نشده است. ولي در خصوص غدیر مطلب ؛ به گونه ديگري است و 
چنان که گذشت این روز در متون ديني تررز گ ترین عید اسلامي شمرده 
شده است. در روایت آمده است که امام سجادعلیه السلام مي‌فرمودند: 
«ن لله عزوجل في کل ليلة من شهر رمضان عند الافطار سبعین آلف آلف 
عتیق من النار کل قد استوجب النار. فاذا کان خر لیلة من شهر رمضان 
آعتق فیها مثل ما آعتق في جمیعه ؛ خداي متعال در ماه مبارك رمضان هر 
شب به هنگام افطار هفتاد هزارهزار (میلیون) تن از بندگان را از آتش 
دوزج آزاد مي‌سازد. چون آخرین_ شب ماه مبارك فرا رسد به شمار تمام 
كساني که در کل ماه مبارك از آتش دوزخ آزاد کرده, از آتش دوزخ آزاد 
مي کند ». 

همچنین در روایت ديگري آفنم اشت که امام رضاعلیه السلام فر مودند: 


« .. ویعتق [في یوم الفدیر] من النار ضعف ما آعتق في شهر رمضان و 
ليلة القدر و لیلة الفطر . ۱" 
انچه در ماه مبارك مه و شب قدر و شب فطر از ان دوزج آزاد 
کرده, از دوزخ آزاد مي‌کند». 

این مطلب نشان دهنده جایگاه والاي عغدیر و احترام مضاعفي است که این 
روز نزد خداي متعال دارد. 

اثار نفي غدیر 


احسان و پاداش مضاعف 


در کتاب تهذیب شیح شیخ طوسي؟ آمده است که امام رضاعلیه السلام از 
پدرانش از امیر امه تایه ااس نقل کرده که فرمودند: 

«الدرهم فیه بالف آلف درهم ...؛ [انفاق] درهمي در این روز هم سنگ 
صدقه دادن هزار هزار (يك 07 درهم است». 

نف دیکر بیان: هر درهمی. که انسان در رفز شانزدهم یا هفدهم ذي حجه 
صدقه بدهد هر مقدار نزد خدا پاداش داشته باشد, اگر در روز هیجدهم ذي 
حجه تصدق شود پاداش آن يك صد هزار برابر افزاییش مي‌يابد. تفاوت 
نمي‌کند که این درهم را شخص در راه خدا صدقه دهد, با آن اطعام کند, 
براي خشنودي خدا با آن درهم در مصارف خانواده اش گشايش ایچاد کند, 
یا چنان که در مورد روز نهم ماه ربیع الاول آمده است به منظور گشا ینش 
دز زد ای خود به مصرف رساند. اگر این روایت و مانتد آن را در کنار آين 
حدیث شریف قرار دهیم که در ان امده: 

«الدال علي الخیر کفاعله؛ راهنماي به کار نيك [در پاداش] همانند كسي 
است که آ را انجام داده است » به نتایج جالب توجهي مي‌رسيم. پس ۳1 
انسان خود نتواند در روز غدیر صدقه بدهد. اما دیگران را بدین کار 
فراخواند يا به نحوي سبب شود دیگران صدقه بدهند, در پاداش مانند 
کساني است که در این روز صدقه داده اند. 

بديهي است که دادن چنین ثواب گراني از کرم خداي متعال نمي کاهد, چرا 
که: 

«لا تزیده کثرة العطاء الا جودا وکرما؛ بخشش بسیار [نه ] تنها [از داشته 
هاي او نمي‌کاهد, که ] جود و کرم حضرتش را افزايش مي‌دهد». 

از این رو اکر انسان درهمي در این روز صدقه دهد يك صد هزار برابر 
پاداش هش کیز د: دیگر آز که اگر در این روز انسان باعث شود كکسي 
صدقه بدهد هر دو به طور جداگانه بدین پاداش نایل مي‌ شوند و سرانجام 
اگر كسي در این روز به شخصي درهمي دهد تا براي خود یا موردي که 
صلاح مي‌داند صرف کند. باداش پیش گفته براي هر دو منظور مي گردد. 


دست دادن فر شتگان 


در صدر سخن, از امام صادقعلیه السلام روایت شده که: 

«لو عرف الناس فضل هذا الیوم بحقیقته لصافحتهم الملائکة في کل یوم 
عشر مرات؛ اگر مردم به درستي از فضیلت این روز آگاهي داشتند, هر 
اینه فرشتگان روزانه ده بار با انان مصافحه مي‌کردند». 

این بیان بدان معناست که فرشتگان دو برابر شمار نمازهاي روزأنه, با 
کسي که نسبت به فضیلت این روز آگاه است, دست مي‌دهند. چنین كکسي 
حتي اگر صد سال عمر کند در هر روز عمرش این توفیق را دارد که با 
فرشتگان الهي مصافحه کند و آثار و برکات معنوي این مصافحه هر چه 
باشد عظیم است. گفتني است رواياتي که تاکنون دربارة عید غدیر و واب 
هاي عظیم الهي در آن نقل کردیم همه به نوعي با به جاي آوردن «عمل» 
خاصي در این روز مربوط بود, حال آن که در این روایت پاداش الهي نه به 
سبب يك «عمل» خاص, که به پاس «معرفت» آنان نسبت به عظمت و 
فضیلت این روز ارزاني انان مي‌شود. فهم این روایتِ ژرف کار اساني 
نیست و جاأ دارد که فاضلان و عالمان در این باب انديشة فراوان کنند و 
یافته هاي خود را در اختیار جویندگان معارف اهل بیتعليهم السلام قرار 
دهند. 

چنان که مي‌دانيم روزه گرفتن در عید فطر و قربان حرام, در جمعه که عید 
سوم به شمار مت ای مستحب و در ايامي چون عاشورا| مکروه است., اما 
دربارة غدیر تعبيري در روایت آمده که ظاهرا در خصوص اعیاد دیگر به کار 
نرفته است. در این روایت مي‌خوانیم: 

«وذلك یوم صیام وقیام واطعام الطعام؛ و آن روز (غدیر) روز روزه داشتن 
و نماز گزاردن و اطعام است ». 

ممکن است این پرسش مطرح شود که احياي غدیر نزد خداي متعال و در 
ملا اعلي چگونه است؟ انصافاً در اين قبیل موضوعات کمیت عقل لنگ 
است و سر انديشه هاي ژرف کاو بر سنگ. بنابراین آنچه از ناحية اهل بیت 
عصمت و طهار تعلیهم السلام دربارة این امور به ما رسیده همان ما را 
نسنده است: زپرا انديشه. ناتوان تر از آن است که این مشائل را درك 
کند. در حقیقت, فهم همگان جز معصومین و اولیا در برابر فهم عظمتي که 
عغدیر در آسمان‌ها دارد, نارساست.؛ اما همین بر همین قدر به انديشة قاصر ما 
مي‌رسد که احياي غدیر احياي عدالت و طرد ستم و نابرابري و اجحاف 
است. یادکرد غدیرء يادآوري سخاوت, عدالت. خسن سیاست. خوش 
تدبيري در معاش و بهسازي اقتصاد مردم است. وقتي امیرمومنان علي بن 
ابي طالبعلیه الصلاة و السلام اسوه باشد, بدین معنا خواهد بود که مردم در 


آسایش به سر برند؛ گرسنه اي بافت نشود, گمراهي و انحراف عقیده 
نباشد. فرودست ترین مردم, در امنیت و برابري قضايي با فرادستان و 
حتي حاکمان جاري بشید اف هرا یی و خیر دیگر که تماما قطره اي از 
اسان عدالت. امر الم اه الم استه و عمعت. خطا 
خدا| و صراط مستقیم همین اوتنت که امیرمومنان علیعلیه السلام اسوه 
یی اضف در موه مین بو 

در توایت استه که مر کت اهر سس رت امیرالمقمنینعلی السلام 
بیش از نصف ساکنان زمین و قریب پنجاه کشور فعلي را فرا مي‌گرفت. 
در آن زمان يكي از خوارج نادان و کج نهاد به ایشان گفت: 

«اتق الله فانك میت از خدا بترس, زیرا روزي خواهي مرد». 

حضرت بدون آن که برآشوبد به او فرمود: 

رت هی هیر ها به خدا سوگند به ضرب شمشیر کشته خواهم شد و محاستم 
از خون سرم خضاب خواهد شد و این قضاي حتمي و عهدي معهود است و 
هر که دروغ بندد, نومیدٍ مي‌گردد». 

اما امروزه وضعیت به گونه اي دیگر است. 

آثار نفي غدیر 


حکومت حضرت امیرالمومنین علي (علیه السلام) نمادي از غدیر 


در کناب الفر الافمخ شید این موس رفن شوه آمده: اسف حامه 
بانوي بزرگ اسلام حضرت صدیقه كبري فاطمه زهراعلیها السلام مُرفْع 
(وصله دار) بود. 

چنین چيزي در میان زهاد تاریخ نیز یاد نشده است. چنانچه تاریخ را بکاوید 
حتي يك مورد نخواهید یافت که حاکم با پادشاهي قسمتي از این خاعدان را 
تحت فرمان داشته باشد و دخترش لباس وصله دار بر تن کند. 

شرا سومعات الم می‌فر و رنه 

«أن الله فرض علي اد العدل آن یقدر وا انفتتنهه بضعفة الناس " خداي 
متعال بر پیشوایان عدل فرض و لازم دانسته است که خود را با ناتوان 
ترین مردمان همسنگ گردانند». 

کر امتوم داشت غدیر در واقع ارج نهادن به این ارزش‌ها و فضیلت هاي 
متعالي و محور قرار دادن این اموزه هاي ناب است. 

روایت شده است : 

اميرالمو منینعلیه السلام وقتي شهید شدند هشتصد هزار درهم مدیون بودند 
اما هحشم مصقعلیه الا با خاش اسان ات ره را انا کردند: 

این مطلب گواه روشني است بر این که حضرت امیرعلیه السلام مالي بر 
جاي ننهادند. به شهادت تاریخ. ایشان هر چه زمین آباد مي‌کردند و هر چه 
چاه مي کندند بي توتی وقف مي فر مودند. کح انديشي است كکسي احتمال 
دهد این قرض براي مصارف شخصي بوده است. وقتي خوراك حضرت در 
هنگام ریاست ظاهري اش نان جو خشك سبوس دار که به دست غیر 
ایشان به زحجمت شکسته مي‌ شد و دوعي بود که حاضران ترشي آن را 
استشمام مي کردند, معلوم مي‌ شود بدهي هاي ایشان براي تامین 
فقرا| بوده است. رئیس مسلمانان حتي اگر به قرض گرفتن باشد, باید به 
مسلمانان خدمت کند و به هر دشواري که شده اسباب اتتایتتن بتیمان و 
بیوگان و تهي دستان را سم آزق. وانگهي اگر عدد هشتصدهزار, درهم 
باشند. قیاع بسیار تشکیتی. است:.خه رسد دیتار. باشد که در آن ضورت: ده 
برابر خواهد بود. در دنياي امروز که در بعضي کشورها رئیس را پیش از 
ریاست و پس از آن وزن مي‌کنند تا ببینند مبادا وزنش در دوران مدیریت 
افزايیش یابد! کجا مدیر یا کارگزاري را مي‌توان یافت که مقروض از دنیا 
برود؟ 

جان سخن احياي غدیر احياي این ارزش است که والي و کار گزار به هر 
نحو شرعي باید آسایش رعیت را فراهم کند و از خود و آبرو و اعتبار خود 


/ 


( 
۱ 
سر این کار 
ت عد : 

ِ یه بگذ 

بگذارد. 


در انديشة بینوایان 


حضرت مي فر مودند: 

« ... ويقودني جشعي الي تخیر الأطعمة, ولعل بالحجاز الیمامة من لا 
طمع له في القرص ولا عهد له بالشّبع؛ و چگونه حرصم مرا به گزینش 
خوراك هاي لذیذ بکشاند, در حالي که شاید در حجاز يا یمامه دض باشد 
که به یافتن قرص ناني امید ندارد و هرگز مزة سيري را نچشیده باشد». 
وا ة: «لعل », در سخن امامعلیه السلام به معني شاید است, يعني بسا 
چنین كسي يا كساني باشند. اتضافا ,هنن آهفز خ بلین: جهان امروز و حکم 
گزاران دنیا را بس است تا در رفتار خود تجدید نظر کنند و اندکي به آنبوه 
گرسنگان و بینوایان بیند پشند و البته این کمترین دستاورد محجور قرار دادن 
بسیار بودند دولت‌ها و افرادي که مي کوشیدند از حضرت امیر المة منینعلیه 
السلام بهانه اي به دست آ هو ند ولي ناکام و صایوتتر: شدند. هب کس 
تاکنون نتوانسته است بر ایشان نقعص وارد کند و همین امر موجب وحشت 
بسياري از حکومت هاي بیدادگر است. 

حضرت امیرالمژمنینعلیه السلام حتي در برخورد با ا پیروان دیگر ادیان 
مراتب دادگري را رعایت مي‌کردند. ایشان هنگامي که ز تین بر رف رین 
حکومت زمین بودند. با مردي بهودي, بر سر زرهي اختلاف کردند و مرافعه 
نزد قاضي بردند. حضرت در دادگاهي که قاضي ان از قبل ایشان منصوب 
بود, محکوم شدند 0 به سود آن يهودي حکم کرد. بعد بهودي اقرار 
کید که سا اصوالسن علعاید انساه اسی هم ما را زان 
چاري کرد و مسلمان شد. , 

ایا کسي شنیده است که حعمران قدرتمندي در دادگاهي که در قلمرو 
کشور پهناورش باشد و در برابر شهروندي از اقلیت هاي ديني, محکوم 
شود و تن به حکم قاضي دهد؟ بي تردید پاسخ «نه » است. 

غدیر در حقیقت» روح تمام روزهاست. او در زانده نگاه داشته شود, عید 
فطر و قربان و جمعه نیز زنده نخان داشته مي‌ شود. عغدیر به واقع تاسیس 
غدل, اتضاف: انساتیت و همه ارزش هایی: است که عدای. تبارك. و تعالن 
بزای. آن: هستی و انسان را افزید.ویامتران را فرشستاد, 

اثار نفي غدیر 


وظیفه شیعیان در برابر غدیر 


آنچه گفته شد تاریخ اهل بیتعلیهم السلام است و باید توجه داشت که تاریخ 
اهل بیت عصمت و طهارتعليهم السلام جزئي از علوم آنان است, اما با 
کمال تاسف مردم جهان جاي خود دارند که بیشتر مسلمانان تاریخ اهل 
بیتعلیهم السلام را به درستي فرا نگرفته و اهمیت نعمت غدیر را درك 
نکرده اند. در حديثي صحیح از امام رضاعلیه السلام آمده است که 
فرمودند: 

«یتعلم علومنا 1 الناس ؛ علوم اهل بیتعلیهم السلام را به درستي فرا 
گیرد و به مردم بیاموزد». 

آنچه مهم است., این که حضرت در حدیث فوق نفرمودند به شیعه يا به 
مسلمین بیاموزید, بلکه فرمود به تمام مردم بیاموزید. 

واژة «مردم »> پیروان تمام ادیان و مذاهب و نهایتاً کل بشریت را دربر 
مي‌گیرد. پس چه خوب است که به جاي پرداختن به برخي شخصیت سازي 
هاي بي مورد. حقیقت و عظمت غدیر به جهانیان شناسانده شود و اهداف 
آن به اقکار عمومي معرفي شود. 

دیگر این که این مطالب. يك از هزاران موردي است که در دوران حکومت 
بزرگوار است. اگر این جنبة حکومت داري از غدیر تا به امروز از سوي 
تمام حاکمان لحاظ مي‌شد, به یقین در هیچ حکومتي کسي به جرم دشنام یا 
ایراد سخني به زندان فرستاده نمي‌شد. پر واضح است اگر 
امیرالمو‌منینعلیه السلام در تمام سي سال پس از شهادت پيامبرصلي الله 
علیه السلام در مقام حاکم قرار مي‌گرفتند و از سوي مخالفان خانه نشین 
نمي‌شدند, مردم توسط ان حضرت [و با این ملاك‌ها و معیارها] پرورش 
مي‌یافتند, دنيا از برکت غدیر به شکوهي باور نكردني دست مي‌یافت و 
تمام آنسان‌ها فا راعشا ها داز صفومی ار تسام برکات.م دا 
متاسفانه شخصي مانند صلاح الدین ايوبي را «رهبر اسلامي» مي‌خوانند. 
در حالي که صلاح الدین به نوشته هم کیشان خود در جرياني, شهري را با 
ساکنان پنجاه هزار نفري اش به اتش کشید. چنین شخصیت سازي هايي از 
برخي با وجود غدیر عظیم امیرالمومنین علیعلیه السلام ماية تانتت وی 
غدیر امیرمومنان علیعلیه السلام عظمتي دارد که فقط می‌توان خزبارة آن 
سخزن. کفت.. ولی: خقیفت و. ماهیت. خطیم. آن. را تمی‌دانيیم .کته سول 
اللهصلي الله علیه السلام که واسطه رساندن این پیام و امیرالممنین و 
اهل بیتعلیهم السلام که مامور تحقق بخشیدن اهداف آن بودند از آن آگاهي 


دارند. 

آنچه مسلم است.؛ همگان نسبت به غدیر دو مسئولیت عمده داریم,. يکي 
معرفي غدیر به دنياي بیگانه. زیرا چنین اقدامي, ارشاد بوده و ارشاد 
انسان راه گم کرده واجب کفايي است. اگر كکسي بدان پرداخت از دیگران 
فاح نید هه نام راید ان ی با بای اهناف در 
گردآوري نصوص غدیر, سخنراني, نوشتن و از طریق وسایل ارتباط جمعي 
محقق مي‌شود. در سفر و در فاصله اي که میان دو شهر در حرکت 
هستبم ؛ در تجمع هاي دوستانه و خانوادگي باید دیگران را با عدیر و اهداف 
آن آشنا کنیم و مطمئن باشیم هنوز كساني هستند که در همین نزديكي‌ها 
ند کت مي‌کنند, اما ناخواسته از غدیر شناختي ندارند, ولي آن را به عنوان 
يك عبادت و تعبد قبول دارند و به همین اندازه مي‌دانند که غدیر پسندیده 
است و جایگاه والايي دارد. باید آنان را متوجه این مطلب کرد که غدیر به 
همین اندازه خلاصه نمي ‌ شود که دامنه اي گسترده و به قزر تم حکومتي 
عادلانه و جهاني دارد. ۲ 

در چنین مناسبت عظيمي باید دگربا ر با اهل بیتعلیهم السلام به ویژه صاحب 
عغدیر بیعت کنیم و بر فرمانبرداري از آنان پیمان ببندیم. همچنین باید 
بکوشیم با گفتار و کردار, مردم را با آموزه هاي نوراني غدیر آشناتر کرده و 
جهان تهي از معنویت و تشنه کام امروز را از جاري با طراوت این چشمة 
جوشان و این عغدیر زاینده سیراب کنیم. 

خداي متعال به همه توفیق عنایت کند در شمار كساني باشیم که نسبت به 
حرمت و عظمت این روز عظیم شناخت و معرفت داشته باشیم. 

فیک ای که افدار ی که مرا با امیرال مالساب رنه 
او را میزان سنجش اعمال خود قرار دهند. 

امیدوارم به برکت اهل بیتعلیهم السلام به ویژه عنایات امام صاد قعلیه 
السای مخضرت رضاعان سای که ان بان سر ان ده 
خداي متعال توفیق عملي کردن این رهنمودهاي پرارزش را به ما عنایت 
فرماید. ان شاء الله تعالي. 

فصلی امن مخمو واله الطا شین 

۱ آنچه پیش رو دارید, فراهم آفده از سه سخنراني مرجع عالي قدر 
حضرت ینت الله العظمي حاج سید صادق حسيني شيرازي مدظله العالي 
در موضوع غدیر است. 


پي نوشتها 


. آل عمران (3), آیه 31. 

. بحارالانوار, جح 75, ص 223, باب 23. 

. شیخ صدوق, خصال, ص‌‌ 44 نك: مستدرك سفينة البحار, ج ۰7 ص 
73 

. تهذیب الاحکام, 3 0 ص‌ ۵4 حدیت 9. 

. تحریم (66), آیه6. 

,. تحف العقول, ص 7 و بحارالانوار, ج 31, ص 245. 

. وسائل الشیعه, ِِ- ص 202, حدیث 309. 

. مائده (5), آبه 3؛ . الیوم آکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتني 
ورضیت لکم الاسلام 1 ۰ » امروز دین شما را براي تان کامل و نعمت 
خودم را بر شما تمام گرداندم و اسلام را براي شما برگزیدم. 

. قلم 68 آیه4: وانك لعلي خلق عظیم. 

. نك: محمد بن المشهدي, المزار. ص 269. 

. بحارالانوار, جح 10, ص 265, باب 17. 

. بقره (2), آیه 29. 

. بحارالانوار ج 31, ص 424 باب احتجاج امیرالمو‌منین؛. 

. مائده (5), ایه 67. 

. مادري در هندوستان بر اثر گرسنگي فرزند خردسالش را به مبلغ نوزده 
تومان مي‌فروشد تا ناني تهیه کند و مدتي خود را از گرسنگي وارهاند 
(رسانه ها). 

. ابراهیم بن محمد الثقفي, الفارات, ج 1, ص 0۵7. 

۲ اربلي, کشف الغمه, ۳ 1 ص‌ 129 

. فرقان (25) آیه 63. 

. نساء (4), آیه 150. 

» بقره (2) آيبة: 75 2. 

. مائده (5), آیه 06 

. شرح نهج البلاغه, ج 16, ص 289. 
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. توبه (9), آیه 60. 

. نهج البلاغه, ص 550. 

. کنزالفوائد, ج 2 ص 13. 


. بقره (2), آیه 194. 
«بقره (2]» آية 7 2 
. بحارالانوار. ج 97 ص 287. 
. شواهدالتنزیل, ج 1 ص 364, حدیت 379. 
. بحارالانوار. ج 29, ص 84د. 

حضرت امیرالمو‌منین# در این باره فرموده است: «والله لو آعطیت 
لأقالیم السبعة بما تحت آفلاکها علي آن اعصي الله في نملة آسلبها جلب 
شعيرة ما فعلت؛ به خدا سوگند, اگر هفت اقلیم عالم و هر چه در زیر 
آسمان است به من بدهند تا با ربودن پوست چوي از دهان مورچه اي خدا 
را معصیت کنم. نخواهم پذیرفت» (نهج البلاغه, گفتار 215). 
۰ جواهر الکلام, 0 1« ص‌ 4« 
. وسائل الشیعه, ج 14 ص 389. 
. سه نبرد تحميلي بر امیرالمو‌منین علي؟+ که «ناکئین/جمل », «قاسطین/ 
صفین », ار دارم نام دارد. 
۰ وفیات ات ص 6 3. 
. مالك, المدونة الكبري, ج2, ص 49. 
. ابراهیم بن محمد الثقفي., الفارات, ج2. ص20<. 
۰ آبن سعد. الطبقات الكبري, جظ, ص320. 
. بحار الانوار ج28, ص‌1<9. 
. فضل بن شاذان, الایضاح. ص 164 و 237. 
قاضی نتعمان مغرنیء برع الاخبان 2 ص 25<. 
: قاضي نعمان معربي: دعائم الاسلام, 1ص 94د. 
برابر قواعدي که در ارتش هاي جهان وجود داشته و دارد و در عرصه 
جنگ, سلسله مراتب تب هرگز اجازه نافرماني. پيشنهادهاي خارج از ردة 
سازماني که جایگاه و مجراي ارائه پیشنهاد و برنامه است, وجود ندارد و 
در صورت بروز کوچك ترین نافرماني که موجب تضعیف نبرد شود بدون 
رعایت اصول محاعمات عادي متمردان محکوم به مرگ هستند که در تعبیر 
قواعد نظامي «دادگاه صحرايي» خوانده مي‌شود و هیچ يك از کشورها اعم 
از کشورهاي آزاد قتغیر اراد از اين قاعده مستثني نیستند. كشورهاي آزاد 
در زمان بروز حوادئي تقایر. تجنی. این ااخق:را از نيروهاي مسلح سلب 
تممدهره با نوا حصاوظ فرمد اتیب فلت اجان اعتر ای را سوفن 
مگر ارائة پيشنهادي از مجاري قانوني که قبل ازعملیات‌ها در طراحي 
عملیات و يا در حین شکست به عنوان پيشنهاد از سوي فرمانده باشد. با 
این احوال, اعطاي ازادي ارائه شده از سوي امیرالمومنین+ عرصة 
محدودي نداشت و وضعیت جنگي را نیز شامل مي‌شد. 
. مشخص مي‌شود که امیرالمو‌منین ازادي بیان را ضرورت يك جامعه 


مود نت زیرا ایشان صریحاً در ۰ مفر ط خوارج مي فرمودند 
۱ ی ی ی بت 
بردید, من نیز در آن وقت دست به اسلحه خواهم برد يعني میزان شرعي 
امر را که «امنیت عمومي» در جامعه است معین و بر وفق ان عمل 
کردند, ولي هر گونه اعتراضي را در مقام بیان, ناقض امنیت عمومي 
ندانسته و مستوجب سلب حقوق اجتماعي نمي‌دانند. 
بقره(2), ایه 56 2. 
. کتاب سلیم بن قیس هلالي». ص 211. 
۰ احمد بن علي طبرسي, الاحتجاج. ج1, ص148. 
. بحار الانوار, جح 37, حدیت 2 وج 94, ص0 11, حدیث 2. 
. بحارالانوار, ج 94, ص 110. 
. تهذیب الاحکام, ۳ 3 ص‌ 143 
. وسائل الشیعه, کتاب الصلاق, ابواب بقية الصلوات المندوبه,. باب 3, 
حدیت اه 
. دحوالارض, روزي است که زمین از زیر کعبه گسترده شد. تا پیش از آن 
تمام سطح زمین را آب فرا گرفته بود. 

. مفاتیح الجنان, ذیل اعمال روز عرفه. 

. يادآوري این نکته خالي از لطف نیست که «عید» به معني «مایستعاد» و 
چيزي که هر سال زنده نگاه داشته مي‌شود. 

. وسائل الشیعه, ج10, ص 317. حدیث 13502. 
. تهذیب الاحکام, ۳ 0 ص‌ ۵4 حدیت 9. 
. تهذیب الاحکام, جح 3, باب صلاة الفغدیر. حدیث 1. 
. باید توجه داشت که درهم يا دینار در این گونه روایات خصوصيتي ندارد و 
اگر انسان به ریال, تومان یا هر واحد پولي دیگر صدقه بدهد, همان حکم را 
دارد و پاداش چنین کاري در روز غدیر یکصد هزار برابر افزايش مي‌يابد. 
۰ من لا بپحضره الفقیه, ج4, ص‌ 0 د. 
. تهذیب الاحکام, ج3, ص‌ 109 
۰ همان 0 0 ص‌‌ 24 
. بحارالانوار. ج 95, ص 323. 
. بحارالانوار. ج 42 ص <195. 
. كافي, ج 1 ص 410. 
. بحارالانوار, جح 40, ص 339, حدیت 23, و این مبلغ آن زمان معادل قیمت 
بیش از 4/1 تن طلاء یا هشتادهزار گوسفند بوده است. 
۰ نهج البلاغه (صبحي صالح), نامه 45 (از نامه هاي حضرت به عثمان بن 
حنیف). 
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مقدمه ناشر 


رن 1۳ ۱ ول مر ۳۲ الله علیه و میت 
که اسلام راستین را تداوم بخشید و زلال معرفت. ولایت, تسلیم و رضا را 
در جان مومنین جاري و حیات ثمربخش را تا ونم تصود: 

غدیر در طول تاریخ مورد بي‌مهري‌هايي از طرف دوستان و مورد تهاجم از 
طرف دشمنان دین قرار گرفت ولي با عنایت و تدبیر پیروان واقعي غدیر 
حفظ و فرهنگ شد. هم اکنون که در نظام مقذس جمهوري اسلامي هشت 
مسوولان و مردم مندین ایران اسلامي بر عديري شدن تمامي این 
سرزمین اسلامي است. بر آن شدیم مجموعه پیش روي که توسط استاد 
ارجمفه اج علی اضر تصوای کیت کر ندرا مر ور سزع فا ر ارت 
امپد است مورد قبول حضرت حق و توجّه مولایمان حضرت حجّت «عجل 
اللّه تعالي فرجه الشریف» قرار گیرد. 

لا زم است از عنایات ویژه تولیت محترم حضرت ات اللّه وافي 8 
عزیزان همکار در مجموعه انتشارات برادران ديلمي. اميرسعيدسعيدي, 
اش بخشایش, تلاشان و ... در به مر رسیدن این مجمو که فعالیت 
نموه ‌آنده کمال تشک و اسان زا دیهان شاء الله عواند کان کراحش عا 
را از نظرات ارشادي خود محروم نفرمایند. 

مدیر مسوول انتشارات مسجد مقدذس جمکران حسین احمدي 


علیه واله در روز غدیر خم عده‌اي با اخلاص تمام و اعتقاد مبرم به ولایت 
حضرت با او بیعت کرده و تا پایان عمر به عهد و پیمان خود وفادار ماندند. 
بعد از انها در طول تاریخ و گذر زمان کساني امدند که گرچه حضرت 
علي‌علیه السلام را ندیدند ولي با تمام مشکلات و زحماتي که مخالفان 
حضرت ایجاد کرده بودند ولایت او را پذیرفته و تا آخر بر آن وفادار بودند. 
اينك سيري اجمالي بر پیروان غدیر در گذر تاریخ خواهیم داشت. 

علي اصفر رضواني 


پیروان غدیر در عصر پيامبرصلي الله علیه واله 


گروهي از صحابه در زمان پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله با شنیدن آیات و 
روایات در امر امامت و ولایت و خلافت امام علي‌علیه السلام. بعد از 
پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله. به او اعتقاد پیدا کرده. زعامت و امامت او 
را پذیرفتند و از ارادتمندان آن حضرت قرار گرفتند. این گروه از همان 
زمان به «شیعه علي‌علیه السلام» معروف شدند: 
1 - ابوحلتم رازي مي‌گوید: «انْ اوّل اسم ظهر في الاسلام علي عهد 
رسول اللْه‌صلي الله علیه وآله هو الشيعة, و کان هذا لقب اربعة من 
الصحابة هم: آیوذز و سلمان و المقداد و عمار»؛(1) ون لقب و کلمه‌اي 
که در عهد رسول خداصلي الله علیه وآله ظهور کرد کلمه «شیعه» بود. 
این کلمه, لقب چهار نفر از صحابه بوده است که عبارتند از: ابوذر. سلمان. 
مقداد و عمار.» 
2 - ابن‌خلدون مي‌نویسد: «کان جماعة من الصحابة یتشیعون لعلي و یرون 
استحقاقه علي غیره»(2) «جماعتي از صحابه, شیعه علي بودند و او را 
۳ از دیگران به خلافت مي‌دانستند». 

- استاد محمّد كردعلي مي‌گوید: «عرف جماعة من کبار الصحابة بموالاة 
0 السلام في عصر رسول اللّه‌صلي الله علیه وله مثل سلمان 
الفارسي القائل: بایعنا رسول, (الحضلن الله واله علي النصح 

ین والائتمام بعلي بن آبي‌طالب والموالاة له. ومثل اون سعید 

الخدري الذي یقول: امر الناس بخمس فعملوا باربع و تر کوا| واحدة, ولما 
سثئل عن الاربع قال: الصلاة والزکاة وصوم شهر رمضان و الحح. قیل: ما 
الواحدة التي ترکوها؟ قال: ولاية علي بن ابي‌طالب. قیل له: و نها 
لمفروضة معهنْ؟ قال: نعم هي مفروضة معهِنْ. ومثل آبي ذر الغفاري 
وعمار بن با وحذيفة بن الیمان وذدي الشهادتین خزيیمة بن ثابت ۳۳ 
ایوب الانصاري وخالد بن سعید بن العاص وقیس بن سعد بن عبادة» 3(۲) 
«گروهي از بزرگان صحابه, معروف به موالیان علي‌علیه السلام در عصر 
رسول خداصلي الله علیه وآله بودند ؛ از آن جمله سلمان فارسي است که 
مي‌گفت: ما با رسول خداصلي الله علیه وله بیعت کردیم بر خيرخواهي 
مسلمانان و اقتدا به علي بن ابي‌طالب علیه السلام و هی او. و ابو 
ند در لته که کفیت: مردم به پنج کار امر شدند ؛ چهار : نا را انجام 
دادتد و يكي را ترك نمودند. وقتي از آن چهار مورد سوال شد گفت: نماز, 
زکات؛ روزه ماه رمضان 0 از او سوال شد آنچه را که ترك نمودند چه 
بود؟ او در جواب گفت: ِ یت علي بن ابي‌طالب علیه السلام. از او سوال 
شد آیا ولایت آ چهار عمل دیگر واجب است؟ پاسخ داد: آري. و ابوذر 


غفاري, عمار بن یاسر, حذيفة بن یمان, ذي‌الشهادتین خزيمة بن ثابت. 
ابوایوب انصاري, خالد بن سعید بن عاص و قیس بن سعد بن عباده. ند 
او در ادامه کلماتش مي‌نویسد: «وامّا ما ذهب اله عض الا ی 
ال متهت لش من: ده عفو ال ی شا انروس این السودای قهی 
وهمِ و قَة مت بحقيقة مدذهبهم. ومن علم منزلة هذا اش 0 عند الشیعهة 
بینهم » , علم مبلغ هذا القول من الثواب. لاریب في رد ظهور الشيعة کان في 
الحجاز ولد المتشیع له » :(4) و اما آنچه که بعضي از نویسندگان به آن 
رسیده‌اند, از این که اصل مذهب تشیع از بدعت‌هاي عبدالله بن تفس 
معروف به ابن السود|ء است, این از وهم و کمي شناخت حقیقت مذهب 
شیعیان است. و هر کس شناختي از جایگاه این مرد نزد شیعه و تبرّي آنان 
از او و گفتار و کردار او دارد و بفهمد که علماي شیعه همگي بدون اختلاف 
او را مذمّت کرده‌اند علم پیدا مي‌کند که تا چه اندازه‌اي این نسبت به 
شععه ضحیخ آست:ا شکی نست در این: که مور شیعه در حعاز کشوز 
شیعیان علي بوده است ». 
۸ - دکتر صبحي صالح مي نویسد. «کان بین الصحابة حتي في عهد 
التتق‌ضلي الله علبه واله تشیعة لرییبه علی, .مهم آنودر القفاری والمقد اد 
بن الاشود وجاشر بن عبدالله عامي بن, الکعت و ان الطفیل, عامر رین وانا 

والعباس بن عبد المطلب و جمیع بنیه وعثار بن یاسر وابو ایوب 
الانصاري»؛(5) «در میان صحابه حتي در عصر پیامبر اکرم‌صلي الله علیه 
وله براق-علیغلیه السلام پیزوان و شیعیانی بوده است از آن عمله 
مان عون فا رخ عقداد ی افیه اس اد اس کف 
اتوالافیل عاموش وال عیاش الب متضای فررندان ام ها 
ی نام برد. » 

اناد هحفه غیدالله غان.می مه الخطا ان الا تمد 
0 و لاوّل مرزة عند انشقاق الخوارج؛ بل کان بدء الشيعة و ظهورهم 
قی عضد الر نو صلی الله اه واه جن. آمرم الاه اندار رید کین 
الابة 24 من الشعر |ء (و انذر عشیرتك الاقربین)» و لبي النبي فجمع 
عشیرته في بیته و قال لهم مشیرا الي علي: هذا اخي و وصيي و خليفتي 
فیکم فاسمعوا له و آطیعوا» :(6) «اين اشتباه است که وفته مي‌ شود شیعه 
ی ها ای ظهور 
ور یر ال را الا بت وال سس اف که 
خداوند رسولش را فرمان داد تا عشیره خود را مطابق آیه 214 سوره 
تفر انار کی شاخ صلی الم العف وا با رشن شوم 
خود را در خانه‌اش جمع کرد و در حالي که اشاره به علي‌علیه السلام 
مي‌نمود, خطاب به نان فرمود: اين, يعني علي, برادر و وصي و جانشین 


من در میان شماست. پس به سخنان او گوش فراداده و او را اطاعت 
کنید ». 

6- نوبختي مي‌گوید: د«ان اوّل الفرق الشیعة و هم فرقة علي بن 
ای طالب یم ات ای ی ی ها 
وآله, و بعده معروفون بانقطاعهم الیه و القول بامامته »؛ «همانا اولین 
فرقه از فرقه‌هاي 1 فرقه علي , بن آبي‌طالب 
مي‌باشد که در زمان پیامبر به شیعه علي نام‌گذاري شده و بعد از او 
معروف به توجه به آن حضرت و اعتقاد به امامت او بوده‌اند. ۳ 


برنامه پیروان غدیر در زمان رسول خداصلي الله علیه وآله 


اشاره 


شیعیان در زمان رسول خداصلي الله علیه وآله بعد از آن که از ولایت و 
ولایت از راه‌هاي مختلف برآمدند که از ان جمله است: 


1 - بیعت با امیرالمومنین‌علیه السلام در روز غدیر خم 


پيامبرصلي الله علیه واله در روز غدیر خم خطبه‌اي ایراد کرد هر از 
مقام و منصب علي بن ابي‌طالب‌علیه السلام را براي خلافت ابلاغ نمود. 
آن‌گاه فرمود: «امرت عن آخذ البيعة منکم و الصفقة لکم بقبول ما جئثت به 
عن الله عروجل في علي آمیر المومنین و الائمة من بعده, الذین هم مثي و 
منه آئمة قائمة منهم المهدي الي یوم القيامة الذي يقضي بالحق.. 

معاشر الناس ! ایک ار ها ای ی اه مهف ار ار 
عرُوجل آن آخذ بألسنتکم الاقرار بما عقدت لعلي من امرخ المسلمین و من 
خاء هکم من اانهت ی و مته علن.ها اعلمکمآن خزیی من صانه, 
فقولوا باجمعکم: انا سامعون. مطیعون راضون منقادون لما بلفت عن ربنا 
و ربك في آمر علي و آمر ولده من صلبه من الاْئمة, نبايعك علي ذلك 
هلختا و انفسام السسا و یدیا غلی درل نحيي ونموت ونبعث ولانفیر و 
لانبدل, و لانشلِ/, و لانرتاب, و لا نرجع عن عهده و لاننقض المیثاق. نطیع ال 
و نطيعك ولا با آمیرالممنین وولده الأئمة الذین ذکرتهم من ذريتك.. 

فناداه و شا وا را هار سس داتاه 
اندتاو تا کها علف مرول الله وان - علیهماالسلام - فصافقوا 
بانخسمن: ۳ (7) «من مأمورم که از شما بیعت گرفته نسبت به آنچه از 
تایب اور خی کی اس ال واماان تدارا ارام ار شا 
الترام سض اماماتی که رها ببه‌هنهامنه امامانی کفقام. کنوه 
عص مسا و ا لها اه مسه ات کی ۲ رد اه ی سک 
خواهد کرد.. 

اي مردم! شما بیش از آن هستید که با يك دست با من بیعت کنید, ِ 
حالي که خداوند عروجل مرا امر کرده که از زبان شما نسبت به پيماني که 

براي علي به عنوان امیرالمومنین و امامان بعد از او گرفته‌ام, اقرار بگیرم. 
اماماني ۳1 از من و از اویند, آن گونه که من به شما ابلاغ کردم, این که 
ذزژیه من از صلب اوست. پس همه شما بگویید: ما شنوا و مطیع و راضي و 
منقاد دستوراتي هستیم که از جانب پروردگار ما و تو در امر علي ار 
اولاد از صلب او از امامان, ابلاغ كردي. با تو 0 0۲ 0 
فا و ما ار رو و رد 
مي‌گردیم و هرگز تغییر و تبدیل نخواهیم داد و شك و ريبي نخواهیم داشت. 
و از عهد خود بازنمي‌گردیم و پيماني که بسته‌ایم نقض نخواهیم کرد. خدا را 
ی و ی ی ۳ او 9 
مقام آن‌ها را نزد خود و پروردگارم عروجل به شما شنأساندم... 


مردم خطاب به حضرت صلي الله علیه وآله عرض کردند: گوش فراداده و 
اطاعت امر خدا| و امر رسولش را به قلب‌ها و زبان‌ها و دستان خود 
خواهیم کرد. در اين هنگام بود که مردم نزد رسول خدا و علي - علیهما 
السلام - ازدحام کرده و با دستان خود بیعت نمودند...». 


2 - سرودن شعر در دفاع از ولایت 


شمان من مت ان اه خر ار با رسای ات اس اه احاره 
خواست تا نصب امام علي‌علیه السلام به ولایت را به شعر درآورد. 
فا هه ی و سا ار دا 
سرود: 

پنادیهم یوم الغدیر نبیهم _ 

بخمٌ وآسمع بالرسول منادیا 

فقال له قم یا علي فاثي 

جعلتك من بعدي اماما" وهادیاً 

«ندا مي‌دهد مردم را در روز غدیر پیامبرشان, در سرزمین خم, و چقدر 
ق ی ها ی ی کر 
اي علي ! چرا که من تو را بعد خود امام و هدایتگر قرار دادم». 

تا آخر شعر.(8) 


3 - کار عملي در تثبیت ولایت 


از جمله کارهايي که پیروان امام علي‌علیه السلام در جهت تثبیت امامت و 
ولایت آن حضرت انجام دادند اين بود که شهادت به ولایت او را بعد از 
شهادت به رسالت پيامبرصلي الله علیه واله در اذانشان به‌عنوان تبرك, نه 
به قصد جزئیت. مي‌گفتند تا از این راه. هم اعتقادشان را به ولایت محکم 
کنند و هم به دیگران گوشزد نمایند. 

شیخ عبدالله مراغي مصري نقل ِ «ان سلمان الفارسي ذکر فیهما - 
الاذان والاقامة ِ الشهادة بالولاية لعلي يپ بعد الشهادة پالرسالة في زمن 
الثیي‌صلي الله علیه وآله, فدخل رجل علي رسول اللّه فقال: يا رسول 
الله امتدعت آفز | لم اسمع به قبل هذا؟ فقال رو ل اضرا الله علیه 
واله: ما هو؟ قال: سلمان یشهد في اذانه بعد الشهادة بالرسالة الشهاد ة 
بالولاية لعلي. قال: سمعتم خیر|»(9) «در زمان پيامبرصلي الله علیه واله 
سلمان فارسي در اذان و اقامه نمازش شهادت به ولایت را بعد از شهادت 
به رسالت مي‌گفت. شخصي بر رسول خداصلي الله علیه واله وارد شد و 
عرض کرد: اي رسول خدا! چيزي شنیدم که تاکنون نشنیده بودم. 
پيامبرصلي الله علیه واله فرمود: ان چیست؟ عرض کرد سلمان در اذانش 
بعد از شهادت به رسالت, شهادت به ولایت مي‌گوید. رسول خداصلي الله 
علیه واله فرمود: نيکي و خیر شنيده‌اي.». 

و نیز نقل مي‌کند که شخصي بر رسول خداصلي الله علیه وله وارد شد و 
عرض کرد: «یا رسول اللّه ! ان اباذر یذکر ِ الأْذان بعد الشهاد ة بالرسالِة 
الشهادة بالولاية لعلي و بقول: اشهد ان علیا ولي اللّه؟ فقال: کذلك, او 
نسیتم قول یوم غدیر خم: من کنت مولاه فعلي مولاه؟ فمن نکث فانما 
ینکث علي نفسه»(10) «اي رسول خدا! ابوذر در اذان. بعد از شها ی به 
رسالت, شهادت به ولایت علي علیه السلام يعني. : «آشهد ار" علیا ولي اللّه» 
مي‌گوید. پيامبر صلي. الله غلیه واله. فرمود: همین‌ظور انست: آیا فراموش 
کردید گفتار مرا در روز غدیر خم «من کنت مولاه فعلي مولاه» پس 
هرکس پيمان‌شكني کند برضرر خود چنین کرده است.» 


نیوانع قفیر گام ان تام ای االه کات وال 


شیعیان هنگام وفات پيامبرصلي الله علیه وله با توجه به دستورهاي آن 
و تا دب ؛ از آن جمله: 

1 هیا تاکید و اصرار پيامبرصلي الله علیه وآله , به آوردن دوات و قلم براي 
نوشتن وصیت, در آن هنگام, دسته و فا تین بودند که اصرار به آوردن 
دوات و قلم داشتند تا پيامبرصلي الله علیه وآله وصیت خود را مکتوب 
دارد, ولي از ان‌جا که طرف مقابل قوي بود نتوانستند این دستور را عملي 
سازند. 

2 + بعد. از آن‌که پیامبرضلي الله علیه. واله به. جهت: عفمل نکردن. به 
دستورش, جمعیت را از خود دور کرد. افرادي از امام علي علیه 
السلام امثال مقداد و ابوذر را نزد خود نگاه داشت, آن‌گاه وصیت خود را 
نسبت به امامان بعد از خود نزد آنان مطرح نمود.(11) 

3 - بنابر نقل مظفر در «السقیفة» پيامبرصلي الله علیه وآله گروهي از 
شیعیان و ارادتمندان امام علي علیه السلام را هنگام فرستادن لشکر 
اسامه به جنگ و ففایله با لشکر رو نز شود تام داشت:ربا عنانسه مرک 
او فرا رسید این چند نفر با بیعت با امام علي‌علیه السلام خلافت و حکومت 
را پراي آن حضرت تمام کنند, ولي مها نب موه ابوبکر و برخي دیگر با 
تخلف از لشکر اسامة بن زید, اين نقشه و تدبیر عالي پيامبرصلي الله علیه 
وآله را برهم زدند تا مبادا خلافت از دست آنان گرفته شود. 

4 - هنگامي که برخي, به جهت رسیدن به ملك و سلطنت بعد از فوت 
پيامبرصلي الله علیه واله به سفیفه بني‌ساعده رفته.. مشغول تقسیم 
قدرت يا تصاحب آن براي خود بودند, در حالي که جنازه رسول خداصلي 
الله علیه واله هنوز دفن نشده بود. شیعیان به پيروي امامشان علي علیه 
السلام مشغول دفن رسول خداصلي الله علیه واله و عزاداري براي ان 


پیروان غدیر در ایام خلافت ابوبکر 





توضیح 


سای عد. از ففاترستل داصلي ال عنم وان فش چم خاش حون ور 
زا ات ر نصا اه را ایا کی اه 
السلام ادامه دادند, و در این راه اقداماتي انجام دادند که به برخي از آن‌ها 
اشاره مي کنیم: 


کاتویو که ینامام غلی خی ابا ی اس سفت 


از آن‌جا که شیعیان سفارش‌هاي پيامبرصلي الله علیه واله را در حق" امام 
علي‌علیه السلام دیده و شنیده بودند و معتقد به امامت و جانشيني امام 
علي‌علیه السلام بعد از رسول خداصلي الله علیه واله, از جانب خداوند و 
رسول‌صلي الله علیه وآله بودند, از اين رو بعد از وفات پيامبرصلي الله 
علیه وله فوراً طرح کاندیدا کردن امام را براي بیعت مطرح نمودند. عباس 
بن. غبدالخطلت, به اقا علي‌علنم السلام. می ونیه تامدو بدت. اباجعک 
ان ای وا ی 


فص سای ور شام فانایه عبت اتلن از تیار 


شیعیان بعد از واقعه سقیفه و تمام شدن خلافت به نفع ابوبکر, به‌عنوان 
اعتراض یف اند خضرت رها علیمها ااسلاه آندهه.در آسا تحص کرزند. ۶ 
ضمن اعتراض به عمل انجام شده, بر امامت و ولایت بحق امام علي علیه 
السلام صحه بگذارند. 

مسعودي در حوادت وفات پيامبرصلي الله علیه واله نقل مي‌کند: «ان 
الامام. علیا افام. وهن. معه .من شيعته فی فتر له یهد آن.عنت. آلبيعة. لابی 
بگر۱13 «همانا اهام, غلی‌علبه. الشلام و کسانی که با آه از ختتعیان 
بودند, بعد از آن‌که بیعت با ابو بکر تمام شد, در منزل حضرت اقامت 
گزیدند». 1 
عمر بن خطاب مي‌گوید: «ائه کان من خبرنا حین ی الله نبیه ان علیاً 
دالزتتر ۵ هن فعیما ححلموا عتا فی بیت فاطمة»1۵) «از حمله آتفاقاتن 
که بعذ ازبوفات رسول خ اعلي الله علبه واله. اضاد آن‌که علي ۵ زییر.ه: 
کزوهی که با آن‌دو بودند از بیعت و همکاري با ما سرپيچي کرده, در خانه 
فاطمه تحضن نمودند». 

متخلفین از بیعت با ابوبکر عبارتند از : 

1 - سلمان فارسي 

2 - عمار یاسر 

4 - ابوذر غفاري. 

5 - مقداد بن اسود. 

7 - عباس بن عبدالمطلب و جماعتي از بني‌هاشم وجمعي از مهاجرین و 
اصان ۱1۹ 9 ۲ ۱ 

انس ابر قی گنه وکا نان آحد هن ای عم مه امن ار سا 
یصنع بنوهاشم. فلمّا بایعوه بایع»(16) «ابان از جمله كساني بود که از 
بیعت با ابوبکر سر باز زد تا ببیند بني‌هاشم چه مي‌کنند؛ بعد از ان‌که دید 
بني‌هاشم بیعت کردند او نیز بیعت نمود». 


3 - موضع‌گيري‌ها در دفاع از ولایت 


اشاره 


شیعیان بعد از آن که تحضنشان توسط عمر بن خطاب بر هم‌خورد, وارد 
مسجد رسول خداصلي الله علیه واله شده, درصدد احتجاج و اقامه حجت 
بر مردم آمدنده تا آنان را از این خواب. غفلت. بیدار. سازند. اينك به 
موضع‌گيري‌هاي برخي از آنان اشاره ی 


الف) فضل بن عباس 


آن بر مرن فان قوی خطات: یه مریم فرممد ش وضاختنا ادلی ها 
هنگه ۱۱۳ «ضاحب ها ء غلي‌عانة السلام .یه حلافت, ار شا سزاوازتر 


است ». 


ب مقداد بن اسود 


او مي‌گوید: «واعجباً لقریش ودفعهم هذا الأمر عن آهل‌بیت نبیهم وفیهم 
ول المومنین.. تک :(18) «عجب دارم از قریش که چگونه خلافت را از 
اهل بیت ۳ گرفت درحالي که درمیان آنان كکسي است - علي علیه 
الفا خر که ال هر به شام صلی اه علیه جاله آسست» 


ج) سلمان فارسي 


بعد از واقعه سفقیعه خطاب به مردم فر مود: «کرداز وناکرداز, لو بایعوا علیاً 
لأکلوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم» (19) «کردید آنچه نباید مي‌کردید. و 
نکردید آنچه را که باید مي‌کردید, اگر با علي‌علیه السلام بیعت 0 
نعمت فراواني براي شما از اسمان و زمین جاري بود.» 


۳ ابوذر غفاري 


او مي‌گوید: «اضتتم قناعة وترکتم قرابة, لو جعلتم هذا الأمر في ال نت 
نبیکم ما اختلف علیکم اثنان»(20) «به کم قناعت کردید, و قرابت رسول 
خداصلي الله علیه واله را رها ساختید. اگر امر خلافت را در اهل‌بیت 
نبي‌تان قرار مي‌دادید هرگز دو نفر هم در میان شما اختلاف کرد « 


ی 


او از جمله كساني بود که هرگز با ابوبکر بیعت نکرد و شوراي سقیفه را 
ابونعیم اصفهاني در کتاب «حلية الاولیاء» از قیس بن سعد نقل مي کند: 
«وارد مدینه شدم تا با یاران پيامبرصلي الله علیه واله ملاقات کنم. علي 
الخصوص خيلي علاقه داشتم که ابي را ملاقات نمایم وارد مسجد 
تیاهیرضلی. الله. علبه. واله. شدم ع.در. ضف اکل. به تفاز ایستادم, ناگهان 
مردي را دیدم که نماز خود را تمام کرد و شروع به حدیث گفتن نمود. 
گردن‌ها به سوي او کشیده شد تا بیاناتش را بشنوند. او سه بار گفت: 
سران این امّت گمراه شدند و آخرتشان تباه شد, ولي من دلم به حال 
آن‌ها نمي سوزد؛, بلکه به حال مسلماناني مي سوزد که به دست آنان گمراه 
شدند. »(22) 


ذهبي در ترجمه او مي‌نویسد: «بعد از غصب خلافت از طرف ابوبکر, بریده 
خطاب به ابوبکر کرده, گفت: « (ّ له وا الیه راجغون», چه مصيبت‌هايي 
که حق از طرف باطل کشید. اي ابوبکر ! آی فراموش کردي يا خودت را به 
فراموشي مي‌زني؟ كکسي تو را گول زده یا نفست تو را گول زده ۱ 
اه تا ی سس ای اس اه وال ساسا اعد که 
علیغ لب السلام وا اشیرالمزسین تافتم۱ ابا بادداری که باميرصلي. ال 
علیه واله در اوقات مختلف. اشاره به علي کرده, مي فر مود: این؛ 
اميرمومنین؛ و قاتل ظالمین است؟ از خدا بنرس و نفس خود را محاسبه 
کن, قبل از آن‌که وقت بگذرد و خودت را از آنچه باعث هلاکت نفس است 
نجات بده. و حقٌ را به کسي که از تو به آن سزاوارتر است واگذار, و در 
غضب؛ آن یافشاری. مکن: ترکرده نو می‌توانی بر کردخن, تو زا تضبخت. کردهو 
تشر مات همان چیه کر کم کار طالعین سا <2) 


ز) خالد بن سعید 


این انتر مب ‌کفیو: صاخ خالد ون آخود. آبان؛ خن خعه انی‌ کرد فقال 
لبني‌هاشم: اتکم لطوال الشجر, طیبو الثمر, نحن تبع لکم... فلمّا بایع 
بنوهاشم آبابکر بایعه خالد»(24) «خالد و برادرش ابان از بیعت با ابوبکر 
سرباز زدند و به بني‌هاشم خطاب کرده گفتند: همانا شما خانداني ریشه‌دار 
و اصلي هستید که افراد شايسته‌اي را به جامعه تحویل داده است و ما به 
دنبال شماییم... بعد از ان‌که بني‌هاشم با ابوبکر - با تهدید و زور - بیعت 
کردند این دو برادر - خالد و ابان - نیز بیعت نمودند». 


4 ّ سکوت معنادار 


از جمله موضع ‌گيري‌هاي شیعیان در خلافت ابوبکر و عمر و عثمان سکوت 
معنادار آنان بود؛ زیرا از طرفي حقّ را با علي‌علیه السلام دانسته و دیگران 
را لایق مقام خلافت نمي‌دانستند. از طرف دیگر مصالح اسلام و مسلمین 
را در نظر مي‌گرفتند, كساني که به تعبیر امیرالمو‌منین, تازه مسلمان‌اند. 
از طرف سوم دشمنان داخلي و خارجي را در کمین مي‌ديدند., لذا با يك 
جمع‌بندي, هی رن و به این معنا که دست به 
شمشیر نبرند و براي گرفتن حق اميرالمو‌منین علیه السلام اقدامي تام 
ندهند, ولي این بدان‌معنا نبود که سکوت مطلق داشته باشند؛ زیرا حق 
هیج‌گاه نباید به طور مطلق خاموش بماند, بلکه در هر موردي که صلاح 
مي‌دیدند از راه‌هاي مختلف حقانیت امیرالمق‌منین‌علیه السلام را گوشزد 
مي کردند. 


5- مخالفت عملي 


در برخي از موارد نیز عملاً با خلیفه غاصب مقابله مي‌کردند که مي‌توان يك 
نمونه از ان را اقدام عملي مالك بن نویره در ندادن زکات به نماینده 
نیست و دادن زکات به نماینده او کمك به ظالم است؛ ازاین‌رو از دادن 
زکات به او سرپيچي کرد... . 

نمونه دیگر از مخالفت عملي را مي‌توان هجرت پلال از مدینه دانست؛ 
زیرا بلال به خاطر منصب مهمّي که نزد رسول خداصلي الله علیه وله 
داشت. احساس کرد که اگر در مدینه بماند باید براي خلیفه وقت اذان گو 
بات را اا و رای ام بر خ سره ای سارت 
0 دا آن نو ها سفنت ماسرضای لاف اون اه 
به محلي دور هجرت کند تا از او بهره‌برداري سياسي نشود و در آنجا بود تا 
دار دنا رحلت کرف 2 


6 - مبارزه منفي 


اشاره 


حضرت زهراعلیها السلام بعد از وفات پدرش و مشاهده خلافكاري‌هاي 
دستگاه خلافت و بعد از این که نتوانست از راه گفت و گو ونصیحت آنان را 
متنبه سازد, راه مبارزه منفي را پیش گرفت. و این راه را چه تا زماني که 
زنده بود و چه براي بعد از شهادتش دنبال کرد: 


الف) غضب حضرت زهراعلیها السلام بر ابوبکر 


بخاري در باب «خمس» در مسأله میراث حضرت زهراعلیها السلام از فدك 
تغل هی کنو فا مه دکتی رشول قداصلی اللهعلیه واله عبات شد. و با 
ابوبکر قهر نمود. و این متا رکه ادامه داشت ۳ از دنیا رحلت نمود 26(۰) 

او نیز در باب غزوه خیبر به سندش از عايشه نقل کرده که گفت: فاطمه 
در پیامترصلی ال علیه والد. کسن. را بهنود انی؛بکر فرشتاه ارات 
خهد را از رسمل عداصلی الله غله اله که.همان فن مهن فد و اه 
از خمس خیبر باقي مانده بود بر او بفرستد. ابوبکر گفت: شتآ نارای 
الله علیه واله فرمود: ما چيزي را به ارث نمي‌گذاريم آنچه هست همه 
صدفقه مي‌باشد. تا این که مي گوید: ابوبکر از پرداخت میراث حضرت امتناع 
کرد. فاطمه - علیها السلام - بر او ناراحت شد و با او قهر کرد و تا زنده بود 
با او سخن نگفت ».(27) 


ب) وصیت به دفن شبانه 


بخاری به* ندش از عانشه نقل کروم که کفت» «فاطمه دختر پنامیرصلی 
الله علیه,واله کسي را ند یوک فوساه ۲ میر اوه ار رون 
خداضلي اللة علیه واله از .فی عدینه و فك و آنخه از خمسن خیبر باقی 
فانوم مار اهوم انم گر ار رات آرسا افتاع ریق نامه - اس 
السلام بسن آنوکر قصیناك شد وبا او فهز گردی وتا زنده نووبا آقرففت 
اتسوا سای اه اس اه را ویس امس که 
وقات نمود شوهرش علي - علیه السلام - او را شبانه دفن کرد و ابوبکر را 
از دفن حضرت آگاه نکرد.»(28) 
آبن ابي الحدید مي نویسد. «علي و حسن و حسین - علیهما السلام - 
فاطمه را شبانه دفن کرده و قبرش را مخفي نمودند.»(29) 
او نیز مي‌گوید: «خبر صحیح نزد من این است که فاطمه - علیها السلام - 
از دنیا رحلت نمود در حالي که بر ابوبکر و عمر غضبناك بود ولذا وصیت 
کرد تا این ار 30(۰) 

ان زهراعلیها ی 7 
۳ ۳ نماز گزارد».(31) 
حلبي از واقدي نقل کرده که گفت: «نزد ما به اثبات رسیده که علي - کرم 
اللّه وجهه - فاطمه را شبانه دفن کرد و بر آن حضرت با عباس و فضل نماز 
گزارد و هرگز كسي را ِ ننمود».(32) 
استاد توفیق ابو علم مي گوید: اف مه هر اعیا لام هت گرد 
يکي این که كساني که بر آن‌ها عضب نموده در تشییع جنازه‌اش حاضر 
نشوند و جنازه‌اش شترانه:. به خاك سیرده ِِِ (33) 
ابوبکر جوهري نقل مي‌کند: «هنگامي که زمان وفات فاطمه - علیها السلام 
- فرار رسید بر امیرالمومنین - علیه السلام - وصیت کرد که هرگاه از دنیا 
رفتم مرا شبانه دفن کن و هرگز ابوبکر و عمر را از اين امر آگاه 
مساز. .۰ >(34) 
اين قتیبه مي‌گوید: «..فاطمه - علیها السلام - قسم یاد کرد که هرگز با 
ابویکر سخن نگوید و وصیت کرد تا شبانه دفن شود تا ابوبکر در تشییع 
جنازه‌اش حاضر زود لز| شبانه دقن شد »> 35(۰) 


به خلافت رسید و بدین جهت با مخالفت رو به رو نشد. امام علي‌علیه 
السلام و شیعیان با این اقدام مخالف بودند, اما بیعت سریع مردم, فرصتي 
تزا محافت, اما و نان باقی نک اشست. سایق راز نند. قمر در 
رای تا ها ای وا یناخ 
(36) 

ای مسارم رات کی را سای ره مهو وشات 
رهبري مي‌دانست. ولي براي حفظ موقعیت حساس جهان اسلام, هم‌چنان 
سکوت ابا تیاس وحی‌قت و ۶ کر : به حقانیت خود را ادامه مي‌داد. 
شیعیان نیز همانند امیر المو منین علیه السلام سکوت معناداري داشتند, آن‌ها 
اگرچه سکوت کرده و به جهت حفظ اسلام و وحدت مسلمین دست به 
اقدامي عملي علیه حکومت وقت نمي زدند ولي با بیانات خود با نان 
مخالفت مي‌ورزیدند. 

عمر بن خطاب در مجلسي گفت: «دلیل قریش در انتخاب نکردن علي علیه 
السلام به خلافت این بود که آنان کراهت داشتند خلافت و نبوت در يك 
خاندان جمع شود. ابن‌غباس که در آن مجلس نود در برابر این سخن. عمر 
موضع‌گيري کرده, خطاب به او فرمود: قربش نسبت به 1 که خداوند 
نازل کرده بود, کراهت داشتند.»(37) 


پیروان غدیر در آیام خلافت عشمان 


عثمان شیوه دو خلیفه پیشین را دنبال نکرد. ابتدا والیان عمر را از ولایات 
برداشت و بستگان خود را بر کار گماشت. حکم بن العاص را که 
0 الله. علیه واله به طاتف تبعید کرده بوده به مدیته بر کرداند و 
نه مسلمین را به او سپرد. مروان بن حکم را مشاور خویش قرار داد و 
«ِ_ِ را که مبلغ دومیلیون و پانصد و بیست‌هزار 
دار وب وق یوق ام زا بهحامات خفیس ر رید 
وي از بیت‌المال بصره مبلغ ششصدهزار _ درهم به داماد دیگر خویش. 
عبدالله بن خالد بن اسید, حواله کرد. سا بن عامر. پسردائي خویش را 
که نوجواني بود به حکومت بصره انتخاب کرد. عبدالله بن سعد بن 
ابي‌سرح, برادر رضاعي خود را - که پيامبرصلي الله علیه واله در فتح مکه 
به سبب ارتداد وي دستور قتلش را صادر کرده بود - به حکومت مصر و 
خراج آن سرزمین برگزید. ولید بن عقبة بن ابي‌معیط برادر مادري خود را 
به کوفه فرستاد و یس از فساد و تباهي و شراب‌خواري او سعید بن عاص.: 
فامیل دیگر خود را به آن شهر گماشت. سعید با اعمال سیاست اشرافي 
اموي و بیان اين‌که زمين‌هاي سرسبز عراق از براي قریش است. موجب 
اعتراض و شورش مردم کوفه گردید.(38) 
در این دوران علي‌علیه السلام و شیعیان در مقابل بدعت‌هاي عثمان و 
والیانش ساکت نمي نشستند. 
ابن آبي‌الحدید مي‌نویسد: «ان الذي علبه. اکتر اربات الستز وغلماء آلاخبار 
ان عثمان نفي اباذر اقلا" الي الشام ثم استقدمه الي المدينة لمّا شكي منه 
معاوية, نم 7۶ نفاه من المدينة الي الربذة لها عمل بالمدينة ما کان یعمل 
بالشام»"(39) «بیشتر تاریخ‌نویسان و عالمان اخبار برآن‌اند که عثمان آبتدا 
ابوذر را به شام تبعید کرد و بعد از آن‌که معاویه از او به عتمان شکایت 
کرد ۳ به مدینه خواست و از مدینه, به‌خاطر مخالفت با خلیفه, به ربذه 
تبعید نمود. » 
زماني که ابوذر را به ربده تبعید کردند و علي علیه السلام و فرزندانش او 
را بدرقه نمود ند ابوذر نگاهي به امام علیه السلام کرد و گفت: وقتي شما 
و فرزندانت را مي‌بینم به پاد سخن رسول‌خداصلي الله علیه واله در مورد 
شما مي‌افتم و گریه مي کنم 40(۰) 
و نیز از پیامبر اکرم‌صلي ی او «زود است 
که شما را فتته فز ارسد. اکر کرفتار آن شدید بر شما باد عمل به کتاتب 
خدا و اقتدا به علي بن ابي‌طالب علیه السلام.»(41) 
در زمان خلافت عثمان؛ ابوذر بر درب مسجد رسول خداصلي الله علیه 


وله ایستاد و در خطبه‌اي که ایراد کرد. فرمود: «اي مردم ! محمّد وارثت 
علم ادم و فضایل انبیاست, و علي بن ابي‌طالب وصي محمّد و وارث علم 
اوست... .»(42) 

بلاذري مي‌نویسد: «مقداد بن عمرو, عمار بن پاسر, طلحه و زبیر با تعداد 
ديگري از اصحاب رسول خداصلي الله علیه واله به عثمان نامه نوشتند و 
او را به نكاتي چند تذکر دادند و او را از خدا ترساندند. و در ضمن تهدید 
کردند که اگر به تذکرات ت آنان گوش فرا ندهد برضد او اقدام خواهند کرد. 
عمار مدا کرفته رو مان آفرد به مجرد این که صدر نامه را براي او 
خواند, عثمان با عضب به او گفت: آپا تو از بین دوستانت جرآت خواندن 
نامه تهدیدآمیز را براي من داري؟ عمار در جواب گفت: دلیلش این است 
که ناصح‌ترین قوم خود به تو هستم. عثمان در جواب گفت: دروغ مي‌گويي 
اي فرزند سمیه ! عمار گفت: به خدا سوگند من پسر سمیه و فرزند 
یاسرم. سپس عثمان به غلامش دستور داد که دست و پاي او را بشکنند. 
آن‌گاه با دو پایش درحالي که در کفش بود شروع به لحدزدن به عمار کرد 
که بر اثر آن «فتق» بر او عارض شد.»(43) 





پیر وان غدیر در ایام امامت امیرا لموّمذ 





توضیح 


خلافت امام علي علیه السلام در اواخر سال سي‌وبنج ه .ق. شروع شد و 
تقریباً چهار سال و نه ماه ادامه یافت. شیعیان امیر المو‌منین علیه السلام 
هنگام بیعت عمومي با آن حضرت وقت را مناسب دیدند تا يادي از ولایت 
امیرالمومنین علیه السلام کرده, مردم را به به آن مقام شامخ تذکر دهند تا 
اگر خواستند با آن حضرت بیعت کنند با انگیزه ای حقيقي باشد. از اين رو 
به ۳ کرده, فرمود: «اي هرد ۱ این 2 السلام وصي افختم و 
ات ادا ود ات کو اه یس تسوا ان ند 
زحمت‌هاي فراواني در راه اسلام تحمل کرده است. او كکسي است که 
کتاب خدا| به ایمان او شهادت داده و پیامبرش او را به بهشت رضوان 
بشارت دآده است. كکسي که تمام فضایل در او جمع شده, و احدي از 
گذشتگان و اهل این زمان در سابقه و علم و فضلش شك نکرده است... 
44(۰) 

ی ی از بیعت با امام علي علیه السلام مي گفت: «ما 
كسي را برگزيديم که رسول خداصلي الله علیه وآله او را براي ما 
برگزید 45(۰) 

امام علي علیه السلام به کوفه آمد و آن شهر را محل اقامت خود, به‌عنوان 
پایتخت. انتخاب نمود ؛ تا آن که بتواند تشیع را در عراق گسترش داده و خود 
رات یه ادا عراق معرفي نماید. از طرفي کوفه منطقه‌اي سوق‌الجيشي 
بود, و چون کل عراق نیز به شام نزديك بود, آن حضرت خواست تا علاوه 
بر عراق؛ شام را نیز تحت نظر قرار دهد. 

بعد از ورود امام علي‌علیه السلام به عراق, مردم با ملاحظه امام علي علیه 
السلام به عنوان قهرمان سیاست, در مقابل استيلاي شامیان از او حمایت 
دمص ها ارساغران هام یاه ایام ی 

شرت از کی خمل: اصطلاع. فده علی یه السلام سامل همه نا 
اه اس ای ار ات هی وت مه 
آن به اشخاص و گروه‌هاي غيرمذهبي که به دلایل سياسي از علي‌علیه 
السلام حمایت مي‌کردند, لفظ شیعه اطلاق مي‌گردید. 

نصربن مزاحم مي‌گوید: امام علي‌علیه السلام هنگام برشمردن جنایات 
طلحه و زبیر فرمود: «ان اتباع طلحة والزبیر قتلوا شيعتي وعمالي»(46) 
رساندند». 

در این مفهوم وسیع بود که کلمه شیعه در سند حکمیت در صفین به‌کار 


رفت. ده سال بعد. زماني که شیعیان شروع به تثبیت موقعیت اسمي خود 
کردند. كوشش‌هايي براي جدايي حامیان علي‌علیه السلام صورت گرفت و 
بین حامیان مذهبي و غيرمذهبي وي تمايزي حاصل شد. , 
امام علي‌علیه السلام در طول چهار سال و نه ماه حکومت خویش, اگرچه 
نتوانست جامعه اسلامي را به صورت اوّل خویش بازگرداند. اما به 
موفقيت‌هاي مهِمّي دست یافت که عبارتند از: ۱ 

1 - معرفي‌کردن شخصیت واقعي رسول خداصلي الله علیه واله براي 
مردم. 

2 - تبیین احکام فراموش‌شده اسلام. 

3 - جلوگيري از بدعت‌ها و تحريف‌هاي ديني درحد امکان. 

4 - تصحیح و اصلاح احکامي که به اشتباه براي مردم تبیین شده بود. 

5 - تبیین مقدار زيادي از معارف ديني. 

6 - تربیت شاگرداني جلیل القدر؛ مانند: اویس قرني. کمیل بن زیاد. میثم 
تمّار, ژشید هجري و 

در عصر حکومت ِ ی السلام اگرچه فشارها و حصرهاي سياسي 
از شیعه برطرف شد, ولي درعوض مبتلا به جنگ‌هاي داخلي متعدد شدند و 
در این جنگ ها نیز با گفتار و عمل؛/ دست از دفاع از امیر المة منین علیه 
السلام برنداشتند. 

شیعیان با وجود شکست در جنگ‌ها براي دفاع از امیرالمو‌منین علیه السلام 
و مقابله با مخالفین ان‌حضرت. دست از دفاع عقيدتي از ان‌حضرت علیه 


الف) جنگ جمل 


شیعیان عقيدتي در جنگ جمل به چهت آگاهي دادن مخالف و موافق به 
حضرت را 2 معرفن:. مي‌کردند. 

مردي از قبیله ازد به میدان آضده: تت که یه 

هذا علي وهو الوصي 

آخاه یوم النجوة النبي 

وقال هذا بعدي الولي 

وعاه واع ونسي الشقي(47) 

«اين علي است که همان وصي مي‌باشد و براي او در روز نجوا پیامبر بود. 
و فرمود: اين بعد از من ولي و سرپرست است. عده‌اي ان را پذیرفته و 
افراد شقي فراموشش ۳ 

ژحر بن قیس جعفي مي‌گوید: 

اضریکم : حتّي تقروا لعلي 

خیر قریش, کلها بعد النبي 

ری 

ان الولي حافظاً ظهر الولي(48) 

«من با شما مي‌جنگم تا بر علي اقرار نمایید؛ كسي که بهترین قریش بعد 
از پيامبرصلي الله علیه واله است. كسي که خداوند او را زینت داده و او 
را وصي نامیده است. همان ولي پشت و پناه ولي است ». 


ب) جنگ صفین 


در جنگ صفین نیز شیعیان به طرق مختلف به دفاع از امیرالمومنین علیه 
السلام و حریم ولایت برامدند. 

عذه‌اي با بیان خطبه‌ها, به دفاع از مقام او برآمدند. ابن ابي‌الحدید 
هن و نو «بعد از آن که امیرالمو‌منین‌علیه السلام مردم را در کوفه براي 
حرکت به طرف صفین به‌جهت جنگ با معاویه جمع کرد, عمرو بن حمق 
خزاعي ایستاد و امام علي علیه السلام را مورد خطاب قرار داده, عرض 
کرد: «اي امیرمومنان! من تو را به جهت خويشاوندي يا طلب مال, یا 
سلطنت و جاه, دوست ندارم, بلکه دوستي من نسبت به تو از ان جهت 
است که پنج خصلت در تو یافتم که در ديگري نبوده است: تو پسرعموي 
رسول خدا و جانشین و وصي او هستي, و پدر ذژیه پيامبري که در میان ما 
به ودیعت گذارده شده است. نو اول كسي هستي که اسلام آهزد: و سهم 
تو در جهاد از همه بیشتر است.. ۰ 49(»۰) 

ام خیر نیز در روز صفین در تحريك سپاهیان امام علي‌علیه السلام 
مي‌فر مود: «عجله کنید - خداوند شما را رحمت کند - به ياري امام عادل و 
باتقواي باوفا و راستگو که وصي رسول خداست 50(۰) 

برخي دیگر نیز با اشعار خود به دفاع از مقام ولایت برآمدند: 

قیس بن سعد, صحابي عظیم و سید خزرج. مي‌گوید: 

وی آخاهاو انا 

لسوانا آتي به التنزیل 

یوم قال النبي من کنت مولاه 

فهذا مولاه خطب جلیل 

ان ما قاله النبي علي الاأصْة 

حتم ما فیه قال وقیل(51) ِ" 

او تارداص فر اش همطل است که ره 
است. روزي که پيامبرصلي الله علیه وله فرمود: هر که من مولاي اویم 
بسن ان لیمیا م آوشسته و آينشان تور کی است. هم عبر ی .زا که 
پاشصليم. اه له اد بدا ات ره هی اش را فان 
قیل نیست ». 

ایان دز اشعار خوو عمعتا بر عساله. فصایت. ه.حانشتتي. ایام علی تایه 
السلام از رسول‌خداصلي الله علیه وآله تأکید داشتند. 

برحي دیگر نیز پس از آن که امام علي علیه السلام از صفین به کوفه 
بازگشت و خوارج از او جدا شدند, در کنار امام علي‌علیه السلام ثابت‌قدم 
ماندند و بار دیگر با آن‌حضرت تجدید بیعت و عهد نمودند. از جمله عهد آنان 


این بود که به حضرت خطاب کرده. عرض کردند: «ما دوست هر كسي 
هستیم که تو دوست آني, و دشمن هر كسي هستیم که تو با انان دشمني 
داري.»(52) 
عده‌اي دیگر با نوشتن نامه به معاویه او را مورد عتاب و سرزنش قرار 
داومه مقاص ات و ها سرخ اش رال مس عله سای را دای شش و 
مي کردند. 
محمد بن ابوبکر در نامه‌اي که یه معاویه مي نویسد, مق کون «...واي بر 
تو اج گونه خووت را در کنار غلی‌علبه السلام رارف ده 0 کت ات 
رسول خداصلي الله علیه وآله و وصي او و پدر فرزندان اوست. كسي که 
قبل از دیگران به او گروید و آخرین كسي بود که عهد پيامبرصلي الله علیه 
واله تا سس هار وان ام فص موش رت ات وو/ 
دارمیه حجو بیه از زنان شیعه امام علي علیه السلام در برا, بر معاویه در بیان 
علل دوستي علي‌علیه السلام گفت: «من او را دوست دارم؛ زیرا مساکین 
را دوست مي‌داشت و به واماندگان کمك مي‌کرد. او فقیه در دین بود و از 
بیان حق کوتاهي نمي‌نمود. او از جانب رسول‌خداصلي الله علیه واله ولایت 
داشت... 54(»۰) 


جنایات معاویه بر پیروان غدیر 


از سال 39 هجري, معاویه هجوم همگاني و گسترده‌اي را برعلیه شیعیان 
امیرالمومنین‌علیه السلام اغاز نمود و با فرستادن افرادي خشن و بي‌دین 
براي سرکوب شیعیان, حیطه حکومت حضرت را مورد تاخت وتاز قرار داد: 
1 - نعمان بن بشیر را با هزار نفر براي سرکوب مردم عین‌التمر فرستاد. 

2 - سفیان بن عوف را با شش‌هزار نفر براي سرکوب مردم هیت و از انجا 
به انبار و هدائن فرستاد. 

3 - عبدالله بن مسعدة بن حکمه فزاري که از دشمنان امیرالمة‌منین علیه 
السلام بود را با هزار و هفتصد نفر به تیماء فرستاد. 

4 - ضحاك بن قیس را با سه‌هزار نفر به واقعه براي غارت هرکس که در 
طاعت امام علي‌علیه السلام است فرستاد. و در مقابل. حضرت 
امیرالمومنین‌علیه السلام حجر بن عدي را با چهار هزار نفر براي مقابله با 
او فرستاد. 

5 - عبدالرحمن بن قباث بن اشیم را با جماعتي به بلاد جزیره فرستاد. که 
حضرت کمیل را براي مقابله با او فرستاد. 

6 - حرث بن نمر تنوخي را نیز به جزیره فرستاد تا با هرکس که در اطاعت 
امام علي علیه السلام است مقابله کند که در آن واقعه افراد زيادي کشته 
شدند. (55) 

7 - در سال 40 ه.ق, بُسر بن آرطاة را با لشكري بو سوي مکه و مدینه و 
یمن فرستاد. او هنگامي که به مدینه رسید, عبید ال بن عباس که عامل 
مدینه از طرف امام علي علیه السلام بود, از آنجا فرار کرده و در کوفه به 
ی ی به شهادت رسانید.(56) 
يكي دیگر از مناطقي که سر راه «بُسر» مورد غارت قرار گرفت. 
منطقه‌اي بود که گروهي از قبیله همدان و شیعیان حضرت علي‌علیه 
السلام در آن‌جا سکونت داشتند. ای 
کرد تیا ری اد ردان زا کشتت: ه داد از نان ۵ فرتندان انا نع چه 
اسارت برد. و این اولین بار بود که زنان و کودکان مسلمین , 7 
مي‌ شدند.(57) 
مسعودي در مورد بسر بن ارطاة مي‌گوید: «او افرادي از خزاعه و همدان 
و گروهي را که معروف به «الانباء» از نژاد ایرانیان مقیم یمن بودند 
کشت. و هرکسي را که مشاهده مي‌ کرد میل به علي دارد يا هواي او را در 
سر دارد. مي‌ کشت.»(58) 
ابن ابي‌الحدید مي‌گوید: «بسر به طرف اهل حسبان که همگي از شیعیان 
علي‌علیه السلام بودند, آمد و با آنان سخت درگیر شد و به‌طور فجيعي 


آنان را به قتل رسانید. و از آنجا به طرف صنعا آمد و در آنجا صد نفر از 
پیرمردان را که اصالتاً از فارس بودند کشت تنها به جرم اين‌که دو فرزند 
عبیدالله بن عباس در خانه يكي از زنان آنان مخفي شده است. و بسر در 
| نم فتل رتماند و-فده‌اي: را نیز دز انش 
سوزاند.»(59) 
او نیز مي نویسد. «معاویه در نامه‌اي به تمام کار گزارانش نوشت: به 
هيچ‌يك از شیعیان علي و اهل بینش اجازه گواهي ندهید. و در مقابل. 
شیعیان عثمان را پناه داده و آنان را اکرام کنید.. . و نیز در نامه‌اي دیگر به 
کارگزاران خود نوشت هركسي که ثابت و او اوست 
اسمش را 7 دیوان. کرده و عطا .9 روزي‌اش را نت نمایید. و در 
آزریات او را ی اه اه ِِ تیه سوت رد ان 
عراق بود خصوصا اهل کوفه... .»(60) 
او اما السلام_گفت: «یا اباعبدالله ! آعلمت ایا 
قتلنا شیعة ابيك. فحنطناهم وکفناهم ۹ علیهم ودفناهم ؟» :(61) «اي 
اباعبدالله ! آیا علم پیدا كردي که ما شیعیان پدرت را به قتل رسانده و 
حنوط و کفنشان کرده وتو آنان نما زگزارده و دفنشان کزقه‌آیم #٩‏ 


پیروان غدیر در عصر «امام حسن علیه السلام » 


هنگامي که امام حسن‌علیه السلام مجبور به مصالحه با معاویه گردید. يکي 
از خطراتي که امام‌علیه السلام احساس مي‌کرد امنیت شیعیان حضرت 
علي‌علیه السلام بود. ازاین‌رو در قرارداد خود با معاویه تصریح کرد که باید 
امنیت به اصحاب امام علي علیه السلام داده شود. معاویه نیز آن را 
پذیرفت. ولي در همان روز اوّل معاویه اعلام کرد که آن تعهدات را 
نمي‌پذیرد و زیر پا مي‌گذارد. 

ابن ابي‌الحدید از ابي‌الحسن مدائني روایت مي‌کند: «معاویه در نامه خود 
به والیان چنین نوشت: من ذمه خود را از هركسي که روايتي در فضیلت 
ابي‌تراب و اهل‌بینش نقل نماید, بري کردم. بعد از اين دستور خطبا در هر 
منطقه بر منبر شروع به لعن علي‌علیه السلام و تبژي از او و اهل‌بیتش 
تمودند: شدیدترین: مردم در بلا و مصیبت اهل. کوفه بنودند؛ زیرا آن: هنکام 
در کوفه تعداد زيادي از شیعیان وجود داشتند. معاویه, «زیاد» را والي 
بصره و کوفه نمود. او شیعیان را خوب مي‌شناخت. بر اساس دستور 
معاویه هرجا که شیعیان را مي‌یافت به قتل مي‌رساند, و یا این که انان را 
ترسانده, دست و پاي آنان را قطع مي‌نمود و چشمان آنان را از حدقه 
ذراورده. به ذار آویزان می‌ کرد همچتین عده‌اق را نیز از عراق تبعید تمود, 
لذ| هی شیعه معروفي در عراق باقي نماند.. ۰ 62(۰) 

ان اه عمش ربا داکضا دز قفن ان بود و هرکجا آنان را 
مي‌یافت به قتل مي‌رساند, به‌طوري که شمار زيادي را کشت. او دست و 
پاي مردم را قطع و چشمانشان را کور مي‌کرد. البته خود معاویه نیز 
جماعتي از شیعیان را به قتل رساند 63(۰) معاویه خود دستور به دار آویختن 
گروهي از شیعیان ۳ صادر کرد.(64) زیاد شیعیان را در مسجد جمع 
مي‌کرد, تا از علي‌علیه السلام اظهار بي‌زاري جویند.(65) او در بصره نیز 
در جست و جوي شیعیان بود و با یافتن آن‌ها آنان را به قتل ميرساند. 
(66) عده‌اي از صحابه و تابعین به دستور معاویه به شهادت رسیدند. 

در سال 53 هجري معاویه حجر بن عدي و اصحابش را به قتل رساند و او 
اولین كکسي بود که به همراه اصحابش به شیوه قتل صبر در اسلام کشته 
شد.(67) 

عمرو بن حمق خزاعي. صحابي عظیم را که امام حسین‌علیه السلام او را 
سیدالشهدا نامید. بعد از آن که معاویه او را امان داد, به قتل رساند.(68) 
مالك اشتر, يكي از اشراف و بزرگان عرب و يكي از فرماندهان جنگ‌هاي 
امام علي‌علیه السلام بود. معاویه او را در مسیر مصر به وسیله سمّ, به 
دست يكي از غلامانش به قتل رسانید.(69) رشید هجري. از شاگردان 


امام علي‌علیه السلام و خواص وي بود, زیاد دستور داد که از علي علیه 
السلام برائت جسته و او را لعنت کند, او امتناع ورزید. ازاین‌رو دو دست و 
دو پا و زبان او را بریده و به دار اویخت.(70) 

جویریه بن مهر عبدي را به جرم داشتن ولایت علي‌علیه السلام دستگیر 
نموده و بعد از جداکردن دو دست و دو پاي او, بر شاخه درخت خرما به دار 


پیروان غدیر در عصر «امام حسین علیه السلام » 


ابن ابي الحدید ی کید ۱ تا وقتي که حسن بن علي؛ از دار دنیا رحلت 
نمود, این چنین بود. در این هنگام مصیبت و فتنه بر شیعیان بیشتر شد, کار 
به جايي رسید که شیعیان در بین مردم از جان خویش ترس داشتند و يا از 
شهر خود فرار کرده و به‌طور پنهاني زندگي مي‌کردند.(71) 

امام محمد باقرعلیه السلام مي‌فر ماید: «بیشتر مصیبت براي ما و شیعیان 
بعد از رحلت امام حسن علیه السلام بود که در آن زمان در هر شهر, 
شیعیان ما را مي‌کشتند و دست‌ها و پاهاي آن‌ها را به اين گمان که شیعه 
هستند از بدن جدا مي‌کردند. هركکسي که متهم به دوستي و ارتباط با ما 
مي‌شد, او را زنداني نموده و يا اموالش را غارت مي‌کردند یا خانه‌اش را 
خراب مي‌نمودند و این مصیبت و بلا هم‌چنان شدت یافت تا زمان عبیدالله 
ابن زیاد».(72) 

سال شصت هجري قمري, معاوبه هلاك شد و پسرش یزید. طبق بيعتي که 
پدرش از مردم براي وي گرفته لو زمام حکومت اسلامي را در دست 
گرفت. به شهادت تاریخ. يزید. هیچ‌گونه شخصیت ديني نداشت. حتي در 
زمان حیات پدرش, جواني بود که به اصول و قوانین اسلام, اعتنا نمي‌کرد و 
جز عياشي و بي‌بندوباري و شهوتراني. کاري نمي‌دانست. در سه سال 
حکومت خود فجايعي را به راه انداخت که در تاریخ ظهور اسلام. با ان همه 
فتنه‌ها که انجام گرفته. بي‌سابقه بود. 

سال اوّل, حضرت حسین بن علي‌علیه السلام را که سبط پیامبر اکرم‌صلي 
الله علیه واله بود. با فرزندان و خویشان و یاران و شیعیانش, با فجیع‌ترین 
وضع. به شهادت رساند و زنان و کودکان و اهل‌بیت پیامبر را به‌همراه 
سرهاي بریده شهداء. در شهرها گرداند.(73) . _ ۱ 

سال دوم مدینه را قتل عام کرد و جان و مال و ابروي مردم آن دیار را تا 
سه روز براي لشکریانش مباح نمود.(74) 

و در سال سوم کعبه مقدسه را خراب به کرده ان را به انش کشید:(75) 
ابومخنف از حجاج نقل کرده که گفت: «اچتمعت الشيعة في منزل سلیمان 
بن صرد, فذکروا هلاك معاویه, فحمدنا الله علیه, فقال: ان معاوية قدهلك 
وان حسیناً قد تقبض علي القوم ببیعته. وقد خرج الي مکة وانتم شیعته 
وشيعة آبیه...»(76) «شیعیان در منزل سلیمان بن صرد جمع شده و خبر 
از هلاکت معاویه دادند. آنان همگي خدا را از اين جهت ستایش کردند. 
سلیمان بن صرد گفت: همان معاویه به هلاکت رسیده و حسین بیعت خود 
را دریغ داشته و از مدینه به مکه حرکت نموده است. و شما شیعیان 
پدرش هستید... ». 


طبري و ابن اثیر قصه دعوت ولید از امام حسین علیه السلام در دارالاماره 
بعد از هلااکت معاویه را نقل کرده است. او قی کوید: بدا لاه نزن زبیر به 
حصرت غرضش, کرد فذابت, کردم آق,پسر وسول خداصلی الله علیه والم! 
من بر تو مي‌ترسم که اکر به نزد او در دارالاماره روي تو را در انجا حبس 
نماید, و تو را رها نکنند تا با یزید بیعت کرده يا تو را بکشند. 

امام حسین علیه السلام فرمود: «اٍني لست ادخل وحدي, ولکن اجمع 
خاش ال وهی عاضا بت عاهل هد مر فیک آ مره ات باحد 
کل واحد سیفه... »؛( 7 7) «من به تنهايي بر او وارد نمي شوم بلکه اصحاب 
و خدمتکاران و یاران اهل حق از شیعیانم را جمع مي‌کنم و انان را سفارش 
مي‌کنم تا هر کدام شمشیر خود را به همراه خود داشته باشند...». 


ملحق شدن گروهي از پیروان غدیر 


تاریخ گواهي مي‌دهد که گروهي از شیعیان فرصت را مناسب دیده و به هر 
ی ای کاروان امام حسین‌علیه السلام 
ملحق نمودند, که یزید بن ثبیط عبدي و دو فرزندش عبدالله و عبیدالله از 
این قبیلند. 

پزید تن بیط از شیعیان و از اضخاب: آبوالانبتون به شمار فی‌اند. آه کسی 
بود که در میان قوم خود به شرف و کرامت معروف بود. 

ابوجعفر طبري عف 5و ند «ماریه دختر منفذ عبدیه زني از شیعیان به 
حساب قت مد و خانه او محل اجتماع شیعیان بود که در آنجا جمع مي‌ شدند 
و گفت‌گو مي‌کردند. به ابن زیاد خبر رسید که امام حسین‌علیه السلام به 
جهت نوشتن نامه بر او به طرف کربلا در حرکت است. لذا به عامل خود 
دستور داد که دیده‌بان گذاشته و راه را ببندد و هر کس که به کوفه وارد یا 
خارج مي‌شود کنترل نمایند. پزید بن ثبیط عزم خروج از کوفه و ملحق 
شدن به امام حسین‌علیه السلام را نمود. ده فرزند داشت., آنان را از عزم 
خود مطلع ساخت و پیشنهاد کرد که هر کس مي‌خواهد با او در این سفر 
شرکت کند. دو فرزند از ده فرزندش به نام عبدالله و عبیدالله به 
درخواست او پاسخ مثبت دادند. آن گاه به خانه ماریه آمد و به اصحاب خود 
گفت: من قصد خارج شدن از کوفه و ملحق شدن به حسین‌علیه السلام را 
دارم, کیست که با من در اين سفر شرکت کند. همگي به او گفتند: ما از 
اصحاب ابن زیاد مي‌ترسیم . ار ها و دم ما اس و 
و و اه ی 
کاروان, حشینن:به خر کت درآمدتد: آنان با سرعت هرچه تمام‌تر خود را در 
سرزمین ابطح در مکه به امام حسین‌علیه السلام رساندند. خر آمدن آنان 
کبس اماض وسید حضرت یه سرا ع آان امت کر رون آنان تیر به-دتبال 
شما آمده‌اند. حضرت در بین راحله آنان به انتظارشان نشست. بعد از 
لحظاتي یزید بن ثبیط که امام را در منزلش ندید به سوي راحله خود 
بانپگشت و همین که امام حسین‌علیه السلام را ملاقات کرد گفت: « بِفَصَل 
الله وَبرحمته فبذلك فلیفرخوا». اشارخبه این که به فضل, دا و زخمتسش که 
ملاقات يا امام حسین‌علیه السلام است باید خشنود بوده و به من تبريك 
بگویید. آن گاه بر حضرت سلام داده و در محضرش بر زمین نشست, و خبر 
از آمدن خود و فرزندان و عده‌اي دیگر به جهت نصرتش داد. امام 
حسین علیهٍ ی ار آن گاه قافله او را به کنار قافله 
خود برد آنان با حضرت بودند تا در سرزمین کربلا بعد از مبارزه‌اي به 
شهادت رسیدند. 


و نیز از جمله كساني که از کوفه به حضرت ملحق شدند. برید بن خضیر 
همداني است. او تابعي و قاري قر ان .و از. اصحاب علي علیه السلام و از 
اشراف کوفه به شمار فاد سیره نویسان مي نویسند. هنگامي که خبر 
حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه به آو رسید» از کوفه 
رک ری ور مک هرت سا نها وی اد کرا به 
شهادت رسید. 
و نیز از جمله کوفیان که به حضرت ملحق شدند. سعد بن حرت انصاري و 
ابوالحتوف بن حرث انصاري است. ان دو در ابتداي امر با عمر بن سعد به 
جهت قتال با امام حسین علیه السلام به سرزمین کربلا وارد شدند, ولي 
روز عاشورا بعد از شهادت اصحاب امام, هنگامي که صداي طلب نصرت و 
ياري امام را از طرفي و صداي شیون زنان و کودکان را از طرف دیگر 
شنیدند. با اسلحه خود از سپاه عمر بن سعد خارج شده و به دفاع از امام 
حور رزیت لنهادت رنسیدند ۱ 
و نیز از جمله كساني که از شیعیان خالص آن حضرت از کوفه به کربلا 
امدند, کاروان شش نفره‌اي به نام عمرو بن خالد صيداوي. سعد مولي 
عمرو بن خالد. مجمع العائذي. عائذ بن مجمع, جنادة بن حرتث سلماني و 
غلام نافع بجلي يا جملي است که اسب نافع را یدك مي‌کشید؛ زیرا نافع 
خودش از پیش به امام حسین علیه السلام ملحق شده بود. اعلان قیس بن 
مسهر صيداوي و اخبار او از خروج امام حسین‌علیه السلام به سوي عراق, 
این شش تن را از کوفه به پاري حضرت فرستاد. این شش تن مي‌دانستند 
که دیده‌بان‌ها بر سر راه قرار داده‌اند تا هر کس را که به ياري حسین‌علیه 
السلام مي‌رود دستگیر کنند. طرماح شتربان را راهنما گرفتند تا آنان را از 
بیراهه برده و به امام حسین‌علیه السلام ملحق کند. ظرماح آنان را به 
سرعت از بیراهه مي‌برد و در راه براي شترها اواز حدي مي‌خواند.. 
بیابان‌ها را در نوردیدند و مي‌ کوشیدند خود را از دید ماموران پنهان دارند ‌ 
به امام حسین‌علیه السلام رسیدند. کاروانیان هنگام شرفيابي شعرهاي 
ظرجاح را براي امام خواندند. حضرتش فرمود: امید است که آن‌چه خدا 
براي ما خواسته خیر باشد, خواه کشته شویم و خواه پیروز گردیم. حرّ آنان 
را مانع شد و خواست که تمام ان‌ها را زنداني کند و يا به کوفه بر گرداند. 
امام فرمود: هرگز نخواهم گذاشت و ما از ایشان دفاع مي‌کنيم چنان که از 
جان خود دفاع نماییم. اینان انصار من‌اند, تو وعده دادي که تا نامه ابن زیاد 
نرسد متعرض من نشوي. حرٌ گفت: چنین است ولي این‌ها همراه تو 
نیامده‌اند. امام فرمود: اینان یاران من‌اند و مانند كساني هستند که همراه 
من بوده‌اند. لازم است که به وعده خود وفا كني وگرنه با تو پیکار مي‌کنيم. 
حر که وضع را چنین دید سخن خود را پس گرفت و دست از آن‌ها 


برداشت. . این گروه همگي در روز عاشورا شهید شدند و از نخستین شهدا 
بودند. در آغاز مبارزه مورد محاصره دشمن قرار گرفتند. امام برادرش 
عباس را فرمود تا آن‌ها را از محاصره نجات دهد. عباس اطاعت کرد و بر 
شیاه دفشن سمله کرد ا ان که سط ماهر زا تست و قد کی زا > 
داد, و این جوانان , با پيکرهاي آغشته نف حون به- سوق امام حسین علیه 
السلام آمدند. حضرت عباس‌علیه السلام در پشت سرشان قرار داشت. 
سپاهیان یزید خواستند راه را بر این جوانان ببندند, آن‌ها که چنین دیدند از 
حضرت عباس علیه السلام جدا| شدند و حمله متقابل نمودند, ان قدر 
جانبازي کردند تا همگي به شهادت رسیدند. حضرت عباس علیه السلام به 
حضور امام‌علیه السلام رسید و گزارش داد. و امام بر انان درود فرستاد. 
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و نیز از جمله کوفیان حبیب بن مظاهر اسدي صحابي معروف است. او و 
مسلم بن عوسجه از جمله كساني بودند که در کوفه براي امام حسین‌علیه 
السلام بیعت گرفتند و بعد از ورود عبیدالّه بن زیاد به کوفه و نها شدن 
کردند. 

سیره نویسان مي‌نویسند: حبیب اسب خود را محکم زین نمود و به عبد 
خود گفت: اسب مرا بگیر و به فلان مکان برو و مواظب باش تا كسي از 
حال تو مطلع نشود, منتظر بمان تا من بیایم. حبیب با همسر و اولاد خود 
وداع نمود و مخفیانه از شهر خارج شد و چنین وانمود کرد که مي‌خواهد از 
زمین خود سركشي کند. غلام که دید حبیب دیر کرده اسب را خطاب نمود 
و گفت: اي اسب ! اگر صاحبت نیامد خودت به تنهايي به نصرت حسین برو. 
در این هنگام در حالي که حبیب صداي غلام را مي‌شنید از راه رسید و 
شروع به به گریه کرد و در حالي که اشکش جچاري بود, گفت: پدر و مادرم به 
فداي تو اي فرزند رسول خدا ! بندگان نیز آرزوي نصرت و ياري تو را دارند 
تا چه رسد به آزادگان. آن گاه غلام - را در راه خدا| آزاد کرد. غلام به 
گریه درآمد و عرض کرد: اي آقاي من ی 
۷ شرعان ۳ ما السلام است. او از 
کوفه به مکه آمد تا به امام حسین‌علیه السلام ملحق شود. همراه حضرت 
نة کزبلا امد او در اوقات نمازها اذان مي‌گفت و از جمله كساني بود که 
در سرزمین کربلا ِ شهادت رسید. , 

و نیز از جمله کوفیان نعمان بن عمرو ازدي راسبي و برادرش خلاس بن 
عمرو است. این دو در ابتدا همراه عمر بن سعد بودند ولي شبانه به لشکر 
امام حسین علیه السلام ملحق شدند و با او بودند که در حمله اوّل در رکاب 


امام حسین علیه السلام به شهادت رسید ند. 

و نیز از جمله کوفیان زهیر بن قين بجلي است. او از اشراف و شجاعان 
کوفه بود و در جنگ‌ها مواقف عجيبي داشت. در ابتدا عثماني و طرفدار او 
بود ولي در سال 60 هجري با اهل بیتش به حج مشرف شد. به هنگام 
باز گشت به کوفه در بین راه با امام حسین علیه السلام مواجه شد. خداوند 
متعال. او را هدایت: کرد و از آن‌ضا حسیی شد و به-طرف کزبلا امد وه دز 
رکاب آن حضرت به شهادت رسید. 

از این‌جا استفاده مي‌شود که در کوفه عده زيادي عثماني بودند حتي تا 
زمان امام حسین‌علیه السلام و چندان تمايلي به اهل بیت‌عليهم السلام 
نداشتند. لذا چگونه مي‌توان گفت که کوفیان 7 شیعیان عقيدتي امام 
علي علیه السلام بوده‌اند. 

اه کوفان مد الا ی ار اما شا ها ی ان 
کوفه بود. خبر مرگ معاویه که به او رسید شیعیان را در کوفه به دور خود 
جمع کرد, آن گاه نامه‌اي براي امام حسین‌علیه السلام نوشت و او را به 
کوفه دعوت کرد. مسلم که به کوفه امد سعید بن عبدالله قسم یاد کرد که 
جان خود را در ياري حسین‌علیه السلام فدا کند. 

مسلم بن عقیل نامه‌اي را نوشته و به سعید داد تا به امام برساند. او نیز با 
رسیدن به امام با حضرت ماند تا در روز عاشورا به شهادت رسید. او از 
خماه کشانی ات کشت اه سا ان ایا یه ای عوانوو 
اشجاف ور را یو به مانر ره فزان اضرا نون اتها هویك ای 
هاشم به دفاع و وفاداري به امام مطالبي را بیان داشتند. سخن آنان که 
تمام پشد اوّل كسي از اصحاب که به دفاع از حضرت سخن گفت سعید بن 
عبداللّه بود. او به حضرت عرض کرد: به خدا سوگند هرگز تو را تنها 
نخواهیم گذاشت تا این‌که بدانیم حق پیامبر را در مورد تو حفظ نموده‌ایم. 
به خدا| سو گند اک بدانم که کشته مي‌ شوم سیس زنده هی رتم آن‌گاه 
زنده سوزانده مي‌شوم و اين عمل در حق من هفتاد بار تکرار مي‌شود, 
هرگز دست از ياري تو بر نمي‌دارم ... روز عاشورا نیز خود را سپر تیرها و 
نیزه‌ها قرار داد تا به امام چيزي اصابت نکند, آن قدر زخم بر بدن او 
اصایه کرد اس هم آفاه ار ای هن ازع ها رم هسام 
حسین علیه السلام نمود و خطاب به او عرض کرد: اي پسر رسول خدا! آیا 
من به عهدم وفا کردم؟ حضرت فرمود: اري, تو جلودار مني در بهشت. 
سپس روح از بدن مبارکش مفارقت نمود. 

و نیز از جمله کوفیان شوذب بن عبدالله همداني و عابس بنر ابي شبیب 
شاكري است. شوذب از شخصيت‌هاي شيعي کوفه و شجاعان آن دیار بود. 
ازجمله عاقطان جدیت و جاعان آن از امترالمو مس یه تسار مي‌آمد با 
ملاع خوو اه کوفه مرا را دی فامه مسلم که اه هه نا کول 


خسریت را قمزا في کرد ۲ دررون عاشوزا هردوبه ماوت زسودند: 

و ام تشن فسه معا خاست و اه ار هرن قبیله بني 
شاکر از مخلصین در ولایت امیرالمومنین علیه السلام بودند. در روز عاشورا| 
يك تنه به میدان آمد و فریاد زد: آیا کسي هست که با من مقابله کند؟ هیچ 
کس جرأت نکرد, تا آن‌ که عمر بن سعد دستور داد او را سنگ‌باران کنند. 
وضع را که چنین دید, زره و کلاه‌خود را به پشت خود انداخت و با آنان 
جنگید تا به شهادت رسید. ۰ 

میرن اه وف ار امام سب تیه البطام ستافت: 2 
وهب عمود خیمه را به دست گرفت و به طرف همسر خود آمد و گفت: 
! در راه ذریه پیامبر قتال کن. دا لین مه اه 
را به طرف زن‌ها روأنه نمود ولي این شیرزن لباس او را گرفته و رها 
نمي‌کند. مي‌گوید: من هرگز تو را رها نمي‌کنم تا با تو به شهادت برسم. 
امام حسین‌علیه السلام به او فرمود: از جانب اهل بیت جزاي خیر ببيني, به 
سوي زنان برگرد خداوند تو را رحمت کند. و با نان باش؛ زیرا قتال از 
زنان برداشته شده است. او به سوي زنان بازگشت. بعد از شهادت 
شوهرش بر بالینش امد خك‌ها را از روي او کنار زد و به او خطاب کرد: 
بهشت بر تو گوارا باد. شمر لعین به غلام خود دستور داد تا با چوب بر سر 
او زند. رستم غلام شمر چنان با چوب به سر او کوبید که همان جا به 
شهادت رسید. 

ات اه مفاشصا سس روم ها ری او یا رش 
این دو برادر در سرزمین کربلا به حضرت ملحق شدند. روز عاشورا خدمت 
حضرت شرفیاب شده و عرض کردند: دشمن از هر طرف شما را احاطه 
کرده است., ما دوست داریم در خدمت شما بوده و با دشمنانتان بجنگیم ۳ 
آن‌ها را از شما دفع کنیم. حضرت فرمود: مرحبا بر شما؛ رتیت مت اند 
آن: :ده نیز تزدیت حضرت: آن آقدن یه فتالن و تا هر دو به شهادت 
رسیدند. 

عمرو بن قرظه انصاري نیز از صحابه و راویان حدیث و از اصحاب 
امیر المو‌منین علیه السلام است که در کوفه همراه او در تمام جنگ‌ها بود. 
قبل از ممانعت از امام حسین‌علیه السلام خود را در کربلا به آن حضرت 
ملحق نمود. او نیز در روز عاشورا از جمله كساني بود که با صورت و سینه 
خود به دفاع از امام برامد تا تیرها و نیزه‌ها به حضرت اصابت نکنند. او در 
حالي که غرق به خون بود بر زمین افتاد. عرض کرد: ایا من به عهد خود وفا 
کردم؟ حضرت فرمود: آري از قر در بهشتي, به رسول خدا از 
جانب من سلام برسان و به او بگو که من نیز پشت سر تو خواهم آمد. آن 


گاه جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

ابوئمامه عمرو صائدي نیز از کوفیان است که در زمان امام علي علیه 
السلام و امام حسن علیه السلام همواره در رکاب آن‌ها بود. در کوفه باقي 
ماند و بعد از مرگ معاویه در نامه‌اي به امام حسین‌علیه السلام او را به 
کوفه دعوت نمود. ای اه 
مالي براي خرید اسلحه جمع مي‌نمود ... عبیدالله بن زیاد كکسي را فرستاد 
تا او را دستگیر کند. از کوفه فرار کرد و با نافع بن هلال بجلي خود را به 
امام رسانید. او از جمله كساني بود که در روز عاشورا در مقابل صفوف 
بعد از نماز در حالي که سیزده چوبه تير بر بدنش اصابت کرده بود و با 
زخم‌هاي بي شمار بر زمین افتاد و به شهادت و و و 

قاسط بن زهیر و دو برادرش کردوس و مقسط نیز از كوفياني هستند که 
در عصر امام علي و امام حسن علیهما السلام ۳ این دو بزرگوار 
بودند و هنگامي که خبر حرکت امام حسین‌علیه السلام را از مکه شنیدند 
در کربلا به آن حضرت ملحق شده و در حمله اوّل هر سه نفر به شهادت 
رسیدند. 

مسلم بن عوسجه از صحابه رسول خداصلي الله علیه وآله است. او از 
جمله كساني است که از کوفه براي امام حسین‌علیه السلام نامه نوشت و 
براي حضرت نیز در کوفه بیعت مي‌گرفت. او بعد از شهادت مسلم و هاني 
بن عروه در کوفه مدتي مخفي گشت و سپس با اهل بیتش فرارکرده و به 
امام حسین علیه السلام پیوست و جان خود را در راه ان حضرت فدا نمود. 
از جمله کوفیان شهید يك‌پا مسلم بن کثیر اعرج ازدي است. او كکسي است 
که يكي از پاهایش را در جنگ‌هاي امیرالمة‌منین‌علیه السلام از دست داده 
بود. جهاد با آن‌که از اعرج برداشته شده, ولي از کوفه فرار کرده و خود را 
به امام رسانید و در کربلا به خدمت امام حسین علیه السلام رسیده و در 
لشکر حضرت قرار گرفت و در روز عاشورا از جمله كساني بود که در 
حمله اوّل به شهادت رسید. 

مسعود بن حجاج تيمي و فرزندش عبدالرحمن بن مسعود نیز از جمله 
نیون کرو رکف رت ورین عاشورا سح ال به شهادت 
رسیدند. این دو نیرنگ سياسي خوبي را به کار بردند "فا هفتی دیدید که 
نمي ‌ شود از کوفه به سوي امام و السلام خارج شد؛ خود را به 
عنوان لشکر عمرین سعد به کربلا رساندند و بعد به حضرت ملحق شدند. 
موقع بن ثمامه اسدي : نیز از جمله كساني است که از کوفه به کربلا آمد. 
۱ ۱ ۱ ۱0۹۹۹ ۲ جنگید و هنگامي 
که توانش سلب شده بود به روي زمین افتاد. یواست سر از کر 
جدا کنند. خويشاني در سپاه یزید داشت. خود را رسانیدند و از چنگ 


دشمنش رهايي بخشیدند به کوفه‌اش بردند. خواستند در نهان به 
درمانش بیردازند ولي اراروان دی رس هاش کم و دستور 
داد پیکر مجروح و ناتوان او را در غل و زنجیر کشند و به تبعیدگاو زراره 
تبعیدش کنند. موقع سالي را در غل و زنجیر با پیکر اغشته به خون گذرانید 
و پس از يك سال به امام حسین علیه السلام ملحق شد. 

اینان برخي از شتیعنان عقيدتي کوفه بودند که به حضرت ملحق شدند و 
جان خود را فداي آن حضرت و مرامش نمودند. عده‌اي دیگر از کوفیان 
بودند که به امام حسین‌علیه السلام پیوستند ولي مجال شرح حال آن‌ها 
نیست. (79) 


اشاره 


برخي از شیعیان نیز که قاصد و پیام‌رسان از کوفه به مکه و از مکه به 


طرف کوفه بودند در این راه به شهادت رسیدند, اينك به نمونه‌هايي از 


واه ی ونر از سای سای سس ای | تسام 


سیره نویسان مي نویسند. «امام حسین علیه السلام او را با نامه‌اي در 
جواب نامه مسلم بن عقیل به کوفه فرستاد, حصین بن تمیم او را در 
منطقه قادسیه دستگیر کرده و به سوي عبیداللّه بن زیاد فرستاد. تاه 
از کار او پرسید؟ جوابي نداد. به او گفت: بالاي قصر برو و کذاب بن کذاب 
را لعن کن تا بعد از آن رآي خود را درباره تو صادر کنم. او نیز بر بالاي 
قصر رفته و رو به مردم کرد و گفت: «اي مردم ! من فرستاده حسین پسر 
فاطمه دختر رسول خدایم که به سوي شما فرستاده شده‌ام, تا او را بر 
ضد پسر مرجانه و پسر سمیه ياري کرده و پشتيباني کنید. 

عبت الله دستفر دواد ۲ آمرا ار بالات فصر سین بیدانته با آبه غمل 
استخوان‌هايیش شکسته شد و در حالي که تنها رمقي در جانش بود 
عبدالملك بن عمیر لخمي قاضي و فقیه کوفه بالاي سرش آمد و سرش را 
اه تفن دا نف سکامی کف اه باب ای کار کیت تیور کر عوات کت 
خواتم ۲ آو را راخت کم 


2 - قیس بن مسهر صيداوي 


از جمله شهیدان نامه‌رسان قیس بن مسهر صيداوي است. او که از جانب 
مسلم نامه‌اي را به سوي امام حسین‌علیه السلام برده بود در بازگشت 
امام نامه‌اي را نوشته و به او داد که به مسلم ,در کوفه ند هد. در بین راه 
حصین بن تمیم او را دستگیر کرده و نزد عبید الله آورد. او از محتواي نامه 
سوال نمود, پگفت: آن را پاره کردم تا تو از محتواي آن نامه اطلاع پیدا 
نکني. عبیدالاه کفیت: نامه به چه كساني نوشته شده بود؟ قیس گفت: 
گروهي که اسامي آن‌ها را نمي‌دانم. عبیدالله گفت: اگر اسامي آن‌ها را 
نمی گوین لااقل بر بالاي منبر برو و سب کذاب پسر کذاب کن, يعلي امام 
حسین علیه السلام. او بر بالاي منبر رقت و گفت: اي مردم ! همانا حسین 
بن: علي‌علیه. السلام بهترین خلق, خدا و پسر فاطعه دختر زشول خداضلي 
الله علیه وآله است. من فرستاده او به سوي شمایم, من از او در منطقه 
حاجر جدا شدم, به سوي او بشتابید. آنْ گاه عمدالله بن زیاد و پدرش را 
لعنت کرد و درود بر امیرالمومنین علي‌علیه السلام فرستاد. ابن زیاد دستور 
داد تا او را از بالاي منبر به پایین بیندازند و با این روش او را نیز به شهادت 
رسانید. اینان شیعیان واقعي بودند.(80) 





توضیح 


تعدادي از مردم کوفه بعد از امدن حضرت مسلم بن عقیل به کوفه و قبل 
اد تقتهادت امام جشبین‌علبه. النعلام. بد. جهت بیعت: ۷ خضوت .متام را 
فرستادن نامه به امام حسین‌علیه السلام و یا به جهت حرکت براي ياري آن 
حضرت دستگیر شده و به شهادت نایل آمدند. اينك شرح حال دو تن از آنان 
را بررسي مي‌کنيم: 


1 - عمارة بن صلخب ازدي 


او از جملة شيعياني بوذ که. با فسلم. دز خوفه بیفت: کرده. و با اق خروج 
نمود. مسلم که اسیر شد و به شهادت رسید. ابن زیاد او را نیز د 
کود. و یه آو کفت: از خه فبیله‌اي هی ۱ کفت: .. قنیلم اند ابن زیاد 
دستور داد تا او را به قبیله‌اش برده و در میان قومش سرش را از گردنش 
جدا کنند. ار ی مد او را در میان قومش گردن زدند. 


2 - عبدالاعلي بن یزید كلبي 


او اسب سوار و جنگ‌جويي شجاع از شیعیان کوفه بود که با مسلم بن 
عقیل خروج نمود. بعد از آن که مردم, مسلم را تنها گذاشتند, کثیر بن 
شهاب عبدالاعلي او را دست کین تقوده ونسليم عبید لاه نمود. 

ابومخنف مي‌گوید: بعد از شهادت مسلم, عبیدالله بن زیاد او را حاضر 
نمود, و از حالش سوال کرد؟ او در جوا ب گفت؛: من از خانه بیرون آمدم تا 
نظاره‌ گر معرکه باشم و قصدي بر ضد 0 غییدا لاه از او خواست 
که بر این مطلب. قشنم باد کند. ولی او قنسنم نخورد. لذا او را در محل 
ودند عاق به شهادت رساندند.(81) 


پیروان غدیر در عصر «امام سجادعلیه السلام » 


بعد از هلاکت «یزید بن معاویه» و سست شدن پايه‌هاي حکومت امویان 
شیعیان در کوفه به دنبال «فرمانده‌اي» براي خود بودند, تا جماعت متفرق 
آنان را جمع نماید و عقده به‌جا مانده از شهادت حسین‌علیه السلام را شفا 
بعد از مدتي, «مختار» برعلیه «بني‌امیه» قیام نمود, شیعیان به دور او جمع 
شدند, او لشكري را به فرماندهي «ابراهیم بن مالك اشتر» به سوي لشکر 
شام روانه ساخت و آن لشکر را شکست داد و فرمانده‌اش «ابن‌زیاد» را 
تفیل ساهه ایو اسر اوه ال هم اس ها مر 

بعد از شکست لشعریان شام. «مختار» و شیعیان. قوت گرفتند. به نقل 
ابن عبد ربه در «عقد الفرید». مختار شیعیان را دستور داد تا در كوچه‌هاي 
کوفه. شبانه بگردند و ندا دهند: «یا لثارات الحسین».(82) 

ابوالفداءء در مورد حوادث سال 66 هجري. مي‌نویسد: «در این سال. 
مختار در کوفه به طلب خون «حسین‌علیه السلام» قیام نمود. جماعت 
زيادي دور او جمع شدند, او بر کوفه تسلط پیدا کرد و مردم نیز با او بر 
کتاب خدا و سنت رسول و طلب خون اهل بیت علیهم السلام بیعت نمودند. 
خانم «دکتر ليثي» مي‌نویسد: «شهادت امام حسین‌علیه السلام در کربلا, 
واقعه تاريخي بزرگي بود که منجر به تبلور جماعت شیعه و ظهور او 
به‌عنوان يك فرقه متمیز, که داراي مباني سياسي و رنگ ديني است؛ 
کردید... واقعه کربلاه در رشند و تم روح شبعه. و زیادشدن. آن‌ها, او 
مهمي گذاشت. جماعت شیعه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به 
مانند جماعت منظم با رویه سياسي متین, در جامعه ظهور پیدا نمود.»(83) 
از طرفي «عبداللّه بن زبیر» در مکه قیام کرده و ثه سال ریاست کرد. 
امویان, در این ثه سال, با وي درگیر بودند. شیعیان در اين موقعیت 
مناسب, خدمت حضرت امام سجادعلیه السلام ميرسیدند و فرصتي براي 
بیان مظلومیت سیدالشهدا, در میان مردم, پدید امد. 

بني مروان, با بيروزي بر «ال زبیر» حکومت شبه‌جزیره را به دست 
گرفتند. بعد از گسترش نفوذ «عبدالملك بن مروان» بر بلاد اسلامي و 
محکم‌شدن پايه‌هاي حكومتي او به فکر مقابله با اهل‌بیت‌علیهم السلام و 
شیعیان افتاد. امام شیعیان در آن زمان, امام زین‌العابدین‌علیه السلام بود. 
اه ای ها ماس ایا 
آورد: ولي بعد از ظهور فضایل و معارف از آن حضرت, محبت امام, در 
میان مردم بیشتر گردید. ۱ 

مرکز تجمع شیعیان در ان زمان؛ کوفه بود. عبدالملك به قصد 


۰ تشیع از کوفه, شخصي را به نام «حجاح» به آن ایالت 
ناد. 
السلام مي‌فرماید: «حجاح سرکار آمد 2 ۳ توانست, شیعیان 
را به قتل رساند و به هر گمان و تهمتي آنان را دستگیر نمود. کار به جايي 
رسید که اگر کسي به او زندیق یا کافر مي‌گفتند بهتر بود از اين‌که او را 
ستعه غلی غلیه السلام توت »(821) 
ابن ابي‌الحدید. از «مدائني» نقل مي‌کند: «هنگامي که «عبدالملك بن 
مروان» به ولایت رسید. بر شیعه بسیار سخت گرفت و «حجاج بن 
یوسف» را بر آنان گماشت. مردم به بفض علي‌علیه السلام و موالات 
دشمنان ان حضرت به او تقرب جستند و هرچه را توانستند در فضل 
دشمنان علي. روایت جعل کردند و در لعن بر علي‌علیه السلام, کوتاهي 
ننمودند. »( 85) 
ابن سعد, در «طبقات», از «منهال» نقل مي‌کند: «من بر علي بن حسین؛ 
وارد شدم و به آن حضرت عرض کردم: چگونه صبح کردید؟ خدا امر تو را 
اصلاح کند؟ حضرت فرمود: من پيرمردي مثل تو در اين شهر نمي‌بینم, 
نمي‌داني که چگونه صبح کردیم؟ اگر نمي‌داني, من تو را باخبر نمایم ؛ ما در 
میان قوم خود به مانند بني اسرائیل در میان آل‌قر عون( ۱( صبح نمودیم, که 
فرزندان آنان را ذیح کرده و زنان آنان را به کنيزي مي‌بردند. کار ما به 
جايي رسیده که شیخ و سید ما را بر بالاي منابر, لعن و دشنام مي‌دهند و با 
این عمل به سوي دشمنان ما تقرژب پیدا مي‌کنند...»(86) 
قنبر, غلام علي علیه السلام, از جمله كساني است که به دست حجاج, به 
شهادت ر سید. حجاج, به بعضي از نزدیکان خود کواند رت دارم به 
تک یات ایور ات غلی یه لام ات را کم اه کف با 
از قنبر کسي را به علي‌علیه السلام نزديك‌تر نمي‌دانيم. حجاج, كسي را به 
دنبال قافن فتاه و او را نزد حجاج آوزد: حجاج به او گفت: 0 
گفت: آري ! حجاج گفت: از دین علي تبرژي بجو ! قنبر گفت: آپا تو مي‌تواني 
مرا به افضل از دین علي راهنمايي نمايي؟ حجاج گفت: من تو را خواهم 
کشت. کدام قتلي براي تو محبوب‌تر است. ان را انتخاب نما ! قنبر در 
شد. حجاج نیز دستور داد تا سر او را مانند گوسفند از تن جدا 
نمایند.»(87) 
کمیل بن زیاد, از شیعیان و خواص علي علیه السلام مي‌باشد, حجاج در 
زمان ولایتش در کوفه او را طلب کرد. لکن کمیل فرار نمود و در مكاني 
مخفي گشت. حجاج حقوق قومش را قطع نمود. کمیل, با مشاهده این 
وضع با خود گفت: «من پيرمردي هستم که عمرم به سرآمده است, 
سزاوار نیست که من سبب محرومیت قومم گردم.» لذا خود را تسلیم 


حجاج نمود. حجاج, با مشاهده کمیل گفت: «من از مذت‌ها منتظر تو 
بودم». کمیل در جواب فرمود: «خشنود مباش؛ ؛ زیر از عمر من چيزي باقي 
نمانده است, هركاري مي‌خواهي ام بده؛ بازگشت انتیبان به سوي 
خبر ۳1 که تو قاتل مني.» حجاج گفت: ی حجت بر تو تمام شد.» در 
این هنگام دستور داد تا گردن او را بزنند.»(88) 

از دیگر شیعیان, سعید بن جبیر است. او مردي معروف به تشیع و زهد و 
عبادت و عفت بود. حجاج دستور داد او را دستگیر کردند. و بعد از 
مشاجرات زیاد بین این دو, حجاح دستور داد تا سرش را از بدن جدا کنند. 
(89) 

در چنین شرايطي, که تصور نابودي اهل‌بیت‌علیهم السلام مي‌رفت, 
امام‌سجادعلیه السلام فعالیت را شروع نمود. و در اين راه, موفقیت زيادي 
کسب کرد.(90) 

امام سجادعلیه السلام تواننست به شیعه, حياتي تازه بخشد. و ژمینه را 
براي فعاليت‌هاي امام باقر و امام صادق‌علیهما السلام فراهم اورد. به 
گواهي تاریخ, امام سجادعلیه السلام در طول سي و چهار سال فعالیت, 
شیعه را از دشوارترین بحران‌هاي حیات خویش عبور داد؛ بیست سال 
حاکمیت حجاج بر عراق و سلطه عبدالملك بن مروان بر کل قلمرو 
اسلامي, جهت‌گيري روشني براي کوبیدن شیعیان بود.... حجاج كسي بود 
که شنیدن لفظ کافر, براي او از شنیدن لفظ شیعه, ارامش بيشتري 
داشت.(91) 

روش فقهي حضرت سجادعلیه السلام نقل احادیث پيامبرصلي الله علیه 
واله از طریق علي‌علیه السلام بود که شیعیان تنها ان احادیث را درست 
مي‌دانستند. بدین‌صورت شیعه اوّلین قدم‌هاي فقهي خود را در مخالفت با 
انحرافات موجود برداشت. ۱ ۱ 

شهر مدینه با توجه به کجروي‌هايي که از اغاز اسلام در ان انجام شده بود. 
علیه شیعه, تحريك گردیده بود. بنابراین. جاي مناسبي براي رشد شیعه 
به شمار نمي‌رفت. 

امام سجادعلیه السلام مي‌فرمود: «دوستداران واقعي ما در مکه و مدینه, 
به بیست نفر نمي رسند 92(۰) در عین‌حال؛ , در عراق؛ افراد بيشتري به 
اهل بیت علیهم السلام علاقه‌مند بودند. 


پیروان غدیر در عصر «امام محمد باقرعلیه السلام» 


دوران امامت امام باقر علیه السلام, مصادف با ادامه فشارهاي خلفاي 
بني‌امیه و حکام بر شیعیان عراق بود. عراق مرکز اصلي تشیع محسوب 
مق تور دند: 

اهل بیت پيامبرصلي الله علیه واله وارد شد. مي‌فرماید: «و کان عظم ذلك 
وکبره رم معاوية بعد موت الحسین علیه السلام, فقتلت شیعتنا تخل بلدة 
وقطعت الاأيدي والأرجل علي الظة, وکل من یذکر بحبّا والانقطاع الینا 
سجن او نهب ماله او هدمت داره... حتي آنْ الرجل لیقال له زندیق او کافر 
اخت آلبه نان شال: شرمهای. 93(۰۰) «عظمت و بزرگي مصایب از 
زمان معاویه, بعد از ق ‏ حسین علیه السلام بود. در آن هنگام بود که 
شیعیان ما در هر كشوري کشته شدند و دست‌هاأ و پاها به مجژد گمان قطع 
گردیدند. و هركسي که محبت و میل به ما را مي‌داشت او را زنداني کرده, 
یا مالش را به ارت مي‌بردند و با خانه‌اش را خراب مي‌نمودند ی 
ان که 0 ی کرد 5-3 

تیآ هرساله در مراسم ح.: با امام داشتند. این تماس‌ها متخ ل. 
پا در مکه و يا در بازگشت و عبور از مدینه. صورت مي‌گرفت. با توجه به 
برخي اخبار, مردم عراق از رفتن نزد امام باقرعلیه السلام در مدینه, نهي 
شده بودند (94) 

مشکل «غلات » در این دوران؛ يکي از مشکلات براي شیعیان بود. شمار 
این گروه رو به فزوني بود. وقتي که امام علیه السلام آن‌ها را از خود طرد 
کرد, اصحاب آن حضرت نیز «غْلات» را از جمع خود بیرون راندند. «مغيرة 
بن سعید» و «بیان بن سمعان». که هر دو از معروف‌ترین شخصيت‌هاي 
غالیان و از 0 آن‌ها بودند, توسط اصحاب امام‌باقرعلیه السلام تکفیر 
ند ند. 

کید آمام با تایه ای تعصا کراین شنص م تعطور موم مه کر 
فا ام ها ی که نحل را ای ح نو ورس 
مي‌گرفت. 

بسياري از شیعیان عراق در اثر فشار و اختناق موجود, انتظار داشتند که 
امام‌علیه السلام به عراق امده و دست به شمشیر ببرد. ولي امام باقر علیه 
السلام مامور به تقیه بود. لذاء برخي از آن‌ها نسبت به امامت آن حضرت 
دچار تردید گشتند. آگاهي کافي درباره امامت به آن‌ها نمي‌رسید و به 


_ 


همین جهت گروهي به «زید». برادر امام گرویدند و انشعابي را به وجود 


اور دنه هرچند زید هفت سال زودتر از برادرش, در کوفه وفات یافت. اما 
در همین دوره وشن از آنترنشه‌های. کر ابر به: زید در میان شمان زبادی 
از شیعیان رشد کرد. 

مخالفت با مصالح «امویان». موجب اختلافات كمتري در میان شیعیان 
مي‌گشت. اما به موازات فروکش کردن فشارهاي سياسي ند آنان: مسأله 
«غلات » به تدریح دامنه بيشتري گرفت ؛ به طوري که مسأله مهم در زمان 
امام صادق علیه السلام فشناله «عْلات» محسوب مي‌گردید. فشار اموي‌ها, 
جز در دو سال حکومت «عمر بن عبدالعزیز », (از سال 9 تا 110 ه .ق) در 
تمام دوران حکومت آنان به شدت ادامه داشت. 


پیروان غدیر در عصر «امام جعفر صادق‌علیه السلام» 


در این دوره» به علت ضعف امویان و درگيري آنان با عباسیان, امام علیه 
السلام و شاگردانش فرصت بيشتري براي نشر مکتب اصیل اسلامي 
بافتی این یتوافت سورد حون خایه عناسی نس اذآمه 
داشت. 
عباسیان, خود را «خونخواه» آل ابي‌طالب مي‌دانستند. و مردم را به 
خشنودي ال‌محمدعليهم السلام دعوت مي‌کردند؛ بنابراین نمي‌توانستند در 
ار با مت سامت ای الم یاه حالس سا 
99 سال 140 هجري قمري پس از اين که منصور بر مخالفان خود بیروز 
تحار ور رن ره ان آحل‌س عم الا هرا نت 
احساس ها ۰ 
«عبدالله بن حسن »> و فرزندانش را دستگیر ساخت و به زندان افکند و 
سپس دستور قتل همه آنان را داد. سپس به محدودساختن حوزه درس 
«جعفر بن محمدعلیه السلام» در مدینه و تهدید و محاصره امام علیه 
السلام و شیعیانش پرداخت؛ ؛ زیر| از توجه مردم و تشکل شیعیان به شدات 
هراسناك بود, و موقعیت خود را در خطر مي‌دید. و پس از بارها تهدید و 
قوا وراه دام تاد مق ممممه رو 
در زمان منصور بار دیگر علویان تحت فشار سياسي سختي قرار گرفتند, 
چنان که سيوطي گفته است: *متصون اولین خلیفه «عباسي» بود که میان 
علویان و عباسیان آتش فتنه را برانگیخت. در سال (145 ه ق) (پس از 
گذشت نه سال از حکومت منصور) محمد و ابراهیم, فرزندان عبدالله بن 
حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب, علیه منصور قیام کردند, ول اند 
و گروه بسياري از اهل بیت, توسط وي به شهادت رسیدند».(95) 
محمد اسقنطوري مهف کید «بر منصور وارد شدم و دیدم در فکر عميقي 
فرو رفته. گفتم چرا فکر مي‌کنید؟ پاسخ داد: از اولاد فاطمه‌علیها السلام 
پیت از ها کر را کشته‌ام. دلی ری انا رحصوت: ادن علیه السام) 
را نکشتم».(96) 
آزاز و شکنجه‌هاي علویان توسط منصور در زندان‌هاي تاريك و نمناك و 
قرار دادن آنان در لاي دیوار مشهور است.(97) 
از كساني که به دستور منصور به شهادت رسیدند, ۳ بن خُنیس از 
شیعیان و اصحاب مقرزب و متصدي امور مالي امام صادق علیه السلام بود. 
متا اقق بت بر فرماندار مدینه خواست تا وي را به قتل برساند. 
داوود معلي را | حضار نمود و او را تهدید به قتل کرد و از وي خواست تا 
نام شیعیان را ,: به او بگوید. ی به خدا سوگند اگر 


نام يكي از آن‌ها در زیر پاي من باشد, پایم را برنخواهم داشت. داوود وي 
را کشت و سرش را به دار اویخت. او سرانجام امام صادق علیه السلام را 
هم مسموم و به شهادت رسانید.(98) 

این وضعیت در عصر حکومت مهدي عباسي (158 - 169 ق) و هادي 
عباسي (15ماه) و هارون الرشید (193 - ۰170 ق) نیز ادامه یافت و انان 
در اعمال فشار و شکنجه. زندان, تبعید و قتل علویان, راه منصور را ادامه 
دادند. محمدبن آبي عمیر و فضل بن شاذان به دستور او زنداني و شکنجه 
شدند. وي حکم دستگيري هشام بن حکم را صادر کرد, ولي او مخفي 
گردید. داستان جنایت حمید بن قحطبه به دستور هارون نیز مشهور است. 
(99) 


پیروان غدیر در عصر «امام موسي کاظم علیه السلام» 


امام کاظم علیه السلام در سال 0148.ق, بعد از شهادت پدرش, رهبرير 
شیعیان را برعهده گرفت. اختلافي که بین شیعیان به وجود هی امه غالبا 
ناشي از تعیین امام بعدي بود. که گاه بنابر دلایل سياسي (وحشت از 
حاکمیت عباسیان) امام‌علیه السلام براي بسياري از شیعیان خود ناشناخته 
مي‌ماند. 
شدت اختناق «منصور» درباره «علویان» بویژه امام صادق علیهم السلام که 
عظمتي فراوان در میان جامعه کسب کرده بود. موجب سردرگمي برخي 
از شیعیان نسبت به رهبري آینده شده بود. 
بعضي از فرزندان امام صادق‌علیه السلام داعیه رهبري داشتند و این 
موجب پراكندگي شیعیان مي‌شد. مشکل دیگر آنان, دور بودن از شهرها و 
محل سکونت بود... با توجه به دلایل فوق, بعد از امام صادق علیه السلام 
نیز انشعاباتي رخ داد. 
اسماعیل بن جعفر بن محمد, که فرزند برد ی ور امام صادق علیه السلام 
بود. بسياري از شیعیان وي را رهبر اینده مي‌دانستند. وي در حیات پدر, 
فوت کرد. به‌طوري‌که در روایت آمده است امام صادق علیه السلام اصرار 
داشتند تا شیعیان با دیدن چنازه او به مرگش بقین کنند. با وجود این 
عذه‌اي بعد از آن حضرت, با داعیه «مهدویت اسماعیل» و بهانه‌هاي دیگر, 
فرقه‌اي به نام «اسماعیلیه» در شیعه به وجود آوردند. 
شیعیان راستین كساني بودند که مدعي امامت را با طرح سوالات خاصي, 
ارزيايي مي‌کردند و آن‌گاه که در امامت وي به یقین مي‌رسیيدند, او را به 
وصایت مي‌پذیر فتند. 
هشام بن سالم مي‌گوید: «همراه موّمن الطاق در مدینه بودم. مشاهده 
کردیم که عده‌اي در خانه عبدالله بن جعفر بن محمد گرد آمده و مسائلي 
را از او درباره زکات مي‌پر سند. ما نیز سوالاتي درباره زکات از وي 
پر سید یم » لیکن وي جواب صحيحي به ما نداد. آن‌گاه بیرون آا و 
نمي‌دانستيم که از فرقه‌هاي مرجثه, قدریه, زیدیه, معتزله و خوارج چه 
گروهي را بپذیریم. دراین‌حال, شيخي را دیدیم که او را نمي‌شناختیم. 
فکر کردیم جاسوسي از جاسوسان منصور است. ولي برخلاف اين احتمال, 
او ما را به خانه ابوالخسن موسی بن جعفر برد. هنوز آتجا بودیم که فضیل 
۱ وارد شده ۲ پرسش‌هايي نمودند و بر امامت وي یقین حاصل 
نموداند:. آن اه مردم از هر سور دسته‌دسته. می‌آمدند: به. جز گروه: عفار 
ساباطي و شمار اندکي که عبدالله بن جعفر را قبول داشتند.»(100) 
هشام بن سالم, عبدالله بن آبي‌یعفور, عمر بن یزید بیاع السابري, محمد 


بن نعمان, موّمن طاق, عبید بن زراره. جمیل بن دراج, ابانِ بن تغلب و 
هشام بن حکم که از بزرگان شیعه و اهل علم به شمار مي‌آمدند, امامت 
موسي بن جعفر علیه السلام را پذیرفتند. 

تنها كساني که به امامت آن خضرت نگرویدند «عبداللّه بکیر» و «عمار بن 
موسي ساباطي» بودند 101(۰) 

عصر امام کاظم‌علیه السلام دوران بسیار سختي براي شیعیان بود. از 
مهم‌ترین قيام‌هايي که در اين دوران برعلیه خلفاي عباسي صورت گرفت. 
قیام «حسین بن علي. شهید فخْ» بر زمان حکومت هادي عباسي و جنبش 
«يحيي و ادریس». «فرزندان عبدالله» در زمان هارون بود. 

امامان شیعه به لزوم رعایت «تقیه» پافشاري مي‌کردند و مي کوشیدند 
شیعیان را به‌طور پنهاني اداره نمایند. این وضعیت موجب گردید. تاریخ 
نتواند از حرکات سياسي آن‌ها, ارزشيابي دقيقي به عمل آورد. رهبري این 
حرکت و ظرافتي که در هدایت‌آن به کار برده شد؛ عامل مهم استواري 
شیعه در تاریخ گردید. 


پیروان غدیر در عصر «امام رضاعلیه السلام » 


مأمون عباسي با طرح «ولايتعهدي» امام رضاعلیه السلام ظاهراً توانست 
بر مشکلات یرد کر دد و شیعیان و علویان را زاضی: نم دا نو: 

شاید اوّلین مرحله نفوذ شیعه در دستگاه عباسي, ماجراي ولايتعهدي امام 
رضاعلیه السلام باشد. هرچند قبلاً «علي‌بن بقطین» به دستور امام 
کاظم‌علیه السلام براي کمك به شیعیان, در دستگاه عباسي باقي ۳ 
(102) 

در این دوران تشیع در ظاهر رنگ سياسي به خود گرفت. ۵ مآهوان اظهار 
تشیع نمود. در نقلي امده است: امون پس از آمدن به عراق. سعي کرد 
امور مملكتي را به كساني که عقاید شيعي داشتند بسپارد. و بعد از آن‌که 
وا ار ای کی را هه مقامي بگمارد. تصمیم گرفت تا در 
کنار هر نفر از عامه, يك نفر شيعي نصب کند».(103) 

بغد از مامون, «معتضم غباسي :مت کل 4 این شون زا د کر کون ساختنج 
و به دفاع از «اهل‌حدیت » که به شدت با «معتزله» و «شیعه» مخالف 
ی 
که دستور خرابي قبر امام‌حسین‌علیه السلام را صادر کرد و فرمان داد تا 
زمين‌هاي گرداگرد آن را شخم زده و کشت کنند.(104) 

لکن این حرکت ضد شيعي دوام نیاورد و سر از روي کار آمدن «مقتدر 
عباسي» زمینه رشد شیعه در بغداد و نقاط دیگر فراهم شد. در این دوره 
بسياري از شیعیان برجسته, داراي مشاغل حكومتي و اداري شدند. 

شیخ طوسي نقل مي‌کند: «حکم بن علیا گفت: من فرمانروايي بحرین را 
داشتم و در آنجا , به مال زيادي دست یافتم که مقداري را انفاق کرده و با 
مقدار دیگر آن. زمین و... خریدم. پس از آن مدتي خمس آن را نزد 
امام‌جوادعلیه السیلام ۳9 ۰ (105) 

حسین بن عبدالله نيشابوري, از شیعیان امام جوادعلیه السلام. مدتي 
حکومت سیستان را برعهده داشت.(106) ۱ 
جریان مشارکت شیعیان امامي. در دستگاه حكومتي. در دوران آخرین 
امامان علیهم السلام رو به گسترش نهاد. در دوران امام یازدهم علیه السلام 
و پس از آن در «غیبت صغري شمار فراواني از شیعیان در دستگاه 
عباسي, شغل‌هاي مهم به دشت: آوردند: 

آنچه قابل تال است. عدم مشروعیت بودن خلافت عباسیان و فقط تا 
سرحد وزارت رفتن شیعیان بود. 

پس از هارون, محمد امین به حکومت رسید و مدت چهارسال و چند ماه 


ابوالفرح در مقاتل الطالبین مي‌نویسد: «روش امین در برابر اولاد علي بن 
ابي طالب علیه السلام بر خلاف گذشتگان بود. علت آن 4 بود که او به 
فکر خوشگذراني و تهیه وسایل آن بود و پس از آن در بحران جنگ خود با 
مأمون قرار گرفت. ۳ این که کشته شد». 

مامون برادر خود را کشت و قدرت سياسي را به دست اد و حد ود 
بیست سال (218 - 198 ه ق) حکومت کرد. 

در زمان فامون فیدر اکن شهرهای اسلافن: نود کنت و انز آن در دربار 
مامون نیز ظاهر شد, چنان که فضل بن سهل ذوالریاستین,؛ وزیر فامون و 
طاهرین الحسن خزاعي فرمانده ارتش وي شیعه بودند. 

مامون وقتي کثرت شیعه را دید. مي‌دانست که حضرت رضاعلیه السلام 
مورد توجّه و محبوب مردم است و مردم از پدر او (هارون) ناراضي هستند 
و نسبت به حکومت‌هاي قبلي بني عباس اظهار دشمني مي‌کنند. ظاهرا 
روش تفاهم و دوستي با علویان را شید و بدین ترتیب افکار عمومي را 
متوجه خود ساخت. لذا از در نفاق و ریا اظهار تشیع نموده, از خلافت. 
حقانیت, و برتري حضرت علي‌علیه السلام بر ابوبکر و عمر دفاع مي‌کرد. و 
حني مساله واگذاري خلافت و سپس ولاتعهدی را مطرح نمود, ولي در 
حقیقت او هدفي جز حفظ قدرت و تثبیت موقعیت خود نداشت, و سرانجام 
نیز امام رضاعلیه السلام را به وسیله زهر مسموم ساخت. ولي در هر حال 
همین ملایمت و نرمش ظاهري, موجب فراهم شدن زمینه ششتکاً مناسبي 
براي ترویج و نشر عقاید شیعه گردید. 

عامل مور ديگري نیز در اين باره وجود داشت, و آن گسترش و افزایش 
ترجمه کتب فلسفي و علمي بسیار از زبان يوناني و سرياني و غیر آن‌ها به 
زبان عربي بود که به گرایش مسلمانان به علوم عقلي و استدلالي سرعت 
بخشید, به ویژه ان که مامون نیز معتزلي مذهب بود و به خاطر علاقه‌مندي 
به بحث‌هاي استدلالي. مباحت کلامي در زمینه ادیان و مذاهب را آزاد 
گذاشته بود, و دانشمندان و متکلمان شیعه از فرصت استفاده کرده, به 
تبلیغ مذهب اهل بیت علیهم السلام همت گماردند. 

در عصر معتصم (متوفاي 227 هجري قمري) نیز تفرنیا. شرایط سياسي در 
مورد اهل بیت علیهم السلام همانند زمان ماهون بود. به ویژه آن که آن دو 
نیز به کلام معتزله گرایش داشته و با بحث‌هاي کلامي و استدلالي موافق 
بودند. پرسش‌هاي کلامي و ديني بسياري که از امام جوادعلیه السلام شده 
است (107) نیز گواه بر این است که ارتبا ط مردم با آن حضرت در عصر 
هی مش فقو دعقم وزسا ان اه یت ها له الا 
عداوت مي‌ورزید و سرانجام نیز دستور قتل او را صادر نمود. پس از 
شهادت امام, جمعیت انبوهي براي تشیع جنازه ان حضرت اجتماع نمودند. 
علي رغم این که معتصم تصمیم داشت انان را از شرکت در مراسم تشییع 


متع کتدو ولی آنان بف تصضیم. وی اعتنا نکرده و شمشیر بر دوش بر گرد 
خانه امام اجتماع نمودند. این مطلب نیز گواه بر قدرت و کثرت شیعه در 
ان زمان است.(108) 


پیروان غدیر در عصر «امام جوادعلیه السلام» 


در سال 203 هجري قمري امام رضاعلیه السلام به شهادت رسید. تنها 
فرزند وي امام جوادعلیه السلام بیش از هشت سال نداشت., شیعیان از 
این‌جهت در نگراني و اضطراب رن ی ۳ 223 . به نوشته موزخان در این 
دوران شیعیان به حیرت افتاده و دچار اختلاف رد 109(۰) به همین جهت 
گروهي از آنان در منزل «عبدالرحمن بن حجاج» گرد آمدند و ضچّه و ناله 
سر دادند.(110) 

براي شیعیان مسلم بود که امام رضاعلیه السلام فرزند خود جوادعلیه 
السلام را براي جانشيني برگزیده است. ولي خردسالي آن حضرت موجب 
کاوش بیشتر مردم براي اطمینان خاطر, گردید. 

اضطراب خاطر موجود. سبب شد تا برخي از آن‌ها به دنبال «عبداللّه بن 
موسي», برادر امام رضاعلیه السلام بروند. ولي از آنجا که حاضر نبودند 
بدون دلیل, امامت كسي را بپذیرند. جمعي از ان‌ها, پیش وي سوالاتي را 
مطرح کردند و هنگامي که او را از جواب دادن ناتوان دیدند, وي را ترك 
کردند .(111) و شمار ديگري نیز به واقفي‌ها که بر امام کاظم‌علیه السلام 
تو فف: کرده. بودتذ پیوشتتند؛ زرا طبق. تظر توبختی. انان: بلوغ را يکي از 
شرایط امامت مي‌دانستد.(112) 

با وجود این بیشتر شیعیان به امامت امام جوادعلیه السلام گردن نهادند. 
در فیان انان كساني. کمي سن امام را به خود امام جوادعلیه السلام نیز, 
گوشزد کردند. آن حضرت در جواب به جانشيني «سلیمان علیه السلام » از 
«داودعلیه السلام » اشاره کرد و فرمود: «حضرت سلیمان هنگامي که هنوز 
کودکي بیش نبود, و گوسفندان را به چرا مي‌برد, حضرت داوود او را 
جانشین خود کرد. درحاليکه علماي بني‌اسرائیل. عمل او را انکار 
مي‌کردند.»(113) 

«شیعیان امامي» امامت را از جانب خدا مي‌دانستند. و به همین‌جهت کمي 
سن امام نمي‌توانست خللي در عقیده آنان ایجاد کند. 

شیعیان براي اثبات امامت, سوالاتي را مطرح مي نمودند و موقعي که 
اخشاس مي کردند که مدغي امامت از عهده پاسخ گويي برمي‌اید: (با وجود 
نص به امامتشان) وي را به عنوان امام معصوم مي‌شناختند و مي‌پذیر فتند. 
شیعیان امامي در سراسر نقاط, بویژه در عراق, مدائن و ایران و... به سر 
مي‌بردند.(114) شیعیان علاوه بر ارتباط با امام از طریق وكلاي ان 
حضرت., در مراسم حح نیز با امام دیدار مي‌کردند. 

بنابه روايتي عده‌اي از شیعیان امام جوادعلیه السلام در مصر مي‌زیسته اند. 
در اين روایت. «علي بن اسباط» مي‌گوید: «قامت امام را به دقت 


مي‌نگریستم تا آن حضرت را براي اصحابمان در مصر بتوانم توصیف 
کنم.»(115) 

در روایت ديگري آمده است: «يك نفر از شیعیان خراسان خدمت امام 
جوادعلیه السلام مشرف شد. »(116) 1 

روایت ديگري از «حجر بن عثمان همداني» حاکي از ان است که عده‌اي از 
شیعیان «ري» به محضر ایشان شرفیاب شدند.(117) و این دلالت دارد بر 
این که شیعه در ري فراوان بوده است 1180(۰) 

قم, يکي از مراکز تشیع در دوران امام جوادعلیه السلام بود که شیعیان آن 
ارتبا ط نزديكکي با امام‌علیه السلام داشتند. 

احمد بن محمد بن عيسي, که از وي به‌عنوان «شیخ القمیین» یاد شده 
است., از اصحاب امام رضا و امام جوادعلیهما السلام بوده است و تألیفات 
زيادي در فقه و حدیت. از خود به‌جاي گذاشته و حتي محضر امام حسن 
عسکري علیه السلام را درك کرده است.(119) 

صالح بن محمد بن سهل, يكي دیگر از اصحاب امام جوادعلیه السلام در قم 
بود که رسيدگي به اموز موقوفات حضرت. را در آن شهر عهده‌دار بود. 
(120) 

به دلیل ارتبا ط امام رضاعلیه السلام و سفر ایشان به خراسان, شبکه 
وكلاي ایشان و روابط بین مردم و امامان, رو به گسترش نهاد. 


پیروان غدیر در عصر «امام هادي علیه السلام » 


در این قرن, بیشتر شیعیان از کوفه بودند, لقب «كوفي» که به برخي 
افراد نسبت داده شده است. بهترین گواه این مطلب است. 

از دوران امام باقر و امام صادق‌علیهما السلام به بعد, لقب «قمي» در آخر 
اسم شماري از اصحاب اثمه به چشم مي‌خورد. این‌ها اشعري‌هاي عرب 
تباري بودند که در قم مي‌زیستند.(121) 

در زمان امام هادي‌علیه السلام, قم مهم‌ترین مرکز تجمُّع شیعیان ایران بود 
۰ روابط محکمي میان شیعیان این شهر و ائمه طاهرین‌علیهم السلام وجود 
داشت. 

دو شهر «آبه » یا «ساوه» و «کاشان» تحت ۳ تعلیمات شيعي قرار 
داشتند و از بینش شيعي مردم قم پيروي مي‌کردند. در پاره‌اي از روایات 
«محمد بن علي کاشاني» نام برده شده که از امام‌هادي علیه السلام سوال 
کرده است.(122) 

مردم قم رابطه مالي نیز با امام هادي‌علیه السلام داشتند, در این زمينه, از 
«محمد بن داوود قمي» و «محمد طلحي» یاد شده است که از قم و 
شهرهاي اطراف ان, اموال و اخبار درباره وضعیت ان سامان را, به 
امام علیه السلام مي‌رسانیدند.(123) 

مردم شیعه دیگر شهرهاي ایران نیز با امامان رابطه داشتند, اين درحالي 
بود که بیشتر شهرهاي ایران به دلیل نفوذ قهرآمیز «امویان» و «عباسیان» 
گرايش‌هاي «سئي» داشتند. ««دیلم» از اواخر قرن دوم هجري, شیعیان 
زيادي را در آغوش خود داشت. علاوه بر آن. عده‌اي از مهاجران «ديلمي», 
در عراق نیز به مذهب تشیع گرویده بودند. 

در روايتي که حاوي نامه‌اي از امام هادي‌علیه السلام, به وکیل خود در 
همدان است. این‌چنین آمده است: «سفارش شما را به دوستداران خود 
در همدان کرده‌ام 124(۰) 

با به حکومت رسیدن متوکل (247 - 232 ۵ ق)( شر ایط ذ یر کوزاه. او 
سخت‌گيري و کينه‌توزي آشکار با علویان تجدید شد, و ارتباط با ال 
بیت‌علیهم السلام جرم سياسي به شمار امد. دستور متوکل در سال 236 
هجري قمریبه ویران نمودن قبر امام حسین‌علیه السلام و منع زیارت آن 
حضرت مشهور است.(125) 

خصومت متوکل, به شیعیان اختصاص نداشت. بلکه وي با فلسفه و کلام و 
عقل‌گرايي مخالفت مي‌ورزید. جرجي زیدان مي‌نویسد: از روزي که متوکل 
به خلافت رسید ۳ آخرین نفس,؛ دزن آزار ون شکنخه فیلسوفان و طرفداران 
رأي و قیاس و منطق کوشش داشت.(126) 


پس از متوکل, حکومت عباسیان گرفتار آشفتگي‌ها و کشمكش‌هاي بسیار 
گردید, و هر چند گاهي درباریان بر سر کسب قدرت. به جدال و کشتار 
دست مي‌زدند., تا زمان معتضد عباسي (279 - 247 ه ق) پنج تن از حکام 
عباسي؛ به نام‌هاي: منتصر. مستعین» معتز, مهتدي و معتمد به حکومت 
رسیدند, و با به قدرت رسیدن معتضد (289 - 279 ه ق) بار دیگر دستگاه 
عباسي اقتدار یافت. چنان که سيوطي در مورد او نوشته است: «وي را 
سفاح ناني لقب دادند؛ زیرا فرمانروايي بني عباس را تجدید حیات کرد, که 
قبل از او از زمان متوکل به بعد, گرفتار اضطراب و فرسودگي و ضعف 
شده و در استانه زوال بود».(7 12) 

بنابراین در عداوت و دشمني عباسیان با اهل بیت علیهم السلام و پیروان 
آنان: جاي نردید تیلست ولي با تنوجه به اضطراب و نابساماني حاکم بر 
دستگاه عباسي در دوره یاد شده. و شورش‌ها و انقلاب‌هايي که در گوشه و 
کنار سرزمین اسلامي رخ مي‌داد. شرایط مناسب براي عباسیان در جهت 
اعمال فشار بیشتر بر علویان فراهم نبود, و انان نسبت به عصر منصور و 
هارون, از شرایط بهتري برخوردار بودند. 


پیروان غدیر در عصر «امام حسن عسکري علیه السلام » 


وقتي که امام رضاعلیه السلام به خراسان آمد. سادات علوي, به دلایل 
گوناگوني به نقاط مختلف کشور پهناور اسلامي ایران مهاجرت کردند. اين 
مهاجرت از زماني که فشار و اختناق براي مقابله با علویان و شیعیان, در 
عراق, شدت گرفت, رو به گسترش نهاد. 

شیعیان ناچار شدند به مناطق امن‌تري کوج نمایند. سرزمین عرب, یهت 
تسلط روحیات و طرز ۳ «اموي», نمي‌توانست جاي مناسبي براي را 
باشد. اما 2 شرق. به‌ویژه در ایران زمينه‌هاي ی براي اين « هدف 
۱ مدا از هم به زندگي ۱ 

شیعیان نیاز مبرمي به ارتباط با یکدیگر داشتند؛ به این دلیل که امام حاضر 
داشتند. و نیازمند حل پرسش‌هاي ديني و یافتن راه‌حلي براي مسائل 
سياسي و اجتماعي بودند. براي رسیدن به این هدف, از روش‌هاي مختلف 
ارتباط؛ از قبیل اعزام افراد خاصي نزد امام‌علیه السلام و تماس با آن 
حضرت., در ایام حجّ و در مدینه و نیز مکاتبه, استفاده مي‌کردند. 

نیشابور شیعیان فراواني را در خود جاي داده بود که ارتبا ط خوبي با 
امام علیه السلام داشتند. اصولا شرق ایران جزو مناطقي است که در 
قرن‌هاي سوم و چهارم. نام شماري از اصحاب و علماي مشهور, در تاریخ 
ان به چشم مي‌خورد. يكي از این شخصیت‌ها «فضل بن شاذان» است., که 
مقام ارجمندي در میان صحابه ائثمه و علماي شیعه داشته است. غیر از 
نیشابور. «بیهق» و «سمرقند» و «طوس» از محل‌هاي تجمع شیعیان 
به‌ شمار مي‌رفت. 

يکي از راه‌هاي ارتبا ط مردم با امام و بالعکس, «وکیل » بود. افرادي که 
سابقه علمي درخشان و ارتباط استوار با امامان قبلي يا خود آن حضرت 
داشتند, و مي‌توانستند از نظر حدیث, پشتوانه‌اي براي شیعیان به‌شمار 
آیند, به‌عنوان «وکیل» انتخاب مي‌شدند. 

ایجاد رابطه به شیوه مذکور, موجب احياي شیعیان و عدم هضم نان در 
جامعه «تستن » گشت. 

آموزه‌هاي شيعي درقالب «کلام» و «حدیث» به تمامي جوامع کوچك و 
پراکنده و دور؛ از قبیل «سمرقند» و «کش » فرستاده مي‌شد. با وجود دور 
بودن این مراکز. بسياري از علماي شیعه از این مناطق برخاسته‌اند. 
فرستادگان و نامه‌هاي پربار و به‌موقع ائمه‌علیهم السلام, اشکالات ناشي از 
دوري راه را برطرف مي‌ساخت. 

يكي از راه‌هاي ارتباطي دیگر. فرستادن افرادي از طرف شیعیان به محضر 


9 حضرت بوده است. 

از «جعفر بن شریف جرجاني» نقل شده است: «به زیارت خانه خدا 
مشرف شدم و در سامرا به خدمت امام عسکري علیه السلام رسیدم, 
خواستم اموالي را که دوستان به وسیله من فرستاده بودند, به به آن حضرت 
بدهم. پیش از آن که بیر سم به چه كکسي بدهم» آن حضرت علیه السلام 
فرمود: آنچه را همراه آورده‌اي به مبارك؛ خادم من بسپار. (128) 

قم اصلي‌ترین شهري بود که انبوهي از شیعیان را در خود جاي داده بود و 
از زمان امام صادق‌علیه السلام, به‌طور مرتب و منظم با امام معصوم علیه 
السلام رابطه داشته است. ر, 

«احمد بن اسحاق بن عبدالله اشعري» از جمله شخصيت‌هاي قمي بود که 
با امام حسن عسکري علیه السلام ارتبا ط داشت. امام حسن عسکري علیه 
السلام وي را فردي مورد اعتماد معرفي مي‌کرد. 

سیستم «وکالت» در زمینه ایجاد پيوند بین امام و شیعیان, بویژه در اخذ 
وجوهات شرعي براي ساماندهي امور شیعیان نقش خود را ایفا مي‌کرد. 
در «سامرا», «بغداد» و «مدائن». شیعیان امار قابل توجهي را تشکیل 
مي‌دادند. 

شاید «سلمان فارسي» اولین كسي بود که سنگ بناي تشیع را در 
«مدائن » نهاد و «حذيفة بن یمان » بر این اساس بنايي استوار برافراشت. 
کوفه نیز در این زمان و قبل و بعد آن, خالي از شیعه نبوده است. کوفه 
يكي از بزرگ‌ترین شهرهاي شیعه‌نشین به شمار مي‌رفت. 


پیروان غدیر در عصر «امام مهدي (عج)» 


برخي از شیعیان قم. (بي‌خبر از رحلت امام عسکري‌علیه السلام) براي 
پرداخت وجوه خویش به سامرا| رفتند. كساني آن‌ها را به پیش «جعفر » 
بردند. قمي‌ها, نخست در پي امتحان «جعفر» برآمدند, بدین‌منظور از وي 
پرسیدند: آیا از مبلغي که آوردیم اطلاع داري؟ جعفر گفت: تنها خدا از غیب 
اطلاع دارد. در نتیجه قمي‌ها از پرداخت پول به وي خودداري نمودند. در آن 
هنگام شخصي آن‌ها را به خانه‌اي هدایت کرد و در آنجا پس از آن‌که مبلغ 
مات هآ ها پول را به شخصي که درست گفته بود. تحویل 
دادند. 
جعفر این موضوع را به «معتنمد »> گزارش دادند, به دستور اوء خانه امام و 
حتي خانه‌هاي همسایگان آن حضرت نفتیش مجدد شد.. , (129) 
حساسیت شدید دستگاه خلافت و تحریکات جعفر براي کنترل با 
دوازدهم‌علیه السلام بود و علاوه بر آن در صورت عدم دسترسي به ان 
حضرت, دست کم مي‌توانستند اعلام کنند که امام حسن عسکري علیه السلام 
فرزند نداشته است. احضار افراد موثق در منزل امام نیز براي این بود تا 
به ادعاي خود در این‌باره رنگ حقیقت داده و شیعیان را دچار حیرت و 
وین سازند 130(۰) 
بر اساس طرح پيش بيني شده, شور 2 ولادت آ حضرت؛ از چشم مردم و 
حني بیشتر شیعیان به دور ماند. 
فقط برخي از شیعیان مورد عتماد و عده‌اي از وكلاي 
امام حسن عسکري علیه السلام و كساني که در خانه امام علیه السلام 
مشغول خدمت بودند, از ولادت حضرت باخبر شدند. 
شیخ مفید از تعدادي اصحاب و خادمان و یاران نزديك امام عسکري علیه 
السلام روایت ت کرده است که آنان موفق به دیدار امام زمان علیه السلام 
شده‌اند. 
السلام), ابوعلي بن مطهر, عمرو اهوازي وابونصر طریف (خدمتگزار امام) 
از ان جمله بودند.(131) 
به این ترتیب امام حسن عسکري‌علیه السلام فرزند خود را به برخي نشان 
داد و ایشان را جانشین خویش معرفي نمود. 
شیخ کليني, از «ضوء بن عجلي» روایت ت کرده است که مردي ايراني از 
اهالي فارس, به او گفته بود: «به منظور خدمت براي امام عسکري علیه 
السلام به سامرا رفتم و امام مرا به عنوان مسئول خرید خانه پذیرفت. 
روزي حضرت عسکري‌علیه السلام فرزند خود را به من نشان داد و فرمود: 


«هذا صاحبکم». وي اظهار مي‌کند که دیگر پس از آن تا رحلت امام, آن 
کودك را ندیده است. او مي‌افزاید: «در زماني که وي ان حضرت را دید 
حدود دو سال سن داشته است.»(132) 

شاید پراهمیت‌ترین دیدار اصحاب و شیعیان امام عسکري علیه السلام با 
حضرت ۳۹ زماني بود که «محمد بن عثمان عمروي» از وكلاي خاص 
امام زمان(عج), همراه با چهل نفر دیگر در خدمت امام بودند. آن حضرت 
فرزند خود زاب آنان نشان داد و فرمود: «هذا امامکم من بعدي وخليفتي 
علیکم اطیعوه ولا تتفرقوا من بعدي في ادیانکم فتهلکوا, اما انکم لا ترونه 
بعد یومکم هذا»؛ «اين امام شما پس از من و جانشین من در میان شما 
است. از او فرمان ببرید و پس از ۳ دین خود اختلاف نکنید که در این 
صورت هلاك می شتوند. و پس از این هرگز او را نخواهید دید.» 

در ادامه این روایت آمده است: چند روز پس از آن؛ امام عسکري علیه 
السلام رحلت کرد.(133) 

بعد از رحلت امام عسکري‌علیه السلام احتمال ایجاد فرقه‌هاي انشعابي و 
افکار ناروا, فراوان بود ؛ زیر| تولد و نگهداري و وصایت امام زمان علیه 
۳ به‌طور کاملا فعرماه اتجام شده بو 9 غیبت نیز آغاز شده و 
موجود, درباره اصل مهدویت و اد از لوازم 0 و در بخش درو 
استقرار سیستم ارتباطي قوي و حضور برخي از عناصر سرشناس شیعه, 
در میان اصحاب امام عسکري‌علیه السلام و شیعیان ان حضرت بود. 


پیروان غدیر در عصر آل بوبه, فاطمیان و حمدانیان 


قرن چهارم و پنجم هجري از نظر شرایط سياسي, از بهترین دوران شیعه 
به حساب مي‌رود: زیرا| خاندان بویه (477 - 320 ه ق)( که مذهب شیعه 
داشتند, در دستگاه خلافت عباسي از نفوذ و اقتدار زايدالوصفي برخوردار 
بودند. ِ 

فرزندان بویه به نام‌هاي: علي, حسن و احمد که قبلا در فارس حکومت 
مي‌کردند. در زمان «المستكفي» به سال 333 هجري قمري وارد بغداد 
شده, به مقر حکومت راه پافته و مورد تکریم خلیفه قرار گرفتند. احمد 
«معزالدوله», حسن «رکن الدوله». و علي «عمادالدوله» لقب يافتند. 
معزالدوله که منصب اضیزاا خر ای را داشت. چنان اقتداري را به دست 
آورد که حتي براي «مستکكفي» حقوق و مقري تعیین کرد. به دستور وي در 
روز عاشورا بازارها تعطیل و براي امام حسین‌علیه السلام مراسم 
سوگواري برپا گردید, و مراسم عید غدیر با شکوه بسیار انجام شد. 

کوتاه سخن ان که: ال بویه در ترویج مذهب امامیه اثني عشري اهتمام 
بسیار ورزیدند و در بغداد, مرکز حکومت اسلامي, که قبل از ال بویه مردم 
پیرو مذهب اهل سنت بودند, با به قدرت رسیدن انان, مذهب شیعه نشو و 
نما پید | کرد و ايين‌هاي مخصوص شیعیان با شکوه فراوان انجام مي‌شد. 
شیخ مفید, متکلم نامدار امامیه که در این زمان مي‌زیست. مورد تجلیل و 
تکریم بسیار بود. مسجد «برائا» در منطقه کرخ بغداد. به وي اختصاص 
داشت. و شیخ مفید در ان علاوه بر اقامه نماز و موعظه, به تعلیم و 
تدریس مي‌پرداخت. وي در پرتو موقعیت ویژه اي که از جنبه‌هاي علمي و 
اجتماعي داشت, توانست فرق مختلف شیعه را انسجام بخشیده, ارا و 
عقاید شیعه را تحکیم و ترویج کند. ِ 

خدمات ال بویه به مذهب تشیع اختصاص نداشت. بلکه انان به ادب و 
فرهنگ اسلامي خدمت شایان نمودند. غناوي در کتاب «الادب في ظل بني 
بوبه» مي‌نویسد: «يكي از امتیازات آل بویه بالا رفتن سطح فرهنگ و 
دانش بود که خود و وزراي ایشان تأثیر بسزايي در این زمینه داشتند ؛ زیر| 
وزرا هميشه از طبقات نویسندگان و دانشمندان و مبرز برگزیده 
می‌شندند...آوازه شان در فقضا طنین‌انداز شد, تا آنجا که دانشمندان و اهل 
ادب از هر سو به جانب ایشان رو آورده و از توجّه‌شان برخوردار شدند. در 
میدان ادب و فلسفه و دانش؛: و در شاز نذ کی و به کار انداختن انديشه‌ها, 
گوي سبقت را از سروران خود «خلفاي عباسي» ربوده بودند».(134) 
اواخر قرن ششم هجري (67< ه ق) ادامه یافت. حکومت فاطمیان بر 


فینای دغوت: به نشیم بابه گذاری ند اکرخه. انان دهاز ده آماهن نود 
پیرو مذهب اسماعیلیه بودند. و میان این دو مذهب اختلافاتي وجود دارد. 
ولي در حفظ شعائر تشیع, و نیز فراگرفتن تعالیم اسلامي از طریق خاندان 
وحي, و تشویق مردم به این روش, هردو مذهب هماهنگ مي‌باشند. 
سيوطي مي‌نویسد: «در سال 357 هجري قمري قرامطه بر دمشق استیلا 
یافتند و بر آن شدند که مصر را نیز به تصرّف خود دراورند. ولي 
عبیدیون(135) (فاطمیون) مالك ان گردیده و دولت رفض (نشیع) در 
سرزمين‌هاي مغرب. مصر و عراق, استقرار یافت. و اين بدان جهت بود که 
پس از مرگ کافور اخشيدي. حاکم مصر, نظم_ مصر مختل گردید. 
سربازان در مضیقه مالي قرار گرفتند. گروهي از آنان نامه‌اي براي المعز 
لدین الله (فرمانرواي مغرب) نوشته و از او خواستند تا وارد منز کرد 
وي فرمانده ارتش خود به نام «جوهر» را با هزار سواره عازم مصر نمود و 
او وارد مصر گردید. در سال 358 هجري قمري از پوشیدن لباس سیاه 
خواندن خطبه‌اي که بني عباس مي‌خواندند منع کرد و دستور داد ِ_ 
سفید پوشیده و خطبه زیر را بخوانند: دام صل علی یو اه امین 
وعلي _ المرتضي وعلي فاطمة البتول وعلي الحسن والحسین سبطي 
الرسول.. 

او در نا وود هجري قمري دستور خانتتشن دانشگاه الازهر را صادر کرد 
و بناي آن به سال 3013 هجري قمري پایان یافت. همچنین دستور گفتن 
«حي علي خیرالعمل» را در اذان صادر نمود. چشابه همین دستور توسط 
جعفربن فلاح فرماندار دمشق از جانب القغوبالله صادر گردید.(136) 


پیروان غدیر در عصر حمدانیان و مذاهب شیعه 


در قرن چهارم هجري قمري حکومت شيعي ديگري نیز در جهان اسلام پدید 
آ مت و آن حکومت حمدانپان (391 - 293 ۵ ق)( بود. برجسهه‌نرین توا دار 
آل حمدان علي بن عبدالله بن حمدان, ملقب به سیف الدوله (303 - 350 
۰ ق)( بود. وي انساني خردمند, دانش دوست و سلحشور بود و بیشتر ایام 
عمر خود را در جنگ با تجاوزگران رومي به سر برد. در عصر حمدانیان 
سرزمین سوریه, مانند حلب و اطراف آن, بعلبك و توابعش,جبل عامل و 
۱۳ ۱ ۳ از زو 6۳۱۰ 7 
به صورر لورهره 2۱ شمار مي‌رفت. از كساني که در تحکیم تس 
تامداز آل ان بودر آچنان که قصیده میمیه او از شهرت بسزايي 
برخوردار است و مطلع آن چنین است: 

الحق مهتضم والدی 

وق لصو 7 مقتسم(137) ۱ 

«حق غصب شده و دین محترم است و سهم ال فرستاده خدا به تاراج رفته 
است ». 

حمدانیان هیچ کس را به پيروي از مذهب شیعه مجبور نکردند. به وسیله 
مال و مقام نیز نفریفتند, بلکه مردم را به اختیار خود واگذار کرده, تا هرچه 
را مي‌پسندند براي خود برگزینند. فقط مبلغان با اخلاص, حقایق را براي 
مردم با زگو مي کردند, برعکس اموي‌ها و عباسي‌ها و صلاح الدین ايوبي که 
مردم را با ارعاب ۳ مي‌خواندند. 


حمدانیان مردمي روشنفکر و آزاد منش بودند. به همین جهت پایگاه 
دانشمندان, فلاسفه, ادبا و9 روشنفعران از همه مذاهب و ادیان شدند, تا 


آنجا که هنرمندان از روم گریخته و به سوي سیف الدوله قب اه ند ۰( 38 1) 


پیروان غدیر در عهد سلجوقیان 


در اواسط قرن پنجم هجري قمري دولت مهمي با نام دولت سلجوقي پدید 
امد و حکومت سني مذهب بغداد را که رو به زوال و فنا بود از سقوط 
نجات داد و از پیشرفت شیعیان در مصر, عراق. شام. فارس و خراسان 
وی نمود. حکومت سلجوقیان تا اواخر قرن هفتم هجري استقرار 


حکومت مقتدر ديگري که در نیمه دوم قرن ششم (565 ه ق) تأسیس 
گردید. حکومت ایوبیان به دست سردار نامي صلاح الدین ايوبي بود, که تا 
سال (848 ه ق) دوام یافت.(139) 

فداكاري‌هاي صلاح الدین در جنگ با صلیبیان در خور تقدیر و تحسین است. 
ولي تعضّب شدید او نسبت به مذهب تسنن و خصومت و عداوت او با 
مذهب تشبع. نقطه ضعفي بس بزرگ و غیر قابل اغماض است. وي پس از 
استيلاي بر مصر؛ با فاطمیان با خشونت تمام عمل نمود. در کتاب «الازهر 
في الف عام» آمده است: «ايوبي‌ها در مطلق آثار شیعه دخالت کرده و 
آنان را نابود کردند. صلاح الدین دولت فاطمي را عزل کرد و اقوام خود را 
در يك شب به منازل آنان وارد نمود و ناله‌هاي جگرخراش و گريه‌هاي 
جانسوز به قدري بلند بود که مردم فکر خود را از دست داده بودند...». 
(140) 

وي دستور داد روز عاشورا که بني امیه و حجاج عید مي‌گرفتند. مجددا عید 
باشد و «حي علي خیرالعمل» را از اذان برداشت و در سخت‌گيري با 
شیعیان تا آنجا پیش رفت که دستور داد: گواهي كسي باید قبول شود که 
معتقد به يکي از مذاهب چهارگانه اهل سنت باشد, و كسي حق سخنراني 
پا تدریس را داشت که پیرو آن مذهب باشد و حتي کتابخانه‌هاي بزرگي را 
که فاطمیان تایه کرده بودند و کتاب‌هاي نفيسي در فنون مختلف در 
آن‌ها گردآوري شده بود, به دست وي متلاشي گردید و در نتیجه این روش 
خصمانه, مذهب تشیع در مصر فراموش گردید 141(۰) 


پیروان غدیر در عصر حکومت مغول 


دولت مغول در سال 650 هجري قمري توسط هولاکوخان در ایران 
تاشیتین به سال 736 هخرن قمری با هر ت:لطان انوسعید پایان یافت. 
هولاکوخان در دومین حمله خود به عراق. حکومت بني عباس را برانداخت. 
و همه مذاهب را در انجام مراسم مذهبي و ترویج تعالیم آنان آزاد ِِ 
و دانشمندان را تکریم نمود. ِ» عبارت دیگر قتل و غارت‌هايي که 
هولاکوخان به آن دست مي‌زد. انگیزه ديني ِ بدین جهت در مناطقي 
که به تصرف او درمي امد ادیان مختلف از ازادي یکسان برخوردار بودند. 
در این‌که آبا هولاکوخان به دین اسلام تشرّف یافت يانه, اختلاف است. 
هر چند برخي حتي تشیع او را مسلم دانستند, ولي یاه ]بو است که 
چهارتن از سلاطین مغول به نام‌هاي: نکوادارین هولاکو (احمد), غازان خان 
(محمود), نیقولاوس (سلطان محمد خدابنده) و بهادرخان, اسلام اوردند. 
حکومت احمد چندان برجاي نماند و در مورد غازان خان» نیز شواهد 
تاريخي بر تشیع او دلالت دارد. سلطان محمد خدابنده در اغاز. پیرو مذهب 
حنفي بود. ولي چون نظام الدین عبدالملك شافعي که اعلم دانشمندان 
اهل سنت در آن زمان بود از طرف وي به عنوان قاضي القضات منسوب 
گردید و او در مناظره با علماء حنفي غالب شد. سلطان. مذهب شافعي را 


بر دزید. ۳ 

سرانجام پس از مناظره‌اي که میان علامه حلي (متوفاي 6 ۰ () و 
نظام الدین واقع شد و علامه بر وي غالب گر دید: سرانجام سلطان خدابنده 
ایین شیعه را انتخاب کرد و دستور داد تا سرتاسر قلمرو فرمانروايي او 
مراسم مذهب امامیه اجرا وود به درخواست وي علامه حلي کتاب 
معروف خود «نهج الحق و کشف الصدق» را تألیف نمود. و پس از وي 
فرزندش بهادرخان, آخرین سلطان مغول پیرو آیین شیعه بود. 

در فرن هفتم و هشتم هجري قمري در عصر سلاطین مغول دانشمندان 
قزر کین از شیعه ظهور کردند که از آن جمله: محقّق جلّي صاحب شرایع 
(متوفاي 76 يحبي بن سعید (متوفاي 099" مولف کتاب «الجامع 
الشرایع» علامه حلي (متوفاي 726) پدرش سدید الدین حلّي, ۰ 
و67 1 699 ِ مج 0 0 92 ۰ 
رازي (متوفاي 66( و دیگران مي‌باشند. 

موضوع جالب توجه در این دوره» پيدايي «مدرسه سیار» است که به 
پیشنهاد علامه حلي و توسط سلطان خدابنده تین گردید. داستان او این 


است که عادت سلاطین مغول بر اين بود که در فصل گرماء در مراغه و 
ستطانيه ده فصل یر ها در بعداه اقافت مب ریبدت هه از طوفی ساطان 
خدابنده در سفر و حضر علماي بزرگ را با خود همراه مي‌داشت و چون به 
علامه ۳۰ علاقه فراوان داشت, به وي پیشنهاد کرد که با او همراه 
ی ی و ی و ؛ زیرا ممکن بود مخالفان 
و حلسد ورزان نسبت به علامه اين عمل ر به گونه‌اي نادرست تفسیر 
نموده و علیه او استفاده نمایند, و از طرفي 1 نمي‌خواست به طور در 
بست در اختیار سلطان قرار گرفته و از فعالیت علمي بازماند, بدین حجهت 
پيشنهاد تأسیس ی اب بو وب پاچ و او 
گرفت و بدین وسیله علامه حلي توانست به نشر عقاید و معارف امامیه و 
تربیت شاگردان بسياري هشت گمارد.(142) 


پیروان غدیر در عصر صفویان و عثمانیان 


شنعه از نظر بانط ساسی ۲ فرن دهم هر ربا همان وم سین 
(دوران ایوبیان و سلجوقیان) را داشت. ولي در طلیعه این قرن؛ دولت 
صفویه توسط شاه اسماعیل اوّل انیت گردید, و مدهب شیعه به عنوان 
مذهب رسمي پذیرفته شد. 

ایران دز ان هنگام ب صدو رز ۲۳ ملوك الطوايفي اداره مي‌شد و هر بخشي را 
امیر, وزیر, خان و بزرگ قبيله‌اي به دست گرفته و بر آنجا فرمانروايي 
مي کرد. هنوز از عمر اسماعیل, چهارده سال بیش نگذشته 29 که از 
مریدان و پیروان پدرش ارتشي تشکیل داد و به انديشه يكيارچگي ایران؛ 
از اردبیل قیام کرد و مناطق مختلف را يكي پس از ديگري فتح کرد و آیین 
ملوك الطوايفي را برانداخت, و ایران قطعه قطعه را به شکل يك کشور 
منسجم درآورد و در تمام قلمرو حکومت خود مذهب شیعه را رسمیت داد. 
پس از درگذشت وي (سال 930 هجري) پادشاهان دیگر صفوي تا اواسط 
قرن دوآزدهم هجري (۵1148 ق)( حکومت کردند و همگي رسمیت مذهب 
شیعه را تأیید و تثبیت نمودنید و به ترویج آن همت گماردند. 

مراکز ديني مانند مساجد. مدارس علمي. و حسينيه‌هاي بسیار ساختند, و 
به تعمیر و توسعه مشاهد مشر فه اقدام نمودند. عامل این اقدامات؛ ۳ 
بر جاذبه فطري و ديني و معنوي, نفوذ علماء بزرگي نظیر شیخ بهايي و 
میرداماد در دربار صفویان بود که انان را به تعظیم شعایر ديني و پرورش 
دانشمندان بزرگ علوم مختلف, تشویق مي‌کردند. از مشاهیر علماي این 
دوره مي‌توان میرداماد, محقق كركي, شیخ بهايي و پدرش شیخ حسین 
عبدالصمد, ضهر الم الفیر: علامه مجلسي, محقق اردبيلي, ملاعبدالله يزدي 
و فعض کاشاتی هد زا نام برد (143) 

در اين دوران دولت عثماني نیز بر بخش وسيعي از سرزمين‌هاي اسلامي 
حکومت مي‌کرد و نسبت به مذاهب اهل سنت. متعضصب بود و با شیعیان 
خصومت مي‌ورزيد, تا آنجا که با گروهي از روحاني نما امضا گرفت که 
شیعیان از اسلام خارج بوده و قتل آنان واجب است. 

سلطان سلیم در اناطول چهل هزار یا هفتاد هزار نفر را به جرم شیعه 
بودن کشت. در حلب به دنبال فتواي شیخ نوح حنفي, به کفر و وجوب قتل 
شیعه, ده‌ها هزار شیعه کشته شدند و مابقي فرار کردند. و حتي يك نفر 
شیعه در حلب نماند؛ در صورتي که در ابتداي دولت حمداني‌ها. تشیع در 
حلب کاملا رسوخ کرده و منتشر شده بود و حلب جایگاه دانشمندان تقو کی 
در خقفی اقتال ال اه زفون.و ال اه حادم مود کسام آبان چر. ناب 
«آأمل الاأامل » ثبت است. 


از علماء بزرگ امامیه که به دست عثماني‌ها به شهادت رسید. شهید ثاني 
است. 

عتفا نها ستعیان یا ات متام جو یی اخراع تمه ایان سا اد سس 
وظایف اختصاصي ديني بازداشتند و در شهرهاي شام و مکان‌هايي که 
اقليت‌هاي شيعي و مي‌کردند مانع انجام اعمال ديني شدند. این 
جریان‌ها و مصایب, چهار قرن (198 1 ِ ۹۳ ميلادي ادامه داشت. 
(144) 

مار ایا شین ان سای ات ای ارات افت ور 
رخ نداد. ولي در سایر ممالك اسلامي که دولت‌هاي غيرشيعي حکومت 
مي‌کرد و به ویژه در مناطقي که وهابیون نفوذ کلمه داشتند. شیعیان از 
شرایط سياسي مطلوبي برخوردار نبودند, ولي پيروزي انقلاب اسلامي در 
ایران و رهنمودها و سياست‌هاي حکیمانه بنیانگذار انقلاب اسلامي حضرت 
امام خميني‌قدس سره حقایق بسياري را در مورد مذهب و عقاید شیعه 
روشن کرد؛ به گونه‌اي که شمار طرفداران و هواداران آن افزایش یافت؛ 
گرچه ايادي استعمار در گوشه و کنار اسلام همچنان به سیاست 
تفرقه‌افكني و جو 7 عداوت و اختلاف ادامه مي‌د هند. 
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سال دهم هجرت است., و موسم حح. بیابان حجاز شاهد جمعیت انبوهي 
است که همه, با يك شعار به سوي يك هدف گام بر مي‌دارند. 

امسال. منظره‌ي حج. شور و هیجان ديگري دارد و مسلمانان با اشتیاق و 
شتاب. منزل‌هاي بین راه راء پشت‌سر مي‌گذارند و خود را به مه 
مي ر سانند. 

طنین پر تپش لبيك . .. لبيك, از بيابان مکه به گوش مي‌رسد, قافله‌ها يكي 
پس از ديگري به شهر نزديك مي‌شوند و خاخیان: بالباس احرام, يك‌رنگ, 
يك نواخت, غبارآلود و اشك‌ریزان, خود را به حرم امن پروردگار مي‌رسانند 
و به گرد خانه‌اي که به دست قهرمان توحید, ابراهیم خلیل بنا شده است 
طواف مي‌کنند. فرید وجدي, حاجیان سال دهم هجرت را 90 هزار 
مي‌نویسد [1 ] ولي تا 124000 هم گفته شده است [2]. 

پیامبر اسلام, نگاه مي کند: مسجدالحرام از اجتماع مسلمانان موج مي‌زند 
و همه به حکم «انما المومنون اخوة» برادروار و فرشته صفت مشغول 
پیامبر خوشحال است که توانسته چنین قدم بزرگي بردارد و به بهترین وجه 
رسالت خود را بگزارد. 

ولي هاله‌يي از غم و اضطراب, گاه و بیگاه چهره‌ي پیغمبراکرم‌صلي الله 
علیه واله را فرا مي‌گیرد و شادي را در کامش ناگوار مي‌سازد. 

او می‌تزسد یشن از مر ی: این اجتماع از هم بگسلد و روح برادري و وحدت 
از میانشان رخت بربندد و دوباره به قهقرا برگردند. 

پیامبر اسلام خوب مي‌داند که امّت اسلام. به راهبري امام عادل و عالم 
نیاز شدید دارد و در غیر این صورت. زحمات گرانبها و چندین ساله‌ي او به 
هدر خواهد رفت. 

به همین جهت؛ آن حضرت در مسافرت‌ها و جنگها که از مدینه بیرون 
مي‌رفت هر چند هم مدّت مسافرت کوتاه بود, زمام امور را به 
دست شخصي امین و با کفایت مي سیرد و مردم مدینه را بدون سریرست 
نمي گذاشت [3 ]. 

بنابراین چگونه مي‌توان تصور کرد که پیامبر دلسوز و مهربان ماء زمام امور 
امت عظیم اسلامي را پس از درگذشت خود. به دست حوادث سپرده 
باشد. 

و باز خوب مي‌داند که این مقام. شايسته‌ي کیست و لباس خلافت., به 
قامت‌رسا و لایق چه انساني بریده و دوخته شده است. 

او همان است که در حضور عده‌ي زيادي از بزرگان قریش و بستگان 


پیامبر که به خاطر دعوت به اسلام, ود آمده بودند, به جانشيني آن 
حضرت منصوب گردید [4 ]. 
او مردي پاك و خداپرست بود و لحظه‌يي به خدا| شرك نیاورده و به بت 
سجده نکرده است. 
او در راه پیشرفت دین مبین اسلام, سربازي فداکار است, کانون علمش 
از سرچشمه‌ي دانش‌رسول خداست., دادرسیش, عالي‌ترین قضاوت به 
او دیده و شناخته شده است., او علي, فرزند ابوطالب است. 
فريضه‌ي حج. به پایان رسید و مردم به سوي شهرهاي خود حرکت 
مي‌کردند که ناگهان صداي «منادیان» پیامبر. در صحراي حجاز, طنین افکند 
و مسلمانان را دستور توقف داد, زیرا فرشته‌ي وحي به رسول خدا نازل 
شده و این آیه را ابلاغ کرده بود. 
«اي پیامبر ! آنچه تو از پروردگارت فرود اتود است,: به مردم ابلاغ 
کن و اگر كوتاهي كني, رسالت او را نرسانده‌يي و خداوند ترا از شر مردم 
نگهداري مي‌کند». [6 ]. 
موضوعي که خداوند, پیامبرش را با لحني تند مخاطب ساخته بود, چيزي 
جز اعلام رسمي خلافت علي‌علیه السلام‌نبود که پیامبر از ان خودداري 
مي‌کرد. زیرا مي‌ترسید موجب اختلاف و شکاف در میان مسلمین گردد و 
مت وهی ماع ن پیو نا ان را اهاز کم و پس از ترول این آبه 
دانست که اکنون موقع آن است. لذا مردم را در نقطه‌يي از ان بیابان 
سوزان 9 خالي از آنت و آبادي به نام «غدیرخم » نگه داشت, تا روج اسلام 
يعني مسأله‌ي خلافت و خانشینی: را کافلا روشرن نتازو: 
مردم نمي‌دانستند که چرا اين دستور صادر شده و چه موضوع مهمي پیش 
آمده است ولي طولي نکشید که نماز جماعت اعلام گردید و پس از اداي 
فريضه‌ي ظهر, انبوه جمعیّت قيافه‌ي جذاب و آسماني پیامبراسلام‌ صلي الله 
علیه واله را برفراز منبر بلندي که از «جهازشترها» درست شده بود, 
مشاهده کردند. 
سكوتي عمیق حعمفرما بود ... در این موقع سکوت صحراي حجاز را 
کلمات پر مغز و جالب پیامبر شکست و پس از ستایش پروردگار. خبر 
0 زودرس خود را اعلام کرد و انگاه فرمود: 
مردم ! من براي شما چگونه پياميري بودم؟ 
همه یکصدا گفتند: يا رسول الله, از بندو آندرز ما فزه: تکذاشتی: و از 
موعظه و تربیت ما, غفلت ننمودي, خدا تو را پاداش نیکو دهد. 

۰ پیامبر فرمود: کتاب خدا| و پیشوایان معصوم بعد از 0 دوش به دوش 
هم راهبر شما هستند و شماباید کاملا ره انا اند نا مر ام وید 
آنگاه دست علي‌علیه السلام را برافراشت., به طوري که همه‌ي حاضران او 


را ی ی و ۱ 
مردم ! چه كسي به موّمنان از خودشان سزاوارترست و بر انان ولایت و 
سرپرستي دارد. 
مردم گفتند: خدا و رسولش داناترند. 
پيامبرصلي الله علیه واله: خدا| مولاي من است و من مولاي موّمنان و به 
آنان از خودشان سزاوارترم. آنگاه بدون فاصله و تأمل فر مود: به هر که 
مولا منم و سمت ولایت و سرپرستي بر او دارم. علي‌علیه السلام هم بعد 
از من همین منصب را دارد ۰ من کنت مولاه فهذ] علي مولاه ِ_ واین 
جمله را سه بارتکرار کرد؛ و در پایان سخنان خود فرمود این حقیقت را 
حاضران به دیگران برسانند. 
مر له زر آکندم ومد کش تایه ال یی ات فیت تفا یا 
کامل گردانیدم, و نعمت خویش را : بر شما تمام کردم. و به این که اسلام 
دینتان باشد. راضي گشتم [7 ]. 

پس از پایان مراسم رسمي تعیین جانشین, مردم از دور و نزديك بر 
یکدیگر سبقت مي گرفتند ۳ به حضرت علي علیه السلام به عنوان جانشین 
اون کی و دی به علي‌علیه السلام تبريك گفت «ابوبکر» و 
سپس «عمر» بود آنها در حالي که اين کلمات را مي‌گفتند 
علي علیه السلام جدا شدند: 
«خوشا به حال تو اي پسرابي‌طالب که مولاي من و هر مرد و زن باایمان 
شده‌اي » 81 ]. 


در حقیقت راویان حدیت غدیر, متجاوز از 120000 نفر مي‌باشند, زیرا 
تمام حاضرین در غدیر, طبق, دستور پیامبر اسلام که فرمود به دیگران 
اطلاع دهید حدبت عغدیر و مسأله‌ي جانشيني علي علیه السلام را به عنوان 
مهمنترین حادثه‌ي سفر, تلقي و براي دیگران بیان کردند [9 ]. و به همین 
جهت ِِ که خاطره‌ي غدیر در مجامع عمومي مسلمانان هر چند یکبار تازه 


۳۳۹ 25 سال پس از روز غدیر يعني زماني که بسياري از صحابه‌ي 
رسول خدا از تِ رفته و عده‌ي معدودي از آنها باقي مانده بودند؛ 
علي‌علیه السلام از مردم خواست هر کس روز غدیر حاضر بوده است و 
حدیث غدیر را از دهان مبارك پیامبر شنیده است. شهادت دهد. 
ایام ی لیم الم نا سال تن از اوه هیال 58 را 
9 هجري, بني‌هاشم و انصار و سایر حاجیان رز در سرزمین «مني» جمع 
کرد و پس از جملاتي گفت: شما را به خدا سوکند ایا مي‌دانید که رتسول 
0 الله علیه وآله در روز غدیر علي‌علیه السلام را براي ولایت - و 
رهبري امت اسلام - تحمانتیت و دستور داد این موضوع را حاضر به غایب 
برساند؟ 5 

هه کف اري [11 ]. 

دانشمندان اهل تسنن نام 110 نفر از اصحاب پیامبر که این‌ها حدیث را از 
پیامبر اکرم شنیده و براي دیگران بازگو کرده‌اند؛ در کتابهاي معتبر خود 
ياداوري کرده‌اند [12] و عده‌يي از دانشمندان نیز در پیرامون حدیث و 
حادثه عغدیر کتاب ويژه‌يي نوشته‌اند [13]. 


شواهدي که در دست است روشن مي‌کند منظور از کلمه‌ي «مولي» و 

«ولي» همان جانشین و سرپرست امّت اسلامي است و با معناي دیگر 

نمي‌سازد اينك به نکات زیر توجه فرمایید: 

1 - دانستیم که پیامبر اسلام‌صلي الله علیه وآله از مطرح کردن حدیث 

غدیر بیم داشت و تا فرمان صریح و شدید از طرف خدا صادر نشد. آن را 

اعلام نداشت. 

آیا مي‌توان گفت منظور از حدیثت عدیر تذکر دوستي علي علیه السلام بوده 

است؟ اک هدف این بود, اعلام آن ترسي نداشت و اجتماع مسلمانان از 

هم پاشیده نمي‌ شند. .پس باید منظور همان مسأله‌ي خلافت و جانشيني باشد 

کهبیم اوقت يادآوري آن موجب سركشي و طفغیان سودجویان گردد. 

2 - پیامبر اکرم, پیش از آنکه جمله‌ي «من کنت مولاه فعلي مولاه» را 

بگوید, از مردم اعتراف گرفت که جود: نسبت انا سزاوارتر است و 

مقام سرپرستي و زمامداري دارد, آنگاه همان مقام را براي علي‌علیه 

السلام قرار داد و بلافاصله فرمود: 

هرکس که من مولي و سرپرست او هستم, علي‌علیه السلام مولا و 

سرپرست اوست. 

3 - حسان بن ثابت, واقعه‌ي غدیر را با اجازه‌ي بیافیز نب شعر دز اون و 

انتشار داد و مورد تأیید آن حضرت قرار گرفت. در اشعار حسان به مقام 

خلافت و امامت علي علیه السلام تصریح شده است و هیچ کس از ان 

جمعیت انبوه به حسان اعتراض نکرد که چرا کلمه‌ي «مولي» را غلط معني 

کی که ههد تمیق و تایه فرار کرفت‌و ان قممی از ان 

فقال له قم يا علي فانني 

رضيتك من بعدي اماما وهادیا 

فمن کنت مولاه فهذا ولیه 

فکونوله اتباع صدق [14] موالیا 

يعني: (انگاه که پیامبر اسلام به ولایت و ریاست ديني و الهي از مردم 

اعتراف گرفت) به علي‌علیه السلام فرمود: 

برخیز, اي علي, که من به امامت و رهبري تو پس از خودم رضایت دارم 

ان و ما و ایا ای ای 
و سرپرست او است, پس همگي از پیروان راستین و صميمي 

اه الررلام باشید. 

2- بیامبرضلی الله علیه واله‌یش از بر گزاري مراسنم غدیر با حضرت 

علي علیه السلام‌در خيمه‌اي نشست و دستور داد که مسلمانان و حتي زنان 


خودش به علي‌علیه السلام‌تبريك بگویند و با او بیعت کنند و به او به عنوان 
امیرالمو‌منین سلام دهند [15]. بديهي است این مراسم فقط بامساله‌ي 
خلافت و رسیدن او به مقام امامت و امارت مناسبت دارد. 

5 - پيامبرصلي الله علیه واله دوبار فرمود: هنيئوني, يعني به من تبريك 
بگویید, جون خداوند مرا به نبوّت و پيامبري و خاندانم را به امامت 
اختصاص داد [16 ]. 

با ذکر این شواهد هیچ‌گونه ابهامي در مورد حدیث غديرباقي نخواهد ماند. 
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طفراه با غذیر (کونگان) 


عنوان و نام پدندآور: هدیه عید غدیر/رضا رهنما 

ت نشر: [بي جا]: سید مرتضي شجاعي, ۱۳۶۸ -<- ٩‏ ۴۰ ۱. 
مشخصات ظاهري: ۳۴اص. 
وضعیت فهرست نویسي: در انتظار فهرست نويسي (اطلاعات ثبت) 
شماره کتابشناسي ملي: ۴ ۴۱۰ ۲۰۰ 


هدیه عید غدیر 


۰ مهدي وحيدي صدر 
با ره كربلائي‌هاي اصفهان 
پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم: 
رکه علر عبادَة 
بای کر ی لیم انم عیادت آسنت: 
الجامع الصغیر: ج 1. ص 665, ح 4332 
کنزالعمال: ج 11, ص 601, ح 32894 
از علي بگو 
ات 
زرا علیندد)۱ 
هم شعار ماست 
قآ و 
نام ۲ باد او 
يك عبادت است 
پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلّم: 
خْلفت آتا و عَلیٌ من ور وَاجد 
قن لین علیه السلام از بل تفر آفرنده فده ایض 
خصال ص 31, ح 108 
بنابیع المودة ج 2 ص 308, ح 880 
گفته آن پیمبرم 
بهترین انبیاء 
خلقت عليٌ و من 
بوده از خداي ما 
گفته او خدا يکي 
قلب مهربان يکي 
گفته او علي و من 
بوده نورمان يکي 
یامبر آکرم صلي اللع علیه و آله و سلّم: 
و عَلثٌ آبوا هذم الأْمَة 
من و علي علیه السّلام دو پدر براي اين امّت هستیم. 
علل الشرایع ج 1, ص 127, ح 2 
ینابیع المودة جح ۷۱ ص‌‌ 0 ۳ 4 


بدان چه گفته مصطفي 

به مفمتان با خد 

به بنده‌هاي زنده دل 

به پیروان مرتضي 

پیمبر و ولي/ حق 

چراغ راه ملتیم 

بدان علي و من دو تا 

پدر براي امْتیم 

پيامبر اکرم صلی اِله علیه و آله و سلّم: 

هو الژاسخ في العلم و هو هل الذکر. 

او تنها ريشه دار علم است و اوست تنها اهل ذكري که خدا فرموده است. 

شب‌هاي پیشاور شیخ الواعظین ص 345 

شیعه هست و ازاده 

اینهمه محبت را 

آن خدا به ما داده 

بوده آن علي رهبر 

اهل ذکر و بيداري 

از تمام دانشها 

کرده او نگهداري 

پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم: 
علیٌ مَع الحق و الحقٌ مَع علي. 

علیا ح انفت وحن با لیامت 

المعیار و الموازنه ص 119 

ان 

علي بوده آنجا 

که حق بي وجودش 

نمي داده معنا 

علي بوده خندان 

علي بوده خوشرو 

علي بوده با حق 

و حق بوده با او 

پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم: 

علیٌ سیم لته و لت 


علل الشرایع ج 1. ص 162, یاب 130 
علي لطف و رحمت 
پر از مهرباني 
پر از درد و غیرت 
علي برده غم را 
علي بوده همدم 


بهشت و جهنم ۲ 1 
بامیر اکرمصلی له و الب مسا 
ان وَصيي و وارني علي بنْ آبي طالب. 
به درستي که جانشین و وارث من علي بن ابیطالب علیه السلام است. 


اسان 195 
در عدیر خم 

گفته مصطفي 

اي علي تويي 
جانشین من 

بعد من تويي 

در بهشت پاك 


ی 
مبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلّم: 

جرد کت مَولاخ فعلیٌ مولاه. 
۱ 1۳ بودم, پس علي علیه السلام مولاي اوست. 
فا الصتایه ۸ 
یمتا 1 ی کشا 
گفته پیغمبر به مردم 
جمله هايي در غدیر 
گفته از مردي که باشد 
در عبادت بي ند 
گفته پیغمب به مر دم 
بعد من حق جاي اوست 
هر که من مولاي اویم 
پس علي مولاي اوست 
ار ای ی 


لا بْحیَكَ الا طاهد الولادخ. 

(اي علي !) دوست نمي‌دارد تو را مگر انسان حلال زاده. 
امالي صدوق ص 383, ح 489 

ینابیع المودة جح 1 ص 397 ح 17 
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جمله اي به آن 

حضرت امیر 

مهرت اي علي 

بوده در دل 

پیروان حق 

مومنین پاك 

پيامیر آکرم صلي الله علیه و آله و سلم: 
شیعة لین هم الفائژون. 

شیعیان علي علیه السْلام رستگارند. 
آنساب الاشراف ص 181 

الر دج مرح 0و 2 321 
زنده مي کند 

زندگي و هر 

دشت مرده را 

[0 

خوار خوار خوار 


اي علي ! کسي که گمان کند مرا و ولي تو را دشمن بدارد دروغ 
مي‌گوید. 

تاریخ دمشق ح 12 ص‌ 29 و ص‌ 283 

شواهد التنزیل جح 2 ص 358, ح 1005 

اگر كکسي گمان کند 

که بوده یار و یاورم 


بدان که اي علي به ما 


نبوده او محب من 
که او ندارد ابرو 


1+6 


19 


1 

نویسنده: محمد تقي اختياري 

تصویر گر: حمید رضا بيدقي 

من کاپیتان تیم فوتبالم؛ تیم فوتبال مدرسه. پارسال خوردم زمین و پایم 
ی 


۱ 

محسن گفت: ۰ من نمي‌دونستم دروازه بان هم مي تونه کاپیتان باشه. 

2 

يك روز معلّم ما با يك آقاي دیگه آمد سر کلاس و گفت: 

بچه‌ها از اين به بعد من معلّم شما نیستم. محل کار من عوض شنده. 

از این به بعد من توي يك شهر دیگه درس مي‌دم. 

ما ناراحت شدیم و فریاد زدیم: نه ما شما را دوست داریم. 

مي خواهیم شما معلّم ما باشید. 

ی ما ها معا مان ادها متا ند شم این اقا 
جدید لبخند زد. ما هم لبخند زدیم. 

3 

يك شب پدرم همه ما را جمع کرد و شروع کرد به صحبت کردن. گفت: 
«من باید برم حج. يك ماه اين جا نیستم.» ما خوشحال شدیم که بابا 
مي‌خواد بره مکه. 

همه گفتیم: آقاجون التماس دعا. 

من هم گفتم: آقاجون سوغاتي یادتون نره. 

مادرم گفت: حاح آقا ! ان شاء الله دفعه‌ي بعد من را هم با خودت ببر. 
پدرم به همه‌ي حرفها گوش داد و بعد گفت: 

در این مذت که من نیستم, حمید پسر بزرگم مسوول خونه ست. 

او به جاي من توي این خونه تصمیم مي‌گیره. همه ساکت شدیم و مادرم 
گفت: 


چه كسي بهتر از او؟ حمید دیگه به قدري بزرگ شده که بتونه مرد خونه 
باشه. 

4 

با اتوبوس داشتیم مي‌رفتيم شیراز. اتوبوس پر از مسافر بود. 

وسط‌هاي راه, تلفن همراه آقاي راننده زنگ زد. راننده, اتوبوس را کنار 
جاده نگه داشت و شروع کرد به صحبت کردن. مسافرها ساکت شده 


بودند. راننده هي مي گفت: عجب | عجب ا! 

بعد گفت: باشه من بر مي‌گردم. وقتي تلفنش را قطع کرد, از جاش بلند 
شد و رو کرد به مسافرها و گفت: 

اقایون خانوم ها, من عذر مي‌خوام. الأآن زنگ زدند که مادرم حالش بد 
شده و بردنش بیمارستان. من تنها پسر او هستم. باید کنار مادرم باشم. 
شاید دکترها بخواهند عَملش کنند. من بر مي‌گردم. 

چند نفر گفتند: پس ما چي کار کنیم؟ ما مي‌خواهيم بریم شیراز. 

راننده گفت: ناراحت نباشید. این ماشین يك راننده‌ي دوم هم داره. اون 
مثل من جاده را مي‌شناسه. بعد دستش را گذاشت روي شانه‌ي آقايي که 
روي صندلي کنار راننده نشسته بود و گفت: 

این حسین آقا شما را به سلامت مي‌رسونه شیراز. هیچ نگران نباشید: يکي 
از مسافرها فریاد زد: 

براي سلامتي مادر اقاي راننده, صلوات. 

5 

رفته بودیم خونه‌ي دايي علي. موقع شام شده بود اما دايي نیامده بود. 
7 

مادرم ترناتیو: : براي چي زهرا خانوم؟ 

ژن دايي گفت: نمي‌دو نم . اون قدر خسته از راه مي‌ر سه که نمي‌خوام با 
سئوال‌هاي خودم اذیتش کنم. 

مادرم گفت: خب کاري نداره من ازش مي‌پرسم. دايي رسید. شام که 
خوردیم» مادرم پرسید. 

راستي, علي آقا چرا شبها دیر به خونه مي‌آي. چيزي شده؟ 

علي آقا گفت: راستش,. , رئیس اداره‌ي ما رفته مأموریت. من شدم جانشین 
۱ و. کارهاي خودم که تمام مي‌ شه, تازه نوبت کارهاي آقاي رئیسه. همه‌ي 
2 تمام نامه‌ها را باید امضا کنم. این جوري 
مي‌شه که دیر مي‌رسم خونه. 1 

زن دايي سيني چايي را گرفته بود جلوي دايي علي و مي‌گفت: خسته 
نباشي علي اقا. 

6 

ما تو مسجد محل, اقاي خيلي خوبي داشتیم که پشت سرش نماز 
مي‌خوندیم. اون بچه‌ها رو دوست داشت. وقتي ما را مي‌دید که تو صف 
نماز جماعت نشسته ایم, به روي ما لبخند مي‌زد و به ما سلام مي کرد. يك 
شب اقا.؛ نماز مغرب را که خوند بلند شد و رو به جمعیت کرد و گفت: 
برادرهاي عزیز. خواهرهاي محترمي که صداي من را مي‌شنوید. من چند 
تالی سب اخم ها ود 

ان شاء الله که از من راضي باشید. اما حالا مي‌خوام براي تبلیغ دین خدا, 


برم جنوب کشور. اون طرفها بیشتر به من نیاز دارند. ِ 
از امشب به بعد به جاي من تو این مسجد, این اقا سید محترم, حاج اقا 
محمدي نماز مي‌خونه, من او را قبول دارم شما هم قبولش داشته باشید. 
بعد آقا سید را ا سا ند کر و برد روي سجاده‌ي خودش. 

نماز ز جماعت عشاء را آقا سیّد خوند و آقا هم پشت سرش ایستاد و نمازش 
را تاو اقب | جرد ان ی بو بت 

1+6 

يكي دو ساله تو كوچه‌ي ما يكي نفر پیدا شده که حرف‌هاي عجیب و غریب 
ی ترا اینه که پیغعمبر بعد از خودش کسي رو براي جانشيني نعیین 
نکرده و فرموده: خودتون در اين مورد تصمیم بگيرید. هر كکسي براي این 
آقا دليلي آورد که اشتباه مي که و این طور نبوده. اما من به او گفتم: 

وقتي من پایم شکست., بازوبند كاپيتاني را دادم به جواد. 

صغلم اقا و فنی فی افت اه تمد که فکر معلم بعدي بود و كسي را براي 
ما تعیین کرد. 

پدرم وقتي مي‌خواست بره حح, برادر بزرگم را براي سرپرستي ما 
راننده اتوبوس وقتي مي‌خواست برگرده شهر خودش, ما را وسط بیابان 
رها نکرد و به يك راننده‌ي دیگه سپرد. 

رئیس اداره دايي علي وقتي ماموریت رفت, دايي علي را جانشین خودش 
گذاشت. لل مم 0 نم 
اون وقت چه طور مي‌شه پیفمبر صلي الله علیه و اله و سلم, دین و ایین 
تازه را بي سرپرست بگذاره و از دنیا بره؟ ِ 

اين ادم تازه وارد خيلي وقته رفته که براي من جواب بیاره! اگر چه 
مي‌دونم جوابي نداره که بیاره. 

یا علي 

حالا که کتاب را خواندید به این سئوالات پاسخ بدهید و به آدرس زیر 
بفرستید. 

ما به بهترین‌ها جایزه مي‌دهيم. 

چند مثال دیگر براي جانشيني بزنید. 

اگر شما به جاي آدم تازه وارد بودید در برابر این دلیل‌ها چه جوابي 
داشتید؟ 

چند دلیل بیاورید که حضرت علي علیه السْلام بهترین و تنها جانشین پیامبر 
صلي الله علیه و اله و سلم بودند؟ 


پیاهین .ضلی الله :عليه و ال ۵ ام ,در جه زمان‌ها وعکان هایی حصیر ت 
ادرس: اصفهان. صندوق پستي 467 - 81465 





بهترین عيدي غدیر 


: مهدي وحيدي صدر 
بت ای از كربلائي‌هاي اصفهان 

پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم: 

کتّث آنا و علم بنْ آبي طالب ئوزاً تن بدي الله. من و علي علیه السلام 

نوري بودیم در برابر خداوند. 

شرح ابن ابي الحدید, جح 9 ص 171 

تاریخ دمشق ج 42, ص 67 

اي عليٌ مانند نوري 

مثل خورشيدي که هست 

دیده‌ام مهرت چه زیبا 

نوي دلها مي‌نشست 

گفته پیغمبر که بودم 

با علي در ابتدا 

قبل از این دنیا و مردم 

نور پاکي از خدا 

پیامیر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم: 

علي علنه الساام پر گترین زآنشگو آسحت: 

مستدرك حاکم ج 3. ص 111 سنن ابن ماجه جح 1, ص 44, ح 120 

هم بوده خوشرو 

هم بوده والا 

هم بوده جیدر 

هم بوده آقا 

هم بوده مولا 

هم بوده رهبر 

هم بووه صادق 

پيامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم: 

با خاه ات اوّل الْْوْمنين.اي علي علیه السلام تو اولین مومنان هستي. 

تاریخ دمشق ج 42, ص 167 

کنزالعمال جح 11 ص 617, ج 32995 

هست و بوده مرتضي 


اولین امام من 


بر عليْ و آل او 


روز و شب سلام من 


گفته مصطفي , به ان 

بهترین بندگان 

اي علي تو بوده اي 

اولین مومنان 

پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم: 


۴ 


2 ۱ 


علیٌ هع الْفرَآنِ و لقن .1 
با ۳ 3 السّلام است. 
مجمع الزوائد ص 134, ح 9 
المعجم الاوسط ج 5 ص 135 
تو سردار پاکي 
وصيٌ و اميري 
تو در جنگ و میدان 
شجاعي, دليري 
که هستي همپشه 
تو با حق و قرآن 
و قرآن که با تو 
بماند, علي جان 
پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم: 
و هو فاژوق هذو لاد یِفرق بین الحق و الباطل. 
ار ای سا ای ات ان شوواظا(عفای 
مي‌اندازد). 
المعجم الکبیر ج 6, ص 269 
کنزالعمال ج 11.ص 016, ح 32990 
آنکه حقّ و ناحق را 
مي کند جدا از هم 
انکه زشت و زیبا را 
مي کند جدا از هم 


این ولي من باشد 


ین علرم من بااشد 

۰ 
۳ - الادي و يك بهتدي الفهتدون. ۲ 
تو راهنماي این امّتي و به وسیله تو هدایت مي‌ شوند هدایت پافتگان. 


.علي علیه السّلام با قرآن است و قرآن 


ِ دمشق ج 2 ص 359 
پیمبر چه گفته 
بم ار مرتضي؟ 
چه فرموده ایشان 
اميري و سرور 
تو ان رهبري 
امامي و پاکي 
هدايتگري 
پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم: 
ات یی ی هی مَوّمن من بعدي. 
تو جانشین من هستي يعني براي همه مومنین بعد از من 
کتاب السنة لابن ابي عاصم ص 551, ح 1188 
السنن الكبري للنسائي ج 5, ص 113 ح 8409 
گفته احمد از علي 
در غدیر خم به ما 
کرده او معرفي 
آن وصی تازه را 


موّمنین بعد من 

پیامپر آکرم صلي الله علیه و آله و سلم: 

رن بعدي فتتة فاد کان قالرهُوا علی ب بن أبي طالب. 
هد ما ی زر 
همراه باشید. 

اسدالغابه ج 5 ص 287 

تاریخ دمشق ج 42, ص 450 

گفته آن نبي 

که مص امین 

بعد من شود 

فتنه اي به پا 

پس در ان زمان 

با وليٌ من 


با علیٌ من 

یاچیر اکرم صلي الله علیه و آله و سم: 
۳ و لا : و زر 2 ود ۲ 

وذزرشت: 2 النسلام حسته و ثوابي است که هیچ گناهي با وجود ان 

ضرر نمي‌رساند. 

الفردونن ج 2ص 2227 2547 

مناقب خوارزمي ص 76 

هميشه گفتم از علي 

که بوده افتخار من 

هميشه بوده رهبرم 

همیشه بوده یار من 

بدان محبت علي 

نگشته از دلم جدا 

ضرر نمي‌زند به این 

محبتش خطاي ما 

پيامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم: ۱ 

ای الله قذ غهذ الم من خَرج غلي علی قهْو کافژ في التار. 

خداوند عهد نموده با من, که هر کس بر علي علیه السّلام خروح کند کافر 

است و جایش اتش است. 

پتابیع الموده ج رصن کار 22 789 

بدایکا زوسن 

خدا| مور پیمان 

به تفت مسلمان 

كسي که کرده شورش 

علیه حق و حیدر 

به خشم او بسوزد 

که بوده مثل کافر 

یم اکرم صلي له له وله و سم 

ان شیطان هستند. 

خصال ص 496, ح 5 

ینابیع المودة جح ۳1 ص‌ 173 

بدان دشمن او 

که در دل ندارد 


يقيني به حیدر 
ندارد به قلبش 
نه نور و نه ایمان 
بدان بوده حتماأ 
طرفدار شیطان 


چهارده قرن با غدیر 


سرشناسه: انصاري, محمدباقر, ۹ ۱ - 

عنوان و نام پدیداور: چهارده قرن با غدیر: اتمام حجتها, بحثهاي علمي, 
مناظرات میراث مکتوب. شعر و ادبیات. یادگارها و یادبودها/ محمدباقر 
انصاري. 

مشخصات نشر: قم: دلیل ماء, ۳۲۸۳۲ ۱. 

مشخصات ظاهري: ۲۳۸ ص.: نقشه. 

شابك: ۱۱۰۰۰ریال : 7-016-397-964: ۱۴۰۰ ریال (چاپ چهارم)؛ 
۰ ریال (چاپ پنجم) 

وضعیت فهرست نويسي: فاپا 

یادداشت: ص. ع. به انگليسي: ۴۵۵۲۳۲۵6۲ ۸۳6۵۲۱۰ 6۵96۲ ۱۵۱۵۲۸۲۸۵0 
۸ ۵ ۲۳۵ ۱۳۵۱۸۵۱۱0 :0۵0۲ ۱۷۸۱۲۲ 66۱۱۲۷۲۱656 
006 0602۵1]65 ... 

یادداشت: چاپ قبلي: دلیل, ۲۷۹ ۱. 

یادداشت: چاپ چهارم: زمستان ۲۸۵ ۱. 

یادداشت: چاپ پنجم: بهار ۳۲۸۶ ۱. 

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس. 

موضوع: علي‌بن ابي‌طالب (ع), امام اول, ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق, -- 
اثبات خلافت 

موضوع: غدیر خم, خطبه 

موضوع: غدیر خم -- احادیث 

موضوع: غدیر خم -- شعر 

رده بندي کنگره: 8۳۲۲۳/۵/الف ٩۸۳‏ ۱۳۸۳ 

رده بندي ديويي: ۲۹۷/۴۵۲ 

شماره کتابشناسي ملي: م ۱۲-۲ 


اهدا 


به آنانکه 
چهارده قرن غدیر را 
با خفظ لاسام آن 
به آمروزش رسانده‌اند 
۳ سنگر غدیر 
سفیفه را نشانه رفته‌اند 
تا پرچم ولایت را 
بر بلنداي تاریخ سر فراز دارند. 
ان انم اس صاخان و فا فد 


اصفحه 7 


بسم الله الرحمن الرحیم 

چهارده قرن است که غدیر بر بلندترین ن قله‌ي تاریخ مي‌درخشد. 

چهارده قرن از حیات پر برکت غدیر مي‌گذرد چون پیامبر و علي و حسین 
علیهم السلام زنده‌اند؛ چهاردهمین قرن روزي که خداوند غدیر را والاترین 
نعمت خود اعلام کرد. 

چهارده قرن از ساعتي مي گذرد که پیامبر عزیز با صداي ملکوتیش خبر 
خوش غدیر را براي مردم آورد. 

ِ قرن از فریاد غدیر زهرا از بین در و دیوار آتشین مي‌گذرد؛ و از 
روز کا ر مظلومانه‌ي صاحب غدیر که با گلو و چشم سوزان غدیر را زنده 
نگه داشت. 

چهاده قرن از روز حسین علیه‌السلام مي‌گذرد, که غدیر قرباني شد تا 
حياتي دوباره پابد ۰ 

چهارده قرن از روزگار اماماني گذشته که نام علي علیه‌السلام را با غدیر 
زنده نگه داشتند. 

چهارده قرن است که پاسداران غدیر درخت ولایت را آبياري مي‌کنند و 
پرچم آن را به دوش مي‌کشند و در راهش جانفشاني مي‌نمایند. ۲ 
چهاردهمین قرني است که پرونده‌ي پرافتخار غدیر پايه‌هاي استوار آن را 
: 

اصفحه :1۳ 

چهارده قرن است که قلم در راه عغدیر انجام وظیفه مي کند و میراث 
چهارده قرن است که شعر و ادب جلوه‌هاي زيبايي از غدیر را در معرض 
تماشاي جهانیان گذاشته است. 

صي از و ۳ : 

چهارده قرن است که مسجد غدیر در وادي خم اد «ایام الولایه» را تازه 
مي کند. ِ 
چهارده قرن است که غدیر را عید مي‌گيريم و با دوستان غدیر شيريني آن 
روز را به جشن مي‌نشینیم. 

اغاز پانزدهمین قرني است که دفتر غدیر ورق مي‌خورد و هر روز 
خاطره‌اي از ولایت علوي را در خود ثبت مي کند. 

پرونده‌ي هزار و چهارصد سلله‌ي غدیر, با کلید «من کنت مولاه فعلي 
مولاه» گشوده شد و دو جلوه از خود نشان داد: 


«اللهم وال من والاه ... و انصر من نصره». 

«اللهم عاد من عاداه ... و اخذل من خذله». 

اينك از بلنداي چهارده قرن. افقهاي دور دستي را مي‌توان نگریست که 
تقابل دو جبهه‌ي غدیر و رسقیفه در این پرونده منعکس شده است. 

از منبر پیامبر صلي اللّه علیه و آله در غدیر اقدامات موافق و مخالف 
هویدا شد و ادامه یافت تا روزي که غدیر به دست سقیفه بخون نشست. 
آنانکه در سقيفه‌ي سیاه جمع شدند و بر منبر آن ابوبکر و عمر را معرفي 
کردند, در واقع جبهه‌اي در برابر غدیر سبز تشکیل دادند و براي نابودي آن, 
پرچم سفید علوي را سرخگون کردند. و از آن روز, غدیر گرانسنگ امتحان 
شد. 

(صفحه 9 

پرونده‌ي غدیر, هرگز بسته نمي‌شود تا روز قیامت که در پیشگاه محمد و 
علي صلوات‌الله‌علیهماوالهما باز شود و همه درباره‌ي ان مورد سوال قرار 
گیرند. 

در يك نگاه برگهاي این پرونده شامل رويارويي‌هاي طرفداران غدیرٍ و 
سقیفه, مناظرات و اتمام حجتهاي غدیر, اقرارهاي دشمنان درباره‌ي ان 
نی وی میرا| ث مکتوب غدبر, شعر و ادبیات غدیر و يادبودهاي 
همه‌ي ۳ خاطرات شیرین و تلخ غدیر در چهارده قرن است. که کتاب 
حاضر در صدد ترسیم گوشه‌اي از ان است. 

خدایا نام ما را در صفحات «اللهم انصر من نصره» ثبت فرماء و به ما 
شناختي کامل از گروه «اللهم اخذل من خذله» عنایت فرما. 

اي خداي قدیر, خورشید بلند غدیر را تا هميشه‌ي روزگار در كرانه‌ي 
اقیانوس اسلام. چراغراه اهل بهشت قرار ده و نام ان را جهاني فرما. 

اي صاحب اختیار هستي. چشمانمان منتظر موعود غدیر است تا با ظهورش 
حضور غدیر را جشن جهاني بگیریم و نام «علي علیه‌السلام» را نقش 
قم, محمد باقر انصاري زنجاني خوئيني عید غدیر 1420, 6 فروردین 
1379 

اصفحه 1 ]۲ 


گزارشي از واقعه غدیر 


اشاره 


بر تری کتاب حاضر, هر چه بگوید به باد واقعه‌اي است که چهارده قرن 
پیش در وادي غدیر بوقوع پیوست و تا امروز ادامه پیدا کرد. قبل از هر 
سخني باید يادي از مراسم سه روزه‌ي غدیر شود تا بدانیم تاريخچه‌ي هزار 
و چهارده ساله‌ي کدام واقعه‌ي تاريخي را ورق مي‌زنيم. 


فرمان حضور در غدیر خم 


در سال دهم هجرت, [1] به دستور الهي آخرین سفر پیامبر صلي الله علیه 
و اله به مکه براي تعلیم حج و اعلام ولایت ائمه علیهم‌السلام اغاز شد. در 
این سفر بیش از یکصد و بیست هزار نفر انحضرت را همراهي کردند که 
در شرایط آن زمان سابقه نداشت. 

هم بان ورام از سم اس صلی ع ‏ 7 
اعلام شد همه‌ي حجاج از مکه خارج شوند و براي برنامه‌اي مهم در غدیر 
خم حضور یابند. 

سه روز پس از پایان مراسم حج, كاروانهاي حجاج از مکه به سوي غدیر 
حرکت کردند. 


با رسیدن به محل موعود, فرمان توقف از سوي پیامبر صلي الله علیه و 
اله صادر شد و مرکبها از حرکت ایستادند و مردم پیاده شدند و هر کس 
جائي براي توقف سه روزه آماده کرد. 

به دستور پیامبر صلي الله علیه و اله, سلمان و ابوذر و مقداد و عمار زیر 
چند درخت کهنسال کنار غدیر را آماده کردند» و روي درختان پارچه‌اي به 
عنوان بسایبان قرار دادند. در زیر سایبان منبري به بلندي قامت پیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله از سنگها و رواندازهاي شتران ساختند به طوري که 
حضرت هنگام خطبه بر همه‌ي مردم مشرف بودند. " 

فامظهرر سر ار ادا سار اعت: بیافیر خلی الله انم و المیر فراد 
هیر ایسادند و اضر الم ین فلیه‌السلام وا فرا خوانونه نا من فراء متیر در 
سمت راست حضرت بایستد. قبل از شروء خطابه, امیرالمو‌منین 
علیه‌السلام بر فراز منبر يك پله پائین‌تر در طرف راست آنحضرت ایستاده 
بودند. 


سخنراني پیامبر 


تاضیر خی لاه غليه و ال کافی نم سفت راسشت هه بصعت تمودنه و 
منتظر شدند تا همه‌ي مردم در مقابل منبر اجتماع کنند. سپس سخنراني 
تاريخي و آخرین خطابه‌ي رسمي خود براي جهانیان را آغاز کردند. با در 
نظر گرفتن این شکل خاص از سخنراني که دو نفر بر فراز منبر در حال 
قیام دیده مي‌شوند به استقبال سخنان حضرت مي‌رويم که حدود يك 
ساعت طول کشیده و در یازده بخش قابل تر سیم است : 

[صفحه 13] , 

پیامبر صلي اللّه علیه و آله در بخش آغازین سخن به حمد و ثناي الهي 
پرداختند و صفات قدرت و رحمت خداوند را ذکر فرمودند, و به بندگي خود 
در مقابل ذات الهي شهادت دادند. 

در بخش دوم. حضرت سخن را متوجه مطلب اصلي نمودند و تصریح کردند 
که باید فرمان مهمي درباره‌ي علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام ابلاغ کنم, و 
اگر اين پیام را نرسانم رسالت الهي را نرسانده‌ام و ترس از عذاب او 
دارم. 

در سومین بخش؛ امامت دوازده امام علیهم السلام را ۳ آخرین روز دنیا 
اعلام نمودند تا همه‌ي طمعها یکباره قطع شود. از نکات مهم در سخنراني 
حضرت, اشاره به عمومیت ولایت انان بر همه‌ي انسانها در طول زمانها و 
در همه‌ي مکانها و نفوذ کلماتشان در جمیع امور بود, و نیابت تام ائمه 
علیهم‌السلام را از خدا و رسول در حلال و حرام و جمیع اختیارات اعلام 
فرمودند. 

براي آنکه هر گونه ابهامي از بین برود و دست منافقین از هر جهت بسته 
باشد, در بخش چهارم خطبه, پیامبر صلي اللّه علیه و آله با دستهاي مبارك 
بازوان امیرالمومنین علیه‌السلام را گرفتند و آنحضرت را از جا بلند کردند 
تا حدي که پاهاي آنحضرت محاذي زانوان پیامتر ضلی الله علیه و اله قراز 
گرفت. در اين حال فرمودند: «من نت مَولاهٌ فهذا عليٌ مَولاه, اللهمٌ وال 
من والاهٌ 5 عاد من عاداهٌ وانضر من نضره و اذل من خَذله»: «هر 
من نسبت به او از خودش صاحب اختیارتر بوده‌ام این علي هم نسبت به او 
صاحب اختیارتر است. خدایا دوست بدار هر کس علي را دوست بدارد, و 
دشمن بدار هر کس او را دشمن بدارد. و ياري کن هر کس او را ياري کند, 
و خوار کن هر کس او را خوار کند». سپس کمال دین و تمام نعمت را با 
ولایت آئمه علیهم السلام اعلام فزمه‌دند و نهد آز آن خدا و.ملانکه و مردم را 
بر ابلاغ این رسالت شاهد گرفتند. 

[صفحه 14 ] 


در بخش پنجم حضرت صریحاً فرمودند: «هر کس از ولایت اثمه 
علیهم‌السلام سرباز زند اعمال نیکش سقوط مي‌کند و در جهنم خواهد 
بهک. بکد او .ان شنصه‌ای. ار فضاتل. امیرالموفتین -علیها لام را مد کر 
شدند. 
مه ی از ان ماس فلی الم نمی الم کی عضت المیی را 
نمودار کرد. حضرت با تلاوت آیات عذاب و لعن از قرآن فر مودند: «منظور 
از این آیات عده‌اي از اصحاب من هستند که ند به چشم‌پوشي از آثارن 
هستم. ولي بدانند که خداوند ما را بر معاندین و مخالفین و خائنین و 
مقصرین حجت قرار داده, و تایه رو زندی از آنان در دنیا ِ از عذاب 
آخرت نیست ». 
سیس به امامان گمراهي که مردم را به جهنم مي کشانند اشاره کرده 
فرمودند: «من از همه‌ي آنان بیزارم». اشاره‌اي رمزي هم به «اصحاب 
صحيفه‌ي ملعونه» داشتند و تصریح کردند که بعد از من مقام امامت را 
غصب مي‌کنند و سپس غاصبین را لعنت کردند. 
در بخش هفتم», , حضرت تكکيه‌ي سخن را بر اثراتِ ولایت و محبت اهل‌بیت 
علیهم‌السلام قرار دادند و فرمودند: اسان صراط مستقیم در سوره‌ي 
حمد شیعیان اهل‌بیت علیهم‌السلام هستند». 
سپس آياتي از قرآن درباره‌ي اهل بهشت تلاوت کردند و آنها را به شیعیان 
شستووان. آلفحضه علیهم‌السلام تفسیر فرمودند. آياتي هم درا نود اهل 
جهتم طا مت تمدق آنما رشان خحمد علیهم السلام معني کردند. 
در بخش هشتم مطالبي اساسي درباره‌ي حضرت بقية الله الاعظم حجة بن 
الحسن المهدي ارواحنافداه فرمودند و به اوصاف و شتون خاص حضرتش ۱ 
ِ کردند, و آينده‌اي ب پر از عدل و داد به دست امام‌زمان 0 
به جهانیان مژده دادند. 
۳ بخش نهم فرمودند: «پس از اتمام خطابه شما را به بیعت با خودم و 
سپس بیعت با علي بن ابي‌طالب دعوت مي‌کنم. پشتوانه‌ي این بیعت ان 
است که من با خداوند بیعت 
(صفحه 15 
کرده‌ام. و علي هم با من بیعت نموده است. پس این بيعتي که از شما 
مي‌گیرم از طرف خداوند و بیعت با حقتعالي است ». 
در دهمین بخش, درباره‌ي احکام الهي سخن گفتند که مقصود بیان چند 
پايه‌ي مهم عقيدتي بود. از جمله آنکه چون بیان همه‌ي حلالها و حرامها 
توسط من امکان ندارد با بيعتي که از شما درباره‌ي اتمه علیهم السلام 
مي‌گیرم حلال و حرام را 0 بیان کرده‌ام. دیگر اينکه بالاترین امر 
به معروف و نهي از منکر,تبلیغ پیام غدیر درباره‌ي امامان علیهم‌السلام و 
امر به اطاعت از ایشان و نهي از مخالفتشان است. 


در آخزین مرحله‌ي خطابه. بیعتِ لساني انجام شد. حضرت با توجه به آن 
جمعیت انبوه و شرائط غيرعادي زمان و مکان و عدم امکان بیعت با دست 
براي همه‌ي مردم, فرمودند: «خداوند دستور داده تا قبل از بیعت با دست. 
از زبانهاي شما اقرار بگیرم». سپس مطلبي را که مي‌بایست همه‌ي مردم 

بان اقرار مي‌کردند تعیین کردند که خلاصه‌ي آن اطاعت از دوازده امام 
علیهم السلام و عهد و پیمان بر عدم تغییر و تبدیل و بر رساندن پیام غدیر به 
نسلهاي اینده و غاثبان از غدیر بود.در ضمن بیعت با دست هم حساب 
مي‌شد زیرا حضرت فرمودند: «بگوئید با جان و زبان و دستمان بیعت 


مي‌کنیم ». 


پس از اتمام خطابه‌ي پیامبر صلي اللّه علیه و آله, دو خیمه برپا شد که در 
يكي خود آنحضرت و در ديگري امیرالمومنین علیه‌السلام جلوس فرمودند. 
مردم دسته دسته وارد خيمه‌ي حضرت مي‌شدند و پس از بیعت و تبريك, 
در خيمه‌ي امیرالمومنین علیه السلام حضور مي‌یافتند و با انحضرت بیعت 
مي‌کردند و تبريك مي‌گفتند. ۱ ۱ 

زنان نیز, با قرار دادن ظرف ابي که پرده‌اي در وسط ان بود بیعت 
مي‌نمودند. به این صورت که امیرالمومنین علیه‌السلام دست مبارك را در 
ص و و ان ر موی کی هس ود را اب راو مس ند 
[صفحه 6 


وقایع سه روزه غدیر 


در طول سه روز توقف در غدبر, پس از ایراد خطابه چند جریان به عنوان 
تأکید و به نشانه‌ي اهمیت غدیر به وقوع پیوست که شرح آن چنین است: 
تاخیر صلی الا اه لد ارم اس ای مرت که نسخات * 
نام داشت- به عنوان افتخار بر سر امیرالمو‌منین علیه‌السلام قرار دادند. 
حسان بن ثابت از پیامبر صلي اللّه علیه و آله درخواست کرد تا در مورد 
غدیر شعري بگوید, و با اجازه‌ي حضرت اولین شعر غدیر را سرود. 
جبرئیل به صورت انساني ظاهر شد و خطاب به مردم فرمود: «پیامبر براي 
علي بن ابي‌طالب عهد و پيماني گرفت که جز کافر به خدا و رسولش آن 
را بر هم نمي‌زند»ر ثِ ۳ 
مردي از منافقین گفت: «خدایا اکر انچه محمد مي‌گوید از طرف توست 
سنگي از آسمان بر ما ببار يا عذاب دردناكکي بر ما بفرست». در همین 
لحظه سنگي از آسمان بر سر او فرود آمد و او را هلاك کرد نید الهن 
را بر همگان روشن کرد. 
پس از سه روز مراسم پرشور غدیر پایان یافت, و آن روزها به عنوان 
«ایام‌الولایة» در صفحات تاریخ نقلش بست. مردم پس از وداع با 
پیامبرشان و معرفت کامل به-جانشینان. انحضرت تا روز فيامت, راهی: شهر 
و دیار خود شدند. خبرِ واقعه‌ي غدیر در شهرها منتشر شد و به سرعت 
شایع گردید و خداوند بدینگوته حجتش را بر همه‌ی مردم تعام کرد: 
[صفحه 17 ] 


اشاره 


در حالیکه غدیر بیابان وسیع و مستعدي براي سخنراني پیامبر صلي الله 
غليه: و: ال بود, آغازي براي جنگ سقیفه با غدیر نیز شد. سرلشعران 
سقیفه در حالیکه مقابل منبر غدیر نشسته بودند غدیر و غدیریان را تهدید 
مي‌کردند,. و به وفادارانشان هشدار و آماده باش مي‌دادند, و به صاحب 
غدیر ناسزا مي 


رای مه مارم سرام وس ماه امی طاع. سای 
اجتماعي و اقتصادي امضا کردند و به نظام دادن لشکر خود پرداختند. 

انها چنان در این کار سرعت عمل بخرج دادند که در يك چشم بر هم زدن 
هفتاد روزه, با لشکر عظيمي بر در خانه‌ي صاحب عدیر ریختند و آن را به 
اتش کشیدند, و با ضرب و شتم وارد خانه شدند, و پیشگامان دفاع از غدیر 
یا ی مص امه سا را ات سا اه اب 
برگردن صاحب غدیر افکندند؛ و با اين قتل عام 

(صفحه ۱19 

غدیریان, به خیال خام خود فاتحه‌ي غدیر را خواندند !! 


مقاو مت غدیر در برابر سقیفه 


اهل سقیفه غافل از این بودند که خداوند تعالي حافظ غدیر و پیامبر صلي 
اللّه علیه و ال فیایع غدیر و: اقامان. غلیهم السلام صاحب :عدیر ند و دز این 
جنگ پیروزند. ٍ 
در اولین درگيري بر سر غدیر يعني غوغاي سقیفه, که در واقع میدان جنگ 
تن به تن و نابرابر بین غدیریان و اهل سقیفه بود؛ با انکه غدیریان مغلوب 
شدند ولي با حضور صاحب غدیر توانستند حقایق را بازگو کنند و حجت را 
براي نسلهاي اینده تمام کنند. صف غدیریان که در ابتدا سه نفر بودند, 
کم‌کم در آثر همین حسن تدبیر به هفت نفر و همچنان تا عدد ميليوني و 
ميلياردي رسید ند. 


غدیر در جمل و صفین و نهروان 


اگر همان سقيفه‌ي روز اول بود هرگز روزي پیش نمي‌آمد که امیرالمومنین 
الم باس ار و2 سا مرن به اساس مرا شاه براخوانتد. 
این اثر کارهايي بود که در روزهاي سقیفه از طرف غدیریان انجامید. 

همین روزها بود که به صف آرايي‌هاي جمل و صفین و نهروان انجامید. اک 
چه در سقیفه توبت به ضف ار آیی نر سید و غدیریان فوراً مغفلوب شدند و 
حتي چهل نفر غديري پیدا نشد. ولي در جنگهاي سه‌گانه‌ي امیرالمومنین 
علیه السلام شین دای بسياري- با درجات اعتقادي متفاوت- در رکاب 
حضرت بودند که فقط پنج هزار نفر شرطء الخمیس يعني فدائیان غدیر 
بودند که معناي مولي و صاحب اختياري امیرالمومنین و اطاعت مطلق خود 
از مقام ولایت مطلقه را در آنجا , به نمایش گذاشتند. 


اهل سقیفه که روز اول يك چهره بیشتر نداشتند اينك به سه چهره‌ي 
شاخص و 

[صفحه 19 ] 

صدها چهره رنگ یافته که تحت همان سه چهره خلاصه مي‌شدند به جنگ 
غذنریان آهدند: اینان که در روز اول باطن خود را کتمان مي‌کردند و فقط 
پشت سر غاصبین به تفع آنان شعار مي‌دادند, اکنون جهت گيري هم نموده 
و نشان دادند که براي چه به نفع اصحاب سقیفه شعار مي‌دادند. 

کروفین بودند که تخقا نی ها از عبادت پینه بسته و ظاهر زاهدانه‌اي داشتند 
ولی:با این قمه در ففایل علی علوه الساام بودند. گروهي اشخاص رباست 
طلب بودند که در مقابل علي علیه‌السلام قرار گرفته بودند. کووهنه 
مال‌پرست بودند و به جنگ علي علیه‌السلام آمده بودند. گروهي عیاش 
بودند و در برابر امیرالمومنین علیه‌السلام قرارگرفته بودند. گروهي اظهار 
محبت شدید نسبت به اسلام و پیامبر صلي الله علیه و آله مي‌کردند و با 
اينهمه در مقابل صاحب غدیر ایستاده بودند !! گروهي بغض و عناد خود را 
تست به پیامیر ضلی الله علیه : آله کمان نمي‌کردند. عده‌اي مباني تازه 
کم راخ در وت یا فر آنوسامشر ضلی الله له و الم زاشته مار 2 
مي کردند و در عین حال خود را وفادار به اسلام مي‌دانستند و از همان 
دیدگاه به جنگ امیرالمو‌منین علیه‌السلام آمده بودند !! 


قيافه‌هاي ظاهر فریب سقیفه در برابر غدیر 


سقیفه نمایان در قيافه‌هاي ظاهر فريبي آمدند که کمر اجتماع در مقابل آن 
خم شد. 

بار ار میس اس ی ان اه و انعر متام ور سار علي 
علیه‌السلام ظاهر شد, در حالیکه طلحه و زبیر دو صحابي پا ص۱۱ 
غلیه و اله نی در کنا ر او بودند. 

حضور زن در میدان جنگ از يك سو و همسر پیامبر بودن از سوي دیگر 
براي عوام فريبي راه شکننده‌اي بود و ناثیر به سزائي هم داشت, ولي 
دختر موسس سقیفه بودن و سابقه‌هاي شومي که از جاسوسي براي پدر 
در حیات و پس از رحلت پیامبر صلي الله علیه و آله در پرونده داشت 
معرف خوبي براي نمايندگي او از سقیفه در مقابل غدیر بود. 

بار دوم به بهانه‌ي قتل عثمان, آخرین نماينده‌ي تام الاختیار سقیفه با 
نقشه‌ي صاحب 

[صفحه 20 ] 

سقیفه انتخاب شد. معاویه و بقاياي سقیفه حزب واحدي تشکیل دادند و 
بعنوان خونخواهي خليفه‌ي مقتول سقیفه پرچم برافراشتند. پیراهن سقیفه 
زا بر هنتر دمشق. که بانه‌های. سقیقه در اون محکم شده بود آویختند و 
عناويني از قبیل «خال الموّمنین» و «کاتب وحي» را هم زیور آن نمودند و 
به جنگ غدیر آمدند. 

غدیریان تیر آتحه باید نشان دادند و بدست نيروهاي فداکار و ریشه‌دار خود 
چون عمار و اویس قرني و مالك اشتر چنان حماسه افریدند که نقش 
بار سوم کج فکران پینه بر پيشاني- که در واقع مولود سقیفه بودند و ارمان 
خودرايي و عدم اطاعت از امام معصوم را همچون اهل سقیفه بر دوش 
مي کشیدند- به میدان غدیر امدند. 

شهادت صاحب غدیر با شمشيري که آب طلائي از اسم اسلام بر آن داده 
بودند و زهري از ناب سقیفه بر تیغ ان کشیده بودند, اغاز راهي براي ذیح 


مذیح غدیر 


معاویه, این سگ بچه‌ي سقیفه- که اکنون بزرگ شده و چنگالهاي تیز و 
دندانهاي درنده‌اش کارسازتر بود- در طول بیست سال مذیح بزرگي براي 
عتیر. آماذه کرد هزاران نف از غدیریان راعز ان شتن برید.و خویضشان را با 
لشکر سقیفه سرکشید تا براي کربلا قوي‌تر شوند و شدند. 
با مرگ معاویه قوف کار اضذن پیزید» این مذیح ار آضاده‌ی: شر بریدن 
غدیر بود, و اینسان شد که غدیر را به مسلخ کربلا کشاندند و مي‌رفت تا 
خوابهاي روساي سقیفه تعبیر شود. 
اصفحه ۳1 
این بار غدیر 11 همه‌ي وجود و به همراه تني چند از فداکارترین نیروهایش 
به میدان آمد. اکنون عغدیر «حسین علیه السلام» بود که همراه گروهی 
آماده‌ي شهادت و قطعه قطعه شدن و فداشدن و اسیر شدن و اشكت 
ریختن براي غدیر سر بریده و معرفي غدیر به بي‌خبران شام به مصاف 
از َ ۲ 
اري غدیر را با یاران باوفاییش سربریدند, و خيمه‌هاي اسمان عمود ان را 
غارت کردند و آتش زدند, و عزیزان غدیر را به اسيري بردند تا در شهرهاي 
سضقه به ان افتعای کشد.ه به-همه آغلام کید که کار غدیر بانان بافت: ؛ اما 

۱ 
امام صادق علیه‌السلام مذبح کربلا را از بازوي سیاه سقیفه مي‌داند و 
مي‌فرماید: [2 ]. 
ادا کیب الْکتاب قتل الْحْستیْن عَليّ الستلامٌ», 

بعني: «آنگاه که پیمان سقیفه امضا شد امام حسین علیه‌السلام به شهادت 


رسید» ! 


بر از همان روز گرب جات یی خود را از گرا و پس از 0< سال 
که در چ | 
ورق زد. ۳ 

با شهادت امام حسین علیه‌السلام براي بار دوم اوازه‌ي غدیر تا دورترین 
نقاط دنیا رفت و حتي کفار و مشرکین اهل سقیفه را لعنت کردند و 
سرفرازي عدیر را آفرین گفتند. 

اما اين بار جنگ سقیفه و غدیر زبانه کشید و حسد و کينه‌ي اهل سقیفه 
چنان شعله کشید که سلأخاني چون حجاج را به نیابت از سقیفه بر گزیدند و 
آنها هم باحراع آمدتد و قداهان عدسر اس رتفد ه در مدش سفیمم نعاعه 
قطعه کردند. امثال قنبر و . ,. خود را خوش به بستر شهادت غدیر معرفي 
کردند. اگر چه زبانشان را ما رت آفزدند. اما این 
بهايي بود که بخاطر غدیر پرداختند. 

گویا حزب سقيفه‌ي سخیف بخوبي دریافتند که غدیر هنوز زنده است و هر 
روز 

[صفحه 22 ] 

زنده‌تر مي‌شود. غدیر در انتظار نسلهايي است که چون جانان گمشده با 
هت سا بر سور 


پرونده‌ي سقیفه با پایان حکومت اموي مختومه اعلام شد ولي بار دیگر سر 
از حکومت: عباسي در آوزرد. و بار دیگر به مبارزه با غدیر پرداخت. گوبا 
جلوه‌هاي مختلف سفیفه به تناسب هد ای باید به گونه‌اي خودنمايي کند. 
پانصد سال که عباسیان بر سر کار بودند هرگز روي خوشي به غدیریان 
نشان ندادند و به قتل و شکنجه و زندان انان پرداختند و امامان عغدیر را 
ار 

اما گذر زمان در راه باريكه‌هايي که براي تشیع باز بود غدیر را هر روز 
بشیار گراتز از اتچه بتظر ذیکزان مي‌آهد بیتشن بر و از آن-ضشوی مرزهاي 
اسلام ۳ را به خود جذب کرد و كشتي نجاتي براي جویندگان 
صراط مستقیم در درياي متلاطم فتنه‌هاي سقیفه شد. 

اگر در روزهاي غصب خلافت فقط سه نفر از غدیریان براي صاحب غدیر 
ماندند, و در کربلا هیچکس !! غاصبان سقیفه اينك برخیزند و رقم ميلياردي 
غدیریان در طول چهارده قرن و در سراسر جهان را ببینند. انجا که غاصبین 
خیالش را هم نمي‌کردند .. 


احتجاجات درباره غدیر 


پرونده‌ي علمي عغدیر تا کنون دوران بي‌ و قفه‌ي هزار و چهارصد ساله‌اي را 
پشت سر گذاشته که طي آن امر پیامبر صلي الله علیه و آله بر پشتيباني 
دائمي از غدیر به اجرا در آمده است. ابرمرداني همچون 0 و ابوذر و 
مقداد بعنوان شاهدان صدق غدیر. و علماي وارسته‌اي در مجالس بحث و 
مناظره, و موّلفان زبردستي در کتابها, و واعظان 

(صفحه 23 ۳ 

بسياري بر فراز منبرها, و نیز خدمتگزاراني در احاد جامعه. وظيفه‌ي 
حراست و دفاع از این ارمان بزرگ اسلام را بر دوش کشیده‌اند. 

مخاطب این اقدامات » عبارت بودند از جاته اشنایانین که می‌بایستت آز این 
حقیقت بزرگ اسلام آگاهي مي‌بافتند, وجدانهاي خفته‌اي که نیاز به تجدید 
عهد و يادآوري و بيداري داشتند. دلهاي مرده‌اي که باید راهم هدایت برایشان 
باز مي‌ شد تا آبي به زمین خشکيده‌ي آنان برسد, نسلهاي آينده‌اي که شاید 
صدها سال دیگر قدم به این جهان مي‌گذاشتند و باید حقیقت عدیر براي 
اطلاع نان در صفحات تاریخ ثبت مي‌ شد. 


دفاع مقدس از حریم غدیر 


تاريخچه‌ي دفاع از غدیر,. دلیر مردان علم را در خود جاي داده که در هر 
زماني به اقتضاي آن و در هر مكاني طبق شرایط آن, از فکر و روح 
سرشار از معنویتشان گرفته تا جان و آبرویشان در طبق اخلاص 
مي‌گذاشتند, و با اسلحه‌ي استدلالهاي قاطع ولایت که پشتیبانش پروردگار 
است,: دشمنان زبون ی به دی ولایت را در صحهبه ی بحثهاي علمي 
شکست داده و نام تشیع و غدیر را در گستره‌ي جهان بلند آواز و سرافراز 
ساخته‌اند. 

نمونه‌هاي بارز این احتجاجات و استدلالها و يادآوريهاي غدیر توسط خود 
امه علیهم السلام و اصحابشان صورت گرفته است. تمام راوياني که در 
طول هزار و چهارصد سال حدیث غدیر را روا یت کرده‌اند نیز بگونه‌اي جهاد 
خود را در مقابله با سقیفه به نمایش گذاشته‌اند, 

علماي شیعه در دوران غیبت امام زمان عجل الله‌فرجه پرچم دفاع از غدیر 
را به دوش کشیده‌اند و در پاي آن مقاومت نموده‌اند. تا آنجا که در مواردي 
حتي خود دشمن اقرار به غدیر نموده و از انکار ان عاجز مانده است. 
امروزه دامنه‌ي این احتجاجات از کتابها و جلسات بالاتر رفته و در 
کنفرانسها و بصورت برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و حتي در اینترنت 
مطرح شده است. 

[صفحه 24 ] 

نمونه‌هايي از این احتجاجات و اتمام حجتها که بخشي از صدها هزار مورد 
آن است در بخشهاي آينده‌ي کتاب حاضر تقدیم مي‌شود. 

[صفحه 25 ] 


اقتالن ش ق نو نی ۲ قوید. 


اشاره 


اصل واقعه‌ي عغدیر يك انمام حجت الهي بر بشریت و ادامه‌ي اتمام حجتهاي 
خداوند با ارسال پیامبران بود. پس از طدین نز رون از قادر متعال- به 
عنوان مهر تایید و امضاي ربوبي- در چندین مقطع حساس, با یّدٍ قدرت خود 
نشان داد که از هیچکس هیچ عذري درباره‌ي اعتقاد به غدیر و ابلاغ آن به 
نسلهاي اینده پذیرفته نیست و مخالفت با غدیر شمشیر کشیدن در برابر 


انیت 


بحارالانوار: ج 37 ص 136 و 162 و 167. عوالم: ج 3: 15 ص 56 و 7<ظ و 

9 و 144. 

الغدیر: ج 1 ص 193. 

واقعه‌ي عجيبي که به عنوان يك معجزه, امضاي الهي را بر خط پایان غدیر 

ثبت کرد جریان «حارث فهري» بود که درآخرین ساعات روز سوم, بهمراه 

دوازده نفر از اصحابش نزد ببافتر ضلوه الله له و الم آمدند و او از طرف 

بقیه گفت: 

[صفحه 26 ] 

اي محمد سه سوّال از تو دارم: شهادت به يگانگي خداوند و پيامبري خود 

را از جانب پروردگارت آورده‌اي پا از پیش خود گفتي؟ آپا نماز و زکات و 

حح و جهاد را از جانب پروردگار آورده‌اي پا از پیش خود گفتي؟ آیا این علین 

بن ابي‌طالب که گفتي: «صَ کتّث مَولاهٌ فعلی مَولامٌ .. » از جانب 

پروردگا ر گفتي با از پیش خود گفتي؟ 

حضرت در جواب هر سه سوال فرمودند: 

خداوند به من وحي کرده است.؛ و واسطه‌ي بین من و خدا جبرئیل است, و 

من اعلان کننده‌ي پیام خدا هستم و بدون اجازه‌ي پروردگارم خبري را 

اعلان نمي‌کنم. 

حارث گفت: 

«خدایاء اگر آنچه محمد مي‌گوید حق و از جانب توست سنگي از آسمان بر 

ما ببار يا عذاب دردناکي بر ما بفرست». و به روايتي: «خدایاء اگر محمد 

در آنچه هي گوید ضادق و.راستکو است. شغله‌اي از اتش,بر ما بفر ست ۱۱۸ 
سخن حارت تمام شد و به راه افتاد, خداوند سنگي از آسمان بر او 

فرستاد که از مغزش وارد شد و از دبرش خارج گردید و همانجا او را هلاك 

کرد.در روایت دیگر: ابر غليظي ظاهر شد و رعد و برقي به وجود امد ۵ 

صاعقه‌اي رخ داد و آتشي فرود آمد ورهمه‌ي آن دوازده نفر را ,سوزآنید. 

بعد از این ماجرا؛ آیه نازل شد: «سَال تال بعذاب واقع. للکافرین لیر 

له دافع . يعني «درخواست کننده‌اي کات واقع شدني را درخواست 

رک رم ام و پیامبر صلي اللّه علیه و آله به 

اصحابشان فرمودند: آیا دیدید و شنیدید؟ گفتند: آري. 

با این معجزه. بر همگان مسلم شد که «غدیر» از منبع وحي سرچشمه 

گرفته و يك فرمان الهي است. 

اصفحه 7" 


ظهور جبرئیل در غدیر 


بحارالانوار: ج 37 ص 120 و 161. عوالم: ج 3: 15 ص 85 و 136. 
وا سس سای کي اه دا و 
بار دیگر حجت را بر همگان تمام کرد. این بود که مردي زیبا صورت و 
خوشبوي را دیدند که #« 3 مردم ایستاده و مي‌گوید: 

بخدا قسم, روزي مانند امروز هرگز ندیدم. چقدر کار پسر عمویش را 
موّکد نمود, و براي | وپیماتی بنت که جز کاقر به خدا و رسولتن آن را بر 
هم نمي ز ند. واي بر كکسي که پیمان او را بشکند. 

در اینجا عمر نزد پیامبر صلي اللّه علیه و آله آمد و گفت: شنيدي این مرد 
چه گفت؟ ! حضرت فرمود: 

آپا او را شناختي؟ گفت: نه. حضرت فرمود: او روح الامین جبرئیل بود. نو 
مواظب باش این پیمان را نشكني, که اگر چنین كني خدا و رسول و ملائکه 
و موّمنان از تو بیزار خواهند بود ! 


اتبات الهداهع قاص 353 

اه ایا اس مار صای اهسی ه اصصم از ارت ات 
و نشانه‌اي خواستند. حضرت فرمود: آپا روز غدیر خم براي شما کافي نبود 
که وقتي من علي را به امامت منصوب نمودم, منادي از آسمان ندا داد؛ 
این ولي خداست تابع او باشید وگرنه عذاب خدا| بر شما نازل مي‌شود. بر 
حذر باشید ! 


ظهور پیامبر پس از سقیفه براي غدیر 


بحارالانوار: ج 41 ص 228. ۱ 

روزي ابوبکر نزد امیرالمومنین علیه‌السلام امد و به خیال اینکه توجيهي 
براي غصب خلافت یافته گفت: پیامبر درباره‌ي مسئله‌ي ولایت تو بعد از 
ایام ولایت در غدیر چيزي را 

تغییر نداده و من شهادت مي‌دهم که تو مولاي من هستي و بدین مطلب 
اقرار مي‌نمايم و در زمان پیامبر هم به عنوان امیرالموّمنین بر تو ِ 
کردم ولي اينکه «تو خليفه‌ي او باشي» در این باره چيزي به ما نگفته 


است !۱ 


اين قبیح‌ترین شکل عناد و لجاجت بود که با نام بردن غدیر و آوردن اسم 
واست ه اخرار ها فعط اور کاممع ات »سواند آلعای مدا 
کته لا اراعیه لها سای ان مه راسر سر خامم. ۱ 
ولایت و يا هر کلمه‌اي که احتیاج به معني کردن دارد ببرند, معجزه‌اي نشان 
دادند تا اتمام حجت مستقیم الهي بر او باشد و فرمودند: 

خا ات اسر ای اه ی اما وا وم اه ی 
من به این مستئله‌اي که به خود اختصاص داده‌اي از نو سزاوارترم و اک 
خود را از اين مقام عزل نكني مخالفت خدا و رسول نموده‌اي؟ 

1۳ کافی: است ! حضرت فرمود: بعد از تیار ون ۳ 
0 ۱5| 

اد روم نس که سار صلی الم کل ی له بعو از محلت 
دوباره زنده شود و غدیر را در چشم غاصب تکرا ر کند. بعد از نماز مغرب 
ابوبکر همراه امیرالمو‌منین علیه‌السلام به مسجد قبا امدند و دیدند پیامبر 
صلي اللّه علیه و آله در سمت قبله‌ي مسجد نشسته است. آنحضرت به 
اي ام بر ضد ات علي اقدام کرده‌اي و در جاي او نشسته‌اي که 
جاي نبوت است و جز او كسي مستحق آن نیست, زیرا او وصي و خليفه‌ي 
من است. تو دستور مرا کنار گذاردي و آنچه به تو گفته بودم مخالفت 
نمودي و خود را به غضب خدا و من دچار ساختي. ان اش را 2۳ جایز 
و بر کر کر تدای و هن نی رون اور ور الا معدهی که اس آرشت ۱ 
[صفحه 29 ] 

پس از اين ماجرا امیرالمومنین علیه‌السلام به سلمان فرمود: اکنون این 
خبر را به عمر خواهد گفت و اکر قصد بازگشت هم داشته باشد او مانع 


خواهد شد. ۱ 

ابوبکر سراغ عمر آمد و همه چیز را براي او تعریف کرد. عمر گفت: چه 
سست عقفیده و ضعیف العقل هستي | نمي‌داني که این هم گوشه‌اي از 
سحر اوست ! بر سر آنچه بوده‌اي پایدار باش !!! 


بلاي الهي بر منکر غدیر 


بحارالانوار: جح 31 ص 447 ج 37 ص 199. عوالم: جح 3: 15 ص 89 و 
0 الغدیر: ج 1 ص 

93 تفصیل بیشتر ماجرا در ص 54 کتاب حاضر آمده است. 

پس از بیست و یدح سال خفقان که مي‌رفت نسلهاي جد یبد را از غدیر 
بي‌خبر گذارد, در زمان خلافت ظاهري امیرالمومنین علیه السلام, آنحضرت 
براي احياي عغدیر اقدامات اساسي فر مود. در خنان شر ایط حساسي که 
غدیر مي‌رفت تا جان تازه‌اي به خود گیرد, نیاز به عده‌اي از حاضران در 
غدیر بود که با شهادت به آنچه خود در آن حضور داشته‌اند و بچشم خود 
دیده‌اند مویّد سخنان حضرت در پیشگاه مردمي باشند که در اثر تبلیغات 
سوء دشمنان از صاحب غدیر فاصله پیدا کرده‌اند و بسياري از باورها 
برایشان در مرحله‌ي ابتدائي است. 

امیرالمومنین علیه السلام در میدان بزرگ کوفه مجلس مهمي تشکیل دادند 
که در آن عده‌ي قابل توجهي از حاضرین غدیر بودند. حضرت در حضور آن 
حمعیت انبوه كساني را که در عغدیر حاضر بوده‌اند و منصوب کردن 
آنحضرت را بچشم خود دیده‌اند. قسم داد که برخیزند و شهادت دهند. 
عده‌اي که حداقل سي نفر مي‌شدند برخاستند و به آنچه دیده بودند 
شهادت دادند. در این میان هشت نفر که همه حضور آنان در غدیر را 
مي‌دانستند براي شهادت برنخاستند. وقتي حضرت از آنان علت را پرسید, 
بهانه آوردند که فراموش کرده‌ايم ! و گویا طوري فراموش کرده بودند که با 
يادآوري هم به خاطرشان نیامد !۱۱ 

اصفحه 30 ] ۲ 

در اینجا حضرت فرمود: اگر در اين بهانه‌اي که مي‌آورید دروغ مي‌گویید و 
عذر بیجا تراشیده‌اید خدا شما را به بلايي مبتلا کند که براي همه‌ي مردم 
آشکار و ثابت شود. سپس براي هر يك بلاي خاصي را ذکر کردند و مجلس 
پایان یافت. 

همه‌ي هشت نفر به بلاهايي که حضرت فرموده بود گرفتار شدند و بین 
مردم به نفرین شده‌ي امیرالمومنین علیه‌السلام معروف گردیدند. اين بلاي 
الهي بر منکرین غدیر به معناي اتمام حجت الهي و اثبات پشتوانه‌ي خدايي 
براي غدیر بود و نتيجه‌اي که از آن گرفته شد این بود که اگر شاهدان غدیر 
با بهانه‌ي دروغین براي شهادت به پا نمي‌خیزند ولي این خداوند است که با 
رسوا کردن انان, براي غدیر شهادت مي‌دهد. 

اصفحه 31 ] 


اتمام حجت پیامبر با غدیر 


اشاره 


عوی ام ی ارس باس یا له ام سل تام رود 
حجت نمودند و با این اقدامات سندیت دائمي غدیر را براي اينده‌هاي بلند 


بر چادرنشینان اطراف مدینه 


بحارالانوار: ج 40 ص 54 ح 89. 

و اس و سس امس ی الم علیه و له امد ترس 
کرد: پا رسول‌الله, حاجیان قوم ما که در حجه الوداع همراه شما بوده‌اند 
براي ما خبر آورده‌اند که در بازگشت از حج در غدیر خم ولایت و اطاعت او 
را واجب کرهه‌اي. آیا اين يك دستور از جانب تو است با از جانب خداست و 
واجب است؟ 

حضرت فرمود: از جانب خدا| و واجب است. و ولایت او را هم بر اهل 
اسمان و هم اهل زمین واجب کرده است. 

اصفحه ۱32 


اثبات الهداة: ج 2ص 126 2 535. 
از پیامبر صلي اللّه علیه و آله پرسیدند. مقصود شما از کلامتان در روز 
غدبر چه بود که فر مودید: «منْ کت مَولاهٌ فعلر مَوّلاهٌ»؟ حضرت فر مود: 
خدا| صاحب اختیار من است و به من 8 صاحب اختیارتر است. و در 
برابر دستورات او مرا امري نیست. من نیز صاحب اختیار مو‌منینم و تنسبت 
تم انان از خووشان صاحی نایم ویر بوار هی زرا آموه سک 
هرکس من صاحب اختیار اویم و نسبت به او از خودش صاحب اختیارترم 
علي بن ابي‌طالب صاحب اختیار اوست و نسبت به او از خودش صاحب 
اختیارتر است و در برابر او برایش امري نیست. 


در پاسخ منافقین 


اثبات آلهداخ* ‏ واض 153 
عده‌اي از منافقین نزد پامبر صلي ال علیه و آله آمدند و از آتحضرت آیت 
نبود؟ ! 


فغزقی قید غویر یه تملهاق. ایتدخ 


بحارالانوار: ج 37 ص 109 ح 2. 

تیامتر صلی الله یه و آله دربازهی رون ویر کم فرموه 

روز غدیر خم بهترین اعیاد امت من است.؛ و آن همان روزي است که 
خداوند به من دستور داد ۱ را براي امتم منصوب 
نمایم . .. قسم به خدايي که مرا به پيامبري مبعوت کرد و بر همه‌ي خلایق 
1 من علي را در زمین منصوب ننمودم تا خداوند او را در آسمانها 
معرفي کرد و ولایت او را بر ملائکه واجب نمود. 


اثبات الهداة: ج ,2 ص 111 جح 465. 
ِِِ صلي الله علیه و آله به امیرالمو‌منین علیه‌السلام چنین وصیت 


0 اک ای ای که با مات شیی ضق خوو زا ال کم 
وگرنه خانه‌نشيني اختیار کن چرا که من در روز غدیر خم از مردم عهد و 
با ایس و ی ی ی 
نباید 1۳ مردم بروي. 


اتمام حجت حضرت زهرا با غدیر 


از اولین مواردي که حدیت غدیر به عنوان پاسخ دندان شعن در مقابل 
سقیفه و غاصبین خلافت مطرح شد توسط حضرت صديقه‌ي كبري فاطمه 
زهر| علپهاالسلام در فاصله‌ي 75 روز عمر آنحضرت پس از رحلت پیامبر 
صای الا ای اه ی سر یه هد فا با ای ۱ 
صاحب عغدیر را مورد حمله قرار داده بودند, و بجز سلمان و ابوذر و مقداد 
هت آممرا شا کراشن توت قر این متام اصاعه فهرا لاسام :۱ 
سوزي که از مظلومیت غدیر داشت تا مرز شهادت خود و فرزندش محسن 
علیه السلام پیش رفت و نام غدیر را تا امروز پا بر جا نگاه داشت. 


کنار قبور شهداي احد 


بحارالانوار: ج 36 ص 352 ح 224. الغدیر: جح 1 ص 197. اثبات الهداة: ج 
2 ص 112 ح 
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بعد از رحلت پیامبر صلي ال علیه و آله حضرت زهرز علیها السلام کنار 
قبور شهداي آحد و بخصوص حضرت حمزه تفت | مک و در آنجا گریه مي کرد. 
محمود بن لبید مي‌گوید: 

[صفحه 36 ] 

روزي بر سر قبر حمزم آمدم و آنحضرت را در آنجا در حال گریه دیدم. 
کمي صبر کردم تا آرام گرفت. سپس خدمتش سلام و عرض کردم: 
من سوالي از شما دارم که سینه‌ام را مضطرب ساخته ! ! فرمود: سوال کن. 
عرض کردم: آبا ای ام هه ال سا درباره‌ي امامت 
علي کلام صريحي فرموده است؟ !! حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: 
واعجبا, ایا روز غدیر خم را فراموش کرده‌اید؟ !! 


هنگام آتش زدن در خانه 


بحارالانوار: ج 28 ص 205. 
ای را مه هر رای امراسی ساسا مرن اوروه 
بودند و با آتش زدن ذر خانه مي‌خواستند خرن ۱ براي بیعت اجباري 
ببرند, حضرت زهرا عليهاالسلام پشت در امد و فرمود: 

هب قوهي ند حضورتر از شما به یاد ندارم ۱ .. گویا شما نمي‌دانید پیامبر 
خلی» لاه یه وه له در روز غدیر خم چه فرمود؟ ! بخدا قسم در آن روز 
ای او یات ات رس سا و اع ات سار 
از آن قطع کند, ولي شما اسباب بین خود و پیامبرتان را قطع کردید. خدا 
بین ما و شما در دنیا و اخرت محاکمه خواهد کرد. 


براي دخترش ام کلئوم 


الغدیر: جح 1 ص‌ 19397 

در موردي دیگر ِِ_ِ ام کلنومر علیهاالسلام از مادرش فاطمه‌ي زهرا 
آیا کلام پا حای اه وا در وی خیرم فراموش کردید که 
فرمود: «مر؛ کت مَوّلا فعلم مَوّلا»؟ ! 

اصفحه 37 


در روزهاي آخر عمر در پاسخ به پاران سقیفه 


بحارالانوار: ج 43 ص 161. دلائل الامامة: ص 38. خصال: ص 173. 

در روزهاي آخر عمر حضرت زهرا عليهاالسلام عده‌اي از زنان مهاجر و 
انصار به عیادت آمدند. انحضرت در این فرصت مطالبي درباره‌ي مسئله‌ي 
غصب خلافت مطرح کردند و بر آنان اتمام حجت فرمودند. زنان سخنان 
حضرت را براي مردان خود نقل کردند, و در پي ان عده‌اي از سرشناسان 
مهاجر و انصار بعنوان عذرخواهي نزد حضرت امدند و عرض کردند: اي 
سيدة النساء. اکُر ابوالحسن این مطالب را براي ما مي‌گفت قبل از انکه 
پیمان با اهل سقیفه را محکم کنیم و با آنان بیعت کنیم, ما هرگز بجاي او با 
۱ ۱ 

خواسته شده است. بعد از كوتاهي شما جايي براي امر و نهي باقي نمانده 
است. (و در روايتي فرمود:) بعد از روز عدیر خم خداوند هیچ دلیل و عذري 
(در برابر ولایت)براي احدي باقي نگذاشته است. (و به روايتي فرمود؛) آیا 
پدرم در روز غدیر خم براي احدي عذري باقي گذاشت؟! 





اشاره 


سزاوارترین كسي که احتجاج با غدیر حق او بوده ضاخب ان امیرالمو‌منین 
علیه السلام است, و مناسب‌ترین اوقات براي اتمام حجت با عغدیر روزهاي 
آغازین غصب خلافت و دوران حیات آنحضرت است. بهمین جهت از همان 
وفهاص ار رحلت امین صلی لاه یه و آله غوس تصورت ان احتجاج, 
مناشده و مناظره با حضور شخص امیرالمو‌منین علیه‌السلام مطرح شد. 
روز هفتم غصب خلافت حضرت به مسجد آضدند و در ترایز غاصبین با 
جصنور. مردم غدیر را مطرح فر مودند. هنگام طلب بیعت ۳ آنحضرت و 
آنگاه که در خانه‌اش را آتش زدند و حضرت را به اجبار براي بیعت بردند و 
در زیر شمشیرها از او بیعت خواستند با هم.با عویز استدلال بر حق 
خویش فرمود. 
آنحضرت در زمان ابوبکر و عمر چندین مورد با حضور مردم و بطور 
خصوصي, , مسئله‌ي غدیر را مطرح کردند. در شورايي که پس از قتل عمر 
براي تعیین خلیفه تشکیل شد و هنگام بیعت مردم با عثمان و در زمان 
عثمان نیز بارها غدیر را مطرح فرمودند. 
[صفحه 40 ] 
با آغاز خلافت ظاهري امیرالمومنین علیه‌السلام. آنحضرت در میدان جنگ 
ایا جنگ صفین بحبوحه‌ي کارآيي غدیر بود که در 
نامه‌هاي حضرت به معاویه, و در خود میدان جنگ بارها مطرح شد. 
در دوران پنج ساله‌ي حکومت ظاهري حضرت مجلس بزرگي در میدان 
اصلي کوفه تشکیل شد و حقیقت بزرگ غدیر براي عموم مردم تبیین شد. 
در زمان حضرت غدیر رسما عید گرفته شد و سخنراني مفصلي درياره‌ي 
ت این روز از سوي حضرت ایراد شند. اميرالمو‌منین علیه‌السلام در 
روزهاي آخر عمر, نوشته‌اي آماده کردند که هر جمعه بر مردم خوانده شود 
و در آن با عغدیر استدلال کردند, و بالأخره امیرالمو‌منین علیه‌السلام بعنوان 
بالاترین فضیلت خود غدیر را مطرح کردند. 


را 3 # 


اثبات الهداة: ج 2 ص 18 ح 72. روضه‌ي کافي: ص 27. 
قت رون شن آز وت اسر صلی اللد. قلیه : الم فد از آ نکم 
امیزالمومی عله‌السلام از جمم قران فراعت سافقر, در خالنکه عاضترن 
خلافت و بقيه‌ي مردم در مسجد بودند, از خانه بیرون آمده و خطاب به آنان 
به عنوان اولین اتمام حجت خود با غدیر در سخنان مفصلي فرمودند: 
خداوند تعالي پوسيله‌ي من بندگانش را آزمایش فرمود ... و مرا به وصایت 
صا ها و ار 
سامت ایا مه له توا ام وت سم بص ی کر 
اد در آنجا شبیه منبري براي او ساخته شد و بر فراز آن رفت و بازوي 
مرا گرفت و بلند کرد بحدي که سفيدي زیر بغلش دیده شد و در آن 
مجلس با صداي بلند فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من 
والاه و عاد من عاداه». پس بر اساس ولایت من ولایت الهي است. ۰ و 
بو و ی خذآونددر از وور این آیف.وا ال 
کرد که «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم 
ال تا زبس تست ال متا نس ار ارت ای 
است .. 


[صفحه 41] 


بحارالانوار: ج 28 ص 248. 

آبوبکر و عمر براي بیعت گرفتن از امیرالمومنین علیه‌السلام به خانه‌ي 
آنحضرت آمدند و پس از صحبت‌هايي در این باره بیرون آمدند. بلافاصله 
امیرالمغ‌منین علیه‌السلام به مسجد آمد و پس از حمد و ثنا و مطالبي دیگر, 
فرمود: 

ار ۱ ای 9 یبد 
با من بیعت کند ... من صاحب روز غدیرم و درباره‌ي من سوره‌اي از قرآن 
نازل شده است. . منم وصي بر رفتگان اهل بیتش, منم یادگار و باقيمانده‌ي 
۳ 7 امتش. تقوي پيشه کنید تا شما را ثابت قدم بدارد و 


در پاسخ به انصار 


بحارالانوار: ج 28 ص 186. اثبات الهداة: ج 2 ص <11. 
بار اول که امیرالمو‌منین علیه‌السلام را به اجبار براي بیعت با ابوبکر آوردند 
و آنحضرت امتناع فرمود و احتجاجاتي نمود, بشیر بن بن سعید و عده‌اي از 
ار طرفدار ابوبکر بودند گفتند: اي اباالحسن, اگر انصار این سخنان 
را قبل از بیعت با ابوبکر از تو مي‌شنیدند. حتي دو نفر در امامت تو اختلاف 
نمي کردند. حضرت در پاسخ فرمود: 
سب بخدا| قسم هرگز ترس آن نداشتم که كکسي براي خلافت خود را بالا 
بگیرد و با ما اهل‌بیت در آن نزاع , کند و آنچه شما انجام دادید حلال 
بشمارد! گمان ندارم پیامبر صلي الله ید و آله در روز غدیر خم براي 
احدي حجتي و براي گوينده‌اي سخني باقي کدا تشه باشد. قسم مي‌دهم 
کشا | کاخ صلو اه یه و اهر وهی ی که تسوت کر 
مي‌فرمود: «من کنت مولاه فهذا علي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من 
عاداه وانصر من نصره و اخذل من خذله », برخیزند و به انچه شنیده‌آند 
شهادت دهند. 
اصفحه 2( 
دوازده نفر از اهل بدر برخاستند و به ماجراي غدیر شهادت دادند و سایر 
مردم هم در اين باره مطالبي گفتند و سر و صدا بلند شد و عمر ترسید 
مردم سخنان امیرالمو‌منین علیه‌السلام را بیذیرند. و لذا مجلس را تعطیل 
کرد !! 


زیر شمشیرها پس از آتش زدن در خانه 


بحارالانوار: ج 28 ص 273. 

بار دوم که اهل سقیفه به خانه‌ي امیرالمو‌منین علیه‌السلام حمله کردند, و 
1 
و حضرت محسن علیهماالسلام را بین در و دیوار قرار دادند و جراحات 
سنگيني بر ایشان وارد کردند که منجر به شهادت هر دو گل پیامبر صلي 
الله علیه .2 گردید, و طناب به گردن امیرالمومنین علیه‌السلام انداختند 
و شمشیرها بر سر امپرالمومنین علیه‌السلام گرفتند و به اجبار آنحضرت را 
براي بیعت به مسجد آوردند و در همان حال ابوبکر بر فراز منبر بود و عمر 
مي‌گفت: بیعت کن وگرنه تو را مي‌کشيم ! در چنین حالتي امیرالممنین 
علیه السلام فرمود: ۱ 

اي مسلمانان. اي مهاجرین و انصار. شما را بخدا قسم مي‌دهم ایا از پیامبر 
صلی اللهغلیه و آله یدید که کی زور دیر شم هامی‌فرمود؟ ۱۱ 

سپس حضرت آنچه پیامبر صلي الله علیه و اله بطور علني نزد عموم مردم 
فرموده بود ی یادآور شد, ۰ تصدیق 7 و مي‌گفتند: آري 
لب ۱ ۳ بود, ص۳99 
بر زبان جاري نموده است ! 

[صفحه 43 ] 


در مجلس خصوصي با ابوبکر 


بحارالانوار: ج 29 ص 3-18. 

پس از غصب خلافت. امیرالمومنین علیه‌السلام دائماً با ابوبکر و عمر با 
ترشرويي رویرو مي‌شد. و هرچه آنان- از روي نیرنگ- خوشرويي نشان 
مي‌دادند حضرت تغييري در رفتار خود نمي‌داد. ابوبکر براي اينکه به این 
مشکل خاتمه دهد روزي غفلتا و بدون اطلاع نزد امیرالمومنین .یه تنسدلام 
آمد و از آنحضرت خواست تا در خلوت با هم گفتگو کنند. 

در آن مجلس مطالبي بین امیرالمومنین علیه‌السلام و ابوبکر رد و بدل شد 
و حضرت اتمام حجتهاي بسياري بر او نمود و از جمله فرمود: 

تو را به خدا قسم مي‌دهم. آیا من صاحب اختیار تو و هر مسلماني طبق 
حدیث پیامبر صلي اللّه علیه و آله در روز غدیر هستم یا تو 

ابوبکر گفت: ی 
امامت فرمود و در همه‌ي آنها او را قسم داد و او همه را تصدیق کرد. 
سپس ابوبکر گفت: پس با اين مقامات و درجات چه كسي مستحق قیام به 
امور امت محمد است؟ حضرت فرمود: تو که از آنچه اهل دین خدا و 
نیاز دارند دست خالي هستي., چه شده که به دین خدا دست درا کروه.ه 
مغرور شده‌اي؟ ! 


در پاسخ به سوال ابوبکر در مسجد قبا 


2 به ۰ ۳ در توجیه عصب خلافت به امیرالمو‌منین 
عاطاللام کت پیامبر صلي اللّه علیه و آله در غدیر تو را صاحب اختیار 
ما قرار داد ولي خلیفه قرار نداد ! حضرت فرمود: اگر پیامبر صلي ال علیه 
۵ له را تنانت: دم و آف. قف که وید که من به: این متام که غصی 
کرده‌اي سزاوارترم, مي‌پذيري؟ 

[صفحه 44] 

آمدند و پیمبر صلي له علیه و آله را دیدند که در سمت قبله نشسته 
ام کرده‌اي و در جاي او نشسته‌اي که ۳9 نبوت است و جز او كسي 
مستحق ان نیست., زیرا او وصي و خليفه‌ي من است ... »؟ ! 


در برابر تقاضاي ابوبکر و عمر 


بحارالانوار: ج 29 ص 5-37ظ3. 

ابوبکر و عمر از هر فرصتي براي تثبیت موقعیت غصبي خود استفاده 
مي‌کردند و حتي در فکر این بودند که گاهي غافلگیرانه از امیرالمومنین 
علیه السلام اظهار رضايتي بگیرند تا از آن بعنوان تبلیغ به نفع خود استفاده 
کنند. روزي ابوبکر با امیرالمومنین ی بت در کوچه بني‌النجار برخورد 
هرت وا سر کت : یا علي, بخدا قسم اگر كسي که به 
او اطمینان داشته شهادت دهد که تو به خلافت از من سزاوارتري, 
ان را به تو مي‌سپارم !! حضرت فرمود: 

اي ابوبکر, آیا احدي را مطمئن‌تر اه شاف صلی للم قایم ب از سراغ 
داري؟ آنحضرت در چهار مورد براي من از تو و عمر و عثمان و عده‌اي از 
همراهیانت بیعت گرفت که يكي از آنها روز غدیر در بازگشت از حجة 
الوداع بود. آن روز همه‌ي شما گفتید: شنیدیم و اطاعت خدا و رسول را 
پذیرفتیم. پیامبر صلي الله علیه و اله از شما پرسید: خدا و رسولش بر 
شما شاهد باشند؟ همگي گفتند: آري, شاهد باشند. حضرت فرمود: پس بر 
یکدیگر شاهد باشید و حاضرین شما به غائبین برسانند و آنانکه شنیدند,به 
كساني که نشنیده‌اند برسانند. ق تتتها کفزرد؛ قبول کردیم يا رسول الله ! 
سپس همگي برخاستید و به پیامبر صلي اللّه علیه و آله و به من بخاطر اين 
کرامت خداوند تبريك گفتید. کصور. جلو امد و بو کتف: .من 3۶ ودر حضور. 
شما گفت: خوشا به حال تو اي پسر ابوطالب که صاحب اختیار من و 
مومنین شدي ! 

[صفحه 45 ] 


پس از قتل نماینده ابوبکر در فدك 


بحارالانوار: ج 29 ص 46-62. 

انگاه که ابوبکر و عمر فدكت را غعصب کردند و نماينده‌ي حضرت زهر| 
علیه‌السلام را از آنجا اخراج نمودند شخصي بنام «اشجع» را بعنوان 
نماينده‌ي خود به آنجا اعزام نمودند. اشجع کته از مقام غاصبانه‌اي که 
بدست آورده بود, به مردم منطقه ظلم و اجحاف فراواني نمود بحدي که 
اهل آنجا بعنوان شکایت نزد امیرالمو‌منین علیه السلام آمدند. آميرالمة‌متین 
علیه‌السلام بهمراه عده‌اي به آنجا آمدند تا او را از رفتارش باز دارند. 
اشجع در مقابل امیرالمومنین علیه‌السلام قرار گرفت و بر تصمیم خود 
پافشاري کرد و در نتیجه بدست اصحاب حضرت کشته شد. 

با رسیدن این خبر به ابوبکر, عده‌اي را به سررکردگي خالد بن ولید به 
منطقه فرستاد. امیرالمو‌منین علیه‌السلام با يك اشاره‌ي ذوالفقار خالد را از 
اسب به زیر انداخت بطوری که قمهی لسکر آد‌وعست کردند. حضرت رو 
به خالد کرد و فر مود: ۳ 

واي بر تو اي خالد ! چقدر مطیع خائنین و عهدشکنان هستي ! ایا روز غدیر 
براي تو قانع کننده نبود که آکنون چنین تصميمي گرفته‌اي؟ ! 

وقتي به مدینه بازگشتند بٍ بین امیرالمو‌منین علیه‌السلام و ابوبکر مطالبي رد 
و بدل شد و پس از جدا شدن از آنان امیرالمقمنین علیه‌السلام به عباس 
عموي خود فرمود؛ ۱ 

عموجان تو را قسم مي‌دهم که سخني نگويي ,.. من با اینان راهي جز صبر 
انتخاب نکرده‌ام, همانطور که پیامبر صلي الله علیه و اله به من دستور 
داده است. اکنون که روز غدیر براي اینان قانع کننده نیست به حال خود 
واگذارشان !! بگذار آنچه قدرت دارند ما را ضعیف نمایند, که خداوند مولاي 


ماست و او بهترین حکم کننده است. 


در مسجد پیامبر در زمان عمر 


مت ی و ۲ رو سس صای ات سین بر توا 
شده بود و همه از بني ها شم بودند و سلمان و ابوذر نیز حضور داشتند, 
امیرالمومنین علیه‌السلام بدعتها و اعتراضات ابوبکر و عمر را برمي‌شمرد. 
از جمله فرمود: 

عمر بود که در روز غدیر خم وقتي پیامبر صلي له علیه و آله مرا براي 
ولایت نصب کرد, با رفیقش (ابوبکر) با هم گفتگو کردند. او گفت: «در این 
که کار پسر عمویش را بالا برد هیچ كوتاهي نمي‌کند»؛ و ديگري گفت: «در 
اينکه بازوي پسر عمویش را بلند کند هیچ کوتاهي نمي کند». 

همچیین در حالیکه منصوب شده بودم به رفیقش (ابوبکر) گفت: «اين 
واقعا" کرامت بزرگي است» ! رفیقش با تندي به او نگاه کرد و گفت: «ره 
بدا فقس آها این فتکن مرا کوس ی دهم وار اساطاعت هی کفمت 
سپس به او تکیه داد و با تکبر به راه افتادند و رفتند. 


در شوراي شش نفره پس از قتل عمر 


بحارالانوار: ج 31 ص 332 و 351 و 373 و 381. 

بعد از قتل عمر, طبق وصیت او شش نفر که تعیین کرده بود جمع شدند تا 
تکی‌راار سوه وان خلافت استاب کففق لته ان خنعی عم بود.و 
در واقع عثمان از قبل تعیین شده بود. پس از سه روز که مي‌رفت تا با 
انتخاب عثمان جلسه پایان پذیرد. امیرالمومنین علیه‌السلام بعنوان اتمام 
حجت برخاست و خطاب به پنج نفر دیگر فضائل خود را ؛ بر اولویت در احراز 
مقام خلافت برشمرد و از جمله فرمود: 

شما را به خدٍ قسم مي‌دهم, آیا در بین شما غیر از من كسي هست که 
شار خاف ماه اه سس تسم را مرح مد وت 
کرده و فرموده باشد: دق کفت موااه تعلی مولاد: اللهم وال من والاه و 
عاد من عاداه, فلیبلغ الشاهد الغائب»؟ 

[صفحه 47] 

طضة گفتزد: ‏ نه ! کسي جز تو صاحب این فضیلت نیست. حضرت فرمود: 
کت ار از ی سم ی ی امس ای اه در 
جحفه, کنار درختان غدیر خم به او فرموده باشد: «هر کس تو را اطاعت 
کند مزا اطاعت کرفه و هر کسشن هرا اظاعت کید عدارا اطاعت کروه 
است. و هر کس از تو سرپيچي کند مرا عصیان نموده و هر کس از من 
سرپيچي کند از خداي تعالي سرپيچي کرده است؟ 

همه گفتند: نه,. كسي جز تو صاحب این مقام نیست. 


هنگام بیعت مردم با عثمان 


بخار الاتوار: 31 ص 361 ۱ 

یعت کتوبار دیکر آمترالموشین غلبه‌السا م تاعاس عخطیهای ایراه کرد 
و ضمن آن فرمود: . 

اي مردم, به انچه مي‌گويم گوش فرا دهید . .۰ اي مردم. شما با ابوبکر و 
عمر بیعت کردید در حالیکه بخدا قسم من تا ار ات حق تر از 
آنان به جانشيني پیامبر صلي ال علیه و آله بودم. ولي من خودداري 
مي‌کردم. امروز هم مي‌خواهید با عثمان بیعت کنید. اگر اين بیعت را انجام 
دهید و من سکوت اختیار کنم بخدا قسم شما و انانکه قبل از شما بودند به 
فضل من جاهل نیستید, و اگر بنابر سکوت نبود مطالبي مي‌گفتم که قادر 
تس ان فين و ار 1 
و آله در روز عدیر خم دست او را گرفته و فرموده باشد: «من کنت مولاه 
فعلي مولاه. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه, فلیبلغ الشاهد الغائب»؟ 
آیا این مطلب درباره‌ي كسي غیر من بوده است؟ 

يك نفر برخاست و به نیابت از بقیه گفت: هیچکس را سراغ نداریم که 
صحیح‌تر از گفتار تو گفته باشد ... 

(صفحه 48 


در مسجد پیامبر در زمان عتمان 


بحارالانوار: ج 31 ص 410-412. 

در مان ان ملس سر ی خر محر سامیر .صلی آلله غلید ی له 
تشکیل شد که در آن بیش از دویست نفر از سرشناسان مهاجرین و انصار 
حاضر بودند. این مجلس از صبح تا ظهر طول کشید و هر يك از مهاجر و 
انصار به ذکر فضائل خود پرداختند و مطالبي از سوابق خود در اسلام را به 
میان اوردند. 

امیرالمومنین سای ون نز دن این مجلس جر بوونه و چيزي نمي گفتند. 
شروع به ذکر مناقب خود نمودند و داستان غدیر را بطور بسیار مفصل بیان 
فرمودند, که شاید اولین بار از لسان مبارك حضرت به این تفصیل امده 
نانتی ار خماه فر نودرد 

کداخد مسا سور باوج فالتا اسان را مر کنم نت 
مانند نماز و زکات و روزه و حج تفسیر نماید. اين بود که در غدیر خم مرا 
منصوب نمود و در خطابه‌اي فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه, اللهم 
وال من والاه و عاد من عاداه». در آنجا سلمان پرسید: ولایت او چگونه 
است؟ فرمود: ولایت او همچون ولایت من است. هر کس من نسبت به او 
صاحب اختیار بوده‌ام علي هم نسبت به او صاحب اختیار است, و خداوند 
عزوجل این آیه را نازل فرمود: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم 
تعی و رضیت لکم الاساام دیا #-بامیو ضلی الله علیه و له تکتیز کفت. و 
فرمود: «اللّه اکبر, تمام نبوتم و کمال دین خدا ولایت علي بعد از من است 


سس ی آري بخدا قسم. این را شنیدیم و همانطور که 
گفتي حاضر بودیم . . حضرت ت فرمود: شما را به خدا قسم مي‌دهم كساني 
وا ای ای اه ات ای ار اس 
و شهادت دهند. 

مقداد و ابوذر و عمار و براء بن عازب و زید بن ارقم برخاستند و گفتند: ما 
شهادت مي‌دهيم که سخن پیامبر صلي اللّه علیه و آله را بیاد داریم آن 
هنگام که, ته. در کار انحضرت بزفران متیر در غدیر ایستاده بووین ط 
آنحضرت مي‌فرمود: 

[صفحه 49 ] 

اي مردم ِ خداوند شما را به ولایت امر کرده و من شما را شاهد 
مي‌گیرم. که این ولایت مخصوص این شخص است- و آنحضرت دست بر 
دست علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام گذاشتند- سیس مخصوص دو پسرش 


بعد از او و سپس در جانشینان بعد از او از فرزندانش که از قرآن جدا 
نمي‌شوند و قران از انان جدا نمي‌شود تا بر سر حوض کوثر بر من وارد 


لسو ند . 


غدبر, ۰ تدلد. 


در پاسخ به طلحه در زمان عثمان 


بحارالانوار: ج 31 ص 416-417. 

در مجلسي که با حضور دویست تن از سرشناسان مهاجر و انصار در زمان 
عهان. .در ند ساختر ضلی. للم علیه 2 ال شکیل ند بود. ود 
امیرالمو‌منین علیه السلام نیز حضور داشت, از حضرت پر سید. پا 
ادعاي اپوبکر و اصحابش که او را تصدیق کردند چه کنیم که از قول پیامبر 
ضلی آلاه علبه و آله کفیته: خداوند براي اهل بیت نبوت و خلافت را جمع 
نمي‌کند؟ 

اضر انم یه بای از سکن له به کی ور اامفتد. ی ما کته 
فرمودند: 

سا تشر ان ا مان او اوه تن ماه ی ات کات 
آلعاست که پر ضرق فر «هر کس من نسبت به او صاحب اختیارم 
علي نسبت به او صاحب اختیار است». من چگونه نسبت به آنان صاحب 
اختارتر اد یوش رش هس هدر عالیکه آنان اهیر ه.حاکم بر هه اه ؟ ۱ 


فز بیان بقع اتشاه ااغانب 


ی 
0 اد اسان اه کل سم سم طلعی اه امیرا خی 
علیه السلام پر سید. چطور 

[صفحه 50 ] 

کی جر و نموت اند از رف امد صلی الله له و لاس « 
برساند در حالیکه در مواردي به ما فرموده: «فلیبلغ الشاهد الغائب»؟ 
حضرت فرمود: حضرت این جمله را فقط در روز غدیر خم و در روز عرفه 
و در روز رحلتش فرموده ... و به عموم مردم دستور داده که هر کس را 
دیدند واجب بودن اطاعت از امامان ال محمد علیه‌السلام و واجب بودن 
حقشان را برسانند و این وظيفه‌ي ابلاغ را در هیچ مطلبي غیر از این 
موضوع نفرموده است , 

در واقع بای علیه و آله به عموم مردم دستور دادم که به مردم 
برسانند حجت و دلیل كساني را که همهي آنچه پیامبر صلي له علیه و له 


در چنگ جمل 


الغدیر: ج 1 ص 186. ۱ 

در میدان جنگ جمل, هنگامي که لشکر از دو سو صف آرايي کرده بودند و 
هنوز جنگ آغاز نشده بود. امیرالمو‌منین علیه‌السلام قاصدي را سراغ طلحه 
فرستاد که ملاقاتي داشته باشند. طلحه آمد تا مقابل حضرت قرار گرفت. 
امیرالموّمنین علیه‌السلام فرفود؛ تو زا به خدا قسم مي‌دهم., ایا از بیافبز 
یا ام اد شنيدي که مي‌فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه, 
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»؟ طلحه گفت: آري. حضرت فرمود: 
پس چرا به جنگ من آمده‌اي؟ !! گفت: در خاطرم نبود!!! سپس طلحه به 
لشکر خود بازگشت و بدینصورت در جنگ جمل با يادآوري غدیر اتمام حجت 
بزرگي شد. 


دز آغاز خن صفین 


الا وه سس وود ۱ 
ای سا ی ای در اه سا یی نس 
مي‌شد ضمن خطابه‌اي که براي مردم ایراد کرد چنین فرمود: 

اصفحه 1 ] 

ها وا ی سار ار ی اس 
نیست که مرا ياري کنید و آیا امر من بر شما واجب نیست؟ آیا نمي‌دانید 
ی وا سا و سر ای اه و ار 
نشنیدید که در روز غدیر درباره‌ي ولایت و صاحب اختياري من مي‌فرمود؟ ! 


در نامه معاویه 


کتاب سلیم: حدیث 25. 

معاویه در جنگ صفین طي نامه‌اي براي امیرالمومنین علیه‌السلام چنین 
نوشت: 

درباره‌ي تو به من خبر رسیده که وقتي با اهل سر و شیعیان و خواص خود 
در خلوت جمع مي‌شوید, نزد آنان از ابوبکر و عمر و عثمان برائت 
مي‌جويي و آنان را لعنت مي‌کني و ادعا مي‌كني که تو خليفه‌ي پیامبر در 
امتش و وصي او در میان ایشان هستي و خداوند اطاعت تو را بر مومنین 
واجب کرده و در کتاب و سنتش به ولایت تو امر کرده است .. . او هم 
امتش را در غعدیر خم جمع کرد اه درباره‌ي تو از جانب خداوند مامور 
شده بود ابلاغ نمود و دستور داد حاضر به غایب برساند, و به مردم خبر داد 
که تو بر مردم صاحب اختیارتر از خودشان هستي . 


در جنگ صفین بر فراز منبر 


کتاب سلیم: حدیث 25. 

در جنگ صفین پس از چند نامه و پیام که بین امیرالمو‌منین علیه‌السلام و 
معاویه رد و بدل شد. آنحضرت در میان لشکر خود در جمع مهاجرین و 
انصار و با حضور فرستادگان معویه برفراز منبر قرار گرفت و مناقب خود 
را بپرشمرد و در هر کدام مردم را قسم داد و آنان: اقرار کردتد: از جمله 


فرمود: 

[صفحه 2< ] 

تا را ها قشم را صقن خداوند: انیا الخیق آمتوا اتف الاه و 
نی «اتضا ولیک الم 6ج کر اوه به ببا سر صلی الله‌خابه .و 


اله دستور داد به مردم ان این ایات درباره‌ي چه كساني نازل شده و 
ولانت زا بزای آنان تقنسیر کند . بر اتحترت قم. مزا دز غذیر خم. فتتوی 
کرد ... و فرمود: «اي مردم. خداوند صاحب اختیار من, و من صاحب اختیار 
مومنین هستم و اختیارم بر مومنین از خودشان بیشتر است. آلا فمن کنت 
مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و 
اخذل من خذله» . 

پس از این تن امیرالمومنین ن علیه‌السلام, دوازده نفر از كساني که از 
شرکت‌کنندگان در جنگ بدر بودند و در صفین همراه حضرت حضور داشتند 
برخاستند و به گفتار حضرت شهادت دادند. سپس هفتاد نفر بقيه‌ي صحابه 
برخاستند و شهادت دادند. بعد از آن چهار نفر از اهل بدر برخاستند و 
تفضیل ماجر | و آنچه ذر غدیر دیدمبودند را باز کو: کردند. 


در پاسخ به ادعاي معاویه 


بحارالانوار: ج 38 ص 238 ح 39. 

معاویه در نامه‌اي به امیرالمومنین علیه‌السلام نوشت: اي اباالحسن. من 
فضایل بسياري دارم: پدرم در جاهلیت آقا بود! و من در اسلام 0 
شده‌آم اصصت تفای ماخ صا الاو الم اس و ون کاس 
وحي هستم ! 

وقتي امیرالمومنین علیه السلام نامه‌ي معاویه را خواند فرمود: «آپا پسر 
هند جگر خوار با فضایل بر من فخر می‌فروشد؟! اي غلام آنچه مي‌گويم 
براینش بنویس»" و حضرت اشعاری سرودند که يك بیت. آن خزجاروی غدیر 
خم بود: 

وأوجب لي ولایته علیکم 

رسول اللّه یوم غدیر خم 

يعني: اضر حلی لاه یه و الم در رود ید عم ولایت. ود یر شتما ۶ 
براي من نیز واجب کرد. 

[صفحه 53 ] 

وقتي معاویه پاسخ امیرالمو‌منین علیه‌السلام را خواند گفت: اي غلام, این 
نامه را پاره کن, تا اهل شام ۳ نخوانند و به علي بن ابي‌طالب تمایل 
پیدا نکنند ! 


در جنگ صفین در بیان عم یتسائلون 


از لشکر معاویه به میدان آمد در حالیکه از يك 
سو غرق اسلحه بود و از سوي دیگر قرآني را جلوي وی گرفته بود 
و اين آیه را مي‌خواند: «عمّ یتسائلون, عن النباً العظیم . 

علقمه مي‌گوید: من خواستم به مبارزه‌ي او بروم ۳ امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود: «بر سر جایت باش»! و خود 2۱ 
ابتدا به او فرمودند: آیا مي‌شناسي تا نما که فردم بر فیز ان اخااف 
دارند؟ آنمرد کعتت نه ! حضرت فرمود: 

بخدا قسم منم نباً عظیم که بر سر آن اختلاف دارند. بر سر ولایت من نزاع 
کرکنة و از خلایت سنا کید سن از اه ار ید نس مش از ایند 
به شمشیر من نجات یافتید با ظلم خود هلاك شدید. در روز غدیر دانستید و 
روز قیامت خواهید دانست که چه کردید. 

سیس حضرت شمشیر کشیده سر از تنش جدا کردند. 


خطبه نماز جمعه در روز غدیر 


بحارالانوار: ج 94 ص 114-115. 

در دوران خلافت ظاهري پنج ساله‌ي امیرالمومنین علیه‌السلام. يك سال 
روز غدیر مقارن روز جمعه شد. حضرت خطبه‌ي از واه را به مسئله‌ي 
غدیر اختصاص دادند و پس از حدود 25 سال- که خلفاي غاصب سعي در 
فراموشي غدیر داشتند- براي اولین باد ان تون وا ید زسمی قرار دادند و 
درباره‌ي آن سخن گفتند. از جمله فرمودند: 
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خداوند در این روز دو عید عظیم و بزرگ را براي شما جمع کرده است .. 
خدآوند یی را فتول تفت کند محر با ولانت آنکه. مه این سور دازم.ط 
اسباب اطاعتش با تمسك به دستاويزهاي او و اهل ولایتش نظام مي‌يابد. 
این است که خداوند در ژوز غدیر بز پیامبترشس فرشتاد آتچه بیانگر ار اده‌اشن 
درباره‌ي انتخاب شدگانش بود و به او دستور ابلاغش را داد ... و براي او 
حفظ از منافقین را ضمانت نمود. خداوند دینش را کامل نمود و چشم 
پیامبرش و موّمنین و تابعین را روشن ساخت. امروز روز عظیم الشأني 
0 . و روز کمال دین ۹ 


مجنبي علیه السلام در 0 گرفته 9 رفتند و در آنکا اطعام و 
بذيرايي مفصلی از شر کت کنند کان بعمل آمد. 


در میدان بزرگ کوفه با حضور اصحاب پیامبر 


بحارالانوار: جح 31 ص 447 ج 37 ص 199. عوالم: جح 3: 15 ص 89 و 
0 الغدیر: ج 1 ص 

3 مسند احمد: ج 1 ص 84. شرح نهح البلاغه: جح 1 ص 361, ج 4 ص 
8 تاریخ ابن 

عساکر: ج 3 ص 0د. 

بنج سال خلافت ظاهري امیرالمومنین , علیه السلام حساسترین روزهايي بود 
که غدیر مي‌رفت ۳ جان تازه‌اي به ود بگیرد و محتواي بلند آن از زبان 
صاحب غدیر بیان شود. 

نسلي که 25 سال از غدیر فاصله داشتند و خفقان علمي و اقدامات 
وحشیانه علیه غدیر مي‌رفت تا نسل جدید را کاملا" از آن بي‌خبر نماید و از 
صفحه‌ي اعتقادش پاك کند. از سوي دیگر عده‌اي فتنه گر - که باقیماندگان 
سقیفه بودند- دست به اقدامات مخرب مي‌زدند و شابع مي‌کردند که علي 
بن ابي‌طالب درباره‌ي مقدم بودن خود در خلافت و فضیلتش بر تیک آن 
دليلي ندارد. 

در شرايطي که صاحب غدیر برلي احياي آن آتفتتیزن بالا زده بود, نیاز به 
عده‌اي از اصحاب پیامبر صلي اللّه علیه. و اله از حاضرین دز غدیر بود که 
موید او باشند و به حضور خود در آن ماجرا شهادت دهند. در چنین 
شرايطي امیرالمومنین علیه‌السلام مجلسي در میدان 

بزرگ کوفه- که مقابل مسجد کوفه و دارالاماره قرار داشت- تشکیل دادند 
و منبري در انجا نصب کردند و مردم جمع شدند. این مجلس فقط براي 
شهادت دادن كساني بود که 25 سال پیش در غدیر حضور داشتند و اکنون 
مي‌بایست در پیشگاه ملت بپا خیزند و آنچه به چشم خود دیده‌اند بازگو 
کنند. 


حضرت از فراز منبر فرمودند: 

به خدا قسم مي‌دهم باقیماندگان از كساني که پیامبر صلي اللّه علیه و آله 
را دیده‌اند, و در روز عغدیر خم در باز گشت از 4 الوداع از آنحضرت 
شنیده‌اند که درباره‌ي من- درحالیکه دستان مرا بلند کرده بود- فرمود: «من 
کنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من 
رخ ده اخدل.هن خدله و ات سم أحبه», قسم مي‌دهم هرکس این واقعه 
را حاضر بوده و بچشم خود دیده و بگوش خود شنیده برخیزد و شهادت 
دهد. 


پس از این کلام حضرت. عده‌ي زيادي که حداقل سي نفر ذکر شده‌آند 


بزخاشتند و انجه دیدم.بودند بان کو تمودند و شتهادنته خود را نسبت: به: آن 
اعلام کرزند: 

امیرالمومنین علیه‌السلام دیدند چند نفر از اصحاب پیامبر صلي ال علیه و 
ای شمافت رای و گويي سکوت آنان توجه مردم را جلب کرده 
بود. لذا فرمودند: در جلوي این منبر چهار نفراز اصحاب پیامبر صلي اللّه 
علیه: و اله هنشتد.( که از انهاا انتظار شهادت: دادن مي‌رود) که غبارنند: از 
انس بن مالك و براء بن عازب و اشعث بن قیس و خالد بن یزید. سپس رو 
به آنان کرده فرمودند: شما در غدیر حاضر بوده‌اید چرا برنمي خیزید و 
شهادت نمي‌دهید؟ گفتند: سر ما بالا رفته و فراموش کرده‌ایم !!! 

حضرت رو به انس بن مالك کرده فرمودند: 

اي انس اگر از پیامبر صلي الله علیه و آله شنيده‌اي که فرمود: «من کنت 
مولاه فهذا علي مولاه» و امروز بر نمي‌خيزي براي من به ولایت شهادت 
دهي, از دنیا تم ۳ (یشنی هلا حردی که شتوانو آن,را 
پنهان کني. 

و اه ای ا کاس لیب ارو لش کی خی هر شوه 
«من کنت مولاه فهذا 
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علي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» و امروز براي من به 
ولایت شهادت نمي‌دهي., از دنیا نروي مگر آنکه خداوند چشمانت را کور 
کند. 

خاش ای شوم ان اه پاش سای ال اش ال اه که 
مي‌فرمود: «من کنت مولاه فهذا علي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من 
ِِ و امروز به ولایت براي من شهادت نمي‌دهي: خدا| تو را به هرک 
۷ 
مي‌فرمود: «من کنت مولاه فهذا علي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من 
عاداه», و امروز به ولایت من شهادت نمي‌دهي:, خدا| تو را در همانجايي که 
از ان هجرت کرده‌اي (يعني یمن) بمیراند. 

اين چهار نفر هريك به نفرین امیرالمومنین علیه‌السلام مبتلا شدند. انس بن 
مالك در پیشانیش لکه‌ي پيسي پیدا شد که هر قدر عمامه را پایین ی هرد 
تیتی‌ته انست آن را شمان کید اشعث بن قیس هم کور شد. خالد بن یزید 
هم طبق مراسم جاهلیت به خاك سیرده شد. و براء بن عازب از طرف 
ماه که متسر رام ونر همان که وطن اصلي او بود و از آنجا به 
مدینه هجرت کرده بود- از دنیا رفت. چهار نفر دیگر هم بودند که براي 
شهادت برنخاستند و حضرت هر يك 2 آنانسا یر تفریی کرد که فا 
شدند: زید بن ارقم, جریر بن عبدالله بجلي, یزید بن ودیعه, عبدالرحمن بن 


مدلح. 

این هشت نفر دنباله‌ي ماجراي حارث فهري بودند که در روز غدیر در 
حضور پیامبر صلي الله علیه و آله رسماً عذاب الهي را درخواست کرد و 
آيه‌ي «سأل سائل بعذاب واقع» نازل شد و خداوند با فرستادن سنگ و 
صاعقه‌ي اشمانی: و هلاك او بر همگان ثابت کرد که عغدیر ريشه‌ي الهي 
دارد و خدا پشتیبان آن است. 

پس از 25 سال همان ماجرا به گونه‌اي دیگر تکرار شد و اینان با اینکه خود 
را در حضور صاحب غدیر اشتر ال ون علیه‌السلام مي‌دیدند و مي‌دانستند 
دروغ مي‌گویند و نیز مي‌دانستند که نفرین علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام 
جوت الهی: است و: بقینا بر رشان 
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خواهد خورد. ولي با اين همه کتمان کردند و لب به شهادت نگشودند. به 
فاصله‌ي بسیار کمي که به دعاهاي امیرالمومنین مبتلا شدند و خداوند 
عذابش را مانند عذاب حارث فهري بر سرشان فرستاد. بار دیگر بر همگان 
ثابت شد که عغدیر پشتوانه‌ي الهي دارد. وقوع این ماجرا در موقعیت 
حساسي بود کم نیاز مبرم به شهادت چنین افرادي بود, و اکنون که شهادت 
ندادند, خدآوند گواهي داد که اینان دروغ مي‌گویند و غدیر و صاحب غدیر 
راست مي‌گوید و اینگونه خداوند حجتش را بر مردم تمام کرد. 


در ماههاي آخر عمر در نوشته‌اي بلند 


بحارالانوار: ج 30 ص 14. 
در ماههاي آخر عمر امیرالمومنین علیه‌السلام بعد از جنگ نهروان, مردم از 
حضرت درباره‌ي ابوبکر و عمر و عثمان سوّال کردند. حضرت فرمود: در 
این باره برایتان نوشته‌اي مي نوبنسم که درباره‌ي آنچه پرسیده‌اید به 
صراحت سخن گفته باشم. سپس نوشته‌ي بلندي که حدود 30 صفحه و در 
حجد يك جزوه بود املا کردند و لويسنده‌ي حضرت نوشت. آنگاه د نفر از 
خواص اصحاب خود را فراخواندند و دستور دادند هر روز جمعه نويسنده‌ي 
حضرت آن را بر مردم بخواند و این ده نفر شاهد باشند تا کسي انکار نکند 
و فرمود: اگر کسي انکار کرد قران را حکم بین خود قرار دهید. از جمله 
مطالب ان نوشته چنین بود: 

این امر خلافت عجیب است. که حکومت و ولایت احدي را مثل ولایت من 
مبغوض نداشتند ! دلیل من بر ولایت این است که صاحب اختیار مردم فقط 
من هستم نه قریش ... چرا که پیامبر صلي اللّه علیه و آله ولایت این امت 
را داشقت وحن سد از او اختبارات او زا دارم اجه دلیل. کقته‌ی پیامتر 
اک مر ور ری ی کت ام ی 
مولاه ». 
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در بیان امتیازات خاص خود 


بحارالانوار: جح 39 ص 336 ح د. 

امیرالمو‌منین علیه السلام در مجلسي امتیازات خاص خود را بیان نموده 
چنین فرمودند: «بخدا قسم خداوند تبارك و تعالي یه چیز به _من عطا 
هآ و ای 
است»؛ و از جمله فرمودند: ۱ 

خداوند با ولایت من دین این امت را کامل نمود و نعمتها را بر انان تمام 
کرد, و اسلامشان را مورد رضایت قرار داد, هنگامي که در یوم الولاية (روز 
قدیز ).به پيامند ضلی. الله: علیه و آله فر مود؛ پا محمد, به مردم خبر ده که 
امروز دینشان را کامل کردم و نعمتم را بر آنان تمام نمودم و اسلام را 
بعنوان دینشان راضي شدم. 


در بیان امرنا صعب مستصعب 


بحار الانوار: ج 37 ص 243. تفسیر فرات كوفي: ص 6<. 
اصبغ بن نباته از امیرالمومنین علیه‌السلام این حدیث را شنید که «تحمل 
امر ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام بر مردم سنگین است و آن را نمي‌پذیرد 
جز انبياي مرسل و ملائکه مقرب و مومني که خداوند قلب او را از جهت 
ایمان امتحان کرده باشد». او این مطلب را براي میثم تمار نقل کرد. میثم 
نزد ی امد و با تعجب درباره‌ي این حدیث سوال کرد. حضرت 
فرمو 
ار ی اک 
و فر مود: «من کنت مولاه فعلي مولاه», آیا مومنین- بچز آنانکه خداوند آنان 
را از لغزش و گمراهي حفظ کرد- این مطلب را پذیرفتند؟ 

پس آگاه باشید ! بشارت باد شما را, بشارتتان باد که خداوند شما را 
۳9 داده به آنچه ملائکه و پیامبران و مومنین را اختصاص نداده, و آن 
پذیرفتن امر ولایت ما است. 
ا[صفحه 59 ] 


به عنوان بالاترین منقبت خود 


ری خدمت ۱۳ علیه‌السلام _ عرض کرد: یا امیرالمومنین, 
بالاترین منقبت خود را از پیامبر صلي الله: یه اه بفرمائید. حضرت 
فرمود: 

منصوب کردن آنحضرت مرا در غدیر خم, که به امر خداي تبارك و تعالي 
ولایت را از جانب او برایم اقامه نمود .. 


در مفاخره با امام حسین 


فضائل شاذان: ص 84. 
مفاخره بین معصومین علیهم‌السلام براي بیان فضایل ایشان پصورت 
زيبايي است که در تاریخ بخوبي ثبت مي‌شود. روزي پیامبر صلي الله علیه 
و آله و امیرالمقمنین علی‌السلام نشسته بودند که آمام حسین علیهالسلام 
وارد شد, در حالیکه شش سال از عمر او مي‌گذشت. امیرالمومنین 
علیه‌السلام پرسید: با ویو لاله کداميك از ما دو نفر نزد شما محبوبتر 
هستیم ؟ 
امام حسین علیه‌السلام عرض کرد: پدرجان, هر کدام از ما شرافت و 
فضاتنین. بالام باشد در سار صلي. الم له و آله: موش و سر 
تشه ام انس ای اساز یی اون عاضری انار ات ور 
را در برابر هم بگوییم؟ عرض کرد: پدرجان. اگر شما مایل باشید, من 
حاضرم ! امیرالمومنین فرمود: 
یا حسین, من امیرالمومنينم. من لسان صادقینم. من وزیر مصطفایم, ... 
رات نعست رای ای محم کمس خی اراس ات اسحه منم ار 
كکسي که خداوند تعالي در حق من فر موده: «الیوم اکملت لکم دینکم و 
اتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم الاسلام دینا», پس هر کس مرا دوست 
بدارد مسلمان موّمن است ودینش کامل است ۰ مهن نبا عظيمي هستم 
که او ون و مس را اه یل مومع که 7۳ 
الله علیه و آله درباره‌ام فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه » . 
امام حسین علیه السلام هم مطالبي فرمود و در پایان عرضه 0 شما 
نزد خداوند از 
[صفحه 60 ] 

ی ولي من از نظر پدران و مادران و اجداد بر شما فخر 
0 سپس امام حسین علیه‌السلام با پدر هم آغوش شدند و یکدیگر را 


بو سیدند ۳ 


۵ و علیالسلام آمد و عرض کرد ایمان را طوري 
۱ ۳ ۱ 1 
مي‌شود آن است که حجت خدا در زمین و شاهد او بر خلقش را که امر به 
اطاعت او نموده و ولایتش را واجب شمرده نشناسد. 
ان موه فک ایا را ری ی رین 
۰ كکسي که پیامبر صلي الله علیه و اله او را در غدیر خم نصب کرد و به 
ار صاحب اختیارتر از خودشان است. و سیس 
به آنان رتور کاه نا حاضران عاتان را اکام تمابند. 
ان هه پرشید یا امیرالمومنین, آن شما هستید؟ فرمود: من اول و افضل 
آنها هستم. ای دا 
از خودشان است. سپس پسرم حسین بعد از او نسبت به مومنین صاحب 
اختبارکر از عمدشان است .سس جاتسان ساخته ضلي االه یه و اد 
هستند تا بر سر حوض کوثر يكي پس از ديگري به خدمت او وارد شوند. 


در هفتاد فضیلت انحصاري حضرت 


بحارالانوار: جح 31 ص 443. 

امیرالمو‌منین علیه‌السلام فرمود: من هفتاد فضیلت و منقبت دارم که احدي 
از اصحاب 

[صفحه 61] , 

شامیی ضلی. اللة غلیم و آلفدر نها با من کرت ترستند سپس حضرت 
بطور مفصل آن فضایل را برشمرد تا آنکه در پنجاه و یکم فرمود: 

و اما پنجاه و یکم. شاعتر ضلی الم هنن ال ور ری ویر کم سرا مرا 
همه‌ي مردم منصوب نمود و فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه». پس 
ظالمین دور از رحجمت خدا| باشند و عذاب خدا| بر آنان باد. 


اثبات الهداة: ج 2 ص 111 ح 465. 

۳ به رعهده‌ي خودشان #۷ فرمود؛ 

پیامبر صلي اللّه علیه و آله به من وصیت کرد و فرمود: یا علي, اگر گروهي 
يافتي که با آنان بجنگي حق خود را طلب کن, وگرنه در خانه‌ات بنشین چرا 
که من پیمان تو را در روز غدیرخم گرفته‌ام که تو وصي و خليفوي من و 
صاحب اختیار مردم نسبت به خودشان هستي. هل بو لت آلله الخر ام 
است. مردم باید سراغ تو بيایند و تو نباید سراغ مردم بروي. 


همه مردم شاهد بر غدیر 


تخارا لوادج فد اس 220 

امیرالموّمنین علیه‌السلام نگاهي به مردم کرد و فرمود: 

من برادر پیامبر صلي الله علیه و اله و وزیر او هستم. شما خوب مي‌دانید 
که من مقدم بر همه‌ي شما در ایمان به خداوند عزوجل و رسولش هستم 
۰ و شما خود دیدید که در روز غدیرخم چگونه بیا ایستاد و مرا کنار خود با 


داشت و دست مرا بلند کرد (و مرا معرفي فرمود). 


اشاره 


تا روزي که امیرالمو‌منین علیه‌السلام در قید حیات بودند بعنوان كسي که 
در غدپر بر فراز دستان پیامبر صلي الله علیه و آله قرار گرفته و اينك 
شخصاً در برابر دیدگان مردم است, معزژف عيني عغدیر بودند و حضور 
آنحضرت بمعناي حضور عدیر بود. 

پس از شهادت آنحضرت., امه علیهم السلام از يك سو صاحبان عغدیر بودند 
که در غدیر براي ایشان نیز بیعت گرفته شده بود, و از سوي دیگر بعنوان 
مدافعان و حافظان غدیر در برابر دشمتان: آن بودند. تبیین و استدلال و 
احتجاجات ائمه علیهم السلام, ستنحر غذیر زا برای. اینده‌ای. که..۲ا امروز 
چهارده قرن از آن رت در برابر سفقیفه محکم مي‌ساخت و دوستان 
غدیر را از اسرار عمیق آن آگاه مي‌نمود. 

آنچه توسط ائمه علیهم‌السلام درباره‌ي غدیر مطرح شده سر نج و سرآغاز 
تحنهای علمي است که در قرون بعد مورد گفتگو و مناظره قرار گرفته 
است. با توجه به مخاطبان گوناگون از دوست و دشمن که در برابر ائمه 
علیهم‌السلام قرار داشته‌اند,به فراخور حال 

اصفحه 64 ] 

همه‌ي آنان در کلام ائمه علیهم السلام مطالبي درباره‌ي غدیر بچشم 
مي‌خورد. 

نكته‌ي قابل توجه اینکه موضوعاتي که ائمه علیهم‌السلام نسبت به آنها 
حساسیت نشان داده‌اند براي ما نیز باید قابل توجه باشد و نسبت به آنها 
حساس باشیم. غدیر بعنوان مسئله‌اي در فرمایشات ائمه علیهم السلام 
مطرح است که حساسیت امامان معصوم علیهم السلام نسبت به آن 
شاخص است و به ما مي‌فهماند که باید درباره‌ي آن حساسیت فوق العاده 


هنگام صلح با معاویه در کوفه 


اثبات الهداة: جح 2 ص 88 ح 360. بحارالانوار: جح 10 ص 139. 

رک ی مر انا مرت ی تو و عل 
امام حسن علیه‌السلام بود. انحضرت در کوفه با حضور معاویه بر فراز منبر 
بني اسرائیل هارون را رها کردند و تابع سامري شدند در حالیکه مي‌دانستند 
او خليفه‌ي موسي است. این امت نیز پدرم را رها کردند و با غیر او بیعت 
کردند در حالیکه خودشان دیدند که پیامبر صلي الله علیه. و اله بدرم را در 
روز عدیر خم منصوب فرمود و به آنان دستور داد که حاضرانشان به غاثبان 
خبر دهند. 

اصفحه 65 


در مجلس معاویه در شام 


در تاریخ مشاجرات لفظي اسلام مانند روزي نیامده که معاویه و دار و 
دسته‌اش نزد او جمع شده بودند و فرستادند تا امام حسن علیه السلام ِ 
آمد و آنچه مي‌توانستند به آنحضرت و پدر بزرگوارش ناسزا گفتند. 

امام مجتبي علیه‌السلام آغاز به سخن فرمود و احتجاجات مفصلي درباره‌ي 
امیرالمو‌منین علیه السلام در برایر آتان بیان نمود و از جمله فرمود: 

پیامبر صلي اللّه علیه و آله در حالیکه بر فراز منبر بود علي علیه‌السلام را 


فرا خواند. سپس او را با دستانش گرفت و فرمود: «اللهم وال من والاه و 
عاد من عاداه». 


در زمان معاویه در موسم جع 


کتاب سلیم: حدیث 206. 

یکسال قبل از مرگ معاویه که مطابق است با یکسال قبل از واقعه‌ي 
عاشورا؛ امام حجلسین علیه‌السلام در سفر جح در مني با حضور 700 نفر 
اجتماع بزز کون در خيمه‌ي خود تشکیل دادند که دویست تفر آنان. اصجاب 
فامی صلی الله علیه و [ هب ند 

سپس حضرت براي خطابه بیاخاستند و پس از حمد و ثناي الهي. 
اقدامات معاویه بر ضد امیرالمو‌منین علیه‌السلام اظهار ناراحتي شدید 
کردند و سپس شروع به شمردن مناقب امیرالمومنین علیه‌السلام نمودند. 
حضرت در همه‌ي موارد مردم را بر صدق انها قسم مي‌دادند و همه اقرار 
مي‌کردند. از جمله فرمودند: 

[صفحه 66 ] 

تا مات ایس رف اس ات کسام کل اه نی لور 
روز غدیر خم علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام را منصوب کرد و ولایت را 
براي او اعلام نمود و فرمود: باید حاضران به غایبان خبر دهند؟ 

جمعیت حاضر گفتند: آري بخدا قسم. 


اتمام حجت امام زین‌العابدین با غدیر 


اثبات الهداة: ج 2 ص 34 ح 139. 

يكٌ نفر از امام زین‌العابدین علیه‌السلام پرسید: معناي کلام پیامبر صلي 
الله علیه و آله چیست که فر مود: «من کنت مولاه فعلي مولاه»؟ فرمود: 
فف آنان رای که منت اس‌طالت :هسام آمام هد از اه آنشت. 


و کاتان خطا بر خی 


بحارالانوار: جح 37 ص 201 ج 86. احتجاج: جح 1 ص 66. 
ایا رو را رس ای هر مت 
تا ص ات ای که هه و اه ی ان 
جمله‌ي «من کنت مولاه فعلي مولاه» سینه به سینه مي‌گشت. با پیدا شدن 
شرایط اجتماعي خاص در انقراض بني‌امیه, براي 

اصفحه 07 ۲ 

اولین بار شرح مفصلي از ماجراي غدیر را با متن خطبه‌ي ان بیان 
فر مودند. 


در پاسخ به حسن بصري 


بحارالانوار: جح 37 ص 140 ح 34. 

امام باقر علیه‌السلام براي مردم صحبت مي‌کردند که مردي از اهل بصره 
به نام عثمان اعشي بپاخاست و عرض کرد: تاش ول لام , حسن بصري 
آيه‌ي «پا آیها التتول بلغ ما آنزل اليك ... » را مي‌خواند و مي‌گوید 
درباره‌ي مردي نازل شده و نام او را تمی گید ۳ 
حضرت فرمود؛: او را چه شده است خدا نمازش را قبول نکند. اگر 
مي‌خواست خبر مي‌داد درباره‌ي چه كسي نازل شده است. جبرئیل بر 
پنافنر. ضلت لاه علیه و الم تارل. ده خر کرد خداوند به شما امر 
مي‌کند امتت رارراهنمايي كني که ولیْشان کیست و اين آیه را نازل کرد. 
پیامبر صلي اللّه علیه و آله هم قیام کرد و دست علي بن اآبي‌طالب 
علیه‌السلام را گرفت و بلند کرد و فرمود: «من کنت مولاه ی و 
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله». 


در پاسخ به ذکر نام اهل بیت در قرآن 


بحارالانوار: جح 35 ص 311. 

امام باقر علیه السلام به ابوبصیر فرمود: آيه‌ي «اطیعوالله و اطیعوا| 
الرسول و اولي الامر منکم» درباره‌ي علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام نازل 
شده است. ابوبصیر عرض کرد: مردم به ما مي گویند: چرا خداوند نام علي 
و اهل‌بیتش را در کتابش ذکر نکرده است؟ 

حضرت فرمود: به مردم بگویید: خداوند نماز را بر پیامبرش پازل کرده و 
هه هار زکفت:بودن: آن »راد کر نکردق تا آنکه پیامیر ضلي الله علیة و اله 
آن را براي مردم تفسیر نموده است. (و همچنین زکات و حج را), و نیز 
نازل کرده «اطیعوا اللْه و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم» که درباره‌ي 
علي و حسن و حسین علیهم السلام است. (دربیان کلمه‌ي «اولي 

(صفحه 68 ] 

الامر») پیامبر صلي اللّه علیه و آله درباره‌ي علي علیه‌السلام فرموده: «من 
کنت مولاه فعلي ِِ و نیز فر موده: «شمارا , به کتاب خدا| و اهل بیتم 
وصیت مي‌کنم ... 

اک پیامبر صلي ۲ علیه و آله سکوت مي کرد و اهل آيه‌ي «اولي الامر» 
را معرفي نمي‌کرد آل,عباس و آل عقیل ۵ کر ان 1 را ادعا مي‌کردند !! .. 
تسایر صلی له قله وله ریا رفت علی خایهدالهام صاعت 
اختیار مردم بود ... چون باخیر صلی. لاه عليه ۵ الم ولایت او را به مردم 
ابلاغ فرموده و او را منصوب نموده بود. 


امام 7 علیه السلام بعنوان بیان مفهوم 4 ِا ولایت و با استناد 


لیف لام ظلم و مات ای کرده‌اند ! سیس حضرت 9 نمونه 
فرمودند: 


شما مخالفین دوستان ابوبکر را دوست دارید و از دشمنان او- هر کس که 
باشد- بيزاري مي‌جویيد. و دوستان عمر را دوست دارید و از دشمنان او- 
هرکس که باشد- بيزاري مي‌جویید. و دوستان عثمان را دوست دارید و از 
دشمنان او- هر کس که بااشد- بيزاري هي 7 ۱339 ولي وقتي توبت به علي 
بن ابي‌طالب علیه‌السلام مي‌رسد مي گویند: دوستانش را دوست داریم 
ولی از دشمنانش بيزاري نمي ‌جوبیم بلکه آنان را هم دوست داریم ! چگونه 
او فاص ات اه 
مي‌فر ماید: «اللهم وال من والاه و عاد د من عاداه و انصر من نصره و اخذدل 
من خذله », ولي مي‌بيني که با دشمنان او درشمني نمي‌کنند و خوارکنندگان 
او را خوار نمي‌کنند. این انصاف نیست. 


اثبات الهداة: ج 2 ص 34 ح 140. 

اباست فلت ار امامایر سا سای پرسهه فعتای کلام سار کاب اه 
علیه و آله چیست که فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه»؟ حضرت 
ترفن آبا کل این قطلب جای تن ال 

[صفحه 69 ] 

دارد؟ ! به آنان فهمانید که جانشین او خواهد بود. 


انکار حقیقت بزرگ غدیر 


اثبات الهداخ: ج 2 ص 134 ح 584. 

امام باقر علیه‌السلام درباره‌ي انکار عمومي امت نسبت به حقیقت بزرگ 
ولایت در عدیر مي‌فرماید: 

این امت انکار کردند پيماني را که پیامبر صلي ال علیه و آله از ایشان 
بزای کل بن انق‌طالت علبه‌ا لام کرفت در روزی. که آو را برای مردم 
منصوب فرمود و آنان را در زمان حیاتش به ولایت و اطاعت او فراخواند و 
خود آنان را بر این مطلب شاهد گرفت. 


اشاره 


در دوران ند کین امام صادق علیه السلام در اثر جوِ مناسبي که براي نشر 
معارف اهل بیت علیه‌السلام پیش ام بیش از همه‌ي دورانها حدیت عدیر 
مطرح شده است. مواردي از ار ذیلا تقدیم مي‌ شود : 


اثبات الهداق: ج 1 ص 526 ح 285. 

امام صادق علیه السلام فرمود: مردم درباره‌ي روز غدیرخم خود را به 
0 ۱ 2 1 به غفلت زدند! 
روز مشربه مردم اطراف حضرت بودند که امیرالموژمنین علیه‌السلام 
امدند. ولي براي حضرت جا باز نکردند!! 

اصفحه 70 ] ِ ۲ ۲ 

پیامبر صلي الله علیه و اله فرمود: اي مردم, ایا در حالي که من زنده‌ام و 
میان شما غایب شوم خداوند از شما غایب نمي‌ شود .. 


انکار ۲ ت در سقیة 


اثبات الهداة: ج 2 ص 164 ح 36 7. 

امام صادق علیه‌السلام داستان غدیرخم را بیان کردند که پیامبر صلي ال 
علیه و آله در روز غدیر فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من 
والاه و عاد من عاداه ... » و اصحاب آنحضرت ولایت را به به او تبريك گفتند 
۰ سپس حضرت امام صادق علیه‌السلام درباره‌ي آيه‌ي «یعرفون تمه االه 
ثم ینکرونها»ء يعني: «نعمت خدا را مي‌شناسند و سپس ان را انکار 
مي‌کنند», فرمود: در روز غدیر آن را مي‌شناسند و در روز سقیفه انکار 
مي 


هزاران شاهد در غدیر 


بحارالانوار: ج 37 ص 140 ح 3د. 

امام صادق علیه السلام به ابوحفص عمر بن یزید فرمودند: اي اباحفص, 
تعجب است ات انضه غلی ین انی‌ظالی علیه السلام کشیده است ! (در روز 
غدیر) آنحضرت این همه شاهد داشت ولي نتوانست حق خود را بکیوه دز 
حالیکه مردم با دو شاهد حق خود را مي‌گيرند. این همه از اهل مدینه با 
حضرت در حج بودند و در بازگشت پنج هزار نفر هم از اهل مکه همراه 
حضرت تا غدیر آمدند و در آنجا ولایت علي علیه‌السلام را اعلان فرمود. 


بحارالانوار: ج 37 ص 108. 

امام صادق علیه‌السلام درباره‌ي روز غدیر چنین فرمودند: 

[صفحه 71 ] 

روزي پیامبر صلي اللّه علیه و آله براي امیرالمومنین علیه‌السلام در 
غدیرخم پیمان گرفت و به ولایت او اقرار کردند. خوشا به حال آنانکه بر 
هلابت اه ات قدم ما ند وهای بو کسانی که آن‌بنهان را ش کته 


بحارالانوار: جح 23 ص 103. 

امام صادق علیه‌السلام فرمود: هرکس دینش را از کتاب خداوند بیاموزد 
کوهها از جا کنده مي‌شوند قبل از اينکه او تكاني بخورد. راوي پرسید: در 
قرآن کدام آیه است؟ حضرت نمونه‌هايي را ذکر کردند تا آنکه مسئله‌ي 
غدیر را چنین فرمودند: 

از جمله قول خداوند عزوجل است که مي‌فرماید: «یا ایها الرسول بلخ ما 
انزل اليك من ربك و آن لم تفعل فما بلفت رسالته و اللّه بعصمك من 
الناس ». دا ی اس ایا اه ی 
علیه السلام فرمود: «اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره 


غدیر, پایان رسالت 


اثبات الهداة: ج 2 ص 4 ح 7. 

اساص ضا سا الا رشان مراحن رات اسر ی انا عاس ان 
فرمود: 

خداوند عزوجل به پیامبرش فرمود: «فاذا فرغت فانصب و الي ربك 
فارغب » يعني: آنگاه که فراغت يافتي عَلم و علامت خود را نصب کن و 
وصیت را اعلان نما و فضیلت او علناً بیان کن. تا آنگاه که از حجة الوداع 
ام ها ال و 
شد. حضرت مردم را ندا داد تا جمع شوند و فرمود: ی 
مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه ». 

اصفحه 2" 


اثبات الهداة: ج 2 ص 7 ح 18. 

امام صادق علیه السلام درباره‌ي آيه‌ي «ان الذین آمنوا نق کفرها تم آمتوا تم 
کفروا ثم ازدادوا کفرا لن‌تقبل توبتهم» فرمود: اين رآیه #« 7 9 و 
عمر و علمان است. اینان ابتدا به دین پیامبر صلي الله علیه و آله گرویدند. 
ولی انگاه که ولایت بز آنان عرضه شد و پیامبر ضلي الله. غلیه و اله 
فرمود: *من کنت مولاه فعلي مولاه» کافر شدند. سپس به ولایت 
امیرالمومنین علیه‌السلا مدای دی ناه ری امه نهد 
آله از دنیا ای و نماندند. سپس کفر خود را 
بالاتر بردند و از آنانکة با علي علیه‌السلام بیعت کرده بودند براي خود بیعت 
گرفتند !! اینان كساني‌اند که از ایمان براي آنان هیچ نمانده است. 


جاي پاي پیامبر در غدیر 


اثبات الهداة: ج 2 ص 16 ح 67, ص 21 ح 87. 

امام صادق علیه‌السلام از مدینه به مکه مي‌ر فتند. در بین راه که به مسجد 
غدیر رسیدند نگاهي به سمت چپ مسجد نمودند و فرمودند: آنجا جاي پاي 
فا ای اه اه له اس دصر حانی من ون اکن کت ماد 
فعلي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه». 


غدیر براي مرد و زن 


اثبات الهداة: جح 2 ص 78 ح 327. 

امام صادق علیه‌السلام فرمود: روز غدیر خم که امیرالموّمنین علیه‌السلام 
به مردم معرفي و منصوب شد. پیامبر صلي اللّه علیه و آله براي او پیمان 
ولایت زا ند ردنت مردان و زنان قرار داد. 


روز عظیم تجدید پیمان 


اثبات الهداق: ج 2 ص 91. 

امام صادق علیه‌السلام روز غدیر را با عظمت خاصي یاد کردند و چنین 
فرمودند: 

[صفحه 3 7] 

روز غدیر روز عظيمي است که خداوند حرمت آن را بر مومنین بزرگ قرار 
داده و دین را در آن کامل فرموده و نعمت را نو آنان تمام کرده, و آن عهد 
و پيماني را که از ایشان گرفته بود بر ایشان تجدید نموده است. 


انتشار فوري خبر غدیر 


اثبات الهداة: جح 2 ص 122 2 505. ۱ 

امام صادق علیه‌السلام درباره‌ي شیوع و پخش فوري خبر غدیر در ان زمان 
مي‌فر ماید: 

اش یا اش و ون بصن تصضر کم علی لاسام ,۱ 
متصو تب کرد و فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه », این خبر در شهر‌ها 
منتشر گردید. وقتي از پیامبر صلي اللّه علیه و آله پرسیدند: اين خبر از 
سوي شماست پا از سوي بشفزد ار است ؟ فرمود: قسم به خدايي که 
خدايي جز او نیست؛ این مسئله از سوي خداست. 


اثبات الهداة: ج 2 ص 126 ص 535. 
ات اهاه ای اش مرس وتو مار صلی ای واه 
اينکه در روز عغدیر فرمود: «من کنت مولام فعلي مولاه » چه بود؟ فرمود: 
ام پتوال را هسام صلن ایا اه سوت ات رت 
فرمود: 

به آنان صاحب اختیارترم و در برابر من انان را امري نیست؛ و هر کس من 
صاحب اختیار اویم و نسبت به از او خودش صاحب اختیارترم علي بن 
تخاب اار است ه سس هم اما مش ات ات ار 


اتمام حجت حضرت موسي بن جعفر با غدیر 


ماجراي مشهور و معروف غدیر 


تا ارحص فد 

امام موسي بن جعفر علیه‌السلام در حديثي واقعه‌ي غدیر را چنین نقل 
فرموده‌اند: ۳ ٍ 

با هی ای ای را ار رععوی 
و مشهور روز غدیر معرفي کردند و چنین فرمودند: اي مردم., ایا چن 
صاحب اختیارتر از شما نسبت به خودتان نیستم؟ گفتند: اري پا رسول الله. 
حضرت نگاهي به آسمان کرد و فرمود: خدابا شاهد باش - و این کار را سه 
بار تکرار کرد- سپس فرمود: بدانید که هر کس من مولاي او و صاحب 
اختیارتر نسبت به او هستم این علي مولاي او و صاحب اختیار اوست. اللهم 
وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره واخذل من خذله. 


ولایت همه خلایق با ماست 


بحارالانوار: ج 48 ص 147. 

در ايامي که حضرت موسي بن جعفر علیه‌السلام در زندان بودند. روزي 
هامن را احضار کرد مهسانای زاس اعد مار ماه دسا 
ولایت اهل بیت علیه السلام بر مردم بود. حضرت فرمود: 

ما نی ینم ولایت همه ی خلایق با ما است ِ و ما این ادعا را از کلام 
شاه خی الم هچ اه درم ام و ره ی 
مولاه فعلي مولاه». 


دشمنان غدیر در روز قیامت 


ور حونی. حطرت آعام کالم لاه مها متاففیی کر گوس را 


اشاره به جزاي این رفتار آنان در روز قيیامت نمودند. قسمتي از این حدبت 
است: 


چنین 

کم سا رای الا ی الم ی وا وی و ی که 
متضتوت کرد و بت بر رکان فهاکرین و انصاق دستور دای سا آوبفت: قم 
آنان در ظاهر بیعت کردند ولي بین خود توطثه کردند که دو کار انجام دهند: 
يكي امر خلافت را پس از پیامبر صلي اللّه علیه و آله از علي علیه‌السلام 
بگیرند و دیگر اینکه در صورت امکان و دو بزرگوار را به قتل برسانند. 
خداوند به پیامبرش خبر داد که اینان حیله‌گرند و شما را مسخره مي‌کنند. 
در آخرت هم خداوند آنان را به استهزاء خواهد گرفت, به جزاي استهزايي 
که در این دنیا کردند و خدا در دنیا به آنان مهلت داد. 

روز کیامت: که می‌شوة: از منم فعامای شیعیاق امیر المومتین .عیه | لام 
را در بهشت مي‌بينند. فقمتین آن ضافقین را تق انعم صندا هی نو وی آنان 
مي‌کویند: خرا در ان عذاب و خواري معطل ماه ای نزد ما بیایید تا درهاي 
بهشت را به روي شما باز کنیم و از آتش جهنم نجات يابید. آنان در جهنم 
خود را بسوي بهشت مي کشانند و در همان حال مأمورین عذاب خود را به 
آنان مي‌رسانند و با عمودها و تازيانه‌هاي خود بر آنان مي‌زنند. وقتي 1 
درهاي بهشت مي رسند مي بینند درها به روي آنان نسته شده است. 
اینجاست که بار دیگر , به اعماق جهنم کشیده مي شوند؛ و موّمنین از دیدن 
این منظره مي خند ند و آنان را مسخره مي‌کنند که خداوند هم در قران 
فرموده: «فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علي الاأرائك ینظرون». 


اتمام حجت امام رضا با غدیر 


عقلهاي مردم کجا و مقام بلند امامت 


غیبت نعماني: ص 218 ح 6. 

در فاصله‌ي تبعید امام رضا عله‌السلام به خراسان زمينه‌هاي بسیار 
فناسبی, برای. تبیین. معناق. غذیر بینتن امد که از تمفته‌های بارز ان در 
روزهاي اول ورود حضرت بود. 

عبدالعزیز مي‌گوید: در روزهاي اول ورود حضرت به شهر مرو در روز 
جمعه مردم در مسجد جامع شهر جمع شده بودند و درباره‌ي مسئله‌ي 
امامت و اختلافاتي که درباره‌ي آن مطرح است سخن مي‌گفتند. من خدمت 
آقایم امام رضا علیه‌السلام رفتم و اين بحثهاي مسجد را به حضرت گزارش 
وی ی ی ۱۳ ِ 

این مردم نمي‌دانند و در ارائي که مي‌گویند مورد مکر و حیله قرار 

گرفته‌اند. خداوند تبارك و تعالي پیامبرش را از اين جهان نبرد مر بعد از 
آنکه دينِ را برایش کامل ‏ فرمود. از يك سو قرآن را بر او نازل کرد ... و از 
سوي دیگر در حجة الوداع که آخر عمر او بود این ۳ را فرستاد که «الیوم 
اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي و یضیت لکم الاسلام دینا» 
مسئله‌ي امامت کمال دین است؛ پیامبر صلي الله علیه و اله از این جهان 
نرفت مگر آنکه براي امتش معارف دینشان را روشن ساخت و راهشان را 
مشخص فرمود و آنان را به قول حق سپرد و علي علیه‌السلام را علم و 
امام براي انان منصوب فرمود. و هرچه امت بدان نیاز دارند بیان فرمود. 
هر کس گمان کند که خداوند دینش را کامل نکرده او کتاب خدا را رد 
نموده و به آن کافر است .. 

انتخاب امام بدست مردم و عقلهاي مردم کجا و مقام بلند امامت !؟ کجا 
مي‌توان صاحب چنین مقامي را پیدا کرد؟ ِ مي‌خواهند امامت را با 
عقلهاي حیران و بي‌ثمر و ناقص, و رآيهاي گمراه برپا کنند . ۰ انتخاب خدا و 
پیامبر و اهل‌بیتش را کنا ر گذارده و به انتخاب خود روي آموده ]ند در حالیکه 
قرآن ندا داده است: «پروردگارت آنچه بخداهد خلق مي‌کند و انتخاب 
مي‌نماید. براي مردم حق انتخاب و اختياري نیست ... » و همچنین فرموده: 

«وقتي خدا و رسولش در مسئله‌اي حکم کنند براي هیچ زن و مرد 
مسلماني حق اختیار نمي‌ماند» .. 


اثبات الهداق: ج 2 ص 103 ح 425. 

ی ار اسان ایض اسان شرانط سس اه سا 
ار ام ایا سا وا و ار ات از 
۱ از جمله حدبت عغدیر را حضرت از پدرشان حضرت موسي بن 
جعفر از امام صادق از امام باقر از امام سجاد از امام حسین از 
سرا مش ی سا ار اسر لیا و ال کر بر 
فرمود: «من کنت 

اصفحه 7" 

مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و 
اخذدل من خذله». 


جشن غدیر توسط امام رضا 


عوالم: ج 3: 15 ص 221-224. 

در روز عید غديري امام رضا علیه‌السلام عده‌اي از خواص اصحابشان را- 
که آن: روز را روزه گرفتة بودندد برای اقطار دعوت کردند و هدایایی 
بعنوان عيدي به خانه‌هایشان فرستادند و همچنین درباره‌ي این روز 


فرمودند: ۳ ۱ 
روز عغدیر در اسمان مشهور تر از زمین است ۰ و9 ان روزي است که 
خداوند دین را کامل کرد ۰ در روز عغدیر خداوند ولایت را بر اهل 


آسمانهاي هفتگانه و زمینها عرضه کرد. متّل مومنین در قبول ولایت 
امیرالمو‌منین علیه‌الس ام در روز عدیر مثل ملائکه در سجودشان براي آدم 
است. و مثل آنانکه ولایت آنحضرت در روز عغدیر را نپذیر فتند مثل ابلیس 


است. 


انح امام غلی ای با شور 


بحارالانوار: ج 97 ص 360. مصباح المتهجد: ص 691. ۱ 

مدینه به سامرا| اورد, در روز عید عغدیر به لجف امدند و امیرالمو‌منین 
علبالسلام را وبایت: کردند. و وارت افده مفضلی که يت <ور کال 
اعتقادي درباره‌ي فرهنگ غدیر است خواندند و ماجراي غدیر را ضمن آن 
چنین بیان فر مودند: 

[صفحه 78 ] 

م تتمافت می ماس ی الله له ماه اه سا وم وم ۶ 
سوي خدا نازل شده بود را ابلاغ کرد و امر خدا را امتثال نمود و اطاعت و 


ولایت تو را بر امتش واجب کرد و براي تو از آنان بیعت گرفت و تو را 
صاحب اختیار مومنین قرار داد, همانگونه که خداوند این مقام را براي تو 
قرار داده بود. 


سپس خدا را بر اين مطلب شاهد گرفت و فرمود: آبا فرمان الهي را به 
ی ۳ آري رساندي. فرمود: خدایا شاهد ۳ 
شاهد بودن و قضاوت بین بندگان کافي هستي. 

. يا امیرالمومنین. من شهادت مي‌دهم که هر کس غیر تو را با تو یکسان 
9 و او را به جاي تو قرار دهد از دین پايداري که خداوند ِ العالمین 
تتحید و آن‌برا بویت تو در روز خدیر کامل فرموده: روی کردان افت: 

۰ شهادت مي‌دهم که خداوند به پیامبر صلي الله علیه و اله دستور داد تا 
صاجب اختاری بو راز امت عنا اعلام کید تا سفام شام را لیر 
نماید و برهان و دلیل تو را اعلان نماید و سخنان باطل را خط بطلان کشد 
و عذرها را قطع نماید. آنگاه که پیامبر صلي اللّه علیه و آله از فتنه‌ي 
فاسقین نگران شد و تقیه از منافقین را مطرح نمود, پروردگار جهان بر او 
وحي فرستاد که «یا اپها الرسول, بیغ ما انزل اليك من ريك و ان لم تفعل 
قما بلغت رسالته و الله یعصمك من الناس». این بود که آتخضرت ستکیتی 
سفر را بر خود هموار نمود و در شدت گرماي ظهر بپاخاست و خطبه‌اي 
ایراد کرد و شنوانید و ندا کرد و زسانید.. سیس از همه‌ي آنان. برنسید: آبا 
رسانیدم؟ گفتند: آري بخدا| قسم. عرض کرد: خدابا شاهد بااش. سیس 
پرسید. آپا من نسبت به موّمنین از خودشان صاحب اختیارتر نبوده‌ام ؟ 
کف آري. پس دست تو را گرفت و فرمود: «من کنت مولاه فعلي 
مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من 
خذله». 
ولی: به آنچه خداوند ذرباره‌ق ته بر بيامبرتشن, نازل. کرد جز عده‌ق کمی 


ایمان نیاوردند و اکثرشان جز زیان کاري چيزي بدست نیاوردند ۰ خدایا 
لعنت کن کساني را که حق ولیت را غصب نمودند و عهد و پیمان او را 

انکار نمودند بعد از یقین و اقرار به ولایت او در روزي که دین را برایش 

کامل نمودي. 

اصفحه ۳2۵ 


قرآن موافق با غدیر, غدیر موافق با قرآن 


اهل اهواز خدمت امام هادي علیه‌السلام نامه‌اي نوشتند و طي ان سوالاتي 
عطرح کردیی عصست دراب ان تا دام ود ه سا اخشاق را 
دادند و از جمله فرمودند: 

صحیح‌ترین خبري که اثبات آن از قرآن شناخته شده حدیث ثقلین است که 
تقل آن از سامت ضلي الاه لو و الب ود آنهای انسته ما ان آیع را جه 
صراحت در قرآن مي‌با بیم که مي‌فرماید: «انما ولیکم ال و رسوله و 
الذین آمنوا ... », و روایات متفق است که این آیه درباره‌ي امیرالمومنین 
علیه‌السلام است که انگشتر خود تا 
عمل او قدرداني فرمود و اين آبه را درباره‌اش نازل نمود. 

تقد ممت ی فاص ی الاف له ماه اهرا ار اساش وا کرو و 
این عبارت را فر مود: «من کنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه و 
عاد من عاداه». از اين ارتباط مي‌فهمیم که قرآن به درستي اين اخبار و 
حقاتت این شواهد کواهی‌,می‌ژهد. ادا است که امتسایدبدان اقرار کند 
عرا که با قران مها اس رانا آما خدافه اس اتعاست که 


اتمام حجت امام حسن عسکري با غدیر 


منت خداوند بر مردم با غدیر 


بحارالانوار: ج 50 ص 321. 

اسحاق بن اسماعیل از نیشابور براي امام عسكري علیه‌السلام نامه‌اي 
و اي ای را ری وا یط ای هت 
براي او فرستادند که يكي از فرازهاي آن چنین است: 

اصفحه 90 

آ اه که امه سا ناوات بعد ار سا بر شا منت کذاتت 
خطاب به پیامبرش فرمود: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم 
نعمتي و رضیت لکم الاسلام دیناٌ». 


اتیات الهداة: ج 2 ص 139 ع 606. 

ها را را ای و اد 0 
علیه السلام چیست که فرمود: «من کنت مولاه فهذ] علي مولاه»؟ 

ایام و را سود 

مقصود حضرت آن بود که او را غلم و علامتی قرار دهد که هنگام اختلاف 
اصفحه 91 ] 


احتجاج اصحاب پیامبر با غدیر 


اشاره 


اصحاب پیامبر صلي ال علیه و آله حاضران, در غدیر بوده‌اند و بعنوان 
قاهد فاحرا ابله مارا سامیر ضلی. اللم له و اله اد وی کر 
مطرح هستند. 

در اجتماعي که سقیفه حکومت یافت و کارگزاران سقیفه گروهي از 
صحابه‌ي حاضر در غدیر بودند که به دین پشت پا زدند و در صدد محو اثار 
غدیر و قتل صاحب غدیر بر آمدند, در چنین اجتماعي دفاع پاران باقيمانده‌ي 
پیامبر صلي اللّه علیه و آله از غدیر ارزیش بالايي دارد. 

در نگاهي دیگر اصحاب پیامبر صلي اللّه علیه و آله در نظر مخالفین غدیر 
جایگاه ويژه‌اي دارند و در عدالت آنان ترديدي ندارند, اگر چه دوستان غدیر 
اين مطلب را قبول ندارند. اينك اگر گروهي از صحابه درباره‌ي غدیر 
شهادت دهند, باید آن را دليلي عظیم بر حقانیت آن دانست و پاسخ دندان 
شكني به مخالفان خواهد بود. 

مدای مان که اصتات بای خلیااه نیو آله در را تایح 
کرده‌اند به اهمیت آن مي‌افزاید جه آنکه افترا در موقعيتهايي که صورت 
مناظره و اتمام حجت داشته و حبني 

اصفحه 92 

ورزیده‌اند و از کتمان ان اجتناب کرده‌اند. 


ابوذر غفاري: پیامبر شاهد من و من شاهد بر غدیر 


بحارالانوار: ج 37 ص 193 ج 76.. 

ابوذر از اولین یاران غدیر و از ان سه نفري است که در روزهاي اول 
سقیفه مقاومت کردند و با غاصبین بیعت نکردند. او بارها مسئله‌ي غدیر را 
با جزئیاتش مطرح مي‌کرد و با ان احتجاج مي‌نمود. 

ابوذر در مجلس ابن عباس که در خيمه‌اي برقرار بود نشسته بود و آبن 
عباس مشغول صحبت با مردم بود. ان ای را هد 
خیمه زد و گفت: ی 
کس مرا نمي‌شناسد من خود را به اسمم برایش معرفي مي‌کنم. من 
جندب بن جناده ابوذر غفلري هستم. کارا ی 
که آیا از پیامبر صلي الله علیه و آله شنیدید که مي‌فرمود: زمین حمل 
نکرده ۵ استفان تسابه فتذاخته بر زانشوتر از انفذر: کفتد؛ اری»بشدا 


قسم. 

ار هآ روا ول اه کی تام صلی ام و او رت 
غدیر خم ما را جمع کرد و فرمود: رن ات۱ هت 
وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله .. 

همه گفتند: آري بخدا قسم. 


عمار یاسر در جواب عمروعاص در صفین 


بحارالانوار: ج 33 ص 30. 

در جنگ صفین عمروعاص براي اصحاب خود این حدیت را نقل کرد که 
پیامبر صلي الله علیه و آله فرمود: «عمار را گروه متجاوز مي‌کشند و عمار 
از حق جدا نمي‌شود و اتش جهنم او را نمي‌سوزاند». 

[صفحه 83 ] 

يك نفر از لشکر معاویه به عمروعاص گفت: هم اکنون عمار در لشکر علي 
بن ابي‌طالب علیه‌السلام است !! عمروعاص گفت: اگر بتواني بین من و او 
جمع کني با هم صحبت مي‌کنيم. , , 

وقتي عمار و عمروعاص در مقابل هم قرار گرفتند عمرو گفت: اي عمار, 
تو را بخدا قسم مي‌دهم که از اسلحه کشیدن این دو لشکر مانع شوي و 
خون انان را حفظ کني ! ما که يك خدا را مي‌پرستيم و به قبله‌ي شما نماز 
مي‌خوانيم و به همان ديني دعوت مي‌کنيم که شما دعوت مي‌کنید و کتاب 
شما را مي‌خوانيم و به پیامبرتان ایمان داریم 

عمار در جواب او ضمن مطالبي گفت: یار ضلی اه غلیه ق ال به من 
دستور داده با رقاسطین که شما هستید. بخنخم. اي ابتر. ایا بیاد دازی: که 
پیامبر صلي الله عليه. و اه به علي علیه‌السلام فرمود: «من کنت مولاه 
فعلي مولاه. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»؟ صاحب اختیار من خدا و 
رسول و بعد از آنان علي است, ولي تو مولي و صاحب اختیار نداري !! 
معاویه وقتي این خبر را شنید گفت: «عرب هلاك شده است اگر سبك 
شمردن این غلام سیاه آنان را دريابد»! و منظور او عمار بود. 


حذيفة بن یمان, ناقل بلندترین داستان غدیر 


بحارالانوار: ج 28 ص 98, ج 37 ص 127 و 131. الاقبال: ص 454 و 
56 

حذيفة بن یمان يكي از اصحاب با وفاي پیامبر صلي اللّه علیه و آله است 
که در غدیر حاضر بود. او مشروح‌ترین گزارش را درباره‌ي واقعه‌ي غدیر 
نقل کرده که شامل جزئي‌ترین مساثل مربوط به سفر حج و مراسم غدیر 
و نیز توطئه‌هاي منافقین همزمان و قبل و بعد از غدیر مي‌شود. حذیفه در 
طول عمر خود نیز چندین بار به ماجراي غدیر احتجاج کرده است و از 
كساني است که توانسته متن کامل و مفصل خطابه‌ي غدیر را حفظ کند و 
به نسلهاي بعد برساند. 

[صفحه 84 ] 


حذیفه: غدیر با صداي بلند اعلام شد 


بحارالانوار: جح 28 ص 98. اثبات الهداة: ج 2 ص ۱3:9 ح 10 7. 
در ایام عثمان مردم مدائن از دست حاکمان ظالم و فاسق او به سنوه 
امدند و شکایت کردند و او مجبور شد حذیفه را بعنوان حاکمي که مردم 
قبول داشتند منصوب کند. این ماجرا مقارن با اواخر حکومت عنمان بود و 
نس اد کته دنمان ماافت اس الهامشن قله لام رت 
۳۳ او نامه‌اي نوشت و او را در سمّت خود ابقا فر مود. 
حذیفه که خود نیز روزهاي وایسین عمر را مي‌گذراند نز فزاز عتیر آهد تا 
براي امیرالمومنین علیه السلام از مردم بیعت بگیرد. او در ضمن خطبه‌اي 
که ایراد کرد گفت: «اکنون امیرالمومنین حقيقي و سزاوار به اين نام 
صاحب اختیار شما شده است » ! 
پس از پایان مراسم بیعت,؛ جواني ايراني بنام مسلم بپاخاست و عرض 
کرد: اي امیر, اين که گفتي «امیرالمومنین حقيقي», تعرض. و اشاره: به 
فلفاش فیل از آه نمی ار انا و افعی سونو خمیقت آمز رشان ا 
روشن کن که شما در ماجراها حاضر بوده‌اید و دیده‌اید. 
حذیفه د ر پاسخ به او مطالب مفصلي از تاریخ اسلام و سیر آن در زمان 
اه را تا ای و 
ماجراي غدیر و پس از بیان مقدمات نقطه‌ي اضلن انس یی بیان کروه 
مر ار ی یار تا دای 
بلند اعلام کرد واطاعت او را بر مردم واجب کرد و.به آنان دستور داد از 
دستورات او تخلف نکنند و به آنان خبر داد که اینها دستور از سوي 
پروردگار است. بعد فرمود: آیا من سپیت به موّمنین از خودشان صاحب 
اعتبارز مت ۰ کت ار با سل له مهو ین کت جرا تعای 
مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذدل من 
خذله». سپس دستور داد همه‌ي مردم با او بیعت کنند, و همه بیعت کردند. 
اصفحه 95 ] 


حذیفه: در غدیر من مقابل منبر نشسته بودم 


بحارالانوار: جح 37 ص 193-194. 

در مورد ديگري حذیفه داستان غدیر را چنین نقل مي‌کند: 

دا عنم دن غذتن کم من در ععایل بیامبر خلی الله-علهو آله تسه 
بودم و مهاجرین و انصار در مجلس بودند. تا ای یهن اه 
امیرالمو‌منین علیه‌السلام را فراخواند و دستور داد تا سمت راست او 
بایستد. سیس فر مود: اي مردم, ایا مي‌دانید که من نسبت به شما از 
خودتان صاحب اختیارترم؟ گفتند: اري بخدا قسم. فرمود: «ایها الناس. من 
کنت مولاه فهذ| علي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من 
نصره و اخذل من خذله». 


مثالب النواصب: تألیف ابن, شهر آشوب (نسخه خطي): ص 134-135. 

بلال موذن پیامبر صلي اللّه علیه و آله از كساني, بود که با ابوبکر بیعت 
کر آنرسنوی دنکن انم کی کون زمان ای صلی آلاه: لیم و تال را 
غلام بور خرید و آزاد کرد. عمر از اين بهانه استفاده کرد و روزي گریبان 
باال را گرفت»و کفته ای‌بلال: این جزای انویکن است کستورا اراد کرده: 
اکنون نمي‌آيي با او بیعت کني ‏ 

بلال گفت: اگر مرا بخاطر خدا آزاد کرده, مرا بخاطر همان خدا بحال خودم 
رها کند, و اگر مرا براي غیر خدا آزاد کرده و بخاطر خودش آزاد نموده 
ی وه و اما بیعت با ابوبکر من بیعت نخواهم 
گردنا کسق. که ماس ضلی الله قلیه وله آمرا حله قرار تدادمنه او رد 
معدم تداشیه است. دا وند تعالی مي فرهاید: «را آنها الاین. امتوا لاتتذموا 
بین يدي م صصت ی بعتي: «ای کساني. که ایمان آورده‌اید از خدا و 
پیامبر جلوتر نروید». 

ای و تو خوب مي‌داني که پیامبر صلي اللّه علیه و آله براي پسر 
عمویش پيماني بست که تا قیامت بر گردن ما است. آنحضرت او را در 
روز غدیر خم مولي و صاحب اختیار ما قرار داد. چه کسي جر آت دارد در 
برابر صاحب اختیار خود با ديگري بیعت کند؟ ! 

[صفحه 86 

عمر گفت: اگر بیعت نمي‌کني با ما زندگي مکن ! : نه طرفدار ما باش و نه 
مخالف ما! بلال هم مجبور شد بخاطر ولایت امیرالمو‌منین علیه‌السلام از 
مدینه بیرون رود و در جاي ديگري زندگي کند ! 


ابوالهیئم بن تیهان: علي دلسوزترین مردم براي امت در غدیر 


تجارالانوار<ج 28 ض: 200 

دوازده نفر با اجازه‌ي امیرالمو‌منین علیه‌السلام قرار گذاشتند در روز جمعه 
که ابوبکر منبر مي‌رود در مقابل منبر اجتماع کنند و آنچه درباره‌ي ولایت 
امیرالمومنین علیه‌السلام مي‌دانند بگویند تا هم اتمام حجت بر ابوبکر باشد 
و هم بر مردم. روز جمعه يكي پس از ديگري برخاستند و مطالبي گفتند تا 
نوبت به ابوالهیثم بن تیهان رسید. او گفت: 

من گواهي مي‌دهم که پیامبرمان علي علیه السلام را در روز غدیر منصوب 
کرد. عده‌اي از انصار در اين باره به گفتگو پرداختند که منظور پیامبر صلي 
الله ایو اله از این اقدام چه نقو و در این بارخ منحن تسار کفیو: لا 
عده‌اي را خدمت آنحضرت فرستادند و در این باره سوال کردند. فرمود: 
«به آنان بگویید: علي بعد از من صاحب اختیار مومنین است و دلسوزترین 
مردم براي امت من است ». 

من به آنچه در خاطرم بود شهادت دادم. هر کس مي‌خواهد ایمان بیاورد و 
هر کس مي‌خواهد کافر شود. وعده‌گاه روز قیامت است. 


الغدیر: ج 1 ص 188. 

امیرالمومنین علیه‌السلام نشسته بودند که مردي وارد شد در حالیکه آثار 
سس در وي دیده مي‌شد. عرض کرد: سلام بر تو اي مولا و صاحب اختیار 
من | حضرت فرمود: این کیست ؟ عرض کردند: ابو ایوب انصاري. حضرت 
فرمود: راه برايشي باز کنید ! مردم راه باز کردند و جلو آمد و عرض کرد: 
ی ها «من کنت مولاه فعلي 
مولاه». 

اصفحه ۱97 


مالك بن نویره: اي ابوبکر, بیعت غدیر را فراموش کرده‌اي 


نز هة الکرام (رازي): ۳ 1 ص‌‌ 01-2)د. 

مالك بن نویره رئیس قبيله‌ي بني حنیفه بود که در اطراف مدینه سکونت 
داشتند. او از حاضرین در غدیر بود و همه‌ي واقعه را به چشم خود دیده و 
به قبيله‌ي خود بازگشته بود و براي آنان شرح داده بود. 

نشن. آن اتشار خیر رحلت سامیر ضلی. الله علبه ۵ اله مالك نظنوان رتنس 
قبیله براي تجدید عهد با مولاي خود اميرالمو‌منین علیه السلام به مدینه آمد 
و یکسره به مسجد رفت ولي با تعجب ابوبکر را بر فراز منبر دید. از 
همانجا صدا زد: «اي ابوبکر, بیعت علي علیه‌السلام در روز غدیرخم را 
فراموش کردي؟ این منبر جاي تو نیست که بر ان خطابه مي‌خواني»! این 
ابوبکر ترسید و براي مقابله با او بهانه‌اي که براي ساير قبایل عرب بکار 
مي‌بست به میان آورد. ابتدا فردي را فرستاد و بعنوان نماینده‌ي خلیفه از 
او زکات طلب کرد. مالك گفت: زکات را باید به امام داد, و ابوبکر امام 
نیست تا به او زکات بدهم !! 

با آمدن اين پاسخ براي ابوبکر, حکم ارتداد آنان را صادر کرد و خالد را با 
لشکري به جنگ آنان فرستاد. مالك که عمق توطثه را احساس کرده بود 
اذان و نماز بیاداشت تا تهمت را رد کرده باشد و بر همه معلوم کند که 
منظور اینان از ارتداد نیذیرفتن ابوبکر است. 

خالد که دستور را از قبل گرفته بود در يك اقدام مزوانه به آنان امان داد 
ولي سپس دستور داد در يك شبیخون انان را اسیر کنند و مردانشان را 
بکشند و زنانشان را اسیر کنند. مالك بن نویره اولین شهید راه غدیر شد و 
خالد بي‌شرمانه در همان شب با همسر او همبستر گردید. و معلوم شد 
اینان که به مبارزه‌ي باصطلاح مرتدین آفته بودند, خودشان تا چه حد مرتد 
بودند. 

اصفحه 988 ] 


قیس بن سعد: بعد از غدیر هیچ حجتي برایم نمانده 


بحار الانوار: ج 29 ص 166-168. 

در زمان ابوبکر, خالد بن ولید با لشكري به بهانه‌ي جنگ با مرتدین و براي 
محکم کردن پايه‌هاي سقیفه عازم طائف شد و از آنجا به سوي جده آمد. 
در کنار چشمه‌اي بنام «روبه» امیرالممنین علیه‌السلام همراه مقداد و 
عمار و ابوذر و زبیر و دو جوان دیگر با لشکر خالد مصادف شدند. 

خالد با حرکاتي تامناسب و سختاني نامربوط خواست کثرت جمعیت خود را 
در برابر امیرالمومنین علیه‌السلام به نمایش گذارد. حضرت شانه‌هاي او را 
وکا سای کی رو 
اا مر انس ای ۱۱ سس نم رم سر اه 
پیچید و طوق گردن او ساخت. 

خالد با چنین وضعي نزد ابوبکر بازگشت و چاره جويي بسياري کردند ولي 
نتوانستند حلقه‌ي اهنین را از کردن او باز کنند. اين بود که متوسل به 
بازوان قوي قیس شدند که قوي‌ترین مرد مدینه به شمار مي‌امد. قیس 
قسم یاد کرد که قادر بر باز کردن ان نیست. در اینجا ابوبکر به قیس 
گفت: «تو نمي‌خواهي کاري انجام دهي که امامت و حبیبت ابوالحسن از تو 
عیب بگیرد»! قیس در پاسخ او چنین گفت: 

بخدا قسم اگر دست من با تو بیعت کرده ولي قلب و زبانم با تو بیعت 
نکرده است. بعد از روز غدیر هیچ حجتي درباره‌ي علي علیه‌السلام براي 
من باقي نمانده است, و بیعت من با تو مانند کسي است که تافته‌هاي خود 
را پس از محکم شدن رشته کند. اين که گفتي: «علي امام من است». من 
امامت او را انکار نمي کنم و از ولایت او اعراض نمي‌نمايم. چگونه پیمان 
شكني کنم در حالیکه درباره‌ي امامت و ولایت او عهدي با خدا بسته‌آم که 
درباره‌ي آن از من سوال خواهد کرد؟ ! . ۰ 

تو با غخصب ولایت او براي خود و نشستن در جاي او و نامیدن خود به نام او 
مرتکب جرمي عظیم شده‌اي ... و اما اینکه مرا سرزنش کردي که او 
مولاي من است. بخدا قسم او هم مولاي من و هم مولاي تو و هم مولاي 
همه‌ي موّمنین است ! اه ! اه ! اي کاش پافشاري مي‌کردم و قدرتي داشتم 
تا تو را مانند منجنیق به دور دستها پرتاب مي‌کردم ! 

اصفحه 99 


کتاب سلیم: حدیث 206. 

معاویه بعد از صلح با امام مجتبي علیه السلام بعنوان سفر جح وارد مد بنه 
شد. انصار سبت به او بي‌اعتنايي کردند ق سم این باره معاویه به رئیس 
انصار قیس بن سعد بن عباده صحابي بر ی امیرالمومنینِ علیه السلام 
اعتراض کرد. قیس ضمن سخناني که در پاسخ معاویه گفت مناقب 
امیرالمو‌منین علیه‌السلام را ذکر کرد و ظلد فریسش شنت به. انحضرت را 
یادآور شد. معاویه با خشم و تعجب پرسید: این مطالب را از چه كسي 
و 

ات او ال آس‌طالب تا لیام مر کم تا سای 2۱ 
علیه و آله او را 9۰ منصوب کرد و فرمود «من کنت مولاه فعلي 
مولاه». 


ابوسعید خدري: پیامبر در غدیر علي را بلند کرد 


یوعد 0 صحاین پیامپر صلي ال غلیه و اله يکي از باز کو کتند کان 
واقعه‌ي عغدیر بصورت نسبتا نسبتا مفصلي است. او در قسمتي از سخنانش 
مي دوید. 

پیامبر صلي له علیه و آله در روز غدیر خم مردم را فراخواند ... و بازوي 
علي بن ابي‌طالب جلیه‌السلام را گرفت و بلند کرد ار ی 
تق اند صلف اه غایه و الم را ی شوم سیس فرمود: «من کنت 
مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من لصره و 
اخذل من خذله». 

سپس ابوسعید به نزول آیه «الیوم اکملت لکم >> اشاره مي‌کند و بعد 
اتاح ان ایا ری ساره 

اصفحه 90 ] 

3. ابوسعید خدري: حضرت سه مرتبه فرمود: «من کنت مولاه فعلي 
مولاه» 131 

عبدالله بن علقمه از كکساني ِ که عمري به امیرالمومنین علیه‌السلام 
ناسز| 7 یکسال به ۳۹ 0 
تزیسید؟ آ با هیچ منقبتي درباره‌ي علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام شنيده‌اي؟ ! 
ابوسعید گفت: آري, مي‌تواني از مهاجرین و انصار و قریش سئوال کني. 
تیامنر ضلی آلله علیه‌ج آله‌دز زور عدیر عم ابا کامای نمود و فرمود: اي 
فزده. آبا من یت به.ممفین از خود آنان سر آواز خر تیستم :۰ کسید آري- ۲ 
اين سوال و چواب سه بار تکرار شد- سپس فرمود: اي علي, نزديك بیا. 
پیامبر صلي الله علیه و اله دو دست او را بلند کرد- بطوري که زیر بغلها 
آنان را مي‌دیدم- و فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه», و اين را سه 
مرنبگم 0 

پرسید: تو خودت ۳ 1 1 ۳ 
اشاره به گوشهاي و سینه‌اش کرد و گفت: ,ٍدو گوشم شنیده و قلبم آن را 
در خود جاي داده است. اینجا نود که عبذالله, کف من از ناسزا گفتن به 
علي علیه‌السلام استغفار و توبه مي‌نمايم. 


ابي بن کعب: درباره غدیر خود را به فراموشي زده‌اید؟ 


ی ان 
اعتراض به غصب خلافت توسط ابوبکر, در اولین روز ماه مبارك رمضان- 
که روز جمعه بود- پس از خطبه‌ي ابوبکر در نماز جمعه بپاخاست و ضمن 
تنانی گفت: ۱ 

اي مهاجرین و اي انصار, ایا خود را به فراموشي زده‌اید يا فراموش 
کرده‌اید, يا قصد تحریف دارید يا حقایق را تغییر مي‌دهید يا قصد خوار 
کردن دارید و یا عاجز شده‌اید؟ ! آیا وه و اس صای اا شا و 
آله در بین ما در موقعيتي مهم قیام کرد و علي علیه‌السلام را براي ما 
منصوب کرد و فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه .. 


جابر بن عبدالله انصاري: در غدیر از قبایل مختلف حاضر بودند 


الغدیر: ج 1 ص <205. 1 

عده‌اي در خانه‌ي جابر بن عبداللّه انصاري نشسته بودند و امام زین‌العابدین 
0 نیز حضور داشتند. در این هنگام مردي عراقي وارد شد و به 
جاپر گفت : تو را به خدا قسم مي‌دهم آنچه دیده و شنيده‌اي از پیامبر صلي 
نله یه اله براسکعل کنی: چابر گفت: 

در منطقه‌ي جحفه در غدیر خم بودیم و در آنجا مردم بسياري از قبایل 
مختلف بودند. پیامبر صلي اللّه علیه و آله از خیمه بیرون آمد و سه بار با 
دستش اشاره کرد و دست امیرالمو‌منین علیه‌السلام را گرفت و فرمود: 
«من کنت مولاه فعلي مولاه». 


اثبات الهداة: ج 2 ص 120 7 498. 
جابر دایستان غدیر را در روايتي چنین نقل کرده است: خداوند به پیامبر 
صلی الله علنه و ال دسور داد علی علیدالشلام زا برای عروم متصوب گنه 


و آنان را به ولایت او خبر دهد. این بود که در غدیر خم بیاخاست و ولایت او 
را بیان کرد. 


حذيفة بن اسید غفاري: الا من کنت مولاه فعلي مولاه 


اثبات الهداه: ج 2 ص 71 ح 309. 

اا ص ی مه لیا له واه ارس اس ار 
نقل مي‌کند که آنحضرت در بازگشت از حجة الوداع فرمودند: 

خداوند صاحب اختیار من است و من صاحب اختیار هر مسلماني هستم و 
نسبت به مومنین از خودشان صاحب اختیارترم. الا من کنت مولاه فعلي 
مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذدل من 
حجد 


(92 ۳39 


عبدالله بن جعفر: در غدیر مقابل منبر نشسته بودم 


کتاب سلیم: حدیث 42. بحارالانوار: جح 33 ص 266. 
معا ونم در سال اول:خکوشتسن بسن آن تشهادت آمیر الحفشین غلید الساام. به 
ففیتد. آهند؛: در آنجا مجلسي تشکیل داد و از امام حسن و امام حسین 
علیهماالسلام و عبدالله بن جعفر و ابن‌عباس و عده‌اي دیگر دعوت کرد و 
و شدند. در آن 9 احتجاجات بسياري بر معاویه شد. ات 
اي ما مس تب ها ات فد رات رتور 
ان وان ده مر 
ابي‌وقاص و سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر در برابر او نشسته بودیم . 
حصر فرمود: آیا من سبت. به مومنین صاحب 0 از خودشان 
نیستم ؟ گفتیم: تا رون 2۱ . فرمود: ی 
ام وال من والاه و عاد من تاد 
۱ ابن عبافین نت نو به 4 ای ایمان 1۳۳ اکنون 
سرا کتینانی که تام پر فزست و ان ابا ال کن. 
معاویه كسي را سراغ عمر بن ابي‌سلمة و اسامة پن زید فرستاد و از آنان 
نیز سوّال کرد آنان شهادت دادند که آنچه عبدالله بنر جعفر مي‌گوید از 
تیامتر صلی اه عایه هن الق تیوه ان همان وت که از ی کونه: 


عبدالله بن عباس: بیعت علي بر گردن مردم واجب شد 


عوالم: ج 3: 15 ص 63. 

ارات اسان رال میک ومی و 

پيیامبر صلي اللّه علیه و آله در حضور مردم بازوي علي علیه‌السلام را 
گرفت و فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من 
ام و ای ان می وی توا تسم با ییاهن 
علیه السلام نو کردن مردم واجب شد. 

اصفحه 93 


ابن عباس: غدیر از جانب خدا بود 


اثبات الهداة: ج 2 ص 120 7 498. 

ابن عباس در روايتي واقعه‌ي غدیر را اين گونه نقل کرده است: 

ودب فاستی‌حای الا یه » اب هو ای ی امسااسلام راسرات 
مردم منصوب کند و آنان را به ولایت او خبر دهد. این بود که در روز عدیر 
خم به ولایت او قیام نمود. 


۳ ۳ فر خفو در ال اس ارات تن 
غلیه السلام خشکیل داد ی آمام. جستن و امام حسین علبهماالسلام و نیز 
اف تیا بن عباس را دعوت کرد, احتجاجات بسياري بر 
معاویه نمودند. از جمله ابن_ 9 

پیامبز ما صلي الله علیه و اله افضل مردم و سر آواز ترفن انا و بهترینشان 
را در غدیر خم براي امتش منصوب نمود و با علي علیه‌السلام بر امت 
اشامکصت کرد و رانا سیر اطاعت از اما داد هید آنان سر واه 
که هر کس صاحب اختیارش پیامبر است علي هم نسبت به او صاحب 
اشتبار اتست. 

اهر مدای شین ات ای فده ینمی کی که سار صلی: ای 
علیه و آله در غدیر خم و در موارد زيادي نام امامان را برد و حجت را بر 
آنان تمام کرد و دستور به اطاعت آنان داد؟ ! 


اسامة بن زید: فاصله زيادي نشده که غدیر را فراموش کرده‌اي 


بحارالانوار: ج 29 ص 92. 
اسامة بن زید با لشكري که به دستور پیامبر صلي اللّه علیه و آله تشکیل 
شد به جنگ رومیان رفته بود. در همین ایام حضرت از دنیا رحلت فرمود 
وابوبکر غاصبانه خلافت را به دست گرفت و طي نامه‌اي اسامه را به بیعت 
با خود و پذیرفتن خلافتش فراخواند. اسامه در پاسخ نامه چنین نوشت: . 
[صفحه 94 ] 
نامه‌اي از تو به دستم رسید که آغاز آن ضد پایان آن بود ! در آغاز نامه خود 
ات ی ی ات 
مي‌نويسي که مسلمانان جمع شده و تو را بر امور خود انتخاب کردند ... ۱ 
فک فقو اکن را به افش با کروانف وان را به ایشان واگذاري 
0 سزاوارترند. خوب نایک ام ی اه تن اه 
در روز غدیر خم درباره‌ي علي علیه‌السلام چه فرمود, و فاصله‌ي زيادي هم 
نشده که فراموش شده باشد ! 


بحارالانوار: ج 28 ص 259 ج 42. 

پس از رحلت پیامبر صلي الله علیه و آله همه‌ي مردم- بجز عده‌ي کمي- از 
دین بازگشتند و پيروي از امیرالمومنین علیه‌السلام را کنار گذاشتند. در این 
میان چهل نفر خدمت امیرالمو‌منین علیة السلزم آمدند و عرض کردند: «نه 
بخدا قسم, هرگز از كسي جز تو اطاعت نمي‌کنیم ». حضرت فرمود: چرا؟ 
عرض کردند: از پیامبر صلي الله علیه و اله شتیدیم که.در زور غدیر آن 
مطالب را درباره‌ي تو مي‌فرمود. حضرت فرمود: بر سر پیمانتان هستید؟ 
گفتند: اری. فرمود: قردا در حالیکه سرهایتان را تراشیده‌اید نزدمن آنید ., 


فا ان انار شام پر ای ستاخن آقتار با 


الغدیر: ج 1 ص 187-191. اثبات الهداة: ج 2 ص 213 ص 69. 

عده‌اي از انصار بصورت کارواني وارد کوفه شدند و در میدان پژر گ کوفه 

شترهاي خود را خواباندند و در حالیکه عمامه بر سر داشتند و شمشیر 

حمایل کرده بودند و روي خود را پوشانده بودند به راه افتادند تا خدمت 

امیرالمو‌منین علیه‌السلام رسیدند, و عرض کردند: سلام بر تو اي مولاي ما ! 

حضرت فرمود: شما که هستید؟ عرض کردند: قومي از موالیان تو هستیم. 

فرمود: چگونه من مولاي شما هستم در حالیکه شما قومي تازه وارد 

هستید؟ عرض کردند: 

[صفحه 95 ] 

از پیامبر صلي اللّه علیه و آله شنیدیم که در روز غدیر خم- در حالیکه 

بازوان تو را گرفته بود- مي‌فرمود: «خدا صاحب اختیار من است و من 

مولاي موّمنینم. و هر کس من صاحب اختیار او هستم علي صاحب اختیار 

وست. 

حضرت فرمود: شما این مطلب را قبول دارید؟ عرض کردند: آري. فرمود: 
به آن شهادت می‌دهید؟ عرض کردند: اري. فرمود: راست مق کونید: 

سپس به راه افتادند و ۳9 خدمت حضرت بیرون آمدند: از يکي از نان 

پرسیدند: شما کیستید؟ گفتند: گروهي از انصار هستیم که ابوایوب انصاري 

نیز در میان ما است. 


الم الاو سا 1ص ور 3084 

چهار نفر وارد کوفه شدند و در میدان بزرگ کوفه شترهاي خود را 
اه وس ایا ی ایا ور و ی و 
اما ی و و و ره 
ای 

و 

از پیامبر صلي الله علیه و اله در روز غدیر خم شنیدیم که مي‌فرمود: «من 
کنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه». 


عمران بن حصین: پاسخ پیامبر درباره صاحب اختیار مردم 


اثبات الهداة: ج 2 ص 173 ح 803. 

عمران بن حصین ماجراي غدیر را اینگونه نقل کرده است: 

ها سب هس و ان موی ما ار ع رسیم کر حاحی 
اختیارتان پس از من کیست؟ و من به شما خبر دادم. سپس دست علي بن 
اف هسام را و ور ی کت سم 
فعلي مولاه». 

[صفحه 96 ] 


عمران بن حصین: اي ابوبکر, روز غدیر را فراموش کرده‌اي 


فناقب این شهر اشوب: ج ررض 252 

پس از غصب خلافت. عمران بن حصین به ابوبکر گفت: تو در روز غدیر از 
كساني بودي که به علي بعنوان امیرالمومنین, سلام دادي! آیا آن روز را 
بیاد هب هرق پا فراموش کرده‌اي؟ ابوبکر گفت: یادم هست ! 


فناقب این شهر ااشوب: ج 2ص 22 ۱ 
بريده‌ي اسلمي بعنوان اعتراض به ابوبکر در غصب خلافت گفت: تو در روز 
غدیر از كساني بودي که به علي بن ابي طالب «السلام عليك یا 
امیرالمومنین» گفتي. آن روز در خاطرت هست پا فراموش کرده‌اي؟ 
ابوبکر گفت: بیاد دارم. بریده گفت: آپا براي احدي از مسلمین سزاوار 
است بر امیرالمو‌منین ۳ داشته باشد؟ ! عمر گفت: نبوت و امامت در 
يك خاندان جمع نمي‌ شود ! | بریده در پاسخ این آیة را خواند: «بر مردم حسد 
مي‌برند نسبت به آنچه خداوند از فضل خویش به آنان عطا کرده است. ما 
نه. ام ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان مُلكٌ عظیم عنایت کردیم» 
سفن افت: پس خداوند نبوت و ملك را براي آنان جمع کرده است. 
عمر غضب کرد و دستور داد او را از مسجد بیرون کردند؛ : و هميشه نسبت 
به بریده نگاه غضب آلود داشت !۱ 


زید بن ارقم. ناقل متن کامل خطبه 


العدد القویة: ص 169. التحصین: ص 78. الصراط المستقیم: ج 1 ص 
1 بحارالانوار: ج 

7 ص 168. 

زید بن ارقم كسي بود که در روز غدیر شاخه‌هاي درختان را بالاي سر 
[صفحه 97 ] 

پیامبر صلي اللّه علیه و آله نگه داشته بود تا هنگام سخنراني حضرت به او 
اصابت نکند. طبعا هنگام معرفي و بلند کردن امیرالمومنین علیه‌السلام 
تس میامیر صلی: الب علبه و آله از ترفیكت باکه بر دیك تر از همه شاه 
ماجرا بود. او كسي است که متن کامل خطبه‌ي صفصل امی صای. از 
علیه و اله در غدیر را به خاطر سپرد و ان را حفظ کرد و براي نسلهاي 
اینده باز گو نمود. 


زید بن ارقم. نفرین شده غدیر 


بحارالانوار: جح 31 ص 447 ج 37 ص 199. عوالم: جح 3: 15 ص 89 و 
0 الغدیر: ج 1 ص 
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شخصي مانند زید بن ارقم باید بارها ماجراي غدیر را نقل کرده و شهادت 
خود را ارائه کرده باشد. در حساسترین موقعيتي که نیاز به گواهي او بود 
از اين اقدام سرباز زد, و آن روزي بود که در کوفه امیرالمومنین 
علیه السلام از او و چند رز تا برخیزند و درباره‌ي غدیر به 
آنچه با چشم خود دیده و با گوش خود شنیده‌اند شهادت دهند. با آنکه هیچ 
شر ایض تقیه و نگران کننده‌اي نبود و عده‌اي هم برخاستند و شهادت دادند 
ولي او برنخاست و شهادت نداد. 

در انجا امیرالممنین علیه‌السلام او را نفرین کرد و از مجلس بیرون نرفته 
چشمانش کور شد و این معجزه چنان درباره‌ي او معروف شد که هرجا 
مي‌رفت بعنوان نفرین شده‌ي امیرالمومنین علیه‌السلام او را نشان 
مي‌دادند. 

اف هم قسم باد. کرد از آن-نس هر کین درباره‌ی غدیر رسد آنجه دیدم و 
شنیده را بیان کند و شهادت دهد. 


زید بن ارقم: در غدیر خدا و جبرئیل شاهد پیامبر بودند 


> ی روزي با زید نشسته بودیم که اسب سواري 
نزديك آمد که حال سفر از او هویدا بود. سلام کرد و پرسید: زید بن ارقم 
در میان شما است؟ 

[صفحه 98 ] 

رید گفت: سر چه مي‌خواهي؟ آن مرد گفت: نمي‌داني از کجا 
ای ی تم کفت* ‏ از فسطاط مصر آمده‌ام تا حديثي را که از پیامبر 
صلي اللّه علیه و آله پیاد داري از تو سژال کنم. زید گفت: کدام حدیث؟ 
مرد گفت: حدیت عغدیر خم درباره‌ي ولایت علي ببر ابي‌طالب علیه السلام. 
زید تفصيلي از ماجراي غدیر را بیان کرد و از جمله گفت: 

پیامبر صلي اللّه علیه و آله بر فراز منبر در غدیر فرمود: اي مردم چه 
كکسي صاحب اختیارتر بر شما از خودتان ازسست ؟ فتند: خدا| و رسولش. 
فرمود: هی ی و 
0 ۱۳ کت هلاخ فعلی مدا اللهم ۳ 
۳ 
مرتبه فرمود- سپس فرمود: آیا شتنیدید؟ گفتند: اری: بخدا قسم. فرموده 
اقرار هم کردید؟ گفتند: آري. حضرت فرمود: خدایا شاهد باش و تو اي 
جبرئیل شاهد باش. 


زید بن ارقم. مي‌خواهم غدیر را از زبان خودت بشنوم 


بحارالانوار: ج 37 ص 149. 

عطیه عوفي مي‌گوید: به زید بن ارقم گفتم: داماد من از قول تو درباره‌ي 
علي بن ابي‌طالب ماجراي غدیر را نقل کرده و من دوست دارم از خودت 
بشنوم. , زید گفت: 

هنگام ظهر بود که پیامبر صلي اللّه علیه و آله بیرون آمد و سپس در حالیکه 
بازوي علي بن ابي‌طالب را گرفته بود گفت: اي مردم, آیا قبول دازید من 
نسبت به مردم صاحب اختیارتر از خود آنانم؟ گفتند: آري. فرمود: من کنت 
مولاه فعلي مولاه. 


براء بن عازب: در سفر حح در غدیر خم پیاده شدیم 


بحارالانوار: جح 37 ص 149 و 168. عوالم: ج 3: 15 ص 106. 

و او رای 
علیه و آله نزديك بود که شاخه‌ي درختان را اتساان صتر سامگای. اه 
علیه و آله بلند کرده بود تا به حضرت 

اصفحه 99 ] ۱ 

اصابت نکند و حضرت در کمال ارامش سخنراني کند. وقتي امیرالمومنین 
علیه‌السلام‌در میدان کوفه از همین شخص خواست تا درباره‌ي عدیر 
شهادت دهد سرباز زد و به نفرین آنحضرت گرفتار شد. 

او بعدها از عمل خود پشیمان بوده و داستان غدیر را چنین نقل کرده 
است: 

مر صلی لاه یه و له در ار یو کم ویر شم اوه سیم 
دستور نماز جماعت داده شد و بین درختان براي پیامین صلی الله علیه 
آله جارو زده شد. حضرت نماز ظهر را خواند و دست علي بن ابي‌طالب 
علیه‌السلام را گرفت و فرمود: «من کنت مولاه فعلي علي مولاه, اللهم 
انصر من نصره و اخذل من خذله». 


انس بن مالك: من در غدیر از پیامبر شنیدم 


اثبات الهداة: جح 2 ص 147, ص 44 ح 179 

انس بن مالك خدمتکار پیامبر صلي الاه قلنه ی اد بوده و در عدیر همه‌ي 
ماجرا را از نزديك دیده و شنیده است. او يكي از كساني است که در 
ار و ایو یا را ی 
مردم به آنچه در غدیر دیده شهادت دهد. از شهادت دادن سر با زد. 
حضرت او را نفرین کرد و او در پیشانیش مبتلا به برص شد, بطوري که 
تا ها وا ی ی نا 
انس پس از مبتلا شدن به نفرین حضرت تصمیم گرفت هرگز ماجراي غدیر 
را کتمان نکند و در هر جايي که از او در اين باره سوال شود به صراحت 
بان تا ۱ ای ات کر 

من در روز غدیر خم از پیامبر صلي اللّه علیه و آله شنیدم در حالیکه دست 
علي علیه‌السلام را گرفته بود فرمود: ابا هرن یعفت: بقه هه تیه از خودشان 
صاحب اختیارتر نیستم؟ گفتند: آري. فر مود: «من کنت مولاه فعلي مولاه, 
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره و اخذل من خذله». 
[صفحه 101 ] 


استدلال اصحاب و طرفداران امیرالمومنین با غدیر 





اشاره 


تکف از جلوه‌هاي زيباي دفاع از عدبر, اقدامات دوستان آن است. شیفتگان 
وابت. امیرالفومتین..عهالسای که جون فروانه: کرد ان وجفو: مقدس: 
طواف مي کردند, بالاترین افتخار خود را دفاع از پايه‌ي اصیل غدیر 
مي‌دانستند و سایر ارکان اعتقادي خود را بر آن استوار مي‌دیدند. 
اصاافت:خاضی. از کفته‌های ساب ده و رنه دار اضحاب آمید امین 
علیه السلام درباره‌ي غدیر دیده مي‌شود و موقعيت‌هاي حساسي در آنها 
بچشم مي‌خورد که راهگشاي موارد بسياري از بحثهاي علمي در آينده‌هاي 
عغدیر بوده است. 


سلیم بن قیس, اولین مبلغ غدیر در فرهنگ مکتوب 


ا ار ار ی راهان را 
از قول افراد مختلفي از حاضران 

[صفحه 102 ] ۱ 

غدیر نقل نموده است. در يك مورد هم داستان مفصل ان ماجرا را از 
ابوسعید خدري نقل کرده است. بدین صورت کتاب او, اولین موردي است 
که در راستاي ابلاغ غدیر به نسلهاي آینده فرهنگ مکتوب را 0 
است و چه زیبا تأثیر خود را در طول چهارده قرن به ظهور رسانده که 
تقریبا همه‌ي کتب حديثي و تاريخي ما واقعه‌ي غدیر را از کتاب سلیم نقل 
کرده‌اند و خود کتاب هم تا امروز باقي است و بعنوان اولین مدرك مکتوب 
عغدیر در میرا| ث علمي اسلام مي‌درخشد. 


اصبغ تن نباته, منادي غدیر در صفین 


الغدیر: ح 1 ص 203. 

امیرالمومنین علیه‌السلام در ایام صفین نامه‌اي براي معاویه نوشت و آن را 
توسط ار بن نباته فرستاد. معاویه پس از خواندن نامه گفت: علي 
قاتلین عثمان را به ما تحویل نمي‌دهد. اصبغ در پاسخ او گفت: اي معاویه با 
خون عثمان بهانه میاور . 

سس ات عرنان شد. اصبغ مي‌گوید: براي آنکه او را بیشتر 
ناراحت کنم خطاب به ابوهریره که نزد او نشسته بود گفتم: 

اي صحابي پیامبر, تو را قسم مي‌دهم به خدايي که جز او خدايي نیست و 
عالم بة غیب و شهود اس و بحق حبیب خد| حضرت مصطفی: ضلی. الاه 
غلیه. و الهء که به من خبر دهي آیا در روز غدیر خم حاضر بودي؟ 

ابوهریره گفت: آري حاضر بودم. اصبغ پرسید: چه شنيدي که آنحضرت 
درباره‌ي علي علیه السلام فر مود. ابوهریره کت از او شنیدم که 
مي فر مود: «من کنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من 
عاداه و انصر من تصر هو و اخذل من خذله». 

گفتم: اي ابوهریره اگر چنین است تو ولایت دشمن او را پذيرفته‌اي و با او 
دشمني کرده‌اي !! ابوهریره نقس عميقي کشید وت آنا للم انا النه 
راجعون !! 

[صفحه 103 ] 


زید بن صوحان: بخاطر غدیر شهید مي‌شوم 


بحارالانوار: ج 32 ص 188 ح 138. 

زید بن صوحان از بهترین اصحاب امیرالمومنین علیه‌السلام بود که در جنگ 
جمل شهید شد. وقتي در میدان جنگ روي زمین افتاد امیرالمومنین 
علیه السلام بالاي سرش آمد و نشست و فرمود: اي زید» خدا| رحمتت کند. 
سبك‌بار بودي و کمکهاي تو بسیار با ارزش بود. 

زید سرش را به طرف امیرالمومنین علیه‌السلام بلند کرد و عرض کرد: 

یا امیرالمومنین, خدا تو را جزاي خیر دهد. بخدا قسم اعتقادم درباره‌ي شما 
انش اتمت که الم به اند ی وی از الاب لا یم تیه 
خدا در سينه‌ي تو جلوه‌ي عظیم دارد. بخدا قسم من در لشکر تو با جهالت 
کشته نمي‌شوم ! بلکه از ام‌سلمه همسر پیامبر صلي الله علیه و اله شنیدم 
کی ۱ اس صای الا یه ی ور ات 
مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره و 
اخذل من خذله». بخدا قسم نخواستم تو را خوار کنم تا خدا مرا خوار نکند. 


عبدالرحمن بن ابي‌ليلي: آیا با وجود غدیر مي‌شود بگوییم ... 


بحارالانوار: ج 29 ص 582 ح 16. 

عبدالرحمن بن ابي‌ليلي در حضور امیرالمومنین علیه‌السلام بپاخاست و 
عرض کرد: يا امیرالمومنین, من از شما سوالي دارم که مي‌خواهم جوابش 
درباره‌ي ولایت و خلافت خود مطالبي بگویید ولي هنوز نگفته‌اید. ایا وقت 
ان نرسیده که بگویید. 

ما درباره‌ي شما مطالب بسياري مي‌گوييم. آپا مي شود ما بگوییم آنان که 
قبل از شما خلافت را بدست گرفتند از شما نسپت به آن سزاوارتر بودند؟ 
ار ین ی یمن شرا شاشر. خی اه اه ال ند ارس 
الوداع شما را منصوب کرده فرمود: «ایها الناس, من کنت مولاه فعلي 
مولاه»؟ ! 


عبدالرحمن بن ابي‌ليلي: در غدیر علي را در مقابل قفا کا نفخ آورند 


ثبات الهداه: ج 2 ص 104 2 ۰428 
ای ری 
مردم آورد و به آنان معرفي کرد که او صاحب اختیار هر مرد و زن موّمني 


است ». 


الغدیر: ج 1 ص 201. 

مردي از همدان بنام «برد» نزد معاویه آمد. عمروعاص در آنجا مشغول 
بدگوئي نسبت به ساحت مقدس امیرالمو‌منین علیه السلام بود. برد گفت: 
ای عهرزه عاخن: نیز ان.ها از شامند صلی الله علنهو الب شید ید که فرموده 
«من کنت مولاه فعلي مولاه». آیا این حق است يا باطل؟ 

عمروعاص گفت: حق است.؛ و من اضافه مي‌کنم که هيچيك از اصحاب 
پیامبر صلي اللّه علیه و آله مثل مناقب علي را ندارند !! .. 

آن مرد نزد قبيله‌ي خود بازگشت و به آنان گفت: ما نزد قومي آمدیم که از 
زبان آنان بر علیه خودشان اقرار گرفتیم ! بدانید که علي بر حق است و 
تابع او باشید !۱ 


بحارالانوار: جح 33 ص 259. 

روزي سه نفر از شعرا نزد معاویه جمع بودند: طرماح. هشام مرادي, 
محمد بن عبدالله حميري. معاویه کيسه‌ي زري بیرون اورد و مقابل خود 
گذاشت و گفت: اي شعراي عرب. درباره‌ي علي بن_ ابي‌طالب شعري 
بگویید ولي جز حق نگویید. من فرزند ابوسفیان نیستم اگر اين کیسه را به 
کسی: بدهم خز آنکه:درباره‌ي علي حق را بگوید. 

[صفحه 105 ] 

طرماح برخاست و درباره‌ي حضرتٍِ ناسزا گفت. هشام مرادي نیز ناسزا 
گفت. عمروعاص به محمد بن عبدالله حميري گفت: اکنون تو بگو, ولي غیر 
حق مگو. سپس عمروعاص به معاویه گفت: قسم یاد کرده‌اي که این کیسه 
را ندهي جز به کسي که درباره‌ي علي حق را بگوید. معاویه گفت: آري. 
محمد بن عبدالله حميري برخاست و اشعار بلندي در مدح امیرالمومنین 
هی ۵ سرود که يك پیت ان دزبا رمق قدیر نود" 

تناس سَوّا تصبه في بوم خُم 

من الباري و من خَیْرٍ الانام 

يعني. 

ی ی 
سوي خداوند و از سوي بهترین مردم ! 

معاویه گفت: تو از همه راست‌تر گفتي ! کیسه زر را تو بردار ! 


عمرو بن میمون: در غدیر نام علي به صراحت برده شد 


بحارالانوار: ج 40 ص 68 2 104. اثبات الهداة: ج 2 ص 287 358. 

عمرو بن میمون اودي گفت: عده‌اي از مردم نسبت به علي بن ابي‌طالب 
علیه السلام بدگويي مي کنند. اینان هیزم آتش‌اند. من از عده‌اي از اصحاب 
سامت صلی ال لت و له توا یف .کی ین اس لب 
علیه‌السلام خصوصياتي داده شده که به احدي از بشر دادم نشده است. از 
کف ان که آمصاحت رود تس که است تسام خی |ام تاه لام 
او را به صراحت برد و ولایت او را بر امتش لازم کرد و مقام والاي او را به 
آنان شناسانید و منزلت او را روشن ساخت و فرمود: اي و 
طاصت آتا تراد تسا کت م نات وس دا و رش 
فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه». 

(صفحه 06 ] 


المسترشد: ص 270 ح 81. 

شريك بن عبداللّه نخعي که يكي از قضات بزرگ سني است. سخن جالبي 
درباره‌ي غدیر گفته است. از او پرسیدند: چه مي‌گويي درباره‌ي كسي که 
از دنیا رفته و نسبت به ابوبکر معرفتي ندارد؟ پاسخ داد: چيزي بر عهده‌ي 
او نیست. کی اگر نسبت به علي علیه‌السلام معرفت نداشته باشد 
چطور؟ گفت: در آتش است اراس سر ای هه ال در رنه ور 
او را بعنوان عَلم و راهنما بین مردم منصوب کرده و فرمود: «من کنت 
مولاه فعلي مولاه». 


اثبات الهداة: جح 2 ص 34 ح 141. 
نزد زید بن علي بن الحسین علیه‌السلام کلام پیامبر صلي اللّه علیه و آله 
0 «من کنت مولاه فعلي مولاه». زید گفت: پیامبر صلي 


اللّه علیه و آله او را بعنوان علامتي منصوب فرمود که حزب خداوند هنگام 
اختلاف شناخته شوند. 
[صفحه 107 ] 


اشاره 


حضرت فاطمه زهر| علیه السلام در مقام عصمت و مرتبه‌ي سیدة نساء 
العالمین, اولین مدافع غدیر بودند. [4]. 

زنان نیز بعنوان نيمي از مخاطبان «من کنت مولاه فعلي مولاه» در اعتقاد 
به عغدیر و دفاع از آن وظیفه دارند. همانگونه که ولایت صاحب غدیر بر 
یا را فا اوه رت در ای 
است. در طول تاریخ بيمي از عدد ميلياردي شیعیان و دوستان 
امیر المه‌ سوه علدالسا وا رنان شکیل داواند و در اعضصارنه آن حضور 
داشته‌اند. 

در موقعيت‌هاي دفاعي غدیر, بنابر شرایط مختلف زمانهاء به موارد 
شاخصي برمي‌خوریم که زنان از عغدیر دفاع کرده‌اند و در برابر دشمناني 
هی معا تسام کت روانصر امن ای ات ماس فا آر 
ولایت در هر شرايطي بر مرد و زن واجب است. 

اصفحه 08 ۲ 


ام سلمه: حاضر در غدیر 


اثبات الهداة: ج 2 ص 149 ح 652. 

ام سلمه که از حاضیین در غدیر است حدیت عغدیر این گونه نقل کرده 
ات مان هی ی ها رصن میم کت موه فعلی توا ع: 
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه». 


اثبات الهداة: جح 2 ص 32 ح 170. بحارالانوار: ج 29 ص 460. 

در حکومت غاصبانه‌ي ابوبکر عده‌اي از پذیرفتن خلافت او سرباز زدند و 
اعلام کردند که فقط خليفه‌ي تعیین شده در غدیر را به امامت قبول دارند. 
از جمله‌ي این افراد مالك بن نویره رئیس رخ بني حنيیفه بود که از 
پرداخت زکات هم به نمایندگان ابوبکر ابا کرد. 

اثبات الهداة: ج 2 ص 32 ح 170. بحارالانوار: ج 9ص 460. 

ابوبکر سرلشکر خود خالد بن ولید را به جنگ مالك فرستاد. خالد که در 
خبائت و جنایت و بي‌حيايي بر طولايي داشته با اشکر :خود از مدینه خارج 
شد تا به منطقه‌ي مزبور رسید. مالك برخورد مسلحانه‌ي ابوبکر را که دید 
فهمید با تهمت ارتداد مي‌خواهند با آنها بجنگند. لذا در مقابل آنها اعلام کرد 
که ما مسلمانیم و اذان گفتند و همه به نماز ایستادند؛ و بهانه‌ي خالد از این 
جهت قطع شد, ولي دستور کار به او داده شده بود. 

پس از نماز مغرب و عشا قرار شد شب را هر دو گروه به استراحت 
بیردازند تا فردا صبح در حل و فصل امور مذاکره کنند. خالد با يك اقدام 
ناجوانمردانه به مالك نیرنگ زد و در حالیکه انها سلاحها را بر زمین گذارده 
بودند همه را اسیر کردند و در يك فرمان اسیران راکشتند و خالد همان 
شب با همسر مالك همبستر شد تا اسلام سقيفه‌اي به همه معرفي شود. 

به این همه اکتفا نکردند و زنان و دختران مسلمان قبیله را بعنوان اسیر به 
مدینه 

[صفحه 109 ] 

آورذ ند ۳ بین مسلمانان قسمت کنند! خوله دختري از آنان بود که او را 
بعنوان اسیر وارد مسچد کردند. او در ابتداي ورود به مسجد صدا زد: اي 
مردم. محمد صلي اللّه علیه و آله چه شده است؟ گفتند: از دنیا رفت. 
پترشید؟ آبا :کیر و.زیازنکاهی دارد؟ گفتند: آري این تربت و قبر اوست. از 
همانجا خطاب به پیامبر صلي الله علیه و آله ضدا رد «السلام عليك با 
رسول اللّه. من شهادت مي‌دهم که صداي مرا مي‌شنوي و قایر بر پاسخ 
من هستي. ما بعد از تو اسیر شده‌ایم در حالیکه به لا اله الا الله و محمد 
رسول الله شهادت مي‌د هیم ». 

سپس نشست. در اینجا طلحه و زیر او را بعنوان کنیز براي خود 
درخواست کردند. خوله گفت: اي اعرابي (که از دین خدا| خبر ندارید), 
چگونه است که زنان خود را در پس پرده‌ها نگه داشته‌اید و زنان دیگران را 
هتك حرمت مي‌کنید؟ ! سپس گفت: به خدا و پیامبر قسم, كکسي مالك من 
نخواهد شد مگر آن كسي که خبر دهد آنچه مادرم در زمان حامله بودنش 


به من در خواب دیده و آنچه هنگام ولادتم به من گفته و علامتي که بین من 
در اینجا امیرالمومنین علیه السلام وارد مسجد شد و پرسید: این چه سر و 
صدايي است که در مسجد پیامبر صلي اللّه علیه و آله برپا شده؟ داستان 
خوله را گفتند. حضرت فرمود: هن از بگویم او از آن من خواهد بود؟ 
گفتند؛ آري. 0 ۱31 خوله گفت: تو كيستي 
که در بین این مردم چنین ادعايي مي‌کني؟!! فرمود: من علي بن 
ابي‌طالبم. خوله عرض کرد: 

شید همان کی .هی کها شش الم للع وی کم 
بعنوان غلم و راهنماي مردم برایمان منصوب کرد؟ 

حضرت فرمود: من همانم. خوله عرض کرد: 

ما بخاطر تو غضب کردیم و بخاطر تو به ما حمله کردند و ما را غارت 
کردند و استیر گرفته. آوردند؛ زیرا مردان ما گفتند: ما صدقات اموالمان ,و 
اطاعت خود را در اختیا کی ار نهر ان هامید صلی اه 
علیه و آله او را براي ما و شما نصب کرده است. 

[صفحه 110 ] 


الغدیر: ج 1 ص 208. اثبات الهداخ: ج 2 ص 222 ح 114. بحارالانوار: ج 

3 ص 260 ح 

و 

بانوي سیاه پوستي بنام «دارمیه حجونیه » از شیعیان امیرالمو‌منین 

علیه السلام بود. معاویه در سفري که براي حج به مکه آمد سراغ او فرستاد 
و او را آمردند. معاوية از او بپرسید: جرا علي را دوست. داری و مرا 

مبغوضر مي‌داري؟ و چرا ولایت او را پذيرفته‌اي و با من دشمني مي‌کني؟ 

دارمیه ؟ 

از پاسخ این سوال درگذر ! معاویه گفت: هرگز ! دارمیه گفت: اکنون که 

نمي‌گذري . .. ولایت علي علیه‌السلام را پذیرفته‌ام بخاطر پيماني که پیامبر 

صلي له علیه و آله در روز غدیر خم براي ولایت او گرفت. و تو نیز حاضر 

بودي . 

۱111 ۳ 





اشاره 


تلاشهاي مذبوحانه‌ي دشمن براي مخفي کردن ان ناکام بماند و در حکومت 
ضد غدیر هم ذکر ان علنا شنیده مي‌شد. 

در چنین شرايطي مخالفین غدیر نیز مورد سوّال قرار مي‌گرفتند و درباره‌ي 
غدیر از آنان پرسیده مي‌شد, و انان چاره‌اي جز اقرار نداشتند. حتي سران 
سقیفه که براي ریشه‌کن کردن غدیر به میدان امده بودند نیز به ان 
اعتراف کردند و این اقرار بقدري علني بود که دوست و دشمن را به 
ارزش این اقرارهاي خصم در بحثهاي علمي غدیر بر احدي پوشیده نیست و 
نزديك‌ترین راه براي اثبات غدیر است. اقرارهاي دشمنان اوليه‌ي غدیر در 
قرنهاي بعد بصورت کتابهايي که مخالفین غدیر نوشتند و در انها حدیث غدیر 
را با اسناد معتبر نقل کردند جلوه نمود. ۱ 

این سیر تا انجا پیشرفت که عده‌اي از مولفین مخالف به جمع‌اوري اسناد و 
متون 

[صفحه 112 ] 

مربوط به غدیر در ضمن کتابهایشان و یا بصورت کتابهاي مستقل پرداختند 
و چاي هرگونه شك و اشکال در این زمینه را تا ابد مسدود نمودند. در این 
فصل نمونه‌هايي از اقرارهاي مخالفان غدیر ذکر مي‌شود. 


اقرار ابلیس درباره غدیر 


بحارالانوار: ج 39 ص 162 ح 1. 

سلمان که در پرتو ولایت امیرالمومنین علیه‌السلام چشم بصیرتش فراتر از 

ظاهر را مي‌دید نقل مي کند: عده‌اي مشغول ناسزا گفتن نسبت به ساحت 

مقدس امیرالمومنین علیه‌السلام بودند. در همین حال ابلیس (بصورت 

آدمي) گزارش از آنجا افتاد و ایستاد و خطاب به آنان چنین گفت: بدا به 

حال شما که به مولي و صاحب اختیار خود ۲ 
کجا مي‌گويي او مولاي ماست؟ ابلیس گفت: 

از کلام پیامبرتان که فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من 

والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره و اخذدل من خذله» ا! 


ابوبکر: چيزي بعد از غدیر تغییر نیافته 


لنند. 

روزي ابوبکر با نيرنگي تازه براي توجیه غصب خلافت, نزد امیرالمومنین 
علیه السلام امد و گفت: 

پیامبر درباره‌ي مسئله‌ي ولایت تو بعد از ایام ولایت در غدیر چيزي را تغیبر 
نداده و من شهادت مي‌دهم که تو مولاي من هستي و بدین مطلب اقرار 
مي‌نمايم, و در زمان پیامبر هم بعنوان امیرالمومنین بر تو سلام کرده‌ام 
و بت ۳ 

[صفحه 3 11 ] 


عمر بن خطاب: علي به عنوان امام ما منصوب شد 


اشات آلمداخخ 2ص 2201 1015 

از عمر نیز حدیث غدیر به این صورت نقل شده است: 

پیامبر علي را بعنوان امام منصوب کرد و گفت: «من کنت مولاه فعلي 
مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره و اخذل من 
خذله, خدایا تو بر اینان شاهد هستي» ! 

عمر مي‌گوید جوان خوش سيمايي را دیدم که گفت: اي عم که هي بینی ! 
انشا نس و یی ص ان ات تس یر کی 
که از دینش مرتد شده باشد. عهر و یرهش از ایتک آنرا بر هم نی 
یا با آن مخالفت کني !! 


ابوهریره: در گنر آبه الیوم اکملت.. نازل شد. 


بحارالانوار: ج 37 ص 108. 

ابوهریره در موردي روز غدیر را چنین توصیف کرده است: 

روز غدیر خم پیامبر صلي اللّه علیه و آله دست علي بن ابي طالب 
علیالساام وا کرفت و فرموده آبامن‌ضاحب اخبار همین 2 
آري پا رسول الله. فرمود: «من کنت ِِ فعلي مولاه» 2 و خداوند آیه 
نازل کرد که «الیوم اکملت لکم دینکم .. 


ابوهریره: در غدیر حاضر بودم 


القدید سس قو2 

اصبغ بن نباته در جنگ صفین به ایوهریره گفت: 

ایا در روز غدیر خم حاضر بودي؟ 

[صفحه 114 ] 

ابوهریره گفت: آري, حاضر بودم. اصبغ گفت: پیامبر صلي اللّه علیه و آله 
درباره‌ي علي علیه‌السلام چه مي‌فرمود؟ ابوهریره گفت: از او شنیدم که 
مي فر مود: من کنت مولاه فعلي مولاه. 


اي ابوهریره, ولایت دشمن غدیر را پذيرفته‌اي؟ 


بحارالانوار: ج 37 ص 199. اثبات الهداة: ج 2 ص 179 ح 858. 

ان مامت آسرا‌خن ‏ صاه آهام سس قاس سا اهر 
همراه معاویه وارد کوفه شند. او هر شب با معاویه در مسجد کوفه در کنار 
باب کنده مي‌نشست. يك شب جواني از اهل کوفه نزد ابوهریره نثیست و 
اما اه ساسحا ان 
و آله شنيدي که درباره‌ي علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام مي‌فرمود: «اللهم 
وال من والاه و عاد من عاداه»؟ 

ابوهریره در حضور معاویه گفت: آري | جوان گفت: من هم خدا| را شاهد 
مي‌گیرم که نو ولایت دشمن او (معاویه) را پذيرفته‌اي و با دوست او 
دشمني کرده‌اي ! 

ابوهریره همانجا برخاست و از مسجد خارج شد و دیگر بازنگشت تا از 
کوفه بیرون رفت !! 


کتاب سلیم: حدبت 55 اثبات الهداة: 0 2 ض 196 

پر اه و هن ی ات اسر ی اس اه 
و آله مشارکت جدي داشت و بعنوان يكي از سرلشکران سقیفه شناخته 
مي‌شد, پس از عثمان از بیعت با امیرالمومنین علیه‌السلام سرباز زد و 
عزلت اختیار کرد. وقتي از او پرسیدند: چرا کناره‌گيري مي‌کند پس از 
عذرهاي بيهوده‌اي که آورد, رسما به فضیلت امیرالمومنین علیه‌السلام 
اعتراف کرد و از جمله گفت: 

[صفحه 11 ] 

بالاتر از همه روز غدیر خم است. پیامبر صلي اللّه علیه و آله دست او را 
گرفت و دو بازوي او را بالا برد و در حالیکه من به او نگاه مي کردم 
فرمود: «آیا من نسبت به شما از خودتان صاحب اختیارتر نیستم »؟ اه 
آري. فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من 
عاداه, حاضران به غایبان اطلاع دهند». 


سعد منادي در غدیر ندا داد: من کنت مولاه ... 


بحارالانوار: ج 40 ص 41. 

در راه مکه در سفر حج دو نفر عراقي به سعد بن ابي‌وقاص رسیدند. او 
پرسید: علي بن ابي‌طالب درباره‌ي من چه مي‌گوید؟ سپس چهار 

بر از فضایل امیرالمومنین علیه السلام را بر شمرد و گفت: اگر بخواهید 
پنجمي را هم بگویم. دو نفر عراقي گفتند: مي‌خواهیم بگوئي. سعد گفت: 
با پیامبر صلي الله علیه و آله در حجة الوداع بودیم. در بازگشت در غدیرخم 
پیاده شد و دستور داد تا منادیش بین مردم ندا کند: «من کنت مولاه فهذا 
طو ۵ اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل 
من خذله». 


سعد: اي معاویه, من از پیامبر شنیدم 


احقاق الحق: ح 3 ص 324. 

معاویه به سفر حج آمده بود, و در آن سفر سعد به دیدن او آمد. در آنجا 
درباره‌ي امیرالمومنین علیه‌السلام سخن به میان آمد و از جمله سعد به 
معاویه گفت: هن از اد صلی الله قلیهه آله نتیدی که مه کف ج 
۱ ۷۳ ۱1۷ 


عمروعاص: ذکر غدیر در پاسخ معاویه 


الغدیر: ج 1 ص 202. ۱ 

معاویه نامه‌اي براي عمروعاص نوشت و طي آن ضمن بدگوئي به 
امیرالمومنین علیه‌السلام او را به ياري خویش فراخواند. عمروعاص در 
جواب معاویه 

[صفحه 6 11 ] 

بدگوئي‌هاي معاویه را رد کرد و در مقابل آن فضائل امیرالمو‌منین 
علیه‌السلام را پر شمرد و از جمله گفت: 

پیامبر صلي الله علیه و اله در روز غدیرخم درباره‌ي او فرمود: «من کنت 
مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من لصره و 
اخذل من خذله». 


حسن بصري و اعتراف به غدیر 


اتنات المدانده وس کول و90 

حسن بصري نپز حدیث غدیر را اینگونه نقل کرده است: 

یامبر صلي ال علیه و آله علي غلیهالسلام را در روز غدیرخم براي مردم 
منصوب کرد و فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه». 


الغدیر: جح 1 ص 210. 

مردي نقل مي‌کند: در شام نزد عمر بن عبدالعزیز آمدم در حالیکه به مردم 
عطايايي مي‌داد و من نیز پیش رفتم. به من گفت: از کدام طايفه‌اي ؟ 
گفتم: از قریش. گفت: از کدام طايفه‌ي قریش؟ گفتم: از بني‌هاشم. 
تس آز فا وهای تا زان ی اه ف 
پرسید. علي کیست؟! من سکوت نمودم. عمر بن عبدالعزیز دست بر 
سینه‌اش گذاشت و گفت: من هم بخدا قسم از موالیان علي بن ابي‌طالب 
هستم. سپس گفت: 

راد رات رن کار سامت صای اه رای که 
فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه». 

[صفحه 117 ] 


ابوحنیفه: خودم غدیر را روایت ت کرده‌ام 


کتوت اس 

ابوحنیفه به مجلسي که درباره‌ي غدیرخم صحبت بود وارد شد و وقتي 
متوجه شد گفت: به اصحاب خود گفته‌ام در برابر شیعیان به حدیث غدیر 
اقرارکنیه که شمارا شحکوم هی کیت ۱۱ 

هیثم بن حبیب صيرفي که در آن مجلس بود متغیر شد و گفت: چرا : لف رن 
اقرار نمي‌کنید؟ آیا 0 ۳ نیست؟ ابوحنیفه گفت: ۷ 
است و خود آن را روایت کرده‌ام. هییّم گفت: پس چرا به آن اقرار 
نمي‌کنید ... در حالیکه پیامبر صلي الله علیه و آله آن را فرموده و 
درباره‌اش خطابه ایراد کرده؟ آنگاه ما دلسوزتر از پیامبر صلي ال علیه و 
آله باشیم و بخاطر گفته‌ي این و آن از نقلش چشم بپوشیم؟! 


الخونو:ج 1 ض 210 
مأمون عباسي در خراسان مجلسي تشکیل داد که در آن چهل نفر از 
بزرگان علماي اسلام را براي مناظره با خود دعوت کرد. از جمله مطالبي 
که در آن مجلس مطرح شد اين بود که علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام در 
خلافت بر دیگران مقدم است. وقتي اهل مجلس از این مطلب تعجب 
کردند, از يکي از آنان پرسید.: آپا حدبت ولایت (غدیر) را روایت مي کنی؟ 
آنان اقرار کردند, وان را تقل, کردند. 

هامون کت ان ریت خلافست علی بن اتی‌ظالب له اشتلام اریز آبو گر 
و عمر ثابت مي‌کند و هیچ حقي براي آنان ثابت نمي‌کند. 

يکي از انان 1 ۳ گفت : عده‌اي مي‌گویند: این حدیت مربوط ؛ به 
آمده ایا کب ۰ خدصت کی نوفی ۱ 1 هنگام 0 
حجة الوداع نبوده؟ گفت: آري. صا ن 
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گفت: شهادت زید بن حارثه قبل از غدیر بوده است !! چطور خود را به 
چنین اشکالي قانع کرده‌اي؟ ! 


الغدیر: ج 1 ص 212. 
مامون در نامه‌اي که براي بني هاشم نوشت فضایل امیرالمو‌منین 


علیه السلام را برشمرد و از جمله نوشت: «او بود صاحب ولایت در حدیثت 
غدیر خم». 


[صفحه 119 ] 





اشاره 


بحثهاي علمي درباره‌ي سند حدیت غدیر بسیار مفصل است و علماي 
بزرگ, بحثهاي کافي و وافي در این زمینه نموده‌اند و طالبین مي‌توانند به 
كتبي که در همین بخش به آنها اشاره مي‌شود مراجعه نمایند. در اینجا 
اشاره‌اي گذرا به » این ج جنبه خواهیم داشت 

ای ۸ ِِ با شنت اتقان اضاه 4 انجه من از سای وتو 
پیوست؛ بطور : يك يك روایت واحد و متسلسل بدست ما نرسیده است. بلکه 
هر یک از سار در دید شتا از مراسم با عصعدام. از ان 
حضرت را نقل نموده‌اند. البته قسمتهايي از این جریان بطور متواتر بدست 
ما رسیده است., و خطبه‌ي غدیر نیز بطور کامل در کتب حدیث حفظ شده 
است. 


[صفحه 120 ] 


خبر غدیر و سخنان پیامبر صلي اللّه علیه و آله در آن مجمع عظیم, طوري 
در شهرها منتشر شد که حتي غیر مسلمانان هم از اين خبر مهم آگاه 
شدند. جا داشت بیش از یکصد و بیست هزار مسلمان حاضر در غدیر, هر 
ی کر ورام ای و 
و فامیل و دوستان خود قرار دهد. 

فتاسفانة جو حاکم بر اجتماع آن روز مسلمین و فضاي ظلماني بعد از 
رحلت پیامبر صلي الله علیه و آله- که حدیت گفتن و حدیث نوشتن در آن 
ممنوع بود و سالهاي متمادي همچنان ادامه داشت- سبب شد که مردم» 
سخنان سرنوشت ساز پیامبر دلسوزشان در آن مقطع حساس را به 
قرآموشی بسیاوند و اهمیت. ان را نادیدم. بخیرند. طبیعی. است. که باید 
چنین مي‌شد. * زیرا مطرح کردن عدیر مساوي با برچیدن بساط غاصبین 
خلافت بود, و آنان هرگز اجازه‌ي چنین کاري را نمي‌دادند. البته جریان غدیر 
بصورتي در سینه‌ها جا گرفت که عده‌ي زيادي "خطبه‌ي غدیر یا قسمتي از 
آن را حفظ کردند و براي نسلهاي آننده بیادگار گذاشتند و هیچکس را 
قدرت کنترل و منع از انتشار چنین خبر مهمي نبود. 

شخص امیرالمومنین و فاطمه‌ي زهرا علیهماالسلام که رکن غدیر بودند. و 
قزر مها و ی نخان بر اس وت 
داشتند, و همه‌ي ایشان بارها در مقابل دوست و دشمن بدان احتجاح 
واستدلال مي‌فرمودند. [5] و در آن شرایط خفقان مي‌بينيم امام باقر 
علیه‌السلام متن کامل خطبه‌ي غدیر را براي اصحابشان نقل فرموده‌اند. 
همچنین بیش از دویست نفر از صحایه و عده‌ي زيادي از تابعین, با آن که 
در شرایط سخت تقیه بوده‌اند و نقل حدیث غدیر براي آنان به قیمت آبرو 
و حیئیت و جانشان تمام مي شده؛ ان را نقل کرده‌اند. 

در کتاب «عوالم العلوم»: ج 3/15 ص 508/493 فهرستي از راویان 
حدیت عدیر به ترتیب زماني چهارده قرن را آورده و گفته است چنین 
اتصال تشد و نطل مار 
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سلف ريشه‌ي محکم و سلسله‌ي بدون انقطاع اسناد در نقل حدیث غدیر را 
2 انات می‌رضانه در ی در 1 مان عصر ار ‌علها واه تاذ 
آورده است. در ص 522 مولفيني که خدیت غدیر را ثبت کرده‌اند ذکر کرده 
و در ص 34/529ظ به وثاقت صحابه و تابعین و سایر ناقلین حدیت عغدیر 


بهمین جهت در بین قاطبه‌ي مسلمین؛ هب حديتي به اندازه‌ي «حدبت 


فیراعت کفتم بداییه کته ای کفاش ود ان ظا قلم رجا و 
درایت, اسناد ان در حد فوق العاده‌اي است. 


معرفي کتاب درباره سند حدیث غدیر 


کتب مف صلي در زمينه‌ي بحثهاي رجالي و تاريخي مربوط به سند حدیت 

غدیر تالیف شده است که از بهترین نمونه‌هاي ان کتاب «عبقات الانوار» و 

«الغدیر» است. در این کتابها, اسماء راویان حدیث غدیر از مرد و زن جمع 

اوري شده و از نظر رجالي درباره‌ي موثق بودن راویان بحث شده و 

تاریخچه‌ي مف صلي از اسناد و راویان حدیث غدیر تدوین شده و جنبه‌هاي 

اععاب انکیر. آن در زمتتد‌های استاد م۵ رال ین حرچنده امتت. دیلا به.دد 

نمونه اشاره مي‌شود: 

ابوالمعالي جويني مي‌گوید: در بغداد در دست صحافي يك جلد کتاب دیدم 

که بر جلد آن چنین نوشته بود: «جلد بیست و هشتم از اسناد حدیت «مرٌ 

کر مَوّلاه فعلر مَوّلاه» و بعد از این جلد مجلد بیست و نهم خواهد بود ». 

.] 6[ 

ابن کثیر مي‌گوید: «كتابي در دو جلد ضخیم دیدم که طبري در آن, احادیث 

غدیرخم را جمع آوري کردم بود». [7 ]. 

در تعدادي از کتابهاي فزرکان عامه حدبت عغدیر بعنوان يکي از مسلمات 

روایت شده که از جمله‌ي مولفین عبارتند از: اصمعي., ابن‌سکیت., جاحظ, 
جستاني, بخاري, 

[صفحه 122 ] 

اندلسي, ثعلبي, ذهبي, مناوي, این حجر, تفتازاني, ابن اثیر, قاضي عیاض, 

باقلاني. [8 ]. 

اگر چه کتاب براي معرفي در این زمینه بسیار زیاد است ولي در اینجا چند 

معرفي مي شود: 

1 عبقات الاأنوار. میرحامد حسین هندي: جلدهاي غدیر 

2 الفدیر, علامه‌ي اميني: ج 1 ص 2 3 

3 نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار. علامه سید علي ميلاني: ج 

2/6 

4 اثبات الهداة. شیخ حر عاهلي: ج 2 ص 230/200. 

5 عوالم العلوم. شیخ عبدالله بحراني: ج 3/15 ص 327/307. 

6 بحار الأنوار, علامه مجلسي: جح 37 ص 282 181. 

7 کشف المهم في طریق خبر غدیر خم. سید هاشم بحراني. 


در تاريخچه‌ي کتابهاي اسلامي, اولین بار در نقل متن مفصل خطابه‌ي غدیر 
به صورت مستقل, به كتابي که عالم شيعي استاد بزرگ علم نحو شیخ 
خلیل بن احمد فراهيدي متوفاي 175 هجري تألیف کرده برمي‌خوريم. که 
تحت عنوان «جزء فیه خطبة النبي صلي الله علیه و آله یوم الغدیر» [9 ] 
معرفي شده, و بعد از او کتابهاي بسياري در این زمینه تالیفت گردیده 
است. 

خوشبختانه منن مفصل و کامل خطبه‌ي غدیر در ثه کتاب از مدارك معتبر 
شیعه که هم اکنون در دست مي‌باشد و بچاپ رسیده, با اسناد متصل نقل 
شده است. روایاتِ این ثه کتاب به سه طریق منتهي مي‌شود: 

الف. روایت امام باقر علیه‌السلام. که با اسناد معتبر در چهار کتاب نقل 
شده است: 

[صفحه 123 ] ۱ 

1 «روضة الواعظین» تالیف شیخ ابن فتال نيشابوري: ج 1 ص 89. 

2 «الاحتجاج» تألیف شیخ طبرسي: ج 1 ص 6 

3 «الیقین» تألیف سید ابن طاووس: ص 343 ۳ 127 

4. ههد الکر ام »تالیف نس مهد ی میت اه ۳ 1 ص 1806. 

ب. روایت حذيفة بن یمان, که با اسناد متصل در کتاب «الاقبال » تألیف 
سید آبن طاووس: ص 456/454, به نقل از کتاب «النشر و الط » نقل 
شده است. 

. روایت زید بن ارقم, که با اسناد متصل در چهار کتاب نقل شده است: 

. «العدد القوبة» تالیف شیخ علي بن یوسف حلي: ص 169. 

. «التحصین» تالیف سید ابن طاووس: ص 578 باب 29 از قسم دوم. 

. «الصراط المستقیم» تالیف شیخ علي بن یونس بياضي: ج 1 ص 301, 
نقل از کتاب «الولایة» تالیف مورخ طبري. 

. «نهج الایمان» تالیف شیخ علي بن حسین بن جبر: ص 92, به نقل از 
کتاب «الولایة» تالیف مورخ طبري. 

شیخ حر عاملي در کتاب «اثبات الهداة»: ج 2 ص 114, ج 3 ص 258, و 
علامه‌ي مجلسي در «بحار الأنوار»: ح 37 ص 217/201, و سید بحراني در 
کات < کشت المهم ین 90 .سار عاهای تخر خطیهی معصلن دی 
را از مدارك مذکور نقل کرده‌اند. بدین ترتیب. متن کامل خطبه‌ي غدیر 
بدست این بزرگان شیعه حفظ شده ۳ بدست ما ر سبده است., که این خود 
در عالم اسلام از افتخارات تشیع است. 

[صفحه 125 ] 


پم در نز نا ۵ ج 





اشاره 


همانطور که داستان غدیر و خطبه‌ي آن با يك سند واحد بدست ما نرسیده, 
متن آن نیز به علل مختلفي از قبیل شرائط تقیه و امثال ان. و نیز طولاني 
ون اه فعوم اان فظ یل ان بیای ان ار بر عل ده 
است. اکثر راویان «غدیر» گوشه‌هايي از آن را نقل کرده‌اند. ولي جمله‌ي 
«مر؟ کت مَولاه فعلیٌ مَوّلاهٌ» و چند جمله‌ي دیگر آن را همه‌ي راویان به 
اشاره یا صریحاً نقل کرده‌اند. با اين همه, متن خطبه بطور کامل بدست ما 
رسیده است, چنانکه در بخش گذشته بیان شد. واین از توجهات صاحب 


بحت در معناي کلمه «مولي» 


خطبه‌ي عغدیر منشور دائمي اسلام تلقي مي‌ شود و داراي محتوايي فراگیر 
نسبت به همه‌ي جوانب اسلام بصورت كلي است. ولي بحثهاي علمي در 
متن حدیث غدیر عموماً در کلمه‌ي «مولي» و معاني عرفي و لغوي آن 


این بدانجهت است که قطب اصلي حدیث جمله‌ي «مَن * کت مَولاه فعَليٌ 
مَوّلامٌ» - که در حساسترین موقعیت خطبه ادا شده ی و هرگاه بصورت 
اختصار به حدیت غدیر اشاره شود همین جمله مد نظر قرار قف کترده ۵ 
راویان و محدئین نیز در هنگام اختصار به همین جمله اکتفا نموده و قرائن 
همراه آن را حذف کرده‌اند. 
نكته‌ي قابل توجه در این مقطع آن است که پا توجه به متن خطبه‌ي مفصل 
و دقت در سایر مطالبي که پیامبر صلي الله علیه و اله در خطبه‌ي خود 
فرموده‌اند. معناي «مولي» و مراد از «ولایت». هم براي مخاطبین در غدیر 
بسیار واضح و روشن بوده, و هم براي هر مُنْصفي که متن را مطالعه کند و 
شرایط خطبه را بطور کامل در نظر بگیرد واضح‌تر از آن خواهد بود که 
جاي بحث و احتجاج باشد. 
بکار گرفتن کلمه «مولي» براي آن است که هیچ لفظي از قبیل «امامت», 
«خلافت», «وصایت» و امثال اینهاء نمي‌تواند حامل معناي دقيقي باشد که 
فوق همه‌ي معاني الفاظ مذکور است. 
حضرت را بیان کند. بلکه مي‌خواهد اولي به نفس بودن و صاحب اختیار تام 
بر جان و مال و عرض و دین مردم بودن و بعبارت واضحتر «ولایت 
مطلقه‌ي الهیه » را که به معناي نیابت تامه از طرف پروردگار است بیان 
کند. و هیچ لفظي فصی‌تر و گویاتر از «مولي» براي رساندن اين منظور 
پیدا نمي‌شود. 
دشمنان غدیر هم اگر کلمه‌ي ديگري در اینجا بکار رفته بود خيلي آسانتر آن 
را 7( رد آن چنین تلاش نمي‌کردند, و اگر بنا به تعدد 
مغاني بفد در الفاظ دیگر بسیاز آسانتر بود. آنان با تشکيك در معناي این 
کلمه مي‌خواهند آن را از محتواي مهم و کارساز عقيدتي و اجتماعي آن 
جدا کنند و آن را در حد بیان يك موضوع عاطفي و اخلاقي پایین بیاورند. 
انان از معناي وسیع «اولي به نفس » وحشت 
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دارند و معنای آن را خوب می فهمند که اینچنین به مبارزه‌انش برخاسته‌اند: 


ما هم باید بر سر همین معني پافشاري کنیم. و از خدا و رسول تشکر کنیم 
که با بکار بردن چنین کلمه‌اي در ترکیب خاص جمله, بنيادي محکم در 
فرهنگ اعتقادي ما بر جاي گذاشته‌اند که از آن نتایج زیر گرفته مي‌ شود : 
ِ امامت و ولاپت 9۳ امام معصوم علیهم السلام بلافاصله یس از رحلت 
شاهیر ای لام ای و الم 
اطلاق و عمومیت ولایت و اختیار ایشان بر همه‌ي انسانها و در همه‌ي 
تماما و مکانها برش رایی ۱۰ . 
است. 
- عصمت صاحبان ولایت به امضاي خدا و رسول. 

- تعهد مردم در مقابل ولایت آئمه علیهم‌السلام دقیقاً مانند تعهدشان در 
فا بات اد ای لهس الم 
از همه مهمتر اینکه لازمه‌ي اثبات چنین محتواي بلندي, عدم مشروعیت هر 
ولايتي بدون اذن پروردگار و با انتخاب غير خداوند است که خط بطلان بر 
هر دین و مذهبي مي‌کشد که غیر از ولایت اهل‌بیت علیهم السلام را پذیرفته 


باشند. 


منشا بحث در کلمه مولي 


بحث درباره‌ي معناي کلمه‌ي مولي از آنجا شروع شده که اکثر راویان 
مخالف شیعه, فقط همین يك فقره از حدیثت را نقل کرده‌اند, 6 ها امین 
آنها براي دفاع از خود همه‌ي قرائن و مطالب تاریخ را رها کرده‌اند و از 
همه‌ي خطبه کلمه‌ي «مولي» را انتخاب کرده‌اند و به بحث درباره‌ي معناي 
لغوي و عرفي ان پرداخته‌اند. طبيعي است که در مقابل آنان علماي شیعه 
هم بر سر همین موضوع بحث نموده و به آنان جواب لازم را داده‌اند و 
بطور ناخواسته همه‌ي جوانب سخن بر سر همین يك کلمه مرتکز شده 
است. 

در کتاب «عوالم العلوم»: جح 3/15 ص 331 بحث مف صلي درباره‌ي 
معناي مولي اورده.و در ص 89< تعدادي از کتب تفسیر عامه را ذکر کرده 
که کلمه‌ي «مولي» را 
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بمعناي «اولي» دانسته‌اند. همچنین در ص 59 فهرستي از راویان حدیث و 
شعرا و اهل لفت که معني «اولي» را معناي | صلي کلمه دانسته‌اند اورده, 
که ذیلا نام آنان ذکر مي‌شود: 

محمد بن سائب كلبي م 146, سعید بن اوس انصاري لغوي م 215, معمر 
بن مثني نحوي م 209, ابوالحسن اخفش نحوي م 215 احمد بن يحيي 
تعلب م 291, ابوالعباس مبرّد نحوي م 286, ابواسحاق زجاج لغوي نحوي 
م‌ 1 د, ابوبکر آبن انباري م‌ 328 سجستاني عزيزي م 0 د, ابوالحسن 
رماني م 384, ابونصر فارابي م 393, ابواسحاق ثعلبي م 427 ابوالحسن 
واحدي م 468, ابوالحجاح شمنتري م 476 قاضي زوزني م 486 ابو 
زکریا شيباني م 502, حسین فرّاء بغوي م 510, جارالله زمخشري م 538, 
ابن‌جوزي بغدادي م 597, نظام الدین قمي م 728, سبط ابن جوزي م 
054 قاضي بيضاوي ‌ 95 ابن‌سمین حلبي م‌ 560 7 تاج الدین خجندي 
نحوي م 700, عبدالله نسفي م 710, ابن صباغ مالكي 755 واعظ 
کاشفي م 910, ابوالسعود مفسر م 982, شهاب الدین خفاجي م 1069, 
ابن حجر عسقلاني. فخر رازي, ابن کثیر دمشقي, ابن ادریس شافعي, 
جلال الدین سيوطي, بدرالدین عيني. 


نكته‌هاي جالب در واضح بودن معناي «مولي» 


اشاره 


يك مطالعه‌ي کامل عیار در بحثهاي هزار و چهارصد ساله درباره‌ي کلمه‌ي 
مولي, نکته‌هاي بسیار جالبي از مدافعان غدیر در واضح بودن معناي کلمه‌ي 
مولي را تشان می‌دهد که دیلا مزوری بر انا خواهيم داشت: 


بیان معني «مولي» در خود خطبه غدیر 


اگر در سراسر خطبه‌ي غدیر دقت کنیم خواهیم دید که اکثر مطالب آن 
تفسیر و توضيحي براي روشن کردن کامل ِِ «مولي» و مصداق آن, و 
ارزش الهي «ولایت » در اجتماع و ارتبا طران با توحید و نبوت و وحي اس 
بنابراین در حالیکه خود پیامبر صلي اللّه علیه و آله مقصود و مراد از 
«مولي» را روشن کرده, و همه‌ي حاضرین در غدیر- که شاعر بزرگ عرب 
حسان هم در میان آنان بوده- معناي 
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صاحب اختياري را از ان فهمیدند و بر سر همین بیعت نمودند. معني ندارد 
بزاق ففشدن متتطور انحضرت. نة لخت‌ها و اعت‌نامه‌ها ورمعانی عرفی این 


مسلم است که مقصد | صلي از اجتماع و سخنراني غدیر بیان مسئله‌ي 
ولایت بوده است, و این در حالي بوده که مردم اجمالا مطالبي در این باره 
از خود آنحضرت شنیده بودند. با توجه به این نکات معلوم است که اجتماع 
عظیم غدیر براي رفع هرگونه ابهام باقیمانده در مسئله‌ي ولایت و معناي 
مولا است. بنابر این بسیار خنده‌اور خواهد بود که در چنان جمعي و در ان 
شر ایط حساس,: درباره‌ي «مولي» مطالبي گفته شود که نه تنها موضوع را 
روشن نکند بلکه ابهام را بیشتر نماید و احتیاج به كتابهاي لغت و امثال آن 
براي رفع ابهام باشد, بطوري که هر عاقلي قضاوت کند که اگر آن اجتماع 
نبود ولایت امیرالمومنین علیه السلام بسیار واضح‌تر بود و اصلا چه نيازي به 
تشکیل این مجلس بزرگ بود !!؟ 


مجلس عظیم: آغاز ابهامي بزرگ 


آيه‌ي «و آن لم‌تفعل فما بلفغت رسالته» در اجتماعي که براي بیان مسئله‌ي 
ما ان و ار ابا شا امس 
در مسئله باشد, مصداق انجام ندادن فرمان الهي و شانه خالي کردن از 
آن مي‌شود. يعني اگر ابلاغ پيامي به اين صورت تحقق یابد که مفهوم ان با 


كکلامي مبهم از فصیح ترین مردم 


پیامبراکرم صلي اللّه علیه و آله که فصیح‌ترین مردم در سخن گفتن بودند. 
ان هم در مهم‌ترین سخنراني خود در طول حیات, اگر بنا باشد مطلبي گفته 
باشند که مسلمانان فقط در فهم معناي تحت‌اللفظي آن پس از هزار و 
چهارصد سال بحث هنوز به نتيجه‌ي 
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رونت تر ده با شوه آین پرخلاف قصاحت استت:ه ههتامتری بنام الیی 
را چنین نرسانده است !۱ 


ابهام کلمه «مولي» فقط در غدیر 


جا دارد کسي بیرسد: چطور وقتي همین غاصبین خلافت- در حالي که خود 
حقي نداشتند- خليفه‌ي بعد از خود را هم تعیین مي‌ کردند و کلمه «ولي » را 
بکار مي‌بردند هیچکس نگفت: «اين کلمه هفتاد معني دارد»؟ چطور وقتي 
ابوبکر درباره‌ي عمر نوشت: «ولیتکم بعدي عمر بن الخطاب» ابهامي 
درباره‌ي معناي ولایت نبود, و فقط در کلام پیامبر صلي اللّه علیه و آله در 
عغدیر این بحئها پیش آمد؟ !۱ 

پیداست که مسئله بر سر معناي لغوي و ابهام کلمه نیست, بلکه وزنه‌ي 
غدیر بقدري سنگین و کامل عیار است که دشمن را به این تلاشهاي 


تواتر در حدیث مبهم 


همچنین جا دارد سوال شود: حدیث غدیر که به اقرار عامه بت متواتر 
است و کمتر حديثي داریم که در طول چهارده قرن این همه روایت کننده 
داشته باشد, اگر معناي آن بقدري مبهم است که هنوز كکسي معناي واقعي 
أض را نیافته و بينِ چندین احتمال نامتناسب مانده, جچه داعي بر نقل آن بوده 
و این زاوبان نزرک که بسیاری از آنان از علها و بوده‌اند چه داعي 
در نقل داشته‌اند؟ ! حدیث مبهم که نقل کردن ندارد ! حدیث مبهم که احتیاج 
به جمع آوري اسناد بیشتر ندارد ! پس باید گفت: بخاطر معناي مهمي که از 
«مولي» براي همه واضح بوده این همه بدان اهتمام ورزیده‌اند. 


جسارت بخاطر کلمه «مولي» 


جا دارد كسي پگوید: اینکه ابوبکر و عمر و حارث فهري و چند نفر دیگر از 
پتامتر خی اللم علیه ب الم ترشیدند؟ هیا آیزخ. مستاه از جانب خدا است با 
از جانب تو است»؟ بخاطر همین بود که معناي بسیار سنگيني را از کلمه‌ي 
«مولي» دریافتند که همان صاحب اختياري بود و براي زیر سوّال بردن ان 
حاضر به جسارت نسبت به ساحت مقدس 
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آنحضرت نون الا همه مي‌دانند که تمام گفته‌هاي پیامبر صلي ال علیه 
و آله طبق آيه‌ي «و ما ینطق عن الهوي» چيزي جز وحي و کلام خداوند 


دقتهاي علمي در واضح بودن معناي کلمه مولي 


در طول چهارده قرن دقتهاي علمي اهل حدیث و تحلیل‌گران تاریخ و 
خبرگان ادب. بیش از دوازده قرينه‌ي مهم در کنار جمله‌ي «من کنت مولاه 
۰ » نشان داده‌است که مبین معناي «مولي» است. و هر يك به تنهايي 
سای نات ان کافی است ها دارویر فرووار ابا را کر کزمه 
قرينه‌ي اول 

در آعان هه سار صلی الاب لیم له خادلی شین نون عداونه و 
بعد خود را مطرح کردند و سپس همان کلمه را درباره‌ي امیرالمومنین 
ون بکار بردند؛ و این در حالي است که معناي ولایت مطلقه‌ي 
قرينه‌ي دوم 

آيه‌ي یا ایها الرسول ... » که در نهایت مي‌فرماید: «و ان لم تفعل 
فمابلفت رسالته» ۳۳ هيچيك از احکام الهي نازل نشده و پیداست که 
بایه تااتر مشسایل اسلام باسد خی امه ایور و کرفیه 
شده است. 

قرينه‌ي سوم ۱ 

متوقف کردن مردم در بیابان, آن هم به مدت سه روز و اجراي برنامه‌اي 
حساب شده و منظم و سخنراني استثنايي از نظر طول خطبه و ترتیب 
مطالب آن و ,سایر برنامه‌هايي که بعنوان ۳ اجتماع سه روزه در عمر 
پیامبر صلي له علیه و آلهبلکه در سراسر تاریخ اتتلام. اشنا یی آلستت: از 
قوي‌ترین ادله بر معناي مهم مولي است. 
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قرينه‌ي چهارم 

سا ار ی ام مه ال که مر مه ان ره ما 
میان شما مي‌روم. پس باید معناي مولي در رابطه با ایام بعد از رحلت 
حضرت باشد که همان امامت و وصایت است. 

قرينه‌ي پنجم 

در چندین مورد خدا را بر اين ابلاغ شاهد گرفتند که در هيچيك از احکام 
الهي چنین نکردند. پیرو آن چندین بار از مردم خواستند که «حاضران به 
غانیان اطلاع دهند» که این را هم در هبخت از احکام الهی انخاه ندادند. 
قرينه‌ي ششم 

تصریح حضرت به ترس از تکذیب مردم در حالیکه درباره‌ي هيچيك از احکام 
الهي چنین ترسي نبود. معلوم است که تعیین جانشین همان موقعیت 
حساس در قلوب مردم است که به اساني نمي‌پذیرند. 


قرينه‌ي هفتم 

آیه «الیوم اکملت لکم» نیز مانند آيه‌ي فوق درباره‌ي هيچيك از احکام الهي 
تازل: نتندم .و تما باند مهمتريض اخعام اسلام باشد: که کفال :دی با ان 
باشد. 

قرينه‌ي هشتم 

مسئله‌ي بیعت که در اثناء خطبه مطرح شد و بصورت لساني و بعد از 
خطبه با دست انجام شد, بعنوان قبول امارت و ولایت مي‌تواند باشد نه 
معناي دیگر. 

فرينه‌ي نهم ِ« ِ 

بیعت و تبريك حاضرین غدیر و گفتگوهايي که دوست و دشمن در غدیر 
داشته‌اند معلوم مي‌کند که از اين جمله معناي ولایت و امارت را فهمیده‌اند 
و پیامبر صلي الله علیه و آله برداشت. انان.را رد نکردند. و با اضلاخن 
نسبت به آن نداشتند. 
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قرينه‌ي دهم 

اشعاري که حسان بن ثابت سر‌وده بود و مورد تأیید اف ای 
آله قرار گرفت, دلیل قاطعي بر این است که او هم از مولي معناي «اولي 
بنفس » را فهمیده است. ام رن اهل ادب و شاعر بزرگ عرب است از 
نظر لغوي بر هر لغت ديگري ترجیح دارد. زیرا لغتنامه‌ها فقط معناي کلمه 
را مي‌کویند ول تبادر در مورد معین, بر عهدم‌ق حاضرین. آن ماخزاست. از 
الطاف خدا بوده که شاعري زبردست و لغت شناس در غدیر حاضر بوده و 
در همانجا تبادر ذهني خود را صراحتا اعلام کرده و حتي ان را به صورت 

شعر درآورده که اثري ماندگار و سندي محکم باشد. 

قرينه‌ي یازدهم 

داستان حارت فهري نوعي مباهله در مورد مرددین در معناي «مولي» بود. 
او صریحا سوال خود را بر اين متمرکز کرد که آیا منظور از «مولي» این 
است که علي بن آ ات صاحب اختیار ما خواهد بود؟ در این مباهله 

خداوند فورا حق را نشان داد و عذابي بر سر حارت فرستاد و او را هلاك 

کرد تا معناي «مولي» به معناي «اولي بنفس» ثابت شود. 

قرينه‌ي دوازدهم 

عمر در غدیر جمله‌ي «اصبحت مولاي و مولي کل موّمن و موّمنة» را بکار 
برد که مي‌توان ادعا کرد اقرار دشمن بر مدعاي خصم از این زیباتر 
نمي‌شود. بکار گرفتن کلمه «اصبحت» اشاره به اتفاق تازه است که پیش 

آمده و کلمه‌ي «کل» اشاره به ولایت مطلقه است. و این اقرار نشانه‌ي 

تبادري است که حتي دشمن آن را پذیرفته است. 

قرينه‌ي سیزدهم 


دستور «سلام بعنوان امی رالمقمنین » در پیشگاه علي بن_ ابي‌طالب 
تن است. 


ین 14| 


معناي مولي در کلام معصومین 


اشاره 


کلام صاحبان غدیر اتمه معصومین علیهم السلام د وضوح مقصود پیامبر 
9« له ۳ و آله از کلمفی.صمجلی» شیر باداوز کفنشهی ویکری. ان نار 


اطاعت در انچه دوست دارید يا ندارید 


تفاس ی ام ماه رس وا اس که ار ای از کی با 


بر ما مقدم هستید, چیست؟ فرمود: گوش جان سپردن و اطاعت در همه‌ي 
موارد: انچه دوست بدارید و انچه شما را خوش نیاید. [10 ]. 


نمونه‌اي براي ولایت علي 


ملمان من عصر کم از ماسر سای للم له و الم ره لت شان 
همانند کدام ولایت است؟ حضرت فرمود: ولایت او همچون ولایت من 
است, هرکس که من نسبت به او از خودش بیشتر اختیار دارم علي هم 
تفه آ۵ ۱ بویت صاصت ار ات۱۱۱۱ 


ولایت يعني امامت 


از امام زین‌العابدین علیه‌السلام پرسیدند: معناي کلام پیامبر صلي اللّه علیه 
و آله چیست که فرمود: هم کت مولاخ فعلم مَوّلاهٌ» فرمود: «به مردم 
وا کی ایا ات او ارات ار 


اين هم جاي سوال دارد 


نان جن خعلب. ار امام باقر غلبه‌السلام فرباروی فده کت عولاوب. #6 
سوال کرد. حضرت فرمود: اي ابوسعید. چنین مطلبي هم جاي سوّال 
دارد !؟ تيامتر ضلي الله علیه و آله به فردم قهمانید که علي. علیه‌السلام به 
جاي انحضرت خواهد بود. [13]. 

(صفحه 135 ] 


غلاحت, خی اه 


از امام عسكري علیهالسلام درباره‌ي «مَنْ کت مَولاهٌ >> سوال شد. 
فرمود: پیامبر صلي اللّه علیه و آله ار 
هنگام تفرق و اختلاف مردم, حزب خداوند شناخته شود. [14 ]. 


با ار فان را اخفاری تخت 


از امام صاوق له الشلام پرسیونه متطور ببانیر ضلی ال غلم و لد ار 
کلامي که در روز غدیر درباره‌ي علي علیه‌السلام فر موده: «هره کت مَولاهٌ 
فعلی مولاه ِ » چیست؟ حضرت فرمود: سین سل را از 
خود تا یا اه و سود آنحضرت در پاسخ فرمودند: 
خداوند مولاي من است و بر من از خودم بیشتر اختیار دارد و با امر او مرا 
امري و اختياري نیست. و من مولاي موّمنان هستم و نسبت به آنان از 
را ان | ۰ 9 
بن ابي‌طالب مولاي اوست و بر او از و دارد ۳ ار آون 


معرفي کتاب درباره متن حدیث غدیر 


همانطور که در زمينه‌ي سند حدیث غدیر بحثهاي مف صلي در کتب شده, 
در مورد متن حدیث هم تألیفات ارتنده‌ای وجود دارد که دیلا به بعخی از 
آنها اشاره مي شود: 
1 معاني الأخبار شیخ صدوق: ص 3/63 7. 
2 کتاب «اقسام المولي في اللسان». شیخ مفید. 
3. رسالة في معني المولي, شیخ مفید. 

اصفحه 36 ] 
. رسالة في الجواب عن الشبهات الواردة لخبر الغدیر. سید مرتضي. 
. بحار الأنوار: جح 37 ص 235/253. 
. عوالم العلوم: ج 3/15 ص 328/379. 
. عبقات الأنوار, میرحامد حسین: : جلدهاي غدبر. 
. فیض القدیر فیما یتعلق بحدیث الغدیر, حاج شیخ عباس قمي. 

. الغدیر, علامه‌ي اميني: ج 1 ص 340/399. 
0. الغدیر في الاسلام, شیخ محمد رضا فرج الله: : ص 84/209. 
1. المنهج السوي في معني المولي و الولي, محسن علي بلتستاني 


ج سا و یب و6 فا 


متن عربي و رت غدیر» بارها بصورت مستقل بچاپ رسیده که همه‌ي 
آنها طبق روا یت کتاب «احتجاج» بوده است. دو 2۹ معروف ات کتاب 
«الخطبة المبارکة النبوية في بوم الغدیر » تنظیم علامه سید حسن 
وا ی ابا اس را ۳ 7 
الغدیر » به تنظیم مرحوم استاد عماد زاده‌ي اصفهاني است. 
در مورد «خطبه‌ي غدیر» سه جهت مهم. لزوم مقابله‌ي نسخه‌هاي آن را 
مو‌کدتر مي‌نماید: اهمیتِ خود خطبه, طولاني بودن متن. سماعي بودن 
حدیت. 
لذ| آخرین اقدام اساسي که درباره‌ي مر متن «خطبه‌ي عدیر » انجام گرفته 
مقابله‌ي آن با سه روایت ت امام باقر علیه السلام و حدذبفة برر الیمان و زید 
بن ارقم است, که پس از مقابله و تطبیق آن در مدارك ته گانه‌اش؛ يعني بعني 
کتابهای «روضة الواعظین», «الاحتجاج», «الیقین». «التحصین», «العدد 
القویة». «الاقبال», «الصراط المستقیم», «نهح الایمان» و «نزهة الکرام» 
یه ] و کیفیت 
آن آمده است. این متن در کتاب «اسرار عدیر » و خلاصه‌ي آن ۱ 
غدیر» در یازده بخش بچاپ رسیده است. 
[صفحه 137 ] 





اشاره 


کتاب و قلم سابقه‌ي هزار و چهارصد ساله با غدیر دارند. از روزي که 
پیاعیر صلی الله قلیه‌و المون صعرای قدیر امترالت مین علبه الشلام رابه 
عنوان جانشین خود به جهانیان معرفي کرد کار حفظ و ثبت آن 9 
شد و در هر زماني حقایق آن به گونه‌اي انعکاس یافت. از قرن اول 
هجري؛ همگام با روایت سینه به سينه‌ي عدبر, کتاب نیز نقش خود را ِ 
نقل آن براي نسلهاي بعد ایفا کرد و پرونده‌ي پرافتخار غدیر را باز نگه 
داشت. و از قرن دوم کتاب و کتابت به‌ صورتي جدي در مورد آن نه: کار. 
گرفته شد. 

غدیر که کتاب ولایت امیرالمو‌منین ن علیه‌السلام و حد فاصل بین دوستان و 
شاف اهل‌فت. علهخالسام. است: با کار کیره فلوم ار ۱ 
مصون ماند و كکسي نتوانست مانع این حقیقت بزرگ شود, به طوري که 
موّلفین بزرگي از غیر شیعه هم درباره‌ي غدیر کتابهايي نوشتند. 

با این همه باید اذعان داشت جاي کتابهايي در حد عظمت غدیر همچنان 
خالي است و مقام بلند غدیر اقتضاي بیش از این دارد. 

اصفحه 39 1 ] 


غکیر آذر فرهنگ اسلام 


سوسیا له و آلها بان ترن ال ری ای ی 
تدوین احادیث و تاریخ اسلام از طرف غاصبین خلافت ممنوع اعلام شده و 
مجازاتهاي سختي براي اقدام‌کنندگان به چنین مهمي در نظر گرفته شده 
بود. علت اصلي این نقشه جلوگيري از ثبت مطالبي چون واقعه‌ي غدیر بود 
که با اساس حکومت غاصبین منافات داشت. 

اکنون باید دید غدیر چگونه از اين گذرگاه تاريك گذشته و خود را به نسلهاي 
آينده‌ي مسلمین رسانده است. آنانکه که با گذشت هفتاد و و 
فراموشي سپردند و صاحب غدیر يعني امیرالمومنین علیه‌السلام را 
خانه‌نشین کردند 3 باور مي‌کنند که امروز نام غدیر در سراسر جهان 
شناخته شده و اينك جشن چهاردهمین قرن خود را پشت سر گذاشته 
باشد؟ 

با چنان دشمنان پر قدرتي که غدیر دارد و با چنان جاهلان فراموشکاري که 
نخواستند آن را بیاد بیاورند و از گواهي دادن به يك کلمه درباره‌ي آن ابا 
کردند. ولي اينك میلیاردها کلمه در وصفش به رشته‌ي تحریر در امده و نور 
آن در جهان معرژف بزرگ مذهب اهل‌بیت ت علیهم‌السلام است. 

با آنکه هر يك از صد و بیست هزار مخاطب پیامبر صلي اللّه علیه و آله که 
در غدیر خم حضور داشتند باید در راه ثبت و ضیط آن واقعه‌ي بزرگ 
اقدامي مي کردند و نکردند, و با آنکه پیامبر صلي الله علیه و آله سفارش 
اکید کرده بود که پیام غدیر را به نسلهاي آینده برسانید و اختناق حکومتنها 
مانض ار ان .نی ولي باز. فرهی کي اسلام بن از نام عذیر است هدن کنب 
تاریخ و حدیث اسلامي در هر کجا هه زهان کف ای شید باشد نور غدیر 
قابل کتمان نبوده است. 

همه‌ي اینها نظر عنایت الهي است و او حافظ غدیر است که خود آن را 
نازل کرده است. اگر دین با غدیر تکمیل شده و نعمت پروردگار با ولایت 
به درچه‌ي کمال خود رسیده. نگهدارنده‌اش نیکو نگاه خواهد داشت. و 
دشمن عاجزتر از آن است که در 

[صفحه 139 ] ۲ 

مقابل ذات الهي آهنگ مخالف برافرازد. 

رسوخ غدیر در جهات مختلف دین در حدي است که در موضوعات متعددي 
موزد بحخت قرار گرفته استت. در کتب حديتي بعتوان سند و متن. آن: در 
کتب تاريخي بعنوان مهمترین واقعه‌ي اسلام. در کتب کلامي بعنوان 
موّترترین بحت اعتقادي که همان ولایت و خلافت است, در کتب تفسیر 
بعنوان تفشیر آیاتف که به خلافت شرفت درد در کتب لفت بعنوان معناي 


کلمه‌ي «مولي» و در کتب ادب و شعر بعنوان قطعه‌ي زيباي تاریخ اسلام 


تبلیغ گسترده غدیر با فرهنگ مکتوب 


در يك نگاه به فرهنگ مکتوب غدیر, جلوه‌هاي ان را به صورتهاي مختلفي 
مي‌بينيم. کتابهاي بزرگ و کوچك, جزوه‌ها, بروشورها, مقالات مجلات و 
روزنامه‌هاءبرنامه‌هاي علمي کامپيوتري. خطاطي‌هاي زیبا در کاشي‌ها و 
تابلوها و بصورت کارتها و پوسترها. 

اين روند هر ساله اوج بيشتري از خود نشان مي‌دهد, و در ظل عنایت 
حصرت مقتعا للم الا غطام عصل اجه انار عمیق را در اطا سا دسر 


به اثبات رسانده است. 


اولین کتابها در موضوع غدیر 


سه کتاب را باید به عنوان اولین کتابهايي نام برد که ماجراي غدیر را ثبت 
کرده‌اند: 

1 «کتاب علي علیه‌السلام», که نوشته‌ي امیرالمو‌منین علیه‌السلام از 
املاي پیامبر صلي الله لته ق. اه است., و این کتاب از ودایع امامت است 
که. جز معصومین علبهم‌السلام کسی به آن راه. تدارد.. شخضی. به. نام 
«معروف » خدمت امام باقر ۴ سم رسید و داستان عغدیر را ؛ به نقل از 
ابي الطفیل براي حضرت نقل کرد. حضرت آن را تانید کرد و فرمود: «اين 
مطلب را در کتاب علي علیه‌السلام دیده‌ايم و نزد ما صحیح است». [16 ]. 
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2 اولین کتاب از تالیفات بشري که مسئله‌ي غدیر را در خود ثبت کرده 
«کتاب سلیم بن قیس الهلالي» است. این کتاب که در سالهاي اوليه‌ي بعد 
از رحلت پیامبر صلي الله علیه و آله تألیف شده و ملف آن در سال 76 
هجري در گذشته, دور از چشم غاصبین خلافت در موارد مختلف کتاب خود 
مسئله‌ی غدیر را آورده و ختي در يك خدیث مستقل ماجرای غدیر را به 
طور کامل منعکس نموده است. این پادگار هزار و چهار صد ساله هم 
اکنون موجود است و متن عربي و ترجمه فارسي و اردو و انگليسي آن 
بارها چاپ شده است. [17 ]. 

3 اولین کنات مستقلي که در موضوع غدیر تألیف شده, «خطبة النبي صلي 
اللّه علية و اله یوم الغذیر», از عالم بزری ادبیات عرب خلیل بن احمد 
فراهيدي متوفاي سال 175 است که خطبه‌ي مفصل پیامبر صلي الله علیه 
و آله در عغدیر را آورده است. اگر چه این کتاب امروزه مفقود است, ولي 


مراحل چهارگانه فرهنگ غدیر در تاریخ 


اشاره 


كلي مي‌توان در چهار مرحله ترسیم نمود: 


روا ب-- 


در طول قرن اول هجري که تدوین معارف اسلام ممتوعیت رسمي داشت 
و اگر هم کتابي نوشته مي‌شد مخفیانه بود و يا اگر نوشته‌اي مجوز پیدا 
مي‌کرد فقط اراجیف غاصبین خلافت بود که انتشار مي‌یافت., در چنان جوّي 
بهترین کتاب براي غدیر سينه‌هاي امین و حافظه‌هاي قوي افراد بود که 
به‌خوبي توانست این راه صد ساله را بییماید و این وديعه‌ي ال محمد 
علیهم السلام را در خود حفظ کند. 
[صفحه 141 ] 
بیش ازصد و بیست نفر از صحابه و عده‌ي بسياري از تابعین, واقعه‌ي غدیر 
را در محاقل بیان مي‌کردند و آن:را به نسلهای بعد از خود انتقال مي‌دادند. 
به طوري که زید بن ارقم و حذيفة بن یمان متن کامل خطبه‌ي غدیر را که 
بیش از يك ساعت به‌طول انجامیده, حفظ کرده و براي مردم با زگو 
۰ 
از سوي دیگر صاحب غدیر امیرالمومنین علیه‌السلام براي اتمام حجت و 
براي آنکه نسلهاي آینده راه خود را بيابند, در اجتماعات مختلف مردم و در 
مناسبتها و فرصتهاي گوناگون حتي در بحبوحه‌ي جنگ صفین مسئله‌ي غدیر 
را مقط ح می‌ ساخت و دربار مق آن, از شاهدآن عینی آقراز من حرفت: 
فاطمه‌ي زهرا علیهاالسلام در عمر کمتر از سه ماهه‌ي خود پس از رحلت 
بناهیز خلی الله.علنه. و اله بارها جریان غدیر را براي مردم متذکر شد و 
تعجب خود را از چنین جوْ ظلماني فرهنگي اعلام فرمود. 
ائمه علیهم السلام نیز از هر فرصت مناسبي براي تبلیغ پیام غدیر استفاده 
کرده و آن را براي مردم بیان مي کردند, تا آنجا که امام باقر علیه السلام 
متن کامل خطبه‌ي غدیر را براي مردم بازگو فرمود و امام رضا علیه‌السلام 
مناظراتي دن اين باره برقرار نمود. 
از سوي دیگر اصحاب ائمه علیهم السلام حاملان پیام عغدیر بودند, و در 
حضور امامان علیهم‌السلام اقدام به حفظ و نشر غدیرنمودند. 
شعر شاعران نیز نقش مهمي در حفظ عغدیر در طول زمانهاي ظلماني 
داشته چه آنکه قالب شعر محفوظتر است و مردم علاقه‌ي خاصي به آن 
دارند. از ساعتي که خطبه‌ي تیامیر صلي الله علبه و اد پایان یافت حسان 
بن ثابت اولین شعر را در حضور آنحضرت سرود و دلیل روشني شد تا 
شاعران در طول چهارده قرن با هنر خود غدیر را حفظ کنند و براحتي به 


اقا تاش فان فم کی رسد که خر زار قوت لفط کنو النه 


اين طرق در قرنهاي بعد نیز ادامه یافت. تنها آثر مكتوبي که در قرن اول 
درباره‌ي عغدیر شناخته شده همان «کتاب سلیم » است که ذکر شد. 


از زوالنت چه خالیشت 

از اوایل قرن دوم هجري که تدوین معارف ديني رسما آزاد اعلام شد. تبلیغ 
ی ره 
در امد. در اواسط قرن دوم اولین تالیف مستقل درباره‌ي غدیر را مي‌بينيم 
که از فراهيدي است. در ادامه‌ي این راه کتابهاي مختلفي به صورت 
مستقل یا ضمني در موضوع غدیر تدوین شد. 

ابوالمعالي جويني از قرن پنجم مي‌گوید: در بغداد در دست صحافي کتابي 
دیدم که بر جلد 1 نوشته بود: «جلد بیست و هشتم از اسناد حدیت من 
کنت مولاه فعلي مولاه, و بعد از این جلد بیست و نهم خواهد بود» !۱ 
همچنین ابن‌کثیر دمشقي مي‌گوید: «كتابي در دو جلد ضخیم دیدم که محمد 
بن جریر طبري احادیث غدیر خم را در ان جمع‌اوري کرده بود»! [19 ]. 
آنچه در انن مرحله مشهود اشت اینکه اکثز کتب: مربوط به اسناد و رجال 
خطبه است و هدف اول مولفین استحکام اصل مطلب بوده است. آنان که 
جو خاص فرهنگي را به خوبي لمس مي‌کردند در مرحله‌ي اول دست به 
کار محکم‌كاري در اسناد و حفظ متون شدند تا نسلهاي آینده مدارك لازم 
براي تحقیق و موشكافي و بحث و بررسي داشته باشند. 

اين دوران در طول قرن دوم و سوم و چهارم و پنجم اوج خاص داشته و 
حق ان به خوبي ادا شده است. 
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تفای ی تیک و اه 


از قرن چهارم تحقیق و بحث در متن و سند حدیث غدیر آغاز شده و 
قطعه‌ي أ صلي خطبه‌ي غدیر که جمله‌ي «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» 
است در مناظرات ت مطرح شده, و رجال اسناد و ناقلین حدیت غدیر نیز به 
دقت مورد بررسي قرار گرفته‌اند. کتب شیخ صدوق و سید مرتضي و شیخ 
مفید بهترین شاهد بر این مدعا هستند. 

این تحقیقات در قرنهاي چهارم و پنجم و ششم اوج داشته و تا سال هزار 
همچنان پیش رفته, و اثار برجسته‌اي از این قرون در دست است. 


شكوفائي علمي غدیر 


از اوائل قرن یازدهم هجري تا امروز با ایجاد میدان باز علمي. محققین و 
اندیشمندان اسلام تالیفات بسیار مهمي درباره‌ي غدیر تالیف کرده و به 
خوبي از زحمات هزار ساله نتيجه‌ گيري نموده‌اند. در این دوران تمام 
جوانب غدیر مورد جمع و بررسي و تحقیق قرار گرفت. ارتباط غدیر با 
قرآن, بحثتهاي مفصل در اسناد غدیر. بررسيهاي عمیق در متن حدیث غدیر, 
جمع‌آوري و تدوین اشعار مربوط به غدیر و جوانب دیگر آن مورد توجه 
خاص واقع شد و در هر مورد كتابهايي تدوین گردید. 

تحقیقات تفر کانین همچون قاضي شوشتري, علامه مجلسي, شیحخ حر 
عاملي. سید هاشم بحراني, میرحامدحسین هندي, علامه اميني و بسياري 

دیگر از علماء بهترین شاهد اين مدعا است. 

علامه‌ي مجلسي نيمي از يك جلد از «بحارالانوار» را به مسئله‌ي غدیر 
اختصاص داده است. سید هاشم بحراني کتابي مستقل بنام «کشف المهم » 
خی نموده است. سید حامدحسین هندي در 10 جلد 400 صفحه‌اي از 
کتاب «عبقات الاأنوار» به بحثهاي تحقيقفي درباره‌ي عدیر پرداخته است. 
علامه‌ي اميني طي 11 جلد کتاب «الغدیر» جوائبي از آن و تنیز کلیه‌ی 
شعراي غدیر و شعرهاي آنان را جمع‌آوري نموده و مطالب مهمي درباره‌ي 
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آنقا. اودده است. کتابهايي از قبیل «التکمیل» از سید مرتضی‌حسین و 
1 في الاسلام » از شیخ محمد رضا فرج‌الله نیز نمونه‌هاي ديگري از 
0 و تحت شاهد کتابي به عظمت غدیر باشیم که به 
عنوان يك مجموعه‌ي پر محتوي, همه مطالب مربوط به غدیر را در خود 
جمع کرده باشد و اين ابروي ابدي اسلام را آن طور که هست در معرض 
دید جهانیان قرار دهد. 


اشاره 


معرفي کتابهايي که طي چهارده قرن درباره‌ي غدیر تالیف شده به دو 
صورت دیده مي‌شود: 


با توجه به اهمیت خاص غدیر در اسلام و ارتباط مستقیم آن با مسئله‌ي 

امامت و خلافت؛ اژ کنر تهان علهای: خرن به آهمیت کتب مربوط به غدیر 

تنوجچه داشته‌اند. در این راستا شیح محمد بن علي بن شهرآشوب از قرن 

هفتم در کتاب اقبال‌الاعمال: ص‌454/453, اقدام به معرفي تعدادي 
از کتابهاي مربوط به عغدیر نموده‌اند. 

در سده‌ي اخیر که مسئله‌ي کتابشناسي تیف مطرح شده اولین قدم را 

علامه حاج آقا بزرگ تهراني برداشته و کتابهاي بسياري در ارتبا ط با ِِ 

در کتاب «الذریعة» معرفي نموده است. بعد از ایشان هم كساني که 

کرده‌اند که شرح آن چنین است: 

1. الذريعة, آقا بزرگ تهراني: ج 16 ص 25 -28, و موارد دیگر. 

(2 

3. الغدیر في الاسلام. محمد رضا فرج اللّه: : ضرع 7/5 
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6 و من شفه ۳ 40 

7 معجم ما کتب عن الرسول و اهل‌البیت علیهم‌السلام. عبدالجبار رفاعي: 

خ 6ص 220/190 و هار5 درک 

8 تجلي ولایت در خطبه‌ي غدیر. مهدي جعفري. ص 90/78. 

9 نگرشي بر غدیر خم, عبدالصالح انتصاري, ص 86/85. 

0. الفغدیر (مجله‌ي اردو), مقاله‌ي 4: «غدیر شماریات كراجالي مین ». 

سید مسعود عابدي. 

1. الثقلین (مجله‌ي اردو), شماره‌ي 2 (آوریل- ژوئن 1998). 


1 الغدیر في التراث الاسلامي, علامه سید عبدالعزیز طباطبائي. 

اولین قدم به عنوان کتابشناسي مستقل غدیر را علامه‌ي فقید سید 
عبدالعزیز طباطبائي در کتاب «الغدیر في التراث الاسلامي» برداشته, و به 
حق کاري عظیم در احياي فرهنگ غدیر به انجام رسانده است. 

اين کتاب که نامش به معناي «غدیر در میراث فرهنگي اسلام» است. ابتدا 
با معرفي 125 کتاب مستقل درباره‌ي غدیر در شماره‌ي 21 مجله‌ي 
«تراثنا» بمناسبت چهاردهمین قرن غدیر در سال 1410ق در قم بچاپ 
رسید. سپس توسط مولف تکصای وه و رک ای ها موی 
104 کتاب مستقل در سال 413لق در بیروت چاپ شد. در سال 5 ق 
وا ی ار ای 
رسید. ۱ 

در این کتاب تالیفات مستقل درباره‌ي غدیر از قرن دوم ۳ پانزدهم هجري 
معرفي شده و بیشتر از دیدگاه رجالي مورد تحقیق قرار گرفته و به شرح 
حال مفصل موّلفین آنها پرداخته شده است. 

2 غدیر در ماأخذ اسلامي. ترجمه و تلخیص: مهدي جعفري. این کتاب 
ترجمه‌ي ملخص و فارسي کتاب «الغدیر في التراث الاسلامي» است. 
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3. کتابنامه‌ي غدیر خم», نادر مطلبي. سید محسن دین‌پرور, که توسط بنیاد 
نهج البلاغة در غدیر سال 1415ق منتشر شده است. 

4 کتابنامه‌ي غدیر (حجةالوداع). پژوهشکده‌ي باقرالعلوم علیه‌السلام قم. 
که به صورت کامييوتري است. 

و غذیر در آلیتفی کتاب, فاضل دانشمند محمد انصاري. 

در زمينه‌ي کتابشناسي غدیر آخرین و کاملترین کتاب است و بالاترین رقم 
از ز کتب مستقل غدیر را ارائه داده است. 

این کتاب ابتدا در سال 6 4ق با معرفي 207 عنوان مستقل درباره‌ي 
غدیر در قم بچاپ رسید. مقدمه‌ي مف صلي در اغاز آن تنظیم شده که با 
ترسیم تاريخچه‌ي کاملي از «کتاب و غدیر» امارهاي علمي مفيدي در ان 
ارائه شده‌است. ترجمه ملخصي از مقدمه‌ي کتاب به زبانهاي عربي و اردو 
و انکلیشسنی در اغاز و انجام آن آمده است. [20]. 

بار دوم پس از تکمیل آن با معرفي 14 عنوان مستقل در سال ۷0ق 
در قم در دست انتشار است که آمارهاي جديدي به آن افزوده شده است. 
کتابهاي معرفي شده در این کتابنامه در چهار مرحله شناسايي شده‌اند: 

1 تعریف كلي کتاب و بیان روش کار موّلف, تفصیل مطالب و موضوعات 


کات سا مو ظ بت کایم. 

2 تعریف کیفیت محتواي کتاب: شامل بودن کتاب بر همه‌ي مطالب 
مربوط به غدیر یا جنبه‌ي خاصي از آن, جهت تاريخي يا حديثي يا ادبي در 
کتاب. نقل مطالب يا تحقيقي و تحليلي بودن کتاب, تقسیم بندي کتاب. 
کیفیت قلم مولف؛ نکات خاص در هر کتاب از قبیل توضیح مدارك ان. 

د صوصات فم کاب تام کاس راشای تا خی مات مسا 
وفات اوء منرجم پا محفقق, , ناشر, محل چاپ. نوبت چاپ. سال چاپ. قطع 
کتاب: تعداد صفحات. مدرك معرفي کتاب. ۲ 

4 نمونه‌ي عكکسي از جلد کتابهاي موجود, بعنوان شاهدي زنده از ان. 
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زمینه کتابشناسي غدیر 


کتابشناسي غدیر از سه جهت زمينه‌ي باز دارد: 

1 کتابهاي خطي بسياري در کتابخانه‌هاي عمومي و خصوصي درباره‌ي 
عدیر وجود دارد که از یکسو اطلاع بر بسياري از آنها درطول زمان صورت 
مق یز 3 واز زواياي کتابخانه‌ها بیرون فد و از سوي دیگر فهرست‌هاي 
موجود کتابخانه‌هاي خطي جهان نیز تا کنون به طور کامل و جامعي در این 
باره مورد مطالعه قرار نگرفته است. بنابر این احتمال اضافه شدن کتابهاي 
خطي زيادي به امارهاي موجود بسیار است. 

2 با توجه جهاني به مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام و عنایت خاص اثمه 
علیهم السلام, در سده‌ي اخیر گرایش خاصي نف تارف کتب مربوط به 
آل‌محمد علیهم‌السلام مشهود است و شاهد کتابهاي پرمحتوا و تحقيقي چه 
از نظر تاريخي و حديثي و چه از نظر ادبي و شعري هستیم که غدیر نیز 
يکي از همین زمینه‌ها است. 

9 به گسترش روزافزون ذخایر کامپيوتري و با سربع مراکز 
كتابهايي ۳ تک قوب به تور زرم آفر از : تن نم و از سوي 
دیگر دسترسي به کتابخانه‌هاي 99 جهان ونیز مراکز علمي 2( 
انتشاراتي به سهولت انجام مي‌پذیرد و در نتیجه اطلاع از ز کتابهاي زيادي که 
در آزشیه‌های خود نگهدازي می کنند و یا حتی در دست انتشار دارند بسیار 
آسان خواهر بود. 

با در نظر گرفتن این زمینه‌ها پیداست که هر کتابنامه‌اي تهیه شود با 
گذشت مدتي کم احتیاج به ملقانت. و استدر ال دارد تا كتابهاي جدید به آن 
اضافه شود. 


آماري در رابطه با كتابشناسي غدیر 


با در دسنت داشتن اطلاعات. مشیم از کت تالیف: شندم. دربارو‌ی خدید 
آمارهاي 
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سودمند و متعددي بدست قت اند این آمارها در محاسبات مذهبي نسبت 
به مکانها و زمانها و ملتها بسیار موّثر بوده و بیانگر عظمت کارهاي انجام 
شده در موضوع است. بعضي از کتابهاي مربو ط به عغدیر بصورت چند 
جلدي هستند که از جمله‌ي آنها «عبقات الانوار» و ترجمه‌ي آن «نفحات 
الازهار» و نیز «الغدیر» را مي‌توان نام برد. 

بعضي از کتابهاي مربوط به غدیر به عنوان يك جلد از مجموعه‌اي بزرگ‌اند, 
که نمونه‌ي آن جلد 3/15 از مجموعه‌ي مفصل کتاب «عوالم العلوم» 
است. 

تعداي از کتب مفقود شده و تعدادي بصورت خطي موجود است که تعدادي 
از نسخه‌هاي خطي تخقیق و چاپ شده و تعدادي هم تالیفات جدید چاپي 
هستند. 

در اینجا فقط چهار جهت به عنوان تموبه آمار اشاره مي شود : : کتب چاپي و 
خطي و محل چاپ مطبوعات یا نگهداري کتب خطي. مولفین. زبانهاي 
مختلف, موضوعات و گرايشهاي تحقيقي. 


آمار كتابهاي چاپي 


کتابهاي چايي مربوط به غدیر که در کشورهاي مختلف طبع شده 290 
کتاب انست و تفضیل آن به ترتیب کترت تعداد کتابها چتین است:" 

ایران: 180 کتاب. شهرهاي: تهران: 7<ظ کتاب. قم: 78 کتاب. اصفهان: 5 
کتاب, تبریز: 6 کتاب, کرمانشاه: 1 کتاب. مشهد: 17 کتاب. کاشان: 2 
هند: 32 کتاب؛ شهرهاي: دهلي: 7 کتاب. لکنهو: 2 کتاب, کلکته: 2 کتاب. 
بنارس: 1 کتاب. علیگره: 1 کتاب. محموداآباد: 1 کتاب, بمبئي: 4 کتاب, 
ببهار* 1 کتاب: ود کناب که.شهر آنها مشخص نیست, 

پاکستان: 27 کتاب: شهرهاي: لاهور: 15 کتاب: كراچي: 8 کتاب: پیشاور: 
1 کتاب. سیالکوت: 2 کتاب. راوليندي: 1 کتاب. 
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عراق: 17 کتاب. شهرهاي: نجف: 13 کتاب. کربلا: 2 کتاب. عماره: 1 
لبنان: 24 کتاب: شهرهاي: بیروت: 22 کتاب. صیدا: 2 کتاب. 

تانزانیا: 1 کتاب: شهر دودوما. 

انگلستان: 2 کتاب: شهر لندن. 

نروژ: 1 کتاب, که نام شهر آن مشخص نیست. ۱ 

همچنین در 68 کتاب چاپي, کشور محل نشر و یا چاپ انها مشخص نیست. 


آمار كتابهاي خطي 


در این مجموعه کتابهايي که چاپ نشده باشند خطي تلقي شده‌اند اگر چه 
مربوط به قرن‌هاي ده نباشد و به عنوان دست نویس نزد مولف باشد. 
کتابهاي خطي این مجموعه 126 کتاب است که به جز دست‌نویس مولفان 
که 24 کتاب است و 68 کتاب که محل نگهداري آنها مشخص نیست. بقیه 
ِ شرح در مراکز زیر نگهداري مي‌شود: 

پران 

كتابخانه‌ي دانشگاه تهران, 5 کتاب. 

كتابخانه‌ي گوهرشاد (مشهد), 1 کتاب. 

کتابخانه‌ي شاهچراغ علیه‌السلام (شیراز), 3 کتاب. 

اصفحه 50 1 ] 

کتابخاته‌ی. استان: قذش رضهي: 3 کتاب: 

کتابخانه‌ي مجلس شوري (تهران), 2 کتاب. 

كتابخانه‌ي مجلس سابق (تهران), 1 کتاب. 

کتابخانه‌ي ایةالله مرعشي (قم), 4 کتاب. 

کتابخانه‌ي وزيري (یزد), 1 کتاب. 

کتابخانه‌ي سید محمد علي روضاتي (اصفهان), 3 کتاب. 

کتابخانه‌ي مدرسه‌ي سیهسالار (تهران), 1 کتاب. 

کتابخانه‌ي دانشکده‌ي الهیات تهران, 1 کتاب. 

کتابخانه‌ي نوربخش (تهران), 1 کتاب. 

سوریه 

کتابخانه‌ي ظاهریه (دمشق), 1 کتاب. 


هند 

کتابخانه‌ي خدابخش (بپتنه), 1 کتاب. 

کتابخانه‌ي شیخ عبدالقیوم (بمبتئي), 1 کتاب. 
کتابخانه‌ي جمعیت اسماعیلیه (كراچي), 1 کتاب. 
آلمان 

کتابخانه‌ي برلین, 2 کتاب. 

اصفحه 191 ] 


آمار مولفین 


اشاره 


تألیفات مربوط به عدیر اکترا بة صورت فردي انجام شده؛ و گاهي به 
صورت گروهي و پا با نام هیئت تحریریه به چشم مي‌خورد 

در میان این خدمتگزاران غدیر که به نام امیرالممنین علیه السلام و اظهار 
محبت به ساحت اقدسش قلم زده‌اند. علماي بزرگ و محدئین طراز اول 
دیده مي‌شوند. همچنین خطباي مشهوري دیده مي‌شوند. که مستقلاً 
درباره‌ي غدیر تألیف داشته‌اند و يا متن خطابه‌هاي پر محتواي آنان درباره‌ي 
به صورت کتاب عرضه شده است. دامنه‌ي این محبت ۳ آنجا کشیده شده 
که حتي جواناني را مي‌بينيم که با سن کم خود مشتاقانه و آگاهانه قلم به 
دست گرفته‌اند و شعاعي از نور علوي را به نمایش گذاشته‌اند. عده‌اي از 
مولفین را نیز زنان تشکیل مي‌دهند که در راه ولایت تألیف داشته‌اند و نام 
غدیر را براي تالیق و تحفیق خود بر گزیده‌اند: 

اکثر موّلفین کتب مربوط به غدیر از شيعه‌ي اثناعشري هستند و باید هم 
چنین باشد. در این میان چند مولف از اسماعیلیه و چند نفر از عامه نیز 
دیده مي‌شوند. البته از سوي دیگر تعدادي از کتب مجهول‌المولف اند که 
گاهي به علت در دست نبودن اصل کتاب يا منبع معرفي‌کننده بوده و گاهي 
در کتاب آثري از نام موّلف دیده نشده که اکنراٌ در کتب خطي است. البته 
كتابهايي که «هیئت تحریریه» موّلف آن باشند مجهول‌المولف تلقي 
نمي‌شوند. تعدادي از کتابها نیز چند مولفي هستند که هر کدام از آن 
مقلفان جداگانه جاننا ب مي‌آیند. 1 


شیعه: 348 نفر. 

اسماعيلي: 14 نفر. 

عامه: 10 نفر. 

[صفحه 132 ] ۱ 

موّلفاني که مذهب انان مشخص نیست: 24 نفر. 

كتابهايي که مولفان انها مشخص نیست (مجهول‌المولف): 23 کتاب. 


از نظر زبان و ملیت 


در موّلفین غدیر عرب و فارس و هندي و پاكستاني و ترك و ترکمن و کرد و 


اد نظر خعداد عالیت 


بقضی آز ملفین که کاب با بر ورساره‌ی یر خالیف کروه اند مانته شب 
مفید و شیخ كراجكي و غیر ایشان. در بعضي موارد نیز دو یا چند مولف در 
تالیف یت کتاب: مار کت. کردهاند: 


مولفین مشهور چهارده قرن 


از موّلفین مشهور چهارده قرن مي‌توان نامهاي زیر را معرفي کرد: 

یل بن احمد فراهيدي متوفاي 175, علي بن حسن طاطري متوفاي 
جدو 200 ابوجعفر بغدادي ۰ حدود 300, محمد بن جریر طبري 
مهلبي ۳ 350 ا نکر 0 ِِ 255 ابوطالب ام ۰ 
6 ابوجعفر محمد بن علي بن دحیم شيباني متوفاي حدود 400, 
ابوالحسن دارقطني متوفاي 385, ابوالمفضل شيباني متوفاي 387, حاکم 
نيشابوري متوفاي 405, ابوعبدالله غضائري متوفاي 411, شیخ مفید 
متوفاي 413, ابوالحسن علي القناني متوفاي 413, منصور لائي رازي قرن 
5 سید مرتضي علم الهدي متوفاي ف 1 خزاعي نيشابوري (قرن 
0 حافظ سعید بن ار تتحرتاری متوفاي 77 جاک سای 
متوفاي (قرن ۳ ابوطالب فارسي (قرن 6 شمس‌الدین ذهبي متوفاي 
779 زین‌الدین کردي رازياني متوفاي 7/25 مولي عبدالله قزويني قرن 
0 ابن طولون دمشقي متوفاي 953 سید علي خان مدني متوفاي 
58 سید هاشم بحراني متوفاي 1107, ملا مسیحا فسوي متوفاي 
7 مر حامد حسین هندي متوفاي 1306, حاج شیخ عباس قمي 
اضتتف: 


اشکته ۰ ۱15 


آمار زبانهاي مختلف 


تألیفات مستقل درباره‌ي غدیر تا کنون به 8 زبان دنیا به دست آمدو است. 
اکثریت کتابها به زبانهاي فارسي, عربي و اردو هستند و اين دقیقاً به علت 
کسترتن هذ هب شیم در اهل. آنرت نها ات 

اکثر کتابهايي که به غیر این سه زبان هستند ترجمه از فارسي يا عربي و یا 
اردو است. مخاطبین خاص این کتابها یا مسلماناني هستند که به يكي از 
اين زبان‌ها سخن مي‌گویند, و يا از ادیان و ملل غیر مسلمانند که چنین 
کتابهايي به عنوان هدایت و راهتفایی آنان تألیف شده است. به همین جهت 
کر اس کایها توعایت اتصار و وان به مسانل کی میهد ات 

طبق شمارش تعداد کتابها در هر زباني چنین است: 

فارسي: 171 کتاب. 


عربي: 154 کتاب. 
اردو: کب 


تركي 1 کتاب. 
ترکي استانبولي: 1 کتاب. 
نروژي: 1 کتاب. 


آمار موضوعات و گرايشهاي تحقيقي 


اشاره 


درباره‌ي غدیر موضوعات بسياري باید مورد تحفیق و تألیف قرارگیرد و 
هنوز جاي آنها خالي است. موضوعاتي که تا کنون در كتابهاي تألیف شده 


درباره‌ي غدیر مورد نظر موّلفین قرار گرفته چنین است: 
[صفحه 154 ] 


اعتقادي 


از آنجا که غدیر مظهر خلافت و امامت است در کتابهاي غدیر موضوع 
خلافت و امامت محور | صلي تالیفات است. 


تحقیق در مورد آياتي که در غدیر و یا در رابطه‌ي با غدیر نازل 0 
بیش از 50 آیه است و عمده‌ي آنها سه آیه است: نت ك الرسول .. 


«الیوم آکلمت لکم دشکم یس فسال شال هداب 


تاريخي 


تحقیق در جزئیات تاريخي واقعه‌ي غدیر و حجةالوداع که در چند جنبه 
مي‌تواند باشد: ۲ 

ابتداي حرکت پیامبر صلي الله علیه و آله براي سفر حجةالوداع و سپس 
مراسم حیک. 

منتهي شدن حح به واقعه‌ي غدیر. 

خطیه و‌ضرایتم قبل وعداز خطها که اسف رو به طول ]تجامید, 
منافقین و سخنان انان در غدیر و نقشه‌هاي انان براي ضربه به غدیر. 
سابقه‌ي تاريخي غدیر و وقایع امم گذشته در روز غدیر. 


جغرافيايي 


موقعیت منطقه‌ي غدیر از نظر جغرافيايي و تاريخچه‌ي آن در طول تاریخ و 
موقعیت ان در زمان حاضر. 


رجالي 


جمع‌آوري اسناد و طرق حدیث غدیر از صحابه و تابعین و جمع‌آوري راویان 


و ناقلین حدیث غدیر از شیعه و عامه و غیر عامه, و بحث‌هاي سندي و 
رجالي درباره‌ي انها. 


دلالت حدیث غدیر 


بحث در دلالت حدیث غدیر بر امامت و خلافت امیرالمو‌منین علیه‌السلام. 
بخصوص معناي کلمه‌ي مولي. 


این رم خر سیر خانمم اسر ی اه خی وا 
در غدیر و نیز کتب مربوط به غدیر, شاهد آفردن براي ۱ از 
ار 

(صفحه 155 ] ۲ 

بررسي مدارك و منابع و نسخه‌هاي خطبه, جمع اوري عبارات مختلف 
جمله‌ي «من کنت مولاه ... », 


احتجاج به غدیر 


علیهم‌السلام. 0 خ درباره‌ي غدیر. 
احتجاجات و 
ار 


رد شبهات و جواب مخالفان 


پاسخ به سوالات و اشکالاتي که دشمنان تشیع و علماي عامه در مسئله‌ي 
عغدیر و معناي 11 و مفاد کلمه‌ي «مولي» و سایر موارد القاء نموده‌اند. جاأ 
دارد مجموعه‌هايي تدوین شود که در آنها جواب سوالات مطرح شده و با 
احتمالي جوانان در مورد غدیر داده شود. 


شعرهاي بسياري,چهو از شاعران عرب يا فارسي يا اردو,. و چه شعراي 
شیعه و يا مذاهب دیگر درباره‌ي غدیر سروده شده است. این اشعار که به 
اصطلاح «غدیریه» نامیده مي‌شوند بسیار مورد توجه بوده و کتابهاي 
مستقلي براي جمع‌آوري این اشعار تألیف شده است. 

جلوه‌ي دیگر ادبي انتخاب نام‌هاي زیبا و پرمحتوايي است که به تنهايي يك 
دنیا معناي اعتقادي به همراه دارد و وقایع غدیر را تداعي مي‌کند و روح 
شنونده را به حقیقت عدیر نزديك مي‌نماید. 


عبادي 


اهمیت روز غدیر, دعاهاي روز غدیر, زیارات روز غدیر. 


جمع‌آوري کتب. فهرست موضوعي کتابهاي غدیر, فهرست موّلفین, فهرست 
ارزشمند درباره‌ي غدیر. 


اقتباس از آثار بزرگان 


پرذاشت از کتابهای مرجم و تالیقات علمای کذشته. 


کتاب کودك و نوجوان 


تدوین مجموعه‌هاي تفريحي و سرگرم کننده و یا علمي و پرسش و پاسخ و 
ان براي کودکان و نوجوانان. 


ی 


برگردان كتابهاي ارزشمند به زبانهاي دیگر راهي سریع براي توسعه‌ي 
فرهنگي در تبلیغ غدیر است. بسیارند کتابهايي که بخاطر آشنا نبودن 
طالبین به زبان تاليفي آن قدرشان ناشناخته مانده است. همجنین ترجمه‌ي 
کتابهاي غدیر به زبانهاي اروپايي ودر رس همه انگليسي و نیز به زبانهاي 
آفريقايي و شرقي از كارهايي است که در مراحل آغازین قرار دارد. 

گاهي منون قديمي به صورت بازنويسي به زبان‌هاي دیگر برگردانده 
مي‌شود. پیداست که اشتیاق فارسي زبانان و عرب زبانان و اردو زبانان به 
آار بکشیکر با کحه اکن خدهتب. از خساط خاضی پرخوودای است 
ترجمه‌هايي که غیر این سه زبان, است اکثر 1 جنبه‌ي تبليغي دارند, و یا براي 
كساني است که به آن زبان‌ها ۳ هستند. همچنین مجتمع‌هاي آضوز تیف 
نابینایان, کتابهايي درباره‌ي عغدیر به خط «بریل » مخصوص نابینایان تهیه 
کرده‌اند که در پایان این بخش معرفي خواهد شد. 


اين روش در واقع نوعي فهرست گویا براي كتايهاي مفصل غدیر است. 
خلاصه نمودن آثار پزر کان و کتابهاي مزر مج و تألیفات قدیم که به چند 
صورت دیبده مي‌شود: تلخیص کتابهاي 0 تلخیص احادیث و قطعه‌هاي 
تارنکیه داسان‌بردانی کلیفی که با برداست: از خند متن پدست هی آید: 
ندوین چهل حدیث ها ءانتخاب رت قطعه از کتب مولفین و نشر جداگانه آن به 
خاطر اهمیت محتواي آن. 


بیانات و سخنراني‌هاي ارزشمندي که به صورت مکتوب در آمده و منتشر 
مي گر دد. 
اصفحه 1:7 ] 


جمع‌آوري مقالات ۲ قصائد 


چه به صورت کتاب و یا شماره‌اي از مجله. 


یادنامه‌ها 


تا ای ین 
. آنچه همه ساله در عید غدیر به عنوان یادبود همان سال منتشر مي‌شود 
کد ات مجموعه‌اي از حدیث و تاریخ و شعر است و گاهي به صورت 
ره‌ي مخصوص يك مجله ارائه شده است. 
2 کتابهايي که در کنگره‌هاي مربوط به غدیر انتشار مي‌پابد و شامل 
مقالات ارائه شده در کنگره و نیز کتابهاي تدوین شده به مناسبت کنگره 
است. 
3 سخنراني‌هايي که به مناسبت غدیر ایراد شده و بخاطر محتواي 
ارزشمند آن به صورت کتاب درآمده است. 


«خطبه‌ي غدیر» بصورت ترجمه‌ي فارسي و اردو و تركي و انگليسي, و نیز 
بصورت شعر عربي و فارسي و اردو و تركکي, بطور مکرر برگردانده شده 
سا راد اما سا رس ات تا سا ار و سا اه 
اشاره مي‌نماييیم: 

ترجمه‌ي خطبه‌ي غدیر به زبان فارسي اولین بار در قرن ششم هجري 
توسط عالم بزرگ شیخ محمد بن حسین رازي در کتاب «نز هة الکرام » 
انجام گرفته و عینا در کتاب مزبور بچاپ رسیده است. 

از ترجمه‌هاي فارسي خطبه به چهار عنوان چاپي اشاره مي شود: 

ای اس ی ان یه رات رت سس اف عوتوم 
استاد حسین عمادزاده اصفهاني. این ترجمه گاهي با متن عربي و زیرنویس 
فارسي, و گاهي بصورت ترجمه‌ي فارسي جداگانه بچاپ ر سیده است. 
همچنین بصورت کتابي مفصل تحت 

اصفحه 58 1 ] 

عنوان «پيامي ت ‏ از بزرگ پیامبران » منتشر شده است. 

2 غدیربه, تألیف ملا محمد جعفر بن محمد صالح قاري. 

3 عدیر پیوند ناگسستني رسالت و امامت؛ تألیف علامه شیخ حسن سعید 
تفر آنی. 

4 خطابه‌ي غدیر, تا محمد باقر انصاري, که از روي متن مقابله شده 
بر نه کتاب در یازده بخش ترجمه شده, و در کتاب «اسرار عدیر » تفصیل 
مقابله‌ي آن ثبت شده است. 

از ترجمه‌هاي اردوي خطبه به سه عنوان چاپي اشاره مي‌کنيم: 

یر کم اهر صه ورن لیف خاعه مد ای ااحشن نی : که ور 
كراچي چاپ شده است. 

میت القدیو نت علامه مسه شطظ تخس انیم کت در داب 
شده است. 

3. حجة الغدیر في شرح حدیت الغدیر, که در دهلي چاپ شده است. 
ترجمه‌ي تركي اذري خطبه‌ي غدیر با عنوان «غدیر خطبه سي» از روي 
کتاب خطابه‌ي عدیر انجام شده است. 

از ترجمه‌هاي انکلیسی خطبه‌ي عغدیر به سه عنوان اشاره مي ‌ شود : 

1 ۱۱ ۱۵۵۵6۳00 ۷۷۵۲ (واث هیند این غدیر). که از روي کتاب 
خطابه‌ي عغدیر انجام شده است. 

۳۵۱/۲(2) ۴۳۵۵ ۱256 0۴۲۳۵ ۳۷۷۲۵25 ۲06 (دِلست و خوطباژ آو 
لست پرافث), سید فیض الحسن فيضي, که در راوليندي پاکستان چاپ 


شده است. 

3 0۳۲ 6۳۱۵0۱۲6 21 ۱۷۵۳۵۲۲۱۳۱۵۵0 6۲۵۵۲۱6۵۲ 0۴ 56۲۲۶۵۲ ۱5 ۲۱6 
(د لس سِرَمُن او پرافت محمد آتٌ غدیر خم). حسین بهانجي, که در 
تانزانیا چاپ شده است. 

نظم عربي حدیت غدیر در کتاب شریف «الغدیر» طي یازده جلد بصورت 
جامعي تدوین گردیده است. همچنین کتاب «شعر |ء الغدیر » موسسه‌ي 
الغدیر بیروت در دو جلد ندوین و چاپ شده است. 

اصفحه 9 ]۲ 

نظم فارسي خطابه‌ي غدیر توسط عده‌اي از شعراي فارسي زبان انجام 
گرفته و در کتابهاي سرود غدیر: 2 جلد. شعراي غدیر از گذشته تا امروز: 
0 جلد, غدیر در شعر فارسي از كسائي مروزي تا شهریار تبريزي بصورت 
مبسوطي جمع اوري شده است. 

ذیلا چهار عنوان چاپي ذکر مي‌شود: 

1. خطبه‌ي الغدیر, اثر صغیر اصفهاني, با همکاري مرحوم عمادزاده. 

شده است. 

3. ترجمه‌ي (منظوم) خطبه‌ي غدیر خم, اثر میرزا عباس جبروتي قمي. 

4 غدیر خم. مرتضي سرافراز, 1348 ش. 

این چند عنوان کتاب بعنوان نمونه ذکر شد. براي اطلاع بیشتر به دو کتاب 
«الغدیر في التراث الاسلامي» و «غدیر در آئينه‌ي کتاب» رجوع شود. 


نگاهي به كتابهاي لاتين در زمینه غدیر 


اشاره 


با توجه به اهمیت مسئله‌ي غدیر در بعد اعتقادي شیعه. و برهان مستحكمي 
که در برابر دشمنان و مخالفین شیعه است., جا دارد از جمله اولین 
کناتهای که بانهای مصاف برجصه. و لیف ی شود تفای گر ر اه 
به دلیل سابقه‌ي طولاني زبانهاي عربي, فارسي و اردو با مسئله‌ي غدیر, 
اکثر تألیفات مربوط به آن در این سه زبان هستند. در غیر اين زبانها باید 
بکمهم کف الیی ر رز جنر ور آات رای است: 

در زبان انگليسي ت کنون شش کتاب منتشر شده است. از این تعداد, چهار 
مورد ترجمه‌ي 9 غدیر است که مقدمه‌اي درباره‌ي واقعه‌ي غدیر هم 
نك عورد هم ترمتی: ِا از چند ۳7 فا رن ات 

این کتانتاع. انکلسنی از سا 13 سم عب 25 سا یتنا کرو 
و لها حامی: ور انکشان قاتر اقا باکسان و ابران مر ده 
است. 

[صفحه 160 ] 

به زبان ترکي دو کتاب درباره‌ي غدیر در قم منتشر شده که يكي به زبان 
تر کی استاتبولی و دیکزی ترکی آذری است. کتاب اول برداشتي از کتاب 
الغدیر و کتاب دوم ترجمه‌ي خطبه به ضميمه‌ي خلاصه‌اي از واقعه‌ي غدیر 
است. 

يك کتاب هم به زبان نروژي بصورت بحث علمي درباره‌ي غدیر در نروژ 
منتشر شده است, و کتاب دیگري به زبان بنگالي بصورت جزوه‌اي درباره‌ي 
غدیر که در بنگلادش چاپ شده است. 

تلا کایفای مور با کایشتاسی مختصر سغرقی ی وه 


انگليسي 


عبدالحسین اميني. 

مترجم: دکتر صفا خلوصي. 

این کتاب ترجمه‌ي جلد اول «الفدیر» علامه‌ي اميني توسط دکتر خلوصي 
استاد دانشگاه لندن است. این ترجمه بیش از بیست سال پیش در لندن 
چاپ و منتشر شده است. [21 ]. 


دار المسلمین, دودوما, تانزانیا. 

اين کتاب ترجمه‌ي خطبه‌ي غدیر به انگليسي شامل دو بخش | صلي است: 
متن خطبه, راویان خطبه. 

[صفحه 1601 ] ۲ 
عنوان انگليسي کتاب به معناي «آخرین خطبه‌ي پیامبر محمد صلي الله 
علیه و آله در غدیر خم» چنین است: 

۲۳۲6 ۱5] 56۲۳۵۳ 0۲ ۳۲۵۵۲6۵۲ ۱۵۳۵۲۲۱۲۱۵۵0 )59۷۷( ۰ 6 
۹ 


دلست تو خطباز آو د لست پرافت 


سید فیض الحسن فيضي 

انم پرینس؛ ۳9 1 2 

95 ص. 

انگلیسی کتاب به معناي ی 2۷۱ 0 امس صلی ال مه 
آله» چنین است: 

۲۲6۵ ۱51] ۲۸۷۵ ۲۳۱۱۸۲025 0۲ ۲۳6۱5] ۳۲۵۵۲۱۵۲ )۳۳۱۲۷( 


غدیر 


سید محمدباقر صدر, عبدالعزیز ساشادینا. سید محمد رضوي. حسین 
کاميجي. ترجمه. : گروهي از محققین. 

انتشارات انصاریان, قم. سال 1416ق, 1996م. 

رقعي, 103 ص. 


غدیر خم 


گروه برادران مسلمان. تهران, سال 1353 ش. 
066۲-6-۲۱ ۱۵ ج) 
[صفحه 162 ] 


محمد باقر انصاري 

مترجم: بدر شاهین ۲ ۲ 
این کتاب ترجمه‌ي کتاب «خطابه‌ي غدیر» است که از روي عربي آن «معا 
في الغدیر» ترجمه شده است. 

عنوان انگليسي کتاب به معناي «در غدیر چه واقعه‌اي رخ داد» چنین است: 
۲ ۱۳ ۲۱۵۵06۱ ۷۷/۲۱۵ 


تركي آذري 


۳ ۰ با زاده 
تشر مولود کعبه قم. سال 1420 ق, 2000م. 

قعی , ۳۳۳ تب است. 
۱۳۲/۲۳ غدیر» به زبان تركي آذري و با خط کریل است 


تركي استانبولي 


گديري هوم, اوزتلي الگدیر 


علي اصغر مروج خراساني ۱ 

مترجم: سید علي حسيني بحري اکیول 

انتشارات بين‌المللي الهدي, تهران, مجمع جهاني اهل‌بیت علیهم السلام, 
قم. سال 1378 ش, 1998 م. 

رقعي, 442 ص. 

(صفحه 163 ] 

این کتاب ترجمه‌ي کتاب «في رحاب الفدیر» است. عنوان لاتین کتاب به 
معناي «غدیر خم در سايه‌ي الغدیر» چنین است: 

)6۵01۲-1 ۳۱۷۸۱۲۲ 0760112 ۵۱-31۳ 


نروژي 


غدیر 


سب و مورد 
5 و عامه استخراج شده 
تر سل البی بش غدیر از کتب 
چ ۳ > مطالی ِِ ۱ 
اب ۱۳ 


غدیر دیباشر تتپارجا 


علي عکاس 

کوش :6 121 

رقعي, 23 ص. ۱ ِ 

این کتاب در مورد اهمیت روز غدیر است و نام آن به زبان بنگالي به همین 
ها ات 


كتابهاي بریل در زمینه غدیر 


اشاره 


كتابهاي محدود و انگشت شماري از کتب مذهبي براي نابینایان به خط 
سوزني «بریل » یت شده, که خوشبختانه دو کتاب از آنها درباره‌ي عدیر 
است و در «فهرستگان 

[صفحه 164 ] 

کتابهاي بریل ایران » معرفي شده است. این اقدام که توسط مجتمع‌هاي 
تمايخشي بایان توت کرفتهه از دیدگاه قتتصوی اکیة پیامیر صلی: له 
علیه و آله در ابلاغ پیام غدیر در خور تقدیر است و صفحه‌ي جديدي در 
تاریخ هزار و چهارصد ساله‌ي غدیر به شمار مي‌اید. ذیلا به معرفي این 
کتابها مي‌پردازيم: 


غدیر خم 


حبیب ال رهبر اصفهاني 
محل نگهداري: مجتمع توانبخشي تابینایان 7 تیر, اصفهان 


داستان غدیر 


جمعي از دبیران مشهد 

ام 0 

محل نگهداري: مجتمع خدمات بهزيستي نابینایان رودکي 
(صفحه 65 ] 


شعر و ادبیات غدیر 


اشاره 


در میان وقایع اسلام. تنها واقعه‌ي غدیر است که از همان لحظات وقوع 
شعري بعنوان سند دائمي ضميمه‌ي آن است. شعر با وزن و 
قافيه‌اي که دارد مدرك ماندگاري در پرونده‌ي غدیر است که سینه به سینه 
حفظ شده و با توجه به اهمیت ادبي آن در کتابها ثبت گردیده است. 
نسلهاي بعدي که در اآثر تبلیغات سوء سقیفه از معارف خود فاصله 
گرفته‌اند از طریق شعر حسان و امنال او.ذرباره‌ی غدیر آن را باز ز یافته‌اند. 
در طول تاریخ نیز, در کنار اسناد و مدارك حديثي و تاربخي, و 
توسط شعراي قرنهاي مختلف سروده شده در حفظ این ماجرا اثر بسزايي 
داشته است. 
نكته‌ي ديگري که در شعر وجود دارد اين است که توانسته غدیر را در کتابها 
و محافلي حاضر کند که با روشهاي دیگر ممکن نیست و يا لااقل آسان 
نیست. بسياري از کتب ادبي که حتي در مواردي مخالف ولایت اهل بیت 
علیهم‌السلام بوده‌اند, بعنوان يك قطعه‌ي جالب ادبي از شاعري توانا شعر 
غدیر را نقل کرده‌اند. همجنین بسياري از مردم که براي مطالعه و شنیدن 
متون علمي وقت و حوصله‌ي كافي ندارند. گاهي در يك قطعه شعر معارف 
عغدیر را در مي‌يابند. 
(صفحه 6 ] 


غدیر در شعر عربي, فارسي. اردو, ترکي 


در طول چهارده قرن. مسئله‌ي غدیر در قالب اشعار عربي, فارسي, اردو, 
ترکي و غیر ان به نظم کشیده شده است. اولین قدم را شاعر زپردست 
عرب حسان بن ثابت برداشت که با اجازه‌ي رسمي پیامبر صلي الله علیه 
و آله لحظاتي ینس از خطابه‌ي آنحضرت اشعاري را که در غدیر درباره‌ي 
واقعه‌ي آن سروده بود در حضور مردم خواند. 

خود امیرالمومنین علیه‌السلام درباره‌ي غدیر شعري سروده‌اند و چند تن از 
اصحاب پیامبر صلي الله علیه و آله و نیز عده‌اي از اصحاب ائمه 
علیهم السلام اشعاري درباره‌ي غدیر دارند که از جمله‌ي آنان قیس بن سعد 
بن عباده, سید حميري:, کمیت اسدي, دعیل خزاعي و ابوتمام است. 

عده‌اي از علماي بزرگ نیز که قريحه‌ي شعري داشته‌اند اشعار رسايي 
تزباره‌ق غدیر سرود‌اند که از جمله‌ی آنان شریف رضی. سید مرتضخي: 
قطب راوندي, حافظ برسي, شیخ كفعهي, شیخ بهايي, شیخ كرَكي, شیخ 
حر عاملي, یدای ان شدتی دا لاه کضا اس 

شعراي زبردستي چون ابن رومي, وامق نصراني, حماني, تنوخي, ابوفراس 
حمداني, بشنوي کردي, کشاجم, ناشي صفیر, صاحب بن عباد. مهیار 
ديلمي, ابوالعلاء معري, اقساسي. ابن عرندس, ابن عودي, ابن داغر حلي. 
بولس سلامه مسيحي از شعراي عرب درباره‌ي غدیر شعر سروده‌اند. 
گذشته از شعراي عرب. شاعران پارسي‌گوي و اردو زبان و ترك زبان نیز 
سهم بسزايي در نظم محتواي غدیر و حفظ و نشر ان در غالب شعر 
داشته‌اند. 

لا زم به تذکر است که عده‌اي از شعر | داستان عدیر را بصورت مفصل پا 
مختصر در قالب شعر آوده‌اند که اول آنان حسان است. برخي دیگر فقط 
مقطع حساس آن را که «من کنت مولاه فعلي مولاه» است به شعر 
کشیده و پرورش داده‌اند. گروهي نیز با قالب ريزي ادبي غدیر. مباني 
اقتفادي آن را بیان کرده‌اند و تا انجا که توانتشته‌اند شک فابي 

[صفحه 167 ] 

روحي آن را در کی معنوي يك شیعه جلوه‌ گر ساخته‌اند تا با خواندن آنها 
حلاوت و خنکاي ولایت در سراسر وجود انسان نمودار شود. 


اشاره 


خی فاص امس شا معط سس راهن 
اسناد ادبي غدیر را بصورت مجموعه‌هاي تنظیم یافته ارائه نموده‌اند. برخي 
از این کتابها فشتعلا: درباره‌ي اشعار عغدیر است که نمونه‌هايي از آنها نام 
برده مي‌شود: 


عربي 


1. الغدیر في الکتاب و السنة و الأدب, علامه اميني. 
2 شعر |ء الغدیر, موسسة الغدیر, بیروت. 
5. غدیریات هادفة, سید طالب خرسان. 


فارسي 


6 غدیر در شعر فارسي, سید مصطفي موسوي گرمارودي. 

7 سرود غدیر, علامه سید احمد اشکوري, 2 جلد. 

8 شعراي غدیر از گذشته تا امروز, علامه محمد هادي اميني, 10 جلد. 
9.غديردرشعرفارسي از كسائي مروزي‌تاشهريار تبريزي, محمدصحتي سردر ود 


ی 


10 
111 
12 
13 
14 
1 
16 


پاسداران حماسه‌ي غدیر, پرویز عباسي. 
بیعت با خورشید. اداره‌ي ارشاد خراسان. 
در ساحل غدیر, احمد احمدي بيرجندي. 
گلبانگ غدیر. محمد مهدي بهداروند. 

دریا در غدیر, ثابت محمودي. 

مهر اب خم. سید علي رضوي. 

يك جرعه از غدیر, شعراي قم. 


اردو 


8. ترانه‌ي غدیر. سید محمد رضا ساجد زید پوري. 


در زمان ما آثار شعر غدیر از جنبه‌هاي ادبي فراتر رفته و ارزش تبليغي 
خاصي به خود گرفته است و انعکاس آن در موارد بسياري جون کتابها, 
مجلات, روزنامه‌ها, برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و كامپيوتري, در جشنها 
بصورت مداحي و تهیه نوارهاي صوتي و تصويري و كامپيوتري و حتي پخش 
انها از طریق اینترنت جلوه‌هاي تازه‌اي به شعر غدیر داده است. 

در بخش حاضر قطعه‌هايي از شعر و ادبیات عربي و فارسي و اردو و 
تركي که از نظر اعتقادي يا انگيزه‌ي ولايي و يا ظرافت ادبي خصوصيتي 
دنه انتخاب شده و در چهار بخش تقدیم مي‌ شود. 

(صفحه 9 | 


شعر و ادب عربي 


یرالیه اقر نااغیر 


معاویه طي نامه‌اي در مقابل امیرالمومنین علیه‌السلام ادعاي افتخاراتي 
کرد. حضرت در جواب او اشعاري را طي نامه‌اي فرستادند که ابياتي از آن 
درباره‌ي غدیر است: (24 ]. 

محمد النبي آخي وصنوي 

وحمزة سید الشهد|ء عمي 


وآوجب لي ولایته علیکم 
رسول الله یوم غدیر خم 
وآوصاني النبي علي اختیار 
الا من شاء فلیومن بهذا 


2 


لعسافی له غدا بظلفن 


لاف مرج اند 


هناد بن سري مي‌گوید: امیرالمومنین علیه السلام را در خواب دیدم. حضرت 
فرمود: شعر کمیت را براي من بخوان که مي‌گوید: «ویوم الدوح دوح غدیر 
خم ... ». 

۱ اشعار را براي حضرت خواندم. فرمود: اي هناد, شعر مرا هم به آن 
اضافه کن: [23]. 

ولم آر مثل الیوم,یوماً 

ولم از متله‌جها آضیرها 

[صفحه 170 ] 


قاس مان اه بیس الاح ان بر سس ور 


سید باقر رضوي هندي (م 1329) مي‌گوید: 

در شب عید عدیر امام زمان علیه‌السلام را در خواب دیدم در حالیکه 
محزون بود و گریه مي‌کرد. خدمت حضرت رفتم و سلام کردم و دستش را 
بوسیدم, ولي دیدم گویا متفکر است. عرض کردم: آقاي من, اين روزها 
ایام 9 و سرور عید غدیر است ولي شما را محزون و گریان 
مي‌بینم ؟ فرمود: به یاد مادرم زهرا علیهاالسلام و حزن او افتادم. سپس 
حضرت این شعر را خواندند: 

لاتراني اتخذث لا وعلاها 

بعد بیت الأحزان بیت سرور! 

سید باقر مي‌گوید: از خواب برخاستم و قصيده‌اي با تضمین شعر مولایم و 
بر همان قافیه درباره‌ي غدیر و مصائب حضرت زهرا علیهاالسلام سرودم 
کم قسمتي از آن چنین است: 

کل غدر وقول افك وزور 

هو فرع عن جحد نص الغدیر 


یوم آوحي, الجلیل پامرطه 

ِِ سار آن مر بترك المسیر 
حط رحل السري علي غیر ماء 

وکلار في الفلا بحرٌ الهجیر 

نج بلغهم وال فما بلغت 

وحیً کنِ اللطیف الخبیر 

ق‌ ونوراً یجلو دجي و 

فرقي آخذا بکف علی 

منبراً کان من حدوج وکورِ 

ودعا و۲ الملا حضور جمیعاً" 


لا 2 


عیب ال رشدهم من حضور 
ان هذا| امین کر وولی ال 

اهر وی ورا رنب ووزبری 
هو مولي لکل من کنت مولا 
5 من الله في جمبع الاضور 
[صفحه 1 ۳ 

ایا با تال وااخط 


ب جلیل یذیب قلب الصبور 
وكاني به یقول ويبكکي 

بسلو نزر و دمع غزیر: 
«لاتراني اتخذث لا وعلاها 

بعد بیت الاحزان بیت سرور»! 
فمتي یابن احمد تنشر الط 
اغوت و الجبت قبل یوم النشور 


حسان بزم خامتت الم علهوا 


اولین شعر غدیر که با اجازه‌ي شخص پیامبر صلي اللّه علیه و آله و در 
0 آنحضرت در غدیر سروده شده شعر حسان است که بیت حساس 
آلم بآ آن التیر* محفو 

لدي دوح خم حین قام مُنادیاً 


فقال لهم: من کنت مولاه منکم 
وکان لقولي حافظاً لیس ناسیً 
فمولاه من بعدي علیٌ وائني 
نف اک دون ار فواضا: 


ی یم تفه فلت لصا قالخا 


فیس بن سعد بن عباده از سرلشکران امیرالمو‌منین علیه السلام در جنگ 
صفین, این اشعار را در میدان جنگ براي حضرت خواند: [27]. 

قلت لا بغي العدو علینا 

حسبنا ربنا ونعم الوکیل 

7 اهامنا وامام 

انا اتف مه انش بل 

ومن قال النبي: من کنت مولاه 

فهذا مولاه خطب جلیل 

[صفحه 172 ] 


شریف رضي: وفاء السرور یوم الغدیر 


غدر السرور بنا وکان 
وفاوه یوم الغدیر 
ین 
ود اقب با سیر 
ربة الغرام الي المعیر 


ودرٌ ما کان به اعرفا 
ما آمرض الاأعداء آو آتلفا 


ابوعبدالله خصيبي: نادي محمد في جمیع الخلق 


ان یوم الغدیر یوم سرور 

بین الله فیه فضل الغدیر 
وحبا خهٌ بالجلالة و التف 

ضیل والتحفة التي في الحبور 
یوم نادي محمد في جمیع ال 
خلق اِذ قال مفصح التخییر 
قائلا للجمیع من فوق دوح 
جمعوه لامره المقدور 
فصددتم عنه ولم تستجیبوا| 
وتعرّضتم لافك وزور 

تم فانم فد قال من کت هلاه 
فهذا مولاه غیر نکیر 


ان رومي: آصبح بالفخار متوجا 


قال النبي له مقالاً لمیکن 
نوم الغدیر لساضعبه. مجمجما 
من کنت مولاه فهذ] مولي ‏ له 
مثلي وأصبح بالفخار متفچاً 
[صفحه 173 ] 


انختنه علی: القتیر نص لا ول 


وأذا نظرت الي خطاب محمد 
بمم الفدین انا اه الست زر 
من کنت مولاه فهذا حیدر 
اعردفیی ا نص " الفضتاهن: بخلافة 
من بعده غزاء لایتأوّل 


مهیار ديلمي: انکارهم عار لهم 


واسألهم یوم خم بعد ما عقدوا 
له الولاية لم خانوا و لِم خَلعوا 
قول صحیح ونیّات بها نقل 
لاینفع السیف صقل نحته طبع 
انکارهم یا آمیرالممنین لها 
بعد اعترافهم عار به اذرعوا 


سید حميري: عقد حیدر لم تحلل 


وکم قد سمعنا من المصطفي 
وفي یوم خم رقي منبرا 

یبلغ الرکب والرکب لم‌یرحل 
فبخیخ شیخلك لما راي 

عري عقد حیدر لم‌تحلل 


ناشي صفیر: معاقدها الرقاب 


وصارمه کبیعته بخم 
معاقدها من القوم الرقاب 
علی؛ الدژ والذهب المصفي 


وباقي الناس کلهم تراب 
[صفحه 174] 


فنجکردي: لا تنکرن غدیرا کالشمس 


لاتنکرن غدیر خم انه ۱ 
کالشمس في |شراقها بل آظهر 
جا وا سوه باس ار ای 

خیر البرایا آحمد لایتکر 

فیه امامة حیدر وکماله 


عاد من حجة الوداع الخطیر 
ولفیف الحجیج موج بحور 
لجة خلف کانتشار الغي 

م‌ تا في الفدفد المغمور 
بلغ العائدون بطحاء خم 
فکاأرٌ الرکبان في التنور 
عرفوه غدیر خم و لیس الغ 
ور الا تمالة من عغدیر 

جاء جپریل قا یا عا کنیس 

له بلغ کلام رب مجیر 
29 السماء للچمهور_ 
وآذعها رسالة الله وحیاً 
سرمدیاً وحجة للعصور 
وصعید البطحاء وهج حرور 
وارتقي منبر الحدائج طه 
پشهر السمع للکلام الکبیر 
ایا الناسن: انم اللت موار 

کم ومولاي ناصري ومجيري 
ثم اني ولیکم منذ کان ال 
دهر طفلا حتي زوال الدهور 
یا الهي من کنت مولاه حقا 
فعليٌ مولاه غیر نکیر 
و 
ن عمي وانصر حلیف نصيري 
کن عدو| لمن بعادیه واخذل 
کل نکس_وخاذل شریر 
قالها آخذا بضبع علي 

رافعاً ساعد الهمام الهصور 
لاح شعر الابطین عند اعتن 
اق الزند للزند في المقام الشهیر 
[صفحه 175 ] 


بت طه مقاله في علي 
واضحا کالنهار دون ستور 

لا مجاز و لا غموض و لبس 
یستحتٌ الأفهام للتفسیر 
فأتاه المهنئون عیون ال 
قوم پبدون ۳ التوقیر 

جاءه الصاحبان یبتدران الق 
ول طلا" علي حقاق العبیر 
تلمنامنن بالامام 9 
هنأته آزواح أحمد یتلوهر" 
رتل من الجمیع الغفیر 
عيدك العید یا علي فان یص 
مت حلسود او طامس للبدور 


فخروفه عبدالهخید ضرع ات الولی:ه اجفاع السغفه باطل 


ولیت في یوم الغدیر ناخ 
س الحجیج بهاء 9 تووّل؟ ! 
ٍِِ#" وایاء السقيفة باطل 
فاذا ره یوم الغدیر تنرژلت 
آناتررت کالتخيم ۱1 

؛ قم نا محمد ها لرسالة 


في حجة التودیع بین لاریع 
وأبوتراب في جوار | 
طلق المحیّا کالهلال الطالع 

رفع النبيٌ ید الوصيٌ وقال في 
مراي من الجمع الغفیر ومسمع 
«من کنث مولاه فهذا المرتضي 
ِِ 1 بسه بخ لسمیدع .. ۱ 
بت هقی الرجا وام ۲ 
وطي بها موسي, وهذا أحمذ 
وضي آخاه: فذل من لم‌یبخع .. !۱ 
[صفحه 176 ] 


يك قطعه ادبي 


معروف عبدالمجید مصري: غدیر الوعي في ذاکرة العالم 


واختزتت ذاکرة العالم 

احدات الیوم الموعود 

لتشهدها الاجیال 

ویفچلن مغزاها الحکماء .. 

وتدلت من اغصان الغرقد 

حباثٌ ندي فضي 

وقفت تقطفها الزهراء ۳ 

هي ذي اه سالت لعلي 
بالوحي تن البطحاء 

۷3 محضر هبات " 

ویقال نك المأمور بتبلیغ التنزیل 
افترش الصحر|ء 

وجمع وفود الرحمن 

عن شطان غدیر الوعي 

واخذ بيدك ... و نادي: 

من کنت آنا مولاه 2 . فهذا] مولاه 
اصفحه 177 ] 


شعر و ادب فارسي 


آية الله كمپاني: ساقي خم غدیر 


باده نده ساقیا, ولي ز خم عدیر 
چنگ بزن مطرباء ولي به یاد امیر 
وادي خمّ غدیر, منطقه‌ي نور شد 


ولایتش که در غدیر شد فريضه‌ي امَم 
حديثي از قدیم بود ثبت دفتر,قدم 

که زد قلم به لوح قلب سیّد آمم رقم 
مکمّل شریعت امد و متمّم نعم 

شد اختیار دین به دست صاحب اختیار من 


لهس اسب اه خر اشانی ۶ ی غرم کف رید 


امروز بگو, مگو چه روز است؟ 
موجود شد از براي امروز 

اغاز وجود تا به انجام_ 

امروز ز روي نص قرآن 
بگرفت کمال, , دین اسلام 
امروز به امر حضرت حق 

شد نعمت حق به خلق اتمام 
امروز وجود پرده برداشت 
رخساره‌ي خویش جلوه گر داشت 
[صفحه 178 ] 

امروز که روز دار و گیراست 
مي ده که پیاله دلپذیر است 
ازحاض مشب کرست کارم 
وقت خم و نوبت عغدیر است 
امروز به امر حضرت حق 

بر خلق جهان علي امیر است 
آمروز به خلق گردد اظهار 

ان سر نهان که در ضميیر است 
عالم همه هر چه بود و هستند 
امروز به يك پیاله ملسند 


ملتهب در کنار يك برکه 

روح تاریخ پیر منتظر است 
دست خورشید تا نهد در دست 
آسمان در غدیر منتظر است 
بر سر آسماني آن ظهر 
ایدهای-نشکوه نازل:شند 

مژده دادند آيه‌هاي شکوه 

دین امد ام ن کامل ند 


محمد علي سالاري: نام غدیر حك بود بر جبینم 


سر زد از دوش پیمبر, ماه در شام غدیر 

تا که جبرائیل او را داد پیغام غدیر 

مزده داد او را ز ذات حق که با فرمان خویش 
نخل هستي بار و بر ارّد در ایام غدیر 

دین خود را کن مکمّل با ولاي مرتضي 

خوف تا کي باید از فرمان و اعلام غدیر 
مي‌شود مست ولاي مرتضي, از خود جدا 

هر که نوشد جرعه‌اي از باده‌ي جام غدیر 
[صفحه 179 ] 

شد بپا هنگامه‌اي در آسمان و در زمین 

تا ولایت شد علي را ثبت, هنگام غدیر 

شور و شوقي شد در آن صحراي سوزان حجاز 
عشق مولا در دلم از زاد ر روز من نشست 

بر چبینم حك بود تا مرگ خود نام غدیر 


طاهره موسوي گرمارودي: آب غدیر آب حیات 


ماي شرف اهل ولایت, غدیر 
بركه‌ي سرشار هدایت, غدیر 
ژمزم و کوثر ز تو كي بهترند 
ابروي خویش ز تو مي‌خرند 
این که کند زنده همه چیز اب 
از ازل این برکه بجا بوده است 
اينه‌ي لطف خدا بوده است 


خوشدل كرمانشاهي: خم ولاي ساقي کوثر 

در غدیر خم نبي خشت از سر خم برگرفت 
خشت از خم ولاي ساقي کوثر گرفت 

از خم خمر خلافت در غدیر خم بلي 

ساقي کوثر ز دست مصطفي ساغر گرفت 
(صفحه 0 | 


سید مصطفي موسوي گرمارودی: غدیر. گل هميشه بهار 


گل همیشه بهارم غدیر آمده است 
شراب کهنه‌ي ما در خم جهان باقي است 
خداي گفت که «اکملت دینکم», آنك 
نواي گرم نبي در رگ زمان باقي است 
قسم بخون گل سرخ در بهار و خزان 
ولایت علي و آل, جاودان باقي است 
گل هميشه بهارم بیا که آيه‌ي عشق 

بنام پاك تو در ذهن مردمان باقي است 


عرش بر دوش غدیر 


در روز غدیر, عقل اول 

ان مظهر حق, نبي مرسل 
چون عرش تو را کشید بر دوش 
انگاه گشود لعل خاموش 

بر خلق پس از من است رهبر 
بر دامن او هر آن که زد دست 
چون دره به آفتاب پیو ست 


علیرضا سپاهي لائین: تنها در غدیر 


دشت غوغا بود, غوغا بود, غوغا در غدیر 
موج مي‌زد سیل مردم مثل دربا در عدیر 
در شکوه کاروان آن روز با آهنگ زنگ 
بي‌گمان باري رقم مي‌خورد ِ دز دی 
چون پیغمبر دست حق ۴ 3 پالا در غدیر 
حیف اما کاروان منزل به منزل مي‌گذشت 
کاروان مي‌رفت و حق مي‌ماند تنها درغدیر !! 
اصفحه 181 ] 


ناصر شعار ابوذري: چراغاني صحراي غدیر 


گفت برخیز که از یار سفیر آمده است 
به چراغاني صحراي غدیر امده است 
موح يك حادثه در جان عغدیر است امروز 
و علي چهره‌ي تابان غدیر است امروز 
بیعت شيشه‌اي و آهن پیمان شكني 

داد از بیعتِ آبستن پیمان شكني ! 

پس از آن بیعتِ پر شور علي تنها ماند 
۱ 
موج آن حادثه در جان غدیر است هنوز 
و علي چهره‌ي تابان غدیر است هنوز 


ناظم زاده كرماني: شب غدیر, شب قدر 


عارفان را شب قدر است شب عید غدیر 
بلکه قدر است از این عید مبارك تعبیر 
کرده تقدیر بدینسان چو خداوند قدیر 

اي علي, اي که توبي بر همه‌ي خلق امیر 
بهترین شاهد این قصه بود خمٌ غدیر 


فرصت شيرازي: نوش از خم غدیر 


اين خم نه خم عصیر باشد 
این خم, خم غدیر باشد 
از خم غدیر مي‌کنم نوش 
تا چون خم براورم جوش 
[صفحه 182 ] 


محمد جواد غفور زاده (شفق): شیعه جوشیده ست از غدیر 


جلوه‌گر شد بار دیگر طور سینا در غدیر 
ریخت از خم ولایت مي‌به مینا در غدیر 
رودها با یکدگر پیوست کم‌کم سیل شد 

موج مي‌زد سیل مردم مثل دریا در غدیر 
هدیه جبریل بود «الیوم اکمَلْتٌ لکم» 

وحي آمد در مبارك باد مولي در غدیر 

با وجود فیض «َیْمَمثْ غلیکم نعمتي» 

از نزول وحي غوعا بود غوغا در غدیر _ 

بر سر دست نبي هرکس علي را دید گفت 
آفتاب و ماه زیبا بود زیبا در غدیر 

بر لیش کلوازه‌ی. «ضرن کتت قولا »نا تشست 
گلبن پاك ولایت شد شکوفا در غدیر 
«بركه‌ي خورشید» در تاریخ نامي آشناستت 
شیعه جوشیده‌ست از آن تاریخ آنجا در عدیر 
گر چه 2 آن لحظه‌ي شیرین كسي باور نداشت 
مي‌توان انکار دریا کرد حني در عدیر 

باغبان وحي مي‌دانست از روز بخست 

عمر كوتاهي‌ست در لبخند گلها در عدیر 
دیده‌ها در حسرت يك قطره از ان چشمه ماند 
این زلال معرفت خشکید. آبا در غدیر؟ 

دل درون سینه‌ها در تاب و تب بود اي دریغ 
کس نمي‌داند چه حالي داشت زهرا در غدیر 
(صفحه 183 ] 


سید رضا موید: ولايتعهدي حیدر, لبخند فاطمه 


از ولايتعهدي حیدر, خدا تاج شرف 

بار دیگر بر سر زهراي اطهر مي‌زند 

در حریم ناز و عصمت زین همایون افتخار 
فاطمه لبخند بر سيماي شوهر مي‌زند 

این بشارت دوستان را جان دیگر مي‌دهد 

دشمنان را اين خبر, بر قلب خنجر مي‌زند 


سید رضا موید: سلام بر غدیر, باب رحمت 


باز تابید از افق روز درخشان عدیر 

شد فضا سرشار عطر گل ز ستان قذتر 
منوج" زد قزبای. رحمت در بیابان دید 
چشمه‌هاي نور جاري شد ز دامان غدیر 
شد غدیر خم تجلیگاه انوار خدا 

نا در آنجا جلوه‌گر شد نور مصیاخٌالهُدي 
افو تا ییآ ساحان کاه 
ما سوي اللّه منتظر تا چیست فرمان اله 
ناگهان ختم رل آن آفتاب دین پناه 

بر فراز دست مي‌گیرد علي را همچو ماه 
ان هن ای م۱ 

وال من والاه خواند, عاد من عاداه را 

اي غدیرخم که هستي روز بیعت باامام 
ما اس اراس شا 
ازتو محکم شد شریعت وز تو نعمت شد تمام 
ماه اس با ها اه 

از ولاي مُرتضي دل را چراغان مي‌کنيم 

با.علی بار:د کر تخدند نیمان می کنیم 
[صفحه 184 ] 

خط سرخي کز غدیر خم پیمبر باز کرد 

باب رحمت را ز اول تا به آخر باز کرد 

بر جهان ما و دیگر باز کرد 

از بهشت آرزوها بر بشر در باز کرد 

مهر اين فرمان بخون مٌحسن و اصغر شده است 
این خداني رورش قیر قدا ریت باد 

بر تمام آنبیا و اولیا تبريك باد 

يا امام العصر این شادي تو را تبريك باد 
چهارده قرن امامت بر شما تبريك باد 
سینه‌ها از داغ هجران داغدارت تا به کي 
چون «موید» شیعیان در انتظارت تا به کي 


نظيري نيشابوري: هستي ما از خم غدیر تو مست 


قسم به جان تو اي عشق اي تمامي هست 
که هست هستي ما از خم غدیر تو قست 
در ان خجسته غدیر تو دید دشمن و دوست 
فراز منبر یوم الغدیر این رمز است 

سر ز جیب محمد, علي برآورده 
حدیت لحمك لحمي بیان این معناست 
که بر لسان مبارك پیمبر اورده 
(صفحه 85 ] 


دکتر يحيي حدادي ابیانه: به یمن فیض ولایت 


ستاره سحر از صبح انتظار دمید 

غدیر از نفس رحمت بهار چکید 

گرفت دست قدر, رٍایت شفق بر دوش 

زمین به حکم قضا آب زندگي نوشید 

بر انتفان سعادت ز مشرق هستي 

سپیده داد نوید تولد خورشید 

به باغ, بلبل شوریده رفت بر منبر 

چو از نسیم صبا بوي عشق یار شنید 

ز خویش رفته, نواخوان عشق بود وسرود 

به بانك زیر و بم, اسرار خطبه‌ي توحید 

فتاد غلغله در باغ و شورشي انگیخت 

که خیل غنچه شکفت و به روي او خندید 

هوا ز عطر گلاب محمدي مشحون 

زمین به عترت و ال رسول بست امید 

۰ سدره نشین شد, علي به صدر نشست 
تکامل دینش خداي کعبه گزید 

را یر بت 

از این گزیده زمین و زمان به خود بالید 

به یمن فیض ولایت شراب خمٌّ آلست 

نم کستق. ال علی از غدیر خم جهتتتید 

[صفحه 186 ] 


محمود شاهرخي: وشن دی در رک زهان 


به‌کام دهر چشاندي ميي ز خم غدیر 

که شور و جوشش ان در رگ زمان جاري است 
ز چشمه سار ولاي تو اي خلاصه‌ي لطف 

به جویبار زمان فیض جاودان جاري است 


محمد علي صفري (زرافشان): صحراي غدتر وبا ر رکه دلها 


ان روز که با پرتو خورشید ولایت 
از شوق علي داد دل از دست محمد 
بگرفت علي را به سر دست محمد 


يحيي: كوثري از مي‌غدیر خم 


ساقي اي قدت طوبي. اي لبت کوثر 
كوثري میم امروز. از غدیر خم آور 
آور از غدیر خم, خم خُمَم مي کوثر 
من منم بده ساغر, خم خمم بده صهبا 
باده در غدیرم ده, از غدیر خم, خم خم 


همچون زاهدان شهر, در غدیر خم شو گم 


مي‌ز خم وصلم ده, تا کف آورم بر لب 
خم دل کنم دجله, دجله را کنم دریا 
[صفحه 187 ] 


محمد تقي بهار: باده تولاء شراب روحاني 


اي نگار روحاني, خیز و پرده بالا لسن 

در سرادق لاهوت, کوس «لا» و «الا» زن 
۳ ترانه‌ي معني. دم ز سه مولا زن 
وانگه از غدیر خم » باده‌ي تولا زن 

تا ز خود شوي بیرون. زین شراب روحاني 
درخم‌غدیرامروز باده اي بجوش‌امد 
کزصفاي اوروشن ,جان باده نوش‌آمد 

وان مبشررحمت, بازدرخروشآمد ۲ 
کان‌صنم که از عشاق, برده عقل وهوش/مد 
باهبولی توجند. ور لنامن انشانی 

اوست کز خم لاهوت, نشاه‌ي صفا دارد 
در خريطه‌ي تجرید, گوهر وفا دارد 

در جبین جان پاك, نور کبریا دارد 

در تجلي ادراك جلوه‌ي خدا| دارد 

در ژخٌش بود روشن, رازهاي رحماني 


حالي اردبيلي: خم جنت 


صبح سعادت دمید, عید ولایت رسید 
فیض ازل پار شد, نوبت دولت رسید 
از کرمش بر گدا, داد همي جان فز| 
گفت بخور زین هلا, کز خُم جنت رسید 


احمد عزيزي: جوشش غدیر از غیرت 


غدیر خم از غیرت بچوش است 
ببین قران ناطق را خموش است 
خم غدیر از کف این مي‌ترزست 
زانکه علي ساقي این کوثر است 
اصفحه 9 ۱ 


اه مدی که هد و ان 
بان بشناسانیش امروز به نشناس 

بازار حرف بشكني از خقه‌ي الماس, 
حق را كني آنگونه که حق گفت مدلل 


ماه صد آئینه دارد نیمه شبها در غدیر 
روزها مي‌گسترد خورشید, خود را بر غدیر 
پیش چشم آسمان, پيشاني باز علي 
آفتاب روي زهرا در پس معجر غدیر 


سایبان باور نکردم مه شود بر آفتاب 

تا ندیدم بر فراز دست احمد بوتراب 
آري آري ماه بر خورشید گردد سایبان 
مصطفي گر آفتاب آید. علي گر ماهتاب 


حکیم ناصر خسرو: مگریز از عهد روز غدیر 


بیاویزد آن کس به غدر خداي 
که بگریزد از ِ روز عدیر 
0] 


غدیر عید همه عَمّر با علي بودن 

قدیر اینه‌دار قلی ولی آلله تست 

غدیر حاصل تبلیغ انبیا همه عمر 

غدیر نقش ولاي علي به سينه‌ي ماست 
غدیر يك سند زنده. يك حقیقت محض 
غدیر صفحه‌ي تاریخ وال من والاه 
غدیر ايه‌ي توبیخ عاد من عاداست 

هنوز لاله‌ي «اکملت دینکم» روید 

هنوز طوطي «تممت نعمتي » گویاست 
هنوز خواجه‌ي لولاك را نداست بلند 

که هر که را که پیمبر منم, علي مولاست 
بگو که خصم شود منکر غدیر, چه باك 
که آفتاب, به هر سو نظر کني پیداست 
چو عمر صاعقه کوتاه باد دورانش 
خلافتي که دوامش به کشتن زهراست 
(صفحه 0 ] 


اتتتضاغل قوری علاع: خیرم صفباری که بدییا امد 
اري ... خم ! 

شربدار ولایت 

و میان منزل افشاي رازهاست. 
بنگریدش 

که ۳ اوج دست و بازو 

در چنگ چنگالي از نور 

ایستاده است 

- به آبرها نزدیکتر تا به ما- 

و نگاه نمي‌کند 

نه در چشمان مشتاق 

نه در دیدگان دریده از حسد. 

به این ترانه گوش کنید 

که در هفت آتتهان مي‌طید: 
«هر که مرا مولاي خویش بداند اينکه فرا چنگ من ایستاده مولاي اوست». 
[صفحه 191 ] 

اري 

امروز همه چیز کامل است 
معياري بدنیا آمده 

که در سایه‌اش 

نيك و بد از هم مشخصند. 


در غدیر, يك تاریخ تبلور پیدا کرد. 
وبندیتشسان: آن دشت که دیروز گمنامش, 
کندي و سستي قافله‌ها را مي‌زدود؛ 
امروز 
طلوع آفتاب ولایت را بستر شد. 
آن بركه‌ي آب, ميانه‌ي كويري برهوت, 
که رنج و خستگي مسافران را به جان مي‌خرید, 
امروز؛ 
چشمه‌ي جوشان و همیشه جاري پهنه ي آرمان‌هاي والا ی 
بدینسان بود که پیامبر(درود خدا بر او و خاندانش) 
ندا در داد: 
آنها که بي‌ولایت علي(سلام خدا بر او) رفته‌اند, 
باز گردند ت 
در کناره‌ي غدیر؛ «اينه‌ي بلنداي آسمان کویر» 
با حماسه‌ساز نهضت اسلام. روح مطهّر زمان 
بيعتي دوباره کنند, 
و در طبیعت حقیقت, تنفسي روحنواز و مستي‌زا . 
و اینگونه بود که به یکباره, 
غوغاي اجابت و پذیرش برخاست. 
[صفحه 192 ] 
و هياهوي سر در گم انساني.  ..‏ 
- در بازتاب مرزهاي روشني و جاودانگي- 
جوششي مداوم یافت. 
بیراهه‌ها, نهاده شد, 
و حجت در جانشان بیامیخت. 
راستي راء 
مگر خورشید در غروبش,: 
ماه را یه نور افشاني,نمي گمارد؟ 
و مگر دریا؛ 
ابر راء 
از خود و براي خود, غنا نمي‌بخشد؟ 


در این زلال, باید جان را به شستشو نشست و از اين دریاء باید گوهرهاي 


ناب یه دست اورد. 


در غدیر که به چه مي‌انديیشد 


در یر کنیا فد .صلی ال علیه و آله یدنه 

بدون علي علیه السلام چگونه خواهد رفت؟ 

و علي علیه السلام مي‌انديشد 

بدون محمد صلي ال علیه و آله چگونه خواهد 

ادها ند 

اس سح ی ام ات یا اک ای سس 

مي کردیم ؛ 

و این حتي علي علیه‌السلام است که مي‌رود, اگر بیعت را شکستیم !۱ 
توده‌ي مردم به چگونگي بیعت مي‌آندیشند و سران توطئه , به شکستن 


٩۱! ... بیعت‎ 


اصفحه 9 ۲ 


شعر و ادب تركکي 


یوسف شهاب: عليني رد ایلین. 2۸ انتوندش قزانین 


امامي حضرت باري گر ك ایده نعیین 

مُحوّل هر کسه اولماز امور رباني 

منادي ايه‌ي قرانیدور, عليدي ولي 

عليني رد ایلین, رد ايدوبدي قراني 

منه وصي, سیزه اولي بنفسدور بوعلي 

مباد ترك ایلیه سیز بو وصاياني 

بو امر امر الهيدي, نه منیم ر اییم 

امین وخيدي نازل ایدن بو فرماني 

دوتوب گوگه پوزین عرض ايتدي اول حبیب خدا| 
که اي خداي روف و رحیم و رحماني 

عم اوغلومي دوتا دشمن او کس که. دشمن دوت 
محب و ناصرینه. نصرت ایله هر آني 

بو ماجراني گورنده تمام دشمن و دوست 
غریو و غلفله‌دن دولدي چرخ داماني , 

او کي محبيدي مسرور اولوب, عدو غمکین 

نه اولدي حدي سرور و نه غصه پاياني 

(صفحه 0 "۳ 


قمري: آیه یا ایها الرسول وصایتوه مدعا علي 


حکم خطاب ايه‌ي يا ایها الرسول 
تبلیغنه وصایتوه مدعا علي 

خم غدیره منزلي حح الوداعده 

قيلدي سني یرنده وصي, مصطفي علي 


یوسف معزي اردبيلي: اسلامون آرتروبدو بوگون حق جلالتین 


پروردگار عالم ایدوبدور حمایتین 
بيلديردي پر یوزنده پیمبر رسالتین 
گلدي عغدیر خمیده رجعنده ناگهان 

روح الامین گتوردي پیام و بشارتین 

بعد از سلام عرض ايلدي امر ایدور خدا 
افقّت لره پنوررسون علي نون ولایتین 
فرمان ویروب رسول امین کاروان دوشوب 
فرمانینون گوروبدور اولاردا اطاعتین 
منبر دوژلدي چخدي همان مببر اوستنه 
اوّل ايشيتدي امَتي قران تلاوتین 

خیر البشر علي کمرین دوتدي قالخزوب 
حضار تا گوروبدور او صاحب شجاعتین 
مولایم هر کیمه ديدي من هر زمانده 
مولاسي دور عم اوغلوم همان با دیانتین 
جبریل گتدي آيه‌ي اکلمت دینکم 
اسلامون آرتروبدو بوگون حق جلالتین 
اضفخه 201] 


اشاره 


آرزوي هر شیعه است که اي کاش زمان به عقب برمي گشت و در عدیر 
حاضر بود و با مولایش د ست بیعت مي‌داد ور تبريك مي؟ 
اش کاس ارات هنن داش ع اک ی تم مه فتاه در ۱9 
به حضورش شرفیاب مي‌شدیم و با او تجدید بیعت مي‌کرديم و بار دیگر به 
او تهنیت مي 
تحقق این آرتو ون مشکل نیست. زیارت امیرالمو‌منین علیه‌السلام در 
نجف اشرف و حضور در حرم مطهر آنحضرت و عرض ادب به ساحت 
قدس او و سخن گفتن با او از صمیم جان و باز گفتن اين آرزوي قلبي در 
پیشگاهش از نظر شیعه, تجدید بیعت حقيقي و تبريك و تهنیت واقعي 
است. سلام عدیر به آن دوم شخصیت عالم وجود که صداي ما را مي شنود 
و پاسخ ما را مي‌دهد در حکم حضور در بیابان غدیر و بیعت با دست مبارك 
ان تست 
آمام.ضافق هآهام رضا عمط اتسلام ستارش اکف فرمووه‌اند [ط2] که ۲ 
حد امکان در روز 
[صفحه 202 ] 
غدیر کنار قبر امیرالمومنین علیه‌السلام حاضر باشیم و این یادبود عظیم را 
در حرم صاحب غدیر بپا کنیم. حتي اگر نمي‌توانيم در حرم او حاضر شویم 
در هر جايي که باشیم كکافي است به سوي مزار با صفایش اشاره کنیم و 
به او سلامي دهیم و قلب خود را در حرم او حاضر کنیم و با مولایمان سخن 
اه مار ام و اه سا تن 
يداللهي خویش مي‌فشارد. ۲ 
این یادبود سالانه, تجدید خاطره‌ي غدیر و بیعت مجدد با صاحب ان است. و 
از زمان اتمه علیهم السلام ۳ کنون همواره برگزار شده است. سالانه 
هزاران نفر در شب و روز عدیر در حرم امیرالمومنین ن علیه‌السلام حضور 
یافته‌اند وبند رفیت او را ید ست مبارکش تست کرد خود ساخته‌اند و به 
صاحب اختياري مطلق او بر همه‌ي هستي‌شان افتخار نمودواند. و اين را 
هتوان. بعفت. با فورتو صترت. انم ال مه عصل‌اادفسه. بلتی 
نموده‌اند. 
امام هادي علیه السلام- در سالي که معتصم عباسي آنحضرت را از مدینه 
به سامرا تبعید کرد- در روز غدیر به نجف آمدند و در حرم جدشان 
اسد الب کف ان لاسام سیر اف مات ی صای عطاب: ‏ 
آنحضرت انشا فرمودند. [29] این زیارت دوره‌ي کامل عقاید شیعه 
درباره‌ي ولایت امیرالمومنین علیه‌السلام و فضایل و سوابق و محنتهاي 


با عقاید ریشه‌دارمان است و نیز برخي دعاها که در ان مسئله‌ي غدیر 


در دعاي ندبه: امامت پایان نبوت 


لا انقصت ايَامُه آقام وَلیهٌ عَلمت ب آبي طالب جَلوائك علیّیما و آلهما 
هادیاً ٩‏ کان هو الْتزد و لکل قوّم ها ققال و التلاً آمامة: مره کتث ولا 


بت 


فعلر ِِ« اللهْد وال من والاهْ 3 عاد من عاداهٌ و انطو من نضره 9 ار" 


آنگاه که دوران رسالت پیامبر صلي ال علیه و آله سراآمد ولی* خود علي 
بن آبي‌طالب علیه‌السلام را بعنوان هدایتگر مردم منصوب نمود, چرا که او 
ترساننده‌ي مردم بود و هر قومي هدايتگري مي‌خواهد. لذا در حالیکه مردم 
در برا, بر او بودند فر مود: «هر من صاحب اختیار او هستم علي صاحب 
اختیار 0 خدایا دوست بدار هر کس او را دوست بدارد و دشمن بدار 
هرکس او را دشمن بدارد و ياري کن هرکس او را ياري کند و خوار کن 


در دعاي عدیله: ایمان به صاحب غدیر 


آضل بوصیه الذي نصبه یوم القدیر و آشاز بِقَوَلوٍ «هذ | علرت» الیّه. 
ما ایمان قی آوزم. یه ضا تشر اسر ای ای اس و انش اه وا در روز 
غدیر منصوب کرد و با کلمه‌ي «اين علي» به او اشاره کرد. 


: مه با ود ِِِ العْستفیج. ‏ 
+ لت او سول ال صلي ال علیه و آله ... اه قذ بل قن ال ما 
ترٍله ِِ بامره وَأوِجتِ عغلي امن قوض طاعتك وولایتپك و 


بيعة لك وجعلك آولي بالْونین من أنفسيهمٌ 7 کما جعله اللة کرت 
شهد الله تعالي عَبهْ ققال: السّث قد بلفث؟ فقالول: اللی لت فقال: 
شُهذ وكفي يك شهیداً و حاکماً ین العباد. قلعن اللَةْ جاجد ولایتك بَعَد 

ار 9 عهدك بعد 7 المیثاق. 

سلام بر تو اي ضاحب اختیار من و ضاحب اختیار مقمنین. 

سلام بر تو اي دین محکم خداوند و راه مستقیم او. 

شهادت مي‌دهم که تو برادر پیامبر صلي الله علیه و آله هستي ... و 

آنحضرت از طرف خداوند آنچه درباره‌ي تو نازل کرده بود رسانید و دستور 

خدا را به اجرا در آورد و وجوب اطاعت تو و ولایتت را بر مردم واجب کرد 

قشیای ان آان‌دعت رت رورا یت هن صاحب انا رد از 

خودشان قرار داد همانطور که خداوند به انحضرت چنین مقامي داده بود. 
[صفحه 204 ] 

رساندم؟ گفتند: آري بخدا قسم. 

عرض کرد: خدایا شاهد باش و تو بعنوان شاهد و حاکم بین بندگان کفایت 

مي‌کني. خداوند منکر ولایت تو را بعد از اقرار و شكننده‌ي عهد تو را بعد 

از پیمان لعنت کند. 
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قسمت ديگري از زیارت غدیر: قرآن به ولایت تو گویاست 


آشهد نك َمیرالُْو نین اجه الذي تطق بولايتك كِثِ وأحد لك العقد 
علّي الامّة بذلكٍ الرَسُو 

آشچذ با آمیزالغینیت 3 السَاك فیكٍ ما آمَن بالكّ مور مين وان العادل 
يك یر ِِ ِ الدّین القویم الّذي اوتضاه لنا ز العالمیر اکمَله 


صَل والله وس نا سواك و غتد غن الکو 2 مَنْ عاداك. 

شهادت مي‌ دهم تو امیرالهوّمنین و که 
کت وا ور و وان 
گرفته است. 

یا امیرالمو‌منین, شهادت مي‌دهم که شك کننده درباره‌ي تو به پیامبر امین 
لیم ال وه ال آنعان امزوه افتی که شین کف وا بای 
مساوي قرار دهد از دین محکمي که رب العالمین براي ما پسندیده و با 
ولایت تو در روز غدیر آن را کامل کرده. ضدیت و دشمني کرده است. 

بخدا قسم كسي که تابع غیر تو شد گمراه شده و هر کس با تو دشمني کند 
با حق عناد ورزیده است. 


فراز ديگري از زیارت غدیر: بخاطر ترس حق خود را رها نكردي 


آشهّذ نك ما ائَتَیّت ضارعا ولا هکت عن حّكّ جازعاً ولا آَخجشت_عن 
شاد هَدة غاجبيك ناکلاً ولا اطچوت الرْضا پخلاف ما برض اللة مداهنا ولا 
هت لما أصابك في یل اللّه ولا َعْشَت ولا استکتت عر طلّب حفك 


راقباً 
علدٌ ال آن تون کَذلكت, بل ظِحْت اختستیت رَبك وقوطت الب هرك 
وَذكَرتَهْم قما ا*کروا وَوَعَظَهْمْ ما النَقَظوا وَحوَفتهم 1 تحَوّفوا. 


شهادت مي‌دهم که تو از روي ذلت تقیه نکردي, و بخاطر ترس از حق خود 
امساك نكردي, و بعنوان عقب نشيني از جهاد با غاصبین حقت خودداري 
نكردي, و بعنوان 

(صفحه ۳05 ید 
سازشکاري مطلبي بر خلاف رضاي خدا اظهار نكردي, و در مقابل آنچه در 
راه خدا به تو رسید سستي نكردي و ضعف نشان ندادي و بعنوان انتظار از 
طلب جق خود ناتواني نشان ندادي. 

معاذ الله که تو چنین باشي ! بلکه وقتي مظلوم شدي براي خدا صبر کردي 
و کار خود را به او سپردي, و ظالمان را متذکر شدي ولي نخواستند بیاد 
بیاورند, و آنان را موعظه کردی ولي در آنان اثر نکرد. و آنان را از خدا 
ترسانيدي ولي نترسیدند ! 


قسمت ديگري از زیارت غدیر: خدا لعنت کند آنانکه حرمتت شکست: 


لچن ال فسٌتجلي الْحرَ - ۵ مث مك و ذایّدي الحد" عتلك 
الین یلقح و جُوهَهْمْ النارٌ و هَمْ فیها کالخون. 
لقن الله مه ساواك یمَنْ ناواك. ۳ 

لعَن اللهْ مر عذل بك من فرَض الله عَلیّه ولایتك. 
ها ای کروود: 
شهادت مي‌دهم که آنان از همه زیان کارترند, آنان که حرارت آتش به 
صورتهایشان مي‌خورد و در آن با روي گرفته و عبوس هستند. 

خدا لعنت کند كسي را که تو را با آن که در مقابل تو ایستاد مساوي بداند. 
خدا لعنت کند کسین,را که تو را با انکهخدامند ولاشت را بر اه عاحت: کورده 
مساوي بداند. 


هم الاخسَرون 


فراز دیگری از دبارت غدیر: سر خدن کی ایمان تیاور ند 


1 


ان ال تعالي اسْتجات لتبّه صلي اللّه_علیه و له فيك دتوته, ثم مت 
باظهار ما أَولاكَ لاه اغلاء لشانك واغلاناً لبهانك و دحضا لأباطیل و قطعا 
تسه دیر. 9 سّ ۰ 3 نب و 
فلا اشفق من فنتة الفاییقین, وَاتّقي فيك المْنافقین اوحي الیه رب 
العالمین: «پا یا السول بل ما آثرل لك من بت وان لخ تفعل قما بت 
رسالتهٌ وال بَعصمّكَ من النٍس ». و لب نفسه لوّزاز المسیر و نهض 
في زمْضاء الْهجیر قخطب وأسَمَع و نادي قابلع 2 سالهْم أجمع فقال: هل 
بلفث؟ ققالوا:. هم بلي. , ققال: اللهُمٌ اشْهذ ثم قال: آلسَث آولي 
بالمومنین من آتشیهم؟ فقالوا: بلي. قَاحد بدك و قال: «هن کتّث ولا 

قهذا علي حولاخ 8 وال من وال و اد مَنٌ عاداف و ائضرٌ مر تصَره و 
1 جر حَحه». قما آمَن بما رل ال فيك علي تیه الا قلیل ولا زاد 
[صفحه 206 ] 


خا ای ری اه هس هرا وا مسا 
کرد, و به او دستور داد تا ولایت تو را بر امت اظهار کند تا مقام تو را بلند 
مرتبه و دلیل تو را اعلام کرده باشد و سخنان باطل را کوبیده و عذرهاي 
بیجا را ريشه کن کرده باشد. 

انگاه که از فتنه‌ي فاسقان احساس خطر کرد و از منافقین درباره‌ي تو 
1 پروردگار جهان به او چنین وحي کرد: پیامبر, برسان آنچه از 
نز ورد کازت: بر کف تازل شده؛ و اگر نرساني رسالت او را پرسانده‌اي, و 
خداوند تو و را ۱ 
سختي سفر را متحمل شد و در شدت حرارت ظهر بیاخاست و خطبه‌اي 
ایراد کرد و شنوانید و ندا کرد و رسانید. سپس از همه‌ی. آنها پرسید: آیا 
رسانیدم؟ گفتند: آري بخدا قسم. 

عرض کرد: خدایا شاهد باش. سپس پرسید. آبا هرن تستیت به مد تین از 
خودشان صاحب اختیارتر نبوده‌ام؟ گفتند: آري. پس دست علي علیه السلام 
را گرفت و فرمود: «هرکس من صاحب اختیار او بوده‌ام این علي صاحب 
اختیار اوست. خدایا دوست بدار هر کس او را دوست بدارد و دشمن بدار 
هر کس او را دشمن بدارد, و ياري کن هر کس او را ياري کند و خوار کن 
هر کس او را خوار کند». ولي به آنچه خداوند درباره‌ي تو بر پیامبرش نازل 
کر غووی کم اما مارا مس ارس رای واه 


نکردند. 


گراز قیخرض از زیارت غدیر: معتقدیم که این حقي از جانب خداست 


۳ 01 


اللهْمٌ ۲ تعلمْ أنْ هذا هُو الْحَوه من عِدك, قالْعن مَْ عارَضَه وَاسْتکبر وب 
به و کر و ستِعْلمٌ الذین ظلمُوا و مََُلّب یتقلنُون. ۱ << 


قذابا ها مي‌دانيم که این ععن. از سانت کوست. .بیس اعت کن .هن کسز: 
آن معارضه کند و در مقابل آن سر تعظیم فرود نیاورد و ان را تکذیب کند 
و کافر ِِ و بزودي آنانکه ظلم کردند خواهند . به 2 باز 
خواهند ؟ 


و 
[صفحه 207] 
شمشیر كکشيدي و كسي که بر تو شمشیر کشید از مشرکین و منافقین تا 
روز قیامت. دی کی کته آنچه مورا نا احت ی دراه اه ار 
ناراحت نکند, و بر كکسي که چشم خود را بسته و انکار نمي کند, و بر كکسي 
که علیه تو با دست يا زبان کمك کرده یا از ياري تو خودداري کرده يا از 
جهاد همراه تو دیگران را منع کرده یا فضیلت تو را کوچك شمرده و حق تو 
را انکار نموده یا كکسي را که خداوند تو را صاحب اختیار بر او قرار داده با 
تو برابر بداند. 


بخش ديگري از زیارت غدیر: مسئله عجیب بعد از انکار حق تو 


وَالاْهد د الأْعْجَت عْجَبٌ و الحَطبٌ لقع بعد بعَد ججدك حفك غَصب الصذبقة الطا ره 
الَمراء سیدق النساء فذکا ورد > شهاك وشهاده ای سیلاليك و5 چثرة 
المصطفي صَلي ال لک ۰ 3 قد, ۰ الله تعالي عَلی لاه درختکه 5 
رقع مَترلتکُمْ و آبان فَصْلکم و شَرَّقکم عَلي العالمین. 

مسئله‌ي عجیب و کار سوزناك بعد از انکار حق تو, غصب فدك از صديقه‌ي 
طاهره سيدخ النساء حضرت زهرا علیها السلام و رد شهادت تو و دو آقا از 
نسل و عترت تو امام حسن و امام حسین علیهماالسلام است که صلوات 
خدا بر شما باد, و این در حالي بود که خداوند تعالي درجه‌ي شما را بر 
امت بالا برده و منزلت شما را بلند قرار داده و فضل شما را روشن کرده 
و شما را بر عالمیان شرافت داده است. 


فراز ديگري از زیارت غدیر: متحیر است كسي که به تو ظلم کرده 


ما أعْمة من طلَمَك عن الق 


۹ 


قاشبهت مختئك بهما محن الاثبیاء ند عِلْد الْوعدة و۶ الاتصار. 
ما بُحیط مایخ وَصَقك ول تیلاعف ِ 

تخمد لفت الخروب,مانت.هنویت تور السته بات عتعشف لس لباطل 
عَن ضریح الحَق. 


چقدر متحیر است از حق كسي که به تو ظلم کرده است. 

فلت توا به آن ده (انفیکر و مر از به گرفتاريهاي انبیاء علیهم السلام هنگام 
تنهايي و کمك نداشتن شباهت پیدا کرد. 

(صفحه 8 ا] 

عوس کون که ده الساقت انامه مدا سکن ه ماع زفده بر کو 
فضیلتت را پائین نمي‌آورد. 

آتش جنگها را با انگشتانت خاموش مي‌كردي, و پرده‌هاي شبهه را با بیانت 
پاره مي‌نمودي, و پوشش باطل را با حق صریح منکشف مي‌کردي. 


فراز ديگري از زیارت غدیر: خدایا منکرین حق ولیت را لعنت کن 
اللهّْ العره قتلع َئاِك ‏ و أوچییاء تبیائك بجمیع لعنات > واسلوج حَرّ نارك 
وان من مَصَب ولیك حّه و نکر عَهَدخ و جَحَده بَقد الیقین والاقرار بالْولابَة 
لمْ یوم اکحلت لْ التین , 

للم لته قتلة آمیرالجوّمنین و من طلعهُ و شاه و | 
للم العن ظالمي الَخسین و قاتلیه و الختابعین عَذقه 
بقتله و خاذلیه لعنا وا 

ای اس مات یت کرو 
نمی اش وا ان سشان. و اععت کن کسانی. را که سق لت .۱ 
غصب کردند و پیمان او را انکار نمودند و بعد از يقین و اقرار به ولایت او 
در روزي که دین را برایش کامل کردي, آن را انکار کردند. 

خدایا قاتلین امیرالمومنین و كساني که به او ظلم کردند و پیروان و 
باماسفانتدا لعتت فزما: 

خدایا, ظالمین حسین علیه‌السلام و قاتلین او و تابعین دشمن او و ياري 
کننده‌ي دشمنش را و راضیان به قتل او و خوارکنندگان او را لعنتي فرما 
که عاقبتي بد دنبال ان باشد. 


۱ 
۱ 


فا ورگ از اضق ۶ عیابا آوانس ال بو ال ععتو | اسف فد 


اللهَم العره ول ظالم ظلم آل مُحَمّدٍ مانعیهم رخقوفهم. ۱ ۱ 
اللهْم خ صٌ ال ظالم,و غاصب لال مُحَمَد محر پاللش و کل خُس یم 1 لي 
یوم القبامة. اللهْمٌ صَل غلي حم مُحَمّدٍ خاتم الَبیسنَ و علي علي سید سید 
له الطاهرین واجْقلنا بِهمٌ مُتمَسکین و بولایِتهمٌ من الفا زین الا منین 
حوّف عَلیْهمٌ ولا هُمْ یَعْرّبُونَ. 

خدایا اولین ظالمي که به آل محمد ظلم کرد و مانعین حقوق ایشان را 
لعنت فرما. ۲ 

خدایا اولین ظالم و غاصب حق ال محمد و هرکس که بدعتهاي او را تا روز 
[صفحه 209] 

عمل مي کند لعنت مخصوص فرما. ۱ ۲ 

خدایا, بر محمد خاتم پیامبران و بر علي اقاي اوصیاء و ال طاهرینش 
دس با سر آنان قرار داده و با ولیتشان ما را از 
قرار ده. 


3 


در دعاي روز عید غدیر: غدیر را پذیرفتیم 


للم صَدفنا و أجّا داعب ال قالش قی غالا انا وی 
لو منی > افو لو( بن آبي‌طالب ... له با انا ستمغنا نادب 
ِِآپ#«۳ تا ان آیئوا بتکم قاجا . . قاّ يا تا یج و 

و انا الرسُول و ج صَدقنا و صَتَفنا مَوْلّي الْمْوْمنین و کقَّنا بالجبّتِ و 
خدایا ۳ 9999۰ و ات نمودیم دعوت کننده‌ي تو را و پیرو پیامبر 
صلي الله علیه و آله شدیم درباره‌ي ولایت مولایمان و مولاي مومنان 
اش ای ی مس سای سب دا وی ار ها ماش 
اسان نها مود که نارای اسان ساسا تن ایا 
آ و ژتخ ‏ ۰ پروردگارا. ما- به هنت و لطف تو- دعوت کننده‌ات را پاسخ مثبت 
اس فا ها اه ی اراس ره 
همچنین مولاي موّمنین را تصدیق کردیم, و به جبت و طاغوت کافر شدیم. 
خدابا ولايتي را که پذیر فته‌ایم همراهمان قرار ده. 


فرازي دیگر از دعاي روز غدیر: معرفت غدیرم ده 


_ 


اللَهْمَ ائي سالك ... أَنْ تجعلني في هذا الیوم الّدي عقذت فیه لولیكٍ الَْقد 
في آعناق لك و اکتلت له لد من العارفین یخزتته و الْقزین 
بمطله ... الم قکما جقلتة عیل الاکیر و سح في الستماء یوم لد 
لحَفهُود و في الارَضٍ یوم المیثاق للمَاخْوذ و الجَمُع الیو صَل عَلي 
مُحَمّدٍ و آل‌مُحَمّد و آفرو به عُیوتَا و أجمخ به شهلنا لامصلنا بعد اذ ذ هدیا و 


اجعلنا لامك من السّاکرین يا ارم الوّاجمین. 

خدایا از تو مي‌خواهم مرا در اين روزي که براي ولیت عهدي برگردن 
خلقت بسته‌اي و دین را برایشان کامل کرده‌اي, مرا از عارفین به حرمت 
آن و اقرار کنندگان به فضیلت آن قرار دهي . 

ون یات مور اسان وه 
معهود 

[صفحه 210] 

ناميده‌اي و در زمین روز پیمان گرفته شده و اجتماع سوال شونده 
نامگذاري کرده‌اي, بر محمد و آل محمد درود فرست و چشم ما را بدان 
روشن فرما و کارهاي ما را به برکت آن منظم فرما و بعد از هدایت ما را 
گمراه مفرما و ما را نسبت به نعمتهایت از شاکران قرار ده, اي رحم 

1۱ 


فراز ديگري از دعاي عید غدیر: لعنت بر منکر حق غدیر 


الحقذ للّء الذي عَوّقنا قطْل هذا الوم ویصَرنا جَرَمتةُ و مت 
بقفرفته و هدانا بئوره .. الم اثي اسالك : ی اف د جح ها 
الیوْم و نکر خََمَتَهٌ فصَد عن سبیك لاطفاء تور ك. 

ای ها و ی 
حرمت آن بصیرت داد و بوسيله‌ي آن به ما کرامت بخشید و با معرفت آن 
به ما شرف داد و به‌تور آن ما را هذایتت کرد: 

خداباء از تو عی‌خماهم لعنت. کني کشاني را که‌حق این رفی را انکار کرنند 


ه-خرمت آن | تبذیرفتند و برای خاموش کردن تور توراه تو را بشتند: 


ا لح لاه الق ععل کیال صته ام عم ولایة امورال دس لین 
اببطا لب علیدالساام. 

ت ای وا کت کاا ین دای تع معا مارا یه 
علی نن اس‌ظالت غلنه ااساام فرار واه 

آفتخم ۱1 ۱2 


اشاره 


ان سرزمین مقدس که در سال دهم هجرت, در حجة الوداع پیامبر گرامي 
صلي الله علیه و آله «وصایت و ولایت» امیرالمو‌منین علي بن ابي‌طالب 
علیه‌السلام را رقم زد هم اکنون چه وضعي دارد؟ 
ایا دز کرد و غبار عناد به فراموشي سپرده شده است؟ آیا این وادي 
ی اه ها وم سا وان اه ری جر 
از گذشت چهارده قرن این خاك عطرآگین, , شمیم روح پرور و با صفاي 
رسالت و وصایت را در خود نگهداري نکرده است؟ مگر هنوز نشان گامهاي 
مقدس پیامبر صلي الله علیه و اله و علي علیه‌السلام بر ان نقش نبسته 
است؟ و همان خاك و شن‌ها شاهد آن صحنه‌ي بزرگ نبوده‌اند؟ مگر آواي 
نجات‌بخش پیامبر صلي الله علیه و آله در امواح هواي تفتيده‌ي غدیر 
نیست ؟ 
آیا به زاثران بیت اللّه الحرام هم اکنون اجازه مي‌دهند از آن سرزمین پاك 
بگذرند و روج و جسم خود را در همان فضائي که نداي ملكوتي پیامبر صلي 
الله صلبه و الة دزم هحدهم دیخحه سا دهم هرت انم بت ؛ تاز کید 
طراوت بخشند؟ 
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تاریخچه مسجد غدیر 


بحارالانوار: ج 8 قدیم ص 225, ج 37 ص 201, ج 52 ص 5 ح 4, ج 100 
ص 225. اثبات 

الهداة: ج 2 ص 17 ح 67, ص 21 ح 87, ص 199 ح 1004. معجم 
البلدان: جح 2 ص 389. 

مصباح المتهجد: ص ۰709 الوسیله (ابن حمزه): ص 196. الغيبة (شیخ 
الدروس: ص 156. مزارات اهل‌البیت علیهم السلام و تاریخها (سید جلالي): 
ص 42. 

از روزي که پیامبر صلي اللّه علیه و آله در غدیر خم امیرالممنین 
علیه‌السلام را به امامت منصوب فرمود, آن وادي تقدس تازه‌اي یافت. 
مراسم سه روزه در آن سرزمین با حضور نور پاك محمد و علي و فاطمه و 
حسن و حسین صلوات‌الله‌علیهم چنان روحي در کالبد آن چاري ساخت که 
در طول چهارده قرن همواره با نام «مسجد پیامبر صلي الله علیه و آله در 
غدیر» بر سر زبانها ماند و میلیونها زائر بیت اللّه در رفت و بازگشت بدان 
متبرك گشتند و با عبادت در آن به بارگاه الهي تقرب جستند. 

اتمه ی به اصحابشان سفارش اکید داشتند که از زیارت مسجد 
غدیر غفلت نکنند. امام حسین علیه‌السلام در مسیر بازگشت از مکه به 
کربلا توقفي در غدیر داشتند. امام باقر و امام صادق علیهماالسلام به 
مسجد غدیر امدند و جاي جاي مراسم غدیر را براي اصحابشان تشریح 
کردند. 

محدئین و علماي بزرگ نیز در غدیر حضور مي‌یافتند و اداي احترام 
مي‌کردند. علي بن مهزیار اهوازي از قرن سوم در سفر حج خود به مسجد 
غدیر امده است. در کلام شیخ طوسي از قرن ششم و ابن حمزه از قرن 
هفتم و شهید اول و علامه حلي از قرن هشتم نام مسجد غدیر و تصریح به 
باقي بودن اثار ان در زمانشان را مي‌خوانيم_ ۱ 

سید حیدر کاظمي در سال 1250 از وجود آن خبر داده و با انکه جاده از 
عغدیر فاصله داشته ولي مسجد ان مشهور بوده است. محدت نوري نیز از 
وجود آن در سال 1300 خبر داده و شخصا در ان حضور یافته و اعمال ان 
را بجا آورده است. 
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تخریب مسجد غدیر بدست دشمنان 


همانگونه که «غدیر» پرچمي ۹ 0 که از آن نور سبز 
«علي ولي اللّه» مي‌درخشد. مسجد غدیر هم تيري به چشم دشمنان ولایت 
بوده که بناي گل و آجري آن بعنوان سندي زنده از غدیر در قلب صحرا 
مي‌درخشید. از همین جاست که دشمنان کینه توز علي علیه‌السلام که در 
خانه‌اش را آتش زدند و تایفتن. آنان در طول قرنما هر نز شم دیدن تین 
بناي اعتقادي- تاريخي را نداشتند. 

آثار مسجد غدیر که توسط پیامبر صلي اللّه علیه و آله و اصحابش علامت 
گذاري شده بود, اولین بار بدست عمر بن الخطاب از میان برده شد و 
علائم آن محو گردید. 

بار دیگر در زمان امیرالمومنین علیه‌السلام احیا شد ولي پس از شهادت 
آنحضرت؛ معانه سازاتی با سس مساو انار یر حه را ۱ 
خاك یکسان کنند! 

در زمانهاي بعد بار دیگر مسجد غدیر بنا شد و از آنجا که کنار جاده‌ي حجاج 
قرار داشت محلي معروف بود و حتي تاریخ نگاران و جغرافي نویسان 
مخالفین هم ان را نام برده و محل ان را تعیین کرده‌اند. 

تا صد سال پیش مسجد غدیر بر پا بوده و با آنکه در منطقه‌ي مخالفین بوده 
ولي رسما محل عبادت و بعنوان مسجد غدیر معروف بوده استت: با انکه 
آخربرن ضرنه زا وهابیها زده‌اند. آنان دو اقدام کینه توزانه براي از بین بردن 
مسجد غدیر انجام داده‌اند: از یکسو مسجد را خراب کرده و آثار آن را از 
بین برده‌اند, و از سوي دیگر مسیر جاده را ظوری تغییر داده‌اند که از 
منطقه‌ي غدیر فاصله‌ي زيادي پیدا کرده است. 


موقعیت جغرافيايي غدیرخم 


منطقه‌ي غدیرخم در مسیر سيلابهايي واقع شده که پس از عبور از غدیر به 
جحفه مي‌ رسد و سیس تا درياي سرخ ادامه پید | مي کند و سيلهاي سالیانه 
را به دریا مي‌ریزد. چنین مسيرهايي را نف بان عربي «وادي» مي‌گویند. 
[صفحه 214] 

بنابراین در توصیف جغفرافيايي عغدیر مي‌توانيم پگوئیم: وادي ححفه مسیر 
سيلي است که ِ مي‌ریزد. در این مسیر آبگيري طبيعي بوجود امده 
که پس از عبور سیل, آبهاي باقیمانده در آن. اخمم: مي‌قنوند:.. وه خنین 
گودالها و آبگيرهايي در عرب «غدیر» مي‌گویند. چ دز مناطق مختلف غديرهاي 
زيادي در مسیر سیلها وجود دارد که با نامگذاري از یکدیگر شناخته 
مي‌شوند. اين غدیر هم براي شناخته شدن از غديرهاي دیگر بنام «خم» 
نامگذاري شده است. 

نام غدیر خم در طول چهارده قرن تغییر نیافته و در کتابهاي جغرافيايي و 
تاريخي و لفت مربوط به قرون مختلف همین نام را براي اين مکان معین 
مي‌بينيم که موقعیت دقیق آن را هم تعیین کرده‌اند و فواصل آن را از چهار 
جهت به صراحت گفته‌اند. در این باره به کتابهاي زیر مراجعه شود: 

معجم ما استعجم: ج 2 ص 510 و 492 و 368. لسان العرب: ماده‌ي خمم 
و غدر. معجم البلدان: جح 2 ص 389 و 350, ج 3 ص 159 ج 4 ص 188, 
۳ 6 ماده غدیر. معجم معالم الحجاز: ۳ 1 ص‌‌ 11_56 تاج العروس: ماده 
خمم, غدر. النهاية (ابن اثیر): ماده خم. الروض المعطار: ص 156. وفاء 
الوفاء: ج 2 ص 298. صفة جزيرة العرب: ص 259. 

با توجه به اینکه يك منطقه جفرافيايي را به مناسبتهاي مختلف با نامهاي 
متفاوت یاد مي‌کنند. لذا غدیرخم هم در تاریخ با نامهاي مناطقي که از نظر 
جغرافيايي از ان حساب مي‌شود نام برده شده است. در مواردي بعنوان 
«جحفه » از ان یاد شده., بدان جهت که غدیر خم در وادي جحفه قرار دارد. 
در مواردي «خژّار» گفته شده که نام مسیر سیل از غدیر تا جحفه است که 
سیل را به آنجا مي‌ریزد. در مواردي با نام «غربة» یاد مي‌ شود و این 
بمناسبت ۳ غدیر با این منطقه است و هر دو در يك 3 قرار 
دارند. 

با توجه به اینکه موقعیت غدیر و جحفه بصورت از شرق به غرب در مسیر 
سیل است و هر چه به سمت دریا پیش مي‌رود مسیر سیل وسیع‌تر 
مي‌شود و كکساني که در صدد تعیین فاصله‌ي جحفه تا غدیر بوده‌اند از 
زاويه‌هاي مختلفي مسافت را اندازه 

[صفحه 215] 


گرفته‌اند, لذا فاصله‌ي آن تا جحفه را گاهي سه مایل و گاهي دو مایل تعیین 
کرده‌اند. 
ام سیی جک چاو کف قرای متطقه در ظرل و وا اف 
است. بخصوص آنکه در مسیر سیل بوده و شکل ان براحتي تغییر مي‌يابد. 
بهمین چهت در توصیف غدیر خم جنبه‌هاي حياتي و طبيعي از زمان پیامبر 
سای ال عله واه کون یرای داشتات که مش زیر است: 
کر رن نزديك آبگیر (غدیر) چشمه‌ي ۳ است که پس از جاري شدن به 
سمت غدیر آمده و در آن مي‌ریخته است. این چشمه کافی. کم ان تا 
خشك مي شده و گاهي در اثر عوامل طبيعي مسیر ش از غدیر عوض 
مي‌شده و به سمت ديگري مي‌رفته است. 
- در اطراف چشمه درختاني سرسبز و انبوه رشد کرده و محل زيبايي را 
ایجاد کرده بوده است. گاهي در اثر سیلابها این درختان از بین مي‌رفته و پا 
در سالهايي که اب چشمه کم بوده يا خشك شده درختان نیز سرسبزي خود 
ر ِ دست داده یا خشکیده‌اند. 
ر آبگیر نیز درختان صحرايي کهنسالي ها مش ای 
2 سخنراني فرموده است. این درختان نیز در اثر عمر زیاد 
خشکیده و سیل نیز در از بين رفتن آنها موثر بوده است. 
- خود آبگیر نیز از نظر عمق و عرض و طول در سالیان متمادي که سیل از 
خی آن ور کرده رات یاو کوم یرم ول ععلن. | صلی ان ری 
نکرده است و در طول تاریخ تا امروز بعنوان غدیرخم محلي معروف بوده 


است. 


مجله تراثنا: شماره‌ي 21 ص 22-د. 

هم اکنون غدیر بصورت بياباني است که در آن آبگيري و چشمه آبي است 
رت که اکنون اثري از آن نیست- بین چشمه و آبگیر بوده است. 
این منطقه در حدود 200 کيلومتري مکه در نزديكکي شهر «رابغ» در کنار 
روستاي جحفه که میقات حجاج است قرار دارد و هم اکنون بنام «غدیر» 
شناخته مي‌شود و مردم منطقه بخوبي از محل دقیق و نام آن آگاهند و 
می‌دانتد که شیعیان هر از ند کاهی برای یبارت آن به 
[صفحه 216 ] 
منطقه مي‌آیند و پرس و جو مي‌کنند. 
بعنوان شاهد زنده» گزارش دو سفر تحقيقاتي که توسط دو نن از اهل 
خبره به منطقه‌ي غدیر صورت گرفته تقدیم مي‌شود. 


عاتق بن غیث بلادي 


اشاره 


او از علماي سني است و از سال 1393 تا 1398 براي تعیین مسیر 
0 
با مقدمات لازم انجام داده و کليه‌ي شهر ها و روستاها و بیابانها و چشمه‌ها 
مسا حاگای ح مرس هی اع ص اس سای رس لاه 
از بین رفته تعیین نموده و در دو کتاب خود «علي طریق الهجرة»: ص 
0 هم امعجم فعالم الخجاز»: ج 3 ص, 159 .ففراه با چند. نقشه 
منعکس نموده است. او سفر خود به منطقه‌ي غدیر خم و کیفیت 
جغرافيايي, آن را چنین توصیف مي‌کند: 

از جحفه به «قصر علیا» آمدم. در آنجا شخصي از اهل منطقه را دیدم و 
درباره‌ي «چشمه‌ي غدیر خم » سس کردم. ,او به درختان خرمايي در سمت 
طلوع آفتاب اشاره کرد و : آنجا رّبه» است و منظورش همان 
غدیرخم بود که امروزه 0 به این نام خوانده مي‌ شود. هشت کیلومتر 
پس از قصر علیا به غدیرخم رسیدم که از شرق رابغ 26 کلیومتر است. 
آبگيري در سمت غربي دشت است که حدود 150 درخت خرما کنار آن 
است. این دشت قبلا «خزار » نام داشته و سیل در أنّ جاري مي‌ شده؛ ولي 
هم‌اکنون تیه هايي در آن ایجاد شده که مانع سیل است. از سمت شرقي 
این آیگیر دشت «خانق» است که آب كوههاي «شراء» از 25 کيلومتري در 
آن جاري مي‌شود و به اين آبگیر مي‌ریزد که باعث بقاي اين ابگیر تاريخي 
شده است. این ابگیر دائمي است و هر قدر خشكسالي باشد خشك 


سمت چنوب این آبگی. صحراي «وبریه» است و کنار آن «عویرضة» 
است. 

در سمت غربي و شمال غربي غدیر خم اثار شهري باستاني دیده مي‌شود 
که 
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حصاري داشته و بوضوح قابل رویت است. از جمله سه ساختمان بلند با 
قلعه که خراب شده است. 

سه دلیل مي‌توان ذکر کرد که در این مکان سکونت جمعي از مردم به 
صورت شهر يا روستاي مهمي بر قرار بوده است: 

1 چشمه‌ي غدیر. که در حجاز بودن يك چشمه مساوي با برقراري يك 
روستا است. 

2 بعد از شهادت امیرالمومنین علیه‌السلام فرزندان صحابه و انصار و 
قریش در دشتهاي حجاز متفرق شدند و براي خود باغها و ابادي‌هايي 


ساختند که به صراحت تاریخ مناطق اطراف غدیر خم ان .ان مناطق است. 
پنابر این استبعادي ندارد در اين غدیر هم وطن کرده باشند و اطراف آن را 
آباد نموده باشند. بخصوص آنکه سابقه‌ي حضور پیامبر صلي الله علیه و آله 
ِ آنجا ثابت بوده است. 

3. زمينهاي اطراف غدیر همه به قسمتهاي کوهپايه‌اي و مایل به دشت 
هتتتند: و.نا انحا. که ال .ستنظعه. نف :می کنند تسراشیر ان را تخلسشان 
پوشانده بوده است. 
این سه دلیل ثابت مي‌کند که سرزمین عدیرخم که امروزه فقط چند 
خادرتشیرم در این تمه آن شبتو‌نش خبفه رده‌انده روز کاروخ شهر اباذق: نوذه 
است. [30 ]. 
در سمت شمال شرقي.: بیابان سیاه کی است که «ذویبان » ۳ دارد. در 
سمت شمال غعربي بیابان «رمحه »> است که جنگلهاي درخت سمر [31 ] آن 
را فرا گرفته است. 
از سمت شمال دشت وسيعي است که همان «وادي ظهر» است و 
سراسر آن را جنگلهاي درخت سَمّر بطوري پوشانده که عبور از آن را 
در زمین مسطح کنار غدیر براي استراحت توقفي کردیم و در همین حال 
چوپاني 
[صفحه 218] ۱ ۲ ۲ ۱ 
گوسفندانش را براي آن کنار غدیر آورد و پس از آب خوردن از آنجا دور 
سد ند. 
سپس قولف کنات سن غدیرخم و سابقه‌ي تاريخي ان را مطرح 
مي‌کند و مي‌گوید: در بازگشت از حجة الوداع. در همین مکان پیامبر صلي 
الله علیه و آله درباره‌ي علي علیه‌السلام فرمود: من کنت مولاه فعلي 
مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه, و خطبه‌ي مشهور عدیر کنار 

ففنن. آبکید بوده است که از دليلهاي شیعه بر ولایت علي بن ابي‌طالب 
علیه اسلا است. [32 ]. 


علامه دکتر شیخ عبدالهادي فضلي 


ایشان از علماي رو شیعه در منطقه‌ي شرقي عربستان هستند و در 
سالهاي 1402 و 1409 دوبار به منطقه‌ي غدیر سفر کرده‌اند و با توجه به 
سوابق تاريخي #9 که در منابع شیعه و غیر شیعه آمده به 
شناسايي غدیر خم پرداخته‌اند و توصیف کاملي از منطقه‌ي عغدیر را طي 
مقاله‌اي که در مجله تراثنا شماره‌ي 21 ص 33 -8 چاپ شده اراثئه داده‌اند 
که خلاصه‌اي از آن را مي‌آوریم: 

به همراه سه نفر از جده راهي جحفه شدیم و در آنجا به مسجد میقات 
امدیم و از خادم مسجد راه قصر علیا را پرسیدیم. از انجا پنج کیلومتر طي 
کردیم تا به قصر علیا رسیدیم. آنجا جاده به سمت راست از جانب مکه به 
موازات کوهها منحرف شدر در قسمت وسیع بیابان جاده به چند سو تقسیم 
شده و کم کم زیر ریگها گم شده بود. چوپاني را از دور دیدیم و نزد او 
رفتیم و از او راه «غرّبه » که نام دیگر غدیر است سوّال کردیم. او راهي را 
نشان داد و گفت: بعد از آنُ دشت وسيعي را مي‌بینید که بالاي آن 
نخلستان غربه پیدا مي‌شود. در وسط بیابان پيرمردي را همراه جواني 
سوار بر ماشین دیدیم 4 او درباره‌ي وطنش سوّال کردیم. او گفت: کمي 
بعد از غربه ساکن هستیم 

گفتم: ات گفت: شما اهل منطقه‌ي شرقي عربستان 
هستید و دنبال 
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غدیر هستید !! گفتم : آري. گفت: غدیر در قسمت پایین دشت سمت راست 
جاده است. بعد از خداحافظي , بخ آرخ سمت آخنانم و به لطف خداوند وارد 
وادي غدیر شدیم. ٍ 
بیابان بسیار وسيعي بود و دختان سَمُر بصورت پراکنده در این سو و ان 
سو دیده مي‌شد. این بیابان بین دو رشته کوه در سمت شمال و جنوبي 
قرار داشت. در مسیر شیل آن. سه دسته درختان تخل دیده مي‌شد که هر 
دسته با ديگري حدود 20 متر فاصله داشت. ۱ 

در انتهاي غربي بیابان غدیر, درختاني بود که وسط ان چشمه‌اي جاري بود 
که به احتمال قوي همان چشمه‌ي تاريخي غدیر است. 

بار دوم که در سال 9 به منطقه‌ي غدیر سفر کردیم همان راه سفر 
قبلي را پیمودیم ۳ به غدیر رسیدیم. در آنجا مشاهده کردیم که سیل 
بسياري از شرایط جفرافيايي منطقه را تغییر داده و تعدادي از درختان 
خرما از بین رفته و درختاني که اطراف چشمه بودند- بجز چند تا- از بین 


رفته‌اند. چشمه‌ي غدیر را دیدیم که مسیرش عوض شده و به سمت 
درختاني در بیست متري چشمه مي‌رود. 


توضیح راههاي منتهي به غدیر 


بارس ماو ره نیرازس ۳ 
1 راه ججعفه: از کنار فرودگاه رابغ تا اول روستاي جحفه. سپس 5 کیلومتر 
به سمت شمال در ریگزار تا قصر علیاء سپس 2 کیلومتر در سمت راست 
جا با ور از بدهای وی و فابای کفاه ار بان هرت 
راست جاده وادي غدیر است. فاصله‌ي غدیر نسبت به میقات جحفه از 
[صفحه 220] 
2 راه رابغ: از تقاطع جاده مکه- مد بنه - رابغ به سمت مکه در طرف چب 
جاده 10 کیلومتر. سپس به سمت راست. جاده‌ي فرعي به طرف غدیر 
است که فاصله‌ي آن از جنوب شرقي تا رابغ 26 کیلومتر است. 

به امید آنکه با ظهور صاحب غدیر. منطقه‌ي زیبا و روح انگیز غدیر بار دیگر 
اجیا شود وین آیکیر وچننمهی آن,مسخد.با شکوهی بنا شودو معل متیر 
و خيمه‌ي پیامبر صلي اللّه علیه و آله با ترسیم كاملي از آن واقعه‌ي عظیم 
در آنجا مورد بازدید جهانیان قرار گیرد. 
[صفحه 225] 





اشاره 


زنده نکه:داشتن بان غدبره موترترین عامل در احیاق مختوای آن انسنت: دز 
طول تاریخ يابودهاي مختلفي از غدیر به چشم مي‌خورد که اقوام و ملل 
مختلف مسلمان به فراخور حال مود و شرايطي که دور ان بوده‌آند, براي 
حضور غدیر در جامعه‌ي خود بکار گرفته‌اند. ۱ 

جشنهاي ساليانه‌ي غدیر و برنامه‌هاي متنوعي که بمناسبت ان اجرا مي‌شود 
نیز جلوه‌ي ديگري از احياي غدیر است. زیارت امیرالمومنین علیه‌السلام در 
غدیر نیز تجدید خاطره‌اي از غدیر و دست بيعتي مجدد با صاحب غدیر 
است. این یابودها همه مظاهري از حفظ نام غدیر در جوامع معتقد به ان و 
سنگر دفاعي از غدیر در برابر مخالفین آن است. در سايه‌ي همین 
یادماندهاست که پس از چهارده قرن نام غدیر بر پيشاني تاریخ اسلام 
مي‌درخشد و هزاران توطئه براي نابودي آن خنثي شده است. 
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مروري بر جشنهاي غدیر در تاریخ 


عوالم: ج 3: 15 ص 208 و 221 و 222. 

جشنهاي ترا ی ۳ در سالروز عید غدیر خم در هیجدهم 
ذي‌حجه برگزار مي‌ شود از شاخص‌ترین آئينهاي یادبود غدیر است و تاتیز 
اجتماعي آن در حفظ محتواي غدیر در اذهان عموم مردم فوق العاده 
است. 

قما وت که جشن بادیوه غدیر مه سناله در آسمان: ۳ احماغ هی 
ملائکه برگزار مي‌شود در زمین هم شیعیان یادبود آن روز را جشن 
اولین جشن غدیر در همان بیابان غدیر انجام شد که سیل تبريك و تهنیت به 
پیشگاه پیامبر و امیرالمقمنین‌صلوات‌اللّه علیهما جاري شد و مراسم پر شور 
و غیرقابل تکرازی: در آن بیابان پیاده شد. 

بعد از آن, بیست و پنج سال غدیر پشت در خانه‌ي آتش زده‌ي علي و 
فاطمه علیهماالسلام گریست, ۳ روزي که ضصاختب عغدیر قدرت را بدست 
گرفت و اولین جشن غدیر با حضور او در کوفه انجام شد. روز جمعه 
ما رو ارام سای ای ساسا 
مف صلي در عظمت عغدیر بیان کردند, و سپس همه‌ي مردم به اتفاق 
حضرت براي مراسم اطعام مخصوص غدیر به منزل امام حسن مجتبي 
علیهالسلام رفتند. 

در دورانهاي بعد. شرایط اجتماعي زمينه‌اي براي جشن مفصل غدیر فراهم 
نکرد تا روزي که حضرت علي بن موسي الرضا علیه‌السلام در خراسان 
عده‌اي از خواص اصحاب خود را براي افطار روزه‌ي عید غدیر دعوت نمود, 
و به منازل آنان هدایا و عيدي فرستاد و برایشان درباره‌ي فضایل روز غدیر 
سخنان مفصلي فر مود. 

در زمان آل‌بویه در ایران و عراق و در حکومت فاطمیان در شام و مصر و 
یمن جشنهاي غدیر بطور مفصل گرفته مي‌شد و اهمیت خاصي براي آن 
قائل بودند. [33] از زمان صفویه تا کنون همه ساله مراسم غدیر با شور و 
شوق خاصي برگزار مي‌شود. 

[صفحه 227] 


جشن چهاردهمین قرن غدیر 


اشاره 


اکنون سالیان متمادي است که بزرگان علما و مقامات بلند پایه و اقشار 
مختلف مردم در روز غدیر پيامهاي تبريك ۳ یکدیگر مي‌فرستند و آن را 
کزای مي‌دارند. جشنهاي غدیر نیز از شهرهاي ۱ گرفته تا دور 
افتاده‌ترین روستاها برگزار مي‌شود و حتي در همه‌ي كشورهاي جهان. هر 

جا که چند نفر شیعه کنار هم باشند, از روز غدیر بدون جشن نمي‌گذرند. 

در سال 1410 هجري بمناسبت چهاردهمین قرن غدیر, کنگره‌ي باشكوهي 
در شهر لندن برگزار شد که چند روز ادامه داشت و گزارش آن بچاپ 
رسید, و بار دیگر عظمت غدیر در حد جهاني به نمایش گذاشته شد. 

این کنگره تحت عنوان «مهرجان الامام علي علیه السلام, بمناسبة مرور 14 
قرنا علي یوم الغدیر الاغث» طي سه روز 9 دي‌حجة سال 1410ق- 
8ش (1990م) در مرکز شهر لندن برگزار شد. 

اين یادبود چهاردهمین قرن غدیر در پنچ جهت زیر فعالیت داشت: 


كنفرانسهاي علمي 


اين کنفر انسهابعنوان اجتماعي از آراء و افکار مختلف نیز بحساب خب اف 
1 غدیر در احادیث نبوي, يا غدیر در کتب سیره و صحاح. 

2 غدیر در شعر عربي. 

را مت 

مي‌ شد »؟ 

( عغدیر در عقل و نقل. 

6 اهمیت متن حدیث غدیر در عقاید شیعه. 

7 روز غدیر در دولتهاي اسلامي زمانهاي مختلف. 

8 اهمیت کتاب «الغدیر» علامه اميني. 
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9 بررسي‌هاي تفسيري درباره‌ي ايه‌ي تبلیغ و ايه‌ي اکمال دین. 
0 ای اس دشر 

1. رسالت اسلامي از یوم الدار در مکه تا روز غدیر. 

2. غدیر در کتب مستشرقین. 


مجالس فرعي 


اول: زندگاني امیرالموّمنین علیه‌السلام از ولادت تا غدیر بصورت صوتي و 
تصويري. 7 

دوم: شب شعر غدیر, با حضور شعراي بزرگ عرب و ايراني و شاعران 
اردو زبان. 

سوم: مدیحه خواني به زبانهاي عربي و فارسي و اردو. 


عبات ات کتاب 


نمايشگاهي که در آن کتابهاي تألیف شده درباره‌ي غدیر از خطي و چايي به 
هر زباني که باشد جمع اوري شده و به مدت يك هفته در معرض دید عموم 
قرار گرفت. 


مصانقه ءالیفت کاب 


يك مسابقه‌ي عمومي براي تألیف کتاب درباره‌ي غدیر به چهار زبان عربي, 
چهارم از هر زباني در نظر گرفته شد که در مرحله‌ي ابتدايي بیش از سي 
کتاب براي مسابقه ارائه شد. 


تذهیب شده‌ي نقوش اسلامت و 5۹ 0 و ی ۷" بر ۵ و 
مس و نقره و شيشه برپا شد. , 

در این کنفرانس علما و دانشمندان بزرگ از سراسر جهان 93 شدند و 
جشن چهاردهمین قرن غدیر در باشکوهترین شکل خود برگزار گردید. 

ِِ یکهزار و چهارصد و دهمین سالروز غدیر را جشن مي‌گیريم و نام 
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عغدیر را گوشواره‌ي خورشید مي‌کنيم و به ان افتخار مي‌نماييم و لبخند 
پيروزي غدیر بر سقیفه را , به تماشا مي‌نشینيم. 


روز غدیر در واقع عید آل محمد علیهم‌السلام و روز جشن اهل بیت است, 
اظهار سر حون و شادي در این روز وارد شده است. 

شخص بهودي ي که در مجلس عمر حاضر بود گفت: اکر اف اه 

لکمْ دینکم_ » (که در روز غدیر ر / ۳ 
روز نزول آن را عید مي‌گرفتیم ! [34]. 

بدون شك عید گرفتن غدیر بمعناي زنده نگه داشتن آن روز تاريخي در 
دلهاي شیعیان و احياي محتواي آن در مقابل دشمنان است, و بعنوان 
علامتي بزرگ بر صفحه‌ي تاریخ نشیع نقش بسته و نشان دائمي ولایت 
است. 


در آسمانها روز غدیر را مي‌شناسند و اکنون آغاز پانزدهمین قرني است که 
حتي در يك سال ان جشن غدیر ترك نشده است. در این باره چهار حدیت 
ِ مي‌نمایيم 

. امام صادق علیه‌السلام فرمود: نام عید غدیر در آسمانها روز «عهد 
0 [3 ]. 
2 امام رضا علیه‌السلام فرمود: 
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خداوند در روز عید غدیر ولایت را بر اهل آسمانها عرضه کرد و 
آسمان هفتم در قبول آن از دیکران. سبقت گرفتند. بهمین جهت ِِ 
آسمان هفتم را به عرش خود مزین فرمود. 
سیس اهل آسمان چهارم بر دیگران سبقت گرفتند, و خداوند آن را به بیت 
المعمور مزین فرمود. , 
سین اهل آسمان اول سبقت گرفتند, و خداوند 1 را , به ستارگان مزین 
دساف رضا عدالسام فریه: 
روز غدبر, روزي است که خداوند به جبرئیل امر مي کند تا تختي از کرامت 
خور در مقابل بیت المعمور فرار دهد. سیم خبرئیل بر فزاز. آن قرار 
مي‌گیرد و ملائکه از همه‌ي آسمانها جمع مي‌شوند و بر پیامبر صلي الله 
علیه و له ثنا مي‌فرستند و براي. شیغیان امیر المة منین: و انمه.غلیهم السلام 
و محبین ایشان استغفار مي کنند. [37 ]. 
4 امام رضا علیه‌السلام از پدرش امام موسي بن جعفر علیه‌السلام از 
جدش امام صادق علیه‌السلام نقل مي‌فرماید که فرمود: 
روز غدیر نزد اهل اسمان مشهورتر از اهل زمین است. 
خداوند تعالي در بهشت قصري خلق فرموده که بناي آن خشتي از نقره و 
خشتي از طلا است. در آن قصر صد هزار اتاق سرخ رنگ و صد هزار 
خيمه‌ي سبز رنگ وجود دارد و خاك آن از مشك و عنبر است. دز آن: فضر 
چهار نهر جاري است: نهري از شراب و نهري از آب و نهري از شیر و 
نهري از عسل. در کناره‌هاي این نهرها درختاني از انواع میوه‌ها قرار دارد, 
و بر آن درختان طيوري هستند که بدنهاي آنها از لوْلوّ و بالهایشان از یاقوت 
روز 3 فرا مي‌رسد اهل آسمانها وارد این قصر مي‌شوند و تسبیح و 
تقدیس و تهلیل مي‌گویند. آن پرندگان هم به پرواز در مي‌آیند و خود را به 
آنه یز تتده هتسشن در آز فشل. .۵ عتیر مت‌ سید آنگاه که ملائکه جمع 
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ملائکه در روز غدیر «نثار فاطمه علیهاالسلام » [39 ] را به یکدیگر هدبه 
مي‌دهند. وقتي آخرین ساعات روز غدیر فرا مي‌رسد ندا مي‌اید: «به 
مراتب و درجات خود برگردید که به حرمت محمد و علي تا سال آینده در 
چنین روزي, از لغزش و خطر در امان خواهید بود». [39]. 


سابقه تاريخي روز غدیر 


در آن روز از ایام سال که مقارن با روز غدیر بوده وقایع بسیار مهمي در 
عالم خلقت و در تکوین جهان رخ داده, همانطور که انبیاء نیز برنامه‌هاي 
مهم خود را در این روز انجام داده‌اند. اين بخاطر ارزشي است که صاحب 
انن زژوز جعتی. امترالط مین علعالسلام به آن.داه انست: و خاکي: از ان 
است که واقعه‌اي مهمتر از آن در تاریخ عالم نبوده که ِِ شده سایر 
وقابع با آن مقارن گردد و از مبارکي این روز طلب برکت و يمن شود: 

1 . روز قبولي توبه‌ي حضرت آدم علیه السلام. [(40 ]. 

2 روز حضرت شیت ؛ فرزند و وصي حضرتر آدم علیهماالسلام. [41 ]. 
دزی قحات.خضرت آیراهم علدالسلم از ای 1۸221 

1 لصب حضرت موسي علیه‌السلام حضرت هارون علیه‌السلام را. 
43 ]. 

5. روز حضرت ادریس علیه السلام. [44 ]. 

6 روز حضرت یوشع بن نون وصي حضرت موسي علیهماالسلام. [د4 ]. 
بعضي از موارد فوق که بصورت مبهم امده و واقعه‌ي آن روز ذکر نشده به 
پيروي از 
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ستون: خدیمت. منت و احمالز مربوظ بد روز .یعون شین ایشان به‌خوت ب 
منصوب شدنشان به وصایت باشد. 


نك تقارن جالب 


اه ان مت ات نمی اس اس که پر رو اه ات کی 
ی ار ال اه را ی سا 
[47 ]. 


اساس و سابقه عید و جشن غدیر 


اعیاد هر ملت, روزي براي احیاء شعاثر آنان و تجدید عهد و يادآوري 
روزهاي سرنوشت ساز و مهم آنهاست. عید گرفتن روز «غقدیر» از همان 
سال حجة الوداع و در همان بیابان غدیر پس از اتمام خطبه‌ي یر صلي 
الله علیه و اله شروع شد. در طول سه روز توقف در «غدیر خم» 
مراسمي بر پا شد و حضرت شخصا از مردم خواستند که به او تبريك 
بگویند و مي‌فرمود: «هتوني, هنئوني» که این سخن را در هيچيك از فتحها 
و پيروزي‌ها نفرموده بود. 

اولین تهنیت‌ها و تبریکها را مردم به خود پیامبر صلي اللّه علیه و آله و 
امیرالمومنین علیه‌السلام عرض کردند و بهمین مناسبت در آن ایام شعر 
سروده شد. 

این سنت خنه در فراز و نشیب تاریخ همچنان ادامه یافته و بصورت يك 
سيره‌ي مستمر و موّکد مورد توجه عام و خاص اهل اسلام بوده و هرگز 
ترك نشده است. 481 ]. 

این عید در جوامع شیعه- به پيروي از روایات معصومین علیهم‌السلام- از 
عید فطر و قربان مهم‌تر تلقي شده و بطور مفصل‌تري جشن گرفته 
مي‌ شود. 


ضفحن ۲233 


تبريك و تهنیت غدیر 


يك سنت دیرینه در غدیر تبريك خاص است که مفاهیم والاي غدیر را 
امام 1 سر فرمود: هرگاه در اين روز برادر موّمن خود را 
اعد للّء الذي اهنا بهذا الوم و جقلنا من الموّمنین, و جعنا ین الْمُوفین 
بعهدو الذي عهدو الا و میثاقه آلذي وائقنا بو من ولاية ولا مرو وانوام 
بقسطه را من الجاجدین 5 المکذبین بیومر الدین. 
شکر خدای. را که.ها ,۱ به. این زور کرافی داشته وما را از مقمتین فرار 
داده و از وفاداران به تما که با ما بسته و عهدي که درباره‌ي والیان 
امرمان و بر پا دارندگان عدالت از ما گرفته است, و ما را از منکرین و 
تکذیب کنندگان روز قیامت قرار نداده است. [49]. 
امام رضا علیه‌السلام فرمود: در اين روز به یکدیگر تهنیت و تبريك بگوئی. 
و هرگام برادر موّمن خود را ملاقات کردید چنین بگوئید 
الحقه لل آلذي جَعنا من المْتَسَکین بولایَة آمير او منین علیه السلام. 
فا ایا که را رت ای تایرشن 
علیه السلام قرارداده است. (50 ]. 


جشنهاي ائمه در غدیر 


جشن گرفتن بمعناي اجتماع عده‌اي بمناسبتي شادي آور و مسرور کننده 
است. بعبارت یک «جشن » بمعني عید گرفتن دستجمعي و نمونه‌ي بارز 
آن است. 

امیرالمومنین علیه السلام روز عديري را که با جمعه مقارن شده بود جشن 
گرفتند و در 
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خطبه‌اي به همین مناسبت. مطالب مف صلي درباره‌ي غدیر و عید گرفتن 
آن فر مودند. پس از نماز, حضرت به اتفاق اصحابشان به منزل امام مجتبي 
غلیه السلام که خشتي ذر آن برپا کرده بود رفتند و پذيرايي مف صلي انجام 
شد. [۱1 ]. 

امام رضا علیه‌السلام در روز غديري روزه گرفتند و براي افطار عده‌اي را 
دعوت نمودند, و براي آنان سخنان مف صلي درباره‌ي غدیر فرمودند, و به 
منازل آنان هدایایی: فرنبشادند. 521 ]. 

امیرالممنین علیه‌السلام درباره‌ي عید غدیر فرمود: در این روز کنار 
یکدیگر جمع شوید تا خداوند امور شما را جمع و درست نماید. [3 ]. 
سرودن و خواندن اشعار نیز تناسب تامي با جشن عمومي غدیر دارد که در 
واقع نوعي یادبود و پادگار است و با شيريني خاصي که در شعر نهفته 
است طراوتِ جشن بیشتر مي‌شود. شعر گفتن حیسان بن ثابت بمناسبت 
مراسم غدیر که با اجازه‌ي شخص پیامبر صلي اللّه علیه و آله در اولین 
جشن غدیر با حضور آنحضرت صورت گرفت مقید این مطلب است. [4< ]. 


عقد اخوت و برادري در غدیر 


يکي از مراسم عید غدیر «عقد أخْوت» است که در طول چهارده قرن 
گذشته همواره بعنوان برادري حقيقي و پایدار بر اساس ولایت اهل بیت که 

طینت | صلي ماست بین شیعیان انجام مي‌شود. به این معني که برادران 

ديني- طي يك سنت اسلامي- برادري خود را مستحکم مي‌نمایند و با 

یکدیکر بیمان می‌بتدند. که..در اخرت. نیز بة باد یکدیگر باشند. در ضمن 

درباره‌ي حقوق برادري اسلام که بسیار زیاد است و مراعات آنها احتیاج به 

ما را هن را هت 
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بار دیگر خود را ف لزوم مراعات آنها مي‌نمایند. 

کیفیت اجراي عقد اخْوّت چنین است: [5 ]. 

دست راست خود را در دست راست برادر مومن مي‌گذاري 


ي و مي 
واحیئك في اللّه و صافیئك في الله, و صاقحتت في ال و عاهذث ال 


۱ و 

هیکت و سل و ياه و انم التضومین علد الم اس 
مس ۳ 3( 3 تا بسا 

مه آهل الحنَة و السَناعَة و ان لي بان افل الجتة لا آْخلها ال و آفت 


با تو در راه خدا برادري و يك روئي (با صفائي) مي‌نمايم و دست مي‌دهم, 
و با خدا و ملائکه‌اش و رسولان و انبیائش و امامان معصوم علیهم السلام 
پیمان مي‌بندم‌که اگر من از اهل بهشت و اهل شفاعت بودم و به من 
اجازه‌ي ورود به بهشت داده شد, وارد ان نشوم مگر آنکه تو نیز همراه من 
باشي. 

آنگاه برادر ديني در جواپ ب او بگوید: «قبلث »: «قبول کردم». سپس بگوید: 
سارت عنك جمیع خفوق الاحْوة ما خلا الشفاعة و المع 6 الژبازة»: 
«همه‌ي حقوق برادري را از تو ساقط کردم (و بر تو بخشیدم) مگر 
شفاعت و دعا و زیارت را». 


دعا (تجدید عهد و پیمان و بیعت) 


خواندن انها نوعي تجدید عهد و پیمان با خدا و رسول و ائمه علیهم السلام 
مي‌نمایند و مي‌توان بعنوان «بیعت» و «تجدید بیعت» براي كساني بحساب 
آورد که در غدیر حاضر نبوده‌اند و پس از قرنها آرزوي حضور در آن مراسم 
با شکوه را داشته‌اند. 

مضامین والاي این دعاهاء در قالب شک گذاري و اظهار عقاید يك شیعه در 
ولایت و برائت و دعا براي آينده‌ي عقاید اوست که مي‌توان آنها را تحت 
سه عنوان «ولایت », 

(صفحه 36 2] ِ 

«برائت» و «مباركي روز غدیر» خلاصه کرد. یلا به مضامین بعضي از 
دعاهاي روز غدیر اشاره مي‌شود: [536 ]. ۱ 

شکر خدا را که فضیلت این روز را به ما شناسانید و حرمت ان را بما 
فهمانید, و با معرفت آن به ما شرافت داد. 

- خدایا همانگونه که در ابتداي خلقتِ من (در عالم ذر) مرا از اجابت 
کنندگان «بلي» گویان قرار دادي, و پس از آن کزّم ديگري نمودي که همان 
عهد را در غدیر تجدید نمودیر و مرا به امامان هدایت فرمودي, خدایا این 
نعمت را کامل فرما و تا هنگام مرگ آن را از من مگیر, و مرا طوري 
بمیران که از من راضي باشي. 

- خداوندا, ما نداي منادي ایمان را اجابت کردیم, که آن منادي پیامبر صلي 
الله علیه و آله‌بود : و نداي او ولایت بود. 

- خدایاء تاک ند ار ار لیام له مان ها را به امامان 
علیهم السلام هدایت کردي که کمال دین و تمام نعمت بودند» و با این 
هدایت اسلام را بعنوان دین ما پسنديدي. 

- خدایا ما تابع پیامبر و امیر الممنین صلوات اللّه علیهما وآلهما هستیم, و به 
جبت و طاغوت و بُنهاي چهارگانه و تابعین آنها کفر مي‌ورزيم, و از هر کس 
که. آتان را دوست. بدارد از افول تا آخر زوز کار بیزاريم. خدایا, ما زا با 
امامانمان محشور فرما. 

- خدایا, ما بري و بیزار هستیم از هر کس که با امامان روي جنگ داشته 
باشد. 

0 ۱ 0 ان 
دهندگان دین و تحریف‌کنندگان قرار ندادي. 

- خدایاء این روزي. که ما را به آن کرامی داشته‌اي مباركت فرهاء و ما را دز 


ولایت ثابت قدم فرماء. و ایمان ما را مستودع و عاریه قرار مده. و ما را از 
برائت جویندگان از دعوت کنندگان به دوزخ قرار بده. 

- خدایا, ما را توفیق همراهي با حضرت مهدي علیه‌السلام و حضور در تحت 
لوایش عنایت فرما. 

[صفحه 237 ] 


غدیر در قرن پانزدهم 


در سالهاي اغازین پانزدهمین قرن غدیر, مردان و زنان غديري جاي پاي 
پیامبر صلي الله علیه و اله و علي علیه‌السلام را کنار درختان خم بوسه 
باران مي کنند و پاسداري از حریم غدیر را غذاي روح خود مي‌خوانند. 

امروز غدیر سربلندتر و زنده‌تر از دیروز است. اکنون غدیر قرین نام پیامبر 
صلي اه علیه و آله و علي علیه‌السلام و آمیخته با نام زهرا علیها السلام 
۳ غدیر تابلوي بلند شیعه در جهان ۳۷ و در دلهايي جا دارد که 
شيريني آن را از عمق جان احساس مي‌کنند ۵ آن را با خونشان ممزوح 
نموده در رگهاي خود جاري ساخته‌اند. ۲ 
امروز- در سايه‌ي پر فیض ر صاحب غدیر حضرت بقية الله 
الاعظم عجل الله فرجه- پرچم سبز ان را انقدر بالا مي‌بريم که فراتر از 
اد 

پیام غدیر را مي‌رسانيم و دوستان غدیر را راهنمايي مي‌کنيم و بر دشمنان 
ان اتمام حجت مي‌نماييم و بر مظلومیت غدیر اشك مي‌ريزيم. 

امروز لواي غدیر کنار در اتش زده‌ي زهرا و علي علیهماالسلام بلند است, 
و نام غدیر با هفتاد و دو فدايي آن در کربلا که به پایش قطعه قطعه شدند, 
و هشتاد و چهار بانوي والا مقام که براي غدیر عطش راء, و غارت و آاتش 
راء؛ و داغ جوانان را و اسارت را به جان خریدند. قرین است. 

ما امروز به زیارت قربانگاه غدیر در کربلا مي‌رويم و عاشوراي غدیر را به 
امروز معناي عدیر لغت‌نامه نمي‌خواهد !۱ هر کس علي و حسین 
علیهماالسلام را شناخت غدیر را مي‌يابد. غدیر ما از متن قران است و 
قرآن در غدیر معرفي شده است. 

[صفحه 238 ] 

ما ولایت همه‌ي خلایق را بدست او مي‌دانيم. نه فقط انسانها را! ما 
مي‌گوييم: «مردم کجا و مقام بلند امامت »؟ ! و خدا را شکر گزاریم که به 
ما اجازه نداد امامي براي خود انتخاب کنیم و انتخاب زيباي خود را بر ما 
واجب نمود. هار کلي یت کرده یمرو هیحکن (1 ۱ بر او امیر نمي‌دانيم. 
امروز غدیر مستحب نیست, واجب است !۱ 

آنگاه که دستان مبارك صاحب غدیر را ۱۳ قرنها مي‌فشاریم لبخند 
تبریکش به ما چه مي‌گوید؟ 

فدائیان چهارده قرن گذشته‌ي غدیر, که این کاروان هزار و چهارصد ساله 
را از گذرگاههاي پر خطر سقیفه عبور داده‌اند. از سپردن میراث جاودانه‌ي 


غدیربدست ما چه انتظاري دارند؟ ۱ 
نسلهاي کنوني غدیر که ان را در اعماق وجود خود مي‌پابند ولي از تاریخ آن 
چيزي نمي‌دانند. سخن دلشان چیست؟ 

فرزندان آينده‌ي غدیر که وارثان این گنج عظیم خواهند بود. چه 
خواسته‌هايي را ارزو خواهند کرد که باید بدست ما انجام شود؟!! 

اي غدیر ! از ما انتظارات زيادي داري ! و حق با توست که راه بلندي را به 
بهاي سنگيني طي کرهه‌اي تا بدست ما رسيده‌اي. قسم به عزیز تو که 
پیامبر او را از روي دست خویش به رخ جهانیان کشید, نازت را خریداریم ! 
امروز شهد شیرین‌تر از عسل تو را مي‌نوشیم و با ان زنده‌ايم تا فرداي تو 
را در شفاف‌ترین اثینه‌ها جلوه‌گر سازیم و چهره‌ي زيباي تو را جام جهان 
نماي خلقت سازیم تا پرتو چهارده معصوم پاك را در ان به تماشا بننشينيم. 
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[35 ] عوالم: ج 3: 15 ص 214. 

[36 ] عوالم: ج 3: 15 ص 224. 

[37] عوالم: ج 3: 15 ص 222. 

[38] نثار فاطمه علیهاالسلام همان ميوه‌هاي درخت طوبي است که در 
شب زفاف حضرت, به امر الهي از آن درخت در آسمانها پخش شد و 
ملائکه آنها را بعنوان یادگار برداشتند. بحارالانوار: جح 43 ص 109. 

[39] بحار الأنوار: ج 37 ص 163. عوالم: ج 3: 15 ص 221. 

[40] عوالم: جح 3: 15 ص 212. 

[41] عوالم: ج 3: 15 ص 209. 

[42] عوالم: ج 3: 15 ص 212 و 222. 

[43] عوالم: ج 3: 15 ص 213. 

[44] عوالم: ج 3: 15 ص 209. 

[45] عوالم: ج 3: 15 ص 209. 

[46 ] عوالم: ج 3: 15 ص 209 و 213. 

[47] اثبات الهداة: ج 2 ص 198. 

[48] در اين مورد به کتاب «الفدیر» علامه‌ي اميني: یج 1 ص 283 وکتاب 
«الغدیر في الاسلام» تالیف شیخ محمدرضا فرج الله: ص 209 مراجعه 


شود. 
[49] عوالم: ج 3: 15 ص 215. 


[50 ] عوالم: جح 3: 15 ص 223. 

[91 ] عوالم: جح 3: 15 ص 209. 

[52 ] عوالم: ج 3: 15 ص 221. 

[53 ] عوالم: جح 3: 15 ص 209. 

[54 ] عوالم: ج 3: 15 ص 41. 

[55 ] مستدرك الوسائل (محدت نوري) چاپ قدیم ج 1 ص 456 باب 3, از 
کتاب زاد 9 نقل کرده است. همچنین از شپخ تشه | زد بن خاتون 
عاملي نقل کرده که بر این مطلب از پیامبر صلي الله علیه و آله نصْ وارد 
شده است. و مرچوم فیض کاشاني در کتاب خلاصه الأذکار, باب دهم 
(ص 99) برنامه‌ي «عقدأخُوت» را ذکر نموده است. 

[56 ] این مضامین از دعاهايي که در کتاب «الاقبال » سید ابن طاووس: ص 
0 به بعد مذکور است انتخاب شده است. در عوالم: جح 3: 15 ص 215- 
0 نیز ذکر شده است. 
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مقدمه ناشر 


۱ 1۳ ۱ ول مر ۳۲ الله علیه و میت 
که اسلام راستین را تداوم بخشید و زلال معرفت. ولایت, تسلیم و رضا را 
در جان مومنین جاري و حیات ثمربخش را تا ونم تصود: 

غدیر در طول تاریخ مورد بي‌مهري‌هايي از طرف دوستان و مورد تهاجم از 
طرف دشمنان دین قرار گرفت ولي با عنایت و تدبیر پیروان واقعي غدیر 
حفظ و فرهنگ شد. هم اکنون که در نظام مقذس جمهوري اسلامي هشت 
مسوولان و مردم مندین ایران اسلامي بر عديري شدن تمامي این 
سرزمین اسلامي است.؛ بر آن شدیم مجموعه پیش روي که توسط استاد 
ارجمفه اج علی اضر تصوای کیت کر ندرا مر ور سزع فا ر ارت 
امپد است مورد قبول حضرت حق و توجّه مولایمان حضرت حجّت «عجل 
الله تغالن: فزجه الشریف» فراز کیرد. 

لا زم است از عنایات ویژه تولیت محترم حضرت آنتت اللّه وافي 8 
عزیزان همکار در مجموعه انتشارات برادران ديلمي. امیرسعید سعيدي, 
اش بخشایش, تلاشان و ... در به ثمر رسیدن این مجمو که فعالیت 
نموده‌آنده کمال تشکر و اسان ۱ دیمان فاء الله خواندکان کرافش عا 
را از نظرات ارشادي خود محروم نفرمایند. 

مدیر مسوول انتشارات مسجد مقدذس جمکران حسین احمدي 


شیعه از صدر اسلام تا بو امروز شداید و دردها و آوارگي‌ها و مصایب و 
بلاهايي را کشیده که هرگز دیگران نکشیده‌اند. و این تنها به جهت ولاي 
عترت پیامبر و اعتقاد به مقام عظیم آنان بوده است که خداي باري تعالي 
به آن بزرگواران عطا نموده است, و هرچه ضریب این ولایت بالاتر رفته 
تصول: منوت بفتتر ده است ولی ذر مقایل هر کر آنان,را از خط اهل 
بیت‌علیهم السلام باز نداشته است. بلکه با تمام مخالفان خود با نرمي و 
آرامش و با تقدیم ادله و براهین برخورد کرده و بحت علمي مجض داشته 
است. و اين يكي از راه‌هاي هموار سازي براي ياري انان بوده و زمینه را 
براي گسترش فعالیتشان باز کرده است. و بدین جهت است که مشاهده 
مي‌کنيم منصفان اهل سنت را که فوج فوج به شیعه گرویده و پیرو مذهب 
اهل بیت عصمت و طهارت عليهم السلام مي‌شوند ما در این کتاب درصدد 
بیان _و توضیح همین مطلب مي‌باشيم و درصددیم تا حرکت گسترده‌اي که 
اخیرا در این زميینه پدید آمده و عوامل و موانع آن را توضیح دهیم. 
هدف ما از تبیین این امر تعمیق اختلاف بین مسلمانان نیست؛ زیرا ما خود 
مي‌دانیم ها اسلامي امروز احتیاح مبرمي به وحدت قلوب دارد. ولي 
ما معتقدیم که گفتگوي سالم علني و بدون تعصب مي‌تواند در اين راستا 
سازنده علمي در مواجهه با مخالفان خود دهند به طور حتم به ارزوي خود 
خواهند رسید و به اهدافي را که پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله براي این 
امت ترسیم کرده است دست خواهند یافت و هرگز گمراه نشده و به 
اگر مشاهده مي کنیم که عوامل و اسباب اختلاف در بین ما وجود دارد چه 
خوب است که ان را مورد توجه قرار داده و به طور صحیح ان را تبیین 
نماییم» و اين را بدانیم که مهم در این مساله روش شدن حق از راه صحیح 
کرده و به آن‌ها تعصب داشته باشیم. 
ما در این کتاب درصدد برآمده‌ايم تا تجارب عده‌اي از افراد را براي 
خوانندگان عزیز نقل کنیم که چگونه در مورد عقاید موروئي خود بحث کرده 
و ان‌ها را غربال نمودند تا به خالص ان‌ها دست يافته و به انها تمسك 
کرده‌اند. این تجربه‌هاي شخصيت‌هايي است که افرادي از خود به یادگار 
گذاشته و در این راه به ما عرضه کرده‌اند تا به طور وضوح مشاهده کنیم 
که چرا آنان مذهب اهل بیت‌علیهم السلام را انتخاب کرده و ادله‌اي که بر 
ان اعتماد کرده‌اند چه بوده است؟ 


لازم به تذکر است که در این کتاب از کتاب «التحول المذهبي» برادر 
ارجمند علاء الحسون زیاد استفاده شده است. 

علي اصغر رضواني 

پدیرش تشیع نشأت گرفته از عواطف و احساساتي نیست که بر انسان 
عارض مي‌ شود بلکه موقفي است که انسان مستبصر» آن را بعد از 
مطالعه و درس و بحث بسیار و عمیق انتخاب مي‌کند. انسان در این مرحله 
با مصیبت‌ها و گرفتاري‌ها و گردنه‌هاي زيادي مواجه مي‌شود که باید با تدبیر 
لازم و دقت فراوان از آن‌ها گذشته و خود را به سرمنزل مقصود که همان 
رسیدن به حقّ و حقیقت است برساند. آري, او مصمّم است که خود را با 
ای سس شعهاق کید که ادلمه براه نو آن اعامه‌ فده است: 
ای لد هی سا باه متخ ید مایم هر آن کهاان نموه 
ععانای ور رو را ها عفر کر تا اموا کت ها 
طهارت‌عليهم السلام رهنمون سازد. اينك به اين عوامل اشاره مي‌کنيم: 





اشاره 


بسياري از علما و جوانان اهل سنت در طول تاریخ. خصوصا در این عصر و 
زمان که مقداري سعي در شناساندن معارف اهل بیت‌علیهم السلام شده, 
در صدد برآمده‌اند تا با تراث فرهنگي آن بزرگواران آشنا شوند. امري که 
منج" به تشیع تغداد زيادي, از آنان شده است؛ زیرا پي به وجود چشمه‌اي 
گوارا از علم و معرفت اهل بیت‌علیهم السلام برده و از ان بهره‌مند 


اند. 


ان ت‌طامی اامتلای اه رگا باس عای خن الولام 


امام علي‌علیه السلام در توصیف عترج پيامبرصلي اللم علیه وله خطاب به 
مردم مي‌فرماید: «فأین تذهبون؟ ! و آني توْفکون 5 الاعلامٌ ‏ یمد 3 الاباث 
اصحة و المتاز مَنْصوبة قاین تاه کم و و تمَهُون و بیتکه عتره تیک 
و هم ارمَة الحق و آلام الدّین 5 ألستة الصدّق»(2()1) «مردم کجا 
مي‌روید؟ چرا از حق منحرف 9 پرچم‌هاي حقٌ بر پاست. و 
نشانه‌هاي آن آشکار است. با این که چراغ‌هاي هدایت ۳۹ راه‌اند, 
چون گمراهان به کجاأ مي‌روید؟ چرا سرگردان هستید؟ در حالي که ۳ 
تباسرضای اه یه الم تما در ان تساسعه ان ساصارا سر 
1 دین و زبان‌هاي راستي و راست گویانند». 

۰ «اظَرُو | هل یت تبیکم فالرَمُوا سَمتَهم َحتَهم و انیوا رهم قلن بخرجُوکم 
من هي و لن هوک في رَدي فان لبَخوا جوا قالخوا و ان تهصُوا فانهضوا و لا 
تسْبفوهم هم قتضلوا و لا تتأحُرُوا عَنهْم متیکوا»:(و) «مردم ! به اهل بیت 
۳ ره ها کی ما ریک با سا اه 
آنان بطدارید: چون آنان شما را از راه هدایت بیرون 9۰9۰9۰9 
هلاکت باز نمي‌گردانند. اگر سکوت کردند سکوت کنید و اگر قیام کردند. بیا 
خیزید. از آنان بيشتی, نکیرید. که. کمزاه فی‌تهین: و آز. نان غقته تهانید. که 
نابود گردید». ۲ 

3 ۴ «تَحنْ الپشقاز و الأصَحَاِبٌ والحَرَتة 4 5 لباب 5 لا و تي البیوث الا من 
جوا با فمرٌ تاه" من غیر َبوّابا سمّي سارقا» (4) 1۳ ما اهل بیت 
پاسبرضلی: اللف غلیه واله عه ار راهن شن زان راشین. ام حرایم 
داران علوم و معارف وحي و درهاي ورود به آن معارف, مي‌باشيم, که جز 
از در. هیچ کس به خانه‌ها وارد نخواهد شد. هر كکسي از غیر در ان وارد 
ِِ دزد است ». 

+ «ايرخ الذین زعفوا فد الااسخون قن العلم خوتا کذبا وتا غلیة آن 
9 اللهُ ووصتی و مان و حرتهخ و الا و أَرجهغ با ستقطی 
الهَدي_ و تق ای الَعمي»(5) «کجایند كساني که پنداشتند دانایان علم 
قرآن آنان مي‌باشند نه ما؟ که این ادعا را نا انشا تن دروع وستمکاري بر 
ضم‌ها رها داستهخدا ها ال پیت یامرضلی الله علبه واله را بالا آمرد هد 
ا ای مه دار کوی مت ظا رجوه ها دا محروم سار ما :۱ 
در حریم نعمت‌هاي خویش داخل و آنان را خارج کرد, که راه هدایت را با 
۳ ما مي‌پویند و روشني دل‌هاي کور ان ما ی رس ان 

- «ایتما مَتلي 0 السراج في الظلمة يستَضيء به مره ولجها»؛ 
۳ «همانا غن در نی ها خونان عر | ۶ ورختنده ورن تاویکی: هستم که .هر 


کس به آن روي مي‌آورد از نوریش بهره‌مند ,مي گردد ». 

6 - «هُم عیش العلم و مَوّثْ الجَهّل خیرم حلمَهُمْ عَن علمهمْ و طاهرْهم 
رن باطنهم و مغر چکم مَنطقهخ لا یخالفون الْحو؟ و لا یحتلمُون فیو»؛ 
(7) «آن‌ها - اهل‌بیت پيامبرصلي الله علیه واله - رمز حیات دانش و راز 
مرگ ناداني هستند, حلمشان شما زا از دانشن انان: ظاهرشان از باطتشان 
و سکوتشان از منطق آنان اطلاع مي‌دهد., نه با دین خدا مخالفتي دارند و 
نه در آن اختلاف مي‌کنند». 


اس اس اس سحی | آنان اشاره #۷ 
1 ب مخمفم نم رک کم ار کفانی. که دنه مت کت 
«روش‌هاي درسي ما از ذکر اهل بیت‌علیهم السلام خالي است, و این در 
حالي است که کتاب‌هاي ان‌ها را سیره و اخبار ضعیف و قوي از مردان و 
زنان شرق و غرب عالم فراگرفته است, و اين به نوبه خود جاي سوال‌هاي 
سای دای هرا ها عواا اس اه کرد کرک اساسی خودمان. را 
منتسب کرده‌ايم, کجا مي‌توانيم از تاریخ و احوال امام علي‌علیه السلام و 
سیده زنان, حضرت زهراعلیها السلام و حسن و حسین و فرزندان آنان - 
علیهم السلام - و از زینب‌علیها السلام اطلاع یابیم؟ براي ما ذکر و يادي از 
انان نمي کنند.. . روش‌هاي درسي. سبره اهل بیت علیهم السلام را به 
۳ ۷ ؛ زیرا با سلبیات و مطاعن و جرائم دیگران ارتباطي 
ندارد. مربیان و اساتید نمي‌خواهند ۳ تنوجچه شاگردان خود را به 
موقعيت‌هاي ناشایست و پرونده‌هاي سیاه عده‌اي جلب کنند... » (8) 
عیدالمنعم حسن يكي دیگر ا ز كساني که شیعه شده مي‌نویسد: «براي اهل 
استفاده کت ولي خووتی‌را از آن محروم ساحته یکی.از مععرات ار‌ها 
که مزا مبهوت. و متحیر کرده روش آنان در دعا و کیفیت تقلاب به سوی 
خدایم‌ال و استال در معام تعاطت::ا برو ار ان است کسی 
ِ اه سس یا تا کی ار اس ماه ای 
عو سس لس ای اسان ات ی که کم سا ماخ ال یر 
این صحیفه اهتمام ندارند؟ آیا به جهت این است که از يكي از امامان اهل 
بیت علیهم السلام وارد شده و یا جهت ديگري دارد؟».(9) 
دکتر تيجاني سماوي مي‌نویسد: «هر گاه مسلمان بخواهد حق؛ را بشناسد و 
از ضلالت محفوظ مانده و روز قیامت نجات پابد و بهشتي شده و رضایت 
خدا| را کسب نماید, راهي جز این ندارد که سوار بر كشتي نجات شده و به 
اهل: بت علنیش الشلام رو کند ویرا آنان امان امتند که خذآونوجنوه‌ای را 
مورد قبول خود به جز از راه انان قرار نمي‌دهد, و هیچ کس نمي‌تواند به 
جز از دروازه آنان داخل در هدایت شود. این امري است که رسول 
دا اه ان رس ها اس وان سا سرا ارت 
ابلاغ کرده است».(10) 
عبدالمنعم حسن يكي دیگر از مستبصرین مي‌گوید: «نظري کلن به روش 
ال تا تا ی ماه اصفال ای اس ات ای 


فد اش ای امانت عطیفي ات که سکنوست. اتتاضی: ؟م 
شیطان انان را گهگاهي وسوسه مي‌ کرده, متحمل ان گردند. و نیز 
نمي‌تواند حق انان را ادا کند كکسي که همه مردم از او فقیه‌تر بوده‌اند. و 
نمي‌تواند حفظ کند این امانت را كکسي که هواي نفس خود و عشیره‌اش را 
بر تمسك به بسیطترین مفردات حق, مقدم مي‌داشته است... کلمات اهل 
بیت‌علیهم السلام نورانيتي دارد که من نزد دیگران نیافتم. روش آنان در 
تربیت امت و توجیه آنان شما را به درجه‌اي از احساس قرار مي‌دهد که 
معناي خلافت الهي را در روي زمین درك مي‌کنيد. تاریخ گواهي نمي‌دهد که 
آنان نزد احدي علم فرا گرفته باشند, بلکه تمام صاحبان علم ادعاي رجوع 
علم خود را به آن حضرات 9 ۰( 1 1) 

یاسین معیوف بدراني, دی يكي دیگر از كساني که شیعه شده, مي نویسد: : «ماأ 
اگر قرآن را دوشت د ازریم و.ان: را تکریم مي‌کنيم؛ بدان جهت است که این 
نسخه نجات‌بخش بشریت و خارج کننده او از ظلمات به سوي نور است. 
ما قرآن را نباید مثل كساني بخوانیم که گفتند. شنیدیم در حالي که 
نمي شنیدند. بلکه قرآن را با ها باز و قلب‌هاي مملوّ از ایمان 
تخواننم: تا آنانت را که تبیین کننده جایگاه رفیع اهل بیت علیفه السلام آسشت 
تفهی پسش یی تور است. اعه دادز غومن اه انن که از کناب‌هاید انان 
جست‌جو کرده تا ار را بشناسي و خصوصياتي رز نیز که خداوند به آن‌ها 
اختصاص داده دريابي, اموري که خداوند به عیر از آن‌ها عطا نکرده است. 
اشید. ات کم ان ار یات وه یران ان ا زاف رات 
باشد».(12) 

استاد شیح حسن شحاته, از مستبصرین مصري مي‌گوید: «موقعیت اهل 
بیت علیهم السلام موقعیت امامت عظمي است. آنان اصل اصول در وجود 
ایث عالم انوم آنان شتارکان هدایت انم که,هر کنن آنان:ر | فتاعفت کند به 
راه مستقیم خداوند هدایت پید | کرده است؛ و هر کس از طریق آنان 
منحرف گردد از «مغضوب علیهم» و «ضالین» است. 

اهل بیت‌علیهم السلام چراغان هدایت و كشتي‌هاي نجاتند. آنان امامان ما و 
صاحبان امر خلافتند که طاعتشان بعد از اطاعت خداوند واجب شده, 
آن‌گونه که در نص قرآن وارد شده است. آنان خزانه‌داران قرآن و 
تستار کان: رام. خستفيمانند. آنان ضالحان امت ی آولبای. آلهي‌انق.. آنان اهل 
دکرند کف.از ما خواسته شندم. که از هر خساله‌ای از.مساتل دیتی از آنان 
وال کی انا اهن تحت پس نو هن مود غا ملی: واحت اش 
که آنان را در عبادت و معامله و عادت متابعت کند؛ زیرا| آنان اهل قدس و 
پاک و اهل عضمت:ه باکت کی‌اند(13) 

دکتر تيجاني مي‌گوید: «شیعه ثابت قدم بوده و صبر کرده و به حق" تمسك 


کرده است... و من از هر عالمي تقاضا دارم که با علماي شیعه مجالست 
کرده و با آنان بحث نماید, که به طور قطع از نزد انان بیرون نمي‌اید جز 
آن که به مذهب آنان که همان تشیع است, بصیرت خواهد یافت. اوه ا 
جايگزيني براي مذهب سابق خود یافتم و سپاس خداوندي را که مرا بر این 
امر هدایت 9 و اگر هدایت و عنایت ِ 9 هرگز بر این امر هدایت 
تا ۳3 0 ک ات وا پا زحمت فا ی آنْ بودم. هیچ 
شك ندارم که هر کس به ولاي علي و اهل بیتش تمسك کند به ریسمان 
محکمي چنگ زده که گسستني نیست. روایات پيامبرصلي الله علیه واله در 
این مورد بسیار است.؛ رواياتي که مورد اجماع مسلمین است. عقل بنیز به 
تنها بو بفتربن زاهتما برای طالب خی اشت‌ر. ارق به خمد خدا: حایحز ین 
را یافتم, و در اعتقاد به امیرالمومنین و سید الوصیین امام علي بن ابي 
طالب علیه السلام, به رسول خداصلي الله علیه واله اقتدا کردم, و نیز در 
اعتقاد به دو سید جوانان اهل بهشت و دو دسته گل از اين افّت. امام ابو 
محمد حسن زکي و امام ابو عبدالله حسین؛ و پاره تن مصطفي, خلاصه 
نبوت؛ مادر امامان و معدن رسالت و كکسي که خداوند عزیز به عضب او 
غضبناك مي‌شود, بهترین زنان, فاطمه زهراعلیها السلام. 

به جاي امام مالك, استاد تمام امامان, امام جعفر صادق علیه السلام و نه 
نفر از امامان معصوم از ذَرّیه حسین و امامان معصوم را برگزیدم...» 

او بعد از ذکر حدیث «باب مدينة العلم» مي‌گوید: «چرا در امور دین و 
دنياي خود از علي‌علیه السلام تقلید نمي‌کنيد, اگر معتقدید که او باب مدینه 
علم پيامبرصلي الله علیه واله است؟ چرا باب علم پيامبرصلي الله علیه 
وآله را عمدا ترك کرده و به تقلید از ابوحنیفه و مالك و شافعي و احمد بن 
حنبل و ابن تیمیه پرداخته‌اید. كساني که هر گز در علم, عقمل: فضل و شرف 
به او نمي‌رسند؟ 

آن گاه خطاب به اهل سنت نموده. مي‌گوید: «اي اهل و عشیره من ! شما 
را به بحث و کوشش از حق و رها کردن تعصّب دعوت مي‌کنم., ما قربانیان 
بني امیه و بني عباسیم, ما قربانیان تاریخ سیاهیم. قرباني‌هاي جمود و 
تحجر فكري هستیم که گذشتگان براي ما به ارث گذاشته‌اند. 

او کتاب‌هايي در دفاع از تشیع نوشتم, که برخي از آن‌ها عبارتند از: نم 
اهتدیت, لأکون مع الصادقین. فاسالوا آهل الذکر, الشيعة هم اهل السنة, 
اتقوا الله. 

استاد معتصم سید احمد سوداني. يكي دیگر از مستبصرین در اين باره 
مي‌گوید: «من در وجود خود چيزي مي‌يابم و احساس مي‌کنم, که نمي‌توانم 
توصیفش کنم, ولي نهایت تعبيري که مي‌توانم از آن داشته باشم این که: 
هر روز احساس مي‌کنم که به جهت تمسك به ولاي اهل بیت‌علیهم السلام 


در ود قرب بيشتري به خداوند متعال پیدا کرده‌ام. و هر چه در کلمات 
انان بٍ زر بیشتر تدبر مي‌کنم معرفت و یقینم به دین بیشتر مي‌شود. معتقدم اگر 
تشیع ۳ از اسلام خبري نبود. و هر گاه در صدد تطبیق و پیاده کردن 
تعلیمات اهل بیت علیهم السلام در خود بر ان لذت ایمان و لطافت یقین 
را در خود احساس مي‌کنم. و هنگامي که دعاهاي مباركي را که از طریق 
اهل بیت‌علیهم السلام رسیده و در هیچ مذهبي یافت نمي‌شود. قرائت 
مي‌کنم: , شيريني مناجات پروردگار را مي‌جشم ۰ (14) 


تأثيرپذيري از حضرت زهراعلیها السلام 


عبدالمنعم حسن يکي از مستبصرین در رابطه با ناثیر پذيري‌ اش از خطبه 
فد کیه حضرت زهراعلیها السلام مي‌گوید: «اين کلمات همانند تبيري در 
اعماق فجودم: نی کواست. آن کاخ‌جراحنی وا باز کرد که کضان هی کتم بد 
آشنانی بشسته ننک این کلمات بر اشك‌هاي من غلبه کرد و در حد 
استطاعتش در من تأثیر گذاشت.. تک 15(۰) 

او نیز هو هید «شعاع کلمات حضرت زهراعلیها السلام بر اعماق وجدانم 
سایه افکند و براي من واضح شد که مثل اين کلمات از شخص عادي صادر 
نمي‌ شود حني اگر 11 شخص؛ عالمي باشد که هزاران سال درس خوانده 
باشد, بلکه این کلمات در حد خود معجزه است... . 

دل و جان خود را براي این کلمات رها نز و با تمام وجور مشغول 
شنندن. آن: تدم وهنگامي که خطبه حضرت به جاهاي حساس آن رسید, 
دیگر نتوانستم خودم را نگه‌دارم و اشکانم از چشمم سرازیر شد. از این 
کنات ففن. که حتفم رل حداصلی اه عایه امسه حیعت 
کردم. و چيزي که تعجبم را بیشتر کرد این که این کلمات از دختر رسول 
خداصلي الله علیه وآله صادر مي‌شد ! چه امري اتفاق افتاده است؟ و چرا 
و چگونه؟ ! و حة" با چه كسي بوده است؟ و قبل از هر چیز, آیا واقعا چنین 
اختلافي اتفاق افتاده است؟ من قبلاً علم به صدق این خطبه نداشتم. ولي 
هنگامي که آن را شنیدم تمام مشاعر وجودم را , به لرزه درآورد, و لذا به 
طور جذي قرا ر گذاشتم تا در آن غور کنم. 16(»۰) 

او نیز مي‌گوید: «هر انساني در اندرون خود نوري احساس مي‌کند که 
راهنماي او به حق است.؛ ولي هواهاي نفساني و پيروي از کمان؛ بر آن نور 
پرده مي‌اندازد. لذا انسان نیازمند تذکر و بيداري است. و نور فاطمه‌علیها 
السلام اصل آن نور است. من آن نور را دائماً در وجود خود احساس 
مي‌کنم...».(17) 


توضیح 


يكي از اسباب تشیع افراد بسياري از ادیان و مذاهب دیگر. پي بردن به 
مظلومیت اهل بیت‌علیهم السلام در راه فداكاري آنان براي حفظ و 
گسترش دین است, عاملي که به نوبه خود از دروني مهمي در جلب 
توجه افز ان نم حکی اهل ست‌علیهم السلام داشته است. 

دکتر جوزف فرانسوي در تحقيقي تحت عنوان «شیعه و ترقیات محیر 
العقول» مي‌نویسد: ». . و از جمله امورٍ طبيعي که مقید فرفه شیعه شده 
و توانسته است در قلب دیگر فرقه‌ها تأثیر گذارد: مساله اظهار مظلومیت 
نان ان استء ساسه مساله ار آمون .هی نم هار مس اند یا 
طبع هرکس ۳ ِِ مظلوم کشش دارد ۰ دا ضعیف بر 
ها ا اص و | 
مي نو بسند پا وجود آن که اعتقادي به آنان ندارند, ولي : به ظلم و9 تعدي و بي 
رحجمي قاتلین 1 حضرت و یارانش اذعان دارند و نام قاتلین آن حضرت را 
به بدي یاد مي‌کنند. چيزي نمي‌تواند در مقابل اين امور طبيعي ايستادگي 
کته جب نم بایشقه مه این کته از مویدات: برای قرعه یفه به. ساب 
مي‌آید».(18) 


تابر تذتو از افام شون یه ماخ 


اشاره 


تاه آمامانین که بت تا برد ری تعداد زيادي از مستبصرین شده و به 
واسطه قضيه‌اي که مربوط , به او است گروهي شیعه شده‌اند, حص رت امام 
حسین علیه السلام و ۹ عاشورا| است. واقعه‌اي که شیعیان ان به 
خفییراز آن اتشفاده کنند-می‌انید. عامشریت را اد خوای فلت تا 
کرده و به تشیع دعوت نمایند. 

شیخ زهیرالحسون مي‌گوید: «من از کتابخانه واتیکان در رم دیدن کردم. در 
بخش اختصاصي کتاب‌هاي اسلامی بیش از هزار کتاب چاپ شده 1 
درباره امام حسین‌علیه السلام‌یافتم. از مدیر کتابخانه در اين باره سوّال 
کردم او 2 جواب من گفت : «بزرگان واتیکان در این مدت اخیر مشاهده 
کرده‌اند که تشیع در سطح عالم انتشار پیدا کرده و افراد بسياري در عالم, 
مذهب اهل بیت علیهم السلام را در آغوش گرفته‌اند. آنان پس از بررسي 
در عظمت این حادثه يي برده‌اند که سب ار انتشار مظلومیت امام 
حسین علیه السلام در مجالس حسيني و برپايي دسته‌هاي عزاداري از جانب 
شیعیان است. لذا آنان به نمایندگان واتیکان در سرتاسر عالم دستور دادند 
تا هر چه کتاب چاپ شده يا خطي را که درباره امام حسین‌علیه السلام 
تالف شده جمع آووی کت تا از آن‌ها در نشر و گسترش مسیحیت از 
طریق نشر مظلومیت مسیح استفاده نمایند؛ زیرا مسیحیان معتقدند که 
مسیح همانند حسین علیه السلام به دار آویخته شده و مظلومانه کشته شده 
است».(19) 


الف - استاد مصري, ابوشریف, معروف به عبدالمجید 


او در نامه‌اي به يكي از خطباي حسيني مي‌نویسد: «يك روز در حالي که در 
دستانم راديوي كوچكکي بود, به دنبال موج قاهره بودم. تنها در اتاقم نشسته 
بودم» در همان حال که موج را مي‌چرخاندم ناگهان صدايي گوارا و دل‌انگیز 
به گوشم خورد. موج رادیو زا بر آن نخه داشتم. این ضدا با تمام صداهایی 
که قبلا شنیده بودم فرق مي کرد. کم کم توجه‌ام را به خودش جلب کرد. 
دقت کردم فهمیدم شخصي درباره امام حسین علیه السلام و از حادثه 
تلخي که در کربلا به وقوع پیوسته. سخن مي‌گوید. نمي‌دانم در چه ماهي از 
ماه‌هاي سال بود, گمانم در ماه محژم بود. 

تا به آن روز من هنوز مساله گریه بر امام حسین علیه السلام را 
نمي‌دانستم. ولي با شنیدن بخشي از واقعه کربلا از 1 خطیب., در دلم 
حزني شدید احساس تمودم, در ان:خین ژاز زار حریستم و اشك ِِِ 
بدون اراده و با شدّت و حرارت. جوشش داشت. من چنان گريه‌اي تلخ و با 
سوزش داشتم که هرگز در طول عمرم مثل ان را یاد ندارم, اين حالت در 
وجود من تأ آخر کلام خطیب ادامه داشت., حالتي که تمام وجود مرا در 
برگرفته و در آن تأثیر گذاشت... ۱ 

او در ادامه سخنانش مي‌گوید: «... بعد از این زمان بود که افق‌هاي جدید 
و گسترده ۰۰۰ اشك‌ها, امام حسین علیه 
السلام باز شد».(20) 

او بعد از آن واقعه تشیع را انتخاب کرده و با سفر به ایران يكي از مجریان 
تلویزیون مي‌شود. 


ب - استاد صائب عبدالحمید 


او ِ کتاب خود «منهی في الانتماء المذهبي » قصه استبصار خود را چنین 
بازگو مي‌کند: «آري اين چنین بود, شروع آن با حسین‌علیه السلام چراغ 
هدایت, بود. با حسین علیه السلام كشتي نجات شروع شد. شروعي که من 
رخ را قصد نکرده بودم» بلکه او مرا قصد نمود؛ و خداوند مرا به حسن 
استقبال از آن موفق گردانید و دست مر | گرفته و به عتبه‌هاي آن را ند 
و آن, روزي بود که صدايي حزین به گوشم خورد. چه بسا اه تلآ 
آن نیز بارها به گوشم رسیده بود ولي از آن بي توجّه گذر کرده بودم و بر 
روي آن پرده‌ها انداختم. او نیز به من بي توجٌهي کرد. ولي اين بار مرا به 
خود دعوت نمود. در حالي که من در کنار خلوتي یا شبیه آن بودم. به جهت 
آن صدا, تمام مشاعر و حواس من به لرزه درآمد و من نیز تمام احساس و 
عواطفم را بي اختیار در اختیار او قرار دادم.. 
آن ضدا مرا به شوی خود جدب کرد::: و آمواج متلاطم و زبانه‌هاي شعله 
پراکنده‌اش هر لحظه بر من اصابت مي‌نمود. تا به حدي که كبرياي وجودم 
را نزد خود ذوب نمود و تمام وجودم را سراسر گوش کرده و به خود متوجّه 
ساخت. من با آن صوت به حرکت درآمدم و با وقايعي که نقل مي‌کرد, 
زتدفی کرده, در آن‌ها ذوب مي‌ شدم. ۱ ۰ وبا آن قافله سیر مي نمودم, و هر 
کجا که فرود هی اوق من نیز فرود قت آصدم و به دنبال آنان تا , به آخر, 
گام‌هاي خود را برداشته و راه را پیمودم. 
کعبيرحمه الله در روز دهم از ماه محرم الحرام سال 1402 هجري بود. 
من به تمام نداهاي امام حسین‌علیه السلام گوش مي‌دادم و تمام جوارحم 
از آن مي‌لرزيد, و اين همراه با اشك و عبرت بود, و چيزي در خونم... گویا 
انقلاب و ندايي در جوارحم... که لبيك يا سيدي, یابن رسول الله ... 
در ذهنم سوّال‌هايي ان بود. و گویا نوري که از قبل محجوب و مستور 
بوده است. این نور برانگیخت و يك دفعه تمام فضا را شکافت. فروزشي 
که پيروي و اقتداء به ِ السلام را در برداشت. حسيني که یادگار 
مصطفي و بزرگ امّت و از رهبران دین بود. 
فروزشي از اسلام به تمام معنا که از نو برانگیخت و پیامبر خداصلي الله 
علیه وآله آن را به توسط شخص ریحانه ۱ السلام از نو 
رهبري نمود. ۳ ۲ 
اه ام انیت کر کار ای ی زونه 0 
اري, مکان‌هاي بر زمین خوردن فرزندان رسول خدا!..».(21) 


ج - استاد ادریس حسيني مغربي 


ال خود اک السلام » مي‌نویسد: «يك نفر از 
اعتماد نمودي؟ من در چواب ب آو گفتم: اما نسبت به این سوال که چه كسي 
مرا شیعه نمود باید و آن شخص جدم حسین‌علیه السلام و فاجعه 
ناگواري بود که بر او اتفاق افتاد. ی ی 
در این باره اعتماد کردم, باید بگویم که مرا صحیح بخاریر و صحاح دیگر 
شیعه نمودند. او سوّال کرد: این چگونه ممکن است؟ به او گفتم: صحاح را 
مطالعه کن. و از تناقضات آن مگذر جز آن که آن‌ها را شماره نمايي. و نیز 
از کلامي مگذر جز آن که در آن تأمّل نمايي... در این هنگام به آرزوي خود 
خواهي رسید. 

به طور حتم امّتي که حسین‌علیه السلام را به قتل رساندر و اهل بیت 
طاهرین او را به ا شارت برد هر کر قابل اععماد نیمتند: را و 
آژاد وه عی. تعصتب: امسکان ندارد تا این حوادت را توجیه کند, با 
من نمي‌توانم خون پاك را با آب طبيعي تأویل نمایم. این خون‌هايي که 
جاري شد, اب‌هاي نهر نبود, بلکه خون‌هاي شریف‌ترین کساني بود که 
پیامپرضلی الله غلیه واله بر آنان در این ات وصیت. نموده بود. این ات 
خود باعث شدند که اعتبارشان را از دست بدهند. و هر چه بگویند 
نمي‌توانند مرا قانع کنند که چگونه خون حسین علیه السلام به دست افرادي 
بر زمین ریخته شد که بر امّت اسلامي حكمراني مي‌کرده‌اند و علماي اهل 
سنت و جماعت با آنان رفتار خوبي داشتند ! 

امَتي که رعایت حال فرزندان پیامبرش را بعد از او ندارد و هرگز نمي‌تواند 
مراعات ستثش را بعد از او کند, هر چه مي‌خواهي در توجیه اين عمل بگو, 
بگو که مسلمانان در عهد اوّل در کشتن اهل بیت علیهم السلام اجتهاد 
کردند ! و بکو: این افکار که در کتب شیعه وجود دارد همگي ساختگي است 
و در تاریخ اسلام حقيقتي ندارد؛ ولي ایا يك نفر از مسلمانان از این طرف 
اقیانوس تا آن طرف اقیانوس مي‌تواند انکار کند که امام حسین علیه 
السلام مظلومانه به امر یزید بن معاویه و به فتواي رسمي از شریج قاضي 
و شمشيرهاي لشکر اموي کینه‌توز کشته شد, در جامعه‌اي که در آن فکر 
عامه رشد کرده و در پي حادثه‌اي منحصر به فرد از نوع خود در تاریخ 
اسلام به وقوع پیوست. حادثه‌اي که عبارت از تحویل خلافت به پادشاهي و 
سلطنت بود. که بعد از آن یزید بن معاویه به طور غاصبانه بر مسلمانان 
منصوب شد... . 

هرگز, و هزار هرگز... هیچ کس جرأت و توان ندارد که اين موضوع را انکار 


پا توجیه نماید؛ زرا سئثت تاریخ آن است که نسبت به وقابع و قضايايي که 
بر مستضعفین وارد شده کوتاهي نکند, گرچه مفسدین کراهت داشته 
باشند».(22) 
او همچنین مي‌گوید: «خواست امام حسین‌علیه السلام این بود که امّت را 
از جمودي که پیدا کرده برهاند و او را براي انقلابي بر ضد کیان اموي که 
بر سلطه تکیه زده, تحريك نماید. و این کار احتیاج به جانفشاني و فداکاري 
داشت., و احتیاج به خوني بود که ريخته شود تا انقلابي را در نفوس مردم 
پدید 0 
مصلحت اآنان بود و در ما برد و کر اهت‌هات ان 1 3 
حسین علیه السلام خوار شد در حالي که احتیاج شدید به كساني دار تا 
او را پاري کنند».(24) 
او بعد از تبیین واقعه عاشورا| به صورت اختصار به این نتیجه مي‌رسد که 
«لقد شيعني الحسین‌علیه السلام» حسین‌علیه السلام مرا شیعه نمود. و 
سپس ما 5و3 به جان خودم سوگند ! این مشهد كکسي است که 
هميشه فریاد او در مقدس‌ترین مقدسات من به صدا درامده و در حرکت 
است. و در تمام حالات و حرکاتم مرا محزون نموده است. 

من از قرائت کشتار کربلا با تفاصیل جانکاهش خلاصي نیافتم جز آن که 
ی این تفه انیب یرو با 
گذشتگان, اري, انقلاب حسین‌علیه السلام داخل روح و عقلم.. 
اهل شام و کوقه با شمشیر آمدند. ولي امام. حسین‌علیه السلام با خون 
خود آمد. و خون بر شمشیر پیروز شد. بلکه بر تاریخ انحراف پیروز گشت. 
لذا حسین‌علیه السلام نوري است که تاريكي‌هاي تحریف., او را نخواهد 
پوشانید. ما این مصیبت و فاجعه را زنده نگه مي‌داریم مي‌داريم و مي‌دانيم 
که امام حسین‌علیه السلام در راه حق کشته شد و تنها 1 از خون او 
تمام آنان را به بوته فراموشي تاریخ سیر د» ولي ما بر افراد غافلي 
مي‌گربيیم که قاتلان و خوارکنندگان حسین‌علیه السلام نصا اه الگو و 
رهبر خود قرار داده, و نمونه‌اي از ورع پنداشته‌اند و به آنان اقتدا 
مي‌نمایند... كساني که حسین‌علیه السلام را به شهادت رساندند در حالي 
که مي‌دانستند او از امیرشان بهتر است., او سید عرب و مسلمانان است. 
آنان حسین علیه السلام را نکشتند جز به خاطر هدايايي که پزید بشارتش 
را داده بود. آیا آنان قدرت بر تحریف اسلام و جعل احادیث را به جهت 
رسیدن به هداياي یزید نداشتند؟ 
آري, این حسین علیه السلام بود که مرا از لابه‌لاي این مصيبتي که او و اهل 
بینش به آن مبتلا شدند. شیعه نمود. مرا با خون‌هاي تازه‌اش شیعه نمود. 


خون‌هاي تازه‌اي که بر روي سنگ ريزه‌هاي زرد در سرزمین طف (کربلا) بر 
زمین ریخت. او مرا با صداي اطفال و نوحه‌هاي زنان شیعه نمود. من به یاد 
آن روز فریاد برآوردم. در حالي که از دیدگانم اشكکي همراه با حزن و رقت 
قلب جاري بود. و با قلبی. که.آندوه‌ها. آن رازم مش ‌جود کف 

و يرئي ربابك دنیا السُجون 

و دمع النواح وفیض الدما 

«و مرثیه مي‌خواند رباب تو از دنيايي که زندان است و اشك نوحه‌گران و 
خوان انسان‌ها در حال جوشش مي‌باشد ». 

با مرگ حسین‌علیه السلام دشمنان او چه کردند, جز آن که گورهاي خود را 
کنده و نعش‌هاي خود را با لگدٍ خورد کردند, تا با خواري و ذلت در مقبره 
تاریخ دفن شوند. اي اباعتدالله من هميشه تو را در چشم تاریخ بزرگ 
مي‌بينم. حیاتِ زندگي به خون پاك و معطر تو نوراني شد. 

سطعت بریقا کوَمّض الشموس 

و شاع سناك کبر السما ۲ 

«برق تو ساطع شد همچون اشعه خورشیدها و نور تو پهنه آسمان بزرگ را 
فراگرفت ». 

من هر گاه تفاصیل کربلا را قرائت مي کنم.؛ از دور جذبه‌اي مرا به سوي 
خود مم‌ترنه ان کام تفس هايم به تن درهی امد ودختتین شا در کبار خود 
مي‌يابم که به خون پاکش غوطه ور است. اي کاش من با او بودم و به فوز 
عظیم نایل مي‌گشتم ! و در آن جذبه و کشش محو مي‌شدم ! آري در آن جا 
كسي است که آنچه را که من فهمیدم مي‌فهمد. و ممکن است كسي باشد 
هت 
دارد 

آري, کربلا محل و زمان ورود من به تاریخ است, ورود به حقیقت و ورود به 
اسلام است. چگونه همانند جذبه صوفي رقیق القلب به این حقیقت جذب 
نشوم, با همانند جذبه اديبي که شعورش به هیجان امد ارت فاني 
نگردم. آري این واقعه‌اي است که بر آن فرود امدم و به طور مختصر و 
اجمال از مصایب اهل بیت علیهم السلام و جرم تاریخ بر ضد نسل 
پيامبرصلي الله علیه واله سخن گفتم و الان مي‌خواهم کلامم را به پایان 
رسانم ».(25) 


د - دکتر محمد تيجاني تونسي 


او در کتاب خود «نمٌ اهندیت» مي‌نویسد: ««... دوستم منعم آمد و باهم به 
کربلا مسافرت کردیم و در ان جاأ به مصیبت سرورمان حسین - مانند 
شیعیان - يي بردم و تازه فهمیدم که حضرت حسین علیه السلام نمرده 
است. مردم ازدحام مي کردند و گرداگرد آرامگاهش پروانه‌وار مي‌چرخیدند 
و با سوز و گدازي که نظیرش هرگز ندیده بودم, گریه مي‌کردند و بيتابي 
مي‌نمودند که کوین هم‌اکنون حسین علیه السلام به شهادت رسیده است. و 
سخنرانان را مي‌شنيدم که با بازگو کردن فاجعه کربلا احساسات مردم را 
برمي انگیختند و انان را به ناله و شیون و سوگ وا مي‌داشتند و هی 
شنونده‌اي نمي‌تواند این داستان را بشنود و تحمل کند, بلکه بي‌اختیار از 
حال مي‌رود. من هم گریستم و گربستم و آن قدر گریستم که گويي سال‌ها 
غصّه در گلویم مانده بود, و اکنون منفجر مي‌شود. 

پس از آن شیون, احساس آرامشي کردم که پیش از آن روز چنان چيزي 
ندیده بودم. تو گويي در صف دشمنان حسین علیه السلام بوده‌ام و اکنون در 
يك چشم بر هم زدن منقلب شده بودم و در گروه یاران و پیروان آن 
حضرت که جان خود را نثارش کردند. قرار مي‌گرفتم. و چه جالب که در 
همان لحظات. سخنران. داستان حرّ را بررسي مي‌کرد. حر يكي از سران 
سیاه مخالف بود که به جنگ با حسین علیه السلام امده بود ولي یکباره در 
میدان نبرد بر خود لرزید و وقتي اصحابش از او سوال کردند که تو را چه 
سوگند ! هرگز از مرگ هراسي ندارم ولي خود را مخیر مي‌بينم که بهشت 
را برگزینم يا دوزخ را. او ناگهان اسب خود را به سوي حسین‌علیه السلام 
حرکت داد و به دیدار او شتافت و گریه‌کنان عرض کرد: «اي فرزند رسول 
خدا! آیا راه توبه برایم هست؟». 

درست در همین لحظه بود که دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و شیون‌کنان 
ا کا ی مر 
السلام مي‌خواستم که «اي فرزند رسول خدا! ایا توبه‌اي برایم هست ؟ 
یابن رسول الله ! از من درگذر و مرا ببخش >. 

صداي واعظ چنان تاتبری در شنوندگان گذاشته بود که گریه و شیون مردم 
بلند شد. دوستم که صداي فریادم را شنید, با گریه مرا در بغل گرفت و 
معانقه کرد. همان‌گونه که مادري فرزندش را دربر مي‌گیرد و تکرار 
مي کرد: «یا حسین ! یا حسین !». 

لحظاتي بود که در اتات گریه واقعي را درك کرده بودم, و احساس 
مي‌کردم که اشك‌هایم قلبم را شست و شو مي‌دهند و تمام بدنم را از 


درون تطهیر مي کنند. آن جا بود که معناي روایت ت پيامبرصلي الله علیه واله 
را فهمیدم که مي فر مود: «اگر آن‌چه من مي‌دانستم شما هم مي‌دانستید 
هر آینه کمتر مي‌خندیدید و بیشتر مي‌گریستید». تمام آن روز را با اندوه 
گذراندم. دوستم مي‌خواست مرا تسلي دهد و دلداري نماید و لذا برایم 

مقداري شربت و شيريني آورد. ولي بكلي اشتهايم کور شده بود. آ 
دوستم درخواست کردم که داستان شهادت امام حسین‌علیه السلام را 
برایم تکرار کند؛ زیرا چيزي از ان - نه کم و نه زیاد - نمي دانستم...».(26) 


ه - احمد حسین یعقوب اردني 


امده بود, مي‌گوید: «از جمله ۹ ظز یج اه 
مناسبت سالگرد وفات او بود. صبح آن روز به زیارت ضریح او رفتم و با 
انبوهي از جمعیت که کمتر از سه میلیون نفر مرد و زن نبود مواجه شدم 
که ضریح او را همانند حلقه‌اي در بغل گرفته و دست‌هاي خود را به سوي 
اسمان بلند کرده و با هم شعارهايي به فارسي مي‌دهند. به مترجم خود 
گفتم: براي من به طور دقیق ترجمه کن که این جمعیت چه مي‌گوید؟ او 
گفت: انان مي‌گویند: ما همانند اشخاصي نیستیم که امام خود را تنها 
گذاردند, ما با تو هستیم اي امام ! 

من از گریه منفجر شدم, و فهمیدم امامي که او را تنها گذاشتند تا لشکر 
ها همان امام حسین‌علیه السلام است و بس !! در آن 
روز به ذهن و قلبم خطور کرد که به فکر تأليفي در رابطه با واقعه کربلا 
برایم. و به این نتیجه رسیدم که مطلع کردن مردم از جزئیات واقعه کربلا 
ضرورت دارد. و لذا بخشي از وفتم را براي این موضوع نذر کردم و شروع 
به خواندن و جمع مطالب و بايگاني کردن آن‌ها نمودم تا در نتیجه در این 
زمینه دست به تالیف پزنم.. 
هنگامي که مشغول تألیف تا در این باره بودم» موقعيت‌هايي بود که به 
طور مطلق از همه ایام بیشتر محزون بودم. از اتفاقاتي که افتاده بود, 
فتاند مي‌ شدم, و به دفعات زیاد در طول روز مي گربستم. و چه انساني 
است که بر بخش‌هاي مختلف واقعه کربلا نگرید...».(27) 
آو از جمله مستبضريني, است که بعد ار انتخاب تشن کناب‌هانن درتدقاع از 
این مذهب تالیف کرده است. 


و - علامه دکتر محمد حسن شحاته 


او که از اساتید سابق دانشگاه الازهر است نیز پس از مطالعات فراوان در 
رابطه با شیعه امامیه, پي به حقانیت این فرقه برده و در سفري که به 
ایران داشت در سخنراني خود براي مردم اهواز مي گوید: «عشق من به 
دست بردارم». 

او همچنین در قسمت ديگري از سخنانش مي‌گوید: «اگر از من سوال 
مي‌دهم که امام حسین‌علیه السلام را مي‌توان در قلب من دید. و خداوند 
توفیق تشرف به ساحت امام حسین‌علیه السلام را به من داده است». 
(28 


3 - آشثایین با واقعيت‌هاي اهل سنت 


يكي دیگر از عوامل مهم که زمینه را براي متفکرین اهل سنت فراهم کرده 
با مد و سم رای مدا کشر. اظاا عم آگاهی آنان. از مافعس‌های 
است که در مذهب اهل سنت وجود دارد. اينك به برخي از تصریحات 
كساني که شیعه شده‌اند اشاره مي‌کنيم. 

صالح الورداني مستبصر مصري مي‌گوید: «کمتر مطلبي که درباره عفیده 
اهل سنت گفته مي‌شود این است که عقيده‌اي آنان عقیده حکومتي است 
که از ابتداي پیدایش آن تاکنون در دامن‌هاي حکام پرورش پافته است. و از 
71 بق.عکام بشبانی و مشرو غیت ود را اخذ کرده است.؛ امري که به این 
عقیده, اجازه و فرصت استمرار و انتشار و بقا را داده است. و این تنها 
عاملي است که این عقیده را در مرکز صدارت قرار داده و آن را عقیده 
غالب مردم کرده است؛ زیرا این عقیده به خودي خود, داراي پايه‌هاي 
اساسي نبوده تا متکثل بقا و انتشار باشد. 

عقیده اهل سنت در حقیقت عقيده‌اي است که به جهت پناه دادن به 
واقعيت‌هاي خارجي و مشروعیت بخشیدن به آن خانفن: شده است., که 
او ماما ام ات هس خر خی فم ارام فده 
رسیده بود. دست تقدیر نسبت به عقاید بسياري چنین حکم کرد که از 
صفحه تاریخ محو شود به رغم این‌که مقوّمات فراوان و موّیدات بسياري را 
داشتند لذا از آنها اثري باقي نماند.و بدین جهت و جهات دیگر این عقاید به 
عنوان جزء مسلم دین به حساب امد که هیچ کس حق ندارد با ان به مقابله 
برآمده و آن را نقد کند, در حالي که عقاید و روش‌هاي عقيدتي ویر 
همگي مورد نقد و طعن و نظر در طول زمان قرار گرفت, و تنها عقیده 
اهل منت هو که تما در فرع عالی فرار کرفت که هاله‌آغ از ند اشت و 
عصمت دور آن را گرفته وه کسي خق ندارد تا به آن نزديك شود».(29) 

او نیز مي‌گوید: «حکومت‌هاي پيايي, به اهل سنت فرصت دادند تا خود را 
سر ای ی ای ار اه هه ۱ 
جايي براي مذاهب دیگر از معتزله و شیعه و دیگر مذاهب باقي نماند. کار 
اهل سنت در این زمینه به جايي رسید که پیروان دیگر مذاهب را به پاي 
میز محاکمه کشانده و آنان را اذیت رای تصود زو 

واقعيت‌هاي تاريخي بر این تأکید دارند که اهل سنت به فضل پشتيباني 
حکام به زندگي خود ادامه دادند و اگر آنان چنین پشتيباني را نداشتند با 
افکاري که داشتند از هم مي‌پا شیدند, این پشتيباني از ناحیه حکام تا به 
امروز ادامه دارد, و این بدان جهت است که روش اهل سنت نمایانگر 
را پشتيباني است که ممکن است حکومت‌ها بر آن در 


مقابل دسته‌هاي دیگر که براي ایشان خطرسازند. سرمايه گزاري کنند...» 
(30) 
او نیز در جايي دنکن .ضی گهید" «من در محیط فکر سني در مدت زماني 
طولاني زندگي کردم, ولي در آن, احساس خلل‌ها و نابساماني‌هاي 
غيرعادي کردم. احساس کردم که مذهب سني مذهب ده است و از 
آن بوي سیاست به مشام مي‌خورد. و عقل نو در آن, ضعف‌هايي را مي 
بیند که نمي‌تواند او را راحت بگذارد و نمي‌تواند براي توجیه آن‌ها زر 
پیدا کند.»(32()31) 
و در جايي دیگر مي‌گوید: «در مدتي که سثي بودم, مردم را به عقل گرايي 
دعوت کرده و شعار عقل مي‌دادم. ولي در میان قوم خود جايگاهي نیافتم و 
ای ها اه و و و و 
مي‌دانستم که کوتاه امدن از عقل يعني ذوب شدن در پیشینیان. و در نتیجه 
انسان بدون هیچ شخصيتي خواهدبود تا واقع را بر بر او روشن سازد.. من 
هرگز چيزي را بدون تحقیق و دقت نظر رنمي‌گویم. . عقل‌گرايي من عامل 
اشاسی در الم هشیش فرط اه بیت‌علیمم السام و ایا 
مذهب انان بوده است ». (33) 
وي در گلايه‌اي از شیخ الازهر مصر مي‌گوید: «شیخ_ ازهر کارگزار حکومت 
است. او سیاست دولت وقت را دنبال مي کند ود او است. هو 
از هنگام به عهده گرفتن ریاست الازهر تاکنون سخنان متناقض گفته 
ست . 
در طاول دهه‌هاي چهل و پنجاه و شصت ميلادي, جامعة الأزهر به شیعه 
ارادت داشت و با آنان هم پیمان بود. حتي در اوائل دهه هفتاد, الأزهر از 
مروجان و پایه‌گزاران جماعت تقریب بین مذاهب در مصر به شمار 
ناهد 7 هنگامي که انقلاب اسلامي در ایران ندید آمده تتتخصیت‌ها و 
رجال الأژهر بر ضذ شیعه قیام کردند و علیه آنان اعلام جنگ نمودند. آنان 
گفتند؛ شیعیان: صحابه را سب ب و ناسزا| هی گویند و قرآن سري غير از این 
قرآن موجود دارند. همچنین تهمت‌هاي باطل ديگري نیز به شیعه نسبت 
دادنده ولی انانببه خوبی می‌دانتد که شیعه از این اتهامات یه دور است, یه 
رات رات سای رال ار انطلات ان ی ی 
محمد كثيري يكي دیگر از مستبصرین به همین نقطه ضعف اشاره کردو و 
مد وی فص اه ات هس سر محیع اسا یر حصوصا ‏ 
شروع قرن چهارم. شرعیت مطلوب را به برخي از مدارس اصولي و 
فقهي داده‌اند, و عموم مردم نیز آن را تلقي به قبول کردند و با مرور زمان 
بر آن‌ها جچهره قداست ِ احترام پوشاندند ۳ به حدي که نمایانگر اسلام 
رب و عقاید دیگران را از اسلام خارج کرده. با 
دانستند و بدین جهت خون و مال صاحبان آن عقاید را حلال نمودند.. 


(34) 
دکتر تيجاني مي‌گوید: الب علماي شیعه, از قدیم و جدید, هميشه 
معتقدند که برادران آنان از اهل سنت و جماعت ذبح شدگان دست مکر و 
کینه و حیله بني امیه‌اند؛ زیرا آنان به گذشتگان خود حسن ظن پیدا کرده و 
لذ| به آن‌ها اقتدا نموده‌اند بدون آن که تفص و جست‌جو کنند و لذا ببي 
ات انانتوا از راه متتقيم حضران کردند و از تفلین.* کنات 1 و عترت 
مس له یسرم ار سا سای کاس سرت 

تمسك به انان؛ ضامن هدایت و عصمت از ضلالتند.... ». 


4 - ضعف فقه اهل سنت 


يکي دیگر از عوامل استبصار و تشیع برخي از اهل سنت, پي بردن به 
ضعف مباني احکام مذهب ان‌ها و در مقابل, قوّت مباني فقه و احکام شیعه 
است. 

مستشار دمرداش بن زكکي العقالي از شخصيت‌هاي طراز اوّل الازهر مصر 
و متخصص در علم حقوق که مدتي است شیعه شده, مي‌گوید: 

«در روز دومي که در پست قضاوت قرار گرفتم. زن مسلماني نزد من 
آمد. او که از شوهرش شکایت داشت در غیاب وي گفت: شوهرم مدتي 
است که به سراغ من نیامده و نفقفه زندگي مرا قطع کرده است. او 
مي‌گوید: من شوهر خانم را خواستم و به او گفتم: چرا همسرت را رها 
کرده و به او نفقه نداده‌اي؟ او در جواب گفت: من حدود يك سال است که 
این زن رز طلاق داده‌ام و لذا هیچ حقي بر من ندارد. 

در اين هنگام صداي زن بلند شد و در حالي که به خدا پناه مي‌برد. گفت: او 
دروغ مي گوید. ما مدتي با یکدیگر زندگي کرده‌ايم و او هرگز مرا طلاق 
نداده است. ٍ ٍ 
من با مشاهده این صحنه به خود امدم, گوبا صاعقه‌اي بر سرم فرود امده 
باشد. چه پاسخي به او بدهم؟ چگونه حکم کنم؟ مشکل در این قضیه از 
کجا پدید امده است؟ مشاهده کردم که ريشه این معضل از فتواي 
ابوحنیفه است؛ زیرا او مي‌گوید: مي‌توان همسر خود را غيابي و با لفظ 
صریح يا کنایه یا معلق طلاق داد. 

با خود گفتم: این مساله نیاز به مراجعه به كسي دارد که از من به شوّون 
شریعت و نظام خانواده داناتر است. خدمت استاد خود در دانشکده حقوق 
شیخ محمّد آبوزهره رفتم و قضیه را براي او تعریف کردم و مشكلي (ِِ 
از اين ناحیه پدید آمده بود براي او شرح دادم. او در جواب گفت: فرزندم ! 
اگر امر به دست من بود در قضاوت و فتوا از مذهب امام صادق علیه 
السلام تجاوز نمي‌کردم. 

استاد مرا مامور نمود ۳ به سوره طلاق و شرجح مدذهب اهل بیت علیهم 
السلام درباره احکام طلاق مراجعه کنم. بعد از مراجعه به این نتیجه رسیدم 
که مطابق قرآن و دیدگاه اهل بیت علیهم السلام طلاق صحیح بیست فک 
دی صورتي که در حضور دو شاهد عادل اجرا شود. با خود گفتم: سبحان 
الله ! چگونه این احکام از فقها مخفي مانده و به سبب آن, حلال و حرام 
خداوند دگرگون شده است؟ این قضیه جرقه‌اي بود که مرا ره 
تحقیق در مذهب اهل بیت‌علیهم السلام واداشت تا آن‌ که ۲ مطالعه 
گسترده در کتب شیعه, تشیع را انتخاب نمودم 35(۰) 


5- تحریف حقایق 


يكي دیگر از عوامل استبصار و تشیع برخي از افراد, تحریف و وارونه جلوه 
دادن حقایق تشیع از ناحیه علما اهل سنت است؛ زیرا افراد منصف 
ام ها ان سای هه ای او ات اه 
مي‌نمایند, پي به حقانیت و مظلومیت شیعه مي‌برند و مي‌فهمند که این 
باطل است که از کشف شدن حقایق دیگران مي‌ترسد و درصدد اتهام بر 
آنان است. 

استاد حسن بن فرحان مالكي از شخصيت‌هاي درخشان و مشهور در 
مجامع فرهنگي اسلامي به شمار مي‌اید و در بحت, عالمي منصف شناخته 
شده است. و به رغم این که در عربستان سعودي به سر مي‌برد ولي 
انصاف او سبب غضب وهابیان بر ضد او شده تا به حذي که مورد تيرهاي 
انا رای کرت است. اه کمواراق کاب‌ها م لفات فراوان است: در 
مقاله‌اي در مجله «المجلة» شماره 1082 در تاریخ 11/11/2000 ميلادي 
تحت عنوان «قرائة في التحولات السنية للشیعة» که درباره علت شیعه 
شدن افراد و گسترش تشیع است, مي‌گوید: «تيجاني كسي بود که عراق 
را زیارت کرد و بیشترین تحوال او هنگامي بود که با واقعيت‌هاي شیعه از 
نزديك آشنا شد و مشاهده کرد که آنان چگونه به دین , التزام دارند, با وجود 
ات که-ضا انا را مهم به خروج از دین مي‌کنيم. پس مساله کشف دروغ از 
خطرناك‌ترین صدماتي است که دانشجوي آزاد و حرّ با آن مواجه است. و 
این براي ما درس است تا صورت دیگران را مشوه جلوه ند هیم ؛ خواه آن 
اراد همان دا عریت‌ا صرق باکه‌ففی ابر وا ه‌طور کال تنل 
نماییم اه مظالنی کت ف ان اس ماه ور ناتسا مه ععت خور 
را نزد دانشجویان و فرزندانمان از دست ندهیم». 

سني بودن به شیعه. صورت ذهني اشتباهي است که پدید امده است. 
صورتي که ما ان را براي دیگران مشوه جلوه دادیم, به نحوي که با حقیقت 
فتالش وا رد 

قنکامی. که ۰ کتز قیضانی هسیر آعرشیان مرو شعانی. که غلای اذل 
سنت انان را چنین معرفي کرده‌اند که: علي را مي‌پر سنند و کضان:می کنند 
جبرئیل خطا کرده است, و هدف آنان نابودي اسلام از طریق تشیع است.؛ و 
آنان قرآن‌هايي فیر از فران .ها دارند, و آنان کیثه بر ضد اسلام دارتد: و 
رن 
اهل سنت را زیاد مي‌کند. هنگامي که حقیقت را کشف کردند و در نتیجه 
اطمینان به علما و محققین خود را از دست دادند, بنابراین نباید كکسي غیر 


از اب .را ومع داشته باشند که به سادکی: غنده‌ای .حول :ده وابه تمام 
منظومه سني شك و تردید پیدا کنند. بلکه به جهت توافق بر دروغ و اغفال 
دیگران نسبت به علماي خود کینه پیدا نمایند». 

او نیز مي‌گوید: «اري, در میان شیعه امامیه كساني هستند که معتقد به 
تخریفت:فرانتد ولی :درد افلیت. فراز دارتی.ه اغلت: علما ی شعه هی آنان. زره 
نوشته و این عقیده را باطل شمرده‌اند». 

اه نیز امی فند: «مسأله غلو در ادعاي اجتهاد, از اسباب نفرت تيجاني از 
مذهب تسنن است؛ زیرا ملاحظه مي‌کنید که تيجاني گمان ما را درباره 
معاویه که او اجتهاد کرده و در قتال با علي علیه السلام و کشتن صحابه و 
کشتن حجر بن عدي و سب علي‌علیه السلام بر منابر و ملحق کردن زیاد به 
خود و مخالفت با احادیت و... و این که یزید بر کشتن حسین و مباح کردن 
مدینه در واقعه حزه خاکمو نوزم مس را شنیده و همه را به باد مسخره 
طف کتران. حقیقت مطلب این است که این توجیهات. راي پیشینیان از اهل 
سنت نیست, بلکه رآي كساني از نواصب است که اسم سنت را به خود 
گذاشته‌اند...» 

او نیز مي‌گوید: «. اهل سئت., معاصرین خود را اغفال کرده و ترجمه و 
شرح حال امامان اهل بیت‌علیهم السلام را" ؛ از قبیل, باقر. صادق, کاظم. 
زید بن علي, عيسي بن زید, نفس زکیه و دیگران را مخفي داشتند. 

تيجاني ناگهان با شرح حال آنان مواجهه پیدا مي‌کند. كساني که در مدارس 
و دانشگاه‌هاي ما و در مراجع حديئي ۳ از آن‌ها یاد نمي‌شوند. از علم و 
فضل و شرف بیت انان مطلع مي‌گردد... و لذا طبيعي است که به آنان 
متمایل شود». 


6 فقوت اتشولال شرته 


يکي دیگر از اسباب تشیع عده‌اي از افراد, قوت و متانت استدلال شیعه در 
تبیین مرام و عقیده خود است. 

محمد مرعي انطاكي در اين باره مي‌گوید: «از جمله اسبابي که ما را به 
سوي تشیع مي‌کشاند. وقوع بسياري از مناظراتي است که بین من و 
برخي از علماي شیعه اتفاق افتاد. من هنکام مناظره, خودم را در مقابل 
آنان محجوب مي‌ديدم, و به مانند كسي که مغلوب شده از خود دفاع 
مي کردم با آن که به حمد خداي متعال از اطلاعات گسترده و علم فراواني 
در مذهب سني شافعي و دیگر مذاهب برخوردار بودم؛ زیرا در حدود ربع 
قرن نزد بزرگان علما و شخصيت‌هاي الازهر درس خوانده بودم تا این که به 
درجات و مدارك عالي رسیدم.»(36) 

دکتر تيجاني در این بارهم مي‌گوید: «دلیل شیعه, دلیل سست يا ضعیف 
نیست تا اين که بتوان از آن گذشت يا به آساني آن را فراموش کرد بلکه 
این امر متعلق ؛ به آياتي از قرآن کریم است که خاص و عام, آن را نقل 
کرده‌اند. به حذي که کتب تاریخ و احادیث از این مطالب پر شده و راویان 
در هر طبقه‌اي آن را ثبت کرده‌اند.»(37) 

او نیز مي‌گوید: «از جمله اموري که قناعت و باور مرا زیاد کرده که شیعه 
امامي همان فرقه ناجیه است. این که عقاید آنان در عین عظمت از آساني 
براي هر صاحب عقل و ذوق سليمي برخوردار است. ما براق هر عشاله از 
مسائل و هر عقیده از عقاید آنان, تفسیر شافي و کافي از ناحیه يكي از 
امامان اهل بیت علیهم السلام مي‌يابيم. مسائلي که ما گاهي راه حلي نزد 
اه در اين باره مي‌گوید: «اين کتاب‌هايي 
را که سلفیه در مملکت خود بر ضد عقاید شیعه منتشر مي‌کنند. سهم 
بسزايي در نشر تشیع دارد؛ زیرا كافي است تا جوانان جوياي حق و 
حفیفت, از لابلاي کتاب‌ها و مجلات آنان پي به عقاید شیعه ببرند و هنگام 
مقایسه با ادعاهاي و به زود بی به دروغ بودن. آنان خواهند برد و 
لذا اين افراد بعد از آن که حقیقت و واقعیت امر برایشان روشن شد. 
تبدیل به يكي از چهره‌هاي دشمن علیه سلفیه و مبادي انان مي‌شوند و در 
مشاهده مي‌کنيم ».(39) 

او در تعلیل بر ادعاي خود مي‌گوید: «هیچ عقیده و فكري نیست که شیعه 
امامیه آن را ادعا کند جز آن‌که براي آن مستندي قوي دارد, نه این که تنها 
به رواياتي تمسك کند که در کتب خودشان از است., بلکه به قرآن پا 


شده است. لذا مشاهده مي کنید افرادي که از سلفیه پا اهل سنت امروزه 
شیعه مي‌شوند, در استدلال بر عقاید شیعه به مصادر تاريخي یا حديثي 
شیعه تمسك نمي کنند؛ بلکه ارزو و هدف خود را که به آن رسیده‌اند, در 
ترا نت اه ستت و شاقیه مي‌بابند. و ان آمری اشت که اطمتان: و انمان 
بيشتري براي آنان نسبت به عقاید شیعه و ادعاي آنان پدید مي‌آورد».(40) 
محمد مرعي انطاكي يكي از بزرگان اهل سنت که شیعه شده, در این باره 
مي‌گوید: «به طور قطع خداوند مرا هدایت کرت و برأیم تمسك به مذهب 
حق مقذر فرمود؛ يعني مذهب اهل بیت‌علیهم السلام, مذهب نوه رسول 
خداصای الله له واه اما عفن مت صادی . 
او در عوامله اسایی که میج به تمسل به مدمب هل بت فلوم تسام 
شد. مي‌گوید: 
اظلا مشاهده کروم که.عمل یه ند هب شیعه محر است هه کلف را 
به طور قطع بري مي‌کند. بسياري از علماي اهل سنت - از گذشته و حال - 
نیز به صحّت ار فتوا داده‌اند... 
ثانیاً: با دلایل قوي, هار نات ام آور و حجت‌هاي واضح, که مثل خورشید 
۳ در وسط روز است, حقانیت مذهب اهل بیت علیهم السلام ثابت 
۵- ینم که از مذهت: ههان: مذهی. اشت که شنعه انز اد اهلن 
۰ السلام اخذ کرده و اهل بیت نیز از رسول خدا و او از جبرائیل و 
ای از خداوند یل اخد کریم ات 
تس در اه ایا ارلسش اح تا تن ی اه هر 
هت لوا سود عاعل سید و انفت که دلیل‌هایی کار احل مت عارجم 
السلام رسیده» رها نکرده, و نظر بیگانگان را دنبال نکنند. 
راتغا. آنات. فراوانی. درفران. زیم توارد فده که دقونت: یه ولانت ی 
مرععیت دیتی, آنان موده اسست. 
خامسا: روایات فراواني از پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله نقل شده که ما 
آن‌ها را در کتاب «الشيعة و حججهم في التشیع» 19 
نویسنده معاصر صائب عبد الحمید, بكکي یدی یک :نکر از مستبصرین در این زمینه 
مي‌گوید: «من اعتراف مي‌کنم بر نفس خود که اگر رحمت پروردگار و 
توفیقات او مرا شامل توی ناد به طور حتم نفس معاندم مرا به زمین 
مي زد. این امر نزديك بود و حتي يك ان افتاد. ولي خداوند مرا 
کمك نمود. با اطمینان خاطر به هوش آمدم در حالي که خود را در وسط 
كشتي نجات مي‌یافتم. مشغول به آشامیدن آب گوارا شدم و ان با تو از 
سايه‌هاي بهاري آن گل‌ها سخن مي‌گويم. 
بعد از اطلاع دوستانم از این وضع همگي مرا رها نموده, به من جفا کردند. 


يکي از آنان که از همه داناتر بود, به من گفت: آیا مي‌داني که چه کردي؟ 
کفتم: اری: مینك کردم به مذهب امام عفر صادین: فرزند هخمد: با قر؛ 
فرزند زین العابدین, فرزند سید جوانان بهشت, فرزند سید وصیین و سیده 
زنان عالمیان و فرزند سید مرسلین علیهم السلام. او گفت: چرا این گونه 
ما را رها كردي, و مي‌داني که مردم در حقّ ما حرف‌ها مي‌زنند؟ گفتم: : من 
آنچه رسول خداصلي الله علیه واله فرموده, مي‌گويم. گفت: چه مي‌گويي؟ 

گفتم: سخن رسول خداصلي الله علیه واله را مي‌گویم که فرمود: «من در 
میان شما چيزهايي قرار مي‌دهم که با نمسك به آن‌ها بعد از من گمراه 
نمي‌شوید: کتاب خدا و عترتم. اهل بیتم». و گفتار پيامبرصلي الله علیه 
وآله در حق اهل بیتلش که فرمود: «اهل بینم كشتي‌هاي نجات‌اند, که هر 
کس بر آن‌ها سوار شود نجات یابد». 

صائب عبدالحمید کتاب‌هايي را نیز در دفاع از اهل بیت‌عليهم السلام و 
تشتنع نوشته که برخي از آن‌ها.غبارنند از" «متیج فی الاتماء المدهبي؛ این 
تیمبه؛ حیاته و عقائده و تاریخ الاسلام الثقافي و السياسي». 

وکیل و قاضي مشهور مستبصر دمرداش عقالي از شخصيت‌هاي مشهور و 
بارز مصري است که در شغل وکالت مدت‌هاست فعالیت مي‌کند. هنگام 
تحقیق در يك مسأله فقهي و مقایسه آرا در آن مش اآت: فقه و استنباطهاي 
شیعه امامیه را از دیگر مذاهب فقهي قوي‌تر مي‌يابد و همین مسأله 
بارقه‌هاي تشیع را در دلش روشن مي‌گرداند. تا این که حادثه‌اي عجیب 
سرنوشت او را به کلي عوض کرده و او را مفتخر به ورود در مذهب تشیع 
مي‌نماید و آن: او بود که: وقتي گروهي از حجاج ايراني همراه با حد ود 
بیش از بیست کارتن کتاب اعتقادي وارد عربستان مي‌شوند. تمام کتاب‌ها 
از طرف حکومت مصادره مي شود. سفیر ایران در زمان شاه, موضوع را با 
ملك فیصل در میان مي گذارد. او نیز به وزارت کشور عربستان مي نویسد 
تا به موضوع رسيدگي کنند. وزیر کشور دستور مي‌دهد که تمام کتاب‌ها را 
پزرشنیت کدده ا کر مشکلی نداود آنسراسه ضاخیس. ‏ مرا تردن آن زهان 
«دمرداش عقالي» در حجاز به سر مي برد از او خواستند که این کتاب‌ها را 
بررسي کند و در نهایت راي و نظر قانوني خود را بدهد. او با مطالعه این 
کتاب‌ها به حقانیت تشیع پي مي‌برد و از همان موقع, قدم در راه اهل 
بیت علیهم السلام مي‌گذارد...».(41) 

عالم مستبصر فلسطيني. شیخ محمّد عبدالعال كکسي است که بعد از 
مدت‌ها تحقیق در مذهب نیم بن نه خفانیت: ان ۰ بیت علیهم 
السلام اقتدا نموده است. وي در مصاحبه‌اي مي‌گوید: «... از مهم‌ترین 
کتاب‌هايي که قرار ثّت کردم, کتاب «المراجعات » بود, که چيزي بر ایمان من 
نیفزود و تنها بر معلوماتم اضافه شد. تنها حادثه‌اي که مطلب را نهايي کرده 
و مرا به ولایت اهل بیت‌عليهم السلام رهنمون ساخت, این بود که: روزي 


در پیاده رو, رو به روي مغازه يكي از اقوامم نشسته بودم, مغازه‌اي کوچك 
بود. شنیدم که آن شخص به يك نفر از نوه‌هاي خود امر مي‌کند که به جاي 
او در مغازه بنشیند, تا نماز عصر را به چاي آورد. بو تعرس با 
چگونه يك نفر مغازه خود را رها نمي‌کند تا به نماز بایستد. مگر آن که 
کی تاه اه یقوای دهد کمسها ند حافط امه ای سا تیه حال سک 
ممکن است که پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله يك امْتي را بدون امام و 
جانشین رها کند !! به خدا سوگند که هرگز چنین نخواهد بود.. 

کاس که انا سوال شد ما ان که در شم ریت شا بفمتر 
مي‌بري: احساس وحشت و تنهايي نمي‌کني؟ او در جواب مي‌گوید: «ره 
رغم این که عوارض 9 لوازم تنهايي زیاد و شکننده است. ولي در من هبچ 
اثري نگذاشته و هرگز آن‌ها را احساس نمي‌کنم؛ زیرا ش قلبم کلام 
2 السلام را حفظ کرده‌ام که فرمود: «اي‌مردم ! : هی گاه از 
راه حق به جهت کمي اهلش وحشت نکنید».(42) 

او نیز مي‌گوید: «مردم به خودي خود به دین اهل بیت‌علیهم السلام روي 
خواهند آورد؛ زیرا دین فطرت است, ولي چه کنیم که این دین در زير 
چکمه‌هاي حکومت‌ها قرار گرفته است ». 

و نیز در پاسخ این سوال که آیا ولایت احتیاج به بینه و دلیل دارد. مي‌گوید: 
«ما معتقدیم که هر چيزي احتیاج به دلیل دارد, مگر ولایت اهل بیت علیهم 
السلام, که دلیل محتاح به ان است... » 43(۰) 

وي همچنین مي‌گوید: «هر كسي که دور کعبه طواف مي‌کند - دانسته یا 
ندانسته, جبري باشد يا اختياري يا امر بین الامري - در حقیقت به دور 
ولایت طواف مي‌کند؛ زیرا کعبه مظهر است و مولود ان. جوهر, و هر كکسي 
که برگرد مظهر طواف مي‌کند در حقیقت به دور جوهر طواف مي‌کند». 
(44) 

مجاهد و رهبر مستبصر فلسطيني, محمّد شخاده كکسي است که هنگام 
گذراندن محکومیت خود در زندان‌هاي اسرائیل, با بحث‌هاي فراواني که با 
شیعیان لبناني در بند زندان‌هاي اسرائیل داشت., پي به حقانیت شیعه برد و 
با انتخاب تنشیع و مذهب اهل بیت علیهم السلام از دعوت کنندگان صریح و 
تصرف سا ال امه اما مسا تست ایآ 
مصاحبه‌اي را که با او انجام گرفته, نقل مي‌نماييم: «بازگشت فلسطین به 
محمد و علي است », «من ازاد مردان عالم را به اقتدا و پيروي از امام و 
پيشواي ازاد مردان ؛ حسین علیه السلام دعوت مي‌کنم ». 

او مي‌گوید: «من هم‌دردي فراواني با مظلومیت اهل بیت پيامبرصلي الله 
علعه واله دارم و اخساسم این است که علی ین ابی طالت علبه السلام حفا 
مظلوم بود» و این احساس به مظلومیت آن حضرت علیه السلام در من 
عمیق‌تر و ريشه دارتر شده. هر گاه که ظلم اشفالگري در فلسطین بیشتر 


مي شود. 

جهل من به تشیع. عامل این بود که در گذشته در تسین باقي بمانم. و 
امیدوارم که من آخرین كکسي نباشم که مي‌گویم: «ثم اهتدیت». رجوع من 
به تشیع هیچ ربطي به متتتاله سياسي ندارد که ما را احاطه کرده است. 
من همانند بقیه مسلمانان, افتخارها و پيروزي‌هايي را که «مقاومت » در 
جنوب لبنلن پدید آورد در خود احساس مي‌کنم, که در درجه ایّل آن را 
«حزب اللّه» بدند. آورنء دلی. این نذان معا نست: که غامل.: آساشی در 
راتفر دیع مسا نز سياسي بوده است. بلکه در بر گرفتن عقیده اهل 
بیت علیهم السلام از جانب من؛ در نلیجه پذیر ش باطني من بوده و لحت 
تآثیر هیچ چیز ديگري نبوده است. راه اهل بیت علیهم السلام راه حق است 
که من تیه آن تمس کردهام ۸ نیمهن تن است. ته سیاشفتی > در ود 
که مرا در این امر کمك نماید». 

که موجب تحرك مردم فلسطین است. و در ما جنب و جوشي دائمي ایجاد 
کرده, که نصرت و پيروزي را در مقابل خود مشاهده مي‌کنيم و فرج او را 
نزديك مي‌بينيم آن شاءالله. و من با او از راه باطن ارتباط دارم و با او 
نجوا مي‌کنم و از او مي‌خواهم که ما را در اين موقعیت حساس, مورد توجه 
خود قرار دهد». 

«آزاد مردان عالم. خصوصاً مسلمانان با وجود اختلاف مذاهب را نصیحت 
مي‌کنم که قیام حسین‌علیه السلام و نهضت او , بر ضد ظلم را سرمشق 
خود قرار داده و هرگز سکوت بر ظلمي را که آمریکا: شیطان بزرگ و 
اسزائیل: ان قدم. سترطانین که در کشورهاق اشلاهي زشد. کردم. زوا 
ندارند». 

من در کنفرانس‌ها و جلساتي که در فلسطین تشکیل مي‌شود و مرا براي 
سخنراني دعوت مي‌کنند. در حضور هزاران نفر, تمام کلمات و سخنان خود 
را بر محور مواقف و سیره اهل بیت پيامبرصلي الله علیه واله قرار 
مي‌دهم که این سخنان سهم به سزايي در تغییر وضع موجود در جامعه 
فلشنتی راص نا ال بت ‌علی السلام اس و انش پیش را اداته 
قی‌ دهم نا انن. که ,مردض فجن آنان را خدانند. مسا 1 بد آنان۸. شه: ادن و 
مشیت خداوند به پيروزي برسند... ». 

«زود است که با خواست خداوند. با گروهي از برادران مومنم. مذهب اهل 
بیت‌علیهم السلام را در فلسهلین منتشر خواهیم کرد تا اين که زمینه ساز 
ظهور مهدي آل مخمد عجل‌الله تعالي فرجه الشریف گردد». 

هنگامي که رئیس علماي الازهر مصر به طور صریح به جهت نشر تشیع و 
دفاع از آن, او را مورد هجوم قرار داد, در جواب گفت: «من تنها [اين را] 


مي‌گویم: بار خدابا قوم مرا هدایت کن؛ که آنان نمي‌دانند.. ۰ سپس 
و ام ایا ان از کرد کول دای مر 
نستات به مد هب شیعه باکت شید که وارد تشیع شو و ها بر این نکته. تاکید 
حال باق گدارد تالان که به حعانیت آن اعراف می‌کنی :(2۸5) 





اشاره 


موانع گسترش و پذیرش تشیع را مي‌توان به دو قسم تقسیم کرد: 
1 - اسباب و موانع داخلي که مربوط به ذات انسان است؛ از قبیل ضعف 
است, یا تاثيرپذيري از افکار سابق, يا پيروي از نفسیات موروثي که انسان 
بدون دلیل و برهان ان را قبول کرده است, يا مبتلا بودن به اخلاق رذیله که 
مانع از بصیرت انسان و درك حفیقت است. این ها اسباب و موانعي است 
سس را از درك حقیقت باز دارد. 

- اسباب و موانعي که منشاآً خارجي داشته و دیگران براي انسان‌ها ایجاد 
7 تا مانع زسیدن به حقیقت آنان شو‌ند. 
در ابتدا به موانع خارجي گسترش تشیع در جوامع اشاره مي کنیم: 


1 - تحریف حقایق 


مصیبت بزرگي که اسلام بعد از رحلت رسول خداصلي الله علیه وآله با آن 
روبه رو شد و تا به امروز درگیر آثار آن است. مبتلا شدن به افرادي است 
که به جهت رسیدن به آرزوها و آمال سوء شخصي‌شان: دست به تحریف, 
حذف, کم و زیاد کردن شریعت و معارف ديني و بازي با برخي از مفاهیم 
ان زدند. این دست‌هاي پلید درصدد برامدند تا با انحاي مختلف. حق را 
کتمان و مخفي کرده, يا با باطل مخلوط جلوه دهند تا مشتبه شده و يكي 
از ديگري تمییز داده نشود. و در اين بین چه بسیار از حقایق که بر امت 
اسلامي مخفي گشت و لذا بسياري از افراد که در این هدف شوم گرفتار 
شخص مستبصر با ان روبه رو است. ۱ 

دکتر تيجاني در این باره خطاب به اهل سنت مي‌گوید: 

«اي اهل و عشیره من ! شما را به بحث و کوشش از حق و رها کردن 
تعطّب دعوت مي‌کنم. ما قربانیان بني امیه و بني عباسیم. ما قربانیان 
تاریخ سیاهیم. قرباني جمود و تحجّر فكري هستیم, که گذشتگان براي ما به 
ارت گذاشته‌اند».(46) 

یاسین بدراني. يكي دیگر از مستبصرین در این باره مي‌گوید: 

«احادیث بسياري جعل و وضع شد تا مقام افرادي پست و منحط را بالا 
برده و مقام برخي دیگر را که خداوند آنان را به فضیلت و هدایت و علم و 
حلم و فصاحیه تقوا اتضاض‌وادم محفي داود, کساتی کهبرای بان 
خدا نور و هدایت بودند. اري, حاکمان مسلط از بني امیه و بني عباس 
کارهايي انجام دادند که مورد رضایت خدا| نبوده و دروغ‌ها و باطل‌ هايي را 
جعل نمودند. توقع ما ازر مخاطبان است که گول این گونه افرار و روایات 
باظل را ومع با تیم مر احماسن عاات به آنون کرد باکر 
خواست و اراده ما این است که انا در مطالعات و فهمشان آزاد بااشند و 
در مطالبي که مي‌خوانند انصاف به خرج دهند».(47) 

دکتر تيجاني در جايي دیگر مي‌گوید: «من به دست آوردم که بسياري از 
علما (امل .تا امین که با حصعت تلم موررایر براق ان مواعه 
مي‌شوند. در جست‌جوي برخي از تفای بر مي‌آیند تا از آن مهلکه خارج 
شوند, امري که در عین آن که خنده دار است.؛ گریه آوز نیز مي‌باشد» 48(۰) 
ادریس حسيني مغعربي: يحي یکین ذیکر از كساني که شیعه شده؛ در این باره 
مي‌گوید: 

۳ و غافلان ۳ م2 خود, کتاب وتات و هرگز در 0 در 


جمع مطالب, ورع و تقوا به خرج نمي‌دهند».(49) 

صالح الورداني مصري نیز به اين موضوع اشاره کرده ومیت حوند: 

«روش تاویل و توجبه, يك اصل اساسي است که اهل سنت» روش و عقاید 
خود را یز آن استوان کرده‌اند.. نها سلاحی, که انان: بر تضورت و خهرخ 
ضاففان. خود مي کوبند...».(50) 

يكي از علماي سني منصف, به نام شیخ محمٌّد الحسٌون که ان مفتي شهر 
حلب سوریه است.؛ در این باره خطاب به اهل سنت مي‌گوید: 

«ما ذکر و یاد اهل بیت را به جهت ترس از گسترش تشیع رها کردیم.. 
شكي نیست که دست سیاست مانع از ظهور حقایق شده است؛ ۳ 
مشاهده مي‌کنيم در کتب صحاح موجود در محیط سني‌ها چه بسیار فضایل 
ابي بکر و عمر و عثمان را در چندین صفحه ذکر کرده‌اند, ولي در مقابل 
براي سید ما علي‌علیه السلام در يك صفحه يا دو صفحه فضایل را نقل 
کرده‌اند. 

ما مشاهده مي‌کنيم که امام احمدبن حنبل 46 صفحه از مسند خود را به 
فضایل سید ما علي علیه السلام اختصاص داده است. چيزي که انسان را به 
تال سا را ای اس عرص او داد ات فعایلن اه 
حضرت علیه السلام در کتاب‌هاي سابق نیامده است. من معتقدم که درك 
مي‌کني آنچه را که براي من پدیدار شده. هنگامي که مشاهده کني که 
مسند احمد در يکي 9 ات مت چاپ شده و ان چهل و شش 
تزویز و جدعه کرده ۳۳ تک 51(۰) 

يكي دیگر از منصفین اهل سنت به نام دکتر حامد حنفي داوود استاد ادبیات 
عرب در دانشکده زبان قاهره مي‌گوید: 

«از اینجا مي‌توانم براي خواننده متدبر آشکار سازم که تنشیع, آن گونه که 
منحرفان و سفياني‌ها گمان مي‌کنند که مذهبي است نقلي محض, بر قائم 
بر آثاري مملوّ از خرافات و اوهام و اسرائیلیات, یا منسوب به عبداللّه بن 
۱ ۱ ۱۹۱ ۲۸ اه رن 
جدید ها.به.عکمن. ان خیزی: است. که: انان. حمان من کنتد. تشیع: اولین 
مذهب اسلامي است که عنایت خاصي به منقول و معقول داشته و در 
فان ات اشامت خاشته اش راهی تا ند کارا اف 
گسترده‌اي است. و اگر نبود امتيازي که شیعه در جمع کردن بین معقول و 
منقول پیدا کرده, هرگز نمي‌توانست به روح تجدد در اجتهاد نایل آید و خود 
را با شرایط زمان و مکان وفق دهد؛ به حدي که با روح و شریعت اسلامي 
منافات نداشته باشد».(52) 

اه ی ری که وکا هشن سا و اسان ره | 
علامه عسكري آورده, ی «سیزده قرن است که بر تاریخ اسلامي 


فتاوايي همراه با عواطف و هواهاي نفساني. این روش بد سبب شکاف 
عظیم بین فرقه‌هاي اسلامي شده است. و از این رهگذر نیز علم و علماي 
اسلامي از معارف پوز کان این فرقه مجروم گشته‌اند, همان گونه که از 
آراي نمونه و ثمرات ذوق‌هاي آنان محر وم بوده‌اند. . و در حقیقت خساراتي 
که از این رهگذر بر علم و عالم و دانش وارد شده. بیشتر از خساراتي 
است که به توسط نشر این خرافات به شیعه و تشیع وارد شده است, 
خرافاتت کصور حفتقت سعه از ارها ما امه 
استاد ابوالوفاء غنيمي تفتازاني, مدرّس فلسفه اسلامي در دانشگاه الازهر 
مصر مي‌گوید: «بسياري از بحث کنندگان در شرق و غرب عالم. از قدیم و 
جدید, دچار احکام نادرست زيادي بر ضد شیعه شده‌اند که با هیچ دلیل با 
شاهد نقلي سازگاري ندارد, مردم : نیز این احکام را دست به دست کرده و 
ار که ار تسه فاد ان وال کی ها ها ها یم 
0 از جمله عواملي که منجژ به بي انصافي آنان نسبت به شیعه 
جهلن. انتتت که ناشی» از نی اطلاعی آنأن"نست:به-مصادر شرعه 
0 آنان در 0 به شیعه, تنها به کتاب‌هاي دشمنان شیعه 


2 - جلوگيري مخالفان از گسترش تشیع 


و نیز از جمله موانع خارجي گسترش تشیع, جلوگيري مخالفان از انتشار و 
معرفي ان و اشنا شدن مردم با رهبران معصوم شیعه است. امري که 
باعث شده عده بسياري از مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان, از پيروي 
ِ بیت عصمت و طهارت‌علیهم السلام محروم شده و به تشیع روي 
نیا ورند. 

محمد كثيري يكي از مستبصرین در این زمینه مي‌گوید: «کتب شیعه در هر 
مکان مورد سنیز و مقابله از ناحیه مخالفان است و در اغلب دولت‌ها با 
ورود ان مخالفت مي‌شود...».(55) 

او در جايي دیگر مي‌گوید: «سلفي‌ها با کتاب شيعي در هر مکان مقابله 
مي‌کنند. و مانع ورود آن به کشورهایشان شده و خواندن آن را تحریم 
مي‌کنند. در الجزایر هر جوان ملتزمي را اهانت مي‌کنند. بلکه چه بسیار او 
را کتك زده و محاکمه مي‌نمایند هرگاه مشاهده کنند که نزد او کتاب با 
مجله‌اي از شیعه وجود دارد !! چرا اين گونه از کتاب شیعه ترس دارید, اي 
دعوت کنندگان سلفیه؟ »(56) 

او نیز مي‌گوید: «ما به ِِ سلفیه مي گوییم: اگر آنچه 7 که درباره 
فحال 70 است زیرا این 2 را 
که شما ادعا مي‌کنید تاکید نماید و نیز مي‌تواند جوانان روشنفکر را در 
انتخاب موقف صحیح درباره تشیع کمك کند. ول ضرخ یقین دارم که آنان 
هرگز چنین نخواهند کرد؛ زیرا آنان از تشیعم و حفایق آن خوف دارند, به 
جهت این که خورشید هنگامي که طلوع کند و در وسط آسمان فرار. کیرد 
هر شمعي را خاموش و نور آن را معدوم خواهد ساخت. و این موقعیت 
تشیع نسبت به عقیده سلفیه است. 

آنان خود را پنهان کرده و پشت ديوارهايي که از دروغ و اختلاط ساخته‌اند, 
مخفي مي‌دارند, و لذا فنکاهیم که يكي از جوانان بیدار. برخي از حقایق را 
درك مي‌کند منقلب شده و تبدیل به يكي از دشمنان سلفیه و داعیان ان 
مي‌گردد؛ زیرا کشف مي‌کند که غذاي سلفي او مخلوط و مملو به دروغ و 
تحریف حقایق بوده است».(57) 

دکتر محمد تيجاني سماوي در این باره مي‌گوید: «چرا برخي از علما تا به 
امروز, در گنز علم و نور, قصدشان پوشش گذاردن بر حقایق از طریق 
تأویلات ساختگي است که هیچ ارزشي ندارد؟»(58) 

او نیز مي‌گوید: «به استثناي برخي از علماي معاصرین که در نوشته‌هاي 
خود درباره شیعه مراعات اخلاق اسلامي را کرده و انصاف از خود نشان 


داده‌اند, ولي اغلب آن‌ها از قدیم و جدید» هميیشه درباره شیعه با افکار ببي 
امیه کینه‌توز مي‌نویسند. تو آنان را مي‌بيني که در هر وادي گمراه‌کننده 
وارد شده و سخناني که خود نمي‌فهمند. بر زبان جاري مي‌سازند و سب و 
دشنام به آنان داده 3 بر یره ال بیت ت نسبت‌هايي را می 3 ند که از آن‌ها 
قونتنن 1 اه بن سا بهودي ات و يك نار مي نویسند 5 آنان از 
اصل مجوسند, و گاهي مي‌گویند آنان روافض‌اند که خطرشان از بهود و 
نصارا بیشتر است. و گاهي مي‌نویسند که آنان منافقند ؛ زیرا به تقیه عمل 
مي‌کنند. و آنان اباحيگري را رواج مي‌دهند؛ زیرا نکاج با محارم را مباح 
دانسته و متعه را که زنا است حلال مي‌شمارند. وی از آنان مي‌گویند 
که شیعه قرآني غیر از قرآن ما دارد, و آنان علي و امامان دیگر از 
فرزندان او را مي‌پرستند و نسبت به محمّد و جبرئیل بغض دارند. سالي 
نمی کدردعر آن که کنات با متجموضه کت از ای علمايي که گمان مي‌کنند 
اهل سنت و جماعتند, به دست ما مي‌رسد., که پ پر از تکفیر و توهین به 
شیعه است. آنان در اين کار خود انگيزه‌اي راون 3 اربابان خود ندارند, 
كساني که مصلحت خود را در تفرقه بین امت و تشتّت آن‌ها مي‌بینند. آنان 
در این گونه نوشته‌هاي خود حجّت و دليلي جز تعصّب کورکورانه و کینه به 
دل گرفته و جهل مرکب و تفلید از گذشتگان خود بدون تحقیق و جست‌جو 
کی و از که نان روا تس اه مرصت و۱ 
چنین سخن 0 و با عقلانیت جاهلیت و افکار قبيله‌اي و صداهاي 
قومي گري مي نویسند.. ۰ (59) 

ما ی ار تونسي مي گوید: «من همیشه مي‌گويم که 
میلیون‌ها تفر ار مسلمانان مدیکران هشتید که داراق طیتيباکند ولی آنن 
مذهب به نان نمي‌ رسد » 60(۰) 

دکتر اسعد وحید قاسم, پزشك مستبصر فلسطيني در این باره مي‌نویسد: 
سر شقالی که داتما جر دهن‌یهن است:: این که به.حه سیت مشیازروم از 
خوادف ایو احادفت مامرصلی الله: یه مالس اتعامحفین کرده‌اند, 
به رغم این که در مصادر معتبر اهل سنت از توثیق برخوردار است. احاديثي 
که مي‌تواند بسياري از دشواري‌هاي مسائل اختلافي بین اهل سنت و شیعه 
در طول قرون گذشته را حل کند. آیا مخفي کردن حقایق و روپوش 
گذاشتن بر آن‌ها و مشوّش کردن آن‌ ها مي‌تواند توجیه کننده و مانع فتنه 
باشد؛ آن طوري که آنان گمان فش کنند؟ :ایا ماه .فتته در مخفی: کرون 

فایق و مشوه جلوه دادن آن‌ها نیست ؟ !».(61) 

فقخفد. ول خشرن. آمدمد بکی از متتضرین ترکیه قف کو ند «من از 
تصوص بسياري که در کتاب و سنت وارد شده , و در مورد خلافت 
امیرالمو‌منین و ائمه معصومین از ذرزبه اوست مطلع شدم که امر به 


اقتداي به آنان و حرکت بر طبق روش آنان دارد و از مخالفت و دشمني با 
انان نهي مي‌کند. رواياتي که در حد تواتر در کتب اهل سنت و شیعه وارد 
شده است, گرچه حاکمان جور, نهایت سعي و کوشش خود را براي مخفي 
کردن ۵ کشمان آن‌ها به کار بر یی کسانن. کم این توص را بخ نوم 
و منتشر ساختند را داد کرده و زندان نمودند, و اموال بسیار و جوایز 
ارزشمندي را به كساني کی احادیث را از 
پيامبرصلي الله علیه واله نقل نمودند. ولي به رغم این کارها, خداوند بر 
این امت. منت کذارن که بر انان مقذار بسیاري از ابن: تصوض, را خفظ 
کرد...».(62) 


3- القاي شبهات 


توضیح 


شك و شبهه در برخي از موارد خوب و سازنده است ولي در برخي از 
موارد دیگر مضر و مخرب مي‌باشد. 


الف) فلت زان رده 


انسان بعد از رسیدن به بلوغ, در وجود خود احساس مي‌کند که احتیاح به 
بحث و تحقیق براي رسیدن به شناخت پاك و اصیل و اطمینان اور دارد. از 
این موقع است که در ذهن انسان. شتك‌ها و شبهه‌ها درباره صحت 
اعتفاذاتشن یدید می‌اید. اين سوال‌هاي اعتقادي و شبهات که در درون 
انسان موج مي‌زند, از شك‌هاي سازنده و ارزشمند به حساب مي‌اید, و این 
امري طبيعي به نظر مي‌رسد؛ زیرا ناشي از عدم معرفت است که 
مي‌تواند در نفس انسان برخي از مشاعر را باز کند. مشاعري که بعد از 
ظهور و بروز, در انسان او و ای سار در 
امور اعتقادي ایجاد مي کند. 

در این مرحله وظیفه انسان جست‌وجوگر آن است که بحث و تحقیق کرده. 
تا به نتیجه قطعي برسد؛ زیرا خداوند سبحان مي‌فرماید: « والذین جاهخوا 
فینا لتهديهم سبلنا » (63) «و كکساني که در راه ما جهاد و کوشش کنند, 
البته ما آن‌ها را به راه‌هایمان هدایت خواهیم کرد». 


ب) شك مخرب 


اک و غیرسازنده, با شبهه‌اي که در ذهن انسان جستجوگر 
به طور طبيعي پراکنده مي‌شود فرق دارد. شك مخرّب. شكي است که 
اقا ما کر وا رم ال مه ات۱ 
باطل و دیگر اسیاب, آن را بر کتدو نموده است. 

ای ار 
دسترس آنان است مي‌خواهند مردم را از حق باز دارند. اینان مي‌خواهند ۳ 
مردم در گمراهي و حیرت و تاريكي و شك در امور اعتقادي به لین ۱ برند تا 
خود بتوانند در این بین فرصت پیدا کرده و به اهداف شوم خود نایل گردند. 
دکتر تيجاني در این باره مي‌گوید: «گاهي باطل لباس حق را به خود 
مي‌پوشد تا مردم را به گمراهي و ضلالت بکشاند و در اغلب زمان‌ها نیز 
موفق مي‌شود. ؛ زیر( عقول مردم بسیط بوده, یا حسن ظن به این گونه 
افراد داشته‌اند. و گاهي باطل به جهت وجود یاران موّید خود. پیروز 
مي‌گردد. لذا بر طرفداران حق است که صبر کرده و انتظار وعده خدا را 
تکشتدعا باطل, را ناهد کندتویرا باطل رفتی امت/:(02) 

یاسین معیوف بدراني, يكي از ز كکساني که شیعه شده؛ در این باره قت کید 
«کسا: ي که به دبال هر بادي حرکت کرده و به دنیال هر صدايي از روي 
ناداني مي‌دوند, زود است که در بسياري از شبهات قرار گیرند؛ شبهاتي که 
مفاهیم حقيقي را تغییر داده و به جاي ان‌ها مفاهیم غلط را در عقول افراد 
بسیط جایگزین مي‌نماید» 65(۰) 

محشّد علي متوکل, يكي دیگر از كساني که شیعه شده مي‌گوید: 

«تشیع از آن جهت که جوهر و اصل دین است, در طول تاریخ با بي 
رحمانه‌ترین حمله‌ها به جهت مشوه جلوه دادن چهره ان, مواجه بوده 
است...». (66) 

ُِ«ِ معیوف بدراني مي‌گوید: 

«ها هنکاهی که:به وضفیت شبعة تکام فی کنیم از آن همه فقشار که به. نان 
وارد شده و مشكلاتي را که در هردو عصر سیاه - بني امیه و بني عباس و 
فرن‌های دیگن تخل شنز اند تعجب خی کنیم. ارات ات 
که آنان با وجود این همه فشارها و مشکلاتی: که پدید امن چکوته بر علم و 
روش و سیره و رسالتشان محافظت نموده و استمرار پیدا کردند, و پرچم 
جهاد را بر ضد تعام حاکمان متحوف »و طالم برداشتند... :۱07 
عبدالمحسن سراوي, يكي دیگر از مستبصرین مي‌گوید: «بسياري از 
نویسندگان عصر ما هنوز با افکار روزگار ظالمان زندگي مي‌کنند, روزگار 


که در آن دشمنان اسلام در صفوف مسلمانان نفوذ کرده. تهمت‌ها و 
دروغ‌ها را در بین انان منتشر ساختند».(68) 

معتصم سید احمد, يكي دیگر از مستبصرین مي‌گوید: «مخالفان شیعه 
نهایت کوشش خود را براي تحریف حقایق و مشوّه جلوه دادن مذهب اهل 
بیت با اسلوب‌هاي مختلف دعوت و نشر اکاذیب به کار گرفتند. انان ۳ 
حدود زيادي در تعمیق جهل در نفوس اهل مذهب خود و گسترش و فاصله 
انداختن بین انا و شناخت حقیقت موفق بودند. آنان تشیع را به بدترین و 
قبیح‌ترین صورت ممکن با خرافات و اوهامي که یافتند تصويبر 
نمودند...»(69) 

او در ادامه مي‌گوید: «جهل به تشیع که مجموعه‌اي بزرگ از امت اسلامي 
در آن ند کي.مي‌کنند: تنیجه طبيعي کوشتی این وستدکان اشت که میابه 
خیله کامل راد ان ات اوه ابا سای ار مات شیم ی 
نکنند...».(70) 

دکتر ی سماوي در این باره هي گوید: 

«ولي محقق منصف هنگامي که بر مقداري از تحریفات و تهمت‌هاي 
مخالفان واقف قف راذن دوري‌اش از انان بیشتر مي‌ شود و بدون شك 
مي‌فهمد که آنان دلیل و حجتي غیر از به گمراهي کشاندن و تزویر و 
واژگون کردن حقایق به هر نحو ممکن ندارند. آنان بسياري از نویسندگان 
را اجیر کرده و برایشان سرمایه و بودجه بسياري معین کردند, همان‌گونه 
که بر ایشان القاب و گواهي‌هاي دانشگاهي گول زننده را جعل نمودند تا 
طبق مراد و خواسته آنان آنچه دشنام و تکفیر نسبت به شیعه مي‌خواهند 
بنویسند...».(1 7) 


موانع دروني تشیع 


اشاره 


ولي يك مانع دروني, انسان را از پذیرش ان بازمي دارد. در مورد پذیرش 
تشیع نیز از این قبیل است. بسياري از اهل سنت در ضمن بحث و 
بررسي‌هایشان پي به حقانیت اهل بیت علیهم السلام و پیروان انان مي برند 
و به این نتیجه مي‌رسند که وظیفه دارند تا به کتاب و عترت تمسك کنند, 
ولي رسیدن به این نتیجه را كافي در تغییر مذهب خود نمي‌بینند. بلکه 
موانع دروني بسياري را براي پذیرش مذهب جدید مي‌پابند. اينك به برخي 


ها رت یم 


1 - تقلید کورکورانه 


بسياري از مردم, از مخالفت با مفاهيمي که از پدران و پیشینیان خود به 
ارث برده‌اند. ترس دارند گرچه حق برایشان همانند روز روشن باشد, و 
این نتیجه افتادن در اسارت تقلید کور کورانه در انتخاب مذهب است؛ زیرا 
تقلید در عقاید, انسان را به مقدس شمردن عقیده موروتي وا مي‌دارد و 
در نتیجه انسان را با موانع نفسي بسياري رو به رو خواهد کرد. ولي واقع و 
ماکان ترا ی ۲ 
دقت تمام به ادله‌اي که با آراي موروثي او مخالفت دارد نگریسته 6 ال 
کند. انسان باید بداند که اگر پدران و اقوامش به اشتباه و خطا رفته‌اند و 
بر ها زوشن شند که آنان: به بیراههرفعه‌اند, وجهی تدارد که.ما زاه آنان را 
دنبال کنیم, بلکه وظیفه ما است که از حق پيروي نماییم؛ گرچه با افکار و 
معتقدات ارثي ما مخالفت داشته باشد. 
قرآن کریم تقلید کورکورانه از اقوام و آبا و اجداد را مورد سرزنش قرار 
داده و مي‌فرماید: «كساني که شیعه شده‌آند به این مشکل اساسي اشاره 
کرده و براي نجات از آن نیز راه حل ذکر کرده‌اند». 
معتصم سید احمد, يكي از مستبصرین سوداني مي‌گوید: «نظر قدسي به 
علماي سابق و بزرگان خود داشتن, انسان را به تقلید و پيروي مطلق و 
اتکا کردن بر افکار انان وا مي‌دارد. تسلیم این تقلید شدن منشا انحراف از 
حق است. خداوند متعال, عقول آنان را بر ما حجّت قرار نداده است. بلکه 
ار یا راما به آنان نباید سبب منع و 
جلوگيري از مناقشه افکار آنان و دقت, ٍ در آن‌ها کرو تا داخل در مفاد آیه 
» وقالوا ربا 01 أطغنا ساذتنا وکبر آء‌نا قأصَلوتا السّبیلا»(72) نشویم » 73(۰) 
باشین. معیوف نی حر این بارع قی فد امه نو و ید را ور 
ممارست با اصول عقاید كافي نمي‌داند.... بلکه بر هر فردي واجب مي‌کند 
که در مورد صحّت عقاید خود و و به دور از احساسات و 
تقلید کور کورانه ۰۰« کند».(74) 
طارق زین العابدین, يكي دیگر از مستبصرین, دراین باره مي‌گوید: «چيزي 
که قابل اشاره به آن است این‌که افرادي که در آخرت, عاقبت بد و نهایت 
شومي دارند. كساني هستند که عقاید موروئي در نفس آنان سكني گزیده. 
به گمان این که این عقاید برحق است. 75(۳۰۰) 
هاشم آل لقیط از مستبصرین سوري در این باره مي‌گوید: , 
«كسي که مي‌خواهد به حق برسد» چاره‌اي جز رسیدن به آن ندارد " گرچه 
راه طولاني باشد. ولي مشکل در کجا نهفته است؟ مشکل در فرار شخص 
بحث کننده از حقیقت پرستش بزرگان و تقدیس شخصیت‌ها , به حساب دین 


است. مشکل در تقلید اجداد و پدران و افکار موروئي است. لذ| اگر انسان 
از آنچه گفته شد خودش را پیر استه کند و به ادله قرآن و سنت نبوي و آناز 
صحیح روایت شده از رسول خداصلي الله علیه وآله تمسك کند, به طور 
حتم حق را درك خواهدکرد و به ارزوي خود که ارزوي هر طلب کننده و 
رغبت هر رغبت کننده است خواهد رسید».(76) 


2 - معیار قرار گرفتن اشخاص 


توضیح 


از جمله موارد ديگري که براي يك بحث کننده ستّي مانع مهمي در پذیرش 
مذهب تشیع و پشت پا زدیر به مذهب سابق است, جر آت نداشتن او در 
مخالفت و مردود شمردن گفتار شخصيت‌هايي است که در جامعه خود 
مورد عظمت و احترام مردم هستند, به حذي که مانند بتي شده‌اند که 
یا ۱۳۳۳ 7 ۳ ندارد. 

مستبصر معروف مصري. صالح الورداني در رابطه با افتادن در اسارت 
تفدیس شخصیت‌ها و شناخت حقّ به آنان. ته شناخت حقّ به خود حق 
عف کید «اين همان مطلبي است که احبار و راهبان دوست داشته و بین 
مردم منتشر ساختند. امري که مسلمانان نیز امروزهم به آن مبتلا ها 
که گفتار شخصیت‌ها را , به جاي قبول نصوصات برمي گزینند».(77) 

او در ادامه مطلب خود مي‌گوید: «جست وجوي از حق موجب متابعت از 
نص خواهد شد نه جستجو در کلمات شخصیت‌ها؛ اري, دنبال نص بودن. 
اتسان. را به: حق رهنمون مي‌سازد. دتبال اشخاص رفتن در آينده‌اي. نه 
چندان دور بین انسان و نص فاصله مي‌اندازد. و او را در گرو مردان قرار 
مي‌دهد نه در گرو نصْ. نصٌ معیار است. و همین نصٌ معیار تکلیف 
مي‌باشد. با نص است که مسو‌ولیت بر گردن مسلمان قرار فت کیز و قوام 
انسان بر نص است و نجات انسان از اتش نیز بر اساس نص است. 

مقصود از نص در اینجا نص قرآني یا نبوي صحیح موافق با قرآن و عقلٍ در 
امور مربوط به غیبیات و پيروي‌ها و سیاست و اخلاق و اصول دین و تولي و 
تبزي است...».(78) 

او دز جایف ذیکر هن کوید: «بر مسلمین است که از عبادت شخصیت‌ها 
بر وا سا اس سس اس وت ۱ 
است که نصوص را بالاتر از شخصیت‌ها به حساب اورده و ان را مقیاس و 
میزان براي تصحیح فکر اسلامي و قرائت وقایع تاريخي به حساب آورند». 
(79 

او نیز مي‌گوید: «بحت,؛ يك شرط اساسي دارد و آن تهي شدن از قدسیت 
اشخاص است. يعني وجود شخصيتي فكري مستقل و آزاد شده از عبادت 
افراد. من قبلا در کتاب‌ها با دید قدسیت و ترس نسبت به افراد مرموز 
گذشته که شروع آن از صحابه و ختم آن به فقها است غوص مي‌کردم, ولي 
هنگامي که از توهم قداست رهانیده شدم, راه را در جلوي خود براي 
رسیدن به حقیقت اسلام بازیافتم.. . آري. هنگامي که تتبع در نصوص و 
حوادت تاريخي را با کنار خدارون شخصیت ها شروع کردم یا به معناي 
دقیق‌تر هنگامي که نصوص را بالاتر از شخصیت ها قرار دادم, ان وقت بود 


که حق را شناختم... من حقیقت را کشف کردم و از دایره وهم به دایره 
حفیفت وارو شدم: تکام که‌مشی اشلام‌را از بعد رسشول خداصلی. ال 
علیه واله جست‌وجو کرده و از نو ان را قرائت نمودم. 

روحم بعد از سال‌هاي طولاني از گمراهي و حیرت راحت شد؛ هنگامي که 
چشمم بر بخش غایب از تاریخ اسلام و واقعيت‌هاي مسلمانان افتاد و 
قدم‌هاي من بر راه مستقیم استقرار پافت. در این هنگام ۱ 
تفت نو بر ففایل و لت باس ضایت الله عم مالضهوا ماه 
دیفم ومعالم ران هستتم برای من: طافرنت و تین بیدا کردم: که بر 
طریق اسلام صحیح قرار گرفته‌ام»(80) 

ادریس حسيني معربي, , یکی فیک از مستبصرین در این باره قی کون «من 
از ابتدا مد اه که رون استثنا حقیقت ارزشمندتر و نفیس‌تر از 
شخصیت‌ها است. و این که من باید خودم را اماده و مهیا کنم تا در 0 
به دنبال حقایق گمشده باشم. من در مقابل دیدگانم احتمال جدايي با افراد 
و شخصيت‌هايي را قرار داده بودم که نسبت به من همانند خون بدنم در 
جریان بودند. من از ابتدا مي‌دانستم و اهداف رسالت اسلامي را که براي 
فراگيري مردم از ارزش‌هاي اتعاتی آمده نه ارزش‌هاي زميني:, درك 
مي‌کردم. 

از باب نمونه. ابو هریره چه ارزشي در میزان دین دارد ۳ من به جهت 
تقویت او بحث و جست‌وجو از حقیقت تاريخي را تعطیل کنم؟ و در راه 
پوت کد ای بر اقتضاخات اه دشتته که تخر ام فا فرح نا 
ابوهریره اصلي از اصول عفیده است تا بر من حرام باشد که او را مورد 
مات ارس راز وه ال مه ااعاف کی ات یت 
که ا ات ایساکت شوه نا ها ا ای رش موه وم و اه 
فداي همه مفاسد گردد؟»(81) 


مهم‌ترین عاملي که مي‌تواند انسان را از پيروي کورکورانه از اين و ان باز 
دارد اعمال عقل و تعقّل است. ۱ 

محمد ی و کلم يکي از جر ۳( دراین باره قی کوند: «عقل, ان 
و ام ی ار اسان 
توسط آن است که خدا شناخته شده و انبیا تصدیق مي‌شوند. و به واسطه 
آن است که حق از باطل تمییز داده مي‌شود و كسي که عقل ندارد دین 
ندارد...»(82) 

استاد معتصم سیداحمد, يكي دیگر از كساني که شیعه شده, در این باره 
قف کوند: 

«خداوند سبحان به انسان نور عقل و علم داده و راه استفاده از آن را به 
دست انسان قرار داده اسشتت. بسن هر کمن که آن, تفر را اهمال. کرده و بة 
جهت کشف حقایق ان را مشتعل نسازد, زود است که در سايه‌اي از جهل 
و خراقات و کمراهی نه شر برد به خلاف کسی کهعفلس را ه کار کرفیه 
و آن را رشد دهد...».(83) 

آدریس 9 مغعربي فی کون «هنگامي که اسلام را به دور از اک ز 
قیام کننده 
به وظایف ديني خود باشد».(84) 


وه هواس 
تعضب, بكکي پدي يکي دیگر از موانعي است که مي‌تواند بین انسان و پيروي او از 
حق" و حقیقت مانع گردد؛ زیرا تعصب, انسان را به نوعي جمود بر فکر 
معین و اجازه ندادن به خود بر تغییر معتقداتش وا مي‌دارد, هرچند که ادله 
و براهین دلالت بر بطلان عقیده‌اش داشته باشد. بدین جهت است که 
شخص متعضصب از شناخت حقّ محروم است اگرچه حقیقت در جلوي او 
همانند خورشید در وسط روز باشد. 
محمّد مرعي انطاكي يكي از علماي بزرگ اهل سنت که شیعه شده, در 
این باره مي‌گوید: «خوب و با دقت و تعمّق بر آنچه براي تو از حچجّت‌ها و 
براهین در اين کتاب ذکر کردم نظرکن که چگونه حق تجلي کرده راه براي 
پویندگان آن واضح شده است. کساني که نیت خود را خالص کرده و از 
عصبیت مذهبي و نعره‌هاي قومي کورکورانه و مهلك. خود را به دور 
ساخته‌اند. اما كکسي که با اصرار بر عنادش باقي مانده, روایات گرچه 
بسیار است ولي براي او سودي ندارد, گرچه بر او هزار دلیل عرضه 
گردد.»(85) 
بدین جهت لازم است براي شخصي که در صدد بحث و جست‌وجو از 
مذهب حق است. جرات رهايي از اعتقادات خود را هنگام خطایش داشته و 
دکتر تيجاوي سماوي در اين باره مي‌گوید: «قوم من كساني بودند که در 
برهه‌اي از زمان, جمود فكري در من ایجاد کرده و در عقل من غل و زنجیر 
ایجاد کردند تا حدیث را نفهمم يا حوادث تاريخي را به میزان عقل و 
مقياس‌هاي شرعي که قران کریم و سنت نبوي شریف ما را تعلیم داده 
تحلیل نکنم. ولي من غبار تعصّب را که بر من پوشانده بودند, از خود دور 
کرده و از زنجیرها و غل‌هايي که بر من بیش از بیست سال پیچیده بودند 
خود را رهانیدم. ۰ (860) 
او در جايي دیگر فت کوید: «به جان خودم سوگند. ! معتقدات اهل بیت علیهم 
السلام همان حقي است که راهي براي فرار از آن وجود ندارد, در صورتي 
که انسان خود را از تعضب کورکورانه و تکبر رهانیده و به دلیل واضح 
گوش فرا دهد».(87) 
او در جايي بر ی کو بخ «عصر تعصّب و دشمني ورائتي, پشت کرده و 
ِ نور و آزادي فکر روي آورده است. پس بر جوانان اهل فرهنگ است 
که چشمان خود را بازکنند و بر آنان است که کتاب‌هاي شیعه را بخوانند و 
با آن‌ها ارتبا ط پیدا نمایند و با علماي آنان صحبت کنند, تاحق را از راهش 
بشناسند. تا کي با کلام باطلي که به آن عسل مالیده شده و با اراجيفي که 


در مقابل حجت و دلیل ثابت نمي‌مانند گول بخوریم. امروزه مردم عالم در 
ارتباط با یکدیگرند. و شیعه در هر منطقه‌اي از این کره زمین وجود دارد. و 
سزاوار نیست که محقق و باحث علمي شیعه را از زبان دشمنان خود به 
خصوص دشمن شیعه بشناسد, آنانت که ون عفندم با شیعه مخالفند.. : 

شیعه فرقه‌اي سرزي بیست که كکسي غیر از خودشان از ار اطلاع 
نداشته باشد, بلکه کتب و عقایدشان در عالم پراکنده شده و مدارس و 
حوزه‌هاي اسلامي آنان 9 هر طالب. علم یا ااشتگه ‏ و‌علهای نان 
میز گردها و مناظراتي برگزار کرده و مسلمانان را به وحدت کلمه و وحدت 


4 - ترس و وحشت 


از جمله مشکلات انسان براي تغییر مذهب و خروج از مذهبي به مذهب 
دیگر, خوف و ترسي است که براي انسان از دوري نسبت به معتقدات 
سابق پیدا مي‌کند؛ زیرا مدت‌هاي زيادي بوده که با آن‌ها محشور و مانوس 
بوده است. 

استاد معتصم سید احمد از مستبصرین سوداني در اين باره مي‌گوید: «بعد 
از بحث زیاد, قناعت کافي در وجوب متابعت مذهب اهل بیت علیهم السلام 
و گرفتن دین از آنان, پیدا کردم, ولي این عالت, در من گرم فیدا نکرد و 

نتوانستم راه و مذهب خود را انتخاب کنم به رغم این‌که وجدانم 2 

متابعت از مذهب تشیع وادار مي‌نمود. و به رغم این که دوستان و اهل بیت 
و رفیقانم مرا به عنوان شیعه صدا مي‌زدند و برخي نیز مرا به خميني 
خطاب مي‌کردند. ولي من هنوز راه خود را انتخاب نکرده بودم. در عین 
حالي که شك در حقانیت آن نداشتم: ولي این نفس اماره من بود که مرا 
از اين کار نهي مي‌کرد و مرا وسوسه مي‌نمود که چگونه جرأت مي‌کني 
دیتف را رها کني که پدرانت: بر آن نوده‌اتد؛ اجه في‌کنی.با این مختمعین که 
با اعتقاد تو مخالفند؟ ! تو چه کسي هستي که به اين نتیجه رسیده باشي؟ ! 
آیا بزرگان از علماء بلکه غالب مسلمانان از اين مطلب که تو به آن 
رسيده‌اي غافل بوده‌اند؟ ! و هزاران سوال و تشکیکات از این قبیل که بر 
اتبسن تیه مي کند و به منوت وا مي‌دارد. و احیانا عقل درون انسان را 
ان جنن دقیو جقب هفایق ققاات فکر در شود مود در اخالی 
که راه فرار و انیس و دوست و حبيبي براي خود نمي‌پابد. من در این هنگام 
شروع به پرسش و جست‌وجو از کتاب‌هايي کردم که در رد شیعه نوشته 
شده است. شاید مرا از این وضع موجود رهايي دهد و براي من حقايقي را 
کشف کند که شاید از من غایب بوده است.. . ولي بعد از بحت و 
جست‌وجو, مشکلم پیچیده‌تر شد و آرزوي خود را ذر آن نیافتم ؛ زیرا آن 
کتاب‌ها را خالي از بحث علمي محض و مناقشه منطقي دیدم, و در آن‌ها 
فقط سب و لعن و دشنام و تهمت و دروغ یافتم... ولي بعد از تعمّق و بحث 
در ادله ولایت امیرالمومنین علیه السلام انا خق در سم این کرومه 
آشکار شد و مرا به سوي آن سوق داد. ۰ (89) 

محمّد علي متوکل, يكي دیگر از مستبصرین در اين باره مي‌گوید: «هنگامي 
که اراده خود را جزم مي‌کردم تا از اخرین زنجيرهاي خوف رها شده و 
پيروي از عقیده جدید را اعلام دارم, دوستم افکار خيالي خود را بر سر من 
فرو ریخت و گفت: اگر این مذهب برحق بود به طور حتم كساني که از ما 


جلوتر بوده و در آيتدة مین آبتة از اولین و آخرینند داناتر بودند و از آن پيروي 
مي کردند. با این سخنان, من همانند كکسي شدم که آتتر روشن کرده 
است ولي هنگامي که اظزا کت خود 2 روشن وت 7 در میان 7 
مواند.. 001 
دکتر تيجاني در این باره مي‌گوید: «من بر خود ترسیدم و نزد پروردکارم به 
کرّات استغفار کردم. و در آن‌ها قصد کردم که دست از بحت در مثل این 
اور کصاتحای بل رای تا رای یلعای داله وه مر 
نتیجه شك در دین من ایجاد نموده, بردارم... ولي شدت دشمني آن‌ها با 
من و کت «رجو را که هی کید بر خرات اش و سم براي 
رسیدن به حقیفقت, مرا تحريك کرد تا بحث خود را ادامه دهم. و نیز نيرويي 
داخلي در خود احساس کردم که مرا به جلو سوق مي‌داد...».(91) 
استاد عبدالمنعم حسن يکي دیگر از كساني که شیعه شده, در بیان 
قیاجی ب ود فیل ازشه ون باس موی .ای رقم میاه 
است, مي‌گوید: «من جدا تصمیم گرفته بودم و قصد داشتم از هر گونه 
گفت‌وگو با پسرعمویم درباره اين مذهب جدید پرهیز کنم. .. گرفتگي من از 

خوف و ترسم شدت مي‌گرفت. ترس از اين‌که از فکر او متأثر شوم, و چه 
بسا خودم را مجبور به اعتراف به آن نمایم؛ و در نتيجه با عقيده‌اي که 
مردم و پدرانم بر انند مخالفت نمایم و در میان نزدیکانم شاذ شود و چه 
بسا متهم شوم که از دین خارج شده‌ام که چنین ائهامي به من زده شد. 
گفت وگو شوم شایرٍ بتوانم از اعتمادي که به او و عقیده‌اش پید | کرده‌ام 
رهايي یابم: خصوصا این‌که من کتاب‌هاي مهمي را ضدٌ شیعه و تشیع 
مطالعه کرده بودم... 

به او گفتم: تو الان از عقیده مردم کناره گرفته و شیعه شده‌اي, چه ضمان 
۳ است که مانع شود تو را از این که فر دا اين مذهب را نیز تغییر 
ندهي؟ او در جواب گفت: آیه کریمه مي‌فرماید: و قل هائوا بژهاتکه آٍن 
کته ضادویرت» (92) «بگو برهانتان را بیاورید اگر راست مش کت 10 ۳ 
طرفداران دلیل هستمم. هرکجا میل کند میل مي‌کنم. من خودم را فارخ 
نموده‌آم و به این نتیجه رسیده‌ام که راه مستقیم , همان مذهب اهل 
ات لیم السلام ان ی ال سر متا ای ات که ارام وا شاه 
مکتب مورد اتفاق عموم مسلمین است. 
من به او گفتم: چرا غیر از تو این حقیقت را کشف نکردند؟ 
او گفت: الا که کسی. کفند. که غیر. از من این حقیقت را کشف نکرده 
است ؟ ! 
ثانبا: رسیدن ديگري به حقیقت, پا نرسیدن او دلیل بر صحت پا اشتباه 


عقيده‌اي که تو ۳ رسیيده‌اي تک را نله ور وجدان حقیقت و 
هم یهد آن ان دن سدهان آن نهفته ایست. رو من کاري با ۵ دیگران ندارم؛ 
زیرا خداوند متعال مي‌فرماید: « یا آبها الذین انوا علیکم اتفشتکر 1 
دص کم من صَل اذا اهَتَدَیتمٌ»/(94()93) «اي موّمنان! بر شما باد به 
ملاحظه نفس‌هاي خود. در صورتي که شما هدایت یابید كساني که گمراه 
شده‌آند به شما ضرري نخواهند رسانید». 
است که 0 درصد از مسلمانان بر اشتباهند؛ زیرا| عموم مسلمانان به 
مذهب اهل سنت و جماعت اعتقاد دارند. پس این تشیع چه نسبتي با عموم 
مردم دارد؟ | 
او گفت: شیعه با اين کمي که تو تصور مي‌کني نیست؛ زیرا آنان در 
بسياري از دولت‌ها غالبیت و اکثریت را تشکیل مي‌دهند. وانگهي کثرت و 
پار خی بقفت. بلکم فران کر تسیاری از نوارد کتوت را مخت 
مي‌کند؛ انجا که مي‌فرماید: «ولکن آکترکه للحق کارهون»(95) «ولي 
بیشتر شما نسبت به حق کراهت دارید». 
و آزها که مي‌فرماید: « ولا تجذ + أکترَهد شاکرین » (97()96) «و بیشتر آنان 
را شاکر نخواهي یافت». 
و نیز مي‌فرماید: « وقلیل مر عبادي الشکو»98(۳) «کمي از بندگان من 
شک رگزارند». 
در نتیجه کثرت جمعیت نمي‌تواند دلیل بر حقّانیت باشد... . 1 
من با تعجّب به او گفتم: آیا تو از من مي‌خواهي که تسلیم شوم که آباء و 
اجدادم که همه آنان را مي‌شناسم متدین به ديني بوده‌اند که مورد امر 
الهي ببوده است ؟ ! 
او تبسشمي کرده و گفت: مب در مقام بیان و ارزش گذاشتن احوال 
گذشتگان یشنم »خدا اجه آنان: حاه‌تر انتت, ولی من به نو تذکر مي‌دهم که 
قرآن مخالفت مي‌کند با این که اساس در اعتقاد, تقلید آباء و و اچداد باشد. 
خداوند متعال مي‌فرماید: « ولذا قیل لهُمْ ۶ روا ما آیزل له الوا تل َغ ما 
نا علیه آباءنا ولو کان یاوه لا تحفلون شیا ولا بهتئون»(99) «و 
هنگامي که به آن‌ها گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است پيروي کنید 
مي‌گویند: نهر ها از آنچه پذران خود زا بر آن یافتیم پيروي ی کییم. آبا کر 
پدران آنان چيزي نمي‌فهمیدند و هدایت نیافتند [باز از آن‌ها پيروي خواهند 


کرد ]؟ ا» 


1 نهج البلاغه, عبده, ج 2, ص 19. 

(2 

3) همان. ص 19. 

4) همان, ج 1, ص 278. 

5) همان, ج 2 ص 5د. 

6) پیشین, ج 5, ص 362. 

ً( نهخج البلاغه, صبحي صالح, خطبه 147. 

8) محمدعلي متوکل, دخلنا التشیع سچدا, , ص 40. 

9) عبدالمنعم حسن, بنور فاطمة اهتدیت. ص 210. 

0 محشد تيجاني سماوي, کل الحلول عند آل الرسول‌صلي الله علیه 
وآله, ص 136. 

1) عبدالمنعم حسن, بنور فاطمة اهتدیت. ص 209. 

2 یاسین معیوف بدراني, يا لیت قومي یعلمون,. ص 34. 
3) مجله المنبر, شماره 11. 

4 پیشین, ج 3, ص 127. 

5 بنور فاطمة اهتدیت. ص 60. 

16( همان ص‌ 01 

7) المتحولون, ج 1, ص 123. 

8) سیدمحسن امین, اقناع اللائم. ص 56د. 

9) ادب الطف, ج 1, ص 19. 

0 دورالمنبر الحسيني في التوعية الاسلامية, دکتر مقدسي. ص 
2 و3 11. 

1 منهح في الانتماء المذهبي. صائب عبدالحمید. ص 31و2د. 
۶2۸2 لقد شيعني الحسین علیه السلام. ادریس مغربي. ص 65-63. 
3) همان ص 297. 

4 پیشین. ص 303. 

5 لقد شيعني الحسین علیه السلام. ص 15-313د. 

26( آنگاه هدایت شدم؛ ص‌ 8-6 9. 

7 کربلاء, الثورة و المأساخ, احمد حسین یعقوب. ص 8-7. 
28( به نقل از روزنامه جمهوري اسلامي, شماره 0771 

29( صالح الورداني, اهل السنة شعب اللّه المختار. ص 5 - 6. 
0) صالح الورداني, الکلمة و السیف. ص د1. 

1) مجله المنبر, شماره 22. 


(32 

3) صالح الورداني, الخدعة. 

4 المتجولون: ج ررض 90 

5 محاضرات عقائدية ص 17 - 18. 

6 محمد مرعي انطاكي, لماذا اخترت مذهب الشيعة. ص 1د. 
17 محمد تيجاني, لأکون مع الصادقین. ص 44. 

8) همان ص 24. 

9 محمد کثيري, السلفية. ص 6۵68. 

0) همان ص 615 - 6۵16. 

1 المتحولون, ج 3. ص 86 و 87, به نقل از صالح الورداني. 
2۸2 پیشین, ج 3, ص 113. 

3) همان, ج 3. ص 117. 

۵4 المتحولون, جح 3. ص 117. 

5 المتحولون, ج 1. ص 709. 

6 نم اهتدیت. ص 204. 

7) یاسین بدراني, يا لیت قومي یعلمون. ص 64. 

8) محمد تيجاني‌سماوي, اعرف الحق؛. ص 14. 

9 ادریس الحسيني, لقد شيعني الحسین‌علیه السلام, ص 26. 
50( صالح الورداني, الخدعة, ص‌ 09 

52( نظرابت في الکتب الخالدة ص 3د. 

4) مع ال الفکر « في القاهرم ص 40. 

5 محمد کثيري, السلفية. ص 12 7. 

6) همان ص 6۵78. 

7) محمد کثيري. السلفية. ص 081. 

8 محمد تيجاني, فاسألوا اهل الذکر. ص 317. 

59( تيجاني, الشيعة هم اهل السنة, ص‌ 63 - 64. 

0) روزنامه المبلغ الرسالي. 27 صفر 1419 هجري. 

1) اسعد وحید قاسم. حقيقة‌الشيعة الائني‌عشرية. ص د1. 
2 محمد گوزل حسن آمدي, الهجرة الي الثقلین. ص 204. 
3) سوره عنکبوت, آبه 69. 

04( دکتر تيجاني, الشيعة هم اهل السنة, ص‌ 12 

65( یاسین بدراني, با لیت قومي یعلمون, صِ 2 

6 محمدعلي هک و دخلنا التشیع سچداء ص 60. 

7) باسین بدراني, يا لیت قومي یعلمون. ص 168. 


69( عبدالمحسن سراوي, القطوف الدانية, ص‌ 16 

9) معتصم سید احمد, الحقيقية الضائعة, ص 199. 
مان ض 201-200 

0/1( تيجاني سماوي. نم 7۶ اهتدیت, ص‌ 1109 

2 شوره آحز ات آیه. 67 

3 معتصم سید احمد, الحقيقية الضائعة, ص 32. 

0/4( یاسین معیوف بدراني, پالیت قومي یعلمون, ص 48. 
ظاری ری اعایدین: دعوه الی سل الم مین ی 18217 
6 هام ال ماه مق الوا الکسفت لحفیی فرص رود 
۳ 

0اه الوردا نید ا لخد فص 2 

صاله الورداش اس هو سا خی دنر 

0 صالح الورداني, الخدعة. ص 4 - 5. 

92( ودرا التشیع سکداٌ مه ات 19 ص‌ و 

ید الضا نع فص در 0و 

جه فرع انطا کیتسا اخفوت مرهت اسعض 90 
6 نم اهتدیت» محمدتيجاني, ص 122. 

7 انس 9 

98( الشيعة هم اهل السنة, تيجاني, ص‌ 19 

9 الحقيقة الضائعة. معتصم سید احمد. ص 109. 

0 و دخلنا التشیع سجدذا. محمدعلي نو کل , ص 236. 

1) ند اهتدیت, تيجاني, ص 124. 

2 سوره بقره, آیه 111. 

3) سوره مائده, آیه 105. 

۱ (94 

5) سوره زخرف, ایه 8 7. 

96( سوره اعراف؛ ایه 17 

۳ )97 

شا ارب 2 

99( سوره بقره, آیه 10 بنور فاطمة اهتدیت, عبدالمنعم حسن» ص 5 - 
06 


عنوان و نام پدیداور : پیمان شکنان و وفاداران غدیرم/ تالیف: علي اصغر 
رضواني 

مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران, ۳۸۷ اش. 

مشخصات ظاهري : ۶٩ص.‏ 

فروست : سلسله مباحث یادمان غدیر 

وضعیت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت) 

شمارد کتایشناشی ملی ۰ ۱۶۳۱۵۸۲ 


مقدمه ناشر 


عغدیر محور همبستگي اسلامي و زيربناي تک شيعي است. غدیر تبیین 
کتند خرران اصیل وصایت رسول مکرم اسلام‌صلي الله علیه وآله مي‌باشد 
۳ به انا ده مود 

غدیر در طول تاریخ مورد بي‌مهري‌هايي از طرف دوستان و مورد تهاجم از 
طرف دشمنان دین قرار گرفت ولي با عنایت و تدبیر پیروان واقعي غدیر 
حفظ و فرهنگ شد. هم اکنون که در نظام مقدس جمهوري اسلامي همّت 
مسوولان و مردم متدین ایران زمین بر غديري شدن تمامي این سرزمین 
اسلامي است بر آن شدیم مجموعه پیش روي را که توسط استاد ارجمند 
خاج‌علی اضف رصوانت لیف رصیوه را به موی یم ببار ارت 

امید است مورد قبولر حضرت حق و توچه مولایمان وت 
قران کیزد. ان شاء الله خوانتدکان کرامی ها را از تظرات ارشاذهن, خود 
محروم نفرمایند. 


سا ات ریم سا ای الم اه الب عواه ح اضلی سا ۲ 
تصرف کروه و با عم اف خایفه ااصل سل دا ضلی الم 
وآله يعني امیرالمومنین علیه السلام منکر نص بر حضرت شندند: آنان براي 
رسیدن به اهداف خود و به دست گرفتن خلافت به ناحق/ از هیچ کاري 
فروگذار نکردند, گرچه عده‌اي نیز بر عهد و پیمان و بیعت خود که در غدیر 
خم با حضرت علي علیه السلام بسته بودند وفادار بوده وا اخر عفر دز راه 
آن فداکاري نمودند. 

اينك به بررسي و شرح حال هر دو دسته از اين افراد خواهیم پرداخت. 
علي اصغر رضواني 





پیمان شکنان غدیر 


کار قیاقد خفید ‏ اد ۲۱ 


رسول خدا صلي الله علیه واله ظهر روز دوشنبه چشم از جهان فرو بست, 
در حالي که عمر در مدینه بود و ابوبکر در منزل شخصي خود در سنح به 
سر مي‌برد.(1) ۳ 5 

عابشه قی که ید «عمر و مغيرة بن شعبه پس از ان که اجازه گرفتند, به 
عجره رسد دا صلی الم ید واله‌واوو نو مبارنهای که بو رسار 
رسول خدا صلي الله علیه واله کشیده شده بود را کنار زدند. عمر با دیدن 
حضرت بانگ زد. «آه, رسول خدا| چه سخت بیهوش افتاده است. آن‌گاه 
برخاستند و از اتاق خارج شدند. 

هنگامي که مي‌خواستند از اتاق بیرون بروند. مغیره رو به عمر کرده و 
گفت: اي عمر ! به خدا سوگند ! رسول خدا از دنیا رفته بود. 

عمر گفت: دروغ گفتي! رسول خدا هرگز نمرده بود ولي تو چون مردي 
آنتوت کر تین تین وانمود مي‌کني ! رسول خدا| هر گز نخواهد مرد تا 
منافقین را بیست و نابود کند » 2(۰) 

عمر به این مقدار هم اکتفا نکرد و هر کس را که از مرگ رسول خداصلي 
الله علیه وله گفت و گو مي‌کرد, تهدید به قتل مي‌نمود و مي‌گفت: 
«اشخاصی, ان عتافعین مان می‌کند که زو ل دا صلی اللم»عانه له | 
دنیا رفته, چنین نیست, رسول خدا| نمرده است. بلکه مانند موسي بن 
عمران که چهل روز از چشم مردم غایب شد و بازگشت و درباره‌اش گفتند 
که مرده است. رسول خدا نیز نزد پروردگارش رفته و به خدا سوگند که 
باز می گردد و دست و.بای آتان را که کمان مي‌بزند او مرده است قطع 
خواهد نمود».(3) 

سپس گفت: «هر کس بگوید که او مرده است با این شمشیر سرش را از 
تن جدا| خواهم کرد. رسول خدا به آسمان رفته است ».(4) 

در اين هنگام, ابن ام‌مکتوم این آیه را در مسجد پیغمبر , بر عمر قرائت 

«و ما مُحَّذ لا سول ق خَلث م من قنلء الوشل آقان مات او فتل نفلت 
غعلي أعقایکم»:(5) «نیست محئد مگر پيغمبري که پیش از او نیز 
پیغمبرآني ذر گذشتند.. آیا اکر او بفیرد با کشته شود به. عقتب: برمی 
گردید؟»(6) 

عای وت باسضای الم له کر کت ورن ضوا ره اهر حفم 
مرده است و من در سیمایش همان آثار و علائمي را مشاهده مي‌کنم که 
همیشه در صورت فرزندان عبدالمطلب هنگام فک دیده‌ام » 7۰( 

ولي عمر از کار خود باز نایستاد. عباس بن عبدالمطلب از مردم پرسید: 
هیا کی ار تا از رسول دا صلی, الم لته واه ارم عر ی وه 


چيزي به یاد دارد؟ اگر حديثي در این بارو شنیده‌اید براي ما بازگو کنید؟» 
همگي گفتند: نه. عباس از عمر پرسید: مگر تو چيزي در اين باره از پیامبر 
مي‌داني؟ عمر گفت: نه. 
در اين وقت عباس روي به مردم کرد و گفت: اي مردم ! آگاه باشید که 
ح بت رای تا سول دا لت الاه غلنه الم رازه سر 
خود به او عهدي سپرده بااشد, (8) به خدايي که جز او خدايي نیست سو گند 
تا مه کته که وس اما صلی له ای ورام نت مر سا وس 
است.(9) ولي عمر همچنان مي‌غزید و تهدید مي‌کرد. 
غای ادافه ان ها رس ای ال سم واه فاته شا اضرا 
بشر در معرض آفات و حوادث است و از دنیا رفته, بدنش را هرچه زودتر 
به خاك بسپارید. آیا خداوند شما را يك بار مي‌میراند و رسولش را دوبار؟ 
او نزد خداوند گرامي‌تر از آن است که دوبار شربت مرگ را بچشد. هر گاه 
فتار شما درست باشد باز بر خدا دشوار نیست که خاك‌هاي روي بدنش را 
به کناري ريخته او را از زیر خاك بیرون آورد. رسول خدا تا راه سعادت و 
تا را ار وا سا ار وتا تن عفر آن فد 
حرف خود را تکرار کرد که لبانش کف نمود.(11) 
پس از این, سالم بن عبید به منظور آگاه ساختن ابوبکر به سنح روانه شد 
مخت فان سول وا صلي للم که وال رات او ساب ( 02 
ابوبکر به مدینه آمد و عمر را دید که ایستاده و مردم را تهدید 
مي‌کند ,(13) و مي‌گوید رسول خد | زنده است و نمرده ! او خواهد آمند تا 
دست آن‌ها را که این‌گونه سخنان ر درباره اف .افیف کوبند. وه .ای را مرده 
مي‌پندارند, ببرد و گردنشان را بزند و آنان را به چوبه دار بياویزد. 
عمر چون دید ابوبکر ق اد ناگهان آرام گرفت و در جاي خود نشست. 
(14) 
ابوبکر خداي را ستایش نمود و گفت: «آنان که خدا را مي‌بر ستند بدانند که 
خدا هميشه زنده است و نخواهد مرد. آنان که محمّد را هن پزستند آخاه 
باشند که محمّد از دنیا رفته است. سیس این آیه را تلاوت کرد: «و ما 
مُحَمَّذ الا سول قذ خلت. ۰ (15) 
عمر پرسید: این‌که خواندي قرآن بود؟ ابوبکر گفت: آري. این در حالي 
است که ابن ام‌کلئوم نیز همین آیه را براي عمر خوانده, ولي عمر آن را 
نپذیرفته بود. 
عمر رآي خود را درباره مرگ رسول خدا صلي الله علیه وآله نه به سخنان 
مغیره و تلاوت آيه‌اي که عمرو بن قیس خواند, و نه با احتجاج و استدلالي 
که عباس عموي پيامبرصلي اللّه علیه وآله کرد, با هیچ کدام از اين‌ها رآي 
خود را تغییر نداد و براي آنان و گفتارشان ارزش قائل نشد تا ابوبکر آمد و 
سخن گفت, آن گاه دلش آرام گرفت و ساکت شد. خود او بعدها این جریان 


را به صورت ذیل نقل مي‌کند: «به خدا سوگند! به محض این که شنیدم 
افتادم و دیگر توانايي برخاستن را نداشتم و دانستم که رسول خدا مرده 
است ».(16) 


شک اتکاز واه پیاخین لین آلله. غالبا 


برخي از مریدان و طرفداران عمر بن خطاب در توجیه انکار وفات رسول 
خدا صلي الله علیه وله از سوي عمر مطالبي را ذکر کرده‌اند: 

برخي مي‌گویند: عمر از شدت علاقه و محبتي که به رسول خدا صلي الله 
علیه وله داشت, و نیز به جهت فشار غصّه و اندوهي که با از دست دادن 
رسول خدا صلي الله علیه واله در خود مي‌دید. شمشیر کشید و 
مسلماناني را که مي‌گفتند رسول خدا از دنیا رفته, تهدید مي‌کرد !! 

برخي دیگر از موژخین مي‌گویند: عمر در آن روز دیوانه شده بود که چنین 
حرف‌هايي را مي زد ا((17) 

ولي حقیقت غیر از این است. عمر از آنجا که با ابوبکر بر سر مسئله 
خلافت بعد از رسول خدا صلي الله علیه وآله به توافق رسیده بودند, و از 
طرفي در آن هنگام ابوبکر در مدینه نبود. لذا با این حرف‌ها قصد رد گم 
کردن داشت تا مردم ؛ خصوصاً انصار دست به اقدامي براي تعیین خلیفه 
بعد از پيامبرصلي الله علیه وآله نزنند تا ابوبکر به مدینه وارد شود. 

ابن ابي: الخدید مي کوید: جان عفر لضا علم ان رتسول له قد مات خاف 
من وقوع فتنة في الامامة وتغلب اقوام علیها ؛ اما من الانصار او من غیرهم, 
فاقتضت المصلحة عنده تسکین الناس, فاظهر ما اظهر واوقع تلك الشبهة 
في قلوبهم حراسة للدین والدولة الي ان جاء ابوبکر»(18) «عمر وقتي 
فهمید رسول خداصلي الله علیه واله از دنیا رفته ترسید مبادا بر سر 
امامت شورش و انقلابي بروز کند و انصار یا دیگران رشته حکومت را به 
دست بگيرند, لاجرم مصلحت دید که مردم را به هر نحوي که ممکن است 
آرام و ساکت نگه دارد. از اين جهت آنچه را که گفت و مردم را به شك و 
تردید واداشت براي محافظت حریم دین و دولت بود تا آن‌گاه کد ات کر 
رسید». 

اري, عمر مي‌ترسید که مبادا قرعه خلافت به نام انصار پا از بني هاشم به 
حضرت علي‌علیه السلام افتد. و در حقیقت تمام خوف او از به خلافت 
رسیدن حضرت علي‌علیه السلام بود؛ زیرا کانديداي انصار. سعد بن عباده 
چندان شانسي براي رسیدن به خلافت نداشت. طایفه اوس از انصار با او 
مخالف بودند و از مهاجرین هم حتي يك نفر پیدا نمي‌شد که با او بیعت کند. 
بنابراین اگر دسته ابوبکر بر ضدٌ حضرت علي‌علیه السلام اقدام نمي‌کرد و 
هر چه زودتر» حتّي پیش از این‌که کار اماده ساختن جنازه رسول خداصلي 
الله علیه واله به پایان برسد به اقدامي دست نمي‌زد. کار خلافت به نفع 
حضرت علي‌علیه السلام خاتمه پیدا مي‌کرد, و آنان به مقاصد خود که همان 
غصب خلافت بود., نائل نمي‌شدند. 


حقیقت این است که اگر علاقه به رسول خدا صلي الله علیه وآله و 
سنگيني بار اندوه. عمر را تحت ۳ قرار داده بود که وفات ی 
الله علیه واله را به دروغ انکار کند. راه معقول و منطقي براي کاهش این 
فشار این نبود که جنازه رسول خدا صلي الله علیه وآله را در میان خاندان 
به سقیفه بني ساعده بشتابد و با انصار رسول خدا صلي الله علیه واله 
ستیز و جدال کند. 


ی 


وقتي خبر به عمر و ابوبکر رسید که انصار در سقیفه گرد آمده‌اند, عمر به 
ابوبکر گفت: بیا تا نزد برادران خود (انصار) برویم و ببينيم چه مي‌کنند. این 
در حالي بود که جنازه رسول خدا صلي الله علیه واله هنوز در خانه‌اش بود 
و کار تجهیزش به پایان نرسیده بود.(19) 

طبري نقل مي‌کند: علي بن ابي طالب علیه السلام به جدیت هر چه تمام‌تر 
مشغول تجهیز جنازه رسول خدا صلي الله علیه واله بود که این دو نفر به 
شتاب به سوي انصار رفتند, و در بین راه ابوعبیده جاح را دیدند و هر سه 
با هم به راه افتادند 20(۰) 

آنان رسول خدا صلي الله علیه واله را به همان حال رها کرده و در را به 
رویش بستند و به سوي سقیفه شتافتند.(21) 

احمد بن حنبل مي‌گوید: طایفه انصار براي شور ژ مذاکره در موضوع 
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خلافت؛ قبلا در سقیفه جمع شده بودند. عده‌اي دیگر از مهاجرین نیز به 
ها ور کسی خر مت ما سا سرت الله یه را 
براي تجهیز جنازه‌اشر باقي نمانده بودند و فقط آنان بودند که غسل و 
تکفین وي را بر عهده گرفتند.(22) 


غوغاي سقیفه !۱ 


طایفه انصار در سقیفه بني ساعده گرد آمدند و گفتند: ما زمام اين کار را 
پس از محمد به دست سعد بن عباده مي‌سياريم. و سعد را با این که بیمار 
بود به سقیفه بردند. 

سعد خدا را ستایش کرد و سپاس گفت: و پیش آهنگي انصار را در دین و 
پرترق آنان دز اشلام.ز۱ 0 و احترامي که پیغمبر و اصحابش به آنان 
داشتند و چهادي را که با دشمنان حضرت نمودند, تا آنجا که کار عرب 
درست شد. و این که رسول خداصلي الله علیه وآله خشنود از آنان دنیا را 
ترك نمود, را بیان کرد. سپس گفت: چاره کار را شما باید بیندیشید نه 
دیگران. همگي يك زبان در جواب گفتند: با نظر تو موافقیم و گفتار تو 
درست است و ما از رأي تو هرگز نمي‌گذریم و زمام اين امر را به دست 
تو خواهیم سپرد. سپس گفت و گوهايي نه.ضیان. آفند. و نذا کر ات تضوزیت 
گرفت. در پایان مذاکرات پرسیدند: هر گاه مهاجرین قریش زیر بار نرفتند 
و اظهار کردند که ما مهاجرین و یاران نخستین رسول خداییم و از قبیله و 
دوستان اوییم و علتي ندارد که پس از او در این کار با ما سنیزه کنید, جه 
باید کرد؟ 

عده‌اي گفتند: اگر چنین اعتراض شد در جواب مي‌گویيم: اميري از ما و 
اميري از شما انتخاب خواهیم کرد. سعد بن عباده گفت: این خود اولین 
شکست است.(23) 

در اين هنگام بود که ابوبکر و عمر به اتفاق ابوعبیده جاح بعد از باخبر 
شدن از تشکیل سقیفه به آنان پیوستند. اسید بن.حضیر. عویم. بن ساعدم و 
عاصم بن عدي از طایفه بني عجلان انصار, و مغيرة بن شعبه و عبدالرحمن 
بن عوف نیز به نان پیوستند.(24) 

اين دسته مخصوصا در آن روز براي بیعت با ابویکر فعالیت زيادي نموده, 
خدمات شاياني را انجام دادند. لذا هر دو خلیفه - ابوبکر و عمر - هميشه 
خدمات از دو را در نظر مي‌گرفتند و ملاحظه انا را مي نمودند. ابوبکر 
هیچ يك از انصار را بر اسید بن حضیر مقذم نمي‌داشت و عمر او را برادر 
خود مي‌خواند. 

عویم چون وفات کرد عمر بر سر خاکش نشست و گفت: هیچ کس از 
مردم روي زمین نمي‌تواند بگوید که من از صاحب این قبر بهتر مي‌باشم. 
ابوعبیده را بر لشكري که به جنگ امپراطوري روم شرقي مي‌رفت امیر 
نمود. عمر هنگامي که مي‌خواست براي خود خلیفه و جانشین معین کند 
مسلمانان کند. 


عمر براي مفيرة بن شعبه فعالیت فراواني کرد و نگذاشت حدٌ زنا بر او 
جاري شود و هميشه اسم او در لیست ان بود: نت 
عبدالرحمن بن عوف نیز كوتاهي نکرد و پیش از مرگ خود کلید تعیین 
خلافت را به دست وي سپرد. 


برخي از صحابه آن‌گونه که اشاره شد در سقیفه گرد آمدند تا جانشيني 
براي رسول خداصلي الله علیه واله تعیین نماید. و این در حالي بود که: 
اولا: رسول خداصلي الله علیه واله جانشین خود را در طول 23 سال 
بعئت؛ خصوصاً روز غدیر معین کرده, و بر آن تأکید نموده بود. 
تانبا هتوز جتازه پیامیر صلی الله علیه واله دفن نشده است. در این میان 
هر گروهي در این مورد سخن گفتند و كسي را براي خلافت معرفي کرده 
و از او طرفداري نمودند. سخن به دراز| و جریان به نزاع و کشمکش 
0 بقو دز آین ان حرفهی ار آیویکر.ظر فداری .هی کر دنق کف ور زر آسن 
آن‌ها عمر قرار داشت. او مردم را به بیعت با ابوبکر تشویق و مخالفین را 
تهدید مي‌نمود. ابوبکر برخاست و عمر را ساکت نمود. و پس از سپاس و 
ستایش خدا و بیان افتخارات و خدمات مهاجرین گفت: ام ! مهاجرین 
نٍ کساأني هستند که در روي زمین خدا را پرستیدند و به رسول خدا 
ایمان آوردند. آنان یاران و اقوام پیامبرند و پس از او براي خلافت از همه 
سزاوارتر و برترند, و جز ستمکاران كسي در این مورد با انان ستیز 
نخواهند کرد. 
ابوبکر سپس برتري انصار را بیان کرد و به سخنان خویش چنین ادامه داد: 
از مهاجرین که - افتخار سبقت در اسلام را دارند - بگذریم كسي مقام و 
منزلت شما را در نزد ما ندارد. پس با این حساب ما اميرانيم و شما 
وزیران. 
حباب بن منذر از جاي خود برخاست و گفت: اي جماعت انصار ! زمام کار 
را محکم به دست بگیرید تا دیگران ریزه‌خوار شما باشند و زیر سایه شما 
قرار گیرند و هرگز كسي را جرأت مخالفت با شما نباشد. مبادا میان خود 
اختلاف اندازید که دشمنان از موقعیت استفاده نموده, وا شتما را فاسد 
ند که ِ شکست شم قطعي خواهد بود. اینان جز این‌که ب شنیدید 
عمر گفت: ۷ نگنجد. به خدا سوگند! عرب هرگز 
راضي نخواهد شد که شما بر انان حکومت کنید, در حالي که پیغمبرشان از 
تس ولي براي عرب مانعي ندارد که حکومت را كساني به 
دست بگیرند که پیغمبر نیز از آنان بوده است. ما براي این ادعا, دليلي 
روشن و مدركي آشکار در دست داریم. بر میراث پادشاهي محضدصلي 
الله علیه وآله و حکومت وي با ما چه كسي ستیزه مي‌کند در صورتي که ما 
یاران و طایفه اوییم؟ مگر كسي که در راه باطل قدم بگذارد و یا خود را به 


گناه آلوده سازد و یا خویشتن را به گرداب هلاکت افکنده باشد. 
حباب بن منذر مجدداً از جاي برخاست و چنین گفت: اي گروه انصار ! دست 
نگه دارید و به گفتار اين مرد و یارانش گوش فرا ندهید که حقَّ شما را 
غصب خواهند کرد و بهره شما را از این کار از بین خواهند برد. پس اگر 
چنانچه باییشنهاد شما مخالفت کردندن آنان. زان این شهر ببفید کنید و 
تما مت امه نت وید به خدا سزاوارترین کسان براي اين کار 
شمایید, اینان همان افرادي هستند که هرگز حاضر نبودند سر اطاعت در 
مقابل این دین فرود اورند و از ترس شمشيرهاي شما بود که تسلیم 
شدند. 
من در میان شما مثل آن چوبي مي‌باشم که در خوابگاه شتران نهند تا 
م خارش, خود را بدان سایند (کنایه از این‌که در مواقع سخت و 
کر برید) و نیز چون آن درخت تناوري مي‌باشم که در 
گردباد حوادث, به آن پناه آورند. در کارهاي بزرگ به من تکیه مي‌کنند و از 
قدرت من بهره مي برند. به خدا قسم ! اگر بخواهید حاضریم دوباره آتن 
خی را وشن کنیم: به خدا سوگند هر که پيشنهاد مرا رد کند. با شمشیر 
خود بيني او را 7" 
عمر گفت: پس خدا تو را بکشد! 
حباب بن منذر گفت: بلکه تو را بکشد! عمر او را گرفت و لگدي بر 
شکمش زد و دهان وي را پراز خاك نمود.(25) ۲ 
سیس ابوعبیده شروع به سخن کرده., چنین گفت: اي گروه انصار ! شما 
نخستین یاران و پشتیبان پیغمبر بودید. اکنون نخستین تغییر دهنده و 
دگرگون کننده مباشید ! 
در اين وقت, بشیر بن سعد خزرجي, پدر نعمان بن بشیر که از بزرگان 
خزرج به حساب مي‌امد و سابقه حسادتي بین او و سعد بن عباده بود. از 
جاي برخاسته و گفت: اي گروه انصار ! به خدا سوگند گرچه ما در جهاد با 
مشرکین و سابقه ممتد در ترویج دین, صاحب فضیلتيم, ولي به جز 
خشنودي خدا و فرمانبرداري از پیغمبر و تحمل سختي براي خود, هدفي 
نداشتیم. بنابراین شایسته نیست به مردم گردن‌فرازي کنیم ! هدفمان وجهه 
و آبروي دنيايي نبوده است و این يكي از نعمت‌هايي است که خداوند به ما 
عطا فرموده. محمدصلي الله علیه واله از خاندان فریش است و خویشان 
او سزاوارترند که وارث او شوند. من به خدا سوگند مي‌خورم که هرگز 
خدا مرا با انان بر سر این کار در ستیزه و نزاع نبیند. شما نیز از خدا 
ابوبکر گفت: اينك عمر و ابوعبیده در این‌جا حاضرند با هر کدام که بخواهید 
بیعت نمایید. 


عمر و عبیده هر دو هماهنگ گفتند: به خدا سوگند ! با بودن چون تويي هرگز 


ما به چنین کاري تن در ندهیم. ۱ ۳ 

عبدالرحمن بن عوف از جاي برخاست و چنین گفت: اي گروه انصار ! هر 
چند باید که اعتراف کرد شما را فضیلت بسیار است. ولي در عین حال 
نمي‌توان نادیده گرفت که مانند ابوبکر و عمر و علي در میان شما یافت 
نمي‌شود. 

منذر بن ارقم برخاست و در جواب چنین گفت: ما فضل اینان را که نام 
بردي انکار نمي‌کنيم و به ویژه يكي از این سه نفر اگر بخواهد زمامدار 
شود, حتي يك نفر با او مخالف نیست, و مقصودش علي بن ابي طالب 
علیه السلام بود.(26) در این زمان همه انصار يا جمعي از آنان بانگ زدند 
ما جز با علي علیه السلام بیعت نخواهیم کرد. 

طبري و این اثیر نقل مي‌کند: پس از این‌که عمر با ابوبکر بیعت نمود, 
انصار گفتند: ما جز با علي‌علیه السلام بیعت نخواهیم کرد !(27) 

زبیر بن بکار مي‌گوید: وقتي خلافت نصیب انصار نشد, گفتند: با غیر علي 
بیعت نخواهیم کرد.(28) 


عمر این داستان را چنین نقل کرده و مي‌گوید: آن‌چنان صداها بلند شد که 
ترسیدم اختلاف پدید آید, به ابوبکر گفتم دستت. را پیش ار ا با تو بیعت 
کنم !(29) 

در روایت دیگر از عمر نقل شده که گفت: ما ترسیدیم که اگر در این 
اجتماع بیعت گرفته نشود و مردم متفرّق شوند. فرصت ديگري براي بیعت 
گرفتن از آن‌ها پیش نخواهد آمد و آن وقت ما مجبور شویم بر خلاف میل 
خود به آن بیعت تن دقیم هیا با ان مخالفت کنیم و فساد دبحرین. ری دهد: 
عمر و ابوعبیده به قصد بیعت به سوي ابوبکر حرکت کردند. ولي پیش از 
آن که دستشان .به. دست. وی بر شنده بشیر بن. شعد بر آنآن تنسبقت. کرفت: و 
بو کر صفعت: برد 

حباب بن منذر فریاد زد: اي بشیر بن سعد! عاق شوم ! قطع رحم کردي 
نتوانستي ببيني پسر عمویت فرمانروا شده است. 

بشیر گفت: نه به خدا چنین نیست. ولي نخواستم با جمعي نسبت به حقي 
که خدا براي ایشان قرار داده ستیزه کنم. 

برخي از بزرگان قبیله اوس که اسیر بن حضیر نیز از آنان بود, وقتي بیعت 
بشیر را با ابوبکر دیده و دعوت قریش را شنیدند و گفته‌هاي ایل خزرج را 
که قصد داشتند سعد بن عباده را انتخاب نمایند شاهد بودند, گفتند: به خدا 
سوگند ! اگر چنانچه خزرج زمام اين کار را گرچه براي یکبار, به دست گیرد 
و امروز در این موقع حساس, موفقیت نصیب آنان کرد براي هميیشه این 
۱ بوده» هرگز نصيبي از آن به شما نخواهد داد. پس هر چه 
زودتر برخیزید و با ابوبکر بیعت کنید. 

ابوبکر جوهري در کتاب سقیفه نقل مي‌کند: چون قبیله اوس بیعت يكي از 
روساي خزرح را با ابوبکر دیدند, اسید بن حضیر که يكي از روساي اوس 
بود, براي جلوگيري از موفقیت سعد بن عباده از موقعیت استفاده نموده, 
فورا از جایبرحاست: با ابویکر بفت کرد.(30) 

پس از کارشكني اوس در کار خزرج. مردم برخاستند و از هر سو به طرف 
انویکر آمده و با وي بیعت کردند. و گفته‌اند چنان ازدحامي پیش آمد که 
نزديك بود سعد بن عباده لگدمال شود. 

در تاریخ يعقوبي چنین امده است: «مردم براي بیعت با ابوبکر از روي 
سعد و فرشي که براي او گسترده شده بود, مي‌پریدند به طوري که نزديك 
بود وي را لگدمال کنند. جمعي که اطراف سعد را گرفته بودند فریاد زدند: 
مواظب باشید که سعد را لگدمال نکنید. 

عمر پاسخ داد: او را بکشید که خدا وي را یکنشند. آن‌گاه بر بالین. تینعند 


ایستاد و گفت: مي‌خواهم چنان تو را پایمال کنم که اعضایت در هم شکند. 
در این هنگام قیس بن سعد آمده و ریش عمر را گرفت و گفت: به خدا 
سوگند! اگر يك مو از سر سعد کم شود يك دندان سالم برایت باقي 
نخواهد ماند. 
ابوبکر بانگ 3 اي قضو نا ا راخ باش که در این موقع حساس به. ار افتشن 
بيشتري احتیاح داریم.(31) ۲ 1 
عمر بازگشت و سعد را به حال خود گذاشت. در این هنگام سعد رو به او 
کرده و گفت: به خدا سوگند ! اگر مي‌توانستم به پا خیزم چنان غرشي از 
من در اطراف و كوچه‌هاي مدینه ی و از وحشت در 
سوراخ پنهان مي‌شدید. به خدا قسم ! نزد گروهي مي‌فرستادمت که 
فرمانبردار آن‌ها بودي نه فرمانروا. پس روي به یاران خود نمود و گفت: 
مرا از این‌جا بیرون برید. یارانش وي را به دوش گرفته و به منزلش 
بردند».(32) 
ابوبکر جوهري مي‌گوید: «عمر در اين روز خيلي تلاش مي‌کرد, او پیش 
روي ابوبکر مي‌دوید و شعار مي‌داد: توجه کنید! مردم با ابوبکر بیعت 
دند. 
کر 
مردم با اتونکز عت کرتج وتا این کال فسات اماع ند آ ویو 
دیگرانتیر با وج بعت کید غلی علنه السام ف این کم هنود ار عت 
دادن بدن پيفمبرصلي الله علیه وله فارغ نشده بودند. صداي تکبیر را از 
ما فص الا یرالد تم ی هآ 
هیاهو چیست؟ 


پایان بیعت سقیفه 


در تاریخ يعقوبي آمده است: «پس از آن که مردم در سقیفه با ابوبکر بیعت 
نمودند, براء بن عازب هراسان در خانه بني هاشم را کوبید و فریاد زد: هان 
بني هاشم با یکدیگر به هم نظر افکنده و مي‌گفتند: مسلمانان با نبودن ما 
که نز ديك ترین محخدصلي الله علیه واله هستیم, کاری انجام تمی‌دادند؟ ۱ 
عباس گفت: «فعلوها و رب الکعبه»؛ «به خداي کعبه سوگند ! کردند آن کار 
را که انجام دادند.» در حالي که مهاجرین و انصار ترديدي نداشتند که 
هی و الا ورد ون 2 

و بیعت خصوصي ابوبکر در سقیفه بدین گونه پایان پذیرفت. 


فالشیی با آ نگ 


در سقیفه بر سر خلافت و تعیین خلیفه غوغا و کشمکش عظيمي به وجود 
امده بود و مسلمانان به چند گروه تقسیم شده بودند و هر گروهي كسي را 
براي خلافت پيشنهاد مي‌نمود؛ عذه‌اي از سعد بن عباده انصاري و عذه دیگر 
از ابوبکر و گروه سوم از علي علیه السلام که در سفیفه حضور نداشت و 
مشغول تکفین و تجهیز جسد پيامبرصلي الله علیه وآله بود, طرفداري 
مي‌کردند. در این میان حزب ابوبکر پیروز گردید و حزب سعد بن عباده 
انصاري, به شدت شکست خورد. ولي طرفداران علي, هنوز با گروه پیروز 
درگیر بودند و مخالفت شدید خویش را بر علیه حکومت وقت اظهار 
مي‌داشتند و مي‌کوشیدند که راي انصار را به نفع کاندید خود به دست 
اورند. 

يعقوبي مي‌گوید: «جمعي از مهاجرین و انصار از بیعت با ابوبکر سرپيچي 
نمودند و به علي بن, ابي طالب علیه السلام متمایل شدند که از جمله آن‌ها 
عباس بن غیت خطالنم فضل بن عباس. زبیر بن عوام, خالد بن سعید؛, 
مقداد بن عمرو, سلمان فارسي, ابوذر غفاري, عمار یاسر, براء بن عازب و 
و در سقیفه ابوبکر جوهري, چنین امده است: اینان شبانه انجمني تشکیل 
داده و تصمیم گرفتند که کار را به مشورت مهاجرین و انصار باز گردانند, 
اعضاي انجمن عبارت بودند از همان‌ها که نامشان در بالا نوشته شد به 
اضافه عبادة بن صامت و ابوالهیثم بن تیهان و حذیفه.(36) 


تام نخان ریت و اعلما التتاام 


گروهي از صحابه از بیعت با ابوبکر سرباز زدند و بیعت با حضرت علي‌علیه 
السلام را خواستار بودند. عده‌اي از انان به عنوان اعتراض به خلافت 
ابوبکر, دست به اعتصاب زدند و در خانهو حضرت فاطمه علیها السلام دختر 
گرامي رسول خدا صلي الله علیه واله گرد آمده, متحضن شدند و از اين 
راه مخالفتشان را نسبت به حکومت نوساخته, عملاً اظهار مي‌داشتند. 

خی ج تا نت این جریان را چنین گزارش مي‌دهد: هنگامي که خدا 
پیغمبرش را از دنیا برد, به ما گزارش رسید که علي, زبیر و عده‌اي دیگر, 
از ما روبرگردانده و در خانه فاطمه کرد امده‌اند.(37) 

مورخان نام برخي از افراد پناهنده شده به خانه فاطمه‌علیها السلام را غیر 
از حضرت علي‌علیه السلام و زبیر یادآور شده‌اند که از آن جمله اشخاص 
زیر مي‌باشند: 


1 رین دا تمطالن. 


0 « طلحهة بن. عبید اللد. 

و عده‌اي از بني هاشم و جمعي از مهاجرین و انصار .(38) 

در «الفصول المهمة» به جز این ده نفره نام کسان ديگري نیز برده شده 
ست. 

اصل جریان مخالفت حضرت علي علیه السلام و همراهانش از بیعت با 
ابوبکر و تحطن انان در خانه فاطمه علیها السلام در کتاب‌هاي تاریخ و سیر 
وال مد وان تقل‌ دی اه 

چيزي که هست نویسندگان جون نمي‌خواستند برخي از مطالب مربوط به 
اين واقعه و جرياني که میان حزب پیروز ابوبکر و متحضنین خانه 
فاطمه‌علیها السلام روي داد را بیان کنند. لذا از نقل آن خودداري نموده‌اند, 
جز آن جرياناتي که به ناچار و بدون توجه نوشته شده است و از اين قبیل 
است آنچه بلاذري روایت کرده و مي‌گوید: چون علي‌علیه السلام از بیعت 
با ابویکر سرپيچي نمود. ابوبکر به عمر دستور داد که برود و علي را به هر 


نحوي که شده بیاورد. جچون عمر نزد علي علیه السلام اهر کفت ِ گفت و گويي 

میان آن دو درگرفت و علي‌علبه السلام به عمر گفت: «شيري از پستان 
خلافث. می‌دوشیی که تيمي از آن برای خودت. می‌باشد, .به خدا قتسم | این 

جوش و خروشي که امروز, براي خلافت ابوبکر, از خود تب مي‌دهي, 

فقط براي اپن است که فردا تو را بر دیگران مقدم بدارد... 

و ابوبکر در آن بيماري که بدان درگذشت, چنین گفت: : وه ی 

در این دنیا کرده‌ام اندوهناك و متأثر نیستم مگر بر سه کار ! و اي کاش که 

آن کارها از من سر نزده بود... تا آنجا که گفت: اما آن سه کاري که انجام 

دادم: اي کاش در خانه اد را باز نمي‌کردم و او را به حال خود 

مي‌گذاشتم گرچه آن در براي جنگ با ما بسته شده بود...!!(39) 

و در تاریخ يعقوبي چنین ضبط شده است: اي کاش خانه فاطمه دختر 

رسول خدا صلي الله علیه وآله را بازرسي نکرده بودم و مردها را به میان 

خانه‌اش نريیخته بودم. هر چند در نتیجه بسته ماندن آن: جنگ رزوی مدآ 
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فوطخان بزخی از مووانی که هامریت د اه یه غایه فا طامه‌علیها اتولام 

وارد شوند را این گونه نام برده‌اند: 

1 - عمر بن خطاب 

2 - خالد بن ولید. 

3 - عبدالرحمن بن عوف. 

4 - ثابت بن شماس. 

5 - زیاد بن لبید. 

6 - محمّد بن مسلمه. 

7 - سلمة بن سالم بن وقش. 

8 - سلمة بن اسلم. 

10 و 

و اما درباره کیفیت هجوم به خانه میرن ۲۳ فاطمه زهرا علیها السلام, و 

جرياني که بین مهاجمین و متحضنین گذشت. چنین مي‌نویسد: عده‌اي از 

مهاجرین. از جمله علي بن ابي طالب علیه السلام و زبیر از بیعت مردم با 

ابوبکر خشمگین شدند و با سلاح به سوي خانه فاطمه رفتند 42(۰) به 

ابوبکر و عمر گزارش شد که جمعي از مهاجرین و انصار در خانه ۳ 

دختر رسول خداصلي الله علیه وآله با علي بن ابي طالب علیه السلام گرد 

آمده‌اند.(43) و نیز گزارش دادند که مقصود از این اجتماع این است که با 

علي بیعت کنند.(44) 

ابوبکر به عمر بن خطاب مأموریت داد که برود و آنان را از خانه فاطمه 

بیرون آوزد و به وي گفت: چنانچه مقأاومت کردند و از بیرون اففن 


خودداري نمودند با آن‌ها جنگ کن. کف با شعله انشتی .که به همراه داست 
و آن را له فص | تنخرم زدن خانه فاطمه برداشته بود, به سوي آن‌ها حرکت 
کرد. فاطمه چون این وضع را بدید فرمود: اي پسر خطاب! آمده‌اي که 
خابه دختر پيامر را انشن بزني ! ؟ عمر گفت: اری» مگر آن که با امت هضاهنگ 
بشوید و بیعت کنید 45(۰) 

در روایت «الامامة و السیاسة» چنین آهنده است : هنگامي که اینان در خانه 
علي گرد آمده بودند. عمر سر رسید. آنان را صدا کرد. ولي آن‌ها اعتنايي 
نکرده, از خانه بیرون نیاامدند. عمر هیزم خواست و گفت: به خدايي که 
جان عمر در دست اوست.؛ سوگند باد مي‌کنم بیرون بیایید وگرنه خانه را با 
تاش کسدر اد اس خی اهر نو 

نب مر فه سای افص ماه تساه آرروت: 

عمر پاسخ داد: باشد !!(46) 

در «انساب الاشراف » این حادثه چنین نگارش شده است: «ابوبکر براي 
بیعت گرفتن از علي دنبال وي فرستاد, ولي او بیعت نکرد, آن‌گاه عمر با 
شعله آتش به سوي خانه وي رهسپار گشت. 

حضرت فاطمه علیها السلام به او گفت: «اي تور ات۱ آیا نبويي که 
مي‌خواهي در خانه‌ام را ان زني؟». 

عفر پاشخ دا اری !۱ این کار انچه: را که ندرت. آوزدم اشت محکم‌تر 
مي‌سازد».(47) 

جوهري درکتاب خود «السقیفه» چنین مي‌نویسد: «عمر با عده‌اي از 
مسلمانان زو به خانه غلي آوردا خانه‌اش را با اهلش انش زند([48) 

و عبارت ابن شحنه مورْخ شهیر چنین است: «تا خانه و هر که در آن است 
را انش بزند »> 49(۰) 

در کنز العمال آمده است که عمر به فاطمه گفت: با این که مي‌دانم رسول 
خدا هیچ کس را به اندازه تو دوست نمي‌داشت, ولي این حقیقت هرگز مرا 
از تصمیم خود با نمي‌دارد و اگر این چند نفري که در خانه تو اجتماع 
کرده‌اند بیعت نکنند, 1 داد که در خانه را به روي تو اتش بزنند. 
(50) 

هام که یه الم نیشن با ی هام سک رو و انا راو شاف 
کوه محصور نموده, فرمان داد تا هیزم آوردم آنان را با آتشم بسوزانند, 
برادرش عروة بن زبیر براي تصحیح عمل عبداللّه و عذر آوردن از کرده‌اش 
مي‌گفت: این کار برادرم جنبه تهدید و ترساندن داشته, همچنان که در 
گذشته نیز این عمل سابقه دارد, و يك وقت دیگر نیز چون بني هاشم بیعت 
تکردتد. هیزم آوردند تا آن‌ها را آتش بزنندد(51) و مقصودش از گذشته, 
همین روز سقیفه بود که بني هاشم از بیعت با ابوبکر خودداري کردند. 

شا رز رک مضه حافط ارام شش کیان باه باه می انم ارجا که 


مي‌گوید: 

و قوله لعلي قالها عمر 

اکرم بسامعها اعظم بملقیها 

حرقت دارك لاآبقي عليك بها 

ان لم تبایع و بنت المصطفي فها 

ما کان غیر ابي حفص یفوه بها 

آمام فارس عدنان و حامیها 

عمر به حضرت علي‌علیه السلام گفت: چنانچه بیعت بکنی,خاته‌ات زا انش 
مي‌زنم آن‌چنان که يك نفر از کسان تو که در آن خانه‌اند جان به در نبرند, 
در حالي که از اشخاضت که در آن خانه: بودند. دختر رشول خدا صلی. الله 
علیه واله بود. این سخن جز از دهان ابوفحص (عمر) از دهان هیچ کس در 
محضر پيشواي سواران عدنان و حمایت کننده آنان (علي‌علیه السلام) 
بیرون نیامد, و كسي را جرأت گفتن چنین سخني نبود ! ۳ ‌ 
يعقوبي فش که نژ با جمعي آمدند و به خانه هجوم آوردند. .. تا انجا که گوید: 
شمشیر علي شکست و به خانه درآمدند.(52) 

طبري مي‌نویسد: عقو بحاص رل لت اند طلحه, , زبیر و مردمي 
از مهاجرین نیز در خانه بودند, زبیر با شمشیر برهنه که در دست داشت از 
خانه بیرون آمد و به عمز حمله کرد. در اين هنگام پایش لغزید و شمشیر 
از دستش افناد, همراهان عمر بر او جستند و او را گرفتند 53(۰) آن‌گاه 
علي‌علیه السلام را دستگیر کرده و به پیش ابوبکر بردند و گفت و شنودي 
در میانشان جریان یافت که مشروح آن را در بخش‌هاي بعدي خواهیم 
خواند. 


مخالفت با بیعت ابوبکر 


شر طور که نون حضرت: غاي‌غلبه. السام.را دسر کردهه نود آبفیکر 
اوردند و از ایشان خواستند تا با او بیعت کند. حضرت فرمود: «من به این 
کا ر از شما سزاوارترم. هرگز با شما بیعت نخواهم کرد. سزاوار آن است 
ی ی کم را از انصار گرفتید و برهان 
و استدلالتان این بود که از خویشان رسول خدا| هستید؛ آن‌ها هم حکومت را 
به شما تسلیم کردند. من نیز همان برهان و دلیل را براي شما اقامه 
مي‌کنم: اگر از خدا مي‌تر سبد, راه انصاف پيمایید, و همان طور که انصار 
به شما حق دادند براي آن‌که شما از قوم پیفمبر بودید. شما نیز حق بدهید, 
وگرنه بدانید که ستمکار مي‌باشید». 

عمر گفت: دست از تو برنمي داریم تا بیعت کني. 

حضرت علي‌علیه السلام در جواب عمر گفت: «اي عمر ! نيك بدوش که 
نيمي از آن براي تو خواهد بود. امروز اساس کار را به نفع او استوار کن. 
تا فردا آن را به تو بازگرداند, به خدا قسم | هرگز سخن تو را نپذیرم و از 
ابوبکر پيروي نکنم». 

ابوبکر گفت: چنانچه به رضایت و رغبت بیعت نكني, من به اکراه از تو 
بیعت نمي‌گیرم. ۱ 

ابوفیندة خطاب به حضوت, علن شلیة الساام کفنت: ای ابوالحسنا تو تورشس 
فرخماتیه ان بیران. طایقه بریین همتتنی اي مقدار. کة:آن‌ها در کارها 
آزموده‌اند.ه شناسایی دار ند تو‌نداري: عفیدم من این است که آبوبکن بزای 
اين کار قدرتي بیش از تو دارد و این بار را بهتر به دوش مي‌کشد. و مرد 
این ِ«ِ اوست. کار را به او واگذار و فعلاً به او راضي باش, و چنانچه 
زنده ماندي و کهنسال شدي, البته از نظر فضیلت و خويشاوندي با رسول 
حداصلی ال له واه مت در اسام کار در واه ار سرا این 
کار شايسته‌اي. 

حضرت علي‌علیه السلام پاسخ داد: اي گروه مهاجر ! بپرهیزید و از خدا 
بترسید و فرمانروايي محمّد را از خانه و خاندانش بیرون مبرید ای 
خود را مرکز ان قدرت قرار مد هید حقر و موقعیت اجتماعي خاندان 
تعفضای الله له ماه مان ان یه که به: شدا منود آ 
مهاجرین ! ما خاندان پیغمبر تا وقتي که خواننده قرآن, فقیه در دین خدا, 
قاس به ی مرصوان کوا ای ات اه ان عفر بو ها احاه 
باشیم. براي این کار از شما سزاوارتریم. به خدا! هرچه بخواهید در خاندان 
ماست, از هوا و هوس خویش پيروي نکنید که بیش از پیش از شاهراه 
حقیقت دور خواهید شد». 


تتقشیرس ی فالتخا انا اف وا رام اد که 
ابوبکر بیعت کنند, از تو شنیده بودند حتي دو نفر درباره تو با هم اختلاف 
نمي‌کردند. ولي چه باید کرد که کار تمام شد و مردم بیعت کرده‌اند ! 

پس حضرت علي‌علیه السلام همچنان بر عقیده خود باقي بود. و بدون 
یک ای ار کت 


شتای ان تب قانبه یا یتلام 


ابن آبي الحدید در «شرح نهج البلاغه» از ابوبکر جوهري روایت مي‌کند: 
فاطمه چون دید که چه رفتاري با آن دو نفر (علي و زبیر) کردند. پس بر 
در حجره خود ایستاده و گفت: «اي ابوبکر! چه زود بر خاندان رسول خدا 
صلي الله علیه وآله مکر ورزيدي, به خدا سوگند که تا هنگام مرگ با عمر 
سخن نخواهم گفت».(54) 

و به روایت دیگر فاطمه در حالي که گریه مي‌کرد و شیون مي‌نمود بیرون 
آمد و مردم را به كناري پس زد. 

يعقوبي ی حضرت فاطمه علیها السلام بیرون اه و گفت: «به خدا| 
سوگند ! از خانه من باید بیرون بروید وگرنه سر خود را برهنه مي‌کنم و با 
موي پریشان به درگاه خدا| مي‌نالم ». آن‌گاه مردم از خانه بیرون رفتند و 
كساني هم که در خانه بودند از آنجا خارج شدند.(55) 

ابراهیم نظام نیز مي‌گوید: عمر روز بیعت آن‌چنان بر شکم و پهلوي فاطمه 
زد که محسن را سقط کرده, همچنان فریاد مي کشید: خانه را با اهلش 
آنتن. #ثید در جالی که در خانه خر علی و تن و خشیرن. کت دیکری: نبود. 
(56) 

مسعودي مي‌گوید: روز سه شنبه که روز بیعت عمومي مردم با ابوبکر بود, 
علي علیه السلام در مسجد پیامبر حاضر شد و به ابوبکر گفت: «کارها را 
براي ما تباه ساختي و با ما در اين کار مشورت نكردي و هیچ حق ما را 
رعایت ننمودي !! 

ابوبکر در جواب گفت: آري, ولي من از فتنه ۵ توت ترسیدم ۰ (57) 

و ی کید جمعي به نزد علي بن ابي طالب علیه السلام آمدند 
و خواستند با وي بیعت کنند, علي‌علیه السلام به آنان گفت: «بامداد فردا 
همه با سرهاي تراشیده نزد من حاضر شوید» 2 روز بعد فقط سه نفر از 
آن‌ها امدند.(58) 

حضرت علي‌علیه السلام در خطبه معروف به شقشقیه, چنین مي‌گوید: 
«براي من روشن بود که به حکم عقل و وظيفه‌اي که به عهده داشتم, 
چاره‌اي جز صبر و شكيبايي ندارم, ولي به حالتي که گويي خاك و خاشاك 
در چشم و استخوان در گلویم گیر کرده است, من به چشم خود مي‌دیدم 
که حق مسلمم را به تاراج مي‌برند> 

پس از آن فرمود: «بسي شگفت انگیز است که ابوبکر در زمان حیاتش از 
مردم درخواست مي‌نمود که بیعتشان را فسخ نمایند. ولي چند روز به آخر 
عمرش نمانده بود که پیمان خلافت را براي عمر محکم بست ! وه ! که این 


ِ_ِِ« خلافت را مانند پستان پر از شیر میان خود قسمت نمودند...». 


رويارويي امام علي علیه السلام با توطئه سقیفه 


امام علي علیه السلام به خوبي مي‌دانست که زمینه براي حکومت او 
فراهم نیست. اما وظیفه خود مي‌دانست که براي اتمام حجّت بر مردم ان 
عضر و زمان‌های بعده به میدان اید .و بة زویاروبی برخیزد و تشان دهد که 
حق با او است. اگر فعاليت‌هاي امام در این باره نبود. چه بسا آیندگان 
درباره خلیفه بلافصل بودن امیرمو‌منان علیه السلام شك شك مي‌کردند, و 
اخمال فوفمی کرفت که زسل خدا ضلی ال له ااه 0 
خلافت امیر مو‌منان علیه السلام را نسخ کرده است. بنابراین, لا زم بود امام 
پس از بیعت سقیفه به فعاليت‌هايي دست بزند. بر اساس روایات پرشمار 
و از طرق مختلف؛ امام پس از پیمان سقیعه, شبانگاهان حضرت زهر| 
علیها السلام را بر مرکب سوار مي‌کرد و دست امام حسن‌علیه السلام و 
امام حسین‌علیه السلام را مي‌گرفت و به خانه مهاجر و انصار مي‌رفت و از 
آنان براي گرفتن حکومت.؛ پاري مي‌خواست. اما به نلیجچه بر سید. نظر به 
تفاوت جزئي روایات با یکدیگر, برخي از آن‌ها را مي‌آوريم: 
تاو عل شامارم هاعی که شت هرا رشست آعام یه السام: 
حضرت زهراعلیها السلام را بر مركيي سوار کرد و دست امام حسن‌علیه 
السلام و امام جنمین‌علیه السلام را کرقت و به حانه همه اظل بدن ی اتضار 
رفت و حق خود را یاداور شد و انان را به ياري فرا خواند, اما تنها 4 مرد 
به حضرت پاسخ مثبت دادند. حضرت به انان فرمان داد که صبح فردا با 
سرهاي تراشیده و سلاح براي بیعت تا پاي جان حاضر شوند. صبح روز بعد 
تنها سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر بن عوام حاضر شدند. 
شب بعد دوباره حضرت به در خانه آنان رفت و از آنان کمك خواست. 
5 «صبح زود قف ایب 0 اما دوباره همان چند نفر آهذند. شب سوم نیز 
حضرت از آن‌ها ياري خواست. دوباره همانان آمدند. وقتي حضرت چلین 
دید در خانه نشست و به گردآوري و تنیز کر ان مشغفول شد 60(۰) 
از جمله پاسخ‌هاي انصار در برابر کمك خواستن حضرت زهرا علیها السلام 
اين بود: اي دختر رسول خدا! بیعت ما با ابوبکر گذشت. اگر همسر و پسر 
عمویت از ابوبکر پيشي گرفته بود, با او بیعت مي‌کرديم. 
امام علي علیه السلام درباره همین بهانه است که فر مود: «آیا رسول خدا| 
ضای اش نهر در اند ایس‌رها کص و نس وت با موم نام 
کنم؟» حضرت زهراعلیها السلام نیز اين عمل امیرالمومنین‌علیه السلام را 
تأیید مي کرد 61(۰) 
معاویه در نامه‌اي به امام عليعلیه السلام براي زخم زبان, از اين کار امام 
یاد مي‌کند و باز مي‌گوید: چگونه با حضرت زهراعلیها السلام و فرزندانش 


به خانه مردمان مي‌رفت تا ياري‌اش کنند, ولي کسي به ياري‌اش 
برنخاست.(62) 

در روایت دیگر است که عده‌اي خدمت امام علي‌علیه السلام رسیدند و 
خواستار بیعت با حضرت شدند. امام به انان فرمود: «فردا براي این کار با 
سرهاي تراشیده (براي جنگ) بیایید». فردا تنها سه نفر آمدند.(63) 


راه‌هاي بیعت 


مي‌توان مسلمانان را در آغاز بیعت ابوبکر به سه دسته تقسیم کرد: 


الا اجان اسر 


از میان كساني که هواخواه ابوبکر بودند, مي‌توان از عمر, ابوعبیده. عویم 
بن ساعده, معن بن عدي, عبدالرحمن بن عوف. سالم مولي ابوحذیفه, 
بشیر بن سعد و اسید بن حضیر نام برد. روشن است که بیعت گرفتن از 
ایتان براق: آبو‌یکر بشنی اسان نود. 


ب) بي‌اعتناها 


شمار این کسان فراوان بود؛ از جمله آنان که پس از سقیفه وقتي حضرت 
زهرا علیها السلام به در خانه هایشان مي‌رفت, پاسخ مي‌دادند: اي دختر 
رسول خدا! بیعت ما با ابوبکر گذشت. اگر همسر و پسر عمویت از ابوبکر 
ابوبکر و یا کس دیگر. 


بنابراین» بیعت گرفتن از این گروه نیز سخت نبود. 


ج) مخالفان 


ج) مخالفان 


هر اه تسا اس وی ی 
ضذغیان خلافت به کار بردند, به سرعت از شمارشان کاسته شد. برخي با 
رغبت و برخي از روي ناچاري بیعت کردند, و برخي هرگز حاضر به بیعت 
نشدند. راه‌هايي را که براي بیعت گرفتن از این دسته به کار مي‌بردند؛ 
عبارت بودند از: 


ابوبکر در سخنراني خود در سقیفه, نمونه‌هايي از فداكاري‌ها و خدمات 
مهاچرین را برشمرد و از مناقب انصار به گونه‌اي سخن گفت که در مقابل 
ماهر ان ات ار با ا خرن ۳ اه با انصار مشورت ۱ 65(۰) 
همچنین از اختلاف اوس و خزرج یاد کرد و گفت: که اگر خلافت به يكي از 
اینان رسد ديگري زیر بار نخواهد رفت.(66) ابوعبیده نیز در سقیفه زبان 
به تصیحت گشود که انصار, نخستین یاوران پیامبر بوده‌اند ۲ نکند که 
نخستین تغییر دهنده در دین او باشند.(67) 


تطمیع 


بل استه .با سرصی ال عم ال اسان را سا دار 
صدقات فرستاده بود. چون باز گشت و خبر رحلت پیامبر و جانشيني او را 
شنید, خلافت او را نیذیرفت و در ظاهر خواست به حمایت از امام 
1 عمز با ابوبکر دز این باره سخن گفت که 


آورده بود, به به او بخشید و ۳ سان, ابوسفیان به خلافت ابوبکر رضایت 
داد.(68) 


پس از پایان یافتن بیعت. ابویکر از بیت المال براي زنان مهاجر و انصار 
رو کر آم دراه ای اد فا وان مطشتساکر اتام 
مي‌داد, اما واکنش يکي از زنان نشان مي‌دهد که این عطاها براي فروکش 
کردن مخالفت‌ها بوده است. هنگامي که زید بن ثابت. سهم يكي از زنان 
قبیله بني عدي را به او مي‌داد. زن پرسید: این چیست؟ زید گفت: عطاي 
ای ات را زنان مقرر کرده است. زن گفت: آپا براي گرفتن 
دینم به من رشوه مي‌دهید؟ به خدا سوگند ! هرگز نمي‌پذیرم.(69) 
تام کت خصر. ۵ اکر آناه ند که قم‌ایار باران هام ی ع اند 
السلام مشغول طرح نقشه‌اي علیه آنان هستند, براي مشاوره به دنبال 
ابوعبیده و مغيرة بن شعبه فرستادند. مغیره پیشنهاد داد که براي عباس و 
فرزندانش سهمي از خلافت مقژر دارند. بدین روء در دومین شب رحلت 
تساسضا ۱ ای اه چهار نفري به خانه عباس رفتند و ابویکر موضوع 
را مطرح کرد. اما عباس به او گفت: اگر اين حق توست که ما به آن نیاز 
نداریم و براي خود محکم نگه‌دار, و اگر حق مقمنان است, ی 
چنین بذل و بخشش کني, را 
به کر فتن. نی ار آن ر اضی تیف ( ۱70 


تهدید 


روش دیگر براي گرفتن بیعت, تهدید بود. نمونه بارز آن, تهدید به آتش زدن 
اه انم اه تاه اس ۱۱۱ که بر سس سس رواا تم ان 


بیعت, تهدید به قتل کردند. 


ضرب و جرع 


قااسه رانا انساام کی اه سای ات که کر اس راه سس ت 
مهرد ضرب و جرح قرار گرفت:(73) خر آنام رخل پيامیر اکرم‌صلی اللة 
علیه واله عده‌اي بادیه نشین (قبیله اسلم) براي تهیه توشه به مدینه اهنفته 
و با ابوبکر بیعت کردند. عمر در برابر بيعتي که کردند, خواروبار مورد نیاز 
را به انان داد و از انان خواست که مردم را به زور براي بیعت جمع کنند و 
در صورت امتناع انان را بکشند. بادیه نشین‌ها با چوب به مردم حمله 
ی کردنه و آنان وا به: زور برا بیعت مي‌آوردند 4(۰) ماجراي حمله‌ور 
و 


0 خضرت. قاطمهغلیا انسام صونه بان ان ات13 حالت رن 
نوم کنسی ات کمنی ی اراض بهساافت آاسکن خلیفه دزیر فل اد 
1 به خالد بن ولید صادر کرد و سرانجام به دست خالد کشته شد.(76) 
بسياري از كساني که در جنگ‌هاي ارتداد به دستور ابوبکر کشته شدند, در 
دام حاضن هه نا او وم و کت ام وا ول دام اه آنن ره 
حاضر به رات کات بجی‌شصص نه این که اصل کات وا وله 
باشند. یکی از ایق, فبایل. فببله کندم است که فرستادکان:اتویکر شهار 
بسياري از آن‌ها را کشتند. ۲ 
واقدي, به تفصیل, داستان قبیله کنده را نقل مي کند( 7 7) و از ان به دست 
مي‌اند که این فبله حاضن به‌بعت: با آیویکن ببوده‌انم. و دکات نیم به: او 
نمي‌پرداخته‌اند. پاره‌اي از شواهد ان چنین است: 
1 - چون زیاد بن لبید. قییله کنده را به بیعت یا ابویکر دعوت کرد, رئیس 
آنان اشعث بن قیس به او گفت: «اگر همه مردم با او بیعت کنند. ما نیز 
بیعت خواهیم کرد».(78) این سخن نشان مي‌دهد که مخالفت بر سر 
حکومت ابوبکر بوده است. 
2 - حارثة بن سراقه, از بزرگان کنده به مناسبتي چنین گفت: «هنگامي که 
رسول خدا| زنده بود از او پيروي مي‌کرديم. حال اگر مردي از اهل بیت او 
جانشین شود, از او پيروي خواهیم کرد. اما پسر ابوقحافه بر ما بیعت و 
طاعتي ندارد».(79) 
3 - اشعث بن قیس پس از دعوت مردم کنده به اتحاد در برابر فرستادگان 
ابوبکر و نهي از پرداخت زکات؛ چنین گفت: مي‌دانم که عرب زیر بار 
اطاعت از بني تنمیم بن مره (قبیله ابوبکر) نمي‌رود و ببي هاشم را رها 
نمي کند.(80) 
4 - هنگامي که زیاد بن لبید. قبیله بني ذهل (از قبایل کنده) را به پيروي با 
ابوبکر فراخواند, حارث بن معاویه. از بزرگان قبیله, به او گفت: چرا اهل 
بیت پیامبر را کنار گذاشتید در حالي که آنان به خلافت سزاوارترند؛ زیرا 
خواي عژوجل و «آولوا الأرُحام بَعَصْهْمٌ وّلي ببعّض في کتاب 
اه ادا نت که ما به. علت سید یت را از هنن 
گرفتید. من نمي‌توانم بپذیرم که پیامیر بدون نصب رهبر براي مردم از دنیا 
برود. از ما دور شو.(82) 
5 - پس از سخنان حارت؛ عرفجة بن عبدالله ذهلي گفت: «به خدا سوگند ! 
حارثت بن معاویه درست قف کواید: این مرد را از صضتات خود بیرون کنید. 


رفیق او (ابوبکر) شایسته خلافت نیست و به هیچ وجه مستحق آن نیست. 
مهاجرین و انصار در مورد این امت. اگاه‌تر از پیامبر نیستند.(83) 


نتایج و آثار سقیفه 


تیچ و آتار سقیفه 


ای ی ها ها ای 


از شین اه بان 


با وجود این‌که پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وله بر جانشین بعد از خود 
تصریح و نص کرده بودند و حضرت علي علیه السلام را به عنوان خلیفه 
معین نموده بودند ولي با كاري که در سقیفه انجام گرفت اولین اختلاف که 
هفان اتاا فد بر سر مساله خلافت و جایستت ماس صلت له عایض: اد 
است پدید آمد. اختلافي که منجرٌ به قتل و غارت و خونريزي بسياري در 
بین مسلمانان بوده است. 


2 ای رگن سوت مه بان نی ازسااه 


از جمله آثار سقیفه, ظلم و تعدي و خانه‌نشيني بودٍ که اهل بیت عصمت و 
طهارت‌عليهم السلام به آن میتلا شدند؛ خصوصا در عصر بني امیه و 
تقي‌عباش و این:تها اختصاص یه افلست تدای که تیان آنان سر ار 
اين آزار و آذیت‌ها بي‌بهره و نصیب نبودند. ۱ 
امام باقرعلیه السلام مي‌فرماید: «و فتلب شیعتنا بکل بلدة, و قطعت 
الأيدي و الأُرجل علي الظّة, و کان من یدکر بحبنا و الانقطاع الینا سجن او 
نهب ماله او هدمت داره»(84) «شیعیان ما در هر شهري کشته شدند و 
دست‌ها و پاهاي آنان با هر ظر و گمان قطع شد. و هر كکسي که به عنوان 
محبت و ارتباط با ما یاد مي‌ شد زنداني مي‌شد و يا اين که اموالش به 
غارت مي‌رفت و يا خانه‌اش خراب مي‌گشت». 


3- ظلم والیان 


از آثار سقیفه این بود که خلافت اسلامي از مسیر صحیح آن منحرف شد و 
به دست افرادي ظالم و جاثر قرار گرفت که به اسم اسلام بر مردم 
حعمراني کرده و اهداف شوم خود را با ظلم و ستیز پیش بردند. کار به 
جايي رسید که مراتع و مناطق سرسبز را ملك قریش نمودند و مردم را از 
ان بي بهره ساختند. معاویه والياني را بر بر ممالك و شهرهاي اسلامي 
گماشت که هر کدام به نوبه خود ثروت‌هاي مسلمین را : به یفما بردند. عقبة 
بن هبيرة اسدي خطاب به معاویه مي‌گوید: 

معاوي اننا بشر فأسجح 

فلسنا بالجبال و لا الحدید 

اکلتم ارضنا و جرد تمونا 

فهل من قائم او من حصید 

ذروا جور الخلافة و استقیموا 

و تأامیر الاراذل و العبید(85) «اي معاویه ! همانا ما نیز بشریم, پس بر ما 
سهل و آسان‌گیر. ما همانند کوه‌ها و آهن نیستیم. 

محصولات زمین ما را خوردید و آن‌ها را خالي نمو‌دیدر پش: آبا زراعتي پا بر 
جاأ پا چیده شده باقي مانده است؟ 

رها کنید جور خلافت را و استقامت و اعتدال پيشه کنید, و از امارت اراذل 
و بردگان بپرهیزید >. 

فان فلوتن قت کویند «ره جاي این که خلفاي ببي امیه تدابيري را براي 
حسابرسي از والیان خود اتخاذ کنند و آنان را از ظلم منع نمایند, مشاهده 
مي‌کنيم که خودشان در تقسیم اموالي که با آن وضع فضاحت بار جمع 
كِِ سهیم مي‌شوند, و معناي اين کار رضایت خلفا به سوء تصرف 
ان است که برخي از انان هدفشان در درجه اول 1 خزینه مركزي 
بوده است».(86) 

احمد امین مصري مي‌گوید: ,. اهل‌ سنت امامان خود را به طور صریح 
انتقاد نکردند و هنگامي که طل نمودند در مقابلشان نایستادند, و هنگامي 
که نتم کرفند آنآن را در راه مستقیم قرار ندادند, و احکامي را که بتواند 
جلوي ظلم خلیفه را بر امت بگیرد وضع نکردند, بلکه در مقابل آنان 
تشلیمی داشتند که ناخو‌شایند بود. و لذا انان بزری‌ترنن جنایت را بر امت 
وارد ساختند».(87) 

او همچنین در کتاب «یوم الاسلام» مي‌نویسد: «رسول خدا صلي الله علیه 
واله در آن؛خرضی کها ان از دنیا رخلت کر فزار موه ی اس ملامن 


را براي بعد از خود معین کند. آنجا که بنابر نقل صحیحین فرمود: «بیاورید 
قلم و کاغدبا نامدای مهتم که هد ار من حفراه نشتویدين: ولي: نان امن 
خلافت را براي هر كکسي از مسلمانان که خود خواستند قرار دادند, و لذا تا 
این زمان در امر خلافت اختلاف وجود دارد. اسلام در عصر رسول خداصلي 
الله علیه واله قوي و متين بود, ولي چون از دنیا رحلت نمود معركه‌هاي 
خانمان سوز شروع شد».(88) 

او همچنین در کتاب «فجر الاسلام» مي‌گوید: «چون بني امیه خلافت را به 
دست گرفتند. عصبیت همانند عصر جاهلیت به حال خود بازگشت».(89) 
عباس محمود عقاد مي‌گوید: «قیام دولت بني‌امیه بعد از عصر خلافت. 
حادثه‌اي عظیم و پر خطر در تاریخ اسلام و تاریخ عالم بود».(90) 

مصطفي رافعي مي‌نویسد: «در عصر بني امیه. شما انقلابي گسترده بلکه 
ريشه‌اي در تطبیق خلافت به عنوان نظام حکومتي مشاهده مي‌کنید. 
حكومتي که از جوهر اولش به عنوان يك عمل ديني دور شده است. در این 
عصر بود که خلیفه براي خود کاخ مي‌سازد و سریر انداخته و شرط بر پا 
مي‌دارد... در این عصر است که معاویه سنت جديدي را به راه انداخته 
است و براي پیاده کردن و تثبیت آن, تمام حیله‌ها را به کار گرفته, تا این 
نظام بین عموم مسلمانان مورد متابعت قرار گیرد» 91(۰) 

محمّد رشید رضا مي‌گوید: «... چگونه بني امیه بعد از آن. حکومت ( ی 
را فاسد نمود و قواعد آن را خراب کرد و براي مسلمانان حکومت ابدي 
جعل نمود. پس وزر آن و وزر هر کس که به آن عمل کرده و عمل مي‌کند 
تا روز قیامت بر گردن او است».(92) 


4 - تحقیر مردم 


سقیفه بني‌ساعده و آنچه در آن انجام گرفت منشاً شد تا حاكماني که بعد 
از ان واقعه هر کدام به حکومت رسیدند با تحقیر مردم بر گرده آنان سوار 
شده و بر نان حکمراني نمودند. 


5 - بي‌اعتنايي به ارزش‌ها 


يكي دیگر از عوارض و آثار سقیفه زیر پا گذاشتن ارزش‌هاي اسلامي و 
مسائل اخلاقي به جهت رسیدن به اهداف سياسي خود است. همان گونه 
که معاویه به جهت تسلط بر بلاد مسلمین, از معاهده‌اي که با امام حسن 
مجتبي‌علیه السلام بسته بود سر باز زد و آن را زیر پاي خود گذاشت. 


استبعاد واقعه از طرف اهل سنت !! 


از جمله حوادئي که در طول تاریخ اسلامي و علي‌الخصوص يكي دو دهه 
اخیر در مجامع اهل سنت و حتي برخي از شیعیان مطرح مي‌شود موضوع 
هجوم به خانه حضرت وی سر بعد از وفات رسول خدا است, و ان 
جسارت‌ها و اهانت‌هايي که بر ان حضرت و همسر معصومه‌اش وارد شد. 
به رغم این که بسياري از مصادر فریقین به این واقعه دردناك اشاره بلکه 
تصریح کرده‌اند ولي برخي از مخالفان گوش خود را بر اين واقعه مهم 
بسته و درصدد توجیه يا دفاع از عاملان آن برآمده‌اند!! و با احتمالات و 
سوال‌هاي بي‌جهت که مي‌کنند درصدد بسته شدن ان پرونده بر آمده‌اند ۱۱ 
گاهي مي‌گوید: مگر حضرت علي‌علیه السلام در آن موقع نبود تا از حضرت 
زهراعلیها السلام دفاع کند؟ چگونه باورش ممکن است که بگوییم حضرت 
علي علیه السلام در مقابل این وقأیع سکوت اختیار کرده است ؟ ! چگونه 
خلافت از او گرفته شد و سکوت کرد؟! مگر حضرت علي‌علیه السلام 
همان شجاعي نیست که قلعه خیبر را فتح کرده و شجاعان از مشرکان را 
به خاك و خون کشید؟ ! چرا صحابه که این واقعه را دیدند سکوت اختیار 
کرده و از حضرت دفاع نکردند؟ ... 

اينك جا دارد این سوال‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. 


1 - ملاحظه وضعیت سياسي 


كساتي که کمترین مطالعه در تاریخ اسلامي را داشته و در مورد آن تفکر و 
تامل کرهم‌اند بی می‌ترتع یه انن که کاری. را که اماخ علیعليم لام در 
ان کر نوا رصان انجام داد عین صواب و مطابق حق بود. آپا حضرت 
مي‌توانست با افرادي همچون مه جراح و خالد بن 
ولید و مفيرة بن شعبه و آسید و بشیر با پشتيباني قبر قبیله بني‌اسلم درگیر 
شود که همکن راه‌ها و کوچه‌هاي شهر, مدیته. زا با اسلحه و مشعل‌های 
آتشین خود پر کرده و در جستجوي مخالفان انقلاب مسلح خود بودند تا با او 
به مقابله پیردآژند؟ آیا اگر حضرت با آن‌ها به مقابله مي‌پرداخت اثري از 
اسلام باقي مي‌ماند؟ 

با يك بررسي و سیر اجمالي در موقعیت سياسي - اجتماعي آن زمان پي 
مي‌بريم که اسلام و مسلمین از هر طرف مورد هجوم و خطر قرار گرفته 
بو از طرفي در محاصره دشمنان خارجي از ایران و روم بوده و از ِ 
دیگر گرفتار مدعیان نبوت و منافقان و ستون پنجم دشمن بود كساني که 
به جهت ضربه زدن به اسلام, وارد اسلام شده و هرگز به دنبال حفظ منافع 
اسلام تبودند؛ بلکه درصدد ضربه زدن به اسلام در مواقع حساس بودند. 
آري, به خاطر اسلام و به جهت اینکه دين خدا به دست ما برسد باید يك 
نفر که بر حق و حقیقت است جانفشاني و از خودگذشتگي کند و با صبر و 
بردباري که مي‌نماید به اهداف بلند مدت خود برسد و او كکسي جز علي بن 
اس طالت: انم الضشاام کود, 


در روایات بسياري از پيامبرصلي الله علیه واله نقل شده که زود است 
امت او کینه‌ها و عقده‌هايي را که از اسلام و رسول خداصلي الله علیه 
وآله و حضرت علي‌علیه السلام داشتند بعد از وفات پيامبرصلي الله علیه 
واله بو غلی عليه. الشلام وارد کنتد. 

حاکم نيشابوري به سند خود از حیان اسدي نقل کرده که گفت: «سمعت 
غلیا عقول: عال, لي رتسول اللّه صلي الله علیه وآله: انْ الأمة ستغدر بك 
ام ای ای ی ی من احبك احبني و من 
ابغفضك ابغضني, و ان هذه ستخضب من هذا يعني لحیته من رآسه»*(93) 
«از علي‌علیه السلام شنیدم که مي‌فرمود: رسول خدا صلي الله علیه وآله 
به من فرمود: همانا امت زود است که بعد از من بر تو نیرنگ کنند در حالي 
که تو بر ملت من بوده و بر سنت من قتال مي‌كني. هر کس تو را دوست 
بدارد مرا دوست داشته و هر کس تو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته 
است, و به طور حتم زود است که محاسنت به خون سرت خضاب شود.» 
او نیز به سندش از ابن عبا س نقل کرده که گفت: «قال النبي‌صلي الله 
علیه واله لعلي علیه السلام + آما ائك ستلقي بعدي جهدا. قال: في سلامة 
من دینی ؟ قال: فی. سلامة من.ذينك »94(۳) «بيامرضلي. الله. غلیه. والة. بة 
علي‌علیه السلام فرمود: آگاه باش ! همانا زود است که بعد از من متحمل 
مصائبي شوي. حضرت علي‌علیه السلام فرمود: ایا در سلامت دینم هستم؟ 
حضرت فرمود: در سلامت دینت هستي.» 

ابن عساکر به سندش از انس بن مالك نقل کرده که گفت: «خرجنا مع 
وقسال الاه,ضلی الله علیه اه: فمر بحديقة فقال علي - رض - : ما احسن 
هذه الحقيقة ! قال: حديقتك في الجنة احسن منها؛ حني مر بسبع حداثق؛ 
کل لت معهل. غلی: یا رسول اللّه صلي الله علیه وآله! ما احسن هذه 
الحديقة, فیرد علیه النبي‌صلي الله علیه واله: حديقتك في الجنة احسن 
منها. ثم وضع النبي‌صلي الله علیه واله_راسه علي احدي منكبي علي فبكکي, 
فقال له علي: مايبكيك يا رسول الله؟ قال: ضغائن في صدور اقولم 
لایبدونها لك حتي آفارق الدنیا. فقال علي - رض - فما اصنع يا رسول الله 

صلي الله علیه وآله؟ قال: تصبر. قال: فان لم استطع؟ قال: تلقي جمیلا 
(او جهدا). قال: و یسلم لي ديني؟ قال: و یسلم لك دينك»(95) «ما با 
رسول خدا صلي الله علیه واله از مدینه خارج شدیم, گذرمان به باغي 
افتاد. علي - رض - عرض کرد: چه قدر این باغ زیباست؟ پيامبرصلي الله 
علیه وآله فرمود: با راو با اه تا این که از هفت 
باغ گذر کرد و در تمام آن‌ها علي مي‌گفت: اي رسول خدا ! چه قدر این باغ 


زیباست. و پيامبرصلي الله علیه وآله در جواب او مي‌فرمود: باغ تو در 
بهشت: از این زیباتر است. آن‌گاه پيامبرصلي الله غلیه واله و خوو: را بر 
تک ان‌ساه‌های علی‌عله ااسلای کداست ریس علی‌غایه لام ده 
او عرض کرد: چه چیز شما را به گریه درآورد اي رسول خدا؟ حضرت 
فرمود: کينه‌هايي در سينه‌هاي اقوامي که آن‌ها را بر سر تو نمي‌ریزند تا 
اينکه از دنیا رحلت کنم. علي - رض - عرض کرد: چه کنم اي رسول 
خداصلي الله علیه واله؟ ! حضرت فرمود: صبر مي‌کني. علي‌علیه السلام 
عوض کر آگر تواست: فرمورتی توا اهر تما [دشدار ] می‌رمت: 
حضرت عرض کرد: ایا دینم سالم خواهد بود؟ پيامبرصلي الله علیه واله 
فرمود: دینت سالم خواهد بود.» 


3 - قصد کشاندن اهل بیت علیهم السلام به درگيري 


مردم باید بدانند که هجوم بر خانه حضرت علي‌علیه السلام و فاطمه‌علیها 
السلام اهداف ديگري نیز داشت که يکي از آن‌ها کشاندن پاي اهل بیت 
سل با خی ی ی رام سر اکن کون ارا وت 
وت صصرص ح ست و ها را اه اه وشن 
سياسي نمایند و از اين طریق اسلام را نابود کنند. و لذا حضرت علي‌علیه 
پات ام هه ام و مت یی را 
ضربه زدن به اسلام از داخل و خارج کشیده شده تا با اهداف بلند 
پا له سا ی با ار سا 
اندیشید همه نقشه‌هاي آنان را نقش بر آب کرد. 

مگر نبود که پيامبرصلي الله علیه وآله در ابتداي بعثت به جهت کمبود یار و 
یاور از مسلمانان, با تدبیر و انديشه و آرام آرام اهداف خود را پيگيري 
قف کر د. و دقشت به یره سهاد نمی زو .و تیم بعق از خر با مدت‌ها این 
ناس یت رت سا مسا اه ات اه سا 
قدرت پید | کرد و مسلمانان قوت گرفتند. حال اگر مسلمانان با آن تعداد 
کمي که بودند دست به شمشیر برده و با قریش مي‌جنگیدند. هرگز 
پيامبرصلي الله علیه وآله نمي‌توانست به اهداف عالي خود برسد. و بدون 
هیچ گونه نتيجه‌اي به دست دشمنانش به قتل مي ر سید و اصحاب و 
پیروانش نیز مورد شکنجه قرار مي‌گرفتند. و لذا حکمت و تدبیر حکیمانه 
حضرت بر این تعلق گرفت که دعوت او همراه با صبر بر اذیت و ازار و 
شکنجه دوام یافته تا به اهداف عالي خود نایل گردد. تا خوب از بد تمییر 
داده شده و نخبه‌ها رو شوند. ۲ 

این سیاست حعیمانه و هوشمندانه به طور وضوح و اشکار از حضرت 
یله ااتظا مد از نفات رسول حاضلین له عم وله تکرار رد 
حضرت علي‌علیه السلام با صبر و تحمل مصائب بر خود و اهل بیتش و بعد 
از او امامان معصوم از ذریه آن حضرت‌علیهم السلام با صبوري و تدبیر 
اقا ها شمان فص وا ما ال کی وه فان 
رساندند. 

رخا اس سان ماس یه سرت علی‌عله الشسا مه را عد ات وم 
بان هه سا اس در مش مس ی و وا 
کنیم, توجيهي که بس عاقلانه به نظر مي‌رسد. 


4 - تشبیه به مقتل عثمان 


به مخالفان مي‌گوییم: مگر نبود که مردم و از آن جمله برخي از صحابه به 
خانه عثمان بن عفان هجوم برده و متعرض او و همسرش شدند و بعد از 
چند روز محاصره, او را به قتل رساندند؟ ! شما چه توجيهي براي ان دارید, 
همان توجیه را نیز ما براي هجوم به خانه حضرت علي و فاطمه علیهما 
السلام مي‌نماييم. 
ترمدي در باب مناقب عثمان بن عفان به سیندش از ابوسهله نقل کرده که 
گفت: «قال عثمان یوم الدام الصا الم خیم درالم و 
الي عهدا فأنا صابر علیه»(96) «عثمان هنگام حمله به خانه‌اش گفت: 
ها ر صول ها یا اه ای ی س مان مد 
خواهم کرد.» 
عايشه: عی‌گوید: «قال .رشول اللهاضلي. الله علیه والة-في: مرضه؟ وددت 
ان عنفی بعض اضحاین. فلا با رسول اله ۱ لا تدعو لت اباب کر فسکت: 
قلنا: آلا ندعو لك عمر؟ فسکت. قلنا: آلا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فجاء 
فخلا به, فجعل النبي‌صلي الله علیه وآله یکلمه و وجه عثمان یتفیر. قال 
قیس: فحدثني ابوسهله: مولي عثمان ان عثمان_ بن بن عفان قال یوم الدار: 
ار ول الم ضلی. نله له واله عمد الن .دا فان ضایر آله 97۳ 
ای الا ص ال ست خی ی ام ی ار 
اصحابم نزد من باشند. عرض کردیم: آي رسول خدا صلي الله علیه واله! 
مي‌خواهي تا ابوبکر را صدا زنیم؟ حضرت سکوت کرد. عرض کردیم: آیا 
عمسرا تا یم بار تاصصلی اه له واله شوت رد ی ۱ 
عثمان را بخوانیم؟ حضرت فرمود: اري. عثمان امد و با حضرت خلوت 
نمود. پيامبرصلي الله علیه وآله شروع به صحبت با او کرد و صورت عثمان 
تغییر مي کرد. قیس گفت: مرا ابوسهله مولي عثمان حدیث کرد که عنمان 
بن عفان 19 روزي که به خانه‌اش هجوم آوردند گفت: همانا ِ خدا| 
صلي الله علیه واله عهدي با من کرده و من به سوي آن در حرکتم . 
این حدیث با همین مضمون يا شبیه ان را جماعتي از محدثان اس سنت 
ذکر کرده‌اند از قبیل: 
- حاکم نيشابوري.(98) 
- احمد بن حنبل.(99) 
: ات موصلي:(101) 
- ابن حبان.(103()102) 

- بزار.(104) 


- متقي هندي.(105) 
- ذهبي.(106) 
- آبن اثیر.(107) 
- ابن خلدون.(108) 
ابن کثیر از خنساء نقل کرده: «انها کانت في الدار و دخل محمٌد 9 ابي 
9 و اهوي بمشاقص معه فبحا بها في حلقه فقال: 9 
اخي ! فوالله لقد اخذت مآخذا ما کان ابوك لیأخذ به, فترکه ِِِِ 
خستخییا نادها فاستقیله القوم علي باب الصفة فرذهم ( 
فدخلوه و خرج محشدا راجعاء فاتاه رجل بیده جريدة بقدمهم حتي قام علي 
عثمان فضرب بها رأسه فشجّه فقطر دمه علي المصحف حتي لطخه ثم 
تعاور وا علیه, فاتاه رجل فضر به علي الثدي بالسیف و وثبت نائلة ست 
الفر افضة الکلیة: فضاحت و القت تفنسها. خلیه و قالت: با بنت .شییة آیفتل 
امیرالمو‌منین؟ ! و اخذت السیف فقطع الرجل ۹ و انتهبوا متاع الدار 
۰( 09) «من در خانه عثمان بودم که محمد بن و داخل شد و 
محاسن او را گرفت و چوب دستي خود را در حلق او نمود. عتمان گفت: 
آ رنه اي فرزند برادر ابه خدا سو گند ! من تصميمي دارم که پدرت چنین 
تصميمي را نداشته است. محمد بن ابي‌بکر او را رها کرد و در حالي که 
پشیمان و حیا کرده بود از او جدا شد. قوم بر در صقه به سراغ عثمان 
آمدند و او آنان را از خود دور کرد تا اينکه بر او غلبه کردند و در حالي که 
مخم.بن آنویکر تون امد نود آن‌ها وازد ِ شدند. فردي که جلو همه 
بود و چوب دستي داشت بالاي سر عثمان آمد و با آن به سر او کوبید که 
سرش شکاف برداشت و خونش بر روي قرآن ریخت. آن‌گاه از هر طرف 
بر او هجوم بردند و مردي با شمشیر بر سینه او زد. نائله دختر فرافصه 
کی له اب و فا کش منووش را ری ان ادا رکفت اي 
دختر شیبه ! آیا امیرالمومنین کشته مي‌شود؟ او شمشیر را گرفت, ولي آن 
مرد دست او را از بدن جدا کرد. آنگاه مردم آنچه را در خانه بود به غارت 
بردند ...». 
با این وضع چگونه صبر و سکوت عثمان - بنابر اين نقل‌ها - را توجیه 
مي‌کنید؟ چرا صحابه و مسلمانان سکوت کرده و از عثمان دفاع نکردند؟ 
چرا عده‌اي متعرض این واقعه و حادثه شدند؟ چطور برخي از افراد جرات 
کرده و متعرض همسر عثمان شدند؟ هر توجيهي که در این باره داشته 
باشید درباره حضرت علي‌علیه السلام و حضرت زهراعلیها السلام هم 
مي‌کنيم. ولي - ممع الاسف - اهل سنت قصه عثمان را قبول کرده و آن را 
مي‌پذیرند و بر آن روضه‌خواني مي‌کنند ولي حادثه دردناك هجوم به خانه 
وحي يعني خانه علي و فاطمه علیهما السلام را نمي‌پذیرند و آن را استبعاد 
مي‌کنند. اگر حضرت علي علیه السلام در آن موقع یار و یاور چنداني 


نداشت تا او را حمایت کند عثمان را نیز كکسي ورن موقعیت حساس 
پاري نکرد. 7 

اري,. فرق اساسي بین این دو هجوم وجود دارد و آن این‌که خانه‌نشین 
شدن حضرت علي‌علیه السلام به جهت ظلمي بود که در حق او شد و او را 
از حق مسلمش بازداشت.؛ گرچه حضرت با این خانه نشيني از فتنه‌ها و 
خونريزي‌ها جلوگيري کرد, ولي خانه‌نشین شدن عثمان و جناياتي که بر سر 
او وارد کردند در نتیجه بي‌عدالتي‌هايي بود که در حکومتش انجام گرفته و 
مردم را به شورش و انقلاب بر ضد حکومت او واداشته بود. اري, او 
خودش بود که اتشي را روشن ساخت و منجرٌّ به فتنه‌ها و خونريزي‌هاي 
زيادي بعد از او به بهانه انتقام از خون او در جنگ جمل و صفین و نهروان 
شد. و بعد از آن امام حسن و امام حسین‌علیهما السلام به شهادت 
زندند. وتخون. اهلم .ندیه به. تعسط لشکر »بزیدسصتا: کست: اري: 
خانه‌نشین شدن عشمان نه براي خودش نفعي داشت و نه براي امت 
ات 


برخي درصدد استبعاد حادثه هجوم به خانه علي‌علیه السلام برامد و 
قف کوبند: مگر ممکن است که شخصيتي همچون عمر بن خطاب دست به 
چنین کار زشتي بزند, مگر كسي مي‌تواند تا به اين اندازه خشونت به خرج 
بدهد؟ ... 
ولي هنگامي که به سیره و روش عمر بن خطاب در کتاب‌هاي اهل سنت 
پي مي‌بريم نتیجه مي‌گيريم که اين کار از او هیچ استبعادي نداشته است؛ 
1 - در باب کفاره قتل, اهل سنت از عمر بن خطاب نقل کرده‌اند که گفت: 
«یا رسول اللّه ! ائّي وأدت في الجاهلیة؟ فقال: اعتق رقبة عن کل موودة»؛ 
(110) «اي رسول خدا ! همأنا من در جاهلیت دختر زنده به گور 0 
حضرت فرمود: از هر دختري که زنده به گور کرده‌اي يك بنده آزاد کر.» 
او ی ی اک ی مس رم ال ۱ له ار از 
العظیم, المعطي ما شاء من شاء. کنت ارعي ابل الخطاب بهذا الوادي في 
مدرعة صوف, و کان فظا غلیظا پتعبني اذا عملت, و يضربني آذا قصرت. ۰ و9 
قد امسیت و لیس بيني و بین الله احد»( 11 1) «عمر حح به جاي آورد و 
در وادي ضجنان گفت: خدايي جز خداي بزرگ نیست, به هر کس که 
بخواهد 11 مقداري که بخواهد عطا مي کند. من شتر خطاب را در آن وادي 
با سپري از پوشت مي‌چراندم. او بسیار بد اخلاق و تندخو بود ؛ هر گاه کار 
مي‌کردم مرا به زحمت مي‌انداخت و چون کوتاهي مي‌کردم مرا کتك 
مي‌زد. و من عصر نمودم در حالي که كسي به جز خدا ندارم». 
3 - اين اثیر و دیگران از زید بن حارت نقل کرده‌اند که گفت: «ان ابابکر 
حین حضره آلموت ارسل. الن. عفر بستطفهفقال آلناس*سقخلف: ۶لیه 
فظاً غلیظاء فلو قد ولینا لکان افظ و اغلظ؟ ما تقول لربك اذا لقیته و قد 
استشلفت غلیتا عمر؟ ففال انفنگره ابر ی قوفیتی ۳۷۲ ۱۱۱2) «همانا حفن 
هنگام مرگ ابویکر فرا رسید کسي به تزد عمر فرستاد تا او را جانشین 
خود کند. مردم گفتند: آیا کسي را بر ما مي‌گماري که تندخو و بداخلاق 
است و اگر بر ما حكمراني کند تندخوتر و بداخلاق‌تر خواهد شد؟ چه در 
جواب خدا مي‌گويي هنگامي که او را ملاقات مي‌کني در حالي که عمر را 
بر ما گمارده‌اي؟ ابوبکر گفت: آپا مرا به تروود کارم مي‌ترسانید؟ ». 


شجاع آن نیست که در همه جا شمشیر بکشد و مخالفان را از پاي درآورد, 
این تهور و بي‌باکي و بي‌تدبيري است, شجاع كسي است که به وظیفه خود 
عمل کند. چه بسا شجاعاني هستند که حاضر به شنیدن يك سخن حق 
تاریخ اسلام گواهي مي‌دهد که درخت اسلام در دل گروهي ريشه ندوانیده 
بود, بلکه نهالي بود که در دلهاي آن‌ها تازه پا گرفته و امکان داشت با نسیم 
یا بادي از جا کنده شود. و لذا پيامبرصلي الله علیه واله به عايشه 
مي‌فرماید: «لولا ان قومك حدیث عهدهم بجاهلية لهدمت الکعبة, لجعلت 
لها بابین» (113) «اگر قربش تازه مسلمان نبودند من وضع کعبه را 
دگرگون مي‌کردم و به جاي يك در دو در براي آن قرار مي‌دادم.» 

ما شجا‌تر از بيامبرضلي الله علیه. واله كکسي را نمي‌شناسيم, ولي او 
شر انط را برای انجام کار قفراهم. تمي‌بیتد. ایا صحیح بود که آننش جنگ 
داخلي در مدینه برافروخته شود تا دشمنان از این موقعیت حساس 
استفاده و ضربه کاري بر اسلام و مسلمین وارد کنند؟ 


وفاداران غدیر 


در بین صحابه تعداد بسياري بوده‌اند که از ابتدا معتقد به جانشيني اهل 
بیت علیهم السلام بعد از پيامبرصلي الله علیه وآله بوده و لذا بعد از وفات 
آن حضرت از پیشگامان تشیع به حساب مي‌آیند که در مواضع مختلف از 
اهل بیت‌علیهم السلام دفاع کرده‌اند. اينك به ذکر برخي از آنان مي‌پردازيم. 


آه بت افام علي‌عليه الشلام ی کهیده <افدد یدت. ابایعت ببایعكت. آلنایین 6 
(114) دستانت را به من بده تا با تو بیعت کنم و مردم نیز با تو بیعت 
خواهند کرد. 


2 - ابان بن سعید 


این از مب کف وان بان اعد من کات نشف اسنکر شرا 
یصنع بنوهاشم, فلما بایعوه بایع»(115) «ابان از جمله كساني بود که از 
بیعت با ابوبکر سر باز زد تا ببیند بني‌هاشم چه مي‌کنند؛ بعد از ان که دید 
بني‌هاشم بیعت کردند او نیز بیعت نمود». 


3- فضل بن عباس 


اور ین سشخان شود خطاتب به: فردم فرمجی هن عصاعصنا املین ۵ 
منکم 110(۳)-فضاخب ما - علی‌عایه السلام + به خلافت. از شما سر اهاز فر 


است ». 


4 - مقداد بن اسود 


او مي‌گوید: «واعجیاً لقریش ودفعهم هذا الأمر عن آهل‌بیت نبیهم وفیهم 
أوّل المومنین...»(117) «عجب دارم از قریش 3 چگونه خلافت را از 
اهل‌ بیت نبي‌شان گرفت در حالي که در میان آنان كسي است - علي علیه 
شا ال سا اه ی رت 

ونیز مي‌فرمود: «معرفة آل محضد برائة من النار, وحب آل محضد جواز 
علي الصراط, والولاء لال محشّد آمان من العذاب»(118) «شناخت و 
معرفت آل محمّد برائت ت از عذاب؛ ۳ ۳۱ 1 
صراط, و ولایت آنان امان از عذاب جهنم است ». 

او از ارکان اربعه شیعه و در گروه خالص‌ترین و نخستین یاران امام 
فرص متا سرت ات ماع ات 


5 - سلمان فارسي 


او در دفاع از خاندان عصمت و طهارت خطاب به مردم ی کهنده «اي 
مردم ! همانا ال محمّد از خاندان نوح, آل ابراهیم و از ذژیه اسماعیل است. 
آنان عترت پاك و هدایتگر محفدند. ال محمّد را به منزله سر از بدن, بلکه 
به منزله دو چشم از سر بدانید؛ زیرا آنان نسبت به شما مانند آسمان 
سربرافراشته. کوه‌هاي نصب‌شده. خورشید روشني‌بخش و درخت 
زیتون‌اند,..»(119) 

و در جايي دیگر خطاب به مردم مي‌فرماید: «مي‌بينم که علي‌علیه السلام 
بین شماست ولي دست به دامان او نمي‌زنيد. قسم به كکسي که جانم به 
دست قدرت اوست. كسي بعد از علي‌علیه السلام از اسرار پیامبرتان خبر 
نمي‌دهد. »(120) 

بعد از واقعه سقیفه خطاب به مردم فرمود: «کرداز وناکرداز. لو بایعوا علیاً 
لاکلوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم »؛ (121) «کردید انچه تباید مي کزدید: و 
نکردید آنچه را که باید مي‌کردید, اکر با علن‌عليم السلام. ببعت هی کروید 
نعمت فراواني براي شما از اسمان و زمین جاري بود.» 

سلمان, از استوارترین یاران امام علي‌علیه السلام و يكي از چهارتن, 
شیعیان صدیق و نخستین امام, به شمار امده است.(122) 

سادگي رفتار و حمایت او از حضرت علي‌علیه السلام بي شك در گرایش 
هموطنان او به اسلام و تشیع بي ناثیر نبوده است. 


6 - ابوذر غفاري 


.مت کوب «اضتم فتاه وتر کت قیقر له خلت دا الامر فی اخل زیت 
نبیکم ما اختلف علیکم اثنان»(123) «به کم قناعت کردید, و قرابت 
رسول خدا صلي الله علیه واله را رها ساختید, اگر امر خلافت را در 
اهل‌بیت نبي‌تان قرار مي‌دادید هرگز دو نفر هم در میان شما اختلاف 
نمي‌کرد. » 


7- آبي بن کعب 


او از جمله كساني بود که هرگز با ابوبکر بیعت نکرد و شوراي سقیفه را 
بي‌ارزش خواند.(124) 

ابونعیم اصفهاني در کتاب «حلية الاولیاء» از قیس بن سعد نقل مي کند: 
«وارد مدینه شدم تا با یاران پيامبرصلي الله علیه وآله ملاقات کنم, علي 
الخصوص خيلي علاقه داشتم که ابي را ملاقات نمایم, وارد مسجد 
پيامبرصلي الله علیه وآله شدم و در صف اوّل به نماز ایستادم, ناگهان 
مردي را دیدم که نماز خود را تمام کرد و شروع به حدیث گفتن نمود. 
گردن‌ها به سوي او کشیده شد تا بیانانش را بشنوند. او سه بار گفت: 
سران این افّت گمراه شدند و آخرتشان تباه شد. ولي من دلم به حال 
آن‌ها نمي سوزد, بلکه , به حال مسلماناني مي سوزد که بة دست آنان گمراه 
شدند.»( 125) 

و تیش اهر وه آ نت «ابي بن کعب - که شاهد انحراف مردم از قطب اصلي 
رهبري اسلامي بود و از اين وضع رنج مي‌برد - مي‌گفت: «روزي که پیامبر 
اسلام‌صلي الله علیه وآله زنده بود همه متوجه يك نقطه بودند ولي پس از 
وفات پيامبرصلي الله علیه وآله صورت‌ها به چپ و راست منحرف 
گردید 6(۰ 12) 

ذهبي نقل مي‌کند: «يكکي از انصار از ابي بن کعب پرسید: ابي ! از کجا 
مي‌آيي؟ پاسخ داد: از منزل خاندان پيامبرصلي الله علیه واآله. او گفت: 
وضع آنان چگونه است؟ گفت: چگونه مي‌ شود وضع كساني که خانه آنان ۳ 
دیور صحل ز حتهو اد فرشته وحي و کاشانه پیامبر خدا صلي الله علیه واله 
بود, ولي امروز جنب‌وجوشي در آنجا به چشم نمي‌خورد و از وجود 
پيامبرصلي الله علیه وآله خالي مانده است. این ۳ 
گلویش را مي‌فشرد و گریه مجال سخن را : به او نمي‌داد. به طوري که 
وضع او حضار را نیز به کون واداشت ,01270 


8 - بريدة بن خضیب اسلمي 


ذهبي در ترجمه او مي‌نویسد: «بعد از غصب خلافت از طرف ابوبکر, بریده 
خطاب به ابوبکر کرده, گفت: «ًّا له وا الیه راجفُون», چه مصيبت‌هايي 
که حق از طرف باطل کشید. اي ابوبکر ‏ آیا فراموش کردي يا خودت را به 
فراموشي مي‌زني؟ كکسي تو را گول زده یا نفست تو را گول زده ۱ 
ایا قصساد دارم که کته رسول عداضای الله علخ و الهه‌ها را اسر مود که 
علي‌غلنه السلاط را امیرالمومتین شامیه؟ ابا جاد دار کم پیامترصلی االذ 
علیه واله در اوقات مختلف. اشاره به علي کرده, مي فر مود: این؛ 
اميرمومنین؛ و قاتل ظالمین است؟ از خدا بنرس و نفس خود را محاسبه 
کن, قبل از آن‌که وقت بگذرد و خودت را از آنچه باعث هلاکت نفس است 
نجات بده. و حقٌ را به کسي که از تو به آن سزاوارتر است واگذار, و در 
غضب آن پافشاری فکن: نز کرد: تو می‌تواتي بر کردی: تو را تضبخت: کردم و 
بق رام ایا هحمانی هی کم مات کار طالمین میا ۱129 


9 - خالد بن سعید 


خالد بن سعید جزء نخستین كساني بود که به اسلام گروید, به طوري که 
برخي از مورخان او را سومین و يا چهارمین شخصي مي‌دانند که ایین 
خالد يكي از نویسندگان نامه‌هاي پيامبرصلي الله علیه وآله بود و بسياري 
از نامه هايي را که پیامپرصلی. اللة .غلیه: واله. به قبایل. غرب: با 
شخصيت‌هاي بزرگ آن روز نوشته به خط او بوده است. 

پس از رحلت پيامبرصلي الله علیه وله گردانندگان سقیفه با نقشه سربع 
و حساب شده‌اي زمام امور را به_ دست گرفتند و ابوبکر را به عنوان 
جانشین و خلیفه بعد از پيامبرصلي الله علیه واله قرار دادند. در این هنگام 
خالد و دو برادرش هیچ کدام در مدینه نبودند. خالد فرماندار یمن و ابان 
فرماندار بحرین و عمرو فرماندار تیماء و خیبر بودند و بر اساس شايستگي 
که داشتند از طرف بیامبرضلي الله. علیه واله به این سمت: متسوب: شدم 
بودند. 

پس از شنیدن رحلت پيامبرصلي الله علیه واله هر سه نفر بدون آن که از 
مرکز احضار شده باشند از سمت خود استعفا داده و به مدینه باز ؟ 
ابوبکر گفت: چرا بازگشتید؟ كسي شایسته‌تر از فرمانداران ی 
الله علیه وآله نیست, باید به حوزه مأموریت خود برگردید. 

آنان گفتند؛ ما بعد از در گذشت بيامبرصلي الله علیه واله هر کز از طرف 
كکسي مقام فرمانداري را نمي‌پذیریم.(130) و بدین ترنیب به رسمیت 
نشناختن حکومت ابوبکر را از طرف خود اعلام کردند. 

خالد بن سعید عقیده داشت که بعد از پيامبرصلي الله علیه واله تنها يك 
نفر است که شايستگي زمامداري جامعه اسلامي را به بهترین وجه دارد و 
تنها او مي‌تواند برنامه‌هاي پيامبرصلي الله علیه واله را پیاده نماید و او 
كکسي جز امیرمومنان علي‌علیه السلام نیست. و لذا بعد از وفات 
پيامبرصلي الله علیه واله, سر اس ها و 
گفتند: «شما درختان برومند و بلند باغ رسالت هستید, از شاخسار درختان 
اين باغ ميوه‌هاي پاك و پاکیزه آویزان است. ما از شما پيروي مي‌کنيم و 
طبري نقل مي‌کند: «پس از رحلت پيامبرصلي الله علیه وله خالد رو به 
حضرت علي علیه السلام کرد و گفت: ایا شما را مغلوب کردند؟ حضرت 
فرمود: آيا غلبه است يا خلافت؟ خالد گفت: گمان نمي‌کنم شایسته‌تر از 
شما کسي این منسب را به عهده گرفته باشد. عمر این جمله را شنید و 
گفت: خدا دهان تو را بشکند, دروغ مي‌گويي و جز خود را ضرر نمي‌زني. 


آن گاه عمر این سخن را به اطلاع ابوبکر رسانید و ابوبکر او را از مقام 
فرماندهي عزل کرد.(132) ۱ ۱ ۱ 

ابن اثیر مي‌گوید: «ناخر خالد و آخوه ابان عن بيعة ابي‌بکر. فقال 
لبني‌هاشم: اثکم لطوال الشجر, طیبو الثمر. نحن تبع لکم... فلمّا بایع 
بنوهاشم ابابکر بایعه خالد»(133) «خالد و برادرش ابان از بیعت با ابوبکر 
سرباز زدند و به بني‌هاشم خطاب کرده گفتند: همانا شما خانداني ریشه‌دار 
و اصلي هستید که افراد شايسته‌اي را به جامعه تحویل داده است و ما به 
دنبال شماییم... بعد از ان‌که بني‌هاشم با ابوبکر - با تهدید و زور - بیعت 
کردند این دو برادر - خالد و ابان - نیز بیعت نمودند». 

شهادت وي را در زمان ابوبکر و برخي در زمان خلیفه دوم, در سال 
چهاردهم هجرت دانسته‌اند. 


0 - خزیيمة بن ثابت 


او نیز پس از بیعت با امام علي علیه السلام مي‌گفت: "«ما کسي را 
برگزیدیم که رسول خدا صلي الله علیه واله او را براي ما برگزید».(134) 
وي در جنگ‌هاي «جمل» و «صفین» در کنار امام علي‌علیه السلام بود. و به 
دست سپاهیان معاویه به و رسید.(135) 

او در هنگام بیعت با حضرت علي علیه السلام به عنوان نماینده و دومین 
نفر از انصار, بياني دارد که نشان دهنده یمان و اخلاص او به حضرت 
علي‌علیه السلام است. 

يعقوبي مي‌نویسد: <«... سپس خذبمة بن ثابت؛ «ذوالشهادتین > برخاست و 
عرض کرد: اي امسره ان ! براي کار خود جز تو را نیافتم و بازگشت جز به 
تو نبود. اگر درباره تو درست بگویم. تو در ایمان و دانايي از مردمان دیگر 
برتري. و به خدا داناتر و سزاوارترین مومنان به پيامبرصلي الله علیه وآله 


مي‌باشي, نو آنچه آنان دارند داري و انان انچه را که نو داري ندارند». 
(137()136) 


1 - ابوالهیثم بن تیهان 
او که بدري است. در جنگ جمل در دفاع از امیرالمومنین‌علیه السلام 


مي‌گوید: 

قل للزبیر وقل لطلحة نا 

تفر ای مارا هار 

ان الوصي [مامنا وولینا 

برح الخفاء وباحت الأْسرار(138) 

«بگو به زبیر و بگو به طلحه که ما همان كساني هستیم که شعار انصار را 
دا تا ی ادا ام خ سر یی ار 
اسرار پنهان رو شد». 

ای ار ار انیس که بت نان فاصم انار نا سرت 
علي‌علیه السلام بیعت کرد.(139) و بنا به نقلي, وي در جنگ «صفین» به 
شهادت رسید. 


2 - حجر بن عدي کندي 


او در نوجواني به همراه برادرش هاني بن عدي به حضور پيامبرصلي الله 
علیه واله شرفیاب شده و به آیین اسلام گرویدند 140(۰) 
اف ی از رحلت سار خی ال ماه و روز کار رت 
علي علیه السلام بود و از یاران خاص و وفادار او به حساب مي‌رفت. 
(141) 
او در جنگ جمل, صفین و نهروان در رکاب حضرت علي علیه السلام 
شمشیر زد و در جنگ صفین فرماندهي قبیله خود (کنده) و در جنگ نهروان 
قمیادیی سا سا رنه ی اه الما ها 
(142) 
او در جنگ صفین با رجزها و اشعا ر حماسي که داشت مردم را به حضرت 
علي‌علیه السلام دعوت مي‌کرد و آن‌ها را به مقامات او تذکر مي‌داد. 
او در دفاع از امام علي علیه السلام ی 
با یا سلم لنا علیا 
سل نا السارات امه 
العومن الیوخد التما 
لاحطل الرآي ولا غویا 
واحفظهرنی واخفط نبا 
فیه فقد کان له ولیاً 

ث ارتضاه بعده وصی(143) 
۳0 پروردگار ما ! علي را براي ما سالم نگاه دار. براي ما سالم نگاه دار 
کسي را که مبارك بوده و داراي عزمي قوي است. كسي که مومن؛ موحد, 
و باتقواست و راي فاسد ندارد و گمراه نیست, بلکه هدایت کننده, موفق و 
فا مات آ رو ارس اد احط کي مسا ری له 
رای ها ترا وی اراس اس ای اه 
علیه واله راضي شده که بعد از خودش جانشینش باشد». 


3 - قیس بن سعد 


او که صحابي عظیم و سید خزرج است. در جنگ صفین در دفاع از امام 
را هت کوب 

ها ورام 

وان اتیب ار ین 

یوم قال النبي من کنت مولاه 

فهذا مولاه خطب جلیل 

ان ما.قاله النتی غلی: الاخه 

حتم ما فیه قال وقیل(144) 5 
«و علي امام ما و امام غیر ماست. و این مطلبي است که قران اورده 
است. روزي که پيامبرصلي الله علیه واه فرمود: هر که من مولاي اویم 
پس این علي مولاي اوست. و این شأن بزرگي است. همانا چيزي را که 
پيامبرصلي الله علیه واله براي افّت فرموده حتمي است و در آن قال و 
قیل نیست ». 


4 - نعمان بن عجلان انصاري 


او ور صفین در دفاع از امام علي علیه السلام قون کون 

کیف التفرق والوصي امامنا 

کیف [ حيرة وتخاذلا 

لاتغبثنْ عقولکم. لا خیر في 

من 3 یکن عند البلابل عاقلا 

وذرو معاوية الغوي وتابعوا 

دی الوصي لتحمدوه اجلا(145) 

«چگونه تفرقه در حالي که وصي [علي علیه السلام امام ماست ؟ ! نه بلکه 
چگونه این حیرت و خذلان؟ ! عقل‌هاي خود را فریب ندهید؛ زیر نیست خیر 
در كکسي که هنگام شداید عاقل نباشد. معاویه گمراه را رها کنید و دین 
وصي را پيروي کنید تا روز پسین مورد ستایش قرار گیرید». 


5 - عمار بن یاسر 


وي در حالي که نود و سه يا چهار سال از عمرش مي‌گذشت., در جنگ 
«صفین » همراه با لشکر حضرت علي‌علیه السلام با سپاه معاویه به نبرد 
پرداخت. و با شهادت خود. سیاهیان معاویه را به تردید انداخت.(146) 
برخي از سپاهیان که در حمایت از حضرت علي‌علیه السلام دچار تردید 
بودند, پایدارتر شدند. 

عمار بن یاسر را چهارمین فرد از شیعیان نخستین و حامیان امام علي علیه 
السلام دانسته‌اند. 


براء‌بن عازب, از اشراف انصار و از قبیله «خزرج» بود. در پانزده یا هجده 
غزوه شرکت داشت. بعد از پيامبرصلي الله علیه واله به امام علي‌علیه 
السلام پیوست. در کنار حضرت‌علیه السلام در جنگ‌هاي «جمل» و 
«صفین » شرکت داشت و به نبرد با مخالفان حضرت پرداخت و در زمان 
«مصعب بن زبیر» در کوفه وفات یافت.(147) 


پس از کشته شدن «عثمان », ابوایوب انصاري, از ن< نخستین كساني بود که 
به طرفداري از حضرت علي‌علیه السلام پرداخت و از طرف امام علي علیه 
السلام حاکم مدینه شد. 

ابوایوب, در جنگ‌هاي «جمل». «صفین» و «نهروان» در کنار امام علي‌علیه 
السلام بود. سخنان وي در برابر مردم کوفه براي ياري امام. گواه درجه 
ایمان و اخلاص او به امام علي علیه السلام بوده است... : 

وي در سال 52 وفات کرد و در کنار دیوار «قسطنطنیه» مدفون گردید. 


8 - حذيفة بن یمان 


او که از صحابه رسول خدا صلي الله علیه واله و معروف به شناخت 
منافقان بود پس از رحلت پيامبرصلي الله علیه وآله از جمله افرادي بود 
که در کنار حضرت علي علیه السلام قرار گرفت و تنها او را رهبر شایسته 
جامعه اسلامي تشخیص داد. 

مسعودي مي‌نویسد: «در سال 36 هجري حذیفه در کوفه بیمار و بستري 
بود. خبر به او داده شد که عثمان کشته شده و مردم با حضرت علي علیه 
السلام بیعت کرده اند. حذیفه گفت: مرا به مسجد ببرید و اعلان نماز 
جماعت کنید. پس از آن که مردم اجتماع کردند او را بر فراز منبر نشاندند. 
او بتتن از.ستایش خدا و ذرود بر بیامبرضلی الله علیه. واله چتين, کفت: اي 
مردم ! مسلمانان با علي‌علیه السلام بیعت کرده‌اند, اينك پرهی کار باشید و 
او را ياري و پشتيباني نمایید ؛ زیرا از روز نخست حق با او بود و او بعد از 
پیامبزضلي الله غلیه .واله تا روز رستاخیز از بهترین مردم است. سپس 
دست راست خود را بر دست چپ زد و گفت: خدایا شاهد باش که من با 
علي‌علیه السلام بیعت کردم. آن گاه اضافه کرد: سپاس خداي را که تا 
امروز به من عمر داد و استقرار حکومت اسلامي را به دست علي علیه 
السلام مشاهده نمودم. 

در اين هنگام روي به دو فرزندش صفوان و سعد نمود و گفت: مرا به 
منزل پرسانید و از علي پيروي کنید. براي او جنگ‌هاي متعددي پیش 
خواهدآمد و گروهي از مردم در طي آن کشته خواهندشد. سعي کنید در 
رکاب او به شهادت بر سید . ؛ زیر| او بر حق است و مخالفانش بر باطل. 
(148) 


وي از انصار و از قبیله «اوس » بود. «ترمذي» او را از اصحاب بدر دانسته 

است. برخي دیگر گفته‌اند: وي به جز جنگ بدر در غزوات دیگر پيامبرصلي 

الله علیه واله نیز شرکت داشته است.(149) 

بعد از کشته شدن خلیفه سوم در خدمت امام علي‌علیه السلام قرار 

گرفت و به حکومت «بصره» برگزیده شد. 

وقتي «اصحاب جمل » قصد «بصره» کردند؛ ابتدا با «عثمان بن حنیف », 

والي بصره عهد کردند که منتظر رسیدن امام علي‌علیه السلام باشند, ولي 

بر خاک مود خویبان ۲ بر او تاختند و موهاي صورت او را کندند و محافظان 
بیت المال را کشته و آن را غارت نمودند.(150) پس از آن «عتمان بن 

حنیف » در کوفه ساکن شد و در زمان معاویه بدرود حیات گفت. 


0 - سهل بن حنیف 


«سهل», از انصار و از قبیله «اوس» بود. در تمام «غزوات» شرکت داشت 
ها اه ای ی ۲ ماس را عم وا ای سم 
(151) 

او در جنگ «وادي القري» يكي از پرچمداران پيامبرصلي الله علیه واله 
بود.(152) وي در نبرد «قلس» - که پيامبرصلي الله علیه واله حضرت 
علي‌علیه السلام را براي شکستن بتخانه «صلي» اعزام کرده بود - 
تفای ایام کی ره ااساام ی ۱1 

«سهل» از یاران با وفاي امام علي‌علیه السلام بود. و با آن حضرت از 
مدینه به طرف بصره حرکت کرده و در جنگ «جمل» و «صفین» شرکت 
داشت. وي در سال (۵38) هجري وفات یافت.(154) 


ق داب افیا اش چم واه 


وي در سال وقوع جنگ «احد» به دنیا آمد و از فرزندان مهاجران بود. او 
هشت سال از زمان پيامبرصلي الله علیه واله را درك کرد و به دیدار 
حضرت صلي الله علیه واله نایل شد. وي از یاران با اخلاص حضرت 
علي علیه السلام بوده و در تمام جنگ ان 0امام علي علیه السلام شرکت 
داشت. وي پس از شهادت امام علي علیه السلام در مکه ساکن گردید و تا 
زمان وفاتش در مکه باقي ماند و برخي کفته اند در کوفه اقامت داشته 
ست . 

«ابوالطفیل » به تفضیل امام علي‌علیه السلام بر شیخین قائل بود و امام را 
از آنان برتر مي‌دانست. وي را فردي «شاعر». «فاضل», «عاقل», 
«فصیح» و «حاضرجواب» در بین یاران مخلص امام علي‌علیه السلام 
دانسته‌اند.(155) 


از جمله کوفیان که به پاري امام حسین علیه السلام آمد حبیب بن مظاهر 
که در کوفه براي امام حسین‌علیه السلام بیعت گرفتند و بعد از ورود 
عبیدالله بن زیاد به کوفه و تنها شدن مسلم بن عقیل قصد خروج از کوفه 
دا ضرت ماخ خسسن‌عاه الساهرا کردیه 

سیره نویسان مي‌نویسند: حبیب اسب خود را محکم زین نمود و به عبد 
وداع نمود و مخفیانه از شهر خارج شد و چنین وانمود کرد که مي‌خواهد از 
زمین خود سركشي کند. غلام که دید حبیب دیر کرده اسب را خطاب نمود 
و گفت: اي اسب ! اگر صاحبت نیامد خودت به تنهايي به نصرت حسین برو. 
در این هنگام در حالي که حبیب صداي غلام را مي‌شنید از راه رسید و 
شروع به به گریه کرد و در حالي که اشکش جاري بود, گفت: پدر و مادرم به 
فداي تو اي فرزند رسول خدا ! بندگان نیز آرزوي نصرت و ياري تو را دارند 
تا چه رسد به آزادگان. آن گاه غلام خود را در راه خدا آزاد کرد. غلام به 
گریه درآمد و عرض کرد: اي آقاي من ! به خدا سوگند که هرگز تو را تنها 
کار ایا نع عصوت: ی که الا اس 


ی ار 


از جمله کوفیان که به پاري امام حسین علیه السلام آتکفه اد رنه 
غفاري و برادرش عبدالرحمن هستند. این دو برادر در سرزمین کربلا به 
حضرت ملحق شدند. روز عاشورا خدمت حضرت شرفیاب شده و عرض 
کردند: دشمن از هر طرف شما را احاطه کرده است. ما دوست داریم در 
خدمت شما بوده و با دشمنانتان بجنگیم تا ان‌ها را از شما دفع کنیم. 
حضرت فرمود: مرحبا بر شما, نزديك من ایید. ان دو نیز نزديك حضرت ان 
قدر به قتال پرداختند تا هر دو به شهادت رسیدند. 

عمرو بن قرظه انصاري نیز از صحابه و راویان حدیت و از اصحاب 
امیر المو‌منین علیه السلام است که در کوفه همراه او در تمام جنگ‌ها بود. 
قبل از ممانعت از امام حسین‌علیه السلام خود را در کربلا به آن حضرت 
ملحق نمود. او نیز در روز عاشورا از جمله كساني بود که با صورت و سینه 
خود به دفاع از امام برامد تا تیرها و نیزه‌ها به حضرت اصابت نکنند. او در 
حالي که غرق به خون بود بر زمین افتاد. عرض کرد: ایا من به عهد خود وفا 
کردم؟ حضرت فرمود: آري 0 در بهشتي, به رسول خدا از 
جانب من سلام برسان و به او بگو که من نیز پشت سر تو خواهم آمد. آن 
گاه جان به جان آفرین تسلیم کرد. 


4 - مسلم بن عوسجه 


اه کف از ضایف نجل کت نی اه علبت له آاست: او ار‌خعله سای 
است که از کوفه براي امام حسین‌علیه السلام نامه نوشت و براي حضرت 
نیز در کوفه بیعت مي‌گرفت. او بعد از شهادت مسلم و هاني بن عروه در 
کوفه مدتي مخفي گشت و سپس با اهل بیتش فرار کرده و به امام 
حسین علیه السلام پیوست و جان خود را در راه آن حضرت فدا نمود. 
طبري نقل مي‌کند: «لمّا ضرع مسلم بن عوسجة مشي الیه الحسین علیه 
السلام فاذا به رمق, و مع الحیسین‌علیه السلام حبیب بن مظاهر, فقال له 
الحسین‌علیه السلام: رحمك اللّه يا مسلم بن عوسجة, «همَهّم من قَضي 
تیه وعتیم من شتطظر وما وا تسیا » نم دنا مه حست فحال: عرْ علي 
مصرعك يا مسلم, ابشر بالجنة. فقال له مسلم قولا ضعیفا: بشرك الله 
بخیر. فقال له حبیب: لولا اعلم انّي في اثرك لاحق بك من ساعتي هذه 
لأحببت ان توصي الي بکل مااهمّك حتي أحفظك في کل ذلك پما انت له 
آهل .هم الفیه ع ااقرایست ال لت بل انا امه مدا ماه هه اهوم 
بیدیه. لت 2 الشفلام ‏ ان تفوت زونه * فهال. حبیت: افعل و رت 
الکعبة»؛(156) «چون مسلم بن عوسجه بر زمین افتاد حسین‌علیه السلام 
بخ آو ادخ حالی. که دی تون آه دعفی نود و یب" یره مظاهر نید به 
همراه حسین علیه السلام بود. حضرت به او فرمود: خداوند تو را رحمت 
کند اي مسلم بن عوسجه (پس از جمله آنان كساني هستند که کارشان به 
اتمام رسیده و برخي دیگر به انتظار نشسته‌اند و هرگز چيزي را تغییر 
نداده‌اند). سپس حبیب نزد او أضا و گفت: بشارت 2 
مسلم با صداي ضعیف خطاب به او گفت: خداوند تو را به خیر بشارت 
دهد. حبیب گفت: اگر نبود اينکه بعد از این ساعت به دنبال تو خواهم بود 
دوست داشتم که به من هر آنچه مي‌خواهي وصیت كني تا آن را در هر چه 
تو از دین و قرابت لایق آن هستي, حفظ نمایم. مسلم بن عوسجه به او 
: بلکه من تو را به این مرد وصیت و سفارش مي‌کنم. خدا تو را 
۱ طرف امام حسین علیه السلام 
اشاره نمود - که در مقابل او به شهادت برلسي. . حبیب گفت: له نزورد حاز. 
کعبه که انجام خواهم داد». 


که اب فضاله: اسازق 


صاحبان رجال و تراجم او را از یاران پيامبرصلي الله علیه واله معرفي 
کرده‌اند که در جنگ بدر در رکاب حضرت شرکت داشته است. 

ابوفضاله مي‌گوید: از حضرت علي‌علیه السلام شنیدم که فرمود: 
«پيامبرصلي الله علیه واله به من خبر داده که در پایان عمر به خلافت 
مي‌رسم و سپس محاسنم با خون سرم خضاب خواهد شد». 

پسر وي به نام «فضاله» که این خبر را از پدر خود نقل کرده است 
مي‌گوید: «یدرم پیوسته همراه حضرت علي‌علیه السلام بود تا در جنگ 
صفین کشته شد».(157) 


6 - حارث بن زهیر ازدي 


او يكي از اصحاب پيامبرصلي الله علیه وآله بود که بعد از رحلت حضرت از 
یاران امیرمومنان‌علیه السلام به شمار آمد و در جنگ جمل شرکت نمود. 
(158) او که در جبهه جمل با کمال شجاعت با سپاه عايشه مي‌جنگید, , در 
اثناي جنگ مردي را مشاهده کرد که افسار شتر عايشه را گرفته و از او 
محافظت مي کند و هرکس به شتر او نزديك مي‌شود بي درنگ او را به قتل 
مي‌رساند. ۳ 

يا اما اعق ام نعلم 

و الامٌ تغذو ولدها و ترحم 

اماترین کم شجاع یکلم 

هاون هام ]عم 

«اي مادر! ما تو را عاق‌شده‌ترین مادر مي‌دانيم. مادر به کودك خود غذا 
مي‌دهد و به او مهر مي‌ورزد. آپا نمي بيني که جچه مقدار مردان شجاع 
زخمي مي‌شوند؟ و چگونه سرها و سپرها در اثر ضربات نقش بر زمین 
هی کز 33 

این رجز را خواند و حمله کرد و در همان جا به شهادت رسید.(159) 


7« پلال بن رباخ 


براي شناسايي کامل روحیات يك فرد و مقدار ثبات و استقامت او در راه 
عقیده و ایمان, تعییر محیط و د کر توافت اوضاع, يکي از شرایط اساسي 
است؛ زیرا زندگي يك فرد در شرایط یکنواخت نمي‌تواند کاملاً روحیات و 
عمق شخصیت فرد را براي ما ترسیم کند؛ ؛ به جهت آن که چه بسا در آن 
محیط, قدرت ابراز روحیات و اعمال غرائز نفساني امکان‌پذیر نباشد, ولي 
اگر شرایط دگرگون شود چه بسا غرائز سرکوفته با فراهم شدن شرایط 
بیدار شده و ایمان به خدا به دست فراموشي سیرده شود. 

پس از رحلت رسول خدا صلي الله علیه واآله, محیط اسلامي دگرگون 
کو رت و براي بلال و امثال او فرصتي بود که با دادن يك امتیاز, مقامي را 
در دستگاه خلافت اسلامي به دست آوود و لذا كافي بود که در این راستا 
چند نوبت براي خلیفه اذان بگوید, ولي از آن جا که او مرد فرصت طلب 
نبود و بر خلاف عقیده خود گام برنمي داشت حاضر نشد خلافت خلفا را 
تأیید کند. 

فشار دستگاه خلافت در این جا پایان نپذیرفت. کاررگردانان خلافت براي 
جلب کمك, بلال را تحت فشار قرار دادند که حتما باید براي انان اذان 
بگوید. حتي خود خلیفه شخصا با بلال ملاقات داشت و گفت باید به کار خود 
ادامه دهي و اذان بگويي. 

او در پاسخ گفت: «هرگاه آزاد کردن من براي خدا بوده باید پاداش خود را 
از او بگيري و در غیر این صورت من حاضرم به حالت اولیه خودم بازگردم. 
اي خلیفه ! بدان من هرگز پس از رسول خداصلي الله علیه وآله براي 
احدي اذان نخواهم گفت ». (160) 

از پاسخي که بلال به ابویکز دادم استفاده مي‌شود که ابوبکر موضوع از اد 
کردن او را به رخ وي کشیده است. ۳ 

از تاریخ استفاده مي‌شود که فشار براي ارام کردن بلال در همین جا خاتمه 
پیدا نکرد و اگر خلیفه او را رها کرده بود ولي حاشیه نشینان خلافت او را 
تحت فشار قرار داده که باید براي کمك در به رسمیت شناختن خلافت 
ابوبکر اذان بگويي. 

فشار به حدّي بود که روز جمعه وقتي که خلیفه روي منبر قرار گرفته بود, 
ناگهان بلال صبرش تمام شد و با لحني تند رو به ابوبکر کرد و گفت: «مرا 
براي خدا آزاد ام یا براي خودت؟ او گفت: براي خدا. بلال گفت: در 
این صورت اجازه بده تا براي جهاد در راه خدا مدینه را ترك کنم».(161) 
این‌ها همه حاكي از آن است که بلال هیچ گونه همکاري با دستگاه خلافت 


را نداشته و نیز هرگز سوداي جهاد در ذهن خود نیرورانده است. ولي این 


ایس خآ 


عسقلاني درباره شبیب بن عبداللّه صحابي از شهداي کرنلا می کوند: 3 
کان صحابیا ادرك صحبة رسول اللْوصلي الله علیه واله و شهد ی 
ابي طالب علیه السلام مشاهده کلها و عداده في الکوفیین»*(162) «. 
مردي صحابي بود که معاشرت با رسول خداصلي الله علیه واله را ۷ 
کرده و در تمام جنگ‌هاي علي بن ابي طالب علیه السلام شرکت نموده و 
از ز جمله کوفیان به شمار مي‌امد». 

۳ شهر آشوب مي‌نویسد: «و قنل شبیب بن قیوا ام في الحملة الأولي 
التي قتل فیها جملة من اصحاب الحسین علیه السلام, و ذلك قبل الظهر في 
الیوم العاشر»(163) «و شبیب بن عبدالله در حمله اول که در آن تعدادي 
از اصحاب امام حسین‌علیه السلام به شهادت رسیدند کشته شد, و آن در 
روز عاشورا قبل ازظهر بود». 


9 - اویس قرني 


او يكي از افراد قبیله «بني مراد» از تیره «قرن» بود که بدون آن که 
پیامبرصلی الله علیه واله را ببیند اسلام آورد ولي هرگز موفق به دیدار 
پیامبر نشد؛ زیرا مادري داشت که تمام زندگي و خوشي هایش در وجود او 
خلاصه مي‌شد و اویس نیز فوق العاده به مادرش علاقه‌مند بود, و چون 
مادر نیاز شديدي به پرستاري داشت نتوانست او را رها نموده و به مدینه 
مهاجرت نماید.(164) 

بعدها که به مدینه مهاجرت کرد خود را در زمره اصحاب امام علي علیه 
السلام قرار داد و در عصر حکومت حضرت از سیاهیان او به شمار مي‌آمد 
و این به نوبه خود سندي دیگر بر حقانیت حضرت علي‌علیه السلام بود. 
ابونعیم اصفهاني مي‌گوید: «در يکي از روزهاي ری صفین شخصي [۲ 
میان. بان شام بیرون. امد و در برابر سپاه عراق با صداي بلند گفت: آپا 
اویس در میان شماست؟ گفتند: منظورت چیست؟ گفت: از 
پيامبرصلي الله علیه وله شنیدم که فرمود: اویس بهترین و نیکوکارترین 
تابعین است. مرد شامي این را گفقت. و از سباه شام بیرون امد و به نسیاه 
عراق يعني لشکریان امام علي علیه السلام پیوست ؟ 165(۰) 


0 - انس بن حارث کاهلي 


او نیز .همانند مسلمانان فخاض, دیگر از ضحابه بیاهیر ضلی الله غلیه واله 
در دوران حیات حضرت در رکاب او بوده و حقایق و معارف اسلامي را از 
محضرش استفاده مي‌نمود و با حديثي که از پيامبرصلي الله علیه واله 
شنیده بود مسیر زندگي‌اش عوض شد و سرنوشت او رنگ ابدیت به خود 
انس مي‌گوید: «از پيامبرصلي الله علیه واله شنیدم که فرمود:فرزندم 
حسین‌علیه السلام در سرزميني به نام کربلا کشته مي‌شود, بر كساني که 
شاهد جریان باشند واجب است که او را ياري کنند». 

این حدیث را انس از پدرش و او نیز از رسول خدا صلي الله علیه وآله نقل 
کرده است.(166) 

پيامبرصلي از الله علیه وآله ۲ به 1 آورد. 7 به فکر و فرو رفت... و 
تصمیم خود را گرفت. از این رو با بینش و بصیرت کامل و عزم استوار خود 
را به اردوي امام حسین‌علیه السلام رسانید و به یاران حضرت پیوست. 
(167) 


1 - ابوليلاي انصاري 


علماي رجال و تراجم وي رز از یاران بزرگ پيامبرصلي الله علیه وآله 
دانسته‌اند که در جنگ بدر و جنگ‌هاي بعد از آن نیز شرکت داشته است. 

ابن خلکان مي نویسد. «بولیلا در جنگ جمل پر چم دار سیاه حضرت 
علي‌علیه السلام بود».(168) 

ذهبي مي‌نویسد: «ابولیلا در جنگ صفین در رکاب پيشواي خود علي‌علیه 
السلام به شهادت رسید».(169) ۳ 

ابن حجر نیز شبیه همین تعبیر را درباره او اورده است.(170) 

ابن عبدالبرٌ مي‌نویسد: «ابولیلا و فرزندش در تمام جنگ‌هاي حضرت 
علي‌علیه السلام شرکت داشتند».(171) 


2 - جارية بن قدامه سعدي تميمي 


حضرت علي‌علیه السلام به خلافت رسید با شرکت در جنگ‌هاي او فداكاري 
و اخلاص و ایمان خود را متجلي ساخت. او به قدري مورد توجه و اطمینان 
امیرمو‌منان علیه السلام بود که حضرت او را جزو افسران خود قرار داد. 

او پیش از آغاز جنگ جمل از میان سپاه بیرون آمد و خود را به عايشه 
رسانید و چنین گفت: «اي مادر مقمنان ! به خدا سوگند. اين اقدام تو که از 
خانه ات نیرون آمذه هبو این شتتر لفتتی وان شدم. و خود زا قدف ببرهاو 
شمشیرها قرار دادي از کشته شدن عثمان بدتر است. 

تو از طرف پروردگار احترام داشتي و پرده نشین بودي, ولي تو خود پرده 
حر مت را پاره کرده و احترام خود را از بین بردي. 

ی ی بر بات سس ی یقن 
آخناز به ۳ ۳ کشانده‌اند از و ياري ی ,(172) 

در جنگ صفین نیز تها جاریه با سلاج شمشیر با دشمنان حضرت علي علیه 
السلام مبارزه نمي‌کرد بلکه با شمشیر زبان نیز در برابر تبلیغات آنان 
سخت ايستادگي مي‌نمود. 

روزي عبدالرحمن بن خالد بن ولید که پرچم دار معاویه بود رجزي خواند. 
جاریه براي آن که او با اشعار حماسي خود سربازان آمیرموٌ‌منان علیه 
التلام را عخت اتیر قراز نهد بن دوگ رجزی پرشور و جذاب در دفاع از 
حضرت علي‌علیه السلام سرود و خود را به عنوان پاري کننده بهترین 
ترفن کت کار دا نی خسرت: غعلی‌غلید السلام معرنن کر که مفل 
پدر بر گردن او حق دارد و ناراحتي‌ها و پريشاني‌ها را برطرف مي‌سازد. 
(173) 


3 - جبلة بن عمرو انصاري ساعدي 


او یکت از پاران بززری و بافضیلت پيامبرصلي الله علیه وآله بود که بعد از 
ی ام و ور 
صفین از لشکریان حضرت به شمار مي‌آمد.(174) 

طبري مي‌نویسد: «جبلة بن عمرو نخستین کسي بود که با سخنان تند و 
خشن به عثمان اعتراض نمود. به این ترتیب که روزي جبله در میان 
وهی از افراد قبیله بني سعد نشسته بود و زنجيري در دست داشت. 
عثمان که از آن جا عبور مي‌کرد به آنان سلام نمود. مردم جواب ب سلام او را 
دادند. در این هنگام جبله رو به مردم کرد و گفت: چرا جواب تاش کدی ۱ 
مي‌دهید که اين همه اعمال خلاف مرتکب می‌شود؟ سپس رو به عثمان 
کرد و گفت: باید این نور چشمي‌ها را از خود دور كني و گرنه این زنجیرها 
عتمان کف کدام سا می باه انجام کارها افراد شایسته را 
انتخاب مي‌کنم. 

جبله پاسخ داد؛ آپا مروان و معاویه و عبداللّه بن عامر و عبداللّه بن سعد 
ابي سرح را به دلیل شايستگي آنان انتخاب نموده‌اي؟ ! اینان كساني 
هستند که قرآن و بیامبرضلی الله علیه واله خون برخي از آنان را قباح 
دانسته و در اسلام ارزشي ندارند. عثمان که در برابر سخنان نافذ و 
اغتراض منطقي جبله پاسخي نداشت آن جا را ترك کرد. از آن روز 
اعتراض‌ها شروع شد و مردم نسبت به عثمان جري شدند».(5 17) 
بلاذري مي‌نویسد: «روزي عثمان بالاي منبر بود که جبله وارد شد و او را از 
اعتراض نمود و بي پروا با او رفتار مي‌کرد. ۰ (176) 

جبله : نه تنها در زمان حیات عثمان با او مبارزه مي‌کرد, بلکه از آن جا که او 
یی و 
جنازه او را در قبرستان بقیع دفن کنند از این کا ر جلوگيري نمود و از این 
رو جنازه عثمان را به حش کوکب برده و در انجا دفن کردند.(177) 

حش کوکب منطقه‌اي بود در نزديکي قبرستان بقیع که ديواري آن تا آز 
بقیع جدا مي‌نمود و بهودیان مردگان خود را در آن جا دفن مي‌کردند. 
هنگامي که معاویه بر سر کار آمد دستور داد تا آن دیوار را خراب ب کرده تا 
ی داد تا مردم وت ِ را در 
متضل گردی (176) 


4 - ابوقتاده حارث بن ربعي انصاري 


او که از اصحاب با وفاي پيامبرصلي الله علیه وآله و از مجاهدان صدر 
اسلام بود بعد از رحلت پيامبرصلي الله علیه واله از روش راستین او 
پيروي کرد و از مسیر حق منحرف نشد. او مي‌دانست که محور اصلي 
حکومت و رهبري اسلامي کجاست و چه كسي شايستگي رهبري جامعه 
اسلامي را دارد. ۱ 

او بر اثر همین شناخت صحیح در مساله رهبري و پيشوايي جهان اسلام و 
اگاهي از وصیت اکید پيامبرصلي الله علیه واله در این زمینه که داشت. 
پس از حضرت پیوسته در کنار حضرت علي‌علیه السلام بود و در زمان 
خلافت او نه تنها تبلیغات گمراه کننده معاویه نتوانست عقیده او را سست 
کند و فتنه‌هاي نهروان و جمل او را از پيروي حضرت باز دارد. بلکه همانند 
کوهي استوار در تمام جبهه‌ها يعني جمل و صفین و نهروان در رکاب 
حضرت بود و جانانه جنگید.(179) 

او نه تنها يك مرد نظامي لایق و وفادار بود بلکه در كشورداري و اداره 
دلیل, امیرالمومنین علیه السلام مدتي او را به فرمانداري شهر مکه 
منصوب کرد.(180) 

ابوقتاده انصاري از جمله كکساني بود که بر جنایت خالد بن ولید نسبت به 
مالك بن نویره سخت خروشید و با خود سوگند یاد کرد که هرگز در سپاهي 
که تحت فرماندهي خالد باشد شرکت نکند.(181) 

او پس از عمري تلاش و کوشش در راه اعتلاي اسلام در زمان خلافت 
امیرمومنان‌علیه السلام چشم از جهان فروبست و حضرت علي‌علیه السلام 
بر جنازه او نماز گذارد.(182) 


5 - حجاج بن عمرو بن غزیه مازني 


او از جمله اصحاب پيامبرصلي الله علیه وآله است که بعد از وفات حضرت 
یدمص اسان اتسار ن 
آتشین مردم را براي ياري حضرت تشویق مي‌کرد و معاویه را عامل 
گمراهي و بدبختي مردم معرفي مي‌نمود.(183) , 
که به شام رسید معاویه در مسجد دمشق براي مردم شام سخنراني 
مي‌کرد. حجاج وارد مسجد شد و نامه را به او تسلیم کرد. معاویه نامه را 
را .. و به حجاج پن عمرو ؟ کفت- بر کرد نزد علی و 
۳ شدن محمد بن ابوبکر وان امیرمو‌منان علیه السلام در مصر» 
حجاج بن عمرو در آن دیار بود و او بود که به کوفه آمد و کشته شدن او را 
نم اسر مغهنان علنه السلام کرایش داری(185) 
او در جنگ جمل 7 تن میان سیاه حضرت بود و با خواندن اشعار حماسي, 
نتریا زان واعجیا ماه ریا می کر و19 


6 - زاهر مولي عمرو بن حمق 


درباره زاهر مولي عمرو بن حمق خزاعي از شهداي کربلا آمده است: «... 
هن اصحات الشحرع و سکن الک قه وهی عن البی‌صلي الم غلیه وا لو 
ال ال رما ون سار اعحاب سس وان بد که اکن 
کته نی از سامم ی الب عنه راب رد رب شاهه‌ضاه 
حدیبیه و فتح خیبر بود. او مردي جوانمرد, تجربه دیده و شجاع و مشهور و 
در محبت اهل بیت: معروف بود». 


7 - عبدالرحمن بن عبد رب انصاري 


درباره عبدالرحمن بن عبد رب انصاري خزرجي از شهیدان کربلا امده 
است: «کان عبدالرحمن صحابیا له ترجمة و رواية. و کان من مخلصي 
اصحاب امیر الم منین علیه السلام. 
روي العسقلاني من طریق الاصبغ بن نباتة قال: لما نشد علي بن 
طالب علیه السلام الناس مع من سمع النبي‌صلي الله علیه وله 9 بوم 
غدیرخم ما قال الا قام و لایقوم الامن سمع رسول اللّه صلي الله علیه وله 
فقام تقد تشر رخلا فیفم. آنهانوب الأنصاري و ابوعمرة پن عمرو بن 
ماو و را 
حبشي بن جنادة السلولي و عبیدالله رخ عازب و النعمان بن عجلان 
الانصاري, و ثابت نن ودیعة الأنصاري ۲ ابوفضالة الأنصاري و عبدالرحمن بن 
عبد رب الأنصاري, فقالوا: نشهد انا سمعنا رسول اللّه صلي الله علیه وآله 
یقول: (الا ان الله غر وجل ولیی: و. انا ولی. المومنین: آلا فمن کنت مولاه 
فعلي مولاه, ا لامج وال من والاه و عاد من عاداه, و احب من احبه و ابفض 
من ابغضه و اعن من اعانه) »(189) 0 از صحابه رسول خدا 
صلي الله علیه وآله بود که داراي ترجمه و روایت است و از مخلصان 
اصحاب امیرالمو‌منین‌علیه السلام مي‌باشد. 
عسقلاني از طریق اصبغ بن نباته روای یت کرده که گفت: چون علي بن ابي 
طالب علیه السلام مردم را قسم داد که هر کس از پيامبرصلي الله علیه 
وآله در روز غدیر خم شنید آنچه را که فرمود, برخیزد و گواهي دهد, و تنها 
که شنیده برخیزد, در آن هنگام بیش از ده نفر بلند شده و گواهي 
که زر میان آنان ابوایوب انصاري و ابوعمرةبن عمرو بن محصن و 
ابوزینب و سهل بن حنیف و حزيمة بن ثابت و عبدالله بن ثابت و حبشي بن 
خا سای مسا امس ایو مان و غعای سا هه سس 
ودیعه انصاري و ابوفضاله انصاري و عبدالرحمن بن عبد رب انصاري بودند. 
همگي شهادت دادند که ما از رسول خدا صلي الله علیه وله شنیدیم که 
مي‌فرمود: (آگاه باشید! همانا خداوند عرُوجل سرپرست من و من 
سرپرست مومنانم. آگاه باشید! هر کس که من مولاي اویم پس علي 
مولاي اوست. بارخدایا ! دوست بدار آن کس که ولایت او را پذیرفته و 
دشمن بدار هر کس را که ولایت او را نپذیرفته است. و دوست بدار هر 
کس را که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر کس را که با او دشمني 
کرده است., و کمك کن هر كکسي را که او را ياري کرده است) .» 


8 - هاني بن عروه 


عسقلاني درباره هاني بن عروه از شهیدان کربلا مي‌گوید: «.. و کان من 
خواص امیرالمو‌منین علیه السلام. و لها بایع اهل الکوفة مسلم بن عقیل بن 
ابي طالب علیه السلام للحسین بن علي‌علیه السلام, نزل علي هاني 
المذکور, فلمّا قدم عبیدالله بن زیاد الکوفة قتل مسلم بن عقیل و قتل 
هاني بن عروة»(190) «.. او از خواص امیرالمومنین‌علیه السلام بود. 
ای ال را سا بل سس اه او نم 
جهت حسین بن علي علیه السلام بیعت کردند, او وارد بر خانه هاني بن 
عروه شد. چون عبیدالله وارد کوفه شد مسلم بن عقیل و هاني بن عروه را 
به شهادت رساند». 

آبن عساکر مي‌نویسد. «کان هاني خاوا. کات عروه و کان ۳ و کان 
هو و ابوه من وجوه الشيعة و حضر هو و ابوه مع امیرالمومنین حروبه 
الثلاث»(191) «هاني همانند پدرش عروه از اصحاب پيامبرصلي الله علیه 
وآله بود و از افرادي بود که عمر بسياري کرد. او و پدرش از سرشناسان 
شیعه به حساب مي‌آمدند که هر دو در جنگهاي امیرالمو‌منین علیه السلام 
شرکت داشتند». 
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7 الکامل في التاريخ, حوادث سال 35, ذکر مقتل عثمان. 

98 تاریخ ابن خلدون, باب حصار عثمان و قتله. 

9) البداية و النهاية, فصل صفة قتل عثمان. 

0) تکملة المجموع, نووي, ج 19, ص 1899187, دارالفکر, بیروت. 
1 تاریخ طبري, ج ظ, ص 9<. 

۶۸2 الکامل, ج 3, ص 58 ؛ تاریخ الخلفاء. سيوطي. ص 138. 

3) ) مسند احمد, ج 6 ص 176. 

4 طبقات ابن سعدج 2 ص 8د. 

5 اسدالغابة, ابن‌اثیر. جح 1 ص د3د. 

6 تاریخ يعقوبي, ج 2 ص 103. 

7) همان ج 2 ص 114. 

8) سنن ابن ماجه, ج 2 ص 127. 

9 تاریخ يعقوبي. ج 2 ص 171. 

0 انساب‌الاشراف, ج 2 ص 183. 

1 انساب‌الاشراف, ج 1, ص 91<. 

۶2 ) شرح نهح البلاغه, از ابن ابي الحدید, ج 2 ص 1 وج 2 ص 9د. 
3 شرح ابن ابي‌الحدید, ج 6, ص د. 

۵4 الفصول المهمة. ص 180. 

5) حلیةالاولیاء. ج 1, ص 252. 

6 پیشین, ج 1 ص 254. 

7 الدرجات‌الرفیعه. ص <325. 

8 همان ص 403. 

9) طبقات ابن سعد. ج 4 ص 95و96 ؛ اسدالغابة, ج 2 ص 82 ؛ 
الاستیعاب, ج 1, ص 398. 

0 للاستیعاب. ج 1. ص 400 ؛ اسدالفغابة, جح 2 ص 83 ؛ حياة الصحابة, 
ج 2 ص 175. 

1) اسدالغابة, ج 2 ص 3. 

2 تاریخ طبري, ج 4. ص 28. ضمن حوادت سال 13 هجري. 

3 اسدالغابة, ج 1 ص 36ظ6۵. 

4 المعیار والموازنة. ص 1د. 

5) همان کتاب. ج 4 ص 378. 

6) تاریخ يعقوبي, ج 2 ص 179. 
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139( شرح ابن ابي‌الحدید, 0 1 ص‌ 11413 

9 تاریخ يعقوبي. ج 2 ص 178. 

0۵ اسدالغابة. ج 1, ص 385 ؛ طبقات ابن سعد., ج 6 ص 217 ؛ 


الاضایق ع 1ص 313 

1 اد الغایم ار فاگ 

2 وفعه ضفین: ض: 117 *امتدالغانه رن کوو 
143 شرح ابن ابي‌الحدید, 0 1 ص‌ 115 

44( شرح ابن ابي‌الحدید, 0 2 ص‌ 149 

5) پیشین. 

6 الطفات آلکرشر جح وررض 3و5 

7) الطبقات الكبري, ج 4, ص 368. 

8 مروح الذهب: ج 2ص 3893 

9 صا یه از اه رح ری 25 

0) المفازي, ج 2 ص 295. 

1 الطبقات الكبري, ج 3 ص 471؛ و الاستیعاب, ج 2, ص 662. 
2) المغازي, ج 2, ص 542. 

153) همان کتاب, ج 3, ص 75. 

4) الطبقات الكبري, ج 3, 473. 

کل سا بت رحس ان الما 

6 تاریخ طبري, ج 5 ص 437. 

7 الاصابة, ج 4, ص 155. 

8 الاصابة, ج 1 ص 368. 

9) تاریخ طبري, ج 5, ص 211 ؛ الاصابة, ج 1 ص 368. 
0) طبقات ابن سعد, ج 3, ص 236. 

1 همان ص 237. 

2 الاصابة, ج 3 ص 305. 

163) المناقب, ج 4 ص 85. 

4 حلية الاولیاء, ج 2, ص 87. 

5 حلية الاولیاء, ج 2 ص 86. 

6) اسد الغابة ج 1 ص 123. 

7 اند العایقر خ 1 ض ده1. 

تیان ره لاش ساره 

9 الدرجات الرفيعة, ص 447. 

0۵ ااصانه ترخمه اب لبلای اتضاتی: 

071( الاستیعاب, 0 4 ص‌ 109 

2 تاریخ طبري, ج 5 ص 176. 

3 وقعه ضفین: ص 395 396 

4) للاستیعاب, ج 1, ص 241 ؛ اسد الغابة ج 1 ص 269 ؛ الاصابة ج 
[ و 2 2 


5 تاریخ طبري, ج 5. ص 114. 
6) انساب الاشراف, ج 5, ص 47. 

7) الاصابة ج 1 ص 225. 

8 الاصابة ج 1 ص 225. 

9) الاستیعاب, ج 4 ص 162 ؛ الاصابةء ج 4 ص 158 ؛ اسد الغابقة ج 
5ص 275. 

0) الاصابة, ج 4 ص 158. 

1 تاریخ طبري, ج 3, ص 243. 

92( الاستیعاب, 0 1 ص‌ 95 2. 

3) اسد الغابة ج 1, ص 383. 

94( الامامة و السياسبة, ۳ ۷۱ ص‌‌ 93. 

5 تاریخ طبري, ج 5 ص 62. 

6) همان. 

7) الاصابة, ج 2, ص 415. 

و انضار آلعیندضی 173 

9 الاصابة, ج 4 ص 276 ؛ ذخيرة الدارین, ص 59474 47. 
0) الاصابة, ج 6 ص 445. 

1) ابصار العین, ص 139, به نقل از او. 


ضرورت غدیر 


سرشناسه: رضواني علي اصفر, ۱۳۴۱ - 

عنوان و نام پدیداور: ضرورت غدیر/مولف علي اصفر رضواني. 

مشخصات نشر: قم: مسجد مقدس صاحب‌الزمان (جمکران), ۲۸۹٩‏ ۱. 
مشخصات ظاهري: ۷۱ ص. 

فروست: سلسله مباحث یادمان غدیر 

شابكت: ۷۰۰۰۰ ریال: 83-4 3-1 978-964-97 

وضعیت فهرست نويسي. : فاپا (چاپ دوم) 

یادداشت: چاپ اول: ۸ (فیپا). 

بامواشتسات دمم 

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس. 

موضوع: علي‌بن ابي‌طالب ع), امام اول, ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- 
اثبات خلافت 

موضوع: علي‌بن ابي‌طالب ع), امام اول, ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- 
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موضوع: غدیر خم 
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مقدمه ناشر 


۱ 1۳ ۱ ول مر ۳۲ الله علیه و میت 
که اسلام راستین را تداوم بخشید و زلال معرفت. ولایت, تسلیم و رضا را 
در جان مومنین جاري و حیات ثمربخش را تا ونم تصود: 

غدیر در طول تاریخ مورد بي‌مهري‌هايي از طرف دوستان و مورد تهاجم از 
طرف دشمنان دین قرار گرفت ولي با عنایت و تدبیر پیروان واقعي غدیر 
حفظ و فرهنگ شد. هم اکنون که در نظام مقذس جمهوري اسلامي هشت 
مسوولان و مردم مندین ایران اسلامي بر عديري شدن تمامي این 
سرزمین اسلامي است.؛ بر آن شدیم مجموعه پیش روي که توسط استاد 
ارجمفه اج علی اضر تصوای کیت کر ندرا مر ور سزع فا ر ارت 
امپد است مورد قبول حضرت حق و توجّه مولایمان حضرت حجّت «عجل 
الله تغالن فزجه الشریف» فراز کیرد. 

لا زم است از عنایات ویژه تولیت محترم حضرت ات اللّه وافي 8 
عزیزان همکار در مجموعه انتشارات برادران ديلمي. امیر سعید سعيدي, 
اش بخشایش, تلاشان و... در به ثمر رسیدد. این مجموکده فعالیت 
ود ان تما رها اس وان سا له خاش ای راما 
را از نظرات ارشادي خود محروم نفرمایند. 

مدیر مسوول انتشارات مسجد مقدذس جمکران حسین احمدي 


ضروري به نظر مي‌رسد که نسل حاضر و جهان معاصر بفهمد شیعه در 
طول چهارده سده چه مي‌گوید و با این همه اسناد و مدارك درصدد اثبات 
چیست؟ و براي چه جهتي آن‌ها را کرداهری هی کند؟ دعوت شنیعه. به کدیر و 
تاملِ واقعه غدیر خم در مقیاس مسایل انساني کجا جاي دارد؟ مضمون 
این تفس متصل از حدیت «بدء الدعوة» در سال سوم هجري تا ده‌ها حدیثت 
۳ ار آیا این همه درگيري بر سر مسأله‌اي است 
انقراض پافته, پا بر سرامري زنده تا روزي است که زندگي هست. شیعه 
با طرح مسئله غدیر و دعوت مردم به تدبر در مفاد آن در حقیقت مردم را 
به استيفاي حقوق خود دعوت مي‌کند. مساله «عصمت» که شیعه در 
رهبري شرط مي‌داند غیر از اين چه معني دارد؟ این که شیعه مي‌گوید: 
رهبري جز نوع خدايي ان پذیرفته نبیست و امامت ادامه شوونات نبوت 
است جز وحي جز این چه معنا دارد؟ كسي که درباره موضوع غدیر خم 
سخن مي‌گوید یا کتاب مي‌نویسد در حقیقت مقصود او دفاع از اسلام است 
نه شخص امیرموّمنان علي بن ابي طالب‌علیه السلام, و دفاع از اسلام هم 
به عینه ذفاع از اتسان و انسانیت در فلمره وشنیع آن مي‌باشد. لذا باید این 
مساله را به خوبي روشن نماییم. 

علي اصغر رضواني 


بحث از غدیر 
نب جع از ۶ 
آثار ب 


اشاره 


مخ نتاس از مسا ای خر اعام رسای 
الله علیه واله و سیره و روش آن‌ها و اختلافاتي که بین انان بوده نه تنها 
بي‌فایده است بلکه باعث ایجاد کینه و اختلاف و نزاع و مشاجره بین 
مسلمانان خواهد شد. ولي به نظر مي‌رسد که این چنین نخواهد بود؛ زیرا 
بحث از سیره ند کا نف اف ان عضوم همچون حضرت علي‌علیه السلام 
داراي آثار و بركاتي است که اينك به برخي از آن‌ها اشاره مي‌کنيم. 


1 - تفکر کردن 


خداوند متعال مي‌فرماید: «فافَصّص [[عت لعلقه بتفکتون»(1) «اين 
داستان‌ها را [براي آن‌ها] بازگو کن, شاید بیندیشند [و بیدار شوند].» 


2 - عبرت گرفتن 


خداوند متعال مي‌فرماید: «لقو کان في فصصهم عبرّة لْولي لباب »( 2( 
«در سر ‌گذشت آن‌ها درس عبرتي برايٍ صاحبان" انديشه بود. »> 

و نیز مي‌فرماید: «فاعتیروا يأولي الابْصَر»(3) «پس عبرت بگیرید اي 
صاحبان چشم.» 

ار اما علی علية السلام قل شنجم که فر موف .نی کنر اغقازم فل عتارم 
(5()4) «كسي که زیاد عبرت بگیرد لغزشش کم است. » 

و نیز نقل شده که فرمود: «ايْ بني ! انّي و ان لم اکن عمّرت عمر من کان 
قبلي فقد نظرت في اعمالهم و فکرت في اخبارهم و سرت في آثارهم 
کی عفت کات فمل کان بمانتهي ال من امورهم قد عمرت مع اولهم 
الي آخرهم» (7()6) «فرز ندم ! هر چند من به اندازه همه آنان که پیش از 
من بوده‌اند نزیسته‌ام. اما در کارهایشان نگریسته‌ام و در 
سرگذشت‌هایشان اندیشیده‌ام و در آنچه از آنان به جاي مانده رفته و 
دیده ام که گويي همچون يکي از آنان شدم بلکه با آگاهي از کارهایشان به 
دست آورده‌ام یت چنان است که با اولین ۳ آخرین آنان زد کین کرده‌ام. ند 
و نیز نقل شده که فرمود: «من اعتبر ابصر, و من ابصر فهم, و من فهم 
علم »(9()8) «هر که عبرت گرفت بینا شد و آن که بینا شد فهمید و آن که 
فهمید دانش ورزید.» 

و نیز فرمود: «الاعتبار یقود الي الرشد»(10) «عبرت گرفتن. انسان را به 
سوي رشد مي‌کشاند.» 


3 - تقویت قلوب 


يكي دیگر از آثار بررسي سیره بزرگان, تقویت قلوب هنگام شداید و 
خداوند متعال مي‌فرماید: «وکلا 7 تفص عَليك مره 2 آتبآء ء الرّسل ما ئبتْ به 
فوادك. 1(۰۰) «ما از هر يك از سرگذشت‌هاي انبیا براي اک 
۳ به وله آ: قلبت را ار اهتتن بخشیم. » 


4 - الگوگيري از بزرگان 


بکف از آثار بحث از سیره بزرگان الگو گرفتن از آنان است. امتیاز ادیان 
الهي آن است که هنگام برنامه دادن و همراه با آن الگوهايي از انسان‌هاي 
کامل , نه.جا مقه؛ عزضه هی کنتد که یکی از آنان. شخض پیامبر ضلي: الله: علیه 
وآله و بعد از او افرادي موّمن واقعي به پیامبر است. خداوند متعال درباره 
پیامبر اسلام‌صلي الله علیه وآله مي ‌فرماید: «لقد کان لک في سول الله 
سوه حَستة لمن کان بوجوااللَد وال الأخِر» :(12) «مسلما براي تما در 
زندگي رسول خدا سرمشق نيكويي بود. براي آن‌ها که امید به رحمت خدا 
و روز رستاخیز دارند.» 

و درباره حضرتِ ابراهیم علیه السلام و مقمنان واقعي به او مي‌فرماید: 
«قَد کاتت لکد أَسَوهٌ حَسَتة في ابراهیم والذین مَعةٌ...»؛(13) «براي شما 
سرمشق خوبي در زندگي ابراهیم و كساني که با او بودند وجود داشت.» 
بحث از بزرگان صدر اسلام در حقیقت بحث از الگوهاست و این‌که چه 
کسي را باید در زندگي خود الگو قرار دهیم, , و اگر صحابه را مورد جرح و 
تعدیل قرار مي‌دهيم در حقیقت به جهت یافتن الگوهاي معصوم و صحیح و 
بي‌اشتباه براي اقتداي به آنان است, و يا در اين حد که کدامین يك از آنان 
بیشتر مطیع پيامبرصلي الله علیه وله بوده و به دستورات او گوش فرا 
مي‌دادند تا او را الگوي خود قرار دهیم. سس خی 
خداوند متعال مي‌فرماید: «أقمّن بجٌدي الي الحو* اک آن نع آمن لا نید 
1 آن» شخخ. فما. لکد کیف تشکهون»14(۳) جآبا 0 که هدایت به سوي 
حق هی کند براي پيروي شایسته‌تر است, پا آن کس که خود هدایت 
نمي ‌ شود ۳ هدایتش کنند؟ شما را چه مي شود چگونه داوري 
مي‌کنید؟ ۱». 


5- نهي از منکر 


بحث از بزرگان صحابه و جرح و تعدیل آن‌ها و بررسي وقایع تاربخي صدر 
اسلام در حقیقت مصداق بارز امر به معروف و نهي از منکر است., به این 
معنا که ما اگر از تاریخ صحابه و همراهان پيامبرصلي الله علیه واله بحث 
مي‌کنيم به جهت این است که ثابت کنیم کدامین يك از آن‌ها خوب بوده‌اند 
که وظیفه همه مردم پيروي از ان‌هاست و کدامین فرد بد بوده که باید همه 
از او دوري کنیم. 


ما معتقدیم که این گونه بحث‌ها اگر علمي محض و بدون در نظر گرفتن 
تعصب باشد به طور حتم مي‌تواند در راستاي وحدت و انسجام سياسي و 
حقيقي باشد؛ زیرا منشا همه اختلافات مسائلي است تاريخي که در صدر 
اسلام اتفاق افتاده است و لذا بر ماست که آن‌ها را ريشه‌يابي کرده و حق 
را سوفن تام ۲ وله مصفت اسارمن را به طور ريشه‌اي حل کنیم. 


7 - ريشه‌يابي مشکلات و چاره‌جويي براي آن‌ها 


دکتر عبدالرحمن كيالي يکي از دانشمندان حلب سوریه در تقریظ خود بر 

کتاب «الغدیر» علامه اميني مي‌نویسد: «.. ان العالم الاسلامي آلذي 
لایزال في حاجة ماسرة الي مثل هذه الدراسات, یهمه و لا شك ان یعلم 
تطور الحکم قبل الاسلام و بعده و اتشایت: الأحدات التي رافقت قضية 
الخلافة و الخلفاء و ما جري في ایّامهم... و لماذا بداً الاختلافات بعد وفاة 
الرسول الأعظم و آبعد تاشم عن حنیما ون آن مها هي بواعت 
الاتجطاط و الانحلال في المشلمین حتن اصیحوا علب. ما هم علبه؟ و ما هن 
الظری المودیه ال فحده کلمتهم و تیضتهم «یتیا و سیاسیا و افتهادیا. و 
ار ارات ای ی ما 
بتجود و نزاهة؟ حتي یمکن الاستنباط و التحقق من العلل و استخراج 
اسان 1ات حامعهاشا ی فد را ددم مه رمی این 
گونه 2 دارد. براي او مهم است که بداند چگونه حکومت, قبل از 
اسلام و بعد از ان تحول پیدا کرده است؛ و عواملي که در تغییر موضوع 
خلافت و خلفا و اتفاقات ان زمان تاثیر داشته است... چرا بعد از وفات 
تیاهیز اعطم‌صلی الله غلیه واله اخطلاف: شروع شد هدر که قی‌هاسم او 
حق خود محروم شدند؟ و نیز براي جامعه مهم است بداند که عوامل 
انحطا ط و انحلال در مسمانان چه بوده که به این وضع موجود گرفتار 
شده‌اند؟ و راه‌هاي رسیدن به وحدت کلمه ان‌ها و لهضت ديني, سياسي, 
اقتصادي, ادبي و علمي انان چیست؟ يا این که واجب است تا کوشش و 
دسترسي به عوامل و انگیزه‌ها حاصل شود... » 


8 - احياي دین با نکوداشت بزرگان 


گرچه مردم در جلساتي که به نام حضرت علي‌علیه السلام و سایر امامان 
بربا فی‌شود به قشق. آن حضرات شر کت می کنند: ولي در ضمن با گوش 

فرا دادن به معارف اسلامي و مسایل ديني اعم از اعتقادات و احکام و 
اخلاقیات. نسبت به این گونه امور آگاه شده و معرفت پید | مي‌کنند, همان 
اموري که هدف اصلي از زحمات و پذیرفتن حضایب.آن بزر گواران بوده 


است. 


9 - ارتباط عاطفي امت با اولیا 


يکي از راه‌هاي اساسي و مهم در توجیه مسایل عقيدتي و سياسي و 
اجتماعي مردم, راه تحريك عاطفه در وجود مردم است, گرچه نباید از 
ای 

تذکر دادن مردم به وقایع صدر اسلام و مظلومیت اهل بیت‌علیهم السلام 
خصوصا حضرت علي‌علیه السلام مي‌توان تأثیر به سزايي در تزریق دین و 


0 - دفاع از مظلوم 


بکف از فظایف عموم مصولمین خصو‌ضا اتاب قام وان وهای اد مااوم 
است و این وصيتي است که امام علي علیه السلام بعد از ضربت خوردن بر 
فرقش به دو فرزندش نموده است., آنجا که مي‌فرماید: «کونا للظالم 
خصماً و للمظلوم ناصرا» (16) «دشمن ظالم و پشت و پناه مظلوم 
باشید. » 

ار ابا کمن اه اام کی عون راعش یاه 
السلام سراغ نداریم که تا این حد به او ظلم شده باشد لذا جا دارد که 
انواع اين ظلم‌ها را بررسي کرده و در هر مورد به آن‌ها پاسخ دهیم, و اين 
کار مي‌تواند در رسیدن مردم به حق و حقیفقت تافر کدار باشد. 

گروهي از اهل سنت معتقدند که پيامبرصلي الله علیه وآله براي بعد از 
خود كسي را به عنوان خلیفه معین نکرده و امر خلافت را به مردم واگذار 
نموده است. گروهي دیگر مي‌گویند: پیامبر, ابوبکر را به عنوان جانشین 
خود معین کرده است.؛ ولي شیعه امامیه معتقد است که پيامبرصلي الله 
علیه واله خلیفه و جانشین بعد از خود را معرفي کرده است. ما در این 
بحث این موضوع را بررسي کرده و ضرورت تعیین جانشین بعد از 
تاعتوضای له اه واه راد اتان شم سا 


پیامبر و آگاهي از آینده ات 


اولین سوالي که مي‌توان آن را مطرح کرد این انتت. کق. .با پیامبر 
اکرم‌صلي الله علیه واله از اختلاف و حوادئي که بعد از وفاتش در مورد 
خلافت پدید امد اطلاع داشته است با خیر؟ 


قرآن و آگاهي از آینده 


در مورد علم غیب, حثي در موضوعات خارجي باید بگوییم: اگر چه خداوند 
در آیات فراواني علم غیب را مخصوص به خود مي‌داند: ۶ 5 عنده مفاتح 
الغیب لا َعْلمّها الا هو»(17) «و کلید خزائن غیب نزد خداست. كسي جز 
خدا بر آنها آگاه" نبیست. و نیز مي‌فرماید: »2 3 لله غیت عَیْبٌ السماوات 5 
الأعض »(18) «و علم غیب آسمان‌ها و زمیر ۳ خداٍ اپست.» و 
مي‌فرماید: » قل لا بعلم مر مَنْ في السّماوات 5 الارْض 1 الا اللْف» (19) 
«بگو [اي ها ان و زمین. هستند به. جز. 
خدا از غیب آگاهي ندارند.» 

ولي يك آیه هست که مخصّص پمام آیات حصر غیب باست, آن جا که 
مي‌فرماید: « عالمْ الْقیّب قلا یه علي عَییه آحَدا الا من ازتضي من 
سول » :(20) «او آگاه از غیب آرخیت: پس احدي ر بر غیبش اج 
نمي‌سازد, مگر رسولان برگزیده خود را.» 

با جمع بین. این آبة. و ایات:بنشین.به این نتبخه می‌زرسیم. که علم یب به 
تمام 0 تنها مخصوص خداوند است, ولي به هر كکسي که خداوند 
اراوه کردم باشد, غنایت مي‌کنه و از انجا که بعد از ,وفات پیا مترکلی اه 
علیه وآله در مسأله خلافت و جانشيني حضرت اختلاف شد, از قرآن به 
خوی ادن مود که سا ضرضلی اه لیم هنن اف 
داشته است و لذا از فتنه‌اي که بعد از وفاتش در مورد خلافت و جانشيني 
پدید آمد مطلع بوده است. 


با ماه رات یبد وی یی ی بر ها ری امه 
وآله کاملاً نسبت به فتنه و نزاعي که در مسئله خلافت و جانشيني او پدید 
آمد. آگاهي داشته است. اینك به برخي از روایات اشاره مي‌کنيم: 

سبعین روم واحدة في الجنة و ثنتان و سبعون في النار»*(21) «امّت من 
به هفتاد و سه فرقه تقسیم مي‌شوند. يكّ فرقه در بهشت و هفتاد و دو 
فرفه از آنان دز انش اند 

این جدیت. را عدم ریادی از ضخابه مان فلی,.ین اس طالت‌علیه: اتسلام, 
انس ین مالك سعد بپ ابي وقاص: صضدي بن عجلان, عبدالله بن عباس.: 
عبدالله بن عمر, عبدالله بن عمرو ابن عاص, عمرو بن عوف مزني, عوف 
بن مالك اشجعي, عویمر بن مالك و معاوية بن ابي سفیان نقل کرده‌اند. 
عده‌اي از علماي اهل سنت نیز آن را صحیح دانسته يا به تواتر ان تصریح 
کرده‌اند؛ همانند: مناوي در فیض القدیر,(22) حاکم نيشابوري در 
ا صصت تیصو ارو اس ار اسر 
الاعتضاه(2۸) شارشی در تجامع انار المنع رداص لو الانت گر 
سلسلءة الاحادیث الصحيحة.(26) 

ام کوه ‏ وشم ترتص ما ای کافت مسا سای با 
مبالفه دلالت بکند. 

مي‌دانيم که عمده اختلافات و دسته بندي‌ها در مورد مسئله امامت و 
یت ات اسان ات 

رف اهر آز یا ییالال داهن کرو که فرموهء «ا تن 
فرطکم و انا شهید علیکم ائي و اللم انطر الي حوضي ان و آئن: قد 
اعطیت خزائن مفاتیح الأرض و ائّي واللّه ما آخاف بعدي آن تشرکوا و لکن 
اخاف آن تنافسوا فیها» "(27) «همانا من پیشتاز شما در روز قیامت و بر 
شما شاهدم, به خدا سوگند که من الاآن نظر مي‌کنم به حوضم, به من کلید 
خزينه‌هاي زمین داده شده است. نمي‌ ترسم از این که بعد از من مشرك 
شویتهولی ار تراغ اختلاف,در مساله حلافت. بیمتاکس»* 

3 این غباس از پيامین اکزهصلی, الله غلیه وله نقل من کند که فرمود: جو 
انا و ام ی ی ات ی ای 
فیقال: ائهم لم یزالوا مرتدین علي اعقابهم منذ فارقتهم»(28) «روز 
قیامت کزوهی از اصحابم را به جهنم مي‌برند, عرض مي‌کنم خدایا اینان 
اصحاب من هستند؟ پس گفته مي‌شود: اینان كساني هستند که از زماني 
که از میانشان رحلت نمودي به جاهلیّت برگشتند.» 


به این مضمون روایات زيادي در اصح کتب اهل سنت از برخي از صحابه از 
قبیل : انس بن مالك ابوهریره, ابوبکره, ابوسعید خدري, اسماء بت 
ابوبکر, عايشه و ام‌سلمه نقل شده است. 
احادیث متواتر معنوي است. 
البته اين احادیت را نمي‌توان بر اصحاب رذه (از مسلمین) که بعد از 
پيامبرصلي الله علیه واله به شرك و بت پرستي بازگشتند حمل کرد, زیرا 
«به خدا سوگند که من بر شما از اين که بعد از من مشرك شوید 
نمي‌ترسم, بلکه از ان مي‌ترسم که بعد از من مشاجره و نزاع نمایید». , 
لذا پيامبرصلي الله علیه واله در ذیل برخي از احادیث مي‌فرماید: «سحقا 
سحقاً لمن غیر بعديی»(29) «نابود باد: نابود باد كکسي بعد از من تغییر 
ایجاد کند.» و مي‌دانيم که تبدیل و تحریف در دین غیر از شرك است. 
هم چنین نمي‌توانيم اين دسته را همان كساني بدانیم که بر عثمان هجوم 
آورده و او را ۱[ چنانکه عده‌اي مي‌گویند. زیرا: 
اولا: در برخي از روایات آمده: بعد از وفات پيامبرصلي الله علیه واله آنان 
به جاهلیت برگشتند که ظهور در اتصال دارد. 
ثانیا: اهل سنت قائل به عدالت کل صحابه‌اند و شكي نیست که در میان 
جماعتي از صحابه نیز وجود داشته است. 
ابو علقمه مي‌گوید: «قلت لابن عبادة: و قد مال الناس, الي بيعة ابي 
الا تیخل ما دخل فیه المسلمون؟ فال: اليك متّي فوالله لقد سمعت 
رسول الله‌صلي الله علیه وآله یقول: «اذا آنا مث تضل الأأهواء و یرجع 
الناس علي ا فا نوم فالحق یومثذ می علی" و کتاب الله بیده و لاتبایع احدا 
س ات «به سعد بن عباده هنگام تمایل ِ به بیعت با ابویکر - 
یز 5 3 
دنیا مي روم » هواي نفس [بر مردم آغلبه کرده و آن‌ها را به جاهلیت بر 
هي کردانده خق در آن زوز با غلی است. و کتاب خدا به دنت آوشت/ با 
کسي غیر از او بیعت مکن.» 
5 - خوارزمي حنفي در مناقب. از ابو ليلي نقل مي‌کند که رسول خداصلي 
الله علیه واله فرمود: «سیکون من بعدي فتنة, فاذا کان ذلك, فالزموا علي 
نی طالب. فاثه الفاروق بین الحق والباطل »(31) «زود است که بعد 
ای فتنه‌اي ایجاد شود در آن هنگام به ابي طالب پناه برید, زیرا او فرق 
گذارنده بین حق" و باطل است». ۱ 
6 - ابن عساکر به سند صحیح از ابن عباس نقل مي‌کند: «خرجت انا و 
النبي صلي الله علیه واله و علي في حیطان المدينة, فمررنا بحديقة, فقال 


علی‌علیه السلام: ما احسن هذه الحديقة يا رسول اللّه ! فقال‌صلي الله 
علیه واله: حديقتك في الجنة آحسن منها. ز آهها بیده الي دنه و لحیته, 
نم بكي حتي علا بکاه. قیل : ما ببکيك ؟ قال: ۱ 
لك حتّي يفقدونني»(32) «من با پیامبر و علي‌عليهما السلام در کوچه‌هاي 
مدینه عبور مي‌کرديم. گذرمان به باغي افتاد. علي‌علیه السلام عرض کرد: 
اي رسول خدا! اين باغ چقدر زیباست؟ پيامبرصلي الله علیه وآله فرمود: 
باغ تو در بهشت از این باغ زیباتر است. آن گاه به دست خود بر سر و 
محاسن علي‌علیه السلام آشاره کرده و سپس با صداي بلند گریست. 
علي‌علیه السلام عرض کرد: چه چیز شما را به گریه درآورد؟ فرمود: اين 
قوم در سینه‌هایشان کته‌هانق دارند که آن را اظهار نمي کنند, فد بعد از 
3 « 

هتفر شاوی سول دار شی کفیوت < نیرسن اانفين ال 
1 وله ليلة و قال: ائّي قد آمرت آن آستغفر لأْهل البقیع (فانطلق معي). 
فانطلقت معه فسلم علیهم ئمٌ قال: لیهنثکم ما آصبحتم فیه, قد آقبلت 
الفین کقظع الیل المظل عط فال " قه اوتفت ففایه خاین الارسن و الخاد 
بها ثم الجثة و خیّرت بین ذلك و بین لقاء ربي, فاخترت لقاء ربي. ثم استغفر 
لاهل البقیع. ثم انصرف فبدی بمرضه الذي قبض فیه...»(33) «پيامبرصلي 
لا 
اهل بقیع استغفار نمایم, همراه من بیا. ۳ 
رسیدیم. پيامبرصلي الله علیه وله بر اهل بقیع سلام نمود و سپس فرمود: 
جایگاه خوشي داشته باشید, هر آینه فتنه‌ها مانند شب تاريك بر شم روي 
آورده است. آن گاه بر اهل بقیتع ا همان نهد و بر کشت 7 
افتاد و با همان مرض از دنیا رحلت نمود. ۳ 
شهید صدررحمه الله در توضیح آن فتنه مي‌گوید: «اين فتنه همان فتنه‌اي 
است: که فاطمه سس اعلها الهام از آن خن انم آن.ضا که فرفود 
«رعمتم خوف الفتنة, الا في الفتنة سقطوا»؛(34) «از فتنه ترسیدند, ولي 
خود در فننه. کرفنار. شدند.» اري این همان فتنه. است, بلکهندون شك 
اصل و اساس همه فتنه‌هاست. آي پاره تن پیامبر ! چه چیز قلب تو را به 
درد اورده است که پرده از حقيقتي تلخ بر مي‌داري و براي امّت پدرت از 
آينده‌اي بس تاريك خبر مي‌دهي؟ 
آري بازي‌هاي سياسي در آن روز فتنه‌اي بود که در حقیقت اصل و ریشه 
همه فتنه‌ها شد, همان گونه که از کلام عمر بن خطاب ظاهر مي‌شود که 
گفت: بیعت ابوبکر امري ي بدون فکر و تأمل بود که خداوند مسلمین را از 
شر * آن نجات داد ». (35) 


سه راه پیش روي پيامبرصلي الله علیه وله 


توضیح 


اهامای اه اه ها ات وی ما 
که ورباره خافت. انتای اخاد آگاهی. اشتم حال. شوال یر استت کر 
پيامبرصلي الله علیه وآله براي مقابله با آن فتنه چه تدابيري اندیشیده بود؟ 
ات ی سا ی اه اه 
است يا خیر؟ 

در جواب مي‌گوییم: سه احتمال در اين جا متصور است: 


الف - روش سلبي 


ی سای ات له دا ها ما اعسازی سس وی اززت. 


ب - روش ايجابي با واگذاري به شورا 


به این صورت که براي رفع اختلاف و نزاع, مردم را به شورا دعوت نموده 


تا طبق نظر شورا عمل کنند. 


ح - روش ايجابي با تعیین 


بیاعم صای لسغ دافم وا ری اه 
جانشيني خود معرفي کرده است. 


برویج کفقد ان راه اول 


نخستین كکسي که این شایعه را پراکنده کرد که پيامبرصلي الله علیه واله 
به کسي وصیت نکرده. عايشه بود. او مي‌گوید: «پيامبرصلي الله علیه واله 
در حالي که سرش بر دامان من بود از دنیا رفت و به كکسي وصیت ننمود». 
(36) 

ابوبکر نیز هنگام وفاتش مي گفت: «دوست داشتم که از رسول ِ«ِِ 
الله علیه وآله سوّال مي‌کردم که امر خلافت در شأن کیست تا کسي د 
آن نزاع نکند».(37) 

در جايي دیگر نیز مي‌گوید: «بيامبرصلي الله علیه وآله مردم را به حال خود 
گذاشت تا براي خود آن چه مصلحت شان در آن است انتخاب کنند» .(38) 
عمر بن خطاب نیز در جواب ب فرزندش که از او خواسته بود تا مردم را 
مانند گله‌اي بدون چوپان رها نکند,. گفت: «اگر جانشین براي خود معین 
نکنم, به رسول خداصلي الله علیه وله اقتدا کرده‌ام و اگر خلیفه معین کنم 
به ابوبکر اقتدا نموده‌ام ».(39) 


اشتالات راه ایل 


این احتمال که پيامبرصلي الله علیه واله هیچ گونه احساس وظيفه‌اي 
نسبت.: به "جاتشيتي. بعد از خود تمي کرده: اشکالاتي دارد که در ذیل به آن 
اشاره مي کنیم: 

1 - نتیجه این احتمال» اهمال يكي از ضروریات اسلام و مسلمین است. ما 
معتقدیم که اسلام دین جامعي است که در تمام ابعاد زندگي انسان 
دستورات کاملي دارد که مي‌تواند سعادت آفرین باشد, حال چگونه ممکن 
است پیامبر اسلام‌صلي الله علیه واله نسبت به این وظیفه مهخ (جانشيني) 
2 - این احتمال, خلاف سیره رسول خداصلي الله علیه وله است. كساني 
که توجهي به تاریخ پیامبر دارند مي‌دانند که چه مقدار آن حضرت در طول 
بیست و سه سال براي گسترش اسلام و عزت مسلمین کوشش نموده 
است. او كکسي بود که حتثّي در مرض مونش لشکري را براي حفظ حدود و 
مرزهاي اسلامي تجهیز کرده و خود تا بیرون شهر آنان را در حالي که بیمار 
بود, بدروه نمود. 

او كکسي بود که براي حفظ مسلمین از اختلاف و ضلالت. دستور داد: کاغذ 
و قلمی, آمادة کنند تا وضيتي کند که مزدم با عمل. کردن به ان. کفراه 
نشوند. 

او کسي بود که هر گاه به خاطر جنگ از مدینه بیرون مي‌رفت كسي را به 
جاي خود نصب مي کرد تا امور مردم را ساماندهي کند ؛ مثلا؛ 

در سال دوّم هجرت در «غزوه بواط». سعد بن معاذ راء, و در غزوه «ذي 
العشیره», ابوسلمه مخزومي, و در غزوه «بدر کبرا» ابن ام مکتوم و در 
غزوه «بني قینقاع» و غزوه «سویق». ابولبابه انصاري را جانشین خود کرد. 
در سال سوّم هجري نیز در غزوه «قرقرة الکَدر» و «فران» و «احد» و 
«حمراء الاسد». ابن ام مکتوم و در غزوه «ذي سس در نجد, ۱ بن 
عفان را به جاي خود قرار داد. 

در سال چهارم, در غزوه «بني النضیر». ابن ام مکتوم و در غزوه «بدر 
سوم », عبدالله بن رواحه را جانشین خود قرار داد. 

در سال پنجم هجري در غزوه «ذات الرقاع», عثمان بن عفان, و در غزوه 
«دومة الجندل» و «خندق». ابن ام مکتوم و در غزوه «بني المصطلق ». 
زید بن حارثه را به جاي خود قرار داد. 

در سال ششم, ابن ام مکتوم را در غزوه «بني لحیان» و «ذي قزد» و 
«حدیبیه » جانشین خود کرد. 

در سال هفتم, سباع بن عْرْفْطه را در غزوه «خیبر» و «عمرة القضاء» و در 


سال هشتم, علي بن ابي طالب‌علیه السلام را در غزوه «تبوك» جانشین 
خود در مدینه قرار داد.(40) 

حال با این چنین وضعي که پيامبرصلي الله علیه وآله حاضر نبود تا براي 
چند روزي که از مدینه خارج مي‌شود, آن جا را از جانشین خالي گذارد, آبا 
مفکن اشت: کنف تصور. کند. که ی شفری که در آن ار کت تست کتنی 
را جانشین خود نکند, تا به امور مردم بپردازد؟ 

ابن ابي الحدید هنگام گفتگوي خود با نقیب علوي درباره 1۳9 خلافت و 
جریان سقیفه و شوري مي‌گوید: «انْ نفسي لاتسامحني ان انسب الي 
الصحابه عصیان سول الاضلن الله علیه واله و دفع النص. فقال: و آنا 
فلاتسامحني ایضاً نفسي ان انسب الرسول‌صلي الله علیه واله الي اهمال 
امر الامامة و آن یترك الناس فوضي سدي مهملین. و قد کان لا یغیب عن 
المدنته. الاو بغد علنها آمیرا و هواخی لیسن بالیعید نها فکیف لا یومر و 
هو میت لا یقدر استدراك ما یحدت..»(41) «دلم راضي نمیشود که بگویم 
اصحاب پيامبرصلي الله علیه وآله معصیت کردند و بر خلاف گفته او رفته و 
نصٌ «غدیر» را زیر پا گذاشتند. نقیب در جواب سفتد بو شون زر تیه 
نمي‌شود که بگویم پيامبرصلي الله علیه وآله اهمال کار بود و امت را رها 
کرده و مسلمانان را در امر امامت و جانشيني خود بي‌سرپرست گذاشت, 
با این که او ظر تام از مذیته یرون فی‌رفت برای خود رن انها اهر معین 
مي‌کرد. و اين در حالي بود که هنوز زنده بود و از مدینه چندان دور نميشد. 
ی بو ی ی 
قرار ندهد. پس از مرگ که دیگر نمي‌تواند هیچ حادثه‌اي را تدارك کند... 

3 - اين احتمال, خلاف دستورات پيامبرصلي الله علیه وآله است؛ زیر 
حضرت به مسلمانان فر مود: «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس 
منهم »(42) «هر كسي صبح کند در حالي که به فکر امور مسلمین نباشد, 
مسلمان نیست. » 

با این و ما تون ات یت رالد فک اه 
درخشان مسلمین نبوده است؟ ۳ 
4 - این احتمال. خلاف سیره خلفاست. زیرا هر يك از خلفا به فکر اینده 
مسلمین ات و براي خود جانشین معین نموده‌اند. 

طبري مي‌گوید: «ابوبکر هنگام احتضار عثمان را در اتاقي خلوت به حضور 
پذیرفت. به او گفت: : بنلویس : تفیش الله الرحمن ن الرحیم, این عهدي است از 
ابوبکر بن ابي قحافه به مسلمین, این را گفت و از هوش رفت. عثمان 
براي آن که مبادا ابوبکر بدون تعیین جانشین از ار دنیا برود, نامه را با 
هوش آمدن نوشته او را تصدیق کرده و ان را مهر نمود و به غلام خود داد 
تا به عمر بن خطاب برساند. عمر نیز نامه را گرفت و در مسجد به مردم 


گفت: اي مردم ! این نامه ابوبکر خلیفه رسول خداست که در آن از هیج 
نصيحتي براي شما فروگذار نکرده است».(43) 

در این قصه به دو نکته پي مي‌بریم: يكي این که ابوبکر و عثمان هر دو به 
فکر امّت اسلامي بوده و ابوبکر براي خود جانشین معین نمودند که عمر 
نیز آن را تأیید کرده است. 

دوم این که چگونه حبٌ جاه و مقام؛ : عمر را بر آن واداشت که با وصیت 
پيامبرصلي الله علیه وآله مقابله کرده و به پيامبرصلي الله علیه وآله 
نسبت هذیان دهد, ولي وصیت ابوبکر در حال احتضار را قبول کرده و هرگز 
آن را به هذیان نسبت نداد؟ ! 

که قزر قفیره که آخسار کرد کی سم اه فر وهی عنام 
رعاش فرساه تاار اوسرای دقن نو عجرم ماصوضالی اللت‌علیة وال 
اجازه بگیرد, عایشه با قبول درخواست., براي عمر چنین پیغام فرستاد: 
ادا ات شا ضلی آلاه له ال واساند فا شین وان رها کردم 
و براي آنان جانشین معین نكکني.(44) 5 

از این داستان نیز استفاده مي‌شود که عاپشه و عمر نیز به فکر اینده امت 
اسلامي بوده و براي امت جانشین معین کرده‌اند. 

معاویه نیز براي گرفتن بیعت براي فرزندش میدن اه فده اد جوا 
ملاقاتي که با جمعي از صحابه؛ از جمله عبدالله بن عمر داشت, گفت: من 
زاین کات مد سا هاند کلهای وبا ها کم امس ره 7 
در فکر جانشيني فرزند خود یزید هستم.(45) 

حال: چکوتهمهکن. استه که همه به فکر ات با هه ولن :با مترضلن له 
غیه واه ال باس 

5 - این احتمال؛ خلاف سیره انبیاست. زیرا با بررسي‌هاي اولیه پيي مي‌بريم 
کشصام اساه الق بای مد ار دحا سر من اند معص کی فضاج 
شا اساام از ان خصو یت مسا سوت 

به همین دلیل حضرت موسي علیه السلام از خداوند متعالٍ یت 
وزيري را براي او معین کند, آن خا کدی فر‌ها نو" آجعل لی‌ وزیا مره 
اقلي * هاژون آخي»(46) «و وزيري از خاندانم براي من قرار ده. 3 
هارون را.» 

ابن عباس نقل مي‌کند: يهودي‌اي به نام «نعثل » خدمت رسول خداصلي 
ال علیه واله امد و گر ود مت از تیان اموری شیذ ال 
مي‌کنم که در خاطرم وارد شده؛ اگر جواب دهي به تو ایمان مي‌آورم. اي 
محمد ابه.فن بکو که.جانشین تو کیتدت ۱ ترا هیع بيامبدی: تیسیت:..مکر. آن 
که جانشيني داشته است. و جانشین نبي ما (موسي بن عمران), , یوشع بن 
ات ساسوضای اه ات وال قرهوی تا وهی لیم نا 
طالب و بعده سبطاي الحسن و الحسین تتلوه تسعة ائمة من صلب 


الحسین. ۰ «همانا وصيٌ من علي بن ابي طالب و بعد از او دو سبط من 
حسن و حسین, بعد از آن دو, نه ۲ نه امام از طلب حسین است 47(۰) 
يعقوبي مي‌گوید: آدم‌علیه السلام هنگام وفات به شیث وصیّت نمود و او را 
به تقوي و خسن عبادت امر کرده و از معاشرت با قابیل لعین برحذر 
داشت.(48) 
شیت نیز به فرزندش «آنوش» وصیت کرد. انوش نیز به فرزندش «قینان» 
و او به فرزندش «مهلائیل» و او به فرزندش «یرد» و او به فرزندش 
دس وصیت نمود.(49) ادریس نیز به فرزندش «متوشلخ», و او به 
فرزندش «لمك» و او به فرزندش «نوح». و نوح نیز به فرزندش «سام» 
وصیت نمود.(50) 
هعاسی که اترا یه اشای ارت ان سک بر کر کر رز 
«استعا # مت مین که وکا اه سا افافت هکم ساسا 
مردم را برپا دارد.(51) اسماعیل نیز هنگام وفات به برادرش «اسحاق» 
وصیت نمود, و او نیز به فرزندش «یعقوب», وهمین طور وصیت از پدر به 
پسر پا برادر ادامه یافت. 
داود بر فرزندش سلیمان وصیت نمود و فرمود: به وصاياي خدایت عمل 
کن و مواثیق و عهدها و وصاياي او را که در تورات است, حفظ نما. 
عيسي علیه السلام نیز به شمعون وصیت کرده و شمعون نیز هنگام وفات, 
خداوند به او وحي نمود که حکمت (نور خدا) و تمام مواریث انبیا را نزد 
يحيي به امانت بگذارد. 
و ِ را امر ِ تا امامت را در او شمعون و حواریین از اصحاب 
سا لو ات اش 
این وصایا تنها به تقسیم مال پا مراعات اهل بیت محدود نبوده است 
حصوضا اور نار رف که احلست شین کات ار یرالیه 
ات نمي گذاشته‌اند, بلکه وصایت در امر هدایت و رهبري جامعه و حفظ 
شرع و شریعت نیز بوده است. 
جال ابا شک ات سای ها اه فان ای 
مستثنا باشد؟ 
سلمان فارسي از رسول خداصلي الله علیه وآله سال کرد: «یا رسول 
الا ان اکل ی وضا فمن وخ کفسکت ی کان رای فعال 
یا سلمان ! فأسرعت الیه قلت لبيك. قال تعلم من وصيٌ موسي؟ قال نعم 
یو شبیع بن نون. قال لم ؟ قلت لته کان ا مهم پومنذ. قال فان وصيي و 
موضع سژي و خیر من آترك بعدي و ینجز عدتي و يقضي ديني علي بن آبي 
طالب»(53) «اي رسول خدا! براي هر پيامبري وصيي است. وصي تو 
کیست؟ پیامبر بعد از لحظاتي فرمود: اي سلمان. من با سرعت خدمت او 


رسیدم و عرض کردم: لبيك. حضرت فرمود: ایا مي‌داني وصي موسي 
کیست؟ سلمان گفت: آري, یوشع بن نون. حضرت فرمود: براي جچه او 
وصي شد؟ عرض کردم: زیرا او اعلم مردم در آن زمان بود. پيامبرصلي 
الله علیه واله فرمود: «همانا وصي و موضع سر من و بهترین كسي که 
براي بعد از خود مي‌گذارم. كسي که به وعده من عمل کرده و حکم به 
دینم خواهد کرد, علي بن ابي طالب است. » 

بریده نیز از رسول خداصلي الله علیه وآله نقل مي‌کند که فرمود: «لکل 
نبي وصيٌ و وارث, و ان علیا وصيي و وارئي»(54) «براي هر پيامبري 
وصي و وارث است. و همانا عليٌ وصي و وارث من است.» 

6 - پيامبرصلي الله علیه وآله وظیفه‌اش تنها گرفتن وحي و ابلاغ آن به 
مردم نبوده, بلکه وظائف ديگري نیز داشته است از قبیل: 

الف - تفسیر قرآن کریم و شرح مقاصد و بیان اهداف و کشف رموز و 
اسرار ان. 

جح - پاسخ به سوالات و شبهاتِ دشوار که دشمنان اسلام به خاطر 
غرض‌ورزي‌هايي که داشتند, به جامعه تزریق مي‌کردند. 

د - حفظ دین از تحریف. 

بعد از پیامبر نیز این احتیاجات. شدید|" احساس مي‌ شد؛ و ضرورت وجود 
جانشین براي پیامبر که قابلیت پاسخ گويي به آن را داشته باشد احساس 
مي ۱ 

از طرفي دیگر نیز مي‌دانيم که كسي از عهده آن‌ها غیر از علي بن 
ابوطالب علیه السلام بر نمي‌امد. 

7 هم چنان مشاهده مي کنيم که هنگام وفات پیامبر. امّت اسلامي از 
راه‌هاي مختلف, مورد تهاجم و خطر بوده است؛ مثلا از طرف شمال و 
شرق با دو امپراطور بزرگ روم و ایران در حال کشمکش بوده, و در داکن 
نیز با منافقین درگیر بود. یهود بني قریظه و بني نضیر هم با 

چندان انتی نداشتند و خیال.شکشت. و نانودي آن را در سر مي‌پروراندند. 
حال در این وضعیت وظیفه پيامبرصلي الله علیه وآله درباره جانشيني خود 
چیست؟ آيا آنان را به حال خود بگذارد, يا اين که وظیفه دارد يك نفر را به 
عنوان جانشین ترا رفع اختلافات مسلمین معین کرده ۳ با هدایت و 
رهبري مردم از تضعیف اسلام جلوگيري نماید؟ 

قطعا باید قبول کنیم که پيامبرصلي الله علیه وآله در این زمینه به وظیفه 
خود عمل کرده و جانشيني را تعیین کرده است, ولي مناسفانه عده‌اي از 
اصحاب. این سفارش و وصیت را نادیده گرفته و مردم را به گمراهي 
کشاندند. لذا آشوبي در جامعه به وجود آوردند که - به قول "۳ بن خطاب 
- خداوند مسلمین را از شب آن نجات داد. 


اشکالات راه دوم 


راه دومي که مقابل پيامبرصلي الله علیه وآله قرار داشت این بود که آن 
حضرت مسئله خلافت را به شورا واگذار نموده تا با توافق خليفه‌اي را 
انتخاب نمایند. اشکالات این راه نیز عبارت اند از: 
1 - اگر پيامبرصلي الله علیه واآله اين راه را براي خلافت برگزیده بود, 
مي‌بایست, مردم را در اين باره توجیه نموده و براي فرد انتخاب شده و 
افراد انتخاب کننده شرايطي بیان مي‌کرد. در حالي که مي‌بينيم چنین 
اتفاقي نیفتاده است. بنابراین اگر بنا بود که امر خلافت. شورايي باشد باید 
ان را مکرر و با بياني صریح و بلیغ بیان مي‌داشت. 
2 - نه تنها پيامبرصلي الله علیه واله نظام شورايي را بیان نکرد, بلکه هرگز 
مردم صلاحیّت و آمادگي چنین نظامي را نداشتند, زیرا اینان همان كساني 
بودند که در قضیه بناي «حجرالاسود» با يك دیگر در نصب آن نزاع کرده و 
ی ی ۱ 
که نزديك بود, اين نزاع به جنگي تبدیل شود. تنها پيامبرصلي الله علیه واله 
با تدبیر حکیمانه خود این نزاع را خاموش کرد و با قرار دادن حجر الاسود 
در میان پارچه‌اي از تمام اقوام دعوت کرد تا نماینده انان در نصب 
حجرالاسود سهیم باشد. 
در غزوه «بني المصطلق » يك نفر از انصار و يکي از مهاجرین در مسئله‌اي 
نزاع کردند و هر کدام قوم خود را به ياري خواست. نزديك بود جنگ داخلي 
در گرفته و دشمن بر مسلمین مسلط گردد که باز هم پيامبرصلي الله علیه 
وآله آنان را مورد سرزنش قرار داده و از ادعاهاي جاهلي برحذر داشت. 
همان مردم هستند که در مسئله خلافت بعد از رسول خداصلي الله علیه 
وله این چنین اختلاف کرده و تعدادي از انصار و مهاجرین در سقیفه با 
ادعاهاي واهي و بي اساس خود, حق خلافت را از آن خویش دانستند. در 
آخر هم با لگدکوب کردن صحابي (سعد بن عباده) مهاجرین حکومت و 
خلافت را براي خود تمام نمودند. 
3 - گفته شد که پيامبرصلي الله علية واله وظایف دیگری غیر از تلقي و 
تبلیغ وحي داشته است. مسلمین بعد از رسول خداصلي الله علیه وأله به 
كسي احتیاج داشتند تا خلااي را که با رحلت پیامبر حاصل شده بود جبران 
کند و آن-هم کنسی یو از علی علية السلام و افل ستن. تبود: 
لذا و السلام سوّال شد: چرا تو از همه بیشتر از پيامبرصلي الله 
علیه وله روایت نقل مي‌کني؟ فرمود: «لأني کنت اذا سألته انباني و اذا 
سکتث ابتدآنی»:(55) «زیرا من هر گاه از پيامبرضلي الله عليه واله ننتة ال 
مي‌کردم مرا خبر مي‌داد و هر گاه سکوت مي‌ کردم او شروع به حدیت 


گفتن مي‌کرد.» 

پیامبر بارها فرمود: «انا دارالحکمة و علي بابها»56(۳) «من شهر حکمت و 
علي دروازه آن است.» ۱ 
هم چنین فرمود: «انا مدينة العلم و علي بابها, فمن اراد العلم فلیات 
الباب »( 57) «من شهر علم و علي دروازه ان شهر است., هر کس اراده 
علم مرا دارد باید از دروازه ان وارد شود.» 

نتیجه این که: با رد احتمال و راه اول و دوم. راه سوم که همان تعیین و 
نصب خلیفه از جانب رسول خدا است, متعین مي‌گردد. 


برتري امام علي‌علیه السلام بر سایر صحابه 


اشاره 


از جمله شرایط متکلمان براي امامت امام اين است که باید اقضل اهل 
با خداوند متعال مي‌فرماید: « ] فره دم ای الحق وه آن 
بیع من لا بهخي لا آن بُمّدي قما لکم کیّف را (58) «آيا آن که خلق 
ی سزاوارتر به پيروي اشنت: با ان که. مت کند 
مگر آن که خود هدایت شود. پس شما مشرکان را چه شده [که این قدر 
بي خرد و نادانید] و چگونه چنین قضاوت باطل مي‌کنید؟.» 

پارصلی الم علیه وال فرموده هی کسستخصی را موه کف بکهارجن 
بداند که در میان آن‌ها فاضل‌تر از آن کس وجود دارد, به طور قطع غش به 
خدا| و رسول و جماعتي از مومنان کرده است » 59(۰) 

احمد بن حنبل به سندش از پيامبرصلي الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: 
«هر کس شخصي را به جماعتي بکمارده ذر حالن که فی‌داند در میان آن‌ها 
افضل از او وجود ۳ قطعاً به خدا| و رسول و مومنان خیانت کرده 
است ».(60) 

به خلیل بن احمد گفتند: چرا علي‌علیه السلام را مدح نمي‌کني؟ گفت: چه 
بگویم در حق كسي که دوستانش فضایل او را به جهت خوف کتمان کرده و 
دشمنانش نیز به: دلیل حنبید از انتشار آن جلوگیری کردند, در خالی. که 
فصا انس شمه رات کرو است: ۱0۱ 


الف) برخي از آیات برتري 


ای خی ای لاهن ای رالاس 


امام علي‌علیه السلام كکسي است که در شأن او آیه ولایت نازل شده 
است: « اما کم اللة و رَسولة و الذين آمَئوا الذین یقِیمُون الطّلاة 5 
وئوَ الرّكاة و هُم راکوت» :(62) «ولي امر شما تنها خدا و رسول خدا و 
وا هستند که نماز به پا داشته و فقیران را در حال رکوع زکات 
مي‌د هند. ۰ 
به اتفاق مفسران عامه و خاصه, شأن نزول آیه علي علیه السلام است, و 
یک از شجاه عفر از علهای اهل ستت ند آن اشاره کرخه‌اتد:(63) 


ماه ای یی الاو آیه وک 


ِ علي‌علیه السلام از جمله كساني است که مودتش بر همه مسلمانان 
ض و و واجب شده است. خداوند متعال مي‌فرماید: « قل لا سکم عَلیّه 
۳۹ الا المَوَدة في القوبي (64) «[اي رسول ما به افّت بگو من از شما 
اجر رسالت جز اين نمي‌خواهم که مودّت و محبّت مرا در حو" خویشان من 
منظور دارید.» 
سيوطي از ابن عباس نقل کرده است: «هنگا مین که این آنه بر بنا مر ضلی 
الله. علبه واله تازل شندء عرض. کردند؛ اش زستول خدا! قرابت تو که 
مودتشان بر ما واجب است کیانند؟ فر مود: علي و فاطمه و دو فرزند 
آنها».(65) 


راشای سای الا اس 


امام علي علیه السلام کسي است که مشمول آیه ,تطهیر است. خداوند 

مي‌فرماید: « اما یریذ الله لیذهت عکد اش اهل البیت و بط که 
تطهی ر»:(66) «همانا خداوند مي‌خواهد پليدي و گناه را از شا اهل بیت 
دور کند هی تا ما ی 
نقل کرده که رسول خداصلي الله علیه وآله صبح هنگامي از اتاق خارج 
شد, در حالي که بر دوش او عبائي بود. در آن هنگام حسن بن علي وارد 
شد, او را داخل آن عبا - کسا - نمود. سپس حسین وارد شد و در آن داخل 
شد. آن گاه فاطمه وارد شد و پیامبر او را داخل آن عبا نمود. آن گاه علي 
وارد شید و او را نیز,در آن داخل نمود. سپس این آیه را قرا نت کرد: « نما 


فرب لاه لب هچب کم اس اقل النت و یور کم تطهیرا».(67) 


ماه ای ضایف زاین ابا ااتیت 


وله : ۱ ۱ 7 « و من التّاس 
من بشری نفسه ابتغاء موضات الله 3 اللة روف اه (68) «بعضي از 

مردم جان خود را به ۱ خدا مي‌فروشند؛ و خداوند نسبت به 

بندگان مهربان است. » 

انن عباس. مي کوید؛ اب هنحامي. تاز ل شند که بيامبرضلي: الله علیه. واله با 

ابوبکر از دست مشرکان مکه به غار پناه برد و علي‌علیه السلام در 

رختخواب ب پيامبرصلي الله علیه وآله خوابید.(69) 

ابن ابي الحدید مي‌گوید: تهام مفسران روایت کرده‌اند که اين آیه در شأن 

علي‌علیه السلام هنگامي نازل شد که در بستر رسول خداصلي الله علیه 

وله آرمید. (70) 

این حدیت را احمد بن حنبل در المسند,(71) طبري در تاریخ الأمم و 

الملوك *(72) و دیگران نقل کرده‌اند. 


ام ای ایب لاس و آیه حاهاه 


۳ 1 ۳ 


ققل تعالوا ند آبناعنا یو ناکم و نساعنا و نساء کم و آتشستنا و آتقستکم نم 
تتتهل تخل تقتت ال علي الکاذیین»:(73) «پس هر کس با تو آدرباره 
ی ل مقام محاجه توا نو یس از ان که به وحهي خدا| براحوال او آگاه 
ي, بگو که بیایید ما و شما با فرزندان و زنان خود با هم به مباهله 
برخیزیم تا دروغگو و کافران را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازیم.» 
مفسران اجماع دارند که مراد از ‌» أنفْستنا » د‌ ر این آنه علي بن اآبي 
ای ما ار ی ی مه 
رای اه ها ات ۱ 
احمد بن حنبل در «المسند» نقل کرده است. «هنگامي که این آیه بر 
سای اه وا بت حصرت ی ‏ ت و اسن وه 
حسین علیهم السلام را دعوت کرد و فرمود: بار خدابا اینان آهل‌بیت منند ». 
74 
مسلم,(75) ترمذی,(76) حاکم(77) و دیگران نیز به همین مضمون نقل 
کرده‌اند. 


خداوند متعال مي‌فرماید: «قَمَن حاجّكَ فیه من بعْد ما جاعك من العلّمٍ 


ب) برخي از روایات برتري 


دس اش خی یه سای مراد سا سای له غیت ند 


حاکم نيشابوري از دا و عصر مات ت کرده است: پيامبرصلي الله 
علیه وآله بین اصحاب خود عقد اخوّت بست: ابوبکر را برادر عمر. طلحه را 
برادر زبیر و عثمان را برادر عبدالله بن عوف قرار داد. علي‌علیه السلام 
عرض کرد: اي رسول خدا! بین اصحابت عقد اخوت بستي, ار 
کیست؟ بیامبرضلي الله غلیه واله فرمود؛ تو برادر متي در دنیا و آخرت. 
(78( 

استاد توفیق ابو علم - وکیل اول وزارت دادگستري مصر مي نویسد. : «اين 
عمل پیامبر دلالت بر برتري امام علي‌علیه السلام بر جمیع صحابه دارد, و 

نیز دلالت دارد بر این که غیر از علي‌علیه التتلام کسی در کقووفستای 
رسول خداصلي الله علیه واله نیست».(79) 

استاد خالد محمّد خالد مصري مي‌نویسد: «چه مي‌گویید در حق شخصي که 
رسول خداصلي الله علیه وآله او را از بین اصحابش انتخاب نمود تا آن که 
در روز عقد اخوّت او را برادر خود برگزید. چه بسیار ابعاد و اعماق ایمان 
آن حضرت گسترده بود, که پيامبرصلي الله علیه واله او را : بر سایر صحابه 
مقدم داشته و به عنوان برادر برگزیده است » 80(۰) 

استاد عبدالکريم خطیب مصري مي‌نویسد: «اين اخوت و برادري را که 
پيامبرصلي الله علیه واله تنها به علي‌علیه السلام مرحمت نمود بي جهت 
نبود, بلکه به امر خداوند و به جهت فضل او بوده است».(81) 


اعام ای ای لام عیااجد زنید 


حاکم نيشابوري مي‌نویسد: «اخبار متواتره دلالت دارد بر اين که فاطمه 
بنت اسد, امیرالمومنین علي بن ابي طالب - کژم الله وجهه - را داخل کعبه 
به دنیا آورد».(82) 

خانم دکتر سعاد ماهر محمّد از نویسندگان اهل سنت مي‌گوید: «امام 
علي‌علیه السلام بي نیاز از ترجمه و تعریف است. و بس است ما را از 
تعریف این که ان حضرت در کعبه متولد شد, و در منزل وحي تربیت یافت 
و تحت تربیت قران کریم قرار گرفت...».(83) 


3 - امام علي‌علیه السلام و تربیت الهي 


حاکم نيشابوري مي‌نویسد: «از نعمت‌هاي خداوند بر علي بن ابي 
طالب علیه السلام تقديري بود که براي آن حضرت مقدر داشت. قریش در 
مشکلات بي شماري قرار گرفته بودند. ابوطالب ‌علیه السلام اولاد زيادي 
داشتت: رضول, خداضلی الله علیه واله به: عمویش. قباس ک از تمام بني 
هاشم تروتمندتر بود, فرمود: اي ابوالفضل ! برادر نو ابوطالب عیالمند 
است و زندگي سختي دارد, نزد او رویم تا از بار او بکاهیم: من يكي از 
فرزندان او را بر مي‌گزينم و تو نیز فرزند ديگري را انتخاب کن تا تحت 
کفالت خود قرار دهیم. عباس قبول کرد و هر دو به نزد ابوطالب آمدند و 
بعد از طرح تقاضاي خود. ابوطالب عرض کرد: عقیل را نزد من بگذارید و 
هر کدام از فرزندها را که خواستید مي‌توانید انتخاب کنید. پيامبرصلي الله 
علیه واله علي‌علیه السلام را انتخاب کرد و عباس, جعفر را. علي‌علیه 
ها ی و 
او را تصدیق مي‌نمود.. 

پيامبرصلي الله علیه 3 براي نماز به مسجد مي‌آمد, و به دنبالش 
علي علیه السلام و خدبجه علیه السلام عی مدید و با نَ ات و در ملاً عام 
نماز مي‌گزاردند. در حالي که غیر از این سه نفر كسي دیگر نماز گزار 
نبود».(84) ر, 

عباد بن عیداااه قف کوند: از علي علیه السلام شنیدم که فرمود: من بنده 
خدا و برادر رسول اویم. من صدیق اکبرم, اين ادعا را كکسي بعد از من 
تقف کند اعد آن که دروغگو و تهمت‌زننده است. ار 
مردم با پيامبرصلي الله علیه واله نماز گزاردم.(85) 

استاد عباس محمود عفاد نویسنده معروف مصري مي‌گوید: «علي‌علیه 
عالم گسترش یافت...».(86) 

دکتر محمّد عبده ی در مورد امام علي‌علیه السلام مي‌نویسد: «او 
جوانمردي بود که از زمان کودکیش که در دامان رسول خداصلي الله علیه 
وآله پرورش یافت, تا آخر عمر آن حضرت را رها نساخت».(87) 


4 - امام علي‌علیه السلام و سجده نکردن بر هیچ بتي 


استاد احمد حسن باقوري وزیر اوقات مصر مي‌نویسد: «اختصاص امام 
علي علیه السلام از بین صحابه به کلمه «کرم الله وجهه » به جهت آن است 
که او هرگز بر هیچ بتي سجده نکرده است. ۰ (889) 

استاد عباس محجمود عفاد مي نویسد: «به طور ۳9 علي علیه السلام 
مسلمان متولد شد, زیرا او تنها کسي بود که دو چشمش را بر اسلام باز 
نمود, و هرگز شناختي از عبادت بت‌ها نداشت».(89) 

دکتر محمّد يماني مي‌نویسد: «علي بن ابي طالب همسر فاطمه, صاحب 
مجد و یقین دختر بهترین فرستادگان - کژم الله وجهه - كکسي که براي هیچ 
بتي تواضع و فروتني نکرد».(90) 

همین فضیلت را دکتر محمّد بيومي مهران استاد دانشکده شریعت در 
دانشگاه ام القري در مکه مکرمه. و خانم دکتر سعاد ماهر نیز بیان کرده 
است.(91) 


دعامام غلن‌غلیه ااسلام ازلین وم 


پيامبرصلي الله علیه واله در مورد علي‌علیه السلام به حضرت زهراعلیها 
الشلاه. فرموده همان اه افلین شخصی. است ار اضخانم کم بة من. ایمان 
آورد».(92) 

ابن ابي الحدید مي نویسد: «چه بگویم در حق كسي که پيشي گرفت از 
دیگران به هدایت. به خدا| مان آورد و او را عبادت نمود, در حالي که تمام 
مردم سنگ را مي‌پر ستید ند.. ۰ (93) 


ام خی ای ]فان ورین ای ی تشر این 


ترمذي به سندش از انس بن مالك نقل کرده که فرمود: نزد رسول 
خداصلي الله علیه واله پرنده‌اي بریان شده قرار داشت. پيامبرصلي الله 
علیه واله عرض کرد: بار خدایا محبوب‌ترین خلقت را به سوي من بفرست 
تا هن آز ان ومیل مایم ون اس ام علی امد وبا بامتر ضلی اه 
استاد احمد حسن باقوري مي‌نویسد: «اگر كکسي از تو سوال کند که به چه 
دلیل مردم علي را دوست مي‌دارند؟ بر توست که در جواب او بگويي: 
بدان جهت است که خدا علي علیه السلام را دوست مي‌دارد».(95) 


7- امام علي و پیامبرعلیهما السلام از يك نور 


رسول خداصلي الله علیه وآله فرمود: من و علي بن آبي طالب چهار هزار 
سال قبل از آن که حضرت آدم خلق شود نزد خداوند نور واحدي بودیم, 
هنگامي که خداوند آدم را خلق کرد. آن نور دو قسمت شد: جزئي از آن. 
من هستم و جزء دیگرش علي است.(96) 


8 - امام علي علیه السلام زاهدترین مردم 


استاد عباس محمود عقاد مي‌نویسد: «در میان خلفا, در لذت بردن از دنیا, 
زاهدتر از علي‌علیه السلام نبوده است...».(97) 


استادان علي جندي. و محمّد ابوالفضل ابراهیم, و محمّد یوسف محجوب 
در کتاب خود «سجع الحمام في حکم الامام» مي‌نویسد: «او سید مجاهدین 
بود و در اين امر منازعي نداشت. و در مقام او همین بس که در جنگ بدر - 
بزرگ‌ترین: خنکین که در آن رسول خداصلی الله. غلیه واله حخضور داشت: - 
هفتاد نفر از مشرکان کشته شدند. که نصف آن‌ها را علي‌علیه السلام و 
زيادي را متحمل شد. وي پیش‌تاز مبارزان در روز بدر بود. و از جمله 
كساني بود که در جنگ احد و حنین ثابت قدم ماند. او فاتحم و شجاع خیبر و 
قاتل غمر بن عبدود سواره خندق و مرحب بهودي بود».(98) 

عباس محمود عقاد مي‌نویسد, «مشهور است که علي با کسي تن به تن 
نشد مگر آن که او را به زمین زد. و با كسي مبارزه نکرد مگر آن که او را 
به قتل رسانید».(99) 

دکتر محمد عبده يماني در توصیف امام علي علیه السلام مي نویسد. «او 
شجاع و پیش تازي بود که براي سلامتي و حفظ رسول خداصلي الله علیه 
وآله در روز هچرت, جانش را در طبق اخلاص گذاشت؛ آن هنگامي که به 
جاي پيامبررصلي الله علیه وآله در بستر او خوابید...».(100) 


اشاره 


ایام غلی غیت الاام دانا رین اه شمان ود یور او فطل را ایا 
فتوازنست بات روا 


الق ریخا ای الاب اه با 


تباشوضای لاه خانه ماه فرمون: «اعلم آتیدمن سکن عای بن 
طالب»؛(101) «اعلم ایّت بعد از من علي 0 

ترهدی. از سول خداضلن. الله علیه. وال تفل. کردم: که فرجود: ها 
دار کم و ی ها ۱۱0۵ من سید کت و قلی مرا ان 
است. 

پباسرضلی: الله غلیة واله فرفوده قاتا مذیته العلمی علیغ بانها, قمن, اراد 
العلم ارت الباب » (103) «من شهر علمم و علي درب آن است, پس هر 
کس طالب علم من است باید از درب آن وارد شود. ۰ 

اخفد س کل از ماشرع ی سم 
السلام فرمود: «الا ترضین انئي زوجتك اقدم امْتي سلما اک هم علها وه 
اعظمهم حلما» (104) «آیا راضي نمي‌ شوي که من تو 1 به كکسي تزویج 
کی نادیم تس اس یا هه ات سامت ان 
عظیم‌تر است.» 


ب) اعتراف صحابه به اعلمیت امام علي علیه السلام 


عایشه مب کویند: «علي اعلم مردم به سنت است ».(105) 

ابن عباس مي‌گوید: «عمر در خطبه‌اي که ایراد کرد گفت: علي در 
قضاوت بي‌مانند است».(106) 

امام حسن علیه السلام بعد از شهادت پدرش امام علي‌علیه السلام فرمود: 
«همانا روز گذشته از میان شما شخصي رفت که سابقین و لاحقین به علم 
او نرسیدند».(107) ۱ 

عباس محمود عقاد مي نویسد. : اما در قضاوت و فقه: : مشهور ان است که 
حضرت علي‌علیه السلام در قضاوت و فقه و شریعت پیش تاز بود و بر 
دیگران سابق.. . هر گاه بر عمر بن خطاب مسئله دشواري پیش ضب ات 
مي گفت: این قضيه‌اي است که خدا کند براي حل آن ابوالحسن به فریاد ما 
برسد».(108) 


ج) رجوع جمیع علوم به امام علي‌علیه السلام 


ابن آبي الحدید در شرح نهج البلاغه مي‌نویسد: «مبادي جمبع علوم به او باز 
مي‌گردد. او كکسي است که قواعد دین را مرتب و احکام شریعت راتبیین 
کرده است. او كکسي است که مباحث علوم عقلي و نقلي را تقریر نموده 
است».(109) ان گاه کیفیت رجوع هر يك از علوم را به امام علي‌علیه 


1 - امام علي‌علیه السلام بت شکن زمان 


امام علي‌علیه السلام مي‌فرماید: «با رسول خداصلي الله علیه وله حرکت 
کردیم تا به کعبه رسیدیم. ابتدا رسول خداصلي الله علیه واله بر روي 
شانه من سوار شد و فرمود: حرکت کن. من حرکت نمودم و هنگامي که 
رسول خداصلي الله علیه وآله ضعف مرا مشاهده کرد, فرمود: بنشین و 
من نیز نشستم. پيامبرضلي الله علیه واله. از روق ذوش من بایین آهده بر 
زمین نشست و فرمود. تو بر دوش من سوار شو. بر دوش او سوار شدم. 
و به سطح کعبه رسیدم. حضرت مي‌فرماید: در آن هنگام گمان مي‌کردم 
که اگر بخواهم مي‌توانم به افق آسمان‌ها برسم. بالاي کعبه رفتم. بر روي 
بام تمثالي طلا یا مس دیدم, به فکر افتادم چگونه آن را نابود سازم. آن را 
چپ و راست و جلو و عقب کردم تا بر آن دسترسي یابم. پيامبرصلي الله 
علیه. واله فرفود: آو زا نز زمین بیتداز, من نیز آن را از بالاي بام کعبه پایین 
انداخته 9 به مانند کوزه که بر زمین مي‌خورد و جرد مي شود آز را 
شکستم. آن‌گاه از بام کعبه پایین آمده با قتیر کت کر ار تفوذیمه تا آن کف در 
اتاق‌هايي مخفي شدیم تا کسي ما را نبیند».(110) 


توضیح 


گفته شد که پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله باید جانشین خود را مشخص 
مي نمود, لذ| راه سلبي و ايجابي به واگذاري انتخاب خلیفه به شور | را 
انطال کردیم و تیم نها نحص لا دای جانشیتی میامی ضلی. الله عابه 
وآله علي بن ابي‌طالب‌علیه السلام است. چون همه کمالات را در خود 
حال ببینیم پيامبرصلي الله علیه واله براي تعیین و تثبیت خلافت و جانشيني 
امام علي‌علیه السلام چه تدابيري انديشید. 
مش‌تهان ناس عاعیر اکرهضلی الله له مات در ین میت خاافتزن 
ی 

اماد ت: تربيني امام علي علیه السلام از کودکي و امتیاز او در کمالات و 
ّ# و علوم. 
2- بیان نصوص ولایت و امامت. 
3- اجراي عملي با تدابیر مخصوص در اواخر عمر پیامبر. 
اينك هر يك از این سه مورد را توضیح مي‌دهيم: 


الف) آمادگي تربيتي 


از آن‌جا که قرار بود خلیفه و جانشین رسول خداصلي الله علیه وآله امام 
علي بن ابي طالب‌علیه السلام باشد. لذا اراده و مشیّت الهي بر آن ۳ 
کرفت کوءار همان آندای صقولیت ‌دامان. ر سول حد اسلی اه غلبه ولد 
و در مرکز وحي بزرگ شود. 
1 - حاکم نيشابوري مي‌گوید: «از نعمت‌هاي خدا بر علي بن ابي طالب علیه 
السلام این بود که بر قریش قحطي شديدي وارد شد, ابوطالب علیه السلام 
ان ای ی ملک سل اه اس واه س وی که ای را 
ثروتمندان ببي هاشم بود, فرمود: اي ابوفضل ! برادرت عیال‌وار است و 
قحطي بر مردم هجوم آورده, بیا به نزد او رویم و از عیالات او کم کنیم. 
من يكي از فرزندانش را انتخاب مي‌کنم, تو نیز يك نفر را انتخاب کن, تا با 
کفالت ان دو از خرجش بکاهیم. عباس این پيشنهاد را پذیرفت و با 
شامدظلی لاه علیه وله بة برد اجظالت له الساام رفدو ماه جوو 
رانار که تفن احطالب علته السلام عفضی کردهضها عصل را ود مد 
بگذارید و هر کدام از فرزندانم را که مي‌خواهید به منزل خود ببرید. رسول 
هس مس ای رد سس و | 
بر کرفت. علی‌غانه اسلا ۲ ات پامی‌ضلیه اه یه ال ان 
ِِِِ بود و از او پيروي کرده و او را تصدیق مي‌نمود».(111) 

جر ان امسر ارمهای للم عاته لس مس الخر ام عیرفت ۳ 
۳ بخواند, علي‌علیه السلام و خدیجه نیز به دنبالش مي‌رفتند و با او در 
مقابل دیدگان مردم نماز مي‌خواندند, و این در زماني بود که كسي غیر از 
این سه, روي زمین نماز تضف کز ارة 112(۰) 
عباد بن عبدالله مي‌گوید: از علي علیه السلام شنیدم که مي فر مود: «من 
بنده خدا و برادر رسول خدا و صدیق اکبرم؛ این ادعا را كکسي بعد از من 
غیر از دروغگو و افترا زننده نمي‌کند, هفت سال, قبل از مردم با رسول 
خداضلی الله عیم له نماد ام 11 
ابن صباغ مالکي و ابن طلحه شافعي و دیگران نقل مي‌کنند: «رسول 
خداصلي الله علیه وآله قبل از دعوت به رسالت خود هر گاه مي‌خواست 
نماز بکزارت: به بیرون 9 در میان دره‌هاء مي‌رفت: ۳ مخفیانه نماز 
بخواند و علي‌علیه السلام را نیز با خود مي‌برد, و هر دو با هم هر مقدار 
9 نماز مي‌گزاردند و باز مي‌گشتند».(114) 

+ آماخ علی‌غلیه السلام ان انام. را ور تهج آلبلاخه کین توضیف هیک 
1 قد علمتم موضعي من رسول اللّهصلي آلله علیه وآله بالقراية القريبة, 

و المنزلة الخصيصة. وضعني في حجره و آنا ولد يضمني الي صدره» و 


يكکنفني الي خذ فراشه, و يمسني جسده و يشمني عرفه. و کان یمضغ الشيء 
۱ ما وجد لي کذبة في قول. و لا خطلة في فعل. و لقد قرن 

الله به‌صلي الله علیه واله من لدن آن کان فطیما آعظم ملك من ملائکته 
پسلك به طریق المکارم. و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. کر 
آتبعه ثباع الفصیل آثر مّه یرفع لي في کل یوم من آخلاقه علما و يأمرني 
بالاقتداء به. و لقد کان یجاور في کل سنة بحراء فاراه و لا پراه غيري. و لم 
یجمع بیت واحد یومئذ في الاسلام غیر رسول اللهصلي الله علیه واله و 
خدیجة و آنا تالنهما. ان هن آلوخیی التسالقر ي ار ریح البوّة و لقد 
سمعت رثة الشیطان حین نزل الوحي ان الم ی له فقلت پا 
رسول ال ما هذه الرنة؟ فقال هذا] الشیطان آینتن من عبادته. انك نسمع 
ماء تفه تر ها ار [ نك لشنت بثبء<. و لك وزیر و اثك لعلي خیر»؛ 
(115) «شما مي‌دانید که من نزد رسول خدا چه جايگاهي دارم. و 
خويشاونديم با او در چه درجه است. آن‌گاه که کودك بودم مرا در کنارش 
مي‌نهاد و در سینه خود جا مي‌داد و در بستر خود مي‌خوابانيد, چنان که تنم 
را به تن خویش مي‌سود. و بوي خوش خود را به من مي‌افشاند! و گاه بود 
که چيزي را مي‌چوید و به من مي‌خورانید. از من دروغي نشنید و خطايي 
ند ید. 

هنگامي که از شیر گرفته شد خدا بزرگ‌ترین فرشته خود را شب و روز 
همنشین او فرمود, تا راههاي بزرگواري را پیمود و خوي‌هاي نيكوي جهان را 
فراهم نمود. 

من در پي او بودم - در سفر و حضر - چنان که بچه شتري در پي مادر. هر 
روز براي من از اخلاق خود تاه ای بر با می‌داشت مرا یرم ارد ان 
مي‌گماشت. هر سال در «حراء» خلوت مف کید من او را مي‌دیدم و جز 
هن کفیی ور ای کیان هنگام, اسلام در هیچ ۳ جز در خانه‌اي که 
رسول خداصلي الله علیه واله و خدیجه در آن بود, راه نیافته بود. من 
سوّمین آنان بودم. روشنايي وحي و پيامبري را مي‌دیدم و بوي نبوت را 
استشمام مي کردم. 

من هنگامي که وحي بر او صلي الله علیه وله فرود أ: آواي شیطان را 
شنیدم, گفتم: اي فرستاده خدا این آوا چیست؟ فرمود: این شیطان است و 
از این که او را نپرستند نومید و نگران است. همانا تو مي‌شنوي آن چه را 
من مي‌شنوم و مي‌بيني آن چه را من مي‌بینم, جز اين که تو پیامبر نيستي و 
وزيري و به راه خیر مي‌روي.» ‏ 

4 - پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله هنگام هجرت به سوي مدینه, علي علیه 
السلام را انتخاب کرد تا در جاي او بخوابد, آن‌گاه امانت‌ها را به صاحبانش 
برگرداند و سپس با بقیه زنان نی هاینم وی فده فخرت. که 116) 

5 - در سنین جواني او را به دامادي خود برگزید, و بهترین زنان عالم يعني 


فاطمه زهراعلیها السلام را به ازدواج او درآورد. و اين هنگامي بود که 
خواستگاري ابوبکر و عمر را رد نموده بود.(117) 

پيامبرصلي الله علیه واله بعد از ازدواج فرمود: «من تو را به ازدواج كسي 
دراوردم که در اسلام از همه پیش‌تر و در علم از همه بیشتر و در حلم از 
همه عظیم‌تر است» ۰( 11) 

6 - در غالب جنگ‌ها پرچم مسلمانان يا تنها مهاجرین به دست علي بن 
ابوطالب علیه السلام بود.(119) ۱ 

7- در حجةالوداع در هدي و قرباني پيامبرصلي الله علیه واله شريك شد. 
(120) 

8 - پيامبرصلي الله علیه وآلو در طول مدّت حیاتش او را امتیاز خاضي داده 
بود, که احدي در آن شريك نگشت يعني اجازه داده بود که علي‌علیه السلام 
ساعتي از سحر نزد او بیاید و با او مذاکره کند.(121) ۲ 

امام علي علیه السلام مي‌فرمود: من با پيامبرصلي الله علیه واله شبانه‌روز 
دو بار ملاقات مي کردم: يكي دروشب و ديگري در روز.(122) 

9 - هنگام نزول آیه شریفه « و أَمُرٌ و أَهْلك بالصّلاة»؛ «و اهلت را بر نماز امر 
کن.» پيامبرصلي الله علیه وآله هر روز صبح هنگام نماز کنا زان خی له 
السلام ون امه ,و مي‌فرمود: «الصلاة. رحمکم اللّه « ائما پرید * ال یدوب 
نکم الواجخس أَهَل البتتِ 3 بطورکه تطهیر[»»:(123) مار خداوند شما 
را رحمت کند, (همانا 0 اراده نموده تا پليدي را از شما اهل بیت دور 
سازد و پاکتان گرداند)». ۲ 

0 - در جنگ خیبر بعد از آن که ابوبکر و عمر کاري از پیش نبردند, 
پیافیر ضلی الله:عليه: واله.فرمون برخم را به کسی خواهم داد که.خدا و 
رسول را دوست دارد و خدا و رسول تب ای را دو ست دارند, خداوند او را 
رک خوار نخواهد کرد باز تمی کردد تا آن‌ که خداوند به دست او فتح و 
پیروزق. برساند. آن‌گاه علي علية السلام را خواست, و برجم را به دشت او 
داد و برایش دعا کرد. و پيروزي به دست علي‌علیه السلام حاصل شد. 
(124) 

131 - پيامبرصلي الله علیه. واله آیویکر :را با شور براتت: آمیر بر تخحاد 
نمود, آن‌گاه به امر خداوند علي‌علیه السلام را به دنبال او فرستاد تا سوره 
را از دست او گرفته و خود, آن را بر مردم ابلاغ کند. پيامبرصلي الله علیه 
واله در پاسخ اعتراض ابوبکر فرمود: من امر شدم که خودم این سوره را 
ابلاغ کنم يا به کسي که از من است بدهم تا او ابلاغ نماید».(125) 

2 - برخي از اصحاب دري را به سوي مسجد باز کرده بودند که 
پيامبرصلي الله علیه وله دستور داد تا همه درها بسته شود به‌جز در خانه 
علي‌علیه السلام.(126) 

3 - عائشه مي‌گوید: رسول خداصلي الله علیه وآله هنگام وفات خود 


فرمود: حبیبم را صدا بزنید که بیاید. ابوبکر را صدا| زدند. ۳ نگاه رسول 
خداصلي الله علیه وآله به او افتاد سر خود را به زیر افکند. باز صدا زد: 
وله اهنت تاه ها یر را یر امه سوّمین با فرمود: و 
بگویید تا بیاید. علي‌علیه السلام را صدا زدند. هتگامي که آمد, کنار خود 
نشانید و او را در پارچه‌اي که بر رویش بود گرفت در این حال بود تا آن 
کر دای الب له وا رم بر ان ی عنم ااساام ری 
رحلت نمود.(127) ۲ 
اه ری ها خرای له ی الم تا وفا تسش و 
علي‌علیه السلام نجوا مي‌نمود و اسراري را به او بازگو مي‌کرد و در اين 
حال بود که از دنیا رفت. لذا علي‌علیه السلام نزديك‌ترین مردم به رسول 
خراصلی لاه علیه والب ان جبتت عهو و مان است (12۵) 
مان را لاه ی عمی صل ی که کوا سا رات اللی ع 
والنین اضحاب: ود عقد احوت سست: علم‌عاده الساا در حالی که گویان 
بیاعم له ام عرص ی ام مه 
بین اصحاب خود عقد اخوّت بستید ولي میان من و كکسي عقد اخوت 
نبستید؟ رسول خداصلي الله علیه واله فر مود: «تو برادر من در دنا و 
آخرتي !» 
توح خاضن تا شا اللس یا له ی یی اراس مت ی امه 
کردن علي علیه السلام براي خلافت نداشت؛ و این که نشان دهد تنها كکسي 
که براي این پست و مقام قابلیت دارد امام علي‌علیه السلام است. 


ب) تصریح بر ولایت و امامت 


تذنیر تبگر بتاختر اکرم‌ضلی اللم علية واله. این نود که. در طول. 23 .سال 
بعثت هر جا که موقعیت را مناسب مي‌دید يادي از ولایت امام علي علیه 
السلام و جانشین خود کرده, و مردم را به این مسئله مهم تذکر مي‌داد. که 
از جمله ان‌ها نص غدیر است. 


ج) تدابیر عملي 


اشاره 


پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله در آخر عمر خود نیز براي تثبیت خلافت 
امام علي‌علیه السلام راههايي را عملي کردند تا شاید جلوي مکر و حیله 
دیگران را در غصب خلافت بگيرند. ولي متأسفانه این تدابیر اثري نداشت. 
زیرا گروه مخالف, چنان قوي بود که نگذاشت این تدبيرهاي پيامبرصلي 
الله غلیه واله. عملی شود. در این‌جا به. خند تموته. از خدابیر عملي اشازه 
خواهیم کرد: 


1 - بلند کردن دست امام علي‌علیه السلام در روز غدیر خم 


پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله براي به‌جا آوردن آخرین حجچ که به 
حجةالوداع معروف شد با جماعت زيادي از اصحاب به سوي مکه حرکت 
کرد. در سرزمین عرفات براي مردم خطبه‌اي ایراد فرمود. در آن خطبه 
خواست امامان بعد از خود را معرفي کند تا امّت به گمراهي و فتنه و 
آشوب: تیفند: ولي گروه مخالف بني هاشم که با خلافت اهل بیت علیهم 
السلام دشمني مي‌ورزیدند در کمین بودند تا مبادا در آن جمع عظیم, 
پيامبرصلي الله علیه وآله مطلبي بگوید و توطثه‌هاي آنان نقش بر آب شود. 
جابر بن سمره سوائي هی گوید: من نزديك پيامبرصلي الله علیه وله بودم 
تا سخنان او را بشنوم. حضرت در خطبه‌اش اشاره به خلفا و اميراني بعد 
از خود نمود و فرمود: «امامان و خلفا و جانشینان بعد ار من دوازده 
نفرند». چابر مي‌گوید: پيامبرصلي ۱ به این‌جا که رسید عده‌اي 
شلوغ کردند به حدّي که من نفهمیدم پيامبرصلي الله علیه وآله چه گفت. 
از پدرم که نزديك‌تر بود پرسیدم؟ گفت: پيامبرصلي الله علیه واله در ادامه 
فرمودند: «تمام آنان از قریشند». 
شگفتا هنگامي که به مُسند جابر بن سمره در «مسند احمد» مراجعه 
مي‌کنيم,؛ ,. مي بینیم تعبيرأاتي از جابر آمده که سابقه نداشته است. در برخي 
از روایات چابر بن سمره آمده: هنگامي که سخن پيامبرصلي الله علیه واله 
به این نقطه رسید فرمود: «جانشینان بعد از من دوازده نفرند» مردم 
فریاد زدند. در بعضي دیکر آمده «تکییر کفتند» و در برخی دیگر: «شلوغ 
کردند» و در برخي دیگر: «بلند شده و نشستند». 
جمع این روایات که همگي از ٍ يك راوي است به اين است که در آن مجلس 
طیف مخالف دسته‌هايي را ترا بر هم وفن مجلن. فرار عاده بودند تأ 
نگذارند که پيامبرصلي الله علیه وآله به مقصود خود در امر خلافت و 
جانشيني برسد. وی ها او هر ام ی ی 
را بر هم زنند که در اين امر نیز موقق شدند. 
پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله براي آن که بتواند با گفتار خود امر خلافت 
را در این مرکز بزرگ تبیین و تثبیت کند مأیوس شد. و به فکر مكاني دیگر 
برآمد, تا با اجراي عملي, امر خلافت را براي امام علي‌علیه السلام تثبیت 
نماید. از آن رو بعد از پایان اعمال حجٌّ و قبل از آن که حاجیان متفرق 
شوند, مردم را در سرزمین غدیر خم جمع کرد و قبل از بیان ولایت امام, 
اموري را به عنوان مقدمه بیان داشته و از مردم نیز اقرار گرفت. 
پيامبرصلي الله علیه وآله مي‌دانست که این بار نیز منافقین در کمین‌اند. تا 
نگذارند امر خلافت حضرت علي‌علیه السلام تثبیت شود. ولي آن 


حضرت‌صلي الله علیه وله تدبيري عملي اندیشید که همه نقشه‌ها را بر باد 
داد, و آن این که دستور داد تا سايه‌بان‌هاي هودح شتران را روي هم 
۹ آن‌گاه خود و علي علیه السلام بر بالاي آن قرار گرفتند؛ به طوري 
که همگي آن دو را مي‌ديدند. پس از قرائت خطبه و تذکر , 0 
اقاهای اه از مرو ان کاه میت یه سای باس ورن 
جانب خداوند, ولایت و امامت او را به مردم ابلاغ نمود. _ 

ایا ان کر ام ای اه اد کر ار 
بودند, در مقابل يك عمل انجام شده قرار گرفتند. و لذا نتوانستند از خود 
ای ایحا ند 


2ج وان زشتگر اسابد 


پيامبرصلي الله علیه وآله در بستر بيماري است, در حالي که بر امت خود 
تخت گر آنمی‌باشد بگران اخلاف.ه تمراهب راو این که تمام تابر 
او بر هم ریزد؛ نگران این که مسیر نبوت و رسالت و شریعت به انحراف 
ره سام ی اش انم رات ای ات و سک من 
روم در پشت مرزهاي اسلامي کمین نموده تا صحنه را خالي ببیند و با 
ضربه‌اي سهمگین مسلمین را از پاي درآورد. 

پيامبرصلي الله علیه وآله وظایف مختلفي دارد؛ از سويي باید با دشمن 
بيروني مقابله کند, لذا تأکید فراوان داشت تا لشكري را براي مقابله با 
آنان گسیل دارد, از طرفي دیگر خلیفه و جانشین به حق باید مشخص شده 
و موقعیّت او تثبیت گردد, ولي چه کند؟ : نه تنها با دشمن بيروني دست به 
کرسان است باه نا طیفي ار دشعتان داخلی نو که درضدرند تابر داوند 
عملي شود, نیز رو به روست. پيامبرصلي الله علیه واله براي عملي کردن 
تدبیر خود دستور مي‌دهد همه كساني که امادگي جهاد و شرکت در لشکر 
اسامه را دارند از مدینه خارج شده و به لشکر او بپیوندند. ولي مشاهده 
هم که و وا با ماه اه مر و ار اشکر انامه عارج 
مد ماه مت کاهی را سر صلی هه واه اس 
هی کت که را شا را کم‌ قوف .عون و ارو ان سره اش رای ر 
برگزیده است. در حالي که در میان لشکر افرادي کا رآزموده وجود دارد؟ 
ها رات لاف انم دك پا ۱۲ 
اسامه خرده مي‌گيرید, قبلا بر امارت پدرش هم ایراد مي‌کردید. سعي بر 
آن داشت که جمعیّت را از مدینه خارج کرده و به لشکر اسامه ملحق 
نماید. حتّي کار به جايي رسید که وقتي پيامبرصلي الله علیه وآله ناقرماني 
عده‌اي از ز جمله عمر و ابوبکر و ابوعبیده و سعد بن ابي‌وقاص و برخي کنکر. 
زاو که ار امرار رت رب لش اساب ال یکت اما 
لعنت کرد و فرمود: «لعن الله من تخلف جیش اسامة»(129) «خدا لعنت 
کند هر كسي را که از لشکر اسامه تخلف نماید.» ولي در عین حال برخي 
به دستورهاي اکید پيامبرصلي الله علیه وآله توجهي نمي‌کردند. و گاهي به 
بان این کت‌ها تست انم وبا مرضلی الاب علبه واله را هام مرک 
که آن ی و ای ال خر له سیم 
مي کردند. 

ولي حقیقت امر چیز ديگري نود؛ آنان مي‌دانستند که پيامبرصلي الله علیه 
واله, علي‌علیه السلام و برخي از اصحاب خود را که موافق با بني هاشم و 


امامت و خلافت امام علي علیه السلام هستند, نزد خود نگاه داشته تا هنگام 
وفات به او وصیت کرده و بعد از وفات نیز آن گروه از صحابه با علي علیه 
السلام بیعت نمایند و خلافت از دست آنان خارج شود ولي عزم آنان بر 
ی ی 
کنند, و نگذارند که عملي شو 

این نکته نیو قانل توجه 2 پيامبرصلي الله علیه وآله اسامه را 
که جوان تازه‌کار و کم سنْ و سال است. به فرماندهي لشکر برگزید و به 
پیشنهاد 0 او از فرماندهي لشکر به حرف هیچ کس توجهي 
نکرده بلکه بر اميري او تاکید نمود؟ نکته‌اش چیست؟ 

تاترصلی الاه عاس اه ات سر ار رح تاه ات و 
امامت علي بن ابوطالب‌علیه السلام به بهانه‌هاي مختلف از جمله جواني 
علس حالف یه السلام خی مب کر داتسا این عم هر دم 
بفهماند که امارت و خلافت به لیاقت است, نه به سن؛ بعد از من نباید در 
ایاشه واه لاف هر ام که علی ناساس کر سش سا 
است, اعتراض کرده و حق او را غصب نمایند. اگر كکسي لایق امارت و 
خلافت است. باید همه - پیر و جوان. زن و مرد - مطیع او باشند, ولي - 
ارف فان این : دس ساهترصلي, الله قلجه وال هن عفلی یسه وا بر هم 
زدن لشکر و خارح شدن از آن به بهانه‌هاي مختلف نقشه‌هاي ِ 
الله علیه وآله را بر هم زدند.(130) 

مگر خداوند متعال در قرآن امر اکید به اطاعت از دستورهاي پیامبر 
اکرم‌صلي الله علیه وآله نکرده است آن‌جا که می‌فرمایده «و ها آناکم 
الاسول فَحْذُوهٌ و ما تهاکم عَته عَنهٌ فائتهُوا»(131) «آن چه را که رسول 
دسنتور دهد | 
مي‌فرماید: .« قلا و ری لا تون حتّي بچکشوك فیما شجر تم تم لا 
یجذوا في أنفُسهم حرجا متا ة قصَیّت و یُسَلَمُوا تسْلیما»(132) «نه چنین 
است قسم به خداي تو که اینان به حقیقت اهل ایمان نمي‌شوند مگر آن 
که در خصومت و نزاعشان تنها تو را حاکم کنند و آن‌گاه هر حکمي که كني 
هیچوته, اعتراض درد حل تداشته کاملا از جل وحانه سلیم میمان نو 


باشند. » 


بعد از آن که پيامبرصلي الله علیه وآله مشاهده نمود که تدبیر فرستادن 
مردم با لشکر .به. بیرون. مذیته: عملی نشد: در .ضدد بزامد که تمام 
سا ها لقن و رات انامه یله لام کم‌ور ظل 25 
سال به مردم ۳ است. در وصيت‌نامه‌اي ۳93 از همین‌رو 
در روز پنج شنبه چند روز قبل از وفاتش در حالي که در بستر آرمیده لوب 3 
از طرفی تیر حخرن با مترصلی الله علیه واه ممات او حمعتو کرده‌های 
مختلف بود, خطاب به جمعیت کرده و فرمود: «كتابي بیاورید تا در آن 

چيزي بنویسم که با عمل و 
همسران پيامبرصلي اللم. علنه واه در پشت پرده اصرار اکید بر آوردن 
و ای ان وا 
داشتند. ولي همان طيفي که در سرزمین عرفات مانع شدند تا پيامبرصلي 
الم علیه وله کلام‌خوه روز امز امامت حفاي هرس بان سرماند .در 
حجره پيامبرصلي الله علیه وآله نیز جمع بودند و از عملي شدن دستور 
پيامبرصلي الله علیه وآله جلوگيري کردند. عمر يك لحظه متوجه شد که 
اگر این وصیت مکتوب شود تمام نقشه‌ها و تدبیرهایش در غصب خلافت بر 
او خواهد رفت و ار طرفي مخالفت: دور پیامرضان الله. علیم والدرا 
صلاح نمي‌دید. لذا درصدد چاره‌اي برآمد و به این نتیجه رسید که به 
پيامبرصلي الله علیه وله نسبتي دهد که عملاً و خود به خود نوشتن نامه و 
وصیت بي‌اثر کرد از این رو به مردم خطاب کرده گفت: «نمي‌خواهد 
پر رسای ای له هه تا ۳ 
ما را بس است !» این جمله را که طرفداران عمر و بني امیه و قریش از 
او شنیدند, آنان نیز تکرار کردند. ولي بني‌هاشم سخت ناراحت شده با انان 
امسر ام اس ای موس ای انا سکس 
یت مرا ال یمیمص ای ۱ 
از خانه خارج کرده و فرمود: «از نزد من خارج شوید, سزاوار نیست که 
نزد پيامبرصلي الله علیه وآله نزاع شود .(133) 

تعجب این‌جاست که طرفداران عمر بن خطاب و به طور ور ون ۱ 
براي سرپوش گذاشتن بر این نسبت ناروا از طرف عمر به پیامبر 
اکرم‌صلي الله علیه واله, هنگامي که اصل کلمه را که همان «هجر - 

هذیان » باشد مي‌خواهند نقل کنند, آن را به جمعیت نسبت داده هی کونند: 
«قالوا: هجر رسول اللّه». و هنگامي که به عمر بن خطاب نسبت مي‌دهند 
مي‌گویند: «قال عمر: انّْ النبيٌ قد غلب علیه الوجع». ولي کلام ابوبکر 
جوهري در کتاب «السقیفه» مطلب را روشن مي‌سازد که: شروع نسبت 


هذیان از جانب عمر بوده و طرفدارانش به متأابعت از او این جمله را به 
7 ۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ 9 
که تخل ی کید مر مدای کت کم مسمون و صفنای: آن ین انس 
که پيامبرصلي الله علیه وآله درد مرض بر او غلبه کرده است». پس معلوم 
مي‌شود که تعبیر عمر چیز ديگري بوده که به جهت قباحت آن نقل به معنا 
کرده‌اند. فقانونفا رخ بخاري و مسلم و دیگران اصل کلمه را نقل نکرده‌اند و 
نقل به معنا و مضمون را آورده‌اند. گر چه از کلام اين اثیر در «النهایة» و 
آبن. ابی‌الجدید استفاده:مي‌شود که تسبت هذیان: را مستقیما خود 
است. 

لکن به هر تقدیر پیامبر اکرم‌صلي الله علیه واله بعد از بیرون کردن گروه 
مخالف و خالص شدن اصحاب وصیت خود را ان طور که باید بیان نمود, و 
یی نی سم نکسا وی ار اعات ریات اهاست ای 
السلام وصیت کرده و انان را به عنوان خلفاي بعد از خود معرفي کرد. 
(134) 

اهل سنت نیز در کتاب‌هاي حديتي خود به این وصیت اشاره کرده‌اند, ولي 
اصل موضوع را مبهم گذارده‌اند. 

آبن عباس در پایان آن حدیت مي‌گوید: «پیأمبر در آخر امر, به تیه مورد 
وصیت نمود. يکي آن که مشرکین را از جزیرةالعرب بیرون برانید. دیگر 
آن که به کاروان‌ها همان گونه که من اجازه ورود دادم, اجازه دهید. ولي در 
خصوص وصیت سوم سکوت کرد. و در برخي از احادیث دیگر آخنگن است: 
آن‌ز| فراموش کردم 135(۰) ِ ٍ 
سابقه نداشته است که در حديثي ابن‌عباس بگوید: این قسمت از ان را 
فراموش کرده‌ام يا ان را نقل نکند. این نیست مگر خوف و ترس این‌عباس 
از عمر بن خطاب, زیرا به طور حتم وصیت سوم به ولایت و خلافت و 
امامت امام علي‌علیه السلام و اهل بیت پیامبرعليهم السلام بوده است, 
ولي از آن جا که ابن‌عباس از عمر مي‌ترسيد, از نشر آن جلوگيري کرد. 
همان‌گونه که در زمان حیات عمر بن خطاب نتوانست با نظر او در مسئله 
عول و تعصیب مخالفت کند. تا این که بعد از فوت او حق را بیان کرد و 
ها ار ات ال نس کت ار ات 
عمر بیمناك بودم. 


چرا عمر از نوشتن نامه جلوگيري کرد؟ 


اين سوال در ذهن هرکس خطور مي‌کند که چرا عمر بن خطاب و 
طرفدارانش نگذاشتند قصد و تدبیر پيامبرصلي لاه اه یو 
مگر پيامبرصلي الله علیه واله نوید نگهداري اجت از ضلالت را تا روز 
قیامت نداده بود؟ چه بشارتي بالاتر از اين؟ پس چرا با این کار مخالفت 
نمودند؟ چرا امّت را از اين سعادت محروم کردند؟ چه بگوییم که حب جاه 
و مقام و کینه و حسد گاهي بر عقل چیره مي‌شود و نتيجه‌گيري را از عقل 
سلب مي‌کند. مي‌دانيم که عمر چه نياتي در سر مي‌پروراند. او مي‌دانست 
که پيامبر صلي الله علیه واله براي چه از مردم کاغذ و دوات مي‌خواهد. او 
به‌طور حتم مي‌دانست که پيامبرصلي الله علیه واله قصد مکتوب کردن 
سفارش‌هاي لفظي خود در امر خلافت علي بن ابي طالب‌علیه السلام و 
بقیه اهل بیت‌علیهم السلام را دارد, از همین رو مانع نوشتن این وصیّت 
مي‌شود. این صرف ادعا نیست بلکه مي‌توان براي ان شواهدي قطعي 
ادعا نمود که به دو نمونه از آن اشاره مي‌کنيم: 
1 - عمر بن خطاب در اواخر زندگاني پيامبرصلي الله علیه واله مکرر 
حدیت ثقلین به گوشش رسیده بود* در آن جدیت: بیامبرضلي الله: علیه 
وآله عم فر ما نف من دو چیز گران‌بها در میان شما به ارمغان مي‌گذارم که 
با تمسك به آن دو هرگز گمراه نخواهید شد. اين تعبیر «گمراه‌نشدن» را 
چندین بار عمر درباره کتاب و عترت شنیده بود. در حجره پيامبرصلي الله 
علیه واآله هنگام درخواست کاغذ و دوات نیز همین تعبیر را از زبان 
پيامبرصلي الله علیه وله شنید که مي‌فرماید: «نامه‌اي بنویسم که بعد از 
آن گمراه نشوید». قهر | غفر به: آبن نکته توجه: بیدا کرد که" پيامبرصلي اللم 
علیه وآله قصد دارد تا وصیت به کتاب و عترت را مکتوب دارد, لذا شدیداً 
با 

- ابن‌عباس مي‌گوید: «در اول خلافت عمر بر او وارد شدم... رو به من 
کرده گت بر تو باد خون‌هاي شتران اگر آن چه از تو سوال مي‌کنم کتمان 
نمايي | آپا هنوز علي در امر خلافت. خود را بر عق مي‌داند؟ آپا کفازم 
مي‌کند که رسول خداصلي الله علیه وآله بر او نصٌ نموده است؟ گفتم: 
آري. اين را از پدرم سوّال کردم او نیز تصدیق کرد... عمر گفت: به تو 
بگویخ یاسوصلی لت عبه واله در نما ریش خواست تضریم به ام عل 
(به عنوان امام و خلیفه) کند. من مانع شدم...».(136) 


توضیح 


يکي از مهمترین ادله ولایت و امامت و خلافت بلا فصل حضرت علي علیه 
السلام حدیت معروف «غدیر خم» است. مطابق این حدیثت پیامبر 
اکرم‌صلي الله علیه وله حضرت امیرعلیه السلام را از ز جانب خداوند متعال 

به امامت بعد از خود منصوب کرده است. سند این حدیث چگونه است؟ بر 
چم عظالیی:دلالتهد ارد؟ آهل نت خربارم. آن خه. من کویتت وجه شیهاتن. را 
درباره این حدبت مطرح کرده‌اند؟ اینها مطالبي است که در این بحت 
مطرح خواهیم کرد. 


واقعه غدیر 


در دهمین سال هجرت. رسول خداصلي الله علیه واله قصد زیارت خانه 
خدا را نمودند, فرمان حضرت مبني بر اجتماع مسلمانان. در میان قبایل 
مختلف و طوائف اطراف, اعلان شد. گروه عظيمي براي انجام تکالیف 
الهي (اداي مناسك حج) و پيروي از تعلیمات ان حضرت؛ به مد ینه امدند. 
این تنها حجي بود که پیامبر بعد از مهاجرت به مدینه, انجام مي‌داد. که با 
نام هاي منتعدد, در تاریخ تبت شده است؛ از قبیل : ح<4 الوداع؛ حح<ه 
الاسلام, 42 البلاغ, 42 الکمال و حجة التمام. 
رسول خداصلي الله علیه واله, غسل کردند. دو جامه ساده احرام, با خود 
برداشتند: يكي را به کمر بسته و ديگري را به دوش مبارك انداختند. و روز 
شنبه, 24 پا 25 ذي‌قعده, به قصد حح, پیاده از مدینه خارج شدند. تمامي 
زنان و اهل حرم خود را نیز. در هودج‌ها قرار دادند. با همه اهل بیت خود و 
به اتفاق تمام مهاجران و انصار و قبایل عرب و گروه بزرگي از مردم, 
حرکت کردند.(137) بسياري از مردم به علت شیوع بيماري ابله از 
عزیمت و شرکت در این سفر باز ماندند با اين وجود, گروه بي‌شماري با 
ان حضرت. همراه شدند. تعداد شرکت کننده‌ها را, 114 هزار. 120 تا 
4 هزار و بیشتر, ثبت کرده‌اند؛ البته تعداد كساني که در مکه بوده. و 
گروهي که با علي علیه السلام و ابوموسي اشعري از بمن مت به این 
تعداد افزوده مي‌شود. 
بعد از انجام مراسم حح, پیامبر با جمعیت, آهنگ بازگشت به مدینه کردند. 
گامي که به غدیر خم, رسیدند, جبرئیل | مین. فرود آمد و از جانب خداي 
3 اين آیه را آورد: « یا ۳ الا سول 1 ما اتزل اليك ۳ 
(139) «اي رسول ما آن چه ٍِ جانب پرورد کارت به تو نازل شده به 
مردم ابلاغ کن.» جحفه, منز لگاهی است که راه‌هاي متعدد. از آن‌جا 
منشعب مي‌شود. ورود پیامبر و پارانش به آن‌جا؛ , در روز پنج‌شنبه. هجده 
ذٍي‌الحجة صورت گرفت. 
امین وحي, از طرف خداوند به پیامبر امر کرد تا علي‌علیه السلام را ولي و 
امام, معرفي کرده و وجوب پيروي و اطاعت از او را به خلق ابلاغ کند. 
آنان که در دنبال قافله بودند, رسیدند, و كساني که از آن مکان عبور کرده 
بفوتخ, بای کشتند, بيافیتر فزمود؛ خار و.خاشات انجا را ترطرف. کنند.. هوا:به 
شدت ِ بود, مردم, قسمتي از رداي خود را بر سر و قسمتي را زیر پا 
افکندند و براي اسایش پیامبر, چادري تهیه کردند. 
اذان ظهر گفته شد و پیامبر. نماز ظهر را با همراهان, ادا کردند. بعد از 
پایان نماز, از جهاز شتر. محل مرتفعي ترتیب دادند. 


پیامبر با صداي بلند. همگان را متوجه ساخت و خطبه را اين‌گونه آغاز 
فرمود: «حمد, مخصوص خداست. ياري از او مي‌خواهيم, به او ایمان 
داریم. و توکل ما بر اوست. از بدي‌هاي خود و اعمال نادرست به او پناه 
مي‌بريم. گمراهان را جز اوه پناهي نیست. آن کس را که او راهنمايي 
فرموده گمراه کننده‌اي نخواهد بود. گواهي مي‌دهم معبودي جز او نیست و 
محمد بنده و فرستاده اوست. پس از ستایش خداوند و گواهي به يگانگي 
او فر مود: اي گروه مردم ۱ خداوند مهربان و دانا مرا آگاهي داده که دوران 
عمرم به سر امده است. هر چه زودتر دعوت خدا را اجابت و به سراي 
مسئولیم. اينك انديشه و گفتار شما چیست؟ 

مردم گفتند: «ما گواهي مي‌دهيم که تو پیام خدا را ابلاغ کردي و از پند 
دادن ما و کوشش در راه وظیفه, , دريغ ننمودي, خداي به تو پاداش نيك عطا 
فرماید !» سیس فرمود: «آیا این که شما به يگانگي خداوند و این که محمد 
بنده و فرستاده اوست؛ گواهي مي‌دهید؟ تن بهشت و دوزخ و مرگ و 
قیامت نردید نایذیر است و این که مردگان را خدا| بر مي‌انگیزد, و آین‌ها 
همه راست و مورد اعتقاد شما است؟» همگان گفتند: «آري! به این 
حقایق, کواهي مي‌دهيم.» 

پیامبر ضلی اللة. غلیه واله. فزمود؛ «خداوندا ! گواه باش». پس: با تاکید 
فرمود: «همانا من در انتقال به سراي دیگر و رسیدن به کنار حوض, بر 
شما سبقت خواهم گرفت و شما در کنار حوض بر من وارد مي‌شوید: پهناي 
حوض من به مانند مسافت بین «صنعا» و «بصري» است., در آن به شماره 
ستارگان, قدح‌ها و جام‌هاي سیمین؛ وجود دارد. بينديشید و مواظب باشید. 
که من یس از خودم دو چیز گران‌بها و ارجمند در میان شما مي‌گذارم. 
چگونه رفتار مي‌کنید؟ » در اين موقع, مردم تانی: سر آوردتت با وضو ل‌الله 
آن دو چیز گران‌بها چیست؟ فرمود: «آنچه بزرگ‌تر است کتاب خداست, که 
يك طرف آن در دست خدا و طرف دیگر آن, در دست شماست. بنابراین 
آن زا فتخکم نیرید ور انردست: ندهید: تا کضروام وید اجه کوب بر 
است, یرت من مي‌باشد. همانا, خداي دنا و مهربان مرا آگاه ساخت, که 
این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد, تا در کنار حوض بر من وارد 
شوند؛ من اين امر را از خداي خود, درخواست نموده‌ام, بنابراین بر آن دو 
پیشی نخیرید و از بیزوی. آن دو.باز نایستید. و کوتاهی نکنيد.. که هلا خواهتد 
شید ». 

سیس دست علي‌علیه السلام را گرفت و او را بلند نمود, تا به حدي که 
سفيدي زیر بغل هر دو نمایان شد. مردم او را دیدند و شناختند. رسول‌الله, 
این گونه ادامه داد: «اي مردم ! کیست که بر اهل ایمان از خود آن‌ها 
سزاوارتر باشد؟» مردم گفتند: «خداي و ۳ داناترند.» فرمود: 


«همانا خدا مولاي من است و من مولاي موّمنین هستم و بر ان ها از 

خودشان اولي و سزاوارترم. پس هر کس که من مولاي اویم. علي مولاي 

۴۳ او خواهد بود.» و بنا به گفته احمد بن حنبل (پيشواي حتبلي‌ها), پیامبر این 
جمله را چها راز کر ار موه سپس دست به دعا گشود و گفت: «بارخدایا ! 

دت بدار, آن‌که او را دوست دارد و دشمن بدار آن که او را دشمن 

دا مامتها وا سس ای اما ار اما مار 

میزان و محور حق و راستي قرار ده». 

آن‌گاه, پیامبر فر مود: «باید آنان که حاضرند, این امر را به غایبان برسانند و 

ابلاغ کنند.» 

قبل از پراکنده شدن جمعیت, ,امین ,وحي, اين آیه را بر پيامبرصلي الله علیه 

وله نازل نمود: « یوم أَکملث لکد دید وحَعت علیکد نِعمتي ورَضیت 

اک الایئلام دیناْ»*(139) «امروز دین شما ۳ کامل نمودم و نعمت را بر 

شما تمام کردم و دین اسلام را پراي شما پسندیدم.» در این موقع 

پيامبرصلي الله علیه وله فرمود: «الله اکبر, بر اکمال دین و اتمام نعمت و 

9 به 0 من و ولایت علي علیه السلام بعد از من. ند 

تهنیت گفتند؛ فسارن باد ! مبارك ا" ! بر تو اي ای 

و مولاي هر مرد و زن مومن گشتي». 

ابن‌عباس گفت: «ره خدا| سوگند, ولایت علي علیه السلام بر همه واجب 

گشت ». ِ 

حسان بن ثابت گفت: «یا رسول‌اللّه ! اجازه فرما تا درباره علي‌علیه السلام 

اشعاري بسرایم» پيامبرصلي الله علیه واله فرمود: «بگو با میمنت و برکت 

الهي. »> در این هنگام, حسان برخاست و چنین گفت: «اي گروه بزرگان 

قربیش ! در محضر پیامبر اسلام, اشعار و گفتار خود را درباره ولایت, که 

فسل کت ان متام ۰» و این گونه اشعار خود را سر ود. 

ینادیهم یوم الغدیر نبیهم 

بخم فاسمع بالرسول منادیا» 

تا آخر اشعار. ۱ 

اخمالی ار هدر فا که ات ان مت راشای اه 

بیان نمودیم. شایان ذکر است که در هب جاي جهان, واقعه و داستاني به 

این نام و نشان و خصوصیات؛ ذکر نشده است.(140) 


داستان نصب علي علیه السلام به مقام ولایت؛ در عدیر خم» از داستان‌هاي 
مهم تاریخ اسلام است ؛ شاید داستاني با اهمیت‌تر و مهم‌تر از این واقعه 
نداشته باشیم. این واقعه_ بیانگر بقاي رسالت پیامبر اکرم‌صلي الله علیه 
وآله و دوام دوره الهي از حضرت در تجلي گا ۵ وجود مبارك علي علیه 
السلام بوده است. 

روییده‌اند؛ غدیر, محل ظهور حقایق مخفي و بواطن پنهان شده و ارشاد و 
هدایت مردمان به این راه است. 

غدیر, روز بیعت با حق و روز سرسپردگي است, روز دادوستد جنود 
شیطان با جنود رحمان است. 

غدیر, روز درخشش خورشید عالمتاب از پس ابرهاي تاريك است. 


موضع جفرافيايي غدیر خم 


«غقدیر» در لفت به معناي مکان فرو رفته اژ زفین را کویند کذ در ان اب 
ی را 

درباره کلمه «خم» یاقوت حموي از زمخشري نقل کرده که «خم» اسم 
مردي رنگ‌کار بوده و غديري را که بین مکه و مدینه در جحفه است به او 
نسبت داده‌اند.(142()141) 

«عدیر خم »> همان گونه که اشاره شد موضعي است بین مکه و مدینه, ولي 
به مکه نزديك‌تر است تا مدینه, و مسافت بین ت جحفه دو مایل است. 
(144()143) 

«جحفه » دهي است بزرگ در بین راه مکه به مدینه, در شمال غربي از 
مکه. و در قدیم نام آن را «مهّیعه» مي‌ناميدند. ولي بعدها او را به 
«جحفه» تغییر نام دادند؛ زیرا «جحفه» به معناي کوچ است, و در آن ایام 
سيل‌هاي مخرب که مي‌امد مردم آن دیار را کوچ مي‌داد. این منطقه الان 
خراب شده است.(145) 

«غدیر خم» در امروز حدود 164 کیلومتر از شمال مکه دور است. و حدود 
450 کیلومتر از طرف جنوب مدینه منوره فاصله دارد. 
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مقدمه 


انتخاب موضوع «تجلي غدیر در عصر ظهور» چه انتخاب شایسته و زيبائتي 
است. 

قبل از هر چیز باید بدانیم که مهندس حصن حصین اسلام بیشتر و بهتر از 
دیگران به بقاء و جاودانگي این دین اسماني پرداخته است. . _ 

طراح رسالت منذر, نه فقط , به طرح پيامبري و قوانین و لوازم ان پرداخت. 
که براي وصایت و رهبري بعد از پیامبر اسلام «صلي الله علیه و اله» نیز 
قانون گذاشت. 

خدائي که مي‌گوید: 

«انما انت منذر و لکل قوم هاد» 

هم «منذر» منتخب دارد و هم «هادي» منصوب, هم به علت محدثه نظر 
دارد و هم به علت مبقیه بخوبي مي‌پردازد. 

ما «بحول الله و قوته» در جهت تشریح موضوع به دو نکته مي‌پردازيم: 

1- غدیر که طرح وصایت و علت مبقیه اسلام است., با فطرت همخواني 
دارد و پاسخ منجي‌گرائي و سوال «اهدنا»‌ي بشریت محسوب مي‌گردد. 

2- روز ظهور. روز ظهور حقائق پنهان غدیر است و غدیر که 0 
نظري, پیرامون بزرگي حکومت انسان کامل است. روز ظهور. عملا نه 
نمایش در ی آبد و (لیظهره علي الدین کله) و (والله منم نوره) اجر|ء 
مي‌گردد. ۱ ۲ ۱ 

که در کتاب تکوین و افرینش هم مشهود و محسوس است. 


فریاد کودك 


طفل صغيري که وقت گرسنگي و يا بيماري مي‌گرید, و یا غریق و مضطري 
که براي نجات‌يابي فریاد مي‌زند. دلیل تطبیق اصل منجي گرائي کتب ادیان 
روي آوردن مردم : نامرآ الهي, مثل توجه کودك, به پدر و مادر خویش, 
جنبه منجي گرائي دارد. 

شما دز فران کریم به: ایه‌ی. ۶و بالوالخین اخسانا 4 بزخورد می‌کنید. قر ان 
کریم همانطور که به احسان پدر و مادر جسماني نظر دارد, برتر و بالاتر به 
احسان پدر و مادر الهي نظر داشته و دارد. 

تصور کنید کودكي در يك بیابان گم گشته در حالي که تشنه است. فریاد 
مي زند. 

علت فریاد و گریه این کودك چیست؟ تشنه و گرسنه است و خواهان نجات 
است. 

چه كسي به او گفته و القاء نموده, که باید براي نجاتت گریه كني و فریاد 


بزني؟ 


کتاب تکوین اين مسئله را القاء کرده است. و چه كکسي دلسوزتر از پدر و 
مادر. , اگر صداي, کود كت بگوش پدر و ماد برسد چه خواهند کزد؟ 

0 2 ٍنْ َصبح مَاوْکم عَوْرّا فَمَن بانیم بماء معين ) 

نشریت, در بیابان خشك ولم یزرع جهالت و ناداتی: سر گردان, ایا مي‌داند 
چه مي‌خواهد؟ 

آدرس کجا و چه كسي را مي‌طلبد؟ 

کاهی خودش تمی‌داند. اب مي‌خواهد_ و نمي‌داند آب, هم براي پيشگيري 
مفیدٍ است و هم براي درمان بکار مي‌آید. 

[وَئرّلنا من السماء ماء طَُورّا * لنخيي فعض 1 

کودك در کتاب تکوین وقتي گریه ان ند ند اف تفه ود ات مي‌رسانند ولي 
کودك در کتاب تشریع اگر خواهان غذا و آب است باید دست از کودكکي 
بردارد و به مدرسه ادب و اخلاق قدم نهاده, آدم بشود تا آبرسان الهي به 
او عنایت کند. 

پس حال بشر در طول اعصار و قرون گذشته و آینده حال كودكي است که 
دنبال پدر و مادر قف کرنوو: غذا و آب مي‌طلبد, سوال دارد, آدرس خانه 
سعادت را جستجو مي‌کند. 

بتابراین: اهدنا. الصراط المستفیم. کفتن و از ادزنتن خاته: تتغادت و مدیته 
فاضله سوال کردن. کار پیروان پیامبر خدا حضرت محمد مصطفي | تنها 
نیست, پیروان همه مکاتب الهي وغیر الهي طلب هدایت داشته و دارند. 


نامادري‌ها 


مسئله‌اي که جواب از سوال مقدر است. اینست که انسانها غالبا در پاسخ 
طلب دروني «|هدنا» آدرس را نادرست و انحرافي گرفته‌اند و به همین 
اکتفا کرده‌اند. 

کودكي را تصور کنید که در طلب شیر سالم مادر گریه مي‌کرده, اما 
نامادري بي‌عاطفه او را با چيزي که کمترین شباهت با شیر مادر نداشته 
سیر نموده است. و این کودك دیگر دست از طلب برداشته و با اين فریب 
و مکر عادت کرده است. 

نامادري‌هاي بشرر منحرفین از توحید خداوند متعال, جواب (اهدنا)ي دروني 
بشر را با ترویج گاو پرستي, آفتاب پرستي, فرعون پرستي و خلاصه هوي 
پرستي پاسخ دادند, و پاسخ درست و موافق با حقیقت انبیاء را نادیده 
گرفتند. 

دانشمندان منحرف و امراء الم و ستمگر, بشر را در جهل و غفلت نگه 
داشته, و با ایجاد اشتباه و انحراف در راه سعادت جوثي انسان‌ها, انحطا ط 
و لنتر کردانی: اضطراب و بدبختي زا به ارهغان آوردند. 


ماتریالیست نداریم 


پس نداي (اهدنا) را همه بشریت داشته و دارند, به تعبیر دیگر هیچ انساني 
نمي‌تواند ماتریالییست باشد, مرحوم محفقق عظیم الشأن (میرداماد) 
فرموده است: 

الحمدلله الذي من انکرهانکر ما بذهنه تصوره 

ماتریالیست تصور ذهني خودش را منکر شده است. انکار خداي قادر 
و اين هم باز از ترویج ناما ذویهای بشر بهم پیوسته که بگویند فلان شهر و 
دیار همگي مادي و ملحد بوده و به انکار خداوند قیام نموده‌اند. 

مگر بشر مي‌تواند بثاي بناهاي دور و اطراف خودش را منکر شود, مگر 
براي هر مصنوعي صانعي متصّور نیست. 

شما بگوئید کدامین انسان از سعادت گریزان است؟ 

گریز از سعادت يعني بي عقلي, بشر که عقل و خرد دارد. 

توجه انسانها , به خالق و اهدنا گفتن آنان, همان سعادت خواهي فطري و 


دروني آنا است 


(فطرة اللّه الني قطر التاس علنها ؛ 


نشانه‌ي اينکه اين موضوع يعني خداجوئي و طلب سعادت از درون و جبلي 
انسان سرچشمه مي‌گیرد. ایننست که علامت سوال نمي‌پذیرد. 

آیا شما مي‌توانید بگوئید. چرا کودك گریه مي‌کند و شیر مي‌طلبد؟ 

چرا انسان به عاطفه نیاز دارد؟ 

چرا گفتن در مورد خداجوئي انسان مثل چرا گفتن در مورد سلامت انسان 
است. 

اگر بگوئید چرا انسان در طلب مدینه فاضله و صلح و صفاست. مثل 
اینست که بگوئید چرا انسان مي‌خواهد سالم باشد. 

آنچه علامت سوال مي‌پذیرد کسالت و مرض انسان است. 

این کسالت براي چیست؟ این درد از کدامین علت سر چشمه مي‌گیرد. 
این سوال عقلاني است., زیرا, اصل. سلامت انسان است. و اینجا خلاف 


پاسخ اهدنا 


خداي سمیع و مهربان پاسخ (اهدنااي بشر, انبیاء و جانشینان آنها را 
فرستاد. 

انبیاء و اوصیاء معلمین هدایت و مربیان راه سعادت هستند. 

پاسخ استسقاي انسانها بوسیله پیامبران و خلفاي آنها داده شده است. 

ولي همانطور که نبي دروني بشر يعني عقل, با انحراف علماء منحرف و 
امراء ستمگر روبرو گردید, انبیاء الهي و جانشینان انها, با پیشوایان کفر و 
فرزندان منحرف انان روبرو شدند. 

سران کفر و قدرتهاي استكباري همواره بر فطرتها سرپوش نهاده, به 
ارسال رسل و انزال کتب با ترتيبي که دارد مانند کلاسهاي مدرسه و 
دانشگاه, هر کدام رتبه‌اي را دارا مي‌باشد. 


استسقاي بیشتر بشر و اصرار بر (اهدنا) گفتن باعث گردید خداي متعال 
دین حنیف و اسلام را بوسیله حضرت ابراهیم (علي نبینا و اله و علیه 
السلام) نازل نماید. 

خداي متعال در طریق ابراهیم « و مکتب او و نیز در نسلش نورانیت و 
الگو شدن را قرار داد. ۱ 

امتحان ابراهیم « فراتر از امتحان ادم ابوالبشر « و مقام او بالاتر از 
بسياري از انبیاء مي‌باشد. 

كلماتي که ابراهیم « بدان امتحان گردید بیش از کلمات مورد امتحان 
آدم < بوده است. 

مجاهده‌ي بزرگ ابراهیم « در راه توحید و پاکي و صفاي باطن آن حضرت 
باعث گردید آن وجود مطهر. امام مردم گردد و خداي متعال در پاسخ طلب 
هدایت _مردم؛ رهبري و حکومت الهي را در آل ابراهیم * قرار داد. 

1 ان ول بت وضع للنانتن للزي ببکة متا رک وَهدّي للعالمین *فیه آیاث 
بیتاث مفام اتراهیم وَمَن دحَله کان آمنا 4 ۱ 

پدر معنوي مردم» هدایت و امنیت را ؛ به ارمغان اورده و امام خلق شده 
است. 

آل. ابر اهیم < بعتی بتي اسماعیل" که دارای کتاب:و حکمت بودند پنا به 
تقدیر الهي پرچمدار رهبري بشریت گردیدند. 

پاکي و صداقت بني اسماعیل <* باعث گردید تشکیل حکومت الهي با این 
خانواده باشد و اینان الگوي هدایت بشریت قرار گيرند. 

( واجَنبتي کم آن یه الا تام 1 

و آل اسماغیل رشان مقدسي بنام مکه (عند بيتك المحرم) طلب 
مي کرد قلوب مردم واله و شيداي آنان گردد و مي‌بينيم که این مطلب مثل 
درخواست اصل امامت براي لین خاندان لومن ذربتي ) در دعاي حضرت 
ابراهیم « آمده است (فاجقل أَفْندَةّ من التّاس تهّوي لبهمٌ ) 

درست است که در حکومت الهي. امام, منصوب حق تعالي است ولي 
پاکي و صفاي باطن امام او را محبوب القلوب مي‌کند. 

محبت مردم نسبت به اولياي دین حاكي از همان فطرت حقیقت‌جو و 
هدایت‌خواه مي‌باشد. 

حکومت آل ابراهیم + از يك طرف الهي است و از طرف دیگر ريشه در 
قلوب صاحبان فطرت و روح سلیم دارد. 

بهرحال راه و روش ابراهیم ‏ و کلاس بالا و والاي توحيدي او براي همه‌ي 
موحدان حتي فرزندان صالح و معصومش الگو قرار گرفته و سنت‌هاي او 


جاوداني شده است البته آفتهاي یدز هميشگي جوامع بشري (يعني دانشمندان 


داشته به شرك و نفاق. سوق داده است. 


اوج درخواست 


اینجا پرچمداري انبیاء و پيامبراني مانند حضرت موسي ۶« و حضرت 
عکيسي « در مبارزه با شرك و ظلم هویدا مي‌گردد., و اصرار دروني انساني 
در کف ها با فده آیی شت ان ری احضیای ان باس داوه 
مي شود. 

دنم تین واه برای. کشت رید محصما ام ار حا و 
درخواست.؛ مشخص نمودن جاي حکومت (عند بيتك المحرم)» ردخواست 
محبوب القلوب شدن ذربه- (قَاجْعَل أفْْدةَ من النّاس تهوي له ) 

و جهاني شدن خاودانکی امامت (وجعلها کلمَةٌ اد في عقبه ) 

اوج درخواست بشر نسبت به هدایت را مي‌رساند. 

اين همه الطاف الهي مگر مي‌تواند بي‌مورد و بیهوده باشد. 

مور ان ات ول ان مت همان حفل ماه ار ری و 
تعالي مي‌باشد, فطرتهاي پاك و قلوب پاکیزه مردم موحد بوده است. 

(و آلو استقَامُوا لي الطریقة لاسام هاء عَذقّا ) 

استسقاي بشر و (اهدنا) گفتن انسانها ت" جه بیشتر گردد, الطاف الهي, 
آبرساني انتتضنا نی و هدایت رباني پشتتر فی کر ور 

ما گاه مي‌ شود فقط ستم ستمکاران و انحراف معاندان را مي‌بینیم و از 
دعاي نیمه شب موحدان غافلیم. نمي‌دانيم دعاي شکسته دلان و محرومان 
چه مقدار در ترقي و پيروزي انسان موّثرٍ است. 

شخال کته ارات سا ه افصای انا عته اتراشم ه ال انساعیل 
رعلی تسا هو الم ایهم السلام) را مخ صضادفایه است. 


ادامه پیام 


گویا پیام بزرگتري هنوز باقي مانده است و يا کلاس و دانشگاه برتر و 
جامع‌تري باید براي بشریت تشکیل گردد. , 

شما به ابوجهل‌ها و بدتر از انان؛ اصحاب سفیفه نگاه نکنید, بلکه سلمان را 
ناج سا یا لس یی هی ده 

لطف خداوند است که ان ا توت 

(وقلیل مره عبادی الشَکود) 

ولي از نسل ابراهیم (علي نبینا و اله و علیه السلام) بزرگترین رسول و 
بزرگترین وصي وو هادي را ارسال ی 

حالا وقت افْرَأْ) رسيده, وقت خواندن اوامر بالا و والا تا به (قَاصد با 
تُوْمَرٌ) مي‌رسد, و چه امري از امر جانشيني بالاتر و چه كاري از هدایت 
خلق به سوي امام و هادي مهمتر؟ 

دیگر وقت تمام مي‌شود ممکن است بشریت در ناداني نسبت به امامت 
بماند, اگر چه بارها گفته شده. ولي در يك مجمع عمومي باید از این 
مههترین,کار, پرده برداري شود و ال رسالت ناتمام و بدون فایده مي‌گردد. 

یلها اترل البك چن رت )همه بدانة: اولین فرار خداوتذ با رسول‌الاه | 
قرار حاتشینی و امامت اميرالمو‌منین «< بوده است. 

ولي پیامبر خدا | از بیان اين مطلب در يك مجمع عمومي مي‌ترسد, از چه 
کسي؟ از منافقین !۱ 

و خداوند او را دلداري مي د هد وال بَعَصمَك من لناس ). 

غدیرشناسان از زمان القاء خطبة الغدیر تا ظهور , باید روي دو نکته بیشتر 
قوجد کنو 


دو نکته 


1- (ان لح تفعل قها بلقت رسالتث), اگر غدیر از اسلام منها گردد. 
رسالتي, قرآني و دستورالعملي باقي نمي‌ماند. آنچه مي‌ماند دستورالعمل 
کعب الاحبار بهودي وزیر فرهنگ سفیفه و اخاذنت ابوهریره وزیر ارشاد 
دستگاه منافقین است, پس براي بقاء اسلام, عغدیر لا زم است و بقاء غدیر, 
جشن؛ چراغاني, مد یجچه سرائي, سخنراني, کنفرانس, کتاب: سایت و 
ماهواره با همت بالا و خلوص دقیق لازم دارد. 

2- مجاهد در مسیر غدیر تا ظهور و قیام قیاأمت, مشمول دعاي (اللهم 
انصر من نصره) مي‌باشد و (والله بَعَصمّكَ من التّاس ) حافظ اوست. 

نتیجه اینکه پاسخ (اهدنا) گفتن بشر, «من کنت مولاه فعلي مولاه» امد 

و خداوند متعال به وعده‌ي (استجب لکم) با خطبه نوراني غدیر. عمل 
فرمود. 

مگر تشنه را به سوي غدیر و سرچشمه آب حیات نباید ببرند؟ 


امتحان ققار کد آ ات 


مگر تشنه حقاثق در هر زمان نبوده و نیست؟ مگر براي آنها که (کرهوا ما 
انزال الله + يعني از غدیر گریزانند. باید دست از کار برداشت؟ 

مگر كساني که (في قلوبهم مرض ) توانائي دارند که غدیریان را محکوم 
نمایند. پس نصرت خداوند متعال چه مي‌شود؟ 

به هر حال غدیر امتحان بزرگ الهي در فراز و نشیب تاریخ, میزان الاعمال 
و شاقول افکار بوده است. مردي که دستش در دست پیامبر خدا؛ بزرگ 
عالمیان است. (یدالله فوق ایدیهم ) را مصداق مي‌باشد. 

همان را مي‌گوييم که یاور آدم, نوح, ابراهیم. موسي و عيسي < گردید و 
محمد حبیب خدا | را در بدر, احد, خندق, خیبر و... نصرت داد. 

همان که منتخب خداوند است و نامش از نام او مشتق گردیده است. 

او که به اذن خداوند کار خدائي مي‌کند. نه فقط در غدیر دست در دست 
پیامبر خدا | دارد که از اول خلقت. همراه او بوده است. 

مگر آيه‌ي (وسئل من اوِسلنا من قبّلِك من سنا ...) را فراموش کرده‌ايم 
که ذیل آن مفسرین گفته‌اند؛ 

انبیاء در شب معراج. محور رسالت خود را ولایت رسول خداا| 
امیرالمو‌منین < بیان داشته‌اند. 

غدیریان هیچ هراسي نباید بخود راه دهند, سقیفه نمي‌تواند غدیر را بشکند, 
اینها امتحاني بیش نیست. فد نمي بینید روي طرفداران سفقیعفه سیاه‌تر 
مي‌شود و چگونه خود را عمداً به فراموشي مي‌زنند و خفاش‌وار از 
خورشید غدیر فرار مي‌کنند. 

و امروزه, این بیچاره‌ها هر چه قدرت دارند در سایت و ماهواره خلاصه 
مي‌کنند, اما دلالت غدیر بیشتر مي‌درخشد. 

نگاه کنید رهیافتگان را که چگونه دسته دسته به مدرسه اهل البیت < وارد 
البته باید غربال شدن مردم پیش بیاید تا معلوم شود چه كسي عبدالله 
است و چه كکسي اجیر وابستگان سفقیفه. و عمال بهود. 


بدعت بنام سنت 


کنات ها کها جا بکها مرا نوا ند ابید سگرین خفیر اد لب سامرساه 
بهودند. 

مگر تاریخ نمي‌گوید که یهود. سقیفه را ملعبه خود ساخت تا سقیفه, بنام 
سنت. بدعت ایجاد کند و عدیر را بکوبد. 

ولي غدیر منشور حکومت الهي فردا و فرداهاي انسان که به (ارادة الله) 
اجاو ‏ سر با ایاصهی مرا اس ات لمحت 
سقیفه, با 5 


و محجو می در د. " 
ت ۳ ۹ 4 71 ‌ِ 
(یرٍیذون لیْطفیئوا ور الله بافوَاههمْ واللهٌ میم توره وَلوّ کره الکافژون ) 


مسا نم رسالت اضر خواانه کل کت دس کل این سشتان اه 
ولي براي بشریت آنچنان که باید شگفته نشده است. 

اگر چه همة معصومین * از اين گل زیبا و معطر گفته و یاد کرده‌اند. ولي 
غدیر تدریس عملي مي‌خواهد و بزرگي حکومت انساني معصوم فقط در 


زمان ظهور معلوم مي‌گردد. 


انسان در آخرالزمان غریب واقع شده است. چون دستش کوتاه و خرما بر 
ولي با این حال اگر خوب فکر کند و تدبیر لازم را داشته باشد, راه را از 
کار است. بصیرت استبصار مي‌خواهد. 

د ست از طلب ندارم تا کام دل بر ای 

مستبصريني که به بصیرت الهیه رسیده‌اند. تشنه غدیر شده از آبشار خطبة 
النبي أ سیراب شده‌اند. 


جریان غدیر تا ظهور 


۱ ۱ 2۱ مغ آن الله بح لارض ۱ 
ات ها ما کاس سا 
ماء طهورا؛ مي‌کنند. 


غدیر ترسیم هندسي فکر بشریت 


غدیر مستند شقشقیه و فريادهاي مولاي عظیم‌الشآن انسانها علي « است 
و علیه منافقین از شمشیر ذوالفقار تیزتر و کشنده‌تر است. انها که 
مي‌گویند چر | علي «< شمشیرش را در روز سقیفه غلاف نمود, چرا از 
احتجاج‌هاي آنحضرت چيزي نمي‌گویند؟ 

چرا خطبه‌هاي فاطمي + که به استناد غدیر بیان گردیده است را عفد 
نمي‌شنوند. , 

غدیر ترسیم هندسي فکر بشریت و يا نقشه‌ي زندگي انسانیت, مبناي 
فعري «السبطان في موقفیهما» است. يعني صلح الحسن *« و قیام 
الحسین *« بر حجیت غدیر تکیه زده است. 

اضرا فص صلویم ام اتمه نی اسان اسگام بر مخون تا مدید آلفن. کم 
الامامة في دريتي من ولده الي تلقون الله و رسوله) دور مي ز ند. 

چه خوش است روزي برسد که خطبة الغدیر را سر درب مسجد الحرام و 
کفی نا انا وش و ورود منافقین را به زادگاه سم 
اعلام دارند. 

و آن روز دیر نیست, روزي که اقامه ِِ در نظام حكومتي آخرین 


مطلوب غدیر بیا گردد (ربنا لیقیموا الصلوة.. 


ظهور مباني غدیر 


روزي که غدیرخم. روز تدریس نظري پیرامون بزرگي حکومت امام 
معصوم 2 عملي و ظهور این مهم برسد, دیر نیست. 

ريوزي که (لیْظهره علي الدین کله ) مصداق پیدا کند و به سوال (فمن 
بانیکم بماء مَعین ) پاسخ داده شود. 

مي‌د انید روز ظهور, روز ظهور مباني غدیر است. روز مودت که پروانه 
شدن مردم را برگرد شمع وجود خاتم الاوصیاء «عجل الله تعالي فرجه» 
ترسیم مي‌کند. 

روز ظهور اکمال دین که فقیه و متفقه دیگر (لیتفقهوا في الدین ) را به 
جستجوي کتاب الطهاره فروع معنا نکنند و بدانند اصل اصول يعني امام 
شناسي قبل از هر کار دیگر واجب و آهم توده است. 

روز ظهور اکمال دین, يعني روز ظهور بزرگيهاي قرآن و عترت *, روز 
پشيماني آنها که فقه ولایت و مهد ویت را به فقه «فصوص » و بافندگيهاي 
عرفان نمایانه تفسیر کرده و شناخت و یافتن حقائثق را در بافتن مطالب 
معرفي کردند. 

روز ظهور وعده‌ي خدا, روز حکومت جهاني امام معصوم, يعني روز وصول 
۳ مادگي زمان براي تحقیق امن و امان. 

روز حکومت ابراهیمیان (از نسل اسماعیل) که (ومن ذريتي ) بر 
گواهي مي‌دهد. روز حکومت مطهرون که ابراهیم «< براي آنان هه 
طهارت کرده است ژواجبني و بني ان نعبدالاصنام 4 روز تحقیق (تهوي 
الیهم + که ارتبا ط قلبي و مودت انسان با مبدء ایمان و امام زمان(عج) به 
اوج خود مي‌رسد. 


رشد عقول 


غیر از مودت. رأفت, محبت و مهرورزي مطلوب غدیر که ظهور تام و تمام 
آن, روز ظهور است, علم, بصیرت., آگاهي و بینش هم در آن روز نوراني به 
اوج خود مي‌رسد. 
پیامبر ار 


طالب. یی ال مه ی منم او 7 خت و ی و 

لنا, لار" الله عوجر قذ جعلنا َو علي | ند 
0 والخائنین والائمین > والَطالمیر 0 من جمیع العالمین» 
روز ظهور این نور و بصیرت الهیه در مأموم تأثیر نموده گل عقول بدون 
مانع, به رشد خود رسیده, همه جا را عطر مودت و مهرورزي بر اساس 
بینش هر دانش اموزي پر مي‌نماید. 


فاش بگویم این عغدیر آت حیات ما شده۴* صفاي اهل دل ببین به خطبه‌ي 
ولا شده 

ات اما اه تسکت ات مر یر کم ی ی 
مصطفي شده 

فاد خی راگر به له مت تساو کی مین شا 
شده_ ر 

ظهور اید و دهد شرح چنین دروس را ***حمد خداي قادرم که علت بقاء 
شده 

روز ظهور منجلي هست پر وه ولي **بقاء دین مصطفي به شاه لافتي 
شده ۳ 

روز ظهور شارح سر وليٌ حق بود***قامت دین چه اشکار چو شمس در 
سما شده 

روز ظهور گویدت بزرگي ولي چه بود ***ولي چرا چنین وليٌ شهید اشقیاء 
شده 

اقا کید که صاع اسان هقرفت ار ۶دا وه ور 
«کوچكِ » بي‌نواي او به عشق روي حضرتش *** گهي مقیم در نجف, گاه به 
کربلا شده 


در خاتمه 


از همه غدیریان و مدافعان ولایت و مهدویت التماس دعا دارم و خواهانم 
شادي روحم آنها که از غدیر دفاع کردند, خاصه علامه عظیم الشان اميني 
(قدس سره) و ارت الله حاج سید حسن فقیه امامي (قدس سره) فاتحه 
قرانت فرهات. النتاام علیل با امعزاا مت 

سید محمود بحرالعلوم ميردامادي 

تجف اشرف:* 20 شوال المکرم 1292 هصق 


0 پیشنهاد براي احياي غدیر 


سرشناسه:م رکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان. 1387 

عنوان و نام پدیدآور: 160 پيشنهاد براي احياي غدیر / واحد تحقیقات مرکز 
تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان 

مشخصات نشر: اصفهان: مر کز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان ۲۵7 ۱. 
مشخصات ظاهري: نرم افزار تلفن همراه و رایانه 


مقدمه 


به نام خدا| 

و راو ام ما ری یه رتم کم یب 
اکبر است روزي که دین اسلام به کمال مي رسد عید سعید غدیر از 
مهمترین و بهترین روزهاي شادي رهروان ولایت و امامت است , احیا و 
گرامیداشت نفس این روز » , وظیفه باور باورمندان امامت است ؛ چر| که 
از اين رهگذر شعار بلند رهبري انسان در تفکر امامت , پررنگتر گردیده و 
از غبار فراموشي و دسیسه دشمنان در امان مي ماند . گرچه خداوند 
بزرگ , خود حافظ این بعد اجتناب ناپذیر مکتب » همانند ثقل اکبر ( قرآن ) 
بوده و خواهد بود . 

با توجه به آنچه گذشت , با پيگيري هاي تعدادي از طلاب حوزه علمیه , 
مسئولین فرهنگي , اجرايي , مجامع صنفي , هيأتهاي مذهبي و مردمي 
دعوت به همکاري شدند . 

از این رو , استقبال شادمانه دعوت شدگان وخضور جشفئیر آنان منجر به 
تشکیل همایش استقبال ازدهه فرخنده عغدیر شد لذا به جهت همکاري و 
اجراي برنامه ها در این دهه فرخنده , اقدامات ذیل پيشنهاد مي‌گردد: 





1 


1 حغرقی اهداف نید غنر 


2 


2 - مطرح کردن نظرات وييشنهادات مراجع وعلما در باره احياي دهه غدیر 


3 


3- معرفي شيوه‌هاي مناسب تبليغي و تاثیر گزار به علاقه مندان 


4 


4 - آموزش دوره هاي تخصصي به گروههاي تبليغي وحجاج به‌خصوص در 


2 


5 - غني کردن اطلاعات سایت‌ها در زمينة غدیر ار در سايت‌هاي 
پربیننده مانند: « ويکي‌پدیا » که اطلاعات ان توسط خود افراد تکمیل 
طی کر ود 


6 


7 


7 - انتشار عکس هاي مرتبط باغدیر با زمینه کلمات گویا در سايت‌هاي 
اينترنتي 


8 


8 - پژوهش و چاپ کتاب در موضوع غدیر 


9 


و عفن آعان فحالفت‌ها احا ان خر ور فد وهای عبان. زد 
صورت نمایشگاه يا تهية أنهاي صوتي و تصويري . 


10 


۱ 


1 - طراحي پرتال‌هاي قوي و مرجع از سوي مراکز تخصصي خصوصي و 


12 


2 - در دست گرفتن بخش ۱۳۵96 در سايت‌هاي پربیننده مانند: 00096۱ 
و ۷۵۲۱00 , به این صورت که با جستجوي کلمات مختلف و متعدد , 
عکس‌هاي مربوط به غدیر و طرح‌هاي گرافيكي در اين زمینه بر روي 


صفحه بیاید : 


1 


راید وهای ساب اون تن عطالب روت . 


14 


خصوص فرقه ضالْة 9 ( هك ِ خراکد #9 از سایت‌های ضالْة 
وهابیت و جايگزيني مطالب سودمند در مقابل مطالب انحرافي فرقة ضالة 
وهابیت / ایجاد سایت یه نام‌هاي خودشان / فعاليت‌هاي علمي نرم و 
خاموش , ایجاد اتاق‌هاي گفتمان در اینترنت ۰.۰ . ) ؛ 


3 


16 


6 - اطلاع‌رساني دقیق به عامة مردم از غدیر به صورت چاپ مجله و 
نشریه ( عکس‌العمل‌ها و پيام‌هاي علما و مراجع و ...) ؛ 


17 


7 - ایجاد سامانه‌هاي پاسخگوي تلفني جهت شبهات و مسائل اعتقادي و 
معرفتي مربوط به غدیر ؛ 


189 


8 - ایجاد سيستم‌هاي بولوتوث در اماکن پر رفت و آمد مثل متروها , 
فرودگاه‌ها و پايانه‌هاي قطار و اتوبوس , نیز ارسال کتابخانه‌هاي بلوتوثي به 
روش 5۳5 به شهروندان و يا افراد خاص در ایران و كشورهاي جهان 
اسلام ؛ 


طل 


19 - تهیة‌نآ) هاي مختلف آموزشي در زمینه تر سیم اهداف غدیر ( بصورت 
صوتي و تصويري ) براي مخاطبان در رده‌هاي سني مختلف؛ 


20 


۳2 


1 - ایجاد نمايشگاه‌هاي دائمي و يا تابلوهاي روزنامه‌اي در معرفي غدیر 
در حسینیه ها 1 مساجد 1 ورزشگاه‌ها 1 فرودگاه‌ها و پايانه‌هاي مسافربري؛ 


۳ 


2 - تهية انواع بروشورهاي معرفي غدیر در مراکز فرهنگي ( کتابخانه‌ها , 
فرهنگسر ها 1 سازمان‌ها و ادارات [ و قراردادن انها در دسترس ارباب 
رجوع : 


2 


تب 


24 


4 - ایجاد بخش تخصصي در کتابخانه‌هاي عمومي در موضوع غدیر ؛ 


و 


5 - ایجاد سایت هاي ویژه با عنوان « دشمنان غدیر » براي بیان حوادت 
سرنوشت‌ساز و عبرت‌آموز؛ 


26 


6 ار که شرا ها ههام دای با میم ود ۶ 


27 


7 لیف کنابق با نتوین ظرع مطالغا نی ور زمیته اس به مات از 
سوي مراكزي که مي‌توانند این طرح‌ها را اجرا کنند در سراسر کشور؛ 


28 


28 - تدوین دانشنامة جامع عدیر : 


29 


9 - پژوهش در موضوع بقاع متبرکة ویران‌شده در مکه و مدینه به دست 
وا یل کت توت آها ا اه وت جر هی خلل 
ار ای ار ی ها 


30 


0 - مصاحبه با افراد توانمند و مطرح و افشاي فجایع وهابیت؛ 


3 


1 معرفی آعار سار اتدک وهایبان وفایه انعراقن شاف اخففاوی 
میان سرکردگان آنها؛ 


32 


ی ی بسن احترام به انديشه‌هاي دیگران و تشریح 
2 - معرفي انديشة ناب تشیع در 
برخوردهاي زيباي ائمة اطهار علیهم السلام با گرايش‌هاي مختلف عقيدتي 
زمان خود؛ 


3 


33 - فعاليت‌هاي پژوهشي و منشورات چاپي و الكترونيکي در زمینة 
ويژگي‌هاي دوره آخر الزمان و انطباق تخریب سامرا| و فعاليت‌هاي فرقة 
را ار 
عقاید با علائم آن؛ 


34 


4 - انجام تحقیقات تا و ندوین کتاب و تهیة نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و 
تلفن همراه ‏ صوتي و تصويري - در زمينة شناخت اهمیت و جایگاه قبور 
بقیع , , زیارت ائمه و غدیر و حفظ و حراست از این سنت حسنه در اذهان 


3 


35 - تشویق به نگارش مقلات و تفیقات به صورت جاپي و الكترويكي 
دربارة ابعاد شخصيتي خادمان و دلدادگان ائمه؛ خصوصا مسئله غدیر 


36 


6 - مسابقة وبلاگ‌نويسي , ساخت نماهنگ , خوشنويسي , سرود و شعر ؛ 
طراحي و گرافيك در موضوع مختلف ( شهادت و ولادت ائمة علیهم السلام 


#7 


شناساندن چهرة واقعي دشمنان غدیر به دانشجویان و دیگر علاقه مندان؛ 


38 


8 - اجراي انواع طرح‌ها براي تبیین و تعریف « غیرت ديني » جهت 
حفاظت و حراست از انديشه‌هاي ديني و اعتقادي؛ 


33 


9 - انجام طرح‌هاي تبليغاتي جذاب و مختصر در معرفي غدیر و قرار دادن 
ان در وسایل نقلية جمعي مانند: قطار 1 هواییما 1 اتوبوس بصث براي 
مطالعة سرنشینان؛ 


0 


0 - ایجاد مباحث و دروس مختلف در زمینه شناخت و شناساندن دشمنان 


غدیر و پاسخ گويي به شبهات وهابیت به‌خصوص در کتاب‌هاي درسي مقاطع 
مختلف اموزشي و تحصيلي: 


1 


تا سرا ها مخت سس ما سیون انار اعاس 


2 


2.- اجراي برنامه‌هاي مختلف تلويزيوني براي پاسخگويي به شبهات به 
شيوة نوین با تحلیل ابعاد مختلف اندیشه و فقه شيعي؛ 


23 


3 - تبدیل شور و احساسات شيعي نسبت به غدیر به زبان‌هاي زندة دنیا و 
ارسال از طریق اینترنت و ماهواره؛ 


4 


4 - پرداختن به ابعاد حادثة غدیر در رسانه‌ها در قالب اشعار و شعارها؛ 


415 


45 - برگزاري همایش بزرگ « شيعه‌پژوهي » و اهداي جایزة سال نف آ نان 


برگزیده ( چيزي شبیه به نوبل فرهنگي ) با حضور فرهیختگان مطرح جهان 
م‌ 


6 


6 - بررسي و ترسیم چهرة وهابیت شيعي‌نما که به تقلیل ابعاد واقعي 
ائمة معصومین علیهم السلام و پایین اوردن انها در سطح انسان‌هاي عادي 


47 


7 - فراخوان موضوعي در زمينة نگارش کتاب , مقاله و پایان‌نامه دربارة 


418 


8 - تشویق فعاليت‌هاي پژوهشي و منشورات چاپي و الكترونيكي در 
زمينة تدوین آثار پیرامون موضوع غدیر در طول تاریخ و در زمان حاضر؛ 


49 


9 - تبلیغ براي انجام طرحي مشترك از سوي موسسات مختلفي که در 
زمينة معارف ائمة اطهار علیهم السلام فعالیت مي‌کنند براي بررسي و 


50 


فرهنگي: 


5 


1 - پايه‌گذاري طرح‌هاي ماندگار و مطالعاتي در زمينة احیاء فرهنگ 
قعارف قران و اهل یت نیم الصاام به رت کاردیروی؛ 


م22 


2 - پايه‌گذاري مراکز مشاورة ديني و اعتقادي با محیط جذاب و دلیسند 
جهت نسل جوان؛ 


3 


3 - پايه‌گذاري دانشگاه و دانشکده در زمينه‌هاي اعتقادي؛ 


54 


4 - طرح جدي مطالعه دربارة » عوام و خواص < از دیدگاه امیرالمو‌منین 
علیه السلام و دلیل پیدایش فرقه‌هاي ضاله؛ 


55 


55 - بررسي حدود 20 شبهه‌اي که وهابیون به شیعه وارد مي کنند و 
پاسخ‌هاي علمي علماي شیعه به انان؛ 


56 


6 ترمین. آخافنت. ام ظاهرن غلنیم اام کر خهه جوانن براته 
انتخاب راه و روش زندگي به شیوخ ائمة معصومین علیهم السلا 


27 


1 


58 


8 - پژوهش در موضوعاتي چون: چگونگي برگزاري جشن هاي غدیر ؛ 


2 


9 - ارسال مطالب علمي و مستندات صحیح کلامي شیعه به علماي سني 
در سراسر جهان به‌خصوص اساتید « الازهر » مصر؛ 


60 


ماهواره‌ها؛ 


61 


1 - طرح و اجراي نمايشگاه‌هاي تصويري در استان‌هاي مختلف در مجامع 
دانشگاهي و عمومي: 


602 


2 - ایجاد مسابقات بزرگ تلويزيوني در زمینه غدیر 


63 


5 اجان طرتهات شنم فران ارات ومفاق با تور یهت اعباء غدیر 
و تعجیل در فرج امام زمان عجّل الله فرجه؛ 


64 


4 - آموزش گروه‌هاي مختلف دانشجويي و طلاب و اعزام ایشان به 
مراکز اموزشي و حساس جهت معرفي مسئله غدیر ؛ 


65 


5 - احیاء و نکوداشت مناسبت‌هاي مرتبط همچون ولادت وسالگرد ازدواج 
حضرت زهرا سلام الله علیها با امیر المومنین علیه السلام؛ 


66 


6- اقدامات عاجل براي تکریم هرچه بیشتر زاثران در حین زیارت ائمة 


قاییه ال ام ؛ 


67 


07" طرح شکایت به دادگاه‌هاي بین المللي از جمله دادگاه لاهه از فرقة 
ضالة وهابیت به‌ ویژه مفتیان انها که فتوا به تخریب اماکن متبر که داده‌اند , 
حال انکه این اماکن علاوه بر دارا بودن قداست مذهبي , بعد ميرائي و 


68 


09 - طرح شکایت از مفتیان فرقة وهابیت به خاطر صدور برخي فتاوا از 
آنان مبنبي بر مهدور الدم بودن شیعیان که مي‌توان آن را نسل كشي 


دانست؛ 


609 


9 - ایجاد حوزه‌هاي علمية بین المللي و داخلي با نام غدیر ؛ 


70 


0 - احیاء جلساتي چون زیارت عاشورا و حدیث کساء و زیارت جامعة 
کبیره وخطبه غدبربه که به‌ویژه وهابیت نسبت به انها حساسیت دارند؛ 


7 


71 - اعلان عمومي دهه فرخنده عغدیر در طول د هه عدیر: 


72 


2 - ایجاد دوربین مستقیم جلسات دهه غدیر در يكي از سایت‌ها؛ 


713 


ی رم یر هم آعمه ار لیم السام معسایل سای 


ی 4 


74 


4- نام‌گذاري خطوط ريلي و هوايي , خیابان‌ها , میادین و پل‌ها و . . . در 
هر‌تقتهر بت تاهای فرط با غذیر ( همان گویه که بعضن خیابان‌ه: نام 
شهرهاي کشورهاي دیگر را گرفته است ) ؛ 


71 


۰ از طرح‌هاي تبليغي و شيوه‌هاي مختلف تبلیغات جهت احیاء 


76 


0 فیلم تصو ز‌ لس جشن عدیر و ارائة ان به صورت 


77 


7 اعلام شادي و تبريك از طرف خلبان و يا ترمینال هاي مسافربري در 


78 


8- طراحی نمادهایی از آر فرهنگ 
۰« دهايي از غدیر و نصب ان در میادین و مراکز فرهنگي و 


73 


9- ارسال نامه‌هاي الكترونيکي ( ۶۳۱۵۱۱ ) به دانشمندان و محققین 
مذاهب دیگر مبني بر بررسي دقیق تاريخي غدیر؛ 


890 


0- استفاده از کلية امکانات تلفن همراه و اینترنت مثل: ,۲۱۳5 ۲۲۲۵۱۱ 
كشورهاي اسلامي . 


91 


1- طرح و اجراي همايش‌هاي اسقبال از غدیر حدود يك ماه قبل از غدیر. 


92 


2- طراحي و اجراي انواع برنامه‌هاي تلويزيوني و ِ ات 
جهاتي بر اق بیان تعس نیع در اعراع ون یا مب ضلی الم یه نو 


893 


3- انجام حرکت‌هاي مختلف مانند: زنجيرة انساني و . . . حرکت‌هاي 
نمادین توسط اقشار مختلف دانشجویان , کودکان , خردسالان , طلاب و .. 
. در ایام د هه عدیر : 


84 


4 برنامه‌ريزي و برگزاري همایش‌ها و ی ی 
سني « الازهر » و دیگر علماي سني میانه‌رو براي تبیین ي مو 
عثو آن سریرست نه به عنوان دوست ؛ 


95 


5- تهیه و ساخت نماد و تندیس غدیر در میادین مختلف شهر و حتي 
كشورهاي جهان اسلام جهت بيداري اذهان؛ 


96 


6- انجام تبلیغات براي طرح‌هاي ختم صلوات و دعا جهت ظهور امام 


97 


7 رها ای ترا تور و کر اد سهره.های حاند کار و اسان 
ون ۷ 


898 


9 بخکار ری آنواغ شیهه‌های خلیعات آپرتتی. و حاهیارهای در تاکن تر 
اینکه شیعیان حق دارند از حرم امامان اهل بیتشان علیهم السلام حتي 


99 


9- بادآوري اهمیت غدیر در دعاي ندبه و دیگر جلسات احياي فرهنگ اهل 
بیت علیهم السلام ؛ نیز چاپ کتاب‌هاي دعاي ندبه و زیارت با طراحي و 
شعار ها و شعرهاي مربوط به غدیر ؛ 


90 


0- تهیه و طراحي انواع نمايشگاه‌هاي پوستر و عکس و نصب در 
دانشگاه‌ها , حوزه‌ها و . . . جهت ترسیم غدیر ؛ 


1 


91- درخواست از مراجع عظام تقلید جهت اختصاص بیشتر سهم مبارك 
اقاق عله. السلام رای بیغ دید جی عالب اد ام طلابه هروا نیون به 
مناطق محروم بخصوص شهرها و روستاهاي همجوار با اهل سنت . 


9 


2- برپايي جشن هاي خياباني در ی جهان اسلام در مناسبت‌هاي شاد 
مختلف و به‌خصوص سالگرد غدیر : 


93 


3- چاپ پوسترهاي مختلف از نماد غدیر و بالابردن دست امیرالمومنین 
علیه السلام به دست پیامبر اکرم صلي الله علیه واله که در تصاویر , کمتر 
در برابر دیدگان مردم هستند: 


94 


4- تبلیغ طرحي مبني بر اینکه در روز غدیر همه بر سر در خانه‌ها پرچم و 


293 


96 


6- آماده داشتن انواع طرح‌هاي ساختماني براي احیاء حرم ائمه علیهم 
السلام به خصوص غدیر خم: 


"7 


97- درخواست براي نام گذاري سال‌ها به اسماء ائمة طاهرین و عدیر ؛ 


98 


8- برگزاري انواع تجمع‌ها در مقابل سفارت عربستان در تهران و دیگر 
پایتخت‌هاي كشورهاي اسلامي در سالروز غدیر ؛ 


93 


89- طراحي تورهاي زيارتي ویژه در سالروز غدیر از همة كشورهاي جهان 
براي زیارت محل غدیر , هر چند تا پشت مرزها بروند و موفق به زیارت 


/ 


تلشتو ند . 


100 


0- طراحي و چاپ انواع کتاب داستان براي کودکان و خردسالان در 


101 


1- نصب یادمان ( عکس و یا . . . ) از غدیر در همة مهديه‌هاي کشور و 
دنیا؛ 


102 


2- چاپ کتاب‌هاي شعر موضوعي براي مداحان سراسر کشور در زمينة 


103 


3- چاپ کتاب‌هاي شعر براي مداحان سراسر کشور در زمينة مولودي‌ها 
و عزاداري‌هاي ائمة , ۱ 


104 


ات مساعه خر قفرضا مظانم ا آ ماک اشنم ره مس 


105 


106 


7 قدیم و جدید ۳ سا ۷ السلام و ۹ 7 ۳ و 
كوششي که در طي قرن‌ها مردم براي بزرگداشت شعائر اهل بٍ بیت علیهم 
السلام انجام داده‌اند؛ 


107 


7- درخواست خلق آثار هنري از هنرمندان بزرگ در عرصه‌هاي مختلف؛ 
مثل: استاد فرشچیان , هنرمندان شاغل در صنایع دستي؛ 


10 


8 ایجاد يك رسم و عادت عرفي مبني بر دادن نذري در کنار امام‌زاده‌ها 
و حسینیه‌ها و محافل دیگر در روز غدیر به نیت ظهور امام زمان عچجل الله 
فرجه 


109 


89- پژوهش‌هاي چاپي و الكترونيکي و تصويري در زمينة ويژگي‌هاي 
شکوه از سستي یاران خویش و محکم بودن یاران معاویه بر عقاید 


و1 


0- تاننستند, اتاق‌هاي فكري - پژوهشییر ویژه در حوزه‌هاي علمیه براي 
انجام وظيفه‌اي که این نهاد مردمي در آگاهي‌بخشي نسبت به واقعه ی 
غدیر بر دوش دارد؛ 


۱۷ 


1- تهیة طومارهاي بلند ر و درخواست عمومي از رئیس جمهور براي 
تاشتبتین کار کرو وه ضرف جهته سیکیرزی بازسازي مسجد غدیر خم؛ 


رل 1 


ماهواره‌اي و يا . . . از روند بازسازي سامراء و برنامه‌هاي اتي جهت احیاء 
تفر ۲ 


113 


13- درخواست عاها و مراجع تقلید از تمامي اقشار اعم از دولتي و 


114 


4- تشکیل۱0 هاي مختلف داخلي و فرا ملّي براي پيگيري پيشنهادات 


احیاء عغدیر ۱ 


لط 


5- خواندن زیارت امین الله در جلسات شیعه براي پیوند و بیعت محکم 


116 


6 انس وبا ام کار یات مدهی با وان تور ؛ 


#7 


مکان‌هاي مناسبي مانند مساجد در شهرها؛ 


118 


8- برگزاري و برپايي نمايشگاه‌هاي دائمي در کنار حرم مطهر رضوي 
علیه السلام در ایران و حرم امام حسین علیه السلام در عراق و یا در قم 
دربارة غدیر و نام گذاري يكي از صحن‌ها به نام غدیر ؛ 


119 


9- جمع‌آوري طومارهاي بین المللي ( حتي اگر فقط شیعیان جهان 
امضاکنندة آن باشند ) خطاب به مقامات عربستان مبني بر درخواست 
براي ساخت و احياي محل غدیر ( هر چند امکان عملي شدنش بعید است , 
ولي بر سر زبان افتادن این موضوع براي جلوگيري از اقدامات بعدي مفید 
به نظر مي‌رسد ) ؛ 


120 


0- نوشتن طومار و نامه به ستاد ائمة جمعه و جماعات سراسر کشور 


۱۷۵ 


1- ایجاد اتاق دائمي در سازمان‌هاي هنري - تفريحي شهرداري‌هاي 
کشور براي پيگيري فرهنگي و پشتيباني شانی. از مشاه در 
مظلومیت غدیر ؛ 


1 


12- نصب تصاویر غدیر در اماکن پر رقت و آمد ) ورزشگاه‌ها و . . 


۱۳ 


3- برپايي انواع تجمی‌ها و راهپيمايي‌ها به مناسبت‌هاي ویز ۱ 
1[ ر ِِ سبت‌هاي ویزه همچون 


124 


4- نام‌گذاري سالروز غدیر به روز جهاني « غدیر » و درج آن در 
تقويم‌هاي رسمي کشورهاي مختلف؛ 


19 


5- نام گذاري مراکز مختلف فرهنگي و علمي به نام مقدس غدیر ؛ 


126 


کل انعم ها هه تالا ها مردنی با اه هس 
در حمایت از اماکن مقدس در سراسر دنیا با توجه به تاريخي بودن این 


یاک 


127 


7 - ترویج خواندن عقد اخوت در روز عید غدیر خم بین مردم . 


128 


8 - ترویج و کییین. آنار تدر کردن برای افترالغه‌شین غلیه الضلام و اخیاء 


۱۳۵ 


9 - پدران و مادران , داستان مهم غدیر را براي کودکان و نونهالان خود 

بازگو کنند و آنان را به ولایت حجت بالغه الهي , آشناتر سازند و از عطر یاد 
و نام و محبت علي بن ابیطالب علیه افضل التحیه و السلام و الگوگيري از 
حیات طیبه حضرتش , جان خود را سرزنده و زندگي خود را پربرکت نمایند 
و خانه خویش را به نور معرفت علوي و هدایت هاي اسماني امیرمومنان , 
مزین سازند . 


130 


است ؛ باید روزنامه ها و رسانه ها و سایت ها همه در این دهه از غدیر 
بنویسند و بگویند و حقایق غدیر را منتشر کنند . همچنین منابر و سخنراني 
ها و همایش ها به نام مقدس غدیر مزین و به ان اختصاص داده شود . 


131 


1 - باید غدیر در تمام حوزه ها و دانشگاه ها تدریس شود و همگان پیام 
هاي جامع و جهاني آن را دریافت نمايیند ! كرسي هاي غدیر شناسي در 
مراکز علمي معتبر , ایجاد گردد و علماء , دانشمندان ۰ اساتید و 
پژوهشگران , در حد وسع خویش , اقدام به پيگيري و تاسیس این رشته 
بسیار مهم در موّسسات علمي و پژوهشي مربوطه در سراسر دنیا نمایند . 


۳-۳ 


ان نماییم که راه اصلاح ما , تمسك به غدیر است و نردبان سیر و ترقي و 
فتح قله هاي معرفت , غدیر است . راه حفظ | ستقلال و عظمت کشور و 
دفع استضعاف و | 1 ستکبار ز نمسك به غدیر و الهام از مفاهیم غدیر است . 


2و 


3 - توزیع شيريني و شکلات در حد امکان در مساجد به خصوص هنگا 
ِِ ر به خصوص هنگام 


134 


4 چراغاني و ریسه كشي هم در داخل و هم در خارج مفغازه یا 
فروشگاه. 


۱ 


5 - نصب تراکت , پلاکارد. و نصب تابلوهاي شامل احادیث کوتاه و 
کلمات گهربار از امیرالمو‌منین علیه السلام در میادین و با در فروشگاه 
هاي بزرگ و يا نصب برچسب به شيشه و ویترین مغازه , نوشتن و نصب 
دغای العمدا...الذی.. به.غنوان شعار اضلی غدیر در محل دید مشتریان 


136 


136 - نصب بیرق (پرچم) بر سر در مغازه ها و فروشگاه ها ( که البته اگر 
پرچم رنگي مثلا سبز رنگ باشد و منقوش به جملاتي نظیر اشهد ان علیا 
ولي ا... باشد بهتر است) 


130#7 


7 - تشویق اصناف به تزئین محل کسب به مناسبت غدیر 


138 


8 - پخش شيريني و شکلات در محل کسب به عنوان مثال مي توان 
مقداري شيريني در درب مغازه یا درب ورودي فروشگاه قرار داد و يك 
تابلو یا تراکت در مجاور ان نصب کرد تحت عنوان این که جهت بزرگداشت 
عید غدیر مشتریان يا عابرین پذيرايي مي شوند 


۱ 


9 - فروشگاه ها و اصناف و يا غرفه هاي دایر در میادین تره بار مي 
توانند به مناسبت عید غدیر به مدت يك یا دو روز تخفيفي هرچند جزئي که 
به سود انها لطمه زيادي وارد نکند قائل بشوند (البته باید در ویترین مغازه 
پا دم درب مفازه قید شود که به مناسبت عید غدیر فلان درصد تخفیف مي 
دهیم . 


140 


0 - مغازه هاي فروش محصولات ديني و صوتي و تصويري مانند سي 
دي و نوار کاست با نصب پلاکارد اعلام دارند که به مناسبت عدیر 
محصولات فرهنگي خود را با تخفیف قابل ملاحظه به فروش مي رسانند ( 
که در این رابطه اگر بتوانند باني خیر پید | کنند تا درصدي از مبلغ را 
بپردازند بهتر است , تا ضرري متوجه فروشنده نشود). 


(41 


1 - پخش سرودها و مداحي ها از بلند گوي میادین پا فروشگاه هاي 
بزرگ نظیر رفاه , و ... (البته اين کار باید به گونه اي آرام و دلپذیر باشد تا 
موجب مزاحمت رهگذران , مشتریان یا همسایگان نگردد). 


142 


2 - ایجاد نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگي ديني و هنري در مکان 


143 


3 - تهیه بروشوري در مورد آداب عید عدیر حاوي احادیث و آیات مربوط 
به امیرالمومنین علیه السلام و هدیه ان به مشتریان. 


144 


4 - هدیه دادن به بچه هايي که نامشان «علي» مي باشد و همراه 
والدین جهت خرید به فروشگاه ها مراجعه مي کنند , اگر چه حتي دادن يك 
شيريني يا بادکنك و ... باشد توسط فروشنده. 


145 


1) تشویق اصناف مربوط به توليدي هاي شيريني و شکلات تا در بسته 
پاکت یا جعبه حاوي شيريني و شکلات عید غدیر را تبريك بگویند) 


146 


146 - تشویق اصناف مربوط , به چاپ کارت هاي عروسي و یادبود به چاپ 
طرح هاي ویژه غدیر در شید[ خود (که در این رابطه مي توان حني 
اه ها خرحنظ ند محایسن فرحنم سا کر هت ده اسان 
امیرالمومنین علیه السلام درباره مجلس مورد نظر کرد). 


(47 


7 - اقدام جمعي کسبه محل براي ساختن و بریا داشتن طاق نصرت. 


148 


149 عرض تبريك و شادباش هنگام ورود مشتریان ۲ دوستان و آشنایان 
توسط فروشنده کان ۱ 


149 


9 - موسسات و فروشگاه هاي ری و کتاب فروشي ها که محصولات 
را ها ی اه 
هاي خود را منقش به پیام غدیر بکنند پا حتي شبیه نمایشگاه بین المللي 
کیف هاي ارزان قیمت منقش به پیام غدیر را به مشتریان هدیه بدهند. 


150 


0 - تشویق توليدي هاي لباس و کیف تا به جاي چاپ عکس هاي مبتذل 
یا نوشته هاي خارجي پیام تبريك غدیر يا هر نشانه اي از غدیر را روي 
محصولات خود چاپ کنند. ۱ 


طو9طظ 


1 - موسساتي که نقشه چاپ و تکثیر مي کنند مي توانند موقعیت 
دهند. 


192 


باشند تا در محصولات خود به خصوص انها که بر سر در منازل , فروشگاه 
فا راهان یی رسای ار دس را سل کر 


153 


عام تا به هنگام ورود مسافر به ماشین عید غدیر را به او تبريك گویند و اگر 
نوار سرود و مداحي دارند با صدايي که ملایم و مزاحم مسافران نشود از 
ضبط ماشین پخش کنند و به ماشین خود نیز بیرق نصب کنند. 


154 


154 - تشویق اصناف مستقر در يك پاساژ به گرفتن جشن دسته جمعي و 
پخش شیيريني يا پخش نوار سرود و مداحي در مورد غدیر (البته با رعایت 
حال مشتریان و همسایگان) 


وه 


5 - تشکیل جلسه شوراي مجتمع هاي مسكوني مخصوص غدیر و 
0 تمامي همسایه ها در تز لین و چراغاني کردن و دیگر کارهاي 
نداز جات 


199 


6 - نصب شعارهاي مربوط به غدیر , اشعار , احادیث و آیات مربوط به 
ار اکتا با کت فسنت ها ار فان س نع ار قمع الا ۱ 
قسمت هايي بر گرفته از ز خطبه غدیر در تابلوي ساختمان ها. 


17 


7 - پیش بيني و تهیه هدایا براي اعضاي خانواده , میهمانان و خصوصا 
کودکان و نوجوانان. 


158 


8 - تهیه بعضي از لوازم تزئيني و یادبود که برخي از اين لوازم عبارتند 
از : 

- جاسوئيچي حاوي شعارهاي شادباش و تبريك غدیر یا پیام هاي مربوط به 
مه 

- برچسب هاي تبليغاتي در قطع ها و طرح هاي گوناگون , حاوي طرح هايي 
با مضمون معرفي جانشین پیامبر در روز غدیر , طلوع افتاب ولایت , و نیز 
عباراتي از این قبیل : 

ار 

لا فتي الا علي لاسیف الا ذوالفقار. 

تدالو فا مق ا تیه علی من اب عانه ااساه 
غدیر بلندترین قله تاریخ. 

- پرچمك هاي کاغذي براي تهبه ریسه ها و پرچم حاوي شادباش غدیر. 

- کارت هاي یادبود. 

- خورشيدهاي کاغذي در رنگ هاي گوناگون , با درج نام امیرالمومنین در 
- قاب عکس و تابلوهاي حاوي طرح ها و مضامین که چگونگي آن در مبحث 
«پوستر» مطرح شد . 

- ساعت ديواري داراي پيام هاي کوتاه راجع به غدیر. 


99 


9 - تشویق جوانان به وسیله اعطاي جوایز جهت حفظ خطابه عغدیر 


160 


0 - خواندن خطابه غدیر در جلسات هفتگي, تابلو کردن فرازهائي از 
جملات کليدي خطابه غدیر و نصب در همه جاي شهر 


کلام پاياني 


ضمن تقدیر و تشکر از همراهي شما با ما در خواندن این جزوه , چنان‌که 
ما ددم ند نیقی ووای اه قر اهر | سوت ان خیم ال الست 
علیهم السلام را مطرح سازیم و در دسترس علاقه‌مندان قرار دهیم . 
بديهي است عملي کردن این پيشنهادها از توان يك نفر و يا يك مجموعه 
خارج است و مناسب است همة شخصيت‌هاي جامعه شيعي دست به 
دست هم داده , هر کدام بخشي از طرح را پیش ببرند . 

لذ| از کلية اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست داریم تا با شرکت در این 
طرح معنوي و یا با ارائة پیشنهاد ها و انتقادات خود , در تکمیل این جزوه و 
این امر خطیر ما را ياري کرده , موجبات رضایت و خشنودي حضرت بقية 
الله لا عم عحل الله فرحه‌را فراهم نمایید : 

التماس دعا 


پيامك 1 


درياي غدیر. از ریزش آبشارگون وحي بر جان محمد(ص) لبریز است و 


پيامك 2 


عید غدیر, بر حامیان راستین ولایت, مبارك ! 


پيامك 3 


بر سر اسماني ان ظهر 

ايه‌هاي شکوه نازل شد 

مژده دادند ايه‌هاي شکوه 

دین احمد(ص) دوباره کامل شد 


پيامك 4 


گفت پیغمبر به ياراي سخن 


گفت حیدر را خدا| این تحفه داد 


بر همه خلق جهان فضلش نهاد 


پيامك 5 


غویرءکحی ارادم خدام نکن اور سانه فطاه تا علی ور رنه ازست: 


پيامك 6 


از جام و سبو گذشت کارم 
وقت خم و نوبت غدیر است 
امروز به امر حضرت حق 


بر خلق جهان علي(ع) امیر است 


پيامك 7 


نور عالم از ولي داریم ما 
اول و اخر علي(ع) داریم ما 


پيامك 8 


ستاره سحر از صبح انتظار دمید 

غدیر از نفس رحمت بهار چکید 

گرفت د ست قدر, رایت شفق بر دوش 
زمین به حکم قضا اب زندگي نوشید 


پيامك 9 


از ولاي مُرتضي دل را چراغان مي کنیم 


پيامك 10 


اي غدیر خم که هستي روز بیعت با امام 

بر تو اي روز امامت از همه امت سلام 

از تو محکم شد شریعت, وز تو نعمت شد تمام 
ما به یاد ان مبارك روز و ان زیبا پیام 


پيامك 11 


باز تابید از افق روز درخشان عدیر 

شد فضا سرشار عطر کل ز بستان غدیر 
موج زد درياي رحمت در بیابان غدیر 
چشمه هاي نور جاري شد ز دامان غدیر 


پيامك 12 


به روز غدیر خم از مقام لم يزلي 
به کائنات ندا شد به صوت جلي 
که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر 
امام و سرور و مولا علیست علي 
عید غدیر خم بر شما مبارك 


بات 1۳3 


قرآن به جز از وصف علف ای ندارد 
ایمان به جز از حب علي پایه ندارد 
گفتم بروم سایه لطفش بنشینم 
گفتا که علي نور بود سایه ندارد 
عید غدیر مبارك 


پيامك 14 


عید کمال دین , سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر 
المومنین علیه السلام بر شیعیان وپ یروان ولایت خجسته باد 


پيامك 15 


شبي در محفلي ذکر علي بود 
شنیدم عاشقي مستانه فرمود 
اگر آتش به زیر پوست داري 
سوزي گر علي را دوست داري 


پيامك 16 


نه فقط بنده به ذات ازلي مي نازد 
ناشر حکم ولایت به ولي مي نازد 
گر بنازد به علي شیعه ندارد عجبي 
2 عجب اینجاست خدا هم به علي مي نازد 


9 


نام علي : عدالت -- راه علي : سعادت -- عشق علي : شهادت -- ذکر علي 
: عبادت -- عید علي : مبارك 


تال 18 


تمام لذت عمرم در این است 


پيامك 19 


نازد به خودش خدا که حیدر دارد 
درياي فضائلي مطهر دارد 
همتاي علي نخواهد امد والله 
صد بار اگر کعبه ترك بردارد 
عید غدیر خم مبارك 


پيامك 20 


عید کمال دین .سالروز اتمام نعمت وهنگامه اعلان وصایت و ولایت؛ امیر 
المومنین (علیه السلام ) بر شماخجسته باد. 


پيامك 21 


هه و کی ی وت 
هرکس که فرستد به محمد صلوات 
همسایه دیوار به دیوار علیست 


پيامك 22 


غدیر , برکت همه احساس هاي معنوي و درياي جاري خیرات نبوي است . 


پيامك 23 


پيامك 24 


ها ی ات هیا و 


پيامك 25 


ها باه افعتسا انال. 


پيامك 26 


يك روز دلم به جشن مولا علي مي رفت 
در عید غدیر خُم به صحرا مي رفت 

هر کوه که در برابر مي‌دیدم 

چون دست علي بود که بالا مي رفت 


پيامك 27 


علي در عرش بالا بي نظیر است 
به عشق نام مولایم نوشتم 
چه عيدي بهتر از عید غدیر است؟ 


پيامك 28 


خجسته باد پيیوند «نبوت» و «امامت» در نقطه اوجي به نام غدیر خم که 
غدیر, گره محکمي است براي رشته دیانت. 


پيامك 29 


روز عید غدیرخم از شریف ترین اعیاد امت من است. پیامبر اکرم‌(اص 


چگونه جشن غدیر برگزار کنیم 





بسمه تعالي 

رسول, خدا| (ص) در خطبه غدیر 

[] قَلیبلّغ الساهذ الْغایْب و الوا الْوَلّد الي یوم القیاهه [] 
وا اه ی کم ساسا ها 


و هر پدري به فرزندش برساند تا روز قیامت. 
امام صادق (علیه السلاه مٍ 


[] اجْتَمعُوا و تذاکَرُوا تفت یم اللائِکَه ؛ زجم ال مَن آخیا أمْزنا [) 
با یکدیگر جمع شوید و (از امر ما اهل‌البیت) يادآوري کنید که ملائکه شما 
را در بر گیرند. 


خدا رحمت کند کسي را که امر ما را (در دلها) زنده مي کند. 
غديري دیگر آمد 

به پيروي از فرمایش رسول خدا (ص) 

قدمي در ابلاغ غدیر برداریم 

برنامه‌هاي مناسب عدیر براي مدرسه 


برنمهبيشنهادي چگونه شروع کنیم؟ 

1- ارائه دکلمه در کلاس پا صبحگاه- يك دکلمه انتخاب و بعد از تمرین با 
ناظم هماهنگ کنید. 

2 مذاکره وب غدیر در کلاس با معلمین- در مورد غدیر مطالعه و با 
دیگران مذاکره کنید 

3- مسابقه نقاشي ۳ با چند نفر از دوستان علاقمند با مدیر هماهنگ 
کنید, جایزه بدهید. 


2 اه سارنت له (ا سا ها مرا عصره ما حنه تفر ار وتان 
علاقمند با مدیر هماهنگ کنید, جایزه بدهید. 

5- خرید و توزیع شيريني, شکلات بین همکلاسیها- با همکلاسیها پول جمع 
کنید, قبل از عید شيريني پخش کنید. 

6- اجراي مسابقه حضوري غدیر حدود 8-5 سوال ساده انتخاب و در کلاس 
پا صبحگاه بیرسید, جایزه بدهید. 

7- تزئین کلاس و راهرو- با دوستان خود مذاکره و پول جمع کنید و تزئینات 
خريداري و نصب کنید. 

و با ترجمه و توضیح در صبحگاه اجرا کنید. 

9 اجراي مسابقه تستي غديريك مسابقه تستي ساده تکثیر و در اختیار 
دوستان قرار دهید, به بهترينها جایزه دهید 


نفر از دوستان و مذاکره با ناظم براي اجرا در صبحگاه 

1- اجراي سرود يا نمایشنامه غدیر- تهیه سرود يا نمایشنامه و تمرین با 
دوستان و اجرا در کلاس یا مدرسه ٍ ۳ 

2- مسابقه حفظ ایات غدیر- یافتن ایات غدیر در قران و دادن به دوستان 
براي حفظ, امتحان و جایزه 

3- اجراي جشن غدیر- تنظیم برنامه يك جشن و پیدا کردن محتوا, انتخاب 
زمان و مکان اجرا 

4- تهیه روزنامه ديواري غدیر- با چند نفر از دوستان مطالب جالب 
درمورد غدیر تهیه و به شکل روزنامه ديواري کنید 

و رای سای ای (االی ام یوت ی انز 
هزینه مدرسه يا جمع اوري پول از همکلاسیها و بانیها برنامه‌هاي مناسب 
عغدیر براي اداره, سازمان, شرکت 

مرا اگوی ری کیت 

1- نصب مطالب غدیر در تابلو اعلانات- انتخاب مطالب مناسب توسط 
همکاران و لصب در تابلو اعلانات 

2- مذاکره کردن واقعه عدیر و اهمیت با همکاران- مطالعه واقعه عدیر 
و خطبه ان و مذاکره با همکاران 

3- دادن عيدي» سکه. بن,پاداش و ... به مناسبت غدیر- هماهنگي و برنامه 
ريزي لازم با امور مالي و اداري صورت گیرد. 

4- توزیع شيريني بین همکارانمشارکت همکاران براي خرید و توزیع 
شيريني دردفتر خود, کل سازمان ازسوي دیگر 

5- تبريك عید به مراجعین و دادن یادبود- آماده کردن بخش اطلاعات 
ورودي؛ هريك از همکاران به شخصه 

6- توزیع لآل) در مورد غدیر- انتخاب لآن) مناسب و تکثیر به تعداد همکاران 

7- صرف صبحانه حلیم با همکاران- مشارکت مالي همکاران براي خرید 
حلیم و توزیع در دفتر خود 

8- مسابقه زیباترین جمله يا نقاشي غدیر براي فرزندان- اطلاع‌رساني 
قبلي به همکاران با ذکر چند موضوع. مشخصات نقاشیها, سن و تهیه جایزه 
0 اه دل‌نوشته‌هاي غدیرضمن اطلاع‌رساني, متون همکاران 
جمعآوري وچاپ شود. به برترینها جایزه تعلق گیرد 

0- نصب پرچم و پلاکارد و چراغاني- تهیه و نصب چراغاني و پرچم در 
خارج ساختمان و داخل راهروها 

1- توزیع کتاب يا مجموعه (جنگ) در مورد غدیر- يك کتاب يا مجموعه 
مطالب در مورد غدیر انتخاب و به تعداد همکاران خريداري شود 

2- اجراي مسابقه کتابخواني از كتابي در مورد غدیراگر کتابي توزیع شود 


براي تشویق 9 تست از آن:یز کزان وجایژی داده شود 
و به تاشسماه هه جایزه 0 شود. 
4- اجراي جشن غدیر- فضا و برنامه‌هاي آموزنده و فرحبخش, یهار 
اجراي همکاران تدارك دیده شود برنامه‌هاي مناسب غدیر براي منزل 
با پربامه پوهادی گنه روم کنیم ؟ 
1- خریدن کيك غدیر, دادن عيدي و کادو به فرزندان - سفارش کيك با طرح 
خاض غدیره در نظر گرفتن عیدي, و کاژو براي حاناده 
2 مذاکره واقعه و خطبه غدیر و اهمیت ان با خانواده - مطالعه قبلي در 
مورد غدیر. پرسش و پاسخ از اعضاء خانواده 
3- دادن شريني و شربت به همسایه‌ها- تدارك شيريني و شربت براي 
اهالي ساختمان 
4- دادن هدیه و یادبود به همسایه‌ها- انتخاب کتاب, لان), و ... در مورد غدیر 
و خرید به تعداد همسایه‌ها 
5- نصب مطالب غدیر در تابلو اعلانات ساختمان- انتخاب مطالب زیبا در 
مورد غدیر, ترجیحا از سوي کوچکترها 
6- نصب پرچم و چراغاني و تزئینات در کوچه- همراه کردن چند نفر از 
نوجوانان و جوانان علاقمند. باني شدن براي خرید موارد 

7- دادن شربت وشيريني و اسفند دود کردن سر کوچه - همراه کردن چند 
نفر از نوجوانان و جوانان علاقمند, باني شدن براي خرید موارد 
8- برگزاري جشن براي کودکان آپارتمان - انتخاب خردسالان و کودکان 
ساختمان, انتخاب برنامه‌هاي شاد و آموزنده غدیر برنامه‌های منانسب غدیر 
براي مغازه, فروشگاه 
ع رای سای مش ار 
1- نصب ریسه و چراغاني - خرید ریسه و نصب ان مقابل مغازه 
2- توزبع شيريني و شربت - باني شدن براي خرید شيريني, تهیه کلمن, 
لیوان, يخ و .. 
3 دادن تخفیف ویژه غدیر - هماهنگي صنفي:, ان‌شاءال.. ین يك رسم 
شود وموجب شادي همه در روز غدیر باشد 
4- تبريك عید به مشتریان و دادن یادبود - گفتن تبريك. نصب نبريك 
مستحب روز عید در مغازه 
5- پخش صدا و فیلم در مورد غدیر - انتخاب فیلم یا کلیپ صوتي مناسب و 
تهیه دستگاه پخش در مغازه 7 7 
6- اختصاص فضا و سالن به جشن غدیر - ار فضاي بزرگي دارید, در 
اختیار مراسمي 1 غدیر قرار دهید. 


برگزاري مراسم به روش همایش 


« بسمه ۲ « 

همایش : : طرح موضوع در يك گرد همايي عمومي و استفاده از 
امکانات و ِِ مناوت عجفت استقال مطالب یه مسمانان را ماس میب 
زا 

میم . 

مکان مورد نیاز : سالن مناسب بگونه اي که مدعوین تریبون و سن را 


سخنراني و مداحي 
روش هاي برگزاري: پرسش و پاسخ و چند رسانه ايي 


سخنراني و مداحي 

در اين روش به شکل سنتي و ساده با دعوت از يك يا چند سخنران موضوع 
مورد نظر را طرح و براي مدعوین بیان مي داریم . در اين روش نیاز به 
امکانات خاصي نداریم و فقط سیستم صوتي مناسب و بي نقص مورد نیاز 
است . در اين روش زمانبندي مناسب از خستگي مدعوین جلو گيري مي 
کند , کوتاه بودن سخنراني بین 20 الي 30 دقیقه , استفاده از سرود ها و 
میان پرده هايي در بین برنامه , استفاده از شاعر يا مداح مناسب به ثبت و 
پايداري مطالب کمك خواهد نمود . استفاده از چند سخنران با محوریت يك 
موضوع و با مدت زمان هر سخنران 20 دقیقه بازدهي بيشتري دارد . 
مجري برنامه میتواند با خواندن قطعات ادبي و زیبا در حین اجرا و در میان 
پرده ها اثرات مفيدي داشته باشد . در صورت موجود بودن امکانات 
تصويري مانند : پروژکشن و کامپیوتر مي توان مطالب سخنراني را به 
شکل تصويري همزمان ارائه نمود که اثرات فوق العاده اي دارد اناد 
از نرم افزار 

پاور پوینت پيشنهاد مي شود . 

براي جذابیت بیشتر برنامه طرح يك مسابقه مفید است اما , سعي کنید از 
روش هاي جدید و متنوع در طرح مسابقه استفاده کنید و از روش هاي 
سنتي حتي الامکان بپرهيیزید . بطور مثال ر ‏ بط | 
موضوع همایش و سخنراني است را که قبلا آماده نموده اید براي مردم 
بخوانید و از آنان در خواست کنید به تنهايي و پا با هم فكري اطرافیان در 
زمانهاي مخصوص براي این کار مصرع دوم را بسرایند و به بهترین مصرع 
دوم جوايزي تقدیم مي گردد . خواندن مصرع هاي دوم شور و هیجان 
مناسبي را پدید مي آورد و ارتباط با مدعوین به بالاترین حد خواهد رسید . 


دستور العمل زمانبندي پيشنهادي ما : 


۰ قرآن 3 دقیقه 

۱ سخنراني اول 7 

سخنراني دوم - 20 دقیقه 

, برگزاري مسابقه و اعطاء جوایز - 15 دقیقه 

. پيام همایش که حاوي نتیجه گيري از برگزاري همایش است - 3 دقیقه 

+ ویر مداخ بو شعر رشاکن 10 دقیقه 

. پایان جلسه دعا و نیایش 

تذکر : در صورت امکان 1 استفاده از يك يا چند میز تعداد محدودي عنوان 
کتاب در موضوع همایش را به نمایش بگذارید و از مدعوین دعوت نمایید 
که از این کتاب ها بازدید کنند مسئول میز مي تواند با معرفي يك يا دو 
کتاب این بازدید را مفید تر نماید . 

پرسش و پاسخ 

اين روش نسبت به روش قبل تاثیر گذاري و پايداري بيشتري در ذهن 
مخاطب خواهد داشت و به این نحو بر گزارمي گردد . 

پس از شروع جلسه مجري ضمن اعلام برنامه از استاد ( پا اساتید ) دعوت 
مي نماید که در جایگاه خود قرار بگیرند . بر قراري ارتباط بین اساتید و 
مخاطبین اولین گام است . که با سلام و گفتگوي اساتید با مخاطبین انجام 
مي گردد . سپس مجري که وظیفه سنگيني دارد موضوع جلسه را طرحر 
نموده و از مردم دعوت مي کند سوالاتشان را روي برکه هايي که قبلا 
تدارك دیده شده بنویسند و به راهنمایان جلسه تحویل دهند در این فاصله 
مي توان فيلمي که قبلاً در طي يك مصاحبه در کوچه و بازار دررابطه با 
این موضوع تهیه شده پخش نموده و استادي به پاسخ سوال مطروحه در 
فیلم مشغول شوند . مجري در این فاصله فرصت دارد تا سوالات رسیده 
از مردم را دسته بندي و تدوین نماید و از طرح سوالات مشترك و يا خارج 
از موضوع جلوگيري نماید مدیریت مجري برنامه در تقسیم بندي زمان ها , 
تقسیم سوال ها و جلوگيري از انحراف بحث ضروریست مجري خود باید 
سوالاتي را از قبل تهیه نموده باشد که در صورت عدم پرسش از سوي 
مردم این سوالات را طرح نماید . 

براي ارائه بهتر این برنامه اساتید مي توانند سوالاتي را از مدعوین بپرسند 
و پاسخ را نیز از مردم بشنوند . 

در این روش مي توان از هر يك از اساتید خواست تا ظرف کمتر از 10 
دقیقه پیرامون موضوع جلسه سخنراني نمایند تا مخاطبین در جو موضوع 
قرار بگیرند . 

تذکر مهم : پرسش شفاهي میهمانان نظم جلسه را مختل خواهد نمود . 


نز یذ ین جان هب م۲ 


در این روش هم ِ روش گذشته با تنوع و زمانبندي مناسب مي توان به 
"3 صورت وجود امکانات خوب است که ۷/۷ جلسه را نهیه و در پایان 
برنامه به مدعوین علاقه مند داده شود . در صورتي که سوالات همگي 
پاسخ داده نشده مجري باید از مردم بخواهد که در صورت علاقه به شنیدن 
پاسخ سوالاتشان با مجري هماهنگ نموده , و بوسیله پست و یا روش دیگر 
اس ها فان اومال ری ۱ 

معرفي سایت هاي معتبر و همسو براي یافتن پاسخ سوال هاي اینده مردم 
نیز مفید است . 

در پایان توصیه مي شود در صورت استقبال از برنامه شما از مدعوین 
دعوت کنید تا جلسه مشابه ديگري را با هم کاري آنان برقرار کنید . 

در صورت وجود امکانات توصیه مي شود در اينده به صورت مجازي و از 
طریق ارت ان یی ۵ ادامه یابد . رمز موفقیت شما در تداوم ارتبا ط 
جنا رن ند اي 

در این روش با پخش فیلم , نمایش زنده , طراحي نور و صدا و استفاده از 
دکور مناسب موضوع همایش را طرح مي کنیم مجري این برنامه در آغاز و 
پس از اعلام برنامه سوالي را طرح خواهد نمود که پاسخ آن در ۳ 
بعدي که فیلم و پا استفاده از رسانه هاي دیگر مي باشد داده شده است . 
طراحي جذاب و استفاده از هنرمندان در این روش بازدهي را افزایش 
خواهد داد . پيوستگي مطالب طرح شده در کلیپ هاي مختلف از اهمیت 
ویژه اي بر خوردار است و يكي از وظایف مجری در پایان جلشه جمع بتدی 
ونتیجه گيري و رساندن پیام همایش به مخاطبین خواهد بود . 

در این روش مي توان به جاي مجري از يك گفتگو دونفره که شکل مباحثه 
و در بین مردم توسط دو مجري انجام مي شود استفاده کرد , انها به سوي 
سن حرکت کرده و در ضمن گفتگو. سوالي را طرح مي کنند که پاسخ ان 
در برنامه بعدي تدارك دیده شده است . استفاده از روش هاي قبلي و . 

به جذابیت برنامه کمك مي کند . در صورت امکان تهیه دا ۷ از واه 
برنامه هاي اجراشده و ارائه آن به علاقه مندان در پایان جلسه مفید است 


فد هاي عمومي : ۲ 

1.خوشروئي و مهرباني حقيقي , عنایت به این که میهمانان گرامي شما 
میهمان صاحب مجلس هستند و توفیق حضور انان در مجلس شما از ناحیه 
مقدسه اهل بیت علیهم السلام بوده است . همه خدمتگزاران در تمامي 
مسئولیت ها همواره باید مطلب فوق را به خود گوشزد نمایند و متذکر این 
نکته باشند که سعادت عظيمي نصیبشان شده است که اجازه یافته اند 


خدمتگزارمیهمانان ارزشمندي باشند. 

2 ارام صحبت نمودن و رعایت ادب از کليدهاي مهم راه یافتن به قلب 
3. آراستگي ظاهراعم از اصلاح مو , لباس , وقار و سکینه در حرکات و 
ارامش باطني از راز هاي موفقیت شماست . 

4. 0 هميشه مهم است , ار کارت دعوت مناسب 1 زیبا و 
خلشه دن کات دلوت ذهن ِِِ را آماده تر مي نماید. به روش هاي 
متعددي جهت ایجاد سوال در ذهن میهمان خود فکر و عمل کنید . 

5 هميیشه در کا ر تبليغي موفق به اینده فکر کنید و اینکه مي توانید ارتبا ط 
خود را با مخاطب حفظ کنید . در صورت موفقیت در هر همایش اصاد یس 
9 از میهمانان خود را در آینده نزديك داشته باشید و تکرار این دیدارها 
6 طراحي زمانبندي جلسه و اجراي دقیق آن . زمان مطلوب براي این نوع 
جشن و با هر نوع دیگر 1:30 دقیقه الي 2 ساعت مي باشد . 

7.برخورد اولین مسئول همایش با میهمانان بسیار مهم است لذا مسئولین 
انتظامات وراهنمایان باید از لحاظ اخلاقي برجسته باشند والسلام 


نمایشگاه بزرگ با زلال غدیر(توضیح مفصل جشن میزها) 


بسم الله الرحمن الرحیم 

«الحمد لله الذي جعلنا من المتمسکین بولایه امیرالمومنین و للائمه 

تعریف همایش 

طرح موضوع در يك گرد همايي عمومي و استفاده از امکانات و ابزار 

متفاوت جهت انتقال مطالب به میهمانان را همایش گویند . مکان مورد نیاز 
یش 

سالن مناسب , به گونه اي که مدعوین , سن را ببینند . روش هاي برگزاري 

1- سخنراني و مداحي 

2- پرسش و پاسخ 

3- چند رسانه اي . سخنراني و مداحي 

در این روش به شکل سنتي و ساده با دعوت از يك پا چند سخنران موضوع 

مورد نظر را طرح و براي مدعوین بیان مي داریم . در اين روش نیاز به 

امکانات خاصي نداریم و فقط سیستم صوتي مناسب و بي نقص مورد نیاز 

است . 

در این روش زمان بندي مناسب از خستگي مدعوین جلوگيري مي کند. 

کوتاه بودن سخنراني بین 20 الي 30 دقیقه. استفاده از سرودها و میان 

پرده هايي در بین برنامه, استفاده از شاعر يا مداح مناسب به ثبت و 

پايداري مطالب کمك خواهد نمود . 

استفاده از چند سخنران با محوریت يك موضوع و با مدت زمان هر 

سخنراني 20 دقیقه بازدهي بيشتري دارد . 

مجري برنامه مي تواند با خواندن قطعات ادبي و زیبا در حین اجرا و در 

میان پرده ها اثرات مفيدي داشته باشد . 

در صورت موجود بودن امکانات تصويري مانند پروژکتور و کامپیوتر مي 

توان مطالب سخنراني را به شکل تصويري همزمان ارائه نمود که اثرات 

فوق العاده اي دارد استفاده از نرم افزار پاور پوینت نیز پيشنهاد مي شود . 

براي جذابیت بیشتر برنامه طرح يك مسابقه مفید است اما.؛ سعي کنید از 

روش هاي جدید و متنوع در طرح مسابقه استفاده کنید و از روش هاي 

سني حبي الامکان بیر هیزید . 

به طور مثال مصرعي از شعر که مرتبط با موضوع همایش و سخنراني 

است را که قبلا" آماده نموده اید براي مردم بخوانید و از آنان درخواست 

کنید به تنهايي و يا با هم فكري اطرافیان در زمانهاي مخصوص براي این 


کار مصرع دوم را بسرایند و به بهترین مصرع دوم جوايزي تقدیم گردد . 
خواندن مصرع هاي دوم شور و هیجان مناسبي را پدید مي اورد و ارتباط با 
مدعوین به بالاترین حد خواهد رسید . دستور العمل زمان بندي پيشنهادي 
ما 


1- 5 دقیقه قرآن 

3- 20 دقیقه سخنراني اول 

4- 15 دقیقه پذيرايي و طرح مسابقه 

5- 20 دقیقه سخنراني دوم 

6- 15 دقیقه برگزاري مسابقه و اعطاي جوایز. ‏ 

7- 3 دقیقه پیام همایش که حاوي نتیجه گيري از برگزاري همایش است 

8- 10 دقیقه سرود یا مداحي و شعر ( شاعر ) 

فان هواس . 

تذکر : در صورت امکان با استفاده از يك یا چند میز تعداد محدودي عنوان 
کتاب در موضوع همایش به نمایش بگذارید و از مدعوین دعوت نمایید که 
از اين کتاب ها بازدید کنند, مسئول میز مي تواند با معرفي يك با دو کتاب 
اين بازدید را مفید تر نماید . پرسش و پا 

این روش نسبت به روش قبل تاثیر_ گذاري و پايداري بيشتري در ذهن 
مخاطب خواهد داشت و به اين نجو برگزار مي گردد : 

پس از شروع جلسه مجري ضمن اعلام برنامه از استاد ( يا بهتر است 
اساتید ) دعوت مي نماید که در جایگاه خود قرار بگیرند . ببقراري ارتبا ط 
بین اساتید و مخاطبین اولین گام است که با سلام و گفتگوي اساتید با 
مخاطبین انجام مي گردد . 

سپس مجري که وظیفه سنگین دارد موضوع جلسه را طرح نموده و از 
مردم دعوت مي کند سوالاتشان را روي بر گه هايي که ق لا " تدارك دیده 
شده بنویسند و به راهنمایان جلسه تحویل دهند, در اين فاصله مي توان 
فيلمي که قبلا " طي يك مصاحبه در کوچه و بازار در اين موضوع تهیه شده 
وا ای وا ار ری 
مجري در این فاصله فرصت دارد تا سوالات رسیده از مردم را دسته بندي 
ِِ نماید و از طرح سوالات مشترك و یا خارج از موضوع جلوگيري 
نماید. 

مدیریت مجري برنامه, در تقسیم بندي زمان ها, تقسیم سوال ها و 
جلوگيري از انحراف بحث ضروریست . مجري خود باید سوالاتي را از قبل 
تهیه نموده باشد که در صورت عدم پرسش از سوي مردم این سوالات را 
طرح نماید . 


نوات ار انه نی اش هه ااصفی تال نی وا ار محوین مره 


و پاسخ رانیز از مردم بشنوند . 
دراین روش مي توان از هر يك از اساتید خواست تا ظرف کمتر از 10 
دقیقه پیرامون موضوع جلسه سخنراني نمایند تا مخاطبین در جو موضوع 
قرار گیرند . 
تذکر مهم : پرسش شفاهي میهمانان نظم جلسه را مختل خواهد نمود . 
در این روش هم مانند روش گذشته با تنوع و زمان بندي مناسب مي توان 
در صورت وجود امکانات. خوب است که )۷ جلسه را تهیه و در پایان 
برنامه به مدعوین علاقه مند داد . در صورتي که سوالات همگي پاسخ داده 
نشده, مجري باید از مردم بخواهد که در صورت علاقه به شنیدن پاسخ 
سوالاتشان با مجري هماهنگ نموده و به وسیله پست و یا روش دیگر پاسخ 
ها برایشان ارسال گردد. ۲ 
معرفي سایت هاي معتبر و هم سو براي یافتن پاسخ سوّال هاي اینده 
مردم نیز مفید است. 
در پایان توصیه مي شود در صورت استقبال از برنامه شما, از مدعوین 
دعوت کنید تا جلسه مشابه ديگري را با همكاري انان برقرار کنید . 
در صورت وجود امکانات. توصیه مي شود در اینده به صورت مجازي و از 
طریق اینترنت این جلسات ادامه یابد. رمز موفقیت شما در تداوم ارتبا ط 
در این روش با پخش فیلم, نمایش زنده ,طراحي نور و صدا و استفاده از 
دکور مناسب موضوع همایش را طرح مي کنیم. مجري این برنامه در اغاز 
و پس از اعلام برنامه ,سوالي را طرح خواهد نمود که پاسخ ان در برنامه 
بعدي که فیلم و پا استفاده از رسانه هاي دیگر مي باشد داده شده است . 
طراحي جذاب و استفاده از هنرمندان در این روش, بازدهي را افزايش 
خواهد داد . 
پيوستگي مطالب طرح شده در کلیپ هاي مختلف, از اهمیت ویژه اي 
برخوردار است و يكي از وظایف مجري در پایان جلسه, جمع بندي و نتیجه 
گيري و رساندن پیام هایش به مخاطبین خواهد ود جر 
در این روش مي توان به جاي مجري از يك گفتگوي دو نفره که شکل 
مباحثه و در بین مردم توسط دو مجري انجام مي شود استفاده کرد, آنها به 
سوي سن حرکت کرده و در ضمن گفتگو, سوّالي را طرح مي کنند که 
پاسخ آن در برنامه بعدي تدارك دیده شده است . استفاده از روش هاي 
۱ يپ و ... به جذابیت برنامه کمك مي کند. 
در صورت امکان, تهیه )۷ از کلیپ ها و برنامه هاي اجرا شده و ارائه آن 
به علاقه مندان در پایان جلسه مفید است . 
توصیه هاي عمومي : 


[- خوش رويي و مهرباني حقيقي نه ظاهري, عنایت به اینکه میهمانان 
کرامی شها منممان صاجب فجلشن هستند و توفیق حضور آنان در مخلسن 
شما از ناحیه مقد سه اهل بیت علیهم السلام بوده است . 

توت کراراد درا لت ها حمواوم‌ انم مات وی ره 
خود گوشزد 

نمایند و متذکر این نکته باشند که سعادت عظيمي نصیبشان شده است که 
اجازه یافته 

اند خدمتگزار میهمانان ارزشمند باشند . 

2 ارام صحبت نمودن و رعایت ادب از کلید هاي مهم راه یافتن به قلب 
3- آراستگي ظاهر اعم از اصلاح مو , لباس , وقار و سکینه در حرکات و 
ارامش باطني از رازهاي موفقیت شماست . 

4- نحوه دعوت همیشه مهم است , ارائه کارت دعوت مناسب , زیبا و 
مرتبط با موضوع جذابیت خواهد داشت .طرح سوال مربوط به موضوع 
۱( 
جهت ایجاد سوّال در ذهن میهمان خود فکر و عمل کنید 

5- فسوی کار یی ی ها رن ما 
ارتباط خود را با مخاطب حفظ کنید. در صورت موفقیت در هر همایش , 
آمادگي دعوت از میهمانان خود را در آینده نزديك داشته باشید 
دیدارها شما را به مقصد نهايي خواهد رساند . 

6- طراحي. زمان بندي جلسه و اجراي دقیق ان . زمان مطلوب براي این 
نوع جشن و يا هر نوع دیگر 1:30دقیقه الي 2 ساعت مي باشد . 

ان شاء ا. 


غدیر محور وحدت مسلمین 


پيامك هاي غديري 1391 (جهت 8 پيامك ) 

۳ آیافتد اند که شیعه وسنبي آبه 7 6سنوزه مائده رادرموردروزغدیروولایت 
امیرالمومنین میدانند؟ 

شیعه: کافي 1ص 290 

سني: شواهدالتنزیل ج1ح 249 

+۱20 ۱۷/0۱1 ۸۷ 

-۸۵۱ 5۱۲۵۲ 0۲ 67 ۸۱۷۵۳ ۲۳66 6۱۱۵/۵ 5۱۲۱۳۱5 200 5۳۱25 80۲۲ 
۴ ۲۱۵5۲۵۲5۲۱۱0 5۳00 ۵1-6112066۲ 02۷ ۲۳۱6 ۲۵۲ ۲۵۷/۵۵۱60 15 ۷۱۵10 
۵ ۱00۲ 06 ۵6ع۳) ۸۵۱۱ ۱۳۱۵۲۲). 

0 0 ,۷۵۱۱۲۲۲۵1 ,]۵1-۴6-اناولا :5۳۱۱2 

۱ ,۷۵۱۱۲۲۱۵1 ,2۳021]-۵1۱60-21 5۳۱۵3۷ :5۱۱۱۱ 
۳ آبافندانند که شیعه وسني آیه 55سوره مائده رادربخشیدن 
انگشتردرنمازوامامت امام علي (ع) میدانند؟ 

شیعه: نورالثقلین ذیل آیه ۱ 

سني: تفسیرابن کثیرذیل ایه 

+۱20 ۱۷۵0۱1 ۸۷ 

۸۵۱ 5۲۵۳ 0۲ ۱۷/۵۳55 606 06۱۱6۷6 5۱۳0۱5 200 5۳/9 80۲۳۲ 
(۱۱۱۱ ۱۵۵۲0 06 6۵6۵ظ) ۸۱ ۱۳9۵۲۲ ۳6 ۲0۲ ۲۵۷/۵۵۱60 15 ۷۵۲1۱0 
۲ ۱6۵06۲5۳۱۱0 ۳0 (512۳۱)۳۲۵9۷۱۳۱۵ ۲۱5 10 ۲۱۳۱۵ 0۲ 00۲۱311010 
۲ ۱۶ 06۱0۷ ,1۱31911 ۵0۵۲-۵1-6020 ۸۱-۲8۲51۲ :5۳۱8 

65( ۵ ۱۵ ,۱۵۳-۵۲ ۰ ۸۸۱-۲97۲51۱۲ :۷ - 
آیامیدانیددر آیه59سوره نساخداوندهمه رابه اطاعت ازحضرت علي ءع( 
وائمه دستورمیدهد؟ 

شیعه: کمال الدین ج1ص222 

سني: شواهدالتنزیل ج 2021 

+۱20 ۱۷۵0۱1 ۸۷ 

۸ 0۱۲666 (۸۵۱۱۵۲۱)5۷۷۲ ۵۳۱-۱۱152 ۲۵۳نا5 0۲ 9 ۸۱۷۵ ۳6 ۱0 
۱ ۱۷00 06 ۳۵۵66۵) ۱۳۱۵۲۲5 0۳6۲ 2۴0 ۸۵۱۱ ۱۳۸۵۲۱ 0۵6۱۷ 0). 
2 ۵6 ,1 ۷۵۱۱۲۲۵ , ۵۲۱۵۱۵۱-0۱۳0 :5۳۱۵ 

۸2 ۲ ,۷۵۱۱۷۸۳۵1 ,9۳0211[-۵۳۱60-۵1 5۳3۷ :5۱۱۳۱ - 
آباضتد اتید که طبق آیه 3سوره مائده تکامل دین بواسطه روزغدیر وجانشيني 
امام علي(ع)است؟ 

شیعه: کافي 1ص 290 


سني: شواهدالتنزیل 2111 
۸۷ ۱۷/0۱1 ۱20+ 
ا ۳ ا« ۱ 7 ۱ ا ‏ ۷ ۵ ۱( 
۴ 5۱666950۲5۲۱۱0 3۳0 6۵0۱3066۲ 0۲ ۷96ا066۵ 15 60۳8۵۱60۳ 
۱۷00۳ 06 ۸۵۸۱۱)۳6۵۵66 ۱۳۱۵۲۲). 
0 ۶ ۳3۵0, ۷۵۱۱۸۳۱۵1 ,۵1-66]61-اناولا :5۳۱2 
1 ۱ ,۷۵۱۱۲۲۱۵1 ,2۳21]-۵1۱60-31 5۳۱3۷ :5۱۲۱۱۱ 

ب نامر دنتسه وسني آبه 7 تقتو ری بینه رادرامامت امام علي(ع) میدانند که 
بهترین نیکوکاران است؟ 
شیعه: البرهان ذیل آیه 
نتنین الدر المتتورذیل. آبة 
۸۷ ۱۷0۱1 ۱20+ 
-۸۵۱ ۲۵۳۱نا5 0۲ ۸۵۱۷۵۳7 ع۳ 06۵۱۱۵۷/6 5۱۲۳۱۶ 200 5۳۱/8 80۲۲ 
(۱۱۲۱ ۱۷۵0۲۱ 06 ۵66۵عظ) ۸۱۱ 0۴۱۴۵۸۵۲۱۱ ۱6۵۵806۲5۱0 ]با0اه ۱5 ۱۷۱۷۱۸۵ظ 
۲ 09 ۲۳6 ۱5 ۰۷۷۲۱۵ 
۱ 6 06۱0۷۶ ,۱۲۲۱۵۲ ۸۱-۲۲51۲۸۱8 :5۳۱8 
۱ ۱۶ 06۱0۷۷ ,۵1-۳8۴0۳۱۷۲ ۲بانا-۸۱ :5۱۱۳۱۲ 

- آیامیدانیدشیعه وسني میگویند:خدادرآیه 7سوره رعدامام علي(ع)راهادي 
امت معرفي کرده؟ 
شیعه:البرهان ذیل ایه 
سني: مسند احمدجز 99022 ۱۱0۵۱۷۷ ۱۷0۱۲ ۶۲۵ 
5 ۸۵۱-۳۴۵۰0 5۱۲۵۳ 0۴ ۸۵۱۷۵۲7 ۳6 ۱0 52۷ 5۱۲۱۲۱5 200 5۳۱۱25 80۲ 
0 566۲76۲۳ ۲۳6 25 (۲۱۳۲۱ ۱۷00۲ 06 ۳6۵۵) ۸۱۱ ۱۳۸۵۲۲ ۴۱۲۲۵۵0۱۸660] 
0 ۱9۲۳۳0۱۱6 0۴ 6۲ 620]. 
۱ ۶ 06۱0۷۷ ,۱۲۲۵۲ ۸۵۱-۲8۲51۲۸۱-8 :5۳۱۵ 
0 ۲۱۱۷۸۲۱0۵۳ ۳۵۵۱۲۳۱ ,2 0۳۱۵30۵]6۲ ,۸۸۲۱۳۶۵۵ ۱۷۵۸5۲۴۵۵0 5۲۳۲۰ 


-. آیامیدانیذدرابهشورة اثبیامنظوراز(اهل. <ذکراخضرت. علی. وامامان 
میباشند؟ 

شیعه : تفسير صافي ذیل آیه 

سني : شو هد التنزیل ذیل آیه 

+۱20 ۱۷۵0۱1 ۸۷ 

5 0۳۱6۲ 200 ۸۵۱۱ ۱۳۱۵۲۲۱ ۸۵۱7۸۵۸۱۵۱۷۵ ۲۵یا 0۲ 7 ۸۱۷۵۲ ۲۱6 ۱0 
6 6 0۷ ۲۲۵۵۳0۲ 2۳6 (۳6۲ ۱۵0۵۲ 06 ۵6۵عظ۳) 
06 ۲۳۱۶ (0055655) . 

5۳۱۵: ۸۱-۲9]5۱۲ ۵1-53], 06۱0۷۷ ۱ ۷۲ 


50۲۱۳۱: 5۱3۵۷ ۵۳060-1-19021, 06۱0۷۷ ۱۰ 

- آيامیدانیدکه شیعه وسني میگویندطبق آیه 43رعد,دارنده علم قرآن امام 
علي(ع)میباشد؟ 

شیعه: كافي ج 1ص229 

سني: شواهدالتنزیل ج 1ص 400 

+۱20 ۱۷/0۱1 ۸۷ 

۴ 43 ۸۷۵۲ ۲۳6 10 3660۳01۳0 5۵۷ 5۱۲۲5 ۳00 5۳۱25 80۲۲ 
۲ ۲۳۱۶5 ۱5 (۲۱۱۳ ۱00۲ 06 ۵66۵ع۳) ۸۱۱ ۱۳۸۵۲۱ ۸۵۱-۴۵۰۵0 5۱۲۵۲ 
۵۱ ۲۱۵۱۷ ۲۳6۶ 0۲ ۱۱5۱۵0۳۱۲ ۲۱6 ]0. 

9 ۷۵۱۱۸۵ ,۵1-۵]1-اباولا :5۳۱۵ 

50۲۱۳۱۱: 5۱۵۷ 3۳060-01-]9۳0211, ۷۵۱۱۷۸۲۳۱۵۱ 0 

- آیامتدانیدور ابه 103 ال غمران منظور ازجنی زدن به"ریسمان الهین: توسلن 
به ولایت امام علي(ع)وائمه میباشد؟ 

شیعه:غیبت نعماني باب2ح2 

سني: شواهدالتنزیل جح 1ص 168 

+۱20 ۱۷/0۱1 ۸۷ 

0 06۱۱6۲ 0۳ 0۲3501۳9 ۵۱-۱-۱۳۳۱۲۵۲ ۲۵۳نا5 0۴۲ 103 ۸۱۷۵۲ ۳6 ۱0 
۶ 266 ۱۳۱۵۲۱۲5 06۳۱6۲ ۵۳00 ۸۱۱ ۱۳۸۵۲۴۲ 0۲ ۲۲۱۵5۲۵۲5۲۱۱۵ 
۴ ۳005 ۲6 0۳0 0۲350109 ۷ ۲۱۵۵۲۱۲ 2۲6 (۱60۱) . 
۸ ۳۱ 2 ۱۵0۲6۲ ,۵۳۲۵۲۱ ۸۱-6۵۲۱۵۷۵2 :5۳۱۱8 

50۲۱۳۱۱: 5۱۵۷ ۵۳060-31-19۳021, ۷۵۱۱۷۲۱۵۱ 8 

د آیامندانندتس ازترول آبه214شعرا, پیامبر دراولین .فهمانن: اسلام, حضرث 
علي(ع) راجانشین خودمعرفي کردند؟ 

شیعه: البرهان ذیل آیه 

سني: مسند احمدر قم 841 

+۱20 ۱۷/۵0۱1 ۸۷ 

6 0 ۸6۲۱-5۳۱۵۲۳۵ ۲۵یا 0۴ 214 ۸۱۷۵۳۱ 0۲ ۲۵۷/۵۵۱۱09 ۸۵۸۲۲۵۲ 
۵ ۱۵ ,(2۳۱۱۱۷] ۲۱5 2۳00 ۲۱۱۲ ۱۷۵0۵۲ 06 66۵6۵) 0۵۲00۱۵۲ 
5۱ ۲۱۶ ۱۳ 5۱66۵550۲ ۳۱5 ۳۱۱۴۱(85 ۱۷۵۵۲ 06 ۵6۵ع۳) ۸۵۱ ۱۳۱۵۲۲ 
۷(« 

5۳۱۵: ۸۱-۲8]51۲ ۵1-8۱1۲۲۱۵0, 06۱0۷۷ ۱۶ ۲۱ 

1 ۱۱۳۲۱۵6۲ ,۸۵۳۳۴۵۵0 5۵0 :صواناگ - آیامیدانیدشیعه وسني 
حدیث من کنت مولاه فعلي مولاه رانقل کرده اند؟ ازجمله: 

سني: مسند احمدحنبل جزء 39.ص 2,297 18497 

+۱20 ۱۷/0۱ ۸۷ 


6 ۱۵۲۲۵۲۵0 ۲35 . 5۱۲۱۳۱5 .۰ 200 ووا5۳9 ۰ 80۲۲ 
٩۳0, ۸۵۱ ۱5 ۵150 ۳۱۱6 ۲‏ ۱ (۴۱۵۷۷۱۵) ۲۱۵5۲6۲ 6۲5 ۱۵۲۲6۵۵۷] ۲.۳۷۷" 
3 ۵0 ,۷۵۱۱۲۱۵1 ,]۵1-6-اناولا :5۳۱2 

,7 ۳۵9۵6 ,39 ۱۵۵۲6۲ را۳۱۵0۵8 ۸۴6۴۸۵0 ۳۱۵5۹۸8۵0 ۰ :5۱۲۱۳۱ 
7 ۳ ۲ - ایامیدانیدپیامبر(ص)به علي(ع)فرمود:توبراي 
من همانندهارون هستي نسبت به موسي. 

شیعه: ارشادمفیدج 1ص 8 

سني:صحیح بخاري,جز 406413 

+۱20 ۱۷/0۱1 ۸۷ 

۵۲۱۱۱۷۱ ۳۱5 2۳0 ۳۱۱۲۱ ۱۵۵۲۱ 06 66۵6۵) ۱۷۵۳۱۵۲۲۲۶۲۵۵0 0۳۵۵۱6۵۲ ۲۱6 
0 ۱۱۳6۵ 2۳6 ۲۲۵ 10 ۳۷۲۵۱ ۱۵0۲۴۲۱۱۳(۰ 06 6۵66۵ظ) ۸۵۱۱ ۱۳۸۵۲۲ ۲0۱0 
۷0565 0]." 

5۳۱۱۵: ۴۲5۲۵0 ۷۵۲۵0, ۷۵۱۲۲۵1, ۲۵06 8 

4 ۲۱۲۲۱۵۵۲ ۳۵0۱۲۳ ,2۳۱۵0۵۲6۲13 ,]۷۱3۲ 5۳۱۳-۵۱-8 :5۱۲۱۲ 
- آیامیدانیدپیامبرفرمود:علي ازمنست ومن ازعلیم وبعدازمن اوسرپرست 
شیعه: مناقب شهراشوب,ج3.ص 31 

سني:سنن ترمذي,جز12رقم3653 

+۱20 ۱۷۵0۱ ۸۷ 

۲6 0۳۵۵۱6۵۲ ۱۷۵۳۱۵۲۲۲۶۲۵۵ )66۵6۵ 06 ۱۵۵۲۱ ۳۱۱۲۱ 2۳0 ۳5 ۲۵۲۱۱۱۷۱ 
5810: "۸۵1 15 ۲۵۲0 ۲۲6 3۳00 ۱ 9۳0 ۲۵۳0 ۸۱۱ 200 2716۲ ۱۱6 ۱۶ ۶6 
"۲.۱۲۱۵5 6۲ 0۲ 6۷۵۲۷ ۲۵11۳۱۲۸۷ 

5۳۱8: ۱۷۵0۵0 ۱60 5۳6۲۱۲۰۵6۲۱۵۵۵, ۷۵۱۱۲۲۵3, ۴۵9۵6۶ 1 

3 ۱۱۸۲۱06۲ ,12 ۱۵0۲6۲ ,۲1۳۲۱۱2 5۱۱۵۲ :5۱۲۱۱ 
- آیامیدانیدپیامبر فرمود؛:امامان بعدازمن فقط 12 نفرهستند؟ 

شیعه:عیون اخبارالرضا(ع)ج ص64 31 

سني : صحیم مسلم 9 کتاب الاماره 3393 

+۱20 ۱۷/۵۱ ۸۷ 

۲6 0۳۵۵۱۵۲ ۱۷۵۳۱۵۲۲۱۲۶۲۵۵ )66۵6 06 ۱۵۵۲۱ ۳۱۱۲۱ 2۳0 ۳۱5 ۲۵۲۱۱۱۷۱ 
. 5۵10: 5۱666550۲5 3716۲ ۲۵ 2۲6 0۳۱۱۷ 2 

5۳۱۱۵: ۱۱۷۱۷۲ ۸۵۱03۲ ۵1-8622, ۱ 5 0 
۲۱۱۱۲۲۱6۲ 1 

5۱۱۸۱: 51 ۱۵5۱۱۳, ۱۷۵۱۱۸۲۵ 9, 800۲ ۸۵۱-۸۲۲۱۳۱۵۲, ۱ 
۲۱۱۱۲۲۱6۲ 393 

- آیامیدانیدپیامبرفرمود:كکسي که بمیردوامام زمانش رانشناسدبه مرگ 
جاهلیت مرده است؟ 


شیعه: كافي ج1باب مایجب علي الناس ح2 

سني: مسند احمدجز 234 16271 

+۱20 ۱۷/0۱ ۸۷ 

۲۵۲۱۱۱۷۱ ۳۱5 2۳0 ۳۱۱۴۱ ۱۵۵۲۱ 06 66۵6۵) ۱۷۵۳۱۵۲۲۲۶۲۵۵ 0۳۵۵۱۵۲ ۲۱6 
8 ۲۱۱۶ 0۲ ۱۳۱۵۲۲ ۳6 ۷۳۵۷ ۲۵۲ 0065 2۳0 0165 ۷/۲۵ ۳0۵۲6 :5810 
۵ ۶ 06۲۱00 ۲۳06 ۱۳ 0۳065 25 5ع]0." 

۵۱۵۲-۱5 ۷۵(۱0 ۱۵ ۱۵0۵۲۵۲ ,1 ۷۵۱۱۲۵ ,6۵]1-ا۵-اناولا :5۳۱2 
۸ ۳۵۵۱۳ ,(00 0 00۱193160 3۲ 0۵6001۱6 ۲۱۵۲ /۷۷) 

1 ۱۷۳۱۵۵۴۲ ۲۱۵۵۱۲۲ ,34 ۲۳۱۵۵۲۵۲ ,۸۱۴۸۵0 ۲۷/۷۵8۵0 5۱۱۱۱۰ 
- آیامیدانیدپیامبرفرمود:من ازدنیامیروم و2یادگاربزرگ میگذارم:قرآن 
وعترت. 

شیعه: وسائل الشیعه 33144 

سني: صحیح مسلم جز12رقم 4425 

+۱20 ۱۷۵0۱ ۸۷ 

۲16 0۲۵۵۱۵۲ ۱۷۵۳۱۵۲۲۲۶۲۵۵0 66۵6۵ 06 ۱۵۵۲۱ ۳۱۱۲۱ 2۳0 ۱5 ۵۲۱۱۱۷۱ 
5810: 1۱ 016 3۳00 ۱6۵۷۵ ۲۷0 0۳6۵1 6۷06۵110۳056: ۲۳۱6 ۲3۳ 0 
.]۱6۶ ۵۱ 

5۳۱۱۵: ۷۵5۵۷۵1 ۵1-5۱8, ۳۱۵۵۱۲۳۱ ۱۲ 4 

5 ۸۱۱۱۵۵۲ ,12 0۱۵۵۵۲ . رطاافن۳ . افو :اراک 
ایامیدانیدپیامبرفرمود:من شهرعلمم وعلي درب ورودي شهراست؟ 

شیعه: کمال الدین ح1باب22ص 241 

سني: مستدرك حاکم نيشابوري جز10رقم 4614 

+۱20 ۱۷/۵0۱1 ۸۷ 

۲16 0۳۵۵۱۵۲ ۱۷۵۳۱۵۲۲۲۶۲۵۵ )66۵6 06 ۱۵۵۲۱ ۳۱۱۲۱ 2۳0 ۳۱5 ۲۵۲۱۱۱۷۱ 
۲.5۵10: ۳۱ 2۳0۱ ۲۱۵ 68۵011۵1 0۲ ۱06۱0۳ 2۳0 ۸۵۱۱ 5 6 00۲۵۱ 

5۳۱۵: ۵۲۲۱۵۱-۵۱-0/۲0, ۷۵۱۱۲۱۵1, 0۱۵0]6۲ 22, ۳۵96 1 

5۱۲۱۲۱۱: ۱۷۵۹۲۵0۲۵۲ ۳۱۵۲۱۳۱ ۵1-015112001۲], 2۱۵ 01۲6۲10, ۲ 
014 

د آیامیداتیدیا هیر فرمود۳علین باحق است وحق باعلیست ؟ 

شیعه:خصال صدوق ج 2ص 496 

سني: تاریخ بغدادجز 6 باب الیاء ذکرمن اسمه یوسف ص312 

+۱20 ۱۷0۱1 ۸۷ 

۲۱6 0۳۵۵۱۵۲ ۱۷۵۲۱۵۲۲۲۶۲۵۵ )66۵6 06 ۱۵۵۲۱ ۳۱۱۲۱ 2۳0 ۳۱5 ۵۲۱۱۱۷۱ 
۲.5610: "۸۵۱ ۱5 ۷/۱۲۲ ۳6 ۲۳۱۵۲۲ 00 ۲۳6 ۲۳۵۲۲ ۱6 ۷۸۸۱۲۳۲ ۵۱ 

5۳۱۱۵: ۳691 53000۳, 0۱3۵06۲ 2, ۳۵0 6 

۲ ار 7۲ ,230۱020 211۳۱-0۵1-8]. :5۱۲۱۲۱ 


,(۷۵0۵5۴ 15 ۲۵۲۵ ۷۷۲۵5۵ 0۲ 5۲0۳۷ 6۳6) ۷۵005۱۲ ۲۲۱۵۲۱-۵56۲۲۱۵۲۱۵0 
۹ 0 ۱۱۴۱۴۱۴۲۱۲۱۴۴۱۲6 >>> >اعلاعلاعزر 12 3 0 
در برگرداندن عبارات عربي به انگليسي رسم الخطهاي مختلفي استفاده 
مي شود. من از برگرداني که پورتال ویکییدیا داشته استفاده کرده ام. 
در ترجمه علم قران از ۱5۱01آبصیرت استفاده کرده ام. 561676 تعریف 
خاص علوم تجربي را ارضا مي کندو ۳0۷/۱۵096 دانش کتابي است. 
خواستید عوض کنید. 

پس از لفظ جلاله الله از (59/۲) که مخفف (1219 ۷۷۵ 5۱,۳۱۵۲۱۵۳۱۱) 
ِِ و تعالي استفاده مي شود.برخلاف اوه[ 6 ۳۵۵66.... کامل 
ننوشته ام چون انگليسي نیست و جور ديگري در مقالات ندیده ام. 
خواستید عوض کنید. 
با تشکر 
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مقدمه 


شرح حال وقأیع تاريخي را نمي‌توان در يك برگ ویا قو بز ک ویا يك کتاب 
ویا ده کتاب به تصویر کشید, آنچه که موّلفین ومحققین در اين راستا انجام 
مي‌دهند همأنا حلاجي نمودن وه در از گزارشات کذاشته است وبس ؛ 
ولي باید به این مطلب توجه داشت که چنین تحقيقاتي از ذهنیت چه مغزي 
باید تراوش کند, آیا يك شخص عادي مي‌تواند چنین کكلماتي را به رشته 
تحریر ذر آور ده یا باید خصوصياتي چند داشته باشد؟ 

ایا هر کس که از راه مي‌رسد مي‌تواند خود را وارد صحنه تحقیق نموده 
وخود را با نوشتن يك کتاب ویا يك جزوه جزو قراولان محققین قلمداد 
نماید؟ 

پس باید میان این دو فرقي باشد. 

محققي که بیش از يك هزار سخنراني شب‌هاي جمعه وی شب‌هاي چهار 
شنبه س كربلاي معلي تا کویت وقم 9« وارشاد هيشگي جوانان پادگار 
حضرت آیت ۳ العظمي جاح: سید محمد صادق شيرازي اس ظله » بعد 
حسيني ی «قدس الله نفسه لزکیة» بار مرجعیت را بر دوش 
کشیده؛ 

با همان نفس؛ 

با همان تن صدا؛ 

*با همان برخوردهاي اجتماعي, 

*با همان ملاحت. 

ِ با همان سعه صدر, که هر دوست ودشمن را شیفته رفتار پیامبر 
گونه‌اش مي کند, روزانه به استقبال مردم وگره گشاي کار ایشان مي‌ر ود. 

۶ وبا همان سخنراني‌هاي مرحوم حضرت آیت الله العظمي حاج سید مجمد 
حسيني شيرازي «قدس الله سره »> ما را به یاد آن روزها وآن مجالس 
ومحافل به یاد ماندني مي‌اندازد. 
از این رهگذر, عده اي از رهروان راه اهل بیت عصمت وطهار «علیهم 
السلام» در صدد بر آمده تا با نگارش وترجمه سخنراني‌هاي معظم له شما 
خوانندگان عزیز را به آگاهي وارشادات اهل بیت دعوت بنمایند. ٍ 
جزوه کر رت یبا روا سخنراني‌هاي حضرت ایت الله 
العظمي حاج سید صادق حسيني شيرازي «دام ظله» در میان جمعي از 
هبانی‌های.شقر مقدنس قفم می‌باشد که در روز عید غدیر خم سال 1421 
هجري قمري ایراد فرموده‌اند. ایشان در اين جزوه به گوشه‌هايي از وقایع 


حسین ومو‌سسه دار الحسین علیه السلام تهران 
صفر المظفر 1423 هجري قمري 


عید خداي بزرگ 


بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین انه خیر ناصر ومعین الحمد لله رب 
العالمین والصلاة والسلام علی: ننتیدنا وئنیا. مخمند. «ضلی. الله. علیه. واله 
وسلم» وعلي آله آجمعین. 
روز عغدیر عید الله است همان گونه که در روایات اسلامي به چشم 
مي‌خورد. زیرا روز علي ابن ۳۹ طالب امیر المومنین علیه السلام است. 
بلکه روز رسول الله «صلي الله علیه وله وسلم» است. بلکه روز الله 
تبارك وتعالي است گرچه هیچ دوگانگي در اين روز بین خدا ورسول وعلي 
ابن آبي طالب علیه السلام نخواهد بود. خداي منان در باره این روز در 
قرآن فرموده: 
)۱ بر لت ار درز وأنمَمْث تیک نی ورضیث لکم الاسلام دینا). 
امروز دین را را ال را ی را به شما ارزاني بخشیدم 
وانتخاب دین اسلام را بر شما مقرر داشتم. 
خداي منان ولير او نموده است. آن ولي امري که 
اطاعتش ِِ بعد از رسول گرامي اسلام واجب گردیده است. همان 
(یا ۳۷ 0 ۳ ۳ ال وَطیعُوا الرَسول الأفر متکم) اي 
گروه مومنین از خدا ورسول واولي الامر اطاعت کنید. 
چکیده وخلاصه عدیر يعني: در برگیرنده تمامي ِ وتمام جهاد ومبارزات 
سخت رسول الله «صلي الله علیه واله وسلم» با دشمنان ويادوارهاي 
که قرآٍن مي‌فرماید: ۲ 
(یا یا التسول بلغ ما آترل اليك من ربك لك وان لَمْ تفعل قما بلْت رستالتَه) 
اي رسول هر آنچه زا! که ی 1 شده بر مردم عرضه بدار 
واگر تبلیغ نكردي رسالتت را به اتمام نرسانيدي. غدیر در خود هر آنچه را 
که بر حضرت رسول «صلي الله علیه وآله وسلم» نازل شده از احکام 
وأداب وسنن زندگي در بر مي‌گیرد. 

يعني؛ اي رسول به بندگان خدا بیان کن تا خدا , به فضل ومرحمت ولایت 
ونور ر وبرکات آن ایشان را رحمت کند وعلي بن ابي طالب علیه السلام 
سرمشق همگان قرار گیرد. 


عغدیر دز مستحکم آیین ودینر است. زیرا در این قلعه جمبع فضایل واخلاق 
ِِ ومحاسن گرد هم آمده بلکه دقیق‌تر آن که, غدیر خود مکارم 
فضایل وصوه تمدن‌ها ومعنویات بوده وهمه فضایل ومناقب وخوبي‌ها در 
1 خلاصه مي گردد. 
با تیان عید غذیر این کوته. مضامین. اسلامن در. آدهان تداعی. می‌شوده ان 
مضاميني که در آن نهفته است., بیان اين مطلب بایسته به نظر مي‌رسد که 
هر گونه راهي که منتهي به غدیر نگردد وبه آن متصل نگردد, انکار اهل بیت 
ورسول خدا «علیهم السلام» این, مضمون وچکیده روز عید غدیرخم است. 
بیان این مطلب بایسته به نظر مي‌اید که غدیر (با تمامي صفات ومعاني 
آن) صفحات تاریخ را به میز محاکمه مي‌کشاند. ۱ 
آن امام ورهبري که حضرت احدیت هیچ نشانه‌اي را بزرگتر از آن هدف 
براي بشر قرار نداده است, به همین مناسبت حضرت باقر علیه السلام در 
باب علي بن ابي طالب علیه السلام مي‌فرماید: «فلیشرق ولیغرب» 
اوست که دستور شرق وغرب بودن حکم را صادر مي‌کند واین ِِ قاطع 
ان كساني است که معرفت وشناخت الهي وعرفاني وبه طور 2 کلي بندگي 
را از ز خطي غیر از خط ونشان امیر المومنین علیه السلام مي‌طلبند. 
از تبر کی وشفاوت: ادمن است. که. نذون تخت علي علیه السلام وآالش 
به دنبال علم قدم بر دارد, در نلیجه این آگاهي ودانش براي او مثمر ثمر 
وصحیح نخواهد بود وچنین شناختي (بدون در نظر گرفتن ولایت علي ابن 
ابي طالب علیه السلام) هیج‌گاه کار ساز وهمگون , با طبیعت بشري نخواهد 
بود, زیرا بشر همواره با نبود شناخت ولي وراهبر, جوهره اخلاقي وسرشت 
علمي خود را فراموش کرده ومي‌کند. این شناخت حتي بالاتر از معناي 
معنوي وشرعي است معرفت وشناختي که به علي والش زیبنده مي‌گردد. 


هماهنگي با جامعه 


مدتي قبل از اين مناسبت عید قربان بود, در آن روز مستحب است تا 
انسان موّمن در راه حق قرباني نماید, تاریخ این مطلب رایاد اور است که 
تنها روزي که علي بن ابي طالب علیه السلام (آن رهبر یگانه وفرزانه) 
گوشت تناول مي کرد عید قربان است وسپس مدت يك سال (تا سال اینده 
وعید قرباني آینده) از چنین منبع انرژي خود را محروم مي‌نمودند, واين به 
جهت عدم دسترسي فقرا ومساکین , به گوشت بوده است. 

جاري ساختن نام قدیرخم بر زبان, يعني بیان خصلت‌ها وصفات پسندیده, 
بیان ان روح متعالي که در جسم وروان صاحب غدیر يعني علي بن ابي 
طالب علیه السلام قرار دارد. علي بنر ابي طالب علیه السلام در مدت 
حکومت ظاهریش. (چهار سال واندي) گوشت تناول نمي‌کند, در حالي که 
بر منطقه وسيعي از جهان حکم فرمايي مي‌کرد وهمو بود که مي‌فرمود: 
گوشت نمي‌خورم مگر در روز عید قربان, زیرا در اين روز یقین دارم جمیع 
مسلمانان از این منبع تناول مي‌کنند, آپا امروزه از میان من وشماأ كکسي 
مي‌تواند مدعي باشد که روز عید قربان تمامي مسلمانان مي‌توانند از این 
غذا تناول کنند؟ 

در حالي که مي‌دانيم میلیون‌ها انسان از پیر وجوان وژزن ومرد گر سنه شب 
را به صبح وصبح را به شب مي‌رسانند وهنوز شکمشان سیر نشده است 
چه رسد به خوردن گوشت. 

این درد وخود کامكي را باید بر عهده حکام وسردمداران وظالمین گذارد, 
آن گروهي که خود را به جاي همگان دیده وخود, حقوق مردمان را به زیر 
چکمه ظلم حکومتي له ونابود مي‌کنند. با اين بیان آیا صفحات تاریخ آن روز 
را دیگر به چشم خود خواهد دید؟ 

آن روزي که علي بن ابي طالب علیه السلام خود را با ضعیف‌ترین مردمان 
برابر مي‌انگارد. 

آري اگر مقاهیم غدیر در جامعه بشري بیان گردد واگر سیستم صحیح 
حکومتي صاحب غدیر بر اين کره خاكکي حکم فرمايي کند. دیگر شاهد هیچ 


اکنون به وضعیت زهد وخویشتن داري حضرت رسیده‌ایم. ایشان نفس خود 
را به تقواي راضي ساخته وبه مخالفت با هواهاي نفساني ودوري جستن از 
دینا خود را از خوردني‌ها واشاميدني‌ها, از نرمي زیر انداز ولباس به جهت 
مواسات وهمدردي با ضعیفترین افراد ورعیتش محروم مي‌دارد. 

حضرت علي علیه السلام: واعلم, آن امامکم قد اكتفي من دنیاه بطمریه 
یسد فورة جوعه بقرصیه یعطم الفلذة في حوله الا في سنة اضحية. 

بدان؛ امام شما (در این دنیا) فقط به دو قطعه پیراهن واز طعام به دو 
فرص نان اکتفا نموده, هیج‌گاه از گوشت نمي‌خورد» مگر در سالي يك 
مرتبه آن هم در روز عید قربان. هیچ سنگي بر سنگي نگذاشته ودر قصور 
وكاخي زندگي نکرده واسبان تیز پر را ۳۳ نشده تا با ضعیف ترین 
ودورترین کسان ملت خود همدردي کند. حضرت در مکان دیگر ودر بیانات 
زيباي خود این گونه مي‌فرماید: 

«لعل هناك بالحجاز آ الیمامة من لا طمع له فري القرص ولا عهد له 
بالشبع». چه بسا در حجاز ویمایمه كسي که قرص ناني نیز نداشته واو را 
سیر نکرده باشد وجود داشته باشد لعل در فرمايیش حضرت يكي از ادات 
وحروف رجاء است که حضرت علي علیه السلام در ان زمان در مقابل 
منتقدین بیان فرمودند. آن كساني که در باره تفضیل علي بن ابي‌طالب در 
قرآن نیز شك پمودند أنِ جا که قرآن مي‌گوید: 

(نما ولیکم اللهٌ وَرسولة والذین آمثوا الذین یقیمُون الصّلاة وَيوٍتون الزکاة 
وَهْمٌ رَاکِعّون) ۳ 

به درستي که ولي خدا ورسول وان كساني که اقامه نماز مي‌کنند. وزکات 
مي‌دهند در حالي در رکوعند. 

دشمنان نمي‌توانند فرمايیش حضرت علي علیه السلام «لعل» شك وشبه‌اي 
وارد سازند, زیرا در قلوب مردم مسوّلیت وعدل در باب رعیت وضرورت 
اهتمام ورسيدگي به دیگران واحساس درد وارزوهاي جامعه را حضرت (در 
تعداد بسياري از خطبه هایشان) بیان نموده است. 

سوّال: براي چه حضرت که امیر سخنوران وسید سخنوران است این کلمه 
«لعل » ۳۲ بیان نموده و ِِ- ديگري؟ 

ت۳۳ ۱ تا را بیان نمایند, آن ۳ ی را که بر 
گرده وبر عهده دارند, بر حاکمان واجب وضروري است تا جهت رفع ومحو 
گرسنگي افرادي که در دورترین نقاط دولت اسلامي حتي بنابر احتمال 
تقد ی مي‌کنند, همت گمارند وخود را با ایشان (گرستنگان) مقایسه کنند تا 


تسلي خاطر دل گرسنگان وبیچارگان گردد. حضرت خود را از غذاها سیر 
نمي‌سازد بدان جهت که احتمال وجود كکسي که سیر نشده باشد را مي‌دهد 
وگوشت نمي‌خورد زیرا احتمال وجود افرادي که در طول سال نتوانند از 
این ماده ومنبع پر انرژي استفاده کنند را مي‌دهند. 

علي علیه السلام این گونه است تا رهبر وسر مشق باشد, تا اسوه صبر 
باشد, نه فقط براي اهل کوفه واطراف ان ونه براي مردم عراق 
وكشورهاي مجاور زیرا ار براي این افراد رزق کثیر وزندگي مرفه را 
آماده کرده بود, همان گونه که خود حضرت به اين مطلب تصریح کرده 
است, بلکه اشاره به دورترین مناطق از کوفه وعراق مي‌کند که از پایتخت 
دولت اسلامي هزاران کیلومتر فاصله دارد. ۲ 

از این رهگذر اهمیت حياتي عغدیر براي همگان منکشف مي‌ شود زیرا در 
دل عدیر این گونه صفات عالي وتعالیم بلند ووالا که تعادل روهي وعقلي 
ومعنوي ومادي جامعه وفردي را در بر مي‌گیرد وسعادت ونيك بختي فرد 
وگروه ودولتمندان ورعیت با هم نهفته است. 


دانشگاهي همچون غدیر 


براي صاحب این روز عزیز (يعني غقدیر) کلمه وجمله اي است که از حیث 
لفظ گرچه کوتاه ومجمل است ولي از حیث معنا ومفهوم ان, تاریخ آن را 
در صفحه‌اي از نور زیور داده است زیرا از این معنا استفاده مي‌شود که 
حضرت علي علیه السلام بر خلاف سایرین در اين موضوع یگانه بوده است, 
اينك فرمایش حضرت علي علیه السلام را با هم مرور مي‌کنیم: 
«والله لو آعطیت الا قالیم السبعة بما تحت آفلاکها علي آن ها الله في 
نملة آسلبها جلب شعیره ما فعلت». به خدا قسم اگر چنانچه اقالیم سبعه 
وهر آنچه که در افلاك است به من بدهند, تا خدا را عصیان کنم آن هم در 
گرفتن پوست دانه گندمي که در دهان مورچه اي باشد این کار را نخواهم 
دو 
کر 
حضرت علي علیه السلام در این کلام از حرف «لو» استفاده نکرده است. 
در لفت عرب. حرف «ان» يكي از ادات شرط است. حضرت در 
فرمایشاتش از حرف «اذا» هم استفاده نکرده است, زیرا «لذا» هم يكي 
از آدات شرط است ون «لو» فرموده است که این حرف ۳۳ همانند 
فرمایش حضرت احدیت است: (لو کان فیهما له 1 اللهٌ لفْسدتا) اگر در 
این عالم دو خدا بود. به فساد کشیده مي‌شد. 
حرف «لو» معناي خاصي را در بر مي‌گیرد, آن هم حرفت امتناع در امتناع 
است يعني امتناع شي بر ديگري مترتب مي‌شود, مثلاً كسي بگوید: 9 
بال داشتم پرواز مي‌کردم گرچه دو بال داشتن خود ممتنع است. يعني حال 
که دو بال ندارم پس نمي‌توانم پرواز کنم همین مطلب را حضرت در این 
روایت مي‌فرماید: يعلي همان گونه که اقالیم سبعه را به من نمي‌د هند 
ونمي‌توانم آن را داشته باشم همان طور عصیان کردن در سلب نمودن يك 
پوست دانه گندم نیز در حق من ممتنع است. این فرمایش از صاحب عدیر 
است تمامي حکام وپادشاهان وسردمداران عالم به مبارزه برخیزند, چه 
قدر جوانان بي گناه به دستور حکام وظلامین کشته شدند وچقدر خون‌ها 
ار و هن سار رت 
رسیدن به شهوتي از شهوات دنیا يا طمع کردن در رسیدن به يك متاع 
پست این در حالي است که حضرت علي علیه السلام این گونه 
مي‌فرمایند: 
نملة: يعني يك مورجه. 
جلب شعیرة: يعني پوست گندم. 
شعيرة گفته است ونه حنطة زیرا گندم سبك‌تر از جو مي‌باشد. 
سیس حضرت این مطلب را خاطر نشان وتأکید مي‌کند «ما فعلت ذلك », 


يعني این کار را نخواهم کرد. 

این همان منطق ومفهوم روز عغدیر است ورسالت مبارك در اقامه وپایه 
گذاري عدل وداد در جامعه توسعه وگسترش امنیت در جامعه است 
وبرداشتن ظلم ومحو نمودن آن, تا گرفتن حتي پوست گندم آن هم از يك 
مورچه که گناه ومعصیت خواهد بود, این کجا وان کجا که مردم را به تهمت 
وظن وگمان وشك مي کشند, همان گونه که حکام جور ببي امیة (وبني 
العباس وحعمرانان عثماني) چنین کارهاي را انجام دادند. دوست داران 
علي بن ابي طالب را به تهمت وظن مي کشتند. 

بني العباس نیز با وجودي که از نقطه نظرات وآرا وطرز تفکرات مخالف با 
بني امیه نبودند. مع ذلك همان کارهاي جباران خودشان را نسبت به 
موالیان ومحبان حضرت علي روا داشتند. 

خنی‌ ان کشانی کهشعاضر حضریت. علی‌تبودنهر در این واجطه رورت دار 
تاریخ طبري وتاریخ ابن اثیر را به دقت ملاحظه کنید. 


ای واه جرا معوایی! 


ابوبکر خالد بن ولید را با گروهي به جنگ اهل رده فرستاد. اگرچه بحث 
تاريخي مفصلي در مورد نام گذاري این جنگ به نام رده وجود دارد. این 
گروه (گماشتگان ابوبکر) سنعی بر آن: داشتند که. بر معاضن. وخطا 
كاري‌هاي خود سر پوش گذارند, خالد مردم بي‌گناه را با بِِِ وضع از دم 
تیغ گذراند, طوري که اسلام از این گونه کشتارها مبرا است وشدیداً از آن 
نهي نموده است گروهي را بالاي خانه‌ها وساختمان‌ها نز مین هار حفن 
مي‌ساخت. بعضي‌ها را در آتتشن انداخت و کرقهی را در آب انداخته عرق 
شدند وگروه دیگر را تکه تکه کرده در حالي که حضرت رسول «صلي الله 
غليه واله وسلم حتی تکه تکه کردن سکان‌هار زرا نیز ممتوع نمودم است. 
این جناياتي بود که خالد به دور حاکم ووالي اولي مرتکب شد؛ خلفا 
حکومت خود را این ظهر بابه کداری. کردند وان کونه. که طبزی واب اثیر 
مق کوید: اغلب كساني که به دست خالد کشته شدند, مسلمان بودند. 

این واقعه را در مقابل روش حکومت داري علي بن ابي طالب قرار دهید, 
آن جا که حتي عصیان به گرفتن يك پوست گندم نیز براي او میسر نیست, 
چه رسد به ریختن خون افراد بي گناه. 


وحي غدیر 


ال بیت گرامی وننول که روز غذیر ایشبان را به آمافت معرقي مود 
است. همگي مظهر رحمت الهي در میان مان اند همان گونه که در 
ذیل تفسیر آیه شریفه قرآن این گونه امده است. (وَلله الأسماءٌ الحستي 
فادعوه بها) ترجمه. وبراي خداست اسامي نيك که به وسیله آن خدا| را 
بخوانید. 

امیر موّمنین سیر کردن اسیر ویتیم ومسکین را بر خود مقدم مي‌دارد. مگر 
طعام حضرت چه بود؟ 

تکه ناني بیش نبود. 


غذا دادن به قاتل 


حضرت مقداري از شیر کاسه خود را براي قاتل خود مي‌فرستد, اين در 
حالي بود که حضرت دستور داده بودند, مادامي که اسیر است غذا 
واشاميدني ولباس وخوابگاه اين ملجم مناسب باشد, آیا اين غیر از رحمت 
چیز ديگري مي‌تواند باشد؟ 


يادي از او 


موّرخین گویند: حضرت هنگام شهادت هشت صد هزار دینار بدهکار بود, 
حال آن که راهبر ورهبر مسلمانان بود و اين در حالي است که وقتي 
(خلیفه سوم) عثمان بن عفان کشته شد, هیچ گونه بدهكاري از او در تاريخ 
ذکر نشده است. بالاتر از این تاریخ نویسان گویند: هشت میلیون دینار 
سرمایه‌اش بود واین بدون شك اموال منقوله او بوده است واموال وثروت 
غیر منقوله عثمان را تاریخ دانان ذکر ننموده‌اند. 
آري این مطالب را تاریخ نویسان نوشته‌اند که براي چهار زوجه, عثمان 
نفري دویست وپنجاه دپنا ر طلا به ارث گذارد خدا در قران مي‌فرماید: 
(قاِن کان له وَلذ فلکم ارب ممّر ترکن من بَقد وَصبَة بُوصین با و دی 
ون الرَبعُ مها ترکنم ان لخ بکن کم ولذ فان کان لک ولد رفن مب 
ترکنم من بعد وَصبة توضُون بهّا َو دین). آگر نباشد براي ایشان فرزندي 
ی کر ۳ براي ایشان فرزندي پس براي شما است ربع اد انجه را 
ید از بعد وصيتي وصیت مي‌کنند , به آن پا دین. 


چند تن طلا؟ 


لازم به تذکر است که هشت میلیون دینار طلا در حدود بیست وهفت تن 
طلا خواهد بود که نروتي بس زیاد است, این روت کلان را در کنار 
بدهكاري هاي حضرت علي بن ابي طالب گذاشتهر همراه با ان زهد وپارسا 
وتقواي حضرت در دنیا وارمان‌هاي او را در نظر گرفته, سیس قضاوت را 
به دست خواننده گرامي مي‌سياريم تا عظمت ومقام شامخ ولایت حضرت, 
علي بن ابي طالب وغدیر را هر چه بیشتر درك کند, آن عيدي که رسماً 
اعلام خلافت علي وائمه اطهار «علیهم السلام » شد به همین جهت حضرت 
ختمي مرتبت «صلي الله علیه وله وسلم» این روز را بزرگترین عید 
مسلمانان تلقي نموده است. 


مسولیت ما در مقابل غدیر 


اجه داژن جمان ام نتم این یه خظیم الشان را میا سد؟ 

وقتي که مي‌بينيم هب شناختي به این عید گرامي بیست ومردم اگاهي 

بایسته وشایسته از غدیر ندارند گناه بر گردن کیست؟ 

آپا گناه ما نیست ؟ بنابر این مسوّلیت ما در مقابل خداي متعال وملت 

اسلامي ومقابل این عید و چیست؟ 

چنان که بر ما لازم است تا غدیر را در همان منطقه وساماني که هستیم 

رونق بدهیم. اگر ما حرکت نکنیم پس منتظر چه كکسي هستیم؟ 

اگر به معرفي علي این ابي طالب علیه السلام در روز عید غدیر همت 
ریم. پس چه وقت زمان آن خواهد رسید؟ 

هر طور که باشد باید به تمامي جهانیان اعلام کنیم غدیر یعني: حکومت 

فضل ومکارم, يعني دولت عدل وداد, يعني کرامت انساني وسعادت او 

وزندگي خوش ورفاه وپیشرفت وتقدم وشكوفايي. 

معناي حقيقي غدیر همان است که حضرت به عمر بن خطاب بیان داشت 

حاکم وسردمدار باید از بیت المال همواره به گونه اي اقتصادي وخویشتن 

داري بر خود وبر ذي نفقه اش برداشتهع ومصرف نماید, زیرا| رهبر همواره 

اما داز اموال دم مت یر و 

غدیر يعني آن که خداي منان بر ولایت امر وحاکمان عدل مقرر نموده 

است تا خود را با ضعیفترین مردمان جامعه در خورد وخوراك وپوشاك 

وسواري ومسکن وازدواج وزندگي و... همسان سازند. 


در پایان 


بر تمام ما مسمانان واجب است تا از خود سوال کنیم. مسولیت ما در 
مقابل امیر المومنین وعید غدیر چیست؟ 

بر هر کسي به هر اندازه‌اي که وجدانش, مذهب وایمانش وتوان مادي 
در پایان باید براي نشر مفاهیم غدیر ورواج دادن آن بر کل حیطه عالم 
وبشریت محروم ونگون بخت وپایمال شده به زیر ستم ظالمين, اقدام 
جدي به عمل اید. 

از خداوند توفیق عمل به مقدار را خواهانیم. 

وصلي الله علیه محمد اله والطاهرین. حسینیه ومو‌سسه دار الحسین علیه 
السلام - تهران. 
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نز نخ نن چد با و نب ون ها 


:بخار آلاندان. 

موز اامسانل. 

فشانل, ااشهد. 

اصئل. کافف. 

. مجمع الفائدة. 

. ذخيرة المعاد. 

. الحدائق الناظرة. 

. کشف الفطاء. 

. ریاض المسائل. 

. ملتتند الشيعءة. 

سصا اس ان 

۳ 

. تفسیر قران کریم. 

. نهج السعادة. 

, التتقه‌نی. اخادست الفزنفین. 

. لهج البلاغة. 

لماع علی ند اتشبلام: 

باه الاماه الخسن قانه السلام. 
حیاة الامام الحسین علیه السلام. 
۱ 

جالضراط الخستیم: 

ای | هی ون 

۰ دراسات في الحدیث والمحدئین. 
ضبرآن الخکرد 

باه ام امن له اشامن افانه 
متتفي. الجطالب: 

. تاریخ ابن عساکر. 
دا 

. سنن كبري نسايي. 


4. نز العمال. 

35. جامع البیان ابن جریر طبري. 

اثر: سخنراني حضرت ایت الله العظمي حاح سید صادق شيرازي «دام 
ظله» به مناسبت عید غدیر. 

برگردان: محمد آخوند. 

ناشر: سمیع 

شابك: 

چاپ: اول بهار 1381 

تیراژ: سه هزار نسخه 


پي نوشتها 


- حضرت صادق ۶ مي‌فرمایند: «وهو عید الله الأکبر». شرح لمعه 1 ص 
1 مجمع الفائده محقق اردبیل ج 3 ص 31. ص 91. ذخيرة المعاد 
محقق سبزواري جح 3 ص 219, الحدائق الناظرة محقق بحراني ج 10 ص 
وج 13 صم 362 کشق. العطاء*ج-2 شید خعفر کاشق. القظاء ار 
4. ریاض المسائل ج 1 ص 326. ج 5 ص 459. مستند الشيعة ج10 
محقق نراقي ص 485. 

- مائده, ۳1 3 

- نساء, آپه 59. 

- مائده, آیه 07 ۱ ۱ 

ضرق الک والتقوبت اما وله لا سمب الفلم الا من احل. بت رل 
علیهم جبرییل 2. بصاثر الدرجات ص 29. كافي ج 1 ص 400. شرح اصول 
کافي ج 6 ص 428. وسائل الشيعة شیخ حر عاملي ج 27 ص 69. ج 18 
ص 47. مستدرك الوسائل ج 17 ص 274. بحار الأنوار ج 2 ص 91. ج 46 
ص 335. تفسیر نور الثقلین جح 1 ص 34. تفسیر قرآن کریم ج 3 ص 277. 
ِ چنانچه جوامع صنعنتي وییشرفت کنوني بشر را این گونه از خود بیخود 
کرده است. 

ما و ام مستدرك سفیينة ج 6 ص 374. 

آلیت التای الالی بلسن را فا لش ی آخامت العرن ره 
06 

- زیرا حضرت * مي‌داند, در این روز تمامي مسلمانان از این ماده پروتئيني 
بهره کامل مي برند. 

- لهج البلاغة 3 ص‌‌ 72 هواي ويقودني جشعي الي تخیر الاطعمة ولعل 
بالحجاز او الیمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع, اق ابیت 
مبطانا وحولي بطون غرتي وأکباد حري. ص 72 هیهات آن بتخیر الاطعمة 
لته الحال آنه. قه کون مالخعار ام الهاسة من. لا ند الخوض .۰1 
ارت بل مع هی حومی لعد ند العصر ول بف فه ام مور[ 
الوسائل ج16 المیرزا النوري ص 301, نهج السعادة 4 الشیخ المحمودي, 
ص 35, آتخیر الاطعمة اللذيذة لنفسي والحال آنه قد یکون بالحجاز آو 
الیمامة من لا یجد القرص آي الرغیف, ولا یعرف الشبع لشد ة الفقر, 
وهیهات آن آبات وآنام مبطاناٌ الامام علي ۶ آحمد الرحماني الهمداني ص 
6 آلف حدیث في المومن, الشیخ هادي النجفي ص 23, مجموعة 


الرسائل ج2 الشیخ لطف الله الصافي ص 459, حیاة الامام الحسین 7ج1 - 
الشتخ بافر. شرف الفرشی.ص 406 سرخ النسح: 16 367 جیان الامام 
الجشن لاسام 1۱۵1 

- مائده, آیه 55. 

- ان حضرت در نامه‌اي که به عثمان بن حنیف نوشت: 

اگر مي‌خواستم مي‌توانستم با عسل ناب ومعغعز گندم ولباس دیبا راه رفته 
ول هبات که نفستم جر هن علبه. کنه. وحرض. .هار مزا به غذاهای لدید 
بکشاند, در حالي که شاید در قلمرو کشور من در یمامه وحجاز كسي 
باشد, که امید قرص ناني نداشته وهرگز رنگ سيري را به چشم خود ندیده 
باشد, يا من در حالي که سیر بوده باشم به خواب شبانه روي کنم در حالي 
که اطراف من شکم‌هاي گرسنه وجگرهاي تشنه باشد, چنان که شاعر در 
این باره مي‌گوید: سپس این يك بیت شعر را سر‌ود. 

فحها ها انس ساتهجوات تا تن الی اند 

همین درد تو را بس که در حال سيري بخوابي در حالي که اطراف تو 
كساني باشند که با جگرهاي تشنه کوزها را بر سر ببرند. آیا به .همین دل 
خوش کنم که مرا امیر موّمنان بخوانند در حالي که در ناملایمات زمانه با 
ایشان شريك نباشم, ودر سختي‌هاي الگوي آنان نباشم؟ مرا نيافریده اند 
که تمام ذکر وهمتش خوردن غذاهاي لذیذ باشد, هم چنان حيواني که در 
اغل مشغول خوردن و ۳ پا 0 که در صحراها ِِِ 
1 ۳ و ای ریش ۱0 علی آن امن 1 
في نملة اسلنها جلب شعير ة فآلوکها ما قبلت ولا آردت. نبهج البلاغة ج 2 
خلت اما ی ی 2ص رل انا 12 ال را تفر 
8, - الصراط المستقیم چ1 - علي بن یونس العاملي ص 163, - بحار 
الاهان خ 41 لام ااصلشی ص فا <سخار الانمار 2 لاد 
مستدرك سفينة البحار 10 - الشیخ علي النمازي ص 150 - نهج السعادة 
ج3 - الشیخ الفجمودی ض 290 آلاماق علیت اخمن الرخماتین:لممد ان هر 
663 - آضواء علي الصحیحین 5 الشیخ محمد صادق النجمي ص‌ 26 - 
دراسات في الحدیث والمحدثین - هاشم معروف الحسيني ص‌ 05 - 
میزان الحکمة جح1 ص‌ 7( وج2 ص‌‌ 1 17 ج4 - شرج نهج البلاغة 11 
ص‌ ِِِ ابو هریر 6 - السید مدز 0 9 ِ_ لذوي ِ 
دا ۳ 

- انبیاء, ایه 22. 

ید تیه کنات توص تست ای اللم عم 


حاج سید محمد حسيني شيرازي قدس الله نفسه الز کية مراجعه نمایید. 
- احمد بن عبد الله طبري (615 تا 694 هجري) فقیه شافعي در مکه زاده 
ودر همانجا دار فاني نا وداع گفته است. کتاب هاي متعددي از وي بر جاي 
مانده است. از جمله: الریاض النضرة, ذخاثر العقبي في مناقب ذوي 
القربي. شذرات الذهب. طبقات الشافعية. السمط الثمین في مناقب 
افقات: آلهذمنینن: الا علامر 

- علي بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد شيباني جزري ابولحسین عز 
الدین 1 الاثیر (55< الي 630 هجري قمري) مورخ از دانشمندان علم 
انساب وادب مي‌باشد. از وي کتاب هاي متعددي بر جاي مانده است از 

جمله: الکامل, آسد الغابة في معرفة الصحابة, تاریخ الدولة الاتابكية 

ا لام الک تازیه التعوضل:می‌ناشد. الا غلاف: (منوجم) 
-تاریخ اهل رده را مي‌توانید در کتاب هايي هم چون: الانصار شریف 
طوسي ج 5 ص 355. المبسوط شیخ طوسي ج 7 ص 263 وج 89 ص 71. 
الاقتصاد شیخ طوسي ص 210. جستجو کنید. (مترجم). 
+ بان آبایکر آفر تستحریی اهل الردم وفعله خالد ین داید باوخ منتهي 
المطلب, ج 2 علامة حلي ص 909. 
۰ ۷ تمقلوا بالبهاتم. تهدیب: الکمال لزق 8۰ اضن :198 تاریک مذیته این 
عساکر ج 59, ص 244. سنن نسائي ج 7 ص 238, سنن كبري نسايي جح 3 
ص 72. مسند ابي يعلي ج 12, ص 162. کنز العمال ج 15, ص 38. محلي 
آبن حزم ت 1 دص 293 ایا کم والمثلة ولو بالکلب تهج و 3 
۳ شرح مسند "۳ 0 9 5د. 2 
6 ص 119, با تغییر در لا تقتلوا - لا تغلوا. وغیر ه. 
- اعراف؛ آیه 19 
- گرچه این بیان مطلب فقهي بایسته به نظر مي‌رسد که زوجه يك چهارم 
ارث مي‌برد. اگر براي متوفي شوهر فرزندي نباشد ويك هشتم نصیب 
همسر (زن) مي‌شود, اگر براي متوفي فرزندي باشد 
- نساء, ایه 12. 
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مقدمه 


جزوه پیش رو چکیده ديدگاههاي جناب آیت الله سید صادق شيرازي درباره 
رخداد عغدیر است که از زاويه‌اي جدید به آن نگریسته شده است. در نگاه 
جدید, غدیر نه يك حادثه بلکه يك فرهنگ است که از روز غدیر سال دهم 
هجري تا به امروز جریان دارد. به باور آیت الله شیر ار رین به سای آنیته 
تخام فان است کم ام ردنا اکلافی ماه اسان را ور 
خود بازتاب مي‌د هد 3 با روشن ساختن اضلاع و زواياي انديشه و عمل 
اسلامي راه را بر هرگونه سلطه‌جويي و رعیت سازي مي‌بندد. شيرازي 
نشان مي‌د هد که منطق عغدیر درست در نقطه مقابل حکومت‌هايي نظیر 
بني امیه و بني عباس و دیگر حکومت‌هاي به ظاهر اسلامي قرار دارد که 
به نام اسلام به سركوبي مخالفان سياسي خویش میپردازند و به بهانه 
ارتداد حکم به قتل و شکنجه مسلمانان آزادي‌خواه مي‌دهند. 
او همچنین ثابت مي‌کند که ثروت اندوزي و شادخواري کساني که به نام 
اسلام بر مردم حکم مي‌رانند هیچ بسببي با اسلام و حکومت اسلامي ندارد 
و سیره چنین حاكماني به سیره عثمان ماننده‌تر است تا علي علیه السلام. 
بر این اساس ایشان تلویحا" آحاد مسلمانان و به ویژه فرهنگ بانان و 
اسلامي را به به خاطر کوتاهي در نرویج فرهنگ غدیر مورد انتقاد قرار 
مي‌دهد و بر مسولیت انان در نشر مفأهیم و اموزه‌هاي عدیر تاکید 
مي ورزد. 
14 بهمن 1 30 ذیقعده 1423 
فرج الله الهي 


بزرگترین عید خدا 


اگر بخواهیم با زبان روایات اسلامي سخن بگوییم باید روز غدیر را 
بزرگترین عید خدا بدانیم. 

عن النبي صلي الله علیه و آله و سلم: یوم غدیر خمّ افضل اعیاد امتي و هو 
الیوم الذي آمرني الله تعالي ذکره فیه بنصب اخي علي بن ابي طالب علماً 
لأمتي یهتدون به من بعدي و هو الیوم الذي اکمل الله فیه الدین و انم علي 
امتي فیه النعمة و رضي لهم الاسلام دینا. 

از رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم نقل شده است که فرمود: روز 
عغدیر خم بهترین عيدهاي امت من است. و ان روزي است که خداوند به 
من فرمان داد برادرم علي بن ابیطالب را به جانشيني خود نصب کنم و 
مردم پس از من به وسیله او هدایت شوند. روز غدیر روزي است که 
خداوند دین را کامل و نعمتش را, بر امتم تمام کرد و رضایت داد که اسلام 
آیین شان باشد! 

عن عبدالرحمن بن سالم عن ابیه قال سألت ابا عیدالله علیه السلام هل 
للمسلیمن عید غیر بوم الجمعة والاضحي والفطر؟ قال نعم » اعظمهما 
الله صلي الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین علیه السلام و قال من کنت 
مولاه فعلي مولاه. قلت و اي یوم هو؟ قال ۰ یوم ثمانية عشر من ذي 
الحجة. 

از امام صادق علیه السلام سوال شد آپا مسلمانان غیر از روز جمعه و 
قطر و قربان غید دیگزی تدارند؟ فرمود عیدی بزرکتر از آن را دازند. 
پرسیدم کدام است؟ فرمود روزي است که رسول خدا صلي الله علیه و 
اله و سلم امیر المومنین علیه السلام را به ولایت منصوب کرد و فرمود 
هرکه من مولاي او بودم پس از من علي مولاي اوست. پرسیدم در چه 
روزي این اتفاق افتاد؟ فرمود: ... در روز هیجدهم ذي الحجه. 

روز غدیر نه تنها روز امیر الموّمنین به شمار مي‌رود. بلکه روزي است که 
به پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم تعلق دارد, و اصولا باید بگویم غدیر 
یوم الله و روز خداست. چون خدا و رسول و امیرالمومنین باهم‌اند و از 
یکدگیر جدايي ندارند. خداوند در وصف این روز فرموده است: الیوم 
اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم الاسلام دینا. 

امروز دینتان را کامل, نعمتم را تمام و آیین اسلام را براي شما برگزیدم. 

بر طبق این ایه اسلام زماتي به. کمال خویش رسید. که فربضه ولایت علی 
علیه السلام اعلام شد. 


الفرائض ینزل منها شي بعد شي, تنزل الفريضة ثم تنزل الفريضة الاخري و 
کانت الولاية آخر الفرائض فانزل الله عزوجل: الیوم اکملت ... یقول الله 
عز وجل: لا انزل علیکم بعد هذه الفريضة فريضة, قد اکملت لکم هذه 
الفراْض. 

احکام و واجبات يكي پس از ديگري نازل مي‌شد و ولایت آخرین آنها ك 
چون وقتي اين حکم بیان گشت. خداوند آیه الیوم اکملت لکم دینکم . ًّ 
نازل کرد و بدین وسیله اعلام داشت که از آن یس فريضه‌اي را ِ 
نخواهد کرد. 

جون بسن از ول این ایو اتصات اه المفتین له السلامبه سا زشی 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مردم به مقصود خداوند از آیه: 
اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولي الاهز قحم تن ند محانتنند کد بخ 
از تون حداضلی الله لیم و النده له بایدر ای اضر رالموشت ه ولا 
ظافرین الم لام اطاعت کنید. ۱ 

از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است که فرمود: اآخر فريضة 
انزلها الله الولاية: الیوم اکلمت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي و رضیت 
لکم الاسلام دسا فلم بزل:من الفراتض شیء ی قیص اللة رس لم ضلی 
الله علیه و آلهو سلم: 

فریضه ولایت آ خروم فريضه‌اي بود که خداوند فری فرسشتان و بش از آن 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم را قبض روح فرمود. 


غدیر و وفور نعمت 


يکي از نکته‌هاي قابل توجه مق انم آیم. ان است که خداوند اتمام نعمت 
خویش بر خلق را مرهون و معلول ولایت معرفي کرده و آن دو را به هم 
ربط داده است. يعني همان گونه که کمال دین باولایت تحفق یافت, اتمام 
نعمت او نیز به اعلان ولایت از سوي رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم و قبول آن توسط مردم منوط گردید. و مراد از نعمت کلیه نعمت‌ها, 
اعم از ظاهري و باطني مانند عدالت و مساوات و اتحاد و برادري و علم و 
اخلاق و امنیت روحي و رواني و رفاه و ازادي و امنیت و خلاصه انواع 
برخورداري‌ها مي‌باشد. 

بنا بر این كساني که کوشیده‌اند نعمت را بر اصل شریعت وولایت حمل 
کرده و صرذ آن را امري معنوي بدانند, به بیراهه رفته‌اند. زیرا در اين آیه 
سخن از اصل نعمت نیست.؛ بلکه کلام در «اتمام نعمت » است. در قرآن 
هرجا سخن از اتمام نعمت به میان امده, مراد نعمت‌هايي است که در دنیا 
نصیب انسان مي‌شود. 

در نتیجه باید بگوییم که میان ولایت امیرالمو‌منین علیه السلام و برخورداري 
از نعمت‌هاي دنيوي ارتباط مستقيمي وجود دارد و يكي از شرائط مهم و 
اصلي رسیدن به جامعه‌اي آزاد و آباد و توأم با عدالت و اخلاق و حاکمیت 
ارزش‌ها و فضایل معنوي و انساني آن است که ما به آنچه رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم در روز غدیر ابلاغ فرمود گردن نهیم و ولایت 
امیر المومنین علیه السلام را در عمل بپذیریم 

به عبارت دیگر پذیرش ولایت امیر المومنین علیه السلام اثري تكويني دارد 
مي‌شود زمین و اسمان نیز برکات و خیرات خود را بر مردم فرو 
ببارند. و 

خداوند مي‌فرماید: ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من 
ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ار ۱ 

اگر مزدم به تورات و انجیل ملتزم مي شد ند و به انچه از سوي 
پروردگارشان نازل گردیدم است عمل مي‌کردند, نعمت از هر سو برآنان 
باریدن مي‌گرفت و درهاي آسمان و زمین به رویشان گشوده مي‌گردید. 
اگر بخواهیم در عبارتي کوتاه غدیر را تعریف کنیم باید بگوییم: غدیر آن 
است که تمام اسلام را در دامن و کليه‌ي فداکاري‌ها و تلاش‌هاي پیامبر 
صلیال عک وال و هل را زر آفرش او ومتا هرن اخام و 
آدات و برنامه‌هايي است که از سوي خدا| بر پیامبرش نازل گردیده است 
خداوند در اشاره به این حقیقت مي‌فرماید: يا ایها الرسول بلغ ما انزل 
اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلفت رسالته. 


اي پیامبر! آنچه از سوي پروردگات بر تو نازل شده است به مردم ابلاغ 
کن. در غیر این صورت رسالت او را انجام نداده و مردم را از برکت و یمن 
وجود امیر المو‌منین علیه السلام مجروم ساخته‌اي. 

غدیر بدان جهت که گنجينه‌ي فضایل و اخلاق و مکارم و محاسن, و بلکه 
کین ان است و کليه‌ي پيشر فتهاي نمدني و معنوي وام دار آن مي‌باشد, 
مرن غاهام خفظ. .دض است »و انا آن به ععنی: انکار, کلیه مضامین 
پیشرفته اسلامي مندرج در سرزمین پهناورش مي‌باشد. 

بنا بر اين هر خطي که به غدیر منتهي نگشته و به آن وصل نباشد در حکم 
ها 
است. غدیر به معني واقعي کلمه, همان خط امیرالمة‌منین علیه السلام 
است که بر کل تاریخ حکم مي‌راند و بر تمام بشریت و انسانیت حاکم 
است. 

امیرالمومنین علیه السلام بزرگترین آیت خدا است و هیچ نشانه‌ي ديگري 
به پاي او نمي‌رسد. بر بر این اساس امام باقر علیه السلام به كکسي که بي 
امیر المومنین به دنبال معرفت خدا و اسلام بود فرمود: فلیشرف ولیغرب. 
او اگر شرق و غرب را هم به زیر پا بگذارد به مطلوب نمي‌رسد. 

این از , بيچارگي و شوربختي انسان است که از راهي غیر از راه علي علیه 
السلام و ال علی علنهم الشلام بخواهد به علم و معرفیت-دست باند: آین 
نوع علم و معرفت به فرض هم که حاصل شود به دلیل آن که فاقد جوهر 
اخلاقي و روحي بوده و تهي از معنویت و شریعت مي‌باشد. علم و معرفتي 


غدیر و همدردي با مردم 


يكي از خصلت‌هاي علي علیه السلام به ویژه در دوران حکومتش همدردي 

با مردم بود. 

امیر المومنین براي همدردي با ضعیف‌ترین مردم چنان بود که: قد اكتفي 

من دنیاه بطمریه ومن طعمه بقرصیه. _ 

از تن پوش دنیا به دو لباس و از غذاي آن به دو نان اکتفا کرده بود. 

نه خشتي بر خشتي گذاشت, نه ساکن قصري شد و نه سوار اسبي. او این 

همه را به آن علت بر خویش تحمیل مي‌کرد که احتمال مي‌داد شاید در 

دورترین مناطق قلمرو حکومتش افرادي باشند که حتي يك وعده غذاي 

سیر نیز نخورده‌اند: ولعل هناك بالحجاز او الیمامة من لا طمع له في 

القرص ولا عهد له بالشبع. 

شاید در مناطق حجاز و یمامه كساني باشند که در حسرت قرص ناني به 

سر مي‌برند و هیچ وقت سيري را تجربه نکرده‌اند. 

بر طبق این فرمايیش, علي علیه السلام همین که احتمال مي‌دهد شاید در 

دورترین مناطق قلمرو حکومتش گرسنه‌اي وجود داشته باشد. خود سیر 

و از خوراك و پوشاك و مسکن و رفاه معمولي و عادي هم پرهیز 

مي نند. 

ایشان با این روش دو هدف را دنبال مي کرد اول آن که مي‌خواست زمینه 

هر نوع انتقاد از خود را به عنوان يك حاکم اسلامي از میان ببرد و بهانه را 

از دست منتقداني که هر نوع فضیلت او را انکار مي‌کردند بگیرد. 

و دوم آنکه حکام را نسبت به مسوّلیت خطيري که در قبال رنج و گرسنگي 

مردم تحت حکومت خویش دارند آگاه سازد و ضرورت عدالت ورزي و 

همدردي با آنان و تلاش براي تاهیم و فان و راحتشان را گوشزد نماید ۰ 

در سیره علي علیه السلام همین که احتمال وجود گرسنگاني در دورترین 

مناطق کشور باشد. مسوّلیت‌آور است و حاکم را ملزم مي‌سازد که زندگي 

۰ خویش را در سطح زندگي آنان تنظیم کرده و در غمشان شريك 
دد. 

اینجاست که اهمیت غدیر بیش از پیش رج مي‌نماید و ارزش‌ها 

آموزه‌هاي عالي و بلند آن روز به روز اشکارتر مي‌شود. ارزش‌هايي که 

تضمین کننده تعادل روحي و عقلي و مادي و معنوي براي جوامع و افراد 

انساني است و سعادت فرد و جمع و حاکم و محکوم را به دنبال قی آوزد: 


آموزه‌هاي غدیر به حدي دامن گستر و عمیق است که هیچ کس ر ياراي 
درك تمام آن نیست. اما پاره‌اي از اين آموزه‌ها همان است که در گفتار و 
کردار علي علیه السلام متجلي گردیده است. به عنوان نمونه توجه 
خوانندگان را به این عبارت بسیار کوتاه. اما فوق‌العاده عمیق جلب مي‌کنم 
که فرهود: والله لو اعطیت الاالیم. النسنعه بما تحت افلا کها علی ان اعضی 
الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلت. 
به خدا سوگند اگر حکومت اقالیم هفتگانه را هم به من بدهند که , بر خلاف 
دستور خدا پوست جوي را از مورچه‌اي بگیریم, نمي‌گیرم. 
ا لوط این را ی تالا اه رشان 
براي بیان مقصود خویش از واژه «لو» استفاده ِِِ است. «لو» از حروف 
شرط و به معناي اگر است. با این تفاوت که «اگر» در فارسي داراي 
ع ایا ان اه میاه مه ای سا ۳ ۳ 
شرط به کار مي‌رود و هم بر موارد عدم تحقق 
خداوند در قران می‌فرماید: لو کان فتهما آلقه الا له لفسدتأ. 
اگر در آسمان و زمین خداياني غیر از الله بودند, از هم مي‌پاشیدند. ولي 
چون این گونه نیست, در نتیجه آسمان‌ها و زمین نیز به حال خود باقي 
همچنین وقتي مي‌گوييم: اگر بال داشتم پرواز مي کردم بدین معناست که 
حال کیال دارم افکان تروان هم تدانف با بر ایض ضفاف والل. له اعطیت 
این است: که چون حکومت اقالیم تایه را تداده‌ضال است. که از 
بت معصیت و برخلاف دستور خدا حتي پوست جويي را از دهان مورچه‌اي 


بگیرم. 

نکته قابل دقت و ديگري که در این کلام علي علیه السلام وجود دارد آن 
است که ایشان مي‌فرماید: حاضر نیست در مقابل به دست آوردن 
حکومت بر اقليم‌هاي هفتگانه حتي بر «يك مورچه» ستم روا دارد و برخلاف 
دستور خدا, پوست جوي را از دهانش باز گیرد. چون «تا» در «نملة» تاي 
وحدت است و دلالت بر يك مورچه ي واحد مي کند. 

سومین نکته قابل توجهي که در این جمله وجود دارد. استفاده از واژه 
«جلب شعیرة» است. جلب شعيیره به پوست بسیار نازك روي دانه جو 
مي‌گویند که بطور خود به خود از آن جدا مي‌شود و مي‌افتد. یقینا اگر چيزي 
کم ارزش‌تر از پوست جو وجود داشت. امام فرمانروايي بر اقليم‌هاي هفت 
گانه را با آن مقایسه مي‌کرد. علي علیه السلام با اين فرمایش حجت را بر 
تمام حاکمان و زمامداران تمام کرده و عملکرد همه آنان را به جالش 


تین سکاف کم سای باه توح خی یا ی انا بو 
دستيابي به مقام و متاع‌هاي واهي و پست دنیا, مرتکب هر جنايتي مي‌شوند 
و هزاران هزار انسان بي‌گناه و پاکنهاد را به قتل رسانده و خونشان را 
مي‌ریزند. ۳ 

در منطق غدیر که گرفتن پوست جويي از يك مورچه گناه به حساب مي‌آید, 
دیگر معلوم است که بدگماني و اتهام‌زني به افراد کین انانسنه این 
بهانه چه جايگاهي دارد. در مقابل این منطق, منطق بني امیه و بني عباس 
فراز دای کمانشاها رها اتمام دوستی قغلی اه الساام می شید 
با کمترین سو ظني, معا کر دی وشن وا ان مسر 
حتي خلفاي پیش از علي علیه السلام نیز از همین منطق پيروي مي‌کردند 
و به اندك بهانه‌اي به سركوبي مخالفان خود مي‌پرداختند. در همین راستا؛ 
ابوبکر لشكري را به فرماندهي خالد بن ولید عازم سركوبي مخالفانش کرد 
و او با بدترین شیوه ممکن و با قساوتي تمام عده‌اي از مسلمانان را به 
خاك و خون کشید. 

این جنگ‌ها گرچه به «جنگ‌هاي رده» معروف است و تحت عنوان مبارزه با 
مرتدان صورت مي‌گرفت, ولي اغلب كساني که بدست خالد به قتل 
رسیدند از مسلمانان بي گناه بودند و مرتد شدن آنان فقط يك بهانه بود. 
علاوه بر آن روشي که خالد بن ولید در جنگ با آنان در پیش گرفت, ۰ 
اه وا ای ی اه اه ان هیا ی اه 

اسلام قرار داشت. این روش‌ها عبارت بود از کشتن مسلمانان به وسیله 
پرتاب کردن از ارتفاعات و بلندي‌ها. سوزاندن در اتش. مثله کردن. (قطع 
اعضا ۵ انداخین انان: دز جاه‌ها 

در صورتي که رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم صریحا دستور داده 
بود حتي سگ هار را نباید مثله کرد. اقام لی .علیه. الشلام.درن آخزین 
وصیتش به بازماندگانش ضمن تأکید بر این نکته آنان را از مثله کردن 
قاتلش ۱ ۹ 1 ٩‏ الله صلي الله 
علیه و آله و سلم یقول: ایاکم والمثلة ولو بالکلب العقور. 

رسول خدا مکررا مي‌فرمود که حتي سگ هار را مثله نکنید چه برسد به 
اب اما نا ای صااق اد نید که دیش امه او 
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و و ۳ ی ره [ن خر 
ضلی: الله. غلیه و آله.و شلم یه جاشیتی. ایشان. متضوب کشت مظاحر 
رحمت خدا بر خلایق و مصداق اسماي حسناي او هستند. چنان که در 
پاره‌اي ِ روا تفسيري, آیه: ولله الاسماء الحسني فادعوه بهاء برآنان 
ای اس ی لماش مت خن سای ین که صام 
غذایش را به اسیر و تیم و مسکین مي‌داد و خود گرسنه مي‌ماند. و تازه 
مگر غذایش چه بود؟ يك قرص نان! و در بستر شهادت دستور مي‌دهد 
مقداري از شيري را که به عنوان دارو برايیش اورده‌اند به ضاربش ابن 
ملجم بدهند و سفارش مي‌کند مادام که او اسیر است مراقب باشند اب و 
غذایش را از یاد نبرند و محل مناسب و راحتي را برایش در نظر بگيرند. و 

نگذارند که از لحاظ لباس و پوشاك در مضیقه قرار بگیرد. 

بلکه از آنان مي‌خواهد که ابن ملجم را مورد عفو و داده و از او 
در گذرند: آن اعف فالعفو لي قربة و هو لکم حسنة فاعفوا, آلا تحبون ان 
آ" 1 

به نوشته مورخان پس از آن که علي علیه السلام به شهادت رسید حتي 
زره او در گرو مردي يهودي بود. ولي ٩‏ 
اموال منقول او بالغ بر يك صدو پنجاه هزار دینار و يك ملیون درهم بود. 

بهاي املاك او در وادي القري و حنین و نواحي دیگر دویست هزار دینار 
و شتران و اسبان بسياري داشت. 

حال این ثروت عظیم عثمان را در کنار قرض‌هاي باقي مانده از علي علیه 
السلام قرار دهید تا معلوم شود که تفاوت راه از کجاست تا به کجا, و به 
وسیله ان از عظمت علي علیه السلام و غدیر واقف گردید. اینجاست که تا 
رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم آن را بزرگترین عیدها نامیده است. 


براي آگاهي از اصل و میزان مسولیت ما در برابر غدیر ابتدا لا زم است از 
خود بپرسیم جهان معاصر چقدر غدیر را مي‌شناسد و از عمق آن آگاه 
است؟ لا و ی ی زر 9 
داریم ۲ مسولیتمان در برابر خدا| وجوامع اسلامي چیست؟ 
واقعیت آن است که نسل کنوني هی گونه وت ونصور صحيحي از عدیر 
ندارد و مسولیت مستقیم آن در درجه اول به عهده خود ماست. اگر ما 
بدرستي به وظیفه خود عمل مي‌کرديم ومفهوم آن را براي مردم روشن 
مي‌ساختيم, اکنون در وضعيتي بهتر از انچه اکنون در آن هستیم, به سر 
مي‌برديم. ما مي‌بایست براي مردم جهان توضیح مي‌داديم که غدیر يعني 
تلاش براي ایجاد و گسترش رفاه و راحتي و پیشرفت و ترقي و فراواني و 
ابادي جوامع انساني. غدیر يعني تساوي متصدیان امور اقتصادي و مالي با 
دیگر افراد جامعه و ممنوعیت رانت‌خواري و باندبازي‌هاي آنان. در فرهنگ 
غذیر مسولان. آمور عالی کنشاتی‌اند. که ضرفا امانت: دار مردم‌اند. و ثه 
بیشتر. و سرانجام غدیر يعني اينکه خداوند از والیان عدل پیمان گرفته 
است که زندگي خود را در سطح پایین‌ترین افراد جامعه قرار دهند و در 
ِ_ و خوراك و مسکن و پوشاك و رفاه و راحت و امثال ان همپاي انان 
در پایان بار دیگر تأکید مي‌کنم که ما مسولیت بس بزرگي در قبال غدیر و 
امیر المومنین علیه السلام داریم و لازم است به وظیفه خود نسبت به این 
رخداد عمل کنیم. 

از مهمترین این وظایف در حال حاضر اقدام به نشر مفاهیم غدیر و 
بهره‌مند ساختن عموم مردمان از این مائده اسماني است. در غیر این 
صورت مشکل بتوان امیدوار بود که دست حکام و ستمگران از سر 
محرومان کوتاه شود و روزي بیاید که بشر از وضعیت هولناك كنوني اش 
آزاد گشته و به ساحل امنیت و رفاه و عدالت و آزادي برسد. 

پس وقتي سخن از غدیر به میان ی | یه معنايي جز یادکردن این اوصاف و 
اين روح بلندي که در وجود امیر المومنین علیه السلام تجسٌم پیدا کرده 
است ندارد. 

و آیا تاريخ بار دیگر حاکم عادلي چون علي علیه السلام را به خود مي‌بیند 
که جون او با ضعیف‌ترین مردمان هم‌دردي و مواسات کند؟ 

و اینجاست که مفهوم ان فرمایش امام رضا علیه السلام بهتر روشن 
الملائکة في کل یوم عشر مرات. 


اگر مردم به حقیقت و باطن روز غدیر پي مي‌بردند: روزانه ده بار 
فرشتگان به دیدنشان آمده و با آنان مصافحه مي‌کردند. 


وصلي الله علي محمد و آله الطاهرین 
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. سوره مائده, ایه د. 

. قاضي نعمان مغربي, دعائم الاسلام. 1/14. 

. سوره نساء, آیه 3. 

. تفسیر العتاشي, 1/292/20. 

. علامه طباطبايي, المیزان, 5/289. ۱ 
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سوره نحل, آیه 91 سوره فتح, بر اند 2 

. سوره مائده, آیه 06 

. سوره مائده, آیه 07. 

. نهج آلبلاغه, نامه 45. 

. همان. 

. ناحيه‌اي است در جنوب عربستان که گاه آن را از یمن و گاه از حجاز 
مي‌شمردند. این ناحیه امروزه جز کشور عربستان سعودي است. 

«عبه‌ای از این هقعدان عبی تصدق. اکشری اق در حال رکوغ: زا انکان 
کرده‌اند. با ان که عموم مفسران عفیده دارند که ایه : «انما ولیکم الله و 
رسول والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یوّتون الزکاة و هم راکعون» در 
شان علي علیه السلام نازل شده و او تنها مصداق منحصر به فرد ان 
است. 

با اس یه 4 ,یی را ام 

یه اشاء اد 22 

ای 0 سوه خسن رای فصو مر سم 
واقده کناب ال*دقر 140 :ار نم تعقوییز 2/9, محمد انداهتم آنتی. 

۰ لهج البلاغه, نامه 47, صحبي صالح. 

. سوره اعراف؛ آیه 190 

+ اطسوا طفامع و انوا فراشفان اغش فان ول جمی فافا عقوت و 
اقتصصت., وان آمت فالحقوه بي:» ولا تعتدو| ان الله لا یب ۳ 
بلاذري, اتسای الاشراف؛ 56 ابن قتیبه, الامامة والسياسة, 1 1/186. 
در نقلي دیگر آمده است که فرمود: اطعموه من طعامي, اسقوه من 
شرابي, فان انا عشت رآیت فیه رايي, وان آنا مت فاضربوه ضربة لا 
نزیدوه علیها. 


از همان ات دای کهبه من می‌ذهید .یه آف هم بخهند: پس اگر من زنده 


ماندم که خودم درباره او تصمیم مي‌گیرم. ولي اگر مردم. شما فقط يك 
ضربه به او بزنید و نه بیشتر. 

قوا وم الصافی 0 ۱0/4 مق انس الم و و2 

ا ا ص یس ها 

. مقدمه ابن خلدون, 1/393, محمد پروین گنابادي. 
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تحقق غدیر و دستاوردها 


نویسنده : ابة الله سید صادق شيرازي 

ناشر : موسسه رسول اکرم (ص) 

بسم ال الرحمن الرحیم 

الحمد للّه رب العالمین وصلی الم علن خخند وله آلطا رین 
ولعنة ال علي اعذانهم 0 


درامد 


ستایش مختص پروردگار جهانیان است. درود بي‌پایان بر حضرت 
فجموهصای اه که ماه مسام محاتدان بات اما 
پس از گذشت چهارده قرن و اندي اينك دگربار جرعه‌نوش غدیر علوي 
هستیم ؛ روزي که براي همیشه تاریخ, شاهد بر مظلومیت امامت و ولایت 
بوده و هست و خواهد بود. حاچیان در راه بازگشت از خانه خدا| به فرمان 
حضرت ختمي, مخمذبن کبدالله ضان: الله علیه واله وسلم در غدیر خم گرد 
آمدند. آن رسول هدایت از جانب پروردگار فرمان یافته بود تا آخرین 
لتخم را مر انتام راهطا معرنی حانسن حوسیت حظ رساات 
را به رشته آمافت و ولایت پیوند زند تا وظیفه رسالت را به خوبي ادا کرده 
باشد. 
آن گاه تمام حاجياني که غدیر را ترك کرده بودند, فرا خوانده شدند و چون 
باقیمانده حاجیان از راه 2 22 به فرمان پيامبرصلي ك علیه وله وسام 
وت علی عانه الا مرا بالا برد و فرمود: 
من کنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه, وانصر من 
نصر ه؛ واخذل من خذله ( 337) هر کس من مولاي او هستم»؛ این علي 
مولاي اوست. بار الها, دوستان او را دوست بدار, دشمنان او را دشمن 
دار, ياري‌کنندگان او را ياري کن و آنان که او را تنها واگذارند, تنهاي‌شان 
گذا 
۳ 
سپس آبه «اکمال دین »> (338) را براي حاضران تلاوت فرمودر و حاجیان 
راه شهر ها و خانه‌هاي خود را در بیش گرفتند تا آخريین پیام اتتضانی .۵ 
خی 7 العااه را یه کسان در با ند 
جامعه بشري با آغاز پیدایش از وجود پیامبر و واسطه وحي الهي برخوردار 
بوده و مي‌بایست این روند ۳ وایسین دم حیات این خاعدان ادامه یابد و 
هیچ‌گاه نباید زمین از حجت خدا تهي باشد. از همین‌رو باید براي پیامبر 
اسام جاتشتی مسبین مه تا پس از حاسبت رسالت, آمام و ولی: راد 
ماصرصای لام اه وال فسلم را ادافه امه اصاف‌خاعمام مانده اه را 
به بهنرین وجه محفق سازد. پرروشن است که فردي مي‌تواند جانشین 
پتامرضلی الم علنه وال وسلم باسد که از هر نظر با پامیرضای الک کید 
وآله وسلم همراه و همفکر بوده و در عصمت و پاكدامني تجسم عيني 
پيامبرصلي الله علیه وآله وسلم باشد. 
اه ایا ی ۱ میرن 11 ۷ رسالت و 


جانشین او را نیز خود انتخاب مي‌کند؟ که پاسخ صحیح, مورد دوم است. 

در طول عمر رسالت پیامبران جانشيني مناسب و پاکدامن براي رسولان 
الهي معین شده است تا در نبود رسولان, جانشینان آنها به انجام وظیفه 
تشرد ازنی سامتر اساام‌فلیم الم علنص والم مسای یر از این قاعده مستنئنا 
نبودند و ناچار باید با تعیین و فرمان الهي جانشین خود را براي سامان دادن 
به جامعه نوپاي اسلامي و گستراندن عدل و ظلم‌ستيزي در جامعه ارو 
معیْن کند و چنین کرد. 


دوران جاهلي پیش از مبعوث شدن حضرت محمدصلي الله علیه وآله 
اسانین,خوفعیت. اختماعي: اقتضادی و روایط قنبته‌اي بهجانمتب ار اختزام 
خاصي برخوردار بودند. زنان به صورت کالا در میان انان دست به دست 
مي گشتند و دخترکان تنها به جرم دختر بودن, زنده به گور مي‌شدند. يك 
نزاع کوچك گاهي جنگي خردکننده شصت ساله در پیر داشت و جان 
ها ای را و ی مس سای اور سا مسر 
بود و هیچ حقي نداشت. نژاد, شمار افراد, موقعیت قبیله و نیز تروت, 
وسیله تفاخر مردم دوران جاهلي بود و انسان‌هاي بي‌گناه به سبپ ناداني و 
خووخداهی کرادان جد باعش ها فرانی‌میش رد ] خوایکان آها سور 
شوند؛ خدايگاني که از سنگ. چوب, خرما و گاهي نیز از طلا و نقره به 
دست همان جماعت جاهل ساخته مي‌شدند؟ 


پیامبر خاتم 


از درون چنین تاريك‌خانه‌اي. انساني کامل به پيامبري مبعوث شد تا دیو پلید 
ستم, تجاوز به حقوق افراد, سفاكي و . 1 از جامعه براند و آن را با زیور 
اسلام, دین آنتتا ز کیر. و آتماتی بیاراید. او که در میان مردمش به «امین » 
شهره بود و جز خوبي از او ندیده بودند و او را هماره راه‌گشاي خویش 
مي‌دانستند. با اشکار کردن دعوت به يكتايرستي, اماج ازار همان مردم 
قرار گرفت و دیوانه. جادوگر,. دروغ‌پرداز و ... خوانده شد. سنگ کین‌اش 
مي‌زدند, خاکستر بر سر مبارکش 0 و ... اما با تمام این احوال 
صبوري ورزید, چرا که خدایش او را «داراي خُلق والا» (339) خوانده 
بوده. آن بزرگوار طي 23 سال فعالیت, جامعه‌اي پدید آورد که همان 
دشمنان دیروز اکنون چون برادر در کنار یکدیگر به صف مي‌زیستند و 
حکومتي تاسیس نمود که مانندي نداشت. اما بودند كساني که همچنان بر 
رسوم جاهلي پاي‌ورزي مي‌کردند و هر زمان که فرصتي دست مي‌داد 
جوهر ناپاك خود را بروز مي‌دادند. همین افراد براي از میان برداشتن 
سافیرضلی: له غلیه. واه وسلم و نابودي دین نوپاي اسلام مذبوحانه تا 
کشتن پيامبرصلي الله علیه وآله وسلم پیش رفتند, ولي اراده حضرت حق, 
بر آن تعلق گرفته بود تا اسلام پابرجا شد و همه دنیا را با وجود خود نوراني 
و کام مردم حقیقت‌جو را شیرین کرد. 


مصادره غدیر 


تنها هفتاد روز پس از ابلاغ منشور امامت و ولایت از سوي پيامبرصلي الله 
غلیه: والد. تساه آن حضرت دعوت حق را لبيك گفت و به دیدار خدا 
شتافت. اينك وقت آن رسیده بود تا آنچه درباره علي علیه السلام به مردم 
رسانده بود عملي شود. انان که دیروز و در جمع غدیریان با علي‌علیه 
السلام به عنوان امام و جانشین پیامبر بیعت کرده و این منصب را به او 
تبريك گفته و ولایت او را پذیرفته بودند» تغییر ماهیت داده و با ی 
در منابع تاريخي تمام فرقه‌هاي اسلامي امده است, امام به حق را کناري 
زده, خود. خلافت پيامبرصلي الله علیه وآله وسلم را تصاحب کردند. آتان 
فاص واه اه اه وم تیاس مر یت را دار بیامبرصلی 
الله 2 وله وسلم و ربق ۵ واقعي قرآن ۳ رسول ۳ باید 
«عثمان بن سعید» و «حسین بن روح» دو تن از یاران امام حسن 
را ام مه ام ان اس مداد هر اد 
نقل کرده‌اند که امام حسن عسکري‌علیه السلام فرمود: <«پدرم امام 
هادي‌علیه السلام از سوي حاکم وقت, متوکل عباسي از مدینه به سامرا 
احضار شد. آن حضرت در مسیر خود به سامرا به نجف اشرف رسید و به 
منظور زیارت جدٌ گرامیش کنار مرقد امیرالممنین علیه السلام حضور 
بافت: ور ربا رقف خواند. کم یه «ریارت. امیزالعومنین علیبه السلام خر زور 
عدیر » مشهور است. در بخشي از این زیارت آمده است: 
خدا| براي شما مقر فرموده است. حایل و مانع شدند». 
ان عبارف‌نما تفر ربارت اس التطمتمن علد السام آمنه است که یی تروته 
امام هادي‌علیه السلام در این_ قباس به کساني اشاره داشتند که پس از 
رحلت پيامبرصلي الله علیه وآله وسلم از رسیدن موهبت الهي به دست 
حضست علی علنه الساام معانعت یونم اد و سداشت که خدا «جلز 
وعلا - مواهب زيادي چون: : علم بي‌کران؛ عصمت, مقام امامت و جایگاه و 
منزلت والا نزد خود به حضرت علي علیه السلام داد. حال این پرسش پیش 
مي‌آید که: چرا پیمان‌شکنان این مواهب را از امام‌علیه السلام دريغ 
داشنده یبا این. مواهب چرق نود که.یتوان: آنها را از آماخ‌قبه السلام 
دریعنمود با حضرتس‌ سا ای داستن آنها بازداشت 
بنابراین انچه که مورد توجه امام هادي‌علیه السلام بود و در زیارت 
افته الحوفتی غلیه السلم بدا اشاره فرحوو‌ هقی آن خصرت دا اداره 


حکومت بود؛ همان چيزي که خداي - عر وجل - در روز غدیر خم به وسیله 
رسولش به همگان ابلاغ کرد و مردم نیز با بیعت خود آن را پذیرفتند, امّا 
ریت ۲ السلام به مدت 25 سال پس از پيامبرصلي الله علیه واله 
وسلم با توطئه پیمان‌شکنان از اداره حکومت محروم ماند. نتیجه این 
اقدام, مجر وم نگاه داشتن مردم از امیر و حاکمي لایق بود که مي‌توانست 
خصففت: تیامبرضلن الله. عليم. واله وسلم را با تمام عدالت‌خواهي و 
مردم‌داري اش استمرار تخشیده ۰و« دامنه آن. راز آن‌نتسان که مهرد ردصایت 
خداي - عر وجل - و آرامش خاطر همگان بود بگستراند. بنا به شواهد 
تاريخي دوران ۶ تقرس - پنج ساله حکومت امام علي‌علیه السلام که تبلور 
همه خوبي‌هاست عظمت اهداف غدیر را اشکار کرده و به حق این روز را 
عيدي بزرگ و باعظمت براي مسلمانان و حتي بشریت گردانده است, ولي 
غدیر و صاحب شایسته غدیر هر دو مورد جفاي تاریخ قرار گرفتند, در عین 
حال این روز همچنان با عظمت و شکوه است. 


تب 


با اش را ص و ام یار صال هد ند مای عست. اعام علی اه 
السلام به حجم زيان‌هايي که در نتیجه نفي غدیر بر مسلمانان و جامعه 
بشري وارد شد پي مي‌بريم. 1 پس از 25 سال حکومت مد کیان خلافت 
ای و راوس 
نفي عدیر آثار و پيامدهاي ناگوار و بي‌حسابي براي مسلمانان و حثي براي 
بشریت به همراه داشته است, زیرا د کر کوتفت بسياري در کیفیت حیات 
بشري ایجاد نموده که خسارت مطلق , به شمار مي‌رود. بنابراین بیشترین 
ضرر نصیب جوامع گردید تا خود حضرت. حضرت از دست‌يابي به يك 
موهبتي الهي محروم شدند که در نتیجه, جامعه از نعمت‌هاي فراواني 
محروم شد., چرا که خط و مشي حکومتي علي‌علیه السلام مشابه و در 
اسمرار خکوست منامیزضای. الله علیه واله,فسلم هه و همان ان کر 
حکومت پيامبرصلي الله علیه واله وسلم براي جامعه سازنده بود, حکومت 
امام - هر چند که پیامبر نبودند - ولي انعكاسي از حکومت پيامبرصلي الله 
علیه وآله وسلم بود و حضرتش در مسیر تعیین شده الهي و پیامبر گام 
برمي‌داشتند که ثمره آن بريايي عدالت. آزادي, نفي هر گونه سبيزه‌جويي و 
ایجاد خامغه‌اق تارج این اد خضایل اخلافن نود رون است که تسام 
ان آموز از هراهب الهی انست کفبا محوق عوهت خداوادن به آمیرا لقن 
علیه السلام در غدیر. يعني امامت و ولایت آن حضرت محقق مي‌شد. نفي 
این موهبت و مصادره حکومت از حضرت علي علیه السلام آنان سويي در 
جافعه بدید آورد که به.بزخی از آنها اشارم هی کنم؛ 


ای ارو ا رزوی صتن که مشود وه کم ای 
ازادي وجود دارد باید آن را مرهون مولي‌الموحدین امیرالمو‌منین علیه 
السلام دانست. البته سخن درباره پس از واقعه غدیر و در نبود پيامبرصلي 
الله علیه وله وسلم است. زیرا پيامبرصلي الله علیه وآله وسلم در دوران 
حاکمیت خود آزادي را در جامعه گستراند و پس از رحلت پيامبرصلي الله 
ِِ- وآله وسلم بود 1 این آزادي از ت سلب شد. اختناق موجود در 
حکومت ها الشتلام مانع ۳ آزادي کردند ند نزاع‌هاي 
فراواني که در جامعه چهره نموده است و جاهلیت را حیات مجدد بخشیده, 
جنگ‌هاي بسياري به راه انداخته شد که نام آن را «حروب الردة» گذاشتند 
و استمرار چنین جنگ‌هايي تا به امروز, جان میلیون‌ها انسان را گرفته و 
هماره ادامه دارد, نتیجه نفي غدیر است. 

طي مدت بیست و پنج ساله حکومت غاصبان. چنان جو خفقان و اختناق بر 
جامعه حاکم شده بود که هیچ کس حق نداشت از پيامبرصلي 7 
وسلم حتي يك روایت نقل کند. امیرالمومنین علیه السلام و دیگران گرفتار 
چنین جوّي بودند. پسر عمر مي‌گوید: من در زمان پدرم نمي‌توانستم حتي 
حديثي که از رسول گراميٍ اسلام شنیده بودم نقل کنم. در صورتي که 
شخصی حديتي از رسول‌الله‌صلي الله علیه واله وسلم تقل مي‌کرد به 
تحمل شلاق محکوم مي‌شد, ولي امیرالمومنین علیه السلام پس از به دست 
گرفتن حکومت کوتاه مدت, جوّ اختناق را از بین بردند و آزادي را : به جامعه 
بازگرداندند. 


ار شاه ای سای اه عم له سای شتایی ای 
شریعت مبین اسلام دستخوش تحریف شد و قدرتمندان دین را بر حسب 
سلایق و به مقتضاي رأي شخصي تغییر مي‌دادند. زمينه‌هايي براي امکان 
تحریف ایجاد کرده تون که از جمله آنها سلب آزادي بود. در جامعه آن 
ی ار نت ات راهان ال را وا 
نداشت و حکام غاصب حني اجازه جمع‌آوري قرآن را نمي‌دادند. حال این 
وال بسن می‌آید که مک سامرضای الم علیعموالم مسلم یز از بیان 
شریعت؛ بیان ديگري هم داشتند؛ فد قرآن شریعت نبود؟ آپا سیره 
پيامبرصلي الله علیه وآله وسلم غیر از شریعت بود؟ 

رت اه ای ی ی آستاه رشان 
که حاکمان غاصب پايه‌گذاري کردند, در مورد نماز نافله شب‌هاي ماه 
مبارك رمضان بود که پيامبرصلي الله علیه واله وسلم تشریع فرمودند. 
تاعیر کراچي انم مصای ال عم الممهم ار افله فا رحضان را در 
مسجد به جا مي‌اوردند. عده‌اي این نماز را به جماعت خواندند. ولي 
ای اه ره ی راو ار و هرا 
و ام را سای اور وه سارت اسای اه 
یرای یرت ایب ات اسان باه لیا هام 
واله وسلم به راي خود اقدام به برپايي نافله در ماه رمضان به جماعت 
نمود و نام آن را «نماز تراویج» نهاد. موارد بسیار ديگري از تحریف 
شریعت از سوي حاکمان وجود دارد که در محل‌هاي خودش ذکر شده است 
و همه کم و بیش مي‌دانيد. 


ها چا اف وق اه اف تغل ام 


۳ پذیرفتند, ال و ۳۲ وکا هه ۳ رای بر 
جامعه روا نمي‌دانستند. افرادي نیز بودند که انگيزه‌هاي ظالمانه داشتند و 
منافع خود را در همراهي با امیرالمومنین علیه السلام نمي‌دیدند. لذا در پي 
تضعیف پايه‌هاي حکومت امیرالمومنین علیه السلام برآمدند و از هر 
وسيله‌اي براي رسیدن به این هدف بهره مي گر فتند. آتان به 0 
مي‌پرداختند و جنگ و نزاع و اختلاف به راه مي‌انداختند و بدین وسیله هم 
کرو هم ما ار ار ار ور ال رت ی لاسام 
قرار مي‌دادند. اين فتنه‌انگیزان غالباً از وابستگان حاکمان پیشین بودند. 
جمل, , صفین و خوارح(341) نمونه‌هايي از جنگ‌افروزي انان و تحمیل 
بر امیرالمو‌منین ن علیه السلام بود که بارزترین پيامدهاي نفي غدیر به 
۳ مي‌رود. جنگ جمل به سركردگي عايشه و افرادي چون: طلحه, زبیر 
و عبدالله بن زبیر به راه افتاد. طلحه و زبیر که در اغاز حکومت حضرت 
علي علیه السلام با ایشان بیعت کرده بودند, پیمان شکستند. آنان با بیعت 
خود خواهان منافعي چون فرمانروايي بصره و کوفه بودند. ولي 
اسرالمذشن قلیه السلام با ماضم‌سي خوو آنان را ناکام ار ار 
مخفیانه مدینه را به سوي که ترك کردند و در آن جا با استفاده از 
بیت‌المال غارت‌شده از سوي امویان خون‌خواهي عثمان. عثمان را بهانه 
کردند و با تشکیل ارتشي رهسپار بصره شدند و ان جا را تصرف کردند که 
در نهایت, امیرالمومنین علیه السلام آنان را شکست داد. 
جنگ صفین هم يكي دیگر از آن چنگ‌هايي بود که از سوي معاویه بر ضد 
راهم اه ایام مرا ای اس هه ات اس 0 
حکومت فداوتت مزر شام بود که از سوي عثمان و.. دل راستاي نصب 
قبيله‌گرايي و بازگشت به عصر جاهلیت صورت گرفته بود. حضرت 
علي علیه السلام به ابقاي حکومت او تن نمي‌دادند. معاویه که منافع و 
حکومت خود را در خطر مي‌دید. با فریفتن برخي اصحاب. ایجاد اختلاف در 
صفوف آنان؛ جو سازي علیه امام علیه السلام و تطمیع و هدید توانست 
جنگي را بر ضد امیرالمو‌منین علیه السلام راه اندازد. پس از ورود در جنگ 
و زماني که خود را در يك‌قدمي شکست مفتضحانه دید با سر دادن 
شعارهاي فریبنده و نفود در یاران امام علیه السلام, حضرت را وادار به 
پذیرش حکمیت کرد. البته کیفیت این حکمیت از پیش مشخص شده بود. 
پس از ان که امام علیه السلام به حکمیت تن داد و توطئه معاویه کارساز 
ای سای کارا و را هار فس ات رو 


بودند با عنوان خوارج نبردي دیگر را در نهروان بر حضرت تحمیل کردند. 
تمام این وقایع نتیجه نفي غدیر بود, چرا که فاصله 5 ساله میان حاکمیت 
پیامیزضلی الله علية واله وسلم و امیرالمومنین علیه السلام, حکومت در 
اختیار كساني بود که غدیر را به كناري گذاشته بودند و سنت‌هاي جاهلي به 
7 بازگردانده شده بود. 


4 منافق پروري 


جامعه‌اي که پيامبرصلي الله علیه وآله وسلم ایجاد نمودند جامعه‌اي بود که 
آتار جاهلی. از: ان زدوده شده بود و ادامه اين روند مستلزم برپايي غدیر 
بود, ولي نقی غدیر آناز توب را خایحزنن تحولی. کرد کم تیافیبرضلی الله 
علیه وآله وسلم روحیه نفاق و منافق‌پروري از همان روزهاي پس از رحلت 
پیامبر گرامي اسلام‌صلي الله علیه واله وسلم در جامعه جلوه کرد و 
امیرالمومنین علیه السلام حثّي پس از به دست گرفتن حکومت با منافقان 
مواجه بود. جریان صفین و افرادي که در رکاب امیرالمومنین علیه السلام 
بودند, با اصرار, حضرت را وادار به حکمیت مي‌کنند تا جنگي را که بر 
حضرت تحمیل شده بود و حضرت در مقام دفاع بودند و در استانه پيروزي 
قرار داشت تمام کنند و در نهایت به حکمیت انجامید. همان‌هايي که با 
اصرار موفقیت قریب‌الوقوع امیرالمومنین علیه السلام را به مسلخ 
حکمیت کشاندند, پس از پایان خرگ به امیرالمو‌منین علیه السلام اعتراض 
کردند که چرا حکمیت را ۳ شعارهايي چون «الحکم له لا لك ولا 
لأصحابك یا علي» (342) و شعار «لا حکم ا( لله» (343) که مفالطه‌اي 
آشکار بود, روحیه نفاق و دورويي خود را بروز دادند. 

پیت ري از اصعاب حصرت: را حان چنین رفتار و شعارسازي‌هاي بر ضد 
امیرالمومنین ن علیه السلام را «منافقان» خواندند و یقیناً اینان منافق بودند, 
زیرا اگر ۳ قاموس مفهوم نفاق مصداقي وجود داشته باشد, یقیناً همین 
دسته‌اند که بر ضد امیرالمومنین علیه السلام شعار مي‌دادند در حالي که 
در رکاب حضرت بودند و بهم چيزي اعتراض مي‌کردند که خود بر حضرت 
تحمیل. کزده بودند. پیامبر گرامي. اسلام‌صلي الله. علیه. واله وسلم. دز 
حديتي: در وصف منافق مي‌فر مایند: 

« ... لا ببغضك الا منافق (344) تنها منافقان نسبت به نو (علي علیه 
السلام) دشمني و بغفض مي‌ورزند». 

انچه بیان شده پاره‌اي از پيامدهاي سوء کنار زدن حضرت علي‌علیه السلام 
و نفي عدیر بود. .۰ ۱ 

حال این سوال پیش مي‌اید اگر اهداف غدیر محقق مي‌شد, چه ره اوردي 


در اینجا لازم است پاسخ‌هايي به شرح زیر داده شود: 


هنگامي که رسول گرامي اسلام در روز غدیر حضرت علي‌علیه السلام را 
« ... هذا ولیکم(345) این (علي‌علیه السلام) ولي شماست ». 

در منطوق ایات و روایات. كسي که اداره امور فرد يا جامعه را بر عهده 
دارد «ولي» خوانده مي‌شود. 

در متون اسلامي در خصوص این که اگر غدیر برپا مي‌شد و حکومت به 
اهلش که فرمان خدا و رسولش بر آن بود واگذار مي‌گردید. هرگز در 
جامغه اختلافن پیش تمی‌آمد: روایات فراواني آمده است, از جمله: « .. 
ما اختلف علیکم سیفان(346) هرگز اختلافي که به شمشیر کشیده شود 
پیش نمي‌آمد». در اين عبارت, واژه «اختلف» آمده که به معناي رفت‌وآمد 
اشنت: وه در این خا بر خورد ه نواعت که سر ایام ان ی و کشتار باشد مد 
در نتيجه این که رخت بربستن نزاع و جنگ از يك جامعه به منزله داشتن 
جامعه‌اي پاك و سالم است که هدف رسول کرافت اسلام دقیقاً رسیدن به 
آن بود. 

اولین پيامدهاي نفي عغدیر در جامعه شهادت حضرت صدیفه طاهره فاطمه 
زهراعلیها السلام و حضرت محسن علیه السلام بود که از سوي حکام به 
شكلي خشونت‌بار روي داد و از همین زمان کشتار و نزاع چهره نمود و 
حاکمان که نمي‌توانستند حق را که در علي‌علیه السلام تجسم یافته بود, 
تحمل کنند, با ان حضرت سر ستیز برافراشتند. 

برخي خرده مي‌گرفتند که چرا اميرالمو‌منین علیه السلام پس از رسیدن به 
حکومت در جنگ‌هايي دامنه‌دار شرکت کردند؟ بلي, امیرالمو‌منین درگیر 
سه جنگ شدند. ولي در هر سه جنگ. حضرت آغازگر جنگ نبودند. بلکه 
جنگ‌افروزي از سوي مخالفان حضرت بود که از بقایا و دست‌نشاندگان 
حاکمان پیشین بودند که عدل امیرالمو‌منین علیه السلام را برنمي‌تابيدند. 
ی ات را ی ی اد ات ار 
کشته شوند و يا به دفاع از خود بیردازند و دفاع حضرت علي علیه السلام به 
همین منظور بوده است که ضروري بود. 

به. ذیگر سخن. این که :در کیر سشدن: آن حضرت: در تببه: جنک بادشندم: به 
منظور دفاع بوده است. 


غدیر و حقیقت آزادي 


براي درك بهتر آزادي و این که منشاأً تمام آزادي‌هايي که در دنياي غرب 
امروز از آن سخن گفته 9 ِ اگر چه ۳ نادرستي‌ها شده - 
ِ السلام ۳ زمان حکومت‌شان لا زم ات 

امثر المستیی علبه السلام: در مام‌های. اولبه خکفمت‌شان در مداخهه با 
ایک رشان ری هه او و تست کر مها 
نافله در ماه مبارك رمضان را بخ خفاکت. به,.جا میآوزنذند در مقام حاکم 
اسلامي و کسي که از سوي ات «ولي» معرفي شند؛ انجام فریضه نافله 
شب‌هاي ماه مبارك رمضان را ۱ گزاردن آن پوس ی که 
زیزز زر کون از فرمان امام علیه لام ات در برابر حکمي واقعي بود 
که از ستوح پیاهیز کفتريع یف اهیزالفه متیر «علي‌علبه. السلام.برای که 
و هو سول سای اه اه واه ای معا و ات 
شا کم فص ام اه خی اه اه اس ای سواعی: 
هرگز خواندن نافله را به حصات ور اند آکند و حور رو کردم ماد 
از کزازدن نافله به خحاعت بازداشتند. 

انن استدلال. آن.خنان فکمه هن ود که معرضان و اشکال‌تراشان: 
اند بر امترلال. آمام‌غلنه اسلا کته دار که ور عبن. حال 
همان‌ها غلیه اقوام. امبر المخ م اند الساای در بانداشن ار خماندن تا فاد 
به جماعت تظاهرات کردند. حضرت نه تنها مانع تظاهرات اعتراض‌کنندگان 
نشد, بلکه به امام حسن مجتبي علیه السلام فر مودند: از بگو هر چه 
مي‌خواهند بکنند. منظور امام اين بود که چنانچه اصرار دارند, ناقله را به 
جماعت بخوانند. عملکرد حضرت علیه السلام بیان گر جامعه‌اي آزان .بو ه 
تن آنان. کهاوز: یبال پوت وال ای ها نب اسر مود اما عله 
السلام آنان را آزاد گذارد. مخالفان به همین مقدار بسنده نکردند, بلکه 
قضایلن اعاافی آماخضابه المظلام راد الساه باااه با موی که توا نهیم 
دعابة؛ او شوج طبع است ». كساني این , مطلب را مطرح مي کردند که 
مي‌دانستند امیرالمومنین علیه السلام عمل و سخني غیر از حق ندارد و حق 
دص امس ار اند نی اشامصلی ال خر له وسام خن 
بودند که مي فر مود: «الحق مع علي وعلي مع الحق » 347(۰) آنان فراموش 
اک ساسا ای واه مس ار افله مان خا 1 
اما در مخالفت خود اصرار داشتند. 


در ماجراي جنگ جمل جنگ‌افروزان بر ضد امیرالمو‌منین‌علیه السلام 
شکست خوردند و سردمداران جنگ پس از شکست در کاروانسرايي در 
بصره مخفي شدند. يكي از این فراریان عايشه بود. حضرت علي‌علیه 
السلام سوار بر اسب و در حالي که جمعي از اصحاب مسلح او را همراهي 
فی‌کردند وارد کازواتشرا شندند هه ذر مقاین اناقی که-غانشه در آنتصخفی 
شده بود رفته: با خطايي غتای‌الود.به عايشه. فرمودنده «انا پيامبرصلي الله 
علیه واله وسلم به تو فرمان دادم تا چتین کت ؟ سیتتن. فرمودند: آماده 
باش تا تو را به مدینه بفرستم 
طبيعي است که در جریان 0 عده‌اي کشته مي‌ شوند که وابستگاني از 
قبیل: زن. فرزند, خواهر و ... دارند. در جمل نیز وضع به همین منوال بود و 
بازماندگان کشتگان در کاروانسرا حضور داشتند. آنان در مقابل حضرت 
قرار گرفته, بر ضد امام شعار مي‌دادند: هذا قاتل‌الأحبة؛(348) این کشنده 
محبوبان ماست. حضرت مجددا در مقابل اتاق عايشه قرار گرفتند. چون 
زنان تظاهر کننده, واکنشي از حضرت ندیدند جر آت بيشتري پید | کرده, 
شعارهاي خود را بر ضد حضرت تکرار کردند. برخي اصحاب که همراه 
حضرت علیه السلام بودند قصد داشتند زنان تظاهر کننده را ساکت کنند, 
ولي حضرت مانع شدند و فرمودند: بة آنان کاري نداشته باشید و حتي آنان 
به سکوت وادار نکنید. 
امیرالمومنین علي‌علیه السلام در هنگام خروج از کاروانسرا در مقابل 
تظاهرکنندگانٍ اد ی توقف کردند و جمله‌اي را فرمودند که ریخ هرگز 
موه آن 2 ی کر آزادترین كشورهايي که مدعي 
و به تاق‌هايي که اه در آنها پنهان شده بودند #5 کرده, 
فرمودند: اگر من قاتل‌الاحبرة بودم», جنگ‌افروزاني که در اتاق‌ها پنهانند را 
مي کشتم. 
ایک ام وا فقو می دنه کم ان جابای خر قرتا فان 
جنگ را دستگیر مي‌کنند, گاهي به حبس و گاهي به اعدام محکوم مي شوند؛ 
ولي حضرت علي‌علیه السلام چنین نکردند. ایا کسي مي‌تواند اذعا کند که 
در حکومت السلام آزادي نبود؟ به یقین اگر به دیده 
حکومتي کاملاً اراد به وود ۲ب و همگان" در (قاناه که او از ۱ 
کامل برخوردار نت 
السلام به ِ 2 9 داد(349) و ِِ 1 پر کت کار به همین 
جا خاتمه نیافت و ایان پس از ماجراي حکمیت. با تظاهرات و شعارهايي 


چون «لا حکم الا للّه» که مغالطه‌اي بیش نبود در مقابل حضرت قرار 

گرفتند. این شعار در مسجد نیز سر داده شد. اما امیر المو‌منین علیه السلام 
که قوي‌ترین و بیشترین قدرت و بزرگ‌ترین حکومت دنیا را بر عهده داشتند 
ریز انان را به جهت اعتراض‌شان محاکمه نکرده و حبني اجازه ندادند به 
این ولنل کیفر شید (0 35) 

کدیو علي‌علیه. انامه وان ان شخیسی از انامه لیر این که 
براي جامعه اسلامي ان روز تدارك دیده شد؛ ولي فتاشعانه جوامع اسلامي 
هرگز از مفهوم آزادي که يكي از اهداف غدیر بود بهره‌اي نبردند و تا به 
امروز اسیر ديکتاتوري هستند. در مقابل. در غرب جوامعي وجود دارند که 
عنوان آزادي را - هر چند این آزادي مبني و مجراي ضحخيحي ندارد و گرفتار 
افران تفر رامیت یر خود فاموان. اصانم وال مات مارا 
داده مي‌ شود ولي در بیشتر موارد مشاهده مي‌ شود که اعتراض‌ها به 
خشونت کشیده مي‌شود و بسياري دستگیر مي‌شوند و مورد ضرب و شتم 
قرار من کیزند. چنانچه در صدد مقایسه حکومت‌هاي مدعي آزادي با 
حکرمت علی یه السلاش بر آی ی تم که هم اه‌مان آزادی ابتان 
و آزادي در حکومت آن حضرت وجود ندارد و حضرتش تمام اعتراض‌ها را با 
بزرگواري تحمّل مي‌کرد و کم‌ترین اثري از خشونت وجود نداشت و پس از 
جنگ نیز با جنگ‌افروزان برخوردي نکردند, بلکه آنها را آزاد گذاشتند. 

پس باید تمام آزادي‌هايي را که در غرب از آن سخن گفته می‌شنود مرهون 
امیرالمومنین علیه السلام دانست, زیرا آموزه‌اي است از ایشان که در آن 
جوامع به کار گرفته مي‌شود. 


حکمت اعطاي آزادي از دیدگاه امیرالمو‌منین علیه السلام 


در حالي که حضرت علي علیه السلام حق مطلق بودند و به فرموده پیامبر 
گرامي اسلام: «الحق مع علي وعليٌ مع الحق؛ حق با علي و علي با حق 
است » پس تین آنقانی که در مقابل حضرت قرار مي‌گر فتند و اعتراض و 
تظاهرات مي‌کردند مخالف حق بودند, ولي هرگز 1 السلام با 
آنان برخورد نمي‌کرد و از طرد. نقی و بر کوب آنان بر هیر داشت: دادگاه و 
جازاتي براي برخورد با آنان به راه نینداختند. حال این سوال پیش هی ابا 
که چرا امام‌علیه السلام به جامعه آزادي داد؟ پاسخ این پرسش را باید در 
چنین ويژگي در سیره امیرالمومنین‌علیه السلام و نگرش ایشان به حکومت 
و سیاست یافت. 
سیاست امیرالمو‌منین‌علیه السلام در ادامه سیاست رسول گرامي 
اسلام‌صلي الله علیه واله وسلم و در راستاي وحي الهي بود. لذا وقتي با 
موج اعتراض‌ها مواجه مي‌شدند از ابزار قدرت استفاده نمي‌کردند. زیرا 
حکمتي در عمل ایشان وجود داشت که مي‌خواستند درسي براي همه بشر 
باشد و آن این که در اداره حکومت و سیاست اصل الهي «ا اکراه في 
الدین *(351) اجباري در دین نیست » و مصلحت اداره امور جامعه مهم‌تر از 


غدیره فافش کننده معاد و معاش بي‌دغدغه 


در ففاشی از اه زالمهمتن‌غلیه السلام فص میدن که اکر آهداف غویر وز 
خایعد مق صقر و سسوم اس مهو ارس وی اه 
علیه وله وسلم حکومت مي کردند آن چنان مي‌شد که خود فرمودند: 
« ... ولو آن اللّه منذ قبض اللّه نبیه اتبعوني وأطاعوني لأکلوا من فوقهم 
ومن تحت ارجلهم رغدا الي بوم القيامة *(352) اگر امت.؛ پس از وفات 
رسول خدا از من بیرویر و فرمان برادري مي کردند تا ِ قیامت از فراز و 
زیر پاي خود نعمت‌هاي گوارا قی شور ند هد کی له ام با رفاه داشتند». 
واژه «رعد » به معني زندگي مرفه است و در چنین زندگي دعدغه فقر و 
کات معیتانت » و انگيزه‌اي براي جنگ وجود ندارد. 
ی از ۱ وانه وسلم حکومت 
مي‌کردند نه تنها شریعت دستخوش تحریف نمي‌شد و جنگ و نزاعي رخ 
نمي‌داد, بلکه راحت‌ترین زندگي مادي و معنوي در جامعه فراهم مي‌شد و 
جهان براي هميشه در امنیت و سلامت به سر مي‌برد. به گونه‌اي که حتي 
يك فقیر در جامعه وجود نداشت و کار خانواده‌اي به نزاع و قطع رحم 
نمي‌انجامید. تمام خوبي‌هايي کهِ بیان شد در صورني تحفق مي‌یافت؛ که 
غدیر بریا مي‌شد. اما با کمال تأسف آنچه که شایسته بشر نبود و نصیب 
مر ره اه تم ور ات ار 1 بقیةاللّه الاعظم علیه 
السلام پس از ظهورشان همان خواهند کرد که بر عهده امیرالمو‌منین علیه 
السلام گذارده شده بود. 
پيش‌بيني حضرت زهرا علیها السلام از پيامدهاي نفي غدیر 
پس از این که کودتاگران غدیر را نفي کردند, حضرت زهراعلیها السلام 
پيامدهاي سوء این روند و تأثیر منفي آن را , بر جامعه بشري بیان فرمودند 
و جامعه را متوچه خطرات آن کرده, فر مودند: 

تم احبایا لا القعت وا عیطا ور غاها میت بت آن گام در 
خون تازه بریزید و حاصلي نابودکننده بدروید». 
این همه خون‌ريزي‌ها, جنگ و کشتارها و بمب‌گذاري‌ها میان مسلمانان و 
کار که در جاي‌جاي دنیا رخ مي‌دهد. تبلور فرمایش حضرت زهراعلیها 
تا ات ام ای ای دار 


غدیر بزرگ‌ترین عید 


در اسلام عيدهاي متعددي وجود دارد, مانند: عید فطر, عید اضحي (قربان). 
جمعه و .... هیچ يك از این عیدها ويژگي عید غدیر را ندارند. زیرا این عید 
صرفاً" ۳ نیست که عید کرامت انسان‌هاست و اهداف والايي را دنبال 
مي‌کند, هر چند جنبه عبادي 0۳ براي ساختن جامعه بسنده است. 
اما حکومت عدل. مساوات و ... از اهداف اصلي این عید به شمار مي‌رود. 
در صورتي که غدیر علي‌علیه السلام اجرا مي‌شد آن. آنار تيك :نضیب 
بشریت مي‌گردید. البته تاریخ نمونه‌هايي از آن آثار را که در مدت کوتاه 
حکومت امیرالمومنین‌علیه السلام تحقق یافت, ثبت کرده و هیچ کس منکر 
ان نشده و نخواهد شد. تمام مذاهب و ادیان حتني بهودي و مسيحي نیز 
واقعیت آزادي به اجرا درآمده از سوي امیرالمومنین علیه السلام و پیامبر 
کرامی. اشلاه‌ضلی. الله علیه.: واله. وسلم را پذیرفته اند پیامبر گرامي 
اسلام‌صلي الله علیه واله وسلم به خوبي از اهداف غدیر آگاه بودند و تا 
آن را ِ صورت تحقق - بر جامعه مي‌دانستند. در روايتي درباره غدیر 
«أفضل ۳۷ ای (354) بزرگ‌ترین عيدهاي امّت من است ». 

این روایت را مي‌توان اين گونه تفسیر کرد که: در صورت عملي شدن 
اهداف غدبر, ان چنان شکوه و عظمتي به وجود ی م3 که براي 
مسلمانان همه دوران‌ها سرافرازي مي‌آفرید. جان سخن این که عظمت 
غدیر بر هیچ کسن پوشیده نیست. و آگرجه در آن ایام تمودی نداشت: ولي 
همان مقدار که ظاهر شد نمره مدت کوتاهي از حکومت امیرمو‌منان علیه 
السلام بود. 


وظیفه شیعیان در برابر غدیر 


آنجه. کفته شد رن هل مت‌علمم. السلام: اشت و این توخه داشت: که 
تاریخ اهل بیت عصمت و طهارت‌عليهم السلام جزئي از علوم آنان قرار 
دارد, اما با کمال تاسف. - مردم جهان جاي خود دارند که - بیشتر 
مسلمانان تاریخ اهل بیت علیهم السلام را به درستي فرا نگرفته 0 
نعمت غدیر را درك نکرده‌اند. در حديثي صحیح از امام رضاعلیه السلام 
آمده است که فرمودند: «یتعلم علومنا ویعلمها الناس؛(355) علوم اهل 
بیت علیهم السلام را به درستي فرا گیرند و به مردم نا آنچه مهم 
است, این که حضرت در حدیت فوق نفرمودند به شیعه پا به ۱ 
بیاموزید, بلکه فرمود به تمام مردم بیاموزید. 
واژه «مردم »> شامل پیروان همه ادیان و مذاهب و قاتا کل بشریت 
مي‌ شود و چه خوب است که به جاي پرداختن به برخي شخصيت سازي‌هاي 
بي‌ مورد, حقیقت و عظمت غدیر به جهانیان شناسانده شود و اهداف آن به 
افکار جهانیان ارائه شود. 
ف اهانه شتصی که به وان کالم عطرج است لیس ای را 
«رهبر اسلامي» مي‌خواند در حالي که صلاح‌الدین به نوشته هم‌کیشان خود 
در جرياني, شهري را با ساکنان پنجاه‌هزار نفري‌اش به تفن کشید. چنین 
شخصیت سازي‌هايي از برخي عالمان شیعه با وجود غدیر عظیم علي علیه 
ای ماه تاشت است: 
ِ علي علیه السلام عظمتي دارد که فقط مي‌توان برباره 1 سخني 
کت تولی حیرفت ید ان را تم دای »ها زسول.اللهضلی, اه غلیه 
وآله وسلم که واسطه رساندن اين پیام بود و امیرالمومنین‌علیه السلام که 
عافور تحقق بخشیدن اهداف آن بود از آن آگاهي دارند. 
امیدوارم به برکت و عظمت غديري که نزد باري‌تعالي است به ما توفيقي 
عنایت | نسبت به غدیر انجام دهیم, ان شاء الله. 
اضلی آاله علی فحمه وال ااطا قرین 


نمي از اقیانوس بلا (363) 


اشاره 


بسم ال الرحمن الژحیم 
عظم الله. آجور نا اور کم بمضابتا بالخسیزن علیه السلام 
وجعلنا من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدي علیه السلام 


درامد 


عاشورايي دیگر سپري کردیم. اما نتیجه چه بود؟ بي‌تردید در اين روز 
عده‌اي به بهشت رفته‌اند پا نام‌شان در دیوان حضرت سیدالشهداعلیه 
السلام در شمار بهشتیان نوشته شده, جمعي دیگر نیز ۱ - الفیاد بالله - با سر 
به دوزخ افتاده‌اند يا اين که در دیوان امام حسین‌علیه السلام در شمار 
قفرخیان قرار کر فشتر الته هر دم موردمت اتخات بودم نف اسر اجار: جرا 
که خداي - عزوجل - راه و بیراهه را , به انسان‌ها نمايانده و انتخاب مسیر را 
به خود انسان واگذارده است. 


سوگ واژه‌هاي امام زمان علیه السلام 


زیارت جامعه که از شهرت فراواني برخوردار است از ناحیه مقدسه امام 
بای الاو تال شم اس ان سرت زر کاس اه ارت 
گوشه‌هايي از فاجعه کربلا را باز مي‌گوید که در اين گفتار جمله‌هايي را از 
این زیارت مورد بحت قرار مي دهيم. حضرت بقیة‌اللّه علیه السلام پس از 
بیان جمله‌هايي. خطاب به جد گرامي‌اش حضرت سیدالشهداعلیه السلام 
عرض مي‌کند: 

« ... فلما دا النساء جوادك مخز با ار سرجك ماهبا ,«برزن من 
الخدور ناشرات الشعور, علي الخدود لاطمات., و بالعویل داعیات؛ بت 
ال ات والی عست سرام اتصر اسر لصو 
(364) آن هنگام که بانوان (حرم) اسب تو را شرمنده و سربه زیر, و زین 
تو را واژگونه دیدند. موي پریشان, بر صورت زنان و شیون کنان به سوي 
قتلگاه تو شتافتند. 

حضرت حجت‌علیه السلام حالت اسب سیدالشهداعلیه السلام را آن سان 
که بیان شد توصیف فرمود. در ابتداي عبارات, کلمه «مخزي» آمده که از 
«خزي» (سرافکندگي) است. 

این کلمه زماني به کار مي ر ود که فرد كوتاهي نکرده و در واقع کاري از 
دستش بر نقف آشکه است, اما از این که نتوانسته است اقدامي کند خود را 
شرمنده و سرافکنده مي‌بیند. وضعیت اسب امام حسین علیه السلام هب 
چنین بود چه این که نتوانسته بود صاحب خود را ياري کند. لذا با شرمندگي 
به حرم آل رسول‌صلي الله علیه وآله وسلم نزديك شد تا اهل حرم را از 
فاجعه‌اي که رخ داده است با خبر کند. 

سرافكندگي اسب از يك سو و واژگان شدن زین به دلیل پاره شدن 
بندهاي آن در اثر سقوط سخت سوارکار از سوي دیگر زنان حرم را از 
عمق فاجعه با خبر کرد. 

آن گاه حضرت بقیةالله‌علیه السلام عکس العمل بانوان را توصیف نموده, 
عرضه مي‌دارد: برزن من الخدور, ناشرات الشعور؛ موي پریشان از 
اندرون خارج شدند. 

توضیحا عرض مي‌شود که «خدر» در زبان عرب به معناي مطلق پوشش و 
حفاظ نیست., بلکه اندرون و نهان خانه را که دست نايافتني است خدر 
این است که موي پریشان کردند. 

شاید. به. ذهن برسد که موی پریشان کردن بدان معناست که آن را دز 
معرض دید همگان قرار مي‌دادند. البته اين گونه نیست. بلکه بنابه رسم 


عرب اگر زني به اوج نوميدي برسد. دل خوشي‌هاي خود را از دست بدهد 
و چنان داغي بر دلش نشیند که هرگز امید نشستن لبخندي بر لبان خود 
نداشته باشد, در چنین حالي گیسوان بسته و آراسته خود را باز و پریشان 
کرده, آن گاه مقنعه‌ها را مي‌بندند و این کار گوياي رسیدن مصیبت و داغ 
سنگین است. بانوان حرم نیز چنین کردند. وانگهي حضرت سیدالشهداعلیه 
السلام به انان فرمان داده بود که مقنعه‌ها و پوشش‌ها را محکم کنند. تك 
تك عبارت‌هاي این زیارت سوگواري است. 

امام زمان‌علیه السلام ادامه مي‌دهند: علي الخدود لاطمات. و بالعویل 
داعیات؛ بر صورت‌هاي خود مي‌کوفتند و شیون سر داده بودند. واژه 
«عویل» فراتر از شیون است, به این معنا که فرد, گریه را با شیون و 


در راه مقتل 


در بحار و دیگر منون رواياتي امده است مبني بر این که: زنان ۳ با 
دیدن وضع آشفته اسب حضرت سیدالشهداعلیه السلام فاصله خیمه گاه تا 
تام وت سر ها ی ایس و نان ور عالی که 
بانگ: وا(365) محمداه, وا علیاه, وا فاطمتاه, وا حسناه. وا جعفراه» وا 
حمزتاه براورده بودند به سوي قتلگاه مي‌شتافتند. در زیارت امده است: 
والي مصرعك مبادرات؛ به سوي قتلگاه تو شتاب مي‌کردند. در واقع نحوه 
حرکت آنان به سوي قتلگاه تنها شتابان نبود, بلکه آنان بر یکدیگر پيشي 
مي گر فتند. 

اش اسان ان صحته و صکی ‌خوادت آن. جوز نان آنستء راستی .ور 
لحظه لحظه آن هنگامه چه اتفاق‌هايي می‌افتاد؟ زنان و کودکان حرم براي 
چه آن سان از یکدیگر سبفقت مي‌گرفتند؟ پانگ: وامحمداه, واعلیاه, 
وافاطمتاه و ... از چه رو بود؟ بي‌تردید با اين فراخوان‌ها مي‌خواستند از 
عطفت ویزرگي هصییتی هبو آبان رفتهستن کیینه وچه فریاد رس 
بهتر از آن بزرگواران. دیگر آن که امید داشتند تا با زسیدن به هنکام به 
سلکام,شاید بمانند آخرین. لخظات. زد کی حضر نت سید الشیدا علبه ااسلام 
را درك کنند. 


پس از عاشورا 


بنا به نقل علامه مجلسي‌قدس سره و دیگران. عمر سعد ملعون عصر 
عاشورا سرهاي شهیدان را پیش‌تر فرستاد و خود تا ظهر روز یازدهم در 
کربلا ماند. با سر رسیدن ظهر روز یازدهم. عمر سعد کاروان اسیران 
خاندان رسالت را بخ جر کت دز آوردم: راه کوفه را در پیش گرفت. 

فاصله کربلا تا کوفه سه منزل بود و با تفاوت مسافرت و مرکب.؛ زمان 
لازم براي طي این مسافت متفاوت بود. به عنوان مثال فردي که به تنهايي 
و با اسبي راهوار و چابك این مسیر را طي مي‌کرد زمان کمتري در راه 
بود در مقابل كسي که با همراهان و به وسیله شتران مي‌بایست این راه 
را پشت سر بگذارد سه تا چهار روز زمان مي‌خواست. 

۱۳0 اللاه را در کمتر از يك شبانه روز به کوفه 1 
اين راه را چنین پیمود؟ با بازماندگان اهل‌بیت‌علیهم السلام چه کرد؟ امام 
زمان علیه السلام در توصیف این سفر و چگونه کوچاندن بازماندگان کربلا 
خطاب به جدش حضرت سیدالشهداعلیه السلام مي‌گوید: 

«وسبي اهلك کالعبید, وصفد وا في الحدید؛ و خاندانت چون بردگان به 
اشادت در اهند و در فل و تصیر کرفیار اهذند»: 

تاریخ موارد زيادي از رفتار رسول خداصلي الله علیه وله وسلم و 
امیرالمومنین علیه السلام با بردگان را برشمرده است. به عنوان مثال: 
فتتیر کانبه جنی مسلمانان: رفتتد تا پیامترصلی الله غلیم ماله وسلم را از 
میان بردارند و اسلام را نابود کنند, اما خدا پیامبرش و مسلمانان را ياري 
نمود و آنان پیروز شدند و شماري از مشرکان را اسیر کردند. ان روز به 
شب رسید و صبح روز بعد پیامبراکرم‌صلي الله علیه وآله وسلم به 
مسلمانان فرمود: دیشب را تا صبح از صداي ناله يكي از اسیران به خواب 
نرفتم. 

فوازد دیخری تیر زيم که ان مزر جوا ان: اسیر را گرامي داشته, با آنان 
رفتاري محترمانه داشتند و حتي نسبت به كساني که به جنگ شان آمده 
بودند بد رها تمی‌داشتند. حال ایا با ِ خاندان رسالت این گونه رفتار 
شد؟ بي‌تردید پاسخ منفي است., چرا که . 


از کربلا تا کوفه 


حضرته بفيد. اللهعله لام توضفی حان سر از نید برنن. باون 
خاندان عترت به کوفه ارائه مي‌دهند. بنابر آنچه در زیارت ناحیه مقدسه 
متخ اسنت. اشنیرآن را جونان. بردنان در غل و ز تخیر بسته: می‌بردند: دز 
میان این اسیران دختران خردسال. امام محمد باقر پنج ساله, دو تن از 
خردسال امام حسن مجتبي علیه السلام دیده مي‌شدند. تمام انان 
به به شكلي جانکاه دست و پا و گردن در زنجیر داشتند و دو سر زنجیر را 
با همچنین پاي آنان از زیر شکم شتران به یکدیکر 
بسته شده بود. افزون بر چنین وضعیت دردناکي شترهايي که بر آن‌ها 
سوار بودند از هیچ پوششي که نشستن را هموار و تا اندازه‌اي ۳ کند 
برخوردار نبود. امام زمان علیه السلام در این باره خطاب به حضرت 
سیدالشهداعلیه السلام عرض مي‌کند: فوق اقتاب المطایا؛ (سوار) بر 
تخته‌هاي روي شتران. 
سوار اسب و استر و درازگوش شدن به دلیل سطح یکسان پشتشان ۳ 
اندازه‌اي راحت است, اما شتران با داشتن کوهان و برچستگي پشت, جز 
با داشتن جهاز که بر روي شتران بسته مي‌شود ممکن نیست. این وسیله 
که در بیان حضرت «قتب» خوانده شده از چوب تهیه مي‌شد و داراي 
سطحي هموار بود و از زیر, کوهان شتر را در خود پنهان مي‌کرد. براي 
ثابت نگاه داشتن؛ 1۹۱ از زیر شکم شتر مي بستند, سیس با قرار دادن 
عماري يا هودج بر روي آن, شتر آماده سواري مي‌شد. اين, راه متعارف 
مسافرت و جا به جايي با شتر بود. ابن‌سعد تمام این خاندان رسالت را بر 
همان تخته‌ها تفا کر دید تام دز خنین شسفری با آن وسایل, 01 
را مي‌نماياند. بر روي تخته‌هايي که ناهموار و داراي برآمدگي نشستن؛ قل 
و زنجیر بر دست و پا و گردن داشتن و چهار روز راه را این گونه در کم‌تر 
از يك شبانه روز پیمودن چه بر سر آن بزرگواران آورد؟ 
علامه مجلسي علیه السلام در بحار آورده است: وا دا تشخب دما؛ 
(366) و از گردن [حضرت سجادعلیه السلام ] خون جاري بود. 
پر روشن است که حرکت سریع شتران و جهاز چوبین ناهموار و بدون 
روانداز با زنان و خردسالان چه مي‌کند؟ 
زماني که بازماندگاین حضرت سیدالشهد اعلیه السلام را وارد مجلس 
ابن‌زیاد لوق لغنة الله - کردند, ابن‌زیاد به يکي از مأموران خود گفت: این 
پسر (منظور امام سجاد علیه السلام) را وارسي کن اگر به حد بلوغ رسیده 
است گردنش را بزن. 
باید توجه داشت که امام سجادعلیه السلام در واقعه کربلا بیش از بیست 


سال عمر داشت و فرزندش امام محمد باقرعلیه السلام حدوداً پنج ساله 
بود. وانگهي بني‌ هاشم درشت اندام و بلند قامت بودند. با چنین توصيفي, 
ای بو آسام سخاد اند الا که بنن از جفت ال واشست چم شید 
بود که این چنین خردسال مي‌نمود؟ پر واضح است که بيماري, تحمل 
مصيبت‌هاي جانگاه. از دست دادن پدري چون سیدالشهداعلیه السلام و 
عمو و برادراني مانند حضرت ابوالفضل العباس,: حضرت علي اکبر علیه 
السلام و . از يك سو و در غل و زنجیر بر شترهاي آن چناني, راه چهار 
روزه را لش طی رون از سوي دیگر آن حضرت را چنان فر سوده بود. 
خوني که از رگ‌هاي گردن شان در اثر سایش زنجیر رفته بود. افزون بر 
دیگر مصيبت‌هاي امام سجادعلیه السلام بود. 


چشمان خون فشان 


امام زمان‌علیه السلام در این زیارت به جد بزرگوارش عرض مي‌کند: 
«لاأندبنك صباحاً" ومساء؛ ولابکین عليك بدل الدموع دما (به خدا سوگند) 
بامدادان و شامگاهان بر تو سوگواري و نوحه گري کنم و در مصیبت شما 
به جاي اشك خون از دیده بفشانم». 

امام علیه السلام در عبارت اول از گریه و مویه با فریاد سخن گفته‌اند. آن 
حضرت؛ در کدامین بیابان و سرزمین فریاد غمگینانه خود را سر مي‌دهد؟ و 
کدامین جچریان غاشورا رانبه یاد م‌آورد که:داغ آن هرگز سردي نضف کیزد. 
غم‌ها و مصيبت‌هاي از دست دادن عزيزي هر چند سنگین باشند, به تدریح 
از یاد انسان مي‌روند و داغ آن‌ها سرد مي شود اما آن یرت داغعي فراتر 
از داغ‌ها و اندوهي به بزرگي تمام اندوه‌ها دارد که سوگ مندانه خطاب به 
سیدالشهداعلیه السلام مي‌گوید: بامدادان و شامگاهان بر تو سوگواري و 
نوحه گري مي‌کنم و در مصیبت شما به جاي اشك خون از دیدگان 
مي‌افشانم. 


بنا به گفته محققان در پس چشمان انسان کيسه‌هاي خون وجود دارد. این 
کیسه تحت تأاثیر غم و اندوه مصیبت و مشکلات سخت عاطفي, خون را 
تبدیل به اشك کرده به سوي حدقه روان مي‌کند. اگر گریه ادامه پیدا کند و 
شدت یابد, فعالیت کیسه خون دچار اختلال شده, کار آمدي خود را از 
دست مي‌دهد. آن گاه است که چشم خون فشان مي‌شود. در این جا امام 
زمان علیه السلام بر آن نیست تا بگوید: چنان بر تو خواهم گریست که به 
جاي اشك خون بفشانم, بلکه عرض مي‌کند: در عزاي تو اشك نمي‌ربزم. 
بلکه خون از دیدگانم روان است. 

این بیان نشان مي‌دهد که حضرتش در زمان خاصي بر جدش 
سیدالشهداعلیه السلام سوگواري و گریه نمي‌کند که در تمام سال بر 
حضرتش از دیده خون روان مي‌سازد. 


عاشورا جلوه‌گاه زيبايي‌ها 


چنانچه همه عمر جهان را بکاویم هرگز موردي ای رسای قضیه 
نخواهیم یافت و خداي متعال چنین فرجامي را براي هیچ سس و 0 
جز این خاندان مقدر نفرموده است. شاید به نظر رسد که حضرت 
بیدا لشهذا علبه. السلام. امام تسجادعلنه. السلام و اضام بافرفلنه: السلام 
معصوم بودند و در برابر سخت‌ترین مصیبت‌ها تسلیم خدا نود 9۲ اما زنان و 
کودکان خردسال معصوم نبودند و مصيبت‌هايي آن چنان جانگاه که هر يك 
از ان خهانی»را من کداخته ور بزناد می‌دافهتا رل آنانجه کرد؟ هه آبان در 
پرابر آن همه مصیبت و داغ چه عکس العملي داشتند؟ 

آن دلسوختگان, کوچك‌ترین گلايه‌اي از طدضع خودشان نکردند و قدرت روح 
خود را به رخ تمام هستي کشیدند. ضحاعی: که. آان..مقضییت: ۱ کان,سرا بر 
ابن زیاد وارد کردند, ابن زیاد با لحني زننده خطاب به حضرت 1۳ 
السلام گفت: کار خدا را با خود و برادران و کسانت چگونه ديدي؟ حضرت 
زینب‌علیها السلام با تمام مصیبت‌ها و داغ‌هايي که دیده بود با صلابتي فوق 
تصور فرمود: ما رایت الا یلا ؛ جز زيبايي ندیدم ا( 367) 

ممکن است این سخن از بانويي ارجمند که در دامان عصمت ر رسالت و 
امامت پرورش یافته و به تعبیر امام علیه السلام «عالمه غیر معلمه» است 
چندان عجیب نباشد, اما باید توجه داشت که دیگر بانوان حرم, کودکان و 
دخترکان خردسال, در عین خردسالي‌شان صبر را شرمنده صبوري خود و 
مقاومت را زمین خورده صبوري و مقأاومت خویش کردند. به راستي که 
يکايك آنان تفسیر صبر و مقاومت در راه خدا| بودند» چرا که حتي يك مورد 
شنیده یا ثبت نشده است که آن بزرگواران, زبان به ناشكري گشوده باشد. 
اسه.سالت و استه این که ایا توا دا ین ورن ه ی هار 
تحمل کردند و از همین رو مي بینیم خردسالان این خاندان نامي به بلندي 
افلاك دارند و پس از حدود چهارده قرن همچنان کوش جان‌ها را نوازش 
مي د هد. 

یکین از انان ففتر شه ساله خضرت: بدا لش آعلنه ااسلام است. کد ور 
مرکز حکومت و اقتدار 9 يعلي شام که هبوز نام امویان در ان بر 
شان‌هاخاری اشستته آن ربارت گان ناشکوه و ارجمند دارو ممیلمون‌ها انستان 
نیازمند و دردمند دست نیاز به سوي او دراز کرده, او را نزد خدا شفیع 
قرار مي‌دهند و حاجت روا با .هي کر دند. این مقام و منزلت تنها گوشه‌اي 
از مقام آنان است که خداي - عزوجل - در دنیا به آنان عطا فرموده است. 
حال وظیفه ما به عنوان دوستداران این خاندان کزافت چیست؟ بي‌تردید 


يكي از وظایف ما در این زمينه, سرمشق گرفتن و پيروي ات آنان است و 
تنها از این طریق مي‌توانيم به رستگاري دو جهان دست پابیم. 


دو توصیه 


عاشورايي یکره را سيري کردیم, اما نباید عوامل به وجود اورنده ان و نیز 
اهداف حضرت سیدالشهداعلیه السلام و كساني که در آن روز در رکاب 
آنحضرت خود را فداي اهداف مقدسش کردند از یاد برده. نسبت به آن‌ها 
بي‌توجه باشیم و باید همانند دیگر عاشوراییان, از تمام عاشورا و رسالت 
ان استفاده کرده, راه و مسیر خود را اصلاح کنیم. در این جا لازم مي‌دانم 
دو توصیه به عزیزان داشته باشیم: 

1 - باید از تمام اثار برکت خیز حضرت سیدالشهداعلیه السلام استفاده 
کرد, به اين معنا که جداي 0 ۱ ۱ 
در آن صورت؛ 3۳ دنياي‌تان, آخرت ان و به 1 عکرن تمام وید کی و 
وجودتان از برکات حضرت سیدالشهداعلیه السلام با برکت خواهد شد. 
پرواضح است که برگزاري مجالس خانگي به فراخور حال و توانايي افراد 
بستگي دارد. به عنوان مثال. فردي يك دهه در ماه محرم, صفر, ایام 
فاطمیه يا مناسبت‌هاي دیگر به برگزاري مجلس سیدالشهداعلیه السلام 
اختصاص مي‌دهد و اگر این مقدار ممکن | نباید از دست 
داد. در نظر داشته باشیم که مجالس خانگي عمومي ر, یا ننها به زنان 
اختصاص داشته باشد, به هر حال براي افراد خانواده صاحب مجلس,: به 
ویژه سودمند و با برکت اسنت و اتار مطلوتي بر آنان خواهد داشت. 
برگزاري مجالس سوگواري اهل بیت‌علیهم السلام لزوماً بدین معنا نیست 
که هزینه سنگین بر افراد کم درآمد تحمل کند, بلکه هر شخصي به اندازه 
توان خود از شرکت کنندگان پذيرايي کند, مهم این است که در چنین 
مجالسي نام امام اه السلام برده و 3 حضرتش زنده مي‌شود. 
البته در طول تاریخ با اين مجالس برخوردهاي سختي از سوي حاکمان 
ستمگر شده و آنان مي‌کوشیدند تا اين فروغ خدايي را خاموش کنند و اندك 
زماني نیز توفیق ظاهري یافتند, اما در نهایت فروغ روشني بخش خدايي 

به آتشین بنیان سوز تبدیل شد و هستي آنان را در شعله‌هاي خود سوزاند. 

۳ روزگار ما رخدادي سخت‌تر از آنچه در روزگاران گذشته رخ داد در 
عراق تحت حاکمیت بعثي‌ها چهره نمود. حاکمان بعتي بیش از سي سال 
عزاداري و برگزاري مجالس سیدالشهداعلیه السلام را ممنوع کردند و در 
راه تحقیق این طرح شوم. صدها منبري و صدها هزار عزادار 
سیدالشهد اعلیه السلام را به جوخه اعدام سیردند. حتي اناني که در 
خانه‌هاي خود مجالس روضه خواني برگزار مي‌کردند فرجامشان مرگ بود 
شرکت کنندگان در مجالس عزاداري نیز از گزند بعثي‌ها در امان نبودند و 


به محض دستگیر شدن, به شکنجه گران سپرده مي‌شدند. در نتیجه پس از 
سقوط طاغوت عراق ده‌ها گور دسته جمعي کشف شد که نوزاد و کودکان 
و زنان و مردان جوان و کهن سال در آن‌ها به صورت گروهي و در حالي که 
آنار تیزنبا ان و شكستگي استخوان در اثر شکنجه بر اسکلت شان به چشم 
می‌خورده به در آوزده شدند. بی‌ترزند آنچه: تا بهحال کشت شده. اندعی از 
یار بان است. 

با فروپاشي نظام ديکتاتوري در عراق مردم. دگربار به برگزاري مجالس 
حضرت سیدالشهداعلیه السلام روي کردند و از اطراف عراق براي تجدید 
میثاق با امام حسین علیه السلام و آذایکر شهیدان کربلار و بريايي برجم آن 
حضرت به کربلا سرازیر شدند. شخصي با اطلاع مي گفت: تنها از ایران 
بیش از يك میلیون زایر در عاشوراي اب 

کربلا حضور اه دششنان ار دستگاه. حضور چند ۱۹ موم شیفته 
رت تسد آلشنمه غایه هلاه را تحمل کرد حت ار اسان 
عاشوراي کربلا و کاظمین را به خون کشیدند ۳ شاید بتوانند این دستگاه را 
ان رون وتو آما بازنده اضلی همانان ونم جرا که خان باختگان آین 
واقعه, بر سرخوان اربابشان حضرت امام حسین علیه السلام حضور یافتند 
وه صعافن سک باخنید که من وشها در قیامت خبظه. آنان: زا خواهی 
خورد و بي‌تردید عاشوراي اینده پرشورتر برگزار خواهد شد. 

تنوجچه داشته باشیم, جايگاهي که شهیدان عاشوراي امسال بدان دست 
یافتند. ناشي از مقام ات ی السلام است ۰ ففام و سعدومدب که 
اک ارت را ام تادیدان مش کان: کافرا نت" هش سان: ۳ 
پرستان و . . را خواهیم یافت که در مدح و ثناي امام حسین‌علیه السلام 
اشعاري به حجم يك دیوان بزرگ سروده و در سوگ حضرتش روضه 
خوانده‌اند. آتش پرست. کتابي از سروده‌هاي خود را که در سوگ سالار 
شهیدان فراهم آورده بود به چاپ رساند. ۱ 

يکي از عالمان بزرگ برایم نقل کرد و گفت: با يك اتش پرست برخورد 
داشتم به او گفتم: مايلي مسلمان و او پاسخ منفي داد. 

سپس گفت: پس از مدتي فرزند مرد آتش پرست نزد من آمد و گفت: پدر 
ما فوت کرده است. ها جنازه‌ام را , به شیعیان بدهید تا 
0 ۱ آیا او 
مسلمان با دوستدار اهل بیت علیهم السلام شده بود؟ یا آن جماعت غیر 
مسلمان. اما نوحه سراي حضرت امام حسین‌علیه السلام چه فرجام و 
عاقبتي خواهند داشت؟ بي‌تردید دوستي اهل بیت‌علیهم السلام به ویژه 


سیدالشهداعلیه السلام و خدمت به دستگاه ایشان تأثیر خواهد گزارد و 
فرجامي نیکو براي انسان رقم خواهد زد. 

خدمت کنندگان به آن حضرت سختي‌هاي این دنیا را پشت سر خواهند 
گزارد و نعمت‌هاي جاودانه سراي دیگر را از آن خود خواهند کرد. اما 
بي‌چاره و بد عاقبت کكساني هستند که با این دستگاه و با قضیه 
سیدالشهداعلیه السلام به مبارزه و کارشكني پرداخته‌اند, چرا که نه در دنیا 
روي خوشي را خواهند دید و نه در برزح در آرامش خواهند بود و در آخرت 
زياني جبران‌ناپذیر گریبان شان را خواهد گرفت. با اندك تاملی در زندگي 
آنان خواهید دید که ۷ را به خوشي نمي‌ خور ند. در آخرت نیز چنین افرادي 
كيفري زود هنجام: و شخت: :رده یر | در زوایات امد است حون در زور 
قیامت دادگاه عدل الهي برپا شود, نخستین كساني که به محاکمه کشیده 
مي‌ شوند؛ قاتلان اهل بیت علیهم السلام به ویژه قاتلان حضرت 
سیدالشهداعلیه السلام خواهند بود. 

بيٍِ نردید كساني که در برابر دستگاه سیدالشهداعلیه السلام قد افراشته, 
با آن از در ستیز درآیند, آنان که:به هبارزه با آن تشویق. کنتد, ابان: :در این 
راه کارشكني کنند. در همان دادگاه محاکمه خواهند شد. 


تاش وی اند | اس سا الیزی 


دستگاه حضرت امام حسین علیه السلام بونه رای براي میلیون‌ها, بلکه 
میلیاردها انسان است. این آزمون به مردم عادي اختصاص ندارد که 
خضرت بای عالی خن هر ار ال بسن از جانت اماض نخسنو علبه اللام 
پیامبران خود را همچون حضرت نوح‌علیه السلام و حضرت ابراهیم‌علیه 
السلام را با این قضیه آزمود. لازم به پادآوري است که به هنگام نام بردن 
هر یك. از پیامیران بای با رعایها .صفعلي تتتا وغلبه. الشلام* آبتدا بر 
پيامبرصلي الله علیه وآله وسلم سپس بر آن پیامبر درود فرستاد. اما در 
مورد حضرت ابراهیم علیه السلام به دلیل منزلت ت و عظمت ایشان قضیه 
کاملاً عکس این است و باید با عبارت «علیه و علي نبینا السلام» ابتدا به 

ایشان سپس به پیامبر و آلش سلام داد. 1[ 
مقامي دارند مورد آزمون قرار گرفتند. 

حضرت آدم‌علیه السلام نیز از دیگر پيامبراني است که با یاد فاجعه کربلا 
مورد آزمون قرار گرفت. پس به طریق اولي مورد آزمون قرار 
مي بيریم. 

شایان توحه است که خوا آنر آز کتمانی که تافرهانی ان کردم راید 
بگذرد, اما در مورد كساني که نسبت به خاندان رسالت به ویژه حضرت 
سیدالشهداعلیه السلام و قضیه ایشان بد کند و مرتکب گناه شود بي نر دید 
گذشت نخواهد کرد. مگر این که توبه و کردار بد خود را جبران کنند. این 
گونه افراد فراموش نکنند که در گذشته‌هاي دون دور تن و بز .در. کصن 
حاضر كساني با قدرت مطلق سرستیز نسبت به دستگاه سیدالشهداعلیه 
السلام برداشتند اگر چه اندك زماني توانستند با زور سر نیزه مردم را از 
برگزاري شعایر حسيني منع کنند, اما از آن جا که خداي - عزوجل مقرر 
فرموده است این جریان همچنان جلوه گري کند و بر تاك هستي بدرخشد, 
با دنت انتقام خود دشمنان عاشورا را با دلت و زبوتي از بای درآورد و 
همچنان اين واقعه را علي رغم کوردلان بد سیرت تا قیام قيامت پا برجا و 
پر رونق‌تر خواهد بود. لذا باید گفت: سعادتمند کسي است که این جریان 
را تقویت و ترویج کند و شیطان صفت تیره روز آن که با آن مبارزه و 
دشمني 

به جاست به دور از هر تتش و واكنشي منفي در زمینه قضیه 
سیدالشهداعلیه السلام که دنیا و آخرت انسان را دچار نکبت و تيرگي 
مي کند, سعي در ترویج آن 1 باشیم و فتنه‌انگيزي و ایجاد تفرفه در 
دستگاه آن حضرت را براي سيه‌دلاني بگذاریم که هماره جوياي بدبختي و 
تیره‌روزی هستند. توجه. کنید که حتف يك. باز «نه* کفتن. برای کوینده آن 


نکبت‌بار و فلاکت زاست.؛ پس از همین مقدار کارشکني 7 این دستگاه 
خودداري کنید. اگر هر يك به اندازه توان در خانه خود مجلسي بر گزار کنیم 
یقیناً در دنیا و آخرت از نوات آن بهره‌مند خواهیم شد, چه اين که خداي - 
عزوجل - چنین وعده‌اي را داده است و این براي من افتخاري است که 
شما را دعا کنم, باشد که با اين کار به مقام دعا کنندگان به محبان و 
خادمان سیدالشهداعلیه السلام دست یابم. همین مجالس مختصر و پنج 
شش نفري در دنیا و اخرت بلاهايي را از ما دور خواهد کرد. عزيزاني که تا 
به حال در صد د برگزاري چنین مجالسي نبوده‌اند از امروز و در اولین 
فرصت دست به کار شده, آن را بر کر از کنند. 
2 - ما در عصر ارتباطات و به تعبيري دیگر در دهکده جهاني زندگي 
مي‌کنيم. حادثه‌اي در شرق جهان رخ مي‌دهد. دقايفي‌دیگر مردم غرب جهان 
از ان اکان-می‌شونن. متاسفانه- ده خبین شر ابطی.بسیاردی ار خمعیت شم 
ميلياردي جهان امام حسین‌علیه السلام را نمي‌شناسند چه رسد به این که 
با عاشورا| و اهداف آن آشنا باشند و آنان: که با نام حضرتش اتاون دارند, 
93 مبارکش را آن گونه که باید نشناخته‌اند. بنابراین وظیفه ما سنگین‌تر 

رح و ار ی ی 
9 به جهانیان معرفي کنیم. البته اين کار , با وسایل فرهنگي از قبیل: 
کتاب: تبلیغات, رسانه‌هاي گروهی. و بر کزاری مجالس ممکن و کارآمد 
است و نتیجه خوبي خواهد داد. 

نکته ديگري که بایسته يادآوري است این که هر يك از شما از میان 

فرزندان تان خادمي به امام حسین علیه السلام و حضرت حجت علیه السلام 
تقدیم کنید و اگر تصمیم جدي براي اين کار نداشت با تشویق و نه اجبار به 
پذیرش ان متمایل کنید. 
از دیرباز با نام, کلام و شخصیت شیخ عبدالزهرا کعبي(368) آشنا هستید. 
طاغوت عراق با این پندار که با خاموش کردن صداي حسيني او و امثال او 
مي‌تواند یاد و نام سیدالشهدا علیه السلام را از میان بردارد. هم از این رو 
وي را شهید کرد, اما هرگز صدایش خاموش نشد, چرا که پس از چند دهه 
با سقوط حاکمان بعثي در عراق؛ جاي جاي این سرزمین حسيني و علوي 
گوش شده بود و صداي دشمن شکن او را که واقعه عاشورا را باز 
مي‌گفت شنید. شما و دیگران نیز صداي او را در خانه‌هاي خود شنیدید و 
شنیدند. اين امر منحصر به عراق و ایران تب رام اروپا, افریقا و 
.۰ صداي او با زگو کننده مظلومیت و عظمت سیدالشهد اعلیه السلام و 
پاران پاك او بود. با خود بیندیشیم اگر ان شهید راه حسین‌علیه السلام يك 
میلیاردر يا حاکمي باقدرت. اما خوب بود ایا مي‌توانست چنین تاثيري داشته 
باشد؟ به یقین پاسخ منفي است. 
او از خانواده‌اي روحاني برنیامده بود بلکه قهکین كشاورزاني زحجمت کش 


اما موّمن بودند؛ او هدبه خانواده‌اش به دستگاه پرشکوه حضرت 
سیدالشهد اعلیه السلام بود و او با کوشش فراوان خود خوش درخشید و 
يکي از خادمان حقيقي دس ستگاه ملكوتي خاندان عصمت و طهارت علیهم 
السلام شد. ۲ 

داشتن چنین نعمتي بزرگ‌ترین افتخار در دنیا و اخرت است. بنابراین سعي 
کنیم يکي از فرزندان مان را وقف حضرت سیدالشهداعلیه السلام و 
خضرات تعیب الله الاعظم‌علیه السلام کتیم تا پسن از کسب.داننتن و تقو با 
تمام وجود در خدمت آن پاکان و هدایت کزان باشد و جامعه را به سوي 
حق راهنمايي کند. آناني که هنوز فرزندي ندارند با حضرت سیدالشهداعلیه 
السلام پیمان ببندند که يکي از فرزندان خود را تقدیم دستگاه حضرتش 
کنند. چنین موهبتي اختصاص به پسران ندارد که دختران نیز شايستگي نیل 
به این موهبت را دارند. باشد که بتوانیم خود و به وسیله آنان خط روشن و 
پربرکت و مقدس امام حسین علیه السلام را به جهانیان معرفي کنیم. 
امیدوارم به برکت حضرت سیدالشهداعلیه ادا م خداي - جل و علا - 
توفیق خدمت به اسلام و مسلمین و قضیه ماندگار حضرتش را به همگي 
ما عنایت فرماید, ان شاء اللّه 
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8 فال السضلي للم غلیه یال مسمه با زفلی: ها قری نله ال ]۱ 
انیت ولا عرفني الا اللْه وت ولا عرفك الا اللْه قنا ‏ > تاویل الایات 
الظاهر ة. 

09( واژه «هعصه »> در لفت عرب از ماده «عصٌ» گرفته شده است. چنان 
که مي‌دانيم در گلوي انسان دو مجرا وجود دارد که يكي براي [9: و غذا که 
ناي خوانده مي‌شود و ديگري براي تنفس است که ریه نام دارد. در ابتداي 
مجراي هوا زبان کوچك قرار دارد که به مجض ورود غذا؛ ات پا هر چيزي 
جز هوا به دهان, به طور خودکار به سقف دهان مي‌چسبد و از ورود آت و 
غذا| به ربه جلوگيري مي کند, زیرا اگر ذره‌اي غذا| پا قطره‌اي آت وارد آن 
مجرا شود منجر به خفگي و مرگ سریع شخص مي‌گردد. در حقیقت, 
پزشکان نیز براي چنین حالتي درمان قدارتگه اضلا براي مراجعه به پزشك 
فرصتي باقي نماند و پیش از آن 9 مي‌د هد. در زبان عربي بدین 
حالت «غقص» مي‌گویند و توسعاً از , بلا و گرفتاري هم به غصه تعبیر مي‌کنند. 
0) همان, ج 39, ص 56. 

1 همان: :71.ص 116 

2 احزاب (33), آیه 21. 

3 مثلا نه به قدري کم بخوابیم که براي‌مان زیان‌آور باشد و نه چنان که 
در روایات امده: «حب النوم» داشته باشیم. 

4 همان, ج 44, ص 326. 

5 همان, ج 44, ص 211. 

6 ]تشه مفیژء الاختصاضر ری 5 

17( مضمون این روایت: پا علي, آتنت قسیم الجنة والثار تخخسل بعرف 
الابرار من الفچار ویمیّْ بين الأشرار والاخیار و بین المومنین والکقّار (امالي 


کته دون دض 1001 ]: 

8 اللهوف. ص 66. 

019( بلاع الموس,: قورت دهنده تیغ سلماني و به معني استخوان پا تیغ در 
گلو داشتن است. این عبارت در میان مردم عراق رایج است. 

20 کافی: ۶ 2 ض. 216 

21 ال الشعه کناب ااشوت 

۶۸2 تنهحالبلاغة. خطبه‌هاء, ص 105 و شرح نهح‌البلاغة, ج 4 ص د3د. 

13 ) کافی:.خ 2ص 77 

4 ان سخن ان دود تاک و صفر 122 یز ادنوه اشت: 

5 بحار الانوار, ج 44, ص 139. 

لجزعتم ووهلتم ... _ 

7 نازعات (79), آیه 35. 

8) جواهر الکلام, ج 7, ص 224. 

9) اعلي (87), آیه 7. 

0) طه (20), آیه 7. 

1 تهذیب الأحکام, ج 6, ص 338. 

2) وسائل الشیعه, ج16, ص 259. 

3 پبحار الانوار, ج 98.ص 102: قال الامام الرضاعلیه السلام: فلو أنْ 
رجا نوی محر ا اوه لام مهم موس لضامد. 

4 همان, ج 97, ص 96. 

5) علامه مجلسي در جلد 27 بحارالانوار. ص ۰209 حدیث 7 مي‌گوید: 
ذهب کثیر من آصحابنا الي آن الثم خرجوا من الدنیا علي الشهادة 
واستدلت مفول الضادق علیه الشلام «والله ها ضا الا مقتول شید 

6) بخشي از حدیث شریف کساء. 

7 متوفاي سال 1305 ق. به نقل از کتاب: تراث کربلاءء ص 86. 

9 یا لاه ای مالسا 10 

139( آنچه پیش رو دارید منن سخنراني آبةالله العظمي سید صادق 
شیر ازع اشت که در تاو 25 وان 0 142 دز یال زمر شهادت: امام 
صادق علیه السلام در جمع طلاب ایراد شده است. 

40( پا داوود آن آعمالك عرضت علی بوم الخمیس فر آیت فیها صلتك 
لأبن عمك فس‌ني ذلك ؛ الخرائج والجرائح: ج 2 ص 612. 

1 افی رح مر :150 بات صله رده 

2 تهج البلاغه, ص 417. 

4 نازعات (79), آیه 24. 


5 این سخنراني در تاریخ 4 / رجب 7 1423 ق. در جمع عده‌اي از 
بانوان طلبه ایراد شده است. 

6) تفسیر الامام العسکري‌علیه السلام, ص 219. 

7) ) کافي, ج 8. ص 162, حدیث 169. 

8) عالم در اصطلاح روایات تنها مرجع تقلید را شامل نشده که به 
مفهوم لغوي آن که دانا و دانشمند است اشاره دارد. 

9) انعام(6), آیه 164. 

0۵) شرح نهح البلاغة, ج 20 ص 247 حدیت 486. 

1 مارم الاخلاق. ص 441. 

2) این سخنراني در جمع عده‌اي از طلاب ایراد گردیده است. 

3) وسائل الشیعه, ح 16, ص 308, حدیث 21622. 

4) آل عمران (3), ایه 161. 

5)] احزاب (33), آیه 21. 

6) حجرات (49), آیه 17. 

7) این سخنراني در تاریخ 24/2/1999 ميلادي در جمع عده‌اي از طلاب 
98) تهذیب الأحکام, ج 2 ص 188. 

9 مستدرك الوسائل, ج 15, ص 129. 

160( مجموعه ورام 3 ۷1 ص‌ 101 

1) ايبة الله العظمي میرزا مهدي شيرازي - اعلي ال درجاته - (1380 - 
4 و در زهد و تقوا زبان‌زد خاص و عام بود. جهت اطلاع بیشتر 
ر.ك: نورالدین شاهرودي, المرجعية الدينية. 

.4 کافي, ج 4 ص 27, حدیث‎  )2 

3) وسائل الشیعه, ج 15, ص 25, حدیت 19937. 

4 کنز الفوائد, جح 1 ص 319. 

5 علم در حقیقت نقش و انطباعي است که , بر اثر آموزش در ضمیر 
انسان ایجاد مي‌شود. لذا علم همان درس نیست. بلکه - اگر ارتباطي با 
دروس رسمي و متعارف داشته باشد - نتیجه درس است. 

066( زیان اندك بنا بر قاعده مشهور «الناس مسلطون علي تقوم 
اشکال ندارد. 

7) ذي» به معني صاحب و به طور كلي پیشوند نسبت, و «قعده» به 
معناي «قعود» از جنگ است. , 

58) ان عدة الشهور عندالله [ثنا عشر شهرا في کتاب ال یوم خلق 
السموات والأرض منها 0 حرم (توبه(9), آیه 36). 

9 توبه (9), ایه 36. 

۰0۵ به اصطلاح علمي. با تصاعد هندسي افزايیش مي‌ابد. نه تصاعد 


حسابي, يعني صد درصد., دویست درصد. سیصد درصد و . 

1 مستدرك الوسائل, .ج 11ص 277. 

دیگران از او و اشتفاده کنند و ۳ ۱ اک حلوا و را 
می‌خوزند . ولی آبا اتشان: تمی‌تواند خلق ,وی ذاشته: باشند و در عین 
حال اجازه ندهد دیگران از او توقعات تابجايي داشته باشند؟ اگر انسان 
خفم ات مه است: دا حاه اففت لت ان استه که اسان 
مي‌تواند خلق خوشي داشته باشد ور در عین حال به دیگران اجازه سوء 
تفای یر فا خفت شا العصلی الم اه شا هد یه 
براي حضرت‌شان امور نامطلوبي را هم در بي داشت, ولي همان اندازه 
براي پیروان‌شان درس‌آموز بود. ما نیز اگر چنین باشیم و مسائل 
ناخواسته‌اي براي‌مان پیش اید, پاداش و حسنات الهي نصیب‌مان خواهد 
لنند. 

13) مستدرك الوسائل, ج 15, ص 192, حدیث 15. 

۵4 مستدرك الوسائل. ص <195, حدیث 31. 

75( به عنوان مثال نك : محفقق اردبيلي, , مجمع الفائدة والبرهان, ۳ 2 
ص 347: ویفهم من الاخبار تحریم امور لم یعدوهاء فالظاهر انها مخلة 
بالعداله ... » و نیز همان. ص 358: ومنها العقوق . 

فان کت رسال شا انداهای المحصول واه ارو وت تا 
رسائل علاوه بر بر این که قدري از المحصول در آن ی شده؛ داراي 
تحقیقات ديگري از خود شیخ نیز هست. 

7 )باه زندیی صخفق اعرخی بنگری یه الکنی والالقابه جر اص 
6 به بعد. 

8 تنكابني, قصص العلماءء ص 175. 

9) نجم (53), آیه 39. 

090( این سخنراني در تاریخ 4 رمضان 9 قشق ایراد شده است. 

1 وسایل الشیعه, ج 10, ص 313 حدیث 13494. 

2 همان, ج 11, ص 144, حدیث 14480. 

3) اشعري, النوادر. ص 24. 

4 من لا یحضره الفقیه, ج 2 ص 108, حدیث 185<5. 

95( صحيیفه سجادیه هر چنر از نظر حجم چه بسا کم‌تر از ربع قرآن 
باشد, اما حاوي مطالب بلند و گنج‌هايي پربهاست. خواندن و حفظ دعاهاي 
همراه با تاماه انیت کناب کم بر ک ولي پر بار براي مومنان و به ویژه جوانان 
بسیار سود مند است. 

6) صحیفه سجادیه, دعاي 44 (نیایش حضرت به گاه درآمدن ماه مبارك 


7) همان. 

8) همان. 

9) همان. 

0۵) همان. 

1) همان. 

۶2 همان. 

3) همان. 

۵4) همان. 

5) همان. 

6) همان. 

7 همان. 

8) اگر انسان انگشت خود را به حلقش برساند حالت تهوع به او دست 
مي‌دهد. چنانچه در معده‌اش چيزي باشد, فورا خارج مي‌ شود و اک معده 
خالي ناشن فقط آن حالت به شخص دست مي‌دهد. 

9) جامع السعادات, جح 2 ص 313. 

0 حجرات (49), آیه 12. 

1 کافي, ج 4, ص 87, حدیث 3. 

2 لفظ «جاریة» در زبان عربي هم به معناي دختر است و هم به معناي 


3 ال مان (وار آه 113 

4 والقمر اذا تلاها: اي تبعها في الضیاء ... وسمي القاريء تالیا لاه بتبع 
ما یقر أُ» (مجمع البحرین, ذیل ماده: تلو). 

5 این سخنراني در تاریخ 25 / محرم / 1425 ق. در جمع روحانیون و 
هيئت‌هاي حسيني ایراد شند. 

6 بحارالانوار. ج 98, ص 223. 

207 کال الرا رات ص126 

8 همان. 

9 مستدرك الوسایل, ج 10, ص 412. 

امام کت ره السلام مدفون است و دو تن ِ يعني خبیین ۳ 
حضرت عسکري علیه السلام و حکیمه خاتون عمه آن حضرت, پایین پاي آن 
93 آمام مدفون هستند و گرچه در آنجا چهار صندوق قرار دارد, ولي پنج تن 
مدفو هون هستند. 

1 در سامرا محلي وجود دارد که تیا يك کیلومتر با حرم مطهر 
حضرت هادي و حضرت عسکري‌عليهم السلام فاصله دارد. محل فوق که 
ان را «خلفاء» مي‌نامند بعد از مناره متوکل (ملویه) قرار دارد که در حال 


حاضر هیچ اثري از آن بر جاي نمانده است. پادشاهان بني‌العباس در این 
محل به خاك سیرده شده‌اند, اما همچنان صحراي برهوت است. این صحرا| 
بیش از هزار سال قدمت تاريخي دارد و به ثبت نیز رسیده است. جهت 
اطلاع بیشتر ر.ك: تاریخ سامراء. 

2 کامل الزیارات, ص 132. 

0۳13( بحارالانوار, ۳ 3 2, ص‌ 34 2. 

4 آل عمران (3), آیه 178. 

5 کامل الزیارات. ص 401. 

16 )]. مستدرك سفيدة البحار, ۳ 3 ص‌ 196 و بحارالانوار, ۳ 7 ص‌ 
199 

7 حاقة, آیه 44. 

8 این سخنراني در تاریخ 13 صفر 1420 ق ایراد شده است. 

9 بحار الانوار, جح 1. ص 180, حدیث 68. 

0 نهج البلاغه, ص 354. 

1 عوالي اللالي, ج 2 ص 167, حدیث 3. 

2 همان. 

3 کافي, ج 2 ص 78, حدیث 14. 

4 وسائل الشیعه, ج 16. ص 145, حدیث 21198. 

۵۰ ) شوري (42), آیه 13. 

6 آل عمران (3), آیه 19. 

7 بقره (2), آیه 286. 

8 نهج البلاغه, ص 475, حدیث 39. 

۱020 این گفتار در سوم رجب 1421 ق. ایراد شده است. 

0) وسائل الشیعه, جح 3. ص 252, حدیث 3550. 

1 فصلت(41), آیه 21. 

2 معاني الأخبار. ص 239, حدیث 2. 

233) انصافاً نحوه تعبیر در حدیث فوق لطیف است و ما را به یاد سخن 
مولاي متقیان مي‌اندازد که فر مود: و نا لأمر اء الکلام ؛ ما[ملك ] سخن را 
امیرانیم» (نهج البلاغه صبحي صالح. خطبه 233). 

4 احزاب (33), آیه 21. 

5 کافي, ج 2, ص 63, حدیث 13. 

6 نساء (4), آیه 65. 

7 به گفته فقها استحباب محاسبه نفس, «لولائي» است. بدین معنا که 
اگر محاسبه نفس مقدمه وجود واجب نبود, طبعا و في نفسها مستحب بود, 
ولي اکنون که مي‌دانيم مقدمه وجودي واجبات بسياري - چون تحصیل 
حداقل ت زکیه - است. وجوب عقلي دارد. 


8 عدة الداعي. ص 239. 

9 شرح نهح البلاغه, جح 3, ص 1<6. 

0 ديلمي, ارشاد القلوب, جح 1. ص 65. 

1 ص (38), ایه دد. 

2 تعبیر جنود جهل تعبيري بالکنایه و زیباست. گفتني است از نظر لغوي 
مقابل «عقل» «جنون» قرار دارد. نه جهل. و جهل در مقابل علم است. 
منتها علم نتیجه عقل است. در تقابل قرار دادن عقل و جهل ر.ك: - که از 
نظر لفوي ضد هم نیستند - در روایات اهل بیت نکات و فوائد لطيفي را در 
بر دارد. در زمینه جنود عقل و جهل ر.ك: به مجموعه‌هاي حديثي از جمله 
ابتداي کتاب کافي. 

23) نساء (4) آیه 79. 

4 وسائل الشیعه, جح 10, ص 473 حدیت 13882. 

۵5 ) مستدرك الوسائل, ج 3, ص 56, حدیث 3008. 

6 این سخنراني در جمع عده‌اي از طلاب ایراد گردیده است. 

7 یونس (10), آیه 14. 

8 ذاریات (51), آیه 56. 

9 زلزال (99), ایه 7 و 8. 

۷0 یونس (10), ایه 14. 

1 یونس (10), آیه 14. 

2 یونس (10), آیه 14. 

3 این سخنراني در تاریخ 12 / صفر / 1420 در جمع عده‌اي از طلاب 
4 غرور الحکم و درر الکلم. ص 4732 حدیث 10809. 

5 نهح البلاغه, ص 471, حدیث 21. 

6 مریم (19), آیه 39. 

0۳527 مصباح کفعمي ص۵03, زیارت شهدا. 

8 کممل الزیارات. ص 262. 

9 عممل الزیارات. ص 262. 

0 این سخنراني در تاریخ 17 رجب 1420 ق ایراد شده است. 

1 لیل (92), ایه 5 - 7. 

2 بحار الانوار, 24 ص 46. 

3 اقبال الاعمال, ص 657. «خطیئة» اسم مصدر است. علماي صرف 
مي‌گویند. «خطیئْة» ابیم مصدر «خطء» است., که در قرآن نیز استعمال 
شده است: «کان خطاً کبیرا». «خطء» غیر از «خطا» مي‌باشد. «خطء» 
مصدر و به معني گناه و «خطیثه » اسم مصدر آن مي‌باشد. اسم مصدر 
بعضي از اسماء گاهي قياسي است و گاهي سماعي؛ ۰ بعني داراي صیفه‌ها 


و ساختارهايي گوناگون است. خطیثه اسم مانند فسل و وضو اسم مصدر 
اشتت: اغتسال بعنی عسل. کردن که در آن معناي حدث وجود دارد. عسل 
که يك حدث است., اگر انتساب به فاعل یابد آن را «اغتسال» مي‌گویند. 
حدث بدون انتساب به فاعل, اسم پمصدر نامیده مي‌شود. خطیثه و خطء 
يعلي انجام دادن گناه و «کان ۳ کبیرا» يعلي گناه بزرگي است. باید 
توجچه داشت که واژه خطیئه فقط در مورد گناهان تززگ به کار مي ر ود. 
همان طور که گناه در این ماه بزرگ و سنگین است., ثواب حسنات نیز 
بیشتر است. 

۵4 مصباح المجتهد. ص 89 7. 

25) همان. 

6 لیل (92), آیه 5. 

7 مستدرك الوسائل. ج 7,. ص80 2, حدیت 9222. 

8 من لا یحضره الفقیه, ج2, ص 016. 

0069 البته در رجال كشي. ص‌ 592 آضده است که: «ضُرب ابن ۳ عمیر 
مائة خشبة وعشرین خشبة». که این مقدار تنها در حضور هارون الرشید 
بوده است و مجموع ضرباتي که در طول دوران زندان بر او زده شده 
است هزار ضربه بوده است. 

(۰0 ممالي طوسي. ص508, حدیث 11 11. 

1 نهح البلاغه. ص 417. 

2 در روایات متعددي «لأَحملنُ » دارد و به لفظ «لتحملن» و «لیحملنُ» 

نیز آمده. در كافي نیز لأحملر" آمده است: كافي, ج8. ص162. حدیث 
1199 

3 نفسي وشيطاني ودنياي والهوي کیف الخلاص وکلهم عدائي. 

۵4 بحار الانوار ج 67, ص 86 2. 

5 طارق(86), آیه 9. ۱ 

6 در بحار الأنوار, ج67, ص286, آمده است: «لکثهم کانوا |ذا لاح لهم 
شيء من الذنیا وثبوا علیه ». 

۰7 این سخنراني در تاریخ 6 / ربیع الاول / 1422 ق. در جمع عده‌اي از 
طلاب ایراد شده است. 

98 مکارم الاخلاق. ص‌459: مجموعه ورام. ج2. ص 31 امالي شیخ 
طوسي ص526 ؛ اعلام الدین ص 189و بحارالانوار, 74 ص 6 7. 

9 مستدرك الوسائل. 4 ص101. حدیت 14230: روي عن 
النبي‌صلي الله علیه وآله وسلم آن العبد |ذا اشتغل بالصلاة جاءه الشیطان 
وقال له: آدکز کتا نی تخل الرجل آن تا 

0 دعاي عرفه؛ بحار الانوار: ج95, ص 226. 

1 مکارم الاخلاق. ص 459. 


2 کافي, ج2, ص93 حدیث 25. 

3 وسایل الشیعه, ج2, ص‌146, حدیث 33442. 

4 بحار الانوار. ج74, ص76, حدیث 3. 

5 عوالي اللالي. ج4, ص120 حدیث 193. 

6 بحار الانوار, ج 75, ص 174. 

7 ال عمران (3), 31. 

8 پوسف (12), آیه 111. 

0۳99 ظاهرا مراد؛ این دعاي امام حسن عسکري علیه السلام است: «یا 
کبیر کل کبیر ... ». مجمع الدعوات, ص 277. 

0۳290( عرضه اعمال بر ائمه علیهم السلام. 

1 این سخنراني در جمع عده‌اي از طلاب ایراد گردیده است. 
2 بحار الانوار, ج95, ص 390. 

3 زلزال (99), آیه 7, 8. 

4 ال تفت نقل مدز .عتضی: اتب هی ورن نحص درم 
حمجمي د رد. 

295) الوسائل, ج18, ص262, حدیت 22702. 

6) همان. 

7 ذاریات(51), 56. 

8 احزاب (33), آیه 21. 

9 ر. ك: عوالي الاللي, ج 3, ص 234, حدیث 3. 

0 ) نصر (110), آیه 2. 

1 اقبال الاعمال. ص‌643. 

2 بحار الانوار, ج95, ص‌389. 

3 نساء (4), آیه 40: (ن اللّه لا بظلم منقال ذیخ). 

4 کافي, ج8, ص‌58. حدیث 21. 

5 در غرر الحکم. ص‌233, حدیث 4666. 

6 مومنون (23), آیه 14. 

7 احزاب (33), آیه 21. 

8 تهذیب الاحکام, ج2, ص334, حدیث 233. 

59 مکارم الأخلاق. ص‌23. 

0 بحار الانوار, 16 ص 237. 

1 کهف (18), آیه 110. 

2 یونس (10), آیه 14. 

3 اقبال الاعمال. ص 643. 

4 این سخنراني در جمع عده‌اي از طلاب ایراد شده است. 
5 بحارالأنوار, ج7, ص224, حدیث 144 (به نقل از تفسیر امام حسن 


عسكري علیه السلام). 

6 ) کهف (18), آیه 47. 

7 عوالي الالي, ج 4, ص 77, حدیث 64. 

3:19 اسحق بن‌حنین بن كندي, فیلسوف و طبیب مشهوري بود که در سده 
سوم هجري مي‌زیست. او همچون پدرش کتاب‌هاي بسياري را در موضوع 
فلسفه و ریاضیات از يوناني به عربي باز گرداند که از آن شمار است 
هندسه اقلیدس و مجسطي بطلیموس. او در سال 298 با 299 ق در بغداد 
دک 

3220) "۲ لیات الطاعر ص 488. 

0)31 تفسیر الامام العسکري, ص‌ (0د, حدیت 6 2. 

2 کاخ 1 ض 27 دیف ۱1 

3 مائده (5), آیه 6. 

4 معاني الاخبار. ص 2, حدیث د3. 

5 این سخنراني در سیزدهم ماه جمادي الثاني 1424ق. در جمع 
شماري از روحانیون شهر مقدس کربلا ایراد شده است. 

6 زمر (39), آبه 9. 

7 کناب «الفطول»توشته«فتا زان آن مهم‌ترش انار تلاعی است: که 
طلاب حوزه‌هاي علمیه آن را به عنوان کتاب درسي مي‌خوانند. 

8) کتاب «مختصرالمعاني» که گزیده کتاب مطول است در بعضي از 
حوزه‌هاي علمیه خوانده مي‌ شد ولي متاسفانه چندي است به خاطر 
دشواري و گستردگي معنايي. مورد بي‌توجهي قرار گرفته است و جز 
اندکي, كکسي ان را نمي‌خواند. 

9 کتاب «المغني» نوشته ابن‌هشام از مهم‌ترین کتاب‌هاي علم نحو 
است که طلاب علوم ديني آن را درس مي‌گیرند و از مفیدترین و بهترین 
کتاب‌هاي نجوي است. 

0 این رویداد را به تفصیل نك: بحارالانوار, ج 44, ص 375 و 376. 
تور الوفا یل 1 1 خویت 12701 

2) طه (20), آیه 105. 


9 

3 ) احزاب, 21. 

334) باب الحائر و فضله, حدبت 10 روايتي از امام سجادعلیه السلام 
نقل شده است که فرمود: «خداوند بیست و چهار هزار سال پیش از 
آفرینش کعبه و انتخاب آن به عنوان حرم امن. سرزمین کربلا را آفرید و 
آن را حرم امن و مبارك خود دانست. چون خداي متعال زمین را بلرزاند و 
دوباره بيافریند, این سرزمین مبارك با تربت مقدسش در نهایت نورانیت و 


شفافیت بالا برده مي‌شود و در بهترین بوستان‌هاي بهشت نهاده مي‌شود و 
جز پیامبران و مرسلان کسي در ان جا جاي ندارد. 

یا اين که فرمود: پیامبران اولوالعزم در آن ساکن مي‌شوند و در میان 
بوستان‌هاي بهشت آن چنان مي‌درخشد که ستاره درخشان از میان سایر 
ستارگان براي زمینیان مي‌درخشد. یر از چشمان تمام بهشتیان را خیره 
مي‌کند و ندا مي‌دهد: منم سرزمین مقدس و پاکیزه و مباركت خدا که پیکر 
مطهر سیدالشهدا و سرور جوانان بهشتي را در خود جاي داده‌ام. 

5 بحار الانوار. حظ. ص198, باب الهداية والاضلال والتوفیق. حدیت 
19 

6 این سخنراني در تاریخ 17 ذي‌الحجه 1424 ق ایراد شده است. 
7 ) وسائل الشیعه. 20, ص202, حدیث 309. 

338) مائده (5), آیه 3؛ ۰ الیوم آکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمني 
ورضیت لکم الاسلام دینا ۰ امروز دین شما را براي‌تان کامل و نعمت 
خودم را بر شما تمام گرداندم و اسلام را براي شما برگزیدم. 

0239 "7 (68), آیه4: وانك لعلي خلق عظیم. 

0 نك: محمد بن المشهدي, المزار. ص 269. 

1 سه نبرد تحميلي بر امیرالمومنین علي‌علیه السلام با عناوین 
«ناکئین/جمل », ی «مارقین/خوارج» مي‌باشد. 

2 وفیات الائمة. ص 56. 

3 مالك. المدونة الكبري, ج2, ص 49. 

4 براهیم بن محمد الثقفي, الفارات, ج2, صس5:20: لا بفضك الا منافق. 
5 ابن سعد. الطبقات الكبري, ج5, ص320. 

02416 بحار الانوار, ج8 2 ص 39 1. 

7 ) قاضي نعمان مغربي. شرح الأخبار. 2 ص 525. 

034189 قاضي نعمان مغربي: دعائم الاسلام, ج1,ص 394. 

9 برابر قواعدي که در ارتش‌هاي جهان وجود داشته و دارد و در عرصه 
جنگ. سلسله مراتب هرگز اجازه نافرماني. پيشنهادهاي خارج از رده 
سازماني که جایگاه و مجراي ارائه پيشنهاد مشخص است وجود ندارد و در 
صورت بروز کوچك‌ترین نافرماني‌هايي که موجب تضعیف نبرد شود بدون 
رعایت اصول محاعمات عادي محکوم به مرگ است که در تعبیر قواعد 
نظامي مشهور به «دادگاه صحرايي» مي‌باشد, هیج يك از کشورها اعم از 
کشفر های اراد یر اناد از این قاعده مستثني نمي‌باشند. كشورهاي آزاد 
در زمان بروز حوادئي نظیر جنگ این آزادي را از نيروهاي مسلح سلب 
نموده و با عنوان «خطوط رمز امنیت ملي» اجازه اعتراضي را نمي‌دهند 
مگر ارائه پيشنهاد از مجاري قانوني که قبل ازعملیات‌ها در طراحي 
عملیات وجود دارد و یا در حین شکست به عنوان پيشنهاد از سوي فرمانده 


وجود دارد است. با این وجود اعطاي آزاي امیرالمومنین علیه السلام عرصه 
محدودي نداشت و حتي وضعیت جنگي را هم شامل مي‌شد. 

0) مشخص مي‌شود که امیرالمومنین آزادي بیان را ضرورت يك جامعه 
می‌ذاستت زیر انشان صریحا در برابر آزارهای مفرزط خوارج می فرعودند 
که من علی‌رغم تمام مخالفت‌ها و کارشكني‌هايي که مي‌کنيد. حق و 
حقوق‌تان را از بیت‌المال به شما مي‌دهم. فقط اگر دست به اسلحه بردید., 
من نیز در آن وقت دست به اسلحه خواهم برد. يعني میزان شرعي امر را 
در جامعه که «امنیت عمومي» است معین کردند و بر وفق آن عمل کردند 
ولي هر گونه اعتراضي را در مقام بیان ناقص امنیت عمومي ندانسته و 
1 بقره/255. آیه فوق اشاره به اين دارد که دین از جنس دوست 
داشتن است. دین را بايستي با عشق ورزیدن و محبت برگزید زیرا| 
نمي‌توان كسي را به اجبار علاقه‌مند چيزي کرد چرا که دلنشيني با اجبار در 
منافات است. جایگاه اتفان .ول اشت و عصل نايم کل ادمن خستم و دل وا 
نمي‌توان قوآما اسیر کرد بلکه این جسم تنهاست که اسیر حکم حاکم قرار 
مي‌گیرد ولي دل چنین نیست مگر اینکه كسي به اراده و رغبت دلبرگي 
یابد. بنابراین «لا اکراه في الدین» دو معنا 7۹ داشت: الف: «مردم را 
براي اا آفونن: اخبان - نکنیه».ت. اکن اجبار نه کار بردید آنان. ایمان 
آوردنده. آن ایمان. ایمان نیمنت چرا که ذاتا اکراه‌بردار نیست. ایمان را 
بايستي در قلوب آدمیان وارد نمود که در آن صورت حکومت؛ حکومتي 
خواهد نود تناسب یا ایفان: آزاد مردمد آفترالفه‌مین علیه الشلام یش از 
اینکه مردم به نزد او مي‌شتابند و دریافته بودند که علي‌علیه السلام حق 
است زیرا غدیر حق بود که نفي شده بود و مي‌خواهند با ۱ و 
حضرت علیه السلام با اینکه حق بودند در پاسخ پیعت کنندگان مي‌فرمایند: 
دعوني والتمسوا غيري [ ... ] وانا لکم وزیرا خیرا لکم مني امیرا؛ به دنبال 
ديگري بروید [ ... ]اکنون من وزیر باشم بهتر از اين است که امیر باشم». 
و این حاكي از اين است انتخاب حق هم بايستي از سوي مردم, انتخاب 
ازاد و مبتني بر ایمان باشد نه اجبار, چنین نمونه‌اي از ازادي در هیچ جاي 
2 کتاب سلیم بن قیس هلالي. ص 211. 

4 محمد باقر مجلسي, بحار الانوار. ج 37, حدیث 2 و ج 94, ص0۵ 11. 
حدیث 2. 

5) شیخ صدوق, عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ج2, ص 5 27. 

6 این سخنراني در تاریخ نوزدهم ماه مبارك رمضان 1424 ق. ایراد 


شده است. 


7 بحار الانوار. ج 75 ص 229. 

8 بحار الانوار. ج 75 ص 246. 

9 بحار الانوار. ج 93 ص <175. 

10 معجم نهح البلاغه, ج 2 ص 92. 

1 نماز تراویح هزار رکعت است که در ماه رمضان خوانده مي‌شود. در 
دهه اول هر شب بیست رکعت و در دهه دوم هر شب سي رکعت و 
شب‌هاي قدر هر شب صد رکعت خوانده مي‌شود. پیامبر خداصلي الله 
علیه وآله وسلم اين هزار رکعت نماز را در شب‌هاي مبارك رمضان 
مي‌خواندند. 

3 این سخنراني در روز عاشوراي سال 1425 ق. ایراد شده است. 
4 بحارالانوار ج 98, ص 239 و 322. 

5) وا» که در اول اسم منتهي «اه» قرار گیرد. به معناي فریاد خواهي و 
استغاثه است. 

6 بحارالانوار. ج 45 ص 114. 

7 سید بن طاووس, اللهوف في قتلي الطفوف. ص 160 و بحارالانوار, 
ج 45, ص <11. 

2058 وي از خطباي بلند آوازه دستگاه حضرت سیدالشهداعلیه السلام بود. 
از آن جاأ که در روز ولادت حضرت زهراي اطهر علیها السلام به دنیا آد 
«عبدالزهرا» نامیده شد. وي توسط حکومت بعث عراق بازداشت و زهر 
خورانده شد و در روز شهادت صدیقه كبري‌علیها السلام به دیدار محبویش 
حضرت سیدالشهداعلیه السلام شتافت. یاد او که نیکو اغازي و نيك 
۲ ۱۱۷ 
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۴< عا کل 


بزرگداشت شعاثر فاطمي(82) 


بسم ال الرحمن الرحیم 
الخه للسرب العالمین حضلی الله غلی. مجفد واه الظاهرین 
وله للم علی. اغذانیم اختعن 


فاته غلییا متام یر اهان بویت ریم ااطاه 


وت کی نا هک مر تایه رانا از اه روا ار 
آن است آمده: «جبرئیل از حضرت احدیت پرسید: چه كساني زیر کساء 
هستند؟ 

خداي - جل و علا - گردآمدگان زیر کساء. يعني پنج تن پاك را این گونه 


بر شمر د. ۲ ٍ 

هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها!(83) انان فاطمه ویدرش و شوهر 
وفرزندانش هستند. 

اين شیوه معرفي در بيان‌هاي الهي بي‌نظیر است؛ نيك مي‌دانيم رسول خدا 
صی هام وال سم ات اه سا علیه الا م بر ات ی ود 
عبادات واجب و مسحب؛ از جمله در تنهد نفاز ایتدا بز پیامیر فحسیش نر 
اهل بیتش درود مي‌فرستيم. از دیگر سو قاعده و رسم معرفي کردن, این 
گوه آنست که اقا فرو برتر ونمیسن افراه باس تر,ععرفی مي‌شوندم ادا 
در کیت فدسی کساء غلای. این اصل غمل شمه ار فاطمه تهرا غایما 
السلام به عنوان محور و در مرتبه اول نام برده شده است. 

حال این پرسش پیش ع ای که آپا فرشتگان پیش از این رسول خدا| و 
کاندان باك. امیرا نمی‌شاختد مي‌کسید خین تست زیر نان .سا مر ضلین 
الله علیه وآله وسلم, امیرالمومنین. حسن و حسین علیهم السلام را 
مي‌شناختند, حال چه دليلي وجود داشت که خداي متعال آنان را از طریق 
فاطمه زهرا علیها السلام معرفي کند؟ 

پاسخ این است که: این گونه معرفي کردن؛ نشانه جایگاه و مقام والاي آن 
بانوي بزرگوار است و خداي متعال در این عبارت به اختصار به مقام 
ارجمند آن حضرت اشاره کرده است. 

از آن رو که حضرت فاطمه زهرا علیها السلام از میدان آزمون‌هاي الهي و 
تحمل سختي‌ها و مصيبت‌هاي تور ی سرفراز بیرون آفد: از سوي حضرت 
حق به چنان مقام والايي دست یافت که مي‌بينيم خداي متعال, پیامبرش را 
از طریق پاره تنش, حضرت فاطمه زهرا علیها السلام. معرفي مي‌کند. 
مسلم این است که خداي - عز وجل - با این شیوه معرفي.: اراده فرموده 
بود مقام والاي بزرگ بانوي دو جهان,. حضرت زهراي اطهر علیها السلام را 
براي همگان آشکار کند. 


اعیل ای فاانم یا الا 


احاديثي که به مقام والاي حضرت فاطمه علیها السلام اختصاص دارد به 
صدها و هزاران حدیث مي‌رسد و اگر دشمنان فضیلت. احادیث اهل بیت 
علبهم. السلام زا طعمه. اآتنشن کیته خود نمي‌کزدند. این قغداد به مراتب 
بیشتر مي‌بود. يكي از این روایات که توسط شیعه و سني در کتاب‌هاي 
متعدد نقل شده, روایت زیر است: 

از ابن عباس روایت شده که گفت: دیدم پیامبر خدا صلي الله علیه وآله 
وسلم پنج سجده بدون رکوع گزارد. گفتم: اي رسول خداء بدون رکوع 
سجده کردی؟ ! فرمود: 

آري. [دلیل آن این است که ] جبرئیل بر من فرود آمد و گفت: «اي محمد! 
خداي - عز وجل - علي علیه السلام را دوست مي‌دارد»؛ از ز این رو سر به 
سجده زار دم آن گاه گفت: «خداي - عز وجل - فاطمه علیها السلام را 
دوست مي‌دارد»؛ [یس به شکرانه آن آاسجده کردم. جبرئیل گفت: «خداي - 
عز وجل - حسن علیه السلام را دوست مي‌دارد»؛ باز سجده کردم و چون 
گفت: «خداي - عز وجل - حسین علیه السلام را دوست مي‌دارد»؛ سجده 
ديگري به جاي آوردم. جبرئیل به من گفت: «خداي متعال دوستداران آنان 
زا دوست. می‌دازد» از این زو آه به شکرانه. آن | سجدم بنجم.را کزاردم. 
(84) 

حال اگر پرسیده شود: دوستداران اين خاندان چه كساني هستند؟ بي‌تردید 
شما حاضران و افرادي مانند شما, در شمار دوستداران این خاندان 
هستید. پیامبر گرامي اسلام به پاس محبت خدا نسبت به محبان اهل بیت 
علیهم السلام سر به سجده شکر مي‌نهد. 

در چنین صورتي چه باید بکنیم و از اين که به سبب دوست داشتن اهل بیت 
علمي السلام محبوب خدا شده‌ایم, چگونه شکر خداي متعال را به جاي 
اوریم؟ 

پاسخ روشن است چراکه زماني مي‌توانيم شکر نعمت را به جاي آوریم که 
دوستي و پيروي‌مان را نسبت به حضرت زهرا علیها السلام آشکار و اعلام 


پرتويي از شکوه فاطمه علیها السلام 


ی پر یس پا ی ی رب 
والم.مصلم کر آسانه ارفحال خود. اشسرابی, را برای فاطفه غلنها السلام 
بیان کرده و به او فرمودند: 

لیس آحد من نساء المسلمین آعظم رزیهة منك ۰( 85) مصیبت هب يك از 
زنان مسلمین چونان مصیبت توء سنگین نخواهد بود. 

همان گونه که وقأیع تاريخي نشان مي‌دهد, مصیبت سخت حضرت فاطمه 
علیها السلام تنها به دلیل بیان حق در صبحگاه خيانتي بود که شوراي سقیفه 
به. دنت دادتد. وانگهی مخالفان. و دشمنان آن بژز یف بانور از بیش آماد کین 
و اصرار حضرتش را براي بیان سخن حق مي‌دانستند و : نیز از بي‌اعتنايي 
ان حضرت نسبت به عقب نشيني پا و ازمندانه #9 مردم از 
كسي که خود را امام مسلمانان قرار داده بود, آگاه بودند؛ همان كسي که 
خود چندین بار تصریح کرده: 

ِِ ولست بخی رکم(86) بر شما ولایت یافتم در حالي که بهتر از شما 


تا وان و و و وه 
مان ات ار ره 

همه مرحم ار خمله رای اه 37 

و او همان كسي است که در يكي از فتوحات خود فرمان قتل عام گروهي 
را صادر کرد و چون سردار او درباره كساني که باید کشته شوند و انان که 
زنده بمانند پرسید, پاسخ این بود: 

هن کنین فامي بلنذر از ینم وجب دا شته باشه اور یکشر ۱[ 88) 

راستي چرا باید حضرت فاطمه زهرا علیها السلام که حائز آن مقام بلند از 
علم و زهد و پرهیز کاري هستند. اين‌گونه مصیبت زده شود؟ و چرا باید 
مصیبت او از مصیبت همه زنان مسلمان سنگین‌تر و دردناك‌تر باشد؟ 

در پاسخ باید گفت این بخاطر آن است که آن حضرت و همسرش 

امیرالموّمنین علیه السلام بنا به وصیت پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم 
مسولیت حفاظت از اسلام را برعهده داشتند. آن بزرگ بانو در دفاع از حق 
و ايفاي وظیفه حفاظت از اسلام, سخن حق را به گوش مسلمانان رسانید, 
اما افسوس که بیشترشان سخنانش را تدم انگاشته و روي برتافتند. 
در این حال حضرتش ناچار بي‌پرده به مصاف دشمن رفته و با صلابتي 
باوپنکردني فرمود: 

والله احفهن لاف قن. کل صلاه۳ 0ظ) به شها شخ کته کر هر نماو قو.«ا 
نفرین مي‌کنم. 


[ناچار ] در جمع حاضر شود و ان خطبه آتشین را ایراد کند. 

و چه باشکوه است سخن حقي که دربرابر حاکم جاثئر بیان شود, به ویژه 
به خشنودي اش خشنود مي‌شود.(90) ِ 

ان بزرگوار در برابر امام جاثر چنان بي‌پروا سخن گفت تا خط اسلام 
سرفراز را به ما بنمایاند و به تاریخ و نسل‌هاي اینده, اسلام اصیل را که 
پدرش به ابلاغ ان مامور شده بود معرفي کند. 

ان ری و تون 
سجاد علیه السلام نماد تقوا و زیور ان و نشانه صلاح است. 

آنان که از گفتن سخن حق در برابر جباران و سرکشان خودداري مي‌کنند 
بدانند نه در شمار صالحان هستند و نه در زمره پرهیزگاران هرچند نماز 
مي‌گزارند و روزه ع کیز ده زیرا| با این کار با ستمگران از در مسالمت 
ور آمد مه با شوت خیش اعمال‌شان را توحته. هی کننن خاحمانی. که ان 
اندازه در پي فرمانبرداري و خواهان تسلیم بودن مردم در مقابل خود 
هستند, در آنديشه تقاز رازن »هرهز دامن آنان پیشستند وبانان دا باکت 
نیست که نمازي گزارده بشود یا نه ! 

فراموش نکنیم حضرت فاطمه زهرا علیها السلام گفتن سخن حق را 
دربرابر امامان جور بر خود لازم دانست, اگرچه به قیمت درنگ انان در 
دادخواهي‌اش و از بین رفتن ارامش و اسایش حضرتش تمام شود؛ که 
ایا ار ای ی ای ار 
مظلومیت به جايي رسید که از حق وداع اخرین و تشیبع پیکر مطهرش به 
وسیله مسلمانان صرف نظر نمود. 

لذا سزاوار است بدانیم اگر بخواهیم به والايي‌هاي اخلاق آراسته شویم و 
رذایل اخلاق را وانهیم, در زماني که یاران و مروجان حق کم و دشمنان و 
خموشي گزیدگان نسبت به آن فراوان باشند, گفتن حق را - که اساس 
محکم تقوا و صلاح است - وجهه همت خویش قرار دهیم. 


پاداش کار, به نیّت فاطمه علیها السلام 


مرحوم حاج شیخ عباس قمي رحمه الله كتاب‌هاي فراواني از خود بر جاي 
کاس است که مرن ها صانم اسان است .اوق ععرر 
استفاده ده‌ها میلیون انسان موّمن قرار دارد. 

يکي از مومنان مي گفت: در يك مناسبت زيارتي در صحن مطهر 
امیرالمومنین علیه السلام بودم. مرحوم شیخ عباس قمي را - که روزهاي 
پاياني عمر خود را سپري مي‌کرد و سخت بیمار بود - دیدم که به دیوار تکیه 
داده است. از او پرسیدم: چرا این جا ايستاده‌اي؟ 

گفت: مي بینم مومنان توفیق یافته‌اند تا از نزديك زیارت کرده و ضریع 
مقدس امام علیه السلام را در آغوتتن هت کیرد اما من از چنین نعمني 
محروم هستم و در آتش حسرت مي‌سوزم. 

به شیح گفتم: زائران را ببین؛ يکايك آنان هنگام ورود به حرم مطهر 
امیرالمومنین علیه السلام کتاب مفاتیح الجنان در دست دارند و شما در 
واقع همراه يكايك آنان وارد حرم شده و توفیق زیارت از نزديك را 
مي‌با بید. 

مي‌بينيم پس از گذشت هزار و اندي سال از روزگار معصومان علیهم 
السلای ست ناس قمیوخعه لاه ید من فضلی برر ی یل امد 

از شيخ عباس قمي رحمه الله علت شهرت و موفقیت کتاب مات اسان 
را نسبت به دیگر آثارش چویا شدند, گفت: 

نت حضرت زهراي اطهر علیها السلام نوشتم. 

شاید مرحوم حاج شیخ عباس قمي مدت کوتاهي از عمر خود را صرف 
تألیف این کتاب کرده باشد, اما چنان جايگاهي یافته است که در هر مکان 
مقدس, حضور چشم‌گيري داشته باشد و هر کس آن را بخواند پاداشي 
فعاال باداش وا دوه برای اج شیم اس کمی متطون مي‌ شود چه این 
که دل روایت آمده است : 

الدال علی الفیز کفاعلد (91) خلالت. کننده به آمر عبر همانتد کسی: ازست 
که آن را انجام دهد [و در پاداش با او برابر است ] .. 

بي‌تردید افراد اگر کاري را به قصد و نیت بانوي دو عالم حضرت زهرا 
علیها السلام انجام دهند, به مقام و عزت دست افته, ماندگار خواهند ماند. 


غتایت اسامر رشان عیه الاام 


از «بشار مكاري» نقل شده است که گفت: «زماني که امام صادق علیه 

السلام در کوفه(92) بودند. به حضورش رسیدم. طبقي از خرماي 

طبرزد(93) پیش رو داشت و از آن میل مي‌نمود. چون مرا دید فرمود: اي 

بشار, نزديك شو و از اين خرما بخور. 

گفتم: خدا گوارایت کند و مرا رون از چيزي که در راه خود به 

این جا دیده‌ام, سخت ناراحتم و دلم را به درد آورده است. 

امام علیه السلام فرمود: به حقي که بر گردن تو دارم. نزديك شو و از این 

خرما بخور. 

نزديك شدم و قدري خوردم. آن گاه امام علیه السلام [با این که از آن‌چه 

تشار دیده بود آکاهی ذاشت | فرمود؛ چه ماجراین: این چنین تو.را رنخانده 

است؟ 

گفتم: يکي از ماموران حکومتي [با تازیانه يا چوب‌دستي] بر سر زني 

مي‌کوفت و او را به سوي زندان مي‌برد و ان زن فریاد مي‌زد: از خدا و 

پیامبرش ياري مي‌طلبم ؛ اما هیچ کس به مددخواهي او پاسخ نمي‌داد. 

امام علیه السلام پرسید: چرا آن مآمور حكومتي با او چنین مي‌کرد؟ 

بشار پاسخ داد: مردم مي‌گفتند که آن زن به زمین خورده و گفته: «خدا 

لعنت کند آناني که در حق تو - اي فاطمه علیها السلام - ظلم کردند» و به 

همین دلیل با او چنان رفتار مي‌شد. 

بشار مي‌گوید: امام صادق علیه السلام از خوردن دست کشید و چنان 

کرینست که محانین: سینه و دستمال او از اشك, , تر شد. 0 اي 

بشار ! برخیز تا به مسجد سهله برویم و به درگاه خداي - عز وجل - دعا 

کنیم و آزادي آن زن را از حضرت احدیت بخواهیم. 

تتشبار مي‌کوید: آن گاه امام علیه السلام يكي از شیعیان خود را به کاخ 

حکومتي فرستاد و به او فرمود: تا پيك من نزد تو نیامده, آن جا را ترك 

مکن [يعني منتظر باش و ببین با آن زن چه مي‌کنند] و اگر براي آن زن 

پيشامدي رخ داد, ما را مطلع کن. 

به همراه امام صادق علیه السلام به مسجد سهله رفتیم و هر يك دو رکعت 
نماز گزاردیم. سپس امام علیه السلام دست به سوي آسمان بلند کرده, به 

درگاه احدیت عرضه داشت: آنت الله لا اله الا آنت ... (و دعارا تا به آخر 

خواند). آن گاه سر به سجده نهاد و در آن حال جز صداي نفس کشیدن از 

وت . سپس سر از سجده برداشت و فرمود: تدخیر. که آن.زن 
زاد شد. 

هر دو از مسجد بیرون شدیم و در میانه راه. مردي که امام علیه السلام او 


شا تفا وروت فرستاده بود به ما رسید. امام علیه السلام به او فرمود: چه 
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اب ۱ 

گفت: حاکم آن زن را ازاد کرد. 

حضرت پرسید: ازادي او به چه صورت بود؟ 

گفت: نمي‌دانم, اما هنگامي که کنار درب دارالحکومه ایستاده بودم» حاجب 
حاکم. آن زن را خواست و از او پرسید: چه چيزي بر زیان رانده‌اي؟ 

زن گفت: چون به زمین افتادم. گفتم: خدا لعنت کند آناني که در حق تو - 
اي فاطمه علیها السلام - ظلم کردند ؛و بر سرم آمد آن چه آمد. 

حاجب دویست درهم به آن زن داد و بدو گفت: این را بستان و امیر را 
حلال کن. 

زن از گرفتن درهم‌ها خودداري کرد. حاجب, امیر را از واکنش زن باخبر 
کرد. سپس بازگشت و به زن گفت: به خانه ات بر کرد (نتو آزاد هستی) و 
زن به سوي خانه خود روان شد. _ ۲ 

امام صادق علیه السلام پرسید: آن زن از گرفتن دویست درهم خودداري 
کرد؟ 

گفت: در حالي از گرفتن آن مبلغ خودداري کرد که - به خدا سوگند - بدان 
محتاج بود. 

امام صادق علیه السلام کيسه‌اي حاوي هفت دینار از جیب خود دراورد و به 
آن مرد داد و به او فرمود: نخان انز زره لام مرا ۱ به او برسان و 
اين دینارها را به او بده. 

بشار مي‌گوید: هر دو روانه خانه آن زن شدیم و سلام حضرتش را به او 
رسانیدیم. 

زن گفت: شما را به خدا سوگند, آیا جعفربن محمد علیه السلام مرا سلام 
داده است؟ 

به او گفتم: خدا تو را رحمت کند, به خدا سوگند که جعفربن محمد علیه 
السلام تورا سلام داده است. 

زن گریبان چاك داد و بي‌هوش بر زمین افتاد. کمي درنگ کردیم تا به هوش 
آمد و از ما خواست تا گفته خود را تکرار کنیم و به درخواست او سه بار 
سلام امام علیه السلام را تکرار کردیم. آن گاه دینارها را به او داده, گفتیم: 
بستان که اينها را نیز حضرت براي تو فرستاده است و به آن شاد باش, 
زن. کیسه دینارها را گرفت و گفت: از حضرت (امام صادق علیه السلام) 
بخواهید تا براي این کنیزش, از خدا طلب عفو و بخشش کند, زیرا کسي را 
نمي‌شناسم که چون او و پدرانش وسیله توسل به سوي خدا باشند».(94) 
بنابر آن چه بیان شد. امام صادق علیه السلام با شنیدن ماجراي آن زن 
سخت گریسته. به مسجد سهله رفته, براي ازادي او - که در راه حضرت 
زهرا علیها السلام زنداني شده بود, - دعا کردند. در چنین صورتي ایا 


پذيرفتني است. امام زمان - عجل الله تعالي فرجه الشریف - که داغدار 
مصیبت پدران, به ویژه مادرشان حضرت زهرا علیها السلام است. خدمات 
و زحمات شما در راه حضرت زهرا علیها السلام را نادیده گرفته, براي شما 
دعا نکند؟ بي‌تردید چنین نخواهد بود. 

لذا هر خدمتي که در راه اهل بیت علیهم السلام به ویژه حضرت صدیقه 
كبري فاطمه زهرا علیها السلام که در حدیث کساء محور قرار گرفته, 
صورت پذیرد, توفیق و موهبتي الهي است. به دیگر سخن هر کس در راه 
حضرت فاطمه علیها السلام سختي ببیند و در تنگنا گرفتار آید, پاداش و 
بهره شايسته‌اي نزد خدا| خواهد داشت و عکس این قضیه نیز صادق است؛ 
پس هر کس در عین توانمندي از خدمت به اهل بیت علیهم السلام دریغ 
کرده و كوتاهي کند, از توفیق الهي بي‌بهره و از لطف حضرتش محروم 
خواهد بود. ۱ 

اما از آن جا که در آستانه ایام فاطمیه قرار داریم, يادآوري دو مطلب را 
ضروري مي‌دانم: 

يكايك فا بر ات ۱ جسمي و ماديي که خداي - عز وجل - در 
اختیارمان گذارده, باید در بزرگداشت آن چه مرتبط به فاطمه زهرا علیها 
السلام است بکوشیم و از هیچ خدمتي فروگذار نکنیم. زیرا بزرگداشت 
شعایر ایشان. ری داشتن شعایر الهي است. 

آنچه: ,بایشتته: و شابشسته مجالس این بانوي بزرگوار است این که مجالس 
منتلسب به حضر رتش هماره گرم و پرشور از وجود شیعیان و محبان ایشان 
باشد. مبادا اين مجالس بي‌رونق شود و باید افزون بر حضور خود در 
مجالس حضرت فاطمه علیها السلام. بستگان. دوستان و اشناياني که در 
كشورهاي اسلامي و غيراسلامي هستند را به برگزاري مجالس فاطمي و 
راه اندازي دسته‌هاي عزاداري تشویق کنیم. ۱ 

اگر بتوانید در این مناسبت اطعام کنید چه خوب و اگر نه در جمع آوري 
کمك‌هاي مالي براي اطعام. برگزاري مجالس و عزاداري براي حضرت 
فاطمه علیها السلام احتياجي به این امور ندارند؛ و البته این خدمت‌ها ارج 
نهادن به ساحت مقدس ایشان نیز هست. ۲ 

بنابراین, خدمت به فاطمه زهرا| علیها السلام سرامد خدمت‌هاست و هی 
کار نيکي سودمندتر از فداكاري و خدمت به ان بانو نیست. و خوشبخت 
كسي است که توفیق خدمت در این برنامه‌ها را بيابد. کوتاه سخن آن که 
هر چه توفیق افزون‌تر باشد, خدمت و فداكاري در راه حضرت زهرا علیها 
السلام بیشتر خواهد بود. 

دوم: نشر فرهنگ فاطمي علیها السلام 


آبا مي‌دانید چرا حضرت فاطمه علیها السلام به مسجد رفت و آن خطبه 
غزا را بیان کرد؟ چرا آن چنان جان سوز نالید و همه مردم را گریاند؟ چرا 
مورد ضرب و شتم واقع شد؟ و چرا به شهادت رسید؟ 

پاسخ این است: تا اسلام زنده بماند و بانگ «آشهد آن لا اله الا اللْه. و 
آشهد آن مکست| رسول الله » جاودانه شود. 

این؛ هدف حضرت فاطمه علیها السلام, پدرش؛» همسرش و فرزندانش - 
که درود خدا| ند نان باد - بود. ما به عنوان پیروان آن خاندان وظیفه داریم 
تا این هدف را فد نار کار هی ی دنه بکوشیم. شاستفانه 
جهان امروز با فاطمه علیها السلام و اهداف و سیره او بیگانه است. حال 
شوال: این. است. که وظیفه زوشنگری .ور شباساندن.. فاطمه رها علنها 
السلام و اهداف والاي آن حضرت به جهانیان برعهده کیست؟ 

پرواضح است این وظیفه بر عهده ما و شما است.؛ زیرا به دلیل دوست 
ار ال ی یا ی ای ما 
این موضوع را از سوي خداي متعال, به پیامبر اکرم صلي الله علیه وله 
وسلم عرضه داشت, حضرتش یه پاس این موهبت الهي بر محبان اهل 
تین قلیمق الشلاه ند به سحدی شک فاد 

از جمله موارد احیاء نام و یاد حضرت ۷ 
فرزندان‌تان را به حفظ خطبه گرانمایه حضرت زهرا علیها السلام تشویق 
کنید ؛ زیرا اين خطبه, چکیده معارف اسلام است. 

بسياري از بزرگان و فرهیختگان این خطبه را شرح کرده‌اند از آن جمله 
شرحي است که مرحوم اخوي(95) بر آن زده است. آن مرحوم کتاب خود 
را به نام من فقه الزهراء علیها السلام با خطبه ارجمند حضرت فاطمه 
علیها السلام آغاز کرده, و از تك تك کلمات آن حضرت احکام شرعي 
استنبا ط کردند.(96) 


اقداف هریت وس | ییا ااتتلام 


خلاصه مي‌شود: 

1. اصول ذدین : 

2 احکام اسلام؛ 

3. اخلاق و آداب اسلام. 

مي‌سزد به عنوان دوستداران اهل بیت علیهم السلام, به ویژه حضرت زهرا| 
علیها السلام در حد توان بکوشیم این سه هدف را از طریق رسانه‌ها و 
وسایل ارتباط جمعي در سراسر جهان بگسترانیم. شاید شما توان مالي 
نداشته باشید اما مي‌توانید با ایجاد انگیزه در افراد ثروتمند, مبالفي براي 
تحفق اهداف حضرت زهر| علیها السلام کرد هرید همان كاري که علما و 
مراجع تقلید انجام مي‌دهند. و با تشویق افراد. هزینه این گونه طرح‌ها و 
هدف‌ها را تامین مي‌کنند. توجه داشته باشیم که با تحقق اهداف حضرت 
فاطمه علیها السلام در واقع مهم‌ترین اهداف خداوند تحقق مي‌يابد. 

وانگهي با روشن شدن تکالیف و وظایف انسان‌ها؛ دیگر نااگاهي وجود 
نخواهد داشت و به فرموده قران کریم: 

« ... یلك من هك غن بینةٍ و ييي مَن حم غن بیة ... »(97) و تا كکسي 
که [باید هلاك شود با دليلي روشن هلاك گردد. و كکسي که [باید آزنده شود, 
با دليلي واضح زندم بماند. 

و بدین ترتیب نمازگزار هدف از : تضاز کر آردن: زا حی‌شتناسد.ه آن که تما را 
واگذارده است فرجام کار خود را خواهد دانست. 

بي‌تردید, نماز داراي اهمیت فراوان و «قربان کل تقي(98) مایه نزديك 
شدن پرهیزگار به خدا است». اما مهم‌تر از نماز. شناخت هدف از نماز 
گزاردن است؛ امري که حضرت فاطمه علیها السلام در خطبه خود بدان 
پرداخته‌اند. روزه نیز همانند نماز از جایگاه والايي برخوردار است و حضرت 
زهر| علیها السلام در خطبه خود بدان اشاره داشته, فرموده‌اند: «و الصوم 
جَنة من النار(99) و روزه سپري است از اتش دوزخ». این مورد نیز جنبه 
مهم‌تري دارد و آان. شناخت چرايي و هدف از ان است. 

با توجه به اهمیت این خطبه, خوب است. تحقيقي نز مهرد ان صورت گیرد 
که به چه زبان‌هايي ِِ شده و در چه تیراژ و در كجاي جهان منتشر 
شده, تا به زبان‌هايي که ترجمه نشده, ترجمه شود و در دسترس جهانیان 
قرار گیرد. ۲ 

فراموش نکنیم که هر مقدار در راه «برگزاري شعایر فاطمي علیها 
السلام» و «نشر فرهنگ فاطمي علیها السلام» بکوشیم, در حقیقت توفیق 


«چ آن 1 اسان | الا ما سعي» ((206) ۲ 2 19 7 ِ" 
تلاش او نیست. 
دای کم ا کر خمافان شاه خی میج ار این شا ند انتسه واه 
حضرت فاطمه علیها السلام و فرهنگ آن بزرگواران به دست مي‌آوردند, 
بي‌تردید براي دریافت دانش و فرهنگ فاطمه زهرا علیها السلام بر یکدیگر 
سبقت مي‌گرفتند؛ دانش و فرهنگي که بي‌زیاد و کم از سوي حضرت 
فرستاده شده است. 
وانگهي, باید 9 داشته باشیم بنا به فرمان قرآن کریم که مي‌فرماید: <« 
بان آفیته۱ این ... »(101) «دین را برپا دارید». همگان موظفیم در 
1 راه تلاش کنیم و بدانیم ديني که قران کریم به برپا داشتن آن فرمان 
داده و حضرت فاطمه علیها السلام در خطبه گران سنگ خود بدان اشاره 
فر موده, تاکنون برپا و اجرا نشده است. پس به خود آییم و وظیفه خود را 
بشناسیم و بدان عمل کنیم. ٍ 
امیدوارم خداي - عز وجل - توفیق نشر دین و احکام و مفاهیم ان را به ما 
عصای للع موه ال زا 





شور حسيني(130) 


بسم ال الرحمن الرحیم 
الخه سرب العالمین حضلی الله غلی. مجفد واه الظاهرین 
وله للم علی. اغذانیم اختعن 


مت ارت ی نی ایا سای میم ات 


ان لقتل الحسین علیه السلام حرارة في قلوب المومنین لا تبرد آبدا/(131) 
شهادت امام حسین علیه السلام سوز و گدازي در دل‌هاي مومنان برجاي 
نهاده که هیچ گاه به سردي نمي‌گراید. 

هر جسم داغ منبع حرارتي دارد که از آن گرما مي‌گیرد و به مجض 
دورشدن از آن. دماي جسم تدریجا کاهش مي‌يابد. اگر به ظرفي که روي 
آنیخن قرار دارد دست بزنیم, دست‌مان مي‌سوزد. ولي به محض خاموش 
شدن آتی: دماي ظرف رو به کاهش مي‌نهدتا جايي که پس از گذشت 
اندك زماني به سادگي مي‌توانيم دست خود را درون ظرف بگذاریم, بدون 
آن: که. اسیبی. نبتيم. از دسنت دادن .عریزان: و نزدیکان برای همکان 
جان‌سوز و با رنج بسیار همراه است. كسي که داغ عزيزي را مي‌بیند در 
روزهاي اول. ضربه بزرگي را متحمل شود و چه بسا از حالت طبيعي خارج 
شده, دچار اختلال شود و غذا نخورد و حتي نخوابد, اما با گذشت هفته‌ها و 
ماه‌ها گرد فراموشي بر این مصیبت مي‌نشیند و سوگ به فراموشي سپرده 
مي‌شود و رنج التیام مي‌يابد. سوزناك‌ترین مصیبت ها و جان‌کاه‌ترین 
سوگ‌ها پس از گذشت سال‌ها فراموش مي‌شوند و در لبلاي پیچ و خم 
زندگي روزمره از یاد مي‌روند و به خاطره تبدیل مي شوند. 

در این میان تنها يك سوگ است که هیچ گاه با گذشت زمان از یادها 
نمي‌رود و فروغ آن هرگز به خاموشي نمي‌گراید. همه ساله چند روز مانده 
به ماه محرم, كوي و برزن جامه سیاه مي‌پوشد و مردمان در تكاپوي برپا 
کردن خیمه عزاي امام حسین علیه السلام مي‌افتند و دل‌هاي همگان حال 
و هواي ديگري پیدا مي‌کند و شور حسيني و سوز عاشورايي چون آتشي از 
زير خاکستر دل سر بر مي‌کشد و شعله مي‌گیرد. 

از روایت پیش گفته برمي‌آید که این سوز و حرارت از ويژگي‌هاي اهل 
ایمان است: زیرا نز آن نیامده است: «در دل انسان‌ها» يا «در دل مردم». 
از این روي شور و حال حسيني که در دل‌هاي مومنان اشیانه دارد. به 
درجات ایمان وابسته است و به نسبت آن کم و زیاد مي‌شود و هر موّمن و 
دوستدار اهل بیت علیهم السلام آن را در وجود خود مي‌يابد. این مصیبت 
عظیم به ظاهر, در 1358 سال پیش رخ داد ولی حرارت آن همچنان در 
جان‌هاي موّمنان جاي دارد. 


متولي عزاي حسيني 


در بعضي نقل‌ها آمده است: حضرت زهرا| علیها السلام متولي تجدید عزاي 
فرزندشان حضرت سیدالشهدا علیه السلام مي‌باشند. هر چند همه 
پیشوایان معصوم علیهم السلام در کارهاي فروبسته مردمان گشایش 
مي‌اورند. ولي هر يك نقش ويژه‌اي دارند. در همان نقل امده است: 
حضرت زهرا علیها السلام در ماه محرم جامه‌اي را که سیدالشهدا علیه 
السلام هنگام شهادت به تن داشتند. در فضا مي‌آویزد و بدین ترتیب سوگ 
و اندوه او را تجد یبد مي کند. لها این حادثه در شمار امور غيبي است که 
جچشم ما ان را نمي بیند, ولي فراموش نکنیم که اثار امور ناديدني و 
نشنيدني به مراتب بیش از ديدني‌هاست. عقل انسان نیز ناديدني است. 
ولي آنار بسیار دارد که بر آن دلالت مي کند. جاذبه. ژمین که ريشه در قران 
اس دارد,(132) نیز دیده نمي‌شود, ولفد کر این جاذبه نبود همه ما در 
فضا معلق بودیم. پیراهن خون آلوده فرزند رسول خدا صلي الله علیه واله 
وسلم نیز - هر چند قادر به دیدن آن نباشیم - حقيقتي ثابت و قطعي است 
و اندوهي که در هستي ميپراکند و در دل‌هاي مومنان ایجاد مي‌کند 
انکارناپذیر است. 
درباره عزاداري امام حسین علیه السلام نکات چندي به ذهن مي‌رسد که 
عزاداران سیدالشهدا علیه السلام خوب است آنها را رعایت کنند. 


دوري از نان 


نکته‌اي که پیش از هر چیز باید بدان تنوجچه داشت دوري از گناه است. 

دوري از گناه هميشه ضرورت دارد و این مر ور ۳ در ماه محرم و براي 
عزاداران حسيني شدیدتر است. باید از هر گناه - هر چند کوچك به نظر آید 
دوري جست و صد البته لا زم است پیش از این محرمات و گناه‌ها را 
شناخت, زیرا كکسي که مرز حلال و حرام را نمي‌شناسد و به اندازه لازم در 
این زمینه معرفت حاصل نکرده است نمي‌تواند خود را از در افتادن در چاه 
معصیت نگاه , دارد. بدین منظور لازم است انسان محرمات نامشهور را نیز 
بیاموزد و از آنها دوري کند. براي مثال کمك ی 
آنها به هر شکل, ار خمله‌ضرام‌های است که کر شاخته شدم است,: 
صفوان جمال, از اصحاب امام صادق علیه السلام و حضرت موسي بن 
جعفر علیه السلام بود و از ان رو «جمال» (شتربان) خوانده مي‌شد که 
مي‌گذراند. حضرت موسي بن جعفر علیه السلام روزي به او فرمودند: 

کل شيء منك حسن جمیل الا اکرائك جمالك من هذا الرجل(133) همه 
چیز تو خوب است جز آن که شترهایت را , به این مرد (هارون) اجاره 
مي‌د هي . 

این تعبیر حضرت که فرمودند: «همه کار تو خوب است جز يك کار» کم‌تر 
درباره كسي از صحابه به کار رفته است و نشان از خوبي و ولاي صفوان 
نسبت به اهل بیت علیهم السلام دارد. , 

وانگهي هارون - که قلمرو حکومتش از چین تا اروپا و افریقا گسترده بود - 
کم‌ترین نيازي به شترهاي صفوان نداشت و از چنان موقعيتي برخوردار بود 
که در روز جمعه بر فراز صدهاهزار منبر به نام او به عنوان خلیفه و امام 
مسلمانان خطبه مي‌خواندند. در تاریخ اسوخ است که هارون روزي نگاهي 
به آسمان انداخت و خطاب به ابرها ۷ ۱۳ هر 
کجا خواستید ببارید چون حاصل بارش شما به دست من می‌رسد! چنین 
كکسي با چنان اقتداري به یقین نيازي به صفوان و شتران او نداشت. بلکه. 
به دنبال چیز ديگري بود. او که از ارادت صفوان به حضرت موسي بن 
جعفر علیه السلام آگاه بود مي‌خواست تا شاید بدین وسیله, صفوان را به 
خود متمایبل کند. شاید فکر مي کرد این کار باعث مي‌ شود صفوان يکي 
دوبار در سال نزد او رفت و آمد کند و همین اندازه هم براي هارون مهم 
بود, اما حضرت باعث شدند همین مقدار ارتباط هم گسسته شود و به 
صفوان گفت: 

آیا مي‌پسندي که هارون زنده از حج بازگردد و کرایه شترهایت را بپردازد؟ 


صفوان گفت: آري. وقتي حضرت همین مقدار را هم نادرست دانستند, 
صفوان شترهایش را يك جا فروخت. بي‌تردید حضرت مي‌دانست که بدون 
شترهاي صفوان نیز کار هارون متوقف نمي‌ماند. ولي شاید قصد 
شریف‌شان این بود که چنین گناهي نیز در نامه عمل این موّمن نباشد. 
(134) 

شغلي که داشت. ساختمان‌هاي گوناگوني مي‌ساخت. از جمله کاخ‌هاي 
باشکوه, خانه‌هاي مجلل و مسجد مي‌ساخت که البته کاخ‌ها را به دستور و 
براي حاکمان عباسي بنا مي‌کرد. روزي به حضور امام صادق علیه السلام 
رسید و به حضرتش عرض کرد: اي فرزند رسول خدا, از این پس از 
ساختن کاخ و بناهاي باشکوه و سلطنتي براي عباسیان خودداري خواهم 
کرد و فقط براي انان مسجد مي‌سازم. 

امام صادق علیه السلام به او فر مودند: 

لاتعنهم في بناء مسجد(135) ستمگران را در ساختن مسجد نیز ياري 


مکن. 

با این پاسخ امام علیه السلام به اهمیت پرهیز از ياري ظالم حتي در 
ساختن مسجد پي مي‌بريم. 

بنابراین عزادار حسيني باید بکوشد که دست به هیچ حرامي نزند و از این 
قبیل معاصي کم‌تر شناخته شده نیز دوري کند. خلاصه باید کوشش شود در 
دستگاه امام حسین علیه السلام تنها اموري که به امام حسین علیه السلام 
مربوط است انجام گیرد و از نزاع و اختلاف و تصفیه حساب‌هاي فردي و 
درگيري‌هاي لفظي اجتناب شود. 


اهمیت زبان در دستگاه سیدالشهدا علیه السلام 


مطلب دیگر اهمیت زبان در خدمت به اقامه عزاي سیدالشهدا علیه السلام 
است. به کمك زبان مي‌توان کارهاي بسياري انجام داد و خدمات فراواني 
حوصله به خرج دهد و در کمال خون‌سردي و خوش‌رويي افراد را به 
مشارکت در عزا دعوت کند. نوع مشارکت افراد در عزاداري متفاوت 
است. برخي را باید تشویق به حضور در مجلس و شنیدن نوحه و شرکت 
در سینه زني کرد, از برخي افراد باید خواست در زمينه‌هاي مالي مشارکت 
کنندو به هر میزان که مي‌توانند به تاه امام حسین علیه السلام خدمت 
کنند و در نهایت, از برخي که توان کارهاي خدماتي دارند خواست تا به 
اندازه توان و فرصت خود, به فراهم کردن وسایل پذيرايي و مانند ان 
بیردازند. 

در اين میان يكي از انواع مطلوب مشارکت. مشارکت زباني است که بسا 
مفیدتر و موثرتر از دیگر انواع مشارکت باشد, وانگهي نکته مهم در اين کار 
را که خوش‌رويي و امیدوار بودن است. فراموش نکنیم. اکر ده نفر در 
ارو ار 
پازدهم نا امید بود. اگر با خوش رويي كسي را چندین بار به حضور در 
مجلس عزاداري تشویق کنیم. ولي حاضر نشود, نباید از تکرار خواسته خود 
0 البته بدون ایجاد ناراحتي ِ انیت بشویم. . اگر دعوت کننده به اندازه لا زم 

در اين خصوص بکوشند, ولي طرف مقابل از حضور در مجلس عزا 
خودداري کند. مسلما دچار سلب توفیق شده است. مهم ان است که هر 
کس در هر مقام بکوشد اندكي از وظیفه خود را به جاي آورد و از تشویق 
ِِ بدین مهم دربغ نکند و لحت ۳ دق ها + شیطان عایوسن 


دا بای دسا تا تاک اسی‌ نکسم 
- مثلا - انسان نباید از دادن ده تومان, پنجاه تومان صد تومان و حتي يك 
ریال به دلیل اندك بودن آن شرمگین باشد. چرا که همین مبالغ اندك است 
که جمع مي‌شود و مبالغ کلان را به وجود مي‌آورد. از طرفي بسا مبلغ 
اندکي برکت و كارايي مبالغ کلان را داشته باشد, لذا هر کس هر مقدار که 
کمك مالي مي‌کند باید مورد تشویق قرار گیرد و از مبلغ اهدايي او در راه 
اقامه عزا استفاده شود. از دیگرٍ سو كساني که این کمك‌ها را - هر چند 
اتدك - جمعآهری.. می ‌کنند. نباید آن.را مانة شرمتد کی خونشن بدانند, ِِ 
این عمل شرافت و افتخار فوق‌العاده‌اي دارد و در واقع چنین كسي مجلس 
حضرت امام حسین علیه السلام را برپا داشته. به ان رونق مي‌بخشد و از 


همین‌رو خود و كساني که پول و امکانات برگزاري این مجالس را داده‌اند 
پاداشي بس بزرگ دارند. در مقابل اشخاص متمولي که پيشنهاد كمك مالي 
به اقامه عزا را رد مي‌کنند در حقیقت توفیق چنین کاري را ندارند و چه 
۳ اصرار کردن به این قبیل افراد کار صحيحي نباشد. زیرا پول خرج 
کردن در راه امام حسین علیه السلام شرافت و افتخار بزرگي است و 
انسان خود باید از دل و جان طالب این افتخار باشد. ثروتمنداني که حاضر 
نیستند قدمي در این راه بردارند, با را از این خوان بخشنده و 
پرنعمت و این افتخار عظیم بي بهره ساخته‌اند. 
در جاهايي که مسجد یا حسینیه وجود ندارد, نباید منتظر دیگران نشست. 
انسان باید پاي در راه نهد و آن گاه خواهد دید خود حضرت سیدالشهدا 
علیه السلام چگونه به بهترین نحو عنایت مي‌فرمایند. در جاهايي که مجلس 
زنانه وجود ندارد, خود خانم‌ها اقدام کنند و بکوشند مجلس عزاي زنانه 
تشکیل دهند, هر چند لازم است اقایان خودشان چنین مجالسي را براي 
خانم‌ها برپا کنند. مختصر این که همگان باید به نوبه خود بکوشند در 
برگزاري هر چه بهتر مجالس عزا گامي بردارند و هر چه مي‌توانند بر 
کمیت و کیفیت بهتر این قبیل مجالس بیفزایند. 


رهانیدن مردم از گمراهي 


نکته سوم مربوط به زیارت مخصوص حضرت سیدالشهدا علیه السلام در 
روز اربعین است که امام صادق علیه السلام به خواندن ان سفارش 
فرموده است. در بخشي از ان امده است: 

وبذل مهجته فيك لیستنقذ عبادك من الجهالة وحير ة الضلالة*(136) حضرت 
سیدالشهدا علیه السلام خون دلش (جان خود) را در راه تو ارزاني داشت 
تا بندگانت را از ناداني و سرگشتگي گمراهي برهاند. 

در واقع هدف حضرت همین افت: که تن این عبارت آمده است. ایشان 
مي‌خواست مردم را از ناداني و سرگشتگي گمراهي نجات دهد. بنابراین 
عزاداران حسيني نیز باید بکوشند این هدف مقدس را پیش چشم داشته 
باشند و در این راه گام بردارند و مردم را از ناداني و حیرت گمراهي 
برهانند. بدین منظور باید مجالس عزا به گونه‌اي باشد که افزون بر 
روضه‌خواني و عزاداري, احکام شرعي: تاریخ اسلام و معارف اهل بیت 
علیهم السلام و فلسفه قیام حضرت سیدالشهدا علیه السلام و دستاوردهاي 
آن نیز گفته شود و بدین وسیله عزاداران از نظر علم دین نیز تغذیه شوند. 
گفتن قصه‌هاي ساده از تاریخ اهل بیت علیهم السلام و اخلاق و آداب براي 
کودکان. گفتن احکام اختصاصي خانرها در مجالس زنانه, چاپ جزوات 
علمي و گفتن چند مسأله شرعي مورد ابتلا در ابتداي هر جلسه, از جمله 
راه‌هاي افزایش با ر علمي عزادار ان حسيني و خدمت به هدف والاي قیام 
آن حضرت, يعنلي آکاهی شش و نجات پویندگان بیراهه‌هاست و بدین 
ترتیب آن جوش و حرارتي که از شهادت آن حضرت در دل موّمنان قرار 
دارد, جلوه مي‌نماید 

از خداي متعال مي‌خواهیم به برکت وجود مقدس حضرت سیدالشهدا علیه 
السلام, توفیق اقامه عزاي ایشان را به ما عنایت کند و شور حسيني را 
روز به روز در دل ما افزون‌تر فرماید و ما را در شمار كساني قرار دهد که 
قرف و ۳ آمام حسین علیه السلام - رهانیدن مردم از ناداني و 
خصای الله علی فحمد واله آلطا خرن 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

خداي متعال مي‌فرماید: _ , پر 

«ولذ قالت امد مهم لِم تهظون قَوْمَا اللغ فلکم أوْ مُعَذبهم غذابا شدینا 
قالو مَعذرة اي کنو و 9 ون »:(168) و آن گاه که گروهي از ايشان 
و براي چه, قومي را که خدا هلاك کننده ایشان است., پا آنان را به 
عذابي سخت عذاب خواهد کرد پند مي‌دهید؟ گفتند: تا معذرتي پیش 
پرفرد کار بان باشد و شاید که انان نز هنز کار کردند. 


اهانت به اسلام 


در روز هشتم ماه شوال, هشتاد و یکمین سالگرد تخریب حرم ملكوتي 
امامان بقیع - که درود خدا بر آنان باد - قرار داریم. بي‌تردید, چنین ح رکتي: 
اهاکت و بن‌طرمتی: بر کی تست به آمامان سم وسول دا ضاین ال 
علیه وآله وسلم, قرآن و مسلمانان به ویژه شیعیان بوده و همچنان این 
اهانت ادامه دارد که دلایل فراواني مبني بر موهن بودن این حرکت در جاي 
خوت کر وی استه آنایان کم مس با ها اشتای ارت له‌شصان 
درخور قدرداني است, اما در این گونه موارد باید همگان يك صد | و 
يك‌ دست شده, هر کس در حد توان و امکانات خود در برطرف کردن این 
بي‌حرمتي اقدام کند و مبادا فردي بگوید دیگران هستند يا اين که از من 
کاري ساخته نیست. ۳ فسنااخ مورد بحت به «عام مجموعي » (169) 
شبیه تر است. از همین‌ رو يکايك افراد در برطرف کردن , هر مشکل و 
منكري, به ویژه این منکر آشکار تا داشته, باید از قدرت نایز دار خود 
در این زمینه استفاده کنند. 


شرط بلاغ 


آیه كريمه‌اي که در آغاز سخن تلاوت شد. درباره بني‌اسرائیل نازل شده 
است. منطوق آیه این است که عده‌اي از خیرخواهان و دل‌سوزان؛ بدکاران 
بني اسرائیل را موعظه و نصیحت مي‌کردند. ولي اثر نمي‌کرد. شماري دیگر 
به آنان مي گفتند: «براي چه, قومي را که خدا هلاك کننده ایشان است, پا 
آنان را به عذابي سخت غذآت خواهد کرد. پند مي‌دهید؟ ». 
خیرخواهان و تنصیحت کنند کان مي‌گفتند: «تا معذرتي پیش پرورد کازتان 
باشد و شاید که آنان پرهی ز گار گردند». 
آنچه در این آیه و روایات مرتبط با آن آمده است در واقع «تقریر » 
ی سای سرا نت ان و ی مه ره 
مي‌خواستند در حد توان وظیفه‌اي که بر دوش دارند به انجام برسانند و در 
درگاه خدا مقصر نباشند. وانگهي آنان این امید را داشتند که شاید بدکاران 
و گمراهان به راه درست بازگشته, پرهيزگاري و درستكاري در پیش گیرند 
حال باید ببینیم برداشت افراد مبني بر موّثر نبودن. علم به عدم تأثیر 
احتمال نیز وجود دارد که گفتن و راهنمايي کردن آثر داشته باشد. 
در مبحت «امر به معروف و نهي از منکر » مساله مفصلي وجود دارد که 
تابع این آیه و شماري روایات ذیل نی یه یاد شده آمده است و فقیهان 
در جواهر الکلام و دیگر متون فقهي متعرض آن شده‌اند. مسلم این است 
که موضوع مورد بحث از مصادیق بارز منکر مي‌باشد و از میان برداشتن 
این منکر و زشت‌کاري. نیازمند اقدام جدي است که نتیجه خواهد داد پا - 
حداقل - اداي تکلیفٍ شده است. مرحوم اآخوي, شهید حاج سید حسن 
شيرازي - رضوان الله علیهما - حدود چهل سال قبل فعالیت همه جانبه و 
گسترده‌اي را براي زدودن این منکر و بازسازي حرم ملكوتي امامان بقیع 
علیهم السلام آغاز کرد و شخصيت‌هاي علمي و اجتماعي دیگر کشورها, 
مانند: عراق, ایران, پاکستان, هند و كشورهاي حوزه خلیج را در جریان 
قرار داد و وارد قضیه کرد و کار را دنبال نمود, اما به نتيجه‌اي که 
مي‌خواست دست نیافت و پس از پانزده سال از شروع این کار به شهادت 
رسید.(170) 


استقامت در کار 


علي‌رغم این که در يك مورد اقدامي هر چند سا دراز مدت صورت 
گرفته, ولي ننیجه مطلوبي در پي‌نداشته, نباید پنداشت که این راه به 
فرجامي پربازده نخواهد رسید. شاید دیروز و دیروزها چنین بوده, اما امروز 
یا روزهاي بعد تلاش افراد به ثمر بنشیند. سیره معصومین علیهم السلام 
نیز نشان ميد هد آن بزرگواران در مبارزه با منکر و زشت کاري سخت 
پایدار بودند و این گونه نبود که در مقابل منکر بي‌تفاوت باشند, بلکه هماره 
فی ‌کفتند و یاداوري من کزدند و آمید.داشتتد که سخنتان‌شان. کار کر افقد. .و 
در نتیجه, منكري از میان برود. ۳ 

در واقع اقدام افراد, اجزاي «عام مجموعي » را شکل داده, آن را تحقیق 
مي‌بخشد و در نهایت به مقصود خواهند رسید. 


همتي باید 


هشتاد و يك سال از این منکر و زشت کاري آشکار, يعني ویران کردن حرم 
ملكوتي امامان بقیع مي‌گذرد و جهانیان شاهد وجود چنین منكري هستند, 
اما سرانجام روزي دامنه اين منکر برچیده شده و از بین خواهد رفت. حال 
اگر بنا باشد چنین اقدامي صورت گیرد بهتر است همگان یکصدا و یکدل. 
31 «عام مجموعي» را کامل کرده, با تلاشي درخور و گسترده, نتيجه‌اي 
خوش فرجام و زود هنگام به دست آوریم. در این مدز ۳۳ افتخار 
منكرزدايي و باداش آن تصیب ما و روزگار ما خواهد شد؛ اما اگر سستي 
شود چنین سعادتي را دیکران به دست خواهند آوزد: بنابراین, عالمان, 
فرهیختگان. سیاستمداران, اقتصاددانان, بازرگانان. خرد و کلان و به يك 
سخن تمام لايه‌هاي اجتماعي در سراسر جهان اسلام, باید با قلم, سخن, 
ارائه طرح. کمك‌هاي مادي و موضع‌گيري‌هاي کارامد و با تمام امکانات خود 
به رويارويي با این منکر برخواسته, ان را از میان بردارند. ِ 

به باد داشته باشیم که «عام مجموعي» و به بیان ساده‌تر - به گواهي تاریخ 
- همصدايي اکثریت., تاثیر بسزايي داشته و دارد. امیرالمو‌منین علي‌بن 
ابی‌طالب علیه. السلام یس از. شهادت. پیامبر ضلی الله علیه واله وسلم 
حدود 25 سال خانه نشین شد و البته این انزوا, نتیجه منكري بود که از 
امت سرزد. پس از يك دوره 5 ساأله, مردم هم صدأ] شده, به سراغ 
امیرالمومنین علیه السلام رفتند و دست بیعت در دستان حضرتش نهاده, 
سر به امامت او سپردند. بنا به نقل تاریخ» بیعت کنندگان با امیرالمومنین 
علیه السلام چنان زیاد بودند که: 

حني لقد وطيء الحسنان (171) دو شست پایم لگدمال شدند. 

س صورني که بخشي از این حمعیت بیعت کننده, در ابتداي کار قدم پیش 
گذارده. دست بیعت به آن حضرت مي‌دادند, امام علیه السلام آن دوره 
طولاني خانه نشین نمي‌شد و اگر امیرالممنین علیه السلام به جاي کمتر 
از پنج سال حدود سي سال حکومت ِ آن چنان سعادت و برکت و 
عدالت در جهان فراگیر مي‌شد که طبق رو 

لو بایعوا علیاً لأکلوا من فوقهم ومن تحت ۳ (172) مردم اگر با علي 
بیعت مي‌کردند از بالاي سر و زير پا از نعمت الهي مي‌خوردند (برخوردار 
پر واضح است که عدالت گستري آن حضرت چنان بود که تمام نسل‌ها 
براي همیشه از نعمت ایمان و دنیا و خیرات يك جا بهره‌مند مي‌شدند و 
نعمت‌ها در دسترس آنان مي‌بود». 

همچنین ار مردم به ياري حضرت سیدالشهدا| علیه السلام مي‌شتافتند, 


وضع هماني بود که در مورد حکومت امیرالمو‌منین علیه السلام گفته شد.ٍ 
امیرالمومنین علیه السلام بر گله‌اي از گوسفندان گذشتند و با دیدن آن 
فرمودند: ۱ ۱ 

اگر این مقدار (که تعداد آن سي رأس بود) یار و یاور مي‌داشتم بي‌تردید 
قیام مي‌کردم.(173) 


از تمام آنچه بیان شد, به دست قی ید که همصدايي و اقدام یکیارچه علیه 
انن. اقنکر. موضوعیت دارد و يکايك افراد. عناصر تکمیل کننده «عام 

مجموعي» و تأثیر گذار بر حرکت منكرستيزي هستند. اکنون نسل 0/۳ 
شاهد آن فاجعه است, با این تفاوت که جهان فردا همانند جهان دیروز و 
دیروزها نیست, زیرا هر چه روزگار مي‌گذرد جهان آزادتر خواهد شد و تمام 
گرایش‌ها و جوامع بشري حتي مفسدان, کافران و گمراهان از اين آزادي 
بهره مي‌برند. حال که چنین موقعيتي پیش امده است به جاست که نیکان. 
پرهیزگاران, عالمان و فرهیختگان و دل‌سوزان از تمام آزادي‌هاي مشروع, 
به ویژه در این راه استفاده کرده, با منکر روشن و اشکار - که 81 سال 
دل‌ها را داغدار داشته است - به مبارزه برخیزند. هر يك به اندازه توان خود 
در هر مجلس, شهر, روستا؛ مجامع علمي, سياسي, احتقاعی: فرهنگي, 
محل کسب و کار و نیز در مناسبت‌هاي ديني, مانند: مراسم حجء در حرم 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم مسجد الحرام و دیگر اماکن مقدس به 
ادامه وجود انديشه‌اي - که دست به چنان جنايتي ز 3 اعتراض کند. چنین 
اقدامي افزون بر این که هزينه‌اي ندارد, به تدریج روج اعتراض را در 
دیگران پدیدآورده, خشمي به بزرگي جامعه پاك بشري بر خواهد انگیخت و 
در نهایت. منکرگرایان را به تن دادن به خواسته مشروع و انساني و ديني 
دین‌باوران مجبور خواهد کرد. به هر حال باید همتي کرد و در از میان 
برداشتن این منکر - که خشم خدا و رسولش و خاندان پاك او و مومنان را 
برانگیخته است - کوشید و مطمئن باشیم در آن صورت توفیق, مددکار 
خواهد بود و خيلي زود این وضعیت نامطلوب که پدیده انديشه و انگیزه 
منکرگرایان حق‌ستیز است. برطرف خواهد شد. 

توجه داشته باشیم خدمت در این راه, خشنودي مظلوم‌ترین ِِِ 
جهان. يعني حضرت امام زمان - عجل الله تعالي فرجه الشریف - ر به 
همراه خواهد داشت. امیدوارم به برکت آن حضرت همگان از ِِ 
برطرف کردن این منکر برخوردار شوند. 

وصلي الله علي محمد واله الطاهرین 





بسم ال الرحمن الرحیم 

الخه للسرب العالمین حضلی لاه غلی, مجفد واه الط هرین 

دنه آلله علی آغذانیم اختعوه 

ضرورت شناخت حضرت مهدي «عجل الله تعالي فرجه الشریف » 

يکي از وظایف و تکالیف عمومي همه مسلمانان است که اول باید امام 
زمان خویش را بشناسند و آن گاه به اطاعت از او بپردازند. از مهم‌ترین 
دلایل, تفلی. این فخایفه و کلیق: این روایت مهو وم متواتر, است که 
فن مات ولم بغرف ام تمانهخات موه جاهلیه 2 19) 

به موجب این حدیت,؛ كساني که بدون شناخت امام زمان خود, ازدنیا 
بروند» چنان است که به مرگ جاهلیت مرده باشند و هیچ رابطه و نسبتي با 
اسلام و آیین مسلماني ندارند. ۳ 
این حدیث از احادیث بسیار معتبر است و شیعه و اهل سنت بر تواتر ان 
تصریح کرده‌اند. از میان علماي شیعه شیخ مفید از افرادي است که در این 


باره هی گوند* 

این سبت به منرت ونر از پیاعتر سلی له غلیه وال وستم. ووایت 
شده است.(193) ۳ ۳ 

ایشان همچنین در رساله ديگري با عنوان الرسالة الاولي في الغيبة 


روایت «من مات وهو لا یعرف مام زمانه مات میتةّ جاهلية» صحیحه است 
و اجماع اهل آثار بر آن گواهي مي‌دهد.(194) 

و در میان علماي اهل سنت مي‌توانيم از «سلیمان‌بن ابراهیم قندوزي 
حنفي» نام ببریم که صریحا اظهار داشته است: 

حدیث «من مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتءٍ جاهلیة» مورد اتفاق 
علماي خاصه و عامه است.(195) _ 

این که رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم عدم معرفت امام زمان را در 
ردیف شرك و الحاد و کفر خوانده‌اند, از ان رو است که انسان وقتي امام 
حقيقي و واقعي‌اش را نشناخت, راه را گم مي‌کند و از صراط مستقیم 
منحرف شده و در نتیجه, هر چه بیشتر پیش برود بیشتر از هدف دور 
یت من ۳ 

پس براي آن که دچار کژ راهه‌ها نشویم و راه را گم نکنیم, در درجه نخست 
باید بکوشیم که امام زمان خود را بشناسیم و امام زمان ما, كسي جز 
حضرت حجة بن الحسن المهدي - عجل الله تعالي فرجه الشریف - نیست. 


خدا| زنده است و شاهد و ناظر اعمال و رفتار عموم مردم. به ویژه 
شستار سالاحص ما فظلاب ای 

سا تس سس ور تن ای - عجل اللّه تعالي فرجه 
الشریف - و آشنا نبودن با سلوك فردي و اجتماعي آن. زر که‌ازن عده‌اي. را 
دای ای وا اه ارم ماما رس سصاحت 
مقدس ایشان روا مي‌دارند که حتي از ساحت يك انسان معمولي نیز به 
تراسا مرسمه ارس کار 

در يك تقسيم‌بندي كلي مي‌توان اين اتهامات را به دو دسته تقسیم کرد: يك ٍ 
دسته از آنها درباره روش آن حضرت در چگونگي يب تشکیل حکومت است؛ و 
دسته‌اي دیگر راجع به سیره و شیوه زمامداري آن حضرت در دوران پس 
از ظهور و حاکمیت یافتن بر جهان. 


يلك 


روش حضرت مهدي علیه السلام در تشکیل حکومت 


سوگمندانه ذهنیت رایچج مسلمانان آن است که حضرت با چهره‌اي خشن 
ظهور مي‌کند و با تکیه بر شمشیر و قتل و کشتار مخالفان خود. موفق به 
تشکیل حکومت و کسب قدرت مي‌شود. . این ذهنیت ریشه در رواياتي دارد 
که در این خصوص موجود است و بعضا در کتاب‌ها نوشته مي‌شود وبر روي 
منبرها براي مردم بازگو مي‌گردد. به موجب پاره‌اي از اين روایات آن 
حضرت به هنگام ظهور, چنان با خشونت و درشتي با مردم رفتار مي‌کنند 
که اکثریت آنان آرزو مي‌کنند که کاش هرگز او را نبینند و عده زيادي از 
آنان نیز در تسب او دجار کردید شده. او را از ال محمد. علیهم السلام 
نمي‌دانند. 


روایات دروغین و محمدبن علي كوفي 


تعداد این روایات بیش از پنجاه مورد مي‌رسد. از این تعداد. سند بالغ بر 
سي مورد از آنها به شخصي به نام محمدین علي كوفي, مي‌رسد که فردي 
ام و اه ای ای تا سا ات مس 
کرده‌اند. این شخص, در زمان امام حسن عسكري علیه السلام مي زیسته 
و از معاصران جناب <«فضل‌بن شاذان» بوده است. فضل‌بن شاذان از 
ام دوات مس ان نع است هه سکن فر حا لیب در یر لت 
وي وجود ندارد, تا جايي که امام حسن عسكري علیه السلام در مدح و 
توصیف او مي‌فر ماید: ۱ 
اغبط آهل خراسان لمکان الفضل وکونه بین آظهرهم(196) من غبطه 
مردم خراسان را مي‌خورم که كسي چون فضل دارند. 
حال ملاحظه نمایید که فضل‌ین شاذان مورد عنایت امام عسكري علیه 
السلام, در وصف محمدبن 7 كوفي ی ویو 
زخل کذاب. آو. مرخ بسیار دروغگوست. 
هم ایشان در جايي دیگر اظهار داشته است: 
کدت آقنت علیه(197) نزديك بود در قنوت نماز لعن و نفرینش کنم. 
اسم ح وه ات رون دم ی ی 
ان ای ی ار هه ار سار ار با فو ا ای وان 
است و خلاصه این روایت چنین است: 
حضرت مهدي - عجل الله تعالي فرجه الشریف - پس از ظهور, عده‌اي از 
مسلمانان را مورد تعقیب قرار مي‌دهند, انان نیز فرار کرده و به سرزمین 
روم پناهنده مي شوند و از پادشاه آن مي‌خواهند که آنان را بیذیرد, پادشاه 
به آنان مي‌گوید: اگر عضو اقید به شما پناه دهیم, باید مسيحي شوید و 
صلیب بر گردن بیاویزید ... اين گروه نیز از ترس امام زمان درخواست 
پادشاه روم را قبول مي‌کنند ۰ ح2ضرت كساني را به سوي رومیان 
مي‌فرستد و از آنان مي‌خواهد ۳ این مسلمانان را اخراج نمایند. رومیان 
مي‌گویند اینان كساني‌اند که با میل خود به دین ما گرویده‌اند و از دین شما 
روي برگردانده‌اند. امام بدانان هشدار مي‌دهد که در غير این صورت حاکم 
ما ها سا در اس ۲ 
حضرت این مسلمان‌هاي فراري را از چنگ نصراني‌ها بیرون مي‌آورد. 
هزدان آنقا را می‌کشدو شک زان بلردارشان را مارههیکته (190) 
ان اش که آمام سان ای ای عیشت ارام تاه 
امامت هستند و بهتر از هر کسي احکام اسلام را مي‌شناسند. در دین 
اسلام اگر زن بارداري مرتکب جنايتي گردد و حدٌ بر او واجب شود, به 


عنوان مثال اگر زنا دهد و چهار شاهد عادل بر زنا دادن او شهادت دهند - 
آن هم با اين شروط تعجيزي اسلام, که جدا حصول آنها مشکل است ؛ چرا 
که هیچ شخصي در ملأعام زنا نمي‌دهد. مگر كسي که بسیار هثاك باشد - 
اما با این حال اگر ثابت شد زن بارداري زنا داده است و بنا شد که او را 
حد بزنند. مادامي که این زن باردار است جاري کردن حد بر او حرام است 
و باید تا وضع حمل صبر کرده. سپس حد را بر او جاري سازند, اگرچه آن 
۱ + ,عخل ‏ الله عالن فرجه 
۱9 بازداو را تاره می نید ابا این روافت حعل. و دروم 
نیست ؟ 

دوم . روايتي است که با این سند ذکر شده است: 

عن علي‌بن الحسین(199) عن محمد العطار. عن محمدبن الحسن الرازي 
امجمول المیت. کش هنن علي الکوفی عن اوطیعن ان کر 
عن ابیه, عن ژراره عن آبي جعفر علیه السلام: ۲ 

. قلت ایسیر [الحجة] بسيرة محمّد صلي الله علیه واله وسلم؟ فقال: 
معا هیهات. يا زرابرة ما یسیر بسیرته قلبٌ جعلت فداك لم؟ قال: اِنْ 
رسول الله سار في امته باللین. کان یتألف الناس والقائم علیه السلام 
یسیر بالقتل . 200(۰) آیا مهدي, بر طبق روش رسول خدا صلي الله علیه 
وله وسلم عمل خواهد کرد؟ فرفود: هر کزم ول خدا ضلی الله.علیه: واه 
وسلم با نرمي و مهر و آلفت با امتش رفتار مي‌کرد. در صورتي که سیره 
مهدي, قتل و کشتار است. 
این روایت ت علاوه بر آن‌که ضعف سند دارد با روایات صحيحه‌اي که در مورد 
شباهت رفتار امام عصر +جل لاه تعالي فرجه الشریف - با رفتار پیامبر 
اکرم صلي الله علیه واله وسلم وجود دارد در تعارض است. 
سوم: در این روایت نیز همانند روایات قبلي. مسئله کشتار مطرح شده 
است و به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است: عن محمدبن علي 
الکوفی, عن الننظی, عن العلاع عن. مجمده فال, ستمعت ابا خعفر غلیه 
السلام یقول: 
لو یعلم الناس ما یصنع القائم لذا خرج لأحبٌ اکثرهم آن لا یروه ممّا یقتل 
من الناس ...(201) اگر مردم مي‌دانستند قائم (مهدي) پس از ظهور چه 
مي کند: عفتی اند دوست نداشتند او راملاقات کنند؛ چرا که او بسياري از 
مردم را خواهد کشت. 1 
چنین سخني از طرف يك آدم دروغگو به امام معصوم نسبت داده شده و 
به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ چراکه انسان عاقل اگر سخن انسان 
دروغگويي را مبني بر شراب خواري فلان موّمن بشنود باور نخواهد کرد و 
هار9 تعل ایی قن ها وا هدیم برد دز قورن امام معصوخ: 
در ادامه این روایت آمده است: 


:(202) تا 0 ک/ 0 مردم ار ی او از 1 با ۳ 
الم نمی سس را ار ار انا سامت یر انا سیر 
ی کرد ۱ 

اين سخن در مورد کیست؟! ایا درمورد حجاج‌بن یوسف ثقفي نیز چنین 
سخني گفته شده است ؟ ! ۳ 

چهارم: به دنبال روایت پیشین آمده است: عن محمدین علي الكوفي, عن 
البزنطي, عن عاصم‌بن حمید الحناط, عن آبي بصیر قال, قال ابو جعفر علیه 
السلام : 1 ۳ 

لسن شاه الابا شیف لا سشت: اجدا رون ها سیر .و کار مهد سر را 
شمشیر نیست و توبه احدي را هم نمي‌پذیرد. 

یا سیره رسول الایضای لاه یه واه وسلم این گونه بوده است؟ 

افراد ثقه نسبت 1 تا ۹0 صحیح جلوه کند. همان ور که در 
اهاط (یکی اتات ا سسعشت آمدم‌است: 

پنجم : این روایت هم از محمدبن علي كوفي با این سند نقل شده است: 
عن محمد بن علي الكوفي, عن الحسن‌بن محبوب عن علي‌بن آبي حمزة 
عن آبي بصیر عن آبي عبداللّه علیه السلام أثه قال: 

مات فحله مرو نا تفت فوالای ای رلتیه لمم کت زر 
السیک ۱202 جرا پرای هیر کام ایام فان ععل میکو بدا 
قسم او آن شمشیر اخته‌اي است که از آن خون و مرگ مي‌بارد. 

تِِِ« : روایت ت از علي‌بن ابي حمزه بطائني, سر دسته فرفه واقفیه(205) 
است . او معتقد است که امام غایب همان امام موسي‌بن جعفر علیه 
التیلام ات اضا فان یواست ور وا از اهام رها 
علیه السلام نقل شده انیت تن از دفن این شخص فرمودند: 

نکیر و منکر چنان عمودي از آتش بر او زدند که تا روز قیامت قبرش آکنده 
از آتش است.(206) 

يعني الاأان حدود قیال ابیت که دی #یرنتن رقی سورد 

یر ای وا ال 

او هام اک تم ره امرس ی اش ای ههار 
السیف ...(207) چون قائم بیاید, میان او و میان عرب و قریش. شمشیر 
حاکم است و بس, او نیز از عرب و قریش غیر از شمشیر چيزي دریافت 
نمي نند. 

اینها تنها چند نمونه از رواياتي است که در این زمینه وارد شده است. 


ان ار ار وین کی کف هه ای اروامانتویکن انم نابات نید 
به هیچ وجه مورد اعتبار نبوده و روایاتشان قابل پذیر ش نیست. 


۳1 


نیرنگ دشمن 


اصولاً يکي از برنامه‌هاي دشمنان اهل بیت علیهم السلام جعل حدیت و 
تحریف احادیث و نسبت دادن آنها به امه طاهرین علیهم السلام بوده, تا 
معارف اسلام را تحریف کرده گنه که خود مي‌خواهند به مردم القا 
کنند؛ و دیگر این‌که با دادن چنین نسبت‌هاي ناوابه ان بزز کواران, انان. را 
از چشم مردم بیندازند, تا مردم به گرد آنان جمع نشوند. 
این چنین نسبت‌هاي دروغ به ائمه اطهار علیهم السلام. بخصوص حضرت 
امام باقر و امام صادق علیهما السلام بسیار بوده و خود ائمه علیهم السلام 
نیز به این مطلب تصریح کرده‌اند, از جمله: 
امام صادق علیه السلام درباره مغیرقبن سعید که کارش جعل حدیت و 
تحریف احادیث است مي‌فرمایندر 
۳ فان المغیرةبن شعین > اعته الاه - دسر في ۳3 اضحاب: اني:. اخاذیت لم 
یحدث مها نت (208) همانا مغیرقبن سعید - که خدایش لعنت کند - 
رواياتي در کتب اصحاب پدرم (امام باقر علیه السلام) وارد کرد که پدرم 
هرگز آنها را نفرموده بود. ۱ 
همچنین یونس‌بن عبدالرحمن مي‌گوید: [زماني که] در عراق بودم, در آن‌جا 
شماري از اصحاب امام باقر علیه السلام و همچنین جمع انبوهي از اصحاب 
امام صادق علیه السلام را دیدم. از آنان روایات فراواني شنیدم و 
كتاب‌هاي آنان را [که روایات‌شان را در آنها نوشته بودند آتحصیل کردم؛ 
(وقتي خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم) آنها را به ابوالحسن الرضا 
علیه السلام نشان دادم؛ حضرتش بسياري از آن زوا بات زا زد کرذند.ه آنها 
را دروغ‌هايي شمردند که به امام صادق علیه السلام نسبت داده‌اند و به 
من فرموند: 
ٍّ آبا الخطاب کذب قلی, ان عبداللّه علیه السلام, لعن ال آبا الخطاب, 
وکذلك آصحاب انش الخطاب یدسون هذه الأحادیث الي یومنا هذا في کتب 
اتحات. این عبدالله علیه السلام (209) خدا ابوالخطاب را لعنت کند, او بر 
امام صادق علیه السلام دروعغ مي‌بست : ۰ همچنین اصحاب ابوالخطاب نیز تا 
به امروز, روایات جعلي و دروغین را در کتب اصحاب امام صادق علیه 
التیتلام وارد مي کنند. 
همچنین هشام‌بن الحکم از امام صادق علیه السلام روایت مي‌کند که 
حضرت فرمودند: 
کان المغیرةبن سعید یتعمّد الکذب علی انت ویآخذ کتب آصحابه, وکان 
اضحانة آلمستزون باضحات: این یأخذون الکتفب هن اضحاتب یش فیدفعونها 
الی القغیرمم, فکان بدش" فیها الکقر والزتدفة‌ویشتندها آلی آیی» تم یدفعها 


الي آصحابه ۵0۰ ) مغیرةبن سعید آگاهانه و از سر عمد بر پدرم دروع 
مي بست [روایات دروعغ به ایشان نسبت مي‌داد ]. او ياراني داشت که در 
میان اصحاب پدرم رخنه. کردم بودند, آنان کتاب‌هاي اصحاب پدرم [که 
روایات را در انها نوشته بودند آر | آبه امانت ]آمي گرفتند و به مغیر ة 
مي‌دادند, و او [مطالب ] کفر و زندقه را در آن کتاب‌ها وارد مي کرد و آنها 
را به پدرم نسبت مي‌داد, آن‌گاه کتاب‌ها را به اصحاب پدرم ام 


اشکالات دلالي 


گذشته از اشکالات سندي, اين دسته از روایات, از جهت دلالت نیز 
ناتمام‌اند و قابل پذیرش نیستند, زیرا مفاد بسياري از انها با ضروریات 
مذهب و شریعت در تعارض است و به هیچ عنوان نمي‌توان انها را توجیه 
د. ۳ 

اصولا حضرت امام مهدي - عجل الله تعالي فرجه الشریف - قف ایند که 
عدالت را بیاورند و بساط جور و جفا و ظلم و ستم را برچینند. بنابراین 
امکان خارد بخواهد ارام لین بت عیل برشتد و با از ظريق. ایاه 
بدعت. سنت جدش حضرت محمد صلي الله علیه واله وسلم و 

امیرالمومنین علي علیه السلام را احیاء کنند. سنت رسول خدا صلي الله 
علیه وآله وسلم آن بود که اجازه نمي‌دادند هیچ زن بارداري را حد بزنند و 
یا قصاصش نمایند؛ ولي بر چسب آنچه محمدبن علي كوفي نقل کرده 
است. 0 مهدي - عجل اللّه تعالي فرجه الشریف - شکم زنان بارداري 


روایات صحی 


دلیل دیگر بر بي‌اعتباري این گونه روایات, احادیث صحیح و معتبري است 
که صریحا روش حكومتي حضرت ولي عصر - عجل الله تعالي فرجه 
الشر جوا ان وحم سول دا ات اه یه واه سا 
وامیرمومنان علیه السلام معرفي کرده است. چند نمونه از این روایات به 
شرح زير است: 

1 ۳ بحارالانوار, روایت موثق و حسنه‌اي ذکر شده است: عن پابن عقد ۵ 
عن علي‌بن الحسن (ابن فصٌال), عن آبیه, عن رفاعة, عن قبواللدبره عطاء 
قال: سئلت آبا جعفر الباقر علیه السلام فقلت: 

(ذا قام القائم علیه السلام بو سپرة بسیر في الناس؟ فقال علیه السلام 
یهدم ما قبله کما صنع رسول الله صلي الله علیه واله وسلم ویستانف 
| لاسلام جدیدا(211) راوي از امام باقر علیه السلام سوال مي‌کند: حضرت 
حجت - عجل الله تعالي فرجه الشریف - پس از ظهور, چه سیره و روشي 
در حکومت خواهند داشت؟ امام پاسخ مي‌دهند: درست مثل رسول خدا 
خاش اه ات ماس ام اما هسام وا ام ات 
از بنن» وا هد‌بره ه انطلام را از تق عرضه خوا هه کرة. 

بوصم او اه ام رم فرع 
عدم خشونت, ماقبل خود را بي‌اعتبار کردند. این سیره پیامبر با همه مردم 
تقد خی تاقافران هم این هار چی‌کرونه و این بان آنشان 
اختصاص به مسلمان‌ها نداشت. امام زمان ۰ ِ الله تعالي فرجه 
الشریف - نیز درباره کافران همان سیره را به کار خواهد بست؛ پرواضح 
الست ار ان رت نار مان ایو مش مس وی که با 
مسلمانان به طریق اولي مهربان خواهند بو 

2 مایت دیکر از این عاین امنت که هن کوند؛ 

التاسع 0 آلخسین علیه السلام | مائم آهل تیه خهدی کی 
آشبه الناس بي في شمائله و آقواله و آفعاله ...(213) نهمین ایشان [از 
قور تون یرم ایض السلام" ۱ ار ال ما 
امتم است. در شمایل, گفتار و رفتار شبیه‌ترین مردم به من است. 
۱ که ۱ ۲ 
طبرسي (214) در اعلام الوري را به عنوان تذییل این روایت ت آورده که 
قسمتي از آن چنین است: 

اگر درباره چگونگي حکومت حضرت ولي عصر - عجل اللّه تعالي فرجه 
الشریف - سوّال شود که آیا با سخت‌گيري و خشونت همراه خواهد بود؟ 
باید گفت: [هررگز حکومت آن حضرت با شذت و عنف نخواهد بود] و فرضاً 


هم اگر در این مورد روايتي نقل شده باشد, قابل اعتماد نیست و روایت 
صحيحي وجود ندارد که آن حضرت با شدت و عنف رفتار خواهند کرد. 
(215) 

طبرسي که از حدیث شناسان معروف و خبره فن بوده است, تمام رواياتي 
که در این باب وارد شده, با جمله «ان کان ... » زیر سوال برده و 
هي گویذ؛ اگر روايتي در این زمینه (اعمال خشونت در حکومت حضرت) 
رسیده باشد, نه مدلولش معتبر است و نه حجّیت دارد. 

4 - در بحارالانوار. روايتي از کتاب کافي با این عبارت نقل شده است: 
كليني. عن العدة. عن البرقي» عن ابیه. عن محمدبن يحيي الخزاز. عن 
حمادبن عنمان. عن اد علیه السلام : 

ان قائمنا آهل البیت ذا قام شین تیات: علی وشن سره مت افو من 
علي علیه السلام ؛(216) هنگامي که قائم ما اهل بیت ظهور کند. لباس 
علي را بر تن مي‌کند و روش امیرالمومنین علیه السلام را به کار مي‌گیرد. 
سند این روایت صحیح و هیچ شك و شبهه‌اي در آن نیست؛ چرا که 
راویانش يكي از ديگري بهترند و متن آن نیز موافق سیره معصومین علیهم 
السلام است. ِ 

مدلول این روایات ان است که چون حضرت ظهور کند, عموم مردم», از 
خرد و کلان و پیر و جوان به او عشق مي‌ورزند و از صمیم قلب دوستش 
دارند. از رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم نقل شده است که فرمود: 
شما را به مهدي. مردي از قریش بشارت مي‌دهم که ... ساکنان اسمان و 
همچنین از ان حضرت روایت شده است که فرمود: 

شما را به مهدي بشارت مي‌دهم که به سوي مردم برانگیخته مي‌شود ... و 
ساکنان زمین و اسمان از او خشنود مي‌گردند.(218) 

نیز در روايتي از رسول خدا| صلي الله علیه وآله وسلم اشنم است: 

مردي از امت من قیام مي‌کند که مردم زمین و اسمان او را دوست دارند. 
(219) 

و از حضرت علي علیه السلام نیز نقل شده است که فرموده‌اند: 

چون مردي از فرزندانم ظهور کند, چنان گشايشي در کار مردم ایجاد 
مي‌شود, که حتي مُردگان به دیدار یکدیگر مي‌روند و ظهورش را به هم 
مژده مي‌دهند.(220) 


تعارض روایات 


در جمع بین روایات متعارض. خود ائمه علیهم السلام توصيه‌هاي لا زم را 
فرموده‌اند. البته دو روایت مخالف؛ وقتي با هم در تعارض قرار مي‌گیرند 
که شروط لازم در باب تعارض را داشته باشند, به این صورت که اولاء سند 
هر دو معتبر باشد, نه آن‌که يك طرف محمدبن علي كوفي دروغگو باشد و 
طرف دیگر علي‌بن ابراهیم و محمدبن مسلم, که از ثقات و معتمدین ائمه 
علیهم السلام هستند. 

فقایسته نیز آیت دور عقاا مرها جایر منت پس در همین مرحله اوّل که 
بحث سندي باشد مشکل داریم. زیرا رواياتي که از محمدبن علي كوفي 
نقل شده, امام زمان را - العیاذ بالله - يك ادم کش معرفي مي‌کند. که در 
زمان او هرج و مرج خواهد بود. این در حالي است که فقها مي‌گویند: حتي 
احکام شرعي, اگر باعث هرج ومرح شوند ساقط مي‌گردند و دیگر واجب 
نخواهند بود. در چنین صورتي ایا امام زمان - عجل الله تعالي فرجه 
الشریف - که خود صاحب این دین و احکام آن هستند, باعث هرج و مرج 
خواهند بود؟ ! 

پس در همین مرحله اول, بحث تعارض منتفي است, زیرا يك آدم دروغگو 
1 معارض بزرگان حدیث و تقات باشد. 

دو روایت ار ۱ در این مرحله ظ آنما ار 
۱ و کتاب (قرآن)؛ مقایسه کرد و هر کدام موافق آنها 
بود معتبر است. از این جهت نیز رواياتي که تشابه سیر ه امام زمان - 
عجل الله تعالي فرجه الشریف - با سیره امیرمومنان علیه السلام و رسول 
خدا صلي الله علیه وآله وسلم را بیان مي‌کند داراي رجحان هستند, چرا که 
با سیره معصومین علیهم السلام سازگار است و قرائن بر این مطلب 
صدق بسیار دارد. 

پس از این مرحله, بر فرض که هر دو مطابق کتاب و سیره و - به اصطلاح 
- متکافی باشند, نوبت به دلالت و ظهور مي‌رسد که آیا هر دو روایت ت از 
لحاظ ظهور و دلالت با هم مساوي هستند يا نه؟ 

در این مرحله اگر يكي از روایات متعارض, ازجا ظ ۷ 21 ضریح‌تر بود: آن 
زا برمی ‌کريتيم: و در ضورتی که از لحاظ دلالت.: نیز یکسان باشند نوبت به 
تساقط مي‌رسد و هر دو روایت از اعتبار تقیا قظ1 نو ند چنان که گويي 
اضلا زوانتن مارد شدم استء که این مباخق. ققهی دو باب تعارض رهایات 
است. 


وحدت رویه وروش حضرت مهدي «عجل الله تعالي فرجه‌الشریف» 


ورسول خداصلي الله علیه وآله وسلم 
بنابر آنچه گفته شد سیره امام زمان - عجل اللّه تعالي فرجه الشریف - 
دقیقا همان سیره و روش رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم است و 
حتي سيماي آن خضرت یز مانند یمان تورانن بيامته اکرض .ضلی, الله 
علیه وآله وسلم است, چنانکه روایات بسياري از شیعه و سني و حتّي 
تاریخ‌نگاران مسيحي آمده است که چهره رسول خدا صلي الله علیه وله 
وسلم به قدري جذدّاب بود که حتّي دشمن‌ترین دشمنان آن حضرت, وقتي 
چشمشان به چهره منور ایشان مي‌افتاد به گونه‌اي مجذوب آن حضرت 
و ات را فراموش مي‌کردند. امام زمان - عجل 
علاوه بر تاریخ و روایات, مهمترین بتندي. که او خصوص سیره و سلوك 
رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم در دست است. قرآن کریم مي‌باشد. 
تابلويي که قرآن کریم از چهره رسول خدا صلي الله علیه واآله وسلم 
هتما رت گر الء لنت لد ولو کت قط علبط القلب انوا مره 
خَولك » (221) به (برکت) رحجمت الهي, در وا انان [مردم آنرم و مهربان 
شدي؛ و اگر خشن و سنگدل بودي, از اطراف تو, پراکنده مي‌شدند. 
و در جاي دیگر مي‌فرماید: 
«قَذ جاءکم سول ۶ مَنْ نشیم عزیژ عَلیّه ما نتم حریص غلیکم بالْموّمنین 
رَءوف تحبت» (222) خوای. مقال: از .مان ستها: فردي را به رسالت 
فرستاد که فقر و پريشاني و جهل و فلاکت شما ,: بر او گران است و براي 
نجات و آسایش شما حرص مي‌ورزد و خودخوري مي‌کند و نسبت به 
موّمنان بسي دل‌رحم و مهربان است. ۱ 
شفقت و محبت رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم نسبت به مردم به 
حدي بود که حتي عده‌اي. همین مساله را به وسيله‌اي براي طعنه زدن و 
آزار ايشاي تبدیل کرده بودند. قرن کریم پر این باره مي‌فراید: ۲ 
«وَنهْم الذین یوَذون, لیم ویقولون هُو أذنْ فل ذن خیر 7 بو ال 
وَیوّمن * لِلْضْومنین ورحمة و للذین ءامَنوا ۹ >> (223) بعضي از آنان 
کسانی ,هید که بتامیز زا آزار عم دهد و هط هی کفید او کوش وه 
باور) است. بگو: گوش خوبي براي شماست. به خدا ایمان دارد و سخن 
مومنان را تصدیق مي‌کند و رحمت است براي کساني که ایمان اورده‌اند. 
و انها که رسول خدا را ازار مي‌دهند, عذاب دردناكي دارند. 
در تفسیر این ایه امده است: چون يکي از منافقان. رسول خدا| صلي 2 
علیه وال وسلم را به سُخره گرفت, جبرئیل نازل شد و عرض کرد: یا 
تخل الا فلان منافق را احضار کنید و از او بپرسید چرا این کارها را 
مي‌کند؟ 


اين مورد, يك استثنا بود و شاید هیچ مورد ديگري پیدا نشود که پیامبر كکسي 
را به خاطر مسخره کردن خود احضار کرده و بازخواست نموده باشد. این 
مورد هم بنابر مصلحت بوده و پیامبر صلي الله علیه واله وسلم دستور 
داشته‌اند. 

پیامبر آن شخص را خواستند و از او توضیح خواستند. عرض کرد: یا رسول 
الله, هر كسي این حرف را زده دروغ گفته, من چنین کاري نکرده‌ام. پیامبر 
صلي الله علیه واله ۳ چيزي نفرمودند و ساکت شدند. آن منافق هم 
چنین برداشت کرد که رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم حرف او را 
بافر. کردم انبیت: در تضورنی. که فخالن است: ‌بیافیو ضلی. اللة. :علیه واله 
وسلم حرف این منافق را که بر خلاف سخن خدا و جبرئیل بود باور کند, اما 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم نخواست با او حتي ترش‌رويي کند. اما 
این ی ی پندآموزي به میان مردم رفت و گفت عجب پيامبري 
است ! جبرئیل به او مي‌گوید من مسخره‌اش کرده‌ام, باور مي‌کند. من 
مي‌گویم چنین كاري نکرده‌ام, باز باور مي‌کند. گوبي او گوش است. يعني 
هر سخني که به او بگویند باور مي کند. 

خداون در پاسخ به این یاوه سرايي‌ها, , فرمود: 

«فْل ادن خَيْرٍ لَکمْ»:(224) اگر هم گوش است. گوش خوبي براي 
شماست. 

این فعل و عمل رسول خداست و حضرت مهدي ان الاب تعالی عرص 
الشریف ۰ شبیه‌ترین مر دم ره رسول خداست. 

پیلمبر «فبما رَحمة من الله لنت لهْمْ» (225) هستند. پس مهدي - عجل 
الله تال فرحه انس هت تب ی خواهم بو ها کارا ور موی 
رفتار خواهد کرد, چه رسد به مسلمانان. 

رفتار پیامبر و امیرالمو‌منین علیهما السلام با مخالفان خود 

يادآوري دو مطلب به عنوان شاهد سخن ضروري است. پیامبر اکرم صلي 
الله علیه وله وسلم چندین بار, مردم نادان را دعا کرد و از خدا خواستار 
هدایت آنان شد, | خمله در ی اجه 

زماني که مسلمانان. پیامبر صلي الله علیه واآله وسلم را در آحد تنها 
کدازدند و خود ین: خمع‌آوری. غنايق رفتنده. مشرکان: قرصت: را.غنیمت 
شمرده, پیامبر را محاصره کردند و با شمشیر و نیزه و سنگ و چوب, سر 
دندان و شانه ای 1 
السلام سر نمير سید, بي‌تردید پیامبر صلي الله علیه واله وسلم را کشته 
بودند. در این هنگام که پیامبر از چنگال مشرکان نجات پافتند, به درگاه 
الهي عرضه داشت: 


نادانند. 


مورد ديگري که پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم قوم خود را دعا کرد در 
صفا بود. به هنگام مراسم جح مشرکان براي بزرگداشت و تقدیس 
بت‌هاي خود در مراسم شرکت کرده بودند. چون پیاأمبر راز دیدند که با 
عبارت «قولوا لا ٍله الا اه تفلحوا؛ بگویید: خدايي جز خداي یگانه نیست تا 
رستگار شوید» 19 ود را به همگان ابلاغ مي کند, پیامبر اکرم صلي 
الله علیه واله وسلم را سنگ‌باران کردند. بنا به نقل بحارالانوار, سرتاپاي 
پیامبر هدف سنگ‌هاي مشرکان قرار گرفت و خون از بدن مبارکش جریان 
یافت. به گونه‌اي که زنده بودن او را ناممکن مي‌دانستندر_ 
امیرالمومنین و حضرت خدیجه علیها السلام را از ماجرا آگاه کردند و آن دو 
بزرگوار در کنار بدن رنجور و خون‌آلود پیامبر حاضر شدند و به مداوا 
تراجت 
در روایت ایدم رت خداي - جل و علا - فرشته یا فرشتگاني را نزد او 
فرستاد 1 آنچه خواهد ارآ ورد کند: فررشته به پیامبر عرض کرد: این کوه‌ها 
که مکه را در میان گرفته است به فرمان من است., چنانچه بخواهي کوه‌ها 
را به یکدیگر نزديك کنم [تا اهل معه را در میان خود بفشارند و از بین 
ببرند]. پیامبر نپذیرفت و فرمود: 
انا بعثت رحمة, رب اهد امتي فانهم لایعلمون؛(227) من تنها [به عنوان ] 
رحمتي [براي همگان ] برانگیخته شدم. بار خدایا, امتم را هدایت فرما که 
[مردمي آنادانند. ۲ 
با ان که ابوجهل‌ها و ابوسفیان‌ها در مکه آن روز دح مي کردند و از 
دشمنان سرسخت ۳ 7 الله علیه وله وسلم بودند, اما دل پاك و 
مهربان تیامتی صلی الب اد الم دسا خی رای و تفرنن ار 
د. 
7 آزار قرار داشت 8 ها تس ان 
حضرتش را مي‌شکستند و او را قاتل له (کشنده عزیزان)؛ مي‌خواندند. 
بزخوزه مي کردند" وه ر گر جاضز: نشدند با ثندي و خشونت ۹ و قتل و 
کشتار با ابان رفتا ر کنند؛ و اين رفتارهاي مهرآمیز با مخالفان در زماني بود 
که امیرالمو‌منین علیه السلام در رات قدرت قرار داشتند و حیات اقتصادي 
و اجتماعي مخالفان, در دست ایشان بود. 


رواياتي در این‌باره 


اصولا حضرت مهدي - عجل الله تعالي فرجه الشریف - براي برقراري 
عدل, که خواسته طبيعي و فطري انسان‌هاست, خواهد امد. بنابراین 
امکان ندارد به گونه‌اي رفتار نماید تا مردم آرزو کنند, اي کاش او را نبینند 
یا به دلیل بي‌رحمي‌هايي که انجام مي‌دهد. بگویند او از آل محمد علیهم 
ی ی و ی یط 

فحا اس ان لور ار ات و 
کنم و به وسیله جور در طلب نصرت برآیم.(228) 


یقینا حضرت مهدي - عجل الله تعالي فرجه الشریف - نیز از همین روش 
پيروي خواهند کرد, و امکان 3 بر مردم 
را به دست بگيرند. 

در تابجد این خطلب یه کر جزن روایت اکتفا مي‌کنيم: 

روایت اوّل: 


صحيیحه حمادبن عثمان است که کليني از برقي.: از پدرش از محمد بن 
بيحيي خژاز, ِ حمادین عثمان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
ان قائمنا و انا ام لسن ات کل مر سای شمه 
آامته المونفه اعلي له السلاه :حون فائمر سا ام کنو لناس‌های دنل 
لباس علي علیه السلام بر تن خواهد کرد و روش او را در پیش خواهد 
گرفت.(229) 

روایت دوّم: 

صحیحه محمدبن مسلم است که شیخ طوسي در تهذیب, از شیخ مفید, از 
شیخ صدوق, از صفار. از محمدبن ابي الخطاب (که در ثقه بودنش ترديدي 
نیست), از جعفر بن بشیر, از محمدبن مسلم نقل کرده است که گفت: از 
ابو جعفر (باقر), علیه السلام درباره «قائم » پرسیدم: 

اذا قام القائم باه سيرة سیر في الناس؟ فقال : بسيرة ما سار به رسول 
الات ی اه تاد اه مسا ی ی او اه یر سا 
(230) ای که فائم قنام کت ماه وی وان مردم عم خواهد 
کرد؟ حضرت فرمودند: با همان شيوه‌اي که پیامبر صلي الله علیه وله 
۷ در پیش گرفت در میان مردم عمل خواهد کرد ۳ اسلام فراگیر و 
غالب شود. 

روایت سوم: ۱ 

ات با رش و نان کرون اشت. اد انا که نس ید ار کر 


زماني, به دوران معصو مین علیهم السلام نزديك بوده روایاتش را از 
کتاب‌هاي اصحاب ائمه نقل کرده است. او در نقل روایات؛ گاهي «روي »> 
کفته و مستقیماً به اصحاب ائمه علیهم | لسلام نسبت مي‌دهد, این در جايي 
است که روایت را از کتب آنها به نام «اصول 7 که در اختیار 
اصحاب بوده نقل کرده؛ و گاهي «ژوی» آورده. که نشان مي‌دهد نقل 
مستفیم نبوده است. 
يکي از این راویان «مفضل‌بن عمر »> است که وثاقت او مورد اختلاف قرار 
کرفته است. الیه مار اراغلهای. لس رال تروابا ی که «رهد کت اه 
امده را براي حفظ جان او دانسته‌اند, چنان که در مورد «زراره» نیز چنین 
رواياتي آمده است. در هر حال بة تبعیت. از مشهور: «مفصل» نقهة و.مورد 
تست مسا ا توا ام آعاد کررها 21 
شیخ مفید از مفضل‌بن عمر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است, و 
همچنین بسند ديگري از ابن ابي‌عمر. از جمیل‌بن دراج. از 
عبدالعزیز پاز امام صادق علیه السلام که فرمود: 
ادا ادن الله + عر آشمه:+ للقانم کي الخروح ضعه آلمیر قجعا النانشن لین 
نو هرد باللّه ودعأهم الي حقه و آن سیر فیهم بسيرة رسول اللّه 
صلیالله یه ولمم اه عم شم لو (2و ها آن گام که خواه 
قائم اجازه خروح بدهد, بر فراز منبر شده, مردم را به سوي خود 
فرامي‌خواند و به خدا| سوگندشان مي‌دهد و سیره جد ش رسول خدا| صلي 
ماه اه متام زا در ی کر ات او سل کنو 
همچنین تعریف روشني از رفتار امام زمان ِ عجل اللّه تعالي فرجه 
آلشریی «دریکی ار ربارات اشان. کمسدن اون آن را قل کروه 
آمده است: 
السلام علي الحق الجدید ... والطادع بالحکمة و الموعظة الحسنة 
والصدق (233) سلام بر حق 9 5 ۰ آن آشکار کننده حکمت و پند دهنده 
به موعظه نیکو و راستي و درستي 
بي تردید اک سا اس ارت را ور اد کف ات ی نات ار 
جاي ديگري ببیند, مي‌پندارد که سخن درباره رسول خداست. زیرا بارها با 
همین تعبیر از پيامبر صلي الله علیه وآله وسلم یاد شده است. 
در توصيفي دیگر که از حکومت: او شده, آشکد است: 

پسیر بسيرة جده رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم و یسیر بسيرة 
1 بالق مالک ی( ها لطف و کرش ریت بر رفن 
از خشونت, سیره ۱ 
در پیش خواهد گرفت. 
در واقع ایشان در عصر ظهور با عفو و رحمت کامل با مردم رفتار خواهند 
کون ارات سای صلی له وا وم در راز مان فر 


شیت ضنان کرس وان کوه که اسرالصین عاه اتسای با سا یوار 
نمود. 


سیره سياسي حضرت مهدي علیه السلام 


از هام ره ی سل از تا رکه شیب 
است که او موفق مي‌شود قدرت سياسي جهان را در دست بگیرد و 
حکومتي به پهناي تمام کره زمین تشکیل دهد. تحقق این امر نیازمند 
اخلاقیات و روش‌هاي اجرايي خاص خود است که لاجرم باید از طریق 
کارگزاران سطوح بالاي حکومتي به منصه ظهور برسد. بر اين اساس 
حضرت در اولین گام, تلاش خواهد کرد كساني را در مصدر امور قرار دهد 
که به لحاظ ويژگي‌هاي شخصي و مديريتني: انسان‌هايي توانمند و 
خودساخته باشند و در اجراي تعهدات خویش دست از پا خطا نکنند. و در 
صورت خطاء مورد توبیخ وم بازخواست قرار بگیرند. با چنین رويكردي 
خصرتر وان قصر > عمل.الله تعالی. قرحه الشرمت بهه‌همان آندانه که 
نسبت به مردم و مسکینان. دل رحم و مهربان است. بر مسئولان و 
کاز کارا عکهمیی شود فوق العادن سخت کر و خساشن امت : 
المهدي جواد بالمال, رحيمّ بالمساکین, شدید علي العمال؛(235) مهدي, 
نسبت به مال و دارايي بخشنده, نسبت به ناتوانان و مستمندان بسیار 
مهربان و دل رحم و نسبت به مسئولان و کار گزاران [دولت خود ], بسیار 
سخت گیر خواهد بود. 
حضرت علي علیه السلام در حديثي در این مورد مي‌فرماید: 
آلا و في غد - وسيأتي غد بما لاتعرفون ما الوالي من غیرها عمالها علي 
مساويء آعمالها ...(236) آگاه باشید فردا روزي که او ظهور کند - 
فردايي کدرا اعاکه انت تس موسات گرا مان مان 
کار کزاران ِ» را به جچرم کردار زشت‌شان کیفر خواهد داد و آنان را 
نسبت به سوء رفتارهاي‌شان مورد بازخواست قرار مي‌دهد. 
البته ایشان خود پیش از همه و بیش از همه بر خود سخت مي‌گیرد و 
علي‌رغم ان که عموم مردم در سایه + دومت ان حضرت به رفاه و راحتي 
دست مي‌یابند. همانند جدشان امیرالمو‌منین علیه السلام به پوشاكي خشن 
و خوراكي نه چندان گوارا, اکتفا مي‌کنند: 
هضا باس الفانم. الا الفایظ ورماطعافه الا الجشب ها لنان مهدم. تا 
کی ی ور | 
حضرت علي علیه السلام در حديثي دیگر : به بیان نوع روابط حضرت مهدي 
#غجل الله تعالین فرجه الشریف- و کا رکزاراتش,پرداخته و ان را باه عود 
و پیمان دو جانبه ارزيابي نموده و فرموده‌اند: ایشان پس از آن که سه 
فرتته: کار کزاراتش .را مار هاند. تا.ار هیزان اطاعتشان آگاهي یابد, به 
ی و مر سا ادا له امه اه سا ناس 


و رشن رقم هآ ای زهانی میم کرتففه نا کین 
که حضرت حضورشان را در مدینه احساس مي کنند, آهنگ مکه مي‌نمایند و 
اين کار را سه بار تکرار مي‌کنند, سپس در میان صفا ق ص۲۳9 مي‌ایستند و 
رو به آنان مي‌گویند: من تصمیم بر هیچ کاري نمي‌گیرم, مگر آن که مطمئن 
شوم که شما این سي شرط را رعایت مي‌کنید و از هیچ يك از آنها سرباز 
نمي ز نید و متقابلاً من نیز متعهد مي‌شوم نسبت به شما اين شرایط را 
با آنان نمی میتی سرا کی اجه را می‌واهيه مه ۱ 
مي‌پذیریم و از شما فرمانبرداري مي‌کنيم.؛ آن‌گاه امام شرایط بیعت خویش 
با آنان را به شرح زیر بیان مي‌کنند: 

از من رو مگردانید. دزدي و زنا نکنید. گرد کارهاي حرام و فساد و فحشا 
نگردید, احدي را به ناحق نکشید, طلا و نقره نیندوزید, گندم و جو احتکار 
نکنید. مسجدي را ویران نسازید. شهادت به ناحق ندهید, مومني را خوار و 
بي‌مقدار ننمایید, ربا نخورید, در مقابل بلایا و مشکلات صبور باشید, هیچ 
فرد موحدي را لعنت نکنید. مسکرات نیاشامید, طلا و حریر و دیبا نيوشید. 
راه را بر كسي نبندید, راه را نا امن نکنید. خون حرامي را نریزید, به 
مسلمان نیرنگ و نارو نزنید. هیچ کافر و يا منافقي را مثله نکنید. گرد 
همجنس‌بازي نگرایید. لباس‌هاي ابريشمي نپوشید, و خاك را بالیشت خویش 
قرار دهید, زشتي‌هاي اخلاقي را ناخوش دارید. امر به معروف کرده و از 
منکر نهي نمایید. در مقابل, من نیز پیمان مي‌بندم که از غیر شما پار 
نگیرم, جز به مانند لباس و غذاي شما نپوشم و نخورم. بر مركبي همانند 
مرکب شما سوار شوم. در سفر و حضر همراه شما باشم, به اندك رضایت 
دهم. زميین را سرشار از عدل و داد سازم. آن‌سان که سرریز از ظلم و 
ستم گشته است., خدا را چنان عبادت کنم که شایسته اوست و به عهدي 
که با شما دارم وفا مي‌کنم. و شما هم به عهد خود با من وفا کنید. 

پس یاران او مي‌گویند باشد و با شما بیعت مي‌کنيم که اینگونه باشیم, ۰ و به 
دنبال آن, حضرت مهدي - عجل اللّه تعالي فرجه الشریف - از تكتك آنان 
تم کفرن 0 2) 


سیره قضايي حضرت مهدي علیه السلام 


يكي دیگر از مسائلي که در مورد امام زمان - عجل الله تعالي فرجه 
الشریف - مطرح است, مسئله چگونگي قضاوت آن حضرت مي‌باشد. 
بعضي معتقدند يكي از ويژگي‌هاي حضرت آن است که در مورد قضاوت؛ 
بدون درخواست شاهد و بیثه از طرفین دعوا, و تنها بر اساس علم خویش 
حکم صادر خواهند کرد. 

اینان براي مدعاي خویش دلايلي ارائه کرده‌اند. از جمله آن دلایل, احاديثي 
است که در این زمینه وجود دارد, و مدلول انها این است که حضرت مهدي 
- عجل الله تعالي فرجه الشریف - بر طبق علم خود و به سان قضاوت 
حضرت داوود علیه السلام به حل دعاوي و رفع اختلافات مي‌پردازند. 

يك نمونه از این روایات به شرح زیر است: عبدالله‌بن عجلان از امام 
صادق علیه السلام روایت مي‌کند که فرمود: 

اذا قام قائم آل محمد حکم بین الناس بحکم داود, لا یحتاج الي بينة, یلهمه 
اللّه فیحکم بعلمه(239) خفن فاتم ال مجمد. قیام. کنده همجون داوود. نبی: 
به قضاوت در میان مردم مي‌پردازد و به دلیل و برهان نیاز ندارد. خدا 
حقیقت را به او الهام مي‌نماید و او بر حسب علم خویش حکم مي‌دهد. 
روا ت از دو جهت اشکال دارد, زیرا بر طبق روايتي که در کتاب 
شریف کافي آمده است: 

اولا: تنها يك مرتبه حضرت داوود در مقام قضاوت بر طبق علم خود عمل 
کردنته که آن هم دجار. مشکل شدند و یس ات آن به دستتور خدا همواره از 
متخاصمین درخواست شاهد و دلیل مي‌کردند و بر اساس بینه و سوگند به 
صدور حکم مي‌پرد اختند.(240) 

و تانیا: این روش با شنیوه فضاین رسول خدا صلي الله علیه وأله وسلم 
منافات دارد. زیرا رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم همواره 
مي‌فر مودند: 

نما آقضي بینکم بالبیّثات و الأیمان فآیما رجل قَطِعَثْ له من مال آخیه شین 
حانضا فعاعت له به قطعءّ من النا 21۶ من تابن اسان سوگند و اقامه 
شواهد و گواه در میان شما به داوري مي‌پردازم. بنابراین اگر در موردي 
حکم صادر کردم که مثلاً فلان زمین از آن فلان شخص است ولي در واقع 
و 
م9 

شبیه‌ترین 0 1 ۷ 
براي اجراي شریعت و احياي سنت اوست, قابل قبول نیست که روشي 


غیر از روش رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم اتخاذ نماید و بدون 
طلب دلیل و شاهد به قضاوت میان مردم بپردازد. 

وانگهي در روایات معتبر و مستفیض آمده است: 

یحکم بحکم داود بالبينة و الیمین؛ او به مانند داوري داوود علیه السلام 
براساس گواه و سو گند داوري خواهد کرد. 

حضرت داوود علیه السلام از خدا فرمان یافت تا به حق داوري کند. این 
فرمان را قرآن کریم اين‌گونه بیان کرده ایست: 

«یاداهْذ اتّا حعلنك خليفةّ في الأرَض قاخکم به بش التاس بالخو" . ۰ 242(»6) 
اي 0 ما تو را جانشین خود در زمین کار دادیم, پس تراتا نو حق 
داوري کن. 5 

حضرت داوود علیه السلام به درگاه خدا عرضه داشت (قریب به این 
مضمون): بار خدایا, فرد دروغگو مي‌داند که به ناحق ادعاي مالکیت خانه 
دارد و صاحب حق‌ مي‌داند راست من و حق از ان اوست.؛ تکلیف 
چیست؟ خطاب رسید. 

اقذض بینهم بالبثات 9 اتخفهم الي اسمي یحلفون به (243) از آنان گواه 
بخواه و به نام من سوگندشان دم ... 

مق نسم که داوم غاب اللام سافی. اشفا زاناس واه دای عم کنو 
البته هركسي ناحق خواه باشد, بي‌تردید عذاب خدا در انتظار اوست. 

شیخ مفید رحمه الله روايتي نقل مي‌کند که [بر اساس ان ] حضرت مهدي - 
عجل الله تعالي فرجه الشریف - طبق روش حضرت داوود و حضرت محمد 
صلي الله علیه واله وسلم بین مردم قضاوت خواهند کرد ؛ و چنان که گفته 
شد, پیامبر اکرم صلي الله علیه وآله وسلم فقط با بیثه و قسم بین مردم 
قضاوت مي‌کردند و اين تقارب بین چگونگي قضاوت داوود و پیامبر اکرم 
صلي الله علیه وآله وسلم بر این دلالت دارد که روش حضرت داوود در 
قضاوت نیز این گونه بوده است: 

(ذا قام القائم حکم ِِ وارتفع قي آیافه: العف وافتت به: الستل 
وآخرجت الارض پرکاتها و ..., وحَکم پین الناس بحکم داوود وحکم محمد 
صلي الله علیه وآله وسلم ...(244) آن‌گاه که «قائم» قیام کند, به عدالت 
داوري کند, و در زمان او ظلم و ستم از بین مي‌رود و راه‌ها را آمن مي‌کند 
و زمین برکات خود را عرضه مي‌دارد. او (قائم) مانند قضاوت و داوري 
حضرت داوود و حضرت محمد صلي الله علیه واله وسلم در میان مردم 
البته در مواردي معصومین علیهم السلام براساس واقع عمل کرده‌اند, اما 
باید توجه داشت که سیره جاري آنان بر این نبوده است. 

وصلي الله علي محمد وآله الطاهرین 





قکفر کانی: ایک نم[ 245) 


بسم ال الرحمن الرحیم 
الخه للسرب العالمین حضلی الله غلی. مجفد واه الظاهرین 
وله للم علی. اغذانیم اختعن 


نهم ربیع, غدیر ثاني 


امروز, نهم ماه ربیع‌الاول روزي است که در روایت معتبر به «غدیر ثاني» 
در تون تاه لسن یه الوا مغ فرموه: 

(246) اي حذیفه, امروز روز استراحت, روز زدودن اندوه و پريشاني و 
روز غدیر دوم است. 

به مناسبت این روز و صفتي که بدان خوانده شده, مناسب است دو 
مطلب را بیان کنم: 

خفتت ماع اس سای اس که روم ام سیر ود 
ابن طاووس 0۵ و او با سندهاي خود از امام هادي علیه السلام نقل کرده 
است. سند این رورت به تنهايي از اعتبار برخوردار نیست, چون افراد 
مجهول در میان راویان سند این حدیث دیده مي‌شوند, اما به نظر مي‌رسد 
قرائني وجود دارد که دال بر اعتبار حدیث است. از این جهت شاید بتوان 
همراه دارد. 

يکي از آن قرانن. این که سند. آین‌ظاووسن کت-صاخت. کاب رخال و خوز 
خسن ات علر امت روات امه اسداق با لته الشان» وان 
است. 

قرینه دیگر اين‌که سید ابن‌طاووس این روایت را به «عمل جماعت» نسبت 
داده است که در این صورت روايتي با سند مجهول در صورت عمل 
جماعتي از فقها به ان. توثیق مي‌شود و فقيهاني حتي در احکام الزامیه 
(واجب و حرام) بدان استناد کرده‌اند. 

سومین قرینه این‌که سید ابن‌طاووس مي‌گوید: 

9 بمضمونها عدة۵ روایات؛ رویناها عن الصدوق؛ به مضمون ار چندین 
روایت از صدوق روایت کرده‌ایم. 

البته در کتاب‌هايي که از مرحوم صدوق در دست است., به چنین رواياتي 
برنخورده‌ام و احتمال مي‌رود به جهت ملاحظات سياسي ان روایات را در 
کتب نقل نکرده يا این‌که این روایات ذر آن‌دسته از کتب ضدوق بوده که 
طعمه آتنفن شده است که يکي از انقا, کتاب معروف مدیدة العلم اوست. 
فتسلم ان اشت کم فو آس‌طا موس عم سجم و همو گفته: آن روایات را از 
صدوق روایت کرده‌ایم. 

تا را اس ون تا شوو را ها روم آ مب 
نقل شیخ صدوق کفایت مي‌کند و اینها موّید روایت خ آخشونه اسحاق است و 
قرینه ديگري به شمار مي ر ود. قرینه دیگر شهرت نزد فقهاست.؛ نه بدان 


معنا که بسياري از فقها به این روایت استناد کرده‌اند, بلکه به این معني که 


فقيهاني چون مرحوم صاحب عروه و صاحب جواهر و دیگران و دیگران .. 
گر بات اعسال: سل رون یمام لول را از اسان مخت 
خوانده‌اند و كساني که قاعده «نسامح در ادله سنن» را قبول دارند که 
تاد هت استخای سل اس رو را از ارات استفاده اسر ای 
اجمالا روایت احمدبن اسحاق مورد عمل بوده و در فقه نیز بدان استناد 
شده است. حال اگر اين قرائن را کنار یکدیگر قرار دهیم, اطمینان نوعي 


به صدور این روایت از امام معصوم علیه السلام بعید نخواهد بود. 


آغاز امامت 


این از جهت سند روایت و اما دلالت بر «عدیر ثاني» بودن این که گفته 
مي‌شود: : امامت امام زمان - عجل الله تعالي فرجه الشریف - در این روز 


آغاز: شده و امروز نخستین روز امامت آن حضرت است. سخن تامي 
تیلست چه به مجر د ِا يك امام, امامت به امام 9 ِِ 


صبح روز هشتم ماه ربیع‌الاول از دنیا رز فتهآند: نب به مقتضاي دا الأارض | 
۳ من حجة/(247) زمین از حجت تهي نمي‌ماند» همان لحظه را آغاز 
امامت حضرت صاحب الزمان - عجل الله ال فرجه الشریف - دانست و 
لذ| امروز روز دوم امامت آن حضرت است. 
قرار دادن روز نهم ماه ربیع‌الاول به عنوان غدیر ثاني در کنار روز هیجدهم 
ماه ذي‌حجه روز عید غدیر در واقع دو بال و دو بازوي اعتقادي اسلام. يعني 
اصل تولي و تبري را تشکیل مي‌دهد و اين بدان معناست که غدیر اول و 
غدیر ثاني به عنوان تولي و تبري مکمل یکدیگر هستند و هيچ‌يك از ديگري 
جدا| لیست.. البته در مقام تعلیم, تولي و تبري جزء فروع ده‌گانه دین آضده 
است کات اف ار موش محفط ورد اماص وانم آ 
بت اصول دین و از مسائل جناني (دروني) است و نه از ارکان و فروع 
9 به دیگر سخن: توحید, يعني پيروي و تولي نسبت به اولياي خدا و تبري 
و بيزاري از دشمنان خداست و این از شتّون توحید است. در مورد نبوت و 
امامت نیز همین امر صادق است و در حقیقت تولي و تبري جزء ارکان و 
اعمال نیست, بلکه امري قلبي و اعتقادي است و هرجا که تولي باشد 
تبري نیز هست و از یکدیگر جدا نیستند و در غير این صورت, اسلام کامل 
نخواهد بود. شیخ مفید نیز فرموده است: 
ولاية آولیاء الله تعالي مفترضة وعداوة آعدائه واجبة علي کل حال ۲( 248) 
دوستي اولياي خدا و دشمني با دشمنان او در هر حال واجب است. 


تولي و تبري در قران 


قی‌آن کریم درباره تولي و تبري مي‌فرماید: 
«لا تجذ قَوَمّا يوّمنون بالله و الیَوّم الأخر توا حون مه حاظ ال وله . 
(249) قومي را نبا یوب که به خد[ و روز وایسین ایمان داشته باشند [و] ۱ 
كساني که با خدا و رسولش مخالفت کرده باشند, دوستي ورزند. 
ِِ آبه اين است که دوستي اولياي خدا و محبت دشمنان او قابل جمع 
, بلکه اسلام, "۳ اولياي خداست که در عید غدیر تجلي یافته و 
تبري 0 خداست که در غدیر ثاني چهره نموده است. 
مرحوم مجلسي در , بحارالانوار(250) د‌ها روایت صحیح و صری در 
این‌باره نقل فر موده است و كساني که گاهي مطلبي مي‌گویند پا 
مي‌نویسند باید در بهترین برداشت‌هاي مبتني بر حسن نیّت, گفت که آنها, 
چنین رواياتي را ندیده‌اند و از نظر آنان چندان مهم نبوده است. 
روایات فراواني نیز با بيان‌هاي گوناگون درباره دو عدیر از معصومین علیهم 
السلام در دنست: داريم. که بیان. ابها بزای. ان بزو کواران. و. شیغیان. سایه 
گرفتاري‌هاي سخت و فراوان شده بوده و از این بابت پیو سته مورد آزار 
قرار مي‌گرفتند. 
تعبیر عغدیر تاني روایت احمدبن اسحاق از آزر ۵ شایان تأمل, است که 
مکمل غدیر ما تولي و تبلاي 
است. مرحوم صاحب جواهر با استفاده از همین روایت, بر این نظر است 
که این روایت بر عید بودن روز نهم ربیعالاول دلالت دارد. شایان توجه 
است که عید, حکمي شرعي است و باید از سوي شارع مقدس و مبتني بر 
ادله شرعي عید خوانده شود. به عنوان مثال ممکن است روز پانزدهم ماه 
رجب يا روز ديگري را بسیار مهم بدانیم, اما در ادله شرعي عید خوانده 
نشده است. 
درباره روز عرفه نیز از نظر روایات تعبیر عید نشده است و مرحوم شیخ 
عباس قمي رحمه الله‌خود - و نه به استناد روایات - درباره اين روز 
فرموده است: 
عيدي عظیم است., گرچه [در روایات ] تعبیر عید درباره آن نیامده است. 
بنابراین زماني مي‌توانيم روزي را عید شرعي بخوانيم که ادله شرعي موّید 
ان باشد و بدون بودن ادله شرعي چنین امري محقق نمي‌شود, اما مرحوم 
صاحب جواهر از معتبره احمدبن اسحاق. عید بودن این روز را استفاده 
کرده است. ایشان در این‌باره آورده است: ٍ 
وقد عثرث علي خبر مسندا الي النبي صلي الله علیه واله وسلم في 
فضل هذا الیوم وشرفه وبرکته, وانه یوم سرور لهم: مما یُحِیرٌ فیه الذهن, 


... مع کونه عیدا لنا ولأئمتنا:*(251) به خبري مسند به پیامبر صلي الله 
علیه واله وسلم دست یافته‌ام درباره فضیلت. شرافت و برکت این روز 
(نهم ماه رببع‌الاول) و این‌که اين روز. روز شادماني انان (اهل البیت علیهم 
السلام) است [و درباره آن چنان فضايلي برشمرده آکه دهن را حیران 
مي کند, افزون بر این, این روز براي ما و امامان ما - که درود خدا برآنان 
باد - عید است. 

ایشان عبارت «مع» را از خود بیان داشته و در واقع اجتهاد ایشان این 
است که «نهم ربیع براي ما و امامان علیهم السلام عید است». 


همسنگي دو غدیر 


از تعبیر غدیر ثاني دو برداشت مي‌توان کرد. يكي این که ثاني بودن ان به 
نوعي «حکومت و توسعه »> (252) دلیل اول است. 

دز توضیه بیان صاخت جواهز که می‌فزفانده جع کوته. غیدا را ولائمتنا» 
عرض مي‌شود: از نظر فقهي قیام در نماز واجب است., اما اگر كسي 
نتوانست تمام قامت بایستد. از ادله شرعي استفاده مي‌شود که مراتب 
تخد ار فام رل اصفام که این ملس ( تشه ما رخمانگن مد 
است. نیز در باب وضو وضوي جبیره. بر تیمم مقدم است. پس زماني 
تیمم جایگزین وضو مي‌شود که وضو در هيچيك از مراتبش امکان نداشته 
باشد. در این‌جا دلیل وضوي جبیره بر دلیل وضوي کامل حکومت دارد و 
دلیل وضو را توسعه مي‌دهد. همین توسعه در غدیر اول نیز وجود دارد, 
بدین معنا که از این تعبیر به دست مي‌اید غدیر دو مصداق دارد. يكي غدیر 
تمام انواع غدیر (غدیر اول و غدیر دوم) را دربر مي‌گیرد و در واقع حکومت 
در این جا تو سعه دارد. به منظور پي بردن به روح مطلب. تحفیق و 
پرداشت در این مورد را به عهده آقایان مي‌گذارم. 

مطلب دیگر این که همیشه این گونه نبوده است ۳ بودن اول 3 دوم, مورد 
دوم در مرتبه پایین‌تر قرار داشته بله در مورد بدل, تنزل مقامي, وجود 
دارد. به عنوان مثال. , در نوی امام سجاد علیه ۶ در تام آمده است: 
ایا یا ۲ 

را این است کمٍ دو هچرت و دو بیعت بادشده تقدم و تاخر زماني 
داشته, نه تقدم و تخر مرتبه‌اي و هيچيك بر ديگري برتري نداشته که 
همسنگ بوده است. عغدیر اول و دوم نیز به همین صورت است., منتهي يكي 
در روز هیجدهم ماه ذي‌حجه و ديگري در روز نهم ربیع‌الاول - که غدیر ثاني 
خوانده شده - بوده است. 


پنابر آنچه بیان شد. باید با توجه به حكومتي که غدیر اول بر غدیر ثاني 
دارد, به دست آورد که آبا غدیر اول افضل است با غدیر دوم ؟ به دیگر 
شین اه ی افش اس را نت اما داحت ریا ان کت زرم 
است. اما يکي سبت به ديگري برتري دارد که این امر بر عهده شما 
آقاياني است که اهل استنبا ط هستید. 

امیدوارم به برکت امروز و صاحب امروز اولین شهید راه تولي و تبري, 
حضرت فاطمه زهرا علیها السلام همگي مورد عنایت خداوند قزار کنزيم و 
در حد خود قدر و منزلت این روز را بشناسیم و به اندازه توان, انجام 
وظیفه؛ کنیم: همجتین به لطف و کرم الهی افید دارم که افرادووومانژم:از 
اهل بیت و تعالیم سعادت‌بخش انان, با شناخت این مفاهیم, به مسیر حق 
هدایت, و از برکات این شناخت بهره‌مند شوند, ان شاء الله. 

عضلی اه ای کید وااضا اهر 


اطاعت, آباداني قلب(254) 


اطاعت, آباداني قلب(254) 


بسم ال الحمن الرحیم 

الخه للسرب العالمین حضلی الاه غلی. مجفد واه الط هرین 

واعنه الله علی. آعدائهم آحمعیز. 

موضوع این گفتار, شرح و تفسیر يكي از فقرات ارزشمندي است که در 
صلوات معروف به شجر ة النبوة آمده است. این دعاأ و صلوات مروي از 
است که در برخي از طرق, حضرت امام باقر علیه السلام ان‌را از پدر 
بزرگوارشان نقل مي‌کنند. 

اين نيایش مرکب از شش صلوات و توأم با مدح و ثناي اهل بیت علیهم 
السلام است: و این کوته اغاز می‌ننود: 

اللهم ضل علی. مجمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف 
اسا کمن الفام و امل شت ای در ابر محسوه ادا اه 
فا هس ای اد اه ایام لت و سکن 
آمدوشد فرشتگان و گنج‌خانه دانش و اهل بیت وحي‌آند. 

در این دعا یس از هر صلوات؛ تعبیرات ه بلندي در وصف خاندان رسالت 
ذکرشده که اسلوب آن دست‌کم در دعاهايي که در دسترس داریم, اگر 
بي‌ نظیر نباشد کم‌نظیر است. این شش صلوات با تفصيلي که دربر دارد, 
مقدمه دعاهايي است که پس از آن آضده و با این عبارت آغاز مي‌شود: 
تآغمر کلنی بطاعتت و فلیمرا هه اطاعت ار خود آیاد کن. 

قیل از عبارتباشده جر‌صلوات + که الته خوو بر دا ست «و‌شای احل 
بیت علیهم السلام و بیان برخي از مناقب انان چيزي نیامده است. در 
روایت آمده است: يكي از اسباب استجابت دعا این است که انسان قبل 


هانهاتتس انس بوطا 


همچنان که برخي از امور مانند صلوات فرستادن برپیعمبر و خاندان 
گرامي‌اش باعث استجابت دعا فت کرد برخي از امور تیک مانع استجابت 
دعا مي‌شود. علامه مجلسي رحمه الله در بحارالانوار به نقل از سید 
ابن‌طاووس در حدود پانزده مورد از موانع استجابت دعا را برشمرده است. 
از آن‌جا که سید ابن‌طاووس مردي عالم. متقي و جلیل القدر است بنده 
این امور را بدون آن که روایت خاصي در این‌باره دیبده باشم - قبول 
داشتم, اما بعدها دیدم که این موارد هر يك روایت مخصوصي دارد. براي 
مثال سید ابن‌طاووس, آورده است: 

ففن: ضفات: الداعی. آن:۳ یکون عاذر لظالم علي ظلمه(257) از جمله 
شروط و صفات لازم براي دعاکننده آن است که توجیه‌گر ظلم ظالم 
نباشد. 

عاذر که در روایت آمده به معناي عذرتراش و توجیه‌گر است. برخي از 
۱ ۳ ارتبااط ندارند و حتي احتیا ط مي‌کنند 
و از ظالم پول نمي‌گیرند, ولي فرض کنیم وقتي کارهاي ستمگرانه ظالمي 
در جايي نقل شود به نوعي ان کارها را توجیه مي‌کنند و دستاويزي براي 
ان مي‌تراشند. مطابق روایات. دعاي این شخص غیرظالم که از ظالم و 
پول او و ارتباط با او مي‌پرهيزد, پذیرفته نیست. 

باید دانست که شکسته‌دلي براي استجابت دعا کل علت نیست. به عبارت 
دیگر تمام اجزاي علت. در انکسار قلب جمع نیست, بلکه در مهاب 
شدن دعا شروط و موانع ديگري نیز دخیل است که دعاکننده آنها را نیز 
باید مدنظر قرار دهد. نباید خیال کنیم که هرگاه دل ما هنگام دعاکردن 
شکست و اشك از دیدگان ما جاري شد. حتما خواسته ما مقبول درگاه 
باري تعالي مي‌شود. این که انسان خود را به جايي برساند که دعایش به 
درگاه خداي متعال پذیرفته شود, کار چندان آساني نیست و توجه و دقت 
مي‌طلبد. امثال ما اگر شاگرد دقیق و خوش‌فهمي داشته باشند, هنگامر 
تدریس در کلمات خود بیشتر دقت مي‌کنند و روي يكايك گفته‌هاي خود قبلاً 
خامل مي‌نمایند. لذا باید هنگام دعاکردن و سخن گفتن با خداي متعال 
هب اين‌گونه باشیم و متوجه باشیم و بداقخ: از خدا چه مي‌طلبيم. 
استجابت دعا هی‌بانند - به خداي متعال عرضه 0 «واکضر. قلبي 
بطاعتك ؛ قلب مرا به طاعت خود آبادان کن». در این جمله ژرف معاني 
باتوی نففتت است کم‌با تامل کر آنروشن.می‌تتنوی 

«عمارت» به معني آبادا نت است و اصطلاحا" زمین معمور زميني است که 


دو .ان خانه, زراعت, دامداري و يا چيزي از این قبیل وجود داشته باشد و 
روشن است که صحراها و زمين‌هاي وانهاده را اباد و معمور نمي‌شمارند. 
لذا امام‌علیه السلام نفرموده است: «واعمر ديني» يا «واعمر امري». بلکه 
ماده «عمارت» را به قلب نسبت داده و به خداي متعال عرضه مي‌داشت: 
قلب مرا ور که آن گاه آباداني قلب را به طاعت مقید کرده, 
فرموده‌اند: قلب مرا به «طاعت» معمور کن, يعني عمارت با طاعت. 
موردنظر حضرت بوده است, نه عمارت با چیز دیگر و از طریق سایر 
خوبي‌ها. عمارت قلب از طریق عبادت یا ذکر, هرچند به خودي‌خود کاري 
پسندیده و چه بسا مراتبي از ان واجب باشد. تنها يك جزئي از کلي طاعت 
است. از این‌رو حضرت فرموده‌اند: «واعمر قلبي بطاعتك ؛ خدایا ! قلبم را 
به فرمانبرداري از خود اباد کن». به عبارت روشن‌تر: خدایا تو كاري کن که 
قلبم به طاعت. اباد شود. ۲ 

در میراث دعايي شیعه, نيايش‌هايي وجود دارد که ائمه علیهم السلام انها را 
به یاران خود تعلیم کرده و فرموده‌اند: در فلان زمان يا براي فلان منظور 
این دعا را بخوانید. در مقابل, دعاهاي ديگري وجود دارد که بر اساس 
روایات؛ پیشوایان ما؛ ضمن تعلیم 1 به افراد خود ند نیز آنها را مي‌خواندند. 
علاوه براین دو دسته. دعاهاي ديگري نیز روشن کننده ۳ مطلب است که 
امه علیهم السلام خودشان این گونه دعا مي‌کرده‌اند. که از آن‌جمله 
صلوات شجر ة النبوة است. در روایت آمده است : 

وکان علي‌بن 9 پدعو عند کل زوال من یام شعبان وفي اللیلة 
مبارك شعبان هر روز هنگام 1 (ظهر) و نیز در شب نیمه شعبان 
[اين گونه ] دعا مي‌فرمودند. 

براساس نقل فوق و روایات دیگر, امام زین‌العابدین علیه السلام در همه 
روزهاي ماه شعبان هنگام زوال چند رکعت نماز مي‌خواندند (که شاید جزء 
نوافل ظهر مرت بوده) و یس از به‌جا وود مقدماتي چند» با این 
صلوات به درگاه خدا نیایش مي‌کردند. پس. این صلوات از جمله دعاهايي 
اسنت که انفه ها خودشان:یا انها به درکاه خدا بایتین نمی کردند: 


اعمال انسان در قیامت 


از روایات اهل بیت علیهم السلام اين معنا دریافت مي‌شود که اعمال 
انسان در روز قیامت در برابر او به گونه‌اي تنجسم مي‌يابد و در ازاي 
ساعاتي از عمرش که آن را به طاعت گذرانده, بوي خوش يا چيزي زیبا و 
نیکو مي‌بیند که اسباب شادماني او را فراهم مي کند. همچلین در مقابل 
ساعات معصیت. بوي ناخوش پا چیز ناخوشايندي مشاهده مي‌کند که او را 
ناخشنود و شرمنده مي‌سازد. در آن رفن جر ایو ساعاتي که نه به طاعت 
رآ ری وا ی 
حسرت آو را فراهم آورد که چرا این ساعات گران‌بها را به طاعت با کار 
و گذشته ی پ است. البته ۳۳ داتنت: که برخي 
طاعت به شمار مي‌رود. مرحوم محدث نوري در کتاب شریف دارالسلام 
اورده است: 

هرگاه كسي پیش از خواب وضو گرفته به بستر رود ساعات خواب او 
حِ 9 به ِ مي رود. 

بت در این خوای سا 0 1۳ از 
خواب‌هايي که در قسم سوم جاي هه نود خواب‌هاي صرف است که پا 
وضو يا اموري از این قبیل همراه نباشد. 


نامحدود بودن امور اخروي 


براي روشن‌تر شدن مفهوم آباداني قلب از طریق طاعت, مثالي ميزنيم. 
در جهان زمين‌هاي بسياري وجود دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است. 
بسياري از صحراها يا زمين‌هاي بایر هرچند این قابلیت رز دارد که در امر 
كشاورزي با شهرسازي و مانند آن مورد بهره‌برداري قرار گیرد, بي‌استفاده 
مانده است. از سوي دیگر زمين‌هاي ِِ نیز وجود دارد که آباد است. 
در بین مالکان زمين‌هاي معمور ممکن است شخص در يك زمین صدمتري 
ده اتاق ساخته باشد ولي شخص ديگري در زميني با همین مساحت بیست 
اتاق ایجاد کرده باشد. این دو شخص هردو زمین خود را عمارت کرده‌اند, 
ولي کمیت و کیفیت کارشان و در نتیجه سودي که از ملك خود عایدشان 
مي‌شود یکسان نیست. ممکن است شخص سومي در زميني با همین 
مساحت عمارتي ده طبقه بنا کند و به سود سرشاري دست يیابد که هرگز 
نتوان: ان زا با عایدات دو شخص پیشین مقایسه کرت زیزا شمرترایر آن و از 
زمین خود استفاده کرده است. جچه بسا ان دو تن نیز مي‌توانستند زمین 
خود را مانند شخص سوم عمارت کنند. اما در این کار کوتاهي کرده‌اند. 

البته این فرض هم وجود دارد که دو شخص اول قدرت آن‌را نداشتند که 
همانند شخص سوم از زمین خود نهایت استفاده را ببرند و عمارتي ده 
طبقه در ان تاسیس کنند, چراکه توان جسمي و امکانات مالي انسان‌ها در 
دنیا بسیار متفاوت است. در میان صدها نفر از طلاب علم, اندك‌افرادي به 
مقامات والا و بالاي علمي مي‌رسند و مراتب علمي همین عده کم‌شمار 
نیز چه بسا یکسان نباشد و برخي او وی اعلم باشند, زیرا| برخي از 
طلاب علم خوش‌استعدادند و برخي کم‌استعداد. برخي از آنان این قدرت 
جسمي و روحي را دارند که روزانه بیش از طلاب معمولي درس بخوانند و 
درس بدهند, ولي برخي از انان, از سطح متوسط نیز پایین‌ترند. در زمینه 
عبادت نیز ممکن است شخصي بتواند روزانه صد ها رکعت نماز بخواند, اما 
شخص ديگري بیش از مقداري که بر او واجب است توان جسمي و روحي 
براي عبادت نداشته باشد. همه ات دنيوي مشمول این قاعده است و ما 
همگي با محدوديت‌هاي فراواني سروکار داریم و مال و توانايي و فهم و 
فرزندان و املاك و دانش ما یکسان نیست,؛ اما در امور اخروي این قاعده 
صادق نبوده و باب رسیدن به کمالات اخروي بر هیچ‌کس مسدود نیست و 
از مقامات ویژه چهارده معصوم علیهم السلام که بگذریم, بقیه کمالات 
براي همگان دست‌يافتني است و هرکس مي‌تواند با سعي و توسل و 
تقرب و کوشش و همت‌طلبیدن از اهل بیت علیهم السلام به مقامات و 


خذا از ای ات سا ام هیا توا اس کم اه تشر ارات آن 
اخاط شیم و کات و کات اس اد ار رن 
بهتر شود. ی 
دم توانايي مالي پا عمر کوتاه ٍ یا نداشتن زميني مناسب پا محدوديت‌هاي 
دیگر نتواند عمارتي ده طبقه داشته باشد. ولي از این محدودیت‌ها در امور 
اخروي خبري نیست و هرکس به راستي بخواهد به جايي برسد مي‌رسد. 
چنان که مي‌دانيم حضرت موسي., حضرت عيسي. حضرت نوجء, حضرت 
ابراهیم خلیل و نبي‌خاتم علیهم السلام انبياي اولوالعزم مي‌باشند. آما 
شوند. نقل شده است که پيرزني درخواست کرد در مقابل نشان دادن قبر 
حص وش ای سا ۱ ای ال ام اراس یو 
هر کجا هست قرار دهد حضرت موسي هم پذیرفت.(259) 

بر اساس روایت فوق, آن پیرزن با اين‌که پیامبر نبود, اما به جايي رسید که 
با يكي از انبياي اولوالعزم از نظر مرتبت یکسان شده بود. بنابراین در امور 
اخرتي محدوديتي وجود ندارد و خداي متعال این قابلیت را در اختیار 
همگان نهاده است و هرکس خواستار رسیدن به مقامات معنوي و اخروي 
باشد, باید این قابلیت و امکان را در خود به فعلیت دراورد. 


آاتاتی فلت به ظاعت 


براي روشن‌تر شدن مفهوم آباداني قلب به طاعت به این مثال توجه کنید. 
فرضِ کنیم چندین کشاورز هرکدام يك هکتار زمین داشته باشند و يكي از 
آنها گندم و ديگري سبزیجات و ... بکارد و يك نفر نهال گردو بنشاند. 
كسي که گندم کاشته مانند تیک کارا باید مرحله کاشت., داشت و 
برداشت را طي کند. ولي کسي که تشر بخات. کاسته فستها پیش ان بل 
گندمکار باید زحمت بکشد و از کشت خود مراقبت نماید. زیرا کاشتن 
شتا ‏ ای دعس وه وت ۰ 
گندم به مراتب دشوارتر است. اما درخت گردو دیربازده با عمر طولاني 
است و چندان به آب‌دادن و مراقبت نیاز ندارد. ِ 
بنابراین كسي که درخت گردو کاشته اقدام به سرمايه گذاري طولاني مدت 
نموده است, ولي در عوض از این بابت اطمینان دارد که سرما و گرما و 
کم‌ابي تاثیر كمتري بر محصول او دارد و لازم نیست انرژي و توجه و 
کوشش زيادي صرف درختان کند. در مقابل كسي که زمین خود را با کشت 
سبزیجات آباد کرده باید توجه و مراقبت زيادي نسبت به محصول خود به 
کمل آورد و شخصین, که کندم کاشته نسبت به او آسوده‌تر است و تلاش 
کمتري به کار مي‌بندد و البته آن‌که درخت گردو کاشته از هردو نفر آسوده 
خاطرتر است. 
كسي که چشم خود را به طاعت عمارت کرده به گناه چشم مبتلا نمي‌شود. 
همین‌طور کسي‌که گوش يا زبانش را به طاعت عمارت نموده در برابر 
گناهان مربوط به گوش یا زبان اه دارد و کمتر از دیگران در 
لغزشگاه‌هاي مربوط به گوش و زبان مي‌افتد, اما كسي‌که قلب خود را به 
طاعت آباد ساخته مانند كسي است که درخت گردو کاشته ۱ 
محصول او از طوفان و آفت و سرما و گرما ایمن است يا دست‌کم نسبت 
به دیگران ايمني بيشتري دارد. زیرا قلب مرکز وجود انسان است و اگر 
قلب انسان چيزي را بخواهد, تمام اعضا و جوارح در تکاپيوي یه دست 
آوردن آن مي‌افتند. وقتي قلب انسان شیفته چيزي شد تمام اندام‌ها بسیی 
مي‌شوند تا خواسته قلب را فراهم کنند و حتي براي رسیدن به آن چه بسا 
انسان از بسياري از خواهش‌هاي خود بگذرد و چيزهاي دیگر را فدا نماید. 
براي بسياري از طلاب علوم ديني این اتفاق پیش آمده است که وجود 
روایت يا مطلبي را ادعا کنند. ولي طرف مقابل‌شان آن‌را انکار کند. در 
چنین مواردي شخص چه بسا رنج شب‌بيداري را برخود هموار و کتاب‌هاي 
گوناگوني را جست‌وجو کند تا به روایت مورد نظرش دست یابد و با 
سربلندي انز به هم‌مباحثه‌اي خود نشان دهد. چنین كکسي براي ان که 


صحت ادعاي خود را ثابت کند و در برابر هم‌قطاران شرمنده نشود, 
ساعات اسایش و خورد و خواب خود را فد| مي‌کند تا گمشده خویش را 
بيابد و با شوق و رغبت تمام تا صبح بیدار مي‌ماند و براي یافتن مطلب 
مورد نظرش, خواب ناز را برخود حرام مي‌کند و همه کارهاي دیگر خود را 
کار مه کراردگ سرا ول افسری این کار است: و اف عداسه رل خور 
پاسخ مناسب ندهد ارام نمي‌نشیند. همین انسان در حالت عادي چه بسا 
نتواند يك ساعت شب‌بيداري را تحمل کند. 

هرگاه قلب کسي , به طاعت آباد شده و طاعت خدا خواسته دروني‌اش 
گردد. تمام اعضا و جوارح او خواه ناخواه در حال اطاعت خواهند بود و 
چنین كکسي بهتر و آسان‌تر از دیگران از معصیت چشم مي‌پوشد و لازم 
بیست مانند دیگران مراقب گناهان چشم, , گناهان زبان؛ گناهان گوش و . 
باشد, بلکه چشم و زبان و گوش و دیگر اعضاي او براي تحصیل طاعت و 
دوري از معصیت هماهنگ شده‌اند و بدون آن که تلاش بسياري براي مهار 
چشم و گوش و زبان به خرج دهد. خود این اعضا یکسره در کار طاعت و 
دوري از معصبت خواهند بود. شایان نوچه است که وقتي از صمیم جان 
مشتاق چيزي باشیم, و در پير ان مي‌افتيم و نيازي به محرك و 
مشوق نداریم. به دیگر سخن اگر دل آدمي خواستار مطلبي شد؛ در راه 
تور رنه آران ۱ هرچند. به درازا انجامد, فروگذاري نمي‌کند. 
همین‌طور اگر قلب انسان به طاعت آبادان شود, خودبه‌خود در پي اطاعت 
از اوامر و دوري از نواهي است. 


اهمیت طاعت خدا 


تفصیلات, از خداي متعال درخواست آباداني قلب به طاعت کرده, نشان از 
اهمیت فوق‌العاده طاعت دارد. حضرت مي‌توانستند پس از این شش 
صلوات از خداي متعال توفیق نماز, روزه, ذکر, يا امر ديگري را درخواست 
کنند. ولي با وجود چنین امور مهم و نيكويي, از خدا درخواست طاعت 
کرده‌اند. ذکر گفتن و یادکرد خدا و اولياي او امري بسیار نیکوست و از 
اجزاي طاعت به شمار مي‌آید, اما باید دانست در مواردي ذکر. طاعت 
است, ولي در جاهاي دیگر ممکن است امور ديگري بر ذکر مقدم شوند. 
نماز مستحب طاعت است, اما در برخي موارد و در هنگام تزاحم با امري 
همم تن ان کار مهم‌تر بر نماز مستحب مقدم مي‌شود. چه بسا 0 
عون تقنه 2 آسال آن .همین تعار تن عاند باه عبادت - , یا اگر 
بخواهیم دقیق‌تر بگوییم عبادت اصطلاحي - از اجزاي طاعت تعرده 
مي‌شود. ولي با اين حال حضرت سجاد علیه السلام از خدا عبادت 
نخواسته‌اند. بلکه برمطلب مهم‌تري که طاعت است دست نهاده‌اند. شاید 
مهم‌ترین چيزي که بنده مي‌تواند از خدا بخواهد همین طاعت باشد. اما 
92 9 و مانند آن همان‌طور که گاه طاعت است, گاهي سفت 
از متعال 2 0 را ۵ 7 

این مطلب چندان اسان نیست که انسان دلش به‌راستي در پي طاعت 
باشد و خواست خدا را برخواسته و خواهش‌هاي خود و دیگران ترجیح دهد. 


پیش از هرکار باید بدانیم آر انتنته شدن به صفت طاعت مستلزم چه 
مقدمات و لوازمی اشت سرا کشت عاکه اطا کته آمورت خته ارم است: 
يکي از پيش‌نيازهاي ضروري در این راه, مساله «تشخیص » است, بدین 
معنا که آدمي باید حلال و حرام الهي را به خوبي بشناسد و از احکام, 
اخلاق ه اذات اسلا ۵ اصهل دین آگاهی کافی داشعه باشد, مظفر از 
احکام, شناخت واجبات و محرمات الهي است؛ يعلي همان اموري که در 
کتب فقهي نظیر شرآیع الاسلام بدان پرداخته مي شود. اخلاق نیز علمي 
است هر آن ففایل. مزال اخاافی مسج کی آرا یه فضایل: هه 
رهايي از رذایل روشن مي‌شود. براي مثال معراج السعاده كتابي است که 
در موضوع اخلاق وی درمان بيماري‌هاي اخلاقي نگاشته شده است. 
فتطور از ادا مستحات وم روهات وتا کون من‌با فد که,دز کتات‌هاین 
خفی یه المفین مضراه الکمال بش فص احفه اسکه فظور آ۶ اضول 
دین نیز دانستن اعتقادات ضروري هر مسلمان در خصوص خدا, معاد و نیز 
شانان تبحم است: که داهن اضول دیفم احگاهن اخلاق و ادات 2 نورد 
ضرورت دارد که آدمي بتواند به. درستي طاعت. را تشخیص دهد اما 
بسياري از ما تام فا نم بسياري از مصادیق طاعت را به درستي تشخیص 
نمي‌دهيم و از این‌رو در تشخیص طاعت از غیرطاعت راه خطا مي‌پوييم. 
هریك از آنسان‌ها بسته بهصعل و موقعیت: اتماعی. عویش با افرادی 
ارتباط دارند و ما همگي خواهي‌نخواهي با پدر, مادر, فرزندان. همسر, 
پرادره خواه بستکان:.همشایکان. و همازان ارباط.دارنم و آیون افزاد 
هريك, حقوق خاصي به گردن ما دارند که نباید در رعایت آن کوتاهي 
فرزيم. تکستین ندم برای. ادای. عقوق. افراوی. کفبا. ما ارتباط دار ند آن 
است که حقوق آنها را بشناسیم و با رعایت آن؛ در راه اطاعت خدا قدم 
برداریم. 

اطاعت خدا متوعامت حفون. این افداد کل از هر یو شاسفد ات 
حقوق آنان است. 

نماز - و عبادت به طور كلي - مصداق طاعت است. ولي در برخي موارد. 
عده‌اي از علما گفته‌اند: اگر در جايي که باید تقیه کرد. شخصي برخلاف 
تیه سل فطل آن اضا ال اس 

انسان علاوه بر دانستن عناوین اولیه, باید عناوین و احکام ثانویه را نیز 
اس سا همنوه امین اوه چهسسا گام ال ام را یر اوه وه 


حلال را به حرام, يا حرام را به واجب, يا واجب را , به مباح تبدیل مي کند. 
فلا برخي از علما گفته‌اند؛ اگر کسيٍ بي‌دلیل و۳ موز خاصي 
حرام است. البته کسي که بدون اتخاذ چنین تصميمي, اوه 9 به 
انجام‌دادن هی امر مستحبي نشود مشمول این حکم نیست. موضوع این 
حکم كسي است که تصمیم بگیرد هرگز هیچ مستحبي را به جا نیاورد. 
برخي پا را از این نیز فراتر نهاده و گفته‌اند؛ اکن کسشی بتا نجدارديکي. از 
مش فد وا با شآ مس لس سس اسان اسام ده 
مرتکب حرام شده است. زیارت امام حسین علیه السلام به خودي‌خود 
فتتخب: آنشت: ولی. تصمیم, کرفتن بر تفر دانفت. ان نا بایان عفر تخرام 
است. 

براي توفیق در طاعت. پیش از هر کار تشخیص موارد طاعت و دانستن 
احکام و آداب و اخلاق لازم است تا آذقی خداي ناکرده به گمان طاعت, , در 
معصیت نیفتد, زیرا اگر اعمال اف از روي تین خر ای | ات نباشد, 
خداي ناکرده ممکن است در قیامت مشاهده کند که هزاران معصیت از 
روي جهل نسبت به احکام و ندانستن متسالهدز با مه اعمالش ثبت شده 


است. 


داز نستن تزاحمات 


مساله ديگري که براي توفیق در اطاعت لازم است. دانستن تزاحمات و 
7 اش اما تا اما ات او ان یی 
در رکعت‌هاي سوم و چهارم نماز, تسبیحات اربعه سه بار خوانده شود و 

برخي از فقها در این مسأله فتوا به وجوب داده‌اند, اما همین فقها ِ- 
هرگاه وقت ی باشد و سه بار خواندن تسبیحات با درك وقت تزاحم پید | 
کند, درك وقت اولویت دارد و باید خیحا نت را يك‌بار خواند. به عبارت درک 
در تزاحم میان اين دو امر سه بار گفتن تسبیحات مهم, و درك وقت اهم 
است و از میان اهم و مهم باید اهم را ترجیح داد. عروة الوثقي و دیگر 
کتاب‌ها یی کین ار انهات ساجمات است ارات فساله رام کر 
عبادات و معاملات و ٍ ابواب ب گوناگون فقهي وجود دارد. لذا باید از اين قبیل 
تزاحمات به خوبي آگاه باشیم تا در صورت تزاحم بدانیم چه وظيفه‌اي 
داریم و مصداق طاعت را در آن‌جا به خوبي بشناسیم. ان فوق هرگاه 
وقت تنگ بود و شخصي سه بار تسبیحات اربعه گفت طاعت نکرده است. 


کوشش به همراه دعا 


پس از به دست آوردن آگاهي لازم درخصوص احکام و نیز دانستن تزاحمات 
اتف اند صل در اه مره باه اسان ی کنو کاشی ‏ 
طاعت معمور شده و یکسره در کار طاعت و دوري از معصیت باشد و 
الته یک مهم ای سم اه راو ان ایهم ها صل 
شود ممکن است,کسي با استناد به آیه: 

«و آن لیس للانستن لا ما سَقيی»(260) براي آدمي جز حاصل تلاش او 
بیست.. 

تلا ول را لا قرار دهد که در آين ام شک کسته, اما جر کار 
تلاش, دعا به درگاه خدا و توسل به اولياي خدا نیز فوق‌العاده اهمیت دارد. 
در مقابل. بدون تلاش جدي و عزدا رت الهي. قدم نهادن در وادي طاعت و 
دست‌يابي به موفقیت شدني نیست. 


تمرین و فریب‌دادن نفس 


براي رسیدن به مراتب عالي طاعت, انسان باید آرام آرام نفس خود را به 
اين کار خو دهد. بدین منظور انسان نباید به یکباره فشار بسياري برخود 
وارد کند به گونه‌اي که روح او خسته و زده شود. بلکه باید به تدریج و بر 
اثر مداومت و تمرین و پشتکار, نفس خود را به دوري از معصیت و پذیرش 
طاعت عادت دهد. ۱ 

در نامه حضرت امیرمو‌منان علیه السلام خطاب به حارثت همداني امده 
است: ِ 

۰ وخادع نفسك في العبادة. واوفق بها ولا تقهرها وخذ عفوها ونشاطها . 
(261) نفس را در عبادت بفریب و با او مدارا کن و او را [به 
عبادت آمجبور نکن و به هنگام فراغت و شادي‌اش او را درپاب. 

توضیحاً عرض مي‌شود که خدعه به معناي فریب‌دادن و گول‌زدن است و 
ماده مفاعله برکار طرفيني دلالت دارد. دلیل استفاده از ماده مفاعله در 
آین‌جا اشاره به خدعه‌گري نفس است. نفس امّاره (به بدي فرمان دهنده) 
ادمي پیوسته انسان را به کارهاي زشت. هواپرستي. سستي و 
اسايش‌طلبي دعوت مي‌کند و بدین وسیله او را مي‌فریبد. از سخن مولاي 
متقیان استفاده مي‌شود: حال که نفس خدعه‌کار ما را فریب مي‌دهد ما نیز 
از در فریب دراییم و به نرمي خواسته خود را پیش ببریم و او را رام و 
تسلیم خود سازیم و نباید بار بزرگي را به یکباره برسر نفس خود بنهیم, 
زیرا این کار جز رماندن اسب سرکش نفس و خارج کردن مهار او از 
دست ادمي نتيجه‌اي ندارد. در مقابل. نرمي و مدارا و حکیمانه و سنجیده 
برخورد کردن و آرام‌آرام و قدم به قدم نفس را ۵ واداشتن به 
مراتب بهتر و کا رگشاتر از تندي و ليزي اختار جع اتفانه از قوه قهربه 
است. 


از دیگر اموري که براي توفیق در طاعت لازم است, تصمیم و پي‌گيري آن 
تصمیم است. طلاب علوم ديني براي آن‌ که بلق. کتات حوزوي مانند کفاية 
الاصول را نزد استاد بیاموزند, چه بسا يكي دوسال يا بیشتر روزانه نزد 
استاد مي‌روند, به بیانات استاد گوش فرا مي‌دهند, تلاش مي‌کنند يك غیبت 
نکنند و حتي در گرما و سرما یا هنگام بيماري از درس عقب نمانند, مباحثه 
کنند, از گفتار استاد یا خلاصه درس تقريراتي بنویسند و بعدها مراجعه کنند 
ی ی و ان ی ی 
گیرند. ما - به عنوان طلبه - براي امور ساده‌اي چون خواندن يك دوره 
کفایه این همه از خودمان وقت و نیرو صرف مي کنيم. آیا براي اطاعت که 
اهم اشیاء است فقط باید به دعا آن‌هم دعاي لفظي بسنده کنیم و هیچ 
کوشش و برنامه‌ريزي انجام ندهیم؟ مسلما اين امر 13 به نوبه خود 
تصمیم, استقامت. پيگيري, کوشش و صرف نیرو مي‌طلبد و كکسي‌که 
تصمیم به طاعت گرفته و در این تصمیم صادق باشد باید تلاش کند و تمام 
توان خود را صرف این کار شریف نماید تا نتيجه بگیرد. به یقین چنین كکسي 
را مي‌توان به باغبان صبوري شبیه دانست که زمین را آماده مي‌کند و 
درخت ی کازد .۵ هر دوز ان را آت قی‌ذهه و از ان نگهداري مي کند, یس 
باید در اين کار صبر و حوصله ورزید تا سرانجام از ثمرات درخت پربرکت 
طاعت بهره‌مند شد. 


هوشياري دائم 


البته باید دانست که خواندن يك دوره کفایه پا لمعه نیازمند صرف وقت 
بسیار است, ولي آزانتت به فضیلت طاعت. , صرف وقت فراوان؛ تصمیم 
صادقانه. همت بالا و پشتکار خستگي‌ناپذیر و از همه مهم‌تر تمرکز حواس و 
پ«پٍِ باید ۱0 2 باشد ۳ مبادا شیطان 1 او سوء 
و ایا ال اس اف ی ی ات سس اج 
بارها از مکر شیطان فریبکار, دشمن قسم‌خورده انسان غافل شود. ولي 
شیطان هیچ‌گاه گمراه کردن انسان را از یاد نمي‌برد و همواره مترصد 
فرصتي است تا از ز غفلت انسان استفاده کند و او را به معصیت بکشاند. او 
براي این کار عده و عذه (توشه و توان) بسياري صرف مي کند و با پشتکار 
فراوان. از هیچ اقدامي فرو نمي‌گذارد. برخي از ما ممکن است در نماز 
چندان نسبت به اقبال قلب و رعایت ادب حضور در برابر پروردگار اهتمام 
تواشه باشيم ۵ اصا تاش ودرا به خبری, زکیوس سولی ابلیشن, بزای 
همین نماز و نیایش ما حساب ويژه‌اي باز مي‌کند و آن‌را چه بسا بیش از 
خودمان جدي بگیرد. 

در روایت آمده است هرگاه انسان به نماز مي‌ایستد, ابلیس, شیطان 
مخصوصي را مي‌گمارد تا او را وسوسه کند و قلب او را از توجه به خدا 
منصرف سازد. بسياري از ما در نماز به حدیت نفس مبتلا هستیم و 
اندیشه‌مان خودبه‌خود به این سو و ان‌سو مي‌رود. از این‌رو شاید چندان 
لازم نباشد که شيطاني اندیشه ما را از خدا و نماز بازدارد. با اين حال. 
ابلیس شيطاني را مأمور مي‌کند تا ذهن ما را بیشتر مشغول کند و با 
ای با یه یا ها با رتخا ار تسه 
ذهن‌مان مشغول امور دیگر است کاري کند که هشتاد یا نود درصد مشغول 
ی ایا ار اس ان سا ات یه ره 
مقدار از خود نیرو صرف مي کند, البته از امور کلان نیز ناامید نمي‌شود و 
ترا حول خدا صلی هه وال شام بن نان هنزه ۶ 0 
هرچند مي‌داند این کار سودي ندارد و همچنان که حضرت فرموده‌اند آن 
شیطان تسلیم و منقاد حضرت مصطفي شده بود.(262) 

آیا شيطاني که اين همه از خود مایه مي‌گذارد و از هیچ كاري براي غافل 
کردن ما فروگذار نمي کند, مي‌گذارد قلب‌مان به اطاعت آباد شود؟ هلا 
این کار دشوار است., ولي ناممکن نیست. شیطان لعین هميشه بیدار و 
هوشیار و آماده یافتن ِ است تا ما را از بهشت طاعت. به دوزج 
معصیت رراندازد. اما با یادکرد هميشگي خدا و به مدد اولياي خدا 


مي‌توانیم از «غفلت » رهايي يابیم و خود را هميشه در حالت «حضور» و 
ما شام ام ور بش ره عرص مت وان تا 
را اطاعت کنیم و گرد هیچ غفلت و معصيتي نگردیم. 


عمارت قلب به طاعت هرچند امري است که دیر به دست مي‌آید. ولي 
اثار و برکات فراواني براي انسان به ارمغان مي‌اورد. كسي‌که به چنین 
درجه‌اي رسیده باشد دل او پیوسته در انديشه طاعت است و در هرجا و 
پیش از هرکار اندیشه مي‌کند که طاعت خدا در این مقام چیست تا آن را 
انجام دهد. ممکن است در يك‌جا سخن گفتن مصداق طاعت خدا باشد و در 
جاي دیگر سکوت کردن. چنین افرادي اگر در جايي سکوت را مصداق 
طاعت تشخیص دهند, , هرچند شهوت سخن گفتن داشته باشند, لب فرو 
مي‌بندند و خاموشي مي‌گزینند, ولي هرگاه تشخیص دادند که سخن گفتن 
طاعت است, سخن مي‌گویند و بدین منظور مقدمات سخن گفتن را فراهم 
مي‌سازند. مثلا اگر لازم باشد فنون منبر و خطابه را بیاموزند, اين کار را 
مي‌کنند و از خود خطيبي زبان‌اور مي‌سازند. كسي که قلبش به طاعت 
معمور شده باشد, مسئولیت شناس است و لا زم نیست مقدمات وجودي 
کاري را : به او تذکر دهند. بلکه خودبه‌خود همه مقدمات لازم براي طاعت را 
مي 
در مثال پیشین. شخصي که با دوست خود شرط بسته است فردا فلان 
روایت را برایش بیاورد و نشان دهد, هركتابي را که احتمال دهد, مطلب 
موردنظر در آن است مي‌جوید و از تتبع و جست‌وجو خسته نمي‌شود. چنین 
پ مرتب به مغزش فشار مي‌اورد تا ببیند این روایت در کدام کتاب 
وجود دارد و اگر کتاب مورد نظر او در دسترس نباشد, جست وجو مي‌کند تا 
ببیند چه كسي این کتاب را دارد تا آن‌را از او بة آمانت: بکیزد. او در چنین 
مود هرگز به قواعد «رفع ما لایعلمون» و «ما حجب الله» عمل 
نمي کند. اگر به دست آوردن این روایات ده مقدمه وجودي داشته باشد, 
این ده مقدمه در ذهن و ارتکاز او به ترتیب چیده مي‌شود و دل او دیگر 
اعضا را به تحصیل این مقدمات و پیدا کردن روایت مورد نظر وا مي‌دارد. 
كساني‌که به قول خودشان دل‌شان براي رفتن به مشاهد مشر فه و زیارت 
بي‌قراري مي‌کند, اگر پول نداشته باشند سعي مي‌کنند از طریق اضافه کار 
پا قرض آن را به دست 3 اگر شخص اول و دوم به آنها قرض ند هد 
خواسته خود را با نفر سوم و چهارم مطرح مي‌کنند و دست از تلاش 
برنمي‌دارند. این افراد چه اصطلاح «مقدمه وجود» را بدانند و چه ندانند, 
به هر دري مي‌زنند تا سرانجام موفق به زیارت شوند. 
بسياري از اهل علم در ایام محرم و صفر و ماه مبارك رمضان چندجا براي 
تبلیغ دعوت مي‌شوند و چه بسا دچار تردید شوند که از میان گزينه‌هاي 
گوناگون کدام‌يك را برگزینند. در این قبیل موارد قاعدتاً مسائلي چون آب و 


هوا, نحوه پذيرايي و اقامت و دیگر شرایط مادي به ذهن متبادر شود و 
ممکن است شخصي يك‌جا را به دلیل خوبي اب و هواء يا نحوه پذيرايي 
برجاي دیگر ترجیح دهد, ولي کسي‌که قلبش به طاعت اباد شده باشد., 
پراش فرق میک مر جاه خوش ارف هایس لت کید نا در 
دورافتاده‌ترین و بداب و هواترین مناطق افریقا. هرجا که به نظر او 
اوضاع خوي و آب و هواي آن‌جا مناسب نباشد. 

در روایت آمده است که حضرت موسي‌بن جعفر علیه السلام از این که در 
زندان فراغتي و خلوتي براي عبادت پیدا کرده بودند. خدا را شکر 
مي‌گفتند. پرواضح است که آن حضرت ور وان فراغت و خلوت بيشتري 
براي عبادت داشت, زیرا در بیرون زندان امور مهم‌تري چون رسيدگي به 
حوائج مردم و تربیت آنان وجود داشت که با عبادت مزاحمت داشت. 
یاددادن احکام, برآوردن حاجات مردم. تربیت شاگردان مستعد. هوشیار 
کردن مردم در برابر ظالمان و بسياري از وظایف دیگر موجب مي‌شد که 
حضرت بیشتر وقت خود را بدان اختصاص دهد. 

نقل است که منصور عباسي پس از ان‌که حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام را شهید کرد در پي این بود که بداند وصي آن‌حضرت کیست تا او را 
به شهادت برساند و به خیال خام خود رشته امامت و ولایت اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام را از هم بگسلاند. وقتي تشخیص داد که 
وصي آن‌حضرت, فرزندشان امام موسي کاظم علیه السلام است تنصمیم 
گرفت آن‌حضرت را به قتل برساند. امام شبانه از مدینه خارج شد و فرداي 
ا تحت بسياري از بستگان آن‌حضرت نیز نمي‌دانستند ایشان کجا رفته 
است. تا پیش از آن, حضرت در میان مردم حضور داشت و در مسجد یا 
مکان‌هاي دیگر با اگراد جوا کوز خیدار مق کر ولی بش او ان شب. روزها 
[ هفته‌هاأ گذشت و كکسي از ایشان خبر نداشت. . منصور عباسي ماو رای 
گماشت تا حضرت را بيابند و ایشان را به قتل برسانند. 

کزان مان حضرت: و خارهای: دزن منم پنهان: شنده. بود. :دزن رفایت آمده 
است که ایشان برخي از شب‌ها از خانه بیرون آمده, در ۱1 
مسجدالحرام مي‌رفت و طواف مي‌کرد و نماز مي‌گزارد. جاسوسان 
منصور عباسي که از یافتن حضرت در مدینه ناامید شده بودند, دایره 
جست‌وجو را به شهرها و مناطق دیگر گسترش دادند و همه‌جا را در پي 
یافتن ایشان زیرپا نهادند. 

ان‌حضرت حتي در این دوره اختفا, مانند دوره‌اي که در حبس بود فرصت و 
فراغتِ کافي براي عبادت و خلوت نداشت., زیرا در این مدت هنوز به 
واسطه برخي از یاران نزديك و اصحاب ۷ مردم مشکلات خود را با 
ایشان در میان مي‌نهادند و حتي در برخي روایات امده است که همین 


خواص به اجازه حضرت برخي از مردم را به حضور ایشان مي‌بردند(263) 
و آن مر و مسائل و احکام و مواعظ لازم را براي آنان بیان مي‌فر مود. 
در روزگاري که حضرتش در حبس, . روزگار سپري مي‌کرد, وضع متفاوت 
بود و ایشان برحسب اسباب و وسایل ظاهري دیگر نمي‌توانست با مردم 
ارتبا ط داشته باشد. از این‌رو فرصت و فراغت بسياري براي خلوت و 
عبادت یافته بود و لذا خدا را براین فرصت مناسب عبادي سپاس مي گفت. 

غوضن ان بیان این ,فلت این است: که بذائيم کفنن. اعکام: ارشافنه 
راهنمايي مردم و براوردن نيازهاي آنان, از نظر حضرت مهم‌تر از عبادت 
مصطلح و نماز و روزه مستحب بوده است. به عبارت دیگر حضرت طاعت 
خدا ادذو پر آهردن خوانه مرخ و داهتفايی: ابان می‌داستند و ابر کارا 
هنگامي که هنوز به زندان نرفته بودند - از عبادت مهم ‌نر مي‌دانستند. 

براین نکته باید افزود که عبادت یز ۲ عبادت ويژه‌اي بود و نباید عبادت 
ای یا ای کر ی ای 
بي‌شك حتي يك سجده ایشان را نمي‌توان با عبادت‌هاي چنین افرادي 
قیاس کرد. در روایت آمده است که حضرت پس از اقامه فریضه صبح, 
پهرالظاه ون وا ۰ اراد هت گدراند هی از طلوع افتات* سره 
سجده مي‌نهاد و تا اذان ظهر سر از سجد ه برنمي‌داشت (264) و پس از 
ان بدون نیاز به تجدید وضو نماز مي‌خواندند. حضرت با این که اين همه 
نسبت به عبادت شوق و رغبت داشت. بیرون از زندان این کار را 
نمي‌کردند. چون این کار مزاحم اهم داشت و براوردن نيازهاي برادران 
ديني و مومنان - که به طاعت نزديك‌تر بودند - در نظر حضرت بر عبادت 
تقدم داشت. چه بسا برخي از مراجعان حضرت را سوال‌پیج مي‌کردند يا 
حتي نسبت به ایشان حسادت و بي‌ادبي مي‌نمودند, ولي پاسخگويي به 
چنین مراجعاني - هرچند براي ما ناخوشایند باشد - از دید حضرت مصداق 
طاعت بود و آن‌را بر نيايش‌هاي خود ترجیح مي‌داد. 

از این‌رو وقتي قلب انسان به طاعت آباد شد, بار نفساني‌اش کم مي‌شود 
و خواسته خدا را بر خواسته خود ترجیح داده, هیچ کاري را بر فرمانبرداري 
از خدا مقدم نمي‌شمارد, حتي اگر ان کار عبادت باشد. 


شتات ان خااقانی نا اسام مان یه تلا 


شاب کر کسی رشان مان ات سس ارام اف سوه 
دوستدار ملاقات با امام زمان علیه السلام نباشد. بسياري از مردم 
مي‌پرسند راه تشرف به خدمت حضرت ولي عصر - عجل اللّه تعالي فرجه 
الشریف - چیست؟ بارها از خود بنده پرسیده‌اند چگونه مي‌توان با 
آن‌حضرت ملاقات نمود؟ 

راه این کار در يك کلام, آباد کردن قلب به طاعت است و آباد کردن قلب 
منشاً بسياري از برکات و موفقیت‌ها می‌تاشد کریکت ان اما شرف حضور 
یافتن به خدمت آن حضرت است. بدین معنا که انسان به راستي در پي 
شناختن طاعت باشد تا آن را انجام دهد و قلب او نسبت به اطاعت امر 
خدا و رسولش رغبت داشته باشد. 

باید توجه داشت که زمین يك هکتاري در ضورتي آباد شمرده مي‌شود که 
تمام آن زیر کشت برود و درخت داشته باشد, اما اگر فقط ده يا صد متر 
آن مزروع باشد آن زمین را آباد نمي‌خوانند. دل انسان نیز چنین است و در 
صورتي قلب آدمي معمور خوانده می یود که یز آنتر .آن.به فرع تیدا وه 
از خدا آباداني یافته باشد. 

البته درخور تامل است که گاهي حالت‌هاي خاص و استثنايي براي انسان 
پیدا مي‌شود که دوام ندارد و در روایت سفارش شده است که اگر این 
حالت پیدا شد «فدونك, دونك »؛(265) يعني سعي کنید آن حالت را نگاه 
دارید, و پاس آن بدارید. به هرحال این حالات غالبا در بسياري از افراد 
وجود ندارد. آما امیدوارم چنین حالات مباركي براي همه ما پیش اید, ولي 
در هر صورت قلبي آباد شمرده مي‌ شود که سراسر ۳ بکصد | شیفته 
فرمانبرداري از خداي متعال باشد و كسي‌که چنین قلبي دارد شايستگي 
دیدار با حضرت صاحب الأمر «عخل الله تعالی فرجد. آلشر فت - را دارد. 
در کتاب‌هاي معتبر روايي و تاريخي ماجراي تشرف افرادي چون احمدبن 
اسحاق به خدمت امام زمان علیه السلام نقل شده است. در میان افرادي 
که خدمت ان‌حضرت شرفیاب شده‌اند مراجعي چون سید بحرالعلوم, 
کسبه‌اي همچون حاج علي بفدادي که خواندن و نوشتن نمي‌دانست. زن. 
مرد, پیر و جوان وجود دارد و اموري چون سن, علم و موقعیت اجتماعي 
براي دیدن آن‌حضرت ملاك نیست. این توفیق فقط از طریق آباداني قلب 
آذفت به طاعت میسر است. كکسي که قلبش به فرمانبرداري از خدا| و 
رسول آباداني یافته موفق به دیدار جچهره دلگشاي آن نزز کواو: مي شود 
و ۱ ۱ 0 ۳ 


آباداتي قلب را بر تماز اول وقت مقدم مي‌دارند: ایشان بهتر از هر کسی 
فضیلت نماز اول وقت را مي‌دانند و بهتر از همه مي‌دانند که: 
نماز در اول وقت بسیار پرفضیلت‌تر از به تأخیر انداختن 1 است. 

نماز و دعا و ذکر آن‌حضرت با بات و تأمل __ بوده و خواندن 
این صلوات هنگام اذان ظهر, باعث تاخیر فريیضه ظهر | ن‌حضرت مي‌شده 
است., اما حضرتش که بهتر از هرکس فضیلت نماز در اول وقت را 
مي‌دانستند در ماه پرفضیلت شعبان, سي روز تمام نماز خود را به تاخیر 
قی‌آنذاختند ه ایزخ ضلوات‌ها را باخسین فاضیلی ی ‌خو‌آندید تا بسن از ان از 
خداي متعال عمارت قلب را به طاعت درخواست کنند و این امر اهمیت 
فوق‌العاده اطاعت و تقدم آن‌را برهمه امور نيك دیگر نشان مي‌دهد. در حد 
معلوماتم چيزي سراغ ندارم که بگویم از طاعت مهم‌تر است,(266) بلکه 
مهم‌نرین امر این است که قلب انسان به فرمانبرداري از خدا و رسول او 
آباد باشد و در تهي‌دستي, دارايي. تندرستي. بيماري. گشادگي, اندوه. 
شادماني و در حالات گوناگون پیوسته در این انديشه باشد که فرمان خدا 
در این مقام جچیست تا آن ,| به‌جأ آورد. 


جان سخن این‌که در امور اخروي محدوديتي وجود ندارد و هرکس هرچند از 
نظر پول و مقام اجتماعي در درجه پاييني باشد مي‌تواند با تصمیم جدي, 
توسل, کوشش پي‌گیر, شناخت تزاحمات و اهم و مهم و هوشياري و 
مراقبت هميشگي به مراتب بالاي طاعت دست یابد و قلب خود را به 
طاعت آباد سازد. همچنان که گفتیم به دست آفزدان این ملکه چندان 
نیازمند صرف وقت نیست, بلکه بیش از آن, نیازمند هوشياري و مراقبت 
است. بدین معنا که انسان در کنار دیگر فعاليت‌هاي روزمره زندگي, به این 
مهم بپردازد و هميشه مترصد اطاعت امر الهي باشد. 

امید است به برکت این صلوات شریف و گوینده آن حضرت سجاد علیه 
السلام, خداي متعال ما را ياري کند تا قلب‌مان به طاعت آباد شود و 
حضرتش, خود موانع استجابت این دعا را برطرف نماید. 

وصلي الله علي محمد واله الطاهرین 


برپايي دین(267) 


بسم ال الرحمن الرحیم 
الخه سرب العالمین حضلی الله غلی. مجفد واه الظاهرین 
وله للم علی. اغذانیم اختعن 


درامد 


قرآن کریم مي‌فرماید: «َقیمُوا الدين ... »(268) دین را بر پا دارید». 
آنچه خداي متعال از این آیة اراده فرموده این است که مردم دین را اقامه 
کنند و آن را در جامعه بگسترانند. نکته درخور توجه در اين آیه اين است که 
دین‌دار بودن يك مقوله و گستراندن و اقامه دین مقوله ديگري است. به 
عنوان فتال: اکز کسوه نماز بخواند, درباره او فقط مي‌توان گفت: «صلي؛ 
نماز گزارد» و نه چیز دیگر مانند آقام الصلاخ؛ ؛ نماز را بر پا کرد. 

در واقع نماز گزاردن , با اقامه نماز تفاوت دارد. ما خطاب به حضرت 
آشهد انك قد آقمت الصلاة .. ۰ مي‌دهم که نماز را بر پاداشتي. 
منظورمان از عبارت فوق این است که حضرت كاري کردند که نماز بر پا 
شود و مردم به نماز و گزاردن آن توجه کنند و به دیگر سخن این که اگر 
کار حضرت سیدالشهدا علیه السلام نبود نماز برپا نمي‌شد و این که او را 
برپادارنده نماز مي‌خوانيمر بر آن نیستم که این لقب.: مفهوم(269) دارد, 
البته این لقب, به قراین دیگر مفهوم دارد و لقب به معناي کلمه لقب, فاقد 
مفهوم است. 


مخاطبان آیه 


قرآن کریم در اغاز آنة پیشین خطاب به تمام مسلمانان مي‌فرماید: «شرع 
لکم ...؛ براي شما تشریع کرد». 

این ۳ از موارد خدشه‌ناپذیر امر به معروف و نهي نهي از منکر است. اما با 
دلالتي قوي‌تر و دامنه‌اي وسیع‌تر. براي توضیح بیشتر به عزیزان اهل علم و 
نیز برادراني که با اهل علم مراوده و همنشيني دارند و کم و بیش علوم 
حوزوي را مي‌شناسند عرض مي کنم: واژه امر «أقیموا» يك هیئت است و 
يك ماده که در صورت تجزیه آن, این مطلب به دست قی ای که: «الاقامة: 
آنجزها ونگذها ؛ اقامه [يعني ] آن را محقق و عملي کن» 

اقیموا که امر است. ماده متعلق رن «اقامه» است این هم متعلق به 
شده. به جاست براي روشن توت ۱ قرآن کریم و نیز ظاهر [۳۳ 
ی محصْل آن هر چه باشد واجب است:؛ 
بدین معنا که «مقدمات وجودي » (270) آن عنوان؛ تضاضا واجب مي‌ شود و 
در این مورد «اقل» و «اکثر» ي نیست تا برائت جاري شود یا «تخییر» و 
«تعیین » در کار نیست تا برخي قائل به جاري شدن اصل «برائت» 0 
لذ| اک او وهان شیح مفید قدس سره ۳ به امروز رز مورد بررسي قرار 
دهیم حتی بل نقر,را تخواهیم یافت. که کفته باشه‌با یکوید: در ال و اکتر 
«عنوان» و «محصل» برائت جاري است. بلکه بر این امر تأکید دارند که: 
اگر «امر » به عنواني شد, محصّل آن عنوان ۳ باشد واجب است و به 
يك سخن؛ , احتمال در این امر منچز واقع است. 

1 شریفه, امر به اقامه و بر پاداشتن دین کرده است و لذ| هر چه در 
اقامه دین مدخلیت داشته باشد. حتي اگر بر اساس احتمال وهمي چيزي 
در اقامه دین مدخلیت داشته باشد. واجب مي‌شود. حال اگر كسي از 
پرداختن به این واجب ناتوان باشد, در این صورت معذور است. چه این که 
خداي منان درباره «چرج» و «عسر» چنین كساني فرموده است: 

« ... و ها جقل عم في الکین مره خر ۰ و در دین بر شما 
سختي قرار نداده است ... 

و «... پرید ال کم الییه وا پرید تک ا خی ره »(272) خدا براي شما 
آساني مي‌خواهد و براي شما دشواري نمي‌خواند. . . . ر 

به عنوان مثال, كسي که بیمار است و نمي‌تواند روزه بگیرد - اگر چه روزه 
واجب است - نباید روزه بگیرد, چراکه معذور است. 

بنابراین, در مورد امر آبه اقامه ] هر يك از معلوم, مظنون؛ مشكوك و 
موهوم محصلي و حني احتمال اين که چيزي در اقامه دین مدخلیت داشته 


باشد, واجب است., از قبیل: نوشتار, کردار, گفتار. برخورد مثبت, برخورد 
منفي, درس خواندن, منبر. حضور در مجالس و محافل ديني و ... البته 
یقین داشته باشد که - مثلا - قلم يا ... هیچ مدخليتي در اقامه دین ندارد و 
موضوعا خارج است. آنچه بیان شد در مورد فرمان «آقیموا» بود. 


قرآن کریم درباره چيستي دین مي‌فرماید: 

«ِن الذین عند ال الاسَل ۰ »3 2) در حقیقت, دین نزد خدا همان 
اس نت 

ها ای یاس اسام ات تس ار لا اس سه ‏ احیه 
و بازداشتن از حرام نیز واجب است., اما در این‌جا سخن از واجبات و 
محرمات نیست, بلکه , بر انم تا از مستحبات, مکروهات؛ مباحات, اخلاقیات 
و آداب اسلام و نیز مبحت تفسیر قرآن کریم. محتواي حلية المتقین علامه 
مجلسي, جامع السعادات نراقي سخن بگویم 

مسلم این است که موارد پادشده جزء دین است و لذ| متعلق عنوان 
«اقامه» تمام این‌ها را در بر مي‌گيرد. از اين‌رو قرآن کریم, مثلاً نفرموده 
ات ایا رای رها السرمات ماعاتسسا بر بای کاربه هن 
محرمات را ترك کنید. ولي بر اقامه دین تأکید داشته مي‌فرماید: 
«آقیمواالدین؛ ۰ دین را بر پا دارید». 

وانکهی فامر 4 که قیفت ۶« آفیمو 3 متعلق , به اقامه است, واجب مي‌باشد., 
زیرا ظاهر امر, وجوب را مي‌رساند. مگر اين که قرينه‌اي بر خلاف آن 
وجود داشته باشد. بنابراین هر چيزي که در اقامه دین مدخلیت داشته 
باشد, واجب است. در این‌جا دومطلب مورد نظر است. يكي این که خفتن 
بین الطلوعین یا ایستاده اب خوردن براي بنده و شما حرام نیست. بلکه 
مکروه است. همچنین برخي اعمال مانند نمازهاي خاص و دعاها مستحب و 
انجام اعمالي نیز مباح است. 

فطل کر این است که فردم انوا حاسات: محرمات.. مسضات: 
مکروهات,ماحات» اشفا شوه مور وجحنووه هریت از نما را نداند: 
مطلب عمده این است که دین به عنوان مجموعه اموزه‌هاي ديني: مانند؛ 
اصول دین» فروع دین» احکام پنجگانه (واجبات؛ محرمات؛ مستحبات. 
فکروهات مصاحات و اکلاق و ارات انم اند اه شید صرا 
بدان فرمان داده شده است و ما به عنوان مسلمان و موّمن بدان مکلف 


شده‌آیم. 


وظیفه تفگ زره عالمان 


طبقه عالم جامعه (نه فهة فقط روحانیون و مراجع تقلید که تمام دانشمندان و 
عالمان) در اقامه دی و آشنا کردن مردم با آموزه‌هاي اسلام و حجد و 
مرزهاي آن وظیفه سنگيني دارند. 

چنان که نگاهي به روایات وارد شده در باب مسئولیت عالمان بیندازیم به 
خطیر بودن این وظیفه پي خواهیم برد. 

حارث‌بن مغیره مي‌گوید: امام صادق علیه السلام در يکي از گذرگاه‌هاي 
مدینه با دیدن من فرمود: حارثي؟ پاسخ دادم : آري. 

احعان نوی تسا نکم فلی علمانیم سس ند که کام نادانان ما را موجه 
شما مي‌دانم. 

آن کاخ وان تتند. 

به درب سراي او رفتم و اجازه دیدار طلبیدم و هنگامي که به حضور ش 
رسیدم گفتم: [چون ] مرا ديدي فرمودي: سوگند که گناه نادانان شما را 
منوجه عالمان شما مي‌دانم. از این سخن شما سخت هراسان شده‌آم. 
حضرت فرمود: 

نعم. ما یمنعکم [ذا بلغ الرجل منکم ما تکرهون وما یدخل علینا به الأذي آن 
تأتوه فتونبوه وتعذلوه وتقولوا له قولاً بلیغا؟ آري [چنین است] چرا هنگامي 
که کردار يا گفتاري نایسند - که ما را قی‌ازاود .از کی مي‌بینید با 
مي‌شنوید, او را نکوهش نمي‌کنید و سخن رسا [و هدایت‌گر ابه او 
گفتم: به گوش نگرفته, نمي‌پذيرند. 

امام علیه السلام فرمود: 

آهجروهم واجتنبو| مجالسهم؛ [در این صورت ] آنان را ترك کنید و از حضور 
در مجالس‌شان بپرهیزید.(274) 

امام صادق علیه السلام مي‌خواستند با این سخن وظیفه سنگین امر به 
معروف و نهي از منکر را متوجه عالمان کنند و پیامد تکه‌هیده ترك: آن‌را به 
آنان بادآوري کنند. 

بیان مطلبي با چنین لحني و همراه با سوگند زماني مناسب است که 
شنونده. اعتقادي به مباني و داده‌هاي فكري نداشته باشد. اما اگر 
مخاطبان, از یاران نزديك امام معصوم علیه السلام و سخت به ایشان 
معتقد باشند, دیگر چه ضرورتي براي چنین برخوردي احساس مي‌ شود به 
گونه‌اي که حضرت از لام قسم استفاده کنند؟ به یقین امام علیه السلام 
هه ی آ تحص یا اور 

توضیح این مطلب ضروري است که «علما ,مهرد نظر امام صادق علیه 


السلام که در برابر گناهان نادانان مسئول هستند. محدود به مراجع تقلید و 
روحانیون نبوده که از نظر حضرتش, تمام عالمان به معناي لغوي کلمه 
«عالم» مسئول بدکاري‌هاي نادانان جامعه‌اند و البته دیگر افراد جامعه نیز 
در این عرصه مسئولیت دارند. بنا به این فر موده امام صادق علیه السلام 
اگر جواني از سر ناداني از نماز خواندن سربرتابد. ما - به عنوان راهنمایان 
و عالمان - مسئول بوده» باید سبت به كوتاهي خویش در ارشاد وتان ده به 
حضرت صادق علیه السلام پاسخ دهیم و - آن گونه که در ادامه روایت ه آمده 
است - در صورتي عذر ما موجه خواهد بود که نتوانسته باشیم کاري بکنیم 
و البته براي چنین مواردي نیز حضرت صادق علیه السلام دستور ديگري 
فرموده است 5(۰ 27) 

تتابر این آنچه.درتوان داریم در ايفاي مسئوولیت بکوشیم تا - خداي ناکرده 
+ در شهار کشانن قرار نگیریم که در عین حالي که مي‌توانند ارشاد کنند و 
از بدي بازدارند, اما بي‌توجه به مسئولیت خود, نادانان را در وادي گمراهي 
تاه ند 


در استانه ماه رحجمت 


ماه رحجمت و مغفرت خداوند در پیش است و فرمان آفتضوا الدین همچنان 
پابرجاست و از دیگر سو بهترین اعمالي که انسان در این ماه انجام 
مي دهد هدایت و ارشاد بندگان خداست. فراموش نکنیم همان‌طور که بار 
مسئولیت اهل علم سنگین است, مقام آنان نیز عالي است, چه این که 
مقام باید با سنگيني مسئولیت سنخیت داشته باشد. شایان توجه است که 
عالم از نظر لغت كکسي است که کم و بیش اصول دین. احکام شرع. اخلاق 
و اداب اسلاهی را بداند و البته. عالم مضادیق متعددی.دارد وه جفیقت 
تشكيكي است به اين معنا که يك کیلومتر. صدکیلومتر و . .۰ هر يك, اندازه 
و فاصله است, اما با یکدیگر متفاوت است. در مورد عالم نیز همین امر, 
يعني نسبي بودن صادق است. اما در هر حال عالم به حسب دانش خود 
جایگاه والايي دارد, تا آن‌جا که پیامبر صلي الله علیه واله وسلم به 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

. يا علي, رکعتان بصلیهما العالم آفضل من آلف رکعة یصللها العابد؛ 
(276) دو رکعت نماز که عالم بگزارد, از هزار رکعت نماز که عابد بخواند 
برتر است. 
ضزیح این فز مود پیامتر ضلي الله. علیه: واله وسلم این ات که دو بر آدر: 
دو دوست, پدر و فرزند پا دو همکار که در شر ایط مساوي قرار دارند, اما 
از نظر علم, يكي عالم و ديگري غیر عالم باشد, دو رکعت نماز عالم با 
بیش از پانصد برابر نماز جاهل برابري مي‌کند و به همان نسبت اجر و 
پاداش دارد. 
همچنین در روایات؛ به پاداش فراوان خدمت به عالم اشاره شده است,: از 
جمله اين که پیامبراکرم صلي الله علیه وله وسلم فرمود: 
هرگاه دزمي صدقه داده شود, خدا ده برابر آن را پاداش مي‌دهد و صدقه 
دادن به بیمار هفتاد برابر و صدقه دادن به فردي از کارافتاده و زمین گیر 
(277) 
در توضیح معناي صدقه عرض مي‌شود: از نظر عرف. صدقه مفهومي 
مغایر با معناي حقيقي خود یافته و تا اندازه‌اي عدم مطلوبیت دارد و ایجاد 
تنفر. هی کند:. آما در زبان .زهایات: بان .عتبت: هو کاهلا بستندیده: زاره به. این 
معنا که صدقه, تصدیق خدا و پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم است, به 
دیگر بیان. هرچه را خدا یا پیامبر صلي الله علیه واله وسلم بگوید, انسان 
بیذیرد و تصدیق کند. 
در روایت آمده است: 


وخ یام دا سل الله هروا تسام از اه خماعت فراعت بافت: د 
شخصي را دید که - شاید به دلیل به موقع نرسیدن براي نماز - نماز را به 
تنهايي و فرادا مي‌گزارد. پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: من 
یتصدق علي هذا فيصلي معه؟ چه كسي , بر این کر 
را در نماز گزاردن همراهي می‌کند؟ پس از اين سخن پیامبر صلي الله 
علیه وآله وسلم شخصي فرموده حضرتش را به گوش گرفت و به آن مرد 
ِِ (278) 

نظر ند این که: اققذای نبه امام در تما یه عقدار باداتی کهبرای فاموم 
لها دوس اهام اضاقه مش فر این باداش را مار لین اللة عایه 
وآله وسلم صدقه‌اي از طرف ماموم براي امام جماعت دانسته است, 
جراکه.ماهوم با تدیق کر شامنن صلی: الله. علیه وال ففلم فیتی.ین 
پاداش شرکت نماز جماعت.؛ در مار کات شرکت کرده و او را از 
پاداش خداوند بهره‌مند کرده است. همچنین صدقه به پدر و ماذر که در 
روایت ادن است. همین معنا را اراده مي کند. 

بنابراین طبيعي به نظر مي‌رسد و حق نیز این است با توجه به این که 
خدمت به اهل علم بالاترین خدمت‌هاست و اهل علم بالاترین مقام را دارد 
و بر اساس روایت «نوم العالم أفضل من عبادة العابد؛(279) خواب عالم 
از عبادت [با اخلاص ] عابد برتر است », به همان سبت مسئوليتي, رن 
بر عهده دارد و لذا مخاطب فرموده «آقیمواالدین » و هشدار «لأحملن » 
امام صادق علیه السلام قرار گرفته است. مجددأ عرض مي‌شود که فرمان 
تافییها ال شام فان می‌وض اضا اهل عم ماطیان:ساضن. این 
فرمان الهي هستند. 


کتره قرمان الچی 


این فرمان الهي. به مانند دیگر فرمان‌هاي حضرتش بس گسترده است. 
مرحوم علامه مجلسي رحمه الله آورده است: «پیامبر اکرم صلي الله علیه 
وآله وسلم در آغاز بعثت و با فرمان: «یا آیها المدثر قم فآنذر(280) اي 
کشیده رداي شب بر سر. برخیز و بترسان » به کوه صفا صفا رفت تا رسالت 
خویش را به همگان برساند مشرکان ات شفته:.ها مه هکه امذم بودند تا 
بت‌هاي ی خویش را - که خداي‌شان مي‌پنداشتنتد - تکریم و 
تعظیم کنند.(281) ۲ 

تافبر اکرم صلي. اللهغلیه وال وسلم در مبان مشرکان, عاضران را انه 
اسلام و دست‌کشیدن از بتان و بت‌پرستي و روي‌اوردن به يكتاپرستي فرا 
خواندند. جمعیت مشرك حاضر در آن‌جا - جز امیرالمومنین علیه السلام و 
حضرت خدیجه علیها السلام که تنها گروندگان به پیامبر صلي الله علیه واله 
وسلم بودید و در آن‌جا حضور نداشتند - از سخن پیامبر صلي الله علیه وآله 
ی ی او یچ اس پیامبر 
صلي الله علیه وآله وسلم از کوه صفا سرازیر شد و مشرکان همه چیز را 
تمام‌شده پنداشتند, اما تصور آنان واهي و باطل بود چراکه پیامبر صلي 
الله علیه واله وسلم به کوه مروه رفتند و دعوت به يكتايرستي را تکرار 
کردند. 

مشرکان این‌بار سخت برآشفته و درصدد خاموش کردن پیامبر صلي الله 
علیه وله وسلم برآمدند. این بود که ابوجهل ابتدا سنگي از زمین ریگ‌زار 
برداشت و به سمت آن بزرگوار پرتاب کرد. نتننگ به پيشاني 0 
اصابت کرد و. اند شکافت. مشرکان 5 که شاید شتما رشان بد بیش از 
هزارنفر 3 ابوجهل پيروي کرده, هرچه به دست 0 
آن‌حضرت پرتاب مي‌کردند. پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم که آماج سنگ 
بت‌پرستان قرار گرفته بود و خون از سر و روي مبارکش جریان داشت به 
سمت بالاي کوه مروه روان شد. مشرکان همچنان او را سنگباران 
مي‌کردند تا این که حضرت از حال رفت و آنان به تصور این‌که کار او را 
ساخته‌اند, او را رها کرده, به شهر بازگشتند. 

دک آ آنان که ببافبد خلین. الله. خلیه وال مسلم زا خی‌اخت. ون 
افیرالمومتین علبه شام دقت: وه آه کفت <ای علی منمه مرده. 

اف امن له الا ام هه اه که علییا السام بت و اه واه 
ماجرا باخبر کرد و از او خواست تا قدري آب و غذا بردارد و با او نزد پیامبر 
ضلی ال علیه واله وسلم برود: آن‌ گام ظرده فر مان به کمه‌هاق اطراف 
مروه رفتند و هريك در پي یافتن پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به سويي 


روان شدند و بانگ «یا رسول‌اللّه» برمي‌آوردند تا حضرتش را بيابند. 
سرانجام پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم را - که بنیه چهل مرد قوي 
داشت - یافتند که بي‌رمق روي زمین افتاده بود. او را اب و غذا دادند و 
تیمار کردند ... (282) 

این واقعه در کتاب‌هاي اهل سنت نیز به تفصیل بیان شده است. 


واکنش پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم 


بي‌تردید وجود خجسته و سراسر رحمت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 
نزد خدا بسیار و بسیار گرامي بود و در مقابل. ِ بي ارزش. حال چه 
رقم قو ۱ بنابه روایت 9 خداي ۳۷ - فرشته مأمور زمین 
را نزد پیامبرش فرستاد تا آنچه او بخواهد فرشته امتثال امر کند. فرشته به 
پیامبر صلي الله علیه وله وسلم گفت: اي رسول خدا, خداي - جل وعلا - 
مرا مأمور اجراي فرمان تو فرموده است. اگر اجازه دهي زمین را : به لرزه 
درآورم و از هم بشکافم تا مشرکاني که تو را این گونه آزرده‌اند نم کام 
خویش فرو برد. پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم نپذیرفت. 
این‌بار فر شته کوه‌ها خدمت حضرت رسید و عرضه داشت: خدایم مرا 
مأمور کرده است تا اگر امر كني کوه‌ها را درهم فشرده کنم تا مشرکاني 
که تو را آزرده‌اند نابود کنم. این‌بار نیز پیامبر رحمت نیذیرفت. 
سومین فرشته‌اي که به فرمان خدا خدمت حضرت رسید تا آنچه حضرتش 
خواهد انجام دهد جبرئیل بود. او در حالي که بال گشوده و فضا را با بال 
خویش پوشانده بود به رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم عرض کرد: 
اي رسول خدا, اگر اجازه دهي پر خود را پایین آورم تا این جماعت خفه و 
هلال شوند. اما پاسخ پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم همچنان «نه » بود. 
در این هنگام پیامبر رحمت سر به آسمان برداشت و به درگاه قادر متعال 
ض کرد: 
ار ای من را ار انا مر را ات مسا 
راستي اگر پیامبر خدا نفرین مي‌کرد چه مي‌شد؟ به یقین به جهت مقام و 
منزلتي که نزد خدا داشت., نفرینش بي‌پاسخ نمي‌ماند و دشمنانش نابود 
مي‌شدند و در نهایت معجزه‌اي براي او و هشداري به دیگر بدخواهان بود, 
اما حضرت رسول صلي الله علیه واله وسلم که درباره خود فرموده است: 
«بعئت رحمة للعالمین (284) من لبه عنوان ] رحمتي ابراي 
مردم ]برانگیخته شدم » دعاکردن را بر نفرین پر کزید: جه این که مي‌دید 
روزي مردم «گروه‌گروه کر دی خفذا خرضی ند (285) و در درازمدت 
بسياري از همین تیامبرآزاران به همرآام فرزندآن‌شان. دل در کرو اسلا 
نهاده, در راه آن جان فشاني خواهند کرد. 


الگوي نیکو 


این پرسش از ذهن ق درد که اگر به میدان اقامه دین گام ِِ. تاچه 
اندازه مي‌توانيم كچ‌روي و ناهنجاري افراد سرکش را تحمل کنیم؟ ایا با 1 
پاسخ نند و ناخوشایند دیگران از میدان به‌در خواهیم رفقت پا همچنان با 
في‌مانيم. النته مفکن است کسی, نوی پیامیر خدا کجا وها کجاا او از 
سوي خدا مور به اصلاح جامعه بوده است., اما امثال 9۳ 
حقیقت این است که قرآن کریم وظیفه را به همگان متذکر شده, مردم را 
بصن از سار صلی, ال نج واه فا انوم است: اس > 
مي‌فرماید: 
«ِقَه کان کج في سول ال أُسَوَةٌ حستژ لمن کان یَوجواً ال و ابو 
لخد و ذکرّ ال کنیدَا»(286) قطعاً براي شما در [اقتدا ۲/۳ خدا 
سرمشقي نیکوست.؛ براي آن کس که به خدا و روز وایسین امید دارد و خدا 
را فراوان یاد مي کند. 
از اين منظر به پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم نگریستن و آن‌حضرت را 
به عنوان الگوي ارائه شده از سوي قرآن پذیرفتن؛ , انسان. به‌ ویژه اهل 
علم را به پيروي عملي از رسول خدا| وامي‌دارد و آن‌گاه است که پرداختن 
به اقامه دین را با تمام سختي‌ها و تلخ کامي‌ها آسان و شیرین مي‌نماید و 
درات کی و انحراف‌ها از میان مي ر ود. از این حقیقت نیز نباید غافل 
بود که بیشتر کساني که سر دشمني دارند و به بیراهه مي‌روند, معاند 
نیستند, بلکه در کوره‌راه‌هاي تعصب گرفتار آمده‌اند که به راه‌آوردن چنین 
افرادي بردباري و مهرباني مي‌طلبد. 
ور اونج امد است : مردی ارساضان عضت آمام حسن مخت قایه 
السلام را سوار برمرکب دید. بدو نزديك شد و او را دشنام داد و لعن نمود 
و چون از دشنام دادن بازماند, امام حسن علیه السلام در حالي که لبخندي 
برلب داشت., به مرد شامي سلام داد و فرمود: اي پیرمرد. گمان مي‌کنم 
غریب باشي و مرا با ديگري به اشتباه گرفته‌اي. اگر درخواستي داشته 
باشي به تو مي‌دهيم, اگر راه گم کرده‌اي, راهت مي‌نماييم. باري داشته 
باشي آن‌را بردوش مي‌کشيم. اگر گرسنه‌اي سیرت مي‌کنيم. تن‌پوش 
نداشته باشي, تو را مي‌پوشانيم. نیازمند باشي بي‌نیازت مي‌نمایيم و اگر از 
خانه و کاشانه‌ات رانده شده باشي پناهت مي‌د هیم . شایسته است تا هنگام 
بازگشت به شهر و دیار خود, رها ما باشي, چه این که خانه‌اي فراخ و 
مالي فراوان داریم و اين [پیشنهاد] براي تو پربارتر است. ‏ . 
مرد شامي باشنیدن سخنان امام حسن علیه السلام بي‌اختیار گریه کرد, 
سپس گفت: گواهي مي‌دهم که تو خلیفه [برگزیده] خدا در زمین او هستي 


و خدا نيك‌تر مي‌داند رسالت خود را در کجا [به ودیعت ] نهند. [بدان که ] تو 
ِِ مبغوض‌ترین خلق خدا نزد من بودید و اينك بهترین خلق خدا نزد 


دی [خانه ] حضرت مجتبي علیه السلام گرداند و 
پس از آن که مدتي میهمان آن بزرگوار بود, با اعتقاد کامل خانه حضرتش 
را ترك گفت».(287) 

او با خدا, پیامبر خدا و جانشینان آن‌حضرت عناد نداشت, بلکه تحت تأثیر 
تبلیغات دشمن مکار, این‌سان گرفتار تعصب کورکورانه شده بود و هنگامي 
که به حقیقت پي برد باتمام وجود تغییر عقیده داد و دل در گرو کانون حق 
و حق‌جوبير يعني خاندان رسالت؛ ,. به ویژه امام حسن مجتبي علیه السلام 
نهاد. حال اگر امام علیه السلام با وي به مقابله مي‌پرداخت, به یقین آن 
شامي, کینه‌توزتر از سایق به شهر و دیار خویش باز مي‌گشت. اما ينك او 
به شهر خود باز گشت تا بزرگواري امام حسن علیه السلام و امیرالمومنین 
علیه السلام را به اطلاع مردم شام برساند و ۲ حاکم افو 
شام را برملا کند. 


راه‌یافته ناج آشنا 


همان طور که در صحبت‌هاي پیشین بیان شد. محمدبن مسعود عياشي 
(ضاحت فسیر .عیاشن از یرای اهل علم.ء نامی اشناسته او ادا از غامه. و 
پرکوشش بود و درباره ابوبکر, عمره عثمان و معاویه کتاب‌هاي مستقلي 
نوشت و چنانچه کتاب‌هاي تراجم و رجال را که از وي نام برده‌اند مطالعه 
کنید, خواهید دید که او به وسیله جوانان دائی آضوحته شيعي و در بپي سعي 
فراوان آنان شیعه شد و در آشمار ثقات علماي شیعه قرار گرفت. 
نوشته‌اند که پبدر عياشي بازرگان و تروتمند بود. چون از دنیا رفت 
سیصدهزار دینار (بیش از يك تن) طلا از خود براي اين فرزند به ارث 
گذارد. عياشي فرزند - بنا به نقل تاریخ - تمام آن ثروت بزرگ را در راه 
تبرویج مکتب آهل بیت علیهم السلام به مصرف رساند. آن زمان که در 
بغداد وجود شیعه کم بود, عياشي در بغداد مدرسه‌اي ساخت و شاگرداني 
پزهرش دای ای قا ردان به مان الا شی : جواتان. (دست برهردکان) 
عياشي» شهرت یافتند و «کشي» (288) صاحب یس يکي از چهره‌هاي 
پرکسته این مدرنستة بودر حال ار رال کش اسان کش رحالی یه 
حذف کنیم, ده‌ها و ده‌ها روايتي که او فسوی ۱ خوانده و توئیق نموده است 
از دست خواهیم داد, چراکه مدرك ديگري که صحت آنها را اثبات کند 
دارم ف هر آین-ضوفرت نمی‌توان برآساش. آنها فتها دای دا باداش بش 
قایل نفخ از مسابلی. که:در رساله‌هاق. عملیه آهد است و بدان ها عمل 
مي‌کنيم, در نامه مرحوم عياشي ثبت مي‌شود. 


مسلّم اين است که انسان‌هاي منحرف در صورتي که معاند نباشند. 
شايستگي خوب شدن و در راه صحیح قرارگرفتن را دارند. بنابراین انسان 
باید از تمام فرصت‌هاي: زماني, مكاني. فرهنگي و تبليغي استفاده کرده, 
به خودسازي و ارشاد دیگران بپردازد تا خطاب الهي «آقیموا الدین » را 
تحقق بخشد. وانگهي نباید از سرباززدن افراد نومید و هراسان شد که در 
نهایت چون حقیقت را بشناسند سر بدان خواهند نهاد. 

خوب مي‌دانیم که چشم امید مردم این روزگار به دست با کرامت امام 
کریم و مهربان حضرت ولي‌عصر - عجل الله تعالي فرجه الشریف - است. 
پس براي موفقیت. دست به دامان حضرتش اندازیم تا از عنایات و مدد 
کریمانه‌اش بهره‌مند شویم. 

امیدوارم به برکت اهل بیت علیهم السلام. به ویژه آقا امام زمان - عجل 
الله تعالي فرجه الشریف - در تمام رو زگاران, به‌خصوص در این ماه مورد 
عنایات حضرت صاحب الأمر - عجل الله تعالي فرجه الشریف - قرار گیریم. 
ان شاء الله. 

فضلی. الله علی محمد واله الظا هرن 





خودشكيبي (289) 


بسم ال الرحمن الرحیم 
الخه للسرب العالمین حضلی الله غلی. مجفد واه الظاهرین 
وله للم علی. اغذانیم اختعن 


درامد 


در قسمتي از نامه حضرت امام صادق علیه السلام به اصحاب‌شان چنین 
آمده است: 
صیروا الثفس علي البلاء في الذنیا فان تتابع البلاء فیها والشدة في طاعة 
الله وولایته وولاية من ۳ بولایته خیز عاقبة عند الله في الاخرة من ملك 
الدنیا وان طال تتابع نعیمها وزهرتها وغضارة عیشها(290) نفس خود را به 
شكيبايي عادت دهید. چرا که بردباري. در برابر بلاهاي گوناگون و سختي 
[بر خود هموار کردن ]اطاعت خدا و ار او و ولایت اولوا 
الامر [چنان پاداشي ] در سراي اخرت [دارد که از تمام 0 ونعمت‌هاي 
پيابي وخوشي و شادخواري پیوسته و گواراي آن بهتر است. 
حضرت به خود شكيبي فرمان داده‌اند, زیرا نفس به خودي خود حالت صبر 
ندارد, بلکه همچون شعله آتشي است که هماره در حال زبانه کشیدن و بر 
همه جوارح انسان مسلط است و کساني که به بیراهه کشیده مي‌شوند 
اسیر نفس سرکش خود هستند. قران کریم در توصیف چنین نفسي 
0 ۱ 

1 اللَفْس لحار بالسُوء ... »*(291) همانا نفس قطعاً به بدي امر 
مي 
شهوت جنسي, , شهوت در خوراك, شهوت ریاست, شهوت پول, و . همه 
از مظاهر بارز تسلط بندهاي نفس هستند که انسان را کرفنار من کنو و 
تس نهایت او را تباه ۲ نابود مي کنند. تنها عاملي که مي‌تواند نفس لجام 
گسیخته را مهار سازد عقل است ؛ موهبتي الهي که قوي‌تر از نفس است. 
اما اگر انسان از نيروي قدرتمند عقل در مهار کردن نفس استفاده نکند در 
کام شهوت‌هاي: جنسي, قدرت, مال‌اندوزي و ... فرو خواهد افتاد و زمینه 
تلفسدن خون را مها مي‌ساوه آز همین و عیف رما هروا الکنش: 
نفس را [به مدد نيروي عقل ] به صبر کردن وادارید. ۱ 
وسوسه مي کند. در مقابل این وسوسه‌ها باید نفس را وادار به صبر کرد 
اما مهم این است که بدانیم, چگونه باید نفس را به صبوري واداشت. 
به عنوان مثال كکسي دچار مصيبتي شده است و دیگران با نقل مصيبت‌هاي 
تسکت بر فیدر اراق کرفن: او 1 و بدین ثِِ_ از داغ مصیبت او 
مي کاهند, , در واقع خود انسان هم مّصبر است هم ۳ و این دو نيروي 
متضاد در وجود انسان نهفته است ۳ این رو فرد مصیبت رسیده؛ نباید 
منتظر تسلي دهنده‌اي باشد. بلکه خود این وظیفه را بر عهده گرفته, 
خویشتن را به بردباري وادارد, چه اين که حضرت مي‌فرمایند: خودتان 


اتجام دهیق این که امام غليه زاتمم فرمایندضت وا آافیین-علی البلاء 
في الدنیا, در ِِ همان بلاها و گرفتاري‌هايي است که همگان 
مي‌شناسند. يکي از شایع‌ترین بلاها در زد کی ما فقر وتنگدستي است. 
انسان در فقر وتنگدستي براي لقمه‌اي نان دست به فعل حرام مي ز ند 
دزدي مي‌کند تا شکم خود وزن وفرزندانش را سیر کند. بيماري سخت نیز 
از بلاهاي دنيوي است كسي که مداوایش هزینه بسیار بالايي دارد وقادر به 
تأمین آن هزینه نیست دچار بلايي بزرگ شده است. 0 
ناحق - اتهامي بر كسي وارد مي‌شود که ثمره آن آبروريزي است و . 
انتها هفتت: با تعاوت مراب اتبلاهای نوی سکن 


بلاهاي زنجيره‌اي 


در قسمتي از نامه 0 امام صادق علیه السلام که به آن اشاره شد دو 
يعني تتابع بلا. حاات دنیا این 9 آننتتت: اشتان از گرفتاري خانوادگي تجات 
پیدا مي کند. دچار بيماري مي‌شود, از این نیز مي‌رهد باز گرفتار مسائل 
سياسي مي‌گردد و در جالي که کاملاً از اين مشکل رها نشده مشكلي 
| 

انسان‌هايي هستند که وقتي دچار بلاهاي پي در پي مي‌شوند. به جاي این 
که از عقل خود براي رهايي از بلا استفاده درست کنند به هر کار ناصوابي 
متوسل مي‌شوند تا از مشکل و بحراني که در آن گرفتار شده‌اند رهايي 
يابند. باید توجه داشت در جايي زندگي مي‌کنيم که سراسر بلا و گرفتاري 
است و بندگان صالح خدا روي خوش نخواهند دید, لذا باید خود را براي 
تحمل سختي‌هاي پياپي اماده کنیم. البته كکسي که پیوسته با مشکلات دست 
به گریبان است. در امر ند کف خدا| با مشکلات روبه‌رو است. از این رو 
حضرت امام صادق علیه السلام در نامه خود درباره بندگي تعبیر به شدت 
کرده, مي‌فر ماید: «فان تتأبع البلاء فیها والشدة في طاعة الله». این بیان 
نشان مي‌دهد که حضرتش کاملا واقف بودند با وجود گرفتاري‌هاي 
پي‌دريي. دست شستن انسان از محرمات وياي‌بند بودن به واجبات بسیار 
مشکل است. 

والشدة في طاعة الله وولایته. يعني ولي دانستن خدا و ارجح دانستن 
ولایت او بر خویش است, به اين معني من مالك خویشم وخدا مالك من. 
گاه نفس من چيزي مي‌خواهد وخدا چیز دیگر که در چنین صورتي ولایت و 
خواسته خدا| مقدم است و فرمان حضر تسش و آنچه پیامبر خدا وائمه اطهار 
علیهم السلام مي‌خواهند بر انچه که نفس من مرا بر آن وا مي‌دارد ارجح 
است. موّید این مطلب, عبارت امام صادق علیه السلام است که 
مي‌فرماید: ولاية من آمر اللّه بولایتهم خیرّ عاقبة عند الله في الاخرة؛ و 
[پذیرش آولایت اولوالأمر [معصوم ]چنان پاداشي در آخرت [دارد که ] از 
تمام دنیا و نعمت‌هاي پياپي و خوشي پیو سته و گواراي آن بهنر است ». این 
بیان امام صادق علیه السلام روشن مي‌کند که متاع دنيايي در مقام 
مقایسه با آخرت و پاداش جاودانه آن هیچ است. از این رو هموار کردن 
سختي‌هاي این دنیا بر خود کاري خردمندانه انبست. زیرا تمام آنچه. به دثبا 
مربوط است - جز انچه در توشه اخرت شود - در دنیا مانده و در نهایت 


به راستي, من وشما مالك چه هستیم ؟ خانه, اتومبیل, محل کسب وکار, 
مقداري پول؛ کمي شخصیت, ذره‌اي صحجت وعافیت؛ کمي نیرو وقدرت؛: 
۳۳ زبان چرب. کمي علم ودانش, يك خورده ریاست وکیاست؟ آیا جز 
چنین كسي نیز با مشکلات دست به گریبان خواهد بود؛ مشکلاتي از قبیل: 
بي‌مهري همسر و فرزندان. بي‌حرمتي زیردستان و خویشاوندان, بيماري, 


كاستي کاخ هارون 


قصه ساختن قصر هارون از این قرار است که او تمام تلاش خود را به کار 
برد ۲ کانمن هتع کاستی مه غیت بسانم در اهر قرش ند آنان 
که کاخ را از نزديك مي‌دیدند از شکوه قصر و بي‌عیب ونقص نودن: آن 
تعریف‌ها کردند. يكي از بازدیدکنندگان کاخ هارون بر خلاف دیگران سخني 
گفت که هارون را به تعجب وتفکر وا مي‌داشت. او به هارون گفت: «قصر 
تخ نعضتی <ارد بزر ن: هارون پرسید: نقص این قصر چیست؟ 

او پاسخ داد؛ تو یا به این خانه قف این و از آن بیرون نمي‌روي پا از آن 
بیرون مي‌روي و برنمي‌گردي. ‏ 

این تم تا نوج سادگي, بزرگ و پر معنا بود. او مي‌خواست به هارون 
بگوید: يا در این خانه مي‌ميري وجتازه ات ر مي‌برند ویا در بیرون خانه 
هلاك مي‌شوي ودیگر به کاخ باز نخواهي ؟ ۱ 
او ی ات اگر كکسي مالك 
کل دنیا باشد ودر این دنیا هیچ دردي نداشته باشد, هیچ دشمني نداشته 
باشد, از همه جاي دنیا خوشي بر او ببارد. اما چون خداي جهان‌افرین چنین 
دنيايي را براي هیچ کس خلق نکرده است. اگر تمام این مواهب ونعمت‌ها 
را دارا, باشد باز بند دام گرفتاري‌ها خواهد بود. پس باید عبارت صبروا 
النفس تن را راه‌کار زندگي خود قرار داد که البته رسیدن به این مقام, 
تصمیم گرفتن واستقامت وپايداري مي‌طلبد. 

به عنوان مثال دو نفر با درآمدهاي متفاوت يكي کم‌تر دارد و ديگري بیشتر, 
اما فرد اول زود صاحب خانه مي‌شود و آن که درآمد بيشتري دارد از 
داشتن خانه محروم است. شاید به نظر برسد که صاحب درامد عم‌تر 
عاقل‌تر باشد. البته عقل دخیل است. اما به این دلیل نبوده که صاحب خانه 
شده است, بلکه تصمیم گرفته تا خانه‌دار شود وبراي رسیدن به هدف خود 
با برنامه‌ريزي دقیق و پرهیز از اسراف و با قناعت. قسمتي از درامد خود 
را پس انداز کرده وبالاخره روزي ِِِ شده است. 

دو نفر با هم درس مي‌خوانند. يكي با فهم وعقل کمتر عالم مي‌شود 
وديگري در حالي که از فهم وعقل بیشتر برخوردار است عالم نمي‌شود. 
عامل این موفقیت و عدم موفقیت ديگري روشن است. فرد کندذهن با 
خودشكکيبي و تحمل سختي‌ها و نیز خودداري از اتلاف وقت و دوري جستن 
از کارهاي بیهوده. همه وقت خود را صرف دانش‌اندوزي کرده و فرد 
و کارهاي دیگر. تفریحات بیشتر وخوشگذراني را بر درس 
خواندن ترجیح داده است و در نهایت فرد کندذهن به مقامي والا دست 
مي‌یابد و طرف خود ش‌ذهن به دلیل وقت كشي از کاروان باز مانده است. 


شاهد سخن 


مي‌گویند مرحوم صاحب جواهر رحمه الله قبل از فوت, شیخ انصاري را 
شایسته مرجعیت خواند و خواست پس از وفاتش او را مرجع اعلام کنند ۳ 
مردم از وي تقلید نمایند. یس از وفات صاحب جواهر و آگاه شدن شیح 
انصاري از نظر صاحب جواهر از پذیرفتن مرجعیت شیعه خودداري کرد و 
يكي از عالماني را که در آن زمان به یکین از شهر‌های شمال ایر ان کوج 
کرده ودر آن جا ساکن شده بود ۳ این مقام خواند. چون علت را از 
شیخ پرسیدند شیخ انصاري در پاسخ ؟ 

من و ایشان يك جا درس مي‌خوانديم رت 
داشت و اگر من درسي را با پانزده دقیقه مطالعه, مي‌فهميدم و درك 
مي‌کردم او همان درس را در پنج دقيقه فرا مي‌گرفت. 

به هر حال شیخ انصاري نامه‌اي به عالم نوشت و از او خواست تا مرجع 
تقلید شود. ایشان در جواب به شیخ انصاري پیغام داد: 

درست است که من از نظر هوش وذکاوت بهتر از شما بودم, اما من درس 
را رها کردم وشما ادامه دادید, لذا شما بر من مقدم‌تر هستید. 

بي‌تردید چنین كاري از همه کس بر نمي‌اید و مستلزم داشتن عزم واراده 
محکم است و در واقع خودشكيبي در برابر اقبال دنیاست که جز به 
بردباري واداشتن نفس ممکن نخواهد بود. 


نماز در بیان معصوم علیه السلام 


به مناسبت موضوع خودشکيبي, داستان معروفي که ی درسي از مکتب 
امام صادق علیه السلام است باز کهزه: حمیده بربربه يکي از بانوان 
که امه فاحل بت عایمد شاه ات اس ان سر اه کرد 
مادر امام موسي بن جعفر علیه السلام بود. ابوبصیر از قول حمیده بربریه 
قل. عی‌کند کم" حضرت. صادن. علیه. السلام در لحظات. آخر عسر 
شریف‌شان امر فرمودند خویشاوندان نزد ایشان حاضر شوند. همه 
بني‌هاشم گرد آن حضرت جمیع شدند. امام علیه السلام چشمان مبارك‌شان 
را باز کردند ونگاهي به بشتنکا رن خویش انداخته, به عنوان آخرین جمله 
حیات‌شان فرمودند: 

ار شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالطلاخ(294) كسي که نماز را سبك شمارد از 
شفاعت ما اهل بیت برخوردار نخواهد شد. 

بديهي است که خویشان آن حضرت که اهل سبك شمردن نماز نبودند و 
بسياري از انان از خوبان محسوب مي‌شدند. اما حضرت با این سخن 
مي‌خواستند حقيقتي را نه فقط براي خویشان. بلکه براي همه عالم اسلام 
همه ارتخسان کنتم استخهای بم مان مسالهای. است که شمه باند به 
آن عنایت داشته باشند. البته سبك شمردن نماز مراتبي دارد که باید در حد 
توان از مراتب پایین آن نیز دوري جست. , 
رما شرت عال بیان علها را که اخال. حدم کی آره وان 
مرحوم اقا ضیاء عراقي بوده) مي‌خواندم. این عالم سیزده سال از محضر 
درس مرحوم اقا ضیاء عراقي بهره‌مند بوده و در این مدت فقط يك بار در 
يكي از درس‌ها حضور نیافت. 

شایان توجه است که درس‌هاي سابق مثل این زمان نبود. در نجف اشرف 
وکرا یل سای نمی اور وال تمام ما نها با سشان ها 
در جلمنات درشن حاصر می‌شد به جر بل ار وی فروسن: مها چین 
شخصي هر جا کاري داشته ومسأله‌اي با درس تعارض مي‌کرده, درس را 
مقدم مي‌دانسته است. 

نمي‌خواهم يك حکم الزامي وبايدي را عرض کنم وبگویم که براي هر كسي 
درس اهمْ همه مسائل است. اشاره من به «صبر وا اللفش» و مشاله نك 
شمزدن مان استه. یکی را می‌سند. یلا خوی.: درس تضی‌خواند. کون 
نمي‌تواند تمرکز ذهن داشته باشد, اما يکي ذهنش را از انحراف به این سو 
وآن سو باز مي‌دارد ودرس را خوب مي فهمد. اولي ممکن است بتواند پا 
ممارست عقب ماندگي خود را در فهم درس جبران کند, واجبات نیز چنین 
است و با نوافل واستغفار جبران مي‌ شود. انسان مي‌تواند با يك تنصمیم 


جدي به مرأتب بالاي معنوي دست یابد. روایات تصریح دارند که خداي - عز 
وجل - راه بازگشت و رستگاري را بر انسان‌ها نمي‌بندد. پرواضح است که 
اين. عین لطف خداست, چرا که بشر مرتب در معرض هوا و هوس 
نفساني است و خدا که افریده خود را خوب مي‌شناسد, از این رو راه 
جبران را پیش روي او قرار داده است. منتهي این خود انسان است که 
باید به گونه‌اي عمل نماید ۳ براي جبران,؛ حداکثر بهره را از وقت ناپایدار 
ببرد که در غير این صورت جبران گذشته‌ها برایش امکان‌پذیر نخواهد بود. 
مرحوم آقا شیح عبدالرحیم قمي رجمه الله يکي از علما وزهاد واساتید 
کربلا بودند که بنده افتخار شاگردي وي را داشتم. ایشان مي‌فرمودند: 
ظورق تباشد که آدمی: زمر قیافت وفتی که ناهة اعمالش ۱ مي‌گیرد از کل 
نمازهايي که خوانده دو رکعت نماز کامل و با حضور قلب هم در آن نیامده 
باشد. 

حضرت لمام صادق علیه السلام در همین روایت مي‌فر ماید: «والشدة في 
طاعة الله؛ ؛ و سختي [راآدر راه بندگي خدا [بر خود هموار کردن ]». البته 
این با همه دشواري‌هایش شدني است. ما اهل علم سختي درس خواندن 
را تحمل مي‌کنيم که روزي مجتهد بشویم, يا يك منبري بشویم تا موعظه 
کنیم ویا كتابي بنویسیم. براي رسیدن به این چیزها باید راه سختي را طي 
کنیم. اما سختي انجام فرایض وواجبات بسیار بیشتر است. 


نماز را سبك نشماریم 


سبرك و بي اهمیت شمردن نماز, مراتبي دارد. اگر كکسي نمازهایش قضا 
شود وبگوید قضایش را بجا ی اوه پا كکسي که نمي‌تواند در نماز ذهنش 
را متمر کز ومتوجه آن کند چنین فردي در مرتبه‌اي از سبك شمردن نماز 
قرار دارد. كکسي که - نعود بالله - مي‌گوید: شد مي‌خوانم. نشد نمي‌خوانم؛ 
این مستخف به نماز است.؛ بلکه در مرتبه‌اي بسیار شدید از استخفاف بر 
نماز قرار دارد. كکسي را مي‌بینید که وقتي نمازش قضا مي‌شود اصلا 
تحزانت ندارد, حتي درون خود نیز احساسي ندارد. در مقابل كساني هستند 
که - مثلا - اگر نماز صبح‌شان بدون سستي و بي‌توجهي قضا شود آن روز 
در نفس‌شان حالت طبيعي ندارند. 

چندي پیش شخصي تعریف مي کرد که 15 - 16 سال پیش براي خرید خانه 
احتیاج به مقداري پول داشتم. به تهران رفتم وچهارصد هزار تومان از 
آشنايي قرض کردم. پول را درون کيسه‌اي گذاشتم وسوار تاكسي شدم. 
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آن شخص از این‌که پول را در تاکسي جا گذاشته است پریشان بود, اما 
باید دانست که عاقبت, این مشکل حل‌شدني است و مبلغ یاد شده بعد از 
مدتي ای مي‌شود. ولي اگر خداي نکرده نماز انسان قضا شود قابل 
جبران نیست, زیرا| نمازي که از دست برود بیشتر از این چهارصد هزار 

تومان و حتي تمام دنیا ارزش دارد, اما در عین حال برخي از ما با نماز اين 
چنین برخورد مي‌کنيم و - متأسفانه - اگر نماز از دست‌مان رفت, براي‌مان 
چندان مهم بیست و این مرحله‌اي دیگر از استخفاف به نماز است. 
شخصي مي‌گفت: هرگاه چيزي را گم مي‌کنم به نماز مي‌ایستم و به قصد 
اين که آن را دا کی سا دم ماه انس ور ما رده مي‌شوم که 
کجا گذاشته بودم. 

حال این کلام شوخي است يا جدي, نمي‌دانم, اما در روایات آمده که 
انسان تمام کردار خود, به ویژه نماز را که از اهم واجبات است در نامه 
اعمالش مي‌بیند. حال این پرسش پیش مي‌آید از کجا بدانیم از هفده 
رکعت نماز يوميه‌اي که مي‌خوانيم چند رکعتش در نامه اعمال‌مان نوشته 
شده باشد. در روایت ت است گاهي انسان نماز مي‌خواند و تنها يك رکعت از 
آن: دز نامة اعمال انسان توشته می‌شود؟ با تیمی از انها. يك خهارم با تما 
يك دهم از نماز را ثبت مي‌کنند. باید توجه داشت اگر نماز گزار در نماز خود 
توجه و حضور قلب نداشته نامه‌اش از نمازهاي قبول شده تهي يا اندك 
نمازي در آن دیده مي‌شود(295) این نیز مرتبه‌اي از استخفاف به نماز 
است. شایان ذکر است این گونه نماز تکلیف را از دوش انسان بر مي‌دارد 


و به فتواي علماء و مراجع تقلید. این مسأله موجب بطلان نماز نیست. این 
خود نیز لطف الهي است که اگر غیر از این باشد مصیبت خيلي عظیم 
خواهد بود. 

حضور ذهن ومهار نفس در نماز از اهمیت ويژه‌اي برخودار است. شاگردي 
که دل به درس نمي‌د هد وحواسش به درس نیست. درس را فرا نخواهد 
گرفت و اندوخته علمي نیز نخواهد داشت؛ معامله‌گري که حواسش به 
دادوستد خود نباشد ضرر مي‌کند, چرا که همگان در معامله درست‌کار و 
پاك‌دست نیستند. پس چگونه مي‌شود انتظار داشت. نمازي که از حضور 
قلب بي‌بهره باشد سود آخروي داشته باشد؟ فراموش نکنیم شیطان 
فریب کار ماهري است و در نفس آدمي لانه دارد وهر لحظه به ویژه در 
مورد مهم‌ترین واجبات, يعني نماز در پي اغواگري ونیرنگ است. اگر آدمي 
در نماز حضور ذهن و تمرکز حواس نداشته باشد شیطان در وجود او نفوذ 
مي‌کند و بر او مسلط مي‌شود. اما خداي متعال ما را از عقل بهره‌مند 
نموده تا بتوانیم بر شیطان چیره شویم. 


گاه سخن از نماز امیرمومنان امام حسن مجتبي وسایر معصومین علیهم 
السلام به میان مي‌اید و از طرفي سخن از نماز ماست. در مقام مقایسه 
در مي‌يابیم که نماز ما در واقع بي‌جان و جوهر است. امامان معصوم 
علیهم السلام به هنگام نماز يا به گاه آماده شدن براي نماز از خود بي‌خود 
مي‌شوند. در تاریخ است که: در يكي از جنگ‌ها تيري به پاي امیرالمومنین 
علیه السلام نشست. کار خارج کردن تیر از پاي حضرت دشوار و دردناك 
بود. از این رو زماني که حضرت به نماز ایستادند, تیر را از پاي ایشان 
۳ امیرالمو‌منین علیه السلام آن چنان از غیر نماز فارغ شده بود که 
درد کشیدن تیر را احساس نکرد. 
حضرت امام حسن علیه السلام وقتي وضو مي‌گرفت رنگ چهره‌شان زرد 
توا کی می‌دا تست مر اه کی اند رت اب سمل 
این حالات عظیم جز براي معصومین علیهم السلام براي احدي ممکن 
نیست و انتظار چنین نمازي نیز نمي ر ود اما نمازگزار حدلقل آن قدر باید 
حضور ذهن داشته باشد که وقتب به نماز ایستاده بگوید اللّه اکبر بداند چه 
مي‌گوید و معناي یسم اللّه الرْمَن , الجیم را بداند و وقتي که الحمد للّه 
مس العالمین زا بو از عي‌اورد ناه اسد که از وا چم کسی رورت 
مي کند. همین قدر سعي وتلاش در اقامه نماز خوب است. 
حال اگر از نمازي سخن گفته شود که آدمي را از خود بي‌خود مي‌کند وجز 
ذات الهي چيزي به ذهن خطور نمي‌کند به یقین مراد از چنین نمازي نماز 
معصومان علیهم السلام است. از آن‌جا که آنان امامان ما هستند و بنا به 
فروده آمیرالنه مین علنة السلام «اا وان لکل مامفم آهاها 296 بدانید 
که هرز ها‌فی را آغاعی اتشم ایو از سعانت نان که صداوا: 
ون قلب و ذهن را در نماز رعایت کنیم و به این مقدار که نام وتاریخ 
زتد یی اهاهان زا وان اکتفا کردم بلکه بای متش آبان را مشق خراز 
دهیم وبه آن عمل کنیم و مهم‌تر اين که سعي کنیم مستخف به نماز نباشیم 
و آرام آرام بعضي از مراتب استخفاف را کم کنیم. شیطان کارش این 
که هنگام نماز در کنار انسان بایستد واو را از فرمان صبْروا النفس 
دور کند و از دیگر سو مطالب ۰ اففیت: را از هن انشسان من در اند.د 


بدین ترتیب او را از حضور : قلب و گزاردن نمازي پسندیده محروم مي‌کند. 
يكي از سخنرانان مي‌گفت: فم: نف وان رل مره مجهر‌ها انم را 
در حال نماز تنظیم مي‌کنم. 


ار خه اي استه اما سس با دی ده اش انا اس انا 
نیز وجود دارد. پس باید بپذيريم که نماز جاي هیچ فكري جز فکر خدا نیست 


و نماز را بگذارید فقط براي نماز. هر چيزي جاي خود دارد ونماز زمان 
عبودیت واظهار نیاز به معبود است. نماز يعني پیوستن يك قطره به درا و 
تطهیر روح است. 

اگر کاسبي به کسب خود اهمیت ندهد ويك روز به محل کسب خود برود 
ويك روز نرود, يك روز مغازه را زود باز کند ويك روز دیر, به یقین در کار 
خود موفق نخواهد شد. همین طور اگر كسي به منظور عالم شدن به 
يادگيري اهمیت ندهد, به جايي نخواهد رسید. کا که شرط موفقیت در 
کار و کسب دانش حضور ذهن و تمرکز حواس است انسان باید چنین باشد 
و این حالت را نیز به تدریج در نماز خود به دست اورد, چرا که نماز ستون 
دین است و در این باره آمده است: 

الصلاة عمود الدین فان قبلث قبل ما سواها وان رت رد ما سواها *(297) 
نماز ستون [نگاه دارنده آدین است که هر گاه مقبول [درگاه خدا آافتاد دیگر 
اعمال پذیرفته خواهد شد و اگر پذیرفته نشود. کارهاي دیگر نیز رد 
مي شود. 

از اين رو باید کوشید تا در نماز. حضور ذهن و قلب داشت تا مبادا در شمار 
كساني قرار گرفت که نماز را سبك مي‌شمارند. 


تدای ۷ اه ی عاسم الا 


براي کسب توفیق در راه انجام وظایف افزون بر کوشش و مداومت بر 
کر تا ایا ایا مکی ال ست غایم اسان هر 
جوییم تا به لطف دعاي آنان به موفقیت دست یابیم 

به مرحوم آقا سید محمد کاظم يزدي رحمه و فلان عالم گفته 
است که شما حافظه بسياري خوبي دارید. ایشان در جواب فرموده بودند: 
در تعبیر ۰ في اد اللّه(298) این شدتي که ِِ به ان اشاره 
مي‌فرمایند: در حقیقت همان صبروا النفس است که امام از آن یاد 
نموده‌اند. انسان اگر بنا را ؛ بر این بگذارد که مي‌خواهد عالم بشود اگر در 
راهش زحمت بکشد, موفق مي‌گردد. انسان اگر بخواهد کاري را نجام 
بدهد؛ مي‌تواند. اراده انساني به گونه‌اي قدرتمند است که اگر آن را با 
تلاش وپايداري همراه کند بر هر چيزي چیره مي‌شود. 

در روایت ت این مضمون آمده است که: «من رام شیتاً بلغه آو اقترب منه؛ 
هر کس چيزي را بخواهد, 7 را به دست آورد پا بدان نزديك شود ». حال 
اکر اسان به طور جدی بر آن باشدتا در نماز خضور ذهن داشته باشد, اگر 
بارها شیطان حواس او را منحرف سازد, بي‌تردید باز حضور ذهن را به 
دست 3 


وجه نام‌گذاري 


در مساجد جايي ساخته مي‌شود به نام محراب. از نظر لفت. محراب 
ها ساسا رن ای ان مس فا تما 
است. زیرا| شیطان براي مبارزه وجنگ کنار انسان مي‌ایستد و به محض 
اين که نماز را شروع کند, شیطان نیز شیطنت خود را آغاز مي‌کند واگر 
انسان به قدرت مهار نفس خویش مسلح باشد تير شیطان به سنگ 
اه زر ار تا اسان ماد ات ناس ان 
است. 

شخصي به مزاح و يا به جذ مي‌گفت که جنگ انسان با شیطان يك طرفه 
است. شیطان همواره مي ز ند وانسان همواره مي‌خورد ! شیطان در کارش 
یتح ان مه ی یر کرو سا ی 
همه را خيلي خوب مي‌داند. 

از گفته‌هاي آن آقا که بگذریم خداي متعال نيروي فوق العاده و کارآمد 
عقل را به ما عطا فرموده است. با خر آختیار زاشته. این یره غوان آن را 
درکن بر شیطان غلبه کنیم. آنان که , بر شیطان چیره شدند چه كساني 
بودند؟ ۳3 معصومین علیهم السلام همه چیرگان بر شیطان همانند من 
وشما بودند که البته این توان و قدرت. داراي مراتب است و در نهایت 
مستلزم داشتن خودشكيبي است که امام صادق علیه السلام بدان سفارش 
فرموده است. 

در ایام شهادت حضرت صادق علیه السلام قرار داریم. به جاست از خود 
آن حضرت استمداد کرده بخواهیم تا نزد خدا ما را شفاعت کند همچنین در 
اين روزها زیارت امین اللّه را به نیت آن بزرگوار بخوانیم واز ایشان 
بخواهیم تا این قدرت به ما داده شود که استخفاف به نماز نداشته باشیم 
واگر هم داریم توانايي کم کردن مراتب به آن: را ذاشته باشیم: 

امیدوارم به مدد الهي و به برکت حضرت صادق علیه السلام و پدران پاك و 
فرزندان پاك نهادشان این توفیق را داشته باشیم که در نماز و دیگر موارد, 
خود شكيپي را سنگ بتاي عمل خود قرار دهیم. 

هصای الا علن نحضهه لد الما در 


جوانان و ضرورت ازدواج(299) 


جوانان و ضرورت اژفواج(289) 


بسم ال الرحمن الرحیم 
الخه للسرب العالمین حضلی الله غلی. مجفد :واه الظاهرین 
وله للم علی. اغذانیم اختعن 


درامد 


از يکايك شما آقایان و بانوان گرامي که با حضورتان, زمینه برگزاري این 
جلسه را فراهم اوردید تشعر کرده, از خداي منان توفیق خدمت بیشتر به 
نسل جوان را براي‌تان مسئلت مي‌نمايم. يكي از ادعیه روزهاي ماه 
شعبان, صلوات امام زین‌العابدین علیه السلام است که غالبا آن‌را 
خوانده‌اید. امام علیه السلام در بخشي از این صلوات به درگاه خدا| عرض 
مي : 

آللهم فاأعثا علي الاستنان بسنته فیه, وتیل الشفاعة لدیه"(300) بار خدابا 
ما را در عمل به سنت پیامبرژت ]در اين [روز اياري‌فرما و از شفاعت 
حضرتش بهره‌مند گردان. 


امام سجاد علیه السلام در این بخش از دعا به درگاه خدا| عرض نیاز برده, 
مي‌خواهد ۳ او را در عمل به سنت پیامبر و بهره‌مندي از شفاعتش ياري 
کرحاید ال این ات و اند که تسا صای. الله لیم ام 
وسلم چیست؟ و شفیع چه مقوله‌اي است؟ 

پاسخ این است که سنت: زوش, کیفیت و خط مشی پیامبر صلي الله غلیه 
واله وسلم است که حضرتش بدان عمل کرده است. 

کتفیم یه تنعل کفه مس‌ندد که انشا قروا وشن رنه کر 
نکن :این کف .اسان < عا .مق کند جا پیامیر کارا در کتار داشته باشه و ار 
بار‌اش بوخوردار کردد ومسلم انن است که رسولم خذاضای الله عایه 
وآله وسلم بهترین و بالاترین همراه و ياري‌گر است. 

این دو, يعني عمل به سنت و شفاعت. به قول اهل علم, مانند «سبب و 
مسبّب» و «علت و معلول » رابطه‌اي قوي و تنگاتنگ دارند. 


ازدواج سنت والا 


ادها از شت‌های مره کید فراوان رستول کرافي اسلا ضلی اللم ای 
واله وسلم بود و بارها حضرتش به لحاظداشتن این سنت توجه مي‌دادند. 
به عنوان مثال در تبیین جایگاه این سنت فرموده است: 

النکاح سنتي. فمن رغب عن سنتي فلیس مني (301) همسرگزيني سنت 
من است.؛ پس هر کس از آن روگرداند, از من نیست. 

این روایت جایگاه والاي سنت ازدواج را به روشني بیان مي کند. البته 
روایات فراواني در ستایش ازدواج و نکوهش روي‌گرداني از ازدواج وارد 
شده است. قدر متیقن اين است که همسرگزيني, نیاز بشر است و هم در 
این گزینه است که نیازهاي: عاطفي؛ روهي و ار اضتت: رن و مرد و 
مي‌ شود و در حقیقت مسأله‌اي تكويني است_ و جزء «علت » به شمار 
مي‌رود و سبب اصرار پیامبر صلي الله علیه واله وسلم بر ازدواج همین 
است. البته اين امر بدان معنا نیست که همین نیاز, علت تأکید پیامبر صلي 
الله علیه واله وستم و دز کر معصومان است که حضرتش»مساله فر اند از 

این نیاز ها را لحاظ داشته و آن این است که ازدواج, واقعیت 9 و 
معنوي است. در توضیح این مطلب عرض مي‌شود: فقیهان. نکاح (ازدواج) 
را از معاملات ٍِِ که باوجود دوطرف و خواندن عقد در قالب ایجاب 
(از سوي زن يا وکیل او) و قبول (از سوي مرد يا وکیل او) با رضایت 
طرفین, تحقق مي‌يابد. اما بار عبادي دارد. به دیگر بیان این قرارداد اگرچه 
در شمار معاملاتي چون: خرید و فروش, صلح و رهن و دیگر توافقنامه‌ها 
قرار داده شده است. اما تفاوت‌هايي بنیادین دارد و آن؛ جنبه و بار معنوي 


پاداش رابطان ازدواج 


هر کار خیر - چه کوچك باشد, چه بزرگ - در درگاه الهي محترم است و ارج 
و اجري درخور دارد. اما كکساني که در راه پیوند دادن میان دو جوان 
ی اگرچه يك‌درهزار کوشش آن‌ها براي خدا باشد پاداشي بي‌مانند 
دارند. در منطوق روایات معصومین مقدار تأثيرگذاري افراد لحاظ نشده, 
بلکه هرکس به هر مقداري که در این راه گام برداشته باشد و پیوند 
همسري حاصل شده باشد, به تعداد گام‌هایش پاداش خواهد گرفت. ممکن 
است این پرسش ذهن را مشغول کند که براي هر گامي که در این راه 
برداشته مي‌ شود چه خواهند داد؟ و اصولا" «حسنه » يعني چه؟ آبا يك سکه 
طلاء پاداش اخروي يا چيزي 0 است؟ 
(حال این که يك کوه طلا در راه خدا| صرف کرده باشد پا اين که در اخرت 
مقابل هر حسنه‌اي يك کوه طلا دریافت خواهد کرد جاي خود دارد). گفتن و 
شنیدن يك کوه طلا اسان است, اما تصور کوهي از فلز گران‌بها به وزژن 
چند میلیون تن. هوش از سر مي‌رباید. 
آنچه از دعاي امام سجاد علیه السلام به دست مي‌آید این است که خداوند 
اند پاري کند تا انسان بتواند سنت‌هاي پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم را 
تحقق بخشد, زیرا بدون توفیق و مدد الهي, انسان آمادگي روحي و بدني 
نخواهد یافت و در نهایت در انجام انها ناتوان خواهد ماند و لذا باید از خداي 
متعال درخواست ياري و کمك کند. در مقابل اكر انسان امادگي کامل براي 
امري پسندیده به دست اورد باید یقین حاصل کند که مدد و کمك الهي به 
ياري او شتافته است. 


آنچه در مورد ازدواج باید مدنظر قرار گیرد این است که این امر مقدس, 
فراتر از قراردادهاي عادي و مادي است و در واقع ازدواج. خرید و فروش 
نیست و نباید با معيارهاي دنيايي سنجیده شود. بلکه این پیوند. اگر برمبناي 
صحیح استوار باشد, پيوندي آسماني است و سعادت دوجهان را به همراه 
خواهد داشت. براي دست‌يابي به چنین سعادتي. باید دو شرط را در امر 
ازدواج لحاظ داشت, ایمان و اخلاق. البته دو رکن اساسي پیوند زناشويي, 
يعني ایمان و اخلاق به معناي نسبي ان است. زرا ایمان و اخلاق مطلق 
در انسان‌هاي عادي فراهم نمي‌شود. حال اگر خواستگار, به طور نسبي از 
دور ويژگي یادشده برخوردار باشد, دنبال مادیات و موقعيتي خانوادگي و 
دیگر امور بودن» بیراهه پیمودن است. به به این معنا که به تحقیق پرداخته, 
ببینند خواستگار خانه دارد؟ چندمین فرزند خانواده است؟ چند خواهر و 
برادر دارد؟ با والدین خود زندگي مي‌کند يا مستقل است و ... 

قبل از تمام این پرسش‌ها و حتي بدون درنظر گرفتن این امور, ابتدا باید 
دين‌داري و اخلاق او را سنجید و اگر به نسبت قابل‌قبولي از دو خصلت 
یادشده برخوردار بود, به یقین شايستگي آن‌زا دارد. که همسرزش دهند. در 
همین مغنا پیامبر اکرم.ضلي الله علیه واله وسلم فرموده است: 

|ذا جائکم من ترضون خلقه ودینه فز وجوه, 1 تفعلوه تکن فننة في الأرض 
فاد کبیر *(302) هرگاه كکسي نزدتان به اس ار آمد و دین و اخلاق 
او را بپسندید, وي را همسر دهید که در غير این‌صورت فتنه و فسادي 
بزرگ در زمین چهره خواهد نمود .. ِ 

همین معیار نیز باید در دختر وجود داشته باشد. از دیگرسو ممکن است 
برخي دچار این توهم شوند که خواستگار باید ایمان و اخلاقي همانند ایمان 
و اخلاق امیرالمقمنین علیه السلام داشته باشد. به راستي صاحبان چنین 
باوري, خود در ایمان و اخلاق همسنگ حضرت زهرا علیها السلام هستند؟ 
بي نر دید پاسخ «نه » است. بنابراین آن مقدار ایمان و اخلاق که متناسب 
زوجین باشد و عرف و جامعه 0 را موّمن و بااخلاق بداند, کافي است. 
به يك سخن اکر انمان و اخلاق باشد ِ ژن و شوهر چنان زیبا خواهد 
بود که با تمام وجود, سعادت را لمس مي کند 

ها ی , مرد را در برا, بر ناملایمات و 
ِ مقضا ِ ناسا ززگاري‌هاي بعضي زنان صبوري مي بخشد. نگاهي به ۳ 
پیامبر اکرم و نیز برخي از امامان معصوم علیهم السلام موید این حقیقت 
است., چراکه آن حضرات در برابر بدرفتاري‌هاي بعضي از همسران‌شان, 
سخت بردبار بودند و بدي آنان را با نيكکي پاسخ مي‌دادند. توجه داشته 


باشیم ایمان و اخلاق دو گوهر بي‌همتا و حران‌ شا است که عامل 
خوشبختي در زندگي زوجین است و همین دو خصلت, علي‌رغم کمبودهاي 
ظاهري, زندگي را قوام و انسجام مي‌بخشد؛ چيزي که برخي آن‌را تنها و 
تنها در رفاه مطلق, غذاهاي زارت آزاشتکی. ظافدی مر توت ریاز 
جست‌وجو مي‌کنند. مقأستفانه صاحبان چنین پندارهايي به دلیل نداشتن 
يكدلي و انسجام در کانون خانواده, کمتر , به سعادت دست مي‌پيابند. با کمي 
تأمل درمي‌يابيم_ که سعادت در خاتهاده‌هایی یافت مي‌شود که بي‌توجه به 
امور مادي, زندگي ۳ با ایمان و اخلاق براي خود تدارك دیده باشند و 
همین يك فرهنگ است ؛ : قرهنگي براده از سنت رسول خدا صلي الله 
علیه وآله وسلم که با پاي‌بندي به دعا و همت باید آن‌را به تدریج در جامعه 
رواج داد و به همه نشان داد که در این صورت و به نسبت ترویج فرهنگ 
ساده‌زيستي و پرهیز از زياده‌خواهي, سعادت نیز در جامعه و در خانواده 
چهره خواهد نمود. 


فرهنگ ازدواج و لوازم آن. مانند دیگر مسائل فردي و اجتماعي از نظر 
معصومان علیهم السلام دور نمانده, بلکه عنایت بيشتري نسبت به این 
مقوله داشته‌اند و هماره مي کوشیدند تا در فرصت‌هاي 4 سادگي و 
بی‌تکلفی در امر. ازدماج زا بة دیکران.ياداوري. کنتن. در زوایت انست. که: 
و و 
پسر مسلمان پیوند ازدواج برقرار کردند. پسر جوان مالي نداشت تا مهریه 
بدهد و از آن‌جا که عقد ازدواج با مهریه محقق مي‌شود. داماد حلقه‌اي 
بي‌ارزش و بدون نگین از رشته‌اي آهني تهیه کرد و آن‌را به عروس داد و 
این تمام مهريه‌اي بود که به دختر داده شد». 
مورد ديگري نیز پیش آمد که پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم عقد ازدواج 
میان دختر و پسري مسلمان جاري کنند. حضرت از جوان پرسیدند: براي 
مهریه چه داري؟ 
گفت: هیچ جچيزي ندارم. 1 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم فرمود: چيزي از قران را حفظ کرده‌اي؟ 
گفت: چند سوره کوچك در حفظ دارم. 
پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: آن مقدار از قرآن که در حفظ 
داري به عنوان مهریه به همسرت بیاموز». _ ۱ 
فرهنگ و اسلوب رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم تا این اندازه اسان 
و دور از تکلف بود و البته چنین ازدواجي که پیامبر صلي الله علیه وآله 
وسلم عقد آن‌را خواندند بسیار خجسته و سعادتمند خواهد بود. 
شیخ صدوق قدس سره در باب مهریه و تأثیر منفي و مثبت آن از منظر 
روایات؛ آورده است: 
آن فن وم که المر ان فاد مهرها, ومن شومها کثرة مهرها(303) به یقین 
مب ان , از برکت و خجستگي زن است و مهریه زیاد. نشان از شومي 
رٍدا دارد 
آیا امروز این فرهنگ در جامعه ما حاکم است؟ و چه اندازه توانسته پا 
خواسته‌ایم خود را به این فرهنگ سعادت‌بخش نزديك کنیم ؟ 
متاسفانه به دلیل زياده‌خواهي‌ها و جشم و هم چشمي‌هاي خانواده‌ها 
روزبه‌روز بر گرفتاري خودساخته خویش مي‌افزایند, غافل از این که پیامبر 
اسلام صلي الله علیه واله وسلم مبعوت شد تا مکارم اخلاق را کمال 
بخشد و سنت‌هاي غلط و دست‌وپاگیر را از میان بردارد. قران کریم درباره 
این کار سترگ پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم مي‌فرماید: 

ویضع عنهم ا|صرهم والأغلال التي کانت علیهم ..(304) و از 


آدوش آنان فید:وبتدهابی: را که‌ببر ایشان یودهم است ترمی‌دارد: 
راستي غل و زنجیر و قید و بندهايي که پیامبر از مردم برداشت.؛ همان غل 
ه تخیر افتت است که همگان مي‌شناسیم؟ البته منظور این نیست؛ چراکه 
هیچ انساني بر دست و پاي "خود و افراد خانواده خود زنجیر نمي‌نهد, بلکه 
فل وی کات و دست‌وپاگیر و غلطي است که جامعه 
براي خود پدید آورده است که با فرهنگ و سنت رسول خدا صلي الله علیه 
وآله وم از زمین تا آسمان فاصله دارد. بي‌تردید مهريه‌هاي سنگین و 
هزينه‌هاي سنگین‌تر که ره بر جوانان تحمیل مي‌شود, هیچ رنگ و بويي 
آتسنتت رسول حدا.صلن اللم علیه واله,وسلم نار اتظارات عیرمنظعی 
ار جوانان و اتاتن ونان و تامین و حانواد ویر میم خر جوانان 
را فراهم مي‌اورد و در نهایت جوانان - چه دختر چه پسر - دچار بيماري‌هاي 
روحي و جسمي بدفرجامي مي‌شوند. البته اگر كسي بتواند به همسرش 
ار (305)ي به عنوان مهربه پا هر عنوان دیگر بد هد مجاز است و 
حق پس‌گرفتن آن را ندارد. قرآن کریم در این‌باره مي‌فرماید: 
« .. وعَائَيتَمْ احدهرٌ قنطارا فلا تَخْذوا مِثْهٌ شَّ ... »*(306) و به يکي از 
آنان مال فراوآني داده باشید, چيزي از آن‌را ی 
به دلیل تجمل‌گرايي و رويگرداني از فرهنگ و سنت اهل بیت علیهم السلام 
آستان‌تونن امور زندگي آن‌چنان سخت گرفته و که به بلاايي 
خانمان‌سوز مبدل مي‌گردد. در روایت آمده است: «امام زین‌العابدین علیه 
السلام بر خوان طعام نشسته بودند. غذا آبگوشت با خیزی شبیه به آن بود. 
حضرت استخواني را که اندکي گوشت داشت برداشتند و فرمودند: 
تن از خواقی دنر ,ورپتن بای .اردواع, ام اجرب اندارم: باق کرون 
باقیمانده گوشت از این استخوان آسان است. 
مقدار يك دقیقه وقت بطلبد. از نظر امام ازدواجي که پر سر آن توافق 
حاصل شودهنین معد ار وقت :می‌خواهد ور ایرم نشان از آسان کبوی گر آمر 
ازدواج دارد, چراکه ازدواج پیمان سعادت ور ند که است, نه مساله خرید و 
فروش که مقام انسان فراتر از این آرایه‌هاست. بنابراین, فرموده امام 
۳ 479 تا درباییم چه انداره-پیرو آن‌خضرت و دیگر 
معصومان هستیم. بنابه فرموده آن پر کواران و آن‌سان که پیشتر در 
روایت بیان شد, مهریه سبك و معقول که پرداختن آن در توان هر کس 
باشد, ستوده شده و خجسته است فا آمتنن و سعادت را به همراه دارد. 
البته این بدان معنا نیست که در صورت توان پرداخت. مهریه سنگین 
محدودیت شرعي داشته باشد. 


باورمندي به فرهنگ معصومین علیهم السلام 


در هر ز مینه, به ویژه در مسألو ازدواج باید فرهنگ معصومان علیهم السلام 
را باور داشت و آن‌را در وکین به کار بست ۳ جامعه روي سعادت را 
ببیند. البته رسیدن به چنین جامعه‌اي در گروه همت افراد آن است. به این 
فقتا که اف انداومهابلند سامعه فد را با هی ها ندان وشالت سشنته 
کنند. در این‌جا لازم مي‌دانم ماجراي ازدواج امام جواد علیه السلام با 
ام الفضل دختر ماهون را بیان کنم ۳ بیشتر با فرهنگ آن بزرگواران آشنا 
شویم. 

در تاریخ آمده است: «مأمون خلیفه عباسي, عباسیان را در کاخ خود گرد 
آورد و به آنان گفت: مي‌خواهد دخترش ش ام‌الفضل را به همسري محمدبن 
علی بان واه غانه السام ور ارو 

عباسیان, این کار و تصمیم را بر او خرده گرفتند, به اين بهانه که او کودكکي 
است خردسال و با احکام چندان آشنايي ندارد ... پس از آن‌که مآمون 
جلسه علمي برگزار کرد و بزرگان و عالمان را گرد آورد و عباسیان حضور 
بافتت امام عواد علنه ااسلام ند در آن خلسه شرکت. کردند. فشانل 
علمي در جلسه مطرح شد و امام جواد علیه السلام تمام پرسش‌ها را 
پاسخ داد. دیگر كسي را ياراي پرسش نبود و امام علیه السلام با سربلندي 
مجلس رتخا رها ی اسان سا ات ماههن اه اس شا وا 


من یشان صالنی تب انا واه له انم کف میدن 
چيزي در نظر داري؟ 

امام علیه السلام فرمود: ۲ 
معادل مهریه مادرمان حضرت فاطمه زهرا علیها السلام مي‌پذیرم و از آن 
فراتر نمي‌روم ... ».(307) 

اصرار امام علیه السلام بر مهریه پانصد درهمي به دلیل نداشتن مال نبود, 
بلکه حضرتش مي‌خواست «سنت » را پاس بدارد و بر ان پاي‌بند باشد. 
سرانجام با مهربه مورد نظر امام جواد علیه السلام که پانصد درهم و 
فعادل, معرید سرت وهنا غلس اسلم ند اهام عی ۰ 1 
سرگرفت. در این ماجرا| مي بینیم که این پیوند هي تفاوتي میان دختر 
ماضفن به عنوان يك دختر مسلمان هر دختران مسلمان قائل نشد. البته 
باید توجه داشت که فامون با این ازدواج اهدافي را دنبال مي کرد از ز جمله, 
مشروعیت بخشیدن به حکومت خود بود و این امر بر اگاهان زمان پوشیده 
نبود. 


ملاك‌هاي پوشالي 


مان فا ند امروزه ملاك‌هاي يك ازدواج موفق را داشتن موقعیت شغلي 
عالي. وسایل زندگي خوب, وسیله نقلیه و ... مي‌دانند. این پرسش به نظر 
مي‌رسد که آیا تمام افراد يك جامعه و شهروندان يك کشور از نظر 
اقتصادي و اجتماعي همگي در سطحي بسیار عالي قرار دارند؟ بي‌تردید 
پاسخ منفي است. در این صورت تکلیف چیست؟ آیا باید دختران و پسران 
جوان و برخوردار از توانمندي‌هاي ساختن زندگي سالم و معقول, به این 
بهانه که پسر فعلا خانه ندارد بي‌سامان بمانند؟ این برداشت با اعتقادات 
پاك ديني ناسازگار است. مگر تمام كساني که امروز از زندگي متوسط و 
بي‌دغدغه ی اجتدا خانه و شغل و. در امد متاسبی داشتند؟ چرا باید 
دختر و پسر متدین که شايستگي همسري یکدیگر را دارند با اين بهانه‌هاي 
واهي مجرد و در تلاطم روحي به سر برند؟ هیچ درباره آیتده آنان اندیشتة 
شده است؟ آیا به خطرهاي روحي و جسمي که آنان را تهدید مي‌کند فکر 
شده است؟ 
كساني که چنین تصوراتي دارند و آن‌را تقویت مي‌کنند, توجه داشته باشند 
ِ آنکخواً هر 7 و الطَلِحین من عبادکه و میک آٍن ککوت فقراء 
بغنهم اللهٌ من فصله 5 ار 5 سبع ع عَليمٌ» (308) نی‌همسر آن خود, و غلامان 
و کنیزان | را همسر د هید. اگر تنگدست باشند, خداوند آنان را 
از فضل خویش بي‌نیاز خواهد کرد. و خدا گشایشگر داناست. 
با این وعده الهي دیگر چه جاي تردید که دختران وپسران جچه سرنوشتي 
خواهند داشت ؟ به یقین اندکي همت؛ از سوي زن و شوهر و 
زناشويي را رونلق و موفقیت مي‌بخشد. لز| باید در محاسبه‌ها و توقع‌ها 
تجدیدنظر کرد و اراده و عنایت خدا را لحاظ داشت و مطمئن بود که زوج 
خوان بیشتر از هر کنسن. در اندیشه آینده زندکی: خویش هشتند وابه نتیجه 
مطلوب نیز خواهند رسید. 


الگوهاي والا 


بي‌تردید درباره ازدواج خجسته و سراسر برکت حضرت امیرالمومنین و 
تاطصف زهرا لها السلام سار هدیا خوافده ای خایه تقل: رو ایت: 
امیرالمومنین علیه السلام يك اتاق متعارف مانند اتاق‌هاي خانه‌هاي 
معمولي براي زندگي مشترك داشت که تنها نيمي از آن با حصیر فرش 
ی مه هم ی ار و اس ار ی اس لام ای ۱ 
وسلم به منظور هموار و نرم کردن کف اتاق فرمود تا از صحرا مقداري 
شیو بترم سآووند, حصرنسش با دسان وف شی‌ها را کف آناق. کشتراند ۲ 
بدین ترتیب از سختي و ناهمواري ان بکاهد. در چنین اتاقي ازدواج سرور 
بانوان دوجهان فاطمه زهرا و جانشین پیامبر امیرالموّمنین علیهم السلام 
سر گرفت. . مره این پیوند مبارك پاكاني جچون یازده معصوم, حضرت زینب, 
حضرت ام کلئوم, فاطمه و رقیه دختران امام حسین و حضرت معصو مه - 
که درود خدا برآنان باد - بودند و بزرگاني مانند: سید مرتضي» شریف رضي 
و دیگر ساداتي که هريك مشعل هدایت جوامع انساني بودند. از همین 
شکره یه با کزفتقه و آسروز در خام‌های جهان سل. آمبراله تین و 
فاطمه زهرا ام و ار رن ار ۵ 
ٍِِ ۳ ال کی دساف ار ما ان داد 
حسین؛ صاحب کتاب عبقات الانوار) مي گفت: ۲ 
طبق امار تقريبي (و البته بدون در اختیار داشتن امکانات آمارگيري دقیق 
در آن زمان) شمار سادات جهان به پنجاه میلیون نفر مي‌رسد. 
توجه داشته باشیم که چنان ساده‌زيستي, 4 بصن به آن‌دو زر کوان نبوده, 
بلکه پيامبر صلي الله علیه وآله وسلم نیز زندگي مشايهي داشت و اين در 
حالي بود که میلیون‌ها پول از سراسر گستره اسلامي به ایشان به عنوان 
یس حکومت مقتدر اهنا ی مي ر سید اما همچنان زتددی فوق‌العاد ۰ 
90 داشت. در روایت امده است: «روزي شخصي مقداري خرماي 
خشك به. فنوان هخیه برای نا هیر صلی الله که واله وشلم آورده بیار 
صلي الله علیه وآله وسلم وسیله یا ظرفي نداشت تا خرما را در آن بریزد 
و از دیگرسو اتاقش فرش يا حصيري نداشت که خرماها را روي ز بریزد. 
این بود که مقداري از شن کف اتاق که پاخورده بود با دست مبارك‌شان 
کنار زدند, سیس از آورتده خرما خواستند تا خرماها را زوي شن‌ها بریزد. 
زندگي این‌چنین زاهدانه در حالي بود که حضرتش در يك روز سه هزار شتر 
به مردم دادند. 


چه باید کرد؟ 


رو آقوم ات الم الفامی شا سوه هشیم ی ان تیه لت ی 
از چهل سال از عمر خود را صرف ترویچ سنت ازدواج نمود و در اين راه 
بي‌دريغ کوشید. نتیجه اين فعالیت به وجود امدن و تداوم کار بنيادهاي 
ازدواج در کشورها و شهرهاي مختلف بود که به همت موّمنان, تمام آنها 
فعال ۵ تاتشاط نه کار کود انامه مرش از له آهاان وان 
محترمي که در اصفهان به این امر خطیر و خداپسندانه مشغولند. بنا به 
یا تا ی سا ی و ای ی یس کف 
هفته‌اي, دو ازدواج به همت اين بنیاد صورت گرفته که جاي بسي 
انآ در ار مس رس لا لت لام 
وسلم فاصله داریم. یس باید در راه برداشتن غل و زنجيرهايي که ناپیدا, 
اما محسوس بر دست و پا و گردن افراد جامعه قرار دارد بکوشیم و زماني 
این غل و زنجیرها برداشته و شکسته مي‌شود که فرهنگ غلط و 
خانمان‌سوز حاکم بر ازدواج‌ها شکسته شود و ساده‌زيستي و معيارهاي 
ار اس وا ۰ 
نظر برسد., اما با همت و اراده, همه چیز ممکن خواهد شد. 

اگر سنت پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم رعایت شود, با هزینه يك یا دو 
ازدواج مي‌توان يك‌صد زوج را ؛ به خانه بخت فرستاد که اين امر نیز در گرو 
فضت: همان است. 


جان کلام اين‌که بنابر آنچه در دعاي روزهاي ماه شعبان آمده است باید 
براي موفقیت در انجام سنت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم از خداي 
متعال مدد بخواهیم تا از این رهگذر به شفاعت حضرت ختمي‌مرتبت نایل 
شویم و بدانیم که بدون مدد حضرت باري‌تعالي هرگز توفيقي نخواهیم 
یافت. نیز به یاد داشته باشیم که ساده‌زيستي, تسهیل در امر ازدواج 
جوانان و کوشش در این راه ستوده‌ترین سنت‌هاست, چه این که پیامبر 
صلي الله علیه وله وسلم فرموده است: 
من تزوج فقد آحرز نصف دینه, فلیتق اللّه في النصف الااخر*(309) هر کس 
همسر گزیند, به یقین نيمي از دین خود را [از گزند تباهي احفظ مي‌کند و 
نیم دیگر آن‌زا با خداترسي خفظ کند. 
بنابراین باید در اين راه بکوشیم تا افزون بر سامان گرفتن جوانان. 
دین‌شان را حفظ کنیم و سعادت را هرچند اندك, به جامعه ارزاني داریم. 
امیدوارم همگان هرچه بیشتر توفیق نشر سنت و فرهنگ رسول خدا صلي 
الله علیه واله وسلم و خاندان رسالت را, به ویژه در مسأله ازدواج آن‌گونه 
که پیامبر خواسته است, به دست آورند. همچنین از خداي منان مسئلت 
دارم به برکت رسول خدا و ماه مبارك رمضان که در پیش داریم ما را از 
برکات عمل به سسنت حضرت رسول صلي الله علیه واله وسلم بهره‌مند 
فرماید, این شاء الله. 
وضلی الله علی خخمد وله الط هزین 


ويژگي‌هاي زن موفق(359) 


ويژگي‌هاي زن موفق(359) 


بسم ال الرحمن الرحیم 
الخه سرب العالمین حضلی الله غلی. مجفد واه الظاهرین 
وله للم علی. اغذانیم اختعن 


درامد 


دانش وسیله بازشناختن راه از بي‌راهه و چراغ فرا روي جویندگان راه 
مستقیم است و دانشمندان - با لحاظ داشتن مراتب علمي‌شان - 
راهنمایان جامعه بشري به مقصد اصلي, يعني راه يافتگي و کمال هستند. 
قرآن کریم در تبیین برتري مقام عالم بر غپر عالم مي‌فرماید: ۰ 

‌» «... قل هل يَسْتوي الذین یعَلمُون و الذین لا یِعَلمُون انمَا بتصه أولوا 
الالبب» (360) بگو؛ آپا كساني که مي‌دانند و كساني که نمي‌دانند یکسانند؟ 
تنها خردمندانند که پند مي‌پذیرند. 


دانش‌اندوزي 


بتافتر افیف اسلام حضرت محمد بن عبداللّه صلي الله علیه وآله وسلم 
در باره علم و جایگاه آن فرمود: 

طلب العلم فريضة علي کل مسلم ومسلمة(361) [در] طلب علم [بودن ] 
بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. 

بر اساس این حدیث شریف و دیگر رهنمودهاي اسلام در مورد دانش و 
دانش‌آندوزي, مسلما نان از صدر اسلام با تحمل سختي‌هاي سفر و 
زمینه 0 را براي ٍ و زن ن فراهم کرد و لذا در کرت و 
نیز در روز گار ما در کنار مردان عالم. بانواني دانش اندوخته چهره نمودند 
و در عرصه‌هاي مختلف دانش, به کمال رسیدند. از میان این بانوان عالم و 
موفق دوتن را نام برده, شرحي مختصر از زندگي‌شان را باز مي‌گويم. 


دهتر نوی ال 


يكي از آنان دختر شهید اول(362) بود. وي فاطمه و کنیه‌اش ام‌الحسن 
بود. فاطمه در تحصیل دانش سخت مي کوشید و پس از تحمل زحمت‌هاي 
ترجمه نويساني که شرح حال عالمان و فقیهان را نگاشته‌اند, از پرداختن 
به شرح حال این بانوي ارجمند و عالم غفلت نورزیده, اورده‌اند: «چون 
شهید اول چشم از جهان فروبست., وارثان او دو پسر و يك دختر به 
نام‌هاي: شیخ محمد و شیخ علي و فاطمه مورد بحث بودند. انان بر ان 
شدند تا میراث پدر را - که شامل زمین. مزرعه, باغ و جز آن بود - تقسیم 
کنند. در میان ارت بر جاي مانده از پدرشان چند کتاب وجود داشت. آن 
بانوي عالمه و دانش‌دوست با دو برادر خود از در گفت و گو درآمده, گفت: 
تما سهم خود را از ارت پدره در مقابل این کتاب‌ها با شما مصالحه 
مي 

9(" پيشنهاد او راز پذیرفته و او سندي نوشت به این شرح 

به نام خداي بخشایشگر مهربان .... اما بعد, ام الحسن, ۱ سهم 
الارت خود را - که در جزین(363) و 7ز آن و داد برادرانش 
متحمندیر: ادن مکي ۵ سره بخشید و در قبال آن: کتاب‌های: 
قران کریم, تهذیب و مصباح (شیخ طوسي) و ذكري (شهید اول) که از 
ماترك پدرشان است آبرگرفت ... ».(364) 

اين بانوي بزرگوار مراتب علمي را يكي پس از دیگر طي کرد و به 
مرحله‌اي رسید که اساتید شهید اول در عرض او به دخترش نیز اجازه 
اجتهاد دادند. 

زماني که این زن فقیه و دانشمند چشم از جهان فروبست به دلیل جایگاه 
والاي علمي‌اش, هفتاد مجتهد شهر جزین, در تشییع پیکر او شرکت کردند. 
(365) 


همسر شیخ بهائي 


امر ازدواج و لوازم آن براي همگان روشن و بسیار طبيعي است. به عنوان 
مثال. هنگامي که زن به خانه شوهر مي‌رود, لوازم متعارف زندگي, 0 
فر ش: لباس,: یخچال و .. . با خود مي‌برد» اما جهيزيه‌اي که همسر شیخ 
بهائي به خانه شوهر برد. اخماتد ی نداشت و هیچ مورخي مانند 1 
نکرده است. در جهیزیه آن بانوي گرانقدر مقدار قابل توجهي کتاب بود که 
این خود نشان از دانش‌دوستي و دانش‌اندوزي او دارد. 


بي‌تردید دو بانوي یادشده - به عنوان نمونه‌اي از بسیار بانوان دانشمند و 
عالم - همانند دیگران, دوران کودکي و نوجواني را بسان هفکتان سيري 
کردند, اما در بزرگسالي به چنان موفقيتي دست یافتند که این موفقیت را 
فص از کر کرو ده خر تست که در هر کین راهم آید فان دا ۲ 
کوشش همراه کنند به یقین به مقام‌هاي والاي علمي دست خواهد یافت. 
نخست: عمارت و آباداني قلب به طاعت خدا که چنین موهبتي خواسته 
امام معصوم علیهم السلام از حضرت حق است که در اخر صلوات شعبانیه 
آفدم است. امام سجاد علیه السلام در بخش آخر این صلوات به درگاه 
الهي عرضه مي‌دارد: 

اللهم صل علي محمد وال محمد واعمر قلبي بطاعتك(366) بارخدایا 4 بر 
محمد و خاندان او درود فرست و قلبم را به طاعت حضرتت آباد فرما. 
طاعت - بنا به گفته علما - از اعمال اندام‌هاء مانند: دست. پاء زبان. گوش 
و چشم رنه به عنوان مثال. اک بگوییم: فلان شخص مطیع خداست. 
بدین معناست که او نماز می گذارنه روزه قی یواژ دروعغ تفف کون میان 
دو تن صلح و سازگاري برقرار مي‌کند و امر به معروف و نهي از منکر 
مي‌نماید و البته غالب این کارها از اعمال اندام‌هاست. وانگهي ممکن 
است انسان تماز بخواند: روزه بکیرد و قرآن تلاوت کند,ء آما اعمالش فورد 
قبول واقع نشود, در مقابل نماز و اعمالي که ارکان آن صحیح باشد, قبول 
است و این مقبولیت از آن روست که صاحب چنین نمازي مي‌داند با خدا 
سخن مي‌گوید و همین حضور قلب و توجه «آباداني قلب» مورد درخواست 
امام علیه السلام است که از اهمیت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. 

بنابراین اگر قلب انسان به طاعت خدا آباد شود, چنین فردي موفق است و 
هم به دلیل آباداني قلب بود که دختر شهید اول علي‌رغم این که به وسايلي 
جز کتاب نیز نیاز داشت. اما آن چند کتاب نزد او از ارئي که به دست 
مض‌آورن. ار شصدتر نفد آنن گزینش نشانه آباداني قلب به طاعت 
خداست و لذا این قلب. جاي قرار گرفتن توفیق الهي است. 

حال اگر قلب به تمایلات و خواسته‌هاي نفساني و شهوات سرگرم باشد و 
تحت تأثیر نفس اماره قرار گیرد. وضع به گونه ديگري خواهد بود. در این‌جا 
منظور از شهوات. غریزه جنسي نیست, بلکه تمام تماپلات نفساني را که 
آن نیز نمايي از آن جمله است. مدنظر قرار دارد. به عنوان مثال» اگر 
كسي موقعیت اقتصادي, اجتماعي یا علمي - که از نظر مردم مطلوب و 
پسندیده است - به دست اورد. سعي مي‌کند به شكلي ان را به نمایش 
گذارد و مردم را از داشتن چنین موقعيتي آگاه سازد. در واقع این خصلت 


توعی توت وتان انتسشیت الطهوره (فیوت خوتتانی تام درد 
قلب چنین كسي, به طاعت خدا اباد نیست., اما اگر قلب به طاعت خدا اباد 
شود, اين گرایش از میان مي‌رود و البته نسبت از بین رفتن خصلت 
خودنمايي يا همان حب الظهور, به نسبت ابادي قلب به وسیله طاعت خدا 
بستگي دارد و در نهایت, کار به جايي مي‌رسد که چنین كسي از دانش و 
توانمندي‌هاي خود براي دنياي خویش استفاده نخواهد کرد. در این‌جا و به 
مناسبت موضوع, نقل داستاني را لازم مي‌دانم. 

يکي از علما - که خدایش رحمت کند - براي من نقل کرد: «مدت‌ها به 
امیرالمومنین علیه السلام متوسل شده, از حضرتش مي‌خواستم تا اسم 
اعظم را به من یت ی و ی 
بمانم. از آن براي خود استفاده نکنم و فقط براي حل مشکل مردم آن را 
به کار برم. در سفري با کالسکه از نجف اشرف به کاظمین مي‌رفتيم. در 
کنار من شخصي نشسته بود که بیان و حرکاتش از تدین او حعایت داشت. 
راهي که به کاظمین منتهي مي‌شد, از حله(367) مي‌گذشت. چون به حله 
رسیدیم و کالسکه بر روي پل رسید. ناگهان به سمتي متمایل شد و 
سواران به رودخانه افتادند. من توانستم با سختي فراواني و به فاصله‌اي 
که از محل سقوط در رودخانه داشتم خود را نجات دهم . در همین حال 
شخصي را در رودخانه دیدم که تنها مقداري از سرش از اب بیرون بود. او 
شناختم, او همان همسعر متدین من بود که در کالسکه کنارم نلشسته بود. 
من که نمي‌توانستم او را نجات دهم و او در حال غرق شدن بود, رو به 
سمت نجف کردم و به امیرالمومنین عرض کردم: 

اقا امیرالمومنین,. اسم اعظم را براي چنین موقعيتي و نجات این مرد 
متدین مي‌خواستم, 

سپس مردم را براي نجات او به ياري خواستم. 

عده‌اي جمع شدند و او را از اب بیرون کشیدند. اقدام‌هايي براي نجات 9 
صورت گرفت و شکم او را که از آب پر شده بود تخلیه کردند. كساني که 
شاهد وضعیت او بودند» کار وي را تمام شده خواندند و عده‌اي او را زنده 
مي‌دانستند. در نهایت همگي او را رها کردند و رفتند. من مقداري آب قند 
تهیه کرده, آن را به ندریج و قطره‌قطره در دهان آن مرد مي‌چکاندم. 
سرانجام نفسي کشید و پس از مدتي حال طبيعي خود را به دست آورد. 
همان شب در عالم خواب كکسي به من گفت: هیچ ميداني او اسم اعظم را 
بلد بود؟ 

از خواب بیدار شدم. به این نتیجه رسیدم که ظرفیت چنین موهبتي را 
ندارم. چراکه تا وایسین لحظه زندگي حاضر نبود از اسم اعظم که در 
اختیار داشت براي نجات جان خود استفاده کند». 


مطلب قابل‌توجه در این داستان این است که هر کس با هر موقعیت و هر 
حجنسیت مي‌تواند به این مقام برسد ۳ در حقیفقت؛, اباذاتت قلب به طاعت 
خدا همین است. توجه داشته باشیم اگر دل به جايي توجه و تعلق داشته 
باشد. چيزهاي ديگري از نظر او ارزش ندارد, اما متأسفانه دل ما ؛ به يك جا 
یا يك مسأله وابستگي ندارد. بلکه گرفتار پريشاني و در جاهاي متعدد در 
جولان است و در واقع هر چيزي را - جز آنچه که باید - ارزشمند مي‌بیند. 
كساني که از آنتتا منت خوشي‌ها, تروت, اعتبار و جز آن چشم مي‌پوشند؛ 
بي نردید هدفي والاتر را دنبال مي‌کنند که از آسایش و روت و ۳۹ 
آرایه‌هان:ذياييبا ازز تشر است: 

جان کلام ان که اگر قلب مردي پا زني به طاعت خدا آباد شد؛ به دنبال 
وظیفه ديني و اجتماعي اش خواهد رفت و چنین امري براي او مهم‌ترین 
سترمابه. به: شمار هن زود ه-دیکر در این مشساله تمیانديشد که آبا وظیقه‌اي 
که تال نقه کنو با عماست‌های ماس ان ها رای دار با کف اه 
زندگي را نیز برخود سخت و تنگ نخواهد گرفت, چه این که پشت پا زدن 
به تمام خواسته‌ها و سرکوب کردن آن, کاري پسندیده نیست که افراط و 
تفریط, هیچ گاه مطلوب نبوده و نیست؛, بلکه معیار در کارهاء میانه روي 
است. 

در تاریخ آمده است: «جابربن عبدالله انصاري در اواخر عمرش دچار ضعف 
و ناتواني ناشي از کهنسالي شد. روزي امام باقر علیه السلام به دیدار 
جابر رفت و احوالش را پرسید, جابر گفت: در حالي هستم که كهنسالي را 
بر جواني, بيماري را بر تندرستي و مرگ را بر زنده بودن ترجیح مي‌دهم. 
امام باقر علیه السلام فرمود: 

اما من - اي جابر - اين گونه نیستم. اگر خدا مرا فرتوت بخواهد مي‌پسندم, 
اگر جوانم بخواهد بدان خشنودم, چون بیمارم کند, تسلیم اویم, اگر سلامتم 
دارد رضامندم. اگر مرا بمیراند همان خواهم و اگر زندگي‌ام بخشد آن را 
مي‌پذیرم ... (368) 

به یقین اگر امام باقر علیه السلام چنین پاسخي به جابر نمي‌داد همگان 
تصور مي‌کردند که جابر به مقامي بس بزرگ رسیده است که بلاهاي مادي 
و بيماري را و در نهایت مرگ را بر عافیت خواهي, تندرستي و زنده بودن 
ترختج سن‌دهده آما باس آماه باق خلبه الا مات فلت تاد خل فا 
اندیشه‌ها مي‌نشاند که باید به خواست خدا تن داد و از خواسته خویش - 
هرچه که باشد - گذشت., لذا حضرتش فقر و غناء سلامت و بيماري و مرگ 
و زندگي خداخواسته را مي‌خواهد و مي‌پسندند. 

بسیار شنیده‌ايم که مرتاضان خود را در تنگنا قرار داده, از تمام لذایذ مباح 
و حلال چشم مي‌پوشند و کم مي‌خورند و اندك استراحت مي‌کنند تا نفس 
حقص اد به اش معا شیم انا فلا فان کر اه رن 


است. آثار آباداني قلب به وسیله عبادت. جلوه ديگري دارد. به این معنا که 
تسلیم خواسته‌هاي الهي است. خواه - به ظاهر - شر باشد, خواه خیر و 
البته از این حقیقت نباید دمي غفلت ورزید. 

دوم: استفاده از وقت است. بي‌تردید صدها و صدها زن عالم در طول 
زمان بروز کردند که دختر شهید اول. همسر شیخ بهائي و در عصر ما 
حاجیه خانم امین اصفهاني - که خداي‌شان رحمت کند - از ان جمله‌اند. پر 
واضح است که رسیدن به چنین مراتبي تنها با خواندن چند متن و شرکت 
در امتحان و کسب نمره قبولي ممکن نیلست؛ بلکه تلاشي بي‌امان 
مي‌طلبد. بنا به گفته گذشتگاني که در عرصه دانش مراتبي به دست آورده 
بودند, دانش 1 زبان حال. به جوینده علم مي‌گوید: «تمام خویشتن خود را 
به من واگذار تا اندکي از خود را در اختیارت گذارم». 

پرواضح است که حجم بسیار دانش اهل‌بیت علیهم السلام با عمر کوتاه 
بشر - حتي اگر صد عمر مفید باشد - هیچ تناسبي ندارد. بنابراین طالب 
علم باید از هدر دادن وقت بیرهیزد و تنها به اندازه ضرورت, تن به 
استراحت بدهد تا بتواند فقط اندكکي و حتي کم‌تر از قطره‌اي از اقیانوس 
دانش خاندان رسالت برخوردار شود. از دیگر سو باید توجه داشت که 
انسان هر چه دانش اندوزد, همچنان نیازمند تحصیل آن است. چنانچه در 
فقاه تفا ند ده آبه تزیز را کنار بکدیگر بسشخیض ی بنه. این حمیفت خوا هنم 
پرور خدای متعالن دز توضیف. پيامیر اکرغ ضلن الله.علیه واله ونتلم قرموده 
است: 

«و اِتك لَعلي خْلّق عظیم»(369) و راستي که تو را خويي والاست. 

در مقابل, خطابي که در عرصه دانش‌خواهي از سوي حضرت حق بدو 
0 است: 

. و قّل رب زدني عِلمَا» :(370) و بگو: پروردگارا, بر دانشم بيفزاي. 
۱ 
مورد خطاب قرار داده است که حضرتش سرآمد عالمان همه دوران‌ها 
بود. بنابراین . اگر طالب علم خواهان پیشرفت باشد باید از تمام فرصت‌ها 
حتي 1 چند دقيقه‌اي استفاده کرده. بر دانش خویش بیفزاید. 
در همین معنا نقل خاطره‌اي از پركاري و بهره‌جويي از خرده وقت‌ها و نتایج 
حاصل از آن را لازم و مفید مي‌دانم: 
«در سال‌هايي که در کربلا بودیم. سفري به همراه مرحوم اخوي(371) و 
خن نرن. از افایان برا ریات دیرب امیر الیو علیه السلام به نجف 
اشرف مشرف شدیم و دو روز در نجف ماندنم و در مدرسه اية الله 
العظمي بروجردي قدس سره منزل گزیدیم. در این دو روز غالبا به منظور 
زیارت و گزاردن نماز به حرم مطهر - که با مدرسه فاصله بسیا ر کمي 
داشت - مي‌رفتيم. سپس وقتي را به غذا خوردن و استراحت اختصاص 


مي‌داديم و در بقیه اوقات هر کس به کاري مي‌پرداخت. مرحوم اخوي 
بیشتر اوقات, قبل و پس از صرف غذا و زیارت, در جمع ما حضور 
نمي‌يافتند, بلکه به زيرزميني در همان مدرسه, مي‌رفتند و مشغول نوشتن 
در تمام دو روزي که در نجف اشرف بودیم. ایشان از فرصت‌هاي کوتاه 
میان روز فاصله میان دو زیارت و حتي چند دقيقه‌اي استفاده کردند و 
چون به کربلا بازگشتیم. ایشان کتابي بیش از دویست صفحه‌اي به نام 
«الفضائل والاضداد» با موضوع اخلاق در دست داشتند که در همان 
فرصت‌هاي کوتاه و پراکنده دو روز حضور در نجف نوشته بودند. 


خوا او فا کت 


در هر حال انسان اگر بخواهد با دو شرط مي‌تواند موفق شود. يكي 
عمارت و اباداني قلب است. چرا که با ويراني قلب نباید امید موفقیت 
داشت. وانگهي میزان موفقیت در گرو مقدار عمارت قلب است و هرچه 
آناداتن فلت شیر با شته یت قوقفیت بر که اد بدد: 

ديگري استفاده از وقت و فرصت است. به دیگر سخن این که هر يك از 
شما بانوان گرامي 20 - 30 سال آینده به همان اندازه موفق خواهد بود 
که دو شرط یادشده را بیشتر در خود فراهم کرده باشد ور ان صورت به 
مقام والاي علمي دست خواهد یافت. 


جایگاه عالم 


نگاهي به آیات و روایات, ما را با مقام علم و عالم آشنا مي‌کند. به عنوان 
مثال. قرآن کریم به تبیین جایگاه عالمان ۵ نان که نمي‌دانند و بهره‌اي از 
0 نبرده‌اند پرداخته. مي فرماید: ۳ 
. فل هل يسشتوي الذین یغلمون و الّذین لا یعون تما بتک أولوا 
ن»(وری) بگو؛ آپا كکساني که مي‌دانند و کشنانین که نمي‌دانند 
تکفا تنها جردهتدا ۳ که پند پذیرند. 
و نیز مي‌فرماید 
در برقع ال الذین ءاحَتواً منم و الذین أَوثواً الم درجت واللَهُ بها 
تعملون خبیر » (373) خدا [رتبه اكکساني از شم 7 که ایمان آورده و 
كساني 3 دانشمندند [بر حسب آدرجات بلند گرداند و خدا به آنچه 
مي‌کنید آگاه است. ۳ 
دی تدای ور ناب فهاع غالم با کقیا آنوه است که بناسر ضلی الب خیم 
واه مس یت امیرال ات ار 
رکفانصلهما العالم افضل هن الفهر که رما الخاید 371 و کوت 
ان کر ار نز ان ۲ رن ۱۳29 
قر بو ی این روایت عرض مي‌شود: دو برادر يا دو خواهر که در نقوا 
همسنگ یکدیگر هستند, اما يكي از آن دو عالم است و ديگري عالم نیست. 
بر اساس روایت پیش گفته, نماز يك روز عالم معادل نماز پانصد روز فرد 
غير عالم است. این توضیح نیز شایان توجه است که عالم بودن به معناي 
مرحم خلین تست خرآکه کلم دارای راب وین د دنه هر مرقبه از آن 
تاه و انا می‌خایی هد اه ار ساسا اه 
مشکل بتواند به چنین مقامي دست یابد و این کار ممکن نخواهد بود که از 
قدیم کته | زد «دو هندوانه را با يك دست نمي‌توان برداشت » چه رسد به 
این که كسي بخواهد ده هندوانه را با يك دست بردارد. حال کشا تون که به 
دنبال تمایلات خود هستند و در عین حال مي‌پندارند در پي عمارت قلب و 
تحصیل دانش‌اند نیز حال كکسي است که بخواهد ده هندوانه را با يك دست 
بردارد. ۳ 
در روایت ديگري آمده است: «نوم العالم عبادة(375) خواب عالم عبادت 
است ». 
رای اسف وا ام ال اصاط شوه ام کر عالی ‏ وا 
است و فارغ از خدمت به مردم» صله رحم و مطالعه و تعلیم علم, اما 
خواب او عبادت عابد خوانده شده, بلکه عبادت عالي به شمار مي‌رود؟ 


لا زم به يادآوري است که در تعریف کلمه عالم و تعمیم ۳ «قانون 
اشتراك » را باید لحاظ داشت., زیرا بر اساس این قانون. هر جا که لفظ 
مذکر باشد - جز در موارد استثنا - مذکر و موّنث را شامل مي‌شود. يعني 
زماني کون فان میم وا تیمها ها لد اهتها ها سای که ایضان 
آفزدیت*: فراد مردان ۰ است که ایمان آورده‌اند يا آن‌جا که 
مي‌فرماید: «حق 0 واجب علي کل مسلم(376) امام حسین علیه 
السلام بر هر جنت ین حقي واجب دارد» منظور مردان و زنان مسلمان 
است. بنابراین هنگامي که گفته شود عالم, مرد و زن عالم را در 
برمي‌گیرد. 


در روایت ت آمده است که رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 

اگر كسي درّمي به مرد یا زن موّمن بدهد, خدا ده برابر به او پاداش خواهد 
داد و اگر به خویشان خود بدهد . وم ات کام درنگ نموده, سپس فرمود: و اکز 
درزمي به طالب علوم اهل‌بیت علیهم السلام بدهد, خداي منان یکصد هزار 
برابر پاداش آن‌را عطا خواهد فرمود. ۱ 

مي‌بينيم که رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم براي كکساني که نماز 
شب مي‌خوانند, ذکر مي‌گویند. شب‌هاي قدر را تا صبح به عبادت و راز و 
نیاز سپري مي‌کنند و در زیارت و عبادت کوتاهي نمي کنند, خر جا ای و 
منزلت مقرر نفرموده است. البته اگرچه افراد فوق با اعمال‌شان از عنایت 
الهي برخوردارند و اعمال‌شان والا و ارجمند است. اما مقام عالم فراتر از 
این ‌هاست. باید توجه داشت که مقام علم بالاترین مقام‌هاست و از همین‌رو 
با تمایلات و خواهش‌هاي نفساني قابل جمع نیست. لذا باید كساني که در 
طلب علم هستند. به تدریج و اندك‌اندك از خواهش‌هاي نفساني و آنچه 
نفس بدان گرایش و تمایل دارد بکاهند تا موفقیت به دست آورند. 


دانش‌هاي بایسته فراگيري 


آنچه باید در فراگيري آن کوشید و در واقع عمده علوم اهل‌بیت علیهم 
و به شمار مي‌رود سه چیز است: 

- اصول دین؛ 

- احکام شرعي: 

افو ارات اسلا 
1 طالب علم باید با پرهیز از هدر دادن فرصت ها و حني اوقات کوتاه 
فراغت. تمام سعي خود را , به کار بندد و با نظر معصومان علیهم السلام 
درباره اصول دین» احکام و اخلاق و آداب اسلامي آشنا شود و در آنها 
کندوکاو کند تا خود در اصول دین و احکام به مرتبه اجتهاد نایل آید. البته 
خداعل اعتهاد در اضول:دین برهمکان واجب است. و طلبه باید اجتهاه را با 
گستره آن؛ يعلي اجتهاد در احکام و اخلاق و آدات اسلامي را به دست آورد 
و البته همان‌طور که گفته شد, رسیدن به چنین مقامي مستلزم پاي‌بندي و 
تقیّد است, به اين معنا که جوياي دانش از تفریح بي‌حساب, جلسه‌هاي 
دوستانه و وقت گذراني خود بکاهد که موفقیت در کرد بهره‌گيري از 
فرصت‌هاست. 


از آن‌جا که طلاب, به ویژه خواهران طلبه با تحصیل علوم ديني, از اهل‌بیت 
علیهم السلام پيروي مي‌کنند. به یقین مورد عنایت خاص حضرت ولي عصر 
مج آلله عالی: عرعه الشریف:( هستند. سانراین ید علب رابه طاعت 
غذا آباد کرد و در تحصیل. غلوم. آل مجمد. علیهم: السلام کوشید: زیزا هز گاه 
امام زمان - عجل الله تعالي فرجه الشریف - بخواهند کسي را مورد عنایت 
قرار دهند» اباذاتی قلب او و نسبت آن و نیز میزان کوشش او را در 
تکوم اقل‌مت عاسم اسان لا ظ فی‌دارد: 

امیدوارم در اين روزها که به حضرت صاحب‌الزمان - عجل اللّه تعالي فرجه 
الشریفت - تعلق دارد همکی‌مان موزد عنایت حضر تشن قرار کیزیم و دز آباد 
کردن قلب‌مان به طاعت خدا| و نیز استفاده کامل از وقت در راه کسب 
معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام دو چندان موفق شویم؛ ان شاء الله. 
حصلت امای فحسی اه اکن 





عظمت ماه رجب(413) 
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بسم ال الرحمن الرحیم 
الخه سرب العالمین حضلی الله غلی. مجفد واه الط هرین 
وله للم علی. اغذانیم انعم 


درامد 


در ماه رجب قرار داریم, ماهي که در شمار چهار ماه حرام (رجب؛ 
ذي‌قعده. ذي‌حجه و محرم) و از جمله سه ماه برگزیده خداست. این ماه به 
دلیل همین ويژگي‌ها منشاً خیرات و برکات و هدایت 2 است که 
انسان‌هاي پاك در حد توان از موهبت‌هاي آن بهره‌ها گرفته, ٍ با خانتنف به 
خاندان پاك رسالت و پيروي از آموزه‌هاي آنان سعادت دنیا و آخرت خود را 
رقم مي‌زنند و الیته. روی کرداتی از ان: فرحاهی. تانشتوده در ین خواهد 
داشت. نگاهي به روایات؛ عظمت و جایگاه والاي این ماه را براي همگان 
آشکار مي کند, مشروط , به ارم که هواي نفس را وانهاده, آنچه خداي 
متعال و رسول و جانشینان رسولش خواسته‌اند, در پیش گیرد و با تمام 
وجود رهنمودهاي آنان را با جان و دل پذیرفته و در زندگي فردي و 
اجتماعي خود به کار بندد. 


جناه عنم جوا 


در زبان روایات هرگز به موردي بر نمي‌خوریم که به گزاف چيزي یا و قتي 
را بر و عظیم شمرد, بلکه عظیم شمردن از نظر روایات 
حرمت و عظمت چيزي, مكاني پا زماني است. از میان زمان‌هايي که 
عظیم خوانده شده, ان مقدار که روایات را کاویده‌ام تنها ماه مبارك 
رمضان و ماه رجب است. 

بر اساس آنچه در روایات آمده, همان طور که حضرت باري تعالي از میان 
خلق خود برگزيدگاني دارد, از میان زمان‌ها نیز ماه‌ها و روزها و پاره 
وقت‌هايي را برگزیده است. از جمله موردي که رسول خدا درباره آن 
فرموده است: 

ان اللّه عز وجل اختار من الشهور شهر رجب و شعبان و شهر رمضان ...؛ 
(414) خداي - عز وجل - ماه رجب و ماه شعبان و ماه مبارك رمضان را از 
عبان:هاه‌ها ۳ 

در جايي دیگر مي 

الشمر الخرام ِِ ۳۹۹ اهقفان آماه عرآم نزرک: 

نیز حضرت رسول صلي الله علیه وآله وسلم درباره اين ماه فرموده است: 
ترا فاصم چیه ات ها یه 

همان طور که پیش‌تر خواندیم. ماه رجب يکي از ماه‌هايي است که از يك 
سو در شمار ماه‌هاي حرام است و از دیگر سو جزء سه ماه برگزیده 
خداست. در این خا بحتین ظرنف: بیش می‌آید ایا هام زجب بر تر انبت یا ماه 
فبارت. زمضان ؟ فر این باره روابانی وارد شتجه که به. لحاظ رعایت: اختضار: 
از پرداختن به ان پرهیز کرده, به این بیان بسنده مي ‌ شود که این ماه 
دربردارنده فضیلت‌ها و برتري‌هاي بسياري است, از جمله اين که برگزیده 
خدا| و ماه حرام است. وانگهي تا 7 جاأ که روایات را دیده‌آم, تنها درباره 
اين ماه و ماه مبارك رمضان تعبیر «عظیم» به کار رفته است. البته 
برگزیدگان, خود داراي مراتبي هستند. اما در هر حال تمام ان‌ها في‌نفسه 
فرصتي طلايي و مغتنم هستند که نباید آن‌ها را از دست داد. 

مثالي بهتر و به ذهن نزديك‌تر وجود ندارد و ذهن دنيايي ما بیش از این را 
نمي‌شناسد و لذا چنین فرصت‌هايي را به طلا تشبیه مي‌کنيم و این در حالي 
است که موهبت‌هاي الهي دز قالب فاه‌هاه رز 0 روزهاي بزرگ و 
فراتر از 1 و فرصتي فوق‌العاده هستند, در حالي که طل, ۳ 
و براي گذراندن چند روز دنیا. 

به يك سخن اگرچه ماه رجب - به حسب موارد یادشده - من حیث المجموع 


ويژگي‌هايي دارد که در ماه شعبان و ماه مبارك رمضان یافت نمي‌شود, اما 
مبارك رمضان تیز »ویر کین‌هاین دارد که ممکن است در ماه رجب نباشد, اما 
در هر حال, ماه رجب فرصتي استثنايي است. 


خدا, ناظر بر اعمال 


مرحوم علامه مجلسي رحمه الله در باب معاد بحارالانوار روايتي از 
شا سل اه لت متام ار مات که ی ار سس ها 
رجب,؛ شعبان و ماه مبارك رمضان اشاره دارد, لذ| آن را در این جا مطرح 
مي کنم: چه این که این روایت ت از چنان غناي محتوايي برخوردار است که 
اهل سخن مي‌توایند سي جلسه را به تبیین آن اختصاص دهند. در بخشي از 
این روایت - نسبتاً - طولاني اخنخ است: 

سب آضا ان لس له ما امدکم آن عتاطرا تس کر مانا کم 
دافه‌الکم باتشهاد العدمل غلیکمه فعذلت فقو اضاط. علی غادم دایم ین 
استشهاد الشهود علیهم ...(417) [هان بدانید آهمان گونه که خداي - عز 
وجل - فرمان تان داد با گرفتن گواهاني دادگر, براي جان. دین و 
اموال‌تان احتیاط کنید (آن‌ها را از تباهي و فراموش شدن محفوظ دارید), 
فان مان خوی امه تور ایا یم اد | بان تفع نان تاداس 
گرفته است. 

این گواه گرفتن از آن روسستبت ۳ انسان در دین» در نفس و در دارايي اش 
کمتر به بیراهه و انحراف گرفتار شود و به تعبیر دیگر چنین اقدامي براي 
رفعت بخشیدن به بشر است. قی‌پتیم حدآی معا بان والانی و عظنت, 
خود را در مرتبه انسان قرار داده و از او خواسته تا همان سان که خود 
اعمال او را با گرفتن گواه براي روز حساب‌رسی‌اش ذخبره فرموده, 
انسان نیز خود براي کردار خود گواه بگیرد. بي‌تردید این فرمان خدا که در 
قالب روایت به انسان‌ها رسیده يك جهان معنا و مطلب دارد که فکر بشر 
بدان نمي‌رسد. اما مسلم این است که حضرت حق بندگان را فرمان داده 
است تا از دین خود حفاظت نمایند. 

پر واضح است خدا بندگان و آفریدگان را پیش از آفرینش مي‌شناخته و تا 
پایان عمر جهان اعمال‌شان را مي‌داند, پس, از چه رو از آنان مي‌خواهد تا 
آنان را بر خویش 4 گیرند و خود ی گواه مي‌گیرد؟ مستلفاً در 
این فرمان و در جمله «أْنفسکم وآدیانکم وأموالکم» نكاتي ظریف و مهم 
تن و آن, قرار دادن ات «آدیانکم» میان دو کلمه نفس و مال(418) 
جان کلام این انستت. کق انشتا رن اه سل کت گواه گرفتن خود و خدا 
براي او به منظور حفظ و ثبت اعمال اوست و اگر - خداي ناکرده - به 
بیراهه رود و مسیر خطا بپیماید. حضرت باري‌تعالي اعمال او را ثبت کرده, 
حجحجت و گواهي علیه او قرار خواهد داد. 


شایان توجه است «لام» و «علي» که در عبارت پیامبر اکرم صلي الله 
علیه واله وسلم امده, به ترتیب به نفع و بر ضد را لحاظ داشته است. 


گواهان خدا 


اهر اکرم‌صلي الله علیه واله سم در آزاشه روانت می فرجای؛ 
فلله - عز وجل - علي کل عبد رقباء من کل خلقه. ومعقبات من بین یدیه 
من خلفه یحفظونه من آمر اللّه ویحفظون علیه ما یکون من آعماله, 
وأقواله, وألفاظه, وآلحاظه, والبقاع التي تشتمل علیه, شهود ره له آو 
علیه, والليالي, والاأٌيام. والشهور شهوده علیه آو له, وسائر عبادالله 
المومنین شهود علیه و له, وحفظته الکاتبون آعماله شهود له و علیه .. 
(419) خداي - عز وجل - بر هر بنده‌اي نگاهباناني از تمام خلقش گمارده 
است و نیز فرشتگاني که پي در پي او را به فرمان خدا از پیش رو و از 
بت شر تن باشداری هی کنتد. اربد نظر <انند او وفتانه مان العاظ و 
چشم برهم‌زدن‌هاي او را - چه به نفع چه بر ضد او - ثبت مي‌کنند. همچنین 
روزها و شب‌ها و ماه‌ها و تمام بندگان موّمن خدا| و نیز نگاهبانان گماشته 
۱ بر ضد او يا به نفع او گواه 
خواهند بود. 
توجه بة این نکته از اهفیت,بالايي برخوردار است که تکاهبانان نام برده 
شده در روایت, غیير از رقیب و عتيدي هستند که قران درباره انان فرموده 
ست . 
«مّا یلفظ من قول لا ده زقیث عَنیذ»؛(420) [آدمي] هیچ سخني را به 
اس ای ات که فر اقبی. آهادم نو او آآن.دا ضبط ضی کند ]. 
روشن است وظیفه مراقب؛ زير نظر داشتن كسي است که به مراقبت او 
گمارده شده است. اما او نمي‌تواند به طور کامل و گسترده تمام اعمال 
ریز و درشت فرد را زير نظر بگیرد. چراکه ممکن است لحظه‌اي غافل 
شود به خواب رود يا این که چشم بر هم زدني نگاه خود از او بازگیرد و لذا 
چنین نظارت و مراقبتي کاملا محدود و ناتمام است, پس گماشتگان 
مي‌بایست نگاهباناني باشند که تمام رفتار بنده را ثبت کنند. روایت پیش 
گفته, در اين باره مي‌فرماید: «فللّه - عز وجل - علي کل عبد رقباء من کل 
خلقه ؛ خداي - عز وجل - بر تمام بندگانش مراقباني از تمام آفریدگان خود 
قرار داده است ». ِ ۳ 
بر اساس این سخن؛ تمام اشيائي که در اطراف خود مي‌بينيم و انچه از ان 
استفاده مي‌کنيم مانند: انگشتري, قلم, ینت لباس یت ۱ 
علیه ما گواهي خواهند داد. البته اعضا و جوارح آدمي خود به طور مستقل 
گواهي مي‌دهند. در اين باب تنها يك روایت نیامده که با مطالعه بحارالانوار 
به روایات فراواني با همین مضمون روبه‌رو مي‌شویم و پي به کار بزرگ 
مرحوم علامه مجلسي رحمه الله مي‌بريم. چه خوب است در فرصت‌هاي 


كوتاهي که دست مي‌دهد, همگان با مطالعه اين کتاب گران سنگ بر دانش 
خود بیفز ایند. 


گواه گرفتن براي خویش 


در روایت ۵ آمده است که امیرالمو‌منین علیه السلام در روز گار خانه‌نشيني و 
به ۳ براي اداره اجتماع کمتر مي‌توانستند وقت صرف کنند, , در 
کنار هر تخلی. که کاشته بودند دوه ز کفت انماز می‌کذاردتد که. فخموع. آن 
هزار رکعت مي‌شد.(4۸21) 

يادآوري يك مطلب ضروري است و آن این که آپا هدف از آفریتشن 
امیرالمومنین علیه السلام با آن عظمت و انديشه و بلندي مرتبت تنها و ننها 
براي کاشتن چند نخل بود؟ بي‌تردید افریدن چنان ابرمردي براي چنین 
است و خداي متعال از اين که بزری‌مردي را تنها براي کاشتن چند نخل 
بيافریند, منزه است. مسلم این که حضرت باري‌تعالي دنیا را جایگاه آزمون 
خواسته و همگان حتي امیرالمومنین علیه السلام و ابوبکر و عمر را مورد 
ار ون قرار داده است و این روند ۳ به آخر ادامه ِِ یافت. 

البته غالب انسان‌ها دركکي در حد کاشتن نخل دارند و چنین کاري در شأن 
آنان است و گاهي حتي جز این را نمي‌دانند. اما امیرالمو‌منین علیه السلام 
5 سال از عمر خود را - بالاجبار - در غیر اقتضايي که خداوند حضرتش را 
براي آن آفرید سپري کرد و آن چند سال دیگر نیز در همین سطح بوده 
ام ولی داي حعال با راسر اصعان خلی کذارم و فهوات, غمل حیر 
و شر را ابزار این امتحان قرار داده است. 

شاهد سخن دو رکعت نمازهاي امیرالمو‌منین علیه السلام در کنار هر اصله 
درخت است. در روایت حضرت صادق علیه السلام است که آث ان حضرت 
دلیل چنین شیوه نمازگزاردن را پرسیدند, فرمود: 

بر اساس این فرموده امیرالمومنین علیه السلام فقیهان از جمله مرحوم 
صاحب جواهر گزاردن نمازهاي مستحب را در چند مکان مستحب 
مي‌خوانند, , به این معنا که هر دو رکعت نماز شب در يك جايي از اتاق 
گزارده شود. این مطلب را به عنوان عموم و مستحبات در روایت ندیده, 
بلکه در اثار فقها دیده‌ام. ولي ممکن است روايتي بدین منطوق و مضمون 
باشد. در مقابل. درباره نمازهاي واجب دلیل خاص داریم مبني بر این که 
مستحب است در يك‌جا خوانده شود. البته این امر - با لحاظ داشتن باب 
تزاحم که باب وسيعي است - ممکن است از يك جهت و ديگري از دیگر 
جهت مستحب باشد, اما فقیهان غالبا در مورد نمازهاي واجب قائل به این 
مطلب هستند که مستحب است هر نمازگزاري, جايي در خانه‌اش براي 
نمازهاي واجب مشخص کند و این از مستحبات فراتض است. 


۰ یتخذ مسجداً للصلاة ...؛(423) مصلايي را براي نماز اختصاص دهد. 

جان سخن این‌که همین زمین و فرش زيرپاي‌مان, بر گفتار, رفتار, هدف از 
گفتار. هدف شنونده, نیت‌ها و برداشت‌ها گواهي مي‌دهد و این مطلب, 
تن ۱ کاب از 0 ۳۳ 
وسلم وه است. ی ۱ باري تج افز ون پر گواهاني که از تمام 
اسان گمارده و در ِ باره مي‌فرماید: 

«لهْ مُعَفب هن بیّن یَدیّه و من خَلفه بحْقَظوتة من مر ال . ۰ (424) 
براي او فرشتگاني است که يي دربي او را به فرمان خدا از رو و از 
پشت سرش پاسداري مي‌کنند. 

البته همه آن چيزهايي که باید به انسان بر سد, قرآن بدان نپرداخته, بلکه 
ان راشای له ال مق وا ای اساسا کر 
مي‌فرماید: ۳ 

« ... 5 ها اتکم ال ول فخذوه ۰ >(4۸25) و انچه را فرستاده [او ] به 
شما داد, آن را کرت ۲ 

| 
عهده‌اش نهاد, فرمود: 

اني مخلف فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی*(426) من دو [امانت] بزرگ 
در میان شما برجاي مي‌نهم. کتاب خدا و عترتم. 

بر مبناي ضرورت استمرار خط هدایت. عترت پیامبر, يعني امامان معصوم 
هم اسلا سس نان مرای تایه را عرفی سوونه ایا ما که 
قدرت برداشت از قران را نداریم ان‌را تبیین کنند؛ کتابي که به فرموده 
حضرت حق جامع همه امور مورد نیاز بشر است, آزخا کم مین فرما ید 

« .. ولا رطب ولا بابس الا في کتب مین ۰ 27 ) و هیچ تر و خشكي 
نیست مگر این که در کتایی روشن [ثبت ]است. 


ثبت دقیق اعمال 


در این روایت؛ افزون بر جمله قرآني «یحفظونه غن ان لاه : >> (428) 
عبارت «ویحفظون علیه ما یکون منه؛ ۰ هرچه اه برض او تب 
مي‌کنند » آمده است. در واقع گماشتگان الهي و فرشتگان نگاهبان, هم به 
نفع ما حفظ مي‌ کنند و هم علیه ما. باید توجه داشت کلام عرب از دقت و 
ظرافت برخوردار است و لذا پیامبر صلي الله علیه واله وسلم در سخن 
خویش عبارت «ما یصدر منه» را به کار نبرده. بلکه فرموده است: ما 
یکون منه» که از صدور فعل يا سخن دامنه گسترده‌تري دارد و این يعني 
هرچه از او بروز مي‌کند, اعم از سخن و کردار. البته روشن است که کلمه 
«من » بیانیه است و بخشي از آنچه از انسان سرمي‌زند درنظر دارد. 
کلمه «آلفاظه» که در روایت آمده است جمع «لفظ» به معناي پرتاب 
کردن است و در زبان عربي آب دهان يا چيزي دیگر را از دهان انداختن 
لفظ مي‌گویند و در واقع قول, اخصٌ از لفظ و لفظ اعم است و سخن 
گفتن يکي از مصادیق لفظ است. از 9 ۳ آلفاظه در کنار اقوال 
آمده است و مصادیق دیگر لفظ را اراده فرموده است. مانند هر سخن و 
رفتاري که از انسان نسبت به ديگري صادر مي‌شود. 
تعبیر بعدي پیامبر صلي الله علیه واله وسلم در این روایت «آلحاظه » است 
که فعل چشم و يك پلك زدن و نگاه دزدانه را «لحظ » مي‌گویند و نفس را 
نیز لحظ گفته‌اند. چراکه در يك لحظه از جايي به جاي دیگر مي‌رود. به 
۱۳ متعال فرشتگان و تمام آفریدگان را بر يکايك افراد گمارده 
۱ ۱ ها را 
براي انسان‌هاي نيك کردار و درست گفتار, مایه خرسندي و سرفرازي 
است. اما براي بدکاران هراس افرین است؛ امري که ابعادش را 
نمي‌دانيم, اما به طور اجمال براي همگان قابل درك است. 


گواهي زمین و زمان 


همان طور که پیش‌تر از پیامبر اکرم صلي الله علیه واله وسلم خواندیم, 
زمين‌هايي که انسان در آن به سر برده و نیز شب‌ها و روزها و ماه‌ها 
گواهاني هستند که به نفیع_ یا بر ضد انسان گواهي مي‌دهند. اگر در مقام 
محاسبه شمار گواهان تر ایض به راستي درمي‌مانيم, چه این که لحظه 
لحظه زندگي‌مان با زمین تماس داشته و داریم و بر روي ان, چه به صورت 
پیاده چه با وسایل نقلیه در حال تردد هستیم و بدین ترتیب در طول زندگي 
صحراهاي زيادي را پیموده‌ايم. حال اگر بنا باشد که تمام خلق خدا بر تمام 
موجودات گواهي دهند, بي‌تردید فضا نیز يكي از آفريده‌هاي خداست و از 
همین‌رو لحظه‌هايي که انسان به منظور مسافرت از هواییما استفاده 
مي‌کند. به نفع يا بر ضد او گواهي خواهد داد. پرواضح است که انسان خود 
چگونگي گواهي‌دادن را رقم مي‌زند و آن بستگي به کردار, گفتار و انديشه 
او دارد. اگر انسان عبادت پا خدمتي کند, آن موضع به نفع او گواهي خواهد 
داد و در صورتي که - خداي ناکرده 5 عملي شیطان‌پسند پا ستمي به 
ناتواني از انسان سر بز ند آن مکان علیه او شهادت خواهد داد. 

همچنین انگیزه انسان در انجام کاري بر این گواهان پنهان نخواهد ماند, 
۳ آنان کماشتکان خدایند و از همین‌رو هوشیار و حسابگري دقیق 
هستند که هب عملي از اعمال انسان از نظر آنان دور نخواهد ماند. به 
عنوان مثال امشب که شب هشتم ماه رجب سال 1415 قمري است به 
عنوان گواه در محر الهي جاضر شده, به نفع ی بر ضد ما 1 داده, 
رفت و چه خواهیم کرد. گواهي خواهد داد روز بعد و نیز لحظه‌ها دقیقه‌ها 
۵ شیاعت‌ها هریت مومتهه‌اي از اععال و کار هه اخيصة‌های .هاش کیل 
خواهند داد. 
حال بر اساس اعمال نيك و - خداي ناکرده - بدمان پرونده‌هايي براي ما 
گشوده خواهد شد و زمین و زمان, يعني جاها و لحظه‌ها و ساعت‌ها و شب 
و روزها گواهان این پرونده خواهند بود. 7 
راستي با بودن این همه گواه که لحظه‌ها را بر انسان مي شمرند ایا 
خواهیم توانست از عهده شماره کردن پرونده‌هاي‌مان نو آنیم؟ به یفین 
اندیشه و مغزمان ناتوان‌تر از آن است که يك از هزاران‌هزار آن‌را 
برشمر فتفای این است. که هام انن. کرام کرفنوها براي اتمام حجت 
است ۳ بدکاران نتوانند منکر بدكاري خود شوند. 
باه کش اسام سرت موی دای الله.کانه با مسا مر 
ادامه فرموده است: 


1 


وسائر عباد اللّه المومنین شهوده له آو علیه ؛ و تمام بندگان موّمن خدا| 
کواهان اه [هنتستند که | به نفع‌با علیه او کواهي خوافته ناد 

اين بیان پیامبر صلي الله علیه واله وسلم به قدري صریح و همه‌فهم است 
که جاي هیچ ابهامي نمي‌گذارد و بدین معناست که من‌علیه پا به نفع شما 
گواهي خواهم داد و يکايك شما بر یکدیگر و همگي‌تان بر یکدیگر و بر من یا 
به نفیع من گواهي خواهید داد. نگاهبانان نویسنده اعمال نیز تمام اعمال را 
خواهند نوشت. بدین ترتیب خداي متعال بر انسان گواهاني درست‌گفتار 
گرفته است و در مقابل, از بندگان نیز خواسته تا خود براي خویش گواهاني 

ند. 


قیامت, پاداش و کیفر 


آنچه پیش از این گفته شد. در مورد ثبت اعمال نيك و بد توسط گواهان و 
مراقبان الهي بود. در ادامه سخن پیامبر صلي الله علیه واله وسلم آمده 
است 
فکم یکون یوم القیامة من سعید بشهادتها له, وکم یکون یوم القیامة من 
شقي بشهادتها علیه ...(429) [چون ] روز قیامت [فرا رسد آچه بسیارند 
كساني که به وسیله ۹ گواهان به نفع آنان سعادتمند خواهند شد و چه 
فراوانند كساني که به جهت گواهي گواهان بر ضدشان در شمار شقاوت 
پیشگان درخواهند امد. 
در آن‌روز فرجام انسان‌ها رقم مي‌خورد و مردم نیکومنش و خوش‌رفتار 
بي‌شمار شاهدان الهي را مي‌بینند که پياپي حضور یافته. به نفع‌شان 
شهادت مي‌دهند و مایه شادماني‌شان مي‌شوند. در مقابل افراد خطاکار و 
گناه‌پیشه قرار دارند. اینان عرصه را هر لحظه برخود تنگ‌تر و کیفر الهي را 
پيش‌روي خود مي‌بینند. چراکه گواهان الهي جز بدي و نافرماني از او 
ندیده‌اند و همان را گواهي مي‌دهند. 
سزاوار است انسان پیش از فرارسیدن روز حساب, خود به سنجش 
اعمال خود بپردازد تا با تزکیه اعمال خویش, در روز قیامت سر شرمساري 
به زیر نیفکند. چنان که به خاطر دارم, در کتابي دیده‌ام در احوالات يكي از 
زاهدان چنین امده است: . آن زاهد شصت سال يا اندكي بیشتر عمر 
کرده بود. روزي با خود اندیشید حدود بیست هزار روز از عمر من قف درد 
و اگر روزي يك گناه کرده باشم, در این مدت, بیست هزار گناه مرتکب 
شده‌ام وي تحت تأثیر فشار روحي ناشي از این فکر همان دم جان سپرد. 
البته دانش پزشكي و تجربه,. وقوع چنین حادثه‌اي را تحت تاثیر فشارهاي 
روحي تایید مي کند و جچه بسا که خود شاهد وقوع ان بوده‌ایم. خلاصه سخن 
این که هريك گناه. يك ثواب و عمل نيك را در قیامت از انسان مي‌گیرد. 
چه اين که اعمال نيك و بد هريك به نفع یا بر ضد انسان گواهي مي‌دهند و 
بي تر دید گواهي آنها هر چه بااشد پذیرفته مي شود. هم از این روست که 
مي‌فرماید: 
فکم یکون یوم القيامة من سعید بشهادتها له وکم یکون یوم القیامة من 
شقي بشهادتها علیه؛ ؛ چه بسیارند كساني که به وسیله گواهي گواهان به 
نفع‌شان سعادتمند خواهند شد و چه فراوانند كساني که با گواهي گواهان 
بر ضدشان در شمار شقاوت پیشگان درخواهند ات 


گردآوردن خلق براي حساب‌رسي 


در ادلمه سخن رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم آمده است: 

آن اللّه - عز وجل - یبعت یوم القيامة عباده اجمفنن واماءه, فیجمعهم, في 
صعید واحد فینفذهم البصر, ویسمعهم الداعي. ویحشر الليالي والأْیام, 
وئستشهد البقاع والشهور علي آعمال العباد. فمن عمل صالحا" شهدت له 
جوارحه, وبقاعه, وشهوره؛ واعف امه وساعاته, نام وليالي الجمع, 
وساعاتها, ماما فیسعد بذلك سعادة الابد(430) خداي - عز وجل - در 
روز قیامت, زن و مرد را در يك‌جا گرد مي‌آورد و چشم همگان را نیزبین و 
گوش‌هاي‌شان را شنوا خواهر تمود. و شبان و روزان را خواهد آوز ی آن‌گاه 
جاي‌ها و ماه‌ها بر اعمال بندگان گواهي خواهند داد. پس هر کس عملي 
صالح 0 باشدب اندام و خوار: اه عکان‌ها. مام‌ها, بال‌هام احفه‌ها, 
روزهاء شب‌هاي جمعه [تا جمعه ] (تمام شب‌هاي هفته) و روزها و 
لحظه‌هاي آن که بنده در 1 عملي نيك انجام داده است, به نفیع او گواهي 
خواهند داد و آن بنده به سعادت جاودانه دست خواهد یافت. 

خداي قادر متعال خود با تصریح به گردآوري بندگان در يك مکان 
مي‌فرماید: ۳ 

۶« ... 5 حشزنهم قله تغادو منهم حَد!»(431) و آنان را گرد ق آوزیم و 
هبچ‌يك را فروگذار ی 

منطوق آبه این است که تمام انسان‌ها از حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام 
تا اخرین کش که در این دبا خیات داشته.و.میزبسنته وحن و فرشتکان 
که شمارشان به مراتب بیش از تعداد بشر است به فرمان حق‌تعالي در 
روز محشر برانگیخته شده, در محضر عدل الهي حضور خواهند یافت. در 
روايتي از امیرالمومنین علیه السلام شمار ملائکه از دانه‌هاي خاك, بیشتر 
خوانده شده است. اگر يك مشت خاك را در دست بگیرید, از بسياري 
دانه‌هاي آن سر گشته خواهید شد. حال اگر تمام خاك لحاظ شود آن‌گاه 
است که به عظمت جمعیت فرشتگان پي خواهیم برد. وانجفن شاید مراد 
اف المغمین. علبه الساام از عفافنه شمار عرشکان با دانه‌های حال این 
جهان, نزديك کردن به ذهن بشر بوده و در واقع شمار فرشتگان بیش از 
ارات 

به هر حال اگر فرشتگان و جثیان را به تعداد میلیارد میلیارد و بلکه بیشتر 
را به شمار بشرهايي که در این خاکدان زاده شدند و زندگي کردند. سپس 
از دنیا رفتند بیفزاييم. دیگر جايي براي محاسبه بشري باقي نخواهد ماند. 
اینان جداي از یکدیگر در محشر حضور مي‌یابند. دیگر جانداران نیز در 
فحضر غذل, الهی حاضر. مي‌شوند و.داد مظلوم نان از طالم‌شان ساندم 


خواهد شد. در این‌باره پیامبر اکرم صلي الله علیه وله وسلم مي‌فرماید: 
یقتص للجماء من القرناء(432) خداوند از [حیوان ] شاخدار [که به حیوان 
بي‌شاخ ستم 0 نفیع حیوان بي‌شاخ تقاص خواهد گرفت. 
نیز حضرتش در روايتي دیگر مي‌فر ماید: 
ان ربي - عز وجل - حکم و اقسم 1 لا یجوزه ظلم ظالم (433) پروردگار 
من حکم فرمود و سوگند یادکرد که ستم هیچ ستمگري را [بدون تقاص و 
کیفر آواننهد. 
شما عزیزان اهل علم مي‌دانید که طبق قاعده ادبي. نکره در سیاق نفي. 
افاده عموم مي‌کند و در این حدیت نبوي, کلمه ظلم نکره است. بنابراین 
هیچ ظلمي از سوي خداي متعال مورد اهمال و بي‌توجهي قرار نخواهد 
گرفت و حضرتش چنان حساب‌رسي خواهد کرد که مثقال ذره‌اي از حق 
كکسي ضایع نخواهد شد. انچه عامه مردم درباره دقت در حساب‌رسي, 
شاهد مثال مي‌آورند. عبارت «موي از ماست بیرون کشیدن» است و البته 
اين مثل مفهوم عدل را نمي‌رساند و حضرت باري‌تعالي خود بهترین سخن 
را در باب عدالت بیان کرده, مي‌فرماید: 
«فمَن یِعْمَل مثقال درخ خَیْرّا ره * و هن بعمل مثقال ذّو شَوّا برَْ»(434) 
پس هر که هم‌وزن ذره‌اي نيکي کند [نتیجه ]آن ,| خواهد دید. و هر کس 
هم‌وزن ذره‌اي بدي کند [نتیجه ] آن‌را خواهد دید. 
اگر انسان بخواهد به دقت در حساب‌رسي خداوند پي برده, بداند ذره 
چیست, در فضايي تاريك که روزنه‌اي روبه آفتاب داشته باشد قرار گیرد و 
به ذرات معلق در ستون نوري که از روزنه نفوذ کرده است بنگرد. هريك 
از ذرات در حال پرواز همان میزان سنجشي است که خداوند از ان یاد 
مي‌کند. در حقیقت خداي قادر متعال اعمالي به خردي يك ذره را - خواه 
نيك باشد, خواه بد - از نظر دور نخواهد کرد. حال در مقام مقایسه میان 
آنچه خدا معیار قرار داده که ذره است و میان آنچه بشر به عنوان 
جر تی‌توین‌ها کم: موی ازهاست. کشیدن » است. بر آییم: خعاهیم دید که از 
واقعیت و درك دقت در حساب‌رسي فاصله فراواني داریم, چه این که موي 
سیاه را به راحتي مي‌توان در ماست تشخیص داد و ان‌ر| بیرون کشید, اما 
برشمردن ذرات سخت دقیق است. در بخشي از روایت مورد بحث که 
پیش تر بیان شد, عبارت «فینفذ هم البصر ؛ دیدگان‌شان را نیز بین خواهد 
ِِ آمده است. قرآن کریم در این‌باره مي‌فرماید: 

۰ فبصرّك الوم حدید» ۳( 435) و دیده‌ات امروز نیزبین است. 
توضیح این آیه در مبحث معاد بحارالانوار آمده است و بدین معنا که در 
قیامت قدرت بينايي افراد بي‌نهایت خواهد شد. ان‌سان که میلیون‌ها 
فرسنگ را خواهند دید, برخلاف قدرت دید انسان در دنیا که با اندك تفاوت 
در فاصله, توان دیدن نیز تغییر خواهد یافت. در روایات. افزون بر انچه 


قرآن درباره تيزبيني انسان بیان داشته, از قدرت فوق‌العاده شنوايي 
انسان در قیامت سخن به میان آمده است. ثمره چنین توانايي در دیدن و 
شنیدن این است که هیچ گواهي و هیچ سخني که به نفع يا بر ضد انسان 
گفته مي‌شود از دید و شنوايي انسان دور نخواهد بود و خود هم گواه را 
خواهد دید و هم گواهي او را خواهد شنید. 

جان سخن این که لحظه‌ها, ساعت‌ها, ماه‌ها, سال‌ها, شب‌ها, روزها و 
مکان‌ها همگي گواهاني هستند که در قیامت بر ضد يا به نفع انسان گواهي 
خواهند داد. ۲ 

در این‌جا بیان مطلبي را لازم مي‌دانم و آن این که افرادي به محض خطور 
مطلبي به ذهن‌شان؛ دچار این نو هم مي‌ شوند که كشفي کرده‌اند و 
عالم‌ترین عالمان هسنند و براساس نو هم خود اشکال‌هايي بر قرآن و 
نصوص ديني وارد مي‌کنند, غافل از این که - متاسفانه - در جهل مرکب به 
سر مي‌برند. البته در طول تاریخ چنین افرادي بسیار بودند و حتي بر اثر 
توهم ۳ در مقابل امامان معصوم علیهم السلام اظهار دانش 
مي‌کردند. در روایت آمده است: «شخصي مدع شخ آنات فذانی: تنا فض 
دارند, چراکه چداي متعال در چايي مي‌گوید: 

لا ِتکلَمُون الا مر آذن له التخمر و قال ضوابا»(436) و 
[مردم آسخن نگویند, مگر كسي که [خداي ] 0 به 31 رخصت دهد, و 
سخن راست گوید ت 

و در جاي دیگر مي‌گوید: ۱ 

«لیو تختم. -علی. "اوه ههمّ .. »(437) امروز بر دهان‌هاي اآنان مهر 


ی خدا در جايي مي‌گوید: «سخن مي‌گویند» و در جاي دیگر مي‌خوانيم 
«بر دهان‌هاي آنان هر مي‌نهيم» و اين, تتاقض [آشکار ] است ! 
امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ فرمود: ‏ " 
اختدگانکي که در آبات. فلاحظه مي‌شود ] دز بل موضع از رون بنجاه هرا 
ساله قيامت رخ نمي‌دهد, بلکه به چند موضع مربوط است. مثلاً جماعتي در 
يك‌جا جمع شده, برخي با یکدیگر سخن مي‌گویند. پاره‌اي براي یکدیگر 
استغفار مي‌کنند. اینان كساني هستند که در دنیا بندگان فرمانبردار بودند 
۰ گروهي در جايي گرد آورده مي‌شوند و مورد بازپرسي قرار مي‌گیرند. 
را خدا| بر دهان آنان مهر مي‌نهد و اندام‌هاي‌شان بر صضد آنان گواهي 
مي‌دهند ... (438) 


ی سخن گهربار رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم مي‌خوانيم 

وليالي الجمع. وساعاتها ما , فيشقي بذلك شقاء الأبد؛(439) و اه 
اعمال بدي کرده باشد, اندام‌ها, جاها [يي که در آن زندگي مي‌کرده. يا از 
31 گذشته ], ماه‌ها, سال‌ها, لحظه‌ها و شب‌ها ساعت‌ها و روزهاي هفته‌اش 
بر ضد او شهادت خواهند داد و بدین ترتیب به شقاوت ابدي گرفتار خواهد 


لنند. 

آقایان علما مي‌گویند: «جمع مضاف ۳ به «آل» افاده عموم مي‌کند». 
بنابراین, زماني که حضرت رسول اکرم صلي الله علیه واله وسلم 
مي‌فر ماید: «الليالي. الأْیام, البقاع و ... >> منظور تمام شب‌ها,؛ تمام روزها 
و تمام مکان‌هاست و به دیگر بیان تمام روزها؛ تمام شب‌ها, ... و تمام 
موجودات گواهي خواهند داد. حال اگر گواهان به نفع انسان ۳ دهند, 
چنین فردي به سعادت ابدي و جاودانه دست خواهد یافت, اما اگر گواهي 
بر ضد انسان باشد, به پقین شقاوت ابدي گریبان او را خواهد گرفت. 

در بخشي از این روایت. جمله «ليالي الجْمع» امده است. در توضیح این 
جمله عرض مي‌شود که [فظ «جمعه > مشترك است, بدین معنا که روزي 
که میان پنج‌شنبه و شنبه قرار دارد جمعه است همچنین هفته را جمعه 
مي‌خوانند. در خور تأمل است اگر روزها و شب‌ها و ایام ماه و هفته در 
یکدیگر متداخل بودند. دیگر تکرار ذکر. معني نداشت. لذا امشب که شب 
هشتم ماه رجب و شب پنج‌شنبه نیز مي‌باشد. شب هشتم ماه بودن يك 
گواه و شب پنج‌شنبه بودن نیز گواهي دیگر است و هر دو افزون ِِ مكاني 
که در آن قرار داریم و نیز لحظه‌ها و ساعت‌ها در قیامت به طور مستقل 
شهادت مي‌دهند. 


در ادامه سخن پیامبر صلي الله علیه واله وسلم آمده است: 

فاعملوا لیوم القيامةر ۵ الزاد لیوم الجمع «یوم التتاد»*(440) وتجنبوا 
المعاصي, فبتقوي اللّه يرجي الخلاص(441) [اي ۳ براي روز قیامت 
[خود کار کنید و براي روز [ي که همگان ]جمع [مي‌شوند] در روزي که 
مردم یکدیگر را [به ياري هم ] ندا مي‌دهند [,اما كکسي, كسي را ياري 
نمي‌دهد آتوشه برگیرید و از معصیت‌ها دوري گزینید که با تقواي الهي امید 
رهايي مي‌رود. 

مي‌بينيم این روایت چه بار معنايي و محتواي بالايي دارد و به همان اندازه 
مطلب براي گفتن دارد و البته براي همگان روايتي سود بخش و پرفایده 
است., اما روي سخن در این جا با فقره بعدي این روایت ت است که لازم 
مي‌دانم به اختصار توضیح داه شود. حضرت ختمي مرتبت صلي الله علیه 
وله وسلم در ادامه روایت مي‌فر ماید: 

فان من عرف, جرعه رجب وشعبان: ووصله‌ها بشهر وحضان:* شهر: الاه 
الأاعظم - شهدت له هذه الشهور بوم القیامة, وکان رجب وشعبان وشهر 
رمضان شهوده بتعظیمه لها وينادي مناد: يا رجب ویا شعیپان ویا شهر 
رمضان؛ کیف عمل هذا العبد فیکم؟ وکیف کانت طاعته لله عز وجل؟ 
(442) پس به یقین هر کس حرمت ماه رجب و ماه شعبان را بداند و آن‌دو 
را [با اعمال نيك آبه ماه رمضان, ماه بزرگ‌تر خدا| وصل کند [به یقین ] در 
روز قیامت گواهان او خواهند بود و بر بزرگ داشته شدن‌شان توسط او 
گواهي خواهند داد. در آن روز منادي ندا در خواهد داد: اي ماه رجب, اي 
ماه شعبان و اي ماه رمضان, این بنده سس [روزهاي آشما چگونه عمل کرد و 
فرمانيرداري‌اش از خداي - عز وجل - چگونه بود؟. 

قاعدتا این بیان گهربار رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم در ماه رجب 
بوده است, چه این که مقوّمات یادشده در بیان آن‌حضرت؛ تأکید بر این سه 
ماه دارند. در آن‌جا که حضرت از وصل کردن دو ماو و تا به ماه 
مبارك سخن گفته‌اند, مراد تنها روزه نیست, بلکه يکي از فضایل وب در 
این دو ماه روزه است و البته پاداش فراواني دارد. آقایان علما مي‌گویند: 
دایص 
دلیل,. صدقه دادن را مستحب بخواند و دلیل قیکزه يك دینار صدقه دادن را 
مستحب بداند, معناي آن تقیید اطلاق صدقه نیست. به دیگر بیان اگر گفته 
شد يك دینار صدقه دادن مستحب است. به این معنا نیست که نیم دینار یا 
يك و نیم دینار صدقه دادن مستحب نیست و در خاص و عام نیز خاص تقیید 
نمي‌کند». 


آنچه در اين بخش از روایت پیامبر صلي الله علیه وله وسلم آمده, بدین 
معناست که انسان. حرمت و قدر ماه رجب را بشناسد. سیس شناخت 
خود را به مرحله عمل دراورد. در این صورت چنین کسي در روز قیامت 
حاضر مي‌شود و خداي متعال ماه‌هاي رجب و شعبان و رمضان را مي‌اورد. 
آن‌گاه منادي خطاب به ماه رجب ندا در مي‌دهد: اي [ماه ارجب, این فرد 
روزهاي تو را با چه عملي و چگونه سپري کرد؟ 

در این هنگام تمام ماه‌هاي رجب و شعبان و رمضان که , بر افراد گذشته‌اند, 
بر يکايك بندگان و اعمال‌شان در آن سه ماه گواهي 9 

آقایان اهل علم مي‌دانند که کلمه «کمٌ» و «کیف» دو مقوله متفاوت با 
۳ مي‌رساند و کلمه دوم کیفیت 
را لحاظ مي‌دارد. مي‌بينيم که در این سخن رسول خدا صلي الله علیه واله 
وسلم سخن از کیف است, نه کم. به عنوان مثال, اگر كسي يك روز ماه 
رجب را روزه بگیرد. در مجلس وعظي حاضر شود, درسي بخواند, يك يا دو 
شب را نماز شب بخواند و امثتال ان. تمام اینها از مقوله «کمیت» بوده, اما 
کیفیت است که این کمیت را بها و ارزش مي‌دهد و هر قدر کیفیت عمل 
خوب باشد, بر بهاي کمیت آن مي‌افزاید. لذا در سخن حضرت رسول صلي 
الله علیه وآله وسلم «کیف عمل» آمده است. نه «کم عمل». 

پس از آن که منادي چگونگي عمل بنده را از ماه‌هاي رجب و شعبان و 
رمضان مي‌پرسد., به روایت ت پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم: 

فیقول رجب وشعبان وشهر رمضان: پا ربنا؛ ما نزود منا اا استعانة علي 
طاعتك . 3۰ ماه رجب و شعبان و رمضان مي‌گویند: با زورون کال ما؛ 
از ما 7 بندگيات ياري جست. 

بدین ترتیب این سه ماه عزیز خدا| به نفع بنده شهادت مي‌دهند و البته اگر 
بنده اعمال ناشايستي داشته باشد بر ضد او نیز شهادت خواهند داد. 


پرهیز از مستحب زیان‌رسان 


در نقل روایت پیامبر_صلي الله علیه وآله وسلم به همین مقدار بسنده 
مي‌کنم و - آن شاء الله - شما که غالبا يا جملگي اهل علم هستید, دنباله 
آن ,| خواهید خواند, اما آنچه در موضوع اين روایت مي‌خواهم عرض کنم 
این است که امیرالمومنین علیه السلام مي‌فرماید: 

لا قربة بالنوافل آذا آضلات بالفراض (444) اعمال مستحب که به 
[انجام آفرایض زیان برساند. [چنین اعمالي ] مایه قرب به خدا نخواهد بود. 

مي‌دانيم که خداي - عز وجل - واجبات و محرماتي قرار داده است که 
«فرایض» نامیده مي‌ شوند؛ چراکه انجام واجب, فرض (واجب) و ترك 
محرمات نیز فرض است. همچنین مستحبات و نوافل مقرر فرموده است 
که «نافله» به معناي اضافه و يكي از مصادیق نافله, نمازهاي مستحبي 
است. در روایات آمده که خداي متعال. نمازهاي مستحبي را حریم و 
تکمیل کننده نمازهاي واجب قرار داده است, به این معنا که اگر هفده 
رکعت نمازهاي واجب انسان نقص و خللي داشته باشد, با نماز شب. نافله 
صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا کاستي‌هاي ان را تکمیل مي‌کند تا در 
روز قیامت. پرونده نمازهاي او اشفته نباشد و در واقع خداي منان. 
نمازهاي نافله را براي احتیا ط مقرر فرموده است. 

نفل نیز به معناي اضافه است و يكي از مصادیق خارجي آن این است که 
فردي كکسي را با مزد روذاته * خنلا ینم هوار تومان: به: کار من کمازد و 
چون کار او رضایت کارفرما را فراهم مي‌کند. کارفرما به پاس خوب کار 
کردن کارگر, افزون بر مزد مقرر هزار تومان نیز به او مي‌دهد. اين را 
نفل. يعني اضافه مي‌گویند. نافله نیز به همین معناست. اما نه اضافه زائد. 
حال در عین این که اعمال مستحب و نفل مورد سفارش قرار گرفته و بر 
آن تأکید شده است., اما اگر نوافل به واجبات لطمه بزند باید آن را وانهاد, 
چراکه به سرمایه معنوي و سعادت اخروي انسان زیان مي‌رساند. ۰ به تعبیر 
دیگر و در مقام استشهاد به مسائل مادي مي‌گویيم: اگر كسي براي 
رسیدن به سود ده هزار تومان, معامله‌اي با سود یکصد هزار توماني را رها 
کند, به یقین چنین كسي ده هزار تومان به دست نیاورده, بلکه ضرري نود 
هزار توماني 9 ۳ و کر است. 

در سخني دیگر از امیرالمومنین ن علیه السلام آمده است: 

اذا آضلات النوافل بالفراتض فارفضوها (445) اگر نوافل سبب صدمه 
خوردن فرایض شوند, آن را کنا ر گذارید. 

پرواضح است که روزه» عبادات. ادعیه و استغفار در ماه رجب فضیلت 
فرآو اتف دارد و پسندیده است ۵ اضولا ماه رجتب ماه این اعفال اشت: :و 


روایات معصومین علیهم السلام به چنین امري نیز تصریح دارد. منتهي باید 
دید چه اندازه از این مستحبات و اعمال بافضیلت. مقدمه وجودي (وجوبي) 
بر ت زکیه نفس است و آن مقدار از این اعمال که در ت زکیه نفس 
مدخلیت داشته باشد, براي همگان واجب عيني است و نه نافله (مستحب) 
و بدون این عبادت‌ها و دعاها انسان به کمال و تزکیه دست نخواهد یافت. 
زیرا در دعاها معمولا عبارت‌هايي وجود دارد که سخت انسان را تکان 
مي‌دهد و براي نیل به کمال معنوي اماده مي‌کند و كساني که مراتبي از 
اين کمال را یافته باشند. مراتب بالاتر ان را خواهند یافت. 


يكي از فرایض, امر هدایت گمراهان است که شامل کافران, منحرفان و 
جاهلان مي‌ شود. ابتدا , به مناسبت موضوع داستاني را از شاهد عيني نقل 


مي کنم. 
آقايي اهل علم از هند نزد من آمد..بنن از گفت کور محل. سکونتش را در 
هند پرسیدم و او شهري را 9[ درباره وجود شیعه 
در ار یر نارشان پرسیدم, او آماري داد که نشان مي‌دهد شیعیان در 
اقلیت هستند, اما با توجه به جمعیت بیش از يك میلیون آن شهر, شیعیان 
جمعیت قابل‌توجهي دارند. از او پرسیدم: در شهر شما نجس‌ها (کفار) نیز 
زندگي مي‌کنند؟ پاسخ مثبت بود. 
از جمله پرسیدم: در شهر شما موش‌پرست هم وجود دارد؟ 
ار فعند نیز دارند: 
ِ معبد آنان را ديده‌اي؟ 
-: اري. 
-: در معبد آنان چه چيزهايي وجود دارد؟ 
-: (خنده کنان) مقدار زيادي موش در معبد به چشم مي‌خورد. 
-: موش‌ها در معبد چه مي ک 1 
-: از آنها با غذاهاي مطبوع و فراوان پذيرايي مي‌کنند. 
-: موش‌پرستان دیگر چه مي‌کنند؟ 
-: عبادت مي‌کنند 
-: شما مراسم عبادت‌شان را دیده‌اید؟ 
-: داخل معبد نرفته‌ام, اما از بیرون عبادت کردن‌شان را دیده‌ام. 
شخص دیگر از فرقه‌اي سخن مي‌گفت که جمعيتي قابل‌توجه و چند 
ميليوني دارند. پیروان این فرقه اندام تناسلي زن و مرد را مي‌پرستند. به 
این صورت که دو مجسمه بزرگ يك زن و يك مرد را در معبد خود دارند و 
در برایر آنها انستاده, به غباذت‌شان مي‌بر داز ند. 
راوي این مطلب عكس‌هايي به همراه داشت که صحت گفته‌هایش را تأیید 
مي کرد. اندیشمندان و فرهیختگان این فرقه نیز به معبد رفته در مقابل دو 
مجسمه مورد پرستش خود قرار گرفته. به عبادت مي‌پردازند. 
چنانچه کتاب‌هاي جواهر لعل نهرو (يكي از سیاستمداران جهان) را بخوانید 
با موارد بهت‌انگيزي مواجه خواهید شد. وي گاوپرست بود و طبق رسم 
خود, هر غذايي را که براي خوردن فراهم مي‌کرد, چند قطره ادرار گاو در 
آن مي‌ریخت. از او پرسیدند: تو که در شمار فرهیختگان و نخبگان هستي 
چرا چنین مي‌کني؟ 


او با اشاره به شقیقه خود گفت: این رفتار, جزء اعتقادات ماست, لذا در 
این مورد بحث نکنید ! 
2 - عز وجل - + به هنگام آفریدن انسان, به خود تبريك گفته, , فرمود: 
. قتبارك اللهْ آکستر* * الحلفین»(446) آفرین باد بر خدا که بهترین 

0 
مي‌بينيم خداي متعال در حالي , به آفرینش خود تبريك گفت که خورشید و 
ماه و سیارات و تمام هستي با تمام بيرويي که دارند, آفریده بود و 
علي‌رغم اين اگر هر يك از اين عناصر و نيروي جاذبه دچار اختلال در 
فعالیت شوند حیات بشري و هستي نابود مي‌شود, اما در اين مورد به خود 
آفرین نگفت؛ آفرينشي آن‌چنان منظم و هماهنگ که خدا درباره‌اش فرموده 
اد 

.. و کل في فك شتکو ن»(447) و هر کدام در سيهري شناورند. 
ِ دیگر در مقام بیان گرامي‌داشتن انسان مي‌فرماید: 
«و لَقه کتّهنا بيي ءادم . >> توقای ‌آدمسرا حراحن داتتیض ۲ 

بر این اساس., خداي متعال بشر را اندیشمند و داراي توان تفکر افریده 
2 نه بقره (گاو) فارغ از انديشه و در گت به یقین این جماعت 
موش‌پرست و گاوپرست بنيآدم هستنند و در میان آنان؛ فرهیختگان, 
اندیشمندان, مخترعان و نخبگان علمي فراواني وجود دارند. سخن ما این 
است که تکلیف چیست؟ و چه كساني باید آنان را هدایت کنند؟ کساني 
مي‌گویند: کار ارشاد اين افراد باید از نزديك شروع شود. بحث بر سر 
ايفاي رسالت ارشاد و هدایت از نزديك یا دور نیست, بلکه اصل تبلیغ و 
هدایت موردنظر است که نتیجه نیز در گرو آن است. 
جان سخن این که خداوند بشر را با آن توانمندي آفزیده و ما را موظف 
فرموده است تا آنان را هدایت کنیم. حضرتش در تبیین مسئولیت ما به 
عنوان امت ,اسللومي مي‌فر ماید: 9 

مت مه اخرجت لاس تامدون بالققژوف د تفن الختکر 

(448) شما بهترین امتي هستید که براي مردم 0 شده‌اید. به و 
پسندیده فرمان مي‌دهید و از کار ناپسند باز مي‌دارید. 
پرواضح است که امر به معروف دی آهن هار روز محدود نیست که 
این جنبه, بخشي از امر به معروف است. بلکه: اهر تم" مع روف امر به 
يكتاپرستي و توحید است که اساس دین مي‌باشد و نب نیز امر به مسلمان 


شدن است. 


راه‌كارهاي امر به معروف 


هام این افنت: که اصر به روف ات کاری عظه‌ام تست باکر 
مقدمات. وقت. مطالعه, بحث, داد و ستد. نوشتن و ... مي‌طلبد تا به تدریح 
توفیق حاصل شود و لذا کوشش فراوان در اين زمینه ضرورت 
فوق‌العاده‌اي دارد و البته پاداش ان نیز نزد خداوند محفوظ است. در 
این‌باره حضرت زهرا علیها السلام روايتي از پیامبر اکرم صلي الله علیه 
وله وسلم نقل فرموده که آن حضرت فر مود: 

ان علماء شیعتنا پحشرون. فیخلع علیهم من خلع الکرامات علي قدر کثرة 
علومهم, وجدهم في ارشاد عیاد الله:.. ۰ (4149) علماي شیعه ما برانگیخته 
مي‌شوند و بر اساس فراواني دانش و جدیت‌شان در هدایت بندگان خدا؛ 
خلعت‌هاي تکریم به آنها داده مي‌شود. 

این سخن صراحت دارد که هدایت و آشنا کردن مردم با احکام دین و 
وظایف شرعي‌شان جزء وظایف مهم ماست, چراکه ما در مقام روحاني 
كاري جز هدایت مردم نداریم و وقت‌مان صرف همین مسئولیت مي‌شود, 
لذا نباید آن را در مقابل بهايي ناچیز و فروتر از بهاي وظیفه‌مان بفروشیم و 
ان بهاي ناچیز به معناي پرداختن به نوافلي است که به فریضه لطمه 
مي‌زند. يادآوري مجدد اين مطلب را لازم مي‌دانم که پرداختن به نوافل 
ضرورت دارد و نیز مي‌کوشيم از اين نوافل سهمي داشته باشیم, زیرا 
همین نوافل؛ دعاهاي ماه رجب,؛ شعبان و ماه مبارك رمضان با عبارت‌هاي 
والايي که دارند, موجب ت زکیه نفس مي‌ شوند. 

وانگهي واجب است انسان, ملکه تقوا را حاصل کند, يعني در خود به وجود 
آورد که از نافرماني خدا - اگرچه صد در صد سود دنيايي‌اش را تأمین کند - 
بیزار .2 حریبزان باشد و در امر عبادت خداوند - هرچند او را به زجمت 
اندازد - شادمان باشد. البته نباید غفلت کرد که ان فقدار از توافل هو تردن 
ت زکیه نفس, فریضه است., اما نسبت آن در افراد, تابع شرایط محیط 
زد کت و جاأمعه, متفاوت است و این تفاوت به سب تفاوت درك افراد 
است. اما در هر حالِ انسان در حد دركي که خدا به او داده تامل کند., 
اگر و به این مرحله از درك برسد. مصداق كکسي خواهد بود که 
اميرالموّمنین علیه السلام او را دعا کرده, فرمود: 

رحم الله امرء عرف نفسه ولم یتعد طوره :(450) خداي رحمت کند كکسي 
را که [قدر خویشتن را شناسد و از حد [ي که برایش مقرر شده آدرنگذرد. 

به یقین يكي از موارد خودشناسي این است که انسان وظیفه واجب را 
قرباني مستحب و نوافل نکند. اما هر دو مطلب مورد اشاره امیرالمومنین 


(خودشناسي و از حد درنگذشتن) مشکل است و بدین معناست که انسان 
دشت. از افراظ وتفرنط بردازده به آن‌چنان ندال انجام توافل:باشد که 
فرایض را از دست بدهد و نه آن گونه که از ت زکیه نفس فراهم‌آمده از 
خواندن دعاهاي با مضامین عالي محروم بماند. 

بنابراین شما این توانايي را دارید با تدارك برنامه‌هايي, یه ندرب 
موش‌پرستي, گاوپرستي و دیگر گرايش‌هاي اعتقادي نادرست را از میان 
بردارید 9 2 البته 5 اگرچه از بین بردن کامل این اعتقادات ممکن نیست؛ 
ولي وجودشان کم‌رنگ جد هی واه شد. این مطلب را نیز به خاطز 
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راه خواهند آمد. 

بسن ما ب-عنوان: وظیقهد آران هدارا ایه رای رات کم یک 
عناصر مهم آن ارشاد خلق خداست - به طور کامل رعایت کنیم و از نوافل 
+ سارک اه رن که انس کر 


تعبيري از امیرالمو‌منین علیه السلام درباره خوارج بیان شده است که در 
حقیقت معجزه اعد ماجرا از این قرار است: «خوارج پس از تحمیل 
حکمیت پر حضرت اميرالمو‌منین علیه السلام به ایشان مي‌گفتند: تو - 
العیاذ بالله - کافري و باید به کفر خود اقرار. سپس استغفار کني تا 
بیذیریم ». 
آنان بر اسانن همین ادفا با خضرتشن از در جنک درآمدند و بارانتش را 
کشتند و او را واجب القتل مي‌خواندند. آنان در جنگ با امیرالمومنین علیه 
السلام شکست خوردند, اما همچنان بر افکار پلید خود پاي‌ورزي و 
حضرتش را آماج زخم‌زبان و نارواگويي مي‌کردند. اين روند پس از < 
نیز ادامه داشت. روزي امیرالمو‌منین علیه السلام به مسجد کوفه رفنت و 
مشغول نماز شد. در همین حال يكي از بازماندگان خوارج, با صداي بلند 
اتظاب ی عصرت این اب را خواند: 

.. لن آشرکت لیخبطرة عَملك عَملك ... »(451) اگر شرك فووی سا کردارزت 
1 خواهد شد.(452) ۲ 
مراد شخص خارجي از خواندن ایه فوق این بود که: خواندن نماز براي تو 
(امیرالمومنین علیه السلام) سودي ندارد. چراکه - العیاذ بالله - مشرك و 
کافري. چنان که در تاریخ امده است. توهين‌هاي زيادي نسبت به ان 
حضرت روا مي‌داشتند. با این حال, اميرالمو‌منین علیه السلام حقوق انان 
را از بیت المال قطع نکرد و حتي از اطلاق صفت منافق به خوارح 
بازداشت. چنین رفتاري در حالي بود که خوارج در جنگ شکست خورده, 
همچنان در حال کارشكني علیه آن حضرت بودند. 
پرواضح است که آنان در شمار نواصب و با امیرالمومنین دشمن بودند, 
حضرتش را مشرك خواندند و جز با شکست., دست از جنگ با ایشان 
نکشیدند و حتي معتقد بودند علي علیه السلام - العیاذ بالله - مشرك از دنیا 
رفت. اما حضرت علي علیه السلام فرمود: 
لا تقتلوا الخوارج بعدي, فلیس من طلب الحق فآخطآه کمن طلب الباطل 
فادرکه (یعتی: معأونة واضخایه) ب(453) پس از من خوارج را نکشید, زیرا 
كکسي که خواستار حق بوده و به طلب ان برخاسته [اما] به خطا رفته. 
همانند كکسي نیست که به طلب باطل دید در و که آز انست: بانه (مراد 
معاویه و اصحاب اوست). 
این سخن امیرالمومنین علیه السلام نشان مي‌دهد که آنان معاند نبوده, 
بلکه: تحت عاتیز شست‌وشوي مغزي دچار کج‌فهمي شده بودند. گواه بر این 
مطلب این است که اميرالمومنین علیه السلام پس از طلوع خورشید 


خطیهای آغان کنفند فا تفت ظیر. انامه یافت سر اسان فرات: ان مه 
در تابستان ایراد شده است و لذا مي‌بایست هفت ساعت به طول 
انجامیده باشد. در پي این ِ چند هزار تن از خوارج از عقیده خود 
بازگشتند. شایان توجه است که از این خطبه حتي يك سطر برجاي نمانده 
است. 

راستي امیرالمومنین علیه السلام چگونه مي‌اندیشید؟ و چه روح بلندي 
داشت؟ هرچه بود. تعبیر معجزه درباره حضرتش حقیر است. مسلم این که 
خدای فتعال آه را رات فران داد اشتت راخ سجن اغمال و حو و 
باطل و محكي براي بهشتي يا دوزخي بودن, چه این که در زیارت صفوان 
جمال آمده است: «السلام عليك یا میزان الأعمال ...(454) سلام بر تو 
زا امد المه‌فتوت علبه. السلام ]ان مر ان اشتخس ] اقمال .ها آن 
ناسپاسان دحا بشرهاي بدتر از ددان و فروتر از جانوران چنان رفتار 
گستاخانه و خصمانه با حضرتش داشتند. 

متأسفانه عمر, شالوده فسادي را پي ریخت و آن اين که کتابخانه‌ها و کتاب 
ها هر ات انوا اسطته مسا ره یی اي ایا سعست از ی 
رفت. 

د ان نان اهی ال مت یه الم مروت میا تا یکی ان 
توت که افراد منحرف و داراي اعتقاد باطل؛ , خود به انحراف و عقیده 
باطل پي نمي برند. به عنوان مثال. 99 درصد موش‌پرستان. گاویرستان و 
ی نمي‌دانند که بر باطل هستنند و در این‌جا موظفیم مقدمات وجود 
(وجوب) ان را فراهم کنیم و بدانیم چه مي‌گویند؟ چگونه مي‌اندیشند؟ چه 
استدلالي براي باورهاي خود دارند؟ پاسخ‌شان چیست؟ و اشکالاتي که 
ترا اش امه است واه ات وایست کارا بف مان که نان 
و حبني روشنفکران‌شان بر اساس ایس خود انجام مي‌د هند؛ خرافه اک 
جامعه گاوپرست, موش‌پرست و ... 3 به عنوان نمونه نام بردم جامعه‌اي 
که بل کای می‌تواندستی بل شا هزور میک شهر بررک را بر هم بزند و 
ده‌هاأ میلیون ساعت وقت مردم را تلف کند, اما مردم آن جامعه - به دلیل 
اعتقادات خرافي‌شان - هی عکس‌العملي براي باز کردن راه از خود نشان 
نمي دهند و اصلا" هیچ کس حق نعرض به گاو مزاحم را ندارد. به یقین این 
قاری ی دی رنه ی فان را ایو باقايه: استااه آنان 
را هدایت کرد که چنین وظيفه‌اي بر عهده ما مي‌باشد. 


بخ الب خدای مان انم افتخار را دایم که اهت رک سار ان موجه 
خاندان. عصمت و طهارت علیهم السلام هستیم و دین‌مان عصاره تمام 
ادیان آسماني و خاندان رسالت؛ عصاره همه پیامبرانند و قرآن و تمام 
آموزه‌هاي آنان را داریم, لذا باید به هدایت جاهلان و خرافه‌پرستان اقدام 
کنیم. يادآوري مي‌کنم مقدمات وجود (وجوب) هدایت بشر, بلااشکال جزء 
مقدمات همین مباحثات علمي است که در حوزه‌هاي علمیه خوانده 
مي‌شود و مي‌تواند زيربنايي براي استدلال باشد و بي‌تردید علوم فقه, 
اصول؛ بلاغت و ادبیات زيربناي ارشاد مردم مي‌باشد و البته نباید از آنها 
غافل شد. چراکه يك فرد عادي, بقال یا عطار موش‌پرست. مخاطب 
هميشگي نخواهد بود, بلکه باید با استاد دانشگاه و دانشمندان 
خرافه‌پرستان. موش‌پرستان, گاوپرستان و ... به طور مستدل بحث و 
مناقشه کنید. از این‌رو چنین كاري برخورداري از توشه پرمحتواي علمي را 
مي‌طلبد تا با اقتدار فراوان علمي بتوانید این جريان‌هاي اعتقادي را به راه 
خداي ۳1۳ ۹ را به برکت روایات و اعمال معصومین علیهم السلام 
به ما ارزاني داشته و به لطف زحمات عالماني جون علامه مجلسي قدس 
نتره" کرد آمدخ است و راحت در اختیار ما قرار گرفته است که باید شکر 
چنین نعمني را به جاي آورد. 
ای راداوه برکت: ادن بت عنم الستام. ها را از برعات ان و 
برکت عمل به تعلیمات‌شان برخوردار فرماید, ان شاء الله. 
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کرد که انسان در روز غدیر روزه بگیرد و هنگام افطار اطعام دهد؛ زیرا یوم 
دو اطلاق دارد: يکي به معناي 24 ساعت يا یوم ولیله پیش از آن است 
(مانند روز اول ماه تا رف که از هنگام ریت هلال آغاز مي‌شود با 
افزایش دیه قتل در روز اول ماه رجب که از مغرب روز قبل این حکم 
جریان دارد)؛ اطلاق دیگر فقط , به معناي روز است؛ مانند روزه روز غدیر. 
لذا روز غدیر از طلوع فجر تا غروب آفتاب است و اطلاق روز غدیر بر 
خارج از این محدوده خلاف ظاهر است این حالت نیز از بحث ما خارج 
است که انسان خودش روزه بگیرد, ولي پول بدهد 9 برایش اطعام 
کند, زیرا فتاه مورد بحث ما این است که شخص روزه‌دار خودش مباشر 
اطعام باشد. پاسخ نهايي در این متتدالة: به نظر ما به باب تزاحم بازگشت 
مي کند. صیام روز عدیر و اطعام آن فضیلت جمع ناشدني است که 


انسان باید از میان آن دو يكي را برگزیند, اما این که کدام يك اهم و افضل 
است,: بحث ديگري است که فرصت و مجال ديگري مي‌طلبد. 

6 بحارالانوار. ج 42 ص <19. 

7 بحارالانوار ج 43 ص 88, حدیث 9. 

8 ) کافي. ج 1. ص 410. 

9 بحارالانوار. ج 40 ص 339, حدیث 23, و این مبلغ آن زمان معادل 
قیمت بیش از 4/1 تن طلاء یا هشتادهزار گوسفند بوده است. 

90( نبهج البلاغه (صبحي صالح), نامه 45 (از نامه‌هاي حضرت به عثمان‌بن 
حنیف). 

1 بحارالانوار. جح 41, ص 7<. 

2 این گفتار ترجمه سخنراني معظم‌له مي‌باشد که در ایام فاطمیه 
5 قشق. ایراد شده است. 

3 رر.ك: مفاتیح الجنان. بخش اضافات و منتخب طريحي. ج 2 مجلس 
259 

4) مستدرلك الوسایل, ج 5, ص 150, حدیث 2. 

5) صحال, الاحاد والمثاني. ص 369, حدیت 2970. 

6 رك: متقي هندي, کنزالعمال. ج5. ص 636 ش 14118؛ تفسیر 
قرطبي, ج 3 ص 262 ذیل تفسیر ایه 253 سوره بقره. همچنین نقل 
کرده‌اند ۳ او گفت: دوست مي‌داشتم درختي بر سر راهي مي‌بودم و 
شتري بر من گذشته, مرا به دهان مي‌گرفت و مي‌جوید و پس از فرو 
بردن. به صورت سرگین مرا دفع مي‌کرد. اما بشر نمي‌بودم (ر.ك 
کنزالعمال, ج 12, ص 5:28 ش 35699 و ابن ابي شیبه, المصثف, ج 8 
ص 144, س 7 کلام ابوبکر. 

97( روایت شده است: زماني که [عمر [ خواست از مهربه سنگین زنان 
جلوگيري کند, يكي از زنان مسلمان به او گفت: اي پسر خطاب ! خدا به ما 
مي‌بخشد و نو ما را از آن مجروم مي‌کني: آن‌گاه آیه «وءاتینم 7 احد هر" 
قنطار|»؛ «و به آنان پوستي بر از طلا دادید» را خواند. 

در اين هنگام عمر گفت: کل الناس آفقه من عمر؛ همه مردم از عمر 
فقیه‌تر و عالم‌ترند. (ر.ك: تفسیر فخر رازي, ج9, ص 13, ذیل آیه 20 
سور ه نساء). 

8 در کتاب‌هاي روائي و تاريخي نقل شده که: او ريسماني به بلندي پنج 
وجب براي ابو موسي اشعري, کارگزارش در بصره فرستاد و به او دستور 
داد: «مردم بصره را نزد خود بخوان و هرکس را از موالي و از عجم که 
مسلمان شده‌اند يافتي که قامتش پنج وجب باشد, گردن پزن [کنایه از 
این که به سن بلوغ رسیده باشد, يعني غیر از بچه‌ها همه را بکش !] 
ابوموسي, او را از روي گرداني مردم از او بیم داد و او هم از خواسته خود 


منصرف شد (ر.ك: بحارالانوار, ج 33 ص 263 و کتاب سلیم‌بن قیس. ص 
8 و جز آن). 

9 شیخ عباس قمي. بیت الاحزان. ص 84. فصل خودداري 
اش امس یه لام آز سعت هرا سا و شا رو رز و 
1, مبحت خودداري امیرالمو‌منین از بیعت. 

0 ر.ك: هيثمي, مجمع الزوان. ح 9 ص 203؛ دولابي, لذریة الطاهره, 
اه جظ, ص‌ 522 و کات ها و البته نصوص شيعي نیز این 
وخا را مارا از 0 خذا صلی الله علیه وال وسلم را نقل. کرده‌انه 
که خطاب به دخترش فاطمه علیها السلام فرمود: اناد قضی معا 
ويرضي لرضاك ؛ خدا| براي خشم تو غعضب مي کند و براي خشنودي‌ات 
خشنود مي شود. 

1) وشائل الشیعه: خ:16, ص: 173 حدیت 3 

92( لازم به ذکر است که امام صادق علیه السلام چندین بار توسط منصور 
دوانيقي, از مدینه تبعید شدند و این جریان در زماني اتفاق افتاده که 
حضرت در کوفه در تبعید به سر مي‌بردند. 

3) این خرما را به دلیل شيريني زیاد به شکر طبرزد تشبیه کرده‌اند. 

4 ابن المشهدي, المزار, ص 136 - 139. 

کل تم خر ال اد الله العطمی ها خن شیر ان قوس رخ 
6 لازم به يادآوري است که مرجع راحل فقط از حدیث کساء 167 
مشاه فقهي استدلالي استخراج نمودند. 

7 انفال (8), آیه 42. 

8 کافي, جح 3, ص 265, حدیث 6. 

من یضترم ا قیمع رصن وگ 1771 

0 نجم (53), آیه 39. 

1) شوري (42), آیه 13. 

2 این گفتار در 14 ذي‌حجه 1420 ق. ایراد شده است. ۱ 
103( در این باره نك : بحارالانوار, 0 25 باب اول (بدو ار وانهم 
من نور واحد). 

4) همان, ج 45, ص 3. 

لا الا ترس 2 و الا أ میم یر 3 

6) کافي, ج 4, ص 574. 

7 )کامل الریاراتضش 262: 

8 بحارالانوار. ج 44, ص 266, حدیث 24. 

9) کهف (18), آیه 77. 

0) توبه (9),آیه 12 


1) قصص (28),آیه 41 

2 انبیاء(21)؛ آیه 73 

صل ات لاه العظمن یه شین ای بای یعس سر 

4) کافي, ج 4 ص 162, حدیث د. 

5 بحارالانوار, ج 98, ص 331. 

6 همان, ج 44, ص 330. 

7) همان, ج 45, ص 4. 

8) این گفتار در 24 ذي‌حجه 1423 ق. ایراد شده است. 

9 عوت اخبار الرضا. راکو الشعه فی احاحته اهر کی 
132 

0)] نساء (4), آیه 165. 

0)21 بحارالانوار, ۳ 7 ص‌‌ 04 

2 الحداتق الناضرة ج 8. ص 105. 

3) رجال نجاشي. ص 372. 

24( از عبدالرحمان‌بن عوف نقل شده است: «هر گاه فرزندي به دنیا 
هی اند او را نزد پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم مي‌بردند تا حضرت 
برایش دعا کند. زماني که مروان‌بن حکم زاده شند؛ او را نزد پیامبر صلي 
الاه هو ال سای مدید حصرت سول هل الله عاوو وال مسا 
دیدن او فرمود: او وزغ (چلپاسه) فرزند وزغ و ملعون فرزند ملعون است. 
(نك: حاکم حسکاني, المستدرك. ج 4 ص 479). 

5 نك: كافي, ج 2, ص 631. 

6) ابراهیم (14), آیه 36. 

8 کافي, ج 2, ص 307. 

029( بحارالانوار, 0 3 ص‌‌ 4د. 

0) این گفتار در 28 ذي‌حجه 1419 ق. ایراد شده است. 

1) مپتدرك الوسائل, ج 10, ص 318, حدیث 12084. 

2 اللهٌ الذي رَفع السَمَو ت بقیر عمَد ترَوتها»؛ خداست که آسمان‌ها را 
نی ستونی: که.شما سنگرید. برافر اشت 0 آیه2). و در حدیث شریف 
است ال جض رت ۱ اب رکه مود تج 2 0 
326 

3) وسائل الشیعه, ج 16, ص 259, حدیث 21508. 

4 براي آگاهي بیشتر از ماجراي صفوان جفال ر. ك: به گفتار «ثواب, 
عقاب و عتاب » در همین کتاب. 

5) تهذیب الاحکام. جح 6, ص 3389. 


6 تهذیب الاحکام, ج6, ص‌113. 

7) این گفتار در 24 ذي‌حجه 1420 ق. ایراد شده است. 

8) بحارالانوار, ج 45, ص 3. 

و از ایتشهار است: الحصاتض الختره مره ی عفر شور 
رهمه الله. 

0) تهذیب الاحکام, ج 6, ص 113, حدیث 17. 

1 کفاية الاثر. ص 227. 

2 کافي, ج 4, ص 574. 

43( زیارت » واژه‌اي عربي و به معناي دیدار و همکلامي با كکسي است. 
وقتي به زیارت كکسي مي ر ویم » براي دیدار از او و صحبت کردن با او 
زفته آیم در رنارت معضومان. علیهم الشنلام. نیز این فطل ضادی, انیت 
امامان معصوم ما زنده و نامیرانند: «اشهد انك 7 و لم تمت. بل برجاء 
حياتك حبیت قلوب شيعتك ؛ گواهي مي‌دهم که کشته شدي و آنه تنها ] 
نمردي که با اعتقاد به زنده بودن توست که دل‌هاي شیعیانت زندگي 
مي‌گیرد (بحارالانوار, ج 98, ص 342). 

4 نساء (4), آیه 165. 

5 انعام (6), آیه 149. 

6 اللهوف, ص 67. 

7 الیته:میان این دق کار - کف هر جو از-مشاتل الزافی احکام. اشت « 
ترتب زماني وجود ندارد. چنین نیست که تا 2مورد نخست را انجام 
نداده‌ایم, نباید به واجب دوم بيردازيم. بلکه هر دو کار باید انجام شود و 
هیچ کدام, ما را از ديگري بي‌نیاز نمي‌کند. 

و مهم الیرم 2 او تا 

9) جامع الاخبار, ص 119. 

50( واجب مطلق واجبي است که وجوب آن بر وجود مقدماتش متوقف 
بیست و تحصیل مقدمات ان لا زم است (مانند نماز). در برابر واجب 
فطامي راخ متموط فمار بان اند عع, بل مفجم الما ااقفه 
الجعفري. 

51) بحارالانوار, ۳ 4 ص‌‌ 9 

2) فرقان (25), آیه 30. 

3) کنزالعمال, ج 6 ص 120. 

4 امویان و عباسیان همچون دیگر ستمگران اموال مردم را به غارت 
مي‌بردند و بهترین باغ‌ها و خانه‌ها 2و دیگر اموال بیچارگان را به زور 
تصاحب مي‌ کردند. ۱ 

5) در منبع مورد نظر «جرذ» امده است. در زبان عربي, «جرذ» موش 
صحرايي, و «فأره» موش خانگي است که اولي از دومي تور کنر است و 


حکم این دو نیز در كتاب‌هاي فقهي متفاوت است. 

6) یوسف (12), آیه 111. 

7) در نهایت آن ملك عباسي با يك چشم به خاك سپرده شد. ابن داوود 
(یا ابن ابي‌دواد که با امام جواد علیه السلام ماجراهايي دارد) از جمله 
كساني است که نزد آن مأمور آمد و سراغ چشم خلیفه را گرفت و آن 
مأمور ماوقع را برایش بازگو کرد. 

8 الارشاد. ج 2 ص 96. 

059( بحار الانوار, ۳ 45 ص‌‌ 50 

0 نجم (53), آیه 39. 

1) شیخ مفید, الارشاد, جح 2 ص ۰78 بحارالانوار. ج 44 ص 376 و جز 
ان. 

2) بحار الانوار, ج 44 ص 376. 

3) وسائل الشیعه, ج 18, ص 322 و 323, حدیث 23769. 

4 اللهوف. ص 93 و 94. 

5) عیون اخبار الرضاعلیه السلام. جح 1 ص 307. 

6) بحارالانوار ج 2 ص د. 

7) این گفتار در 8 شوال 1426 ق. در ادامه درس خارج فقه ایراد شده 
است. 

8) اعراف (7), آیه 164. 

9 ) در «عام مجموعي» يكايك افراد در تحقق امري موضوعیت و علیت 
دارند. به عنوان مثال اگر عدد هزار را در نظر بگیریم, مي بینیم این عدد از 
هزار واحد فراهم امده است که اگر يك واحد کم باشد, عدد هزار تحقق 
نمي‌یابد و در واقع همان يك واحد در پدید آمدن هزار مدخلیت دارد. در 
مقابل, «عام استفراقي» است که هر فردي مستقل از فرد ديگري است و 
وجود یا عدمش در ديگري بای ندارد. 

۰0) وي در سال 1400 ق. در لبنان به دست دژخیمان حکومت بعثي به 
شهادت رسید. 

0)(71) نهجم البلاغه, خطبه شقشقیه. 

۶۵۸) بحارالانوار. ج 28 ص 278. 

3) همان ص 241. 

4) این گفتار در 7 شعبان 1423 ق. ایراد شده است. 

75( بحارالانوار, ۳ 2 ص‌‌ 1د. 

76( من لایحضره الفقیه, ۳ 2 ص‌ 99 

7) کافي. ج 4 ص 77<. 

8 کممل الزیارات. ص 200. 

9 عممل الزیارات. ص 366. 


ای انا کب این ارادم وت دار وشات رمیات زا شامل 
مي‌شود. اما نظر به این که ادامه اين عبارت به تشریعیات اشاره دارد. 
قفت قتلی را انس | ری 

1) ) همان جا. 

2 هه خر 91 

183 مدفن این مرد بزر گوار در نیشابور و زیارتگاه دوستداران اهل‌بیت 
علیهم الشام ارست. 

4) وي امام کاظم, امام رضا و امام جوادعلیهم السلام را درك کرد و از 
محضر انان بهره‌ها برده است. 

دص فان الم 2ص 0سا او وه تم و اج 


دیگر. 
6) عغبطه » از فضایل و در مقابل حسد که از رذایل است قرار دارد, به 
این معنا که خواستن نعمني مانند آنچه دیگران دارند, غبطه است و اگر 
كکسي نعمتي را در اختیار ديگري نخواهد و خودرتی بین: 2 تدسنت: آوزکن آن 
باشد, حسد است. 
7 محمدین جریر طبري, دلائل الامامه. ص 188. 
8 الغیبه. ص 240. 
89) شیخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, ص 484. 
0) شرح نهجالبلاغه, ج ۰18 ص 205. 
1) انچه پیش‌رو دارید موضوع بررسي شیوه حکومتي حضرت ولي عصر 

- عجل اللّه تعالي فرجه الشریف - است که طي چند جلسه به تفصیل مورد 
بحت و بررسي علمي قرار گرفته است اما کر( 
صافی ,سر اسها ی رای خاعار تسش ان دار ععضه | 
کردیم. 
2و یه وه تال الق هن 217 
3) شیخ مفید, الافصاح, ص 38. 
4 واه الاولی فن ااشه ( یت ها تا و را 2 
5 نابیع الموده, ج 3, ص 456. 
6 رال کتفی (اخمیای متفه ا ال اس 2 رال ان اه 
1 و معالم العلماء. ص 90. 
7) رجال كشي. ص 46<. 
 )8‏ بحارالانوار. ج 52 ص 88د. 
9) پدر شیخ صدوق. 
0 بحارالانوار. ج 52, ص 353, حدیث 109, (به نقل از: نعماني. الغیبه, 
ص 31 2). 
1 بحارالانوار, ج 52, ص 354, حدیث 113 (به نقل از: نعماني, الغیبه, 


ص 233). 

۶۸ همان جا. 

3 نعماني, الغیبه,ء ص 233. 

4 الخرایج. ج 3, ص 1155؛ طوسي, الغیبه, ص 459, ذکر طرف من 
العلامات الکائنة قبل الخروج؛ الفيبة, نعماني. ص 233. 

5 واقفیه» فرقه‌اي بودند که امامت امام رضاعلیه السلام را قبول 
نکرده و در امامت امام هفتم توقف کردند. 

6 بحارالانوار. ج 49, ص 58, حدیث 74. 

27 تعمانی: الغییةض 234 وبخار الاتواریخ 2 هن دود 

8 معجم رجال الحدیت, ج 18, ص 276 (به نقل از: كشي, اختیار 
معرفة الرجال). 

9 همان جا. 

0 همان جا. 

1 بحارالانوار ج 52, ص 354, حدیث 112 (به نقل از: نعماني, الغیبه, 
ص 232). 

2 آل عمران (3), آیه 159. 

3 بحارالانوار, ج 52, ص 379, حدیث 187. 

4 امین الدین, امین الاسلام. ابو علي فضل‌بن حسن‌بن فضل (548 ق.) 
فقیه, محدث. مفسر و لغوي امامي, معروف به شیخ طبرسي, از 
برجسته‌ترین علماي شیعه در قرن ششم هجري که خود و پسرش حسن‌بن 
فضل صاحب مکارم الاخلاق و نوه‌اش علي‌بن حسن صاحب کتاب مشکاة 
الانوار هکت از علماي بزرگ هستند. ر.ل؛: روضات الجنات, ج ط ص 342 
- 340 و طبقات اعلام الشيعة, قرن 6 ص 216 و 217. 

5 همان جا. 

6 بحارالأنوار ج 47, ص 54 و كافي, جح 1, ص 411. 

17( ینابیع الموده, ۳ 3 ص‌‌ 4 و مسند احمد, ۳ و ص‌ 37 

8 جامع احادیث الشیعه, ج 1, ص 34. 

9 احقاق الحق, جح 19, ص 663. 

0) صدوق, کمال الدین, ج 2, ص 653 و بحارالانوار, ج 52, ص 328. 
1 آل عمران (3), 159. 

۶2۸2 توبه (9), 128. 

223) توبه (9), 6۵1. 

4 توبه (9), آیه 61. 

5 آل عمران (3), آیه 159. 

6 بحارالانوار ج 20, ص 21. 

7 همان, ج 17 ص 276. 


8 نهج البلاغه, خطبه 126. 
9 کافي, ج 1. ص 411 وسائل الشیعه, کتاب الجهاد, ابواب جهاد 
العدو, باب 25, حدیث 2 (به نقل از كافي) و جواهر الکلام, ج 21, ص 
336. 

0 تهذیب الأحکام, ج 6, ص 154 و بحارالانوار, ج 52, ص 381. 

1 الارشاد, ج 2 ص 216؛ رجال كشي, ص 248؛ مستدرك الوسائل, ج 
3 ص 562 - 571 و مستطرفات المعالي, ص 330. 

2 للارشاد. ج 2 ص 382؛ معجم آحادیث الامام المهدي(عج), ج 3. ص 
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3) مصباح الزائر, کفعمي, ص 441؛ بحارالأنوار, ج ۸99 ص 101 و 
102. 

ص 154. 


ددم عارة ایض 207 
6 نهحالبلاغه, خطبه 138. 

7 تعمانی: القمته ر ود مسا انز و ور ی 35 

8 عقد الدرر. ص 96, چاپ قاهره. 

9 شیخ مفید, الارشاد, ج 2 ص 386. 

0 کافي, ج 7. ص 414 حدیث د. 

1 همان, حدیث 1. 

2) ص (38), آیه 26. 

3) شیخ طوسي, التهذیب, ج 6. ص 228. 

4 الأرشاد, مفید, ج 2 ص 384. 

5 این گفتار در 9 ربیع‌الاول 1426 ق. ایراد شده است. 

6 بحارالانوار. ج 95, ص 3<4. 

7 شیخ مفید, المقنعه. ص 421. 

8 همان ص 33. 

9 مجادله (58), ایه 22. 

0 ج 7 چاپ كمپاني (قدیم). 

1 جواهرالکلام. جح 45, ص 414. 

052( مفهوم حکومت این است که: هر گاه دليلي مفسر و ناظر به دلیل 
دیگر باشد, علماي علم اصول. دلیل مفسر را حاکم و دلیل دیگر را محکوم 
مي‌نامند, اعم از این که دلیل ناظر, موضوع دلیل دیگر را معني و تفسیر 
نماید و یا محمول آن‌را, چه با تفسیر خود در دلیل دیگر توسعه ایجاد کند یا 
محد ودیت . 


۶4 این گفتار در ماه شعبان ایراد شده است. 

5 مصباح کفعمي. ص 44د. 

6 قال امیرالمو‌منین علیه السلام: ضلو| علي محمد وآل محمد فان الله 
عزژوجل یقبل دعائکم عند ذکر محمد ودعائکم له وحفظکم ایاه (بحارالانوار, 

ج 90, ص 309). 

7 همان ج 90, ص 39د. 

8 للبلد الامین. ص 186. 

9 کنر العمال, ج 11, ص 16<. 

0260 نجم(53), آیه 39 

02602( 1۳ الله صلي الله علیه وآله ِ فرمود: ما منکم هن آحد الا 
وله شیطان. قالوا: ولا آنت یا رسول الله؟ قال: ولا آناء الا" آن الله زر و[ 
۷۳ علیه فأسلم فلم تامرتت الا بخیر؛ ؛ ابلیس براي هر اشنا شيطاني 

گمارده است تا او را بفریبد. پرسیونه: شجا : نیز مستثنا نیستید؟ فرمود: من 
تین متا تنتشتم. اف آپلیسن سکیم ان نان ۳ برمن گمارده است. اما خدا 
مرا ياري نمود و او را تسلیم من کرد و او مرا جز به نيکي فرا نمي‌خواند 
(بحارالانوار. ج 67, ص 40). 

3 طبري, دلائل الامامه. ص 344. 

پرفع ر اسه حتي يتعالي النهار. (من / بحضره الفقیه, ج 1 ص  .)32‏ 

5 قال الصادق علیه السلام: «اذا اقشعر جلدك ودمعت عیناك فدونك 
دونك فقد قصد قصدك؛ هرگاه موي براندامت راست و سرشك از دیدگانت 
سرازیر شد, به هوش باش که این حالت را نگاه‌داري [و پاس آن بداري ] 
چراکه در این حالت از ناحیه ربوبي ] مورد عنایت واقع شده‌اي (كافي, ج 
2 ص 478)». 

6 حضرت امیرالمومنین علیه السلام به محارم همداتی فرمودند: اطع 
اللّه فیجفيم آمورت: فان طاعة الله فاضلة علي ما سواها؛ در همه کارها 

خدا را اطاعت کن, زیرا اطاعت حق‌تعالي از هر کار دیگر برتر است 

(نهج‌البلاغه, نامه 69). 

7 این گفتار در 23 شعبان 1423 ق. ایراد شده است. 

8) شوري (42), ایه 13. 

9 منظور از لقب در علم اصول این است که لفظي که اثبات معني 
مي کند و بدون قرینه اتحضاز: بو نقن.دیکر هوارد دلالت: نداد فنلا اکر کفته 
شود: پدرت را گرامي دار. این بدان معنا نیست که مادران را نباید محترم 
شمرد و گرامي داشت و در واقع لقب - که در جمله فوق پدر را مورد نظر 

دارد - فاقد مفهوم است. 


۰0۵ مقدمه وجود, اسم دیگر مقدمه واجب است. 

1 ) حح (22), آیه 78. 

2 بقره (2), آیه 185. 

3 آل عمران (3), آیه 19. 

۵4 کافي. ج 8. ص 162. 

926( بحارالانوار ج ۰2 ص 25. 

7 لالي الاخبار. 

8 علامه حلي, تذکرة الفقهاء, ج 4 ص 239. 

9 بحارالانوار. ج 2 ص 25. 

0 مدثر (74), یه 1 2. 

1 ماه‌هاي: ذي‌قعده, ذي‌حجه و محرم فصل پرجمعیت مکه مکرمه, بود. 
در این سه ماه مشرکان براي اداي مناسك خود به مکه مي ر فتند. 

2 بحارالانوار. ج 16. ص 404. 

3 همان جا. 

4 بحارالانوار. ج 18, ص 243. 

295 نضر. (110): آبه 2: 

6 احزاب (33), آیه 21. 

7 ابن شهر اشوب. المناقب, ج. ص 19. 

8 دو محل به نام کش خوانده مي‌شود. يكي در افغانستان و ديگري در 
نواحي بغداد. 

89 این گفتار در 22 شوال 1421 ق. در جمع عده‌اي از طلاب و وعاظ 
0 کافي., ج 8. ص د13. 

1 یوسف (12), آیه 53. ۱ 
0292( واژه تتا نتأبع و متتابع در لصوص فقهي این گونه تعریف شده است, فلا 
در مبحث کفاره روزه» شهرین متتأبعین افده است. يعني شصت روز روزه 
پي‌دربي. نه این که مثلا روز شنبه را روزه بگیرد, یکشنبه را روزه نباشد 
وباز دوشنبه را روزه بگیرد. خیر ... باید شصت روز را پي در پي روزه 
داشته باشد. بلا نیز حالتي این چنین دارد. 

293 ,همچنان که آیه قرآن به این ات اشاره کرده, مي‌فرماید: «َد لا 
رون آنَهْم یُفْتَثُونَ في کل عام مَرَة أدٌ مَرّتَین ... »؛ آيا مردم نمي‌نگرند هر 
ستال يك با دو.‌مرنبه. ازموده:مي‌شوند ؟ (توبه (9). آبه 1,26): 

4 وسائل الشیعه. ج 4 ص 27, حدیث 4423. 

5 عن پي‌جعفر علیه السلام, قال: ان العبد لیرفع له من صلاته وئلنها 
وربعها وخمسها, فما یرفع الا ما آقبل علیه منها بقلبه, و 


ینتم ام نها ما کضو ا تسه (منیت الاکا مخ موی 241 وت 


ِ نهج البلاغه, ص 417. 
7) مستدرك الوسائل, ج 3, ص 31, حدیث 2943. 

8 کافي, ج 8, ص 13. 

89 این گفتار در 26 شعبان 1423 ق. در جمع اعضاي بنیاد ازدواج 
اصفهان ایراد شده است. 

0 مضیاح المجدرض 028 متا ها لعتا نز اعمال هام فان 

1 بحارالانوار, ج 100, ص 220. 

2) وسائل الشیعه, (چاپ آل البیت قم), ج 20, ص 76, حدیث 25073. 
303) وسائل الشیعه (چاپ آل البیت): ج 20, ص 112. 

4 اعراف (7), آیه 157. 

5 ) معادل 256 کیلو طلا که در پوست گاو قرار مي‌دادند. مال فراوان و 
هنگفت را نیز قنطار مي‌گویند. 

6 نساء (4), آیه 20. 

7 بهانی عایلی شاه ایض درز درخ ال اعام واه 
غلیه الشلام. 

8 نور (24), آیه 32. 

9 کافي, ج 5 ص 328. 

0 ) این گفتار در ایام فاطمیه در جمع عده‌اي از طلاب ایراد گردیده 
است. 

1 کافي, ج 8, ص 7. حدیت 1. 

2 اسراء (17), آیه 7: حضرت صادق علیه السلام آیه را به «فاء 
تفریع» ضمن عبارت خود خوانده‌اند که جزء از نیست. 

3) اسراء (17), آیه 7. 

4) اصول کافي, ج 8. ص 7. حدیتث 1. 

5 تغابن (64), آیه 16. 

6) وسایل الشیعه, ج 27, ص 167. 

7 آل عمران(3), آیه 97. 

8 تغابن (64), آیه 16. 

9 شرح نهح البلاغه, ج 6, ص 2360. 

0 اسراء (17), آیه 7. 

1 من لا بحضره الفقیه, ج 4, ص 389, ح 5834. 

2 استدراج. از ماده: «درج» (پله < نردبان) به معناي: با تدریج به 
ناف کتا دن ازست: 

3) مستدرك الوسائل, ج 5, ص 310, حدیث 5945. 


4 تفسیر قمي, ج 1, ص 287. 

5 بحارالانوار. ج 46, ص 72. 

6 آل عمران (3), آیه 92. 

7 فرقان (25), آیه 77. 

8 این گفتار در جمع عده‌اي از دیدارکنندگان ایراد شده است. 

9 بحارالانوار. ج 93, ص 341. 

0 کافي, ج 2. ص 630: امام باقر علیه السلام فرمود: لکل شيء ربیع 
وربیع القران شهر رمضان؛ هر چيزي بهاري 2دارد و بهار قران ماه رمضان 
1 وسائل الشیعه, ج 10, ص 314, حدیث 13494. 

2 از نظر ادبي اگر صیغفه جمع با الف و لام (ال) بیاید افاده عموم 

مي‌کند. در این‌جا صیغه جمع اعمال با «ال» «الأعمال» آمده است که 
عمومیت و گستردگي را مي‌رساند و تمام اعمال را در نظر دارد. 

3 الصحیح من السیره, ج 9, ص 160. 

4) شیخ صدوق, الامالي. ص 94, حدیث 4. 

5 همان. ص 1<4. 

6 عیون اخبارالرضاء ج 2 ص 266. 

7 آل عمران (3), آیه 104. 

8 بحارالانوار. ج 43, ص 319. 

9 کافي. ج 2, ص 89, باب صبر. 

0 انفال (8), ایه 42. 

1 این گفتار در 11 رمضان 1419 ق. ایراد شده است. 

2 کافي, ج 4 ص 97. 

3 النوادر. ص 21. 

4 همان جا. _ 

5 بقره (2), ایه 183. 

6 انعام (6), آیه 61. 

7 بحارالانوار, ج 8. ص 247: وقال رسول ال صلي الله علیه وآله 
وسلم وان فیها لعقارب کالبغال پلسعن آحدهم فیجد حمونها آربعین خریفا؛ 

و در دوزخ قرب هایي است چونان قاطر که چون [كسي را] نیش زند درد 
و تب آن چهل پاییز ماندگار خواهد بود (روضة الواعظین. ص 508). 

8 ) عنکبوت (29), آیه 64. 

9) ق (50), ایه 22. 

0) یونس (10), ایه 26. 

1 یونس (10), ایه 27. 

2 اسراء (17), 44. 


3 کافي, ج 2, ص 331, حدیث 1. 

4) تعبیر ببندد دقیق نیست., بلکه باید بگوییم از نگریستن به حرام 

خودداري کند, زیرا که میان این دو, به اصطلاح منطقیان؛ رابطه عموم و 
حخصوص من وجه وجود دارد. همین اختلاف. ِ لت روزژه نیز وجود دارد 

که آیا ترك است یا کف؟ و اين اختلاف ثمرات عملي در مفطرات دارد. 

5 کافي 6 ص <445. 

0357 ون ار 1 ص 297. 

8 ارادة الرب في مقادیر اج تهبط الیکم وتصدر من بیوتکم (کامل 

الزیارات. ص 200). 

9 این گفتار در 10 شعبان 1423ق. در جمع بانوان طلبه اراد شده 

است. 

0 زمر (39), آیه 9. 

1 کافي., ج 1, ص د. 

2 محمدبن مكي عاملي (متوفاي 0678ق.) صاحب کتاب‌هاي: اللمعه, 

الدروس, الالفية والنفلیه, القواعد والفوائد و .. 

3) جزین شهري در جبل‌عامل لبنان. 

4 الدروس, ج 1, ص 40. 

5) همان جا. 

6 اقبال الاعمال, ج 3, ص 350 مصباح المتهجد. ص 834 و مفاتیح 

الجنان, اعمال شعبانیه. 

7 شهر حله حدود سیصد سال مرکز مهم‌ترین حوزه علمیه شیعه بود. 

آبن نماء سید ابن‌طاووس, آبن ادریس,: , محقق حلي. ابن فهد, فخرالمحققین 

و علامه حلي از عالمان و فقیهان بزرگ حله , به شمار مي‌روند. از وسط 

این شهر رودخانه بزرگي مي‌گذرد. 

8 مسکن الفواد. ص 87. 

9 قلم (68), ایه 4. 

0 ) طه (20)؛ آیه 114. 

1 ) آية الله العظمي حاح سید محمد حسيني شيرازي‌قدس سره. 

2 زمر (39), آیه 9. 

3 مجادله (58), آیه 11. 

4 مارم الاخلاق. ص 441. 

5 بحارالانوار. ج 68, ص 308. 

6 کامل الزیارات. ص 238. 

7 این گفتار در جمع عده‌اي از دیدارکنندگان ایراد شده است. 

98 مارا از ماده «درء» (به معناي دفع) اخذ شده و چنان که مي‌دانيم 


آتتتانتن کان تن ققیه وفعیلا وحقطظ جان مومن. اشت. از آنن‌زوشت که 
عده‌اي از روایات مدارا, در باب تقیه اورده شده است. 

9 کافي, جح 2 ص 117, حدیث 4. 

0390 مصدر مداهنه «دهن »> مي‌باشد که به معناي روغن‌مالي کردن پا ترك 
کردن؛ عذر آوردن و به عبارتي توجیه کردن است و نماد آن. كساني هستند 
که کرذا کرد شمان فراهم می دی کارهای ابا را تفخیه می کند اد 
مراد از «مداهنه » همین معني مي‌باشد. 

391 مدارا از «در۶» و به معناي دفع است, يعلي انسان به دلیل ضرورت 
انجام دادن امري مهم‌نر. مهم ديگري را که کم اهمیت‌تر است ترك کند. 
قفا عفالای عم اهلد جات راحه اه ان ی رده ان ند 
معناي مداراست. 

2 کافي, ج 5 ص << و مستدرك الوسائل, ج 12, ص 199, حدیت 
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3 ) احزاب (33), آیه 21. 

4 بحارالانوار ج 20, ص363. 

5 بحارالانوار ج 20, ص 336. 

6 کفاية الاثر. ص71. 

0397 مجموعه ورام ۳ ۷۱ ص‌ 127 (اين حدیت شریف از رسول خداصلي 
58 نساء (4), آیه 165. 

9 معاني الاخبار ص 386, حدیث 20. 

1 نجم (53), آیه 39. 

2 نحل (16), آیه 71. 

3 ) انفال (8), آیه 42. , 

4 اثر مرجع راحل آیقةالله العظمي حاج سید محمد حسيني 
شيرازي‌قدس سره 

5) زلزله (99), آیه 7. 

6) مجادله (58), آیه 6. 

7 هود (11), آیه 119. 

58 ذاریات (51), آیه 56. 

89 کافي, ج 2, ص 47. 

0 عوالي اللثالي, ج 1, ص 366, حدیث 60. 

0۰01 بحارالانوار, ۳ 04 ص‌ 07 حدیت 40 

2) احزاب (33), آیه 21. 

3 ) کافي, ج 4, ص 12. 


4 زلزله (99), آیه 7. . 

5 تقریب القران الي الاذهان در سي جلد و به صورت مزجي فراهم 
امده است. ۲ ۳ 
کر ویو اسر تارکفت . امش زا 
امام‌علیه السلام بدو فرمودند: واي برتو! هیچ مي‌داني استغفار چیست؟ 
[بدان که ] استغفارر درجه علیین است و [تحقق آن ] شش شرط دارد: 

اول: پشيماني بر [گناهان و رفتار ناشایست ] گذشته؛ 

دوم : : تصمیم هميشگي برعدم بازگشت بدان‌ها؛ 

سوم: بازگرداندن حقوق ح به آنان تا این‌که بدون هیچ مظلمه و 
امس و ادا دی 

چهارم: تمام واجباتي را که تباه کرده, از دست داده‌اي به جاي آوري؛ 

پنجم: [اگر از حرام, اندام و تن پرورانده‌اي ] گوشت بوندا مدض بر راما 
اندوه بفرسايي ۳ یواست بر استخوانت قرار گیرد و آز یاه گوشت نو در تن 
پدید اوري؛ 

ششتم : - اسان که شيريني يني [گذراي] معصیت را به تلت چشانده‌اي, سختي 
عبادت را بدان بچشاني, آن‌گاه بگو استغفر الله (نهج‌البلاغه. حکمت 417). 
7 مدئر (74), آیه 27 - 28. 

8 کافي, ج 7, ص 51. 

9 نساء (4), آیه 28. 

0 فطت. الخین ادف ال انش وا ترا ررض نو ناف 
کشف الغمه, ۳ 2 ص‌ 245 

1 ) کافي, ج 8. ص 93 و بحارالانوار, ج 10, ص 166. 

2 مارم الاخلاق. ص 9. 

413 این کفتار در 7 رجب 1415 ق: ایراد شذه اشت: 

۳414( تفسیر امام حسن عسكري علیه السلام, ص‌ 0063 

5) اقبال الاعمال, ص 659. 

6)) همان جا. 

۳(«17( بحارالانوار, ۳ 7 ص‌ 215 (به نقل از: تفسیر امام حسن عسکري, 


418( ار ان وه ات فا ی را رن ی که 
که: نحوه چینش کلمات: نفس, دین و مال از آن روست تا مردم با جان و 
مال خود از دین خویش دفاع و پاسداري کنند. باشد که به دلیل حفظ دین 
به قیمت هستي‌اش در محضر حضرت احدیت سرفراز باشد. 

9 همان جا. 

0 ق (50), ایه 16. 

1 شیخ صدوق, خصال. ص 17:<, حدیث 4. 


2 وسائل الشیعه, کتاب الصلاه, آبواب مکان المصلي, باب 42, حدیث 
2 


43 روخ الوتقی: کناب الضلاه: فصل 14 مساله 4 
4) رعد (13), آیه 11. 

5) حشر (59), آیه 7. 

6 وسائل الشیعه (چاپ آل البیت علیهم السلام), ج 27, ص 189, 
حدیث 33565. 

7 انعام (6), آیه 59. 

98 رعد (13), آیه 11. 

29«( بحارالانوار, ۳ 7 ص‌‌ دی 

0) همان جا. 

1) کهف (18), آیه 47. 

2 بحارالانوار. ج 61, ص 4. 

3) شیخ صدوق, الامالي, ص 733. 

4 زلرله (99), آيه 7 - 8. 

5 ق (50), آیه 22. 

6 نبا (78), آیه 38. 

7) یس (36), آیه 65. 

8) بحارالانوار, ج 7. ص 117 - 118. 

9 همان, ص 315 - 316. 

0) غافر (40), آیه 32. 

41) ) ) ]. بحارالانوار, ۳ 7 ص‌‌ 106 د. 

2) همان جا. 

443) همان جا. 

4) نهج البلاغه, کلمات قصار 39. 

5) همان, کلمات قصار, 279. 

6) مومنون (23), آیه 14. 

7) یس (36), آیه 40. 

8) آل عمران (3), آیه 110. 

9) بحارالانوار, ج 7. ص 224, حدیت 144 (به نقل از: تفسیر امام 
0 عبدالوهاب, شرح کلمات امیرالمومنین‌علیه السلام. ص 30. 
1) زمر (39), آیه 65. 

2 تهذیب الاحکام, جح 3, ص 35, حدیث 39. 

43) نهج البلاغه, سخن 60. 

4 بحارالانوار, ج 97, ص 330. 


5 این گفتار در 6 جمادي‌الاولي 1423 ق. در جمع عده‌اي از طلاب 
کشور هند ایراد شده است. 

6 انفال (8), ایه 6۵5. 

7 نساء (4), آیه 104. 

8 رزلزلة (99), آیه 7. 

9 جانیه (45), آیه 24. 

0 نهح البلاغه. ص 43. 

مي ز ند آن‌جا که فرفوده تا .. سك ۳۳ تون قائهْم ی کما 
تون وتزجون من الله ًَ لا یرژجون . > 7 (4), آبه 04 و در واقع 
462( نمل (27), آیه 14 

است. 

۵4 نامه «بولس» به «غلاطیان», باب سوم, آیه سیزدهم. 

5 وسائل الشیعه, ج 27, ص 34, حدیث 33144. در کتب ادبي 
خوانده‌ایم «لن» نفي ابدي مي‌کند. در قران کریم هم خداي متعال به 
حضرت موسي علیه السلام مي‌فرماید: «لن تراني؛ هرگز مرا نخواهي 
دید >>. 

6) وسائل الشیعه, جح 27, ص 34. 

7) صحیح ترمذي, ج 5, ص 328, حدیث 3874 مسند احمد ج 3, ص 
7 و 26 و 59. 

8 بحارالانوار, ج 22, ص 147, حدیث 111. 

9 نور (24), آیه 35. 

۰0۵ سید عبدالحسین شرف‌الدین در سال 1290 ق در شهر کاظمین 
چشم به جهان گشود. در نجف اشرف راز خضون بژر کانی چون. : سید کاظم 
طباطبائي, آخوند خراساني, فتح الله اصفهاني, شیح محعمد طه نجف و شیح 
حسن كربلائتي بهره کامل برد. الفصول المهمة في تألیف الامة, اجوبة 
مسائل موسي جار الله, الکلمة الغفر|ء في تفضیل الزهراء, ابوهریره و 
المراجعات از آثار مهم ایشان است. 

1) این گفتار در جمع عده‌اي از میهمانان ایراد شده است. 

2 کافي, ج 2. ص 164. 

73«( بحارالانوار, ۳ 72 ص‌‌ ود. 

4 کافی: ج 7بض 52 ۱ 

5 اخرین حاکم اموي مروان حمار (الاغ) بود. از آن رو او را مروان 
عمان خواندید کار هرمآن‌بن ااحکه با شاه سمی‌صسال‌ها ظول کشید خ 


حکومت امویان به پایان کار خود رسید و مروان حمار به دست سفاح کشته 
شد و سفاح به عنوان نخستین حاکم عباسي بر تخت شد. او چهار سال 
حکومت کرد و پس از وي برادرش وی دوانيقي بر سر کار آمد و بر 
امام صادق علیه السلام عرصه را سخت مي‌گرفت. 

6 سا رالانو رخ 46 وی دا سر کال که ان 
زنان با صداي بلند مي‌گریست به حضور امام باقرعلیه السلام رسید. 
از «شجره میت اي هیسم ک گرا نس یاد شده 1 
تیه ک 1( السلام ی 
فمن تبعني فاثه مثي ...؛ آن کس که از من تبعیت کند از من است». 
(ابراهیم (14), آیه 36). 

۳77( حضرت ]۹ اللو العظمي حاج سید محجمد حسيني شيرازي و 
اندیشمند اسلاشی اه الاه دسا سید حسن حسيني شيرازي که ایشان 
در سال 1359 ش. توسط مزدوران رژیم بعني عراق, در بیروت ترور شد. 
8 «, به منظور شناخت عمق توطثه‌اي که علیه فرهنگ و اعتقادات مردم 
عراق چیده شده, به جاست به گذشته نه چندان دور باز گردیم. ۳ حد ود 
چهارضد سال: قیل: انذلش (اسپانباي, فعلی) جحت:حاکمتت :مسلمانان بود. 
نان هد سال ود آن‌حا وت دنه بو آنخه. امرور کر اشایا به 
عنوان ها وجود دارد, نمايي از شکوه هشت قرن حضور فعال 
مسلمانان وود ان سرزمین است. همچنین بخش عمده‌اي از اروياي آن روز 
تحت نفوذ اسلام قرار داشت. مردم و حاکمان اندلس کوچتك‌ترین تهدید را 
با سخت‌ترین تر سور پاسخ مي‌دادند. این بود که دشمنان: اسلحه را زمین 
گذارده, جنگ فرهنگي و اعتقادي آن هم نه اشگاه. که به صورت خزنده و 
تتهانی, .در بت کرعته: طراخان: برانداتی: اسلام: افزاد خوش‌امی, ار 
مسیحیان را نزد حاکم وقت اندلس فرستادند و به واسطه آنان از او 
خواستند اجازه دهد تأ مدارس ويژه‌اي تاسیس کنند که در ان متون 
مسیحیت تدریس شود و واسطه‌ها به هر ترتيبي بود حاکم را راضي کردند. 
آنان مدارس خود را تاه و فعال کردند و حضور پیروان دیگر ادیان را 
در داز نون خود اراد اعلاق. نمودند: النته هدف؛ اضلی. انان. جذب»جوانان 
مسلمان بود تا طرح اصلي خود را کامل کنند. بي‌توجهي متولیان امر و 
عقلاي قوم سبب شد تا جوانان؛ فریفته امکانات و انگيزه‌هاي موجود در 
مدارس متنیخیان آشدمز حضوری خشمکیر ذر آن داشته باشند. جشاذبه‌هاي 
آن آموزشگاه‌ها, به ویژه حضور دختران مسيحي که طامه رکفت داشتند با 
جوانان مسلمان راحت باشند, معادله را بر هم زد و جواناني که تا دیروز در 
زاحصل ‏ صت عی وید اجه و خلسات ان تسا حصور 


خود رونق مي‌بخشيدند. اينك دل در گرو زیبارویان مسيحي نهاده, محافل 
ديني را براي بزرگ‌ترها گذارده بودند. به تدریج نماز را ترك کرده. به جاي 
کتاب و حضور در محافل علمي, جام شراب و هم‌اغوشي با دختران 
مسيحي را برگزیدند. دیگر از جوانان پرشور و رزم‌اور خبري نبود. طراحان 
که زمینه را مناسب یافته بودند, بر اندلس مسلمان یورش برده, مسلمانان 
را از دم تیغ گذرانده يا وادار به پذیرش مسیحیت کردند. 

بدین ترتیب حضور هشتصد ساله مسلمانان در قاره اروپا و شكوفايي 
علمي, صنعتي و نظامي انان به دلیل بي‌توجهي و بي‌تفاوتي در اندك زماني 
از بین رفت. 


سرشناسه: محمد(ص), پیامبر اسلام, ۵۲ قبل از هجرت - ۱اق. 

عنوان قراردادي: : غدیرخم, خطبه. فارسي - عربي 

عنوان و نام پدیدآور: خطبه غدیریه خطبه رسول خدا صلي‌الله علیه و آله و 
سلم در محل غدیر خم (سال دهم هجري / مقدمه و ترجمه امیر توحيدي 
مشخصات نشر: تهران زراره ۳۷۸ ۱. 

مشخصات ظاهري: ۱ ص ۱۱ *« ۶ سم. 

شابكت: ۳۵۰۰ ریال چاپ سوم 7-6-91643-964: ۴۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)؛ 
اه 

یادداشت: فارسي - عربي. 

یادداشت: چاپ سوم ۲۷۹ ۱. 

یادداشت: چاپ چهارم و پنجم: ۳۲۸۱ ۱. 

یادداشت: کتابنامه به صورت زیر نویس 

موضوع: محمد (ص), پیامبر اسلام. ۵۳ قبل از هجرت - ۱۱ق -- خطبه‌ها 
موضوع: علي‌بن آبي‌طالب (ع), امام اول, ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- اثبات 
خلافت 

شناسه افزوده: توحيدي امیر, ۱۳۴۱ -: مترجم 

رده بندي کنگره: ۴۲/۲ ۳۸/6۳۱خ۶ ۱۳۷۸ 

رده بندي ديويي: ۲۹۷/۲۱۵ 

شماره کتابشناسي ملي: م ۲۷۸۰-۵۹ 


ممکن است افراد بسياري در طول تاریخ از حادثه غدیر و اهمیت آن سخن 
حفته و از آن تعاريفي ارائه داده باشند, اما هب يك از این سخنان 
نمي‌توانند بیانگر عظمت و شکوه غدیر باشد. زیرا تنها کساني 
می‌توانندتعریف جامع از وقایع و حوادث عرضه نمایند که خود پدید اورنده 
آن باشند. تنها زیبنده خداء پیامبر(ص) و علي(ع) است که غدیر را به بهترین 
شکل معرفي نمایند. 

پیامبر به دستور خداوند سبحان حادثه عغدیر را در میان دو نزول قرآني 
قرارداد: اقدا خرفده ها الرسل بلها اترل لسن ول هافر ود 
وان لم تفعل فما بلفت رسالته(مائده, 67) و پس از معرفي 1 به 
وسیله پیامبر(ع) با جمله 5 فهذا علي مولاه, خدا نیز فرمود: 
الیوم ار ی 
اه ی وا سا ماع سس نت 
و خوشنودي خداست و روز غدیر ظرف زماني این ارزشها معرفي کرد. 
علي(ع) نیز در خطبه عید غدیر خود که خوب است ان را خطبه غدیربه 
نامیم به تفسیر و تحلیل اين رویداد عظیم تاريخ پرداخت. معرفي این 
خطبه که در گوشه و کنار برخي از کتابهاي ادعیه و روایت در غربت به سر 
مي‌برد و بررسي سند و کتابشناسي آن و شرح پاره هايي از ان,. موضوع 
رت 


العمدلله الک عفل الحمد. من ظیز صاخ ند آلی-حا ندیه ظرها من طظریق 
الاعتراف بلاهوتیته وصمدانیته وربانیته وفردانیته, و تضعیاً الي المزید من 
رخمته,ومحخه للطالب: من فضله و کم فی, ابطان الافط, حفیقهة الاعتراف 
تیاه المع غای کل حد 2 
لاشريك له, شهادة تزعت عن اخلاص الطوي و نطق اللسان بها عبارة عن 
دی خی ان الخالق ارت المضمرن له ارفا لس سس کفاه 
شیی, اذ کان الشبی من مشیته, فکان لايشبهه مکونه. واشهد ان مختدا 
عبده ورسوله استخلصه في القدم علي سائر الامم علي علم منه, انفرد 
ع التشاکل همان فت ایناع الحسن, ماتتحته امرا هناها غند, اقامه قی 
نانز عالمه فی لداع ععامه اد کان لاتدر که آلاضار ولا تحونم خواظر الاشکار 
ولاتمثله غوامض الظنن [الظنون ] في الاسرار لااله الا هو الملك الجتار. 
قرن الاعتراف بنبوته بالاعتراف بلاهوتیته واختصه من تکرمته بما لم یلحقه 
فیه احد من بریته. فهو اهل ذلك بخاضته وخلته, اذ لایختص من یشوبه 
التعیر ملاحالل من بلحقة التطین ماهر بالسلاه غلیه مزیدا کي تکرمند 
وطریقاً للداعي الي اجابته, فصلي ال علیهری کلم وشای. و .عم مریدا 
ار ی و ای اب الا ایا ار ی 
نبیه (ص) من برینه خاصةٌ علاهم بتعلیته وسماهم الي رتبنه وجعلهم الدعاة 
بالحق الیه والادلاء بالارشاد علیه لقرن قرنِ وزمن زمن, انشاهم في القدم 
قبل کل درو و فَبرو انواراٌ انطقها بنحمیده والهمها شگره و تمجیده وجعلها 
الخخه ی کل هرق لدع الریووه وساظان الفوفیه واستطی را 
الخرسات بانواع اللغات بخوعاً له, فانه فاطر الارضین والسماوات, 
واشهدهم خلقه, وولاهم ما شاء من امره, جعلهم تراجم مشیته والسن 
ارادته عسحا لایسبقونه بالقول و هم 2 یعملون, یعلم ما بین ایدیهم وم 
خلفهم ولایشفعون الا لمن ارتضي وهم من خشیته مشفقون. یحکمون 
باحکامه ویستئون بسننه ویعتمدون حد وده ۰ ِ ولم بدع الخلق 
في بهم فا ولافي عمیاء بکماء, بل جعل لهم عقولا مازخت شواهدهم 
وتفرقت في هیاکلهم وحققها في نفوسهم واستعبدلها حواسهم فقرر بها 
علي اسماع ونواظر وافکار وخواطر, الزمهم بها حجته واراهم بها محجته 
وانطقهم عما شهد [تشهد] به بالسن ذربة بما قام فیها من قدرته وحکمته 
وبین عندهم بها ليهلك من هلك عن بینة ويحيي من حيٌ عن بيثة وان الله 
لسمیع علیم [انقال, 42] بصیر شاهد خبیر. 

ثم آن اللّه تعالي جمع لکم 9 في هذ] ِِ عیدین عظیمین 
ام ما اي اد و یه ۱ 


ویقفکم علي طریق رشده ویقفو بکم اثار المستضیئین بنور هدایته 
ویشملکم منهاج قصده تم هنیا" رقده, فجعل الجمعة مجمعا ندب 
لیه لتطهیر ما کان ۶ فله سل ماکان وقعه مکاست نو هن له الب 
مثله وذكري للم هیر وتبیان خشية المتقین ووهب من واب الاعمال فیه 
اضعاف ما وهب لاهل طاعته في الایام قبله وجعله لایتم الا بالایتمار لما امر 
به, والانتهاء عما نهي عنه» والبخوع بطاعته فیما حت علیه وندب الیه فلا 
تقیل, دشا الا بولاید هنن اهر ولاشم. ولاشظهر انضاب: طاعته الا بالمشد 
بعصمه وعصم اهل ولایته. 
فانزل علي نبیه(ص) في یوم الدوح ما بین به عن ارادته في خلصائه وذوي 
اما موش بلاغ کرت الحل باه الم مها ور مصف. له خصوته 
منهم, وکشف من خبایاً اهل الریب وضمائر اهل الارتداد ما رمز فیه, فعقله 
المومن والمنافق؛ فاعز معز وثبت علي الحق ثابت, وازداد جهلة المنافق 
معفی الما موهفم الق علی لاخ افص نی لماع و اه 
و نعق ناعق ونشق ناشق و استمر علي مارقیته, ووقع الادغان من طائفه 
باللسان دون حقائثق الایمان ومن طائفة باللسان وصدق الایمان, وکمّل اللّه 
دینه وأقر عین نبیه(ص) والمومنین والمتابعین, وکان ما قد شهده بعضکم 
دلة تعضکه ومت. کلم الله الحستی علی الصاوه فد ال ماستنه 
فرعون وهامان وقارون وجنوده [هم ] وما کانوا یعرشون وبقیت حثالة من 
الصلال اون لاس ال تتضدهم اللم نی ایهم ویمحع اللّه آثارهم 
ویبید معالمهم ویعقبهم عن قرب الحسرات ویلحقهم بمن بسط اکفهم ومد 
اعناقهم ومکنهم من دین الله حتي بدلوه ومن حکمه حتي غیروه وسياتي 
نضت | 2 علي عدوه لحینه والله لطیف خبیر وفي دون ما سمعتم کفاية 
فلا قاهاها که الما تسکی اه ال مک لس انوا مر 
واشلکوا تهچه ولاتتیعوا السیل فنترن بکم‌گن سسله. 
ان هذا| بوم عظیم الشان, فیه وقع الفرج, ورفعت الدرج, ووضحت الحجح 
وهو یوم الایضاح والافصاح عن المقام الصراح ویوم کمال الدین و یوم العهد 
المعمید سمش اشافد ماود مان العنید ین الفای .رده 
ویوم البیان عن حقائق الایمان, ویوم دحر الشیطان, ویوم البرهان, هذا یوم 
الفضل الم که نو وا الطلاء الاعلی‌الدی اه عم رون 
هذا| بوم الارشاد, ویوم محسنة العباد, وبوم الدلیل علي الرداد, هذا| بوم 
اند ایا الصدهر مترا العرر هدامم اسف علی. امل 
الخصوص, هذا بوم شیت؛ هذا] بوم ادریس,: هذا] یوم یو شیع, هذا یوم شمعون؛ 
هذا| بوم الأمن تالخاموت هذا بوم م اظهار المصون من المکنون, هذا| یوم ابلاء 
الشراتره فلم رل له السلام هو هد نوم دا دص فرافها الاب 2 
وجل واتقوه واسمعوا له واطیعوه, واحذر وا المکر ولاتخادعوه وفتشوا 
ضمائرکم ولاتواربوه. و تقربوا الي الله تعالي بتوحیده. وطاعة من امرکم ان 


تطیعوه ولاتمسکوا الکوافر, ولایجنح بکم الغي فتضلوا عن سبیل الرشاد 
باتباع اولك الدنن ضلما ماضلوا: قال اللد.ع من قانلفی طانفه:د کرهم 
بالذم في کتابه: «انا اطعنا سادتنا وکبرائنا فاضلونا السبیلا رینا آنهم ضعفین 
من العذاب والعنهم لعناً کبیرآ» [احزاب,67و68], و قال اللّه تعالي: «واذ 
یتحاجون في النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعاً فهل انتم 
فغتون عا من عذات الله من شب قالوا لو هدابا اللد لخدفاکم ۱۱۱ 
افتدرون الاستکیار ماهو؟ هو ترك الطاعةلمن امروا بطاعته, والترفع علي 
من ندبو| الي متابعته والقرآن ینطق من هذا عن کثیر ان تدبرم متدبر, 
زجره ووعظه: واغلهوا آبها الموفتون ان الاه عز ۳ فا ان الله یت 
الدین‌سائلون في یله صهعا کانهم شان مرصوص» اضی :4 آندژون.سا 
شبیل ال دمن یله تهمن حراظ الله۱ ومن طریعه؟ انا ضراط الله 
الذي"من: لم پستلکه بظاعه الله فیه:هوق. به. الي: آلناز. و انا سبیلة الذي 
تضینی لانباع ید بیهرض) آنا قسیم الجته والنار» وآناحجة الله علي القجار 
والابرار وآنا نور الانوار, فانتبهوا من رقدة الغفلة وبادروا بالعمل قبل حلول 
الأجل وسابقوا الي مغفرة من ریکم قبل ان لیضرب بالسور بباطن الرحمة 
وظاهر العذاب. فتنادون فلا یسمع نداءکم وتضجون فلا یحفل بضجیجکم 
وقبل آن تستغیئوا فلا ثغاثئوا. 

سارعوا الي الطاعات قبل فوت الاوقات, فکان قد جاءکم هادم اللذات فلا 
مناص نجاء ولامحیص تخلیص. عودوا رحمکم اللّه بعد انقضاء مجمعکم 
بالهمعه علي عبااکر وال باخوانکي والش کر هر وحل لها سک 
واخعوا پجمع الله شماکم وتباتوا بخل الله الفتکم: ونهادها نعم الله کما 
مناکم [وتهانوا نعمة اللّه کما هناکم ] بالتواب فیه علي اضعاف الاعیاد قبله 
او بعده الا في مثله والبرٌ فیه یثمر المال ویزید في العمر والتعاطف فیه 
سس برخهه لاه مظن مها اخوانکم الم عن نله نا لحمدنمه 
جود کم وبما تناله القدرة من استطاعتکم واظهر البشر فیما بینگم والسرور 
في ملاقاتکم والحمدلله علي ما منحکم وعودوا بالمزید من الخیر علي اهل 
التأمیل لکم وساروا بکم ضعفاءکم في ماکلکم وماتناله القدرة من 
استطاعتکم وعلي خشت. امکا نکم فالدر هو فیه: ماه الف: رهم ها آمریه 
من اللّه عژٌ وجل. 
دض ها اانجم فا ی اس ال انیم معا | تخرای ااعطیی فاله سم 
جلن لو عید. له غبد هن العییدفي اآلشیبه من انتداء الدیا الی,تفضتها: 
صائماً نهارها, قائماً لیلها, اذا اخلص المخلص _في صومه لقصرت آلیه الدنیا 
عن کفاية, ومن اسعف اخام مبتدء وبرزه راغبا فله کاجر من صام هذا الیوم 
وقام تهاره: وین قطر قفا فی بلتم فکانما فظر فتابا وفتاها بعده‌ها نید 
عشرة. فنهض ناهض وقال: 9 ما الفتّام ؟ قال: شاه الف نبي و صدیق رو 
یدیشر کف ودرا مسالع راهان را صمفه کل لاه 


تعالي الأْمان من الکفر والفقر, وان مات في لیلته او یومه او بعده الي مثله 
من غیر ارتکاب کبیرخ فاجره علي الله تعالي: ومن استدان لاخوانه واعانهم. 
فآنا الضامن علي الله ان بقاه قضاه وان قبضه حمله عنه واذا تلاقبتم 
فنص فحوا بالشایموهانها النخسه نی هدا الیقم علبان. الخاضر. . العارت 
والشاهد البائن ولیعد الغني علي الفقیر, والقوي علي الضعیف, امر في 
ول الله(ض ) بدللتم مر اند ضلی الله علی باه اعلیه السلام ] قی‌جطنه 
الجمعة وجعل صلاة جمعته صلاة عیده وانصرف بولده وسیعتند الي منزل 
وففیز هم برقده الي عياله. 21 ] 


نخافی طفرا ‏ به مفاد خطبه به عنوان سند جهاني اسلام 


امام امیرالمومنین(ع) در يكي از روزهاي جمعه که مصادف با روز عید 
غدیر بوده است. خطبه اي ایراد مي‌کند که با حمد و ثناي الهي و با کلمات 
و جملاتي پر معنا و شهادت به وحدآنیت ذات اقدس اله و بیان برخي از 
صفات ثبوتیه و سلبیه او شروع مي‌شود. و پس از تشریح اهمیت نبوت و 
رسالت؛ و بیان این که گواهي به نبوت؛ قرین اعتراف به لاهوتیت خداست, 
به بیان ۳7 امامت و مقام امامان(ع) مي‌پردازد و درباره جایگاه واقعي 
ائمه, خلقت و نشأت وجودي آنها و دیکر ویژ گي هایشان سخن قق جوند: 

در ادامه به نقش پراهمیت خود مي‌پردازد و در کنار حجت ظاهر, شاهدي 
دیگر را بر حقانیت خود مطرح مي‌فرماید. پس از آن, اهمیت روز جمعه و 
عید غدیر را خاطر نشان مي‌سازد و فلسفه روز جمعه و اعمال مستحب 
آن را بیان مي‌نماید. آنگاه به ارتبا ط توحید, نبوت و ولایت و دین با یکدیگر 
اشارت مي‌کنند و آناز و ثمرات معرفير ولي؛ در واقعه عدیر ر به تفصیل 
و توس سس سییر اه نوا ان شانت و 
پندهاي ارزشمندي مي‌دهد و با استناد به آیات قرآن مردم را به اطاعت 
خدا و رعایت تقوا و دوري از گناه تشویق مي‌نماید. سپس در سا معناي 
استکبار, استکبار را سرپيچي از پيروي كسي که مي‌بایست اطاعت شود 
مي‌داند و به تفسیر «طریق», «صراط» و «سبیل اللّه» مي‌پردازد و 
مي‌فرماید: صراط منم سبیل اللّه منم, نورالانوار منم و.. 

در پایان خطبه بار دیگر مردم را , به اخلاق فردي, اجتماعي. مالي و.. 
سفارش مي‌کند و استحباب روزه روز غدیر و پاداش بس عظیم آن 1 
یاداور مي شود. 

گوینده این سخنان كکسي است که همه ملل اسلام به علم, فضل, کمال. 
مقام والا و عدالت و تقوايیش اعتراف دارند؛ ؛ از این روي جاي دارد همگان 
به این خطبه به عنوان «سند جهاني اسلام » بنگرند و بدان احتجاج کنند, و 
به برکت آن. شبهه هاي اعتقادي خود را رفع کنند و مرزبندي هاي ساختگی 
میان فرقه‌ها را بردارند, پیوند وتیق میان توحید», نبوت؛ رسالت و امامت را 
رت کنتد .ور بر آساتن. ان غفاند: احکام و معارف را از باب حکمت و علم 


نبي دریافت دارند. 


خطبه غدیریه در منابع روايي 


اشاره 


این خطبه اگرچه در کتب اربعه اول یافت نمي‌شود. اما در دیگر منا 
معتبر وجود دارد که برخي از انها را یاداور مي‌شويم. 

1 مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: به حسب ظاهر مرجع اصلي این روایت 
«مصباح المتهجد وسلاح المتعبد» تألیف شیخ طوسي, مولف کتابهای 
«استبصار» و «تهذیب الاحکام», از کتب اربعه است. که نویسنده مقاله نیز 
روایت را از تصویر نسخه خطي آن نقل مي‌کند. [3 ]. 

2 منابع دیگر: پس از شیخ طوسي, دیگر نویسندگان, مولفان جوامع روايي 
و ادعیه, این روایت را با تِ و یا بي واسطه از ِِ طوسي و «مصباح 
المتهجد» نقل کرده اند, که برخي از آنها تمام خطبه را نقل کرده اند و 
بعضي ننها به نقل پاره هايي از آن بسنده کرده آند. 


منابعي که همه خطبه را نقل کرده اند 


1 اقبال الاعمال: رضي الدین ابوالقاسم علي بن موسي بن طاووس 
(متوفاي664). تمام این خطبه را در کتاب «اقبال الاعمال» نقل کرده 
است, ياداوري مي‌کنيم ابن طاووس این روایت را به سند خود از شیخ 
طوسي و با همان سند شیخ با اندك تفاوتي در بعضي از کلمات نقل 
مي‌کند. [7]. 

2 مصباح کفعمي: شیخ تقي الدین ابراهیم بن علي ابن الحسن . 
الکفعمي (متوفای 905 5 این خطبه را از «مصباح المتهجد». در کتاب خود 
به نام «جنة الامان الواقية وجنة الایمان الباقیة» معروف به «مصباح 
کفعمي» با کمي تفاوت آورده است. [ظ ]. 

3 بحارالانوار: علامه ملا محمّد باقر مجلسي, این خطبه را از «مصباح 
الزاتن« خالیف‌سد این طاوموش: صاحتب: چا قیال آاعمال :وه طور کامل 
در «بحارالانوار» نقل کرده است. لکن با نسخه «مصباح المتهجد» اندکي 
تفاوت دارد. [6 ]. 

4 مصباح الزاثر: از آنجا که علامه مجلسي این خطبه را از «مصباح الزائر» 
نقل مي‌کند بي شك این کتاب نیز از جمله منابعي است که خطبه را به 
طور کامل ذکر کرده است. ولي باید توجه داشت که چون مولف «اقبال 
الاعمال». «مصباح الزائر» يك نفر است و کتاب اخفر اون تست نید ان 
طاووس است. ممکن است این دانشمند آنچه را که در «اقبال الاعمال», 
نقل کرده است همان باشد که در «مصباح المتهجد» بیان داشته است. 

5 مسند الامام الرضال(ع): مولف این اثر. متن کامل خطبه را از کتاب 
«مصباح المتهجد» نقل کرده است. [7]. 


منابعي که تنها به نقل پاره هايي از خطبه بسنده کرده اند 


1 مناقب ابن شهر آشوب: رشید الدین محمّد بن علي بن شهر آشوب 
مازندراني (متوفاي 588), بخش کمي از این خطبه را در کتاب خود به نام 
«مناقب ال ابي طالب» نقل کرده است. [8 ]. 

2 وسائل الشیعه: شیخ حر عاملي بخشهايي از این روایت را که در ارتبا ط 
با استحباب روزه عید غدیر است از کتاب «مصباح المتهجد». در کتاب 
الصوم «وسائل الشیعه» با ذکر سند نقل کرده است. [9 ]. 

3. تفسیر نورالثقلین: محدت مفسر عبدعلي حويزي, پاره هايي از این 
خطبه که در اهمیت عقل و خرد و كارايي آن است و مشتمل بر آیه شریفه 
ليهلك من هلك عن بینة...(انفال,42) است؛ ذیل همین آیه, و بخشي دیگر 
را به. هناسبت آیه لاتمسکوا بعصم الکوافر...(ممتحته,10) را در چاي دیگر 
آورده است. 0 1 ]. 

4 جامع احادیث الشیعه: در این مجموعه که زیر نظر آية الله العظمي 
بروجردي, تدوین گردیده است, به مناسبت استحباب روزه در روز هجدهم 
ذو الحجه, بخشي از خطبه را که مربوط به روزه و صدقه است. نقل شده 
است. [11 ]. 

5 الغدیر: علامه اميني در کتاب «الغدیر» به ذکر بخشهايي از این خطبه 
که مشتمل بر واژه «عید» است به مناسبت «عید الغدیر العترة» پرداخته 
است. [12] علامه اميني اگرچه خود تصریح نمي‌کند که خطبه را از کدام 
منبع نقل کرده است. ولي از قراین و شواهد و بویژه از پاورقي کتاب 
بخوبي معلوم مي‌شود که ان را از «مصباح المتهجد» نقل کرده است. 


اشاره 


شیخ طوسي در کتاب «مصباح المتهجد وسلاح المتعبد» زیر عنوان «خطبه 
امیرالموّمنین یوم الغدیر» مي‌نویسد: 

بت اخیر تا خماعه قن ات ی هارون بسن وس الخگرهه فان حون 
اپوالحسن. غلي ین اخید. الخراسانی: الحاجب فی شهن رمضان سستة نیع 
وئلائین وثلاث ماة, قال حدثنا سعید بن هارون ابو عمرو المروزي وقد زاد 
علي الثمانین لسدة, قال حدئنا الفیاض بن محمد بن عمر الطوسي بطوس 
تفه هت ما ود لت اس ام مدآ آلخست غیت 
موسي الرضا(ع) في یوم الغدیر و بحضرته جماعة من خاصته وقد احتبسهم 
للافطار... وهو یذکر فضل الیوم وقدمه فکان من قوله(ع) حدثني الهادي 
[الکاظم(ع)] ابي, قال حدثني جدي الصادق(ع) قال حدثني الباقر(ع), قال 
خدتس.سند آلعایدینع) قال خدننی, انی. آلحستن (ع) فان آصفق فی نع 
سنبي امیرالمو‌منین الجمعة والغدیر فصعد المنبر علي خمس ساعات من 
تهار ذلك الیوم فحمد اللّه دا فصو لم یسمع مثله.. 

شیخ طوسي آنگاه خطبه غدیربه را تا پایان نقل مي کند. 1131 


بررسي رجال و سند روایت 


سلسله سند این روایت از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول آن 
سلسله ذهبیه است که از امام هشتم, علي بن موسي الرضا(ع) شروع و با 
واسطه ائمه معصومین(ع) به امام امیرالمومنین(ع) منتهي مي‌شود که تنها 
به جهت تبرك و تیمن, نام مبارك انها ذکر شد. اما بخش دوم سند از شیخ 
طوسي و کتاب «مصباح المتهجد» آغاز و به «فیاض بن محمّد» منتهي 
مي‌شود که محور پژوهش در این بخش از مقاله است. 


اهمال در روایت 


اشاره 


این حدیث از نظر علم رجال و علم درایت, از روايتهاي «مهمل» به شمار 
۳ چرا که تعریف روایت مهمل به طور کامل بر این روایت منطبق 


علماي رجال و درایت. در تعریف خبر مهمل گفته اند: 

مهمل, روايتي است که برخي از رجال سند آن در کتابهای رجالي دکر 
نشده باشد و يا اگر ذکر شده وصفي از آن نشده باشد. [14 ]. 

ارباب رجال درباره رجال سند این روایت به جز «هارون بن موسي» که 
مدح و توثیق شده و با تعابيري چون, وجه, ثقه, معتمد, جلیل القدر, عظیم 
المنزلة وعدیم النظیر یاد شده است. [153] از دیگران ذكري به میان 
نیاورده اند و وصفي چه مدح و چه ذم و قدح درباره آنها نگفته اند. مراجعه 
به جوامع رجالي و سخن علامه نمازي شاهرودي گواه بر این گفته است. 
وي تصریح دارد که علماي رجال از علي بن احمد, سعید بن هارون و فیاض 
بن محمد طوسي سخني به میان نیاورده اند. [16] بنابراین؛ روایت مهمل 
است اما این باعث آن نمي‌ شود که دست از روایت شسته و بدان توجهي 
نکنیم» چرا که میان دانشمندان علم رجال و درایت گفتار یکسان و 
هماهنگي وجود ندارد, و اتفاق و اجماعي بر میزان اعتبار روایت مهمل در 
بین نیست و در این باره دست کم سه نظریه وجود دارد. 


اراء دانشمندان درباره روایت مهمل 


1 روایت مهمل بسان روایت مجهول: این سخني است که به شهید ثاني, 
2 و ممقاني نسبت مي‌دهند که گفته اند: مجهول اعم از روايتي 
است که تصریح به مجهول بودن آن شده باشد و روايتي که مدحي و 
قدحي درباره آن ذکر نشده باشد. [17 ]. 
ممقاني ضمن این که روایت مهمل و مجهول را جزء اقسام خبر ضعیف 
مي‌شمارد مي‌افزاید: در «لب اللباب » [8 1 ] نیز این قسم از روایات در 
حکم ضعیف دانسته شده است. [19 ]. 
2 مهمل, مجهول لغوي است: این گفته محضدباقر استرآبادي در «رواشح» 
است, که معتقد است مجهول بر دو قسم است: مجهول اصطلاحي. يعني 
توایتی, که-پشوایان: رحال بت جه. یکی ای راویان آن:عکم به.جهالت 
نموده باشد, و مجهول لغوي يعني روايتي که از راوي آن ان كتابهاي رجالي 
نام برده نشده است. در قسم اول مسلما روایت ضعیف است ولي در 
قسم دوم نمي‌توان حکم به ضعف و صحت نمود. [20 ]. 
3 روایت ت مهمل جزء روایت ممدوح است: این عقیده علامه حلي و ابن داود 
(محمد بن احمد بن داود) و خرس ار از رجالیان است. مولف «قاموس 
الرجالمی‌توینسد: ‏ ۱ 
علامه هممل را اصا وان که ان ندش ایا وه ال کاب ه 
در شمار روايتهاي ممدوح ذکر کرده است. مفهوم این کار این است که به 
روایت مهمل عمل مي کرده اند همانند عمل به خبر ممدوح 
مولف «قاموس الرجال» با تعبیر «هو الحق الحقیق بالاتباع و علیه عمل 
الاصحاب» آن را تایید مي‌کند. [21 ]. 
ات آدرآسا کل تست رال مایت فص تضونهفی ,بر 
جهل و قدح نشده است و میان دانشمندان نیز سخن يكساني در بي 
ارزشي روایت مهمل وجود ندارد, و از دیگر علامه مجلسي با فرض 
بي اعتباري و ضعف روایت مهمل, اين خطبه را در «بحارالانوار» نقل کرده 
است مي‌توان آن را تلقي به قبول کرت بویژه اينکه بزرگاني چون شیح 
طوسي, ابن طاووس, کكفعمي, حر عاملي و اميني این ۱ خطبه را نقل کرده 


آند: 


شکوه غذیر در نگاه علي 


در این بخش به پاره هاي از خطبه غدیریه که درباره معرفي روز غدیر و 
بیان عظمت و شکوه آن است. اشارت مي شود. 

1 روز غدیر, عید بزرگ: «ان اللّه جمع لکم معشر المومنین, في هذا الیوم 
عیدین عظمین کبیرین». آن گونه که پیش از این نیا دا ند شد؛ هنگامي 
که امام(ع) این خطبه را ایراد فر مود, روز عغدیر مصادف با روز جمعه بوده 
است, به همین دلیل تعبیر به «عیدین» کرده و هر دو را به عظمت و 
بزرگي یاد کرده است. این خود بهترین دلیل بر «تعید» روز هجدهم ذو 
الحجة و برگزاري مراسم جشن و سرور و بزرگداشت آن است. 

در عید بودن روز غدیر, روایات متعددي از پیامبر(ص) و امامان شیعه(ع) به 
ما رسیده است, از جمله در روايتي از پیامبر(ص) مي‌خوانيم که فرمود: 
نف ویرک افضل اعتاد اختی. 22۱ ] 

و در روايتي از امام صادق مي‌خوانيم که فرمود: 

انه یوم عید و فرح و سرور. [23]. 

و یا مي‌فرماید: 

راوس ۱2۸ 

نویسنده «الغدیر». از برخي بزر کان از دانشمندان اسلام چون ابو ریحان 
بيروني:, ابن طلحه شافعي و ابن خلکان نقل مي‌کند که از این روز با نام 
«عید» یاد کرده اند. 251 ]. 

2 روز بیان اراده خدا| و روز بلاغ: «فانزل اللْه علي نبیه في بوم الدوح ما 
بین به عن ارادته في خلصائه ودوي اجتبائه وامره بالبلاغ.. > «واژه دوج », 
جمع «دوحه» به معناي درختان بزرگ و تنومند است. [26] این بخش از 
خطبه در حقیقت بیانگر موقعیت جغرافياي تاريخي غدیر است. امام(ع) 
مي‌فرماید. آن روز زیر درختان نی آبانتی نازل شد که مبین اراده خدا| 
براي بندگان خالص, مخلاص و برگزیده اوست. 

در آن روز که هجدهم ذو الحجه بود جبرئیل فرود آمد و آیه یا ایها الرسول 
فا رها ص ‏ ۲ از یوس ارت را سور هت ای رد 
که بین خر وپیامبر(ص) وجود داشت وآن ولایت علي(ع) است ۰ 271 

از جمله بلغ ما انزل اليك بخوبي روشن مي‌شود که پیش از ان وليٌ امر 
تعیین شده بود و آن روز تنها براي معرفي و ابلاغ بوده است. 

3 غدیر روز بزرگ, روز گشايش, روز تکامل ..: «ان هذا یوم عظیم 
الشأن, فیه وقع الفرج ورفعت الدرج ووضحت الحجح». عظمت این روز 
بدان جهت است که ظرف ظهور اراده الهي و زمان ابلاغ پیام الهي و آثار 
مت نس با ان است؛ . روزي است که گشایش و فرج حاصل شد, چرا که 


نگراني امت اسلام نسبت به زمان پس از پیامبر را برطرف کرد و بدانها 
امید بخشید؛ روزي که نردبان تکامل افراشته شد و با طرح مسئله امامت 
و معرفي امام, دین به کمال لازم خود رسید, روزي که حجت‌ها آشکار شد 
و بر همگان اتمام حجت گردید. 

4 روز پرده برداري از مقام امامت: «هذا یوم الایضاح والافصاح عن المقام 
الصراح». «افصاح» به معناي اظهار کردن و مرادف با «ایضاح» است. و 
صراحت به معناي خالص بودن چيزي از تعلقات است. و سخن صریح از 
همین باب است بدان جهت که اظهار و تأویل ندارد. [28] اما مقام صراح 
يعني جایگاه پاکي. پيراستگي, تون از ان مقام عصمت و امامت است 
که در روز غدیر از آن پرده برداري شد و امام براي همگان مشخص شد تا 
دیگر بهانه اي براي منافقان و دو رویان نباشد که پیامبر(ص) به صراحت 
5 روز کامل شدن دین: «ویوم کمال الدین ...», روزي است که دین 
خداوند کامل شد. کاري که ی گرفت آنچنان از اهمیت 
برخوردار بود که حق تعالي در شان ان فرمود: الیوم اکملت لکم دینگم, 
كاري که اگر صورت نمي‌گرفت, نه تنها دین به مرحله کمال خود نمي‌رسید 
که در حقیفت: اصل:رسالت تبز ابلاغ نشده نود, فان لم تفعل فواتاعت 
رسالته از این روي علي(ع) نیز خود فرمود: وکمل الله دینه. 

6 روز پیمان بستن: «ویوم العهد المعهود روز پیمان بسته شده است, 
پيماني که پیامبر(ص) پس از گرفتن اقرار و اعتراف از مردم مبني بر اینکه 
اهر خی ان حوو مرجم کر سان‌بسر اما اخسار ورحی ارو و 
مردم نیز ان را تاد کرنند: 

ایها الناس من اولي بالمومنین من انفسهم؟ قالوا: اللّه ورسوله اعلم. قال: 
ان اللّه مولاي وانا مولي الموّمنین و انا اولي بهم من انفسهم فمن کنت 
مولاه فعلي مولاه. [29 ]. ۳ 

ممکن است عهد معهود اشاره به عهدي باشد که در اغاز خلقت از انسان 
گرفتهشدر وان اخد. ربك .من بت اد( اغراف/۸)17/2 جرا که در دای 
الماخوذ منا في ابتداء خلقك ایانا». [30 ]. 

7 روز شهود و حضور: «ویوم الشاهد والمشهود». این تعبيري است که 
قرآن درباره قیامت به کار برده است, [31 ] به این معنا که شاهد پیامبر و 
مشهود, قیامت است, شاهد انسانها و مشهود, اعمال آنان است, شاهد 
ملائکه و مشهود, قرآن است و شاهد پیامبر و مشهود, علي(ع) است. 

به کار بردن این تعبیر درباره روز غدیر, مفید همین معناست که پیامبر, 
شاهد و علي. مشهود است. پیامبر(ص) شهادت به ولایت علي(ع) داد و 
انسانها و فرشتگان بر اين امر گواهي دادند. تاریخ نیز گواهي داد که 


گروهي به دلیل نیل به مقام ولایت به علي(ع) تبريك و تهنیت گفتند. لکن 
نف از حتج و دز ظرفن تتها. جند ماه ارم وا زرا داد 

8 روز نمایش قرارها از دورويي ها: «یوم تبیان العقود عن النفاق 
والجحود». روزي که خط حق از جریان نفاق مشخص شد, روزي که باعث 
بقه ماع شا رن ضتا س آيان ک‌انی وا ااهانه 
انکار کردند و نفاق خود را در عمل آشکار ساختند, علي(ع) در متن خطبه 
فرمود: «وکشف خباأپا اهل الریب وضمائر اهل الارتداد, وفع الاذعان من 
طانمه بالاسان دون حقاعی الایمان و هن طانمه بالاسان وضویدالاعان #: 

9 روز بیان حقایق: «ویوم البیان عن حقائق الایمان ». روزي که خط ایمان 
ایک خطوط مرش سای که آن زور اهای: اسرد مه را و 
اطاعت از پیامبر را داشتند, در آن روز درونشان آشکار شد. در آن روز 
قخه رات که اکردد اقا حقتتر عد انیا الم ماو ار سول هد 
باید از اوامر خدا و پیامبر و از جمله ولي امر, علي بن ابي طالب(ع) که 
مصداق تاز ‏ ان اطاعت از خدا و رسول است نیز پيروي کنند. 

خواب و خیالها, حقایق را انکار کردند و مصداق قل لم تومنوا(حجرات,14) 
شدند. چرا که ایمان فقط گفتن شهادتین نیست. بلکه ات ولایت. 
حقیقت آن است که باید در قلب تجلي و در عمل جلوه نما ید 

0 روز راندن شیطان: «یوم دحر الشیطان». «دحر» بر وزن «دهر» به 
معناي راندن است. [32] در روز غدیر با کامل شدن دین. شیطان نیز براي 
دومین بار رانده شد. شیطان که از دین کامل و حقیقت ایمان دل خوشي 
نداردر دوست مي‌داشت دین, ناتمام و ابتر بماند و به کفار وعده مي‌داد که 
با فتز یک پیامبر(ص) نفس راحتي مي کشند, با واقعه غدبر, وسوسه ها, 
توطته‌ها و نقشه ها,؛ نقش بر آب شد و همان گونه که کافران مایوس و 
نومید شدند (الیوم یأس الذین کفر وا من دینکم مائده, 5), شیطان نیز 
مایوس و رانده درگاه الهي شد همو که راضي به خلافت انسان براي 1۳۹ 
نبود و با سجده نکردن طرد و رجم شد؛ راضي به خلافت علي(ع) براي 
پیامبر(ص) نیز نبود و از اين رو مدحور گردید. از این روست که در حديثي 
از امام رضا(ع) مي‌خوانيم که فرمود: 

توم هر مه السعطان. 1 ] 

1 روز برهان: یوم البرهان». قرآن کریم, بهود و نصارا را که مدعي 
انحصار بهشت بودند و مي‌گفتند جز ما كکسي به بهشت نمي‌رود (وقالوا لن 
یدخل الجنه الامن کان هوداً او نصاري بقره,112), محکوم مي‌کند و آنان را 
صادقین (بقره, 112). روز عغدیر دلیل و اهل ولایت و رهروان امام و 


خذیت و لفییر کواه ان اشت: دیکران: ا کر مدعی ,هستتد باید: اقامه دلیل 
کنند و برهان بیاورند. 
2 روز داوري: «هذا یوم الفصل الذي کنتم توعدون». روز غدیر روز 
جدايي حق از باطل است و این عبارت امام(ع) در حقیقت تشبيهي از غدیر 
به قیامت است و يا به عبارت صحیح تر تاویل به آن است, که قرآن 
فرمود: هذا] بوم الفصل الذي کنتم به به تکذیون (ضافات:2) و نیز فرمود: وهذا] 
بومکم الذی کنتم توعدون (اننیاه: 103): ۱ 
در این تشبیه و تاویل دو نکته وجود دارد: اوّل این که ان گونه که روز 
مي‌شوند و گروه باطل به سوي دوزخ برده مي‌شوند. روز غدیر نیز فرقه 
ناجیه, مومنان به ولایت هستند و در صراط مستقیم که همان امام مفترض 
الطاعة است (انا سبیله الذي نصبني للاتباع بعد نبیه) قرار دارند. و جز انها 
که از حق و ولایت اعراض کرده اند, دوزخي اند. 
دوم این که کفار و مشرکان انتظار وقوع قیامت را نداشتند و مي‌پند اشتند 
که واقعیت ندارد؛ دشمنان ولایت نیز انتظار چنین روزي را نداشتند و 
نمي‌پنداشتند که خداوند وصي و جانشيني براي پیامبر(ص) تعیین و نصب 
کنند, اما با حیرت تمام مشاهده کردند که خداوند خود داوري کرد و امام و 
ولي را تعیین نمود و پیامبر(ص) را مامور به ابلاغ آن فرمود. 
3 روز فرشتگان: «هذا یوم الملاء الاعلي الذي انتم عنه معرضون», غدیر 
روز 0 والامقام در عالم بالاست. این فقره از خطبه, برگرفته از 
کلام الهي است که فرمود: لایسمعون الي الملاً الاعلي(صافات.8). به کار 
بردن این تعبیر پیانگر آن است که در این روز فرشتگان به امر الهي فرود 
آمده و چنین مأموريتي را براي پیامبر(ص) آوردند, پس از آن نیز طبق 
روایت رضوي در عالم فرشتگان محفل انس برگزار مي‌شود که فرمود: 
وهو الیوم الذي یامر جبرئیل ان ینصب كرسي کرامة بازاء بين المعمور 
ویصعده جبرئیل وتجتمع الیه الملائکه من جمیع السموات. [34 ]. 
و نیز مي‌فرماید: 
ان یوم الغدیر في السماء اشهر منه في الارض. [ظ3 ]. 
اما معاندان نمي‌توانند و یا نمي‌خواهند این معنا را درك کنند, از این روي 
امر مهم الهي را از صقع ربوبي و ملا اعلي تنزل داده و به يك امر بشري 
تبدیل کردند. 
4 روز رهنمون: «هذا یوم الارشاد». غدیر. روزي است که خداوند به 
3 پیامبر(ص) مردم را به فسنین. آنندم شان راهنمايي کرد, حقایق را 
کفت: ولید اهر را قعرفی کرته وبا بدرفه کردن آن.با دعای معروف: اللهه 
وال من والاه وعاد من عاداه واحب من احبه وابغفض من ابغضه [36 ] راه 
ولایت و مسیر عداوت. طریق حب و بفض مردم را مشخص فرمود. 


پیامیر(ض) ازشاد کزد و رهنمون: داد: مسیر آینده را روشن کرده اما افت 
چه کرد؟ 

15 روز اتمه «ویوم محنة العباد », «محنت » به معناي آزمودن است و 
«امتحان» نیز از همین باب است. روز غدیر روز آزمایش بندگان بود, روزي 
که خداوند, 2 و پذیر‌ش ولایتش را وسیله آزمودن انسانها قرار داد. هر 

که آن را پذیرفت و بدان پاي بند بودر سرفراز از بوته تفاسم دراد ِ 
که آن را رفض کرد هر چند در آن هنگام تبريك گفت در این امتحان پذیرفته 
نشند» چرا که نفي ولایت در حقیقت رها کردن رسالت و ترك توحید است. 
6 روز پیشاهنگان: «یوم الدلیل علي الرواد». «رواد» جمع «راید» به 
معناي پیش قراول است. این عبارت ممکن است بدین معنا باشد که 
علي(ع) که خود از پیشگامان آیمان و اسلام است (اول من آمن به, اول 
من اسلم [37]) و گوي سبقت را در این میدان از دیگران ربوده است (که 
فرمود «والسابقون السابقون اولئك المقربون واقعه.10 و11) [38 ], به 
این روز و واقعه غدیر بر فضایل خود استدلال مي‌کند و مي‌گوید: روز غدیر 
که روز ولایت و معرفي ولي است دليلي است بر شناخت پیشگامان و 
ببشاهگان, پیشکام در مان هلت مشاهی درراعافت: و صیر اانمه 
است. 

7 روز هویدا شدن نهانها: «هذا یوم ابدي خفایا الصدور ومضمران 
الامور». در اين بخش از خطبه دو احتمال وجود دارد.يكي گوشزد کردن 
مجدد جریان نفاق و دوروييهاي مذموم که پیش از این بدان اشارت فرمود. 
دیگر, آشکار شدن اسرار ممدوح: يعني روزي که خداوند, راز بین خود و 
رسولش را آشکار کرد, در آن روز پیامبر(ص) سرّي را که خداوند / 
درونش به ودیعت نهاده بود و پیامبر از افشاي آن در هراس بود, با تضمین 
بش بان ان را اشاد کره: (بلغ ما انزل اليك من ربك . اه تخصصات من 
الناس). شاید ترکیب «مضمرات ت الامور» موّید همین 2 باشد. 

8 روز شناسايي خاصان: «هذا یوم النصوص علي اهل الخصوص». پیامبر 
مکرم(ص) از اغاز بعثت تا حجة البلاغ, بارها به اشاره و کنایه به معرفي 
علي(ع) پرداخته بود, در حدیث «یوم الانذار». در حدیث منزلت و ... اما در 
جریان غدیر بدون هیچ پرده پوشي و به دور از هر گونه کنایه و اشاره و با 
صراحت تمام به معرفي علي(ع) به عنوان ولي امر مسلمین پرداخت و راه 
هرگونه توجیه را مسدود کرد زیرا که فرمود: «من کنت مولاه فعلی 
مولاه». از این روست که امام مي‌فرماید: غدیر روز تتصیص است روز 
معرفي خاصان (علي) با سخن صریح است. 

19 روز اوصیا و انبیا: «هذا یوم شیث, هذا یوم ادریس,: هذا| یوم یو شیع, هذا 
یوم شمعون». در این بخش از خطبه امام به تعلق روز غدیر به برخي از 
انبیا و اوصیا چون ادریس, شیت. یوشع و شمعون اشارت مي‌کند. قران 


کر وربا ری آدرشن ی فیایه وا کز اف الکات ارس ان فان ها 
نییأ[مریم.56). ۲ 
شیت, به حسب تاریخ, وصي حضرت ادم بوده است؛ یوشع نیز جانشین 
حضرت موسی(ع), [39] و شمعون جانشین حضرت عيسي(ع) بوده است. 
[40] در ادامه روایت مي‌خوانيم که روز غدیر به ادم (قبول توبه), ابراهیم 
(نجات از اتش), هارون (جانشيني از موسي) و عیسی(ع) تعلق دارد. 
[41 ]. 
گوبا روز عغدیر پادآور نقاط حساس در لبوت و وصایت است که بسياري از 
انبیا از جمله پیامبر اسلام(ص) در آن تعیین جانشین کرده اند. 
20 روز اسایشن و آسودگي: «هذ] بوم الامن و المأمون > قبل از واقعه 
غدبر, نگرانيهايي سبت به اوه اسلام وجود داشت و حتي از پیامبر(ص) 
نیز چنین نگراني يي ابراز مي‌شد, چرا که در حدیت ثقلین و خطبه حجة 
المدام فرصود حفانظروا کنی تطلممتی فی العلین» اما نس از خریان ند 
مي‌بينيم این نگراني به سرور و شادي مبدل مي‌شود که فرمود: 
ی اه ال ی اه 
لعلي من بعدي. [42 ]. 
علي(ع) نیز در همین خطبه فرمود: «واقر عین نبیه والمومنین والتابعین», 
افزون بر این که خداوند براي پیامبر(ص) سبت به پيامدهاي غدبر, امنیت 
و آسایش را تضمین کرد: «وضمن له عصمته منهم» که از این جهت نیز 
عدیر روز آسودگي است. 
1 روز گنج پنهان: «هذا یوم اظهار المصون من المکنون». غدیر روزي 
است که آنچه در نهان نگهداري مي شد؛, علني گردید., و این همان امر مهم 
ولایت ]ات تعبیر به «المصون من المکنون» بیانگر آن است که حادثه 
غدیر برنامه اي نبوده است که خلق الساعه پدید آمده باشد, بلکه پیش از 
فرا رسیدن این برهه از زمان در مکنون (صندوقچه) حفظ شده علم الهي 
و سینه پیامبر(ص) وجود داشته است و روز عدیر تنها ظرف اعلان آن 
است. 
2 روز آشکار شدن رازها: «هذا یوم ابلاء السرائر». اين قسمت از خطبه 
تعبیر ديگري از بياني است که قبلاً بیان شده بود, در حقیقت امام با توجه 
به اهمیت این اعلان, آن رز به چند گونه بیان کرده است. يك بار 1 
تِ_ِ الایضاح», بار دیگر گفت: «یوم ابدي خفایا الصدور و مضمرات 
الامور» و در مرتبه بعد فرمود: «اظهار المصون» و بالاخره در آخر فرمود: 
«ابلاء السراثر»؛ روزي که اسرار درون اعم از کفر و ایمان» بفض و حب. 
شر و خیر, ربا و اخلاص و ۰ آشکار شد. 
تعبیر اخیر برگرفته از وصف قیامت است که قرآن بدان اشارت دارد و 
مي‌فرماید: یوم تبلي السرائر(طارق.9). تشبیه روز غدیر به روز قیامت 


ش انشا نکر استکته ناد که آن. کته کش روز قیاست اعلان این ایا 
دوره اي از حیات و آغاز حياتي دیگر است, عغدیر نیز به نوبه خود اعلان 
پایان دوره اي از هدایت و ارشاد (به صورت نبوت) وآغاز دوره اي دیگر در 
شکل امامت است و ور کون جاودانگي دین را تضمین مي کند. 


نکته پاياني 


از آنچه گذشت:, روشن شد که جریان غدیر, تنها رخدادي تاريخي و با 
گذرگاهي جغرافيايي و يا بحثي روايي و يا مسئله اي سياسي نیست و حتي 
به رغم تصور عموم, حذ فاصل میان شیعه و سني در مسئله امامت نیست؛ 
زیرا| اختلاف نظر میان این دو فرقه بر سر وقوع حادثه تاريخي غدیر, پا 
صدور روایت ت آن و یا لزوم وجود امام و رهبر نیست, که همگان بر آن‌ها 
اتفاق نظر دارند؛ آنچه در این رهگذر مورد نقض و ابرام فریقین است,: 
و ار ات 
است. مي‌باشد. 

بنابراین, غدیر, نه تاریخ است, نه جغرافیا, نه روایت ت است و بحث درایت, و 
نه سیاست و حکومت. بلکه ولایت است و ولایت. 

به عبارت دیگر غدیر سر فصل عقیده اي است که سرچشمه همه طاعتها و 
نمود همه رسالتها و نبوت همه انبیا است. ٍ 

ولایت است. غدیر جمله اي است که مبتداي آن توحید, خبرش معاد و 
قيامت و ربطش ولایت است پس بر ماست که با درك ربط بین توحید و 
نبوت و ولایت همه عقاید. اخلاقیات و اعمال خود را با ولي (صراط مستقیم 
مجسم) بسنجیم و بر وفق آن گام برداریم. 
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مشخصات ظاهري: نرم افزار تلفن همراه , رایانه و کتاب 

موضوع: (ویژه مسابقه) - غدیر 


مقدمه 


يکي از رایجترین شيوههاي عرض ادب به استان مقدس اهل بیت ) اشنا 
نمودن نسل جوان با معارف آن بزرگواران است و موضوع غدیر نیز يكي 
از فرصتهاي استثنايي در این زمینه میباشد و از بهترین روشهاي تأثیرگذار 
روي اعتقاد جوانان اجراي انواع مسابقات کتابخواني میباشد که در این 
میان مسابقات کتبي حضوري بازدهي بسیار بالايي دارد. کما اینکه بارها به 
تجربه ثابت گردیده است. 

بر این اساس مرکز تحقیقات رایانه اي قائميهي اصفهان با همکاري 
موسسهي احسن الحدیث, متن خطابهي پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله و 
سلم در روز غدیر با ترجمهي استاد محمد باقر انصاري او موی 
از کتاب «اشراق غدیر» (نوشته استاد محمدعلي انصاري) با تصحیح و 
اضافات گروه تحقیقات مرکز تحقیقات رايانهاي اصفهان ص« حاضر 
آماده گردید. 

امید است مورد تأیید وارت عغدیر حضرت بقیه الله الاعظم واقع کرد 

مرکز تحقیقات رايانهاي قائمیه اصفهان 

ذیحجه الحرام 1433 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 

عغدیر در میان حوادت تاریخ طي طریق داشته و بادیه‌ها و وادیه‌ها را طي 
کرده است و تا امروز سربلند و سرافراز در پهنهي بسیط خاك با نمایش و 
حضور خود جلوه‌گري مي کند. آنچه مربوط به غدیر و سخنان نبي اکرم ( و 
پیام آن است., در میان صاحب‌نظران سخن و حدیت فراوان و بسیار آمده 
است و صفحات بسياري نوشته و انگاشته شده است. لیکن مجور اصلي 
این بحت پاسخ به همین سوال است که : آپا موضوع عدیر يك پدیده 
مستقل و نويي در زندگي پیفمبر مکژّم اسلام ( بوده است؟ 

آیا غدیر ماجرا و جرياني ماسواي بقیه حوادث زندگي نبي رحمت است؟ 

یا اینکه غدیر به بياني استمرار همان روند مبارك و شگرف ولایت و رسالت 
پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم است؟ آیا سیر رسالت اقتضاي 
آن دارد تا سخن به غدیر رسد و در آنجا خیمه زند و ساکن بماند؟ و یا آنکه 
غدیر صرفا يك واقعه, رخداد و پديده‌اي همانند سایر حوادث تاريخي دیگر 
است؟ 


برابري و برتري انسانها 


بدون تردید آدمیان نزد خداوند متعال جایگاه يكساني دارند يعني در خلقت 
و آفرینش هیان حضرت حق و بندگان او خويشاوندي وجود ندارد. 

لیس بَین اللّهٍ و تین آحد قَرابة 

میان خداوند و بندگان او تقاربي وجود ندارد که آنان را در مراتب ب متفاوت 
قرار دهد, بلکه در آغاز کار تمام آدمیان و بندگان در عبودیت تسخيري و 
تكويني سبت به مص ۳ باريتعالي یکسانند, (من و تو هر دو خواجه 
تاشانیم) و جملگي بندگان حورت سبحان هستند. ۳ 

ان کل من في السّماوات والأرْض الا آتي الرخمن عَبدأ(1) 

«تمام كساني که در آسمانها و زمین هستند, بنده اویند. « 


معيارهاي سه‌گانهي افضلیت 


بعد از این مقدمه که بیان قانون و قاعدهي الهي و سنت حکمت و عدالت 
خداوندی کرش املما الفضایل و العکارم است و اعطاع عکم و ناس 
الهي و مواهب خداوندي بر اساس این برتري‌هاست. در کلام الهي و در 
سخن خداوند سبحان نیز همین موضوع تثبیت مي‌باشد و مي‌بينيم. خداي 
سبحان در کلام خود هنگامي که فضیلتها را مطرح مي‌کند علم و تقوا و 
جمادرا نم غتیانشاخضهي اصلی تیان می‌دارد. آنحا که می‌فردا ند 
«با با لاس لا حَلَمناکم من ذچر وأنتي وجقلتاکم شغوبا وَقبائْل لتقازفوا 
ار أکرَمَکم عند الله نیک ّ ال عَلیج خبیژ»(2) 
«اي مردم ! ما شما را از يك مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها 
قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید ! (اینها ملاك امتیاز نیست) گرامی‌ترین 
شما نزد خداوند باتقواترین شماست.» 
5 ِ اولر و دوم, تقوا و علم مي‌آیند., 

. یوقع ال الذین وا منک والذین أوتُوا للم دزجات ...»(3) 

ب.. خداوند كضاني را که ایمان آوردند و کساتي را که علم به آنان داده 

شده درجات عظيمي مي‌بخشد ...» 
0 ماو وود بان ان ایس 

. و قصّل اللَهْ المجاهدین عَلّي القاعدین گرا عظیما»(4) 

. و مجاهدان را بر قاعدان با پاداش, عظيمي برتري بخشیده است. » 

لا يستوي منکم مَن آنقق من قبل الْقتّح وفاتل ...»(5) 

ای ی اک و ی یس اه 
یروزی انقاق کردند یکسان لیستند ...> 
مسلمانان ! بدانید كساني که از میان شما و قبل از فتح مکه به صحنه 
آمدند و جان و مالشان را در خدمت خدا گزاردند. با آناني که متعاقباً به 
ی ار کر 
خوبان بي‌شمار در این شهر دیده‌ام اما تو نازنین به خدا چیز ديگري 
با استناد به این اصول و تصوص قرآن به مقصود اصلي و نتیجه گيري 
موضوع مي‌پردازيم و ابتدا: , 
ماییم و نواي بي‌نوايي تس لد اک حریف مايي حال در میان این مجموعه 
و خیل گروندگان و اگرٍ چشم جان را بگشایید و با بصیرت بنگرید و ديدهي 
انصاف را یه صحنه آوز وت چگونه مي‌توان شاهد استمرار همان مسیر 
فضیلت بود؟ عدیر چيزي جز استمرار حاکمیت فضیلت بیست , اگر قرار 
است فضائل در میان بشریت حاکمیت داشته باشد و افضلیت در میان 
انسانها معیار رتبه‌نشيني باشد؛ باید پیامبر مکرم اسلام صلي الله علیه و 


آله و سلم در ماجراي غدیر فریاد برآورد و آشتکازا بگوید؛ 

«مر؛ کتّث مطلاه فهّذا غلي مَولاه اللهْمٌ وال مر والاهٌ و عاد مَر عاداه و 
اضر من تصرَخ و اخذل مر حدلة» ۲ 

در بخش دوم ناگزیرم گوشه‌هايي از این قاعده و قانون را يادآوري و مرور 
کم یی الا اه و اسان اس راشای بو که کار با اسان سنامان 
مي‌یابد و اگر هر فضيلتي خداوند به انسانها مي‌دهد در پرتو بهره‌مندي 
ایمان و عمل صالح است و طبعا پيشتازي در ایمان هم نكتهي بسیار مهمي 
است که در فضایل و ويژگيهاي برتر صاحب ولایت غدیر, مطرح مي‌ شود به 
حدّي که بزرگان - اعم از دوست و دشمن - خیرخواه و غیر خیرخواه 
نمی اند نم «احتی و اد کی اه کار ار 


پيشتازي در ایمان 


خوش‌تر آن باشد که سژ دلبران گفته آید در حدیث دیگران 

با تأکید و اهتمام به استفادهي بیشتر از منابع اهل سنت, ابتدا به مقدمهي 
شرح نهج‌البلاغه اشاره مي‌نمايم که نوشته «ابن ابي الحدید معتزلي» و 
اهل سئت است. 

«و ما اقول قي رجل سبق الناس الي الهدي و آمن باللّه و عبده و کل من 
في الارض یعبد الحجر و یحجد الخالق لم يسبقهٌ احد الي التوحید الا السابق 
الي کل خیر محمّد رسول‌اللّه صلي الله علیه و آله و سلم 6(۰) 

چه بگوپم در خصوصیات مردي که در هدایت سبقت گرفته است و به خدا 
ایمان آورده و او را عبادت نموده است. حال آنکه دیگران هنوز در پاي 
سنگها و بتها فرو افتاده بودند و حتّي خالقیت خداوند را انکار مي‌کردند. 

هیچ کس بر او در توحید سبقت نگرفته است و تنها پيشي گیرنده به خیر و 
خوبي بر او, كسي جز پیغمبر مکرّم اسلام ( نمي‌باشد که معلم و استاد 
همین مومن اول است. _ 

( اين شارح معتزلي مي‌گوید: 

اکثریت اهل حدیث بر این قول متفق‌اند که او در میان مومنین و مسلمین 
تون يك گروه بسیار کم و قليلي با اين معنا مخالفت مي‌کنند. خود 
«من صدیق اکبرم و جدا کنندهي حق و باطل در میان امّت هستم و من 
اولین گرونده به اسلام (قبل از همه مردمان) مي‌باشم و من اولین كسي 
هستم که بعد از پیامبر اسلام نماز گزارده‌ام. دا 

در ادامه مي‌گوید: 

«اگر كکسي به مسانید حديثي مراجعه کند خواهد دانست که این جمله 
متفق‌القول است» 7(۰ 

و براي استناد گفتهي خود به سخن افرادي مانند: «الواقدي». «ابن جریر 
طبري». صاحب تفسیر و تاریخ و همچنین به «ابن‌عبد ربه». صاحب کتاب 
«الاستیعاب» که جملگي از بزرگان نامي اهل سثت هستند. اشاره مي‌کند. 
پس اولین نکته همان سبقت در یمان است: 

«والسَابمون السَابمون ) آولئك المَْرَبو > 8(۰) 

و (سومین گروه) پیشگامان پیشگامانند, آنها مقربانند». 

ادامهي کلام را از زبان ای امین ) ِ از کتب اهل سئت - باز؟ 
مي‌نمایم: 


فقال: با علیآعا شخ قول ال 0 


تک 


3 
۳ 
ِِِ 
ة 


ِ ‌ 


الصَالحات آولئك هد هم خ خَیر البریة». (9) ه هد آثت شيعتك.(10) 
ار یی 
خویش جاي داده نودم: آنگاه حضرت فرمود: علي جان ! آیا این کلام خدا| را 
شنيده‌اي که مي‌گوید: كساني که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام 
داده‌اند آنان بهترین بندگان خدا و با فضیلت‌ترین آنها هستند. 

علي جان ! مصداق اول این آيهي شریفه, تو و شیعیان تو هستید. پس از 
این فرمایش رسول خدا مشخص مي‌شود که کلمه شیعه لغتي ساخته شده 
توسط شیعیان نیست. بلکه اولین كسي که کلمه شیعه را به کار مي‌برد, 
خود رسول اکرم ( است. 

وعدهي میان من و شما و آنها بر سر حوض کوثر باشد و هنگامي که امتها 
و آدمیان براي جوابگويي 0 و ایو اینها با چهره‌هاي روشن خوانده 
مي‌شوند و بر حوض آلهي وارد مي‌شوند. 

«شواهد التنزیل, حسکاني», «تفسیر طبري», «صواعق المحرقه». سه 
کتاب عمده و مفصّل اهل سنت‌اند که من صرفا از میان حدود سي عنوان 
کتاب. فقط به این سه اشاره و استناد مي‌نمايم. پس این گواه سبقت 
امیرالموّمنین در ایمان است و چه رسد به فرورفتگي و خوض و غوطه‌وري 
حضرت در ایمان 

يعبي این تا که آنچنان برتري و رفعت مي‌يابد که مي‌گوید: «اعرفوا الله 
بالله», خدا را به خدا بشناسید. 

۳ ز بگشا اي علي مرتضي اي پس از سوء القضاء خسن القضا اي علي که 
جمله عقل و ديده‌اي شمه‌اي واگو از آنچه ديده‌اي ما خدا را به اشیاء و 
وجود و خلقت او مي‌شناسيم ولي امیرالمومنین علي بن ابیطالب ( خدایش 
را به ذات خداي خود مي‌شناسد. اي خدايي ! که ذات او بر ذات او دلالت 
مک سای کت مرس ی ات فا رل ها ار وه 
راستي, چگونه مي‌توانيم از ذات به ذات او ر سیم. ما که از صفات به 
اوصاف حق مي ر سیم از اسماء و نشانه‌هاي خداوند به او مي ر سیم . ؛ لیکن 
علی از دا بش تا سر مق کت و تسش اللصسالی اللها ره 


درياي مواح علم علي علیه السلام 


ايماني که اشاره شد مبتني بر معرفت و علم است. اگر علم و معرفت 
نباشد, ایمان, تقليدي و بر اساس عادت است و طبعا جایگاه و رتبه والايي 
نخواهد یافت» يعني عمیق و دقیق نیست. 

شخصیت ابن عباس مورد قبول اهل ,سئثت و شیعیان است و به او 
هی «حبر الاح و <ربانی هتم آلاحه» .و حنين القاني. را تیراهون: اه 


ی بن عباس مي‌گوید: 

۱۸ اقراً یا ابن عباس فقر آت: تفر الله الرکهه 

ال رحیم, فتکلم قي آنترار الباء الی,بزهع الفجر. 

«احَد بيدي غلي في ليلة المقمرة فحَرح و قال: اقا با کی له یی ین 

البقیع بعد العشاء فقر آت «بسم الله الرّحمن التخیم» فتکلم, فی. اشراز 

الباء الي بزوغ الفجر و قال لي: قم یابن عباس ! الي منزلك. قتأقب 

لفرضك ! 

فک و قد وعیت ما قال ثم تفکرت فلذا علمي بالقرآن و عِلغْ اصحاب 

محشد في علم غلي لیس الا کالقراره في المسعنجر)».(11) 

در يك شب مهتابي و خاص امیرالمومنین مرا همراه خود به صحرا برد؟ مرا 
به انتهاي بقیع برد و بعد از نماز عشاء و بعد از اینکه مهتاب برآمده بود. به 

من گفت چيزي بخوان؛ شروع به قرائت قرآن کردم به مجرد آنکه 

ی تن را گفتم. گفت بایست. آنگاه در «باء» بسم‌الله ِ و 0 

و 

بلند شدم و هر چه گفته بود در ذهن خود نگه داشتم و ساعتها بر آنچه گفته 

بود آندیشیدم. بعد دریافتم و دیدم که علم من و تمام پاران پیامبر در قبال 

آنچه علي علیه السلام مي‌گوید به مثابه قطره‌اي در مقابل دریا و اقیانوس 

است. آنگاه سر خود را پایین افکندم و گفتم: 

علي جان ! باز هم بر من عنایت فرما و دست مرا تهي مگذار و بر سينهي 

من هم از دانش خویش بباران. 

در بیش از پنجاه کتاب عمدهي اهل سنت. این حدیث وجود دارد, مانند 

«لسان‌العرب ابن منظور»؛ «نفسیر طبري». (جلد 12): «کنزالعمال مثقي 

هندي» (ج 15, ص10) که به مناسبتي این حدیث را نقل مي‌کنند. 

در حدیث مهروف ديگري پیامبر فرموده است که: 

«آتا مَدیتة الیلم و علي بابهّا» 

فزخوم علافه امین -رضوان‌الاه کال غلود - منابع این حدیث را بیش از 


یکصد کتاب معتبر مانند «جامع الاصول ابن اثیر». «روح‌المعاني آلوسي 
بغدادي». «تاریخ بغداد». «سنن ترمذي» (که از بهترین و جزء شش کتاب 
اصلی اش سشت وی که ۱ ۱ 
«هذا ما روته عائشة قالت: حدثني فاطمه ابنة محّد آن النبي ( قال لها: 
زوجتك اعلم القومتین علما 5 آقدممم شلها. و افضلهم جاما. 12(4) 

عایشه مق کوند" 

فااهه رح امه ساوسو که که سا 
به او چنین گفت: فاطمه جان ! دخترم ! شوهر تو, برترین دانشمندان این 
ات و پیشتاز انان در پذیرش اسلام است و در صبوري و بردباري با 
با آنجا که پیامن دز لخظانت آخن غمر اشازه کردند کفیا غلن۲ تبرت ترا 
تا اه ای اه یواست وال 
کردند که پيامبربه شما چه فرمود؛ پا دادندی 


ایام الب این العلر ی باب ای رکه 
تا ار ی ی ار هر وا هزار باب دیگر 
گشوده شد. » 


) فخر رازي در تفسیر کبیر وقتي به این حدبت اشاره مي‌کند ادامه ميد هد 
که: 


«فاذا کان المولي هکذا فکیف حال الثبي؟» 

وقتي مولي او چنین دانشي دارد پس نپي چه مقدار دانش دارد؟(14) 

( معاویه بن ابوسفیان: «کان رسول الله يغْد علیا بالعلم غب».(15) 

پیامبر, علي را از علم سیراب نمود. 

( عایشه: علي اعاده التّاس بلس( 16) 

( قال امیرالمو‌منین: «ذ] تلد آغطاني و اذا سکث اب جدآيي(17) 

هرگاه من از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم سوال مي‌کردم, پاسخ 
مي‌فرمود و هر گاه سکوت مي‌کردم. او شروع به گفتن مي‌کرد و میان من 
و پیامبر هیچگاه سکوت برقرار نبود؛ فعان. مت ففات و شاگرر مي‌شنید ؛ 
شاگرد سوال مي‌کرد. معلم پاسخ مي‌فرمود؛ ما هميشه با یکدیگر در حال 
گفت و شنود علمي بودیم. به همین خاطر است که احمد حنبل در «مسند» 


مي‌گوید 
«لن یت ابیطالب لا یقاس احدا» 18(۰) 
پیامبر مي‌فرماید: اي مردم ! هیچ کس را با پسر ابیطالب مقایسه نکنید, 
فقط علي, علي است. «فَان غلیا مني و آ ونه.»(19) 
وقتي پیامبر مي‌خواهند ارتبا ط تنگاتنگ خود با علي( را يادآوري کنند. همان 
يکي بودن مقام خود را قدکر من فرماید: 


تقتاه ی فافتق غلی یه الا 


هنگامي که در کنار ِِ معرفت ۹4 تقواي امیرالمقمنین ۱ ۳ 
«و ما حَلَقْثْ الجرة 5 2۳ ال تون ». (20) 

من جن و انس را نیافریدم جز براي اين که عبادتم کنند. (و از اين راه 
تکامل يابند و به من نزديك شوند.) 

عمدهي مُفسران, نت را اینگونه تفسیر کرده‌اند که ما جن و انس را براي 
عبادت آفریده‌ایم و متفق‌القول گفته‌اند که براي معرفت آفریده شده‌اند. 
پس جوهر عبادت, معرفت است و بدون آن تحقق هیچ عبوديتي امکان 
ندارد. هر كسي بهره‌مندي بيشتري از این جوهر دارد. عابدتر است و هر 
که عایدتر است فاضل‌تر خواهد بش و وال | ۳ فاضل‌تر است 
مي‌رسد. ۳ خداونم بر او آرزاني دم یوت اف کته تقواه الهي اشته 

. هدي للختفین ) الذین یومئون بالغیب ویقیمون الصّلاخ ۰( 2) 

.۰ زا كکساني هستند که به غیب [آنچه از حس پوشیده و پنهان 
است | ایمان مي‌اورند؛ و نماز را بریا مي‌دارند ...». 
خداوند نشانهي اول تقوا را ایمان به غیب معزفي مي‌نماید. آن ایمان به 
عالم غیب و فراتر از آنکه «لوّ کشف الْفطاءٌ ها اوددث بقینا», اگر تمام 
۱ شود هیچ چیز بر علم علي افزوده نمي‌شود؛ چرا که 

من از غیب الهي , بخ آن درخه رسیده‌ام. که بي‌بردم: و عیان: باطن و ظاهر, 

۳ مي بينيم. 
حضرت مي‌فرماید: آبا ظن و گمان مي‌کنید من دی ندیده را عبادت 
مطلق ی علي( دا 7 مي‌بیند و که 
در خصوص «یقیمُون الصلوة» او چه بنویسم که هرگز به کنه مطلب نتوانم 
رلسید. 
را اگر بخواهیم مقام تقواي علي علیه السلام را ترسیم کنیم چه كسي 
مي‌تواند خصوصیات تقواي علوي را توصیف کند؟ آیا براي این وصف جز 
خداعای. عت السام کی ار ان نات مگ رت 
سبحان نفرموده است که: ِ ۳ 

«ایمّا ولیکم اللَهْ وَرَسولْة والذین آمثوا الذین یقِیمُون الصّلاة ویوْئُونَ الرَکاة 
وَهَمٌ راکعون».(22) 

انار ار این است کم‌خداهنه تفه سم ماد مس کات خی عنم السلاد 


را در کلام خویش براي همیشه جاودان و باقي قرار داده است. 

«آلوسي بغدادي» در «روح المعاني» مي‌گوید: هیچ يك از مفسران در 
انظباق این آبه شربفه. نی علی بن ابیطالت. ( تردیدی ندارزند: 

فروغ خیره‌کننده سخاوت علي ( 

مرحله بعدي بروز عملي این ایمان و تقواست. نام شاهبیت عمل در درگاه 
الهي و قران مجاهده است. مجاهده في سبیل‌الله يعني جانبازي, مالبازي, 
پاكبازي, که با به جان و يا به مال محقق مي‌شود. ۲ 

قرار در کف آزادگان نگیرد مال نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال 
زیبنده است استشهادي دیگر از ابن ابي‌الحدید در این خصوص مطرح 


نماییم: 
گر هار (‌ ۳ 4 ۳۳ 0 
و أمٍّ السَحَاءٌ و الجُودٌ فَحالهُ فیه ظاهرَه کان یوم و يطوي و یویر یژاده و 
فیه انزل: 1 س ۳ 
3 ِمُون الطعام علي خی سکیا ها ۶ اشترا اما تاعی اوت 


لله ی رود تن 2 فش روت - 
ي المْفسژون(23) اند 3 یک ید يلك [ ربعة تراهم فتصیق بدژهم لیلا 
هم ِِ فانزل فیه الذین بثففّون 


9 
اما 
9 
ِ 
میا 
۹ 
۱ 
اما 
۳۹ 
39 
۱" 
۱ 

۱ 


‌ِ بِ 
«الذین بنهقون أَجُوالهّم باللیل و التهار شب[ 0 24(۰) 
و روي عنه آنه وم من فالتا اه 
یده و پتصدق بالاجرة و یشذ علي بطنه حجرا. 
) و فالي ی 5 قد درم ع کان آسخي النٍس کان عت الخْلق ال 
یحب اللهٌ السخا ۳۳ ما قال «لا» لسایئل قط 


2 و2 ۰ نت 1 مج 
( و قال عَدوّهُ و متفه الذي بجتهذ في وصمه و عیبه مُعَاوية بُنْ آيي 
٩‏ ]+ ِ- ]۱0۵ سار مور ۳ 
سُفیان لیخقن بُن آيي مختن الطبّي لمّا قال جلثك من عند ابْجّل الاس __ 


بح الّاس و لو مك بیتا من تبْرٍ و بیتا من تبن لاثقد 
تب قل تبنه (25) 


در مقام جود و سخاء و جهاد مالي عنوان مي‌شود که علي روزه مي‌گرفت 
و عبادت مي‌نمود, لیکن زاد و توشه خود را به دیگران هدیه مي‌داد و 
خداوند در حق و نازل کرده است که: 

«و یِطعمون خممتسکتا و شفا 5 انیا : 

( مفسُران مي‌گویند: 

«انه لم يمك الا اربعة دراهم» 

( و «ابن ابي الحدید» مي‌گوید: 

او چهار درهم بیشتر نداشت, که درهمي را روز و درهمي را شب داد و 
ترهمی زا مخفی اه درهففن زا اشکارا عطا فرمود منخداوند آبه :نا زل نود 
که: ۲ ِ 


الذین یتیفون افوالهم باللیل و التهار سا و علانیة :. 

يعني خداوند چهار درهم علي را در 1 جاي قرآن مطرح و بازگو 
مي‌فرماید. 

) براي یهودیان مد بنه ایکتیت مي‌کرد, دست او یینه مي‌بست و سس 
اجرت حاصل از اين طریق را در راه خدا انفاق مي‌کرد و بر شکم خویش 
سنگ مي‌بست که حجم آن را کوچك کند. 

( این اعد الحدته»ت کوید: معاویه بن: اف شفنان. که کسام علاششن 
نابودي علي( بود. روزي به محفن آبن آبي محفن گفت: از کجا آمده‌اي؟ 
پاسخ گفت: از نزد بخیل‌ترین مردمان ! 

معاویه فهمید گوینده چه منظوري داشته است. لذا گفت مگر : تو از پیش 
علي نيامده‌اي ! گفت ۳ب 

آنگاه کفت: اکر.علی خانه‌ای: از .ظلا وخانه‌اق از کاه داشته:باشتد بهخداق 
کعبه قسم ! که علي خانه طلا را اول در راه خدا انفاق مي‌کند. بیت‌المال را 
جارو مي‌کند و نماز مي‌گزارد و آنگاه مي‌گوید بروید و ديگري را فریب 
دهید. 

او هیچ ميرائي باقي نگذارد در حالي که در دنیا موقعيتهاي آنچناني براي او 
فراهم بود و مي‌توانست در مسائل مالي هر ان‌گونه که بخواهد عمل 
نماید. اینها به نوعي همانند جملاتي است که امام ) در نامه چهل و پدج 
نهج‌البلاغه فرموده است. 


برق تیغ غلی علیه السلام 


هنگامي که به جهاد فيزيكي و يا به تعبیر ما مجاهده با جان مي‌نگريم باز 

مشاهده مي‌شود که دیگر در این جایگاه. مقامي و نکته‌اي براي بدست 

آوزدن و کفتن بافی نیست: که علی. علبه السلام. آن را طیي تتمودم و غمل 

نکرده باشد. 

«ابن ابي ۹ در این چخصوص مي‌گوید: 

هذ] الْقَصل 1 مَغتي للاطتاب فیه لته من الْمَعْلومات الصَرُوربة کالیلم 

بوجود كِ- و مر و تخوهما(26) ۳ 

اینجا وقت کداشتن.معا ندارد وکین فی‌دانید اب تن را وفع مق کنر 

اين آگاهي معلوم ضروري مي‌شود و به همین شکل وقتي مي‌دانید چراغ 

روشني دارد مصداق معلوم ضروري است., مثل اينکه بکوییم شهرهاي 

مدینه و مکه در کجا قرار دارند که اين سوّال دیگر نیاز به طرح ندارد چرا 

که آفتاب آمد دلیل آفتاب و پاسخ آن کاملا روشن و مبرهن است. 

در خصوص جنگ بدر, این سخن مطرح مي‌گردد. «بخاري» در جلد 5. ص 

و «مننام # در جلد 89.ص 248 نقل هی کنتد. که آبة شیر زقه: 

«هذان حَصمان اخْتصَمّوا في ربهم . ۰۰( 2) 

«اینان دو گروهند که درباره ۱ به مخاصمه و جدال پرداختند 
ِ« 

زماني نازل شد که امیرالمقمنین ( ایستاده است و در مقابل اوء فارس و 

جنگاور بزرگ قریش قرار دارد. خداوند اين ایه را در شان و فضیلت علي 

علیه السلام نازل مي‌کند, در آن جنگ هفتاد نفر از مکیان کشته شدند که 

سي و شش نفر آنها به دست امیرالمومنین ( به هلاکت رسیدند. 

دواد کار 9 ۱۳9۱ 1 تقو اص با بو اخد سئة‌عشرة ضربة کل 

شانزده زخم بر علي علیه السلام ۳ که هر کدام از آنها كافي 

بود تا زمینگیر بشود ؛ اما گویا جبرئیل علي( را بلند مي‌کرد. 

از «ابن مسعود» سوال کردند که آبا واقعاً در احد مردم از اطراف پیامبر 

فرار کردند و کسي براي حمایت پیامبر باقي نماند؟ 

«انهزم الناس عن رسول‌اللّه حتي لم یبق معه الا علي و ابودجانه و سهل. 

قال: انهزم الناس الا علي وحده 29(۰) 

پاسخ مي‌دهد: آري و فقط سه نفر باقي ماندند و باز مي‌پرسد آیا آن سه 

نفر ماندند؟ خیر + نا هم فراز کرفنه وا کش کنر اد وی کناد 

پیامبر باقي ماند و جان خویش را سپر جان نبي مرسل نمود و تیرها را به 

تن مي‌خرید فقط علي بن ابیطالب بود. 


در شرح نهحالبلاغه جلد 3. ص 377 و بقیه مسانید آمده است که در احد 
مشرکان بیست و هشت کشته دادند که دوازده تن انها به دست 
امیرالمومنین کشته شدند. 

بسن به: لخاظ آفاري تيمي از کشتکان بدر و.نيمي: از به هلاعت: رسد کان 
احد به وسیله علي( به قتل رسیده‌اند. پس مشخص است كساني که چنین 
کشته‌هايي به دیست علي علیه السلام داده‌اند و به تعبیر نقل از دعاي ندبه, 
در دل کینه و «آحقادا بدرية و خيبرية و حنینیة» دارند, چه خواهند کرد. 

0 و جنگ خندق, دلاوري و جنگاوري علم( خر کته پوشیده 
نیست. در خصوص نزول ,سوره احزاب «آلوسي» در «روح‌المعاني» جلد 
1 مي‌نویسد: : کقي اللهٌ الجومنین الفتال. 

خدا مومنین را کفایت کرد از اينکه با بزرگاني که با دوازده هزار نفر نیرو 
آمده بودند, بجنگند چرا که: « الیوم برز الایمان کله للشرك کله».(30) 

آن.روز تفام کفر:ذر قبال تمام ابمان صف آرانین کزده: است: 

جداوند مومتین را کقایت کرد که ین تفر تشن کشته نداد تونچرا که 
«لض ند علی بوم الْحتدق افضل هر عبادة الفلین الی یوم ااعاهد 6( 31) 
0 آن" 1 آن تامآور غرت وارد 
نمود و خود نیز با فرقي شکافته و تکبیرگویان از میان غبار میدان به سوي 
پیامبر برگشت. در آن صحنه باشکوه, نبي رحمت به خاك مي‌افتد. خداي را 
شکر و سجده مي‌کند که اسلام را چنین نصرت و ياري داده است؛ پس 
موقعیت علي( در جهاد این چنین است. 

خلاصه و نتیجه گيري مطالب ذکر شده همان است که كساني چون «احمد 
حنبل » مي‌گویند که ایمان علي علیه السلام سبقت و پيشگيري 2 اسلام 
دارد, تقوا و علم او هم که به واقع مصداق بارز «ان ره عند ال 


تفا کج» است. ۰ 
آیه: «هَل يسَتوي الذین بِعْلَمون و الذین ج لا بِعْلمُون؟» نشانگر علم لدني 
أ 


و فصَل ال المٌجاهدین لین القاعدین اعر[ عظیما» .(32) 

ی را بر قاعدان, با پاداش عظيمي برتري بخشید. ان 
سا مجاهدت و قدرت جهاد اوست و مقام عبادت و انفاق ای فش ایه ذیل 
ی دارد: 

۹ من أنْقق من قبل افلج و قاتل . ۰ (33) 
ان که پس از 
پيروزي انفاق کردند) یکسان نیستند.» 
احمد حنبل در «فضائل الصحابه» مي‌گوید: 
«عن ابن مسعود کت نتَحدث ان افِصَل آهل المدینه علي بن ابیطالب.»(34) 
روزي اصحاب پیامبر با یکدیگر گفتگو مي‌کردند و همگي را جمله بر این 


قول بود که علي بن ابیطالب ( افضل‌ترین فرد در مدینه است. 

«شهرستاني » مورخي معروف و از مشاهیر قرن پنجم اهل سئّت است. او 
در کتاب «ملل و نحل » مي‌نویسد: «کان علي بن ابیطالب افضل الصحابه». 
(د) 

علی ( افضا ‌خفرنن ای امه نوی ال ننک مصاخت. افتضاء: عرو که اد 
بعد از پیامبر بر مسند خلافت ننشیند ! (حال چه كسي مصلحت اسلام و 
مسلمین را چنین تشخیص مي‌دهد. مطلبي دیگر است !) 

«ذهبي » در «سیر الاعلام النبلاء» مي‌نویسد: 

«لیس تفضیل علي برفض.»(36) 

اگر كسي علي (را تفضیل بدهد عملکرد او را «رفض» نام ننهید و وي را 
«رافضي » نخوانید. 

رافضی. اف است: که عسوها اهل شست وه تیان ات ادف يعلي 
كسي که سئت پیامبر را رفض و پرت کرده است. 

نعوذ بالله که شیعه چنین بخواهد و ذره‌اي چنان عمل کند, صحابه و تأبعین 
به این سو رفته‌اند و سپس به مصادیق و نمونه‌هاي آن اشاره مي کند. 
«ینوخي » در «شرح نهح‌البلاغه» مي‌گوید: «ان علیا افضل الناس بعد رسول 
الله».(37) 

کساني که الان قائل به فضیلت علي( هستند تعدادشان بسیار است و از 
میان ان به ایوالحسن زمّاني (از بزرگان معتزلي ت قائل به این 
خال. سذال این ات که آبا خدآوند به آتسان افضلیت یف آیا امتیاز و 
زمينه‌هاي خاصي باید باشد تا عنایات الهي شامل حال فرد شود؟ همین 
معاني و مفاهیم را بهتر است در کلام خود امیرالمومنین ( نیز جستجو 
نمائیم. هر چند مي‌دانم تأثل در این مطالب قلب هر انسان آگاه و با 
وجداني را آزٍرده مي‌سازد. پیامبر فرمود: 

«فَانْ علیا مني و آتا مِثَهٌ و هو وّلي کل مَوْمنِ بتعدي »(38) 

«فخر رازي» در 2 وقتي به این بحث مي‌پردازد که نحوه اداء و 
قرائت «بسم‌الله » چگونه / باید باشد, با جهر و بلندي و با اخفات و آهستگي, 
چنین مي‌گوید: تا قبل از امویان و حاکمیت بني‌امیه جهر به «بسم‌اللّه» بوده 
است و بني‌امیه براي رفع آثار علي علیه السلام و با قصد و نیت خاص و به 
عبارتي به قصد مبارزه و مخالفت با منش و رفتار علي( «بسم‌الله» را 
اخفاء کردند. 

در ادامه مي‌گوید ما این گونه عمل نمي‌کنيم و چون نحوه عمل علي( , براي 
ما حجّت است لذا ما «بسم‌الله » را با صداي بلند قرائت مي‌کنيم و سپس 
بیان مي‌دارد: «و فر اتخْذ علیا اماما لدینه فَقد استحسك بالعْرَوة الهْتقي 
في دینه و نفسه» کسي که علي را به عنوان امام خود برمي‌گزیند؛ به 


عروةالوثقي الهي چنگ زده است. 

۱ 
خاص بعد از رحلت نبي رحمت و نحوه گزینش خلیفه اول و محروم ماندن 
با ( را از مقام الهي ولایت از زبان خود تا بشنویم. 
۳-۳ نس. اشتخدیك علي فویش و من اعاهم قاط قه قطغوا تین 5 
اکقوو انانی و اعنها علي:هار عبي حفا کت اولي به من غبری و فالوا لا 
ار في الْحَف آن تخد و في الحو* ن تشتفم: فاضیر ستخوما, اوفت فتاسفا: 
فبتَطرّث فادا لیس لي رافذ ولادابٌ ولا مُساعذ الا أَهل بيتي 0[ 
القتیة فاعصیث علي القدي و جرب ريقي علي السجا و صبرّث من کظم 
القیظ علي امه من العلقم و ال لِلقلب مر وثْز الشفار.» 

خداپا ! ما رس ای هروا ها که ان 3 
کردند, آنان رحم مرا قطع کردند, ظرف مرا واژگون کردند. 

دستشان را به هم دادند و با من جنگیدند و حمّي که من بر آن اولویت 
داشتم را غصب کردند و چون اعتراض کردم گفتند علي ! همین است که 
مي‌بيني مي‌خواهي قبول کن و بیعت نما و نمي‌خواهي بیعت نکن و بعد به 
من گفتند یا برو کنج خانه‌ات و صبورانه بنشین و يا از غصّه بمیر ! خوب من 
باید چه کار مي‌کردم؟ ! لذا تحمّل کردم, دیدم هیچ ياري ندارم و هیچ کس 
از من دفاع نمي‌کند و بازوي من نمي‌شود. 

دیدم تنها حامیان من حسنین, دو طفل کوچك من و همسرم فاطمه است و 
از کشته شدن آنها خوفر کردم و وقتي دیدم شرایط این گونه است., دیگر 
چشمانم را بستم و حال آنکه خار در چشم داشتم و شروع به نوشیدن آب 
رید کی کردصفتال که انشخوان در کلویم بوو: 

با زهري این چنيني (که عرب از آن به زهر علقم و ما در فارسي و عامیانه 
به زهر هلاهل و زهر مار تعبیر مي‌کنیم) صبر کردم و صبر کردم لیکن دردي 
در دلم بود و نيشتري بر قلبم وارد امده بود اما باز هم صبر کردم تا انکه 
خداوند بین ما حاکمیت و حکومت کند !! 

حضرت رسول اکرم ( در فرازي از خطبه غدیر چنین مي‌فرماید که: 
مچقاشر انس قسلوا غلی ق 2 فصَل اللاس بَقدي من ذکر و أَّي یت أترّل 
ال لتق و بَقي الق .. 

ان 

ترا اس اعا تا ای اه رود کوک ماع ال الیی س رخحات 
افضلیت و برتري انسانها است و این سنت از ابتداي نبوت و رسالت جاري 
و بر جانشین پیامبر نیز مصداق دارد و دليلي نیست تا این رویه در فرهنگ 


_ 
٩ 


اسلام تغییر پابد و جانشین پیامبر خاتم از این موهبت عاري شود و چيزي 
همان ان متفق‌القول هستند همان مقام افضلیت و برتري بي‌جون و 
چراي امیرالمومنین ( بر تمامي صحابي, یاران و مسلمانان تاریخ اسلام 
0 

. اعبذوا ال ما لکم من اله غیره ...»(39) 

.. (تنها) خداي یگانه را ات کوه که مد ی سرا ها نیست 

«ِ 

آنگاه به خلفه. عبوذیت: و سندکی, اختیارخ. درمی‌آیتد: البته نه تسخيري و 
قهري بلکه به میل و اراده خویش طوق طاعت خداوند را بر گردن 
مي‌افکنند و آنگاه از ۳ انسانها پييشي طی رد و کاهی به سوي کمال 
فراتر مي‌نهند و در نهایت, رتبه و جایگاه برتري مي‌يابند و از همین‌جا, مرتبه 
تفاضل و برتري انسانها اغاز مي‌شود. همان‌جا که «اجیبوا داعي الله » 
دعوت خداوند را اجابت و لبيك مي‌گویند و با اين پذیرش و فرمانبري به 
جرگه صالحان و بندگان دوست مي‌پيوندند. 
در میان این مومنان نیز همان گونه که خداوند سبحان خود بارها و به انحاء 
مختلف در کلام خویش فرموده است, نمییز و تفاوت ایجاد مي شود. 
در این آیات اشاره به تفاوت و تمایز بندگان خویش دارد: 

ی يستوي الذین یِعَلمُون و الذین لابِعلمُون؟ ...»(40) 

. آیا تفای که مي‌دانند با كکساني که نمي‌دانند و 6 
4 کان مُوْمناً کمن کان فاسقا لا یستون»(41) 
«ابا کنتنی که با ایمان باشة شمجون كکسي است که فاسق است؟ ! نه, 
هرگز این دو برابر نیستند. ان 
«امْ تجعل بالذین امَثوا و ادا الصَالحاتِ که في الأْرْض 1 تجعل 
الختیین کالْفْعّار»(42) 
«آیا كساني را که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده‌اند همچون 
مفسدان در زمین قرار مي‌دهيم يا پرهی زکاران را همچون فاجران؟» 
آیا كسي که به سك تقواي الهي پیوسته است با ديگري که از اين حلقه 
مستانه رابطه را گسسته و از سرخوشي آن بي‌نصیب و محروم است, 
یکسان است؟ آبا که ایمان در جانشان نشسته و کردار و گفتارشان 
در مجراي عمل صالح است با آنها که در زمین فساد مي‌کنند اصلاً 
مي‌توانند بکسان و برابر باشند؟ آپا باید بر سر سفره کرامت دوست 
بهره‌مندي و نصیب اینان یکسان باشد؟ 
همچنین در آیات متعدد دیکزق. دز قران این تفاضل و تفاوت میان: آنشانها 
تصریح گردیده است. در میان این جمع برجسنه و صاحب فضیلت و 
مومناني که دلداده حضرت دوست هسند., هم باز ز تفاوتهايي آشکار مي بینیم 
يعني در میان گروه موّمنان عده‌اي هستند که السابقون السابقونند, 


پیشتازان در دلدادگي و شوريدگي هستند و عاشقانه به كوي حق نزديك 

شده‌اند. در این وادي اسوه‌ها و نمونه‌هاي ممتاز ایمان ۳ صلحاء و 

انپیاء و پیامبران الفی:«من‌باشتد: همان تصبحانی کم هه فد احتو نامهم لین 

۳ علن العالمین», خداوند با علم لدني خویش (43) و 0 که در 

وجودشان نهاده است آنان را مرنبت بخشیده و الگو قرار داده است, 

هو ان توح الم لین ااحار من تیعه: مصطمی: و بر نومه 
باي خداوند شده‌اند. اینان نیز بر اساس فضايلي که دارند. داراي 

شرانت و درجاتي مي‌باشند يعني در میان خیل عظیم پیامبران و انبیاء الهي 

شاهد رنبه‌ بندي و تمایز بر اساس معیار فضیلت و سنگ عیار خلوص آنان 

هستیم که ان متا عدوای بزتر و جمعن فروتن قران مو‌گیرند شمان کم 

«یلك الرّسْل فصلتا بعضَهّم غعلي بَقّض . ۰ >() 

بقصي از آن رسولان 1۳ بر بعضي دیگر برتري دادیم >> 

گروهي با تکامل بیشتر در تقرّب الهي, داراي جایگاه عالي‌تر مي‌شوند و 

مقام این رسولان بدان‌جا مي‌رسد که نهایت پنج نفر از آن خیل ممتاز, 

قدوه و الگو مي‌شوند و به مرتبت اولوالعزم مفتخر مي‌شوند يعني 

شاگردان 9 امجیت ۵ الهي مي‌گردند. 

«فاصو صَتَر أولوا العَرم من ارس »(45) 

«پس ِ 0 که پیامبران «اولواالعزم» صبر کردند». 

ق ره لیام ای همان یگانه انسان برتر خلقت مي‌شود که درك وصف و 

حالتش بر بشر که نه, بر ملك هم قابل توصیف و همراهي نیست و چنان 

عروح مي‌کند که ملك همراه او هم تب و توان از دست مي‌دهد و در 

رکابش قوت خدمت و همراهي از کف مي نهد و افی کوند: 

اگر يك سر موي برتر پرم فروغ تجلي بسوزد پرم اما: 

تو ولي اي محرم خلوتسراي ذوالجلال رفته‌اي تا قاب قوسین خداوند کریم 

یس مساوات بر هم مي‌خورد و بر اساس ایمان و ضریب بهره‌مندي افراد, 

تساوي میان آدمیان دگرگون مي‌شود و نهایت این تمایز به درجه‌اي 

مي‌ر سد که خداي سبحان اینان را به عنوان الگوهاي شاخص معزفي 


خورشید غدیر فر استمان قرآن 


مفترتن, فالم انجلام و کسانی کا رف قران ارخاظ دارند دور رل 
عمر سعي بر آن داشته‌اند که آیات الهي را شرح کنند, در لابه لاي مباحت 
تفسيري و در سه آیه شریفه ماجراي غدیر را مطرح کرده‌اند. پانزده نفر از 
عالمان اهل سئت نیز در سه جاي قران ماجراي غدیر را نقل مي‌کنند و 
جمیع مفسران شيعي در این سه موضع به اثفاق این ماجرا را مطرح 
مي‌کنند که در اين سه آیه شریفه قرآن جاي پاي جریان غدیر دیده مي‌ شود 
هار آن :مشود است: 
آیم نخست این کریمه الهي است: ۱ ۱ 
با آیها سول بل ما آزل اليك من زب و ان لَمْ تفقل قما بش رسالتة و 
ال عَصِمْك من النّاس ان ال لا يقدي الْقَوْمٌ الکافرین (46) 
«اي پیامبر ! آنچه از طرف پروردگارت بر نو نازل شده است, کاملا (به 
مردم) برسان؛ و اگر نكني. رسالت او را انجام نداده‌اي, خداوند تو را از 
(خطرات احتمالي) مردم. نگاه مي‌دارد؛ و خداوند. جمعیت کافران (لجوج) 
را هدایت نمي‌کند.» 
بزرگان عالم تفسیر (از اهل سئثت) كساني چون «طبري» و «جلال الذین 
سيوطي » و در فا ریخ ِ چون «آلوسي بغدادي» با نگرش و دیدگاه 
خاصي که در تفسیر دارد, 1 یا «قرطبي اندلسي» وب و تدر کان عالم تفسیر 
مانند «تعالبي» ذیل اين آیه ماجراي غدیر را مطرح کرده‌اند. 
این يك موضع از مواردي است که در قرآن کریم جاي پاي غدیر را 
مي‌بينيم. آیه ديگري که مفشرین به همین کم و کیف پیرامون آن سخن 
گفته‌اند همان است که: 
«الیوْم اکمَلث لکد دیتکه و اتففنگ علیکم تميق نت اک الرشاام 
ات 

. آامروز, دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و 
اسلام را به عنوان این (جاودان) شما پذیرفتم . 
در این روز خدا دین را, ی 
در دین به عنوان خفایی. ديني وجود دارد, زنجیره پاياني پیوند مي‌ شود و خدا 
نعمت را بر مسلمین تمام مي‌کند. به لحاظ اینکه دین کامل و نعمت تمام 
مي‌ شود پس چه چيزي بهتر از آنکه اسلام تا ابدیت ديني جاودان و باقي 
باشد. مفسرین معتقد ند این دو آیه شریفه در با شده و 
مصادف با ماجراي با عظمت و هفته برون امدن نبي مکرم از مکه به سوي 
مدینه منوّره در حجٌهالوداع است که این اتفاق نظر بسياري از مفسرین 
است و بزرگاني که اسامي آنان را برشمردم نیز نزول آیات مذکور را در 


اين يك هفته مي‌دانند. 

جال اه ی اد لاش شانه شفت: که اک افو رالات 
شامبری را انجام ندادن است ؟ 

آنچه موجب تکمیل دین مي‌شود که خدا تا امروز نگفته و دین کامل نشده 
وش المع آمنت ‏ 

مي‌بينيم از این مقطع تاریخ تا پایان عمر پیغمبر که قدري فزون‌تر از دو 
ماه است ؛ : هیچ حکم اساسي واه موی بر یعس م کم اسلام نازل 
نمي‌ شود ؛ الا فروع مختصري از مبحث ارث که حاوي مسائلي جزئي در اين 
باب است و آنگاه رسول خدا نقاب در خاك فرو مي‌ کشد و سر بر تیره 
تراب مي‌نهد و روح بلندمرتبه‌اش به ملکوت الهي پرواز و عروج مي‌کند؛ 
ی ی ما ی 
را ان 1 

آیه سومي که در تفسیر مطرح است. آیه ذیل است: 

«سَأل سائل بعذاب واقع» (48) 

«نقاضا كننده‌اي تقأضای" عذابي کرد که واقع شد !» 

در این آیه سوال کرد فردي از عذابي که واقع شد. در اینجا باز همین جمع 
مفرین که برشمردم, ایه را ناظر , به ماجرايي مي‌دانند که در روز غدیر و 
بعد از گرفتن بیعت براي امش هه مه شخصي به نام «حارث بن نعمان 
فهري » (با دوازده نفر از یارانش که ان اعراب داراي جمود و قساوت 
توح او کر کت مکش ام کف انوم اه و مها که دا 
واحد است؟ 5 

۳ فرمودند: اري, گفته‌ام. ۳ 

گفت: از پیش خودت گفتي با خدا این حرف را به تو گفته است؟ ! 

- خداي من فرموده است. 

- پا رسول الله !| خودت گفتي نماز بخوانیم و روزه بگیریم يا خدایت گفته 
است ؟ ۱ 

حضرت پاسخ دادند, خداي فرموده است. 

ما سول الله ایا ار ی وت اه یی ی او ارت ای 
كردي يا از سوي خداوند؟ ! 

حضرت فرمود, خداي من چنین امر کرده است. 

آنگاه حارث سر را بلند کرد و گفت: خدایا! اگر حق است و علي باید ولي 
من باشد, سنگي از آسمان بر سر من بیاید تا بمیرم و ولایت علي را نبینم 
۱ ۱ ۱ 15 
شهادت تاريخ, سنگي از آسمان به زیر فرود آمد و بر فرق نحس او وارد 


گردید و او به هلاکت رسید. 
مفسرین دز دیل اية مذکور این ماجرا را نقل مي‌کنند. پس خداوند سبحان 
در قرآن طي سه جا بحث غدیر را گشوده است. 


جلوه غدیر در تاریخ 


هنگامي که موژخین ماجراي غدیر را نقل مي‌کنند, تقریباً تمام آنها بر نقل 

این ماجرا اتفاق‌نظر دارند. بزرگمرداني در تاریخ مانند: «يعقوبي» ِ 
واضح انباري». در جلد دوم کتاب خود در صفحه نود و چهار وقتي که 
ماجراي حجّةالوداع را بازگو مي‌کند, کل سیر پیغمبر و زواياي نزول و 
حرکت نبي مکرّم را مطرح و بازگو مي‌کند. 

كساني مانند «بلاذري» که مردي قوي در میدان تاریخ است. در کتاب 
«الانساب و الاشراف» و يا «ابن عبدربه» در کتاب «الاستیعاب» و 
بزرگمردان ديگري چون «ابن قتیبه » در کتاب «الامامة و السیاسة» پا «ابن 
اثیر» در «کامل», اين بزرگان همه در مجموع به ماجراي غدیر اشاره 
داشته و وارد این ماجرا شده‌اند؛ در لابه‌لاي کتب تاریخ آنچنان ذکر این 
موارد زیاد است که باید گفت: ۱ ۱ 

شب پره گر وصل افتاب نخواهد رونق بازار افتاب نکاهد انچه تقدیم شد و 
افرادي که نام بردم از علماي اهل سنت بودند و ال در بین شیعیان که 
اجماع و گستردگي طرح موضوع نمود و وضوح بسیار دارد. 


حضور غدیر در کلام و ادب 


هنکامی که کلسن مخت کلام و افادی را فرح ی کنید که بات نز 
وصایت و خلافت (بعد از نبي مکزم اسلام) وجود دارد یاخیر؟ آنگاه در 
مبحت نصوصیت به باب امامت و خلافت وارد مي شوند . «باقلاني», 
«قاضي عزالدین ايجي» صاحب «مواقف », «میر سید شریف جرجاني» در 
«شرح مواقف». «بيضاوي» و «تفتازاني»؛ تمام این بزر کات اهل سئت 
ماجراي غدیر را از زاویه كلامي به صحنه مي کشند و مطرح مي‌کنند. 
خورشید غدیر بسیار تابناك است. عالمان علم لفت نیز که از این ماجراها 
بدورند, افرادي چون: «ابن درید». «ابن کثیر شامي» صاحب کتاب «نهایة» 
یا «زبيدي حنفي» صاحب اثر «تاج العروس», که بزرگ‌ترین و جامع‌ترین 
کتاب لفت در کلام عرب است. این عالمان لغوي و ادیبان اهل سنت نیز 
وقتي به وأژه شیرین «غدیر» و «خم» و به معناي کلمه «مولي» مي‌رسند, 
نمي‌توانند به راحتي از کنار آنها بگذرند؛ و لاجرم وارد اقیانوس بیکران غدیر 
قی کزدند: ۱ 

خم که نه دریا بگو اي هوشیار مست مي آن همه روزگار و جرعه‌اي از 
پیمانه غدیر مي‌نوشند, آن هم به بهانه رسیدن به واژه غدیر در حرف «غ» 
و به بهانه رسیدن به کلمه خم در حرف «خ» و به دلیل رسیدن به کلمه 
مولي در ماده «ولي». 


غدیر در عرصه حدیت 


محدئین نیز براي طرح این موضوع به صحنه مي‌ایند و حدیث غدیر را 
تصویر مي‌کنند و از بعد و جنبه حديثي این ماجرا را نقل مي‌کنند. 
بزرگمردي که به حق, مالك اشتر امروز امیرالمومنین ( بود و رصن 
حاضر بیشترین حق را به به_ گردن شیعیان دارد, يعني شخصیت گرانقدر 
«علامه اميني» «رطوان الم تعالي علیه», اين علامه بزرگوار و صاحب 
دادیم سکانی که در .خلد ایله ابا لاس خی ساله. خوشن. را مد 
صاجب ولایت كبري هدیه مي کند در همان ابتدا مي‌نویسد: 

با آبها العزیز از رمق و چا بیضاعه مُرجاه قأوف لا الیل و 
تصدق علینا ال يجزي ات 
«اي عزیز ! ما و خاندان ما را اراحتي فراگرفته و متاع کمي (براي خرید 
۳۳ ؛ پیمانه را براي ما کامل کن؛ " و بر ما تصدق و 
بخشش نماء که خداوند بخشندگان را پاداش ميد هد. » 

اي صاحب ولایت كبري ! اي علي ! ما بضاعت مزجاة و سرمایه کمي بیش 
نداریم که همان را نیز تقدیم تو مي‌کنيم. چرا که اميني کس ديگري را قابل 
نمي‌بیند که «الغدیر» را به او تقدیم و هدیه کند 

مرحوم اميني آنجا این بحث را مطرح مي‌کند مه تیآ ان 
را با ذکر اسم, , رسم, شخصیت؛ زندگي و شیوه نقلشان. به عنوان راویان 
طبقه اول حدیث غدیر برمي‌شمرد. یکصد و ده نفر صحابي که مورد اثفاق 
نظر اهل سنت‌اند و همچنین نام هشتاد و چهار نفر از تابعین (تابعین كساني 
هستند که پیغمبر را ندیده‌اند؛ اما با صحابي و یاران پیامبر قرین بودند, 
مانند: سعید بن جبیر.) را نقل مي‌کند که انان بدین شیوه حدیث غدیر را 
نقل کرده‌اند آنگاه سیصد و شصت عالم محدّث را از اهل سئّت برمي‌گزیند 
که آنان در طول تاریخ در کتابها و مسندهاي خود ماجرا و حدیث غدیر را 
نذین شیوه نقل کرده‌اند. (انان که منکرند یکو روبره کنند.) 
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متن کامل خطبه پیامبر اکرم(ص) در غدیر خم 


بسم الله الرحمن الرحیم 

۱ حمد و ثناي الهي 

حمد و سیاس خدايي را که در يگانگي خود بلند مرتبه,و در تنهايي وفرد 
بودن خود نزديك است .در قدرت و سلطه خود با جلالت و در ارکان خود 
ای ات مان هه ی اد ای و ای واه 
است,و همه مخلوقات را با قدرت و برهان خود تحت سیطره دارد. هميشه 
مورد سپاس بوده و همچنان مورد ستایش خواهد بود. 

صاحب عظمتي که از بین رفتني نیست.ابتد | کننده او و باز گرداننده اوست 
و هر کاري بسوي او باز مي گردد. 

بوجود آورنده بالا برده شده ها(کنایه از آسمانها و افلاك)و پهن کننده 
گسترده ها(کنایه از زمین)یگانه حکمران زمینها و آسمانها,پاك و منزه و 
تسبیح شده,پروردگار ملائکه و روح,تفضل کننده بر همه انچه خلق کرده و 
لطف کننده بر هر آنچه بوجود اورده است.هر چشمي زیر نظر اوست ولي 
چشمها او را نمي بینند. 

کرم کننده و بردبار و تحمل کننده است.رحمت او همه چیز را فرا گرفته و 
با نعمت خود بر همه آنها منت گذارده است.در انتقام گرفتن خود عجله 
نف کنتیوبة آنجه از غذایسشن. که مشستحق انتذ درا نمی وززد: 

باطنها و سریره ها را مي فهد و ضمایر را مي داند و پنهانها بر او مخفي 
نمي ماند و مخفي ها , بر او مشتبه نمي شود.او راست احاطه بر هر چيزي 
و غلبه بر همه چیز و قوت در هر چيزي و قدرت بر هر چيزي,و مانند او 
شيئي نیست.اوست بوجود آورنده شیی(چیز)هنگامي که چيزي نبود .دائم و 
0 ۱۹ ۳ بر ۲ 0 
بالاتر از ان است که چشمها او را درك کنند ولي او چشمها را درك مي کند 
و او لطف کننده و آگاه است.هیچکس نمي تواند به دیدن به صفت او راه 
یابد, و هیچکس به چگونگي او از سر و اشکار دست نمي يابد مگر به انچه 
خود خداوند عز و جل راهنمايي کرده است. 

گواهي مي دهم براي او که اوست خدايي که قدس و پاكي و منزه بودن او 
تا تا و اس دا مر ار 
دستورش را بدون مشورت مشورت کننده اي اجرا مي کند و در تقدیرش 
شريك ندارد و در تدبیرش کمك نمي شود. ۱ 

انچه ایجاد کرده بدون نمونه و مثالي تصویر نموده و انچه خلق کرده بدون 
کمك از كسي و بدون زحمت و بدون احتیاج به فکر و حیله خلق کرده 


است.آنها را ایجاد کرد پس بوجود آمدند و خلق کرد پس ظاهر شدند.پس 
ات اس تن سای وم هک و ارام را 
ات ای کف له یی کته کر کت اه که ها بشوهه آر ار مه 
درو 

شهادت مي دهم که اوست خدايي که همه چیز در مقابل عظمت او تواضع 
کرده و همه چیز در مقابل عزت او ذلیل شده و همه چیز در برابر قدرت او 
سر تسلیم فرود اورده و همه چیز در برابر هیبت او خاضع شده آند. 

پادشاه پادشاهان و گرداننده افلاك و مسخر کننده آفتاب و ماه, که همه با 
زمان نعیین شده در حرکت هستند.شب را بر روي روز و روز را بر روي 
شب مین کزداند که بسرعت دوز بی آن هی رود در هم شکنندم: هر زاو حوای 
با عناد, و هلاك کننده هر شیطان سرپیج و منمر د. 

براي او ضدي و همراه او معارضي نبوده است.یکتا و بي نیاز است.زائیده 
نشده و نمي زاید و براي او هیچ همتايي نیست.خداي یگانه و پروردگار با 
عظمت.مي خواهد پس به انجام مي رساند؛.و اراده مي کند پس مقدر مي 
نماید, و مي داند پس به شماره مي اورد.مي میراند و زنده مي کند, فقیر 
مي کند و غني مي نمايد.مي خنداند و مي گرياند.نزديك مي کند و دور مي 
نماید, منع مي کند و عطا مي نمايد.يادشاهي از ان او و حمد و سپاس براي 
اوست.خیر بدست اوست و او بر هر چيزي قادر است. 

شب را در روز و روز را در شب فرو مي برد.نیست خدايي جز او که با 
عزت و آمرزنده است.اجابت کننده دعاأ ,بسیار عطا کننده, شمارنده نفسها و 
پروردگار جن و بشر,که هیچ امري بر او مشکل نمي شود.و فریاد 
دادخواهان او را منضجر نمي کند,و اصرار اصرار کنندگانش او را خسته 
تم کید گمداسی صالی ‏ عذفوی کته رستکار ان رضاح اختباز 
مومنین و پروردگار عالمين.خدايي که از هر آنچه خلق کرده مستحق است 
که او را در هر حالي که شکر و سپاس گویند. ۳ 

او را سپاس بسیار مي گویم و دائما شکر مي نمایم,چه در اسایش و چه در 
گرفتاري,چه در حال شدت و چه در حال آرامش,و به او و ملائکه اش و 
کتابهایش و پیامبرانش ایمان مي آورم.دستورات او را گوش مي دهم و 
اطاعت مي نمایم وبه انچه او را راضي مي کند مبادرت مي ورزم و در 
مقابل مقدرات او تسلیم مي شوم بعنوان رغبت در اطاعت او و ترس از 
عقوبت او, چر| که اوست خدايي که نمي توان از مکر او در امان بود و از 
ظلم او هم ترس نداریم(يعني ظلم نمي کند) . 

۲ فرمان الهي براي مطلبي مهم 

اقرار مي کنم براي خداوند بر نفس خود بعنوان بندگي او,و شهادت مي 
دهم براي او به پروردکاری‌یه آنچه‌:به من .وحن نموده ادا مي نمایم از ترس 
آنکه مبادا اگر انجام ندهم عذابي از او بر من فرود اید که هیچکس نتواند 


آنرا دفع کند هر چند که حیله عظيمي بکار بندد و دوستي او خالص 
باشدنیست خدايي جز اوزیرا| خداوند به من اعلام فرموده که اگر انچه در 
حق علي برمن نازل نموده ابلاغ نکنم رسالت او را نرسانده 1 براي من 
حفظ از شر مردم را ضمانت نموده و خدا کفایت کننده و کریم | ست . 
خداوند به من چنین وحي کرده است: «بسم الله الرحمن الرحیم,یا ایها 
الرسول بلغ ما انزل اليك من ربكفي علي يعني في الخلافة لعلي بن ابي 
طالبو آن لم تفعل فما بلفت رسالته و الله پعصمك من الناس».«اي پیامبر 
ابلاغ کن آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده درباره علي.يعني 
خلافت علي بن ابي طالبو اگر انجام ندهي رسالت او را نرسانده اي.و 
خداوند تو را از مردم حفظ مي کند». 

اي مردم.من در رساندن آنچه خداوند بر من نازل کرده کوتاهي نکرده ام,و 
ف یت ول این اش رسای ما مان مه 

جبرئیل سه مرتبه بر من نازل شد و از طرف خداوند سلام پروردگارمکه او 
سلام است مرا مأمور کرد که در اين محل اجتماع بپا خیزم و برهر سفید و 
سياهي اعلام کنم که «علي بن ابي طالب برادر من و وصي من و جانشین 
من بر امتم و امام بعد از من است.نسبت او بمن همانند نسبت هارون به 
موسي است جز اینکه پيامبري بعد از من نیست.و او صاحب اختیار شما 
بعد از خدا و رسولش است »,و خداوند در این مورد آیه اي از کتابش بر 
من نازل کرده است:«انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون 
الصلاة و یوْتون الزکاة و هم راکعون»,«صاحب اختیار شما خدا و رسولش 
هستند و كساني که ایمان اورده و نماز را بیا مي دارند و در حال رکوع 
زکات مي دهند».و علي بن ابي طالب است که نماز را بیا داشته و در حال 
رکوع زکات داده و در هر حال خداوند عز و جل را قصد مي کند.اي 
مردم.من از جبرئیل درخواست کردم که از خدا بخواهد تا مرا از ابلاغ این 
مهم معاف بدارد,زیرا از کمي متقین و زيادي منافقین و افساد ملامت 
کنندگان و حیله هاي مسخره کنندگان اسلام اطلاع دارم,كساني که خداوند 
دز کتایش آنان راچنین توضیف. کرده: استکه ,با زبانشان في. کویند آنچه: در 
قلبهایشان نیست و این کار را سهل مي شمارند در حالیکه نزد خداوند 
عظیم است.و همچنین بخاطر اینکه منافقین بارها مرز اذیت کرده اند تا 
آنجا که مرا«اذن»(گوش دهنده بر هر حرفي)نامیدند.و گمان کردند که من 
چنین هستم بخاطر ملازمت بسیار او(علي)با من و توجه من به او وتمایل 
او و قبولش از من,تاآنکه خداوند عز و جل در اين باره چنین نازل کرد: «و 
منهم الذین یوّذون النبي ویقولون هو آزن قل اذنعلي الذین یزعمون اند 
اذنخیر لکم, ,یوّمن بالله و یوّمن للمومنین. ۰ 9 از آنان كساني هستند که 
پیامبر را اذیت مي کنند و مي گویند او«اذن»(گوش دهنده بر هر 
حرفي)است.بگو: گوش استبر ضد كساني که گمان مي کنند او «اذن» استو 


براي شما خیراست, به خدا| ایمان مي 9 و در مقابل مومنین اظهار 
0 من تخواهم ۹ این نسبت(اذن) ر | نام ببرم مي توأنم؛ و اگر 
۹ به شخص آنها اشاره کنم مي تمایم, و اگر بخواهم با علائم ار 
0 کنم مي توانم, ولي بخدا قسم من در کار آنان با بزرگواري رفتار 
ده آم. و 
من نازل کرده ابلاغ نمایم. 
مس خی راتس ها ال 
من ربك في حق علیو [ن لم تفعل فما بلفت رسالته و الله بعصمك من 
الناس », «اي پیامبر برسان آنچهدر حق علیاز پروردگارت بر تو نازل شده 
واگر انجام ندهي رسالت او را نرسانده اي, و خداوند نو را از مردم حفظ 
مي کند». 
۴ ان رش ره هه وه ار 
اي مردم,این مطلب را درباره او بدانید وبفهمید. و بدانید که خداوند او 
رابراي شما صاحب اختیار و امامي قرار داده که اطاعتش را واجب نموده 
است بر مهاجرین و انصار و بر تابعین آنان به نيکي,و بر روستايي و 
شهري,و بر عجمي و عربي,و بر آزاد و بنده,و بر بزرگ و کوچك,و بر سفید 
و سیاه.بر هر یکتا پرستي حکم او اجرا شونده و کلام او مورد عمل و امر او 
بای انست بر کسو ما اه ات و ما ات هس انم اساشوه 
او را تصدیق نماید مورد رحجمت الهي است.خداوند او را و هر کس را که از 
او بشنود و او را اطاعت کند امرزیده است . 
اي مردم.اين آخرین باري است که در چنین اجتماعي بپا مي ایستیم.پس 
بشنوید و اطاعت کنید و در مقابل امر خداوند پروردگارتان سر تسلیم فرود 
اورید.چر| که خداوند عز و جل صاحب اختیار شما و معبود شما است و بعد 
از خداوند رسولش و پیامبرش که شما را مخاطب قرار داده, و بعد از من 
علي صاحب اختیا ر شما و امام شما , به امر خداوند است و بعد از او 3 
در نسل من از ۳ اوست تا روزي که خدا و رسولش را ملاقات 
خواهید کرد. ۱ ۱ 
حلالي نیست مگر آنچه خدا و رسولش و آنان(امامان)حلال کرده باشند,و 
حرامي نیست مر انچه خداو و رسولش و انان(امامان)بر شما حرام کرده 
باشند. خداوند عز ۳ حلال و حرام را به من شناسانده است و آنچه 
پروردگارم از کتابش و حلال فخرآمش به من آموخته به اهتدم ام . 
ای رجم‌رغلی. رازیر فیگران فلت دهد هه کلم بست گر الک 
خداوند آنرا در من جمع کرده است و هر علمي را که آموخته ام در امام 
المتقین جمع نموده ام, و هب علمي نیست مگر آنکة ۳۳ به علي آموخته 


ام.اوست «امام مبین»که خداوند در سوره یس ذکر کرده است:«و کل 
شيي ء احصیناه في امام مبین», «و هر چزي را در امام مبین جمع کردیم». 

اي مردم,از او(علي)بسوي ديگري گمراه نشوید,و از او روي بر مگردانید و 
از ولایت او سر باز نزنید.اوست که به حق هدایت نموده و به ان عمل مي 
کت ناظلی را ال سم ها ری خ ماه در هیاس نس 
ملامت کننده اي او را مانع نمي شود. ۱ 

او(علي)اول کسي است که به خدا و رسولش ایمان آورد و هیچکس در 
ایمان به من بر او سبقت نگرفت.اوست که با جان خود در راه رسول خدا 
فداکاري کرد.اوست که با پیامبر خدا| بود در حالي که هیچکس از مردان 
همراه او خدا را عبادت نمي کرد.اولین مردم در نماز گزاردن.و اول كسي 
ات کی با ساسا هم ای سکس اد مرکا 0 ۳ 
عبادت نمي کرد.اولین مردم در نماز گزاردن,و اول كسي است که با من 
خدا را عبادت کرد.از طرف خداوند به او امر کردم تا در خوابگاه من 
بخوابد,او هم در حالیکه جانش را فداي من کرده بود در جاي من خوابید. 

اي مردم, او را فضیلت دهید که خدا او را فضیلت داده است,و او را قبول 
کنید که خداوند او را منصوب نموده است. 

اي مردم,او از طرف خداوند امام است؛ و هر کس ولایت او را انکار کند 
خداوند هرگز توبه اش را نمي پذیرد و او را نمي بخشد.حتمي است بر 
تا ای ار ال ای کوو اور ای 
۳ ابدیت وتا آخر رف نا معذب نماید. .پس بیر هیز ید از اینکه با او مخالفت 
کنید و گرفتار آتشي شوید که آنشکیره آن مردم وسنگها هسنند و براي 
کافران آماده شده است. 

ای مردم:بجدا فسم یامتزان ری رشولان زیشین: به فی ارت داوم اند و 
من بخدا قسم خاتم پیامبران و مرسلین و حجت بر همه مخلوقین از اهل 
اسمانها و زمینها هستم.هر کس در اين مطالب شك کند مانند کفر جاهلیت 
اول کافر شده اشست,و هر کس در جبری از این کمتاز من .شكت کند در همه 
او من بارل فده ست کروه است و هی کسن ور کت او آفامان شقن 
کند در همه آنان شفك کردم آستت:وشك. کنندم,دربازه ها در آتشن اشست: 

اي مردم,خداوند این فضیلت را بر من ارزاني داشته که منتي از او بر من 
و احساني از جانب او بسوي من است.خدايي جز او نیست.حمد و سپاس 
از من بر او تا ابدیت و تا آخر روزگار و در هر حال. 

اي مردم,علي را فضیلت دهید که او افضل مردم بعد از من از مرد و زن 
است تا مادامي که خداوند روزي را نازل مي کند و خلق باقي 
هستند.ملعون است ملعون است.مورد عضب است مورد غعضب است 
كسي که اين گفتار مرا رد کند و با آن موافق نباشد.بدانید که جبرئیل از 
خاس تا ای ار من اه ات ی کید ده کی ان 


دشمني کند و ولایت او را نیذیرد لعنت و غضب من بر او باد».هر کس ببیند 
براي فردا چه پیش فرستاده است.از خدا بترسید که با علي مخالفت کنید 
اف 9 ننیجه قدمي بعد از ثابت بودن آن بلغزد.,خداوند ازآنچه انجام مي د هید 
آگاه است. 
اي مردم,او(علي) «جنب الله»است که خداوند در کتاب عزیزش ذکر کرده 
و درباره كکسي که با او مخالفت کند فر موده است: «ان تقول نفس پا 
حسرتا علي ما فرطت في جنب الله»,«اي حسرت بر آنچه درباره جنب 
خداوند تفریط و کوتاهي کردم». 
اي مردم.قرآن را تدبر نمائید و آیات آن را بفهمید و در محکمات آن نظر 
کنید و تذتبال تایه ان نروید . بخد | قسم, , باطن آن.ر| براي شما بیان نمي 
کند و تفسیرش را برایتان روشن نمي کند مگر اين شخصي که من دست 
او را مي گیرم و او را بسوي خود بالا مي برم و بازوي او را مي گیرم و با 
دو دستم او را بلند مي کنم و به شما مي فهمانم که «هر کس من صاحب 
اختیار اویم این علي صاحب اختیار او است».و او علي بن ابي طالب برادر 
و جانشین من است, ولایت او از جانب خداوند عز و جل است که بر من 
نازل کرده است. 
اي مردم.علي و پاکان از فرزندانم از نسل او ثقل اصفغرند و قرآن ثقل 
اکبر است.هر يك از اين دواز ديگري خبر مي دهد و با آن موافق است.آنها 
از یکدیگر جدا نمي شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. بدانید که 
انان امین هاي خداوند بین مردم و حاکمان او در زمین هستند. 
بدانید که من ادا نمودم,بدانید که من ابلاغ کردم,بدانید که من 
شنوانیدم, بدانید که من روشن نمودم, بدانید که خداوند فرموده است و من 
از جانب خداوند عز و جل مي گویم,بدانید که امیر المومنيني جز این 
برادرم نیست.بدانید که امير المومنین بودن بعد از من براي احدي جز او 
حلال نیست. 
۴ معرفي و بلند کردن امیر المومنین(ع) بدست پیامبر(ص) 
سپس پیامبر(ص)دستش را بر بازوي علي(ع)زد و انحضرت را بلند کرد. و 
این در حالي بود که امیر المومنین(ع) از زماني که پیامبر(ص) بر فراز منبر 
آفده بود.یكت بل پائین تر از مکان حضرت ایستاده بود و نسبت به صورت 
حضرت به طرف راست مایل بود که گويي هر دو در يك مکان ایستاده اند. 
پس پیامبر(ص)با دستش او را بلند کرد و هر دو دست را به سوي اسمان 
باز نمود و علي(ع)را از جا بلند نمود تا حدي که پاي انحضرت موازي زانوي 
پیامبر(ص)رسید. سپس فرمود: 
اي مردم.اين علي است برادر من و وصي من و جامع علم من, و جانشین 
من در آمتم بر آنان که به من ایمان آورده اند, و جانشین من در تفسیر 
کتاب خداوند عز و جل و.دغوت به آن؛ ۵ فان وه آنجه او را عاضت 


مي کند. و جنگ کننده با دشمنان خدا و دوستي کننده بر اطاعت او و نهي 
کننده از معصیت او. اوست خلیفه رسول خدا, و اوست امیرالمو‌منین و 
امام هدایت کننده از طرف خداوند. و اوست قاتل ناکثان و قاسطان و 
0 مي فرماید : «ما یبدل القول لدي», «سخن در پیشگاه من تغییر نمي 
پذیرد». پروردگارا, به امر تو مي گویم: «خداوندا دوست بدار هر کس علي 
را دوست بدارد و دشمن بدار هر کس علي را دشمن بدارد.و ياري کن هر 
کس علي را ياري کندو خوار کن هر کس علي را خوار کند,و لعنت نما هر 
کس علي را انکا ر کندو غضب نما بر هر کس که حق علي را انکار نماید». 
پروردگاراء: تو هنگام روشن شدن این مطلب و منصوب نمودن علي در این 
روز ان ابه نا ‌وربانه هار کردی فا لبوض اکفلت: لحم سکم و انمحت 
علیکم نعمتي و رضیت لکم الاسلام دینا» .«و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن 
یقبل منه و هو في الاخرة من الخاسرین». «امروز دین شما را برایتان کامل 
نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را بعنوان دین شما 
راضي شدم»,«و هر 9 ديني غیر از اسلام انتخاب کند هرگز از او قبول 
نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود».پروردگاراء تو را شاهد 
مي گیرم که من ابلاغ نمودم. 
۵ تأکید بر توجه امت به مسئله امامت 
اي مردم, خداوند دین شما را با امامت او کامل نمود. پس هر کس اقتدا 
نکند به او و به كساني که جانشین او از فرزندان من و از نسل او هستند تا 
روز قیامت و روز رفتن به پیشگاه خداوند عز و جل.چنین كساني اعمالشان 
در دنیا و آخرت از بین رفته. .و در انش دانمی. خواهند بود.غذاتب از آنان 
( 
اي مردم.,این علي است که ياري کننده ترین شما نسبت بمن و 
سزاوارترین شما به من و نزديك ترین شما به من و عزیزترین شما نزد من 
است.خداوند عز و جل و من از او راضي هستیم. هیچ آیه رضايتي در قران 
نازل نشده است مگر درباره اوء و هیچگاه خداوند موّمنین را مورد خطاب 
قرار نداده مگر آنکه ابتدا او مخاطب بوده است.و هیچ آیه مدحي در قرآن 
نیست مگر دربارم اوء و خداوند در سوره«هل اتي علي الانسان...»شهادت 
به بهشت نداده مگر براي او و این سوره را درباره غیر او نازل نکرده و با 
این سوره جز او را مدح نکرده است. 
اي مردم,او ياري دهنده دین خدا و دفاع کننده از رسول خدا است,و اوست 
ی 5 
بهترین وصي و فرزندان او بهترین اوصیاء هستند. 
اي مردم.نسل هر پيامبري از صلب خود او هستند ولي نسل من از صلب 
امیر المومنین علي است . 


اي مردم.شیطان آدم را با حسد از بهشت بیرون کرد.مبادا به علي حسد 
کنید که اعمالتان نابود شود و قدمهایتان بلفزد.آدم بخاطر يك گناه بزمین 
فرستاده شد در حالیکه انتخاب شده خداوند عز و جل بود.ءیس شما چگونه 
خواهید بود در حالیکه شمائید و در بین شما دشمنان خدا هستند . 

تدای که با علیدشهی عی کند امک شتی قسا علی نی تفیگ 
قحن با مه هه ان اساتتفی آمرض ی فوهن مداخ بخدا قسم درباره 
علي نازل شده است سوره«و العصر»: «بسم الله الرحمان الرحیم, و 
العصرءان الانسان لفي خسر», «قسم به عصر انسان در زیان است» مگر 
علي که ایمان آورد و به حق و صبر توصیه کرد. 

اي مردم,من خدا را شاهد گرفتم و رسالتم را به شما ابلاغ نمودم,و بر 
عهده رسول جز ابلاغ روشن چيزي نیست.اي مردم از خدا بترسید آنطور 
کهباید رتیت ها دیا تروید سر انکه مسلها رن باشتید. 

۶ اشاره به کارشکنيهاي منافقین 

اي مردم,«ایمان آورید به خدا و رسولش و به نوري که همراه او نازل 
ان ال کم قوف زا جر ان مر ها ۱ به پشت بر 
گردانيم .یا آنان. را انند. اضصخاب:سبت لعنت. کنیم»: بخدا فسیمر. از این آنه 
قصد نشده است مگر قومي از اصحابم که آنان را به اسم و نسبشان مي 
شناسم ولي مأمورم که از آنان پرده پوشي کنم.پس 0( 
مطابق انچه در قلبش از حب يا بفض نسبت به علي مي يابد. 

اي مردم,نور از جانب خداوند عز و جل در من نهاده شده و سپس در علي 
بن آبي طالب و بعد در نسل او تا مهدي قائم که حق خداوند و هر حقي که 
براي ما باشد مي گیرد,چرا که خداوند عز و جل مارا بر كوتاهي کنندگان و 
بر معاندان و مخالفان و خائنان و گناهکاران و ظالمان و غاصبان از همه 
عالمیان حجت قرار داده است. 

اي مردم,شما را مي ترسانم و انذار مي نمایم که من رسول خدا هستم و 
قبل از من پیامبران بوده اند آیا اگر من بمیرم یا کشته شوم شما عقب گرد 
مي نمائید؟هر کس به عقب برگردد به خدا ضرري نمي رساند,و خدا 
بزودي شاکرین و صابرین را پاداش مي دهد.بدانید که علي است توصیف 
شده به صبر و شکر و بعد از او فرزندانم از نسل او چنین اند. 

اي مردم.با اسلامتان بر من منت مگذارید.بلکه بر خدا منت نگذرارید. که 


اعمالتان را نابود مي نماید و بر شما غضب مي کند و شما را به شعله اي 
از آتش و مس (گداخته) مبتلا مي کند,پروردگا ادن مش است. 

اي مزدم,بعد از فن اماماني خواهتد بود که بة آتش دعوت مي کنند و روز 
قیامت کمك نمي شوند .اي مردم,خداوند و من من از آنان بیزار هستیم .اي 
فردم نان و یارانشان و تابعینشان و پیروانشان در پائین برین درجه آتتیر 
اند و چه بد است جاي منعبران. بدانید عه آنان «اصحاب 


صحیفه »هستند, پس هر يك از شما در صحیفه خود نظر کند. 
راوي مي گويد:وقتي پیامبر(ص)نام «اصحاب صحیفه»را آورد اکثر مردم 
منظور حضرت از این کلام را نفهمیدند و برایشان سوال انگیز شد و فقط 
عده کمي مقصود حضرت را فهمیدند. ۱ 
اي مردم.من امر خلافت را بعنوان امامت و ورائت آن در نسل خودم تا 
روز قیامت به ودیعه مي سپارم.و من رسانیدم انچه مامور به ابلاغش بودم 
تا حجت باشد بر حاضر و غائب و بر همه کساني که حضور دارند یا 
ندارند, بدنیا امده اند پا نیامده اند.پیس حاضران به غاثبان و پدران به 
فرزندان تا روز قیامت برسانند. 
و بزودي امامت را بعد از من بعنوان پادشاهي و با ظلم و زور مي 
گیرند.خداوند غاصبین و تعدي کنندگان را لعنت کند.و در آن هنگام استاي 
جن و انسکه مي ریزد براي شما آنکه باید بریزد و مي فرستد بر شما 
شعله اي از آتش و مس(گداخته)و نمي توانید آنرا از خود دفع کنید . . 
اي مردم,خداوند عز و جل شما را به حال خود رها نخواهد کرد تا انکه 
خبیثت را از پاکیزه جدا کند.و خداوند شما را بر غیب مطلع نمي کند. . 
اي مردم.هیچ سرزمین آبادي نیست مگر آنکه در اثر تکذیب(اهل آن انا 
الهي را)خداوند قبل از روز قیامت انها را هلاك خواهد کرد و انرا تحت 
حکومت حضرت مهدي خواهد آورد.و خداوند و عده خودرا 2 مي 2 
اي مردم, قبل از شما اکثر پیشینیان هلاك شدند:و خداوند آنها را هلاك نمود 
و اوست که آیندگان را هلاك خواهد کرد.خداي تعالي مي فرماید«ألم نهلك 
الأولین.ثم نتبعهم الاخرین,کذلك نفعل بالمجرمین.و یل یومثذ 
للمکذبین »ایا ما بیشینیان را هلاك نکزدیم؟ ایا در بي آنان دیگران را 
نفرستادیم؟ما با مجرمان چنین مي کنیم.واي برمکذبین در آن روز». 
اي مردم,خداوند مرا امر و نهي نموده است,و من هم به امر الهي علي را 
امر و نهي نموده ام,و علم امر و نهي نزد اوست.پس امر او را کوش دهید 
تا در راه درست باشید,و به سوي مقصد ومراد او بروید و راههاي 
بیگانه, شما را از راه او منحرف نکند. 
۷ پیروان اهل بیت(ع)و دشمنان ایشان ۱ 
اي مردم. من راه مستقیم خداوند هستم که شما را به تبعیت ان امر 
نموده,و سپس علي بعد از من,و سپس فرزندانم از نسل او که امامان 
هدایت اند به حق‌ هدایت مي کنند و بياري حق‌ به عدالت رفتار مي کنند. 
سپس حضرت چنین خواندند: «بسم الله الرحمان الرحیم,الحمد لله رب 
العالمین. 1 آخز شوره خمة و آبشینین فرمودند: 
این سوره درباره من نازل شده,و بخدا قسم درباره ایشان(امامان)نازل 
شده است.بطور عموم شامل انهاست و بطور خاص درباره انان 


اشت: ایشان: دوشتان خدابند. که ترسی بر آنان تیتنت: و مخژون: نمی 
شوند, بدانید که حزب خداوند غالب هستند. 

بدانید که دشمنان ایشان سفهاء گمراه و برادران شیاطین اند که اباطیل را 
از روي غرور به یکدیگر مي رسانند. 

بدانید که دوستان ایشان(اهل بیت)كساتي اند که خداوند در کتابش آنان را 
یاد کرده و فرموده است: «لا تجد قوما پوّمنون بالله و الیوم الااخر یوادون 
فن. جاد اللة ,و رشوله و لو کانوا آبالهم اه ابناتهم او اخوانهم او 
عشیر تهم ءاولئك کتب في ۳ الایمان. ۳ آخر آیصنصوا يابي قومي را 
که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشند,و در عین حال با کساني که با 
خدا و رسولش ضدیت دارند روي دوستي داشته باشند,اگر چه پدرانشان یا 
فرزندانشان: با برادرانشان. با فامیلشان باشتتد.انان اند که ایمان دز 
قلوبشان نوشته شده است...» ۲ 
بدانید که دوستان ایشان(اهل بیت) كساني اند که خداوند عز و جل آنان را 
توصیف کرده و فرموده است : «الذین آمئوا و لم یلبسو| ایمانهم بظلم اولئك 
لهم الأمن و هم مهتدون »«كساني که ایمان آورده اند و ایمانشان را با ظلم 
نیوشانده اند,آنان اند که بر ایشان امان است و آنان هدایت یافتگان اند ». 
بدانید که دوستان ایشان كساني اند که ایمان اورده اند و به شك نیفتاده 
اند. 

بدانید که دوستان ایشان کساني اند که با سلامتي و در حال امن وارد 
بهشت مي شوند و ملائکه با سلام به ملاقات آنان مي آیند و مي 
گویند : «سلام بر شما پاکیزه شدید.پس براي هميشه داخل بهشت شوید». 
بدانید که دوستان ایشان كساني هستند که بهشت براي آنان است و در آن 
بدون حساب روزي داده مي شوند. ۱ 

بدانید که دشمنان ایشان (اهل بیت) كساني اند که به شعله هاي اتش وارد 
مي شوند,بدانید که دشمنان ایشان كساني اند که از جهنم در حالي که مي 
جوشد صداي وحشتناکي مي شوند و شعله کشیدن آنرا مي بينند. 

بدانید که دشمنان ایشان کساني اند که خداوند درباره آنان فرموده 
است«کلما دخلت امة لعنت اختها...»تا آخر آیه, «هر گروهي که 
داخل(جهنم)مي شود همتاي خود را لعنت مي کند.. 

بدانید که دشمنان ایشان کساني اند که خداوند 9 مي فرماید: 

«کلما القي فیها فوح تتتاامخ خزنتها الم نک نذیر, قالوا بلي قد جاءنا نذیر 
فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شيي ,ان انتم الا في ضلال کبیر.. . فسحقا 
سا السعیر», «هر گاه گروهي(از ایشان)را در جهنم مي اندازند خزانه 
داران از ایشان: مین برستدایا فرسانندم: اه .رای نها اند می 
گویند: بلي,.براي ما نذیر و ترساننده آمد ولي ما او را تکذیب کردیم و 
گفتیم:خد اوند هیچ چیز نازل نکرده است.و شما در گمراهي بزرگ هستید... 


پس دور باشند اصحاب آتش ». 

بدانید که دوستان ایشان(اهل بیت) كساني هستند که در پنهاني | 
پروردگارشان مي ترسند و براي آ نان مغفرت و اجر بزرگ است. 

اي مردم,چقدر فاصله است بین شعله هاي آتش و بین اجر بزرگ !اي 
مردم,دشمن ما كکسي است که خداوند او را مذمت و لعنت نموده, و 
دوست ما آن كکسي است که خداوند او را مدح نموده و دوستش بدارد. 

اي مردم,بدانید که من نذیر و ترساننده ام و علي هدایت کننده است. 

اي مردم,من پیامبرم و علي جانشین من است. 

اي مردم,بدانید که من پیامبرم و علي امام و وصي بعد از من است, و 
امامان بعد از او فرزندان او هستند.بدانید که من پدر انانم و انها از صلب 
او بوجود هی امن 

۸ حضرت مهدي عجل الله فرجه 

بدانید که آخرین امامان.مهدي قائم از ماست.اوست غالب بر ادیان, اوست 
انتفام گیرنده از ظالمین اوست فاتج فلعهها و فتهدم. کننده آنها:اوزست 
غالب بر هر قبیله اي از هل شرك و هدایت کننده انان. 

تایه کم اه ی امش ی ایا ات رای وف 
دین خدا. 

بدانید که اوست استفاده کننده از دريايي عمیق.اوست که هر صاحب 
فضيلتي را بقدر فضلش و هر صاحب جهالتي را بقدر جهلش نشانه مي 
دهد.اوست انتخاب شده و اختیار شده خداوند. اوست وارت هر عملي و 
احا دا وه بر وهی ۱ 

تا که ات ی هام که ی 
هدایت یافته محکم بنیان .اوست که کارها به او سپرده شده است. 

اوست که پیشینیان به او بشارت داده انم مت که بعنوان حجت باقي مي 
ماند و بعد از او حجتي نیست.هیچ حقي نیست مگر همراه اورو هیچ نوري 
نبیست کرد نزد او. 

بدانید او كکسي است که الب , بر او نیست و كسي بر ضد او کمك نمي 
شود.اوست ولي خدا در زمین و حکم کننده او بین خلقش و امین او بر 
نهان و اشکارش. 

٩‏ مطرح کردن بیعت 

اي مردم.من برایتان روشن کردم و به شما فهمانیدم,و اين علي است که 
بعد از من به شما مي فهماند. 

داد هم از بایان تا ام یا یت وا سیخ 
بیعت با او و اقرار به او,و بعد از من به دست دادن با خود او فرا مي 
خوانم 

۳ 


جانب خداوند براي او از شما بیعت مي گیرم(خداوند مي فرماید :۰ «آن 
الچینتبايعونت آنما پایعچن اللضید الله فوق ایدم فش نت فانما ریک 
علی-نفستهرو هن آوفی بما فاهد غلبه الله فسیونیه اضرا عظیها #ر<کسا نی 
که با تو بیعت مي کنند در واقع با خدا بیعت مي کنند.دست خداوند 6 
دست آنان است.پس هر کس بیعت را بشکند این شکستن بر ضرر خود 
اوست و هر کس به آنچه با خدا| عهد بسته وفادار باشد خداوند به او اجر 
عظيمي عنایت خوا هد کرد». 

۰ حلال و حرام, واجبات و محرمات 
اي مردم.حج و عمره از شعاثئر الهي هستند, (خداوند مي فرماید:) «فمن حح 
الیتت اه اعتصر خلاستا یه آن طوت ماه اهر ای هر که 
خایم ارو هه ام ناهفصا و 
مروه بسیار طواف کند». 
اي مردم,به حج خدا بروید.هیج خانداني به خانه خدا وارد نمي شوند مگر 
آنکه مستعغني مي گردند و شاد مي شوند, وء هب خانداني آنرا ترك نمي 
گنت شین ا زود منقطع مي شوند و فقیر مي گردند .اي مردم,هیچ مومني در 
موقف(عرفات مشعر, مني) وقوف نمي کند مگر آنکه خداوند گناهان گذشته 
او را ۳ آن وقت مي آمرزد,و هر گاه که حجش پایان یافت اعمالش را از 
سر مي گیرد. 
اي مردم,حاجیان کمك مي شوند و آنچه خرجح مي کنند : فا هی 
گردد.و خداوند جزاي محسنین را ضایع نمي نماید. ۱ 
اي مردم, با دین کامل و با تفقه و فهم به ححج خانه خدا بروید و از ان 
مشاهد مشرفه جز با توبه و دست کشیدن از گناه بر مگردید. 
اي مردم.نماز را بیا دارید و زکات را بیردازید همانطور که خداوند عز و جل 
به شما فرمان داده است و اگر زمان طويلي بر شما گذشت و کوتاهي 
نمودید یا فراموش کردید.علي صاحب اختیار سرا است و براي شما بیان 
مي کند.او که خداوند عز و جل بعد از من بعنوان امین بر خلقش او را 
منصوب نموده است.او از من است و من از اویم. ۱ 
ایو کار تفا ی انا اه وال فده ما و موی اه 
را نمي دانید براي شما بیان مي کنند. ۱ 
بدانید که حلال و حرام بیش از آن است که من همه نها را بشمارم و 
معرفي کنم و بتوانم در يك مجلس به همه حلالها دستور دهم و از همه 
حرامها نهي کنم.پس مأمورم که از شما میا بارس بدهم 
بر اينکه قبول کنید آنچه از طرف خداوند عز و جل درباره امیر المومنین 
علي و جانشینان بعد از او اورده ام که انان از نسل من و اویند,(و ان 
موتوم ااماهی ایتک فعط ره شا سا ماس آخو اسای سس 
است تا روزي که خداي مدبر قضا و قدر را؛ ملاقات کند. 


اي مردم.هر حلالي که شما را بدان راهنمايي کردم و هر حرامي که شما 
را از آن نهي نمودم,هرگز از آنها برنگشته ام و تغییر نداده ام.اين مطلب را 
و و و آتزا یدیل 
نکنید و تغییر ند 

۳ بیردازید و به 
کار نيك امر کنید و از منکرات نهي نمائید. 

بدانید که بالاترین امر بمعروف آنست که سخن مرا بفهمید و آنرا به 
كکساني که حاضر نیستند برسانید و او را از طرف من به قبولش امر کنید و 
از مخالفتش نهي نمائید.چرا که این دستوري از جانب خداوند عز و جل و از 
نزد من است,و هیچ امر بمعروف و نهي از منكري نمي شود مگر با امام 
معصوم. 

اي فردف قر ان به شما مي شناساند که امامان بعد از علي فرزندان او 
هستند و من هم به شما شناساندم که آنان از نسل من و از نسل اویند. 
آنجا که خداوند در کتابش مي فرماید #۰ جعلها کلمة باقية في 
عقبه», «آن(امامت) را بعنوان کلمه باقي در نسل او قرار داد ».و من نیز به 
شما گفتم: «اگر , بآ دو(قرآن و اهل بیت) تمسك کنید هرگز گمراه نمي 
شوید ». 

اي مردم,تقوي را تقوي را.از قیامت بر حذر باشید همانگونه که خداي عز و 
جل فرموده:«اٍن زلزلة الساعة شيي ء عظیم» «زلزله قیامت شیی 
عظيمي است». 

مرگ و معاد و حساب و ترازوهاي الهي و حسابرسي در پیشگاه رب 
العالمین و ثواب و عقاب را بیاد اورید.هر کس حسنه با خود بیاورد طبق آن 
ثواب داده مي شود.و هر کس گناه بیاورد در بهشت او را نصيبي نخواهد 
بود. 

۱ بیعت گرفتن رسمي 

اي مردم,شما بیش از آن هستید که با يك دست و در يك زمان با من دست 
دهید,و پروردگارم مرا مأمور کرده است که از زبان شما اقرار بگیرم در 
باره آنچه منعقد نمودم براي علي امیر المومنین و اماماني که بعد از او 
مي ایند و از نسل من و اویند,چنانکه بشما فهماندم که فرزندان من از 
صلب اویند. 

پس همگي چنین بگوئید: 

«ما شنیدیم و اطاعت مي کنیم و راضي هستیم و سر تسلیم فرود مي 
آخسض تسار ۳ از جانب پروردگار ما و خودت بما رساندي درباره امر 
امامت اماممان علي امیر المومنین و اماماني که از صلب او بدنیا مي 
ای این فالتا فلمایمان وبا حاماریو با اسان ها اسان 
بیعت مي کنیم.بر این عقیده زنده ایم و با آن مي میریم و(روز قیامت)با آن 


محشور مي شویم.تغییر نخواهیم داد و تبدیل نمي کنیم و شك نمي کنیم و 
انکار نمي نمائیم و تردید به دل راه نمي دهیم و از اين قول بر نمي گردیم 
و پیمان را نمي شکنیم. 

تو ما را به موعظه الهي نصیحت نمودي درباره علي امیر المومنین و 
اماماني که گفتي بعد از او از نسل تو و فرزندان اويند,‌يعني حسن و حسین 
و آنانکه خداوند بعد از آن دو 4 نموده است. 

وراه انا مم ی سای اما کف داز فوانعا مه انا ان و 
زبانهایمان و ضمائرمان و دستهایمان.هر کس توانست با دست بیعت مي 
نماید و گر نه با زبانش اقرار مي کند.هرگز در پي تغیبر اين عهد نیستیم و 
خداوند(در اين باره)از نفسهایمان دگر گوني نبیند. 

ما این مطالب را از قول تو به نزديك و دور از فرزندانمان و فامیلمان مي 
ژتیتانیمزه دا را بد اندشاهدفی کیزیم خد اوند دز شاه بودن. کفایت هی 
کند و تو نیز بر اين اقرار ما شاهد هستي». 

اي مردم,چه مي گوئید؟خداوند هر صدايي را و پنهاني هاي هر كسي را مي 
داند.پس هر کس هدایت یافت بنفع خودش است و هر کس گمراه شد به 
ضرر خودش گمراه شده است,و هر کس بیعت کند با خداوند بیعت مي 
کند, دست خداوند بر روي دست انها(بیعت کنندگان) است. 

اي مردم,با خدا بیعت کنید و با من بیعت نمائید و با علي امیر المومنین و 
حسن و حسین و امامان از ایشان در دنیا و اخرت,بعنوان امامتي که در 
تسا ایساتتافی ات سعت ی ام ده کت کات انار 
هلاك و وفاداران را مورد رحمت قرار مي دهد.و هر کس بیعت را بشکند 
به ضرر خویش شکسته است.,و هر کس به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند 
خداوند به او اجر عظيمي عنایت مي فرماید. 

اي مردم, آنچه به شما گفتم بگوئید(تکرار کنید),و به علي بعنوان«امیر 
المو‌منین »سلام کنید و بگوئید «شنیدیم و اطاعت کردیم ,پروردگارا مغفرت 
تو را مي خواهیم و بازگشت بسوي توست» .و بگوئید: «حمد وی 
خدای را که ما را به این هدایت کرد,و اگر خداوند هدایت نمي کرد ما 
اي ۳ ۷ تن ای ظالتب برد خداوندکه. ین فران. اتراا تارل 
۱ ی 5 
خریاته انا تشعا خر دان مه مغر فت. ان | داشت او را تصدیف کنید 

اي مردم.هر کس خدا و رسولش و علي و اماماني را که ذکر کردم اطاعت 
1 

اي مردم.كساني که براي بیعت با او و قبول ولایت او و سلام کردن 
بعنوان «امیر المومنین»با او.سبقت بگیرند انان رستکگارانند و در باغهاي 


اي مردم. سخني بگوئید که بخاطر آن خداوند از شما راضي شود و اگر 
شما و همه كساني که در زمین هستند کافر شوند بخدا ضرري نمي 
رسانند. 

خدایا,بخاطر آنچه ادا کردم و امر نمودم موّمنین را بیامرز,و بر منکرین که 
کافرند عضب نما,و حمد و سپاس مخصوص خداوند عالم است. 


خطبه رٍ سول الله في یوم الغدیر باللغه العربیه ۱ 

لْحمذ للم الذي علا في توکیو و دنا في تفرده و9جل في سلطانم وَعَظمٌ في 

آژکان, واحاط یل شيء علما و هو في مکانه و قهر جمیع الْحَلّق بقذرتم و 
پژهانه,حمیدا له یرل مخمودا لایرال (و مجیدا لایزول, ومْبدثْا وَمعیدا 5 

آر یه بعود). بای المَسَمُوکات وداحي ۰ وجباژ لأرَضین 3 

ات, فدوس سبوخ, رت الملانكة والر , مَتفَصل غلي جمبع من 

تطوّل علي جمیع مَیٌ | سا بلط تن والعُْون ِ کریخ 


۳ سس 0 ۳ ی 3 ِ ۳ 
شب لیس مه شین و و فد ۳ 0 دش دا حي وقائم 
2 ۳ ِ 7 لا ِ 3 تک 3 
بالقسط, لاللام الا و العزيژالحكيم. جل عن آن تذركة الابْصار و هو یر 
‌ تِ > و | 2 .و ]ی 0 - و اسب را و یر و م0 - 
الابصا اللطیف ۱ لخبیر. لایلحق احخد صعه من معابدة, لابجد احد 
9 لا یماد عَوجل غلی تقسیه. وأشهذ أنه الله آلذي ملا 
هون سر و ۹ کی پر نفسیه. واشهد ابه ي‌ 
س‌ ۹۰ رز 09 7 نب نتم ۰ 
الدهر قدسه؛ والذي بعشي الابد نوره؛ والذي ینفذ امره مُشاورة 2 


‌ ۳ 
شيء لهَیبته. مَلك الاملاك .و شم الأقلاك وَشخرالشهس والقمر, ,کل 
يجري لاجل مَسَمي. یکوژاللیل غلي النهار ویکوژاللهاز علي اللیل بطلبهُ 
ختییا فاص کل خار نید مهلك کل شَیّطان رید. لمٌ يکن له ضِذ ولا مَعَه 

۲ ی 1 ۵ 1 1 1 س‌ 


من عَفُوبته, لاه الله کب 2 تکوم جوژه: و ۳ نفسي 

بالعبُودبَة و آشهد له لو واودي ما وحي به الي خذرا من أن لا آفعل 

فتحل بنسته فار ده ید ها عَّي أحذ وان, تسج له وضفت خلنهٌ 

- لالاح الاهُو - لاه قداغلمتي آني ان لمآ تلا ال الن- رنب ی قلی) 
عبر مر زك وتعالي ۱ لعصمَءة (من الناس) 5 


قاوحي الق (یشم الله التان الرخیهیا ال سول با ما تال الیل و 
ريك 1 آبي طالب - وان لمٌ تفعل فما 
بلقت رسالتة والله بعَصلت من اللّاس) ‏ دب 
معاشیراللاس, ما قصوث في تبیغ ما رل الله خعالي الي. و آتا ین لک 
يب هذو الایة: ان جبرئیل هبط الي مرارا ثلائا يامْرّني عن السلام زبي - و 
والسَلامُ - ان آقوم في هذا الشهد فاعم کل ییْض واسود: آن علیم بن 
آبي, طالب آخي و وَصيّي و خليقتي (علي أمّني) وَالامامٌ مر بَعدي, الذي 
محل هی قح شارون مین شش الا نة لاثبي بعدی هو ولیکم تعدالله و 
1 4 سوله. 

۳۷ ۲ آترّل الله ارت و تعالي َلّي بذالك ید من کتابه (هي): (انّما لیکم 
الله و رَسولة والذین ج آمئواالذین یِقیهُون الطلاة وَیوْتونَ الرکاة 5 هم 
راکغون). و عَلي بٌ آيي طالب الدي آقام الطّلاة و اي التکاة وَهْة راک 


بریذالله عروجل, في کل حال. 
وسالث جیرئیل آن يستقهي لي (الستلام) عن تبلیغ ذايك الیکم - یاالثاس - 
لچلمي بقلة تین وَکنرَة المْنافقین وادغال اللائمين و حبل الشنتهزئین 
بالاسّلام. الذین وصفهم الله في کتابه بامم یِفولون بالسنتهم فالیسن في 
قلويهم. وَيَحسيوتة ها و هو عتدالله عظیمٌ ۲ 

ونرة أذاهُم لي غَيْرَ مرو حّي سَحّوني ِ 
مَلاژ مته ایب و اقبالي لیم (و واه و قبّو ۴ 


في ذايك (3 مهم پالذین ون النیی 1 

و 4 
آلذین بزغمون ‏ آذنْ) ِ خیر کم با 3 وی باه و ون ل‌ مَومنینَ) الابة ِ 
ولوْشَت بأسَي اْقائلین بذ يك باسمائهم ممَیِث وان لوْمی الیهم 


بایان مات وأن أحل تلهم دی جلكتي عالله 
9 ذايك لايژضي اللوٍ نی 
لیا ۲ یا 1۳ شول بل ما 


(ذالك فیه وافهَمومْ وَاعْلْمُوا) به 
عَتَهٌ َلّي الْمُهاجرین والأنصار و ی ۱ ۳ باخسان. و علي البادي 


ت‌ 


والحاضر, 


ام 


تحاضر. و عَلّي القجمي والَعربي, ولد والحلوكٍّ والصّغیر والبر. و 
۳۳ ایض والأْسَوّد, ,و علي کل موَحدر ۱ 

ماض حكمَة جاز قوَلهْ نافذ أْژة مَلعون من حالقة, مََحومْ من تیقة و 
صدقه, فد غقرالله له ول تن سمخ مثة و آطاع ل 
معاشر‌الناس, خر مقام آفومه في هذا ۳ قاسمعو 9 طیعوا| 
وانقادوا لزعر(الله) زنکه: فان الله عَرّوجل هو مَوّلا 3 1 


مرو 


رَسولغ وه المخاطِبَ لکم» تم زان رصن بعدي علي 
وله | 


اما 


ِ 
۱ 
۹ 
3 


قالفی في ول ال سم ای کان ی ول الله ولا ات بخ لاه 
.2 تسین ‌ِ ِ_ ۳ نوی 
مَع رسوله من الرجال عیره 


فیزاللاس, بي_ - فالله - بَشْزالاولون من الیسن والموسلین, وأنا 
(والله) - خاتم الاب و لته علي جمیع المحلوقین مب ال 
ال صیرٌ. ققر سك في دالك ققد کف کر الحاهلتة اأولي 3 
7 َمَن شك 
دم تن له 3 
معاشرالناس, خباني الله عَرَوَجَل بهذم الفضيلة مَ مه علي و اخسا نا مصَةٌ 


- _ 


الیه لزق وَتقي الحَلَق. ۳ 

جلعون مَلعْونْ, مَعْصُوبٌ مَعْصُوبٌ مَن رَد علي قوّلي هذا ولمٌ یو - 
لا ان جبرئیل حَبّرني عن الله تعالي بذايك وَیقُول: هن عامی علع وه وه 
علیهٍ لت و غضبي» (و لت تفس ما قدْمَتٌ لقد وَاَو تواللغه آن خالهوه 
فقرل فحم بخد مها ان اللغ ختیو بما تعملون]: 

عأشیر الأس, ی جَّب الله الذي دک في کتایه العزیز, ققال تعالي (مُحیرا 
من یُخالفه): (آنْ تقول تفس یا حسٌرنا غلي ما قرّطتٌ في جثب الله). 
هعاشالتّاس, تدبیُوا الفرآن و افْچَمُوا باته وانْظزوا الي مُخکماتم ٍ ولاتّیعوا 


َُشايهة. فوالله رن یب زواجرَه وَلن بُوضِح کم تفسیره الا الذي آا 
آخْذٌ بیّده وَمَصَعدهٌ (لي 1 بعضٌده (و رافعة بيدي) و شنک ان من 
کنّثْ مَولاهٌ قهدا علي مَوْلاهٌ و هو علي بُنْ آبي طالب آخي و وَصيّي, و 
مُوالائه من الله غَروجل انرّلها علي. 


آلا تساه اف و خکَاجة في ارضه الاوقد أدیتْ. 
آلا ود بلَعث, آلاوقذ أسَمَئث, اوه وت ٩‏ ان 1 ول ِِ 


آتا قلبْ غن الله عژوجل, لاله لا «أمیزالمومنین» غیر بت , آلا ای 
ِمْرَةْ المَوُمنین بَعدي لاحد غیْره. , ۲ 
ثم قال: «ایهاالَاس. مَنْ آولي یکج من َْفْسیکم؟ قالوا: الله و رَسُولة. 
فقال: لا من کثث مَوّلاهٌ فهذا غلي مَولاه. اللهمٌ وال مَنْ والاهٌ و عاد من 
عاداهٌ وانْصَرَمن تصره واخذّل صٌّ معاشرالتاس, هذا غلي آخي و 
وصيي و واعي علمي, و خليفتي في في لِمّْتي غلي مَنْ أمَن پي وعلي تفسیر 
کتاب الله عرْوجحل والداعي الیه والعامل بمایزضاه والمحارب لاعدائه 
والْمُوالي علي طاعته والثاهي عغن معصیته. حَليفةً رَسول الله و 
مرا لو منین والامامْ الهادي من الله, 5 فاتل الثاکنین والقاسطین 
والمارقین بامرالله. یِقُول الله: (ماییدل القَوّل لدي). 

بامرك بات آقول: للم وال من 6 والاهٌ وعاد من عاداهٌ (وَانْصَرٌ مٌ نصره 
واخذل صن حَذله) والْعن من ۶ أَتكَرَه واعضبٍّ علي من * حَحد حفه. 

اللهم ایك [/ لت لا في علي وَلیك عندتبیین ذالك وتطبك, ایام لهذا الیوم: 
(الیوَم لت لک دینکم واتقشث ۵ لک یشعتي و رصیث لک یتلام دیا 


2 


59 هن یبتغ غیز الاب م دینا فلن تفنل منهٌ وهو في الاخرة من الخاسر ند 
الله2ٌ ائي آشهثت آني قد بلفت. . , سك 
قعاشرالناش. اما احقل اللم عروخل ده با اشنم کفرن کل بان بط وید 


تقوم مقایة من ولدی مب یه الب تقي امه والْتزص علي الله عزوجل 


قأولیك الذین حبطّت ما عمالفه (في ادا والأخزخ) و في الثارهد و 


(لایْحَففَ عَنهْم العذابٌ ب وَلاهم یْظرو ۹ و ِ > و 
معاشرالناس, هذا علي, أصَرْکمٌ لي واحفَکم بي واقریکم |لي وأَعرُکُ علي, 
والله . عرّوجَل 2 راضیان. و ماترلت ايَهةّ رضا (في القژان) الا فیو. ولا 





والله - ترَلث سوه القطر: (بسّم الله الرّحمان الژحیم, 


وی 


3 رَضي بالخق والصِبُر). 


_ 


۲ _) (لا عل صِ 
ستشهدت الله وب تاک شالتی ها علن الرَسَول 


لایتضرون. مَعاشزالناس, ان كِ ج آنا بریئان منهم. 
رهم 3 


معاشرالاس, هم وانصا ۳ هم وأَسْياعَهُمٌ في الحوك الاسَقل 


ار ویس مَنوّي الشتکتربر 


هعاشرالتلس, ای آدغها 


"۱ 
5 
۱ 
۱ 


0 
مق 
5 
گِ 
1 ۱ 
99 
9 
ِ ي ۱0 
۰ 
۳( 
1 
6 


م۲ 
و 
1 
3 
چ‌ 
۳ 
۹ 
.۰ ۲ 
۱ 
5 
کِِ 
1 
1 
۷ 


قبل الله تعالي: (ألم , تقلك : 9 ۳ کذالك تفقل 
بالمچرمين, ویل یَوَمَیْذ للمْکذٌ بین). 
معاشر‌الناس, ان الله قد امرّني وتهاني, وقد * هو علباً 5 باخزا: 
فعله الاو ان قاسََغوا لأمرم تسوا واطفیخ 7 توا توا 
تیه ترشدوا, (وصیرّوا الي د خراده) ولا تتفیّق بکم الشتل عن ِِ 
هعاشالتاس, نا صرابط الله الْجْستَفیم 2 الدي اترک اساع نم لت 
تقدي. تم ولدي من صلیه یمه (الهُدی), ییون اي الحَق و به 9 
۳ ۱ ن الرحیم له رب العالمین...» الي آخر 
فقال: في تزلت وفیهم (والله) تزلت. ولمم عشت وه خَصَت و 
أُ لذین لاخَوّف یه لاه کمن لا ان کب اه هم الغالُون. 
که ی الشیاطینِ يوحي شود الي بَعض 
1 آلا ان آوانفم الذین ذکرَهْمْ الله في کتایه, ققال 
عَرَوجل: (لاتجذ قوما بومنُون بالله والیقم لاجر ُواذون مَنْ حادالله و رَسولة 
بالقم أَفاشانَقم اواحواتفم آوعشيزتهم. أولك کتبت في قلوبهخ 
4 


۶ 3( ِِ- 5 7 ۳ 0 ب مم 
الا أوَلياَهَمٌ الموّْینونَ الذین فتوم و لله عَرُوجل بت (الذین مَثوا ول 


1 


بر -ر 90 و نهیته ( 


اوا 


ین نو وَلمْ, تناو 
۳ الذین یدخْلون الْجََة پستلام آمنین, تام المَایَِة بالَسْلیم 
یقولون: سِلامْ عَلیِکمْ تم فادخُلوها خالدین. ۶ ۲ 


الا | َوليائ لهْمْ الجتَةْ بُوَرَقونَ فبها بقتر حساب. لا ان أعْداتَهم الذین 

باون یر [: 

ِ 3 ِ ِ 1 7 ۳ 

الا ان اعَدالهْمٌ الپدین یسَمعون لجهنم شهیقا و هي,تفوز و یرَونَ لهازفیرا 

لا آن أْدائهم الذین قال الله فیهم: (کلما وخل امد لقتث اختها الاية__ 

لا أنْ أَعْدائهْمٌ الذین ال الله عَرَوجَل: (کلما آلقي فیها قَوخ سألهْمْ خرتئها 

ال ایک دی قالوا بلي قه جاغنا تدیژ قکَذشا و قلنا ماتّل الله مر یقيءٍ 

ان أنتمْ الا في صلال کبیر) الي قوله: (لاقَسْحقاً لاصحاب الستعیر). لا ان 
- وت 0 ۰0 


۱ ۵ ٩ 


1 ب 
وَائَهَمْ الذین یَخشَوَر 


معاشر الثاس (لا) و اي تلي وصبي. 
(معاش‌الناس, لاواني رسول و غلي الامامْ والوصي من بعدي, وَالائْمَهٌ من 

ده وله الاوٍتي والْم وف بخزجون من صلیه) 

ان خات ای متا القائم الهدي. 

ان الظاهر غلي الذین 

اه المُنْتَفمٌ من الظالمین. 

فاتخ الخنون وهادنها.. , 

الب کل قیلج مأل السوَكٍ وهادیه 

ولیاءالله. 


لبه 
و _ لا 0 رز 1 م2 ُّو ره زر 0 
تشر به من سلف من القرون بین بدیه. 


۳ ۳ 


ِ 


ا 


عء لل 2 مس 0۵ مس مس سا و مس 


زرا 
حَجْءه وَلاحَجّة بَعده ولا حق" الا مَعهٌ وّلائور الاعنده. 


ِِ 
م 2 


7 س 

ان المذرك بکل نار لاولیاءالله 

اِثهٌ الناصر لدین الله. 

لا و تن و 9-۵ ۱99 

7 لا , مس سح اس 

له یسم کل ذي فصّل بقصله و کل ذي جهل بجهله 
لاو . مر و رز و ۱.۵ وک 

انهٌ خِیرذالله, و متا تس 

وارث کل علم والمحیط کل قوم. 
داهن مس فا فالویید لاصز. آنا 
۱ بر عن زبه عزوجل و رمر ایائه 
انه الرّشید السدید. 

انهٌ المَفوّض | 

ان 

ان 

اند 

۳9 


۱ ات تا 


ا نا حنچ ض نا حچچح ا نضا ضا چا چ حا ا ح را نا 


- ۰ له ولامیصور لو ۰ 3 
واه ولي الله في أرضه, وحَكمهٌ في خلقه وامیثة في سره و علانبته ر 
معاشزالثاس, 1 ۱ قدبینث لکم وا فهَهنکم, و هذا علي یفهمَکم تعدي. الاو اني 
ند انقضاء خطيتي ادعوکم الي مصافقتي علي بیعته و الافراربه, نم 


۳ 9 آلاواتي قَذ بِیِعث الله و غلي قَذ بايقني. وأنا آخذکم بالببْعَة 
1 ن ۱ غرَوجل. (اِنّ الذین یبايعُونك ۷ بیایغون الله, یذالله فوق 
قجه تک قتما تف قلب شنم و مه ( آوفي بما عاهد عَلَیّهْ الله 
تیه آجرا عظیما). 
۰ از لح وَالْعْهرة من شعاترالله, (فَمَن حَجّ ابیت أُواعتمَر 
قلاجناح عَلیّه آن بطوّف بهما) لأبد. . ۲ ۲ 
معاشزالتاس, حَحُواالبیّت., قماورده هل بِیّتِ لا استفتوا و آبشروا, ولاتحلفوا 
کته عنه الاب توا 5 افتتنوا 
معاش رالاس ماوقف بالعذقف ویر الاتقزالله له ماسلت هرن ذثبه الي 
وفته ذالك, فاذا انْقَصت ححْنَهٌ استأتف عَمله. : 
معاشرالاس, الحجا غعائون و تققائفج خلت 0 والله لایضیع 


۳ 
و ۳ ِ 
. 1 جح گ. ِ سم لَ وم 0 _َ تلا ب ۳ 
معاشرالبٍَس, أقیموا الّلاة وا الوّکاة ما أمَرَکُمْ الله عََوِجلّ. قان طال 
غلیکم الامه فقطويم آخستم فعلی وله هس آکمر الدی تسه ۱ 
صللا زر 2 1 ]۰ 0 سِ آ- 9 ۱[ 9 
عزوجل لکم بعدي امین خلقه. انه مني و نا منه؛ هو من تخلف من 


1 بجٌب وتکم ی : ماتلیون عنْ ییون کم ما لاتعْلْمُون. 


جث به عن الله غرَوجل في لب امیرالمُوْینینَ والاوْصیاء من بغده الذین 
هم ی ب ومنه امامَة قایْمة, خایمها المَهّدي الي یوم يِلفّي الله الذي 
1۶ فا خرام تَهَیتکم عَنَه قَائّي تم أرجة 
4 داب 1 ذالكٍ وَاجفَظوه 5 0 ولا : اتود 
ولاتغیژوه. الا و اني اجددالقوّل: آلا فأَقیهوا الستلاخ خافف الر کاخ واخرما 


ی 
9 
2 
51 
ات ۳ 
۹ 


3 


۱ 


5 


۷ 

-م 
۱ 

۳3 
ما 

۰0 

"ها ۱ 

1 

ت۷۱ 


_ 
كِ- ۶ 


آلاوانَ رس الامُر بالمَغژوف آن تَشَهوا الي قولي وتبلغوة من لم یر و 


کر 

۱ 
۷ 
۳ 
1 
1 
۰ 
۱ 

۱ 
ی 
۱ 


۲ سس 
۱ 
۰ ۷ 
م۷ 
ت 


0 
۳ 
۱۳ 1 1 
د‌ 
سم 
ال ۰ 
او ات 
۳ 


اکی) 


1 الساعة شي؛ ۶ عَطیمٌ) ۱ ۰ 1 
والمحاسبة بین يَدي زب العالمين والتواب والعقاب. فمر؛ جاء بالحستَة آثیب 


ِِِ تا له اه کر صَوّت و خافتة کل تفُس, (فَمن 


س 


اهتدي فلتفسه و من صَل فانما یضل غلیها). وَمنْ بایغ فانما ببایغ الله, 


مها شالثاسر قبایفوا الله و پايئوني وبایعوا عَل آمیالمّمنین والحسن 
والَخسَین والائمَة (منهْم في الذتا ولاجرة) کلمة باقد 

هك الله مَن عَدرّ و یوم من و في, (و هَن کت خاکما بت علي تیم 3 3 
مَن آوّفي بما عاهد عَلیْهُ الله فسیوّنیه را عظیما): 

معاشرالاس, فُولوا الذي قلث لکمْ وَسَلْمُوا غلي علي بامْرة الْمْوْمنین 
وِفولوا: (سَمغنا و أطغنا غْفراتك ربا و الیْكَ القصیث), و قولوا: ( هل 
لذي هدانا لهذا و ما کنا لتتدي لول 1 هداتا الله) لأية 
ِ ابي 


3۵ 


5 أُ عضب علی: ( 1 7 الکافر بر 
دیْث واموّث) واغضب عغلي (الجاجدین) الکافرین 


سرشناسه: محمد (ص)؛ پیامبر اسلام, ۳۲ قبل از هجرت - ۱اق. 
عنوان قراردادي: غدیرخم, خطبه. فارسي - عربي 
عنوان و نام پدیدآور: خطابه غدیر/ ترجمه مجید مسعودي. 
ت نشر: تهران: منیر ۲۸۸ ۱. 
مشخصات ظاهري: ۶۲ ص. 
شابك: ۶۰۰۰ ریال 2-174-539-964-978 
وضعیت فهرست نويسي: فاپا(چاپ سوم) 
یادداشت: فارسي- عربي. 
یادداشت: متن عربي خطبه از کتاب "اسرار غدیر "محمدباقر انصاري گرفته 
شده است. 
یادداشت: چاپ اول: ۲۸۸ ۱(فیپا). 
یادداشت: چاپ سوم. 
یادداشت: کتابنامه: ص. [ ۶۰]. 
موضوع: محمد (ص), پیامبر اسلام. ۵۳ قبل از هجرت - ۱اق. -- خطبهها 
موضوع: غدیر خم, خطبه 
شناسه افزوده: مسعودي مجید, ۰-۱۳۲۲ مترجم 
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رده بندي ديويي: ۲۹۷/۴۵۲ 
شماره کتابشناسي ملي: ۸ ۱۸۶۳۲۳۰ 


اهداء 


با ديدگاني شرمسار, نوشته‌ي کوچك خود را به پیشگاه غلام مولایم 


اصفحه 5 


غدبر, عقيده‌ي ما 
«عدیر » عنوان عقيده‌ي ما و اساس دین اسلام و نمره‌ي نبوت پیامبر صلي 
الله علیه و آله است. پیام غدیر تعیین صراط مستقیم تا آخرین روز 
دنیاست, و خطابه‌ي غدیر زنده‌ترین سند «ولایت مطلقه‌ي الهيه‌ي دوازده 
امام علیهم السلام » است. 
براي ترسیم کامل صحنه‌ي غدیر, جمع بندي مجموعه وقايعي که در غدیر 
خم و قبل و بعد از آن بوقوع پیوسته حقایق ناگفته‌اي را روشن مي‌نماید. و 
در پي آن خطابه‌ي پیامبر صلي الله علیه و آله در غدیر که آخرین و 
مهمترین سخنراني آنحضرت در بزرگترین اجتماع مسلمانان است, باید 
بعنوان سند معتبر و آبروي ابدي اسلام به‌صورتي شایسته تنظیم شود و در 
معرض دید جهانیان قرار گیرد. 
آگاهي کامل از شکل ماجراي غدیر, توجه عميقي نسبت به خطابه‌ي غدیر و 
ضرورت يادگيري این قانون نامه‌ي رک اسلام ایجاد نموده و حفظ 
نسخه‌اي از آن را بعنوان يك کلام فراموش نشدني از مهمترین روز تاریخ 
ام رد ی ده 
اصفحه 6 
در راستاي اين مهم, نوشته‌ي حاضر ابتدا واقعه‌ي غدیر را ترسیم کرده و 
فهرستي از مدارك هر بخش اورده, و سپس متن خطابه‌ي غدیر را با 
ترجمه‌ي آن تقدیم نموده است. تفصیل وقایع غدیر و منابع ان و تفسیر 
خطبه در کتاب «اسرار غدیر» به‌طور کامل امده و نوشته‌ي حاضر خلاصه و 
اقتباسي از آن کتاب است. 
چاپ اول این کتاب در عید غدیر سال 1415 مقارن با بهار 1374 انجام 
در اجراي فرمان مطاع پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله- که در غدیر خم از 
همه‌ي مسلمانان خواستند تا پیام غدیر را به نسلهاي بعد از خود و به هر 
کس که خبر ندارد برسانند- کتاب حاضر به‌عنوان يك دوره‌ي کامل و 
فشرده از غدیر تقدیم مي‌شود. باشد که فرد فرد مسلمانان از اين رهگذر 
استفاده کنند و سالانه لا اقل یکبار این واقعه را مطالعه کنند و براي آنان 
که نمي‌دانند بازگو کنند, و بعنوان مهمترین پیام اسلام سعي در حفظ متن 
خطبه‌ي ان نمایند. 

به امید پذیرش در پیشگاه مقدس امیرالمومنین ن علیه السلام, نوشته‌ي حاضر 
۲ به درياي رگ آن عدین تقدنم مي‌نمايم. 
7 روزي که با ظهور موعود غدیر حضرت بقية ال الأعظم عجل 


اللّه فرجه, گرمي حضور صاحب غدیر را که حیات حقيقي قلوب است با 
تمام وجود احساس کنیم. 
قم, محمد باقر انصاري زنجاني 


اصفحه 7 


ترسيمي از مراسم سه روزه در عدیر خم 


اشاره 


بحار: جح 37 ص 111 و 113 و 114 و 120 و 1538 و 201, ج 21 ص 360 
و 380 و 383 و 

8 کتاب سلیم: ص 
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در سال دهم هجرت. از طرف خداوند به پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله 
دستور داده شد تا دو مسئله‌ي اساسي اسلام را به طور مفصل و رسمي 
به مردم ابلاغ کند: 2 ولایت و خلافت دوازده امام علیهم السلام. 

اعلان عمومي براي سفر حج داده شد و جمعيتي بیش از یکصد و بیست 
هزار نفر از هر سو عازم مکه شدند. پیامبر صلي الله علیه و آله و جمعیت 
همراه با احرام از میقات به سوي مکه حرکت کردند و پس از ده روز در 
پنجم ذي‌الحجة وارد این شهر شدند. 

امیرالمومنین علیه‌السلام نیز- که از طرف آنحضرت به یمن و نجران رفته 
بودند- به همراه دوازده هزار نفر از اهل یمن با احرام وارد مکه شدند. 


برنامه جح 


با رسیدن ایام حج, پیامبر صلي الله علیه و آله به عرفات و مشعر و مني 

رفتند و اعمال حح را با تمام واجبات و مستحباتش به مردم اموختند. 

در مني پیامبر صلي الله علیه و اله دو مرتبه سخنراني کردند و زمینه را 

براي اعلام ولایت امیرالمو‌منین علیه‌السلام اماده کردند. 

7 پیامبر صلي الله علیه و آله به امر خداوند, ودایع انبیاء علیهم السلام 
به اميرالمو‌منین علیه‌السلام تفیل دادند. 


8 _ِِ 


لقب امیرالمومنین 


پس از بازگشت به مکه, جبرئیل از طرف خداوند لقب «امیرالمومنین » را 
به عنوان ا تیاه آن به علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام آورد و بزرگان 
اصحاب خدمت امیرالمومنین علیه‌السلام حاضر شدند و با خطاب «السلام 
عليك يا امیرالمومنین» به آنحضرت سلام کردند؛ اگرچه این لقب و این 
برنامه قبلا نیز انجام شده بود. 


بلافاصله پس از اتمام حج. «بلال» منادي پیامبر صلي الله علیه و آله از 
طرف آنحضرت اعلام کرد: «فردا كسي جز معلولان نباید باقي بماند. و 
همه باید حرکت کنند تا در وقت معین در غدیر خم حاضر شوند». 

«عدیر خم» که داراي آن و چند درخت کهنسال بود و قبل از جحفه در 
تقاطع مسیرها قرار داشت., به امر خاص الهي انتخاب گردید. 

پس از این اعلان, مردم با تعجب از حرکت فوري پیامبر صلي الله علیه و 
آله, خود را براي خروج از مکه آماده کردند. حتي عده‌اي از اهل یمن که 
مسیرشان به سمت شمال نبود آماده شدند تا همراه حضرت تا غدیر بيايند. 


اصفحه ۱9 


حضور در غدیر 


برنامه‌هاي قبل از خطابه 


صبح آن روز که پیامبر صلي الله علیه و آله از مکه حرکت کردند جمعيتي 
بیش از یکصد و بیست هزار نفر به همراه انحضرت به سوي غدیر خم 
آمندند. 

با رسیدن به منطقه‌ي غدیر, حضرت مسیر حرکت را به سمت راست جاده 
تغییر دادند و فرمودند تا منادي ندا کند: «همه‌ي مردم متوقف شوند و 
آنانکه. پیش ر فته‌اند باز گردند و آنانکه. پنشت: سر هستند توقق. کنند تا همه 
در محل از پیش تعیین شده جمع شوند». همچنین دستور دادند: «كسي زیر 
درختان کهنسالي که در آنجا بود نرود و آن محل خالي بماند». 

با این دستور همه‌ي مرکبها از حرکت ایستادند و همه‌ي مردم در منطقه‌ي 
غدیر پیاده شدند و هر يك براي خود جائي پید | کردند و خیمه‌ها را بر پا 
کردند و مستقر شدند. شدت گرم در آثر حرارت افتاب و داغي زمین به 
حدي بود که مردم- و حتي خود حضرت- گوشه‌اي از لباسشان را بر سر 
انداخته و گوشه‌اي از آن را زیر پاي خود قرار داده بودند. و عده‌اي از 
شدت گرما عبا را به پاهایشان پیچیده بودند. 

پیامبر صلي الله علیه و آله به سلمان و ابوذر و مقداد و عمار دستور آماده 
سازي زیر درختان کهنسال را دادند. آنان پس از کندن خارهاي زیر درختان 
و جمع آوري سنگهاي ناهموار, زیر درختان را جارو زده و آب پاشي کردند. 
در فاصله‌ي بین دو درخت روي شاخه‌ها پارچه‌هايي انداختند تا سايباني از 
آفتاب باشد. و آن محل براي برنامه‌ي سه روزه‌اي که حضرت در نظر 
داشتند کاملاً مساعد شود. 

در زیر سایبان. سنگها را روي هم چیدند و از رواندازهاي شتران و ساير 
مرکبها نیز کمك گرفتند و روي همه‌ي آنها پارچه‌اي انداختند, و منبري به 
بلندي قامت حضرت ساختند. این منبر را طوري بر پا کردند که نسبت به 
دو طرف جمعیت در وسط قرار بگیرد و پیامبر صلي الله علیه و اله هنگام 
سخنراني مٌشرف بر مردم باشند تا صداي حضرت به همه برسد و همه 
آنحضرت را ببینند. البته يك نفر سخنان پیامبر صلي الله علیه و آله را براي 
مردم تکرار مي‌کرد تا افرادي که دورتر قرار داشتند مطالب را بهتر 
بشنوند. 


کیفیت سخنراني پیامبر 


انتظار مردم به پایان رسید. منادي پیامبر صلي الله علیه و آله ندا داد تا 
مردم جلوي منبر اجتماع کنند, وبا آماده شدن صفها نماز را ؛ به جماعت 
خواندند. 

بعد از آن: هردم تاظر يودند. که پیامبر صلي الله علیه و اله بر قراز ان متبر 
ایستادند و به امیرالمومنین علیه‌السلام دستور دادند بالاي منبر بیاید. 
او و وا ی را 
اللة غلیه و الة ایستادند. 

سیس آنحضرت نگاهي به سمت راست و چپ جمعیت نمودند و منتظر 
شندند تا هردم. کاملا عمع شوند ه ارام نون .از آماده شدن مردم, 
پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله سخنراني تاريخي و آخرین خطابه‌ي 
زنستضی خود را رای خها بیان آغاد. کر زند 

[صفحه 11 ] 

شبختر اتي بیاضبز ضلی الله غلیه و اله در غدیر با شیوه‌ی خاض آن که ده تفر 
بر فراز منبر در حال قیام دیده مي‌شدند حدود يك ساعت طول کشید. این 
بیانات حضرت در يازده بخش قابل ترسیم است: 

در اولین بخش سخن,؛ آنحضرت حمد و ثناي الهي بجا آورده و صفات قدرت 
و رحمت حقتعالي را ذکر فرمودند. و به بندگي خود در مقابل ذات الهي 
شهادت دادند. 

در بخش دوم تصریح فرمودند که باید فرمان مهمي درباره‌ي علي 
علیه‌السلام ابلاغ کنم, و گرنه رسالت الهي را نرسانده‌ام و ترس از عذاب 
خدا| دارم. ۲ 1 

در سومین بخش, انحضرت امامت دوازده امام بعد از خود را تا اخرین روز 
دنیا با عمومیت ولایت آنان بر همه‌ي انسانها, و در طول زمانها و در همه‌ي 
مکانها, و نفود کلماتشان در جمیبع امور اعلام فرمودند. 

در بخش چهارم خطبه, پیامبر صلي الله علیه و اله بازوان امیرالمومنین 
علیه السلام را گرفتند و آنحضرت را از جاربلند کردند و در اين حال 
فرمودند: «مَنْ کت ولا فهذا, غلی مقلام الم وال من والاهٌ و عاد مَنْ 
عاداهٌ و آن لد مره تضَوه و اخفل عره خدلذ». ننینتی. کضال ین را .با ولایت 
اتمه 1 اعلام فر مودند. , 

در بخش پنجم, حضرت صریحا فرمودند: «هرکس از ولایت ائمه 
علیهمالسلام سرباز زند اعمال نیکش سقوط مي‌کند و در جهنم خواهد 
بود». بعد از آن شمه‌اي از فضائل امیرالمومنین علیه‌السلام را متذکر 


شدند. 

اصفحه ۳12 

کر -هرحله. شم پیامتشر ضلی, الله غلبه و آله. با تلاوت اباتی از قرآن در 
رابطه با عذاب الهي و لعن دشمنان دین, فرمودند: «منظور از این ایات 
عده‌اي از اصحاب من هستند که مامور به چشم پوشي از انان هستم »؛ , ولي 
بدانند که خداوند ما را , بر معاندین و مخالفین و خائنین و مقصرین حجت 
قرار داده, و اغعماض نسبت به آنان در دنیا با از عذاب آخرت نیست ». 
سپس بيزاري خود را از گمراه کنندگان امت اعلام فرمودند و اشاره‌اي هم 
به «اصحاب صحيفه‌ي ملعونه» و غاصبین مقام امامت نمودند. 

در بخش هفتم» حضرت تکيه‌ي سخن را بر اثراتِ ولایت اهل بیت 
علیهم السلام قرار داده فرمودند: «اصحاب صراط مستقیم در سوره‌ي حمد 
شیعیان اهل‌بیت هستند ». نیت آبا تون درباره‌ي اهل بهشت را به پیروان آل 
محمد علیهم‌السلام, و آياتي درباره‌ي اهل جهنم را به دشمنان آل محمد 
علیهم السلام تفسیر فر مودند. 

در بخش هشتم مطالبي اساسي درباره‌ي حضرت بقية اللّه الاعظم حجّة بن 
الحسن المهدي ارواحنا فداه فرمودند و آينده‌اي پر از عدل و داد به دست 
امام زمان عجل الله فرجه را به جهانیان مزده دادند. 

فرش هم مور نییعت دا خود مشیس باعل علیه لام رفوت 
نمودند و آن را از طرف خدواند و بیعت با حقتعالي دانستند. 

در دهمین بختتن: پیامیز «صلي الله علیه و اله-دربازه‌ی کیفیت. بیان اخکام 
الهي در آينده‌ي مسلمین فرمودند: چون بیان همه‌ي حلالها و حرامها توسط 
من امکان ندارد. با بيعتي که در باره‌ي امامان علیهم السلام از شما 
مي‌گیرم حلال و حرام را تا روز قیامت بیان کرده‌ام, يعني بیان ایشان در 
حکم بیان من است. بالاترین امر به معروف و نهي از منکر را نیز, تبلیغ 
پیام غدیر درباره‌ي اطاعت از امامان علیهم السلام و نهي از مخالفتشان 
دانستند. 

[صفحه 13 ] 

در آخرین مرحله‌ي خطابه, بیعت لساني انجام شد و حضرت فرمودند: 

«خدآوند دستور دادم تا قبل از بیعت با دست. از زبانهاي شما اقرار 

بگیرم ». سیس مطلبي را که خلاصه‌ي آن اطاعت از دوازده امام 
علیهم السلام و عهد و پیمان بر ثابت قدم بودن و بر رساندن پیام غدیر به 
نسلهاي آینده و غائبان از غدیر بود براي مردم گفتند و مردم آنرا تکرار 

کردند. کلمات نهايي پیامبر صلي الله علیه و آله دعا براي اقرار کنندگان و 
نفرین بر منکرین آوامرش بود و با حمد و سپاس خداوند خطابه را به پایان 
رساندند. 


اشاره 


ما خی ایس سای اه عم ما معا ای ام ی 
بسیار جلب توجه نمود: 


بلند کردن و معرفي امیرالمومنین 


حضرت ببس از مقدمه چيني و ذکر مقام خلافت و ولایت امیرالمو‌منین 
علیه السلام, براي آنکه تا آخر روزگار راه هرگونه شك و شبهه بسته باشد, 
پس از معرفي صاحب ولایت بصورت لساني, آنحضرت را عملا معرفي 
کردند. بدین ترتیب که ابتدا فرمودند: 

«باطن قرآن و تفسیر آنرا براي شما بیان نمي‌کند مگر این كکسي که دست 
او را مي‌گیرم و او را بلند مي‌کنم و بازویش را گرفته و او را بالا مي‌برم». 
پس از ان حضرت گفته‌ي خود را عملي کردند و بازوان امیرالمومنین 
علیه السلام را گرفتند. در این هنگام امیرالمومنین علیه‌السلام دستان خود 
را به سمت صورت حضرت باز کردند بطوري که دستهایشان به سوي 
آسمان بلند شد. سپس پیامبر صلي الله علیه و آله امیرالمو‌منین 
علیه‌السلام را از جا بلند کردند تا حدي که پاهاي آنحضرت محاذي زانوهاي 
پیامبر علیه‌السلام قرار گرفت. در این حال فرمودند: 

«مر؛ٌ کت مَوّلاهٌ فهذا کب مَوّلاه» 

ار ان مر مات ات 


اوست». 


بیعت با قلبها و زبانها 


از آنجا که بیعت گرفتن از آن فرد فرد آن جمعیت انبوه مشکل بود, و از 

طظرفی امکان داشت افراد دنه مماه‌هام مکی او سعت: شاه خالی. کشد 

و حضور نيابند. لذا حضرت در اواخر سخنراني فرمودند: اي مردم. چون 

با ای ی ی و 
نید . 

و 

ها فرمان و ار اتب خآ وید راد که دربارهی لین آني‌ظالب و امامان 

از فرزندانش به ما رساندي- اطاعت قت تیم ق ق: آن راضي هستیم, و با 

قلب و جان و زبان و دستمان با تو بر اين ادعا بیعت مي‌کنيم . . عهد و 

سای در ای جاره سای نان ار ما- از قلبها و جانها و زبانها و ضمایر و 

دستانمان- گرفته شد. هر کس توانست با دستش. و گرنه با زبانش بدان 

اقرار مي‌نماید». 

[صفحه 1 ] 


ی مردم به سوي پیامبر صلي الله علیه و آله و 
امیرالمو‌منین علیه‌السلام تور آوردند. و با ایشان به عنوان بیعت دست 
مي‌دادند و 17 و تهنیت مي 

مارا رادشه را نود در يکي خود 
جلوس فرمودند و به امیرالمو‌منین علیه‌السلام دستور دادند تا در خيمه‌ي 
دیگر جلوس فرماید. مردم دسته دسته در خیمه‌ي پیامبر صلي الله علیه و 
آله حضور مي‌یافتند و پس از بیعت و تبريك به خيمه‌ي امیرالمو‌منین 
علیه السلام فی افنونة و به عنوان امام و خليفه‌ي بعد از پیامبرشان با 
حضرتش بیعت مي‌کردند و با لقب «امیرالممنین» بر آنحضرت سلام 
مي کردند, و این مقام والا را تبريك و تهنیت مي‌گفتند. برنامه‌ي بیعت و 
تهنیت تا سه روز ادامه داشت و حضرت این مدت را در عدیر اقامت 
داشتند. 

مسئله‌ي جالب در این بیعت آن بود که اولین كساني که در غدیر با 
امیرالمقمنین علیه‌السلام بیعت نمودند و خود را از دیگران جلو انداختند 
همانهايي بود ند که زوکتر از شفه:یعت خوو را تکستنه و پیمان خود را زیر 
پا دنهد آنان عبارت بودند از: ابوبکر, عمر» عثمان. طلحه و زبیر که 
پس از رحلت پیامبر صلي الله علیه و آله يكي پس از ديگري رو در روي 
امیرالمومنین ن علیه السلام ایستادند. 

نکته‌ي ارف دیگر اينکه ابوبکر و عمر قبل از بیعت بصورت اعتراض 
گفتند: ولایت علي را از جانب خود مي‌گويي یا دستور الهي است؟ ! پیامبر 
صلي الله علیه و آله فرمودند: «از طرف خدا ورسولش است». 

[صفحه 16 ] 

این اعتراض بیجا با توجه به سبقتشان در بیعت- در حالیکه سایر مردم 
بدون هیچ شك و شبهه‌اي بیعت مي‌کردند- باطن منافقانه شان را براي 
تاریخ روشن ساخت. 

جالب‌تر اینکه عمر بعد از بیعت این کلمات را بر زبان مي‌راند: «افتخار 
برایت باد, گوارایت باد. اي پسر ابي‌طالب ! خوشا بحالت اي اباالحسن, 
اکنون مولاي من و مولاي هر مرد و زن مومني شده‌اي»! 


بیعت زنان 


آن رفن عگره. سار صلب آللهعانه ی لت تور حاونه عاظرت آی 
آوردند, و پرده‌اي بر روي آن زدند بطوري که زنان در آن سوي پرده با قرار 
دادن دست 197 در آب: و قرار دادن امیرالمومنین علیه السلام دست خود 
را در سوي دیگر با آنحضرت بیعت کنند " وبدین صورت بیعت زنان هم انجام 
گرفت. 

يادآوري مي‌شودکه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیهاالسلام در 
ع وا مار وم هس ان اضر صلی اللت اه مه الم قو ور ان 


عمامه سحاب 


فا مرش اضر خی اه عم اه ای ید با که شاب 
نام داشت, به عنوان تاج افتخار بر سر امیرالمومنین علیه‌السلام گذاشتند و 


انتهاي عمامه را از پشت سر بر دوش انحضرت قرار دادند. 


در اش وضو حیان ین بت اراس سل لت عنم و ان 
اجازه خواست ۳ به مناسبت این واقعه‌ي عظیم شعري درباره‌ي 
امیرالمو‌منین علیه السلام بگوید. جصر بت فرمودند: بگو ببرکت خداوند. 
حسان در جاي بلندي قرار گرفت و گفت: «اي تفر حان قربش, . سخن مرا 
به گواهي و امضاي پیامبر صلي الله علیه و آله گوش کنید». سپس اشعاري 
را که همانجا سروده بود خواند که بعنوان يك سند تاريخي از غدیر ثبت شد 
و به یادگار ماند. 


جبرئیل در غدیر 


اتمام حجت دیگر اين بود که مردي زيباروي در کنار مردم مي‌گفت: 

«بخدا قسم روزي مانند اين روز هرگز ندیدم. چقدر کار پسر عمویش را 
محکم نمود ! براي او پيماني بست که جز کافر به خدا و رسولش آن را بر 
هم نمي‌زند. واي بر كسي که پیمان او را بشکند». 

عمر نزد پیامبر صلي الله علیه و اله امد و گفت: شنيدي این مرد چه 
مي‌گفت ؟ ! حضرت فرمودند: او را شناختي؟ گفت: نه. حضرت فرمودند: 
«او روح الامین جبرئیل بود. تو مواظب باش این پیمان را نشكني. اگر چنین 
كني خدا و رسول و ملائکه و مومنان از تو بیزار خواهند بود»! 


امضاي الهي بر عدیر» معجزه‌اي بود که پس از اعلام ولایت توسط پیامبر 
صلي الله علیه و آله بوقوع پیوست. حارث فهري نزد حضرت آمد و 
مغتر ضاتم .بر شید ]با این ولایت که امروز اعلام کردي از جانب خدا بود؟ 
پیامبر صلي الله علیه و آله فرمود: آري از جانب خدا بود. 

[صفحه 18 ] 

در اینجا حارث خطاب به خداوند گفت: «خدایا ! اگر آنچه محمد مي‌گوید 
حق و از جانب توست سنگي از آسمان بر ما ببار یا عذاب دردناکي بر ما 
بفرست » !۱ 

همین که سخن. خارت تمام شد. و به راه افتاد: خداوند ستکی از اسان بر 
او فرستاد که از مغزش وارد و از برش خارج گردید و همانجا او را هلاك 
کرد. ۱ 

با این معجزه, بار دیگر بر همگان مسلم شد که «غدیر» از منبع وحي 


پایان مراسم غدیر 


پس از سه روز, مراسم غدیر پایان پذیرفت و ان روزها به‌عنوان «ایام 
الولایة» در ذهنها نقش بست. گروهها و قبائل عرب. پس از وداع با 
پیامبرشان و معرفت کامل به جانشین انحضرت راهي شهر و دیار خود 
مس خی اه اما موی ی 

خبر واقعه‌ي غدیر در شهرها منتشر شد و به سرعت شایع گردید و به 
گوش همگان رسید. و بدین‌گونه خداوند حجتش را بر مردم تمام کرد. 


اتمام حجت جهاني در غدیر 


جا داشت بیش از یکصد و بیست هزار نفر حاضر در غدیر, هر يك به سهم 
خود خطبه‌ي غدیر را حفظ کنند و متن آن را در اختیار فرزندان و فامیل و 
دوستان خود قرار دهند. 

[صفحه 19 ] 

الشم فضای ظلمانن صامعهی, شین شین از رخلت برایر صلی آلاد غاید 
و آله- که گفتن و نوشتن معارق و سنن پیامبر صلي الله علیه و آله تتالهای 
متمادي در آن ممنوع بود سبب شد که مردم نتوانند سخنان سرنوشت 
ساز پیامبر دلسوزشان در آن مقطع حساس را بازگو کنند و در فکر اجراي 
آن در عینیت جامعه باشند. پیداست که مطرح کردن غدیر مساوي با 
برچیدن بساط غاصبین خلافت بود, و آنان هرگز اجازه‌ي چنین کاري را 
نمي‌دادند. ۲ 

اما غدیر. بصورتي در سینه‌ها جاي گرفت که عده‌ي زيادي خطابه‌ي غدیر يا 
قسمتي از ان را حفظ کردند و براي نسلهاي آننده به پادگار گذاشتند, و 
هیچکس را قدرت منع از انتشار چنین خبر مهمي نبود. لذا بین قاطبه‌ي 
مسلمین؛ هیچ حديثي به اندازه‌ي «حدیث غدیر» روایت کننده ندارد. و 
گذشته از تواتر آن» از نظر وجال و درایت فوق ۱۳۹ 

نار صلن الله علهم الا خوعهه اتوی اند میت ی الفی ۲ خر 
روز دنیا و دامنه‌ي وسیع مسلمین در حد جهاني. جانشینان خود تا روز 
قیامت را در این خطابه‌ي رسمي به جهانیان معرفي فر مودند. 

اگر گروههايي از مسلمین در طول زمانها همچنان در مقابل جانشینان 
حقيقي پیامبرشان سر تعظیم فرود نیاورده و نمي‌اورند. ولي جمع عظیم 
شیعیان. ذر .طول,تاريخ: فقط علي بن. ابی‌طالب و بازده فرزند او را 
خاشینان نیافیر ضلی اللف:علیه و اله و 

اگر اجتماع آن روز مساهین: خلافت بلافضل آمیزالمومتین غلیه‌السلام را 
در مرحله‌ي عمل ندیدند, ولي بسياري از نسلهاي بعدي مسلمانان وصي 
واقعي پیامبرشان را شناختند که این بالاترین هدف از «غدیر» بود. 

(صفحه 20 


شیاطین و منافقین در غدیر 


شیاطین در غدیر 


ابلیس و روساي اصحاب او هنگام منصوب شدن امیرالمومنین علیه السلام 
در روز غدیر حاضر بودند. در آن روز اصحاب ابلیس به او گفتند: «اين امت 
مورد رحمت قرار گرفتند و از گمراهي محفوظ شدند, و دیگر : نه ما و نه تو 
بر انان راهي نداریم, چرا که امام و پناه بعد از پیامبرشان را شناختند ». 
پس از شنیدن این سخنان ابلیس با ناراحتي از آنان جدا شد. 

هنکامی. که فردم «قد آن رحلت: امین صلی: الله علبه. ور ال ععت: ۶ 
شکستند. ابلیس اصحايش را جمع کرد تا پاسخ اعتراض آنان را عملاً نشان 
دهد. آنان در مقابل او سجده کردند و گفتند: «اي آقاي ما! اي بزرگ ما ! تو 
بودي که آدم را از بهشت بيرون كردي » ! يعني تو قبلا کار بزرگتري در مورد 
۳۹1 انجام دادمای: کی کبار ان کمراه کسن: این افت. کار اساتی مود 
است ! 

ابلیس گفت: «کدام امت بعد از پیامبرشان گمراه نشدند؟ ! هرگز !۱ 

ان مه کر و نی سا ای اس اه دی 
ابي‌طالب کنار گذاردند ۰ ۳۳ 


اشاره 


منافقین با احساس نزديكي رحلت پیامبر صلي الله علیه و آله و آگاهي از 
زدند و صفوف خود را براي روزهاي بعد از وفات انحضرت اماده‌تر کردند. 


تر ی ال کت این 


نطفه‌ي اصلي توطئه آنگاه منعقد شد که دو نفر از رساي منافقین در يك 
تصمیم اساسي با هم پیمان بستند که: «اگر محمد از دنیا رفت يا کشته 
شد نگذاریم خلافت و جانشيني او در اهل بیتش مستقر شود». 

سه نفر دیگر هم در اين تصمیم با آنان هم پیمان شدند, و اولین معاهده را 
این پنج نفر در کنا را و 
پنهان کردند. این ماجرا در حجة الوداع مقارن روزهايي که پیامبر صلي الله 
علیه و آله مردم را براي حضور در غدیر آماده مي‌کرد بوقوع پیوست. 

در اجراي اين توطثه‌ي شوم, چهار نفر از آنان سراغ مهاجرین رفتند, و معاذ 
بن جبل که يكي از اين پنج نفر بود گفت: «شما مسئله را از جهت مهاجرین 
حل کنید. من درباره‌ي انصار ترتیب ِ را خواهم داد»! 

اه انح که مد درکن انضای کسی نوو کها نکر مور هد 
با وا اسف یس و ار 
نيمي از انصار- يعني دو طايفه‌ي «اوس» و «خزرج» - نفوذ داشتند امد و 
ان دو را با خود در غصب خلافت هم پیمان نمود. 

ا[صفحه 22 ] 


توطئه قتل پیامبر 


در حجة الوداع همان پنج نفر اصحاب صحیفه با ثُه نفر دیگر نقشه‌ي قتل 
حضرت را در راه بازگشت از مکه به مدینه ريختند. نقشه چنین بود که در 
قله‌ي کوه «ارّشي» کمین کنند و همینکه شتر پیامبر صلي الله علیه و آله 
سربالايي کوه را پیمود و در سرازيري قرار گرفت سنگهاي بزرگي را به 

ار ۱ 
تاريکي شب خمله کنند و پیامبر ضلي الله علیه و آله را بقتل برسانند. بعد 
1۳ 

خداوند تعالي پیامبرش را از اين توطثه آگاه ساخت و وعده‌ي حفظ او را 
داد. همینکه شتر پیامبر صلي الله علیه و آله به قله‌ي کوه رسید و به سمت 
پایین به‌راه افتاد, منافقین سنگهاي بزرگ را از بالاي پرتگاه به طرف شتر 
حضرت رها کردند. ٍ 

پیامبر صلي الله علیه و اله با يك اشاره به شتر فرمان توقف دادند, و این 
در حالي بود که حذیفه و عمار, يكي افسار شتر حضرت را در دست داشت 
و ديگري از پشت سر شتر را راهنمايي مي‌کرد. با توقف شتر, سنگها رد 
شدند و حضرت سالم ماندند. منافقین با شمشيرهاي کشیده به حضرت 
حمله کردند, ولي حذیفه و عمار مقابله کردند و با شمشیر به انان حمله 
بردند و آنها را فراری دادند. 

[صفحه 

منافقین به پشت سنگها خزیدند تا خود را به قافله ملحق کنند؛ ولي با 
اشاره‌ي پیامبر صلي الله علیه و آله نوري تابید و براي لحظاتي فضا را 
روشن ساخت. حذیفه و عمار چهره‌هاي چهارده نفر را که پشت صخره‌ها 
پنهان. دم بودند به جخشم خود دیدند. آنان عیارت. بودند از: انویکر: عمر: 
عثمان, معاویه, عمروعاص, طلحه. سعد بن ابي‌وقاص, عبدالرحمن بن 
عوف, ابوعبيدة بن جراح, ابوموسي اشعري, ابوهریره, مغيرة بن شعبه, 
معاذ بن جبل, سالم مولي ابي‌جذيفه. 

پیامبر صلي الله علیه و آله مأمور بود با آنان درگیر نشود. چرا که در آن 
شرائط حساس فتنه‌اي بپا مي‌شد و زحمات گذشته در معرض خطر قرار 
مي‌گرفت. و بار دیگر منافقین به مقاصد خود دست مي‌پافتند. 


صحیفه ملعونه دوم 


پس از ورود به مدینه, منافقین در خانه‌ي ابوبکر جلسه‌ي مهم ديگري 
۳۶ دادند. در این مجلس سي و چهار نفر از بزرگان منافقین که اغلب 
پس پس از رحلت پیامبر صلي الله علیه و آله در رس امور قرار گرفتند 
شرکت داشتند. هر يك از اینان يا از روساي قبایل بودند يا گروههايي از 
مردم را همراه خود داشتند که از جمله‌ي آنان ابوسفیان و پسر ابوجهل و 
خالد بن ولید بودند. 
در این جلسه اساسنامه‌ي نقشه‌هاي آینده را تنظیم کردند و همه‌ي افراد 
طوماري را امضا کردند؛ و آنرا و 
در کنار صحيفه‌ي اول در که شیان کش 
اگر چه منافقین به تصمیمات خود جامه‌ي عمل پوشاندند, ولي نور غدیر در 
طول پانزده قرن رقم ميلياردي شیعیان و محبین اهل بیت علیهم‌السلام را 
در بلنداي تاریخ و در پهنه‌ي جهان رقم زده ؛ و آفتاب و را همچنان در 
مناطق مختلف دنیا درخشنده و تابناك جلوه‌ گر ساخته است. 
[صفحه 24 ] 


اشاره 


براي درك اهداف پیامبر صلي الله علیه و آله از خطابه‌ي غدیر, در نظر 
گرفتن شکل مخصوص سخنراني که به حالت قیام بود. و شرائط استثنائي 
گوینده و شنونده‌گان از نظر تقارن با حج و شدت گرما و مکان خاصي که 
و و ما ار و 
مي‌دادند, ضرورت دارد. 

با این مقدمه است که مي‌توان پايه‌هاي فكري که پیامبر صلي الله علیه و 
آله در این خطبه, بعنوان خط مشي دائمي مسلمین تعیین کردند بدست 
آورد. با اين نتيجه گيري‌ها معلوم خواهد شد که گمراه کنندگان امت و 
تحریف کنندگان دين خدا چگونه رو در روي خداي تعالي و پیامبرش 
نادند ومروم زار ض ها سیم تصرف کرونو: 


محور سخن در خطابه غدیر 


محورٍ سخن در سخنراني پیامبر صلي الله علیه و آله, ولایت دوازده امام 
نشده‌اند؛ ۳ 

مواردي از خطبه صریحا درباره‌ي ولایت و امامت دوازده امام علیهم السلام 
است. مواردي دیگر بعنوان مقدمه چيني و تمهید براي مسئله‌ي ولایت, و 
مواردي هم در بیان شئون امامت و درجه‌ي اعلاي ولایت امامان و فضائل 
ایشان و برنامه‌هاي اجتماعي انان, و نیز درباره‌ي دشمنان ایشان و روساي 
ضلالت و انحراف است. 

وگ اول سامت مربوط به اصل مطلب يعني اعلان رسمي ولایت ائمه 
علیهم‌السلام است. در نيمه‌ي دوم پس از فراغت از موضوع اصلي, به 
توضیح آن پرداخته‌اند. در پایان. نماز و زکات و حج و امر به معروف و نهي 
از منکر را یاداور شده‌اند. 

[صفحه 25 ] 


آماري از مطالب خطبه غدیر 


اشاره 


ذیلا آماري از جنبه‌هاي شاخص خطبه‌ي غدیر و تعداد مواردي که ذکر آن در 
خطبه امده تقدیم مي‌گردد: 


موضوعاتي که در < ۸ خطبه مد نظر است: 

صفات خداوند تعالي: 110 مورد. 

فقاق اسر صلت الله علنه و الهء لا سورو: 

ولایت امیرالمو‌منین علیه‌السلام: 50 مور د. 

ولایت ائمه علیهم السلام: 10 مور د. 

فضائل امیرالمومنین علیهالسلام: 20 مورد. 

شیعیان اهل بیت ی #۲ ایشان: 25 مورد. 
بیعت با امامان علیهم‌السلام: 10 مورد. 

قران و تفسیر ان: 12 مورد. 

حلال و حرام: 20 مورد. 


اسماء مبارکه 


اسماء مبار كه‌ي مهمي که در خطبه بدانها تصریحم شده است: 

نام امیرالمومنین علیه‌السلام 40 بار بعنوان «علي» علیه‌السلام تصریح 
شده است. کلمه‌ي «ائمه» علیهم السلام 10 بار صریحا آمده است. 

نام «امام زمان علیه‌السلام» 4 بار به عنوان «مهدي» علیه‌السلام آمده 
است. 


آیات قرآني که در خطبه آمده است: 

استشهاد به آیات قرآن در بسياري از مواضع خطبه از نکات شاخص خطبه 
است. آياتي که در خطبه‌ي غدیر بعنوان شاهد با تفسیر آمده 50 مورد 
است که اهمیت این سند رز اسلام را جلوه‌گر مي‌کند. 

تفسیر 25 آيه‌ي قرآن به اهل بر بیت علیهم‌السلام و 15 آیه به دشمنان اهل 
ای ای رت 

بیش از 10 ۳1 از قرآن نیز در ایام واقعه‌ي عغدیر نازل شده که آيه‌ي «سأل 
سائل بعذاب واقع» نموبه‌ي بارز ۸ است. 


شاهد گرفتن خداوند بر تبلیغ خود. 

شاهد گرفتن مردم بر تبلیغ خود. 

تاکید بر امامت دوازده امام ای بعد از خود. 
شیاین اما که ۳ آنان صریا ما 
[صفحه 27 ] 


۳ ۰ عید غدیر 
سند و متن و کتابشناسي و 


اشاره 


بحثهاي علمي درباره‌ي سند و منن حدیث غدیر را علماي و ی همچون 
شیخ صدوق, شیخ مفید. سید مرتضي, شیخ طوسي, علامه‌ي حلي, علامه‌ي 
مجلسي, علامه مير حامد حسین هندي, علامه‌ي اميني و غیر ایشان بطور 
مفصل دز کتامانشان یکاشد اند 


قلامه شید مها لعزی: طباطیا نی قوس سم در کنات «لغذیز فی: الترات 
الاسلامي» صد و هشتاد و چهار عنوان کتاب که مستقلا در موضوغ غذیر 
تالف شده معرفي کرده‌اند. همچنین آقاي محمد انصاري در کتاب «غدیر 
در آئينه‌ي کتاب» دویست و شصت و هفت عنوان کتاب مستقل درباره‌ي 
شدی صقر قی نموده‌آند کف اس نما کتهق بت خمارضد وان اف اش اند 
است. 

کتب مفصلي در زمينه‌ي بحثهاي رجالي و تاريخي مربوط به سند و متن و 
محتواي حدیث غدیر تألیف شده, که از بهترین نمونه‌هاي آن کتاب «الغدیر» 
تالیف علامه‌ي بزرگ شیخ عبدالحسین اميني قدس سره است. 

در این کتابها ضمن بحت درباره‌ي وثاقت راویان حدبت عغدیر و بیان جهات 
اعجاب‌انگیز امناد و رجال, آن, نه-شزع و تفسیر متن خطیة و معارف. باند 
آن و تحلیل تاريخي واقعه‌ي غدیر پرداخته‌اند. 

(صفحه 28 


مدارك و اسناد خطبه غدیر 


اشاره 


متن مفصل و کامل خطبه‌ي غدیر در ثه کتاب از مدارك معتبر شیعه- که هم 
اکنون در دسترس است و چاپ شده- با اسناد متصل نقل شده است. 
روایات این کتابها به سه طریق منتهي مي‌شود: 

اول به روایت امام محمد باقر علیه‌السلام است که با اسناد معتبر در چهار 
کتاب <«روضة الواعظین»: ج 1 ص 89, «الاحتجاج»: ج 1 ص 0۵6 
«الیقین»: ص 343 باب 127, و «نزهة الکرام»: ج 1 ص 186 نقل شده 
است. 

طریق دوم به روایت زید بن ارقم است که با اسناد متصل در چهار کتاب 
«العدد القویة»: ص 169, «التحصین»: ص 78 باب 29 از قسم 2 
«الصراط المستقیم»: جح 1 ص 301, و «نهج الایمان»: ص 92 نقل شده 
است. 

طریق سوم به روایت حذيفة بن یمان است که با اسناد متصل در کتاب 
«الاقبال»: ص 454 و 456 نقل شده است. ۱ 

سندهاي خطبه‌ي کامل غدیر به‌عنوان پشتوانه‌ي علمي ان چنین است: 


روایت امام باقر به دو سند است 


قال الشیخ آحمد بن علي بن آبي منصور الطبرسي في کتاب الاحتجاج 


حدثني السید آبوجعفر مهدي بن آبي‌الحرث الحسيني المرعشي رضي الله 
عنه قال: آخبرنا الشیخ آبوعلي الحسن بن الشیخ آبي‌جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي رضي الله عنه قال: ۳ الشیخ السعید الوالد آبوجعفر 
قدس الله روحه, قال: آخبرني جماعة عن آبي محمد هارون بن موسي 
التلعكبري, قال: آخبرني آبوعلي محمد بن همام, قال: آخبرنا علي السوري, 
قال: آخبرنا آبومحمد العلوي من ولد الأفطْس- و کان من عباد الله 
الصالحین- قال: حدثنا سیف بن عميرة و صالح بن عقبة جمیعاً عن قیس بن 


سمعان عن علقمة بن محمد الحضرمي عن ابي‌جعفر محمد بن علي الباقر 
علیه السلام. 


اصفحه ۳29 


قال السید ابن طاووس في کتاب الیقین 


ابي‌بکر بن عبدالرحمن, قال: حدثني الحسن بن علي ابومحمد الدينوري, 
قال: حدثنا محمد بن موسي الهمداني,. قال: حدثنا محمد بن خالد 
الطيالسي, قال: حدثنا سیف بن عميرة عن عقبة عن قیس بن سمعان عن 
علقمة بن محمد الحضرمي عن ابي‌جعفر محمد بن علي الباقر علیه السلام. 


روایت زید بن ارقم 


فال. آلسید رآنن‌ظاووین. کي: کناب «التحصین 24 غال الخشن بش آخجه 
الجاواني في کتابه «نور الهدي و المنجي من الردي»: عن آبي المُفصّل 
هارون بن عيسي بن سکین البلدي, قالا: حدثنا حمید بن الربیع الخژاز, قال: 
حدثنا یزید بن هارون, قال: حدثنا نوح بن مبشّرء قال: حدثناً الولید بن صالح 
عن آبي‌الضحي ابن امراة زید بن ارقم و عن زید بن ارقم. 


قال السید ابن‌طاووس في کتاب «الاقبال»: قال مولف کتاب «النشر و 
الطي»: عن احمد بن محمد بن علي اا هم آخبر نا الشریف آیها لقاسم 
علي بن محمد بن علي بن القاسم الشعراني عن آبیه: حدثنا سلمة بن 
الفضل الأنصاري, عن ارهز دق عن قیس بن حیان (حنان) عن عطية 
السعدي عن حذيفة بن الیمان 

اینها سند خطبه‌ي کامل 0 بود. قطعه‌هايي از خطبه‌ي غدیر نیز با اسناد 
«الغدیر» علامه‌ي اميني بطور مفصل بیان شده است. 

اصفحه 30 ] 


تنظیم و ترجمه متن کامل خطبه غدیر 


منن گربي خطبه‌ي غدبر, بارها بصورت مستقل چاپ شده که همه‌ي آنها 
طبق روایت کتاب «احتجاج» بوده است, ولي متن حاضر به سه روایت از 

امام باقر علیه‌السلام و حذيفة بن یمان و زید بن ارقم است که پس ۳ 
مقابله و تطبیق آن در مدارك نه گانه‌اش, يعني کتابهاي «روصة 
الواعظین», الاحتجاج». طالعدد القوبت»ء. جالیقین». «التحصین», 
«الاقبال», «الصراط المستقیم», «نهح الایمان» و «نزهة الکرام» تنظیم و 
تلفیق و تنقیح شده است. کیفیت تنظیم خطبه و مقابله‌ي نسخه‌ها در کتاب 
«اسر از غذیر» بیان شده: و طالیین: مي‌تهانند ب ان کتاب مر اجعه تمابند. 

در کتاب حاضر, متن خطبه بدون پاورقي و ذکر نسخه بذلها در 11 بخش 
تقدیم خواهد شد, و در اول هر بخش عنوان ان ذکر مي‌شود. 

براي سهولت در مطالعه و حفظ خطبه. حرکات حروف و اعراب‌گذاري 
کلمات نیز انجام گرفته و ۷ مهم خطبه با حروف آورده شده 
است. 

«خطبه‌ي غدیر» بارها به به فارسي و آردو ترجمه شده و در قالب شعر عربي 
و فارسي و آردو نیز برگردانده شده است. همه‌ي اینها گامهايي بلند در 
احياي این واقعه‌ي بزرگ تاریخ اسلام است که امیرالمو‌منین علیه السلام 
جزا دهنده‌ي آن خواهد بود. 

لازم به تذکر است که کليه‌ي ترجمه‌هاي خطبه طبق روایت ت کتاب احتجاج 
است. ولي ترجمه‌ي حاضر از روي متن مقابله شده بر ثه کتاب است که 
حاوي اضافات و تغييراتي در عبارات است وطبق متن عربي در 11 بخش 
تقدیم مي‌شود. ۳ 

در روش ترجمه سعي شده مفاهیم والايي که خطبه‌ي غدیر دربر گيرنده‌ي 
آن است بطور روشن بیان شود و در عین حال از ترجمه‌ي تحت اللفظي 
هم فاصله‌ي زيادي نگیرد. البته نظر به اهمیت خطبه, فهم دقیق بعضي 
موارد آن احتیاج به تفسیر دارد که در کتاب «اسرار عدیر » تا حدودي به آن 
پرداخته‌ایم. 

[صفحه 31 ] 


عید و جشن غدیر 


8 و 211 و 214 و 

5 و 220 تا 223. 

عید عغدیر «عید الله اکبر» و روز عید اهل بیت علیهم السلام و بالاترین عید 
امت اسلام است. بهمین جهت تأکید خاصي از ائمه علیهم السلام بر جشن و 
اظهار سرور و شادي در اين روز وارد شده است. 

خداوند هیچ پيامبري را نفرستاده مگر اینکه این روز را عید گرفته تس 
آترانکم داشته؛ و به جانشین خود وصیت کرده که این روز را عید بگیرد. 
همه‌ي ملائکه نیز غدیر را در آسمانها جشن مي‌گیرند و در اين روز «نثار 
فاطمه علیهاالسلام» را به یکدیگر هدیه مي‌دهند. 

عید گرفتن روز «غدیر» از همان سال حجة الوداع و در همان بیابان غدیر 
پس از اتمام خطبه‌ي پیامبر صلي الله علیه و آله آغاز شد. در طول سه 
روز توقف در «ضدیر خم» مراسمي بر پا شد و حضرت شخصاً از مردم 
خواستند که به او تبريك بگویند که انش خی ۱ در هیچ پيروزي نفرموده 
بودند. 

اولین تبریکها را مردم به خود پیامبر صلي الله علیه و اله و امیرالمومنین 
علیه السلام عرض کردند و بهمین مناسبت در ان ایام شعر سروده شد. 
اصفحه ۱32 

این سنت جنه در فراز و نشیب تاریخ ادامه یافته و بصورت يك سيره‌ي 
مستمر و موّکد مورد توجه عام و خاص بوده و هرگز ترك نشده است. در 
جوامع شيعي- به پيروي از معصومین علیهم السلام- اين عید از عید فطر و 
قربان مهم‌تر تلقي شده و بطور مفصل‌تري جشن گرفته مي شود. 

امام رضا علیه السلام فرمود: در این روز به یکدیگر تهنیت و تبريك بگوئید, 
و هرگاه پرادرٍ مومن خود را ملاقات کردید چنین بگوتید 


«الحَمذ لله الّذي جَقلنا من المتسُکین بولاتة آمیرالخوّمنین عَله ۳ 
«سپاس خذانت را کم ما را از تا یز به ولایت امیرالمومنین علیه 
السلام قرار داد». 


دعاها و زیارات مختصر و مفصلي براي روز غدیر وارد شده که خواندن آنها 
نوعي عهد و پیمان با خدا و رسول و اثمه علیهم‌السلام در مورد ولایت 
است و مي‌توان بعنوان «تجدید بیعت » از ان یاد کرد. 

مضامین والاي این دعاهاء در قالب شكرگذاري نعمت ولایت و مروري در 
عقاید شیعه است که مي‌توان انها را تحت سه عنوان «ولایت». «برائت» و 
«تبرك به روز غدیر » خلاصه کرد. 


پيشنهاد مي‌شود در جشنهاي عید غدیر شرح مفصل واقعه و متن سخنراني 
حضرت براي مردم بیان شود. مطالعه و نگهداري يك نسخه از خطبه‌ي 
غدیر در خانه‌ها, بعنوان گامي کوچك در راه تبلیغ پیام غدیر بر همه‌ي ما 
لازم است. این انجام وظیفه, اطاعت از دستور اکید پیامبر اکرم صلي الله 
علیه و آله و تجدید بیعت با صاحبان ولایت مطلقه‌ي الهیه, پیامبر و 
امیرالممنین و حضرت زهرا و ائمه‌ي معصومین علیهم‌السلام خواهد بود. 
اصفحه 33 ] 





ت 
9 
اعد 
ِ 
5 


الحَمّذٌ للم الذي علا في ت وحده و ودنا في تفرّده وجَل في سلطا نه وَعَظم في 
او کانه, واحاط یکل شَیّیء ِ ا وفْو في مکانه وقهر جمیع الحلق بقذرته 
و هانهز خمندا له بر منود لا بدال وفتیدا لا برول, فمیدا معیدا کل 


با موکات وداچي المَدخوات وجبّار الأْرَضیَ السَماوات, ور 
سبوح, رب | ایک ایح فتقصل علي جمیع من بر فتطول علي جمبع 
مَن آنشاه بلحظ کل عَيّن وا ون لا تراه 

يم حلیمٌ ذو آناق, قد وسع ,شيي ۶ ءٍ رحمته وَمَنّ عَلیهِمّ بیعمته. لا بعحل 
باقیقامه. ولا ار له با اسْتحَنُوا مر غذابه. 

قهم السَرایْر وعلم الطّمائن ول تخف عَلیّه الجکتونات ولاً اشتتهت علبٍ 
خر له الاحاطة یک شیی والعلبة لي کل شَبيء والقْوٌ في کل 
شَيّيء والقذرة علي کل سَبّيي ولیْس مثلة بیغ وهو فتشی؛ السیّيء 
حي لا شَیء دائخ حغ وقايغ بالفسط. لاله لا هو اریز الْحکيم .. , 
جل عَن آنْ ثذرکة الابَصار وفو یُذرك الصا وفو اللطیف الخییز. لا بلح 
حذ وصقة من عاتة. ولا یج احذ کف هو من سر وعلانتة الا یما دل عَر 


1 
هه ال دی علا الکقر قشم والدي تشتی اند نو والدی یه 


۲ 7 7 پر 

ِ ِِ . شَبّیء لفذرته, وخضع کل شیيء لهَیْته. مك الالاك وَمْفَلك 
9 بِ 7 ۳ 0 2 

الأفْلاك وَشْسَحد الشخس اج کل" بچري لاجل هيتقي. یور الیل علي 


- و اج مس ی و اس ۳ _ 

لمٌ ین له ضد ولا مَعَةٌ ند احذ صَمَذ لم یلد اک 

الهٌ واجد ورب ماجد یشاء فيَمُضي, ویرید فيقضي, ویعلم فيخصي, _ 
4 


و0 ۵ وه. ر وء 0 ۱ و وه 
بحبي. ویفقر ويغني, ویصحكت ويبکي, ويدني وَْقّصي ویمنع ويعطي. له 
المْلْكَ وله الْحمْدٌ بیده الْحَیْرْ وه علي کل سَيُيء قدیر. 


۳ 35 ] 1 ۰ 
ولج الیل في اللهارٍ وَیولخ التهاز في الیل لا اله الا ,هو العزیر الغغاز 


َ ءِ ۳ س 
مُستَجیب الحعاء 5 مَجْزٍل العطاء, مَحصي ناس ورب الجنة وا ناس, الذي 
ِ تشکل له ی ولا یچره راخ المُستَطرخين ول یبرِمَهٌ الحاح 

س‌ 


خن | ۳ ِ 1 ۱ ِ 0 
العالمین ی سْتحو" من کل من خَلق آن بَشکره وبخمده غلي کل 
أحْمَذه کثیراً ور دایّما علي السیَراء والِصّراء وَالشْدّة والرّخاء, وَاومٌ به 
وبملایِکته وکنبه ورسله. أسْمغ لأمره واطیع وابار الم کل تها را 
واستئلع لما قضاخٌ رَعْبَةٌ في طاعته وجَوّفا من عفوبته. لاتَهٌ اللغ الذي 
وحن عکرم ولا بخاف جوره. 


امر الهي في موضوع هام 


۳ ۱ ۱ ۰ ۲ 5 ِ 7 ۳ و( 7 
ار لة علي تفْسي بالعُْودبّه وَاشْهذ لة بالرْثُوَة واوَدّي ما آ9حي به ای 
9 ِ ِ زر 206 للا م2 وق 0 9 ۱ 

حَذرا من آن لا افقل فتحل بي مثَهٌ فارغةٌ لا یَدقعها غنّي احد وان عظمت 


۱ و يپ آني 
في خق علي فما بلغث ۳ وقْذٌ ضَمن لي تبار 
اس وَهو ال الكاقي الکريم 
[صفحه 36)] 


قأوحي الر: «یسم ال التخمان الوحیم. با یا الوَسُول : 
مش رَیك- في عَلی يِقني في الخلاقة لعلم بن آبیطالب- ور 
۶ات رسالتهة واللَد َعْصِمُك من الناس»._ 


ن سك ۳ ۱ ِ ۰ ی الق 
وه السلامٌ آن آثوم في هذا العشهد قاعلم کل آییّض وآسود: آن عَلی بن 
اببطالب حی ووصيي و< ۴ ِ علي امّتي والامام من بعدی, ,الذي محله 


وسألث جیرئیل آن بستتکفیب پي السلام عن تبلیغ دك الیکم- آبها لاس 
ليلمي بقلع الملّقین وَکتَرَة الضٌافقین واتغال الِلاْمي وجبل الخستهزئین 

بالاسّلام, الذین وَصَفَهْهٌ اللةْ في کتابه بائهّم بَمولون بالسیتهِمٌ ما لیس في 
یه وتکبتبوتة ها وفو عند الم عطید وکنرة اذاه هم لي غَیْرّ مَرَة حنّي 
سَموني ادن ورَعَمّوا اني کذلك لِکنرّة مَلاژ مته ار 9 


ي 5 
2 7 سِ ی مت 
وَقبوله مني جَني 1 تژلر له غرَوجَل في 1 «ومِهْمْ الذین یوّذون النيي 
2 02 - ۱ ی 0 و 
وییُولون هو ان قل ا ذنْ- عَلي الذین یزعمون انم اذنْ- خبر لکم, يومن 
بالله ویو مر منین» للاایِةٌ. ولو شیث با ( استصی القائلین بذلك باسمائهم 
لسمَیث وان وی البهمْ بأغیانهم لأوماث وان اذل لبم لدللث. ولكتّي 
ک ‌ِ 0 2 9 ءس نن 0 و 
واللو في امُورهم قد یَکرّمُث رشن 2 ۲ 
ول بل لا برض له مت الا آن انلع‌ها اتتل اللغلی قن فطل تم 
لا 1 2 ۱60711 2 للم - رز لا ار لا 0 
تلا: ها یا الدْسُول پلغ ما آترل الیِك من ربك- في حو علمٌ وان لْ تفعل 


الاغاام آترشصی تاشاسشهااننه تین یر و لاش 


- 


1 


۶ 


قَاعْلَُوا هعاشز النّاس ذلك _فیه وَافْهَُوه وَاعْلَمُوا أَنْ الله قذ تصبة لکم ول 
واماما چَرٍض طاعته عَلّي الضهاچرین والأتصار وعلی التایعپن لَهْمْ باخسان, 
وَعلي البادي والچاضر, وَعِلي ات زبي؛ , والحر َالْعَصلْوكٍ والطَفیر 
والکبیز: ,ولي الا ض والسُوَدر وعلي 3 مُوَحَد ماض 9 ,جاز وله 
ان عون من ۰ خالکد مَرَحوم من تبعه وضدفه, ققه غقر اللغ له ولمر؟ 
تس مت اما 2 

معاشر التّاس, لته آچرُ مقام اقَومَه في هذا الهشهد, قایسْمعوا وأطیکُوا 
وانقادوا لاجر الله َیکم, فان ال روج هو مولاکم وَالهْکم نم من ذونه 


سول و تیه المُخاطبٌ لکم, نم ی تت ی دای اما او اه 
زبکم, ثم تم الامامَة في ذَرّيتَي من : ولو الي یوم تلقَون ال وَرَسُولة. 

۱ , 38 

لا حلالِ لا ما احُ ال 1 وهْمٌ, ولا خرام الا ما حَرّمَه 2 ال علیکَم 


وَرسولة وْم. وال عرّ ول عَرّفَني الحَلال والحرام وآتا أفْصَیّت فص فَصَیّث بما عَلْمَنيٍ 
ری من کنایه_وخلاله امه ال ععاشز الاس. قصلوة. ما,من علم الا 
قذ احصاهٌ له فب. وکل علْمٍ عَلِجْْ فقد احْصییْهُ في لمام المتَفین. وّما 
علّم الا و قذ عَلمَته علیا, وَهَوَ الامامٌ الْبینْ الذي دکرَه له يفي سور ة 
پس: «وکل شی احخصیاه في (مام مبین » بقعائیز التاس, ك تضلوا ع28 عنهٌ وا 

تثفزوا مب ولا تَستتکفوا من ولابته قَهَوَ الذي يَّدي الي الحَق وَبَعْمل بع. 
یرِق الباطل ویتهي عَنْة, ولا تخد في الم لوْمَه لایم. آول ناهن باللّه 
ورپئوله لمْ یَسیفَه الي الایمان بي احَذ والذي قدي سول الله بتفسه, 
و 5 شول الله و دق ال مَعّ سوه من الرجال عَيَرْه. 
ول اد صلا واوّل هر 2 ند اه شفي: آمرنه عن ی 
تعانئیز التاس, قصلوه فقه قصلد للع وَافْبلوه قَقَد تصبهٌ ال 

معاشر النّاس. ای اماِمْ من اللهء ون یوب اللة علي احد نکر ولایتغ ور 
یقفر لذ حتما عَلّي ال ان بفعل ذلت نمن حالف امن «ِِ_ِ 
ید اأباد ودفر الِجهْو ر. قاختنوا آن تخالفوخ فقتصلوا نارا وقوذها التاسد 
والحجارة اعکت و 

[صفحه 39 ] 

هعاشز ال س, مر الاوَللون من الیش وَالْمرَسَين. وآا- ال 
خایِمْ الأئیاء وَالموسلین وال علي جمیع الْمَحْلوقین من هل السّماوات 


الرَضین ققن سك فی دك ققة کر کر الجاهلةالولي, وم شَك في 


شيي ء من قولي هدا ققَذٌ شك في کل ما ثزل الب و هر شك في واحد من 


وس ‌ - 


2 ۳ بر ۶ رد رو ۵۶ رون وت 
معاشد الناس. فضلوا| علیا فانه افصَل التاس بتعدی من ذکر وانّي ما انژل 
لا رت رس رز 7 رو ی رو ی و ی ۰ و ی ر -1 
اللهٌ الرز وبهي ۱ ِ مَلعون مَلعون, معضوب _معضوب من رد 


هعاشر الاس, له جَبِ اللّء اّدي در في کنایم الْعّزیز, ققال تعالي ُثبر 
عَمَن یخالفه: «ان تقول نفس یا خسرتا علي ظا قَرّطت في جتّب با 
عاشز اللاس, تدتوا الفوان وافهغوا آيانه وانظزوا الي مُخکمانه ول تیغوا 


۳ 


ُتشايهَة, قوالله لن یبن کم رَواجرَة وَلن بوضح لکم تَفَسیره الا الدي آنا 


۱ 


تعاشر التاس, اپ عَل 3 ین من ولدي من ور ضلیه هد الثقل الاصقد 
لزان التقل 0 واجد لو یی عَن 9 وموافقء ل 11 
3 لا امه أمَناءٌ الله في خلقه وخ في 


آلا 5 قد أحبِث, الا وقد لَمْث, الا و و قد أسَمَعث, الا وقد أَوْچَِحُث, آلا وان ال 
و قال وآئا فلس عن اللّه ول آلا ای لا «آمیر الْجومنین» غیر آخي 
هذا؛ آلا لا تجل امرخ الومنین بغدي لاأحد غيره. 

[صفحه 40 ] 


رفع علي بيدي رسول الله 


رت تن آلی فص رام مر ناساس 
قا لام مه آخل سا فد رسول نها لاه یه له سوه قلی 
اه سا مرول الا سای اه دسا ۵ 
في مقام واحد. فرفعه رسول اللّه صلي الله علیه و آله بیده ونسطهما الي 
تا ها ی و مار اه رو ی 
الله علیه و آله نج قال: 
معاشر الناس, هذا اخي ووصيي, وواعي ی وخليفتي في َمَني 
علي مَن من بي وعلي تسیر کتاب اه عَرَوجل والذاعي اه والعامل بما 
بضاهْ والْمُحارت لاأعْدائه والْمُوالي غلي طاغَنه والتّاهیی عَن مَقصبته. اه 
َلِقة زشول له واميث الخوهنین والاما الهادي من اللٍْ, وقاتل التأکثی 
اقا سیطین والمارقین پا ال 
یقُول اللة: «ما تذل لول لدی». يمك یا رب آفول: له وال من وال 
وعاد من عاداه ان من نضره 6 واخذّل من ۶ خَذله والعغر من آنکره واغضت 
للم ۳1 ارت اد 5 في علیً وک عد تیین ديك وتطبك یاه لهذا الم 
«الیوَم اکعلت لک وت ِ 3 کم يعمتي و کضری: لک الاسئلام دینا», 
«ومن تلع غتر الشلام دیا قلن بقل ملة وفو في اجره من الخاسرین» 
له اثي آشهخت آئي قه بلفت. 
[صفحه 41 ] 


الا کید علی توعه الا وه مسااة ِ« 


یِقوم 1 من ِ من : صلبه لس ۱ وم القيامة والعوّض علي الله عَرْوجّل 
لك الذین حیطث اَعمالْهمْ في الذئیا ولاخزة وه اون 
حّف عَتهم اعدا ولا هم بنطژون ۱ 
معاشر الناس,. هدا علرت ی ۳1 قاکعکم. ی ۱ 
علیّ. والله عرَّوجَلَ وأا ۳ ترلث آیة رضا في القذا 
في | 


تج 
۳ 


3 خاطبِ له |لذین آمئوا الا > ند 0 ی ج 


3 


5 
3 
3 
5 

29 
ِ 
1 

۴ 
3 

8 


معاشر الاس, ان یلیس اخرَح آدم ۳ الجَتّةٍ بالجسَد, قلا تَحْسَخوه قتخبط 
ترل آقدامکم. فلِنّ آدم أهَبط الي لأَضٍ حَطیتَة واحِدخ, وَمْدَ 

صفوة : یف یکه تم انم ومد کم آغداء الله. ۱ 

لا واه ایض علا لد شقی؛ ولا توالی عل الا تقي. وا من به من 

مُخْلِصْ. وفي علی- واللو- تزلث سور العّطر: «ب 
1 ۰ ۶ 0 -ا لا 


معا شیر التّاس, استشهدث اللة وبلعنکه سل وما ۳5 0 الا 
البلاغ المَبینْ. 


معاشز التاس, «انَفُوا ال حّق تقاته ولا تموتر" الا ام و 0 0 
[صفحه 43 ] 


انار ان مغاشو لقع 
سب و 6 91 3 وت " و زد 1 ۱ ۳ 
وقذ موب بانج عزد. فلیعتل امُريء علي ما یجد لِعلي في قلبه من 


والخاینین ولائمین والظالمین والغاصبین مِنْ جمیع العالمین. , , , 
ماش التاس, رک آتي سول له لت مر قللی الثسل 
وتوگزی ال الشاکرین " ۱ 1 

والشکر, 2 من بعدم ولدي مر لب ۱ َ , 3 
معاشر النّاس, / تلو ناسلای کر بل لا تمَنوا ۱ فیخیط کم ۳ 


التاس, ان اللة وآتا تریثان مِنهٌد. 
معاشر النَأس, اهم اتصارَفم وأتباعَهم شیامه ذ فی | رك الاسفل من 
امن ولسشن موی السکیرین: الا اه اصحان السَحیتة قلیتْظر احدکمهٌ في 
ضحیفته !! قال: ی از ِِ 
معاشر النّاس, اي آدغها لمامة ووراة في عَقبي الی وم 
لثم مرت بتتلیفه ححة علی کل اضر وغایب وقلی کل ] جر من شهد 
او لم يَشُهَد ولد او لمْ پولد. فلیبلغ الحاضر الْغایّبِ والْوالذ الولد الي وم 
القیامة. 

سیون الامامَةٍ بَعْدي هلکاً واعتصاباء آلا لعَن ال الغاصبین الجْغتصبین, 
وعندها سیقزع لکمْ آیها صٌّ نف ویرْسل عَلیکما شواظ مر نار 
وَتحاس فلا و ۳ 


معاشر لاس 1 ما من رنه | ۱ ول ِِ بتگذیبها قبل یوم اما 
وَمُمَلکها الامام المَهدو" واللهٌ مُصَذق وعده. 


۳ ه‌ ۳ مس 1 مس 


ُ 
تب 


۳1 


3 


سر , قذ صلٌ قلکم اکتز الاقلین, وله لقذ ألك القلین وف 
خرین. فا ال تعالی: «لم لك لین يم لأچرین. دك 
بالمُجرمین» وَیل, ریوَمیذ ِلمُکذبین». 


0۶ 


ما 


1 


تِ 


شیر لاس ار" اللد قد * امرّني ویهاني, وقد 5 أمَوّث علیاً 5 با گرم 
قیل ار وَالْهّي لدیّه, قاسمعوا لاه «تسلموا, وأطیعَوهٌ سس وا وانتهو أ 
تیه ترشدوا. وصیژوا الي مُراده ولا تتقرّق کم السَبِل عَن ۳ 

هه 415 


-ر 90 و 


13 


لاه اف انیت اعداننم 


معاشر, التای, آّ صباط له الْستفیم. الذي 1 مرک باتباعه, نم علی مره 


ِِ , ثم ولدي مر مه الهٌدي, هون الي الجو* ویه یعدلون. 

قر: «سم 1 ان آلنچیمه العف للم تب اتعالمین .8 ال 
آخرها وقال: في ترلت وفیهمْ والله ترلت, وَلهْد عَفّت ایهم خَصّت, را ولئّك 
اولیاء ال ال ین لا خَوف" عَلَهم ولا هط تَخرئون لا ان کت الله جد 
الغالتوت 


الا ان ۳ هم السقهاء الغاچون اوانٌ الشّیاطین يوحي بعَضصَهْمّ الي 
تقص زخزف القول غزورا. . .. 
لا ان اوَليئَهَمْ الذین دكرَهم اللهٌ في کتابه فقال عَرَوجل: «لا تجد د قوما 


(۲ مت 


ُوْمنون بالله والیوم الأخر بُوادُون من حاه اللة وَرَسُولهٌ ولو کائوا الم او 

بَاَهْم و احوانقم او عشيزتهم. آولئك کَنب في قلوبهم الایمان» الي 
و 

[صفحه 46] 1 ۱ را 

آلا ان لاتم امین الذین وجتقزم ال ۶ 2 عروجل قفال: «الذین آَمَئوا ولد 


لا ان أولياتم الذ, ۳-۰ وم تاو 
الا لِن ونم الذین یدخلون الجَتَّة بسلام آمنین, تتلقَاهُمْ الَْلائْکَهٌ بالأسّلیم 
فولون: سَلامْ عَلَیکمٌ طیتْم قاژخلوها خالدین. 


5 
0 


ات 
۳۳ 


لا ان وليتمخ, هم اجه بررَقُونَ فیها یقت جساپ. 

الا ان اعدائمم الذین بتصلون سعیرا. 

لا ۹۹ 7 ۳ ۳ زر اجه و رح + ی ۲ 

لا لن اعَدانَهم الذین بَسَمَعون لِجَهنْم شهیقا هي تفوز وَبرون لها زفیر 

لا ان دام الذین قال ال فیهم: «کلما خلت اد لعتث اختها» لب 

لا ان أَداتمَم ین قال له عَروجل : «کلما الْقي یا 2 وخ لهج حزتثها 
2 قذ جات دی قکذتا وقلیا ما له بر شيب 


ِِ التاس شم 1 بر ور ج 
معاشر النَاس. و 2 ال ول وا کل مره مححه ال واحتغ. 
هعاشیر الَاس. آلا ولّي النّذیز وعلی تسیز 

معاشر الناس, آلا واني منذد ر وعلب ها 

معاشر النّاس, [ني تبي و .وصيي. 

معاشر الَاس, آلا وَانّي رَسول وعلیٌ الْمامُ والوَصمٌ من بقدي, وا 


3 
2:۷ 
0 


بعده وله آلا وَائي والدهم هد یَحْرَجُون مد صلبه. 
اصفحه ۳7 


_ 
س_ ۶ -ِ 


لا ان خاتم الاأیَْة . آلا اه الظاز علي الدین, بآلا له 
المْشَقِمٌ من الظالمین. آلا اه فاتخ الحْصُون وهادشها. آلا لت غالت کل قبیلة 
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۱ 1 مت .سین .رل لا 

الا اه المخبر غر؛ زبه عره المشید لاهر ایاته. الا ان البٌشید السدید. الا 
انه زبه و لامر ایاته 

ات اضر الیه 

ی ات ۳ ۰ نش 

الا ان : بَشر به مِنْ سلف من المَرُون بین بدیه. الا ان البافي حجَء ولا 

للا ب س 0 مس مت .. 0 ۳ 4 ۳۹ 

حجة بَعده ولا خق الا مَعه ولا نور الا عنده ۲ , 


معاشر اللَاس, اي قذ بت لکم وافهننکم. وهذا عَليٌ نکم بقد 
1 اوِعُوکه الي صافقني , علی تتقیه والافُرار یه 


آلا اي قَذ پایقث الله وَعَلیٌ قذ بايعني, وآنا دك بالقة له عن اللّه عَّ 
وجل. «لنٌ الذین يبايعونك [ئما ایور ال تلد فوق یَديهم. فمَن تکتِ 
قالما کت علي تفسعه وف اغفی تما غاهد عله الله فجویید. اکرا 


2 


عظیما ک. 


الظلال والضرای الواحتانع بانیت مایت 


تعاشز التاس, ارّ ایح وَالغْعزة من شعائر ال «قمن حَهّ البیّت آو اغتمز 

قلا جناح غلیّه | نْ یَطِوَف بهما» الابة. ۱ 

ما خسو التت: فما ورده اهل ب یب الا استعتوا| وابتشتوا, و 

اما 2 عنه الا بتَروا وافتقژوا. ۳ 3 ِ 

ضایر لاس 2 و بالمَّقّف هُّ مَوْمِنْ الا غفر اللهٌ له ما سلف مر ذثبه 

الي وفته ذلك, فادا انقصت ححه استاتف اه 

[صفحه 49 ] ۳ 

معاشر الّاس, الْحْجَاخ هُعائون وَتَققائهم مُحلقَة لبم وال لا یضیغٌ أجْرَ 

الْمخسینین. ۲ ۲ 5 قَ ۲ 

معاشر انس حجوا البیّت بکمال الذین والتفقه, ولا تَة تتصر فوا غن الحشاهد 

1 بتوبة واقلاع. ۲ 

معاشر البّاس. اقیمُوا الصّلاة وآئوا الرّکاة هکم ال 1 غروجل, قاٍن طال 

عَلیکٌ امد فَفَصرئم او سیک فعل* ۳9 ومبیر" اک با تَصَبهٌ الله 

عرَوعل نکم تقدی امن خلقم اه مت وا مه َو وم تخل مره #5تتی 
یتک بما ملون عه ونشون لک ما لاتوت 

آلا لا ار الحلال والحرام کنر مین ان احصيهّما, واعَرَقهما ام بالحلال وت 

عن الحرام في مقام واجد, قاَمژ وثْ ان اخْذ 2 الببَعَة ة منکمٌ وَالصَْقَة لَکمٌ بقَبو 

ما جْتُ به عن ال ول في غلب اسرالغژیسن ولاقصاء چ تشه 

الذین هم مني ومنهٌ امامة فیهم قایْمَة خایمْها المیٌدود الي یوم يلقّي اللة 

الذي یُقَدرٌ وَبَفَضي ., 0 5 ۳ 5 ۳ 

معاشد الاس, وک حلال دلج علیه وکل حرام نکم عته قاتي لجازجغ 

عر ذلك ول اتکل . لا قااکتوا ذلك وَاجفَظوه وتواصها به, ول تجدلوم وا 


وب لاو 


۱ ۱ ۳ ع ۰ 
لا واٍتي اد الْوّل: آلا قََقیموا الطلاة وآئوا الرّكاة وأمْژوا بالعژوف 


‌ 


رلرّلة السَاعة شیخء ء عَظیم »یر 
اذکژوا الجمات وَالْجَعاد والحسات فاقوا ریز الما 


سبة بين يَذيٌ زب 
العالمین والتواب والعقات. ققر جاة بالْحسَتة أثیت لها وق جاء باه 


البيعة بصور ة رسمية 


تمود 4 

0 5 20 ۳ یج 

العهّد 3 سودض المیثاق ۳ تج با 

وعظنن بوعظ اللو في لي امیر المَوْینینَ والاید ی بت من درك 
من ده بَعدة, الحستن والختیّن وچ نَصَته ال بتقدفما. قالققذ والمیناق 
پم ماخوذ نار من قلوبنا وانفسینا والستتنا وصمایر نا وایدینا. ۰ من 7 آفکها بّ 


ق2 بلسانه. ولا نسَعي هي یدلك بدلا ولا يَري له من انیینا جولا: تن رد 
الداني والقاصي مر آولادنا وأهالینا, وتشهذ اللَة بذلك وکفی 
بالله شهیدا ید ۳ 
معاشر الاس, ما تقولون؟ ای اللة بِعلَم, کل صَوّت وحافتة کل تفْس, 
ي افتدي قلتمیه ون َل اّما تعیل علنها»» وم بابع قاتما یبایغ 


التّاس, قبایْوا ال وبايعّوني, وبایعوا ۹ میزالهژمنین نیر" ج والحسن 
رد وَالايِمَة منهم في الحبا والاخجرة کلمَةٌ باق بهلك رد من غدز 
وَبرحم یمن وقي, «وَمَن تکت فاتما ی علي تفسه وم خن اوقت بما عاهد 
عَلیهٌ الله فسیو تیه ء جرا عظیمٍ». 

معاشز ۳ قولوا الذي قْلث لک وفخو] غلي علي پامُر ة 
وکُولوا: «سمعنا واطعنا غَفراتك ربا واليك المصیر» وفولوا: «الْحَمَد لل 1 
الذي هدانا لهذا 3 کت لتفتدی لوّلا ان هداتا الل» الابة. 

اصفحه 22 

معاشر الیاس, ان فضائل غلي بُن آبیطالب عند عند ال عََوجل- ,وَقَد أترلها في 
اکن من آن اخصیها في مقام فمَنْ اتباکمٌ بها وَعرفها 
معاشر و مَنْ بطع ال ورسوله وعلیاً والأیَْة : الذین ذكرَتههٌ فقد فا 
فوّزا عظیما. 

مار لاس السابفون الي مبایَعته وَموالاته وَاللَسْلیهّه بامُرّة المومنین 


اولئّك هم الفایً ترون, في جنات الا 

معاشر التاس, فولوا ما بَضي ره نع عتکم مرة القول: فان تکفروا آنتد 
ون في الا جمیعاً قلن بر الله شا 

له اعز لو نی یما آحَیَثْ واأهَوث واغضب علّي الجاجدین الکافرین 
خالح ام لها رت 

[صفحه 53] 





حمد و ثناي الهي 


سم ال لرحمن الرخيم ..  .‏ 

حمد و سپاس خدايي را که در يگانگي خود بلند مرتبه, ودر تنهايي وفرد 
بودن خود نزديك است. در قدرت و سلطه‌ي خود با جلالت و در ارکان خود 
عظیم است. علم او به همه چیز احاطه دارد در حالي که در جاي خود 
است. و همه‌ي مخلوقات را با قدرت و برهان خود تحت سیطره دارد. 
همیشه مورد سپاس بوده و همچنان مورد ستایش خواهد بود. 

[صفحه 54 ] 

صاحب عظمتي که از بین رفتني نیست. ابتدا کننده او وبازگرداننده اوست 
و هر كاري بسوي او باز مي‌گردد. 

بوجود آورنده‌ي بالا برده شده‌ها (کنایه از آسمانها وافلاك) و پهن کننده‌ي 
گسترده‌ها (کنایه از زمین) بکانهة حکمران زمینها وآسمانها؛ پاك و منژه و 
تسبیح شده, پروردگار ملائکه و روح, تفصّل کننده بر همه‌ي آنچه خلق کرده 
و لطف کننده بر هر آنچه بوجود آورده است. هر چشمي زیر نظر اوست 
ولي چشمها او را نمي‌بينند. 

کرم کننده و بردبار و تحمّل کننده است. رحمت او همه چیز را فرا گرفته و 
با نعمت خود بر همه‌ي آنها مثت گذارده است. در انتقام گرفتن خود عجله 
نقف کند: و.به آتجه از غدایش که مشتخه انتد مادرته نمی ور زد. 

باطنها و سریره‌ها را مي‌فهمد و ضمایر را مي‌داند و پنهانها بر او مخفي 
نمي‌ماند و مخفي‌ها بر او مشتبه نمي‌شود. او راست احاطه بر هر چيزي و 
غلبه بر همه چیز و قوّت در هر چيزي و قدرت بر هر چيزي, و مانند او 
شيتي نیست. اوست بوجود آورنده‌ي شیی (چیز) هنگامي که چيزي نبود. 
دائم و زنده است., و به قسط و عدل قائم است. نیست خدايي جز او که با 
عژت و حکیم است. 

بالاتر از ان است که چشمها او را درك کنند ولي او چشمها را درك مي‌کند 
و او لطف کننده و آگاه است. هیچکس نمي‌تواند با دیدن به صفت او راه 
یابد, و هیچکس به چگونگي او از سذ و آشکار دست نمي‌یابد مگر به آنچه 
خود خداوند 1 راهنمايي کرده است. 

[صفحه 55 ] 

گواهي مي‌دهم براي او که اوست خدايي که قدس و پاكي و منژّه بودن او 
روز گار را پر کرده است. او که نورش ابدیت را فرا گرفته است. او که 
دستورش را بدون مشورت مشورت کننده‌اي اجرا مي‌کند و در تقدیرش 
شريك ندارد و در تدبیرش کمك نمي‌شود. ۱ 

انچه ایجاد کرده بدون نمونه و مثالي تصویر نموده و انچه خلق کرده بدون 


کمك از كسي و بدون زحمت و بدون احتیاج به فکر و حیله خلق کرده 
است. آنها را ایجاد کرد پس بوجود آمدند و خلق کرد پس ظاهر شدند. پس 
اوست خدايي که جز او خدايي تیلست صنعت او محکم و کار او زیبا است, 
عاولی کم ی تم ده رمک هام که کارها سوی هار مس رور 
شهادت مي‌د هم که اوست خدايي که همه چیز در مقابل عظمت او تواضع 
کرده و همه چیز در مقابل عژت او ذلیل شده و همه چیز در برابر قدرت او 
سر تسلیم فرود اورده و همه چیز در برابر هیبت او خاضع شده‌اند. 

پادشاه پادشاهان و گرداننده‌ي افلاك و مسر کننده‌ي آفتاب و ماه, که همه 
با زمان نعیین شده در حرکت هستند. شب را بر روي روز وروز را بر روي 
شيب مت حرداند که در عت: دن نی آن. میرف گن هم شکنتده‌ن: هر 
زورگوي با عناد, و هلاك کننده‌ي هر شیطان سر پیچ و متمّد. 

براي او ضدي و همراه او معارضي نبوده است. یکتا و بي نیاز است. زائیده 
نشده و نمي‌زاید و براي او هیچ همتايي نیست. خداي یگانه و پروردگار با 
عظمت. مي‌خواهد پس به انجام مي‌رساند, واراده مي‌کند پس مقدر 
مي‌نماید, و مي‌داند پس به شماره مي‌اورد. مي‌میراند و زنده مي‌کند, فقیر 
مي‌کند و غني مي‌نماید, مي‌خنداند و مي‌گرباند. نزديك مي‌کند و دور 
مي‌نماید, مبع مي‌کند و عطا مي‌نماید. پادشاهي از ان او و حمد و سپاس 
اصفحه 56 

شب را در روز و روز را در شب فرو مي‌برد. نیست خدايي جز او که با 
عژت و آمرزنده است. اجابت کننده‌ي دعا,ء بسیار عطا کننده, شمارنده‌ي 
تقسها و پروردگار جِنْ و بشر, که هیچ امري بر او مشکل نمي‌شود, و فریاد 
دادحواها ایا صصر ی کته اضرا ارآ کق کاس آیا خ 
نمي‌کند. نگهدارنده‌ي صالحین و موثّق کننده‌ي رستگاران و صاحب اختیار 
موّمنین و پروردگار عالمیان. خدايي که از هر آنچه خلق کرده مستحق 
است که آو را در هر حالي شکر و سپاس گویند. ۱ 

او را سپاس بسیار مي‌گویم و دائما شکر مي‌نمايم, چه در اسایش و چه در 
گرفتاري, چه در حال شدات و چه در حال ارامتتن: و به او و ملائکه‌اش و 
کتابهایش و پیامبرانش ایمان مي‌آورم. دستور او را گوش مي‌دهم و 
اطاعت مي‌نمايم و به انچه او را راضي مي‌کند مبادرت مي‌ورزم ودر 
مقابل مقذرات او تسلیم مي‌شوم بعنوان رغیت در اطاعت او و ترس از 
عقوبت اوء چرا که اوست خدايي که نمي‌توان از مکر او در امان بود و از 
ظلم او هم ترس نداریم (يعني ظلم نمي کند). 


فرمان الهي براي مطلبي مهم 


اقرار مي کنم براي خداوند بر نفس خود بعنوان بندگي اوء و شهادت 
مي‌د هم براي او به تخود ار و آنچه به من وحي نموده ادا مي‌نمایم از 
توس اکن ها رها سم عا میاه امش رنه ایق که هنت نس 
تتواند آترا دفع کند هر چند که حيله‌ي عظيمي بکار بندد و دوستي او خالص 
باشد- نیست خدايي جز او- زیرا خداوند به من اعلام فرموده که اگر آنچه 
در حق علي بر من نازل نموده ابلاغ نکنم رسالت او را نرسانده‌ام. و براي 
من حفظ از شر مردم را ضمانت نموده و خدا کفایت کننده و کریم است. 
[صفحه 

خداوند به من چبین وحي کرده است: «بسم اللّه الرَخمان الرحیم. پا ۳ 
الرَسُول بلعٌ ما أثل الیكَ مر رَیك- في علي يعني في الخلافة لعلیٌ بن 
ابي‌طالب- وان لْتَفْحل قما بلقت رسالتة واه یَفَصِمْك من اللّاس», «اي 
پیامبر ابلاغ کن آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده- در باره‌ي علیث, 
ی ات علي هن تایه و ار تا فسات اه .۱ 
نرسانده‌اي, و خداوند تو را از مردم حفظ مي‌کند». 

اي مردم, من در رساندن آنچه خداوند بر من نازل کرده کوتاهي نکرده‌ام, 
فص سا وم تراسا ام 

جبرئیل سه مرتبه بر من نازل شد و از مت خداوند سلام پروردگارم- که 
او سلام است- مرا مأمور کرد که در این محل اجتماع بپاخیزم و بر هر 
سفید و سياهي اعلام کنم که «عليٌ بن ابي‌طالب برادر من و وصيٌ من و 
هارون به موسي است جز اینکه پيامبري بعد از من نیست. و او صاحب 
اختیار شما بعد از خدا| ورسولش است », و خداوند در این مورد آيه اي از 
کتایش بر من نازل کرده است: «لتما وَلیکم ال وَسُولة والذین آمئوا 
الذین یِقیمّون الصَلاخ وَیة تون ج الرکاة وهم راکعون», ها اختبا ر شما خدا| 
و رسولش هستند و كساني که ایمان آورده و نماز را بپا 0 و در حال 
رکوع زکات مي‌دهند». و علي بن ابي‌طالب است که نماز را بپا داشته و در 
حال رکوع ز کات داده و در هر حال خداوند عز وجل را قصد مي‌کند. 
اصفحه 58 ] 

اي مردم, من از جبرئیل در خواست کردم که از خدا بخواهد تا مرا از ابلاغ 
اين مهم معاف بدارد, زیرا از کمي متّقین و زيادي منافقین و افساد ملامت 
کنندگان و حيله‌هاي مسخره کنندگان اسلام اطلاع دارم. كساني که خداوند 
ور کناسن نان را جن عونت کرد است که رناس ام هی کوش آزخم در 
قلبهایشان نیست و این کار را سهل مي‌شمارند در حالیکه نزد خداوند 


عظیم است. و همچنین بخاطر اینکه منافقین بارها مرا اذیت کرده‌اند تا 
آنجا که مرا «ادُن» (گوش دهنده‌ي بر هر حرفي) ناميدند, و گمان کردند که 
من چنین هستم بخاطر ملازمت بسیار او (علي) با من و توجّه من به او و 
تمایل او و قبولپش از من, تا آنکه خداوند عروجل در ا؛ ین باره چنین نازل 
کرد: «ومنهم الذین یوذون النبي وَمولون هو ادن قر 9 علي الذین 
یزعمون آثه آذن- خَیّر لکم, وْمِنْ بالله ویوْمنْ للْمْوْمنین ۰ کی هو از آنان 
كساني هستند که پیامبر را او مي‌کنند و هی کوبتا او داژن » (گوش 
دهنده بر هر حرفي) است, بگو: گوش است- بر ضَد كساني که گمان 
مي‌کنند او «اذُن» است- و براي شما خیر است. به خدا ایمان مي‌آورد ودر 
مقابل مومنین اظهار تواضع واحترام مي‌نهاید». ۲ 
واگر من بخواهم گویندگان این نسبت (أَذْنْ) را نام ببرم مي‌توانم, و اکر 
بخواهم به شخص آنها اشاره کنم مي‌نمايم, و اگر بخواهم با علائم نها را 
ِ کنم مي‌توانم. ولي بخدا قسم من در کار آنان با بزرگواري رفتار 
ده‌ام. 
بعد از همه‌ي اینها, خداوند از من راضي نت شود هک اه دود اصین قل ابر 
من نازل کرده ابلاغ نمایم. 
سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: «ی یا الرْسُول ۹ اتزل اليك 
مر رزبك- في حخ" علر*- وان لَمٌ تفعل قما بت رسالتة وال بَقَصمّكّ من 
لاس », «اي پیامبر برسان آنچه- در حق علي- از پروردگارت بر تو نازل 
شده و اگر انجام ندهي شالت او را نرسانده‌اي, و خداوند تو را از مردم 
حفظ مي‌کند». 
اصفحه 59 ] 


اعلان رسمي ولایت و امامت دوازده امام 


اي مردم. این مطلب را در باره‌ي او بدانید و بفهمید, و بدانید که خداوند او 
را براي شما صاحب اختیار وامامي قرار داده که اطاعتش را واجب نموده 
است بر مهاجرین وانصار و بر تابعین آنان به نيکي, و بر روستايي و شهري, 
و بر عجمي و عربي, و بر آزاد و بنده, و بر بزرگ و کوچك, و بر سفید و 
سیاه. بر هر یکتا پرستي حکم او اجرا شونده و کلام او مورد عمل و امر او 
نافذ است. هر کس با او مخالفت کند ملعون است. و هر کس تابع او باشد 
و او را تصدیق نماید مورد رحجمت الهي است‌خداوند او را و هر کس را که 
انیا میسن 
بشنوید واطاعت کنید و در مقابل امر خداوند پروردکارتان سر تسلیم فرود 
ات چرا که خداوند عز وجل صاحب اختیار شما و معبود شما است, و 
بعد از خداوند رسولش و پیامبرش که شما را مخاطب قرار داده, و بعد از 
من علي صاحب اختیار شم و امام شما , به امر خداوند است, و بعد از او 
امامت در نسل من از فرزندان اوست تا روزي که خدا و رسولش را 
ملاقات خواهید کرد 
[صفحه 60 ] 
حلالي نیست مگر آنچه خدا و رسولش و آنان (امامان) حلال کرده باشند, و 
حرامي نیست مگر ادا و 
باشند. خداوند عزوجل حلال و حرام را به من شناسانده است, و آنچه 
پروردگارم از کتابش و حلال و حرامش به من آموخته به او سپرده‌ام. 
اي مردم, علي را (بر دیگران) فضیلت دهید. هیچ علمي تنست: فحر انگه 
خداوند آنرا در من جمع کرده است و هر علمي را که آموخته‌ام در امام 
المتقین جمع نموده‌ام. و هیچ علمي نیست مگر آنکه آنرا بعلي آموخته‌ام. 
اوست «امام مبین» که خداوند در سوره‌ي یس ذکر کرده است: «5 
شبيء احصیاه في |مام مَبین », «و هر چيزي را در امام مبین جمع کردیم». 
اي مردم. از او (علي) بسوي ديگري گمراه نشوید, و از او روي بر 
مگردانید و از ولایت او سرباز نزنید. اوست که 0 نموده و به 
آن عفل مي‌کند. و باطل زا ابظال تفودع.و از. آن هی می‌تماید: و فر وراه 
خدا سرزنش ملامت کننده‌اي او را مانع نمي شود. 0 
او (علي) اول كسي است که به خدا| و رسولش ایمان اورد و هیچکس در 
ایمان به من ,؛ بر او سبقت نگرفت. اوست که با جان خود در راه رسول خدا 
فداكاري کرد. اوست که با پیامبر خدا بود در حالي که هیچکس از مردان 
همراه او خدا را عبادت نمي‌کرد. ایلین مردم در نماز گزاردن. و اوّل كکسي 


است که با من خدا را عبادت کرد. از طرف خداوند به او امر کردم تا در 
خوابگاه من بخوابد, او هم در حالیکه جانش را فداي من کرده بود در جاي 
[صفحه 61 ] 

اي مردم, او را فضیلت دهید که خدا او را فضیلت داده است., و او را قبول 
کنید که خداوند او را منصوب نموده است. 

اي مردم» او از طرف خداوند امام است, و هر کس ولایت او را انکار کند 
خداوند هرگز توبه‌اش را نمي‌پذیرد و او را نمي بخشد. حتمي است بر 
خداوت که تاکنتی که با مهافت نماید چفن کت واورابه انیس 
تا ابدیّت و تا آخر روزگار معذب نماید. ۰ پس بیر هیزید از اينکه با او مخالفت 
کنید و گرفتار آتشي شوید که آتشگيره‌ي آن مردم و سنگها هستند و براي 
کافران آماده شده است. 

اي مردم, بخدا قسم پیامبران و رسولان پیشین به من بشارت داده‌اند, و 
من بخدا قسم خاتم پیامبران و مرسلین و حجت بر همه‌ي 

مخلوقین از اهل آسمانها و زمینها هستم. هر کس در این مطالب شك کند 
مانند کفر جاهلیت اوّل کافر شده است. و هر کس در چيزي از اين گفتار 
من شكّ کند در همه‌ي آنچه بر من نازل شده شكّ کرده است, و هر کس 
در يكي از امامان شك کند در همه‌ي آنان شك کرده است. وشات کننده در 
باره‌ي ما در آتش است. 

اي مردم. خداوند این فضیلت را بر من ارزاني داشته که منتي از او بر من 
و احساني از جانب او بسوي من است. خدايي جز او نیست. حمد و سپاس 
از من بر او تا ابدیّت و تا آخر روزگار و در هر حال. 

[صفحه 62 ] 

اي مردم. علي را فضیلت دهید که او افضل مردم بعد از من از مرد و زن 
ملعون است ملعون است, مورد غضب است مورد غضب است كسي که 
اين گفتار مرا رد کند و با آن موافق نباشد. بدانید که جیرئیل از جانب 
خداوند اين خبر را براي من آورده است و مي‌گوید: «هرکس با علي 
دشمني کند وولایت او را نیذیرد لعنت و غضب من بر او باد». هر کس ببیند 
بای فرواجه بح /فرستادم است: ار خدا بترشین که با علی محالفت کتید 
و در لننیجه قدمي بعد از ثابت بودن آن بلغزد, خداوند از آنچه انجام 
مي‌دهید آگاه است. 

اي مردم, او (علي) «جنب اللّه» ه خداوند در کتاب عزيزش ذکر کرده و در 
باره‌ي كکسي, که با او مخالفت کند فرموده است: «ان تقول تفس با حسرتا 
علي ما قَةَطث في جثب الله», «اي حسرت بر آنچه در ۱ 
تفریط و كوتاهي کردم ». 


اي مردم» قرآن را تدبر نمائید و آیات آن را بفهمید و در محکمات آن نظر 
کنید و بدنبال متشابه آن نروید. بخدا قسم, , باطن آن را براي شما بیان 
نمي‌کند و تفسپرش را برایتان روشن نمي‌کند مگر این شخصي که من 
دست او را مي‌گیرم و او را بسوي خود بالا مي‌برم و بازوي او را مي‌گیرم 
و با دو دستم او را بلند مي‌کنم و به شما مي‌فهمانم که: «هر کس من 
صاحب اختیار اویم این علي صاحب اختیار او است». و او عليٌ بن 
ابي‌طالب برادر و جانشین من است, و ولایتِ او از جانب خداوند عزوجل 
است که بر من نازل کرده است. 

اي مردم, علي و پاکان از فرزندانم از نسل او ثقل اصغرند و قرآن ثقل 
اکبر است. هر يك از این دو از ديگري خبر مي‌دهد و با آن موافق است. 
آنها از یکدیگر جدا نمي‌شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. بدانید 
که انان امين‌هاي خداوند بین مردم و حاکمان او در زمین هستند. 

بدانید که من ادا نمودم. بدانید که من ابلاغ کردم, بدانید که من شنوانیدم. 
بدانید که من روشن نمودم, بدانید که خداوند فرموده است و من از جانب 
خداوند عزوجل مي‌گويم, بدانید که اميرالمة‌منيني جز این برادرم نیست. 
بدانید که امیرالمومنین بودن بعد از من براي احدي جز او حلال نیست. 
اصفحه 63 


معرفي و بلند کردن امیرالمومنین بدست پیامبر 


سپس پیامبر صلي الله علیه و آله دستش را بر بازوي علي علیه‌السلام زد 
و انحضرت بلند کرد. و این در حالي بود که امیرالمومنین علیهالسلام از 
را ما اسر 
از مکان حضرت ایستاده بود و نسبت به صورت حضرت به طرف راست 
مایل بود که گويي هردو در يك مکان ایستاده‌اند. 
پس پیامبر صلي الله علیه و آله با دستش او را بلند کرد و هر دو دست را 
به سوي آسمان باز نمود و علیٌ علیه‌السلام را از جا بلند نمود تا حذي که 
پاي آنحضرت موازي زانوي پامبر صلي الله علیه و آله رسید. سپس فرمود: 
اي مردم, اين علي است برادر من و وصيٌ من و جامع علم من, و جانشین 
من در امتم بر آنان که به من ایمان آورده‌اند, و جانشین من در تفسیر 
کتاب خداونر عزوجل و دعوت به آن؛ و عمل کننده به آنچه او را راضي 
مي کند, مخت کون با دشستان دا موی دسر اظاغت اه وشن 
اصفحه 94 
اوست خليفه‌ي رسول خدا, و اوست امیرالمو‌منین و امام هدایت کننده از 
طرف خداوند, و اوست قاتل ناکپان 1 قاسطان و مارقان به امر خداوند. 
خداوند مي‌فرماید: «ما یِبدّل القول لدوت», «سخن در پیشگاه من تغییر 
نمي‌پذیرد» پروردگارا, به امر تو مي‌گویم: «خداوندا دوست بدار هر کس 
علي را دوست بدارد و دشمن بدار هر کس علي را دشمن بدارد. و ياري 
کن هر کس علي را ياري کند و خوار کن هر کس علي را خوار کند. و لعنت 
۹ انکار کند و غضب نما بر هر کس که حق علي را انکار 
رد >> 
پروردگارا, تو هنگام روشن شدن این مطلب و منصوب نمودن علي در این 
روز .این آیه را در باره‌ي او نازل کردي: «الیوم اکقلت تک ۹ وائْمَمْت ِ 
لک نِمتي ورَضیتٌ لکُمْ الاسلام دینا». «ومن بیغ یر الاسّلام دیناً فَلن 
مِثة وَهْو في الأخِرَّة من الخاسرین». «امروز دین شما را برایتان کامل 
1 بر شما تمام کردم و اسلام را بعنوان دین شما 
راضي شدم», «و 9 ديني غیر از اسلام انتخاب کند هرگز از او قبول 
نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود ». روز او ا: تو را شاهد 
مي‌گیرم که من ابلاغ نمودم. 


[صفحه 5 


۶سا 


اي مردم», خداوند دین شما را با امامت او کامل نمود, یس هر کس اقتدا 
نکند به او و به كساني که جانشین او از فرزندان من و از نسل او هستند تا 
روز کبا رت و روز رفتن به پیشگاه خداوند عزوجل, چنین كساني اعمالشان 
در دنیا و آخرت از بین رفته و اتف دائمي خواهند بود. عذاب ات انان 
تخفیف, تمی باب وبة آنها فهلت داده تمی‌شنون. 
اي مردم» این علي است که ياري کننده‌ترین شما سبت بمن و 
سزاوارترین شما به من و نزديك‌ترین شما به من و عزیزترین شما نزد من 
است. خداوند عزوجل ومن از او راضي هستیم. هیچ آيه‌ي رضايتي در قرآن 
نازل نشده است مگ در باره‌ي او و هیچگاه خداوند موّمنین را مورد 
خطاب قرار نداده مگر آنکه ابتدا او مخاطب بوده است. و هیچ آبه‌ي مدحي 
در قرآن نیست مگر در باره‌ي او و خداوند در سوره‌ي «هل آتي عَلّي 
الائسان ۰ » شهادت به بهشت نداده مگر براي او و این سوره را در 
باره‌ي غیر او نازل نکرده و با این سوره جز او را مدح نکرده است. 
اي مردم, او ياري دهنده‌ي دین خدا و دفاع کننده از رسول خدا است, و 
اوست با تقواي پاکيزه‌ي هدایت کننده‌ي هدایت شده. پیامبرتان بهترین 
پیامبر و وصیتان بهترین وصیيٌ و فرزندان او بهترین اوصیاء هستند. 
اي فردم: یل هر پيامبري از صلب خود او هستند ولي نسل من از صلب 
ی رون رو مبادا به علي حسد 
کنید که اعمالتان نابود شود و قدمهایتان بلغزد. آدم بخاطر رن گناه بزمین 
فرستاده شد در حالیکه انتخاب شده‌ي خداوند عزوجل بود. پس شما چگونه 
خواهید بود در حالیکه شمائید و در بین شما دشمنان خدا هستند. 
بدانید که با علي دشمني نمي‌کند مگر شقيٌ و با علي دوستي نمي‌کند مگر 
با تقوي, و به او ایمان نمی اس مکر مهن مخلاص. پخدا قسم در باره‌ي 
علي نازل شده است سوره‌ي «والعصر»: «بسم ال الرّخمان الرّحیم. 
والعصر, ان الائسان لفي خسرٍ ». «قسم به عصر, انسان در زیان است» 
مگر علي که ایمان آورد وبه حق وصبر راضي شد. 
اي مردم, من خدا را شاهد گرفتم و رسالتم را به شما ابلاغ نمودم, و بر 
عهده‌ي رسول جز ابلاغ روشن چيزي نیست. اي مردم از خدا بترسید آنطور 
که باید ترسید و از دنیا نروید مر انکه مسلمان باشید. 
اصفحه 606 


اشاره به کارشکنيهاي منافقین 


اي مردم, «ایمان آورید به خدا و رسولش و به نوري که همراه او نازل 
شده است, قبل از آنکه هلاك کنیم وجوهي را و آن صورتها را به پشت 
برگردانیم يا آنان را مانند اصحاب سبت لعنت کنیم». بخدا قسم, از اين آیه 
قصد نشده است مگر قومي از اصحابم که آنان را به اسم و نسبشان 
مي‌شناسم ولي مأمورم که از آنان پرده پوشي کنم. پس هر کس عمل کند 
مطابق انخه در قلجش از خب با بفض تضبت به علی؟ هیا ند. 

اي مردم, نور از جانب خداوند عزوجل در من نهاده شده و سپس در علي 
بن ابي‌طالب و بعد در نسل او تا مهدي قائم که حق خداوند و هر حقي که 
براي ما باشد مي‌گیرد. چرا که خداوند عزوجل ما را بر كوتاهي کنندگان و 
بر معاندان و مخالفان و خائنان و گناهکاران و ظالمان و غاصبان از همه‌ي 
عالمیان حجّت قرار داده است. 

[صفحه 67 ] 

اي مردم. شما را مي‌ترسانم و انذار مي‌نمايم که من رسول خدا هستم و 
0 ۱ 7 0 
مي‌نمائید؟ هر کس به عقب برگردد به خدا ضرري نمي‌رساند. و خداوند 
بزودي شاکرین و صابرین را پاداش مي‌دهد. بدانید که علي است توصیف 
شده به صبر و شکر و بعد از او فرزندانم از نسل او چنین‌اند. 

اي مردم. با اسلامتان بر من مثت مگذارید. بلکه بر خدا مثت نگذارید. که 
اعمالتان را نابود مي‌نماید وبر شما غضب مي‌کند و شما را به شعله‌اي از 
آتتن .تین ( کداخته )سار می کند: پروردگا با کی ات 

اي مردم, بعد از من اماماني خواهند بود که به آتش دعوت مي کنند و روز 
قيیامت کمك نمي‌ شوند. اي مردم» خداوند ومن قف از انان بیزار هستیم. اي 
مردم » انا و یارانشان و تابعینشان و پیروانشان در پائین‌ترین درجه‌ي 
آتش‌اند و چه بد است جاي متکبران. بدانید که آنان «اصحاب صحیفه» 
هستند, پس هر يك از شما در صحيفه‌ي خود نظر کند. 

راوي مي‌گوید: وقتي پیامبر صلي الله علیه و آله نام «اصحاب صحیفه» را 
آورد اکثر مردم منظور حضرت از اين کلام رانفهمیدند و برایشان سوال 
انگیز شد و فقط عده‌ي کمي مقصود حضرت را فهميدند. 

اي مردم. من امر خلافت را بعنوان امامت و ورائتِ ان در نسل خودم تا 
روز قیامت به ودیعه مي‌سپارم. و من رسانیدم انچه مامور به ابلاغش بودم 
ندارند, بدنیا آفنده‌اند پا نیامده‌اند. پس حاضران به غاثبان و پدران به 
فرزندان تا روز قیامت برسانند. 


[صفحه 68 ] 

و بزودي امامت را بعد از من بعنوان پادشاهي و با ظلم زون اعف کید 
خداوند غاصبین و تعدّي کنندگان را لعنت کند. و در آن هنگام است- اي جر" 
وانس- که مي‌ریزد براي شما آنکه باید بریزد و مي‌فرستد بر شما شعله‌اي 
از اتش و مس (گداخته) و نمي‌توانید انرا از خود دفع کنید. 

اي مردم, خداوند عزوجل شما را به حال خود رها نخواهد کرد تا آنکه خبیث 
را از پاکیزه جدا کند, و خداوند شما را بر غیب مطلع نمي‌کند. 

اي مردم, هیچ سرزمین آبادي نیست مگر آنکه در آثر تکذیب (اهل آن انا 
الهي را) خداوند قبل از روز قیامت آنها را هلاك خواهد کرد و آنرا تحت 
حکومت حضرت مهدي خواهد آورد, و خداوند وعده‌ي خود را عملي 
مي‌نماید. ِ 

اي مردم, قبل از شما اکثر پیشینیان هلاك شدند. و خداوند انها را هلاك 
نود و اوستِ که آیندگان را هلاك خواهد کرد. خداي تعالي مي‌فرماید: 
«المٌ لك الاولین, ثم هم الاخرین, کَذِك تفقل بالْمُرمين, یل بوَمیذ 
للمکذبین», «آیا ما 1 را هلاك نکردیم؟ آیا در پي آنان دیگران را 
نفرستادیم؟ ما با مجرمان چنین مي‌کنيم. واي بر مکذبین در آن روز». 

اي مردم» خداوند مرا امر و نهي نموده است: وزمن هم به امر الهير_ علي 
را امر وزنهي نموده‌ام, و علم امر و نهي نزد اوست. پس امر او را گوش 
دهید تا سلامت بمانید, وزاو را اطاعت کنید تا هدایت شوید و نهي او را 
قبول کنید تا در راه درست باشید, و به سوي مقصد ومراد او بروید و 
راههاي بیگانه. شما را از راه او منحرف نکند. 

اصفحه 69 


پیروان اهل بیت ودشمنان ایشان 


اي مردم. من راه مستقفیم خداوند هستم که شما را به تابعیت آن امر 
نموده, وسیس علي بعد از من و سیس فرزندانم از نسل او که امامان 
هدایت‌اند, به حق هدایت مي‌کنند و بياري حق به عدالت رفتا رر مي کنند. 
سپس حضرت چنین خواندند: «بسّم اللْه الرَحْمان الرّحیم, الحمد له در 
العا لمیت :: » تا آخر سوره‌ي حمد وسیس فرمودند: 

این سوره در باره‌ي من نازل شده. و بخدا قسم در باره‌ي ایشان (امامان) 
نازل شده است. بطور عموم شامل انهاست و بطور خاص در باره‌ي انان 
است. ایشان دوستان خدایند که ترسي بر انان نیست و محزون نمي‌ شوند. 
ایو که‌سسان اسان سقاء کمراجم تراصان این اند کب ا ال ۱ 
از روي غرور به یکدیگر مي‌رسانند. 

بدانید که دوستان ایشان (اهل بیت) كساني‌اند که خداوند در کتابش آنان 
را یاد کردم و فرموده است: «لا تجد * قوما بو و منون ج بالله ء وَالیوْم لاخ بوا مر 
چَن حادّ اللْه ورَسُولة ولو کائوا هم و اتف او احوام آو غشيرتقة, 
اولئلت کب في, فلویهم الابقان 9 اه ار نی ی ما 
خدا| و روز قیامت ایفازة آورده باشند, و در عین حال با کساني که با خدا و 
رسولش ضذیت دارند روي دوستي داشته باشند. اگر چه پدرانشان یا 
فر‌ندانشام. با برادراشان با فاملشان باشتند. آنان‌اند که مان در 
قلوبشان نوشته شده است ... ». 

[صفحه 70 ] 

بذانید که دوسان ایشان: (اهل بیت) کساني‌اند که خداوند فزوجل آنان ر 
توصيف کرده و فزموده است: «الذین وا 9 ۳ یلبسو| ایمانهم بظلم اولئّك 
لفم ااخن هم ختنون» «کشبانی. که ایمان. آورده‌اند وایمانشان را بّا ظلم 
نپوشانده‌اند, آنان‌اند که برایشان امان است و آنان هدایت یافتگان‌اند». 
ندانید که.دوستان انشان عسانی‌اند که ایمان آوزده آنق غبه شك نیفتاده‌اند. 
بدانید که دوستان ایشان كساني‌اند که با سلامتي و در حال امن وارد 
مخت وه نگ و مک با لام بو ماقات نان میاه و خی مر 
«سلام بر شما؛ پاکیزه شدید. پس براي هميشه داخل بهشت شوید ». 

بدانید که دوستان ایشان كساني هستند که بهشت براي آنان است ور آن 
بدون حساب روزي داده مي‌شوند. ِ 

پوانیه که وشضان اشاو رال ختت) کاتی اند که شعلت‌های. ات وادو 
من‌شوند.. بدانند. که. دشمتان: ایشان کشساني‌اند که از جهتم.در .حالي که 
مي‌جوشد صداي وحشتنا کي مي‌شنوند و شعله کشیدن انرا مي‌بينند. 


بدانید که دشمنان یشان کساني‌اند که خداوند درباره‌ي آنان فرموده 
است: «کلما دخلت ]2 لعتت آختها . ۰ » تا ارت «هر گروهي که داخل 
(جهنم) مي‌شود همتاي خود را لعنت 9 

اصفحه ۳71 

بدانید که دشمنان ایشان كساني‌اند که خواوند عزوجلر مي‌فرماید: 

«کلما القي فیها قَوجٌ سلهم خَزتئها الم بانکم نتذیز, قالوا بلي قد جاءنا تذیز 
قکذبنا وَفلنا ما ول له من شمه ان آنق الا فی صلال کبیر ‏ , الا فسَحقا 
لأصحاب السعیر». «هرگاه گروهي (از ایشان) را در جهنم در خزانه 
داران ِ از انشان: می‌برستد: .ابا ترسانتده‌ای برای, شما: «فیامد؟ 
مي‌گویند: بل دادما تین وتا نوم هد ول ها او را تکذیب کردیم و 
گفتیم: خداوند هیچ چیز نازل نکرده است, و شما در گمراهي بزرگ 0 
۰ ببس دور باشند اصحاب ۳ 

بدانید که دوستان ایشان (اهل بیت) کساني هستند که در پنهاني از 
پروردگارشان مي‌ترسند و براي آنان مغفرت و اجر بزرگ است. 

اي مردم» چقدر فاصله اس ین رشصعاه‌های اتش.و نه آخر ری 

اي مردم, دشمن ما كکسي است که خداوند او را مذمت و لعنت نموده, و 
دوست ما ان كکسي است که خداوند او را مدح نموده و دوستش بدارد. 

اي مردم, بدانید که من نذیر و ترساننده‌ام و علي بشارت دهنده است. 

اي مردم, بدانید که من مُنذر و برحذر دارنده‌ام و علي هدایت کننده است. 
اي مردم. من پیامبرم و علي جانشین من است. 

اي مردم, بدانید که من پیامبرم و علي امام و وصيٌ بعد از من است, و 
امامان بعد از او فرزندان او هستند. بدانید که من پدر انانم و انها از صلب 
او بوجود قآ 

اصفحه 2" 


حضرت مهدي 


نذانید که آخرين آمامان/. ههد قاتم از چاسته آوست غالب: بر ادبان, 
اوست انتقام گیرنده از ظالمین, اوست فاتح قلعه‌ها و منهدم كننده‌ي آنهاء؛ 
اوست غالب بر هر قبيله‌اي از اهل شرك و هدایت کننده‌ي آنان. 

بدانید که اوست گيرنده‌ي انتقام هر خوني از اولیاء خدا. اوست ياري 
دهنده‌ي دین خدا. 

بدانید که اوست استفاده کننده از دريايي عمیق. اوست که هر صاحب 
فضيلتي را بقدر فضلش و هر صاحب جهالتي را بقدر جهلش نشانه مي‌دهد. 
اوست انتخاب شده و اختیار شده‌ي خداوند. اوست وارت هر علمي و 
احاطه دارنده به هر فهمي. 

بدانید که اوست خبر دهنده‌ي از پروردگارش, و بالا بریده‌ي آیات الهي. 
اوست هدایت يافته‌ي محکم بنیان. اوست که کارها به او سیرده شده 
است. 

اوست که پیشینیان به او بشارت داده‌اند, اوست که بعنوان حچّت باقي 
مي‌ماند و بعد از او حجتي نیست. هیچ حقّي نیست مگر همراه او و هیچ 
نوري نیست مگر نزد او. 

بدانید او كسي است که قالبي , بر او نیست و كکسي بر ضد او کمك 
نمي‌شود. اوست ولي خدا در زمین 0 کننده‌ي او بین خلفش و امین او 
بر نهان و اشکارش. 

اصفحه 73 


مطرح کردن بیعت 


اي مردم, من برایتان روشن کردم و به شما فهمانیدم. و اين علي است که 
ارت مها 

کم را ان سای را مت اون هی ین 
بیعت با او و اقرار به او, و بعد از من به دست دادن با خود او فرا 
مي‌خوانم. 

بدانید که من با خدا بیعت کرده‌ام و علي با من بیعت کرده است. و من از 
جانب مسب براي او شها بیعسم مي‌گیرم ِِ ۱ «ان 
نا ٩‏ 
که با تو بیعت مي‌کنند در واقع با خدا بیعت مي‌کنند. میت خداوند کت 9و۱ 
اوست؛ و به آنجه با خدا غهد. نسته ففادار اند خوافنوسن از احر 
هی ات تراد رو 

[صفحه 74 ] 


حلال و حرام, واجبات و محرمات 


ِ مردم, حج و عمره از شت ای هستند. (خداوند مي‌فرماید:) «فِمَن 
البت او اعَتَمرّ قلا جناح نطو بهما» تا آخر آیه, «پس هر کس 
۱ ی ی ۳ 
ومروه بسیار طواف کند». 
اي مردم» به حجّ خانه‌ي خدا| پززوید. هی خانداني به خانه‌ي خدا| وارد 
نمي‌شوند مگر آنکه مستغني مي‌گردند و شاد مي‌شوند, و هیچ خانداني آنرا 
قر لن تضی کنتند محر آنکه: فطع می‌تنوند و فقتوامی در تفگ 
اي مردم. هیچ مومني در موقف (عرفات. مشعر, مني) وقوف نمي‌کند مگر 
آنکه خداوند گناهان گذشته‌ي او را تا آن وقت ی اف 13 و هرگاه که حچش 
توافت وا اس نف رگ 
اي مردم» ان ی بخ ابا بز هی کردم و 
خداوند جزاي محسنین را ضایع ثمي‌نماید. 
اي سوه اش کال ۵اه و فهم به حجٌّ خانه‌ي خدا بروید و از آن 
مشاهد مشدفه جز با توبه و دست کشیدن از گناه بر مگردید. 
اي مردم. نماز را بپا دارید و زکات را بپردازید همانطور که خداوند عزوجل 
به شما فرمان داده است و اگر زمان طويلي بر شما گذشت و کوتاهي 
مودید با قراموش کردید, علي صاحب اختبار شما است و براي شما ین 
, او که خداوند عزوجل بعد از من بعنوان امین بر خلقش او را 
نموده است. او از من است و من از اویم. ٍ 
فانک از سمل می اند ا. آنحه سذال کنید.به ها خبو می‌دهنده آرحه 
زا تمیدانیت رای ها ببانمن نظ 
بدانید که حلال و حرام بیش از آن است که من همه‌ي آنها را بشمارم و 
معرفي کنم و بتوانم در يك مجلس به همه‌ي حلالها دستور دهم و از همه‌ي 
حرامها نهي کنم. پس مامورم که از شما بیعت بگیرم و با شما دست بدهم 
بر آیتکه قبول. کنید آتچه از طرف خداوند عزوجل درباره‌ي امیرالمو‌منین 
علن و تخاسان حه از آو آورددام کم.انان:از سل هی خاونده زو آن 
موضوءع) امامتي است که فقط در آنها بیا خواهد بود, و اخر ایشان مهدي 
است تا روزي که خداي مدبر قضا و قدر را ملاقات کند. 
اي مردم, هر حلالي که شما را بدان راهنمايي کردم و هر حرامي که شما 
را از آن تفی. تصوفذم: هرگز از آنها بر نگشته‌ام و تغییر نداده‌ام. این مطلب 
با غاد داش تاشند و ایا حقطظ ند و به کدیکر سار که نت 
تبدیل نکنید و تغییر ندهید. 


من سخن خود را تکرار مي‌کنم: نماز را بپا دارید و زکات را بپردازید و به 


کا ۳ ۳ 

تا روز 
از مخالفتش نهي نمائید که این دستوري از جانب خداوند عزوجل و از نزد 
من است, و هیچ امر بمعروف و نهي از منكري نمي‌شود مگر با امام 


معصوم 
(صفحه ۳ ۲ 

اي مردم» قران به شما مي‌شناساند که امامان بعد از علي فرزندان او 
هستند و من هم به شما شناساندم که آنان از نسل من و از نسل اویند. 
آنجا که خداوند در کتابش مي‌فرماید: «وجعلها کلمَهّ باقیَةٌ في غقبه», «آن 
(امامت) را بعنوان کلمه‌ي باقي در نسل او قرار داد», و من نیز به شما 
کفتر جاح به. ان و (گران .و اهل بیت) نفسكت کنید هرد حفراح 
نمي‌ شوید ». 

اي مردم, تقوي راء تقوي را. از قيامت بر حذر باشید همانگونه که خداي 
عزوجل فرموده: «ِن رلرَلة السَاعة شييء > عَظیم », «زلزله‌ي قیامت شبی 
عظيمي است». 

مرگ و معاد و حساب و ترازوهاي الهي و حسابرسي در پیشگاه رب 
۹ ۱ را بیاد آورید. ۱0 بیاورد طبق 
آن واب داده مي‌ شود و هر کس گناه بیاورد در بهشت او را نصيبي نخواهد 
بود. 

اصفحه 76" 


اي مردم. شما بیش از آن هستید با يك دست و در يك زمان با من دست 
دهید. و پروردگارم مرا مأامور کرده است که از زبان شما اقرار بگیرم در 
باره‌ي آنچه متعقد نمودم برای علي. امیر المة‌منین و امامائي که بعد از او 
مي‌ایند و از نسل من و اویند. چنانکه بشما فهماندم که فرزندان من از 
صلب اویند. 
پس همگي چنین بگوئید: 
«ما شنیدیم و اطاعت مي‌کنيم و راضي هستیم و سر تسلیم فرود مي‌آوریم 
درباره‌ي آنچه از چانب پروردگار ما و خودت بما رساندي در باره‌ي امر 
ات ااههان ی ار مین هایس که ار صات ها مان 
نز این لب با خلهامان.ه با حانمان سا مان وربا عسا مان با ۶ 
ان بر این عقیده زنده‌ایم و با آن مي‌ميريم و (روز قیامت) با آن 
محشور مي‌شویم. تغییر نخواهیم داد و تبدیل نمي‌کنيم و شكٌ نمي‌کنيم و 
انکار نمي‌نمائيم و تردید به دل راه نمي‌دهيم و از این قول بر نمي‌گردیم و 
پیمان را نمي‌شکنيم. 
تو ما را به موعظه‌ي الهي نصیحت نمودي در باره‌ي علي امیرالمو‌منین و 
اماماني که گفتي بعد از او از نسل تو و فرزندان اویند. يعني حسن و 
حسین و آنانکه خداوند بعد از آن دص ات نموده است. 
تفن ترا ان ند سای ار شا ی ار اسان م اسان 
زبانهایمان و ضمائرمان و دستهایمان. هر کس تواننست با دست بیعت 
مي‌نماید و گرنه با زبانش اقرار مي‌کند. هرگز در پي تغییر اين عهد نیستیم 
و خداوند (در اين باره) از نفسهایمان دگر گوني نبیند. 
ما این مطالب را از قول تو به نزديك و دور از فرزندانمان و فامیلمان 
می‌زسانیم: و خدا را بر آن شاهد مي‌کيريم. خدآوند در شاهد بودن کفایت 
مي‌کند و تو نیز بر این اقرار ما شاهد هستي». 
اي مردم. چه مي‌گوئید؟ خداوند هر صدايي را و پنهاني‌هاي هر كسي را 
مي‌داند. پس هر کس هدایت یافت بنفع خودش است و هر کس گمراه شد 
به ضرر خودش گمراه شده است, و هر کس بیعت کند با خداوند بیعت 
مي‌کند, دست خداوند بر روي دست آنها (بیعت کنندگان) است. 
[صفحه 77 ] 
اي مردم, با خدا بیعت کنید و با من بیعت نمائید و با علي امیرالمومنین و 
حسن و حسین و امامان از ایشان در دنیا و اخرت. بعنوان امامتي که در 
ان ای ات ی کی ی ای هن ۱ 
هلاك و وفاداران را مورد رحمت قرار مي‌دهد. و هر کس بیعت را بشکند 


رز ون وه نت۱ و هر به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند 
اي 2 ا ۷ گفتم بخویید رای کتیدا: و به علي بعنوان 
«امیرالمومنین» سلام کنید و بگوئید «شنیدیم و اطاعت کردیم, پروردگارا 
مغفرت تو را مي‌خواهيم و بازگشت بسوي توست». و بگوئید: «حمد و 
سیاس خداي را که ما را به اين هدایت کرد, و اگر خداوند هدایت نمي‌کرد 
ما هدایت نمي‌شدیم ... ». ِ" 

اي مردم, فضائل علي بن ابي‌طالب نزد خداوند- که در قران انرا نازل 
کرده- بیش از آن است که همه را در يك مجلس بشمارم. پس هر کس در 
باره‌ي آنها بشما خبر داد و معرفت آنرا داشت او را تصدیق کنید. 

اي مردم. هر کس خدا و رسولش و علي و اماماني را که ذکر کردم 
2 بزرگ دست یافته است. 

اي مردم, كساني که براي بیعت با او و قبول ولایت او و سلام کردن 
بعنوان «امیرالمومنین» با او سبقت بگیرند انان رستگارانند و در باغهاي 
نعمت خواهند بود. 

ای مرده: سنختی یکونید که:بخاطر ان خداوند .از شفا رای شوه و اکن 
شما و همه‌ي كکساني که در زمین هستند کافر شوند بخدا ضرري 
نميرسانند. 

خدایا, بخاطر آنچه ادا کردم و امر نمودم مومنین را بیامرز, و بر منکرین که 
کافرند غضب نماء و حمد و سیاس مخصوص خداوند عالم است. 
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اشاره 


لحظه ها قف کوو ند و بار گذشتشان بر دوش ماست. ما مي‌گذریم ۲ 
پارگذشتمان بر دوش دفاع از حق زندگي است. زندگي مي‌گذرد و بار 
گذشتش بر دوش تاریخ. 
انسان بر سررود بي آرام لحظه‌ها قایق مي‌راند, قايقي از تخته بند هستي, 
از عمق تکلیف و درخشاني وجدان و پاکي پیوست و عصمت التقاء. اکنون 
آیا این تکلیف عمیق و وجدان درخشان و پیوست پاك و التقاي معصوم را 
به چه روز مي‌نشانند؟ 
آنچه هست, و انسان باید از آن آگاه باشد با آگاه شود این است. 
لحظه‌هاي پا به گریز, در جام وجود انسان مي‌ریزند تا آن را لبریز کنند. و 
خورشید بر اين جام مي‌تابد تا انسان ان را همي روشن بدارد و از فروغ 
زندگي پر. _ 
در «تفسیر افتاب », به اینجا مي ر سیم که لحظه‌ها همواره از عصمت 
سرشارند. و اعماق متعالي زندگي از این لحظه‌ها آکنده. تا در مفاهیم حق 
و عمل ؛ به آنها, قدیلی راد قامته باشد: عن اسست: و چون آن تبدیل راه 
میاه ها را از جان شرا تقو نی اعماق ۳۲ حراشت کنتد: حراستي از 
جوهر غرور و تلالوي حماسه. 

زندگي چندان ارجمند نیست اگر عمق آن ارجمند نباشد. شناخت و 
وصول 
[صفحه 20 ] 
عمق است و حرکت سطح. در جهان تحرك بسیار است اما وصول اندك. 
طبیعت با انسان, در تحرك همگام است و در وصول پیش. و در این میان 
اگر انساني به وصول دست یافت: او از طبیعت پیشتر است و ارجمندتر, 
که در این شر ط, طبیعت انسان را خنگي است رهوار. و از اینجاست که 
معنویت و حماسه, از پديده‌هاي دیگر عظیم ترند و از همه زیباییها زیباتر. 
وقتي که مي‌گوييم حق, يعني راستین ترین کائن, در همه تفسیرها و 
عمق‌ها. و چون مي‌گویيم: دفاع از حق, يعني تبلور معنویت و تشخص 
حماسه, این است انچه هست. 
انسان و تاریخ و حماسه, سه بعدي است که بدون توجه به بعد چهارم, 
ارجشان ناشناخته است و تعالیشان بي بن. و آن بعد چهارم. حق است به 
معناي وسبع و ژرف ان. , 
و چون در انیجا به باري که بر دوش لحظه‌ها گذاشته شده است توجه کنیم 
يعني: تکلیف, و به تفسیر افتاب برسیم, يعني: استقامت. هم در هستي 


خویش و هم در ذات زمان و عمق رابطه, تشخص حماسه را لمس 
مي‌کنيم. و چون بنگریم که حق در مفهوم اصلیش از همه کس و همه چیز 
و همه وقت و همه جاست. مي‌نگريم که چسان دریا و کتاب و کوه و 
استدلال, و افتار و دل, و قلم و عصیان, و سپیده و سخن, و روز ی 
و صخره و عقیده, و ظهر و اقدام, در مرزز هستي مشعلداران معنویت 
متبلور و حماسه متشخص [1] یکسانند. 

[صفحه 21 ] 

حق در عینیت خویش؛ , متعلق به انسان و طبیعت و لحظه‌هاست, و قوام 
راستین اين هر سه به حق است. 0 
طبیعت کدر قی روز و زمان پلید وهامون‌ها تاريك و چشمه سارها اندك 
جوش و آفتا بها ملول وار و سپیده‌ها کاذب. 

و چون از این مقوله است حق خلافت علي, گفته‌اند؛ 

چون حق خلافت از علي سلب شد. مردمان به ندانم کاري افتادند و 
آبادي‌ها چنان چون خشك سال‌ها, یکباره بي چیز شدند و خشکیدند, و بهار 
جاي‌ها و چراگاه‌ها از فرو افتادن نعمت و خصب سر به واي کشیدن نهادند 
و آشکارا گشت و فراوان, تباهي در دشت‌ها و شهرها به بد کرد دست‌هاي 
مردمان. [2 ]. 

و از اینجاست که بازتاب مقاومت در راه احياي حق. چون انعکاس اشعه 
خورشید در افاق» در مرزهاي شب و روز نمودار مي‌گردد. و در ذات گيتي 
پایدار مي‌ماند, و بانگ ادیب «معره» بلند مي‌شود: 

و علي الدهر من دماء الشهیدین علي و نجله شاهدان 

فهما في اواخر اللیل فجران و في اولیاته شفقان 

تبتااقی: ففیصه لیجية الحشر .منتعدیا الی الرحمان 

روزگار, روزگار با خون علي و فرزندش رنگ گرفته است: 

فجر و شفق ... 

و همینسان است تا ... تا قيیامت ! 

[صفحه 22] 

و اگر روزگار, از این رنگ پذيري ناگزیر است, پديده‌هاي زندگي و تاریخ نیز 
همین رنگ را رنگ خون و حق را پذیرفته‌اند. و چون چنین است. این رنگ, 
در فش افراشته هر شورش راستین است و ثبت جاوید ابعاد زنده تاریخ و 
جنبشهاي اقوام. 

و این. چنین است و چنین, و این حماسه همین گونه سیال است و خونین, و 

در گوهر گيتي نافذ و در هفت اندام روزگار نابض, بویژه در آنجا که حقي: 
سنگر حق همه کس و همه چیز, در همه جا و همه وقت باشد, زنان حق 
علي زیرا که حکومت او يعني امتداد حکومت محمد براي ایصال حق بود به 
همه کائنات زندگي و مزج همه کائنات زندگي با حق. و چون چنین حقي زیر 


پا هشته شود. همه کائنات زندگي مصدوم مي‌گردند. 

پس عظیمترین عرصه حماسته, عرصه دفاع و مرزباني است, دفاع از حق 

و مرزباني حد ود و ابعاد ان 

پیوند انسان تاریخ حماسه, با حق, در همین نگهداشت و مرزياني است. و 

نقاط اوج «نظري» این واقعیت. انجاست که افتاب‌هاي شناساندن این 

حماسه و دفاع طلوع مي‌کنند و حاصل مواریث را در این شناساندن گرد 

مي‌آورند و در معرض توده‌ها قرار مي‌دهند و در درون واقعیت سازي, راه 

مي‌شکافند, با مشعلي بردوش, چونان: «الغدیر» و درفشي خونین برفراز 

کرده, چونان: «شهداء الفضیلة». 

چنانکه نقاط اوج «علمي» این واقعیت؛ انخاشت: که آفتايهاي شناساندن 

این حماسه و دفاع طلوع مي‌کند و حاصل مواریث را در این شناساندن, با 
, نشان مي‌دهند و در معرض توده‌هاي برمي‌اورند, و براي تطهیر زمان 

و تصحیح جامعه و تهذیب رهبري و ایجاد خشم مقدس به پا مي‌خیزند؛ ولو 

بلغ ما بلغ, مانند پساوند 

(صفحه 23 

بیت النبي ... [3 ]. ۱ ۱ 

و هنگامي که این دو نقطه اوج درهم امیخت, همان خواهد بود که از ان به 

«حماسه جاوید» تعبیر مي‌کنيم. و اين ملتقاي حماسي, در هر قلهاي از 

تاریخ, تنفسگاه عظیم انسان بوده است ؛ و مثتالي بوده است از حیوبت حق»؛ 

که اگر همین نبود. همه زندگي پيكري بود و مردار و كائني بود ناحق. اگر از 

گذشته‌ها بخواهیم براي اين التقا, مثال بیاوریم, مي‌توان تعالیم امام سجاد 

(صحیفه) را در نظر آورد همراه پیکر خونین زید بر سردار, در کناسه کوفه, 

پا سخنراني خرد کنده حضرت زینب را در مجلس یزید, همراه سر مطهر 

امام حسین, در طشت طلا, در همان مجلس. 

و چون حق, چونان يك واحد سیال, در انسان و طبیعت ساري است و اگر 

در قلمروزیست عيني يا ذهني انسان پایمان شد. در طبیعت نیز مي‌پژمرد 

در این هنگام. كسي که به ياري حق با پا مي‌خیزد. همه ارجمندي‌ها با 

اوست. او براي دفاع از انسان و طبیعت برخاسته است؛ او بر خاسته است 

تا نه انسان دلیل باشد و نه طبیعت پژمان. 

پس براستي, درفش حماسه و بهار حقيقي اوست 

و در حقیقت., در کائن وحداني (یانه) عالم, 

اگر يك ذره را برگيري از جاي 

فا و 

بویژه اگر آنچه را از جاي خویش برگيرند, واحدي عظیم باشد, و مقوله 

اصفحه ۳4 

عصمت و التقا و حیات و حماسه و عمق و گستردگي. به نسبت سریان در 


همه کائنات گيتي و تاریخ و زمان. يعني چنان باشد که خداوند حیات حق را 
در وجود او تمرکز داده باشد, چنانکه بنا به نقل محدثان سنت و شیعه 
پیامبر فر موده است: 

علي مع الحق 

و الحق مع علي 

یا خقاسته 

و حق با علي است. 

ترا 

پیکره زكرياي پیامبر را با درخت اره کردن, 

به سقراط شوکران نوشانیدن. 

علي رايك ربع قرن خانه نشین کردن, ۱ 

سر حسین را به سرنیزه‌ها کردن و در شهرها و بیابان‌ها گردانیدن و در 
چراغدان تنور نهادن و در طشت طلا بر لبان او تازیانه زدن. 

دختران پیامبر راهامون به‌هامون گردانیدن, 

خانه امام صادق را زیر نظر گرفتن که جامعه حق ندارد و به او مراجعه کند 
یا فتوایش را باز گوید و سپس او را در حیره کوفه زنداني کردن. 

موسي بن جعفر را چندین سال در زندانهاي زيرزميني به غل و زنجیر 
کشیدن, 

امام علي بن موسي الرضا را در سرخس زنداني کردن و از میانه راه 
رفتن به نماز عید فطر باز گردانیدن. , 

و امام علي النقي را و امام حسن عسكري را سالها در پادگان نظامي 
۳۳ 

(صفحه 25 

بازداشتن [4] 

و .. 

۰... 9 

که هست و هست.؛ اینها همه, به يك تن صدمه زدن و حق يك تن را ضایع 
کردن نیست. اينها جناياتي است به عمق تاریخ و گستردگي زمان و وسعت 
دامنه حق در همه کائنات زد کی و به دیگر سخن: مصدوم کردن حق است 
در طبیعت همه اشیاء, و خشکانیدن سرچشمه آت حیات است در همه 
پهنه‌هاي زیست عيني و ذهني انسان. 

و نتبجه اش آن است که پس از 1404 سال که از طلوع اسلام رو 
پس از 31 1 سال که از واقعه عغدیر سيري شده است, [5 ] هی نحر یم 
مردم جهان به چه روزي روز سياهي به سر مي‌برند, و هم در طول 1 
و عصرهاي گذشته چها دیدند و چها کشیدند. در حالي که اگر «مدینه غدیر» 
تشکیل یافته بود و رئیس این مدینه در خانهاش زنداني نشده بود, عمل به 


اتثلاش ای آداعه من افو با سکس وشن امه و کرش فرادهای 
قرآن, و عادت کردن و تربیت شدن نسلهايي چند, راه تاریخ تصحیح 
مي‌گشت., و آن همه مرذول مسلط که به دست اسلام کوبیده شده بود 
دوباره جان نمي‌یافت, و مسیر انسان به تعالي و تعاليمي که باید, مي‌افتاد؛ 
ی 9 2 اهل سنت پیامبر فرمود: 

وان ولیتموها علیا؛ وجدنموه هادیاً فهدیا پسلك بکم علي الطریق 
المشتفيم. [6] 

(صفحه 26 

- اگر خلافت اسلامي را به علي بسپارید. رهبري خواهید داشت راه شناخته 
که همي راه سپر صراط مستقیمان بدارد. 

سای روش است کهای سا ار ای هت ی زاین 
شخصي و توهین به اشخاصي نیست. بلکه التجا به دامن حقیقت است 
براي جبران و تصحیح» , و دفاع است به خاطر ابعاد وسیع مورد. پس زدنه 
کردن خاطره «عدیر» و بحت و تالیف درباره آن: مسئله‌اي تاريخي و 
شخصي و فرقه‌اي نیست. بلکه یاد کرد طرح مدينه‌اي است. و مسئله‌اي 
مره کیت اس ماد افاد دک ودافای رل کات 

و اگر روزي و روزگاري, قدرتهاي مسلط, اهل بحث و قلم وابسته را وا 
مي‌داشتند تا اين موضوع را مسکوت بگذارند. با شخصي و زماني معرفي 
بحث و روشنگري, هم اکنون, جدیترین شعار است, بلکه حركتي است در 
سطر احياي مجدد اسلام. و بازگشت به جدیترین سفارش پیامبر, که در 
نتیجه به اعتقاد اسلامي احياي حق انسانیت است در همه قلمروهاي ان. 

و چون چنین است و اسلام, دین پیامبر آخرین است و پس از مجمد «ص >, 
پيامبري و پيامبريي نخواهد بود, آپا مي‌توان پذیرفت که او مجموعو این 
شامم همع کت و ادا راس‌ها کید مت رما مسا خی هدر ور 
و انتسان«طلوم جهول > تسپارد با آینکه از پیش تیر تجرههای نسیار نشان 
داده بود که امتها 

اصفحه 7" 

پس از درگذشت پیامبران, دچار انواع انحراف و ضلالت و دستبردن در 
تعالیم دین خود شده بودند. محمد بر همه ملل و اقوام مبعوث بود: 

و ما ارسلناك الا کافة للناس [8] 

- ما تو را به پيامبري نفرستاديم مگر براي همه خلقها و مردمان. 

نهایت, زمان و مکان و مبارزات بي امان روزگار نخستین اسلام, رد 
محيطي جون مکه- شهربت و بت پرستي و بازار اشرافیت اموي در ان 
ایام و درگيري‌هاي بسیار دیگر که دین جدید و نهايي داشت., به محمد اجازه 
ناهد تسس از اه کرد کهو فن ین وید کل وا با در 


تعلیمات اسلام, از ناحیه خود پیامبر- با دستور وحي.- [9 ] بر عهده علي و 
سپس دیگر ائمه.: گذاشته. شد. و آکر.شته راه آنان: تمی‌شدند و به.جاق 
وی ار نها ففرت ی اف کوا هت هی فتاه اس سور 
دست هی اه 

اماشت و لاف طلیی هشته اضلی» فاشفه ای انا اش هت 
شوون و مصالح اسلام وابسته به آن. از این رو که خود علماي اهل سنت. 
از علي روایت کرده‌اند که فرمود: 

اضفل, اسلا لام لسع دای قفا شوت اه تسام و ال گام 
الموالاة. 

5 پايه‌هاي اسلام سه چیز است: نماز خواندن, زکات دادن, به ولایت و 
حکومت حقه اعتقاد داشتن. ۱ 

و بسیار روشن است که مقصود از اين ولایت, تنها جنبه دروني و معنوي آن 
[صفحه 28 ] 

نیست., بلکه علاوه بر آن, منظور این است که مسلمان. هنگامي مسلمان 
است که نماز بخواند و زکات بدهد و جز خلافت عدل و ولایت امام عادل 
کردن. تنید: و همین است که قوام دین و نشر آیین به آن بسته است, نه 
خحکوفت نی آضبه و نی عباسن .+ اضال ار و همین. است که در شایه آن: 
نوامیس و جدود خدايي اجرا مي‌ شود و متروك نمي‌ماند. . یلسسن جاأ دارد که از 
مرت ما ی باه معا ار آ ارات ع ک جا که المزنه 
بغدادي عالم بسیار متعصب سني در تفسیر خود (ج 74: 23). در ذیل این 
آیه: 

وقفوهم انهم مسوولون [10 ]. 

2 نگاه داریدشان که مسوولند 

7 این اقوال به صجت ؛ این است که در آن روز از عقاید و اعمال 
می‌پرننتندر و زاس انتها همه «لاله الاالله» (یعتی: افرار به"کانگي عدا) 
ات واه یی ایا ریت که من قافتا از ان مش و 
بازخواست مي‌کنند), ولایت علي- کرم الله وجهه - است. [11 ]. 

و از اینجاست که مي‌نگريم, بانوي اکرم حضرت فاطمه زهرا «ع» در خطبه 
معروف خویش- [12] که در واقع تفسيري است بر اصالتهاي اسلام و 
رسالتهاي قران و 

(صفحه 29 

دفاعنهاي است از حکومت حقه و حقوق اجتماعي اسلام و مسلمین, و 
نشاندادن خط مشي صحیح امت است در لزوم پيروي از امام حق, چنین 
مي‌گوید: 

انتم یت ارو و حملة دینه و وحبه» و امناء 


اللّه علي انفسکم, و بلغاه الي الامم [13] 
اي مسلمانان ! این شمایید که در فشهاي افراشته احکام خدایید. و این 
شمایید که بارگران دین خدا را و ایات وحي او را بر دوش کشیيدهاید, تاهم 
خود از سر صدق و امانت به ان عمل کنید, و هم این همه ایات و مواریث 
تربيتي را به سراسر کيتي و اقوام جهان برسانید ... 
و چون توجه کنیم که قصد اصلي حضرت زرا از این سخنراني. دفاع از 
خلافت علي و وصیت پیغمبر در مورد خلافت و نشر فلسفه سياسي اسلام 
و تایید حق اجتماعي و ديني مسلمین و تصحیح شکل حکومت بوده است.؛ 
به این نکته خوب پي مي‌بريم, که اينهمه, يعني نشر دین خدا و عمل 
واه به احکام آن, و ابلاغ دین به اقوام و ملل کت همواره در پرنو 
رهبري كکسي میسر است که وجودش, از هر حیث, دنباله و امتداد وجود 
پیامبر باشد, و با همه ملکات پیامبر پرورش بافته باشد, و از کودكکي در 
دامان پیامبر ارگ شده باشد, و لحظهاي انحراف در رور و حجسم و 
زندگیش راه نیافته باشد. و بت نپرستیده باشد. و گناه نکرده باشد, و 
جاهلیت در زندگي او راه نداشته باشد. و از همه مهمتر, او نیز چون خود 
پیامبر, از مجموعه این رسالت آگاه باشد, و به مجموعه اين رسالت مومن 
باشد, و به خود و مسووليت‌هاي خود علم و اعتقاد داشته باشد [14 ]. 
اصفحه 30 ] 
و همه مي‌دانند که چنین فردي در اسلام, با این مشخصات. به تصدیق تمام 
فرق اسلام, بلکه دیگر بیگانگان آگاه از تاریخ اسلام, جز علي بن ابیطالب, 
كسي نبوده است. این بود که پیامبر. به دستور خدا, او را براي ادامه 
رسالت‌هاي اسلام و دنباله گيري دقیق کلیت اقدام‌هاي خود. و تشکیل 
«مدینه غدیر », يعلي نشرنهايي و قدرتمندانه و در عین حال بر پایه عدل و 
ات ایام بار‌ها مها ار مامت مرو تفن مین کرت اما مه 
ولتر فیلسوف معروف فا ی 
آخرین اراده محمد انجام نشد. او علي را (به جانشيني خود) منصوب کرده 
بود ... [1 ]. 
۰ 31 ] 1 
نیز باید به اين اصل بسياري مهم, در شرایع و ادیان الهي توجه کرد. و آن؛ 
اصل وصایت است که انبیاء گذشته همه جانشین (وضي) داشته‌اند و به 
دستور وحي., به اصل وصایت (تعیین وصي) قفا کرده‌اند. این موضوع در 
قرآن کربم, در شرح حال پیامبران, بارها یاد شده است. از طرف دیگر در 
قرآن تصریح شده است که سنت خدايي, «تبدیل» و «تحویل» و دگرگوني 
ار ارات با عا ترا ادا با رات مس ور ی 
به اصل وصایت عمل کند و وصي (جانشین) خویش را در امت معرفي 
نماید, تا به سنت غیر قابل تبدیل الهي عمل شده باشد. پیامبر اکرم, به 


اقتضاي پيامبري و به امر خدايي چنین کرد, و جز این هم نمي‌توانست.باشد 
(ولن تجد لسنة الله تبدیلا). 

اصفحه 31 ] ۲ 
نیز باید به اين اصل بسياري مهم, در شرایع و ادیان الهي توجه کرد. و آن؛ 
اصل وصایت است که انبیاء گذشته همه, جانشین (وضي) داشته‌اند و به 
دستور وحي., به اصل وصایت (تعیین وصي) عمل کرده‌اند. این موضوع در 
قرآن کرنم: در ,شرح‌حال پیامبران, بارها بان شیده انست. از: ظراف دیگر در 
قرآن تصریح شده است که سنت خدايي, «تبدیل» و «تحویل» و دگرگوني 
وراه شا وی یاهتنا تشر اند مانتم ان 9 به دستور وحي, 
به اصل وصایت عمل کند و وصي (جانشین) خویش را در امت معرفي 
نماید, تا به سنت غیر قابل تبدیل الهي عمل شده باشد. پیامبر اکرم, به 
اقتضاي پيامبري و به امر خدايي چنین کرد و جز این هم نمي‌توانست.باشد 
(ولن تجد لسنة الله تبدیلا). 

مي‌نگرد که پايه‌ي اصلي تشبع (قائل بودن به لزوم وصي براي پیامبر و 
هی انا یت اه ای ما معا پا نان کر 
قرآن و زندگي پیامبر مذکور در قرآن قرار دارد. و ريشه‌هاي این عقیده. در 
زمينه‌هاي وحي خدايي و من و اصل دین فرو رفته است, و از خود پیامبر و 
قرآن وسنت صحیح برخاسته و نشات یافته است. در واقع. اگر خود اسلام, 
ريشه اش در قرآن است و سنت صحیح, تشیع نیز چنین است. و با اين 
دقت. معلوم مي‌شود که کلمه «نشیع». کلمه‌اي است مترادف با اسلام و 
نه جز این. پس نه مسلكي است بعد پیدا شده, و نه ديني است ساخته 
شده به دست فلان نژاد,و نه «چهره ايراني اسلام », و نه ديني که ایرانیان 
آن را بد ید آورده باشند, و نه لفافه‌اي که طبقات خاصي صرفاً" براي مقاصد 
خویش از آن استفاده کرده باشند. این قضاوت‌ها همه و همه, اشتباه مجض 
است و دور است از واقعیت و حقیقت و ماأیه ضلالت ذهن ديني جامعه 
است و اجحاف است برحق. در روزگار گذشته سیاسیت دراره خلافت 
اموي و عباسي و برخي قدرت‌هاي دیگر باعث پراکندن این گونه 
سخنان‌مي‌شد. دردوران اخیر, برخي از مستشرقین- که کم و کیف 
اصفحه 32 

تشّت در میان ملل اسلام و ترویج بي ايماني و نشر تفرقه ذهني در میان 
مسلمین, امثال این خلاف واقعها و دروغ‌ها را گفتند و نوشتند. سپس برخي 
زا آگاه و نامتخصص در اسلام و تاریخ و کلام و حدیت و تفسیر اسلامي, پا 
آگاه ولي مغرض, این سخنان را بازگو کردند و در كتابهاي خود نوشتند و در 
كلاس‌هاي درس گفتند. با اين همه, هیچ گاه, در طول زندگي انسان. حق 
پوشیده نمانده است و پوشیده نیست. و این است که با ان همه ستم و 


حق پوشي و اجحافي که شده است., بازمي‌نگريم که از میان خود اهل 
سنت. صدها دانشمند و مورخ و حافظ حدیت و مفسر قران و متکلم 
(مجتهد در عقاید) و حتي ادیب و لغوي, پايه‌هاي اصلي تشیع را مي‌شناسند 
و حدیث غدیر را روایت مي‌کنند و در کتب خویش مي نویسند. و محمد بن 
رین طبري, مورخ و مفسرسني معروف (م 310), با اینکه در کتاب تاریخ 
بزرگ خود, جریان آخرین حج پیامبر (حچِّة الوداع) را که همه جزئیات آن 
براي مسلمانان اهمیت بسیار دارد, ناقفقص ذکر مي‌کند. يعني دنباله واقعه 
را از آخرین روزهايي که پیامبر اکرم «ص» در مکه است رها مي‌کند و در 
مورد شرح بازشگت پیامبر تا مدینه خاموش مي‌ شود [16 ] تا مبادا کار به 
ذکر «واقعه غدیر» بکشد. [17] با اين همه. پس از مدتها, به عنوان يك 
حافظ حدیث و فقیه و مورخ مسلمان, بر کتمان واقعه ديني ارام نمي‌يابد و 
کتابي مستقل به نام «الولاية في طرق حدیت الغدیر » درباره این ماجراي 
اصفحه 33 ] ۲ 

اسلا سب ماش یت ان اف مه فص فلت تفا ترا 
اين تالیف طبري مي‌گوید: 

بي اندازه از تهمت رفض بیم داشته است. معذلك روزي مي‌شنود که 
مردي از شیوخ اهل سنت برضد حدیت «غدیر خم» در فضیلت علي بن 
ابیطالب. علیه السلام. سخن مي‌گوید. محمد بن جریر علیرغم وي مجلس 
درسي در تایید و اثبات «غدیر خم» برپا کرد. و کتابي در فضایل علي (ع)؛ 
آغاز نمود؛ ولي هبوز آن کتاب تمام نشده مقتضي دید کتابي هم در فضایل 
یکین پپویسه وان را در دشت ذاشت که بان ناخان شید .تا کنابی هم در 
فضیلت عباس, جد بني العباس, تحریر کند. نتیجه این شد که هر سه کتاب 
ناتمام ماند. 181 ]. 

مي‌بینید که این مورخ نیز چون مي‌رود يك سخن حق بگوید و تدارك مافات 
کند, باید چه چيزهاي دیگر بگوید و به چه روزها بنشیند؟ ! 

باري طبري, در کتاب نامبرده. حدیث غدیر را از فزون بر70 تن از اصحاب 
پیغمبر روایت مي کند, که چندین مر نبه بالاتر از حد «نوائر» (صدور و ثبوت 
قطعي) است. و حدیث را آنچنان به دقت و تفصیل نقل مي‌کند که از جمله 
دیده مي‌شود که پیامبر «ص», در همان روز (روز 18 ماه ذیحجه سال10 
هجري) و همان خطبه, بجز تعیین موکد و صریح علي بن ابیطالب براي 
راء در روزگار انان. بر همه امت فرض مي‌شمارد, و حتي نام «مهدي» را 
نیز بر زبان مي‌اورد. [19 ]. 

نیز حافظ [20] ابوالفرج بن جوزي حنبلي (م 597) مي‌گوید: , 
علماي تاریخ و سیره [21] اجماع کرده‌اند که واقعه غدیر. پس از بازگشت 


پیامبر «ص » از حجة الوداع اتفاق افتاده است. در روز 18 ذیحجه, و ور ان 
روزه از اصحاب و اعراب و ساکنان حومه مدینه و مکه, 120000 تن 
جمعیت با پیامبر بودند. و اینان كساني بودند که با او در «حجة الوداع » 
شرکت کرده بودند, و حدیث غدیر را از او شنیدند. و شاعران در این باره 
اشعار بسیار سرودند. [22]. 

نیز ضیاء الدین مقبلي (م 1108) مي‌گوید: 

اگر حدیث غدیر مسلم نباشد. هیچ امر مسلمي در اسلام وجود ندارد [23]. 
و همي‌نگونه. در طول سده‌هاي اسلامي- چنانکه اشاره شد- صدها تن, از 
عالمان اهل سنت؛ واقعه عغدیر را روایت کر که ان اگر بخواهیم روایتها و 
اظهارهاي 

اصفحه 35 ] 

آنان را بیاوریم باید چند جلد از کتاب «غبقات الانوار», یا «الغدیر» را ر 
اینجا ذکر کنیم. پس مي‌گذريم و همین اندازه مي‌گوييم که در همین سده و 
همین روز و روزگار نیز, بسياري از محققان و محدئان و مولقان اهل 
سنت. به ذکر روایت غدیر و ثبت ان پرداخته اند, ازجمله: 

احمد زيني دحلان مكکي شافعي., در کتاب (الفتوحات الاسلامیه) 

شیخ یوسف نبهاني بيروتي, در کتاب (الشرف الموبد) 

سید مومن شبلنجي مصري, در کتاب (نور الابصار) 

شیخ محمد عبده, در کتاب تفسیر (المنار) 

عبدالحمید وتو بغدادي, در کتاب (نثراللالي) 

شیخ محمد حبیب الله شنقيلي, در کتاب (کفاية الطالب) 

دکتر احمد فرید رفاعي, در کتاب تعلیقات (معجم الادباء) 

استاد احمد زكکي مصري, در کتاب تعلیقات (الاغاني) 

استاد احمد نسیم مصري, در کتاب تعلیقات (دیوان مهیار ديلمي) 

استاد اعظمي بغدادي, در کتاب شرح (الغدیر), جح 150: 1 

استاد محمد محمود رافعي, در کتاب شرح «هاشمیات» 

استاد محمد شاكرنابلسي, در کتاب شرح «هاشمیات» 

استاد عبداالفتار عبدالمقصود, در کتاب «الغدیر», ج 6 

حافظ ناصر ا لته حضرمي, در کتاب (تشنیف الاآذان) [24 ]. 

دکتر عمر فروخ, در کتاب (حکیم المعرُة) 

[صفحه 36 ] 

و اخیرا استاد و محقق معروف جهان سنت. عبدالله علايلي,. در سخنراني 
خود در رادیو لبنان (به تاریخ 18 ذیحجه 1380 ق) چنین گفته است: 

ان عید الغدیر جزء من الاسلام. فمن انکره فقد انکر الاسلام بالذات [2]. 
عید عدیر جز اسلام است. هر كکسي منکر ان شود, منکر خود اسلام شده 


است. 


تحلیل سخن علايلي 


را علانلی هف کمید مق آنکر القدیر فقد انگر الاشللم تالنات »هر کش 
منکر غدیر شود. منکر اصل اسلام شده است., چون غدیر. جزو رئيسي 
اسلام است. در هر سازماني, مقام رهبري و ليروي اجرايي اصل است 
در هر شعاري, چگونگي رهبري شعار, قسمت رئيسي آزخ: در سازماني که 
اسلام پدید آورد, و پيامبري مومن به همه جزئیات احکام خویش, آن را پي 
افکند, مي‌بایست- چنانکه اشاره شد - جاي فرماندهي پس از او و رهبري 
شعار اسلامي را کسي بگیرد که چون خود او باشد در همه چیز: علم, 
تقوي, ایمان, جهاد, تحمل, اطلاع, سعي:, ایثار, بیش و ... و اینهمه را با هم 
ا۶- قیاق کرت ندکان اسلا نما علی داشت..و همین بود کم خلیمه اول: 
ات ان سا ی تا مرا ار تسا کار داسه سه 
بهترین شما نیستم. [260]. ۲ 

و خلیفه دوم, عمربن خطاب, مي‌گفت: 

علي از من و ابوبکر براي خلافت سزاوارتر بود. [27]. 

اصفحه 37 

سن از انکار شس» کار اسلام است‌انکار دی از این وه انکار. اسلام 
است که غدیر تعیین سرنوشت حياتي اسلامانکار (غدیر) انکار اسلام است 
است. يعلي اگر اسلام بخواهد بماند و اسلام باشد و به همه جزئیات آن 
مانند دوران پیامبر عمل شود و مسائلي که تازه پیش نف اج بر طبق 
ملاكهاي صرفا اسلامي و قرآني نه آرا وظنون و گمانهاي اشخاص بر میزان 
علم نبوي ِ داده شود, و آنگاه آیات قرآن و احکام وحي محمدي 
جهانگیر گردد. , باید جامعه اسلامي كسي را در راس داشته باشد تالي تلو 
با کشت سید آسام صنی محر اه ایس ادها ارس را اطلام 
وسیبع و درست و احتیا ط کافي در مورد این‌برنامه‌ها), به صوربي جدي و 
حقيقي و صحیح, , هدفي نداشته باشد. و به اصطلار. سر تا پا مجسمه‌اي 
باشد از اسلام و عمل به اسلام و اجراي دقیق آن, که نه تنها 20 سال 
معاویه را فوصت عضو ها : از سرزمينهاي اسلام و قران مسلط نگذارد, 
تاک بت اعاه هم حکومت چين آهمسسا بر اشام تحمل کر واه عوه 
پیامبر. و نه تنها ابوذر غفاري را به خاطر دفاعش از بیت المال و حقوق 
عام تبعید نکند. بلکه به هنگام تبعید شدن او به مشایعتش برود و دلداریش 
بد هد. 

پس محتواي غدیر, يعني اسلام, و عمل به اسلام, و بقاي اسلام, و تثبیت 
اسلام در داخل قلمرو اسلامي, و نشر و تبلیغ صحیح آن نظرأً ۵ کقلا در 
خارج, تا دورترین نقاط گيتي. به عبارت دیگر: محتواي ی 


خفن انم و دام اخراق اش نهر روف هی اسر کش عوت وسفاه 
احکام خدا به این دو امر است و بس و تبلیغ همه احکام قرآن به سراسر 
خیان,شایران ابا انکا. جشم محنواین ابر الم تست ۰۳۱ ۱2 

[صفحه 38] 

و از این روست که پیامبر «ص » فرموده است: «بدترین عید مسلمانان. 
عید غدیر است ». يعني والاترین پدیده اجتماعي و ديني که در اسلام وجود 
دارد و در خور تجدید خاطره است و عطف توجه. غدیر است و محتواي 
غدیر است و مسئله رهبري. و پیداست که این رهبري»_ رهبريي است که 
هر فرانی »و انبتلا می,و مخمدی. است: حفیقه نه«علوانا هبه جدیکر سکن 
بناي اسلام چنانکه در حدیت لبوي آمده است بر این است که کسرویت و 
قیصریت, جاي نبوت و وصایت را نگیرد, و پايه‌هاي سلطنت اموي و 
عباسي, بر روي پیکر مسلمانان آزاده و شب زنده داران مجاهد و پاکدلان 
حافظ قرآن و مومنان راستین بنا نگردد و . 

ما ی ی ی ی ین 
حکومت فاسق و خونخوار و ضد قرآني اموي و عباسي تال انار نباشد. 
اش ات مار اخا یت فراعان: با و اسر اساوش ور 
عنوان تعلیم مذهبي, جامعه‌هاي اسلامي را به این اصل مهم توجه داده 
است. از این جمله است روايتي که بدان اشاره شد. يعني روایت فرات بن 
انزاشه هقی فد ینش ان الم بت فصلم هاسسن ار اما 
جعفر صادق, از پدران خویش, که پیامبر فرمود: _ 

روز غدیر خم, برترین عيده‌اي امت من است. و آن روزي است که خداي 
تعالي مرا امر کرد تا برادرم [29] علي بن ابیطالب (ع) را رهبر امت خود 
قرار دهم, تا پس از من به او اقتدا کنند. و ان روزي است که خداوند در 
ان روز دین را کامل کرد. 

اصفحه 39 

و این است که مي‌گویيم بدون امام و پیشو| دین کامل بیست. به گفته 
شاعر شيعي معروف عرب. شیخ کاظم ازري بغدادي شاعر معروف عرب 
در قصیده مشهور «هائیه » مي‌گوید: 

اتتییا وضی ای لها وله تیا 

عااسام بش ی ای ی دا مس توا لش ناس 
سخن ناخردمندانه است. 

دای فهحوع یی اس ساسا رایس ساسحا سا اد 
ای اب ایهم شنت امصفتر العلوی مات ارو این ان نی اه سح 
گفتگوي خود با نقیب علوي, درباره مسئله خلافت و جریان سقیفه و 
شوري؛ مي‌گوید: ۳ 

به نقیب گفتم: «دلم راضي نمي‌شود که بگویم اصحاب پیامبر «ص» 


معصیت کردند و بر خلاف گفته او رفتند و نص " «غدیر» را زیر پا 
گذاشتند». نقیب در جواب گفت: «دل من نیز راضي نمي‌شود که بگویم 
پیامبر «ص» اهال کار بود و امت را همینگونه رها و ول کرد و رفت و 
مسلمانان را بي سرپرست و هر که هر که گذاشت. با اینکه او هرگاه از 
مدینه بیرون مي‌رفت: , براي مدینه اميري معین مي کرد. و اين در حالي بود 
که هنوز خود زنده بود و از مدینه نیز چندان دور نمي‌شد. پس چگونه ممکن 
است براي پس از مرگش كسي را امیر مسلمانان قرار ندهد پس از 
مرگ, که دیگر نمي‌تواند هیچ حادثهاي را تدارك کند» ... [31 ]. 

نیز انسان را به یاد این سخن فرزند خلیفه دوم ان 
[صفحه 40 ] 

که به پدر خود گفت: 

مردم مي‌گویند تو نمي‌خواهي كسي را جانشین خود قرار دهي ! اگر تو 
سارباني, یا چوپاني مي‌داشتي و او نزد تو مي‌آمد و شتران یا گوسفندان تو 
را همینگونه رها مي‌کرد, تو مي‌گفتي این چوپان مقصر است, در حالي که 
اداره و سرپوستی مردم از چراندن گوسفندان و شتران مهمتر است. اي 
پدر ! چون به نزد خداي عزوجل رسي, چه پاسخ دهي, در صورتي که كسي 
را براي سرپرستي بندگان او به جاي خویش تعیین نکرده باشي؟ ! [32 ]. 
و همینگونه این سخن ام المومنین عايشه. 

عايشه به عبدالله بن عمر گفت: «پسرم. سلامت مرا به پدرت عمر برسان 
جانشین خود ساز و مسلمانان را چون رمه بي شبان مهل. مي‌ترسم اشوب 
بر پا شود». [33 ]. 

با این سخن معاویه بن ابي سفیان, که هنگامي که خواست مثل يزيدي را 
در میان مسلمانان به خلافت برساند. به همین حکم عقلي مسلم چنگ زد و 
من هراسناکم از اینکه امت محمد را پس از خود چون رمهاي بي شبان رها 
کنم. [34 ]. 

اصفحه 41 ] 

شگفتا ! آیا در این صورت. مي‌بایست يزید را سرپرست مسلمانان کني یا 
امام و خلیفه بر حق حسین را. و شگفتتر اینکه عبدالله بن عمر, ام 
المومنین عايشه, ۲ معاوية بن ابي سفیان, براي امت و بي سریرست 
ماندن امت آن هم پس از اقوام یافت اسلام نگرانند و دل سوزانند, لیکن 
خدا| و پیامبر خد. به به این امر توجچه ندارند, و در روزگاري که هنوز 0 
مكتبي تازه پاست. محمد آن را همینگونه رها مي‌کند ۷ ؟ واقعا" 
حای یر ار نا است: عالی اللف فا نم 

باري. سخن درباره 1۱ 


خود پیامبر اکرم «ص» در این باره. و از این جمله است این سخن پیامبر 
اکرم در دنباله حدیت پادشده: 

و این نعمت کامل گشته با نصب علي بن ابیطالب براي حکومت. نعمت 
رسالت و هدایت اسلامي است و زیستن سعادتمندانه و انساني, در قلمرو 
خدايي ولایت و سرپرستي اهل حق و آئمه عدل. که بشریت ار بدان 
رسید که رسید, و گرنه. ناید. تا دامته فیامت: در رام تحقق آن: بکوشد. به 
دیگر سخن, اين نعمت که پیامبر مي‌گوید. يعني همان چیز که با نصب و 
تعیین علي بن ابیطالب براي حکومت و خلافت؛ به مردم داده شد., و با کنار 
زدن علي از صحنه حکومت و سرنوشت اسلام, از مردم گرفته شد. 

سپس پیامبر در همان حدیث مي‌گوید: 

خداوند دین اسلام را براي امت من برگزید. [36 ]. 

يعني اسلام کامل شده به وسیله حکومت عادل را خداوند برگزید و صورت 
ال ای ی اسان سای کصا مود عم ارات ره 
سپس در متن خود 

اصفحه 2( ِ 

چيزي ندارد جز قران و علي و لاغیر. اسلامي که به گفته يكي از شاعران 
لثن قیل اسلام و ما قیل حیدر 

فذلك قلب لیس ینبضه دم ۱ 

اگر بگویند اسلام و نگویند علي, اين قلبي است که خوني در ان جریان 
ندارد. 

اري, اینگونه پیشو| ۰ له پزید و ولید, نه حجاج و خالد قسري, نه‌هارون 
که ِِِِ و 9 غدیر به چشم يك امر تاريخي که قروني بر آن 
رد ات اما تن آن ۱ بر خود ۲ نیز 14 قرن گذشته رت 
بر دعوتهاي اسلام: دعوت به یکتا پرستي, حریت, عدالت, نماز و زکات و 
و ی ی ی اس و و 
حقایق زماني نیستند. حقایق ابدیند. اینها را با واحد «زمان» نمي‌توان 
سنجید., با واحد «انسان» و واحد «حیات انساني» باید سنجید. و به دیگر 
سخن؛ اینها حقایق خداییند که تا جاودان دگر؟ ني نيابند, چنانکه قرآن 
فرموده است: «ولن تجد لسنة الله تحویلا». محتواي غدیر نیز يكي از همین 
حقایق خدايي و ابدي است, که تا هر لحظه که فجر بدمد و طلوعي باشد و 


روزي آید, حقیقت آن از نظر منطقي الهي باید حکم بر زندگي و زندگیها 
باشد. 

اگر بخواهیم در اين باره سادهتر از این سخن بگوییم. يعني سخني بگوییم 
در سطر مسائل ملموس انساني, باید به کلام دکتر عبدالعزیز الدوري توجه 


تاریخ امت اسلام, يك واحد پیوسته و مربوط به هم است., مانند حلقه‌هاي 
يك زنجیر يا بستر يك رود, که پارهاي ان زمینه پاره دیگر است. وضع 
كکنوني امت. نتیجه سیر تاريخي گذشته است, و سرآغاز راه گشايي به 
سوي آینده. بنابراین, در تاریخ ما هیچ انقطاع و گسستگي وجود ندارد و هیچ 
بديدهاي در آن: بدون ریتننه.و زمینه. پیشین وجود نمي‌بابد. پس: برای درك 
وضع کنوني امت (و اینکه چه علتهايي باعث انحطاط امت شد., و چه 
چيزهايي هم اکنون موب پیش افتادن مي‌شود), باید ريشه‌هاي فرو رفته 
در گذشته و روش زندگي امت را در خلال قرون و اعصار پیشین درك 
کنیم. این سخن بدان معني نیست که باید به عقب بر گردیم, نه, پلکه به 
این معني است که باید ذات و هویت امت مسلمان را (با تامل در گذشتهر 
و چگونگي حکومتها وزندگانیها) بفهمیم و با کنار ریختن پوسته‌هاي صرفا 
تاريخي ان, براي حرکت دادن مسلمانان به پیش, يك جنبش سازنده تدارك 
بینیم. هر امتي دوره‌هاي انقلابي داشته است. در تاریخ اسلام نیز دوره‌هاي 
متفاوتي وجود یافته است. ممکن است تاثیر يك دوره بسیار دور در وضع 
كنوني امت., از يك دوره بسیار نزديك بیشتر باشد ... [37 ]. 

اکنون با توجه به آنچه گفته شد, حتي يك خواننده جوان که شاید خود را 
فارغ از این بحثها و چند و چونها تصور کند, يا سري در این سرها نداشته 
باشد, يا اطلاعاتي در این مقوله به دست نیاورده باشد مي‌تواند بفهمد که 
و تأکنون نیز ادامه دارد, از اینجاست. و از اینجاست که پس از پیامبر اکرم. 
علي بارها بدان احتجاج کرده 

اصفحه ۳4 

ست. [38] و همین گونه شخصيتهاي اسلامي دیگر,. مانند بانوي اکرم 
فاطمه زهراء امام حسن مجتبي, امام حسین؛ عبدالله بن جعفر, عمار 
یاسر, اصبغ بن نباته. قیس بن سعد انصاري, و حتي عمر و بن عاص و عمر 
بن عبدالعزیز و مامون عباسي. [39 ]. 

و از اینجاست که امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام علي بن 
موسي الرضاء (ع), غدیر را مطرر کرده‌اند و روز غدیر را عید مي‌گرفته‌اند 
و به مردم يادآوري مي‌کرده‌اند که «غدیر» بزرگترین عید اسلام است. 
نفة الاسلام کليني. در کتاب «كافي» [40] روایت کرده است. به اسناد 


خویش, از حسن بن راشد که: 
به امام جعفر صادق گفتم: «فدایت شوم براي مسلمامانان بجز دو عید 
افظر ی فویان) عید ديگري هست؟» فرمود: «آري اي حسن ! عيدي است 
از این ده بزتر وبالاتر *. کمتم: «ان.کین کذام.است۱* فرمود: زور نضبت 
اشرالت سب تفای تن 
نیز فیاض بن محمد بن عمر طوسي. به سال 259, در حالي که به90 
سالگي رسیده بوده است, جریان روز غديري را شرح داده است شك در آن 
روز, به حضور امام ابوالحسن علي بن موسي الرضا «ع» رسیده است. 
فیاض بن محمد طوسي گوید: 
در آن روز غدیر, دیدم که امام رضا, جمعي از دوستان خود را براي صرف 
غذا| نگاه داشته بود. به خانه‌هاي آنان زي طعام و هدیه و جامه حني 
انگشتري و موزه فرستاده بود. سر و وضع دوستان و خدمتگاران خود را 
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تغییر داده بود. در آن روز با وسایل پذيرايي تارهد-عین از اه .در تیک 
روزها در خانه امام به کار مي‌رفت- از آنان پذيرايي مي‌ شد؛, و امام همواره 
بیلت و عظمت آن روز را و سابقه دیرینش را در تاریخ اسلام شرح 
مي‌داد [41 ]. 
در اینجا که سخن در استدلال و استشهاد به حدیت غدیر است و جریان 
نصب امیرالمومنین علي بن ابیطالب (ع) به امامت و خلافت, به دست خود 
پیامبر اکرم (ص)؛ و در حضور 120000 تن مسمان, آن هم در میان راه و 
در دل بياباني تفتیده و در شرايطي مهم. ممکن است این سوال براي 
برخي پیش اید که چرا در روز سقیفه که جریان به خلافت رسیدن خلیفه 


نکرد؟ 


(نامه 101) ۱ 

خوب است این پرسش و پاسخ ان را از زبان دو عالم بزرگ سني و شیعه 
بشنویم. این دو عالم, يكي شیخ سلیم بشري مالكي مصري شبرخيتي 
(1248 تا 1335 ه".ق) است, از عالمان بزرگ مصر در سده اخیر, که دو 
بار به ریاست الازهر رسید. [42] و ديگري. مصلح علامه سید عبدالحسین 
شرف الذین مونمهی. عاملي. لستاني, (۷۰1290 1377) از بزرگان علماه و 
مراجع و مصلحین و فقه‌اي اجتماعي و آزادیخواه شیعه. 

میان این دو عالم مسلمان. 112 نامه, در مسائل دقیق ديني و 
ايدئولوژيکي اسلامي 
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رد و بدل شده است. نامه‌هاي شیخ سلیم شبري نوعا به صورت پرسش 
است و طرح موضوع, و نامه‌هاي شرف الدین پاسخ و توضیح. البته در 
آخرین نامه‌هاي سلیم بشري, به يك سلسله اعترافات بر مي‌خوريم در 
پزایر حقایفی که شید ری لین رای دانته اشک. این نامه‌هار جنر 
بلیغ و بلندي که دارد و نمونه عالي بلاغت عربي است. حاوي بسياري از 
حقایق اسلام است,: با بياني روشن و منطقي و جذاب. مجموعه این نامه‌ها 
کتاب کم مانند «المراجعات» را پدید آورده است. که متن عربي آن تاکنون 
بارها بخ عاب:رسیده است: ۱4۹۰1 وه ند زان سر کرد آنبده سده ارتت؛ 
شیح نایم بشري, در نامه 1001, با اشاره به پذیرفتن حقايقي که شرف 
الدین در نامه‌هاي پیشین بر او عرضه داشته است چنین مي‌گوید: 

حقیقت محض آشکار شد, خدا را شکر. تنها يك چیز مانده که ناشناخته 
است و من از آن تصور روشني ندارم. آن را با تو در میان مي‌گذارم تا 
پرده از آن برگيري و علتش را بازگويي. چرا امام, در روز سقیفه, با ابوبکر 
و بیعت کنندگان با اوء به نصوصي (احادیث صريحي) که درباره خلافت او 
تیه نها شمه وا رم کمتان در ای توص است, اتدلال. ری را 
شما شیعه, از خود علي, بهتر از اين امور خبر دارید؟ 


پاسخ شرف الدین 


(نامه102) 

همه مردم مي‌دانند که امام و دیگر دوستانش. از بني‌هاشم و غیر 
بني‌هاشم, , در بیعت با ابوبکر حضور نداشتند و پا به سقیفه نگذ ازتتتند. آنان 
از سفقیفه و آنچه در سفقفیفه مي‌گذشت دور بودند. آنان با همه وجودشان 
سر گرم مصیبت بزرگ بودند: مرگ پیامبر, و به وظیفه واجب و فوري, کفن 
و دفن پیامبر (ص) پرداخته بودند. و جز به این حادثه به چيزي 
نمي‌انديشیدند. 
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از طرف دیگر, تا آنان مشغول جمع کردن بدن پیامبر و اداي مراسم نماز و 
دفن او بودند, مردم سقیفه کار خود را کردند و مسئله بیعت با ابوبکر را 
سر و صورت دادند. و از باب رعایت احتیاط و دور انديشي, در برابر هر 
نظر با خرکت مخالی, که باعت درهم سین سکرلاشان می‌شد: به‌اتناق 
ايستادگي مي کردند. 

بنابراین, علي کجا بود و سقیفه کجا؟ علي کجا بود و ابوبکر کجا؟ علي کجا 
بود و بعت کندگان با آبفیکر کها. با شواند برای آبان انتتدلال کنو؟ و تفن 
از آنکه جریان سفیعفه راه افتاد و زمام امور را آنان به دست گرفتند, شد 
آنچه شد, از سويي زيركي کردند و از دیگر سوقلدري و خشونت نشان 
دادند. و چنان شد که نه علي و نه غیر علي, هیچ کس نمي‌توانست به حیثت 
استدلال کند. كکسي گوش شنیدن پا امکان انعطاف به طرف مضمون 
حدیت نداشت؟ آیا در زمان ما؛ چند نفر مي‌توانند با کساني که قدرت را در 
دست دارند درافتند, به طوري کة. قدرت آنان وا از فیان. بردارند و 
دولتشان رز سرنگون کنند؟ و آیا اگر كکسي قصد چنین کاري داشته باشد 
ار اه اک را سا ماه کات 
بسنج. که مردم همان مردمند و زمانه همان زمانه است. 

از اينها گذشته, علي در آن روز, براي استدلال و استشهاد, نتيجه‌اي 
نمي‌دید جز بر پا شدن فتنه و آشوب و در آن نش امس (که اسلام دوران 
نخستین خویش را مي‌گذرانید و نهال دین تازه کاشته شده بود), ترجیح 
مي‌داد که حق او ضایع شود اما شر و آشوبي برپا نگردد.. علي بخوبي 
متوجه خطرهايي بود که دین اسلام و کلمه «لا اله الا الله» را تهدید 
مي کرد. در واقع. علي بن اببطالب در آن ایام به مصيبتي گرفتار شده بود 
که احدي بدان گونه مصیبت گرفتار نشده است., زیر | باز نو اضر بترق بر 
ذونتن فلین: نشکیتی: هی کرد يكي خلافت اسلام, با آنهمه ص و وصیت و 
سفارشي 
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که از پیامبر درباره آن رسیده بود, و اينهمه, متوجه علي بود و در گوش او 
فریاد مي‌کشيد و با شکوهاي دلگداز و جگر خراش او را به شور و حرکت 
فرا مي‌خواند. دوم اشوبها و طغيان‌هايي که ممکن بود منتهي شود به از هم 
پاشیدن جزيرة العرب و مرتد شدن اعراب نو مسلمان, و ريشه کن شدن 
اسلام و میدان یافتن منافقان مدینه و دیگر اعراب ب منافق و دو رويي که به 
نص قرآن, اهل نفاق و دو رويي بودند و کافر ماجراتر و نفاق پیشهتر از هر 
کس دیگر بودند و از هر کس دیگر دورتر بودند از فهم و هضم حدود احکام 
خدا [44] و اینان با از میان رفتن پیامبر (ص] قوت يافته بودند. آري 
مسلمانان در آن روز. پس از رحلت پیامبر, مانند گلهاي بودند سیل زده. در 
شبي زمستاني. گرفتار شده میان گرگهاي خونخوار و حیوانات درنده و 
مسیلمه کذاب و طليحة بن خویلد و سجاح بن حارت, و رجاله‌هايي که دور 
وید آننان. کرد. امده بودند و براي محو اسلام و مسلمین پاي مي‌فشردند. 
علاوه بر این, دو امپراطوري روم و ایران, 1 آن روزگار, در کمین اسلام 
بودند. و به جز اینها همه, ده‌ها مانع و مشکل دیگر بود که همه در حال کین 
توزي با محمد و خاندان محمد و اصحاب محمد بودند و براي گرفتن انتقام 
خود از اسلام (که همه اعتبارات اشرافي و امعانات مختلف استئمار را 
نابوده کرده بود), به هر وسيلهاي دست مي‌زدند. مي‌خواستند اسلام را 
براندازند و ريشه اش را بکنند. و در راه این مقصود, با نشاط و شتاب گام 
بر مي‌داشتند. چون مي‌دیدند که با مرگ رهبر اسلام. براي کارشكني و 
تخریب فرصت ِِ پیش آمده است. از این رو مي کوشیدند تا این 
ات کت کنند و از بي سرپرست شدن مسلمانان. پس از استقرار 
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نظام داخلي, بهره گيرند. آري, در چنین شرايطي, علي بر سر دو راهي 
بژرک, زنننید. و طبيعي بود که مانند علي بن ابيطالبي, حق خلافت خویش را 
فداي اسلام و مسلمین کند و چنین هم کرد. نهایت براي اینکه نظربه 
خلافت حقه اسلام را, که خلافت خودش بود, حفظ کند و در برابر كساني 
که حق اسلامي خلافت را از او سلب کردند [45] موضعگيري لازم را کرده 
باشد البته ان هم باز به صورتي که شق عصاي مسلمین نشود و فتنه 
برنخیزد و فرصت به دست دشمن داده نشود براي این مقصود, در خانه 
نشست و بیعت نکرد تا اینکه او را بزور اما بي خونريزي از خانه به مسجد 
آوزدند. در صورتي که اگر علي خود به پاي خود براي بیعت رفته بود, حجتي 
براي خلافت او نمي‌ماند و براي شیعه (و هر طالب حقي) برهان حق 
اشکار :تفی کشت اما.-علی. با این ژونشن خود: دود کار کرد: هم اشلام زا 
حفظ کرد و هم صورت شرعي خلافت حقه اسلام را نفراموشاند. و چون 


نگریست که در آن روز و آن شرایط, حفظ اسلام و خنثي کردن فعاليتهاي 
دشمنان اسلام, متوقف است بر عدم درگيري او (با سران امت)., چنین کرد 
و اک و 
شریعت. و نگهداشت دین. و چشمپوشي از مناصب خویش براي خدا. 
اداي امري که شرعا و عقلا بر او واجب بود. يعني علم ای 
و مسلمین) و ترك مهم (حفظ خلافت حقه), در مرحلهاي که دو تکلیف 
تعارض کنند. این است که شرایط و محیط انروز, نه به علي اجازه مي‌داد 
که شمشیر در میان مردم گذارد, 
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و نه جامعه آن روز مدینه را جامعه نو مسلمانان را زیر ضربه‌هاي استدلال 
و سخنراني و تکفیر و تخطثه آ خرد و منزلزل و متشنج سازد. و با اين همه 
که گفتیم, علي و اولاد علي و عالمان شیعه, ا ان بو تا اون همواره با 
روشي حکيمانه, احادیث وصایت را ذکر کرده‌اند و نصوص روشن نبوي را 
در آین-بارن نشور -داده‌اتق تخنایکه بن مردم. آعاه بوشیدم تیست: ‏ والسلام 
[46 ]. 


تذکار 


در اینجا عبارت این مصلر شریف علوي, و عالم بزرگ و مجاهد شيعي, که 
مقام او در بیان حقایق ال محمد و مباني تنشیع, مورد قبول همه است, این 
و مع ذلك فانه (علیا) و بنیه, و العلماء من موالیه, کانوا یستعملون الحکمة 
في ذکر الوصية, و نشر النصوص الجلية 1 

و بدین گونه شرفالدین, به این حقیقت اشاره مي‌کند که خود امام علي ۲ 
دیگر امامان و عالمان شیعه. در مورد یاد کردن حق خلافت و خلافت حق؛ 
همواره حکمت را رعایت مي‌کردند و با به کار بردن فرزانگي و هوش و 
درایت, در انباره سخن مي‌گفتند. مصالر اسلام و مسلمین و مصالر خود 
حق را در نظر مي‌گرفتند و هم شرايطي زماني و مكاني و دیگر مقدمات و 
مقارناتي را که رعایت آنها براي نشر حق و تربیت مردم بر پایه مباني حق 
لازم است. این حالت در بزرگان معاصر, از جمله خود صاحب «الغدیر» نیز 
مشاهده مي‌شد. بنابراین, آیا درست است که عدهاي اشخاص گوناگون, با 
صلاحیت و بي صلاحیت, با سواد و بیسواد, وارد به قضایا و غیر وارد و 
نااشنا به مسائل زمان و نسل و سیاست دنياي اسلام. مولف سطحي. 
روضه خوان, 
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درست‌است که اینگونه اشخاص, به نام دفاع از امامت و نشر مبادي والاي 
تشیع و تفهیم مقام ولایت و ... وارد معرکه شوند, معرکه بس حساس 
حكمتي را در نظر نگیرند. و حتي دیده شده است که‌الفاظ و تعبيراتي را 
که مي‌برند (چه در منبر چه در تالیف)؛ الفا ظ سنگین و مناسب و با حشمت 
و در خور مقام تشیع یا دیگر معاریف اسلام نیست و كلماتي است که بدون 
وقوف و بدون اطلاع از مصالر كلي دین و بدون در نظر گرفتن هر 
مصلحتي و امري ادا مي‌شود. این کارها, جز انحطاط بخشیدن به ذهن 
ديني جامعه و تبدیل کردن ايدئولوژي عالي تشیع به يك سلسله مسائل از 
هم گسسته و بي حکمت. هیچ نتیجه ندارد. و چه بسا باعث تزلزل ارکان 
معنویت شود. خدا خود جامعه را از نتایج سوء اعمال دانسته يا ندانسته 
اینان نگاه دارد. 
درست است که اکنون سالها از اين واقعه گذشته و تاریخ سیر خویش را 
کرده است. اما این حقیقت از چند نظر, براي هر مسلمان. در هر روز 
مطرر است., از جمله از نظر عقیده ديني, چه حقیقت غدیر, براي مسلماني 


که به پیامبر ایمان آورده است و مي‌خواهد از گفته‌ها و دستورهاي پیامبر 
پيروي کند و سنت پیامبر را عملي سازد و هيچيك از خواسته‌ها و ارشادات 
او را ترك نکند, تا دامنه رستاخیز مطرر است., و جزو حقيقتي است که 
همواره با خورشید طلوع مي‌کند و در متن لحظه‌ها تکرار مي‌شود. از نظر 
عملي و اجتماعي و پیدا کردن خط مشي سياسي- ديني در راه مبارزات 
افناس معضی اسما یه امن نکا نم متایفی ال میاه اف یی 
است. چرا؟ چون از نظر اجتماعات انساني و اسلامي, اگر مفهوم غدیر, 
جدیت خویش را در آذهان و افکار بازيابد. به بازسازي موفق خواهد گشت. 
و از این رهگذر مي‌توان جوامع اسلامي را منوجه يك وحدت جوهري و 
اصفحه 52 
به عبارت دیگر, اگر امروز, روز غدیر (18 ذیحجه) سال 10هجري نیست. و 
علي بن ابیطالب در میان ما نیست, و ما در آن روز نبودیم و در حضور 
پیامبر با او بیعت نکردیم, اما به حکم مباني ديني و اسناد متواتر و قطعي 
اسلامي سني و شيعي: ماما بان باید, هم اکنون, در سطر رهبري», به 
دنبال خواسته پیامبر روند, خواسته پیامبر در با روز. و آن خواسته بیعت با 
رهبريي است مسانخ رهبري علي.و اطاعت از ان. 
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بنتن. از انخه. کفته شتتم. به. شکل فلسفم:شیاشی. انتتلام. هی رسیم برخی 
چنین پنداشته‌اند, فلسفه سياسي اسلام يا چنین به پنداشتها داده‌اند, که در 
0 راجع به امامت و رهبري (فلسفه سياسي), تاکید و تبييني نشده 
است. و به اصطلح, اسلام فلسفه سياسي ندارد. و این امر را- که خود 
پنداشته‌اند- نقص مجموعه فرهنگي و تربيتي اسلام خوانده‌اند. البته اگر 
چنین پنداري درست باشد, این خود نقص خواهد بود. اما این ایراد تنها بر 
روشي وارد است که مي‌خواهد چنین وا نماید که: پیامبر اکرم. در طول 
مدت بیش از بیست سال پيامبري که صدها تعلیم اورده و جزیترین چیزها 
حتي آداب و رسوم ورود به حمام را فرموده است- لام تا کام, درباره 
رهبري امت و سرنوشت مسلمانان و قرآن و قبله و آینده ابدي اسلام 
چيزي نگفته است- کارق که از يك آدم عادی نیز سر تميزند. تبازی تیسنت 
که بگوییم این سخن. بر خلاف خود سنت است.؛ زیرا| پیامبر خدا از روز 
آشکار کردن دعوت تا دم مرگ- بر پایه مأخذ خود اهل سنت و صرف نظر 
از هدارت بیع لحظهاي سخن گفتن درباره این موضوع مهم و تاکید و 
تبیین آن را فرو نگذاشته است. مأخذ و کتب حدیث و سنت اسلام, از این 
- كت مملو است. يعني احادیث ث ارشاد امت به امامت. جالب توجه است 
که طبري, مورخ معروف, نوشته است: 
[صفحه 5:4 ] 
و فرق رسول الله «ص» في جمیع البلاد التي دخلها الاسلام عمالا علي 
الصدقات [47 ]. 
- پیامبر اکرم, کارگزاران خود را به همه شهرها و سرزمينهايي که مردمان 
انها مسلمانان شده بودند فرستاد تا اموال عمومي و سهم بیتالمال را 
بستانند و به مرکز اسلام بفرستند. 
اکنون ایا چنین ديني به تشکیل حکومت ديني و مسائل سياسي نظر ندارد؟ 
ایا چنین ديني مي‌تواند صرف يك رشته پندهاي اخلاقي و عقاید اخروي 
باشد بدون نظام رهبري و فلسفه سیاسي؟ و آیا چنین پيغمبري که به همه 
شهرهاي مسلمان شده, براي جمع آوري وجوه بیتالمال کارگزار مي‌فرستد 
و در صدد تشکیل حکومت و قدرت مركزي و نظام مالي بر مي‌آید و اين 
حکومت را تشکیل هم مي‌دهد و صدها حکم مالي و اقتصادي و اجراي حد و 
قصاص و تنظیم سپاه و کسب قدرت تشریع مي‌کند. مي‌شود نسبت به 
جانشین و خلیفه پس از خود و سرنوشت آینده قرآن و امت کلمه‌اي بر 
زبان نیارد؟ نه, نمي‌شود. و روج دین اسلام و اصل اسلام محمد همان 
است که ائمه طاهرین و عالمان بزرگ شیعه گفته‌اند. تعلیمات عالیه علي 


نیز در همین راه بوده است, چنانکه درباره «نهج البلاغه» گفته اند: 

مفظم خطیه فی السیاسنهه اخلیا قی الرهد. ۲461 

جِ بخش عمده خطبه‌ها و سخنان نهج البلاغه درباره سیاست است, و اندکي 
از ان درباره زهد و اندرز. 

و همین است دین زنده, و جزاین نمي‌تواند باشد. 

[صفحه 55 ] 

در «قرآن کریم» نیز آیات چندي درباره رهبري آمده است [49] - چنانکه 
پیشتر اشاره کردیم. رون انشا امه وحاسی ها دی ره ورگ و از 
اعاو کار دعوت, مطرح بوده است, و جزء ارکان اصلي قرار داده شده 
است. [50 ] و علما و سلف شیعه, از آغاز و از میان خود صحابه, به اهمیت 
مسئله رهبري توجه ۳۳ و عدالت زا در .آن» شرط قطعی. .مي‌دانتتتین: 
در طول تاریح هیچگاه از اهمیت آن و پراکندن و یاددادن این اهمیت غفلت 
نکردند ,و فن. نزدند. وبخر آنچة آن نظر عملی انجامدادن و بزرگان شیعه از 
روز سقیفه تا روز عاشورا و ... همواره با حکومت غیر عادل درگیر شدند, 
تا جايي که خون خود را با بجز اینها, در عرصههاي فكري نیز درباره 
اهمیت آن همي کار کرده‌اند و کتاب نوشته‌اند. 

و با ید دانست که بجز حرکت عيني عاشورا در تعیین فلسفه سياسي اسلام 
و تصحیح حکومت و رهايي بخشیدن اسلام و مسلمین از دست حکومتهاي 
مسرف و کذاب. اقدامات مهم و متعدد ديگري از ائمه وت به ظهور 
رسیده است و تعلیمات روشنفگري آموخته شده است., از جمله , این تعلیم 
از امام ابوالحسن علي بن موسیالرضا (ع): 

ان ماه رهام الص و طام العس هی 51 

اصفحه 56 ] 

امام رضا (ع), رهبري و امامت را شیرازه دین و مایه نظم مسلمین 
مي‌داند,. که بدون نظم و شیرازه, هیچ امتي نه بر سر پا مي‌ایستد و نه در 
جهان نفوذ مي کند. و از این نمونه, تعلیم والاء بسیار است. و همین بود که 
دانشمندان و فیلسوفان و متکلمان و مفکران 9 ادیبان و شاعران شیعه 
سپس کوشیدند تا این مفأهیم را بگسترانند. و اگر قسمت عمده متکلمان 
و علماي بر رگ دیگر مذاهب اسلامي کوشیدند تا این گونه در میان امت 
رواج دهند که اطاعت از هر فاسق و فاجري وظیفه شرعي اس, علماي 
شیعه بکصد | گفتند, نه چنین است, فقط امام معصوم, فقط حاکم عادل. 
حافظ محيي الدین يحيي نووي شافعي (م ۵ عالم و محدث معروف 
اهل سنت, در کتاب شرح «صحیح مسلم» مي‌گوید: 

همه اهل سنت از فقها و محدثین و متکلمین, بر این عقیده‌اند که خلیفه و 
حاکم به خاطر فسق و ظلم و تعطیل احکام خدا عزل و خلع نمي‌شود., و 
شرو ی قنای علیه ام پر سایر سح فط ایم اسا سص فا روا 


در مسائل و احکام فقهي نیز. بدین موضوع, به طور اشکار بر مي‌خوريم, از 
جمله درباره نماز جمعه و احکام آن: 
مسلمانان همگي نماز جمعه را واجب مي‌دانند ... ولي در اين امر اختلاف 
دارند که آیا در وجوب نماز جمعه, وجود سلطان يا نایب او شرط است. پا 
در هر حال, واجب است؟ حنفیان و شیعیان وجود سلطان يا نایب او را 
شرط مي‌دانند ... و شیعه عدالت سلطان را نیز شرط کرده‌اند. و گرنه بود 
و نبودش يكي است. اما حنفیان عدالت را شرط نمي‌دانند. [3د ]. 
اصفحه 57 
و حتي مصلح اجتماعي روشنفكري چون رفاعه رافع الطهطاوي مصري 
[54] مي‌گوید 

۰ حاکم نماینده خداست و تنها داور کارهاي او, وجدان اوست. و ِ 
يعني توده مردم, باید به طور مطلق از فرمانروایان خود اطاعت کنند .. 
این دنباله عقاید فقهايي چون ماوردي و اشعري و ابن جماعه است . 
[55 ]. 
اکنون این طرز تفکر و جهان بيني را مقایسه کنید با آنچه شیعه بدان معتقد 
است, و فارابي, به عنوان يك فیلسوف شيعي, ان را پیشنهاد مي کند, 
ان ی که ی او را 
دانسته‌اند: ۲ 
از تصایل ار این یه شع ان -انجا آکام: می‌شتويم. که. او یر فلشنعه: وا به 
طرف سیاست سوق مي‌داد. و این راهي بود که همه پیروان تنشیع, براي 
سرنگون ساختن قدرت حاکمه و اقامه نظامي سياسي که امام در راس آن 
باشد گام بر مي‌داشتند. به عقیده ایشان امام هم‌هادي است و هم مهدي, 
بدین معني که عقل فعال (یا نيروي غيبي و الهي) به نور خود او را 
راهنمايي مي‌کند و او مردم را در پرتو این نور راهبري مي‌فرماید. [56]. 
و بدین سالن فارابي, «مدینه فاضله» خود را بر پایه امامت پي ریخت. 
گذشته از او دیگر علما و فلاسفه شیعه پیش از فارابي و پس از او همواره 
درباره این تعلیم حياتي سخن گفتند. 
ابن سینا به اهمیت فلسفه «نص» (محتواي غدیر) توجه داد. 
اصفحه 58 ] 
خواجه نصیرالدین طوسي در «تجرید» نوشت: «لائْهٌ حافظ للشرع», چرا 
امام معصوم و حاکم عادل لازم است, چون تنها چنین پيشوايي نگهبان دین 
ست . 
شیخ الظارشه: عالم بزرگ اسلام. محمد بن حسن طوسي, جوز آغاز کناب 
«تلخیص الشافي» در شرح اهمیت موضوع «امامت» چنین گفت: 
فاني رایت اهم الامور و اولاها, و آکدالفراض و احراها للمکلف- بعد النظر 
في طریق معرفة الله تعالي و صفاته و توحیده و عدله- الاشتغال بالنظر 


فیما یعود الاخلال به پالضرر علي ما حصل له من المعرفة, و پرجع التفریط 
فیه بالنقض علي ما ثبت له من التوحید و العدل, لانه متي لم یفعل ذلك لم 
تن ما تحص ان ال خی سل کین سا توا اهامای 
- من دیدم که مهمترین و سزاوارترین امور و موئکدترین و شایسته ترین 
فرایض ديني مکلف, , پس ی 
دیگر صفات خداوند, تحصیل علم و معرفت به چيزي است که اخلال به 

و سهلانگاري در آن به توحید و معرفت خدا زیان مي‌رساند 0 
درباره فهم آن و اعتقاد یافتن به آن, اعتقاد توحید را نقض مي کند, زیرا| اگر 
مک سای اس هه ااا ع تست تاه اشوس انا 
خی وا کامل سکره اس اکه مرخ آن شرابظ ایعانه توحه وا باه 
ساخته است ... [57] این موضوع, «امامت» است. 

و علامه حلي. در آغاز کتابي که درباره امامت نگاشت: به نام «منهاج 
الکرامة» چنین آورد: 

اصفحه 59 ] 

فودم ماه تسف مس آ یلعای اهم ااعا نت قی ااه او 
اتف سا ل ااممله و ال الاما ی 

مي‌نگرید که يكي از بزرگترین علماي اسلام و شیعه. امامت و مسئله 
رهبري و فلسفه سياسي را, مهمترین حکم دین و شریفترین مسئله 
مسلمین مي‌خواند. ۳ 

تاغل در سحن. شخ ظوین وعلامته خی وونگر عمای شین شسیم: که 
مذهب تشیع را با نظر فلسفي, تحلیل کرده و شناخته بودند, روشن مي کند 
که در این مذهب (و به سخن درست‌تر: در دین اسلام), فلسفه توحید و 
لس اماستر بقلم یی فلس سیک کو کرو 
پس از شناختن خدا شناختن رهبر است و این جزو دین بلکه عین دین 
است. اگر در همه جهان و در سراسر تاریخ بشر و در میان همه مکاتب و 
مذاهب و نظامها و ايدئولوژيهاي عالم, ايدئولوژيي به اين مرحله مترقي 
پافتید, که پس از ایمان به خدا؛ ایمان به رهبر معصوم را جزوٌ دین قرار 
داده باشد, بيابید و ما شیعه را نیز آگاه سازید, که آن کدام است. این است 
نهایت مرتبه بلوغ انسان, در زد کت در این سیاره. 

در ضمن؛ ,. سخنان اين متفکران و عالمان بزرگ شيعي را مقایسه کنید با 
سخن متفکران کر ک اهل سنت؛ از جمله كکسي که او را «حجه4 الاسلام » 
خوانده‌اند يعني: عزالي. وي مي‌گوید: ۱ 
اصول ایمان سه است: ایمان به خدا, ایمان به رسول اوء ایمان به اخرت. 
جز اینها هر چه هست فروع است [58 ]. 

او بدین گونه, ایمان به حکومت و امامت را جزو اصول نمي‌شمارد. و این 
میراندن روح اسلام و پایمال کردن نقش تاسيسي اسلام است در جهت 


یی ازرنظر ا ده لیس این ی لاف همان بیان بدا و اسان 
به رسول است, زیرا در 

اصفحه 60 

کتاب خدا و سنت رسول, مسئله وجوب اطاعت از «ولي» و «اولوالامر» و 
«امام عادل معصوم », همواره مطرر شده است. و پایه اصلي اسلام از 
نظر اجتماعي همین است. زیرا اسلام ديني صرفا اخلاقي و اخرتي نیست. 
اشاات رات ام هه ها همان ری اس ما یه بن نی 
غزالي. به خاطر رعایت جانب دستگاه خلافت, دین ابدي و متحرك اسلام 
را, فاقد فلسفه سياسي و موضع اجتماعي معرفي مي‌کند. این است نتیجه 
دوري از آل محمد. و اپن است نتیجه صوفي گري و خانقاه گرايي. يك بار 
کر و تن علامه حلي محخه الاسلام غرالی ی شوه ور ان قم توا با 
هم مقایسه کنید ! 

این را هم, همراه دریغ و درد بسیار, بگویم که بسياري از عالمان شیعه این 
روزگار که به هر حال, وارث آن فرهنگند. يعني فرهنگ خدا پرستان 
انسانگرايي چون ابوذر 9 مقداد کندي. عمار یاسر,. مالك اشتر, 
حجربن عدي, حبیب بن مظاهر, میدیم ۱۷ بن ِ میم تمار. رشید ِِ 
عفد لاسکی ی یی یر بش 1۳ شهید تابی: قاضی تون ال 
شوشتري, ميرزاي شيرازي, سید جمال الدین اسدآبادي شیخ محمد 
خياباني و ... مسائلي را که مطررمي‌کنند همین مسائل معمولي طهارت و 
نجاست و اجاره و رهن و بیع و ارث و مستحبات دفن اموات ت است و امثال 
آن. بيقین این فروع و مسائل نیز احکام دین است (البته آن مقدار معقول 
نا اگر چه به عنوان حکم ظاهري) و تا دامنه قیامت باید 
و ینز سوه ای کر انس ی بر 
اوه 1 رافع الطهطاوي, با ات از 3 

در كشورهاي مسلمان رسم است که کودکان را پیش از آموختن حرفه‌ها؛ 
قرآن مي‌آموزند ... ولي در همین کشورها از آموختن اصول حکومت 
اصفحه 01 

شا بت اه ها میت موی ات ات ی کم ال انس اه 
گونه تعلیم, لازمه تعلیم مصالح عامه است. دشوار نیست که در هر مدرسه 
آموزگاري بگمارند تا کودکان را پس از فرا گرفتن قرآن و مبادي صرف و 
نحو عرب, اصول سیاست 3 ِ عمومي بیاموزد و انان را از مصالح 
عمومي کشور داري درست آگاه کند ... [59 ]. 

این. رسیدنه به آستانه حقيقتي ات که جزء اصول مذهب شیعه است. 


شیعه مي گوید بر هر دختر 9 ساله و پسر 5 ساله واجب است پنج اصل 
را, از روي فهم و هضم شخصي, بداند و بشناسد, که يكي از اين پنج اصل, 
انات اتت عن وت ار تسوبی اه سای 
مي‌تواند مطیع چه كسي باشد و با چه دستي بیعت کند. 

پس با این حساب روشن و مستند؛, پیداست که گرایش به عصاره (و به 
اصطلاح فقها, تنقیح مناط شده) محتواي غدیر- که طرح مدینه قراني و 
بان سیم ساسی اسااه استه ففتواه ام ارکی و مر وط ‏ تا 
نیست.و كسي که چنین بیندارد- چنانکه اشاره رفت- از بدفهمي دین است 
و بياطلاعي, یا بي توجهي, به:کاکند دین: بر ممائل انسان- جامعه. بدین 
گونه مي‌نگرید که این خود مي‌تواند ازضان والاي اسلامي و موضعگيري 
انساني و تلاش قرآني هر مسلمان باشد, و مایه سعادت دو جهاني و 
سیادت و عزت اقوام مسلمان و عمل به خواسته واقعي پیامبر و تصحیح 
اس اس ۲ 

ابره است لس اف کال ی آنهان وا کایی هون 
این نویسنده مي‌آنديشند, و در این مرحله مهم, به عظمت و عمق تکلیف 
بو تیوه رای سا هم مسامن ی کیت سا اما دناوت 
اسلامي تشیع. و بر طرف 

اصفحه 02 

ی ار ها هه ها ها سای انهاه وی رامش سم کارا 
[60] و توجه دادن ذهن جامعه به اصل رهبري مسانخ, و گستردن امکانات 
ماهوي واقعه غدیر. و این است راز پايداري در شناساندن این اصل. و 
گرامیداشت كساني که در این راه عالمانه و خالصانه گام زده اند. و این 
مساله در عمق و مال خویش, از مرز اسلام و وحدت مسلمانان نیز در 
هی رو و هآ مشود صانگه اسلاه حوافته ات هرجوظ هر هه 
اتساما وا 

اصفحه 63 





اشاره 


این بحث را- يعني ذکر اهمیت غدیر را- مي‌خواهيم با خطبهاي از خود امام 
علي‌بن‌ابیطالب «ع» به پایان ببرم. در روزي از روزهاي خلافت امام 
علي(ع), جمعه وک دز 1 ماه ۱ به يك روز فتاده بود. اما در 
0 را ماخذ چندي نقل کرده‌اند. من در اینجا ترجمه آن را به 
جوانان پرشور پارسي زبان ارمغان مي‌کنم. [61 ] البته در ترجمه. همه 
بلاغت و جاذبه و رونق و آهنگ کلمات آن محفوظ نمي‌ماند. امید که روزي 
ان هذار بت عظیم نو ند کن: افمین یه هفه زیانها کردانیدم ود ۵ اتتربی 
به عمق این تعلیم و محبت و پیمان و پاکي و جهاد و اعتقاد برسد. 
امام در آن روز, پنج ساعت از آفتاب بالا آمده, به منبر بر آمد. ور آغاز: 
خداي را ستایش کرد, آنگونه که چونان شتتایشتین: از آنسین: , کس نشنیده 
بود. و نايي گفت خداوند را که دیگران بدانسان نیازسته بودند ثنا گفتن. از 
این خطبه آنچه در خاطر روایان ماند اینست: 
[صفحه 64 ] 
خداوند را سپاس, که سپاس را در عین بي نيازي از سپاسگزاران, 
وسيله‌اي ساخت براي اذعان خلق به پروردگاري اوء و سببي افزوني 
رحمت را, و راهي روشن: آن کس را, که فضل بیشتر او را خواهان باشد. 
من گواهي می‌وهم کوج الم , معبودي نیست. اوست یگانه و بي انباز. و 
نیز گواهي مي‌دهم که محمد بنده اوست و فرستاده او. در ازل, 9 
خویش, او را از میان خلقها همه برگزید و در میان پیامبران نیز مرتبهاي 
والایش بخشید, تا از سوي خداوند امر و نهي کند. خداوند در رساندن 
احکام خود, محمد را به جاي خویش قرار داد. زیرا خداوند خود به چشمها 
دیده نشود, و به خاطرها در نگنجد, و در لايه‌هاي پیچیده گمان‌ها و پندارهاي 
انسان جاي نگیرد. ارس کدا تخر همان الله عا.خبان. 
خداوند اعتراف به نبوّت محمد را با اعتراف به الهیت خود مقرون ساخت و 
او را به چنان اکرامي ویژه کرد که يكي دیگر از خلق بدان پایه نخواهد 
رسید. محمد نیز شایسته اين ويژگي و عنایت بود. چه او خود را ویژه 
خداوند کرد بود و ربیب خدا بود. آري آن کس که هر لحظه به گونه‌اي باشد 
به این یر کی نرسد؛ ۵ ار رل که دتم هر کصانی ر دوه اه 
را 
خداوند فرمود که بر او درود فرستیم, [62]. تا گرامیداشت بیشتر او باشد, 
ق ی ارت ره رل تن نو آخا وه [63] اکنون خداي 
بر او درود فرستد و او را از اين بیش تکریم کند و تشریف بخشد و بزرگي 


اصفحه 5 

افزاندتا انا که ری ابا افص ماه ماود ان تارمن سا 
باشد. 

اک خداوند, پس از محمد, از میان خلق, تني چند را ویژه خویش ساخت. 
[64] این ویژگان را در پرتو اعتلاي محمد اعتلا بخشید. و رتبت محمد 
بان سرد تا دا عانی او راسین که حلق ره یی دای خوا ید و 
فززهان .زا خداشاشی آموند.ار این دسته در هر فرنی :وه زمانیر کش 
هست. خداوند اینان را در ازال بيافرید. به صورت انواري زبان, به ستایش 
او گشوده. و شکر و تمجید او در دلشان افتاده. آنگاه ایشان را حجتهاي 
خویش کرد بر هر کس که به ربوبیت خدا خستو است و به عبودیت خویش 
معترف. 

خداوند, این ویژگان را به هنگام آفررتتشن دیگر آفریده‌ها حاضر داشت. و ۳ 
انا کنو استه کار زا اسان سر اوه اسان وا شمان 
خواست و مشیت خوبش قرار داد و زبان اراده خود ساخت. 

اما با اینهمه, ایشان بندگان اویند. بندگاني که بي دستور او سخن نگویند و 
همواره به فرمان او روند. خداوند خود چگونگي 1 احوال ایشان را نيك 
فی‌داند. ایشان برای. کسن.امررشن تخواهنه .هر ان را که خداي پسندد. 
هیچگاه دل از بیم خداي فارغ ندارند. همي احکام او را تا ارنی هرت 
الهي را پيروي کنند. از حدود خدايي در نگذرند و او را فرهان ی 

خداوند (گذشته از این راهنمایان. از جهت دیگر نیز) خلق را در تاريكکي و 
ترافن شت ساسا و توا راک را مها ان عم اد آن 
[صفحه 66 ] 

را در وجودشان بیامیخت و در کالبدشان بنهاد و در جانشان استوار ساخت. 
نيروي حواس را خدمتگار عقل کرد و در گوش و چشم و درون جاي داد. 
پدینسان حجت را گریبانگیر همه کرد و راه روشن را به همه نمود. او با 
قدرت خویش به مردمان زبان گوبا داد, تا يافته‌هاي حس و انديشه را باز 
توانند گفت. 

پس از این باید بگویم, اي جماعت مومنان | خداي عزوجل در اين روز براي 
شما دو عید فراهم کرد, دو عید بزگر سترگ, که يکي ازاین دو جر به:آن 
ديگري استوار نتواند بود. اینچنین کرد تا نيكي را در حقتان به امام رساند و 
از راه درست آگاهتان کند, , و در پس روشندلانیتان برد از پرتو هدایت او 
فروغ يافته, و راهسپارتان سازد به راه روشن دین خود, و فراوان بر 
سرتان ريزي از نعتمهاي خویش. ۱ 
بدین روي, جمعه را روز اجتماع قرار داد و همه را به شرکت کردن در آن 
فرا خواند, تا انچه در روزهاي هفته کردهاید تطهیر پذیرد و کژي و 
کاستيهايي که در کار و کسبتان روا داشته اید, جمعه به جمعه, به هنجار اید 


و تصحیح شود. هم در این روز است یاد کرد مومنان یکدیگر را, و هم 
پدیدار شدن بیم پرهی زگاران از خداوند. و در این روز است که خداوند 
پاداش کردار نیکوکاران را چندین برابر دیگر روزها دهد. اما کار به اینجا 
تمام نشود, مگر آنکه هر چه را فرموده است به جاي آرید. و از آنچه نهي 
کرده است دست بکشید., و براي کارهايي که به تاکید امر کرده است 
فروتنانه کمر اطاعت بندید. 
اکنون بدانید, که اعتقاد به توحید پذیرفته نیست مگر با اعتراف به نبوت 
محمد (ص). و هیچ اعتقادي و عملي قبول نیست مگر با قبول ولایت و 
سرپرستي ان کس که خداوند خود او را ولي و سرپرست قرار داده است. 
اصفحه 67 ] 

ار هن هو دز رد باق و 
۱4 خدايي, و نگهداشت آنان که اهل ولایت اویند. يعني كساني که 
در روز دور (غدیر) [66] درباره آنان آیت فرستاد, و اراده خویش را در حق 
بندگان خاص و گزیدگان خود اظهار داشت. و پیامبر را فرمود تا ابلاغ کند و 
گمراهان و منافقان را به چيزي نشمرد. و خود ضمانت کرد که او را از بد 
ایشان نگاه دارد. ۱ 
بدین گونه و با اشاره (به نگهداشت پیامبر از بد بداندیشان) درون آنان را 
که به ریب آندر بودند نمایان ساخت. و از بطن ان کسان که راه ارتداد 
مي‌سپردند پرده افکند. اینجا بود که هم مومن و هم منافق, آنچه را باید 
بدانند دانستند. سپس آن کس که بي پروا بود و لاابالي» از حق روي 
گردانید. و ان کس که پا بر جاي بود و استوار, بر پذیرفتن حق پاي فشرد. 
و اینجا بود که جهالت پيشگي منافقان و خیره سري نابفرمانان فزوني 
گرفت. و بس داندان بر دندان فشردند و دست بر دست زدند. يکي سخني 
گفت. تکیت انیت کرد و آن کس که نابفرماني پیشه ساخته بود بر همان 
سر بایستاد. و در اين میان گروهي نیز اعتراف کردند, اما نه از ته دل و نه 
از سرایمان, چنانکه گروهي دیگر اعتراف کردند هم به زبان و هم از جان. 
اصفحه 608 
بدین سان. خداوند دین خویش را کامل کرد. و با کامل کردن دین. چشم 
پیامبر و مومنان و تابعان او را روشن ساخت. و این همان (واقعه غدیر) بود 
که بر خیتان خود شاهدآن بو دید و به برخي دیگرتان خبر آن رسید. و بدین 
وفع آن وعده نيكوي خداوند به شکیبایان در پیوست. و پرداخته‌هاي 
فرعون وهامان و قارون و سپاه اینان و تختگاهشان را تباه و ویران کرد. 
اما گروهي گمراه برجاي ماندنده در تباه ساختن کار مردمان هیچ فرد 
نگذارند. اینان را نیز خداوند در همان جايگاه‌هاي خود فرو خواهد گرفت و 
آنارزشان را نابود خواهد ساخت و نشانه‌هایشان را محو خواهد که ان ان 

پس, دلهاشان را از دریغ و درد خواهد آکند. و به گروهي ملحقشان خواهد 


فر مود که دستان ایشان بازهشت و کالبد ایشان نیرومند ساخت و 
تواناییشان داد, تا بدانجا که (به سووٌ اختیار و سوو استفاده از مواهب 
الهي) دین خدا را دگرگون کردند و احکام او را باژگونه ساختند. و بس زودا 
اما به هنگام خداوند بر دشمنان خویش پیروز گردد. و خدا لطیف است و 
خبیر. 

(لازم نبود این اندازه سخن گویم, چه) اندکتر ازاین نیز ابلاغ را بسنده بود. 
اکنون اي مردمان. مشمول رحکمت خداي باشید ! در آنچه خداوند شما را 
بدان فرا خوانده و ترغیب کرده است يکي بينديشید و به سوي دین او 
زقق آفزید ه راخ اه بسی‌نص زاه‌های بوا کندم کر دن بیش رید انار راه 
خدا باز نمانید. 

همانا امروز روزي بس بزرگ است. 

در این روز گشایش در ت42 و در اين روز منزلت آن کسان که شایسته 
بودند بلند گرفت و برهان خدا روشن گشت. 

- آري- 

اصفحه 69 

امروز روز روشن کردن حق است و از مقام پاك (رهبر معصوم) به 
صراحت و «نص» سخن گفتن. 

امروز روز کامل شدن دین است. 

امروز روز هد و پیمان است. 

امروز روز گواهي و گواهان است. 

امروز روز نمایاندن بنيادهاي نفاق و انکار است. 

امروز روز حقایق ایمان است. 

امروز روز راندن شیطان است. 

امروز روز موعود فیصله دادن حق است. 

امروز روز فراموش گشته بلند گرایان است. 

امروز روز راه نشان دادن و ارشاد است. 

امروز روز ازمودن مردمان است. 

امروز روز رهنموني به رهنمایان است. 

امروز روز آشکار ساختن مقاصد پوشیده و زمینه سازیها و تمهيدهاي 
دیگران است. 

امروز روز نص (تصریح) بر شخص است, يعني آنان که ویژهاند رهبري را. 
(امام در آن روز, همواره مي‌گفت., امروز . و . تا اینکه فرمود:) 
اکنون در اعمالتان مراقب خداي عزوجل باشید ! و از او بپرهیزید, و با او 
مکر مکنید و از راه فریب درمي‌ایيد. با اعتقاد به توحید و يهانگي خداوند و 
با اطاعت آن کس که شما را به اطاعت او امر کرده است [67] به خدا 
[صفحه 70 ] 


تقرب جویید. راه گمراهي مسپرید و از پي آنان که گمراه شدند و دیگران 
را گمراه کردند مروید. خداي عزیز. گروهي را نکوهیده است و در کتاب 
خویش (از فول آنان) چنین. فنزموده. است: <انا: اطفناً مبادتتا .و کیرات 
فاضلونا اسبیلا. ربناآتهم ضعفین من العذاب و العنهم لعناً کبیر» [68] حما 
مهتران و بزرگان خویش را اطاعت کردیم و ایشان گمراهمان کردند. 
پروردگار ما ! عذاب ایشان را دو چندان کن و برایشان لعنتي بزرگفرست. 
نیز قرموده انتت؛ «و افیتجاخون في النار. قیفول:الصعماء للدین اشتکیره| 
اناکنا لکم تبعا, فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدان 
الله لهدیناکم » [69 ] جح رو آنگاه که در دون مشاجره کنند, پس روان به 
انانکه «استکان * کردنی هر پر کی قرو کتنند. کهیتدن سا پیرو شما بودیم, آیا 
اکنون مي‌توانید اندکي از این عذاب را از ما بردارید, آن گردنکشان گویند, 
اگر ما به راه خدا رفته بودیم شما را نیز به راه مي‌برديم. 

اکنون,؛ آپا مي‌دانید که این استعبار (که در قرآن آشندجح است) چیست؟ 
انم خر اطاکه آن کسن. (امام) ات کم خدامند افوسه اطاعت اد 
کرده است. ۵ و فرازي است در برابر آن کس که خداوند پيروي او را 
خواسته است. در قرآن از اینگونه سرگذشت مستکبران بسیار امده است. 
اکر اتف وی اتوته آیات بریف عدسشد ان آه داز چام شا اه 
اندرز دهد. 

اي مومنان ! بداني که خداي عزوجل فرموده است: «آن الله یحب الذین 
یفاتلون في سبیله ب19 کانهم بنیان مرصوص * [0 7 ] ح خداوند آن کسان را 
دوست 

اصفحه ۳1 

فده که و ماش تفای وا فا ها آشار خی" 
پیو سته. آپا مي‌دانیر مقصود از «در راه او» (في سبیله) چیست و راه خدا| 
کیستا: و ضراط الله: و سبیل الله چه کسی اشت؟ 

منم صراط خداء که هر کس آن را نپیماید (از او اطاعت نکند) در چاه 
گمراهي فرو افتد. 

منم راه خدا, که پس از پیامبر مرا نصب کرده و نشان داده است. 

منم قسیم بهشت و دوزخ. 

منم حجت خدا, هم بر بدکاران و هم بر نیکوکاران. 

يكي از غنودن در غفلت بخیزید. و پیش از فرا رسیدن اجل عمل کنید, و 
براي دست یافتن به آمرزش پروردگار بر یکدیگر پيشي گیرید, پیش از آنکه 
(رستاخیز شود و) بارويي برافرازند درون آن بهشت و برون آن دوزخ. 
آنگاه بان کنید و بانگتان نشنوند و غریو بر کشید و غریوتان به هیچ نگيرند. 
(به خود آنند) پیش از آنکه فریاد بخواهید و کس به فریادتان نرسنند. شتاب 
کنید در طاعت پیش از گذشتن فرصت ! (مپندارید که فرا رسیدن روز 


پاداش بس دور است. بلکه همین حال) چنین است که گوي‌هادم لذات (تباه 
کننده خوشیها < مرگ) در رسیده است.؛ دیگر نه گریز گاه نجاتي هست و نه 
دور شدگاه خلاصي. 

اين مجمع اکنون به پایان مي‌رسد و شما همگي روانه خانه‌هاي خویش 
مي‌شوید. بروید- خداي بر شما رحمت فرستد- و بر خانواده خود فراخ 
گیرید. به برادران خود نيكي کنید. خداوند را بر این نعمت که شما را 
بخشیده است سپاس گزارید. متحد شوید تا خدا کمکتان کند. نيكويي کنید 
تا خدا دوستیتان را پایدار دارد. از نعمتهاي خداداد یکدیگر را هدیه فرستید. 
خداوند در اين روز, چندین برابر دیگر عیدها پاداش دهد. 

اصفحه 2" 

اینگونه پاداشي را جز در اين روز (غدیر) دیگر نخواهید یافت. نيكويي کردن 
در این روز, مال را بسیار کند و عمر را دراز. مهرباني کردن باعث رحمت 
خدا| شود و مهرباني او. در این روز به برادران و به خاندان از مال خدا| 
داده ببخشید. هر اندازه که بتوانید. همواره چهره خندان دارید. چون به 
یکدیگر رسید شادمانگي کنید, و خداي را بر نعمتهایش سپاس دارید. بروید 
و به انان که امیدشان به شماست نيكي بسیار کنید. در خورد و خوراك. 
خود و زیردستانتان یکسان باشید. این يكساني و مساوات را تا جايي که 
توانايي دارید عملي سازید, که پاداش يك درهم در این روز, صدهزار درهم 
است. و برکت به دست خداست. 

روزه این روز را نیز خداوند مستحب قرار داده است مد قو یر نت از پاداشي 
بس بزرگ نهاده. اما اگر کسي در اين روز, نیاز برادران خود را برآورد- 
پیش از تمنا و درخواست- و با میل و رغبت خوبي کند, پاداش او چنان آن 
کس باشد که این روز را روزه داشته است و شب ان را با عبادت به 
بامداد رسانیده. و هر کس در این روز به روزه داري افطاري دهد, چنان 
است که گويي دسته دسته مردم را افطاري داده است ... 

همینکه به یکدیگر رسیدید, همراه سلام, مصافحه کنید, و نعمتي را که در 
این مور ان شده است به یکدیگر تبريك گویید. باید این سخنان را آن 
که ون و. شید نگ آن که شود و سید پر شا ند و باید توانگران به سراغ 
مستمندان روند و قدرتمندان به دنبال ضعیفان. پیامبر- که درود خدا بر او 
(صفحه 73 

اکنون سخنان علي را درباره «غدیر» دانستید. ۰ من نمي‌خواهم در اینجا این 
خطبه را شرح دهم. امیدوارم خوانندگان خود در آن بیندیشند, و هر کس از 
هر فرقه آن را مي‌خواند جانش روشن شود و روانش با سخنان علي در 
امیزد. اما در اینجا به چند نکته که در کلام علي (ع) گذشت اشاره مي‌کنم. 

الف- امام صریح مي‌گوید که خدا خود رهبر را معین کرده است و در این 


باره آیت فرستاده. و این پاسخ یاوه سرايي آن کسان است که گفتند در 
اسلام امام و خلیفه تعیین نشده است. و در قران در این باره سخن نرفته 
است. _بدین گونه دین اسلام را از فلسفه سياسي خالي معرفي کردند. 
اکنون آیا علي از قرآن و اسلام بهتر خبر دارد و از چگونگي و شاوّن نزول 
آیات آن؛ یافلان متکلم سني و قاضي القضاة وابسته به دربار خلافت. پا 
فلان مستشرق بهودي مامور مرموز» پا فلان استاد تاریخ ادبیات, پا فلان 
دکتر حقوق مدني, يا فلان به اصطلاح محقق در جامعه شناسي ولي به 
اطلاع از اسلام, يا فلان چانه زن بر سر لفظ سمیرم و شمیرم ... 

ب- امام در سخنان خود به این حفیقت اشاره مي‌کند که جانشینان پیامبر, 
خلق را به سوي خدا| مي‌خوانند و به مردمان خداشناسي | مور ند يعلي 
فلسفه رهبري در دین. نشر خداشناسي است و بر پا کردن جامعه‌اي 
خدايي انساني. خالا ابا یبای کون هروان »و بزید هو ولیذ و حجاج وهارون و 
متوکل و همانندان اینان. معلمان خدایشتاسی بودند, :و ایا انتان نودند که 
خدا رتبه جانشيني پیامبر را به آنان بخشید و مبلغ احکام خود قرارشان داد. 
آیا. اننان: به: مرزم دا ری آموختند و پاسدار رسالت محمد بودند. آیا 
ایتان:ترخمان میت ازلی و ببان: ارادم الهیت تودندا هابا سوه ایا 

ج- امام در چند مورد از اين سخنراني که در 1( ادا 
کرده 

اصفحه ۳74 

است., از واقعه غدیر به عنوان «نعمت» یاد مي‌کند و مي‌فرماید خداي را 
بر آن شکر گزارید. و این يادآوري را تکرار مي‌کند. معلوم است که این 
همه يادآوري و تاکید و تکرار به خاطر مضمون غدیر و محتواي آن است. 
يعلي تامین حقوق انسان و حدود اسلام. 

ر- امام خود را «سبیل الله» (راه خدا) مي‌خواند و مي‌گوید قرآن هم گفته 
است در پیرامون همین مقام, چونان صفي استوار, گردآیید و پیکار کنید. 
این تصریح است به اهمیت مقام رهبر ديني در جامعه اسلامي. و اینکه 
امت بدون رهبر ديني, راه خدا را در پیش ندارد. 

0- امام در این خطبه به صراحت هی کوید, اقرار و ایمان به توحید, بیاقرار 
و ایمان به نبوت و بیاقرار و ایمان به امامت پذیرفته نیست. چرا؟ چون 
منظور از عرضه دین الهي بر بشر, تامین سعادت كلي و رستکاري نهايي 
انسان است و بلوغ 0 است و وصول آدمن به اصل حقیقت در جهت 
علم, و اصل عدالت در جهت عمل. و این منظور, چنانکه پیداست. نیازمند 
به علم و عمل است, علم و بل درست. يعني جهان بيني مطابق 
واقع, و رفتار و تصرف مطابق چگونگيي که باید و شاید. و پر روشن است 
که بشر, در رسیدن به این مقصود, نیازمند به حق است و کمك حق. و این 
کمك و راهنمايي جز از طریق پيشواي الهي, يعني امام معصوم, [72] که 


خدا او را تعیین کرده باشد, و گفته و حکم او, ؟ کر گفته و حکم خدا باشد, به 
گونهاي دیگر میسر نخواهد بود. بشر با استعدادها و معلومات بشري خود 
قادر به طي کردن این راه نیست. پس ایمان به خدا و پیامبر و امام و 
اطاعت از آنان, همه با هم, لازم است و اين هر سه ایمان, هر يك مکمل 
آن ديگري است. هر نکب آن کر نافخرن انستت: و يكي از فلسفه‌هاي 
لزوم امام همین حتمیت لزوم علم است در رسیدن 
[صفحه 5 7] 
به سعادت و عمل بر طبق آن علم. چون ممکن است پیامبر, جزئیات و 
فروع و تفصيلهاي همه معارف و احکام را در مدت محدود زندگي خویش 
نگفته باشد. به خاطر کشاکشها و گرفتاريهاي اصل ناسیس و تبلیغ, یا به 
کار ار ماش بط فمسا یدیا عم ماد کی وس اما این :عال که 
نزد خردمندان روشن است. و اینجاست که تنها امام معصوم تعیین شده از 
جانب خدا و پیامبر مي‌تواند مرجعي مطمئن باشد و دین و تفاصیل ان را 
بیاموزد و مربي امت باشد و خلاء وجود پیامبر و انقطاع وحي را : پر کند و 
علمي بیاموزد و حکمي بدهد که علم درست و حکم خدا باشد 
و همین است که برخي از محققان, از جمله ملامحسن فیض تا بدان 
تصریح کرده‌اند. فیض مي‌گوید: 
فرایض و نوامیس دین از اين جهت به وسیله ولایت و امامت تکمیل شد., 
که پیامبر علوم و تعاليمي را که خدا , نف آوداده: نهد به علی امدخت: هو ی 
به اوصیاء خود, يكي پس از ديگري. پس چون پیامبر علي و امه اولاد علي 
رانفه جای عویشن معرفی: کرد فربرای امت همین کشت کفردر معرفت 
حلال و حرام و احکام دين خدا به آنان رجوع کنند. و اين امر با آمدن هر يك 
از آنان پس از ديگري استمرار توانست یافت, دین کامل گشت و نعمت 
۱ ۱ و 
بنابراین, دیگر علما و فقهايي که نه خود امام معصوم تعیین شدهاند و نه 
علم آنان به امام معصوم- و از طریق او به پیامبر- منتهي مي‌شود, هر چه 
بگویند نمي‌توان آن را بقطع و یقین حکم خدا دانست- اگر چه به عنوان 
حکم ظاهري. پس در پي اینگونه فقها و مفسران و علما رفتن, راه را بي 
راهبر سیردن است و اینسان راه سيردني مصون از گمراهي نتواند ود 
بویژه در رأه دین و تربیت نفس و احیاء 
[صفحه 76 ] ۱ 
قلب و انعقاد عقیده, که راه ابدیت است. و آسان گرفتن و اهمال در آن به 
زیان خود انسان است. و آن منظور نهايي را براي انسان نتیجه نخواهد داد. 
از نظر اجتماعي نیز. مدینه قرآني مقصود, به اینگونه تشکیل نخواهد یافت- 
جانکه داضه است. 
و- ضمن توضیح گذشته, معناي این سخن امام نیز معلوم شد., يعني اینکه با 


اکرم نیز فرموده است, چنانکه پیشتر یاد کردیم. «در قران کریم» نیز این 
9 نازل شده است: 

«الیوم اکملت لکم دینکم ... » [74]. 

- امروز دینتان را کامل کردم. 

این ایه بنابر 15 تفسیر معتبر ازعلماي اهل سنت», در روز غدبر, پس از 
نصب علي بن ابیطالب (ع) , به خلافت و امامت نازل شده است. این آیه و 
آیه 

«یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ... » [75]. 

- اي فرستاده ! آنچه پروردگارت 2 است ابلاغ کن ! 
مرف تفت امافت اشت. را ات وه اسر هفته‌های اخو 
عمر پیامبر نازل شده است, يعني هنگامي که به جز مسئله جانشيني, 
مسائل دیگر را فرموده بوده است. 

مورخان و محدئان نوشته‌آند, روزي طارق بن شهاب كکتابي (از اهل کتاب: 
بهودي پا مسيحي) در حضور خلیفه دوم بوده گفت: 

اک انن آبه (یعتی اید «الیوم اکملت لاکم دعی مروت دفان را کال 
کردم ... ) در دین ما نازل شده بود, روز نزول آن را جشن 

اصفحه ۳۸ 

مي‌گرفتیم. [7 7 ]. 

پس ملاحظه مي‌کنید که به تصریح قرآن و احادیث تبوي و گفته امام علي 
ی ک باشد حجت است.؛ رز اسلام, 1 فلسفه تتزاننفی- و جهت 
داشتن نسبت به چگونگي حکومت., کامل نیست. و به تعبیر شیعه, امام 
شناسي (معرفة الامام) نیز جزو اصول دین است. و این راقیترین فلسفه 
است که در ديني مسله رهبري و حکومت و معرفت این مقام و صلاحیت و 
شرط کردن عدالت در آن, جزو اصول دین باشد. 

بدین گونه, و با تنوجه به آنچه نقل کردیم و توضیح دادیم روشن است که 
عید عدیر» اسلامي است نه صرفاً" شيعي. زیرا روزي که به جز اهمیت 
فرانی آن, و سخنان پیامبر درباره ]تم و محتواير حيوي رد علي بن 
اببطالب : نیز اینگونه به یاد کرد اهمیتش بپودا ره وان را عيدي شزو 
سترگ و بخواند. جز يك روز عظیم و يك عید اسلامي چه مي‌تواند باشد؟ 
پس اگر در آثر تداوم سوء تربیت و تعلیم در دوران گذشته و روزگاران 
خلافت اموي و عباسي, و دیگر سلاطین دور از حق, و عالمان متعصب, و 
هم غفلت امروزین متفکران مسلمان, اکنون نیز این روز حياتي, در 
بسياري از جوامع اسلامي, به دست فراموشي سیرده شده است. این, از 
رسای اشامت کامبتر ی اخفاعی ات هرادا کی ار نار 


اصل اساسي اسلام است يعني: توحید» نبوت؛ امامت و معاد. 
از این رو باید جامعه‌هاي اسلامي, با زنده کردن خاطرات ت این روز و تفهیم 
محتواي آن به فرزندان سرزمينهاي اسلام, کفاره این گناه را بپردازند. و 
محققان و مولفان و شاعران و نویسندگان مسلمان, با نشر تعلیم نهفته در 
ان؛ و حساسیت نشان 
(صفحه 79 ۲ 7 
دادن نیت به. آن تعلیمیکن» ان پر کترین. ارمانهاق اشساتی اسلام زا اضرا 
کنند. اري پوشاندن يا پوشیده ماندن «غدیر». پوشاندند يا پوشیده ماندن 
يکي ار روشنترین روزهاي انسان است, و نسیان يكي از پاکترین و 
ین و درخشنده ترین سنت‌هاي پیامبر اسلام. و به دیگر سخن. رد 
کن عظیم ترین فریاد, و بلکه فریاد نهايي و ابدي وحي است به حلقوم 
محمد, و دست رد در برابر آن فراز کردن است. تبلور جوهرنهايي در 
جامعه اسلام عدیر است. و ان فريادهاي وحي خدايي غدبر. و چون پیامبر 
ما؛ 9 پیامبران 9 باید گفت. آخرین حکم آسمان, حکم روز عدیر 
است و امامت اولاد او به عنوان معلمان معلمان علم یقین و مجریان 
احکام و حدود خدايي تا دامنه قیامت. 
و در واقع. انچه از پیامبر اکرم, درباره مهدي و خروج موعود نیز روایت 
شده است.؛ و خاطرهاي را که مسلمین درباره آینده جهان ی( 
مهدي (يعني: پراکندن حق در هر کائن و آکندن گيتي از عدل) دارند, همان 
تاسیس «مدینه غدیر » است. که همواره و هر روزه وظیفه مسلمانان 
زاشتین فمعتخدآنبه حگوهت: فرانن است کعتر شکیل,دادن آن رای هر 
نسل و در هر نسل بکوشند .. . و آن که مهدي تاسیس مي‌کند. تکلف ديني 
خود آن امام است, در روزگار ظهور خود و در ظرف زماني آن تکلیف, و 
خواهد کرد, که «ان الله غالب علي امره». [78] و در حقیقت. بعثت غدیر 
عاشورا| مهدي, چهار جهت اصلي خانه اسلام است که به روززگار «مهدي » 
سراسر جهان خواهد بود. : «ان الارض یرثها عبادي الصالحون». [9 7 ]. 
بدین گونه روشن گشت که بحث درباره «عدیر» و هویت رهبري در اسلام, 
[صفحه 79] 
حركتي است در سطر احياي مجدد اسلام. و دانستیم که این بحث و 
روشنگري در این سطر و اين حرکت ذهني دادن به جوامع اسلامي و 
افرینش عصیان و حماسه, هم اکنون. از قاطعترین وظایف مصلحان مطلع 
لام اسف اما از شش ات که در ان اسان کار ماه 
باید, چند موضوع را پیش چشم مجسم داشت. 


لزوم رعایت چند موضوع 


موضوع 01 


مشکل امروز مسلمین موضوع اول, چگونگي کنوني جهان اسلام است و 
توجه به مشکل امروز مسلمین. امروز مردم جهان اسلام در قلب اردوي 
جهاني ضد استعمار سر گرم جهادند. و با کفر انساني اجتماعي غرب و 
مسیحیت در مبارزه. استعماري که به صور گوناگون به تحقیر شرق و تغییر 
تفتترن: 101 و نشر فساد و تباهي در آن؛ و دامن زدن به آتشن اختلافات 
اب مرزق ف‌مدظنن ذر نان مردم. آن: و به هدر دادن ارزشهاي آنان 
پرداخته است. و مي‌کوشد تا اين خونمردگي و مرگي را که نصیب همه 
کرده است به ژ نا کی بدل نشود. بگذریم از مسئله سیاست ... و مسئله 
اقتصاد ... و بگذریم از صدها مسئله كلي و جزئي دیگر که در جهت تباه 
کردن کشورهاي اسلامي و نشر فساد در انها و از میان بردن و به هدر 
دادن ارزشهاي نها وجود دارد از اینهابگذریم و توجه کنیم, به مقوله علم و 
تحقیق در دا: 
سالهاست که در ۳ متعدد. [80] در نقاط گوناگون جهان, ده‌ها 
کلاس و كرسي. براي تدریس مسائل شرقي و اسلامي تاوسیس شده 
است. این همه کلاس و درس و زحمت و هزينه‌اي را که متحمل مي‌شوند 
براي چیست؟ براي شناختن شرق است [81] و شناختن نقاط ضعف و 
قوت ان, تا نقاط ضعفش را تقویت کنند و توسعه 
اصفحه 90 
دهند و همه گیر سازند, و نقاط قوتش را درهم کوبند و ريشه کنند و 
تحریف کنند و با خرافات و ابتذالكاري بياميزند. [82] و از این میان, توجه 
بيشتري به ۳ مي‌ شود از این بابت که نقاط مقأومت و قوت در 
بسیار است. بنابراین, براي دشمني با اسلام, در جهان سرمایه و معصیت و 
طبقات واجحاف؛ دلیل فراوان است. 
اسلام, از روزي که همراه تیغه آفتاب طلوع کرد, طبقه ستمگر در برابرش 
قرار گرفتند و طبقه ستمکش پشت سرش (و هرگاه غیر از این بوده, 
اسلام نبوده است, چيزي بوده انحت یه تام اسلام و حربه دست بهره کشان 
تس تا دا مصی ان مه 
توحید و فلار است و دین عدل واحسان, و دین حماسه و اقدام, و دین 
رهايي بخشیدن و به زنجیر گسستنها كمك کردن. این بود که يكي از 
نمایندگان سیاه اسلام, به سردار ایران؛ رستم فرخزاد هنگامي که از وي 
ِِ اسلام و مقصد اسلام از پيشروي و فتور, توضیح خواست- چنین 


اللّه ما را برانگیخت, و اللّه ما را فرستاد, تا مردم را از پرستیدن مردم را 


سازیم و به پرستیدن الله رهنمون شویم. از تنگناي رسوم پوچ دنياوي به 
رقا و تفت کاس افتم اصای ند اد اعد اسام اه تفر که 
اين امور را بپذیرد. ما از او دست مي‌داريم و سرزمینش را به دست او 
داده 
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باز مي‌گردیم. [84]. 

اه ات وت ای شوه تا اه هه و واه 
جمله کشور عزیز ما ایران. و این حقیقت., غیر از فساد بعدي حکومت ت امور 
است و انحراف قطعي آن حکومت یزیدها و حجاجها و بنابراین به هنگام 
سخن گفتن درباره حمله عرب به ایران؛ اگر 7( باشد و از 
خیانت به معنویات بهراسد, باید میان این دو يعني این اسلام و سلطنت بني 
امیه و ببي عباس فرق گذارد. ورود اسلام به ایران و استقبال مردم مدهبي 
خصلت ایران از دین حق و زنده اسلام, امري است., و حکومت غعاصب و 
فاسق و فاسد و هناك و خونریز و غیر قرآني اموي و سپس عباسي امري 
تیور این دو را نباید خلط کرد و به استناد به آن حکومت و ذکر مثال از 
کارهای اشاند ارد ه عاملایا سانه که کاراه اسلا و ای رین اسلا 
۱ 

استعمار همواره و در هر جا, در تضعیف اسلام مي‌کوشد., زیرا مهمترین 
مقاوم اشتیناپذیر در برابر او اسلام است. چون تنها اسلام است که بر سر 
انسان معامله نمي‌کند و به خاطر «حسن روابط» و «جلب مصالح» و 
امثال اين عناوین, 180 درجه تغییر جهت نمي‌دهد. 

با توجه به آنچه در کمال اختصار و اشاره گفته شد, هر کس به هرگونه, 
درسست کردن مباني اسلامي و نيروي قراني اجتماع بکوشد, خدمت به 
استعمار کرده است [85] و خیانت به ایران و ايراني, نهایت برخي این کار 
(ا آکاهانة هن کند 
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ری ی افو آ امن هر الا اه هن سا ند 
کاس داب صحفت اسانمت: اشمت سل اعلای ات ر م۶ ره 
و ما ارسلناك الا کافة للناس 

- نفرستادیم تورا, مگر همواره براي همه مردمان. 

ان اهر بالعدل اون 

- خداي به عدالت و دادگري امر مي‌کند و به نيکي. 

ان الله لایغیر ما بقوم حتي یفیر وا ما باء نفسهم 


- خداي هیح خیز را در هیچ ملتن تغییر تمي‌دهده.هگر آنکه آنصلت: خود را 
1 هستند, تغییر دهند. 
كتابي که مي‌گوید: 
هل ستوي الذین یعلمون و الذین لایعلمون 
- ی یکسآنند آنان که مي‌دانند و آنان که نمي‌دانند؟ 
الا کر ۳ تطمئن القلوب 
هانا تتها با باه (ذکر )خدا (الله ان دیا ارام نا 
اه ِا 
اتقوا ۳ مع الصادقین 
تقوی 4 پیشه سازید و با راستان و راستگویان باشید. 
0 آلتانن ار ]هن[ 

7 چيزهاي مردمان را کم بها نسازید و در زمین تباهي نکنید ! 
و لا تقربواالفواحش ماظهر منها و ما بطن . ۱ 
انهايي که پنهان. 
با ات ار 1 هل از اک ها سیک 
وان ودای دا متام کم اراس وان ۲ ات ند 
پاسخ 0 
7( ِ لانسیان اف ی لاله سوام لو لها اخات 

- قسم به عصر (عصر بلوغ بشریت), انسان در زيانکاري است, کر انان 
که مومن شدند و کارهاي خوب کردند. 


لد اتف 3 با انا یف الکتایه ی ترا نم 


و انزلنا الحدید فیه باس شدید 

- ما پیامبران خویش را با دليلهاي روشنِ فرستادیم, و بر آنان کتاب فرود 
آوردیم و ترازو, تا مردم بر سر داد و داد کری آننتند. آهن را نیز "فراسشتادیم 
که:دن آن.توانی انسنتت سخت: 


الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه, اولئك الذین هداهم الله و اولئك هم 
اولوالالباب 

- كساني که سخن را مي‌شنوند و از بهترین ان پيروي مي‌کنند, اینانند انان 
ِِ راهشان نموده است و اینانند همان خردمندان. 

با ایتها المطمئنة . ارجعي الي ريك راضية مرضیة ‏ 

- اي جان آرام یافته انسان, به سوي خداي خویش باز گرد. شادمان تو از 
خداي و خداي از تو. 

ان الارض یرئها عبادي الصالحون 

- زمین, سرانجام, از آن بندگان صالح خواهد بود. 

کماه بش اه کاس له مه اسان الم ارش ملاعلا یاس و 
مضمون راستین ژ ند کت این ان ماه است که نور مي‌فشاند, و آواق 
ی ای مه اخشای زاوها اه اراس ام سورد ان 
حقیقها- در مثل- چونان صداي ضعي پشه است در پاي دماوند. به گفته 
يکي از دانشمندان علوم تجربي: 
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تس کی ه لیمان ی برد کت اشهاتت کوشیده و انتقادات نابجاي زيادي 
کردهاند, ولي در برابر عظمت و اهمیت ادعاي کتب مقدس اسماني, این 
انزاراترحت ان قابل اهضت و اعما ند ۱ 

و از همین مقوله خدمت به استعمار و خیانت به ملت شمرده مي‌شود انچه 
از ناحیه بعضي, درباره به اصطلار حمله عرب به ایران, 1 
مربوط , به. آورندذگان اسلام به ایران, يعني عرب. "۳ گفته و عمل و عرضه 
مي شود. هوشمندان مي‌دانند که تعبیرات زشت و بي ادبانه (نمي‌خواهم 
بگویم, لادینانه) در این باره, زیر هر عنوانِ ظاهر الصلاحي نیز که قرار داده 
شود [6 ] علاوه بر اينکه خلاف حقیقت گفتن است, خیانت است به ملت 
و خدمت است یه تیگانه .خیانت است یه جوانان معصوم تاریخ نخوانده و از 
این تحقیقات بي خبر, خیانت است به كکساني که داراي ذهن تحليلي و 
اطلاعات کافي و امکانات مطالعاتي نیستند, خیانت است به جامعه و 
دشمني است با معنویت اجتماعي و طهارت قومي و موضوع داشتن 
اسلامي و موازین اخلاقي و معنویت اعلاي دین و خداپرستي و تقواي 
عملي. و نشر تحیر و انحراف است در میان خلق, و راه استعمار را بازتر و 
بازتر کردن است. گوینده هر که گو باش: خودي پا بیگانه, استاد پا شاگرد, 
کشیش مسيحي با خام خام بهودي يا موبد زردشتي. صاحب ادعا درباره 
ایران پیش از اسلام پا ایران اسلامي, فرمایش فرماینده از تلویزیون و 
ویک ما اشتاا سمعی با فسال سا درو شاو سس که 


مي بینم برخي از کساتي که چنین گماني دربارهشان نمي‌رفت- يعلي اينکه 
به گونهاي به استعمار خدمت کنند در این پرتگاه گول زننده در افتاده‌اند. 

پس چنانکه دیدید, دین اسلام با این چگونگي به بشریت روي آورد که خلقها 
را از اطاعت مردماني چند برهاند و از چنگ متصدیان ادیان و حکام ستمگر 
و دیگر قاطعان 
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طریق اجتماعي رهايي بخشد. و چنین ديني, در میان طبقات روحاني و 
سياسي و اقتصادي ادیان و ممالك عالم, همواره دشمنان سرسخت داشته 
است و دارد. و بدینگونه عکس العملي که بر هر مسلمان واجب است 
روشن است. و این مسلمانانند که باید, پیو سته, مراقب وضع و موضع 
خویش باشند. 


موضوع 02 


اشاره 


تفرقه افكني موضوع دومي که باید پیش چشم مجسم داشت, مسئله‌ي 
نزز کنزین حربهای است که دشمن بزرک: آرژشهای, انسای. اسلام. بعتی 
استعمار, در دست دارد ۵ آن تفرفة آفکتن. انست. کار خزاران استعمار 
خوب فرا کر فتهاند کهحصی در هریت از ور فتنهای اسلامی: چه لها ی 
را مطرح کنند و آتش جدايي مسلكي و تفرقه‌هاي سستي آفرین و بدبخت 
کننده را چسان و از کجا برافروزند و اختلاف را چگونه شدت دهند, و براي 
تجربه جامعه و طعمه ساختن آن, چه مرامها و مسلكهايي تازه بیافرینند, و 

از مرامها و مذاهب موجود چگونه بهره‌برداري کنند. 

تلا در مستعمرات آنسوي جهان, براي ایجاد تفرقه عقيدتي و تجزیه 
اجتماع, مستئله‌اي را به عنوان مساله «مهد ویت >» نمي‌توان مطرح کرد و 
فرقه‌هايي ساخت و مورد بهره‌برداري قرار داد. اما در کشورهاي اسلامي 
بویژه ایران این امر ممکن است و بلکه عملي است, چنانکه مشهود است. 
خ هی ایا ات س ص و ترآ ۱ 
سود جست. و عياراني را مدد رساند تا بدین نام. پوشالي مسلك لاديني و 
لاوطني را رواج دهند. 

جالب توجه است که براي پدید آفردن عامل تفرقهر در هر يك از 
سرزمينهاي اسلامي, مساله را به صورتي مناسب همان اب و خاك؛ , مورد 
بهره برداري قرار مي‌دهند و در يك سرزمین نیز, از چند جانب متضاد: يكي 
رو و اه وهای موی وت دای ان 
ذهن اشخاصي چند بکند, 
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و ديگري را وا مي‌دارند تا از بيخ و بن چنین مسله‌اي را رد کند و در انکار و 
تمسخر آن قلم فرساید. در نتیجه گروهي این, گروهي ۳1 پسندند, يكي در 
نهایت درجه انحطاط از باور, و يکي در نهایت درجه انحطاط از تعصب در 
انکان. و.دن هر ضورت: هر یت جونان ضاخهای. جدا افتاوه ار کر کلي 
اجتماع در مي‌آیند. و چه از اين بهتر, براي استعمار؟! 

بدین گونه مي‌نگريم که اين مسله- يعني ایجاد تفرقه يا تشدید آن- به 
مستشرقین و دانشگاه‌ها و كرسيهاي خارجي (توضيحي در این باره خواهد 
امد) منحصر نبوده است. بلکه این معصیت اجتماعي و مصیبت انساني, در 
فا ال اسام فش سای ک ات تسش نید ده 
است. و يكي از جوانب ب نگراني بار این موضوع, مساله سنت و شیعه است 
و کتاب‌هاس. کدر آن بو نی علیه شیعه سخن گفته‌اند و به مذهب اهل 


بیت پیامبر که قران و پیامبر همواره امت را به پيروي از انان و تمسك به 
آنان سفارش کرده‌اند و پیروانشان تهمت‌ها زده‌اند و افتراها بسته‌اند. این 
حقیقت شوم و استعمار پرورده راء هنگامي درك- بلکه لمس- مي‌کنيم که 
به كتابهايي [87] برخوریم چون: 

قجر الاسلام ثالیف اخمد امین 

ی الا لام تا لیف اد امد 

هو الا لام تالنی اند امین 

السنة والشيعءة تالیف محمد رشید رضا 

اصفحه 99 

محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه تالیف شیخ محمد خضري 

الضزاع بین الا لاخ الوتسیهت لیف ندال قضیمن: 

الجولهفی ربوع الرق الادش تالیف.-مخمد ارت 

عقیدة الشيعة تالیف دونالدس 

ا هه لیف فوسی حار اد 


و اقا پرشتی از کابهانی میت که حلو سوم الففررر هرت رون گرون 
اتهامات انها به شیعه و خنتي کردن تاثیر سوء انها شده است, کتابهايي که- 
دانسته پا ندانسته- به اسلام خیانت کرده است و به مسلمین و وحجدت 
بان ان رم اسر مایا اسان کار ان 
این صدمات برآمده است. و این يكي از جوانب اصلاحي کتاب «الغدیر» 
است و يكي از ضربات او بر پیکر استعمار, چه اين کتابها- مستقیم يا غیر 


اشاره 


جمالالدین اسدآبادي و نهضت او, و ارتباطي که این موضوع يا مساله مورد 
گفتگوي ما دارد, يعني وحدت اسلامي, و فعاليتهاي سید در این باره و 
واكنشهاي گوناگون استعمار در تراتو آن: 
ها 
اسلام و بیدارگ اقالیم قبله- ایجاد پایگاه ضد استعماري بود در شرق. و 
ایجاد اتحاد میان مسلمانان و تشکل امت قرآن در و ار 
ایران و ايراني بخصوص, 
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چنانکه خود در این باره مي‌گوید: 

اک انم هو در هه شیر .عبادالله تشد کور باد بهتر است. و اگر دستم 
براي سعادت مخلوق نکوشد از حرکتت باز ماند. و اگر پایم در راه نجات 
امت محمدیه قدم نزند شکسته شود. این است مذهب من و این است 
مشرب من. . و امید آن دارم که جناب جلالت ضات: احلم به قدر اقتدار خود, 
در خیر ایرانیان مسکین فلك زده بکوشند ... [88 ]. 

این بود که استعمار و استعمارگران. در برابر اين نهضت وسیع و همه گیر, 
که به سراسر سرزمينهاي اسلام کشیده شد. سخت مقاومت کردند و در 
صدد بر امدند تا اثار این جنبش فكري عظیم و تحرك اجتماعي و اصلاحي و 
مقاوم را از میان ببرند. در زمان خود سید تا توانستند او را تبعید و شکنجه 
و آزار کزدند [89] و به تهمت‌هايي که هیچ کم خردي نبزء. آنها را درز حق 
تتخضیی. و. کال ب.مضاصی. فر آنی. و فیلت‌فی: متشلمان. هه علون, و 
حسيني چونان سید جمال الدین نمي‌پذیرد متهمش ساختند, و یاران و 
همفکر انش را سر برید ند [90] و خود او را معلوم نیست به چه صورت 
تلف کردن. [91] همین اندازه معلوم است که نگذاشتند احدي مجلس 
ترحيمي براي درگذشت يكي از بزرگترین مردان تاریخ و مجاهدان اسلام 
بگیرد. و جزوه قرآني براي يكي ازسرسختترین حامیان قرآن بخواند, و 
يادي از شهادت با- درگذشت- يكي از رشیدترین فرزندان حسین بکند. اگر 
چه به گفته خود او؛ 

انعدام صاحب نیت. اسباب انعدام نیت نمي‌شود. صفحه روزگار حرف 
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حق را ضبط مي‌کند. [92]. 


پس از قزر او نیز اقداماتي صورت گرفت. این اقدامات به طور وسیع در 
چند جهت و غرض اصلي و عمده این است که مساله اتحاد مسلمانان و 
بيداري ملل شرق, که هسته مركزي آرمانها و تعلیمات سید جمال الدین و 
سرلوحه مقاصد او بود, پا نگیرد و این خطر عظیم استعمار را تهدید نکند. 
من در اینجا- به مناسبت بحثي که دارم- تنها به يك جهت. از ان چند جهت. 
اشاره مي‌کنم. 

سید جمال الدین در راه اين هدف بزرگ. سفرها کرد, خطابه‌ها خواند, 
مقالات بسیار انتشار داد, و در این مقصد, باعزم راسخ و قدرت منطق و 
شور ایمان و حماسه عظيمي که داشت تا آنجا موفق گشت که در 
شخصيتهاي تررگ و متفکران آن روز جهان اسلام تاثیر بگذارد و هدف 
خویش را تجسم دهد. به عنوان نمونه باید پاد کرد که مفتي بزرگ مصر, 
شیخ محدم عبده, در سلك شاگردان سید در آمد و همکار و همگام او شد. 
و روزي بر «نهج البلاغه» شرح نوشت [93] و چاپ کرد و حتي «خطبه 
شقشقیه» را جزء خطب امام دانست. و با چنین دید, نهج البلاغه 2 ِ 
سراسر سرزمينهاي عرب و اسلام سرازیر کرد, به طوري که تاکنون با 

نهج البلاغه, در كشورهاي اهل نسنن چاپ شده است و استادان و ِِِ 
اهل سنت.؛ آن راء به صور گوناگون, با حاشیه و شرح- با حفظ همان متن و 
عین انتقادات و اعتراضاتي که از ناحیه امام بر دستگاه خلافت شده است- 
چاپ کردهاند. و اين همه, دنباله همان کار 

اصفحه 1 ] 

شیخ محمد عبده است. 

باري این ایجاد رابطه اسلامي و مقامات تفاهم, که به دست سید جمال 
الدین نقشي راستین پذیرفت. استعمار را واداشت تا از راه قلم و تالیف 
نیژ به کار افتد و بکوشد تا رشته‌هاي سید را پنبه کند, و آثار خوب افکار او 
را محو سازد. و آن وحدتي را که سید تا مراحل چندي به پیربزیش توفیق 
یافته بود, دوباره, به دو گانگي و اختلاف مبدل نماید. البته در این مقصود, 
توفیق کامل نصیب آنان نگشت. زیرا ملل اسلام روز به روز درباره وحدت 
اسلامي و دیگر مسائل جهان خود حساسیت‌بیشتر یافته‌اند. اما بیگانگان- 
چنانکه گفتیم- به کوشش برخاستند, و در این منظور از پاي ننشستند. از 
اين رو دو گروه را برانگیختند: گروهي خریده شده و مزدور, و گروهي 
معاند, يا سفیه, يا بي اطلاع از مباني مذهب و تاثیر فرهنگ مذهبي در 
جوهر اجتماع و عنصر مقاومت. و این دو دسته را مامور کردند تا کتابها و 
مقالاتي بنویسند در توهین به شیعه و مقدسات شیعه و گاه تکفیر شیعه. آن 
هم يكي پس از ديگري. و در نواحي مختلف كشورهاي اسلامي. وبا 
موضعگيريهاي متفاوت, که در صفحه 7 نمونه چندي از این کتابها را نام 
بردیم. در همین ایام نیز مي‌نگریم که دنباله این خیانت رها نشده است. و 


پس از آن همه تحقیق و تفاهم از سوي علماي بزرگ اسلام, سني و شیعه, 
باز گاه در ایام جح مزدوران استعمار, با نوشتن و پخش رسالاتي در این 
مقوله, به دشمنان حج و قبله و قرآن مدد مي‌رسانند ... هر کس این کتابها 
را خوانده باشد و جو انتشار و وقت انتشار آنها را بداند مي‌فهمد که ما چه 
مي‌گوييم. و مي‌فهمد که كتابهايي را که ما مورد تجلیل قرار مي‌دهيم چه 
کرده‌اند. 

در مثل, از میان کتابهايي که به عنوان نمونه نام بردیم, يكي کتاب «الصراع 
بین الاسلام و الوثنية» است. مولف این کتاب. عبدالله قصيمي, شیعه را 
وثني و بت‌پرست خوانده و به دنياي وسیع اسلام اینگونه معرفي کرده 
است. گويي از نظریات 
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کفرامیز علماي مذهب خودش درباره توحید خبر ندارد, که رویت خدا را 
جایز دانسته‌اند. [94] و خدا را هر سال يك بار به زیارت قبر احمد حنبل 
اورده‌اند [5 9 ] و ... و .. 

آري او شیعه را بت‌پرست خوانده است؛ 

شيعه‌اي که به جز ایات توحيدي قران و سنت نبوي, خطب توحيدي «نهج 
البلاغه » دارد, 

شیعه اي که در توحید, «دعاي عرفه» [96 ] دارد. 

شيعه‌اي که «صحیفه سجادیه» دارد, 

شيعه‌اي که تعلیمات توحيدي امام باقر و امام صادق دارد, 

شيعه‌اي که در شناخت توحید و دین صحیح, حجت‌هاي رساي امام علي بن 
موسي الرضا(الحجح الرضویه) دارد, 

شيعه‌اي که معارف تابناك دیگر اتمه طاهرین را به ارث برده است.؛ 
شيعه‌اي که در توحید, داراي سرهترین و خالصترین مفاهیم و تعالیم است 
شيعه‌اي که يك لحظه در تاریخ اعتقادي خود. سخنان و نظریات امثال 
اشعري و حنبلي و مجسمه و مشبه ه و معطله را بر زبان نیاورده است, 
شيعه‌اي که بزرگترین علماي علم توحید را پرورده است, 

شيعه‌اي که بهترین و روشنترین و مستندترین کتابها را درباره توحید و 
معرفة الله نوشته است. 

شيعه‌اي که گروهي بزرگ از اولیا الله را تربیت کرده است؛ 

شيعه‌اي که اعمال و عبادات خود را بدون قصد قربت و جهت (وجه) 
توحيدي صحیح نمي‌داند, 

شيعه‌اي که پیامبر اکرم و قرآن و علي و امه اولاد علي را نیز به خاطر خدا 
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و قرب به خدا| دوست دارد و از آنان ييروي مي کند, 

شيعه‌اي که هیچ کتابي, مقالهاي. گفتاري, بنايي. اقدامي, رابي نام خدا نه 


آغاز کرده و نه به پایان برده است, 

شيعه‌اي که بخشي از عظیمترین مساجد را در سراسر جهان بنا کرده 
است. 

شيعه‌اي که در راه استقرار دین توحید و احکام خدا, در لحظه به لحظه 
تاريخ, جان باخته و خون داده و شهید شده است. 

شيعه‌اي که فصلي مبسوط و عملي در کتب فقهیش در باب معرفت قبله 
است و بهترین قبله نما را هم اکنون او ساخته است. 

شيعه‌اي که ذبیحه راء بي ذکر نام خداء, نه حلال مي‌داند نه پاك 

این شیعه را يك مولف مسلمان, در ٍ تک ار کر شرفت ور با روت 
مي‌خواند. و آپا عبدالله قصيمي, و موسي جارالله, و احمد امین و ِ 
اینان نمي‌دانند که چه مي‌گویند؟ و درباره که مي‌گویند؟ و چه مي‌کنند؟ 
براي که مي‌کنند؟ ! 

مردان مصلر و مجاهد و عالمي را بر مي‌انگیزد, تا در قلمرو کتاب و تالیف 
نیز رشته‌هاي استعمار را پنبه کنند,. و مباني و پايه‌هاي نهضت اتحاد 
اسلامي را از نو استحکام بخشند و با نشر علم و معرفت و گسترش تفاهم 
اصولي, اذهان فرزندان سرزمينهاي مختلف اسلام را از آن تیرگیها برهانند, 
و جامعه اسلامي را همواره براي پاسداري و پیشبرد این هدف آماده دارند, 
مرداني چون میر حامد حسین هندي, سید محسن امین جبل عاملي. سید 
عبدالحسین شرف الدین موسوي لبناني,. شیخ محمد حسین کاشف الغطاي 
نجفي, شیخ آقا بزرگ تهراني. شیخ عبدالحسین اميني ... يعني كساني که 
نوع دید و کار مجاهدت بارشان در این راه عظیم بود- راه مقاومت در برابر 
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در اینجا لازم است یاد شود که برخي از كساني که در صد سال اخیر, در 
جهان اسلام, خود را جزو مصلحان به شمار اوردهاند, چه بسا از مهمترین 
مبادي فرهنگي يك مصلر اسلامي عاري بودهاند. از این گروه است سید 
محمد رشید رضا (1282 تا 1354 ق), که برخي او را به عنوان «احد 
رجال الاصلار الاسلامي» [97] نام بردهاند. این «مصلح», هنگامي که به 
مسائل مهم مربوط , به امامت و فلسفه سياسي در اسلام و جریانات شیعه تا 
و تاریخ شیعه مي‌رسد., به صورت انساني جلوه مي‌کند بي اطلاعء 57 
مغرض, يا غیر مصلح. شخصي که در دنياي اسلام, در صدد اقدامات 
روشنفکرانه و ضد استعماري بر مي‌اید. باید اطلاعات وسيعي در مورد 
تاریخز_ و جفرافياي انساني و اقتصادي اقوام مسلمان داشته باشد. 
فرهنگهاي اقليمي اسلام را بشناسد. از مذاهب و اعتقادات و ارزشها و 
فداها و جهادهاي فرقه‌هاي اسلامي با خبر باشد, ارج آنها را بداند, پاکدل و 


گشاده سینه و بزرگ‌اندیش باشد, به ارزشهاي فرهنگي و غناي انساني 
اقوام مختلف مسلمان به چشم احترام بنگرد, در تعبیر از حد ادب نگذرد. 
در مناقشات جانب يگانگي را رها نکند. و برادران اهل قبله را یکسان بیند. 
از اینجاست که سید جمال الدین اسد ابادي مي‌کوشد تا وطن و مذهبش 
درست معلوم نباشد, و از اینجاست که شیخ محمد عبده- چنانکه گذشت- 
بر «نهج البلاغه » شرج مي‌نویسد و آن را منتشر مي کند, ۳ از راه‌هاي 
گوناگون میان فرق اسلام تفاهم پدید آید. اما کردار رشید رضا به عکس 
بي اطلاع است. تانیا, در هر مناسبتي اختلافات مذهبي را دامن مي‌زند و در 
مورد شیعه اظهاراتي مي‌کند حاكکي از بي اطلاعي او از فرهنگ اسلامي 
شيعي, و بي مبالات او در بار ایجاد تفرقه و دامن زدن به آتش اختلافات 
صرف نظر از بي ادبیها و تعبيرهاي نامناسب او نسبت به رجال اسلام. 

و اين چگونگي, براي كسي که خود را در شمار مصلحان ديني مي‌بیند و 
پیرو مکتب سید جمال الدین و شیخحخ محمد عبده مي‌داند, هیچگاه شایسته 
نیست.. . لمونه 
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آنچه گفتیم سخنان و نسبتهاي نادرست و بي ماخذ اوست در حق شیعه, در 
کتاب «السنة و الشیعه». [98] از اینجا مي‌توان حدس زد که انچه از 
اینگونه مطالب در تفسیر «المنار» نیز آمده است. کار رشید رضاست نه 
شیخ محمد عبده. بنابراین رشید رضاء, بیشتر, در شمار يك داعي قومیت 
عربي جاي دارد تا يك مصلح اسلامي. 

خوب, تا اینجاء , در این بحت و گفتگو که به عنوان «موضوع دوم »> مطرح 
کردم, پیدا گشت که لزوم حتمي و جدي بیدار بودن در برابر تفرقه افكني 
دشمن؛ , اکنون وظيفه‌اي است قطعي و اسلامي و اجتماعي, زیرا که وضع 
حساس فعلي ملل اسلام, از هر روز دیگر بیشتر نیازمند تفاهم و همبستگي 
و وحدت و يكپارچگي است, که باید با دقتي چونان دقت عمل : به تکلیف, به 
فریاد «قرآن کریم» گرایید: 

و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفر قوا 

- در ریسمان خداي چنگ در زنید, همه, و مپرا کنید ! 

و به سخن پیامبر اکرم گوش فرا داد: 

و هم ید علي من سواهم _ 

- مسلمانان در برابر بیگانگان. همه چون يك دست‌اند. 


موضوع 03 


جالب توجه (و مایه تاسف) است که بر شیعه طعن زدهاند که قائل به 
«عصمت » است, يعني ناخ بودن و بري از اشتباه بودن چهاردهتن؛ به 
تایید و خواست الهي آنگاه خود هر عربي را که نام صحابي بر خویش نهاده 
است, به نوعي, معصوم مي‌دانند و بري از اشتباه و هوي و هوس و تمایلات 
نفسي, و هر کاري ر| که کرده است درست تلقي مي‌کنند, نهایت نام را 
عوض کرده‌اند, به جاي «عصمت» گفته‌اند «عدالت».۵) مسئله اي است 
سياسي که بعدها پیدا شد. و از این راه خواستند تا هر عملي که آنان 
کردهاند درست تلقي شود, و هر چه که بر رهبران راستین شعار قرآن 
(ائمه ال محمد) رفته است. نه تنها کفر و ارتداد به حساب نیاید, بلکه 
توجیهی داشته. باشد. و در مورد احکافي از قران: که تقض کردم اند و 
سنتهايي را که به ضدش تبدیل نموده اند و اجتهاداتي که در برابر نص کرده 
اند [99] و قهرا مقداري از حقایق تعليمي و تربيتي اسلام در این میان 
پایمال شده است. مورد مواخذه نسل‌هاي بعدي اسلام قرار نگيرند. 

یس در حقیقت آنچه درست است و شعاري است صحیح,؛ , «عدول صحابه » 
است (يعني: عادلان و پرهیزگاران صحابه), نه «صحابه عدول» (يعني: 
صحابه دربست عادل و پرهیز گار ). [100] يعني اینکه در میان صحابه. هم 
مومن ترین و فداکارترین کسان وجود داشتند که در نتیجه عمل ۳۳ 
بدان اوج راستین رسیدند, و هم كساني بودند که هبوز "اپ" خوي و 
خصلت پیشین را از دست نداده بودند و با وجود اولي خویش زندگي 
مي‌کردند و زواياي روحشان از رسوبات و تهنشين‌هاي عادات جاهلیت تهي 
نشده بود. 

[صفحه 1102 _ ۱ 

بویژه برخي از انان که در سنین اخر عمر پیامبر و پس از فتح نهايي (فتح 
مکه- سال 8 هجرت. يعني 21 سال پس از دعوت پیامبر و تبلیغ اسلام و 2 
سال به قز ی پیامبر) از سر ضرورت, در اسلام داخل شده بودند و به 
اصطلاح مورخین اسلام, «مسلمة الفتح» بودند» مانند ابوسفیان و معاویه, 
چنانکه دکتر طه حسین مي‌گوید: 

ابوسفیان, به هنگام فتح مکه, نگریست که بر سر دو راهي قرار دارد: یا 
باید در برابر سپاه پیامبر مقاومت کند تا مکه نابود شود. یا باید مجامله و 
سازش کند و همراه دیگر مردم اسلام اورد و منتظر باشد تا این قدرت 
سياسي که هم اکنون از مکه به مدینه و از قریش (مشرك) به انصار 
(مسلمان) منتقل شده است بار تیک یه دست فربش افتد. اما انتظار 
ابوسفیان به طول انجامید تا اينکه نواسه اش یزید بن معاویه بر سر کار 


آمد. یزید انتقام غزوه بدر را, با ایجاد «واقعه حره» [101] گرفت. یزید در 
دشمني با اسلام و احکام اسلامي, 

(صفحه 103 ] 

بهترین نمونه جدش ابوسفیان بود. [102 ]. ۲ 

نیز محقق سني مصري, دکتر علي سامي النشار, استاد دانشگاه اسکندریه 
مصر, مي‌گوید: 

اگر کار پس از علي به دست مسلمانان پاك افتاد بود ... ولي کار به دست 
اندازه علماي متاخري که تابع روش «سلفیه» هستند و برخي دیگر از 
علماي اهل سنت بکوشند, تا او را در شمار اصحاب پیامبر قرار دهند, 
معاویه هیچ لحظه مسلمان نبود. و بیش از انچه با اسلام کرد نتوانست 
بکند. 

و از اینجا بود که فرزندان فاطمه به پا خاستند و بزرگترین حماسه‌ها را با 
خون خود نوشتند: حسن مسموم شد. حسین, پسر علي و فاطمه, به 
ور نفخ کته تن که نادنخ تظیر ,ان قاخفه به باد نداندد ان مروان: با 
وی برگردن مسلمین سوار شدند. زید بن علي يا بر پا کردن حماسهاي 
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چون علي دررگذشت., نام معاویه, به عنوان خلافت برده شد. بیشتر کساني 
که خلافت معاویه را قبول کردند اهل سوریه بودند. اما مردم عراق که 
شیعیان متعهدي بودند, حسن بن علي را خلیفه شرعي مي‌دانستند. مردم 
محافظ حجاز, خبر خلافت امام حسن را با شادي پذیرفتند. چرا؟ چون مردم 
حجاز به مسلمان بودن معاویه و اطرافیانش اطمینان نداشتند, 
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یره اس فا ای انار کم و ی کریه 
پیروزمندانه (پس از هشت سال) وارد ان شهر شد., اظهار اسلام کردند. از 
این رو عده زيادي معتقد بودند که مسلمان شدن معاویه از روي عقیده و 
ایمان نبوده است. بلکه براي رعایت مصالح شخصي بوده است. 

محقق عراقي دیگر, دکتر نوري جعفر, چنین مي‌گوید: 

من به هنگام بحث و پژوهش درباره «پیراهن عثمان» (کشته شدن عثمان). 
به این عقیده رسیدم که درگيري علي و دشمنان علي, در حقیقت و جوهر 
خود, درگيري میان دو فلسفه بوده است: فلسفه اي اخلاقي و نمونه, مبتني 
بز فران و سنت رسول که ملاك حکومت امام بوده است. و فلسفه اي 
منحرف و مکار و مبتني بر زندگاني و عادات دوره جاهلیت که دشمنان 
امام تا گلو در آن غرق بودند. 

درگيري علي با دشمنان خود, جریان درگيري پیامبر با کفار قریش پیرو بني 


امیه را به یاد مي‌آورد. تهایت فر آن ار کنر اضر ذن ترانن دشتما نب 
پرست خویش پیروز گشت. لیکن امام به پيروزي نهايي دست نیافت تا 
بتواند بر اندام دشمنان (معاویه و کساني چون معاویه). جامه اسلام 
بیوشاند. 7 دشمنان مطرود پیامبر يعني بني اجیه. 9 همانندانِ انان- 
1 مد 9 ند 5" مثلا" 7 ِ پسر هند ۱ 

و ابوسفیان. ابوسفیان در هر جنگي که با اسلام شد پیشرو مشرکان 
4 ۲-0 او بریاگشت. هیچ پرچمي علیه 
اسلام نیافراشتند مگر اینکه پرچمدار او بود. بدون عقیده قلبي اظهار 
اسلام کرد و با دلبستگي , به کفر آن را پنهان مي‌داشت. براي من روشن 
ِِِ قاری معا فیه ست ان اکف. هه وتاب (طلی) استیت ترسانور بت 


۳۹۰ 105 
اسلام آسیب رسانید. زیرا کشته شدن غافلگیرانه علي. براي شیوع قواي 
شر مي‌داني وسیع فراهم ساخت همان قواي شري که امام آنها را, با 
خداترسي و نشر اموزشهاي دین حنیف در بند کشیده بود از اینجا شعله 
ايماني که دل مردمان را گرم مي‌داشت و به دل «خلیفه بزرگ» پیوسته 
بود فرو مرد. دیگر والیان و حکام در راه تطبیق زندگي جامعه با تعالیم 
اسلام سستي پيیشه کردند, و براي به دست اوردن سلطه بر مردم به 
دستاويزهاي فاسد رشوه. نيرنك., تهدید و گرسنگي دادن چنگ زدند. روح 
اسلام پژزمرد و طومار تعلیمات اسلامي درهم پیچید و از نفوذ و انتشار 
افتاد. ننیجه این شد که درمیان جامعه اتافی روحیه بيديني و تدارك 
تاکاسهای کته 102۱ آشایع شک مسطع اغلای ولا نم ور مشاویی رو 

حاکم و محکوم. پایین آمد. ‏ ر ۱ 

سيکسري ولااباليگري و ستم گستري و اقدام علیه قرآن و تعالیم پیامبر از 
سوي حاکم, و اطاعت و تملق و نفاق از سوي مردم پدیدار گشت. و بانگ 
حقگویان در زیر فشار سركوبي و خوارداري به خاموشي گرایید. تا کار به 
جايي رسید که هر کس براي احقاق حق خویش به پا مي‌خاست, «زندیق», 
«ملحد». «رافضي» خوانده مي‌شد. و این ماکیاولیها و منافق‌ها بودند که 
همه چیز مي‌توانستند داشت و همه کار مي‌توانستند کرد. بنابراین جرم 
معاویه بزرگتر از مكري است که در حق امام کرد, [105 ] ور او بنیان 
اسلام را, به عنوان يك نظام سياسي مبتني بر نمونه‌هاي ارماني و مکارم 
اخلاقي. 

(صفحه 06 ] 

مرا شاخت 31061 

و از این قبیل کسان فراوان بودند. و این شخصیت پیامبر بود که تا زنده 


بود از سويي به صحابه راستین و فرزندان پاك اسلام نیز مي‌داد, و از 
سويي دیگر بر معتقدات و سجابا و. گرایشهای دروني این گونه 1 
چونان سرپوشي بود. يعني حشمت و عظمت پیامبر اجازه نمي‌داد انا 
چيزي از امور دروني خویش را اشکار سازند. و اين بود که تا چهره نهفت, 
به تعبیر بانوي اکرم. حضرت صدیقه كبري فاطمه زهرا (ع) , به اقتباس از 
قرآن کریم: «انقلبتم علي اعقابکم » [7 10 ] شندند. اشاره به اينکه سیره 
پیشین در پیش گرفتند و به آداب و چگونگيهاي جاهلیت پازگشتند. يعني 
آنچه اسلام در این گوره ق و انم نوق تفمه تیه و خفن هه تدم ند 
مفضاه با اسلام بود, قهرا" مقداري از عناصر اسلام را مقر 3 و در 0 
حرکت اجتماعي- تربيتي قرآن, وقفه افکند. اگر در کار نشر اسلام چنین 
وقفهاي پدیدار نمي‌گشت. و اسلام 
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همانسان زمان پیامبر, بي واقفه اي و بي عايقي شا حتترند و رهبري» 
پرورده رور قرآن و آموخته دست محمد در راس حکومت «مسجد» قرار 
مي‌گرفت و منبر همسان تخت نمي‌شد., و «سقیفه» بر «خدیر» تاختن 
نمي‌آورد. و دستگاه‌هاي خلافت پا نمي‌گرفت. و دستهاي ستم گستر باز 
نمي‌شد, و «خون فرزندان پیامبر, در همه جاي سرزمينهاي اسلام بر زمین 
نمي ریخت », [108 ] پیشرفت اسلام به گونه اي دیگر مي بود. . و بیشتر رور 
واقعي اسلام و تعالیم صحیح آن بود که نفوذ مي‌کرد. و آنجه براي شترباز ان 
اسلام سربازاني که در شرط مفروش, به دستور علي حرکت مي‌کردند 
مهم نبود. 9 صرفاً نظامي (نه فرهنگي) و غنایم بود. 

پیامبر, وجود دارد, همین چگونگي و واقعیت صحابه است. چون این مساله 
روشن است که پس از رحلت پیامبر اکرم ما اسلام- به معناي مجموعه 
تعلیمات ان دراه عمل قرو حامعه و حکوستد ار نطر یل یخی و 
شناخت عناصر جریانها و فرق کردن میان واقعیت و حقیقت در انهاء 
پيشرفتي چندان و چنانکه باید نکرد. اه هی نو ار فتوحات عملي شد, 
بیشتر گسترش جغرافيايي و سياسي بود تا نقل دادن و بردن مفاهیم و 
تعالیم قرآن. [109] و از اين رو, ويژگيهاي حکومت اموي, که حكومتي بود 
نژادي ومادي و مضاد با اسلام و دین و مغایر با حکومت قراني اسلام و بر 
باد دهنده عظمت حق و حشمت قبله, خود باعث بيچارگي و استیصال 
اقوام مسلمان شد. و صدها حکم بنا حق داد. و صدها خون بنا حق ریخت. و 
تا آنجا کشید که اسلام را 
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تباه ساخت. [110] و چنان رسوايي نصیب اسلام کرد که سر فرزند پیامبر, 
در شهر‌هاي مسلمانان بر سر نیزه رقت و به دیر ترساأ رسید» [111 ]. 


و نوامیس وصي. به عنوان اسیر, در بدر هامونها زد و این بود که 
نخستین بذرهاي پیدايش «شعوبیه» از همین جا و از همینان شد. بنابراین 
شعوبیه زاییده خود عرب است, عرب اموي نژاد پرست متجاوز, 112 
عرب به حکومت رسیده و قران بر طاق هشته, نه زاییده دست ايراني, با 
تن رای ار وکا را را انآ ات 
به ما ایرانیان حمله کرده اند, قضیه را- از روي جهل با تعمد و غرض- 
وارونه دیده آند, و وارونه توجیه کردهاند. 

در حقیقت باید گفت بني امیه, اتغامت: وا که از آخاز ظهور بیافتر ,دز هکه؛ 
همواره, به دل داشتند گرفتند. اسلام انقلابي و مبارزه را به جاي خود 
نشاندند.سنت پیامبر را محو کردند. مکه را به منجنیق بستند. مردم مدینه 
را قتل عام کردند. قران را هدف تبر ساختند. اولاد پیامبر را کشتند. 
تواهیسش :ابر و قران:را در هامون‌ها و آبادیعا کرداندند. بدخویی هه سب 
امام بر حق و وصي پیامبر و مجسمه 

(صفحه 9 | ۲ 

ملموس اسلام را همه جا رسم کردند. صحابه پاك و حاملان قران و علوم 
قران را پیوسته به دست شکنجه و تبعید و ازار سپردند و اواره بیابانها و 
سر به نیست زندانها کردند. امران به معروف و ناهیان از منکر را خوار 
داشتند و به کام دژخیم انداختند. دمبدم زندان ساختند و آنها را از احرار و 
آزادگان انباشتند. حقوق مسلمان و غیر مسلمان را ضایع گذاردند. مقررات 
اهل ذمه- را که اسلام تعیین کرده بود- زیر پا هشتند. به خاطر ازدیاد ثروت 
چگونگي. در حکومت عباسي نیز ادامه داشت. بنابراین. طبيعي است که 
مردم كشورهايي چون ایران. که به خاطر توحید و عزت و سربلندي و 
نجات و ازادگي و علم و شرف و تقواي اجتماعي به اسلام گرویده بودند, 
از حکومت عرب اموي و عباسي متنفر باشند, و به دنبال حقیقت اسلام به 
جستجو برخیزند و طبعا" به سوي ائمه معصوم و عادل اتال مد «ص > 
سوق داده شوند, و با دیدن روش علي عملي و تقواي ژرف و سلوك 
ای ای 
پیش واقف گردند. 

آري, حکومتي ضد اسلامي و غیر قرانن؛ چگونه مي‌توانست مردماني را 
خرستد دار که به. آهنی حکومت انساني توحید, آییتن را درا شوه 
بودند؟ این بود که براي بسياري از مردم بیدار, آن چگونگي, قابل تحمل, 
بلکه قابل قبول نبود. براي اینکه مساله ديگري نیز وجود داشت. چون 
گذشته از دوره اموي و عباسي, به دوره خلفاي راشدین نیز که بازنگریم و 
در وقايعي, مانند واقعه «فدك » ا11 ] و واقعه خالدبن ولید و مالك بن 
نویره دقت کنیم, مي‌بينيم که در همان دوره نیز, و حتي در نزديكيهاي 


رحلت پیامبر. حرکاتي شده است دوره از موازین فقه و مباني اسلامي, 
حرکاتي که بیشتر در جهت استقرار حكمراني بوده است. نه در جهت بسط 
[صفحه 110 ] ِ 

حدود اسلام و احکام قران. (14 1 ]. 

خوب, حال که چنین بوده است و حال بدین منوال, ملل مسلمان جهان, در 
برایر این سوال قرار مي‌گیرند. که پس از در گذشت پیامبر که چنین شد, 
چرا شد؟ ... و این چگونگي از دو حال بیرون نیست: 

اول: نز که اصحاب پیامبر, هقی به دستورات پیامبر, وفادار ماندند و 
خود تماما از صدیق ترین و مومن ترین مردان روزگار بودند و کمترین بي 
وفايي تنننبت. به خواسته‌ها و دستورات پیامبر و .قران تشان ندادند. و این 
گروه که در تاریخ, به نام صحابه و اصحاب, معرفي مي‌ شوند و به ۳ 
سخن: هر کس که عنوان «صحابي» داشته و به نحوي, از اصحاب به شمار 
بوده است- همه بدون استثنا, مردان خدا و دین بودند و همه دستورات 
پیامبر را عملي کردند و کمترین تحریف يا انحرافي را باعث نشدند و 
ذرهاي خیانت نکردند و هیچ گونه نفاقي و هیچ منافقي در میان آنان نبود و 
2 اگر این است, و با این وصف چنان شده است., که تاریخ گواه است, 
پس باید بپذيريم که اسلام ديني بوده است يك ربع قرني و براي چندین 
سال. و بیشتر از این قدرت اداره و رهبري نداشته است. 

دوم . این که نه, این گونه نیست, بلکه مجموعه تعاليمي را که پیامبر به 
صورت قرآن و سنت به جا گذاشت- چنانکه هم قرآن کریم و هم خود پیامبر 
گفته اند- براي خوشبختي همه جانبه و سعادت مادي و معنوي هميشگي 
انسانها بسنده بود, و در اسلام قدرت رهبري همه جوامع بشري- يا چنانکه 
اسلام 
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مي‌خواهد: جامعه بشري- تا روز رستاخیر وجود داشت, که تا دورترین 
نقطه اي که يك خانواده انساني در آن زندگي کند برسد و هدایت کند, اما 
پس از درگذشت پیامبر- چنانکه گفتیم- مسئله «انقلاب علي الاعقاب », 
ند ] من این سیر قهقري با کنا ر گذاشتن علي بن ابیطالب آغاز گشت. و 
از روز فوت پیامبر مسائل دیرینه زنده شد. يعني تا پیامبر مرد. بسياري از 
آنچه مي‌رانده بود زنده شدن و جان گرفت و بسياري از آنچه را زنده کرده 
بود مي‌راندند. وعدهاي از صحابه, چنانکه درخور بود و توقع مي‌رفت, به 
اسلام و سفارشهاي پیامبر وفادار نماندند. و سنت پیامبر- از جمله سنت 
متواتر غدیر و سنن مربوط به پيروي از عترت- را بر طاق هشتند. و عترت 
زا که زهتر شغار فران بفدتم: و هم.متضداقی آیانی:چند ار کتابی آسماني و 
هم مصداق و محتواي مقدار بسياري از سنت که به پيروي از آنان امر 
کرده بود, منزوي کردند. و حدیث متواتر در نزد فریقین (سني و شیعه)؛ 


يعني حدیث «نقلین» [115 ] را مانند بسياري دیگر از احادیث 
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صریح این مقوله. مقوله رهبري, ناشنیده انگاشتند. و اندك اندك 
حکومت‌هايي در راس جامعه قرآن قرار گرفتند که از اسلام جز اسم چيزي 
نداشتند. و این همه باعث رکود حرکات سازنده اسلام شد., نه اینکه خود 
اسلام نار سا باشد. به دیگر سخن؛ اگر همه تعالیم اسلام عملي مي‌ شد 
مخصوصاً آنچه از همه مهمتر بود و پیشوانه همه يعني تعالیم مربوط به 
رهبري» اسلام جهاني مي‌شد, اما پس از در گذشت رسول, برخي را 
گرفتند و برخي را رها کردند. و معلوم است که چون نسخه طبیب را 
برخي به کار بندیم و برخي نه, بهبود نیابیم, تا چه رسد به نسخه دین. و این 
همان سخن معقول شیعه است که: 
پیامبر به ایجاد عظیم ترین دگرگون کردنها و انقلابها موفق شد و مردهترین 
جامعه را به زنده ترین جامعه تبدیل کرد, و به پرورش گروهي از بزرگترین 
انسانهاي تاریخ کام یافت و کساني چون علي, ابوذر. مقداد. سلمان. عمار 
یاسر, عثمان بن مظعون, عبدالله بن مسعود, قیس بن سعدبن عباده و .. 
را پرورش داد. اما پس از او چنانکه معلوم است همه انچه خواسته بود و 
سفارش کرده بود عملي نشد. از اين رو اسلام به مقصود نهايي خویش 
نرسید و از برآمدگام خورشید تا فروشدگاه آن را نگرفت. و به دست 
پزیدها و ولیدها و مروآنهاو حجاجها و منصورها و ِِِ و شریر قاضیها و 
قاضي ابویوسفها و ماوردیها و ... افتاد و هلم جرا. و در حقیقت با مرگ 
پیامبر, اصل اسلام, 2 در سینه حاملاني چون علي 
و ابوذر و عمار یاسر و ابن مسعود و ... دفن شد. 
و اینهاست و این حقيقتها, که اکنون, بیشتر محققان بیغرض جهان و نوع 
[صفحه 113 ] ۲ 
روشنفکران سایر مذاهب اسلامي نیز بدانها توجه یافته‌اند و آن را صریح با 
به اشاره گفته‌اند و بازشناسي تشیع را- به منظور بازشناسي اسلام, و 
آرمان وحجدت اسلامي- لا زم و صضروري کاتستان.. 
پس اگر مي‌بينيم که فقه شیعه را در الازهر تدریس مي‌کنند و حتي فقیهان 
مطلع و متخصصان حقوق تطبيقي, آن را بر فقه مذاهب دیگر ترجیح 
مي‌دهند» 
اگر بر «نهج البلاغه» حتي با خطبه «شقشقیه». که تخطثه صریح موضع 
خلفاست از جانب امام بار ها رخ هی‌تونشستند. ۵ ار را مکرر چاپ مي‌کنند, 
اگر در تاريخ‌اندیشه اسلامي, خطب علي «ع» را نقطه آغاز فلسفه اسلامي 
معرفي مي‌کنند, ۳ 
اگر مي‌گویند: «نخستین متکلم (سخن گو و صاحب نظر درباره اعتقادات و 
عالم به ایدئولوژي) در اسلام, علي بن ابیطالب بوده است», [116 ]. 


اگر امام چهارم. زین العابدین علي بن الحسین «ع», را برتر از حد و صف 
مي‌دانند, [117 ]. 

[صفحه 14 1 ] 

اگر زیر این عنوان: (دعاهاي امام زین العابدین و استفادهاي که مسلمانان 
مي‌توانند از انها بکنند), مقاله مي‌نويسند, [1186 ]. 

اگر امام باقر و امام صادق را استادان اآئثمه مذاهب اربعه مي‌شناسند, 
[119 ]. 

اگر زیر عنوان «جعفر الصادق رائدالسنة و الشیعه» کتاب مي‌نویسند, 
[120 ]. 

اگر مي‌گویند: «اگر ما مبداء مذاهب اربعه اهل سنت ... و حتي تفسیر و 


نحو 
[صفحه 15 1 ] ۲ 

عربي را جستجو کنیم. باز هم ريشه ان به قدوه علم علي بن ابیطالب 
مي‌رسد». [121 ]. ۲ 

اگر مي‌گویند: «بستگي مدرسه حدیث و فقه بلخ. با آل محمد. عین از قرن 
دوم و اوقات حیات امام ابوحنیفه است ». [2 12 ]. 

اگر دهها کتاب و مقاله و رساأله, درباره ۳ علي و قیام بانوي اکرم 
حضرت زهرا,؛ و ابوذر غفاري و دیگر بزرگان و دعات شیعه تالیف و نشر 
مي‌کنند, 

اگر ديوانهاي سترگ و کوبنده شاعران بزرگ فان خن ۱ مانند سید 
ری و 06 لسن مار صاعی رم را ره کار | 
مقد مه و شرح چاپ مي کنند, 

اکوشت اورا اس اهاز هافر ار حسیتی 
مي‌پردازند و کتاب «سموالمعني في سموالذات » راء به عنوان خاطره يك ٍ 

شب عاشوزاق. الارهر می تکار ند 1231 ] 

اگر مذهب جعفري را مذهب رسمي مي‌شناسند و به جواز پيروي اهل 
سنت از آن فتوي مي‌دهند و بدین گونه چهار چوبه مذاهب اربعه را 
مي‌شکنند, و سرانجام, 

[صفحه 16 1 ] 

«حق اکبر» را مي‌شناسند, [124 ]. 

اگر با صراحت تمام مي‌گویند: 

دست یافتن به فقه آل محمد, دست یافتن به عدالت و هدایت و به ايمني 
از گمراهي است, و دست یافتن به فقهي است هماهنگ با قرآن, تا ورود 
به بهشت [125 ]. 

ما ارزو مي‌کنيم که مجتهدان و متفکران شیعه همواره بکوشند باري نشر و 


تعمیق نظریه معنوي شيعي, يعني دوست داشتن خاندان پیامبر. همان 
نظريهاي که در عمق و نهاد مذهب شیعه جاي دارد, و پیوسته این مذهب را 
شکل داده است ... [6 12 ]. 

اگر مي‌گویند: ۱ 

بسياري از محققان, چه در شرق و چه غرب, چه در گذشته و چه اکنون 
نظرهاي نادرست بسياري درباره شیعه دادهاند, بدون هیچ دليلي و مدرك 
[صفحه 117] ۱ 

فابل اتمامی اه نظر‌ها وا بر ان مرخ با کی من کمن آ رکه ان شوه 
درباره صحت و سقم آنها, سوال کنند. يكي از عواملي که باعث شده ست 
حق شیعه به دست اینگونه محققان پایمال شود بي اطلاعي این محققان 
است از کتابهاي ِِ تفه هن رون آنان نم کاهایی که دشان 
شیعه وشتهاند ۰ یی بکین شیک از عواملي که باعث شده است حق شیعه 
پایمال شود استعمار غعربي است که همواره خواسته است شکاف میان 
سني و شیعه, در این عصر, بیشتر شود و امت اسلام دچار تفرقه و تجزیه 
گردد. از این نرو به برخي از مستشرقین پرورده دست خود, اشاره کرده 
اشت:تا این ظرنات افتلاف: انعر او دور از اتصاف و عیو مطعانه .رات نام 
بحث ازاد علمي و دانشگاهي (اکاوميك), نشر دهند ... [127 ]. 

اگر مي‌گویند: ۳ 

مجله «الازهر» از آن همه مسلمانان است. از این رو ما امیدواریم علما و 
استادان شيعي مذهب. اخبار و مقالات و عقاید خویش را بفرستند تا در این 
هحاه؛ ان کاتسا دقممن ها از این کار اشصال جک او2 1 ] 
اگر مي‌گویند: 

سیاست اموي و عباسي, در سر صورت دادن به مذاهب اربعه, نقش 
عمدهاي داشته است. شیعه در طول هشت قرن, تحت فشار سنگین این 
[صفحه 118 ] 

دو حکومت بوده است. علماي شیعه با تاثر از جريانهاي گذشته به احياي 
راستین فرهنگ و بازسازي کاخ معارف اسلامي د ست زده‌اند. شیعه 
مردمي مومن و پایبند به عقیده‌اند. ایمان این فرفه تقليدي و زباني نیست. 
و همین ایمان عمیق و جهان بيني مبتني بر مباني اعتقادي است که شیعه 
در هر قرني جود به تنهايي آن را زنده نگاه داشته است. و همین ایمان, 
سر نشاط و پيگيري است که در دعوت شیعه ملحوظ است. و همین است 
سر آن همه فتوحات علمي پيايي در تالیفات شیعه, و این ِِ راز آن 
فریاد خاموش نشدني که از کتابهاي شیعه, همواره. ی افکن است .. 
[129 ]. 

اگر مي‌گویند: 


تشکیل مي‌یاید شرکت نمي‌کنید؟ وهاپیها, که همه فرق و مذاهب اسلامي 
با آنان مخالفند, به قضتر آمی نید و کتابهاي ابن بیمیه و امثال او را نشر 
مي‌کنند. ۳ ی فراعت ۶ هي بت د این کتابها ازار دارد به به 
که بیدار گردد و به این سرزمین بیاید 0 شما را چاپ کند و نشر 
دهد؟ کتابهايي که در مصر چاپ مي‌شود. به همه جهان سرازیر مي‌شود. 
من نمي‌دانم چرا علماي شما متوجه این موضوع نیستند, و چرا بازرگانان و 
توانگران شما کاري نمي‌کنند [130 ]. 

[صفحه تِ 

خوشبختانه, اه سنت در ک نا داشتن خاندان پیامبر و ياري و تقدیس 
آنان, با شیعه هماهنگند, و در گرایش قلبي ژرف به امام بزرگ علي بن 
اببطالب و سزاوارتر بودن امام و فرزندانش براي خلافت. چون شیعه 
مي‌انديشند. و قبول دارند که منزلت حضرت علي نسبت به ۳ «ص », 
منزلت‌هارون (وصي حضرت موسي) است نسبت به موسي ۰ [31 1 ]. 

ما باید در ان عصر دین را دوباره و از نو بفهمیم. و در اين باز فهمي 
مراحل وجود دارد. يكي از مهمترین این مراحل, تحقیق درباره چيزهايي 
است که از پیشینیان به ما رسیده است ... یهودیان براي ایجاد ناهماهنگي 
در فرهنگ اسلامي کوشش کرد‌اند. رجال حکومت و خلافت. در طول 
قرنهاء , برخي از حقایق را پنهان نگاه داشته‌اند. همینگونه, مسائل تازهاي که 
اه ی وا سار ات مط هام مها ی 
رواج داده‌اند. مستشرفین ۰ نیزء در توسعه و نشر اختلاف میان مسلمانان 
نقش عمده‌اي به عهده گرفته‌اند. اکنون ما باید گذشته 

[صفحه 120 ] 

راء از راه بحث و پژوهش, مانند کف دست روشن کنیم, تا بتوانیم دریافت 
اسلامي تازهاي داشته باشیم. بنابراین هیچ غیر متخصصي و غیر پژوهنده و 
محققي حق ندارد درباره چيزي که نمي‌داند سخني بگوید یا بنویسد. شكي 
نیست که ما باید درباره مذهب شیعه که يكي از مهمترین مذاهب بزرگ 
اسلامي است 9 بیش از100 میلیون مسلمان, در هند؛ د. ایران, عراق و 
است درا دور کتاب ال قرآن, , بر سیم. این مذهب سا نیز» داراي 
پيهاي استوار فكري است و در فش آن همواره در اهتزاز است ... علماي 
شیعه نیز مانند علماي سني, همه مفاهیم ديني را بر پایه قران و سنت 
نبوي قبول دارنر و مي‌فهمند. تحقیقات و پژوهشهاي علماي شیعه, در 
کلیت فرهنگ بزرگ اسلام. ارزشي ویژه دارد. شیعه در زنده کردن فرهنگ 


اسلامي میدان داريهاي بسیار کرده است. حقیقت این است که من در 
شیعه پشتکاري ممتاز, و فرهنگي کم مانند, و فطرتي مستقیم مي‌بينم. 
1321 

شیعه و ثِ#ِ عظيمي است ... موضعگيري شیعه خبر مي‌دهد از 
دلهايي آباد و سرشار از ایمان, راست و صادق در احساس, آزاد درانديشه 
مک رت مات اه رد ام ها و نش اه 
كشورهاي اسلامي: عراق: ایران بحرین» یمن هند, پاکستان و . . بدان 
مه ای ای انار ات که اد وه و کار 
پيشامدهاي هولناکي که معاویه آتش آنها را روشن مي کرد 

[صفحه 121 ] 

بد ید آشده است. له چنین نیست؛ بلکه این مردم از لحظه فقوت پیامبر(ص) 
به دنبال علي رفتند و شیعه و پیرو او شدند. يعني روزي که انصار دعوي 
خلافت داشتند: وذیکر غرب. آن را براق مهاخزین می‌خواشتنده :ودبتی‌هاشتم 
براي خاندان رسول. و اين اختلاف را عمر از بین برد, اما عمر در مورد 
خلافت. نظري فلسفي و دور اندیشانه و عمیق نداشت. زیرا او درباره اين 
نظریه فلسفي که حوادث صدق آن را نشان داد به خطا رفت. نظریه این 
بود که مي‌ گفت با خروح خلافت و ولایت مسلمین از خاندان محمد(ص)- 
اگر چه به دست ابوبکر و عمر و عثمان باشد- خلافت به صورتي در مي‌آید 
که .هرز کش از آن دیکری قویتر است. و داهیتر. آن را تصرف کند, و مقام 
جانشيني پیامبر, هدف و مفصدي مي‌ شود براي هر طمع ورز یا خطر جو. 
(چنانکه چنین هم شد). اما اگر خلافت. تنها و تنها, در دست آل محمد بود, 
همراه عمل به اصول شوري و خيرانديشي اسلامي, يعني اگر عمر «رض» 
این نظریه ۳ تایید کرده تودو ره آن شدم: مود و در آن به گونهاي ژرف 
اندیشیده بود (يعني اگر در طرف علي بن ابیطالب قرار گرفته بود و براي 
رسیدن حق به صاحب ان کوشش کرده بود) این همه مصیبت و سوك در 
اسلام رخ نمي‌داد. بلکه اسلام, ۳ جاودان زنان بالاترین, پرنفوذ نرین» نور 
افشان ترین و هدایت آفرین ترین دین در مي‌آمد ... این است آنچه من از 
الم این هراس آحاست اد و1 اه ادات اشتانی 4 ] که نع 
در سزاسر کره زمین:به داشتن آنها مشغور ند دریافتم ...۰ [135 ] 

[صفحه 1 

امام اقق (م 148), پيشواي فقه شیعه, استاد دو امام مذهب سني 
است: ابوحنیفه نعمان (م 150) پيشواي مذهب حنفي» و مالك بن انس (م 
9) پيشواي مذهب مالكي. ابو حنیفه خود بدین امر اقرار کرده و گفته 
ات وا اسان لفات افیا رف ار آن سل وه سای 


هلاك : شده ِ مقصود او دو سالي است که نزد امام جعفر صادق (ع) 
مصیبت 7 وقتي روي مي‌کند که گروهي تازه کار (و کم معلومات), با 
عنوان دانشمند و استاد پیدا مي‌شوند و در جامعه آگاهي و اطلاع خودنمايي 
مي‌کنند ! کاش این کسان فروتن بودند و وقتي مي‌خواستند به فرقهاي از 
فرق اسلام, و بیشتر از همه به شیعه, حمله کنند خود را بالاتر از آنچه 
هستند, جا نمي‌زدند, و با اين کار روش بحث علمي را تباه نمي‌ساختند و 
دروازه علم و شناخت را به روي خود نمي‌بستند. با کمال تاسف باید بگویم, 
استاد ما احمد امین يكي از همین کسان بود. يعني كساني که به هنگام 
شناخت يكي از ارکان عظیم تمدن اسلامي ركني که شیعه بر همه بانیان 
این صدن و بدید آور ند کان.مید ات اسلاهی در بايه بدانی. آن فده دارد خود 
را از رسیدن به معرفت درست محروم کردند. و این ننگ را تاریخ به نام 
انان ثبت کرد ... [137]. 

و اگر مي‌گویند: ۱ 

نوشتن کتاب و مقاله درباره ائمه ال محمد عبادت است. پس باید به 
[صفحه 123 ] ۱ 

بهترین وجه انجام گیرد. گفتگو درباره آنان, زندگي در زندگي است. براي 
روشن کردن تاریخ انان کمر بستن توفيقي است کمیاب. و با اخلاص درباره 
انان اندیشیدن عنايتي است نه چندان در دسترس, و تنها درخور مردان خدا 
,۰ [1]. 

و اگر مي‌گویند: 

ما شیعه آیم؛ ما از خواندن تاریخ شیعه شدیم 9 1 ]. 

اينها, و ده‌ها و ده‌ها امثال اينها, همه و همه, مظاهر این بازشناسي است. 
پس؛ خلاصه این قسمت از سخن این شد که آنچه تداوم پيشروي 
اجتماعي- تزستی قرار سا کند کرد مسئله تشتت صحابه و اختلاف آنان بود, 
که برخي خود باعث این اختلاف شدند و برخي دز وان آن سکوت کردند و 
۳ 1 اسلامي مطالعه 0 گفته‌اند: 

5 سل سس ارت بای رای مس رنف خی ‌کارف از 
5 سال, همه چیز تغییر کرده بود. مسلمین عربستان دیگر آن قهرماناني 
نبودند که جان خود را در راه پيروزي پیغمبر فدا مي‌کردند. امروز مشتهیات 
نفساني تحريك شده و رور نفعجويي و كامراني غلبه 

[صفحه 124 ] 

داشت نه رور جنگ و جهاد. در مکه و مدینه و در سراسر عربستان. هجوم 


همه به جانب زر بود. هنگامي که در راس حکومت اسلام, يك مرد دولتمند 
صراف قرار داشت چگونه ممکن بود وضع غیر از این باشد. «چطور زر 
ناب بدل به عیار قلب گردید؟» این پرسشي بود که علي؛ در ساعتي که 
زمام امور اسلام را به دست گرفت از خود کرد. و با اندوه و اضطراب با 
خود مي‌انديشید: آیا خواهد توانست جریان اوضاع را تغییر داده, و این 
امپراتوري را که بدو سیرده شده وباره به سنن و شعائر مقدس عصر 
پیغمبر باز گرداند ۰۰ 

و چرا در این مقام, استشهاد ن به گفته دیگر و دیگران؟ امام خود, در 
آغاز خلافت خویش, هنگامي که مردمان در مدینه, با اصرار با او براي 
خلافت بیعت کردند, آشکارا این حقیقت را گفته و بر زبان آورده است. و 
امام خود شاهد و ناظرعيني چگونگيهاي احوال امت, در آن 25 سال بوده 
است, از این رو سخن او بیان واقع مجض است. 

الا وانبلیجم قعادت. کمتتها 

توت لاه مس ۱12۸0 ۱ 
اکنون مصیبت و گرفتاري (اداره و رهبري) شما به یقین به حالت آن روز 
باز گشته است که خداوند پیامبر خود را برا: یخت. 

امام آشکارا و صریح. 25 سال گذشته را, دوران تباهي جامعه اسلامي و 
با کشت امت تم حگونگهانی عاوات و احوالن حاهلیت می‌خوانق: و اننکة قم 
رهبري کند و به صلاح و اصلاح ارد, باید از صفر شروع کند, و به نخستین 
مراحل 
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پيريزيهاي اسلامي و قرآني باز گردد. و همین کار و وظيفه‌اي بود که امام 
بر عهده گرفت و به آهنگ آن به پا خاست و کمر بست. اما معاویه‌ها و 
کساني که در کمین انتقام جويي از دین توحید بودند نگذاشتند. آاري, 25 
سال خانه نشيني و 5 سال بلوي نشاني. بلوايي انگیخته از سوي پیمان 
شکنان (ناکتین) و ستم کستران (قاسطین) و دین تباهان (مارقین). 
وا ت کرده‌اند. همین است. پیامبر اکرم 


فرمو ۱ 

بدء لاسلام غریبا و سیعود کماندء: 

اسلام, در آغاز, تنها و بي پار بود و ناآشنا, و زودا که همان سان شود. 

و این چگونگي, در واقع, از روز رحلت پیامبر آغا شند. آپا به شهادت همه 
عالم, پس از پیامبر که باني اسلام بود, اسلام ياري و ياوري و عالمي و 
فقيهي و قاضيي و مفسري و سلحشوري و سای سم ره 
صمیمیتر و شجاع تر و دلسوزتر و اشناتر و سابقه دارتر و فداکارتر از علي 


وسیعترین فرهنگ قرآني و نیرومندترین وجدان اسلامي, و به تعبیر 
نویسنده مسيحي, جرج جرداق: «ضمير عملاق». این علي بود که از کودکي 
در دامن وحي و اسلام پرورش یافته بود این علي بود که در هر لحظه که 
جزتي از بناي اسلام پیريخته مي‌ شد در کنار باني اسلام بود اين علي بود 
که روز نخست براي نشر اسلام با باني بزر ی همدست و هم پیمان بود, 
تغل ند که ار لامعتسا له رحلت مها با سیف مد 
وقت در خدمت اوء و این علي بود که به گفته فلسفه دان مصري. دکتر 
علي سامي النشار, «رباني امت» بود. اکنون اگر چنو كسي را. «رباني 
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ات۱41۱ را فش کرش یار اسلا را ازجربانهای اسلام عدا سا رند:و 
کنار گذارند, غربت اسلام آغاز نشده است؟ [142] آري, روزي که پیامبر 
در گذشت, اسلام هم محمد را از دست اد هم علي را. و مگر غربت 
چیست؟ و واقع این اسن که اسلام حفيفي, همان سان که با مجاهدات 
کل فا شد.ا اراد کل هه میرم خاسهه عرست کور ۳ 
سرانجام که به گفته نویسنده عرب, دکتر علي الوردي: 

دین مساواتي را که پیامبر آورد, با علي بن ابیطالب در يك قبر مدقون شد. 
1431 ]. 

پس آنچه را باید به مسلمین و بویژه مولفین و ارباب مطبوعات و خطباي 
انان ی کرد ارام سلی ات اه این احتر اهب ساسا یه 
خاطر اسلام و به حرمت اسلام, توصیه مي‌شود, بنابراین تا حدي خواهد بود 
که به خود اسلام و ارزيابي قدرتها و نيروهاي آن و بازفهمي مسائل و 
تعالیم ان صدمه‌اي نداشته باشد. 
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موضوع 04 


چهارمین موضوعي که باید, پیوسته, بدان توجه داشت. شناساندن جوهر 
اسلام است درموضوع چهارم اين فاصله از زمان و در این روز و این 
روزگار,. که عصر علم و تحقیق و شناخت و تحلیل است و دوران طلب و 
عطش اندیشه‌ها و اذهان. و اين مسئله (شناساندن جوهر اسلام) اهمیتش 
به مراتب از سه مسئله پیش, بیشتر است.؛ زیرا| بازشناسي اسلام و 
بازگشت به آنچه پیامبر خواسته است و سفارش کرده است و آن را براي 
سعادت قاطع انسان بسنده دانسته است. اگر مقدمه جهاني شدن اسلام و 
دریافت كکلي حقوق انسان و فلاح خلقها و نجات بشریت از چنگال دیوان و 
ددان عصر جدید و دوران معصیت تاریخ و افسار گسيختگي معاصر باشد, 
بزرگترین خدمت به انسانیت و ابعاد متعالي ز ند کف و عصمت مهتوك تاریخ 
است, و بر حفرزخ ِ است که هر مسلماني مي‌تواند آن را 
نشناسد. شاید برخی. از علما و مضلحین. شیعه با اين. ارژو, به فجاهدات 
طاقت سوز و جانگاه خویش برخاسته‌اند. 

و اگر مساله شناساندن اسلام مطرح بانشند ابا من‌توانیم :تخت این. عتوان: 
يعني شناساندن جوهر اسلام و قرآن و اصول تربيتي محمد(ص), نظامهاي 
خلافت را ملاك قرار دهیم, آیا ی با نظامهاي خلافت اموي ای 
و آن عده از متکلمان_ و فقهايي که به خاطر منافع این نظامها : نه منافع نوده 
و واقعیت مسائل قرآني علم کلام را تالیف و مسائل فقه را تدوین کردند 
[144] اسلام زا معرفن. کنيم و ان را در ابیته کفتار. و: رفتار. اینان 
بشناسانیم ؟ آپا مي‌توانيم, مثلا 0 کشیش عنود, پدر لامنس درشمن 
شناخته شده حق و شرق و اسلام- [145] در مقام معرفي تربیت شدگان 
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اسلام, معاویه و یزید و حجاج بن یوسف ثقفي را نام ببرید؟ ایا مي‌توانيم با 
واقعه بسر بن ارطاة (مامور معاویه) در یمن, و واقعه مسلم بن عقبه 
(واقعه حره) در مدینه. و صدها جنایت دیگر, امثال اینها. اسلام را معرفي 
کنیم؟ ایا مي‌توانيم کارهاي كساني چون ولید بن یزید مرواني اموي و 
متوکل عباسي (اکفر بني عباس) را کارهايي صادر شده از خلیفه رسول 
الله بدانیم؟ آبا این حکومتها, حکومتهايي اسلامي بوده است؟ و آن حاکمان 
نمایندگان يك زمامدار اسلامي بودهاند؟ و آیا؟ . ۰ و9 آیا؟ . ۰ ٍ 
و آیا هیچ انسان مطلع از تاریخ و وقایع ات و از سص و فقه قران. 
مي‌توان بگوید که منهاي سیره عملي علي و آل علي و معارف ایشان 
فشرده سخن در این بخش اينکه, پس ۳۳۳ به اهمیت بحت درباره عدیر 


و معرفي فلسفه سياسي اسلام. و راز گستردن این مباحث از این دیدگاه, 
به چهار مساأاله باید سخت توجه داشته باشیم: 

1 وضع امروزین جهان اسلام. 

درعات را خافیای معاعان: 

4 شناساندن جوهر اسلام. 

پس ما, هم نیازمند رعایت وضع امروزین جهان اسلامیم, هم نیازمند بيداري 
جدي در برابر تفرقه افكني و تجزیه افريني, هم نیازمند رعایت عواطف 
مسلمانان. و هم نیازمند شناساندن جوهر اسلام و واقعیت حکومت قراني 
و رهبري معصوم. 

و این کاري است که دانشمندان مجاهد بسياري, در طول تاریخ- از سر 
[صفحه 129 ] 

ایمان به خدا| و انسان: و اخلاص در معنویت و استقامت در حماسه براي 
انجام آن به پا خاسته‌اند. و چنانکه پیشتر باد کردیم فیلسوف شيعي: 
ابونصر فارابي, نیز فلسفه تقصاتندن اسلام را با همین بحت شکل داده 
است. و فیلسوف بزرگ دیگر, ابن سیناء به همین علت, در کتاب شفا 
(فصل امامت و خلافت), فلسفه (نص) (غدیر) را مطرر کرده است. و 
فیلسوف و ریاضیدان بزرگ, ابوریحان بيروني, واقعه غدیر را (در الثار 
البا قبه) تبت کرده است. و فیلسوف و ریاضیدان ره کت دیگر, خواجه 
نصیرالدین طوسي, مبحث پنجم کتاب «تجرید العقائد» را, اثبات خلافت 
بلافصل حضرت علي (ع) نوشته است. و در همین راه و همین ارجمندي و 
عزت و جهاد و حماسه است کتابهاي ارجمند و بیدارگر معلم امت و 
ی یا ی و 
محمد بن محمد بن نعمان. معروف به شیخ مفید, و کارهاي عظیم شیخ 
صدوق و نقة الاسلام کليني و سید مرتضي علم الهدی و شخ الطایفه 
محاه ری رن 0 شرف 0 ۳ ضای» الم اخعات) 
و در اين عصر, نمونه کامل چنین خدمتي به عالم علم و اسلام و چنین 
بزرگداشت و دفاعي از حق و انسان و تاریخ و طبیعت و لحظه‌ها و زمان و 
القیر ود یفن الفلاه الاسا من 

- کتاب الغدیر صفهاي مسلمانان جهان را يكي مي‌کند, 

براي این است. و اگر دهها دانشمند روشنگر از برادران اهل قبله, به سوي 
نویسنده «الغدیر» دست موافقت و هماهنگي دراز کردند و براي او تقدیر 


نامه‌ها نوشتند و در کشورها و سرزمينهاي خود در مجلات و روزنامه‌ها و 
كلاس‌هاي 
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درس و محافل دانشگاهي و منابر عمومي و مساجد جامع- به شناساندن 
قصايدي بلند سرودند., و تا توجه یافتند که استادي يا محققي کتاب را ندیده 
است در دسترسش قرار دادند (چنانکه شخصیت علمي و ادبي معروف 
مصر. محمد عبدالغني حسن, الغدیر را براي استاد عباس محمود العقاد 
مي فر ستد, و عقاد مقالهاي مبسوطر درباره الغدیر مي‌نگارد)؛ همه و همه, 

براي همین است. و ما هم که با چگونگي امکانات محدود خویش و عمق 
نگراني و لمس عظمت فاجعه- بزرگداشت او و معرفي موضعي و هر چه 
عمیق تر کتابش را,؛ گه گاه, از دست نهشته آیم, براي همین است. 
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اشاره 


تا اینجا روشن گردید که نه مي‌خواهیم تاریخ بنگاریم چون تاریخنگاران و نه 
شرح حال بنویسم چون شرح حال نویسان. چنانچه نمي‌خواهيم مانند 
متکلمان متعزلي و اشعري قرن سوم و چهارم بصره و بغداد, استدلال 
بتراشیم و براي جامعه خوراك ذهني تخذیر مایه فراهم سازیم. نیز 
نمي‌خواهيم,. براي ارضاي خاطر مقامي يا اخذ وظيفه‌اي, با بحث و 
تدقيقهاي خویش, موجب رونق نظاميه‌ي بغداد يا بلخ یا نیشابور شویم, یا با 
شيرازه‌ي تالیفات خود طومار استبداد خلافت را استوارتر سازیم, و کار را 
به جايي رسانیم که اصل «قهر و غلبه» را مثبت بدانیم. و سرنوشت امت 
قرآن را به دست ««بيعة القهریه » بسپاریم. و براي بناي ظلم, پشتيباناني- 
در سطح علم و فقاهت و کلام ف ۱ پدید آوریم, و جباران 
آدمکش و خدانشناسان قرآن ضایع کن را مصداق «اولوالامر» معرفي 


که 
جانته قاضی. القضام. قبدالجبار معتلی. همدای: یکی از بثر کترین غفاید 
شناسان» .مت کلمین. اهل ستت ور مرن رتسم عف کنو 
رها فالها باغامه الفاسه الختصول ,ار غلت, 
و یجعلونه اماماء للغلبة لاللرضا. [146] 
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- اهل سنت, هر فاسق مفضولي را نیز که بر مردم مسلط شود پیشوا 
و این نظریه, صریح نفي هر گونه تکلیف شرعي اسلامي اجتماعي است در 
برابر چنین قلدران و مسلطاني. و از همینجا مایه مي‌گیرد, انچه را قاضي 
ابوالحسن ماوردي, فقیه و متکلم دیگر اهل سنت., «امارة الاستیلاء» نامیده 
است, که به گفته‌ي دکتر عبدالعزیز الدوري: 

چیز غريبي است, زیرا| معنایش این است که حاکم. , به زوره بر مردم مسلط 
تواند شد. [147] 
به زودي چند نمونه‌ي دیگر, از سخنان و نظریات متکلمان بزرگ و معروف 
اهل سنت نقل مي‌کنيم, تا معلوم شود که در اساس خلافت, اجماع امت, 
رضایت مسلمین, صحه گذاردن اهل حل و عقد, و هر شرط ديگري را- که 
در آغاز با به کار بردن همین عناوین, آل محمد «ص * را کنار دا نود 
فان تن اسان مصر حففت, اعشای وان و رهام ماه 
هر جبار ناكسي, با زور و ضرب و قتل نفوس و هتك نوامیس و هدم اساس 
قران و تضیبع حقوق خلق و ریختن خون افاضل امت,بر جامعه‌ي اسلام 
فساط قم مس مالفا آمو اسب تست با که حرام او اطاعی 


لا زم. 
باري, و به همین گونه نمي‌خواهیم تفکرات جامعه را بنا به پسند 
0 , و چون قاضي آبویوسف بگوییم: 
اطاعت از خلیفه لازم است اگرچه ستمگر باشد! 
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یا مانند حسن بصري بگوییم: 
به حکام, بد مگویید, زیرا که ایشان اگر : به نيكويي رفتار کنند, آنان راست 
ریصقت از و اگر به بدي رفتار کنند, بر آنان است وزر و بر 
شتماشت. ضیی ۲ 
يعني منطق اجتماعي دین متحركي چون اسلام را , به اینجا برسانیم, که 
خلیفه را فقط از روز قیامت بترسأنیم, و او را تنها در برابر خدا مسئول 
بدانیم نه در برابر مردم و جامعه و اینگن بدآموزي 

و از راه همین بدآموزیها بود که قاضي هت به هارون ارشید 


ان الله قلدك امر هذه الامة 
- خدا کار این امت را به دست تو داده است. 
اکز خراای اهتسا هدس هار واه ات سا دا خس تست که 
کار امت روزي به دست مثل هاروني سپرده شود و قهرمان هزار و يك 
شب بر سرزمينهاي آیات قرآن حکم راند, چرا پیامبر بفرستد و احکام قرآن 
نازل کند؟ چرا شهداي بدر و احد قرباني شوند؛, چرا واقعه‌ي عاشورا| بدید 
آید, و چرا؟ و چرا؟ و چرا امام هفتم. موسي بن جعفر «ع» به علت 
مخالفت با همین هارون, سالها در سیاهچالها زنداني باشد و غل و زنجیر 
استخوانهاي ساق پایش را خرد کند؟ ایا موسي بن جعفر, به اندازه‌ي 
ای ام ای ار سا وش را ار وی | 
حکومت هاروني, با خواست خدا مخالفت مي‌کرد. يا با فسادي که از 
سستي مردم وبدكاري جباران پدید امده بود که «ظهر الفساد في البر و 
البحر بما کسبت ايدي الناس». این است بدآموزي. و قاضي ابویوسف به 
این حقایق کار دز او باید با هارون همکاري کند. نهایت در کسوت 
قاضي آبويوسفي ! 
به گفته‌ي محقق سني عرب: دکتر عبدالعزیز الذوري: 
نظريه‌ي سياسي اهل سنت در خلافت؛ به هنگام نصضح خود, تنها از حدیث و 
قرآن گرفته نشده بود. :»:بلکه بر این اضل تکبه: داشت که خدیت: و قران 
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را بر وفق حوادثي که بعد به وجود آمده توجیه و تفسر کند ... بدین گونه 
هر نسلي, تقریبا, , در نظريه‌ي خلافت تانترت داشت, زیرا هر حادثه‌اي که 
شش مت اهر وهی حاافته تا ان اه سک تارج می کرفته و هوک 


مي‌شد ... نمونه‌ي روشن, ماوردي است (موّلف کتاب «الاحکام 
السلطانیه »), زیرا| این تالیف, سبب سياسي مهمي داشت, به خصوص که 
مولف به لقب «اقضي القضاة» مفتخر شده بود و در مفاوضات میان خلیفه 
و بویهیان, او نماينده‌ي خلیفه بود. بنابراین, در کار تالیف و نوشتن مسائل 
کتاب, امر امر خلیفه بود. ۳ 

باید به یاد داریم که وضع متزلزلي که براي بویهیان, در اغاز سده‌ي پنجم, 
به علت كشمکشهاي داخلي و شورشهاي سپاهي پیش امد, و هم نزديك 
شدن محمود غزنوي به عباسیان سبب شد تا خليفه القادر (م - 22«( و 
فرزندش القائم (م- 67«( آززو. کنند تا باز قدرت به دست آنان افتد. و 
نخستین گام, براي باز گرداندن قدرت این بود که از راه شرع و فقیهان 
پیش آیند. از اینجا معلوم مي‌شود که عجیب نخواهد بود اگر ماوردي 
(قاضي القضاة خلیفه) کتابي بنویسد که نز ان هر آمری آن امون دولت ۳ 
وابسته به وجود خلیفه معرفي کند, آن هم دز متحظ ترین دوران خلافت. 

با اینکه واقعیت این است. برخي از مولفان دچار این پندار شده‌اند که 
ماوردي خواسته است نمونه‌هاي اعلاي حکومت- حکومت فاضله‌ي 
اسلامي- را معرفي کند, در صورتي که چنین نیست و ماوردي هیچگاه يك 
فیلسوف نبوده است. زیرا در کار او به مسائل فكري, اهميتي چندان داده 
نشده است, بلکه ماوردي فقيهي است پیرو آراء فقهاي پیش از خود, که 
آ آراء را تا حدي مي‌گسترد, و لبيروي عقلاني خود را تنها در این مرحله به 
کار مي‌برد ۳ آن آراء را با وضع موجود زمان تطبیق دهد. امتیاز عمده‌ي 
ماوردي [به عنوان قاضي القضاة دستگاه خلافت ] این است که او, در 
(صفحه 135 ] ۲ 

1 از هر گونه تفکر عقلاني و آزاد پرهیز مي‌کند و 
ِة فقط مي‌کوشد تا نظريه‌ي فقیهان پیشین را با اوضاعي که در زمان او 
مي‌گذشته است وفق دهد. ماوردي خود مي‌گوید: «رهبر بودن نالایق, با 
وجود رهبر لایق جایز است. و اگر كکسي انتخاب شند؛ نمي‌توانست به علت 
وجود لایق و افضل. نالایق را عزل کرد.» و این اصل را براي این تثبیت 
مي‌کند تا خلافت بسياري از خلفاي نالایق را توجیه کند. و شاید بدین گونه 
خواسته است شیعه را [که تنها به رهبر لایق بو نیز مي‌گوید: 
«وجود دو خلیفه در يك زمان جایز نیست». شاید تاکید ماوردي برا ین 
مسئله. در کتاب «الاحکام السلطانیه». انعکاس مخالفت عباسیان است با 
و بحث کلامي و اعتقادي ان, در نزد اهل سنت, تنها و تنها براي تطهیر و 
توجیه وقایع سياسي است که پیش امد. از این رو نظریه, همواره, تابع 
حوادث سابق بر خود بوده است. و در واقع جز این نبوده است که 
مي‌خواسته‌اند همه‌ي آنچه را به نام «اجماع» انجام یافته است موجه نشان 


دهند. 

و این روش, که مذهب و سنت و کلام و فقه را در خدمت ستم در اورند و 
کل یت با ال سایت میت وان و شاه مستور ان 
شبان معرفي کردن گرگان- ضایع نمایند, و ذهنیات جامعه را کور کنند و 
جهت تحرك را به جهت سکون بدل سازند و . ۰ منحصر به قاضي ابویوسف 
و قاضي عبدالجبار و قاقضي ابوالحسن ماوردي نیست, که کار عده‌اي از 
قاضیان و فقیهان دور از آل محمد (ص) همین بوده است. چنانچه هم اکنون 
به برخي دیگر نیز اشاره خواهیم کرد. 

متکلم معروف دیکر: قاضي ابوبکر باقلاني, مق کوند: 

[صفحه 136 ] 

جمهور اهل تحقیق واصحاب حدیث گفته‌اند: خلیفه به علت اینکه فاسق و 
گناهکار باشد, يا ستمگر باشد و اموال مردم را بگیرد و پوست از سر مردم 
بکند و مردم را بکشد و حقوق را ضایع کند و حدود الهي را زیر پا بگذارد, 
خلع نمي‌شود, و واجب نیست قیام علیه او, بلکه باید او را موعظه کرد. 
[148 ]. 

قاضي بدرالدین ابن حماعه, مولف «تحریر الاحکام في تدبیر اهل الاسلام » 
مي‌گوید: 

اگر شخص مسلط, که به زور قدرت را به دست آورده است حتي قوانین 
شریعت را نداند و ظالم و فاسق و فاجر باشد, باید از او اطاعت کرد. 

و شگفتا که این سخنان را گفته‌اند, در حالي که خود را اهل سنت پیامبر و 
پیرو آن مي‌خواندند. و با همین سخنان, صدها مصلح اجتماعي و متفکر 
اسلامي را به عنوان «ملحد» و «رافضي» و «تارك سنت» کشتند. خوب. 
اگر این است که از چنین ستمگران بي‌اطلاع از شریعت باید اطاعت کرد 
از شریعت چه خواهد ماند؟ و دین محمد چه خواهد شد؟ و سنت محمد به 
چه روز خواهد افتاد؟ و دردا و دریغفا که از این سخنان. کتب کلام و حدیث و 
قاضي عضد ايجي (در: المواقف). 

شمس آلدین ابوالثناء اصفهاني (در: مطالع النظار). 

سعدالدین تفتازاني (در: شرح المقاصد). 

نورالدین حلبي (در: السیرة النبویة), 

ابوبکر قرطبي (در: تفسیر قران)؛ 

محيي الدین نووي (در: شرح صحیح سالم), 

[صفحه 137 ] 

اما ارس ی تا سا 

قاضي عبدالجبار معتزلي (در: المغني في ابواب التوحید و العدل). 

قاضي ابوبکر باقلاني (در: التمهید). 


قاضي ابوالحسن ماوردي (در: الاحکام السلطانیه) 

احمد بن يحيي بلاذري (در: الانساب), 

محمد بن جریر طبري (در: تاریخ رت و الملوك), 

| و اینجا شید که گنه « ... بدین قرار. فقه محمدي, در مرحله‌ي 
غايي خود مبدل به نظريه‌ي به رسمیت شناختن نامحدود حق اقوي شد». و 
دهها قضاوت دیگر امثال این. و آیا دین محمدي و فقه محمدي براي این 
بود؟ و آیا اين بود وفاداري نسبت به محمد و دین محمد و فقه محمد و 
قرآن محمد و سنت محمد؟ آري, اين است عاقبت کنار گذاشتن حجت 
خدا, و این است ننيجه‌ي دور شدن از ال معمد و خانه نشین کردن ائمه‌ي 
عدل و هادیان خلق و خلفاي خدا و انبازان قران. 

و این است که سید امیر علي. [149] «دریغ مي‌خورد که نظریات 
و پیشوایان مذاهب سني. جاي تعالیم پیامبر را گرفته است., زیرا 
اینان مانند بسياري از اولياي كليساي مسیح, چاکر شهریاران و ستمگران 
بوده‌اند. و از اين رو. چه بسا احکامي برساختند و احاديثي جعل کردند و 
[150 ]. 

(صفحه 139 ] 


تذکار 


در اینجا باید, به مناسبت, به موضوعي اشاره کنم. این موضوع را در کتابي 
که در نظر دارم- اگر خدا بخواهد- درباره‌ي مستشرقین و نقش آنان 
بنویسم, به تفصیل مطرح خواهم کرد. اما در اینجا اشاره مي‌کنم و 
فی کذرم. موضوع این است: يك نويسنده‌ي فاضل ايراني, به مناسبت بحت 
خود, چنین مي‌نویسد: 
هنگامي که شاهان ساساني, جز قتل عام حامیان و صاحبان عقاید جدید 
پاسخي به اعتراض مردم نداشتند, مبارزه‌ي مردم به صورت تلخي درامد: 
همکاري با دشمن تازه نفس يعني عربها. [151] سادگي حکومت عرب 
[اسلام ], نداي دموکراسي اسلام, کلام پیغمبر اسلام که بعد از این دوران 
کسري و قیصر به سر رسیده است.مردم عدالت دوست را خوش امد. و 
هنگامي که سپاه موّمن عرب به مرز ایران رسید, چندین سپاه از مردم 
انزان: در داخل. کشور اماده‌ي برانداختن حکومت ساساني بود. دز جنگ 
مشهور به «سلاسل», حاکم شهر مجبور مي‌شود که دهها هزار از مردم را 
زنجیر کند تا به دشمن نپیوندند.در جنگ مداین, ایرانیان راه ورود به شهر را 
به عرب نشان دادند و دهقانان براي عبور حامیان فکر نو بر روي دجله پل 
بستند.شهر شوشتر از طرف ایرانیان به مهاجم واگذار شد. حال شوش 
کهنسال نیز چنین بود. عرب دعوت کرده بود که همه‌ي ملتها, که بین انان 
(صفحه 9 1 ] 
هیچ رجحاني نیست و فضیلت هرکس به پرهيزگاري اوست. براي اجراي 
عدالت گرد هم ایند. گفته بود که بین سپاه حبشي و سید قرشي تفاوتي 
این ی سیبس مي نویسد. 
اما هنگامي که مردم ایران دریافتند که وعده‌هاي عرب [152 ] در عمل به 
ضورت ديگري در مي‌ایده و رسم نایسندی [یعنی حکومت خباران | کة به آن 
قیمت, در بر انداختنش کوشیده بودند, دوباره به دست بیگانه زنده مي‌شود 
۰ با عرب در افتادند. 
۵ اظهار این مطلب اختصاص به این نویسنده ندارد. بلکه دهها 
مستشرق و مستغرب. این سخن را گفته‌اند. و عده‌اي از مبلغان و مبشران 
مسيحي (که در حقیقت دلالان و داعیان استعمارند)؛ از این موضوع سوء 
استفاده کرده‌اند, و با طرح غلط و القاآأت مغرضانه, ذهنیات برخي از 
جوانان مسلمان را آشفته ساخته‌اند. [153] حالا چه باید گفت. چون 
مطلب- صرف نظر از برخي تعبیرات- ت این حد درست است که, آنچه 
اسلام آورد با آنچه خلفا و حکام عرب کردند. فاصله‌اش فاصله‌ي مشرق تا 


مغفرب است. اما باید موضوع را مورد دقت قرار داد. 
[صفحه 140 ] 
به گفته‌ي علماي منطق- به هنگام تعدد موضوع- حکم نیز متعدد مي‌شود. 
درصشای تال موصو زا ایب فا علوم کر شرس تکمداد عرب | 
نذا دموکر اتی: اسلاخ. به: انزان. می‌آید و آنراتیان نا اویش بان از او 
اه قوب وی زره و شهرهاي خود را ؛ او مف دهد ز بت 2 
7۹ 1 2 ۳ 
دشمني برمي‌خیز ند. 
«عرب اول», سپاه صدر اسلام است و به تعبیر نویسنده, «سپاه موّمن 
عرب» که با ایمان راسخ به اسلام و با همه‌ي دعوتها و نداهاي آزادي بخش 
اسلام. روي به سرزمينها و از جمله ایران مي‌نهد و اسلام را بر نياکان ما 
عرضه مي‌دارد. و به, تعبیر فرماندهان خودشان- که پیش‌تر نیز نقل کردیم- 
نیامده است تا كشور‌گيري و فتح نظامي کند. بلکه امده است تا مردم را 
از عبادت جز خدا و از ظلم حاکمان و موبدان رهايي بخشد و به عدل 
اسلام و قرآن رهنمون گردد. اين. «عرب اول» است. و از اين عربند همان 
مردان فداكاري که مشعل هدایت اسلام را به دوش کشیدند و فراراه ملل 
و اقوام داشتند, و در راه آن مهاجرت کردندر و همه چیز خود را از دست 
2 و در شب زفاف از بستر به میدان جنگ رفتند, , و در میدان جنگ با 
بدن پر از جراحت هر يك به خاطر آن ديگري نت نخوردند و تشنه جان 
دادند, و بر روي «سنگهاي داغ مکه» براي نشر اسلام به چهار میخ کشیده 
شدند. و صدها تن در این راه فدا گشتند. و سپس در واقعه‌ي «عاشورا» به 
ياري پسر پیامبر شتافتند و براي بقاي اسلام و اینکه روزي حقیقت این دین 
انتشار یابد در برابر تیر و سنان و نیزه و شمشیر قرار گرفتند و قطعه 
قطعه شدند و سپس, براي دفاع از حریم «حکومت حق و عدالت فرانت 6 
در دوره‌ي بني عباس نیز, جهادها کردند و خونها دادند و زندانهاي آل عباس 
را از خود و جوانان خود اکندند و .. 
[صفحه 141 ] 
این عرب ست که از سوي ایرانیان- در صدر اسلام و در دوران بعد- با 
آغوشن ناد استقبال شده است. ۲ ۲ 
«عرب دوم». گروهي بودند حقیقتا دور از فرهنگ اسلامي و تربیت قراني 
عده‌اي هواخواه و جیره‌خوار دربار بني آمیه و بني عباس که به ناحق و به 
زور و قلدري بر ممالك اسلامي مسلط شدند. و همواره مورد نفرت اغلب 
بودند. يعني عرب دور از آل محمد «ص». عربي که معاویه داشت 
و یزید و مروان و ولید و بسر بن ارطاة و مسلم بن عقبه و حجاج بن 


یوسف و منصور دوانيقي و متوکل عباسي و ... با ان همه جنایت و آن همه 
مظالم. 

پس مي‌نگرید که نخست باید حساب «اسلام» را از حساب «عرب» جدا 
دانست, و سپس باید عرب را دو دسته کرد: عرب موّمن و معتقد و وفادار 
اس قاکار وا ان اس سای رارای ‏ سیت درو 
و اقوام مسلمان بوده است و خواهد بود. با اين امتیاز که ما و دیگر ملتهاي 
مسلمان, «دین حق» را و «کتاب خدا» را از طریق او به دست آوردیم. و 
ديگري عرب نامعقتد غدار پسر پیغمبرکش, کعبه ویران‌کن, ریاست‌طلب, 
دین‌تباه ساز, این عرب همواره مورد نفرت فرق و اقوام مسلمان بوده 
است. حتي خود عرب. مگر سياهياني که در رکاب علي «ع» با عرب 
مي‌جنگیدند,. خود عرب نبودند. مگر مختار که دمار از زوز کار عرب: دشمن 
آل علي برآورد خود عرب نبود؟ مگر جنگهاي صدر اسلام. در میان خود 
عربان نبود؟ 

باري, آنچه مايه‌ي تارت است این است که عده‌اي از عرب» در آغاز 
دوران اسلامر تعالیم اسلامي را فراموش کردندو به نژاد پرستي روي 
آفردنده و زر کترین: ضندمه یه اسلاض از تاحیه‌ی همین دم وارد آمد: و این 
است که حتي نويسنده‌ي عرب و سني مصري- احمد امین- با لحني تند, 
ده 1142 

اگر «عرب» را معصب و مخالف اسلام مي‌دانيم, تمامي آنان مقصود 
نیستند, زیرا برخي از پرهیزگاران آنان به تعالیم اسلامي عمل کردند و از 
این رو مزیت مردم را به «فضیلت» و «نقوي» مي‌دانستند. نه «عنصر» و 
«نزاد». [134 ]. 

پس, در بحث و قضاوت و تحلیل, باید حساب دین مقدس اسلام را از عرب 
جدا کرد. و عرب را هم چنانکه گفتم دو قسم کرد. عرب, امتي بود که 
اسلام از طرف پیامبر خدا ته: او غزض اشد. ترخی پذیرفتند و آیمان آوردند 
و برخي نه. و آنچه ما به عنوان اسلامي مي‌شناسیم و ملت ما بدان اعتقاد 
دارد, همان اسلام صدر اول است. اسلام محمدي, اسلام علي بن 
ات ات شا رصم ام انوی ح مان ها مسا مار 
یاسر و ... و اين تفكيك. يكي از نقاط مهمي است که بر هر نويسنده‌ي 
منصفي طرح کردن آن و توجه کردن و توجه دادن به ان ضروري است. و 
همین است که شناختن و شناساندن درست تشیع راء به منظور دفاع از 
اصل اسلام. در برابر اعمال آن عده از عرب و طرفداران آنان که اشاره 
کزدیم, واجب مي‌کنده. که ار اینطوز شد که شمایان مي گویید, ولی اسلام 
اين نبود. اسلام, در پاي منبر علي و امام حسن بود, نه در قصر معاویه و 
عمروعاص, اسلام در خيمه‌هاي حسین بود در شب عاشورا, نه در 


عياشخانه‌هاي یزید و سیاهیان پزید. اسلام در خانه‌ي امام زین‌العابدین و 
امام محمدباقر و امام جعفر صادق بود, نه در دربار فاسد ولید و عبدالملك 
و منصور, اسلام در گوشه‌هاي زندان. همراه موسي بن جعفر زنداني بود, 
نه در دربار افريننده‌ي هزار و يك‌شب, و هکذا .. 
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و به همین دلیل است که باز هرگاه فريادي بلند شده است راستین, که 
دعوت مي‌کرده است به اسلام صحیح و عدالت قراني و حکومت معصوم, 
همین مردم ایران از جان و دل- حتي تا پاي خون خود- در راه ان 
مي‌کوشیده‌اند. نمونه‌ي این واقعیت در تاریخ فراوان است. [135] از 
جمله, در «تاریخ بخارا». در شرح حال شريك بن شیخ المهري چنین امده 
است: 

ذکر شريك بن ترب- شیخ المهري, مردي بود از عرب به بخارا باشیده, و مردي 
مبارز بود, و مذهب شیعه داشتي و ,مردمان رز دعوت کردي به خلافت 
فرزندان امیرالمومنین علي- رضي اللّه عنه- و گفتي ما از رنج مروانیان 
اکنون خلاص يافتیم, ما را رنج آل عباس نمي‌باید. فرزندان پیغمبر باید که 
خليفه‌ي پیغامبر بود. خلقي عظیم بر وي گرد آمدند. و امیر بخارا عبدالجبار 
بن شعیب بود و با وي بیعت کرد. و امیر خوارزم. عبدالملك بن هرثمه با 
وي بیعت کرد. و اتفاق کردند. و برزم, مخلد بن حسین با وي بیعت 
کرد و پذیرفتند که این دعوت 

[صفحه ۹ 

بدین‌سان, ۳ اندازه‌اي تون ۳۳ که هدف ۳ 7 اشاره به ۳ مباحث و 
مسائل, گفتگويي فر سوده را تازه کردن, پا بحثي کهن را نو نمودن نیست, 
پا به اقتضاآت ویژه سخن گفتن, پا دفاع از حریم خانداني و بس, بر هر کز: 
بلکه, ما از این همه. مي‌خواهيم بدانیم و بدانند که پرواي زندگي چیست. و 
پرواي ما در زندگي چه؟ 

پس تکرار مي‌کنم که نه مي‌خواهيم تاریخ بنگاریم چون تاربخنگاران و نه 
شرح حال بنوبسیم چون شرح حال نوبسان. بلکه مي‌خواهيم رستاخیز 
افقزاي بت‌نگون کن پیامبران را زقد کف عالمان:باز تحریضه 
ببینیم که این رستاخیز پیگیر, در تنگ و فراخ سده‌ها و اعصار. چسان تکرار 

شده است و بر هر پشته‌اي از پشته‌هاي تاریخ چگونه قد راست کرده 
است. 

چون بت همواره هست, بت شکن نیز همواره لا زم است., تا مبادا که 
بت‌پرستي روزي باز ایین شود و انسان به آن حقارت حقیر باز گردد. اینان 
که به بت شکني مي خیز ند مرزبانان عزت انسان و ديواره‌هاي عصمت 
تاریخند و تطهیر دهندگان زمان. و علي فرمود: 


خداوند از اینان پیمان ستانده است تا بر سيري ستمگر و گرسنگي 
ستمدیده ارام نداشته باشند. [137 ]. 

و از این صفت, که علي به ایشان داده است معلوم مي‌شود که کي, کي 
است. 

عالمان, وارثان پیامبرانند. این سخن پیامبر است. عالمان وارثان پیامبرانند 
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يعني چه, يعني داراي آن کلیت عملي و ذهني‌اند که پیامبران بودند, و در 
همان راه مي کوشند و مي‌خروشند که راه رهايي توده است. اکنون اگر 
عالمي, در راه كساني رفت که همواره, در برابر پیامبران قرار داشته‌اند 
تست سر نارای که ال رات اسان بست ارت شین 
جباران و ستمگران است. منهاي امکانات و تسلط آنان, يعني وارث آنان 
است منتها وارئي حقیر و بي‌قدرت و الت دست و زبون خواسته‌هاي و 
مصالح يومي انان. و همین است و همین 

و دیگر به هیچ لفظي و عنواني نباید گول خورد. که دانستن يك مشت 
اضطلاح: کسي. زادر ردق بیامبران قزار نمی‌دهد: آنچه این ويژگي را 
ثابت مي کند, داشتن فضایل پیامبران است. يعني. : عمل, اقدام, روشنگري, 
فداکاري, عصیان, توده گرايي.حق زنده کني, اشتي ناپذيري, زمانه‌شناسي, 
مردم خواهي, مظلوم‌يابي, و ظالم كوبي.در اینجا خوب است تعليمي نقل 
کنم از امام چهارم حضرت علي بن الحسین زین العابدین «ع», تا معلوم 
شود که اسلام اصیل کدام است و تربیت استوار قراني چیست., و در 
مذهب شیعه عالم را چگونه پرورش مي‌دهند و چسان مي‌سازند. و اس 
اساس و و لب لباب چیست؟ 

محمد بن مسلم (ابن شهاب) زهري (م- 124) از فقها و قضات بود و در 
نزد خلفاي اموي, يزید بن عبدالملك و عمر بن عبدالعزیز, منزلتي ارجمند 
داشت. هنگامي امام زین العابدین آگاه شد که وي به ظلمه روي خوش 
نشان داده است. در آن هنگام بود که معاویه بدو نامه‌اي نوشت. اينك 
ترجفه‌ق نختنی: از آن نامه ۲ ۱ 

- خداوند. ما را و تو را بسنده‌ي آشویها باشد. و تو را از آتش دوزخ نگاه 
دارد. تو به روزي افتادي که باید كساني که مي‌شناسندت بر تو ترحم 
آورند. خداوندن نعمتهاي گرانقدر خویش بر تو ارزاني داشت. 
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تندرستي و عمر درازت بخشید و حجتهاي خدا تو را فرو گرفتند. چه او تو 
را توفیق داد تا عالم قران و فقیه دين و اشناي سنت پیامبر باشي. اکنون 
يكي بنگر که فرداي قیامت چون در پیشگاه خداي بايستي چگونه مردي 
باشي. و چون از نعمتهاي خویش پرسد حق آنها چون گزارده باشي.اي 
محمد بن مسلم زهري ! گمان مدار که خداي از چونان تو کسي عذر پذیرد 


و از تقصیر تو چشم پوشد. هیهات. هیهات؛ ابدا چنین نیست. 

خدا در کتاب خود. از علما پیمان ستانده است و گفته «لتبیننه للناس و لا 
سس وا باید که حق را براي مردم آشکارا کنید و و پوشیده مدارید). 
بدان که : تو اکنون, ساده‌ترین . امري را که پوشیده داشته‌اي و سبکترین 
وزري را که بر گردن گرفته‌اي. [158] این است که با ستمگر انس 
گرفته‌اي و راه ظلم و تجاوز را براي او هموار ساخته‌اي, به این علت که به 
او نزديك شده‌اي و چون دعوتت مي‌کند مي‌پذيري. خدا مي‌داند که من 
چقدر هراسناکم از اين که خداي در قیامت تو را به گناه خائنان بگیرد و از 
آنچه به خاطر معاونت ظالم گرفته‌اي بازخواست کند. تو چيزي را گرفته‌اي 
که حق تو نیست و به كسي نزديك شده‌اي که نه حقي را به حقدار رسانده 
است و نه باطلي را از میان برده است. تو با كکسي دوست شده‌اي که با 
خدا| دشمني مي کند. آپا اینطور نیست که وقتي دعوتت مي‌کنند براي آن 
است که تو را محوري بسازند براي آسياي ستم خود, و تو را پلي قرار 
دهند براي بدبخت کردن مردم., و تو را نردباني کنند براي دست یافتن به 
گمراهي خویش, و تو را وسيله‌اي سازند براي ستمگري و تجاوز؟ و چنان 
وانمود کنند که همراه آناني. و بدین طریق. علماي دیگر را به شك اندازند 
و دل مردم نادان را به وسيله‌ي تو با خود مهربان 
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سازند. اکنون بنگر که آنچه را به تو مي‌دهند. در برابر آنچه از تو 
مي‌ستانند, جقدر اندك است؟ و آنچه را که براي تو آباد مي‌کنند, در 
فمایشه ۱ آنحه,نه دست مخ رات می کنیه: چقدر ناچیز است؟ يكي به حال 
خود نظر کن, و به فکر خویش باش, که کس دیگر : به فکر تو نباشد. و از 
خویشتن چونان مردي متعهد حساب پس بگیر ! ... [159 

این است و این . ۰ و سخن در این بود که همواره بت هست., پس همواره 
بت‌شکن نیز باید باشد. و بت پرستیدن يك بار آن است که قوم ابراهیم 
داشند و ابراهتم ری فراز امد ودیت سکن حوفت: و ببب هب بان ان 
است که معاوية بن ابي‌سفیان, در زیر برده‌ي خال المو‌منین بودن و کاتب 
وحي به شمار آمدن, نوامیس همان وحي را محو مي کند و حلقوم آزادگان 
را مي‌فشرد و براي گرفتن انتقام جاهلیت از اسلام خواب ندارد. و براي 
اینکه عمروعاص, با حيله‌هاي خویش او را ياري دهد که خليفه‌ي حق, علي 
بن ابیطالب, را از پاي در اوز در بیت‌المال عمومي را , به او مي‌بخشد, و حجر 
بن عدیها و حضرمیها را مي‌کشد و نصراني زاده‌ي پرورده‌ي دست سرجون 
نصراني. یزید. را-با وجود شخصي چون حسین در میان امت- در جاي 
خلافت و جانشيني پیامبر و رهبري شعار قران مي‌نشاند و در کنار مرقد 
پیامبر- که هبوز فضاي آن از امواج آیات قرآن بر است و انعکاس خون 
شهداي بدر و احد همواره خورشید بر در و دیوار آن مي‌افتد- براي چونان 


یزید كکسي از مسلمان نییعت مي‌طلبد, و در چلنین حال زاري و رکورد 
مرگباري, فرزندان بزرگ و ارجمند فاطمه «ع» به پا مي‌خیزند و با 
تدبيرهاي گوناگون (گاه با 3 و نظارت و گاه با شمشیر و شهادت) به 
شکستن این ت پرستي مي‌بازند. 

[صفحه 148 ] 

تیوه کول دام کار آن هه که این کوص یدنه 
بت ساختن؛ نسبت به قشرهاي مختلف جامعه, و بر طبق نيازهاي گوناگون 
ذهني مردم. تغییر شکل مي‌دهد و تنوع مي‌پابد و تا سطح مسجد و محراب 
و مدرسه و کتاب مي‌رسد.و در این مقوله نیز مثل و شاهد فراوان اشبت از. 
اتخاص نو اما اد ماش مان اش اه است کس پر کنات 
«المغني» قاضي عبدالجبار معتزلي بت مي‌شود. و علم الهدي سید 
مرتضي, به بت شكني مي‌خیزد و این بت را با کتاب عظیم خود, «الشافي» 
خرد مي‌کند. و همینسان تا-مثلا- «تحفه‌ي اثنا عشريه‌ي » عبدالحق دهلوي, و 
کار عظیم مير حامد حسین هندي و تبري که عصمت حق و عزّت حماسه و 
مهابت علم و درياي تحقیق به دست او مي‌دهد, يعني: «عبقات الانوار». 
چرا مي‌گویيم کتاب قاضي عبدالجبار (و ذکر این کتاب به عنوان نمونه 
افعتا بت انست: کناني زره نا نافی, پرطظمطظراق* «الصفتی فی. ایوانه 
التوجید و العدل# رای اننکه: ات کاب دن رمیمی حسانل مات و 
اجتماع,. [60 1 ] به تأیید بتان و بت آفرینان نوشته شده است و به املاي 
عملی آنان- با این که چنین نتيجه‌اي از آن ظرز فکر برمن‌خاسته انست- تا 
این که عصمت ذهن جامعه را بیالاید و ريشه‌ي حماسه را بخشکاند و 
كساني را تأیید کند که آفرینندگان عبودیتند و مروجان اصل تحمل و 
خداوندان بسته نگاهداشتن اذهان. کوند: 

هضدی کسانی که.نه اخعیار فانید. (یعتی اهل سبتت) هدید که شین رات 
تق تفن وا رای وان اتات کر ای ییا اس اسات 
موافق بودند» آن شخص پیشو| و رهبر است [1061 ]. 

خوب پس میلیونها نفر از افراد جامعه- از عالم و جاهل و خرد و کلان- 
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هر رايي که مي‌خواهند داشته باشند و هرچه مي‌خواهند بکنند و با هر روز 
سياهي که دست به گریبانند باشند. چون منصب قضاوت قاضي عبدالجبار, 
بة هر حال, محفوظ است: با خساب: قاضي عبد الجبار: مسئله‌ي اجماع امت 
و توافق اهل حل و عقد چه شد؟ نمي‌دانیم. و آپا براي کدام قدرتمند 
مسلطي پیدا کزدن جهار بنج تن مشکل. است ؟ اين متکلم محقق مسلمان 
کم کم لزوم پنج کس را نیز در خلیفه شدن كسي منکر مي‌شود. البته آنچه 
ماقم فد است اه باه این آنکار هی تاه ی کف فان تفیل لین 
بعفد اس کر مر ضار آمایا مها یظل 


الحاجة الي خمسة» ! قیل له: «انما اوجبنا ذلك آذا 
لصا و ماه الم ی قا ها ا۱ا حصل ان 
فقد استغني عن استیناف البیعة» [162 ]. 
- اگر بگویند: آیا عمر به صرف تعیین يك نفره‌ي ابوبکر خلیفه نشد؟ چرا. 
پس به پنج کس نیز احتیاج نیست. مین کوانیم درست است. ولي اینکه ما 
گفتیم پنج تن لازم است. هنگامي است که از خليفه‌ي قبلي تعیین و 
سفارشي نشده باشد. اگر چنین سفارشي شده بود, همین کافي است و 
نيازي به بیعت ديگري نیست. 
در این سخن. چيزي که بسیار قابل ملاحظه است این است که این متکلم 
به صراحت مي‌گوید, عمر تنها به سفارش و تعیین ابوبکر خلیفه شد. خوب 
اگر مي‌شود که يك تن, پيشواي مسلمین را تعیین کند, و این حق را حتي 
ابوبکر هم دارد, چرا خود پیامبر اکرم این حق را نداشته باشد و اين کار را 
نکند. و اگر اين است پس اي متکلم بزرگ ! اي نويسنده‌ي کتاب «المغني 
في ابواب التوحید و العدل»! و اي دهها عالم و متکلم و فقیه و محدث و 
مفسر و مورخ بزرگ دیگر, مسئله‌ي اجماع چه شد؟ مسئله‌اي 
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که به تام انم خر بان عضوم کستغان بن: انیت طالب. شا هرس 
شد. مسئله‌اي که_به نام ان,. شد آنچه شد., تا خابنی که سر حسین بر سر 
نیزه رفت و ... و ایا هم ارزش با سفارش و عهد ابوبکر نسبت به خليفه‌ي 
دوم. تس ری و اشاره‌اي از پیامبر اکرم در حق علي نرسیده بود؟ ایا در 
ی ای افانه اسیت: 2 
بن آبي طالب مي‌خواند, 
السلام عليك یا ولي الله, انت اول المظلوم .. 
با مره ال ار ای و ی کات را ور 
مهمنترین مسئله‌ي اجتماعي و انساني ام که مسئله‌ي حکومت است و 
مسئله‌اي است که امر به معروف و نهي از منکر و بقاي دین خدا وابسته‌ي 
بش ان ات اسان سل انم مان ی سای و خاععمار شور 
ان رس ی ی یا ی 
و قدرت استدلال و بيروي بیان و حني دقت بسیار در انتخاب الفا ظ و 
جملات و عناوین مردم و به کمك ستم شتابند ۳ به منابع جيره‌ي 
خویش خدمت کرده باشند. اینان به جاي پرداختن به تخطئه و تنبیه, به 
تکمله و توجیه مي‌پردا زند. و گاه براي این که حني خودشان را نیز گول 
بزنند, به شکل تحقیق تاريخي و توجیه منطقي روندها و فرایندها 
من گرایتد: وه این همه براخ: آن است: ها ستردمداران تخدین آدهان ٩‏ تحریف 


افکار پیروز باشند. 

شگفتا ! فاسق مفضول پيشواي امت قرآن؟ و این مسئله را مسلم گرفتن 
و درسي کردن که حتي در کتابي درسي بنویسند و بخوانند؟ 

مگر شعار سپاهیان مسلمان, روزي که براي بردن اسلام به دیگر کشورها 
و آبادیها مي‌تاختند این نبود که 

اخراج العباد من عبادة العباد الي عبادة الله 

[صفحه 151 ] 


جهان. 


و: 

من ظلم الادیان الي عدل الاسلام ۱ 

- رها ساختن مردم از ستم ادیان, به عدالت اسلام و قران 

اگر این بود- که در اصل, بي‌گمان همین بود- آیا در دوران خلافتها و انفصال 
از آل محمد (ص) همین گونه بود؟ آیا مردمان از بندگي بندگان درآمده 
بودند و به بندگي خداي رسیده؟ يا نه, بلکه صد ره بدتر زیر با ر ظلم و ستم 
عبودیت همینان و رفتار ضد قرآني اینان بودند؟ آپا مردمان از ستم مقامات 
ادیان رها شده و آسوده بودند» پا نله بلکه به صورني دنکن زیر تازيانه‌ي 
فتواهاي شریح قاضي و امثال او افتاده بودند؟ آیا چه بود و چگونه, و 
واقعیت چیست و تاریخ چه مي‌گوید؟ اگر سخن فا باشد که با 
ات هر زمان من کو یه واي بر مردم ! اما چنین نیست.؛ 


وی اه 
ام لاهن از 


و از اين رو, در آن روز نیز حق ناپیدا نمي‌ماند و سید مرتضي- متفکر و 
فقیه و متکلم بزرگ شيعي و شریف بزرگوار علوي, مرجع تقلید و رئیس 
1 
سادات*به با می‌خیزد و با خالیف. کناب یم تالشافت في الاحاحة» به 
پيدارگري و هوشياري آفریتی و عزت بخشي و حماسه‌گستري و تعهد 
اموزي و عصيانگري مي‌پردازد. و با عبودیتها درمي‌افتد و بتها را مي‌شکند. 
[صفحه 152 ] 
هر چه انسان را از حریت جدا سازد و به عبودیت پیوند دهد بت است. چه 
در ظرف ذهن, چه در ظرف خارج, چه در اعتقاد به خدا و چه در اعتقاد به 
خليفه‌ي خدا, چه درباره‌ي اعمال فردي, چه در ظرف وظایف نوعي و 
اجتماعي. ۲ 
ما همواره, در فضا زندگي مي‌کنيم. سالم يا مسموم, مردآفرین یا 


نامردپرور. نقطه‌ي حساس اینجاست و درگيري جدي پیامبران نیز با این 
فضا بود که مبادا| ملسموم بااشد پا اماده براي پرورش نامردان. ۰ و ميد انیم 
که خاصبت چنین فضايي, همواره, از مرز محلي بودن ار تا هی زد و 
همه‌ي آفاق زندگي امتي را پر مي‌کند. هر پيامبري که مي‌خاست, 
مي‌خواست آوار سنگین چنین فضايي را از دوش خلق و جامعه فرو نهد, و 
دست قراز مي‌آورد و نعزه مي کشید و مي‌خروشید و مي‌شکست تا 2 
کند و از میان توده‌هاي منحط, ابوذر غفاري. عمار یاسر. مقداد کندي, 
ابوسعید خدري و عبدالله بن مسعود بیرورد ... 
و اگر عالمان وارثان پیامبرانند, بهترین نشانه براي شناختن عالم راستین از 
عالم ان است که ازادي عالم طلبد 
اگر بدین‌سان خامه را رها سازم. و در شناساندن عالم راستین و غير 
راستین سخن گویم و بخواهم دستگیر هرکس بشود که عالم کیست و شیاد 
کدام, خداي مي‌داند که کار تا کجا بالا بگیرد, اما از این بحث, با همین اندك 
يادکردي مي‌گذرم. تا بگویم تجليلي که از عالمي و مصلحي چون صاحب 
«الغدیر» مي‌کنيم چراست. 
در سرتاسر اعصار, در میان نسلها و اقوام جهان, در آفاق مختلف زندگي 
[صفحه 153 ] 
بشر, آنان که به سوداي اصلاح جماعت برخاسته‌اند بسیارند, هر چند که 
اندك بوده‌اند. و به معناي كلي, اینان همه. در خور هرگونه تقدیر و 
گرامیداشت و حقگزاري هستند. از افقهاي دیگر که چشم بپوشیم, در آفاق 
فکر و فلسفه و جامعه و مذهب نیز عالمان و مولفان و دانشوران و اصلاح 
طلبان و عصیانگران فضیلت طلوع کرده‌اند. كساني که در هر جاي و هر 
روز توانسته‌اند عصمت تاریخ را با مردم جامعه‌ي خویش روي در روي 
سازند و افتاب را براي اباديهاي خویش تفسیر کنند. در این رده‌اند مولفان 
نابغه‌اي که توانستند کتابهايي پدید اورند که چون خورشید بتابد و نمو دهد و 
چونان مشعل جاودانسوز فراراه اقوام و اعصار فروع پاشد و هدایت 
گسترد. ۱ 
و از اين میان, در تاریخ علوم و تالیفات اسلامي نیز, كتابهاي بسیار است 
که نظر به تحولي را که باعث شده است:, از ارجمندي ويژه‌اي برخوردار 
است. این کتابها هر کدام در يكي از شئون خاص جنبشهاي فكري بشري و 
نشان دادن عمق تمدن و همگرايي ذهني, جايي بس فرازمند دارند. در 
اینجا حتي ذکر نمونه‌هايي از این گونه تألیفات علما و فلاسفه‌ي مسلمان 
بس به دراز| خواهد کشید. 

و اکنون, در سطح تألیفات تحولزاي و دگرگون کننده و در معبد مقدس 
0 و دفاع و مرزباني و فراداشت مشعل جاوید, به کتابي عظیم 


برمي‌خوریم, با رسالتي عظیم: «الغدیر ». 
با توضيحي اندك و اشارتي کوتاه درباره‌ي پيوستگي حق با طبیعت و 
حماسه با دفاع که در آغاز این نوشته گذشت. صتان: ۳ اه 
احساس رابطه مي‌کنيم, که همان‌سان که خون علي و فرزندانش- در راه 
احقاق حق توده‌هاي انساني- در رودبار زمان ریخته و بر سر غوغاهاي 
زمانها و تکاپوي امتها و نسلها سایه افکنده و در فجر و شفق تابیده است, 
در صفحه «الغدیر» نیز همان انعکاس افتاده است. خامه‌اي که 
[صفحه 154 ] 
«الغدیر» را نوشته است, در حقیقت از رنگ فجر و شفق, مرکب گرفته و 
بر اوراق زمان و فصول گيتي جریان پافته است. و به دیگر سخن, اوراق 
خلق ار فستی و کگر بر حوطس یکی اهت رو ضعدات 
«الغدیر », خود فجر و شفق ديگري است در آفاق علم و تلبت و آنديشه و 
ابلاغ. بدین گونه, موضع انساني کتاب «الغدیر» (در بعد بيدارگري و 
افتابساني و انقلاب افريني ذهني و عملي در راه حق و عدالت وحماسه و 
عزت) تا حدي روشن مي‌شود. اکنون باید اشاره کنیم به موضع اسلامي 
کتاب «الغدیر», از نظر احياي مجدد اسلام و باز شناساندن حکمت سياسي 
قران و عناصر فلسفه‌ي سياسي اسلام در سنت؛: و وجدان رهبري در دین؛ 
و در حقیقت احياي سنت به معناي راستین و همه جهته‌ي آن, يعني تمسك 
به قرآن و عترت,که مفسران قرآنتد تست به فرمان خود سنت. 
لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب 
و المیزان. لیقوم الناس بالقسط. [163 ]. 
- فرستادیم پیامبران خویش را با پيامهاي روشن, توا آنان کناب فرشتاديم 
و ترازو, تا مردمان همه برایستند بر سر دادگري. 
و چون, محمد خاتم پیامبران است و پایان‌بخش جریان نبوت و نقطه‌ي 
اتها ی وج هداس کم‌حاضل توضتهای باصرآن همم در نت او خلاهه 
شده است., چنانکه حاصل کوششهاي دوران نبوت او در «غدیر». 
نیز مي‌دانيم که در منطق این بعثت. همه‌ي انسانهاي اعصار مخاطبند به 
خطاب او: و ما ارسلناك الا کافة للناس [164 ]. 
- و تو را فرستادیم به پيامبري, مگر همواره براي همه‌ي خلقها و مردمها. 
ِ_ 155 ] 
اکنون با با توجه به منطق اسلام بعثت, دانسته مي‌ شود که «الغدیر » - پا هر 
كتابي که بدین حشمت و استناد و امانت, در صدد اثبات حق برآید- کتاب 
همه‌ي انسانها و همه‌ي روزها و همه‌ي تاریخ است. کتاب نسلها و حقها و 
ره تا هر روز که روزي باشد و طلوعي و مردمي باشند در پهنه‌ي 
گيتي ... اکنون در اینجا به. شرحي کوتاه درباره‌ي موضع اسلامي کتاب 


«الغدیر » مي‌پردازيم, به خصوص از نظر دیگر ناقدان. 


اشاره 


اتلافی‌ترين. کتاب‌دسنن از قران کریم و کتب موثق سنت و حدیث- کتابي 
است که مسلمین را مستقیما با پیامبر اکرم روبرو سازد و در جریان 
مستقیم خواسته‌هاي پیامبر بگذارد و به پاي سخنان و دستورات او بنشاند, 
تا کوش فرا تهنده عمل کی این اسلاهترین کناب است کم.ضی کرد 
که ملل و اقوام مسلمان به جریانات و كشمشهاي پس از درگذشت پیامبر 
دچار شوند و «قطعات ابرهاي سیاه جون شب ظلماني» میان انان و رفتار 
کردن یب پیامبر حایل گردد. و سخن او را : به گوششان 
0 چون آن س قوي ات ( ۷ 7[ 
در خطبه‌ي حجة الوداع پیامبر, سخنان پیامبر را تکرار مي کرد تا به گوش 
همه‌ي مسلمین 3 [65 1 ] سخنان آخرین و سفارشهاي نهايي پيشواي 
امت را به گوش همگان برساند و تا سواحل تاریخ و درون زمانها گسترش 
دهد. و خلاضه اسلامیترین کتاب آن است که بتواند در جامعه‌ي اسلام, 
شعور ديني به وجود آورد. آن مت پايه‌ي گفتار و سفارشهاي ويژه‌ي 
پیامبر, نه امور مستحدثه‌ي بعد از مرگ پیامبر و کرداد دیگران و درگيريهاي 
۰ 

[صفحه 157 ] 

کسان بر سر ریاست و آسان گرفتن مصالح امت و مناجح اسلام. بدین‌سان 
ی ی ۳ امت 
را در جریان گفتار و دستورات پیامبر مسلمین قرار مي‌دهد, ارجمندترین و 
باصفاترین و سازنده‌ترین کتاب اسلامي خواهد بود. 

در اینجا براي اين که ارزش واقعي اين گونه بحثها و کتابها بیشتر پیدا گردد. 
۲ ریزم: بجتی جاسن را مطرح کنم. من از ورود به اين گونه بحثها که 
مستقیم به مشاجرات فرقه‌اي دل اسلام مربوط مي‌ شود بسیار پر هیز 
مي‌کنم.: ولي- چنانکه سپس نیز گفته مي‌ شود- گاه از اشاره‌اي به این 
واقعیت‌ها ه قاجراها کریده نیست.حتي به همان قصد تفاهم. زیرا يك 
و ار را مي‌خواند باید بداند که برادر شيعه‌ي او به 
چه دلیل اینگونه به مذهب خود پایبند است. و آیا قضیه همان است که 
سالها و بلکه قرنها کارگزاران دربار اموي و عباسي تبلیغ کرده‌اند, که شیعه 
فرقه‌اي است بدعتگزار (و این مطلب را به اين دلیل تبلیغ مي‌کردند تا از 
توجه مردم به ال علي بکاهند و به ادامه‌ي حیات قدرتهاي غاصب خویش 
کمك کنند) يا نه, این چنین نیست. 

اگر این مسئله فهم شود دست برادري دو برادر سني و شيعي زودتر به 


سوي هم دراز مي‌شود. اگر این مسئله فهم شود دیگر شرطه‌ي سعودي با 
آن حالت وحشتناك به زائر و حاجي شيعي نمي‌نگرد. و دیگر فضاي حرمین 
(فکهه مدیته) که بایتتیر باشد ا< مجمده ال مجموو آینکو‌نه نخه هد 
اکنون هست. و البته اين در وقتي خواهد بود که قضات و فقهاي حجاز براي 
دریافت حقیقت, سينه‌ي خویش باز کنند و به عوام- که پيروي از انان را 
دین خود مي‌دانند- در فهم حقیقت کمك رسانند, نه اينکه ... 

پس از این تذکر-یادآور فی‌شنویم که‌بعد: از‌دو‌شاخه.شدن مشامین: ابادی 
(صفحه 89 ] 

بسیار, از جمله یهود و نصاري, در طول تاریخ اسلام, براي تجزیه و تفرقه‌ي 
هرچه بیشتر نيروي اجتماعي و سياسي اسلام کوشیده‌اند, پس نباید بدان 
دامن زنیم. آما روشن بودن مطلب, براي حفظ تفاهم- لازم است. از اين 
رو با کمال مراعات., به چگونگي نخستین جریانها اشاره‌اي مي‌کنم. و این 
اشاره مربوط است به اصل دو شاخه شدن مسلمانان. اکنون بر پايه‌ي 
استناد به مأخذ تاريخي و حديتي و تفسيري مورد قبول اهل سنت, و 
تألیفات خود این برادران, به عرض مي‌رسانم که در واقع این دو شاخگي را 
اهل سقیفه باعث شدند, يعني جرياني که پس از فوت پیامبر پدید فد نه 
پیروان عغدبر, يعلي واقعه‌اي که در حضور پیامبر و به امر او برگدار گردید؛ 
و هم به آمر او و در حضور او مردم با علي بیعت کردند. بنابراین. مسئله 
تمام بود و تکلیف مسلمین براي ابد روشن. 

باري,. حقیقت این است که یس از رحلت پیامبر, رفتار درست و ديني و 
اسلامي آن بود که سر سوزني از دستورات و سفارشهاي مکرر باني اسلام 
تخطي نکنند و هرچه را او گفته است- مخصوصا درباره‌ي مسئله‌ي رهبري» 
در حالي که سرپرست رفته و وضع اسلام حساستر شده است- ملاك عمل 
قرار دهند, تا اسلام جوان تجزیه 0 رها ی توبا: ان سس کرد 
بر طبق این اصل, و به طور طبيعي و به عنوان ادامه دادن به همان روش 
زمان حیات پیامبر, يعني پيروي با ام ایجاد جرياني تازه و بدعت گذاري 
در اسلام- و خلاصه بر طبق دستورات فراوان پیامبر و هم شايستگيهاي 
اسلامي علي «ع> و مخصوصا به علت گوش فرا دادن به فرمان آيه‌ي 
«بلیغ» و نص موّکد پیامبر در واقعه‌ي «غدیر» گروهي پي علي را رها 
نکردند و از او منفك نشدند و همواره وفاداري به پیامبر و عمل به 
گفته‌هاي او را از دست نهشتند. اینان به نام «شیعه » نامیده شدند. 

ارم اتستت یه کهء ای اضرا ود امین هم امه الا اصااای 
کلمه‌ي 

(صفحه 9 ] 

«شیعه», در تاریخ اسلام. بر پیروان و دوستان علي بن ابیطالب. نخستین 
بار به وسيله‌ي خود پیامبر اکرم صورت گرفته و بر زبان پیشو| رفته است, 


يعني در زمان حیات پیامبر و پیش از پدید امد هر جماعت و فرقه‌اي. 
کون اسعت در اشجا. خوانتد کان جوان, با کساني که در انن‌بارة مظالعد 
ندارند, پا مطالعه‌ي کافي ندارند و مآخذ موثق و دست اول را ملاحظه 
نکرده‌اند به شگفتي افتند که چطور؟ و اگر چینین است چرا در طول تاریخ 
خون صدها تن شیعه ریخته شده است که اینان بدعت گذراند. و چطور 
عده‌اي از مستشرفین پا دیکرانف که شا انم معلوماتشان را درباره‌ي 
اسلام از آنان مي‌گيرند. يا اصولا درباره‌ي اسلام معلوماتي که معلومات 
باشد ندارند, چیز ديگري مي‌گویند. و مثلا مي‌گویند مذهب شیعه را ایرانیان 
به وجود آوودنن نا ی کوننه: تشیع, اسلام ايراني شده است. [166 ] یا 
مي‌گویند: مذهب شیعه لفافه‌اي است براي ِ جارح همین سخنان ناحق و 
نارواست که مرا و امثال مرا وا مي‌دارد تا وارد این بحثهاي حساس شویم. 
و با همه‌ي حرمتي که به آرشان عزیز وحدت اسلامي میگذاریم, گاه گاه, 
کال توا رش رو اس مر ابا ال او یت اه 
امیدوارم برادران اهل سنت ما نرنجند و به ما حق بدهند. چون 

(صفحه 0 ] 

ما در برابر معصوم خویش که اطلاعي از مذهب ندارند و فرصت درستي 
نیز براي رجوع و تعمق در این مسائل- در این عصر پر گرفتاري و زندگي 
ماشيني- به چنگ نمي‌آورند, و با اين همه در معرض صد ها لطمه‌ي 
اعتقادي و سمياشي لاديني قرار مي‌گیرندر مسئولیم و موظف که حقیقت 
صه خوو وه اضل و وش ارو سان آارسا که کم تا کم اما و 
عقاید نویسان اهل سنت نیز در باب عقاید جهان تسنن کتابها نوشته‌اند و 
مي‌نویسند. و مسائل را از دیدگاه خویش عرضه داشته‌اند و مي‌دارند. با 
ای سامت مسر انا و الا مات هر کون دسران مس 
و اهانتي را نثار ما کرده‌اند و ما نمي‌دانيم. و همواره از خدا توفیق 
مي‌طلبيم و از باطن «قران کریم» و فتوح روح پیامبر اکرم «ص» مدد 
مي‌خواهيم تا حشمت فبله و عزت اسلام و مسلمان راء از دورن 
ار امس ارس وا رات ال ست یاه‌هار کاه یا 
چه كکساني در باب مذهب اظهار نظر مي‌فرمایند. و تاریخ تحليلي براي 
تشیع مي‌تراشند, و چگونه رسم بي‌ديني- اعم از تشبع يا تسنن- تزریق 
مي‌کنند, از توجه ما به شناساندن مباني دین دلگیر نمي‌ شوند. نیز توجه 
مي‌کنند که يك جوان شيعي معتقد, يك جوان سني را برادر ديني خود 
مي‌داند, اما يك جوان متحیر بي‌اعتقاد چه؟. دیگر اينکه ما به عنوان برادران 
مسلمان اهل سنت؛ مي‌کنيم که چون سخن از آل مجمد (ص) 
مي‌رود. اهل سنت نیز این مباحث را با نظر ایمان بخوانند و با ديده‌ي 
انصاف و حق طلبي بنگرند, و به سخناني که يك نويسنده‌ي شیعه با استناد 
به دهها مأخذ اسلامي, درباره‌ي خاندان راهبر مي‌گوید. از سر دقت توجه 


رسالت که «قران کریم» فرموده است [167] بدانند. ال محمد <«ص » 
سران و سروران و سادات امتند. مگر امام شافعي نمي‌گوید: 

[صفحه 161 ] 

من لم یصل علیهم لاصلاة له 

- كکسي که در نماز بر ال محمد درود نفرستد نماز نخوانده است. 

رین د کر ال مجمد دص .در هو حال: مانعی تبات انمان: وه رفشتت دوه 
سرافرازي امت و حریت فکر و وسيله‌ي قرب به خداوند است. از این 
گذشته, آل محجمد؛, تنها از آن ما شیعه نیستند, از آن همه‌ي مسلمانانند, 
فرزندان و اوصياي پیامبر مسلمانانند و وارثان علوم و معارف پیامبر. و 
ذکر مناقب و حقوق انان براي هر مسلماني اهمیت دارد. به خصوص که 
اگر طرح اين مسائل در شناخت مجدد و صحیح اسلام مدخلیت داشته 
باشد. نکته‌ي دیگر- که امیدوارم مورد توجه هر كسي که این نوشته‌ها را 
مي‌خواند و مسائل مسلمین براي او اهمیت دارد قرار گیرد- این است که 
ما ذکر «مثالب» نمي‌کنيم, ابدا, بلکه ذکر «مناقب» مي‌کنيم. به قصد تفهیم 
باري, سخن درباره‌ي کلمه‌ي «شیعه » بود و این که این نام را خود بر 
پیروان علي بن ابیطالب اطلاق فرموده 9 ماخذ این سخن را از کتب 
اهل سنت قت آ دنه عالمان و مفسران اهل سنت, در شان نزول این 
به 

ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اولئك هم خيرالبرية. [168]. 

- آن کسانير گرویدند و موّمن شدند و کارهاي شایسته کردند. | 
جنن نقل گرد‌اند که پامر فرمود 

انت يا علي و شيعتك 

9 پا علي. این کتان (که و رن ذکر شده‌اند) نبويي و شیعیانت. 

[صفحه 162 ] 

تاریخ اسلام به کار رفته است., و ما نیز امروز پس از 14 قرن به کار 
مي‌بريم, بر لفظ مبارك پیامبر رفته است. این روایت را محمد بن جریر 
طبري, مورخ و مفسر معروف اهل سنت (م 310 ه. ق) در تفسر خود نقل 
کرده است. [169 ]. 

نیز حافظ ابوالموید مکي حنفي خوارزمي (م- 568) در کتاب مناقب 
[170] (صفحه‌ي 66), از جابر بن عبدالله انصاري. صحابي موثق و 
معروف, اینچنین نقل کرده است: 

نزد پیامبر «ص» نشسته بودیم. علي بن ابیطالب آمد. پیامبر گفت, «برادرم 


آنا 


آمد».آنگاه روي به کعبه کرد و دست به خانه‌ي خدا زد و فرمود: «سوگند 
به خدايي که جانم در دست اوست؛ این (علي) و شیعیانش, در روز 
رستاخیز, رستگارند». سپس فر مود: «از میان شما همه, علي نخستین 
موّمن به اسلام است. او در پیمان خدا| از همه‌تان استواتر است. و در 
اجراي امر خدا پایدارتر, او در رفتار با خلق از همه‌تان عادلتر, و در تقسیم 
از همه‌تان مساواتگراتر, و از همه‌تان در نزد خدا| محترم نر است » جابر بن 
عبدالله مي‌گوید: در این هنگام این آیةٌ درباره‌ي علي نازل شد: «آن الذین 
آمنوا و عملوالصالحات اولئك هم خیرالبریة». 

ممکن است کساني بخواهند متن این روایات را که اهمیت بسیار دارد 
ببینند. زیرا رواياتي است نبوي, يعني سخن خود پیامبر است, ان هم در 
مورد 

(صفحه 163 ] 1 

نامگذاري شیعه, آن هم بنا بر نقل علماي معتبر اهل سنت. بنابراین, متن 
يك روایت را نقل مي‌کنيم: 

عن جابر, قال: کنا عند النبي- صلي الله علیه و سلم- فاقبل علي بن 
ابیطالب فقال رسول الله: «قد اتاکم اخي». ثم التفت الي الکعبه فضر مها 
بیده, ثم قال: «والذي نفسي بیده: ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم 
القيیامة». ثم قال: «انه اولکم ایمانا معي. و اوفاکم بعهدالله, و اقومکم 
بامرالله, و اعدلکم في الرعية. و اقسمکم بالسوية. و اعظمکم عندالله 
مزیة». قال: و في ذلك ی نزلت فیه: «ان الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات اولتك هم خیر البریة» . 

۱[ 
مي‌يابيم. از جمله, ضميرهاي دوم شخص (مخاطب) جمع مذکر است در 
«اولکم» و «اوفاکم» و «اعدلکم» و ... اشاره است به این که علي در 
میان شما که اصحاب منید؛ اینچنین است. بنایراین در میان مسمانان نیاید 
در مورد او کمترین اختلاف نظري باشد. دیگر این که تنها و 
او رستگارند و فایز. دیگر اينکه اين همه. به خاطر این نیست که علي به 
پیامبر منسوب است. بلکه به خاطر مزاياي شخصي اوست در رابطه‌اش ۳ 
وا مس را انس اج و رات و مساوات, و اینکه او در 
حقیفت, تبلور تعالیم اسلام است. پس مي‌تواند همینگونه دیکراق را تربیت 
کند و جامعه را اینگونه پي ریزد و بسازد. 

از اینجا پي مي‌بريم به عمق فلسفه‌ي امامت و نهادهاي ابدي تشیع که نه 
تنها اکنون که قرن چهاردهم اسلامي و قرن بیستم مسيحي است, لازم 
است این مسائل زنده و مطرح باشد, بلکه ۳ بشریت برپاست و آفتاب 
مي‌دمد و خون شفق در رگهاي غروب مي‌دود, این مسائل زنده خواهد بود, 
اين. که پیشوا کسي است که «اعدل في الرعیة» باشد و «اقسم 


بالسویة». و این است که با اين همه ایدئولوژیها و نظامهايي که بر بشریت 
عرضه شده است و مي‌شود هیچ چیز به پايه‌ي نهادهاي اصلي تشیع 
نمي‌رسد. و این است که در حقیفقت؛ روشنفکرترین و انسان دوست‌ترین 
[صفحه 164 ] 
این حقیقت را بشناسد و و بشناساند هن زام تفت ان کفتافن نکند. این 
بزرگترین احترام است به خدا و بزرگترین خدمت است به انسان. 
پس دیدیم که نام شیعه را خود پیامبر به ما داده است. و تشیع چيزي 
نیست که پس از پیامبر پدید آمده باشد, بلکه دیگر مذاهب پس از پیامبر و 
تا حدود دو قرن بعد, پدید آمده‌اند. در این مقوله دو روایت نقل شد. 
عالمان دیگر اهل سنت نیز روایات مذکور را نقل کرده‌اند. از قبیل ابن 
صباغ مالكي, شیخ‌الاسلام حمويئي, ابن حجر هيتمي. حافظ ابوعبدالله گنجي 
شافعي, حافظ جمال‌الدین زرندي. حافظ جلال‌الدین سيوطي, حافظ 
تفة‌الدین آبن عسا کردمشقي, نورالدین شبلنجي مصري و ... [171 ]. 
درباره‌ي این بحت مهم. يعني سییده دمان تشیع و شیعه, 
محققان و پژوهشگران, بحئها ی ها ین روشنگر کرده‌اند. از این جمله, 
بحثي است مستند, از استاد شیخ محمد حسین المظفر نجفي, در کتاب 
«تاریخ الشيعه‌ي» او. وي به هنگام اثبات این مطلب که تشیع و لجوه‌ي 
تفکر شيعي در اسلام به دست پیامبر پيريزي شده است و پیامبر اکرم بوده 
است که از اغاز ظهور دعوت اسلام. علي ابن‌ابیطالب را مطرح فرموده 
است مي‌گوید: 
شاید تو بينداري که نام «شیعه»». پس از گذشتن دوره‌اي طولاني از ظهور 
اسلام به دوستان و پیروان خاندان پیامبر اختصاص پافته است. يعلي 
هنگامي که شیعه بسیار شدند و در شهرها و آبادیها پراکنده گشتند این نام 
ب. آنان.داده تنند. تا از دیکران ممتاز باشند. اما اگر در احادیث پیامبر نيك 
بنگري و آنها را پيجويي كني آگاه مي‌شوي که اين نام با خود اسلام و از 
روز بخست آمده است, روزي که نهال اسلام کاشته مي‌ شد؛, و آگاه 
مي‌شوي که صاحب شریعت خود این نام را بل آنان نهاده است. 
(صفحه 65 ] 
سپس این محقق, به نقل روایات نبوي [172] از طریق اهل سنت 
مي‌پردازد. 
آنگاه مي‌گوید: 
پس تعجبي ندارد اگر بگوییم دعوت به تشیع از روزي آغاز شد که نجات 
دهنده‌ي بزرگ محمد- صلي الله علیه و آله- در دره‌ها و کوههاي مکه, 
کلمه‌ي «لا اله الا الله » را فریاد کرد. زیرا واقعه چنین بود که چون آيه‌ي و 
آنذر عش یرت الافمنین » فرود اهد: شامیر ال هاشم زا کرد آورده حفت: 


«کداميك از شما مرا در نشر این دعوت کمك و ياري مي کند, تا برادر و 
وارث و وزیر و وصي من باشد, و پس از من خلیفه و جانشین من باشد در 
میان شما؟» و چون هيچيك از آن جمع به درخواست او پاسخ مثبت ندادند 
جز علي, پیامبر فرمود: «اين (علي). برادر و وارث و وزیر و وصي من 
است, و پس از من خليفه‌ي من است در میان شما. به سخن او گوش 
دهید و امر او را اطاعت کنید ». بدینسان فان تحرنم که دعوت به تشیع 
امتی علی را از پات توا اش انار کر آ توت زر 
ابوالحسن علي «ع» از سوي خود پیامبر بوده است, و پهلو به پهلوي دعوت 
به شهادتین (توحید و نبوت) حرکت کرده است. و از اینجاست که مي‌بينيم 
چهارمین- يا ششمین - نفري که مسلمان شد, يعني ابوذر غفاري, شيعه‌ي 
علي بود. 

آنگاه این محقق چنین به بحت خویش ادامه مي‌د هد : 

محمد كردعلي, [173] در کتاب «خطط الشام» (ج 251: 5 تا 256), ما را 
از 

اصجفحه 166 

از بزرگان اه در زمان خود پیامبر صِ ۹ به دوستي و پيروي علي 
شناخته شدند. مانند سلمان فارسي که مي‌گفت: «با پیغمبر بیعت کردیم 
بر خيرخواهي براي مسلمانان و اقتدا به علي بن ابیطالب ۱ ۲ 
ابوسیعد خدري که مي‌ گفت: «مزدمان به پنج چیز مار شدند, چهار تا 
عمل کردند و يکي را نه» و چون ات آن چهار پرسیدند, گفت: «نماز, ِ 
روزه‌ي ماه رمضان و <2ع». و چون از آن يکي که ترك کردند پر سید ند 
گفت: «ولایت علي این ابیطالب ». به ابوسعید خدري گفتند: «ولایت علي 
هم مانند آن چهار دیگر فرض بود؟» گفت: «آري مانند آن چهار دیگر فرض 
بود». و مانند ابوذر غفاري, و عمار یاسر, و حذيفءة بن الیمان. و خزمية بن 
ثابت ذوالشهادتین؛ و ابوایوب انصاري, و خالد بن سعید بن العاص: و قیس 
بن سعد بن عباده 9 بنابراین آنچه بعضي نویسندگان گفته اند که مذهب 
شیعه بدعتي است از عبدالله بن ۱ , معروف به ابن السوداء. غلط محض 
ارزش این مرد (عبدالله بن سبا) را در نظر شیعه و اظهار نفرت شیعه را 
از او و گفتار و کرداد او بداند, و کلام علماي شیعه را در رد و طعن بر او, 
بدون يك مخالف, ببیند, مي‌داند که سخن بالا چقدر دور از صحت است. 
[صفحه 167 ] ۱ 

هیچ شكي نیست که اغاز ظهور تشیع در خود حجاز بوده است. يعني در 
شهر همان كسي که شیعه پیرو آویند ... و در دمشق نیز شیعه در همان 
سده‌ي اول هجري پیدا شده‌اند..» [174 ]. 


اکنون_ که سخن درباره‌ي کلمه‌ي «شیعه » است و آغاز پید ایش این نام و 
منشاً آن, چه بهتر که سخن خود امام علي بن ابیطالب را نقل کنیم. كِ 
«ع» در يکي از نامه‌هايي که نوشته و فرموده است ان را بر شيعه‌ي او 
بخوانند. پس از «بسم‌الله» چنین مي‌گوید: 
من عبدالله علي امیرالمة‌منین, الي شیعة من الموّمنین. و هو اسم 
شر فه‌الله في الکتاب. فانه 0۳ و ان من شیعته لابراهیم ». و نتم شيعة 
النبي محمد ... اسم غير مختص, وامر غیر مبتدع ... 1751 ]. 
- این نامه, از بنده‌ي خداوند. علي امیرالممنین ی براي شيعه‌ي موّمن 
آو. و این نام (شیعه) اسمي است که خدا آن را رات داشته و در قرآن 
آورده است ... و شما خود شيعه‌ي پیامبر هستید. این اسم ويژه‌ي اشخاص 
خاص نیست و ۷ مذهب امري نوظهور نیست. ۱ 
در این کلام امام, جاي دقت بسیار است. خطاب به شیعه مي گوید: 
«انتم شيعة النبي محمد» - يعني شما شیعه, در حقیقت شیعه و پیرو 
محمدید, و الا اگر محمدي نبود و اسلامي نیامده بود, شما به من چکار 
محمد پیامبر خدایید. شما شيعه‌ي منید چون من وصي محمدم. پس شما 
شيعه‌ي محمدید. 
[صفحه 168 ] 
دیگر مي‌فرماید: «اسم غیر مختص» - يعني در حقیقت این اسم ويژه‌ي 
گروهي از پاران خاص من, از قبیل ابوذر و مقداد و عمار یاسر و . ۰ لیلست,؛ 
اين نام بر هر كسي اطلاق مي‌شود که مومن به محمد باشد و وصي محمد 
«ص ». 
دیگر مي‌فرماید: «وامر غیر مبتدع» - يعني این نام و اين مفهوم و گرایش 
به: آن (نشیع), امري است به کمال جزو اصل و متن اسلام. و عین سنت 
شاه مت را اسر بدعت گونه. و چه بسا این تعبیر امام اشاره‌اي 
باشد به تهمتي که برخي بعدها به مبادي تشیع زده‌اند. و چه بسا امام در آن 
روز خواسته است با تضریع و تاکید. ی آننکه. این امر. چیز تازه‌اي نیست و 
خود همان اسلام است, حقیقت را تثبیت تاید کند. چون سخن علي «ع > 
براي همه‌ي فرق اسلام و اهل قبله حجت است. چنانکه علماي مذاهب 
مختلف اسلام,ب در جاي خود, بدان تصریح کرده‌اند. 
بدینسان مي‌نگريم که تشیع. جریان اصلي اسلام است و خود همان اسلام 
پیدا شده از کوه «حرا» ست و اظهار شده به وسيله‌ي محمد بن عبدالله. 
حتي اینکه مي گوييم «شيعه‌ي جعفري », پا «مذهب جعفري », از باب 


احترام است به امام جعفر صادق و سپاس و تقدیر از مقام والاي آن امام, 
که او و پدرش, حضرت امام محمد باقر, تا اندازه‌ي بسياري فرصت یافتند 
تا تعالیم اسلام را به مر دم بیاموزند و معارف اسلامي محمدي علوي را که 
از پیامبر اکرم- بي گسست- به علي بن ابیطالب رسیده بود. و از علي به 
امام حسن و امام حسین. متا این نم اخاش ناهام ان بن الحسین 
زین‌العابدین, و از او به امام محمدباقر و امام محمدصادق, در 1 جوامع 
چه صورت فقهي و چه صورت کلامي ان- نیز چون مذاهب اربعه, پديده‌ي 
سده‌ي دوم و سوم و چهارم هجري باشد. اين است هویت تشیع, چنانکه 
پژوهش و علم و رسيدگي و شناسايي مي‌گوید. برخي از اهل سنت نیز- از 
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عالمان و فقیهان و نویسندگان- به این حقیقت تصریح کرده‌اند. از جمله 
نويسنده‌ي مصري محمد فكري ابوالنصر مي‌گوید: 

شیعه, نه در اصول کاري به ابوالحسن اشعري دارد و نه در فروع کاري به 
مذاهب اربعه, بر این اساس که مذهب ائمه‌ي شیعه سابق‌تر است. و در 
میا سار ی ماب باس ای ف بو 7 
مذهب اسلامي قراني محمدي و در واقع. به عنوان اسلام] موثق‌تر و 
اطمینان بخش‌تر است و از دیگر مذاهب سزاوارتر به پيروي است. چون 
مسلمانان در سه قرن اول [که مذاهب ار بعه هنوز پید | و تکمیل نشده بود ] 
داراي همان مذهب بودند. نیز از این جهت فد اما دمم پيروي است که 
باب اجتهاد در آن تا قیامت مفتوح و باز است. نیز اين مذهب هیچگاه زیر 
تاد قدرتها و كشمکشهاي سياسي شکل نیافته است [پس مذهبي است 
اسلامي و اصیل و فارغ از دخالت چيزهايي جز مباني وحي و دین در ان و 
در ساخت و پرداخت ان ]. [176 ]. 

و در واقع. شیعه, به جز مباني نقلي و ديني و تاريخي و حديثي و تفسيري و 
كلامي, به بديهي‌ترین و فطري‌ترین موضوع گراییده است. در این‌باره, 
استاد سید حسن‌آلامین لبناني [177] مي‌گوید: تشیع. در جوهر و حقیقت 
خویش, چيزي است ساده, فطري, و خالي از هر گونه پيچيدگي و انحراف. 
چون تشیع. قبول این نظریه است که پیامبر, بزرگتر و برتر و عاقل‌تر از 
این بود که سرنوشت مسلمانان را؛ 

[صفحه 170 ] 

پس از خود, به دست هرج و مرح بسپارد و بگذرد, تا در نتیجه مسلمانان 
قرباني کشمکشها شوند. كشمکشهايي که بر سر به دست اوردن 
«حکومت » بتتز مین آند. همان حکومتي ديني. که محمد در کنار تبلیغ اصل 
دین» آن حکومت را نیز خاسبتنن کرده بود [و قهرا| كساني بودید- چنانکه 
هميشه هستند- که براي به دست گرفتن زمام حکومت تلاش کنند. چون 


نامر قها یک شسلسلت احکام. اعلافی. غزضهه تکرژه: نوم نلکه. فلسفهی 
سياسي نیز داشت و خکومتي اسلامي و قراني پدید آورده بود که هر لحظه 
مورد طمع و توجه بود]. هر انساني, حتي كسي که رسالت خدايي محمد و 
عکمت سای ایا تدش اند همست در ناسا اهال وی 
دارد. پس چگونه ممکن است بگوییم پیامبر خدا چنین اهمالي کرده است؟ 
آن هم پيامبري که به جز داشتن مقام نبوت؛ یگانه نابغه‌ي روزگار نیز بوده 
است. پس به جز دلایل نقلي و أن همه حدبت؛ عقل فقل+ هی کوند, این اهمال 
كاري را نمي‌توان به محمد نسبت داد ... و شیعه معتقد است که 
خصوصیات و صفات شخصي بسیار فوق‌العاده‌ي علي. موید شايستگي 
اوست براي خلافت اسلامي. بنابراین, پیامبر هم که او را براي خلافت پس 
از خود نعیین کرد به به علت مسائل خصوصي و خويشاوندي نبود [پیامبر 
خویشاوندان دیگر در میان مسلمانان بسیار داشت ]؛ بلکه به اين دلیل بود 
که, علي شايسته‌ي این مقام بود, علي. [9 17 ]. 

به عبارت ساده و روشن؛ , مسلمانان شيعه‌ي مصري, يا عرب, يا ایرانیم یا 
هندي مثلاء مي‌گوید: من مسلمان نشدم که سلطانم را عوض کنم, ۵ 
روزي, امیر مصري,یا منذر غساني, يا شاه ساساني, یا حاکم هندي بر من 
حكمروايي داشت امروز خلیفه و ملك عرب حكمروايي داشته باشد, و اگر 
روزي سر و کارم 
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با و ساساني بود, امروز با حجاج نقفي باشد. بلکه من؛ به عنوان 
طلب حقیقت و گرویدن به دین حق» به محمد گرویدم. به خاطر خداي 
محمد و قرآن محمد و نبوت محمد و تعالیم محمد. و پس از او, این همه را 
نزد معاویه و یزید و هشام و ولید. و هارون و مامون و متوکل و مستعصم 
نیافتم, بکله نزد آل محمد «ص» یافتم. از اين رو دنبال آنان رفتم و در راه 
آنان همه چیز دادم حتي جان. تب آه-خود کفنه انیت کهدر بی؛فر انتو انان 
روم. پس من به دلیل محمد دنبال علي رفتم. همین و همین. ِِِ 
منطق شیعه, و منطق تشیع. و منطق شفق خونین و فجر شکافنده, که 
یادآور خونهاي تشیعند هماره. و دیگر هر کس جز این بگوید, براي خویشتن 
مي‌گوید. 

بدین گونه است که من, به هنگام برخورد با عباراتي از این ة قبیل «چگونگي 
پیدایش شیعه », «تشیع دص آن », «شیعه در اسلام» وال آن؛ سخت 
دچار شگفتي مي‌شوم. این عبارت را گاه عالمان خود ما نیز به کار برده‌اند, 
حتي خود من ممکن است از باب رعایت متعارف به کار برده باشم, ولي 
آیا چگونگي پیدایش شیعه, چيزي جز چگونگي پیدایش اسلام است؟ و منشا 
تشیع. جز اسلام و ۳ اسلام چيزي تواند بود؟ اگر محمد بن عبدالله 
مت تدم ها ونیا فران مه ی اشها ساحه دما ها عی 


چه تانق داشتیم؟ ما علي و اولاد علي را به عنوان آيينه‌ي تمام نماي 
محمد و قرآن و رمز حقيقي اسلام و خلفاي خدا پیشوا گرفته‌ایم. بنابراین 
امثال تعبیرات یاد شده تنها وقتي درست است که به معناي مجازي گرفته 
شود. 

ای ات هی زار ترا اسان اسان 
حوادثي پدید امد همراه با زد و خورد و قتل و تهدید. اين حوادث مربوط به 
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سقيفه‌ي بني ساعده بود, يعني محلي در مدینه به اين نام, که گروهي در 
آن گرد آمدند. و جسد پیامبر را به خاك نسپرده, بر سر حکومت اسلامي به 
نزاع برخاستند. و چنانکه در جا دیگر نوشته‌ام. میان مهاجران و انصار 
سخت اختلاف شد و کار به مشاجره و شمشیر کشید. گروهي دیگر چون 
ابوسفیان, اختلافات و داعيه‌هاي دیگر داشتند. نوعا فضلاي اصحاب. در 
جریان سقیفه دخالت با موافقت نداشتند. در سقیفه, مقداد بن اسود کندي, 
صحابي معروف, را به هنگام دفاع از حق علي کتك زدند و سینه‌اش را 
شکستند. در ضمن هر سعد بن عباده‌ي انصاري- صحابي جلیل و 
رئیس قبيله‌ي خزرج- را کشتند و گفتند شب هنگام جنیان او را کشته‌اند. در 
این وضع. بیعت تنها عمر و ابوعبيده‌ي جراح حالت تمهید به خود گرفت. و 
عمر خود همین بیعت را بارها «فلنة» (کار حساب نشده. لغزش) نامید. 
عبارتي که نقل مي‌شود, ادا کرده است همواره در متن لحظه‌ها تکرار 
مي‌ شود: 

ایا مشروع و قانوني و منطقي بود که جانشین پیغمبر بدون مشورت با 
دخترش فاطمه, و عموزاده و دامادش علي, که شجاعت بي‌همتاي او چنان 
پيروزيهاي درخشاني نصیب اسلام کرده بود, و يا عمویش عباس و دو تن از 
عزیزترین و فداکارترین یارانش, زبیر و طلحه, انتخاب شود؟ 

و این است که نويسنده‌ي بسیار متعصب سني, احمد امین مصري, که در 
پیش نیز از او نام بردیم- پس از تألیفات كتابهايي چون «فجر الاسلام» و 
«ضحي الاسلام» و تاختنهاي ناروا به شیعه. مي‌گوید: 
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ای وراد کف انش تقسر الا نطاب کر 
در اثر بي‌لياقتي انان بود که پیش از دفن رسول خداء بر سر جانشيني او با 
هم به مخالفت برخاستند. تنها علي بن ابیطالب بود که بي‌لياقتي از خود 
نشان نداد, و در حالي که وي مشغول غسل و کفن و دفن پیغمبر بود, 
بزرگان صحابه درباره‌ي خلافت و جانشيني او دسيسه‌چيني مي‌کردند و 
جلنند پیغمبر را رها کرده, هیچکدام, جز علي و خانواده‌اش بر سر جنازه‌ي 
وي حاضر نبودند. و هیچگونه احترامي براي او- قائل نشدند و منتظر دفن 


او نیز نشدند. جنازهاش به خاك سپرده نشده بود که براي دست 
خوب. ۳ جوز سقیفه راه خود را سپرد. و با کنا ر گذاشتن علي. 
خلافت در دست خلفا, به ترتیب معروف- قرار گرفت. بعدها, پیروان این 
جریان, در تاریخ اسلام, «اهل سنت » نامیده شدند. 

بر گردنم به اصل سخن, که درباره‌ي دو شاخه شدن مسلمانان و چگونگي 
پیدایش و علل و عوامل ان بود. و اینکه برپايه‌ي این دو شاخگي, ايادي 
بسياري, براي تجزیه و تفرقه‌ي هرچه بیشتر نيروي اجتماعي اسلام 
کوشیده‌اند و مي‌کوشند. اين ايادي هم داخلي- يعني داخل حوزه‌هاي اسلام- 
بوده‌اند و هم خارجي, و البته بیشتر خارجي, به طوري که باید آن داخلیها را 
نیز, در نوع, مامور يا مغفول دسيسه‌هاي خارجي دانست. به هر حال, این 
ايادي چه بسیار كساني را واداشته‌اند تا بر رد عقاید 
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شیعه کتاب بنویسند به ویژه از اصل جعل حدیت,؛ در صورد نقض عقاید و 
اتهام مخالفان استفاده کنند. و فرقه‌اي را به فرقه‌ي دیگر بد بین سازند. به 
خصوص بسیار کوشش شده است تاشیعه همواره ند نام و متهم باشد و 
ملحد و بد دین و رافضي خوانده شود. 

چرا؛ , چون در مدذهب شیعه. عصیان اجتماعي. عین تکلیف است. و حقیفقت 
این سخن آن تذری: «ماهیت اسلام حکومت است نه قانون » در مذهب 
شیعه متجلي است. زیرا شیعه معتقد به سیاست معصوم است. و شیعه 
معتقد به «نشا کل النبوة و الامامة» است. و براي سیاست و دین در خارج 
این هماني و عینیت قائل است. از اين جهت. شیعه, بر پايه‌ي اعتقاد به 
حکومت معصوم» دستگاههاي خلافت و آن جباریت و فرعونیت را قبول 
نداشته است و ندارد و ضد اسلامي مي‌دانسته است و مي‌داند. از این رو 
همواره کوشش مي‌شده است تا شیعه را از نظرها بیندازند, عقاید عجیب 
و غریب به شیعه نسبت دهند, در احادیثت شیعه مجعولات سخیف وارد کنند, 
شکل فكري و عقيدتي شیعه را موهون جلوه‌گر سازند. تشیع را که امتداد 
اسلام محمد «ص» است و اسلام غدیر- نه اسلام سقیفه- بدعت و 
شاخه‌اي تازه پیدا شده به شمار اورند, جریان خلافت سفقیفه را که پس از 
رحلت پیامبر به وجود اوردند و امري بود تازه پیدا شده و مستحدت. اصیل 
معرفي کنند. از سوي دیگر, فرقه‌هاي بسياري براي شیعه بسازند و به هر 
کدام عقاید ویژه و دور از اصول اسلامي نسبت دهند. ملل و نحل نویسان 
نیز در این باب بیداد کنند و به تکفیر شیعه بیردازند و ستمگران قرون انان 
را بکشند و از هستي ساقط کنند و مصلحان و حماسه گستران شیعه را در 
میدانها و معابر شهرهاي اسلام به چوبه‌ي دار بیاویزند. و سپس خاکستر 
انان را به باد دهند .. 


بنابراین. رسالت آنان که به شیعه تاخته‌اند- مخصوصا در سالهاي اخیر در 
ایران پا سایر نقاط جهان, اعم از ايراني و غیر ايراني, از مستشرق و غیر 
میسرت و و و ی ی ی و 
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روزي که بخواهند ظلم کنند, باید هسته‌ي مقاومت را- در هر جاي که باشد- 
بکوبند. 
السم در شا فا مایا یرای ان سار ت شا 
اسلامي نیز همان نتیجه را دارد و در بیشتر موارد به همان منظور و 
مأموریت انجام مي‌ شود : مثلا مقداري روایت ضعیف پیدا کردن و آن را 
بزرگ نمودن و مردم بي‌اطلاع از منابع تحقیق مذهبي رآ ِ تزلزل و 
حیرت ساختن؛ پا اعمال گروهي را ملاك قرار دادن یر فا تاختن؛ و در 
نتیجه؛ ها نجزیه به وجود آوردن و هزار و يك حکمت سياسي و 
عملي و فلسفه و اقدام و سازندگي و اخلاق و معنویت عالي را به دست 
فرزآمونتتی شیر زین انا که .محر کین دارد؟ با اینکه: من‌دایم که خود محفقان 
مذهبي نیز روایت ضعیف را کنار مي‌نهند. و همین محققان مذهبي بودند که 
«علم» «رجال» و «درایه» را براي شناختن حدیث پدید اوردند و همینان 
بودند که براي نخستین بار. براي شناختن دقیق احادیث, اصطلاح «صحیح» 
و «حسن» و «موثق» و «ضعیف » را وضع کردند. و هیچگاه عالمان دین بر 
اعمال عوام صحه نمي گذارند. گذشته از اینها, آپا جوهر اسلام و 
تشیع چیست؟ اگر این آقایان آن جوهر را شناخته‌اند و درباره‌اش 
کرده‌اند, و این سان قضاوت مي‌کنند و ذهن ايماني جامعه را اینگونه زیر پا 
مي‌گذارند و به منابع حماسه و تقواي جامعه صدمه مي‌رسانند. زهي 
صایت هار اه مت اه دبای حرباه. ان تن 
3 زهي جهالت ! [181]. 
باري, همه براي آن بوده و هست که این رگه‌ي عصيانگري تقویت 
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نشود, و در جوامع نفوذ نکند و سرانجام به سقوط دادن ستمها و ستمگریها 
موفق نگردد- برخي از کتبي را که در این مقصود در غیر ایرانر تالیف شده, 
یا این نتیجه را داشته است, پیشتر نام بردیم- و حتي مي‌نگريم که هم 
کوب هو این شا شدت نگراني بار, باز گاه در موسم حچ به جاي برخوردار 
فا ی مه ایا ای ی نار 
ها ری ۳۳ چه عناصر پليدي دست به کار انجام مأموریت 
خویش مي‌شوند. و با نشر جزوات استعمار املا کرده‌ي خود, چگونه به 
عزت قبله و حشمت قرآن و وحدت امت و حرمت محمد و آل محمد «ص » 
و اعتلاي اسلام و مسلمین صد مه مي ز نند. 


آري, هنگامي که از اين حرکات اطلاع مي‌يابيم. هنگامي که به كتابهايي از 
قبیل آنچه یاد شده مي‌رسيم, هنگامي که به مأموريتهاي خائنانه در لباس 
عم انیت و مجله و کتاب و تحقیق و شرقشناسي پي مي‌بريم. هنگامي 
که با برخي ی روشنفکرانه در تاختن به مذهب روبرو مي‌شويم, 
هنگامي که از احوال و سوابق و ماموریت كساني که به سست کردن بنیان 
اعتقادي جامعه کمك مي کنند آگاه مي شوبم. و از سر و سر آنان با 
سردمداران استعمار اطلاع مي‌يابيم؛ هنگامي که 0 مخصوصا نسلهاي 
تحصیل کرده را به اين همه بدبيني. سرخوردگي. بي‌اعتقادي, لاديني و 
لاتعهدي دچار مي‌بينيم. هنگامي که ايادي سست کننده‌ي مباني حماسه‌ي 
جاوید را مق تم و راز رت ی و مضوت اجتماعي آنان 3 در عین 
اقلیم اززتلام مي ر سیم و ها که 9 که استعمار, چگونه 
استشراق را در خدمت گرفته است و هنوز این مسائل را نشر مي‌دهد, آن 
هنگام مي فهمیم که تألیف كکتابي چون «الغدیر» جه ارزشي مي‌تواند 
داشت- كتابي که چونان سدي پولادین در برابر اين تماجعات مي‌ایستد. و 
این هرزابها را پس مي‌زند. و چونان صخره‌هاي نستوه زیر بناي 
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اعتقادي اجتماع را استوار مي‌دارد. به جامعه شعور ديني مي‌دهد و بر حجم 
نيروي ایمان و عمق حماسه‌ي توده مي‌افزاید, و با افربدن آیمان:. .با 
استحکام بخشیدن به آن, خون نسلها را گرم و جانها را روشن و روحها را 
تازه و دلها را صاف مي‌کند و دیدها را عمیق مي‌سازد و قلبها را به تپش 
مي‌اورد. و در راه خدمت به تاریخ اسلام و کمك به وحدت اسایت و 
صیانت عزت قبله و حشمت اسلام و حفظ جوهر اعتقادي تشیع در سراسر 
جهان- و از جمله ایران- مباني مکتب و نشان دادن پيوستگي شیعه به 
پیامبر و حفظ مزرهاي بلوغ اجتماعي و رشد ایمان و نشر فسلفه‌ي 
تستاصی اه قد ار ما وا دس مار 
در اینجا خوب است به نقل نمونه‌اي از نظر محققان و ناقدان اهل سنت 
بیردازیم. پیشتر باید بگوییم که از روزي که نخستین جلد الغدیر- از چاپ 
۱ منتشر شده استت تاکنین که 25 سال اسفت- [182] بجر 
انکة حصففانی که ارات کایم اظلاع بافانهه ترا ما ی 
خویش قرار داده‌اند- ده‌ها بحث و مقاله و شعر و تقدیرنامه درباره‌ي کتاب 
و مولف و ارجمندي کار اوء در مجلات, کتابها ,فهرستها, روزنامه‌هاي 
0 ۱ نوشته و منتشر شده است, که اگر همه‌ي آنها گردآوري 
شود, خود به مجلداتي برخواهد آمد. و پیداست که در این جامعه, جاي 
تفصیل بسیار نیست. تیز به قمهی آن سخان: و ماخ .هم آکتون نسترسی 
نیست. از این رو به نقل چند نمونه بسنده مي‌کنيم. 


استاد محمد عبدالغني حسن. محقق و ناقد معروف مصري. شاعر اهرام, و 
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. از خداوند مسئلت دارم که اين آبگیر (الغدیر) صاف و زلال را وسیله 
2 و پاکی زگي برادري اسلامي میان سني و شیعه قرار دهد. و چنان شود 
که به صورت توده‌اي واحد و بنياني به هم پیوسته درآیند و به زندگي آزاد و 
شراقتمندانه‌اي دست پابند, که اسلام با آن نیرومند شود و به جایگاه بلند 
خود در جهان برسد. [183 ]. 
دکتر محمد غلاب. فیلسوف معصار مصري, استاد علوم اعتقادي «جامع 
الازهر». و موقلف کتابهاي «الفلسفة الرواقیه» و «الفلسفة الاغریقیه» و 
«جماعة اخوان الصفا» و ... چنین مي‌گوید. 

8 ۱ امروز دنياي اسلام از اين ثمره‌هاي خوشگوار 
بهره خواهند برد, به ویژه که بیشتر نوشته‌هاي این زور کازه کم ماأیه, سك 
وزد و بي‌ارزش است, و حرکت علمي و ادبي اکنون به صورت تجارت 
صرف درآمده است. کتاب حضرت شما در وقتي مناسب به دستم رسید. 
زیرا من هم اکنون سرگرم تحقیق و تألیف در بخشهايي چند از مسائل 
اشافی هی زاين سرای من نان افست بارد که اصول اساشی.و 
اراع درشست: سشیعه‌ی انیا عشویه دون برانره وشن وه مستند. فان ذاته 
باشد. تا دیگر بار, در برابر اين فرقه‌ي جلیل (و معرفي و شرح عقاید 
آنان), چونان فلان [دکتر طه حسین] و فلان [استاد احمد امین] [184] و 


دیگر 
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نویسندگان تازه‌کار شتابزده, دچار لغززش نشویم [5 18 ]. 

استاد عادل غضبان ناقد عرب و مدیر مجله‌ي انتقادي- تحقيقي «الکتاب» 

قاهره, چنین مي‌گوید: ۴ 

مولف «الفدیر» کتاب خویش را از بحثهايي اکنده است دامنه‌دار, پیرامون 

مسائل بسياري از شریعت وتاریخ, بحثهايي که نظرگاه شیعه را روشن 

مي کند, نظر گاهي که بر اهل سنت واجب است آن را بشناسند, به شناختي 

درست. بنابراین باید به منابع و کتبي مراجعه کنند, تباهي نیافته و تحریف 

نشده, زیرا که همین شناخت درست نظرگاههاي مختلف است که مي‌تواند 

شکاف میان مسلمین را از میان بردارد, تا بدانجا که ملتهاي مسلمان. 

توانمند گردند و صفهاي آنان يكي شود ... [186 ]. 

شیح محجمد لسعید ۳ اب و نویسنده و روحاني محفق و امام جمعه و 
لازم بود ۳1 9۳ ی کتاب «الغدیر ») روي دهد و ما ر با 

خی اساسا ار سا ها اقا مات وا سر سا ان 


استوار سازیم و از اصل ماجري و ماوقع آگاه گردیم. اينها مطالبي است که 
هر جوينده‌ي حقیقت. باید بداند و بفهمد, نه براي آنکه انش اختلافي را دامن 
زند» پا گور کينه‌ي ديرينه‌اي را بشکافد, بلکه براي اینکه مردم عالم بدانند 
که حق چیست. شیعیان علي مرتضي چه كساني هستند, و این عشقي که 
به خاندان پیامبر دارند از کجا آمده است, و سرچشمه‌ي این احساسات 
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کجاست؟ نیز بدانند که تهمتها و گفتارهاي 2 که به آنان نسبت داده‌اند 
چیست و چگونه؟ آري, هر جوينده‌ي حقیقت, باید اینها رز بداند, به دنبال 
خرد رود, احساساترا , به یکسو فکند و از خطاي گذشته پند گیرد ... [187 ]. 
استاد علاءالدین خروفه, از علماي جامع الازهر مصر, چنین هی کوند 

من تشنگيي سخت و عشقي فراوان و شوقي توصیف ناپذیر داشتم که فقه 
شیعه را و اصول مذهبشان را بدانم, تا این شش جلد از کتاب «الغدیر» را 
خواندم. خواندن این کتاب در شناختن حقایق یاریم کرد. حقايقي که در 
کتابهايي که در جلد سوم رد کرده‌اید. واژگون نشان داده شده است. از 
اين رو, «الغدیر» براي من, در نوشتن مقالاتي که در انها از شیعه هواداري 
کرده‌ام و به مجله‌ي «الازهر» تاخته‌ام, بهترین کمك شد. آن مقالات را در 
مجله‌ي «السعد» که در قاهره منتشر مي‌شود, و در بزرگترین روزنامهي 
مصري, «الاهرام» انتشار دانم: :از اتشان آنهاه با یشامدهانی: که 
براي هر منصف.؛ هر دفاعگر از حق و هر کوشنده‌اي در راه اتحاد مسلمین 
رخ مي‌دهد. روبرو گشتم . ۰ [188 ]. 

و ی 

بنده با مطالعه‌ي کتاب پر اهمیت «القدیر». که جنابعالي [189] معرفي 
فرموده 
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بودید, دانستم که تا به امروز عمر خود را بر سر يك مشت مطالب خرافي 
و پوچ گذرانده‌ام, و بي‌جهت شیعیان پاك و موحد را مشرك و کافر 
مي‌دانستم. و با انکه در ایران. تحت تسلط شیعیان. به سر مي‌بردم. 
نمي‌توانستم لااقل خود را وادار کنم که به ظاهر, آنان را دوست داشته 
باشم. و هميشه کينه‌ي دانشمندان شیعه را در دل خود احساس مي کردم و 
کمان فی‌تمودم که آنان بدفن فیح مدرکير علي- علیه السلام را بر خلفاي 
ما ترجیح میدهند. ولي امروز دانستم که اگر اهل تسنن به کتب ای 
خود معتقد مي‌شدند, و کاملا فضایل علي و خلفاي دیگر را جمع و تفریق 
مي‌نمودند. هیچ گاه با بودن علي- کرم الله وجهه- کس ديگري را براي 
خلافت پیغمبر اسلام- صلي الله علیه و آله- تعیین نمي‌کردند, و از دامن 
مقدس آن "حضرت دست نمي کشیدند, و يا لااقل این تهمتهاي نار وا را به 
شیعیان بیگناه نمي‌زدند. امروز با مطالعه‌ي کتاب ارزنده‌ي ی 


دانستم که دیگر موقع آن شده است که دست اتحاد و رفاقت به شیعیان 
علي بن ابیطالب بدهم, و آنان را از جان و دل دوست داشته باشم, و 
اقتراق ونخذابوبرا کبار دار لد آن انن راهنمایی .شا کمال تشک را 
دارم. و امید است که بیش از این بتوانم با شما شیعیان حقیقت‌جو آشنا 
گردم. [190 ]. 
و تالیفات شیعه, نوعا, در همین راه بوده است., در راه تفاهم و محبت و 
کر صمانفه‌های اسلا و شام عارت ولا ایند کاهاي مذر 
حامد حسین هندي,. سید محسن امین جبل عاملي دمشقي. سید 
عبدالحسین شرف الدین موسوي 
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جبل عاملي, شیخ محمد حسین کاشف الغطاي عراقي نجفي, ۳ شیخ آقا 
بر ها ری ود الله سیر اه ۱۱۵۱ سه سست: ا. 9 
عاملی لماش |۱192 شتحتزاضی ال باسین عرافی, نجفی: ۱1931 سیخ 
انتد حیدر عراقی تجفی 19241 ]شيخ آبوالحسن عبر [195] (از علما و 
شیعیان عربستان سعودي), و همانندان اینان. و اخیرا «دائثرة المعارف 
الاسلامية الشيعة», از استاد سید حسن الامین 0 0 
و از آثار و نتایج همین بحئثها و روشنگریها و این خدمات و مجاهدات است 
که» مي‌نگريم مفتي و متکلم بزرگ عصر, شیخ‌الاسلام سلیم بشري, 0 
اسبق جامع‌الازهر و مفتي آن دیار که پیشتر ذکر وي رفت. به مصلح علا 
حضرت سید عبدالحسین 1۳ عاملي. چنین مي‌نویسد: 
من پیش از اشنايي با تو, درباره‌ي شما شیعه, دچار اشتباه بودم. و این 
اشتباه به خاطر سخنان فتنه‌انگیز سخن چینان و تجاوز کاريهاي اجحافگران 
نسبت به شما بود. اماتضامی که خداهوندت: خنین :یش آورد. نا فن.با نو 
برخورم, به دست تو به درفش هدایت رسیدم و به مشعل تاريکي زداي. و 
هم اکنون که آخرین نامه‌ها را به یکدیگر مي‌نویسیم, من رستگار شده‌ام و 
نم کاضیایت سوه کر انا تباید بکوتم دا مصمواه ی و که سس 
بزرگي به من ارزاني داشت و تو چه ارجمند حقي بر من يافتي ... [196 ]. 
اري این‌سان دانشمندان مجاهد. بسياري از رشته‌هاي قدرتمندان قدیم و 
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استعمار جدید را پنبه کردند و برادران مسلمان را به هم نزديك ساختند و 
ولاي شورانگیز علي و آل علي را به آبادیها رساندند و در جانها تمرکز 
دادند. و عمق فقه و اخلاق و معارف شيعي را به همه فهماندند و به ویژه 
فلسفه‌ي سياسي اسلام را عرضه کردند. پس این مباحث و تألیفات- در 
سطح آنچه که سخن درباره‌ي آنهاست- همواره به حال اسلام و وحدت 
مسلمین سودمند بوده و هست. و اگر این مرزبانان تور و مفسران 
آفتاب. يعلي دانشمندان مجاهد با اخلاص پید | نمي‌شدند این همه تفرفه 


افكني‌ها جبران نمي‌شد., و تا اين مایه هم تفاهم پدیدار نمي‌گشت. و 
شهرهاي اسلام بیش از اینکه هست از فهم تاریخ واقعي و معارف اصلي 
اسلام و اصول معقول تفاآهم و وحدت کنار داشته مي‌ماند. در واقع کتب 
موثق شیعه, قلم فرسايي و دلیل تراشي بیخود یا سفارشي نیست,؛ بلکه 
عاتهای خدال ای ال اس وان فا ار ات و رنه 
مي شود و سراسر از امانت و استناد برخوردار است و از اين رو به جانها 
آگاهي مي‌دهد و اذهان را بازسازي مي‌کند. 

الاک شراوه کسس ات را حاض مخاکت مخت رنه 
اک خرض اند 0۳ 9 
که شنیده تالیقاتت است در مسائل تشیع و تستن چنین قضاوت مي‌کند, و 
مثلا در کتابخانه‌ي كسي يا کتابخانه‌ي دوستي يا در قفسه‌ي کتاب 1 
یا كتابخانه‌هاي عمومي مي‌بیند و بدون آنکه اهل مطالعه‌ي این کتب باشد, 
تاف ال وا یر وان کر افرضت بطالهی ای کناضا با بای 
ایا تا که بان اه سای کلم ارات رد 
مسلمین و مسئله‌ي عاب هنن و خاا روت در پنجاه سال اخیر در کشورهاي 
اسلامي پا به دست مستشرقین بیخبر است. پا از وحدت اسلامي تنصور 
درستي ندارد [197] يا فلسفه‌ي اعتقادات ديني و اجتهاد در عقیده و 
باور مذهبي و ایمان را در 
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جامعه نمي‌داند. و تربیت نسلهاي امت را به بازي مي‌گیرد. يا به اهمیت 
نشر ولاي علي- که پیامبر همواره بدان سفارش کرده است- وقوف ندارد 
و به نتایج روشن کردن فلسفه‌ي سیاس < و جوهر عملي اسلام واقف 
نیست. يا خود اسلام را جز چيزي سطحي و عباداتي فردي نمي‌شناسد. و 
مخصوصا موضع اسلام اصیل را در مسئله‌ي رهبري به دست فراموشي 
مي‌سپارد و به مسئله‌ي ولایت معصوم که قله‌ي احکام انساني اسلام است 
نظر نمي‌اندازد. به هر حال اینهاست و امثال اينهاء وگرنه براي دانشمندان 
روشن‌نگر و مصلحان با اخلاص مسلمان- از هر مذهبي که باشند- این 
فراموشکاریها و نادیده انگاریها غیر ممکن است. و به جز اینکه به نظر 
محققان از علماي مسلمین, هر فردي باید عقاید خود را از روي استدلال 
بداند نه تقلید, و از این باب بر عالم مذهبي لازم است که امت خویش را 
پاس دارد و عقاید مردم را- با تالیفات عمیق و منزه خود- صیانت کند., به 
جز این؛ تألیف کتبي ارجمند و مشعل آسا؛ همواره در جهت خنتي کردن 
کوششهاي تاريکي اگریتان موثر بوده است. ۰ و آنچه که مانع وحدت نهايي و 
اتحاد مسلمین است. باز هم ايادي خضمانه آحت و عوامل بیگانه. چنانکه 
بسياري از روشنفکران مسلمان به این حقیقت توجه یافته‌اند, از جمله 


من در اینجا نمي‌خواهم به جنبه‌هاي علمي و فني «الغدیر» بیردازم که 
مجالي نیست . فقط خواستم درباره‌ي جنبه‌هاي انساني و اصلاحي و نسلي 
و اجتماعي و مردمي ]ود اشاره‌وار- سخن گفته باشم. مي‌دانيم که ناقدان, 
«الغدیر» را دايرةالمعارفي دانسته‌اند سرشار از مسائل علمي اسلامي. 
در تاريخ, کلام, حدیثت,داريه. رجال تفسیر, تاریخ نزول, تاریخ ادبیات غدیر, 
نع صحنه: گنای ی که ۲ ای سار و سا ای 
حکيمانه, و نثتري شاعرانه ایور و ما خای بیش از حد, و بياني محکم و 
حماسي, و شوري بیکران, و الهام بخشيي وسیع, و امانتي سرشار. و 
قاطعيتي کامل تالیف یافته 0 

در کناب «الغدیز»مساتل مدای مظرن ازست. که فر مق نازيم اسلام 
و هر اسلام‌شناسي. بي‌شناخت ان مسائل- اکنون و پس از وجود کتاب 
القویت کارس مطمتن تفن قوانه‌شد. 1991 اسلا این حتف بهبحت 
درباره‌ي «علم الحدیت» اسلامي بیردازد. و جلد پنجم «الغدیر» (سلسلة 
اک ات وا سا وان را درا 
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ملل و نحل تحقیق کند وجلد سوم «الغدیر را ندیده باشد, يا درباره‌ي مبادي 
و مباني تنشیع سخن وین بي اطلاع از جلد اول و دوم و هفتم «الغدیر», 
ترجمارن کارش ناقص تلقي خواهد شد. 

باري, این دانش سرشار, و امانت زرف و علمیت ويژه‌اي که در «الغدیر » 
۳۹1 آموم است. ناقدان سرزمينهاي گونه‌گون را بر ار داشته است تا هر 
يك؛ با تعبیرأتي ویژه, اين کتاب را بزرگ دارند: 

الغدیر آروزگاه پژوهشگران- دکتر محمد غلاب مصري 

الغدیر کتابي که هر مسلماني باید. آن زا به دست آورد- دکتر عیدالرخمن 
كيالي حلبي. 

الغدیر اشخواری کمازا مه وایز فا تخعارفی طر قم و فاد کت فوقرق النکبای 
بغدادي. 

الغدیر جهان پهناور شناخت- عبدالفتاح عبدالمقصود مصري. 

الغدیر کتاب اطمینان بخش تاریخ و گشایشگر آفاق معرفت- دکتر بولس 
سلامه‌ي بيروتي. 

الغدیر درياي موح خیز- دکتر علي اکبر فیاض. 

الغدیر همه‌ي وقایع تاریخ و صور زمان- شیخ محمد سعید دحدوح حلبي. 
الغدیر کوشش علمي بي‌نظیر- شرف‌الدین. 


الغدیر کتابي دهشت آفرین- علاءالدین خروفه‌ي ازهري. 

الغدیر دريايي خیزابه گرفته- پوسف اسعد داغر بيروتي. 

و از اینسان تعبیرها که بسیار است از دیگر استادان و محققان که از جمله 
در این رساله. مقداري را خواهید خواند. و از اینجاست که يكي از ناقدان 
گفته است: 
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اگر نه این بود که مي‌خواستید به نام غدیر [200] تبرك جویید و از این رو 
کتاب را «الفدیر» نامیدید, مي‌بایست آن را «الابحر السبعه» (هفت دریا) 
بنامید. 

در کتاب «الغدیر», نزديك به 150 کتاب: از مهمترین کتابهاي مسلمین- در 
رشته‌هاي مختلف- که در طول تاریخ به فرزندان سرزمينهاي اسلام خوراك 
ذهني داده و شخصیت افراد و اجتماعات را ساخته است به میان آورده 
شده و براساس ملاکات و مآخذ بیکران- از خود اهل سنت- به مطالب آنها 
رسيدگي شده است. در این زمینه مي‌توان گفت, صاحب الغدیر, به نوعي 
بازسازي علمي دست يافته است و به تصحیح کتابخانه‌ي عمومي اسلام 
توفیق پیدا کرده است (و مخصوصا هرجا نشانه‌اي از تاثیر قدرت در این 
تالیفات وجود داشته نشان داده است ». زیرا همین 150 کتاب از علماي 
گذشته و معاصر اسلام. از تاریخ طبري گرفته تا فجرالاسلام احمد امین 
ميزاني به دست مي‌دهد براي صدها کتاب دیگر و هزارها مسئله‌ي دیگر . 
والحق که اميني. با اين جدا کردن سره از ناسره در تاریخ اسلام و ماه 
ان, به احياي عظیم موفق شد. «نقشه‌ي او این بود که تمام مطالعات خود 
را متوجه انجام دادن این وظیفه بنماید.» و به همین دلیل که او به احياي 
اثار اسلامي و پیراستن و تصحیح انها توفیق یافت, این عبارت که 
متخصصان درباره‌ي سعدالدین صالحاني- از حفاظ حدیث و عالمان موثق 
اهل سنت- گفته‌اند «محيي السنة و ناصرالحدیث و مجددالاسلام», 
درباره‌ي «صاحب الفدیر» به بهترین وجه صادق است., يا این تعبیر که 
برخي درباره‌ي خود او آورده‌اند: «محيي السنة والشريعة في القرن الرابع 
عشر». زیرا که وي, به جز آن همه احادیث نبوي که تنقیح کرد و از نظر 
اسناد پیراست و احیا نمود و صحيیم ان را از مجعول باز شناساند, حدیت 
غدیر را و پاره‌اي دیگر از مناقب 
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علي را ی اوه و 
قرآني و بیان خصایص لازم و ويژگيهاي واجب رهبر در جامعه‌ي اسلام, که 
تاکنون چندین بار به اهمیت این موضوع اشاره کرده‌ایم. 

اينك, شمار عمده‌اي از کتابهاي نقد شده‌ي به وسيله‌ي «الغدیر» را: به 


ترتیب سالهاي ناج مقلفان انها, در اینجا مي‌اورديم. 

مسند طيالسي, ابوداود سلیمان طيالسي بصري- 204 

کتاب الطبقات الکبیر. ابن سعد کاتب واقدي- 230 

مسند, احمد حنبل شيباني مروزي- 241 

الجامع الصحیح, محمد بن اسماعیل بخاري- 256 

اف یت ۱ مسلم بن حجاح نيشابوري- 261 

سنن اودا یور ابوداود با تیش بو 275 

انساب الاشراف., احمد بن يحيي بلاذري- 279 

الانتصار, ابن الخیاط معتزلي- ح 300 

سنن نسائي, احمد بن شعیب نساتي- 303 

تاریخ الامم والملوك (تاریخ طبري), محمد بن جریر طبري- 310 
جامع البیان (تفسیر طبري), محمد بن جریر طبري 

عقد الفرید, ابن عبدربه قرطبي- 229 

احکام القرآن, ابوبکر جصاص رازي- 370 

لتمهید, قاضي ابوبکر باقلاني- 403 

المستدرك علي الصحیحین, ابوعبدالله حاکم نيشابوري- 405 
الفرق بین الفرق, ابومنصور عبدالقاهر بغدادي- 429 

الفصل (ملل و نحل), ابن حزم ظاهري اندلسي- 456 
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سنن بيهقي, ابوبکر احمد بن حسین بيهقي نيشابوري- 458 
الاستیعاب في معرفة الاصحاب., ابن عبدالبر قرطبي- 463 
تاریخ بغداد, ابوبکر خطیب بغدادي- 463 

الملل و النحل, ابوالفتح محمد شهرستاني- 548 

الاسناب: قاضي عبدالکریم سمعاني مروزي- 262 

تاریخ دمشق, ابن عساکر دمشقي 

صفة الصفوة, ابوالفرج ابن الجوزي 

مناقب الامام احمد, ابوالفرج ابن الجوزي 

المنتظم في تاریخ الامم, ابوالفرج اين الجوزي 

النهاية في غریب الحدیثت .... ابوالسعادات ابن اثیر جزري- 606 
مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر), فخرالدین رازي- 606 

نهاية العقول, فخرالدین رازي 

معجم الادباء, یاقوت حموي رومي- 626 

الکامل في التاریخ. ابوالحسن ابن اثیر جزري- 630 

الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبي). شمس الدین محمد انصاري 
خزرجي قرطبي- 671 


المنهاج (شرج صحیح مسلم), ابوزکریا محيي الدین نووي- 677 

وفیات الاعیان, آبن خلکان اربلي- 681 

انوار التنزیل (تفسیر بيضاوي), قاضي ناصرالدین بيضاوي- 685 

منهاح السنة, تقي‌الدین ابن تيميه‌ي حراني- 728 

نهاية الارب في فنون الادب. شهاب‌الدین نويري کندي- 733 

لباب التاویل (تفسیر خازن), علاءالدین خازن بغدادي- 741 

طبقات الحفاظ, شمس ‌الدین دهبي دمشقي- 79 

میزان الاعتدال في نقد الرجال. شمس‌الدین ذهبي دمشقي 

مطالع الانظار (شرح طوالع الانوار قاضي بيضاوي). ابوالثناء محمود 
اصفهاني- 749 
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المواقف ف ِِ الکلا ِ عضد 9 ايجي شيرازي- 756 

البداية و النهایه (تاریخ آبن کثیر), عمادالدین ابن کثیر دمشقي- 774 
تفننیر. اقر ان عمادالدین ابن کثیر دمشقي 

شرح المقاصد, سعدالدین تفتازاني- 703 

مشکاة المصابیح, ابوعبدالله خطیب عمري تبريزي- قرن- قرن 8 

العبر ... (تاریخ ابن خلدون), ولي الدین عبدالرحمان, ابن خلدون مالكي 
دزم ۳ 

حلبي- 815 

طرح التثریب في شرح التقریب., ولي‌الدین ابوزرعه‌ي عراقي مصري- 826 
الخطط المقريزية, تقي‌الدین قاهري مقريزي- 845 

الاصابد في تمییز الصحابة, ابوالفضل احمد ابن حجر عسقلاني- 852 

فتح الباري (شرح صحیح بخاري), بوالفضل احمد ابن حجر عسقلاني 

الدر المنثور (تفسیر), بوالفضل احمد ابن حجر عسقلاني 

ارشاد الساري (شرح صحیح بخاري). شهاب‌الدین قسطلاني مصري- 923 
لواقح الانوار (طبقات شعراني), عبدالوهاب شعراني مصري- 973 
الصواعق المحرقة, ابوالعباس احمد, ابن حجر مكي هيتمي- 974 

اخبار الدول, ابوالعباس احمد قربماني دمشقي- 1019 

السيرة الحلبية, نورالدین علي حلبي قاهري- 1044 
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نسیم الریاض (شرح شفاي قاضي عیاض). شهاب‌الدین خفاجي مصري- 
1069 

شذرات الذهب عبدالحي, ابن العماد دمشقي- 1089 


نیل الاوطار (شرح منقي الاخبار ابن تیمیه), محمد بن علي شوکاني يمني- 
1250 

روح المعاني (تفسیر آلوسي), شهاب‌الدین محمد آلوسي بغدادي- 1270 
الفتوحات الاسلامية, احمد زيني دحلان مکي- 1304 

محاضرات تاریخ الامم الاسلامية. محمد بن عفيفي الباجوري الخضري- 
5 ق 

السنة و الشيعة, محمد رشید رضا- 1354 ق 

الوشيعة في نقض عقائد الشیعه. موسي جارالله- 1369 

حياة محمد. محمد حسین هیکل- 1376 

الصراع بین الاسلام والوثنية, عبدالله علي قصيمي 

الجولة في ربوع الشرق الادني. محمد ثابت مصري 

تاریخ اداب اللفة العربية, جرجي زیدان- 1914 م 

حياة محمد. امیل درمنگام 

عقيدة الشیعه, دوایت دانالدسن 
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اشاره 


پس از این همه, آنچه در کار کتاب «الغدیر» مهم است فقه التاریخ است. 
مورخان ما کمتر به فقه تاریخ پرداخته‌اند وخشتت. کار اتان منحصر به جمع 
و تدوین بوده است نه نقد و تطبیق. لیکن در «الفدیر» به مباحث تطبيقي 
ري مي‌رسيم که. براي روشن کردن تاریخ اسلام و نشان دادن مقدار 
اعتبار دیگر ماخذ و هم مقياسهاي كلي براي شناخت این مسائل, سندي 
علمي و قاطع است. در واقع صاحب «الفدیر». به علت مطالعات بیکران 
خویش در مآخذي که به چندین هزار مي‌رسد, به اعمال ضوابط تطبيقي 
دست زد. ضوابطي که براي متتبعي چون او اصالت دارد, و براي مراجعان 
به زودي استنبا ط مي شود. 
و در واقع, همان گونه که ابن خلدون؛ به فلسفه‌ي تاریخ ر سید و آن را 
ملاك قرار داد و «فیلسوف تاریخ» نامیده شد, و محققان گفتند: 
ابن خلدون, در مقدمه‌اي که براي تاریخ خود نوشته به دورن و تصور و ابداع 
فلسفه‌اي براي تاريخ تایل آمده است که بي‌شات. در نوع خود, از بزرکترین 
اعمال به شمار مي‌رود. فلسفه‌اي که با هر عقلي و هر زمان و مکان 
(صفحه 93 ] 
صاحب «القدیر» نیز به فقه تاریخ پرداخت و بر پايمی شناخت مياني و 
اصول علم تاریخ, و به تعبیر ابن خلدون «تشخیص راه و روشهاي تاریخ 
(تحقیق مذاهبه), به فحص و عرضه دست زد و به عنوان «فقبه 
[203 ] خوانده شند. و اگر ابن خلدون در قلعه‌ي ابن سلامه گوشه گرفت و 
یه لیف . جمععه» مرداعت, صاحب.: <القذیر* عنم هل سال از ظهر 
خویش را منزویانه گذراند. و در این مدت هر چه سفر کرد و هرجا رفت 
همواره در پي کار خویش بود و همراه ماخذ و يادداشهاي خود. این است 
که محقق, در مطالعه‌ي «الغدیر», به روحي علمي و با روش و تازه و 
مستند و تحول زاي مي‌رسد و از اینجا به باز شناخت تاریخ اسلام دست 
مي‌يابد. مسلم كسي که «الغدیر» را بخواند, از اسلام و تاریخ آن (و علوم 
حدیث و تفسیر و ی صورتي به دست مي‌اورد که تاکنون نداشته و در 
ماخذ دیگر بدان نرسیده بوده است. البته مسئله‌ي زمان نیز دخالت 
عمده‌اي دارد. زیرا| براي صاحب «الغدیر» که در نيمه‌ي دوم فرنر چهاردهم 
به نوشتن کتابي درباره‌ي اسلام دست زد مآخذ قرون و اعصار گذشته را 
در کنار هم قرار دادن و با اشراف بر همه به تطبیق آنها پرداختن تا حد 
زيادي, به علت نشر این مآخذ یا معرفي آتها در فهرستها, امکان داشت. 


نهایت, کوتتشرن ستو‌دنین صاحبت: ا دیدن وفت یه ونبال این ماخد پوو.و 
آرام نگرفتن تا رسیدن به آنها. 

البته روح بزرگ این قهرمان بررسي و اطلاع, , هنوز قانع نبود و آرزو داشت 
جهان را سیر کند و کتابخانه‌هاي همه‌ي گيتي را براي «احياي عظیم» 
خویش از نظر ۳ و کلمه‌اي از آنچه براي تایید حق لازم است از 
خامه‌ي او نیفتد. از اين بابت. همواره در تلاش بود و از اینکه مبادا روزي 
عمرش تمام شود و کارش ناتمام بماند نگران. ِِ از عظمت کار آگاه 
بود و هم از وصعت دامنه‌ي فرهنگ و منابع و ذخایر اسلامي. از این رو با 
اینکه در داشتن ماخذ بیرکان. يكي از کم 
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مانندترین محققان بود- و از جمله, همین امر نظر پژوهشیان را بسیار جلب 
مي کرد- باز چون تشنه‌اي سیراب ناشدني دنبال نسخه‌ها و مدارك 
مي‌گشت. چون او مي‌دانست که: 

هزاران نسخه‌ي خطي عربي در علوم و ادبیات و فلسفه همچنان در 
كتابخانه‌هاي دنياي اسلام نهان مانده است. تنها در اسلامبول سي کتابخانه 
در مسجدها هست که از نسخه‌هاي خطي ان اندکي منتشر شده است. در 
قاهره و دمشق و موصل و بغداد و دهلي مجموعه‌هاي فراوان هست که 
فهرستي براي آن تنظیم نشده است. در اسکوریال, نزديك مادرید. يك 
كتابخانه‌ي مفصل هست که هنوز نسخه‌هاي خطي آن را در علوم و ادبیات 
و دین و فلسفه‌ي اسلام شمار نکرده‌اند. اطلاعاتي که درباره‌ي ثمرات فکر 
اسلامي در این سه قرن داریم, اندكي از باقيمانده‌ي آثار انهاست. و این تب 
مختصري از محصول قريحه‌ي آنها بوده است. و آنچه در این صفحات 
آوردیم.از درياي مواریث اسلام فقط قطره‌اي بود. اگر علما این میرات 
فراموش شده را کشف کنند, به احتمال قوي, قرن دهم شرق اسلامي را 
در تاریخ عقل انساني به صف قرون طلايي خواهیم برد. [204]. 

و اميني این میراثت فراموش شده را کشف کرده بود و مي‌شناخت.؛ به 
ویژه در بخشهاي مربوط به تخصص او, و حتي کتابخانه‌هاي بسیار ديگري 
راء؛ در زمره‌ي میراثت اسلام, مي‌شناخت که در سخن این مورج نیامده 
است. باري اینها بود, و ایمان عمیق او به کار خود که او را به به اندازه‌ي 
کوففی نیرو مي‌داد. او در استفاده از وقت و حذف زواید معاشرت و 
فضول رفت و آمدها نمونه بود. در واقع ژد کی 
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او سرمشقي بود براي هر مرد علم و دانش. بدین گونه مي‌توان 40 سال 
عمر تحقيقي او را مطابق 80 سال عمر يك محقق عادي دانست. او با این 
پشتکار و ایمان به کار, موفق به اين همه شناخت و اطلاع شد. و چون 
خیین شند-خق دایت: که جون فاضی اگاهه عادل دصر محکمهسشنیند. و 


در دادگاه «الغدیر» به محاکمات معروف خود بپردازد. 
آري او شاگرد مکتب علي «ع» بود و علي خود گفته است: 
من از زندگي فقط همین را دوست دارم که حقي را ثابت کنم با باطلي را 


ایجاد ذهنیت مرتبط 


و از راه همین چگونگي- يعني اقامه‌ي حق و نفي باطل, از طریق نشان 
ِ- حقيقتهاي بسياري در حدیث و تاریخ و تفسیر و فقه و معارف و 
فلسفه‌ي سياسي اسلام- بود که گروها _ از دانشمندان و محققان به 
کار او به چشم احترام نگریستند. از آغاز انتشار «الغدیر», به آفاق 
کشسترده‌ی آنبروی آوردننر نف طوری. که مي‌توان کفت,.در غین اینکة. او بکه 
بود و تنها, «هزاران مرد همراهیش مي‌کردند تا در راه انديشه‌ي 
شکوهمندش پیکار کند». و هرجا کتاب بدانجا مي‌رسید,یا سخني از آن به 
میان مي‌امد, اين مسائل مطرح مي‌شد و مورد فحص قرار مي‌گرفت. در 
اینجا حقیقت بسیار نظر گیر است که صاحب «الفدیر», به ایجاد این ذهنیت 
مرتبط و ایجاد رابطه‌ي ذهني در سطح جهان اسلام موفق گشت. ما 
هنگامي که به شعاع کتاب الغدیر در افکار مردم گوناگون 3 محققان و 
ناقدان مختلف در سرتاسر سرزمينهاي اسلامي و جز آن مي‌نگريم, و وقتي 
ها ات م فا سای اف مان اس می‌شوم که 
تقدیر از کتاب وي پرداخته‌اند, به حقیقت مذکور 
(صفحه 6 ] 
مي‌رسيم. و این خود, به جز جنبه‌ي ديني» مسئله‌اي است جالب و عمیق در 
شم رسای اس وزرا روط اسایع ان خی مارا ار ان نت 
فیط و جمتن. کانید. کنات و حتشن قیته مولت ووللایی. این. کاد ام 
مي‌سازد. 


نقد در الغدیر 


خوب است, بسن کوتاه و مختصرء به چگونگي نقدهاي «الغدیر» اشاره 
کنیم. وقتي که علامه و اومانيستي- چون صاحب «الفدیر» - پس از طي 
دوران تحصیلات عالي و اجتهاد. چهل سال از همه کس و همه چیز 
مي گسلد و در زواياي 0 قصز فو وا ند و به حاصل مواریث علمي 
اسلام و مسلمین دست مي‌يابد. و در فن خویش. کمتر مأخذي- خطي یا 
چاپي. از مکه تا رامپور- از نظر او دور مي‌ماند, تا جايي که خود به صورتي 
در اين چهارده قرن زندگي مي‌کند, و به تحریفها و انحرافهايي که قلمها و 
ذهنها کرده و یافته‌اند پيي مي برد و از آنجا که راويي- براي پوشاندن 
حقیقت و کمك به دستگاه قدرت- به جعل حدبت مي‌پردازد, تا جايي که 
طبري آن مجعول را نقل مي‌کند, تا جايي که به هنگام چاپ کتب خطي 
علماي سلف. برخي از فضایل آل علي و دلایل تشیع یا مثالب دیگران را از 
کتاب حذف مي‌کنند, تا آنجا که دكتري در شرح دیوان شاعر شيعي مشهور, 
کلمه‌ي «غدیر خم» را «غدا برحم» ضبط مي کند, [205] و صدها امتال این 
. وقتي كسي بر همه‌ي این جریانات واقف مي‌شود و رسالت علم, او را 
با ما ی و ما ی وه ها ی سا دین محمد, 
او را نمي‌هلد که چشم از این همه بپوشد. چنین كسي حق دارد که چونان 
مدافعي راستین و ستتدرباتی. متنید. و خفنتر آفتایی نستوه, این مسائل را 
بر ملا کند و ملل اسلام و علماي اقوام را بر اين امور وقوف بخشد. 
[صفحه 197 ] 
و چون؛ به تألیفات سایر محققان_ معاصر رجوع مي‌کنيم و تحقیقات آنان را 
مي‌خوانيم. مي‌نگريم که هرجا انا نیز با آراء كساني که مورد انتقاد 
«الغدیر» قرار گرفته‌اند, برخورد کرده‌اند و درباره‌ي آن آراء نظر داده‌اند, 
نظرهايي اظهار داشته‌اند از قبیل نظر صاحب «الغدیر». و این ما را از 
ار 
اعتلاي سطح نقدهاي وي بیشتر آگاه مي‌سازد. 
براي نمونه مقایسه شود: 
نقد الغدیر (ح 1) بر ابن حزم اندلسي, با نقد عباس محمود العقاد بر وي- 
(فاطمة الزهراء و الفاطمیون 81) 
نقد الغدیر (ج 1) بر ابن حزم اندلسي, با نقد دکتر طه حسین بر وي- 
(الکاتب المصري, ج 1 شماره‌ي <5, سال 1946). 
نقد الغدیر (ج 1 و 8) بر کار تاریخ نویسان اهل سنت. با نقد دکتر عمر 
فاروق بر همین مورخان- (العباسیون الاوائل- ح 219: 1). 
نقد الغدیر (ج 2) بر دکتر محمد حسین هیکل. با نقد شیخ محمد رضا 


المظفر بر وي- (السقيفة 47). 

نقدالغدیر (ج 2) بر احمد زكکي صفوت. با نقد شیخ هادي کاشف الفطا بر 
وي- (مدارك نهحالبلاغه و دفع الشبهات عنه 48 به بعد). 

نقدالغدیر (ج 2 و 8) بر طبري, با نقد سید عبدالرزاق موسوي مقرم بر 
وي- (الشهید مسلم بن عقیل 97 تا 98). 

(صفحه 89 ]۲ 

همین مولفان- (الامام الصادق و المذاهب الاربعة, جزء 391: 6 تا 392) 
نقدالغدیر (ج 3) بر ابوالفتح شهرستاني, مولف «ملل و نحل», با نقد سید 
عبدالحسین شرف‌الدین بر وي- (المراجعات 336). 

نقدالغدیر (ج 3) بر شهرستاني, نامبرده با نقد شرف ‌الدین بر وي 
(مولفواالشيعة في صدر الاسلام 66 تا 68 و 82 تا 84). 

نقدالغدیر (ج 3) بر شهرستاني, با نقد دکتر علي سامي‌انشار بر وي- 
(نشاخالفکر الفسلفي في الاسلام, ج 61: 1 تا 62, چاپ دوم). 

نقدالغدیر (ج 3) بر شهرستاني, با نقد دکتر ابراهیم مدکور بر وي- (في 
الفلسفة + الاسلامية, منهج و تطبیقه 4( چاپ دوم). 

تقدالغدیو (خ 3 برد شهرستانی: با نفد حتاالفاخوری ۵ خلیل الجر. بر وه 
(تاریخ الفلسفة العربية, ح 23: 2). 

نقدالغدیر (ج 3) بر محمود شكري لالوسي, با نقد شرف‌الدین بر وي- 
(الفصول المهمة في تالیف الامة 55, چاپ چهارم). 

نقدالغدیر (ح 3) بر شیخ محمد خضري, از استادان دکتر طه حسین, با نقد 
نقدالغدیر (ج 335: 3) درباره‌ي دکتر طه حسین, با نظرات دکتر عبدالهادي 
مسعود 

(صفحه 9 |] 

نقدالغدیر (ج 3) بر احمد امین مصري, با نقد کاشف الغطا بر وي- (اصل 
الشيعة و اصولها 8 به بعد). 

«الرسالة» قاهره. زیر عنوان «جناية احمد امین علي الادب العربي »). 

راية الحق). 

نقدالغدیر (ج 3) بر احمد امین, با نقد دکتر حامد حفني داود مصري بر وي- 
(مع رجال الفکر في القاهره 107). 

نقدالغدیر (ج 3) بر احمد امین با نقد استاد حيدرالنجفي. بر وي- (الامام 
الصادق و المذاهب الاربعه, مجله 375: 3). 


نقدالغدیر (ج 3) بر احمد امین, با نقد دکتر مصطفي السباعي بر وي- 
(السنة 214, الامام الصادق و المذاهب الاربعه. مجلد 376: 3). 

نقدالغدیر (ج 3) بر مولفان ملل و نحل از اهل سنت, با نقد دکتر عمر 
فاروق بر همین مولفان- (العباسیون الاوائل, ج 224: 1). 

نقدالغدیر (ج 3) برامیل درمنگام و دونالدسن, با نقد جرج جرداق برلامنس- 
(الامام علي صوت العدالة الانسانية, ج 1232: 5 به بعد). 

(صفحه 0 ۳] 

نقدالغدیر (ج 4) بر ذهبي و ابن خلکان, با نقد امتیاز علیخان عرشي بر 
ات (استناد نهح‌البلاغه 5 به بعد). 

نقدالغدیر (ج 9) بر دکتر طه حسین, با نقد کاشف الغطا بر وي- (اصل 
الشيعة و اصولها 36). 

نقدالغدیر (ج 11) بر غزالي, با نقدهاي شیخ مجتبي قزويني بر وي- (بیان 
الفرقان. ج 4). 


همچنان نستوه 


محقق يانویسنده. باید در انگاره‌ي کار خویش, دچار سستي و فتور نگردد. 
چه بشنیار دیده مي‌شود که نویسنده‌ی کتابي.. یا مقاله و بحتي. در آغاز 
بزهایه و.اتشاط و بربایوی استقصا و تحقیق دست به کار مي‌شود, اما 
همین که کار- در مثل- به نیمه مي‌رسد, لحظه به لحظه افت مي‌کند و 
سستي مي‌گیرد و نشانه‌هاي خستگي, کم‌تواني, باه رها کتف هصرع 
کیزی در آن پدیدار مي‌شود تا سرانجام که به روشني کار از اوج خود فرو 
مي‌افتد. 5 

اینگونه کارکرد بر خلاف سنت علم و آیین تحقیق و دقت در عمل و رضایت 
وجدان علمي است. و هم تقصیر و کوتاهي است نسبت به حق جامعه, در 
استفاده و مراجعه به اثر. 

محقق باید. شکیبا باشد. صبر پيشه کند, تاب آوزد. خوان بنمایاند و بر سر 
هر ریزه از عمل- چه در آغاز آن و چه در انجام- بایستد و خيرگي کند و 
چيرگي نشان دهد, تا هیچ بخشي و فصلي وهیج استنتاجي و سنجشي, 
سرسري گرفته نشود 

[صفحه 201] 

۵ آیکی از اب تباید این زاهی امتت که فخفقان.بز: که آنان که با علم 
صميمي شده‌اند و با معرفت اخت. و آنچه آنان را به کار کشانده است 
عشق به شناختن بوده است و شناساندن, و عشق به مردم و احترام به 
حق مردم- همواره سیرده‌اند. 

مولف «الغدیر», از نمونه‌هاي کامل این روش ۵ وعلمي است. در کار 
سترگ اوء سراسر, هر بحثي را چنان مي‌بابيم که گويي نخستین بخشي که 
از این کتاب نوشته شده است همین است.از بس که هر فصل و هر 
مبحث, از هر نظر, غني است: بسياري از ماخذء استقصاي آراء, 0 
غناي واژگاني, وچ رزانت استدلال, قدرت تفهیم و تلألژ الهام. 
ناقدان به این : نکته نیز نيك توجه یافته‌اند و هر کدام به گونه‌اي 0 را خاطر 
نشان ساخته‌اند. در بخشهاي دیگر این کتاب, به نمونه‌هايي از گفته‌هاي 
ناقدان در این‌باره برمي‌خورید. 


الهام 


و از همینجاست و همین چگونگي- به جز ایمان و خلوص نیت مولف- که 
0 خویش را به سادگي رها نمي کند, و همینسان نمي‌هلد, 
بلکه سطر , به رم و صفحه یه ضفحهه مصامین. و معاضه وین را به 
خواننده القا مي‌کنند, و چونان خود الهام, روح او را از حقیقتها فآ کنخ و 
منور روشن مي‌سازد. و اين الهام بخشي از ويژگيهاي كتابهايي است چند, 
از جمله «الغدیر». يكي از ناقدان 1 [206] در این‌باره مي‌گوید: 
صاحب «الغدیر »> از [ کسان است که خداوند ملكه‌ي وحي کردن به 
دلهاي پاك را به آنان عطا کرده است, و آنان را قادر ساخته است تا به 
طبقات درس خوانده و با فرهنگ, حقايقي را الهام و افهام کنند, حقايقي که 


(صفحه 2(02 "| 
دل را مي‌زداید و زنگار وسواس و شسك را از جانها مي ستر د. اینان این 


در انتخا باید ند واقعتی کر یز آشاره. کتم. و آن. آمخنی شرفت 
«الغدیر» است با آیات قرآن. قرآن کریم بر سراسر کتاب حکومت مي‌کند. 
همواره با آیات قرآن, به صورتهاي گوناگون: افتتاح, اختتام. استدلال. تأیید, 
تضمین و اقتباس, روبرو مي‌شويم, چه لطیف و چه زیبا, چه الهام بخش و 
چه نوراني. براي اين موضوع, بهتر از هر چیز, مراجعه و نگریستن به خود 
کات رت و گاه چه جذاب و شکوهمند مي‌شود که مولف: سخناني را که 
مي‌خواهرر به عنوان سر سخن و دیباچه (افتتاح) با خواننده بگوید, با آیات 
قرآن مي‌گوید و از زبان قرآن, از جمله سرآغاز جلد 6 و جلد 7 و جلد 8 و 
جلد 9 و جلد 10. و گاه در پایان (اختتام) در مقام تذکار و استنتاج چنین 
مي‌کند. چه سحرانگیز و فروغ‌زاي و مهتاب‌گون. و از اين نمونه در 
«الغدیر» بسیار است که در پایان بسياري از مباحث, ایات قران کریم, با 
مناسبت و لطفي ویژه, امده است. 

و این چگونگي حال مي‌رساند که مولف آنقدر پا کتاب خدا| مأنوس بوده 
است و آیات قرآن را مي‌خوانده است و از بر داشته است, که گويي خود 
«حافظ قرآن» بوده است. و همین است که عبدالفتاح عبدالمقصود 
مصري, استاد دانشگاه اسکندریه. مي‌گوید: 
انه ليستهدي التنزیل [207]. 
(صفحه 203] 
-او به حق, از «قرآن» هدایت مي‌طلبد. 


لحن 


صاحب «الغدیر». در خلال هزارها صفحه مطالعه‌ي خویش در کتب قرون 
گذشته و معاصران, به صدها تعبیر رکيك, توهین, جعل, افترا, فحش و هتك 
مقدسات برخورد کرده است- چنانکه خود با لحني دردناك از آنها یاد 
مي‌کرد- با این همه در سراسر 4513 صفحه‌ي «الغدیر» (تا اینجا که چاپ 
شده است): همواره وقار يك مصلح دلسوز را با خود داشته هه یر شود 
(تف افتاس از قران کر هرادا موه علی اللقه مرها کراما > نود است. 
هر جاي کوشیده است تا با روشن کردن مطلب و ذکر اسناد و تطبیق, به 
هتك و افترا و فحاشي مولفان پاسخ دهد و از زي يك محقق دوستدار هر 
کس و عاشق روشن کردن وهدایت بیرون نرود. و چونان قله‌اي رفیع که 
هرجه ماسه بر پایش ریزند نجنبد, یا چونان دريايي عظیم که هرچه در آن 
0 نگیرد. به حرکت علمي خویش ادامه دهد. بنایراین اگر گاه 
تا سای ها ات ی ۱ 
شدت لحن دانسته‌اند. 

به تعبیر دگیر, باید گفت صاحب «الغدیر» ر‌ ر این موارد, چونان دريايي 
ات ی ی 
خاشه‌پیش بر سر امواج پیدا مي‌شود. و این مقدار ما را از عظمت دریا و 
استخراج منافع از ان, باز نمي‌دارد. 

نیز باید داتست. که ایتکونة تعبیرات ند وتاب امیز (که بسیار اندك است 
و در برابر بیش از 4500 صفحه علم و تصحیح و شناخت و ماخذ, چون 
معد وم است) نوعا در مواجهه با مقلفان بسیا ر هتاك و بي‌ادب است و بس. 
چنانکه از سوي دیگر, 

[صفحه 204 ] 

همواره او را مي‌نگريم که از عالمان. مفسران و حفاظ حدیث 
افل ستت با تعلیلی فراوان و القابی نت ات اد ند فان 
ات که 

از علماي سنت؛ يعني برادران ماست. بنابراین, تنبیه زباني برخي از 
مقلفان بي‌حفا ظ و قلم به دستان خیره سر پا جیره‌خوار, گاه‌گاه, آن هم 
براي تکان دادن آذهان مراجعان, نباید خروج از خند اب تالیقت و قلم که 
مولف «الغدیر» همواره بدان مقید بوده است و به ژیکران سفارش کرده 
اسشت . به. خساتب آبدءساکه جیوه اربادای سیر سوه در خور گروهن 
آنان: [208 ]. 

ضی ان بای عم داشت کب گر اعمال اشخاص و یل آنر مدشن 


کردن جنایات و اتهامات مولفان مفتري و متعصب يا مزدور, اگر براي 
روشن کردن تاریخ اسلام و رد تهمتها و افتراهاي عقيدتي و نشان دادن 
حقایق اعتقادي و تحکیم مباني ایمان درست در مردم و بازسازي 
جامعه‌هاي اسلامي لازم شد و تکلیف-- و لفغاتي به کار رفت در مورد 
اینگونه مولفان که صراحتا معنايي را مي‌رساند که نقص آنان است اما اين 
نقص متأسفانه در آن کسان هست- نباید آن را تند لحني دانست. به دیگر 
سخن؛ , واقعگويي را نباید با تند لحني اشتباه کرد. صاحب «الغدیر» خود, 
این موضوع را در آغاز ز جلد هفتم در میان گذاشته است: 


انچة وا خوانتده درشتونی. می‌بدار در به آندیت نو کنو که: تین پیت 
تکله آیو موی دنل است نه سخت زباني در استدلال. و همین خوي 


است در ما که استاد محمد عبدالغني حسن مصري بدان پي برده و در 
یشتد في سبب الخصومة لهجة 

لکن برق خليقة و طباعا 

و کذلك العلماء في اخلاقهم 

یتباعدون و پلتقون سراعا 

-به هنگام بحث و درگيري. لحن او تند مي‌شود. 

لیکن خلق و خوي او بسي نرم است. 

اخلاق دانشمندان اینگونه است: 

از هم (به خاطر موضعگيري در راه عقاید) دور مي‌شوند اما به زودي باز 
گرد هم قی اند 

بدین گونه مي‌نگریم که ناقدان تقو کی که به بزرگداشت «الغدیر » 
پرداخته‌اند و این بزرگداشتن را تکلیف علمي و ديني و اجتماعي خویش 
شمرده‌اند, زمينه ي این چگونگي گهگاهي در تعبیر را دانسته و آن را هضم 
کرده‌اند. 

پس تصور درست در این‌باره این است که: «الغدیر», ۳ همین جاأ که چاپ 
شده است اکنون بیش از 4500 صفحه علم و اطلاع ماه و تطبیق و 
استنتاج و تصحیم و هدایت است. بنابراین, چنین موّلفي, در خلال این همه 
صفحات, که خود حاصل وقوف بر دهها هزار صفحه است, مولفي که 
همواره سر و کارش با پیدا کردن و نشان دادن خبطها و خطاها و تعمدها و 
تحریفها و غرض ورزیها و کین‌توزیهاست., اگر گاه كلامي آتشین براند و پس 
از استنادات فراوان, با بياني شعله‌ور در رشته‌هاي پنبه شده‌ي خصمان 
حقیقت افتد. مسئله‌اي دور از موازین نخواهد بود. علاوه بر این, باید 
[صفحه 206 ] 

دید ایا او در برابرچه كساني تند شده است. او نسبت به سلف امت. 


همچنین عالمان امین و بیغعرض,؛ همواره به حشمت گزاري و حرمت 
پرداخته است. و اینکه یاد شد نوعاأ در برابر مولفاني است که در پوشیدن 
حقر کوشیده‌اند و حقایق و احکام اسلام را وارونه نشان داده‌اند و به 
بزرگان بد کته ند و گاه از سر خبت نفس از نوهین به مقدسات والا 
درنگذشته‌اند. این است. پس كکسي که مي‌خواهد در این باره صاحب 
قضاوتي درست باشد, باید هم تما «الغدیر » را بخواند و هم آن کتابها را. 
ببینید, صاحب «الغدیر» در جلد سوم, چند تن از ملل و نحل نویسان 
تهمت‌زن دروغنویس غرض‌ورز را محاکمه مي‌کند و راي مستند خویش را 
درباره‌ي_ارزش کتابهاي آنان اظهار مي‌دارد. و جامعه را از پذیرفتن 
نظریات آنان, پیش از عرضه نما خر دیکر: پرهیز مي‌د هد و ایشان را بر 
اين همه تهمت و افترا و خلاف نويسي مورد عتاب مي‌سازد, سپس 
کر اي فد مصرر ی وس ورس یو سای 
نیز, درباره‌ي نویسندگان ملل و نحل رآيي اظهار مي‌دارد تندتر از رأي 
صاحب «الغدیر». [209 ]. 

بدین گونه مي‌نگریم که عالم و مصلحي شيعي (از نجف) و عالم و مصلحي 
سني (از قاهره), درباره‌ي مطالب مندرج در کتب ملل و نحل به يك نتیجه 
مي‌رسند؛ عالم شيعي به قصد نشان دادن چهره‌ي راستین مذهب خویش و 
به خاطر ایجاد تفاهم و وحدت, و عالم سني به قصد بیان يك مسئله‌ي 
تحقيقي در جهت درست شناساندن مذاهب اسلامي به یکدیگر. و جبران و 
تدارکي, در برابر کار برخي از ملل و نحل نویسان. يعني كساني که بنابر 
عللي- که چندان هم نامعلوم نیست- این مصالح را نادیده گرفته‌اند و به 
تباهکاري خویش برخاسته‌اند. 

[صفحه 207 ] 

تما ی سر این هه ی کی اد سا متا رتست 
دکتر فاروق عمر. وي معتقد است- و درست معتقد است- که درباره‌ي 
تاریخ شیعه و سیر افکار و فرهنگ و جريانهاي شيعي کتابهاي مفید و 
مناسبي تالیف نشده است, و اصولا شیعه درباره‌ي تاریخ مذهب خود کتاب 
جامع و روشنگري ننوشته 0 و محققان سني یا مستشر‌قيني که 
درباره‌ي شیعه کتاب نوشته‌اند, 2 مآخذ آنان تألیفات اهل سنت 
بوده است. و این تألیفات و مأخذ بي‌طرفانه نوشته نشده است. ۲ رل 
مهم شیعه هنوز در دسترس قرار نگرفته است. بنابراین تاریخ تشیع تاکنوتن 
در انتظار بحث و تحقيقي است موضوعي و منظم که نه تنها به مسائل 
کلیشردا رد پلکهسین اریتی و مد و حولات ی را دفیق شرج 
دهد. 

دکتر فاروق عمر, سپس به ارزيابي کتب ملل و نحل و عقاید مي‌پردازد و با 
اینکه خود اهل سنت است جنین اظهار مي‌دارد: ۲ 


اغلب کتابهايي که درباره‌ي ملل و نحل و عفاید الیش ند ازررت: : نوشته و 
تالم علماي سني است. هدف این تألیفات, کوبیدن آراء و عقاید فرقه‌هاي 
مخالف اهل سنت بوده است, و اینگونه وانمود کردن که عقاید این 
فرفه‌های مخالت‌م دور از اشلام است! 
اکنون خوب است., به مناسبت بحث درباره‌ي لحن کتاب, سخني از خود 
«الغدیر» نقل کنیم. مولف در آخرین صفحه‌ي جلد هشتم, تحت عنوان 
«ادب امیرالمو‌منین, ادب الشيعة, ادب الاميني» چنین مي‌نویسد: 
مولاي ما امیرالمومنین, به حجر بن عدي و عمرو بن حمق گفت: «دوست 
(صفحه 8 | 
ندارم شما نفرین کن و ناسزا گوي باشید. همواره ناسزا گفتن گیرید و 
بيزاي طلبید. اگر به جاي این تفرن و مار | جویی: کارهاي ند آنان را 
با و اک قرو ان ات ف ای کار اسان ات 
و چنین, هم سخنتان استوار خواهد بود و هم عذرتان پذیرفته. خوب است 
بهجای آینکه آنان,را لعن نید و از آنان‌ستراي خوییده بکونید؛ 
پروردگارا ! خون ما و خون آنان را حفظ کن, میان ما و آنان آشتي ده, آنان 
را از کمراهت برهان, ۳ آن کسان که حق را نشناخته‌اند بشناسند و آن 
کسان که در پي غوایت ۵ کهر اه رفته: اند از ان.دل بردارند. 
اگر این گونه باشد هم من این روش را بیشتر دوست دارم و هم براي شما 
بجون ایب ٩‏ چون علي, علیه السلام, چنین گفت؛ حجر و عمرو گفتند: پا 
امیرالمومنین ! پندت را مي‌پذيريم و به همین سان که تو مي‌خواهي تربیت 
مي‌شويم. اميني نیز همین را مي‌گوید, بلکه این سخن همه‌ي شیعه است. 
[210 ]. 

و الحق, صاحب «الغدیر». چنین کرد: کردارها را روشن کرد. اسرار اعمال 
سلف را باز نمود. تاریخ را دوباره پیش چشم ما گذاشت. و به تعبیر شیح 
محمد سعید دحدوح حلبي: از گذشته فيلمي تهیه کرد و به ما نشان داد, 
[211] تا حقایق را نه تنها بدانیم بلکه ببینیم. و اين بود روحیه و اخلاص و 
وسیع نگري مردي که خویشتن را فداي حقیقت بزرگ کرد. 
و بدین سان مي‌نگريم که «معمار مدينه‌ي الغدیر» - چنانکه یاد شد- خود 
يكي از با اخلاصترین چهره‌هاي اصلاح طلب جهان اسلام بود. از اين رو 
«الغدیر » را 
(صفحه 9 | 
ان کایی ‏ ره ها شم سا سس کرو امس اففای رس 
علمي و رعایت واقع تاريخي. پژوهشهاي خویش را با کمال حریت و 
قاطعیت دنبال مي‌ کرد و براي زنده نگاه داشتن شعله‌ي ولاي علي در جانها, 
زبان اتلترن خویش راء, 3 گاه- میان سخن- به کام نمي برد. راست و 
صریح و قاطع سخن مي‌گفت و مدرك ارائه مي‌داد. با خلوص و امانت تمام 


به نقد تاریخ و حدیث مي‌پرداخت. و گاه در اثر تحريفهاي گمراهي آفرین 
فراواني که مي‌دید به شور مي‌افتاد. و این همه باعث نمي شد که از واقع 
زمان دور ماند. بلکه برعکس نوع محققان که جویر عرق درياي کتاب و 
تحفیق مي‌شونر از انچه در اطراف آنان محر ناآگاه مي‌مانند, از واقع 
جوامع اسلامي آگاه بود. ۱ 

او از سید محمد رشید رضا- به عنوان كسي که اثار تربیت سید جمال‌الدین 
را دیده است و شیخ محمد عبده را درك کرده است- گله مي‌کرد که چرا. 
حتي پس از درك محضر کاشف‌الغطا و گفتگو با او کتابش را از اتهام به 
شیعه آکنده و کتابي موجب تفرقه نوشته است. 

او از سید احمد زيني دحلان, مفتي مکه, مي‌خواست که به خاطر تصحیح 
برخي از روشهاي نادرست سلف, , چهره‌ي احکام اجتماعي اسلام را درهم 
نریزد و روش صحابه‌ي مجاهد را نادیده نگیرد. 

او از دکتر طه حسین مي‌خواست که در نوشتن تاریخ اسلام و سيره‌ي نبوي 
و هامش‌السره و الفتنةالكبري, به نقل مجعولات نیردازد و حقایق تاریخ را 
صحیح با زگو کند. 

او از دکتر محمد حسین هیکل مي‌خواست که «حدیث بدء الدعوة» را 
درباره‌ي 

[صفحه 210] 

خلافت حضرت علي (ع) که در چاپ اول کتاب خود (حياة محمد) آورده 
است از چاپ دوم حذف نکند و به خاطر ملاحظات حق را نیوشاند. 

او از محمد احمد جادالمولي بك؛ عبدالوهاب‌النجار, عمر ابونصر, علي 
فكري مصري و ... مي‌خواست که در تألیف و تشریح تاریخ اسلام و تاریخ 
خلافت, با لفاظي و عبارت پردازي, چهره‌ي حقایق را نپوشاند و باعث 
گمراهي نسلها نشوند و با «درایت» به «روایت» بپردازند. 

او از شیخ محمد خضري, محمد كردعلي شامي., عبدالله قصيمي. موسي 
سند تاریخ اسلام نشناسانند. 

او از صادق ابراهیم عرجون مي‌خواست که در نوشتن تاریخ خلافت. در 
دوره‌ي عثمان. به فقه‌التاریخ بگراید, تا موجب گمراهي امت نگردد و انچه 
حقیقت تاريخي است نشان دهد. 

او از دکتر ابراهیم ملحم اسود مي‌خواست که کلمه‌ي مشهور «عدیرخم »> را 
در شعر شاعر شيعي معروف, کمیت بن زید اسدي, دا برحم» ضبط 
نکند. 

او از برخي چايخانه‌هاي جهان سنت مي‌خواست که به هنگام چاپ متون و 
مأخذ قدیم اسلامي, و روایات و مطالبي را که به نفع تشیع است. از کتابها 
و نسخه‌ها حذف نکنند. 


او از احمد زكي صفوت, گله داشت که چرا در کتاب «جمهرة خطب 
العرب » 
[صفحه 211] 
خود, خطبه‌ي غدیر را با آن همه سندي که دارد نیاورده است؟ 
او از احمد امین و احمدالزین و ابراهیم الابياري و علي جارم و علي امین و 
خلیل مطران و مصطفي الدمياطي بك و دیگر ادباي مصر شکايتي بس 
دردناك داشت که چرا ديواني [2 21 ] را شرح و چاپ و تروب مي‌کنند که 
در آن ابياتي آمده است مربوط به سوزاندن در خانه‌ي حضرت فاطمه‌ي 
زهرا «ع». 
او از محققان شرقي و اسلامي مي‌خواست که اینگونه با مرعوبیت و 
بي‌قید احتیا ط به تالیفات غیر قابل اعتماد مستشرقین مراجعه نکنند و انها 
را سند ندانند. 
او از مولفان مسلمان مي‌خواست که در ذکر وقایع و مسائل تاريخي و 
حديثي سند ارائه دهند, و با ترك سند, اصول و ماخذ علم را نفراموشانند. 
او از عادل زعیتر و دیگر مترجمان مسلمان مي‌خواست, که هر کتابي که 
رسید و به هر منظوري که نوشته شده بود ترجمه نکنند و به هنگام 
ترجمه‌ي کتابي, نخست بنگرند تا ان کتاب براي جامعه سود مند بااشد و 
شامل علمي و فايده‌اي, و در مرتبه‌ي دوض مطالب: ان کنات ابر اضول :و 
منابع عرضه کنند, و هرجا خلافگويي و اشتباه داشت, با افزودن 
«توضیحات»» مردم را بیاگاهانند و از نشر مطالب و نوشته‌هاي نادرست 
مولفان مغرض بهودي و نصراني خودداري کنند, و فضاي اصیل و منسجم 
فرهنگ اسلامي را با دسيسه‌هاي تأليفي بیگانگان" درهم نریزند, و موجب 
تفرقه‌ي بیشتر مسلمانان و لا اعتقادي جوانان نشوند 
بنگرید ! يك عالم شيعي, عالم سراپا شور و احساس که سوز و گداز 
[صفحه 212] 
عاشقانه‌ي او در راه آل محمد «ص > معروف همگان بود و به شنیدن و ذکر 
مصائب آل محمد «ص» علاقه داشت. از اينکه این جنایات بازگو شود گله 
مي‌کرد و مي‌خواست آنها را «جنایات منسیة» بخواند. و تا اینجا به تفاهم 
مي‌آنديشید که به با زگو کردن این وقأیع رضاأ مدا فریاد 

مي‌کشید که چرا این دیوان را چاپ کرده‌اید؟ چرا ديواني را منتشر مي‌کنید 
که در آن شعري است از اين دست؟ چرا در این دوره‌ي بحراني و در این 
روز بس سخت و هولناك عواطف را مي‌خراشید؟ و اینگونه صفاي برادري 
اسلامي را کدر مي‌سازید؟ و وحدت جامعه‌ي اسلام را متزلزل مي‌کنید؟ و 
صفوف مسلمانان را مي‌پراکنید؟ چرا؟ چر|؟ [213]. 

و این بود روحيه‌ي واقعي و اخلاص بیکران و تفاهم معقول و دلسوزي 
زان و وسعت نظر او نسبت به اسلام و تقریب راستيني که خود داعي 


آن بود. و این بود دیدگاه اجتماعي مسامحه آمیژ و انساني مصلحي که با 
خوي محمد و ال محمد «ص» تربیت يافته بود و نسبت به اسلام و 
ِِ همچون مادر اصلي, اینسان مهربان بود و دلسوز و بیدار و 
‌ 

و از اين رو که از واقع جوامع اسلامي و درگيري با استعمار و لزوم تفاهم 
متتلمین نیت آکاهی ذاشت, ههوازه از .علمای. اهل است: تحلیل.می کرو 
جات کنابهای. برماده‌ی آنان را توضیه فی‌نموده تخود این ناه تشن 
مب افتاد: و علماي شیعه را در حرکات اجتماعي به تماس با علماي اهل 
سنت و کمك گرفتن از آنان و کمك رساند به آنان دعوت مي‌کرد. که از 
جمله در مورد يكي از حوادت, که در سنین اخیر, براي اسلام و 

بیتن امد علامهق امیتی بة ات الله‌سنین آیوالعامنض وش نها کرد 0 
از فقها و قضات و مفتیان بزرگ اهل سنت کمك بخواهد, و او خواست و 
ننیجه هم داد. 

[صفحه 213] 

در اینجا و در این حالات. گاه ممکن بود كسي در او احساس تضاد کند و نه 
چنین بود. او دچار تضاد نبود. او به وحدت اسلامي معتقد بود و «الغدیر» را 
براي همین نوشت, نوشت تا شیعه را درست بشناسد و در مقیاس جهاني 
تثبیت کند و بدینگونه رشته‌هاي استعمار را پنبه سازد و اتهاماتي را که به 
شیعه زده بودند بزداید و اتحاد اسلامي را با ایجاد معرفت صحیح نسبت به 
شیعه در سطح جهاني قوام بخشد چنانکه نظر ناقدان را در این باره 
وی ۱ او «الغدیر» را نوشت ۳ به نی تألیفات جاهلانه با استعمار املا 
کرده, که براي تفرقه افكني و تجزیه آفريني نشر یافته بود, برسد و رسید. 
اما در قلمرو عرضه‌ي معتقدات و ایدئولوژیها, و در مقام بحث و استدلال 
معتقد به صراحت بود. و به همان اصل ديني که علماي سني و شیعه در 
طول تاریخ اسلام بدان معتقد بوده‌اند احترام مي‌گذاشت. اصلي که 
مي‌گوید. هر کس باید- به صورتي- در عقاید خود مجتهد باشد نه مقلد. 
بدین جهت براي ملت اسلام كکتابي استدلالي و روشنگر نوشت. او عقیده 
داشت که فرزندان اسلام باید در انديشه و ایمان حر باشند و حریت داشته 
باشند.از اين رو در سطح بحث و بازسازي اذهان. مباحث خویش را 
درباره‌ي روشن کردن گذشته و نقد تاریخ و تبیین حرکات اجتماعي و تفسیر 
سر انحطاط مسلمانان دنبال مي‌کرد. و این بود که استاد عباس محمود 
العقاد کتابش را از استاد محمد 0 حسن مي‌گرفت و مي‌خواند و 
درباره‌اش مقاله مي‌نوشت. استاد عادل غضبان- مدیر مجله‌ي الکتاب 
قاهره- در شماره‌اي پس از شماره‌اي, در مجله, به شناساندن «الغدیر » 
مي‌پرداخت. استاد عبدالفتاح عبدالمقصود. موقعیت دانشگاهي خویش را 
در دانشگاه اسکندربه, به خطر مي‌افکند و از نوشتن معرفي‌نامه براي 


«الغدیر» دست بر نمي‌داشت. استاد علاءالدین خروفه- از عالما الازهر- 
همواره ارزوي دیدن نويسنده‌ي «الغدیر» را داشت و در روزنامه‌هاي پر 
انتشار قاهره به معرفي و دفاع از کتاب مي‌پرداخت. مراجع نجف و قم 
گرامیداشت و ترویج «الغدیر» را وظیفه مي‌دانشتند. شیخ مجتبي 

[صفحه 214] 

فرفیه عالم بای ف الم اخیر نقر ارتان- پیشنهاد مي‌کرد که «الغدیر» 
جزو کتب درسي حوزه‌هاي روحاني شیعه قرار گیرد. شیخ محمد سعید 
دحدوح- امام جمعه و جماعت حلب از اهل سنت- جلسه‌ي «الغدیر» 
تشکیل مي‌داد. جوانان حلب که نويسنده‌ي «الغدیر» را ندیده بودند, چون با 
كسي از مسافران نجف روبرو مي‌شدند چشمان او را مي‌بوسیدند که تو, 
نويسنده‌ي «الغدیر» و فرا دارنده‌ي این مشعل هدایت را ديده‌اي ! دبیران 
دبيرستانهاي مکه «الغدیر » را مي‌خواستند تاء بر خلاف برنامه هم که شده, 
حقایق وحي بنیاد آن را به نوجوانان سرزمین وحي بیاموزند. دکتر صفا 
خلوصي به ترجمه‌ي کتاب به انگليسي مي‌پرداخت. استاد احمدعلي جوهر 
امروهوي -به پیشنهاد و کوشش حضرت سید ابوالحسین حافظیان- 
«الغدیر» را به زبان اردو بر مي‌گردانید و . 

و همینسان در سفرهايي که مي‌کرد. 9 مورد تجلیل عالمان مذاهب 
قرار مي‌گرفت. استادان دانشگاهها به استقبال او مي‌شتافتند. دانشمندان 
و مدیران کتابخانه‌ها- از سني و شیعه- از سر اخلاص وسایل تحقیق را در 
اخیتار او مي‌گذاشتند. عالمان سنت با او تماس مي‌گرفتند. شاعران در 
گرامیداشت او چکامه‌ها مي‌سرودند. متصدیان کتابخانه‌ها نشریات و 
فهرست کتابخانه‌هاي خویش را به او تقدیم مي‌کردند. او نیز انتشارات 
داثرةالمعارف عثماني حیدر آباد دکن را تهیه مي کرد. تألیفات با ارزش اهل 
سنت را به چاپ مي رسانيد. و چه بسیار از تألیفات با ارچ آنان را که 
ات ۰ زا پا ی کف از پدررم ایح ۱ کوب تیف اور 


امانت 


در صفحات گذشته, درباره‌ي لحن و چگونگي تعبیر گفتگو کردیم. اکنون 
[صفحه 215] 

بچاست که به امانت شگرف صاحب «الغدیر » - به عنوان_ يك ِ 
مسلمان- نیز اشاره کنیم. مي‌دانیم که در تالیفا تین که پايه‌ي آنها بر نقل 
استوار است., تنها جوهر اصلي و مايه‌ي وثوق, امانت است. اگر در چنین 
کتابها امانت رعایت نشود, هیچ است. و دریغا که چه بسياري از آنان که به 
عنوان محقق و مورخ و عقاید نویس معرفي شد‌اند, از این صفت که 
«الغدیر», همین مچ گرفتنهاست و روشن کردن نقلهاي تقطيعي [214] یا 
مکذوب. 

اکنون جا دارد که مولفان و محققان. به ویژه نسلهاي جوان و تازه‌کار این 
رشته‌هاء, در امانت تالیف و نقل, از كساني چون صاحب «الغدیر» سرمشق 
گیرند و امانت «اميني» را همواره پیش چشم دارند و دستور العمل خویش 
سازند, که جمال علم و فضیلت تالیف این است., به ویژه در کتابهايي که 
پايه‌ي آنها نقل و تاریخ و فقه تاریخ است. در اینگونه کتابها نقل نامعتبر, 
خیانت در نقل, عدم دقت در نقل, اعتماد بر نسخه‌هاي نامعتبر, استناد به 
نسخه‌هاي مغشوش و مخدوش يا نقل تقطيعي, حقایق را دگرگون مي‌کند. 
و خواننده را گمراه مي‌نماید, و تاریخ را تباه مي‌دارد, و 

[صفحه 216] 

پژوهشي را سردرگم مي‌سازد. و اين همه مسائلي است که مولف باید به 
آنها توجه داشته باشد, چونان که صاحب «الغدیر». دقت و امانت در نقل 
در «الغدیر», چنان است که از يك عالم راستین توقع مي رود. نقل نمونه 
در این مقوله معني نداردر همه‌ي کتاب. نمونه‌ي این صفت است. عالمان و 
ناقدان بزرگ نیز به این چگونگي اشاره کرده‌اند. 

خلاصه, این است «الغدیر » در 11 جلد آن که تأاکنون منتشر شده است, در 
3 صفحه, , با دهها بحث مهم و نقد و تطبیق و روشنگري و هدایت و 
تصحیح. و اگر گفته‌اند: «شرح حال هر متفکر بزرگ, مهمترین قسمت 
فلسفه‌ي آوست» مي‌شود دید که صاحب «الفغدیر» چه فلسفه‌اي داشته 
است. و اگر به گفته‌ي سلیمان کتاني, آنچه را بانوي ا کر فاطمه‌ي زهر| 
طلب قب کرد زمین و نخلستان نبود, بلکه اصالت حق بود و امتداد وجود 
محمد و تجدید تلاو رسالت. [215] «الغدیر» نیز همان امتداد خطبه‌ي 
عرفات و غدیر پیامبر است, و سخنراني بانوي اکرم حضرت زهرا, و 
خطبه‌ي شقشقیه, و حرکات اجتماعي ابوذر غفاري, و سخنراني عمار یاسر 


و مالك اشتر و هاشم مرقال. در صفین؛ و خطبه‌ي شب عاشورا| و 
ی که اصحاب حسین به او دادند, و شمشيرهاي روز عاشورا., و 
خطبه‌ي ناتمام مانده‌ي امام زین‌العابدین در مسجد اموي دمشق. و 
سخنرانيهاي سران نهضت توابین در نهضت سلیمان بن صرد خزاعي. و 
قیام مختار ثقفي, و اقدام ِ بزرگ شيعي سعید بن جبیر تابعي علیه 
حجاج بن یوسف ثقفي, و . ۱ 
تاکنون سخن بر سر آفاق کتاب «الغدیر» بود. و اکنون چون وسیعتر بنگریم 
خواهیم دید که «الغدیر» - به عنوان دفاعنامه‌ي جانشینان محمد و مفسران 
اصلي قران: 
[صفحه 127 ] 
علي و اولاد علي- تنها کتاب ما شیعیان نیست, چون آنچه در «الغدیر» آمده 
است همه از ماخذ 9 مدارك و کتب موئثق برادران اهل سنت است, مآخذي 
که همه‌ي سنن و آداب 1 ديني اهل سنت؛ از نماز و روزه 
گرفته تا دفن مردگان. در سراسر جهان و در طول تاریخ. بر پايه‌ي آنها 
قرار داشته است و دارد. 

و اگر ببينیم که ابن خلدون مي‌گوید: 

مالك و ابوحنيفه, خلافت محمد بن عبدالله بن حسن مثني [يعني نواده‌ي 
امام حسن مجتبي «ع»] را از خلافت منصور عباسي اصلح مي‌دانستند و از 
جهت انان ر شکنجه کردند. [216]. 

1 اما 2 در اختلافاتي که بین علویان و عباسیان روي مي‌داد. به 
آل محمد «ص» متمایل بود. و هنگامي که ابراهیم- نواده‌ي حضرت امام 
حسن و برادر محجمد نفس زکیه- بر منصور خليفه‌ي عباسي شورید, 
ابوحنيفه به حمایت او بود. و به قول زفربن هذیل- که خطیب بغدادي نقل 
ام است- با شدت و جهد. برخلاف منصور سخن راندي (تاریخ بغداد, 
حسني, به نام عی محدث و ابوحنیفه توتففت : اعمش بعد از خواندن آن 
واه خهرد خوستند: دا ول سون ناهه یه اتوحفه رستهه انز سید و 
جواب نوشت (ضحي للاسلام 182: 2, به نقل از آبن عبدالبر 17) و اين امر 
باعث شد که بین ابوحنیفه و خليفه‌ي عباسي, کدورتي پیش اید. و در نتیجه 
به امر خلیفه تازیانه خورد و به زندان افتاد. و در آنجا به قول 

[صفحه 218] 

برخي مسموما از جهان رفت. [217]. 

آري اگر این اظهارها و حقیقتها و دهها امثال آن را ببینیم [218] به 
نتيجه‌ي درست مي‌رسيم که «الفدیر». کتاب مسلمانان است. نه 
شیعیان, زیرا «الغدیر» نیز در جوهر خود. صورت ديگري است از ابراهیم 


حسني يا هر ثاثر علوي دیگر. 

و حتي مي‌نگريم که اگر در رگهاي فرزندان سرزمينهاي اسلام. خوني زنده 
است, که مايه‌ي پايداري آنان است در خطیرترین مقاومتها, باز همان 
خوني است که با ولاي علي و آل علي در رگها مي‌گردد و در قلبها مي‌دود. 
و شاعران سرزمينهاي آیات قرآن چنین مي‌گویند: 

تفه | لح 

من قبل الف سنة یرتفع البکاء 

حزنا علي شهید کربلاء 

و لم یزل علي الفرات دمه المراق 

تم رم الما الق سای 19 2 

یا: 


سمعت صوت و لزمن 

السقوط نحوي في الولادة 

والنهر الممدود کالو سادة 

من شفتي سقراط حتي جثة الحسین. [220]. 
[صفحه 219] 

یا: 


من وجع و نات ۰۰ 

من اسي الزهراء 

من احد ناتي و من بدر ... 

و من احزان کربلاء ... [221]. 

ناتي لكکي نصحح التاریخ والاشیاء [222]. 

و همین گونه شاعران شيعي ايراني- شاعران روشنگر تعهد شناس. 

و چون به این همه توجه کنیم, خواهیم دریافت که با این کتاب. اسلام که 
ماهیت انقلابي داشت و «دین تحرك » بود, دوباره روشنتر شناسانده شد. و 
اين تاکنون- چنانکه گفتیم- یازده جلد «الفدیر» است. این کتاب صاحب 
رسالت, هنوز مجلداتي دیگر دارد که به زودي انتشار خواهد یافت. و از 
جمله مباحث مجلدات باقيمانده.رسيدگي فني و عمیق به «صحاح ست» 
است وبحت عجیب «مسند المناقب و مرسلها»؛ و بحت بیدار کننده‌ي 
«حکومة الالفا ظ »>, و مباحث فراوان دبک که 

[صفحه 220] 

چون انتشار یاد, بار دیگر جوامع را در جریان حکومت معصوم و مدينه‌ي 
قراني غدیر و فسلفه‌ي سياسي اسلام قرار خواهد داد, و با خواسته‌هاي 
پیامبر اکرم روبرو خواهد ساخت. 

پس از بحثي که از اغاز تاکنون کردیم. باید دید این همه معلومات و 


موضعگيري که در «الغدیر» گرد آمده است, روي هم. يعني چه. این همه 
کم فتن .خص هه و از انها هه مود که ایا انیت هشن اطلاع و 
عرضه و تحلیل و بحث و استناد يعني چه؟ این همه سند و اطلاع و عرضه و 
تحلیل و بحت و استناد يعني: 

معاوية بن ابي سفیان, ره - امام سین مجتبي: آري 

یزید بن معاوبه, نه- امام حسین, آري ۲ 

ولید بن عبدالملك اموي, نه- امام علي بن الحسین زین‌العابدین, اري 

هشام بن عبدالملك, نه- امام محمد باقر, اري 

منصور دوانيقي, نه- امام جعفر صادق, اري ۰ 

هارون الرشید عباسي, نه- امام موسي بن جعفر علوي, آري 

عبدالله مامون, نه- امام علي بن موسي الرضا, اري 

ابراهنی جعضم هت امام مود الشین اری 

مکل عیاسی ق امام آحام علی المیدادی: 

معتمد عباسي, زه- امام امام حسن عسگري, آري 

عیندالله یی دبای بهمصام بن ففیلزباری ۳ 

حجاج بن یوسف ثقفي, نه- سعید بن جبیر تابعي, اري 

القادر عباسي, نه- شریف رضي, اري 

[صفحه 221] 

۰... 9 

بدین گونه منزیم که «الغدیر» کتاب زد کون و آفتاب و طلوع و انسانیت 
است, بلکه باید گفت کتاب همه‌ي نسلهاست و براي همه‌ي نسلها مورد 
حرمت است و ارجمندي کار صاحب «الغدیر». همه‌ي محققان و بازسازان 
و حماسه‌داران و حق جویان و ازادیخواهان جهان را روشن. 

و از این رو به نظر بنده- مناسب است بر كلماتي که در صفحه‌ي عنوان 
«الغدیر » آمده است, يعني این کلمات: 

کنات نی فتی ناوسن, آدیی: اخلافن: 

کلمات زیر نیز افزوده شود : 

ی اسان یه ای ی ای ان ای تسا نی 
انقلابي.و این است کلیت ذهني و حماسه‌ي عني تشیع. و این است 
فلسفه‌ي بعئت- عدیر- عاشور["- مهدي. 

این است که ما, پیام آوران راستین اصلاح و دیگر مصلحان بزرگ انسانیت 
را که در طول تاریخ تا هم آمروز, در هر گوشه‌ي جهان, پیدا شده‌اند و هر 
يك به اصلاح بخشي از زندگي بشري پرداخته‌اند و در سرزمينهاي خود. یا 
درگ سرزمينهاء پدید آورنده‌ي انقلابهاي انساني شده‌اند, و براي بازیافت 
حقوق محرومان به تلاش 
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برخاسته‌اند, بزری مي‌داريم و به عظمت هر يك از آنان, از هر مذهب و 
فلت هدیا هر نوع ها ری در ولاز بیش ور آنان کتفر کدشتها ند 
و هر کدام به نوعي به مسائل انساني خدمت کرده‌اندر همواره براي 
روحشان آروزي آرافتن مي‌کنيم, و براي آنان که زنده‌اند آروزي کاميابي 
بیلشتر, اما به سویشان دست دراز نمي‌کنيم که از این باب و بابت غنییم 
ترا که خض اعضررا که بایجه داز ها بای بوا سم کم سرا 
بشناسیم و بشناسانیم, و در سطح عرضه بر نسلهاي جهان و مشارف تاریخ 
بکوشیم- كوششي چونان هجوم فجر بر تاریکیها و تابیدن آفتاب بر آبادیها. 
[صفحه 223] 


خطوطي از اهداف 


اشاره 


ما در این مقدمه, به یاد کرد صفات بارز و مواهب صاحب «الغدیر». چندان 
نپرداختیم. اما به اشاره برخي را باز گفتیم. صاحب «الغدیر» نخست در 
دامان پدر و نيايي اهل تقوي و علم و ولاء پرورش یافت. سپس راهي نجف 
شد ورد بر انوان علوي ورمعصی عالجان بزرگ زان رال ۴ 
او به جز این صفات کسب کرده. از مواهب والايي چون قامت بلند, ۳ 
رشید, دل شجاع, کالبد توانا, استخوابندي درشت و متناسب. سيماي 
جذاب؛ چشمان درشت و سیاه و نافذ و عمیق و محبت‌بار و هیئت 
شکوهمند (و به تعبیر آبن سینا «سمت 
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رشید») برخوردار بود. و در چنین پيكري روحي بزرگ و دلي «چون دشتهاي 
بي‌انتها» جاي داشت که احساسات بیکران و تعقل وافر ان. موجب این 
همه برکت علمي و اجتماعي شد. و همراه این صفات اكتسابي و طبيعي 
فضایل ارجمند ديگري داشت چون قاطیعیت کامل. شجاعت مقدس, ایمان 
سوزان, اخلاص سرشار, عاطفه‌اي چون جوهر نسسیم. و عشقي- چونان 
عظمت- به خاندان پیامبر ... عشق او به خاندان پیامبر زبانزد خاص و عام 
بود. و ایمان عمیق و کوهین وي را هر کس با او معاشرت کرده بود, به 
ویژه خواص, به خوبي درك کرده بودند. او عالمي بود که دیدارش خدا را به 
باد قف و32 و اولياي خدا| را 9 به حق ملاقات او به انسان ایمان مي‌داد و 
روح ولاي علوي را در خان ادف خی ذمیت ار از آیزمهانهر تشله‌ای.ذزر 
وجود هر کس بود, آن را شعله‌ورتر مي‌ساخت. او وجودي بود سرشار از 
حق و مملو از یقین و بصیرت. به هنگامي که در مدرسه‌ي نواب مشهد 
(تابستان سال 1339 ش) به درخواست مر دم ده شب, به منبر رفت و أن 
مجلس معروف برپا گشت و توده‌هاي انبوه کون امه ساعتها به سخن او 
گوش مي‌دادند, يكي از شبها, به مناسبتي از قیامت سخن مي‌گفت و 
قیامت مي کرد. تو مي‌گفتي که این عرصات محشر است که در برابر 
دیدگان ادمي پدیدار مي‌گردد. 2231 ]. 

و پس از این همه از صفات سرآمد وي؛» اراده‌ي پولادین او بود. اراده‌اي که 
به گفته‌ي ناقدان, ند کی تمشیر ثر آن عففته جوز که سر صعب و خی 
را در 

[صفحه 225] 

برابر او سهل و ناچیز جلوه مي‌داد, اراده‌اي همسان کوهها و همتي همبر 
قلبه‌ها. پس مي‌سزید اگر او از جمله اين ابیات را سرود روح خویش 


مي‌خواند: [224]. 

همتي دونها السها و الثریا 

قد علت جهدها فما تتداني 

فانا متعب معني الي ان 

تتفاني الایام او اتفاني 

ستاره‌ي سها و خوشه‌ي بروین؛ فروتر از پایگاه بلند همت من جاي دارند. 
همتي که چنان تا اوجها پر گرفته است که به هیچ روي دست يافتني نپست. 
من؛ آري من, خویشتن به تعب افکنده‌ام و رنجها به جان خریده‌ام تا آن دم 
که روزهاي روزگار تمام شود, یا روزهاي عمر من. 

آري این همه او را به سوي مفهومي از علم کشانيده بود که شامل همه‌ي 
مفاهیم انساني مي‌ شد و او را واداشته بود تا در راه خدمتي وسیع گام 
بردارد, تا جايي که در این راه و این مفاهیم, - به تعبیر يكي از محققان- به 
صورت اومانيستي درآمده بود که در قلمرو علم و اصلاح محدوده‌اي 
نفی‌شنناخت. از آناز وی تا سییر کتابخانه‌ي نجف است. که در بخش 
«کارها» بدان اشاره خواهیم کرد. 

علامه‌ي اميني, در خلال سالیانی کنو کار عالیقف «الغدیر» - به سفر و 
تحقیق و گرداوري مآخذ- به سر مي‌برد, به مسائل جدي ديگري, که دیگران 
در عین مسئولیت. از آن غفلت کرده با تن زده بودند, توجه یافت. از این رو 
به تأسیس کتابخانه‌ي نجف دست زد و سپس خواست تابه این خانه‌ي 


دارالتألیف (یا به تعبيري: غرف التألیف) نیز بیردازد. 

از اینجا به بعد, چند مسئله‌اي را که به عنوان ارمانهاي او ذکر مي‌کنم. 
چيزهايي است که از خود وي شنیده‌ام و به این دلیل مطرح مي‌کنم تا والا 
همتان و بزرگان دین- آنان که داراي این گونه دیدهایند- به اين مسائل توجه 
داده شوند و به تعقیب اهداف این مصلح فقید برخیز ند مخصوصا مسئله‌ي 
مهم و واجب الاقدام «رسيدگي به نشریات جهان درباره‌ي اسلام». 


خانه نویسندگان 


سختيهايي را که صاحب «الغدیر» در راه تألیف دیده بود, و موانع را شناخته 
و دردها را بساویده بود. و بالجمله روج علمي اوء انديشه‌ي تاسیس 
«خانه‌ي نویسندگان» را در وي پدید آورد. مقصود او از خانه‌ي نویسندگان 
چنانکه خود شرح مي‌داد- این بود: 

در کنار کتابخانه‌ي «امیرالمومنین » در نجف. محلي زیبا و بهداشتي و مدرن 
ساخته شود مجهز به همه‌ي وسایل: اتاقهايي چند که هر يك در اختیار 
محقق و نويسنده‌اي قرار گیرد؛ همه گونه نيازمنديهاي شخصي محفق 
تامین گردد, در هر اتاق يك قفسه از کتابهاي اولیه و مراجع ضروري 
رشته‌ي کار محقق گذارده شود؛ وسایل اوليه‌ي درماني در اختیار محقق 
بااشد و طبيبي همواره از حال او مراقبت کند؛ : اشپزخانه‌اي مجهز» صبح و 
ظهر و شام, خوراك او را- بنا به میل و تناسب- آماده کند و به اتاق او 
بفرستد؛ هر اتاق داراي يك پیشخدمت ویژه باشد تا کارهاي مختلف 
شخصي وس۳دو یا محقق را انجام دهد؛ در هر اتاق يك دوره فهرست 
کتابخانه گذارده شود تا محقق هر کتابي را خواست و براي کار خویش لا زم 
دانست از ز کتابخانه بخواهد, ضماا اگر محقق به مأخذ پا مآخذي 
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نیاز یافت که در کتابخانه نبود از هر جاي که ممکن است تهیه گردد و در 
اختیار او قرار داده شود. وقتي مولفي با چنین شرايطي تامین شده و 
راحت, از حیت محل و دیگر نيازهاي زندگی- که آرمان محققان جهان 
است- به تارف دست زد و آن را پرداخت. اگر آن تألیف مناسب حوزه‌ي 
کا ر کتابخانه بود, کتابخانه خود به چاپ و نشر آن اثر اقدام کند [225 ]. 
همچنین در نظر بود که اتاقهاي این دارالتالیف با تابلوهايي از این قبیل- 
مثلا- مشخص شود : 

غرفة التألیف في علوم البلاغة 

(اتاق تألیف در علوم بلاغت و سخن سنجي) 

غرفة التألیف في العلوم الاجتماعية 

غرفة التالیف في العلوم الاقتصادية 

غرفة التالیف في العلوم السياسية 

غرفة التالیف في العلوم النفسية 

غرفة التالیف في الفن و الابداع 

غرفة التألیف في العلوم الرياضية 

غرفة التالیف في التاریخ 

غرفة التالیف في التفسیر 


غرقو اتف ما کل امامت مس معا 
و امثال این عنوانها و بخشها. 
[صفحه 228] ۱ 
بدین گونه, بهترین وسیله براي محققان اماده مي‌ شد. .۰ چه بسیار 
استعدادها که ثمر مي‌داد. و چه بسیار قریحه‌ها که مي‌شکفت. و چه بسیار 
حقایق و علوم که کشف و ثبت مي‌گشت. علامه‌ي اميني, در مورد پذیرفتن 
تان و پژوهشیان و كمك به کار آنان, مسئله‌ي مذهب و مسكك و 
مملکت را مطرح نمي‌دانست. مي‌گفت: محقق و مقلف از هر مذهب و 
مسلكي باشد و از هر جاي جهان, در اینجا جاي دارد و در دارالعلم مولي 
پذیرفته است. ۱ 
اکنون تصور کنید ! اگر اين محل تأسیس شده بود, يكي از مهمترین مراکز 
علم و فرهنگ بشري برپا مي‌شد. و در مشرق زمین يكي از ارجمندترین 
فظافر و فرهی انسانی وی او الاترین معاخر اسلام بدیدار هی کت: 
معلوم است که این محل, پس از تاسیس و شروع کردن به کار, به همین 
جا متوقف نمي‌ماند, بلکه به انواع خاسینتتات»-علمی عم نس ماد ا ماش اه 
رصدخانه, بیمارستان و ... مجهز مي‌شد. و در کنار تربت پاك علي «ع», در 
شهر علم, دري دیگر از شهر علم به روي مردم گيتي گشوده مي‌گشت. 
این کار پر هزینه را این روحاني زاهد مي‌خواست انجام رساند, البته با 
ی ایو کم انش ان اما اعب اه راملت دای کار که داحت 
است هم اکنون,به صورتي صحیح و درست. از جمله در مشهد, از 
درامدهاي استان قدس رضوي., پي ريزي شود و به سامان برسد. 


رسيدگي به نشریات جهان درباره اسلام 


پیش‌تر وعده دادیم که گفتگو کنیم درباره‌ي موسسات, مراکز, کلاسها و 
کرسيهاي بسياري که از سالها پیش, در سراسر جهان, تاسیس شده است 
تا بحث کنند درباره‌ي اسلام. فرق اسلام, تاریخ اسلام. جغرافياي اسلام. 
فلسفه‌ي اسلام, کلام 
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اسلام, ادبیات اسلام, نظامهاي اسلام, حدیثت اسلام, اخلاق اسلام, حقوق 
اسلام, اقتصاد اسلام, تفسیر اسلامي و قران کریم و سیاست و حکومت و 
علوم تجربي و شيمي و فيزيك و ریاضیات و طب و داروسازي اسلامي 
وبيمارستانهاي اسلامي و نجوم و هنر اسلامي و معماري مسلمین و 
بازارهاي اسلامي وحتي البسه‌ي مسلمانان و صدها مسئله‌ي دیگر 1 
به اسلام و فرهنگ و تمدن اسلام. این بحئها به صورت کتاب,ر جز وه مقاله, 
فآ انتشار یافته است و انتشار مي‌یابد. و اخیرا, علاوه بر آنچه یاد شده: 
نوشه شده است و مي‌شود و نشریات فراواني چون مجله. سالنامه, 
دایرةالمعارف, یادنامه, فهرست و ... در جهان هست که به این مباحث 
پرداخته است و مي‌پر دازد. 
اما جاي تاسف است که بسياري از اين بررسیها و تحقیقها و درسها و 
پژوهشها, به مقصود خود علم و تحقیق نبوده است و نیست. چنانکه این 
مسئله, در دهه‌هاي اخیر بر بیشتر مطلعان و هوشیاران جوامع اسلامي و 
شرقي- از جمله برخي از فاضلان ايراني- اشکار شده است. 
روابط جهاني سده‌هاي اخیر, باعث شد تا مسائل یاد شده از سوي 
استعمارگران پيگيري شود. به اين معني که جبهه‌هاي استعماري چون 
دانستند که ملتها و نسلهاي آنان سرانجام به سوي شناخت اسلام و قران و 
شرق روي خواهند آورد, این خوراك ذهني راء پیش‌تر, خود براي مردم خود 
فراهم آوردندر اما چگونه؟ آنگونه که خود مي‌دانستند. تا جه شود ؟ تا اسلام 
و شرق, همانگونه که آنان عرضه کرده‌اند فهم شود و مورد قضاوت قرار 
گیرد, نه ان سان که حقیقت این دو هست. و از اینجاست که این چگونگي 
کار. اختصاص به اسلام و مسائل اسلامي ندارد. بلکه درباره‌ي سایر 
مواریت و مسائل مشرق زمین نیز چنین کرده‌اند. و از جمله در شناساندن 
تنمدن ایران- بنا بر متخصصان- دهها خبط و تحریف و سنگ کم گذاشتن و 
سبك جلوه دادن روا داشته‌اند. 
اصفحه 230 ] 
در مورد مسائل مربوط به اسلام. باید متوجه باشیم که مقاصد خود را به 
صورتهاي گوناگون اعمال کرده‌اند: از يك سو, هر جا و هر وقت که پیش 


آمده است درباره‌ي اسلام سخن گفته‌اند, از سوي دیگر کتابهايي پافت 
مي‌شود- از اين قوم که با اینکه موضوع آن کتابها به گونه‌اي روشن شامل 
اسلام مي‌شود. در آنها يادي از اسلام نید آنرننت. يعني مولفان و 
سازمانهاي تألیف و نشر این گونه کتابها, در برابراسلام., به اصطلاح, به 
توطثه‌ي سکوت متوسل شده‌اند. شاید به این گمان که موجب رونق بیشتر 
اسلام نشوند. از این روست که مثلا کتابي که در تاریخ سیر اخلاق نوشته 
شده است نامي از اخلاق نمي‌برد در صورتي که علماي اخلاق و تاریخ 
اخلاق شك ندارند که اخلاق اسلامي. سرامد اخلاقهاي تاریخ کهن و معاصر 
است و مشهور افاق. با این همه. اي کاش در بیشتر جاهايي نیز که 
درباره‌ي اسلام بحث کرده‌اند و نام برده‌اند. بحث نمي‌کردند و نام 
و مي‌دانيم که بحت درباره‌ي اسلام, ثت کفان به مذاهب اسلامي نیز کشیده 
مي‌شود. و از جمله شیعه. و اينها همه مناسباتي است که عامل استعمار 
مي‌تواند در این مناسبات بداموزیها کند و بذرهاي مقاصد خویش را, در راه 
استقلال و تحقیر شرق,از راه تحریف مفاهیم ان, بپراکند و ارزشهاي 
حماسي و غرورافرین مشرق زمین را-که جوامع را در جهت مقاومت بسیج 
مي‌کند نه در جهت تسلیم- درهم کوید و بد و ناپسند و عقب افتاده و فناتيك 
معرفي کند. و اینجاست نیز که بیگانگان مي‌توانند براي پراکندن و از هم 
دور داشتن صفهاي مسلمانان هرچه مي‌توانند مایه بگذارند. و اینجاست که 
مثلا در دایرةالمعارف اسلام [226] همواره نوشته‌هاي کساني چون 
گلدتسیهر يهودي درج مي‌شود و اجازه‌ي سخن گفتن درباره‌ي شیعه و 
اسلام, به عناصر شناخته‌اي از رده‌ي لامنس (کشیش بلژيکي که به 
دشمنيهایش با انسانیت 
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شرق و اسلام معروف است) داده مي‌شود. كکسي که استاد احمد محمد 
شاکر مصري درباره‌ي او مي‌گوید: , ت_ 
پدر لامنس در نزد مستشرقین و عرب و دیگر مسلمین به تعصبي گریبانگیر 
شناخته شده است. او هميشه يا بیشتر اوقات از حق منحرف مي‌شود. ما 
تاکنون هیچ نوشته‌اي از او درباره‌ي مسائل عرب و اسلام ندیده‌ایم که از 
بدنيتي خالي باشد. در هر نوشته ره تا تیوه اف وت است. از اين رو 
تاب ندارد انصاف را رعایت کند. صرف نظر از انصاف, حتي ادب را نیز 
رعایت نمي کند و به عقاید مخالف خود احترام ثمی گذارد: [227 ]. 
نیز ادیب و نويسنده‌ي هم مذهب کشیش لامنس, يعني جرج سجعان 
جرداق, چنین هی کوند* 
لامنس دانش خود را در راه خدمت به حقیقت به کار نبرده است. اين همه 
اسنادي که در تالیفات خود ارائه مي‌دهد براي روشن کردن واقع و توضیح 


مسائل پوشيده‌ي زندگي قدیم مردم خاور عربي نیست. بلکه با کمال 
باتتف باید بگوییم که این عالم. به علم و اطلاعات خود نیز بد کرده است؛ 
چون با این علم و اطلاع, بختتر اوقات ضی کوشد نا ترعکم آنچه تاریخ ثبت 
کرده است وعقل مي‌پذیرد و منطق طبيعي حوادت موّید آنهاست نظر دهد. 
حتي با عاطفه‌ي دوستانه‌اي نیز که انسان در خود نسبت به بزرگان صدر 
اسلام مي‌يابد مخالفت مي کند و مي‌کوشد هر نوع محبتي را که آدمي, در 
هر جنبه ي نيكوي انساني, نسبت به پاکان و نیکان حس مي کند, اشتباه آمیز 
جلوه دهد و چقدر خطرناك است افترا| و تهمت زدن در صورتي که افترا| 
زننده آان را طوري ادا کند که خواننده بیندارد يك اظهار نظر علمي صرف 
است ... [228]. 

[صفحه 232] 

و البته مي‌دانيم که هنوز- چنانکه باید و شاید- به کار و کارنامه‌ي این 
ايادي, که از اینانند گروه کثيري از مستشرقین. رسيدگي نشده است, و 
هنوز بررسيي کامل و همه جانبه, درباره‌ي مجموعه‌ي هدفها و رسالتهاي 
اینان به عمل نیامده است تا همه‌ي حقایق معلوم گردد. با این حال, , قدر 
مسلم اين است که در کار بیشتر آنان, بیش از هر گونه هدف علمي که 
تصور شود اغراض دیگر مطرح بوده است.از این رو, حاصل کار اين گروه 
را- و از آن میان برخي با عنوان «مستشرق- خاورشناس» - که درباره‌ي 
دین»؛ ادبیات, تاریخ, جغرافیا, فلسفه, اقتصاد, هنر ونفایس و مواریث شرق 
(و از اين میان به ویژه اسلام و قران و ترجمه و تفسیر قران و تشیع) به 
پژوهش پرداخته‌اند نمي‌توان يك سره علمي و منزه دانست. و اصولا نباید 
پیش از اطلاع از جوانب موضوع به نوشته‌هاي انان رجوع کرد [229] تا چه 
ند به استاورته: آنماءبا تین از انقا: 

مستشرقین از هزینه‌ها و امکانات بسياري برخوردار بوده‌اند. و منابع 
فراواني- چه در کتابخانه‌ها ۲ موزه‌هاي غعرب و چه در کتابخانه‌ها و موزه‌هاي 
شرق- در اختیار داشته‌اند, از اين رو به ادب و تاریخ و فرهنگ مشرق زمین 
خدماتي کرده‌اند- خدماتي که لازمه‌ي کارشان نیز بوده است- و گوشه‌هايي 
را پژ وهیده‌اند [230] و کتابهايي را به چاپ رسانیده‌اند و نسخه‌هايي را احیا 
کرده‌اند و متون بسياري از مواریث فرهنگ اسلام را به زبانهاي خویش 
برگردانیده‌اند و شرحها و فهرستايي نوشته‌اند. من این چیزها را انکار 
نمي‌کنم, و از ان مقدار کار سودمند آنان چتشم نمي‌پوشم, و روش 

[صفحه 233 ] 

ای آان را (که اه ون عفه ای ایا ی و اه وتان 
مغالطه امیز, در تایید پيشداوريهاي خویش از ان بهره مي‌جویند) نادیده 
نمي‌گیرم. در این‌باره خواننده مي‌تواند از جمله, به منابعي که در پانوشت 
وم [31 2 ] مراجعه کند. اما مي‌گویم آن درستي و اصالت و علم 


جويي که تصور مي‌رود, در همه‌ي جوانب کار انان مشهود نیست., بلکه 
خدماتي را که در اصل براي مقاصد و ممالك و مذاهب خود در نظر 
داشته‌اند و دشمنيهايي که به ویژه با اسلام و حقایق اسلام کرده‌اند,. در 
بیشتر موارد, به چشم مي‌خورد. 

اکنون اد رنبازدی یی کیردرد۹ مر درف اسلامي کرده‌اند توضيحي 

بیفز ایم . هنگامي که مي گوییم مسشترقین تعداد بسياري از ز کتابها ها ماه 
ی را چاپ يا ترجمه کرده‌اند. نخست چنین تصور مي‌شود که اين کار 
انان, تنها و تنها خدمت به اسلام و مسلمین بوده است. اما اين قضیه را 
باید درستتر دید.از نخستین اقدامهاي دنياي مسيحي که به حدود 1000 
سال پیش مي‌رسد, آموختن و فراگرفتن زبان عربي بود. [232 ] مسیحیت 
با پيگيري و اصرار زبان عرب را آموخت. سپس مدارس استشراق و 
خاورشناسي را پي افکند. مستشرقین خود دهها و دهها کتاب, درباره‌ي 
[صفحه 234 ] 

قواعد و گرامر زبان عربي به زبانهاي گوناگون نوشتند. [233] بدین گونه 
کلید فراگيري و دستيابي به فرهنگ اسلامي را به چنگ آوردند. آنگاه با سر 
زدن به كشورهاي دور و نزديك اسلامي و ۳ و تأمل در کتابخانه‌هاي 
مساجد و مدارس. کتابشناسي فرهنگ اسلامي را گسترش دادند و خود- 
بي‌اغراق- و فهرست کردن و شناساندن اين آثار, به زبانهاي گوناگون. 
اسلامي و ترجمه‌ي متون مسلمین من در اینجا پاره‌اي از موضوعاتي را که 
مستشرقین در آن باره, من پا منوني از مسلمانان تبرجمه کرده‌اند, پا 
بربايه‌ي ماخذ اسلامي و استفاده‌ي از آنها, کتاب يا کتابهايي نوشته‌اند 
مي‌آورم: منطق, کلام و عقاید و ملل و نحل, فلسفه, الهیات و لاهوت, 
عرفان. مباحت وجود. قصص فلسفي. نقد فلسفي. زمان در فلسفه‌ي 
فا ی ای ات سای اس متفر 
مدينه‌هاي فاضله‌ي اسلامي (مدينه‌ي فارابي, مدينه‌ي ابن باجه و ...۰ ) ستاره 
تسام اسمای سا سس عم القات .راشای عکو که فص خساشی. 
كانيشناسي, زمین شناسي, نورشناسي, علم مناظر و مرایا؛ روانشناسي, 
روانيزشكي. زيبايي شناسي, سکه شناسي, جو شناسي و کائنات جو آتم 
شناسي (ذره, جزء لايتجزي), حرکات اخرام سماوي, جامعه شناسي, 
فلسفه‌ي تاریخ, فيزيك و شعب مختلف ان مکانيك, شيمي 9 ابزارهاي 
شيميايي, شيمي جابري, شيمي رازي, ساختن اسطرلاب و آلات دقیقه, 
رصد. زیخ حساب. هند سه , جبر و مقابله, مثلثات. اعداد عربي: هنر» 
معماري, آداب بحث و مناظره, آداب استدلال, آداب زمامداري, آداب تعلیم 
و تربیت, اخلاق. حکایبات اخلاقي دایرةالمعارف نويسي:, احصاء و 
تقسيمبندي علوم, سفرنامه نويسي:, زندگینامه نويسي:, طب عمومي, 


تشریح, طب باليني, اسیب شناسي و توصیف و ذکر علایم بیماریها, چشم 
پزشکي. بهداشت. داروشناسي. داروسازي. قرابادین (ادويه‌ي مفرده, 
مر کبه, 
(صفحه 235] 
نباتي. حيواني و معدني). جراحي, وظایف لاعضا (فيزيولوژي). 
گياهشناسي, اسماء گیاهان, گیاهان دارويي, حیوان شناسي, تربیت 
حیوانات تربیت تزتدکان: فلاحت و كشاورزي, استخراج آبهاي زيرزميني, 
آبياري, حرفه‌وفن, صنایع. حریر بافي, پارچه بافي, کاغذ سازي, موزاييك 
سازي, نظامات اداري, قانون. فقه. اصول فقه, مباني حقوقي. حقوق 
سياسي, حقوق جزا, حقوق مدني, تاریخ عمومي, تاریخ اجتماعي, تایخ 
سياسي. تاریخ علوم و طبقات. جغرافیا, جغرافياي انساني. جغرافياي 
اقتصادي, تهيه‌ي نقشه‌هاي جغرافيايي, علوم غریبه. دعاء معارف هرمسي, 
خکم و ادات»مقاله تویسی: شعره سبکهای: آن: نفد شقر: نفد ادیین: تقد 
بلاغت, قصه نويسي, . کتابشناسي, , فهرست نويسي, فقه اللغفة, زمان در نحو 
۵ کزآضر 0[ صرف. عروض و قافیه, خطابه. زبان شناسي. خط, 
بلاغت 235 ] و . ۰ و . 
وا شاه 
جهان مسيحي, اروپا و امریکا و . ۰ منتقل شده است. 

به اینها همه باید ترجمه‌هاي «قرآن کریم» را : نیز افزود که چه بسیار بسیار 
از معارف گوناگون این کتاب آسماني استفاده کرده‌اند و مي‌کنند. همین 
گونه ترجمه‌ي سخنان و احادیث پیامبر اکرم. 
اکنون آنچه را نهضت رنسانس و جهان غرب دارد (با چشمپوشي از 
استخراج جزئیات و گسترشي که با کوشش شخصي به آن داده‌اند) 
مقایسه کنید با آنچه از اسلام گرفته‌اند, آنگاه بنگرید که آبا اسلام و 
مسلمین مدیون آنانند بء آنان فدیون اشلام و مسلمین؟ و. ایا در برابز انچه 
را بردند و گرفتند چه آوردند و دادند؟ با ما چه کردند؟ سرزمينهاي ارتتلا دی 
را به چه حال در آوردند و با مسلمین چه کردند؟ گمان نمي کنم آنچه 
کرده‌اند, بر هیچ پسر 15 ساله و دز 9 ساله‌اي که اندك آگاهي داشته 
باشد, يا اندکي بينديشد., پوشیده باشد ! و این بود و اینگونه. 3 
(صفحه 36 2] 
این بود دست مريزادي که به ما دادند. 
در واقع دشمني بهود و نصاري با اسلام. کار امروز و دیروز نیست, بلکه به 
روزگار ظهور اسلام مي‌رسد, يعني روز فریاد کردن شعار توحید (قولوا: لا 
اله اله الله» تفلحوا), و نفي «تثلیت» و نسخ و ابطال «عهدین». اما این 
درشمني پس از غروب آفتاب در اندلس و افول ستاره‌ي اسلام در اسیانیا و 
جریان جنگهاي صليبي شكلي خاص گرفت. به اين معني که جهان مسيحي 


2301 ]در ضدد انتقافجویین. بر آفن. ان هم از راه رخته در دیک سر زضیتها و 
مملكتهاي اشلاهي: که يکي از ظاهر الصلاح‌ترین انن: رخته‌ها همان انست 
که بةه دست گروهي وسیع از مستشرقین علمي شده است. در تألیفات 
2 به تناسب اقالیم مختلف اسلام- مسائلي تزریق شده است, پا از 
مسائل و مفاهیم و احکام و فلسفه‌ي اسلام به گونه‌اي برداشت شده است 
که بیشتر در جهت تحریف اسلام بوده است- دانسته و گاه ندانسته- یا 
بي‌اهمیت نشان دادن آن, پا نجزیه افرته در جامعه‌هاي اسلامي, پا نجزیه 
آفريني_ داخلي در يك جامعه. يا تقطیع ذهني دادن به نسلهاي مسلمان و 
تشتت. افریتن دز ذهنهای توده‌هاي قرآني, يا واداشتن ملتها به توجه افراط 
امن تفص از ای وه کته [7 و2 | مور انضراف یا نان یه 
زنده و منعهد اسلام 

چنانکه مقداري 1 کارهای- به اصطلاح- محققانه‌ي آقایان براي آن بوده 
است که استعدادهاي ممالك شرق را سرگرم چنین کارها و نسخه بدل پید | 
کردنها بگذارند, تا به جاي آنکه به نوترین داده‌هاي علم و تجربه بينديشند, 
به کهنه‌ترین نسخه بدلهاي فلان جنگ پا دیوان مدایح فلان خان و حاکم 
عشق بورزند. 

[صفحه 237 ] 

اگر مجموعه‌ي کتب و مقالات و دروسي را که به وسيله‌ي مستشرقین 
تایه سس الفا شیم ات ف اه در محلات معلی آباننا فجلات 
جهاني ۱ است., و آنچه در دایرةالمعارفها نشر یافته است, و آنچه- به 
نام تحفیق- درباره‌ي اسلام پا يکي از فرق آن تحریر شده است, خه به 
عنوان درس در كلاسهاي مربوط به علوم شرقي و اسلامي و زبان عربي 
گفته شده است. و آنچه مستشرقان و اسلام شناسان وابسته به وزارتهاي 
امور خارجه‌ي کشور هاي مسيحي, يا غیر مسلمان. براي فاموروخ خود در 
كشورهاي اسلامي ۳ کرده‌اند, اگر این مجموعه گرداوري شود و با خود 
اسلام و منابع و مأخذ اسلام و واقعیات اسلام و تاریخ اسلام و حقایق 
سره‌ي تشیع مطابقت داده شود و نقدي تطبيقي در مورد این همه به عمل 
اید, انگاه معلوم خواهد شد که «مستشرقین چه کرده‌اند؟». 

در مورد برخي اندك از اینان که احیانا روح علمي داشته‌اند خالي از هر 
کون عرص فیگرسان کار تیرفتن ارانشان خنانکه اشازشی رف مشک 
وان نطن اضول غامن نیرفن نطراخه آنان, نون نید ها خد موی 
خود اسلام- غیر علمي است., زیرا بر سر انان, در فهم درست و بي‌شائبه‌ي 
کلیت دستگاه اسلامي موانع چندي است که کارشان را از داشتن صورت 
نهايي و برخورداري از صحت و اطمینان کامل محروم مي‌سازد. برخي از 
محتعای کر سالا اوه نفد انا نمی پر اس اه ان 
موانع پيي برده‌اند و بدانها اشارتي کرده‌اند. 


از جمله, محقق عرب, دکتر مصطفي السباعي- پس از ذکر شرحي طولاني 
در مسئلة مورد بحث- مي‌گوید: 

بیشتر غربياني که به مباحث شرق و اسلام مي‌پردازند, تا هم امروز, پا از 
کشیشان و رجال دین بهود و نصارایند که قصدشان تحریف اسلام و بد 
معرفي کردن آن است., يا از رجال استعمارند که قصدشان ایجاد آشوب 
[صفحه 238] 

فرهنگي است در سرزمينهاي اسلام و ناهموار جلوه دادن چهره‌ي تمدن 
اسلامي در نظر خود مسلمین. بحثهاي اینان همواره با پديده‌هاي زیر همراه 
است: 

1- سوءظن و کج فهمي نسبت به هرچه مربوط به اسلام است و اهداف و 
مقاصد اسلام. 
2- سوء ظن به مسلمین و علما و بزرگان اسلام. 
3- نشان دادر جامعه‌ي اسلامي در هر عصر» به ویژه عصر اول, , به صورت 
جامعه‌اي از هم نویه که خودخواهي بر رجال ه-تزرکان 1 مسلط بوده 
است. 
4- نشان دادن تمدن اسلامي به صورتي که با واقعیت فاصله‌ي بسیار دارد, 
براي سبك جلوه دادن ان و اثار ان. 

5- ناشناختن طبیعت جامعه‌ي اسلامي و جهل به حقیقت آن, آنگاه حکم 
1 درباره‌ي اسلام از روي اخلاق و آداب مردمان و سرزمینها. 

- تأویل نصوص اسلامي بر طبق پيشداوريهاي خود. سپس حكمروايي 
خودسرانه در مورد همان نصوص بر پايه‌ي همان پیشداوریها. 

7- تحریف عمدي نصوص اسلامي در موارد بسیار و برداشت نادرست در 
موارد غیر قابل تحریف. ۱ 

8- خودسرانه حکم کردن درباره‌ي ماخذ, مثلا با استناد به کتب ادبي در 
تاریخ حدیث قضاوت کردن, و با استناد به ماخذ تاریخ عمومدر تاریخ فقه 
حکم دادن, يا مطلبي را که دميري در «حياة الحیوان» نقل است 
صحیح فرض کردن و روایت ت مالك را در «الموطا» تعذیب نمودن .. 

[صفحه 239] 
باید وجه نهمي را نیز بر وجوه هشتگانه‌ي بالا افزود: 

9 به طور کلي ایجاد احساس حقارت در مردم شرق, از طریق بي‌ارزش 
نشان دادن مباني فرهنگي و اخلاقي و اعتقادي و تاريخي شرقیان و 
کوشش در راه شيفتگي خلقهاي مسلمان نسبت به تمدن مصرفي غرب به 
خاطر تبدیل مجموعه‌ي شرق به يك بازار مطبع و سر به راه مصرف. 
محقق عراقي, استاد اسد حيدرالنجفي, مولف کتاب علمي و عمیق و بس 
ارجمند «الامام الصادق و المذاهب الاربعة» (در 6 جزء) درباره‌ي 
متیر فین. و نشان زآدن حقیقت آنان:-به تفضیل .سجن گفته.: اسشت: او از 


این گروه از محققان مسلمان که ذکر مي‌ شوند- سخناني تحفيقي و 
روشنگر درباره‌ي ماهیت تحقیقات مستشرقین نقل کرده است: 

مالك بن نبي, از کتاب «الظاهرة القرآنیة» 

دکتر مصطفي اه از کتاب «السنة» 

لثوپولد وایس, [238] از ز کتاب «الاسلام علي مفترق الطرق» 

احمد الشرباصي. 1 #9 «التصوف عند المستشرقین» 

دکتر محمد البهي, از کتاب «الفعر الاسلامي الحدیت » 

امیر شکیب ارسلان از کتاب «حاضرالعالم الاسلامي» 

احمد شاکر, از کتاب اس واللفة» 

محمد زاهد الکوثری. از کتاب «مقالات الكوثري» 

[صفحه 240] 

عبدالباقي سرور, از کتاب «رابعة العدویة» 

احمد فارس الشدیاق, از کتاب «المستشرقون» 

قدري حافظ طوقان, از کتاب «الخالدون العرب» 

ابراهیم هاشم. از «اين نحن الیوم؟» 

آنگاه پس از قل اقوال این 1 مق وود 

ما از روي این اقوال و ارا که از اين عده از استادان, درباره‌ي کارهاي 
مستشرقین آوردیم, به اين نتیجه مي‌رسيم که چیز نوشتن مستشرفین 
درباره‌ي اسلام به منظور خدمت به حقیقت و تاریخ نبوده است- مر 
متصفین آنان خف. جر آن.میان اند کته بلکه متض‌دشان. ان کنابهاني. که 
درباره‌ي اسلام نوشته‌اند. کین توزي و دشمني با اسلام و مسلمین بوده 
است. و با چنین قصدي دست به قلم بردن, باعث تباه شدن حق و ناهوار 
نشان دادن حقیقت مي‌شود در صورتي که نویسنده ازاده باید تنها پیرو 
باشد. در اینجا مهم مي‌دانم که به اثر سوء پذیرفتن_ سخنان مستشرقین 
اشتارن کنم. اری. پشیاری. از نویسندگان ما کول اراء مشتشرفین را 
خورده‌اند و سخنان خلاف واقع آنان را پذیرفته‌اند و این سخنان را جچون 
وحي منزل خالي از ریب قبول کرده‌اند. شاید بسياري از این گونه کسان 
که نظریات مستشرقین را مورد اعتماد قرار داده‌اند از روي عمد بوده 
است. چون دیده‌اند که در سخنان اینان براي حمله به طرف مقابل 
دستاويزهاي بسیار پیدا مي‌شود. و این کار را همواره در مورد اختلافات 
فرقه‌اي و مذهبي کرده‌اند [239]. 

[صفحه 241] 

بدین گونه پر روشن است که گفتار و انظار مستشر قین راء جز اندكکي, 
نمي‌توان پذیرفت. بلکه در همان اندك نیز باید با کمال دقت و احتیا ط 
نگریست و آن را بر مأخذ و اصول عرضه کرد. واي دربغ که اين کار تنهز از 
آگاهان و ناقدان و متخصصان ساخته است نه از همه‌ي کتابخوانان. و گاه 


مي‌شود که آثار مستشرقین یا ترجمه‌ي آنها در دسترس همه قرار مي‌گیرد 
و باعث گمراهي و خبط تاريخي و تشتت ذهني مردم و «اشاعه‌ي فرضیات 
نادرست » مي‌شود. از اینجاست که تکلیف اجتماعي و وجداني مترجمان و 
ناشران این گونه آثار, این است که- در صورتي که ترجمه و پخش چنین 
کامات را شود داب اس اه زاس نان رسد معا 
عرضه کنند, و پس از افزودن تعلیقات و تصحیحات و توضیحات لازم به 
نشر آنها دست یازند, تا در برابر علم و وجدان علمي و واقعيتهاي انساني و 
حقایق تاریخ و معنویات توده و عصمت ذهني جامعه مسئول نباشند. کار 
شیر کاري شنت که مترجمان با تاشران تما به جتفی کاسانه‌ي آن: فکر 
کنند, و به خاطر اندك مال دنیا- - که دست آوردن آن مبلغ از راههاي مشروع 
دیگر نیز ممکن است- به نشر هرچه رسید مبادرت ورزند, و به حركتي مدد 
رساتند که به زیان خود اين مترجمان و تاشران است و به زیان دینشان و 
ملیت و قومیتشان و فرهنگ و اخلاق و سنن و مواریثشان. هر كتابي که 
نشر شود, تا روزي که خطي از آن کتاب بر ورقي باقي است, نویسنده و 
ناشر و ... و حتي کارگري که حروف آن را چیده پا زده است مسئول 
خواهند بود. اگر کتاب در راه حق و عدل و علم و معنویت و خدمت به 
جامعه باشد و به گونه‌اي سود مند افتد, آنان را واب است و پاداش نيك و 
آرامش وجدان. و اگر , به عکس این باشد, عذاب خداین و تالم وجداني, تا 
آخنن قسمت»انماندوی کنات و و روج فراهم آورندگان را شکنجه 
خواهد داد. 

بدین سان مي‌بینید که رسالت خالقه خفه هر اه انوا ده 
0 

[صفحه 242] 

و مهم و تعهدبار و مسئولیت خیز است. در برابر نشر باطل و تضییع ذهنیت 
جامعه و خلق انحراف, چه مالي و مكنتي مي‌تواند ارزشمند باشد؟ و از این 
میان ترجمه و پخش کارهاي مستشرقین به دقت بسیار و احتیاط در خوري 
نیازمند است. من خوشحالم که مي‌بینم در سالهاي اخیر گروهي از محققان 
و نویسندگان اسلام و شرق,درباره‌ي مستشرقي. سخت محتاط شده‌اند و 
به تنبهي تکان دهنده رسیده‌اند, و در این باره احساس وظیفه کرده‌اند, و به 
روشن کردن دیگران از راه نوشتن کتاب پا مقاله- یا ترجمه‌ي کتاب و 
مقالاتي که در زمييه‌ي نقد کارهاي مستشر قین تألیف یافته است- 
پرداخته‌اند. من در اینجا, اگرچه سخن به درازا کشد. قسمتهايي از چند 
نوشته‌ي بسیار آموزنده از این دست هنوز هم هست و بس سودمند و بیدار 
کننده است. نیز مي‌افزايم که اين بيدارنگري مسلمانان, دلیل ارت و39 
ی ار ی تا ات ان ان هام ۵ 
دار اما رها اش با مسلماا تم ی سای که سر 


نشر فرهنگ اسلام شده است ندانند. 

سراوار است. که:مردم ضرق زمینببه وت تمیق از کابهایی که ازور 
تخت صی کته سای که احمالم. و هن ان راهسا خبالیردازي 
نویسندگانش مي‌سازد. این کتابها از احزاب و مسلکهايي که 
نویسندگان دارند مایه هي گیرد: باید مردم مشرق و مسلمانان از این 
انتشارات مطلع شوند تا بدانند کف در نهان چه اشي برایشان مي‌پزند و در 
زیر پرده چه کار مي‌کنند و چه کاسه‌اي زیر نیم کاسه مي‌گذارند. ما از این 
امور کمتر مطلع مي شوبم؛ با اینکه اینهاست که به دامه‌ي استعمار کمك 
[صفحه 243] 

مستشرفین وقتي حکایت نادري بيابند, پا نکته‌ي منحصر به فردي در 
گوشه‌ي کتایی به خنی, آوز زود نکته‌اي که چه بسا تحریف شده باشد- مانند 
مگسان گرد شيريني نار از مي‌ ریز ند و آن را معیار و مقیاس قرار 
مي‌دهند» , و دیگر همه‌ي ارزشها را فراموش مي کنند [(240 ]. 

سخن این است که «شرق شناس »ها خادمان علم و دانش بوده‌اند یا چراغ 
دست سودجویان و غارتگران؟ و شرق شناسي و استشراق فرنگیها براي 
يغماگري و چیاول علم شده پا باعني انساني و علمي داشته است ؟ ا ۳ 
که این صحبت را مي‌کردیم به من کفتند: «اين روزها در میان دوستان 
خوش فکر و فضلاي ازاده و حقیت جو, چنین موضوعي عنوان شده و 
مي‌خواهند از حقیقت مطلب سر دربیارند». بعد هم از من خواستید تا راي 
و نظر خودم را بنویسم, و مخلص هم پذیرفت و تعهد کرد که همین طور 
قلم انداز عقیده‌اش را بنویسد و تقدیم کند. 

اما حالا که مي‌خواهم در این‌باره چيزي بنویسم, به این فکر افتادم که شاید 
بهتر باشد که شما مطلب را به صورت «اقتراح» و استفسار در مجله‌ي 
ی و تخقول شوت رای شا وا هل عای ای ان 
عقیده و راي خودشان را بنویسند, که موضوعي به این اهمیت بهتر و خوبتر 
از این حلاجي و تجزیه و تحلیل شده باشد. 

ایا عم تس ای اش وا اکتا وروی کی که رای داش 
این علم و کتل و ساختن و پرداختن این حیله و فن و سرانجام لباس 
«رشته‌ي علمي» بر هیکل منحوس آن کردن و چنین دکه‌ي شيادي آراستن: 
فقط و فقط 

ما 9۹4 ]| 

به خاطر غارت کردن ذخایر گرانبها و فوق قیمت ما بوده است و بس؛ بله 
به خاطر این بوده که ما هر چه داریم ببرند, بردن درست نیست. غارت 
کنند و در عوض هم دشنام و تحقیر مرحمت فرمایند. کما اینکه مي‌بینید 


آنچه ما داشته‌ايم برده‌اند. بعدش هم «دست مریزاد» ش را توي کتابهايي 
نظیر «حاجي بابا» ي موربيه‌ي جاسوس به ما دادند. آنچه از ما برده‌اند 
مافوق قیمت را داشته است, يعني در دنیا مثل و مانند نداشته است و 
حماقت است اگر بهاي آنها را به زر و سیم بسنجیم. 

حال اگر در میان هزار نفرشان يك نفرذوق چیز فهمیدن و شوق و عطش 
آدم شدن داشته و به آن گنده کاریها و کثافت کاریها آلوده نشده, يا کمتر 
شده, و به راستي خواسته از برکت معارف ایران و آسیبا آدفن سیرت 
بشود, مي‌بایست ان مورد استثنايي را از نوادر و شواذ دانست, که حکم 
«النادر کالمعدوم» دارد. واقع مطلب این است که مملکتهاي حریبص و 
استعماري مغرب زمین و آن پرستندگان گوساله‌ي سامري, از چهارصد 
سال پیش. به هر عنوان که قدم خرد شده‌شان را به این سرزمین نهاده‌اند 
پخته و زرینه و سیمینه و زربفت و غارت کردن منابع زيرزميني و روزميني 
ایران بوده است و بسن . 

البته براي رسیدن به این هدف, شناختن نفایس هنري و گنجينه‌هاي فوق 
قیمت کشور-که در اماکن متبرکه و خاندانهاي کهن مي‌بود- ضروري و 
واجب مي‌نمود. شناختن گیاهها و علفهايي که ارزش دارويي دارد واجب 
مي‌بود. شناختن معادن و ذخایر طبيعي روزميني و زيرزميني واجب بود. 
يعني ضرورت داشت سرزميني را که مي‌خواهند بغارتند, اول بشناسند. به 
اين جهت مي‌بایست با خاندانهاي قديمي, با دانشمندان و بزرگان ایران 
زمین, با افکار و عقاید و علوم مردم این مرز و بوم و با وجب به وجب 
[صفحه 245 ] 

خاك آن انتتانی کامل پیدا کنند. معلوم است تا دین این مملکت, و مذاهب 
مختار ان. و ملل و نحل ان, و علم و ادب و همه چیز آن را نمي‌شناختند. و 
تا در شهرها راه پیدا نمي‌کردند. و درون خانواده‌ها نفوذ نمي‌کردند, 
نمي‌توانستند زیر و روي این مملکت را به موزه‌هایشان بکشند, دای عجب 
که جماعتي هنوز ما را بدهکار و حضرات را طلبکار مي‌دانند. درست 
حکایت زن آن کاست است و شوهرش که عبید زاكاني نوشته ای . بله 
جانم. مطلب از این قرار است که تمامي هيثتهاي تبليغي يسوعي و 
مسيحي و پزشکان و بیمارستان سازان و دبستان و دبیرستان راه‌اندازان و 
مرتاض‌ها و صاحب رازها که- به خصوص در این سیصد چهارصد سال اخیر 
به صورتهاي مختلف- در این دیار لنگر انداخته‌اند, در حقیقت چراغ‌داران 
استعمار غارتگر بوده‌اند, از يك گل هم بهار نمي‌شود. اگر يك «نیکلسون» 
مي‌بيني, چر | هزاران «مظهر علي» يعني ادوارد براون را نمي‌بيني؟ اغراق 
نی کو یم: يك فرصت بیست ساله لا زم است تا يك طلبه‌ي دلسوز و: آشتتا 
به دو سه زبان. روزانه ده دوازده ساعت وقت خود را صرف مطالعه‌ي 
سفرنامه‌ها و کتب بسیار زيادي بکند که این مستشرق‌ها نوشته‌اند. وقتي 


که انن. کان را کرد انکان هي ‌فهمد که نم خصوض در این دویست:سال, آخیر 
واقعا اه کشت اما کاس ور از مراب سا خفیل امن 
قالي و قاليچه‌ي صفوي تا قلمدان دوره‌ي قاجاري, از نفایس بکدانه‌ي عالم 
هنر» و همچنین کتب بي‌نظیر و منحصر به فرد در جهان. تا مرقع فلان 
خانواده را هر جچه ارزش و نفاست داشته و آنچه یکدانه و دردانه بوده به 
یغما برده‌اند, که بر پدر و جد و همه کس یغماگران لعنت ابدي باد. 
خوشمزه و اندوه‌زاي انکه خود این چراغچي باشي‌هاي استمعمار گاهي کم 
و بیش اعتراف کرده‌اند که چه بلاها بر سر ما آورده‌اند. اما اگر بخواهي 
بهتر از این به جاي اشك, خون بريزي باید وسیله داشته باشي و علاوه بر 
ان مطالعه 

[صفحه 246 ] ۱ 

بیست ساله يا بیشتر, چند سال هم به ان کشورها سر بكشي و کتابخانه‌ها 
و موزه‌هاشان را ببيني, تا بفهمي از این ملك چه‌هاأ برده‌اند؟ خلاصه و در 
يك جمله, آنچه نفیس است برده‌اند. همه را بزده‌اند و آخر سر هم فخش و 
دشنام نت نثارمان کرده‌اند, که ساده‌ترین آنها اينکه, چرا زنان ایران را در 
کيسه‌ي سیاه مي‌کنند و مثل زنهاي آنها پایین تنه و بالاتنه و پشت و پیش 


در قبال ان همه ور و زیان؛ در قبال خالي شدن کشور ایران از نفایس و 
ذخایر چند هزا ر ساله و پر شدن و انباشته شدن موزه‌هايي چون «بریتیش 
میوزیوم» و کتابخانه‌هاي شخصي «چستربيتي »ها و کتابخانه‌هاي «پاریس» 
و «اسکوریال» و موزهاي «آرمیتاژ» 2 و کتابخانه‌هاشان. و 

۳ سراسر امریکا, اینها, این 9 و غربیها به به ما چه داده‌اند؟ .. 
در قبال این همه يغماء آن هم با ان فحشها و دشنامها و تحقیرها و 
تمسخرهايي که شايسته‌ي خود و اجداد «عالیقدرشان !» هست. به ما چه 
داده‌اند؟ مي‌گویند, ادبا و علماي ایران و اهل تحقیق, سبك درست تصحیح 
متون و تحقیق_ امروزي را از این گروه, يعلي از همین چراغچي‌باشي‌هاي 
استعمارگران آموخته‌اند ۰ باز ممنو نیم که نمي گویند ايراني پیش از 
مستشرق‌ها «چهاردست و پا» راه مي‌رفت: , و سر پا ایستادن و راست و 
درست رفتن را حضرات به آنان آموخته‌اند. 

بله مي‌فرمایند, مستشرقان عالیجناب ! براي ما تاريخ ادبیات نوشته‌اند- که 
مي‌خواستم صد سال نمي نو شتند- بله مي گویند, مستشرق‌ها روش تصحیح 
متون را به ها آهوختتد. که ای اش چنین بصعت صرندق, را ننهاده, نودند: 
تازه همین ادعا هم درست بیست. در همین زمييه‌ي علم و ادب به ایران 
خیانت کرده‌اند. زیرا که روش صحیح تدریس و تعلیم ما را, که هنوز هم 


بهترین 
[صفحه 247] 


روشهاست, از ما گرفتند. و مدارس و برنامه‌هاي پوك و استعماري 
خودشان را جاي آن نهادند ... [241]. 

گروهي از نویسندگان تاریخ در غرب در تحليلهاي اجتماعي خود درباره‌ي 
دوره‌هاي تاريخي جماعات بشري, به سبب داشتن ايدئولوژي‌هاي تجريدي و 
متافيزيكي, به نتايجي انتزاعي مي‌رسند و از ایجاد يك ارتباط همه جانبه و 
از شناخت علل بنيادي 0 و تکامل جامعه باز مي‌مانند؛ اما اين بدان معنا 
نیست که کساني که داراي ايدئولوژي تجريدي نیستند و به شيوه‌ي 
ديالكتيکي به تاریخ نگاه مي‌کنند,. از خطا و اشتباه مصونند. به سهولت 
مي‌توان در اثر به اشتباه گرفتن و به اشتباه شناختن پديده‌هاي تاريخي و به 
خصوص, به علت محدوديتهاي فكري و پيشداوريهاي جزمي, دچار قید و 
بندهايي شد که نتیجه گيريهاي غیر منطقي را باعث گردد. 

تاریخ نویسان شوروي, تا آنجا که از رشته آثار ترجمه شده‌ي. ایشان. به 
فارسي هی | ور به علت این گونه پيشداوريهاي جزمي: با وجود 
و ی ی گاه به نتايجي غیر واقعي 
مي‌رسند ... خطاي تاریخ نویسان شوروي به خصوص به تحلیل ایشان از 
دوران پیش از تاریخ جوامع بشري و سازمانهاي اجتماعي جوامع شرقي در 
دوران باستان مربوط مي‌گردد. جامعه‌شناسان و تاریخ نویسان شوروي به 
عللي, گمان مي‌کنند و چون گمان مي‌کنند, مي کوشند تا اثبات کنند که 
جوامع ابتدايي بشر, در همه جاي کره‌ي زمین. مراحل همانندي را گذرانده 
است ... این عقاید. دنبال کردن و توسعه بخشیدن مطالبي است که 
انگلس در کتاب خود, «منشا خانواده» نوشته است. و ظاهر | جامعه 
شناسان شوروي این را 
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وظيفه‌ي خود مي‌دانند که مطالب انگلس را در این زمینه چون حجتي 
بپذیرند, نذون: آنکة توجه داشته باشند دانش مردم شناسي از زمان 
مورگان- که الهام‌بخش انگلس در مطالعات م۳ شناسي او بود- تاکنون 
راه بسياري را پیموده است و عقاید مورگان در بسیار زمینه‌ها ارزش 
علمي خود را از دست داده است [242]. 

تاریخ ماد, جزو يك سلسله کتابهايي است که از سال 1931 به بعد, 
درباره‌ي تاریخ دوران قدیم چین. سیام. هندوستان, جاوه و سایر جوامع 
باستاني شرق, براساس يك نظريه‌ي رسمي, و به منظور توجیه و تثبیت 
ان؛ به رشته‌ي تحریر درامده است. و در جمیع انها, حقایق مسلم تاريخي 
دگرگون شده است. ترديدي نیست که هموطنان علاقه‌مند به تاریخ تحولات 
اختماعی. ابزان. به. مان آنکه مطلوب خود را در نوشته‌هاي دیاکونف 
خواهند بافت. با اشتیاق به آن روي خواهند آوزد, و با تنوجچه به مقاأم علمي 
که آقاي میخائیلویج از آن برخوردارند و به خصوص که اعتبار «آکادمي 


علوم» نیز پشتوانه‌ي کتاب قرار گرفته است, و نیز با التفات به خالي بودن 
زمینه, احتمال آن مي ر ود که به زودي این اه در بررسي تحولات 
اجتماعي ایران به ضورت منبغ.و ماخذ درجه‌ي اول دراید و قول مولف در 
جمیع موارد «حجت » شناخته شود. 

نگارنده اگر بخواهد انتقادات خود را درباره‌ي «ناریخ ماد» در چند جمله 
خلاصه کند. عباراني بهتر بو نزهاتر از آنجم آفاي دنا حتف در معام اقفاد از 
«هرتسفلد » نوشته‌اند, به دست نخواهد آورد. و آن عبارت با گذراندن 
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نام مولف به جاي «هر تسفلد » چنین است: [دیا کونف ] مولفي واجد 
معلومات وسیع و کثیر الجوانب است ۰.۰ کتاب او حاوي ملاحظات و 
ها ارم و وم سا تسام ان اد را مها رات 
كلي وي, غیرقابل قبول و بي‌ارزش مي‌سازد, بلکه قاطعیت نابجاي لحن 
تافین ات او نیز آن تألیف را فاقد شايستگي مي کند. وي چه درباره‌ي 
مسا باجت شیم وخ رتسا لین که ها سا تسم و 
در احسن وجوه. فرضي بیش نیستند, با چنان لحن قاطع و بي تزلزلي 
سخن هی حویند که وی از حقایق مثبت باشند ۰ بدین سبب اتکا به آنچه 
وي چون حقیفقت واقع معرفي مي کند امري خطرناك است .. ات اه از 
[تاريخ ماد] فقط با احتیاط و مراقبت فراوان باید صورت بگیرد. و قبل از 
هر چیز در نظر گرفته شود که تثوري تاريخيي که سراسر کتاب وي را تحت 
تاثیر قرار داده نادرست است.» (نقل از صحفه‌ي 102 کتاب). 

به سب ملاحظات فوق.: جاأ دارد و بلکه ضروري است پیش از آنکه کتاب 
مذکور زيانهايي به بار آورد. مورد تحلیل انتقادي دقیق قرار گیرد. و در کنار 
تبرجمه‌ي فارسي تاریخ ماد, نك رف غلمی یز ای آن یه اخسا ر فارسي زبانان 
گذانتنته شود نما ندم‌با. آنکه :فیلی :یه نوشتن در وق نمی دی به -علات 
احساس مسئولیت؛ به تحریر سطوري پرداخت .. 

قبل از پرداختن, به انتقاد «تاریخ ماد», باید تثوري حاکم نش ان که سراسر 
کتاب را بحت ان قرار داده است, يعلي نظر گاه رسمي شرق شناسان 
شوروي را بشناسیم. آقاي ««دیاکونف» در صفحه‌ي 107 کتاب چنین 
مي‌نویسد: «در دانش شوروي نیز شالوده‌اي براي مطالعه در تاریخ ماد 
مطالعه‌اي که بر پايه‌ي تئوري علمي قرار داد. ريخته شده است ... » - 
شالوده‌ي تثوري مذکور در واقع به سال 1931 در جریان معروف به 
«مباحتات لنینگراد» ريخته شد. و از آن ایام ۳ امروز, همچنان تلوري 
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رسمي و نظرگاه شرق شناسان آن کشور شناخته مي‌شود. براي توضیح 
مطلب و درك اهمیت مباحثات لنینگراد» و نتایج تأثیرانگیز آن, باید يك 
فرن هعقب یر گردیم 6 نظر ام سایق ان وروت :رل یدای علت 


را یادآور شویم [243]. 

خاورشناسان دانش را از شیوخ و اساتید علم فرا نگرفته‌اند. بلکه طفلانه با 
دانش روبرو شده‌اند و همچون کودکان جست وخیز کرده‌اند. و هرچه 
آموخته‌اند از کشیشان آموخته ان زیرا مغز خویش ر از پاره‌اي خيالهاي 
از ایشان چون به اموختن يکي از زبانهاي شرقي پردازد, پا از 1 زبان؛ 
چيزي ترجمه کند, سخت دچار اشتباه و خبط مي‌شود. و هرچه را نفهمد از 
پیش خود و به دلخواه خود جور مي‌کند. و هرگاه در دو جانب مسئله‌اي 
مردد ماند ی سیر و نتيجه‌ي حدسش, ترجیح جانب مرجوح و 
يك نکان ساده به تألیفات غربي درباره‌ي میراث یونان؛ پا مختصر آگاهي از 
آراء اینان درباره‌ي مرات ت قريحه‌ي اسلامي. ستم پيشگي ایشان را نيك 
نشان مي‌دهد و احجافشان را برملا مي‌سازد. برخي از علماي غرب., به 
قصد تحقیر تمدن اسلامي دست به کار شدند, و همواره کوشیدند تا 
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صفحات درخشاني از تاریخ اسلام و عرب را تیره‌گون بنمايانند. در حالي که 
اغراض آنان در این کار بر هیچ کس پوشیده نماند. [245]. 

چون ایران شناسي, به معناي مجموعه‌اي از مطالعات منظم و علمي 
مربوط به وجوه گوناگون تمدن و فرهنگ و تاریخ ایران, را اروپاییان بنیاد 
کردند, يكي از عقايدي که درباره‌ي علت وجودي آن از دیرباز رواج داشته 
آن است که ایران شناسي, همچون شاخه‌هاي دیگر شرق شناسي غربي, 
جزئي از تمهیدات استعمار براي تسلط بر شرق بوده است, يعني دولتهاي 
استعمارگر به همان اندازه که به کارشناسان نظامي و اقتصادي نیازمند 
بوده‌اند دانشمنداني نیز لازم داشته‌اند که از فرهنگ و زبان و سرشت و 
خوي مردم سرزمينهاي تابع و مورد نظرشان خوب آگاه باشند, تا کار اداره 
و بهره‌برداري از اين سرزمینها را آسان کنند. نظیر این گونه داوري 
درباره‌ي شرق شناسي به طور عام از جنگ جهاني دوم به این طرف از 
جانب روشنفکران بیشتر کشورهاي اسیا و افریقا که سابقا مستعمره‌ي 
دولتهاي غربي بوده‌اند نیز ابراز شده است. 

ونسان مونتي, محقق فرانسوي, در مقاله‌اي به عنوان «پیراستن تاریخ از 
استعمار», که در سال 1962 منتشر شد. برجسته‌ترین نمونه‌ي چنین 
داوریها را از نوشته‌هاي محققان ترك و هندي و افريقايي فراهم اورده 
است. . مونتي» در این مقاله مي نویسد که روشنفکران آتتباین و افريقايي, 
پس از جنگ جهاني دوم بر سر آن شده‌اند که تاریخ ملتهاي خود را از 
ديدگاهي متفاوت از آنچه محققان اروپايي اختیار کرده‌اند دوباره بنویسند. و 
از کوششهاي ایشان سه مکتب تازه در تاریخ نويسي افریقا و آسیا پدید 


آمده 
[صفحه 252 ] 
که يكي «مارکسيستي» و ديگري «ناسيوناليستي» است و سومي «روشي 
مستقل » از این دو است. که اصول علمي تاریخ نويسي را پيروي مي کند. 
انتشار کتاب «آسیا و سلطه‌ي باختر» نوشته‌ي «ك. م. پانیکار» استاد 
پیشین دانشگاه علاگر ون در سال 1953 (که سال گذشته برجمه‌ي آن به 
تاش ور آهداشت اعان ایدم هجو دا رن نوی است 
هفده سال پیش نیز, کنفرانسي با شرکت تاریخ نویسان ۳ و افريقايي 
و ارويايي در دانشگاه لندن, درباره‌ي 0 بازنگري دانشمندان آسيايي 
و افريقايي در تاریخ ملتهاي خود برگزار شد, که من گزارش مباحث آن را 
به فارسي برگرداندم و در مجله‌ي «سخن » چاپ شد. و در آن گزارش به 
جاي خالي نماينده‌اي از ایران در کنفرانس اشاره کردم. يكي از نتایج آن 
کنفرانس باز نمودن تعصبات ملي برخي از شرق شناسان, و تأکید ضرورت 
پرهیز از تکرار انها, و نیز دشواري کار شرق شناسان اروپايي در فهم روح 
و معني تمدن شرق بود. 
در حالي که چنین بحثهايي در نقد شرق شناسي و واكنشهاي سياسي ناشي 
از آن؛ از مدتها پیش در کشورهاي مختلف اتتیاجت صورت گرفته و کم و 
بیش معيارهايي براي شيوه‌ي تحقیقات تازه در تاریخ و فرهنگ این کشورها 
به دست داده است, در کشور ما فقط يكي دو سالي است که سخناني 
جسته گریخته در این باب گفته مي‌شود. این كوتاهي ما در بررسي علمي و 
انتقادي ایران شناسي ظرب, ِِ بسیار 1 که بحث 0 آنها را به 
سياسي اشاره مي‌کنيم ک- چون در قرن نوزده. يعني در #9 اوح 
استعمار, کشور ما با وجود زيانهاي فراواني که از تجاوز طلبيهاي استعمار 
دید و بخشي از سرزمينهاي خود را از دست داد, هیچگاه از طرف قواي 
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استعمار گر به طور کامل اشغال نشد, جنبشهاي ضد غربي به شدت و 
دامنه‌اي که در كشورهايي چون هند و مصر و الجزایر درگرفت در ایران 
هرگز پدید نیامد. و در نتیجه مظامر گوناگون رابطه‌ي معنوي ما با غرب 
هیچگاه مورد انتقاد واقع نشد. و کمتر كسي در میان نویسندگان و 
روشفنکران نفوذ فرهنگي غرب را خطري براي استقلال_ سياسي با 
فرهنگی ما شمرد. حتي 0 گفت که در مواردي خلاف آن روي داد, 
چنانکه بسياري از روشفنكراني که زماني در شمار رهبران مبارزات ملي 
بودند تجدد خواهي را با فرهنکي مابي مترادف شمردند و تنها راه 
رستگاري ایران را در تقلید از غرب دیدند. وقایع جنگ جهاني ار ها ان 
مهمتر اشغال ایران در جنگ دوم. و پیش آمدن مرحله‌ي تازه‌ي بيداري و 


اکاهی ملي. این وم را با اندازه‌ای:د کر کون کرده ان انز هن دیته 
سياسي با غرب اندك اندك رنگ فرهنگي یز گرفت: ا کی رن 
دوره گاه وابستگيهايي که به غرب داشته‌ایم ما را در گفتن حقایق راجع به 
غرب محتاط و دو دل کرده است. 

در ايینکه ایران شناسي همچون رشته‌هاي دیگر شرق شناسي در غرب اصلا 
به اقتضاي نيازهاي سياسي و نظامي واقتصادي دولتهاي استعمارگر پیدا 
شده و هدف فوري ان خدمت به مصالح ان دولتها بوده است- همان طور 
که چناب آقاي دکتر راسخ هم فرمودند- مشکل بتوان تردید کرد. 

دوره‌ي رونق شرق شناسي, يعني قرن نوزدهم. روزگار هجوم استعمار به 
شرق بود و نمي‌توان گفت که در آن روزگار ودر محيطي که شيوه‌هاي 
فكري مشرب تحصل (پوزي تي‌ویسم) و اصالت عمل (پراگماتیسم) و جز 
آن, روح و جهت فعاليتهاي علمي را معین مي‌کرد. شرق شناسان اروپايي 
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جز عشق به شرق و دانش پروري انگيزه‌اي نداشتند. وانگهي هرچند 
رابطه‌ي میان رشته‌هاي گوناگون شرقر شناسي و هدفهاي فوري استعمار 
در قرن نوزدهم و بیستم در نظر اول آشکار نباشد, حقیقت آن است که 
شرق شناسي در دامن استعمار ارويايي پرورده شد. به همین جهت از اغاز 
قرن نوزدهم وقايعي جچون لشکرركشي ناپلئون به مصر در سال 9 و 
فزوني اهمیت مسئلة شرق, يعني نیرنگها و چاره‌هاي دولتهاي عربي ی 
ترس ار آتوری غعایی مفام تیان در سال 1957 که انکلیسان زا 
بر ناداني خود از ر سوم و معتقدات مردم هند واقف کرد, و تدابیر انگلستان 
براي حفظ سیاست خود بر هند از راههاي گوناگون از جمله نفوذ در ایران. 
سبب شد که شرق شناسي براي سیاستمداران اروپايي مصارف عملي و 
فوري پیدا کند و از مرحله‌ي رومانتيك به در اید. 

تارخچه‌ي مدرسه‌ي زبانهاي خاوري و افريقايي دانشگاه لندن. يعني يكي از 
بزرگترین و معتبرترین موسسات شرق شناسي عرب, نیز گواه است که 
عرض اصلي از خاسیتن آن, تربیت کارمند براي دستگاههاي اداري و 
بازرکاتی. انکلستان در افویقا و آسبا بوده وسمطالعه در تاریج باشتان جرء 
هدفهاي فرعي آن به شمار مي‌رفته است. ‏ 

پس اصرار بر سر معلوم کردن اين که ایا انگيزه‌ي فلان ایران شناس از 
يك عمر تحقیق خدمت به استعمار بوده است يا دانشدوستي ما را به جايي 
نمي‌رساند. بي‌گمان همه‌ي ایران شناسان را از دیدگاه انگيزه‌ي کار خود و 
کر آسانیسی هدر سم 2 
خوتة, اند برخی. از آنان.وسما «عضه شا ههای -دهایت غرب بوده‌آند, 
برخي و پا شاید بیشترشان از برکت اشراف ژادکت و توانگري امکان 
تحصیل در دانشگاههاي طراز اول و مسافرت به ایران را پافتند, و وهی 


نیز نه 
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از اشراف و دولتیان بودند و نه شخصا بضاعت مالي داشتند. كساني چون 
«ولهاوزن» اسلام را به ديده‌ي حقارت مي‌نگریستند. ولي كساني چون 
«گوستاولوبون» در فضایل تمدن اسلامي مبالفه مي‌کردند. برخي مانند 
«مك دانالد» ايراني را ذاتا دروغگو مي‌شمردند. يا مانند «نولدکه» خود 
معترف بودند که مهر ایرانیان زا خندان بهدل بدا رنف حال آنکه تغی 
هم مانند «رنه گروسه» پرشکوه‌ترین سخنان را در ستایش ایرانیان 
گفته‌اند. اما همگي این بزرگواران در سايه‌ي حمایت مادي و معنوي 
استمعار وسائل کار خود را فراهم کردند و به منابع کمیاب و گرانبهاي 
شناخت در ایران و خاورزمین دست پافتند. ننيجه‌ي پيوستگي شرق شناسي 
با تاریخ استعمار آن شد که ملتهاي آسیایف وقتي در قرن بیستم بیدار 
شدند و براي به دست آوردن استقلال خود به پیکار با غرب برخاستند, 
شرق شناسي را مانند همه‌ي چيزهاي دیگر که یادآور استعمار است 
تیزنگن براي هموار کردن راه اسارت شرق دیدند و آنگاه انواع نسبتهاي 
سياسي و اخلاقي را به آن. دادتد, و از جفله شرن.شناسان. را خماشتان 
پنهان دستگاههاي استعماري خواندند. از مردمي که پس از نسلها اسارت و 
زبوني به تاز ی از چنگ ستم و استثمار رها شده‌اند پا گمان مي‌کنند که 
رها شده‌آند نمي‌توان جچشم داشت که در حق دزخیمان پیشین خود نه 
شیيوه‌اي علمي و از روي سعه‌ي صدر داوري کنند. 

و اما يکي از علل دشواري تحقیق در انديشه‌هاي سياسي در ایران. 
اميختگي انها با عقاید و تعالیم ديني و اخلاقي و جهان شناسي و تاريخي 
است. در حالي که در مغرب زمین از زمان افلاطون سنت بر آن بوده 
است که رساله‌ها و كتابهاي جداگانه در موضوع سیاست و کكشورداري 
بنویسند, در فرهنگ ايراني تفکرات مربوط به جامعه و حکومت, چه در 
دور یش از اسام 
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و چه پس از اسلام در ضمن ملاحظات عام‌تري درباره‌ي دین و دنیا مندرح 
است. بدین جهت آگاهي از چگونگي انديشه‌هاي سياسي مستلزم آن است 
که کم و بیش همه‌ي متون و منابعي که به نحوي نمودگار بینش و نگرش 
ايراني در ژندکی فردي و اجتماعي است. از اندرزنامه‌ها گرفته تا کتب 
ملل و نحل و شرح حالها به دقت مطالعه شود. کتابهايي که اسلام شناسان 
غعربي تاکنون در موضوع خاص عقاید سياسي در اسلام نوشته‌اند از دو پا 
نف در تضی کدودر کی آز آنما: نوشته‌ي «ارني روزنتال» اصلا درباره‌ي 
عقاید سياسي شیعه بحجت نمي کند. و ديگري, نوشته‌ي «مونتگمري وات », 
عقاید شیعه را در چهار صفحه خلاصه کرده است. علت تاريخي این قصور 


نیز سياسي بوده است: چون سنیان اکثریت نفوذ مسلمان را تشکیل 
مي‌دهند و غریبان نیز بيشتر با انان در کيري و گرفتاری داشتته‌اند, شناعت 
احوال و عقاید آنها را بر شیعه شناسي مقدم داشته‌اند. و این خود نمونه 
اي 0 از پيروي شرق شناسي از مصالح عملي و دولتهاي غربي است. 
شناسايي عقاید سياسي شیعه, گذشته از اهمیت تاريخي آن؛ براي ما 
بیشتر از این جهت ضرورت دارد که به ياري آن مي‌توانيم بخش مهمي از 
میراث فكري ملت خود را با معيارهاي جهان امروز ارزشيابي کنیم, و 
مخصوصا معلوم داریم که خصوصیات روحي و فكري مردم تا چه اندازه 
معلول عقاید تقليدي و سنتي و تا چه اندازه پدید و نظامهاي 
سياسي و اقتصادي است. چنانکه ده يکي از عقاید رایج در میان 
برخي از روشنفکران آمروزی ما آن است که بسياري از خصوصیات منفي 
روحيه‌ي ایرانیان از قبیل توکل و تسلیم و خرافه پرستي و ترس و ملاحظه 
در بیان عقیده. نتيجه‌ي معتقدات مذهبي ایشان يعني مذهب شیعه است. 
ولي محققي که از دیدگاه سياسي در انديشه و کرداد شیعیان در طول 
تاریخ تامل کند ته این تیه می رسد که مدهت: تفه بر عکس سا تاکید 
شرط عدالت ماو و تجویز اجتهاد 
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و وجوب مبارزه با ظالم. مشرب آزادگي و پيكارجويي بوده است, چنانکه 
شیعیان در بیشتر جنيشهاي اصلاح طلب و انقلابي تاریخ اسلام. از معتزله 
گرفته تا نهضتهاي ضد استبدادي در قرن دوازدهم هجري [و نهضتهاي ضد 
استبدادي قرن سیزدهم و قرن چهاردهم ] شرکت داشته یا متهم به شرکت 
در انها بوده‌اند. 

تا اینجا سخن از ایران شناسي غربي به طور عموم بود. ولي البته مکتب 
ديگري در ایران شناسي هست که با وجود اتکایش بر منابع و روشهاي 
غربي, به دلیل مباني مسلكي خود مکتب کاملا جداگانه و مستقلي ر 
تشکیل مي‌دهد. ۵ ان ایران شناسي شوروي است. ... ایران ۱ 
شوروي تا نذازه‌اي در کار خود از معایب ایران شناسي غربي بر کنار 
بوده‌اند ... رساله‌ي «پیگر لوسکایا» درباره‌ي شهرهاي ایران. بحت 
اف بای رانا ری بطروشستی» راب هس 
سربداران خراسان, نمونه‌هايي از روش خاص ایران شناسان شوروي 
است. خواه با نظریات محققان شوروي درباره‌ي چنین موضوعاتي موافق 
باشیم یا نه, باید اذعان کرد که کمترین فائده روش این گروه از ایران 
شناسان آن است که چون از بسياري از وقایع تاریخ ما روایت و تعبيري 
متفاوت از روایت و یی رسمي و متعارف به دست مي‌دهند, میان 
داتشمتذدان .و اکاهان گفتکو و متافشته برمي‌انگیزند و از این راهها زا به 
شناخت حقیقت تاريخي نزدیکتر مي‌کنند, زیرا همین گفتگوها و 


مناقشه‌هاست که تاریخ را از صورت مجموعه‌اي از معلومات خشك و ملال 
آور به شکل علمي زنده و آموزنده ذرمی آوزد و به اه این 
استعداد را مي‌بخشد که ۳ و اسناد و کتابهاي تاريخي را همواره 
مستلم تگیرنده بلکه با ,دیده‌اق کته‌یاب. و انتقادی. ذر اآنها نظر کنند.. ولی 
چون اساس و مرجع نظري تحقیقات ایران شناسان شوروي جهان بيني 
«مار کسیسم- لنینیسم » است. عيبي که از لحاظ دیدگاه تحقیق تاريخي در 
مورد کار ایران شناسان غربي اد کردیم بر کار ایران شناسان شوروي نیز 
وارد است, 
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بعني اینان نیز به هر حال تاریخ ما را از خندخاهی غیز ایز اتق نگریسته‌اند. 
به علاوه امروزه در مورد نجوه‌ي تطبیق «مارکسیسم » بر شيوه‌ي تحلیل 
تاريخي زندگي ملتها جاي بحت بسیار است. چنانکه پیش تر اشاره کردیم 
که از جنگ جهاني دوم به اس طرف عده‌اي از نویسندگان و محققان 
دا هکس پناه ترده‌آند,. ۳ با خی از نوشته‌هاي" شرق شناسان 
شوروي بسنجند و تجزیه و تحلیل کنند. ولي مارکسيسمي که در این 
کشورها میان برخي از روشنفکران رواج داشته, به سبب نبودن ازادي 
بحث و مناقشه. شکل جزمي و رسمي مارکسیسم معروف به 
«مار کسیسم استاليني » بوده است. يکي از اصول اساسي مار ات 
استاليني این اعتقاد است که همه‌ي جوامع بشري, قطع نظر از تمایزات 
قومي و اقليمي و اعتقادي و فرهنگي و جز آن. از آغاز تاریخ تاکنون. 
مراحل پنجگانه‌ي يكساني را پیموده‌اند که عبارتند از جامعه‌ي اشتراكکي 
آغازین, و بردگي, و فئودالیته, و سرمايه‌داري. و سوسیالیسم. و خصوصیات 
اقتصادي واجتماعي و سياسي همه‌ي ملتها در هر يك از این مراحل نیز 
یکسان بوده است. به گمان معتقدان این نظریه, همین يكساني جوامع 
بشري است که تعمیم و شمول احکام درست علوم اجتماعي را درباره‌ي 
همه‌ي حوزه‌هاي زندگي ادمي بدون استثناء میسر مي‌گرداند و مارکسیسم 
را به مقام دانشي نو- دانش انسان- مي‌رساند. 

از رن کنگره‌هاي بیستم و بیست و یکم حزب کمونیست اتحاد شوروي, 
این شيوه‌ي تاریخ نويسي مورد انتقاد بسياري از مارکسیستها قرار گرفته 
است, و همراه با سیاست عمومي نظام شوروي در نکوهش روشهاي 
استاليني. اينك نظرياتي که حاكي از تحول متحدالشکل همه‌ي جوامع 
بشري در سراسر تاریخ باشد, از طرف دانشمندان شوروي و پیروانشان 
مردود شمرده مي‌شود. به گواهي «زان شنو», محقق مار 
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فرانسوي, در پیشگفتار کتاب «شيوه‌ي تولي آسيايي». «بازگشت به روح 


پژوهش آزاد» اکنون سبب شده است که محققان مارکسیست., جوامع غیر 
زوبيي را به شیوه‌ی عیتس و فارغ از اصول جزمس و از پیش پذیرفت 
پژوهشهاي ا تزا شناسان چنانکه ِ ا نت به ی جزمي در 
خاورشناسان شوروي تعلق دارد, تدينخ هعنی که: نویشنند کان آنها کوشیده‌اند 
تا نظام اجتماعي و اقتصادي هر دوره از تاریخ ایران راء به تعلف, با يكي از 
ادوار پنجگانه‌ي تحول تاریخ منطبق کنند. «مرحوم محمدعلي خنجي». در 
مقاله‌اي که در شهریور 1346, در مجله‌ي «راهنماي کتاب» چاپ شد. از 
کتاب «تاریخ ماد دیاکونوف» انتقاد جانانه‌اي کرده و نظر او را در این‌باره 
که در دوره‌ي ماد نظام بردگي بر ایران حاکم بوده رد کرده است. [246] 
از اینگونه بررسيهاي انتقادي مي‌توان در حل مشکلات تاریخ اجتماعي ایران 
بهره‌هاي بسیار گرفت ... [247]. ۲ 
بدین گونه مي‌توانيم دريابيم که ذهنیات ملتهاي شرق را چسان آشفته 
ساختند. اشفته ساختن ذهن عامه, با فیلم و رمان و تبلیغ سکس و ابتذال و 
وستر نيگري و تروی رز خیانت و .. . ممکن است, اما اشفته ساختن دهن 
خواص و تحصیل کرد؟ کان یی و واه ای ومد و کنفرانس و . 
يعني باید کاري کرد تا افاضلي فریب خورند. و فرزندان سرزمنيهاي ات 
قرآن. بحث درباره‌ي قرآن و ترجمه و تفسيرهاي قرآن را از دست بهود و 
نصاري و امثال یهود و نصاري بگیرند. 

به یقین هنگامي که سخن از مستشرقین و تعديهاي آنان نسبت به شرق و 
معنویت 
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انساني و ارزشهاي والاي شرق به میان مي‌آید. برخي مي‌گویند این نظر 
درباره‌ي همه‌ي انان درست نیست,؛ زیرا در میان انان كساني بوده‌اند که به 
راستي براي علم و تحقیق و شناخت کار کرده‌اند. و حاصل کارشان بس 
ارزنده است. اري درست است. برخیشان چنین بوده‌اند. و ما تعبیر 
«اکثریت», «برخي» و ... را براي همین به کار مي‌بريم. نیز به يکي 2 
کازنافه‌هاق, مفضل. انانز بعتی. کنات تخیب: العقیقی» اشارم. کرذيم: 
صاحبان این نظر باید توجه داشته باشند, که ۳ 
از ارزيابي قصد است. از اين گذشته. ارزيابي کارهاي مستشرقین براي 
نمره‌ي اخلاق دادن و رسيدگي به اعمال فردي نیست. بکله سخن در جهت 
کلي قا و فعل و انفعال اجتماعي پدیده است. 

و در هر حال؛ آنان که به مستشرقین خوشبینند نیز, اگر اهل اطلاع باشند و 
دازای زو علفی: سا ما تهمزای خواهند بود. چنانکه مترجم عربي کتاب 
«مذاهب التفسيرالاسلامي» [248] (تألیف که نهر مستشرق معروف 
يهودي) با اینکه معتقد است که اینگونه تحقیقات مستشرقین. جاهاي خاليي 


یف کردم استمی آکربه دلایلنر از کایهای انا ی رتم یز 
کثیر» ي از دست ما رفته است. خود به صراحت اعتراف مي‌کند که 
کارهاي مستشرفین واز جمله گلدتسیهر, شامل نقص و اشتباه است. در 
آنها قصد ستمگرانه راه دارد, بيروي از هوي یز به بحثهاي نان شکل 
مي‌د هد و اصولا فهم درست فرهنگ اسلامي و زبان عربي- با همه‌ي 
او 

و دز اهر ضوزت ما ابکه سار ساره بزدیم: استئنا را مي‌پذيريم._ 

ات «الغدیر» روشن هد ۳ يکي اد او 9 جدي و 
همه جانبه در این 
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باره بود, به قصد احقاق حق مردم مشرق زمین و اعاده‌ي عزت و حیثیت 
شرق و اسلام. 

مي‌دانيم که انچه نارواست و زیانبار, وارونه نشان دادن سرمايه‌هاي 
معنوي شرق است, که در نتیجه به تحقیر شرق منتهي مي‌شود. و این 
موضوع- چنانکه اشاره شد- به کتابها و مقالات و اظهارنظرهاي مستشرقین 
نیز محدود نمي‌شود, بلکه به هر صورت که درباره‌ي شرق و اسلام و قران 
نظر نادرست داده شود, چه در کلاس درس, چه در مجلات محلي, چه در 
دایرقالمعارفها, چه در جزوه‌هاي درسي و ... همه و همه, این نتیجه را 
خواهد داد. و این نه تنها به حقیقت زیان مي‌رساند و به مرز اعتقادات و 
مواریث لطمه مي‌زند. بلکه براي تفاهم انسانها و رعایت حقوق و نزديکي 
بشریت و کلیت روابط انساني نیز زیانبار و تباهگر و مهلکه آفرین است. و 
چون ارزنده‌ترین معنویات شرق, اسلام است و قرآن و تشیع. صاحب 
«الغدیر» درصدد بود تا در شناساندن اين حقایق و نشان دادن اشتباهاتي 
که خاورشناسان در این‌باره کرده‌اند, به گونه‌اي جدي و پیگیر, اقدام کند. 
آرمان وي, در اين مقصود, چنانکه خود مي گفت این بود: 

هيئتي از طلاب و دانشجویان فاضل و صاحب استعداد, در زمینه‌ی علوم و 
فرهنگ وسیع اسلامي, تا مرتبه ي اجتهاد و تحقیق, تربیت شوند. آنگاه براي 
اینان مركزي با وسایل كافي و كتابخانه‌ي مجهز تهیه شود. از سوي دگیر با 
مراکز علمي جهان, پیوسته تماس حاصل گردد, و در هر جا و هر گوشه‌ي 
جهان, هر کلاس و دانشکده و دانشگاه و مدرسه‌ي عالي و موسسه‌ي 
تحقيقاتي و مرکز انتشارات, کتاب. مقاله, جزوه و ... درباره‌ي اسلام و 
تشیع منتشر مي‌شود به دست اید, و پس از تقسیم به رشته‌هاي ویژه, در 
اختیار گروه نامبرده گذارده شود. گروه, پس از انکه نشربه را مورد 
رسيدگي قرار داد و اشکالات و اشتباهاتش را نوشت و مدارك و دلایل را 
ثبت کرد, ان یادداشتها را براي شخص يا مركزي که مطلب نادرست با 


هشتبه.ر | توشتته:و تتتر :دادم اسشت بفرننتد: اکر خود آن شخص‌یا هر کر کار 
[صفحه 262 ] 

خویش را تدارك کرد و در سطح نشریيه‌ي نخست, توضیحات و تصحیحات 
اين مرکز رسيدگي اسلامي را نیز منتشر ساخت چه بهتر, حقیقت روشن 
گشته است و زیان نشر مطالب نادرست و منحرف- آگاهانه با ناآگانه حني 
المقدور جبران و برطرف شده است. اقلا جر ان تتض مرن وت ان 
نداد, این مرکز تحقيقاتي, توضیحات را در سطح انتشار اصل در جهان نشر 
دهد و جلو باطل نويسي و اشاعه‌ي فرضیات نادرست را سد کند. ضمنا, بر 
پايه‌ي تفاهم و محبت انساني و پيروي از روحيه‌ي علمي؛ با مراکز 
دانشگاهي و تحقيفاني جهان- و از جمله كشورهاي مختلف اسلامي+ تماش 
حاصل شود به منظور کمك کردن به آنان از جهت دادن مأخذ, روشن کردن 
مقدار اعتبار ماخذ معروف.: شور و همکاري در چگونگي کار تحفيفي:, 
شاشاندن .ماد و اضول علمي که برای آنان تاشتاخته مانده اننت و سان 
نظر صحیح در مواردي که حاصل تحقیقات و عرضه‌هاي انان شامل نظر 


این بود خلاصه‌اي از طرح و پيشنهاد مولف «الغدیر» در این‌باره. ملاحظه 
مي‌کنید که در این پيشنهاد. همه‌ي جوانب و جهات علمي, اخلاقي و انساني 
موضوع در نظر گرفته شده است. 
پس از تصوري که تا اینجا از وضع «استشراق- خاورشناسي» پید | کردیم, 
لازم است باز گردم به موضوعي که پیشتر نیز به آن اشاره کردم. وان این 
است که کار بحت و گفتگو و نشر درباره‌ي اسلام و مسائل و جوامع 
اسلامي منحصر به حوزه‌ي استشراق و مستشرق و فضاي دواعي و 
مسائل مستشرقین بیست, بلکه این مسائل در جهان امروز, در سطحي 
دانشگاهي و جهاني و بسیار گسترده مطرح است. در سراسر جهان دهها 
كرسي تدریس دانشگاهي هست که مستقیم يا شبه مستقیم به طرح 
اسلام و مسائل 
[صفحه 263] 
استلامن و.بخت: و کتکو:-دزباروق. آنها فی‌پردازنده و ضدها -دانشخه: و 
قارع اضرا فو حهان سای قعارق. و.مسال سا راو 
پایان‌نامه مي‌نویسند. 
کون هدیس آهشتن اه فص( خظم‌ط ان ادا ابا تیه بای روم 
این است که كکساني به انديشه‌ي تعقیب این هدف بیفتند. مناسب مي‌دانم 
که تفذادی: اهر اک علمی وردانصاهی جهان ترا کصفرباردی اسلام بت 
من کننن با آزشته ق. تخصصی اسلامی دارند. ذکر کنم: باشد که+همتن. اضان 
ناقص, موجب هیجان گردد و حس مسئولیت را بیدار کند. 
پیش‌تر باید بگویم که این مراکز بر چند نوعند: 


الف- دانشگاههايي که در آنها, دروس مربوط به شریعت. تاریخ. الهیات. 
ِِ علوم, فنون, هنر» حقوق, و دیگر مسائل مربوط , به اسلام داده 
مي‌شو 

ب- دانشگاههايي که در آنها- زبان و ادبیات عرب, السنه‌ي سامي, فلسفه و 
فنون شرقي, تمدن شرقي, زبان فارسي و مساثئل مربوط به شرق و اسیا 
تدریس مي‌شود. و قهر| سخن به اسلام و ادبیات اسلامي عرب و تاریخ 
خلوم و فنون اسلامي و مسائل مربوط به «قرآن کریم» و ادبیات قرآني 
ج- مدارس عالي و دانگاههایی که در سرتاسر اسلامي, از 
۵ ایران. يا شهرهاي اسلا كشورهاي دیگر وجود دارد که طععا 
درباره‌ي اسلام و به خصوص شیعه و فرهنگ و مواریث تشیع و حماسه‌ي 
تاريخي و اجتماعي و عقايدي ان بحت مي کند, اما در بیشتر موارد, به 
دست مردم متخصص و آگاه و بر پايه‌هاي صحیح علمي و مأخذ معتبر و دید 


اننكت امازی از این شته توع فرا کر علمین: و انشا هی در بت ها ر رس 
دانشکده‌ي اسلامي, پیشاور 

دانشکده‌ي اسلامي, لاهور 

دانشکده‌ي دولتي,: لنینگراد 

دانشگاه اکش ور آکسفرد (انگلستان) 


دانشگاه امريکايي بیروت, بیروت 
دانشگاه آامريکايي قاهره, قاهره 
دانشگاه امستردام, آمستردام 
دانشگاه آنکارا, آنکارا 

داتشگام اراهیم باشا قآشره 
دانشگاه ادینبورگ, اسکاتلند 

داتشگاه از لانکن ربا واریا (الضان) 
دانشگاه لا زهر:. (قاهره) 

دانشگاه استانبول, استانبول 
شام است‌اسور ک ات انش قاس 
دانشگاه اسکندریه, اسکندریه (مصر) 
دانشگاه اسلامي مدینه, مدینه 
دانشگاه اسلامي, بیضاء (ليبي) 
دااه سا سیر ور 
داشتگان اسان اساد 

دا تاه لت او ا له 


دانشگاه الله آباد, الله آباد (هند) 
(صفحه 265] 

دانشگاه اسسال اوشالا رت 
دانشگاه باركلي, اوکلند (کالیفرنیا) 
داتشگام باکو با کو 

دانشگاه بال, بال 

دانشگاه بردو, بردو (فرانسه) 
دانشگاه برشلونه, برشلونه (اسپانیا) 
دانشگاه برلین غربي, (برلین غربي) 
دانشگاه برن. برن (سویس 

دانشگاه بروکسل, بروکسل 
دانشگاه بغداد, بغداد 

دانشگاه بلگراد, بلگراد 

دانشگاه بلنسیه, بلنسیه (اسپانیا) 
دانشگاه بمبئي, بمبئي 

دانشگاه بن, بن 

دانشگاه پاریس, پاریس 

دانشگاه پاوپاء پاویا (ایتالیا) 

دانشگاه پرنیستون, پرنیستون (امریکا) 
دانشگاه پکن. چین 

دانشاه نجات: لاهورد 

دانشگاه پیشاور, پیشاور 

دانشگاه توبینگن؛ توبینگن (آلمان) 
دانشگاه تور ننو» تورتتو (کانادا) 
[صفحه 266] 

دانشگاه خرطوم, خرطوم (سودان) 
دانشگاه داکا, داکا (پاکستان شرقي) 
دانشگاه داکار, داکار (سنگال) 
دانشگاه دیول, دارم (کاروليناي شمالي) 
دانشگاه رم» رم 

دانشگاه زنوه ژزنو 

دانشگاه سرقسطه, سرقسطه (اسپانیا) 
دانشگاه سلمنقه, سلمنقه (اسپانیا) 
دانشگاه سند, حیدراباد 

دانشگاه سوربه. دمشق 


دانشگاه سيدني. سيدني 
دانشگاه شیکاگو شیکاگو 
دانشگاه عثمانیه, حیدر آباد 
دانشگاه علیگره. علیگره 
دانشگاه عین شمس, عین شمس (مصر) 
دانشگاه فوّاد اول, قاهره 
دانشگاه کابل, کابل 

دانشگام: کا مار سر کل اشوگا 
دانشگاه كراچي, كراچي 

دانشگاه کراعف. لهشتان 
دانشگاه کلکته, کلکته 

دانشگاه کلمتیا اببویووت 

دانشگاه کلن, کل (المان) 
[صفحه 267 ] 

دانشگاه کمبریح, کمبریح 
دانشگاه کویت؛ کویت 

دانشگاه گرگوريه رم _ 
دانشگاه گرنینگن, گرنینگن (هلند) 
دانشگاه گلاسکو, گلاسکو 
دانشگاه گوتنبرگ, ماینز (المان) 
دانشگاه گوته, فرانکفورت 
دانشگاه لبنان: بیروت 

دانشگاه لکنهو, لکنهو (هند) 
دانشگاه لندن, لندن 

دانشگاه لنینگراد, لنینگراد 
دانشگاه لوند, لوند (سوئد) 
دانشگاه لوون, لوون (بلژيك) 
دانشگاه لیپزیگ, لیپزیگ(آلمان) 
دانشگاه لیدن, لیدن (هلند) 
دانشگاه لیز, لیژ (بلزيك) 
دانشگاه لیون, لیون (فرانسه) 
دانشگاه مادرید (مجریط), مادرید 
دانشگاه مدارس, مدراس (هند) 
دانشگاه مسکو, مسکو 

دانشگاه مك 9 کانادا 

دانشگاه ملبورن ملبورن 


(صفحه 8 ] ۲ 
داتق کاه موتمت وی تفای رالسان) 
دانشگاه مونیج؛ مونیح 


دانشگاه میسور» میسور (هند) 
دانشگاه میشیکان: میشیگان 


دانشگاه میلان. میلان 

دانشگاه نوشاتل, نوشاتل (سویس) 

دانشگاه نیمگ, نیمگ (هلند) 

دانشگاه ورشو, لهستان 

دانشگاه ووز تور ین : باواریا (آلمان) 

دانشگاه ویکتوریا, , منچستر 

دانشگاه وینه. وین 

دانشگاه هاروارد, کمبریج (امریکا) 

دانشگاه هال, هامیورگ (آلمان) 

دانشگاه هامبورگ, هامبورگ 

دانشگاه هلسينکي, هلسینکی 

دانشگاه هومبلدت؛ برلین 5 

دانشگاه ها هایدلبرگ, هایدلبرگ (المان) 

سازمان تحقيقي اسلامي. بمبتئّي 

عر کر هی اسلاعی نون 

موزه‌ي اسلامي, برلین 

موزه‌ي اسلامي, عمان 

موسسه‌ي الهیات اسلامي, جاکارتا 7 

(صفحه 9 | 

موسسه‌ي مطالعات اسلامي, بغداد 

موّسسه‌ي میسیون اسلامي, قاهره 249 ]. 

خوب, این وسعت دامنه‌ي کار تحقیق مستقیم پا غیر مستقیم 1 
اسلام و تشیع.اکنون در برا, بر این وسعت عظیم وظیفه چیست؟ چگونه با بد 

با داشتن نشریات علمي وزین, در سطح جهاني, به شناساندن حقایق 
پرداخت؟ چسان باید بر این توده‌ي وسیع مراقبت کرد. ایا روحانیت شیعه 
چه مي‌کند. آیا افرادي چون صاحب «الغدیر» چرا تنها مي‌مانند. 

در پایان این بخش, براي پي بردن به عظمت كساني چون: 

مولف «عبقات الانوار» 

مولف «اعیان الشیعه» 


مولف «المراجعات» 

مولف «الذريعة الي تصانیف الشیعه» 

مولف «اصل الشيعة و اصولها» و «المثل العلیا في الاسلام لا في 
بحمدون» 

مولف «الغدیر» 

موّلف «تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام » 

مولف «الهدي الي دین المصطفي» 

مولف «الامام الصادق و المذاهب الاربعه » 

ملف «صلح الحسن» 

و همانندان ایشان, و هم روشن شدن غفلت زار کون و مسئولیت ناشناسي 


و هم نشان دادن اینکه ما در مورد مراقبت بر نشریات جهان درباره‌ي 
اسلام و گستردن دايره‌ي انتشارات استاذ مذهبي و بردن روح تشیع در 
میان خلقهاي گيتي, چه کوتاهیها کرده‌ايم. سخن دکتر عبدالجواد فلاطوري 
را نقل مي‌کنم: 

اگر محض امتحان, تمام کتب و مقالاتي را که در 25 ساله‌ي اخیر به 
زبانهاي مختلف غربي درباره‌ي اسلام و ممالك اسلامي منتشر شده از نظر 
بگذرانيم و شماره کنیم (اینجانب این کار بر اساس مجله‌ي معروف 
۵ ۸06۵5۲۲۵۰ از سال 1943 به بعد انجام داده‌ام), به سادگي به 
این نکته بر مي‌خوريم که از بین هر صد نوشته‌اي که درباره‌ي اسلام دیده 
مقدار اندك نیز تازه از بین هر هفت نوشته, يك کتاب پا يك مقاله به 
شيعه‌ي اثناعشري اختصاص افته. يعني تقریبا از هر 350 کتاب و مقاله, 
يك عدد به شيعه‌ي دوازده امامي ارتباط دارد. که بسیار عمتر از 
نوشته‌هايي است که درباره‌ي شیعیان زيدي و اسماعيلي مشاهده مي‌شود. 
علت این امر هر چه باشد, فعلا مورد بحث نیست. آنچه براي ما مهم است 
قضاوتهايي است (غلط ) که در این نوشته‌ها درباره‌ي شیعه دیده مي شود. 
از قبیل: شیعه فرقه‌ي سياسي بیش نیست. شیعه پیرو معتزله است. شیعه 
فکر توارت ت سلطنتي قدر بم ایران را درباره‌ي فرزندان پیغعمبر «ص » اجرا| 
تموده و به جاي توت ری ی ار ی و امامت را قائل 
گشته, یه 9 بو قران ای یه ماه نو را هم ردیف و 
قرباني یز و مقدسي (فتظون امام ۱ سوم «ع »> ۳ براي خات دادن آشنت 
از گناهان خود مي‌باشد, و بالأخره شیعه يك نوع فرقه‌ي صوفي منش 
تخيلاتي است. این قضاوتها هنوز هم رایج است. و حتي در دایرة‌المعارف 


اسلامي مشاهده 
[صفحه 271 ] 
می‌شنود ۰.۰ [250 ] 


احياي آیین نقابت 


نقابت يعني: اداره شون مختلف سادات و مراقبت بر اوضاع زندگي فردي 
و اجتماعي 
آنان, بت متظور خفظ خيقيتهای کونا کون ایشان از تظر انتسات به بیامیز 
اکرم «ص ». 
این فصل را به باد دوست فاضل مجاهدم, ثقةالاسلام. حضرت سید محمد 
مظلومي خراساني و ارمانهاي والاي او مي‌نویسم- علوي شریف و روحاني 
باك پاكنگر, آنکه چون بر سالوس و تزیور شكيبايي نیارست کرد. راه 
شیب ی تشکل 9" و علویان و انتظام افر اتان, از دیرباز مسئله‌ی 
جهان اسلام, بوده است. در واقع, پس از درگذشت پیامبر و تزلزل جامعه‌ي 
اسلامي و تغییر جوهر رهبري در اسلام و پشت کردن به سیاست قرآني 
غدیر و حکومت معصوم», نخستین کس [251] که به آهنگ اصلاح مسیر و 
تصحیح خطاي جامعه به پا خاست., بانوي اکرم حضرت صديقه‌ي كبري 
فاطمه‌ي زهرا بود.درگيري او با قدرت مسلط و سخنراني شور آفرین وي 
در جامعه مدینه و تهییج صحابه و بسیج نيروي جوان یثرب و بنيانگذاري 
فلسفه‌ي انقلاب در امت به وسيله‌ي او از درخشانترین فصلهاي تنفس 
تاریخ است و سر فصل حماسه‌ي جاوید: تشیع. 
[صفحه 272] 
سپس این حقبقت اجتماعي و عملي راء سادات از جده‌ي خویش به ارت 
بردند. و در دامان این.مادر, «مادر مردان آززه» فرزندان انقلایی اسلام.و 
شیران ازاده‌ي شورشي پرورش يافتند. و پس از پیامبر اکرم «ص» و 
مجاهدان صدر اسلام و شهداي «بدر» و «احد» و ... همواره به پا خاستند, 
ا ان له ره تن و و ی 
نتواند جوهر آن را تحریف کند. اگرچه بر مظاهر آن چیره و قدرت را به 
دست گيرند. 
بدین گونه, در طول تاریخ. هر لحظه که در سرزمينهاي اسلام, انحراف یا 
تحريفي روي مي‌داد. خون محمد «ص» در عروق يك یا چند تن از فرزندان 
او جوشیدن مي‌گرفت و آنان را به خروشیدن وا مي‌داشت. این جوش 
وخروش- چنانکه گفتیم- از بانوي اکرم حضرت فاطمه‌ي زهرا «ع» آغاز 
0 فرزندان اوء يعني نوادگان محمد «ص >, همینسان ادامه یافته 
است. به گفته‌ي ابن خلدون- که پیش تر نیز اشاره شد-: 
خون فرزندان پیامبر (در راه دفاع از انسان و اسلام) در هر سرزميني بر 


و به گفته‌ي دکتر علي سامي‌النشار مصري, استاد دانشگاه اسکندریه: 
فرزندان فاطمه به پا خاستند تا با خون خویش بزرگترین حماسه‌ها را رقم 
زنند. 
اين سخن دکتر سامي‌النشار مصري را نیز پیش‌تر اورده بودم. در اینجا 
خوب ست قسمتي مفصل‌تر از ان را نقل کنیم. چون از زبان يك نویسنده و 
محقق سني عرب است (که در این مقوله, از خود برادران اهل سنت و 
صاحت بر اد اسان مج رای ده 
[صفحه 273 ] 
هم عقیده فراوان دارد, هم از گذشتگان و هم معاصران), [252] دقت در 
آن اهمبت دارد.. وی هی کوره: 
کار جامت اشامی به دست مها هنن اسان اقا اسان 
هنوز پدر او را فراموش نکرده بودند. يعني همان ... بت پرستي که هیچگاه 
ایمان به دل او راه نیافت. و مسلمانان خيلي زود معاویه را طلیق [53 2 ] 
پسر طلیق و بت پرست پسر بت پرست نامیدند . و سا 
ععاويه بکوت و تا هرآندا عاهای هار در مک ماه یا برخي دیگر 
ار ات که ایا در هار اصا سار ار اس مه 
(معاویه) هیچگاه مسلمان نشد و به اسلام نگروید. او بسیار مي‌ شد که 
عقده‌هاي دل خود را نسبت به اسلام خالي مي‌کرد. و بیش از انچه کرد 
نتوانست بکند. [254] و در برا, بر اینگونه کسان بود که فرزندان فاطمه به 
پا خاستند تا با خون خویش بزرگترین حماسه‌ها را رقم زنند: 
اما خسن مشمهم ند یزید, امام حسین را در ضمن فاجعه‌اي که چشم 
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روزگار نظیررش را ندیه بود کشت. آنگاه اولاد مروان حکم با شمشیر بر 
گردن مسلمانان سوار شدند. مروانیها شاخه‌ي ديگري از بني‌امیه بودند, 
درنده‌تر و سنگدل‌تر. سین : زید بن علي (پسر امام زین العابدین و برادر 
محمدباقر) دز تام آفریشش: خماسه‌ای. دبک خمانته‌اي. سحت. و 
نین, کشته شد. حماسه‌هاي آل علي يكي پس از ديگري, در جام خورشید 
0 و بر قله‌ي تاریخ نقش مي‌بست. و مذهب شیعه, همراه فروعي 
که مي‌یافت. مي‌ گسترد و عمق مي‌گرفت. تا اينکه عباسیان به خلافت 
رسید ند. اینان نیز به کام فرزندان فاطمه شرنگي ریختند تلخ‌تر از آنچه بني 
امیه ريخته نودند. و.-انان: زا جنان بهه: استانه‌ی تابودی و مز که کشاندند بدتر 
از انچه دیگران کردم بودند. با این حال. اجتماعات شیعه مقاوفت می کردند 
و مقاومت, و انتشار مي‌یافتند و انتشار ... [255] 
بدین گونه سادات اولاد علي و فاطمه يعلي فرزندان و نوادگان پیامبر, 
همواره مورد کراافی داشت و ارجگزاري اجتماعات اسلامي بوده‌آند, و این 
در گیریها پیو سته بر جلال موضع و شکوه مقصد و عظمت آنان مي‌افزوده 


است. زیرا از میان همه‌ي ارزشها, حرکات اجتماعي و حماسه‌هاي مردمي:, 
به گونه‌اي ویژه محبوبیت آ خر است. و چه بسیارند چهره‌هاي عظیم از 
سادات و علماي سادات و امامزادگان قدیم- و پس از آنان- که همواره در 
راه عدالت اجتماعي و حریت مسلماني به پا خاسته‌اند و مشقت و ازار 
دیده‌اند, و برخي به شهادت رسیده‌اند. شهادت و زندان و مقاومت. يكي از 
مواریث سادات است. و قیام سادات حسني و حسيني و موسوي معروف 
است. 

از سوي دیگر مي‌دانیم که از روزگاران صدر اسلام, احترام گذاشتن به 
ذريه‌ي رسول «ص» امري حتمي و رایجچ و مقبول بوده است. يعني 
مسلمانان. هم به قاعده‌ي انساني 

[صفحه 275 ] ۲ ۱ 

و فطري حق شناسي, و هم بر پايه‌ي ایات قران و احادیث بسیار, نسبت به 
فرزندان پیامبر رفتاري محترمانه داشته‌اند و دارند. و در این مرحله. اهل 
سنت و شیعه هر دو کوشا بوده‌اند و هستند. و حتي عالمان اهل سنت خود 
کتابها و فصلها در فضایل سادات و موضوع «مودت قربي » (دوستي خاندان 
پیامبر) نوشته‌اند, و روایات بسیار نقل کرده‌اند. و سخناني بس تکلیف زاي 
در این باب گفت‌اند, از جمله ابن‌حجر, عالم معروف سني, گفته است: 

هر کس کاري کرده باشد در حق فاطمه, که موب ازار و رنجیدن فاطمه 
شندم اماشنده .یه شا وت خویت یا مین را تب ازار کونم مسحانیده ات 
هیچ چیز بدنر از این بیست که كکسي فاطمه راء از راه اذیت رساندن به 
کزر داسن: برنجاند. [256]. 

اه هر کس از دزی ۳ دیده شود رو از همان «بضعه > و 
پاره‌ي تن پیامبر (يعني فاطمه) خواهد بود, اگرچه واسطه‌هاي متعدد و 
نسلهاي زيادي فاصله باشد. و هر کس در این باره تاه کند, در دل او 
باعث و انگيزه‌اي. براي گرامي داشت سادات. پیدا خواهد شد, و از 
دشمني با سادات و ذريه‌ي زهرا, دوري خواهد کرد. [257]. 

سک ۵ از این ات که هر متناها نی 
در هر قرني و زماني که زندگي کند, از نتایج و فواید بعنت محمدي و 
کوششها و مرارتهاي توانفرساي پیامبر و هدایت و کتاب و سنت او بهره‌مند 
است. و از برکت پیامبر و زحمات اوست و از طریق و راه او, که به 
معرفت خدا و دین خدا و کتاب خدا| و 
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احکام خدا و قبله و ایمان و عزت و یقین رسیده است. و این خود از جنبه‌ي 
ای ی اه ی وم او سا وی مار 
اکرم, در هر روز و هر زمان نیست تا نسبت به خود او اداي حق و سپاس 


کنیم. باید اين حق و سپاس را نسبت به «ذریة» او ادا کنیم, که اگر 
گفته‌اند, «المرء یحفظ في ولده» - يعني: حرمت مرد, حرمت اولاد اوست. 
قرآن کریم نیز- چنانکه گفتیم- اين مسئله اخلاقي و انساني را مطرح کرده 
است, و به عنوان «سپاس رسالت» با تعبیر «مودة‌القربي» یاد کرده است: 
قل لا امتا لیم احرا از اوه نم نی وی 12 مر اند 
0.23 

- بگوي: مزدي نمي‌خواهم از شماء بر اين پیغام رسانیدن و رسالت, لکن به 
شما مي‌گویم که اهل بیت مرا دوست دارید. 

تا ی تا ای ای ی یی سب 
او وا رل ۱ ۱ ۱۳۳ 
که هر فردي خود را در برابر آن مکلف مي‌بیند و احساس وظیفه مي‌کند, و 
هم عملي است که از نظر منطق ديني به اهمیت ان اشاره شده است و 
به صوربي پاداش رسالت و تبلیغ دین قرار داده شده است. وقتي این 
ها و و با 
خود بیندیشد که پیامبر براي چه آمد و چه دستوراتي داد من که نسبت به 
ذربه‌ي او احترام قائل مي‌شوم پس چه بهتر که به احکام ديني او عمل کنم 
و به سعادت منظور نایل گردم. پس محبوبیت سادات داراي فواید مهمي 
خواهد بود. 

و همین را بود که- از جمله- منصور دوانيقي, براي کوبیدن قيامهاي اولاد 
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امام حسن «ع» و درهم ریختن شکوه حماسي قهرمانان حسني, که در 
برابر ان بیچاره شده بود و احساس حقارت دژخیمانه مي‌کرد, مي کوشید تا 
از طریق جعل روایت و افسانه, از محبوبیت ایشان بکاهد, و موقعیت و 
انیا ار سا سم ی شنت که اه سا اه او 
مي‌شناسند و علم و تقوي و اجتهاد و دیانت و شجاعت و ایمان و از خود 
گذشتگیشان و با مردم بودنشان زد همه کس دانسته است, به دامن 
معصوم مظلوم امام حسن مجتبي- جد آنان- اتهام وارد مي‌کرد, تا شاید 
بدین وسیله, از محبوبیت نگراني آور ایشان کم کند. و دلها و دستهاي 
توده‌ها را از پیوستن به انان باز دارد. ولي,: للحق دولةء و للباطل جولة - 

و اين مسئله, صرف نظر از همه‌ي جنبه‌ها, موضوعي عاطفي و اخلاقي و 
انساني ست- چنانکه یاد شد. زیرا, در مثل. ار کسي نزد استادي علم و 
معرفت آموزو: آنگاه فداکارهای بي‌دریه و ونجها و:مرازتهایبی‌امان استار 
را در راه آموزش و هدایت خویش در نظر آرد, این چنین کس. اگر به استاد 
ایمان داشته باشد و به آن هدایت و معرفتي که از او آموخته است از سر 
صدق و راستي ارج نهد- نه از راه ریا و نفاق- همواره استاد را از جان و 


دل دوست خواهد داشت. و آنچه مربوط به استاد و وابسته‌ي به استاد 
است, به ویژه فرزندان و اعقاب او را نیز دوست خواهد داشت. و همي 
درصدد خواهد بود تا محبتهاي استاد را جبران کند, با محبت به فرزندان او 
حتي مي‌توان گفت, غیر مسلمان نیز, اگر از تاریخ زندگي پیامبر و 
مجاهدات وي در راه بشریت و پیشبرد اخلاق و عدل و احسان و دادگري و 
تمدن و علم و امانت و بالا آوردن سطح زندگي و تصحیح و توسعه‌ي روابط 
انساني, آگاه بااشد و از وجدان اخلاقي برخوردار, تق‌عمان سبت به آثار 
وجودي پیامبر, از جمله فرزندان 
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او در خود احساس احترام مي‌کند. و از اینجاست که برخي از غیر 
ملسمانان سبت به خاندان نبي اکرم اظهار ارادت کرده‌اند, کتاب 
نوشته‌اند. شعر سروده‌اند,دفاع کرده‌اند, یا بزرگداشتي دیگر معمول 
داشته‌اند, یا به مشاهده آنان براي اداي احترام آمده‌اند, و در هزينه‌ي 
عم انم و سارت آن بارگاهها مشارکت و مساهمت کرده‌اند. گاه توسل 
نیز جسته‌اند و حاجت گرفته‌اند. به هر ۳ تا هیمن حد که توانسته‌اند و 
تشخیص داده‌اندر 
ای ال مه و ی وهای شرف شم و 
حماسه‌ي اقوام. و اینکه مشاهد انان تا هم اکنون (و تا قیامت) در دل 
سرزمينهاي اقوام مي‌درخشد و در دل و جان مردم جاي دارد. گوياي 
شهادت و شهادت پا عظمت علمي و تقوايي ایشان است, که مردم در 
زنده و مرده‌ي آنان آرمان خویش را مجسم مي‌بینند و مقابر و گنبدهاي 
آنان را همواره شعله‌اي مي‌دانند سر بر آورده در برابر هر ستم و ناروايي 
و هر محرومیت و نابساماني. به گفته‌ي سید جمال‌الدین اسدابادي: هر 
کس خود را فداي ملت کرد در قلب آن ملت زنده خواهد ماند. 
و اینان نوعا- به گواهي تاريخ, که يك نمونه‌ي آن, کتاب «مقاتل الطالبین » 
ابوالفرج اصفهاني است- فداي ملتها مي‌شدند و با جباران زمان. براي 
دفاع ار وی لیر افادته اجان هی کش را مر حقوق 
محرومین مي‌ساختند. و بدین گونه, در حال حیات و پس از شهادت, بر 
حرکات و اعمال زمامداران مراقبت داشتند. 
من به مقابر همه‌ي امامزادگان و اين بارگاههاي افراشته. با این دید 
مي‌نگرم. يعني همه را آستانه‌هاي سربازان با نام و نشاني مي‌بينم که در 
راخ دریافت حق توده‌ها حماسه‌دار و گلگون کفن, در خاك خفته‌اند. اگر ماء 
در كشورهاي اسلامي- و بیشتر 
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در عراق و ایران و مصر و سوریه و لبنان و یمن- در هر شهر و شهرك و 
روستا, در هر کوه و دشت و خمگرد و قله, , به يكي از اين آثار مي‌رسيم, به 


این علت است.و چون توجه کنیم که در برابر هر يك از انان- در زیارت- 
مي‌خوانيم, ۱ 

السلام عليك ! اشهد انك قد اقمت الصلاق. و اتیت الزکاق و امرت 
بالمعروف و نهیت عن المنکر. 

- درود بر تو باد !| من گواهم که نز تو نماز را برپا داشتي, و زکات (حق 
محرومان را) دادي, و امر به معروف و نهي از منکر كردي ! 

مي فهمیم که مضمون این گنبدها و گلدسته‌ها چیست؟ 

و چون بنگریم که مي‌خوانيم 

و نحن حرب لمن حاریکم ها 

-ماأ با آن کسان که با شما جنگیدند (ستم گستران) همواره در حال جنگیم, 

و با آن کسان که دوست شما بودند (حق‌گزاران و ستمدیدگان) همواره 
دوستیم. 

درك مي‌کنيم که ما به عنوان شیعه و دوستدار علي و آل علي, چگونه باید 

باشیم. چندان لازم نمي بینم بادآوري کنم که گروه عمده‌اي از سادات, حتي 
پس از دو سه سده‌ي نخستین اسلام. به جز انتساب به پیامبر اکرم. 
همواره داراي ارزشهاي شخصي نیز بوده‌اند, و چه بسیارند علما و فقها و 
فلاسفه و زهاد و بزرگان و متفکران و مولفان و محققان و شاعران و 
نویسندگان و آزادیخواهان و مصلحان و شورشیان 

[صفحه 280 ] 

و مراجع در ایشان, مانند: 

شریف ابوالحسن علي بن محمد حماني, م- 260 ه. ق. 

شریف ابوالحسن محمد رضي موسوي, م- 406 

شریف ابوالقاسم علي مرتضي موسوي- علم الهدي, م- 436 

شریف ابوالسعادات ابن الشجري بفدادي, م- 542 

سید رضي‌الدین ابوالحسن علي بن طاووس حسني, م- 663 

سید جمال‌الدین ابوالفضائل احمد بن طاووس حسني, 673 

لننید حیدر حسيني اف ینس از 79_97 

مير صدرالدین ابوالمعالي محمد شيرازي دشتکي, م- 903 

مير محمدباقر حسيني استرآبادي- میرداماد. م- 1041 

میر ابوالقاسم موسوي حسيني- 0 م- 10050 

سید صدرالدي علیخان مدني شيرازي, م- 1120 

آقا جمال (جمال المحققین) محمد 2 م- 1121 

سید مهدي علامه‌ي بحرالعلوم طباطبائي. م- 1226 

سید حسین (سیدالعلماء) رضوي تقوي لكناهوري, م- 1273 

رفاعة رافع الطهطاوي حسيني مصري, م- 1290 

1 


مير حامد حسین هندي لكناهوري نيشابوري, م- 1306 
میرز | محمد حسن شيرازي, م- 1312 

سید جمال الدین حسيني اسدآبادي, م- 1314 

میرز | ابوالحسن جلوه‌ي طباطبائي, م- 14 

سید عبدالرحمان كواكبي حلبي, م- 190 

خاع را سرت را سس 15 
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سید عبدالله بهباني, م- 1328 ه. ق. 

سید محمد کاظم يزدي, م- 1336 

سید محمد طباطبائي, م- 1299 0 ش 

سید شهاب الدین احمد ادیب پيشاوري, م- 1349 ه. ق 
سید موسي زرآبادي قزويني, م- 1353 

سید حسن صدر موسوي کاظميني, م- 1354 

سید حسن مدرس اصفهاني, م‌ِ 17 

سید ابوالحسن اصفهاني, م‌ِ 135 

عاج انا سس ای فر وت م13 

سید محسن امین عاملي لبناني, م‌ِ 31( 

سید هبة‌الدین شهر ستاني, م- 1360 

سید ابوالقاسم کاشاني, م- 30( 0 ش 

آیت‌الله العظمي بروجردي, م- 130 ش 


باري, سخن بر سر «نقابت سادات» بود. و بدین گونه که از روزگاران 
قدیم بات برای اینکه قبادا با پیدا شدنافرادی تهدت انافتهه تاهنجار: در 
میان سادات. از طريقهاي کوا کف پا نرسیدن مواد تربيني کافي به آنان, 
در خور شرف آل رسول «ص », پا سر زدن کاري ناشایست از تني ازانان؛ 
انحطاطي در سطح عزت سیادت و انتساب, یدید آید, جزو شئون اجتماعي 
ممالك اسلامي يکي هم مسئلة «نقابت » بود. و همواره بزرگترین سادات 
زمان که عالم نیز مي‌بود, به مقام «نقابت » 
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برگزیده مي‌شد [258] و به اجراي آیین «نقابت» مي‌پرداخت. و این سبب 
شد که تا حد ممکن در سادات. نقصي و خلافي و عمل ناشايسته‌اي رخ 
ندهد, تا مردمان خردشان نشمارند و حرمتشان فرو نگذارند, و در نتیجه, 
از اداي تکلیف اخلاقي و ديني خود باز نمانند, و رگه‌ي شورشي و اصلاح 
ظلب: آنان تیز از تأیید جامعه‌ي اسلامي محروم نگردد. 

به هر حال, صاحب «الغدیر», به دلیل ایمان عمیق و یقین صدق و قلب 


جوشان و خون داغ خویش. و احترام عظيمي را که نسبت به سادات و آل 
محمد «ص » قائل بود, اس به احياي «آیین نقابت» اعتقاد داشت. آن 
هم به صورت ابن‌خلدوني ار شرح این اجمال اکنون ممکن نیست. تنها از 
تاحنمی: بوحی از شادانی که ترست. کردم نو می‌تان ا آخداژه‌ای. یه 
مقاصد وي در این باب پي برد. 

پس از آنچه گذشت, باید بیفزاییم که اکتون که رو کار ازتت: که امین 
«نقابت » در کار نبیست و نه, خوب است سادات خود, از پیر و 
جوان و عالم و جاهل و غني و فقیر, در هر جاي كشورهاي اسلامي, بلکه در 
هر جاي ِِ از هر گونه انحطاطي سرباز زنند, و عزت خود و حشمت 
پیامتن اکرم را تین رعایت:کنیه: و نیازمندانشان تا مي‌توانند بي‌نيازي نشان 
دهند. مردم : در ار ال ای ای عفر هر بل دا 
اک( نگرند, که به جز آیات قرآن, روایات بسياري, در کتب 
سني و شیعه, در این‌باره رسیده است. و از اینجاست که همواره 
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در جوامع اسلامي, انان که به هتك حرمت سادات و ال علي برخیزند 


عالمان و فاضلاني که با استعدادهاي کامل, دلي پرشور, روحي سوزان. 
ايماني عمیق, حماسه‌اي والا, شناختي ژرف و تعهدي و بصيرتي, عمري را, 
در راه تحصیل علوم و معارف اسلامي. در درون حوزه‌هاي علمي و به 
مصاحبت علما و طلاب گذرانده‌اند, و خود در حوزه و از حوزه و عضو و جزء 
حوزم بوده‌اند, و مراحل گوناگون تحصیلات حوزه‌اي را سیرده‌اند. و از 
چگونگي حوزه‌هاي روحانیت و ارزش افرار و طبقات و افکار و کتابهاي 
درسي و برنامه‌ی: تحضیيلي: ان سامانها آکاه. کشته‌اند, اینچنین کسان. 
بیگمان, در مسائل و ارزشها و رویدادها و چگونگيهاي دیگر اين حوزه‌ها 
بي‌نظیر نمي‌توانند بود. 
اميني, از اين زمره کسان بود. او درباره‌ي مسائل یاد شده سخنها داشت. 
چه بسیار از رشته‌هاي علمي که در حوزه‌ها تخسنت.و آو بر تبودن انا تاش 
مي‌خورد. و اين نه تنها مربوط به علوم روز بود, بلکه درباره‌ي خود علوم و 
معارف و سیع و غني اسلامي ها ماندن بخشي عمده از آن: سخت 
شکایت داشت, به ویژه رشته‌ي تاریخ اسلام و فلسفه‌ي سياسي در اسلام. 
يکي از دردهاي استخوانسوز نويسنده‌ي «الغدیر» این بود که چرا در 
حوزه‌هاي روحاني مسئله‌ي «ولایت» و تاریخ تشیع مطرح نیست. مقصود َ 
۳ این کلمه‌ي پر جاذبه و پر نیرو- شناختن راستین و تحليلي مقا مقأ 
معنو ي‌ِ و شخصیت تاريخي و تعلیمات اسلامي ائمه‌ي طاهرین 0 و 
و حق حکومت و مولویت در اسلام. و اميني, به عنوان يك عالم 
شيعي دانا همین را منظور مي‌کرد, : نه آنچه را که برخي از دکه‌داران و 
رجالگان در اين سالها بر زبان مي‌راننده و بر ان, مفهوم گل مولائي 
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و بي‌ارج تحمیل مي‌کنند. و گروهي در منابر مبتذل و بي‌موضع و گروهي در 
نوشته‌هاي منحط, از آن دم مي‌زنند. و بدین وسیله در اين روز و روزگار- 
روزگار تبیین و تمیز و عرضه‌ي نظامها و ایدئولوژیها- چهره‌ي سحار و جوهر 
زندگیساز و آفتاب آفرین معارف والاي آل محمد «ص * راء, به بدترین 
انحطاطها مي کشانند. اینان و برخي پیروان معتقد ولي ساده‌دل و دور از 
تفکر اینان- زیانشان به دین, از نظر موضع ايدئولوژيکي, از سپاهي جرار و 
دشمناني غدار بیشتر است. 
بدین گونه. يكي از دردهاي متفکران شيعي اندیش, همین مغفول ماندن 
این مسئله است. و مقصود این است که در مذهب شیعه, که مسئله‌ي 
شناخت و بحث درباره‌ي ولایت و مولویت جزو اصول دین است., چرا در 
حوزه‌هاي علمي, در این‌باره بحثي و دكتريني نباشد, چرا؟ و چرا این فلسفه 


مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرد. چرا؟ و همچنین بسياري دیگر از رشته‌هاي 


علوم. 

شِ با این متفکران است. و زااستی ِ ۳ يکي این 
۱ ۳ 1 
قاطا اون نهد 

باري, حماسه مردي چونان «معمار مدينه‌ي الغدیر» و مرزبان نیرومند 
حماسه‌ي جاوید, نمي‌توانست درباره‌ي این حقیقت الهي و جوهر اصلي 
تشیع ساکت ماند و زبان در کام کشد. از این رو با عالمان و مراجع بزرگ 
درگيريهاي عمده داشت. و درباره‌ي این منمنله. مسائلن مشانه. انب نبا 
تژر کان دیگر دنياي شیعه به گفتگوها و بسیار 
پرداخته بود. دریغا که من نمي‌توانم آنچه را از وي شنیده‌ام اکنون نقل کنم. 


شناخت عناصر زمان 


از مسائل ديگري که صاحب «الغدیر» سخت به آن توجه یافته بود, اهمیت 
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حياتي شناخت زمان و عناصر زمان و حقیقت جهان معاصر بود. او از 
انجماد ذهني برخي از روحانیون و دور بودن آنان از مسائل زتدگی و 
واقعیت خارج و فرهنگ جاري و معاصر بشري و زندگي کنوني انسانها, 
بیش از حد نگران بود. وت یدارم که وی: پس از يكي از سفرهاي 
پژوهشي خویش (سفر هند), مي 

اگر من مرجع بودم. و وجوهات ی به دست من مي‌رسید, همه را به 
طلاب مي‌دادم تا سفر کنند, حرکت کنند, عی کفتم : این هزینه | بروید و 
جهان را و انسان را بشناسید! ۱ 

و این- بیش از هر چیز- همان دستور قران کریم است, درباره‌ي حرکت و 
سیر و شناخت. از جمله, در آيه‌ي 7 از سوره‌ي 3 (ال عمران). و آيه‌ي 
1 از سوره‌ي 6 (انعام) و آيه‌ي 2 از سوره‌ي 9 (توبه), و آيه‌ي 6 از 
سوره‌ي 16 (نحل), و آيه‌ي 9 از سوره‌ي 27 (نمل), و آيه‌ي 20, از 
سوره‌ي 29 (عنکبوت). و ايه‌ي 42, از سوره‌ي 30 (روم). این دستور براي 
همه‌ي مردم است., لیکن یقین است که توجه به این موضوع, براي 
دارندگان و نگهبانان فرهنگ اسلامي و جامعه‌ي اسلامي بیش از دیگر افراد 
لازم است. در روایات نیز رسیده است که موّمن باید «دانا» باشد و 
«حکیم» و ... و «عارف به زمان خود» و «عارف به اهل زمان خود» .. 
اصولا )0 ِ و حقایق زماني را "۳ این شناخت در 0 
درست و اداي تکلیف و وضع ديني او اثر مستقیم دارد. چنانکه امام جعفر 
صادق «ع» فرموده است: 

العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس [259]. 

- كسي که زمان خویش را بشناسد. دستخوش مسائل اشتباه‌انگیز 
نمي‌ شود و حق و باطل (اجتماعي) بر او پوشیده نمي‌ماند. 

و اين امر, به ویژه براي روحاني, از جهت شناخت معارف و سنن اقوام 
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و ارزشاي هر قطري از اقطار گيتي, و عوامل رواج مکاتب و سیستمها در 
جايي از جهان و رکود آنها ۳ دیگر,. و صدها مسئله از این دست 
واجب است. و این همان کاري است که استعمارگران و کشیشان از 
طریق سیاحان و خاورشناسان و دیگر ايادي خویش کردند. و وجب به وجب 
كشورهاي اسلامي را- با نیت ذکر شده- درنور دیدند و شناختند. و با انکه 
«قرآن» به ما گفته بود که بروید و بشناسید, نرفتیم و نشناختیم. و بدینسان 


مي‌نگريم که يك بار دیگر, برخلاف وصیت علي نیز رفتار کردیم. يعني 
دیگران درعمل به قرآن بر ما سبقت جستند. 

نیز علي «ع» فرموده است: 

فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم الا ذلوا [260]. 

- به خدا| سوگند, هر ملتي که در درون خانه‌ي خویش کید خوار و 
مغلوب گشت.يعني ملتي و قومي که دست روي دست گذاشت و نشست 
تا آنکه دشمن وارد خاك او شد و به درون خانه‌اش پا نهاد, آنگاه به 
انديشه‌ي دفاع از خود افتاد. چنین قومي ذلیل شد و تباه ... این سخن را 
امام, در مقام تهییج بر جهاد گفته است, در خطبه‌ي معروف خود (خطبه‌ي 
<کضا اومصیام ی اد 

فان الحهاوان ات الک 

- جهاد, يكي از درهاي ورود به بهشت است. 

اما این سخن. عینا و به تمام و کمال, در پهنه‌هاي اجتماعي و نبردهاي 
انديشه‌اي و اعتقادي و جهاد فرهنگي و ايدئولوژيكکي نیز صادق است. ما 
مسلمانان به 
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جاي اینکه فرهنگ اسلامي را به سر تا سر جهان ببریم و نقل دهیم, 
نشستیم تا بیگانگان فرهنگ خود را آوردند. و بر ها وارد کزردند: اکتون 
درگيري ما با این فرهنگ بيگانه‌ي تحميلي و بديهاي آن, مانند جهاد و دفاع, 
در درون خانه است ... و لا حول و لا قوة الا بالله. 

خوب است در اینجا- درباره‌ي اهمیت حرکت و شناخت- سخني نقل کنیم از 
نشريه‌اي مربوط به خود صاحب «الفدیر». يعني «صحيفة المکتبه» - 
مجله‌ي كتابخانه‌ي امیرالمومنین- در نجف: 

از تعلیمات آموزنده‌ي این زار برنامه‌ي اتتعاتت (قرآن). که , خداوند بسي 
بدان ترغیب کرده است. سیر در اطراف جهان و گشتن در آباديهاي کی 
است. تا در نليجه‌ي آن, انديشه‌ي انسان نيك به جولان افتد و بر هستبي 
معنوي خویش بیفزاید. جوينده‌ي دانايي باید در میان جوامع و ملتها, طوایف 
و شهرها, دشتها و وادیها,کوهها و دره‌ها, در زیر اين آسمان بیکران, به راه 
افتد و در شگفتيهاي آفریتش: زيبايي‌هاي هستی:.دانشتتنیها و تازگيهاي وجود 
به خدنبه و خاضل. فرو رود و و از عمق ادراك خود بدانها بنگرد, تا در برابر 
آفريننده‌ي خویش مجذوب گشته به طرف مقدسات اوج گیرد, و در پیشگاه 
عظمت كبريائي فروتتي کند. و به سرچشمه‌ي فناناپذیر علم برسد .. 
بهره‌هاي سیاحت و جهانگردي فراوان است, و از بخشهاي مهم آن دیدن 
اوضاع ملتها و اطلاع بر چگونگي ا اه آنهاست. قرآن 
مجید مسلمانان را به به جهانگردي و ارتبا ط با اقوام جهان امر کرده تا در 
نتیجه, محسنات آنان را فرا گیرند, و از پيشرفتهاي علمي و ذخایر فكري 


اقتصادي و هنري خویش بیفز ایند. ولي متاسفانه مسلمین به این قسمت 


هم 
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مانند سایر چیزها اهمیت ندادند, تا دیگران گوي سبقت ربودند, و افراد و 
اعزام کردند, و به بیشتر امور داخلي و مواربث علمي و اسرار زندگي 
ین پي بردند و دسنتبرد زدند. 
آري در جهانگردي است که انسان با روحيه‌ي اجتماعات آشنا مي‌شود. و 
علل انحطاط اقوام را درك مي کند, و به سر عقب افتادن ملل اسلامي پي 
مي‌برد, و بر راز موفقیت دیگران و پیشرفت تمدنهاي پهناور واقف 
مي‌گردد, و به اختلاف انگیزیها و دور نگهداشتن ملتها از مصالح خویش 
منوجه مي شود و آنچه را مايه‌ي ریشه کن ساختن اقوامي کشتته تشخیص 
ی در یلها موه یر مان با تشتاهد نت بم-رست هی امنص نی ار 
دگرگوني 1۳ و تبدیل حکومتها و تشتت اعتقادات و افکار بسي 
نکته‌ها ی و ,9 درسها 0 آنگاه سراپا به جسنجوي حقیقت 
مي‌شتابد و براي تأمین مصالح اجتماع خویش مي کوشد. 
جهانگرد فرهنگ پژوه. با دانشمندان بزرگ, اساتید سخن, مردان دین و 
فضیلت و اخلاق, تاریخدانان و سایر استادان علوم و فنون آزمايشي و غیر 
ازمايشي برخورد مي‌کند. و با فلاسفه و متفکرین و سیاسیون و رهبران و 
نوابغ و شخصیتها و اساتید ادب و شعر و هنر تماس پیدا مي‌کند, و از نکات 
دفیق و مطالب , پر ارزش آنان بهره‌ها مي‌اندوزد, و اختراعات و كارگاههاي 
شگفت انگیز صنعتي را مي‌بیند. به ویژه در هی علمي و پژوهشهايي 
که در کتابخانه‌ها انجام مي‌شود پيروزيهايي حاصل مي‌گردد که براي 
محققاني که در راه تحقیقاتشان همه گونه تلاش مي‌کنند بسي فرح‌بخش و 
امیدوار کننده است. مخصوصا در مورد مرداني که به عشق پايداري 
حقایق, و روشن کردن افکار ملل و اقوام. و هدایت خلق و استحکام کاخ 
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آري, بدین گونه بود, که صاحب «الغدیر», پس از تجربیات عمیق و ممتد و 
مستند خویش درباره‌ي مسائل روحانیت, و شناخت انحطاطهاي موفور, و 
بروز بديده‌هاي بسیار در سطوح مختلف زندگي. و ظهور مسائل گوناگون و 
چگونگيهاي جوامع و كشورهاي اسلامي, و درگيريهاي جدي استعمار نو, و 
در حقیقت, رخ نمودن «حوادث واقعه». و بیرون بودن فهم و اجتهاد در 
همه‌ي این مسائل و شناختن و تخصص در همه‌ي انها از حيطه‌ي قدرت 
فرد, به نظريه‌ي «هیثت فتوي» و «مرجع مجري» و مقتدر و شجاع و زمان 


شناس و مجهز به دید و دریافت عصر رسیده بود. و تألیف رساله را براي 
مرجعیت جهان تشیع- که باید خود جهاني باشد در درون جهان معاصر- 
بسنده نمي‌دانست. و کساني را که ناشایسته این مقام عظیم ديني و 
انساني را اشغال مي‌کنند مي‌نکوهيد. و با اين عمل (تصدي بدون همه‌ي 
شايستگيهاي لازم) را جنايتي مي‌دانست مساوي با بر باد دادن همه‌ي 
ارزشهاي تشیع. همه‌ي موضعهاي خون بنیاد و انساني شیعه- که البته چنین 
هم هست [262]. 

و من نظریه رب ذخيرة الله للشیعة», وي راء؛ که در تیرماه 32( در 
اخلومد,اظهار کرده بود, در «آواي روزها» آورده‌ام. اجمالا او هم معتقد به 
تأیید رو خدا» بود. اخیواء نیز دی هون لد ,رهز پیت از آنکه نچه 
بیمارستان منتقل شود شبي. بیش از يك, ساعت, در این‌باره با ,وي سخن 
گفتم. و باز نگریستم که همان نظر را تایه کرو و سخن از تاییداتوه به 
تیان ایرد که کردم وی و از ایک در این ماک به دی دی شاه 
آ فد ۳0| 

گفتم و شنفتم مي‌گذرم. 

بسن عی بگریم که تظرتفت, الیو آکاهاند‌اي که امد مسیون 
این‌باره داشت, درست و آموزنده و روشنگر و نیروآفرین بود. و چون او 
سراپا اخلاص بود و افتخار و عزت و تقوي و غیرت و کار و این چگونگيهاي 
وي نزد همگان دانسته بود, هیچ قمتی دز وق اما رات و باترات او 

اد 
مي‌ورزیدند. حتي آن عالمان که بسي از او سالخورده‌تر بودند و سالياني 
دراز مراد مردم و جامعه‌ي خویش بودند, باز به او احترام عمیق 
مي‌گذاشتند و به وجود او تبرك مي‌جستند و از او طلب دعا مي‌کردند. و هر 
جاي که پیش مي‌آمد به دیدارش مي‌شتافتند . 

واي کاش سخناني که اوء گاه گاه, در ما خصوصي:, , درباره‌ي مسائل 
روحاتیت میس کفت کرد امدی‌رشیم بو آنن ستصارزمی تما نشست یکی ار داز 
کننده‌ترین گفتارها باشد, به ویژه براي متدینین چیز فهم و نسل جوان 
روحانیت. 

نتیجه این که باید میان عنوانهايي چون «مجتهد» و «صاحب رساله» و 
«مقلد» -و «مرجع- زعیم جهان تشیع». تفاوت قائل بود, و به علت 
ملابسات زماني و عناوین ثانويه‌ي دینیه و اجتماعیه, در مرجعیت, علاوه بر 
شروط معروف (بلوغ,عقل و ... )شروط ديگري را لازم شمرد. شیعه 
امروز امتي بزرگ است و تقریبا در همه جاي جهان هست. و از نظر 
مسائل امروز جوامع بشري و سیاستها و فرهنگهاي گوناگون, با دهها 
مسئله‌ي عمده روبرو است. مسائلي که در موجودیت و بقاي تشیع و 


معارف اسلامي آل محمد «ص > و میراث غني سلف شیعه و شناساندن و 
صیانت این مواریث تأثيري قطعي دارد. حال چنین امتي راء, با این چگونگي, 
باي به دست که سپرد؟ به دست «اعلم», اعلم به چه؛ 
[صفحه 291] 
با توجه و دقت در آنچه به اختصار و اشاره پاد شد, عالم شيعي رت ی 
چون اميني, کساني را که سالهاي متمادي از عمر خود را در حوزه‌ها 
گذرانده‌اند و استعداد داشته‌اند و استاد دیده‌اند و فقه و اصول خوانده‌اند و 
فقط در علم فقه به رتبه‌ي اجتهاد رسیده‌اند, و از اقران و هم ردیفان نیز نیر 
پیش افتاده‌اند و در شمار چند تن از فقیهان معدود- و به اصطلاح ِِ 
زمان- در آمده‌اند, اینگونه کسان را فقیه مي‌شناخت و براي ندریس خارج 
اصول و فقه استادي مناسب مي‌دانست, اما به هیچ وجه, و به هیچ روي, و 
به هیچ راه, چنین کسان را, به همین اندازه, مرجع و پرچمدار و زعیم- يعني: 
مرزبان حماسه‌ي جاوید- نمي‌شناخت. 
سخن از رتبه‌ي اجتهاد به میان آمد. بد نیست یاد شود که اجازه‌ي اجتهاد 
مي اهمیت دارد کم اجازه دهنده (مجیز) شايسته‌ي این کار بااشد و جز 
حقیقت موضوع, امر ديگري در کار نباشد. اجازه‌دار (مجاز) نیز شایسته و 
اهل باشد. به علاوه این اجازه براي خدا داده شده باشد. و ان کس که 
اجازه گرفته است نیز براي خدا خود را به این مرتبه رسانیده باشد. 
در اين مقام, مناسب است سخنان يك عالم ديني روشنفکر را در نیم قرن 
گذشته‌ي هجري. عالمي که برخي از اين ِِ را لمس م و است. 
و , 
طلبه باید درس را لله بخواند. يعني براي دستگيري و هدایت و ارشاد جهال 
درس بخواند, که بندگان خدا| را از ورطه‌ي جهالت و ضلالت برهاند, که خدا 
چنین طلبه را دوست خواهد داشت. اگر به نیت ماليه‌ي دنیا و ریاست دنیا و 
غلبه بر امثال و اقران درس بخواند. تن به زحمت چیز فهمي 
[صفحه 292] _ 
ندهد و درصدد آن نباشد, بلکه به چهار کلمه‌ي لفاضي و صناعي که جهال را 
به | ن قانع مي‌توان کرد قناعت کند. و لذا كساني که تقدس به خرج دهند و 
تدلیس پيشته گیر‌ندر ادراکات: علفي ندازند و فقارف نفيتي در آنها. تینست, و 
حال آنکه اول الدین معرفة الله, و وسط الدین معرفةالله, (و آخرالدین 
معرفةالله), و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اي لیعرفون. این طور 
اشخاص دین فروش و راهزنانند. باید حتي الامکان دست آنها را کوتاه کرد. 
و به این طایفه نباید چیز اموخت که سلاح به دست دزد و دشمن دین دادن 
است ... تعلیم (اینگونه) اشخاص بدتر از بیع اسلحه است به کافر حربي. 


بلکه اجازه‌ي اجتهاد به اینها دادن. ولو مجتهد هم باشند, بدتر از محرمات 
شدیده است. [263 ]. 

آري كسي حق دارد مجتهد باشد و اجازه‌ي اجتهاد بگیرد, که به جز تحصیل و 
تکمیل علومي که جزو مبادي اجتهاد است. از جمله اصول و فقه, داراي 
«ملکه‌ي قدسیه» - به تعبیر شهید تاني- نیز بااشد و از شعوري والا 
برخورداد. مرحوم آیت‌الله آقا نجفي قوچاني, در سخني که از وي نقل شد. 
پیشتر. خاکند کردم انست بر توا عنسی. نا خلافن منود من مي‌افزایم که 
تقواي اجتماعي و سياسي نیز شر‌ط است. و این تقوي حاصل نمي‌ شود 
مگر از طریق علم به جامعه و سیاست. ی ار 
تحصیل به علم اخلاق و علم احکام حاصل نمي‌شود. 

ببینید در این زمانها, که ممکن است كکسي با داشتن اجازه‌ي اجتهاد در 
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سرنوشت مردمي- اگرچه اهل محله‌اي, پا ساکنان روستايي د بت 
دخالت گند, و قهر| پیش ان و مي کند, باید فقیهان و استاداني که 
اینگونه اجازات را مي‌دهند, به جز مبادي متعارف اجتهاد, چندین جهت دیگر 
را (اگرچه به قول فقها: به عنوان ثانوي به خاطر ملاك مذکور) در شخص 
مجازله رعایت کنند, از جمله- چنانکه ذکر شد- داشتن تقواي سياسي علاوه 
بر تقواي اخلاقي. و داشتن هر تقوايي علم به مبادي و اصول و نقاط صحت 
و سقم و انحراف و استقامت مورد تقوا مي‌خواهد. بنابراین تقواي سياسي 
وال اش کر تا کاس ار تیال تام و ممانل بن نی معا 
به مبادي و اصول سیاست و نقاط صحت و سقم سیاست و انحراف و 
استقامت در سیاست. نیز باید شخص مجازله به عنوان مجتهد, داراي درك 
موضعي و شعور اجتماعي و بيداري و خبرویت در مسائل و قضایا باشد. 
چون اجازه‌ي اجتهاد تنها به این معني بیست که معلومات كکسي را تصدیق 
کرده باشند. مانند گواهي نامه‌ي پزشعي. که ان نیز تنها به معناي تصدیق 
جامعه‌ي پزشكي باید به اصولي عمده پایبند باشد. و نظام پزشکي نیز در 
اصل براي نظارت بر همین اصول و امور تاسیس شده است. پس اجازه‌ي 
اجتهاد. يك قسمتش تصدیق معلومات شخص مجاز است. قسمت دیگر- 
بلکه قسمت عمده‌ي ان- فرستادن شخص ا است به درون جامعه, به عنوان 
شبان. و همین طور که اگر این شبان کرک بااشد در جامه‌ي شباني, 
نتیجه‌اش معلوم است, اگر شخصي بااشد نادان و9 بي‌اطلاع از رموز شباني 
و چگونگي حمله‌ي گرگ و حیله‌ها و تدبيرهاي گرگان براي غافلگیر کردن 
رمه و حتي زبان ويژه‌ي گرگان, این گونه شبان نیز نتيجه‌ي شبانیش, چه 
بسا بدتر از شبان اول باشد. 

باري, بگذریم اما مرحوم علامه شیخ عبدالحسین اميني, درك مي‌کرد که 
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جهان, امروز, صاحب صد ها جریان فکري, فلسفي, سياسي, تربيتي, 
اقتصادي و نظامي بين المللي است. بنابراین, مرزباني حماسه‌ي جاوید و 
سرپرستي کلیت مواریث علمي و حقوقي و اجتماعي و سياسي و اقدامي 
علیتو ال علي را نمي‌توان فداي چند سال ققه و اصول خواندن و طلبگي 
کردن فلان آقا کرد. و اين همه را نمي‌توان به دست دلهاي جبان و 
سينه‌هاي تین و پیش پایین و انديشه‌هاي منحجمد و مغزهاي نسته 
و قلبهاي بي‌حماسه و فقه خواندگان بي خبر از «حوادت واقعه» و ناآگاه از 
کلیت جهان و انسان و تاریخ و فرهنگها و سيستمهاي معاصر سپرد. 

اگر زعمیم شیعه, روزي شیخ مفید است, و روزي سید مرتضي, و روزي 
شیخ طوسي, و روزي خواجه نصیرالدین طوسي, و روزي علامه‌ي حلي, و 
در متأخران, میرزا محمد حسن شيرازي- مثلا- تکلیف روشن است. بنگرید 
که مثلا سید مرتضي, در مورد مسائل اجتماعي و جريانهاي سياسي و 
حتي از مسائل هنري زمان غافل نمي‌ماند و محافل نقد ادبي خود را بدین 
منظور تشکیل مي‌دهد (امالي سید مرتضي). 

اري, اميني نيك به عمق واقعه مي‌نگریست وعظمت فاجعه را لمس 
مي کرد. و مي‌دید که با مرجعیت «رساله نویسان بيرسالت » عزت قومي 
و قدرت معنوي و تشکل مرامي تباه مي شود و شلعه‌هاي حماسه‌ي تشیع 
فرو مي‌ميرد., و شیعه که جریان اصیل حماسه‌ي کلي اسلام است, در برابر 
استعمار جهاني مسیحی- امپریالیسم. عهد و ضربات سبعانه‌ي استمعار به 
دست یهود, و تلاشهاي منحط اذناب بهود. قدرت تعهد و مقاومت را از 
دست مي‌دهد. و این براي عزت قران و شکوه قبله و حشمت اسلام و 
(صفحه 25] 

حقوق خلقها بسي زیانبار است. 

این بود خلاصه‌اي از عقيده‌ي «اميني» درباره‌ي مرجعیت- که من با قدري 
تکمیل و تقریب- و حذف برخي مثالها و مطالب تحریر کردم: مردي که 
براي حق زیست, پراي حق خواند, براي حق نوشت, براي حق خروشید, و 
براي حق حماسه افرید, «حماسه‌ي الغدیر ». 

(صفحه 6 2] 





اشاره 


اکنون که گفتار درباره‌ي اهداف و افکار صاحب الغدیر- در این خلاصه- به 
پایان مي‌رسد؛ خوب است درباره‌ي چهار موضوع دیگر که از این عالم, 
درباره‌ي آنها حقایق و تعليماتي شنیده‌ام. سخني به میان آورم. بي‌گمان 
درباره‌ي این مسائل نظر این نویسنده نیز با او همراه است. درباره‌ي این 
مسائل- پا انچه همین پیش‌تر نقل افتاد- این نویسنده نیز سا 
مي‌آنديشیده است. و به نتايجي رسیده و مطالبي اظهار داشته است. 


کتب فارسي مذهبي 


مي‌دانيم که حدود 30 تا 40 سال است که در کشور ما چاپ و نشر و 
توستن رواجي یافته است. این امر در قلمرو مذهب نیز به صورتي 
۱ وجود داشته است و دارد. [264] و بي‌گمان کارهاي ارجمندي 
شده اتتدت: از جمله تألیفات بسياري از قدما که 
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در دسترس قرار گرفته است. اما در اين عرصه, يعني عرصه‌ي نوشتن و 
ترجمه و تالیف و نشر مجله و جزوه و ... کارهايي بسیار مبتذل, ناهنجار, 
بي استناد, عوامانه و در يك کلام: به زیان دین و فرهنگ ديني نیز کم نبوده 
است. و در این میان, مقداري از کتابهايي که در تاریخ ائمه‌ي طاهرین و 
بیان معارف و فرهنگ شيعي نوشته شده است و.ذر آنها نویسندگان به 
بحث در مسائل شيعي پرداخته‌اند. از نظر صحت و سقم برداشت. شعل 
عرضه, و سطح دید و استنبا ط, بسي منحط و زیانبار بوده است. 

علامدي اخیتي: از فقو ایق کناما رن بقتبام مي‌برد. ععتف بود که این گوزه 
تالیفات بر پايه‌ي نقد تاريخي و ماخذ موثق و مقابله و تطبیق و اجتهاد و 
استنتاح صحیح نوشته نشده است و مولفین ابدا صلاحیت این کار را 
نداشته‌اند. درست به یاد دارم که يك بار با ۳ شدید مي‌گفت «كتابهايي را 
که در این سالها ال فارسي نوشته شده است باید 
ریخت به دریا ».این عین كکلامي بود که با گوش خود اژ .ان عالم رباني و 
علامه‌ي بزرگ آشنیدم. و مخصوصا- با همه‌ي ترديدي که در نقل آن داشتم- 
نقل کردم, تا اگر يك محقق دلسوز مذهبي, به اینگونه کتابها ایراد گرفت و 
انها را به عنوان نشريه‌اي مبتذل و کم‌مایه و سطحي و مبتني بر مطالب 
سست و مضر و بیراه معرفي کرد. هوچیان عوام فریب و کاسبکاران 
کتابهاي ديني. مقدسان عوام را علیه او نشورانند. و تا نگریستند که ممکن 
است دکانشان تخته شود به هوچيگري نپردازند.این موضوع دست کم. باید 
این نتیجه را داشته باشد, که هر کس رسید 
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درباره‌ي مذهب کتاب يا مقاله ننویسد, و هر كسي نیز ناشر مذهبي نشود, 
و هر ناشر مذهبي هرچه را رسید, باارزش و بي‌ارزش, نشر نکند. علاقه‌ي 
به مذهب خوب است و ستودني, اما صرف علاقه‌ي به مذهب و اندکي 
مسموعات و اطلاعات. انسان را بدل به نویسنده و مولف مذهبي نمي کند. 


كساني که علامه‌ي اميني را در محافل حسيني و مجالس ذکر مصیبت 
دیده‌اند, انچه را هم اکنون عرض مي‌کنم:؛ نيك به باد مي‌اورند. از ويژگيهاي 
صاحب الغدیر, عشق و ولاي کامل او بود لسبت به آل محمد ۲ص 
عشقي زبانزد و مشهور. که مي‌توان گفت «الغدیر» نیز اثري است از آتار 
این عشق بیکران. و از این میان کكششي داشت ویزه, به شنیدن تام نو 
مصائب حضرت امام حسین «ع > و اصحاب او. و ببس حماسه‌وار و دردخیزه 
با صداي بلند, بر مصائب آل محمد مي‌گریست. و بسیار اتفاق مي‌افتاد که 
اهل منبر و نوحه‌خوانان و دیکن حاضران و مستمعان از مشاهده‌ي انقلاب 
حال او به هنگام ذکر مصیبت, منقلب مي‌شدند و چونان خود او از سر درد 
مي‌گریستند. راستي در محفلي که او بود و ذکر مصائب آل محمد «ص » 
مي‌رفتر مي‌گفتي يكي از آل محمد خود در آن مجلس حاضر است. و این 
حالت هنگامي بیشتر اوج مي‌گرفت که گوينده‌ي مصیبت, به نام بانوي اکرم 
حضرت فاطمه‌ي زهرا- سلام الله علیها- مي‌رسید. اینجا بود که خون در 
رگهاي پيشاني او متراکم مي‌شد و گونه‌هایش افروخته مي‌گشت., و چونان 
كکسي که از ظلمي که بر ناموس او رفته است در برابرش سخن گویند, از 
چشمانش, همراه اشك بي‌امان, شعله‌ي آ تفن بیرون ميزد. 

با این همه, صاحب الغدیر, از نوع محافل و مجالس مذهبي خشنود نبود, و 
از برخي از آنها دلي پر خون داشت: از ابتذال برخي از این مجالس, و 
اينکه بیشتر گویندگان از حدیت و معارف ديني اطلاع کافي ندارند, از 
تقواي موضعي برخوردار 
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نیستند, و از تاریخ حوادث و زندگاني ائمه‌ي طاهرین و فلسفه‌ي درگيري 
آنان با 99 ستمگر زمان و فرهنگ انقلابي شیعه نااگاهند. از این همه 
رنج مي‌برد و درد مي‌ کشید. و از سخنان نامستند و نامناسب اهل منبر. و 
تعبیرات سبك و خالي از حشمت برخي از روضه‌خوانان,. به عنوان يك 
حماسهبان بزرگ, احساس دردي عمیق مي‌کرد. از خود وي شیندم که 
مي‌گفت, در يكي از مجالس عمده‌ي تهران, در ایام عزاداري, شرکت کرده 
بودم, در وسط منبر- با اینکه كاري زننده بود- برخاستم و بیرون آمدم, چون 
تست و کون ادبم انح فا را حرام دانستم. 

- تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل- 

این قسمت را هم براي این نوشتم تا بدانند که انتقاد به حق, و انتقاد از 
موضع ديني- حتي بر آمور ديني و به نفس ملاکات ديني- واجب است و 
ترك آن حرام, و مثل صاحب الغديري چنین مي‌انديشیده است. پس كسي 


که دین دارد و بصیرت ديني, نباید کار دین را به دست هر کس رسید بدهد 
و به دست عوام بسپارد, و نباید از اين وضع خوشحال باشد. بلکه به حکم 
وظيفه‌ي عقلي و ديني, نباید این وضع را تحمل کند. و معلوم است که مراد 
از «عوام» فلان زارع يا کارگر نیست, عوام در مسائل دین, يعني هر کس 
داراي تخصص و شناخت معارف اسلامي نیست. حالا هر که گو باش. 


دعا 


در فرهنگ پهناور بشري, در طول روزگاران, روشهاي گوناگوني براي 
تربیت روح انسان به کار رفته است. که شرح ان هم اکنون مپسور و 
منظور نیست. از جمله‌ي این روشها,؛ روشي است که در اسلام به آن توجه 
ويژه‌اي شده است. يعني نخست از خود «قرآن کریم» شروع شده ۷3 
پیامبر اکرم تعلیم گشته است, آنگاه به وسيله‌ي پیامبر و علي و دیگر 
ائمه‌ي طاهرین در سطحي راقي و سازنده, گسترش یافته است. این 
روش, روش «دعا» است. چنانکه گفتیم, ابتدا «قرآن کریم», در آیات 
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چندي, پیامبر را و دیگر مردم را به «دعا» و خواندن خدا و هم خواستن از 
او و ارتباط یافتن با مبدا وجود توجه داده است. سپس پیامبر و امامان در 
جملاتي موجز و بلیغ و روشن و استوار, به نام «دعا» بسياري از حقایق و 
معارف و دانستيهايي را که روح انسان باید از انها برخوردار, بلکه سرشار 
و سیراب شتودده خر اقا بت رد و سديتند لیم کردهانن. هحون 
انسان,هنگامي که «دعاأ» مي‌کند و «دعا» مي‌خواند, داراي صفاي روج و 
توجه خاص است و قاعدة دعا را پا تأمل در معني مي‌خواند, يکي از 
مهمترین راه آموختن فرهنگي روحاني و پر ارج, و دادن تهذیب و پیرایش 
به روح,. «دعا» است. همیشه علماي اخلاق و فلاسفه کوشیده‌اند که 
«تهذیب نفس » را در مقدمات مکتب خویش پيش‌بيني کنند, تا روج انسان 
را, پس از پیراستن از آلودگيهاي ماده و خواهانيهاي نفس و خواهشهاي 
تنب پلکان صعود و گسستن اختياري برسانند. 

بنابر آنچه یاد شد, از جهات چندي به اهمیت و ارزش «دعا» پي مي‌بريم: 
اول- «دعا», همواره با الفاظ بلیغ و رسا ادا شده است. و مي‌دانيم که 
فلاسفه و علماي اخلاق و تربیت, لفظ بلیغ و سخن شیرین را در مسائل 
مربوط به تهذیب نفس و تریبت انسان: داراي اثري ویژه دانسته‌اند. 

دوم- دعاهايي که با پیامبر اکرم و ائمه‌ي طاهرین تعلیم شده است. 
داراي عالیترین, لطیف‌ترین. صریحترین و دگرگون کننده‌ترین تعالیم است, 
و به ویژه درباره‌ي 0 انساني و چگونگيهاي آن, داراي تذکرات و 
تعبیر آتي است منحصر به خود. ۳ است که چه بسا 
گوينده‌اي, در حالي جز دعا, نه آنها ۳ بز زبان. آورجو هدر انقا بیتذیشد: 
سوم- دعا راء, چنانکه گفتیم, انسان در حالاتي ویژه مي‌خواند, با توجه 
دروني 
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و آمادگي روحي. و اين چگونگي بهترین صورت قبول و تلقي و پذیرش 


نفس است. و این همان است که فلاسفه و معلمان اخلاق. همواره آن را 
در مور د شاکردان خود ارژو فی کزده اند 
چهارم- دعا, بیشتر در خلوت و تنهايي خوانده مي‌شود, که انسان خودش 
هست و خداي خودش. و این. فرصتي است که انسان بتواند, با کمال 
توجه, در انچه در دعا هست دقیق شود و بر خویشتن تطبیق کند, و با 
میزان دعاء آنچه در خود نقص است بزداید, و آنچه کمال است نمو دهد. و 
به دیگر سخن؛ , انسان مي‌تواند در مکتب «دعا» تربیت شود و با آن همه 
مضامین که در دعا امده است خود را بسازد,و در هرچه و هر کا ر که توجه 
به خدا لازم است, با تمام وجود توجه کنید. و این حالات که موجب بلوغ 
نفس انساني است و رسیدن به مرز تولد از رحم طبیعت و ماده- که تولد 
اعظم است- از کلاس درس اخلاق, يا ازمونهاي تربيتي جمعها و جماعتها 
کر مس 
پنجم- دعا تعلیم و تربیت است از غیر راه نصیحت مستقیم. و آثر این 
کیفیت بسیار مشهود است و قطعي. و از اين جهت است که اگر مردمي 
که اهل دعا و خواندن دعا هستند, اجمالا اهل معرفت و تاماه بانتنو به 
کمالات انساني نایل مي‌شوند. البته با وجود شرایط و زمينه‌ي لازم, که در 
جهان پايه‌ي هیچ چیز جز بر اصول خود نمي‌گردد. از اين رو, دعا و تأثیر آن 
نیز اضولی و شروطی دارد: و آن ژمینه است. در واقع. دعا بذري است در 
«متت رت تام صقرفت که شحهوی آن اتف آنس وا هک 
انساني- خدايي, و ثمره‌ي این حالت. قرب است و حب و ولایت و ایثار و 
و این بود که صاحب الغدیر, با عرفان وسيعي که نسبت به مجموعه‌ي 
9 ائمه‌ي طاهرین داشت. از این موضوع نیز تکزان بود, که مکتب 
«دعا» به صورت صحیح معرفي نشده است. و با سلسله‌اي از جهالتها و 
عادتیا وخرافه‌ها آمیخه اننت: 
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معرفت که به صورت و قالب «دعا» رسیده است مورد غفلت قرار گرفته 
اشت سصعا » سای ال ات ی مان الی آتیها ات 
پيچيده‌ي اجتماعي و سياسي را در ضمن «دعا» باز گویند. بنابراین, در 
بسياري از موارد. مي‌شود جامعه‌ي مذهبي را از راه دعاهاي صحیح با کلیت 
معارف عالي و فرهنگ عملي و قدرت حماسي و اقدامي اسلام آشنا 
ساخت. در این‌باره سخن بسیار و مثال فراوان است. از آنها هت کذارم: 


زیارت 


از حقيقتهايي که در انعقاد شخصیت انسان و ساختن ان سخت موثر است. 
توجه انسان است به نمونه‌هاي والاي فکر و اعتقاد و اقدام و عظمت و 
حماسه و جهاد. اگر این نمونه‌هاي والا در میان زندگان باشند چه بهتر. ولي 
انسان, به گونه‌اي ویژه اشخاص تاريخي و گذشتگان اعتقاد دارد, و کمالات 
و عظمتهاي آنان را- تا سر حد اساطیر- تقدیس قف کند: اف مرن می‌دآرد: 
بنابراین. بشر به طور فطري, از توجه به آثار باقيمانده. ابزار کار. محل 
پستکونت و قبور بزرگان تاریخ ام در احوالات آنان, چیزها مي‌آموزد و به 
تفا نی نید 
در دین اسلام. به صورت خاصي از این واقعیت بشري بهره‌برداري شده 
است. و براي دیدار و زیارت قبور پیشوایان و فداکاران 9 آداب و 
زياراتي رسیده است. که رعایت آن آداب و خواندن آن زیارتها و توجه به 
مضامین آنها و تأمل ذر آنها مي‌تواند: به ضورتي شگفت‌انگیز, شخصیت‌ساز 
و حماسه گستر باشد. و9 این موضوع- چنانکه معلوم است- اختصاص به 
شیعه ندارد. علماي بزرگ اهل سنت درباره‌ي زیارت پیامبر اکرم و آداب 
آن, و زیارت قبور بزرگان 
نوشته‌اند, همچنین در باب زیارت شهداي احد و از جمله حضرت حمزة بن 
ماه وا ی اس هو ی اراس نم 1 
کرده‌اند که فرمود: به زیارت شهیدان احد بروید و بر آنان سلام کنید. قسم 
به خدايي که جانم به دست اوست. هر کس بر آنان سلام کند تا روز قیامت 
فلاسفه نیز به این واقعیت توجه کرده‌اند از جمله ابن سینا شرحي مفصل 
نوشته است در جواب شیح ابوسعید ابوالخیر, درباره‌ي اهمیت و فايده‌ي 
زیارت قبور صالحان و مردم بزرگ و کامل [266]. ۲ 
پس از این همه, در مذهب شیعه, مکتب زیارت؛ يکي از اموزنده‌ترین و 
سازنده‌ترین مکاتب بوده است, زیرا بزرگان شیعه نوعا شهید شده‌اند. و در 
زيارتهاي آنان دو مضمون همواره ذکر شده است که خواندن و توجه به آن 
دو مضمون, در حال زیارت و صفاي دل و کنار تربت شهید, تأثيري غیر قابل 
انکار دارد. 
آن دو مضمون, يکي مربوط به این جهت است که این شهیدان, در راه خدا 
از همه چیز خود و جان و خون خوپش گذشتند و پیوستن به ابدیت را, در 
جوار رحمت حق, بر چند صباح دیگر عمر ترجیح دادند, 9 راه ابدیت 


فطل و ند تون هی رو خوو اد ان سکرانهاد تامن: اق خر دی روا 
نداشتند. و از این جهت به والاترین مفهوم بلوغ انسان, در عرصه‌ي 
رابطه‌ي «انسان- خدا» و «انسان- ابدیت » دست يافتند. 

مضمون دوم مربوط است به این جهت که این شهیدان,؛ در راه اقامه‌ي 
عدل و 
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ايستادگي در برابر جباران و ستمگران و امر به معروف و نهي از منکر 
خون خود را دادند و جان خود را باختند. و از این جهت به والاترین مفهوم 
بلوغ انسان, در عرصه‌ي رابطه‌ي «انسان- جامعه » دست یافتند. 2671 
صاحب الغدیر, از غلتي که شیعه از این مکتب اف نده دارد نیز فتالم بود 
و همواره مي‌خواست که این انبوهان جماعتهاي شیعه که از سراسر به سر 
تربت امامان مي‌روند, پا در درون آباديهاي خویش» همواره مقابر اولاد 
پیامبر را با شکوه نگاه مي‌دارند, و براي این نگهداشت هزینها صرف 
مي‌کنند و به زیارت آنان مي‌شتابند و بدین اثار تبرك مي‌جویند و خجستگي 
مي‌طلبند. این همه اقدام اینسان ساده نباشد و بازده جدي پرورشي داشته 
باشد. 

از همین رو. يكي از کارهاي نخستین او, چاپ منقح يكي از معتبرترین متون 
زيارتي شیعه بود به نام «کامل الزیارات». [268] چنانکه يكي از تألیفات 
او کتاب «ادب الزائثر» است, در شرح آداب با رت حضرت امام حسین 
«ع »>. 
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کارها 


اشاره 


در بخش پیشین, درباره‌ي آرمانها و اهداف صاحب الغدیر سخن گفتیم, 
يعني كارهايي بس ارجمند و مهم که اين عالم شيعي مي‌خواست به انجام 
برساند و نشد و نتوانست؛ و به امكاناتي در ان‌باره‌ها دست نیافت, و 
سرانجام نیز عمر فرصت نداد تا به آنها پرداختن کیرن: این بند۵- چنانکه 
گفت- از آن رو به گزاره‌اي اندك در آن‌باره پرداخت تا فضیلت شناسان » 
بلندان و بلند همتان, تحفق بخشیدن به آن آرمانهاي والا و کارهاي واجب ۳ 
به پا خیز ند. اکنون نیز» در این بخش مي‌خواهد درباره‌ي کارهاي انجام 
يافته‌ي وي- با جمال- سخن گوید: 


فتازهاند سیف (کیااسام اسر النستن ااغاون 


اشاره 


درباره‌ي این کتابخانه, محقق عرب. جعفر الخليلي مي‌گوید: 

شیح عبدالحسین اميني, هنگامي که به تالیف دائرة‌المعارف «الغدیر» آغاز 
کرد, توجه یافت که محققاني که بخواهند دائرة‌المعارفي, یا دوره‌ي تحقيقي 
کاملي- در هر موضوع- تالیف کنند: ۶ در مورد ماخذ و مدارك خابی و خطي با 
و رای ها با ان ات ی 2 
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ماخذ در کتابخانه‌هاي عمومي کنوني نجف وجود ندارد, يا به این علت که 
اندك است و يك تن نمي‌تواند مدتي دراز- که براي تتبع لازم است- کتاب را 
نزد خود نگاه دارد. همین مسئله باعث شد تا او خود. به بسياري از ممالك 
اسلامي سفر کند و کتابخانه‌هاي فراواني را ببیند, تا بتواند ماخدی را که در 
کتانها و فهرشتها تام برده‌شده انست فراهم آورتشراتخام او این کا ما را 
به دست آورد و براي «الغدیر» همه‌ي اين منابع و مدارك را تهیه کرد اما 
نه به سادگي بلکه با سفرها و مشقات بسیار. از اینجا آتش عزمي در جان 
وق شلعه کسو و آن بن آنکندن کانخانه‌ای رک بووه که ار نظر دانتشن 
ماخ دست اول و امهات و اصول کتب خطي و چاپي, بالاترین رقم را حایز 
باشد, ۳ بدین وسیله, مشکل از سر راه پژوهشگران و محققان و مولفان 
برداشته شود, و امه رنجها و مشجمایی را که ان ونر بة هام لفات 
«الغدیر», در ِ# و به هر سو سرزدنها, در بسياري از شهرهايي که به 
داشتن کتابخانه معروفند, دیده بود دیگران نبینند 

آنچه. «امیتی »را در رام به تمر رساندن ات اقدام نيك ياري داد. شخصیت 
او بود. او از گروهي از دانشمندان و نیکوکاران و مردم با معرفت ایران 
همکارک گرفته آرعم نها خر اس بل اقدام امه اکن کناهانهای. و 
نجف برپاست, که از نظر کیفیت, در شمار با ۱۳ كتابخانه‌هاي علمي 
دنياي اسلام است. [269]. 

آري, صاحب الغدیر, در ماه جمادي الاولي سال 1373 هجري قمري (يعني 
در سن 53 سالگي خود. و 18 سال پس از انتشار کتاب «شهداء الفضیله», 
و 8 سال 

[صفحه 307 ] 

پس از انتشار نخستین جلد «الغدیر», و 17 سال به پایان عمر خویش)؛ 
تاسیس کتابخانه‌اي مجهز و عمومي را در نجف اشرف اعلام کرد. و نت 
کتاتخانه راء از باب قبركت:,به. نام 

مکتبة الامام امیرالمومنین العامة ۱ 
موسوم ساخت, يعني: کتابخان‌ي عمومي امام امیرالمومنین. و از ان لحظه 


با همتي از آن سان که خود داشت, و با شوري از آن دست که در کار 
تألیف «الغدیر» به کار مي‌برد, به ساختن و تجهیز این کتابخانه برخاست. و 
پس از 2 سال زحمات شبانه‌روزي, در روز «عید غدیر» سال 1379 
۳ افتتاح شد. گویند در روز گشایش کتابخانه که علما و محققان و 
دانشمندان و طلاب بسياري دعوت شده بودند, هنگامي که ح 
«الذریعه» (شیخ آقا بزرگ تقر انیت ام به کتابخانه می‌آندر. هی کوتنی اک از 
مردم پروا نمي‌کردم در درگاه کتابخانه سجده مي‌کردم. 
صاحب الغدیر, نه مرجع بود نه از توانگران, عالمي بود زاهد که با اتکا به 
ایمان و اراده‌ي خویش دست به کار مي‌پازید. عالمي بود که جز جهان علم 
و ابعاد خدمت و اصلاح چيزي نمي‌شناخت. و چون به لزوم این اقدام يي 
برد آن را وجهه‌ي همت کرد. و چون از سر علم و ایمان سخن مي‌گفت و 
اعتماد و اعتقاد همه بدو کامل بود, همگان به ياري او شتافتند و اهل توفیق 
به مساعدت او برخاستند, به ویژه حروهین از عالمان و فاضلان که با اهداي 
کتابها و کتابخانه‌هاي شخصي خویش,به کتابخانه کمك کردند, [270] و 
گروهي از توانگران متدین و وظیفه‌شناس و اهل تشخیص, با مساعدت 
مالي, دنبال کار را گرفتند. [271]. 
اکنون این کتابخانه. حدود 42000 جلد کتاب دارد. از این شمار, حدود 
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0 جلد نسخه‌ي خطي است. و 400 جلد نسخه‌ي عكکسي. کر 
فیلم. فهرست کتابهاي خطي, در 4 جلد و فهرست کتابهاي عكسي در 3 
جلد تألیف یافته است که به چاپ خواهد رسید. کتابهاي موجود در کتابخانه 
بسي زبده است و نسخه‌هاي خطي و عکسي آن بسیار نفیس. از دی 
و نفاست نیاز به گفتن ندارد, زیرا کتابخانه‌اي را که چنو مردي- علامه و 
کتابشناس و يكي از بزرگترین و مواریثیان این سده- پي افکند جز این‌سان 
نتواند بود. او هر کتابي را نمي‌پذیرفت. و اگر کتاب خوبي به کتابخانه اهدا 
مي‌ شد که آن را داشتند, آن کتاب را با استجازه از صاحب (واقف) آن 
مي‌فروخت و کتابي دیگر براي کتابخانه مي‌خرید. يعني ملتزم نبود که هر 
كتابي را بپذیرد, و پیوسته کتاب مکرر جمع کند. 


مجله کتابخانه 


کتابخانه‌ي امیرالمومنین مجله‌اي نیز پي نهاد به نام «صحيفة المکتبة». از 
این مجله تاکنون 3 شماره منتشر شده است, به زبان عربي و فارسي. در 
ماخذ مهمي که اميني در کتابخانه‌ها و کشورها دیده است. در سراسر این 
مجله- که به لحوي از بیانات و الهامات خود اميني اکتده است- از اهمیت 
کتاب و کتابخانه سخناني بسیار مي‌خوانيم که همه حاكي از اصالت رآي و 
ات ما 
ملتهاي مسلمان. 

ارام ای که ور ام محاه بای فظر صی من اه تشه و 
# عميقفي است که به مسئولان و کارمندان کتابخانه‌ها و کتابداران 
شده است تا در برخورد با مراجعان و کتابخوان رفتاري داشته باشند در 
خور مقام کتابداري و نشر فرهنگ در اجتماع. 
در اینجا مناسب است. زیر سه عنوان: «کتاب», <«کتابخانه» و «سنت 
کتابداري» 
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مطالبي از این مجله نقل کنم. به ویژه, مطلب مربوط به «سنت 
کتانداری» را از این روء مي‌آورم. تا باداوزي و تذکاري باشد براي 
کتابداران و کارمندان محترم کتابخانه‌ها- در هر جاي از کشور, يا جاي دیگر 

این نوشته خوانده مي‌شود- که طرف رجوع طبقه‌ي کتابخوانند, از 
نوجوانان گرفته و جواناني که تازه با کتاب آشنا شده‌اند و پایشان به 
کتابخانه باز شده است., تا محققان سالخورده و استادان وقور. باید با این 
طبقات گوناگون چنان سلوك کرد که همواره شی و شورشان درباره‌ي 
کتاب و کتابخانه افزون شود و عمق یابد و اگر کارمندان کتابخانه و 
کتابداران, در این مرحله, گاه گاه تحمل به خرح دهند. با مراجعه کننده 
خوب تا کنند, حسن اخلاقي و خوش برخوردي نشان دهند؛ ثوابي عظیم 
کرده‌اند و خدمتي بزرگ به اجتماع. این شغل و خدمتي است که نیاز به پر 
حوصلگي و روح مصفا و پاك و پر تحمل دارد. در غیر این مور از ممکن 
است - خداي ناکرده-چگونگي رفتار آنان؛ نوعي خیانت تشر ی باشد به 
جامعه و فرهنگ اجتماع. زیرا هر كسي که به نوعي از کتابخانه و مراجعه 
به ان سر خورد. معلومات او در رشته‌ي خویش کمتر خواهد شد. و این 
خیانت است به علم و فرهنگ و اخلاق و دین و هنر و اقتصاد و صنعت و 
دیگر شئون جامعه. این است که باید کتابداران,. و بلکه همه‌ي کارمندان 
کتابخانه‌ها, در هر سطحي هستند., از دربان دم در کتابخانه تا رئیس, با 


اه او کوش شور انس باک ان و گس اف اسان 
و کتابخوان و نشر رسالت کتاب باشند. به مراجعه کننده ياري کنند, با 
صرف چند دقیقه وقت, يا يكي دوبار مراجعه‌ي بیشتر به فهرست و مخزن, 
و امثال اینگونه همکاریها, روح کتاب خواندن را در مردم زنده بدارند, و دل 
مراجعه کننده را ارام سازند, و او را به مراجعه‌ي دوباره ترغیب نمایند. 
بدین گونه باعث شوند تا مردم, بیشتر و مردمي بیشتر, به کتابخانه بیایند. و 
بزرگترین منبع تأمین فرهنگ و معنویت معطل نماند. 
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کتاب 


۰ چون هر پیغمبري فقط با دسته‌اي از مردم در تماس بوده است و 
دیگران را به او دسترسي نبوده است, و تنها وسيله‌اي که مي‌تواند این 
فک را خل که کاب است, از ان خفت مامتان کناب وا ان اام 
و دستورات شفاهي را : نیز نیز امر به ثبت و ضبط و حفظ و جمع آوري و ابلاغ 
مي کر ده‌اند. تا بدین وسیله مرات بعئّت و هدایت ان براي نزديك و دور 
و غیبت و حضور. یکسان باشد. حتي آن دسته از پیامبران نیز که با کتاب 
مبعوث نبوده‌اند باز با کتب انبياي پیش از خود سر و کار داشته‌اند. روش 
پرورش پیامبران این چنین بوده است. پس دعوت انبیا و ارشاد بشر, 
همیشه با ثبت و ضبط و تعلیم کتاب تاج بوده است, 4 
مبارکه: «هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم, یتلو علیهم آیاته. و يزکیهم 
و یعلمهم الکتاب و الحکمة ... » (- خدا در میان درس ناخواندگان پيامبري 
انگیخت, از خود آثان, تا آیات خدا را بر آنان بخواند. و جان آنان را پاك 
سازد, و «کتاب» و حکمت به انا آموزد) و نظایر رد مي بینیم خداوند- عز 
و جل- بعثت سید انبیاء و ارائه و ابلاغ آیات بینات, و تزكيه‌ي نفوس بشري و 
تصفيه‌ي انها از رذایل, و تعلیم «کتاب» خود را يكي از وظایف مقدسه‌ي 
ال ات ار ای اه 
کتاب: به ات شریان اجتماع است که از مجراي آن, مهمترین مواد 
حیات روحي‌,يعني علم و دانش و کمال, تا اقصي نقاط عالم. به عموم 
افراد بشر مي‌رسد ... 
کتاب. از عالیترین غذاهاي روح و شفا بخش‌ترین دواي امراض معنوي 
انسان است.کتاب, بهترین و مفیدترین مونس حضر, و بي‌ازارترین و 
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کتاب, نتایج عالي عمرها تجربیات سلف و حاصل صرف سرمايه‌هاي 
هنگفت انان را در کاوشهاي علمي, بلا عوض, در اختیار ما داد 
کتاب, محصول گرانبهاي يك روزگار زحمات و تحقیقات ارباب فضل و کمال 
و علماو رجال و فلاسفه و حکما و نوابغ جهان را, به رایگان, به نسلهاي بعد 
زره مي کند, و دلهاي مستعد و قلوب قابل را از آب حیات حقيقي سیراب 
مي‌سازد و حیات ابدي مي بخشد. 
کتاب, نفیس ترین میراث نیاکان بزرگ بشر است, که براي بهره‌برداري و 
استفاده‌ي فرزندان و آیندگان به یادگار گذارده‌اند. 
کتاب: بهترین و ساده‌ترین وسيله‌ي تبادل نظر است در حل مشکلات و 
عالي ترین و اساسي ترین وسيله‌ي ارتباط بین نژادها و نسلهاست. 


کتاب. مکتب فضيلتي است که در هر زمان و مکان. درهاي آن مکتب 
مقدس به روي همه کس باز است. 

کتاب, مربي کاملي است که با اغوش باز. بدون توقع و طمع. هميشه 
آماده‌ي خدمت است و انسان را به سر منزل سعادت مي‌رساند. 

کتاب, جوامع بشري را به مقام انساني خود سوق مي‌دهد و سعادت آنان را 
بترم کل 

کاملترین و شریفترین افراد تماس بگیرند و بدون هر گونه تشریفات از 
آناش اسفاده که کبایه نمی اهض کر اسان رال اجه 
کمال و جبروت فضایل مي‌رساند. 

کتاب, روابط خلق و خالق مهربان را استوار مي‌کند, و انسان را به وظایف 
خود اشنا مي‌نماید, و علاقه و محبت او را به خدا محکم و بارور مي‌سازد. 
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کتاب: اسراسر پیروزیها و شكستهاي گذشتگان را در برابر چشم خواننده 
مجسم مي‌کند و رموز کاميابي و موفقیت را شرح مي‌دهد. 

از این رو همه‌ي رهبران بیدار اجتماع, با استفاده از جمیع طرق و وسایل, 
کوشیده‌اند تا نظر توده‌هاي وسیع را به این حقیقت بزرگ جلب کنند و 
کاروان بشر را به پیش برانند. به گفته‌ي کور کیس عواد: «شایسته است 
انشان خرنمند و غاعل کات اوه سای وا دنه تایضا را زباختهطا لعه 
کند, زیرا کتابهاي تاریخ عقل و تجربه‌ي تازه‌اي به انسان مي‌بخشد ». 

در علو منزلت دج قدام کب مین سین ۳ حضرت ابوالاأئمة‌البررة, و 
سید العتر ةالطاهر ةء امیرالمومنین - علیه الصلاخ و السلام- در ضمن تزا گویی 
و تعریف و توصیف آل و رسول خدا- صلوات الله علیهم اجمعین- 
آنان را با جمله‌ي «کهوف کتبه » (- بیوت ر فیعه و مخازن بزرگ کتاب الهي) 
ستوده است, آنجا که مي‌فر ماید: «هم موضع سره و لجا امره, و عيبة 
علمه, و موئل حکمته, و کهوف کتبه». همچنین پيشواي بزرگ مذهب حق, 
امام به حق ناطق, , حضرت جعفربن محمدالصادق- سلام الله علیه- در يکي 
از دستورات عاليه‌ي خود- که از برترین و اساسي‌ترین دستورات و نظامات 
صادره از خاندان عصمت و رسالت به شمار مي‌ر ود- مي‌فر ماید: «احتفظو| 
بکتبکم, فانکم سوف تحتاجون الیها» - يعني: پشت خود را به وسيله‌ي حفظ 
و نگهداري کتابهایتان محکم سازید, زیرا به زودي به آن کتابها محتاح 
خواهید شد .. 


کتابخانه 


در این جمله (جمله‌ي بالا), دستور روشني است به مسلمین؛ براي تاسیس 
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«کتابخانه» و ضبط کتب وحفظ و حراست آنها از دستبرد مخالفان و 
بیگانگان. بلي روساء و زمامداران دلسوز, براي معطوف ساختن افکار 
ملت خود به این مهم , با استفاده از حجمبع امکانات؛ راههايي به سوي این 
هدف گشوده‌اند. يکي از آن راهها تسس کتابخانه‌هاي بزرگ عمومي است 
و ترغیب و تحریض به خواندن کتاب. 

کتابخانه. محل تمرکز همه‌ي مزايايي است که یاد شد. 

کتایشا نف پمودن راه ترتیو کمال را مرات‌ ان اشان‌ميکت. , 
کتابخانه, جمیع طبقات, عالي و داني و فقیر و غني, را یکسان در اغوش 
خود پرورش مي‌دهد, و اين امتیاز را از انحصار يك دسته‌ي معین بیرون 
مي‌اورد. 

کتابخانه. شکاف عمیق بین طبقات فقیر و ثروتمند را تا حدي پر مي‌کند, و 
همه 7 براي خدمات شایسته اماده مي‌سازد. فرا گرفتن علوم کتاب 
ان افحیت ک ند ۷ ندارد. علم و کتاب و کتاب و علم 
چندان متلازمند که شایسته است بنیاد هر دانشگاهي با خانمشیند: کتابخانه‌ي 
آن دانشگاه, با هم شروء و هر دو در يك زمان آماده شود. 

کتابخانه, رمز شعور فرهنگي هر دولت و ملت است. وجود کتابخانه معرف 
بلندي سطح افکار. و مقیاس رشد ی و میزان عشق و 
علاقه‌ي ملتهاست به کسب علم و هنر. وجود کتابخانه‌هاي بزرگ, کاشف 
منویات خیر خواهانه و خدمات صادقانه‌ي زعماي مسئول جامعه و 
شخصيتهاي برجسته‌ي فرهنگي است. 

کتابخانه تدریجا اهاز بیسوادان را کم مي‌کند و به این پرده‌ي غم‌انگیز پایان 
مي د هد. 

از اين رو, ملل راقيه‌ي غرب (برعکس ما شرقیها). بیش از حد تصور, در 
این راه کوشیده و جلو رفته‌اند ... اينك براي بيداري مردم این سرزمین, 
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مخصوصا زعما و متمکنین؛ , مختصري از اوضاع و تعداد کتابهاي کتابخانه‌هاي 
يكي از ممالك غرب ... را در اين شماره مي‌نگاريم سََه عموم را به يکي 
ات انز ار خقمون کلم و ری و ضتفتی. بارخ« خاتو سس ا کف 
خواست خداي تواناء از این غوغاي رستاخیز جنيشي هم در ملت مسلمان 
ما پیدا شود. و بدین گو گذشته‌ها را تدارك و جبران نماینند .. 


کتاب, بزرگترین ۰ معنوي ملل و اقوام و بهترین وسيله‌ي تماس 
نسلها و نژادهاست, که پرده‌هاي زمان و مکان را به کنار مي‌زند و افکار را 
به آموزش و تفاهم وا مي‌دارد. و چون فروغي دامن گستر بر زواياي مغزها 
مان و پديده‌هاي فكري انسانهاي بزرگ را در اختیار پژوهندگان قرار 
ده عزکر این ات و اضاطا معط هس اسان است کایدا « 
فیضگاه ارواح و بوستان خرم و صفایش دلها و افکار است. کتابخانه مرکز 
دانشجویان دانش آموزان, مولفان نویسندگان, و نوابغ و پژوهشگران 
است, که در پي جستن گمشده‌ي علمي خویش شب و روز مي‌شتابند. و 
براي بالا بردن سطح فرهنگ اجتماع جان به لب مير سانند. ۳9 
کتابخاته آمد وشند گاهي است: که مردم لطتق‌الروج وبا اختناسات با آن 
سر و کار دارند, که جچه بسا از نفمه‌اي ناموزون متأثر شوند و از پژمردن 
کلو: زودتر از فصل خزان به شدت اندوهناك تن بنابراین بر کتابخانه 
داران (مدیران و ساير کارمندان کتابخانه) واجب است که خوش رفتار و 
نيك برخورد باشند, و اصول رفق و مدارا وهمكاري و دلسوزي را با 
خوانندگان و مراجعات رعایت کنند, ,. و بدین امر توجهي عمیق داشته باشند. 
چون اساس ارزش و بنیاد بهره‌برداري از کتابخانه بر خوش اخلاقي و 
فرزانگي 
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کارمندان آنها استوار است. و همین عامل است که به خوانندگان نشاط 
مي بخشد؛, و روع پشتکار را در انا زنده نگاه مي‌دارد, و وا مي‌دارد که 
افراد در راه دانش وپژوهش از پاي ننشینند. و براي هر کتابخانه این ِ 
بزرگترین تبلیغ است که هیچ چیز دیگر بدان نمي‌رسد. همینطور که 
زشتخويي و بدرفتاري و تندي و کم حوصلگي و بي توجهي کارمندان 
کتابخانه موجب نفرت مراجعان مي‌گردد, و هر جوينده‌ي دانش و فضیلت را 
از پيگيري و کوشش باز مي‌دارد, و از آمة و شد به کتابخانه, به هراس 
۱ 
ريشه‌دار 0 و همین خود, به علت عقب راندن افکار. جنايتي بس 
بزرگ است, و براي بدنامي کتابخانه بسنده و کافي است. 
اکنون اجتماعات به ویژه ملتهايي که تازه کتاب خواندن در آنها, رو نه 
عمومیت مي‌گذارد. نیاز بسزايي دارند که پیرامون موضوعي که يادآوري 
شد بحثهايي سرشار کنند, و اهمیت ان را نيك بفهمانند. مخصوصا بر 
محققان ۴ نویسندگان فني که درباره‌ي فن کتابخانه و اصول کتابداري 
سخن مي‌گویند واجب است که به این موضوع مهم توجهي عمیق نشان 


دهند. [272 ]. 

شیخ آقا بزرگ تهراني و مکتبة الامام امیرالمومنین مي‌دانيم که علامه شیخ 
آقا بزرگ تهراني (م- 1389), مولف دو کتاب عظیم «الذريعة الي تصانیف 
الشیعه» و «طبقات اعلام الشیعه». کتابخانه‌اي زبده و جامع داشت., داراي 
بیش از 0 جلد کتاب. در تاریخ, زیست نامه, فهرستهاي عمومي., 
فهرستهاي خصوصي:, دایرةالمعارفها و ی نا شیخ زنده بود طلاب و اهل 
مطالعه و تحقیق از این کتابخانه بهره مي‌بردند. خود شیخ با کهولت سن و 
استتال تساه ی ی مرا ال را این 
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و به آنان کمك مي‌کرد. اين کتابخانه را وي به سال 1354 هجري قمري 
تاسیس کرده بود. براي اينکه کتابخانه از پراكندگي و تلف شدن مصون 
ماند, شیخ آقا بزرگ, آن را به سال 1375 وقف کرد. سپس به سال 1380 
در وقف نامه تجدید نظر کرد. و در وقف نامه‌اي که به خط خود شیخ 
نوشته شده است قید کرد که اگر براي متولیان و متصدیان: امکان 
نگهداشت آن منتفي شد. کتابخانه را منتقل کنند و وا گذارند به «کتابخانه‌ي 
امیرالمومنین ». [273]. 

ارتباطات کتابخانه در سطح جهاني چنانکه در بخش «رسيدگي به نشریات 
جهان درباره‌ي اسلام» اشاره کردیم. صاحب الغدیر همواره درصدد بود تا با 
مراکز مهم علمي عالم, از جمله کتابخانه‌هاي مایه‌ور جهان در تماس باشد., 
تا هر نسخه‌اي را ندارند از آنجاها بخواهند و در برابر, نسخه‌هايي به آنان 
بدهند, تا بدین سان,دامنه‌ي علم و معرفت و ذخایر اسلامي بیشتر بگسترد 
و جهان تشیع به خصوص, با همه‌ي آفاق معرفت و مخازن علم مردمان 
جهان پيوستگي بيشتري پیدا کند. 

این ارشان پاك و والاء با تاتتیتن کتابخانه‌ي امیرالمومنین, تا حدي عملي 
گشت. زیرا پس از تاشیسن: , برخي از مجامع علمي و مولفان و ناشران و 
ارباب مطبوعات كشورهاي گوناگون کارها و نان خود را به کتابخانه‌ي ِِ 
«ع» اهدا مي‌کردند. در اینجا یاد را و تذکار را. پایدات از مجلات و 
مطبوعاتي که به کتابخانه اهدا شده است ذکر مي کنیم: 

الارشاد, کشمیر 

ی فرانسه), پاریس 

پیام عمل, لاهور 

التربية الالسلامية, بغداد 
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التوحید, حله 

الثقافة الاسلامية, بغداد 

نقافة الهند, هند 


الجامعة الاسلامية, حلب 

جهان پزشكي, تهران 

حضارة الاسلام, دمشق 

الدراسات الدبية, بیروت 

رسالة المعلم, عمان 

سخن, تهرانٍ 

شیراز, حیدرابادد کن 

صوت المبغلین, کربلا 

الفجر الجدید, بغداد 

الفیحاء, حله 

مجلة المجمع العلمي العراقي, بغداد 
مجلة المجمع العلمي العربي. دمشق 
مجلة المکتبة العربية, قاهره 

مجله‌ي موسيقي, تهران 

المنار, بصره 

المنتظر, پاکسان 


نامه‌ي استان کن مشهد 


یغما, تهران 

كتابخانه‌ي مولي نیز, به مجامع علمي و کتابخانه‌هاي جهان. هدايايي 
مي‌فرستاد, ز ز جمله به این کتابخانه‌ها: 
کتابخانه‌ي ابوالکلام ازاد, علیگره 
كتابخانه‌ي امانة العاصمة, عمان 
كتابخانه‌ي بايزید, استانبول 

کا گنه ی بریل» لین 

کتابخانه‌ی عموهی خدا تن تلو هه 
كتابخانه‌ي دانشگاه عثماني, حیدر آبادد کن 
کتابخانه‌ي ظاهریه. دمشق 

کتابخانه‌ي فاتح, استانبول 

کتابخانه‌ي مدرسة الواعظین, لکهنو 


9 ...۰ 
در ذیل این بحث, دو نکته را باید یاد کرد. 


1- علامه‌ي اميني, مقداري نسخه‌ي نفیس خطي, از خانواده‌هاي شیعه و 
مندین ايراني گرفت. به عبارت درست نره دارندگان این نسخه‌ها, از سر 
ارادت به کتابخانه‌ي مولي- علیه السلام- و به مرکز ديني و علمي و مذهبي 
خویتشن کف ارف این نسخه‌ها را به دست امین -<امیتی» دادنه-ه اه آنفا 
را در يكي از مهمترین کتابخانه‌هاي امروز شیعه «مکتبة للامام 
امیرالمو‌منین العامة», ضبط کرد. و بدین گونه آنها را 
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در دسترس محققان جاي داد. پیداست که در بیشتر موارد. اگر این 
نسخه‌ها به دست او داده نمي‌شد. به دیگران اعتماد نمي‌کردند و 
نمي‌دادند. و قهرا چنانکه باید مورد استفاده قرار نمي‌گرفت و به اهلش 
نمي‌رسید. وروزي. به ثمن بخس, به رهگذري, يا انحصار طلبي, یا 
سودجويي- مسلمان غیر مسلمان- فروخته مي‌شد و معلوم نبود به کجا 
مي‌افتاد. 

در اینجا باید این مطلب را بیفزایم که به وسيله‌ي علامه‌ي اميني. صدها 
نسخه‌ي خطي نفیس و مأخذ علمي و اسلامي مهم دیگر, از گوشه و کنار 
جهان- غیر از ایران- گردآوری شد. و از این میان مقدار قابل توجهي:, 

نسخه‌هايي است که ِِ دست جود ها کرد, که کمتر 
كکسي توانست. حتي با خرجهاي گزاف و هزينه‌هاي دولتي و ... چنین 
موفقيتي حاصل کند و چنین خدمتي را به عالمان و محققان به انجام 
برساند. ۳ 

بدین گونه مي بینیم که به همت او مقداري از این نسخه‌ها و ماخذ, در يك 
مرکز علمي و ديني فراهم امد, و نه تنها در دسترس محققان مسلمان,. 
بلکه در دسترس هر محققي, از هر جاي و هر مذهب, , قرار گرفت, زیرا 
روزي که فهرست این کتابها و نسخه‌ها منتشر شود و همگان از آنها اطلاع 
يابند, هر کس هر نسخه‌اي و کتابي بخواهد, دفتر مركزي کتابخانه, فیلم آن 
را براي او ارسال خواهد داشت. چنانکه تاکنون نیز در موارد بسياري چنین 
شده است. و محققاني که از وجود کتاب يا نسخه‌اي در این کتابخانه آگاه 
شده‌اند و آن را خواسته‌اند, برایشان ارسال گشته است. 

2- علامه‌ي اميني, این کتابخانه‌ي عظیم و گران سنگ را وقف اشتان قدس 
رضوي کرد.از این روي, اين کتابخانه اکنون. يکي ثروتهاي ملي و معنوي 
ایران است. در نجف. و مايه‌ي سرافرازي ملت ایران است در يكي از 
مهمترین مراکز علمي و ديني اسلام. 
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تالیفات علامه اميني 


اشاره 


ضاحت. الغذیر را بم جد ایم کنات سنو خالتف دیعر استه که در خلال 
مراجعات و مطالعات خویش به نگارش آنها پرداخته است, چنانکه برخي از 
آنها فرط امک هقی ان تحصار ویر فقه.و اضه ل ماه اه 


نام تألیغات 


چاپ شده- به ترتیب سالهاي چاپ 


شود اه اتخصتله: خانب نی و ود 1 وه 

ا صا ام ای ایس تراسا 

2 کامل الزپارات. چاپ نجف 1356 ه. ق. 

ام اه ای ان وله قح اتسار مان قویم ی کسسا عصم 
و تعلیق علامه‌ي اميني به چاپ رسیده است. کتاب يكي از معتبرترین متون 
زیارات است. درباره‌ي اهمیت تربيتي و اجتماعي مکتب «زیارت » پیشتر 
سخن گفتیم, و به این کتاب اشاره کردیم. 

ات رنه امن مه الاقه حاب سی :1362 

این کتاب در شرح آدات زیارت حضرت امام حسین «ع » است. 

4- الغدیر, چاپ نجف 1364 (نا 9 جلد) 

چاپ تهران 1372 (تا 11 جلد) 

چاپ بیروت 1387 (تا 11 جلد) 

بر شمردن تالیفات علامه‌ي اميني» موجب این است: «الفدیر في الکتاب 
والسنة والادب» يعني: 

[صفحه 321 ] 

عغدیر در قرآن و احادیث نبوي و ادبیات. چاپ بخست اين کتاب در لجف 
صورت گرفته است تا 9 جلد. به علت. کم بفدن. کاعد در آن. ها از جلد 
1 تا 4, هر کدام در 500 نسخه, جلد 5 در 1000 نسخه, از جلد 6 تا 9 هر 
کدام در 600 نسخه به چاپ رسیده است. 

چاپ دوم, تهران. داراالکتب الاسلامیه, شیخ محمد آخوندي, از جلد 1 تا 
111 در 3500 نسخه. 

چاپ سوم بیروت؛ دارالکتاب العربي, حاج حجسین ايراني, از جلد 1 تا 11 
این چاپ, از روي چاپ تهران افست شده است, در شماره‌اي بسیار. 
او یگ فا ارو و ار مایا دورو 
ای و را ما و سک را 
تصحیح شود, و برخي از جملات که اکنون بودن آنها در کتاب هیچ ضرورتي 
ردص کاس ور ام اس اه ات مامل اس 

به مصلحتي چاپ شده است و خود علامه‌ي اميني مي‌فر مود که چاپ آنها 
به ملاحظاتي بوده است. از جمله اينکه برخي از متعصبان اهل سنت, حني 
قامفران پست. در رساندن کتاب كوتاهي مي‌کرده‌اند و چه بسا آن را تلف 
می‌تهوده اند. ایتها باعت: بود که آو به. تشر ان نامه‌ها بیردازد. اکنون دیگر 
هیچ ضرورتي از این قبیل در کار نیست. پس حذف نها اولي است. همین 


گونه باید اضافات و مستدرکات و فهرستها و بقیه ي مجلدات آن نیز ضمیمه 
باشد, و در تيراژي وسیع و مقياسي جهاني عرضه گردد. 

چنانکه امید است هيئتي عالم و خوش ذوق و مطلع از زبان عربي و 
فارسي (به معناي 
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حقيقي کلمه‌ي مطلع) و علاقه‌مند پیدا شوند و کمر همت بیندند, و این 
کتاب کم مانند را با آن نثر شورانگیز و مایه‌ور, به صورتي نزديك به اصل, 
به فارسي برگردانند, و از کار بیش از اندازه غلط ترجمه‌ي شعر به شعر 
بیرهیزند, و در ترجمه‌ي متون مختلف کتاب. سبك را رعایت کنند. در این 
کتاب نثر چهارده قرن اسلامي گرد آمده است. نثري که زمان پیامبر اکرم 
«ص > با آن سخن مي گفته‌اند, تا نثرر دکتر طه حسین و محمد عبدالغني 
حسن و صادق ابراهیم عرجون و . ۳/۳ این همه را به يك قالب مي‌توان 
ریخت؟ ... و دهها و دهها مسئلة گر ۰ غرض 9 است که این کار 
بشود, تا جامعه‌ي ايراني و زبان بر نیز الغديري داشته باشد. این 
اشاره‌ي من- که جز به منظور اظهار حقیقت نیست- نباید كکسي را برنجاند. 
هر كاري حدي دارد و هر كسي حدي, وقتي این دو حد مساوي و تطبیق 
کردباید آن کسننه ان کاز پرداختن کیزد. ار علاقه‌ی, فن::غلا فه‌ی :دینین .و 
ی ی ان «الغدیر» و مفاهیم و تعالیم و احقاق حقهاي کتاب نبود, 
این اشاره را هم نمي کردم. نیز نباید س مورد این گونه انار زیاد کاسبانه 
اندیشید. بنابراین كساني که در مورد اینگونه کتابها, هر يك جلد از اصل را 
1 ۱5 و در حقیقت تقسیم اصلي کتاب را تباه 
مي‌سازند, کاري نادرست مي‌کنند. کاري که از سويي صورت کاملا مادي و 
سودجویانه را مجسم مي‌کند. و از سويي عدم خبرویت را, زیرا مترجم 
تواناء ری کحم اه هرب ار اب ری را به يك 
جلد فارسي برگرداند. يا حداکثر, در هر صد صفحه ده صفحه اضافه. 
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5- سیرتنا و سنتنا سيرة نبینا و سنته, چاپ نجف 1384 

چاپ تهران 1386 

این کتاب شامل بحثي است جالب و مستند. درباره‌ي ولایت و محبت 
خاندان رسول, و گزارش بعد تاربخي عزاداري عاشورا. 


چاپ نشده- به ترتیب حروف 


7- اعلام الانام في معرفة الملك العلام, اين کتاب در «توحید» است, و به 
عکس نام ان, که به عادت برخي از عالمان مسلمان به عربي گذاشته 
شده است, به زبان فارسي است. 

8- تفسی آيه‌ي «قالوا ربنا امتنا آثنتین ... » 

9- تفسیر آيه‌ي «و اذ اخذ ربك من بني آدم . . » به نام «المیثاق الاول ». 
10- تفسیر آيه‌ي «و کنتم از واجا ثلائه .. 

1- تفسیر آيه‌ي «و لله الاسماء الحست 

2- ثمرات الاسفار (در 2 جلد). 

3- حاشیه بر «رسائل » شیخ انصاري. 

4- حاشیه بر «مکاسب » شیخ انصاري. 

5- رساله‌اي, درباره‌ي «کتاب سلیم بن قیس الهلالي». [1274. 
6-رساله‌اي, درباره‌ي «نیت». 

7- رساله‌اي, در بیان حقیت زیارات. (در پاسخ علماي پاکستان). 

8- رساله‌اي, در علم «دراية الحدیت». 

9- ریاض الانس. (در دو جلد, هر جلد 1000 صفحه) 

بیشتر مطالب این کتاب, در توصیف و معرفي کتابها و نسخه‌هاي خطيي 
است که مولف دیده است. 

0- العترة الطاهرة في الکتاب العزیز, این کتاب تفسیر گونه‌اي است 
شامل بیان مبادي فلسفه‌ي سياسي در اسلام, يعني متضمن شرح اياتي 
است از قرآن کریم که درباره‌ي خاندان رسول «ص », نازل شده است و 
دارندگان حق اولویت و مولویت راء به اوصاف؛ شناسانده است. 
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1- الغدیر, بقيه‌ي مجلدات چاپ نشده, که به حدود 9 جلد مي‌رسد. 


شهداء الفضیله 


به خاطر اهمیت خاص تربيتي این کتاب, درباره‌ي آن, به سخني کوتاه 
رازن ان عهات مصاا مراد محاناری کر 
راه پايداري دین خدا و نجات جامعه‌هاي انساني رسمیت ديني یافت و حفظ 
ناموس عدالت و دین بر حفظ جان عاریت مقدم شناخته شد. این بود که 
مصلحان شیعه مذهب از آغاز فعالیت,دست از جان خویش مي‌شستند. 
شاید نتوان در تاریخ شیعه. صفحه‌اي یافت که بدون حادثه‌اي خونین تمام 
شده باشد. این استقامت حیرتبار, امتیاز ويژه‌ي شیعیان بود. و از اين راه, 
به جز افراد با ایمان و سربازان با حمیت؛ علماي بر کی را تقدیم اسان 
شهادت کرد. آري, علماي شیعه, در اثر تعلیمات زنده‌ي شيعي. تاریخ پر 
افتخار شهداي فضیلت را به وجود اه تن و لا زم بود طوماري از آن 
خونهاي پاك تهیه گردد. تا اینکه عالمي مجاهد و مصلحي غیور, کتاب تاریخ 
آن را نوشت. و صفحات «شهداء الفضیله» را در منظر اجتماع گرفت, و 
نشان داد که قلمرو دانش نیز» با خون پاکمرداني رونق پافته است و تاریخ 
علم نیز سرفصلهايي خونین داشته است. علامه‌ي «اميني» پیش از به 
جریان در آوزذن سیل خروشان «الغدیر» به سوي پهنه‌هاي آرمانها و افکار 
و اعتقادات ملل اسلامي, کتاب «شهداء الفضیله» را به دست مجامع 
تربيتي امت اسلام داد, و روح هیجان ديني و از خود گذشتگي در راه حقایق 
استمانی. را در انان دمین.» 

استاد محمد خلیل الزین عاملي, مولف کتاب «تاریخ جبل عامل». مقدمه‌اي 
مبسوط, در ده صفحه, بر «شهداء الفضیله » نوشته است. شامل شرحي از 
مراتب علمي 
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مولف و چگونگي کار تحقيقي وي و خلاصه‌اي از زندگاني او و پدر و نیایش 
که از عالمان و نیکان بوده‌اند. فشرده‌اي سخنان خلیل الزین در مقدمه, 
ما اگر بتوانیم- چونان موّلف «شهداء الفضیل» - با روش نوین پژوهش,: 
حوادت تاریخ اسلام را بررسي کنیم. حتماأ بي‌اعتمادي جوانان تحصیل کرده 
و محققان معاصر را نسبت به خيلي از مسائل تاريخي برطرف خواهیم 
کرد و حقایق اساسي و حوادت راست را به قبول نان خواهیم داد. 

گروه بسياري از مورخان روي هوي و خوس و تعصبات اعتقادي, به نوشتن 
تاریخ دست زده‌اند, و در نتیجه, به روایت حوادثي که پديده‌هاي واقعي 
تاریخ اسلام را پیش چشم ما بگذارد نیرداختند. این شد که گروهي در فرا 
گرفتن تاریخ اسلام به جانب خاورشناسان رو کردند. و اين زیانمان بس که 


تاریخ ما را بیگانگان بنویسند. معلوم است که آنان نیز بی‌آنکة احساس 
شود در تحقیقات خویش اعمال غرضهايي خواهند کرد ... با این همه, در 
میان مورخان اسلامي. مردان مدقق با انصافي پیدا شده‌اند که در 
كاوشهاي خود, جز حقایق ثابت بر افکار عرضه نمي‌کنند و مايه‌ي گمراهي 
عمومي نمي ‌ شوند, بلکه نشان دهنده‌ي تطور فكريي هستند که در اعصار 
گذشته روي داده است. از جمله کتاب «شهداء الفضیله» از بهترین 
99 انا این نویسندگان است که الهام بخش دیگران خواهد گشت 


در نخستین نظر, تصور نمي‌رود که شماره‌ي «شهداي فضیلت » بیش از 
بیست باشد. من موقعي که با علامه‌ي امیتی گفتکو می‌کردم: به خیالم 
نگذشته بود که شماره‌ي شهداي علماي ما تا اين اندازه زیاد باشد. چون 

متعارف این است که شهیدان در میان لشکر کشان و شمشیر زنان باشند 
نه عالمان, زیرا عالمان با سلاح جنگي به دفاع نمي‌پردازند, بلکه با انديشه 
و قلم از حقایق پشتيباني مي‌کنند و مردمان را به سوي عقاید و مبادي حقه 


سوق 
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مي‌دهند ... اما با این همه, غیرت علامه‌ي اميني نسبت به صنف خویش, 
يعني علماء, ابا ورزیده است از نبودن مرداني چند در میان انان, که در راه 
ياري فضیلت و دفاع از حق شهید شده باشند. 

شهداء الفضیله مشتمل است بر شرح حال 130 تن عالم شهید و چگونگي 
شهادت آنان. البته عالماني که صریحا در راه مبادي اسلامي و فضائیل 
اجتماعي شهید شده‌اند, پا آنان که ضمنا و به نوعي:, از باب داشتن چنین 
موضعي, شربت شهادت نوشیده‌اند .در هر حال؛ گروه عمده‌اي از 
نامبردگان در کتاب: همانانند که در خصوص تشیع و ولاي علي و آل علي 
شهید شده‌اند و گلگون کفن به درون خاك رفته‌اند و به حیات جاوید 
پیوسته‌اند. 

باید یاد کرد که مولف در این کتاب. شهداي عالم شیعه را از قرن چهارم 
هجچري به بعد آورده است [5 7 2 ] و به ذکر آن همه عالم شهید شيعي: در 
سه سده‌ي اول, نپرداخته است. علامه‌ي موّلف خود, در این‌باره, توضیح 
مي‌دهد. 

این کتاب, تاریخ و سر‌گذشت عالمان شهید. ماست که خون خود را در راه 
بایدان ماندن حفایق زین ربختنه یه کون ان رود از عالمان ما شیعه که 


در خلال سده‌ي اول و دوم و سوم هجري شهید شده‌اند, من این کتاب را با 
ذکر شهداي سده‌ي چهارم اغاز کردم تا عصر حاضر. و به 7 «ذیل », در 
بسياري از 


اضتفچه. ۲327 


قرون, شرح حال برخي از شهیدان مشهور شیعه را, که از شخصیتها و 
فاضلان بوده‌اند ولي به عنوان «عالم» شهرت نداشته‌اند, نیز اوردم زیرا که 
یاد آنان را خالي از اهمیت ندیدم ... 

شهداء الفضیله, از نظر ماخذ, غني و معتبر است. از این رو, محققان و 
اهل فن. آن را جزو ماخذ کار خویش قرار داده‌اند. مانند خیرالدین زركلي. 
در «الاعلام» و 

چاپ نخست شهداءالفضیله در نجف انجام شد. به سال 1355 ه. عالمان 
بزرگي را که ذکر مي‌کنم. براي تشویق و تشجیع موّلف جوان, تقدیرنامه 
نوشته‌اند و او را در همان زمانها, با لقب «علامه», نام برده‌اند: 

سید ابوالحسن اصفهاني- مرجع اسبق شیعه, م 135 

حاج آقا حسین طباطبائي قمي- مرجع مجاهد, م 1366 

حاج شیخ مه مین كمپاني اصفهاني ‏ فقیه فیلسوف, م 1361 

7 محجمد 2 عالم 0 و شاعر, م 1380 

چاپ دوم شهداء الفضیله در قم انجام شد؛, به سال 33 در این چاپ. 
سه مقاله, , در اا ز کتاب افزوده شده است 

1- «بعد مقاتل الطالی نوشته‌ي دکتر توفیق الفكيكي البغدادي. در سال 
0 در نجف اشرف. از طرف «جمعية الرابطة العلمية الادبیة» به 
منظور تجلیل از علامه‌ي اميني محفلي برپا مي‌شود. این مقاله را دکتر 
توفیق الفكيكي براي خواندن در ان محفل نوشته است. این مقاله از جمله 
در مجله‌ي «مسلمین» به 
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مدیریت حاج شیخ مهدي سراج انصاري (شماره‌ي 16 تا 17) به چاپ 
ر سبده است. 

2- «الهبة الكبري». نوشته‌ي استاد سید حسن للامین, عالم و محقق شيعي 
لبناني, مولف «داثرة‌المعارف الاسلامية الشیعیة». 

این مقاله سخني است درباره‌ي اهمیت کتابخانه‌ي امیرالمومنین وارزش 
اقدام علامه اميني در این باره. 

3- «مع الافذاذ». نوشته‌ي نويسنده‌ي این سطور, در بیان اهميت‌هاي 
گوناگون شخصیت علامه‌ي اميني, در کتاب «الغدیر» و شهداء الفضیله. و 
نقش پرورشي کتاب «شهداء الفصیله». 


درون کتابخانه‌ها (دستنويسي) 


اشاره 


به گمانم درباره‌ي پرکاري صاحب الغدیر و عشق و ایمان او به کا ر نیازمند 
به گفتگو نباشیم. آنچه تاکنون گفته شد, به گونه‌اي روشن, در بردارنده‌ي 
این حقیقت نیز بود. اف من فده دارم که دوباره به اين موضوع باز گردم, 
۳ روج طلاب و دانشجویان و محققان و پویندگان راه علم و دانايي را به 
هیجان در اورم, و جوهر پشتکار و راستيني در کار راء در آن کسان که ۳ 
نوشته‌ها را مي‌خوانند بدمم . آري, كکسي که از سوي دانشیان زمان ۲ 
عالمان روزگار و استادان و محققان گوناگون. در سنيني در حدود 30 
سالگي, به قول مطلق, «علامه» خوانده شود, كسي که روزي اهرامي 
چونان «الغدیر» را بر آوز 5 و با این همه کارهاي بزرگ ديگري نیز به 
سامان برساند, ۲ نزديك به 70 سال بیش نزید» اینگونه کس.: پیداست 
چسان بوده است و چگونه کار کرده است. 

این است که داستان پرکاري نويسنده‌ي الغدیر دانسته‌ي همگان است. 1 
ناقدان. اد شمه اورا مطمی چشسکاری اشناست در تیم تمالع | 
روش, اصرار فوق‌العاده در پژوهش, صبر بي‌پایان در به سامان رسانیدن 
بحث, درياساني در کثرت 
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مآخذ, توفیق رفيقي در پیدا کردن موارد مسائل. و شگرفي در بررسي 
دانسته‌اند. 

اکنون براي اینکه هر راهي راه دانش و فضیلت و هر پژوهشگر فرهنگ و 
معرفت, چه دانشجو, چه استاد. چه روحاني. چه غیر روحاني, از رده‌ي 
سرمشقهاي والايي, که در این روزگار- چونان لا مها دهخدا| و علامه شیح 
آقا بزرگ تهراني- داریم سرمشقي دیگر نیز در پیش چشم داشته باشد, در 
اینجاء به گوشه‌اي از چگونگي کار علامه‌ي اميني اشارتي مي‌کنم. 

ای ایا ار حسیا و تقوم با چند تن .ویک اه حاشیان 
روحاني, از جمله علامه قاضي شیخ محمد سماوي (مر 132) قرار بر آن 
هی کدازند که چون همه‌ي کتابها را نمي‌توان به چنگ آورد, هر جاي به 
کتابي + وب دست یافتند آن را رونویس کنند 0 بردارند و در اختیار 
یکدیگر گذارند. و همین سان رفتار مي‌کنند. تن وه می نریم که يکي ار 
اشتغالات: دوران زندگي تحضيلي و علمی.ضاحت. الغدیر: جستجوي کتب 
کوش مات تمه و تساه ها نمی است: ای که ایا 
پایان عمر خویش و کهولت سن نیز از دست نهشت. 

از این میانه, نمونه راء اشاره مي‌کنم به يکي از سفر‌هاي اواخر عمر وي, 
يعني سفر او به هند. این سفر پیش از 4 ماه نشد. گزارش این 4 ماه و 


شرح نسخه‌هاي خطيي که علامه‌ي اميني در طي این مدت خوانده و رو 
نویس کرده است. در شماره‌ي دوم و سوم مجله‌ي کتابخانه‌ي نجف 
(صحيفة المکتبه) انتشار یافته است. بنابر آنچه در این گزارش آمده است, 
صاحب الغدیر, در این 4 ماه, به جز دید و بازديدهاي لازم. سخنرانیها و 
منابر. مصاحبه با استادان, امامت جماعت در چند جاي, پذیرفتن دعوت 
اخالی-خند.شهر و رفتن.به آن :نهر ها و دیگر حرکات و انتقالاتي که لازمه‌ي 
سفر است. به جز اینها, در حدود 2500 صفحه, خود به دست خود 
استنساخ و رونويسي کرده و نسخه 
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برداشته است, يعني افزون بر 6 جلد کتاب 400 صفحه‌اي, آن هم از روي 
اصول و مآخذي کهن و قديمي و متروك و مغفول, , در درون کتابخانه‌هاي 
بزرگ, و غرق در خاك و ناشناخته, و بیشتر با خطهايي نامانوس و دیرخوان 


و ذکر این عدد (2500) [276] بر طبق آمار است نه همین گونه. و این 
همه به جز ان مقدار استنساخ و رونويسي است که گاه دیکر ان به عنوان 
کمك به اوء زیر نظر اوء به انجام رسانده‌اند. نیز به جز کتابهايي است که 
در این مدت (4 ماه) در چندین کتابخانه خوانده است. کتابخانه‌هايي که در 
این سفر مورد استفاده و بازدید وي قرار گرفته است بدین شرح است: 

1- کتابخانه ناصریه (لکنهو), 30000 جلد کتاب 

(با نسخه‌هاي خطي نادر فراوان) 

2- کتابخانه‌ي مدرسة الواعظین (لکنهو), 20000 جلد کتاب 

(با مقداري خطي نفیس) 

3- کتابخانه‌ي سلطان‌المدارس (لکنهو), حدود 50000 جلد کتاب 

(با مقداري خطي منحصر به فرد) 
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4- کتابخانه‌ي ممتاز العلماء (لکنهو), حدود 18000 جلد کتاب 

(بسياري از این تعداد خطي) 

5- کتابخانه‌ي فروکی: محل (لکنهو), 9000 جلد کتاب 

(4000 جلد خطي) 

6- کتابخانه‌ي ندودة العلماء (لکنهو), حدود 60000 جلد کتاب 

(5500 جلد کتاب خطي) 

7- کتابخانه‌ي امیرالدوله (لکنهو), بیش از 110000 جلد کتاب 

8- کتابخانه‌ي دانشگاه اسلامي علیگره 71 27 (علیگره)؛ ۱00000( جلد 
کتاب 

9- کتابخانه‌ي عمومي رضا (رامپور) 

0- کتابخانه‌ي خدابخش [(بپتنه), 50000 جلد کتاب 


(با مقدار زيادي نسخه‌ي خطي) 

1- کتابخانه‌ي عمومي دانشگاه عثماني (حیدرآباد), 111000 جلد کتاب 

(6000 جلد خطي) 

2- کتابخانه‌ي عمومي آصفیه (حیدرآباد), 125000 جلد کتاب 

(16206 جلد خطي) ۲ 

3- کتابخانه سالار جنگ (حیدرآباد), 52000 جلد کتاب 

(7000 خطي) 

آري چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار 

و درب ات همین وله ان کرد استت که مت زونه 

در نتيجه‌ي این سفرها, و پژوهش در کتابخانه‌ها ... کتابخانه‌ي 

امیرالمو‌منین. زینت یافت به صدها کتاب و «اصل» در فقه و تفسیر و 

حدیث, و مسندها, و 
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امالي‌ها, و جزوه‌ها, و گزيده‌هاي خطي نفیس. که در سده‌هاي اول اسلامي 

تألیف شده است., يعني منابعي که مراکز علمي و فرهنگي ماء در ایران و 

0 از آنها خالي بود. و عالمان و محققان همواره به آنها نیازمند بودند 
۰ [27]. 


رو علمي. رو برادري اسلامي 


لا زم مي‌دانم؛ به مناسبت سخن از کتاب و کتابخانه, باد کنم که صاحب 
«الغدیر », نسبت به کتابهاي محققانه و مستند عالمان اهل سنت دلبستگي 
شگرف نشان مي‌داد. و ان دسته از تالیفات این عالمان مسلمان را که با 
د ست امانت و با روح علمي نوشته شده است و مایه‌ور است و سرشار از 
علم و اطلاع و عمق و برخوردار است از صحت استناد. مي‌ستود و ارج آنها 
را خاطرنشان مي‌ساخت. به طوري که هر جاي از اين گونه کتابها نشان 
مي‌یافت به سراغ آن مي‌شتافت. و اگر نمي‌توانست نسخه‌اي از آنها به 
چنی: آوز ند خود مي‌نشست و از روي آنها مي‌نوشت و نسخه بر مي‌داشت. 
او همواره تأکید مي کرد که این گونه کتب چاپ شود و انتشار یابد. در 
محافل خصوصي نیز اهل فضل و موّلفان را به مراجعه و دقت در آنها و 
خابپ و تضحیح و نشر آنها ترغیب مي‌نمود. در مثل, از کتابهايي مانند 
«المنصف » [9 7 2 ] آبن ابي شیبه, پا «احکام القرآن ابوبکر حصاص », [80 2 ] 
با بزرگداشت نام مي‌برد. از معاصران؛ ۹( نیز از جمله, از کتابهاي «جمهر ه 
خطب العرب », «جمهر 5 رسائل - تالیف احمد زکي صفوت. و 
کتاب «الغزالي» - بالرف دکتر احمد فرید رفاعي درباره‌ي غزالي 
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و کتابهاي علي فكري مصري و . ۰ با ستایش یاد کرده است. [281] حتي 
تام رنه فی‌داشتت. که صسانی ۲ از این دست., با وجود سالخوردگي و 
کهولت از بر کند. هنگامي که پسرش, شیخ محمد هادي اميني, کتاب «فتح 
الملك العلي» - انش عالم سني حافظ محمد احمد صدیق مغربي, را 
تحشیه کرد و به چاپ رسانید, در نامه‌اي به او چنین نوشت: 

بن ۵ آقی. هنت طالعته. فیل سفح ضیم. الدهن. لم افاز فه قطم ه آتما آمعن 
النظر ة فیه مرة بعد اخري, و اعید جد ۵6 الوقفة دونه» والاخذ من منابع علمه 
الفضفاض. و قد اخذ مجامع قلبي حتي اني لو کنت تمکنت من حفظه 
لخفضانیت هع کير نیب رم لوق المه کو: فا اه از ضّ 
الکتب النفيسرة القيیمة, و قلماهي. 

ق از ارو که این کاس عواندم هی ان کار اش مار انوا 
زرف مي‌خواندم و در برابر چشم مي‌داشتم و از چشمه ساران سرشار از 
دای آن سرزاب میشتم. این کابسان مزا تسه تساه نود که اکر 
برایم شدني بود که آن را از بر کنم, پیرانه سر, با شوق بسیار اين کار را 
مي‌کردم. بر تو باد که اینگونه كتابهاي نفیس ارجمند را بخواني, اگر چه 
اینگونه کتابها بسیار اندکند. [282]. 
حني مي‌توان گفت خود تألیف و نشر کتاب «الغدیر» و مراجعه به از .و 


دیدن آن همه مدارك و مآخذ از اهل شنت و آشنایی که برای خواننده: از 
این رام عالهان اقلشت و انار نان بدا رش این فمعها رهام 
گرفتن بیشتر آن کتب در میان فاضلان و محققان شیعه شده است. هر چند 
را مي‌خوانده‌ايم و مي‌خوانيم. بر عکس 
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ساره ار فاضاان اعل ش ایای رویص تاام شنفی خم شا رز 
تشتبت -باروا دربارهق. آنان, با نك نقل, تجریف شده از کتابهاي, آنان.یافت 
نشود, اما در تألیغات ایشان جچه عرض کنم؟ اگر اهل سنت, به صورت 
وسیع و عمیق, کتب ما را مي‌خواندند. نه تنها براي شناخت و وحدت و 
مصالح اسلام و خنثي کردن زمينه‌سازيهاي یهود و نصاري موّثر بود, بلکه 
خود آنان نیز از خسراني عظیم مصون بودند. زیرا بسياري از حقایق وحي و 
علوم الهي و حقایق ديني: از پیامبر اکرم «ص » به علي و فاطمه رسیده 
ای ها اه 
و از آنان به اصحابشان و سپس به ما. و اين علوم و حقایق در کتايهاي 
1 ما شیعه هست؛: علوم و معارفي که ائمه‌ي طاهرین 0 و 
براي سعادت ابدي انسان تعلیم کرده‌اند. علوم و معارفي که ائمه‌ي 
طاهرین از پیامبر اکرم فرا گرفته‌اند و به شیعه آموخته‌اند. از بالاترین 
سطح معارف گرفته تا ساده‌ترین حکم فقهي. و این همه براي سعادت و 
خوشبختي دو جهاني انسان. يعني سعادت ابدي تعلیم شده است. 
خوب است در اینجا, سخن خویش را با کلامي از عالم بزگ و جامع الفنون, 
شیخ بهاءالدین محمد عاملي, زیور دهیم. وي در خاتمه‌ي رساله‌ي 
ات در علم با الحویت؟ مي‌گوید: 
الي النبي «ص», فان مقتبسة من تلك المشکاخ, و ما تضمنه کتب 
الخاصة- ره- من الاحادیث المرورية عنهم «ع» یزید علي ما في الصحاح 
الست لعایکنی کم بظیر لس تفع نات الرع . . 
- همه‌ي احادیث ما- جز اندکي- به دوازده امام مي‌رسد. و از انان به پیامبر 
«ضص», زیرا علوم آنان از علم پیمغبر است. احادیث کتب شیعه که از 
امامان روایت شده است بسي بیشتر است از احادیث «صحاح ست > اهل 
سنت؛ چنانکه نزد آگاهان حدیت معلوم است. 
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در شهرها و آباديهاي گيتي 


اشاره 


صاحب الغدیر, براي به سامان رسانیدن آرمانهاي خویش, که در رأس 
همه‌ي نها نشر ولاي صحیح قرار داشت و ایجاد وحدتي اصولي و تفاهم 
شده در میان مسلمانان, نیز دست یافتن به ماخذ مهم و معتبر اسلام به 
خاطر نشر اسلام درست و احياي سنت و رفع تحريفها و بدعتها, و نیز 
این سفرها را به صورتي بس ساده و اقتصادي انجام مي‌داد, چنانکه با 
زندگي عالم زاهدي چون او وفق دهد. در سرزمینها و شهرها کعبه‌ي 
آمالش کتابخانه‌ها بود, چه عمومي و جه شخصي, ۰ و هم استادان و محققان 
و متفکران و دانشجویان و طلاب. مردمان نیز آنان که او را مي‌شناختند- 
قدومش را گرامي مي‌داشتند و از سر محبت و ولاء, و علاقه به علم و 
عالم, با این مجاهد راه, همگامي و همکاري مي‌کردند. چنانکه از جمله, در 
مجله‌ي کتابخانه‌ي نجف مي‌خوانيم: 

نخستین لطفي که از رئیس کتابخانه دیدیم [83 2] تغییر ساعات رسمي به 
مدت کا ر کتابخانه و توسعه‌ي وقت مطالعه بود به همان ترتيبي که علامه‌ي 
اميني مي‌خواست. چنانکه این کار را براي تسهیل مطالعه و همكاري و 
ابراز علاقه به علامه‌ي اميني, مدیر کتابخانه‌ي رامپور و ۳3 دیگر نیز 
کرده بودند. این بود که هر روز ساعت 6 صبح به کتابخانه مي‌آمدیم تا 1 
بعدازظهر. در این وقت براي استراحت به خانه باز مي‌گشتيم تا ساعت 4. 
مي‌داديم تا 8 بعدازظهر. و بدین ترتیب هر روز بین 11 تا 12 ساعت مرتب 
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و همي به باد داریم کوششهايي را که از مدیر مجنرم کتابخانه, استاد 
فاضل, امتیاز علیخان عرشي [285] مشاهده کردیم. وي براي پایدار 
ماندن این بنیاد مقدس فرهنگي و جمع آوري کتب پربها و مواریث نادر 
علمي و حفاظت سرمايه‌ي کتابخانه از هیچ گونه فعاليتي فرو گذار نکرده 
است .. . برنامه‌ي کتابخانه از ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر بود, ولي چون 
استاد نامبرده دید این وقت براي مطالعات ممتد علامه‌ي اميني بسنده 
نیست. دستور داد که تا ما در «رامیور» یم کتابخانه از ساعت 6 بامداد تا 4 
بعداز ظهر, 0 ساعت متوالي. باز باشد. و خود استاد مرتبا صبحها پیش از 
ساعت 6 حاضر مي‌شد و کتابهايي که مورد نیاز ما بود آماده مي‌کرد و دم 
دست مي‌گذاشت. این کار [زود آمذن بامداد ساختن کتابها ] بسي سخت و 
مشقت بار بود, اما , به حکم عاطفه و براي خدمت به علم و فضیلت؛ , خویش 


را بزای. اتجام دادن آن مهیا ساخته بود و بدین زخمت گرانبها تن.در داذه 
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همین گونه دارندگان نسخه‌هاي نفیس- چنانکه در پیش نیز یاد کردیم- از 
سر ارادت به کار و مقصد وي. و هم اطمینان به امانت اوء نسخه‌هايي 
گرانبهاء, براي کتابخانه, به او مي‌سپردند. يا به شخص وي اهدا مي‌کردند. و 
او نیز به کتابخانه‌ي مولي اهدا مي کرد. ی در «صحيفة المکتبه» در 
شرع آناز مهم کتابخانه‌ي ناصریه مي‌خوانيم 

9- ذخيرة المآل في شرح جواهر ار في فضائل للاال. تالیت شهاب 
الدین احمد بن عبد القادر حفظي شافعي .. در 406 صفحه. این نسخه 
گرفته شده از نسخه‌اي نفیس, به خط مولف؛ که نزد استاد محقق سید 
سبط الحسن بود و به علامه‌ي اميني اهدا کرد. معظم له نیز آن نسخه را 
به كتابهاي کتابخانه‌ي امیرالمومنین «ع» ضمیمه کردند. [287]. 

باري این سفرها سرشار بود از اخساخ مطالعه, تهيه‌ي مأخذ, برخورد و 
قاتا انتاران: الاح مارا روم رت ام تفر آبازند کاه 
گاه, اقامه‌ي جماعت. منابر عمومي. و القاي بحت و ایجاد زمينه‌هاي فكري 
در مسائل مربوط به شکل حکومت در اسلام. مهمترین نتيجه‌ي این سفرها, 
رها هام ات مسا یا این اما که میت اه 
هر اباديي که پاي مي‌نهاد.مفاهيم ولایت صحیح را با خود مي‌برد و نشر 
مي‌داد و تازه مي‌کرد, و همه جا ولاي فلسفه‌ي سياسي حکومت «غدیر» را 
کرده است. به جز شهرهاي عراق, از جمله اینهاست: حیردرابادد کن. 
کر ی ام نم را ای را انوا نی مت 
همدان, کرمانشاه, تبریز, بیروت, دمشق, مکه, مدینه, فوعه, کفریه, معرة 
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زندگي مردان بزرگ 


محبي, مولف «خلاصة للاثر». در شرح حال «شیخ بهاءالدین عاملي» 

مي‌گوید: ۲ 

شیخ سزاوارترین کس است که اخبارش گفت شور و ۰« بازگو گردد 

و فضایل و بدایع وجودي او را ارمغان مردم جهان سا 

ژان زاك روسو, در کتاب تربيتي «امیل» مي‌گوید: 

من خوشتر دارم براي شروع به مطالعه در قلب بشر شرح زندگي 

خصوصي مردان بزرگ را بخوانم 

از این رو يكي دیگر از 9 ۲ که من از شناساندن اینگونه مردان در 

نظر دارم. همین آموزندگي و شخصیت سازي و همت پروري و افق آفريني 

و جوهر بخشيي است که از مطالعه‌ي کارها و کوششهاي اتان عایه سل 

جوان مي‌شود. , 

اري, براي مطالعه‌ي جوانان, هیچ چیز بهتر از شرح حال بزرگان نیست, 

زیرا وجود نوابغ, نمونه‌ي مجسم کليه‌ي فضايلي است که ما مي‌خواهیم با 

نصایح و دستورهاي جود؛ به فرزندان امروز تعلیم دهیم. 

«قرآن کریم» نیز سر حذشست اختها و افراد را آورده است, تا شرح زندگاني 

و عاقبت نيك خوبان و نیکان و کوشندگان, سازنده باشد و پایان کار و سوء 

عاقبت بدان و بدرفتاران و هلاك شدگان و اهمالگران بر حذر دارنده. 

با توجه به سحن فحبي, که ففل: شد: ری کی «صاحب افدنر» یز شاحل 

نوادر 
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احوال و اتفاقات طرفه و حکایات آموزنده‌ي بسیار بود. احوالي و 
0 در جهت تاییدات معنوي و گشايشهاي غيبي در کار اوء و هم 

احوالي از آن دست که مربوط است به فداكاريهاي ژرف در طلب علم وبه 

چنگ آورن مأخذ و عشق سوزان به ادامه‌ي راه. من شنیده‌ام که چهار تن 

از محققان عرب, سرگرم نوشتن شرح زندگاني او هستند در چهار بخش 

از جمله بخشي مربوط است به همین احوال و قضایا. و این احوال ۱ 

کتاب از كساني روایت خواهد شد که سالياني دراز با او مصاحب و معاشر 

بوده‌اند. بنابراین مستند خواهد بود. و من اکنون حتي از ذکر قضايايي که 

خود از آنها آگاهم وت تا این قسمت را 1 نوشته- که امید است 

جامع پاش بخوا نیم 


منادي آزادي 


کم کم به پایان این بخش از این کتاب نزديك مي‌ شویم. در اینجا اشاره‌وار, 
زیر چند عنوان دیگر, درباره‌ي «صاحب الغدیر» سخن فی گهانم: «صاحب 
الغدير».يکي از احرار جهان و آزادگان رگ و منادیان آزادي بود. او به حق 
مصداق این بیت «فوّاد كرماني» بود: 
عالم آن است که آزادي عالم طلبد 
کافل ان اشت که ار عاق رد تفضان ۲ 
تاریخ زندگي و مجاهدات و اهداف وي. همه شاهد راستین این گفته‌اند. و 
او چه بسا سخناني در محافل خویش در این باره مي‌ گفت و اذهان را 
مي‌ شوارند و جانها را توان مي‌داد. 
همین امر مهمي را که وجهه‌ي همت قرار داده بود: احياي فلسفه‌ي 
اس اما 
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و احقاق حق علي بن اببطالب و نشان دادن اشتباهات و تحريفهاي مقلفان 
ی و تا وا هی اور ام ای عناصر 
اضلن کودار امخی ژاه نی آراد کین نود .و برطرقف. سا ختی. همم فص در 
عبودیت _ فردي و اجتماعي. بنابراین, آنخه: بدین. شرخ: درباره‌ی, برخی. از 
ما امد نظاه سای حاکمر بر عالم اسلام را واژگون کنند, و براي 
وصول به این مقصود, به واژگون ساختن نظام عقلي که بر رد دز 
مسلمانان سیطره داشت نیز پرداختند ... [288]. 
درباره‌ي کار اين متفکر و مصلح ديني نیز صدق مي کند. و آو, در اين راه 
بزر گ, متكي بود به خدا, و به میراث پربار 14 ۱ 
بود . * ورب حق. عظیمی: که. در ضدد. اخبام. آن: برامدم بو : و به شخصیت و 
همت و پشتکار خویش. و از این جهت؛ به معاني این بیت محمد مهدي 
الجواهري- شاعر معروف عرب- درباره‌ي سید جمال‌الدین اسدآبادي, از 
وجنات اعمال و آرمانهاي او نمایان بود. 
و لم ار في الرجال کمستمد 

من الحق اعتزازا و اعتدادا 


مصلح ديني و اجتماع 


«بدین گونه مي‌نگريم که صاحب الغدیر. به حق, يكي از مصلحان راستین 
ديني و اجتماعي بود که در همه‌ي حرکات و سکنات خویش, در انديشه‌ي 
سامان بخشیدن به نابسامانیها بود, چه نابسامانيهاي علمي و چه اجتماعي. 
او به خوبي درك کرده بود که آن همه مطلب ناروا و نادرست که در کتابها 
آمده است ۲ منتشر مي‌ شود چگونه به زیان جامعه است و چگونه اذهان 
را منشتت مي‌سازد و بنیان وحدت و هماهنگي اجتماع اسلامي را ویران 
مي‌کند. از اين رو, از تألیف «الغدیر» گرفته تا کوتاهترین 
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سخنرانيي که مي‌کرد, همه و همه, با اين فکر بود که چگونه بر اين همه 
تشتت پترفز: آند و چسان مقلفان خائن را بشناساند و دهن جامعه را از 
خوراكهاي مسموم و تألیفات تفرقه‌انگیز و سرشار از جعل و بهتان دور 
۹ صفا و صلاح و عزت و شرف را به میان اقوام مسلمان باز 

داند .. 


خطیب تاریخ 


از مواهب «صاحب الغدیر». نيروي نطق شگفت و مهیج وي بود. او صاحب 
سيمايي بود با مهابت و هيئتي شکوهبار و «صدايي در خور دلیران» و 
معلوماتي بیکران و حافظه‌اي نیرومند ایا عمیق و توجهي درست و 
نيتي پاك, و بدین گونو چون به سخنراني دهان مي‌گشود, شگفتي زاي نبود 
اگر دهها هزار نفر را گرد آورد و تحت تأثیر گیرد و ساعتها گوش به سخن 
خویش بدارد. 
او به هنگام سخنراني. مصلح اسلامي دیگره سید جمال‌الدین حسيني 
اسدابادي را بة باد می‌اهرد. آو حتي ذر محاقل عادی. که سخن فی ات : 
شور اخلاص وعمق منطق و شعله‌ي حماسه‌اش همه را دگرگون مي‌کرد. 
در منابر نیز چونان خطيبي بیهمال سخن مي‌گفت. و چون به سخن او گوش 
فرا مي‌دادي قی کین قرنهاي اسلامي دهان گشوده‌اند تا با تكِ سخن گویند. 
و در این سخنرانیها و محافل خه بسیار اثبو‌هان جففیت که درد مي‌آمدند: 
متجاوز از چند قدار ۵ کاخ نفخ هزار .. . که از اين جمله بود مجالس 
اصفهان مشهد, , همدان, کرمانشاهان, تهران حیدر آبادد کن؛ کانیور و برخي 
از شهرهاي سوریه و عراق و 
درست به یاد دارم که در ی سال 1338 شمسي, که علامه‌ي اميني 
در مشهد 
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بود. گروهي از وي درخواست کردند تا به منبر رود. البته چنین نبود که او 
اهل منبر باشد, به معناي متعارف, و هر جاي بدان بپردازد مگر آنگاه که 
عالمان و خواص براي استفاده‌ي عموم از او درخواست سخنراني 
مي‌کردند. باري تقاضاي مردم مشهد قبول افتاد و مجلسي بس عظیم و 
شکوه‌زاي. در مدرسه‌ي نواب مشهد. برپا گشت-مجلسي تاريخي: همه‌ي 
صحن بزری مدرسه‌ي نواب فرش شده بود. نلخست به هنگام اذان مغرب, 
اين جاي وسیع پر مي‌شد از صفوف نمازگزاران- زیرا به درخواست 
افاضل, «اميني» آن چند شب., نماز مغرب و عشا را در انجا به جماعت 
خواند- و چه بسیار کسان که مي‌امدند براي پیوستن به اين صفها و جاي 
نبود. سپس چون منبر آغاز مي‌گشت. سیل جمعیت- به معناي راستین این 
تعبیر- به سوي این مجلس سرازیر مي‌شد.شبهاي اخر, پس از پر شدن 
مدرسه و برخي غرفه‌هاي طبقات بالار عده‌اي از مردم بر بام مرتفع 
مدرسه بالا مي‌رفتند. در راهرو مدرسه, نیز همین سان جمعیت موج مي‌زد 
و بر سر هم مي‌ریخت., تا داخل خیابان. و دو طرف خیابان و پشت در دکانها 
بسته بود و در سطح پیاده‌رو و مقداري از سواره‌رو و کناره‌هاي جوي 


خیابان, تا کوچه ملك. و از طرف رو به قبله تا مسجد حاج ملا هاشم و 
درون مسجد. و این همه با بلندگوهاي متعدد مي‌توانستند. صداي «صاحب 
الغدیر» را بشنوند. و خدا داند که شماره‌ي آن جمع و آن مردمان در آن 
شبها چه اندازه بود. از نظر کیفیت نیز بدان گونه کم مانند بود: خواص 
مردم, فقها. عالمان. استادان دانشگاه, فاضلان, دانشجویان و جوانان 
شرکت داشتند و حتي كساني در صفوف ان جماعت و پاي ان منبر دیده 
شدند, که کمتر به كکسي اقتدا مي‌کردند يا پاي منبري مي‌رفتند.حضرت 
شیخ مجتبي قزويني نیز, با ضعف مزاج و دوري راه, در اين مجلس شرکت 
مي کرد. يکي از شبهايي که حضور داشت و در يکي از غرفه‌هاي فوقاني 
ضلع شرقي مدر لسه, با جمعي از طلاب, نشسته بود, به هنگام ختم مجلس- 
که شکوه مجلس همین گونه نمایان بود و خلقهاي انبوه, جون سيلهاي 
خروشان بهاري که در دورن دره‌ها مي‌غلتند. براي بیرون رفتن از مجلس, 
از این سو به ان سوي مي‌شدند؛ 
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و فروغ ارواح پاك شده و جانهاي صفا یافته از چشمانشان بیرون 
مي‌تراوید- به حضورش رفتم, شیخ گفت: «چنین مجلسي در قرني اتفاق 


مي‌افتد». 


در برخي از شهرها, چون فرصتي پیش مي‌آید, مردم از «صاحب الغدیر» 
مي‌خواستند تا پاي به محراب نهد و بر خلق امامت کند. و مي‌شد که وي 
خواهش مردم را مي‌پذیرفت و براي اقامه‌ي شعاثئر و احياي سنت., اقامه‌ي 
جماعت مي‌کرد. 
ی آنگاه نماز جماعت اعلام شد. مردم در مسجد جامع جلالي [هند] گرد 
آمدند, و فریاد خلق به تکبیر و صلوات. در معابر و میدانها, بلند گشت و 
ِِِ« و عصر, و سپس نماز شام و خفتن, با جماعت برگزار گردید .. 
و از این جمله بود همان شبهايي که در ا ۰ نواب مشهد منبر 
مي‌رفت. , و- چنانکه آاشاره شد- نماز جماعتي برپا مي گشت بیمانند, نمازي 
که در جلو صفوف آن.يكکي از رشیدترین یاران علي ابن‌ابیطالب «ع» در 
ِ قرن قرار داشت. نمازي که بي‌گمان. ارواح پاکان نیز از آن خرسند 
د. نمازي که به حق, معراج موّمن بود. هجوم مردم براي پیوستن به 
0 جماعت- آن جماعت منظم پرشکوه پردامنه, که هیچگاه, به هنگام 
تذکر خاطر, منظره‌ي زیبا و روحاني و پر جلالش از برابر دیدگانم دور 
نمي شور- تماشايي بود. 


سرانجام «صاحب الغدیر» درگذشت, انا لله و انا الیه راجعون. او پس از 
اينکه از پرکاري بي‌امان خویش دچار فتور جسمي شد و بیمار تا 
حدود 4 سال مانده 
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به درگذشت., به بيماري توجهي چندان نمي کرد و از کار باز نمي‌نشست. تا 
اندك اندك, کار آسیب وي بالا گرفت و او را از کار باز داشت, کتاب از جلو 
دیدگان وي دور کرد و خامه از دست وي بستاند. اين بود که معالجه را 
رخت به تهران کشید. در این شهر با رسيدگي خویشان و ارادتمندانش به 
معالجه پرداخت تا روزي که به بیمارستان منتقل شد. بيماري و بستري 
شدن وي حدود دو سال به طول انجامید. چون نزدیکان وي از معالجات 
تهران مایوس شدند. با هزينه‌ي خویش او را, به خارج فرستند. این سفر 
ذرمانین 29 روز طول کشید. و از آن: بدون معالجه‌ي قطعي. همراه يکي 
دو تن که در خدمتش بودند به تهران بازگشت. و همینسان حال وي به 
سختي گرایید, تا اینکه به روز جمعه‌ي 12 تیرماه 1349 مصادف با (28 
ربيع‌التاني 1390), نزديك ظهر, در سن 68 سالگي (به سال هجري 
شمسي), و 70 سالگي (به سال هجري قمري). بدرود جهان گفت- در 
تهران, خیابان شاهپور, كوي نیشابور. ۳ 

در دوران بيماري, گاه به عیادتش مي‌رفتم. و از جمله, در اخرین دقایق 
عمرش يك بار دیگر به دیدار او موفق شدم. و حالت خاصي را در لحظات 
احتضار او مشاهده کردم. همین اندازه مي‌توانم گفت, ایمان واقعي و 
محبت علي و خدمت به علم و هدایت خلق, در آن لحظات- لحظات نزع و 
به تعبیر سعدي.: : «رفتن جان از بدن >> که تنها بر موّمنان و پاکان و پایداران 
و شکیبایان فرخنده است- به صورت چگونگي ویژه ه یافته بود, و 
حالت: روحانيي. غیر قابل.وضقفت: در ان اتاق و در کرداکرد بستر وی بذید 
آورده بود, چنانکه مي‌گفتي, , هرچه مادي از عالم ماده و کدورت است از 
آنجا زاننواند و به جاي آن. قطعه‌هايي از فضاهاي روشن و عطراگین جهان 
مینویان و سییده‌دمان پاك و روانبخش بهشتهاي جاودان پراکنده‌اند و ارواح 
مکرم به دیدار او و ییاز روح او آمده‌اند. خداوند همواره روان او را 
شادمان سازاد و جان او را بر روي بال فرشتگان. در زلالهاي رحمت 
خویش, تا جاودان, به پرواز دارد. 

[صفحه 345 ] 

سپس, به روز شنبه. بامداد, جنازه‌ي وي, از همان خیابان, تا سه راه بوذر 
جمهري و از آنجا تا مسجد ارك تشییع شد. آنگاه پس از چند روز به 


سرزمین علم و استانه‌ي عشق جاودان. نجف اشرف. حمل گردید. در 
عراق نیز از جنازه‌ي وي تجلیل کردند. در نجف پس از اداي مراسم و 
طواف در حرم دوست. او را در کنار کتابخانه‌اي که خود تاسیس کرده بود 
(مکتبة الامام امیرالمو‌منین العامة) به خاك سیردند- «دو کتابخانه در پهلوي 
هم >». ۳ تربت او نیز» چونان کتابخانه, مطاف دل مشتاقان علم و کتاب 
اش و هر محتق به هنگام ورود به کتابخانه, از آن روح بلند و عاشق 
بیقرار کتاب الهام گیرد, و هر طالب علم و دانشجو, زندگي, زهد, امانت, 
0 ایا اتاه اصلات لو وه کار ها مت 
همواره سوز او را به کتاب و خواندن سرمشق خویش سازد 
پس از رحلت «علامه‌ي اميني» در نجف, از سوي ای و فقها و مرجع 
اعظم, و همین گونه در سایر شهرها و اماکن مختلف ایران و دیگر 
سرزمينهاي اسلامي. مجالس ترحیم و تجلیل براي او برپا گشت. دیگر 
«الغدیر » در میان ما, ماند, اما «صاحب الغدیر», نه. 
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در زیر رواق تاریخ 


من درباره‌ي تشییع جنازه‌اي که تهران از «صاحب الغدیر » کرد, سخني 
نمي گویم. شاید بیش از آنچه کرد نمي‌توانست. چنانکه از مجلات _‌ 
روزنامه‌ها و خبرگزاريهاي ایران, در مورد منعکس کردن این مصیبت بزرگ 
وتجلیل از شخصیت و خدمات «علامه‌ي فقید » نیز ذكري به میان نصفن اهزرم 
ولی هنکافین که خود در آنضراشتم شرکت: کردم: انجه را مناسب: بود, با 
خویشتن مي‌پنداشتم: مي‌پنداشتم که این عالم بزرگ اسلامي شيعي و 
حجت ال محجمد «ص > - و با کاربرد درست کلمه, «حجفغا لاسلام » - که 
درگذشته است, معلم امت, شیخ مفید. محمد بن محمد بن نعمان. است و 
این جنازه, جنازه‌ي اوست. ۱ 
اري. میان مردان بزرگ, همواره شباهتهاي چندي است., به ویژه آنان که در 
يك راه گام گذارده‌اند و براي نشان دادن يك حقیقت فدا شده‌اند و از 
شلعه‌ي يك عشق سوخته‌اند, همان‌سان که اقیانوسها به هم مرتبطند و 
قله‌هاي رفیع همنواخت و هامونهاي بزرگ ِ" پهناوري و عمق همگونه و 
جنگلهاي کهن در رازوري چونان هم و رودهاي عظیم در بسترهاي پر 
صخره‌ي خویش همسان. 
باري, من مي‌پنداشتم که: مردي که پس از چهل سال دفاع مقدس و اصلاح 
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ژرف و نشر علم و زنده کردن سنت و پاك ساختن حدیث و پیراستن تاریخ 
و استوارسازي تفسیر و نشان دادن حجت و ارائه‌ي مدرك و احياي ارواح و 
استحکام بخشیدن به حقایق ايماني جامعه و بر تافتن سخت‌ترین مجاهدات 
در راه احياي اسلام و رهايي امت و شناساندن فلسفه‌ي سياسي و 
اجتماعي قرآن. هم اکنون درگذشته است. همرسالت دیگر خویش, در قرن 
پنجم, معلم سم محمد بن محمد بن نعمان مفید است, و این جنازه. 
جنازه‌ي اوست بر سر دستها و دوشها. ۰ و این میدان آشنان ۳ است که 
با 8000 تن بر او نماز مي‌گزارد .. 
جنازه‌ي «صاحب الفدیر» را مي‌ديدم که از زیر رواق تاریخ عبور مي‌دهند. 
اا وا رات ا ‏ ص او 
علم. افتاب سو کند و تيره مي‌تابد. درفشهاي سیاه همه جا در حرکت است 
و ابرهاي سیاه بر فراز سرها در تلاطم. آسمان غبارآلود است و افق تیره و 
تار. صوت قرآن, از هر سوي بلند است, و قاریان با لحن خوش و غمناك, 
آبات: قران را می‌خوانند: 
قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. [290]. 

- بگوي: آیا همسان باشند آنان که بدانتد و آنان که ندانند؟ 


و فضل الله المجاهدین علي القاعدین اجرا عظیما. [291]. 
خداي افزوني داد مجاهدان را بر نشستگان. مزدي بزرگ 
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پرفع الله الذین آمنوا والذي اوتو العلم درجات. [292]. ۱ 
- تا خداي برتري دهد و درجات آنان را که گرویدند. از میان شماء و آنان را 
که دانش دادن 8 
انما پخشي الله من عباده العلماء. [293]. 
- از خداي ترسند (و او را شناسند و رعایت دستورات او کنند) عالمان و 
دانایان. 
قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة في القربي. [294]. 
- بگوي: نمي‌خواهم از شما بر این (پیغام رسانیدن) هیچ مزدي, لیکن از 
شما خواهم دوست داشتن خاندانم را. 
شهدالله انه لا اله الا هو و الملائکة و اولو العلم قائما بالفسط. [295]. 

- گواهي داد خداي که نبست خدايي جز اوء و گواهي دادند فرشتگان و 
خداوندان دانش. (خداي) ایستاده است به داد و عدل. 
و جعلنا بینهم و بین القري التي بارکنا فیها قري ظاهرة و قدرنا فیها السیر, 
سیروا فیها ليالي و ایاما آمنین. [296]. 


پاورقي 


[1] «متشخص» را در اینجا به معناي لغوي يا عرفي آن به کار نمي‌برم. 
بلکه. به معناي فلسفیش به کار مي‌برم. يعني حماسه‌اي که ابعاد خویش را 
شناخته و در آفاق نعین و تحفق خود تأبیده است. 

[2] «الغدیر», ج 243: 7. ترجمه قسمت آخر, که بخشي است از آغاز آیه 
1 سوره3)0 (روم), از تفسیر «کشف الاسرار» ميبدي (تالیف اوایل قرن 
ششم هجري) گرفته شده است (ح 0 7). 

[3] و این گونه پیشوایان. «شهادت» را «احدي الحسنیین» مي‌دانند. و 
«احدي الحسنیین» مي‌خوانند. در این باره. درگذشته. به سخن معروف 
مالك اشتر نخعي شاگرد خاص علي «ع» مي‌رسيم (الغدیر. ج 95: 10) و 
در حال به سخن پيشواي شيعي اندیش. ‏ . 

[4] نام‌هاي پاكي را که در این چند سطر اوردیم, از باب نمونه بود و ذکر 
گرفتاري‌هایشان نیز نمونه. 

[5 ] در تاريخي که این مقدمه نوشته مي‌ شده است (1391 ق). 

[6 ] «تاریخ بغداد» حافظ ابوبکر خطیب بغدادي, ج 47: 1. 

[7] بویژه که اکز زد این دم زدن» تنها به جنبه تاريخي ان بسنده نکنند و به 
موضع انساني و علمي و اجتماعي امروزین ان نیز نظر داشته باشند. 

[ ] سوره 34 (سباء), ایه 28. 

91 ] «آیات غدیر», در «الغدیر», ج 124: 1 تا 266, ج 156: 3 تا 162, و 
ماخذ «الغدیر». از تفاسیر اهل سنت. 

[10 ] سوره 37 (صافات), آبه 24. 

[11 ] «الغدیر», ح 388: 1. 

[12 ] خطبه‌اي (سخنرانيي) که در ظاهر, براي احقاق حق مسلم و میرات 
شرعي خانواده پیامبر «ص» ایراد شد. يعني استرداد فدك. اما در واقع, 
فدك, عنوان بود, و مقصود اصلي. احاي ذهن جامعه بود و نجات امت و 
نشاندادن انحراف اصولي در مقام رهبري و بر حذر داشتن اجتماع از 
پذیرش مراحل اولیه ظلم. تا به مراحل بعدي نکشد و پايه‌هاي ستم استوار 

نگردد. این خطبه فاطمیه, در حقیقت. يكي از نهادهاي اساسي «فلسفه 
سياسي» در اسلام است. 

[13] «من لا یحضره الفقیه»ء, جح 372: 3, «مشیخة» 114, «ریاحین 
الشریعة», ح 314: 1 به بعد و ماخذ ان از کتب اهل سنت. 

141 ] ایمان به شعار پس از صحیح بودن آن از عمدهترین عوامل پیشرفت 
آن است, که «آمن الرسول بما انزل الیه من ربه ... »> (سوره 2 ایه 295 
یعتی؛ خبیامیر به آنچه بر او تازل شد. بکروید. و آیهان آورد». زمر ضذاقت 


رهبران نیز همین ایمان است. و از اینجاست که در تاریخ اسلام, به تصدیق 
تجربه تاريخي و واقعیت ملموس,: تنها امه آل محمد ص۹1 بودند که به 
خاطر همین ایمان بةه همه اسلام و رضا ندادن به هی گذشتي درباره از 
خود و فرزندان و نزدیکان و پیروان و حبني علاقه مندانشان, پا به دست 
حکومت غاصب شهید شدند. یا همواره مورد انواع شکنجه و حبس و توهین 
و موه اجتماعي و ... ِ که يك نمونه آن در گذشته «فاجعه 
کربلا» است . اما دیگر كساني که رهبري جامعه‌هاي اسلامي را در دست 
مي‌گرفتند, نخست به نام اسلام به قدرت مي ر سید ند آنگاه با قرآن و 
احکام قرآن و یل ملاع خداجامی. خی ند و مان وتو 
[15] ۱۱ هن ۲ ۷ ۱۶ ۱۷۵۲۱۳۱6۲ 06 ۷۵۱0۳۲6۵ 06۲۲۱6۲6 2 ] 
٩۷۵1] ۱۵۳۲6 ۸۵۱۱‏ 
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(اين قسمت را آقاي دکتر جواد حديدي, استاد دانشگاه مشهد, در دسترس 
این بنده قرار دادند). 

و اکتون راز ار هافر فواشتهی 694 با و1 )سل ی کر یا ان .هه 
اعتزافانی کفدر این باره, از علضا ه غفلای فلل ۵ مداهب عالض در طول 
تاريخ. و حتي از خود خلفا ثبت شده است؟ براي اینکه بدانیم که اشخاص 
خمرا اساتو تاه اسلا هسام تور این فا شش و اند 
[16 ] «تاریخ طبري», ج 1756: 4 چاپ لیدن. 

[17] گمان قوي, درباره این عالم و مورخ. این است که به علت محدودیتها 
هملاحظاتی که ارو از مرا ای داشته ارسحم وا فعه دی را که حط 
بطلان است بر هر خلافتي جز خلافت آل محمد «ص», ذکر نکرده است. 
بویژه که سادات حسبي و حسني و موسوي همواره علیه دستگاه خلافت 
مي‌شوریده‌اند و ذکر واقعه عغدیر در تاریخ رسمي, , مي‌توانسته است براي 
آان سا اعد نی ا اس ای سوه فرس ها ی 
در بغداد تالیف کرده است., و اطلاعاتي از قضاياي عباسیان و مسائل 
خصوصي آنان به دست مي‌دهد» که دانستن آن گونه مسائل. ۳ فقيهي 
عادي نامیسور است. از اینجا دانسته مي‌شود که تالیف اين تاریخ, بدون 
آکاهیین دربار. عباسین: تیودهم است: وحنین. احاهی تفق نواند مخدود. کنید 2 
[18 ] «بهار و ادب فارسي», ج 88: 2. ۱ 
[19 ] چون در این نوشته, کلمه «حافظ» را مکر به کار مي‌بريم. درباره ان 
تنوضيحي مي‌د هيم. حافظ, در اصطلار علم حدیت و رجال اهل سنت,: 
دانشمندي گویند که 10 حدیت,؛ باسند, از حفظ بداند. بنابراین ن کساني که 
در فرهنگ اهل سنت, به این عنوان شناخته شد‌اند و این ۳ علمي به 


آنان داده شده است و ما نیز در مورد کخساتی: ان را به کار مي‌بريم که از 
نظر متخصصان بزرگ اهل سنت. عنوانیاد شده به آنان اده شده باشد 
مرجعي معتبرند و قولشان درباره حدیث و سیر سند است. ۱ 
[20 ] چون در این نوشته, کلمه «حافظ» را مکر به کار مي‌بريم. درباره ان 
تنوضيحي مي‌د هيم. حافظ, در اصطلار علم حدیت و رجال اهل سنت؛ ِ 
دانشمندي گویند که 10 حدیت, باسند, از حفظ بداند. بنابراین ن کساني که 
در فرهنگ اهل سنت., به ار وا و 
آنان داده شده است و ما نیز در مورد كساني آن را : به کار مي‌بريم که از 
نظر متخصصان بزرگ اهل سنت. عنوانیاد شده به آنان اده شده باشد 
مرجعي معتبرند و قولشان درباره حدیث و سیر سند است. ۳ 
[21] سیره یا سیرت, يعني: روش, رفتار. مقصود از سیره, در فرهنگ 
اسلامي. مجموعه اخبار و روایات راجع به زندگي و احوال پیامبر است. 
علمای سيره: بعتي کساتي که ذرباره تازیخ زندگي بیامتر آگاهي. و اطلاع 
داشته‌اند. 
[22] «الغدیر», جح 296: 1. 
231 ] اینگونه سخنان از عالمان اهل سنت بسیار رسیده است. براي دین 
نمونه‌هايي چند «الغدیر», ج 1, فصل «الکلمات حول سند الحدیت». 
2 حافظ ناصرالسنة شهاب الدین ابوالفیض مذکور, این حدیث را از 54 
تن از اصحاب روایت کرده است. درباره این مولفان و ذکر حدیث غدیر 
۳9 بر ج 147: 1 تا 11. 
[ظ 2 ]۲ «الشيعة و التشیع» تالیف شیح محمد جواد مفنیه لبناني 299 
[26] از این گونه اظهارات وی آشکارتر ازر از ان او حلیفهه یشان 
نقل شده است., آن هم از روي کتاب‌ها و ماأخذ معتبر خود علماي اهل 
سنت. «الغدیر», ج 388: 1 تا 389, ج 36 دج 80: 7 تا 119: 81,و 


[27 از اين گونه اظهارات خی اشکار با از آن: از اف ده خليفه: «بسیان 
نقل شده است., آن هم از روي کتاب‌ها و ماأخذ معتبر خود علماي اهل 
سنت. «الغدیر», ج 388: 1 تا 389,: ج 36 دج 80: 7 تا 119: 81,و 


[28] و خوشبختانه مي‌نگريم که از میان جهان سنت. از يك فرستنده 
مشهور, در قرن چهاردهم اسلامي. همین فریاد را مي‌زنند که شیعه در 
طول چهارده قرن زده است: «من انکر الغدیر فقد انکر الاسلام بالذات». 

[9 2 ] مقصود, برادر خدايي و ديني و مسلكکي است و اشاره است به واقعه 
ایا وهای برایی تس ما مات هدر انا باس بان و 
تن, دو تن, از اصحاب خود پیمان برادري بست. و چون به خود رسید, میان 
خویشتن و علي پیمان برادري بست و علي را برادر ايماني خویش قرار 


داد. 

[30] آیا يك انسان عادي که طرحي را پي افکنده و کاري را به سامان 
رسانیده است بي وصیت و بي وصي مي‌شود. صرف نظر از مقام 
پتاعنری ۰ 

[31] «شرح نهج البلاغه», ج 248: 9 چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم. مصر 

[32 ] این روایت را علامه اميني؛ ؛ از این ماخذ معتبر اهل سنت ۱9 
است: «سنن بيهقي», ج 149: 8 (از صحیح مسلم». «سيرة عمر». تالیف 
ابن الجوزي 190 19 «الریاض النضرة», ج 74: 2, «حلية الاولیاء». جح 44: 1, 
«فتح الباري» (شرح صحیح بخاري), ج 175: 13 (از صحیح مسلم) 
«الغدیر», ج 132: 7 تا 133. 

[33 ] «الامامة و السياسة», ج 22: 1. 

[34 ] «تاریخ طبري» ح 170: 6 «الامامة السیاسة», ج 151: 1. 

[35 ] «الغدیر», ح 283: 1. 

[36 ] «الغدیر», ح 283: 1. 

[37] «الجذور التاريخية للشعوبیة» 5 تا 6. 

[38 ] «الغدیر», ج 159 تا 196. 

[39 ] «الغدیر», ج 196 تا 213. 

[40] ج 303: 1. 

[41] «الفدیر», ح 287: 1. 

[42] براي شرح حال وي, از جمله «الاعلام » زركلي, ح180: د3. 

[43 ] چاپ اخیر ان, چاپ 17, اکنون در مصر, در حال انجام یافتن است. 
[44 ] سوره 9 (توبه), ابه 97 

[45] و در حقیقت این حق, حق تنها فرد او نبود. حق اسلام و مسلمین بود, 
حق قران و قبله بود. حق همه احکام و حدود خدا بود و شهر‌ها و مردمان 
در طول تاریخ. چون با حکومت او بود که همه شهرها و مردمان به حقیقت 
سعادت مي ر سید ند. 

[46] (المراجعات) 301 تا 303. 

[47] «طبري», ح1750: 4, چاپ دخویه. 

[48 ] «تاریخ الادب العربي» تالیف دکتر عمر فروخ ج309: 1. 

[49] از جمله اين آیات, بر طبق تفاسیر بسياري از مفسران بزرگ اسلام, 
اعم از شیعه و سني. 

سوره 4 (نسا), آیه 59 

سوره 5 (مائده), آیه 3, و آیه 55, و آیه 67 

سوره 28 (قصص). آیه 68 

سوره 33 (احزاب), آیه 36 

سوره 70 (معارج), ایه 1 تا 3 


سوره 98 (بینه), آیه 7. 

[50 ] چنانکه در مذهب شیعه, جزو اصول است. 

[51 ] «سفينة البحار», ذیل ماده «ام». 

[52 ] «المنهاج», در حاشیه «ارشاد الساري. شرح صحیح بخاري», ج 36: 
باقلاني و ابوالثنا اصفهاني و ... براي دیدن نمونهاي چند از اين نظریات 
«الغدیر», ج 136: 7 به بعد. 

[53] «الفقه علي المذاهب الخمسة: الجعفري. الخنفي. المالکي. 
الشافعي, الحنبلي» - تالیف شیخ محمد جواد مغنیه 137, چاپ چهارم. 
بیروت. 

[54 ] از مصلحان ديني و اجتماعي مصرء در سده سیزدهم (م 1290 
0 .ق). 

[55] «تخلیص للابریز من تخلیص باریز» 4 و 368, نقل از کتاب 
«سيري در انديشه سياسي عرب» - تالیف دکتر حمید عنایت 32. البته 
هطاوي. سپس این نظریه نادرست را به صورتي تعدیل مي‌کند- همان 


[56 ] قارنش فلشفقه در جهان اسلاعی» خالیف خسا القاخوری وخلیل الجر: 
ترجمه عبدالمحمد آنتت 02 

زا اش عضو اصلی ات اسانت تا تس که ا ماه لسن 
علي بن موسي الرضا(ع) نیز در حدیت معروف «سلسلة الذهب », پس از 
دک که حمحیت اش اظ افاست واادامر نصه ه انم صعیی عم سا 
اک 


58 فا التفر قة» 77 تا 78 نقل از «تاریخ فلسفه در جهان اسلامي» 
99 

[59 ] «سيري در انديشه سياسي عرب » 3د. 

ی يعني عمل به سنت نبوي غدیر و دیگر سنتهاي نبوي راجع به وصایت و 
[61] ام در ضمن این خطبه, بسياري از آیات قرآن را در کلام خویش 
آورده است. آیات نیز در خلال سخنان امام ترجمه شد. و يادآوري شماره 
آیات و نام سوره‌ها به نظر لازم نیامد. در مواردي خود امام به نقل آیه 
تنصریح فر موده است. 

[62 ] سوره 33 (احزاب), آیه: 56 «ان الله و ملائکته یصلون علي النبي, با 
ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما». 

[63 ] اشاره است به اینکه صلوات فرستادن بر محمد 1۳ محمد (ص) به 
هنگام دعا و توسل و طلب حاجات, در اجابت موثر است. و این تعلیم, در 


روایات دیگر نیز رسیده است و اساتید راه گفته اند. 

[64 ] مقصود اتمه طاهرین است و اشارم به ایشان. 

[65 ] يعني به عنوان «ولي» و «خليفة الله». و ولایت و ماموریت از جانب 
خدا. 

[66 ] «دور» بروزن «لوح», جمع دوحة است. به معناي درخت بزرگ و 
تنومند پرشاخ و پربرگ و پرسایه. چون در کنار غدیر و بر كهاي پیامبر اکرم, 
در انجا, در صحراي جحفه, علي را به به خلافت نصب کرد ازاینگونه درختان 
بياباني (سمرات) چند تايي بودر و به هنکام ظهر زیر آنها راز فتند و در سایه 
آنها نماز گزاردند. از اين رو, «روز غدیر» را. «یوم الدور» نیز گفتهاند, از 
باب اشاره به آن درختان؛ چنانکه شاعر قدیم شیعه, کمیت بن زید اسدي 
(م 126) در يكي از قصاید معروف خود (هاشمیات) گویند: و یوم الدوح 
دوح غدیر خم ابان له الولاية لو اطیعا. 

[67 ] اشاره است به ایه 59, سوره 4 (نساء). 

[68 ] سوره 3 (احزاب), آیه 7 و ۰68 

[69 ] از ایه 2 سوره 14( ابراهیم), و ابه 7 سوره 40 (مومن). 

[70 ] سوره 1 (صف). ایه 4. 

[71 ] این خطبه, مدارك چندي دارد, از جمله «مستدرك نهج البلاغه» باب 
اول 67 تا 72 تالیف علامه شیخ هادي کاشف الفطاء نجفي. چاپ نجف 
(1354 ق), و به ضميیمه آن کتاب تحقيقي «مدارك نهج البلاغة و دفع 
الشبهات عنه». 

[72 ] پا كکسي از عالمان دین که آگاه از راه و روشي امام معصوم باشد و 
[73] «تفسیر الصافي», ج 421: 1, به نقل از «تفسیر عياشي», ج 293: 
1 پانوشت. 

[74 ] سوره 5 (مائده), آیه 3. 

[75 ] سوره 5 (مائده), آیه 67. 

[76 ] و نیز صفحه 5< این کتاب دیده شده. 

[77] «الفغدیر», ح 283: 1. 

[78 ] سوره 12 (یوسف), آیه 21. 

[79 ] سوره 21 (انبیاء), ایه <105. 

[80 ] در آینده تعدادي از این دانشگاه‌ها را نام مي بریم. ۲ 

[81] که گفته‌اند: «براي شکست دادن قومي, نخست باید آنان و چگونگي 
زندگي و تمدنشان را شناخت.». 

[82] پس تصادفي نیست که در ماده اول قانون بنیاد مدرسه زبانهاي 
شرقي پاریس (تاسیس 29 آوریل 1795) چنین قید کنند: «در محوطه 
کتابخانه ملي. مدرسه عمومي ایجاد خواهد شد. و هدف ان. اموزش 


زبانهاي زنده شرقي خواهد بود. که براي سیاست و تجارت سودمند 
تشخیص داده شوند» 
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نقل از مقاله «شرقشناسي, دانشي با ابعاد سياسي و تجارتي». نوشته 
دکتر یوسف رحیم لو, «نگین» شماره 8 (تیرماه 1351). 1 

[93 ] مقصود, ستم متصدیان است ونظام ها و تحميل‌هاي بس سنگین انان. 
[84 ] «طبري» و ۵ اثیر » حوادث سال 14 هجري. 

[85] هنگامي که مي‌نگريم گلادستون (1809 تا 1898) نخست وزیر 
معروف انگلیس و وزیر مستعمرات آن کشور, و مومن كليسايي ! قرآن را 
بر سردست مي‌گیرد و من کوید: «تا اين کتاب در دست مسلمانان است 
نمي‌توان بر آنان مسلط شد», در شگفت نمي‌ شویم اگر ببینیم برخي از 


اذناب آنان عناصري فاسق و خائن و عامل و بي شخصیت و . . - در صرد 
ترایتد تایه خواضم. کقاب خدا حمله کنند. ام هخا خائنانه 
است: استعمار . 


6۱ یی و جاک یه فرب ره وان معاصی اقا راو 
نظر را نمي‌توان پذیرفت. 

[87] يا برخي کتابها که در سي چهل سال اخیر. در ایران انتشار یافته 
نیروها از هم و جدا ساختن صفوف از یکدیگر و ترویج بدبيني و ولايتي و بي 
ايماني و یاس و تحیر و بيحماسكي, يا بیکانه گرايي. هیچ نتيجه‌اي نداشته 
است. 

[88] «نقش سید جمالالدین اسد آبادي در بيداري مشرق زمین» 187- 
تالیف سید محمد محیط طباطبائي, با مقدمه و ملحقات از سيدهادي 
خسروشاهي, چاپ قم (1350ش). 

[89 ] همان کتاب: 192 «چگونه مرا تبعید کردند». 

[90] همان کتاب 166 تا 176: «شهداي راه آزادي». 

[91 ] همان کتاب 281, نیز کتاب «قصه‌هاي استاد» /20 «شهید راه اسلام 
و آزادي». 

[92 ] همان کتاب 282. 

[93] بجز تالیف کتاب «کلمات الامام», با مقدمه‌اي شامل تعريفي عظیم 
از «نهج البلاغه». و تالیف کتاب «مقتبس السیاسة», در شرح عهدنامه 
ماللك اشتر و سياسي حكومتي امام علي بن ابیطالب «ع». 

[94] نظریه معروف اشعري, پيشواي بزرگ اهل سنت. در مسئله 
«رویت». 


[95] «الفدیر», ج 199: 5, نقل از «مناقب احمد» تالیف حافظ ابن 


الجوزي. 

[96 ] از امام حسین <ع». 

[97] «الاعلام», جح 361: 6. 

[98 ] «الغدیر», جح 3, صفحات 266 تا 287 دیده شود. 

[99] رجوع شود به کتاب مهم «النص و الاجتهاد». 

[100 ] البته عدالت جمیع صحابه, از روز گاران قدیم مسئلهاي اختلافي بوده 
گروهي از محققان اهل سنت. بخصوص در روزکاران اخیر با ما بیشتر 
هماوا شدهاند و پي بردهاند که تایید دربست صحابه و چهره قدیس دادن 
به هر كسي که هر طور شده عنوان صحابي به او دادهاند, مسئله‌اي بوده 
است بیشتر سياسي تاديني. در این باره از جمله رجوع شود به کتاب 
«اضوا علي السنة المحمدیة» تالیف استاد شیح محجمود ابوریه مصري» 
فصول مربوط به «عدالة الصحابة». 

[101 ] خلاصه «واقعه حره» این است: مردم مدینه. پس از شهادت 
حضرت امام حسین ی بیعت خود را با یزید نقض کردند. یزید مسلم بن 
عقبه مري را با سپاهي گران از شام به مدینه فرستاد. چون مسلم با سیاه 
خود به سنگستان نزديك مدبنه, معروف به «حجره راقم » رسید, مردم مدینه 
براي دفاع در آمدند. سپاهیان به کشتن مردم دست زدند و جمعي بسیار 
بکشتند. مروان بن حکم پیوسته مسلم بن عقبه را به کشتن مردم مدینه 
تحریض مي کرد تا خلقي عظیم کشته شدند. مردم تب نیاورده به حرم 

پیامبر پناه بردند. سپاه مسلم سواره وارد مسجد پیامبر شدند و در انجا نیز 
عندان اد مود کته که مستد مه رم شامیر را خن یکوفت: سپس ملم 
بن عقبه دست تعدي به اموال و اعراض مردم مدینه دراز کرد و اموال و 
زنان را تا سه روز بر لشکر خویش مبار ساخت. ار 
نداشتند و به حکم «الناس علي دین ملوکهم» انتت جز ان پزید 
نمي‌دانستند, به تجاوز و نعدي ور بودن اموال و نزديکي با زنان پرداختند, ۳ 
حدي که گفتهاند در مسجد پیامبر نیز زنا کردند. برخي از مورخان گفتهاند, 
پس از واقعه حره» هزار زن بي شوهر فرزند زنا زایيدند, که آنان «اولاد 
الحرة» نامیده شدند. ابن قتیبه گفته است: «در واقعه حره 17 تن از 
صحابه به کشته شدند» (الامامة و السیاسة). ۰ پس از این قتل و غارت عام 
و فساد تام, مسلم بن عقبه مردم را به بیعت با یزید فراخواند و هر کس ابا 
مي‌کرد او را مي‌کشت. همه اهل مدینه, جز امام زین العابدین «ع» و يکي 
از پسر عموهاي امام, بیعت کردند 4 

12 ساره السهاری لها شا اه زان و عرش الا 
لبناني, ج 9: 1. 

10 شا شک یفن ال سل سر ورس ات ادها 


104 مقصود ناكاميهايي است که اشراف و فزون طلبان, در ژفز حان 
مساوات اسلام دیده بودند و از ربودن حقوق دیگران ناکام گشته بودند. 
[105] بر بیان این محقق بیفزایم که آنچه را با امام کرد با اسلام کرد, زیر 
امام جز نمونه مجسم اسلام نبود. معاویه در مبارزات و دشمنيهایش با 
امام, با چيزي و كسي مبارزه و دشمني نمي‌ کرد جز با حقیقت متجسد 
اسلام 

106 «علي و مناوئوه» تالیف دکتر نوري جعفر, چاپ دوم, قاهره, 
مطبوعات النجار 10: 1394 تا 11. 

[107] این تعبیر را بانوي بزرگ اسلام. در سخنراني معروف خویش در 
مسجد مدینه- که پیشتر نیز بدان اشاره شد در حق آنان به کار برده است 
و از این ایه کریمه اقتباس فرموده است: 

«و ما محمد الارسول, قدخلت من قبله الرسل, افائن مات او قتل, انقلبتم 
علي اعفا کی وس لت علن کفرید فلن .یضر الله شیتا, تیاه ره 
الشاکرین »)سوره 3 آل عمران؛ آیه 14(). 

يعني. 

محمد فرستاده است, پیش از او فرستادگان فراوان گذشتند. اکنون اگر او 
مي‌گردید؟ كساني که چنین کنند و بازیس گردند به خداي گزند نرسانند 
هیچ. و خداي پاداش دهد سپاس داران را. 

[108 ] چنانکه ابن خلدون گوید: «و طلت دماء اهل البیت في کل ناحية .. 
» «تاریخ ابن خلدون», ج 3: 4- چاپ افست بیروت. 

[109] گواینکه بیشتر سربازان و فرماندهان مخلص اسلام. به همان نیت 
نشر دین وتعالیم. پیش مي‌راندند. اما سردامداران. در همه موارد, چنین 


نبودند. 

[110] «الصراع بین الامویین و مبادیة الاسلام» تالیف دکتر نوري جعفر, 
چاپ بغداد (1953) نیز «خدمات متقابل اسلام و ایران» - تالیف مرتضي 
مطهري, چاپ تهران, شرکت انتشار, دفتر نشر فرهنگ اسلامي. 

] 11 1[ 

دیر ترسا و سر سبط رسول مدني 

اه اگر طعنه به قران زند انجیل و زبور ۲ 

۰[ معلوم است که مقصود از این رب بني اميهاند و دیگر اعرابي 
که کار گزار و دنباله رو بني امیه بودند ... نه اعراب فداکار و مخلاص صدر 
اسلام, که با ایمان آوردن به اسلام و فداکاریها و جانبازيهاي خود در راه این 
دین و کمك به به پیامبر اکرم, باعث نضح یافتن دین خدا و نشر آن در جهان 
شدند, و | و اقوام دیگر, از جمله ما ایرانیان, به وسیله انان با اسلام و 


[113] «فدك في التاریخ», از سید محمد باقر الصدر, چاپ نجف. دیده 


شود. 
[114 ] «الغدیر», جح 10. 

[115] حدیت «نقلین» يكي از معروفترین احادیث اسلام است و متواتر 
نزد سني و شیعه: «اني تارك فیکم الثقلین کتاب الله و عترتي ۰ »بیامبر 
فرمود: «من درمیان شما دو شيء گرانقدر به جا مي‌گذارم: کتاب خدا و 
خاندانم (مقصود علي و ائمه طاهرین است که در روایات دیگر تصریح 
شده است) تا هنگامي که به این دوء چنگ در زنید و از آنها پيروي کنید, 
گمراه نخواهید بود. اين دو از یکدیگر جدا نشوند تا در کنار حوض کوثر بر 
من وارد شوند (يعني تا قیامت») فراواني مآخذ این حدیت, از طریق خود 
اهل سنت وحشت اور است. از جمله 6 جلد از کتاب عظیم «عبقات 
الانوار» (تالیف علامه مجاهد کبیر مير حامد حسین هندي م 1306 ه.ق) 
ویژه سند و شرح این حدیت است از طریق علماي اهل سنت. در این 
کتاب از جمله نقل شده است از گروهي از عالمان بزرگ اهل سنت که 
گفته‌اند: 

«چون پیامبر اکرم, خاندان خود را در این حدیت, با کتاب خدا (قرآن) قرین 
و ردیف قرار داده است و قرآن تا ابد در میان امت باقي است. معلوم 
مي‌شود که از خاندان او نیز, هميشه, كسي که شایسته مقام هدایت باشد 
وجود دارد». 

و در اینجا مي‌بينمي که بزرگان اهل سنت به وجود «امام باقي» و «امام 
زمان» از خاندان پیامبر. بر پایه گفته خود پیامبر, اعترافات کرده اند بجز 
اعترافات و احادیث بسیار دیگر, در اين مقوله, که از اهل سنت رسیده 
است. 

[116] «الفرق بین الفرق» بغدادي 17, نیز «مذاهب الاسلامیین » دکتر 
عبدالرحمان بدوي, ج 6۵75: 1. 

[117] دکتر علي سامي النشار مصري مي‌گوید: «تنها فرزندي که از 
سنتي دیگر پيريزي کرد. به اجماع اهل سنت و جماعت و شیعه, او به «زین 
العابدین» (زیور خداپرستان), «سجاد» (بسیار سجده کننده در عبادت), و» 
دي الثفنات » (صاحب پيشاني و زانوهاي پینه بسته از بسياري نماز) ملقب 
است. لیکن لقب نخستین بیشتر معروف است. عالم ار این روز کار 
محمد بن زاهد الكوثري او را چنین خوانده است: «الامام الذي یجل عن 
الوصف » «نشاة الفکر الفلسفي في الاسلام », ۳ 7 2, چاپ سوم 
دارالمعارف مصر 

[118 ] اشاره است به مقاله عالم و مفسر معروف مصري, طنطاوي 


جوهري (مولف تفسیر معروف) تحت عنوان (ادعية علي زین العابدین و 
ماذا یستفید منها المسلمون) مجله (الرضوان), چاپ الکناهور. سال سوم. 
شماره 4 3 تا 7 و شماره 3: 4 تا 10 و شماره 6 تا 1 ,7 تا 14. نیز ادیب 
مصري استاد محمد کامل حسین, مقالهاي ارد زیر عنوان «واطرفي ادعية 
الامام زیر العابدین علیه‌السلام) یویر مه از دعاهاي امام زین العابدین 
(ع»* نقل از (تبویب الذریعه), ۳ 34 , پا نوشت. 

[119 ] «الامام الصادق و المذاهب ِِ اسد حیدر النجفي. 

[120 ] تالیف استاد محمود عبدالقادر مصري «ادنامه علامه اميني» 
صفحات 513 تا 516. در اینجا100 کتاب از تالیفات علماي اهل سنت. 
درباره مناقب والا و عظمتهاي علي و فاطمه و ائمه ال محمد «ص ». نام 
برده شده است. 

[121] «فجر الاسلام» - احمد امین 276 وت شیخ طوسي», ج 83: 1 
تا 84, مقاله استاد عبدالحي حبيبي افغاني 

[122] «هزاره شیخ طوسي», ج 85: 1.. 

[123 ] تالیف استاد عبدالله علايلي. 

(4 12 ] اشاره به فتواي خدایسند و حقگراي و مسلمان «شیخ محمود 
شلتوت», رئیس اسبق جامع الازهر. 

[125] «والظفر بفقه ال البیت. ظفر بالعدل و الهدي وبالامان من الضلال, 
و بکتاب الله مقتر نابه, حتي دخول الجنة». «معجم فقه ابن حزم 
الظاهري», مجلد اول. مقدمه دوم, به قلم السید محمد المنتصر الکتاني, 
چاپ لبنان 39. مقدمه اول, از استاد مصطفي احمد الزر قا. 

[6 12 ] «نشاة الفکر الفلسفي فس الاسلام», جح 2ط, چاپ سوم, مصر 
(1395). از این کناب کاه به خاظر عقایقی که در. آن اظهار شده استت 
چيزي نقل کرده ام. اما در اين کتاب- مانند گروهي دیگر از کتابها- درباره 
شیعه و تشیع و حقایق تاریخ شیعه و مفاهیم فرهنگي تشیع اشتباهات 
سخيفي نیز راه یافته است. 

[127] استاد ابوالوفاغنيمي تفتازاني. مدرس فلسفه اسلامي, در دانشگاه 
قاهره نقل از کتاب «مع رجال الفکر في القاهرة» 40 تا 41- تالیف سید 
مرتضي الرضوي, چاپ قاهره, مطبوعات النجار (1394). ۳ 

[128 ] شیخ احمد حسن باقوري, از علماي مصر و وزیر اوقاف ان کشور- 
[129] دکتر حامد حفني داود مصري, استاد ادبیان عربي. در دانشکده 
عالي زبان. رئیس بخش ادبیات عرب, در دانشگاه عین شمس- همان کتاب 
9 تا 90. 

[130 ] استاد ابو الوفا مراغي مصري, رئیس کتابخانه «جامع الازهر» همان 


[131] استاد محمد فكري ابوالنصر. از نویسندگان و فاضلان مصر 
«المراجعات», چاپ 17, قاهره. مطبوعات النجار, مقدمه 9. عبارت آخر 
سخن وي, اشاره است به حدیث معروف در میان سني و شیعه, که پیامبر 
اکرم, خطاب به علي بن اببطالب فرمود: «انت مني بمنزلةهارون من 
موسي, الا انه لانبي بعدي» - تور میت به من, چون هاروني سبت به 
موسي, جز اینکه پس از من دیگر پيامبري نخواهد بود. يعني: 
همچنانکه‌هارون برادر موسي بن عمران وصي و خلیفه و جانشین او بود, تو 
نیز پس از من. وصي و خلیفه و جانشین من هستي. منتهي موسي خاتم 
نبوت نبود. و پس از او ای آمدند, اما من خاتم نبوتم و پس از من 
دیگر:تا قيامت:, ببافبرزی تخواهد امد 

[132 ] استاد عبدالهادي مسعود مصري فيومي, مدیر فهرستهاي عمومي 
دارالکتب المصرية, و صاحب اثار تحقيقي «مع رجال الفکر في القاهره» 
5 تا 216. 

[133] مقصود کتاب <«وسائل الشیعه» است تالیف شیخ حر عاملي, و 
کتاب «مستدرك‌الوسائل» تالیف حاج میرزا حسین نوري. 

[134 ] اشاره است به تعالیم والاي آل محمد. 

[135 ] محمد فكري ابوالنصر «مع رجال الفکر في القاهره» 261 تا 263. 
[136 ] دکتر حامد حفني داود همان کتاب 106 تا 107. 

[137 ] دکتر حامد حفني داود همان کتاب 107. 

[138 ] استاد شیخ محمد زكکي ابراهیم مصري, از شخصيتهاي علمي مصر, 
صاحب تالیفات و مقالات بسیار, و مدير مجله «المسلم» همان کتاب 272 
تا 273. 

39 1 ] دکتر بانو عايشه ست الشاطي: استاد زبان و ادبیات عرب در 
دانشگاه عین شمس,: , استاد دروس قرآني در دانشگاه قروبین مفرب همان 
کتاب 83 1. 

[140] «نهح البلاعه». خطبه 16, شرح ابن ابي الحدید. چاپ مصر, به 
تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم, جح 272: 1. 

1411 ] «رباني» كکسي بود که دروي هم فقه بود هم حکمت هم ولایت؛ و 
آن که خلق را دین خداي در مي‌آموزد و ایشان را بر, آن مي‌دارد. «کشف 
الاسرار» ميبدي, ج 8 17: 

[142 ] اگر گفته شود: «در صورتي که توده مسلمان آگاه باشد نه, و اگر 
آگاه نباشد چه جدا کنند و چه نکنند غربت است». گوییم صورت این سخن 
درست است. اما با اندکي دقت معلوم مي‌شود که حکم بدین اطلاق 
بیست. چون آگاهي نوده بسته است به خواست منابع قدرت. بنابراین اگر 
قدرت به دست علي و امثال علي باشد, توده آگاه مي‌شود., و راه آگاهي بر 
توده گشوده هی کرد 3 اما اگر قدرت به دست معاویه و امثال معاویه باشد 


نه,. چون آگاهي یافتن توده‌ها بزرگترین کمك به امثال علي بن ابیطالب 

است و بزرگترین ضریه بر امثال معاویه بن ابي سفیان, و به دیگر سخن: 

آگاهي توده نیز يكي از پديده‌هاي طبيعي است و محکوم به احکام و قوانین 
علت و معلول. اگر مقتضي آگاهي موجود باشد و ماثع آن مفقود, تودو آگاه 

قق کدی نو کر نه. و پیداست که در حکومت امثال علي مقتضي آگاهي 

خلق موجود است و مانع آن مفقود. و در حكومتهاي دیگر, درست به عکس 

است: مانع آگاهي موجود است و مقتضي‌آن مفقود. 

[143 ] «نفش وعاظ در اسلام » 199 

[144] «النظم الاسلامیة», ج 72: 1 به بعد تالیف محقق سني, دکتر 

عبدالعزیز الدوري. چاپ بغداد, مطبعه نجیب (1950). 

[145 ] (الامام علي صوت العدالة الانسانیة), جح 1232: 5- تالیف نویسنده 

و ادیب مسيحي, جرج سجعان جرداق لبناني. 

[146 ] «المغني في ابواب التوحید و العدل », جزء متمم بیستم, بخش اول 

59 2- چاپ قاهرخ,الدار الحصر نم 

1471 ] «النظم الاسلامیة» 82 تاده. 

[148 ] «التمهید» 1860 

[149 ] سید امیر علي (1265 تا 1347 ۵), از متفکران شيعي هند و يکي 

از خند مصاح بزر ی اسلام.در قران اخیر. اخمد امین فضزری:-شرح جال و 

مباني فكري او را در کتاب «زعماء الاصلاح في العصر الحدیت» (ص 139 

تا 145, چاپ بیروت., داراالکتاب العربي) نوشته است. نیز «لاعلام» 

خیرالدین زركلي, ج 355: 1, چاپ سوم. 

[50 1 ] «مجله‌ي دانشکده‌ي حقوق و علوم سياسي », شماره‌ي ششم 

(تابستان 1350) / 68, مقاله‌ي «تجدد فکر ديني نزد اهل سنت » - از دکتر 

حمید عنایت. 

[151 ] شگفتا که سیاه اسلام را که آمدند تا اسلام را بر ما عرضه کنند و به 

گفته‌ي سردارانشان, ما را از بندگي در برابر مخلوق برهانند و با خدا آشنا 

سازند, و به تعبیر «ملك الشعراي بهار». به ما معرفت بیاموزند. «دشمن» 

تعبیر کرده‌اند. خوب, خود دانند. اگر اینگونه تعبیرات را مايه‌ي سوزاندن 

ريشه‌ي معنویت و سلب دین از جامعه و کمك رساندن به «دشمن واقعي» 

نمي‌دانند. و اگر نشر این گونه تعبیرات را در میان طبقه‌ي جوان- که بیشتر 

انان امکان و فرصت مطالعه‌ي متون تاریخ و تحقیق این مسائل را ندارند- 

اضرار نمي‌شناسند, ما حرفي نداریم. 

[2 15 ] این تعبیر (وعده‌هاي عرب), شایسته بلکه درست نیست» وعده‌ي 

عرب نبود, 9 خدا بود و اسلام و پیامبر و قرآن که کتاب خداست. و 

عرب خود مد مثل دیگر امتها مخاطب و مکلف بود به خطابها و تكليفهاي قران. 

153 ] این آشفتکی بیشتر در مورد آن گروه از جوانان مسلمان دیده شده 


است که براي تحصیل يا کار به کشورهاي مسيحي رفته‌اند. و کشیشان به 
هر وسیله شده است, گرچه در کسوت استاد دانشگاه يا طبیب معالج یا 
دوست مشاور يا همسفر «پيك نيك» و ... خود را به آنان رسانیده‌اند و از 
ذهن پاك و عدم اطلاع درست آنان درباره‌ي تاریخ اسلام و فرهنگ اسلامي, 
سوء استفاده کرده‌اند. باید مربیان و پدران و مادران مسلمان- با غير 
مسلمان ولي علاقه‌مند به اسلام و ایران- که فرزندان خود را به خارج 
مي‌فرستند. براي این دسیسه نیز فكري بکنند. 

[154 ] «ضحي الاسلام», ح 23: 1. 

[5 15 ] و آنچه در ایران تاکنون به نام مذهب شیعه باقي مانده است- يعلي 
دین ما ایرانیان- همین است. يعني: ايراني به عنوان اعتقاد به دین اسلام و 
ديني که محمد «ص » از سوي خدا| اورده است. این مذهب را پذیرفته 
است و دارد. و اسلام محمد را را با استناد به قران و حدیث محمد. همین 
مي‌داند, نه جز این. و در طول قرون: هب لحظه حاضر نشده است 
حکومت عرب را به جاي دین اسلام قبول کند. اين است عقيده‌ي راسخ 
شیعه, در سراسر جهان و حتي شیعیان عرب. و این است اصرار مومنانه‌ي 
شیعه در طول تاریخ و ايراني با اعتقاد به این دین خدايي رو به قبله 
مي کند, ,. روزه فان کیر 5 حج مي‌رود. زن عقد مي کند. در ذبیحه احکام قرآن 
را رعایت مي‌کند. خرید و فروش مي‌کند و و آنحة در بات سیم ابرانت 
جز این بگوید, یا در کتاب بنویسند, یا مستشرقي بر زبان آورد, يا استادي 
قر. کلاش اقاره رسای ایض ان و باطاا مه سمل افو 
نداستن تاریخ اسلام و ایران و فلسفه‌هاي ديني: پا به منظورهايي است 
خاص از جمله سست کردن مباني اعتقادي و ايماني جامعه. 

[156] «تاریخ بخارا» 84- تألیف ابوبکر محمد نرشخي (286 تا 348) 
تصحیح مذرس رضوي. 

[157 ] «نهج البلاغه». خطبه‌ي 3 (شقشقیه). 

[158 ] مقصود ساده‌ترین و سبکترین است در نظر مخاطب (محمد بن 
مسلم زهري) که مرتکب چنین امري شده است. و عبارت از باب «تهکم» 
[159] «تحف العقول» 281 تا 284- چاپ تهران, کتابفروشي اسلامیه, به 
تصحیح علي اکبر غفاري 

[160 ] با این قید تک ارات علمي کتاب او را منکر نمي‌شویم. رجوع 
شود به «تر | ر ث الانسانیة». ۳ 1 1 تا1004- چاپ مصر» وزارة التقافة و 
الارشاد لاه اه ارم «ا ای » 

[161 ] «المغني» , متمم جزء بیستم» بخش اول 259 به بعد. 

[162 ] همان کتاب. 

[163 ] سوره‌ي 57 (حدید), آيه‌ي 25. 


[164 ] سوره‌ي 36 (سبا), آيه‌ي 28. 

[165 ] «تاریخ طبري» - چاپ دخویه, ج 4, حوادث سال 10 هجري. 

[66 1 ] عجب اسلام ايراني شده‌اي است که- به جز گرایش خواص 
مسلمین عرب از زمان حیات پیامبر اکرم به علي بن اببطالب به عنوان 
وصي- از روز درگذشت پیامبر, دهها تن مسلمان عرب اصیل, در راه حق 
خلافت علي و دیگر مفاهیم شيعي جان دادند, در حالي که هنوز نوده‌ي 
ايراني خبر درستي از اسلام نشنیده بود, تا چه رسد به تشیع؟ عجب اسلام 
ايراني شده‌اي است. که از روز واقعه‌ي غدیر (از حدود 70 روز پیش از 
مرگ پیامبر) به بعد شاعران عرب دهها قصیده, بلکه باید گفت دهها مجلد, 
شعر ناب در مدح علي و اثبات حقوق او و حقوق سياسي اسلام بر مبناي 
تشیع سرودند. و شاعراني چون کمیت و دعبل در این راه شهید شدند, و 
این شاعران» همواره در اشعار خویش ذکر «غدیر» را اوردند. در حالي که 
در ایران, از قرن پنجم به بعد- يعني پس از بیشتر از 400 سال- تك‌تك 
شاعراني یافت شدند که به ذکر مدایج علي «ع» پرداختند و به «غدیر» 
اشاره کردند. و عجب ... و عجب ت۳۹ 

[167 ] از جمله, سوره‌ي 42 (شوري), ايه‌ي 23. 

[168 ] سوره‌ي 98 (بینة), آيه‌ي 7. 

[169 ] «تفسیر طبري », ج 146: 3. 

[170 ] از : تالیفات: دیکن,اوشت؛ کناب شفناقت الامام آنی‌حتیفه »رآ وررو ولد 
چاپ حیدرآباد دکن (1321 )- «الغدیر», ج 402: 4. 

1717 «الفدیر», ح 57: 2 تا 8د. 

[172] رواياتي که آشکارا و صریح دلالت دارند بر آنچه گفته شد. و ما 
تیشتتز یکی از. آتما رانقل کردیم و نام عده‌اي از محدثان معتبر سني را که 
به نقل این روایات پرداخته‌اند 7 

[173] استاد محمد كردعلي شامي (م-1372) در اصل از اکراد موصل 
بود. وي رئیس «المجمع العلمي العربي» دمشق, و مدیر مجله‌ي 
«المقتبس» و سردبیر مجله‌ي «الشام» بود. کردعلي از نویسندگان بزرگ 
جهان, سنت بود. مقالات او از جمله در مجله‌ي «المقتطف » نشر مي‌ شد. 
وي تأليفاتي بسياري دارد. شرح حال مفصل او در «الاعلام » زركلي (ج 73: 
7 75) آمده است. بسياري او را از مخالفان سرسخت شیعه دانسته‌اند. 
از این رو هم به دلیل اطلاعات و مقام علمي و ادبي او, اظهار نظر او 
دارد. 

[174 ] «تاریخ الشیعة» 4 تا 10. 

[5 17 ] «مستدرك نهح‌البلاغه», جزء 29: 2. 

[6 17 ] «المراجعات», چاپ 17, قاهره. مقدمه 10. 


[177] مولف «داثئرة‌المعارف السلامية الشیعة». 

[178] «داثئرةالمعارف السلامية الشیعة», ج 10: 1 تا 11-چاپ دوم 
بیروت (1393). 

[179] «التمهید» باقلاني 196, «الغدیر», ج 79: 7. 

[1860 ] «یوم الاسلام», به نقل از ترجمه‌ي «اعیان الشیعه», ج 262: 1- 
چاپ تهران (1345). 

[181 ] در اینجا اشاره به اين امر نیز بي‌مناسبت نیست که بسياري از آنچه 
توده‌ها و مردم عامي به 0 مذهب و مراسم مذهبي انجام مي‌دهند و به 
پاي مذهب مي‌گذارند, هیچگاه ربطي به خود اسلام و تشیع ندارد. امامان 
ما نیز از اینگونه امور ۷ بوده‌اند. اینها بیشتر سنن و تقالید و آداب و 
رسوم باستاني» يا محلي. يا اقليمي است که مردم آنها را دانسته با 
ندانسته, وارد مذهب کرده‌اند و فرهنگ متعالي و رهايي آفرین مذهب را به 
آنها دچار ساخته‌اند. این موضوع در خور دقت است, و اختصاص به مردم 
مسلمان ایران هم ندارد. 

[182 ] در تاريخي که این بحث نوشته شده است. حدود سال 1350 
خورشيدي. 

[183 ] «الغدیر», ج 1. 

[184 ] در اصل نامه, این دو نام ذکر شده است. لیکن علامه‌ي اميني, به 
ملاحظات اخلاقي که مبادا براي نویسنده زياني داشته باشد, یا او راضي 
نباشد. از درج این دو نام. به هنگام نشر نامه, خودداري کرده است. ولي 
اکنون و در اینجا, چون اینگونه ملاحظه‌اي لازم نیست., نام آن دو استاد را 
در میان دو قلاب آوردیم, تا معلوم شود که دکتر محمد غلاب مصري, چه 
اشخاصي راء به عنوان نمونه‌ي كساني که درباره‌ي شیعه دچار لغزش 
شده‌اند و نظرهاي نادرست داده‌اند. ذکر کرده است. 

[185 ] «الغدیر». ج 4. 

[186 ] «الغدیر». ج د. 

[187] «الغدیر», ج 2 و 8. 

[188 ] «الغدیر» ح 11. 

[189 ] مقصود يكي از روحانیان مشهد است که کتاب «الفدیر» را به وي 
معرفي کرده است. 

[190 ] نقل از يك نشريه‌ي مذهبي. نام اين عالم.در نشريه‌ي یاد شده, ذکر 
نشده است. گوبا به ملاحظه‌ي حال خود او. 

[191 ] مولف «تحت راية الحق» و «الي مشيخة الازهر» و 

[192 ] مولف «الحقایق في الجوامع والفوارق» و 

[193 ] مولف «صلح الحسن». 

[194 ] موّلف «الامام الصادق والمذاهب الاربعه». در 6 جزء (3 جلد). 


[195 ] مولف «الدعوة الاسلامية الي وحدة اهل السنة و الامامیة». 

[196 ] «المراجعات».چاپ هفتم <315. 

[197] پا تصور درستي از مسئله‌ي وحدت اسلامي دارد. و آن را با وحدت 
مذهبي اشتباه نمي‌کند, اما مي‌خواهد- بنابر اعمال غرض يا ماموریت- شق 
غیر عملي ان را پیشنهاد کند تا به نتیجه نرسد. در این باره مقاله‌ي اقاي 
مرتضي مطهري, در همین کتاب: «الغدیر و وحدت اسلامي», دیده شود. 
[198 ] «الاسلام مع الحیاة». چاپ دارالاندلس, بیروت (1959) / 56 تا 7د. 
[199 ] چنانکه از جمله, خوب به یاد دارم, که استاد علامه مرحوم دکتر علي 
اکبر فیاض خراساني میگفت: «اگر من پس از خواندن الغدیر. کتاب تاریخ 
اسلام را نوشته بودم, جز این مي‌بود.» با آنکه وسعت اطلاع و خبروبت 
روم د کر کن کم ۳ بود. 

غدیر (که و اخادت 9 و 09 1 خم 0 ان و ِِ 1 با 
موضوع, کتاب را «الغدیر» نامیدند. 

[201] «روض المناظر في اخبار الاوائل و الاواخر» یا: «روضة المناظر .. 
» - «معجم المطبوعات», ج 1, ستون 137. 

[202] «مقدمه‌ي ابن خلدون»», ترجمه‌ي محمد پروین گنابادي, ج 36: 1. 
[203] یا به تعبيري «فقیه المورخین و مورخ الفقهاء» - «الغدیر» ج 9. 
[204] «تاریخ تمدن» - ویل دورانت, کتاب چهارم, عصر ایمان, بخش دوم 
(تمدن اسلامي) 176 تا177, از ترجمه‌ي فارسي. 

[205] دکتر ملحم ابراهیم الاسود, در تعلیقات دیوان ابوتمام» - 
«الغدیر», ح 12: 1, وج 331: 2 تا 33د. 

[206] سید حسین موسوي هندي. از عالمان عراقي. مولف کتاب ارجمند 
«الاسلام مبدا و عقیدة». 

[207] «الفدیر», ج 6/ و. 

[208] براي دیدن نمونه‌اي از توهینها و هتاكبهاي وحشتناك برخي 
نویسندگان به مقدسات اسلام يعني همان چیزها که برانگيزنده‌ي عتابهاي 
صاحب «الغدیر» شدهاست., از جمله «الغدیر», ج 258: 3 تا 259, نیز 
همین جلد 277 به بعد, نیز همین جلد 329 به بعد و ... دیده شود. 

[209] «يادنامه‌ي علامه‌ي اميني», چاپ تهران, شرکت انتشار, کتاب اول. 
مقاله‌ي بیستم 500. 

۲210 «الخدین» ع ول اد کناب «ضفین لیف تضر ین زاجم ( دم 
62 / 115. 

[211] «الفدیر», ح 9 يا ... 

[212] دیوان محمد حافظ ابراهیم. شاعر مصري مشهور. 

[213] «الفدیر», ح 85: 7 به بعد. 


حديثي, يا متن فلسفي با 1 
پیو سته و مرتبط است و نقل همه‌ي مطلب چیز ديگري را ميرساند, پا 
ممکن است خواننده از نقل همه‌ي مطلب استنبا ط ديگري بکند. 

[215] «فاطمةالزهراء و ترفي غمد» 118, چاپ نجف (1388). 

[216] «نتاریخ ابن خلدون», ج 3: 4. 

[217] «هزاره‌ي شیخ طوسي». تهیه و تنظیم علي دواني, ج 84: 1- 
مقاله‌ي پوهاند عبدالحي حبيبي افغاني 

[9 21 ] نمونه‌هايي از اینگونه نیز آورده شد. 

[9 1 2 ] عبدالوهاب ابياتي- «الموت في الحیات », چاپ دارالاداب, بیروت. 
[220] ادونیس- «المسرح والمرایا». چاپ دارالاًداب (1968), این شعر 
راء از این شاعر, به دلیل اهمیت محتواي آن آوردهه 

[221] ِ در اینجا به اصالتي دیگر بر مي‌خوریم: رابطه‌ي مستقیم «احد» و 
«بدر», با «کربلا» که تبلور دیگر همان جهاد است پس از 48 سال. و 
ایمان به اين رابطه و تبلور را شیعه هیچگاه از دست نهشته است. و بیخود 
نیست که بر بیش از 1300 سال است که از جمله در زیارت حضرت 
ابوالفضل العباین- علیه السلام- مي‌خواند: «اشهد و اشهد الله انك مضیت 
علي ما مضي به البدریون» - من گواهم ... که تو در همان راهي شهید 
شدي, که شهداي بدر شهید شدند. يعني شیعه, خلافت امثال یزید را 
خلافت جاهلیت مي‌داند نه خلافت اسلام. 

[222 ] نزار قباني. 

[223] و به هنگام تهيه‌ي این کتاب. چون من از جمله, از يك تن از عالمان 
پاك و مجاهد و شریف و علوي خواستم تا براي اين کتاب مقاله‌ای ام نی 
کف «من مقاله‌ام را درباره‌ي ایمان و اخلاص عظیم وي مي‌نگارم 
شواهد و تجربه‌هايي را که خود از آن دارم به قلم_ مي‌آورم- ايماني که 
«الغدیر» هم اثري بود از انا آن». اما دست ستم, ان عالم را از ما دور 
داشت و آن مقاله نوشته نشد. 

[224] «الغدیر» ج 7 (جلد شميزي), پشت جلد, زیر این عنوان: «انشودة 
روح المولف». 

[225] چون علامه در نظر داشت براي کتابخانه‌ي نجف, انواع ماشینها و 
وسایل مجهز و مدرن چاپ ر نیز تهیه کند. 

ثابت الفندي, احمد الشنتناوي, ابراهیم ِِ ره 0 پونس. 
[227] «دائرةالمعارف الاسلامیة», ج 427: 7 (ذیل سخنان لامنس). 

[228] «الامام علي صوت العدالة الانسانية», جح 1232: 5 تا 1234. 

[229] چون همه قدرت گمراه کنندگي و اضلال و «اشاعه‌ي فرضیات 


نادرست». در مورد كساني موّثر است که نسبت به مسائل مطرح شده, 
مسائل مربوط به شیعه و فرهنگ تشیع یا حقیقت قرآن و حقیقت نبوت. از 
باطل سرايي فلان مستشرق مامور, يا فلان کشیش عنود, یا فلان خائن 
مزدور چه زياني مي‌برد؟. ۲ ۳ 
[230] گو اینکه در اینگونه موارد نیز, به گفته‌ي صاحبنظران اگاه (از جمله 
ِ صالح احمد العلي., در کتاب «محاضرات في تاریخ العرب», ج 254: 
به نظر نهايي نرسیده‌اند. 
از جمله کتاب «المستشر قو ن >> - تاش نجیب العقيقي, چاپ 
بیروت. و «فرهنگ خاورشناسان» ‌ 0 ابوالقاسم سحاب.: چاپ تهزان 
(17ول نار و قالاغلام»خالیی: هیر الدین کل تمشفي: و ممالهه: «در 
ِِ- استشراق و مستشرق» نوشته‌ي 0 متینِ (مجله‌ي نگین, 
کشان تسیا 0 نوشته‌ي . کیهان با نگین, همان شماره 13و 55( 
در سه جلد درباره ي انان نوشته است و بحق در شرح حال و ثبت اثار انان 
تتبعي وسبع را به سامان رسانیده است گاه گاه به خطاها و خلافگوییها و 
اعمال غرضهاي انان اشاره کرده است و چونان ما اين حقایق را بر زبان 
آورده است از جمله رجوع کنید به کتاب باد شده صفحات 1007 و 10005 
و 768 و 719 و 707 و 672 و 5ظ6 و 642 و .. 
[232] «المستشرقون», ج 95: 1 به بعد. ۱ 
[233] «المتسشرقون» - سراسر کتاب (3 ج), ذیل اثار مستشرقین» مرور 


شود. 

[234] «المستشرقون». سراسر کتاب. ذیل اثار مستشرقین. مرور شود. 
[235 ] دراستخراج این مقولات. از جمله از کتاب «المستشرقون» استفاده 
کرده‌آم. 

[236] نباید پنداشت که مستشرقین بهودي در این مقصد., عمتر از 
مستشر قین مسيحي کوشیده‌اند. 

[237] چنانکه بسياري از کارهاي ظاهرالصلاحي که به نام کشف آثار 
باستاني و باستان شناسي کرده‌اند, به همین منظور بوده است. 

[238] مستشرق اتريشي که سپس مسلمان شد و خود را «محمد اسد 
وایس » نامید و به دفاع از اسلام برخاست. 

[239] «الامام الصادق و المذاهب الاربعة», جح 386: 3. 

[240] امير شکیب ارسلان- «حاضرالعالم الاسلامي». به نقل از کتاب 
«الامام الصادق», جح 382: د. 

[241] سید ابوالقاسم انجوي شيرازي, مقاله «علت وجودي استشراق و 


مستشرق» - «نگین». شماره‌ي 85, سال هشتم (خرداد 1351). 

[242] دکتر_ مهرداد بهار. مقاله‌ي «درباره‌ي تاریخ جهان باستان» (نقد 
کتاب) «فرهنگ و زندگي» شماره‌ي 4 و 5 (اردیبهشت 1350). 

[243] دکتر محمد علي خنجي- 999 رها وه شا ناریو 
دیاکونف». ضميمه‌ي سال دهم مجله‌ي راهنماي کتاب. شماره‌ي 3 
(شهریور 1346). 

[244] احمد فارس الشدیاق, «الامام الصادق», ج 384: 3 تا 385. 

[245] قدري حافظ طوقان- «الخالدون العرب» 3, «الامام الصادق», ج 
5 د. 

[246] بخشي اندك از این مقاله‌ي محققانه, در صفحات 248 تا 250 
گذشت. 

[247] دکتر حمید عنایت, مقاله‌ي «سیاست ایران شناسي» - «نگین », 
سال هشتم؛ , شماره‌ي 99 (شهریورماه 51 13). 

[248 ] رجوع شود به «مذاهب التفسي الاسلامي » - ترجمه به عربي: از 
۹ النجار. چاپ مصر, دارالکتب الحدیثه (1374), مقدمه‌ي 


۱ فهرست, از بخش اعلام کتاب «فرهنگ فارسي» دکتر 
محمد معین و برخي مأخذ دیگر استفاده شد. همچنین یاد مي‌کنم از لطف و 
همکاري دوست فاضل و جوان, عبدالحسین وی 

[250] «يادنامه‌ي علامه‌ي اميني» کتاب اول ِ 1 37 

[251] اینکه مي‌گوييم نخستین کس و نخستین قیام, منافات ندارد با 
درگيري چند تن از شیعه در سقيفه‌ي بني ساعده پیش از این قیام. و هم 
حمایت انصار از حق خلافت علي «ع» پیش از اين قیام, و هم قیام و 
تشكلي را که صحابه‌ي شيعي در شب پس از سقیفه- بنابر برخي ماخذ- در 
خارج مدینه پي مي‌ریختند, زیرا اين همه را سرکوب کردند و به صورت 
قیام درنیامد و مانند «حرکت فاطمي». نقطه‌ي مقاومتي مشخص به وجود 
نیاورد. 

[252] از جمله رجوع شود به کتاب «الارجوزة اللطیفة». از استاد احمد 
خيري البهوتي‌المصري الحنفي, چاپ بغداد (1377). 

[253 ] «طلیق » يعني اسیر آزاده شده. معاویه و پدرش ابوسفیان و 
گروهي از همانندانشان, در جنگي که در سال هشتم هجرت (سال بیست و 
یکم مبعت پیامبر), در مکه با پیامبر کردند, مغلوب شدند. پیامبر اکرم 
«ص > مکه را فتح کرد و وارد آن شهر شد مغلوب شدگان طبق سنت 
نظامي و آیین فتوح در آن روزگار- همه اسیر شدند. اما پیامبر آنان را آزاد 
کرد. از آن هنگام اینان طلقاء (مفرد آن: طلیق) نامیده شدند. حضرت 
زینب «ع» هم در سخناني که در مجلس یزید به او گفته است او را یابن 


الطلقاء خوانده است, يعلي از فرزند اسیران آزاده شده‌ي اسلام. و مقصود 
بانوي زار اشاره به این است که جد تو و پدر تو, تا آخرین سالهاي عمر 
پیامبر, نه تنها مسلمان نشده بودند بلکه با اسلام جنگ مي‌کردند. و 
سرانجام آز بیم شمشیر مسلمانان مجاهد اظهار اسلام کردند 

[254] و آیا پیش از آنچه کرد چه مي‌خواست بکند؟. 

[255] «نشاة الفکر الفلسفي في الاسلام», ج: 2 ز- ح, چاپ سوم. مصر, 
دارالمعارف (1385). 

[256 ] «الغدیر», ج 232: 7 تا 233. 

[258 ] و در دوراني چند. در هر شهري نقيبي براي سادات بوده است. در 
این باره در کتاب «مورد الاتحاف في نفباءالاشراف» «بالیش: نید 
عبدالرزاق کمونة الحسيني (چاپ نجف 1388, در دو جلد). شرح حال 
بسياري از «نقباء » به ترتیب شهرهاي اسلامي آمده است. 

[259] «تحف العقول » 372. 

[260] «نهح البلاغه», ج 74: 2 از شرح ابن‌ابي‌الحدید. چاپ محمد 
ابوالفضل ابراهیم- مصر. 

[261] «صحيفة المکتبة» (فارسي), شماره‌ي 6: 2 به بعد. 

[262] من در کتاب «شیخ آقا بزرگ تهراني» نیزء. در این‌باره مطالبي 
آورده‌ام, دیده شود. ۳ 
آدود| مصلدی,«راشهای کاب لباز ای 9 فا (آوره 
اسفند 1350) / 779 به بعد. 

[264] «آمار موجود نشان مي‌دهد که بین سالهاي 1316 تا 1320 سه 
موضوع بر کتابهاي چاپ ایران تسلط مطلق داشته‌اند: مذهب, تاریخ و 
ادبیات > مقاله‌ي دکتر هوشنگ ابرامي (کتاب امروز, شماره‌ي اول, 
مهرماه 1350, ص 33). ۳ 

«بازار وسیع دیگری- که به عقيده‌ي برخي از ناشران سهم ان از مجموع 
فروش کتاب در ایران به 50 درصد مي رسد بازار کتابهاي اسلامي است, 
از قبیل كتابهاي دعا و پند و اندرز و شرح حال بزرگان دین و کلمات قصار و 
متون مقدس و تفاسیر آنها» 5 مقاله‌ي شائول بخاش, (کتاب امروز, 
شماره‌ي <ظ, بهار 1352,ص 47). 

«فروش کتابهاي مذهبي (اسلامي) درایران هنوز هم بیشترین رقم را دارد 
ما ای را ال ماه امه ات 
کتابداران دوره هشتم» , شماره اول, بهار 134 ص‌ 17). 

[265] «الفدیر», ج <5, دیده شود. 

[266] کاب قین معتی. الزباره ه کیفبه تاتیرها» » حرصائل ابنتسیا دم 
ثالث. رساله‌ي سوم 44 تا 48, تصحیح میکائیل مهرني. چاپ لندن (1894). 


[267 ] پیش تر به هنگام دکر سادات و رسالت راستین و مفهوم اجتماعي 
قبه‌ها و جرمهاي امامزادگان, به اهمیت این موضوع اشاره شد. 
[268] تألیف شیخ ابوالقاسم جعفر بن قولویه قمي. از مشایخ محدئین 
شیعه در قرن ما (م- 368, يا 369), مدفون در حرم «کاظمین». پایین 
پاي حضرت امام جواد «ع», در کنار ارامگاه شیخ مفید. 
[269] «موسوعة العتباب المقدسة» - قسم النجف, جزء 256: 2 تا 257 
چاپ بغداد,دارالتعارف. نیز «يادنامه‌ي علامه‌ي اميني » 3 کتاب اول, بیست 
و پنج. چاپ تهران,.شرکت انتشار (1352 ش). 
[270] نامهاي این کسان, در مجله‌ي کتابخانه (صحيفءة المکتبه) درج شده 
است. 
[271] نامهاي این کسان. در مجله‌ي کتابخانه (صحیفء‌المکتبه) درج شده 
است. 
21 27 ] «صحيیفة المکتبة», شماره‌ي 4 1 تا 8, شماره‌ي 9 2 تا 70/, با 
اندکي تصرف در عبارت. 
12731 <شیخ للباحنین آغا بترگ الظهرانی» 52 تا "وه لیف اناد 
عبدالرحیم محمد علي, چاپ نجف (1390). 
[274] «الغدیر», جح 95: 1. 
[275] مانند کاري که علامه شیخ آقا بزرگ تهراني در کتاب بزرگ «طبقات 
اعلام الشیعه » کرده است, و کتاب را از سده‌ي چهام, «نوا| بغ الرواة في 
رابعة المات» شروع نموده است. شرح حال عالمان و راویان, و محدثان 
سه سده‌ي کذشته را ؛ به اصول و مآخذ قدیم, که در این زمینه تألیف پافته, 
واگذاشته است. 
[276] و شاید بیشتر از این تعداد. چون آنچه من در اینجا ذکر کرده‌ام 
براساس مندرجات «صحيفة المکتبه» است. در این مأخذ, در شماره‌ي دوم 
(صفحات 56 و 55 و 21 و 20 و 17 و 16 از ترجمه‌ي فارسي) آمار 
دقيقي داده شده است, مجموعا: 1397 صفحه. و در همین شماره 
صفحات 67 و 54 و 53) و شماره‌ي سوم (صفحات و تا 20 و 30) در 
مورد چند 1 و تشخه‌ی ویک که علافه‌ق: امتتین از آنها تسخه برذاشتته 
است. آماري داده شده است به تقریب. مثلا درباره‌ي کتاب «زواید مسند 
اوه البزاز علي مسند الامام احمد و الکتب الستة» اینگونه اوه است : 
... داراي 639 صفحه ... آخر نسخه نقص دارد. نسخه‌ي کاملي از آن در 
اه دانشگاه عثماني در حیدرآباد وجود دارد. علامه‌ي اميني, این 
کناب را نا به آخر خواندند و از آن. مقدار زیادی نوشتند» +شماره‌ی 52: 2 
تا 3د. اینگونه هواره را که متعدد ایست» بنده جمعا به حدود 1000 تا 
[277] این کتابخانه, به نام «ابوالکلام ۳ نامگذاری شده است. 


[278] «سیرتنا و سنتنا» 145, چاپ دوم. 

[279] «المصنف» (بر وز مکرر). تالیف حافظ کبیر ابوبکر عبدالله بن 
محمد بن اآبي‌شيبه‌ي كوفي (م- 235 ه. ق) در 12 جلد. 

[280] (م- 370). 

[281] «الفدیر», جح 31: 2, ج 113: 1, ج 7 ص «ج» - پانوشت. 

[282] «فتح الملك العي» - مقدمه. تاریخ نامه: ماه ربیعالاول 1388 
هجري قمري. 

[283 ] مقصود کتابخانه‌ي عمومي خدابخش است در پتنه (هند). 

[284 ] صحيفءة الکتبه (فارسي), شماره‌ي ظ: 3. 

[285] نام وي در صحیفه, سهوا ممتاز علي عرشي ضبط شده است. ولي 
او همان امتیاز علیخان عرشي است مولف کتاب تحقيقي «استناد 
نهح‌البلاغه ». این محقق کتابشناس خود از اهل سنت است. ولي مطالعات 
سرشار وي در نسخه‌ها و ماخد. او را واداشته است تا واقعيتي را در مورد 
«نهح‌البلاغه » به رشته‌ي 1 کشد. این واقعیت. درستي و قطعیت استناد 
«نهح‌البلاغه » است به امام علي بن ابیطالب و امانت قطعي سید شریف 
رضي, و صحت نظر صدها دانشمند و کتابشناس اسلامي که در طول قرون 
اشلافی. سشی از لیف لاهن فصو سا هن وه 
دانسته‌اند. استاد عرشي در این کتاب که به انگليسي نوشته شده است و 
سپس به عربي گردانیده شده. صحت انتساب خطب و کلمات قصار 
«نهجح‌البلاغه» را به امام براساس صدها مأخذ, و ی قدیمتر از سید 
رضي (م 6) که آنها را نقل کرده‌اند اثبات مي‌کند. این اثبات صحت 
نسبت؛ از روي سند است. سیس قول ميد هد که در کتابي دیگر, صحت 
7 مطالب «نهح‌البلاغه » را وم بر پايه‌ي مضامین و مبن+ تیر. به 
توفیق یابد. 

[286] «صحيفة المکتبه». ترجمه‌ي فارسي. شماره‌ي 68: 2 با اندك 
تصرفي در عبارت. 

[287] «صحيفة المکتبه» (فارسي). شماره‌ي 21: 2. 

[288] «تاریخ فلسفه در جهان اسلامي», ترجمه‌ي عبدالمحمد آيتي 191. 
[289] «صحيفة المکتبه» (فارسي). شماره‌ي 59: 2 تا 60. 

[290 ] سوره‌ي 39 (زمر) رآيه‌ي 9. 

[291] سوره‌ي 4 (نساء)؛ آيه‌ي 95 

[292 ] سوره‌ي 58 (مجادله), آيه‌ي 11 

[293] سوره‌ي 35 (فاطر), آيه‌ي 28. 

[294] سوره‌ي 42 (شوري), آيه‌ي 23. 


[295] سوره‌ي 3 (آل عمران), آيه‌ي 18. 
[296 ] سوره‌ي 34 (سبا), آيه‌ي 18. 
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غدیر, داستان اعتقاد 


در نقطه‌ي غدیر توقفي باید. که با حقیقت انسان سر و کار دارد. هزار و 
چهارصد سال است که شیعه زلال پر برکت غدیر را به پاي درختان ولایت 
مبافشان. وار آن.سانان خسل باعهای بر مر اتفادی و کلهای زساه 
محبت ر پرورش مي‌دهد. 

1 ضلي الله علیه ج آله ۱ رد ان علا ول 
الله» را برافراشته و از مرزهاي اعتقادي خویش پاسداري مي‌کند. 

غدیر. مراسمي عظیم و مجموعه‌اي فراموش نشدني در تاریخ اسلام است 
که بعنوان «واقعه‌ي غدیر» جایگاه خاصي در اعتقادات مقدس ما دارد. 
اصفحه 6 

کار انش ار ای هر ام هروس در ارت ارام 
گزارشي به صورت لحظه به لحظه با تمام جزئیات واقعه‌ي غدیر در قالب 
داستاني تقدیم مي‌شود؛: تا عغدیر را آنگونه که واقع شده بیاموزیم و به 
تعلهای آنلده تا رنم. 

آنچه در تر سیم واقعه‌ي عدیر آورده‌ایم پا استناد به منابع است, و حني يك 


بصورت تخیل و پردازش آورده نشده است. آدرسهاي منابع نیز 
بصورت پي‌نوشت در پایان کتاب آخنوه است. 


به امید روزي که در کنار صاحب عغدیر حضرت بقیة اللّه الاعظم ارواحنا 
فداه و عجل ال فرچه. غدیر را به چشني دیگر نشینیم. و داستان.. ان 
روزهاي شیرین را از دو لب مبارك آن حضرت بشنویم 
قم. محمد باقر انصاري زنجاني 
عید غدیر 1421, زمستان 1379 


اصفحه 7 


خطابه‌ي عغدیر بعنوان آينه‌ي تمام‌نماي ولایت امیرالمو‌منین علیه‌السلام بین 
تمام خطابه‌هاي اسلام ویژ گيهايي دارد که نت را بصورت منحصر بفرد 
قرآوزژه است. این اهمیت باز مي‌گردد به متن خطبه و فضاي خاصي که 
این سخنراني در [ انجام شده است. 

مهمترین مقاصد حضرت در خطبه‌ي غدیر را مي‌توان در موارد زیر خلاصه 
کرد: 

1 نتيجه‌گيري از زحمات 23 ساله‌ي رسالت با تعیین ادامه دهندگان این 
راه. 

2 حفقظ داتفی استلام با خانسانی که از عیدهی این. مهم براند. 

3. اقدام رسمي براي تعیین خلیفه که از نظر قوانین ملل سندیت دارد. 

4. ترنتتیم. خط متئحي آینده‌ی مسلمین تا آخز دنیا. 

5. اتمام حجت بر مخالفان اسلام اعم از مقصرین و معاندین. 

[صفحه 8 ] 

این اهداف بلند در سايه‌ي شرايطي انجام شد که شايسته‌ي ابدیت غدیر 
ر تعلوان یت ماقعهم, آستاش در آفرقد اماض تافی علهاتاام 
مي‌فرماید 

لمیناد بشيء خ ما تودي بالْولايَة یوم القدیر. [1 ] هی حکمي مثل ولایت 
در ویر ام نشده است ! 

عظمت خاص غدیر را در جهات زیر مي‌توان ترسیم کرد: ِ 

1. شرايطي که براي ابلاغ اين اصل اعتقادي اسلام بر پا شد که آن اجتماع 
بزرگ و شیوه‌ي خاص بیان و منبر» فقط در این ماجرا بوده است. بخصوص 
مسا اس ام ایا ما موی راز ای تا 
اعلام ولایت اسلام از نظر دشمنان خارجي نفوذ نایذیر شده است. 

2 مسئله‌ي امامت فقط بصورت يك خبر و پیام و خطابه اجرا نشد, بلکه 
بعنوان حکم و فرمان اجرا گردید, و با گرفتن بیعت از عموم مسلمانان و 
تعهد گرفتن از آنان اعلام شد. 

3. شرایط جغفرافيايي غدیر که قبل از تقاطع جاده‌ها در جحفه و پیش از 
تفرق قبایل بوده است. همچنین توقف سه روزه در بياباني داغ و شرایط 
زماني <4 الوداع پس از ایام حج‌‌ که عظیم‌ترین اجتماع مسلمانان تا آن 
روز بود. 

#۳« آن 7۹ پس ۲1 #۳ جح و هنگام ی و نیز اعلام نزديکي 
لت سا را له ملس تما که وت هر ار آنه 


سخنراني از دنیا رحلت نمودند. 

(صفحه ۱9 

5 خطاب خداوند که: هاي. پيامبن ابلاغ کن. انچه از طرف: خداوند. بر تو 
نازل شده که از ابلاع تکبی» رسبالیت خود را نرسانده‌اي», که در هيچيك از 
ای ور ها نت و دستور قاطع 
الهي , بر لژوم ابلاغ حکم ولایت و امامت براي آينده‌ي مسلمین؛ 

| 

با الشین ری وه و 
8 1 
معناي دقیق آن را به روشن‌ترین وجهي بیان نمودند. 

9. مراسم خاصي که قبل و بعد از خطبه واقع شد که بیعت و عمامه‌ي 
«سحاب » و تهنیت از نمونه‌هاي ان است و دلالت بر اهمیت ويژه‌ي این 
0. خطاب خداوند که: «امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر 
شما تمام تجودم ۷ کهها ان روز مشاب آن. راهم تفر مووه بود. 

1 وه خان اعدخامم الما شهسشتتان پاع لاله لصو ای 

غدیر.و بخصوص کلام امیرالمومنین و حضرت زهراعلیهماالسلام که 
فرمودند: 

«روز غدیر خم براي كسي عذري باقي نگذاشت». [2] همچنین اهتمام 
عاها بف تفیل ماحت رطس ه یت از اس مدا هام 
بعنوان ريشه‌ي اصیل ولایت و امامت, بیانگر ارزش اعتقادي آن در طول 

تاریخ است. 

[صفحه 10 ] 

12 سند و شيوه‌ي نقل این حدیث از نظر حديثي, تاريخي. کلامي و ادبي. 
و همچلنین فراگيري و راهيابي زب به قلوب مردم, در میان روایات ولایت 
بي‌مانند است. محققان تواتر این حدبت را به اثبات رسانده, و همه‌ي 
مسلمانان با هر فرقه و مسلكي که دارند به درستي این حدیث اعتراف 

کرده‌اند. 

همه‌ي اینها حاكکي از اهمیت ويژه‌ي غدیر در فرهنگ اسلام است, و به ما 
هشدار مي‌دهد که این اصل اعتقادي شیعه را با تمام هستي خویش پاس 
بداریم. 

اصفحه 1 ]۲ 


آغاز سفر 


عوالم العلوم: ج 15: 3 ص 167 و 297. الغدیر: ج 1 ص 9 و 10. 
بحارالأنوار: ج 21 ص 360 

و 383 و 384 و 390,ج 28 ص 95,ج 37 ص 201. 

۳ سال" کم کرت بای ای لامعا مالسا این عر سور 
رسمي اعلان عمومي جح دادند تا همه‌ي مردم در حد امکان حاضر شوند. 
آن‌حضرت این سفر را بعنوان 42 الوداع» مطرح کردند. که به معناي 
تنها سفر پر خاطره‌ي آن حضرت در دلها جاي گرفت. 

هدف از این سفر بیان دو حکم مهم از قوانین اسلام بود که هنوز براي 
مردم بطور کامل و رسمي تبیین نشده بود: يكي حج. و ديگري مسئله‌ي 
خلافت و ولایت و جانشيني بعد از پیاهبر صلي الله علیه و آله. 

ققض ان ود الفیه قاس ای ال تایه و الم عاصا نی رابت کت 5 
اطراف آن فرستادند و تصمیم این سفر را به به اطلاع همه رساندند ۳ 
هرکس بخواهد خود را آماده‌ي این سفر و همراهي آن حضرت نماید. 
[صفحه 12 ] 

پس از اعلان عمومي. عده‌ي بسياري از اطراف مدینه به تفر آمدند تا 
همراه حضرت و مهاجرین و انصار در سفر مکه ملازم رکاب حضرت باشند. 
اسر کت کارهان مار ای اه یه نم اه در سم ادها خی اف اه 
قبایل به جمعیت اضافه مي‌شدند. با رسیدن این خبر مهم به مناطق دورتر, 
مردم اطراف مکه و شهرهاي_یمن و غیر آن نیز بسوي مکه سرازیر شدند 
تا جر بات اخگام عم را سضصا اه سامترسان وود وین ین املین نقز 
رسمي حضرت بعنوان حج شرکت داشته باشند. 

اضافه بر الکه‌خضرت اشار ان موموده بوتنه کب امسال سال آخر مر من 
است, و این مي‌توانست باعث شرکت همه جانبه‌ي مردم باشد. 

جمعيتي حدود یکصد و بیست هزار نفر در مراسم حج شرکت کردند. که 
فقط هفتاد هزار نفر انان از مدینه بهمراه حضرت حرکت کرده بودند, و 
جمعیت لبيك گویان در جاي جاي جاده در حرکت بودند. 


از مدینه تا مکه 


الغدیر: ج 1 ص 9 و 10. بحارالأنوار: ج 21 ص 360 و 383 و 384 و 390, 
ج 28 ص 95, ج 

7ص 201. عوالم العلوم: چ 15: 3 ص 167 و 168 و 297. 
اه تم بان 
قعده از مدینه حرکت کردند. به دستور آن 0 مردم لباس احرام 


همراه برداشته بودند, و خود حضرت نیز غسل کرده و دو لباس احرام 
همر آم بر داشتند و براق اخرام تا مسجد شخره در تزدیکي مدیته آهدند. 
[صفحه 13 ] 


اهل شم اش رای اه ین اه که امه ها اسام سس و 
امام حسین علیهم‌السلام و سایر فرزندان آن حضرت بودند. و نیز همسران 
آن حضرت همکی تور بز هودجهای شتر ان همر آم خضر ت: بودند: ٍ 
با رسیدن به «مسجد شجره» احرام بستند و مسیر ده روزه تا مکه را اغاز 
کردند, و قافله‌اي عظیم که شامل مردم سواره و پیاده بود همراه ان 
حضرت به حرکت در آمدند. 

صبح روز یکشنبه را در منطقه‌اي توقف کردند و تا شب همانجا ماندند, و 
پس از نماز مغرب و عشا حرکت کردند. صبح روز بعد به «عِرّق الظبِیَ» 
رسیدند. و سپس در «روحاء» توقف مختصري کردند. از آنجا براي نماز 
عصر به «مُنصرّف » رسیدند. هنگام نماز مغرب و عشا در «مْتعشي» پیاده 
شدند و شام را همانجا صرف کردند. بزای تمازن یه به «انانقه زسیدید: و 
صبح روز سه‌شنبه در «عَرح» بودند. و روز چهارشنبه به «سَقیاء» رسیدند. 
در بین راه, پیاده‌ها سختي راه را مطرح کردند و از حضرت سواري 
درخواست نمودند. حضرت که سواري در اختیار نداشتند, دستور دادند تا 
براي اساني سیر کمرهاي خود را ببندند و راه رفتنشان را بین تند رفتن و 
دویدن قرار دهند. با انجام این دستور راحت‌تر شدند. 

روز پنجشنبه به «ابواء» رسیدند که قبر حضرت آمنه ار مت سای 1 
علیه و آله آنجا بود. و حضرت قبر مادر را زیارت کردند, 

روز جمعه با عبور از «جحفه» و «غدیر خم» عازم «قدید» شدند و شنبه 
آنجا بودند. روز یکشنبه ۳ «عسفان » آمدنذ و روز دوشنبه به «مر 
الظهران» رسیدند و تأ شب آنجا ماندند. 

شب به سوي «سَیْرّف» حرکت کردند و به آنجا رسیدند که منزل بعدي 
مکه معظمه بود. بعد از ده روز طي مسافت.؛ در روز سه شنبه ینجم 
ذي‌حجة اولین کاروان حج اسلام با جلال و عظمتي بي‌نظیر وارد شهر 


«مکه» شدند. 


اصفحه ۲14 


بحارالأنوار: ج 21 ص 360, ج 37 ص 201. عوالم العلوم: جح 15: 3 ص 
297 

در ايامي که سفر حج اعلام شد, امیرالمومنین علیه‌السلام با لشكري از 
ی ها ی 
هدف از این سفر دعوت به اسلام و جمع‌اوري خمس و زکات و جزیه بود و 
نیز حل اختلافي, که بین اهل یمن پیش آمده بود. 

پیامبر صلي اللّه علية و. الة هنگام حرکت از مدینه براي امیرالمومنین 
علیه السلام نامه‌اي فرستادند, و طي آن دستور دادند آن حضرت یز با 
لشکر و كساني از اهل یمن که مایل به شرکت در مراسم حج هستند از 
انجا به سوي مکه حرکت کنند. 

امیرالمومنین علیه‌السلام پس از پایان کارهاي محوله در نجران و یمن, با 
لشکر همراه و دوازده هزار نفر از اهل یمن عازم مکه شدند. با نزديك 
شدن کاروان پیامبر صلي الله علیه و آله به مکه از طرف مدینه, 
امیرالمومنین علیه‌السلام هم از طرف یمن به اين شهر نزديك شدند و 
دستور دادند مردم در میقات اهل یمن احرام ببندند. 

سپس حضرت _جانشيني در لشکر تعیین کردند و خود پیشتر به ملاقات 
پیامبر صلي الله علیه و اله شتافتند, و در نزديكکي مکه خدمت حضرت 
رسیدند و گزارش سفر را دادند. یا ار 
شدند و دستور دادند هر چه زودتر لشکر همراه و حجاج يمني را به مکه 
بیاورد. امیرالمو‌منین علیه‌السلام_به محل لشکر بازگشتند و تن آنان- 
هم ساسا حافیی اسر .لیا صایه ال رو سید نبنه پم رورجیه 
وارد مکه شدند. 

[صفحه ۰ 1 ] 


اشتال جه 


با رسیدن روز نهم ذي‌حجة مراسم حج اغاز شد. حضرت به موقف عرفات 
و سپس به مشعر رفتند. و روز دهم در مني قرباني و رمي جمرات و ساير 
اعمال را انجام دادند. ۱ 

سپس طواف و سعي و بعد از آن اعمال دیگر حج را به ترتیب به انجام 
رساندند, و در هر مورد واجبات و مستحبات ان را براي مردم بیان 
فرمودند. بدینسان تا پایان روز دوازهم ذي حجة اعمال سه روزه‌ي حج 
پایان یافت. 


تحویل میراث انبیاء به صاحب ولایت 


بحارالانوار: ج 28 ص 96 ج 37 ص 202, ج 40 ص 216. 

یآ رای تسم مر از سس سا صات اااص ام سین 
نازل شد: 

نبوت تو به پایان رسیده و رو زگارت کامل شده است. اسم اعظم و اثار 
ام ایا اش ی باصعا ی ار و ام ای اروت 
م مص رای تای ه‌آاات رصوا صا مات تسه ماه 
بعد از پیامبرم باشد رها و هم کرد 

يادگارهاي انبیاء علیهم‌السلام صَحْف آدم و نوح و ابراهیم علیهم‌السلام و 
و امه اه فا موی سا سا ای رس 
سایر ميراثهاي ۱ است که فقط در دست حجج الهي است. و نزد 
انبياي ۱۳ رو اوصياي ایشان دست به دست اه ۳ آن روز که خاتم 
سا یا عایه هی تباصا رن 
انتقال مي‌یافت. 

[صفحه 16 ] 

پیامیه.صضلی الب ‌غلیهو آلفر مر المتمتین عللها لام زا فرات اند م تن 
خصوصي تشکیل دادند و ودایع الهي را به آن حضرت تحویل داد, و بدینسان 
فترا زار شالعی اساع اس اس رنه اضرا شون شاندالسا مر 
شبردم قند. این وان از اسرالممنن لاسام به امامان سد متعل 
شده تاکنون که در دست مبارك آخرین حجت پروردگار حضرت نش اراد 
الاقظم خلبه السلام است: 


سلام به عنوان «امیرالمومنین» 


بحارالأنوار: ج 37 ص 111 و 120. عوالم: ج 15: 3 ص 39. کتاب سلیم: 
خن 30 7 

پیش از حرکت به سوي غدیر, در مکه جبرئیل لقب «امیرالممنین» را 
بعنوان اختصاص آن.؛ به علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام از جانت الم آوزه 
تا ای ای ها سا ات سم وود ی 
طي مراسم خاصي نزد علي علیه‌السلام بروند و بعنوان «امیرالمومنین» بر 
او سلام کنند و «السلام عليك یا امیرالمومنین» بگویند, و بدینوسیله در 
زمان حیات خود. از آنان اقرار بر امیر بودن علي علیه‌السلام گرفت. 

هر ایتجا اتویکر .عفر سعنوانعتراضن به پیافتر صلی الله:عليه و الم فتید: 
آپا اين حقي از طرف خدا و رسولش است؟ حضرت غضبناك شد و فرمود: 
«حقي از طرف خدا| و رسولش است. خداوند این دستور را به من داده 
است ». 


اصفحه ۳17 


اعلان عمومي حضور در غدیر 


بحارالأنوار: جح 21 ص 385, ج 37 ص 111 و 158. اثبات الهداة: ج 2 ص 
6 ح 93د. 

الغدیر: ج 1 ص 10 و 268. 

با یه ال ور ایس او لیخ ه. آخرین 
سفر حح خود مدتي در مکه بمانند, ولي بلافاصله پس از اتمام حج حضرت 
به منادي خود بلال دستور دادند تا به مردم اعلان کند: 

فردا- روز چهاردهم ذي حجه- همه باید زین 
«غدیر خم» حاضر باشند و كکسي جز معلولان : نباید باقي بماند. 

انتخاب منطقه‌ي «غدیر» به امر خاص الهي از چند جهت قابل ملاحظه بود: 
يکي اینکه در راه بازگشت از مکه, کمي قبل محل افتراق کاروانها و تقاطع 
مسیرها در جحفه است. 

دوم اينکه در آينده‌هاي اسلام که کاروانهاي حج در راه رفت و برگشت از 
این مسپر عبور مي‌کنند با رسیدن به وادي غدیر و نماز در مسجد پیامبر 
صلي الله علیه و اله, تجدید خاطره و بيعتي با این زيربناي اعتقادي خود 
فی‌نمایند و باد آن-در دلها آخیا فی‌ کر ود 

سوم اینکه «غدیر» محلي بسیار مناسب براي برنامه‌ي سه روزه پیامبر 
صلي الله علیه و آله و ایراد خظبه براي آن جمعیت انبوه بود. 

اينك نيامتر صلي. الله علیه و آله بسن از دهري دم:شاله از وظن شود مکه: 
بدون آنکة مدتي اقامت کنند تا مسلمانان به دیدارش بیایند و مسائل خود 
را مطرح کنند- با پایان مراسم حج فورأ از مکه خارج شدند و مردم را نیز 
به خروج از مکه و حضور در «غدیر» امر نمودند. 

[صفحه 18 ] 


موقعیت جغرافيايي غدیر خم 


معجم ما استعجم: جح 2 ص 368 و 492 و 5310. لسان العرب: ماده‌ي خمم 

و عدر. معجم 

البلدان: ج 2 ص 350 و 389, ج 3 ص 159, ج 4 ص 188, ج 6 ماده 

غدیر. معجم معالم 

الحجاز: ج 1 ص 156. تاج العروس: ماده خمم, غدر. النهاية (ابن آثیر): 

ماده خم. الروض 

المعطار: ص 156. وفاء الوفاء: جح 2 ص 298. صفءة جزيرة العرب: ص 
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منطقه‌ي غدیر خم بياباني باز و وسیع در مسیر سیلاب وادي جحفه بود. این 

سیلاب از مشرق به مغرب جاري مي‌شد و پس از عبور از غدیر به جحفه 

مي‌رسید و سپس تا درياي سرخ ادامه پیدا مي‌کرد و سيلهاي سالیانه را به 

دریا مي ریخت. ۳ ِ 

در این مسیر ابگيرهايي طبيعي بوجود امده بود که پس از عبور سیل, ابهاي 

باقیمانده در آن جمع مي‌شدند و در طول شبال بعتوان: ذخایز ابیت شتا خته 

مي‌ شدند و به آنها اصطلاحا" «عدیر » مي‌گفتند. 

در مناطق ییوج غديرهاي زيادي در ادن سیلها وجود داشت که با 

غديرهاي ِِ تا «غدیر خم» نامگذاری شده ۳ 

کنار این آنکتر یدج درخت سرسبز و کهنسال از نوع «سمر » شبیه درخت 

چنار وجود داشت, که درخت خاص صحراها است. این پنجچ درخت با شاخ و 

برگ انبوه و قامت بلند. سايباني خوب براي مسافران خسته ایجاد کرده 
د. 

لذا ذر آن شتر ایطر انخ بیابان وسیع بعنوان بهترین مکان براي مراسم سه 

روژه‌ي عدیر انتخاب شد. و جایگاه سخنراني زیر همان درختان در نظر 

با( 


ورود به منطقه غدیر 


بحارالأنوار: ج 21 ص 387, ج 37 ص 173 و 203 و 204, ج 98 ص 298. 

عوالم: ح 15: 3 

ص 50 و 60 و 75 و 79 و 80 و 301. الفدیر: جح 1 ص 10 و 22. مدينة 

المعاجز: ص‌ 29 

الفصول المهمة: ص 24 و 25. 

روز پنجشنبه قافله‌ي عظیم غدیر به حرکت درآمد, و سیل جمعیت که بیش 

از صد و بیست هزار نفر بودند بهمراه حضرت سفر پنج روزه تا غدیر را 

اغاز کردند. حتي پنج هزار نفر از اهل مکه و دوازده هزار نفر از اهل یمن- 

در جهت مخالف مسیر دیار خود- براي درك مراسم غدیر همراه حضرت 

آمدند. 

طبق فرمان پیامبر صلي اللّه علیه و آله كسي از حاجیان در مکه باقي 

نماند و همه به قصد حضور در بزرگترین همایش تاريخي اسلام عازم 

میعادگاه رن شنذفد. کاروان ار همان مسیری. که. از .مدیته خا عکه: افده 

بودند بازمي؟ 

[صفحه 20 ] 

پس از خروح از مکه ابتدا به «سیرّف» رسیدند و از آنجا تا «مَد الظهران» 

آمدند. آبادي بعدي «غسفان » بود و از آنجا به «فدیّد» رسیدند. اينك به 

جحفه نزديك مي‌شدند که «غدیر» کتار آن بود. 

نزديك ظهر روز دوشنبه هیجدهم ذي‌حجه, همینکه به منطقه‌ي «غدیر خم» 

رسیدند. حضرت 9 را به طرف راست جاده و به سمت 

غدیر تغییر دادند و فرمودند 

۳ اللاس, آجیبوا داعیت ۳۷ آتا تشول ال 

اي مردم, دعوت كننده‌ي خدا را اجابت کنید که من پیام‌آور خدایم. 

این کنایه از آن بود که هنگام ابلاغ پیام مهمي فرا رسیده است. لذا فرمان 

دادند تا منادي ندا کند: «همه‌ي مردم متوقف شوند, و آنانکه پیش رفته‌اند 
باز کردتده و انانکه پشت سر هستند توقف کنند», تا آهسته آهسته همه‌ي 

عصفیت دز حخل. از بیش تسین شوم عمع گردند: 

همچنین دستور دادند: كکسي زیر درختان كهنسالي که در آنجا بوخ ترود ی ان 

مکان براي برپايي جایگاه سخنراني خالي بماند. 

پس از اين دستور, همه‌ي مَرّکبها متوقف شدند, و كساني که پیشتر رفته 

بودند باز گشتند, و همه‌ي مردم در منطقه‌ي غدیر پیاده شدند. و هر يك 

براي خود جايي پیدا کردند و براي توقف سه روزه خیمه زدند, و کم‌کم آرام 


اينك صحرا براي اولین بار شاهد تجمع عظیم بشري بود. وجود مقدس پنج 
ای و ای ی ها ار و 
حسین علیهم السلام عظمت این اجتماع بزرگ را چندین برابر مي‌کرد. 
اصفحه 1 ۳ 

ترکیب مختلفي مردان و زنان, از اقوام و قبایل و شهرهاي مختلف, با 
درجات متفاوتي از ایمان در برابر منبر پیامبرشان زانو زده بودند, که این 
نیز نقطه‌ي جالب توجه ديگري از این همایش با شکوه بود. 

شدت گرما در اثر حرارت افتاب و داغي زمین بحدي ناراحت کننده بود که 
مردم و حتي خود حضرت گوشه‌اي از لباس خود را به سر انداخته و 
گوشه‌اي از آن را زیر پاي خود قرار داده بودند, و عده‌اي از شدت گرما 
عباي خود را به پایشان پیچیده بودند ! 


آماده سازي جایگاه سخنراني و منبر 


بحارالأنوار: ج 21 ص 387, ج 37 ص 173 و 203 و 204, ج 98 ص 298. 
عوالم: ج 15: 3 

ص 50 و 60 و 75 و 79 و 80 و 301. 

ی هی هار تقو شتا کی 
يعني مقداد و سلمان و ابوذر و عمار را فراخواندند و به آنان دستور دادند 
تا به محل درختان کهنسال - که در يك ردیف کنار هم بودند- بروند و انجا را 
آماده کنند. ۱ 

آها خارهای شیر فرختان را ندید وهای تا وان را جمع کردند و انجا را 
جارو زدند و اب پاشیدند. سپس شاخه‌هاي پایین امده‌ي درختان را که تا 
نزديكکي زمین امده بود قطع کردند. 

بعد از آن در فاصله‌ي بین دو درخت, روي شاخه‌ها پارچه‌اي انداختند تا 
هاياني از افاب اهر وان محل بدا بر امهی نسه زوره‌ای که حظرت 
در نظر داشتند کاملا مساعد شود. 

سپس در زیر سایبان, سنگها را روي هم چیدند و از رواندازهاي شتران و 
سایر مرکبها هم کمك گرفتند. و منبري به بلندي قامت حضرت ساختند و 
روي آن پارچه‌اي انداختند. منبر را طوري بر پا کردند که نسبت به جمعیت 
کی و اراس خی اه مه له ام سرا مسر 
بر مردم باشد تا صداي حضرت به همه برسد و همه او را ببينند. 

با توجه به کثرت جمعیت. ربیعه را که صداي بلندي داشت انتخاب کردند تا 
کلام حضرت را براي افرادي که دورتر قرار داشتند تکرار کند تا مطالب را 
اصفحه 22" 


پیامبر و امیرالمومنین بر فراز منبر 


بحا رازه 2 ی رود سر دض 209 رعوا لت کت تسس 42 97 
الهدان: ج 2 ص 267 ح 387 و 391. احقاق الحق: ج 21 ص 53 و 57. 
مقارن ظهر, انتظار مردم به پایان رسید و منادي حضرت نداي نماز 
جماعت داد. مردم از خیمه‌ها بیرون آمدند و مقابل منبر جمع شدند و 
صفهاي نماز را منظم کردند. پیامبر صلي اللّه علیه و آله نیز از خيمه‌ي خود 
بیرون آمدند و در جایگاه نماز قرار گرفتند, و نماز جماعت را اقامه 
فرمودند. 

نقد ار ان مردم نار پوت که تام خلی الله علیه و له ان مقیر دس باا 
رفتند, و بر فراز آن ایستادند. سیس امیرالمو‌منین علیه السلام را 
ی و ی فیل: ان ارو خطیه: 
خص ی او مت با سای او رام توت 
بود. 

سپس آن حضرت نگاهي به راست و چپ جمعیت نمودند و منتظر شدند تا 
مردم کاملاً جمع شوند. زنان نیز در قسمتي از مجلس نشستند که پیامبر 
لین ال ات وله را یسیو 

شون ار اما شون مریم بامیز آکرم خلي الاه غیه و آله تتخرانی 
ای ها اهر ور سا نان ره 

[صفحه 23 ] 

با در نظر گرفتن این شکل خاص سخنراني, که وو نفر بر فراز منبر 
ایستاده‌انده و بیش از صد و بیست. هزار بیننده, آن فباغ اقظم را می‌نگرند؛ 
به استقبال سخنان حضرت خواهیم رفت. 

دقت کر این نکته لادم بم‌قظر می‌دسد که. اما 120000 تفر سرا 
سخنراني و در مقابل يك خطیب که همه بتوانند او را ببينند, در دنياي امروز 
هم مسئله‌ي غيرعادي است؛ تا چه رسد به عصر بعثت که در گذشته‌ي 
ششمز ار ساله‌ی آنبیا تا آن رود هر کر ستیرن فخلین عطیمی, برای سختر ای 
تشکیل نشده بود. 


سخنراني پیامبر 


اشاره 


«روضة الواعظین»: ج 1 ص 89. «الاحتجاج»: ج 1 ص 66. «الیقین»: ص 
3 باب 127. 

«نزهة الکرام»: جح 1 ص 186. «العدد القوبة»: ص 169. «التحصین»: ص 
8 باب 29 از 

قسم دوم. «الصراط المستقیم»: ج 1 ص 301. به نقل از کتاب «الولابة» 
تالیف مورخ ۱ 

طبري. «نهج الایمان»: ص 92., به نقل از کتاب «الولایة» تالیف مورخ 
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سای ای تا صلی وحم دا سس سس نواعت 
طول کشید, در یازده بخش قابل تر سیم است : 


بنده خدا و تسلیم اویم 


حضرت در اولین بخش سخن.؛ به حمد و ثناي الهي پرداختند و صفات قدرت 
و رحمت حق تعالي را ذکر نمودند, و بعد از آن به بندگي خود در مقابل 
ذات الهي شهادت دادند و فرمودند: 

به آو و ملائکه‌ اش و کتابهایش و پیامبرانش ایمان قف آور م: دستور او را 
تسده و اخاا کت مامت اه او را راضي مي‌کند مبادرت 


مي‌ورزم و در مقابل مقدرات او تسلیم مي‌ شوم. 


یا ایها الرسول ِ 


تن دوم سکن را وه مطلب اصلی تسود ند و ضزی کردند. کم بابد 
فرمان مهمي درباره‌ي علي بن ابي‌طالب ابلاغ کنم. و اگر این پیام را 
نرسانم رسالت الهي را با و ترس از عذاب او دارم. همچنین 
یج کردند که چداوند به من چنین وحي کرده است: 
با لیا السول لها آترل اليك مره ربك وان تخل قما بل رسالة 
وَاللهٌ بَعَصِمّك من التأس: [3] اي پیامبر ابلاغ کن آنچه از طرف پروردگارت 
بر تو نازل شده- درباره‌ي علي, يعني خلافت علي بن ابي‌طالب- و اگر 
انجام ندهي رسالت او را نرسانده‌اي, و خداوند تو را از مردم حفظ 
سیس امر موکد پروردگار درباره‌ي اعلام ولایت را با صراحت تمام مطرح 
کردند و فرمودند: جبرئیل سه مرتبه بر من نازل شد و از طرف خداوند 
سلام پروردگارم- که او سلام است- مرا مأمور کرد که در اين محل اجتماع 
بپاخیزم و بر هر سفید و سياهي اعلام کنم که علي بن ابي‌طالب برادر من 
ار پا 
همانند نسبت هارون به موسي است جز اینکه پيامبري بعد از من نیست. و 
او صاحب اختیار شمابعد از خدا و رسولش است. 
خداوند در اين مورد آيه اي از کتابش بر من نازل کرده است: «اتما کم 
اللْغْ و َسولة و الذین نوا الذین یقیمُون الصّلاح و یوَئُون الرکاة بح 
راکعون». [4] «صاحب اختیار شما خدا و رسولش هستند و کساني که 
ایمان اورده و نماز را بیا مي‌دارند و در حال رکوع زکات مي‌دهند». و علي 
بن ابي‌طالب است که نماز را بپا داشته و در حال رکوع زکات داده و در هر 
حال خداوند عزوجل را قصد مي کند. خداوند از من راضي نمي‌شود مگر 
آنچه در حق علي بر من نازل کرده ابلاغ نمایم. 
[صفحه 25 ] 


دوازده امام تا آخر دنیا 


در سومین بخش. امامت دوازده امام بعد از خود را تا آخرین روز دنیا اعلام 
فرمودند تا همه‌ي طمعها یکباره قطع شود. براي درك عمیق از اهمیت 
مسئله فرمودند: اي مردم, اين آخرین باري است که در چنین اجتماعي بیا 
مي‌ایستم. . پس بشنوید و اطاعت کنید و در مقابل امر خداوند وی ار ان 
سر تسلیم فرود آورید. ۱ 

از نکات مهم در سخنراني حضرت. اشاره به عمومیت ولایت آنان بر همه‌ي 
انسانها و در طول زمانها و در همه‌ي مکانها و نفوذ کلماتشان در جمیع امور 
بود, که به این صورت اعلام فرمودند: خداوند عزوجل صاحب اختیار شما و 
ها ای ادها سس مسا سس سای اما 
قرار داده. و بعد از من علي صاحب اختیار شما و امام شما به امر خداوند 
است. فد ار آفامایه ور کل اه ردان ات وی کهی | ۶ 
رات راعاعات داش رن 

نیابت ائمه علیهم السلام از خدا و رسول در حلال و حرام و جمیع امور دنیا و 
آخرت از نکات بسیار مهم خطبه بود که آن را با كلماتي دقیق بیان 
فرمودند: 

حلالي نیست مگر آنچه خدا و رسولش و آنان (امامان) حلال کرده باشند, و 
اس اه وا سر ار 
باشند. خداوند عزوجل حلال و حرام را به من شناسانده است., و آنچه 
پروردگارم از کتابش و حلال و حرامش به من آموخته به او سپرده‌ام. 

پس از بیان این همه عظمت. مردم را از مخالفت برحذر داشتند و 
فرمودند: اي مردم» او از طرف خداوند امام است, و هرکس ولایت او را 
انکا ر کند خداوند هرگز توبه‌اش را نمي‌پذیرد و او را نمي‌بخشد. 

[صفحه 26 ] 

اي مردم, بخدا قسم پیامبران و رسولان پیشین به من بشارت داده‌اند, و 
را 
آسمانها و زمینها هستم. هر کس در اين مطالب شك کند مانند کفر جاهلیت 
اول کافر شده است. و هر کس در چيزي از اين گفتار من شك کند در 
همه‌ي انچه بر من نازل شده شك کرده است, و هر کس در يكي از امامان 
شك کند در همه‌ي آنان شك کرده است. و شتك کننده درباره‌ي ما در آتش 
است. 

بدانید که جبرئیل از جانب خداوند اين خبر را براي من آورده است و 
مي‌گوید: «هرکس با علي دشمني کند و ولایت او را نپذیرد لعنت و غضب 
من بر او باد». 


در اینجا حضرت مي‌خواستند حساس‌ترین قسمت سخنراني را که برنامه‌اي 
عملي نیز همراه داشت بیان کنند. لذا براي آمادگي مردم فرمودند: بخدا 
قسم, باطن قرآن را براي شما بیان نمي‌کند و تفسیرش را برایتان روشن 
نمي‌کند مگر این شخصي که من دست او را مي‌گیرم و او را بسوي خود 
بالا مي‌برم و بازوي او را مي‌گیرم و با دو دستم او را بلند مي‌کنم و به شما 
مي‌فهمانم که 

هر کس‌فن صاخب: اقتیار افیم این عليتضاخب اخیا او نیت وی غلی 
بن ابي‌طالب برادر و جانشین من است, و ولایتِ او از جانب خداوند 
عزوجل است که بر من نازل کرده است. 

سیس تصویر زيبايي از ارتبا ط دو رکن اعظم اسلام ارائه نمودند و 
فرمودند: اي مردم» علي و پاکان از فرزندانم از نسل او ثقل اصغرند. و 
قرآن ثقل اکبر است. هر يك از اين دو از ديگري خبر مي‌دهد و با آن 
موافق است. آنها از یکدیگر جدا نمي‌شوند تا بر سر حوض کوثر بر من 
وارد شوند. بدانید که انان امين‌هاي خداوند بین مردم و حاکمان او در زمین 
هستند. 

در این مرحله با قاطعيتي تمام هرگونه تعرض به مقام صاحب غدیر را 
حرام شمردند و فرمودند: بدانید که اميرالمومنيني جز این برادرم نیست. 
بدانید که «امیرالمو‌منین» بودن بعد از من براي احدي جز او حلال نیست. 
اصفحه 7" 


من کنت مولاه فهذا علي مولاه 


در بخش چهارم خطبه, فایتر صلی الا غلیه ی آله هن از وه خیتی‌ها ی 
قبل و ذکر مقام خلافت و ولایت امیرالمو‌منین علیه‌السلام, براي آنکه تا آخر 
روزگار راه هر گونه شك و شبهه بسته باشد و در اين راه هر تلاشي در 
۱ خنثي شود, آنچه بطور لساني فرموده بودند به صورت عملي انجام 
دادند. 
ابتدا به امیرالمو‌منین علیه‌السلام که بر فراز منبر کنارشان ایستادم بودند, 
ف زو دید : «نزدیکتر بیا»: آن خضرت تزدیکتر آمدند و بيیامیز ضلی اللّه علیه 
و آله از پشت سر دو بازوي او را گرفتند. در اين هنگام امیرالمومنین 
علیه السلام دست خود را باز کردند تا دستهاي هر دو به سوي اسمان قرار 
گرفت. 
سپس تنس ی هکلم و له امیرالمو‌منین علیه‌السلام را- که يك پله 
پایین‌تر قرار داشت- از جا بلند کردند تا حدي که پاهاي آن حضرت محاذي 
زانوهاي پیامبر صلي الله علیه و آله قرار گرفت و مردم سفيدي زیر بغل 
ایشان را دنتند که ار روز دیده نشده بود. در این حال فرمودند: 
[صفحه 28 

ی کت ولا فهدا عَلینٌ ولا الم وال من والاه و عاد مَنْ عاداه و انْصَو 
مر نَصَرة و اخذل مر ره 
هر کس من نسبت به او از خودش صاحب اختیارتر بوده‌ام اين علي هم 
نسبت به او صاحب اختیارتر است. خدایا دوست بدار هر کس علي را 
دوست بدارد, و دشمن بدار هر کس او را دشمن بدارد, و ياري کن هر 
کس او را ياري کند, و خوار کن هر کس او را خوار کند. 
در این قسمت از خطبه, نزول وحي درباره‌ي کمال دین با ولایت 
امیرالمو‌منین علیه السلام را اعلام نمودند که بسیار احساس برانگیز بود. 
حضرت فرمودند: پروردگارا, تو هنگام روشن شدن این مطلب و منصوب 
نمودن علي در اين روز, این آیه را درباره‌ي او نازل كردي: «الْیوم اکَلث 
اکم دینکم و نعمث ۱ علیکم نغمتي و رَضیث ت لکم الاسلام دینا». [5] «و 
ببتغ غیر الاسلام دیناً فلر بِقبِل متَهٌ و هو في لاخته من ۳ 6 
1 بر شما تمام کردم 
و اسلام را بعنوان دین شما راضي شدم», «هر کس ديني غیر از اسلام 
انتخاب کند هرگز از او قبول نمي‌شود و در آخرت از زیانکاران خواهد بود». 
پروردگارا, تو شاهدي که من ابلاغ نمودم. 


فش یا کاندزن رشن 


در بخش پنجم حضرت صریحا فرمودند: «اي مردم. خداوند دین شما را با 
او از فرزندان من و از نسل او هستند تا روز قیامت و روز رفتن به پیشگاه 
خداوند عزوجل, چنین كساني اعمالشان در دنیا و اخرت از بین رفته و در 
آتش دائمي خواهند بود»: 

(صفحه 29 

سپس براي آنکه مردم قدر چنین نعمتي را بدانند فرمودند: پیامبرتان 
بهترین پیامبر و وصیتان بهترین وصي و فرزندان او بهترین اوصیاء هستند. 
اي مردم, نسل هر پيامبري از صلب خود او هستند ولي نسل من از صلب 
اس ی ات 

بعد از آن ضمن بیان شمه‌اي از فضائل امیرالمو‌منین علیه السلام فرمودند: 
بدانید که با علي دشمني نمي‌کند مگر شقي و با علي دوستي نمي‌کند مگر 
با تقوي, و به او ایمان نمي‌آورد فک هام مخلاص. در اینجا با تنوجچه به 
آيه‌ي «رضیت لکم الاسلام دیناٌ» فرمودند: 

اي مردم, من خدا را شاهد گرفتم و رسالتم را به شما ابلاغ نمودم, و بر 
عهده‌ي رسول جز ابلاغ روشن چيزي نیست. اي مردم از خدا بترسید آنطور 
که باید ترسید, و از دنیا نروید مر انکه مسلمان باشید. 


مرخله شم ای بفان بامم صلی اه لیخ و دی عسنه آلمی را 
نمودار کرد. حضرت با تلاوت آیات عذاب و لعن از قرآن فرمودند: 

منظور از این آیات عده‌اي از اصحاب من هستند که صاحمر. به چشم ِِ 
از آنان هستم, ولي بدانند که خداوند ما را بر معاندین و مخالفین و 

و مقصرین حججت قرار داده است, و جچشم پوشي از آنان در دنیا ۳1 ۳ 
عذاب اخرت نیست. 

در این مرحله به خلقت نوراني خود واهل بیت اشاره کردند و فرمودند: اي 
مردم, نور از جانب خداوند عزوجل در من نهاده شده و سپس در علي بن 
ابي‌طالب و بعد در نسل او تا مهدي قائم؛ که حق خداوند و هر حقي که 
براي ما باشد مي‌گیرد. 

اصفحه 30 ] 

سیس به امامان گمراهي که مردم را به جهنم مي کشانند اشاره کرده 
فرمودند: اي مردم, بعد از من اماماني خواهند بود که به آتش دعوت 
مي‌کنند و روز قیامت كمك نمي‌شوند. اي مردم. خداوند و من از آنان بیزار 
هم ان مارا تا ها ان سا وا 
درجه‌ي آتش‌اند و چه بد است جاي متکبران ! ۱ 

سپس اشاره‌اي رمزي به ماجراي سقیفه نمودند که نطفه‌ي ان توسط 
منافقان در حجة الوداع با امضاي صحيفه‌ي ملعونه در مکه منعقد شده بود. 
و فرمودند: «بدانید که آنان اصحاب صحیفه هستند. پس هر يك از شما در 
صحيفه‌ي خود نظر کند» !۱ 

وقتي پیامبر صلي اللّه علیه و آله نام «اصحاب صحیفه» را آورد اکثر مردم 
منظور حضرت از این کلام را نفهمیدند و برایشان سوال انگیز شد, و فقط 
مجریان سقیفه و عده‌ي کمي که توسط ان حضرت از ماجرا مطلع بودند. 
مقصود حضرت را فهمیدند. ۲ 
احساس رساندن پيامي بزرگ توسط بزرگ پیامبران, سنگيني آن را از 
دوش حضرت برداشته بود. این بود که كلماتي حاكي از این رضایت قلبي 
بر لسان مبارك حضرت جاري شد و فرمودند: 

من رسانیدم انچه مامور به ابلاغش بودم, تا حجت باشد بر حاضر و غائب, و 
بر همه‌ي كساني که حضور دارند يا ندارند, به دنیا آمده‌اند یا نیامده‌اند. پس 
حاضران به غاثبان, و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند. 

در اینجا با صراحت بيشتري درباره‌ي سقیفه فرمودند: «بزودي امامت را 
بعد از من بعنوان پادشاهي و با ظلم و زور مي‌گيرند. خداوند غاصبین و 
تعدي‌کنندگان را لعنت کند». 


اصفحه 1 ]۲ 

سپس مسئله‌ي امتحان الهي و عاقبت غاصبین را چنین مطرح کردند: «اي 
مردم, خداوند عزوجل شما را به حال خود رها نخواهد کرد تا انکه خبیث را 
از پاکیزه جدا کند, و خداوند شما را بر غیب مطلع نمي‌کند. اي مردم, هیچ 
ببرزمین. آبادی نیست مگر آنکه خداوند اهل آن را در اثر تکذیپ آیات الهي 
قبل از روز قیامت هلاك خواهد کرد و آن را تحت حکومت مهدي در خواهد 
اورد, و خداوند وعده‌ي خود را عملي مي‌نماید». 


ولایت و محبت اهل بیت 


در بخش هفتم» , حضرت تكکيه‌ي سخن را بر اثراتِ ولایت و محبت اهل‌بیت 
علیهم السلام قرار دادند و سوره‌ي حمد 7 که همه روزه تمام مسلمانان 
آن را مي‌خوانند- قرائت کردند و فرمودند: «اين سوره درباره‌ي من نازل 
شده. و بخدا قسم درباره‌ي ایشان (امامان) نازل شده است. بطور عموم 
شامل انهاست و بطور خاص درباره‌ي انان است». و بیان کردند که 
اصحاب صراط مستقیم در سوره‌ي حمد شیعیان اهل بیت علیهم السلام 
هستید. ‏ ۲ 

سپس اياتي از قران درباره‌ي اهل بهشت تلاوت فرمودند و انها را به 
تا وا لب ها تسیر وی یف راوج 
اهل جهنم تلاوت کردند و انها را به دشمنان ال محمدعلیهم‌السلام معني 
کردند. از جمله فرمودند: 

بدانید که دوستان ایشان کساني‌اند که با سلامتي و در حال امن وارد 
4 مي شوند. و ملائکه پا سلام به ملاقات آنان عفی نید و مي‌گویند: 
«سلا مه طبتم, قادخلوها خالديین». «سلام بر شما, پاکیزه شدید, پس 
براي هميیشه داخل بهشت شوید ». 

[صفحه 32 ] 

نسل امامت مسئله‌ي ديگري بود که با لساني دیگر در اين بخش مورد 
تأکید حضرت قرار گرفت و فرمودند: اي مردم, بدانید که من پیامبرم و 
علي امام و وصي بعد از من است. و امامان بعد از او فرزندان او هستند. 
ندانید که هن پذر اناتم و انها از ضلب او بوخود هي‌ابند. 


حضرت مهدي 


در بخش هشتم مطالبي اساسي درباره‌ي حضرت بقية اللّه الاعظم حجة بن 
ِِ المهدي ارواحنا فداه فرمودند و مفصلا اوصاف و شئون خاص 
نش را مطرح کردند و آينده‌اي پ پر از عدل و داد به دست امام زمان 
1 ال فرجه را به جهانیان رم دادند. سخنان بلند حضرت براي 
جمعيتي که , در آغاز راه اسلام بودند بسیار تعجب‌انگیز بود که فرمودند: 
بدانید که آخرین امامان. مهدي قائم از ماست. اوست غالب بر ادیان, 
اوست انتقام گیرنده از ظالمین, اوست فاتح قلعه‌ها و منهدم كننده‌ي آنهاء؛ 
اوست غالب بر هر قبيله‌اي از اهل شرك و هدایت کننده‌ي آنان. 
بدانید که اوست گيرنده‌ي انتقام هر خوني از اولیاء خدا. اوست ياري 
دهنده‌ي دین خدا. 
بدانید که اوست استفاده کننده از دريايي عمیق. اوست که هر صاحب 
فضيلتي را بقدر فضلش و هر صاحب جهالتي را بقدر جهلش نشانه مي‌دهد. 
اوست انتخاب شده و اختیار شده‌ي خداه ند. اوست وارت هر علمي و 
احاطه دارنده به هر فهمي. 
بدانید که اوست خبر دهنده از پروردگارش, و بالا بریده‌ي آیات الهي. 
اوست هدایت يافته‌ي محکم‌بنیان. اوست که کارها , به او سیرده شده است. 
اوست که پیشینیان به او بشارت داده‌اند, ات که بعنوان حججت باقي 
مي‌ماند و بعد از او حجتي نیست. هیچ حقي نیست مگر همراه او و هیچ 
نوري نیست مگر نزد 3 
نمي‌شود. اوست ول خدا در زمین و حکم کننده‌ي او بین خلقش و امین او 
بر نهان و اشکارش. 
اصفحه 33 ] 


پیمان وفاداري با غدیر 


فر ما نوی ای فاصت ۱ جطاه خ کنو مه اززره نهآ 
چنین بیان فررمودند: بدانید که من بعد از پایان خطابه‌ام شما را به دست 
دادن با من بعنوان بیعت با او و اقرار به او, و بعد از من به دست دادن با 
خود او فرامي‌خوانم. بدانید که من با خدا بیعت کرده‌ام و علي با من بیعت 
کرده است. و من از جانب خداوند براي او از شما بیعت مي‌گیرم. 

در این باره به قرآن استناد کردند و فرمودند: خداوند مي‌فرماید: 

الذین بایفوتك تما ثبایفون الله یذ الله قوق, ندیه من نکت قاتما 
کت کین مس 3 ف آخفی بما اههد علید الله یه نیه اجرا عَظیما: 
[7]. 

كساني که با تو بیعت مي‌کنند در واقع با خدا بیعت مي‌کنند. دست خداوند 
بر روي دست آنان است. پس هر کس بیعت را بشکند این شکستن بر 
ضرر خود اوست؛ و هر کس به انچه با خدا| عهد بسته وفادار باشد خداوند 
اه آسر ی ای ی هه 


اشقام ال اند منت 


در دهمین بخش؛ , حضرت درباره‌ي احکام الهي سخن گفتند که مقصود بیان 
چند پايه‌ي مهم عقيدتي بود: 

يکي پيش‌بيني آينده‌ي مسلمین در مشکلات که فرمودند: اگر زمان طويلي 
بر شما گذشت و کوتاهي نمودید یا فراموش کردید. علي صاحب اختیار 
شما است و براي شما بیان مي کند. او که خداوند عزوجل بعد از من 
بعنوان امین بر خلقش او را منصوب نموده است. او از من است و من از 
آفیم. امد آنانکه ار فسل هراد ار آنحه سفال. کنو یه ما یر می‌دهنه و 
آنچه زا تفی‌دانید براق شا بیان فی کنید: 

اصفحه 34 ] 

ی و لیم ات مت گام امن اند اه ای مان ات 
فرمودند. 

اي مردم, هر حلالي که شما را بدان راهنمايي کردم و هر حرامي که شما 
را ات آن تفت فضوزص هرگز از آنها بر نگشته‌ام و تغییر نداده‌ام. اين مطلب 
را هدام اش و ار اف که هوک تا کر مار 
تبدیل نکنید و تغییر ندهید. 

نكته‌ي دیگر مسائل جديدي بود که در آینده براي مسلمین پیش مي‌آمد که 
در این باره فرمودند: ماموزم که از شفا بیعت بکیرمق وبا ما وت بدهم 
بر آینکه. کتول. کنید: آنچه از طرف خداوند عزوجل درباره‌ي امیرالمومنین 
ی وخاسان نهد از اه اورهام که انار سل من و مرن آن 
موضوع) امامتي است که فقط در آنها بیا خواهد بود, و آخر ایشان مهدي 
ات اس اه ها 

دیگر اينکه بالاترین امر به معروف و نهي از منکر را تبلیغ پیام غدیر اعلام 
کردند و فرمودند: 

عاسه الا سس .اند نم عرعت آاست که تن خر مد و ان راد 
کشا که ار تس سا اما وی وی اس وه 
از مخالفتش نهي نمائید, چرا که این دستوري از جانب خداوند عزوجل و از 
نزد من است. و هیچ امر به معروف و نهي از منكري نمي‌شود مگر با امام 


معصوم 
اصفحه ]۳ 


با دوازده امام بیعت کنید 


در آخرین مرحله‌ي خطابه بیعتِ لساني انجام شد. براي اين هدف دو 
زمينه‌سازي انجام شد: 
يكي بیان علت این بیعت لساني بود. درباره‌ي اینکه قبل از بیعت با دست 
بصورت زباني از آنان اقرار گرفتند. فرمودند: 
اي مردم, شما بیش از آن هستید که با يك دست و در يك زمان با من 
دست دهید, و پروردگارم مرا فاضود. کرده است که از زبان شما ِ 
بگیرم درباره‌ير آنچه منعقد نمودم براي علي ۰ و اماماني که 
بعد از او هی‌اینه و از نسل من و اویند, چنانکه به شما فهماندم که 
فرزندان 0 
19 
به آن اقرار مي‌کردند و بیعت با دست هم حساب مي‌شد. از آنجا که این 
بیعت بر سر يك مسئله‌ي موقت و زود گذر نبود بلکه بر سر يك اعتقاد آن 
هم به بلنداي ابدیت بود, لذا حضرت عبارات مفصلي را بر لسان مبارك 
جاري کردند و از مردم خواستند آنها را عیناً تکرار کنند. 
لذا خطاب به حاضرین فرمودند: پس همگي چنین بگوئید: 
«ما شنیدیم و اطاعت مي‌کنيم و راضي هستیم و سر تسلیم فرود مي‌آوریم 
درباره‌ي آنچه از جانب پروردگار ما و خودت به ما رساندي, درباره‌ي امر 
امامت آماففان علي امیرالمومنین و اماماني که از صلب او به دنیا 
مي‌ایند. 
بر این مطلب با قلبهایمان و با جانمان و با زبانمان و با دستانمان با تو 
0 بر این عقیده زنده‌ايم و با آن مي‌ميريم و (روز قیامت) با آن 


محشور مي‌شویيم. تغییر نخواهیم داد و تبدیل نمي‌کنيم و شك نمي‌کنيم و 
انکار نمي‌نمائيم و تردید به دل راه نمي‌دهيم و از اين قول برنمي‌گرديم و 
ها بدا سورع 

اصفحه 36 ] 


تو ما را به موعظه‌ي الهي نصیحت نمودي درباره‌ي علي امیرالمة‌منین و 
اماماني که گفتي بعد از او از نسل تو و فرزندان اویند, يعني حسن و 
حسین و آنانکه خداوند بعد از آن دو منصوب نموده است. 

ق ها ی تا اساسا ساسا سای 
زبانهایمان و ضمایرمان و دستهایمان. هر کس تواننست با دست بیعت 
مي‌نماید و گرنه با زبانش اقرار مي‌کند. هرگز در پي تغییر اين عهد نیستیم 
و خداوند (در اين باره) از نفسهایمان دگر گوني نبیند. 

ما این مطالب را از قول نو به نزديك و دور از فرزندانمان و فامیلمان 


مي‌رسانيم, و خدا را بر آن شاهد مي‌گيريم. خداوند در شاهد بودن کفایت 
مي‌کند و تو نیز بر این اقرار ما شاهد هستي». 

پیداست که حضرت. عین كلامي را که مي‌بایست مردم تکرار کشدنه. ابا 
الها فرمو ی ارات ایا شخ درا هر کس یه شک حاسی 
شا و قراس که اه هه فاص 
مي‌خواهد التزام دهند و بر سر آن بیعت نمایند. مردم نیز پس از هر جمله, 
آن را تکرار مي‌کردند و بدینوسیله از همان فراز منبر بیعت عمومي گرفته 
شد. 

همچنین از مردم خواستند خدا را بر چنین نعمتي سپاسگزار باشند که اجازه 
فا مره با تخاب تاعصقوه خیمهای رای و کر له رات 
الب ها رای ار ی سس سور ی ان را 
فرمود. 

کلمات ان ایا ی و فا را ی مد 
سخنانش و نفرین بر منکرین اوامر آن حضرت بوده و با حمد خداوند 
خطابه‌ي حضرت پایان یافت. 

[صفحه 37 ] 


مراسم سه روزه در غدیر 


تبريك و تهنیت غدیر و ولایت 


پس از اتمام خطبه, صداي مردم بلند شد که: «آري, شنیدیم و طبق فرمان 
خدا و رسول با قلب و جان و زبان و دستمان اطاعت مي‌کنیم». 

بعد به سوي و صلوات الله علیهما و آلهما ازدحام 
کردند و براي بیعت سبقت مي‌گرفتند و با ایشان دست بیعت مي‌دادند. این 
ابراز احساسات و فريادهاي شعفي که از جمعیت برمي‌خاست.؛ شکوه و 
ابهت بي‌مانندي به آن اجتماع بزرگ مي‌بخشید. 

در انن:خال شاضز ضلی الله-غاند و آله قی فرمود «الْحََذ للّه الذي قحلنا 
علي جمبع العالمین». 

نكته‌ي قابل توجهي که در هيچيك از پيروزي‌هاي پيامبر صلي اللّه علیه و آله 
- چه در جنگها و چه ساير مناسبتها و حتي فتح مکه- سراغ نداریم. اين 
در روز غدیر فرمودند: «به من تبريك بگوئید! به من 


نیت گونیها ریرا خداوت مرا به نت و هتم زاب آمامت. اخضاص 
داده است »؛ و این نا نی فیج. بزرک و ور هم سکس کامل سنگرهاي 
کفر و نفاق بود. 


از سوي دیگر پیامبر صلي ال علیه و آله به منادي خود دستور دادند تا بین 
مردم گردش کند و اين خلاصه‌ي غدیر را تکرار کنده خر کنث مَوّلاهُ فهذا 
لیر ولا ال وال مَنْ والاهٌ و عاد من عاداهٌ و انصُر مَن تصَره و اخذّل 
مٌّ * حول تا در غدیر بعنوان تابلوي ابدي ولایت ۳ نقش بندد. 

[صفحه 38 ] 


بیعت مردان 


بحارالأنوار: جح 21 ص 387, ج 28 ص 90, ج 37 ص 166 و 127. الغدیر: 
ج 1 ص 38 و 

1 و 274. عوالم: جح 15: 3 ص42 و 60 و 65 و 134 و 136 و 194 و 
5 و 203 و 205. 

تا راد ال علشو ال ضمن تیفسرانی وعده داده بودند که پس از 
پایان سخنراني از شما بیعت خواهم گرفت. آنجا که فرمودند: 

بدانید که من بعد از پایان خطابه‌ام شما را به دست دادن با من بعنوان 
بیعت با او و اقرار به او, و بعد از من به دست دادن با خود او فرا 
مي‌خوا: ما ای 
است, و من از جانب خداوند براي او از شما بیعت مي گیرم. 

بیعت غدیر به معناي التزام و پیمان وفاداري به ولایت دوازده امام معصوم 
علیهم السلام بود و محتواي آن ضمن سخنراني حضرت تعیین شده بود و 
مردم بصورت لساني به ان اقرار کرده بودند. 

براي انکه رسمیت مسئله محکم‌تر شود, و ان جمعیت انبوه بتوانند مراسم 
بیعت را بطور منظم و برنامه‌ريزي شده‌اي انجام دهند, پیامبر صلي الله 
علیهة و اله پس از پایان سخنراني دستور دادند تا دو خیمه برپا شود. يكي از 
خیمه‌ها ر مخصوص خود قرار دادند و در آن جلوس فر مودند, و به 
امیرالمقمنین علیه‌السلام دستور دادند تا در خيمه‌ي دیگر جلوس نماید. و 
امر کردند تا مردم جمع شوند. 

[صفحه 9 

پس از آن مردم دسته دسته در خیمه‌ي پيامبر صلي الّه علیه و آله حضور 
می‌یافتند وبا آن:خضرت دشت بت می‌دآدند و تبريك و تهتیت ی ؟ 
سپس در خيمه‌ي مخصوص امیرالمومنین علیه‌السلام حاضر مي‌شدند و 
بعنوان امام و خليفه‌ي بعد از پیامبرشان با ان حضرت دست بیعت مي‌دادند 
و پیمان وفاداري مي‌بستند. و بعنوان «امیرالمومنین» بر او سلام 
مي کردند, و این مقام والا را تقزیت هی و 


برنامه‌ي بیعت تا سه روز ادامه داشت.؛ ثِ مدت را حضرت در غدیر 
اقامت داشتند, و برنامه چنان حساب شده بود که همه‌ي مردم در ان 


از كساني که در غدیر با امیرالمومنین علیه‌السلام بیعت نمودند همانهايي 
بودند که زودتر از همه آن را شکستند و پیش از همه پیمان خود را زیر پا 
که فد ار سامین صای اه لهج ال نی سور یش ور 
روي امیرالمو‌منین علیه السلام ایستادند. 


ِ اینکه عمر بعد از بیعت این کلمات را بر زبان مي‌راند: «افتخار 
یت باد. گوارایت باد اي پسر ابي‌طالب. خوشا به حالت اي اباالحسن, 

کنو مولاي من و مولای هر مرد و زن مومني شده‌اي»! 

ا ان حالتهی اک یفن ار ام بامتر ی آلای ی له هه مه 

بدون چون و چرا با امیرالمو‌منین علیه‌السلام بیعت مي‌کردند. ولي ابوبکر و 

عمر گفتند: آبا اين امر از طرف خداوند است با از طرف رسولش (يعني: 

از جانب خود مق یی )؟ حضرتر فرمود: 

از طرفت» خدا ورسولش افنت.: ابا چنین مستله‌ی بر کی بندفن اهر خدآوند 

مي‌شود»؟ و نیز فرمود: «آري حق است از طرف خدا و رسولش که علي 

امیرالمو‌منین است». 

[صفحه 40 ] 


بیعت زنان 


بحارالانوار: ج ب21 ص 388. عوالم ج 15: 3 ص 309. 

پیامبر صلي اللّه علیه و آله دستور دادند تا زنان هم با آن حضرت پیعت کنند 
و بعنوان «امیرالمو‌منین » سلام کنند و به حضرتش تبريك و تهنیت بگویند, و 
این دستور را درباره‌ي همسران خویش موکد داشتند. 

براي این منظور- چون اکثر زنان نامحرم بودند- به دستور حضرت ظرف 
ابي اوردند و پرده‌اي بر روي آن زدند بطوري که زنان در ان سوي پرده 
دست خود را در آب قرار مي‌دادند و امیرالمومنین علیه‌السلام در سوي 
دیگر دست خود را در آب مي‌گذاشت و بدین صورت بیعت زنان هم با آن 
حضرت انجام گرفت. 

تادآور می‌ شود که باتوی پورگ اسلام حشرت فاسه رهراعنوا شام از 
حاضرین در غدیر بودند. همچنین کليه‌ي همسران باهش ای این 
الم دام فا ار فتاه ی اسلا و اه ور رت وه 
و اسماء بت عمیس در ان مراسم حضور داشتند. 


عمامه «سحاب» 


الغدیر: جح 1 ص 291. عوالم: ج 15: 3 ص ۰.199 اثبات الهداة: ج 2 ص 
9 ح 102. 

عرب هرگاه مي‌خواستند ریاست شخص بزرگي را بر قومي اعلام کنند يکي 
از مراسمشان بستن عمامه بر سر او بود. اهمیت این برنامه آنگاه بیشتر 
مي‌شد که شخص بزرگي عمامه‌يی خود را بر سر كسي ببندد و این به 
معناي اعتماد بر او بود. 

[صفحه 41 ] 

پیامبر صلي ال علیه و آله در مراسم غدیر عمامه‌ي خود را که «سحاب» 
نام داشت. بعنوان تاج افتخار بر سر امیرالمومنین علیه‌السلام بستند و 
انتهاي عمامه را بر دوش آن حضرت قرار دادند و فرمودند: «عمامه تاج 
عرب است». امیرالمو‌منین علیه السلام در این باره چنین مي‌فرمایند: 
پیامبر در روز غدیر خم عمامه‌اي بر سرم بستند و يك طرف ان را بر دوشم 
اویختند و فرمودند: «خداوند در روز بدر و حنین, مرا با ملائكه‌اي که چنین 
عمامه‌اي به سر داشتند پاري نمود». 


بحارالأنوار: ج 21 ص 388, ج 37 ص 112 و 166 و 195. عوالم: جح 15: 
و 99 ۵ 

4 و 201. کفاية الطالب: ص 64. 

از زیباترین برنامه‌هاي غدیر جلوه‌ي فرهنگي آن بود که در قالب ادبیات 
شعري خود را نشان داد. در مراسم پرشور غدیر, حضور حسان بن ثابت 
زبردست بسیار جلب توجه و3 

او به حضرت ۱ پا رسول اللّه, اجازه مي‌فرمائید شعري را که به 
شاستتهه این عانععی خیم «ریارو علی. سر اب‌طالت: علیهالسلام 
سروده‌آم بخوانم؟ حضرت فرمودند: بخوان به ۳ 0 و برکت او. 
حسان بر جاي بلندي قرار گرفت و ار براي شنیدن کلامش ازدحام 
کردند و گردن کشیدند. او گفت: «اي بزرگان قریش, سخن مرا به گواهي 
و امضاي پیامبر گوش کنید». 

سپس اشعاري را که همانجا سروده بود خواند ۳ بعنوان سند عغدیر بماند. 
ذیلاً متن عربي شعر حسان و ترجمه‌ي آن را مي‌آوریم: 

ات 3 


فقال لَهْمٌ: من کتّث مَولاة منک 
و کان لقوّلي حافظا لیس ناسیا 


امام الَُدي کالتذر یَجْلو الدّیاجیا 
و یا رب فاخذل خاذلیه و کن له 
آذا وََثُوا یوم الجساب مکافیاً 
آیا ی کنار درختان غدیر 
خمنید جالت قدا ایستاد: و این :در ‌حالی بود که خبریل از ظرف خذاوند نیام 
آورده بود که در اين امر سستي مکن که تو محفوظ خواهي بود, و آنچه از 
طرف خداوند بر تو نازل شده به مردم برسان, و اگر نرساني و از ظالمان 
بترسي و از دشمنان حذر کني رسالت پروردگار را نرسانده‌اي. 
در آشحا مور کسام صلق الله علشو اله کشت لت ات شا ما اه 
کرد و با صداي بلند فرمود: ی اس ام 
سخن مرا بیاد مي‌سپارد و فراموش نمي کند, مولاي او بعد از من 
است, و من فقط به او- نه به ديگري- بعنوان جانشین خود ۹( 
راضي هستم. هر کس علي را دوست بدارد او را و بدار, 
و هر کس با علي دشمني کند او را دشمن بدار. پروردگارا, ياري‌کنندگان او 
را ياري فرما بخاطر نصرتشان امام هدایت کننده‌اي را که در تاریکیها مانند 
ماه شب چهارده روشني مي‌بخشد. پروردگارا, خوارکنندگان او را خوار کن 
و روز قیامت که براي حساب مي‌ایستند خود جزا بده». 

شعاد خسا ماهر لیم الاب ای ال فرش عسان 
1 دفاع مي‌کني, از سوي روح القدس موّید خواهي 


بود. 
اصفحه ۱43 


حضور جبرئیل در غدیر 


بحارالأنوار: جح 37 ص 120 و 161. عوالم: جح 15: 3 ص 85 و 136. 
ظهور ملائکه به صورت در موارد خاصي اتفاق افتاده که پیام خاصي 


براي هدایت مردم همراه داشته است. در غدیر زر نیز این اتفاق پس از 
ی ی که واه ای را 
همگان تمام کرد. 


مردي زیبا صورت و خوشبوي کنار مردم ایستاده بود و مي‌گفت: 

بخدا قسم, روزي مانند امروز هرگز ندیدم. چقدر کار پسر عمویش را 
مق که درو رات ۲ و پيماني بست. که.جز کافز به خدا و رسولشن آن را بر 
هم نمي ز ند. واي بر كکسي که پیمان او را بشکند. 

عمر نزد پیامبر صلي اللّه علیه و آله آمد و عرض کرد: شنيدي این مرد چه 
گفت؟ ! حضرت فرمود: آیا او را شناختي؟ گفت: نه. حضرت فر مود: 

او روح الأمین جبرئیل بود. تو مواظب باش این پیمان را نشكني, که اگر 
چنین کني خدا و رسول و ملائکه و موّمنان از تو بیزار خواهند بود ! 


معجزه الهي در غدیر 


بحارالأنوار: ح 37 ص 136 و 162 و 167. عوالم: جح 15: 3 ص 56 و 57 و 
9 و 144. 
الغدیر: ج 1 ص 193. 
آنچه در غدیر براي مردم بیان شد بزرگترین پیام اسلام, يعني ولایت اهل 
بیت علیهم السلام بود. اگر در موارد بسياري از اتمام حجتهاي الهي 
معجزه‌اي از سوي فاحیر صضلی الله یه و له صورت مي‌گرفت تا اطمینان 
قلوب آن مردم و نسلهاي تاریخ باشد, در غدیر خداوند در حضور پیامبرش 
مستقیماً معجزه نشان داد و امضاي الهي را بر خط پایان غدیر ثبت کرد. 
اصفحه 44 ] 
در آخرین ساعات از روز سوم «حارث فهري » با دوازده نفر از اصحابش 
کر دیامیر ضلی الله غلیه و اله آسخ و کشت 
اي محمد ! سه سوال از تو دارم: 

1 آیا شهادت به يگانگي خداوند و پيامبري خود را از جانب پروردگارت 
آورده‌اي یا از پیش خود گفتي؟ 
2 آيا نماز و زکات و حج و جهاد را از جانب پروردگار آورده‌اي يا از پیش 
خود گفتي؟ 
3 یا اینکه دربازه‌ی علي بن ابي‌طالب گفتي: 2 مَوّلاه فعلي مهو 
۹ص از جانب اتروند او بود پا از پیش خود گفتيی؟ 
حضرت در جواب هر سه سوّال فرمودند: «خداوند به من وحي کرده است. 
و واسطه‌ي بین من و خدا| جبرئیل است. و من اعلان کننده‌ي پیام خدا| 
هستم, و بدون اجازه‌ي پروردگارم خبري را اعلان نمي‌کنم». ِ 
حارث گفت: «خدایاء اگر آنچه محمد مي‌گوید حق و از جانب توست. سنگي 
از او اس ی درا سر اروت 
همینکه سخن حارت تمام شد و به راه افتاد. خداوند سنگي از آسمان بر او 
فرستاد که از مغزش وارد شد و همانجا او را هلاك کرد و ماجراي اصحاب 
فیل جلوي دیدگان 0 جمجمعیت حاضر در غدیر تکرار شد. 
بعد از این جریان, آيه‌ي «سَأل سایئل, بعذاب واقع. للکافرین لیس له دافغ 
6 [8] نازل شد. پیامبر صلي اللّه علیه و آله رو به مردم کردند و 
فرمودند: آبا دیدید؟ کفتند: ار فرمودند؛ شتیدید؟ کفتند: اري.یس از این 
اقرار مردم فرمودند: 
[صفحه 45 ] 
خوشا به حال كکسي که ولایت او را بپذیرد» و واي بر كکسي که با او دشمني 
کند. علي و شیعیانش را مي‌بینم که در روز قیامت سوار بر شتران با 


چهره‌هايي جوان, در باغهاي بهشت گردانده مي‌شوند در حالي که تاج بر 
سر دارند و ترسي بر آنان نیست و محزون نمي‌شوند و با رضايتي عظیم 
از سوي خدا موّید هستند, و این است رستگاري بزرگ !! تا آنکه در حظيرة 
القدس جوار رب العالمین ساکن شوند, که در ان: جر ایشان هر حه 
بخواهند و انچه چشمها لزذت ببرند آماده است و در آن دائمي خواهند بود و 
ملائکه به آنان مي‌گویند: «سلامْ عَلَیکم بما صبوئم. قیغم غقبي الدار». [9 ]. 
با اين معجزه, بر همگان مسلم شد که «غدیر» از منبع وحي سرچشمه 
گرفته و يك فرمان الهي است. 

از سوي دیگر, تعیین تکلیف براي همه‌ي منافقان آن روز و طول تاریخ شد 
که همچون حارث فهري فکر مي‌کنند و به گمان خود خدا و رسول را قبول 
دارند, و بعد از آنکه مي‌دانند ولایت علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام از طرف 
خداست صریحا مي‌گویند: ما تحمل آن را نداریم !! اين پاسخ دندان شکن و 
فوري خداوند ثابت کرد که هر کس ولایت علي علیه‌السلام را نپذیرد منکر 
سخن خدا و رسول است. 


پایان مراسم غدیر 


بحارالأنوار: ج 37 ص 136, ج 39 ص 336, ج 41 ص 228. عوالم: جح 15: 
0 کر 
العف دص 109 .گر الدراتتص 01 ۱ 
بدین ترتیب پس از سه روز. مراسم غدیر پایان پذیرفت و آن روزه بعنوان 
«ایام الولایة» در ذهنها نقش بست. گروهها و قبائل عرب, با دنيايي از 
معارف اسلام, پس از وداع با پیامبرشان و معرفت کامل به جانشین اوء 
راهي شهر و دیار خود شدند. پیامبر صلي اللّه علیه و آله نیز عازم مدینه 
گردیدند در حالیکه کاروان نبوت را به سر منزل مقصود رسانده بودند. 
[صفحه 46] 
خبر «واقعه‌ي غدیر» در شهرها منتشر شد و به سرعت شابع گردید 2 
گوش همگان رسید., و بدون شك توسط مسافران و ساربانان و بازر کانان 
تا اقصي نقاط عالم آن روز يعني ایران و روم و چین پخش شد و غیر 
مسلمانان هم از آن با اطلاع شدند. 
بدین وسیله جامعه‌ي اسلامي بار دیگر قدرت خود را به نمایش گذاشت. و 
از حملات احتمالي بیگانه مصون ماند. بدین گونه بود که ۱ حجتش 1 
ما علت از سول له صلي اللّه علیه و آله ترك یوم القدیر لاحد خُقَة و لا 
لقاتل قفا سم [10] بامیر صلی ال علیع‌و له در ووز عبر براق احدق 
عذري یره سخني باقي نگذاشت. 

به امید آنکه در پانزدهمین قرن عغدیر پیام ار را به فرداها برسانیم, و از 
کر هیر سته را شاه رم ۲ برخم ولارت: .۱ بر بلنداي تاریخ سر 
فراز داریم و لبخند رضایت بر لبان مبارك صاحب غدیر ۱ 


پاورقي 


2۱ راز ج 28 ض 10 ج 29 ت21 وال الامامفص ود 
خصال: ص 173. اثبات الهداة: ج 2 ص <11. 

[3 ] سوره‌ي مائده: آيه‌ي 07 

4 ] سوره‌ي مائده: ايه‌ي 55 

[5 ] سوره‌ي مائده: ايه‌ي 3. 

[6 ] سوره‌ي ال عمران: ايه‌ي 95 

[7 ] سوره‌ي فتح: ايه‌ ي 1 

اتسور ارم ارات 9۳ 

[9 ] سوره‌ي رعد. ايه‌ي 24 

[10] بحارالانوار: ج 28 ص 186. اثبات الهداة: ج 2 ص 115. 
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مقدمه 


سال دهم هجرت که مسلمانان همراه پیامبر اکرم (ص) مراسم حح را به 
پایان رساندنر و آن سال. بعدا «حح<4 الوداع » نام گرفت, پیامبر اکرم 11 
عازم مدینه گردید. فرمان حرکت صادر شد. هنگامي که کاروان به 
سررمین «رابغ» در سه ميلي جحفه که میقات حجاج است. رسید امین 
وحي در مكاني به نام «عدیرخم » فرود آفند. آیه؛ 
وا الزسل اعساان لا سس وت ونان لم عل فصا لت رساله 
والله بعصمك من الناس». 
نازل شد که اي پیامبر, آنچه از طرف خدا| فرستاده شده, به مردم ابلاغ 
کن. اگر این کار را نكني, وستاکت شود را تکمیل نكرده‌اي و خداوند تو را از 
گزند مردم حفظ خواهد کرد. سوره مائده, آیه دستور توقف در آن مکان 
صادر شد. همه مردم ایستادند. وقت ظهر هواء بشدت گرم بود. پیامبر 
اکرم (ص) نماز ظهر را با جماعت خواند سپس در حالي که مردم دور او را 
گرفته بودند, بر روي نقطه بلندي که از جهاز شتران برپا لشند؛ قرار گرفت 
و با صداي رسا خطبه خواند و سپس فرمود: «مردم نزديك است من 
دعوت حق را لبيك گویم و از میان شما بروم من مسوولم و شما هم 
مسوولید». 
سیس مطالبي گرانبها بیان کرد و فرمود: «من دو چیز نفیس در میان شما 
به امانت گذاردم, يکي کتاب خدا| و ديگري عترت و اهل بیت من» این دو 
نشوند. مردم بر قرآن و عترت من پيشي نگیرید و در 
به آنها كوتاهي نورزید که هلاك مي‌شوید». در این هنگام دست علي 
(ع مر گرفت و او را بلند کرد و به همه مردم معرفي نمود. سپس فرمود: 
«سزاوارتر بر مومنان از خود انان کیست؟ همگي گفتند: خدا و پیامبر او 
داناترند». پیامبر اکرم (ص) فرمود: «خدا, مولاي من و من, مولاي موّمنانم 
و من بر آنها از خودشان اولي و سزاوارترم». بعد فرمود: «من کنت مولاه 
فهذ| علي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و ... >> «اي مردم 
هر کس من مولاي اویم؛ علي مولاي اوست؛ خداوندا كساني را که علي را 
دوست دارند, دوست بدار و كساني که او را دشمن دارند. دشمن دار و . 
» سپس فرشته وحي تال تنج ابه «الیوم اکملت لکم دینکم . ۰ »را ۳ 
فرمود و آن روز در تاریخ اسلام جاودانه و حماسه‌ساز شد. آري عدیر, روز 
سه جاوید. روز ولایت. روز امامت. روز وصایت. روز اخوت. روز 
رشادت و شجاعت و شهامت و حفاظت و رضایت و صراحت شناخته شد. 
روژ نعمت» روز شکرگزاري, روز پیام رساني, روز تبريك و تهنیت, روز 
سرور و شادي و هدیه فرستادن. روز عهد و پیمان و تجدید میثاق, روز 


تکمیل دین و بیان حق, روز راندن شیطان, روز معرفي راه و رهبر, روز 
آزمون, روز یاس دشمن و اميدواري دوست و خلاصه روز اسلام و قرآن و 
عترت. روزي که پیروان واقعي مکتب حیات‌بخش اسلام آن را گرامي 
مي‌دارند و به همدیگر تبريك مي‌گویند. از احادنت. مر فی‌اید. که. انفه: آن 
روز را جشن مي‌گرفتند و در آن روز مراسم ويژه‌اي داشتند, شبیه 
مراسمي که ما ایرانیان امروز در عید نوروز داریم. از فیاض بن محمد 
طوسي نقل شده: روز غدیر به حضور امام هشتم (ع) رسید. دید گروهي از 
افراد ویژه در خدمت حضرت هستند که امام انان را براي افطار در 
خانه‌اش نگهداشت و به منزل آنان غذا| و لباس و کفش و انگشتر و هداياي 
دیگر فرستاد و آن روز وضع او و اطرافیان او کاملا عوض شده بود و 
فضائل آن روز رایدای.آنان ۲ مي‌کرد. (بحار الانوار, 112: 97, ح 8. 
(در حدیت ديگري است: روزي از روزهاي خلافت علي (ع) جمعه و عید 
غدیر به يك روز افتاد. امام (ع) خطبه مفصلي خواند و فرمود: «اين مجمع 
اکنون به پایان مي‌ رسد و شما همگي به خانه‌هایتان بر هی دید برویبد- 
خداي بر شما رحمت فرستد- او خود فراخ گیرید و به برادران 
خود نيكي کنید. خداوند را بر این نعمت که شما را بخشیده است. سپاس 
گزارید. متحد شوید تا خدا کمکتان کند. نيكويي کنید تا خدا دوستیتان را 
پایدار کند. از نعمتهاي خداداد. یکدیگر را هدیه فرستید. خداوند در اين روز 
را گر باداش ای تاداس خر این رو 
دیگر نخواهید یافت. نيكويي‌کردن در این روز مال را بسیار کند و عمر را 
زیاد. مهرباني کردن باعث رحمت خدا شود و مهرباني او. در اين روز به 
برادران و خاندان از مال خدا داده ببخشید, هر اندازه که بتوانید. همواره 
چهره خندان دارید. چون به یکدیگر رسیدید, ۱ 

شادماني کنید, و خدا را بر نعمتهايیش سپاس گوئید. بروید و به آنان که 
امیدشان به شماست. نيكي بسیار کنید در خورد و خوراك, خود و 
زیردستانتان یکسان باشید. این يكساني و مساوات را تا جايي که توانايي 
دارید عملي سازید, که پاداش يك درهم در این روز. صد هزار درهم است 
و برکت به دست خداست. روزه این روز را نیز خداوند مستحب قرار داده 
است و در برابر آن پاداشي بس بزرگ نهاده. اگر كسي در اين روز, نیاز 
برادران خود را برآورد- پیش از تمنا و درخواست- و با میل و غبت خوبي 
کند, پاداش او چنان باشد که این روز را روزه داشته است و شب ان را با 
عبادت به بامداد رسانیده. و هرکس در این روز به روزه‌داري افطاري دهد 
چنان است که گويي دسته دسته مردم را افطاري داده است ... همین که 
به یکدیگر رسیدید همراه سلام, مصافحه کنید و نعمتي را که در این روز 
نصیبتان شده است به یکدیگر تبريك گویید. باید این سخنان را آن که بود و 
شنید به نّ که نبود و نشنید, برساند. باید توانگران به سراغ مستمندان 


کرده است». 

رد خفه آس تاتتا ا شا اه اراد ما مک ات کو اه اوه 
غدیر. ص 71 گرفته شده است.) بعد امام (ع) خطبه جمعه را خواند و نماز 
جمعه را نماز عیدش قرار داد, بعد با فرزند و شیعیانش به منزل امام 
حسین (ع) برگشت که غذا آماده کرده بودند و آن شیعیان نیازمند و بي‌نیاز 
با هداياي او به طرف خانواده خود برگشتند. (بحار الانوار 117: 97.(به 
امید روزي که همه مسلمانان بویژه مردم مسلمان ایران روز عید غدیر را 
بزرگترین عید خود قرار داده و این روزه آنطور که بایسته و شایسته آن 
است. گرامي بدارند. 


غدیر در قرآن 

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم الاسلام دینا. 
مائده: د3. 

امروز (روز غدیر خم) دين شما را به حد کمال رساندم و نعمتم را بر شما 
تمام کردم و اسلام را بعنوان دین براي شما پسندیدم. 





جایگاه عید غدیر در مکت 


روي زیاد بن محمد قال: دخلت علي ابي عبدالله (ع) فقلت: للمسلمین عید 
غیر یوم الجمعة والفطر والاضحي؟ قال: نعم, الیوم الذي نصب فیه 
رسول‌الله (ص) امیرالمومنین (ع). مصباح اه 6 زیاد بن محمد 
گوید: بر امام صادق (ع) وارد شدم و گفتم: آیا مسلمانان عيدي غیر از عید 
قربان و عید فطر و جمعه دارند؟ امام (ع) فرمود: آري, روزي که رسول 
خدا (ض) امیرفومان (ع)ا (بمخلافت وولایت) متضوب کرد 


برترین عید امت 


قال رسول الله (ص): یوم غدیر خم افضل اعیاد امتي و هو الیوم الذي 
امرني الله تعالي ذکره فیه بنصب اخي علي بن ابي‌طالب علما لامتي. 
یهتدون به من بعدي و هو الیوم الذي اکمل الله فیه الدین و اتم علي امتي 
فیه النعمة و رضي لهم الاسلام دینا. امالي صدوق: 125 ۳ 9. رسول خدا| 
(ص) فرمود: روز عدیر خم برترین عيدهاي امت من است و آن روزي 
است که خداوند بزر ی دستور داد؛ آن روز برادرم علي:بن آبی‌طالب را به 

عنوان پرچمدار (و فرمانده) امتم منصوب کنم, تا بعد از من مردم ۳ 
او هدایت شوند و ان روزي است که خداوند در ان روز دین را تکمیل و 
نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را به عنوان دین براي انان پسندید. 


شید فزر ناخ | 


عن الصادق (ع) قال: هو عید الله الاکبر.و ما بعث الله نبیا الا و تعید في 
هذا الیوم و عرف حرمته و اسمه في السماء یوم العهد المعهود د و في 
الارض یوم المیثاق الماخوذ و الجمع المشهود . وسائل الشیعه, 224: 5, ح 
1 امام صادق (ع) فرمود: روز غدیر خم عید بزرگ خداست. خدا 9 
مبعوث نکرده, مگر اينکه این روز را عید گرفته و عظمت آن را شناخته و 
نام این روز در اسمان, روز عهد و پیمان و در زمین, روز پیمان محکم و 
حضور همگاني است. 


عید ولایت 


قیل لابي عبدالله (ع): للمومنین من الاعیاد غیر العیدین و الجمعة؟ قال: نعم 
لهم ما هو اعظم من هذا, یوم اقیم امیرالمو‌منین (ع) فعقد له رسول الله 
الولاية في‌اعناق الرجال والنساء بغدیر خم. وسائل الشیعه, 325: 7, ح د. 

به امام صادق (ع) گفته شد: آپا مومنان غیر از عید فطر و قربان و جمعه 
ِ" دیکرق دارند؟ فرفودد اری: انان. ید بر کتر از آشها هم ذارتد وان 
روزي است که امیرالمومنین (ع) در غدیر خم بالا برده شد و رسول خدا 
مساله ولایت را بر گردن زنان و مردان قرار داد. 


روز تجدید بیعت 


عن عمار بن حریز قال دخلت علي ابي‌عبدالله (ع) في یوم الثامن عشر من 
ذي الحجة فوجدته صائما فقال لي: هذا یوم عظیم عظم الله حرمته علي 
المو‌منین و اکمل لهم فیه الدین و تمم علیهم النعمة و جدد لهم ما اخذ 
علیهم من العهد والمیثاق. مصباح المتهجد: 737. عمار بن حریز گوید: روز 
هجدهم ماه ذیحجه خدمت اما م صادق (ع) رسیدم و آن حضرت را روزه 
یافتم. امام به من فرمود: ام روز بزرگي است, خداوند به آن 

داده و آن روز دین مومنان را کامل ساخت و نعمت را نز آتان تمام نمود و 
عهد و پیمان قبلي را تجدید کرد. 


شید انتفاتش 


قال الرضا (ع): حدثني ابي. عن ابیه (ع) قال: ان یوم الغدیر في السماء 
اشهر منه في الارض. مصباح المتهجد: 737. امام رضا (ع) فرمود: پدرم به 
نقل از پدرش (امام صادق) (ع) نقل کرد که فرمود: روز غدیر در اسمان 
مشهورتر از زمین است. 


ی ا ا ا صا ر ه رعت ورن 
وضحت الحجج و هو یوم الایضاح و الافصاح من المقام الصراح, ویوم کمال 
اه میم ای ای ی ار ره 
امروز (عید غدیر) روز بس ِ" است. در اين روز گشایش رسیده و 
منزلت (كساني که شایسته 31 بودند) بلندي گرفت و برهان‌هاي خدا| 
روشن شد و از مقام پاك با صراحت سخن گفته شد و امروز روز کامل 
شدن دین و روز عهد و پیمان است. 


عن الصادق (ع): والله او تفر الناس فضل هذا الیوم بحقیقته لصافحتهم 
الملائکة في کل یوم عشر مرات . وما اعطي الله لمن عرفه ما لايحصي 
بعدد. مصباح المتهجد: 738. امام صان ءع( فرمود: به خدا قسم اگر مردم 
فضیلت واقعي «روز غدیر» را مي‌شناختند, فرشتگان روزي ده بار با آنان 
مصافحه مي‌کردند و بخششهاي خدا به كسي که آن روز را شناخته, قابل 
شمارش نیست. 


عید فروزان 


کالقعر سس الکات اقا توب موس 0 اماضشا و( رود 
۰ روز غدیر خم در میان روزهاي عید فطر و قربان و جمعه همانند ماه در 
میان ستارگان است. 


يكي از چهار عید الهي 


کال ماه اعدا کان یم الفانه ذفت رد ایام ال نهد سل 
کما تزف العروس الي خدرها: یوم الفطر و یوم الاضحي و یوم الجمعة و 
هنگامي که روز قیامت برپا شود چهار روز بسرعت بسوي خدا مي‌شتابند 
همانطور که عروس به حجله‌اش بسرعت مي‌رود. ان روزها عبارتند از: 
روز عید فطر و قربان و جمعه و روز غدیر خم. 


شایسته‌ها و بايسته‌هاي غدیر 


روز پیام و ولایت 


ره اسر ان اب اکتاهن نان ایس مس 
امن بي و صدقني بولاية علي, الا آن ولاية علي ولايتي و ولايتي ولابة ربي, 
ی نا هر 
ار و روا 
برسانند: كکسي را که به من ایمان اورده و مرا تصدیق کرده است, به 
ولایت علي سفارش مي‌کنم, آگاه باشید ولایت علي, ولایت من است و 
ولایت من, ولایت خداي من است. این عهد و پيماني بود از طرف 
پروردگارم که فرمانم داد تا به شما برسانم. 


روز اطعام 


قال ابوعبدالله (ع): ... و انه الیوم الذي اقام رسول الله (ص) علیا (ع) 
للناس علما و ابان فیه فضله و وصیه فصام شکرا لله عز وجل لك الیوم و 
انه لیوم صیام و اطعام و صلة الاخوان و فیه مرضاة الرحمن؛ و مرعغمة 
الشیطان. وسائل الشیعه 328۶: 7. ضمن حدیت 12. امام صادق (ع) 
فرمود: عید غدیر, روزي است که رسول خدا| (ص) علي (ع( را بعنوان 
پرچمدار براي مردم برافراشت و فضیلت او را در اين روز آشکار کرد و 
جانشین خود را معرفي کرد. بعد بعنوان سپاسگزاري از خداي بزرگ 7 
روزه را روزه گرفت و آن روز. روز روزه‌داري و عبادت و طعام دادن و به 
دیدار برادران ذینی رفتن, است.: انروز روز کسب خشنودی خدای مهربان و 
تتحال سا رت رشان است: 


روز هدیه 


عون آخیر الد‌ین (ع)قالء سر ادا لاتم فتضافخها بالشتلیم و فا نوا التخمة 
کر ها ایا ای اما ای ای ان 
والقوی علی لضف ای رو لاله اض ا بت مشایل آلشسیه 327 

7 امیرالمومنین (ع) (در خطبه روز عید غدیر) فرمود: وقتي که به همدیگر 
رسیدید همراه سلام, مصافحه کنید, و در این روز به یکدیگر هدیه بد هید 
این سخنان را هر که بود و شنید, به به: آن که نبود برساند, توانگر به سراغ 
مستمند برود,و قدرتمند به پاري ضعیف., پیامبر مرا , به این چیزها امر کرده 
است. 


روز کفالت 


عن امیرالمو‌منین (ع) قال: ... فکیف بمن تکفل عددا من المومنین و 
المومنات ِ ضمینه علي‌الله تعالي ات من الکفر و الفقر وسائل 
که عهده‌دار هزینه ۳ تعدادي از فرذان و ۳۳ مومن (در روز غدیر) 


باشد, در صورتي که من پیش خدا ضامنم که از کفر و تنگدستي در امان 
باشد. 


روز سپاس و شادي 


قال ابوعبدالله (ع): ... هو یوم عبادة و صلوة و شکر لله و حمد له, 

و سرور لما من الله به علیکم من ولایتنا,و اني احب لکم ان تصوموه. 
وسائل الشیعه 8 7, ۳ 13. امام صادق (ع( فر مود: عید غدبر, روز 
عبادت و نماز و سیاس و ستایش خداست و روز سرور و شادي است به 
خاطر ولایت ما خاندان که خدابر شما منت گذارد و من دوست دارم که 
شما آن روز را روزه بگیرید. 


روز نيكوکاري 


عن الصادق (ع): ... و لدرهم فیه بالف درهم لاخوانك العارفین 

فافضل علي اخوانك في هذا الیوم‌و سر فیه کل مومن و مومنة. مصباح 
المتهجد: 737. از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: يك درهم به 
برادران با ایمان و معرفت., دادن در روز عید غدیر برابر هزار درهم است. 
بنابراین در این روز به برادرانت انفاق کن و هر مرد و زن موّمن را شاد 


گردان. 


روز سرور و شادي 


قال ابوعبدالله (ع): انه یوم عید و فرح و سرورو یوم صوم شکرا لله تعالي. 
وا را 
و خوشي و شادي است و روز روزه‌داري به عنوان سپاس نعمت الهي 


۱ ت‌. 


روز تبريك و تهنیت 


قال علي (ع): عودوا رحمکم الله بعد انقضاء مجمعکم بالتوسعة علي 
عیالکم, والبر باخوانکم و الشکر لله عز وجل علي ما منحکم, واجتمعوا 
یجمع الله شملکم. و تباروا یصل الله الفتکم, و تهانوا نعمة الله کما هنا کم 
الله بالثواب فیه علي اضعاف الاعیاد قبله و بعده الا في مثله ... بحارالانوار 
7 97. علي(ع) فرمود: بعد از پایان گردهم آی خود (در ۳ به 
خانه برگردید. خدا بر شما رحمت فرستد. به خانواده خود گشایش و توسعه 
دهید, به برادران خود نيكکي کنید, خداوند را بر این نعمت که شما را 
بخشیده است. سپاس گزارید, متحد شوید تا ۳ به شما وحدت بخشد, 
نيكويي کنید تا خدا دوستیتان را پایدار کند, به همدیگر نعمت خدا را تبريك 
بگوئید, همانطور که خداوند در اين 73 چندین برابر عيدهاي دیگر پاداش 
دادن به شما تبريك گفته. این گونه پاداشها جز در روز عید غدیر نخواهد 
بود. 


روز درود و برائت 


روي الحسن بن راشد عن ابي‌عبدالله (ع) قال: قلت: جعلت فداك. 
للمسلمین عید غیرالعیدین؟ قال: نعم, با حسن ! اعظمهما و اشرفهما, قال: 
قلت له: و اي یوم هو؟ قال: یوم نصب امیرالمومنین (ع) فیه علما للناس. 
قلت له: جعلت فداك وما ينبغي لنا ان نصنع فیه؟ قال: تصومه يا حسن و 
تکثر الصلوة علي محمد و اله فیه و تتبرا الي الله. ممن ظلمهم. 

فان الانبیاء کانت تامر الاوصیاء بالیوم الذي کان بقام فیه الوصي ان یتخذ 
عیدا. مصباح المتهجد: 680. حسن بن راشد گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
آیا مسلمانان بجز آن دو عید. عید ديگري هم دارند؟ فرمود: بله, بزرگترین 
و بهترین عید. گفتم: کدام روز است؟ فرمود: روزي که امیرمومنان بعنوان 
پرچمدار مردم منصوب شد. گفتم: فدایت شوم در آن و سزاوار است., 
چه کنیم؟ فرمود: روزه بگیر و درود برمحمد و آل او بفرست و از 
ستمکر ار به آنان برالت بحهي, زیرا بیامبران به جانشتیتان: دستور ۳ 
که روزي را که جانشین انتخاب مي‌شود. عید بگیرند. 


عید اوصیاء 


عن ابي‌عبدالله (ع) قال: ... تذکرون الله عز ذکره فیه بالصیام و العبادة و 
الذکر لمحمد و ال محمد, فان رسول الله (ص) اوصي امیرالمومنین ان 
بقع رل الم عبوا. ف کات کات الا تضعل» کانها تعضون اهضانیم 
در روز عید عدبر, خدا| را با روزه و عبادت و یاد پیامبر و خاندان او يادآوري 
کنید, زیرا رسول خدا به اميرالمو‌منین تتفارنشن کرد که آن.رور را عید 

د, همینطور تا میرن هم به جانشینان خود سفارش مي کردند که آن 
روز زر عید بگیرند, آنان هم چنین مي‌کردند. 


روز گشایش و درود 


عن ابي‌عبدالله (ع) قال: والعمل فیه یعدل ثمانین شهراء و ينبغي ان یکثر 
فیه ذکر الله عز وجل, والصلوة علي النبي (ص), ویوسع الرجل فیه علي 
عیاله. وسائل الشیعه 325: 7, ح 6. امام صادق (ع) فرمود: ارزش عمل در 
آن روز (عید غدیر) برابر با هشتاد ماه است. و شایسته است آن روز ذکر 
خدا و درود بر پیامبر (ص) زیاد شود, و مرد, بر خانواده خود توسعه دهد. 


روز دیدار رهبري 


عن مولانا ابي‌الحسن علي بن محمد (ع) قال لابي اسحاق: و یوم الغدیر 
فیه اقام النبي (ص) اخاه علیا علما للناس و اماما من بعده, 

[قال ] قلت: صدقت جعلت فداك, لذلك قصدت., اشهد انك حجءة الله علي 
خلقه. وسائل الشیعه 324: 7, ح 3. امام هادي (ع) به ابواسحاق فرمود: 
در روز غدیر پیامبر اکرم (ص) برادرش علي (ع) را بلند کرد و به عنوان 
پرچمدار (و فرمانده) مردم و پيشواي بعد از خودش معرفي کرد. 
ابواسحاق گفت: عرض کردم, فدایت شوم راست فرمودي. به خاطر همین 
به زیارت و دیدار شما آمدم, گواهي مي‌دهم که تو حجت خدا بر مردم 


روز تکبیر 


عن علي بن موسي الرضا (ع): من زار فیه موّمنا ادخل‌الله قبره سبعین 
نورا و وسع في قبره و یزور قبره کل یوم سبعون الف ملك و یبشرونه 
سا رم کی کر ۱ 
موّمني را دیدار کند, خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد مي‌کند و قبرش را 
توسعه مي‌دهد و هر روز هفتاد هزار فرشته قبر او را زیارت مي‌کنند و او 
را به بهشت بشارت مي‌دهند. 


روز دیدار و نيکي 


قال الصادق (ع): ينبغي لکم ان تتقربوا الي الله تعالي بالبر و الصوم و 
الصاوج ه.صاء الرحم . صاء ااخوان. فان الاتبناغ علهم السلام کانها اد 
هی ها او اه 
(ع) فرمود: شایسته است با نيکي کردن به دیگران و روزه و نماز و بجا 
اوردن صله رحم و دیدار برادران ايماني به خدا نزديك شوید, زیرا پیامبران 
زماني که جانشینان خود را نصب مي‌کردند. چنین مي‌کردند و به آن توصیه 
مي فر مودند. 


نماز در مسجد غدیر 


عن ابي‌عبدالله (ع) قال: انه تستحب الصلوة في مسجد الغدیر لان النبي 
(ص) اقام فیه امیرالمومنین (ع) و هو موضع اظهرالله عز وجل فیه الحق. 
وسائل الشیعه 549: 3. امام صادق (ع) فرمود: نماز خواندن در مسجد 
غدیر مستحب است, چون پیامبر اکرم (ص) در آنجا امیرمومنان (ع) را 
معرفي و منصوب کرد. و انجايي است که خداي بزرگ, حق را اشکار کرد. 


نماز روز غدیر 


عن ابي‌عبدالله (ع) قال: و من صلي فیه رکعتین اي وقت‌شاء و افضله 
قرب الزوال و هي الساعة التي اقیم فیها امیرالمومنین (ع) بغدیر خم علما 
للناس و ... کان کمن حضر ذلك الیوم ... وسائل الشیعه 225: 5, ح 2. 
امام صادق (ع) فرمود: كسي که در روز عید غدیر هر ساعتي که خواست. 
دو رکعت نماز بخواند و بهتر اینست که نزديك ظهر باشد که ان ساعتي 
است که امیرالمومنین (ع) در ان ساعت در غدیر خم به امامت منصوب 
شد. (هر که چنین کند) همانند كسي است که در آن روز حضور پیدا کرده 


است .. 


روزه غدیر 


قال الصادق (ع صنیام یوم قدیر خم بعدلٍ ت ی الدنی لو عاش انسان 
امام صادق (ع) فرمود: ۰ روژه روز غدیر خم با روزه تمام عمر جهان "۳ 
است. يعني اک انساني همیشه زنده باشد و همه عمر را روزه بگیرد, 
ثواب ب آو به اندازه ثواب روزه عید عدیر است. 


روز تبريك و تبسم 


عن الرضا (ع) قال: ... و هو یوم التهنثة یهنی بعضکم بعضافاذا لقي المومن 
اخاه یقول: «الحمد لله الذي جعلنا من المتمسکین بولاية امیر المو‌منین و 
الائمة (ع)» و هو یوم التبسم في وجوه الناس‌من اهل الایمان ... اقبال: 
1064 امام رضا ءع( فرمود: عید غدیر روز تبريك و تهنیت است. هر يك به 
ديگري تبريك بگوید. هر وقت موّمني برادرش را ملاقات کرد. چنین بگوید: 
«حمد و ستایش خدايي را که به ما توفیق چنگ زدن به ولایت امیرمو‌منان 
و پیشوایان عطا کرد» آري عید غدیر روز لبخند زدن به چهره مردم با ایمان 


ولایت در غدیر 


پیامبر و ولایت علي 


عن ابي‌سعید قال: لما کان یوم غدیر خم امر رسول الله (ص) منادیا فنادي: 
الصلوة جامعة, فاخذ بید علي (ع) و قال: اللهم من کنت مولاه فعلي مولاه. 
اللهم وال من والاه, و عاد من عاداه. بحارالانوار 112: 37, ح 4. ابوسعید 
گوید: در روز غدیر خم رسول خدا (ص) دستور داد: منادي ندا دهد که: 
براي نماز جمع شوید. بعد دست علي (ع) را گرفت و بلند کرد و فرمود: 
خدایا کسي که من مولاي اویم پس علي هم مولاي اوست., خدایا دوست 
بدار کسي را که علي را دوست بدارد و دشمن بدار كکسي را که با علي 


دشمني کند. 


زندگي پیامب رگونه 


قال رسول الله (ص): من یرید آن يحيي حياتي. و یموت مماتي.ویسکن 
جنة الخلد التي وعدني ربي فلیتول علي ابن ابي‌طالب, (ع) فانه لن یخرجکم 
من هدي, و لن یدخلکم في ضلالة. الغدیر 278: 10. رسول خدا (ص) 
فرمود: كسي که مي‌خواهد زندگي و مرگش همانند من باشد و در بهشت 
جاودانه‌اي که پروردگارم به من وعده کرده. ساکن شود ولایت علي بن 
ات و ره ی 
نبرده, به گمراهي نمي کشاند. 


پیامبر و امامت علي 


عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: سمعت رسول الله (ص) یقول لعلي بن 
مات ما ات ی میور ای ان ای ی 
حيوتي و بعد وفاتي محبك محبي و مبفضك مبغضي و عدوك عدوي. امالي 
صدوق: 124, ح 5. جابربن عبدالله انصاري مي‌گوید: از رسول خدا (ص) 
شنیدم که به علي بن ابي‌طالب (ع) فرمود: اي علي, تو برادر و وصي و 
وارث و جانشین من در میان امت من در زمان حیات و بعد از مرگ مني. 
دوستدار تو دوستدار من و دشمن و کینه‌توز تو دشمن من است. 


پايه‌هاي اسلام 


عن ابي‌جعفر (ع) قال: بني الاسلام علي خمس: الصلوة و الزكوة و الصوم 
و الحح و الولاية و لم یناد بشي ۶ ما نودي بالولاية یوم الغدیر. کافي 21 و 2 
جح 8. امام باقر (ع) فرمود: اسلام بر پنج پایه استوار شده است: نماز, 
زکات. روزه, حج و ولایت و به هیچ چیز به اندازه انچه در روز غدیر به 
ولایت تاکید شده, ندا نشده است. 


ولایت جاودانه 


عن آبي‌الحسن (ع) قال: ولاية علي (ع) مکتوبة في صحف جمیع الانبیاء و 
لن یبعث الله رسولا الا بنبوة محمد ووصيبة علي (ع). سفينة البحار 1 22. 
امام کاظم ءع) فر مود: ولایت علي (ع( در کتابهاي همه پیامبران ثبت شده 


است و هیچ پيامبري مبعوث نشد. مگر با میثاق نبوت محمد (ص) و امامت 
علي (ع). 


ولایت و توحید 


فان سول له رایع ایس ان الب اه هد یه اوه | للم 
اقناعت فرمصنة انله و اولیااخ املیا» الله 6 اعواوه اعداء الله مق حریة عدت 
اه امه ی اه رم ایا و و 
فرمود: ولایت علي بن ابیطالب (ع) ولایت خداست. دوست داشتن او 
عبادت خداست, پيروي کردن او واجب الهي است و دوستان او دوستان 
خر هس اه سا سا یفاضا 
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روز ناله نوميدي شیطان 


عن جعفر, عن ابیه (ص) قال: آن ابلیس عدوالله رن اربع رنات: یوم لعن» و 
یوم اهبط الي الارض, و یوم بعث النبي (ص) و یوم الغدیر. قرب الاسناد: 
0. مام باقر (ع) از پدر بزرگوارش امام صادق (ع) نقل کرد که فرمود: 
شیطان دشمن خدا چهار بار ناله کرد: روزي که مورد لعن خدا واقع شد و 
روزي که به زمین هبوط کرد و روزي که پیامبر اکرم (ص) مبعوث شد و 
روز عید عدیر. 


ولایت علوي دژ توحید 


عن النبي (ص): یقول الله تبارك و تعالي: ولاية علي بن ابي‌طالب 
حصني, فمن دخل حصني امن من ناري. جامع الاخبار: 52, ح 7. پیامبر اکرم 
(ص) فرمود: خداوند مي‌فرماید: ولایت علي بن ابیطالب در محکم من 
است. پس هر کس داخل قلعه من گردد. از اتش دوزخم محفوظ خواهد 
بود. 


ال سول للع ها ی انا عخیه اسلر و اس تاه هقی امه 
الا خن کیبل انامه ات آمام ای مخفی لها عم شعومن اطاه ن 
و شقي من عصاك, و ربح من تولاك و خسر من عاداك. 

جامع الاخبار:  ,52‏ 9. رسول خدا (ص) فرمود: اي علي من شهر علمم و 
تو درب آن هستي, به شهر جز از راه درب آن وارد نشوند ... تو پيشواي 
برده و دشمن تو زیان کرده است. 


تفن بای ارات 


قال الصادق (ع): اثافي الاسلام ثلائة: الصلوة و الزکوة و الولاية, 
لا تصح و5 منهن الا ی ی ِ ص 19 7 ِ ۹ 
آنباندوه دیکری درست ی 


ده هزار شاهد 


قال ابوعبدالله (ع): العجب يا حفص ما لقي علي بن ابي‌طالب !! انه کان 
له عشرة الاف شاهد لم یقدر علي اخذ حقه و الرجل یاخذ حقه بشاهدین. 
بحارالانوار: 140 و 37. امام صادق (ع) فرمود: اي حفص ! شگفتاز از آنچه 
علي بن ابي طالب (ع) با آن مواجه شد! او با ده هزار شاهد و گواه (در 
روز غدیر) نتوانست حق خود را بگیرد, در حالي که شخص با دو شاهد حق 
خود را مي‌گیرد. 


عن النبي (ص) في احتجاجه یوم الغدیر: علي تفسیر کتاب الله, و الداعي 
الیه, الا و آن الحلال و الحرام اکثر من آن احصیهما و اعرفهما, فامر بالحلال 
و انهي عن الحرام في مقام واحد. فامرت ان آخذ البیعة علیکم و الصفقة 
منکم, بقبول ما جثت به عن الله عز و جل في علي امیرالمومنین و الائمة 
وا وت تمعن یس 1 
الذي انا اخذ بیده. وسایل الشیعه: 18 و 142, ح 43. پیامبر اکرم (ص) روز 
عید غدیر فرمود: علي (ع) تفسیر کتاب خدا, و دعوت کننده به سوي 
خداست., آگاه باشید که حلال و حرام بیش از آنست که من معرفي و به 
آنها امر و نهي کنم و بشمارم. پس دستور داشتم که از شما عهد و پیمان 
بگیرم که آنچه را در مورد علي امیرمومنان و پیشوایان بعد او از طرف 
خداوند بزرگ آوردم,ر بیذیزین. اي مردم ! آنديشه کنید و آیات الهي زا 
بفهمید, , در محکمات آن دقت کنید و متشابهات آن را دنبال نکنید. به خدا 
ها و اما ار 
کند, جز آن كسي که من دست او را گرفته‌ام (و او را معرفي کردم). 
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اهدا 


به: آن خوان ایرانی 

که با کنجکاوي خود؛ 

این میرا ۷ یم را 
تاک ها بسا کار گذاشت؛ 
و به همه‌ي جوانان ایران 
که در تاریخ اعتقادي خود 
زرف ق ند و کنجکاوند. 
محمد رضا 


يك جوان ايراني در پایخت هفتصد ساله‌ي ایران کجا ... بلندترین متن از 
يك اتفاق کوچك نتایج زيبايي را به مر رساند که در نگاه اول نه جوان 
ايراني انتظارش را داشت و نه حذیفه يماني. حتي تاریخ گمان نمي‌کرد 
چنین حقایق ناگفته‌اي در آن ( اصحاب پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم بر صفحا تش نقش ببندد. 

ما اکنون بلندترین روایت از واقعه‌ي غدیر را پیش رو داریم که شامل 
ناگفته‌هاي بسياري از زواياي مختلف آن است. آنچه در این حدیث بلند 
آمده ثمره‌ي سوالات يك جوان کنجکاو و پرشور ات است که در شهر 
تزری: مدانن در مخضر صتحابی کرانقدر بيامتر ضلي الله علیه و. الم و سلم 
حذيفه‌ي يماني مطرح کرده است. 

[صفحه 6] 

این صحابي دانشمند نیز بعنوان نز حترین اتمام حجت در عمر خود, بي‌پرده 
حقایق زیر خاك مانده‌ي غدیر و دشمنانش را بر زبان اورده؛ و مقارن طلوع 
دوباره‌ي خورشید غدیر, زنگارهاي بیست و پنج ساله را زدوده است. 

جا دارد از دور دستهاي زمان, از حذيفة بن یمان تشکر نماییم که در سن 
کهولت و با تحمل زحمت. این داستان بلند را در پاسخ به سوّالات يك جوان 
ايراني 1 تمام جزئیاتش بیان یت ۱ که هر بخش آن پرونده‌هايي از 
گذشته‌ي اعتقادي ما را مي‌گشاید و آگاهي دو چندان نسبت به آنچه تا 
کنون درباره‌ي آنها مي‌دانسته‌ایم در صفحات عقيده‌ي ما مي‌افزاید. 

از آن جوان ايراني نیز تشکر مي‌کنيم که از : بین آن جمعیت به خواب رفته 
در اثر تبلیغات سقیفه, این گونه آگاهانه ِ دینش را دنبال کرده است. 
در حقیقت او باني شده تا چنین حقايقي از لسان يكي از معتمدترین 
اصحاب پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم بازگو شود و ما پس از هزار و 
چهارصد سال ثمره‌ي شیرین آن را- که به عظمت يك تحقیق تاريخي است- 
در قلب خود احساس کنیم. 

احياي میراث فرهنگي شیعه در کتاب حاضر جلوه‌ي تازه‌اي به خود گرفته 
است. احادیت بلند و همه جانبه‌اي در منابع ما وجود دارد که تحقیق و 
عرضه‌ي تنظیم شده‌ي انها مي‌تواند از نمونه‌هاي بارز احياي 

[صفحه 7] 

یادکازهاي غلمی تشیع به شمار آید: چرا که تا آن روایات در منابع اصلي 
هستند بین هزاران حدیت توجه خاصي به آنها نمي‌ شود ولي با استخراج از 


کتب مرجع و تبیین جوانب اعتقادي تاريخي ان و سپس تنظیم متن و 
محتواي آن معلوم ی وه ار هو از تاریخ و عقیده در آن نهفته 
ست . 

يكي از ده‌ها حديثي که از چنین خصوصيتي برخوردارند. این حدیت حذیفه 
يماني درباره‌ي غدیر است که طي مراحل زیر اماده شده است: 

الف. مقدمه‌اي براي مطالعه‌ي حدیثت در پنج بخش تنظیم شده است: 

1 بیان بلندترین بودن این داستان غدیر. 

2 تبیین شرایط زماني و مكاني و اجتماعي نقل این حدیث در مدائن. 

3 معرفي حذیفه, راوي داستان غدیر. 

4 مروري بر زندگي جوان ايراني. 

5 اسناد و منابع بلندترین داستان غدبر. 

ب. متن حدیث پس از مقابله با چند نسخه در ثه بخش مرحله بندي شده و 
فرازهاي آن عنوان گذاري گردیده است. پاورقي‌هاي بسیار مهمي در نظر 
گرفته شده که شامل دو جهت است: ۱ 

1 توضیح برخي فرازهاي متن بخاطر اهمیت ان در بعد اعتقادي. 

2 آوردن تفاصیل قضاياي تاريخي که در متن به اشاره آمده است. 

ج. پي‌نوشتها که شامل دو بخش زیر بعنوان بازیافت آثار اين داستان بلند 
1 مویدات مفصل براي فرازهاي این حدیث. 

2 نتيجه‌گيري از بلندترین داستان غدیر. 

(صفحه :1۳ 

اينك چهارده قرن از ماجراهاي عدیر و سقیفه گذ شته, و ما موظفیم این 
حدبت عظیم را- که سهم به سزايي در بیان حقایق ناگفته‌ي آن دو ماجراي 
متقابل دارد- به نسلهاي حاضر و اينده معرفي کنیم و پیام ان را برایشان 
تبیین نمأییم. 

در این حدیث حقايقي را دنبال خواهیم کرد که هر يك از آنها سازنده‌ي 
آبه‌ای از دین فاست., به. افید نوزی, که بزری وارث غدیر حضرت بقية الله 
الاعظم عجل الله فرجه الشریف پرده‌هاي ديگري از رازهاي پنهان غدیر و 
سقیفه بردارد و زواياي مهمتري از آن دو واقعه‌ي سرنوشت ساز امت ۳ 
بیان فرماید. 

محمد رضا انصاري 

عید غدیر 1422, اسفند 1380 


[صفحه 9] 


بلفگر ین دانعتانخ غدیز 


واقعه‌ي بزرگ غدیر که نزد شیعه و سني متواتر است., در قالب عبارات 
کوتاه و بلندي نقل شده است. بعضي از راویان ننها جمله‌ي «من کنت 
مولاه فهذ] علي مولاه» را ذکر کرده‌اند, و بعضي دیگر جمله‌ي «اللهم وال 
من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله» را نیز در 
کنار آن نقل نموده‌اند. 

در بعضي روایات؛ منظره‌ي غدیر از نظر درختان و برکه و منبر و جمعیت 
ترسیم شده؛ و در بعضي دیگر جزئیات بيشتري درباره‌ي کیفیت خروج از 
مدینه و اتفاقات مربوط , به مکه و وقایع راه از مکه تا غدیر خم و مراسم 
سه روزه‌ي غدیر ذکر شده است. در این میان بعضي راویان داستانهايي 
مانند شعر حسان بن ثابت يا ماجراي حارث فهري را نیز ذکر کرده‌اند و 
عده‌اي دیگر به كارشکني‌ها اشاره نموده‌اند. 

آنچه در همه‌ي موارد دیده مي‌شود این است که هر يك از راویان 
گوشه‌هايي از اين مراسم عظیم را نقل کرده‌اند, و تنها حدیث بلندي که 
[صفحه 10 ] 

همه‌ي جوانب غدیر را به: تقل. آز یت. شاه عیتی: آورزده باشد فقط این 
حدیث حذیفه است که اينك پیش روي شماست. 

در این روایت شاهد مجموعه‌اي منسجم درباره‌ي غدیر هستیم که براي 
درك کامل و امکان تحلیل صحیح و همه جانبه‌ي این واقعه‌ي عظیم نیاز به 
آن است. حذیفه با توجه به همین نکته سعي کرده جوانب ب مختلف ماجرا را 
با تظم دقیق زماني. و مکاني: ان, ازاته ذهد, و در کنار آن توطثه‌هاي ضد 
غدیر را نیز خاطر نشان سازد که مبادا شنونده‌اي پس از تصویر ان واقعه‌ي 
عظیم, از ماجراهاي پس از رحلت پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم 
مبهوت بماند و از تحلیل قضایا عاجز گردد. 

حذیفه يماني ابتدا براي جداسازي امیرالمومنین حقيقي از غیر حقيقي- که 
غلی‌ق یه الزنلام. هن ۳ را مطرح في‌سازم و همانجا 
اشاره‌اي به سرباز زنندگان از این فرمان پیامبر صلي الله 1 و آله و 
سلم مي‌نماید. سپس داستان غدیر رز اغاز می کند و هر احل آن.زا نا بایان 
مراحل جح مرحله به مرحله پي ی کیرد تا اعلان عمومي براي عغدیر را 
مطرح مي‌کند و قافله را همراه با فرامین لحظه به لحظه‌ي الهي در این 
مهمترین فرمان اسماني پیش مي‌برد تا در غدیر اعلان رسمي ولایت و 
امامت علي علیه‌السلام را با بیانات مفصل پیامبر صلي الله علیه و اله و 
سلم بیان مي‌کند. 


حدذیفه این مرد بیدار, در اینجا فورا سخن را منوجه كساني مي‌نماید که 
دقیقاً همزمان با عغدیر پیمان نامه بر ضد آن امضا مي کنند, و سپس نقشه‌ي 
قتل پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را بین راه مي‌کشند و آن را به 
مهم اخراامی اه وی کات یوار ارت رو مس کف 
خبر از پیمان نامه‌ي دوم 

اصفحه 1 ]۲ ۳ 
که پس از بازگشت به مدینه در محرم سال یازدهم هجري به تحریر در آمد 
نیز دلیل بر اطلاع حذیفه از اسرار است. سیس مسئله‌ي تشکیل سیاه 
اسامه را مطرح مي‌سازد و علت تخلف عده‌اي از شرکت در آن تیک رز 
تایح اف تهام بیای ق ند 

نزز مرت یما نی دز کار اسان یره نف عاسته در آن:حوبا نان وا 
شواهد موزد مشاهجوق خود از قضابا ازاه مي‌دهد. که جکوته: در مراحلی 
که توطئه‌گران کارشكني مي‌کردند او نیز قدم به قدم یاور آنان بوده و در 
ساره ار موازی اداهات متفیا نوی ارس ور خانهی بامتر ضلی ال که 
که ابن اه فورانس اشرار شباره از اقحامایت اضر سل 0 
له له مسا رای اما افیا تور اف سا وس سس که 
هر فرد مسلماني براحتي به اسرار قضاياي غدیر تأ سقیفه و آن تحولات 
عظیم در اجتماع مسمانان يي مي برد. 

با توجه به جامعیت و انسجام و بلنداي داستاني که حذیفه درباره‌ي عدیر 
نقل کرده, با اطمینان خاطر مي‌توان گفت: هیچ حديثي درباره‌ي غدیر- که 
از نلک نفر بصورت کامل نقل شده باشد- به بلنداي این حدیت حذیفه وجود 
تدارسها انفان کامل اند اش راسموان ری اسان یرون سنا 
سر تاریخ اسلام معرفي کرد. 

(صفحه 13 ] 


بانط فگر دایستای ند غذیر 


اشاره 


قبل از مطالعه‌ي روایت ژرف حذیفه, لازم است زماني را که او چنین 
مطالبي را با جرئت بر زان اورده و شرایط مكاني شهر عظیم مدائن را 
مورد تحلیل قرار دهیم؛ و با توجه به این دو جهت. وضعیت فكري و 
اجتماعي مخاطبان او را مورد توجه قرار دهیم. جمع بندي این شرایط 
بخوبي ثابت خواهد کرد که محتواي بي‌نظیر روایت حذیفه از ارزش فوق 
العاده‌اي در دفتر اعتقاد ما برخوردار است. 


شرایط زماني 


با توجه به سوّالهاي جوان ايراني مي‌توان دریافت در بیست و پنج سالي که 
مردم تحت سيطره‌ي فكري و عملي سقیفه بودند تا چه حد از احادیث و 
جرياناتي که اصحاب حضرت آنها را مي‌دانسته‌اند دور بوده‌اند؛ بخصوص که 
قانون منع از تدوین معارف دین, فاصله‌ي زيادي بین مردم و حقایق حیات 
بخش الهي انداخته بود. 

[صفحه 14 ] 

فن زمانت که غاد لافت امشالمهمشن لاسام عدم خنفه ماخ افانی 
را بیان 1 مردم به خواب رفته را بیدار نموده و آن جوان ايراني 
را به سوي امیرالمومنین حقيقي رهسپار مي‌نماید. اين شرایط نه قبل از 


شرایط مکاني 


خواننده‌ي گرامي همچنان که داستان را به دقت دنبال مي‌کند نباید 
فراموش کند که این سخنان در شهري بزرگ و پر جمعیت که در آن روزگار 
يكي از چند شهر معروف جهان بوده بیان شده است. از سوي دیگر اکثریت 
مزدم این شهر را ایزانیان تشکیل مي‌دادند و از اسلام جر انجة اهل, تعقیفه 
معرفي کرده بودند چيزي نمي‌دانستند. 

بد نیست با هم مروري بر گذشته‌ي اين شهر و ساختار جغرافيايي و تاريخي 

ان داشته باشیم تا جلوه‌هاي ديگري از اهمیت این روایت حذیفه بر ما 
روشن شود: 

مدائن يا تیسفون در 32 کيلومتري جنوب شرقي بغداد کنوني در ساحل 
راست رود دجله واقع است و هفتصد سال سابقه‌ي پايتختي ایران را از 
زمان اشکانیان در قرن اول ميلادي تا آخر دوره‌ي ساسانیان در سال 650 
ميلادي داشته و از بزرگترین شهرهاي دنیا در آن روزگار بوده است. 

اصل این شهر تیسفون بوده و در دوران هر پادشاه بزرگي بخش جديدي به 
این شهر افزوده شده تا آنکه در زمان ساسانیان به نام «هفت شهر » پا 
«مدائن سبعه» يا «مدائن کسري» خوانده مي‌شده است. 

این هفت شهر که روي هم رفته يك شهر به نام «مدائن» را تشکیل 
مي‌دادند عبارت بودند از: 1. تیسفون يا شهر اصلي و قديمي. 

(صفحه 15 

2 بزرگ شاپور. 3. اسپانو,. 4. کردبندلا. 5. کرخه, 6. ویه‌اردشیر. 7. 
رومکان. ۱ 

نهایت عظمت این شهر در زمان انوشیروان بود که آن کاخ عظیم را بنا 
نمود و دیوار «باب الابواب» را بعنوان «دروازه‌ي ایران» در انجا قرار داد. 
از پشت ديوارهاي این شهر مناطق عرب نشین شروع مي‌شد. و لذا مردم 
اين شهر با زبان عربي آتتنایین داشتند و نام عربي هم درباره‌ي آن بعنوان 
«مدائن سبعه » معروف بود. 

پس از فتح ایران و سقوط حکومت ساساني این شهر به دست مسلمانان 
افتاد. اول كکسي که در این شهر بعنوان حاکم اسلامي وارد شد سلمان 
فارسي بود که در زمان عمر به سال 16 هجري به دستور امیرالممنین 
علیه‌السلام, حاکم این شهر شد و در انجا بود تا از دنیا رفت و در کنار 
بقاياي طاق كکسري به خاك سپرده شد. 

بعد از او افرادي به حکومت مدائن منصوب شدند تا زمان عثمان که حارت 
بن حکم پسر عمویش را به حکومت آنجا فرستاد. در اثر ظلمي که او بر 
مردم روا داشت. مردم نزد عثمان آمده و از او شکایت کردند. 


این بار حذیقه سور اقین لموفین :وه اس ان و موی ۳ 
عتهان کته تیوه ۱ یت الصا مر ند مه رونید 

چهل روز بعد از حکومت امیرالمومنین علیه‌السلام, حذیفه از دنیا رفت و 
کنار قبر سلمان در مدائن به خاك سپرده شد. هم آکنون از آن شهر بزرگ 
جز طاق كسري و قبر سلمان و حذیفه چيزي باقي نمانده است, و زائثران 
به زیارت آن 93 بزرگوار مي‌روند. [1]. 

[صفحه ۱ 

انچه دز این کناب قي ونیم وک زوزهای اسر حکومتا جذیقه دز مدانقن 
است, که با قتل عنمان و انتقال قدرت به صاحب غدیر يعني امیرالمومنین 
علیه‌السلام براي اولین بار پس از رحلت پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
کش مه تشه ایام عفایی ان تفص ره ار اراس 
گذاشته شده توسط سقیفه بردارد, و علل انحراف مسیر خلافت از غدیر 
به سقیفه را براي مردم بیان کند. 

شاید بتوان ادعا کرد فضاي حاکم بر شهر مدائن با جوْ شهر مدینه و کوفه 
تفاوت بسیار داشته است, چرا که دی آن شهرها تبلیغات سقیفه و حضور 
مدافعان و طرفداران ان به حدي بوده که حتي خود امیرالمومنین 
علیه السلام نمي‌توانستند حقایق را بي‌پرده و واضح بگویند. ولي در مدائن 
آن شهر بسیار بزرگ که پایتخت ایران بوده و مرکزیت داشته و تمامي 
اخبار از آنجا , به گوشه و کنار کشور منتقل مي‌شد و طرفداران سقیفه 
کمتر در آنجا حضور داشتند, این جریانات اسان تر و بدون واهمه‌ي دشمنان 
نقل شده است. 


شرایط اجتماعي 


فردم هدانی. عذيقه زا وان .یت. عاکم ال ۵ ابید شده: از تشد 
اسر التفتی علیها تسام د تامت؛ سای لها کم سالها فر. ان یر 
حکومت مي‌کرده و مردم لذت يك نماينده‌ي علوي را در زمان امارت او 
چشیده بودند, قبول داشتند. بخصوص آنکه پس از رحلت سلمان طعم تلخ 
حاکمي ظالم را تجربه کرده بودند و اينك بار دیگر حاکم عادلي همچون 
حذیفه را بالاي سر خود مي‌دیدند. 

[صفحه 17] 

از سوي دیگر آنها حذیفه را به دلیل کهنسال بودن وي و اطلاعش از 
جزئیات بای از فقایع کم اسلا کدی کصارسش فر اخبار پذیر فد 
بودند؛ و اينها شرایط بسیار مساعدي را براي اعلان چنین اخباري از سوي 
حذیفه ایجات مي کرد. 

بالاترین دلیل بر اعتماد مردم نسبت به حذیفه عکس العمل تأثيريافته‌ي 
جوان ايراني است, که با کنجکاوي و موشکافي که نسبت به قضایا دارد آن 
گونه سخنان حذ بفه را مي‌پذیرد که عازم حرکت به سوي امیرالمومنین 
علیه السلام مي‌شود. او با عزمي راسخ مي‌آید و در میدان جنگ جمل 
بعنوان اولین نفر پا به میدان قی دناوخ و قزر آن را بر سر دست هقی کیرد »و 
مردم را بدان دعوت مي‌کند, و اهل جمل او را مورد حملات دستجمعي 
قزارش‌دهته ا انجا که‌بکر پاش قطعه قطعه فی‌سوه: 

(صفحه 19 ]۲ 


اشاره 


براي شناخت بیشتر این حدیت لا زم است راوي والامقام آن حذیفه يماني 
را بهتر بشناسیم تا انچه از او نقل شده سندي محکم در اعتقادمان باشد. 


الفوائد الرجالیه (سید بحرالعلوم): ج 2 ص 174 تا 178. بحارالانوار: ج 22 
ص 351 ح 77 

ص 326 ح 26. رجال الشیخ: ص 16 شماره د. اعیان الشیعة: ج 20 ص 
27 

تیان یی از اسابحای باس خی له یو 
اله و سلم بود و در همه‌ي جنگهاي آن حضرت شرکت داشت. پدر و 
برادران حذیفه به نامهاي عبدالعزیز و صفوان که از اصحاب حضرت بودند 
در جنگهاي پيامبرٍ صلي الله علیه و آله و سلم حضور داشتند. پدرش و 
صفوان در جنگ اخد شهید شدند. هنگامي که پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم بین اصحابش «عقد اخوت » را برپا نمود؛ برادري حدذیفه را پا عمار 
قرار داد. 

[صفحه 20 ] 

از مقامات مهم حذیفه آن است که صاحب سر پیامبر صلي الله علیه و آله 
و سلم بود تا آنجا که حضرت اسماء منافقین را به وي مي‌گفت. از حذیفه 
روایت شده که گفت: «اصحاب پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم از 
حضرت درباره‌ي خیر مي‌پرسیدند, اما من درباره‌ي شر مي‌پرسيدم تا در آن 
واقع نشوم. 

همچنین پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم درباره‌ي حذیفه فرمود: «حذیفه 
از برگزیدگان پروردگار است و در حلال و حرام از دیگران آگاه‌تر است». 
حذیفه در نقل احادیث بسیار دقیق بوده و جوانب مثبت و منفي قضایا 
رابطور کامل نقل مي‌کرده است. 

از دیگران خصوصیات حذیفه ان است که او يكي از «ارکان اربعه» اصحاب 
امیرالمومنین علیه السلام است. و يكي از هفت نفري است که نیمه شب 
همراه امیرالمو‌منین علیه السلام بر جنازه‌ي فاطمه‌ي زهرا نماز خواند. 
ایا ور واه ی ای عبارتند از: مدینه, کوفه, 
مدائن. 

او سه پسر به نامهاي صفوان و سعید و حسیل داشت و همچنین يك دختر 
که هنگام وفاأت؛ کنار او بود. حذیفه پیش از وفات خود, صفوان و لسعید را 
نزد امپرالمو‌منین علیه‌السلام فرستاد و آنان در يكي از جنگهاي حضرت 
شهید شدند. نسل حذیفه تا زمانهاي طولاني در شهر مدائن باقي بوده‌اند. 
حذیفه در 25 ذیحجه سال 35 هجري براي امیرالمومنین علیه‌السلام بیعت 
گرفته؛ و چهل روز بعد از نقل این حديثي که پیش روي شماست, در پنجم 
ماه صفر سال 36 هجري در نيمه‌ي شب از دنیا رفت. قبر او کنار قبر 


سلمان و در نزديكکي طاة قرا 
ِ- در ق كسري قرار دارد. 


اشاره 


ی از اعتبار مورد اتفاق حذیفه نزد شیعه و اهل سنت, در متن این 
حدیث خصوصیات قابل تقديري از حذیفه به چشم مي‌خورد که ذیلا 


نمونه‌هاي بارزي از ان ذکر مي‌شود. 


نقل حدیث بلند توسط يك نفر 


نکته‌ي قابل توجه در این حدیت بلند این است که حذیفه به تنهايي تمام 
ماجراها را ذکر کرده است. معمولا كساني که احادیث را نقل مي‌کنند 
نمي‌توانند تمام جزئیات يك قضیه را به یاد بسیارند؛ اما در این حدیث. 
خ ای راتس مان ار ناسر وان 
كورسوي سقیفه دارد. او در تمام ماجراها توطثه‌هاي منافقین و پایمال 
شدن حق غدیر و غدیریان بوسيله‌ي سقیفه را با نظري موشکافانه دیده و 


نقل کرده است. 


حضور شخصي در قضایا 


خذیفه در بسباری. ار موارد شخضا حضهر داشتهء قضابا زا دیده است که 
اين از نظر تاريخي ارزش فوق العاده‌اي دارد. از سوي دیگر او مانند فردي 
گزارشگر تمامي جزئیات ماجراها را نقل کرده و گاهي به تجزیه و تحلیل 


آن پرداخته که اين نیز از مزاياي خاص حذیفه است. 


توجه به اهمیت بنيادي جریانات 


بئيادي آن بوده امنت. او هميشه در ضدد بوده تا بتواند از طربقي این 
[صفحه 22] 

جریانات را براي كسي توضیح دهد. هنگامي که حذيفه, جوان ايراني را 
مشتاق دانستن جواب سوالاتش مي بیند به او مي‌گوید: «اگر چه گفتن آن 
مرا (بخاطر کهولت سن) ناراحت مي‌کند, اما حیف است برایتان نگویم زیرا 
دوست ندارم كسي به منزلت ساختگي و دروغین ایشان در بین مردم 
فریفته شود»! 

حذیفه از جواني همراه و پار پیامبر ضلي الله. علیه.ه الم وشلم بودم و در 
فراز و نشيبهاي زتد کانت آن‌حضرت حضور داشته و تمامي جریانات غدیر و 
سفیفه و اقدامات ضد صاحب غدیر را با جزئیات آن مي‌داند. او این داستان 
را در آخرین روزهاي عمرش نقل کرده تا هم سندي زنده براي تاریخ شود 
و هم نسلهاي بعدي حق و باطل را بشناسند و تشخیص دهند. 

(صفحه 23 


مروري بر زندگي جوان ايراني 


اشاره 


جوان ايراني که با سوالهاي عمیق خود حذیفه بماتي. را در آن سن کهولت 
بر سر حرف ضیا فد نیز شخصیت بزرگ داستان ماست و جأ دارد مروري 
بر سر گذشت او داشته باشیم. 


جوان ايراني کیست؟ 


مناقب ابن شهر آشوب: ج 2 ص 339. بحارالانوار: ج 32 ص 174. 

هستسلم. محانتع ی خوان. ابرانی. آهل مدای کم دن چرانر ی ختذیفه: ,ا 

شنیدن کلمه‌ي «امیرالمو‌منین حقيقي » بپا خاست و از انتهاي جمعیت با 

صداي بلند اولین ضربه‌ي فكري را بر اذهان به خواب رفته مردم پس از 

5 سال زمامداري سقیفه وارد کرد. 

با توجه به اینکه فتح مدائن در سال 15 هجري بوده و از سال 16 سلمان 

به عنوان حاکم این شهر آمده و با در نظر گرفتن جوان بودن اوء مي‌توان 

تخمین زد سن او هنگام مطرح شدن بیعت امیرالمومنین علیه‌السلام در 

[صفحه 4 

مدائن به سال 35 هجچري حد ود 20 سال بوده است و در واقع ولادت او 

مقارن با فتح مدائن بدست مسلمانان بوده است. 

ِ بودن او در پاسخهاي دريافتي از حذیفه و اینکه موردي مبهم باقي 
نماند. ظرافت او در انتخاب سوّالات از نظر اهمیت آنها, صراحت گفتار او 

و بيبااکي و بي‌برده بودن در گفتارش, روحیه آزاده و جوانمرد و تصمیم ؟ 

بجاي او و شجاعت فوق العاده‌ي او که در جنگ جمل نشان داد, همه حاکی 


از شخصیت بلند اوست. 


مادر جوان ايراني و روحیاتش 


روحيه ي شجاع مادر جوان ايراني نیز قابل تسین است, چرا که او هم در 
جنگ جمل حضور داشته و پس از اتمام جنگ نزد پیکر پاك و قطعه قطعه 
شده‌ي پسرش مي‌رود و او را مي‌بوسد و مي‌گرید و ابياتي نیز همانجا 
درباره‌ي پسرش و < ۱ مي‌سراید. 


[صفحه 


انا مان تفس تاستای قی 


اشاره 


معرفي آنها مي‌پردازيم: 


معرفي منابع 


منابع معتبر زیر حدیث مفصل حذبفه را نقل کرده‌اند: 

8 که در بحار الانوار: جح 37 ص <32, از کتاب «الیقین» نقل کرده 
است. 

2 ارشاد العلويم تالیی اند چسن میج ررض 10 تا 0 2 که 
در بحار الانوار: جح 28 ص 86 از «ارشاد القلوب» نقل کرده است. 

3. نزهة الکرام و بستان العوام. تالیف محمد بن حسین رازي (قرن هفتم): 
ص 201. 

(صفحه 26 


شناختي از منبع اصلي 


سید بن طاووس در کتاب «الیقین» این حدیث را از کتاب «حجة التفضیل » 

نقل کرده است. او در معرفي «حجة التفضیل» مي‌گوید: 

این حدیث با ال تدای قديمي که تاریخ تالیف آن سال 469 بود نقل 

7 ۷ فلا رت نوشته شده ات «در این کناب نظر " نمودم - و 

تریافتم فطالیی در آن توشته شدم که بر مضتف. آن اخدی تفت نحر فته: و 
اين را حسن بن محمد بن حسن طوسي در رجب سال 472 نوشته 

است». بر روي جلد نیز دست خط سه نفر از علماء مي‌باشد. 


تطبیق روایات 


اگر چه سید بن طاووس در الیقین اين حدیث را بطور خلاصه آورده, اما 
تصریح نموده که این حدیت «ابسط و اکثر» است و 35 صفحه‌ي يمني 
مي‌باشد. با ذکر بعضي فرازهاي آن در کتاب «الیقین» پیداست حديثي که 
در «ارشاد القلوب» است همان حديتي است که در «الیقین» از «حجة 
التفضیل » نقل شده است. 


اسناد 


این خخیت شاد معفری دارد که دیا کین استاد ارت رام اور مه ۲ 

1 خبر حذيفة بن الیمان: محمد بن الحسین الواسطي قال: حدثنا آبراهیم 
بن سعید قال: حدثئنا الحسن بن زیاد الأنماطي قال: حدثنا محمد بن عبید 
الانصاري, عن ابي‌ههارون العبدي, عن ربيعة السعدي.. 

[صفحه 27 ] 

2 قال سید بن طاووس: و ریت هذا حدیث حذيفة اعظ آکتز من هذا| 
قی تعفنم علي علیه السا م بامی الق منبن هه اش دهد لفظه: قال ابن 
الأثیر قي کتابه حجة اه 
بن قخمد. بن اسف آبن شهریار الخازن رحمه !| لله‌بمشهد مولانا 
امیزالموسین علي ین ابی‌ططالب ضلوات. نله غلیه: اکن شمز الله الاصم 
رهب من سدة اربع با خمسمأة, قال: حدتني خالي السعید ابوعلي 
لطوسي المصنف رضي آلله عنهما, عن الحسین پن عبیدالله و أحمد بن 
رم و قال: حدننا علی با آ راهم کج اس ناه 
عن فزرات بن: احف من عبدالله بن هن الجملی قم اه نن تدافت بو 
مقدار, هذه الرواية اکن ین خمس و ثلائین قائمة بقالب لسن و ۳ 
آضا ای اس ٩‏ شین حت من امصاین. انم ی ی بای 
المومنین. ۱ 

3 قال محمد بن الحسین الرازي: روي ابومحمد حامد بن محمد بن 
مشعود, عن آلخسی بن محمه السراقی. کون الولیدین العاس الصهری: 
عن الحسن بن محمد اليزدجردي, عن محمد بن آحمد عن آبیه عن جده عن 
عثمان بن سعید الاشج عن عبدالله بن الخار تث الا سلفی عن الاعفشن غره 
یی بر غیدالله ال تعارز 

در پایان کتاب حاضر بخشي بعنوان مقیدات قرار داده‌ايم که طي آن 
فرازهاي مهم حدیث حذیفه از منابع دیگر استخراج و معرفي شده است. 
(صفحه 28 

اکنون خواننده‌ي عزیز به راحتي خود را در کنار مردم مدائن مي‌یابد و 
احساس مي‌کند در موقعيتي که حد بفه آن ماجراها را نقل مي‌کرده مردم 
چگونه مشتاق شنیدن آن بوده‌اند. 

یس از 25 سال خفقان حکومتي و مدع از نوشتن وقأیع, این با ر ماجراها به 


جاي نوشته شدن علناً گفته مي‌شد آن هم به زبان حذیفه يماني که مورد 
قبول همه بود. پس از قتل عثمان و برداشته شدن محدودیتها. دقیقا 
شرايطي بود که مردم مشتاق شنیدن حقایق ناگفته و بیان انها از سوي 
بزر گمردي چون حذیفه بودند. 

ايراني دل به سخنان حذيفه‌ي يماني مي‌سپاريم. 


بلندترین داستان غدیر 


اشاره 


هنگامي که عثمان به خلافت رسید عمویش حکم بن عاص و پسران او 
مروان و حارث را نزد خود پناه داد و به مدینه باز گرداند. [4]. 

[صفحه 2 

سجن کار کراران خویت‌برا به رها ه حخای: فرستام که اد جملهی 
آنها يكي عمر بن سفیان بن مغيرة بن ابي‌العاص بن امیه بود که به مُشکان 
[4] فرستاد, و ديگري حارث بن حکم بود که به مدائن فرستاد. 

مدتي که حارث حاکم مدائن بود بر مردم شهر سخت مي‌گرفت و با آنان 
بدرفتاري مي کرد. پس از چندي روت از مردم مدائن به شکایت نزد 
عثمان آمدند و او را از بدرفتاري و سخت‌گيري حارث آگاه ساختند و با وي 
به درشتي سخن 

عان با شون ستنان آان مضه بیان زا یرای وت مداون فررستاه 
و این در آخرین سالهاي ۰ او بود. حذیفه همچنان حاکم مدائن بود تا 
عمان کته ده امس العشتن لاتم به حلاحترشتن. ۱2۸۱ 


نامه امیرالمومنین به حذیفه حاکم مدائن 


۳ به حکومت مدائن ابقا نمود و نامه‌اي براي وي نوشت که متن 
بسم | ۳ الرحیم 

از بنده‌ي خدا علي امیرالمو‌منین 

به حذيفه‌ي يمأني 

سلام بر تو؛ 

اما بعد. من تو را به حکومت بخشهايي از مدائن که از سوي خليفه‌ي 
پیشین بر عهده داشتي ابقا نمودم. 

[صفحه 33 ] 

من اختیار حقوق شرعي و جزیه [5] از بهود و نصاري و امور روستاها را به 
دست تو شپردم. کنساني را که به آنان اطمینان داري و از دین و 
امانتداري‌شان راضي هستي نزد خود جمع کن و در کارهایت از آنان کمك 
بگیر؛ زیرا این روش من و تو را نزد مردم عزیزتر مي‌کند و براي دشمن 
کوبنده‌تر است. 5 

تو را به تقواي خداوند و اطاعت او در نهان و اشکار نصیحت مي‌کنم, و از 
عقاب پنهاني و اشکاراي او بر حذر مي‌دارم. همچنین به احسان نسبت به 
نیکوکاران و رفتار شدید نسبت به معاندین سفارش مي‌کنم. 

به تو دستور مي‌دهم در کارهایت مدارا پيشه نمايي و نسبت به مردم با 
نرم خويي و عدالت رفتا ر کت که در این رات سین وی ۰ و نسبت به 
مظلوم با انصاف رفتار كني, و مردم را ببخشي و بهترین روش را انتخاب 
کني. خداوند نیکوکاران را جزاي خیر مي‌دهد. ۲ 

به تو دستور مي‌دهم حقوق شرعي زمينها را طبق حق و انصاف بگيري؛ و 
از حدي که به تو سفارش کرده‌ام تجاوز نكني؛ و چيزي از حقوق را رها 
تکتیم. در آن امز جدیدی. ابداغ تتمایی: ,و ان را بین آهلشن به عدل و 
مساوات تقسیم نمايي 

سای مور محصی خر کی ای یا . و در 
اجراي حق, دور و نزديك براي تو یکسان باشد؛: و در بین مردم به حق حکم 
كکني و عدالت را بپاداري؛ و از هواي نفس پيروي مكني و در راه خدا از 
سرزنش ملامت کننده‌اي ننرسي, که خداوند همواره با تقواپیشگان و 
نیکوکاران است. ۱ 

نامه‌ي ديگري فرستاده‌ام [6] که براي مردم منطقه‌ات بخواني تا آنان 
اصفحه 4 ] ۱ 

نظر ما را درباره‌ي خویش و تمامي مسلمین بدانند. انان را حاضر کن و 


نامه را برایشان بخوان و از کوچك و بزرگ براي ما بیعت بگیر. 
ان شاء | لله‌نامه‌ي 


نامه امیرالمومنین به مردم مدائن 


هنگامي که نامه‌ي امیرالمو‌منین علیه السلام به حذیفه رسید مردم را جمع 
موه فعان ما ی با کر تن خی او ما ارو تسیا 
مردم بخوانند که متن آن چنین بود: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

از بنده‌ي خدا, علي امیرالمو‌منین 

به مسلماناني که نامه‌ام به آنان مي رسد 

من خدايي را که جز او پروردگاري نیست شکر مي‌کنم, و از او مي‌خواهم 
اما بعد, خداوند دین اسلام را براي خود و ملائکه و پیامبرانش برگزید, 
بخاطر محکم کردن پايه‌ي خلقت و تدبیر نیکش و نظر رحمت او به 
بتدکاتش؛ و مخیوبترین مخلوقانش را به آن اختضاص داد. 

خداوند محمد را براي این امت مبعوث کرد. سپس براي بزرگداشت و 
فضیلت بشر کتاب و حکمت را به او آموخت. آنان» راز ببت نموه تا دنت 
شوند. و جمع کرد تا متفرق شوید و آکاشی دیني داد تا ظلم نکنند. پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم پس از انجام آنچه بر عهده‌اش بود به سوي 
رحمت پروردگار شتافت. در حالیکه هم او خدا را شکر مي‌کرد و هم 
پروردگار سپاسگزار او بود. . پس از او عده‌اي از مسلمانان دو نفر را که به 
روش و سیرتشان رضایت دادند به خلافت وا داشتند. [7 ). 

[صفحه 35 ] 

آن دو مدتي بر سر خلافت بودند, تا آنکه خداوند آنان را از این دنیا برد. 
سپس سومي را به خلافت نشاندند. او کارهاي خلافي انجام داد و موجب 
نارضايتي مردم شد. از این رو مردم متحد شدند و به وي اعتراض کرده و 
اوضاع را تغییر دادند. 81 ]. 

سپس نزد من آمدند همچون ردیف شدن اسبان و با من بیعت کردند. من 
بپا داشتن حق او در بین شما, زنده کردن سنت او, دلسوزي براي شما در 
نهان و آشکار, و در اين راه از پروردگار كمك مي‌گيريم و خدا ما را كافي و 
بهترین وکیل است. 

اعتقادش راضیم و رفتار با صلاحیت را از او امیدوارم. به او دستور داده‌ام 
به نیکوکاران احسان کند, با افراد منحرف رفتار شدید داشته باشد, و 


نسبت به مردم با مهرباني رفتار کند. 
حال ما و شما شود. 
والسلام علیکم و رحمة و بر کاته 


سپس حذیفه از منبر بالا رفت و پس از حمد و ثناي الهي و صلوات بر 
محمد و آلش گفت: ۱ 
حمد خدايي را که حق را زنده نمود و باطل را از بین برد؛ و عدالت را اورد 
و ظلم را کوبید و ظالمین را ذلیل نمود. اي مردم, بخدا قسم اکنون صاحب 
اختیار شما «امیرالمو‌منین حقيفي » شد ! او بهترین كسي است که بعد از 
پیامبرمان محمد صلي الله علیه و آله و سلم مي‌شناسيم. 

او صاحب اختیار مردم و سزاوارترین آنان به خلافت است. او نزدیکترین 
آنان به راستي و هدایت یافته‌ترین‌شان به سوي عدالت است. راه و 
سيره‌ي وي از همه صحیح ‌نر و نزدیکترین انها در ارتبا ط با خداست. او 
نزدیکترینشان در خويشاوندي با پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم است. 
باز گردید به اطاعت كکسي که اولین پذيرنده‌ي اسلام است ؛ بالاترین مردم 
از نظر علم است؛ میانه‌روترین مردم در روش حکومت است؛ سابق‌ترین 
مردم در ایمان است؛ بالاترین مردم در یقین است؛ والاترین مردم در انجام 
کار نيك است ؛ مقدم‌ترین مردم در جهاد است ؛ عزیزترین انها از نظر مقام 
و منزلت است: برادر پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم و پسر عموي 
اوست؛ پدر حسن و حسین است؛ همسر زهراي بتول بانوي بانوان جهان 
است. 

اي مردم. بپاخيزید و طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش بیعت کنید, که 
رسایت داد ای مسا کار هس ان اسان را ی ورد 
ما ان ارت 

سا 

مردم برخاستند و با حذیفه به نیابت از امپرالمو‌منین علیه‌السلام به بهترین 
صورت و همگاني‌ترین شکل بیعت کردند. 

[صفحه 37 ] 


کنجکاوی جوان ایرانی درباره غدیر و زردفنه 


اشاره 


هنگامي که بیعت پایان یافت جواني ايراني که مسلم نام داشت., در حالیکه 
شمشیر حمایل کرده بود از انتهاي جمعیت فریاد زد: 

اي امیر, شنیدیم که در آغاز سخنت گفتي: «بخد| قسم صاحب اختیار شما 
امیرالمومنین حقيقي شد»؛ آیا با اين کلام به خلفاي قبل از او کنایه مي‌زني 
که آنان «امیرالمو‌منین حقيقي » نبودند؟ اي امیر خد | تو را رجمت کگند؛ این 
مطلب را بیان کن و کتمان مکن؛ چرا که تو شاهد بوده‌اي و قضایا را به 
چشم خود ديده‌اي ! ما بیان این مطلب را بر عهده‌ي شما مي‌گذاريم و 
خداوند شاهد بر شماست در انچه براي امت خود دلسوزي مي‌کنيد. و 
خبرهايي که از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم نقل مي‌کنید ! 

حذیفه پاسخ داد: اي جوان, حال که اینگونه مي‌پرسي و کنجعاوي مي‌کني. 
بشنو و بفهم آنچه را خبر مي‌دهم: 

خلفاي قبل از علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام که به لقب امیرالمومنین 
نامیده شده بودند, این نام را به خود نسبت داده بودند [9 ] و مردم هم انان 
را به همان اسم مي‌خواندند. 

اسف ۲39 

اما علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام را جبرئیل از طرف خداوند به این نام 
ملقب نمود و پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم شاهد سلام چبرئیل به 
علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام با لقب امیرالمومنین بود. اصحاب پیامبر 
ای و آن‌حضرت را «افتر العة منین * 


صد | مي زدند. 


سلام جبرئیل به صاحب غدیر با لقب «امیرالمومنین » 


جوان گفت: خداوند تو را رحمت کند. به ما خبر ده که این ماجرا چگونه 
اتفاق افتاد. 

حذیفه گفت: قبل از نازل شدن آيه‌ي حجاب, اصحاب پیامبر صلي الله علیه 
و آله و سلم هر زمان که مي‌خواستند وارد خانه‌ي آن حضرت مي‌شدند. 
مات صلی الله عانهو له و سا جایه شین میم س وال حانه را هام 
حضور دحيّة بن خلیفه كلبي ممنوع کرده بود. دحية بن خلیفه كلبي کسي بود 
که پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مراسلات بین قیصر روم و بني‌حنیفه 
و پادشاهان بني‌عسان را به دست او انجام مي‌داد, و هرگاه جبرئیل بر 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم نازل مي‌شد بصورت دحیه مي‌آمد. [10] 
به همین منظور, پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم امدن مردم را در 
حضور دحیه ممنوع اعلام کرده بود. 

حذیفه ادامه داد: روزي براي کاري تصمیم داشتم هنگام ظهر نزد ۳ 
هن الله قایم و اند سم بووم نم آمند انکه کسی فاشدی ها می. که 
مي‌خواستیم وارد منزل پیامبر علیه السلام شویم پرده‌اي را که زر در آوید ان 
ود کنار زده و داخل مي‌شديم. آن روز من هم آن را کنار زده و وارد شدم. 
تاکهاق جتنمم یم جحیه.افاه که کنارسامیی صلی اللة علیه.و آله .و تلم 
نشسته بود, و پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به خواب رفته بود و 
اصفحه 40 ] 

سر حضرت در آغوش دحیه قرار داشت. با دیدن دحیه منصرف شده 
بر ۰ 

مسیر زيادي نرفته بودم که علي علیه‌السلام را دیدم. حضرت پرسید: اي 
- از نزد رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم باز مي‌گردم. 

- نزد ان‌حضرت چه مي‌کردي؟ 

- خواستم براي کاري نزد او بروم اما ممکن نشد. 

- براي چه؟ 

تحص ده ما مر ای اه عنم سا له متا و 

سپس از علي علیه‌السلام خواستم تا به طريقي کار مرا به عرض پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم برساند. حضرت فرمود: با من برگرد. 
یط ای اه اه مسا 
رسیدیم من کنار در نشستم و علي علیه‌السلام پرده را بالا زد و سلام کرد 
و داخل شد. 

یی وه درآ سای لاسام با با اه مه 


رحمة الله و برکاته. سپس گفت: یا علي, بنشین و سر برادر و پسر عموي 
خویش را در دامن بگیر. به راستي که تو سزاوارترین مردم به اين کار 
ستتلی: ۲ 
علي علیه‌السلام نشست و سر پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم را در 
دامن خود گذاشت و دحیه از خانه خارج شد. سیس علي علیه السلام 
فرمود: «اي حذیفه, داخل شو», من هم وارد خانه شدم و نشستم. 
خولی کج چم بمز ات للع یه و 9۱ ام اب و روارق لب 
بن ابي‌طالب علیه‌السلام تبسمي کرده فرمود: يا ابالحسن. سر مرا از 
دامان چه كسي گرفتي؟ 

[صفحه 41 ] 
- از دامان دحیه کلبي. 

- او جبرئیل و شدي چه گفتي و او چه جواب داد؟ 

- هنگامي که وارد خانه شدم سلام کردم و او جواب داد: السلام عليك یا 
امیرالمو‌منین و رحمة الله و برکاته. 
- يا علي, قبل از اینکه اهل زمین بر تو با لقب امیرالمومنین سلام کنند, 
ملائكه‌ي خدا و ساکنان آسمانها بر تو با این اسم سلام کرده‌اند. يا علي. 
جبرئیل نیز به امر خداوند اینگونه بر تو سلام کرد. او از طرف پروردگارم 
وحي اورد که اين امر را بر مردم واجب کنم و آن شاء الله بزودي انجام 
خواهم داد. 


اعلام عمومي سلام به امیرالمومنین 


حذیفه ادامه داد: فرداي آن روز پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مرا 

براي کاري به فدك فرستاد. چند روزي آنجا بودم و سپس برگشتم. پس از 

ی که ی ی مر اسر الا له او سا 

دستور داده به علي بن ابي‌طالب با لقب امیرالمومنین سلام کنند و این خبر 

را جبرئیل از طرف خدا آورده است». 

من گفتم: «نیآمبر صلی الله علیه و اله و سلم راشت مي کوید جرا که من 

هنیدم جبرتیل با لعب امیرالمومین یه غلی بن این‌طالب سلام. کرد و 

ماجراي آن روز را نقل کردم. 

هنگامي که اين اتفاق آن روز را در مسجد براي مردم نقل مي‌کردم عمر 
بن خطاب سخنانم را شنید و گفت: تو جبرئیل را ديده‌اي و صدایش را 


ای از این سخن بیرهیز که حرف زر کی بر زبان آورده‌اي و شاید 
دیوانه شده‌اي؟ ! 

(صفحه 42 ] 

در پاسخ او گفتم: بلي, من او را دیدم و صدایش را شنیدم. خداوند بيني 


کی یا ی اس رل :۱ 
عمر گفت: اي حذيفه, واقعاً که چیز عجيبي ديده‌اي و شنيده‌اي ! 


مراسم سلام به امیرالمومنین و عکس العمل منافقین 


حذیفه ادامه داد: هنگامي که آنچه دیده و شنیده بودم نقل مي‌کردم برّيدة 
بن حصیب اسلمي- که او نیز به. سخنانم کوش مي‌داو- کت اي حذيفه, 
بخدا قسم پیامبر صلي الله علیه و اله. و سلم به .همه ذستور داد تا به غلي 
بن ابي‌طالب علیه‌السلام «السلام عليك یا امیرالمومنین» بگویند. عده‌ي 
کمي از مردم اين دستور را پذیرفتند, اما جمع كثيري ان را رد کرده و از 
گفتن ان ابا کردند. ۱ 

- اي بریده, ایا تو شاهد آن روز بودي؟ 

- بلي, از اول تا اخر ان بودم. 

۱ خداوند تو را رحمت کند, آن روز را برایم تعریف کن که من غایب بودم. 
بریده گفت: ۱ 
بني‌نچار بودیم . علي بن ابي‌طالب علیه السلام نزد ما آمد و سلام کرد. ما 
جواب سلام او را دادیم و پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: «یا 
علي. اینجا بنشین » و او نلست. 

فرداتی وازد شدند و بیافبر خلی الله علبه.و الم و سنلم به آنها امر کرد تا 
به علي علیه‌السلام «السلام عليك يا امیرالمومنین » بکهنند. آنها سلام 
مي‌کردند, اما به اين کار مایل نبودند ! 

سپس ابوبکر و عمر وارد شدند. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به 

دو فرمود: به علي «السلام عليك یا امیرالمو‌منین» بگویید. آنها پرسیدند: 
این دستور از طرف خدا و رسول اوست؟ پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم پاسخ داد: بلي. 

اصفحه 43] 

پس از آن طلحه و سعد بن ابي‌وقاص وارد شدند و سلام کردند. پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم , به آنها فرمود: به علي «السلام عليك با 
امیرالمو‌منین» بگویید. ۳ شید آبا اين امر از طرف خدا و رسول 
اوست؟ بیامیر صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: بلی. آنها گفتند: کوش 
مي‌دهيم و اطاعت مي‌کنيم. 

سیبس سلمان و ابوذر غفاري وارد شدند و سلام کردند. پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم به آنان جواب داد و فرمود: به علي «السلام عليك با 
امیرالمومنین» بگویید. آنها سلام کرده و چيزي نگفتند. 

پس از آن خزيمة بن ثابت و ابوالهیثم بن تیهان وارد شده و سلام کردند. 
پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم جواب سلام آنها را داده فرمود: به علي 
«السلام عليك پا امیرالمو‌منین » بگویید. آنان نیز سلام کرده و چيزي نفد 
بعد از آن عمار و مقداد وارد شدند و سلام نمودند. پیامبر صلي الله علیه و 


آله و سلم جواب سلام آنها را داد و فرمود: به علي «السلام عليك یا 
امیرالمومنین » و آنان سلام کردند و چيزي نگفتند. 
سپس عثمان و ابوعبیده وارد شدند و سلام کردند. پیامبر صلي الله علیه و 
ال شام یاب لام آما راد فرود یه علی «الملام غلین را 
اما ی یه آها سس ۱ ای اس مرول 
ات شا ی الا ایب اه عم شاف ی ی اس سار 
دند. 
73 
پس از آن عده‌اي از مهاجرین و انصار آمدند و پیامبر صلي الله علیه و آله 
و سل به هفه مي‌فرفود به علي فالسلام عایك با امیرالمةمنین» بگویید. 
نعضی از اتها لام کردم وشنختی نف کفتتد آها تعصضی یسدنه چا با 
این امر از طرف خدا| و رسول اوست»؟ حضرت هم جواب مي‌داد: بلي. 
آنقدر آمدند تا از شدت ازدحام اتاق حضرت پر شد و مردم کنار در و 
[صفحه 44 ] 
بیرون اتاق نشستند. كساني که بیرون بودند وارد مي‌شدند و «السلام 
سپس حضرت به من و برادرم فرمود: اي بریده, تو و برادرت برخیزید و به 
علي «السلام عليك يا امیر المو‌منین» بگویید. ما نیز برخاسته و سلام کردیم 
و به جاي خود باز گشتیم. 
پیامیر صلي الله علیه و اله و سلم رو به جمعیث کرده فرمود: بشنوید و 
بفهمید ! من به شما دستور دادم تا به علي بن ابي‌طالب با عنوان 
امیرالمومنین سلام کنید. افرادي از من پرسیدند: آیا اين امر از طرف خدا 
و رسول اوست؟ محمد هیچ گاه دستوري از نزد خود نمي‌دهد بلکه طبق 
وحي و دستور خداست. قسم به آن که جانم به دست اوست آبا قبول 
دارید که اگر از پذیرفتن فرمان الهي ابا کنید و فرمان خدا را نقض کنید, 
کافر شده‌اید و از آنچه پروردگارم مرا به بخ آن مبعوت کرده فاصله گرفته 
اید؟ حال هر که مي‌خواهد ایمان بیاورد و هر که مي‌خواهد کافر شود. 


اولین سخنان منافقین درباره غصب خلافت 


هنگامي که از نزد حضرت خارج مي‌ شدیم شنیدم يكي از آنان که دستور 

داده شده بودند به علي بن ابي‌طالب صلي الله علیه و آله و سلم «السلام 

عليك يا امیرالمومنین» بگویند- در حالي که عده‌اي از نامردان و سست 

ایمانان آنان را احاطه کرده بودند- به رفیقش و ات آپا نديدي که 

چگونه محمد پسر عموي خود را به مقام و منزلت والايي رساند؟ بخدا 
قسم اگر مي‌توانست او را تایه از خود قرار مي‌داد ! 

رقیقش به آو گفت: ناراحت مشو و این قضیه را براي خود بزرگ مکن ! 
گامي که محمد از دنیا رفت این دستور او را زیر پایمان 

[صفحه 45 ] 

خواهیم گذاشت ! ۱ 

هنکافی که به: مدیته. زسید پیامیز .صلی. الله غليه و اله و.تملم از دنیا رفته 

بود و مردم با ابوبکر بیعت کرده بودند. بریده داخل مسجد شد و مشاهده 

کرد ابوبکر بالاي منبر و عمر يك پله پایین‌تر از او نشسته است. این بود که 

از گوشه‌ي مسجد آنان را با صداي بلند مورد خطاب قرار داد: اي ابابکر و 

اي عمر! آنان جواب دادند: تو را چه مي‌شود. اي بریده؟! آیا 9 

شده‌اي؟ 

بریده گفت: بخدا| قسم دیوانه نشده‌آم ؛ اما «السلام عليك پا امیرالمومنین » 

گفتن دیروزتان به علي بن ابي‌طالب صلي الله علیه و آله و سلم چه 

رید ؟ ۱۱ 

ابوبکر پاسخ داد: اي بریده. پس از هر واقعه‌اي اتفاق تازه‌اي رخ 0 

تو غایب بودق و ها حاضر بوديم: و حاضر می‌بیند آنچه غاأیب نمی بتد | نزیدم 

گفت: ۱ ۱ 2 

گفته‌ي خویش عمل کرد 5 که مي‌گفت: «اگر محمد از دنیا رفت این دستور 

او را زیر پایمان خواهیم گذاشت». با این شرایط سکونت در مدینه را تا 

ابد بر خود حرام مي‌کنم تا بمیرم. [11 ]. 

راوي حدیث مي‌گوید: سپس بریده با همسر و فرزندانش از مدینه خارج 

شد و نزد قوم خود بني‌اسلم رقت" : و هر از چند گاهي به مدینه سر مي‌زد. 

هنگامي که خلافت به امیرالمومنین علیه‌السلام رسید به مدینه بازگشت و 

با حضرت بود تا اینکه به عراق رفتند. پس از ضربت خوردن امیرالمومنین 

علیه‌السلام بریده به خراسان رفت و در انجا ماند تا از دنیا رفت. 

[صفحه 46 ] 


ای یا ار یه سرا ان متو ال ووی. 

خوان کفت: حداوتد هر اي خیر ندفد کسانی را کمشکاننبک بامتر صلی 
الله علیه و آله. و سلم. را درباره‌ی علي علیه‌السلام شنیدند و به خدا و 
رسولسقیانت کردنق: وخلافت را و را 
و آله و سلم به خلافت او راضي بودند گرفته و به كکسي که خدا و رسولش 
او را رادار ان نمي‌دانستند سیردند. بخدا قسم شكي نیست که بعد از 
آن خیانت ابداٌ رستگار نخواهند شد. 5 

خس ار ام انوم مورا آشارر ان کم اه ذکر 
مي‌کني بزرگتر و عظیم‌تر بود. بخدا قسم چشم‌ها بسته شد و یقین از قلبها 
رفت ؛ و دشمن زیاد شد و یاران اهل حق کم شدند. 

جوان گفت: شمشیرهایتان را از غلاف بیرون مي کشیدید و بر دوشها 
مي‌گذاردید, و انقدر. کضر اهان از حق را مي کشتید تا کشته مي‌شدید و با 
آنچه از اطاعت خدا و رسولش دوست داشتید درك مي‌کردید. [12 ]. 

حذیفه جواب داد: اي جوان. گوشها و چشمهایمان گرفته شده بود و از 
مرگ کراهت داشتیم. دنیا برایمان زینت پیدا کرده بود و مقدر خدا بود که 
ظالسن مایت کی ها ار خ اس ام کاهان با وا شت نار 
ره 

[صفحه 47 ] 


مقدمات واقعه غدیر و توطئه‌هاي منافقین 


اشاره 


راوي حدیث مي‌گوید: در بيماري که حذیفه بخاطر آن از دتیا رفت. به 
عیادت وي رفته بودم. من آن روز از کوفه آمده بودم و امیرالمومنین 
هنوز به عراق نیامده بود. 

هنگامي که نزد حذیفه بودم آن جوان ايراني به عیادت او آمد؛ و حذیفه به 
او خوشامد گفت و او را نزد خود خواند و کنارش نشانید. پس از آنکه 
و 


پایه گذاران اصلي غصب خلافت 


جوان ايراني پرسید: اي حذیفه. شنیدم روزي مطلبي از بریده بن حصیب 
اسلمي نقل مي‌كکردي که او شنیده بود يكي از كکساني که دستور داده 
شدند به علي بن ابي‌طالب علیه السلام «السلام عليك يا امیرالمو‌منین » 
بگویند به رفیقش 9 «آیا نديدي چگونه امروز محمد پسر عموي خود 
[صفحه 48 ] 
را به مقام و منزلت والايي رساند؟ بخدا قسم اگر مي‌توانست او را پیامبر 
قرار مي‌داد» ! و رفیقش به او گفته بود. «اين قضبه را براي خود فرری 
مکن ! هنگامي که محمد از دنیا رفت این دستور او را زير پایمان خواهیم 
گذاشت». من از سخنان بریده در روزي که آن دو بالاي منبر بودند و او به 
آنها ۵ کرد, گمان کردم گوينده‌ي آن سخن نیز ابوبکر و عمر بوده‌اند. 
جذیفه پاسخ داد؛ بلي, سوال کننده عمر و پاسخ دهنده ابوبکر بود. جوان 
گفت: انالله و انا الیه راجعون ! بخدا قسم آن مردم هلاك شدند و 
اعمالشان باطل شد. 
حذبفه گفت: انا بر مرتد بودن خود پا بر جا بودند؛ و آنچه خداوند درباره‌ي 
آنان مي‌داند بیش از این است. 
جوان ايراني گفت: «مي‌خواستم اين را از کارهایشان بفهمم, اما مي‌بینم 
بیمار هستي و دوست ندارم با سخنانم و سوالم خسته‌ات کنم» و سپس 
برخاست ۳ بر ود. 
حذيفه: گفت: بشتین. دی آنان-را از من شنوه اکر چه گفتن آن مرا 
(بخاطر کهولت سن) ناراحت مي‌کند. اما حیف است برایتان نگویم چرا که 
ن مي‌کنم بزودي از اين دنیا مي‌روم. و دوست ندارم كسي به منزلت 
ساختگي ایشان در بین مردم فریفته شود. این کاري است که بعنوان 
دلسوزي نسبت به تو از من بر مي‌اید, تا با اين عمل اطاعت امیرالمومنین 
علیه السلام و پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم را نموده و در ذکر منزلت 
وي گامي برداشته باشم. 
(صفحه 419 


اعلان عمومي سفر حجة الوداع 


جوان گفت: اي حذيفه, هر چه از آنان فی‌زانی یحو خر این باره بصیرت 
پیدا کنم. حذیفه گفت: بخدا قسم اينك به تو خبري مي‌دهم که خود دیده و 
شنیده‌ام. بخدا قسم این کارشان به ما فهماند که هیچ گاه حتي به اندازه‌ي 
چشم بر هم زدن هم به خدا و پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم ایمان 
نیاوردند. 
به تو خبر مي‌دهم که خداوند در سال دهم هجرت به پیامبر صلي الله علیه 
و آله و سلم دستور داد تا به حج برود و مردم هم با وي به جع ببایند و چز 
اين بارم اين آیه پا بر او نا کرد: «و آدْنْ في لاس بالحخ بأئوك رجالا و 
علي کل ضایر 7 من ِِِ عمیق », [13] «حح را بین مردم اعلان 
عمومي کن تا با پاي پیاده و سوار بر هر شتر لاغري نزد تو آیند. که از هر 
راه دوري خی ایند 
تا ی اه له و شام اسان وی زوا در تج 
ات ی که ال اس ی مه ها 
مي‌رود براي آنکه حج را به مردم بیاموزد و مناسك را به آنان یاد دهد تا 
ی باندار تا آعزر رت کار شود 
هیچ يك از مسلمین باقي نماندتد. [12 | مکر انکه در سال دهم هجري با 
باصی اه اه ان ای سر ام را یت 
دارد شاهد باشند, و حج و مناسك آن را بیاموزند. پیامبر صلي الله علیه و 
آله و شام با همتتران خود و فردق از مدینه یرون امد ؛ و این همان «حجة 
الوداع» بود. 


هنگامي که جح تمام شد و مردم آنچه احتیاج داشتند آموختند, 

اصفحه 50 ] 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم با سخنان خود به مردم فهماند که دین 
ابراهیم علیه‌السلام را بر پا داشته و آنچه مشرکین در حج اضافه کرده 
بودند زایل نموده و حح را به حالت اول آن در آورده است. 

سپس حضرت وارد مکه شد. و پس از يك روز اقامت [15] جبرئیل نازل 
شد و گفت: اي محمد وی «یسم الله الرَحمنِ الرحیم» الم, احسبَ 
التاس آن پترکوا آن یفُولوا متا 5 هد لانفتدون: ولقَد فتتا الذین من قبلهم 
فلیعلمن اللهُ الذین صَدفوا و لس الکاذبین, ام حخسب الذین یَعَمَلون 
آلستنات. ان یَسبقونا ساء ما کون », [16 ] «به نام خداوند بخشنده‌ي 
مهربان, الم, آیا مر مردم گمان کرده‌اند که رها مي‌شوند با همین که بگویند 
انفان. آوزذیم در حالي که امتحان نشوند, ما كساني را قبل از آنان. بودتد 
امتحان کردیم و خداوند آنان که راست مي‌گویند و آنانکه دروعغ مي‌گویند را 
مي‌داند, يا كساني که بدي‌ها را انجام مي‌دهند گمان کرده‌اند ما به آنها 
نمي‌رسیم, چه بد فكري مي‌کنند». 

پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم پرسید: اي جبرئیل. این فتنه چیست؟ 
جبرئیل جواب داد: خداوند به تو سلام مي رساند و مي‌فرماید: 

هیچ پيامبري قبل از تو نفرستادم مگر آنکه هنگام رحلتش به او دستور دادم 
تزای: امتش خایعه‌ای نغنین. کند. که جانشین. او باشدروستت و احکام ادا 
براي, انان. زنده:بذارده پس آنان. که. خدا را در انجه پامیر به آن اضر کردم 
اطاعت کنند صادق و راستگویند. و كساني که مخالفت امر او کنند از 
دروغگوپانند. 

اي محمد., ارتحال تو به سوي خدایت و بهشت او نزديك شده است. 
اصفحه 1 ] 

پروردگارت دستور مي‌دهد علي بن ابي‌طالب را براي امت بعد از خود به 
خلافت نصب کني و اسرارت را, به او بسپاري. او خليفه‌اي است که زمام 
امور مردم و اب را بةه دست ی ری اگر از او اطاعت کنند سلامت 
مي‌مانند [17] و اگر عصیان وي کنند کافر مي‌شوند؛ انان بزودي این کار 
(سرپيچي از ۳۳ آو) را انجام خواهند داد و اين همان فتنه‌اي است 
که آيه‌هايي درباره‌ي آن آوردم. ۱ 

خداي تعالي دستور مي‌دهد هر چه به تو اموخته به او بياموزي و از او 
بخواهي انچه که حفظگش به تو سیرده شده و به ودیعه داده شده ح<: 
کند؛ براستي که او امین و موّتمن است. اي محمد. من تو را از بندگانم 


بعنوان نبي انتخاب کردم و او را بعنوان وصي تو انتخاب نمودم. 

پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام را نزد 
خویش خواند و ان روز و شبش را با وي خلوت نمود, و علم و حکمتي که 
خداوند به او داده بود به علي ودیعه داد و انچه جبرئیل گفته بود به وي 
سیر د. 


ان روت که تیاس صلی. الله ليم .و الم مشسام با غلی علیه تسام خلوی 
کرد- نوبت عايشه دختر ابوبکر بود. [18 ] عايشه به پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم گفت: یا رسول الله, امروز صحبت تو با علي به طول انجامید !؟ 
پیاهیر صلی اللة غلیه,و اله و سلم ای تسف رد ماه و ارم 
پرند؟ با رضول اللفه جرا در آمزی که شاند برایم؛ضلاع بانتند تست بء 
من توجهي نمي‌کني ؟ [19 ]. 

[صفحه 52 ] 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: راست مي‌گوبي ! امر صلاحي 
است براي كسي که پروردگار او را به قبول و ایمان به آن سعادت دهد. 
من دستور داده شده‌آم تمام مردم را به سوي آن:دغونت: کته و این امر را 
هنگامي خواهي فهمید که آن را در بین مردم اعلام کنم. 

عايشه گفت: یا رسول الله, چرا اينك آن را به من خبر نمي‌دهي تا زودتر به 
آن عمل کنم و آنچه را که در آن صلاح است به دست آورم؟ 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم جواب داد: اينك به تو خبر مي‌دهم؛ اما تا 
هنگامي که به اعلان عمومي آن بین مردم دستور داده شوم این مطلب را 
در سینه‌ات حفظ کن. اگر آن را حفظ کني خداوند تو را در دنیا و آخرت 
حفظ خواهد کرد و براي تو بخاطر سابق بودن در ایمان به خدا و رسولش 
فضيلتي خواهد بود. و اگر آن را ضایع كني و مراعاتي که گفتم ترك كني به 
پروردگارت کافر شده‌اي, و اجرت از بین 1 و امان خدا و رسولش از تو 
برداشته شده و از زیانکاران خواهي بود ؛ و این مطلب هیچ گاه به خدا و 
پیامبر ضرري نخواهد زد. _ ۳ 

عايشه به حفظ و ایمان به ان و رعایت انچه حضرت فرمود ضمانت داد. 
پباستن ی اه لیف و الم وه صبلم ره تاو و مه مر رازم که 
عمرم تمام شده و دستور داده است علي را بعنوان نشانه‌ي او براي مردم 
منصوب کنم و او را امام مردم و خليفه‌ي بعد از خود اعلام کنم, همانطور 
ک تزا میرف فبل از من تواره‌ی اعضاتشان انجام. می‌داوند .عفن ید اهر که 
اقدام مي‌کنم و آنچه او دستور داده انجام خواهم داد. اي عايشه, اين امر 
را پشت پزده‌ی قلبت نگاه دار تا آنگاه که پروردگار اذن به اعلان آن دهد »> 
عايشه حفظ این مطلب را ضمانت کرد و به رعایت آن قول داد. 

[صفحه 53 ] 


خداوند. اقدامات عايشه و حفصه و پدرانشان در اين باره را به پیامبرش 
خبر داد. [20] مدتي نگذشت که عايشه آن اسرار را به حفصه خبر داد, و 
هر کدام از آنها پدرانشان را از اين موضوع مطلع کردند. 

آنان جمع شدم و سر اغ آزاد‌شندکان ات 
این امر مطلع کردند. سیس رو به یکدیگر کرده گفتند 

اف یا ار اما ای ری نت ار 
کند! نه بخدا قسم اگر خلافت به علي برسد در زندگي براي شما لذتي 
نخواهد بود. محمد طبق ظاهرتان با شما معامله مي‌کند اما علي طبق انچه 
که در دل خود از شما دارد با شما معامله خواهد کرد. در این باره خوب 
فکر کنید و نظر دهید. 

بحث در بین آنان آغاز شد و سخن از سر گرفتند, و آنقدر تبادل نظر نمودند 
تا متفق شدند براي جلوگيري از این مسئله [22] شتر پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم را بر فراز کوه «هرشي» بزمانند. آنها اين کار را یکبار 


انجام داده بودند, اما خداوند خطر را از پیامبرش دور کرده بود. [23] این 
[صفحه 55 ] 

عده بارها درباره‌ي قتل یا ترور یا مسموم کردن پیامبر صلي الله علیه و آله 
و سلم به صور مختلف با هم متفق شده بودند. آزاد شدگان از قریش و 
منافقین ار سا ات ها ۰ 
نیت بازگشت از اسلام بود, هم‌پیمان و هم قسم شدند تا شتر پیامبر صلي 
ال یه هسام سا مره یه ما و اهوم کت ان آخای 
چهارده نفر بودند. [24]. 


آيه‌هاي اعلان عمومي غدیر 


پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم تضمیم داشت. هنکامي که به مدیته 
رسید علي علیه‌السلام را به خلافت نصب کند. حضرت دو روز و دو شب در 
راه توب دز رون وم چبرئیل آیات آخر سوره‌ي حچ را نازل کرد و عرمور. 
پخوان: «فوريك لَسَْهم اجمعين, عَمّا کائوا یعملون, قاضدع بما ثم و 
اعْ ررض غَن العشر کیره ات کفیناك الخمتترشسن # [25] <«قسم به 
پروردگارت. از همه‌ي آنان خواهیم پرسید درباره‌ي آنچه انجام مي‌دادند. تو 
به آنچه دستور داده شدي اقدام کن و از مشرکین روي گردان باش. ما تو 
۲ از شک مسخره‌کنندگان حفظ مي‌کنیم ». 
[صفحه 56 ] 
پيیامیز ضلي الله علیه.و اله و سلم به سرعت از انجا خر کت کرد تا به. مدیته 
برسد و علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام را براي مردم بعنوان خلیفه منصوب 
کند. در آخر شب چهارم جبرئیل بر پيامبر صلي الله علیه و آله و سلم نازل 
شید و ات اسلا جماش جضرت خوارد: با یا الة سول بلِغْ ما رل الِيِكَ مره 
و اِنْ لَمْتَفْعل قما بلفت رسالتةٌ وّالله بَعَصِمُكَ من النّاس ان اللة لاتقدي 
ِ الکافرین», [26] «اي پیامبر, ابلاغ کن آنچه از پروردگارت بر تو نازل 
شده, و اگر چنین نكني رسالت او را تبلیغ نكرده‌اي, و خداوند تو را از مردم 
حفظ مي کند. خداوند قوم کافرین را هدایت نمي کند ». و منظور از آنان 
كساني بودند که نسبت به پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم سو قصد 
داشتند. 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: اي جبرئیل, نمي‌بيني چگونه با 
سرعت مسیر را طي مي‌کنم تا به مدینه برسم و ولایت علي را بر حاضر و 
غایب واجب کنم؟ جبرئیل پاسخ داد: خداوند به تو دستور داده تا 4 او را 
در اولین محلي که پیاده مي‌شوي بر مردم واجب کني. پیامبر صلي الله 
علیة. و اله و سلم فرمود: بلي. اي جبرئیل: ان شاء الله فردا این کار را 
انجام خواهم داد. 
حضرت همان ساعت حرکت کرد و مردم با او آمدند تا در غدیرخم پیاده 
شندند. صافبر ضلی الله عابة و الم هسام نماز اه ما عت اند و تور 
داد تا همه جمع شوند. سن عی خلت تسام را دز هریت سرت 
را با دست راست بلند نمود, و با صداي بلند ولایت و صاحب اختياري او را 
به مردم اعلام کرد و اطاعت او را واجب نمود و به مردم دستور داد تا بعد 
از او اختلاف نکنند. [27]. 
[صفحه ۱7 ] 


اشاره 


ما هنگامي از روز به غدیر خم رسیدیم [28] که اگر گوشت روي زمین 
مي‌انداختند از شدت گرما مي‌پخت. در این وضعیت پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم نزد ما آمد و دستور داد همه جمع شوند. سپس مقداد. سلمان. 
انوذر ۵-عمار را ضدا زد و به.انان دستور داد تا سراغ دو درختي که در آن 
مکان بود بروند و خار و خاشاك زیر آن را تمیز کنند. آنان: اتخا. زا خفن و 
اماده کردند. ۱ 

پس از آن پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم دستور داد سنگها را روي هم 


بچینند تا منبري به بلندي قامت آن‌حضرت شود و پارچه‌اي روي ان 
بیاندازند. 


سخنراني پیامبر قبل از معرفي امیرالمومنین 


اصفحه 58 ] ۳ 
مردم جمع شوند. انگاه که همه جمع شدند حضرت خطابه‌ي خود را چنین 
آغاز کرد: 


حمد خدايي را که در يگانگي مقام والايي دارد, و در عین يگانگي به مردم 
نزديك است- تا آنجا که فرمود- من به بندگي خدا اقرار مي‌کنم؛ ؛ و به 
ربانیت اه شهادت مي‌دهم.ء و انچه. او گفته اتجام می‌دهم از ترس اینکه اگر 
انجام ندهم ,عذابي کوبندره بر من نازل شود. ِِ به من ,وحي کرده 
است: «یا یا الشول تَلغ ما آترل الیك ع ربك و ن لحتفقل قما بلفّت 
رسالتهُ وَاللهٌ یَعصمَك من النّاس ان اللة لايکدي ك الکافرین », [29] 
«اي پیامبر, ابلاغ کن آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده, و اگر چنین نكني 
رسالت او را نرسانده‌اي. و خداوند تو را از مردم حفظ مي‌کند. خداوند 
قوم کافر را هدایت نمي‌کند». 

اي مردم, من در تبلیغ آنچه خداوند نازل کرده كوتاهي نکرده‌ام. اينك سیب 
نازل شدن این آیه را بیان خواهم کرد: چندین بار جبرئیل بر من نازل شد و 
از طرف خداوند سلام [30 ] دستور آورد که در جمع مردم بگویم و به سیاه 
و سفید اعلام کنم که علي بن ابي‌طالب برادرم و خلیفه‌ام و امام پس از 
من است. 

اي مردم. سبب این تأکید شناخت من از منافقيني است که آنچه در 
قلبشان نیست بر زبان مق اور ند و آن را کوچك هت‌تتمار ند ور خا ایک نزد 
خدا امري عظیم است؛ و نیز اذيتهاي بسياري که نسبت به من روا 
داشته‌اند. از جمله اينکه بدلیل کثرت ملازمت علي با من و توجه زیاد من 
بو او, مرا «گوش» اسم گذاردند و خداوند این آیه را نازل کرد: «و منهْم 
الذی یوْذون البیة و یقولون هو ادن » [31 ] «از آنان كساني هستند که 
[صفحه 59 ] 

پیامبر را اذیت و و مي‌گویند او گوش است» و اگر بخواهم مي‌توانم 
آنان را نام ببرم ! 

بدانید که خداوند علي را بر مهاجرین ۲ انصار و تابعین؛ [32 ] روستايي و 
شهري, عرب و عجم, آزاد و غلام, کوچك و بزرگ, سفید و سیاه, ی 
موحدي صاحب اختیار و امام مفترض الطاعة قرار داده است. 

حکم او باید اجرا شود و گفته‌ي او باید قبول شود و امر او نافذ است. هر 
تا ای اه 


رجمت خداوند قرار خواهد گرفت. 

اي مردم, در قرآن تفکر کنید و آیات آن را بفهمید. آيه‌هاي محکم آن را فرا 
گیرید و به سراغ آيه‌هاي متشابه نروید. بخدا قسم هیچ کس تفسیر قرآن 
وا شا امد نمی کی که اس, تس وا رکه ع سم بالا 
مي‌برم و به شما اعلام مي‌کنم که هر کس من صاحب اختیار اویم او 
صاحب اختیار وي است و آن شخص علي است. 

اي مردم», علي و فرزندان صالح من از نسل او «ثقل اصغر» هسند و 
قرآن «ثقل اکبر» است. این دو از هم جدا نمي‌ شوند تا بر سر حوض کوثر 


.] 33[ 


معرفي امیرالمومنین و دعوت براي بیعت 


سپس حضرت دست بر بازوي علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام زد و او را 
بلند کرد. این در حالي بود که امیرالمومنین علیه‌السلام از زماني که پیامبر 
ضلی الله:عليه و اله و سلم,بالای ,مت امد بل بله پانن‌تر در طرف واشت 
ان‌حضرت قرار داشت و به احترام حضرت متمایل به صورت او ایستاده 


بود. ۱ 

رها لاه اه ماه ایا کر مرا و 
کی صاحت اختبار ما ها 
5 

تدای هه ت صاعت ار او انم ی لیب انار اوست: 
خدایا, دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر کس او را 
ی ان یس 
هب و در آن موّمنین ۳ خطاب 2 او 
اولین مخاطب آن است. [34] خداوند در سوره‌ي «هل آتي» شهادت به 
بهشت نداده مگر براي اوء و را درباره‌ي غیر علي نازل نکرده است. 
فرزندان هر پیامبر از نسل اویند, اما فرزندان من از نسل علي هستند. غیر 
شقي با علي دشمني نمي کند, و غیر باتقوا او را دوست نمي‌دارد. 

سوره‌ي «والعصر» [35 ] درباره‌ي علي نازل شده و تفشتیر آن ختین. آرننت* 


قسم 

اصفحه 01 

بحق خداي روز قیامت «انسان در زیان است» و آنها دشمنان آل محمد 
هستند, «مگر آنانکه ایمان آوردند» به ولایتشان «و اعمال صالح انجام 
دادند» با همدلي با برادرانشان «و یکدیگر را به صبر سفارش کردند» در 
غیبت امام غاییشان. ۱ 

اي مردم, به خدا و پیامبرش و نوري که نازل کرده ایمان اورید. خداوند نور 
را در من و علي و در نسل او تا مهدي قرار داده که حق الهي را از 
دشمنان خواهد گرفت. 

اي مردم, من پیامبر خدایم و پیش از من پيامبراني گذشته‌اند. بدانید که 
علي و فرزندانش بعد او که از صلب اویند. به صبر و شکر توصیف 
شده‌اند. 

اي مردم, بیشتر پیشینیان شما گمراه شدند. من صراط مستقیم خدایم که 
به شما امر کرده هدایت را از ان راه بییمایید. و پس از من علي و بعد از 
او فرزندان من از نسل وي که امامان هدایت کننده به سوي حق هستند. 


من براي شما بیان کردم و فهماندم و بعد از من علي به شما مي‌فهماند. 
بدانید که پس از خطبه‌ام شما را به دست دادن با من بعنوان بیعت با او و 
اقرار به ولایتش دعوت مي‌کنم. 

بدانید که من با خدا بیعت کرده‌ام و علي هم با من بیعت کرده است؛ ۰ و من 
از شما براي او از طرف خدا بیعت مي‌گیرم. پس هر کس بیعت را بشکند 
نم کون ظرر امی نله هی کی نب آنحه. عهد کردم وفاداز تهاند خداوند نه 
او اجر عظيمي خواهد داد. 

اي مردم. شما بیش از انید که با يك دست با من بیعت کنید. [360 ]. 

خداوند به من دستور داده تا از شما اقرار بگیرم درباره‌ي پیمان امیر بودن 
علي بن ابي‌طالب و امافانی که بعد از وي از فرزندان من و از صلب او 
هنسنتند. همآنجونه: که: نهشما آموختم تم. پس حاضران به غایبان 

[صفحه 62 ] 

برسانند. 

پس بگویید: «ما شنیدیم و اطاعت ما که ی از ی رت را نکم از 
طرف خدا رسانده‌اي. بر سر این مطلب با قلبها و زبانها و دستانمان با تو 
بیعت مي‌کنيم, و بر آن زنده‌ايم و مي‌ميريم و مبعوث مي‌شويم. تغییر 
ی ی ی اس وی پیمان و 
عهد محکم از قلب و زبانمان با خدا و تو و علي و حسن و حسین و اماماني 
که ذکر كردي مي‌بنديم, و چيزي را جایگزین آن نمي‌کنيم و اين مطلب را به 
هر کس که ببینیم ابلاغ مي‌کنیم». 


مردم شروع کردند به گفتن «بلي, شنیدیم و امر خدا و رسولش را اطاعت 
مي‌کنيم و با قلبهایمان به آن ایمان آوردیم». [37]. 

علیدالسلام اتیخاه کفوتر تا بسا کار کترت خسضت ۰ کمت وقت) تیار 
ظهر و عصر در يك وقت خوانده شد, و مراسم در بقيه‌ي روز ادامه یافت تا 
انکه نماز مغرب و عشاء نیز در 

ا[صفحه 63 ] 

يك وقت خوانده شد. ۲ 

هر بار که گروهي از مردم نزد حضرت مي‌آمدند پیامبر صلي الله علیه و 
اله و سلم مي‌فرمود: «حمد خدايي را که ما را بر جهانیان فضیلت داد». 
[38 ]. 

اصفحه 64 ] 


نشانه‌هاي فتنه در غدیر 


تمام مردم با آن‌حضرت بیعت کردند و چيزي نگفتند. ابوبکر و عمر قبل از 
بیعت به طرف جحفه رفته بودند. [39] پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
تتخضنی را فرساد و ان دود را از کرداند و با خشم مه ضشدت آنان را مهرد 
خطاب قرار داد و فرمود: ی بر صاحب 
اختياري بعد از من بیعت 

آنها سوال کردند: آیا اين ِ از ظرق دا و .وسل, افشست ۱ بیامیر .خی 
الله علیه و آله و سلم پاسخ داد: «آیا چنین امري از غیر خدا امکان دارد؟ 
بلي این امر از طرف خدا و رسول اوست». آن ده نیز بیعت: کرنه 6 رفتتد: 
[40]. 

ا[صفحه 65 ] 


اشاره 


با پایان یافتن مراسم بیعت, پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم با کاروان ِ 
غدیر حرکت کردند؛ و يك روز و شب سیر کردند تا به کوه بلند هر 
0 ۵ ۱ ۱ ۵ 0 ۱۵0 ۳۵ 1۳۳-۱۳ 
کشیده بودند جلوتر از حضرت ظرفهای بزرکي به قله کوه بردند و آنها را 
پر از شن کرده و پنهان شدند. [41]. ۱ 

ای ای مه و اه من مار اض اس 
و به او دستور داد تا از پشت سر شتر را راهنمايي ی کند و من هم افسار 
شتر را بگیرم, تا آنکه به قله‌ي کوه رسیدیم. ۱ 

ناگهان افرادي که پنهان شده بودند از پشت سر ما هجوم اورده و ظرفهاي 
پر از شن را به طرف پاهاي شتر غلطاندند. شتر وحشت کرد و نزديك بود 
و ار ای اه وا مسا اس من اه ی سرت 
صداي 

[صفحه 66 ] 

بلند فرمود: «حرکت مکن که جاي نگراني نیست» ! 

ناگهان شتر به قدرت پروردگار به زبان عربي فصیح به سخن آمد و گفت: 
«يا رسول الله, تا هنگا مي که شما بر پشت من نشسته‌اي دست از پا خطا 
نکرده و از جایم تکان نمي‌خورم» ! ۱ 
توطثه کنندگان به خیال اینکه شتر رمیده است به طرفش هجوم آوردند تا 
آن را بیشتر برمانند. فرم وه ای و انرشت مان با متیر ها یمان رنه 
آنها حمله کردیم. با حمله‌ي ما منافقین فرار کرده و از نقشه‌اي که پیش 
بيني کرده بودند عانوتتو: شدند. 


حذیفه در ادامه داستان براي جوان ايراني چنین گفت: من از پیامبر صلي 
الله علیه و الف.ه سلم پر سیدم: .یا رسول. الله» آتها چه کشانی نودند که 
چنین نقشه‌اي داشتند؟ 

- اي حذیفه, اینان منافقین در دنیا و آخرتند! 

- یا رسول الله, آیا گروهي نمي‌فرستي تا آنان را به قتل برسانند؟ 
با نه. هرز ذشتون دادم آنان زا آفشا نکنم, و دوست ندارم مردم 
بگویند: «او کساني از قوم و اصحابش را به دین خود فرا| خواند و انان 
پذیر فتند ؛ و با كمك آنان جنگید و بر دشمنانش پیروز شد و سپس آنان را به 
قتل رساند». اي حذیفه, خداوند در کمین آنان است. پروردگار مهلت کمی 
به آنها داده و پس از آن بة غذاب سختی دچارشان خواهد کرد. 

- يا رسول الله, این منافقین چه كساني هستند؟ آیا از مهاجرینند يا از 
انصار؟ 

بات ی اه سوت اسر 2 به يك براي من نام برد. 
بعضي از آنها افرادي بودند که دوست نداشتم گر تین آآن باشند, و تعجب 
کردم. 

[صفحه 67 ] 

حضرت فرمود: اي حذيفه, گویا در بعضي از افرادي که نام بردم شك 
کردي؟ اينك سر خود را بالا بگیر ! 

نگاهم را به سوي آنان که بر قله ایستاده بودند گرداندم. ناگهان برقي 
پدیدار شد و آنچه را وا روشن شد و بقدري ثابت ماند که 
فان کردم خورشید طلوع کرده است. به آنها نگاه کردم و بخدا قسم 
همه‌شان را شناختم. آنان همان کساني بودند که پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم نام برده بود. آن عده چهارده نفر بودند که تّه نفر از قریش و 
پنج نفر از غیر قریش در میان آنان بود. 

جوان ايراني به حذیفه گفت: خدا نو را رخفت کندر آنها-را برایهان نام بیر. 
حذیفه گفت: بخدا قسم آنان عبارت بودند از قریش: ابوبکر, عمر» عثمان. 
طلحه, عبدالرحمن بن عوف. سعد بن ابي وقاص: ابوعبیده جراح, معاوية بن 
ابي‌سفیان و عمرو بن عاص؛ و از غیر قریش: ابوموسي اشعري, مغيرة بن 
شعبه تقفي, اوس بن حدئان نضري, ابوهريرة و ابوطلحه انصاري. 


برخورد شدید پیامبر با توطئه‌گران 


هنگام طلوع فجر با پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم از کوه سرازیر 
شدیم. آن حضرت در پاي کوه پیاده شده وضو گرفت و منتظر اصحاب 
ماند. [42] آن عده که بالاي کوه بودتد تیز بایین آمدند و در يك جا جمع 
شدند. 

هنگام برپايي نماز همان عده را دیدم که بین مردم رفته و پشت سر پیامبر 
صلي الله علیه و اله و سلم نماز خواندند. 

اصفحه 08 ۲ 

ای ال مات وم کایی یهت سر ود 
کرد و ابوبکر و عمر و ابوعبیده را در حال نجوي دید. اين بود که دستور داد 
تا منادي بین مردم ندا کند: «بیش از دو نفر خصوصي صحبت نکنند ». 
[43 ]. 


در روایت دیگر حذیفه مي‌گوید: آن عده جمع شدند ور گفتند: محمد 
مي‌خواهد امامت را در اهل بیت خود قرار دهد ! چهار نفر از آنان جدا شدند 
و به مکه رفتند. آنها وارد کعبه شدند و درباره‌ي آنچه بینشان. گذشته بود 
بیهان نافه‌اق. توشتند که هتن آن چنین بهد: «اکر خدآوند محمد را از دنیا 
برد و یا | و کشته شد امر خلافت به اهل بیت او نرسد». ۵ 

پس از این اقدام آنان, خداوند اين آیه را تاز فرموو اه ات۱ ۳ ق 
مُیرمُون, ام بَحْسَبُون آئا لمع سِرَهُم و تَجواهم. بلي و رَسلنا لَدیهم 
کر وی ۱ را که و ار 
را محکم مي‌کنيم. یا گمان کرده‌اند ما كارهاي پنهاني و سخنان سري انا 
را نمي شنویم ؟ بلي فرستادگان ما نزد انا و مي‌نویسند ». 

(سوره‌ي زخرف: آيه‌ي 0 -79). 

بحارالانوار: ج 37 ص 129. عوالم العلوم: ح 3: 15 ص 298. 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مردم را از توقفگاه «عقبه» گذراند و در 
منزل بعدي توقف نمود. سالم مولي ابي‌حذیفه در آنجا ابوبکر و عمر و 
آبوعبیده را در حال نجوي و گفتگوي خصوصي دید. او نزد آنان رفت و 
گفت: آیا رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم دستور نداده که بیش از 
دو نفر با هم خصوصي صحبت نکنند؟ بخدا قسم باید مرا به آنچه صحبت 
مي‌کردید خبر دهید, وگرنه نزد پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مي‌روم و 
این کا ر شما را به او خبر مي‌دهم. 

ابوبکر گفت: اش تاه عهد و پیمان خدايي مي‌بندي که اگر به تو خبر دهیم 
درباره‌ي چه این جا جمع شده‌آیم, اگر دوست داشتي با ما باشي و اگر 
تست تداشتی لب قرو بند و آنسرا کتمان کنت ؟ 

اصفحه 69 ] 

سالم- که با علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام بفض و عداوت شديدي داشت و 
آنان اين جهت او را مي‌دانستند- بیمان بست تا با آنان باشد. 

محمد درباره‌ي صاحب اختياري علي اطاعت نکنیم ! سالم پرسید: شما را 
بخدا آیا به راستي درباره‌ي این مطلب کفتخو می کرزید؟ 

آنها جواب دادند: بلي, بخدا قسم گفتگوي ما در همین مسئله بود و در غیر 
این نبود. سالم گفت: بخدا قسم من اولین كکسي هستم که در این مطلب با 
شما هم‌پیمان مي‌شوم و با شما مخالفت نخواهم کرد ! بخدا قسم افتاب 
طلوع نمي‌کند بر اهل بيتي که نزد من از بني‌هاشم مبغوض‌تر باشد و در 
بني‌هاشم كسي نزد من مبغوض‌تر و بدتر از علي بن ابي‌طالب نیست ! در 


این مورد هر چه به نظرتان مي‌اید انجام دهید و مرا هم در زمره‌ي خود به 
حساب اورید. 

ان ار سر ما ساعت سس که لاف ام لسن لت اسلا ان 
سر و رورت هکامی که پا مر ضان الله لصو آله فرسلم فضه 
حرکت داشت نزد حضرت آمدند و پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به 
آنها فرمود: درباره‌ي چه مسئله‌اي امروز خصوصي صحبت مي‌کردید در 
حالیکه شما را از نجوي و گفتگوي خصوصي منع کرده بودم؟ 

آنها جواب دادند: یا رسول الله, ما فقط هم‌اکنون یکدیگر را ملاقات 
کرتهایم ! پنامین‌ضنلن الله غلیه و ال و شتضریا باراحتی به اما نکاه کرد و 
فرمود: شما داناترید يا خداوند؟ «چ مره اظلَدٌ مِمَر کتم شهاد عنده من الله 
3 ها اللهٌ بقافل عفا عملون» [44] جو کیست ظالم‌تر از کسي. که 
شهادتي را نزد خدا کتمان مي کند, و خداوند از آنچه انجام مي‌د هید غافل 
نیست >. 


اصفحه ۳1 


تایه ای و اش 


اشاره 


حذیفه در ادامه ماجرا| ی و سپس کاروان به راه افتاد تا وارد مدینه 
شد. همان منافقین با عده‌اي از همدستانشان جمع شدند و صحيفه‌اي طبق 
آنچه درباره‌ي خلافت عهد بسته بودند نوشتند. در اول صحیفه شکستن 
ولایت و صاحب اختياري علي علیه‌السلام بود و اينکه خلافت مخصوص 
ابوبکر, عمره ابوعبیده است و سالم نیز همراه انا است و خلافت از این 
چهار نفر خارج نیست ! ۳ 

بر این صحیفه سي و چهار نفر شهادت دادند که چهارده نفر انان اصحاب 
عقبه بودند [45] و بیست نفر از اشخاص دیگر بودند. پس از نوشتن و 
امضاي صحیفه ان را بعنوان ودیعه به ابوعبیده جراح سیردند و او را امین 
خود قرار دادند. 

جوان ايراني پرسید: اي حذیفه. بر فرض مردم بگویند: «خلافت براي 
ابوبکر و عمر و ابوعبیده است و دلیلشان این باشد که آنان از 

اصفحه 2" 

شیوخ قریش و از اولین مهاجرین هستند»؛ چرا به خلافت سالم راضي 
شدند در حالیکه او از قریش و مهاجرین و انصار نبود و غلام يكي از زنان 
انصار بود؟ 

حذیفه جواب داد: اي جوان, این عده جمع شده بودند تا به خاطر حسد و 
ناراحتي که از علي علیه‌السلام داشتند, او را از خلافت باز دارند. اضافه بر 
اين در قلوب قریش کينه‌هايي از خونهاي ناپاکشان بود که علي علیهالسلام 
ريخته بود. و اينکه او خصوصي‌ترین فرد با پیامبر صلي الله علیه و اله و 
سلم بود. آنان در طلب خونهايي بودند که به دست علي علیه‌السلام و به 
فرمان پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم ريخته شده بود. آنها بیمان بشنته 
نودند تا خلافت: را از علی: زایل کنند و این کاز بر غهده‌ی ان چهارده نفري 
بود که در گردنه‌ي هرة‌شي پنهان شده بودند و سالم را نیز در گروه خود 
پذیرفته بودند. 


جوان گفت: خدا تو را رحمت کند مرا خبر ده از آنچه آنان در صحیفه نوشته 
بودند تا بدانم. حذیفه گفت: این خبر را اسماء بنت عمیس خخثعمیه همسر 
ابوبکر برایم نقل کرده است. آن عده در خانه‌ي ابوبکر گرد هم آمده بودند 
و خر این باره. ضحبت ضی‌کزدند. اسماء بر مام انچه را که تفشه 
مي‌کشیدند شنیده بود. 

پس از گفتگو بر پیمان‌نامه‌اي متفق القول شدند و به سعید بن عاص 
دستفر دآژند نا آن را بایان سید کمن ان:از این فر ار است: 
[صفحه 3 7] 

بسم الله الرحمن الرحیم 

این نوشته‌اي است [46] که عده‌اي از اصحاب محمد رسول الله از 
مهاجرین و انصار بر آن متفق شدند. همانان که خداوند انان را در کتاب 
خویش به لسان پیامبرش مدح کرده است. [47] آنان پس از اين که فکر و 
مشورت کردند متفق القول شدند, و این صحیفه را با توجه به ایام گذشته 
و روزگارهاي باقیمانده نوشتند تا مسلماناني که بعد از آنان مي‌آیند به اين 
عده اقتدا کنند. 

اما بعد, خداوند با منت و کرمش محمد را بر همه‌ي مردم مبعوث نمود 
براي ديني که براي بندگانش انتخاب کرده بود. او وظيفه‌ي خود را ادا نمود 
و آنچه خدا به وي امر کرده بود تبلیغ نمود و بر ما واجب کرد که تمام آنها 
را بپا داریم ؛ تا زماني که دین را کامل و واجبات را واجب نمود و سنتها را 
پایه گذاري کرد. آنگاه پروردگار پیشگاه خود را براي وي انتخاب کرد و او را 
با احترام و رضایت خاطر قبض روح نمود بدون اینکه كسي را براي بعد از 
اصفحه 74 ] 

پیامبر اختیار آن را بر عهده‌ي مسلمین گذاشت تا هر کس که به فکر او و 
دلسوز بودنش اطمینان دارند براي خود انتخاب کنند. مسلمانان باید به 
خوبي از پیامبر پيروي کنند, ۰1 سم تطون. ٩‏ خداوند فرموده است: «لقه 
کان که فمم رسول. ال اه حسَتة لمر؛ کان پوجو الله د ۳ 
[50] «براي شما نسبت به ۷۳ پيروي نیکو لازم است ۳ كساني که 

به خدا| و روز قیامت امیدوارند». [1ظ ]. 

پیامبر كسي را به خلافت نرساند بدلیل اینکه این آمر در يك خاندان مانند 
ارت ادامه پید | نکند بدون اينکه بقيه‌ ي مسلمین در آن سهیم باشند, و باعث 
دولتصندی. سا نود با کسین. که بت خلافت. زشید نکفید این امن در این 
خاندان از پدر به فرزند تا روز قیامت به ارث مي‌رسد ! [532 ]. 


(صفحه 75 

بر مسلمین واجب است که پس از رحلت هر خليفه‌اي, صاحب نظران جمع 
شوند و مشورت کنند و هر کس را که مستحق خلافت دیدند امیر خود 
نمایند و او را صاحب اختیار مسلمین قرار دهند؛ چرا که بر اهل هر زماني 
كسي که صلاحیت خلافت را دارد مخفي نمي‌ماند. (3 ]. 

اگر كسي از مردم ادعا کند که رسول الله شخصي را بعنوان خلیفه 
منصوب کرده و اسم و نسب او را معین نموده سخن باطلي گفته و حرفي 
زده که اصحاب پیامبر خلاف ان را معتقدند و با جماعت مسلمین مخالفت 
کرده است. [34 ]. 

(صفحه 76" 

اگر کسي ادعا کند که خلافت پیامبر ارثي است و او این امر را براي كکسي 
به ارت می کدارد حرف محالي زده است؛ زیرا پیامبر فرموده است: ما 
پیامبران ارث نمي‌گذاريم و هر چه از ما بر جاي مي‌ماند صدقه است». 
[55 ]. 

اگر کسي ادعا کند که خلافت جز براي يك نفر از بین مردم صلاحیت ندارد 
و منحصر در اوست و سزاوار ديگري نیست براي این که پشت سر نبوت 
است ؛ . چنین كکسي دروغ گفته است ! زیرا پیامبر فرموده: «اصحاب من 
مانند ستارگانند, که به هر کدام اقتدا کنید هدایت خواهید شد». [56 ]. 
[صفحه 77 ] 

پیامبر است و خلافت منحصر در او و فرزندانش مي‌باشد يعني فرزند از 
پدر خلافت را ارث مي‌برد و اين در هر زماني ادامه دارد و هیچ کس جز 
اینان صلاحیت ندارد و تا روز قیامت سزاوار انهاست؛ چنین كسي هم دروغ 
گفته است هر چند که نسب خويشاوندي نزديكي با پیامبر داشته پاشد! 
زیرا خداوند فرموده است- و کلام خدا بر همه حاکم است: «اِنْ آکرمکه 
عند الله انقاکمٌ». [57] «با ارزش‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین 
شماست». [8< ]. 

همچجنین پیامبر فر موده است : «حقوق مسلمین مساوي است و پایین‌ترین 
افراد هم مي‌توانند درباره‌ي حقوق خود اقدام کنند. همه‌ي مسلمین ید واحد 
ور ترآیر دشمانسان هپس هر کییی قه کنای »دا آنمان. اون وش 
سنت پیامبر اقرار کند راهش مستقیم است و به سوي خدا پیش مي‌رود و 
(صفحه 79 

هر کس روش خلیفه را قبول نکند مخالف حق و کتاب خداست و از 
جماعت مسلمین جدا شده است؛ او را بکشید که قتل او به صلاح امت 
است. [60 ]. 


همچنین پیامبر فرموده است: «هر کس در بین امت من- در حالي که متحد 
بودند- امد و قصد داشت تفرقه بیاندازد او را به قتل برسانید هر که 
مي‌خواهد باشد؛ چرا که اتحاد رحمت و اختلاف عذاب است. امت من هیچ 
دشمنانشان هستند». بین مسلمین كسي اختلاف نمي‌اندازد مر اينکه 
تكروي مي‌کند و دشمن انهاست و به دشمنان مسلمانان کمك مي‌کند. خدا 
و رسولش خون او را مباح و قتل او را حلال کرده‌اند. [61]. 

(صفحه 79 

سعید بن عاصن این صحیفه ربا توافق کساني که اسم و شهادتشان:در آخز 
این ورقه است در محرم سال دهم هجري نوشته است. 

الحمدلله رب العالمین 

امضا کنندگان: 

ابوبکر, عمر, عثمان, طلحه, عبدالرحمن بن عوف, سعد بن ابي‌وقاص, 
ابوعبیده جراح, معاوية بن ابي‌سفیان. عمرو بن عاص, ابوموسي اشعري, 
مغفيرة بن شعبة تقفي. اوس بن حدئان نضري, ابوهریرة» ابوطلحه انصاري, 
ابوسفیان, عکرمة بن ابي‌جهل, صفوان بن امية بن خلف, سعید بن عاص.: 
خالد بن ولید, عیاش بن ابي‌ربيعة, بشیر بن سعد, سهیل بن عمروء, حکیم بن 
حزام, صهیب بن سنان, ابوالاعور اسلمي, مطیع بن اسود مدري و .. 

سپس صحیفه را به ابوعبیده دادند و او آن را به مکه برد و در کعبه دفن 
کرد آن که همان مرو سنوی نا آنکه کمر ها ی ره حلافت وسته 
و آن را از مکانش بیرون آوردر 

سر جنازه‌ي کفن شده‌اش رفت و چنین آرزه کرد و فرمود: چقدر دوست 
دارم با صحيفه‌ي این کفن پیچ شده به ملاقات پروردگارم بروم. [62 ]. 
سیس آن عده از خانه‌ي ابوبکر برخاستند و رفتند. 

[صفحه 80 ] 


سخنراني پیامبر درباره صحیفه ملعونه دوم 


هنگام فجر, پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم نماز صبح را به جماعت 
ی را 
آفتاب حضرت رو به ابوعبیده جراح کرده فرمود: «خوشا به حال تو که امین 
این امت شده‌اي » ! 
سپتلین این آیات را تلاوت فرمود: «فویل للذین تون الکتات ب هو تم 
یمولون هذا من عِند الله لیسْتژوا به تن قلیلاء فویّل لَهُمْ ممّا کتبت آیديهم و 
وس هه مها تکسوز ‏ [63 ] «واي بر كساني که نوشته‌اي را به دست 
ی وس ی رایخ مت .۲ سا 
کی سا رای مر ان ار اسمجتا ان مت وشد. و وا بر 
آان از انجه کتمت هی که 
آنگاه فرمود: كساني که در این امت چنین نوشته‌اند شباهت دارند به آنان 
که خدا مي‌فرماید: «یستَحْفون من التّاس لایَسْتَحْمُون من الله و هو مَعهّم 
اذ ببیئون ما لايضي من القَوّل و کان الله بما 9 محیطا», [64] «از 
مردم مخفي مي‌کنند اما از خدا مخفي نمي‌کنند و خدا ناظر آنان است 
هنگامي که شب را سحر مي‌کنند در سختي که خدا راضي نیست:, و خدا به 
آنچه انجام مي‌دهند احاطه دارد». 
سپس فر مود: اهزور وی در امت من تشکیل یافته‌اند که در صحيیفه 
نوشتنشان مانند سردمداران زمان جاهلیت شده‌اند, که صحيفه‌اي بر علیه 
ما نوشتند و در کعبه آویزان نمودند. [65] خداوند به آن 
[صفحه 81 ] 
عده امکانات مي‌دهد تا آنها و كساني را که بعد از آنان مي‌آیند امتحان کند 
و انسانهاي خبیث و پاك را از هم جدا کند. اگر نبود که خداوند به من دستور 
داده از آنها روي بر گردانم براي مقدّري که مي‌خواهد به انجام برساند, هم 
اکنون آنان را پیش آورده و گردنشان را مي‌زدم. [66 ]. ۱ 
حذیفه ادامه داد: بخدا قسم دیدیم هنگامي که پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم این سخنان را مي‌ فر مود لرزه بر اندام امضا کنند کان صحیفه افتاده و 
اختیار از کف داده بودند, بطوري که بر هیچ يك از حاضران در مجلس 
مخفي نماند که حضرت با سخن خویش ان عده را قصد کرده و این ايه‌هاي 
کارا را ات توا 
اصفحه 3 ] 


فا ابا غوین ویاوی خطاق کی از بر و گوس 


اشاره 


حذیفه در ادامه‌ي سخنانش چنین گفت: هنگامي که پیامبر صلي الله علیه و 
اله و سلم از سفر حج بازگشت مانند هميشه به خانه‌ي ام‌سلمه رفت. اما 


این بار يك ماه در انجا ماند و طبق معمول به خانه‌ي همه‌ي همسران خود 
نرفت. 


مواخذه عايشه براي افشاي راز غدیر 


از آینره قاشه و سفصه مه بدراشان آز این رفار حضرت‌ش کات کردود: 
ابوبکر و عمر گفتند: «ما مي‌دانيم براي چه این کار را مي‌کند و دلیلش 
چیست ! نزد او بروید و با سخنان نرم با وي صحبت کنید و او را به خود 
متمایل نمایید! او را با حیا و بزرگوار خواهید یافت. شاید شما بتوانید 
ناراحتي وي را از قلبش بیرون اورید»! ۲ 

ی ای فا اس ای اه اه و رهام رت هام رآ نکر 
خانه‌ي ام‌سلمه با علي بن ابي طالب علیه‌السلام یافت. پیامبر صلي الله 
علیة و اله ۵ تسام به او فرمود: چه چیز تو را به اینجا آورده, اي حمیر ا؟ 
جواب داد: با هل الله, بزایم عجیب آمد که بسن از 

[صفحه 84 ] 

۱( 9 ۷ رسول الله, من از نارضايتي شما به 
خدا پناه مي‌برم ! 

حضرت فرمود: «اگر راست ی وی چرا سرژي که تو را به کتمان آن 
سفارش کرده بودم فاش نمودي؟ با اين عمل هم خود هلاك شدي و هم 
عده‌اي از مردم را هلال کردي»! سپس به خادم ام سلمه فرمود: همسران 
مرا فرا خوان و در خانه‌ي ام سلمه جمع کن. 

پس از آمدن همسران حضرت. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: 
«ره آنچه قی وم گوش سیارید» و با دست به علي , بن ابي‌طالب 
علیه السلام اشاره نمود و ادامه داد: 

او برادر و وصي من و به دست گيرنده‌ي امور در بین شما و امت بعد از 
من است. پس در آنچه به شما امر مي‌کند او را اطاعت کنید و از فرمان 
او سرپيچي نکنید که با معصیت او هلاك مي‌شوید. 

تسس سا ای اه اه هتم هی به اعسالمومین شید تسام 
کرده فرمود: 

یا علي, سفارش اینان را به تو مي‌نمايم. تا هنگامي که از خدا و پیامبرش و 
از و اطاعت می‌کنته آها را گام دان. [67] و از مال.خودنه. نان انعاق 
کن. و دستوراتت را به آنها بگو, و آنان را نهي کن از آنچه مورد شك تو 
باشد, و آکر عصان تب دا کردند طلافشان بده. 

علن عایدالسام کرمود با رسول الله آمان ون هستند و رشان ضرف 
آفتت؟ ! پیامین صلی. اللهغايه.و لو سلم فرهود: تا انجا که هدارا یه 
صلاحشان باشد با آنان مدارا کن؛ و هر کدام عصیان کرد طلاقش بدم؛ 
قافن که حدا فرضولش از او راز باشتد. ۲69۱ 

اصفحه 95 ] 


همسران پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم همچنان ساکت بودند و چيزي 
تعی کتند. آما-عایشه یه خی آمد. و کعت: با زسول اللق. ما این ظور. 
نبودیم که دستوري بدهي و مخالف آن عمل کنیم؟! 

مخالفت را تو با دور مت کردم ۱ 169 بخدا سم بعد د از من 
دستورآتم مخالفت مي‌کني و عصیان خواهي کرد. از خانه‌اي که تو را در 
آنجا سیرده‌ام زیتت کرده بیرزون می‌ايي: و غده‌ی زيادي دفز تور في گیرند! 
تو با علي مخالفت خواهي کرد در حالیکه به او ظلم کرده و عصیان 
پروردگارت را مي‌نمايي. علامت این ماجرا آن است که در مسیرت سگهاير 
متاففی چا »بت سوق تم بارتسن می کتتور بدا نید که ان عررازات ها 
اتفاق خواهد افتاد. [70] 

[صفحه 86] ۱ 

سپس پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم رو به همسران خود کرده فرمود: 
«برخیزید و به منازلتان بازگردید». آنان برخاسته هر يك به خانه‌ي خود 
باز گشتند. 


تشکیل لشکر اسامه براي اخراج منافقین از مدینه 


سبنتن پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم. آن عده که اساسنامه‌ی ضد غدیر 
را امضا کرده بودند و همدستانشان را- که بر علیه علي علیه‌السلام جمع 
شده بودند و از ازاد شدگان ۳۱ بودند و حدود چهار 
24 تحت فرماندهي اسامة بن زید قرار داد و به وي دستور 
داد به سوي شام حرکت کنند. آنها بهانه آوردند و به پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم عرض کردند: یا رسول الله, دير زماني نیست که از سفري که 
با شما بودیم باز گشته‌ایم. از تو مي‌خواهيم به ما اجازه دهي در مدینه 
بمانیم و كارهاي لازم سفر را انجام داده و وسایل آن را آماده کنیم. 

پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم به آنان دستور داد به اندازه‌ای که 
احتیاجات خود را بر طرف کنند در مدینه بمانند. به اسامة بن زید هم 
دستور داد در بیرون مدینه لشكرگاهي بر پا کند و در آن مکان منتظر این 
عده بماند تا هنگامي که از کارها و بر آوردن نیازهایشان فارغ شوند و در 
لشکر حضور ابند. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم با این کار قصد 
داشت مدینه را از وجود آنان خالي کند و كسي از منافقین در آن نماند. 
جذیفه می گوید: آنان مشغول کار خود بودنده و پیامتر صلي الله غلبه..و اله 
و سلم هم این عده را تشویق مکرر به بیرون رفتن و زود رسیدن به لشکر 
اسامه و حرکت به سوي شام مي کرد. 

در اين اثنا پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مبتلي به بيماري شد که در 
آن از دنیا رفت. آن.عدهدتا این -موضوع را فهمندند دز آنچه که رسول الله 
صلي الله علیه و آله و سلم به آنها امر کرده بود 
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سستي کردند. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به قیس بن سعد بن 
عباده- شمشیر زن حضرت- و حباب بن منذر و جماعتي از انصار دستور داد 
تا ان عده را به لشکرشان برسانند. قیس بن سعد بن عباده و حباب بن 
منذر آنان را از مدینه خارج کرده و به لشکر رساندند. سپس به اسامه 
گفتند: «پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به تو اجازه نداده در حرکت 
لشکر تأخیر کني. از همین ساعت حرکت کن تا خبر آن به پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم اعلام گردد». 

اسامه لشکر را به حرکت در آورد, و قیس و حباب نزد حضرت آمدند و خبر 
حرکت لشکر را به ایشان: زشاندتة. پیامبر ضلی الم علیه و الم سل بنه 
انها فرمود: لشکر اسامه هنوز حرکت نکرده‌است ! 


توطثه منافقین براي بازگشت به مدینه 


از سوي دیگرر ابوبکر و عمر و ابوعبیده در خلوت به اسامه و عده‌اي از 
اصحاب وي 1 «به کدام سو حرکت مي‌کنيم و مدینه را خالي 
مي‌گذاریم؟ در حالي که اکنون حساسترین زماني است که به مدینه و 
حضور در آن نیازمندیم»! اسامه با تعجب پرسید: براي چه؟ 
آنها جواب دادند: «آثار مرگ در چهره‌ي رسول الله هویداست. بخدا قسم 
ار مها رسای تا انم کر اسام سا هد 
فسوی لا سار یا سم تسرا حامس سوسن 1 
علیه و آله و سلم چه مي‌شود, و پس از آن راه شام پیش روي ماست و 
حرکت مي‌کنیم». 
با این توطئه. سیاه اسامه به لشکرگاه نخست بازگشتند و در آنجا توقف 
نمودند. سیس شخصي را پنهاني به مدینه فرستادند تا درباره‌ي پیامبر صلي 
ال ال مینست اور 
اصفحه 88] 
فرستاده‌ي آنان ترد غايشه امد و از او بتهاتی درباره‌ي حال پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم سوال کرد. عايشه در پاسخ گفت: نزد ابوبکر و عمر 
و همراهانشان برو و به آنان بگو؛ «بيماري پیامبر شدیدتر شده است. 
ای ای هر هک ات ره 
شما مي‌رسانم » ! 
بعد از آن بيماري حضرت شدت یافت, و عايشه صهیب [72] را صدا زد و 
گفت: نزد آنونکر ۵ شم بزو و نهر انان خبر ده: که آفیدی. قه: ز نم ماندن 
پیامبر نیست. به همین جهت تو و عمر و ابوعبیده و هر کس که صلاح 
مي‌دانید هر چه زودتر نزد ما ایید و ورود شما شبانه و مخفیانه باشد». 
پس از آنکه صهیب خبر را آورد, آنها او را نزد اسامة بن زید برده و خبر را 
به او نیز اعلام کردند و گفتند؛ «چگونه سزاوار است که ما اینجا باشیم و از 
فخشفاهدون پیامبر در این ساعات مجروم بمانیم »؟ ! و از اسامه اجازه‌ي 
ورود به مدینه را درخواست کردند. 
اشافه.به. نان اجازه داد و گفت که هیچ کس نباید از ورودتان به مدینه 
مطلع گردد. همچنین گفت: «اگر پیامبر شفا پیدا کرد به سپاه خود باز 
مت نز دید وک اد دنا رفت ها منز کی دهیه تا بیی مروم شیم ۷ 
با این توطئه, ابوبکر و عمر و ابوعبیده شبانه وارد مدینه شدند, در حالي که 
معا کي ای ای اند و الم سوام ان ی ععحم کب تا 
حضرت کمي بهبود یافت فرمود: امشب شر عظيمي وارد مدینه شده 
است ! پرسیدند: يا رسول الله, آن شر چیست؟ حضرت فرمود: «از كساني 


که در سیپاه اسامه بودند چند نفر بازگشته‌اند که با اين کار خود با امر من 
مخالفت کرده‌اند. بدانید که من از انها به خدا| پناه مي‌برم و بیزارم». سپس 
فرمود: «واي بر شما! سپاه اسامه را به حرکت وادارید», و بر این مطلب 


تأکید بطوري که این سخن بارها از سوي حضرت تکرار شد. ۱ 
صفحه 


اشاره 


نا ار و 1 
حضرت را براي نماز خبر مي‌کرد. در ایام بيماري 9 
آله: و تاش اگر حضرت قدرتي براي نماز جماعت داشت او را کمك 
و ؛ و اگر نمي‌توانست بیرون 
بياید به علي علیه‌السلام دستور مي‌داد تا نماز را با جماعت براي مردم 
تخه‌اند در اين بيماري پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم, علي بن 
ابي‌طالب علیه‌السلام و فضل بن عباس بطور دائم در خدمت حضرت بودند. 
شبي که عده‌اي از افراد تحت فرمان اسامه وارد مدینه شدند به صبح 
رسید و بلال براي نماز اذان گفت. سیس طبق عادت همیشه به خانه‌ي 
پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم رفت تا وي را براي نماز خبر کند, ولي 
متوجه شد بيماري حضرت شدت يافته و مانع از ورود او به داخل خانه 
شدند. 

عايشه به صهیب دستور داد نزد پدرش برود و خبر دهد که بيماري پیامبر 
شدیدتر شده و نمي‌تواند به مسجد برود. و رسيدگي علي بن ابي‌طالب به 
پیامبر او را از حضور براي نماز جماعت مشغول داشته است. 

تو به مسجد برو و براي مردم نماز بخوان زیرا این موقعيتي گوارا براي 
توست و دليلي براي روزهاي بعدي خواهد شد! 

آن روز صیح, مردم منتظر بودند که طبق عادت پیامبر صلي الله علیه و آله 
و سلم در پيماري, يا خود حضرت و با علي بن آبي‌طالب علیه‌السلام براي 
نماز جماعت بیاید؛ که ناگهان ابوبکر وارد مسجد شد و گفت: بيماري پیامبر 
شدید شده و به من دستور داده براي شما نماز جماعت بخوانم 
اه 
سیاه اسامه باشي !؟ نه بخدا قسم ! ما کسي را نمي‌شناسیم که پیامبر 
ضلی, آلله علبة و اله.ه سم سرا که فرستاده و سور مان عماعت راچد 


نو داده باشد. 


نماز ابوبکر و عکس العمل پیامبر 


مردم براي حل این مشکل بلال را صدا زدند. بلال گفت: «اي مردم خدا 
شما را رجهت کند, ضبر کنید تا در این.بارم از پیامتر ضلی الله غلیه و آله و 
سلم سوّال کنم» ۱ 

ماس رای سای و ال وس رفت و 
محکم در زد. حضرت با شنیدن صداي در فرمود: این چه در زدن شديدي 
است؟ ببینید جریان از چه قرار است؟ 

فضل بن عباس در را گشود و با دیدن بلال گفت: چه خبر است اي بلال؟ 
بلال جواب داد: ابوبکر وارد مسجد شده و در محراب ب پیامبر صلي الله علیه 
وله ه تلم ایشتادم تا تماز.بخواند؛ *به این کمان که حخضرت: به او دستور 
نماز خواندن براي مردم را داده است. 

فضل گفت: مگر ابوبکر در سیاه اسامه نیست؟ ! بخدا قسم این همان شر 
عقظیمی. اسنت. که دیشب وارد میت شده و.بامیر صلی الله.علیه و الة.و 
سلم خبرش را به ما داد. 
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فضل با بلال وارد خانه شدند. پياهیر ضلی: الله علیه و اله.و سلم از اه 
پرسید: : «چه خبر است., اي بلال»؟ بلال ماجرا را به پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم گفت. حضرت فر مود: «مرا بلند کنید. مرا بلند کنید و به مسجد 
ببرید [ فیتم به: انکه جاتم به دست آوست: خضییتی: عظیم و ففته ای زر 
بر اسلام وارد شده است ». 

سپس حضرت در حالیکه سر را با پارچه‌اي بسته بود و بر علي علیه‌السلام 
و فضل تکیه کرده بود و پاهايش بر زمین کشیده مي‌شد وارد مسجد شد. 
ابوبکر در محراب ایستاده بود؛ و عمر و ابوعبیده و سالم و صهیب و عده‌اي 
که با انان امده بودند وي را احاطه کرده بودند, اما بیشتر مردم نماز را 
نخوانده و منتظر خبر بلال بودند. هنگامي که نماز گزاران دیدند پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم با آن حال بيماري شدید وارد مسجد شد عظمت 
موضوع را دریافتند ! 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم جلو رفت و لباس ابوبکر را گرفت و او 
را از محراب دور نمود. با اين کار پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم, 
ابوبکر و كساني که با وي بودند از پیشت سر آن‌حضرت متواري شدند. 
بیافتر ضلی الله. علبه و الم و سلم تماز را به حالت نشسته به جاي آورد و 
مردم به حضرت بت افندا نمودند وجلال برای,فرخق تکنیر تماز رفن کفک: 


شن او تن اي اه خلمرو ال مد مخت هر خورنن کاس 
کرد و ابوبکر را ندید و فرمود: اي مردم, ایا تعجب نمي‌کنید از پسر 
ابي‌قحافه و كساني که به سپاه اسامه فرستادم و آنها را تحت فرمان وي 
قراز داذم؟ هن به آنان دستور دادم بودم به مسيري که گفته. شدهم نود 
بروند, اما آنها با اين امر مخالفت کرده و براي فتنه به مدینه بازگشته‌اند ! 
بدانید که خداوند اینان را 
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در فتنه انداخته است. مرا کمك کنید تا به منبر بروم. 

حضرت در حالي که سرش را بسته بود بر اولین پله‌ي منبر نشست و پس 
از حمد و ثناي الهي فرمود: ۱ 

اي مردم, خبر رحلتم از سوي پروردگار رسیده است. من شما را بر پايه‌اي 
محکم قرار دادم که شب ان مانند روز است. بعد از من اختلاف مکنید 
همانگونه که بني‌اسرائیل قبل از شما اختلاف کردند ! 

اي مردم. من بر شما حلال نقف کت هدر اه قرآن حلال کرده و حرام 
نمي‌کنم مگر آنچه قرآن حرام کرده است. 

من در بین شما دو چیز بر جاي مي‌گذارم که اگر : به آنها تمسك کنید گمراه 
نمي‌شوید و هرگز دچار لغزش نخواهید شد: کتاب خدا و عترتم که اهل بیت 
من هستند. اينها دو جانشین من در بین شمایند. اين دو از یکدیگر جدا 
نخواهند شد مگر اينکه بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. در آنجا من 
درباره‌ی انجه در بین شما باقي کذاردم سوال خواهم کرد: در آن روز 
اشخاصي را از حوض دور خواهم کرد همانطور که شترهاي غریبه را از 
سایر شترها دور مي‌کنند. دو نفر از آنان به من خواهند گفت: ما فلان و 
فلانیم امن نهد ان نو خوات. می دهم 1۳ اما 
بعد از من مرتد شدید ! پس دور باشید. دور ! 

سبننن خضرت. از متبر بایین آمدو به فتزل خویش باز کشت: 


پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت در مدینه ظاهر نشدند؛ و 
بعد از وفات حضرت آن 

اصفحه 93 

قضاياي مشهور از انصار و غیر آنان در ماجراي سقیفه اتفاق افتاد. [73 ]. 
اصفحه 94 

سپس حذیفه به جوان ايراني گفت: اي برادر, در آنچه براي تو از اين وقایع 
عظیم نقل کردم جاي بسي عبرت براي كکسي است که خدا هدایت او را 
بخواهد. 


ريشه‌يابي نفوذ فتنه سقیفه بین مردم 


جوان گفت: افراد ديگري که بر صحیفه حاضر بودند و شهادت دادند 

اصفحه 95 

بن خلف, سعید بن عاص, خالد بن ولید, عیاش بن آبي‌ربیعه, بشیر بن سعد, 
سهیل بن عمروء حکیم بن حزام, صهیب بن سنان, ابوالاعور اسلمي, مطیع 
بن اسود مَذري و عده‌اي دیگر که نام انان را فراموش کرده‌ام. 

جوان پرسید: اي حذیفه, اینان چه منزلتي بین اصحاب پیامبر صلي الله 
داد: در بین این اشخاص, روساي قبایل و اشراف آنان بودند که قوم هر 
کدام از رییس خود اطاعت کرده و سخنان او را گوش مي کردند. همجنین 
محبت ابوبکر در قلبهاي مردم جاي گرفت همانگونهم که در بني اسرائیل 
محبت سامري و گوساله در دلهاي مردم بود و با تنها گذاشتن هارون او را 
تضعیف نمودند. 

جوان ايراني گفت: ٍ 

من از اعماق جان قسم مي‌خورم که هميشه آنان (ابوبکر و عمر و 
همدستانشان) را مبغوض خواهم داشت؛ و از انها و اعمالشان بیزارم. براي 
هميشه ولایت امیرالمومنین علیه‌السلام را پذیرفته‌ام و با دشمنان علي 
علیه السلام دشمنم, و بزودي به او ملحق خواهم شد و ارزو دارم خداوند 
شهادت در راهش را به من روزي فرماید. 

امیدوارم, ان شاء الله 

اصفحه 7 


جوان ايراني در خدمت صاحب غدیر 


اشاره 


اسرالمذسین حقیقی. از مدائن به طرف : مدینه حرکت گرد آو در بین راه 
| 

در جنگ جمل اولین کسي که از لشکر امیرالمقمنین علیه‌السلام به شهادت 
رسید آن جوان بود. هنگامي که لشکر عايشه صف کشیده آماده جنگ شدند 
حضرت تصمیم کرفت با دعوت. بفق رآن:.حخت: زا بر نان تماق کند, از این 
رو قرآني خواست و فرمود: چه كسي مي‌تواند اين قرآن را بر لشکر 
عايشه عرضه کند و به آنچه در آن است. دعوتشان کند؛ : و با این کار زنده 
کند آنچه قرآن زنده کرده و بمیراند آنچه قرآن میرانده است؟ 

هر دو لشکر بحدي آماده‌ي جنگ بودند و نیزه‌هایشان آماده بود که اگر 
ی ی بردارد ! 

در چنین وضعيتي جوان گفت: یا امیرالممنین. من قرآن را بر اين 
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لشکر عرضه خواهم کرد و آنان را : به انخه دز آن است دغوت .هی کن 
امیرالمومنین علیه‌السلام با رفتن او موافقت نکرد و دوباره فرمود: چه 
کی هب وا نه ایو کزان سای ار عایستم عرص کنو انا را به آنچه 
و آن است دعوت کند؟ این‌بار نیز همان جوان ايراني برخاست و کفت: پا 
امیرالمومنین. من اين قرآن را گرفته و بر آنان عرضه خواهم کرد و آنها را 
به انچه در ان است دعوت مي 

این بار نیز حضرت با رفتن او موافقت نکرد و سخنان قبلي را تکرار 
فرمود. باز هم جوان ايراني برخاست و گفت: من آن را مي‌گیرم و بر 
لشکر عایشه عرضه مي‌کنم و آنان را و با 
امیرالمو‌منین علیه‌السلام فرمود: اگر اين کار را انجام دهي به شهادت 
خواهي رسید. جوان پاسخ داد: يا امیرالمومنین, بخدا قسم چيزي براي من 
محبوبتر از اين نیست که شهادت در رکاب شما و با اطاعت از شما نصیبم 
گردد. امیر المو‌منین علیه‌السلام قرآن را به وي داد و جوان در حالي که 
قرآن به دست داشت به سوي میدان حرکت کرد. 


اتمام حجت و شهادت در راه صاحب غدیر 


با رفتن جوان ايراني حضرت نگاهي به او کرد و فرمود: این جوان از 
انم ات که اش تا ای وا تساه اس موی اشت. ام 
این اقدام خود کشته خواهد شد, و من از این رو به وي اجازه‌ي میدان 
نمي‌دادم. این لشکر نیز پس از کشتن او هرگز رستگار نخواهند شد. 
آانا کرای مرکست سا ات عاسه اسا موی خاک ماخ و 
زبیر در سمت چپ و راست هودج عایشه ایستاده بودند. او با 

اصفحه 99 ] 

صداي بلندي که داشت فریاد زد: اي مردم, اين کتاب خداست و 
امیرالمومنین علي بن ابي‌طالب شما را به کتاب خدا و حکمي که پروردگار 
در آن نازل کرده دعوت مي کند. تفه اطا لت واه« و عمل , به کتاب او 
باز گردید. 

عایته مه له صیخشت نکه افت سود سا آی کم اون 
پس از اتمام سخنان جوان, لشکر به وي حمله نموده دست راستش را که 
قرآن در آن بود قطع کردند. او قرآن را به دست چپ داد و دوباره با صداي 
بلند همان سخنان را تکرار نمود. لشکر عایشم دوباره هجوم آورده دست 
چپ وي را قطع کردند. او قرآن را در آغوش گرفت و در حالیکه خون از 
دستانش جاري بود همان مطالب را تکرار کرد. اين بار لشکر حمله‌ي 
شديدي کرده او را کشتند و پیکر او روي زمین افتاد. و همچنان او را مورد 
ضربات خویش قرار مي‌دادند تا ان که پیکر پاکش تکه تکه شد. 


پيروزي غدیریان در جنگ جمل 


امیرالمو‌منین علیه‌السلام که ایستاده بود و صحنه را تماشا مي‌نمود, رو به 
اصحاب خود کرد و فرمود: 

بخدا قسم من در گمراهي و باطل بودن این لشکر شك و ترديدي نداشتم, 
اما تٍِِ داشتم تا گمراهي اینان بر شما روشن شود با قتل مرد صالح 
9 ِِ« 

توت مي‌کرد که به و وي را کشتند. با 0 
هیچ مسلماني در گمراهي لشکر عايشه شك نمي‌کند. 

راوي هی که ند هنگامي که اتش جنگ شعله‌ور شد امیرالمو‌منین 
علیه‌السلام فرمود: «بسم الله حم لایتصرون. [75] به آنها حمله کنید»! 
]ها ور امام عا سا مه سای تا 
صلی الله علیه و الم و تلم به. لشکر, عایشه خملم نمودنهم و حصزت 
شخصاً حمله کرده وارد تفام: دشمن شد. بخدا قسم ساعتي از روز 
نگذشته بود که دیدیم لشکر عايشه مجروح و با دست و پاي شکسته از 
چپ و راست زیر سم 

[صفحه 101 ] 

اسبان افتاده‌اند. امیرالمومنین علیه‌السلام ند ایرد خداوند پیروزمندانه از 
جنگ بازگشت, و خدا پيروزي را نصیب وي نمود و آنان را تحت سلطه‌ي 
آن‌حضرت قرار داد. ٍ 

حضرت دستور داد تا ان جوان ايراني و کسان ديگري که به شهادت رسیده 
بودند با بدن خون آلود در لباسهاي خود پیچیده شوند و لباسهایشان را 
بیرون نیاورند. . سپس بر جنازه‌هایشان نماز خواندند و انان را دفن کردند. 
امیرالمو‌منین علیه‌السلام به لشکر خویش دستور داد تا مجروحان لشکر 
عایتته‌را تکشند و هشال قراریان تروند. پس از آن, خضرت دستور داد تا 
غنیمتها را جمع‌آوري کنند و آنها را بٍ بین سیاه خود تقسیم نمود. 

اپرالسنن کسام ند مس نی ار کسیر ای تا وا هون 
(عایشه) را به بصره ببرد و چند روژي در آنجا بماند. و سپس او را به 
منزلش در مدینه باز گرداند. 


راوي حدیث مي‌گوید: من از شاهدان جنگ جمل بودم. پس از اتمام جنگ 
مادر آن جوان ايراني را بر سر جنازه‌اش دیدم که وي را مي‌بوسد و 
مي‌گرید و مي‌گوید: 

بارَبٌ اد ما نام _ 

لو کتابِ له امش امد 

باه هد بالً مر من مَو ۰ 

قحصت من دمه قَناهُمٌ 

امه قايْمَة تراهم 

تامهم بالقیگ لاتتهاهد 

[صفحه ۳102 

بروردگارا اسمتطم» 26۱ ]نید این لشگر آمد جر خالیکه کنایز غدازااشر 
انان مي‌خواند و از انان نمي‌ترسید. ۱ 

به آنان از سوي مولایشان دستوري مي‌داد. ولي آنان نيزه‌هاي خود را از 
خون او رنگین کردند. 7 

ارو جالت ود کمماور مسانان (عاشه) انس هو مان ام نو 
و دستور به ظلم مي‌داد و انان را نهي نمي‌کرد. 

(صفحه 103 ] 


اشاره 


فرازهاي حدیث بلند حذیفه در منابع و احادیث دیگر آورده شده که تأیید 
حدیث حذیفه و با سند منتهي به اوست معرفي مي‌کنيم و سپس با ذکر 
فرازهاي مهم حدیث, منابع موید آن را مي‌آوريم. 


بلق ویک مفصان جر ایو مرن اسان قویر 


سید ابن طاووس در کتاب «الاقبال بالأعمال»: ص 453 تا 459 از کتاب 
«النشر و الطي»» حدیث مفصلي درباره‌ي غدیر از حذيفة بن یمان نقل 
کرده است که به عنوان موّید حدیت حذیفه در کتاب حاضر سند آن ذکر 
مي شود: 

عن امد نش سخند علی السیلتب: آخبر نا الشریف آبوالقاسم علي بن محمد 
بن علي بن القاسم الشعراني.. عن ارت حدثنا سلمة بن الفضل الأنصاري», 
عن آیی مریم, عن قیسی بن حیان (حناین). عن عطية السعدي قال: سالت 
حذيفة بن الیمان عن اقامة النبي علیا یوم الفدیر- غدیر خم- کیف کان؟ 
فقال: ... 

[صفحه 104 ] 

همین حدیث در بحار الانوار: جح 37 ص 126 تا 136, و عوالم العلوم: ج 3: 
5 ص 306 -296, از کتاب «الاقبال بالاعمال » نقل شده است. 


تایید فرازهاي حدیث از منابع دیگر 


اشاره 


تمامي فرازهاي این حدیث بلند در کتب و منابع شیعه يا اهل سنت با اسناد 
معتبر نقل شده و مورد تأیید است. در این باره بصورت کلي مي‌توان به 
کاب عوالم الم یهار مان دض 105 9 255 
مراجعه کرد. 

ذیلا منایع و مدارك هر يك از فرازهاي روایت حذیفه به ترتيبي که در متن 
حدیت آمده ذکر مي‌ شوند تا معلوم شود آنچه به نقل از حذیفه در این 
روایت آمده در منابع معتبر دیگر هم با اسناد معتبر موجود است: 


کز انم قاری عم آبیا لعاض وا بجر 


کتاب سلیم: 308. آمالي الطوسي: ج 1 ص 175. سيرة ابن‌هشام: ج 2 ص 
5 اللاصابة: ج 1 ص <34. السيرة الحلبية: جح 1 ص 337. مجمع الزوائد: 
ج 8 ص 86. شرح نهج البلاغة: ج 8 ص 75. تاریخ اليعقوبي: 2 ص 164. 
الکامل لابن الاثیر: ج 2 ص 308. المعجم الکبیر للطبراني: ج 3 ص 214. 
انساب الاشراف: جح 5 ص 27. مختصر تاریخ دمشق: ج 12 ص 191. 
الکامل لابن الاثیر: ج 2 ص 647. تاریخ الاسلام للذهبي: ج 4 ص 145. 
مستدرك الحاکم: ج 4 ص 97. 


صاحب شدن ابوبکر و عمر لقب امیرالمومنین را 


کتاب سلیم: ص 148 و 386 و 402 و 403. الاحتجاج: ص 92. تاریخ 
المدينة المنورة: ج 2 ص 663. الطبقات لابن سعد: جح 3 قسم 1 ص 192. 
تاریخ الطبري: جح 5 ص 15. شرح نهج البلاغة: ج 2 ص 274. کمال الدین: 
ص 546. الجمل: ص 229 و 380. 


حضور جبرئیل نزد پیامبر به صورت دحیه كلبي 


العیدص 129 و 7 و 162 وه 24 و و 334 6 210 


التحصین: ص 569. 
اصفحه 105 ] 


اعتراض ابوبکر و عمر در مسئله‌ي سلام به امرة المومنین 


الیقین: ص 214 و 228 و 285 و 287 و 307 و 310 و 312 و 315 و 
6 و 388 و 407 و 457. کتاب سلیم: ص 268 و 271 و 4417. الكافي: 
ح 1 ص 292 ی ج 2 ص 268. 0 ان ص 326. 

شرح النهج لابن آبياالحدید: جح 2 ص 274. کمال الدین: ص 346د. الجمل: 
521 و 380. 


سخنان بریده در اعتراض به ابوبکر 


کنات میم ی فقس ی را 4 اردص 93 


اعلان عمومي حج 


بحارالانوار: ج 37 ص 113 و 201. تفسیر القمي: ص 159. الاحتجاج؛ ج 1 
ص 66. 


روضة الواعظین:؛ ج 89 1. الاحتجاج: ج 1 ص 66. البقین: ص 343 باب 
1197 نز هة الکرام: ۳ 1 ص‌ 90 1. الاقبال : ۰ ص‌ 4154 و 456. العدد القوية: 
.69 التحضین؛ ض 578 باب 29 از قسمت دوم. الصراط اامستمم؛ 
ج 1 ص 301. نهج الایمان: ص 92. اثبات الهداة: ج 2 ص 114, ج 3 ص 
8 بحارالانوار: ج 37 ص 201 تا 217. کشف المهم: ص 190. 


بیعت مردان در غدیر 


بحارالانوار: ج 21 ص 387, ج 37 ص 166. جامع الاخبار: 10 تا 13. 
الارشاد: 89 تا 93. اعلام‌الوري: 80. الفدیر: ج 1 ص 58 و 271 و 274. 
عوالم العلوم: ع 3: 15 ص 42 و 60 و 65 و 134 و 136 و 194 و 203 و 


بیعت زنان در غدیر 


بحارالانوار: ج 21 ص 388. الارشاد: 89 تا 93. اعلام الوري: 80. عوالم 


کتاب سلیم: ص 240 و 356. تفسیر القمي: ص 159 و 163. بحار الأنوار: 
ج 37 ص 115 و 138. 


قصییل انم تساه لیب ان الاب 


بحارالانوار: ج 37 ص 113, ج 40 ص 216. کتاب سلیم: ص 444. 
الخضال: .ض 117 :7 92: هعانی, الاخبار : خرن 102 عهن الاخبار* ض. 212 
الارشاد: جح 2 ص 188 و 186. المناقب لابن شهر آشوب: ج 1 ص 253, ج 
ص 135 و 211. کشف الغمة: ج 2 ص 110 و 169 و 290 و 299. 
الصراط المستقیم: ج 2 ص 198 و 201. الخرائج: ص 387 و 600 و 663 
و 894. روضة الواعظین: ص 210. الاحتجاج: ص 134 و 316 و 436. 
ارشاد القلوب: ص 261. بصائر الدرجات: ص 151 و 153 و 154 و 157 و 
8 و 174 و 178 و 179 و 180 و 181 و 182 و 184 و 185 و 186 و 
2 ععلام الوري: ص 265 و 284. دلائل الامامة: ص 89, الغيبة 
للنعماني: ص 242. 


مشورت در قتل پیامبر در برگشت از تبوك 


کتاب سلیم: ص 271. مسند احمد: ج 5 ص 453. مجمع الزوائد: ج 1 ص 
2. اد المعاد لابن‌الجوزي: جح 3 ص 464. المغازي للواقدي: ج 2 ص 
4 السيرة النبوية للشامي: جح 5 ص 466. السيرة الحلبیة: ج 3 ص 
3 المعجم الکبیر للطبراني: ج 3 ص 165 و 166 و 167. مختصر تاریخ 
دمشق لابن منظور: ج 4 جز 7 ص 264. الکشاف للزمخشري: ج 2 ص 
1 الخصائص الكبري للسيوطي: ج 1 ص 279. تفسیر الرازي: جح 8 جز 
6 ص 136 و 93. تاریخ الاسلام للذهبي: ج 1 ص 648. تاریخ اليعقوبي: ج 
2 ص 68. الخرائج والجرائح: ج 2 ص 04د. 


کات انمض 4و1 رایع 37 ض وش وم عمالم ااعاومه 
3: 15 ص 304. الاقبال: ص 458. 
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کتاب سلیم: ص 155 و 269 و 346. احتجاج: ج 1 ص 110. بحارالانوار: ج 
7 ص 29, ج 20 ص 167, ج 28 ص 126 و 186 و 274 ج 36 ص 
3 ج 37 ص 114 و 135. تفسیر القمي: ج 1 ص 169. الكافي: ج 4 
ص‌ 45 المناقب لابن نهر آنتیون؟ ۳ 3 ص‌ 213 الفصول المختار ة: ص‌‌ 
8 معاني الأخبار: ص 412. 

[صفحه 107 ] 


کلام امیرالممنین کنار جنازه کفن پیچیده عمر 


الفصول المختارة: ص 90. کتاب سلیم: ص 204. مدينة المعاجز: ج 1 ص 


نادار هن 92 مناقت افیا همین ز دض 334 لخرانخو الجر اف .1 
ص 67. بحارالانوار: ج 32 ص 118 و 139 و 146 و 147 و 281. الغدیر: 
ی و و80. المصنف: المعیار و 
۹ 9 0 
انساب الاشراف: 224. تاریخ طبري: ج 3 ص 469 و 475. 


دور کردن بعضي از اصحاب از حوض کوثر 


کنات لیم وا بر امالی الطوسی 1ص 22 و 69 الیعخر 
الکبیر: ج 12 ص 56. مختصر تاریخ دمشق لابن منظور: ج 1 جز 2 ص 
0 2 4 من هر دص 0 رای 2:64 10 جر 
20 ص‌ ۷ ۳ 12 جز 23 ص‌ 5 کفاية الطالب: ص‌ 97 الفردوس: 3 3 ص‌ 
2 الاستات خ 1 ضن 103 الاعتصام تفر اطی ع ی وگ شین آنن 
ماجة: 3 2 ص‌‌ 10016 ح 7(د. الخصاثص الكبري للسيوطي: 3 1 ص‌‌ 
7 تحار الانماردج 22 هن 490 .ضحه الساری: ج 5ص 240 


تخلف ابوبکر و عمر از جیش اسامة 


کتاب سلیم: ص 233. السيرة النبوية لدحلان: ج 2 ص 339. شرح نهح 
البلاغة: ج 6 ص 2 الطبقات لابن سعد: ج 4 ص 66 ج 2 ص 249. 
پاک هی اس هر 
199 السیرة الحلبية: 3 ص‌‌ 7ات المغازي للواقدي: 3 2 ص‌‌ 1119 
الملل والنحل: جح 1 ص 23. الخلفاء للذهبي: ص 11. صحیح البخاري: ج 4 
0 21 یمتا :۱1 ح 89 الکامل لین الاتیر ‏ 2 
17 تاریخ اليعقوبي: جح 2 ص 113. طبقات ابن سعد: ج 2 ص 190. اسد 
التاتح 1ص 4 سوه للع دص 207 لمات للواکدی دب و 
11۱5 ااختصاضد ص ۱170 رنه اتفتوی: چم 2ص 113 ور 
الابصار: ج 1 ص 1106. صحیح البخاري: ج 4 ص 213. اثبات الهداة: ج 2 ص 
5 بطار الانها 2 29 ضی 206 


نماز ابوبکر 


کتاب سلیم: ص 420 ح 58. الارشاد؛: ج 1 ص 183. بحارالانوار: ‏ 22 ص 
4 


شهادت جوان ايراني در جنگ جمل 


مناقب ابن شهر آشوب: ج 2 ص 339. بحارالانوار: ج 32 ص 174. 


نتيجه‌گيري از بلندترین داستان غدیر 


غدیر را بعنوان يكي از اساسي‌ترین بخشهاي اعتقاد و تاریخش با نگاهي 
تیزبین زیر نظر دارد و به اين باور رسیده که فراتر از انچه از غدیر مي‌داند 
در اين گنج عظیم نهفته است. 

این کنجکاوي‌ها باعث شده تا غدیر پرونده‌ي مبسوط خود را در اعتقادات 
باز کند و از يك واقعه‌ي تاريخي تبدیل به يك پايه‌ي اعتقادي شود. این 
1 نها ی ماس المع ما ی ند ان 
اول رحلت ۱ الله علیه واله تاکنون بعنوان مسئله‌ي اصلي بین 
مسلمانان مطرح است. 

مغزهاي آگاه امروز هرگز راضي نمي‌شوند که ندانند چرا راه روشني که 
پيامبرصلي الله علیه واله با بیست و سه سال زحمت و با نقطه‌ي پاياني 
غدیر روشن کرد, با این سرعت صد و هشتاد درجه تغییر جهت داد و 
بصورت قهقري راه بازگشت پیش گرفت ! 

[صفحه 110 ] 

همچنین فکر امروز بخوبي مي‌فهمد که چنین اقدام عظيمي در برابر غدیر 
بدون پيش بيني‌ها و توطئه‌هاي از پیش تنظیم شده امکان ندارد! و باید در 
جسنجوي اسراري بود که فاش کند چگونه غاصبین جر آت چنان اقدامي را 
به خود دادند, و چگونه قادر به اجراي آن شدند, و چگونه مردم اقدامات 
آنان زا بذیز فتند؟ 

اک نتيجه‌ي این حدیت بلند عغدیر پاسخ به این سوالات باشد, تمره‌ي زيبايي 
خواهد بود که براي اولین بار از متن يك حدیث بلند به عنوان احياي میرات 
فرهنگي به نسل حاضر تقدیم مي‌گردد. 


پاورقي 


[1] مروج الذهب: ج2 ص 314. الطبقات الكبري: جح 4 ص 87 و 93. 
المعارف (ابن قتیبة): ص 271. تاریخ دمشق: ج 21 ص 378 و 458. تاریخ 
بغداد: ۳ 1 ص‌ 1171 سیر اعلام النبلاء : ۳ 1 ص‌ 4ظَِ< کتاب «شهرهاي 
جهان»: ص 143 تا 148. 

[2] آل حکم بن ابي‌العاص خویشان عتمان. بودند کم بیامیر. آنان: را عیه 
کرده را 

حکم بن ابي‌العاص در زمان جاهلیت همسايه‌ي حضرت بود و پس از اسلام 
از همه‌ي هضتصان ان بیشتر آن‌حضرت را اذیت مي کرد. آهدن او به مدینه 
بعد از فتح مکه بود و اسلام آوردن او روشن نبود. او پشت سر پیامبر به 
راه مي‌افتاد و با اشاره‌ي چشم حضرت را مسخره مي‌کرد و سخن ِ 
حضرت را تکرار مي‌کرد و بيني و دهانش را حرکت مي‌داد, و هنگامي که 
حضرت به نماز مي‌ایستاد پشت سر حضرت قت آهذ و با انگشت اشاره 
مي‌کرد. به همین جهت حرکت دهان و بيني و چشمش بعنوان يك مرض در 
او ماند و به نوعي کم عقلي مبتلا شد. ۱ 
روزي به يكي از حجره‌هاي پیامبر که حضرت با همسرش در انجا بود 
سرکشید و به داخل حجره نگاه کرد. حضرت او را شناخت و با چوبدستي 
به قصد او بیرون امد و فرمود: چه كسي شر این سوسمار ملعون را از 
سر من کم مي‌کند؟ و نیز فرمود: «او و فرزندانش حق ندارند با من در يك 
شهر زندگي کنند»؛ و سیس همه‌ي خانواده‌اش را به طائف تبعید نمود. 
وقتي عثمان به حکومت رسید خانواده‌ي حکم بن ابب ان را وارد مدینه 
کرد و این مخالفت او با پیامبر همه را به تعجب واداشت ! 

الغدیر: ج 8 ص 243. 

[3 ] مشکان و مدائن نام دو شهر است که مر کز منطقه‌ي حکومتي بوده‌اند. 
[4] در روز عید غدیر سال 35 هجري مردم عثمان را کشتند و 
امیرالمو‌منین علیه السلام پس از 25 سال غصب خلافت. حکومت را به 
دست گرفت و تا سال 40 هجري حکومت حضرت ادامه داشت تا آنکه در 
کوفه به شهادت رسید. 

[5 ] جزیه مبلفي است که باید یهود و نصاري طبق قراردادي که در مقابل 
امتناعشان از مسلمان شدن امضا مي کنند به حکومت اسلامي بیردازند. 

[6 ] حضرت دو نامه فرستاده بودند: يكي براي حذیفه و ديگري براي مردم 
مدائن؛ که بعد از این نامه خواهد امد. 

[7 ] در اینجا حضرت با آنکه امکان صراحت در کلام نداشته ولي عبارات 
دقيقي به کار برده‌اند: اولا عده‌اي از مسلمانان که همان منافقین بودند 


ابویکر و عمر را انتخاب کردند. ثانیاً فقط آنان روش ابوبکر و عمر را 
مي‌پسندید ند. نالناً آن منافقان ابوبکر و عمر را به خلافت واداشتند يعني 
دیگران راهم مخیور به:بذیرش آن فمو و ان اما سایر مسلمانان 
اختياري نبود. 

[8 ] عثمان پس از 12 سال خلافت در 86 سالگي با شمشیر مردم کشته 
شد و از ترس مهاجرین و انصار كسي جرئت دفن او را نداشت. پس از 
سه روز, پنهاني در نیمه شب او را در «خشٌ کوکب» که مقبره‌ي بهودیان 
بود دفن کردند. هنگامي که 9 به خلافت رسید آن محل را به 
بحارالانوار: جح 31 ص 493. 

[9 ] يعني ابوبکر و عمر و عثمان خودشان عنوان «امیرالمومنین» را براي 
خود تعیین کردند و مردم را وادار نمودند که آنان را با این لقب مخاطب 
قرار دهند. 

انگاه که ابوبکر پس از غصب خلافت. سراغ امیرالمومنین علیه‌السلام 
فرستاد تا ان‌حضرت براي بیعت با او بياید. چنین پیغام فرستاد: به علي 
بگویید: «امیرالمومنین ابوبکر تو را فرامی‌خواند»!! امیرالمومنین 
علیه‌السلام در پاسخ پیام فرستاد: سبحان الله ! بخدا قسم زمان زيادي 
نگذشته که فراموش شود. بخدا قسم او خوب مي‌داند که این لقب براي 
کم ین ات کار پا ایا لنش فک تور زاو 
من با عنوان «السلام عليك يا امیرالمومنین » سلام دهند ... بخدا قسم 
دروغ مي‌گوید. به او بگویید: «نامي را که حق آن را نداري بر خود 
گذاشته‌اي, تو خوب مي‌داني که امیرالمومنین غیر توست ». 

هنگامي که عمر به خلافت رسید وان بتک چا بسن ابو کر انیت او را با 
عنوان «خليفة خليفة رسول الله » خطاب کردند ! عمر گفت: 71 ین جمله 
طولاني مي‌ شود که هر خليفه‌اي بیاید بگویند او جانشین 0 فلان 
خلیفه است. ی و ی ی ی 
«امیرالمومنین» مناسب‌تر است ! 

این گونه عمر لقب «امیرالمومنین » را وتا به خود اختصاص داد, و خلفاي 
غاصب بعد از او هم آن را به خود اختصاص دادند, د دز جالي که پیاعین صلي 
الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خود صریحاً اختضاض ان»را.علي »ین 
ابي‌طالب علیه‌السلام اعلام نمود تا آنجا که فرمود: «احدي قبل از 0 
امیرالممنین نامیده نشده و احدي را غیر از او اجازه گذاردن چنین نامي 
نمي‌دهم ». 

در حدیث دیگر فرمود: «جایز نیست به اين نام نامیده شود كسي که خدا او 
را به این عنوان ملقب نکرده است»؛ و در خطبه‌ي غدیر فرمود: 
«امیرالموّمنین جز برادرم علي نیست, و اين عنوان پس از من براي احدي 


جز او حلال نیست», و نیز فرمود: «امیرالمومنین لقبي است که خداوند 
علي را بدان ملقب فرموده و مخصوص اوست» و يا فرمود: «یا علي, خدا 
تو را امیرالمو‌منین نامیده است و در این اسم احدي با تو شريك نیست ». 
بحارالانوار: ج 28 ص 261, ج 37: ص 290 و 331 و 334 

الغدیر: ج 8 ص 86. الیقین: ص 160 و 312 و 352 

مائة منقدة (آبن شاذان): منقبت 6 2. 

[10] با توجه به اینکه اگر ملائکه به چشم بشر دیده شوند به صورت 
انسان در شت ات5 جبرئیل نیز آنگاه که براي مردم ظاهر مي‌ شد بصورت 
دحیه كلبي که زيباروي نیز بوده مر ان 

[11] بریده نیز مانند جوان ايراني از مومنین استوار بوده که هر گاه با 
توطئه‌هاي دشمنان اهل بیت: رو به رو مي‌شده با مداهنه و سستي عمل 
نمي‌کرده. بلکه براي حفظ ایمان خود تصمیم قاطعي مي‌گرفته که نمونه‌ي 
آن.وادز ایتخا فی‌ نیم 

[12 ] يعني به اهداف الهي مي‌رسيدید. 

[13 ] سوره‌ي حح: ايه‌ي 27. 

[14] منظور کثرت جمعیت است که بیش از هفتاد هزار نفر از مدینه با 
حضرت همراه شدند. و با اضافه شدن قبایل بین راه تا مکه به یکصد و 
بیست هزار نفر رسیدندند. 

بحارالانوار: جح 37 ص 150 و 202. 

میم که ااصامسس ار نان ینعی ]لاه وا ی 
علیه السلام اعا شده است. 

[16 ] سوره‌ي عنکبوت: آیات 1 تا 4. 

[17 ] يعني دین آنان سلامت مي‌ماند._ 

[18 ] يعني پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم هر روز به خانه‌ي يكي از 
همسرانش مي‌رفت و آن روز نوبت عايشه بود. 

[19 ] يعني چرا اين سر را به من نمي‌گويي؟. 

[20 ] خداوند درباره‌ي این افشاي سر عایشه آياتي ۳ قرآن ,دو ی 
تحریم: آيه‌ي 3 به بعد نازل فرموده است: «و اد سر ر انیب الي به 
ازواجه خدیثا قَلمّا نبا به و ره الله عَلیْه عقف بَقتة و آعرض عَ 
بتعض, فلضا نها به قالت م خر او ال هذا قال تبازیت العليمّ الخبیرُ». يعني: «و 
شکایی که باخ لین ال علیه و ال و ام به يکي از همسرانش 
(عایشه) سخني به پنهاني گفت و چون وي آن را افشا نمود و خدا هم 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را از افشاي او آگاه ساخت., پیامبر صلي 
لاه یه و لصو سم رب از اه کدرا فیاط ان رد راز رز 
اعراض نمود. هنگامي که پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به ان 
همسرش (عایشه) افشا سر را خبر داد, او گفت: چه كسي تو را از این 


افشا باخبر ساخت؟ حضرت فرمود: خداي دانا و آگاه مرا خبر داد». 

[21] منظور منافقيني بودند که پس از فتح مکه مسلمان شدند و پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم آنان را بخشید و از آن پس بعنوان «طلقاء» - 
بعني آزاد شدگان- شناخته مي‌شدند. 

[22] منظور از این مسئله. «اعلام صاحب اختياري علي بن ابي‌طالب 
علیه السلام » است. ۱ 

[23] توطثه‌ي قتل پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم در قله‌ي کوه با 
ان و ۱ فارتعا 399۳۸ 
طراحي شد. يكي در جنگ تبوك و ديگري در حجة الوداع. 

هنگامي که لشکر اسلام همراه پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم از جنگ 
7 
الله علیه و آله و سلم را از گردنه‌ي کوه به پایین بیاندازند؛ و این مطلب از 
سوي خداوند به پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم خبر داده شد. 

فقحامی: که به اتزدنکی:" کوم زرستذنق پيامین. ضلی اللهعلوه. و ال و سل 
فرمود: «هر کس مایل است مي‌تواند از زمین هموار کوه را دور بزند زیرا 
وسیع‌تر است», و خود حضرت مسیر را از فراز کوه پیمود. مردم مسیر 
خود را از روي زفین هفوار .دور کوه قرار دادند جز آن. عده که. نقشه 
کشیده بودند. آنان به طور بتهاتی قبن از پیامیر.صلي الله علیه‌:و اله,و نشلم 
بز فراز کوه آهدند. 

حضرت به عمار دستور داد افسار شتر را بگیرد و حذیفه از پشت سر شتر 
را راهنمايي کند. در اثناي حرکت آنگاه که بر فراز کوه رسیده بودند ناگهان 
صداي دویدن منافقین را از پشت سرشان شنیدند که پیامبر صلي الله علیه 
و اله و سلم را محاصره کرده بودند. 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم غضب کرد و به حذیفه دستور داد به آنان 
حمله کند و آنان زا رد کند. خذيقه. از. مقابل به آنها حمله‌ور شد و با 
چوبدستي که همراه داشت بر سر و صورت مرکب‌هایشان زد و آنان را 
فراري داد؛ و در حالیکه توطئه‌گران روي خود را پوشانده بودند حذیفه 
تواست.انقا راستد. 

هنگامي که حذیفه را دیدند خداوند ترس را در دلهایشان انداخت و عفان 
کردند حيله‌ي انان بر حذیفه معلوم شده است. از این رو به سرعت حرکت 
کردند و خود را به پاي کوه رسانده و بین مردم رفتند. 

حذیفه نزد پیامبر صلي الله علپه و آله و سلم بازگشت. حضرت فرمود: اي 
حذیفه. شتر را به حرکت درآور, و تو اي عمار حرکت کن ! آنها سرعت 
گرفته و از گردنه بیرون آمدند و در پاي کوه منتظر مردم شدند. 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به حذیفه فرمود: از اين گروه کسي را 
شناختي؟ 


- فقط مَرّکب فلان و فلان را شناختم, زیرا ظلمت شب آنها را در خود فرو 
برده بود و آنان رویشان را پوشانده بودند. 

آیا مي‌دانید آن گروه سواره چه تصميمي داشتند؟ 

* خر با وشول لت ۰ 

- انها حیله کرده بودند تا با ما مسیر را بپیمایند و هنگامي که گردنه در 
ظلمت شب فرو رفت مرا از آن به پایین بیاندازند. 

- یا رسول الله, آیا دستور نمي‌دهید هنگامي که مردم آمدند گردنشان زده 
شود؟ 

- کراهت دارم از اينکه مردم بگویند: «محمد بر ضد اصحابش دست بلند 
کرده است ». سپس براي حذیفه و عمار انان را اسم برد و فرمود: این را 
کتمان کنید. 

حذیفه مي‌گوید: كساني که قصد داشتند شتر پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم را در بازگشت از جنگ تبوك برمانند عبارت بودند از: ابوبکر. عمر, 
عثمان. معاویه, ابوسفیان. طلحه. سعد بن ابي‌وقاص, ابوعبيده, ابوالاعور, 
مغیره, سالم مولي ابي‌حذيفه, خالد بن ولید, عمرو بن عاص, ابوموسي 
اشعري و عبدالرحمن بن عوف. 

بحارالانوار: جح 21 ص 222 و 247. 

[24] حذیفه در قسمت پنج این حدیث نام چهارده نفر را برده است که 
دقیقا همان چهارده نفر توطئه گران تبوك هستند. 

[25 ] سوره‌ي حجر: ایات 192 تا 195. 

[6 2 ] سوره‌ي مائده: ايه‌ي 07 ۱ 

[27] مفصل واقعه‌ي غدیر در فصل بعدي خواهد امد. 

[28 ] از اینجا تا اخر خطبه روایت دیگر حذیفه است که در آن متن کامل 
سخنراني حضرت امده است. بحار الانوار: جح 37 ص 131 تا 133. 

[9 2 ] سوره‌ي مائده: ايه‌ي 07 ۳ 

[30 ] «سلام» در اینجا بعنوان يكي از اسماء خداوند اورده شده است. 

[31 ] سوره‌ي توبه. ايه‌ي 01 

[32 | تایعین کسانن هستتد که. اضخاب: پيامنر ضلی. الله علیة هم اله. و تسلم 
را دیده‌اند, اما خود آن‌حضرت را ندیده‌اند. 

[33] در روايتي دیگر حذیفه مي‌گوید: به خدا قسم ما در غدیر خم مقابل 
پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم نشسته بودیم. مجلس مملو از مهاجرین 
و انصار بود. پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم بیا خاست و فرمود: اي 
مردم, مداوند به من دستور داده‌ ,و گفته است: «یا ۳ الرَسُول بل ما اترل 
اليكت خر و ان لْتفْعل قما بلْفّت رسالتة». من به جبرئیل گفتم: فریش 
0( من 0 هي کویتد. تجبز ثیل ,دوبازم نازل شید و خبر آورد. که 
«واللة يَعَصِمّك من الناس». 


سپس پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم, علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام را 
صدا زد و امیرالمومنین علیه‌السلام در طرف راست حضرت ایستاد. پیامبر 
ضلی: الله غلیه:ه» الم ۵ سلم قرو وه اي مردم, آیا شما بر این باور نیستید 
که من از خود شما بر شما سزاوارترم؟ گفتند: ِ خدا را شاهد 
مي‌گيريم. حضرت فرمود: اي مردم هر کس که من مولاي اویم اين علي 
مولاي اوست. 

شخصي از آن سوي مجلس گفت: يا رسول الله, معني این سخن چیست؟ 
حضرت فرمود: «هر کس که من پیامبر اویم اين علي امام اوست». سپس 
فرمود: «خدایا دوست بدار هر که او را دوست دارد و و هر که او را دشمن 
مي‌دارد دشمن بدار. کمك کن هر که او را کمك کند و خوار کن هر کس او 
را خوار کند». 

بحارالانوار: جح 37 ص 193. عوالم العلوم: ج 3: 15 ص 96. 

[34 ] يعني علي علیه‌السلام رئیس مومنان و امیر انان است._ 

[35 ] جملاتي که با قلم سیاه داخل گیومه در اين پاراگراف امده ترجمه‌ي 
آیات سوره‌ي والعصر است که به ور ضمي ار ٩‏ (ست: ۳ 
اللم الرَحمن الرحیم. والعطر, لِنّ الا تسان لفي خسْر, ان الذین امنوا "و 
عَملوا الصالحات و تواصوا بالحَف و تواضةا بالصَبر ». 1 

[36 ] يعني من يك دست دارم و شما جمعیت بسياري هستید و ممکن 
است بعضي از شما نتوانید بیعت کنید. 

[37] در روايتي حذیفه مي‌گوید: به خدا قسم معاویه را دیدم که برخاست 
و با تکبر به راه افتاد و با عصبانیت از مجلس بیرون رفت. او دست 
راستش را بر شانه‌ي ابوموسي اشعري و دست چپش را بر شانه‌ي مغيرة 
تک اه بود و مي‌گفت: «ما محمد را در این گفتارش تصدیق 
نمي‌کنيم و به ولایت علي اقرار نخواهیم کرد». 

خداوند درباره‌ي این عملم او آيه‌اي نازل کرد: «فلا صَذق و لا رم 3 لک 
کرت 9 تولی نم دقت الیم احله تتحمی, آولي لك فاولي, ثدّ آولي لك 
قَأَوْلي», يعني «نه تصدیق کرد و نه نماز خواند. ولي تکذیب کرد و پشت 
نمود. سپس با تکبر به سوي یارانش رفت, عذاب مستحق توست ... », 
(سوره‌ي قیامت: ایات 1 تا 34). 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفت معاویه را بازگرداند و به 
فیل بسانم آماا خر تیل "این ابه: را آهرد: «لائحرك به لساتك لیعَجل به», 
يعني «در اين باره سخني مگو که عجله تکرذه باشی. (شوره‌ی قیامت" 
آبه‌ي:16). پیامیر ضلی الله غلیه:و ال شلم با ایزخ دستور شکوت تمود: 
بحارالانوار: ج 37 ص 194. عوالم العلوم: جح 3: 15 ص 96. 

[38] در روایت دیگر آمده است: در غدیر خيمه‌ي حذیفه کنار خيمه‌ي 
اصحاب سقیفه قرار داشت. حذیفه از داخل خیمه‌اش شنید يکي از انان 


مق کوند؛ بخدا قسم محمد احمق است اک کضان مي‌کند امر خلافت بعد از 
او به علي مي‌رسد. ديگري گفت: ایا او را احمق مي‌نامي و نمي‌داني که او 
دیوانه است؟ زیرا نزديك بود در مقابل زن ابن اآبي کبشه بیهوش شود !!! 
سومي گفت: او را رها کنید. مي‌خواهد احمق باشد یا دیوا: نه ! آنچه قی کوند 
نخواهد شد ! 7 7 

حذیفه از سخنان آنان براشفت. از این رو گوشه‌ي خیمه را بالا زد و سرش 
را داخل خيمه‌ي انها نمود و گفت: در حالیکه پیامبر صلي الله علیه و اله و 
سلم بین شما هست و وحي خدا بر شما نازل مي‌شود چنین مي‌کنید؟ به 
خدا قسم فردا صبح این خبر را به پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم 
- اي حذیفه تو اینجا بودي و آنچه گفتیم شنيدي؟ ! این مطلب را کتمان کن 
که حق همسايگي امانتداري است ! 

- این از آن همسايگي‌ها و مجالسي نیست که باید امانتداري کرد! اگر من 
این جریان را از خدا و رسولش پنهان کنم نسبت به آنان دلسوزي نکرده‌ام. 
- اي بنده‌ي خدا, هر چه مي‌خواهي بکن ! بخدا قسم نزد پیامبر سوگند یاد 
مي‌کنيم که ما چنین سخني نگفته‌ايم و تو بر ما دروغ بسته‌اي. گمان 
مي‌کني سخن تو را مي‌پذیرد و سخن ما سه نفر را تکذیب مي‌کند؟ 

- بعد از انکه دیثم را نسبت به خدا و رسولش ادا نمودم. مهم نیست که 
فردا صبح حذیفه نزد پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم رفت در حالیکه 
علي علیه‌السلام نزد حضرت با شمشیر ایستاده بود سخنان آنها را به پیامبر 
صلي الله علیه و اله و سلم خبر داد. خر تراغ باق فان انا را 
نزد خود احضار کرد و فرمود: چه گفته‌اید؟ گفتند: بخدا دتم ها حیرت 
نگفته‌ايم و اگر از ما سخني به شما رسیده به ما دروغ بسته‌اند ! جبرئیل 
1 ین یه را نازل کرد: «َْلفُونَ بالله ما قالوا و لقَذ قالوا کلم الَفر و کمژوا 
ود د اسلامهج», يعني «به خدا سوگند یاد مي‌کنند که آن سخن ۳ نگفته‌اند 
ها 
شده‌اند ». (سوره‌ي توبه: ایه 74). 

امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: هر چه مي‌خواهند بگویند! من از آنان 
نمي‌ترسم و شمشیرم بر دوشم است. ار انها قصد سوئي نسبت به من 
داشته باشند من هم با آنان مقابله خواهم کرد. 

جبرئیل به پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم گفت: «صبر کن براي مقدري 
که خواهد شد». و پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم آنچه جبرئیل گفته بود 
به علي علیه‌السلام خبر داد, و علي علیه‌السلام گفت: در برابر مقدرات 
پروردگار صبر خواهم کرد. 

بحارالانوار: ج 37 ص 152. عوالم العلوم: جح 3: 15 ص د3د. 


[39] يعني براي فرار از بیعت پس از خطبه و قبل از بیعت از غدیر خم 

خارج شده و به جحفه رفته بودند. 

[40] در روايتي دیگر حذیفه مي‌گوید: پس از سخنراني پیامبر صلي الله 

علیه و آله و سلم, شخصي به نام «فهري» برخاست و گفت: آیا این 
خنان را از نزد خود گفتي يا پروردگارت به تو امر کرده بود؟ 

حضرت فرمود: خداوند به من دستور داده بود. فهري گفت: خدایا, سنگي 

از آسمان بر ما بفرست. . هنوز به نزديك اثائیه خود نرسیده بود که سنگي از 

آسمان بر او فرود آمد و او را خونین و مجروح کرد و همانچا بر زمین افتاد 

و کشته شد. سیس خداوند این آیه را نازل نمود. «سَأل تال بعذاب 

واقع», يعني «درخواست کننده‌اي عذاب واقع را درخواست نمود». 

(سوره‌ي معارج: آيه‌ي 1). بحارالانوار: ج 37 ص 136. 

[41] مردم به دلیل صعب العبور بودن کوه هرشي آن را دور زده و بالاي 

کوه برود و ان عده نیز براي انجام مقاصد شومشان بالاي کوه رفتند. 

[42] زیرا اکثریت مردم در حال دور زدن کوه بودند و دیرتر به سمت دیگر 

کوه مي ر سید ند. 

421 ] ان دستیر حاکن از اف فته‌انگیری سا ففین است: 

[44 ] سوره‌ي بقره: ايه‌ي 410( 

[45] يعني همان كساني که در عقبه‌ي «هرشي» نقشه‌ي قتل پیامبر صلي 

الاه اه وسام را جرا ود 

461 ] این اساسنامه‌ي سفقیعفه بعنوان يك قانون‌نامه‌ي دائمي بر ضد عغدیر و 

امامان برگزيده‌ي الهي تنظیم شده است. به همین جهت براي فریب مردم 

آن روز و نسلهاي آینده, با حبله گري تمام ندوین پافته و در آن به آیات 

قرآن استشهاد شده و از پايه‌هاي مسلم اسلام بعنوان ابزاري بر صد 

رات اش اشفاده کامل مه اما ات فت ری اصحات هه 

را مي‌رساند که اینچنین اينده‌هاي دور و نزديك پیروان خود را پيش‌بيني 

کرده‌اند. براي روشن شدن سو استفاده‌هاي منافقین در این صحیفه, در هر 

فرازي به جهت‌گيري‌هاي آنان در پاورقي اشاره خواهیم کرد. 

[47] در اینجا از مدح مهاجرین و انصار در قران, به نفع این چند نفري که 

اساسنامه‌ي سقیفه را تهیه کرده‌اند س3وّ استفاده شده؛ گویا همه‌ي مهاجرین 

وتان ار ان کته کر وتان ور خالنکه آردا ٩‏ قرو ممیاید و 

بدون اطلاع احدي از مهاجرین و انصار تدوین کرده‌اند. گذشته از آنکه 

خداوند هیچگاه همه‌ي مهاجرین وانصار را مورد مدح قرار نداده, و این همه 

آیات مربوط , نصا ففیرن در قران موه ط : به امثال همین گروه است. 

[48] این یار ان براي فریفتن نسلي ی در آينده‌هاي دور از صدر اسلام 

قدم به عرصه مي گذارد آورده شده است, وگرنه باید پر سید. آپا عغدیر از 


ایام گذشته‌ي اسلام نبود و براي روزهاي آينده‌ي اسلام نبود؟ پس چگونه 
چنین صحيفه‌اي با توجه به ایام گذشته‌ي اسلام تدوین شده است؟ !. 

[49] بسیار جالب است که صحيفه‌اي توسط اصحاب پیامبر صلي الله علیه 
و آله و سلم و به فاصله‌ي کمتر از يك ماه پس از غدیر تدوین شود و در آن 
گفته شود «پیامبر کسي را براي خلافت بعد از خود معین نکرده است»!!. 
[50 ] سوره‌ي احزاب : ايه‌ي 21 

[51 ] باز هم استناد به آيه‌ي قرآن براي اثبات ادعاي باطل بکار گرفته شده 
است. آیا پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم در غدیر خلافت را بر عهده‌ي 
مسلمین گذاشت؟ آیا حتي يك مورد وجود دارد که پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم چنین مطلبي فرموده باشد تا مردم هم در این جهت پیرو 
ان‌حضرت باشند؟ !. 

گذاشتن فرمان الهي سوّ استفاده شده است. براي این ادعا که پیامبر 
صلی. الله .علیه. و اله و شلم خلیفه‌اي. تعیین. نکرده مسئله‌ی. ارت بردن 
حکومت را مثل سلاطین مطرح کرده‌اند؛ در حالي که درباره‌ي امامان: 
مسئله مربوط به انحصار چنین لياقتي در ایشان است و اینکه هیچکس جز 
ایشان صلاحیت چنین مقامي را ندارد, و به همین جهت درباره‌ي امام حسن 
و امام حسین علیه‌السلام عنوان پدر و فرزندي نیست تا توارث باشد. 

از سوي دیگر براي تحريك تعصبات جاهلي مردم, مسئله‌ي سهیم بودن 
همه‌ي مسلمین را در خلافت مطرح کرده‌اند در حالیکه خلافت بیت المال 
نیست تا همه دوز آن شريك باشند., بلکه انتخاب بهترین است که توسط 
پروردگار انجام مي‌گیرد. و هیچکس نمي‌تواند مانند خداوند بهترین را معین 
کند. 

جهت ديگري که باعث آبرو ريزي اهل سقیفه شده ارتباط دادن خلافت با 
دولتمندي اغنیاء است. گوبا خلافت سلطنتي است که هر کس آن را به 
دست گرفت ثروت اندوزي را اغاز مي‌کند و اغنیا را گرد خود جمع مي‌کند ! 
لذا براي پیش گيري از این مشکل باید خلیفه عوض شود و در يك خاندان 
نماند تا همه‌ي ثروت نزد آنان نماند. البته حاکمان سقیفه چنین کردند و این 
کارشان در زمان عثمان به اوج خود رسید که مردم بر او شوریدند و او را 
کشتند. 

[53 ] پیداست که بشر خوب مي‌داند انتخاب صاحب نظرانش به انتخاب 
خداوند نمي رسد. این چيزي بود که در تاریخ خلفاي منتخب سقیفه عملاً بر 
همه معلوم گردید که خلفاي غاصب در جهات ظلم و جهل و بي‌لياقتي و 
گناه سرآمد زوز گار خود بودند. 

مي‌بينيم براي التیام اين نقص بشري, وصله‌اي بي‌مایه به سخنان خود 
افزوده‌اند که ها هر زماني كکسي که صلاحیت خلافت را دارد مخفي 


تفی‌ماندم#-ولن. تازنه بخویی فان م‌دهد که بر اهل: من زقاتی انکه 
صلاحیت خلافت را داشته مخفي مانده ۱۳۳ 
ابي‌طالب علیه السلام که از هر جهت صلاحیت خلافت داشت. نالایق‌ترین 
افراد جاي او را گرفتند. 

[4< ] به این صراحت در مقابل غدیر ادعا کردن در طول تاریخ هزار و 
حوارد ساله‌ي غدیر دیده نشده است. ادعايي بدون دلیل و فقط به این 
شاه کل اصحا سای لت امه السا ‏ ان را ی 
باید پر سید. : کدام اصحاب؟ لابد همان 34 نفر که همه منافق بودند ! و يا به 
این بهانه که با جماعت مسلمین مخالف است ! کدام مسلمین؟ لابد همان 
اعوان و انصار سقیفه که هیزم براي آتش زدن بیت فاطمه آوردند ! 

[5<] مي‌بينيم همان حدیث جعلي که هنگام عصب فدك در برابر فاطمه 
علیه السلام مطرح کردند. در اینچا پيش‌بيني نموده‌اند و به خیال خود غصب 
خلافت را مستند به حديثي از مبلغ اعظم غدیر کرده‌اند. بعدها در گیر و دار 
سقیفه و فدك معلوم شد حتي احدي از دار و دسته‌ي خودشان هم حاضر به 
شهادت درباره‌ي صحت چنین حديثي نیستند و تنها مدعي ان ابوبکر و عمر 
و عايشه بودند؛ و اوس بن حدتان- که در همین حدیت حذبفه بعنوان يکي از 
توطثه گران قتل پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم معرفي شده- به نفع 
آنان شهادت داد. ۱ 

انجا بود که امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: ایا يك نفر از اصحاب پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم پیدا نمي‌شود که در صحت این حدیث به نفع 
شما شهادت دهد که يك عرب بياباني بنام اوس بن حدثان که با بول خود 
تطهیر مي کند باید شاهد شما باشد؟ ! 

کتاب سلیم: حدیث 4. بحارالانوار: جح 30 ص 317. 

[56] باز هم مي‌بينيم حدیث جعلي ديگري که در طول تاریخ یاران سقیفه 
بدان تمسك کرده‌اند, قبل از رحلت پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم در 
کارگاه سقیفه ساخته شده است. جالب این است که در مقابل مستند 
صریح و محکمي مانند غدیر, به چنین احادیث جعلي تمسك مي‌شود. 

سخن اصلي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم در طول عمر خود و 
بخصوص در غدبر, انحصار امامان دوازده‌گانه است. و اینکه این انحصار به 
خاطر لایق نبودن هیچ شخص ديگري بجز آنان است. چرا که مقام امامت 
مانند نبوت است و باید قداست آن را داشته باشد و مجرد يك ریاست 
نیست که هر بي سر و پايي بتواند آن را در دست بگیرد. 

مي‌بينيم براي فرار از اين قداست که هیچگاه غاصبین خلافت- حتي به 
تظاهر- قادر بر نشان دادن آن نیستند چنین حديثي را جعل نموده‌اند تا با 
بالابردن مقام صحابه چنین قداستي را در انان نشان دهند, در حالي که 
پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم بارها این مطلب را فرموده است که 


روز قیامت عده‌اي اصحاب مرا بر سر حوض کوثر از من دور مي‌کنند چرا 
که بعد از من از دین برگشته‌اند و به قرآن و عترت من جسارت کرده‌اند. 
[57 ] سوره‌ي حجرات : آيه‌ي 13. 

51 ] نکته‌ي اساسي در خطابه‌ي عغدیر که دست دشمنان را بكلي بسته 
است تعیین خط امامت تا روز قیامت وانحصار آن در دوازده امام از نسل 
بباسیر ضلی اللهعلبه و اله.ون سم ات در برابر چنین اقدام دقيقي که 
خدا| و رسول فرموده‌اند, اصحاب صحیفه آيه‌اي از قرآن را دلیل غعصب 
خلافت قرار داده‌اند که «اِنْ ا کوک عِند الله ء آتقیکه» ! ۲ 

يك آيه‌ي كلي را در برابر کلام صریح پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
قرار دادن به معناي جسارت به ساحت مقدس خدا و رسول است. خداوند 
که خلافت را منحصر در دوازده امام فرموده در واقع انان را با تقوي‌ترین 
مردم هر زمان معرفي نموده است. واقعا باید پرسید: کداميك از خلفاي 
سقیفه نشان دادند که با تقواترین مردم هستند؟ و باید سوال کرد: د 
زمان هر يك از ائمه: چه كسي را با تقوي‌تر از ان امام مي‌توان یافت؟ 
وه تاعاس موی اه و رشان ای ری وف 
هميشه و از هر جهت از همه‌ي مردم عقب‌تر بوده‌اند .٩!!‏ 

591 ] اینکه حقوق همه‌ي مسلمین مساوي است, در برابر ظلم عظيمي 
است که خلفاي سقیفه بر مردم روا داشتند و 0[ حقوق همه‌ي 
مسلمانان حفظ شود. بلکه حق عده‌اي را حفظ کردند و حق عده‌اي دیگر 
را پایمال نمودند. ولي معناي رسیدن همه‌ي مردم به حقوق خود اين نیست 
که همه‌ي مسلمین مي‌توانند امام شوند و هی فرقي در این باره بین انان 
نیست. چنین مطلبي را هیچ اجتماعي و هیچ عقلي نمي‌پذیرد. پیداست که 
امامت شايستگي‌هايي لازم دارد که فقط با دارا بودن آنها کشتی مي‌تواند 
در ان متفر آو یی 3 وگرنه خلفاي نالایق همان ثمرات شوم سقیفه را 
به دنبال خواهند داشت که به آبروي اصل اسلام هم ضربه زدند و باعث 
شرمندگي خود و همه‌ي اهل اسلام در برابر ملل دیگر شدند. 

[60 ] تمسك به «جماعت مسلمین» و خليفه‌ي این چنيني را نمايتده‌ي آنان 
معرفي کردن بهانه‌اي است براي ظلم ازادانه و بي‌قید و شرط, بطوري که 
هر کس در برایر آن قد غلم کرد به جرم مخالف با جماعت مسلمین و بر 
هم زدن اتحاد انان باید کشته شود ! 

در طول تاریخ سقیفه هم عملا اين کار صورت پذیرفته و امثال مالك بن 
نویره که گفتند: «ما بر اعتقاد مسلماني خود باقي هستیم و فقط خليفه‌ي 
تعیین شده در غدیر را قبول داریم و خليفه‌ي سقیفه را قبول نداریم» از دم 
شمشیر گذرانده شدند. حني بانويي به نام ام که با ابوبکر اعلام 
مخالفت کرد و گفت: «من فقط خليفه‌ي راستین پیامبر صلي الله علیه و 
آله و سلم بعني علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام را قبول دارم» به دستور او 


الثاقب في المناقب: ص 226. شرح نهح البلاغة: ج 17 ص 214. 

[61] باز مي‌بينيم از جعل و تحریف فرمایشات پیامبر صلي الله علیه و آله 
و سلم ابا نداشته‌اند و به آن‌حضرت نسبت داده‌اند که «امت من هیچگاه بر 
کمرانی شم تحواهد بق ور الک خی به اقرار هن یت بازها و 
بارها امت بر باطل متفق شده‌اند, تا آنجا که پزید را پذیر فته‌اند و حسین 
عزیز علیه‌السلام را سر بریده‌اند ! آیا اين اتحاد مردم بر حق ححطاست را 


ما هم باید چشم و گوش بسته پیرو چنین اتحادي شویم؟ ! 
اه6 اه اد رو صامت در مشاه ول الم تست اشلن ال 
را عرضه کنم و به همه نشان دهم. 
[63 ] سوره‌ي بقره: 79 
[64 ] سوره‌ي نساء: آيه‌ي 1109 
مق اس سس او اه اد امه سار اس رو مت سا 
نرسیدند در مكاني به نام «دارالتدوة» جمع شدند و پیمان‌نامه‌اي بر ضد 
تامس‌صلی المع امه ساه ماد انش وت حلاص آن ماد 
این بود که با بني‌هاشم هم غذا نشوند و صحبت نکنند و معامله نکنند. با 
آنان ازدواج نکنند و به آنها نیز اجازه‌ي ازدواج با قربش را ند هند. با آنان 
همنشین نشوند مگر اینکه محمد را به قریش تحویل دهند تا او را بکشند! 
همه‌ي قبایل قریش مانند يدي واحد بر قتل پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم متحد شده بودند. بر این صحیفه چهل مّهر و امضا توسط بزرگان 
فریتن زژم‌سد و آن را در کغبه آمیران تقوودنن: 
بحارالانوار: ج 19 ص 2 -1. ۱ 
[68] پسر امضاکنندگان صحيفه‌ي ِ باید گردن زده مي‌شدند و ان 
71 ] نعتی بعنو ان 4 ۳ تاه ات که رخا 
من طلاق مده. 
هیر ان ی که تاش 
خن طا میت کم ی ای خلت اش ضلب اد هو ال ام ادا 
مي‌شود- بيزاري خدا و رسول است. 5 
[69] اشاره به فاش ساختن راز غدیر بود که حضرت او را به کتمان ان 
شتفار تتری کرده‌نیو و و قیلا دکر نشند. ۱ 
[70] این خبر را پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم 25 سال قبل از وقوع 
ان خبر داد. در سال 35 هجري که عايشه به تحريك طلحه و زبیر بر ضد 
امیرالممنین علیه‌السلام قیام کرد. ام‌سلمه پيشگويي پیامبر صلي الله 
عاشه الم و تام وا تاه دآموستت تسوا حهات. وا نسم بای مرو 


ولي او توجهي نکرد و از مدینه به مکه رفت و از آنجا راهي بصره شد. 

عايشه در مسیر جنگ جمل قبل از بصره به مکان آبادي که «حوآب» نام 

داشت رسید. در اثر پارس سگهاي حوآب شترهاي پر قدرت او نیز رمیدند. 

یکت ای لشویان. صحفت ابا تم تین مها حوات فص دنو وه 

قدرت پارس مي‌کنند؟ 

عايشه با شنیدن این سخن سراسیمه افسار شتر را کشید و گفت: آیا اینها 

سگهای حواب هشتند؟ مرا زود از اینجا عبور دهید ! مرا ۳۳ رد کنید که 

شنیدم پیامبر در جمع همسرانش مي‌گفت: «اي کاش مي‌دانستم سگهاي 

حوآب بر کداميك از شما پارس خواهند کرد»! و نیز مي‌فرمود: «سگهاي 

قوات بر تک ما و رام نیا عاسی هن غیت اس‌طالتب بارس 

مي‌کنند ». 

بحارالانوار: جح 32 ص 139 تا 148. 

[71 ] پیداست که اسامه از توطئه‌هاي آنان اطلاع نداشته است؛ و آنان 

تصمیم داشته‌اند به هر قيمتي شده او را راضي به بازگشت نمایند. 

[72 ] «صهیب » غلام عمر بود و عمر به وي اعتماد کامل داشت. 

[73] حذیفه ماجراي سقیفه را با اشاره ذکر کرده, و ما در اینجا ملخصي از 

آن را مي‌آوريم: 

پس از رحلت پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم, توطئه‌هاي پنهاني از 

سوي مهاجرین و انصار آشکار شد, و هر يك براي تصاحب مقام خلافت 

اقداماتي انجام داده و با یکدیگر درگیر شدند. در این میان اصحاب 

صحيفه‌ي ملعونه با پيش‌بيني‌هاي لازم و توافق عده‌اي از انصار, توانستند 

خلافت را غصب کنند. 

آغاز ماجرا چنین بود که انصار نزد سعد بن عباده آمده و او را به سقيفه‌ي 

بني‌ساعده اوردند. هنگامي که عمر این خبر را شنید به ابوبکر اطلاع داد و 

با ابوعبیده با سرعت به سوي سقیفه حرکت کردند. 

در سقیفه جمع زيادي از انصار بودند و سعد بن عباده بینر آنان در حال 

بيماري بود. با آمدن ابوبکر و عمر بر سر مسئله‌ي خلافت درگيري آغاز اند 

تا انخا اد اهة:بیدا کرد که آنویکز :در آخو.سختانیتن؛به انصار کفت: این 

شما را به بیعت با عمر یا ابوعبیده دعوت مي‌کنم ! و من هر دو به را براي 

خلافت پيشنهاد مي‌کنم و هر دو را سزاوار آن مي‌دانم !! _ 

عمر و ابوعییده گفتند: سزاوار نیست که ما از تو پيشي بگيريم. اي ابوبکر. 
نو اولین اسلام اورنده‌ي ما هستي و همراه پیامبر در غار بوده‌اي !! تو به 

یر امر سزاوارتري ! 

انصار گفتند: دوست نداریم كسي خلافت را در دست بگیرد که نه از ما 

باشد و نه از شما. پس اميري از ما و اميري از شما انتخاب مي‌کنيم و همه 

خلافت ان :ده وا می‌بدبریم به این تشرط که احر از دنیا رافت دیکزی را از 


اتصان ات که 
ابوبکر پس از مدح مهاجرین گفت: اي انصار. شما كساني هستید که فضل 
و خویبهایتان در اسلام ضکز ندارد اجدامند ورهاضزش شما را به. غنوان 
اتضار دینش بیرق اند باه مماجزتش زاب سوی شما فرارد اد فهرل 
همسران او در بین شما است. هیچ کس بجز مهاجرین اولیه بهتر از شما 
نیستند !! آنها امیرانند و شما وزیرانید ! 

حباب بن منذر برخاست و گفت: «اي انصار, دست نگه دارید. مردم در 
یدای شتمانند.ه. کستن جر ات قفی کنو با مها مخالفته کندد مردم .هر کر 
بدون آشاره‌ي شما حرکت نخواهند کرد». و سپس انصار را مدح نمود و 
گفت: اگر مهاجرین از امیر بودن شما بر ایشان ابا دارند, ما نیز به امیر 
بودن آنان راضي نیستیم. ما این پيشنهاد را که هم از ما و هم از انان امیر 
باشد, نمي‌پذيريم. 

عمر بن خطاب برخاست و گفت: هرگز دو شمشیر در يك غلاف جاي 
نخواهند گرفت ! عرب راضي نمي‌شود که شما را امیر خود قرار دهد در 
خالیکه پناسرشان از قوم دیکری باشدرق عرس مایم تمی‌شنود کسي یر آنان 
افتر تانتتد. که تبامترضان دز آنها باشد۱ 

پس از او حباب بن منذر دوباره برخاست و سخناني گفت و عمر بن خطاب 
نیز به او جوابي داد. سپس به ابوعبیده گفت: تو سخن بگو. ابوعبیده 
برخاست و در فضیلت انصار بسیار صحبت کرد. 

بشیر بن سعد که يکي از بزرگان انصار بود هنگامي که دید انصار به سوي 
سعد بن عباده روي اورده‌اند تا وي را امیر کنند طبق توافقي که با اصحاب 
صحیفه داشت که نگذارد خلافت به انصار برسد با سخناني که مطرح نمود 
سعي کرد مسئله‌ي خلافت سعد را منتفي کند ! و بر خلافت مهاجرین راضي 
شد. 

ابوبکر گفت: اين عمر و اين ابوعبیده دو بزرگ قریش هستند که با هر کدام 
مي‌خواهید بیعت کنید ! عمر و ابوعبیده گفتند: با وجود تو ما خلافت را به 
دست نمي‌گیریم | دست خود را بده تا بیعت کنیم. بشیر بن سعد گفت: من 
هم سومین شمایم. 2 

هنگامي که مردم دیدند بشیر بن سعد از بزرگان انصار با ابوبکر بیعت کرد 
انان نیز براي بیعت به سوي ابوبکر ازدحام نمودند, و در این میان سعد بن 
عباده- که در بستر بيماري به حالت خوابیده بود- زیر دست و پاي مردم 
قرار گرفت و در حالي که مي‌گفت: مرا کشتید ! 

عمر گفت: سعد را بکشید! خدا او را بکشد ! قیس پسر سعد بن عباده 
برخاست و ریش عمر را گرفته و سخناني گفت, وبا باکر هاش آنویکر ان 
غائله به پایان رسید !!! سیس سعد بن عباده گفت: «مرا از این مکان فتنه 
بیرون ببرید» و او را به منزلش بردند. 


بعد از آن که همه‌ي مردم بیعت کردند, ابوبکر سراغ سعد فرستاد که بیا و 
بیعت کن؛ اما او امتناع نمود. هنگامي که پیام سعد را به ابوبکر رساندند 
عمر گفت: «او باید بیعت کند», اما بشیر بن سعد گفت: خاه لح کردم آننیت 
و هزکر پیعت تخواهد کرد مکر اینکه بکشه با کشته شون و کشت تمن‌ شور 
مگر آنکه اوس و خزرج نیز همراه او کشته شوند! پس او را ترك کنید که 
ترك .وي ضرر ندارد». آنها سخن بشیر را قبول نموده شسفغد را به حال 
خویش رها کردند. 

بحار الانوار: ج 28 ص 179 تا 186. 

[74] هنگام ورود عايشه و طلحه و زبیر به بصره, عثمان بن حنیف حاکم 
آنجا بود. طلحه و زبیر براي در دست گرفتن حکومت و تصرف بیت‌المال, 
شبانه به همراه اصحابشان وارد شهر شدند تا به دارالاماره رسیدند در 
حالیکه عثمان بن حنیف از آنان خبر نداشت. 

جلوي در كساني ایستاده بودند و از بیت المال محافظت مي‌نمودند. طلحه 
و زبیر و اصحابشان حمله کرده و چهل نفر از انان را با زجر کشتند. سپس 
عثمان بن حنیف رفتند, و دست و پاي او را بسته و محاسن صورتش 
را کندند. 

اين اخبار به حکیم بن جبله رسید و او در قومش ندا داد: به اين گمراهان و 
ظالمان حمله کنید که خون حرام را بر زمین ریختند و اشخاص صالح را 
کشتند و انچه خدا حرام کرده بود حلال کردند. 

هفتصد نفر از طايفه‌ي «عبد القیس» به حکیم پاسخ مثبت دادند و در 
مسجد جمع شدند. سپس حکیم سوار بر اسب شده و نیزه در درست 
گرفت و اصحابش : نیز از.اه‌عمتانعت کردندر ه انقدر خنگیوند. که فخروحان و 
کشه ند کان ساره سر رو بر شیه اشادنه: 

يك نفر از دشمنان به حکیم به جیله حمله کرد و با شمشیر پاي راست او را 
قطع نمود. حکیم پاي فا هنن ارت ۱ برداشت و بر او زد. آن شخص با 
ضربه‌اي که از پاي حکیم خورده بود بر زمین افتاد. برادر حکیم به جبله به 
نام اشرف:نرد او امد ه کفیت: فجه کی ای ریت اوه نو کید 
به کسي که او را زده بود اشاره کرد. 

اشرف به سوي او حمله نمود و چنان با شمشیر به وي زد که کشته شد. 
ناگهان لشکر عايشه به اشرف و برادرش حکیم هجوم آورده و بعد از 
تن ان ده متفر تن 

کتاب الجَمّل (شیخ مفید): ص 282 تا 284. ۱ ۱ 

[75 ] این جلمه کلمه‌ي رمز جنگ بود که با گفتن آن حمله آغاز شد. 

[76 ] منظور جوان ايراني است که نامش «مسلم» بود. 


عنوان و نام پدیدآور : حساس‌ترین فرد از تاریخ غیاء ای 
متخ ارت ظاهری : : ب ص ۱۹۵ 
۱۸۹ 


از استاد دانشمند جناب آقاي دکتر علي اکبر فیاض 


در این رساله زیبا که به همت جمعي از دبیران محترم مشهد به عرصه 
وجود آمده است : نظر مغ لفان بر آن بوده که گزارشي از واقعه غدیر خم 
, همراه با خلاصه اي از سیر تاريخي این بحث مهم مذهبي در عالم اسلام , 
در دسترس خوانندگان فارسي زبان گذشته شود. 

در طي فصولي که براي تقسیمات رساله در نظر گرفته شده 0 
نویسندگان نخست واقعه غدیر را به شرح یاد مي کنند, سپس به ذکر مو 

لفان و مورخان اسلامي که در کتابهاي خود اين واقعه را ذکر کرده ۷ 
کتاب خاصي در آن باب به قلم آورده اند مي پردازند و فصل جداگانه اي را 
اه ؟ کش آناتی نز قران کرت موه طرنه این واه است اختا ی میت هند. 
انگاه در باره اهمیت عغدیر در دوران اسلام و اهتمامي که هم از روزگارهاي 
رود, و با فهرستي از عده اي از مو لفان مورد نظر, این مبحث را تکمیل 
بخش اصلي و اساسي رساله , فصل نخستین آن است که در اين فصل 
داستان غدیر با انشايي بل بلند و رنگین و در عین حال روان و بي تکلف , 
اشای مور انمان « لام انار وه افیا ره ان تنم 
است , شرح داده شده است , و با استعمال فعل نقلي (زمان حال به 
معني ماضي ) خاصي به انشاي خود مي دهند. 

داستان از حجة الوداع يعني از سفر پیغمبر از مدینه به مکه شروع مي 
شود و حتي براي بیشتر روشن کردن صحنه , نظر جامعي به محیط داستان 
انداخته شده و دورنمايي از وضع اسلام در سال دهم هچري آورده شده 
است تا خواننده - به اصطلاح نویسندگان - بتواند در نقطه مرتفعتري 
باستخ و ار آنضا جشم انواز این خارنه را با هتسه و تمتاوری آن ند 
نشفر حخ آغاز می شود؛ ۰ هجوم واردین به مدینه , جوش جمعیت , تشکیل 
کاروان , احرام پیغمبر. و بسياري مناظر دیگر که در این پرده نقاشي 
تصویر شده است , زیبا و ديدني است . 

در فصول بفد. کار در زمینه تحفیق و تبع اسنت و السته اتشا متاسب با آن 
زمینه است , مرجع موّ لفین در این بخش , کتاب (الغدیر) علامه اميني 
بوده است که بدون شك , جامعترین و وثیق ترین منابع موجود در این باب 
است . در مواردي هم به منابع ديگري نیز مراجعه داشته اند که نام آن ها 
در ذیل صفحات ثبت شده است . این تقید به ذکر مرجع در پاي صفحه نیز 
از جرانای این تفته اشت و کاری انت. که سار از تارج تفشان . 
و ار اهسی آ ات دار ر امش اس ده کم کم ماس سس 


پسندیده در و هاي استنادي 9 کنند و با آن ماءنوس بشوند. 
(الغدیر) : به عبارت دیگر: ۱۳ 9 
آب دریا را اگر نتوان و 

هم به قدر تشنگي باید چشید 

و واقع این است که تا وقتي که کتاب (الغدیر) که شاهکار مو لفات روحاني 
عصر ماست به زبان فارسي ترجمه نشده و در دسترس خوانندگان فارسي 
شان فران‌نگرفند است میسار بخانفت کهرشاله هایی مان این رشاله بر 
مبناي التقاط از آن کتاب نوشته شود تا مردم از آن بهره مند بشوند و 


مخصوصا متصدیان کار تعلیم و تربیت از این منابع براي آمورن شاگردان 
خود استفاده کنند. 


یقین است که خوانندگاني که از این رساله زیبا استفاده مي کنند, از 
مساعي نویسندگان محترم آن سپاسگزار خواهند بود و مزید توفیق ایشان 
را در راه خدمت آرزو خواهند داشت . 


داستان زندگي بشر مجموعه اي از حوادث و پیشامدهاست که قهرمانان 
صحنه هاي حساس ان , افرادي هستند که فکر نجات بخشي و اصلاح طلبي 
با جانشان درامیخته است . در تاريكيهاي قرون گذشته , چهره هاي تابناکي 
به چشم مي خورند که با فروغ ملكوتي و شعاع معنویت خویش , روشن 
کننده افکار و رهنماي آیندگان در راه افتخارات و پیروزیها بوده آند. 

اینان رخ آموزاني هستند که به ارح واقعی. انسان بی بردند و راضي نگشتتد 
این موجود عالیقدر که روزي نیرومندترین عناصر طبیعت , مسخر دانش و 
آزمایش او خواهد شد., از شناخت گوهر والاي خود غافل بماند و تا آنجا به 
پستي گراید که در برابر جمادي سرد یا گرم کرنش کند. 

خواستند انسان به خاور تابناك علم ره یابد و به پایگاه عالي خودشناسي و 
خدايرستي عروج کند. تا نتیجه اصلي زندگاني پر رنج خود را بیابد. 

صفحات درخشان کارنامه انسان . سر‌گذشت مجاهدات همین رادمردان 
است که با مشعل فروزان فضیلت و دانش . رهگذر ابهام آمیز زندگي را 
روشن ساخته جهانیان را به سرمنزل سعادت و کمال رهنمون گشته اند. 
چهارده قرن پیش , در آن زمان که کرانه هاي افق ادمیت را غبارهاي تیره 
انحراف و گناه و ناداني پوشانیده بود, در عصري که ابناء بشر از هر پدیده 
و موجودي به زیان خویش استفاده مي کردند و گويي با کائنات و نظام 
شگفت انگیز تکوین در افتاده بودند, در محيطي که نور ایمان و حقیقت 
خاموش شده بود و ستارگان فضیلت افول کرده بودند, انساني برگزیده و 
کامل به نام محمد (صلي الله علیه و آله ) به عنوان آخرین فرستاده خداي 
بزرگ در سرزميني خشك و دور از فضائل و تمدن قیام کرد. 

او بیست و سه سال در سخت ترین شرایط, ی و 
فساد مبارزه کرد و با روحي سرشار از محبت و عواطف انساندوستي 
مردم را به برادري و برابري , دانش و دادگري , توحید و پرهيزگاري دعوت 
کرد. دین کامل اسلام را بنیان گذارد و بزرگ نامه آسماني يعني (قرآن 
مجید) را به جهانیان عرضه داشت و مجموعه اي از قوانین و سنن را که 
متضمن سعادت دو جهان و ترقیات مادي و معنوي بشر است , در بخش 
عظيمي از جهان گسترش داد و توده هاي زندگي را به ايین اسلام دراورد. 
ار اه ار ور 
راه خدا و گشایش مکتب فضیلت و تقوي , خوب مي دانست که حفظ این 
سازمان وسیع و نشر تعالیم مقدس ان را بعد از او پيشوايي چون خودش 
لازم است , پيشوايي که ایینه تمام نماي حق و نمودار کمالات انساني و 
رهبري خردمند و گرداننده اي مدير و دادگر باشد. بر مبناي این اصل مسلم 


, در آخرین روزهاي زندگي پر افتخار خود صحنه حساس غدیر را در آن 
انجمن پهناور صحرايي به وجود اورد و بدین ترتیب مهمترین امر ديني و 
اجتماعي را انجام داد و شخصي را که از هر جهت شایسته براي رهبري و 
امارت بر مسلمانان بود, تعیین کرد. 

لایق مردي که از خردي در پرتو تربیت مستقیم حضرتش قرار گرفته و به 
عالیترین درجه عظمت و حق شناسي ارتقا یافته بود. و هم او قران ناطق 
و سرچشمه فضایل و نمونه عملي دستورات اسلام بود. 

ديني و تاريخي غدیر است که برجسته ترین حادثه معنوي و اجتماعي تاریخ 
اسلام به شمار مي رود. ۳ ۳ ۳ 

باری: .از (وافعه عفیر اه بات اشماتی: که فرازن آن: قافعه تال 
گشت . و سفارشهاي بسیار مو کد پیامبر اکرم . شماري از اصحاب آن 
حضرت , امامت علي (ع ) را اصلي ديني شناختند, و اهمیت غدیر را به 
دست فراموشي سیر ‌دند. مردان و زناني مخلاص و فداکار, از ِِ 
(مردم مکه [ و انصار (مردم مدینه آ/ شیعه و پیرو علي گشتند, و سیس 
گروههايي دیگر از عرب به آنان پیوستند, و همواره در راه امامت و 
حکومت آن امام فداكاري کردند. و شهيداني بسیار دادند؛ چنانکه در تواریخ 
معتبر اسلامي آمده و مشهور است ِِ بدینگونه مذهب تشیع و اعتقاد به 
امامت -حضرت.علن. علیه السلام. ق. فرزندان. ای. بخست از مبان خوه 
اصحاب , بر پایه مباني ديني و قرآني که یاد شد. شکل گرفت و رو به 
گسترش نهاد... 

سپس نیاکان حقیقت جویر ما ایرانیان که از تعصبات قومي و نژادي بر کنار 
بودند, و حقانیت و شايستگي علي و فرزندانش را دریافته بودند, به دامان 
والاي آنان درآويخته مذ هب تشیع را پذیرفتند و در راه میتی تا ان ۰ 
مجاهدتهاي گرانبها کردند. 

ولي متاءسفانه اغلب دانش اضفتان و جوانان و نوجوانان از عظمت داستان 
غدیر بیخبرند و ارزشي را که این واقعه در تاریخ ملي و ديني ما دارد نمي 
توانند. لذا ما بر آن شدیم که این موضوع مهم تاريخي و ديني را از روي 
مدركي موثق و جهاني به دست اورده در دسترس ایشان قرار دهیم و 
فقام. افترالمق مین علي: (ع۰) وه هب شیعه وا از نظر «آنسشمیدان ید 
شيعي به آنان بنمایانیم . 

باشد که از این ره بیشتر متوجه حقاأنیت و ارزش معنوي مذهبي که 
دارند گشته در حفظش بکوشند و در بکار بستن دستورات پیشوایانش بیش 
از پیش سعي کنند. امید است مجد و عظمت دنيوي را در سایه تعلیمات 
مکتب علوي به کف اورند و به سعادت دو جهان نایل گردند. 


او اشفا شاهنامه 


به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر انديشه بر نگذرد 
خداوند کیهان و گردون سپهر 
فروزنده ماه و ناهید و مهر 
ز راه خرد درنگر اندکي 
که معني مردم چه باشد يکي ؟ 
تو را از دو گيتي , نز آفردخ اند 
به چندین ميانجي بپرورده اند 
توبي , خویشتن را به بازي مدار 
تو را دین ددانش رهاند درست 
ره رستگاري ببایدت جست 
چو خواهي که یابیزهر بدرها 
سر اندر نياري به دام بلا 

به گفتار پیغمبرت راه جوي 
دل از تیرگیها بدین آب شوي 
چه گفت ان خداوند تنزیل و وهي 
خداوند امر و خداوند نهي 
که من شهر علمم علیم درست 
درست این سخن گفت پیغعمبر است 
گواهي دهم کاین سخن راز اوست 
تو گويي دو گوشم بر آواز اوست 
منم بنده اهل بیت نبي 
ستاینده خاكپاي وصي 
حکیم این جهان را چو دریا نهاد 
بر انگیخته موج از او تند باد 
همه بادبانها بر افراخته 
يكي پهن كشتي بسان عروس 
بیاراسته همچو چشم خروس 
محمد بدو اندرون با علي 
همان اهل بیت نبي و وصي 
اگر چشم داري به دیگر سراي 


به نزد نبي و وصي گیر جاي 

گرت زین بد آمد گناه من است 

چنین است آیین و راه من است 
بر این زادم و هم بر اين بگذرم 

چنان دان که خاك پي حیدرم 

نباشد جز از بي پدر دشمنش 

که یزدان به آتش بسوزد تنش 

هر آن کنن که در لسن فص علیشیت 

ازو زارتر در جهان زار کیست ؟ 

نگر تا نداري به بازي جهان 

نه برگردي از نيك پي همرهان 

نكويي به هر جا چو آید به کار 

نكوبي گزین وز بدي شرم دار 

دلت گر به راه خطا مایل است 

ترا دشمن اندر جهان خوددل است 

(فردوسي ) 


قسمت اول 


ده سال از هجرت پیامبر بزرگ اسلام مي گذرد. در خلال این مدت , 
شالوده دین مقدس اسلام در پرتو مجاهدات و مبارزات شبانروزي 
محمد(ص [ و یاران وفادارش گذارده شده است : 
رسیده است . اوضاع اشفته و پریشان قبایل عرب به تدبیر و رهبري 
خردمندانه نبي اکرم سر و صورتي یافته و اتش فتنه ها, قتلها, غارتها, 
۵۰۹۰ خاموش شده و نغعمه دوستي و برادري اسلام (انما المو منون 
اخوة ) دلها را به یکدیگر نزديك ساخته و رشته محکمي از اتحاد و اتفاق 
انحاة کردم ات : 
در این مدت تقریبا تعالیم اسلام گسترش یافته است . اقوام و طوایف 
بسياري در سایه دستورات سعادت بخش محمد به آیین مقدسش گرویده 
اند. دژهاي مستحکم خیبر به پايمردي دلاورمرد جنگنده اسلام گشوده شده 
است و سرداران خیبر فاتحع مسلمان هر روز براي گشودن دروازه هاي 
امپراطورزيهاي ایزان و روخ آمادگی بیشتری بیدا میکنند. قیام مرداته. و 
مجاهدات حکیمانه محمد(ص ) در برابر جهل و بت پرستي , اجتماعات 
نژ رکب رنه کیش اسماني اسلام. درآوردم: است. . آینك بس. از یك. عمر 
تلاش و کوشش و ده سال دوري از موطن اصلي , پيشواي شصت و سه 
ساله اسلام مصمم است که به منظور برگزاري مراسم حج به شهر مکه 
سفر کند, و براي اولین و آخرین بار در اجتماع ری اسلامي که در ماه 
ذیحجه پیرامون خانه خدا تشکیل مي گردد. شرکت جوید. 
خبر تصمیم پیامبر اکرم به سفر حج و اعلام حرکت او به سوي مکه معظمه 
, توده هاي انبوهي از قبایل بزرگ عرب و سایر مردم مسلمان را همچون 
سیل به سوي مدینه سرازیر مي کند؛ مردمي که از راههاي دور و نزديك 
طي طریق مي کنند تا به حضرتش اقتدا کنند و همسفرش باشند و به 
افتخار برگزاري این سنت بزرگ در حضورش , نائل آیند. 

هم اکنون روز شنبه بیست و پنجم ماه ذیقعده سال دهم هجرت است . 
وضع شهر مدینه گويي با روزها فرق کرده است . جنب و جوش 
بیسابقه يي است . در بیشتر خانه ها و منازل , افرادي خود را براي سفر 
اماده مي کنند. در کوچه ها و معابر پر پیج و خم شهر عده اي به شتاب در 
رفت و آمدند. دسته اي با کسان خود وداع مي کنند و به عجله خود را به 
کاروانهاي مکه مي رسانند. هياهويي بریاست و حجمیعت فراواني از مرد 
وزن به بدرقه عزیزان خود آمده اند و در حالتي که قطرات اشك از 
چشمانشان سرازیر است . کاروانیان را سفر به خیر مي گویند. 


رصان سا سای شا از ی اتسوا ما یا 
دو جامه صحرايي , پیاده در پيشايیش مردم حرکت مي کند و به همراهیش 
کلیه افراد خاندان , زنان و مهاجران , انصار و سایر مسلمانان در حرکتند. 
پس از چند ساعت این قافله بزرگ , شهر مدینه را پشت سر گذارده به 
جانب مکه روان مي شود. در این هنگام به واسطه شیوع بيماري اه 
عده کثيري و ی و یس یغمبر در آين سفر 
مورخین بین نود هزار تا صد و بیست و چهار هزار نفر است - کاروان 
همسفر پیامبر را به قصد حح تشکیل مي دهند. 

مسافت میان مدینه به مکه در فاصله ده روز پیموده مي شود. این قافله 
بزرگ مدت پنج روز منازلي را طي میکند و پس از عبور از (سقیا), 
ضتحکام بنخشنبه روز شنم به فحلی :یه تام (ابوای فرود ام آید: به دستور 
نبي اکرم کاروانیان در اين مکان توقف زيادتري مي کنند. 

او علاقه مند است چند ساعت در این منزلگاه بماند واز نزديك در کنار 
آرامگاهي که از مدنها قبل مشتاق زیارت آن بوده است دعا کند. اینجا 
سرزميني است که سالها تن نی خوان ندز آعوش خامها عرهشن یه 
خواب ابدي فرو رفت و کودك خردسال خود را یتیم و بي سرپرست در زير 
آسهات نیلگونش به خداي بزرگ سپرد؛ كودكي که اينك در قيافه مردي 
شصت و سه ساله جلوه گر است و دیر زماني است که به فرمان آفریدگار 
عالم , برگزیده انسانها و پيشواي جهانیان شده است و اکنون در جوار 
آرامگاه او به روح بلندش درود مي فرستد و براي ۷ آري 
اینجا تربت پاك (آمنه ) مادر رسول خداست . کاروانیان در همینجا نماز 
صبح رآ نیز بجا مي اورند. 

گرچه کشش مهر مادر. مانع از حرکت اوست , لیکن شوق زیارت خانه 
افریدگار و کعبه یکتایرستان ,؛ او را به ترك این مکان وادار مي کند. لذ| 
پس از این توقف , شب همان روز انجا را ترك گفته فردا وارد صحراي 
روز سه شنبه ششم ذیحجه وارد مکه مي گردند. 

پس از ورود به شهر, نبي اکرم بي درنگ به قصد زیارت کعبه از در بني 
شیبه وارد مسجد الحرام مي شود. و پس از حمد و ثناي پروردگار آسمانها 
به ابراهیم خلیل جد بزرگوار خود و بنیانگذار این حرم مقدس تحیت و سلام 
که علي (ع [ و ابوموسي از یمن امده اند - از اطراف و اکناف بلاد وارد 
مکه مي شوند. در چنین روزي است که شهر مکه شاهد يكي از 
باکر ما ی ات سرا هی که ار او مهار 


حضور پیشوا و قائد اعظمشان اجرا مي کنند. 
صحن مسجدالحرام , فضاي وسیع بین صفا و مروه , دامنه کوههاي مني و 
عرفات ... مملو از جمعيتي است که زير يك شعار ( لا اله الا الله , محمد 
رسول الله ) و در يك رنگ لباس (حرام ) تهلیل گویان همچون پروانگان , 
اطراف شمع وجود پيشواي عزفشان. کرد آضدم. دی ترتو و اهمانی. و 
هدایتش با آفریدگار بزرگ خویش راز و نیاز مي کنند. 
ی ی قبیله , ی 
خروشان در تلاطمند ۵ له اکبر) کویان ار فرایض ‏ 
نب وقانع ره ی اندند و رورانیف راب اف ورد که تن ان حوران: ۸ 
کعبه اي که امروز قبله یکتاپرستان و شاهد این اجتماع عظیم موحدان 
است , مرکز شرك و جهل و معبد خدایان ساختگي بود. و تنها او بود که 
توانست متكي به نيروي لایزال خداوندي , به حعومت شرك و دوران 
تاريکي و جهل خاتمه دهد و حاکمیت توحید و يكتاپرستي و دانش و اخلاق را 
براي ابد بنیان گذارد. محمد(ص ) در پیشگاه پروردگار خود سرافراز است 
که توانسته است وظیفه سنگین رسالت را به بهترین وجه ادا کند و در 
نتیجه , ثمرا ت کوششها و رنجهاي بي شمار خود را در چنین روزي بنگرد. 
او آخرین سفارشهاي مذهبي و فرمانهاي الاهي را طي خطابه هاي متعددي 
در این چند روز ابلاغ کرد و مسلمین را به پايداري در اداي وظیفه و پيروي 
از قوانین مقدس اسلام فراخواند. 

نبي اکرم در این روز باز هم براي مردم سخن گفت و در حالي که ربيعة بن 
اه شن خی هیا تس براي رسیدن به تمامي جمعیت حجگزار تکرار 
مي کرد چنین فرمود: ۱ 
اي مردم ! گفتار مرا بشنوید, شاید پس از این سال هرگز شما را در این 
مکان نبینم . اي مردم ! خونها و مالهاي شما بر یکدیگر حرام و از نظر 
همدیگر محترم است . شما خدا را ملاقات مي کنید و از اعمال شما 
کار مرا سوعیخ من به شما ابلاغ کردم . و بدانید که دو چیز گرانمایه در 
میان شما باقي گذاشتم که اگر بدانها چنگ در زنید, هرگز گمراه نخواهید 
شد. و آن دو چیز روشن است : نخست کتاب خداست و دوم عترت من . 
اي مردم ! بدانید که هر مسلماني برادر مسلمان دیگر است و براي هیچ 
کار سر آدروتن یه حلال: تیست ۶ مک آن که به رضای. خاطر بدو 
بخشد. پس بر خودتان ستم مکنید. 
نبي اکرم آخرین خطبه را در محیط مکه در حالي که به پرده کعبه چنگ زده 
بود ایراد کرد و خدا را شاهد گرفت که دستورات او را به مردم رسانده 


روح شنوندگان اثر مي گذاشت و صفا و روشني مخصوصي بدانها مي 
بخشید. ولي تنها گفته اش که موجب ولوله اي عجیب در صفوف متراکم 
حه کزاران شند و اندوه کفیقی. دود ان ورد فشلهانان بدید آفرن. این 
مطلب بود که او ضمن بیانات خویش اعلام داشت که اين آخرین سفرش 
به مکه است , و آخرین زيارتي است که مي تواند از خانه خدا به جا آورد. 
او خید داد که.:جر آشده ای نردیلت.,»دعوت. الافیترا نه نوی فعانتانت عالي 
ملکوت لبيك خواهد گفت . 

سی از ايی کمبان بود که مظن بر خزنرو آندوخیر که حکمفرما ند و 
اشك غم از دیدگان مردم جاري گشت . از این رو حج این سال به نام حج 
وداع نامیده شد. 

در حدود يك هفته است که مراسم حج پایان یافته و نبي اکرم به همراهي 
کاروانهايي بزرگ , خانه خدا را ترك گفته است اين کاروانها - که رهسپار 
شهرهاي خویشند - واديهايي را پیشت سر گذاشته اند و اينك به منطقه 
وسيعي به نام (جحفه ) گام نهاده اند ؛ به صحراي خشك که جز چند درخت 
تنومند بياباني و مقداري خاك و ريگهاي سوزان , , چشم انداز ديگري ندارد. 
حرکت یکنواخت شتران قافله 9 آهنگ زنگهاء کاروانیان را در رو يايي دور و 
دراز فرو برده است . هنوز آهنگ جذاب و نواي ملكوتي پیامبر(ص ) در 
فضاي کعبه - که سفارشهاي لازمي مي کرد و میگفت این آخرین سفر 
اوست - در گوش اصحاب ۱ 

این خاطره چهره آنان را در هاله اي از غم و اندوه گرفته است . باد 
فرزندان و دوستان , عده اي از مسافران را به خود مشغول داشته و 
مشاهدات تاريخي . دسته اي دیگر را سرگرم کرده است و سرانجام 
گروهي به اموال و کالاهايي که در اين سفر خریده اند و بهره اي از آنها در 
شهرهاي خویش خواهند برد, مي انديشند. 

اما در میان اين جمع کثیر, پیامبر اکرم - به دلیل رسالت بزرگ و ابدي 
خویش - به افقي ماوراي انديشه دیگران مي نگرد, و به موضوعي مي 
انديیشد که از سنخ منافع و خواسته هاي انان نیست . فکر او در مجور 
مطلبي دور مي زند که نه تنها بسته به مصلحت زندگاني آینده کاروانیان 
همسفر اوست , بلکه متعلق به حیات سعادتمندانه کاروان عظیم بشریت 
است که بعد از او تا منزلگاه رستاخیز طي طریق خواهد کرد. 

او مردي است که بیست و سه سال از عمر پر انقلاب خویش را در راه 
اشاعه قوانین اسماني و هدایت انسانها به سوي فضیلت و تقوي سیرده 
کرده و کلیه دستوراتي که براي سعادتي و کاميابي بشر ضروري بوده 
است , از مبدا وحي کسب کرده و در دسترس جهانیان گذارده است و نکته 
و دقیقه اي نیست که تاکنون یادآور نشده باشد. در این هنگام او حس مي 
کند که بیش از چند صباحي از دوران حیات پر از افتخارش باقي نیست و 


در اینده نزديكي خورشید جهان افروز وجودش در پس ابرهاي تیره و تار 
مرگ از دیدگان پنهان خواهد شد. این انديشه او را به خود مشغول داشته 
است که : 

ایا هه ی اه اش یش ی پرو مادام 
کننده و رهبر توده عظیم انسانیت به سوي کمال و رستگاري باشد؟ 


قسمت دوم 


آبا آن کس که بعد از او با پاکترین سابقه قومي و نژادي و گذشته نیالوده 
به شرك و گناه , وظیفه تهذیب اخلاق جامعه را به عهده خواهد گرفت 
و رای 
کدام است ؟ 
آیا آن فکر بلندي که از سرچشمه علم الاهي سیراب خواهد شد از آن چه 
كکسي است ؟ و آن روح قوي و منطق بليغي که افکار مردم را به خدا و 
روز جزا سوق خواهد داد و در نشر تعلیمات دین و اعتلاي اسلام حقيقي 
ایا ان کس که پس از او خواهد توانست ایینه تمام نماي او در میان قوم 
آیا آن عنصر شایسته اي که در ارحام و اصلاب پاك پرورش افته , داراي 
سرشتي با صفا و روحي تابناك است و چونان خودش پذيراي حقایق است , 
پيشواي هدایت خلق خواهد بود؟ 
و سرانجام جانشین و خلیفه او کدام انسان کامل است ؟ 
براي وي از روز روشن اشکارتر است که پس از او سزاوار رهبري و 
پيشوايي کیست و خوب مي داند که جامعه امامت بر چه اندامي برازنده و 
رساست , با اين حال منتظر فرمان الاهي و چشم به راه امین وحي است 
ِ به نص صریح پروردگار, اين موضوع را براي اجتماع مسلمانان آشکار 
زد. 
براي او به سابقه قبلي نزول وحي , مسلم است که پروردگارش در این 
موضوع مهم او را بلاتکلیف نخواهد گذاشت و براي پرورش درخت برومند 
و باراور دین , باغباني کارازموده و مجرب و پرورش دهنده اي شایسته و 
کاردان انتخاب خواهد کرد. چون مي داند منصب عالي خلافت ۰ همانند 
مقام شامخ نبوت , موهبتي است الاهي و خداوند به اقتضاي حکمت , , هر 
که را شایسته بداند براي [ برخواهد گزید و وظیفه مسلمین را پس از 
وي ؛ در مورد امام و هادي , با نزول وحي معین خواهد کرد. 
اين شخص , پیامبر عظیم الشان اسلام است که غرق در افکار عالي و 
۹ سوار است , در زیر آفتاب گرم صحراي 
افتاب سوزان ی ذیحجه کم کم به نصف النهار نزديك مي شود. 
حرارت سوزنده صحرا هر لحظه شدیدتر مي گردد. کاروانیان چون رشته 
زنجيري دراز به طول چند فرسنگ با آرامي در پي یکدیگر همچنان گام 
برمي دارند, ولي از آبادي و جاي توقف هنوز خبري نیست . 


تنها سرابهاي پهناوري در چشم اندازهاي دور که همان موح ريگهاي تفتیده 
در فرایر. افتات است , با چند درخت پر سایه صحرايي نظرها را به خود 
جلب مي کند. حرارت آفتاب هر آن بر سرعت کاروان مي افزاید. 
مسافران شتاب دارند که هر چه زودتر به منزلگاهي فرود آیند, تا خود را از 
رنج راه و گرماي توانفرساي ریگزار برهانند. 
اينك به ناحیه اي رسیده اند در (جحفه )؛ نزديك (غدیر خم ) و اینجا محلي 
است که راه اهل مدینه و مصریان و عراقیان از یکدیگر جدا مي شود. 
پیغمبر اکرم همچنان سرگرم انديشه هاي خویش است , دل بر مبدا وحي 
ار و چشم. به سوي آسمان دوخته است و با دیدگان جذاب خود - که 
دنيايي از عواطف بشر - دوستي و آثار جهان بيني در بر دارد - به دامنه 
ابهام آمیز افق خیره مي نگرد و گويي از مشرق انوار وحي الاهي منتظر 
فرماني بزرگ و امري خطیر است . آري چنین است . 
انتظار مخفد(رض.: ) لران+نمیت باییه خداوند خواسته خبیسش وا بر آوردم 
آخرین و مهمترین موضوع اساسي اسلام را - که پیامبرش مدتهاست چشم 
به راه اعلام آن از جانب خداست - با فرستادن وحي آشکار مي کند. 
در این لحظات , اطرافیان پیامبر نيك مي بینند که ناگهان چهره گردآلود او 
بر افروخته مي شود, پلکهایش را بر هم گذارده سنگيني مخصوصي بر او 
خوم مس کرد دانه هاي عرق از پيشاني بلندش فرو مي چکد و بیکباره 
چون کوهي در جاي خود مي ایستد و در اين حال كلماتي زير زمزمه 
مي کند؛ این حالت نزول وحي است که به رسول خدا دست داده است . 
به اشاره او شترش را مي خوابانند. صدایش کم کم بلند مي شود. 
اطرافیانش به خوبي مي شنوند که اين نغمه آسماني را - که جبرئیل امین 
ِِِ وحي بر او نازل کرده است - با لهجه گیرا و محکم خویش تلاوت 


مي ۰ 

( با ابها الرسول بلع‌ما اترل اليك من ربك :وان لم عفعل قما بلفت زسالته 
و الله یعصمك من الناس ...(1)) 

اي پیامتر] آنچه از پروودکاردت جفه تال فده است ليم کن < کم اک 
ابلاغ كني رسالت خداوندي را به انجام نرسانده اي , و (در این کار از 
كسي پروا مکن که ) خدا تو را از مردم حفظ مي کند, 

فر شته وحي به امر خداوند به پیامبر مي گوید که آنچه د ر باره ولایت و 
امامت و خلافت بلافصل علي (ع ) و واجب بودن پیرویش بر هر فرد 
مسلمان , بر او نازل شده است به همه بگوید و به دستور خداوند بزرگ , 
علي را فرد شاخص و پایگاه عالي دین و رهبر مطلق مسلمانان جهان - بعد 
از خود - بگرداند. 

توقف پیامبر همهمه اي در میان کاروانیان بر پا ساخته است :؛ هياهويي که 
با شیهه اسبهاي عربي و زنگ شتران قوافل آمیخته است . سرما از هر سو 


ی 
سح انا وه افاده انش : 
- اینجا؟ اینجا که جاي فرود آمدن نیست ! 
- در کنار این کوه تفتیده ! در این بیابان بي اب و علف ! 
- در اینجا چه مي خواهند بکنند؟ براي چه توقف کرده اند؟ 
- کاش زودتر به راه ادامه دهیم » , شاید از نسیم دشتهايي که در پیش است 
آسايشي یابیم و به منزلگاه مناسبي برسیم ! 
- آیا چه پیش آمد که محمد مهربان را وادار کرده است ما را در این 
سرزمین ملتهب و ظهر گرما با ر امر به توقف دهد؟ 
- آیا باز چه فرماني از خداوند بر محمد نازل گشته است ؟ 
در این هنگام 1 از جمعيني که با پیغعمبر اکرم همرآهند, جلودارانشان 
مسافتي از صحراي جحفه را پیموده اند و عده اي نیز هنوز به نقطه توقف 
او نرسیده اند. به فرمان پیامبر, انا را کم‌خلو ر فته انیبان من رنانند و 
آنان را که از عقب مي رسند نگاه مي دارند و محل اجتماع , نزديك برکه 
اغویر) ففین ی کرند, این ایکین مغروف - که اطراف آن را چند درخت 
تنومند پر سایه احاطه کرده است - مسافران خسته و گرمازده را به سایه 
هاي اطراف خودش که هنوز مقداري از لطافت نسیم صبحگاهي را در خود 
تگامداسته است ف راهان اما اشان شام کفدی ده انجا تور 
نمي شود تا همه بیایند و اين سايبانهاي طبيعي , محلي براي اقامه نماز 
باشد. زیرا| هنگام نماز باید از هر جهت آمادگي داشت . سپس عده اي 
ماءمور مي شوند که زير درختان را از خار و خاشاك پاك کنند, تا ابتدا نماز 
ظهر که هنگام آن فرارسیده است در آنجا برگزار گردد. 

نبي اکرم نماز ظهررا با افراد کاروان از مرد و زن به جاي مي آورد و پس 
رانا ای رای ابلاع اهر فصن که اد آمرا ترا ان ه وف ور 
این سرزمین مامور کرده است - به وسیله منادياني چند, مردم را خبر مي 
دهد که همگي گرد او جمع شوند. ۱ 
روز بسياري گرمي است و حرارت آفتاب به منتها درجه شدت رسیده 
است , به طوري که مردم از جامه خویش سايبانهايي بر روي سرشان 
درست کرده و رداهاي خود را به دور پا پیچیده اند. با اين وصف در زیر 
اشعه آفتاب , انبوه متراکم جمعیت سراسر صحرا را فرا گرفته است . 
در مکان مرتفعي روي نخته سنگهاي دامنه کوهستان از چند جهاز شتر 
منبري بلند بنا کرده اند که از فراز آن 1 0 بزرگ اسلام بتواند به 
صورتي در برابر اين اجتماع وسیع قرار گیرد که همگي او را ببینند 
سخنش را بشنوند. در اين هنگام پیامبر مهربان بر فراز منبر میرود. ۱ 
اشاره او غوغا و همهمه مردم یکباره خاموش مي شود نفسها در سینه 


حبس مي گردد, بر سراسر جمعیت سكوتي محض مستولي مي شود و 
صحرا ارامش یکنواخت خود را باز مي یابد. گويي سراپاگوش شده اند که 
صداي مقتداي کرام خود را از جان و دل بشنوند. 

محمد(ص ) بر جهاز شتران مي ایستد و در برابر دیدگان هزاران تن 
مسلمان چنین اغاز سخن مي کند: 

سپاس و ستایش مخصوص خداوند است . ما از او کمك مي خواهیم . به او 
ایمان مي آوریم و بر او توکل مي کنیم ... ما از بديهاي نفس و زشتيهاي 
کردارمان به پروردگار خود پناه مي بریم . او خداوندي است که اکر كکسي 
را (به دلیل گناه کردن و نیب بد خود او) گمراه کند آن کس رهنمايي نمي 
یابد و اگر كسي را هدایت فرماید آن کس گمراه کننده اي نخواهد داشت . 
من گواهي مي دهم که معبودي نیست جز آفریدگار یکتا که بخشنده و 
مهربان است و شهادت مي دهم که محمد بنده و فرستاده اوست . 

باري . اي مردم ! خداي مهربان آگاه مرا خبر داده است که عمر هر پیغمبر 
طبق, نتشتی است که از آن-ره هی داتم ترديك است مرا داغی الاهي و پيك 
اجل در رسد. من مسئولم و شما نیز مسئولیت دارید. از شما سو ال مي 
کنم : در پیشگاه خداوند درباره من چه خواهید گفت ؟ آیا وظیفه رسالت را 
ادا کرده ام و شما را به راه راست و دین خدا فراخوانده ام ؟ 

یر يك آوازن جواب مي دهند. 

ما گواهي مي دهیم که تو همانا تبلیغ كردي و اندرز گفتي و فراوان 
كوشيدي . خداوند به و خیر دهاد. 

بار دیگر براي توضیح و تاءکید مي فرماید: 

آیا شما شهادت نمي دهید که معبودي جز خداي يكتاي بیهمتا نیست , و 
محمد بنده و رسول اوست و بهشت و دوزخ و مرگ و قیامت حق و مسلم 
است و بدون شك و تردید خواهد آمد؟ 

باز همگي مي گویند: 

اري , به اینها گواهي مي دهیم . 

پیامبر در آن حال مي فرماید: 

(خداوند, گواه بااش 0 

سپس گفتارش را چنین ادامه میدهد: 

- همگي سخن مرا مي شنوند؟ 

- آري ! 

- بدانید من در رستاخیز پیش از شما کنار حوض کوثر مي رسم و شما بر 
ای ات ار اه 


قسمت سوم 


اکنون که داستان چنین است و روز پاداشي در پیش ؛ و مي باید در روز 
قیامت به پیامبر خود ملحق شوید, ببینید بد !| نگاه کنید! که در مورد دو شي ء 
گرانقدر و دو جانشيني که میان شما مي گذارم چگونه رفتار مي کنید؟ 

در این هنگام از میان انبوه جمعیت , شخصي فریاد مي کشد: 

پیامبر اکرم پاسخ مي دهد: 

کتاب خداوند که رشته اي است پیوسته , از يك سر به دست اوست و از 
يك سر به دست شما. پس به کتاب خدا چنگ در زنید. 

و عترت و خانواده من . پروردگار مهربان آگاه , مرا خبر داده است که این 
دو شي ء گران ارج (قرآن مجید, خاندان نبوت ) هرگز از یکدیگر جدا 
نخواهند گشت تا در رستاخیز در کنار کوثر بر من وارد شوند. و من نیز 
همین را آرزو داشته و از خداوند بزرگ درخواست کرده ام . پس به شما 
سفارش مي کنم که این دو امانت گرانمایه و : پر ارج را پشت سر مگذارید 
که به هلاکت ات واه سم از آن رصان هب رنه 2 
سرانجامي بد ۰ داشت . 

کلام گرم نبي اکرم و طنین آهنگ محکم و رساي او در فضاي (غدیر) 
همچون نواهاي آسماني , دلها را مي لرزاند و مانند آب زلالي جانهاي 
ملتهب را خنك و شادمان مي ساخت . 

کر در فاصله این مدت امور 
مختلفي را باداوز شد و آنانض بسياري از کتاب آسماني مسلمانان را به 

مناسبت مطالب خود قرائت کرد. ی 
اطراف خود در میان توده مردم مي نگریست , به آوازي بلند علي را نزد 
خود فراخواند و او را ایتدا يك پله پایین ‏ تر از خویش بر فراز منبر نشایند و 
به حمعیت خطاب کرده چنین فرمود: 

اي گروه مسلمانان ! تاکنون سه نوبت جبرئیل امین از جانب خداوند به من 
وحي آورد که تمام انبیاي پینش از و خلفا و جانشینان خود را معرفي کرده 
اند. و چون در اين روز ولایت و امامت علي از طرف افریدگار کائنات بر 
تمام موجودات عالم عرضه شده است . تو نیز باید ولایت و پيشوايي او را 
به مردم ابلاغ کني . 

ولي ... چون مي دانم که برخي منافقند و موٌ من یکدل کم است , در 
ار این فرمان خداوند سه مرتبه عذر آفرذم .+ تا آنن ۳1 ۰ ( یاایها 
الرسول بلغ ما انزل اليك ...) هم اکنون بر من نازل شده و مرا بر آن 
داشت تا شما را اگاه کنم که خليیفه و مولا و امیر بعد از 2 


اشاره به علي (ع ) - يعني پسر عم و داماد من است . 

سپس پيشواي سالخورده اسلام , دز ان اجتماع زر که و روز داغ و بیابان 
تفتیده براي اينکه کمترین ابهامي نماند, دست علي را گرفت وبلند کرد, 
خبانکه شبیدی زیر ,یبعل آن دمتمایان شه: آنگاه:به دنبال,سختان -خود خنین 
افزود: 

اک 

مردم يك آواز جواب دادند: (خدا و رسول او 0( 

یتفن هار هه فا ار ود شا تست ۲ 

- چنین است . 

آنگاه منشور آسماني خلافت را خواند: 

( من کنت مولاه فهذا علي مولاه . (2) 

اللهم وال من والاه ۰ و عاد من عاداه 

و انصر من نصره , و اخذل من خذله ...) 

هر که من مولاي اویم , اين علي مولاي اوست . 

پروردگارا! 

دوستي کن با آن کس که علي را دوست و پیرو باشد! 

دشمن بدار ان را که علي را دشمن بدارد! 

ياري کن هر کس پاربش کند! ‏ 

ياري مکن كسي را که بي بارش گذارد! 

دوستار ان باش که دوست علي باشد ! 

کیفر ده آن را که با وي بستیزد ! 

حق را بر محور وجودش بچرخان ؛ هرگونه که او باشد! 

هان ! هر حاضري به غایبان ابلاغ کند. 

پیامبر عظیم الشاءن , زماني دراز دست علي (ع ) را هو ی 
داشت و با تمام خصوصیات و مشخصات به مردم معرفیش کرد. 
حضرت ضمن بیاناتش در حدود هفتاد و سه مرتبه مردم ۵« 
ای ار 
) ترسانید, و پي در پي مخالفان او را به عذاب دردناك ابدي و قهر و خشم 
خداوندي بیم داد و براي دوستانش سعادت جاوداني و بهشت موعود را 
ضمانت کرد و همي یادآور شد که : در پيروزي از علي (ع ) بزرگي و 
سیادت مسلمانان مصون مي ماند و اعتلاي جهاني دین اسلام مسلم است 
و گرنه جز تباهي و فساد اجتماع , و روشهاي غلط, و دوري از علوم قرآن و 
محرومیت از تربیت صحیح , چيزي دیگر عایدشان نخواهد گشت . 

ی ات رای ند اه ری بر اس ار و هه 
خلافت و امامت از جانب خداوند به مردم ابلاغ گردید. هنوز درياي جمعیت 


, رسول خدا(ص ) را احاطه کرده بود که فرشته وحي فرود آمد و از سوي 
خدا او را ماءمور ساخت که این ایه را براي مردم بخواند. پیامبر خدا با 
لهجه روح پرور خود چنین خواند: 
( الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم الاسلام دینا 
( 

۰ امروز دینتان ِ کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم , و اسلام را برگزیدم 


الله اکبر !! 
دين کامل گشت , نعمت خداوند اتمام پذیرفت , و پروردگار به رسالت من 


و امامت علي پس از من خوشنود شد. 

آنگاه دز بر ای وهی متجاوز از صد و بیست هزار مسلمان از منبر فرود 
۳ در حالتي که به قول يكي از فصحاي کرت: که خن آن روز حاضر بود, 
(حضرت ) محمد در حال پایین آمدن به قدري شادمان و فرحناك بود که 
گفتي مهمترین وظیفه را انجام داده و بزرگترین فرمان الاهي را ابلاغ کرده 
است . 

بدین ترتیب فصل نويني در تاریخ اسلام گشوده مي شود. زیرا با شخصیت 
ترین مرد نامي دنياي اسلام , يعني فاتح جنگهاي خیبر و بدر و خندق و.... 
ار وفادار و شجاع رسول خدا و پسر عم و داماد او در شهر علم نبوي و 
مجلسمه تمام نماي اخلاق ثبي معظم 1 از امروز به فرمان پروردگار 
عالمیان و به ابلاغ رسولش , به مقام والاي امامت و جانشيني پیامبر خدا 
ی ری و منبر و محراب پیغمبر یدو تفویض مي گردد. آري او شایسته 
گیرد و بر مسند رهبري مسلمانان تکیه زند. ۲ 

علي (ع ) به پيشوايي اسلام برگزیده شد, چه مژده اي بزرگ ! و چه 
انتخابي شایسته ! 

با فرود امدن پیامبر اکرم از منبر, هلهله شادي از میان انبوه مردم 
برخاست و اشك شوق از دیدگان اصحاب او و دوستداران اسلام جاري 
گشت ,. احساسات گرم و پر شوري که صد و بیست هزار مسلمان , بلکه 
پیشتر. نسبت به علي (ع ) ابراز مي داشتند و فريادهاي شعفي که به 
اشفا ن نات مي گشت , شکوه و آبهت بيمانندي به این اجتماع وسیع مي 
بخشید. 

علي آن بزرگ پيشواي پرهیزگاران در حالتي که پشت سر پیغمیر به 
ای تناها افراوه ایا احاطله کرد ره 
طرف سرایرده اي که برایش ساخته بودند و محل بستن پیمان و اجراي 
مراسم بیعت بود, پیش مي رفت . 


در این هنگام دسته دسته مردم به حضورش مي رسیدند و دست مردانه او 

را به عنوان پيشوايي خویش مي فشردند. رو ساي قبایل , سران عشایر و 

طوایف و بزرگان مهاجر و انصار به خدمتش مي رسیدند و رهبریش را 

تهنیت و تبريك مي گفتند: از میان این جمع بسیار, كساني از همه بیشتر از 

امامتش اظهار خوشوقتي مي کردند. از اینان ابوبکر بن آبي قحافه , طلحه 

, زبیر و عمر بن خطاب را مي توان اسم برد. مخصوصا ابوبکر و عمر, به 

وي چنین اظهار مي کردند: 

به به اي پسر ابوطالب ! تهنیت باد تو را که مولاي ما و مولاي هر مرد و زن 

موّ من شدي . 

ان عباس که از قبیله بني هاشم و از بزرگان اصحاب بود, گفت : 

به خدا قسم این پیمان در گردن مردم ثابت شد. 

حسان , شاعر معروف پیغمبر مي گفت : اي بزرگان قریش ! من پس از 

پیعت در حضور پیغمبر گواهي مي دهم که ولایت و امامت علي ثابت شد. 

آنگاه به عرض پیغمبر رسانید که اجازه دهید اشعاري درباره علي بگویم و 

شما بشنوید. با کسب اجازه از پیغمبر قصیده شيوايي همان هنگام به 
مباركي آن روز فرخنده سروده در برابرجمع خواند و درآن گفت : 

پیامبر مسلمانان , در روز غدیر با آهاز.رشا آنان را فراخوانده ۵ شکفتا ۱ 

چگونه گفتارش را به گوش همگان_ رسانید. همانا فرشته وحي به امر 

خداوند بر او نازل تیک که موف ناه آفريدگاري . از دشمنان مترس و آمر 

ولایت را که خدا بر تو نازل کرده است ابلاغ کن . 

او در کنار برکه (غدیر) به پا ایستاد و دست علي را گرفت و بلند کرد و به 

آوازي بلند, از مردم پرسید: 
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دز ات هب گونه ابهامي هد خداي تو مولاي ماست , و نو 

پیغمبر و رهبر ما هستي و هرگز كسي نسبت به تو عصیان نخواهد ورزید و 

از گفته امروز تو سرباز نخواهد زد. 

آن گاه به علي خطاب کرد و گفت : برخیز و در برابر مردم بایست . چون 

همانا دوست دارم و خوشنودم که تو بعد از من امام و رهبر باشي . پس 

رک اين علي مولا و ولي اوست , و شما اي 

مسلمانان یت یه ویر ی وفادار و صادق باشید و از سر صدق و 

دوستي او را ياري کنید ! 1 

ود نهد ۲ کر که ۰ او دوش کی را دوت دنو او تن 

که با علي دشمني کند دشمن باش ! 

پروردگارا! یاران علي را كمك کن > آن کنستانی که باری امین کنند پیشه‌ای 

رستگاري و هدایت را " همو را که چون ماه شب چهارده با تابش فروغ خود 


تاريكيهاي جهل و گمراهي را مي زداید و شاهراه مستقیم را با پرتو جمال 
خویش روشن مي کند...(4) 





اشاره 


دانشمند بزرگ و محقق , نویسنده (الغدیر), در ابتداي نخستین جلد کتاب 
جهاني خود, بحثي علمي و جالب زير عنوان (اهمیت غدیر در تاریخ ) مطرح 
کرده است که ما خلاصه ان را با بياني ساده و توضيحي کوتاه در اینجا مي 
اوریم : ۱ 

(در نظر خردمندان , ارج و شرف دو چیز وابسته به نتیجه آن است و به 
اندازه ثمره اي است که مي بخشد. بنابراین در دامنه پهناور تاریخ و 
موضوعات آن , مهمترین مطلبي که با توجه به نتیجه اش , داراي موقعیت 
شاياني است , آن بخشهايي است که پیدايیش ادیان را نشان مي دهد و 
مذاهب بر آنها پایه گذاري شده است و سرچشمه عقاید ملتها و جمعيتهايي 
قرار گرفته است . از این روء. این بخش از تاریخ - که مبدا پیدایش 
اعتقادات و مقدسات ملتهاست - به ابدیت راه جسته است و هیچ گاه تاریخ 
جهان آن را فراموش نمي کند و با جاوداني و هميشگي در سراسر دوران 
آینده تاریخ توام است . 

به این ملاحظه است که مي بینیم دانشمندان بزرگ و امین تاریخ , در ضبط 
و صحیح نگاشتن مبادي تاریخ ادیان و آغاز مذاهب , به خود رنجهاي فراوان 
مي دهند و در اين راه کوشش بسیار مي کنند. سپس به گزارش موجبات 
تشر: تغالنم. آنها پرداخته. خضه‌ضیانش زا با دفت: تمام .هفی. نجارنده و. اکر 
مورخ , این موضوع را اهمیت ندهد در تاریخ خود رخنه اي التیام ناپذیر 
ایجاد کرده و مطالبي ناقص و بي ارج نوشته است و خواننده کتاب خود را 
گمراه کرده است ۰ چون خواننده نمي تواند از این نوشته بفهمد که ابتداي 
آن دین چه بوده و دورانش چگونه سيري شده و در مراحل بعدي به کجا 
گراییده است ) 

توضیح : اگر در نوشتن تاریخ , شرح حال پادشاهان , شاعران , هنرمندان و 
مخترعان ضروري است , و بحت و تحقیق درباره منشا علوم و محیط 
۱ 9 
توان نسبت به تاریخ دین و مذهبي که ملتهاي زنده اي به آن اعتقاد دارند 
سهل انگاري کرد؟ مخصوصا در مورد ديني که پیروانش سنن و آداب آن را 
هر روز از صمیم قلب برگزار مي کنند و در تشکیل مراسم ملي و رسمي 
خود نیز مدخلیت مي دهند و هماره با سازمان فكري و روحي انان امیخته 
وس 

۵ ترینر ۲ این بخش از تاریخ است . زیرا 
مذهب آن ملتها و طوايفي که آل رسول را پيروي کردند بر اين واقعه - و 


بسياري از دليلهاي محکم دیگر - پایه گذاري شده است . و آنان که پيروي 
خاندان رسول کردند. تعدادشان به میلیونها نفر مي رسد که از نظر 
کیفیت هميشه پیشرو کاران دانش و عظمت و فرهنگ بوده اند و همواره 
در میانشان حکیمان و عالمان , زبدگان جهان انسانیت , نابغه هايي در 
علوم و فنون مختلف . مصلحان و رهبران , پادشاهان و سیاستمداران 
وجود داشته اند. و هم انان داراي ادبياتي سرشار. و فضل و دانشي فراوان 
بوده وكتابهايي گرانبها و نیکو درهر فن نگاشته اند. 
روي این حساب , نویسنده تاریخ از هر ملت و مذهبي که باشد, نمي تواند 
در بیان پیدايش و مبداء این ملت کوتاهي کند. به ویژه در مورد داستان 
سراسر اهمیت غدیر که صحنه حساسي از صحنه هاي نزول وحي و قیام 
تبليغي باني اسلام بوده است . 
اگر مورخي از روي تعصب جاهلانه , از بیان اين داستان و حقایق وابسته به 
آن چشم بپوشد, نسبت به دین اسلام و نبي بزرگوار آن خيانتي بزرگ کرده 
و هم در صفحات تاریخ خود. جنايتي مرتکب شده که جبران ناپذیر است . 
زیرا حدیث غدیر و آنچه که پیامبر گرامي ما در آن روز فرخنده و با شکوه 
ابلاغ کرده و صحنه تبليغيي را که برگزار نموده است . وظیفه اي بوده که 
به ماءموریت وحي انجام شده است . و هیچ کس تردید ندارد که (روز 
غدیر) در تاریخ اسلام موجي افکنده است که هب گاه از ارتعاشات آن 
کاسته نمي شود. 
از اینجا که مي بينیم مورخین , نظر , به حفظ حقایق تاریخ و ضبط حوادث 
تررک به بررسي درباره حدبت غدیر و جمع آوري مآخذش همت گماشته 
اند» همین عطمت. که بزای: آن در علم تارج نندم. می شوزیین .غلم خدیت 
نیز وجود دارد. چون محدئین به هر طرف مي نگرند احادیث صحیح فراواني 
در مورد داستان غدیر مي بینند که این افتخار را براي ولي امر دین , علي 
(ع ) ثابت مي کند؛ احاديئي که با فروغ خیره کننده اي در همه ادوار 
اسلامي به چشم مي خورد, و مردم هر عصري , آن را از گذشتگان خود یاد 
گرفته اند, تا برسد به اصحاب که از خود پیغعمبر اکرم (ص [ شنیدند و 
فراگرفتند. 
بنابراین اگر حدیث داني از چنین حديثي غفلت ورزد. حق امت را پایمال و 
به مسلمانان ظلم کرده و انان را از عنایت و احساني که پیغمبر رحمت 
کرد و بهره وافري که از خيرخواهي و صلاح انديشي وسیعش بخشید, 
محروم داشته و رهنمايي امت را به شایسته ترین راه , کتمان کرده است . 
همین طور مفسران نیز آياتي شش تیار است که در این موضوع 
نازل گشته است , و بر مفسر است که مورد نزول آیه و تفسیر آن را 
بنگارد و به حدیت غدیر اشاره کند ؛ تا زحماتش بي اثر و کوشش او ناقص 
نماند. 


عقایدشناسان اهل تسنن نیز از ذکر حدیث غدیر گزيري نداشتند و به عنوان 
تقل دلیل, ییا ن آنزا تخاشته آندها خایی که:فر هی توستا :نی شنکامیت 
که به واژه هايي مانند: غدیر, خم , ولي , مولي رسیده اند, به حدیث غدیر 
اشاره کرده اند. 

پس به طور كلي دانشمندان مطلع و بي غرض اهل تسنن , از مورخان و 
محدثان و مفسران و عقایدشناسان . اين واقعه را با مدارك و سندهاي 
فراواني در کتابهاي خود اورده اند؛ که اينك به عنوان نمونه به نام صد تن 
از انها ذکر شده است ببینند و اطلاع عمیق تري از شخصیت علمي انان به 
دست اورند. به کتاب (الغدیر) مراجعه کنند. 


اينك مورخان 


ناموفاتدر کتاب 
حافظ(ظ)بلاذري 

حافظ طبري 

حافظ ابن زولاق مصري 
حافظ خطیب بغدادي 
حافظ ابن عبدالبرقرطبي 
ابوالفتح شهرستاني 

حافظ ابن عساکر دمشقي 
یاقوت حموي 

حافظ ابوالحسن , آبن آثیر 


حافظ ابن حجر عسقلاني 
نورالدین سمهودي 
ابوالعباس قرماني دمشقي 
نورالدین حلبي 

ابوالعرفان صبان شافعي مصري 
زيني دحلان مكکي 
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معاصر انساب الاشراف 
الولاية في طرق حدیث الفغدیر 
تاریخ آبن زولاق 

تاریخ بغداد 


تاریخ کبیر 
معجم الادباء و معجم البلدان 
اسدالغاية 


البداية و النهاية 

مقدمه تاریخ 

الاصابة و تهذیب التهذیب 
جواهر العقدین 
اخبارالدول 

السيرة الحلبية 

اسعاف الراغبین 
الفتوحات الاسلامية 
الشرف الموّ بد 


محدثان 


قسمت اول 


ناموفاتدر کتاب 
محمد بن مسلم زهري 
حافظ ابوهشام ضبي 
حافظ با 
حافظ شعبة بن حجاج واسطي 
حافظ ابویوسف سبيعي 
حافظ 1 ی 
حافظ ابواحمد زبيري 
حاقظ او کیای فر ی 
محمد بن ادریس شافعي 
حافظ ابوعمرو فزاري 
حافظ عبدالرزاق صنعاني 
حافظ ابومحمد انماطي 
احمد حنبل شيباني 
حافظ بخاري (صاحب صحیح ) 
حافظ ابن ماجه قزويني 
حافظ ترمذي (صاحب صحیح ) 
حافظ ابويعلي موصلي 
حافظ ابوالقاسم بغوي 
ابوبشر دولايي 
حافظ ابوجعفر طحاوي 
حافظ ابوالقاسم طبراني 
حافظ ابن بطه عكبري 
حافظ ابوبکر احمد فارسي 
نود ابوبکر بيهقي 

مغازلي شافعي 
اف ابوسعد ی (صاحب کتاب الانساب ) 


حافظ گنجي شافعي 
حافظ نووي شافعي 
کاخ ای سمخ 
شیخ الاسلام حموئي 
حافظ آبوالحجاح شاققی 
حافط حمال ار رس 
ابن شهاب هد انس 
انهغتذااله 0 مالکی 
قاضي بدرالدین عيني حنفي 
ات اه موی 

حافظ ابداتضاس فلا تن 
متقي هندي 

جمال الدین شيرازي 

قاري هروي 

زین الدین مناوي 

شهاب الدین خفاجي حنفي 
برهان الدین مصري 

ابن حمزه حراني 

اه سل زرقاني مصري 
اه تاسر الیه مات لش ۱۳22 
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حقای آ ها انآ 
مسند احمد حنبل 

ای اف کات 
مسند احمد حنبل 

ا یداه اما اس کی 
النذایهه مار این کف 
کفاية الطالب 

مسند احمد ۱ 

البداية و النهاية 

مسند احمد حنبل 

مسند احمد حنبل 

البداية و النهاية 

التهایه, این آنید 

مسند احمد حنبل 

البداية و النهاية 

الکشف ه لا ای 


قسمت دوم 
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سنن ابن ماجه (از صحاح ششگانه ) 
صحیح (از صحاح ششگانه ) ۲ 
خصایص و سنن (از صحاح ششگانه ) 
المسندالکبیر 

معجم الحدیث 

الكني و الاسماء 

مشکل الاتار 

الابانة ۱ 

ما نزل من القران في امیرالمومنین 
سنن الكبري 

مناقب 

فضایل الصحابة 

الفصول المختارة 

کفاية الطالب 

ریاض الصالحین و تهذیب الاسماء و اللفات 
الریاض النضرة و ذخایر العقبي 
فرائد السمطین 

تحفة الاشراف 

نظم دررالسمطین 

مودة القربي 

مجمع الزوائد و منبع الفوائد 

عمدة القاري شرح صحیح بخاري 
المواهب اللدنية 

کنزالعمال 

الاربعین في مناقب امیرالمو منین 
المرقاة 

فیض القدیر 

نسیم الریاض 


البیان و التعریف 

شرح مواهب 

اسني المطالب 
تشنیف الاذان 
ناموفاتدر کتاب 
قایداه که باخلانن 
اتفاسخان خعلیت 
ابوالحسن واحدي 
ابن سعدون قرطبي 


سعید الدین فرغاني 
شربيني فاهری 

عبدالحق دهلوي 

حامد عمادي دمشقي 
عبدالعزیز دهلوي 

مولوي محمد ۳ دهلوي 
شیخ محمد عبده مصري 
آلوسي بغدادي 

استاد احمد زكکي مصري 
دکتر احمد نسیم مصري 
دکتر احمد فرید رفاعي 
استاد رافعي مصري 
استاد محمد شاکر نابلسي 
استاد عبدالفتاح عبدالمقصود 
دکتر صفا خلوصي 403 
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267 

606 


6895 
700 
756 
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بدیع المعاني 

شرح تجرید خواجه نصیر طوسي 
السراع المهر (ستر) 

لمعات 

الصلاة الفاخرة 

ازالة الفاخرة 

فتح القدیر (تفسیر) 


تفریظ (الغدیر) 

تفریظ (الغدیر) 

این بود نام مختصري از دانشمندان اهل تسنن که حدیثت غدیر را ذکر کرده 
اند. ولي تمام انان که غدیر را در کتاب خود نوشته و ثابت دانسته اند, 
بیشتر از 360 نفرند. (7) که از بزرگان و محققان مذاهب اهل تسنند. و در 
بزرگ نامه (الغدیر) نامشان با شرح حالي که از كتابهاي اهل تسنن اقتباس 
شده , درج است ما براي رعایت اختصار از ذکر نام همه انان خودداري 


کردیم . 


غدیر در کتاب خدا 


قرآن و خاندان نبوت ِ ۳ 

در سراسر قران کریم , ایات بسياري - و گاه سوره اي - وجود دارد که 
درباره امیرالمو منین ابوالحسن علي بن ابیطالب (ع ) نازل شده است و 
دانشمندان تفسیر, از شیعه و سني , در تفسيرهاي خود با ذکر مدرك بیان 
کرده اند. اين آیات , بعضي مربوط به خود آن حضرت و پاره اي مربوط به 
خاندان نبي اکرم (ص ) است , که وي بزرگ و سرور آنان مي باشد. این 
گونه آیات بسیار است , که اگر بخواهیم تنها به نام بردن آنها هم اکتفا کنیم 
, باز سخن به درازا خواهد کشید. از این رو سه مورد را با شرح مختصري 


ایه ولایت ۳۳ 
( انما ولیکم الله و رسوله والذین آمتواء الذین بقیمون الصلاخ و يو تون 
الزکوة و هم راکعون ) 


- همانا جز این نیست که ولي امر شما خداوند است و رسول او, و كساني 
که گرویدند و نماز مي گزارند و زکات (صدقه ) مي دهند, در حالتي که در 
رکوع باشند.(8) 
اين آیه به نقل 66 نفر از مفسران و فقیهان بزرگ اهل تسنن , درباره علي 
(ع ) نازل گشته است , و حتي دانشمندان سني , اشعاري را که (حسان 
بن ثابت ) در این موقع در ستایش امام سروده و اين موضوع را به روشني 
تشریح کرده است , نگاشته اند. ,9( 
این اب ۶ ضرف نظر از اصل خلفت. و غزول آن درباره امیرالموٌ منین . بر 
امامت و ولایت او پس از نبي اکرم دلالت مي کند؛ آ هم 7 و 
سرپرستيي که در ردیف ولایت خداوندي و ولایت رسول اکرم است , 
مخصوصا با این اسلوب ادبي محکم و جمله بندي موّ کد و بلیغ , و صراحت 
تعام و آغاز کودن ابة به (انما) که انحصار را مي رساند. و از اینجاست که 
امامت بلافصل و خلافت اوء در متن کتاب اسماني ما به خوبي دیده مي 
شود. 
سوره (هل آتي ) 
این سوره نیز به نقل 34 دانشمند و مفسر از اهل تسنن , درباره خاندان 
و ان و 
به به مسکین و یتیم و اسیر دادند. (10) این فضیلت به قدري اشتهار یافت 
۹ 9 , قصیده ها و اشعار بسياري , از جمله این مصرع لطیف ( 
وفي غیرهم هل اءتي هل اءتي ؟ ) را سرودند. و شافعي گفت : 


( انا عبد لفتي انزل فیه هل اءتي ) 
- من بنده جوانمردي هستم که سوره هل آتي در باره اش شده است . 
نامگذاري شیعه 

در میان آياتي که در مدح علي (ع ) نازل گشته است , این آیه : 

( ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولتئك هم خیر البربة . ) 

- همانا كساني که گرویدند. و کردار شایسته انجام دادند, خود بهترین 
آفریدگان هستند. ٍ 

و حدیث پیغمبر اکرم (ص ) درباره آن , که در کتابهاي تفسیر و تاریخ 
اسلامي مذکور است , بسیار جلب نظر مي کند. چون علماي اهل تسنن در 
شاءن نزول آن زاین کالم اصازی اه صواني: یل ,97:۸ یت کرده 
در حضور ون که علي بن ابیطالب رسید. پیغمبر فرمود: برادرم بر 
شما وارد شد. انگاه دست به کعبه زد و فرمود: 

(به خدايي که جانم در دست اوست : ۳ ان هذا وشیعته هم الفائزون پوم 
القيامة ) : همانا فقط این مرد و شیعیانش در روز پاداش رستگارند. او 
نخستین كکسي است که به من گرویده و از همه شما در پیمان خدا پایدارتر 
و در امر خدا استوارتر است , و نسبت به مردم عادلتر و در تقسیم , 
مساوات جوتر, و مزیتش پیش خداوند از همگان افزونتر است .) 

انگاه ابه مذکور نازل گشت 11(۰) 

نیز روا بت کردم اند که هنخام فرود آمدن این ابه بامیر بذر ن-فرموده 

( انت يا علي وشيعتك . ) مس . 

- این کسان که گرویدند, و کردار شایسته انجام دادند, و بهترین افرید گانند, 
تو و شیعیانت هستید.(12) ۱ 

محدثان و مفسران اهل تسنن که این حدیث را در بیان نزول ایه مذکور 
نقلِ ار ِ نامها و کتابهایشان در (الغدیر) یاد شده است . اطلاع 
الشیعة ) (14) و کتاب (المراجعات ( (15) مراجعه کرد. 

نتیجه 

ی ایغ هسیاقم تا بای انم 
نامیده است . و حتي مدتها پیش از صحنه فروزان غدیر. شیعه وجود داشته 
,. و در زمان حیات پیغمبر به این نام خوانده مي شده آند. و تا انجا مورد 
لطف خاص وي بوده اند که نتیجه اصلي و منظور نهايي دین را - که 
رستگاري در جهان جاوید و روز پاداش است - بدانان منحصر کرده است . 
و از اینجا به تار بخ پیشینیان-شیعه و تامکداری آنان کاملا اکاخ.می شنهیم ,و 
هم به غرض ورزي برخي از نویسندگان و بي اطلاعي برخي دیگر پي مي 
بریم , که این حقایق را درست مطرح نکرده اند. 


تذکر اخلاقي : 

شیعیان علي که رستگاري و سعادت , ویژه انان خواهد بود, همان كساني 
هستند که پس از ایمان به خدا, جز به کردار نيك و اعمال شایسته ۰ 
مبادرت نورزند و امیرالمو منین - ان نمونه عالي تربیت اسلامي و پيشواي 
مقدس انساني - و گفتار و کردارش را سرمشق خود قرار دهند. 

ایات غدیر 

پس از انن.مقدمه مت. کوییم : مقصود از این فصل , اشاره به آياتي است 
که پیرامون (واقعه غدیر) نازل گشته و این حدیث و داستانش را به متن 
کتاب انتصانفت. میرن پیوسه است . در این مور د» نویسنده بزو یز موّ 
لف (الغدیر) مي نویسد: 

پروردگار را به مشهور ساختن این حدیت , توجهي خاص بوده است که 
هميشه بر سر زبانها باشد و هماره راویان ۳ با زگو کنند ؛ تا اینکه براي 
اثبات حقانیت تک نگهبان دانش / امام ۲ پيشواي ما (علي [ حجبني 
استوار باشد. بدین جهت . پیامبر را هنگامي که توده هاي انبوه گردش 
ازدحام داشتند, با امري موّ کد, به تبلیغ وادار کرد. او هم در همان حال که 
جمعيتهاي فراوان مردم شهرهاي مختلف , دورش را گرفته بودند, این 
دعوت اکید را اجابت کرد. جلوافتادگان را بازگردانید و عقب ماندگان را 
نگاه داشت و آوازش را به گوش همگان رسانید. و فرمود که گفتارش را 
حاضران کر ابلاغ کنند, تا جمعيتي که از صد هزار نفر 
افزون بودند, همه راوي و ناقل این حدیث باشند. 

خداوند سبحان به اینها همه اکتفا نکرد و باز ایات کریمه اي در این باره 
فرو فرستاد. که صبح و شام با گذشت شب و روز, خوانده مي شود؛ تا در 
نتیجه , مسلمانان همیشه این واقعه را در خاطر داشته به یاد سیارند و راه 
کمال و رستگاري خود را بپابند و پيشوايي را بشناسند که واجب است 
تفلیمات دیتشان» زا از او فراکترند. 

پیاهیل بزرگها نیر همین توچه و عنایت از ابق خدیت غدیر داشت که تضمیم 
خود را براي سفر حج وداع به همه مسلمین اطلاع داد و مردم را به این 
سفر کوج داد؛ تا مسلمانان دسته دسته به او پیوستند. چون 
که در پایان این مسافرت : حادثه بزرگي به وقوع خواهد پیوست که با آن , 
کاخي بلند دین برپا مي شود و بناي عالي اسلام سر بر مي کشد و امتش 
به وسیله آن بر سایر امتها سیادت خواهد یافت و دولت قرآن خاور و باختر 
جهان را خواهد گرفت .. ۰) اگر مسلمانان , مصلحت عالي خود را تشخیص 
مي دادند و راه رستگاري را مي دیدند! 

کردند و براي امامت نياي خود بدان استدلال مي جستند. چنانکه خود 
امتر الم متفر وان رت اش هفوارم نب ای حدیت ب‌اها (16) 


مي کرد و در اجتماعات و انجمنها, از اصحاب رسول اکرم که رن حح<ه 
الوداع حضور داشتند و آن را شنیده بودند, مي خواست که باز گویند و 
گواهي دهند. ائمه طاهرین نیز پیروان خود را به عید گرفتن (روز غدیر) و 
اجتماع و تبريك و تهنیت گفتن امر مي کردند. اینها همه براي اين بود که 
داستان غدبر, به رغم گذشت زمان و تطاول زر داز هميیشه با طراوت و 
شاداب بماند و تازگي این واقعه بزرگ , پیوسته تجدید گردد. 
و در روز غدیر, برابر تربت پاك علوي , شیعیان را اجتماع باشکوهي است 
که رجال قبایل , شخصيتهاي مشهور. و عموم مردم از کوچك و بزرگ از 
دور و نزديك , در آن شرکت مي کنند؛ تا با ثنا و ستایش , نام این روز عزیز 

و این یادگار مقدس را بلند کنند. و در این روز» زیارت مفصلي را که از 
۰ نقل شده و در آن , شماره امامان و دليلهاي محکم امامتشان 
از قران وجدیت نبوي بیان شده است و هم منضمن روایت عدیر است , 
اینجاست که هزاران فرد مسلمان را مي بینید که غرق در ابتهاح و سرور 
اژ این فیض‌:معنوی داشتان راامن کویند. و -صداق خود را به بیان.خقایق:ان 
بلند کرده بر لعمت ولایت و هدایت به صراط مستفیم , خداي را 
سپاسگزارند. و خود, حدیثت را نقل کرده اعتقادشان را بدان وابسته مي 
دانند. كساني هم که به حضور در ان ساحت مقدس موفق نمي شوند, از 
دور» این سنت مذهبي را انجام مي دهند و به عبادات و کار نيك مي 
پردازند. پس بیشتر 1 يك سوم مردم جهان اسلام , حدیث غدیر را شعار 
خود دائسته از این گفته بیغفبر, حفیفت دین :را مي خویند و آن را وسیله 
تقرب به خداوند قرار مي دهند...(17) 
باز صاحب (الغدیر) در بحثي تحت عنوان (غدیر در کتاب عزیز) (18) مي 

ید: 
و 
ما در پیش به این حقیقت اشاره کردیم که خداوند پاك , خواست این حدیت 
همواره تازه و نوين بماند و پيايي رسیدن شب و روز, آن را کهنه نکند و 
دستخوش گذشت روزگار نگردد؛ از اين رو آياتي درخشان و واضح در 
اطراف آن نازل کرد که امت اسلام هر صبحگاه و شامگاه 1 ات 
خوانند. کویفن خداوند در هر بار که يکي از این آنایت تلاوت مي شود س 
خواننده را جلب مي کند و در روان آق نفشتت ی کذآود.ه آرخه واجب است 
که وي درباره خلافت كبراي الاهي بدان ایمان داشته باشد, در گوشش فرا 
قی وان ایه رورت ار اس ارات ابیت 
آیه تبلیغ 
ابا نها الزشولباع ما انون انیت من وا وان تن قلعت را لته 
ورالله بعضمل هن الناشن: ).(19) 
نزول این ایه در طلیعه صحنه غدیر و امر خداوند به پیغمبر را - مبني بر 


تعیین پيشواي امت - 30 نفر از دانشمندان و مفسران اهل تسنن نوشته 
اند؛ که نام خود و کتابشان در (الغدیر) در است , (20) و از حافظ 
ابوجعفر طبري شروع شده به شیخ محمد عبده مصري منتهي مي گردند. ۰ 9 
نیز حافظ طبري حديثي مفصل از زید بن ارقم صحابي , در ذیل اين آیه 
روا بت کردم آاشته: از آن خمله می: وید پیغمبر فرمود: 
هرگز براي شما جز این کس که دستش را گرفته ام و بازویش را فرا 
داشتم !ام دیخدق .فران دا تفشیر تم کید. اف فعض وا آمو‌نندم ها فست: . 
هر کس من مولاي اویم علي مولاي اوست , لزوم دوستي و موالات او از 
ط او وا و یله اس .ایا ام انا فد 
نمودم و تبلیغ کردم . بدانید ! من شنواندم و واضح ساختم . بعد از من براي 
احدي جز او عنوان (امیرالمو منین ) روا و سزاوار نیست . (سپس افزود) 
اي مردم ! اين برادر و وصي و فراگیرنده علم من است و در میان آنان که 
به من ایمان آوزده اند, جانشین من براي تفسیر کتاب پروردگار است ...) 
(آنگاه یس از بياناتي فرمود) (اي مردمان ابه خدا و رسول خدا| و نوري 
(21) که با او فرستاده است بگروید و ایمان بیاورید... آن نور خداوندي با 
من است و بعد با علي و سپس با اولاد او خواهد بود تا قائم مهدي - علیه 
اا 2 
آنه اما درو 
( الوم کات هه اه ی ی هش لام ی 
) (23) 
ابر ابه. عانکه در بیتن. اشاره تتتنه بر از تفیین و نب آمیر هو نان به 
مقام امامت , و تمام شدن خطبه غدیر نازل گشته است . و در روایت 
ی و 
ما ار ان 
. هرکس به امامت او و اولاد من از صلب او ایمان نیاورد, کردارش تباه 
ی شود فشر ان فاد خی مان ) وعکز ووانت ت حافظ ابونعیم اصفهاني 
ات کم سر ای ول انس لاه ار کامل سای ی 
و و ا بارسالت فروز قاط مت لیس 7 
من .) 
هه , نزول این آیه را 
در غدیر, و نیز حدیث مذکور را نوشته اند* که اشنامی و کفتار انان فن 
صتحات ۱20 ۱ رسد اون (القدیی کرد انم است.. 
سوره معارجح 
سا ال اه اف ی اه ی زار 23 
( 
- پرسش کننده اي از عذابي که واقع گشت پرسش کرد. کافران را از آن 


بازدارنده اي نیست . از طرف خداوندي است که مالك آسمانها و عوالم 
برین است . ۲ 

غدیر نازل شده است . (25) ما به ملاحظه اختصار, از ذکر انان خودداري 
مي کنیم . در اين مورد موّ لف گرامي (الغدیر) تحقیقات علمي , تفسيري و 
لغوي پرارزشي کرده که در صفحات 247 تا 266 کتابش ثبت است . 


عید غدیر 


از اور که در عایدانهاندن و اششار داشتان خعیر لیر جاشتم و آن.را 
ثابت و محرز ساخته آن است که از نخستین سال پیدایش واقعه غدیر, اين 
روز را عید مي گرفتند و جشنها بر پا کرده در آن روز به خوشي و شادماني 
به یکدیگر تبريك مي گفتند ؛ به دیدن هم , به ویژه به دیدن سادات و علما 
مي رفتند . نیز به دعا و زیارت و کارهاي نيك و دلجويي مستمندان و 
دستگيري ناتوانان و اطعام بینوایان مي پرداختند؛ و بر خویشتن و خانواده 
شان وسعت بيشتري داده جامه هاي نو مي پو شید ند. 

پس هرگاه توده هاي متدین , در روزي مخصوص , با شوقي فراوان , بدین 
کارها اشتغال ورزند,. طبعا اشخاص دیگر در صدد پرسش برمي آیند که 
علت و سبب چیست و این روز را چه خصوصیت و امتيازي است ؟ بديهي 
افتت کمو‌ها و مذاگراني. که.در این کوته اوقات در انجها و اختماعات 
پیش مي آید و سخنرانيهايي که مي شود و خطبه ها و اشعار و قصايدي که 
در مساجد و مجالس مذهبي خوانده مي گردد. انسان را به علت پیدایش 
این عید و چگونگي مراسم آن رهنمايي مي کند. 

صفحات تاريخ اسلام را که بنگرم , شواهد بسياري از احادیث نبوي و 
روایات رهبران ديني و اثار سخنوران برجسنه و دانشمندان 7 و 
شعراي معروف مي بینیم که هر کدام خود دلیل زنده اي است که روز 
(غدیر) از اعیاد بزرگ اسلامي است . 

پس با گذشت زمان و سپري شدن قرنها و دوره ها هر سال این عید 
سعید, داستان خود را تازه تر جلوه گر مي سازد و توجه جهانیان را به 
واقعه مهمي که در خود گنجانده دارد, جلب مي کند؛ و بدین وسیله 
پادگار اسلام , و سفارش و تاء کید صریح پیامبر عزیز بر امامت حضرت 
علي , و روشن ساختن وظیفه مسلمانان تسبت به اوء از دستبرد 
فراموشي محفوظ مانده , غبا ر گذشت زمان از چهره سترده مي گردد. 
آنچه از سراسر این پیشامد و تجدید عید غدیر در هر سال براي ما آشکار 
مي شود, دو چیز است : 

1 این غیج نها به تشعیان, اختضاضی فدازی. نظوع. احمالی: به ار : 
معلوم مي کند که در ادوار قبل ؛ تمام مسلمانان در برگزاري مراسم آن 
ترفن هرچه باسکوهر آروفی باسد. 

انورجخان بتروی مبداتشمند ابرانی فرن بتخم (م 2 420 و )ین کناب ( انار 
الباقية ) (26) غدیر را از عيدهايي شمرده است که همه مسلمانان آن را 
بر پا مي داشتند و جشن مي گرفتند. 


ابن طلحه شافعي در کتاب (مطالب السة ول ) مي گوید: 
روز عدیر خم را علي در شعرش یاد کرده است , و آن روز, عید است و 
ناد بار تاربخی. اسشت زیرا زوری اشت. که.بیغمی رصن آنه اش راو 
صریح ۰ علي را تام ارت اناد رو وتو وی کرد 
ما ان کعییت رام , او را بر دیگر مسلمانان فضیلت بخشید. (27) 
در كتابهاي تاریخ , شواهد زيادي بر اين موضوع ملاحظه مي شود که عید 
غدیر در بین همه مسلمانان جهان , در خاور و باختر,. مورد قبول و احترام 
بوده است . مصریان به آن توجه مي کردند و مسلمانان غرب و آسياي 
صغیر و عراق و هندوستان نیز کاملا آن را به پا مي داشتند؛ 7و روزي 
یار مشهود بوده است که در آن به ویژه به عبادت و پرستش خداي توانا 
ها مي سرودند. 
دانشمندان معروفي از اهل تسنن , در کتب خود روز غدیر را (عید) نامیده 
اند و به مناسبت , ذکر کرده اند که در آن روز نبي اکرم , علي بن ابیطالب 
را در بیابان عغدیر خم , جانشین و وصي خود قرار داد و همه اصحاب و 
همراهان را امر کرد که به وي تبريك بگویند (28) و چون تهنیت و تبريك 
گفتن , از اعمال مخصوص عیدها و روزهاي شادماني است , تایید مي کند 
که روز غدیر عيدي است اسلامي که به دست باني و مو سس عالیقدر 
اسلام پایه گذاري شده است و هیچ گاه اختصاص به شیعه ندارد. 
اشتها روز غدیر, مخصوصا در میان ملتهاي عربي زبان به اندازه اي بوده 
است که در خلال اثار ادبي و اشعار شعراي انان , تشبیهات زيبايي که به 
شبهاي جشن عید غدیر شده است ملاحظه مي شود, و هم از زبان ترانه , 
بهجت و فرحناکي روزهاي غدیر را با بياني شیرین مي شنویم . (29) 
ابومنصور تعالبي , (30) ادیب و دانشمند معروف , در کتاب (ثمارالقلوب ( 
(31) از (اضافه )هاي مشهور. يكي (ليلة الغدیر) را (مانند لیلة القدر. مثلا) 
نام برده است . ۳ 
2 - ابتداي پیدایش این روز فرخنده و اهمیت ان در اسلام از تاریخ هیجدهم 
ماه ذي حجه سال دهم هجرت است ؛ و چنانکه گذشت , پیامبر اکرم در 
بازگشت از حجة الوداع , در اين روز, در دامنه بیابان غدیر, مقام جانشین 
خود را اشکار و به جمعيتهاي انبوهي که در آن سفر همراهش بودند ابلاغ 
کرد که وظیفه امر و نهي و رهبري در امور دین و حفظ نظام دنياي اسلام 
با علي بن ابیطالب (ع ) است . از اين رو این روز در تاریخ اسلام , ۰ روزي 
بس درخشان گشت . زیرا در آن روز, با معین شدن سرپرست ۸ 
بعد از رسول اکرم , دین کامل شد و صراط مستقیم الاهي نمودار گردید و 
تابشگاه حقایق قرآن پدیدار گشت 11۳ مسلمانان در پرتو مشعل هدایت به 
پيشرويهاي خود ادامه دهند و به پرتگاههاي جهل و انحطاط نیفتند و مقام 


علفین و۵ غفلی اسان حفیعی بیعمیر را شاخته از انانخداکتر ااشتفاده 
را بکنند. 

پس کدام روز را از (غدیر) بزرگتر مي توأنیم بدانیم ؟ با آنکه در اين روز 
وظیفه بزرگ مسلمانان نسبت به بعد از درگذشت پیامبر عزیزشان واضح 
شد و نعمت هدایت از طرف خداوند به سر حد اتمام رسید, و در اين باره 
چنانکه در پیش گفتیم آياتي چند از جانب خداوند نازل گشت ؛ که از جمله 
این ابة کربقه ارت : 

( الیوم اکملت لکم دینکم و اتمتت علیکم نعمتي و رضیت لکم الاسلام دینا ) 
در تواریخ آورده اند که روزي يكي از مسیحیان به نام (طارق ابن شهاب ) 
در اجتماع مسلمانان در آمد و گفت : 

اکر کن کتاب‌ها این ایض * الیو اکملت لکم دینکم ...- وجود داشت , که 
خداوند گفته بود: (دین شما را کامل کردم ) ما روز نزول آن را عید مي 
گرفتیم و بدین نوید شادماني مي کردیم .(32) 

حدیت تهنیت 

پيشواي اسلام در آن روز, براي به آخر رساندن وظیفه گران خویش و 
اتمام حجت بر همگان و محکم کردن اين پیمان ديني و مسلم قرار دادن 
امامت براي وصي خویش و رفع هر گونه ابهام , به همه مردمي که در آن 
انجمن پرشکوه صحرايي حاضر بودند. تفر کان 1 سران مهاجر و انصار, 
بانوان و سایر مسلمانان , امر کرد که به حضور علي (ع ) برسند و او را بر 
نائل شدن به مقام عالي امامت تبريك و تهنیت گویز اه 
کرده به طرف مردي که قهرمان پیروزیها و مایه 0( بود, 
شتافتند. این مراسم به طول انجامید. تا جايي که نماز را (از جهت مقدار 
فاصله بین نمازها) قدري تغییر دادند.(33) 

داستان " تهنیت نیز همدوش اصل ماجراي عغدیر اشتهار یافت 4 9 تهنیت 
ابوبکر و عمر را به حضرت علي شصت نفر از دانشمندان بزرگ سني 
روای بت کردندر که تفیل مقضوع:باتام آنان ور اشامی کتتب و مدا کشا رد 
صفحات 283-272 جلد اول (الغدیر) مذکور است . 

در این مورد طبري مي گوید: پیغمبر در پایان خطابه خود فرمود: اي 
گروههاي مردم ! بگویید: 

ما بر این سفارش و انتصاب با تو پیمان بستیم و از دل و جان پذیرفتیم و 
به زبان اقرار کردیم و دست بیعت دادیم و عهد مي کنیم که این امر به 
فرزندان و خانواده هاي خود ابلاغ کنیم و تغییرش ندهیم . تو گواه ما هستي 
؛ و بس است که خدا گواه و شاهد ما باشد. این سخنان را بگویید و به علي 
به عنوان (امیرالمو منین [ سلام بدهید و او را اميرمو منان بخوانید و 
بگویید: خداوندي را سیاس که ما را به این پیشوا و هادي رهبري کرد. اگر 
او ما را رهنمون نشده بود, راه افو ادا و حق را تشخیص نمي 


دادیم ؛ و همانا خداوند گفتار و پیمان شكني و خیانت هر کس را مي داند. 
پس هر کس این پیمان را بشکند, به ضرر خویش رفتار کرده است :؛ و هر 
ان که عهدي را که با خدا| بلستته است استوار بدارد؛ ایزد متعال پاداش 
بزرگ به او دهد. اين گفتار را که باعث خشنودي خدا از شماست , بر زبان 
تیا و۱۹ 

به روایت طبري , زید بن ارقم که از اصحاب مشهور پیغمبر(ص ) است 
مي گوید: 

مردم در اين هنگام ریختند و بر سر پیفمبر و علي ازدحام کردند و مي 
گفتند: ری شنبدیم و به جان:و.دل , امر خدا و رسول را اطاعت مي کنیم 
و نخستین كکساني که با پیغمبر و علي دست بیعت دادند و پیمان بستند. 
ابوبکر, عمر و طلحه و زبیر بودند. سپس بقیه مهاجران و انصار, بعد دیگر 
مردم تا اینکه برگزاري این مراسم , سه روز طول کشید.(34) 

عید غدیر, اسلامي است 

از توضیحات بالا که از 9 مدارك تاريخي و حديتي اهل تبسن نقل 
شده است , نتیجه مي گیریم که : عید غدیر اسلامي است , يعني به دست 
باني اعظم اسلام تأءسیس شده است , و روزي بس بزرگ است . پس 
وظیفه مسلمانان جهان است که در بزرگداشت چنین روزي بکوشند و از 
این شعار مقدس حمایت کنند و در نگهداشت آن همت گمارند؛ ؛ و در این 
روز. منظور پیغمبر ارجمند را به جوانان و نوجوانان اسلام یادآور شوند و 
در انجام اين وظیفه بزرگ ديني و تظاهر اسلامي و اجراي منویات رسول 
خدا(ص ) شیعیان را تنها نگذارند؛ چنانکه مسلمانان قرنهاي اول چنین بوده 
اند و این گونه رفتار مي کرده اند. 

و هم در این روز باید به سایر تعلیمات اسلام توجه کرد و در انجام کارهاي 
نيك و پيروي از روش علي (ع ) کوشید و خداوند را بر این نعمت که دین را 
کامل‌ساخ هیاس راید 

و در حدیث است که پیغمبر گرامي فرمود: _ 

بهترین عيدهاي امت من روز غدیر است ؛ و آن روزي است که خداوند امر 
مرا کرد که علي را راهنماي مسلمین قرار دهم ؛ تا بعد از من به وسیله او 


از: دکتر قاسم رسا 

مي رسد از خم ندايي دلیذیر 
کز ره آمد 9 با بشیر 

از دراي کاروان , خم در خروش 
و زخروش خم جهاني در صغیر 
دست افشان از نشاط افلاکیان 


پاي کوبان از طرب برنا و پیر 
از سفارتخانه كبراي حق 

با همایون نامه نازل شد سفیر 
از حریم کبریا آمد سروش 

تا گشاید پرده از رازي خطیر 
کرد روشن صحنه اسلام را 
صحنه تاريخي عید غدیر 

از وداع کعبه چون شد رهسپار 
خواجه (لولاك ) با جمعي کثیر 
در (غدیر خم ) به ختم انبیا 
گشت فرمان صادر از حي قدیر 
کاي محمد ! کن رسالت را تمام 
کن فضا را روشن از مهر منبر 
بر علي امر ولایت را سپار 

کاو بود شایسته تاج و سریر 

از جهاز اشتران اماده ساخت 
منبري پیغمبر روشن ضمیر 
خواند بر منبر پس از حمد خداي 
خطبه اي غرا و نعز و دلپذیر 
کاین علي باشد ولي کردکار 
بعد من بر خلق , مولا و امیر 
نور او سرگشتگان را رهنما 
لطف او افتادگان را دستگیر 

در شجاعت شهسواري بي قرین 
در عدالت شهرياري بي نظیر 
رهبر آزادگان کز روي لطف 

بند عم بگشاید از پاي اسیر 


بار ذلت گیرد از دوش گدا 

گرد محبت شوید از روي فقیر 

جملگي دادند با دست خداي 

اي (رسا) خوش سفت این رخشنده در 
خامه شيواي استاد شهیر 

از (اميني ) گوش کن این داستان 

در کتاب مستطاب (الغدیر) 


اشاره 


بر طلوع و غروب ستارگان . ادواري گذشت . رهگذر طبیعت , هزاران 
پیامبر و مصلح و اموزنده فضیلت را از خود عبور داد. زحمات طاقت فرسا 
و مجاهدات بهت آور انبیا در خلال روزگاران کهن , بشر را به دست تربت 
سپرد و افق تاريك گيتي را براي تابش فروغ جهانتاب (قرآن ) آماده ساخت 
. دین اسلام بر شالوده علم و معرفت پي ريزي شد و با احکام فطري و 
جذبه روحاني خویش پیش رفت و جهان را به روش تربيتي خود توجه داد. 
اين همه معارف و علوم , اموزنده اي مي خواست ؛ و این همه تعلیمات و 
سنن که جاي يك رشته خرافات و جنایات جاهلیت را گرفته بود. بدون شك 
به مرزداري دانا و توانا نیازمند بود. 

بنیان گذار اسلام , وحي اکید خداوندي را امتثال کرد و با به وجود آوردن 
صحنه عغدیر در دامن طبیعت , این داستان مقدس را با طبیعت و مناظر 
خاطره انگیزش در آمیخت ؛ و نشر مكتبي را که از دامنه (حراء) آغاز کرده 
بود, در دل وادي (غدیر) به پایان رساند؛ و 2 ۳ این برکه , بر اقیانوس 
زمان موجي نوسان خیز و پرخروش (36) بیفکند 

اي اقیانوس بیکران زمان ! آیا باز هم چنین موجي بر سطح خود دیده 
ي 1 

اي کاروان شتابان روزگار ! آیا باز هم در چنین منزلگاه حساسي فرود آمده 
ای ؟ 

اي امتداد لرزان تاریخ ! آیا چنین صحنه اي را بار دیگر در خود جاي داده اي 
1 


نه , شما هم اي نوامیس پنهان گيتي ! اي مظاهر فریبنده طبیعت ! این روز 

را ندیده بودید. ۱ 

اگر قاموس زندگي بشر را ورق زنیم , آيا واژه اي مي يابیم که معني این 

عشق پر شور را - که رهبري سالخورده , به سعادت اینده امت خود دارد - 

بفهماند؟ 

ایا در و دشت و کوهساران شاهد چنین روزي بوده اند که پيشوايي بدین 
ن , شایسته ترین مرد انساندوست را بر سر دست به جامعه بعد از خود 

بشناساند؟ 

ایا سرزمین مقدس انبیاء: کلده , بیت المقدس , ناصره , مدین , و مصر؛ و 

وطن حکیمان : ملطیه , اتن و اسکندریه , چنین داستاني را از خود به 

یادگار گذاشته است ؟ 

روز غدیر براي سعادت ابدي انسان و آزادي واقعي بشر و حکومت دادگري 

و فضایل بود. از فشیر از تطدایت بررن سراف نمی باکت هو سرام این 


پرتو عدالت و تربیت ابرهاي تیره قرار نمي گرفت و تندرهاي خشن از 
انعکاس این نداي صفابار جلوگيري نمي کرد و مانتد علي بن ابيطالبي زمام 
تشر و سی‌رسی اتا ایت م زل زر سس میرک , اصلاح یکسره 
جهان عملي مي گشت 1 , اگر آنان که سنگ دلسوزي اسلام به سینه مي 
زدند. مي کوشیدند تا حکومت عادله علي (ع ) استقرار یابد و حق خاندان 
رو )ای سل ی کم که با ات اس و 
باختر طنین انداز مي شد و دین به معناي واقعیش در اعماق اجتماعات و 
دورترین نقاط سکونت انسان بسط مي یافت و (قرآن کریم ) با مبيني 
چون (نهج البلاغه ) به جاي سایر برنامه ها به کار بسته مي شود؛ ؛ آنگاه 
ره ال ال ی ود مان شاه کل سس افت داز اه 
همه ظلمها و بدبختیها, جهالتها و رذالتها و تباهیها, و این سپري شدن عمر 
انسانها بدون تربیت صحیح , اثري نبود. 


پس اگر مي بینید دانشمندان اهل تسنن , حدیث غدیر رز نگاشته اند, یا 

ان گذاشته اند, به شگفتي میفتد. چه 

, این مردان حدیث دان که اطلاعات سرشاري از گفته هاي پیغمبر عزیز 
داشتند, خوب مي دانستند که این همه سفارش و پي گيري , براي روشن 
کردن يك حقیقت اصولي بوده است که سعادت و آسایش دو جهان و ترقي 
و پیشرفت مسلمانان , وابسته به آن است . درست است که عواطف 
مذهبي و شرایط محیط, بیش از این آزادشان نگذاشت , ولي باز حق را 
نوشتند و به دست آیندگان سپردند و امانتي را که لازمه شخصیت حدیث 
دان است رعایت کردند. 
آري علماي اهل تسنن به اين اندازه اکتفا نکردند که حدیث غدیر را با 
اسناد و مدارکش در کتابهاي خود نقل کنند - با اینکه نسبت به آن , چنانکه 
دیدیم , توجهي بسزا کردند - بلکه از دیرباز درصدد برآمدند که جداگانه 
درباره آن دست به تاءلیف ژزنند . ؛ تا متن خطبه غدیر را که آخرین خطابه 
مفصل و اجتماعي پیغمبر اسلام و دستور جامع نهايي بود, از فراموش 
ِِ و تحریف مصون بدارند و ابهام گذشت زمان را از سطور تابناکش 
بزدایند. 
اينك نام چند تن از مورخان و حدیت دانان مشهور, و کتابي را که هر يك , 
مستقلا راجع به حدیث غدیر نوشته اند ذکر مي کنیم : 
1 - حافظ ابوجعفر محمد بن جریر طبري , موّ لف تاریخ و تفسیر مشهور 
(م : 310) (37), تاءلیفش در این موضوع , (الولاية في طرق حدیثت 
الغدیر) نام دارد. 
شمس الدین ذهبي شافعي , دانشمند و مورخ معروف مي گوید: (محمد 
بن جریر در فضائل علي کتابي نوشت و بر صحت حدیث غدیر دلیل اورد.. 
من يك جلدش را دیدم و از فراواني مدر کها و سندهایش به حیرت ا ام 
), یاقوت حموي مي گوید: (طبري را کتابي است در فضائل علي بن 
ابیطالب که ابتدا راجع به صحت اخباري که درباره غدیر خم رسیده , سخن 
گفته است .) و عمادالدین دمشقي مي گوید: (كتابي دیدم از طبري در دو 
جلد قطور که در آن , احادیث غدیر را فراهم آورده بود.) (38) 
2 - حافظ ابن عقده همداني (م : 333), کتاب (الولاية في طرق حدیت 
الغدیر) 
3 - حافظ ابوبکر جعابي (م : 355), کتاب (من روي حدیث غدیرخم ) . 
4 - حافظ دارقطني بغدادي (م : 385), (رساله در اسناد حدیث غدیر). 
5 - حافظ ابوسعید سجستاني(م : 477),کتاب (الدراية في حدیث الولایه ) 


(در 17 بخش ). 

6 - حافظ ابوالقاسم حسکاني (م : پس از 490), کتاب (دعاة الهداة الي 
اداء حق الموالاة ). 

7 - حافظ شمس الدین ذهبي (م : 748), کتاب (طریق حدیث الولاية ). 

8 - حافظ شمس الدین ابن الجرزي (م : 883), کتاب (اسني المطالب في 
مناقب علي بن ابي طالب ). 

مجموع دانشوراني که در اين باره کتاب نوشته اند بیش از بیست و پنج 
نفرند که در جلد اول (الغدیر) صفحات 132 تا 158 به تفصیل یاد شده اند. 
و از امام الحرمین جويني (م : 478 ق ) (39), حکایت شده که با تعجب 
در بغداد کتانی, پیش ضحاف دیدم که.دو ان روایات غدین خم.بون .و بشت 
جلدش نوشته شده بود: این جلد بیست و هشتم است از سندهاي قول 
پیامبر: ( من کنت مولاه , فهذا علي مولاه ) و پس از اين , جلد بیست و نهم 
مي اید.(40) 

این نموداري از توجه سرشار گذشتگان اهل تسنن به نقل و ثبت فضایل 
علي (ع ). 

در این عصر نیز اگر قصیده ها, رساله ها, و مقاله هاي جذابي در اطراف 
شخصیت علي (ع ) و خاندان رسالت 7 
نهاده اند, کتابهايي مانند: 

عبقرية الامام - تاءلیف : استاد عباس محمد عقاد مصري , الامام علي بن 
ابیطالب (41) - تاءلیف : استاد عبدالفتاح عبدالمقصود مصري , 

حياة علي بن ابیطالب - تاءلیف : محدث علامه شیخ محمد حبیب الله 
شنقيطي ازهري , 

فاطمة الزهراء و الفاطمیون - تاءلیف : عباس محمود عقاد مصري , 
ابوالشهداء (42) تاءلیف : عباس محمود عقاد مصري , 

سمو المعني في سموالذات (43) تاءلیف : استاد عبدالله علايلي لبناني , 
بطلة کربلا (44) - تاءلیف : بانو دکتر بنت الشاطي مصري , 

الشهید الخالد الحسین بن علي - تاءلیف : استاد حسن احمد لطفي , 

الامام علي بن ابیطالب - تاءلیف : شیخ محمد رضا مصري , 

تاریخ الحسین (45) - تاءلیف : استاد عبدالله علايلي , 

نویسندگان این کتابها پاره اي از حقایق ديني و تاريخي را یادآور شده اند و 
گامي به سوي حقیقت پیش رفته پرتوي از تابش نافذ معارف آل محمد را 
نمایان کرده اند و وظیفه علمي و اخلاقي و اجتماعي خود را انجام داده اند. 
اکنون ببینیم دانشمندان ما, در تمدن مذهبي چه کرده اند ! زیرا وقتي این ,؛ 
نتیجه کار و فعالیت علماي تسنن براي نمایاندن مباني تاریخ شیعه و خلافت 
حضرت علي (ع ) و نتایج بزرگ نهضتهاي پیشوایان ما باشد. مي سزد که 


دانشمندان ما هرچه بیشتر بکوشند و با پشتکار و نشاطي عمیق , عمر خود 
را در راه به پا داشتن برجم تشیع راستین و نشر روحیه آزادگي و فضیلت 
خواهي سپري سازند. 


مشعلداران فضیلت در تمدن مذهبي 


جالبترین مظاهر هر تمدن , فداکاريهاي مقدس تنظروان. ان است که با 
اراده هايي آهنین و جانهايي بر کف نهاده , پرده هاي غلیظ حوادث را کنار 
زده به سوي مقصد تابناك خود پیش رفته اند؛ و طنین شورانگیز پيروزي 
خود را در فضاي عالم درافکنده اند. در تمدن عظیم اسلامي نیز, که 
والاترین تنمدن شرق است , از اين گونه صحنه هاي جالب و امیدبخش , 
تیار به وجون آمده است + به طوزی که.می وان کفت ۱ 
تاکنون هرجه پیش آمده , مجاهده و فداکاري بوده است . و خوشبختانه 
تاریخ تشیع از این افتخار بزرگ سهمي به سزا بوده است , به حدي که در 
هیچ يك از مذاهب سراغي از ان نیست . 

سرا تمغ مالسا تمصتهای. اصلاح طلبانم» مات فرهکی. + اشاه ات[ 
اخلاقي , نشر معارف اسلامي , تاءسیس علوم و تاءلیف کتب نفیس , 
آزمايشهاي طبي و فني ,. ساختن دانشگاه و رصدخانه و کتابخانه و... به 
وا ما و اف اه هس 
وا ی یل سای طایت ترا ادا 
ديني و نجات اجتماع ) و پیشکش کردن شهداي بزرگ به تاریخ فضیلت 
اتماتی: ار عتاصر اضلی تارج‌ها مرا اعکال بایدر هه ارت 
البته در محيطي که جز ایجاد مانع و از بین بردن امکانات و تفتیش عقاید 
شیعه و نابود ساختن آثار آنان , موضوعي مطرح نبوده است , توجه به این 
فتاه تما اهست وا واید که امش عمیی: یا این مسفت: فرش و 
علمي به وجود آمده است ؟ یقین است که حق سرانجام پیروز مي شود؛ 
ولي آیا مي توان مجاهدات شبانروزي پیشینیان را در رشد چنین تمدني 
نادیده گرفت ؟ ایا خی تهان: مباررات:. خستعی: تابذیر دانتشمتدان و 
نویسندگان شیعه را در راه اعتلاي مکتب جعفري به حساب نیاورد؟ اگر 
مردان الاهي را استثنا کنیم , شاید بتوان به تاءثیر متقابل محیط و شخصیت 
در حوادث بزرگ قائل شد؛ اما در مورد مردان خدا فقط نيروي معنوي و 
نشاط روحاني و احساسات عمیق ديني و عشق پر شور به نجات بخشي و 
تربیت مردم , مددکارشان بوده است و بس . ۳ 

باري , این همه کار و کوشش و اثر و خدمت , و به وجود آوردن فرهنگي 
چنین پهناور و غني , در خلال تاريخي که پر از حوادث دشوار بوده است , 
در نلیجه پیدایش نوابغ و آزادگاني بوده ِ_ در سایه روشنهاي قرون کدزشه 
, چون ستارگاني فروزان طلوع کردند و محیط تشیع را از حیث دانشمندان 
پر حاصل و پیشروان وارسته بي نیاز ساختند. با نگرش به طرز کار و 
مهافت او روا ی کر سا مات ای 


و فعاليتهاي مقدسي که به افتخار دین و انسانیت انجام داده اند موضوعي 
را که با روشي استدلالي و کم نظیر : پي گيري کرده اند, که خود موجب 
تفای علض و کراش ی سای عظم.ه کم که است نات 
درستي و برتري مباني علمي و تربيتي شیعه , و نشان دادن توجه فوق 
العاده اي است که در مکتب ائمه طاهرین (ع ) نسبت به انسان و حقوق 
انسان وجود داشته است . 

بر دانشمندان پوشیده نیست که نویسندگان اين رساله به دلیل پايبندي به 
اختصار. نمي توانند این مباحث را به شرح یاد کنند. زیرا این خود به نوشتن 
دائثرة المعارفي نیازمند است که در ان , اراء مذاهب مختلف درباره يکايك 
مسائل علوم و اعتقادات بررسي شود و مفاخر علمي و تاريخي شیعه 
ارزيابي گردد؛ تا برتري آنان در علوم و فضایل نمودار شود. ولي تنها 
مطالعه و بررسي يك سلسله تاءلیفات , که به دست دانشمندان شيعي 
پیرامون امامت (46) و تحلیل مباني مذهبي و فلسفه حوادت تاریخ اسلام 
نگارش یافته است و امروز در ردیف بهترین کارهاي علمي اسلامي قرار 
دارد, كافي است که این بحث را روشن و ثابت کند. 

آري , دانشمندان شیعه به وظیفه الاهي خود قیام کردند و اين مشعل 
افروخته را فرا راه ملل و اقوام قرار دادند و با خامه هاي مقدسي - که 
ارزشش از خون شهیدان راه حق افزون بود - به حیات علم و دین و تمدن 
مذهب جعفري خدمتهايي گرانبها نمودند. خواب نوشین شب و راحت روز 
را بر خود حرام کردند. تا حقایق را با شیره جان خود آميخته در معرض 
افکار ملتها در اوردند و ده ها اثر ارزنده در موضوع اساسي امامت همانند 
کتابهاي : , 

الارشاد - تاءلیف : شیخ بزرگوار محمد بن نعمان مفید, 

الشافي - تاءلیف : شریف موسوي علم الهدي سید مرتضي , 

تجرید الاعتقاد (مبحث پنجم ) - تاءلیف : فیلسوف بزرگ خواجه نصیرالدین 
طوسي , 

منهاج الکرامة - تاءلیف : جمال الدین علامه حلي , 

احقاق الحق - تاءلیف : دانشمند شهید قاضي نورالله حسین شوشتري , 
النقض (47 - تاءلیف : نصیرالدین عبدالجلیل قزويني رازي . 

کكفاية الموحدین (فارسي ) ج 2 - تاءلیف : دانشمند بزرگ سید اسماعیل 
طبرسي نوري , 

تاءسیس الشيعءة لفنون الاسلام (48) - تاءلیف : علامه سید حسین صدر 
کاظمي , 


موسوي , 
اصل الشيعة و اصولها (50) - تاءلیف : علامه کبیر مرحوم کاشف الفطاء, 


عبقات الانوار. اعیان الشیعه , الذریعه و الفدیر به جهان علم و تمدن و 
دنياي مطالعه و تحقیق , تقدیم کردند. 
اکنون چهار کتاب اخیر را بیشتر معرفي مي کنیم : 


عبقات الانوار 


تاءلیف علامه کبیر, مجاهد نستوه , میر حامد حسین موسوي نيشابوري 
هندي (1246 - 1306 ق ). این کتاب , شاهکار علمي شیعه در قرن 
سیزدهم است (۶1ظ) که در اثبات امامت ائمه طاهرین و فضابل آنان پا 
استفاده از مدارك و کتب اهل تسنن در چندین جلد مفصل , تاءلیف شده 
است . مطالعه این کتاب , انسان را در برابر دريايي از کاوش و تحقیق 
قرار مي دهد که ساحل و کرانه هایش نیست ؛ و خواننده را در مقابل روح 
مواج موّ لف ارجمندش , قهرمان تحقیق و دانش پژوهي , میر حامد حسین 
نيشابوري هندي به تعظیم و تجلیل وامي دارد. خواننده به زودي در مي پابد 
که شرح شخصیت علمي و ديني این دانشمند بزرگ و عظمت کتابش , 
داستاني است که خامه را توان نکارش آن: تیست.. 

علامه اميني در مواردي از (الغدیر) که از این کتاب مطلبي نقل کرده , موّ 
لف عالیقدرش را به سزا ستوده است . از جمله در جلد اول , ضمن سخن 
درباره (عبقات الانوار) مي نویسد. 

خدا به وسیله میرحامد حسین , حجت را تمام کرد و راه حق را روشن 
ساخت . اما کتابش (عبقات ) پس همان بوي خوشش از کران تا کران 
جهان وزید و داستانش خاور و باختر گيتي را گرفت . هر کس بر این کتاب 
اگهي یافت , آن را معجزه اي اشکار شناخت ... 


اعیان الشيعة 


تاءلیف علامه بزرگ , سید محسن امین عاملي (1284 - 1371 ق ). 
رهبران , مصلحان , فیلسوفان , متکلمان , مفسران , طبيعي دانان , ستاره 
شناسان , طبیبان , فقیهان , محدثان , نویسندگان شاعران و...نگارش یافته 
(اعیان الشیعه ) است که بیش از 50 جلد است و بیشتر مجلداتش داراي 
پانصد تا هشتصد صفحه است 52(۰) 

این کتاب بجز جتبه تاريخي , بر فواید علمي بسياري مشتمل است ؛ ۰ و بیش 
از 50 جلد آن به چاپ رسیده است ؛ و جلد چهلم به شرح حال و آثار و 
موقعیت علمي و اصلاحي موّ لف عالیقدر اختصاص دارد. پاره اي از مجلات 
(اعیان الشیعه ) چند بار منتشر شده است . از جمله جلد اول است که در 
چاپهاي بعدي , به ضمیمه مطالبي (راجع به مسائل اعتقادي شیعه . اصل 
پیدایش آنان , بزرگان و پیشینیانشان از صدر اسلام , و رد گفتار نادرست 
بعضي از نوبسندگان سبکسر) در دو جلد , به طبع رسیده است . علامه امین 
عاملي از مفاخر بزرگ ماست و در ردیف بزرگترین مردان مصلح این عصر 
به شمار مي رود. وي بجز تاریخ کبیر (اعیان الشیعه ) در بیشتر علوم 
اسلامي نیز تاءليفاتي به یادگار گذاشته است . علاوه بر این به کارهاي 
اجتماعي و تشکیل سازمانهاي خیریه و موْ سسات علمي اقدام کرده است 


الذريعة الي تصانیف الشيعة 


علامه جلیل , شیخ آقا بزرگ تهراني (53) دانشمندي سالخورده و جهاني در 
گوشه اي بنشسته , که هم اکنون هشتاد و هشتمین مرحله عمر پر نتیجه 
خود را مي گذارند و با جثه نحیف و ضعف پيري و دست مرتعش , از 
نگارندگي و تحقیق باز نمي نشیند, موّ لف (الذریعه ) است . 

الذریعه داراي 26 جلد است و تاکنون 19 جلدش چاپ شده است . جلد 
نهم آن نیز شامل چهار مجلد است که تقریبا 10000 دیوان از دواوین 
شاعران شيعي را برشمرده است . 8 جلد دیگر شامل معرفي 33121 
کتاب است در موضوعات مختلف علمي , فلسفي , تفسيري , فقهي , 
رياضي , ادبي و جز آن ای وا ای سس 
حروف نام مي برد. آماده چاپ است . 

دانشوران شیعه است , و مرجع بسیار مهمي است براي محققان و 
دانشمنداني که بخواهند درباره کتب و تاءلیفات اسلامي تحفیق کنند. 

ما ها اس ویس مایت که رسمه ناب 
(طبقات اعلام الشیعه ) است در شرح حال و آثار دانشمندان شيعي قرن 
چهارم تا چهاردهم , در حدود بیست جلد. _ 

شیخ اجل , استوانه فضیلت و تقوي , حاج آقا بزرگ تهراني از مفاخر علمي 
ما و به گفته علامه اميني , یادگار دانشمندان شایسته پیشین است . 

البته در اين قبیل رساله ها که براي دانش آموزان و دانشجویان , بر مبناي 
اختصار, نگارش مي پابد, اشاره اجمالي به این موضوعات کافي است و 
جاي تحلیل و تحقیق درباره ارزش علمي اين گونه کتب عمیق و بزرگ 
نیست . ولي ما در اینجا به پاس حرمت علم و خدمتگزاران علم , و به 
پيروي از اصول حق گزاري و اخلاق , و براي دمیدن روح فضیلت و فعالیت 
در کالید اختهاع + موطمیم به کناب عطیم (الغدیز) و اهمیت اشلامی ان 
اشاره تشر کتیم اجه ما کوهر مطالب خود را از ان جربای بهتافر ند 
دست آورده ایم و شعاع روح مو لف بود که از خلال سطور کتابش در این 
خدمت فرهنگي فروغمان بخشید و سرمنشاء تحقیقاتمان گشت . 


الغدیر 


غدیر يعني رود, برکه و آبگیر که در دشتها و دامنه کوهها دیده مي شود. 

در فصل بهار که ابرها غرش کنان مي بارند و در و دشت را سیراب مي 
کنند, دانه هاي باران از روي صخره ها و توده هاي شن به هم مي پیوندند و 
جويبارهاي كوچكي به وجود مي ایند. اين جویبارها سر به دامن طبیعت 
مي نند. 

ب وزش نسیم بهاري که پیام زندگي نوین را به گوش طبیعت مي رساند, از 
کنار آبگیر سبزه ها مي رویند و لاله ها سر بر مي کشند. ... در هواي گرم 
تابستان , پرندگان از نقاط دور صحرا به جستجوي آب پرواز مي کنند. پر و 
بال مي تا ننده در اطراف آبگیر ها مي نشینند و از اندوخته طبیعت 
سیراب مي شوند. 0 ۳ ۳ 

گاه شباني , يا بیابانگرد تشنه اي از آن ها اب مي نوشد. يا سیاح شوریده 
اي که شام تار بیابان و وحشت صحرا, در طوفان عواطف و افکار 
گرفتارش کرده است , از تابش عکس مهتاب بر سطح برکه فروغ امید در 
دلش مي تابد و از روي علفها و سبزه ها خود را بدان مي رساند تا بیاساید 
و با صفاي آب , خاطر خسته اي را تسکین دهد. 

اقيانوسي است از دانش بیکران ؛ آمیخته با خلوص و صفايي بي پایان ... 
ژاله هاي ابر توفیق بر صفحات دلي شایسته و قابل ؛ رشته هاي تابناك فکر 
و انديشه از افقي نوراني و الهام بخش ؛ حقایق و علومي هدایت کننده در 
قالب الفا ظ و عباراتي شیوا؛ ؛ امواج تتبع و تحقیق پیوسته به روحي کانون 
5 هماهنگ با عشقي آرام سوز به هدفي 
مقدس , هم صدا با نغمه ورق زدن کتابها, سکوت عمیق کتابخانه ها, 
گرهاي اتشبار روز مهتاب زنگ بریده شب : بیداری و دمسازی با ستارگان 
افق , رنجها و کاوشها و جوش و خروشها و سرانجام , سینه اي سوزان و 
سركشي ریزان در کنار خوابگاه مظهر آنتتضاتی انسان 1 جویبار به ۳ 
پیو سته اي است که غدیر علم را به وجود آورده است . 

آن استاد ذانشمند. (54) که. کفت. * (الغذیرش. نامیده اند برای تبرك « و 
گرنه اقیانوس است ) درست گفت . 

ان نویسنده مشهور مصري (55ظ) که نوشت : (خواننده الغدیر, به سایه اي 
دامن گستر مي گراید. مانند راه پيماي خسته اي که به چمنزار خرمي رسد 
و در سایه درختانش با سبزه ها انس بگیرد و از سرگرداني بيابانهاي گمراه 
کننده بیاساید) (56) نیکو نوشت . 


(الغدیر) چون سرود پيروزي در گوشها طنین انداخت ؛ و چون رمز پايداري 
حقیقت در جو جهان علم ارتسام یافت . (الغدیر) چون نداي روحاني تا 
اعماق جانها اثر گذاشت و فروغ اطمینان بخش حقیقت را در دلها تابانید. 
کلمه (غدیر) را الف و لامش چون جان شیرین در برگرفته و نام اين کتاب 
فرورآن بو مج عه‌سی نظیر را بنید آونده است . این (الف و لام ) که با 
شکوهي ادبي انسان را به باد (الکتاب [ سیبویه مي اندازد, به گفته نحویان 
براي (عهد ذهني [ است , پس انگیزه خاطرات مقدس داستان تاريخي 
(الغدیر): مشعل:.هدایت کتنده آفکار و شته مخکمین است برای*حقا زیت 
افیف افص افورالعه یم مدرشستی ناوات ما 

(الغدیر) از کت ترین کارهاي علمي قرن چهاردهم اسلامي و مدرك 
عظمت فرهنگ شیعه است , که علوم مختلف اسلامي را در خلال بیان 
وقأیع شرح داده است . الغدیر بیش از هر چیز ماأیه افتخار جوانان غیور 
شيعي مذهب جهان است و هماره جامعه تشیع از داشتن چنین سرمایه اي 
به خود مي بالد. 


(الغدیر) با بياني شیواء, انشايي بلند. روشي ذوقي , سبكي ادبي , سراغازي 
ِ«ِِ بلاغتي فروزان , گفتاري نغز,. منطقي قانع کننده , استدلالي 
یی سرشار. بي طرفيي صادقانه , و تاءدبي حکیمانه نگارش 
تسس در تسیل قلیفه تاره ام وین رون نتایج حوادث گذشته 
و علل آنهاء حقایق مسلمي را شرح داده , خود در کلام و عقاید, اخلاق , 
فقه , تفسیر, حدیث , رجال , شعر و لغت داراي بحثهايي مفید و لازم است 
و همه متضمن مطالبي راجع به حقوق و اقتصاد اسلامي و برنامه هاي 
اصلاحي است . 
(الغدیر) با روش نوین تحقيقي و انتقادي که محققان و مورخان معاصر 
جهان دارند, تاءلیف گشته و به بیان و تشریح وقایع و رويدادهايي پرداخته 
۰ بررسي درباره انها بر حقیقت جویان و مسلمانان ازادفکر لازم 
ست . (الغدیر) داراي حقایق روشن و ماخذ محکمي است که مي توان 
نز و بیش از مراجعه به خود ان کتاب به 
چيزي دیگر نیاز نیست . چه . مدارك (الغدیر), همه , کتاب هاي معتبر اهل 
تسنن است . سخنان استدلالیش را از نوشته هاي متقن آنان گرفت است ؛ 
و به اصطلاح از خودشان گرفته و به خودشان رد کرده است . 
این رشادت و غناي علمي در سایر مذاهب نیست . 
پیروان هیچ مذهبي نمي توانند از کتابهاي مذاهب دیگر, اثبات حقانیت 
مذهب خویش کنند. تا جايي که دانشمندان مطلع و منصف انان نیز نیز 
تصدیق کرده بر آن آفرینها گویند. 
در ضمن فصول (الغدیر), موضوعي که با لطافت خاصي نکازتشته شده 
است , ذکر شاعران غدیر است . موّ لف , شاعراني را که.از اغاز بندانشن 
واقعه غدیر تاکنون . این حدیت را در شعر خود گنجانده اند, به ترتیب 
قرنهاي اسلامي - پیوسته - مي اورد. سیس به شرح حال و بیان شخصیت 
علمي و ادبي آنان پرداخته / نکاتي سود مند و و مدارکي به 
دست مي دهد که از لحاظ تاریخ ادبیات , بسیار مهم و باارزش است . 
(الغدیر) به روش فرهنگ نویسان , که در تعیین معني واژه يا تاءیید ان به 
گفته سرایندگان بزرگ زبان استشهاد مي کنند, به اشعار آنان براي تعیین و 
تاءیید معني (مولي ) استناد مي جوید. چه , انان از کلمه (مولي ) در خطبه 
غدیر همان معني ولي , سرپرست روحاني , متصرف در امور, و پیشوا را 
فهمیده و در شعر خود به کار برده اند. ۱ 
البته شاعران و سخنوران هر زبان , حافظ سرمایه ادبي و ترجمان ان 


زبانند و هیچ گاه از قواعد دستوري و جاي به کار بردن لغت و فهم معني 
خواسته شده از آن , تجاوز نمي کنند. به خصوص در مورد شعراي غدیر. که 
ستارگان تابنده آسمان ادبیات عرب و شماري , داراي وزنه هاي عالي 
ادبیند,. و در کتابهاي نحوء صرف , لفت , معاني و بیان به شعرشان 
استشهاد شده است . 
نویسنده ما تا پایان جلد یازدهم , شاعران غدیر را تا اوائل نیمه دوم قرن 
دوازدهم ذکر کرده است ؛ و با تشکیل این گروه ادبي , استدلالي لطیف و 
استشهادي زنده بر تحقیقات مفصلي که در معني (مولي )(57ظ) 
افزوده است . " 
يكي از دانشمندان معاصر(58ظ) ضمن بیان نمونه هاي اثار نفیس شیعه در 
حدیث و علوم اسلامي مي نویسد: 
۰ نمونه دیگر, کتاب پر مایه (الغدیر) از علامه خبیر ما شیخ عبدالحسین 
احمد اميني , کاتب مقتدر توانا, بحاثه محدث امین داناء دريايي است از 
حدیث که در غدیر خود دارد. از اهل درایه و حدیث و شعر و اطلاع بپرسید ! 
ات تیم , خبرگي , درایت و ضبط و حوصله و تتبع را در آنجا مي بیند. 
در تهیه مطالب آن به چهار هزا ر جلد کتاب و (اصول ) مراجعه شده و از 
اول تا اخر مطالعه شده است . در جاي خود يك دوره (دايرة المعارف ) 
ی و تاريك با فقد وسیله و قیام فردي تاءلیف شده 
است سا ها اس سرا مه رس و و 
مقابله و تصدي مطبعه آن , هر کدام آنها جداگانه فوجي یار و معین و 
مددکار مي خواهد.(59) 
باري این داثره المعارف کبیر, حاصل تحقیقها و کوششهاي چندین ساله 
1 ندز که شنیعه: ماوت الله آقاي شیخ عبدالحسین اميني 
ست . معظم له , پس از سالها کاوش و پژوهش , موفق شد که در سال 
ا اصِ اول کتابش را در نجف شروع کرده تا نه جلد آن 
را , به طبع رساند و در سراسر ممالك اسلامي کین ار تین تسیا 
سپس در آثر نایاب شدن کتاب و درخواست استادان و دانشمندان 
كشورهاي مختلف , چاپ دومش را در سال 1370 ق /1330 ش در تهران 
اغاز کرد و تا یازده جلد را انتشار داد. بقیه کتاب , که به بیست جلد مي 
رسد, تنظیم یافته و هم اکنون در دست تجدیدنظر موّ لف است . (60) 
جلد اول الغدیر. به وسیله دکتر صفا خلوصي , استاد دانشگاه لندن , به 
زبان انگليسي ترجمه و منتشر گشته است : و تا جلد سوم نیز به وسیله 
استاد احمد علي جوهر امروهوي , که از ادیبان و دانشمندان بزرگ كراچي 
است , به زبان اردو برگردان شده است . 


تقریظها 


ارزش تحقیقها, مدارکهاي فراوان , شيوايي گفتار, تشخیص صحیح , امانت 
موْ لف , و قضاوتهاي درستش , و هم عظمت و زيبايي کتاب , سبب شد که 
اساتید دانشگاهها, دانشمندان بزرگ . پادشاهان , وزیران , عقایدشناسان ,: 
ادیبان و سایر شخصيتهاي مشهور, بر آن تقريظهايي جامع و جالب بنویسند, 
که هر يك از انها در حقیقت , معرف بخشي از محسنات (الغدیر) است . 
به استثناي مقالاتي که در جراید و مجلات كشورهاي اسلامي 1 درباره 
ای اوه رها یحو ات ری ی رن 
0 تقریظ, به نظم و نثر, از شخصيتهاي مذکور, بر کتاب (الغدیر) نوشته 
شده است . ۲ 
تقریظنویسان , مطالب کتاب و خصوصیات فني ان و عمق تحقیقات موّ لف 
را با قلمفرسايي ادیبانه و جذابي مي ستایند. سپس سخن را به توصیف 
نبوغ و شخصیت علمي نویسنده مي کشانند, و او را به عنوان يك دانشمند 
روشن راء‌ي اصلاح طلب معرفي مي کنند؛ و با احساساتي پرشوره از 
خدمت بزرگي که در راه نشر حقایق مذهب شیعه و نزديك ساختن فرق 
مي - به معني صحیح آن - انجام داده است , تقدیر مي کنند؛ و کار او 
زب میک ام ها 
خلوص نظر و امانتش را یادآور مي شوند. 
در ضمن گفتار اینان . مخصوصا دانشمندان مصري , , اهمیت نشر بحثهاي 
سودمند کتاب و نتایج پر ارج آن از لحاظ اشاعه اخلاق فاضله و اصلاح 
خهامغ اسلافی. کاهلا باز ده کشته. انست. و شنیت به. هذف آن که .روشن 
کردن حقایق و تعظیم مقدسات و نشان دادن مقصود اساسي اسلام از 
مفررات احتماعی است:: اطهار فماهي‌ ده است.. از خلال توشته های 
آنان ب اقلاب»عیسی کم قواندن (الخدیر) در سازمان: فگریشان بشموجور 
اورده به خوبي مشهود است . 
ی ان کت انشا مه حالس ای ی اه 
جهان انسانیت با این همه تاریکیها و انحرافها باز به جلوه حقیقت چشم 
دوخته و تشنه زلال فضیلت است , براي اینکه ببینید هنوز از عمل صحیح و 
ارزنده , با تقدیر و تجلیل ؛ استقبال مي شود؛ و به ویژه براي روح پاك شما 
جوانان که از هم اکنون بینديشید و ترقیات و افتخارات خود را در سایه 
طرفداري حق و حقیقت بجویید و به دنياي امروز. چهره رباینده و معنویت 
خیره کننده تعلیمات اسلام را نشان دهید و علي (ع ) ان نمونه تربیت 
اسلامی زا به جهانیان بضتا سانید, خلاضه.حند تفرجطظ از تقریظهای (الغدیر/ 
زا در انا تقل می کیم 


دکتر محمد غلاب (61) 


. جلد اول و دوم کتاب نفیس شما (الغدیر) را از پست گرفتم . (الغديراي 
را و ی ی . مقصود و 
از وشن را در آن به دست مي آورد؛ ؛ آن سان که مسافر تشنه کام هنگام 
رسیدن به غدیر (63) آنجه. که تشتکیشن. 1 بط زک ارت هی ۵ 33 همان 
کنایی. که.تضا در ان تایه تخشی. .مفم از .میا د علمي اسلامي ردج 
برده و اهتمام ورزیده اید در حالي که تنها درصدد به دست آوردن حقایق و 
را ار 
انتعاد تعقیب کرده اید, 

استفاده خواهند کرد؛ به خصوص که بیشتر نوشته هاي امروز تباه و سبك 
وزن و بي ارزش است , و فعاليتهاي علمي و ادبي اکنون به صورت تجارت 
صرف درامده است . 

کتاب شما در وقتي مناسب به من رسید, زیرا من دست به کار تحقیق و 
نگارش پیرامون بسياري از مباحث اسلامي هستم و برایم اهمیت بسیار 
دارد که عقاید حقيقي و اراء صحیح شیعه امامیه در نظرم روشن باشد, تا 
ما دیگر در برابر اين (فرقه جلیل ) گستاخي نکنیم , چنانکه بعضي از 
نویسندگان نورس تندکار کرده اند...(64) 


دکتر صفا خلوصي (65) 


۰ من نمي توانم اعجاب شدید را که از شما دارم پنهان کنم , و هماره این 
موضوع را با بسياري از برادران در بغداد و خاورشناسان در لندن در میان 
گذارم . زیرا مردي که پانزده سال (66) از زندگیش را در راه تاءلیف 
كتابي سپري سازد. شایسته بزرگداشت و سزاوار تعجب است . 

من پایان نامه دكتري (تز) خودم را به دانشگاه لندن رد نکردم تا تمام کتاب 
شما از چاپ بیرون اید, و از آن اطلاع یابم . چون دوست دارم در متن 
پایان نامه خود, به کتاب و رنج پرارزشي که در راه تهیه ان کشیده اید 
اشاره کنم . اري من به همین زودي تمام شرق شناسان را به این بخش 
مهم ادبیات عرب , توجه خواهم داد. امیدوارم دوستي و ارتباط فكري ما 


ذکتر غبدالرجسی بای جلیی 681) 


. تاریخغ عرب همان تاریخ اسلام است , و عرب در تحلیل و نگارش تاریخ 
ای ی دا - كوتاهي کرده است . 
بیشتر كساني که در عصر امویان و عباسیان تاریخ اسلام را نوشته اند, از 
اشتباهات و تعصبات مذهبي و پشت کردن به حق به دور نبوده اند. ازین رو 
محققان این عصر نتوانسته اند وقایع تاريخي را چنانکه باید,. استخراج کنند؛ 
و حوادث را با استفاده از اصول مسلم و فلسفه تاریخ به هم ارتباط دهند؛ 
و اسباب و علل قضایا را روشن کرده نتايجي را که اين انحراف تاريخي به 
بار آورد آشکار سازند. حال آنکه اين کار از مهمترین مقاصد تاریخ است . 
بدون شك براي دنياي اسلام که همواره نيازمندي شديدي به تدریس تاریخ 
خود دارد. بس مهم است که این امور را بداند: 

1 - تطور حکومت , قبل از اسلام و بعد از آن . 

2 - عواملي که در روي کار امدن خلفا دخالت داشته است . 

3 - كارهايي که در دوران خلافت آنان به وقوع پیوسته است . 

4 - چرا دولتهاي اسلامي متعدد و متفرق گشت ؛ و چه جنگها و کارهايي در 
عصر آنها رخ داد؟ 

5 - چگونه تشکیلات دولتهاي اسلامي از بین رفت , و دول غیر مسلمان 
جاي آنها را گرفتند؟ 

6 - دولتهاي اسلامي چه خدماتي به تمدن مسلمین و بنیان گذاران و 
مشعلداران 1 تمدن کردند؟ 

7 - چه عواملي موجب سرعت و وسعت فتوحات اسلام و انتشار آن به 
9 - چرا بني هاشم (خاندان پیامبر) از حق خود, کنار زده شدند؟ 

وضعي که هم اکنون دارند کشانید؟ ۱ 

1 - راهي که به يگانگي مسلمانان منتهي مي شود و به وجود آورنده 
نهضت ديني و سياسي و اقتصادي و ادبي و علمي انان باشد کدام است ؟ 
2 - آپا براي باز یافتن آنچه از دست رفته كافي است به تواریخ قدیم 
رجوع و بر آنها اعتماد کرد؟ یا لازم است با بي طرفي و پاك نظري , بحث 
و کاوش کرد؛ و با توجه کامل , به حقیقت جويي و پيگيري پرداخت , تا 
استتباظ و فهمیدن: علتها وستتبهای انجه کفته شد خمکن شود و بة: دست 
دادن برنامه اي که لازم است مسلمانان این عضر براي به دست آوردن 
موجبات علم و نهضت و چنگ زدن به نمونه هاي عالي نبوغ و فضیلت , 


آمادة به کار نستن آن شوند فیسور گردد؟ همان نمونه ها که در نظر ها 
مجسم مي کند تعلیمات و سیرت رسول را و روش كساني را که به 
سیرتش رفتار نمودند,. و طبق رهنماییش کار کردند, و از پرتوش روشن 
شدند. از و وا زا ی فا تا اسان و 
نمونه پارسايي و پرهيزگاري گشتند. 

من اطمینان دارم که تحقیق درباره مسائلي که ذکر شد, با این روش 
محکم , بهترین چيزي است که بر مردان علم و دین و اصلاح واجب است ؛ 
و معتقدم در کتاب (الغدیر) شماء که ان را در جهان اسلام منتشر ساخته 
اید, بحثهايي وجود دارد که فایده این تحقیق را با همین روش علمي به 
دست مي دهد و در آن مطالبي است که حقيقتي تاريخي را براي ما ثابت 
مي کند. در صورتي که مورخان دز تفل. آن حفیفت. .: اغراض: :۱ کناز 
نگذاشتند و نتايجي را که بر آن مترتب مي شود نادیده گرفتند. 

در نتیجه آنچه روي داد عالم اسلام از فهم_ حقیقت دور ماند؛ حقیقت آن 
پیشامد تا تاه , که اگر اصحاب پیغمبر به آن عمل کرده بودند و وصیت 
ره امین اجرا| شده بود این قضأایا واقع نمي گشت ؛ و این بلاي جدايي 
انداز و اختلاف شقاوت بار به مسلمین نمي رسید؛ و وحدت اسلامي چون 
ی و ی و خواهشم) 
محفوظ بود و مقام خلافت , همان طور که رسول الله برنامه اش را معین 
کرده بود. شروع به کار مي کرد؛ در حالي که موکب همایون پيروزي 
گرداگردش به حرکت در مي آمد و پرچمهاي هدایت و رستگاري با 
نيرومندي و هماهنگي بر جوانبش سایه مي افکند. ۳ 5 

صاحب استعداد. کفایت , علم , اراده , شجاعت , نیرو, دورانديشي و 
پايداري بود. كسي که سیاست دین را درست درك مي کرد و به نيروي 
حکمت میان دین و دنياي مردم ارتباط مي داد, همان کس که داراي خوي 
نبوت و روش مصلحانه بود, رهنماییش مانند قرآن و زندگانیش زاهدانه و 
کردارش بر پایه رعایت حقوق و محبت به نوع بود, و شمشیرش را جون 
حكيمي آگاه که جاي درد را بداند بکار مي برد, و در کار قضاوت هیچ گاه 
تحت تاءثیر سرزنش و سخني واقع نمي گشت اری:دستتتن دست انتقام 
کشنده از ستمگر و مهرورز با ناتوان بود؛ | و علم و دانشش همان بود که 
قضایا را با میزان خرد و حق و مصلحتهاي عمومي بسنجد و از هرچه 
مخالف امر خداست دوري گزیده در سراسر گفتار و کردارش رضاي او را 
در نظر گیرد. ِ 

هان ! که حوادت تاریخ در قرون گذشته , با اموري پسندیده و نایسند در 
هم پیچید. و این خود باید درس عبرت و انگیزه اي باشد, که ما را در راه 
گسترش حقائق و ارتباط دادن وقایع و بیان علل و اسباب و کشف نتایج , 


نشاط بخشد؛ ؛ با اعتماد به آنچه علم و عقل و تجربه به ما مي آموزد؛ ؛ و با 
روشي که پراكندگي و اختلاف را از بین برد و بر جراحتهاي پیکر اسلام 
مرهم نهد؛ تا بحثهاي ما به آلایش انحراف و كوتاهي و سهل انگاري آلوده 
نگردد: پس ما باید سیرت و زندگاني آن (وصي ) را پاکیزه بیان کنیم که 
براي خدا و دین خدا زندگي کرد و در راه اعلاي کلمه توحید و دفاع از حق 
شهید شد و پسر عم خود (پیامبر) را از جان و دل با فرمانبرداري و پيروي 
و دوستي ياري کرد. 

همانا کتاب (الغدیر) شما؛ با این سنت و ادب و عمل و تاریخ و مباحث فني 
, درسهاي اخلاقي و حقایق و تتبعات و اقوالي که در آن است , مي سزد 
که انسان بر آن اطلاع یافته همه اش را فراگیرد. و وظیفه هر مسلماني 
است. که این کتاب را به دست آورد؛ تا بداند چگونه هورخان. در .بیان 
حقیقت کوتاهي کردند و حقیقت کجاست تا بدین وسیله کوتاهي و سهل 
انگاري آنان را جبران کنیم و به اجر و پاداشي که براي پابرجا کردن حقایق 
و و ای ی 
برسیم . شاید در آن صورت بتوانیم نهضت کنیم ؛ و هم كساني که وضع 
کنوني مسلمین ؛ دردناکشان ساخته است , نهضت کنند. شاید همه بیدار 
شوند و رستگاري و پايداري و سرافرازي و نیروبشان بازگردد. و این کار 
بر خداوند دشوار نیست ...(69) 


شیخ محمد سعید دحدوح (70) 


نوا آصووی ای کرت تام رنه کس‌ماص رین 
و ۱ يي را به ثبوت رسانید که ما نمي دانستیم و گفته هايي 
را باطل کرد که ما چندین قرن را با اعتقاد به آنها سپري کردیم . آري 
حوادث گذشته این گونه کهنه شده بود که مي گفتیم > سر هتشاء آنها زا 
نمي دانیم . در اسرار آنها نیز فکر نمي کردیم . با اينکه لازم است حوادث 
و پیشامدها اخباري به ما بیاموزد که بناي عالي فکر و بررسي را درباره 
قصایای ار آن با مدیم : 
آمروزه بر هر محققي لازم است که این مباحث 4 بداند؛ نه براي اينکه 
آتش اختلاف را دامن زند يا کینه ها را برانگیزد, , بلکه براي اینکه به مردم 
جهان بفهماند حق چیست و شیعیان (مرتضي ) کیانند و اين مهر و دوستي 
تضبت به خاندان باك تبوت از کعابا جان نان دز آمبخه است و سزجشته 
این عواطف کجاست و این اموري که به دروغ و ستم به انان مي بندند 
کرام اعنت ۲ 
ها بش آن آیم: از اشادان و مه نخان من یدیم آکر بیدا ند و 
مي گفتند, خدا از آنان درگذرد - که حدیث غدیر, داستاني دروغ بوده , که 
شفه. ان وا صاخته استهو شاه خشسعه رای احتاحات سای تخود 
را تاءیید کرده اند. ٍ ٍ 
این , مقدار دانش ماء بلکه مقدار دانش آنان بود در ان وقت . اما هم 
اکنون و پس از اینکه پاره اي از فصلها و بخشهاي (الغدیر) را خواندم , خود 
را نه در کنار رودي جاري بلکه در برابر دريايي سرریز مي بینم که در آن لو 
لو و مرجان و ذهاي تابناك است , آري در آن دریا, دلیل رسا؛ برهان 
روشن و دانش فراوان است ؛ و خلاصه در آن دریا چيزهايي است که مرا 
توان شمار بنن و احضاي. آنها خیشت.. انجه در (الغدیر) حي بیتم یکزبان مي 
گویند: فروغ مهتاب پوشيدني نیست , هرچند مردم پرده ها و ابرهايي در 
برابر آن قرار دهند. همچنین حقایق را نمي توانند کتمان کنند, تا روزي که 
مرتضي - علیه السلام - مانند شما شيعياني به جاي گذارده باشد که لذتهاي 
زندگي و خوشگذراني روزگار را فروخته اند و با تمام نیرو به کمك حق و 
تشان این دام ور مس و رات سر کار ه اسان کسراهای تا دیم 
اند. 
چه نیکو پشتيباني و چه نیکو جانشيناني ! شما در زمره مرداني هستید که 
پيماني را که با خدا بستند به راستي به پایان بردند. بعضي درگذشتند و 
خداي از انان خوشنود بود و برخي براي خدمت به اسلام مي کوشند؛ تا 
روزي که به سوي پروردگار خود با چهره اي گشوده و خندان بازگردند. و 


در آنجا پیامبر و صدیقان و شهیدان و مجاهدان را ملاقات کنند و با آنان به 
نام بهترین دوست و رفیق , انس گیرند 

آري من در برابر بزرگ درياي (الغدیر) ایستادم و در ژرفاي آن فرو رفته 
شنا کردم . در آن هنگام , برابر خود, مناظر تاریخ و پرده هاي زمان و خامه 
هاي نویسندگان 2 فصلهای کت را ددص اما آشعار را تیه ی کون 
و و ساختگي بیست . و مردم ندانسته سخن مي گویند؛ یا براي فتنه 
انگيزي , يا براي تقرب به ستمگران , يا به واسطه ترس از گفتن حقیقت و 
واقع , خداي موّ لف الغدیر را جزاي خیر دهاد...(71) 


استاد یوسف اسعد داغر بيروتي (72) 


سرورا! من پیش از اطلاع از کتاب شما و مدارك فراوانر و ماخذ سرشاري 
که در آن وجود دارد, به غرور مي پنداشتم در بین خدمتگزاران اخیر تاريخ 
اسلام و علوم عرب , کمتر كسي در استشهاد به مأخذ و مدارك به پایه من 
مي رسد, ولي پس از اینکه نظرم بة سفینه شما و دربای دانشي که در آن 
است افتاد. ناگهان خجلت زده سر به زير انداختم , و با پرمايئي و غناي 
وافري که در (الغدیر) دیدم . از پندار خود شرمسار شدم .. 

به خدا سوگند اگر براي شیعه , در قرن چهاردهم هجري , نمي بود جز 
اميني بزرگ و (الغدیر)اش , و مرحوم سید محسن امین و (اعیان الشیعه 
اش , و علامه کبیر شیخ اقا بزرگ و (الذریعه )اش در نظر خردمندان , 
همین مردان دین براي خدمت به علم و اجتماع و هدایت افکار کافي بودند. 
(73) 


استاد علاء الدین خروفه (74) 


.. اي استاد اجل ! هنگامي که از اشتغالات فراوان درسي (الازهر) 
مختصري آسودگي یافتم , در وقتي که نمي دانم چگونه پیش آمد و چطور 
توانستم از آن استفاده کنم , شش جلد از کتاب (الغدیر) شما را خواندم . 
در اثر این مطالعه حيرني مرا فرا گرفت که آثارش هماره ۰ 
خواهد بود و هرگز از بین نخواهد رفت . 

چون گمان نمي کردم زمانه ما محقق علامه اي را بپروراند که بتواند همت 
بلند: ۵ عزمی ,وا که دران , برندگي شمشیر نهفته است تنها در راه دفاع از 
مذهب خویش قرار دهد؛ ؛ و تيرهاي جانگزا و تهمتهاي پیوسته اي را که از 
روزگار قدیم به مذهبش روآور شده است , باز پس زند. 

آري من گمان نمي کردم در اين عصر که مادیات بر آن غلبه کرده و به 
شتابزدگي در کار تاءلیف و سطحي بودن بحث و تحقیق معروف است , 
که مانندش را جمعيتي هماهنگ از دانشمندان عمیق در علم نتوانند به 
دست بدهند, به وجود آورد. 

من تشنگي شدید و عشق بسیار و شوق توصیف ناپذيري داشتم که فقه 
شیعه و اصول مذهبشان را بدانم , تا اينکه این شش جلد کتاب را خواندم . 
مطالعه آنها در شناختن حقایق یاریم کرد؛ حقايقي که در کتابهايي که در 
جلد سوم (75) رد کرده اید, واژگون نشان داده شده است . _ 

از اين روء اين کتاب براي من در نوشتن مقالاتي که در انها از شیعه 
هواداري کرده ام و به مجله (الازهر) تاخته ام , بهترین کمك شد. ان 
مقالات را در مجله (السعد) که در قاهره منتشر مي شود. و روزنامه 
(الاهرام ) که بزرگترین روزنامه مصري است , انتشار دادم . و پس از 
ار وا ی را ار وه 
کوشنده اي در راه اتحاد مسلمین رخ مي دهد, روبرو گشتم . 

این بود که از چندي پیش مي خواستم از قاهره نامه بنویسم و اعجاب و 
سپاسگزاريم را به عرضتان برسانم , ولي گرفتاري درسها نمي گذاشت . 
امید که روزگار. پس از اینکه از دانش سرشار شما استفاده کرده ام , 
دیدارتان را برایم میسر گرداند و درك حضورتان را پیش آورد....(76) 


دکتر بولس سلامه بيروتي (77) 


بخش پنجم (الغدیر) را پس از استفاده از چهار بخش پیش , گرفتم . بر من 
لازم بود که در سپاسگزاري از شما شتاب کنم ؛ تا حقي که بر من , بلکه بر 
ادباي عرب , بلکه بر تاریخ پیدا کرده اید ؛ ادا کرده باشم . 

این مركبي که از خامه دلیل زاي شما مي بارد, هنگامي که آن را به ذکر 
فرزندان فاطمه مي گردانید. به سطرهاي تابناك و سراپا قلم پایدار ماند و 
زمین و آن چه بر آن است به خداوند بازگردد, به حق آل محمد گویاست . 
اي صاحب فضیلت ! اين کار بزرگي که شما بي مددگار بدان اقدام کرده 
اید, کار دشواري است که براي جماعتي از ما0 هم باب فرسات . 
بي گمان این رو) مقدس , روح امام عظیم است-بز او و فروفدان پاکش 
گرامیترین درود باد - که مشکلات را رام ساخته و روشن بيني شما را به 

روي گنجهاي دانش گشوده است ؛ که از آنها ی 
چنین اندوخته اي براي مورخان ,؛ و ماخذي براي دانشوران , و ابشخوري 
براي شاعران باقي خواهد ماند؛ تا هرگاه کشتزار ادب بیژمرد از آن 
سیرابش کنند. 

این دوره کتاب نفیس شما فقط مجموعه اي از احادیث نیست , بلکه دائثرة 
المعارفي است که مایه استحکام و خرمي بوستان شعر و ادب است . و 
همانا خواننده را موجي از رشك فرو مي گیرد : و بدون اختیار دو کلمه اي 
را که بر زبان , سبك ولي در میزان حقیقت , سنگین است بر زبان مي 
راند و مي گوید: (الله اکبر) !! 

باري ادله عظمت امیرالمو منین , بلکه امیر عرب , بیش از آن است که به 
شمازم در اید: و کسي که بخواهد آنها را برشمارد, مانند كکسي است که 
بخواهد ذرات اشعه آفتاب را در دست گیرد. من در این نامه به ذکر يكي از 
آنها اکتفا مي کتم: و آن این است که در راه دوستي خاندان محمد, دو مرد 
به هم رسند. نخست شیعه مذهبي جلیل که پانزده سال است قلمش را در 
راه خدمت به حق وقف کرده است و او تو هستي , دوم این مسيحي 
ناتوان که تازه به این حقیقت رسیده است . سبب این امر آن است که 
سرزمین مقدس حقیقت , بر کرانه (دجله ) (78) و بر سواحل درياي 
(مدیترانه ) (79) است , و حق شعله اي است از فروغ عالم برین ۰ و این 
شعله , به خدا قسم , به خلود و جاودانگي بي پاياني پیوسته است .. ۰ (80) 


آري , حق جاویدان است 


پیکره رویین حقیقت , هدف پیکان شکسته باطل نیست . 
آنجا که باطل , ابر مانند در برابر خورشید حقیقت مي ایستد, باران حوادث 
مي بارد و توده هاي عظیم ابر از هم مي پاشد. سپس انوار نافذ و پاکیزه 
خقیقت ز افتاب سان همه چید را روشن می کند. در آنجا که عفریت باطل , 
فرصت یافته ارتباط خود را با دل و مغز ابناي بشر برقرار مي سازد, و با 
هوس انگيزي فريباي خود, آنان را گمراه کرده افق افکار را تیره و تار مي 
کند, باز فرشته حقیقت با چهره نوراني خویش نمایان شده تاریکیها را مي 
زداید؛ و نداي ملكوتي فضیلت و معنویت را در گوش جانها فرو مي خواند. 
بر اثر ناداني مردمي که از فواید تربیت برخوردار نشده اند, ممکن است 
چندي موانعي به وجود آید که از انعکاس فروغ مقدسات مانع گردد. اما به 
زودي عکس العمل آن به ظهور مي رسد. پس هیچ گاه حقایق پوشیده نمي 
ماند؛ و پي جویان از این سرچشمه رستگاري بخش محروم نمي گردند؛ و 
تاریخ با همه شتابزدگي و انحرافي که دارد, باز در کرانه اسمان خود, جلوه 
هاي حقیقت را حفظ مي کند. تا در فرصتهاي مناسب , با فداكاريهاي 
دانشمندان مجاهدي که در راه دفاع از مذهب خویش مي کوشند, هنگامه 
فکر حق طلبي به پا شود ؛ و عظمت آئین آسماني نمودار گردد. 
آري در طول تاریخ به مرداني بر مي خوریم که چنان خود را 0 راه 
شرافت و عظمت جامعه و آپین خودش فدا کرده اند که سرگذشت 
زندگیشان با تاریخ آن جامعه و آیین درآمیخته است , و مهر آنان در اعماق 
روان فرزندان اجتماع جاي گرفته است , و تا آنجا خدمات و آثار آنان 
منشاء تاءثیر و تحول بوده است که با مطالعه تاریخ يك ملت . گویا داستان 
زندگي يك يا چند تن از اين گونه مردان بزرگ را از نظر گذرانده ایم . 
بي گمان . نویسنده (الغدیر) در ردیف این دسته از مردان تاریخ قرار دارد. 
او روحاني عظیم القدر, دانشمند پرهیزگار. مصلح متفکر, معلم اخلاق و 
فضیلت , و به وجود آورنده جنبش فكري پر ارجي است که واکنش 
انحرافات و بیراهه رويهاي تاریخ نویسان پیشین است . وي با این کار 
علمي و ديني و خدمت خالصانه , وظیفه شناسي و اخلاص خویش را به 
ساحت امیرالمو منین علي (ع ) ثابت کرد. و عهده دار هدایت خلقي 
فراوان کشت و مسیر افکار را دگرگون ساخت . 
نبوعغ علامه ان دانش سرشار خلاصه نمي شود. او در ایمان عمیق , 
استقامت شگفت آور تقواي کامل , قاطعیت منطق , یقین مطلق , سوز 
گفتار. شور اصلاح و درستي پندار, نابغه است . 


کرد 

اميني نویسنده اي است که جز حق و دفاع از حق مطلبي ننوشت . 

احقاو: کر 

اميني دادنامه پیروان علي (ع [ را به محکمه قضاوت افکار جهانیان تسلیم 
کرد. 

اميني سرپرست محکمه قضايي جنایات تاریخ و دادخواه حقوق مظلومان 


اميني قهرماني است که پرده هاي زمان را به 1 و با به وجود آوردن 
يك رنسانس , حقایق صدر اسلام را جلوه گر ساخت . 

اميني دانشمندي است که ابدیت , بر آتارتنن سایه افکنده است ۳9 
عالمي که به گفته وبکتور هوگو, (انسان چون شبحي سرگردان از آن عبور 
مي کند, و سایه اي هم از خود به یادگار نمي گذارد). (81) 

اميني فرزندي است که ما در ایران او را به عنوان خدمتگزاري صادق در 
دستگاه روحانیت علوي به خدمت واداشت . 

اميني نمودار تجلیات روح ايراني و نشان دهنده نبوغ سرشار و حق جويي 
پیگیر ایرانیان است , و چون اختري فروزان در اسمان تاریخ ایران معاصر 
مي درخشد. 

اميني سالیان دراز رنج مي برد؛ مبارزه کرد, از همه چیز دست شست , تا 
يك حقیقت اصولي را به جهانیان نشان داد و پرچمدار انقلاب فكري و 
مذهبي پر دامنه اي شناخته شد. 

و خلاصه اميني نابغه اي است که میزان شخصیتش , از گنجینه الاهي 
شخصیت علي (ع ) بار گرفته است .. 


نظر پیغمبر اکرم در تاءمین بقاي دین 


(... ناگزیر پیغمبر باید براي بقاي سنن و شريعتي که براي مصالح امور 
انسان اورده است , تدبيري عظیم بينديشد. 
...و جانشین قرار دادن با نص (تعیین صریح ) به صوابدید نزدیکتر است .) 
ابن با 
فلسفه نص ۲ 
بنیان گذار هر مکتب و مرامي به پایدار بودن و ثمر بخشیدن آن مکتب و 
مرام علاقه مند است . و بهنرین تدبیر براي تأاءمین این منظور, آن است 
که رهبري بینا و دلسوز بر آن گمارد, و او را به وضعي روشن در میان توده 
۰ , براي این مقام پر اهمیت معرفي 

, عملي خردمندانه و روشي فطري ات هس اسان 
ِ به آن ماءمور ساخته است . در بسياري از آیات (قرآن کریم ) (82) 
۳ در این باره به تعبيرهاي گوناگون ذکر شده است که پیامبران 
پیشین نیز, پس از نشر دعوت توحید و روشن کردن افکار. براي استوار 
ماندن دین خدا به پا مي خاستند, و به این وظیفه گرانبار توجهي به سزا 
مي کردند. و مي کوشیدند تا شالوده ریخته شده و نتایج رنجهاي تربيتي 
خود را به دست پيشروي وارسته و لایق بسپارند و سرنوشت انقلاب پر 
ارجي را که به بهاي هستي و حاصل عمرشان تمام شده است , به 
پيشامدهاي تاریخ که پر از لغزش و خطاست وانگذارند. 
این بود که به هرگونه پیش بيني و تلاشي که شرایط کارشان اجازه مي 
داد, اقدام مي کردند, و جاي دار خود را به قوم خویش مي شناساندند؛ و 
چراغ راه هدایت و تقوي را در کف مردان خدا| مي نهادند. (83) 
این تدبیر و مال سنجي در فلاسفه و حکما نیز مشهود بود, که با ترشیح و 
نام بردن شاگرد اول خود به حفظ میراث علمي و سنن فكري خویش مي 
پرداختند و مکتب علمي و فلسفيي را که بنیاد نهاده بودند, به جلوداري 
شایستگان به سوي ادوار آینده سوق مي دادند. 
با مطالعه در تاریخ و سرگذشت علم و احوال نوابغ و متفکران , مي بینیم 
که حني دانشمندان و مخترعان اخیر جهان نیز نتایج آزمايشهاي فني و 
حاصل پيروزيهاي علمي خود را در اختیار افرادي شایسته مي گذارند و مي 
کرت چنانکه علماي اخلاق و جامعه شناسان و مصلحان نیز از این راه 
روشن عبور کرده براي به پا داشتن روشهاي اصلاحي و سازمانهاي 
اجتماعي خود پوو و شیر که رنزد: 
اصولا شناساندن افکار صحیح و رهنمایان کامل , پر فایده ترین کمك به 
سعادت انسانهاست و مثبت ترین قدمي است که در راه به وجود آوزدن 


نيكبختي اجتماعات بشري برداشته مي شود. و این وظیفه اي است لازم بر 
دوش سا دهنده آي ت در صدد عملي ی برنامه هاي اصلاحي 
ابن سینا در کتاب (شفا), پس از اثبات نبوت و تنشریح وظایف دقیق 
بازدارنده این هام7 مي گوید: 
وجود اید, و در هر زماني بدو دسترسي باشد, زیرا ماده اي که شایسته 
پذیرش وحي است کمتر در مزاجها به وقوع مي پیوندد. پس ناگزیر واجب 
است که پیغمبر, براي بقاي سنن و شريعتي که براي مصالح امور انسان 
اورده است , تدبيري عظیم بينديشد. 
پس از این بیان , حکمت عبادات و سایر دستورات اسلامي را تذکر مي 
دهد و پاره اي از قوانین مدني راء, که به گفته خود او شارء اسلام به 
و مت نت سپس در مورد مسئله خلافت و 
. آنگاه بر سنت گذار (پیامبر) واجب است اطاعت كسي را که جانشین 
خود قرار مي دهد. فرض و لازم گرداند. 
بعد به شرح اجماع مي پردازد, و با بياني پر مغز و گفتاري حکیمانه درباره 
چگونگي و کمیت اجماع کنندگان سخن مي گوید و معني اجماع حقيقي و 
مقصود از آن را توضیح مي دهد؛ و شرایط کسي را که باید پر او اجماع و 
اتفاق آوا ند دکن مین کته و نا اسدلالش محگره الزام ای به بطلان 
اجماعي که در تاریخ ۱ و شنیده مي شود اشاره مي کند. سیس 
مي گوید: 
خليقة و جائشین قراز دادنبا تضربه ضوآیداد نزدیکتر آنبت:): (82) 
ینس یقین است که پيامبري که برنامه جامعي آورده است , باید از میان 
تربیت یافتگان خود (با در نظر گرفتن صفاتي را که در خود پیغمبر وجود 
دارد و باید در جانشینش نیز باشد. مانند سوابق پاك و درخشان ؛ دانش و 
بینش قررآزین:: ملکات عالیه و انساندوستي محض ) هر کس را در خور 
رهبري و تربیت بشري مي بیند که همگان بشناساند و اين نیاز بزرگ 
اجتماع را برطرف سازد. چون کاروان بشریت هميشه نیازمند پيشوايي 
است که بتواند افکار توده هاي مختلف را به هدف واحدي متوجه سازد و 
فضایل و معنویات را به وسیله دارا| بودن و به کار بستن به انسانها بیاموزد. 
اکفت کدام فرد ها دس آخ اه ود مر راهان استه ک سا زونه 
بيني الاهي و تشخیص بي شائبه خویش به اداي این وظیفه خطیر بیردازد و 
این انتخاب دقیق را, که با سرنوشت دین همبستگي دارد, عملي سازد و 
پایگاه عالي هدایت را از چشمداشت مقاصد هوس انگیز مصون دارد؟ این 
كاري است که خرد ان را از اغاز بر عهده پیغمبر مي بیند, تا چه رسد به 


جايي که رنگ الهام به خود گیرد و فرشته وحي با قیافه ملكوتي خود بر سر 
راه پیامبر بایستد و او را براي مبادرت بدان بایستاند. 

از اینجا اهمیت موضوع را درك مي کنیم . و مي فهمیم که پيگيري 
دانشمندان و متفکران شیعه در داستان خلافت , بي جهت نبوده است . این 
موضوعي اساسي است که ارزش جهاني اسلام وابسته به آن است . زیرا 
بديهي است وقتي که رهبري دنياي اسلام به شخصي واگذار شود که نمونه 
افکار پیغمبر اکرم و به کار آوزنده برنامه اوست / احکام دین خودبخود 
ای ما او و 
0 

ارزش مناقب 

اکنون سیب اهتمامي که هم از روز گاران قدیم 1 دانشمندان اسلامي به 
ضبط و بیان مناقب داشته اند, به خوبي روزگار مي گردد. 

بیان مناقب (85) براي دستيابي به این نتیجه گرانبها بوده است که مردم 
نداد ای که حافظ توا انسانتنه مدا سم وی فلز اب 
اقوام است , بشناسند؛ و با تایید نيروي او از مقاصد بلند زندگي دنيوي نیز 
بهره ور گردند؛ و از تهاجمات خانمان سوز و انحرافات فضایل بر باد ده 
برهند, , و از زندگاني مذلت بار به روزگاري سراسر مجد و عظمت بگرایند. 
از اين رو در آثار اسلامي , که دین اجتماعي است . به این موضوع توجه 
فوق العاده اي شده , و اين امر از گفتار خود پیامبر اکرم سرچشمه گرفته 
است . پیامبر(ص ) در موارد بسياري مناقب و شايستگيهاي علي (ع ) را 
بیان کرده , عظمت روح و شخصيتهاي کامل او را ستوده است . و همواره 
درك سرشارش را نسبت به حقایق آسماني که لازمه جانشین نبي است , 
تادافر شده .و پر تزیش: را بر .همان با ضراخت تمام ابلاغ کرده اسنت:. 
انا آحصأ«_« 
شمرده است (66) ؛ تا تین در سرتاسر ادوار, از کمراهي مصون ماند؛ 
حیرتزده عمر خود را با گذشت قهري زمان از کف ندهد از مان با 
افکار محدود و به دام جاه طلبان افتادن برهد. و با شناختن آموزندگان 
آلاهي «حاصای عیوی ان کذر ان رتجبان طبیعت را یه دست آورر وم 
سرچشمه فياضي که از کرانه درياي وحي مي جوشد راه برد, و با اموختن 
خفای بان نی افکار کسسصفی عللات رای اس وهای مان لایر 
معلمي را که زیبنده جانشین كرسي وحي است بشناسد؛ و با بیان و 
وانف امو رو بر ورن باید که حفته ربیف رضی : (امبره ان اتری بدید 
از علم الاهي و بوي خوشي از سخنان پیغمبر است .) (87) 

اگر ؛ به منطق آموزرنده و تزبیت. عمیق اسلامي توجه کنیم و نکته های دقیق 


تعليماتي دین را در نظر بگیریم , مي پابیم که امه طاهرین (ع ) با روشي 
افتتواره: شین اه راههای روش زر ندیی راهمایی کردم آنقه .و آنان را به 
کردار و رفتار سعادتزا سوق داده اند. و در اسلوب اجتماعي و تربيتي خود, 
موضوع حراست حقوق و بالا بردن سطح شخصیت انسان را در نظر داشته 
اند. از این رو مبارزه مي کردند تا آزادي و عظمت وي دستخوش هوسها 
نگردد. و مي دیدند باید خودشان . که سراپا وقف مجاهده در راه دین خدا 
و تربیت صحیح انسانها هستند, زمام تربیت اجتماعات را به دست گیرند و 
معني رهبري را در قاموس دین به همگان بفهمانند و مثل اعلاي 
انساندوستي را در معرض افکار قرار دهند. 

رهبراني که شب خوراك یتیمان را به دوش خود به کلبه تاريك و دورافتاده 
آنان مي رساندند؛ ته روز رخف پایمال مي شد؛ اگر سنتي از بین مي 
رت فت , اگر در بنیه معنوي و پیشرفت اخلاقي مردم رخنه مي افتاد, اگر 
شرافت اجتماعي آلوده مي کشت با از دست دادن اسایش و هسشتي خود؛ 
با ریختن خون خود. با هدف تیير قرار دادن کودکان خردسال خود. سیر 
نظامهاي غلط را متوقف ساخته افکار افسرده را به شور اصلاح بر مي 
انگيختند. ِ 

از اینجا بود که ان همه نويدهاي مقدس و پاداشهاي فراوان ب براي شنیدن 
و بازگوکردن و نوشتن فضائل امیرالمو منین (ع ) و فرزندانش ذکر شد و 
در کتب مسلمین درج گردید و نشر و پراکندن مناقب را پیش برد. 

مثلا يکي از مناقب علي (ع ) این حدیث است که علماي اسلام از نبي اکرم 
روایت کرده اند: (اقضاکم علي ) - بهترین داهن ور بشما علی منت : 
(88) 

وقتي این حدیث انتشار یافت . همه مي فهمند که در ة قضاوتها, که ننها 
وسیله حفظ حقوق فردي و اجتماعي است , باید به چه کس رجوع کنند و 
حق خود را در پرتو داوريهاي حیرت انگیز که دريابند. و پیداست که حفظ 
حقوق , یگانه وسیله پایدار ساختن پيوندهاي اجتماع و زنده دل نگهداشتن 
ابناي آن است ۰ و ات وسیله ک پلید روحي . کینه توزیهاء انتقام 
رود و رشد حياتي جامعه افزون مي شود. 

باز از رسول خدا(ص ) ضمن روايتي نقل کرده اند: ِ 
ی ی ی ی ی و 
و در مينوي جاوید که پروردگارم ساخته است جاي گیرد, باید علي را پس 
آز م وت ارگ حوسا سس را جوست وه موه آخاهانجد از من 
اقتدا کند, چه , انان خاندان منند. که از سرشت من افریده شده اند. و 
دانش و علم الاهي به انان داده شده است . (89) ۲ 

اين نوع فضایل , هرگاه پخش شد و با روان جامعه در آمیخت , مردم راه 


اموزش سنن اسلامي را مي يابند, و از عالیترین مسائل علمي و الاهي تا 
ساده ترین اداب معاشرت , همه را از منابع اصیل مي اموزند؛ و در تربیت 
روح و تهذیب عواطف و وصول به کمالات انساني با سيري عجیب پیش 
مي روند. ۳ 

امروزه جامعه شناسان مي کوشند که از برنامه هاي ازمايیش شده 
اجتماعي استفاده کنند, و از مواد تجربي تاریخ در تاءمین سعادت اجتماع 
نتیجه بگیرند, و نزدیکترین راه را براي نشر اخلاق نيك نشان دهند ؛ و در این 
منظور از گفتار و رفتار مصلحان و اخلاقیون بزرگ کمك مي گیرند, و با 
استنبا ط و حاصل گيري از طرز فکر و اقدامات اصلاحي آنان به تکمیل 
1 با آنکه ساير آموزندگان اخلاق و بزرگان تاریخ , 
هرکدام به بخشي از نيازمنديهاي معنوي بشر پي برده اند, و تا حدودي 
دستورات رستگاري بخش را بیان کرده اند. 

ولي رهبران ديني ما در آموزش اخلاق (اگر چه متاءسفانه هنوز فلسفه 
اخلاقي آنان کاملا تحلیل : نگشته و به طرزي که به استفاده مردم این عصر 
نزديك باشد, در دسترس اجتماعات قرار داده نشده است ) کوچکترین 
موضوع را از نظر دور نداشته و ساده ترین نيازي به جاي نگذاشته اند. . پس 
سزاوار است که ما از سرمایه معنوي خویش بیشتر بهره مند شویم , و در 
تشکیل يك جهان سعادتمند اخلاقي , که تنها وسیله اش به کار بستن گفتار 
رهبران است . یکوشیم . 

اينك مي گوییم : 

ملتي که به ترقي و کاميابي خود علاقه دارد؛ جامعه اي که سعادت 
فرزندان خود را ارزومند است ؛ و قومي که براي فضیلت ارزش قائل 
است ۰ وظیفه دارد که مناقب و فضایل زر ان دنورا انتشار دهد؛ ۰ و در 
شناساندن رجال وارشسته و بزرگ بکوشد ؛ و پیوسته دستورات و نهر آ زان 
را در نظر جامعه مجسم کند. تا در اين میان فضیلتها شناخته شود, و 
خودبخود روح توده به نيکي و نیکان بگراید. و به وضعيتي نافذ, که از ایمان 
مردم سرچشمه مي گیرد, فضائل اخلاقي برنامه عمل گردد؛ و این خود 
وسیله اي براي جاوید ماندن مقدسات و تغذ به روح تژر کان و پرورش 
نوباوگان و جوانان گردد. ۰ پس باید به کارهاي ردو و جهاني همچون : 

1 - پخش نگارشهاي صحیح و متقن درباره زندگاني و رفتار آنان . 

2 تخارل مره تفای اخلافی و احتماعی افتضادی مسیاسی ان 

3 - آموزش سخنان و اندرزهاي آنان . 

4 - تاءسیس مراکز علمي داششگام باتفا هم روا نهد یوار 
سازمانهاي اصلاحي و تعاوني به افتخار انان . . 

5 - بزرگداشت ایام فداكاري و درگذشت و میلاد آنان . 

6 - ساختن بناهاي مذهبي به نام نامي آنان . (90) 


دست زد. و این واجب اخلاقي و فرهنگي را؛ به ویژه با روش جدید تعلیم و 
تربیت (سمعي و بصري ), انجام داد تا با سرعتي محسوس , رشد و صلاح 
در اجتماع نمودار گردد؛ و گامي مو ثر در راه محکم ساختن اعصاب و تولید 
نيروي اراده و تصمیم برداشته شود. و افکار به این افق نوراني توجه کند و 
در نتیجه هماي سعادت بر فراز صحنه زندگي بال گشاید, و حکومت اخلاق 
و فضایل پایدار گردد. 


امواج غدیر 


اشاره 


. و در تاریخ جهان موجي نوسان خیز افکند؛ موجي که از سرچشمه الهام 
۰ ؛ و كشتيي را که بادبان عدل و دادگستري و 
شجاعت و ایمان رهبریش مي کرد بر اقیانوس بیکران زمان به سوي 
سواحل خوشبختي و سعادت روان ساخت ۰۰ 
سطح آب از نوازش نسیم مي لرزید تن که آهشنته آز وی ریها می 
گذشت و از لابلاي سنگها عبور مي کرد. , , 
کرانه برکه از هجوم موج طراوتي یافته بود. گاهي برگي نیز دستخوش 
لرزش آب مي شد. 
صخره ها با اندك سایه اي که افکنده بودند, شکوه و جلال طبیعت را 
مجسم مي کردند. تیه ها.... سر به درون یکدیگر نهاده در کرانه هاي ابهام 
آمیز صحرا این ند قطعه ابري در افق دوردست دیده مي شد. 
و پرندگاني بر فراز ريگزارهاي وست در پرواژ بودند. 
سكوتي عمیق همه چیز را فراگرفته بود. اتتمان: نیو عکشسن. از از اهنتتزن 
صحرا بود. جز زمزمه هستي , , آوايي به گوش نمي رسید. ِ 
زمان در انتظار حادثه اي شورانگیز بود؛ و طبیعت به استقبال اهنگي 
خوشنوا مي شتافت . 
ای ی کت 
ارتعاشات صوتي سینه فضا را شکافت ؛ در دل کوهسار طنین افکند؛ با 
اشعه آفتاب در آمیخت و به روي برکه فرود آمد. 
آب مي لرزید, و امواج دلپذیرش را گسترش مي داد؛ امواجي جاوید و 


مسیر اين امواج تنها آن برکه نبود. فضاي صحرا تا آخرین چشم انداز 
دشتها؛ تا درون دره هاي عمیق و فراز بيابانهاي خاموش , قبه نیلگون سیهر 
تا سراپرده هاي افلاك که جایگاه فرشتگان است , زواياي انديشه ها, 
اعماق روانهاء و خلاصه امتداد تاریخ انسان دستخوش این امواج رت 

چه نفوذ عمیق و پر دامنه اي ! 

چه فروغ رخشنده اي ! 

چه انعکاس تابناك و بي پاياني ! 

نغمه هاي پاك و الفاظ جذابي که در آن روز, در آن دشت ساکت , در آن 
اجتماع و صحرايي , 21 روحي مصفا با جانها درآمیخت : و چون 
فروغي مرموز در دلها پرتو ! 

گفتاري که در تاریخ تعلیم و تربیت , فروزانترین سطرهاي برنامه رهبران 


بود. مالن انديشيي که به سود حقوق انسان از دلي آکنده از عشق به 
هدایت سرچشمه گرفت . كلماتي که مباني اصلاح و سعادت جاوید را در 
خود نهفته داشت و فروغي بود که از ملکوت اعلي جدا گردید و از کرانه 
اشتمان یت نی با مس بایان هسیر به تلاءلوٍ درآورد. 
از فراز منبري طبيعي از جهاز شتران , از روي تخته سنگهاي استوار, در 
هواي ضاف ظهر بیابان « .همراه: توابت. آاشمانی .ود انکیر, در دامان 
آزاشنن: دهنده صحرا؛ خانون که سکوت مطلق طبیعت , _آندیشه ها را 
متمرکز مي سازد و هدف وجود, بشر غافل را به خود مي اورد؛ جايي که 
ی از رازهاي خود پرده مي افکند, و شکوه کاینات و مظاهر 
«اقشان سمل انا ها نامه ویر واه رارد. 
1 تب آنضاا که ان محنظ محدود شهرها و اباما آتری مس و از درو 
وا عمارتهاي ماءنوس يادي به جاي نمانده است ؛ و روان انسان 
چون صفحه سپيدي آماده پذیرش هر حقيقتي است . 
از زبان برگزیده کائنات , که به گفته کارلایل (91): (راز هستي برابر دو 
چشمش فروغ مي کشید, و آواخشن نان نود که. وی از ول ظییعت. برمی 
خاست ) (92) 
از رهبري ملكوتي که عمري را در شور تربیت , و رنج گرانبار تعلیم به سر 
اورده در تهذیب و تعدیل عواطف اجتماع 1 کوششهاي فراوان کرده است . 
و بیست و سه سال محبت بیدریغش را بر همه مبذول داشته تا برنامه 
حیات بخش آسماني را گسترش دهد. 
از مصلحي مهربان , از آموزگاري عزیزتر از جان . 
آري , از محمد(ص ), از این رهنماي گرامي و کانون مهر و فضیلت , از اين 
مربي رنجدیده و فداکار که هم اکنون روزهاي عمر پر انقلاب خود را پس 
از اداي وظایف 0[ 
شمان هم اضکای هم مصلما نا مات هرا ها اور ان ان 
صحنه عبادت اجتماعي را برگزار کرده اند کته رز حاار ات سرا که زایل 
کننده غرور و خودخواهي است , از یاد نبرده اند؛ و صفايي از پرستش و 
نیایش , روحشان را در پرتو خود گرفته است . 
آن هم در خنان: توففتتی شا , که براي ابد جامعترین طرح سعادت و 
تعالي اخلاقي ریخته مي شود . : و در دقايقي که راز بقاي دین و تربیت 
آشکار مي کزدو؛ و ننليیجه نهايي آکر زان (حکومت دین کامل در جوامع 
بشر) در آشکارترین صورت , خودنمايي مي کند؛ و هسته مركزي سازمان 
هدایت یکجا به بشریت رو مي آورد؛ زبان وحي سخن مي گوید و فروغ 
الا را کف ی کون ده اه فا ما 
تاباند؛ و زحمات طاقت فرساي پیامبران , همراه مجاهدات بیست و سه 
ساله او هم اکنون در این چند ساعت خلاصه مي شود و برنامه هدایت و 


و ما 

و متا هدانت است و ای تشعشع عالمگیر... 

و پيايي رسیدن علل کائنات است و این دقایق تابناك . 

معرفي انسان الاهي و برتر از انسانها, روي دست | 
در گرماي سوزان غدیر, در منظر توده انبوهي از انسانها و زبده مسلمانان 
موضوعي ساده وی اینجا بود که بيروي انقلاب معنوي مي رفت که 
مسیر تاريخ را دگرگون سازد. و مکتب يكتاپرستي و انساندوستي . سراسر 
گيتي را زیر نفوذ تعلیمات خود گیرد.. 

باري در این وضع حساس و در یز هنگامه شورانگیز تاریخ , چنانکه در 
صفحات گذشته دیدیم . پیامبر عظیم الشاءن اسلام , پیشوای سعادت 
جاوبد واه ان اجتماع پهناور. در حالي که چند تن از مردان قوي الصوت 
گفتارش را تکرار مي کردند, معرفي کرد. به طوري که هرکس در آن 
صحرل بود, حتي آنان که در گرداگرد جمعیت ایستاده بودند, پا از ازدحام و 
سوز گرما به خیمه هاي خود پناهنده شده بودند. آن گفتار را شنیدند و علي 
(ع ) را بر سر دست رسول الله (ص ) دیدند. ۱ 

محمد(ص ) با این معرفي بارز و تعلیم زنده , کارنامه اموزش و پرورش را 
کامل ساخت . و وظیفه گران و نهائي خویش را به پایان برد. و در تاریخ 
جهان موجي نوسان خیز افکند ؛ موجي که به دست او از سرچشمه الهام به 
خرکت: در اهد و کشتیی را که‌بادیانعدل ونداد کستری.وشجاعت و ایهان: 
رهبریش مي کرد بر اقیانوس بیکران زمان , به سوي سواحل خوشبختي و 
سعادت روان ساخت . 

این کلمات و گفتار و پيشواي بزرگ مسلمانان , درباره حضرت علي , که 
در چنین شرایط بي سابقه و پراهميتي ادا گشت , ارواح و قلوب را به خود 
جذب کرد "و فر اعمای رانا نقش گردید؛ مخصوصا با تاءکید پیامبر. که به 
دیگزان بگویند و ارمغان ولایت علي را به دیار خود باز رسانند. و همواره 
این سان اثر داشت , و روز به روز, به رغم عواملي که در کار بود, انعکاس 
آن افزون مي گشت " و این امواج دامن گستر پيايي به پيشروي خود ادامه 
می داد. 

کاروان همسفر پیغمبر. پس از اقامت سه روزه (93), از بیابان غدیر 
حرکت کرد؛ و مردم را به وطنهاي خود باز رسانید. مردم در انجمنها و 
محفلها نشستند؛ و حدیث غدیر را بازگو کردند, و به کوچك و بزرگ و قبایل 
و طوایف رساندند. 

کاروانیان مدینه نیز به سرمنزل خویتتن فرود آندند: در این میان , چند 
روزه دیگر عمر پیغمبر سپري گشت . اشعه وحي گسستگي یافت , , و چهره 
منجي بزرگ جهان در خاكهاي مدینه پاك پنهان شد. محمد جهان را بدرود 


گفت ؛ درود خدا بر او و خاندانش باد. 

در اثر اين حادثه سهمگین , اوضاع مرکز اسلام برآشفت . علي و آل هاشم 
به ضروري ترین وظیفه خود, يعني برگزاري مراسم تکفین و دفن بدن 
رسول الله , اشتغال ورزیدند. در انتظار عموم , خلافت و امامت علي جاي 
تردید نداشت . و كسي فکر نمي کرد که عرب این امر رز از خاندان نبوت 
بیرون برد؛ و از پرورش یافتگان دامن وحي , راهي جدا گیرد؛ و در مرکز 
حکومت اسلام و قرآن , شخصي مانند علي بن ابیطالب را يك ربع قرن 
خانه نشین سازد. ۲ 

ولي اشتغال علي و آل هاشم به مصیبت بزرگ و تجهیز پیامبر(ص ) اندوه 
عمومي , فضاي غم آلوده , تاءعثر و رکود افکار. سکوت اجتماع , از میان 
زفتن: بیضیر ر. ارتفتکین سذ اه و... به گروهي فرصت داد تا افکار ضد غدیر 
را انتشار دهند : و با شعارهاي مرموز, احساسات عمومي را پریشان کنند. 

ما از اینجا مي خواهیم گسترش امواج خروشان غدیر را بنگریم که چگونه 
سدها را مي شکافت ؛ و با نوسانات طبيعي و نفوذ معنوي خود به کرانه 

هاي تاریخ اسلام هجوم مي آورد. 

در همین گیر و دار, که معلوم است شخصيتهاي اصیل و آبرومند نمي توانند 
با توده هرج و مرج طلب روبرو شوند و با آشوبگران به ستیز بایستند؛ و 
قهرا عناصر لایق جامعه در جنجال مردم جاهل , هضم مي گردند؛ به خوبي 
مي بینیم که امواج غدیر و تاءثیر سخنان رسول الله , خواص اصحاب را مي 
خروشاند و در برابر توطثه ها به پا مي داشت . و انان را به سوي جلوگيري 
حباب بن منذر. صحابي بدري بزرگ , با شمشيري کشیده و با جملاتي 
تهتید امیز شعار.می داد: 

سین دی رن فبه تومیر اسان فرآومي کیت هزین 
زبیر شمشیر کشیده مي گفت : این تیغ را در نیام نبرم تا با علي بیعت 
کنید. 

مقداد - نمونه عالي ایمان و استقامت - با جوش و خروشي فوق العاده از 
حقوق امام دفاع مي کرد ؛ و در برابر پیشامدها پاي مي فشرد ؛ و از پیشبرد 
مقاصد دیگران سخت ممانعت مي کرد, تا سینه اش را شکستند؛ : و گوٍ 
آنگاه که خون جوشان سینه اش نقش خاك سقیفه گشت اندكي آرام 
گرفت . 

انصار, جبهه مسلمانان مجاهد, با این جمله مهیج شورآور: (لا نبایع الا علیا با 
كکسي جز علیبیعت نمي کنیم ), شعارها مي دادند. 

هنگامه عجیب و پیشامد غم باري بود. اصحاب دلسوز با نگراني فراوان به 
سر مي بردند؛ و اضطرابي روح فرسا نان را فراگرفته بود. و حاضر نمي 


شدند که حق مسلم علي - که مساوي با حق انسان و عدالت و آزادي بود 
- پایمال و نابود گردد. 
در اینجا سخن را دامنه نمي دهیم ؛ و با نقل چند جمله از نویسنده مشهور 
مصري (عبدالفتاح عبدالمقصود), استاد دانشگاه اسکندربه موی کر 
دسته دسته اصحاب , گاه پنهان و گاه آشکار. گرد هم جمع مي شدند و 
مردم را به طرف فرزند ابوطالب دعوت مي کردند؛ زیرا او سزاوارتر از 
همه به ضرف در امور دیده بودند. بعد گرداگرد خانه علي اجتماع کردند. 
به نام او شعار مي دادند و مي خواستند بیرون آید تا میرا 1 
اش را : به او با زگردانند. این امور زمینه ساز شد که مسلمین در برابر این 
پیشامد. پاره اي مددگار شدند. و برخي سر مخالفت برداشتند؛ و ناگاه در 
هدینة ,ده دستکی بزیا شد.و: آن وحدت.ه بکانکیي کف فحل: امید بفو شکاف 
برداشت ؛ بطوري که نزديك بود از هم بیاشد و جز خدا كکسي نمي دانست 
عاقبت این اوضاع چه خواهد بود....(94) 
باز امواج طوفاني عغدیر بود که روزي خاندان پیامبر را به دفاع از حقوق 
امامت برانگیخت و براي اصلاح مباني اقتصادي و سياسي به قیام واداشت 
. آن روز که فاطمه (س ). پس از صدماتي جانکاه , با كالبدي ازرده و 
روحي پر تاعلم به مسجد پیغمبر در آمد, و در پس پرده اي که در زاویه 
ال هاشم به پاخاست , و خطبه شورانگیز مسجد مدینه را بر اجتماع 
مسلمین فروخواند. او در خلال آن کلمات سوزان , که ارکان مدینه را 
لرزاند و در تار و پود تاریخ زمزمه اي غم انگیز افکند. خطاب به جوانان 
عیور مسلمان چنین فرمود: 
اي گروه جوانان ! 
اي بازوان ملت و یاوران اسلام ! 
اي انصار ! 
این چه سستي است درباره گرفتن حق من ؟! 


قسمت دوم 


اين چه چشم پوشي است از ستمزدگي من ؟ ! شما نیرو و توانايي دارید 
که حق مرا با زگردانید! 

- تا آنجا که فرمود: ۳ 

چه شد که پس از واضح بودن امر, حیران گشتید؟ ! چطور بعد از آشکار 
ساختن پنهان کردید؟ ! چرا پس از آن همه اقدام و فعالیت باز ایستادید؟ ! 
آیا با آن مردمي که پیمانها را شکستند نمي جنگید؟.. 

بدانید ! من درست درك کردم که شما به طرف خوشگذراني واه کین 
آن کس را کق حق. نی ۵ فشط آمهو داشت واگذاردید! به راحتي 
گراييدید, و از محدودیت وظایف (و حکومت دقیق علي ) شانه تهي کردید ! 
آنچه را فراگرفته بودید (اشاره به بیعت روز غدیر است ). کنا ر گذاشتید؛ ۰ 9 
آب گوارايي را که نوشیده بودید بازگرداندید ! اگر شما و همه مردم گيتي 
کافر شوند, پروردگار بي نیاز و حمید است . 

من آنچه گفتم با شناخت این خذلاني بود که با شما دست بگریبان شده و 
اين پیمان شكنيي که به دلهاتان راه جسته است . این گفتار. از جوشش 
روان و شعله سوزان خشم و ناتواني اندام و بیرون افکندن اندوه نهانم 
سرچشمه گرفت ؛ و هم خواستم حجت را پیش چشمتان گذارده باشم . 
آري , چشم بیدار خدا آنچه را انجام دهید مي بیند. 

و روزي دیگر, در بستر بيماري , به وسیله بانوان عیادت کننده اش , پيامي 
آتشین به مسلمانان فرستاد و در آن فرمود: 

شگفتا از اینان ! 

خلافت را از مراکز استوار رسالت و پايگاههاي عالي نبوت به کجا انتقال 
دادند ! تربیت و رهبري را از جايي که محل فرود امدن فرشته وحي بود. از 
کنار مردي که دانا و اموزنده امور دنیا و دین بود, دور کردند 

بدانید که زیان روشن و نمایان , خود همین است .. 

- تا انکه فرمود: - 

آیتدکان * نتیحه. این کاررا که ات انجام گرفت , خواهند دانست . اکنون 
بروید و دل خوش دارید ! ولیکن براي فتنه آماده باشید ! و به شمشیر بران 
و آشوب پياپي و استيلاي هر متجاوز بیدادگر و استبداد ظالمان به خود 
مژده دهید !.. اندوخته شما نابود گردد و کشته شما را دیگران درو کنند و 
براي شما حسرت و افسوس بماند و پس ...(95) . _ 

بانوي اسلام از ازادي و مرز عالي حقوق انسان این گونه دفاع کرد, و در 
راه جلوگيري از انحراف برنامه هدایت تا از دست دادن جان خویش 
ایستاد. و معني دفاع از ازادي واقعي انسان را, که ارزوي مقدس جامعه 


شناسان (96) و انسان دوستان است , به ثبوت رسانید. و به گفته استاد 
عقاد مصري : (شخصیت مستقل خویش را, که جامعه اسلام حسابش را 
ساده نمي گرفت در راه تأءمین امور اجتماعي و سیاست مالي و 
اقتصادي به کار برد..) (97) 

این خطبه و سخنان را گروهي از دانشمندان شرح و ترجمه کرده اند, و 
آثاري 9 تترامون انبم تخود آفرده ان ولی بان بای پزباره ای اثر 
جاوید کار کرد. خطبه اي که از لحاظ سبك و روش در سطح (نهح البلاغه ) 
است و بر مواد بیشتر از بیست علم از علوم الاهي , اجتماعي , حقوقي , 
فلسفه احکام و شرایع , روانشناسي اجتماعي , مباني اقتصادي و عدالت 
معيشتي و.. ۰ اشتمال دارد ؛ آن هم از بانويي آزرده و در محيطي خفقان بار 
9 ان 7 تاريکي سوگهايي که روز روشن ر چون شب تار کرده بود. 

باید آن را به زبانهاي زنده جهان برگرداند؛ و با بیان و تحلیل فزونتر و 
تطبیق با مسائل اجتماعي و علمي و اقتصادي و انقلابي و تربيتي روز در 
دسترس جوامع بشر قرار داد. و مخصوصا نکات حساس ان را به جوانان 
معاصر اموخت . 

با امواج پر تلاطم غدیر را, که به صورت احتجاجها طغیان مي کرد. مي 
نگریم , چه , اصحاب و خاندان رسول # سفن از آن تسم توت عمدي 
گروهي نسبت به (واقعه غدیر), صحنه مهیج غدیر را همراه سایر مناقب 
علي (ع ) به یاد مردم مي آوردند. و بدین وسیله نبي اکرم (ص ) و خواسته 
هایش را از ز خلال کلمات و احادیث در نظر جامعه مجسم مي کردند. 

در مواردي خود امام علي بن ابیطالب به حدیث غدیر احتجاج و استدلال 
کرده است . از آن جمله در مسجد مدینه , پس از درگذشت پیامبر؛ و 
روزي که عثمان به وسیله عبدالرحمان "عوف خلیفه گشت ؛ و در میدانگاه 
وسیع کوفه (رحبه ) که محل اجتماء همگان بود و.. . (98) 

دانشمندان اهل تسنن روایت کرده اند که يكي از موارد استدلال امام , 
روزي بود که در کوفه خطبه اي خواند, و پس از ستایش آفریدگار هستي 
فرمود: 

من شما را به خدا سوگند مي دهم هر کس در غدیر حاضر بوده بایستد. تنها 
كساني بایستند که به گوش خود شنیدند و فراگرفتند؛ تهانان که هم گوتد: 
به ما خبر رسیده و دانسته یم . 

آنگاه جمعي از بزرگان اصا اشامن ؛ که احمد حنبل محدث متبحر و 
پيشواي مذهب حنبلي در کتاب (مناقب ای کوین: (آنجمع سی نقز بودتد 
که به شنیدن حدیث غدیر گواهي دادند.) (99) 

در اینجا علامه اميني مي گوید: 

مي دانید که تاریخ این (مناشده ) (100) سال سي و پنجم هجري بوده , که 


/ 


تشن از یت وال ان وور یره داستان آن عی کدشته است ۰ و 


در فاصله این مدت , بسياري از اصحاب که شاهد واقعه غدیر بودند. 
عمرشان سپري گشته بود و گروهي در جنگها کشته شده و جمع فراواني 
پراکنده شهرها بودند, و کوفه که این احتجاج در ان واقع شده از محل 
اجتماع اصحاب (مدینه [ دور بوده , و جز عده کمي که به هواداري حق‌ 
مهاجرت کرده نودند و نو عمد علین (ع: ) بذ. کوفه: آهده بودنده کی از. 
اصحاب در آن سامان نبوده است . ۱ 

دهند تأ همه بیایند و گواهان افزون شوند و راویان زيادتي پابند. بعلاوه از 
اشخاصي که حاضر بودند, برخي شهادت خود را از در کینه و سفاهت , 
کتمان کردند. با اين حال سي نفر روایت کردند و گواه بودند. پس اگر 
موانعي که براي نقل این حدیث بود از بین مي رفت وضع انتشارش چگونه 
بود ! و از اینجا توان دانست که تا چه اندازه این حدیت در عصرهاي پیشین 
اشتهار داشته است . (101) ۱ 

امام حسن مجتبي (ع ) نیز غدیر را یادآور گشت ؛ و در ضمن خطبه اي 
فرمود: ِ 

همین امت از جدم شنیدند که مي گفت : (مردمي که امرشان را به 
شخصي سیارند که داناتر از او هم در میانشان باشد, ۰ 0 
به پستي و سفلگي گراید).... و هم شنیدند هنگامي که دست پدرم را در 
غدیر خم گرفت و گفت : ( من کنت مولاه فهذا علي مولاه ... ) و فرمود تا 
هر که شاهد آن مراسم بود به دیگران ابلاغ کند. 102(.۰) 

امام حسین (ع ) نیز, هنگامي که در اجتماع اسلامي مکه سخنراني کرد 
حدیث غدیر را در میان گذارد. امام دو سال پیش از مرگ معاویه حج 
گزارد. عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر (103) نیز همراهش بودند. در 
مکه بني هاشم 0 و صلحاي اصحاب و تابعان (104) 
را گرد اور ۳ افزون از هفتصد نفر از تابعان در مني در خیمه امام حضور 
پافتند, , و دویست نفر از اصحاب پیغعمبر نیز بودند. آنگاه در میان آنان به پا 
خاست , و خطبه خواند و پس از ستایش خداوند فر مود: 

کارهايي که این مرد سرکش (معاویه ) نسبت به ما و شیعیانمان انجام 
داده است , همه را مشاهده کرده اید؛ شنیده اید؛ مي 0 . من اکنون مي 
خواهم چيزي بپرسم "شا در تصدیق و بکایت من به قمیعت :موضوع نگاه 
کنید ! گفتارم را بشنوید ! سخنم را بنویسید ! سپس به شهرها و قبایل خود 
2 و مردمي را که مورد اعتمادند ملاقات کردید, آنان ۲ به حق ما 
فراخوانید ! زیرا ما بیم داریم که این حق پایمال گشته از بین برود. گرچه 
تا ای و وا نان ی هت ای اه 

بعد هر ایه که درباره اهل بیت رسول بود خواند و تفسیر کرد؛ و هر چه 
پیغمبر درباره پدر و مادر و خودش و خاندانشان گفته بود نقل کرد. و همه 


مي ند (بار خدایا, شنیده ایم و حضور داشته یم 1 ۸ و تابعان مي ود 
(اصحاب راستین به ما خبر داده اند). تا آنجا که امام فرمود: 

شتسار اجه داش نی هرهم و ابانفن تا نيد وی گدین عم عای اجه 
خلافت نصب کرد و به ولایت او ندا درداد و فرمود تا حاضران به كساني که 
نبودند برسانند؟ 

همه و خدا| گواه است که چنین بوده است 105(۰۰) 

بجز علي علیه السلام و خاندانش , سایر شخصيتهاي برجسته اسلام هت 
داستان غدیر استدلال کرده اند. و در فرصتهاي مناسب , افکار را به این 
واقعه و اهميتي که از نظر ديني و اجتماعي دارد توجه داده اند. ی 
اهل تسنن ۳ احتجاجات را نقل کرده اند. علامه اميني , نیز در نخستین 
جلد (الغدیر), فصلي در 54 صفحه به این عنوان اختصاص داده است . 

باز امواج نشاطانگیز غدیر را مي بینیم که در چهره سرودن مناقب و نشر 
فضایل جلوه گر مي شد؛ و دلها را روشن کرده به روان مردم سروري 
افزود؛ تا جايي که سرودن اشعاري که از مکارم عالیه سرچشمه گرفته 
بود, به ادبیات و شعر, حياتي پر طراوت و نشاطبخش داد. 

کاروان ادب , داستان غدیر و سایر مناقب علي (ع ) را بر دوش خود, و در 
امتداد مواج زمان حمل مي کرد, و زبان شعر ترجمان صفات ملكوتي علي 
بود. ادبیات و شعر, با اثر نافذي که دارد به سوي این هدف مقدس پیش 
مي رفت , و مشعل فروزان علي شناسي را فرا راه عواطف حساس و 
ذوقهاي سلیم اجتماعات قرار مي داد و دل و جان شنوندگان را تسخیر مي 
کرد. از اين رو شعراي مناقب سرا که خوش قریحه ترین شاعران اسلامي 
بودند, با پخش فضایل علي و اولاد علي , در کالبد اجتماع روحي تازه مي 
دمیدند و محبتي پاك و پرشور به واخود قیف: آونتنت نی تخکیم میانی نذین 
خدا به پيروزيهايي بزرگ دست مي يافتند. 

این اشعار, آن سان که در معابر و محافل خوانده مي شد و تا زواياي 
شهرها گوش به گوش مي رسید., براي تجسیم فضیلتها و تشویق اجتماع به 
کسب افتخارات , وسیله اي بس مو ثر بود. 

اگر دانشمنداني چون مرحوم (فروغي [ جوش مي زنند که جوانان این ۳ 
و خاك باید (شاهنامه [ بخوانند تا نجابت ايراني بودن و حس ملیت و 
رادمردي و مکارم نژادي در آنان زنده شود, و حق هم دارند. پس نشر و 
گسترش فضایل و عظمتهاي علي و آل علي (ع ) چه اثري در افکار خواهد 
گذارد و چه بزرگي و علو و پايداري به روح انسان خواهد بخشید! 

باري مواد اصلي این برنامه مقدس از احادیث نبوي اقتباس شده بود. چون 
پیامبر در مواردي که تعداد آن ها از حوصله شمارش بیرون است , مناقب 
علي را تذکار مي داد. از اين رو شاعران از عصر خود پیامبر(ص ) و در 


حضور او به سرودن مناقب و فضایل علي (ع ), مخصوصا داستان غدبر, 
مبادرت کردند و به گفته شاعر قصاید خود را عبیرآمیز ساختند). شرح حال 
شعراي قدیر و مطالب وایسته به آن , به كلي از حوصله اين رساله بیرون 
است . ادبا و دانشمندان باید به صفحات روح نواز کتاب (الغدیر) رواورند و 
(غدیریات ) شعراي فرق و طوایف مختلف را بنگرند, تا بیابند که شاعران 
و سرایندگان چگونه به پیشگاه امیرالمو منین علي (ع ) اظهار اخلاص و 
ارادت کرده اند " و حدیث غدیر را بر دوش وزن و قافیه و لطایف ذوقي و 
ریزه كاريهاي فني حمل کرده بر سر میدان جامعه و ادب آورده اند. 
اکام ار ای امه اد ها ایا ده کون رتم تا 
چمن شور و نوا به پا کرده است , بشنوند. و گاهي نیز به ناله مرغ 
گراییده , و با سوز و گداز از ستم و تطاول روزگار شکایت کرده , و پرده 
اج اتضاتی‌سایان رسالت رات ما ات 
باز طغیان امواج غدیر را در کانون عواطف و سینه هاي پرخروش دوستان 
سیم ۶ آن مدای که اسان ری و یا ی اه 
کب ۱ 0 ۱ 
باختند, و مهر او در دلشان با شیر اندرون شد و با جان بدر رفت . 
اصولا مسلمانان غیور صدر اسلام به پیشگاه مقدس علي (ع [ ارادتي بسز | 
مي ورزیدند؛ و در دفاع از حقوق او روشي پیگیر و استوار داشتند. چه او را 
جامع همه فضائل عالي انساني یافته بودند؛ و غیورترین مدافع و سرسخت 
ترین مجاهد راه دین و حق و عدالتش مي دانستند. و از اینجا بدین نکته 
مهم , درست پي مي بریم که چرا دوستي علي (ع ) مقیاس سنجش ایمان 
است , که هر کس علي را دوست بدارد موْ من , وگرنه منافق و بي 


حقیقت است . (106) 


توضیح 


كساني که به دین یا مكتبي عقیده داشته باشند, قهر | به رشیدترین و 
برجسته ترین فرد آن دین يا مکتب نیز علاقه مندند. زیرا او نمونه زنده و 
منعکس کننده تعلیمات آن دین و مکتب است . و مهرورزي نسبت به چنین 
فردي هنگامي افزايش مي یابد که در او علاوه بر فضایل روحي , فداکاري 
بي دريفي وجود داشته باشد که در هر حادثه و نبردي سینه سپر کرد و 
حیات آن دین و مکتب را با جانبازیها و از خودگذشتگیهایش حفظ کند. 
شخص در نظر آنان محبوبترین فرد است , چنانکه گروهي که مخالف آن 
دین یا مکتب باشند و پیشرفت تعلیماتنش را نخواهند, نسبت به این گونه 
افراد. دشمني و کینه توزي و کارشكني بيشتري مي کنند. 

طبق این حساب روشن , مسلمانان صادق و با اخلاص نسبت به یگانه 
طرفدار اسلام , علي بن ابیطالب , سراپا عشق و علاقه بودند. چه , آنان او 
را در جنگها دیده بودند و در جبهه هاي دفاعي اسلام , آماج تیرها و آغشته 
به خاك و خون , مشاهده اش کرده بودند. 

و ای ما ری وی نت ور 
شعارهاي نیروبخش او جاني تازه گرفته به سپاه مجهز دشمن حمله مي 
بردند. 

هم آنان بودند که در سایه این شعار شورآور نظامي ) الحياة تحت ظلال 
السیوف ) (107) که با صداي فز داز ما او در فضاي پر غریو میدان جنگ 
مي پیچید, پرچم پر افتخار اسلام را به دوش کشیده تا قلب اردوگاه دشمن 
پیش مي برند و بر فراز سنگرهاي مخالف مي کوفتند. 

هم آنان بودند که در پيشامدهاي نابودکننده , با يك شاهکار جنگي او 
نیروشان تقوبت مي گشت , و روح سلحشوریشان تهییج مي گردید, و دائم 
به قيافه مردانه او نظر دوخته از وضعیت امیدبخش وي بر تصميیم و 
استقامت خود مي افزودند. به وسیله همین تعلیمات علمي و فنون نظامي 
او بود که در سپاهیان اسلام , سرداراني کارازموده و مجرب تربیت یافتند؛ 
و بعدها در زمان خلفا نیز توانستند با برنامه هايي که به صوابدید خود مولا 
تنظیم مي یافت , به فتوحات مشهور اسلام نایل ۳1 (108) و معنویات 
اسلام را در جهان بپراکنند. 

آري اين حقایق براي مردان آزاده فراموش شدني نبود. شاید شبي را که 
در جایگاه حضرت محمد(ص ) خوابید و جان خود را فداي پیامبر عزیزشان 
کرد, فراموش نکرده بودند. شاید فریاد سهمگيني که براي حفظ مرزهاي 
توحید از دل او بر مي آمد و با خون گرم و احساسات پاکش ممزوج بود, 
هنوز در گوش داشتند. شاید آن کارزار بر خطز (109) که علي در شدت 


آن جنگ پروانه وار گرد رسول الله مي گشت و دشمن را منهزم و نابود 
مي کرد. هنوز در جلو چشمهاشان نمایان بود 
اين امور و هزاران نظایر آن بود که گروهي را به ياري پسر ابوطالب وامي 
داشت . و تا سرحد عشق و جانبازي روحشان را مدد مي رساند. علاوه بر 
اين , سفارشهاي پیامبر(ص ) بود. از اینها که بگذريم صحنه فراموش 
ناشدني غدیر بود که براي این دسته از مسلمین , که همه کارهاي خود را با 
دستورات پیامبر تطبیق مي کردند, وظیفه سنگین ديگري به وجود مي آورد. 
چه , آنان از واقعه غدیر به خوبي فهمیدند که باید با علي (ع ) چنان باشند 
که با پیغمبراکرم بودند؛ و اگر اعتقاد داشتند که پیغمبر مولاي آنان بوده , 
اينك علي مولایشان است . از اين رو بود که تلاطم امواج غدیر, پیوسته در 
افکار آنان. انو .ی کداشت: و خاطرات. بر شنو: اضلاج .طلبان را یدمن 
انگیخت . 
ای و ری اس اسر وهای تا اس 
مي بینیم باز صحابي مصلح , ابوذر غفاري سرسختانه با اوضاعء ناهنجار 
وقت مبارزه مي کرد؛ بر ضد بي سر و ساماني و تضیبع حقوق توده هاي 
مسلمان قیام مي کرد و سنن دین و دستورات حقوقي نبي اکرم را به 
مردم باد اور -فی شد. آیات قرآن کریم را براي توجه افکار, در تس و 
انجمنها بلند تلاوت مي کرد. تا روزي که به منطقه اي دور از مرکز اصحاب 
(مدینه ) تبعید شد؛ و در اثر سختیها و شکنجه ها, روي در نقاب خاك کشید؛ 
و در صحراي خشك (ربذه ( براي هميشه چشم از مظالم و انحرافات 
پوشید. (10 1) 
و پس از او دیگران ؛ تا جايي که جمع كثيري از اصحاب نبي اکرم در جنگ 
ِِ و... و در لشکر علي کاندرد (111) و تا سر حجد توانايي از او 
حمایت کردند و به خوبي درك کردند که اگر بخواهند خواسته هاي خدا و 
از علي بن ابیطالب دفاع و پشتيباني کنند. 
این امواج , پيابي در حال نوسان و خروش بود؛ و به كيفيتهاي گوناگون 
آشکار مي گشت ؛ و در کانون مقدس دین و محبت , عناصر زنده اي پدید 
ی اون ؛ و آزاد مرداني تربیت مي کرد که صفحات تاریخ با جانبازيهاي آنان 
درخشان است ؛ و دامن شفق با خونهاي پاکشان رنگین . همان رادمرداني 
که با از خودگذشتگيهاي شگفت آور. زمزمه حریت را براي ابد در این گنبد 
کبود افکندند؛ و صحنه جانسوز فداکاريهاي خود را چون مجسمه هاي 
منصوب بر سر میدانها در منظر اینده بشریت قرار دادند, و خاطرات فتح 
مرزهاي فضیلت را چونان مراسسم باشکوه سرباز گمنام براي تقویت روح 
ایندگان به جاي گذاردند. 
در میدان کوفه , مردي پارسا و زاهد را بنگرید که فروغ ایمان از رخساره 


اش آشکار است ؛ و آثار سجود و شب زنده داري تلاءلو خاصي به سیمایش 
بخشیده است ؛ ولي با دست و پاي قطع شده و بدن آغشته به خون , بر 
سر دار با مردم سخن مي گوید و دلها را باه ال مرت ۰ 
و در لحظات آخر زاند کون : مدافع حقوق ازشات را مي می شناساند. (112) 
درود بر اين روح وارسته و فکر آزاد و زندگي پاك !... 5 

در کنار (مرج عذراء) (113) حجر بن عدي را ببینید که کارگردانان خونخوار 
معاویه , بيزاري از علي را به وي عرضه مي دارند و او ابا مي ورزد. و پس 
از اداي دو رکعت نماز, سبزه زار (مرح عذرا) را با خون خود سرخ فام 
کرده سر به خاكي که ارامگاه عشق و ازادگي است مي سیارد. (114) 
در اینجا رشته سخن را به دست بیان شيواي استاد دکتر علي اکبر فیاض 
مي سپاریم : 

معاویه مسئله خونخواهي عثمان را فراموش نمي کرد, و این سیاست را 
چون اساس خلافت خود مي دانست همیشه تعقیب مي کرد. در شام این 
سیاست به سهولت پیش رفته بود؛ و مردم سهل الانقیاد انجا در اثر تلقین , 
از خود معاویه عثماني تر شده بودند. اما در عراق که مهد تشیع بود, کار 
اسان نبود. عاملان معاویه به دستور خلیفه بر منبرها مرتبا (ابوتراب ) را 
دشنام مي دادند؛ و شیعیان او را مي جستند و مي کشتند. از این مناظر 
خونین غم انگیز, يكي واقعه حجر بن عدي بود. حجر از طایفه (بني کنده ) 
بود و از رو ساي بزرگ کوفه و چون مرد زاهد و دينداري بود مورد احترام 
مردم بود. در مواقع نماز در مسجد., وقتي که خطیب به ستایش عشمان و 
دشنام علي مي پرداخت , حجر بیتاب مي شد و بر خطیب , اعتراض و 
ملامت مي کرد. زیاد به دستور معاویه او را با چند تن از دوستانش گرفته 
به زنجیر کشید و به شام فرستاد. معاویه آن جمع را به وضع فجيعي به قتل 
رسانید. (53 0( اين واقعه در عالم اسلامي آن روز به شدت انعکاس بافت 
؛ و مي گویند قتل آن مرد دیندار حتي در دل دشمنان شیعه اثر کرد. چنانکه 
عايشه به معاویه مي گفت : ( اين کان حلمك عن حجر؟ ) (115) و 
و ۱ 
يومي منك یا حجر یوم طویل ) (116) 

اري در آن روزها ريگهاي بیابانها, در حجاز و شام و کوفه به خون شهداي 
علویت سیراب مي شد. آفتاب بر پیکر خون آلودشان مي تابید و باد با خار 
و خاشاك دشت , بدن انان را مي پوشاند. 

حسین - علیه السلام - درباره اين كشتارهاي ظالمانه به معاویه چنین 
نوشت 

تیا ی وا 
را بد دانسته زشت مي شمردند؛ و امر به معروف و نهي از منکر مي 


کردند. 


یا همان تدم من ون مق یی ۲ مردق. که دا ارت 
سیمایش را فرسوده بود.. 

ای ی تسش ۱ 
و خضرفی:(117), را تکشتي ؟ به.ضرف. اینکه زیاو (والی کوفم. ار ظرقت 
معاویه ) به نو توشت که او به دبن علي است. .مگر دیق عليجن ین 
فد ای ان یقن به این مقام رسانید؛ ؛ و گرنه بالاترین 
شرف تو و پدرانت همان ود که فان فاشسان در بيابانها بگردید. 
خداوند بر شما منت نهاد. و به وسیله ما این زحمت و ذلت را از دوشتان 
برداشت . تو به من مي نويسي : 

من فتنه اي از اين بزرگتر نمي دانم که تو امیر باشي , مي نويسي : 

(در کار خودت و دین و امت محمد بیندیش ۱( 

من به خدا سوگند, برتر از جهاد با تو کاري سراغ ندارم . اگر اين کار را 
انجام دهم به خدا تقرب جسته ام , وگرنه باید استغفار کنم . 

تا آنجا که امام مي نویسد: 

اي معاویه ! از خداي بپرهیز ! و بدان که نامه اعمالي که خدا براي ضبط 
کردار مردم داردر هیچ گناه صغیره و کبیره اي را فروگذار نمي کند. و بدان 
که این کشتن و گرفتن مردم به تهمت و بدگماني , و امير کردن این بچه 
شرابخور سگباز را خدا فراموش نخواهد کرد. نتیجه کارهای تو همین است 
فقط که خودت را هلاك کردي و دینت را تباه ساختي و مردمان را پایمال 
نمودي ...(118) 

موی ارام یت را ارام رجان هی سرام ام صوری رابت 
و حدیث پیش رفته با بسطي جالب و حیرتزا در کتب اسلامي منعکس 
گشت . و با وجود موانع بسیار و تهديدهاي فراوان نسبت به طرفداران 
غذیره از کفت. و: شنود دزباره آن: خوددانی نشد. بلکه تقل. ان را تور بو 
حکمت مي دانستند؛ و مسلمین دور از مدینه , افرادي براي شنیدن و 
آموختن حدیثت غدیر بدان نز شهر اعزام مي کردند؛ تا نا آن را از اصحاب 
0 باز گویند. ,.(119) 1 
تابعان نیز بر این منوال بودند؛ ؛ و در نشر آثار غدیر و ذکر حقایق آن 
اهتمامي بسزا مي ورزیدند. چنانکه پس از گذشت قرنها, روایت ت هشتاد و 
کار اه نها رسده است »۱۱20 

مان سا هل مت اکها نمی روک با ماه سفن افکایات 
خود در تشبید مباني غدیر مي کوشیدند و با هر پیشامد و مانعي به سختي 
مبارزه مي کردند ؛ و در این راه فداکاريهايي از خود نشان دادند که هیچ گاه 
با گذشت زمان و طلوع و غروب خورشید فراموش نمي گردد. 

پس از دوره تابعان 1 وظیفه ضبط و تعلیم روایات عدیر به عهده دانشمندان 


قرفن استلامی نمادخ‌شی و انان در کرد آفردن اساد و ماحد انب کوشتتنی 

قمیق کردن و علاقه اي وافر نشان دادند ؛ چنانکه پیش از این گفتیم . 

و به جهت ۱ سوت مسلم , و اشتهار وسیع ات حدیت بود که تن از 
اروت مرتضي 121 و علامه میر حامد جبینین هندي ۳ و عده 

داننته اند, ۳ کمتر حديتي که داراي 0 همه ۳1 و مدارك 

باشد. ما در اینجا به طور خلاصه , تعداد اسناد بعضي از بزرگان علم حدیث 

را در مورد این روایت مي نگاریم : 

نامتعداد استاد 

حافظ ۳ 9 

ابن حجر عسقلاني 

جزري شافعي 

حافظ این عفتم فد آنی 


حافظ ابوالعلاء همداني 

فقیه ابن مغازلي شافعي 
ابوالعرفان صبان شافعي 
حاقظ ناضر السته خظرمت 
علامه اميني به 40 سند 

به 75 سند 

به 25 سند 

به 80 سند 

به 105 سند 

به 1210 سند 

به 125 سند 

به 150 سند 

به 40 سند 

به 250 سند 

به 100 سند 

به 30 سند 

به 4ظ سند 


به 80 سند از اسناد اهل تسنن . 

به 110 سند از اسناد اهل تسنن . (124) 

حافظ ناصرالسنه مذکور, از محدئین و دانشمندان این عصر اهل تسنن 

است که در کتاب (تشنیف الاذان )(125) این حدیت را به پنجاه و تِ 
سند؛ چنانکه گفته آمد: روایت ت کرده است . این موضوع ۳ قابل توجه 
است , چون این دانشمند حدیت دان , مانند علامه اميني و سایر علماي 
فني شیعه در صدد جمع آوري و تتبع اسناد غدیر نبوده است , و روي 
پیشامد بحث و موضوع تاءلیفش بدان رسیده و با این وصف , پنجاه و چهار 
شتد برای, آن ذکر کردم است.. این خود خاکی. از شهرت بسزایی است که 
این حدیثت در مدارك معتبر اسلامي دارد. 

باز امولج روح بخش غدیر را مي نگریم که در تاءسیس سازمان تعلیم و 
تربیت و گشایش باب مدینه علم آتری فا باندیر به وجود آورن: ؛ و در راه 
نشر معارف تابنده اسلام در سراسر جهان , مشعلي خاموش نشدني 
برافروخت . ۱ 

مسلمانان پس از درگذشت پیامبر گرامي . نیاز خود را به آموزنده اي دانا 
احساس کردند و دانستند در مکتب تربيتي اسلام که روز به روز 
معلوماتشان فزوني مي یافت , از منبع فیاض علم رسول استفاده میکردند 
و هیچ توجهي نداشتند. چه , در وضعي بسیار ساده و عادي و در ضمن 
معاشرتهاي شبانه روزي , از رسول اکرم (ص ) حقایق معرفت و اخلاق را 
مي او تیه ولي هم اکنون نوده هاي خاك بین آنارة و مربي ملکوتیشان 
فاصله انداخته و آن چلتیمه زاینده از جوشیدن افتاده و آن اشراق مقدس - 
که اسرار غامض حیات و معالم تکلیف را برایشان روشن مي کرد - در 
کرانه ابدیت پنهان شده است . 


قسمت دوم 


کی ای ام و شانه ای ار فامتن فدن فرع یی ور یط ارسلام 
دامن کشیده بود براي آنان بسیار تاريك و وحشتز | بود, و افکار اشنا به 
علم قرآن و روح کنجکاو آنان آرامش نداشت , و هماره درصدد اشباع حس 
دانش اندوزي و رازفهمي و نکته يابي بر مي آمد. 

اینجا بود که گشایش در شهر علم آغاز گشت , و پرتو عالمگیر حق از افق 
افکار علي بن ابیطالب (ع ) در فضاي جهان اسلام دامن گستر گردید. و 
خورشیدسان به پرورش ذرات پراکنده همت گماشت . 

هر چند حکومت ظاهري امام امیرمو منان (ع ) تحت الشعاع حوادت 
اجتماعي و جنگهاي ساختگي واقع گشت , اما وظیفه عالي او ترویج حقایق 
دین و نشر نوامیس عدل و آموختن علوم قرآن و رازهاي آفرینش بود, از 
دوشش برداشته نمي شد. علي - علیه السلام - هماره به جنبه معنوي 
خلافت نظر داشت تا بتواند به وسیله اجراي سنن نبوي , سعادت انسانها را 
تاءمین کند. آري , او از این جهت که وصي پیامبر است , وظیفه سنگيني به 
7 
تعلیم ) است و به وسیله نشر علم نگهباني کند و از هنگامه هايي که پس 
از رحلت پیامبر اکرم براي متزلزل ساختن ارکان اسلام به پا مي شود 
جلوگيري نماید. 

اگر احبار بهود و دانشمندان با اطلاع مسيحي , از دل صو معه ها و درون 
دیرها بیرون مي آیند و براي آزمایش جانشین رسول خدا(ص ) و آورنده 
وحي مسائل مشکل کتب خود را طرح مي کنند و در میان مسجد مسلمین 
اه ها سا یش ها نت با من کنر که ناد ات 
دهد؟ 

اگر براي اصحاب معضلاتي پیش می. آید و .معارف قرآن مي رود که به 
دست فراموشي سپرده شود و به عنوان مجهول تلقي کرد پا تاءویل 
شود, چه کسي باید از ناموس مقدس دین و معارف دین حمایت کند؟ 
وقتي قضاوتهاي بیجا حقوق مردم را پایمال مي کند و بیگناهان را به اعدام 
او و فا و تا ی 
براي امت تشنج فكري به وجود مي آورد, کدام کس باید پا در میان گذارد 
و چهره رباینده قوانین سعادت بخش اسلام را بنمایاند؟ 

پس در مدینه ۱ براي هميشه به روي جویندگان 
باز باشد و پژوهندگان را بپذیرد. 

این بود که اصحاب در کسب علوم و معارف به مولاي حقيقي خود رجوع 
کردند اه اصطل آمانه اتشنها رایع فراصور اسعداسان فاگ نتند. کم کم 


افق فرهنگ اسلام روشن شد؛ تما مار آنفی ۴۱ و مات 
دانشمندان شیعه , حقایق اسلام در سراسر جهان پراکنده گشت ؛ و در 
علوم دقیق الاهي و طبيعي و... و فلسفه شرایع , که دیگران نمي توانستند 
با دغلبازي و صرف مال و تاءیید خلفاي اموي و عباسي , خود را به عنوان 
داننده انها جاأ بزنند» به خوبي شخصیت علمي خود و پیشوایانشان را ثابت 
کردند و احتیاجح مسلمین را به خاندان نبوت آشکار ساختند. 

در اثر این مباني و هم اصول تربيتي صحيحي که در خانواده هاي شیعه 
معمول بود, دهها دانشمند, ادیب , فیلسوف , مصلح , ریاضیدان , مفسر, 
فقیه , محدث , ستاره شناس ۰ روانشناس , جامعه شناس و... به تاریخ 
فضیلت و دانش تحویل داده شد مانند: 

خلیل بن احمد فراهيدي 

مجمد ‌ بعقوب كليني 

شیخ ابوجعفر صدوق 

صاحب بن عباد 

شریف مرنضي 

ابوریحان بيروني 

شیخ طوسي 

شیخ طبرسي 

رضي الدین ابن طاووس حسني 

خواجه نصیر الدین طوسي 

جمال الدین علامه حلي 

شهید ثاني (زین الدین ) 

شیخ بهاءالدین عاملي 

میرداماد حسيني 

علامه حسيني 

سید مهدي بحرالعلوم 

شیخ مرتضي انصاري 

سید جمال الدین اسدآبادي (126) 

100-75 

229 

339 


31 

326-5 

359-06 

337-13 

373-7 

335-60 

362-0 با 430 

385-0 

8 

603 

397-2 

648-6 

7 34-6 

9 11-65 

95 3-1 

10431 

1037-11 

1155-06 

1214-11 

1254-44 

9 آنار این دانشمندان , از علوم الاهي ۳ ادبیات ۰ و از حقوق تا ساده ترین 
آداب ند کین , از ارزنده ترین مدارك علمي گشت . و سرگذشت 
زندگیشان 7 روشن کردن عظمت مکتب تربيتي شیعه شاهدي زنده 
شناخته شد. البته اصول هی ائمه طاهرین در تربیت این نوابغ ری 
اثري اعجازآمیز گذاشت , و مرداني را پرورش داد که نشان دهنده اخلاق و 
فضایل پیشوایان خود شدند ؛ . و در ! نمام فضيلتهاي پر ارزش بر که شالوده کاخ 
انیت و باه قله ها افواشه الا است بادکاری تست عانوان 
رسالت و تعلیمات آنان گشتند. و در دانش دوستي و عظمت فکر و انديشه 
7 ای تکار و پارسايي , در تهذیب روح و توجه به ماوراي جهان 
محدود. در ایجاد وسایل گوناگون براي گسترش علم و تقویت روح 
دانشجویان , در نوع پروري و توجه به بینوایان و محرومان و افتادگان 
اجتماع و... تا آنجا پیش رفتند که به صفحات تاریخ علم , معنوبت و روح 
دادند و مورخان جهان را به ثناگستري خویش واداشتند. 

یردان در رال (اسستاا ی نوسد: 

اين فیلسوف طبیب , ارسطو و بقراط اسلام بود. او در وسعت اطلاعات و 
نيروي عقل از انسانهاي یگانه روزگار بود. در هر فني از علوم کتاب نوشت 


ضبن امد کاب های رارق لمات او را ترصن آعیر ارها 
اثري عظیم بود. چه . آنان بهترین و مهمترین کتابهايش را به زبان علم در 
نظر خودشان (لاتین ) ترجمه کردند. (127) 

(علایه مها در اخمال اه متام مب مره 

در هزا ر سال پیش بر دو تسطیح از تسطیحات چهارگانه کره زمین متفطن 
گشتن وانوع جاه ارتزین: کشف. کردن . و به استخراج (جیب يك درجه ) 
0 و ی ۱ 9 گز نها 
0 > است ‏ (129) 

باز جرجي زیدان مي گوید: 

نصیرالدین طوسي فیلسوف رياضي فلكي که علوم طبيعي را بسیار 
دوست مي داشت ؛ مخصوصا فلکیات را. از این رو در مراغه رصدخانه 
بزرگي ساخت و کتابخانه اي تاعسیس کرد و كتابهايي را که از اطراف به 
دستت آمده تون خر آن کرد اورو: : تا شماره کتابهایش از 000,400 افزون 
کشت سا راهان و سیف ترا اتساص اضو اقا اه نا 
معین کرد. دانش به دست این عنصر پارسي , در بلاد مغول درخشیدن 
گرفت . گویا او در تاريكيي دامنه دار. شعله اي تابناك بود. (130) 
ی ی ی 

وي پيشواي دانشمندان امامیه و پرچمدار علم کلام (عقايدشناسي ) و فقه 
هوارهم اه هر عمم ات لا نم که هی اضر ها خنه 
مي کرد. او صدقات و خیرات ت فراوان داشت و داراي خشوعي بسز| بود. 
بسیار نماز مي خواند و روزه مي گرفت . پارسا بود. و جامه درشت مي 
پوشید و بیش از دویست تصنیف داشت . جز پاسي از اول شب نمي 
خوایید. سپس به پا مي خاست و نماز مي گزارد یا کتاب مي خواند یا درس 
رس طوسی بیان گدار گام روا سین فیس 
آثار و تالیفاتش چهره زمان را فروزان کرد. در آن ها بیشتر علوم اسلامي 
را گرد آورد و مسائل مشکل علمي و فلسفي را حل کرد. وي بیش از 
سیصد شاگرد از مجتهدان شیعه داشت_ ؛ و از اهل تسنن آن قدر بودند که 
به شماره نيامدند. كرسي درسي که از آن بزرگترین دانشمند عصر بود, در 
بغداد از طرف خلفا به وي تفویض شده بود؛ و او براي دانشمندان مذاهب 
درس مي گفت ؛ و پس از اینکه کتابخانه اش سوزانده شد. به سوي نجف 
کوچ کرد. (132) 

باز در صفحات تاریخ مي خوانیم که اين طاووس حسني , نقیب علویان , 
فقیه و دانشمند بزرگ , که همگان به تجلیلش پرداخته اند, هنگام زکات 
دادن 110 تمام غله را خود برمي داشت و بقیه را به مستمندان مي داد. 


(133) 
و شاید این داستان تکان دهنده (134) از سید بحرالعلوم هیچ گاه در تاريخ 
مردان بزرگ فراموش نگردد: شبانگاهي که يكي از شاگردانش را میخواند 
و با خشم و خروشي عجیب به وي پرخاش مي کند که در همسايگي تو 
مردي بینوا با کودکان خود گرسنه به سر مي برد و تو به حال نان نرسیده 
اي ! شاگرد بدین جمله (به خدا سوگند از حالشان آگاه نبودم ), پاسخ مي 
دهد. سید بیشتر مي خروشد و میگوید: (همین مرا خشمگین کرده که نمي 
دانستي ! اگر مي دانستي و خبر نمي گرفتي که کافر بودي !! چرا : به حال 
همسایه ات رسيدگي نكني ؟ چرا نداني ؟ ا) 
اين نمونه اي از کردار و افکار این مردان بزری«بونه که این آناز خران اراخ 
و این تاریخ مقدس را به وجود آورد, و اهمیت غدیر و مباني تشیع را 
۰ کرد, و فروغ تربیت را در سرتاسر اعصار و قرون تا زواياي 
اکنون نیز به امواج ساحل ریز غدیر, که دامنه خود را به پهنه علوم و 
معارف جهان معاصر کشانده است مي نگریم , امواجي که در فراخناي 
درياي علوم به حرکت در آمده و سطحهاي آرام را با تلاطم خود به جنبش 
در آورده است , و روشنفکران و حقیفقت طلبان را به نشر افکار و گفتار 
علي بن ابیطالب (ع ) برانگیخته و به تاءلیف و تحلیل پیرامون شخصیت بي 
پایان وي و نشان دادن مقصود اساسي غدیر به پا داشته و آنان را ياري 
کرده است تا انار تاهیدان‌تبه‌های کذارند که براق همه برد ار زوی 
انحرافات تاریخ بردارد و حقایق محض را در معرض افکار قرار دهد. 
كتابهايي فروزان که پرتو عنایت خداوندي و اعجاز توفیق بر سراسر 
سطرهایش دامن کشیده و عناصر مقدس نبوغ و معنویت و فروغ روح پرور 
حق شناسي و حقیقت يابي از خلال صفحاتش هویداست . 
گفتاري پر طنین که چون بانگ جرس با قافله سیار زمان در سیر است ؛ ۰ و9 
صفحاتي نوراني که پیوسته با طلوع و غروب اختران به تابشگري خود 
ادامه مي دهد و براي تازه آنتد نان هز-عصر ژورن اي به عنوان (اتمام 
حجت ) سندي محکم شناخته مي شود؛ و افکار را جلب کرده , به کاوش 
واداشته سرانجام به حقیق 0)مي رساند. 
این خدمت بزرگ به اندیشه هاي پاك و عقاید حقه انسان - که در 
سرنوشت دو جهان و تصمیمات ها ی وت اخلاقي هر فرد دخالت 
دارد - به دانشمندان والاقدر شیعه منحصر نمانده است . چه , امواج 
گسترده غدیر, دامنه خود را به افکار علماي سایر مذاهب و ادیان نیز 
کشانده و حقایق را از زبانشان" بازگو کرده است . 
این وضع انتشار حیرتبار این حقایق بوده است در روز گار پیشین . اما در 
این عصر نظري بیفکنید به هزاران مقاله و رساله و کتاب که از شخصيتهاي 


خاور و باختر درباره امیرالمو منین علي (ع ) انتشار یافته است و مي یابد, 
که حتي ضبط فهرست آنها از حوصله گفتا ر ما بیرون است . (135) 
امروز جلوه هاي ملكوتي و ابدي علي (ع ) چنان افکار آگاهان را در خود 
خیره کرده که تنها وجود او بخشنده امید به حق و عدالت و انگیزه نشاط 
ش ات اکن سعاع ریم اه عردمان وردنت تا انا بتابد 
که با تجلیات خود روشنشان کند و در پهنه فروزندگي خویش محوشان 
سازد تا قلم به دست گيرند و با عواطفي پرشور و انشايي بلند و رنگین , 
گوشه اي از این حقیقت را آشکار سازند. پس این شعاع چه تاءثيري خواهد 
کرد اگر در کنار کانون خود, به جان و دل مرداني بتابد که نمونه کامل 
احساسات شيعي و نگهبان مرزهاي مستحکم دین خدایند و در دامن پاك 
تشیع پرورش پافته با (بامداد غدیر) و (شامگاه عاتتورا) و کرفته اند وه 
مخت بر شور ادلی یم نان .یود آنان پیوشته امیت ؟ 

از اینجاست که باید به اوج واقعي دانشمندان خود بیشتر پي بریم ؛ و با 
دیده اي که از فروغ تجلیل معنویات روشن است بدانان بنگریم .. 





اشاره 


مطالعاتي که از حنبه مدهبي براي خر حقایق جهان شده است. . , 
نیرومندترین و شریفترین شاه فنر تحقیق و تتبع علمي است 


(جهان و اینشتاین ) 
ما به دنياي به هم پیوسته اي احتیاج داریم که در آن هر کس بتواند از نو 
جايي فراخور خود پیدا کند و مادي و معنوي در آن از هم جدا نباشد. ۳ 
چگونه زندگي کنیم , زیرا کم کم فهمیده ایم که راهروي در جاده زندگي 
بدون قطب نما و هادي , خطرناك است . 
الکسیس کارل , 
(راه و رسم زندگي ) 
اگر تعلیم و تربیت . میل و رغبت در فعاليتهاي اجتماعي را در کودکان و 
جوانان ایجاد نکند, هرگز به وظیفه اصلي و هدف اساسي خود نایل نخواهد 
شد. 
تثودور روبسن 
(مجله پرورش نو) 9 

فت بشر نسبت به کانون معنویت افزوني یافت ۱ دیدگان ظاهربین 
انسان وضع زند کین خود را با آزادزيستي جانوران قیاس کرد. اوراق دفتر 
ژد کت از غرایز حيواني 0 ۰ و منحلي پیشرفت فکر انسان 
نزولي گردید. بشر با شتابي که زاییدم بي بند و باري بود, در ژرفناي 
حیوانیت فرو رفت و از منظور اساسي آفرینش و وظیفه بزرگ اجتماعي 
خود غفلت ورزید. سطح اخلاق پایین آمد و دنياي صنعتي نیز نتوانست به 
نیاز معنوي انسان پاسخ دهد. 
گذشت زمان میان دستورات رهبران ديني و انسانهاي کنوني فاصله ایجاد 
کرد. انسان شناسان بسي کوشیدند تا چاره اي بینديشند. مصلحان و 
متفکران در ارزوي رشد اخلاقي انسان , موي سر خویش سپید کردند و 
سرانجام جز سيلابي از اشك دیده و شعله اي از سوز درون چيزي 
عایدشان نگردید. 
گاهگاهي از لابلاي پرده هاي زمان , فریاد مقدس منجیان به گوش مي 
رسید که توده هاي منحرف را که سیل اسا به درون دره هاي فساد هجوم 
آورده بودند فرمان ایست مي داد. اما اجتماع بشر بیدار نشد و به فکر 
اصلاح خویش نیفتاد. 
امروز ناموس اجتماع براي در هم کوفتن ارکان سستي و پستي , به 
مدافعاني جوان و فرزانه نیازمند است . پس باید مجدانه در راه گسترش 


حقایق بین نس جوان گام برداشت , و نواقص اخلاقي انا زا تساه 
نشریح تاریخ آزادگان کاهش داد؛ تا نيروي معنوي و نبوعغ اخلاقیشان 
افرای ات وایت ای کم ففا سس الا هه مه رد من 

جامعه را در تحصیل پيروزيهاي علمي و صنعتي نیز کند مي کند, جبران 
دد. 

۳ 

انسان تنها دستگاهي ماشيني نیست . و نمي توان به صرف اینکه کار مي 
کند و نیاز ز مادي خود را برطرف مي سازد او را از ز کسب فضایل و ملکات 
اخلافن هیر خایست ب سرا ار سید کی رال افلای و فعاایته 
رواني و روحي است . 

ال کش کار[ دی کی ده 

تمدن ما تاکنون موفق نشده است محيطي در خور فعاليتهاي رواني ایجاد 

کند. باید قسمت اعظم نقایص هوشي و اخلاقي مردمان امروزي را به 
ناكفايتي و بدي ترکیب محیط رواني ایشان نسبت داد. اولویت ۱ 
جويي که اصول آیین صنعتي امروز دنیا را مي سازد, در زوال فرهنگ و 
اخلاق , سهم بزرگي گرفته است . (136) 

پس باید محيطي مناسب فعاليتهاي رواني به وجود آورد, و افکار را به 
طرف آموختنيهاي سودمند و تصمیم بخش هدایت کرد. و چون تصمیم و 
اراده در کارها به طرز فکر و عقیده شخص بستگي دارد, باید اعتقادات را 
تصحیح و تحکیم کرد و محبت انسان را به طرف مقدسات منعطف ساخت 


تاءثیر اعتقادات در اخلاق 


اخلاق (137), که سرمایه سعادت و کاميابي است , به ترتیب و تقویت 
نیازمند است , و آن به وسیله تهذیب عواطف و بیدار کردن وجدان و توجه 
دادن افکار هرد مر ان حاصل مپزنو وت کال ان ره 
وسیله دین , که آمیزه روحي است ۰ محقق نمي شود. پس باید تعلیمات 
دین را براي تقویت فکر اخلاقي , بزر‌گترین وسیله دانست ؛ : و حس مذهبي 
را که به گفته اینشتاین (نیرومندترین شاه فنر تحقیق و تتبع علمي است ) 
در جامعه زنده نگاه داشت ؛ و عقاید صحیح را که زاینده فضیلتهاست به 
همگان آموخت . آري اعتقادات صحیح , که عصاره و تجلي دین است , 
هماره مرکب انسانیت را به سوي سعادت و رستگاري مي راند. 


عقاید و دلیل 


عقیده باید بر پایه دلیل بنا شود؛ ؛ تا با روح انسان بیامیزد و به مرحله یقین 
برسد و دایم با شوري باطني و هنگامه اي دروني به انسان فرمان دهد و 
نداي تکلیف (138) را, که از اعماق روح برمي خیزد و در فضاي زندگي 
طنین مي افکند, تقویت کند, تا منظور اصلي نه ففل: آید. 

نیز هنگامي که اعتقاد با دلیل به دست آورده شود, ارزش مکتب حق و بي 
بنياني سایر مسلکها نمودار مي شود. انسان از پذیرش گفتار بي دلیل 
دوري مي گزیند. سرعت قبول نسبت به هر سخن , که بزرگترین آفت 
افکار است , از بین مي رود و جاي ان را حس کكنجکاوي و قدرت فكري 
مي گیرد. در نتیجه انسان در اصول اعتقادات محکمتر مي شود؛ و به احکام 
و دستورات ديني بیشتر توجه مي کند؛ و در يك هماهنگي عجیب به ساحل 
نجات مي رسد. ۳ 

در اینجا این سخن مقدس اسماني را که از ماوراي قرنها مي خروشد و در 
گوش جان نواخته مي شود نقل مي کنیم . امام صادق (ع ) مي فرماید: 
همي دوست دارم که تازیانه بر سر اصحابم فرو کوفته شود تا دین را 
درست بفهمند و در آن بيندیشند. (139) 

پيشواي مکتب صحیح , این گونه افکار را تحريك مي کند و در محیط 
تحصیل , پژوهشگران را به کاوش وا مي دارد و آنان را به پرسش و دلیل 
خواستن براي هر سخن و روشن کردن حقایق بر مي انگیزد. این خود دلیل 
نهایت اعتماد و باور به صحت و عظمت فكري يك مکتب است . 

پس عقاید هنگامي منشاء اثر است که قطعي و با دلیل باشد. چه (در روان 
یه و اس ار 
عقیده اي که مورد قبول قطعي ذهن واقع شود. در عواطف انسان و در 
چگونگي رفتار او مو ثر واقع مي شود.) (140) 


توضیح 


روان انسان هیچگاه از فعالیت فكري باز نمي ایستد و پیوسته معاني و 
معلوماتي که از خلاصه گيري و استنتاج احساسات و تصورات حاصل مي 
شود شخصیت فكري او را تشکیل مي دهد. پاره اي از اندیشه ها و 
ادراکات , مورد تصدیق وي واقع مي شود. نسبت به پاره اي علاقه و 
محبت نیز پیدا مي کند؛ خواه آنچه مورد علاقه اوست آثار علمي و هنري و 
مقاصد شخصي باشد, خواه هدفهاي اجتماعي و يا شخصیت نوابغ و بزرگان 
. پس به طور كلي اصل محبت , آمیزه روح بشر است . از نظر اجتماعي 
نیز معلوم است که مجموعه کار و فعالیت هر جامعه , حاصل جمع اعمال 
افراد آن است . جنبش و کردار فرد نیز پیرو اراده و تصمیم اوست . اراده 
و تصمیم نیز زاییده مهر و علاقه به کار یا موضوع يا هدفي است . 
ازاینخ .وه اهفتان زر , که جز سعادت انسان چيزي نمي خواستند و 
غیر از سوق دادن بشریت به شاهراه روشن اخلاق و فضایل منظوري 
نداشتند. هماره درصدد بودند که انسان این مهر و محبت و توجه و اعتقاد 
را در موردي شایسته به کار برد و در راهي که نتیجه آن جز نيكي و 
اندوخته نيك نباشد مصرف کند تا سعادت دو جهانش تاءمین گردد. 
پس اکنون باید مظاهر قانون آسماني را کاملا ی ‌ اجتماع , زندگي 
۳ ۱1۳ 
پيامهاي اساسي آسماني است که عواطف سرکوفته و خوابیده را بیدار 
مي کند. و این قانون نامه صحیح است که سازنده وحدت است و جمهور 
بشریت را با پيوندهاي ناگسستني به هم مربوط مي سازد. روح آلوده و 
ناراحت بشر امروز بیش از هر چیز به تقویت و آرامش و اصلاح نیازمند 
است ؛ و هیچ گاه به کسب سعادت و آرامش موفق نخواهد شد مگر آنکه 
در مکتب آزادمرداني چون علي بن ابیطالب و اولاد والاگهرش درس گیرد. 
او ای ای 
است 9۰ هنوز با تعالیم جاودان آنان آشنا تیست . جوامع امروز باید بیایند و 
ذر بنشگاه معلم عالفدر بشضربت کردایتد و بشنونده 
( اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع ) (141) 
- خردها بیشتر آنجا بلفزد که آز و طمع برق زند. 
( الدنیا خلقت لغیرها و لم تخلق لنفسها ) (142) 
- دنياي مادي مقدمه جهان معنوي و عالم باقي است و خود هدف اصلي 
( علم لایصلحك ضلال .(143) ) 


- دانشي که تو را صلاح و شايستگي نبخشد, مایه گمراهي است . 

( العاقل یطلب الکمال , الجاهل یطلب المال ۰ ) (144) 

- خردمند در جستجوي کمال است و نادان در جستجوي مال . 

( الفکر مراة صافية ) (145) _ 

- فکر کردن براي درك حقایق , اینه اي روشن و تابناك است . 

( ان تقایل کسا بل اسان قاتا لها ظر اف کیب 
(146) 

لها شاه بط رات کای پیسه ال هر وی بش رای روف 
جان خویش دانشهاي نوین و پسندیده بجویید. 

( الایثار شیمة الابرار.(147) ) 

- دیگران را بر خود مقدم داشتن , سیرت نیکوکاران است . 

( و لا تکن عبد غيرك , و قد جعلك الله حرا) (148) 

- بنده ديگري مباش , که خداوند تو را ازاد قرار داده است . 

پس باید ايین نامه علوي , که جامع حقایق اسلامي و حقوق بشري است , 
تعلیم داده شود. شاگردان (نهج البلاغه ) که حقيقتي از حقایق این مکتب 
جاوید را درك کرده اند خوب مي دانند که واضعان مکاتب جچه اشخاصي 
بوده اند و افکارشان روي چه محوري دور مي زده است . 

امروز که بشر بهتر مي توانند حقیقت را درك کند, و اگر جمله اي حکمت 
زا یا دستوري سعادت بخش از بزرگان خود بنا نو ار ۳ بر سرلوحه کاخهاي 
بين المللي نصب مي کند, باید کوشید تا حقایق نمودار گردد. 

ما در این رساله مطالبي از روي مدارك معتبر نوشتیم و خواستیم توجه 
جوانان را بیشتر به مقام مقدس امام بزرگ علي بن ابیطالب علیه السلام 
جلب کنیم , تا کردار و رفتار او را سرمشق زندگاني خویش قرار دهند. 
گرچه مهر علي و فرزندانش آمیخته جان ما ایرانیان است , اما باید به 
نتایج این موضوع نیز توجه داشت و این مهر و دوستي را براي پيروي از 
اخلاق آنان بهترین وسیله و محرك 0 . و بدون شك هرچه توجه فكري 
ما به موقعیت آنان افزون گردد, یت رر کر دوه بو تیان بر ی آ هن ور 
نتیجه , به سوي زندگاني سعادتمند و عدالت زايي که از مکتب جاویدان 
علي (ع ) سرچشمه مي گیرد. رو مي آوریم . 


و ام ای فا کي آترنن تس وراه ات ری دس 
براي ی مس دا 
در برنامه اي که به دست باني ان وضع شده تاءمل کنیم و طرز فکر او را 
برای بعای اسان مینست اور زرا رات ای هت بای 
رای بر فتکت ‌یم مور ارو تا و وت و 
ارزوي اوست . 
از این رو دانشمندان ما خواسته اند به وسیله تاءلیفات خود. موقعیت علي 
(ع ) و تعلیماتش را از نظر اسلام و پیامبر اکرم (ص ) روشن کند (سایر 
تحليلهائي هم که درباره شخصیت امام شده , در اين موضوع نهفته است ). 
و بفهمانند رخنه اي که در عالمگيري اسلام افتاد در آثر آن بود که گفتار 
رسول خدا تا آخر عملي نگشت خوشبختانه جمعي از دانشمندان 
روشنفکر اهل تسنن نیز با حسن تفاهمي که باید بین افراد يك دین باشد. 
این موضوع را درك و در ضمن اظهارات خود بدان تصریح کرده اند (149) 
ک کی ی 0 1۳ 77 
ِ بحثها را سودمند بلکه لازم دانسته اند. (150) 
استاد (عادل غضبان ). شخصیت اجتماعي و ادبي معروف مصر و مدیر 
اس ای رصم ما کل ور اه کی واه ای ات ار 
داده است مي نویسد: 
اين بحثهاي دامنه دار که کتاب موّ لف ۰ سرشار از آنهاست درباره بسياري 
از مسائثل ديني و تاريخي است که طرز فکر و نظر شیعه را معلوم مي 
کند. همان طرز فکر و نظري که بر اهل تسنن واجب است ان را درست 
بشناسند, و از ماخذي که در انها تغییر و تحریف راه نیافته , به دست اورند. 
پس همانا درست فهمیدن اين طرز فکر به از بین بردن شكافي که بین 
مسلمین ایجاد شده کمك مي کند. و آنان را به طوري نزديك مي سازد که 
جمعیتشان نیرومند و صفوفشان يكي گردد. (151) 
(محمد عبدالغني حسن ), استاد علوم اجتماعي در قاهره . مي گوید: 
من از خداوند مسئلت دارم که به وسیله این عغدیر با صفا (الغدیر) صفايي 
بین اهل نسنن و شیعه برقرار سازم 1 صفايي که از برادري اسلامي 
0 به طرف 
حياتي آزاد و شرافتمندانه گام بردارند. حياتي که اسلام با آن , عزت یابد و 
پایگاه دین خدا در جهان بلند گردد. (152) 
بسن آنان. هم بي برده اند که اگر اتحاد با تشر خقايق. میشور نگرددر با 
کتمان حقایق نیز محفقق نخواهد شد. از اینجاست که باید به انتشار 


تاءليفاتي وزین که حقایق را بشکافد, دست زد و سطح افکار ملل 
اسلامي را بالا برد. و البته در اثر این کتب بود که حسن تفاهم اخیر برقرار 
شد؛ و رسمیت فقه شیعه اعلام گردید. و براي برخي افکار انحرافي بي 
اطلاع و مفرض , روشن گشت که آیین شیعه همان است که پیغمبر اسلام 
خواسته و پي ريزي کرده است , تا دیگر نتوانند با نوشته هاي مسموم خود, 
صفاي برادري اسلامي را مکدر سازند. 

آري ما با اهل تسنن برادریم ؛ و اگر به بحث علمي مي پردازیم , بدین 
۱ 10 
مر ای ی کار وم متا ای سم اس اط 
فكري خود را ثابت کرده است . خود اهل تسنن هم داراي مذاهب مختلفند, 
کتاب مي نویسند و بحثهاي مذاهبشان را انتشار مي دهند. و این به 
برادریشان هیچ گونه صدمه اي ندارد. ما نیز وظیفه داریم انتشارات داشته 
باشیم . بلکه این عین خلوص و صمیمیت است که دوست داریم تفاهم کنیم 
و حقایق را با یکدیگر در میان گذاریم . در اینجا گفتار خود را با این سخن 
بزرگ دکارت به پایان مي بریم : ۱ ۲ 

(حقیقت را با بيطرفي مطلق و با روحي ازاد از قید هرگونه تعصب جستجو 
کنید.) 





توضیح 


تا اینجا بحث و گفتار فني این رساله انجام پذیرفت . و شرح داستاني 
تاريخي و ديني و ملي در خلال فصول گذشته نگارش یافت , و معارفي 
دانستني و حقايقي ضروري در معرض افکار خوانندگان قرار گرفت . 

اينك براي نشر تعالیم پاینده علوي و نشان دادن برنامه تعليماتي اسلام , 
نمونه اي چند از سخنان آفور تدم و دستورات اتتضانی (نهح البلاغه [ در 
اینجا مي آوزیخ ۰ و عواطف حساس و افکار جوینده دانشجویان و دانش 
آمتز ‏ را - که از خواندن صفحات پیشین صفايي ویژه یافته است - بدان 
نوجه مي دهیم . 

- پرده اي ی وت در ات الفاظي بلیغ و دلکش , امیخته با 
جهاني از رازهاي طبیعت , نمونه توحید (نهج البلاغه ) است - 


توحید 


ستایش , خاص تخرد کار است که گویندگان به پایگاه ثناگستریش درزستند 

و شمارشگران , نعمتهایش را در حساب نتوانند آوزد وه تیار کوشند بان : 
حق او را نیازمند گزارد. خداوندي که افکار دوراندیش به درکش نایل 

نگردد و هوشهاي غواص به گوهرشناسايي حقیقتش دست نیابد. 

او آفریدگان را به قدرت خویش هستي بخشید و نسیم را به مهرباني به 

وزش در آورد و آرامش زمین را با صخره هاي بزرگ برقرار کرد. هر 

موجودر را ۱ مناسب خود آفرند و فیان اشیاء گوناگون , سازگاری به 

وجود آورد و غرایز و خواص را در عناصر و کالبد کاینات جاي دا 

من او را مي ستایم تا خواستار اتمام نعمتش باشم و چهره بندگي و 

اري آن حقیقت اعلاء که در ملکوت مقدس خود بر جهان و جهانیان سلطنت 

مي کند. حقيقتي بالاتر از تشبیه و توصیف است . وي سزاوار سپاس و 

ستایش است که نامش در لفت نگنجد و صفاتش به تعریف نیاید. (154) 

بنگرید که مظاهر وبود چه در اعماق اقیانوس ها و چه در اوج آسمانها, 

پيشاني تسلیم بر ,ٍ پیشگاه بي تبازی. و قذرت ون فروگذاشته و بیمان بتد کی 

خویش را امضا مي کنند. 

پروردگارا! تو توانايي و جز تو هر که را بینم ناتوان باشد. تو بشنو! که 

دیگران را بيروي شنوايي اند است و جز تو کكسي به آواي نارساي 

فتشضدانتر ار اش شحر اه کوتشن تتواند داد ( 5ط1) 

الاها ! ما کته عظمت تو را درك نمي کنیم , (156) جز اینکه مي داتیم تو 

زنده و پاینده اي . تو را خواب و عوارض ان فرا نمي گیرد. اندیشه اي به 

تو نمي رسد و چشمي تو را نمي بیند, ولي همه در حیطه ادراك تو, و 

عمرها و رندگانها تمام در شمارش احضای توست.... (۱57) 

انجا که شکوفه ها از جوانه سر بیرون کرده و میوه ها در پوشش داخلیش 

مي رسد؛ 

انجا که پشه هاي ضعیف , خود را در میانه پوست و تنه درختها پنهان مي 

کنند, 

آنجا که در دل غارها و میان دره ها جانوران سر فرو برده جاي مي گيرند, 

آنجا که دل شاخه ها شکافته مي شود و برگها مي روید, 

آنجا که | ز گذرگاه ۰ 

تا انبوه و تیره فرو مي بارد, 

آنها که رین قله‌های آفراسته کوه د برندکانتبال هو ی کیت و 


ای ۱ 
انجا که مرغان خوش الحان , درون اشیانه هاي تاريك , در دل شاخسارها, 
همه را آفریدگار بزرگ جهان مي داند. 

آنچه گردبادها دامن کشان از دشتها با خود مي برند, 

آنچه در مسیر بارانهاي سیل زا ویران مي گردد, 

گياهاني که در ریگزارها و تیه ها مي روید, 

آنچه در دهان صدفها جاي گرفته پرورش مي یابد و در دامن امواج دریاها 
قرار مي گیرد. 

انچه در کرانه دشتها و صحراها, خیمه تاريك شب در خود مي پوشاند, 
ِِ سراسر وادي پهناور گيتي , چراغ فروزان روز بر آن نور مي پاشد, 
همه را آفریدگار بزرگ جهان مي داند, 

پس آن آفریدگار سزاوار تقدیس است ؛ او که تاريکي شامگاهان که از 
کرانه مشرق گيتي را در خود فرو مي برد آرامش یکنواخت شب که بر 
گوشه دشتهاي فرو رفته و استخرها دامن مي کشد, قله هاي تیره رنگ که 
کنار هم سر بر کشیده در ظلمت شب ایدید مي گردد. غرش سهمگین 
رعد که در فضاي آسمان طنین مي افکند, خطوط پراکنده برق که ابرهاي 
تیره را مي فی: تشیکافد و محه فی. کردد: هیچ کدام بر او پوشیده نیست . 
(159) 

طبیعیات (نهج البلاغه ) کتاب طبیعت است . (160)در مطالعه این کتاب , 
الفاظ شیوا کم کم کنار مي رود, و موجودات شگفت انگیز خود به خود با 
انسان سخن مي گویند. خواندن (نهج البلاغه ) براي كسي که لفت عرب 
بداند, خواندن کتاب نیست . بلکه مطالعه جهان پهناور است که آخرین 
ارمان روح کنجکاوان و اندیشمندان است . 

اين گوینده , که نغمه هاي سخنان روح بخشش در فضاي سواحل دجله 
در برابر افکارش قرار گیرد؟ چگونه خرمن لغات در شعله تصوراتش نمي 
سوخت ؟ 

گويي بامدادهايي که تازه خورشید کوفه طلوع کرده بود و او سخن سر مي 
کرد به بامداد ال بو ستته نود ه اسرار افریتتن در-جهرم القاظ بلیفتتن 
آشکار مي گشت . 

او چگونه راز رخا ات را با مبداء ی او چگونه خدا را 
راه موجودات پر زمزمه نشان مي داد؟ او چگونه ستایش پياپي و خضوع 
رعب آور را در برابر خداوند, جلوه گر مي ساخت ؟ 

آري در لهج البلاغه (همه چیز به ستایش او مشغول است : کشتزارها, 


جنگلها, تیه ها و ماهورها همه از عظمت او سخن مي گویند. در هر کرانه 
ام ام طین اند است. جرا کرش کی وت رک اویا عی کل 
طبیعت با حق شناسي سرود بخشندگي او را مي خواند و آفریدگار خویش 
را مي ستاید. 
همه جا, از اسمان تا زمین , اين سرود. طنین افکن است . تاريكکي و 
اس و مر , از جلال او یاد مي کنند. 
ر لرزش هر بيشه و در زمزمه هر جویبار, نام او به گوش مي رسد. هر 
و اه ی تیه ۵ , که با دست لطف و مهر او بر 
بالاي ابرها استوار شده , بالا مي برد.) (161) 


هدف عالي وجود 


به چهان آمدید و در این تالار مجلل , که از گنبد فیروزه آسمان , سقف 
بسته و با پرنیان سبز چمن فرش شده است , منزل گرفتید. شمعهاي دل 
افروز اختران بر طاق خانه شما مي درخشد و از پرتو خورشید و ماه , 
کانون حیاتتان گرم و روشن است . 

از روشندلان سپهر گرفته تا كرمهاي مستمند و عاجزي که در دل تیره خاك 
جاي دارند. يعني کلیه عوامل طبیعت , همه فرمانبردار شما شده اند ؛ و این 
طبایع تندخو و سرکش در مقابل بني آدم سر تسلیم پیش آورده و به زانو 
در افتاده اند؛ 

آپا هیچ در این فکر افتاده اید که به. آذمیز آدم , این همه اقتدار و تسلط 
براي چه اعطا شده است ؟ 

آیا مي دانید که بشر در مقابل این همه لطف و موهبت به چه چیز وامدار 
است ؟ آري , وظیفه . 

]۱ , نخستین قدم خودشناسي است . هرکس به ارزش 
خود پي نبرد, حتما نمي تواند وظایف خود را در زندگي ایفا کند. و آنان که 
به تکلیف خود آشنایند و در اجراي وظیفه , اندك مسامحه و سستي روا 
نمي دارند, مي توان گفت که شخصیت خود را شناخته و از اسرار آفرینش 
نتترق در آوزده آند: 

مرام پیغمبران و نوامیس آسماني اصولا بر هدایت نوده به وظایف فردي و 
اجتماعي قرار دارد. و قرآن مجید بدین مطلب شاهدي صادق است ؛ آنجا 
که مي فرماید: (هدف ما از آفرینش جن و انس , جز عبادت آنها چیز 
ديگري نیست )؛ يعني اداي وظیفه و در نتیجه طي تکامل . (162) 


ره اموزان 


اسان ان ما گس سا وی جع انم 
فرستاد, تا پیمان فطري توحید را باز طلبند. نعمت فراموش شده اش را به 
یاد ارند. براي مردم با تبلیغ حقایق , اقامه دلیل کنند. معارف فطري و 
غریزه خداجويي را که در گنجینه خردها نهان بود به منصه ظهور رسانند. و 
و ای ی ار ۱ 


۵ 
بنمایانند... (163) 


منجي بزرگ 


- پاس چندین سال پرورش و تعلیم تاو کذاشت شفیر افیف رو آمرکتم 
قرآن , یاد خاطرات ه هماهنگي پیگیر در برافراشتن پرچم توحید و تجدید 
عظمت حق پرستي , و تشریح بزرگي و نبوغ روح حضرت محمد(ص ), 
عناصر گفتار امام پیرامون مقام والاي نبوت است . 

ق و ان زو ستاره نبوغ و عظمت بر پيشاني بلندش مي درخشیدر و با 
یک ی 
مقدرات مذهبي و اجتماعي گيتي را در انقلابي عظیم مي بیند. 

نسبش به پیغمبران ری مي پیوست , و در آغونتن زنان پاکدامن و 
پرهی زگار جهان , دردانه عزیز» نوازش مي شد. در خانواده کهنسال و 
نجیب فریش , , عمویش ابوطالب افتخار پرستاریش را دریافته نود و آن 
پیرمرد مهربان . یگانه یادگار برادرش را همچون جان شیرین کرامت:ه 
عزیز مي داشت , تا اندك اندك قدم در میدان زندگي گذاشت و با جامعه 
آن روز, که فاقد هرگونه فضیلت و اخلاق بودند بیشتر تماس پیدا کرد. 

در آن وقت , جهان در درياي اشوب غرق بود؛ و توده بشر به ویژه اعراب 
در اتش فساد و فجور مي سوختند. براي نخستین مرتبه که آن فرشته 
رحمت , این نداي اسماني را که (خداي یگانه را بیرستید تا رستگار باشید) 
به نيروي خدا در فضاي خاموش گيتي طنین انداز ساخت , معلوم است که 
اعراب جاهل و خونخوار صحرانشین با چه قيافه تلفیش کردند. زیرا این 
کلمه از هر چیز تازه براي انها تازه تر و از هر هولناکي هولناکتر مي نمود. 

ولي روح پشتکار و استقامت , که بر بالاي سر پر شورش آشیانه داشت , 
از سنگباران قوم و زبان بدگوي دشمن بترك آشتان خویش نگفت , و 
همچنان بر اراده خود متکي بود؛ تا آنکه پایه اسلام را مانند کوه در جهان , 
شهار هععکم کرد ۱ ۱ 

به روح پاك و تواناي محمد افرین باد, که بر اسمان فضایل درخشیدن 


خداوندا! همي خواهیم که در اين جهان به زیر سایه پرچم محمد(ص ) به 
سر بریم , و در آن جهان با وي همسایه باشیم ؛ و از ان اسایش و اطمینان 


تایه یی 


آن چراغ راه که فروزندگیش به تاريکي نگراید, 

آن درياي ژرف که كسي به قعرش دست نابد, 

آن شعاع که فروغش تاريك نگرددر 

آن حقیقت که هوادارانش بي مددگا ر نمانند, قرآن است . 

قرآن , هسته مرکزي ایمان و چشمه سار دانش است . قرآن , مرغزار 
شاداب عدالت و دادگري است . قرآن , سنگ بنا و پایه اساسي اسلام 
است . 

خداوند چنانش قرار داده که براي عطش روان دانشمندان , زلالي 
گواراست ؛ و براي دل و جان دانایان , بهاري صفابخش است ؛ و براي 
برنامه صالحان و نیکان , روشي روشن و محکم است ... (165) 


آل محمد(ص ) 


آ محمد, خود منشاء حیات علم و از بین رفتن جهل و ناذانبتد. آنان 
استوانه هاي استوار اسلام و ی "خاص و شایسته دین و اتحادند. 
حقایق گرامي قرآن ترذ آنان است و خود گنجوران علوم خداي مهربانند. 
تا ار ادا اس اس ماه موی یی ی ان 
تقمت. دانش, و جات نی خاندان رسول »بر سرشان آخکده است با 
اات رای ها ند ی آاتضان نایبت اساسی‌ ین و کته ام اسان و 
بقینند که خودسران باید به سویشان بازگردند. و آیندگان به دستوراتشان 
ای نا اه مخ ای بات سای ات اس ات 
وصیت و ورائت رسول الله میانشان محفو ظ. (166) 

گر راه را ز چاه شناسند رهروان 

از پرتو هدایت آل محمد است 

دانش رکفت ایت ال محند اشت 

روزي رسان خداست ولکن کلید رزق 

در کف با کفایت ال محمد است 

کسب رضاي حق به عمل مي شود وليك 

شرط عمل , رضایت ال محمد است (167) 


قذال: 


به خدا دوست مي دارم که بستر آسایشم را بر خارهاي جانگزاي بیابان 
بگذارم و شب همه شب , بر آن بالین ناهموار بیدار بمانم . 

راصیم که.هرا با زنجر آهتن» سحتبتدند و دی‌همان کوم ورخییت بر 
سنگ و خاك بکشانند, ولي هرگز رضا نیستم که دلي از کردار من آزرده و 
خاطري پریشان گردد. ۱ 

چگونه خداي خود را با آلایش وجدان و دامن آلوده دیدار کنم ؟ من از روز 
0 0 

من و ظلم ؟! علي و ستمکاري ٩!‏ باورشدني نیست ! برادرم عقیل , که 
پيرمردي ناتوان و نابیناست , وقتي به سراغم آمده و کودکان معصوم خود 
را - که از فرط گرسنگي و بينوايي چهره اي نیلگون داشتند - با همان وضع 
رقت آور در پیشگاه من به شفاعت حاضر کرده بود. بلکه بتواند يك صاع 
(168) گندم بیش از مقرري خود, از بیت المال استفاده کند. 

نمي توانم بگویم که با چه زبان , شرح فقر و تهيدستي خود را مي داد, و 
چگونه براي اجابت شدن تقاضاي خود را مي داد. و چگونه براي ات 
شدن تقاضاي خود, تضرع و ناله مي کرد. چه روزها که با اصرار و تکرار, 
خواهش خود را تجدید مي کرد. من در پاسخ او هميشه خاموش بودم و ناله 
هاي جگر خراشش را به خونسردي و بي اعتنايي گوش مي دادم . 

از سکوت من چنین نتیجه گرفت که ممکن است دینم را به دنياي او 
بفروشم , و براي رفاه و آسایش برادرم در مال دیگران خیانت کنم . تا 
روزي آهن پاره اي را در آتش سرخ کرده به. .انتظار عقیل. ان. شزاره 
جانگداز را گرم نگاه داشتم . همین که براي آخرین دفعه از تیره بختي خود 
سخن راند و تهيدستي خویش را عذر خیانت من قرار داد, آن پاره آتش را 
به جاي سکه طلا در دستش گذاشتم . چنان فریاد کرد که پنداشتم هم 
اکنون بد رود نب خواهد گفت : و سراپاي وجود ش از گرمي مشتعل 
خواهد گردید. مانند شتري که در قربانگاه میان خون خود مي غلطد. 
فريادهاي سهمناك مي کشید. گفتم : اي عقیل ! مادر به عزاي تو گریه مي 
کند. تو از اين پاره آهن که انساني آن را به بازیچه در آتش گرم کرده , 
ی ی ی ها رای و کار 
شعله مي زند چگونه تحمل کنم !؟ ۱ 

ایا سزاوار است که تو از تاءثر جسم , فریاد و خروش بر اوري , ولي من 


دین و ملیت 


پیراهن سربازي , زرهي آهنین است که دست فداكاري و ملیت , آن را بر 
اندام جوانمردان خونگرم و فعال مي پوشاند. این جامه فاخر در ی 
لباس شرافت و پس از مرگ , حریر بهشت خواهد بود. آري گلگون کفتان 
يعني آنهايي که در راه دین و عدالت به خون گلوي خود رنگین شده اند, در 
این جهان جز نام و افتخار نخواهند داشت , و در آن جهان جز در فردوس 
۱ 
من شب و روز, شما را به جهاد و مبارزه دعوت مي کنم و پیوسته نغمه 
جانبازي و فداكاري را رن افسوس 
که دم گرم من در آهن سرد شما اثر نمي کند. 

هم اکنون گفتار خود را يك بار دیگر تکرار مي کنم " باشد که خون افسرده 
2 باید 
بگویم ذلیل ترین اقوام جهان مردمي است که کوچه هاي شهرشان میدان 
تاخت و تاز بیگانگان قرار گیرد. 
این شما هستید که باید محیط استقلال و ناموس كشوري را به حصار 
سرهاي نترس و بي باك خود حفظ کنید... (170) 


چطور ممکن است از این فرقه ها, که در دینشان دليلهاي گوناگون به خطا 
مي گرایند, به شگفت نیفتم ؟ در جاي پاي پیغمبر مي گذارند و نه به کردار 
وصي پیغمبر رفتار مي کنند. نه به غیب مي گروند و نه از عیب چشم مي 
پوشند. کارهاي شبهه ناك انجام مي دهند و در راه شهوات گام مي نهند. در 
نظر این اسخاض.: کار خوب همان است که حووشان کوب بدانتد و کار بد 
همان است که در نظر انان بد باشد, در مشکلات به خود رجوع مي کنند و 
در آمور مبهم و پیچیده تکیه بر راءيهاي خود دارند. 

گويي هر يك از اینان خود, امام خود است . گویا هر راي و نظري که دارند 
از محکمترین دلیل اخذ کرده و به مطمئن ترین رشته چنگ زده اند. (171 


غوغاي زندگي 


جان را به دانش و حکمت بیارایید و زنگ این آیینه را با صیقل اخلاق ستوده 
و پندار پاك بزدایید. 

تن را به کار و کوشش وادارید و هرگز به سستي و خمود نگرایید ؛ تا به قوه 
فعالمت. فرعم . , همچون رو ؛ , با نشاط و سبك باشید و پرنده وار شایسته 
پرواز و طیران گردید. آري در غوغاي زندگي بیش از آنچه شکست و فساد 
پدید مي آید, صلاح و عمران صورت مي گیرد. 

من نمي گویم که لجام گسیخته و خیره خیره خود را به جامعه زنید و بیهوده 
آشوب و انقلاب بر پا کنید. این عمل را نمي ستایم و آن را روا نمي شمارم 
. اما گوشه نگیرید و خموش ننشینید و آسایش را بر رفع مظالم 
بندگان خداي و تصفیه اختلافات مردم ترجیح مدهید ! پس برخیزید 3 
همت بر کمر زنید ! بکوشید و بجوشید ! غوغاي زندگي را برپا دارید! ! مرد 
اه رن 
حقيقي حیات بهره برید و هم به وظایف انسانیت خویش قیام نمایید. 
(2 17 


پرهیزگاران 


پرهی زگاران كساني هستند داراي فضایل اخلاقي "در کفتار راست و در 
جامعه میانه رو و در راه رفتن فروتن دیدگانش از حرام بسته و 
گوشهایشان وقف دانشهاي سودمند است . نشانه پرهیز گار این است که 
در دیانت استوار, در کارها دوراندیش , در ایمان صاحب یقین ,؛ , و در کسب 
دانش حریص است . پرهیزگار در عین دانشمندي بردبار. و يا توانگري 
مقتصد, و در حال فقر با مناعت و در سختي شکیبا, و در پرستش خداوند, 
خاضع است . 

پرهیزگار كسي است که راه راست را با نشاط مي پیماید؛ حلال را طلب 
مي کند؛ از طمع دوري مي جوید؛ اعمال نيك بجا مي اورد؛ شب را در 
شكرگزاري به روز مي رساند. روز را با یاد خدا به شام مي برد. دانش را 
با بردباری. می. آمیزد: کفتاه زا نا کردار گرتن مارد ارف دراز تدارد: 
خطا کمتر از او سر مي زند. دلش از خدا مي ترسد. نفسش قانع و 
خوراکش اندك است , و کارهاي دنیا را آسان مي گیرد. 

دینش محفوظ, شهوتش مرده , و خشمش فرو خورده است . بدي اش به 
كسي نمي رسد و به نيكکي و احسانش امید مي رود. از كکسي که با وي 
خشم کرده مي گذرد. به انکه او را نومید داشته عطا مي کند. 

با کسي که از وي گسسته است مي پیوندد. در شداید سراسیمه نمي شود 
و در فشارهاي زندگي صبور است . مردم را به نامهاي زشت نمي خواند. 
همسایه را آزار نمي کند. خوبي را از یاد نمي برد. از دشنام دور است . در 
موقع خنده آوازش بلنذ نمي شود. هنگامي که خاموش است , در اندوه فرو 
نمي رود. به خودبيني و تکبر از كکسي دوري نمي کند و به فریب و نیرنگ با 
احدي نزديك نمي گردد.(173) 


آفرند کار هداز آختر آن.ر۱ در جو آسمان قرار داد و با ستارگان درخشنده - 
از دور - و چراغهاي فروزان کواکب , آسمان را زيبايي و جمال بخشید. و 
چنان قرار داد که سر‌گشتگان , در درون دره ها و اطراف بیابانها, به وسیله 
ین اخرام وشن و زا جانتده کم نه تازيکي پرده آویفقه شب م از تابنش 
نورشان مانع مي شود و نه پیراهن تیره رنگ ظلمت از پخش شدن فروغ 


مهتاب بر سطح آسمان جلوگيري مي گردد... (174) 


دین شاهراهي است بس روشن , و چراغي است بس فروزان . ایمان 
است که به کردار شایسته تهنمون: هنن کرد و از راه کردار شایسته 
ات ی 

با نيروي ایمان است که کاخ با عظمت دانش آباد مي شود. فروغ دانشي 
است که انسان را از مرگ و پایان کار بیم مي دهد. و در همین دنیاست که 
باید پاداش جاوید آن جهان به دست آورده شود. 

مردم را از رسیدن به رستاخیز, راه فراري نیست . در اين میدان به شتاب 
وارد مي شوند. تا به آخرین منزل خود برسند. مردگان از جایگاه کالبدهاي 
خویش بیرون مي آیند و تا پایان این مسیر مرموز مي روند, و به آن 
بازگشتگاه - بهشت يا دوز خ - که نتیجه کردار آنان است مي رسند. آري , 
هر نتر انی.. زا اهلي: است: که تتوانند. ان: را تتدیل. کشد و از ان انتقال نیز 
نيابند. 

- امام در اینجا جامعه را به تكليفي اخلاقي . اجتماعي , ديني که بس بزرگ 
است , توجه داده مي فرماید: 

همانا در امر به معروف و نهي از منکر دو صفت از صفات خداوند پاك 
است . و یقینا امر به معروف و نهي از منکر, مرگ كسي را نزديك و روزي 
كسي را کم نمي کند. پس بر شما باد به کتاب خدا که رشته اي محکم و 
فروغي تابناك است و شفادهنده دردهاست ؛ که هر کس از آن سخن گوید 
راست گوید. و هر کس به دستوراتش رفتار کند پیش افتد...(175) 


کاروان سیر مي کند و منزلگاه نزديك مي شود: 

مردماني پیش از شما این راه را پیموده و جلو افتاده اند. قیام رستاخیز که 
حتمي است شما را نیز چون کاروان عقب افتاده مي راند. پس بار خویش 
سبك گیرید, تا زود برسید. نخستین كساني که طي طریق کرده اند, در 
اتتظاز ایند حان به شتر هی برند (با در محکمه. عدل الاهی کرد ایند و به 
کر رس 

پس , از خداوند درباره بندگان و شهرهايش بپرهیزید (نه به كسي ستم 
کنید و نه ساماني را ویران سازید !), شما بقینا مسو ولید, حتي نسبت به 
زمینها » خهارپایان...هان ابه. اطاعت خدا در آیید.و به تافرمانیش نگرایید: 
از کار نيك استفاده کنید و از کار نکوهیده روي بگردانید !(176) 

- سالها پیش از تقسیم شدن علوم به شعبه هاي تخصصي , که بشر در 
انديشه حیوان شناسي > گیاح شناسي , , حشره شناسي , تحقیق در اعماق 
اقیانوسها, کوههاي آتش فشان ., زندگي پرندگان , زندگي ماهیان و 
جانوران دریاء کیفیت تناسل و توالد حیوانات گوناگون و. . لبوده , و هنوز به 
این مسائل سود مند توجه کاملي نمي کرده است , امام این موضوعات 
اسر ار امن ظیفت را به بافی آمرد: و افکار را , به این سلسله مطالعات 
پر فایده و علمي وادار مب کند ۳ * ستي به چگونگي آنتتبا ته یت 
خداساشت در طست را که کت وان آلافی آاست مس ای 


زقدکین حیوانات 


اگر انسانها در قدرت عظیم خداوند و بخشش سترگ او بينديشند, یقینا به 
راه راست مي گرایند و از عذاب سوزان بیمناك مي شوند... 

به همین مورچه نگاه کنید ! به این پیکر کوچك و اندام نازك , که کمتر چشم 

بدو مي نگرد, و کمتر مورد اندیشه و فکر قرار مي گیرد. 

ببینید چگونه راه مي رود و به سوي روزیش سوق داده مي شود, دانه را به 
لانه مي کشد و در جایش مي نهد. در تابستان در انديشه برگ زمستاني 
است . خداوند بخشایشگر هم او را از بهره اش دور نمي دارد؛ اگرچه در 
دل سنگ خشك و خاراي سختي باشد. 

اگر در مجاري خوراکش , قسمتهاي مختلف بدنش , استخوانهاي دنده اش 
(179). شکم و آندرونش , در چشم و گوشش که در سر او جا دارد 
(180), بينديشید. از آفربنشن این حیوان بسي به شگفت مي آیید؛ و از 
باز کفتر فا نون ار خستد خی مانید 2 
است که این حیوان را بر دست و پایش به پا داشت و سازمان کالبدش را 
بر پایه هاي محکم قرار داد... (181) 


ایثار در راه خدا 


پیغمبر چنان بود که هرگاه پیکار. سخت و خونین مي شد. و مردم را بیم و 
هراس فرامي گرفت , خاندان خود را پیش مي انداخت , و به وسیله آنان 
اصحابش را از شراره شمشیر و نیزه نگهداري مي کرد. عبيدة بن حارث 
(182) در جبهه بدر, و حمزه (183) در احد, و جعفر (184) در کارزار موته 
کشته شدند. 

ديگري هم که نامش را نمي برم ۰ (185) مانند ایشان خواهان شهادت بود 
ولي عفر آنان بایان رسید و هنز ی وي به تاءخیر افتاد. 186(۰) 

- مالك اشتر در تاریخ سرداران اسلام يادگارهايي برجسته دارد. و مي توان 
کت جات اسام را و اسای عفر عرص فعااشت: مصواکا ره آه 
بوده است . 

مالك را در خدمت امیرالمو منین (ع ) مقامي ارجمند و عزیز بود؛ بدان 
سان که پس از مرگش گریست و فرمود: (مالك براي من چنان بود که من 
براي رسول خدا بودم ). و باز مي فرمود: (مالك ! کیست که چون مالك 
تواند بود؟ او ِِ« من بود که در مرز کشور مصر از دوشم بیفتاد؛ و در 
خاك نهان شد.) 

هنگام" اعزام آ به 2 فرموده است , و جامترین اد را 
براي حاکمیت ديني در بر دارد, بازگو مي کنیم : 


عهدنامه مالك اشتر 


ما در اين فرمان » پیش از همه چیز, پسر حارث را به پرهيزگاري و اطاعت 
خداوند متعال وصت مي کنیم ۰ و از او انتظار داریم که در اجراي اوامر 
الهي دقیقه اي فروگذار نکند. 

ما به او خاطرنشان مي کنیم که سعادت هر دو جهان در گرو رضاي خداوند 
است ؛ آنچنانکه بي خشنودي خدا هیچ طاعت , پسندیده و مقبول نخواهد 
افتاد. 

فرماندار مصر موظف است که از احکام مقدس اسلام با همه وسايلي که 
در دست دارد طرفداري مي کند., تا در مقابل به پاري و نصرت ایزد متعال 
امیدوار باشد. 

فرماندار مصر باید دیو هوس و مشتهیات خود را همچون پارسایان , پیوسته 
به زنجیر زهد و عبادت مقهور و محبوس دازد. زیرا عقونت نفتشن + آنتتی 
است خاموش نشدني و فروزان 7 که اک :ذعف انسان را غفلت زده بیند, 
ناگهان دوزج آسا شعله ور گردد و خرمن سعادت و حیات او را خاکستر 
ند. 

اي مالك ! براي روزگار سختي چه ذخیره اي بهتر از نيكوكاري مي تواني 
بگذارد؟ ایا کدام پس انداز, از عدل و داد براي ملوك و حعمرانها بهادارتر 
تواند بود؟ 

خویش پاي گذارد و در داوري کاملا بي طرف و میانه رو باشد. 

اي مالك ! مهربان باش و رعیت را با چشمي پر عاطفه و سینه اي لبریز از 
محبت بنگر. زنهار! نکند اي چوپان که در جامه شباني , گرگي خونخوار 
ار کی وا با و 
داري ! 

الا اي فرمانفرما ! فرمانبران تو از دو صنف بیرون نیستند؛ پا مسلمانانند که 
یا تو يك کیش و يك دین دارند ؛ و يا پیرو مذاهب بیگانه که با تو همنوع و هم 
ختستد. ای بشر. آنها هم بشرند. 

اي مالك ار یت من یناوجون بر تن ولي 
پروردگار بي همتا بر همه ما. 

هرگز مگو که من ماءمورم و معذور. هرگز مگو که به من دستور داده اند و 
باید کورکورانه اطاعت کنم . هرگز طمع مدار که تو را کورکورانه اطاعت 
کنند. 


نو اکنون بر تخت فراعنه خواهي نشست , و کشور مصر را به زیر فرمان 


دید. نکنذ این ابهت حشمت تو را فراموشئی آورد. يعني فراموش کني که تو 
مالكي و پدرت حارث نام داشته است , او بدرود جهان گفته و تو نیز امروز 
و فردا بدرود جهان خواهي گفت , و به کاروان مرموز ارواح متصل خواهي 


شد. 

مالکا ! انصاف و عدل , سرلوحه برنامه حکومت است . دادگاه , خانه ملت 
است و قانون , حق عموم . در مقابل (قران ) خويشاوندي و علاقه 
خصوصي هرگز موقعیت و احترام نخواهد داشت . 

اي مالك ! مبادا در حکومت تو خادم و خائن یکسان باشند. 

الا اي پسر حارث ! بدان که در هیچ کشور, مردم یکسان نتوانند بود. هم 
اکنون سازمان رعیت ان دیار را براي تو تشریح مي کنم : 

گروهي سرباز و سپاهیند, عده اي حکام و امرا؛ ۱ 
بازرگان و پيشه ور» و پایین تر از همه این طوائف , مستمندان و تهیدستان 
جاي دارند که بلا مي کشند و محنت مي بینند. همواره شکسته دل و خسته 
پیکرند. 

همان طور که دست غیر از پاست , و چشم از گوش جدا و به دور است , و 
در عین حال وظائف زندگي را به کمك و معاضدت یکدیگر ایفا مي کنند, 
دسته هاي متعدد ملت نیز در عین جدايي باز به سوي مقصدي واحد پیش 
مي روند, و به پشتيباني یکدیگر يك هدف را تعقیب مي کنند. 

خداوند مهربان در قران مجید براي همه طبقات , حدود و مقرراتي وضع 
فرمود و همگان را از برکت قانون و مساوات برخوردار کرد. 

احکام پروردگار هميشه در حکومت با مجترم , سف پسندیده ييشواي 
عظیم الشاءن ما حضرت محمد بن عبدالله (ص ) تا به دامنه محشر 
سرمشق امت اسلام است 1 ما نمي توانیم از آن اسلوب مقدس 1 
کوچکترین اغماض و تخطي روا داریم . 
افسر من ! تو سربازي و بیش از همه به عظمت مقام سربازي اشنايي 
داري , و به حرارت خوني که در زير حلقه هاي زره و کاسه کله خود جوش 
مي زند. پي مي بري . 

یت سای تاش از سا ان ات گرم ای 
در پشت پیراهن سربازي کار مي کند چقدر حساس و غیور است . سرباز, 
دژ محکم و حصار پولاديني است که همچون سلسله جبال , حیات و ناموس 
محیط خویش را در پناه گرفته است و با قدرتي بهت اور از پناهندگان خود 
دفاع مي کند. 

سرباز, زینت کشور و دژ مستحکم خلق است . 

سرباز, نگهبان دین و پاسدار شرف و حرمت قانون است . 

سرباز, مدار امنیت راهها و حافظ کاروانیان شب پیماست ۰۰ 


اما دل شکستگان تهیدست و مستمندان تيره بخت , همانهايي که پسر 
ابوطالب پیوسته به یاد ایشان است و همواره تیمار آنان مي برد و غم آنان 
مي خورد, اقایر انس ال دیزی هه که ون ی تانها نیترام آخ 
را مي توانند تا دامن سرادق الوهیت شعله ور سازند. 
انها شب زنده داران پارسا و سحرخیزان پرهیزگارند. که در محضر مردم 
ضعیفند ولي در پیشگاه خدا, مقامي محترم و بزرگ دارند.آنها را خداوند به 
دست تو اي فرماندار سپرده .. 
اکنون که دولت ما دست دور باش بر سینه اراذل و نانجیبان زد, و از 
عظمت و غرورشان به حضیض تيره بختي فرو کشید, نکند که بار دیگر 
توسل به دامن عدالت زنند و قضات را به وعده و وعید, از احقاق حق 
منحرف سازند.. 
اي مالك اکنون درباره حکام و عمال , که در مصر انجام وظیفه مي کنند 
سخن مي گویم : 
همچنانکه در و ارتش و دادگستري تو را مکرر به انتخاب مردم 
آزموده و شریف سفارش کردم , راجع به فرمانداران آن کشور نیز پیش از 
همه چیز همان سفارش را تجدید مي کنم . يعني مي گویم که حکام و 
نمایندگان تو در شهرستانها و ایالات سرزمین کهنسال مصر باید از احرار و 
نجبا انتخاب شوند. عمال تو باید از نظر تاریخ خانوادگي نجیب و شرافتمند 
باشند. باید در محیط عصمت و تقوي پرورش يافته باشند. 
الا اي مالك ! هرگز از جریان امور کشور و طرز سلوك حکام با رعیت , 
لحظه اي غافل مباش ! به جزئیات امور شخصا رسيدگي کن و گزارشهاي 
کشور را تا اخرین کلمه با دقت بشنو! این عمل چنان فرمانداران تو را در 
ايفاي تکلیف , محتاط و دقیق خواهد کرد که از بیم بازرسان پنهان , در 
به تو و همه فرماندارانم امر مي کنم که قبل از اقدام در استفاده از 
مالیات کشور, به عمران و ابادي بیردازند. اي فرماندار ! از بارگران ملت , 
لختي بزدار:! و-بکدار که پرتگاه حوادث و ظلمات انقلاب را کاروان ما 
آسانتر طي کند, و بار وظیفه را سالمتر به منزل رساند. 
در بین کارمندان حکومت مصر, گروهي را که بر امانت و دیانتشان خاطر 
استوار داري برگزین , و آن گروه را به ویژه جهت رسيدگي به عرایض 
مستمندان برگمار ! و با اين وصف , خود در كوي و برزن به جستجوي 
ارباب حاجت برخیز! | و مخصوصا پریشانان را که در هر محیط, همه 
مظلومتر و از همه خاموشترند هنگام تشکیل دادگاه بر همه مقدم دار ! 
الا اي مالك ! یتیمان را مي شناسي ؟ 
کودکان خردسالي که در حساسترین سنین عمر, پرستار را از دست مي 
دهند.و همجون» توتهالی که در آغاز زیستن بی-باغبان مانده نهردمتمی و ند: 


در هر کشور که باشند, پدري جز حکومت وقت ندارند. 

وصيتهاي من بر مقام محترم حکومت بس گران مي آید ولي چه باید کرد ! 
اجراي اوامر پروردگار و ايفاي تکالیف انسانیت , مشکل است . 

مالکا! با همه سفارشها که در این فرمان به منظور حعمرانان و قضات 
ایراد شده , باز هم مطمئن نتوانم بود. مگر در موقعي که در برنامه 
شخصي خود هر ماهه يك روز بارعام دهي و عموم مردم را يكجاي ملاقات 
كني , و مخصوصا حاجتمندان و دادخواهان را به نام پیش خواني و به اصرار 
از تظلم و عرایض آنها تحقیق کني ؟ 

الا اي پسر حارث ! حكومتهاي كسري و قیصر از مردم روي همي 
پوشانیدند و از مجامع عمومي و غمکده ۳۹ مستمندان گریزان همي 
بودند. اما تو اي حاکم مسلمان , نباید از ملت خود محجوب و پنهان باشي . 

الا اي پسر حارث ! در اجراي اوامر الاهي بین خویش و بیگانه فرق ۳ 
و پسر خود را بر سیاهان صحراي مصر رجحان مده ! حق سنگین است و 
برداشتن آن دشوار. , ۲ ۱ 

شما اي حکومتها چه کمان مي کنید؟ ان شمشیر که بر کمرتان بستیم و آن 
یا دسترنج بیچارگان بخورید. 

مالکا ! بکوش که مضامین این فرمان را به دقت انجام دهي ! من و تو هر 
دو سربازيم و سزاوار است به نام عزیزترین ارزوهاي خود, از مقام 
الوهت رمو یت سم کار عون را در خاك و خون میدان پیکار به پایان 
رساند و فضیلت شهادت. تضیبمان کند, تا در آن جهان گلگون کفن و 
سپيدروي از خاك برخیزیم ...(188) 


کلمات بزرگان و نویسندگان 


قسمت اول 


علي (ع ) در دامان کعبه گرامي بزاد و خانه يكتاپرستي را از آثار بت و 
بتکده پاك کرد و در خانه خدا (مسجد کوفه ) هنگامي که خون پاکش 
برجسته ترین شعار توحید و دادگري را نقش صفحه محراب کرد روح 
مواجش به ملکوت آسمانها پرواز نمود. نی کت ام ها ربص 2 
گيتي گشوده شده بود, در خانه خدا نیز بسته شد. و میان این دو حد, فاصله 
زندگي او بود که همچون فروغي که از خاور الوهیت بتابد, دایم متوجه 
مبداء لایزال بود, تا در دامن بیکران ابدیت فرو رفت .. 
(الغدیر) _ 
اکنون به اخرین صفحات اين رساله مي رسیم , و با روحهايي پهناور و 
عواطفي شورانگیز برابر مي شویم که ما را در رو يايي عجیب پیرامون 
شخصيتي بس بزرگ فرو مي برند. 
در اینجا متفکران و نويسندگاني با ما سخن آغاز مي کنند که شخصیت 
علمي و فكري آنان مورد بزرگداشت همگان است ؛ و هنگامي که به 
گفتارشان گوش فرا مي دهیم مي يابیم که ماوراي آن , احساسي عمیق 
نسبت به موضوع سخن وجود دارد که عبارات , آن را ادا نکرده است . و 
چنانکه نویسنده گاهي از چند نقطه کمك مي گیرد تا خواننده را همراه 
تور ات پر دامنه خود به فضايي وسیعتر بکشاند, اینان نیز هر يك جملات 
خود را بسان چند نقطه قرار داده اند تا به جهاني نامتناهي از معنوبت و 
بزرگي و دادگري و فضیلت و انساندوستي و . ۰ رهنمون گردد. 
آري مي کوشند تا شاید بتوانند پرده اي از اسرار اقیانوس ژرفي را که در 
آن غور کرده اند نشان دهند. و به دامن الفاظ و عبارات نغز و شیوا چنگ 
مي زنند تا شور دروني خود را بدان وسیله آشکا ر سازند و عظمت آن روح 
بلند را که جون راز مقدس افرینش بر همه چیز دامن کشیده است 
بنمایانند. و با اینکه نيروي سخن و زيبايي بلاغت از چهره تعبیراتشان 
پیداست , باز نمودار است که آن هنگامه عجيبي که سازمان فکرشان را به 
ما رس رای ات و 
خود گویندگان , چه درباره امام سخن گفته باشند يا درباره کلامش , باز 
بدین گفتار در برابر درك و مقصودي که دارند قانع نشده اند ؛ و با اين همه 
, این خود نمونه بسیار اندکي است از آنچه که نویسندگان و نوابغ ری 
پیرامون عظمت بیکران دومین پيشواي اسماني ما حضرت علي علیه 
السلام اظهار داشته اند. 
اگرچه هر يك از این کلمات بسنده است که شناساننده بزرگترین شخصیت 
تاریخ بشریت باشد. ولي مقصود ما نشان دادن بزرگي حضرت علي (ع ) با 


این گفته ها نیست . چون شخصیت مستقل علي (ع ) احتیاج به استمداد از 
گفتار و افکار دیگران ندارد؛ و عظمت والاي او به هیچ گونه پشتوانه اي 
وجود علي (ع ) چون وجود عقل است که هر چیز باید بدو سنجیده شود؛ و 
ارج و قابلیت هر پدیده به پایگاه عالي او منتهي گردد؛ را توا سا ون 
خود او و فروغ ذاتش شناخت .۰ افکار تأابنده و نوابغ تزو ی به وسیله او 
شناخته مي شوند ؛ و هر فضیلت و اندیشه و مکتب , با فضائل و انديشه ها 
و مکتب جاوید علي به سنجش در مي آید ؛ تا در حدود شرف و گوهر خود با 
این مقیاس نهايي عظمتها, , ارزيابي گردد. 
ایا با کدام گفتار و افکار. شخصيتي را مي توان سنجید که به احتمال اینکه 
كودكي در کنار بيابانهاي یمامه گرسنه باشد, از غذا چشم مي پوشد و به 
امید اینکه کنيزكي خرسند به خانه باز گردد, در بحران گرفتاريهاي روزانه 
اش همه گونه تلاش مي کند. شب ها,؛ آذوقه کش تیمان , و روزهاء ند 
مستحکم و نگهبان حقوق ضعیفان است . نه پيرزني در گوشه کلبه تاريك 
خون اد نظر صحبت آمیر او رهز میت هاند ؛ و نه جوان بي ادبي که به ناموس 
مسلمین چشم مي دوزد, از نوازش سيلي محکمش رهايي مي یابد.. 
شب همه شب با چشم بیدار ها با اس ار شا ما 
۳ 1 
حقیقتش بیرون مي آید, نغمه خداپرستي و شور ذکر و تسبیح را در تار و 
یود کائنات مي افکند و روز با وجدان بیدار خود به رفع آلام و ناراحتيهاي 
انسان و آموزش و پرورش افکار توجه مي کند و نسبت به ناچیزترین حق 
هر کسن دفیو اشت. و ان صانت انم ددرد. 
شعله اي این همه ممتد؟ ! زيستني سرچشمه این همه فضایل ؟! روحي 
اين گونه دریاسان و طوفان خیز؟ ! مغزي هماره منور و کانون اشراق ؛ 
دلي مبداء ارتباط مستقیم با عالیترین مبادي وجود؛ این کین 
به انسان و اعتقاد به ارزش انسان آمیزه اي ندارد, چشمي که به کائنات با 
نظر فروتني و تواضع در برابر آفریدگار آنها نگاه کرده ت زواياي 
اسرارآمیزشان را مي بیند؛ "دی که کافی: در قبضه شمشیر فشرده مي 
شود و گاهي بر سر اطفال یتیم گشاده مي گردد؛ ديدي که تمام پدیده هاي 
هستي در شعاع نافذش مجسم است ؛ و خلاصه انساني که جهان است 
تاک ای اس هو رس اسای ‏ 
يعني علي بن ابیطالب (ع ) سر چشمه دانش و دادگري , پرهي زگاري و 
دوز با عدافی و آزاد کت ستانانی و سخنوري , نيرومندي و پارسايي , 
و داد ری بر دسري ی از خود گذشتگي , آموزش و پرورش و 
انم تحت ایس انشا که اش فا سا ی ار ره سس هر کی 


جز نشان دادن شخصیتش با بیان ارزشهايي که خدا و رسول برایش بیان 
کرده اند, نیازمند نیست . 

علي (ع ) موجودي است که وصف بزرگي و عظمتش از افق توانايي بشر 
خارج است و فکر محدود انساني حقیقت بي منتهاي او را درك نخواهد کرد 
و به گفته فردوسي : (در انديشه سخته كي گنجد او ا) 

علي (ع ) اقیانوس بیکرانه اي است که دست یافتن بر اعماق ذخایر و 
گنجینه هاي فضیلت و دانشش , کار هیچ شناور و غواصي نیست ؛ و پي 
بردن به اندازه و قدرش را هیچ گونه پیمانه و وسیله سنجشي نه . 

در عین حال ما باید بکوشیم که در پیمودن راه زندگي . این انسان مقدس 
را که همه دقایق عمرش را با درخشانترین برنامه به پایان برده است 
درست بشناسیم , تا او و طرز انديشه و کار او در روان ما تجسم یابد ؛ و ما 
را داریم به پيروي و اقتداي به او وادار کند. و فضایلش براي ما منشاء 
تولید فضایل باشد. 

از اين رو, در اینجا مي خواهیم به سوي این اقیانوس , به وسايلي گوناگون 
راه یابیم . و در پي بردن به این موجود شگفت انگیز از نيروي فكري 
دیکران استمداد جوییم و به وسیله رشته هاي تابنده افکار با این خاور 
تابناگ بیشتر آشنا شویم . در اینجا به ویژه نظر ما متوجه طبقه جوان 
تحصیلکرده است که با گفتار و افکار گوناگون سر و کار دارند. 

در اینگونه نظرهاء که فراوان از گذشتگان و معاصران از مذاهب مختلف 
درباره حضرت علي (ع ) اظهار شده است , تنها عظمت و سرافرازي براي 
صاحبان این نظرهاست که توانسته اند هر يك در حدود امکان خور این 
حدود بیکران را بشناسند و این فروغ پایدار را با چشم بصیرت خود بنگرند 
و به این شعاع آسماني با دیده اعجاب و حقیقت شناسي خیره شوند و با 
نورافکن عقل احساسات , مردي نوراتي را در خلال تاريخي تاريك و پر 
حوادث جستجو کنند؛ | تاريخي که به وسایل گوناگون دست مي زد تا شاید 
بتواند از گسترش اين فروغ بکاهد؛ و در برابر آن , ابرهاي تیره و پوشاننده 
اي به وجود آورد. ۱ , 

هاي بلند انسانهاي ازاد و متفکر را به خود جلب کرد؛ تا در ظلمات تاریخ . 
سرچشمه حیات فضایل و بخشنده بقاي انسانیت را بيابند. 

( علي بین الناس کالمعقول بین المحسوس . ) 

علي در میان انسانها چون پدیده اي معقول بود, در میان محسوسها. 
(189) 

۳ 

طبیب و فیلسوف اسلامي مشهور 

علي (ع ) داناتر از همگان بود. او حدسي نیرومند داشت و هميشه همراه 


رسول (ص ) بود. بخششي از همه افزون داشت :؛ و پس از پیغمبر, 
پارساترین و عابدترین و فرزانه ترین مردم بود. ایمانش بر همه مقدم , و 
سخنش از همه فصیحتر,. و راءیش از همه محکمتر بود. و به حفظ کتاب 
خدا و اجراي احکام ان از همه بیشتر توجه داشت . دوستي و ياري او 
واجب است و در رتبه با پیامبران مساوي است , و او سرچشمه فياضي 
بود که دانشمندان , دانشهاي خود را بدو استناد دادند.(190) 

خواجه نصیر الدین طوسي 

ریاضیدان بزرگ و 5 مشهور 

من که (نهج البلاغه ) را گرد اوردم , تنها به این قصد بودم که مقام 
اما مس علی را فراعت اسان دهم , با اینکه او را نیکوییها 
و برتريهاي بيشماري است که در آنها به آخرین درجه کمال رسیده و از 
ها تزری پیشین: که اد انان ها ی کم باد گا ر مانده 
پيشي گرفته است ... (191) 

شریبف رضي 

یا بارز اخلاق و انسانیت , حافظ و مفسر قرآن , نقیب اشراف علوي , 
کردآورنده نهح البلاغه 

( استغناوه عن الکل و احتیاج الکل الیه , دلیل علي انه امام الکل .۰ ) (192) 
بي نيازي او از همه و نیاز ز همگان بدو, دلیل است که او امام همگان است . 

خلیل بن احمد فراهيدي 

دانشمند و نحوي بزرگ , واضع دانش (عروض ) و از پيشروي فرهنگ 
نويسي 

او جوانمردي بود که در مقام بزر کذاشتشن هر که می خواهی یور خر اه 
عیسویان درباره مسیح گفتند. همو بود که پیامبر در روز غدیر به آامر 
خداوند, او را به پيشوايي خلق برگزید و بدان تصریح کرد. او گرامیترین 
آفریدگان و پر جلال ترین انسانها بود. او در نسب و دودمان , پاکیزه ترین 

فرزندي بود که در دامن قریش پرورش یافت . او سر كشتي نوح و پرتو 
انش کلیم و راز بساط سلیمان بود. (193) 

شیخ بهاء الدین عاملي 

دانشمند ذوفنون و نابغه اسلامي مشهور 

( علي حبه جنة 

امام الناس و الجنة 

وصي المصطفي حقا 

قسیم النار و الجنة ) 

- دوستي علي سیر ام دوزج است . او امام انسانها و پریان است . او 
وصي به حق مصطفي و تقسیم کننده بهشت و دوزخ است .. 

محمد بن ادریس شافعي 


پيشواي مذهب شافعي 

آن همه فضیلتها که براي علي بن ابیطالب بوده و نقل شده , براي هيچيك 
از اصتجاب رتسول الله نبوده است . (194) 

پيشواي مذهب حنبلي 

من چه بگویم درباره مردي که فضایل او را دشمنانش از راه کینه جويي و 
صییید انکار کردند؛ و دوستانش از ترس و بیم پنهان داشتند. باز ازین میان , 
آن قدر فضيلتهاي وي انتشار یافت که خاور و باختر را فراگرفت ... (195) 
زمخشري 

دانشمند و ادیب معروف , موّ لف (تفسیر کشاف ) و (اساس البلاغة ) و... 
عالم بوین وجهان,ماکوت , همان ریت پاکي است که جقه مقدش تور دز 
برگرفته است , اگر آثار حدوث در وجود تو آشکا ز یکتفنته یود مش کفتم 09 
بخشنده روان به کالبدها و گیرنده جان جانداراني ! 

اگر عوامل مرگ طبيعي در وجود تو اثر نگذاشته بود, مي گفتم : تو روزي 
ده همگاني ! توبي که کم يا زیاد, هرگونه بخواهي مي بخشي ! 


قسمت دوم 


منر همي دانستم که ناگزیر باید براي به اهتزاز در آوردن پرچم دین و 
دادگري بر فراز آباديهاي گيتي , فرزند تو (مهدي ) بیاید. و من در آرزوي آن 
روزم که حکومت عدل مطلق در جهان استقرار یابد. ۰ (196) 
فیلسوف مورخان و شارح (نهج البلاغه ) , 
هر کس در دین , علي بن ابیطالب را پيشواي خود قرار دهد, همانا رستکار 
شده است , به دلیل گفته پیغمبر(ص ): خداوندا ! علي هر گونه باشد, حق را 
بر محور وجودش بچرخان . (197) 
فخر رازي 
دانشمند متبحر مشهور, نویسنده تفسیر (مفاتیح الغیب ) و شرح بر 
زا ات انشا رو ۱ 
ارت اون تدای باتسرکتی بت 
زمین وجود دارد؟ 
چشم مرا هرگاه درد فراگیرد. توتيايش خاكي است که پاي او بدان رسیده 
باشد. 
علي همان كسي است که شبانگاه در محراب از دل مي خروشید و مي 
گریست ره ماضهیی ای خندات در رده ار مدای دروف رفت 
. دست او از زرد و سرخ بیت المال مسلمین تهي بود. او همان شکننده 
بتها بود هنگامي که بر دوش پیامبر پا نهاد. 
گوبا همه مردم بسان پو سنند, و معغزه مولاي ما علي است و (198) 
خطیب خوارزمي 
فقیه , ادیب , حافظ, و خطیب مشهور حنفي 

.. هنگامي که پاره اي از عبارات نهج البلاغه را به دقت مي خواندم , صحنه 
فا مس کت وه زنده اي براي پيروزي نيروي 
سخن و بلاغت بود: آنجا که دلها به برهان حقایق آمیخته مي شد. و سیاه 
سخنان محکم و نیرومند. چنان به در هم شکستن باطل و ياري حق به پا 
هي حاسنت که هر نت وباطلی را تابور هی کرد قهزمان انن مجدان کم 
این پرچم پيروزي را به اهتزاز درآورده بود (امیرالموٍ منین علي بن ابیطالب 
) بود. 
من هرگاه در مطالعه این کتاب , از فصلي به فصل دیگر مي رسیدم , حس 
مي کردم که پرده هاي سخن عوض مي شود؛ و آموزشگاههاي پند و حکمت 
و ات کاهی وي ا در تاسمی ام که آ اه رسای 
تور کارا یات آن با اه ماه اش ات سای انم را 


روانهاي پاك و دلهاي روشن مي گردد تا بدانها الهام رستگاري بخشد؛ 9 

مقصد عاليي که دارند موی ؛ واز لغزشگاهها دورشان کرده به شاهراه 

چگاه ی باه که معا رازن هن شباهتي با اجسام ندارد, از عالم 

الوهیت جدا گشته است ؛ و به روح انساني اتصال يافته و او را از لابلاي 

پرده هاي طبیعت بیرول آورده و تا سراپرده ملکوت اعلا بالا برده و تا 

شهودگاه فروع فزوزندم آفربنشن رسانده است .. 199(۰) 

شیخ محمد عبده 

دانشمند مشهور و از پیشوایان نهضت فكري مصر. ۲ 

صفاتي در وجود علي - علیه السلام - گرد امده بود که در دیگر خلفا نبود؛ 

دانشي فراوان و شجاعتي عالي و فصاحتي درخشان . این صفات با 

نيكوييهاي اخلاقي و شرافتهاي ذاتي امیخته بود. بدان سان که جز در افراد 

کامل پیدا نمي شود. 

و همانا علي را ياراني بود که از دوستي و دلبستگي به دنیا خود را تهي 

کرده بودند؛ ياراني که از انصار پیغمبران کم نبودند؛ و علي را از جان 

شيريني که کالبدشان را زنده نگاه مي داشت , دوست تر داشتند. (200) 

محمد فرید وجدي 

دانشمند مشهور مصري و مو لف (دائرة المعارف ) 

خداوند (نهج البلاغه ) را دليلي روشن قرار داد بر اينکه علي (2 ) همانا 
ترین نمونه زنده نور و حکمت و دانش و رهنمايي و اعجاز و فصاحت 

قرآن است . علي را در اين کتاب . آن قدر آیات حکمت پر ارج و قواعد 

ای ی و ری وال ماکان که ها رک و 

فیلسوفان یگانه و خداشناسان عالیقدر را نبوده است . علي در این کتاب , 

دی فزیای دامن و متا ستاو دی قرو رقتهه ود همه این مان , نابغه 

اگر بخو هید موقعیت کتابش را پس از اینکه از نظر علمي شناخته اید از 

نظر ادبي بشناسید, این خود از توانايي نویسنده زبردست و سخنران بلیغ و 

شاعر توانا بیرون است که بتواند به طور شایسته ان را توصیف و تعریف 

کند ؛ و ما را پس است که بگوییم : کتاب او یگانه برخورد گاهي است که در 

ال باب نمی با قظاه ‏ دب ات هم تن ای 3 

حقیقت , تنها جايي که براي خود یافته با اطمینان خاطر در آن خانمان کرده 

آوسنت: سن از انکه دز هر لفت:,.مترلگاه خوه رادان ذشت دادم 
,۰ (201) 

تال فرص 

استاد ادبیات عالي مصر 

در هر گوشه اي از روان انسان , برخورد گاهي است با زندگي علي بن 


ابیطالب , زیرا از بین زندگاني تمام بزرگان و دلاوران , تنها زندگي اوست 
که جهان انسانیت را در همه جا با گفتار بلیغ , مخاطب قرار مي دهد؛ و 
قویترین انواع محبتها و عوامل پنديابي و انديشه که سراسر تاریخ بشر 
ممکن است در روح انسان برانگیزد؛ در صفحات تاریخ اوست . 

زندگي پسر ابوطالب هميشه با عواطفي شعله ور. و احساساتي نگران به 
جانب مهرورزي و بزرگداشت روبروست . چه , او شهید و پدر شهیدان 
است . و تاریخ علي و فرزندانش را سلسله اي طولاني از ميدانهاي 
شهادت و پيروزي تشکیل مي دهد که براي جوینده , يكي پس از ديگري 
نمایان مي شوند . : کاهین در چهره سالخوردگاني که وقار پيري از 
رخسارشان هویداست و شمشيري بیباك بر جلالشان افزوده است ؛ و 
هرگاه در چهره جواناني که روزگار به شتابزدگي با آنان رفتار کرده و هنوز 
در بهار جواني بوده اند که بین آنان و زندکاتي دنیا حائل. به وجود آوزده 
است , و گاهي بین آنان و توشه و آب نیز حائل بوده که با لبان تشنه به 
آبشخوار مرگ پا نهاده اند و نزديك است از داغ شهادت آنان , مظاهر 
طبیعت, با زنی خونسان زنکین کردد. ۰ (202) 

عباس محمد عقاد 

شخصیت مشهور علمي و اجتماعي مصر 

من هماره اخلاق و موهبتهاي اه را که تشکیل دهنده شخصیت 
است . مقیاس شناختن عظمت انساني قرار مي دهم ۰ از این دور بعد 1 
محمد(ص ) كسي را ندیده ام که شایسته باشد. پس از او قرار گیرد. یا 
بتواند در ردیفش بیاید, جز پدر فرزندان پاك و برگزیده پیغمبر - يعني علي 
بن اببطالب - و من در این سخن به طرفداري تشیع وادار نشده ام ؛ بلکه 
این راءيي است که حقایق تاریخ به آن گویاست . 

امام برترین مردي است که مادر روزگار تا پایان عمر خود. چون او نزاید. و 
اوست که هرگاه هدایت طلبان به جستجوي اخبار و گفتارش بر آیتد: از هر 
خبري براي آنان شعاعی هی درخنید. آري او مجسمه اي از کمال است که 
در قالب بشریت ریخته شده است ... (203) 

عبدالفتاح عبدالمقصود 

استاد دانشگاه اسکندریه , نویسنده مشهور مصري , و موْ لف کتاب (الامام 
تس وال بر له 

در سراسر روزگار از خون دو شهید, علي و فرزندش , دو گواه باقي است 
: فجر که در پایان شبها سینه تاريك مشرق را مي شکافد. و شفق سرخ 
فام که غروبها افق خاور را در خون مي کشد. 

این دو نقش خونین , هميشه بر پیراهن زمان ثابت است تا در محشر به 
پیشگاه خداوند رحمان برسد. و دست تظلم برآورد... (204) 

ابوالعلاء معري 


فیلسوف و شاعر معروف عرب 

( الامام علی‌ین اسطالب عظیم الفظفاء: تشه مفرده تم لها الشری و 
العر ورن یی الاو فا مایا 

- امام علي بن ابیطالب ی 
باختر, در‌گذشته و حال , صورتي به سان آن که مطابق با اصل باشد, به 
خود ندیده است . (205) 

از دانشمندان مشهور شرق و شارحان نظریه تکامل 

آیا علي , پسر عمو و جانشین و داماد پیامبر نبود؟ 

آیا او آن دانشمند پرهی زگار و دادگر نبود؟ 

آیا او آن مرد با اخلاص و غیور نبود که در پرتو مردانگي و غیرتش , اسلام و 
مسلمانان عزت یافتند؟ (206) 

جرجي زیدان 

مورخ پرکار و پر اثر, نوبسنده مشهور مصري و مدیر مجله (الهلال ) 

ولتر در کتاب (رساله اي درباره اداب و رسوم ملتها) خلافت حضرت علي 
(ع ) را مستند شناخته و معتقد است که پیامبر اسلام وصیت کرده , و حتي 
از صحابه قلم و دوات خواسته است که حضرت علي را به جانشيني خود. 
ولتر از اجرا نشدن این وصیت متاءسف است , و مي گوید: 

آخرین اراده پیامبر اسلام اجرا نشد. زیرا او علي را به جانشيني خود 
منصوب کرده بود, و حال انکه پس آز هر کت عده اي ابوبکر را بز گز بدند. 
(208) 

ولتر 

نویسنده 9 قرن هیجدهم فرانسه 

اما علي : ما را جز این نرسید که او را دوست بداریم و بدو عشق بورزیم . 
چه , از توانمرد بلندقدر و بزرگ نفس بود. از سرچشمه وجدانش , , مهر 
هکس سل آسا فا بر من کت . از دلش شعله هاي نيرومندي و 
دلاوري زبانه مي کشید. شجاع تر از شیرژیان بود؛ اما شجاعتي ممزوج با 
مهرباني و لطف و راءفت و دل نرمي ... 

در کوفه ناگهان به حیله کشته شد؛ ی ی 
گشت 0 
درباره قاتلش گفتگو مي شد, گفت فت : اگر زنده ماندم , خودم مي دانم و اگر 
در گذشتم , کا ر با شماست . اگر خواستید قصاص کنید, , ضربت شمشیرش 
را به يك ضربت سزا دهید. و اگر درگذرید. به تقوي نزدیکتر است . 
(209) 

توماس کارلایل 


فیلسوق و نویسنده مشهور انگليسي 

به عقیده من , فرزند ابوطالب نخستین كسي بود از عرب که با روح كلي 
جهان , ارتباط و پيوستگي یافت و با او همنشین گشت و شب با او دمساز 
بود. او اولین كسي بود که لبانش آهنگ نغمه هاي آن روح را به گوش 
مردمي رسانید که از آن پیش , چنان نغمه هايي را نشنیده بودند. از اين رو 
میان راههاي پر فروغ گفتار او و تاريكيهايي گذشته خویش سرگردان 
شدند. نس هر کسن .شتفته. آن: نقمه: ها کشت , شيفتگي اش وابسته به 
فطرت است , و هرکه به دشمني او پرداخت , از ابناء جاهلیت است . 
علي از جهان درگذشت , در حالي که شهید عظمت خود شد ؛ در حالي که 
نماز میان دو لبش بود و دلش از شوق پروردگار لبریز بود, عرب , حقیقت 
مقام و قدر علي را نشناخت ؛ تا از میان همسایگان پارسي آنان , , مردمي 
به پا خاستند و گوهر و سنگ ریزه را فرق گذاشتند. 

علي هنوز پیام خود را به طور کامل به سراسر جهان نرسانده بود که به 
سراي جاویدان شتافت . ولي من مي نگرم که پیش از اینکه چشم از این 
خاکدان ببندد. تبسم شادي نقش رخساره اش بود. 


قسمت سوم 


مرگ علي مانند مرگ پیامبران روشن بین بود؛ همان پيامبراني که به 
شهري رو مي اوردند, و با مردم و زماني زیست مي کردند؛ که شایسته 
انان نبود. و سرنوشتي جز غربت و تنهايي نداشتند... (210) 
جبران خلیل جبران 

متفکر و نویسنده پرشور و مواج مسيحي 
علي ان شیر خدا شاه عرب 

الفتي داشته با این دل شب 

شب ز اسرار علي آگاه است 

دل شب محرم سرالله است 

شب شنفته است مناجات علي 

جوشش چشمه عشق ازلي 

شاه را دیده به نوشيني خواب 

روي بر سینه دیوار خراب 

سر دهد ناله زنداني خاك 

اشكباري که چو شمع بیزار 

مي فشاند زر و مي گوید زار 

دردمندي که چو لب 

در و دیوار به زنهار آید 

كلماتي چو در آویزه گوش 

مسجد کوفه هنوزش مدهوش 

فجر تا سینه افاق شکافت 

چشم بیدار علي خفته نیافت 

روزه داري که به مهر اسحار 

بشکند نان جوین افطار 

مي برد شام یتیمان عرب 

پادشاهي که به شب برقع پوش 

مي کشد بار گدایان بر دوش 

شاهبازي که به بال و پر راز 

مي کند در ابدیت پرواز 

ان دم صبح قیامت تاءثیر 

حلقه در شد از او دامنگیر(211) 


محمد حسین شهریار 

شاعر مشهور و معاصر ايراني 

علي پرورده محمد(ص ) و عمیقا به وي و امر اسلام وفادار بود. علي تا 

سرحد شور و عشق , پاي بند دین بود. صادق و راستگو بود. در امور 

اخلاقي , بسیار خرده گیر بود. هم سلحشور بود و هم شاعر, و همه صفات 

لازمه اولیاء الله در وجودش جمع بود... (212) 

ایلیاپاولویج پطروشفسكي 

مورخ ۳ شوروي و استاد دانشگاه دولتي لنینگراد 

علي در با بازار ها گام مي زد و مردم را به تقوي مي خواند. روز حساب را به 

یادها مي آورد و در خرید و فروش , مراقب اهل بازار بود. او از همه غرور 

مایه هاي مقام پرهیز داشت و هرگاه مي خواست چيزي براي خود بخود, 

مي گشت تا در میان بازاریان كسي پیدا کند که او را نشناسد؛ چون 

دوست نداشت که فروشنده او را بشناسد و در حق او رعايتي کند. 

علي از خود خشنود نمي بود مگر وقتي که حق جامعه و مردم را ادا کرده 

باشد؛ : يعني نماز رآ براي مردم به پاداشته , و با رفتار و گفتار مردم را 

تعلیم داده , و شبانگاه شام فقیران را رسانده , و محتاجان را از سو ال بي 
نیاز کرده باشد. پس از این تکالیف . شب هنگام . با خداي خویش به خلوت 

هو رات ای او هر ی و رای 

خواب , سحرگاهان باز به سوي مسجد روانه مي شد و مردم را به نماز 

دعوت مي کرد. 

علي , حتي براي يك لحظه هم در همه شبانه روز, خدا را فراموش نمي 

کرد. خدا را به یاد داشت چه در تنهايي و هنگامي که با خود بود و چه 

هنگامي که در بین مردم جاي داشت و به تدبیر امور اجتماع مي پرداخت . 

او مردم را بسیار بسیار وا مي داشت تا امور دینیشان را از وي بپرسند. 

علي مردم را با سیره و رفتار خود موعظه مي کرد. اري , او هم امام مردم 

دانشمند و نویسنده مشهور مصري 

ی تا 
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ترا تفا دز زندعانی بزرگان , , سرچشمه اي است روان از حقیقت يابي و 

پند و ایمان و امید که هیچگاه جوشش آن کم نمي گردد. 1 

سر مي کشیم تا دورترین نقطه ارتفاعشان را بکرم ونان ی 

فروزاني هستند که تاريکي زندگي را از جلو راه و نگاه ما برکنار مي 

سازند. این مردان بزرگند که اطمینان و امید ما را به خودمان و به زندگي 


و به هدفهاي سعادتمندانه و بلندش تجدید و تحکیم مي کنند. و اگر آنان 
نبودند ها در وه شین با آبنده محهول , سراپا غرق یاءعس مي گشتیم و 
پرچم سفید تسلیم را به كمك زمان بر مي افراشتیم و به مرگ مي گفتیم : 
اي مرگ !ما اسیران و بندگان توییم پس هرچه مي خواهي بکن ! 

ولي ما هرگز تسلیم یاءس نشده ایم و هرگز نخواهیم شد. زیرا پيروزي و 
کمك با ماست , به شهادت همان کساني که از میان ما پیروز شدند و 
فرزند ابوظالب از آنان است:ر. اینان هميشه با .ما هستند؛ اگر جه در بین:: 
فاصله هايي دور از زمان و مکان وجود داشته باشد. چون نه زمان مي 
تواند اهاز انان زا دز کشا خاهوشن و نه.فکان میتواند.ضور تشان وا از 
ذهنمان محو کند... (215) 


میخائیل نعیمه 
ادیب و نویسنده مشهور مسيحي عرب 
اک ان عطیت برری (علی: علیه السام افو ی ها هم اکتون ی سین 


کوفه پا مي نهاد : مي دیدید که مسجد کوفه با آن پهناوریش از اروپاییان 
موح مي زد: مي امدند تا از درياي سرریز دانشش روحشان را سیراب 
کنند. (216) 

نرسیسیان 

از فضلاي عالم مسيحي و دبیر اول سفارتخانه بریتانیا در بغداد 

ی ۱ :1 
بوالحسن برگزینم . ۱ 

من رفتم و (نهج البلاغه )را همي: وق زدم:* ولینه خدا سوگند نمي 
دانستم چگوته صد کلمه از میان صدها کلمه . بلکه يك کلمه از بین 
کلماتش انتخاب کنم 4 مک باه اينکه دانه ياقوتي را از کنار دانه اي چون 
خودش جدا| سازم و همین کار را کردم ؛ در حالي که دستم میان دانه هاي 
یاقوت مي گشت , و چشمم به عمق درخشش آنها دوخته شده بود. از 
زيادي حيرتي که در اين انتخاب به من دست داده بود گمان نمي کردم 
بتوانم از این کان بلاغت , خود را بیرون کشم . 

با دنه کم وا یه اد اه افیا یی کی از 
کانون نوره و غنچه اي چند از شاخ شکوفه است ... آري براي ادبیات عرب 
و كساني که با آن آشنایید. نعمت الاهي در (نهج البلاغه ) بسي بیش از صد 
کلمه است ... (17 2) 

امین نخله 

از دانشمندان و فضلاي بزرگ مسيحي لبنان 

شبهايي که بیدار بودم و با 0 و رنج مي گذراندم , افکار و تخیلاتم مرا به 
گذرشته کشانده» شهیدبزرگامام علي و سسیس آمام حسین به ید من مي 


را نوشتم ... (218) 

ی , ولي دیده اي باز دارم و تنگ بین نیستم ۰ من 
يك مسيحي هستم که درباره شخصیت بزرگي صحبت مي کنم که 
مسلمانان درباره او مي گویند. خدا از او راضي است , صفا با اوست و 
شاید هم خدا به او احترام بگذارد. 

مسیحیان در اجتماعات خود از وي سخن مي گویند و از تعلیمات او 
سرمشق مي گيرند و دینداریش را پيروي مي کنند. مردان خدا سعي مي 
کنند که مانند او خداي یگانه را بپرستند و راهي را که او رفت قدم به قدم 
بپیمایند, تا بتوانند در نفس كشي و ریاضت به حد تکعاملي که او رسید 
برسند. علي جايي را اشغال کرده است که يك دانشمند, او را ستاره 
درخشان اسمان علم و ادب مي بیند. و يك نویسنده برجسته از شیوه 
نگارش او پيروي مي کند, و يك فقیه , هميشه بر ارا و نظرات ت او تکیه دارد. 
از آنجا که در آینه تاریخ , مردم پاك و نفس کش به - خوبي نمایانند. مي 
توان قلین: را بزرکتر از همه آنها شناخت...-عغلي در فضاوت خود.. استتنایی 
قائل نمي شد, و به طور مساوي آنچه را که بایست بدهد به مردم مي داد 
و تفاوتي میان ارباب و بنده نمي گذاشت . 

او به طوري از وضع رقت بار یتیمان و فقیران متاءثر و غمگین مي گشت 
که حالت وحشتناکي به خود مي گرفت . او به چشم مي دید که مردم 
شیفته تجملات ظاهري زندگي شده اند. اه بت ختتتم مف شید که انحه,دییا ند 
آن مي اندیشد جز سرابي نیست , و مردم درد و رنج دنیا را, مانند 
معنویت توجه دارند و تعداد بيشتري هميیشه متوجه مادیات هستند. 

(پس از شرح شهادت حضرت علي علیه السلام شاعر با اين بیان زیبا 
سوگواري مي کند.) 

اي داماد پیغمبر ! شخصیت تو, مرتفع تر از مدار ستارگان است . این از 
خصایص نور است که پاك و منزه باقي مي ماند. وتان نی اند ان 
را لکه دار و کثیف کند. آن کس که از حیث شخصیت , ثروتمند است هرگز 
نمي تواند فقیر باشد. نجابت و شرافت او با غم دیگران «شالیتز ۵ بقر کف 
شده است . شهید راه دينداري و با ایمان , با لبخند رضایت , درد و مشقت 
را مي پذیرد. 

اي استاد ادب و سخن ! شیوه گفتار تو مانند اقيانوسي است که در عرصه 
پهناور آن , روحها به هم مي رسند و به یکدیگر مي پیوندند... 

بولس سلامه 





1 تا 59 


1-سوره ِ (5)؛ آیه 67. 

ی تبی اکرم - ضلي الله: علیه :و اله.- سه. مربه باز گفتند. و به 
روایت احمد 0 شيباني پيشواي مذهب حنبلي در کتاب (مسند), چهار بار 
تکرار کردند. (الغدیر) ج 1 ص 11. ۱ 

3-گویا کلمه (معشر) با قوم و طایفه و امثال آن , با در نظر گرفتن سایر 
مشتقات این ماده , این فرق را دارد که به مردمي که اهل معاشرتند, 
(معشر) گفته مي شود؛ در برابر آنها که از هم مي رمند (متوحش ). 
بنابراین مي شود گفت و تن و 
(معاشر الناس ) يعني : اي متمدنان , اي تربیت پیافتگان . 

4-(الغدیر), ج 2 ص 39, چاپ دوم . , 

5-در اصطلاح علم حدیث و رجال , (حافظ) به دانشمندي گویند که صد 
هزار حدبت , با سند؛ از حفظ بداند. 

6-تاریخها همه هجري قمري است . 

7-اين عدد, در اضافات و مستدرکات (الغدیر), که در يادداشتهاي موّ لف 
بزرگوار موجود است و در چاپ نهايي (الغدیر) به سراسر کتاب افزوده مي 
شود, به حدود 700 نفر رسیده است . و این شماره براي راویان غدیر - 
تنها در میان عالمان اهل تسنن - الحق عظیم است و خود حاكکي از عظمت 
بیکران حق است , و امتداد شعله هدایت و دریافت انسان , و عینیت بقاي 
مشعل جاوید... 

8-سوره مائده (5), آیه 55. 

9(الغدیر), جح 3, ص 167-156. 

0-(الغدیر), ج 3.ص 111-107. 

1-(الغدیر), ج 2ص 8-57 د. 

2-(الغدیر), ج 2ص 8-57 د. 

13-5 ص 19 از چاپ صیداء و از ترجمه فارسي آن با نام (ريشه شیعه و 
پایه هاي آن ) ص 25 به بعد؛ و هم رجوع شود به کتاب (فایده و لزوم دین 
ص 153-137. 

4 -جلد دوم . ٍ 

5-ص 43, چاپ سوم ؛ و از ترجمه فارس ان (مناظرات ) ص ۰62 و نیز 
رجوع شود به کتاب (الفصول المهمة في تالیف الامة ) ص 44-38, چاپ 
دوم . 

6-دلیل آوردن , چيزي را حجت و دلیل قرار دادن . در موارد حساسي در 
تاریخ اسلام به حدیث غدیر احتجاج شده , که در صفحات آینده بدان اشاره 


اي مي کنیم . 

7-(الغدیر), ح 1, ص 14-12. 

8-(الغدیر), ج 1, ص 214. 

9-سوره مائده (5): آیه 67. 

0- (الغدیر)» جح 1. ص 229-214. 

1-مقصود قرآن کریم است و درباره (قرآن ) تعبیرات ديگري مانند: 
هدایت ء علم , برهان , بصائر. شفاء, روح ؛ بینات : در خود آن کتاب مجید 
آمده است . (بیان الفرقان - بخش نبوت , ص 195-194). 

2-(الغدیر) ح 1. ص 16د. 

3-سوره مائده (ظ), ایه 3 

4-(سوره معارج ) (70), ایه 3-1. 

5-(الغدیر), ج 1, ص 246-239. 

6-ص 334, ترجمه (الاثار الباقية ) ص 95, (الغدیر), ج 1 ص 267. 
7-(الغدیر), ج 1 ص 267. 

28- "(الغدیر)؛ بر ج 1 ص 270 به بعد. 

۱ ان وه 1 
پیر آمون همین متحخت به-زنشته تحریر ذرآمده است . 

0-م : 420 ق , نویسنده تذکره معروف (يتیمة الدهر) و کتاب (فقه اللغفة 
1 

1-ص 511, به نقل از (الغدیر), ج 1 ص 268. 

2-(الغدیر), جح 1 ص 283. 

3-(الغدیر), ج 1 ص 271. 

4-(الغدیر), ج 1 ص 270. 

5-(الغدیر), جح 1 ص 283. ۲ 

6- گسترش (امواج غدیر) را در صفحات اینده مي نگرید. 

7-تاریخها همه هجري قمري است مگر جايي که با حرف (ش ) مشخص 
شود, که مراد تاریخ هجري شمسي است . 

98-(الغدیر), ج 1, ص 153-152 (الطبقات الشافعیه ) ج 2 ص 254 
(معجم الادباء), جح 18, ص 80. (البداية و النهاية ), ج ۰11 ص 146. 

9-وي نزديك به چهارصد شاگرد داشت که از رن جمله اند: ابو حامد 
غزالي (م : 505 ق ) و ابوالحسن کياي هراسي فقیه شافعي و مدرس 
مدرسه نظامیه بغداد (م : 504 ق ). 

0-(الغدیر), جح 1 ص 138. ِ 
1-جلد اول این کتاب در دو بخش به فارسي , به خامه حضرت ایت الله 
طالقاني , ترجمه شده است . 


2 به نام (پیشوایان شهیدان ) به فارسي ترجمه شده است . 

3به نام (همت بلند - پرتوي از زندگاني حسین بن علي ) ترجمه گشته 
است . 

4 به نام (زینب بانوي قهرمان کربلا) به فارسي بر گردان شده است . 
سای ار ردان سس صعلی ا ف تا رم خرخیه شاه آزست.: 
استناد علايلي بجز دو کتاب پر ارزش (سموالمعني في سمواللذات ) و 
(تاریخ الحسین ) کتاب ديگري به نام (حياة الحسین ) نوشته , که به چاپ 
رسیده است . 

46 -علامه تهراني در (الذریعه آ/ ج 2 ض‌ 30 مي گوید: (امامت از 
او ای ی ای در 
تالیفاتش از آن بحث نکرده باشد, با مقاله اي جداء يا رساله اي , با كتابي 
در يك یا چند جلد, تا وم حلد ۵ سر در آن باون فکاشته باشتد: ما کحا.فین 
توانیم همه آنها بلکه بیشترش را ثبت کنیم . ولي چون بناي ما در این 
تالیفات برگرد اوردن مقداري است که مقدور است , کتابهايي که در این 
توضوع دارای نام حاصی ات وی آن اطا با کت سر در با 
خودش (به ترتیب حروف ) مي اوریم و ان را که اسم خاصي برایش 
نيافتیم , با عنوانش کتاب (امامت 9 بود در اینجا درج مي کنیم ). 

آنگاه در حدود صد کتاب به نام (الامامة ) از بزرگان و دانشوران چون شیخ 
صدوق . و خواجه نصیر طوسي , و خلیل بن احمد فراهيدي و صاحب بن 
عباد, و جلال الدین دواني و دیگران از 0 1261 ۳ 1363 ذکر مي کند. 
7-به تعبیر علامه محمد قزويني : نقض الفضایح . این کتاب از تصانیف 
فارسي حدود 560 هجري است , و بجز جنبه علمي و فني از لحاظ نثر 
ادبیات دکتر ذبیح الله صفاء ج 2 ص 85 988-9). 

8-ترجمه خلاصه این کتاب به فارسي به نام (شیعه پا پدیدآورندگان فنون 
اسلام ) منتشر شده است . 

9اين کتاب , مجموعه 112 نامه اي است که بین مرحوم شرف الدین و 
شیخ الاسلام سلیم بشري , مفتي و رئیس اسبق جامع الازهر, رد و بدل 
شده و در انها حقايقي بسیار با بياني شیوا و ادله اي رسا مورد بحث قرار 
گرفته است . به گفته سلیم بشري , شرف الدین در نامه هاي پر مغز و 
خوش سبك و محکمش به سان سيلي است که از قله هاي کوه خیزد, پا 
ای که از از را ریزد. از نامه هاي شیخ سلیم بشري نیز پیداست که 
دانشمندي عمیق و حق جو و منصف و پر اطلاع است . وي در نوشته 
هایش حقایق مهمي 1 از مسائل اعتقادي شیعه و غیر ان ,؛ تصدیق کرده 
که از جمله اهمیت اساسي فقه شیعه و صحت عمل به آن است . 
(المراجعات ) از لحاظ علمي و كلامي , ارزش بسزايي دارد و تاکنون بیش 


از بیست بار به عربي چاپ شده و چند مرتبه به فارسي برگردانده شده و 
به اردو و انگليسي نیز ترجمه گشته است . ترجمه مرحوم سردار کابلي به 
فارشی ببه تام صاظرات سا ۱۱2 سب عانتر ده ات 
نیز براي بار دوم به نام (دو رهبر مذهبي ) به فارسي ترجمه شده است . 

0-آين کتاب با اختصاري که دارد. مشتمل است بر مطالب مهم و اساسي 
مدهب شیعه که مورد توجه بسياري از دانشمندان اسلامي و شرق 
شناسان واقع گشته و تاکنون بیش از ده با ر چاپ شده و به فارسي نیز به 
نام (ريشه شیعه و پایه هاي آن ) و دومین بار به نام (اين است آئین ما) 
اعد ار ها ره رز اجره ات 2 31 


مر افو اه 2 اوه اح ا ض 4ص ورن 91 
(ريحانة -الادب ), ج 1 ص 113- 114, (المنجد في الادب العلوم في الادب 
د امه رز راغان الشعه اب 20 

3-(ریحانة الادب ۷ 3 ۳1 ص‌ ۶۸ مقدمه (الذریعه . 

4-استاد محمد تیسیر مخزومي شامي , (الغدیر), ج 11, صفحه ح - ط. 
داش یی سم و شاه عامم اای تسوا رش 
(اهرام [ و نویسنده کتاب (اعلام من الشرق . 

6( العدیر ار فیراعت و 

7- -پس از گذشت سالها از درگذشت پیغعمبر و دگرگون شدن موضوع 
خلافت . برخي از اهل تسنن خواستند به وسیله اشکال تراشي در تفسیر 
کلفه:(مولی, ) و بر کرداندن اه دوتتت: و اور وبتتر عفو(با اینکه به این 
معني دروغ مي شود زیرا هرکس پیغمبر پسر عموي اوست علي 
پسرعموي او نیست چه , پیغمبر پسر عموي جعفر و عقیل است و علي 
برادر آنهاست ) کار پیشینیان خود را درست کنند؛ و براي آنان که از تعیین 
غدیر سر باز زدند, و آن همه تاءکید پیغمبر را نادیده گرفتند عذري بسازند. 
این. اشکال: از طرف .چنه تفن انکشت:سمار, ات که به جدلن نسراین 
پرداخته اند و از توجه به این موضوع خود را دور داشته اند که پیفغمبر در آن 
روز تنها کلمه (مولي ) را بر زبان نراند. بلکه خطابه اي مفصل خواند. و 
مکرر ی اطزاف لیف اخماعی مسلمانان تشن حفت و موفعیت 
خویش را به آنان یادآور گشت و نزديك شدن رحلتش را گوشزد کرد و در 
آن دشت شوزان درنگ کرد و انان را به بیعت با علي (ع ) (که در آن 
اوقات براي به رسمیت شناختن امام و رهبر به کار رفته است ) فرمان 
داد. 

بعلاوه این سخنان را در شرايطي بسیار دقیق - که مختصري در این رساله 
شرح داده شده است - گفت . خلاف اصول بلاغت و آثین سخنوري است 


که مطلبي ساده و واضح را در وضعي چنان , با آن همه مقدمات به فریاد 
به گوش مردم رسانند. چنانکه ماءمون عباسي ضمن مناظره اي که با چهل 
تن از فقیهان کرده , به اسحاق بن ابراهیم فقیه مي گوید: اگر پسر پانزده 
تا و ی سار وی زا مر یار کت ی 
گيري و نهیش مي کني ؛ پس چگونه كاري را که از بچه اي روا نمي داني , 
به پیغمبر نسبت مي دهي ؟ به هر حال سخن این چند تن در برابر درك 
عمومي فصحا و شعرا و طبیعت زبان و قرائن مقام و اعتراف و تصریح 
اه " و علامه اميني در جلد 
اول (الغدیر) از صفحه 340 تا 400 این بحث را پیش کشیده و داد تحقیق 
داده است , حتي فصلي را به عنوان (الکلمات حول مفادالحدیت ) 
اختصاص داده که در آن گفتار دانشمندان اهل تسنن را درباره مفاد و معني 
(مولي [ در حدیت غدبر, که همان امام و سرپرست است , نقل کرده 
است . 
8-مرحوم آیت الله آقاي حاج میرزا خلیل کمره اي صاحب آثار فراوان از 
جمله : (نداي اسمان ), (قبله اسلام ). (ملکه اسلام )۰ (عنصر شجاعت )؛ 
(غروب افتاب در اندلس [ و (شرح نهج البلاغة [ پا دايرة المعارف علوي در 
4 جلد که جلد اولش (نهج البلاغة و خلقت ) در 525 صفحه , و جلد 
دومش (نهج البلاغة و جنگ ) در 578 صفحه به طبع رسیده است . 
9-(احادیث و اخبار اسلام ) ص 41. چایخانه دانشگاه تهران . 


0 تا 137 


0-اين موضوع مربوط است به تاریخ تاءلیف این رساله 1338 - 1339 
ش که ده سال پیش از وفات علامه اميني است . زیرا علامه اميني در روز 
جمعه 12 تير ماه 1349 ش (1390 ق ) در تهران در سن 70 سالگي در 
گذشت , و جنازه وي با تحلیل و حضور جمعي از عالمان و استادان و مردم 
دیگر تشییع شد, و سپس به نجف حمل گردید و در داخل کتابخانه امیرالمو 
منین (مکتبة الامام امیرالمو منین - ع - العامه ) که خود تاءسیس کرده بود 
به خاك سیرده شد. رحمة الله علیه رحمة واسعة. 

1- -فیلسوف مشهور معاصر, موّ لف (الفلسفة الاغریقیه [ و (الفلسفة 
الرواقیه [ و استاد كرسي فلسفه و عقايدشناسي در دانشگاه الازهر مصر. 
رها ی و ی رو به کار رفته است . 
3-در اینجاها غدیر به معناي لغویش بر که و آبگیر , به کار رفته است . 
4-(الغدیر), جح 4, صفحه اء - ب . 

65- -فارخ التحصیل و استاد دانشگاه لندن , و مترجم جلد اول (الغدیر) به 
زبان انگليسي . 

6-و تاکنون (1348) چهل سال . 

7-(الغدیر), ج 5, صفحه و. 

8-دکتر حقوق و علوم اجتماعي , وزیر مشهور و شخصیت بارز كشورهاي 
عربي . 

9-(الغدیر), ج 4, صفحه ج - و. 

0-دانشمند متبحر, نویسنده تواناء امام جمعه و جماعت و پيشواي روحاني 
حلب . این دانشمند پس از خواندن (الغدیر), با پدرش شیخ محمد بشیر 
دحدوج و فرزندانشان و به گفته خودش فرزانگان اهل شهرشان (حلب ) 
علنا شیعه گشتند و اينك وي از مروجان مذهب شیعه در آن سامان است . 
1-(الغدیر), ج 2 ص ج - د. ج 8. صحفه ي - ي د. 

2-دانشمند محقق مسيحي , مورخ پرکار و صاحب تاءلیفات فراوان از 
جمله (مصادر الدر اسة الادبیه ). 

3-(الغدیر), جح 11, صفحه شك . 

کر 1۱97 و قاضي محاکم شرعي عراق . 
5-کتابهايي از خاورشناسان و بعضي علماي اهل تسنن و نویسندگان 
معاصر مصري و دیگران در (الغدیر) مورد انتقاد قرار گرفته و درباره گفتار 
نادرست آنها بررشی و تخلیلی:دامته دار شنده است.. 

از جمله در جلد سوم تحت عنوان (نقد و اصلاح ) از صفحه 77 تا 338 
پیرامون هفت کتاب (عقدالفرید - الانتصار - الفرق بین الفرق - الفصل في 


ا تلو ال ج سل و قح فهران ۶ سوام | لست د لاه آلهاید) 
که از گذشتگان اهل تسنن است . و شش کتاب (محاضرات - السنة و 
الشیعه - الصراع - الجولة في ربوع الشرق - عقيدة الشیعه - الوشیعه ) که 
از معاصران است , بحثهايي علمي و انتقاداتي بجا نگارش یافته است . نیز 
به گزافه گوییها و باطل سراييهاي احمد امین مصري اشاره اي شده است 


ای وید 

7-دکتر حقوق و علوم اجتماعي , نویسنده و شاعر معروف مسيحي , و 
صاحب اثر بدیع (عبدالغدیر) - نخستین حماسه عربي - در بیش از 30 
بیت که او پس از اشاره شرف الدین و خواندن (الغدیر) آن را مي سراید 
و تاریخ و عظمت خاندان پیامبر را, از دوران پیش از اسلام تا پایان واقعه 
9 ص 32. (صورت العداية ), بخش چهارم , (علي و عصره ), ص 880. 
(امام علي مجاهد بزرگ ), نشریه شیعیان اندونزي , ص 55 - 63. 
8-مقصود (نجف اشرف ) است . 

709 -منظور شهر (ناصره ) زادگاه و محل ظهور عيسي مسیح (ع ) است . 
80- -(الغدیر), ج 6, صفحه ط - ي , جح 7, صفحه ح . 

1 تن بکارتن )تلبت اذیب السلطته شصیعی مت 15 2 

2-سوره 2, آیه 127 و 136 و 140. س 3, آیه 33 - 34 و 84. آیه 54 
ض 5 ابه: 19 و ک2بسن 7 آیة 142 به بعد تن 10 اي 2187 89 من 20 
آیه 25 به بعد. 0 آبه 8 و 73 - 71 و 78 به بعد. س 23 آبه 44 - 
ره هی ی 27 آیه 40 2 ار ین 29 مه 
7 س 32, آیه 13 - 14. س 41 آیه 14 و... 

3-در پاره اي از آياتي که داستان پیامبران را ذکر مي کند, تصریح کرده 
است که جانشینان از ذریه (خاندان ) و اسباط (فرزندزادگان ) آنان انتخاب 
مي شده اند که از همان سرشت بوده اند, 8 روحیات ه ان ری و 
سرا اه ای مایا وه امامات ماه راساط نم رفاعسای) 
تشبیه شده اند. 

4-(شفاء) - الاهیات , فصل سوم , , از مقاله دهم . 

دا سافت (صه شنت ای فاس سا مود روا نم اشته تون 
اما فضایل و ات عالهصایان ییاه هرن رها که شوه 
است . 

6 ای ار فصو امد او مات اي نایم امین 
تاءلیف قندوزي حنفي , (نظم دررالسمطین ), تاءلیف زرندي حنفي و.... 
رجوع شود به کتاب (خصال ) شیخ صدوق , (بحارالانوار) ج 9 چاپ قدیم , 


(شاقب. ال ابتطالب اد رغیفای الایان (اعیانا لش ما وم راید 
العوعنیی بو رالصراحقات رای وواای وان کت اور 
اکرم درباره ائمه طاهرین نقل و در آن ها از ائمه نام برده شده بیشتر از 
مدارك اهل تسنن است . و حتي انان احادیث بسياري به عنوان 
(اخبارالمهدي ) درباره حضرت (ولي عصر) ذکر کرده اند و درباره (مهدي ) 
-ع - کتابها نوشته اند. 

7-آغاز (نهج البلاغة ). 

8-(الغدیر), جح 3, ص 96. 

9-(الغدیر), جح 1, ص ط, (تاریخ ) خطیب بفدادي , ج 4 ص 410 (جلية 
تعالیم سازنده ائمه طاهرین (ع ) نه خواب اور و مبتذل و به سود استعمار؛ 
تا کر صوارت سس ارت . 

1-(1793-1881 1۱0۳۱2۵5 ۵۲۱۷۱6)) (سیر حرکت در ارویپا) ج 3 ص 

.139 - 8 

2-(الابطال ۹ (محمد رسول الهدي و الرحمة آ/ ص‌‌ 29-8. 

3-(الغدیر), ج 1 ص 270. 

سوم . (الغدیر), جح 3, ص 103. 

5-(الغدیر), جح 7 ص 191 - 192 وج 9, ص 387. (النص و الاجتهاد). ص 
0 به بعد. (ریاحین الشریعه ), جح 1, ص 311 - 343 وج 2 ص 40 - 4د. 
تور آ انوا رخ ان واشسدان اه کم شعا رس متفه را 
هل کوو‌ايی از یی عبوالعوی هر وحافظ مزرسایین و سافظ 
ابوموسي و مو لف (بلاغات النساء) 9... شده اند. 

6- -(قرارداد اجتماعي 1 (صوت العدالة ( و.. 

7-(فاطمة الزهراء و الفاطمیون ) ص 61. 

98-(الغدیر), ج 1, ص 159 - 196. 

9-(الغدیر), جح 1, ص <18. 

0-سوگند دادن . 

1 (الغدیر), ج 1, ص 186-185. 

۳-۶2الغدیر), جح 2, ص 198. 

03-عبدالله پن عباس بن عبدالمطلب , عبدالله بن جعفر بن ابیطالب , هر 
دورن شخصيتهاي مشهور صدر اسلام , و از بزرگان ال هاشم بودند. 
0 ملاقات کرده اند. 

5- (الغدیر), ج 1, ص 199-198 


6-به سندهاي معتبر اهل تسنن , روایات زيادي از پیفمبر اکرم (ص ) 
رسیده است که محبت علي (ع رع) علامت ایمان و پاکزا کی و و دشمني وي 
نشانه نفاق و خلل زاد و رود است . (الغدیر), ۳ 3 ص‌ 26-5 و 2- 
8 وج 4, ص 325-321. 

7-زندگي (شرافتمندانه ), زیر سایه شمشیرهاست . يا (الجنة تحتظلال 
السیوف ) بهشت زیر سایه شمشیرهاست . در (نهج البلاغه ) فیض الاسلام 
,خطبه 124) چنین آمده است : (الجنة تحت اطراف العوالي < بهشت در 
زير پوشش نیزه هاقرار دارد.) يعني جهاد در راه خدا. و از پیامبر اکرم (ص 
( 

8 به شرح (نهح البلاغه ), تاءلیف ابن آبي الحدید رجوع شود. 

9-جنگ احد, (اسدالغابة آ/ ۳ 4 ص‌ 20 (الغدیر), ۳ 7 ص‌ 04 
0-براي به دست آوردن حقایق تاریخ و اطلاع بر اصیلترین مطالب 
موجود در مورد ابوذر غفاري و مجاهدات وي , به کتاب (الغدیر), ج 7. ص 
386-2 رجوع کنید 

1-(الغدیر), ج 9.ص 368-362. 

2-(وسائل ) ج 2 (منتهي الامال ) ج 1, کتاب (میثم تمار). 

3-از سبزه زارهاي اطراف دمشق (مراصدالاطلاع ). 

4-(الغدیر), جح 11 ص 45 - 6۵1. 

5-صبر تو, اي معاویه , در مورد حجر بن عدي چه شد؟ 

6روزي که با تو, اي حجر, براي انتقام و دادخواهي بایستم بس دراز 
خواهد بود. (تاریخ اسلام [ چاپ دوم , ص 78-7 1. چاپ سوم ص 1199 
7-از یاران حجر بود که در مرج عذراء شهید شد. 

8-(الغدیر), جح 10, ص 161. 

9 الغدیر), ج 1, ص 390-389. 

10-<(الفغدیر), ج 1 ص 62 به بعد. 

1-در (الشافي في الامامة ). 

2-در (عبقات الانوار). 

3--(الغدیر), جح 1 ص 295 به بعد. 

4 به (عبقات الانوار), (الغدیر), (المراجعات ) مراجعه شود. 

5-ص ۰77 (الفدیر), جح 1, ص 131 و 311 - 313. 

126 -شرح حال این دانشمندان به 11 اختصاصي و عمومي در کتب 
بسياري آمده است , که از جمله آنهاست : (الغدیر) - (الذریعه ) - (اعیان 
الشیعه [ - (لفت نامه علامه دهخدا) - (دائرة المعارف [ فريدوجدي 
(دائرة المعارف [ بستاني (دائرة المعارف اسلامي [ (دائرة المعارف [ 
لاروس - (کامل ) ابن اثیر - (معجم المطبوعات ) - (معجم الادباء) - (معجم 
المو لفین ) - (تاریخ علوم عقلي در تمدن اسلامي ) - (تاریخ ادبیات ) ذبیح 


الله صفا - (دانشمندان نامي اسلام ) - (ریحانة الادب ) - (وقیات الاعیان ) - 
اند لیم سرا ره اسسا سر رش اراس رای اعد تعرس 
اه احضادی ال اهلاس <رالکی م لفات 2 (فاموس الاعلام ۱ 
(ظتفات. اعلام هه )عراز اند الامامته ۱ رای ااخاساء اج 
رات تخس لسع آفتون اسلا ار کی ات 
(شهداء الفضيلة ) - (راهنماي دانشوران ) - (لسان المیزان ) - (الدرجات 
الرخنفه بو رت کاهاه اسان فسن یی اد ز رت کا اند 
جامع الازهر). 

7-(تاریخ آداب اللغة العرییه ا, ج 2 ص 338-336 

8-(1626 - 1561 .8۵000 م ), فیلسوف معروف انگليسي . 
9--(لغت نامه ) ج 1, ص 487, شرح حال ابوربحان , ص 81. ۱ 
0-(تاریخ آداب اللفة ) ج 3. ص 235-234 نیز به کتاب (احوال و آثار 
رجوع شود. 

1-(لسان المیزان ), تاءلیف ابن حجز عسقلاني شافعي ج 5 ص 368 از 
چاپ حیدر آباد, (الكني و الالقاب [ ۳ 3 ص‌ 1 172-7 چاپ دوم » , (ريحانة 
الادب ) ج 4, ص 61-51. 

2 الکتت و الالغاب اه رصن موم (خیاق اش ویب 
زندگاني شیخ طوسي ). ريحانة الادب جح 2 ص 401-399. 

3-(الكني و الالقاب ) ج 1, ص 334. 

و لد العدسرا. ح دض کت وج رفح او 7 8 تزع 7 کرد 
ره وت اد ال خر 9اه 21 هو 

6-مجله (دنياي علم ), شماره 7. ص 10. 

7-(دو چیز روح را, به اعجاب مي آورد, و هرچه اندیشه و تامل بیش کني 
اعجاب و احترام نسبت به آن چیز همواره تازه و افزون مي شود. يکي 
آسمان پر ستاره که بالاي سر ما جا دارد, دیگر قانون اخلاقي که در دل ما 
نهاده شده است [ کانت (۲6۵۲۱۲ فیلسوف مشهور الضات , 1804-1724 م‌ 
) (سیر حکمت در اروپا), ج 2 ص 215 - از چاپ اول . 


8 تا 2158 


ام کلف اسلی که ماس توت 2 نخان ای کواد 
است ؟ ريشه نژاد ارجمند تو را کجا باید یافت ؟ که او با کمال مناعت از 
خويشاوندي با تمایلات یکسره گریزان است , و ارزش حقيقي ب که مردم 
بتوانند به خود بدهند, شرط واجبش از همان اصل و ريشه بر مي اید.) 
ضو: ۱15 (ار قاط اسان مان ان برض 07 

9-(اصول كافي ), ج 1, ص 31, از چاپ سال 1334 شمسي . 

140 -(مباني فلسفه ), تاءلیف بر اکبر سياسي , ص 22 چاپ دوم 


1 البلاغه ), فیض الاسلام , ص 1184, (حکمت 210). 

2-(نهح البلاغه ), حکمت 455. 

3-(غررالحکم ), ص 220 (چاپ نجف ) 

4 (غررالحکم ). ص 17. 

5-(نهج البلاغه ), حکمت 4. 

6-(نهج البلاغه ), حکمت 89. 

7(غررالحکم ). ص 17. 

8-[(نهج البلاغه ), ص 929. 

9به صفحه هاي 119 تا 133 رجوع شود. 

است , و در نوشتن و بیان مناقب خاندان رسول (ص ) همه مذاهب اسلام 
- چنانکه در پیش اشاره کردیم - متفقند. 

1-مجله (الکتاب ) سال هفتم , شماره 5, (الغدیر) جح 3, صفحه ح . 
2-(الغدیر), ج 1, صفحه و. 

153-[(نهح البلاغه ) از خطبه 1 و 2. 

4-(سخنان علي از نهج البلاغه 9 ص 00<, چاپ هفتم . 

5-(سخنان علي از نهح البلاغه ), ص 266-265. 

6-اینشتاین فیزیکدان و ریاضیدان بزرگ معاصر مي گوید: (مذهب من 
تکریم جوهر اعلاي بي حد و انتهايي است که در هر جزئي ترین چيزي , که 
ما با عقل ناچیز و ضعیف خود درك مي کنیم . تجلي مي کند. آنچه من از 
خدا تصور مي کنم همین علم یقین به وجود يك نيروي عاقله بالاتر از (خیال 
و قیاس و گمان و وهم ) است که در دنياي بیرون از فهم ما مشهود است 
باید دانست که چیزی .وجود داد که همکن نیت ما نه کته آن بی بزیم 
و به صورت بالاترین کمالها و خیره کننده ترین جمالها تجلي مي کند. حال 


آنکه استعدادها و حواس محجدود ما جز به درك مقدماتي ترین و ساده ترین 
صور این کمال و جمال قادر نیستند. این دانش و این حس را باید در ایمان 
واقعي جستجو کرد.) 

(جهان و اینشتاین , ص 127-125). 

7-(نهح البلاغه ), از خطبه 1<9. 

8-(نهح البلاغه ) از خطبه 90. 

9-نهح البلاغه از خطبه 181 

0 به خطبه هاي 1 و 89 و 90 و 133 و 154 و 159 و 162 و 177 و 
1 و 202 و 227 و 228 رجوع کنید. 

1-جملات بین ( ) از شاعر بزرگ آلماني کلوپستوك 0011۱160 ۲۱0 
۳۳۱۵0۲۱ 

(1724-18053 م( اقتباس شده است . (منتخبي از زیباترین شاهکارهاي 
شعر جهان ) ص 176-175. 

2-از (سخنان علي ) ص 14-<1. 

3-(نهح البلاغه ), از خطبه 1. 

4-(سخنان علي ), ص 11-10, و 269 و 276, چاپ هفتم . 

5-(نهح البلاغه ), از خطبه 1899. 

6-[نهح البلاغه ), از خطبه 239 و 153 و 2. 

67 - -از مرحوم عبدالعلي نگارنده (م : 13460 ش‌‌ 1 سرپرست (انجمن 
ادبي فردوسي ) - مشهد. 

98-نقریبا يك کیلوگرم . 

9-از (سخنان علي ) ص 40-38. 

۰0۵ -(سخنان علي ص 92-90. 

1-[نهح البلاغه ) از خطبه 87. 

2۸2-از (سخنان علي ) ص 1<4-152. 

3--(اخلاق شريعتي ) - تالیف استاد محمد تقي شريعتي , ص 28, چاپ 


هعیم 

4(در شبهاي صاف مي توان بدون كمك دوربین , قریب پنج هزار ستاره 
در اسمان تشخیص داد. ولي با يك تلسکوپ کوچك بیش از دو میلیون و با 
تلسکوپ بزرگ ماونت پالمار (۱۵۱۷6 ۳۵۱۵۲۵۲) که در کاليفرنياي 
آمریکاست , میلیاردها ستاره را مي توان دید. فاصله , 0 
پولکهان ذرخشنده اسمان به قدری.زیاد. است: که می 9 آن ها را به 
چراغ كشتيهايي تشبیه نمود, که به فاصله چند میلیون کیلومتر دور از هم در 
روي يك درياي خالي بدرخشند. با اين همه این ستاره ها را نیز مي توان 
همسایه هاي نزديكي دانست که فواصل انها نسبت به مقیاس عالم در حکم 
چند سانتيمتري بیش نیست . چه در سالهاي اخیر که ابعاد بهت اور عالم , و 


ساختمان معضل و پیچیده آن , تا حدي کشف شده چنین معلوم شده است 
که منظومه شمسي خود واحد بي نهایت كوچكي است ات در حاشیه 
خارجي مجموعه عظیم ستاره هايي که کهکشان محلي ما را تشکیل مي 
دهند و به نوبه خود این کهکشان و ۰ 1 
تمام عالم باشد, خود يكي از کهكشانهاي متعددي است که در فضا پراکنده 
اند و به وسیله نيروي جاذبه با هم مربوطند و به دور هم چرخ مي زنند. 

با این وصف دلیل یاس و وحشت منجم امروزي که موفق به دیدن فاصله 
دو میلیارد سال نوري يعني : 20,000,000,000,000,000,000,000 
کیلومتر شده این نیست که هنوز دید او به حدود عالم نرسیده بلکه از این 
جهت است که نمي تواند اسرار اعماق فضا را به وسیله قوانین فيزيك 
عادي که در روي کره زمین غیير قابل انکارند بیان کند. چه وقتي مي خواهد 
طربقه هاي اندازه گيري زميني خود را در فضاي لايتناهي به کار برد به 
طور وضوح با شکست روبرو مي شود و در اینکه بتواند با اصول هندسه 
معمولي و فهم اشکال که ساخته و پرداخته حواس ناقص و محدود بشر 
است خواص عالمي را که شاید حدودي نداشته باشد بفهمد, تردید پیدا مي 
کند. 

منجمي که نگاه خود را متوجه فضا مي سازد با فکر بي نهایت بودن زمان و 
مکان مواجه مي شود ولي علم و خیال هر دو اینجا بر لب پرتگاه ظلمت 
رسیده و چاره اي ندارد جز اینکه این کلمات شیلر ازج 5) را با خود 
زمزمه کند: (عالم يعني يك اندیشه خداوند) (5 2 ۲۳0۱۷9۲۲ 0۲ 600 
6 6۲56 ۱0۱۱۷) 

از مقاله (عالم پر ستاره ) نوشته ۱۱۱6۵۱۳۲ 80۲۲6۲ 

مجله (یغما), شماره هاي 101-97 

5-از خطبه 5ظ1. 

6-از خطبه 166. 

7به خطبه هايي که در پانوشت صفحه 213 اشاره کردیم , رجوع شود. 
8-به کتاب (نظري به طبیعت و اسرار ان )؛ فصلهاي (آشیان پرندگان ) 
و (پرستوها هنگام پائیز به کجا مي روند؟) و ... رجوع شود. 

179 -در اینجا امام به بافت بدن مورچه 0 مي کند که خود از مباحث 
مهمي است که مورد توجه توجه مورچه شناسان قرار گرفته است , 
مترلینگ مي گوید: (... تمام عضلات بدن مورچه حتي روده هاي او... مثل 
مفتولهايي کابل زيرزميني که يك صد رشته ان به هم پیچیده شده و کابل 
محکمي به وجود اورده , همین طور پیچیده و محکم است و معده این 
جانور طوري قوي است که تمام غذاها را جذب مي کند ... در بدن مورچه 
جز عضلات و اعصابي که مثل رشته هاي (کابل ) به هم پیچیده شده چيزي 
وجود ندارد.) 


(زندگي مورچگان ). ص 104-103. 

190 -(لرد اوي بوري ( يکي از صداها عالم با شهامت و غواصان اقیانوس 
مورچه شناسي است . او مي گوید: (پس از پانزده سال دقت دانستم که 
مورچگان خاموشند, و افکار ب به وسیله امواج الكتريکي از شاخهاي خود 
نف دنر ان ام هی و ی کین و هم ده سال دیگر زحمت کشیدم تا 
اشای ام کممات ال مره ان اما بانط هی اما یط 
امواج بدون فهم مقصود, کاري عبث بود, تا سالهاي دیگر وقت صرف کردم 
, و هر موجي را با عملي وفق دادم و قاموس خاصي ترکیب نمودم ...) 
(آئینه حجازي ). ص 110, چاپ ششم . 

1-(نهج البلاغه ), از خطبه 227. 

2-عموزاده پیامبر(ص آ. 

3-عموي پیامبر(ص ). 

4عموزاده پیامبراص ) و برادر حضرت علي (ع ). 

5 -مقصود, خود امام است . 

6-(نهج البلاغه ), از نامه 9. 

97- -اين عهدنامه که سرراه مالك نوشته است , با منشورات حقوقي ملل 
به وسیله دانشمنداني چند مقایسه که و اهمیت و برتري آن تنشریح 
شده است . 

فالت اسر ان سرام وی ات ما را هر و یو 
اسلام بود که پیامبر گرامي او را مي ستود و درباره اش سفارش مي کرد. 
او پس از به وجود آوردن تاریخ پر افتخار خویش (به وسیله فراوان ون 
راه پايداري توخید و قران و گراییدن به پيشواي معین در غدیر, و چنگ زدن 
به دامان ولاي امیرالموْ منین ) به دسیسه معاوبه مسموم گشت , و این 
فرمانده نیرو مند پرهیزگار از سیاه اسلام گرفته شد. براي شناختن 
دص هی و کی تاد وه کنان (الغدیر), ج 9 ص 41-37 وج 
نو رو رد 

8-(سخنان علي ) ص 235-190, (نهج البلاغه ) عهدنامه 3ظ, شرح شیخ 
محمد عبده مصري ص 119-89, جزء 2. 

و اه شفاء بایاق ااصا عل ار( رخا مه یناتسا 
0--از (تجریدالاعتقاد) - مبحت پنجم , به تلخیص ۰ 

1-از اغاز (نهح البلاغه ) 

2 سس الشفه ار 1۳50 

3--(الغدیر), ج 11, ص 249-248 

4 المراجعات [ ص‌ 1 2, از چاپ سوم , و از نرجمه فارسي 1 
ارات اه ره 

5-(زندگاني امیرالمومنین (ع ) ) ص 5. 


6تسا ند الفسم الما ات ای ازدحا یرون 

7 ی و ار هر 1 

8- (الغدیر), ج 4 ص 385. 

9-از مقدمه شرح (نهح البلاغه ) تاءلیف عبده , به تلخیص . 

ار 9 

1 و یم اه نایم تسه اون شور نات 


ص <. 

2 (عبقرية الامام ) ص د3. 

3-تقریظ (الغدیر), ج 6. 

4-(دیوان ابي العلاء) از شرح (التنویر علي سقط الزند) ص 93, چاپ 
قاهره . 

5-(زندگاني امیرالمو منین ) ص 4, از چاپ سوم , (مبداء اعلي ) ص 
101 

6-(17 رمضان ) ص 116. 

7 2-حدیث قلم و دوات خواستن پیامبر اکرم راگروهي از دانشمندان اهل 
تسنن نیز نقل کرده اند. به کتاب (المراجعات ) و (مناظرات ) رجوع شود. 
8-.6۲5 ۰06۱۱۷ 20۵۲۲۱۵۱6۲۵5, ۷۵۱ ۸۷ ۰0۵ ۱0۱۲15 ۷6۱۵۲00 

9-(صوت العدالة ), ج 5 ص 1229. 

0-(صورت العدالة ) جح 5, 1222. 

1-(دیوان شهریار), جح 3, ص <1. 

2-از کتاب (اسلام در ایران ) - فصل اول . 

3-(علي و نبوه 1 ص‌ 8 -159, چاپ مصر. 

4-(صوت العدالة ) ج 5 ص 1224. 

15-(صوت العدالة ), ج 1, ص 21, چاپ بیروت , مطبعة الجهاد. 
6(ماهو نهح البلاغه ؟) ص د. 

7(ماهو نهج البلاغه ) ص 4. 

8-شعري را که به ان اشاره مي کند. شاهعاري است در ادبیات مذهبي 
عرب , و شامل 73 مدیحه و 230 بیت است . اين شعر احساس و شوري 
در زبان عرب و دنياي اسلام به وجود آورد و مورد تحسین و تفریظ 
دانشمندان عرب قرار گرفت ۰ له کتاب (امام علي مجاهد تروا ی [ ص‌ 
63-6 رجوع شود. 


پيمانه‌اي از غدیر: شامل خطبه الغدیر پیامبر اکرم صلي‌الله علیه و آله و سلم با ترجمه منظوم 
استاد صغیر اصفهاني .. 


سرشناسه: مهرپرور علیرضاء گردآورنده 

عنوان و نام پدیدآور: پيمانه‌اي از غدیر: شامل خطبه الغدیر پیامبر اکرم 
صلی‌آله له اه و متام با ترکنته ستطمم اساد صفر اما ...۱ 
به‌اهتمام علیرضا مهرپرور 

مشخصات نشر: تهران: حر, ۲۸۰ ۱. 

مشخصات ظاهري: ص ۳۲۵٩‏ 

شابك: 25-6885-964- ۳۵۰۰ ۱«ریال ؛ 25-6885-964- ۳۵۰۰ ۱«ریال 
وضعیت فهرست نويسي: فهرستنويسي قبلي 

یادداشت: کتابنامه به‌صورت زیرنویس 

موضوع: غدیر خم -- شعر 

موضوع: شعر فارسي -- مجموعه‌ها 

موضوع: شعر مذهبي -- مجموعه‌ها 

موضوع: غدیر خم. خطبه 

رده بندي کنگره: ۵۲ ٩۸۵۴۵/۳۱۳۹۴۰‏ ۱۳۸ 

رده بندي ديويي: فا ۸۳۱ ۸/۰۰ 

شماره کتابشناسي ملي: م ۲۱۷۷۳۲۰۸ 


اهداء 


اين مجموعه را به پیشگاه مقدس پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم 
و همچنین وصی بحق و جانشین بلافصل ان حضرت يعني مولا امیرالمو‌منین 
حضرت علي‌بن اببطالب علیه السلام و اولین شهيده‌ي راه ولایت حضرت 
فامفت سرا عباالشام و واه ی و طا ان محصوضا بعتهال 
اد ح اس ی ی ام دا ای تم 
تمام كساني که عمر خود را در راه دفاع از حریم ولایت و امامت و 
بزرگداشت غدیر سپري نمودند به ویژه علامه ملا محمدباقر مجلسي. 
علامه حاج شیخ عیدالحسین اششی ب له فا اس اوه متیه 
(صفحه 13 ] 


اشاره 


مهمترین و سرنوشت‌سازترین واقعه تاريخي جهان براي انسان‌ها اظهار 
ولایت حضرت امیرالمو‌منین صلوات‌الله علیه بوده است و اهمیئّت ان از 
اینجا معلوم مي‌ شود چنان که در روایات آمده است همه پیامبران الهي 
براي آن مبعوث شد‌اند. (کتاب: الامام علي بن ابي‌طالب علیه‌السّلام 
عنوان صحيفة المومن ص 373) این روایت را ِ نيشابوري خيلي زیبا 
سر وده است: 

مبعوت بر ولایت او بود هر نبي 

سر علي (ع) به هیچ پیمیر نهان نبود ۱ 

که به این واسطه اسلام کامل گشته و خداوند متعال بر بندگانش اتمام 
نعمت نمود. (ایه 3 سوره مائده) 

و لذا حضرات معصومین علیهم السلام آن روزي را که این واقعه مهم در آن 
اتفاق افتاد عیدالله الاکبر نام نهادند و هم چنین پیامبر اکرم صلي الله علیه و 
آله..و سلم و اتمة اطهار علیهم صلوات الله اهتمام زيادي به زنده نگاه 
داشتن این واقعه کرده و دیگران را نیز تشویق فی‌تمودند بلکه. آن را از 
وظائف هر مسلماني قرار دادند. بر همگان معلوم است که يكي از راههاي 
زنده نگهداشتن وقابع مهم تاريخي نقل آن به صورت شعر مي‌باشد زیرا در 
اذهان و نفوس انسان‌ها اثر به‌سزائي دارد, لذا از همان روز هیجده ذي 
الحجه سال دهم هجرت که به نام غدیر خم بود, بعد از خطبه عجیب و مهم 
پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله و سلم حسان بن ثابت این واقعه را به 
صورت شعر سروده و به محضر مبارك حضرتش عرضه داشت و 11 
بزرگوار فرمودند تا مادامي که براي ما شعر مي‌گوثي روح القدس تو را 
ياري 

اصفحه ۳14 

خواهد کرد و به اين واسطه از کار او تجلیل کرده و آیندگان را ترغیب و 
تشویق نمودند, به همین خاطر شعراء در طول تاریخ از این سنت حسنه 
پيروي کرده و در وصف این واقعه مهم اشعار فراواني سروهده‌اند و به اين 
وسیله نسبت به شاه ولایت حضرت امیرالمو‌منین صلوات الله علیه اظهار 
ارادت و در حذ خویش انجام وظیفه نمودند. و اینجانب وظیفه خود را چنین 
تشخیص دادم که در حد توان مقدار کمي از بهترین اشعاري را که به زبان 
پارسي سروده شده جمع‌اوري نموده و در دسترس علاقه‌مندان به ساحت 
مقس علوي (ع) قرار دهم باشد که ما هم از جرعه‌نوشان خم غدیر 
محسوب شویم و لذا این مجموعه را پيمانه‌اي از غدیر نام نهادم که شامل 
خظیه الغذیر ماهر ا گرم ضای الله علیه» آله.ه: سم با ره فارشی ان 


که توسط مرحوم استاد صغیر اصفهاني به نظم آمده است و 110 قصیده 
و رباعي و سرود در رابطه با عید غدیر خم مي‌باشد و اين مجموعه با نام و 
یاد احیاء کننده غدیر در قرن اخیر يعني عالم کم نظیر صاحب کتاب شریف 
الغدیر مرحوم ایةالله علامه حاج شیخ عبدالحسین اميني (ره) پایان 
مي‌پذیرد و به اولین شهيده‌ي راه غدیر يعني حضرت فاطمه‌ي زهرا سلام 
الله علیها و آخزین ذخيره‌ي الهي و تحقق بخشنده به اهداف غدیر حضرت 
۱ الاعظم عجل‌الله تعالي فرجه‌الشریف اهدا مي‌گردد, امید است با 
بزرگواري خودشان آن را قبول فرمایند. 


تقدیر و تشکر 


در پایان خداي متعال را بر این موهبت که به‌این بنده فرمود شاکرم. 
همچنین امیرمومنان را 9 مرحمت سپاسگزارم. ضمناً وظيفه‌ي 
خود مي‌دانم از ز کلبه اسانید هتفر اي که هرمع اسایار لیوحت 
تمودند. ویا جقیز .زا ۳ استاد آقاي حاج محّد علي 
متحمل شد‌اند تشکر و قدرداني ام 

علیرضا مهرپرور 

وب الاول 1122 قبیره: 

خرراوساه 3۲0 1 ی 

ا[صفحه 17 ] 


خطبة الغدیر پیامبر اکرم 


به نام خداوند لوح و قلم 

به هست آور هر چه بالا و پست 
که او را نشان مي‌دهد هرچه هست 
بگیرم به کف خامه‌ي مشکبار 
کنم مشك بر مغز عالم نثار 
بریزم به جام صغیر و کبیر 
مي‌روح پرور ز خم غدیر 

در اینجا نه مقصود من شاعریست 
بل اظهار اعچاز پیغمبریست 
همي خواهم آن خطبه‌ي جانفزا 
که هست از لب خاتم الانبیاء 
كلامي که یکسر همه انس و جان 
ندارند قدرت به اتيان آن 

بياني که تبلیغ خیرالاأنام 

از آن گشت اکمل بدان شد تمام 
نهم خلق را جمله در دسترس 
که خلق جهان راست اين خطبه بس 
گر انصاف باشد ره خیر و شرُ 
در این خطبه پیداست بهر بشر 
بشر برده پي بر حقایق بسي 
نموده است کشف دقایق بسي 
جهان را سراسر ز بالا و پست 
نهاده است پاي و فکنده دست 
ولي با چنین هوش و تدبیر و راي 
به بازي گرفته است دین خداي 
نهر خیز آ که ز حق غافل است 
نه بر مبدء و مرجعي قائثل است 
نگوید به گيتي چرا آمدم 

کجا مي‌روم از کجا آمدم 

نداند بشر باید از زندگي 

به دست آورد حاصل ند کی 
تذانت که در بند کی آن غوی 


ز پيغمبري بایدش پيروي 

نداند جز اسلام دين دگر 

نباشد پسندیده دادگر 

نداند که از قاف کس تا بقاف 
نباشد ز شرع محمّد (ص) معاف 
نداند که با بعئت عقل کل 
تمامي پذیرفت شرع رسل 
نداند که اسلام دین خدا است 
(صفحه ۱19 

نداند سه ره تا بخمّ غدیر 

چه فرمان رسیدش ز حيٌ قدیر 
نداند چنین خطبه فا شِ و جلي 
فرو خوانده احمد بشان علي 

به دارین ۱ در 0 
نگویم نداند که داند تمام 
ندانسته بگرفته تم الکلام 

کنون من ز گفتار گشتم خموش 
به قول رسول خدا دار کوش 
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(30) انشاها فکاتث و براها فباتت ۱ 
ی ۱ مف ۳ | سنعة | - و | تنيعّة 


‌ 1 مه حم 2 و 


تل الّذي لا یجُور والكِْمْ الدي تج الَيّه موز 
(33) و آشچذ ند الذي ي تواضع کل شَي لفْذرته 


(42) یشاء فَيْمَضي و رید فِيمفَضي 
(43) و یعَلمٌ فيخصي و یمیث و يَحيي 
(44) و یفقز و يُغني و بَصَحك و يکي 
اصفحه 20 ] 


(45) و بدني و بقضي و منم و بَعطي 
(46) لث المْلْك و له الحَمْد 
(47 بیدو لح و هو علي 1 فد ۰ 
(48) یولج الیل قي النهار و بو لاخ اهاز في اللیْل 
(49) لا اله الا هو العزیژ العفار 
(50) مُجیبْ الدعاء و مُجْزلِ لْتصطاء 
(51) مُحْصي الاتفاس و رَبّ الجتّة و الاس 
(52) لا پشکل عله ء شمه و یچره طْراح المُستصرخین 

(53) و لایتر مه الْحاخ المْلِحین العاصم للصالحین 

(54) لوق لخفلحین و ۶ قولی لي العالمین 

(55) الذي ارئتحه" ره خَلق ان تک ده کل لت اخ 2ص راز 
و الکو و الهوا یک 

9 و کتبه و ژسله 


2 
۱ 
۱ 


(57) أسْمَمٌ مره و آطی 
(58) هبار الی کر" ۳ بضاه 

 )59(‏ تسم لقضائه رَغْبةٌ في طاغته 
(60) له ال الذي لا بو مره و لا بُخاف جوزه 


(64) فَقَذ ضَهن لي تباركٍ و تعالي الْیطمة ۰ 
(63) و هو اللة الكافي ریم فاوحي ال «بسٌّم الله الرَحمن الرحیم یا آیها 
الرسول با ما انزل اليك من ربك قی غلی و ان له تفغل قما تفت رسالنة 
و الله بحصم من الاست* ۱11 ِ 
اصفحه 1 "۳ ۲ 

(66) چعاشر الّاس ما قَصَرّْ في تبلیغ ما نله الیو نا هُبْنْ کم ستَبَبِ 
هذو الایَة ان جیرئیل عَلیّوالسلام هنط الم مراراً ثلاث يأفژني غن السلام 
تي و و السلام آن وم في هد المَشُهد 

(67) فاعم کل ایض و اسود آن ی بپٍ آبیطالب آخي و وصبي و خلیق: 
والاأمامُ من بَعدي آلذي مَحلهُ متّي مَ< هرون ی خوسی الا له لا تس 
بعدي 


(68) و هو ولتکم بعْد ال وزسوله و قذ یلاله تا لك و تعالي عَلیةّ بذلل 
هن کتایه «م وک ال و رسُولة والذین امئوا الذین قیون الطلوة 5 
نون الز 1 هم راکعون » 121 7 
(69) و عل ی ابطالب آقام الطلوة و اتي الکوة و هو راکش بریذ اللَد 2 
و جل 0 ۲ 
(70) و جات جرین علاستلم آن تعتقیی لی ع ظیع زیت الآ 
الثاس ی بقلة امین کنرای الا فد یه و اد غال الا مین 59 حَیِل 
لته زیم بالاسلام الذین وصَهخ ال في کناید باتهم تقولون بالستتهم ما 


2 


۱ 


۱ 


نی اه و یَحْسَبوهة هینار و هو عند الله عَظیمٌ و کته اه لي عیْر 
مَرَّخ حنّي سچوني اذنا و رَعَمُوا اي کذلك لِکیْرّة مُلازمته لياي و اقبالي عَلیُه 


باعيانهمٌ لاوْمیث و ان اذل عَلَیِهم لدللث و لكثي, والله في امورهم قَذ 
رمث و کل ذلك لا برض اللة, مثي الا آنْ ابلخ ما یرل اليّ ثم تلا 
علیه‌السَلام «یا ایا الرّسُول بلِغْ ما اترل الیْكَ من ربك» [5] في عَليٌ «و ان 
لمْ تفعل فما بلغت رسالتَهٌ واللهُ عَصمّكَ من الناس» [6] 


۱ ِ و علی تین ایا 
اد 5 سوم جمي و | لح و العملوك و الطغیر و الکبیر و 
عَلي الابیّض و الا ۲ ماض حِكمَة جایژ قَولة نافذ ره 


لو من خالقه مَوجوم مر تیه و من صَحقة ققه عَقره ال له 


سمع من و اطاع له 
(72) مَعاشر اللاس از اخذ مفام أَفومْ في هذا الهشقد قاستوا و آطیعوا 


(75) معاشر النّاس لا تضلوا عَنْهٌ و لاتفزوا .مه و لاتستنکفوا مِنْ ولایته فهّة 
ب تقدی الي الکو و تفتل به و هق الماطل و تلمي عه و لته في 
له له لیم ان ال ضن آن ال و زیتوله و آلذي قدي زیشول ال 

ذزي کار الله و لااحَد یَعْبْذٌ اللة مَع سوه من الژجال 


(76) معاشر الثاس قصلوه ققذ فَطّلَه اد و اقبلوم فقد مه تصته الله 
لاس اه اما من له و بثوب له علي آحد نکر وت 
9 بغلي الله ان یِفَعل لك بِمَنْ خالف امَرَهٌ فیه ِ 
يعَذبة غداباً نکر ید لأباٍ و هر او ر قاکدروا 1 تخالمُوخ فتصلوا نار 


(و3 هعاشر الثاس حباني اللهٌ بهذه ذه الفَضيلة مناً مِنه غلی و اخسانا مِنه ال 
و لا الة الا هو له امه متي اب الأبدین 3 دَهَرّ الذاهرین غلي کل حال 

(80) معاشر الناس قصلوا, علیا ان نت افصَل الناس بَعّدي من ذک 
اترّل له الرَرّق و بقب, الحَلق ۱ ۱ 
(81) مَلعون مَلعون جَعْضصُونبٌ مَعْصُوب من رد د قوّلي هذا و لم يوافعه الا [ن 
چیرئیل خَبرَني عن الم تعالي یذیك و یفول مَنْ عادي عل و لم یتَوَلهٌ فعلیه 
لعنتتي و غصبي «فلتتظر تفیس ما قَدَمّت لعد و ائفُوا الل» [7] ان تُخالفُوهٌ 
فترل قذم بعذ > ثبوتها «نْ اللد خَپیر بما ۰ ۱9 

(82) معاشر التاس انة ها لاد الذي تژل في کتابه «یا حَسرتي غعلي ما 
قَوَطث في جثب اللّو» 9 

(83) مَعاشر الثاس تدتوا القران وافچشو 2 اطووا ال خ مارد ۶ 
لاتتبغوا متشابچه 


1 


ک 
۲ 
۳ 
3 
۰ 
3 
۱ 
اصاا 
۰ 
3 
3 
1 
ما 
اعد 


(86) آلا و قه آث لا و قذ بلقت آلایو قه استَفث لا و قذ اوْسَخث لا و 
7 مق کی ره 5 ِ ها روگ 2 

ار اللَد 72 و جل قال و آنا قلث عن اللّه ۹2 و جل آلا 2 لتس آمیدالخومنید 

ِ ۳۳ 0 و 


"۹ 


۱ 


13 
۳ 


اما وا ۵ 
۱ اصا 
۰ ۱ 
: ۵ بو 
۱ 
جح 
ِ 


۱ 
م 


۲ 
3 
۷ 


دب 

سا 
اما 

0 

۱ 


یضاه والمحارب 1 کدائه الموالي علي طاعته و الثاهي غن معصییته 
حَلیفة سول الله و امیرُ الْمُوُمنينِ 3 الامام الهادي و قاتل التاکنین رو 
القاسطین و المارقين بامر الله اقول «ما یبدل القول لدیٌ» [11] باهُر ال 


زو وتو کو ٩‏ 7 ۹۹۱ ب ۱-1 ل ۰-۱ 
(89) للم ای آترل آٌ الأْمامَة لعَلی وَلیك 


دج 
8 
اما 
3 
۱ 
3 
0 
۳ 
3 
ف‌ 
وداج 
3 
1 

تدحلا 
2 
1 
ت 
1 
چ" 
ف‌ 
۳۹ 
1 


تج بها غیره 


2ب 
اوا 
وم 
حً 
۹ 
۹ 
2 
من 
با 
۰ 


ال وصیاء 
(93) معاشر الثاس یه کل تیم هر 
(94) معاشز الثاس لرٌّ ایلیس احْرح 


آقدا 


0 بط اعمالکم 3 : ترل | 7 


لت الق الهادي المَهديٌ تبیکم خَیَرٌ تبيٌ و وصیکم خی وصي و بنوه خَیرٌ 
0 
من 


(95) آا اه ا بیصن علاً لا ی و لابتولي علاً اتف و ون یه الا 
مُوْمنْ مُحْلِص و في عَلیٌ و الله ترلث سورَة | لعر «یدشم ال الوحمن 


(96) هعاشر النّاس قد اسْتَشُهَدث اللَه و بلتم رسالني و ما عَّي الرٍسّول 
الا البلاغ الخبیرة ۲ ۳ 

(97) معاشز الّاس <«اْثوا ال حوة ثقاته و لاتجْوثة الا و شم مُسلفون» 
[6 1 ]. 

(98) 1 ایا تالله وله لور اي ال َقه [17] «ین 

جوها رها علي را [16] معاشز الناپس نو مت 

اه عر وجل فب ی حسلوا في غلی نم في الل مه الي القائم التهدو" 
لذي باه بو لاه و یک جوه فد با لاله رو چل قه جقنا حََة علي 


نی أنذژکم اس سول اه اگم قذ خلت من قَبلي 
9 ۳1 لب ماو نا لت غلي عم 


بنصَرور ۱ تعالي و آ تا بریثئان مِهْم معاشر الاس 
انهم و اشیاعهْم و اتباغهم و انصارهم في الدرك الاسْتل من الثار و لیس 


1 لا لَ پِ - 5 نم 
مَنوي المتیک ين؛ الا ایند | ۰ اب | 10 ۲ ف بنط جرد 0 في ۳ مد 


مس 


1 1 ۲ << << 
(103) معاشز لس اي آتغها آمانة و وراه في عَقبي الي تم القياة و 
بل ما آموث تلییه خقَه علي کل حاضر و غاب و علی کل آحد مقر 


شَهد ولج بَشهه وید و لَم بولذ بل الحاضر الْغایْب والوالذ الوَلد الي یوم 
القيمّة 
۳ و ستجعلوتها ملکا اعتصاباً لا لعَن , اللد الغاصبین و سبین 5 

ستفدخ لکد انا الّقلان فَیُرسِلٌ غلیکما شواظ من نار و حاسن فلا 


ی 
۱ ۶ ۵ ‌ 


هه 
(105) یاوه الا ان لاه ف نی بر وهای ها ار ها 


خا الخیت هر الطیت و مان هک عم اب ۱ 
(106) قعاز لاس ام اه کذلك یلك 
الفري ق,هب طالمَة کما نکر ال تعالي و هدا اماشکم و وله و هو مواعید 
له و له یَصَذق ما وعَدة 

(107) عائر لاس قذ صَل قلکم اند الأَلین و اللّه لَقذ أَهَلَكّ الأْولن و 
و هك الأخرین تک 
(108) بقعا یز التاس ال اللّة قذ آمزني و نهاني و ز 
3 ار و اللَهي من ربّه عَرَوجل قاسَتَغُوا لامره تَسْلمُوا و أطیغُوه تَهْتذوا 


[209) | تا صراط ال سيم اد ۱ 1 تقد 

وْلدي من صلیه یمد هون بالخق و به بعدلون یم قرا صلي اللهٌ عَلیه و 
الو) «الحَمّذ لله رب العالمین» [19] الي اخرها لو فال) فیّ ترلث و فیهم 
ترلث و لهْمٌ عم و لاهم خَصّت او یْك اوّلیاء الله لا خوف عَلَيَهمْ و لا هم 
یرون [20] ان جرب | الله هم الغالیُون [21]. ۳ 

(110) آلا ِن آغداء لب شخ آقل الشقاق ماوت و اخوار السّیاطین الذینَ 
يوجي بَعَضَهُم الي بَعّض مر وت الفوّل عژورا , 


(111) آلا لر اولباتم لْوّیُون, الذیر رهم ال في کتایه فقال غَرّوَ جل 
«لا تجذ قوماً بُوْمنُونّ بالله و الوم خر قافن کر حاد اللهد سول 
[22] الي آخر لابِة 

0 


ِ 241 9 میم "۳ ۳۹ و جل یاخْلون اجه بقتر 
چسابت [25 ]. ما سللا ۳ ند ۰ات 71 
(113) آلا ای آغداتهخ آلدین بصلوّن سعیرً (26]ران اداتقم الذین 


2 ۳ 4 ۳ 


پسمعون حقم شهیقا و هي تفور و لها زفیر [27] «کلما دخلت امه لعتت 
اختها» [281] (الابة :) آلا ان اعدائهّم الذین قال اللهٌ عَز و جّل «کلما القي فیها 
فوح سم < 0 الم باتکم تذی» [29] (الابة) 


۱ 


(115) شانشیه التاش شان ما به الیر و الجته عضا مره ده ره 


اصا 


9 اني مُنذد وخ هار جمابین لیخ انیت نف ۵ 


و نا کم باه ها لله عر و جل «فمرم نکت قائما یتک علي 
تفسه » ۲317 (الابة) ۲ ۱ 
(120) معاشز الناس ان الک و الصَفا و المروة حتفم من شعایر الله 
«فمرٌ حًّ ابیت اواعَْمر» 321 ] راب معاشر الناس حضُوا لت فما 
و حن آهل بت الآ ستغنوا و لا تخلفوا عَتَهٌ الا افتقروا, معاشر الناس ما وقف 
بالخوقف هذ من اا عقر له له ما سل من دلیم آلي وفتم دك قاواالقضبة 
حَحْنَه اب ستوفی عفلم معاشر الثاس الحخاجٌ مُعائُون و تققائقم مُحلْقة و ال 
یضیع ۱[ چعاشر الثاس ۳ البعت بکمال الدین و الفقَة و لا 
تنْصر فوا غن الهشاهد ا( بئوبة و افلاع 


(121) مَعاشرٍ لاس اقیمُوا الصَلوة و آئوا الرَکوة کما رم الله عرّ و جل 
1 طال ۳ یک + لاد کت فقصرنم ۱ تب فعل ل ولیکم مین لکمّ الذي نصبه 
ال عَز و جل بِعدي,و من خَلقه اللهُ مت و مَنْ بُحب هکم یما تَْتلون عَهٌ 5 
ین لکم ما لا تَعمَلون الا ان الخلال و الخرام ائتَر من ای احصیهّما و 


(122) معاشر | 0 
ارجغ عَن ذلك 5 
و لا تقیژوه 


(123) آلا و اثي قذ اجَدّذ القول, آلا قأَقیوا الِصَلوة و آئوا الرکوة دموا 
۱ 


خلال دم له و گلر حرام تک عته قاتی لم 
الا ۵۰ 9 داوم 


تم 


نکر لارو ان زاس مر بالمَمَژوف نْ توا الي 


(124) معاشد الثاس الْفُرءان, یْعَرّفکم [ 
نیم مثي و مِنْهة حبّث بقول اللَه ون لمَّة باق 

2۳ ماد ان خسن نقما ۱ 
(125),هعاشر الناس التَفوي الثفوي احذژوا السَاعةٍ ما قال ال تعالي 
«نْ رلرَلة الساعة شوهء عَظیمٌ » 331 ] کرو القمات 3 الحسابت 5 
الجوازین و الْجْحاسبَة بین یحو رن العالمین و الوا و الْعقاب قتر جاء 


ِِ 

3 ۱ 
2: 

تما 

كت 

ِ 
0 ۱ 


الحسَتة آثیب و قر جاء بالِْتَة قلْس له في الجنان تصیث 
۱ ِ 7 ل 2 1 هم امه .۰ ِ کی رز 
(126) معاشر الثاس انکم اکترٌ من ان تصافقوني بکف واحدة 3 هرني اللهُ 
ت [ - تن دب 0 و 

و وجل آن آخْد من الستیکخ الاقرار بما عَقث لعلی مه امْرَةالموّینین و 
‌ امس وس ت ٩‏ 0 ۳ ی 19 بن ع نل 

من جاء عم من ا! یُمَةٍ ملي و من ما اعلمَتکمٌ ان ذريثي من طلبه ر 
(127 فقولوا با می 2 ۳ سامعون مَطیعون راضَون منقادون ما بلغت 
ی ال و س ۳ "0 

یو زا و رت في آقر لب صلواث الله لته و آشر ده من ضلیه من 
ء لل ام - ۱ 0 - 0 

لا ثبایخلت علي ذلك بلوینا و سنا ألسیتینا و آندینا علي ذلك تغيي و 
مه لاو - ( ع لل| ۶ و ِ ِ و - 
تمُوث و تبِعث و لا نفیرژو لا تبدل و لا تشك و لا یَرْتَابٌ و لا ترجع عن عهُد و لا 
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1 

۱ 

1 
0 

۱ 
۷ 
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۱۳ 
۱ 

۱ 

۱ 
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هه 
۳ 
ت 
ن 

ها 
م): 
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7 


«قهن ياهتدي قلتشسیه یمن صل قاتّما بل عَلیها» [34] و مر بانع قاتّم 
بع الله تّ 7و «ید ال ء فوّق ایدیهمٌ» [د ]. 
(130) هعاییر الّاس قَانفوا ال و بایغوا عَلً آمیرالْغوّمنین و الحسن و 


بع] 


الحسَین و ال 4 که باقتة نك له عَدر و یرجم له من وفي «و من 
کت قانما یکت علی تفسه » [36 ] (الاً بة) 

(131) معاشر التاس ولوا الذي قُلث لکم فسلغوا عّلي عل یار مُرَة 
لْومنین و فولوا «سَمننا و أَطغنا غفراتك زبّا و الْیكَ ۳ [37] 3 
قولوا «الحَمْذ له الّذي هدینا 0 ما کت يتمتدي لولا آنْ چداتا الل» [38 ] 
(132) معاشز لتاس ان قضائل من ابیطالب عتذالله 3 ِ جل و قد 
اتزلها عَلیٌ في القوآن اکتر ایا رها اه چٍ فَمَن أنباکَمٌ بها 5 
عرّفها فَصذفوه ۳ ۳ ۳ 

(133) معاییز الثاین من بطع ال و سوه و علباً و الق الذین ذكَوْقم 
فقدفاز فورا عظیما 


(134) هعاشر الناس, السایون السایون الي غباتعیه و موالاته و الشسّلیم 
عَلّه بامرة الجومنین آولئك هم 2 الفانژون في حنات یه 

ای ۱51 ۱ 
(135) هعاشر لثاس فولوا ما برضی‌اللَة یه کم من التول فآن تکفژوا 
ام و مرن في الأض خمعا فلز زوا الق 

(136) ال ار للخومنین و العْوْینات و اغّطب الکافرین و ال له رد 
العالمین, 

ناد القَومْ نج سَهشنا و آطئنا علب اش الم و آشر وله یقلوینا 
الا وا اه قایا خی سول له صلي ال یلعای 
صَلواث الله له و صاقوا بأيْديهمٌ فکا ن آوّل من صاقق رسول الله الأوّل 
و التاني و الثالت و الژابع و الخامس و ۳ المهاجرین و الصا و باقب 


اصا 


3 ۱ 


ان صلیّت العشاء و الِعَتْمَةْ في, وفت واحد و واصلول الببّقة و ااحضافوج 
الي ثلّث الیل و سول الله صلي‌الله علیه و اله بتول کلما بانع قفوم 
ذي فصلنا علي < جمیع العالمین [39 ۲ یت 


الرَجْل اوح الأمین < جبرئیل فاباك ان 


رَسُوله و مَلایكتة و الجْومتون منك براءٌ 


[صفحه 32 ] 


منظومه فارسي ترجمه خطبة الغدیر 


(1) بود حمد مخصوص ذاتي چنین 
همش در توحد کمال علوٌ 

همش در تفرد کمال دنو 

(2) جلیل است در عرّت و شان خویش 
بزرگ است ذاتش در ارکان خویش 
(3) به اشیا محیط است و در عین حال 
بود در مکان خود آن بیمثال 

(4) سر عجز دارند خلقان فرو 

بر قدرت و پیش برهان او 

(5) بزرگي که او را فنا و زوال 
نبوده است و باشد هم او را مٌحال 
(6) بپا اسمانها بفرمان اوست 

زمین در فضا گوي چوگان اوست 
(7) هم او هست سبوح و قدّوس نیز 
ملك هست مخلوق وي روح نیز 

(0) یبد کل و کرام او محلن 

بر انانکه بینندش از چشم دل 

(9 هر آ کیکفت تورو نکر 
ز لطفش بود بیشتر بهره‌ور 

(10) ببیند همه دیده‌ها را عیان 

ولي خود ز هر دیده باشد نهان 

(11) کریم است بر هر کس آن بي‌نظیر 
حلیم است و بر بندگان دیرگیر 

(12) گرفته فرا هر چه را رحمتش 
بمئت رهین جمله از نعمتش 

(13) نباشد شتابنده در انتقام 

سزاي گنه کار ند هد تمام 

(14) بود با خبر از سراثر همه 

بود مطلع بر ضمائر همه 

(15) بر او نیست پوشیده هر مختفي 
نگردد بر او مشتبه, هر خفي 

(16) بر اشیا تمام آن سمیع بصیر 


محیط است و غالب قوي و قدیر 
(17) نباشد چو او شيء و اشیاء همه 
نبوده و زو گشته پید | همه 

(18) جز آن دائم قائم دادگر 

جهان را نباشد خداي دگر 

اصفحه 33 ] 

(20) اجل است ما راز درك بصر 
بصیر است ما را بدید و نظر ۱ 
(21 لطیف و خبیر است وز اوصاف ان 
كکسي نیست آگه نهان و عیان 

(22) بجز با صفاتي که خود را ستود 
نیارد كکسي وصف ذاتش نمود 

(23) گواهي دهم اینکه باشد جهان 

پر از قدس ان قادر غیب دان 

(24) منژه خداوندگاري که او 

ابد را گرفته است نورش فرو 

(25) بود نافذ الامر آن بي‌نظیر 
مشاور نخواهد ندارد مشیر 

(26) شریکیش در امر تقدیر نیست 
(27 ندانعکه اهتعیشن: اند عیان 
نبودش مثالي که سازد چنان 

در ایجاد خود ياري از کس نخواست 
نه در صنعت خویش بد حیله‌جو 

(30) بيك خواستن هر چه مي‌خواست کرد 
بناي وجود این چنین راست کرد 

(31) نباشد خداوندگاري جز او 

که صنعش حکیمانه است و نکو 

(32) از آن دادگر ظلم و جور است دور 
بود هم بدو بازگشت امور 

(33) گواهي دهم اینکه هست آن خدا| 
چنان کش تواضع کند ما سوي 


(34) همه در بر هیبتش در خضوع 

قرین خضوع و رهین تشی,, 

بخردرن در او ده افلاك را 

(36) مسکٌُر بفرمان او مهر و ماه 

که سرگرم سیرند تا وعده‌گاه 

(37) بپوشد گهي شب ی زا حکیم 

گهي روز بر شب ز صْنع قدیم 

کند روز را شب شتابان طلب 

بود همچنین روز جوياي شب 

(38) از او هر ستمکار دون را شکست 

و زو گشته هر دیو بدخوي پست 

[صفحه 34 ] 

(39) : نه او را بود طد ودیندی کز آن 
مر او را رسد در خدائي زیان 

(40) نه کس زاده از او نه از کس بزاد 

نه همتائي او را قرین اوفتاد 

(421) نکاتة خداوند لیل و نهار 

بزرگ است و بر خلق پروردگار 

(42( بخواهد پس آنگاه امضا شود 

هم آن را که او خواست مُجري شود 

(43) بداند همه چیز و احصا کند 

بمیراند و باز احیا کند 

(44) هم از اوست فقر و هم از او غني 

هم از او رسد خنده هم زو , 

(45) از او دور و نزديك را اعتبار 

وز او قبض و بسط عطا برقرار 

46 هم آو مالك فلت و اشیا همه 

بحمدش تر و خشك گویا همه 

(47) کند هر چه او خوب و زیبا بود 

بهر چیز ذاتش توانا بود 

(48) بترتیب آن ذات گيتي فروز 

کند روز داخل بشب شب بروز 

(49) خدائي نباشد جز آن پادشاه 

که بخشد همي بندگان را گناه 

(50) دعاها بدرگاه او مستجاب 


ز لطف عمیمش جهان کامیاب 
(51) نفسهاي خلقش بور در شمار 
بجنٌ و بانس است پروردگار 
(52) نه چيزي به او مشکل اندر امور 
نه ز الحاح کس باشد او را نفور 
(3د) : ِ ر کس سازد او را ملول 
بود حافظ و یار اهل قبول 

(54) او رستگاران سعید 
بمولائیش اهل عالم عبید 

(55) خدائیکه هر بنده باید ز جان 
گذارد تتتبانن. و کند عمد:.آن 

چه گاه رفاه و چه وقت تعب 

چه هنگا 9 چه روز 1 

بایات ام موقنم 

مُفرّم به آیاتش از جزء و کل 
همش بر ملايك همش بر رسل 
اصفحه 35 ] 

(57) کنم امر او را بجان استماع 
مطیعم بفرموده‌ي آن مٌطاع 

(58) گرایم بدان گفت و کردار و راي 
که باشد پسندیده نزد خداي 

(59) بجان هب رضاي ویم 

که تسلیم امر و قضاي ویم 

برغبت بود طاعتش پیشه‌ام 

ز خوف عقابش در اندیشه‌ام . _ 
(60) چه او پادشاهیست کز مکر ان 
نباشد كسي ایمن اندر جهان 

نبایست بودن ز جورش مخوف 

که او عادلست و عطوف و رئوف 
(61) من او را بجان عبد فرمان‌گذار 
گواهم که او هست پروردگار 

(62) به مردم کنم وحي او را ادا 

که بر خود ندارم بلایش روا 

بلاتي که گر او فرستد به من 

کسش دفع نتواند اندر زمن 


۷ 


(63) اگر چه به تدبیر و مکر و حیل 
مر آن چاره جو را نباشد بدل 
کنون هستم از امر دیان دین 
مکلف بابلاغ وحيي چنین 

که آن وحي را گر نسازم ادا 
رسالت نیاورده باشم بجا 
نگهدارم از کید دشمن بود 

(65) کفایت کند از کرم او ز من 
کنون من از ان وحي رانم سخن 
(66) بنام خداوند کون و مکان 
که او هست بخشنده و مهربان 
الا اي فرستاده نز که جلی 

ز ما آنچه داني بحق علي 

وگر آنچه داني نگوئي تمام 
نبردستي از ما بخلقان پیام 
نگهدار دل را ز بیم و هراس 

که حقت نگهدارد از شب ناس 
(67) من اي قوم در دعوت از آگهي 
نکردم بحق شما کو تهي 

بمن هر چه نازل شد ۳ 
نمودم بیان بر شما آشکار 
[صفحه 30 ] 

ندتن.آبه این شدست: کز خلیل 
۹ گشت نازل بمن جبرئیل 
بیاورد امر از حقم این چنین 

که سازم قیام اندرین سرزمین 
علي (ع( انکه بااشد برادر مرا 
وصي باشد و یار و یاور مرا 

هم او جانشین باشد از بعد من 
هم او امْتم را امام من 

من دارد آن رنبه و آن مقام 
که هارون ز موسي علیه‌السّلام 
بمن ختم شد امر پيغمبري 


ولي راست بعد از نبي (ص) سروري 
(69) بدانید بعد از رسول و اله 
وليٌ شما اوست بي‌اشتباه 

به تحقیق این ايه‌ي مستطاب 
بدان امر راجع بود در کتاب 

وليٌ شما حق بود با رسول 

هم آنان که کردند ایمان قبول 
دهنده زکاتند اندر رکوع 

كسي جز علي (ع) در رکوع صلوة 
نداده است مر سائلان را زکوة _ 
(70) ز جبریل من خواستم تا که ان 
کند مسئلت از خداي جهان 

ز تبلیغ این امر گردم معاف 

چو دانم که دلها بکین مدغم است 
مَنافق فراوان و مومن کم است 
هم اگاهم از مکر اهل گناه 

هم از حیله و طعن هر دین پناه 
كساني که اوصاف انان خدا 
بقرآن نموده است اینسان ادا 

که رانند دین را همي بر زبان 
ولیکن ندارند در دل نهان 

بگیرند آسان مر اين ماجرا| 

ولي بس بزرگست نزد خدا 
رساندند بیجد اذیت بمن 

که بودیم همراز بابوالحسن (ع) 
اصفحه 7 

مرا بود دائم ملازم علي (ع) 

پاو من مصاحب خفي و جلي 

آژن نام من کرده بشر افرن: کهان 
همي رفتشان اینکه هستم چنان 
برایم روا داشتند این مقال 

پس اين آیه نازل شد از ذوالجلال 
از آنقا کشنانی-بعضیان ند 

رسول خدا را اذیت کنند 


1 
که ایمان بحق دارد و مومنین 
بخواهم اگر نام ایشان برم 

همه نامها بر زبان آورم 

بخواهم دهم جمله را گر نشان 
به يك يك اشارت کنم بیگمان 
اگر پرده خواهم ز مطلب گشود 
توانم به انها دلالت نمود 

ولي دائما من بیزدان قسم 
بدیشان نمودم سلوك از کرم 
حور اینها نسازد خدا را رضاأ 
مگر گویم آن وحي را بر ملا 
دگر باره آن قلزم بیکران 

بدین آیه از لعل شد در فشان 
رسان اي پیمبر بخلق آشکار 

ترا آنچه نازل شد از کردگار 
بحق علي (ع( انچه فرمان ماست 
عمل کن بدستور بي‌کم و کاست 
وگر ان عمل را نياري بجا 
نکردستي امر رسالت بجا 
نگهداردت حق ز شرّ کسان 

تو حکم خدا را بمردم رسان 
ولیٌ و امام اوست ۳ امر خدا| 
مهاجر چو انصار يك تار مو 

نباید به پیچند سر ز امر او 

هم آنان که هستند تابع ز جان 
بر آنها به نيكوتي اندر جهان 

ز خلق جهان از عجم و از عرب 
چه مملوك و چه خواجه‌ي ذو حسب 
صغیر و کبیر و سفید و سیاه 


دگر هر موخد ال 

بود نافذ الأمر 0 

هر اکن هام هد 

ز حق مورد خشم و لعنت بود 

باو هر که تابع شود بي‌سخن 

فرو گیردش رحمت ذوالمنن 

۹ هر که تصدیق او را خدا 

نماید از او عفو جرم و خطا 

هم از انکه تصدیق وي بشنود 
بصدق دل او را مصدق شود 

(72) بدانید اي مردم این سرزمین 
بود بهر من محضر آخرین 

سخن بشنوید و بصدق ضمیر 

شوید از خداوند فرمان‌پذیر 

(7/3) شما را خداوند لیل و نهار 
وليٌ و اله است و پروردگار 

پشن آنگه رسولیتن مهد ولي است 
پس از او ولي مر شما را علي است 
خود اين حکم از جانب کبریاست 
که معبود و پروردگار شماست 
امامت سس اگاه نی ات 

بود در نژاد من از نسل او 

خود انجامد این تا قیامت بطول 

که باشد رضاي خدا و رسول 

حلالي نباشد بجز آن حلال 

که ما را خلال امد از دوالخلال 
حرامي نباشد بجز ان حرام 

که از حق حرام است بر خاص و عام 
خدا هر حلال و حرامي به من 

بمن هر چه اموخت حق از کتاب 
بیاموختم جمله بر بوتراب (ع) 

( کر فلت حلسم خر ان گتشه 
شمرده است در من بمحض عطا 
فرن: انز | کفدآنشتم ان کرد با 


بقلب علي (ع) جمله دادم شمار 
[صفحه 39 ] 

جز آن هیچ علمي نباشد یقین 

که ان هست در این امام مبین 
بیاسین ز دانائیش وصف کرد 
(75) مگردید اي مردم از راه او 
مجوئید دوري ز درگاه او 

مییچید سر از تولاي وي 

رات بیابید از راي وي 

بحق هادي است و دلیل فرق 

کند هر عمل هست بر طبق حق 
شود باطل از کوشش او تباه 

هم از آن کند نهي بیگاه و گاه 
بحلمش ملامت ندارد اثر 

که اوراست حکم خدا در نظر 
علي (ع) باشد آنکس که اوّل قبول 
نموده است دین خدا| و رسول 

هم او باشد آنکنتن که بهر خدا 
تمودم است جان بر پیمبر فدا| 
گهي با پیمبر خدا را ستود 

که با او دگر کس ز مردان نبود 
(76) دهید اي طوایف بر او برتري 
که حق برتري دادش و سروري 
پذیرید او را که نصب از خداست 
پذیرفتنش فرض بر ماسواست 
(77) بدانید اي مردم از خاص و عام 
که از جانب حق بود او امام 

نه هرگز بغفران كسي در خور است 
که اندر ولایت بدو منکر است 

بلي هرگز او را نبخشد خدا 

بود بر خدا تا کند این عمل 

بدان کو بورزد بحیدر دغل 

سزاي چنین کس عذابیست سخت 
که دایم دچار است ان تیره‌بخت 


بترسید از اين کش مخالف شوید 
بدو نگروید و در آتش روید 

چه آتش که از جنس ناس و حجر 
بفرمان یزدان شود شعله‌ور 
مهیاست ان اتش پر شرار 

که از قوم کافر برارد دمار 
اصفحه ۳410 

(78) بمن اي خلایق بیزدان قسم 
رسل مژده دادند خود بر آمم 

منم حجّت حق بارض و سما 

کند هر که شك کافر است انچنان 
که بودند در جاهلیت کسان 

هر آنکس که در جزئي از اين کلام 
شك آرد شك آورده در آن‌تفام 
شك آرنده در کل تبلیغ من 

به تخفیق دازد در آتش وطن 

(79) بدانید مردم که بر من خدا 
بداد این فضیلت بمجچض عطا 

بمن کرده لطفي چنین بی‌غرض 

که احسان او را نباشد عوض 
نباشد خدائي بجز آن خدا 

که دایم ز من باد راو نا 

مرا حضر حضرتش هاضا ماه است 
ایس رل وت ات 
(80) دهید اي گروه از پي سروري 
علي (ع) را بهر برتري برتري 

که بعد از من است افضل ان پاکجان 
ز خلق از اناث و ذکور جهان 

بما رزق نازل کند کردگار 

بما آفرینش بود برقرار 

(81) یقین هست ملعون و مغضوب حق 
بدین قول هر کس زند طعن و دق 
مرا داده جبریل از حق خبر 

که هر کس بود با علي (ع) کینه ور 
هم آن‌کش نه‌مهر علي (ع) در دلست 


ز من خشم و لعنت بر او شامل است 
پس امروز هر کس به‌بیند چه پیش 
فرستاده از بهر فرداي خویش 
فد ار ی وبا کم اه 

مخالف شوید و به‌پیچید از او 

که لغزد از آن پاي رفتارتان 

خدا| هست آگه ز کردارتان 

(82) بدین سر بیابید ایقوم راه 
علي (ع) هست جِئب اللهي کش اله 
بقران خبر داده کاندر جزا 

بگوید عدویش که وا حسرتا 

[صفحه 41 ] ی 

که در حق جنب الله از غافلي 

به تفریط کوشیدم و بد دلي 

(83) بقرآن گرائید باري ز جان 
تدثر کنید و تأمّل در آن 

بفهمید ز ایات آن خیر و شرُ 

بدارید بر مُحکماتش نظر 

كلامي که در آن تشابه بود 

بدان کس نباید که تابع شود 

(84) به یزدان قسم هرگز از بهر کس 
نباشد چنین رتبه در دسترس 

که بهر شما اورد در بیان ۲ 

ز امر و ز نهي و ز تفسیر آن 

مگر اینکه در دست من دست اوست 
که بینید او را چه دشمن چه دوست 
گرفتم از او بازوي زورمند 

به پیش نظرها نمودم بلند 

بسوي خود اوردم او را فراز 

نمودم از او ظاهر اين امتیاز 

به هر کس که مولا منم بیسخن 
علي (ع) هست مولاي او همچو من 
علي (ع) پور بوطالب ان با وفا 

بود هم وصي, هم برادر مرا 

موالاة او هست حکم جلیل 

که اورد آن را به من جبرئیل 


(85) بدانید اي مردم این ارجمند 
وز اولاد من نیز پاکان چند 

که ایشان چو قران بحق رهبرند 
دو ثقلند ليك اکبر و اصغرند 

دهند این دو هر يك از آن يك خبر 
ما اه 

نگردند هرگز جدا| بي سخن 

لب کوثر ایند تا نزد من 

امينهاي حقند در خلق او 

به احکام او حکمران مو به مو 

ز قول نبي (ص) این بیان متین 
نموده است روشن به اهل یقین 
که آن مظهر عدل پروردگار 

امام زمان (عج) خاتم هشت و چار 
خود از نسل ختم رسولان (ص) بود 
[صفحه 42] 

که فرموده او تا بروز جزا 
نگردند این هر دو از هم جدا 

گر آید كکسي با کتاب وکز 
۷۳| 
در او انچه بایست موجود بیست 
بود غیر و مهدي موعود نیست 
(86) الا انچه باید نمایم ادا 

ادا کردم از جزء و کل بر شما 
الا آنچه بایستم ابلاغ 7 

نمودم به وفق بلاغت بیان 

الا انچه بود از پیام و سروش 
رساندم شمارا يكايك به گوش 
الا انچه محتاح توضیح بود 

نمودم بفهم شما وانمود 

الا از خدا بود و بس هر سخن 
شنیدند در نصب حیدر ز من 

بود نیز این قول رب قدیر 

که باشد علي (ع) مومنانرا امیر 
روا نیست این رتبه بر هیچ کس 


پس از من علي (ع) راست شایان وبس 
به پازوي حیدر زد آنگاه دست 

بر آوردش آن سیّد حق پرست 
بنحوي که پاي شه اولیا 
قرین گشت با زانوي مین 
وصی و برادر بود بهر من 
مرا ظرف علم است و هم جانشین 
مفسٌر بود بر کتاب مبین 
به قرآن بود داعي و در عمل 
مطیع خداوند عَرٌ و جل 

به اعداي حق‌ است در کارزار 
مطیعان او را بود دوستدار 
کند نهي هر بنده را از گناه 
بود جانشین رسول اله 
زند قوم پیمان شکن را به تیغ 
کشد هر ستمکار را بي‌دريغ 
هم آنانکه از دین برون مي‌روند 
قتیل وي از حکم حق مي‌شوند 
مبدل نمي‌گردد از من سخن 
که قول اله است گفتار من 
اصفحه ۱43 
(88) خدایا هر آنکس شدش دوستدار 
تواش دوستدار و به او باش یار 
هر اتکی کنا اه که وشن 
تواش باش خصم اي خداي غني 
شدش هر که منکر تواش خوار کن 
به لعن خود او را گرفتار کن 
عضب کن بر آن دشمن زرشت خو 
که نا حق شود منکر حق او 
(89) خدایا تو این مزده‌ام داده‌اي 
توام این بشارت فرستاده‌اي 
که باشد امامت براي علي (ع) 
تو را انکه هست از شرافت ولي 
گواهي به اعمال من مو بمو 
تو ديدي بیان من و نصب او 


به نصب علي (ع) دین براي عباد 
تو کامل نمودي ز روي وداد 
بمولائي این امام همام 
نو نعمت نمودي به خلقت تمام 
چو با او شد آغاز و انجامشان 
رضاأ گشتي از دین اسلامشان 
همین است ان دین که اندر کتاب 
نمودي براي قبول انتخاب 
بفرمودي آن کس که آئین و کیش 
گزیند جز اسلام از بهر خویش 
از او نیست هرگز قبول و یقین 
بود در قیامت وي از خاسرین 
خدایا قونین تا هد حال هن 
که راندم به ابلاغ وحیت سخن 
(90) بدانید اف بامر 3 
قبول خدا گشت آئینتان 
شد اکمل به یمن (ع) دینتان 
رم انس کم سا شاماد 
اه بر اوست قائم‌مقام 
ز ولد من و صْلب او طیّبین 
که هادي بخلقند تا یوم دین 
همان روز کز ده گرص عمل 
شود بر خداوند عَر و جل 
پس آنان بود پست کردارشان 
بود گنها سای در اسان 
[صفحه 4 
نگردد بر آنها خفیف از شرر 
نیفتد بدانها ز رحمت نظر 
(91) بود مَردم, اين صفدر نامور 
به من یاریش از شما بیشتر 
ز هرگونه حق هست آن باوفا 
به من خود سزاوارتر از شما 
ز هرگونه قربي بو بي‌گمان 
بمن از شما اقرب آن پاك جان 
زک عرّت بگيتي رواست 


فزون عژتش پیش من از شماست 
خداوند راضي‌ست از بوالحسن 

و ز او راضیم چون خداوند. من 
نشد ايتي نازل اندر رضا 

مگر اينکه بٌد در حق مرتضي 

نیامد ز حق مومنین را خطاب 

که اوّل مخاطب نشد بوتراب (ع) 
ننتند آبه در مدع تازل که آن 
ندادي شتون علي (ع را نشان 

نه حق داده جز بهر آن مُفتدي 
گواهي بفردوس در هل آتي 

نه این سوره جز او کسیرا| بشان 
نه جز مدح او مدح کس اندر آن 
(92) علي (ع) مَردم, از روي صدق و صفا 
بود یار و یاور بدین خدا 

کند بهر خوشنودي ذوالجلال 
بفرمان من با مخالف جدال 

بپرهیز و پاکیست ذاتش قرین 

هم او هادي و مهدي از رب دین 
فرستاده‌ي حق به سوي شما 

بود بهتر از جمله‌ي آنبیا 

وصيٌ شما نیز بهتر وصي‌ست 
میان من و این وصي فرق نیست 
ز صلب ویند اوصیاء حخلف 

همه بهتر از اوصیاء سَلفٌ 

(93) بدانید مردم نژاد سل 

خود اررصلت آنماست: از جرع و کل 
نژاد من از صلب پاك علي‌ست (ع) 
کز ایشان چو آنننه دین منجلیست 
(94) نمود از حسد مردم ابلیس دون 
ز باغ جنان بوالبشر را برون 
[صفحه 45 ] 

نباشید پس با علي (ع) رشك مند 
که‌بینید از آنرشل‌متدی کرت 
شود پیست کردار و اعمالتان 

بلغزد قدم, بد شود حالتان 


ز فردوس آدم بحکم اله 

بسوي زمین آمد از يك گناه 
بحالي کز امکان حقش برگزید 
چنیننش سزاي گنه در رسید 

چو از يك گنه او ببرد این ملال 
شما چون شمائید چونست حال 
بسي از شما جنس اهریمنند 

به یزدان ز اهريمني دشمنند 
ندارد ولایشن بجز مثقي 

نیارد در آفاق بي‌گفتگو 

بجز موّمن خالص ایمان به او 

به یزدان قسم کز خداي جهان 
علي (ع) راست والعصر نازل بشان 
بنام خداوند روزي رسان 

که او هست بر مومنین مهربان 
به والعصر پس لعل لب بر گشود 
الي آخر آن را قرائت نمود 

(96) بگفتا پسی اي قوم, حق را گواه 
گرفتم به تبلیغ ام اه 

رساندم شما را فروع و اصول 
جز این هم نیاشد برآي رسول 
(97) الا اي گروه از صغار و کبار 
خدا ترس باشید و پرهیزکار 

جز اسلام بر مذهبي نگروید 

نه با دين دیگر ز دنیا روید 

(98) بیارید ایقوم ایمان بجان 
بذات خداوندگار جهان 

هم آرید ایمان بشخص رسول 
هم آن نور کان یافت با وي ثزول 
از ان پیش کز قهر, از هر كسي 
شود محو و ناچیز روها بسي 
بگردند انها بسوي قفا 

بود این چنین منکران را سزا 

ز حق مردم آن نور در من بتافت 
پس انگه علي (ع) از من ان نور یافت 


[صفحه 46 ] 
پس آن را بود نسل وي مُستقر 
الي القائّم الَْهُدي الختظر (عج) 
امامي که حق خدآوند ما 
کیرد اعدا بت در الم 
ند تحمیق‌نها را تخداوند کار 
بداد از کرم حجّت خود قرار 
به تقصيیر کارانر و خصمان دین 

به اهل تخلف دگر خائنین 
گنه‌کارها و ستم‌پیشگان 
که دارند جا در تمام جهان 
(99) به اعلام بیم‌آور اي مسلمین 
کنم باز آگاهتان اين چنین 
مرا کرده مبعوت حق بر شما 
چو پیش از من و بعئت آنبیا 
ز من بس سرآید اگر روزگار 
شوم کشته یا در صف کار زار 
بگردید ایا به اعقابتان 
شود منقلب حال و آدابتان 

پس آنکتین که گردانه زو در قفا 

1 از آن نیست هرگز زیان بر خدا 
بزودي خداوند عژوجل 
دهد شاکرین را جزاي عمل 
(100) بدانید مردم علي (ع) بي‌قصور 
بود هم صبور و بود هم شکور 
پس از وي ز ولد من و صْلب او 
بدین وصف باشند و اين طبع و خو 
(101) ز اسلامتان گر که مرد رهید 
به یزدان نباید که منثت نهید 
کف کریها اس الا 
خداوند را مستحق سخط 
شما را عذابش نماید هلاك 
بود در کمین گاه آ ذات پاك 
(102) بدانید مردم امامان چند 
پس از من بزودي بدعوت تتند 
بخوانند مر خلق را سوي نار 


ندارند در عرصه‌ي حشر یار 
بدانید مردم از اين خود سري 
من و کردگاریم از انها بري 
همانا خود و جمله اشیاعشان 
چه انصار انها چه اتباعشان 
شوند از تبه كاري خود مقیم 

به بیغوله پست اندر جحیم 

چه بسیار بد جايگاهي بود 

که آن جاي اهل تکیّر شود 

همان نابکاران حیلت شعار 
نمائید در نامه‌ي خود نظر 

چنین گفت راوي که صدق بیان 
از آن‌تتزفن امد نوی عان 
تشز اهل صحیفه ز کیش 

جز اشخاص معدودي از اهل دین 
که بودند نائل بنور یقین 

چنین حکم محکم که بود از اله 
که ان هست حجت ز روي یقین 
بهر حاضر و غائب از اهل دین 
هم از بهر هر کس بود در شهود 
هم آنآنکه باینداوین پنن وجود 
هم انانکه زائیده از مادرند 

و یا خود به صلب و رحم اندرند 
ازین امر باید بهر بوم و بر 

بدر گوید آن را بفرزند نیز 

شود تا بپا عرصه‌ي رستخیز 
(104) چه زود این امامت که باشد ز ما 
شود مملکت در میان شما [40]. 
به عصب او فتد در کف غاصبین 
پذیرد خلل آن زمان شرع دین 


بهر غاصب و مُغتصب بي‌گمان 

کند خشم و لعنت خداي جهان 

در اين حال زود از براي شما 

پدید اید اي اننس و جن ابتلا 

شما را فرستد خداوندگار 

بسي شعله از آتش پر شرار 

بسي نیز از مس بگداخته 

(105) بدانید مردم خداي جهان 
نماید بهر حالتان امتحان 

[صفحه 48 ] 

چنین رفته تقدیر از بي‌نیاز 

که یابد زنا پاك, پاك امتیاز 

هم از مصلحت آن مبرزْا ز عیب 
شما را نکرده‌ست دانا به غیب 
(106) بدانید مردم که در روززگار 
نبوده‌است يك قربه کش کردگار 
مقدر کند امر تخریب آن 

۱۳ مکافات تکذیب آن 

کند همچنان نیز حالي هلاك 

ندارد هر آن قریه از ظلم باك 

کند ظالمانرا چنین حق عقاب 

که فرموده خود ذکر آن در کتاب 
شما را امام و ولي این علیست (ع) 
بود او مواعید حقّ و خدا 

مواعید خود را نماید وفا 

(107) چه پسیار پیش از شما در جهان 
نمودند ره کم ۳ پیشینیان 

خداوند کرد اولین را هلاك 

جهان را کند ز آخرین نیز پاك 
(108) خداوند اي مردم از راو وحي 
مرا کرد امرو مرا کرد نهي 

علي (ع) نیز در امر و نهي من است 
بدانست اوامر و نهي خداي 


بیارید پس امر و نهیش بجاي 
هدایت بیابید ازین پیشوا 

پذیرید نهیش ز هر ناروا 

به ارشاد او برخورید از رشاد 
بوند آز وی ظ ریق هرا 

مبادا کند راههاي دگر 

شما را از ين راه سالم بدر 
(109) خدا را محقق منم راه راست 
ز من پيروي فرض بهر شماست 
مرا راه حق است حیدر (ع) ز پي 
پس از او نژاد من از لب وي 
هدایت نمایند انان بحق 

عدالت گذارند اندر فرّق 

پس از لعل لب انشه انس و جان 
شد از سوره‌ي فاتحه ذر فشان 
[صفحه 49] 

پس آنگاه فرمود در من خدا| 

مر این سوره نازل نمود از سما 
هم این سوره اندر علي (ع) نازلست 
هم اولاد او را چو او شاملست 

ز درگاه یزدان چنین لطف خاص 
بمن دارد و آلٍ من اختصاص 

خدا را همان اولیاء عظام 

که از خوف و خزنند ایمن تمام 
الا حزب حق راست فتح و ظفر 
بر احزاب غالب بود سر بسر 
(110) الا با علي (ع) دشمنند آن کسان 
که اهل شقاقند اندر جهان 

همان سركشاني کز اخوانشان 
شیاطین رسد وحي بر جانشان 

ز گفتار بیجا, بیان گزاف 

کز آنها نخیزد بجز اختلاف 

(111) بدانید هستند احبابشان 
كساني که حق داده ز آنها نشان 
در احوال آن قوم دور از ثواب 
چنین ذکر فرموده اندر کتاب 


نمي‌يابي انقوم را اهل دین 
بحشر و خداوند صاحب یقین 
ما ان کرو و 

که هستند خصم خدا و رسول 
ا(لي اخر اين ایه را شاه دین 
فرو خواند ان لحظه بر مسلمین 
(112) بفرمود پس با نداي جلي 
بحق محبان آل علي (ع) 

الا دوستداران ایشان ز جاه 
شدستند موصوف وصف له 
کسانیکه دارند ایمان و هم 
نپوشند بر آن لباس ستم 
کشانند در ايمني رخت خویش 
بگیرند راه هدایت به پیش 

الا دوستداران این اوصیا 
همان مرد.مانند کاتدر جذا 

بود با ملايك ملاقاتشان 

بگوئید بعد از درود و سلام 
تباکین قزر آنید در این مقام 
[صفحه 50 ] 

بمانید جاوید در این سرا 
مصون از زوال و مُعاف از فنا 
الا دوستداران آن رهبران 
همان ناجیانند کاندر جنان 
نمایند منزل بدون حساب 

کز آنها خبر داده حق در کتاب 
(113) بدانید اعداي ان اولیا 
همان هالکانند کاندر جز| 
بگردند واصل بنار سعیر 

که بدخواه را بد رسد 9 
بدانید اعداي آن سروران 
همان منکرانند و استمگران 
که بینند از حق عذاب الیم 
کنند استماع شهیق از جحیم 
بحالي که اتش بود شعله زا 


زفیرش دل و جان بر آرد ز جا 

در آن هر گروهي که داخل شوند 
بلعن هم از غیظ قائل شوند 

الي اخر انشاه گردون جناب 

بیان کرد این ایه را از کتاب 

دگر باره فرمود ز اعدایشان 
بقران چنین داده یزدان نشان 

که درياي آتش چو اید بموح 

در افتند اعدا در ان فوج فوج 
بیرسندشان خازنان ججیم 

شما را کس ایا نداده است بیم 
مر اين ایه را نیز تا انتها 

بیان کرد اندم رسول خدا (ص) 
(114) دگر باره در حق احبابشان 
ز مرجان بدین ایه شد ذر فشان 
کساني که هستند خالي ز تیب 

ز پروردگارند ترسان بعیب 

ز حق در خور لطف و امرزشند 
به اجر کبیر الهي خوشند 

(115) بدانید مردم جحیم و جنان 
بسي فرق‌ها دارد اندر میان 

بود دوست ما را كکسي کش ودود 
محب است و مداح ز انعام و جود 
(116) منم مردم از حق نبيٌ و بشیر 
علي (ع) هست بر من وصي و ظهیر 
(117) بدانید ختم امامان پاك 

بود مهدي قائم (عج) انجان پاك 
کشد در جهان کیفر از ظالمین 
بدانید او فانح قلعه‌هاست 

از او منهدم ظلم را هر بناست 
بدانید اندر قبائل به تیغ 

بود قاتل مشرکین بي‌دريغ 


بدانید او مي‌نماید قیام 
بخونخواهي اولیاء عظام 

بدانید او ناصر دین بود 

مرقح به احکام آئین بود 

بدانید آن طرفه بحر شگرف 

همي آب گیرد ز درياي ژرف 
تداتفاه انم است ا* سا 

که در فضل و جهلند هر يك چسان 
بدانید بنموده پروردگار 

ورا انتخاب و ورا اختیار 

بدانید هست از ضمیر بسیط 

بهر علم هم وارث و هم محیط 
بدانید ان رهنماي بشر 

دهد از خداوندگارش خبر 

کند در جهان آن امام همام 

به بيداري امر ایمان قیام 

بدانید ان ذو رشاد رشید 

بود در امور استوار و سدید 
بدانید بر اوست تفویض امر 

برون کار از دست زید است و عمرو 
بدانید بگذشتکان خبیر 

شدند از وجود شریفش بشیر 
بدانید انشاه در روزگار 

بود حجّتِ باقي کردگار 

نباشد د کر بعد از او حجتي 

جز او نیست کس را چنین رّتبتي 
نه حقي مگر اینکه با او بود 

نه نوري مگر اینکه زان رو بود 
بدانید کس نیست الب بر او 

نه منصور مي‌گردد او را عدو 
اصفحه 522 

جَز او در زمین نیست فرمانروا 
خکم خلق را باشد از ذوالمنن 
امین است حق را به سر و علن , 
(118) من اي مردم احکام پروردگار 


نموه ای تست تکار 

مرا بود هر امر و نهيي ز دین 
بفهم شما کردم آن را قرین 

هم از بعد من اين علي (ع) بر شما 
بفهماند ان را که باشد روا 

(119) شما را چو اين خطبه اتمام یافت 
بیارید رسم تحت بجا 

9 نت گردیدن ی (ع) 
نمائید آمادة خود را تمام 

علي ع) بیعتش با من ۱۳ 
من از جانب حق در اين امر عام 
کنم اخذ بیعت ز امّت تمام 

پس آن کس که این عهد را بشکند 
تتفنتن خود النه استم کند 

الي آخر آن شاه مك ادب 

بدین آیه شکر فشان شد ز‌ لب 
(120) دگر باره فرمود از کردگار 
بود حجٌ و عمره در آئین شعار 
تن آن ده کوردی نا ورد 

ور از عمره گوي سعادت برد 

مر این آیه را نیز سلطان دین 

ز لعل لب افشاند در ثمین 

دگر ره بفرمود مردم ز حخٌ 

بیابید در کعبه فتح و فرح 

در ان اهل بيتي نکرده ورود 

که ننموده حق بي‌نیازش ز جود 
هم از ان تخلف نورزیده‌اند 

مگر اینکه محتاح گردیده‌اند 

در آن هیچ موّمن توقف نکرد 
بانجام دستور یزدان فرد 

مگز آنکه‌بخشید با آنزمان 

اه تیان 

(صفحه 3 ] 


چو از حجّ بانجام فرمان رسید 
پس اعمالش اینجا به پایان رسید 
بدانید مردم ز روي یقین 

که یزدان بحجاج باشد معین 

در این ره نمایند جچون صرف مال 
دهذشان عوض حضرت ذوالجلال 
نه ضایع کند اجر آنان خداي 

که ارند اعمال نیکو بجاي 
بکوشید در حجٌّ بیت اي گروه 

به بخشید دین را کمال و شکوه 
هم انفاق اندر رم دین کنید 

از اين راه ترویج آئین کنید 
مگردید دور از مشاهد مگر 
زماني که از توبه گیرید اثر 

شما را شود عفو حق مقترن 
گناهانتان را کند ريشه کن 
(121) بدارید بر پاي مردم صلوة 
نباشید از مانعین زکوة 

نمائید از روي ریت عمل 

بامر خداوند عز و 

و گر برد طول هوشتان 

پس احکام حق را مُبین علیست (ع) 
ز حق بعد من او شما را ولیست 
دگر آنکه حق آفرید از متش 

بود رو) من در مبارك تنلش 

دگر آنکه بدهد شما را خبر 

چو پرسند از مَعَلن و مُسْتَتر 
بدانید باشد حلال 0 

از ان بیش کانرا شمارم تمام 
چو يك يك شناساندن این و آن 
برونست از حد شرح و9 بیان 

باخذ حلال و برّد حرام 

تثرضا را کنم امر در يك مقام 

مرا کرده مامور پس بر شما 

پي بیعت و صفقت اينك خدا 


پذیریم از من بسن قبول 
غَن اه ما في عليٌ آقول 
هم از بعد او پیشوایان چند 
[صفحه 5۹4 
از انها يکي مهدي قائم (عج) است 
که تا حشر دوران او دائم است 
امامي که در ملك روي زمين 
بحق مي‌کند حکم آن بي‌قرین 
(122) شما را من اي مردم از ذوالجلال 
دلالت نمودم سوي هر حلال 
هم از هر حرامي بگوش شما 
فروخواندم آیات نهي از خدا| 

من از آنچه گفتم نگردیده‌ام 
نه ۳۹ نز از پسندیده‌ام 
پس آگاه باشید و یاد آورید 
گفتم نیاران دهید 
نه تبدیل و تغییر بر آن د هید 
(123) بدانید مردم دگر باره من 
به تجدید مطلب برانم سخن 
الا پس بدارید بر پا نماز 
ز اموال حق مساکین دهید 
زکوتش بدستور ائين دهید 
ز امر بمعروف در انتباه 
نورزید غفلت به بیگاه و گاه 
هم از نهي منکر مدارید دست 
ز سستي میارید بر دین شکست 
خود امر بمعروفتان را کمال 
نیوشیدن از من بود اين مقال 
هم ابلاغ فرمان و گفتار من 
بدانکه ناد در اس انجفرن 
همش امر کردن باخذ و قبول 
همش نهي کردن ز رد و نکول 
مر این امر هست از خداوند و من 


بهر شیخ و شاب و بهر مرد و زن 
خود این امر و اين نهي نیز از شما 
نباشد بدلخواه هر کس روا 

بود حکم فرما در اين دستگام 
امامي که خود هست دور از ز گناه 
(124) کتاب خدا باشد اي ۳ 
شما را معژف ز روي یقین 

که بعد از علي (ع) از نژاد علي (ع) 
شما را امامند و حق را و 

[آصفحه 55] 

من اين نیز گفتم که اندر جهان 

ز نسل منند و علي (ع) آن مهان 
خداوند درباره‌ي بوتراب (ع) 

چنین ذکر فرموده اندر کتاب 

ولایت که هستي بدان قائم است 
در اعقاب او باقي و دائم است 
بگفتم من البته هرگز شما 

نگردیده کمره ز دین خدا 

ولي تا بقرآن و عترت ز جان 

شما را تسك بود در جهان 

به تقوي بتقوي کنید اعتماد 

حذر زان تزلزل نمائید و بیم 

که خوانده خداي عظیمش. عظیم 
بخاطر بیارید مرگ و حساب 

ز میزان اعمال و هول عذاب 

هم از اينکه باشد حسأب کسان 
حضور خداوندگار جهان 

هم از اینکه هر کمن شود بهره بات 
يكي از واب و يكي از عقاب 

پس ان کس که اید بفعل نکو 

به نيکي جزا داده خواهد شد او 

هم آنکو پیاید بکردار زشت 

نصيبي ندارد ز باغ بهشت 

(126) شما بیش از انید اي مُسلمین 
که من با همه اندرین سرزمین 


بيك دست در صفقه کوشا شوم 
بهمدستي اينك مهیا شوم 
خداوند عر و جل این زمان 
همي خواهد اقرارتان 1 
بدان عقد منصب که فا شش و جلي 
به بستم من اینجا براي علي (ع) 
سپردم امارت در امّت به وي 
تشن ا نانک اسف امس ار 
امامان (ع) ز نسل من و صْلب او 
ِ آنان نمودم بسي گفتگو 

شما را بگفتم ببانگ بلند 
که ذرزبه من ۳ صلب ویند 
(127) سراسر از خاص و عام 
نمودیم ما استماع کلام 
(صفحه 56 
مطیعیم در امر و راضي بدان 
پذيراي فرمان یزدان بجان 
ز حق آنچه گفتي بما مو بمو 
که آن در علي (ع) بود و اولاد ع( او 
ز لب وي آن اولیاء عظام 
بدانها نمائیم بیعت تمام 
بدلهایمان هم بجانهایمان 
دگر دستها و زبانهایمان 
نه پیچیم از این امر روي ثبات 
چه اندر حیات و چه اندر ممات 
چه در موقع بعثٍ یوم النشور 
که هر کس بر آرد سر از ز خاكِ گور 
نه تغییر و تبدیل بر آن دهیم 
نه بر شك و ریب از ز خطا دل نهیم 
نه از عهد خود ان شویم 
مَصَمَّم نه بر نقض پیمان شویم 
اطاعت کنیم از خدا و رسول (ص) 
نمائیم امر علي (ع) را قبول 
پذیریم نیز امر اولاد وي 
که آیند او را يکايك ز پي 
بخلق جهان رهنما و ولي 


ز نسل تو و صلب پاك علي (ع) 

که‌آیند تعدار سین ءع( و حسن (ع) 

جگر گوشه‌هاي علي (ع) آن دو تن 

که نزد خود و حق مقاماتشان 

نمودم بیان و بدادم نشان 

بگفتم از آن هر دو جاه و محل 

به نزد خداوند عز و < 

به تحقیق آنرا ۳ ادا 

بگویم مر این نکته را با شما 

که دو سیدند این دو نیکو سرشت 

براي جوانان اهل بهشت 

همین:دو امامند (ع) بعد از پذن 

مطاعند یکسر بجنٌ و بشر 

بدانید من نیز پیش از علي (ع) 

پدر هستم از بهر اين دو ولي 

(128) بگوئید اطاعت نمودیم ما 

خدا را بفرمان این اولیا 

تو و مرتضي (ع) آن امام همام 

حسن با حسین (ع) آن‌دو سبط گرام 

[صفحه 57 

دگر آن امامان (ع) که اوصافشان 

نمودي تو از بهر امّت بیان 

گه اخذ میثاق در امر دین 

براي علي (ع) سرور مومنین 

ز دلها و جانها زبانهاي ما 

هم از بیعت دست و اراي ما 

ز ما هر که با اين دو بیعت نمود 
مق گشت و نیز از زبائشان سنود 

مر 1 را نجوئیم هرگز بدل 

نه بینیم در خود خلاف از حول 

گرفتیم بر خود خدا را گواه 

که كافي است بهر شهادت اله 

تو هم باش بر ما گواه و دگر 

هر آنکوست فرمانبر از دادگر 

چه باشند پنهان و چه بر 

ملايك جنود و عبید خُدا 


خود از هر گواهي خدا اکبر است 
بدین نکته هر بنده مستحضر است 
(129) چه رانید اي مسلمین بر زبان 
که باشد خداوند آگه از آن 
به تحقیق حق عالم هر صداست 

بر اه کست اشیرار تفن تست 
پس آن کو براه هدایت رود 
و را رستگاري مسلم شود 
هر آتکس که گمره شد از ابلهي 
خود از هر اونباشد آن کمرهی 
پس آن کت که بیعت کند در عیان 
بود بیعتش با خدا در نهان 
بدین بیعت آنکو شود پاي بست 
و را دست حق است بالاي دست 
(130) بترسید مردم ز حق وز یقین 
علي (ع) سرور 0 پس حسن (ع) 
پس از او حسین (ع) ان دو فرزند من 
پس آن پیشوایان (ع) که در روزگار 
ولایت در آنها بود پایدار 
نماید به تحقیق او را هلاك 
گرفت آنکه راه وفا را به پیش 
در رحمت حق گشاید بخویش 
[صفحه 58 ] 

بش آ یکی که و کت سنا 
که 
بدین آیه باز آن شه انس و جان 
(131) دگر ره بگفت اي گروه آنچه من 
بگفتم بگوئید و بر بوالحسن (ع) 
دهید از سر میل و رغبت سلام 
که او مومنین راست میر و امام 
بگوئّید یارب بیان رسول 
شنیدیم و کردیم از وي قبول 
نمودیم اطاعت ز فرمان تو 


کنون از تو خواهیم غفران تو 

بسوي تو اي خالق انس و جان 

بود باز گشت همه ضد وان 

بگوئید حمد است خاص خداي 

که ما را بدین راه شد رهنماي 
هدایت یقین شامل ما نبود 

خداوند مان گرنه ره مي‌نمود 
(132) علي (ع) را فضائل بنزد خداست 
ز فص علی )شیر کترباتبیت 
بتحقیق آن از خداي حمید 

شده نازل اندر کتاب مجید 

بود بیشتر زانکه در يك مقام 

براي شما من شمارم تمام 

بش را کر ادان ال شیر 
بدادم من و گشت صاحب نظر 
نورزید انکان تجفیق و 

نمائید البتئّه تصدیق وي 

(133) بدانید ِ مردم آن کو قبول 
کند حکم یزدان و امر رسول 

پس امر علي (ع) و ان امامان (ع) که من 
براندم در اوصاف انان سخن 

رهد از عذاب و شود رستگار 

بود فارغ از هول روز شمار 

(134) بدانید اي مسلمین ان کسان 
که در بیعت مرتضي (ع) این زمان 
بگیرند پيشي کنند اهتمام 

هم اندر تولي هم اندر سلام 
امیرش بدانند بر موّمنین 


بود جایگیشان بهشت رین 
[صفحه 59 ] 


(135) بگوئید اي مسلمین آن سخن 
که خوشنود گردد از ان دوالفن 

اک حه‌ تما و انخه آندر زفین 
زجن و ز انسند از ساکنین 

بکفر و ضلالت بر آرند سر 

خوا رات هر کو رز 


(136) خدایا ببخشاي بر مومنین 
بکن کافران را هلاکت قرین 
ستایش بدان ذات پاكي نثار 

که مر عالمین راست پروردگار 
پس اندم بر امد ز مردم ند| 

که اري شنیدیم کم خدا 

نمودیم اطاعت ٍ بخسن قبول 

ز امر خداوند و امر رسول 
پذیریم هر امر و فرمان که هست 
سراسر بقلب و زبان و به دست 
ببردند بر آن دو سرور هجوم 
بخورشید و مه گرد آمد نجوم 
نمودند با دست بیعت شروع 
همي یافت امر الهي وقوع 

در اندم بسوي نبيٌ (ص) و علي (ع) 
شد اوّل به بیعت روان اوّلي 

دگر ثاني و ثالث از بعد وي 

5 کر رابع و خامس او راز پي 
پس آنگه مهاجر بدین افتخار 
سرافراز گشتند خُرد و کبار 

پس انصار و آنگاه دیگر کسان 
الي آخر از روي مقدارشان 

در آنشب بانجام آن معا 

ادا شد صلواتین وقت عشا 

به بیعت علّي الرسم پرداختند 

به هر لحظه هر فرقه از مسلمین 
نمودند نییعت بسالار دین 

(137) نبي (ص) گفت حمد خدا کز وداد 
بما پر ری داده اندر عباد 

از آن لحظه بیعت بر اهل دین 
بشد رسم و اندر سٌتن جا گزین 

که معمول دارند اندر فرق 
کسانیکه در ان ندارند حق 
[صفحه 60 ] 

روایت نمودند اهل کلام 


که فرمود صادق علیه‌السّلام 
کز این خطبه دلکش جانفزا 
چو گردید فارغ رسول خدا (ص) 
بشد دیده مردي بوجه منیر 
نكوروي و خوشبوي و روشن ضمیر 
همي گفت هرگز بیزد ان قسم 
ندیدم چو امروز فخر هم 
به تشدید و تأکید راند سخن 
بحق پسر عم خود بوالحسن (ع) 
مر كافري بر خداي عظیم 
خداي عظیم و رسول کریم (ص) 
بلتي واي بر انکه حیلت کند 
مر این عقد و اين عهد را بشکند , 
چنین گفت صادق (ع) که بر وي عمّر 
بیفکند از روي حیرت نظر 
از ان هیئت دلربا وان کلام 
عجب برد و گفتا بخیرالانام 
که آیا تو نشنيدي اي شاه دین 
نت این هم( گفتا چنان و چنین 

نبي (ص) گفت داني ز که بود آن جلیل 
بگفتا نه, فرمود بد جبرئیل 
حذر کن ادا تقاقا: کنی 
وت این عقد بگکشائي و بشكني 
که گر از تو یابد ظهور اين عمل 
بذاتِ خداوند عز و جل 
خدا و رسول و ملايك یقین 
بري از تو گردند با مومنین 
مر این خطبه و این حدیث امتزاج 
بدین فارسي یافت از احتجاح 
پس از الف دوران چرخ فلك 
بسیصد بیفزوده هفتاد و يك 
که این بنامه‌ي نامي اتمام پافت 
پحصدالاه اس کاسانمام اف 
و اه تم اس جطفی ول دض 


بلطف خداوند فارغ «صغیر» 
قبول و اثر باشدش مسئلت [41 ]. 


نخستین شاعر و شعر غدیر 


اشاره 


حیسان بن ثابت ادلی ار غذیر آشت: هبو از خطظنهی با عبر آکرخ ضلی 
اه علیه و آله در همان محل غدپر خم به همین مناسبت اشعاري را سرود 
مطذعت حص رف رفتول ضای الله علیه و له عرضه‌داشته وان رعت 
تا براي همه كساني که در غدیر بودند و خطبه را شنیدند بخواند حضرت 
اجازه دادند و فرمودند بخوان بنام خداوند و برکت او. 

حسان بر جاي بلندي قرار گرفت و مردم براي شنیدن کلامش ازدحام 
کردند و گردن مي‌کشیدند. او گفت: «اي بزرگان قریش. سخن مرا به 
گواهي و امضاي پیامبر گوش کنید». 

سیس اشعاري را که همان جا سروده بود خواند که به‌عنوان يك سند 
تاريخي از غدیر ثبت شد و به پادگار ماند. 


۳ 
َ 
بت 
ت 


(9) وا رب فایْْر ناصریه لنصُر هم 
|مام الُْدي کالب ر یجْلو الدّیاجیا 
(10) ویا رب قاطول خاذلیه و کن لهْم 
اذا وَقَفْوا یوم الجساب مُکافیاً 


اه تم ذانند که.مخته یا میر خذا صلی اللن غلیه و اله کار درا نویر 
خم به حالت ندا ایستاد. ۱ 

2 و این در حالي بود که جبرئیل از طرف خداوند پیام اورده بود که در این 
امر سستي مکن که تو محفوظ خواهي بود. 

نا ۱ 0 

ک و تاد که ماس لاه ی الم وت ای اند ال ۱ 
بلند کرد و با صداي بلند فرمود: 

6 هرکس از شما که من مولاي او هستم و سخن مرا به یاد مي‌سپارد و 
فراموش نمي‌کند. 

7. مولاي او بعد از من علي است., و من فقط , به او- نه به ديگري- به‌عنوان 
جانشین خود براي شما راضي هستم. 

8. پروردگارا هر کس علي را دوست بدارد او را دوست بدار, و هر کس با 
علي دشمني کند او را دشمن بدار. 

9. پرودگارا ياري کنندگان او را ياري فرما به خاطر نصرتشان امام هدایت 
کننده‌اي را که در تاریکیها مانند ماه شب چهارده روشني مي‌بخشد. 

10. پروردگارا خوار کنندگان او را خوار کن و روز قیامت که براي حساب 
مي‌ایستند خود جزا بده». 

شا اه ای ی امن سای ۱ علیه و آله فرمودند: اي حسّان, 
مادامي که با زبانت از ما دفاع مي‌کني, از سوي روح القدس موید خواهي 
3 


آ من 0 


نامهاي عید غدیر, در روایات 


در روایات براي غدیر 70 نام برده شده است که مرحوم ات کفعمي 
رضوان الله 

تعالي علیه روایات مذکور را به نظم در آورده‌اند. 

۳ یوم ابداء خَفابا الصَدُور 5 | رت ور 831 ]. 

روز اشکار آشذن: آنجه. در .سیته‌ها بغان بود و آن کارهايي که از دیده‌ها 


انلاء السّرایر. [84] 
روز 9 شدن توطثه‌هاي پیشت پرد۵. 
3. یوم [ذریس. [853 ]. 
روز ادریس پیامبر ِ 
4 یوم اسْتراحة الْْوْمنینَ. [86]. 
روز اسایش مومنان. 
5. یوم اطعام الطعام. [87]. 
رفن طعام دادن 
َو اظهار التصون من المَکنون. [98 ]. 
روز فتاه رازي که در نهان نگه داشته مي‌شد. 
وم اکثار الطّلوة علي مُحَتّد و آل مُحتّد. [89] 
ی فرستادن بر محمّد و آل مد محمد. 
[صفحه ۵8 ], 
8 هو البقِمْ الذٍي ال اللَهْ به الکین. ۲901 
روز غدیره روزي است که خداوند. به وسيله‌ي آن, دین را کامل ساخت. 
و9 و الوم الذي یَرِیذ ال قي خال « دنه خمسع کلی ال 5 تسد 
5 اخوانه و تغیقه الله مه الثار. 937 
7 روزي است که خداوند بر توان کی که او را عبادت کند مي‌افزاید. و 
همین گونه كکسي که بر خویش و خانواده‌اش وسعت در زندگي ایجاد کند و 
4 او را از آتش رهايي مي‌بخشد. 
وم الادشاد. [92] 
1 بر داهمانی کردن, است. 
یوم الایْضاح و الافصاح والکشف عن الَقام الصُرَاح. [93]. 
روز کردن, آشکار ساختن و پرده برگرفتن از مرتبت خالص و پیراسته 
ِِ (مقصود: ربرده برگرفتن از مقام امامت است). 
1 یوم امن الْمَامُون. [94] 
روز نهد کی بانن: داشته شندم: آشنت: 


‌ 


3 یوم البوهان. [95] 
روز دلیل لستوار. 
4 بوم وم اليشازة. [96 ]. 
روز مزده دادن است. 
دً1. . یوم البیان عن حخقایق الایمان. [97 ]. 
روز بیان بنيادهاي پایدار آیمان. 
[صفحه 69 ] 
6 بوم ۳ في وجوه التاس مر هل الایمان. [98 ]. 
4 زدن در چهره‌ي مومنان. 
وم تلیان الْعْمود عَن النّفاق و الْجْخُود. [99آر 
روز 9 پیمان‌ها آز دو زویها و انکارهاي آگاهانه. 
8. یوم تحطیط الورن [100 ]. 
روز را ِ 
9 بوم توك ا از وا یج [101 ]. 
روز ۹ کردن گناهان تززای و وانهادن نافرمانیها. 
20 مکی [102 ]. 
روز پیراستن 
21 نو تقطیر الما زیت [103 ]. 
روز افطاري دادن به روزه‌داران. 
2 بوم ترذ مش گرا [104 ]. 
روز 1 0 
23 وْمْ التوَکّد. [105 ]. 
روز مهر ورزیدن. 
4 هو یوم التعنية. [106 ]. 
ِ تبريكٍ بت 4 
5. الجد ع الهشهود. [107 ]. 
روز اجتماع گواه گرفته شده. 
26 یوم 7 الجباء 5 العطية. [6 10 ]. 
روز بخشش و ارمغان. 
7 یوم دخر الشیطان. [109 ]. 
ِ ِ شیطان 
يوَمٌ الدلیل ی الیوّاد. [110 ]. 
روز ِ دلیل در باره‌ی.راهتایان: 
29 یوم الاوح. [111 ]. 
روز گرد ادن پیرامون درختان تنومند. 


0. ذئبهّم عْورا. [112 ]. 
روزي است که گناه شتعیان آمر ندم مي‌شود. 
1. «فعت الذرخ. [113] 
ِ که نردبان تکامل برافراشته شد. 
یوم الضا. [114 ] 
روز خشنودی. 
3. هو یوم الرْيتة. [115] 
ِ روز را است. 
وم السبفة. [75]. 
دبس کرفن 
وم الشاهد و الْمشهوه ۰ 761 
ِ و گواه گرفته شده. 
6. یوم الشوط المشرژوط. [77 ]. 
روز دض نهاده شده. 
7. یوم شهفون. [78]. ۱ ۱ 
روز 1 الصفا»؛ وصي حضرت عيسي علي نبینا و اله و علیه السلام. 
[صفحه 71 ] 
8. یوم شیت. [79] 
روز «شیث», وصي حضرت آدم علي نبینا و آله و علیه‌السلام. 
9. شَیَد ال به الاسلام و َظَهَر به مَتاز الگین. [80]. 
روزي که شاه در به وسيله‌ي آن اسلام را استوار ساخت و نشان درخشان 
۳۲ را آشکار کرد. 
4 یَوْمٌ الصَفْح عَن مذنبي شيِعَة آمبرالْْوّینین سلام اللّه علیه. [91 ]. 4 
روز چشم‌پوشي و گذشت از گناهکاران شیعیان امیرالمومنین سلام الله 
علیه. 


1 یوم صبام و قیام و صِلْة الاخوان. [82]. 

9 داشتن تما تخواندن وود با برادران ديني. 
وم طلب الشیادع. [83] 

روز خواستن افزونیهاست. 

43. یوم العتادة. [84] 

روز عبادت کردن. 

4 عَملَهْد مَفْبولا [85] 

3 که ۳ شیعیان, پذیرفته مي‌شود. 
4 یوم القعد الخفود. [86] 

روز پیمان نهاده شده. 


6. یوم عید هل ببّتِ مُحَّد زا ات [87]. 


7 یوم عید ٍ و فرح سُرور. [88]. 
و شادماني و سرور. 
[صفحه 2 
48 و العی ات [89] 
بزرگترین 
و49 اه کر [90] 
بزرگترین عید خداوند. 
گفتی اشت. که در هبات عید غفی اکتت اغیاه: افصل اغیام:. [91] 
اشراف اعیاد, [92] و اعظم, [93] اعیاد اسلامي شمرده شده است. و در 
برخي از روایات رسیده که آن عید, دز انتمان: مشهورتر از زمین است. در 
ِِ رواياتي, واژه‌ي «آشچو» به کار رفته. [94 ]. 
وم مٌ الْفصل. [95 ]. 
روز 0 حق و باطل داوري). 
1 فیه وفع الفرح. [96 ]. 
روز گشایش. 
2 بوم م فیه ه مَوصاة الرَحمن. [97 ]. 
روز ختبنودي خداي رحمان. 
3 کالقعر بینَ الکواکب. [98] 
7 عیدها بسان ماه در بین ستاره‌هاست. 
4 یوم یوم لبس التیاب و تزع السّواد. [99 ]. 
ِ توشین جامه‌هاي شتابترزته و افکندن لباسهاي سیاه. 
وم الْمْتاجرة. [100] 
روز ِِ و سند با خداست. 
و 73 
6 محنة العباد. [101 ]. 
۲ بندگان. 
7 بوم مَرَعْمة الشیطان. [2 10 ]. 
ِ ناخرسند گشتن شیطان است. 
یوم الْمَلاء الاعلي. [103 ]. 
س ۰ والا. 
2 وم لوف العظیم. [104]. 
۰ بزرگ. 
0 تم المیتاق لو [105] 
روز پیمان گرفته شده. 
1. یوم م الب ال [106 ]. 


0 
2. وم نش ۳ [107]. 
بو کسترین دانش: 
یوم اللَصُوص علي ال الْصوص. [108] 
روز آرائه‌ي سخنهاي روشن درباره‌ي ویژگان. 
4 یَوْمْ تفي العْمُوم و الْْمُْوم. [109] 
روز ِِ اندوه‌ها و غصه‌ها. 
0 
یوم لول الي رَجْمَة اللو. [110]. 
روز دست یافین" به رحمت خداوند است. 
6 وضحت الحجَح. [111] 
روزي است که حجنها آشکار گشت. 
7. یوم هود. [112]. 
روز هود است. 
8. یوم یُستجات فیه الذعاء. [113 ] 
ی 1 در آن مستجاب مي‌گردد 
9. بجغل اللٌ فیه سعی الشيقة حشکورأ. 1114 
روزي است که خداوند. تلاش شیعه را در آن سياسگزاري کرده است. 
0 یوم ُوشع. [115]. 
روز یوشع. 
(صفحه 75 


مرجوم طلامه رنه کدی 


اشاره 


تقي الذین ابراهیم بن عليٌ بن حسن بن محمّدبن صالح عاملي, مشهور به: 
«کفعمي» صاحب «مصباح کفعمي» از علماي لبنان و شخصيتهاي 
برجسته‌ي جهان تشیع, در «کفعم » از قصبات جبل عامل دیده به 
جهان گشود, در حدود 50 آثر ارزشمند از خود به یادگار نهاد. که از 
مشهورترین آنها: «مصباح» و «البلد الأْمین» مي‌باشد. 
ها او رای ات و مر ره نگ و 
وثاقت او و ستوده‌اند. علامه شیخ آقا بزرگ تهراني از قرائني به دست 
آورده ِ کفعمي به سال 828 ه (حدودا) بوده, و از کشف الظْنون 
نقل کرده اسان 5 ه بوده است. 

قبر شریفش در روستاي «جبشیت» از دهات جبل‌عامل زیارتگاه خاص و 
عام است. [116 ]. 


نام‌هاي منظوم عید غدیر 


متن عربي اشعار مرحوم علامه شیخ کفعمي 


3 


2 یوم موی و یوّم السُرور 
وم الْمال لدین الله 
و اتمام نعمَة رب عفور 
ِِ 76 

وم الیل عَلي الخرتضي 


س 


ِ 


۱ 


و یوّم الا یوم 

و یوم التعاطف یَوّم الخبور 

و یوم الصّلاة و یوم الرکاة 

و یوّم الصیام و یوّم القطور 

5 ۰ و یوم الشهود 
#8 


و یوم انکشاف الخقام الصراح 
و ایضاح بَرّهان لور 
و بوم الجزاء و خط الاثام" 


‌ 


یوم الحباوة للمُستمیر 
و یوم الیشارّة یوم الذعاء 
وید ال العلی الکبیر 
وم اشتمام آریج المُسّوكِ 
. ره و آریج العبیر 
و یوّم مَصافِحَة المَومنین 
و یوم اللتخلص من کل صَیر 
و وم الذلیل علي اللّاٌدین 
فتتة غبد و یوم الظهُور 
وم اتیتأق رقاب جتت 
سن ۳ ۳ 
و یو لیر و يَوّم الوصي 


3 و الا نمة یوم الأمپر 


0 
اصا 


ظ 


و یوم استزادة زب رِ 
و یوم اسْتراحة أَهل الولاء 
و یوم التجارة أهْل الاجور 


۱ ِ 
و یوم النودد للاولیاء_ , 
و الباس ایلیس توّب الدخور 
و |6... 1 ِ 
و یوم ازتغام انوف القدي 
و یوم القبول و جبر الکسیر 


ترجمه اشعار مرحوم علامه‌ي کفعمي 


1 خرم و مبارك باد روز غدیر, روز بهروزي و شادماني. 

2 روز کامل شدن دین خدا, روز تمامیت نعمت پروردگار بخشنده. _ 

3. روز راهنمائي شدن (خلق) به‌سوي علي مرتضي. و روز اظهار و اشکار 
شدن انچه پنهان بود. ۲ ِ 

4 روز هوشياري و اگاهي و روز اشکار شدن انچه در سینه‌ها پنهان بود. 

5. روز امنیت, روز رهائي, روز مهرباني کردن به یکدیگر و روز خوشحالي. 
6 روز نماز خواندن و زکات دادن و احیاء انها و روز روزه داشتن و روز 
گشودن روزه است. 

7 ءم روز پیوندها و روز شاهدان است, روز پیمانها براي برادر تا کی 
الا ای اشامت 

8 روز اطعام کردن و سیراب کردن دیگران, و روز لباس پوشاندن به 
دیگران و روز قرباني است. 

9 روز صله‌ي رحم نمودن, و روز بخشش و نيكي به فقرا مي‌باشد. 

10 روز به خلافت رسیدن حضرت شیت و هود, و روز بخلافت رسیدن 
1 روز نجات و رهائي حضرت ابراهیم خلیل از اتش برافروخته شده 
اتنگه. ‏ 

2 روز مسلط شدن بر سامري ۲ 

3 و روز عرق شدن فرعون است که اهل ناه بود. 

4. روز پيروزي حضرت موسي و عيسي است و روز پيروزي سلیمان 
بدون انکه به او اسيبي بر لنند. 

اصفحه 79" 

5. روزي است پیامبران الهي در همه دورانها اوصياي خود را معین کردند. 
16 روز اشکار شدن مقام پاك و خالص امامت و روز روشن شدن دلیل 
7 روز نوید دادن و روز نیایش است و روز عید خداوند بلند مرتبه‌ي 
8. روز بوئیدن بوي خوش مَشك و عنبر و روز استشمام بوي خوش عبیر 
است. 

9 روز دست دادن دو موّمن با یکدیگر و روز خلاصي و رهائي از هر 
0 روز ارائه دلیل درباره‌ي راهنمایان و پپیشوایان و روز ازمایش بندگان 


و روز آشکار شدن حق است. 

21 روز آزادي بندگان گنهکار از آتش است, اي كکسي که اهل دوزج 
هستي. 1 71 مخ 

2 روز پیامبر صلي الله علیه و اله و روز وصيٌ اوست, روز امامان و روز 
اساا حت است. 

3 روز رستگاري, روز پيروزي, روز خیر و صلاح براي همه کارهاست. 

24 روز لت بردن و خوشحال شدن و روز خشنودي است, روز طلب 
زيادي نعمت از خداوند تشکر کننده است. 

5 روز استراحت شیعیان و روز تجارت معنوي براي طالبان اجر است. 
26 روز زیارت و دیدار موّمنین است و روز شادي و خنده است به طوري 
که دندانهاي پیشین نمایان شود. 

7 رف اظهار جونتی با املبا شدا هی ات کم تم ان این را 
پوشانده شد. 

8 روز خوار شدن دشمنان و روز قبول شدن اعمال و جبران شکستها 
بوسيله‌ي خداوند. 

9 روز عبادت و روز رسیدن به رحمتهاي خداوند بلند مرتبه‌ي قادر و توانا 
است. 

ام ما تس فامسضی زان اون راز خر 
که همچون ماه شب چهارده مي‌باشند. ۱ 

1د. روز امیر شدن حضرت مرتضي علي علیه‌السلام که پدر امام حسن و 
امام حجسین است و پيشوائي است که پادشاه است. 

3 روزي است که ولایت وصي شرط (ایمان) شد بر موّمنان در روز عید 
غدیر. 

دد. روزي است که در تزا یرنه انفاق شود صد هزار برابر پاداش دارد 
که مانند ندارد. . ۱ 

4 روز صعود به اسمان هفتم و روز اشکار کردن فضیلت درخشنده بزرگ 
است. 

5 پس این بزرگوار پيشوائي است بي‌نظیر و کجا مي‌توان براي او مثل و 
مانندي پیدا شود. 


كسائي مروزي 


شاعر شیعه مذهب قرن چهارم هجري. 

اولین شعر فارسي در مدح مولا امیرالمومنین حضرت علي بن ابیطالب 
علیه السلام 

فهم کن گر مومني فضل امیرالمومنین 

فضل حیدر شیر یزدان مرتضاي ع( پاکدین 
فضل آنکس کز پیمبر (ص) بگذري ی 
فضل زین ج الأاصفیا, داماد فخر انبیا (ص) 
کافریدش خالق خلق آفرین از آفرین 

اي نواصب گر نداني فضل سر ذوالجلال 

آیت «قربي کر نگه کن وان «اصحاب الیمین » 
«فْل تعالوّا تذغ» برخوان ور نداني گوش‌دار 
لعنت یزدان ببین از «بتهل » : تا «کاذبین» 

«لا فتي الا علي» برخوان و تفسیر ش بدان 

پا که گفت و یا که داند گفت جز «روح‌الأمین»؟ 
آن نبي وز انبیا کس ني به علم او را نظیر 
وین ولي (ع) وز اولیا کس ني به فضل او را قرین 
آن چراغ عالم امد وژ همه عالم وت 

وین امام ات آهد وز همه امت گزین 

آن قوام علم و حکمت چون مبارك پي قوام 
وین ِ دین و دنیا وز منازل بي‌معین 

از متابع گشتن او «حور» يابي با «بهشت» 

وز مخالف گشتن او «ویل» يابي با «انین» 

اي بدست دیو ملعون, سال و مه گشته اسیر 
تکیه کرده بر گمان. برگشته از «عینْ الیقین» 
گر نجات خویش خواهي در سفينه‌ي نوج شو 
چند باشي چون رَهي تو بينواي دل رهین 

دامن اولاد حیدر (ع) گیر و از طوفان مترس 
گرد كشتي گیر و بنشان اين فرع اندر پسین 
[صفحه 80 ] 

گر نياسايي تو هرگز روزه نگشايي به روز 

وز 7 شب همیدون ریش گرداني جبین 


بي‌تولي بر عليُ (ع) و ال او دوزخ تثراست 

خوار بي‌تسليمي از تسنیم و از خلد برین 

هر كکسي کو دل به نقص مرتضي (ع) معیوب کرد 
تست آ کف سر لش امک سکن 

اي بکرسي برنشسته «آیة الکرسي» بدست 
نیش زنبوران نگه کن پیش خوان انگبین 

گر به تخت و گاه و كرسي غرّه خواهي گشت خیز 
سجده کن كرسي گران را در : نگارستان جین 
سیصد و هفتاد سال از وقت پیغمبر (ص) گذشت 
سیر شد منبر ز نام و خوي سکین و تگین 

منبري کالوده گشت از پاي مروان و یزید 

حق ۲ صادق کي شناسد وان زین العابدین 

هرتضي و ال اوبا ها چه کردند ای دنع 

کان همه مقتول و مسمومند و مجروح از جهان 
وین همه میمون و منصورند امیرالفاسقین 

اي «كسائي» هیچ مندیش از نواصب وز عدو 

تا چنین گويي مناقب دل چرا داري حزین؟ 

طویر در شعر :فا رش ض 125 22 1. 

اصفحه 91 ] 


نظيري نيشابوري 


محمّدحسین نظيري نيشابوري متوفي 1021 هجري قمري. 
قصيده‌اي شیوا و زیبا در فضائل و مناقب مولاي متقیان (ع) 
مضمون تعدادي از اپات و احادیت و روایات 
نبي (ص) که معجز ماه دو پیکر اورده 
مثال نور خود و نور حیدر اورده 
فراز منبر یوم الغدیر اين رمزست 
سر ز جیب محمّد علي براورده 
حدیث «لحمك لحمي» بیان اين معني‌ست 
که بر لسان مبارك پیمبر اورده 
3 از اسان تا بل عبد مناف 
بصلب پاك ۲ ببطن مطهّر آورده 
هم از سرایت ت این نور آل زهرا(س) را 
نبي (ص) بزیر عبا با علي (ع) درآورده 
ام و ره ان 
حقش بحلمت و عفت مخمر آورده 
نهاده وقت ولادت بخاك کعبه جبین 
نیاز و بندگي از بطن مادر اورده 
خدیجه نور نبي (ص) دیده در جبین علي (ع) 
بشادماني داماد دختر اورده 
بعرس فاطمه (س) و مرتضي نثار ملك 
درخت‌هاي جنان حله‌ها براورده 
درخت طوبي اسناد جنت و انهار 
برون به نام محبان حیدر اورده 
سزد که خاك کشد آفتاب اندر چشم 
ز معدني که چو سبطین گوهر آورده 
درون قبه‌ي بیضاست جاي ذوي القرني 
ز عرش ال عبا رخت برتر اورده 
علي (ع) بجاي سرست از جسد پیمبر (ص) را 
که صحتش همه راي منور اآورده 
بر او بسبقت اسلام کس مقذم نیست 
به بعثت نبي (ص) ایمان برابر اورده 
هزار شاهد عادل به مجمع اسلام 
بدعوي «انا صدیق اکبر» آورده 


(صفحه 82 ] 

نبي (ص) به كودكي اسلام کرده تعلیمش 
نه همچو غیر بایمانش کافر اورده 

به دوستکامي این باده از لبان حبیب 
كرامتي ست که ساقي کوثر آورده 

ز قول ثابت «لو لا علي» به رجم نسا 
بفضل خویش مثالي مقرر اورده 

نداي «بخ بخ لك یا علي مولاي» 

گواه نص ولأأٍیت بمحضر اورده 

بیان صفدر کژّار عسکر فزّار 

بشرح واقعه‌ي حرب خیبر اورده 

نبي (ص) بوقت مواخات و عزت اصحاب 
بلفظ و صدق علي (ع) را برادر اورده 
چو بر ولایت او هر نبي شده مبعوث 
زمان ازو که درین کار بهتر اورده 

وصي كکسي ست که تجهیز مصطفا کرده 
نه آن که میل بمحراب و منبر آورده 
گشایش از در دیگر مجو بحکم خدا 

که غیر باب علي (ع) را بگل بر آورده 
كسي ز اتش دوزخ بري نخواهد ماند 
مکر كکسي که تولا به حیدر آورده 

خلاف نیست روا در خليفه‌يي که نبیش 
«خليفتي و خليلي» مکرر اورده 

امام اوست که در تن حیات موتي را 
چو عيسي از نفس روح پروراورده 

ز بس محبتِ سکان اسمان. ایزد 
بشکل او ملكکي را مصوّر اورده 

لواي حمد بصحراي محشر اورده 
چگونه نور كکسي را بگل توان اندود 

که افتاب فرو رفته را بر اورده 

چگونه قول کسي را توان بخاك انداخت 
که سنگ ریزه گرفته‌ست و گوهر آورده 
قای هی ری ول ال در نت 
که دولت دو جهان زیر شهپر اورده 

بیان نسبت خود کرده با خلیل علي (ع) 


برون ز کعبه صنم‌هاي ازر اورده 

خدا دوازده تن را ز عترت اطهار 

امام خلق جهان ۳ بمحشر اورده 

رسول صادقش از خیل کافر اورده 

توس افام که اقرار بر امافت نو 

صهیب و جابر و سلمان و بوذر آورده 

نه والي‌يي که به حقیت ولایت خویش 

سیجل به مُهر رئیس و توانگر آورده 

خدا محبّت آل تو کرده فرض و ترا 

بات الوالارحام سرور آورده 

زبیر و طلحه که از بیعتت برون شده‌اند 
اجل بنزد خداشان مکرر اورده 

قضاي چرخ بر ان جاهلي زند خنده 

که در مشاوره حرف مزور اورده 

همان که خسته‌ي اشرار کرده عثمان را 
عزا نهاده بیاداش و لشکر اورده 

اصفحه 3 ] 

سگان دشت بر او گر کنند نوحه سزاست 
مخدرات رسول از رم سس آورده 

سپه که خوانده بجنگ جمل زبیر عوام 
کف خسي بسر راه صرصر آورده 

طتف وا بح تفر آوروه:.- 

معاندان ترا نیست مغفرت که رسول (ص) 
به تو محاربه با خود برابر اورده 

نه قرحه‌يي که سزاوار نشتر اورده 

نزاع و صلح تو میزان باطل و حق ست 
که بهر دوزخ و فردوس داور اورده 

دلیر تیغ نرانم بموي استردن _ 

که پار شیفته مو خال بر سر آورده 

خوشا علي (ع) که چنان در نماز محو شده 
که سجده با الم زخم منکر اورده 

عجایب این که بشکل خود و لباس نبي (ص) 
بکفن و دفن خود اعرابي‌يي در آورده 


نموده مرده و زنده دو تن به يك صورت 
ز يك حقیقت مخفي دو پیکر اورده 
میان احمد (ص) و حیدر (ع) تمیز نتوان کرد 
درین مقام بياني سخنور اورده 
سخن بپرده علي (ع) گفته در شب معراح 
یت تهنیه پیش پیمبر (ص) اورده 

نبي (ص) ز زله‌ي شب نیم سیب کرده عیان 
ز جیب نیمه‌ي دیگر علي (ع) بر آورده 
ز فکر بوالعجبي‌هاي قادر بي‌چون 
به حیرتم که عجایب دو مظهر اورده 
هراس نیست ز فوت و فنا «نظیری» را 
که پي به چشمه‌ي خضر و سکندر اورده 
کدورت از چه جهت رو دهد محبي را 
که از ولاي علي (ع) دل منور اورده 
چه کم کند ز جلال كکسي زیان جهان 
که و ز غلامي قنبر آورده 
بنظم آخرت ۱ داده دنیا را 
فکنده رخت به دریا و گوهر آورده 
كکسي ز طاعت و خدمت زیان نمي بیند 
1 برده شکر آورذه 
قبول سمع تو كافي‌ست يا عليٌ ولي 
زمانه گوش تمیز از ازل کر آورده 
9 آستان نو دورم اگر 4 بيداري 
مرا به و نور تو در بر آورده 
2 
بمدحت تو بس این عز که همگنان گویند 
برات جایزه بر حوض کوتز. افرده 
كِ نو نگویم که در خور 
[صفحه 84 ] 
هنر بس‌ست همین کز براي ختم سخن 
درود پاك بر ال مطهر اورده [7 11 ]. 


بگشاي چشم و آينه‌ي کبریا ببین 

قدر و فضیلت و شرف مرتضي ببین 
تاریخ را ورق زن و از ليله‌ي غدیر 

تا هفت روز رحمت بي‌منتهي ببین 
ری ۳ یدز راز و وا عاهه 

هم سیر در حدیث شریف بساط کن 
هم خطبه‌ي خلافت شیر خدا شنو 

هم ايه‌ي مباهله, هم هل آتي ببین _ 
این هفت روز داده خدا بر تو هفت گنح 
اي شیعه دیده وا کن و گنج خدا| ببین [9 11 ]. 
اصفحه 7 ] 


‌ِ ۶ 5 1 و9 ده 9 ‌ 


آزرم (نعمت) 


«تمام قافله گیرد به جاي خویش قرار 
منادیان همه کردند, حکم را تکرار 
کویر تو افق تا افق,؛ گداخته مس 
بو آن. کر هزم کات ان خی زر ار 
دمیده مجمر خورشید, بر فراز کویر 
وزان شراره فرو تافته, هزار هزار 
به لیمروز» تو گفتي که كوره‌ي خورشید 
تمام هستي خود. زي کویر کرده نثار 
هوا ستاده که در سینه‌اش گرفته تقس 
نفس نمانده که خود باد, مانده از رفتار 
شتاب قافله افزون, که زودتر برسد 
بلج که کر سایه باشد و جوبار 
به دور دست نه پیدا, مگر درختي چند 
در ار کوند: به مانند قامت زنهار 
فراخناي بیابان. چو پيكري خفته , 
که پاش در افق و, سر به سينه‌ي کهسار 
به نیمروز به «جحفه» قرار ممکن نیست 
فتاد همهمه در کاروان. که چیست قرار؟ 
نه کاروان, که ز حح باز ز گشته انبوهي 
فزون ز دیدن و, افزون‌تر از حدود شمار 
نه کاروان, که به فرسنگها خطي ممتد 
نود هزار نفر, از پیادگان و سوار 
فبیله‌های عرين در کنار تکذیکر 
رکابدار ببي» چون مهاجر و انصار 

ننن (ض) ستاد و بفرمود, تا کت کرد آشد 
تمام قافله, از پیش و پس, کران و کنار 
ِ راه, يکي ِ بود و در پایش 
کنار و درختان سالخوردي چند 
که ساینان شده در آن کویر آتشبار 
تفت نا که: بر ار در جهاز تتنقر 
فراز دامنه‌ي کوه, منبري ستوار 


که در رسیده زماني» که حق شود اظهار 
ملازمان همه دیدند- بر نشانه‌ي وحي- 
عرق نشسته نبي (ص) راء به جبهه و رخسار 
اصفحه 99 

شکفته چهره‌ي پاکش ز التهاب پیام 

ژدوده جلوه‌ي وحیتش:؛ دویر خسته غبار 
فراز دامنه‌ي کوه, بر شد و نگریست 

در آن قبایل بسیار, از یمین و یسار 

1 ان عراز جه مي دید ۰ کس نمي‌دانست 
ی و 0 و فضاي و 
همه معاینه مي‌دید, اندر آن, دیدار 

«گذشته » بود ره رفته, مبدآش «مکه» 

که تا «مدینه » همي گشته بود. ره هموار 
«کنون» تجمع خلق است. اندرین منزل 
که‌شان به مقصد «اینده» بست. باید بار 
وليك حوزه‌ي «اینده» هست جمله جهان: 
رهي به طول اآبد, رهنمودي‌اش دشوار 
هر انچه مانده از این پس ؛ مسافتي بسیار 
چنان رهي‌ست فرا پیش و. وقت رهبر تتگ 
کرا سزاست, که بر کاروان شود سالار؟ 
چنین «گذشته» و «اینده» و «کنون» مي‌دید 
به چشم روشن دل, نقشهاي روشن و تار 
به بیست سال و سه, کوشیده بود تا اسلام 
رسیده بود به «أکنون», به یمن بسن پیکار 
وز ۳ شارع اسلام بود, مي‌دآنست 

که هست نهضت اوء تازه پاي در رفتار 

که گاه جلوه کند اشکار, ان اثار 

هنوز دوره‌ي تعلیم, , خود نگشته تمام 

که تأً پدید شود راه و چاه و گلبن و خار 
اگر چه هست در اسلام, اصل آزادي 

و در «امور» به شوزند, مردمان مختار 
بای فاعد ماش هستر ای 


کزین خلاف, شود قاعده بسي ستوار 
به‌ویژه انکه کمین کرده‌اند در ره خلق 

بسا به چهره شبان و, به سیرت کفتار 

که هست نهضت اسلام. چون نهالي خرد 
که باغبان طلبد, تا نهال ارد بار 

نهال نهضت اسلام و, باغبان رهبر 

و بار, مردم آزاد وء چشم و دل بیدار 

وز آنکه مرحله‌ي رهبري, هنوز به‌جاست 
تمام بیست هدایت. در این زمان ناچار 

به من تربیت آنگه که ريشه کرد درخت 
تیان آبد,وزتقهان نبا ند.ان آ زار 

میان «رهبر» و «حاکم» تفاوتي است عظیم 
چنان که هست تفاوت میان «راه» و «سوار» 
نخست راه بباید به سوي مقصد 

وزان سپس به سر کاروان, يكي سالار 

از آن فراز, در این گونه پرده‌ها_ مي‌دید 
هزار نقش, که نارم سرود در گفتار 

کنون سزاست. يكي راهبر بوّد حاکم 

کنون رواست. همان راهدان بوّد سردار 
كسي که در ره حق, بگذرد ز خویش و تبار 
اصفحه 99 

كسي که در دل و جانش, ز جاهلیت نیست 
نه هیچ شعله‌ي از و, نه هیچ لكه‌ي تار 
كکسي که دانش و ازادگي, از او روید 

چنان کم‌از تذل این شود یدید شرار 
كسي که در نظرش هبچ نیست, جز انسان 
كسي که در دل او نیست هیچ, جز دادار 
كکسي که هست ستمدیده راء بهین یاور 
كسي که هست ستم باره راء مهین قهّار 
كکسي که قلعه‌ي «خیبر» گشوده است به دست 
به جنگ «بدر »> ز اهریمنان کشیده دمار 
كسي که روي نگردانده هیج‌گه, از رزم 
کسي که در «اخد» از دشمنان نکرده فرار 
كکسي که هست چو دریا و مي‌کند توفان 

ز اشك چشم یتیم؛ این شگرف دریابار 


کسي که هست چنان چون نبي (ص). به قول و عمل 
کسي که جان گرامي, به حق کند ایثار 

درون مهلکه تا جان کند به دوست, ار" 

جتان که تیست ز انش خدا. شترار هت تاره 

به ویژه آنکه سروش آمده است لحظه‌ي پیش 
که بیش از اين بتشاید درنگ, در این کار 

از آن فراز, علي (ع) را بخواند در بر خویش 
«وصي » (ع) کنار «نبي» (ص) آمد و گرفت قرار 
فراز دست نبي (ص) شد. علي (ع) که تا بینند 
گرفت دست علي (ع) و, نمود بر همه خلق 
که اينك انکه شما راست رهبر و سردار 
وی 

وت ات ما را 0 

که هست ارزششان بیشتر ز هر مقدار 

يكي کلام خدا و, دگر حریم رسول (ص) 

که نیستند جدا, این دو تا به روز شمار 

وگر ز دست نهید اين دو راء یقین دانم 

که نیست بهره شما راء به غیر رنج و مرار 
علي‌ست (ع) انکه شما راست., زین سپس رهبر 
علي‌ست (ع) آنکه‌شما راست, زین سپس سردار 
1( 

گذشته است بسي ماه و سال ول تفا د. 
وليك بیعت آن روز, همچنان برجاست 

چو افتاب, که نازد کسٌش کند انکار 

«غدیر» چشمه‌ي پاكي‌ست, در دل تاریخ 

روان به بستر اينده, ني به وادي پار 

هماره تا که بود حق, برابر باطل 

هماره تا که تحرّك بود, بري ز قرار 

پیام صحه ي آن روزه نانک آزادي‌ست 

طنین فکنده در آفاق هستي و اعصار 

کر وت ای ار ۱2 1 12 

[صفحه 90 ] 


ابن‌یمین (فريومدي) 


اوست مولانا به فرمان خدا 

مقتداي اهل عالم چون گذشت از مصطفي (ص) 
ابن‌عمْ مصطفي (ص) را دان علي (ع) مرتضي 
آن علي (ع) اسم و مسمّي کز عَْلوٌ مرتبت 
اوج گردون با جنابش ارض باشد با سما 

آنکه از مغرب به مشرق کرد رجعت آفتاب 
تا نماز با نیاز او نیفتد در قضا 

سالکان راه حق از اولیاء و اتقیا 

با تقن نها 5 روح الله ز 7 افتخار 

وت مولانا بفرماني که از حق ناطق است 
چون توان منکر شدن در شأن او من کتّت را 
بر جهان جاهش سرادق میکشد خورشیدوار 
و از تواضع او بزیر سايباني از عبا 

خسرو سیاره بر شیر فلك بودي سوار 

چون به دلدل بر نشستي مرتضي (ع) روز وغا 
جز به قوّتهاي روحاني کجا ممکن شدي 

در ز خیبر کندن و بر هم دریدن آژدها 

زان کرامتها که ایزد کرد و خواهد کرد نیز 

با علي (ع) اکنون بشارت مي‌رساند هل آن 
علم و جود و عفت و مردیش بس باشد گوا 
گر نكردي در نبقّت را نبي 

مرسلي بودي علي (ع) اقضل ز کل انبیا 

انکه در حین صلوة از مال خود دادي ز کون 
جز علي (ع) را کس نمي‌دانم بنص انما 

انچه او را از فضایل هست از اقرانش مجوي 
جهل باشد جستن انسانیت از مردم کیا 

کی رسیدیش ار نبودي افضلیت وصف او 

از سلوني دم زدن در بارگاه مصطفي 
رهنمائي جوي از وي کو شناسد راه را 

چون نبرد اين ره كسي هرگز به‌سر بي‌رهنما 


ترك افضل بهر مفضول از فضول نفس دان 
در طریق حق مکن جز نور عصمت پیشوا 

۵ أن ندانم هیچکس را از نبي (ص) چون بگذري 
جز علي (ع) مرتضا را پادشاه اولیا 

تا بخو دارم توا با مایخ ژقین 

چون نیابد بي‌تبرّا از تولا دل صفا 

در ولاي او نمایم پايداري همچو قطب 

ور بگرداند فلك بر سر بخونم آسیا ‏ ر 
منقبت از جان و دل «کابن یمین» مي‌گویدش 
هست اظهار عبودیت نه انشاء ثنا ۳ 
من که باشم کش ثنا گویم ولي مقصودم آنك 
از شمار بندگان داند مرا روز جزا| 

کردگارا مجرمم امّا تو آگاهي که من 

بنده‌ي اویم چه باشد گر بدو بخشي مرا 


ابن‌یمین (فريومدي) 


امام کیست و امامان کیستند؟ 

مظهر نور نخستین ذات پاك مصطفاست 

مصطفي (ص) کو اولین و آخرین انبیاست 

آنکه هستي بر طفیلش حاصل است افلاك را 

وین نه من تنها همي گویم بدین گویا خداست 

رد 9 ذات پاکش رحجمت اطتا ب نیست 

چون نبي (ص) نت ات را ایاتض واجیست 

وین نه كاري مختصر باشد مر این را شرطهاست 
1 و عصمتست و 1 و مردانگي 

کر تن هی تخت مها ز پاران این کراست 

اين صفات و زین 7 بر سري 

چز علي (ع) مرتضي در بارگاه مصطفي (ص) 

هیچکس دیگر به دعوي سلوني برنخاست 

مصطفي (ص) و جمله یارانش مسلم داشتند 

اینچنین دعوي چو دانستند کان رمز از کجاست 

[صفحه 92 ] 

حجّت آثبات علمش لو کشف باشد تمام 

از فتوات خود چه گویم قائل آن هل اتاست 

او به استحقاق امام است و به نص مصطفي (ص) 

بر سر این موچب ۱ 

گر صواب را تاه ره ارت 

چون ۳7 از مرتضي (ع1 اولاد او را دان امام 

اولین زیشان حسن (ع) وآنگه شهید کربلاست 

بعد ازو سجاد (ع) و انگه باقر (ع) و صادق (ع) بود 

بعداز او موسي (ع) نجی اللّه وبعد از وي رضا (ع)ست 

چون گذشتي زو تقي (ع) را دان امام آنگه نقي (ع) 

پس امام عسكري (ع) کاهل هدي را پیشواست 

بعد ازو صاحب زمان کز سالهاي دیرباز 

دیده‌هاأ در انتظار روي ان فرخ لقاست 

چون کند نور حضور او جهان را باصفا 


هر كژي کاندر جهان باشد شود یکباره راست 
این بزرگان هر يكي را در جناب ذوالجلال 

از بزرگي رفعتي فوق سماوات العلاست 
بنده خود را گر چه حد آن نمي‌داند وليك 
دائم از اخلاص ایشان کارش انشاء ثناست 
بر امید آنکه روز حشر از این شاهان يكي 
گوید این «اين یمین» از بندگان خاص ماست 
این عنایت بس بود «ابن یمین» را بهر آنك 
هر که باشد بنده‌شان در این دو دنیا پادشاست 
اصفحه 93 : 

روح پاك هر يكي در جنّة الماوي مقیم 


اميري اسفندقه (مرتضي) 


غدیر دلیذیر 

صداي کیست چنین دلپذیر مي‌آید 

کدام چشمه به این گرمسیر مي‌آیچ 

که بود ۳ یو 
چه گفته است مگر جبرئیل با احمد 
صداي کاتب و کلك دبیر مي‌آید 

7 ۹ روشني ِ ی فضا پیچید 

كسي نز 3 و هر چه در اوست 
به دستگيري طفل صغیر مي‌آید 

علي (ع) به جاي محمّد (ص), به انتخاب خدا 
خبر دهید: بشيري نذیر مي‌آید 

كکسي به سختي سوهان به سختي صخره 
كسي به نرمي موج حریر مي‌اید 

كسي شبیه خودش بي‌نظیر مي‌اید 

خبر دهید: که دریا به‌چشمه خواهد ریخت 
خبر دهید: به باران. غدیر مي‌آید 

كسي دوباره به پاي ینیم مي سوزد 

كسي دوباره یر فقیر مي‌اید 

1 آمد و من "1 " شب 
كسي سراغ من گوشه گیر مي‌آید 

كسي به كلبه‌ي شاعر, به كلبه‌ي درویش 
به دیده بوسي عید غدیر مي‌اید 

علي هميشه بزرگ است در تمام فصول 
امیر عشق هميشه امیر مي‌اید 

(صفحه 4 

به سربلندي او هر که معترف نشود 

به هر کجا که رود سر به زیر مي‌آید 
شبیه ايه‌ي قران نمي‌توان اورد 


کجا شبیه به این مرد گیر مي‌آید؟ 

مگر نديده‌اي آن اثفاق روشن را 

به این محله, خبرها چه دپر مي‌آید؟ 

بیا که منکر مولا اگر چه آزادست 

به عرصه گاه قیامت اسیر مي‌آید 

بیا که منکر مولا اگر چه پخته, ولي 
هنوز از دهنش بوي شیر مي‌آید 

علي همیشه بزرگ است در تمام فصول 
کمان: ری ها رم 170 

[صفحه 95 ] 


بهار (محمدتقي- ملك‌الشعرا) 


غديريه‌ي مولاي متقیان (ع) 

اي نگار روحاني خیز و پرده بالا زن 

در سرادق لاهوت کوس لا و الا زن 

در ترانه معني دم ز سر مولا زن 

وانگه از غدیر خم باده‌ي تولا زن 

تا ز خود شوي بیرون زین شراب روحاني 
در خم غدیر امروز باده‌اي بجوش امد 

کز صفاي او روشن جان باده نوش آمد 

و ان مبشر رحمت باز در خروش آمد ۳ 
کان صنم که از عشاق‌برده عقل و هوش امد 
با هيولي [120 ] توحید در لباس انساني 
حیدر احد منظر احمد (ص) علي (ع) سیما 
آن حبیب و صد معراج آن کلیم صد موسي 
در جمال او ظاهر سر علم الاسماء 

بزم قرب را مَحرم راز غیب را دانا 

ملك قدس را سلطان. قصر صدق را باني 
خاتم وفا ِِ لعل راستي را کانر 

قلزم صفا را فلك, فلك صدق را سکان 
اوست قطبي از اقطاب اوست رکني از ارکان 
ثاني است بي‌اوّل, اوّلي است بي‌ثاني 

در غدیر خم یزدان گفت مر پیمبر را 

کز پي کمال دین شو پذیره حیدر را 

پس پیمبر اندر دشت بر نهاد منبر را 

برد بر سر منبر حیدر ملك فر را 

شد جهان دل روشن زان دو شمس نوراني 
[صفحه 96 ] 

گفت بشنوید اي قوم قول حقتعالي را 

هم بجان بياويزید گوهر تولاً را 

پوزش آورید از جان این ستوده مولا را 
اين وصي بر حق را اين ولي والا را 

با رضاي او کوشید در رضاي يزداني 
اوست کز خٌّم لاهوت نشأه صفا دارد 


در خريطه‌ي [121] تجرید گوهر وفا دارد 
در جبین جان پاك نور کبریا دارد 

در تجلي ادراك جلوه‌ي خدا دارد 

در رخش بود روشن رازهاي رحماني 

کي رسد بمدح او وهم مرد دانشمند 

کي توان بوصف او دم زدن ز چون و چند 
به که عجز مدح ارم از پدر سوي فرزند 
حجت صمد مظهر اپت احد پیوند 

شبل حیدر کژار خسرو خراساني 

پور موسي جعفر [- الله اعظم 

آنکه هست از انفاسش زنده عيسي مریم 
افتاب کز رفعت بر فلك زند پرچم 
مي‌کند بدر‌گاهش صبح و شام درباني 
عقل و وهم کي سنجد اوج کبریایش را 
جان و دل چسان گویند مدحت و ثنایش را 
گر رضاي حق جوئي رو بجو رضایش را 
هر که در دل افرازد رایت ولایش را 
همچو خواجه بتواند دم زد از مسلماني 
شکوفه‌هاي ولایت. ص 102 -103. 


بهار (محمدتقي- مكك‌الشعرا) 


علي ول الله . 
کر هن ور آع یر ان مای که 
آفرین‌ها باید آن فرزند بر مادر کند 
گر دگر بار اين چنین بیرون شود آن دلرّباي 
خود یقین مي‌دان که اوضاع جهان دیگر کند 
کس به ژخسار مه از مُشگ سیه چنبر نکرد 
او به ذخسار مه از ُشك سیه چنبر کند 
کن فصو را هینبا تاقه نا دفر تفه 
ان فمز را مین با تاقجها فر که 
(صفحه 97 ] ٍ 
گر گشاید يك گره از آن دو زلف عنبرین 
يك جهان آراسته از مُشْكٌ و از عنبر کند 
غم برد از دل تو گوئي تا همي خواهد چو من 
هر زمان مدح و ثناي خواجه‌ي قنبر کند 
انکه اندر نیمه شب بر جاي پیغمبر بخفت 
تا تن خود را به تير کید خصم [سپر کند 
جز صفات داوري در وي نیابد يك صفت 
آنکه عقل خویش را بر خویشتن داور کند 
در غدیر خُم خطاب آمد ز حق بر مصطفي (ص) 
تا علي (ع) را او ولي بر مهتر و کهتر کند 
تا رساند بر خلایق مصطفي امر خداي 

از جهاز اشتران؛ از بهر خود منبر کند 
گرد آیند از قبایل اندر آن دشت و نبي ي (ص) 
جشن فیروز وي است امروز کز کاخ امام 
و ی ی ی 0 , 
بُوالحسن (ع) فرزند موسي (ع) آنکه خاك درگهش 
مرده را مانند عيسي روح در پیکر کند 
خکم فرمایند اگر خاقان و قیصر در جهان 
حاجب او خکم بر خاقان و بر قیصر کند 
در حلوت علی (ع)اضن 297 -298. 

[صفحه 98 ] 


بهنیا کاشاني (دکتر عباس) 


خليفه‌ي برحق 

صبح درخشان نمود, روي ز خاور 

جهره ي شب را زدود, مهر مثور 

لشگر روم, آمد از ره و سپه زنگ 

خانه تهي کرد و برد با خود اختر 

مرغ سحر پر گشود جانب گلزار 

شد مترنم به مدج حیدر صفدر 

شاه ولایت علي عالي اعلي 

شوهر خیر الساء و صهر پیمبر 

کیست علي. ان که بد به عرصه هیجاأ 

ِ میدان و شیر گیر 0 
کیست علي, آن که گاه عدل و مسا 

از رن تایه سوخت: دست برادر 

جاي محمّد (ص) شبي ميانه‌ي بستر 

کیست علي, آن که بود در همه‌ي عمر 

پار ی عدوي 

تارك او را 2[ ۳۹ 

شرع نبي, یافت, به دوران 

گر نبدي ذوالفقار و بازوي حیدر 

مدحش این بلین؛ که در غدیرخم, احمد 

خاتم پیغمبران» ستوده‌ي داور 

گفت ز بعد من, او خليفه‌ي بر حق 

گفت که بر امّت است هادي و رهبر 

هر که مرا دوست شد؛ علي‌اش مولا 

ز آن که منم شهر علم و اوست ورا در 

منقبتت کي توان, به چامه بیان کرد 

مدح تو را هل آتي ست, زینت و زیور 

قاتل مرحب تويي و مرشد جبریل 

فاتح خیبر تويي و خواجه‌ي قنبر 

شد ز تف تبیغ کفر سوز تو اي شاه 

چهره‌ي مریخ, سرخ فام, چو اذر 


کلكِ دبیر فلك, نبود نویسا 

گر نبدي مکتب علي, به جهان در _ 
مشتري آن کو شده است قاضي گردون 
گاه قضاوت تو راست بنده و چاکر 
اصفحه ۱99 

تا به صف گلشن است, لاله جگر خون 
تأ به سر کلبن: از گل. اید افسر 

دشمن تو هر که هست., داغش بر دل 
شيعه‌ي تو تاج افتخارش بر سر 

خاك رهت «بهنیاست» اي شه مردان 
چشم امیدش به تست. در صف محشر 
شاهکار خلقت. ص 71 -73. 

اصفحه 100 ]۲ 


ثابت خراساني (قاسم استادي) 


خوشترین ایام 

از غدیر خم نداي روحپرور بشنوید 

نغمه‌ي «هن کنثٌ مولي» از پیمبر بشنوید 

گرچه در روز الست این نقعمه را بشنیده‌آید 

گوش جان باید گشودن تا مکرر بشنوید 

روي گلفرش زمین این آسماني نغمه را 

از لب لعل نبي (ص) از قول داور بشنوید 

از جهاز اشتران چون منبري اراستند 

حکم یزدان را به خلق از عرش منبر بشنوید 

رو سوي ات ی مصطفاي کردگار 

كاي جماعت جمله از مولا و چاکر بشنوید 

در غدیر خم شدم مامور از سوي خدا 

ی حق را رسانم بار دیگر بشنوید 

مي‌کنم امروز حجت بر خدا جویان تمام 

نشنوید امروز اگر, فرداي محشر بشنوید 

من به هر نفسي که اولایم علي اولي بود 

رستگارید, از دل و جان گفته‌ام گر بشنوید 

همرهان کردند بیعت با علي در ان کویر 

دکر بخ بخ اي مولي. مکژر بشنوید 

شام عید است و جلال این خجسته عید را 

از زبان اطهر فتاح خیبر بشنوید 

شد سوّال ازاو چه‌روزي خوشترین روز تو بود 

بت ارارا شیعت اي اهل معصن توب 
: روي دست پیفمبر به صحراي غدیر 

بهترین روزم بد, ار دارید باور بشنوید 

باز پرسیدند از او از سختي ایام عمر 

مي‌زند گفتا ر او بر قلب نشتر بشنوید 

گفت: آن روزي که سيلي بر رخ زهرا زدند 

رنج و اندوه من از دیوار و از در بشنوید 

موسم عید است «ثابت» وقت ان امد که باز 

از غدیر خم نداي روحپرور بشنوید 

7 

[صفحه 101 ] 


امام مبین 
اگر تراست به سر شور عشق حيٌ قدیر 
بنوش جام مي‌معرفت ز خمٌّ غدیر 
ز غیر دوست نگردد دل تو پاك, مگر 

به آب مهر وليٌ خدا شود تطهیر 
علنعالن اعلن که تاه اونة از[ 
ز نام حق مشتق بر ساق عرش شد تحریر 
امام ۰ و به حکم حق گردید 
وليٌ امر قضا و قدر گه تقدیر ‏ 
خداه است ند اار شا 
نمود امر نبي (ص) را و این چنین تحذیر 
که گر به خلق نسازي عیان مقام علي (ع) 
ار اس ات سوت سر 
چو شد نبي (ص) مکژم به حکم حق ملزم 
روا ندید در ابلاغ آن دگر تأخیر 
گرفت بازوي مولا و پس بلند نمود 
به روي دست خود آنگه براي خلق کثیر 
ز بعد حمد خدا و گرفتن اقرار 

بر اولویّت خود کرد این چنین تقریر 
ی ۳۱ ۱۳ 
پفن اسکاست اس ادصاصت | ار اهیر 
دعأ نمود ان و ار و کرد 
به دشمنانش نفرین که بد بشیر و نذیر 
عدوش بخ بخ گفتا و رخ ز حکم بتافت 
که بد به ظاهر تعظیم و باطنش تحقیر 
به مر حق چو علي کار کرد, تلخ امد 
به کام خلق ولایش, خصوص نفس شریر 
وليٌ مطلق حق آن بود که در همه عمر 
نکرد سجده بجز بهر کردگار قدیر 
علیست (ع) مظهر اسماء حق به وقت ظهور 
علیست (ع) مخزن اسرار حق به سر ضمیر 
علیست (ع) اسعد و اتقي و ز هر سعید و تقي 
علیست (ع) اعلم و اشجع ز هر علیم و دلیر 


علي وصيٌ رسول و علیست (ع) زوج بتول 
اتف ور موهان اه امیر 

علي وليٌ و علي والي و علي مولا 
علیست (ع) ساقي کوثر,. قسیم خلد و سعیر 
[صفحه 102 ] 

به وقت مهر, علي مهربان و خاتم بخش 
به گاه قهر, علي قهرمان و افسرگیر 
فزود رونق اسلام چون گرفت غلم 

دود کفر ز گيتي کشید چون شمشیر 
گشود باب معارف چو رفت بر منبر 
علیست (ع) مالك ملك وجود و منبع جود 
ببین به وقت نمازش نمود شمس رجوغ 
بدان گرفته ز حق اختیار هر تدبیر 

خداش مي‌نتوان خواند و از خداش جدا 
مدان که قابل بخشش نباشد این تقصیر 
نکرده احصا فضلش بجز خدا در ذکر 

از آن شده است امام مبین ۰ 
اگر چه قرآن در مدح اوست یکسره ليك 

عطا بما نشود از کثیر, غیر یسیر 

ز حق كسي ننموده‌ست چون علي تقدیس 
چو حق كسي ننموده‌ست از علي تقدیر 
علي ز بعد نبي (ص) اشرف است از همه خلق 
اطاعتش شده مفروض بر صغیر و کبیر 
به نصّ «انفسنا» شد ز انبیا افضل 

ز عیب و نقص مبرّي به ايه‌ي تطهیر 

علي معین همه انبیا بدي در سر 

چنانکه بهر محضد شد آشکار نصیر 

علي ز روز ازل بود با نبي (ص) ن) توام 
شدند خلق ز يك نور, پادشاه ۹ 

نبي براي علي بد مربي و | 

علي براي نبي بود پشتبان ِِ 

تبي به نصٌ لبي منذر است و او هادي 
مزيتي نبود بیش از این به نزد بصیر 

به حب او شده تعیین. شخص پاك نژاد 


ز بفعض او شده تشخیص؛ هر پلید شریر 
شبي به جاي نبي خفت و حیرت‌آور گشت 
چو شد به چشم ملايك مصوّر آن تصویر 
به روز خندق زد ضربتي به عمرو که شد 
فزون ز طاعت چنْ و بشر به نصٌ شهیر 
علي بود اسد الله و حیدر کزار 

نمود حمله به دشمن چو شیر بر نخجیر 
سه روز از خود و اهلش طعام باز گرفت 
از آن نمود یتیم و اسیر و سیر 
غذا نخورد و غزا کرد و از قضا گردید 
حبیب خاص خدا و امیر خیبرگیر 

چو پا نهاد به دوش رسول در کعبه 

نمود مولد خود را ز لوث بت تطهیر 
ثناي او شده واجب به هر وضیع و شریف 
عطاي او شده واصل به هر غنيٌ و فقیر 
اگر چه نیست در انظار دوستان ظاهر 
بشو به او متوسُل که حاضر است و خبیر 
به خاك درگه او نه جبین و دل خوش دار 
که بهتر است ز اب حیات در تاثیر 

مس وجود خود از ان طلا نما و بدان 

که جز مودت او نیست در جهان ا(کسیر 
[صفحه 103 ] 

بگیر از در فضلش سعادت دو جهان 

که هست در بر افضال او متاع حقیر 
فرا امید شعاعت از آوشست در محشر 
که خاك من شده با آب مهر او تخمیر 
من آن کسم که جوان بودم و ثنا گویش 
چگونه دم نزنم حالیا که گشتم پیر 

ولي ز مدحش يك از هزار گفته نشد 

که بود فضلش بي‌انتها و عمر قصیر [122 ]. 
[صفحه 104 ] 


مرآت حق 

اي تو بهین گوهر ذرج وجود 

نادره‌ي عالم غیب و شهود 

روي دل افروز تو مرات حق 

منظر تو اينه‌ي ذات حق 

مطلع انوار الهي تويي 

برتر از اندیشه بود سیر تو 

دم ز «سلوني» که زند غیر تو 

عقل ز سوداي تو ديوانه‌اي 

با رخ چون شمع تو پروانه‌اي 

عدل پر اوازه شد از ام تو 

جور فرو مُرد در ایام تو 

9 1 یافت 
عشق ز سرچشمه‌ي نو ت پافت 

با علي اي قافله سالار ما 

از تو بود رونق بازار ما 

ریزه‌خور خوان عطاي توایم 

مهر تو اميخته با خاك ما 

عشق تو صهبا کند از تاك ما 

تا که به مهر نو سیر دیم دل 

باز رهیدبم از این مشت تک 

سرخوش و مستیم ز برنا و پیر 

درد کشانیم ز خَمّ غدیر 

اي ز ذمت هر دو جهان فیض یاب 

خورده دو عالم ز غدیر تو آب 

عقل نداند که کرانش کجاست 

تا ابد از رزرشحه‌ي این ابگیر 


مي‌رود اين موج که توفان شود 
صاعقه‌ي خرمن طغیان شود 
مي‌رود این سیل شتابنده تیز 

تا به جهان در فکند رستخیر 
(صفحه 05 ] 

خصم فسون بي‌مر و بي‌حد کند 

تا ره این سیل دمان سد کند 

ليك به فرّ تو در اين گیر و دار 
جان نبرد اهرمن نابکار . _ 

دست کریم تو که مشکل گشاست 
باز گشاي گره‌ي کار ماست [123 ]. 
(صفحه 06 ] 


جیحون يزدي 


چون_پر ثر شراب راز شد, خم غدیر حيدري 

ف کت مولی,سار فده آن عبط یخمرن 
پرشد زمین ز اسرار حق. بر شد ز چرخ انوار حق 
هر باطلي در کار حق ,پابر گرفت از همسري 
ثرك من اي فرخنده خو, شیرین زبان چرب گو 
کان زلف مشکینت به رو دیویست انباز پري 
مشرق رخ نيكوي تو, مغرب خٌم گيسوي تو 
در قیروان موي نو صد آفتاب خاوري 
چون تا سه روز از خلق حق, پیچد خطیئت را ورق 
شکرانه را بي‌طعن و دق, ده رطل خمر خُلري 
بر بام نوشم باده راء در كوي بوسم ساده را 
سوزم دو صد سجاده را, بي‌اتهام كافري 
چون من بدین طاق و طرّم, ریزد ِِ مي‌به خُم 
کو ژهره کز چرخ سوم. بر سازدم خنياگري 
جائیکه از ما دادگر, دارد معاصي مغتفر 
مفتي نیرزد مفت اگر, ناید ز خشكي در تري 
[صفحه 107 ] 
یا در خُم مي تا گلو. زین جشن فرخ شو فرو 
یا اين فضایل را ازو کن 1 ِ منكري _ 
وز رخ به مویت ات 
پرویز مسکینت به کو, فرهاد مجنونت به رو 
شیرینت اندر آرزو, ز آن طرفه لعل شكري 
اکنون بمردي ران طرب, بر یاد این جشن عجب 
وز شيشه‌ي بثث العنب, بردار مّهر دختري 
بخشا عصاره‌ي تاك را, بفزا بجان ادراك را 
وز جرعه‌اي ده خاك را, از چرخ اعظم برتري 
دل را نما بي کاهلي, ز آن آب اخگر گون جلي 
کاندر تو با مهر علي. ننماید اخگر اخگري 
شاهي که نتوان زد رقم. يك مدحت از آن ذوالکرم 
اشجار اگر گردد قلم, یا چرخ سازد دفتري 
گر چه خداي دادگر ناید در اجسام بشر 


سر تا به پا پا تا به سر, غير از خدایش نشمري 
جز او که فرخ پي بود. مست از الهي مي بود 
آن کیست تا کز وي بود, پر از ریا تا ثري 

اي لجّه‌ي نایاب بُن, حق را ید و عين و آذن 
خُکم تو کرد از بَذو کن, فلك فك را لنگري 
شط شریعت را پلي, جام طریقت را مّلي 
بُستان وحدت را گلي, نخل مشیت را بري 
وان چم هر هگامه اهر جلوه از هر امه 
دست خدا را خامه‌اي. سر صمد را محضري 
[صفحه 109 ] 

دامن ز خویش افشانده‌اي. خنگ [124] از جهان بجهانده‌اي 
هم خادم درمانده‌اي, هم پادشاه كشوري 

هم حاضر و هم غايبي, هم طالع و هم غاربي 
هم هر زمان را صاحبي, هم هر عرض را جوهري 
شاها مرا چون هست دل, دایم به وصفت مد 
مپسندم از غم معتزل» با این ادات اشعري 

آخز تو بی‌پایان تفن .فلت تجات: عالمت 

در کار «جیحون» کن تمي, زا بر عنایت گستري 
دیوان جیحون يزدي. ص 258-6 

اصفحه 109 ]۲ 


حسان (حبیب الله چایچیان) 


پایگاه دانش 

جو رکه احمد کعبه را بدرود گفت 
با خدایش آنچه در دل بود گفت 
کاي خدا این آخرین ح موق ازست 
کاروان آماده‌ي کوچیدن ۳ 

بر لب بام است و آفتاب 

چرخ عمرم را زمان فرسوده کرد 
با اجل کي مي‌توان کردن نبرد 
و 
جذبه‌ي: «لتا الیه راجعون» 

گشت پایان عمرم و, باقیست کار 
کي شود امر ولایت اشکار 

گر چه مي‌دانم علي (ع) باشد امام 
او بود لایق براي این مقام 

ليك خواهم بر ملا گردد سخن 

تا بداند پیر و برناء مرد و زن 

خود تو داني اي خداي مهربان 
كي توانم گفت اين راز نهان 
چونکه بسیار است بدخواه علي (ع) 
گر نباشد از تو وحي مُنزلي 
ترسم آن فتنه‌ها گردد عبان 
آید آخر پاي تهمت در میان 

دور مي‌شد احمد از بیت الحرام 
با نگاهي پر ز عشق و احترام 

جاي دارد اشك زیز د استمان 

در وداع آتشین عاشقان 

بود طوفاني, دل آگاه او 

گرد غم بگرفته روي ماو او 

ناله چون مي کرد زنگ کاروان 
حلقه مي‌زد اشك او بر دیدگان 
در غدیر خم که نام بركه‌اي است 
داد احمد (ص) راء خدا| فرمان اپست 


کاي نبي ((ص) اینجا غدیر خُم بود 
آب آن هر قطره يك قلزم بود 
شاهراه کشور جان است این 
اگم کلم و انعان است. آین 
[صفحه 110 ] 

چارراه حادثات عالم است 
جلوه‌گاه نور اسم اعظم است 
شهر علم مصطفي (ص) را هست باب 
تور مین ادا نات 

از حرورش, جان دشمن سوخته 
عاشقان را دل ز مهر افروخته 
سایه‌اش, آرام‌بخش رهروان 

از نسیملش؛ , تازه مي‌گردد روان 
نیست موح فیض ان پایان‌پذیر 
باشد اینجا مقصد پیغمبران 

كوي دانشگاه نسل ,هر زمان 
وقت ابلاغ است «بلخ» یا رسول 
تا شود سعي تو پیش ما قبول 
همرهان را خواند احمد با شعف 
رفتگان باز آمدند از هر طرف 
از جهاز اشتران کاروان 

منبري برساختندش در میان 

گرد آن پیغمیر والاتبار 

اجتماعي شد فزون از صد هزار 
پس نبي (ص) بر اوج منبر پا نهاد 
مرتضي (ع) را در کنارش جاي داد 
دست او بگرفت و کرد او را بلند 
بر سر دستش, نبيٌ (ص) ارجمند 
اش ما فان مور ماه 
مهر مي‌شد با مه اینجا اشتباه 
چون علي (ع) خود نفس پیغمب بود 
هر یکی در جاق آن ذیکر یود 
چون امانت عرضه شد بر خاکیان 
شد «یداله فوق ایدیهم» عیان 
جمله آیات خدا تاویل شد 


از ولایت علم و دین تکمیل شد 

پس پیمبر «وال من والاه» گفت 
بار الها «عاد من عاداه» گفت 
گفت: پا رب دوستانش دوست‌دار 
بار الها دشمنش دشمن شمار 

بار الها, یار او را یار شو 
هرکه‌خواهد خواریش, گو, خوار شو 
گفت: هر کس را که من هستم وليٌ 
هست بعد از من ولي او علي (ع) 
حیدر است این, باب علم احمد (ص) است 
بي‌گمان فاروق هر نيك و بد است 
سر حق, صدیق اکبر منصبش 
صرف راه حق شده روز و شبش 
پار قرآن:.دشمن گردن کشان 

«لا فتي الا علي» او را نشان 

حیدر است این, شهسوار کارزار 
تیغ او: «لا سیف للا ذوالفقار» 

حیدر است اين: آنکه بتها .را شکشت 
دست هر چه دشمن حق بود, بست 
زادگاهش, قبله گاه مسلمین 

خاك پایش سرمه‌ي اهل یقین 
[صفحه 111 ] 

حیدر است این. حامل ام الکتاب 

آو بود ماه 9 منم چون آفتاب 

آیت تطهیر او را آبروست 

«عروة الوثقي» که حق گوید هموست 
ساقي کوثر همو باشد یقین 

نیست غیر از او: امیرالمو‌منین (ع) 
چون کنم با اهل این دنیا وداع 

بشربه کرداد نمانند اجتها 

قلب خویش از نور او روشن کنید 
پيروي از جانشین من کنید 

چون که وقت گفتن تبريك شد 

روز در چشم عدو تاريك شد 

بر زبان مي‌راند: به به یا علي (ع) 
بر من و بر مومنان گشتي وليٌ 


در نهان امّا گریبان مي‌درید 

کینه‌ها در سینه‌اش مي‌پرورید 

عاشقان سرمست در این عید خم 

از مي: «الیوم اکملت لکمٌ» 

در کتاب بي‌نظیر «الغدیر» 

نکته‌ها يابي از اين امر خطیر 

از «اميني» عالم شیرین بیان 

طبع من الهام مي‌گیرد (حسان) [125 ]. 
[صفحه 112 ] 


هلهله‌ي شادي 
هله, , مجمر مفر وزید, بهار آمده است 
لاله با مجمره‌اي غالیه بار آمده است 


سنبل آراسته گیسو : به کنار آمده است 

باغ را آب زوان. ابثة دار آمده است 

سرخ گل زیباء ۰ جون روي نگار آمده است 

ابر بر چهره‌ي گلزار فشانده‌ست گلاب 

نرگس مست از آن دیده گشوده‌ست زخواب 

0 در دست نسیم سحر افتاده به تاب 

باد با رايحه‌ي خشك تتار آفوی اسزت 

گوئیا در رگ هر بوته شراب است روان 

که به وجد آمده هر شاخه چنان ق رد کات 

مي‌ژداید ز دل اندوه و دمد در تن جان 

نانک مرغان چمن؛ , زمزمه ی آنت روان 

چاره ساز دل در واي فگار آمده است 

ساقیا باده بده چون مه فروردین است 

کوه و صحرا و در و دشت و دمن رنگین است 

باغ چون طبله‌ي عطار یر اکن است 

راغ از سبزه‌ي نورسته بهشت آئین است 

شاخ را زیور اشکوفه نثار امده است 

نو عروسان چمن حجله بیاراسته‌اند 
پوشان همه در دشت به پا خواسته‌اند 

باغبانان همه سو باغ بند اه اند 

لولیان بزم بیاراسته, مي خواسته‌اند 

که زمستان شد و فرخنده بهار امده است 

چمن امسال بسي جلوه‌ي نیکو دارد 

گونه گون خرمن گل رسته به هر سو دارد 

آنچه گویند به بر روضه‌ي مینو دارد 

نو بهار امسال آماده به هر کو دارد 

کاین چنین باغ پر از نقش و نگار آمده است 

[صفحه 3 


آتش افروخته سوري به گلستان بنگ 


گرد آن سوخته دل لاله‌ي نعمان بنگر 
یاسمین را رن یره نمایان بنگر ۲ 

بر سر سبزه و گل, مرغ غزلخوان بنگر 
نوبهار امد, خیز اي صنم سیم اندام 

نرم نرمك ز شبستان به گلستان بخرام 
بوسه ده, بو سه ستان: جام ده و بستان جام 
مي‌حلال است و به فتواي من» اندوه حرام 
خاصه آن باده که دن عید به کار آمده است 
وقت آن شد که دگر رخت به صحرا فکنیم 
ز اتشین باده شرر در دل مینا فکنیم 

دست در حلقه‌ي آن زلف سمن‌سا فکنیم 
پاي در دايره‌ي والي والا فکنیم 

ای کت اه مار اس اروت 
ساقي از خمّ ولایت مي‌توحیدم بخش 
موجب عرّت و سرمايه‌ي تاییدم بخش 

که به قانون خدا کاز کزان امده است 

در غدیر خم امروز به فرمان اله 

مصطفي آنکه ز اسرار ازلر بود آگاه 

در بر نخبه‌ ي اصحاب و بزرگان سیاه 
گفت: «من کنث مولاه, علر مولاه» 

این سخن زان دو لب غالیه بار آمده است 
از ملك مژده‌ي «اکملت اک دین » آمد 

وز فلك هلهله‌ي شادي و تحسین آمد 
دوست را سر خط آزادي و تأمین آمد 

تیر حرمان به دل دشمن دیرین آمد 

که ولاي شه اسلام شعار آمده است 

اي ز حق پروريات کاخ عدالت ستوار 
وي ز انصاف تو در خرمن بیداد شرار 
عرش را از تو فراز است و طراز است و مدار 
به طفیل تو دو عالم به فراز امده است 

اي همه راي و همه شیوه و کار تو صواب 

حب تو شرط رهايي ز نکال و ز عقاب 


راه و رسم تو بود شاخص حق روز حساب 
به کمالات تو اي با خبر از علم کتاب 
خصم تو معترف و صحه گذار آمده است 
اري اقرار به فضل تو کند دشمن تو 

پرده یکسو شده از دیدگه روشن تو 

عقل حیران شده از دفتر شورافکن تو 
عارفان بهره‌ور از خرمن علم و فن تو 


[صفحه 114 ] 
علم یزدان به دل و جان تو یار آمدع 0 
ها تک ۳ تنس کیق سشید؟ 


| 

اي ز تو دین نبي یافته زیب و زیور 

اي شده طعمه‌ي شمشیر تو عمرو و عنتر 
عزم تو صف شکن و خصم شکار امده است 
اي تو در حشمت و صولت ز سلیمان برتر 
وي تو در معرفت و علم ز لقمان برتر 

هم ز عيسي و هم از موسي عمران برتر 
جز محمّد ز همه در همه دوران برتر 

در سرشت تو ندانم چه به کار امده است 

تا جهان دیده و تاریخ جهان دارد یاد 

راد مردي چو تو از مادر ایام نزاد 

اي تو مردان جهان را به فتوّت استاد 

هر کجا هست اسيري به کمند بیداد 

فیض مهر توأش اندوهگسار آمده است 

این چه جود و چه عنایت, چه رعایت, چه عطاست 
این چه مردي و چه رادي و چه مجد و چه علاست 
هر که او بهره ور از خرمن الطاف شماست 
نعت او راز یمین و ز پسار امده است 

اي ز سرچشمه‌ي جود تو فقیران سیراب 
تشنه کامان دیار غم و حرمان سیراب 

ما ز فیض توء تو از رحمت یزدان سیراب 

هر که از رشحه‌ي جود توشد اي جان سیراب 
قلزم اندر نظرش اندك و خوار امده است 
زین سپس خواهم تا نقش ولاي تو زنم 

گر دمي مانده به جا, دم ز ثناي تو زنم 


بوسه بر خال 7 نو زنم 

گو بگویند ندین در به چه کار آمده. اشتت 
گر چه بر دوش دو صد بار شناعت دارم 
نقش عصیان همه در دفتر طاعت دارم 
به ولاي تو که اقرار به ساعت دارم 

بر تو اي رهبر دین. چشم شفاعت دارم 
ینوی تو روسيهي زار و نزار آمده است 
دستگیر ار نشود دست تو اي دست خدا 
دستگيري که کند از من افتاده ز پا؟ 
دارم امّید نجات از تو و از آل عبا 

یا علي دست من و دامن تو روز جزا 

ور نه زین بحر که سالم به کنار امده است 
[صفحه 115 ] 

یا رب از ابر هدایت نم بارانم ده 

وز گلستان و لا غنچه‌ي خندانم ده 

نعمت بندگي و دولت ایمانم ده 

آنچه شایان رضاي نو بود» اند ده 

اي که لطف نمرون شاه اجه اسات 
تا بشد مدح علي زینت دیوان حمید 
شرف از نام علي یافته عنوان حمید 

زنده از نام علي گشت دل و جان حمید 
شد سمر در همه جا طبع سخندان حمید 
که مندان ستخن بکه‌سوار آمده است [126 ]. 
[صفحه 116 ] 


صیران زد آلله ام ها و فیس ای ) 


قصیده غدیریه امیرمومنان علیه‌السّلام 
تشنه اب حیاتم ساقي عین الیقین 

خیز و لبریزم بده جامي از آن ماء معین 
آتني کاسا رواً سائفاً للشّاربین 

تا شوم رَطبٌّ اللسان گویم بلحني دلنشین 
در غدیر بخم هویدا گشت سر یا و سین 
ار ای ۱ 
ساغرم لبریز ریز اتمام کن اکرام را 

تا که شویم زان طهور از جام دل اوهام را 
تا فتد عكسي در ان از نقشبند ماء و طین 
حبذ | عید سعيدي کش خداوند مجید 

ختم رنگ‌آميزي خود را در این عید آفرید 
ضیغة الاح خود از این خم ولایت شد پدید 
تا شقي ممتاز گردد اندر اين عید از سعید 
تیتننت وبی:ژلت اتود هد > ره 

آخ غدیر خم ته را ماندخر اعیاد تیست 
عاشقانرا چون تو در اعیاد عيدي یاد نیست 
فطر و هم نوروز و اضحي بي تواش بنیاد نیست 
بلکه عيدي جچون تو اندر عالم ایجاد نیست 
اي تو در اعیاد چون ختم رسل در مرسلین 
ها العیذ السعید اي مایه عرٌ و جلال 

وي بمدحت منطق گردون شده لال از کلال 
وه چه خوش شستي بیْمن خود ز دل گرد ملال 
در تو گردید آشکارا سر حی لایزال 

روي دست مصطفي دست خدا از آستین 
مهر یثرب ماه بطحا خسرو گردون سریر 
چون در این روز همایون کرد جا اندر غدیر 
داد فرمان تا بامر خالق حي قدیر 

منبري از سنگ خاره يا که از قتب بعیر 
ساخته تا آنکه کردد بر قزراز ان مکین 
[صفحه 117 ] ۱ 

کرد جا بر عرشه منبر شه عرش استان 


تا به امر حق شود بر قطب امکان ترجمان 
سر الرحمنْ علي العرش استوي امد عیان 
رمز کنت کنز شد بي‌پرده پیدا در جهان 

نور مصباح ولایت تافت از مشکوة دین 

شاه لاهوتي مکان جچون خیمه در ناسوت زد 
عالم ناسوت زینرو طعنه بر لاهوت زد 

تا بساغر ساقي حق بوسه از یاقوت زد 

لعل اتش فامش اتش بر دل طاغوت زد 

در غدیر خم قمر با شمس چون امد قرین 
چون الست حق بمیتاق ان رسول حق پرست 
در غدیر خم الستي زد بهر بالا و پست 

باب توحید از علي (ع) بگشود و باب شرك بست 
لشکر ظلمات را زان کوکب دزي شکست 
مات شد خصم بد اختر زان رخ مهر افرین 
زیب دست احمدي دست احد در اهتزاز 

راز داتش داد فرمان_ پرده تا گیرد ز راز 

بدر چرخ لي مع الله آفتاب عرّ و ناز 

بانگ زد کز حق علي (ع) شد قبله‌ي اهل نیاز 
جز علي مرتضي (ع) نبود امیرالمومنین 

بارها امد مرا وحي از خداوند جلیل 

داد پیغامم امین وعي یزدان جبرئیل 

کرد آگاهم مرا نزديك شد گاه رحیل 

تا که گیرم پرده در این دشت از روي جمیل 
بر ملا گویم علي (ع) باشد پس از من جانشین 
آنکه را اولي بنفسم من علي اولي به اوست 
يعني آنکو را منم مولا علي مولاي اوست 
عِدل قرآن مرتضي گردید و قرآن عدل اوست 
او است ميزاني کز او گردد جدا یهن ز دوست 
عروة الوثقاي ایمان پيشواي مثقین 

نفس طه, عین یس؛ اه 

سوي‌او باشد ایاب خلق و هم با او حساب 
صاحب حوض و قسیم جئت و نار عذاب 

گیرد اندر کف لواي حمد را در یوم دین 

هل آتي يا سيّدي في حق غيرك هل اتي 

یا که زد جبریل بر غیرت صلاي لا فتي 


جبت و طاغوت از چه رو بعد اللّیا و اللتي 
نقض عهد خویش کرده از جفا یا ویلتا 

خی کین ای اه نع 

باب شهر علم و حکمت روح‌بخش ممکنات 
با تو دوّار است حق, ساري بود از تو حیات 
فيك اخصي كلشي, رَب السما في الکاینات 
نیست «حیرانرا» رجا اندر حیات و هم ممات 
جز عنایات تو و اولاد پاك طیبین 

وان ان ات 5و 

[صفحه 118 ] 


خسرو (سید محمد خسرونژاد) 


نقش رهبري 

چون مرتضي به جاي نبي انتخاب شد 

بر روي شیعیان جهان فتج باب شد 

نص صریح ايه‌ي يا ایهّا الرّسول 

امروز از خدا به محمد (ص) خطاب شد 

راز خفي که بین نبي بود با خدا 

با امر حق عیان به همه شیخ و شاب شد 

فرمان حق رسید که در حَجة الوداع 

احمد (ص) براي نصب علي (ع) در شتاب شد 

در افتاب وادي سوزان الغدیر 

ظاهر به روي دست نبي افتاب شد 

شايسته‌ي مقام نبي (ص) غیر او نبود 

زان رو علي (ع) به امر خدا انتخاب شد 

تا زد نبي (ص) به نام علي (ص) نقش رهبري 

نقش مخالفان همه نقش بر اب شد 

بر جِنْ و انس, و ی 

آنها که 7 در 19 کينه‌ي علي (ع) 

دلهایشان ز آتش حسرت کباب شد 

آن کاخهاي مرتفع آرزویشان 

یکباره سرنگون شد و یکجا خراب شد 
هر بنده‌اي که دامن فهز علی: کر فیت 

فارغ ز هول و وحشت روز حساب شد 

دست طلب به دامن او زن که در جهان 

هر کس گرفت دامن او کامیاب شد 

هر کس که گشت داخل حصن ولایتش 

ایمن به روز حشر ز بیم عذاب شد 

نوروز شیعیان جهان عید مرتضاست (ع) 

روزي که شادمان دل ختمي ماب (ص) شد 

ما را ظهور مهدي (عج) او ارزو بود 

کز انتظار او دل هر شیعه اب شد 

«خسرو» چه جاي خنده بود کز غم زمان 


بیرون بسي ز ديده‌ي ما خون ناب شد [127 ]. 
[صفحه 19 1 ] 


خوشدل تهراني 


در عدیر خم نبي ... 

در غدیر خم نبي (ص) خشت از سر خم برگرفت 

خشت از خمٌّ ولاي ساقي کوثر گرفت 

از خم خمر خلافت در غدیر خم بلي 

ساقي کوثر (ع) زدست مصطفي (ص) ساغر گرفت 

گوش 9 گشت کر از هاي و هوي مي‌کشان 
حْبٌ علي (ع) امروز مستي درگرفت 

وا ار 

یکطرف میخانه را مقداد چون بوذر گرفت 

دوستان را گاو شادي شد به رغم دشمنان 

خواجگبٌ خواجه‌ي قنبر ز دل غم برگرفت 

خواست تا بر جام, سنگ اندازد آن مشوم خصم 

سنگ بارانش خدا از ز طارم اخْضر گرفت 

سنگ بر پیمانه افکندن ز بد مستي چه سود 

سک من سر ون که‌جاي مضطفی (ص) حور کرفت 

آري آري مرتضي (ع) بر قسند احمد (ص) نشست 

آري آري «هل آتي» از «اتّما» افسر گرفت 

تا به پایان آورد امر رسالت را رسول (ص) 

دامن هت پي ابلاغ «بلغْ» برگرفت 

ساخت منبر از جهاز اشتران شاه حجاز 

صاحب منبر مکان بر عرشه‌ي منبر گرفت 

تا «بذ اللد فوق یديهمُ» عیان گردد به خلق 

دست پیش آورد رو دست حیدر صفدر (ع) گرفت 

آسمان با لَيْتتي کتّث ثرا ب از دل سرود 

پوتراب آندم که جا بر دست پیغمبر (ص) گرفت 

گفت «هر کس را منم مولا علي مولاي اوست» 

حیدرش سرور بوّد آنکو مرا سرور گرفت 

جانشین و قاضي دین و وصي من 

ِِِ و بازوي آن شاه گردون فر گرفت 

از تلاطم ايمني با لنگر حیدر (ع) گرفت 

بد هماي طبع من بشکسته رب پر از ز سنگ غم 

باز از عشق علي (ع) ۳ معني پر گرفت 


«خوشدل » از فیض مدیح شاه‌مردان مرتضي (ع) 
حالي از تیغ زبان, فُلك سخن یکسر گرفت 

غدیر در شعر فارسي, ص 150 - 151. 

[صفحه 120 ] 


ذكائي بيضائي (نعمت الله) 


آفتاب صبح غدیر 

سپیده دم که ز مشرق دمید مهر منیر 
در آمد از درم آن ماه آفتاب ضمیر 
فکند بر رخ رخشنده زلف مشك‌آسا 
بدان صفت که بر آتش در افکنند عبیر 
هزار چین و شکنج و گره نهاده به موي 
مگر کند دلم اندر کمند زلف اسیر 

پي ربودن هوش و خرد ز سر تا پاي 

به کار برده پریوش هزار گون ند بیر 

ز در در آمد و غافل که بیش از آنم زار 
که با جمال وي از غم شوم کرانه پذیر 
به چشم و چهر و قد او اثر فراوان بود 
ولي نکرد يكي در وجود من تاثیر 
گرفته بود مرا حیرت آن چنان ز جهان 
که يك نفقس نشدي تفس فارغ از تشویر 
بدین مشاهده کویی دلش نب کدی اد 
ستاد و دید به من يك دو لحظه خیر اخیر 
به سخره گفت: چه اندیشه‌ات بود در سر؟ 


مگر به شمس و قمر باشدت سر تسخیر؟ 
پرون ز عالم خاكي مگر که مي‌بینم 
گرفته فکر تو از ماوراي ارض مسیر 

به خویش بیهّده زحمت مده که نتواند 
اسیر خاك شناسد خواص چرخ آثیر 

از این مقوله سخن گفت و پاسخي نشنید 
که نیست خاطر آشفته را سر تقریر 
سپس به خاطري آکنده از نشاط, , سرور 
که هان, زمان سرور است, تن بگیر 
مگر ز شادي امروزت آگهي نبو 

که در کمند غمي پاي بند, چون نخجیر 
مکر ترا نبود اگهي که تافته است 

به روي خلق جهان افتاب صبح غدیر 
[صفحه 121 ] 

ز جاي خیز و بساط طرب مهیا کن 


که در نشاط شباب اندر است عالم پیر 
صباح عید غدیر است و عالمي سرمست 

به وجد و حال گذارد زمان, غنيٌ و فقیر 
صباح عید غدیر است و باز بکشوده‌ست 

به روي خلق جهان باب عیش رب قدیر 
خود آگهي که به روزي چنین رسول (ص) خداي 
بخواند ابن عم خویش را به خلق امير 

خود اگهي که شد اندر غدیر خم ظاهر 

مقام سید ابرار بر صغیر و کبیر 

علي شهنشه مّلكَ فتوّت و تقوا 

علي به کشور دانش مليك تاج و سریر 
شهي که صوت مدیحش به گوش اهل جهان 
چنان خوش است که اندر مذاق کودك شیر 
ضیاء رویش «والشُمس» را بهین فحوا 
سواد مویش «واللیل » را مهین تفسیر 

شهي که تا به ابد وصف او به نتوانند 

شوند گر ز ازل کاینات جمله دبیر 

بدین نشاط چنان خاطرم به وجد آمد 

که هیچ مي‌نتوان کرد شرح آن تحریر 

بدین چکامه نمودم سرور جان اظهار 

ولي يكي ز هزار است روگشاي ضمیر 
«ذکايي» از مدد فضل اوست برخوردار 

اه ان به<فوت طیع است در زمانه شهیر 
شها جهان جفاپيشه منکدر دارد 

دل مرا که ترا ار و تست منیر 

فگارم از غم عنايتي فرما 

فکنده محنتم از پاء ز لطف دستم گیر [128 ]. 
[صفحه 122 ] 


رسا (دکتر قاسم) 


اورنگ خلافت 
اسمان خواهد که امشب با زمین ساغر زند 
جامي از صهباي روح‌انگیز و جان پرور زند 
ساقي گلچهره امشب جلوه‌ي دیگر کند 
مٌطرب خوش نغمه امشب پرده‌ي دیگر زند 
اسان پوشیده بر تن پرنیان نیلگون 
خویشتن را جون عروسان ژینت و زیور زند 
گوشوار سیمگون بر گوش آویزد ز ماه 
حلقه‌ها از در و مروارید و از گوهر زند 
ماه امشب خوش نشسته در میان اختران 
گاه نوشد باده گاهي بوسه بر اختر زند 
دست افشان عرشیان و پاي کوبان فرشیان 
زهره در آغوش پروین باده در ساغر زند 
اینهمه زیور بخود بسته است امشب اشضات 
جامي ات ساقي کوتر زند 
-ِ«ِِ از برج خاور سر زند 
من در آن بزمي کنم خدمت که شاه انبیاء 
مصطفي (ص) تاج ولایت بر سر حیدر (ع) زند 
در غدیر خم چو دربا خلق خیزد موج موح 
كشتي لولاث چون آنجا رسد لنگر زند 
بر جهاز اشتران خواتد محمّد (ص) خطبه‌اي 
خطبه‌اي کاندر حلاوت طعنه بر شکر زند 
کاین علي (ع) باشد ولي الله باید بعد من 
بر سریر دین نشیند بر سرش آفسر زند 
هر که من مولاي اویم بعد من مولاش اوست 
مرد حق باید قدم در راه اين رهبر زند _ 
من همان شهرم که باشد چون علي (ع) آن را دذري 
ره به شهر علم باید هر که بر اين در زند 
اسمان بر خاك افتاده است خواهد جون زمین 
بوسه بر پاي علي (ع) داماد پیغمبر (ص) زند 
گفت جبریل امین را حق که بعد از مصطفي (ص) 
سکه شاهي بنام حیدر (ع) صفدر زند 


آنکه خاکش رونق فردوس رضوان بشکند 
وانکه کاخش تکیه بر ثّه گنبد احْصر زند 
آنکه قهرش لرزه بر اندام دشمن افکند 
وانکه خشمش آتش اندر قلعه‌ي خیبر زند 
[صفحه 123 ] 

پیش سلطان لاف شاهي و کدا کمتر زند 
اوست محور در فضا هر ذره‌اي گردنده‌ایست 
چرخ این گردنده‌ها بر گرد اين محور زند 
چرخ برچیند بساط داوران را از زمین 
تکیه چون بر مسند دین ایت داور زند 
بنده‌ي دربار شاهي باش کز قدر و جلال 
بان پر‌شافان ره شید عنه بر ویصر ند 
برجم شاه ولایت بین که در هر بامداد 
خنده‌ها بر پرچم دارا و اسکندر زند 

نارسا طبع (رسا) از مدح شاه اولیاست 
ظاید آتدیسته انتجا کی نواند برد زین 
دیوان رساء ص 55-53 


رسا (دکتر قاسم) 


مي‌رسد از خُم نداتي دلپذیر 
کز ره امد کارواني با بشیر 
از تراي کاروان, خم در خروش 
وز خروش خم. جهاني پر صفیر 
دست افشان از نشاط افلاکیان 


پاي کوبان از طرب برنا و پیر 
سالکان راه حق را زیر پاست 
نرمتر خار مغیلان از حرير 

از سفارتخانه‌ي كبراي حق 

با همایون نامه نازل شد سفیر 
از حریم کبریا آمد سروش 

تا تباید پرده از رازي خطیر 
کرد روشن صحنه‌ي اسلام را 
صحنه‌ي تاريخي عید غدیر 

از وداع کعبه چون شد رهسپار 
خواجه‌ي لولاك با جمعي کثیر 

در عدیر خم بشاه انبیا 

گشت فرمان صادر از حي قدیر 
کاي محمّد (ص) کن رسالت را تمام 
کن فضا را روشن از بدر منیر 
بر علي (ع) امر ولایت را سپار 
کاو بود شايسته‌ي تاج و سریر 
از جهاز اشتران اماده ساخت 
منبري پیغمبر (ص) روشن ضمیر 
خواند بر منبر پس از حمد خداي 
خطبه‌اي شیوا و نغز و دلپذیر_ 
کاین علي (ع) باشد ولي کردگار 
بعد من بر خلق مولي و امیر 
[صفحه 124 ] 

نور او سر گشتگان را رهنما 
لطف او افتادگان را دستگیر 
پارسائي عارف و بیدار دل 


رهبري دانا و بینا و بصیر 
بر کار از ینت ۹ 
اوست اقلیم قذر را حکمران 
اوست دیوان قضا را سر دبیر 

در شجاعت شهسواري بي‌قرین 
در عدالت شهرياري بي‌ نظیر 
رهبر آزادگان کز روي لطف 

بند د غم بگشاید از پاي اسیر 

بار ذلت گیرد از دوش گدا 

گرد محنت شوید از روي فقیر 
در فنون رزم سرداري بزرگ 

در مقام فضل استادي شهیر 
جملگي دادند با دست خداي 
دست بیعت از صغیر و از کبیر 
مدعي را با علي (ع) هرگز مسنج 
(گر چه باشد در نوشتن شیر شیر) 
جز مسیر حق (رسا) راهي مپوي 
هست راه رستگاري این مسیر 
دیوان رسا. ص 58 - 9د. 


رسا (دکتر قاسم) 


جشن ولایت 

از خم رسید مژده که جشن ولایت است 
لبریز خم ز باده‌ي لطف و عنایت است 
خمخانه‌ي ولایت مولي گشوده شد 

ساقي ز جاي خیز که وقت سیقایت است 
در صحنه غدیر به فرمان کبریا 

در [هتزاز پرچم شاه ولایت است 

ی وهای یا 
شایسته خلافت و امر وصایت است 

زان چشمه‌ي ژلال که جوشید در غدیر 
آنهار معرفت همه جا در سرایت است 
کفتار آفشک‌فه ناخ فصیلت ارس 

رخسار او طليعه‌ي صبح هدایت است 
ادا که هر اخارش دی اروت 
گنجينه‌اي که منبع هوش و درایت است 
ذات علي (ع) است مظهر آیات کبریا 
حیران بشر ز خلقت این طرفه آیت است 
رات خافت شساطان اما ۶ 

انفاق و د ستگیر ي و عدل و رعایت است 
[صفحه 125 ] 

دوري ز اختلاف و فریب و سعایت است 

از زهد و فضل و جود و جوانمردي علي (ع) 
در صفحه‌ي وجود هزاران حکایت است 
کتتهه آنالی طیم رنه او 

قشحون ز پند و حکمت و وعظ و روایت ت است 
اسلام آبرو ز دم ذوالفقار یافت 

۷۳ 
از خون پاك فرق علي (ع) جبهه‌ي و جود 
خونین هنوز بر آثر ان جنایت است 


ان را که بر قضاي الهي رضایت است 

مارا زبان خامه ز توصیف نارساست 

اوصاف خانه‌زاد خدا بي‌نهایت است 

تا سایه ولاي علي (ع) بر دیار ماست 

ما را بدوست چشم شفاعت برستخیز 

آنجا ز دوست گوشه‌ي چشمي کفایت است 

طبع (رسا) چو چشمه تراوش کند هنوز 

چون مثصل به‌چشمه‌ي فیض و عنایت است [129 ]. 
[صفحه 126 ] 


رها اصفهاني (رمضان آقابابائي مورناني) 


ث« آخرین پیامبر (ص) 

چون پیمبر رفت حخّ آخرین 

آمد از ذربار حق روح الامین 

با پیمبر (ص) گفت اي سلطان دین 
جلسه‌اي باید کني اینجا بپا 

در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) 
حق تعالي داده بهر تو پیام 

تا رسالت را کني اینجا تمام 

بر مسلمانان علي (ع) را کن امام 

امر حق فوري بود اي مقتدا 

در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) 
پس در آن وادي شهنشاه کبیر 

نام آن وادي بدي خم غدیر 

تا نگردد امر یزدان زود دیر 

پس منادي پیمبر زد ندا 

رن بامر کبریا 

خلق برگشتند از خرد ۱ 

مجتفع کشتند بسن در آن دیاز 

خلق مي‌بودند بیش از صد هزار 

کرد اجرا ان زمان امر خدا 

در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) 
آترقان تیغمبر آخر زمان 

ساخت منبر از جهاز اشتران 

پا نهاد آنماه دين بالاي آن 

خواند آنکه کم حق را بز ما 

[صفحه 127 ] 

در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي )ع( 
دست حیدر را گرفت و خوش بگفت 


لب بسان غنچه گل بر شکفت 
از لب خود لول شهوار شفت 
خلق دیدند و شنیدند ان صدا 
در عدیر خم بامر ک؛ 
ین ات ِ ِ 
که بدانند از کهین و از مهین 
اين علي (ع) باشد امیرالمومنین 
از علي (ع) قران نخواهد شد جدا 
در غدیر خم بامر کبریا 
جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) 
الک کرم هت رات 
مي‌کنم اجرا کنون بهر ِ 
حق بگفته من بگویم در ملا 
چونکه این فرمان بود از کبریا 
در غدیر خم بامر کبریا 
جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) 
در حضور خاتم پیغمبران (ص) 
و 
ليك آن مردم به پنهاني عیان 
دشمني کردند با امر خدا 
در غدیر خم بامر کبریا 
مرد و زن پیر و جوان خُرد 0 
يٍ بودند حاضر آن زمان 
که ی وا فاد سر سای 
پس چنین فرمود ختم انبیا (ص) 
در غدیر خم بامر کبریا 
جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) 
مي‌شود با مهر او دین پا بجا 
باشد او فرمانبر امر خدا 
هم بدنیا هم بفرداي جزا 
در غدیر خم بامر کبریا 
جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) 
[صفحه 128 ] 


هر که شد یار علي (ع) یار منست 

چون علي (ع) یار و مددکار منست 

این علي (ع) واقف ز اسرار منست 

در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) 
بعد پیغمبر ز راو خودسري 

حیله‌ها کردند از بد گوهري 

حقّ او را غصب کردند از جفا 

در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتنضي (ع) 
عقل در کار ولایت قاصر است 

چین غلی (ع) فران جرا باعر الوت 
مي‌شود البته شافع بر (رها) 

در غدیر خم بامر کبریا 

جانشین مصطفي (ص) شد مرتضي (ع) 
دیوان رهاء, ص 231-229. 

[صفحه 129 ] 


ژولیده نيشابوري (حسن فرح‌بخشیان) 


مرکز تفسیر کل قران 

غدیر نقطه عطفي به وسعت دنیاست 
غدیر بهر ملل شور مجلس شوراست 
غدیر کنگره نشر عژت دین است 

بر کی فلسفه ساز عقوبت عقباست 
عغدیر ناشر قاموس روج آزادیست 

که نص حکم رسالت بنام او امضاست 
ها ات یت 
کز او عصاره جهد پیمبران پیداست 
غدیر مُهر اجابت به توبه ادم 

غدیر باغ گل است از براي ابراهیم 

که محو وادي طورش هزارها موساست 
غدیر مهبط وحي خداي لم يزلي است 
که از نسیم خوشش زنده حضرت عیساست 
غدیر در خم خمخانه‌اش شراب طهور 
براي خلق جهان تا به حشر در میناست 
عغدیر جوشش مي‌در خم ولاي علیست 
که پیر باده فروشش پیمبر طاهاست 
غدیر مرکز تفسیر کل قرآن است 

کي یه اند ان بت سرا 
غدیر وجه کمال شریعت نبوي است 
ات نعمت حق در تمام مافیهاست 

که مجد تاج گذارو" حضرت مولاست 
عغدیر صفحه زرین دفتر هستي است 
که بهترین سند افتخار در دنیاست 
#ذیر ها حضل آیفی اولی الامد ازست 
که مزد پیرویش نصٌ وال من والاست 
غدیر پرده بر انداز دشمني ولي است 
که آشکار ز ایراد عاد من عاد است 
غدیر سمبل آپات لیلة القدر است 


که ققر ۵ فریهانش عفن مر ادلی نت 


علیست (ع) آنکه غدیرش به صفحه تاریخ 
تک کم خق تا آ مان ارات 

علیست (ع) انکه نماینده خدا به بشر 

به نص ايه‌ي قران پس از رسول خداست 
[صفحه 130 ] 

علیست ءع( آنکه قدم زد به خانه‌اي که و ان 
نداي أَحْرُجي از بهر مریم عذراست 

علیست (ع) آنکه به معراج میزبان نبي (ص) 

ز باب فتح به فرمان خالق یکتاست 

علیست (ع) انکه چنان شیر شرزه بي‌پروا 

علیه دشمن قرآن به عرصه هیجاست 
علیست(ع) آنکه ز عدلش بداد آمد ظلم 
چنانکه هستي دونان همه به باد فناست 
علیست (ع) آنکه برایش ز سهم بیت‌المال 
حقوق غیر و برادر بدون استثناست 

علیست (ع) آنکه به شب ناشناس و برقع پوش 
به دلنوازي ایتام مهد عشق و صفاست 
علیست (ع) شمس ولایت که پرتو نورش 

به رغم ظلمت شب شمع کلبه‌ي فقراست 
علي (ع) سقيفه‌ي لطف است در جوانمردي 
علي (ع)عصاره بخشش به وقت جود و سخاست 
علي (ع) نهایت هستي است تا که هستي هست 
که هستي همه چون قطره هست و او درباست 
زبان ز گفتن اوصاف او بود عاجز 

قلم به وقت رقم در شگفت از معناست 

ز قدر وصف علي (ع) مي‌توان همین را گفت 
به شهر علم در و باب یازده عیساست 

بگو به شاعر ژولیده کز مقام علي (ع) 

همین بس است که شوهر به حضرت زهراست 
اي چشم‌ها بگریید. ص 14-113 1. 


ژولیده نيشابوري (حسن فرح‌بخشیان) 


عدیریه 
پس از اتمام حح از امر ذوالمن 
نبي (ص) احرام بیرون کرد از تن 
وداعش در حقیقت ديدني بود 
گل از گلزار رویش چيدني بود 
گل لبخند بر لب داشت احمد (ص) 
که بر لب ذکر يا رب داشت احمد (ص) 
منا را سوي یثرب بار بستند 
گنه را حاجیان طومار بستند 
نبي (ص) شمع و علي (ع) پروانه‌اش بود 
نبي (ص) ساقي علي (ع) خمخانه‌اش بود 
نبي (ص) را در مسیر راه هادي 
ندايي گشت از ناي منادي 
به فرمان خواي حي سر مد 
ندا آمد که بلغ یا محّد (ص) 
شب معراح رازي با تو گفتم 
در نا سفته‌اي بهر تو سفتم 
اصفحه 1 ] 
بگفتم با تو آن سر جلي را 
نشان دادم مقامات علي ءع( را 
به عالم از علي (ع) بهتر ندیدم 
که او را در ولایت پرگزیدم 
تو هم او را به جا تأيید کردي 
بر این تایید حق تاکید کردي 
کنون آن راز باید فاش گردد 
که سَذ مردم اوباش گردد 
نبي (ص) از اين پیام حيٌ سرمد 
به لب لبخند را پیوند مي‌زد 
اي چشم‌ها بگریید. ص 114-115. 
[صفحه 132 ] 


ساکت اصفهاني (میرزا محمدحسن) 


غدیریه و مدح یعسوب الدین امیرالمومنین علي (ع) 

چو کرد اراده‌ي خلقت خداي عزوجل 

خحفه (ض) و علیتتن (ع) سوم خاعی آفل 

نه روز بود و نه شب در میان نه ماه و نه سال 

کار وت اتصر اعد سرا 

ز اصل بود يكي نور و پنج قسمت شد 

هر انکه غیر يكي داند او بود احول 

اگر چه بر سر دست تو هست پنج انگشت 

تو جمله را همه یکدست خوانیش به مثل 

خدا به صورت خود آفرید آدم را 

اگر چه نیست مر او را نظیر و شبه و بتدل 

و او ی 

در این حدیث مُفصّل که گویمت 

که کارها خداني گرفت از او فص" 

علیست (ع) آنکه نهد با به دوش پیغمبر (ص) 

تدای کون اد.طای کمنه لاه حل 

علیست (ع) آنکه به شب حُفت در فراش نبي (ص) 
نبي (ص) به غار شد و جاي خواب کرد بدل 

علیست (ع) انکه به جنگش ندید دشمن پشت 

و جمل 

علیست (ع) انکه ز تیغش چو بید مي‌لرزید 

به روز هیجا چون بید فارس یلیل 

علیست ءع( آنکه چو آثینه‌ات شود روشن 

به مهر او دل خود را اگر دهي صیقل 

بهشت یار علي (ع) را در استین باشد 

ژهي به نت خالص خهي به خسن عمل 

علیست. (ع) انکه بیمیز (ض) به روز خم غدیر 
به امر خالص بي چون خداي عزوجل 

گرفت بازوي ما ۳۳ 

چه متبری که در نها شوه ار جهار سل 

براي آنکه شود شرع انورش باهر 

تزاق آنکه شود دین. کاملش اکمل 


منادیان حق از هر طرف ندا کردند 
که الصلا همه‌اي شهریان و اهل جبل 
بپاي منبر پیغمبر (ص) آمدند همه 
که گشته بود ز حق آيه‌ي عطا مُنرّل 
[صفحه 133 ] 
هر آنچه گفت ن نبي (ص) در حق علي (ع) ولي 
به جان قبول تمورند عالي و آسفل 

به اتفاق خلایق شدند یکسر جمع 
رچن و انس و خلت ملد نا به اه فال 
نداي حق بشنیدند و جملگي گشتند 
حلال‌زاده مفرح حرام‌زاده کستل 
حرام‌زاده شود گر کسَل عجب نبود 
چنانکه مي‌کند از بوي گل فرار جَعل 
حلالز ادن شناسد علی:,و آلش. را 
که کرده است قبول ولایتش ز ازل 
ز مهر او همه گردیده بي خبر از خویش 
ز عشق او همه گردیده مست و لایعقل 
داز صفانن وال سب بو 

که مشكلي به جهان ز او نمانده لایتحل 
اگر به چشم حقیقت کسي در او نگرد 
خداي بیند اگر دیده نبودش احول 
شها مدیح تو ثبت است در جراید لوح 
کشیده بر سر هر صفحه‌اش قلم جدول 
پس از خدا توئي از کل کاینات آقدم 
پس از نبي (ص) توئي از جمله انبیا افضل 
فضایل تو چراغي است در ژجاجه‌ي دل 
که کرد روشن از او مي‌توان دو صد مشعل 
ولایت تو نعيمي در او نه خوف و نه بیم 
محبت تو شرابي است در او نه غش و نه غل 
شها تو دامن خود را به دست ساکت ده 
فتد دمي که گریبان او به دست اجل 
که سیر روي تو بیند در آندم آخر 
بگو دمي به اجل يا علي که لاتعجل 
دیوان ساکت ص 16-14 
[صفحه 134 ] 


سرمد (سید صادق) 


صاحب ولایت _ ۱ 

محمّد است که بي‌مثل و بي‌نظیر امد 
ز اسمان رسالت بتافت ختم رسل 

که چرخ معدلت از طلعتش منیر امد 
عقول ناقصه از شرم دم فرو بستند 
که عقل کامل و کل در سخن دلیر امد 
به قدرت صمدي در صنم شکست افتاد 
که دور سلطنت واحد قدیر آمد 

بساط ظلم بر افتاد از بسیط زمین 
بشیر عدل الهي چو بر سریر امد 
نخست مرد خدايي که دست بیعت داد 
رسول را به صباح ۵ قسا هیر . آهند 
علي (ع) ولیخ خدا. صاحب ولایت بود 
که بهر نصرت حق ناصر و نصیر امد 
بدان مَثابه که هارون وزیر موسي بود 
علي (ع) معین رسول امد و وزیر امد 
به پاس خدمت پیمان, شه ولایت شد 
که مست جام ولا از خم غدیر آمد 
علي (ع) به خدمت اسلام فضل سبقت داشت 
که باش خذمت ديریته نا کز بر امد 

علي (ع) ز روز صغر از ز کبار امّت بود 
اگر چه در شقر سال و مه صغیر آمد 
که پيشوايي ملت نصیب مرداني است 
اسیر نفس نشد يك نفس علي (ع) ولي 
نشد اسیر که بر مومنین امیر امد 
امیر خلق کجا و اسیر نفس کجا! 

که سربلند نشد هر که سر به زیر آمد 
علي (ع) نداد به باطل حقي ز بیت‌المال 


علي (ع) نخورد غذايي که سیر برخیزد 
مگر که سیر خورد آن که نیم سیر آمد 
علي (ع) غني نشد الا به یمن دولت فقر 
که دولتش به طرفداري فقیر امد 

اصفحه 3 1 ] 

علي (ع) ستم نکشید و حقیر ظلم نشد 
علي (ع ۱ فظلیه ی عیرست میخزته 
درود باد بر آن ملتي که رهبر وي 

چنین بلند مقام و چنین خطیر امد 

که هی ها و درد امه 

به مهر آل علي غاصب از عجم بگریخت 
به دوستي علي (ع) شو که دستگیر امد 
درود باد بر ایران که نقش تاربخش 

ز مهر ال علي (ع) نقش هر ضمیر امد 
درود باد بر ایران که انتقام علي (ع) 

ز روبهان بگرفت و به کام شیر آمد 

سخن به مدح علي (ع) کس نگفت چون «سرمد» 
اگر هزار سراینده و دبیر امد [130]. 
[صفحه 136 ] 


سرور اصفهاني (حسین 


انديشه‌ي یز م؛ نمر اغ ضمیر است ‏ 

۳ آباد درون, گرم تلاطم 

طبعم ز شكوفايي شب جلوه‌پذیر است 

در سينه‌ي سینا, چه کند ظلمت فزار؟ 

وقتي که درون یت 

۵ ۱ یر انیت 

آن جاأ که شود زودي الهام, مددکار 

کو هره, که با طعنه بگوییم, که دیر است 

تصویرگر باور و انديشه‌ي حفجو 

در خطه‌ي دل, ا خا ای آزننه 

خواهم که روم با سفر معنوي خویش 

آن جا که قيامتکده‌ي پيك بشیر است 

آن بزم که خنیاگرش, از بارگه قدس 
ی 

ان مه رتیوت : که ز تکریم و تقدس 

بالنده‌تر از رتبه, ز معراج اثیر است 

آن جا که سرودش, ز سرآپرده‌ي بلغ 

از سوي خدا, قادر قیوم قدیر است 

آن‌جا که علي (ع) را,ء به‌سر دست گرفته است 

احمد, که پیام آور الهام‌پذیر است 

آن مظهر دادار, که فرٌ منش او 

آواز ملايك, ز صلاي بم و زیر است 

بر کشور شان و شرف و رتبه, امیر است 

آنگاه, به لحني همه سرشار ستایش 

آن داور 1 به دورو عدالت 

کز سیرت والا و شرف, عرش سریر است 

[صفحه 37 


اکمَلت ی دض از مصدر بي‌چون 


الهام عظيمي اسپت. که اعلام بشیر است 
این است ول الله مطلق, که وجودش 

بر دین خداوند, پناه است و ظهیر است 
معموره‌ي ایین ابد مدّت حق را 

همواره مدیر آست؛ و مشار است و مشیر است 
این است همان نعمت پاینده, که هرگز 

آن.را نه تهایت, نما نید و نظین است 

هم حامي حق است و هم آيينه‌ي آیین 

برخلق مغیث است ومعین است ومراد است 
بر کل امور, آن که علیم است و خبیر است 

آن روح مروت. که به آیین عدالت 

خصم ستم اندیش و هوادار فقیر است 

این نبي (ص)؛ از وصي آمد به تکامل 

این جاست که شه, بهره‌ور از فیض وزیر است 
اي صاحب و سلطان شگفتي, که وجودت 

ور خصاه خصایت اشفت هه مضوین آمیر ارفت 
بگسیخته سامان «سَرور» است و تو داني 

کز معجزت., اي فیض ابد, وصل‌پذیر است 
دیوان سرور ص 49-47 

اصفحه 39 1 ] 


سروش اصفهاني (محمدعلي سدهي) 


کمال دین و داد 

امروز کردگار بود روز رحمتش 

بر بندگان پدید همي کرد نعمتش 
امروز دین و داد كمالي تمام یافت 
سلام سود بر سر عَیوق رایتش 
امروز با پیمبر (ص) مرسل پدید کرد 
مقصود آنچه داشت خدا از رسالتش 
بسپرد مصطفي (ص) در دین را به مرتضي 
مولاي مومنان شد و هارون امٌتش 
مرد احد, مبارز خندق, امیر بدر 
شهره بر اسمانها, صیت شجاعتش 
داده ِ او را حربها عَلم 

کرده خداي بخشگر نار و جتثش 

بوده است از عبادت جن و بشر فزون 
در روز حرب خندق, بر عمرو ضربتش 
از باره در به قوّت دادار در ربود 

ار ام ات مها هی 
دست خدا و صنع خدا زو شود ید یر 
زیرا که بود قدرت دادار قوّتش 

گردد مشیت مك العرش ازو پدید 
هر صانعي نماید با دست صنعتش 

بیخ درخت بر شده طوبي بود نبي (ص) 
شاخ درخت و ساق علي (ع) است و عترتش 
خوانده ولایتش را ایزد حصار خویش 
ايیمن كکسي که شد به حصار ولایتش 
تا شهد حب او نچشي كي بري نصیب 
از جوي آنگبین و بهشت و حلاوتش 
عید غعدیر بر تو بود فرخ و سعید 

سعد فك نثار تو باد و سعادتش 
گلواژه 3 ص 388 

(صفحه 9 ] 


سروي (قاسم سرویها) 


مهر تابان ولایت 

مهر تابان ولایت شد نمایان در غدیر 

باز بخشید این بشارت خلق را جان در غدیر 
خوان و احسان و کرم گسترد یزدان تا کند 
عالمي را بر سر این سفره مهمان در عدیر 

از طواف کعبه امروز آنکه برگردد یقین 

حج او مقرون بود با عهد و پیمان در غدیر 

وه, چه غوغايي است در آن سرزمین از جوش خلق 
موح انسان بین بیابان در بیابان در عدیر 

از جهاز اشتران شد منبري اراسته 

با شکوهي برتر از تخت سلیمان در غدیر 

بر سر دست نبي (ص) تهلیل گویان مرتضي (ع) 
اشك شوق از دیده مي‌بارد چو باران در غدیر 
اقتران مهر و مه دارد تماشاء ني عجب 

گر شود جبریل هم آیینه‌گردان در غدیر 

دل درون سینه طغیان کرد و هوش از سر پرید 
نا طنین‌انداز شد آیات قرآن در غدیر 

اف «یلغ» چو: نازل شد ز 7 در غدیر 

تاز «اکملت لعمٌ» پر شد فضا, جبریل گفت 

با خود آوردم پیام از حمٌ سبحان در غدیر  .‏ 
مصطفي (ص) تا مرتضي را همچو جان دربر گرفت 
یوسفش را کرد پیدا پیر کنعان در غدیر 

تا علي (ع) شد جانشین خاتم پیغمبران (ص) 
اشکارا شد همه اسرار پنهان در غدیر 

هر که من مولاي اویم, این علي مولاي اوست 
این ندا| پیچید در گوش بزرگان در عغدیر 

خر ال ول کته نم آ درا 

ناامید از رحمت حق گشت شیطان در غدیر 

تا جهان را از عدالت پر کند همچون نبي (ص) 
مرتضي (ع) بگرفت از او منشور و پیمان در غدیر 
از نبقت در جهان اسلام اگر شد منتشر 

شد ولایت دین یزدان را نگهبان در غدیر 


در حقیقت شد مسلمان هر که با اخلاص داد 
دست بیعت با علي (ع مانند 0 در عدیر 
ها شود تاکن دامان در زیر 
[صفحه 140 ] 

شد جهان روشن ز انوار امیرالمومنین (ع) 
چلچراغ عشق و ایمان شد فروزان در غدیر 
«سرویا» شکر خدا در موسم حج وداع 

دين حق رونق گرفت و یافت سامان در غدیر 


[صفحه 141 ] 


سعید اصفهاني (رضا صغیرا) 


توضیح اینکه سعید اصفهاني فرزند ارشد مرحوم استاد صغیر اصفهاني 
غدیریه در مدح امام علي (ع) 

ز جاي خیز کنون ساقي فرشته سیر 
بساط عیش و نشاطي به بزم ما گستر 
پبر ز دل غم هجران به نام نامي وصل 
کنونکه موسم عیش است و باده نوشیدن 
بریز باده هستي فروز در ساغر 
یا 5 

که گشت هستیم از سوز هجر خاکستر 
کم تا هه انس رت گرم غاب 
تفوده:ظعت خر را به عاشعان دایر 

به یاد طرّه‌ي پرچین آن پري رخسار 

سپند و عود فراوان بریز بر مجمر 

اگرنه موسم وجد است از چه رو یاران 
نموده‌اند به شادي لباس عیش ببر 

اگرنه عید وصال است عاشقان ز چه رو 
زنند خنده‌ي شادي به روي یکدیگر 

بلي به امر خداي جهان علي (ع) امروز 
گروته قط ولایت رردست» بفعیر (ضر) 

به شاه کشور توحید در چنین روزي 

ر سید امر امّمت ز جانب داور 

تم سکم یه سول رصح الفتان 
گرفت جاي به خم غدیر بر منبر 

گرفت دست علي (ع) را و اینچنین فرمود 
به ان جماعت حاضر ز کهتر و مهتر 
رسیده است سه نوبت مرا پیام امروز 
براي امر ولایت ز خالق اکبر 

به هر كسي که منم سید و منم مولا 
علیست (ع) سید و مولا و منجي و رهبر 
همین علیست (ع) که در اسمان عز و شرف 


همین علیست (ع) که باشد رسول (ص) را بن عم 
[صفحه 142 ] 

همین علیست (ع) که اوّل رموز هر دو جهان 
همین علیست (ع) که بودي به انبیا ناصر 

همین علیست (ع) که باشد به اولیاء سرور 
همین علیست (ع) که در روزهاي سخت نبرد 

جز او نبود که اسلام را شود یاور 

همین علیست (ع) که از 0 
کشیده است به دست خدائیش کیفر 

همین علیست (ع) که افکند در صف میدان 

گهي به تیغ سر از عمرو و گاه از عنتر 

همین علیست (ع) که با پنجه يداللهي 

ز جاي کند به نيروي حق در از خیبر 

همین علیست (ع) که باشد به پیشگاه خدا 

شفیع خیل محبان به عرصه‌ي محشر 

همین علیست (ع) که مهرش بود کلید جنان 
همین علیست (ع) که بغضش بود عذاب سقر 
همین علیست (ع) صراط و همین علي (ع) میزان 
هم او قسیم بهشت است و ساقي کوثر 

همین علیست (ع) که همچون «صغیر» از دل و جان 
به استانه‌ي قدرش «سعید» ساید سر 

گلبن امید ص 20 -23 


سعید اصفهاني (رضا صغیرا) 


بهاریه و توصیف عید غدیر و مدح امام علي (ع) 
درفش گل برفراشت کاوه‌ي فصل بهار 
دوباره بر تخت گل گرفت بلبل قرار 
ندید ضَحاك دي چاره به غیر از فرار 
پافت به فرخندگي ز مقدم نوبهار 
دشت و دمن خرّمي همچو بهشت برین 
پيك صبا مي‌رسد مگر ز دشت ختن 
که مي‌تراود عبیر ز طزه‌ي یاسمن 
گشته بشیر طرب نسیم گل پیرهن 
مگر که یعقوب دل رهد ز بیت آلحزن 
به رغم درد فراق به وصل گکردد قرین 
ساقي در این زمان بیار جام شراب 
کفاهد مار کرقت ار وتات 
به کیش رندان بود باده کشیدن صواب 
اب تا را رات 
[صفحه 143 ] ۱ 
که در ال نید بته.می اه کل هن فخیرن 
بیا و جامي بده ز باده‌ي سلسبیل 
که هست فیضش مرا به راه مستي دلیل 
تا که شوم مدح‌خوان به مرشد جبرئیل 
انکه به خم غدیر به امر رب جلیل 
وصي شد و جانشین به خاتم المرسلین 

ز امر حق جبرئیل به روز خم غدیر 
از پي امري بزرگ به مصطفي (ص) شد بشیر 
خواند ز بعد درود حکم خداي خبیر 
که‌بعد تو مرتضي (ع) است به اهل ایمان امیر 
امر وصایت بر اوست ز امر جان‌آفرین 
گر نرساني به خلق ولایت مرتضي (ع) 
نکرده‌اي اهتمام به نشر دین خدا 
پس به فرود امدن امر شد از مصطفي 
منادي از حکم او داد به مردم ندا 
که باید اکنون شدن جمع در اين سرزمین 
شدند اصحاب وي چو زین ندا باخبر 


به امر سالار دین خرد و کلان سر به سر 
ا تون ساختند به گرد خیرالبشر 
جمله چو چربا به‌مهر دوخته بر او نظر 
تا بنیوشند چیست پیام سلطان دین 
پس ز جهاز شتر به امر ختمي مآب (ص) 
ساخته شد منبري از پي نشر خطاب 
بر سر منبر نشست چون به فلك آفتاب 
تا که بگیرد نقاب ز چهره‌ي بوتراب (ع) 
تا بگشاید دري به روي اهل یقین 
ز بعد حمد خدا راهبر انس و جان 
گشود چون غنچه لب فشاند در بیان 
گفت به صوت رسا که از خداي جهان 
رسیده امري مرا کز ,ٍ پبي تبلیغ آن 
سه نوبتم جبرئیل داده پیاسی هزین 
کنون ز من بشنوید ز قول حق این کلام 
هرت ار دا ام 

ز امر یزدان به من گشت نبوّت تمام 
هست علي (ع) بعد من براي مردم امام 
علي (ع) و اولاد اوست براي من جانشین 
به طلعت کردگار ایت و مظهر علیست (ع) 
به جن و انس و ملك سید و سرور علیست (ع) 
به سالکان طریق هادي و رهبر علیست (ع) 
به دوستان شفیق معین و یاور علیست (ع) 
علیست (ع) اري امیر به جمله‌ي مومنین 
به حبٌّ و بفض علي دهد خداي کریم 
به دوستانش جنان به دشمنانش جحیم 
[صفحه 144 ] 
بغضش نار و عذاب خبش خلد و نعیم 
قهرش بر جان خصم بود عذاب الیم 
مهرش بر چنگ دوست بود چو حبل متین 
اگر بر آني شوي در دو جهان رستگار 
باش غلامي مطیع به شاه دلذل سوار 
چو نیست غیر از علي (ع) شافع روز شمار 
ز دامن مهر او دست طلب برمدار 
که هست بر لطف او چشم «سعید» حزین 


کین مهو و29 
[صفحه 145 ] 


حکیم سوزني سمرقندي 


لا زم به ذکر است که سوزني سمر قندي از نوادگان سلمان فارسي بوده 

است. سلمان 

فارسي اسطوره‌ي انسانیت, ص‌ 14 

و ی و ی 
که را امام هدي خواند و فخر و رین همام 

مرا امام هم از جایگاه وحي خداست 

ز جایگاه نبي مر تو را امام کدام 

امام انکه به پپش بتان نکرده نماز 

نکرده جز مك العرش را صلوة و صیام 

امام انکه به زور و درم نشد مشغول 

ازین بعید نبود ار هميشه بودش وام 

امام آنکه فدا کرد تن به جاي : نبي (ص) 

ز وقت خفتن تا صبح روز دادن بام 

امام آنکه.نة روزه نوی سه. رود و تم نشف 

طعام داد به سائل به وقت خوردن شام 

امام آنکه خداي و روز غدیر 

به فضل کرد به نزديك مصطفي (ص) پیغام 

امام انکه امید شفاعتم همه اوست 

که در مَحبت او در شوم بدار سلام 

اگر تو خواهي مومن شوي بیا بشنو 

9 قول شاعر (سوزنگر) اين ذرست کلام 

گلواژه 3 ص 328 

[صفحه 146 ] 


سهي (ذبیح الله صاحبکار) 


توتياي دیده 

اي توتياي ديده‌ي من خاك پاي تو 
| 

هر مو به تن زبان شده تا از تو دم زند 
چون ني پر است هر رگ جان از نواي تو 
گاهي برآي از دل و در دیده جلوه کن 
اي صد هزار دیده و دل مبتلاي تو 

داغ محبت تو چراغ دل من است 

اين لاله زار یافت صفا از صفاي تو 
دانم چسان ز درد کشم انتقام, اگر 
دستم رسد به تربت دارالشفاي تو 
سوزد در انجمن, دل پروانه. جان شمع 
بر حال من که سوخته‌ام در هواي تو 
این نیم جان که مانده ز تاراج غم به جا 
یکبار رونما که بود رونماي تو 

هر کس ز جام عشق تو نوشید جرعه‌اي 
بيخانه. شد ز خویتتن خو شد آشنای نو 
از دل کجا وی که جز این کلبه‌ي جمیو 
در عالم وجود بود تنگ جاي نو 

اي رهنماي قافله‌ي عشق, همتي 

کز پافتاده خسته دلي در قفاي تو 

آنان که از براي تو مُردند, زنده‌اند 
مُرده است آن كسي که نمیرد براي تو 
بي‌جلوه‌ي تو ديده‌ي ما را فروغ نیست 
بي‌حاصل است طاعت ما بي‌ولاي نو 
در کار خلق, هر گره‌ي مشكلي که هست 
گردد گشوده در کف مشکل گشاي تو 
من عاجزم ز وصف و ثناي تو یا علي (ع) 
زیرا که حق نموده به قرآن ثناي تو 
روز غدیر خم به جهان گشت آشکار 
جاه تو و جلال تو و كبرياي تو 

دست «سهي» ز دامن مهرت جدا مباد 


اي توتياي ديده‌ي ما خاك پاي تو [132 ]. 
اصفحه 147 ] 


سیار اصفهاني (نجف‌قلي عشاقي) 


در توصیف غدیر خم و منقبت حضرت علي (ع) 
به.وجد آهده آندر نبهر تدر متیر 

زهي شرافت این عید با شکوه و جلال 
تبارك الله از این عید بي شبیه و نظیر 
مقام و مرتبه‌ي این خجسته عید سعید 
براي خلق جهان نیست حاجت تفسیر 
کنون سزد که به شکرانه‌اش به زغم حسود 
سین و عود به عم يم وت ای یز 
به شادكامي از اين جشن خسروي تصویر 
کجاست مطرب خوش نغمه گو بیا و بزن 
به شور نغمه‌ي شهناز را تو در بم و زیر 
شکنج زلف شکن در شکن پریشان کن 
که افكني دل ما را به حلقه‌ي زنجیر 
بناز طْرّه‌ي گیسو فکن هزار شکنج 

به هر شکنج بیفکن دو صد هزار اسیر 

ز جاي خیز تو اي ساقي خجسته خصال 
بیار باده گلگون مرا ز خم غدیر 

ی 
خرابي دل ما را بباده کن تعمیر 

بریز باده دمادم به جام ذردکشان 

هر آنچه دور به پایان رسد تو از سر گیر 
بریز باده که تا مست گردم و گویم 
مدیچ خسرو دین پادشاه عرش سریر 

چو در غدیر خم از کردکار لم يزلي _ 

به خواجه‌ي دو سرا شد خطاب عالم گیر 
چو غیر ما نبود در جهان به يكتائي 

چنین به خامه‌ي کلك قضا زدم تقدیر 
علیست (ع) بعد تو بر جمع کاینات خدیو 
علیست (ع) بعد تو بر جمع ممکنات امیر 
به حاندان رشالت لیسی ( استض ور 
به اسمان ولایت علیست (ع) مهر مٌنیر 


به روز حشر بود از عتاب ما ایمن 

هر انکه دارد بش به دل به قدر شعیر 
به ممکنات جهان از براي رتبه‌ي او 
بو که جامه‌ي ممکن براي اوست قصیر 
[صفحه 148 ] 

نه بي اجازه‌ي او مي‌زند قدر فرمان 
نمي‌توان بنگارند, يك صفات علي (ع) 
تمام خلق دو عالم اگر شوند دبیر 

اگر که قافیه تکرار مي‌کند «سیار» 
تواش ز لطف ببخشاي و عذر او بپذیر [133 ]. 
[صفحه 149 ] 


شباب شوشتري (ملاعباس) 


در تهنیت عید غدیر و مدح امام بشیر و نذیر 
باب گرامي شبر و شبیر حضرت علي (ع) 
خبر به روز چنین بر نبي (ص) ز حي قدیر 
رساند حضرت روح الامین به خم غدیر 

که اي شهنشه لولاك وي پیمبر (ص) پاك 
که اي نظام نه افلاك شاه عرش سریر 
توئي که شد ز تو پاینده پنج رکن اصول 
توئي که شد ز تو پوینده هفت چرخ آثیر 
توئي که كوي زمین را بحزم توست سکون 
توئي که چرخ برین را به عزم توست مسیر 
توئي که عرش به فرش تو جسته استقرار 
توئي که شرع به فرع تو رسته از تحقیر 
توئي که در همه بابي بر انبیا خاتم 

توئي که بر همه خلقي ز کردگار امیر 
رسانده بار خدا مژده‌ي درود و سلام 

به حضرت تو که اي از تو شرع را توقیر 
به خکم ما بگذار افسر خلافت رز 

به فرق بن عم خود پادشاه خیبر گیر 
شهي که بر ورق آندر ناي حضرت او 
ز برق كوي سبق برده خامه در تحریر 

رها نمي‌کند از کف عنان ذوق مرا 

که ايتي کنم اندر خلافتش تقریر 

غرض پیام 2 را بدان پیمبر (ص) پاك 
۱ 
بسعي خویشتن اندر اداي آن تقصیر 

پي اقامه‌ي او بر خلافت از همه کس 
بگیر عهد و میفکن بعهده‌ي تأخیر 

به شیر شرزه بر آر از عدوي شرع دمار 
به تیغ وحي برافکن شرر به خصم شریر 
اداي خکم خدا شد چو بر رسول (ص) خدا 
شکفته شد چو گل از پيك صبح در تأثیر 
عو شتیر ای تلع ان وسکت خاضر 


در آن مکان ز جهاز شتر فکند سریر 

گرفت دست خدا را بدست و پاي نهاد 

بر اوج عرشه‌ي منبر چو مهر عالمگیر 

دو مّه دو مهر دو مطلع دو صبحگه دو سپهر 

دو شه دو شان دو شوکت دو حکمران دو امیر 

دو حل دو کعبه دو زمزم دو مستجار دو رکن 

دو دین دو شرع دو هادي دو رهنما دو ظهیر 

دو تاجدار دو كرسي محل دو سدره مقام 

دو شهریار دو رفرف نشین دو عرش سریر 

شدند هر دو چو بر منبر از جهان برخاست 

خروش تهنیت از ساکنان عالم پیر 

سپس یخکم یذ ال فوق ايديهم 

و 

سرود بر همه مرد و زن از صغیر و کبیر 

که يك به يك شنوید از من اینکه بن عم من 

مرا وصي بلافصل و ناصر است و ظهیر 

منم عدوي كکسي کش معاند است و عدو 

منم نصیر كسي کش معاون است و تصیر 
به امتثال من و خُکم کردگار خبیر 

هر انکه شست علی (ع) را عذو مراست عدو 

بحکم محکم ایات وحي در تفسیر 

بهر چه عزم کند در امور دین مبین 

باعتراض کس او را نمي‌رسد تغییر 

بهر چه حکم دهد در اداي ملت و ملك 

نباشد از من و فرمان من در آن توفیر 

ولبٌ حقّ و وصي من و خليفه‌ي شرع 

قوام دین و نظام زمان امام کبیر 

علي (ع) که پايه‌ي قدرش بدان رسیده که عقل 

علی(ع) است هی امطام غیب و وود 

بدو سیرده بتایید ِ خداي قدیر_ 


علي (ع) که کوکبه‌ي ذات بیمثالش را 
نه عقل کرده تصور نه وهم دیده نظیر 

علي (ع) که با خم ابرو اگر اشاره کند 

دهد وجود و عدم را به یکدگر تغییر 

علف (ع) که‌رشیر فلتدرا.: به امر قدرت او 
بعهد مهد کشد شیرخواره در زنجیر 

علي (ع) که گاو زمین را و شیر گردون را 
بکعب نوك سنان بر زیر نشاند و زیر 

علي (ع) که بر قد و بالاي قدر والایش 

قباي واجب و ممکن بود بلند و قصیر 

علي (ع) که خاك درش را به ژهره داده سپهر 
که بهر شمس ز مریخ از آن کند اکسیر 

علي (ع) که نيروي اعجاز او برون اورد 
قطار نافه ز خارا چو تار مو ز خمیر 

علي (ع) که طفل فلك را به مشق طلعت مهر 
نشان نداده مگر نقطه‌اي ز لوح ضمیر 

علي (ع) که در صف رزمش نظر بخصم کند 
كسي که گفت مجسم نمي‌شود و( 
کمدن حظا کند اهحال و در که تعی 

اسحت ۱۰ ۱1 

و 

علي (ع) که از پي اوصاف خود بعرصه‌ي نظم 
بای ای سور مس 

ز کردگار جهان خلق را تشیر و تذیر 

بحق عصمت کبرا و نور چشمانش 

که سیدان جنانند شبرند و شبیر 

بحق ثه گهر از ذرج پاك عصمت او 

که هر يكي بصفا به بود ز بدر منیر 

بحق حق به تو و حق تو بحق که ز حق 

هر آنچه هست همین است نیست شبهه‌پذیر 
کز این دیار به اسانیم بدرگه خویش 

رسان و باز مگردان بگو بمان و بمیر 
مراست مطلب دیگر ولي نمي‌گویم 


که نیست پیش تو پنهان چه بر زبان چه ضمیر 
سخن دراز کشید از براي عرض دعا 

بهار خصم تو باد از سموم فتنه خزان 

هماره تا به بهار از خزان رسد تأثیر 

مُحب جاه تو بادا قرین بختِ جوان 

هميشه تا بجوان لازمست خرمت پیر 

دیوان شباب شوشتري؛ ض‌ 195 -197. 


شباب شوشتري (ملاعباس) 


در تهنیت عید غدیر و منقبت حضرت علي بن ابیطالب (ع) 

نگار من که به خسن و جمال و غمزه و ناز 

ربوده گوي ملاحت ز لعبتان طراز 

قدش بگاه اقامت قيامي از محشر 

لبش بوقت تکلم كليمي از اعجاز 

بزیر زلف سیه خال عنبر افشانش 

بسان جوجه‌ي زاغي نهان بچنگل باز 

مرا تني بود از عشق او به رنج و محن 

مرا دلي بود از هجر او بسوز و گداز 

به یاد جنت رخسار و کوثر لب او 

شب گذشته چو چشمم بخواب شد دمساز 

ز کف عنان شهودم ربود رایض غیب 

بخلوت سحرم برد و کرد مَحرم راز 

چه خلوت آنکه ز وارستگان قید و جود 

بعرش کرده تجلي جمال راز و نیاز 

چه خلوت آنکه ز آوارگان خانه بدوش 

گذشته غلغله‌ي یارب از نشیب و فراز 

چه خلوت آنکه ز دُردي کشان ساغر عشق 

نقاب وصل خود از چهره کرده شاهد باز 

[صفحه 152 ] 

چه خلوت انکه در او سالکان عرصه‌ي وهم 

عنان مرکب فکرت کشیده از تك و تاز 

چه خلوت آنکه صف آندر صف‌اندر او ملکوت 

زبان گشوده بتهلیل و گشته نغمه طراز 

من ایستاده ز حیرت چنانکه مي‌گفتي 

ز آشیان تنم کرده مرغ جان پرواز 

۰ پرده‌ي سرادق غیب 
یکی ز خلو‌تيانم بمز ده داد اماز 

۳ بشوق تماشاي باغ رضوانت 

وا و 

کز این سراچه به خلوتسراي خلد برین 

رهي بود بمسافت قریب و قصبه دراز 

ستاده حضرت روح الامین که بر رخ تو 


ز هر دري که تمثاً كني گشاید باز 

ز بهر تهنیت مقدم تو دارد حور 

بچین طره دو صد نافه بهر پاي انداز 
بزیر سايه‌ي طوبي ستاده صف در صف 
ملايك از پي تقدیم امتثال و نیاز 

چو ز این سخن شدم آگه فتادم از غیرت 
روان بحیرت خاطر بسوز و تن بگداز 
زبان بطعنه گشودم که هان ترانه مسنح 
نظر بسخره فکندم که هین فسانه مساز 
که از لثیم تفاخر, ز بیوه غمزه و ناز 
بخکم انکه مرا جثتي بود منظور 

چه جئت انکه در او قدسیان سدره نشین 
جبین نهاده به خاك ادب ز روي نیاز 

چه جثت آنکه به عزم طواف درگه او 
بناقه رخت سفر کعبه را بود ز حجاز 
چه جنت آنکه در او هر چه با خدا قدرت 
ظهور قدرت اعجاز ازو بدین سیب است 
که هست عین خداوندگار بنده نواز 

علي (ع) که چون بغدیر خم از خداي قدیر 
بامتثال خلافت بخلق شد ممتاز 

بحکم حضرت یزدان ز سدره حامل وحي 
بعرض خواجه‌ي لولاك مژده کرد آغاز 
پیامبر ز پیام‌اور این سخن چو شنید 
بروي ی 1 ۹ 
بدست دست خدا را گرفت دست و نهاد 
قدم به منبر و وز لعل شد گهر پرداز 
پس از اقامه‌ي تصریح بر خلافت او 
شد از شرافت او نکته سنج و نفغمه طراز 
که ابن عم من این ماه کعبه شاه حجاز 
نهنگ لچه‌ي قدرت هزبر خصم انداز 
مرا ببازوي پيغمبري بود تعویذ 


چنانکه بار خدا را به بندگي ممتاز 

فلك بمقدم هندوي او فتد بسجود 

ملك بقبله‌ي ابروي او رود بنماز 

[صفحه 13 ] ۲ 

سمند او بصف کینه رعد کفر اشوب 
سنان او بگه حمله برق عّمر گداز 7 
بشخص هت او لك هر دو عالم تنگ 
وز او بهر دو جهان باب لطف و رحمت باز 
بهشت و کوثر و طوبي بچشم همّت او 
بضاعتي است قلیل از براي پاي انداز 

ز نقش جوهر تیغش به يك نفس خیزد 
جراره‌اي که به صد قرن خیزد از اهواز 
بعرصه گاه نبرد وي از جنازه‌ي خصم 
سفینه مي کشد اندر محیط خون چناز 
بذات حضرت او که هر که پي برد داند 
وجود او به مثل با وجود كافه‌ي خلق 
چو جوهراست و عرض يا حقیقت است و مجاز 
فلك بدرگه او دارد از زمین خجلت 
زمین ز حرمت او باشد از فلك ممتاز 
گنه برافت او مي‌زند بغفران طعن 
گدا به همّت او مي‌کند , به سلطان ناز 
چنان برزم وي آفاق منقلب گردد 

که اسمان به نشیب افتد و زمین بفراز 
به روز رزم وي از بهر قبض روح عدو 

ز بحر خون ملك الموت بگذرد به جهاز 
ز کوره مهر و مه آرد بجاي کوزه برون 
گل ار ز بهر ضمیرش عجین کند کواز 
شها چو رشته و سوزن کتاب و حدت را 
کمند و رمح تو شیرازه بست و داد طراز 
غرض مطالعه‌ي صفحه‌ي جمال تو بود 
وگرنه مُنشي خلقت ورق نكردي باز 
فلك به صحن سراي تو از شد آمد خلق 
چو طفل گمشده مادر فتاده در تك و تاز 
راید الله ان اند لقت که ان تست 
بود بجز تو چه بر قدٌ پست دست دراز 


بگاه مدح تو از بس بوجد و رقص آید 
کند بر اوج فلك منبر از زمین پرواز 
در آستان تو گردي است دیر دایره گرد 
به ضولجان تو گوئیست چرخ شعبده باز 
فلك ببزم تو از مهر گشته شمع افروز 
قدر بفرق تو از چرخ گشته چترافراز 
بگاه جود تو در بند گنج قارون نیست ۳ 
كکسي که عمر بسر برده در شکنجه‌ي از 
بحل عقد امور زمانه قادر نیست 
قضا اگر نه بکف گیرد از تو خط جواز 
بعهد عدل تو در بیضه مي‌کند رجعت 
ز بیم کبك دري ز اشیانه جوجه‌ي باز 
به روز رزم تو تبغ تو طرفه سربازي است 
خصم ازو بسلامت نمي‌برد سرباز 
کتاب منقبتت را خرد بدانهمه عمر 
ز باي بسمله فصلي نکرده است آغاز 
شها بوصف تو جز عیب نقص و خجلت و شرم 
نشد اشارتي از طبع نا قبول ابراز 
تو را از انکه توئي بي‌نظیر و بي‌انباز 
[صفحه 154 ] 
بدانرسیده که از خجلت مناقب تو 
زبان ببندم و در گفتگو کنم ایجاز 
«شباب» را نبود مدعا جز اين که ز تن 
بعزم کعبه کویت نهد بناقه جهاز 
ز جان گذشتن و بر خاك درگهت مَردن 
به از شکوه كي و تخت و بخت و عمر دراز 
ولیکن از پي سامان ره سزاوار است 
اشارتي ز تو اي جرم‌بخش بنده نواز 
بقاي هستي اگر خواهم از تو مي‌خواهم 
که در ثناي تو داد سخن دهم ز این باز 
هماره تا شود از ژاله لاله روح‌انگیز 
همیشه تا بود ار باده ساده عشرت ساز 
شکفته باد مُحبّت چو لاله در گلشن 
گرفته باد عدویت چه آهن اندر گاز 
مان شاف وش رصن 2243 


شباب شوشتري (ملاعباس) 


در تهنیت عید غدیر و منقبت امیرالمومنین (ع) 
مطرب بساز رود غزل سرکن 
بدرود غم بناله مزر کن 

ساقي تو هم بجلوه در اي از در 
وز قدو رخ اقامه‌ي محشر کن 
بي‌پرده از عذار بهشت اسا 
خلد برین بدیده مصوّر کن 

از خال چهره عود به مجمر نه 
وز لعل ساده باده بساغر کن 
جام لبالب آر و پياپي ده 

وز مي‌دماغ مجلسیان تر کن 

از رخ نقاب طرّه‌ي پُرچین را 
ترچین و بزم عیش منوّر کن 
چرخي برقص برزن و مجلس را 
قطب مدار چرخ مدور کن 

چون ساز بزم عیش و طرب كردي 
لب زین حدیت قند مکژر کن 
افاق را لبالب ازین شادي 
ساغر ز شهد کام ز شکر کن 
کامروز بر نبي (ص) بغدیر امد 
فرمان ز حق که جایگه ایذر کن 
دیوان شهر بند خلافت را 

عنوان بنام ساقي کوثر کن 

در ده صلا بهر که در این وادي 
کاقرار بر ولایت حیدر کن 

اعلام خلق را بي این فرمان 
جابر فراز عرشه‌ي منبر کن 
[صفحه 155 ] 

خورشید سان ۳ مطلع اورنگش 
رخشان بچشم کهتر و مهتر کن 
اختر بچرخ برزن و زین بَهِجّت 
خار حسد بچشم بند اختر کن 
روبه فریب گرگ نهادان را 


آگه ز فرٌ و کر غضنفر کن 
انس وان تام وا 
تقدیر بر قضاي مقذر کن 

دین را ز فرو شوکت تاییدش 
معمور کن, سدید کن, انور کن 
زاین منزلت بديده‌ي بد خواهش 
ز ابرو حسام و ز مژه خنجر کن 
وز روي وراي و ایتش ایمان را 
خاور کن, آفتاب کن, اختر کن 
اسلام را بهمّت نیرویش 

پیرایه بخش, زیت ده, زیور کن 
تقریب ازو بدرگه داور جو 

تعبیر ازو پنفس پیمبر (ص) کن 
با پرتو تجلي دیدارش 

از شام تیره صبح منوّر کن 
مقصود ازو به ديني و عقبي خواه 
تفسیر ازو بجلّت و کوثر کن 
تسخیر هر دو عالم اگر خواهي 
نامش پي مداومت از بر کن 

جم را ز خاکروبه‌ي درگاهش 
اورنگ کن, بساط کن, افسر کن 
خورشید را به حمله‌ي هر پیکر 
از تیغ او بشکل دو پیکر کن 

از گرد نعل دلدل رهوارش 

تاج تگین و افسر قیصر کن 
یاجوج شرك را بره از تیش 

بر پا بناي سَدٌ سکندر کن 

تشبیه خنگ [134 ] صاعقه کردارش 
گاهي به رعد و گاه بصرصر کن 
تصوير ذوالفقار شرر بارش 

ز ابر بهار و برق در اذر کن 

با قدر او قیاس دو عالم را 
چون اشتقاق فعل ز مصدر کن 
از انبیا وجود شریفش را 
بشناس فرق اکبر از اصغر کن 
با ممکنان ذات جمیلش را 


چون با عَرَض تصوّر جوهر کن 
تفسیر فرد فرد حقایق را 

زو یاد گیر و شامل دفتر کن 

هر کو بکار بسته فرو ماند 

گو التجا بفاتح خیبر کن ‏ 

و ان کز جفاي دهر بجان اید 

گو روي دل بخواجه‌ي قنبر کن 
(صفحه 156 ] 

جان را به چار موجه ناكامي 

از یاد او سفینه و لنگر کن 
خواهي شبیه د«ستِ سخایش را 
خود را بهفت لجّه شناور کن 
جوئي ره ار بپايه‌ي اجلالش 
عطف نظر بدوش پیمبر کن 

ز انفاس روح پروزش از غیرت 
خون در مشام نافه‌ي اذفر کن 
از بیم او عدوي مجسم را 

نامي به لب نه تبُرده مصوّر کن 
خواهي نظیر عرصه‌ي رزمش را 
در شش جهت تصوّر محشر کن 
داري هواي کعبه کویش را 

خود را بغفسل صدق مطهّر کن یا علي 
زین تهنیت شباب نا خوان را 
در مدح خویش قافیه گستر کن 
دیوان شباب شوشتري, از مجموع 73 بیت به مناسبت 46 بیت انتخاب 
شدر ص 3172316 


شباب شوشتري (ملاعباس) 


مولاکم علي 
1 آمد بیار آن جام زژین فام را 
تا کوس رسوايي زنم, هم ننگ را هم نام را 
برخیز وناز آغاز کن, سامان عشرت ساز کن 
تاراج لطف و ناز کن هم صبر و هم آرام را 
بستان فراغ‌انگیز شد, *لزار عشرت‌خیز شد 
جام طرب لبریز شد, رندان دردآشام را 
گل با درفش کاویان, آراست اورنگ کیان 
نسرین بساط پرنیان, گسترده كوي و بام را 
پر شد ز شبنم تاج گل, شد شاخ تخت عاج گل 
بهر طواف حاج گل, شمشاد بست احرام را 
[صفحه 157 ] 
میت و و و ی 
بست از پي رزم خزان. کل بر کمر صمصام را 
ریحان به صد شور و شعف, از برگ نسرین 
کرده دف چون ساقیان نرگس , به کف, دارد 
بلورین جام را از بس شقایق در چمن, گلزار شد 
رشك دمن پوشیده طوس یاسمن, از ژاله درع سام را 
از لاله و سرو سمین, چون کاخ صباغان زمین 
کرده عروس یاسمین؛ ترتیب هفت اندام را 
عهدي چنان عيدي چنین, این نازکش و ان نازنین 
بس قرن‌ها کارد سنین, , يومي چنین؛ , ایام را 
آن ترك سیمین ساق کو, آن شاهد عشاق کو 
آن فتنه‌ي آفاق کو, تا بنگرد هنگام را 
عید غدیر است اي صنم, حکم قدیر است اي صنم 
بس دلیذیر است اي صنم, شادان بداري کام را 
کامروز جبریل امین, از نزد رب العالمین 
داد از کرامت بر زمین, بر احمد اين پیغام را 
كاي دژ درج مَنّْ عرف, با قدسیان از هر طرف 
بنشان بر اورنگ شرف.: شاه مَلك خدام را 
بر دین شهنشاهیش ده از ماه تا ماهیش ده 
وز رنبه آگاهیش ده بدخواه بدفرجام را 


بنماي بر خلق جهان. هم بر کهان هم بر مهان 


لاسیما بر گمرهان, این شوکت و اکرام را 
مر اه اف کارا سای ریت 
افراخت بر چرخ از طرب, زین تهنیت اعلام را 
کرد از جهاز اشتران, منبر به رغم منکران 
وا سر ما در انا شاد اخدام ۱ 
[صفحه 158 ] 

لعل رافشان باز کرد. آنگه ثنا آغاز کرد 

اشفته و دمساز کرد, از رشك لپ الهام را 
ترا ای با تو یواک ی 
بر من وصي بر حق ولي, هم خاص را هم عام را 
فرمان او فرمان من, پیمان او پیمان من 

من زان او, او زان من. همچو روان کاجسام را 
مرات وجه الله اه فصداق ش الله او 

عنوان بسم الله اوء منظومه‌ي علام را 

اعداش را اعداستم, مولاش را مولاستم 

او وال و من والاستم. شرع ذوي‌الاکرام را 
عمّان نمي‌از جود او, بود جهان از بود او 

چرخ از پي مولود او, کرده چراغان شام را 
جان سخاکان کرم. مفتون اخلاقش ارم 

شاهي که از بام حرم, در هم شکست اصنام را 
شاه زمان ماه زمین ین, دین را امان حق را امین 
زمحش به چرخ پنجمین: , غلطان کند بهرام را 
نیران ز تیغش مشتعل, رضوان ز خلقش منفعل 
قهرش به خون آغشته گل, بهرام خون آشام را 
گردیده لعل شایگان, از وصف لعلش رایگان 
تیغش بر اوج لامکان. 1 
فهرست اسرار ازل, عنوان علم لم‌یزل 

تا نوش را نیش از قفاء تا عهد را در پي وفا 

با ضحیت ال صتاء نک کید انامه ۱ 
بدخواهت از غم روز و شب. نالان چو ني از تاب و تب 
(صفحه 0 ] 


شفق خراساني (محمدجواد) 


چه روي داده که مهتاب دلیذیر شده است 

ستاره دستخوش طلعت منیر شده است 
سپیده‌دم بیعت است با خورشید 

که مهر گوشه‌نشین. ماه گوشه‌گیر شده است 

خبر رسید که با حکم کاروان سالار 

قرار قافله در ساحل غدیر شده است 

صفاي باغ ولایت- که سبز باد مدام- 

ز دلنوازي این برکه در کویر شده است 

امین وحي هم احرام بست از اين میقات 

که بار عاطفه, گلفرش این مسیر شده است 

فرشته گفت: که يا ایها الرسول بخوان 

بخوان حدیث ولا را که دیر دیر شده است 

به حکم روشن «ما آنزل اليك » اينك 

رسول (ص) از پي ابلاغ ناگزیر شده است 

فضا ز عطر نقسهاي باك پیغمبر (ص) 

ز شوق آمدنش دشت پرنیان پوشید 

ز فیط مقدم او موج شن, حریر شده است 

صد | صداي رسول خداست در صحرا| 

سکوت سايه‌ي سنگین آبگیر شده است 

به هر که رهبر و مولا منم, علي (ع) مولاست 

خوشا سعادت ازاده‌اي علي (ع) پیوند 

که در حصار تولاي او اسیر شده است 

که مهر او سبب صافي ضمیر شده است 

امین مرز تشیع. «اميني» نستوه 

به عشق اوست که ۶ ماج شهیر شده است 

شهید شيوه‌ي آزاد کین و شاهد وحي 

حماسه‌ساز بلنداي 0 شده توت 

طلایه‌دار ظفرمندي از قبيله‌ي علم 

که در حریم ولایت خطرپذیر شده است 


كسي که در ره احياي این سترگ پیام 

زده است سینه به دریا به کام شیر شده است 
[صفحه 101 ] 

قدم گذاشت به راه و ز خود گذشت آري 

كکسي که سالك این خطه‌ي خطیر شده است 

به مرزباني رسم تشیع علوي 

مجاهدي است کمر بسته و دلیر شده است 

علي (ع) است ان شب قدري که ناشناخته ماند 
که پیش مرتبتش اسمان حقیر شده است 

به پاد غربت او در بهار خاطر من 

بنفشه با دل خونین بهانه گیر شده است 

مدینه شاهد مظلومي علي (ع) است ولي 

چه شد که فاطمه از جان خویش سیر شده است 
من از جمال شقایق به لاله گفتم, گفت: 

شکوه شعر «شفق » ارغوان نظیر شده است [136 ]. 
[صفحه 162 ] 


ورزر ار مانده است به راه 
مي‌کند روزگار خیره نگاه 

دل ایام مي‌طید از شوق 

مي کشد ز انتظار گردون آه 
سوخته ز آرزو دل خورشید 
در هوس باز ز مانده ديده‌ي ماه 
فجر بیدار ۷۳ شب همه شب 
سر کشیده ز شوق صبح, پگاه 
۳9 فصل عشق و ناز ند 
روز عید غدیر باز آید 

بدر حق در غدیر کاشته شد 
پايه‌ي عدل کل گذاشته شد 
اندرین روز راز خوشبختي 
0 زمان نگاشته شد 

بر روان ۳ شد 

در چنین روز برفراشته شد 

به ولایت رسالت خاتم 

خورد پیوند و گشت مستحکم 
شد عوض زین تحول پرشور 
راه ۳ یافت عالم نور 
شعله | نگیخت مشعل تقوي 
تيرگي نز ره بشر شد دور 
بیکسان را پناه و پشت امد 
یافت توحید و عدل پشتیبان 
کاخ دین شد مزین و معمور 
دل آفاق محو و مات علیست (ع) 
[صفحه 103 ] 


خفت در جایگاه پیغعمبر 

از پس من علي (ع) بود رهبر 
او سزد مك را که یکسان است 
خجّر و گوهرش به پیش نظر 

او امام است خلق را که برد 
نان بیچارگان به وقت سحر 
عکیراو زاسترد که نود بای 
سر موئي ز راه عدل بذر 

هفت اقلیمش ار دهند بزور 
طعمه‌اي را نگیرد از دم مور 
گر به علها کشند پیکر او 

ور بخاشاك و خاك بستر او 
باشدش به 3 که گردد آلوده 
سم دامن قطای او 

ز آهن تفته پرس عدل علي (ع) 
یا بجوي از کف برادر او 

با علي (ع) در لباس قنبر او 
نازم انصاف را که هست قوي 
خوار و بیچاره در برابر او 

وان ستمدیده بينواي ضعیف 
زورمند و قویست در بر او 
بي‌بها کفش پاره در نظرش 

از امارت به‌است وسیم و زرش 
گشت از روي دلرباي علي (ع) 
جلوه‌گر در جهان خداي علي (ع) 
چون ز احسان اوست زنده جهان 
باد جان جهان فداي علي (ع) 
افرینش گرفته سر تاسر 

جاي در سايه‌ي لواي علي (ع) 
سر نیارد فرو به پادشهي 

هر كسي کو بشد گداي علي (ع) 
درك فضلش زژ عقل بیرون است 
چه توان گفت در ثناي علي (ع) 
بر لب اورده جان ز شوق (شفق) 


خواهد افشاندش به پاي علي (ع) 

جان وي غرقه‌ي محبت اوست 

چشم بر راه لطف و رحمت اوست [137 ]. 
اصفحه 164 ] 


شکوهي تهراني (میرزا عبد الله) 


رشك طور سینا 

ی 0 

تحت رباع ان هن یرب افیت. خضتا 

که يا احمد, تو را فرمان, چنین از حيٌ یکتا شد 
بشارت ده که از امر خداي فرد بي‌همتا 

علي (ع) بر تو وصي و بر تمام خلق, مولا شد 

ز امر حق, تو مي‌باید وصيٌ خویشتن سازي 

همان شاهي که هستي از وجود او مهیا شد 
اجابت امر حق را کن ز جان ودل, در اين وادي 
تو را قائم مقام از حق, ولي الله والا شد 

ی تا و[ 

فراز منبر رفعت. به سرعت شاه بطحا شد ۲ 
نبي (ص) دست علي (ع) بگرفت و بالا برد تا آنسان 
همه دیدند مهر و ماه, در یکجا هویدا شد 

تجلي کرد نوري از ز جمال حیدر (ع) صفدر 

تو گفتي سر به سر آن دشت, رشك طور سینا شد 
مخاطب گشت بر آن قوم, گفتا احمد (ص) مرسل 
به من جبرئیل نازل, از بر حي توانا شد 

[صفحه 165 ] 

وصي و جانشین بر من, علي (ع) را کرد حق امروز 
هر آن کس سر بییچد ز آمر حق: شحاته با نما شند 
علي (ع) نایب متاب شرع ختم المرسلین باشد 
ولي الله و مولا خلق راز اعلي و ادني شد 

بود قائم مقام شرع من, ان صف شکن. شاهي 
که از سرپنجه‌اش فاني, بقاي لات و عَرّا شد 
علي (ع) آن نقطه‌ي بالاي فاء فوق ایدیهم 

که معراچش ز معرج نبي (صبا يك قبضه بالا شد 
لسان الله و عين الله و وجه الله بود حیدر 

به شانش نازل از حق, سوره‌ي اا فتحنا شد 
نجات ادم و نوح و خلیل و موسي و عيسي 

ز دست باذل مير ید اللهي هویدا شد 

جز این عالم جز این آدم هزاران عالم و آدم 


بنا از دست قدرش در جهان کل اشیا شد 

خرد قاصر بود از گفتن مدح و ثناي او 

خدا مداح ذات مرتضي, در عرش اعلا شد 

کلام او کلام من, کلام من, کلام حق 

مطیع امر او وارسته در دنیا و عقبا شد 

به بح لك زبان خویش بگشودند اصحابش 

چو بر ایشان, از اين کین گونه حل هر معما شد 
از اين بگذشت چندي احمد (ص) مرسل ز دنیا رفت 
که از داغش دل زهرا(س) و حیدر ۸ع( لاله آسا شد 
همان شخصي که بح لك همي مي‌گفت با حیدر (ع) 
پبي تخریب دین و مکتب ائین. مهیاً شد 

نمی‌دانم چه بعضی دذاشت: ان بیداد گر, با دین 

که از او ظلمها بر دین حق, در دار دنیا شد 

[صفحه 166 ] 

سه روز از بعد مرگ احمد (ص) امجد به گستاخي 
به سوي بیت احمد (ص)؛ با گروهي راه پیما شد 
زد اوّل آتشي سوزان, ز بفضش آن سرايي را 

که جبریل امین خادم, بر آن کاخ مُعلا شد 

چنان در, شعله‌ور گردید در آن روز دهشت زا 

که دودش هم چو شام تیره روي چرخ مینا شد 
نمي‌دانم چه امد بر سر زهراي (س) مرضیه 

که با سقط جنین, نقش زمین. آن ماه سیما شد ۳ 
برفت از هوش زهرا (س) و پس از آني به هوش آمد 
به صوت یا علي (ع), چون بلبل شوریده کویا شد 
نگون گردي ز رفتار کجت اي چرخ دون‌پرور 

ز رفتار کج تو راستي, بس فتنه برپا شد 

همان شاهي که دست بیعتش دادند نامردان 
گرفتار کمند ظلم بي‌پایان اعدا شد _ 

بروي مسند شرع نبي (ص). بنشست ان شومي 
که تا روز قیامت., باعث افساد دنیا شد 

«شکوهي ي» از وقوع مسجد و از بردن حیدر (ع) 
سخن کوته که پر خون, قلب زار پیر و برنا شد 
شاهکار خلقت. ص 90-77. 

[صفحه 167 ] 


شکیب اصفهاني 


عدیر خم 

گشود مرغ طرب باز چون هما پر و بال 

فکند بر سر خورشید سايه‌ي اقبال 

به یمن عید غدیر انبساط جام مدام 

ژدود ز آینه روزگار زنگ ملال 

رسید بار رسالت به منزل مقصود 

کشید کا ر خلافت به اوج جاه و جلال 

شه حجاز بخم غدیر کرد مقام 

گرفت پرده ز اسرار ایزد متعال 

بدست ياري حق کرد منبري برپا 

ز پا فشاري در راه دین چو یافت مجال 

بدست دست خدا را گرفت از سر شوق 

هن مسر شرا نانوی فال 

به سالکان طریقت نمود راه رشاد 

ی 
فشاند لول لالا ز لعل گوهر بار 

بوصف سرور دین خسرو خجسته خصال 

علیف (ع) که رات قدا زاست ار طرزق فان 

ز پاي تا بسر ائينه‌ي جلال و جمال 

علي (ع) که در شب معراج با رسول امین 

ببزم قرب ز یاقوت سَفت ذر مقال 

علي (ع) که تافت چو خورشید تیغ او بمصاف 

شکست پشت عدو را درست همچو هلال 

علي (ع) که گر بنماید اراده قدرت او 

زند به شیر قوي رو به زبون دنبال 

بدالمت که ِ« امداد فرو شوکت او 

1 

ز فیض خاص هویدا کننده‌ي شب و روز 

ز لطف عام پدید اورنده مه و سال 

ز كبرياتي و ز جاه و جلال و شان و مقام 

فروغ شمع هدایت که راي روشن او 

نمود تیره‌تر از شام روز اهل صّلال 


(صفحه 8 ] 

انیس و مونس اقطاب پاور اوتاد 

ملاذ و ملجاء عیّاد رهبر آیدال [138] 

جهان 9 و کرامت ه سحاب لطف و 
۳ ۳5 
بدان مَثابه که بر شیر دایگان اطفال 

هنوز نام و نشان از کنشت و کعبه نبود 

که و و آن شاه ات اما 

نشان ز سلسله موي اوست شام فراق 
کنایه از رخ دلجوي اوست صبح وصال 

ز خُمٌ معرفتش عارفان زنند شراب 

ز خوان مکرمتش ما سَوي خورند توال [140]. 
بطوع و طبع خراجش دهند از دل و جان 
به روم و هند اگر قیصر است اگر چیپال 
به پشت ماهي اگر دلدلش کند جولان 
بحشم هان کش تاد کرد تعال: 12111 
ی ین دیده ۰ برق ذوالفقار علي (ع) 

ع توت (ع) ِِِ حاجات ۳ و یمین 
یات (ع) کعبه‌ي اما در 99 و شمال 
علیست (ع)ناظر غيب و شهود در هر حال 
3 همه حامه در اوشاف اوست ناطقه لال 
بناي هر دو جهان را علي (ع) بود باني 

بر اين کلام نجوید حکیم استدلال 

به‌رغم بیخبران از شراب عشق علي (ع) 
مدام ساغر صاحبدلان بود سیال [142 ]. 
(شکیب) هر که بود اشنا بغیر علي (ع) 
مقام مهدي قائم (عح) نداند از دجال 

دیوان شکیب اصفهاني. ص 117 - 119. 


شکیب اصفهاني 


در مدح امیر خیبرگیر و اشاره به خم غدیر 
ساقي مستان دهد امروز از خم غدیر 
مي‌پرستان را شراب شوق از برنا و پیر 
[صفحه 169 ] 

از غصیر [143] خم چه حاصل آتشین آب عتب 
ساغر غاب گون باید زد از خم غدیر 

باده‌ئي کز جام وحدت داد ختم انبیاء (ص) 
بر قليلي اهل ایمان اندر آن جمع کثیر_ 

هر که زد يك جرعه از آن باده‌ي چون آفتاب 
نور ایمانش بدل تابید چون بدر منیر 

در غدیر خم به امر حق رسول هاشمي 
خواند شاه اولیا را صاحب تاج و سربر 

بر سر دست پیمبر (ص) حق هویدا شد ولي 
ديده‌ي حق ناشناسان بود مادرزا ضریر [144 ]. 
تهنیت را چبرئیل از عرش امد سوي فرش 
ايه‌ي اکمَلتٌ دین اورده از حی قدیر 

اندر این عید همایون خواجه‌ي قنبر علي (ع) 
رهنماي اهل عالم از امیر و از عبید 

مدعاي نسل ادم از صغير و از ک 

قدرت داور که از امرش اگر سر بر زند 

خط پرگار هشیت را بگرداند مسیر 

جوهر اعراض عالم سروري کز ماء طین 
مايه‌ي آدم شد آندر دست تقدیرش خمیر 
عالم علم لذّن کاندر زمین و آسمان 

مرغ و ماهي را بود آگاه از سر ضمیر 

داور دنیا و عقبي یاور شاه و گدا 

حاکم امروز و فردا قاسم خلد و سعیر 
سشرور ازادعان کر تاب یکتانی: کتذ 
رادمردان جهان را رشته‌ي مهرش اسیر 
شهسوار عرصه‌ي صولت که گوئي در مصاف 
در کفقش تير و كماني باید از کیوان و تیر 
حیدر (ع) صفدر که پیکانش بهنگام نبرد 


بگذرد از جوشن گردون چو سوزن از حریر 
از هلال ذوالفقارش در صف بدر و حنین 

شد قرین با تاب و تب خورشید در چرخ اثیر 
طعنه بر خورشید روز افزون زند از روشني 
تا عطارد گشته در دربار اجلالش دبیر 

گشته بر صاحیدلان روشن که از خسن صفات 
گوهر ذاتش بود چون حیلٌ سبحان بي: 

در غم یوسف بر او یعقوب تا بردي پناه 

با بشارت سوي کنعانش ز مصر امد بشیر 
سطري از خلق عظیمش خامه گر سازد رقم 
از سواد نامه خیزد نکهت عود و عبیر 

در ثناي شاه مردان شیر یزدان بوتراب (ع) 
شاعر شیرین سخن از لب فشاند شهد و شیر 
باب جثت راز رحمت بهر احبابش بود 

ذکر طبتم فادخلواها خالدین صوت ضریر 145 ]. 
بر در دولت سراي شاه ملك نما 

از طریق بي‌نيازي بر غني نازد فقیر 

[صفحه 70 1 ] 

هر که جوید مقتدائي جز علي (ع) مرتضي 
ذره از بیضا نداند قدر شعري از شعیر 

تا علي (ع) را عین حق بیند بعرش کبربا 
ديده‌ئي در شاهراه 9 باید بصیر 

پا علي (ع( اندر ثنایت شعر جان بخش (شکیب) 
التفاتي کن که بیش از پیش گردد دلپذیر 
وان شک ابص 101 102 


شکیب اصفهاني 


در مدح امیر عرب و عجم ولي اللّه اعظم علي 
چو در غدیر خم امد ز مکه شاه حجاز 
در آن مقام بصد شور اين نوا شد ساز 
بگوش هوش رسیدش ندا ز حيٌ قدیر 
که اي بمنزلت از ز کل ما سوي ممتاز 
بگیر پرده ز رخسا ر شاهد مقصود 
که عالمي همه از ز جان شوند شاهد 
تا ای ال ی ای اس ار 
که اهر متام ماه ی ماه 
بساز در ره دین مشعلي ز نور ازل 
که تا به حشر بود روز و شب بسوز و گداز 
ز جاي خیز و علي (ع) را نشان به مسند خویش 
که پي برند بمقصود اهل راز و نیاز 
نمود راه سعادت بخلق هادي کل 
مگر به سوي حقیقت روند اهل مَجاز 
بحکم آيه‌ي اکملت دین هویدا کرد 
هر انچه بود خدا را نهان بپرده‌ي راز 
ز بعد حمد خدا سید بشر احمد (ص) 
بوصف نقطه‌ي ایجاد شد سخن پرداز 
شهي که سايه‌ي لطفش چو افتاب بلند 
فتاده بر سر هر ذره در نشیب و فراز 
علي (ع) عالي اعلا که از ولایت او 
بروي اهل صفا گشته باب رحمت باز 
ولي والي والا که كارخانه‌ي حق 
تست شا ار اه 
به امر اوست يكي با هزار محنت و غم 
به انبیاء همه رهبر به اولیاء یاور 

به اوصیا همه همدم به کبریا دمساز 
امام جن و بشر خسرو مَلْكَ دربان 
که بندگان درش راست رایت اعزاز 
اسان ضرف اسان عالماب 
بملك هر دو جهان پادشاه بنده نواز 


جهان جود, سیپهر سخا؛ محیط عطا 7 
که از یم کرمش کور گشته چشمه‌ي از 
اصفحه 171 ] 

0 سوي فنا 

به ح ۳۹ نود نامي از رات "۳ 
عسام لانه گذارد تجتعل شمیاز 

به بام قصر جلالش ببین به ديده‌ي دل 
که جبرئیل امین ضعوه [146 ] ایست در پرواز 
وجود واجب او را کنند تا تسبیح 

ز ممکنات اه آید بضد کیان آواز 

هر آنکه غیر علي (ع( را امام خود خواند 
خدا گواست که جادو نداند از اعجاز 
تمام کار خدائي از اوست آید ساز 

مقام شاه ولایت خداي داند و بس 

در این طریق بجائي نمیرسد تك و تاز 
بذات او نتوان برد پي ز راه صفات 

اگر چه بوي بود مشکناب را غمّاز [147]. 
ز رشته‌ي که بود دست عقل کل کوتاه 
دیوان شکیب اصفهاني, ص 105-104 
اصفحه 172 ] 


قصیده در نصیحت به جوانان و گریز به داستان غدیر 
و نصب حضرت شاه ولایت به مقام خلافت و ولایت (ع) 
جوانا تا که داري پاي سیر و ديده‌ي بینا 

بچشم دل حقایق بین براه حق بشو پوبا 

ز عقل و علم و دین دم زن دم از مکر و دغل کم زن 
ببام عشق پرچم زن بهل صورت بجو معنا 

ز کثرت سوي وحدت شو جدا از این دوثیت شو 
دمي با دل بخلوت شو که جانرا بنگري مجلا ‏ 
گهر را از خَرّف بشناس و چاه از راه و خار از گل 
ملك را ز اهرمن شاه از ز گدا کرباس از دیبا 

ز کاخ عشق درگه جو بكوي عارفان ره جو 

چو سلاك دل آگه جو رهي در مك استغنا 

بخود باز آگه و بیگه میاور سر به هر درگه 

که شیطانت برد از ره کند اهریمنت اغوا 

برون از نفس سرکش رو چو ۳ گرم و سرخوش رو 
میان آب و آتش رو کلیم آسا خلیل آسا 

زبان درکش ز گفت شر برار از خوا ب غفلت سر 
بکن با اهل حق یکسر بکهف خامٌشي ماُوا 

[صفحه 173 ] 

شش ارکان را بهل و ز هفت آبا نیز بر کن دل 
بسوزان چار طبع و بر شو از نه گنبد خضرا 

بحق مي‌باش مُستغرّق‌نشین با نوح در زورق 

بفرق موج زن بیرق ز طوفانش مکن پروا 

اگر خواهي شوي سالك مدان خود را بخود مالك 
وگرنه عاقبت هالك شوي چون پیر برصیصا 

غرور و نخوت و مستي که باشد اخرش پُستي 
زند آتش بر این هستي بسوزد دین و هم دنیا 
مخور گاهي غم روزي که هست این جیره هر روزي 
بمال و مکنت اندوزي فزون از حدذ مشو کوشا 
مدار الفت به بدخواهان سیه کاران و گمراهان 

که چون آن رانده درگاهان تو هم روزي شوي رسوا 
الا تا چند همچون خس روي بر باد هر ناکس 


در | از لانه‌ي ویران مشو پنهان چو خفاشان 
تو خود یکروز شو تابان نه در نظاره چون چربا 
اسیر وعده‌ي دونان مشو با خوردن يك نان 
که اس عا ات رکان قفاوت کص رها 
بسیم و زر مشو مایل مزن این سکه را بر دل 
که زر در پیش اهل دل بود چون سنگ استنجا 
سرانجام جهان بنگر و زین شهد و شکر بگذر 
وان اسر که تنل شدای جاا 
فناي ملك و دولت بین زوال مال و مّکنت بین 
جهان بیمروت بین که بر کس ناکند ابقا 
نه قارون ماند و نه قیصر نه كکسري نه ترنج زر 
نه دارائّي اسکندر نه فر و شوکت دارا 
۱۳/۹ 

نه اورنگ سليماني نه تخت و تاج ساساني 
نه تزئینات سلطاني نه آن مُفلس : نه آن دارا 
بمهر گيتي گردون بود چشم امیدت چون 
که گشت از جور او دلخون بسي پیر و بسي بُرنا 
مرام زشت کمتر جو مشو مفتون رنگ و بو 
سخن از اين و آن کم گو بهر دکان مکن سودا 
به وحدت باش مردانه مشو مسحور بیگانه 
که هر سو هست بتخانه چه از هندو چه از بودا 
گریز از کید اهریمن مشو از مکر او ایمن 
که این بي‌چشم و رو دشمن فریبش هست ناپیدا 
بهر پستي مکن خدمت بهر دستي مکن بیعت 
مباش از بهر دون همت,روان خسته بدن فرسا 
مکن خود را به مستي گم مخور مي‌از کف مردم 
بیا تا از غدیر خم بریزم بر لبت صهبا 
از آن مي‌کز کمال وي شود عمر جهالت طي 
بتاج و تخت و مَلكَ كي کند نيروي او دعوا 
از آن» مق کیک ساغر دهاغ عمل کروه تز 
بدست ساقي کوثر درخشد چون ید و بیضا 
خوش آن خُمّ و خوش آن باده خوش آن مردان آزاده 
خوش آن عیش خدا داده خوش آن جشن و خوش آن صحرا 
علمداران بیت اللّه هواخواهان شاهنشه 
رسیده گرم سیر از ره بدان گرمي در آن گرما 
دلیران و جهان گیران سواران چابکان شیران 


جوانان تخردان: یزان فك شتیر. استمان بیما 
پیمبر (ص) را همه بنده بخاك او سرافکنده 
همه عارف همه زنده همه مست و همه شید 
[صفحه 175 ] 
همه یکقول در ایمان همه دلداده با قرآن 
بهستي جمله دست افشان بمردي جمله پا برجا 
به پیرامون شاه دینر ببالاي جهاز و زین 
مثال خوشه پروین بگرد شارق بیضا 
که جبریل امین آمد شتابان بر زمین آمد 
حضور شاه دین آمد به امر ایزد دانا 
به اعزاز و به اکرامي به اکمال و به اتمامي 
سلام اورد و پيغامي ز حق بر سید بطحا 
که اي پیغمبر (ص) مرسل ز ماضي و ز مستقبل 
ال تسوت امد ار 
به دلها مهر بهتر زن صلاي مهر حیدر (ع) زن 
ولایت را لوا بر زن مترس از شورش و غوغا 
حقایق منجلي فرما علي (ع) بر خود ولي فرما 
بياني از علي (ع) فرما بزن زود استین بالا 
که گر ناگفته بگذاري نکردي امر ما جاري 
کند مت نگه‌دا ري ز کید و کینه اعدا 
بخوان آلیوم مت کم در گوش ایب تن 
ز أنْمَْبْ عَلیکمْ نقمتي بر خلق زن آوا 
به امر شه در آن وادي منادي خوش ندا دادي 
بصوت و صیت آزادي شد آنجا راز حق افشا 
ز خیل رفتگان و همرهان و ماندگان یکسر 
شده نزديك پیغمبر (ص) که امر حق شود اجرا| 
جهاز بُختیان [148] منبر شد از فرمان آن سرور 
بشد بر عرشه پیغمبر (ص) چو حور بر گنبد مینا 
[صفحه 176] , 
بهمراهش ولي اللّه بعرش و عرشه‌اش همره 
نهاده پا بدوش شه چو دست اندر شب اسر 
نبي (ص) بر عرشه تمکین چو بر صدر ثبي یاسین 
علي (ع) طاووس علیین الف شد در کف طه 
عیان از جیب [149 ] خور ماهي بدست شه تدالفیت 
ولایت آشکارا هشته بر دوش نبوّت پا 
جهاز اشتران از دور چون طور و نبي (ص) نورش 


علي (ع) تا سینه زد بر سینه‌اش شد وادي سین 
بخلقش چون نماياندي ز حمد حق سخن راندي 
وز آن پس شکر افشاندي ز شیرین خطبه‌ي شیوا 
بفرمودي که هر کس را منم مولا منم سرور 
علي (ع) ابن عمم باشد و را سرور و را مولا 
ولاي او ولاي من لواي او لواي من 

ثناي او ثناي من بهر لفظ و بهر انشا 

دعاي وال من والاه و طعن عاد من عاداه 

بیانها در سرود امد زبانها در ذرود امد 

شه از منبر فرود امد چو فیض از مبدا اعلي 

به بیعت دستها وا شد بپا جشن تولي شد 

علي (ع) بر خلق مولي شد به امر حيٌ بي‌همتا 
زنید اي عشقبازان کف بگو گردون نوازد دف 
سلیمان شه وزیر اصف الا اي عارفان بشري 
سخن‌دانان سخن‌رانان, ثناخوانان سخن‌سازان 
بمدج و تهنیت آنان شده شاعر شده گوبا 

[صفحه 177 ] 

هی خی اه ات ی ور اراک 
که امروز این چنین بیعت بپا شد شاهد فردا 
وگرنه تا خدا بوده علي (ع) اصل ولا بوده 

دلیل و رهنما بوده ز بدو نشاه‌ي اولي 

شه ذیفر مه آنور مهین داور جهان سرور _ 

علي (ع) جان و جهان قالب هژبر سالب و غالب 
علي (ع) بن ابیطالب علي (ع) ارشد علي (ع) اولي 
سر مردان پدر عمران حسن چشم و حسینش جان 
پدر بر اوصیا بالاتر از جَذ بهتر از ابا 

محمّد را وصي و ابن عم و صهر و صاحب سر 
رفیق لیله معراج و همدوش صف هیدج 

درش حلال هر مشکل ندان دز عالمی ال 

به بیتش زهره را منزل سرایش روشن از زهرا 
بیاض صبحدم رویش سواد شب دل مویش 
بهشت جاودان کویش حریم و روضه‌اش ملجا 
نجف با تربتش جثت عغرّي از مدفنش تبّت 

از ان خاك و از. ان ظینت.د آزز ان عنین سار 


به مهرش جان و دل شادان ز قهرش کوردل لرزان 
وصالش عمر جاویدان فراقش لیله یلدا 

دلیر و شیر گیر و مير و سالار و غضنفر قر _ 
جهن گیر و جهان بخش و جهان دار و جهان ارا 
توکل باشدش توسن عنایات حقش جوشن 
بمشتي سخت چون آهن بکوبد خیبر او تنها 
[صفحه 178 ] 

ملك در جذبه‌اش خیره خسامش [150] بر عدو چیره 
سمندش در شب تیره پُرد در کام آژدرها 

اگر دلدل بر انگیزد که خون مشرکان ریزد 

بيك جولائش برخیزد غبار از توده غبرا 

بدستش چوب شد آهن که سازد تیغ خصم افکن 
ملك گفتش بسي احسن سرودش لا فتي الا 

ز بازو و سر انگشتش ز ضرب آهنین مشتش 
هبل بشکسته لات افتاده و بي‌پا و سر عَري 

از آن قامت وزان هیبت از آن شوکت از آن صولت 
از آن عارض وزان گونه وزان قد و وزان بالا 
جهان عاشق مك شایق عدو ترسان فلك خائثف 
روان خندان خرد حیران جوان دین بوستان دنیا 
جلالش حلقه درگه کمالش از قلوب اگه 

جمالش نقش وجه الله خصالش ژبده و والا 

ز علمش گشته جیحونها ز فضلش گشته سیحونها 
بدشت و کوه و هامونها روان چون لوَلوٍ لالا 
بیانش نور و تابنده روانش مهر و رخشنده 

به پیش تابشش بنده ضیاء چرخ و مافیها 
سرشتش عصمت و عفت عجین با رفعت و عرّت 
نژادش غیرت و همّت نهادش پاك و گوهرزا 

گهي بر قدسیان رهبر گهي در غزوه اژدر در 
گهي همراه پیغمبر (ص) بمهمانيٌ اوادني 

فروغ طور بر موسي انیس چرخ با عيسي 

رفیق خضر در صحرا شفیق نوح در دریا 

[صفحه 179 ] 

خلیل, ار بت شکن بودي در آن دربار نمرودي 

ید اللّه یاورش بودي وگرنه كي بُدش یارا 

از آن رو و از آن ابرو از آن دست و از آن بازو 
جهان روشن حرم قبله حجّر محفوظ و دین احیا 


تبارك قد, فتحنا خد. قمر طلعت. ضَحي صولت 
اساس هل آتي, معناي کوثر, روح آغَطینا 
مراد خلق درگاهش در امّید خرگاهش 
كسي کاو شد هواخواهش نداند خاره از خارا 
چه دلها از شمار افزون که شد بر خسن او مفتون 
به عشقش کشته صد مجنون برویش چشم صد لیلا 
بهار از بوي او مشکین و زو خوشبو گل و نسرین 
نبود ار آن لب شیرین نه شهدي بود ني خُرما 
شمیمش چون بباغ آید نسیمش چون براغ آید 
فرو ریزد ز گلبن خار و داغ از لاله حمرا 

از ذم او بي‌بدر مي‌زاید از مادر 
که روزی با نان باکت ابا سماند از با 
در آن صْلب و رچم آن پاك طینت بّد که روزي حق 
براي گندمي جثت گرفت از آدم و حوا 
مشارق زیر فرمانش مغارب ثبت دیوانش 
خلایق عبد احسانش ز جابلقا [151] و جائلسا [152 ]. 
انیس عاجز و کوران اب ایتام و مهجوران 
جلیس از وطن دوران اسیران را هم او جویا 
کریم و منعم و مشفق سَخي و عادل و صادق 
وَليٌ و مرشد از سابق قوي و ارشد و اقوا 
[صفحه 180 ] 
بنازم آنچنان مکتب که آبجد دادیش بر لب 
که صد ره به ز چد و آب بخواندي خطبه غدا 
به اقطار جهان حاکم بِمَلك بحر و بر ناظم 
ولایش دهر را لازم قبولش شرط هر یاسا [153 ]. 
نبودي نظمش ار ضامن نبودي لحظه‌اي ایمن 
روان در تن دل اندر سینه و خون در رگ و اعضا 
جهان زیر نگین او دو عالم خوشه چین او 
سماواتي رهین او بهر مقصد بهر مبني 
از آن نيروي رباني وزان فیاض روحای 
رسد بر عالي و داني ز علم او بسي کالا 
مدیر کل وزیر کل من و ما و همه اجزا 
علي ایمان علي ارکان علي قرآن علي فرقان 
علي عالي علي والي علي مٌصحف علي انشا 
علي حاضر علي ناظر علي قائثم علي دائم 


ی فا رف شلی عالم فلی عاین قلی [خ] 
نبودي باغ عالم را صفائي گر نبود اين گل 

از آن قد رسا و جعد مو و نرگس شهلا 

به مدحش عاجز و خسته به نعتش سست و بشکسته 
زبان از گفت و طبع از شعر و نوك خامه از املا 

بود کام دلم شیرین از اين کیش و از اپن ائین 

که در مدح امام دین شدم طوطي ب شکرخا 

خوشم وز خویش خوش بینم علي (ع) را از محبینم 
درین کیشم درین دینم مسلمانم نیم ترسا 

[صفحه 181 ] 

ترا شاها ثنا گویم ذري دیگر نمي‌جویم 

ره كوي تو مي‌پويم چه در دنیا چه در عقبا 

شها در وقت جان دادن بشمس خود نظر افکن 

که لختي گیرذت دامن کند جان بر رخت اهدا 
منظومه‌ي شمس يا جلوه‌ي ابدیت. ص 184-173. 


قصیده در تهنیت عید سعید غدیر و مناقب حضرت امیر 


عرش سریر شاه ولایت علي بن ابیطالب علیه‌السّلام 
باز باب رحمت گشت بر خدا پرستان باز 
در بساط باران شند شادی و طرب آغاز 
شاهباز خوشبختي کرد هر طرف پرواز 

از مناره افلاك داد هاتفي اواز 

كاي جهانیان تا چند با غم و محن دمساز 
طبع بکر من آمد زین ندا سخن پرداز 
برگرفتمي خامه برگشودمي قرطاس 
گفتمي مبارك باد مقدم همایون عید 

آن که خوش خبر آمد همچو دولت جاوید 
پیش مقدمش صدرنگ پرچمي بکف خورشید 
سبز و سرخ و زین فام آسماني و اسپید 
کف زنان بهمراهش ماه و زهره و ناهید 

اين نسیم رحمت باز و ین شمامه امید 
زنده را بوجد آورد مرده نیز کرد احساس 
نهضت غدیر آمد خیز و احترامش کن 

در طرب قیامت کرد شادي از قیامش کن 
بي مي‌و طرب منشین جان فداي نامش کن 
لحظه‌اي بخود بازا سییر در مقامش کن 

شل بعشق روش خور گل نثار گامش کن 
مژده دارد از یزدان گوش بر پیامش کن 
دارد او بشارتها از شهي نکو آنفاس 

آضفخه ۱182 

نهضت غدیر خم نعمتي خداداد است 
دوزخي پتشکرانه از غذاب از اد است 

از سر جهان کوتاه دست ظلم و بیداد است 
فتنه را چراغ عمر در گذرگه باد است 

کوه و دشت در رقص است خشك و تر دلش شاد است 
هر که قدر او نشناخت باشد او نمك نشناس 
روز بیعت حق است اي جهان و اي مردم 
از زمین چراغاني است تا فراز ثه طارم 


هرچه هست شادان است عرش و فرش و هم آنجم 
شد فسردگي امروز از ز گیاه صحرا گم 

جام دهر لب ریز است از مي غدیر خم 

مي خورد زمین با طشت مي خورد فلك باطاس 
محفلي دگر برپا در بهشت رضوان است 

در قصور و در جنّت ثقل و مي فراوان است 
جام در کف حوراست گل بدست غلمان است 
مرغ گشته را مشگر شاخ گل غزل خوان است 
شاخ و برگ طوبي نیز لعل و گوهر افشان است 
چون غدیر خم کوثر مست و شاد و خندان است 
مي‌دهد به میخواران باده با بلورین کاس 

روز اخذ میثاق است گاه عهد معهود است 
طالع بشر سعد است بخت دهر مسعود است 
باب فیض مفتوح است راه فتنه مسدود است 
بحر لطف سرشار است جاي بخشش و جود است 
چشم باز بینا را شاه راه مشهود است 

هر که سر زد از این راه راستي که مردود است 
یا دد است يا دیو است يا سفیه یا تسناس 
شعله در چنین روزي بر خلیل شد صحرا 

یوشع ابن نون امروز شد خلیفه موسي 

هم به سیحر غالب شد معجز ید و بیضا 

هم به حضرت شمعون داد جاي خود عيسي 

هم علي (ع) عالي شد بر جهانیان مولا 

آن زان که‌بر متیر کرد با رسسول اجلانتن 

كي همان دمي کاورد پيك ایزد علام 

در غدیر خم ناگاه سوي مصطفي پیغام 

[صفحه 183 ] 

كاي خلاصه‌ي ایجاد وي شهنشه آیام 

خواهي ار رسالت را نيك‌تر دهي انجام 

خیز و کن ولایت را بر جهانیان [علام 

کامل است دین امروز نعمت است خود اتمام 
گر کني ولایت را نقش در قلوب ناس 

بیدرنگ شاهنشه آستین ببالا زد 5 

پس جهاز اشتر خواست منبري در انجا زد 


روي سر در توحید برجم ول زد 

نفش وال من والاه بر دل احبا زد 

سنگ عاد من عاداه پر خبین: | عندا زو 

گفت قصه بي‌پرده ني بشك و ني وسواس 
بودي آندرین هنگام دوش مصطفي جایش 

تا بدست شه مائد نقشي از کف پایش 

گفت ايینکه مي‌بینید سرو قد بالایش 

هرکه او منم مولاش این علي است مولایش 
شاد ِِ احبایش کوز چشم اعدایش 
دوستش بود موّمن دشمنش بود خَنّاس 

خوب دندق نکشانند این علي (ع) عمراني است 
هم وَلي رباني هم امام روحاني است 

هم به اولیا ال هم مرا خود او ثاني است 
هم‌بدین بساط استاد هم برین بنا باني است 
خلق را ولاي وي پايه‌ي مسلماني است 

شد وجوب او واجب گرچه شکلش امكاني است 
اوست جان اهل البیت پاك و رسته از ارجاس 
صد هزارها اسرار اندرین حکایت بود 

ورنه از ازل مولي مّصدر ولایت بود 

بلکه شاهد فر دا خود همین روایت بود 
منصبي که آمروزش از خدا عنایت بود 

متکز ان فضلش را خودزرن انت نود 

یا تمیز نيك از بد خود و را نهایت بود 
کامتحان مردم را بیعتش شود مقیاس 

يعني آن که بخ بخ گفت و در ثنا پرداخت 
پیش رفت و با تدلیس عهد عقد و بیعت ساخت 
ظاهر | در آنحضرت نرد جانفدائي باخت ۳ 
روز امتحان بشکست عهد و تیغ خصمي اخت 
اصفحه 184 ] 

با مخالفت ناگاه سر نهاد و بیرون تاخت 
گرنه آن حقیقت بود کس حقیقتش نشناخت 
انکه از خسن ان روز کر دهاش احاسن 
ورنه ۳ جهان بوده او شه ولا بوده 

محرم حریم حق در حرم سرا بوده 


شمع لا مکان بوده خاص کبریا بوده 

در هدایت مردم يار انبیا بوده 

بر خلیل و بر ادم مير و مقتدا بوده 

هم به ليله‌ي معراج یار مصطفي بوده 

چاکر درش بودند خضر و موسي و الیاس 
پادشاه موجودات رهبر سماوات است 

کم ام ییون ابیت قل او وی جوم ابا 
در شیاق فرمانش لوح مجو و اثبات است 
عالمش بود خادم چون طفیل آن ذات است 
آن که نزد کاخ اوست هفت آسمان کرباس 
گنج دانش عالم در نهاد او مکتوم 

پیش قلب بیدارش هر حقيقتي معلوم 

حکم خاتم دوران شد بمّهر او مختوم 

دین حق ازو معمول عدل و داد ازو مرسوم 
هر خیال و اندیشه جز ولاي او موهوم 

در جهان و بحر و بر در جبال و مرز و بوم 
مي‌دهد به استمرار پاسبان عدلش پاس 
گر فرشته در بالاست قِضّه از علي (ع) گوید 
و ادمي است در آفاق درک ‌علین: (ع) پوید 
ور نسیم جان بخشي است خاك روضه‌اش بوید 
هو کل ات ان ایا هان س ان رد 
عقل جز کتاب او هر ورق همي شوید 
پادشه بدان قدرت همت از علي (ع) جوید 
تا همان عجوز زار کاو کند بشب دست‌اس 
شیرزن بدش مادر بنتِ شیر بد نامش 

کز شجاعت و غیرت ریخت شیر در کامش 
زان سبب بدان صولت رام بود ضرغامش 
بلکه شیر مي‌بوسید خاك موزه و گامش 

در غزاست شیر حق ازدهاست صمصامش 
كي دگر مخالف را باشد عرض اندامش 
[صفحه 181 ] 

شیر حق همي دارد و عباس 
دلدلش بزیر ران حمله بر پلنگ ارد 
اه 


از نهیب خود لرزه بر تن نهنگ آرد 

چون بجست و خیز آید شیر را بچنگ آرد 
ین شراره کز جولان از درون سنگ آرد 
آن زمان که در هیجا رو بسوي چنگ آرد 
بر درد مخالف را سینه همچنان کرباس 
نازم آن مشعشع تیغ آن که ذوالفقار آمد 
سخت و محکم و برّا تلخ و پر شرار آمد 
بر هلاك خصم دون چون شرار نار آمد 

آن کبود الماسی. که ز خون تکار امد 

دیو از آن گریزان شد خصم در فرار آمد 
تا بقبضه‌ي شه رفت قدرتش هزار آمد 
همچو در کف حصاد درگه درودن داس 
اي که شرع احمد (ص) راست با وجود تو رونق 
در ممالك افاق تو شهنشه 8 

کاشف همه اسرار معني کتاب حق 

تو درین جهان مصدر ماسوا همه مٌشتق 
دست قدرتت افراشت روي بام دین بیرق 
خاتم رسولان کرد مه بدست تو مّنتشق 
تو زدي بفرق کفر تیغ تیز چون الماس 
ملك دین و دانش را مالكي و دارائتي 

باغ علم و منطق را سبزه‌اي و صحرائي 
معجز و عجایب را مخزني و دريائي 

دفتر غرایب را رمزي و معمائي 

آسمان عرفان را ماهي 

عدل و جود و احسان را حاصلي و 

ات ۵ 0 [154 ]. 
فرش مسندت نبود فوق عرش جاي تست 
این بنا و این خلقت جمله از براي تست 
طوطياي چشم خلق گر نه خاك پاي تست 
پس چرا همه چشمي باز در قفاي تست 
۱ 

شمس را چو اندر دل بیکه ولاي تعست . 
کنات مت تتصتتن نا اه ابدیت. ص 201-1 
[صفحه 187 ] 


شهریار تبريزي (سید محمدحسین) 


غوغاي غدیر و احتجاج امير 
اگر سنجند هر سهمي در اسلام 
هر آن کو سهمگین‌تر, حطه‌ي [156] من 
نه احمد در موّاخاتم به خود خواند 
نه خود با من پسر عم و پدر زن 
نه بر روشم گرفت و ریخت اصنام 
بدو نظاره هر بازار و برزن 
به غوغاي غدیر خم ندیدید 
نه با آن خطبه‌ي «مَن کنث مولاه» 
علي (ع) را برد بر اعلا و اعلن 
نه خود فریاد بخ بخ کشیدید 
من اینها شور خوانم یا که شیون 
جچه شد عهد خدا| بر من 
آلا اي حاسدان عهد بشکن 
به قرآن طاعت من کرد واجب 
به هر موّمن خداي حيٌ ذوالمن 
ظهور وحي در سبع المثاني است 
وگرنه روز هست و بیست روزن 
هر آن نسبت که موسي را به هارون 
ان تست عفد (رض] رآفش: با من 
چو بي‌مهر ولي شد. نیست ایمان 
چراغي کش فرو خشکید روغن 
نیابد حاسد ما بوي جئثت 
مگر آشتر رود در چشم سوزن 
نه من سرلشکر اسلام بودم 
شرر در خرمن کفار بفکن 
په شمشیر علي (ع) آن شعله کز وي 
اجاق کفر و دین خاموش و روشن 
صناديدي [157 ] همه چون سد آهن 
نه با سرّشان به خاك تیره سودم 
عناهت حطلا و مظان 


اصعجه ۱۲۰۹ 

نه احمد (ص) «لا فتي الا علي» گفت 
نیامد در احد ناد علیاً 
به ایمان و به بازو و به شمشیر 
نه من سیمرع برورد و تهمتن 
به نسبت يا به سبقت یا به اسلام 
که ایا را وشن اشت با مر؟ 
نشستن را ی 
بخ دزن کل مان و هگن 
۳ 
چراغ ماه را دارند دشمن [1<9 ]. 


شهلا اصفهاني (صدیقه صابري) 


جام ولایت 
شد قرین فصل بهاران باز با عید غدیر 
ز آنکه خورشید ولایت از غدیر خم دمید 
غنچه لب بگشود و پیراهن درید از شوق عشق 
تا نسيمي از ولایت جانب گلشن وزید 
نغمه‌پرداز حقیقت پرده‌اي خوش ساز کرد 
نغمه‌ي اهل ولا را گوش دل از وي شنید 
صبحدم آن خسرو خوبان نقاب از رخ گرفت 
آفتاب شب شکن آفاق را در بر کشید 
عالمي شد از فروغش غرق در امواج نور 
ز اين تجلي صد تلاو در جهان آمد پدید 
اسماني شد زمین از افتاب روي دوست 
شد ز الطافش شعوفا لاله‌ي دشت امید 
چون غدیر خم شد از جام ولایت فیض بخش 
هر که بود اهل ولایت ز آن مي‌وحدت چشید 
وحي شد از سوي حق بر خاتم پیغمبران (ص) 
زاين سبب احمد علي را بر وليعهدي گزید 
كهكشاني جلوه‌گر شد روي دست مصطفي (ص) 
کز وجودش یازده اختر به هر موسم دمید 
سبز شد دشت و دمن از جوشش خم غدیر 
هر که بشنید این حدیث نغز را از راه شوق 
طایر اندیشه‌اش تا اوج رفعت پر کشید 

حلقه حلقه مي‌کوبد به درگاه علي (ع) «شهلا» ز شوق 
بر ندارد چشم از اين درگه نگردد ناامید 
[صفحه 190 ] 


صابر اصفهاني (رمضان سيچاني) 


قان و بت 
مطلع ديباچه‌ي حمد و ثنايي يا علي (ع) 
مخزن اسرار علم كبريايي یا علي 
شیر حق, شاه ولایت. خسرو دنیا و دین 
برزمین و اسمان, فرمانروايي یا علي 
مظهر ذات و صفات داوري سر تا بپا 
وجه حق؛ , ايينه‌ي ایزد نمايي يا علي 
مقصد از انا فتخنا چا و میم و طا وها 
سیر الرحمن عَلّي الْعَرّش استوايي یا علي 
یدنه کرآن. انها:تاز [: , به توصیفت ز حق 
ني همین مصداق قول هل آتايي یا علي 
تو لسان‌اللهي و عين الله و وجه‌اللهي 
۷ 
مهر و ماه و انجم و ارض و سما را فیض بخش 
ابر احسان و کرم, بحر عطايي یا علي 
داوري بر هرزدو کون و امري بر عرش و فرش 
ای ی 
۵ 
ابن عم احمد و حق را ولي مطلقي 
صهر پیغمبر. وصي مصطفايي پا علي 
عارفان را كعبه‌ي مقصود, در دیر و حرم 
حاجیان را مروه و سعي و صفايي يا علي 
اصل ایمان, رکن دین, خَجْ و حطیم و زمزمي 
قبله‌ي جان, مشعر و خیف و متايي یا علي 
ذاکران ذکر يا سبوح و یا قدوس را 
خود مخاطب ازخدا. صبح و مسايي یا علي 
ز امر بلغ در غدیر خم, به خلق روزگار 
مر و مولا و امام و مقتدايي یا علي 
جز تو پیغمبر که را فرمود, در خم غدیر 
بعد من, بر ما سواله پيشوايي یا علي 
سالکان فاني في الله را مقصد تويي 
تشنگان وصل را آب بقايي یا علي 


مرهمي بر زخم دلهاي حزین دوستان 
دارو و درمان, به درد بي‌دوايي يا علي 
توشه‌اي گر نبودش «صابر» براي آخرت 
یار او امروز و فرداي جزايي یا علي 
شاهکار تلع هر 9-74 

[صفحه 191 ] 


صابر همداني (اسدالله صنیعیان) 


گل و گلاب 

در غدبر خم بهر حضرت ختمي مآب 

از خداوند قدیر آورد جبریل این خطاب 

کاي به اورنگ رسالت پادشاه ذوالکرم 

قي تفر آفرشس رامالت افنای 

داد شرع اقدست چون ملك صورت را نظام 
حالیا بر کش ز روي شاهد معني نقاب 

يعني آندر اين زمین برخیز امروز اي رسول (ص) 
کن علي (ع) را جانشین خویشتن با صدشتاب 
هان. مکن بیم اي رسول (ص) از مکر رو به خصلتان 
تا چو حیدر (ع) ضیغم غژنده‌اي داري به غاب 

ساز تبلیغ امر حق را بر صغیر و بر کبیر 

خواه باشندي موافق, خواه سازند اجتناب 

ملت اسلام را گو اين نماز و حجٌ و صوم 
بي‌تولاي علي (ع) هرگز نیاید در حساب 

پس پیمیر (ص) ز امر ایزد از جهاز اشتران 
منبري اراست., بر منبر شد آن عالیجناب 

دال آسا قامت همچون الف خم کرد و برد 

بر کمربند علي (ع) دست ان شه مالك رقاب 
[صفحه 192 ] 

برگرفتش روي دست آنگاه در توصیف وي 
سفت در معرفت را این چنین با شیخ وشاب 
کاي خروم آگاه باشید از خواص و از عوام 

زین سپس نبود وصيٌ من كسي جز بوتراب 
نیست اورنگ خلافت را جز او لایق كکسي 

زانکه او بر شهر علم من از اوّل بود باب 
في‌المثل من همچو موسي, وین «علي» هارون من 
من چو عيسي در شهود و او چو شمعون در غیاب 
خصم حیدر خصم من شد, خصم من خصم خدا 
زانکه من هستم رسول (ص) و او ۳ نایب مناأب 
نیست در بالاي دست او دگر دست كسي 

چون «ید * ال فوق ايديهم » بود نص ۳ کتاب 

بسعت این دنت را هر کنس تسکت آخر بود 


در جهثّم قهر «رتّ العالمین» او را عقاب 

چون ولاي او ز امر حق بود حصن امان 

هر که داخل شد در این حصن ایمن است از هر عذاب 
بلکه از کتم عدم بگرفته تا ملك وجود 

كي بود بي‌اذن او کس در ایاب و در ذهاب 

هرجعر مي‌خواهید بعد از من بخواهید از علي 

بوي گل را در غیاب گل بجویید از گلاب 

پس تو «صابر» ز آيه‌ي «ألْیوم اعتلت لکم» 

شرح «ایَمَهت علکه نعمتي » را رو بیاب [159 ]. 
[صفحه 193 ] 


صاعد اصفهاني (محمدعلي) 
مظهر غدیر 


امروز شد حقیقت حق خلق را عیان 
شد آشتکاز بن همه کتکننم نهان 

در جام کن شراب طهور اي ندیم عشق 
کامروز شد تتضانه به دلخواه عاشقان 
جبریل بر جناب پیمبر (ص) نزول کرد 
کاي مصطفي (ص) حبیب خداوند 1 
فرموده است حضرت سلطان ل بر 
و 

مار است در عمارت امکان دفينه‌اي 
کز ديده‌ي وجوب بود گنج شایگان 

بحر وجود راست ثمین گوهري به کف 
خواهد عطا کند به خلایق به رایگان 
برخیز و بر سفينه‌ي اقبال خلق را 

بربند از خلافت موعود بادبان 

هشدار نقب زن بود اندر کمین دین 
هان ! اي تو خلق را به حقیقت نگاهبان 
بیم از منافقان چه کني اي رسول (ص) حق 
هستي تو در صیانت الله در امان 

تبلیغ کن رسالت و درباره‌ي علي (ع) 
بر خلق امر خالق خلق‌افرین رسان 
امروز حکم حضرت حق اي رسول (ص) حق 
با مسلمین اگر نگذاري تو در میان 

فردا چو شد, تلاطم امیال مي‌برد 
كشتي دین به ورطه‌ي گرداب بي‌گمان 
خیرالانام (ص) از پي اجراي امر حق 
بنهاد هفت كرسي ایجاد زیر ران 

از بعد يك خطابه‌ي غژا به حمد حق 
فرمود: اي مهاجر و انصار اين زمان 
اورده است امر الهي. امین وحي 

اينك منم که حکم خدا مي‌کنم بیان 
ماينك وظیفه است سیپید و سیاه را 

هر يك شود پذیره این حکم و ترجمان 


ایا نه من ولي شمایم به امر حق 

بانك بلي, بلند شد و شد ز فرقدان 

فرمود هر که را منم اولي به نفس او 

حکم علي (ع) بر اوست چنان حکم من روان 
[صفحه 194 ] 

از مسلمین به رتبه کسي همچنان علي (ع) 
س زیر آسمان نبود در عَلوّشان 

آن گه نمود عزم که در پیش چشم خلق 
حچت مگر تمام کند بر منافقان 

بازویر ِ_ به دست دالهي‌اش گرفت 

گردید چون علي (ع) سر دست نبي (ص) بلند 
گردید مهر و ماه چو با یکدگر قران 

شوق و شعف دوید در اعضاء کاینات 

از حیرت ایستاد به جا لحظه‌اي زمان 

در حيطه‌ي خرد به تصوّر نمي‌رسید 

دیدند کائنات که در منظر غدیر 

مي‌بود ماه, بر سر خورشید زرفشان 
مي‌سوخت احمد از حرارت تبلیغ زان جهت 
ان ماه را گرفت به سر بهر سایبان 

خورشید عشق سر چو زد 1۳ مشرق رسول (ص) 
افشاند پوننته بر قدمش مهر خاوران 

پیچید 1 ترانه‌ي دلکش ,در اسمان 

امروز شد به رتبه‌ي اکملت دین قرین 

دین یافت با كريمه‌ي نْمَمّتَ اقتران 

حچّت تمام گشت ز خلاق ذوالمنن 

هان اي منافقان شده هنگام امتحان 

هان ! این علي (ع) است بر سر دست نبي (ص) بلند 
هان ! این علي (ع) است سر زده از اوج لامکان 
آري علي (ع) است مابه‌ي پیدایش وجود 

آري علي (ع) است علت ایجاد این جهان 
آري علي (ع) است مقصد از ایجاد کائنات 
اري علي (ع) است در بدن ممکنات جان 

غیر از علي (ع) که را, رسد از جمله ممکنات 


غیر از علي (ع) که راء بود اين رتبه‌ي گران 
کز مرتبت به شانه‌ي احمد (ص) نهد قدم 
وز منزلت شود سر دست نبي (ص) عیان 
هرکس که جرعه‌اي زد از ان گشت جاودان 
حبل الله است حصن خصین ولایتت 

ما را بخوان به چشم عنایت بر استان 
«صاعد» فشاند در معاني به مدح تو 

بر او ببخش لفظ اگر گشت شایگان 

تجلي در مني. ص 144-141. 


به مناسیپب عید غدیر خم و خلافت مولي علي (ع) 
تبارك الله از اين شور و جذب روحاني 
که عشق خوانده محبان خود به مهماني 
چه محفلي است خدایا که مي‌زند پهلو 
به عرش رحمت تو از بلند ايواني 
اصفحه 19 ] ِ 

قدح قدح همه لبریز از شراب طهور 
سبو سبو همه پر از ژلال عرفاني 

به جام دل همه سر جوش باده‌ي وحدت 
سبوي ی ۱ 

ی اه ی ی اس ان 

همه به غایت 
تمام مجلسیان هم کلام و هم نفسند 
چنانچه معني و لفظاند جفت و وحداني 
ز برگ برگ شنو ذکر هو علي (ع), که کنند 
در این چمن همه کار هزار دستاني 
ذرا.به نزم. که آبتد: بفر. استقبال 

ز گل شمیم و ز بلبل دم خوش الحاني 
درار از تن خود خرقه‌ي تعلقها 

که بزم روحاني را سزاست عرياني 
دلي چو مهر فروزان تو را نمي‌بخشند 
اگر چو صبح نداري گشاده پيشاني 

به حق گراي در امروز و تو را فردا 
دگر چه سود گزیدن لب پشيماني 

به راه باطل خود تا به چند سرگردان 
چرا به محور حق روي خود نگرداني 

ز هر قبیله و هر قوم هر تبار و نژاد 

تو را که هست سرو داعي مسلماني 
به هر کجا که توئي با توام برادر من 
دمي نشین به خرد تا خلاف بنشاني 
خداي را دل اهل ولا بود تا کي 

اسیر و خسته‌ي این رنج و درد سوهاني 


چه حیله‌ها که نمودند و جمله شيطاني 
چها که بر سر اسلام زین خطا آمد 
پیامدش همه شر بود و نابساماني 
ول در هه اصناف مات اسلام 
مُروژجان محقق به حکم وجداني 
در این مقام به نحو کنایت و تصریح 
نموده‌اند همه اعتراف آذعاني 
که در غدیر خم احمد (ص) پیمبر اسلام 
پس از خطابه‌ي ك و نغز و طولاني 
بتک کرخ ی( 1 به امر سبحاني 
عحت کوسکت فرا مش کشتستغلی (۵) 
به عمد عصب نمودند, پا ز ناداني؟ 
گذشت آنچه شد از سوي مردمي بي‌حد 
اسیر خواهش و آمیال شوم نفساني 
وليك صاف بود اتتفان و گر ابري 
بود طبیعت خورشید پر نو افشاني 
کنون به قول بزرگان عالم اسلام 
علي ءع( خليفه‌ي بعد از نبي (ص) است برهاني 
چنان بود به توائر حدیث یوم غدیر 
که شك در آن, نتواند بهود و نصراني 
اگر به آيه‌ي نوج اتفاق شود 
رود ز بین بشر اختلاف ادياني 
گر اتفاق دهد دست در تمام جهان 

شود مٌسْلم. اسلام را جهانباني 
۱0 6 ا/ 
اگر به خویش بیایند عالمان فرّق 
به حق, به حق بگرائید عالي و داني 
خلاف را بزدائید و عالم اسلام 
رها کنید از این حالت پريشاني 
مگر رسول (ص) امین س تهار یوم الذار 
چو بر عشيره‌ي خود کرد گوهر افشاني 
نگفت هر که به من اوّل آورد ایمان 
آخا یی هد ارس استه را 
مگر نه اعلم و اقضاي امّت است علي (ع) 


مگر نه اینکه رسیده است تا به اوج کمال 
ز فیض مرتبت | و کمال انساني 

۳ به اتفاق فرق 
تدم ال مره عم خرانی 
پس از رسول (ص) علي (ع) بود و بس خلیفه او 
به جز علي (ع) که توان بر جهان خلافت کرد 
علي (ع) تسم حقٌ و نبي (ص) و قرآن است 
گرفتم این که نمي‌بود تَصْ قرآني 
گزافه گشت سخن, او بود تجرد محض 
که روح اوست مصفا ز ثقل جسماني 
ابوالعجائب اي بنده‌ي ِ صفات 
كشانده‌اي همه آفاق را به حيراني 
من و مدیح تو اي بحر حق بدان ماند 
که موجه‌اي زند از خیره کوس عماني 
زبان الکن و فکر قصیر من چه بود 
که از خلاصه‌ي خلقت کند ثنا خواني 
چه حد که ذره کند وصف شوکت خورشید 
شناسد او چه, ز اوصاف مهر نوراني 
بر استان تو عرض ادب کند «صاعد» 
نبود مقصد او عرضه سخنداني 
مراست عقده گره گیر در گلو مولا 
چو استخوان به گلو آتچنان که مي‌داني 
تجلي در مني. ص 150-147. 
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صبوري کاشاني 


امروز روز رونق 

امروز روز رونق دین پیمبر است 

امروز روز جلوه‌ي آیین داور است 

امروز روز تقویت دین مصطفي است 
امروز روز تهنیت شرع انور است 

امروز از ولایت سالار اولیاء 

دین را همه کمال و جمال است و زیور است 
امروز روز شادي و هنگام عشرت است 
امروز روز باده و دوران ساغر است 
امروز باده‌اي ز مبارك خم غدیر 

در جام خلق از کف ساقي کوثر است 

آن باده‌اي که در دل عالم روان فزاست 
آن باده‌اي که در گل آدم مُحَمر است 

آن باده‌اي که در طلب ساغرش مدام 
خورشید و ماه, گردان بر چرخ اخضر است 
هان اي نگار ژهره بناگوش نوش لب 

۳ 
ایو ارو کرت احلی اب 
زان آت دم که طبعش چون طبع آذر است 
کین دی کنارجون تو بت حور سنظر آیشفت 
عید است و بوسه خواهم از آن لعل شکرین 
داني شگون عید به ثقل است و شکر است 
امروز یو مات اسلامیان بود 

روز کمال دین خداوند داور است 

ایام برقرار به نيروي ملت است 

اسلام استوار به بازوي حیدر است 

حبل المتین, امام مبین, پيشواي دین 

کش قدر و رتبه از نظر وهْم برتر است 
استاد کارخانه‌ي صنع خداء علي (ع) 

کز صنع او علامتي, این هفت منظر است 
اعظم ولي بار خدا شاه لا فتي 

آن واجبي که جامه‌ي امکاثش در بر است 


عقل نخست صادر اوّل وليٌ حق 

کایجاد را , به او سمّت فعل و مصدر است 
جز او که بر خزينه‌ي فیض خدا امین؟ 

جز او که بر مدينه‌ي علم نبي (ص) در است؟ 
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عنوان «اثما» به ولایش مُوَشح استٍ 
طغراي «هل آتي» به عطایش مطص: است 
تایت یم ده ععول: امير مدبر است 

حکمش به ثه سیهر, قضاي مقدر است 

گر خطبه‌ي ولایت او بایدت شنید 

بشنو که حق خطیب وي وعرش, منبر است 
يا ایها ۹۹ به ابلاغ جبرئیل 

در شأن او ز قول خداوند اکبر است 

غدیر در شعر فارسي. ص 172-171. 
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بهار عشق _ 

نماي جاده رنگ کهکشان داشت 
زمین آنجا شکوه آسمان داشت 
دراي کاروان گوياي اسرار 

طنین شوق در دلهاي بیدار 

ذرون کاروان سالار پر جوش 

چو طوفاني خروشان ليك خاموش 
بیابان در بیابان نور جاري 

زمینتا اسمات انیت کار 

نسیم از صد بهاران عطر لبریز 

هوا سرشار از مُشكي دل انگیز 
پرند ابرها چون بال جبریل 

به صحرا سایه پوش از بهر تجلیل 
زمین انجا چو عرش کبریا بود 

به گلبرگ شقایق اشكٌ شبنم 

چو موح روشن انجم مجسم 

فضا لبریز گلبانگ ملايك 

بشارت جوش آواز يکايك 

صداي بالشان گلنغمه‌ي راز 

جو ضوح آیشان اتة براو 

در آن آنینه بیدا حلومی حق 

ژلال آن زبان نور مطلق 

زبانش نغمه از ذات جلي داشت 
بیاننش نشته از نام علي ع( داشت 
تام اه سار نی 
علی: (ع) کامل کند وین قدا وا 
علي (ع) والا علي (ع) مولاي دین است 
علي (ع) در خاك هم گردون نشین است 
علي (ع) حق و علي (ع) از حق جدا نیست 
ما سا 
فا ویو اسان 


علي (ع) حق گستر و باطل ستیز است 
در این شب کوچه رایّش نور خیز است 
علي (ع) خورشید و دست او زر افشان 
علي (ع) دریا و موجش گوهر افشان 
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علي (ع) انديشه‌اي دارد دل افروز 
قرانه بات کف اور 

چو غیر از او سزاواري ندیدند 

به علیین علي (ع) را برگزیدند 

چو بود از هر که در عالم سر آمد 

علي (ع) بر شد فراز دست احمد (ص) 
نمایان ساخت آنجا نور را نور 

(عیان شد معني نور علي نور) 
خروشان‌تر زبان چون موج دریا 

زبان بکشود و گفتا خاکیان را 

علي (ع) يعني شکوه سبز اقلاك 

علي (ع) يعني بهار عالم خاك 

علي (ع) يعني بهارستان ایمان _ 

علي (ع) مضمون حق, معناي قران 
منم از هر كسي اولا علي (ع) هم 

تم پر عالیی جوا علی (ع) هد 

علي (ع) اگه ز باغ و شبنم اشك 

غمین را مرهم دل محرم اشك 

علي (ع) چون نورها پیدا و پنهان 

ژلال فیض و صبح تیره روزان 

علي (ع) درد اشنا را مي‌شناسد 

علي (ع) فریادها را مي‌شناسد 

علي (ع) شبها به چشم گوهر افشان 
ز سیما شسته بس کرد یتیمان 

علي (ع) ائینه در ائینه نور است 
قیامت در قیامت شوق و شور است 
علي (ع) بر دل دمد نور خدا را 

علي (ع) صیقل دهد اثئینه‌ها را 

علي (ع) يعني سحر يعني بهاران 

علي (ع) بعني قرار بیقراران 

ز فیضش کاروان میرفت تا نور 


مسیر از جوشن مستي بود مستور 
زمین شد پر ز گل از اعتدالش 

غم از دلها روان شد از روالش 

ز سبزي خاك چون گلدشت افلاك 
ی ی ول ان ار یال 

ولي از جور آن پیمان شکنها 

علي (ع) با يك جهان غم ماند تنها 
ستوا از تك سوار عشق گشتند 
گریزان از بهار عشق گشتند 
ندانستند راه خوب و بد را 

ندیدند آیت فیض ابد را 

دریفا تا قیامت این چنین است 
معین خلق بي‌یار و معین است 

دلم شد از ز گل را: ز که گلزار 

(خدابا زین معما پرده بردار) 

الهي این همه اتش دلي چیست 
بهاران در بهاران سوزم از کیست 
نمایان کن به عالم راز عشقم 

که پیچد تا ابد اواز عشقم 

کسي چون من بدین آتش دلي نیست 
که عشق من به جز عشق علي (ع) نیست 
علي (ع) جز حق 0 
به جز از باغ معني گل نمي‌چید 
علي (ع) يعني گل و آثینه و نور 

کز او شد شعر (صخت) شعر پر شور 
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غدیربه در مدج مولي امیرالمو‌منین : علیه‌السّلام 
اي مه بي‌مهر من اي مهر و ماهت مشتري 
وي دوصد چندانکه مهر از مه ز مهرت برتري 
گاو عیش است و طرب ني موسم حزن و کرب 
خلخي رویا بساغر کن شراب خْلري 

کرده بستان را بهار از خرمي رشك بهشت 
حوروش یارا خوش است ار رخت در بستان بري 
خیز اي سرو سَهي بخرام يك ره در چمن 

تا بیاموزد خرامیدن ز تو کپك دري 

داغ دل از ساغر مي پاي گل باید زدود 

از نواي بلبل نتور یوم در سوداي گل 

باز مانده در فلك ناهید از ز خٌنياگري [1060 ]. 

0 ۱ ۹ ۱ 
جمله موجودات عالم از ثرا تا ثري 

ها بود عید غدیر خم به عشق مرتضي (ع) 

خم خمم بخش اي بهشتي رو شراب کوثري 
مستم از ان باده کن تا بر سبیل تهنیت 

از الف تا یا کنم وصف جلال حيدري 
ای از ۱ 

اصل ایمان آنکه بر ایجاد دارد مهتري 

باني بنیاد عالم بحر احسان باب جود 

بوالحسن بيضاي رخشان بدر از ثقصان بري 
تاجدار مَلكَ امکان مظهر ذات و صفات 

تابع ختم رسل (ص) مهر سپهر رهبري 

پات ار وف اد (ض اتاطل آرعی کافی 
جان جان شاه جهان شاهي که با عجز و نیاز 
جبرئیلش بهر کسب فیض کرده چاكري 
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حا اد تام برع سب مصافی (ص) 
حکمران بر ما سوي الله ز ادم و دیو و پري 
خسرو خیبر گشا آنکو بفرمان خداي 


خانمان بر کند از خیل بهود خيبري 

دستیار و بن عم و داماد ختم المرسلین (ص) 
دست حق کش داده داور در دو عالم داوري 
ذوالجلال قاهر غالب شهنشاهي که کرد 
ذوالفقارش خرمن جان عدو را اذري 

رخصت رزم ار دهد رایش بطفلي ني سوار 
رستم زالش نیارد کرد هرگز همسري 

زان الهي كيمياي مهرش اي اکسیر جوي 

زن بقلب خویش تا بيني از آن فرزري 

سر سبحان ساقي کوثر سُرور جان و دل 
سروري کو راست اندر ملك هستي سروري 
شامل احسانش نه تنها بر پتیمان شد که کرد 
شفقت و دلجوئیش هر بیوه زن را شوهري 
ضرب جوزائي خسامش مي‌فزودي بر عدد 
ضیغمان دشت هیجا را ز جوزا پيكري 

طوف کویش را طمع دارد که در هر صبحدم 
طلعت از ز خاور فروزد آفتاب خاوري 

ظل حق ظهر پیمبر (ص) مانع ظلم و فساد 
ظالمان را سد راه جور و ظلم و خود سري 
عالي اعلي علي (ع) مرتضي شاهي که کرد 
عون حفش دائماً در رزم اعدا لشگري 

غائثب و حاضر مليك و عبد را قسام رزق 
غیر از او نبود گر از چشم حقیقت بنگري 
فضل محضش گشته شامل بر تمام کاینات 
فیض عامش کرده در ملك جهان خوان گستري 
قرب او را درك کردند انبیا آنگه شدند 

قابل قرب خدا و رتبه‌ي پیفمبري 

کنز مخفي گشت از غیب هُویّت آشکار 

کرد تا انشه ظهور اندر لباس مظهري 

لعل و گوهر را عتابش تيرگي بخشد چو سنگ 
لطف و مهرش سنگ را بخشد صفاي گوهري 
مصحفش مدح و خدا مداح و احمد (ص) مدح‌خوان 
من بوصف او کنم از خود ثبوت شاعري 
نورگیر از خاك درگاه فلك جاه ویند 

تر اعظم عطارد ژهره ماه و مشتري 

واچب ممکن نما و ممکن واجب صفات 


والله او را عین حق بيني گر از حق نگذري 
هر چه بهر انبیا از حق صحایف بشمري 

لا فتي الا علي لا سیف الا ذوالفقار 

لاجرم جز او نباید خواست از کس ياوري 
یا علي (ع) يا ایلیا يا با حسن يا با تراب 
یکره دیگر ز لطفم خوان سوي ارض غري 
گرچه در ظاهر من از كوي تو دور افتاده‌ام 
ليك رویت چشم جانم را نماید منظري 

از تو مي‌خواهد «صفغیر» خسته تا بنوازیش 
از طریق مرحمت وز راه مسکین پروري 
دیوان صغیر اصفهاني. ص 90-88. 
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صغیر اصفهاني (محمدحسین) 


عدیریه 
ژهي عید همایون سعيدي 
که چون او بجهان نامده عيدي 
خهي روز نشاط اور فیروز 
که نادیده چو آن چشم جهان روز 
طفیلند بدین روز نکوفال 
همه روز و شب و هفته مه و سال 
همش وقت شریف اشرف اوقات 
همش ساعت سعد اسعد ساعات 
ازل منبسط از صبح ضبیحش 
ابد منعکس از شام ملیحهش 
فرح ب بخش همه عالم و9 آدم 
ورودش در دولت بگشاید 
ظهورش غم دلها بزداید 
نسیمش چو دم زنده دلانست 
به رقص اور ذرّات جهانست 
چه روزي که بهین آیت اقبال 
چه روزي که چو ان دیده ندیده است 
ز بس امده مَیمون و مبارك 
بدین عید نه شبه و نه نظیر است 
نداني اگرش عید غدیر است 
در این روز نکو سید ابرار 
رسول مدني احمد (ص) مختار 
خدیو دو جهان صادر اوّل 

بر افراد رسل افضل و9 اکمل 
نکارنده‌ی ابلاغیه دین 
نماینده حق واضع ی 
برازنده و زیبنده شاهي 
آينه‌ي وجه الهي 


نبي (ص) قرشي حامل قران 
محمد (ص) سر و سرخیل رسولان 
پس از طوف حرم عزم وطن داشت 
زمین فخر از آن شاه زمن داشت 
که شد روح الامین نازل و اورد 
سلامش ز خداوند و بیان کرد 
که فرموده حق اي کان شرافت 
بکن نصب علي (ع) را به خلا 
به مردم زمن احکام کماهي 
رساندي چه اوامر چه نواهي 
ولي آن همه از ظاهر شرع است 
به اصل غرض آنها همه فرع است 
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به پرده است رخ شاهد منظور 
از آن روي نکو پرده نما دور 
عبت نیست ز من خلقت ارکان 

بر انگیختن صورت انسان 
خو اه ه صورالطاف چنین است 
ز انسان غرض من همه اینست 


که خود در نظرش پرده گشایم 
بلا پرده به او رخ بنمایم 

کنون من همه را در نظر استم 
سرا پا ز علي (ع) جلوه‌گر استم 
پگو خلق علي (ع) را بشناسند 
ز نشناختن ان بهراسند 

علي (ع) را بده امروز وصایت 
کز این بعد بود دور ولایت 

ور اين امر بجا ناوزي اي شاه 
از این سر نكني امتت آگاه 
نباشد به جز از رنج و ملالت 

تو را بهره ز تبلیغ رسالت, 
همان دم پي این امر موکد 
فرود امدي از ناقه محمّد (ص) 
به یاران همه فرمود به يك بار 
گشائید در این طرفه مکان بار 
پس اندم ز قطب منبري اراست 


چو بر چرخ برین مهر منور 
خلایق همه در حیرت از آن شاه 
که اينك چه سر آید نبي الله 
پس از حمد خداوند جهاندار 
چنین ریخت در از لعل گهر بار 
که فرمان بودم از بر داور 
خلافت دهم امروز به حیدر (ع) 
مر اين دین که به رنج ز حد افزون 
بدین پایه رسانیده‌ام اکنون 
بحق ز امر حقش باز گذارم 
بدست علي (ع) آن را بسپارم 
پس آن تخود بکشن. ‏ خدا فمیات 
بر آورد علي (ع) را بسر دست 
ی یه ات که بدانید 
هم این قصه در 9 بخوانید 
مر او راست ۳ ع( سید و مولا 
به جایش مگزینید دگر کس 
که او هادي بالحق بود و بس 
پس از من به شما هادي و رهبر 
كکسي لیست به جز حیدر ع( صفدر 
علي (ع( صاحب آن شأّن عظیم است 
که خود قاسم جنات و نعیم است 
ز دامان علي (ع) دست مدارید 
جز اندر پي او ره مسپارید 
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بلي جز به وي امید نباید 
که از غیر علي (ع) کار نیاید 
عزیز است و حکیم است و قدیر است 


از | ور فسوی رای 
از او اين فلك بوقلمون راست 

ز او مهر و مه و ثابت و سیار 
يي نظم جهان گشته پدیدار 
علي (ع) مرشد جبریل امین شد 
که از فرط شرف سیدره نشین شد 
هم او کرده مخمّر گل آدم 
هم آو بوده به وي مونس و همدم 
از او نوح نجي رسته ز طوفان 
از او یافت ضیا دیده یعقوب 
از او بهر خلیل اتش سوزان 
تذل شچ به گل و لاله و ریحان 
کلیم اد از او گشته سرافراز 
مسیحاأ ز وي آموخته اعجاز 
به احمد (ص) چو مدد کار و معین شد 
از او راست چنین رایت دین شد 
نمي‌کرد بدین گر علي (ع) اقدام 
ند نام و نشان هیچ ز اسلام 
پیمبر (ص) چو به معزاج ماج روان گشت 
در آیات الهي نگران گشت 
هر آننتین که خفین :نود حلی ژد 
به هر سو که نظر کرد علي (ع) دید 
علي (ع) نور بصر روح روانست 
علي (ع) همدم دل مونس جانست 
علي (ع) در همه جا با تو قرین است 
تو را در دو جهان یار و مُعین است 
کس ار یار طلب مي‌کند اين یار 
که چون او نبود یار وفادار 
بریده است «صغیر» از همه پیوند 
به کس غیر علي (ع) کار ندارد 
جز او در دو جهان يار ندارد 
ندارد بکسي چشم عنایت 
به جز شیر خدا شاه ولایت 


نغمه‌هاي تما 

دهر پیر امروز, باز از نوجواني مي‌کند 

ذرزه‌سان خورشید, رقص از شادماني مي کند 

بر فراز, از سدره با پيك خدا روح الامین 

مرغ بخت خاکیان هم اشياني مي‌کند 

جان حق جویان مهجور به محنت مبتلا 

از وصال یار جاني, كامراني مي‌کند 

میزبان خوان رحمت. خاص و عام خلق را 

بر سر خوان ولایت, ميهماني مي‌کند 

پرده بردارم ز مطلب, پرده‌دار کاینات 

پرده‌برداري ز اسرار نهاني مي‌کند 

گوش جان هر لحظه, از ز خنیاگران بزم قدس 

استماع نغمه‌هاي اشفا نی مي کند 

فاش گویم در غدیر خم, به امر کردگار 
في در نصب حیدر, ذرفشاني مي‌کند 

ني همین بر اهل دل, حق را نماید اشکار 

لطفها هم با محبان زباني مي‌کند 

مدح مي‌گویم اميري را که در ملك وجود 

ز ابتدا تا انتها او حکمراني مي‌کند 

انبیاء راهست اور اولیا را تا بحشر 

عيسي مریم, زنام او دهد بر مرده جان 

موسي عمران, به خیل او شباني مي‌کند 

با تفاخر صالحش اشتر چراني مي‌کند 

خسروي کو را لقب دادند قتال العرب 

گریه بر حال یتیم, از مهرباني مي‌کند 

مي‌ کشد بر دوش؛ بار بینوایان را به شب 

آن که روز از پادشاهي سر کزانی. هی کند 

با مُرقع جامع و نان جوین, سلطان عشق 

از پي پاس مروت زتد کات مي کند 

کي اداي شکر آن مولا شود امکان پذیر 


ز آن چه لطفش با «صغیر» اصفهاني مي‌کند 


قدیر ه در هد اند آلله الغالی‌ غلی بو اتظالن(2) 
براي امري دوشین بحربگاه خیال 

میان عقل من و جهل من فتاد جدال 
چنان جدال شديدي که محو شد ز ضمیر 
جدال کردن پور پشنگ و زال 
قشون بیحد عقل و سپاه بیمر جهل 
بقصد هم ز یسار و یمین جنوب و شمال 
من از مشاهده حال و کثرت وحشت 
شدم حزین و دل ازرده و پریشان حال 
از این قضیه شدم انچنان فکار و ملول 
که گشت اینه دل نهان بزنگ ملال 
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بداد ساقي عشقم به ناگهان آواز 

که اي زژ با ر تخیل قد تو همچو هلال 

چرا شده ۳ وی ارغواني زرد 
چرا شده الف قامت تو همچون دال 
بگیر باده ز دستم گذشت شام فراق 
بگیر باده ز دستم دمید صبح وصال 

نمود مرحمتم زان مِي که از سر شوق 
فرشته فرش به میخانه‌اش کند پرو بال 
نمود مرحمتم زان مئّي که از شرفش 
بخاکیان شده ز افلاکیان فزون اجلال 
نمود مرحمتم ساغري ز خم غدیر 

که باز گشت به رویم از آن در اقبال 
جو.در غذیر. خم. امد از استمان ختریل 

به نزد ختم رسل (ص) ز امر قادر متعال 
که اي رسول خدا باید اندرین منزل 
كني ولي خدا را وصي خود في الحال 
باید آنکه كني آشکار سیر نهان 

که رازهاست در ان مخفي اي همایون فال 
پس از جهاز شتر ز امر شه يكي منبر 
گرفت دست علي (ع) و بدامن گيتي 


همي ز لعل بدینگونه ریخت در مَقال 
که هر که را بود اقرار بر نبقّت من 
ولایت علي (ع) او راست افضل الاعمال 
هر آندلی هیر علی (ع] بفت سح 
نجات یافتن آن تفکریست مُحال 
حلال اوست حلال و حرام اوست حرام 
حرام اوست حرام و حلال اوست حلال _ 
همین علیست (ع) که نامش نخواندي ار ادم 
به پاي خاستنش بود تا ابد ز امال 
همین علیست (ع) که بد ناخداي كشتي نوح 
در آنزمان که نهان شد بزیر آب جبال 
همین علیست (ع) که از فیض یادش از زندان 
به تخت یافت مکان یوسف خجسته جمال 
همین علیست (ع) که در کوه طور با موسي 
از او شدي ز خفيٌ و جليٌ جواب و سوّال 
همین علیست (ع) که از دست او گرفته مسیح 
مکان به چرخ چهارم ز دار اهل صَلال 
همین علیست (ع) که در كوي یار در شب وصل 
به جاي یار مرا بود همسخن ز جلا 
خلاص ز آتش نمرود مي‌نگشت خلیل 
اگر نبود علي (ع) یار او در آن احوال 

به امر اوست بجا عرش و فرش و لوح و قلم 
بحکم اوست روان روز و هفته و مه و سال 
خجسته امرش ساري به بر میلامیل 

ده حکمش جاري به بحر مالامال 
خداي کرد در امروز دین خود کامل 
که با ولاي علي (ع) دین رسد به حد کمال 
هنوز داشت به لب ان سخن که بخ بخ 
بلند شد ز عدوي رجیم زشت خصال 
نمود با علي (ع) آن روز اوّل او بیعت 
قد اه نت وان گر ان ار وقال 
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ولي نرفت زماني که آن مُخرّب دین 
گشود دست ستم تا که دین کند پامال 
بسوخت ز آتش کین درب خانه‌يي که ز شوق 
نمود خدمت آن جبرئیل چون میکال 


شکست قائمه عرش چون که تخته در 
بزد به پهلوي زهرا (س) ز زشتي افعال 
رسن به گردن حبل المتین دین افکند 
نمود غصب خلافت به ياري جهّال 

به دشت کرببلا بُد همان رسن گوبا 

که بست خصم جفا جو حسین (ع) را اطفال 
اگر نه آن يكي آتش زدي به خانه اب 
چگونه این يكي آتش زدي به خیمه آل 
بتول (س) را نزدي تازیانه گر قنفذ 

حسین (ع) را نزدي کعب ني کسي به عیال 
هزار لعنت حق بر كکسي که اول بار 

به باغ دهر چنین میوه را نشاند نهال 

از انجتهسرفت به.ال. تب (ض از قوم*عنید 
خموش باش «صفغیرا» که هست ناطقه لال 
مصیبت نامه صغیر اصفهاني, ص 17-16 


عدیریه 

خاتم انبیا بخم غدیر 

ز امر خالق بخلق گشت بشیر 
منبري ساخت از جهاز شتر 

بر نشست آن خدیو عرش سریر 
پس گرفتي بدست دست علي (ع) 
نه به دل خواه و میل من تنها 

بل بفرموده‌ي خداي خبیر 

هست این مرتضي علي (ع) بر من 
جانشین و وصي و يار و ظهیر 

ایها الناس بي‌ولاي علي (ع) 

دینتان هست ناتمام و قصیر 

ینس نمودند بیعت و راندند 

«بتعمٌ» اندر لسان و «لا» بضمیر 
رفت چون مصطفي (ص) ز دار جهان 
جع کشتد آن کروه-شریر 

غصب کردند پس خلافت را 

خلق دنیا طلب بدین ند بیر 

که نه سن علي (ع) بود در خور 
لایق این رتبه راست شیخ 

این سخن رد عقل رها مور نت 
گر چنین باشد او ندانسته 

تا نماید که را بخلق امیر 

(صفحه 9 | 

باري اي عاقل اندر آن ایام 

از سکوت علي (ع) مشو دلگیر 
کرده بود احمدش وصیت و نیز 
رفته بود از خدا چنین تقدیر 

تا شود امت امتحان ورنه 

نشود شیر رام روبه پیر 

این علي (ع) بد همان علي (ع) که بدیش 


دست مرحب شکاف و خیبرگیر 
خواب نادیده مي‌کند تعبیر 
اش مج رص ار 

نیست کس غیر حیدر (ع) کزژار 
وا مر 1 21 


غدیربه 

امروز روز نصب وصي پیمبر (ص) است 
اندر خم غدیر يكي طرفه محضر است 
از چشم دل ببین که نبي (ص) فوق منبر است 
روحش قرین وجد ز پیغام داور است 
پیغام اشنا سخن روح پرور است 

ارواح انبیاء همه را با نیاز بین 

جن و ملك گرفته نشیب و فراز بین 

خلقي ز هند و روم و عراق و حجاز بین 
چشم همه به احمد محمود باز بین 

یا للعجب حکایت صحراي محشر است 
عنوان صدر و ذیل و غني و فقیر نییست 
گوید که جز علي (ع) بخلایق امیر نیست 
وین نیست قول من که ز خلاق اکبر است 
دار لنعه له بر ایور آ مان 

از مر جخازشتر تا یه انمان 

پر گشته از شکوه ببیع هاشمي جهان 
رل رات اسا ‏ ارضان 

يعني کمال دین به تولاي حیدر (ع) است 
افکنده این قضیه بر اجسام ارتعاش 

بر دوست جان فزا شده از خصم دلخراش 
«حافظ » ز دور ناظر و گوید ز صدق فاش 
گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش 

انرا که دوستي علي (ع) نیست کافر است 
[صفحه 210] , 

نور ولایت اسدااله ظهور یافت 

زین نور دهر بهجت و گيتي سرور یافت 
ارض و سما تجمل ال نور یافت 

شاهد ز غیب آمد و جانان حضور یافت 
صاحب‌دلان زمان ملاقات دلبر است 

يك دور بود باده‌ي‌ي عرفان کبریا 


در عهده سقایت افراد انبیا 

ان دور منتهي شد و امروز مصطفي (ص) 
تفویض کرد امر سقایت به مرتضي 

زین بعد جام در کف ساقي کوثر است 
رندان دهند از ره انصاف پروري 

ترجیح بندگي علي (ع) را بسروري 

اري کند بچرخ گر از رتبه همسري 

يك ذژه‌اش بخاك زمین نیست برتري 

هر سر که آن نه خاك کف پاي قنبر است 
رسم است در میان دلیران پهلوان 

کارند وصف خود گه پیکار بر زبان 

شیر خداي هم به مصاف دلاوران 

مي‌کرد وصف خویش بگاه هَجَز بیان 

ان وصف چیست نعره‌ي الله اکبر است 
کم قضا رود همه بر جکمت علي (ع) 
هستي ز کل و جزو بود حشمت علي (ع) 
بود «صفغیر » نیست جز از رحمت علي (ع) 
وین نطق جانفزاش بود نعمت علي (ع) 
كي نعمتي چنین همه کس را مسر است 
دیوان صعغيیر اصفهاني, ص‌ 16-115 1. 


عدیربه در مدح حضرت علي‌بن ابیطالب (ع( 
ساقي مي ده مرا که از کتاب قویم 
کی عیام عی: نا آاخنون الرخیم 

از یس این استماع ز خوردن باده بیم 
هذا شييء عْجابٌ ذالك [ مر عّظیم 

ذالك أمَر عَظیمّ هذا شييء عجاب 
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من ازمودم جهان غمکده و غمسراست 
بغم سرائي چنین نه غیر مستي رواست 
هر انچه اید به هست نیستیش انتهاست 
بناي هستي همه در ره سیل فناست 
ملك و جود مرا خرابي اندر قفاست 

چه بهتر از اینکه خود سازمش از مي خراب 
خاصه که معمار صنع طرح نو انداخته 
ساحت گلزار را رشگ جنان ساخته 

کيك دري از دمن سوي چمن تاخته 
غلغله بوالملیح زمزمه‌ي فاخته 

کرده عیان در چمن شورش یوم الحساب 
اي به غمت بیخبر دل ز نوید و وعید 
عشق تو عشاق را سر خط هذا سعید 
دلشدگان غمت چند ز قربت بعید 

رخ بنما کین زمان روي بما کرده عید 
عيدي فرخنده را امده مبدء معید 

که دروي از رخ فکند شاهد معني نقاب 
عيدي کش کبریا نعت‌پذیر امده ۱ 
عيدي کش مصطفي (ص) ز جان بشیر امده 
عيدي کش ناپدید شبه و نظیر امده 

از شرف اعیاد را فرد کبیر آمده 

واضح گویم فان عبد کدی آمده 

که یافت در وي ظهور خلافت بوتراب (ع) 
ساقي روزي چنین کش فرح و انبساط 


گشته جهان را محیط گشته جهانش محاط 
عالم دارد سرور گيتي دارد نشاط 

با چو مني پار شو در چمني بر بساط 
ساغر و پیمانه را بفکن و بي‌احتیا ط 

مرا ز خم غدیر خم خم پیما شراب 
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مي از ولاي شهي بده که جان مست اوست 
هستي هستي همه ز هستي هست اوست 
پاي نهادن بعرش مرتبه‌ي پست اوست 
کعبه صفت لا مکان خانه در بست اوست 
خواست بدانند خلق که چرخ در دست اوست 
ز مغرب اورد باز بجاي ظهر افتاب 

کرد به خم غدیر به امر رب جلیل 

نزول با صد شعف نزد نبي (ص) جبرئیل 
بعد درودش سرود کي بخلایق دلیل 

صد چو مني بر درت کمینه عبد ذلیل 

بایدت اینجا فرود آئي و پیش از رحیل 
شاهد مقصود را ز چهره‌ گيري نقاب 

علي (ع) که بي‌مهر او نیست كسي حق‌پرست 
علي (ع) که صبح ازل ترا به مسند نشست 
علي (ع) کم بیمت بو بسی پژور القبت 
بیعت امّت بوي بایدت امروز بست 

بوسه زنند ش بياي دست دهنداش بدست 
تا بجهند از صراط تا برهند از عذاب 

شه به مقامي چنان براي امري چنین 

ز مرکب پیلتن پیاده شد بر زمین 

رایت رفعت فراشت زمین به عرش برین 
پس ز جهاز شتر به امر سالار دین 

منبري اراستند وان شه شوکت قرین 

از پي بذل گهر چو بحر در جوش شد 
همهمه اتمام یافت غلغله خاموش شد 
انجم سیار را سکون هم اغوش شد 

از ملك اندر فلك ذکر فراموش شد 

او وی ی ی 


گرفت دست خدا به دست دست خدا 
گفت بخلق زمین خواند به اهل سما 
هم به برون شد بشیر هم بدرون زد صلا 
که بعد من نیست کس جز این علي (ع) پیشوا 
[صفحه 213] 
وصي مطلق به من امیر کل بر شما 
نموده خالق ز خلق ولي خود انتخاب 
همین علي (ع) کافتاب ضو برد از راي او 
از همه والاتر است هت والاي او 
بهر که مولا منم علي (ع) است مولاي او 
دوزخ و جلّت بود بفض و تولاي او 
روز جزا مي‌رسد به امر و ايماي او 
او را عقاب مَحب او را ثواب 

گفت ولي خود سران بدل نیندوختند 
هر آنچه استاد گفت بخود نیاموختند 
آتش حقد و حسد بجان بیفروختند 
بسوختن ساختند بساختن سوختند 
جمله چو خفاش کور دیده بهم دوختند 
تا نشود چشمشان ز نور خود کامیاب 
مطلع دیوان حق بسمله را با علي (ع) است 
نقطه‌ي فتح انتساب فوق فتحنا علي (ع) است 
حلقه باب جنان زمزمه‌اش يا علي (ع) است 
(صغیر) کي غم خورد یاور او تا علي (ع) است 
سزد غم آنکس خورد که پارش الا علي است 
چرا که دارد. بدل امید آب: از سر آب 
دیوان مرحوم صغيیر اصفهاني, ص‌ 8 -1 1 1. 
[صفحه 214] 


صفا تويسرکاني 

اي اميري که حق بخم غدیر 
برگزیدت ز هر صغیر و کبیر 
جبرئیل آمد و پیام آورد 

بر پیمبر (ص) ز کردگار خبیر 

امر بلْغ پس از ِِ ۳ 
خواند بر گوش آن یگانه سفیر 
که علي (ع) را بجاي خود بگمار 
امر حق است و مي‌نکن تاخیر 
پس بتعجیل خاتم مرسل (ص) 
منبري ساخت از جهاز بعیر 
دست حق را گرفت و ثابت کرد 
اندر آنجا پر آن حروه کنیز. 
آنزمان کرد خطبه‌اي انشاء 

بعد من بر شما علي (ع) مولاست 
اين علي (ع) بعد من خليفه‌ي حق 
باشد و بر شما امام و امیر 

من چو موسي و مرتضي (ع) هارون 
برسالت مراست یار و ظهیر 
سر تنزیل اشکارا کرد 
مصطفي سید بشیر و نذیر 

وال من وال و عاد من عاداه 
در ثناي تو گفت با تکبیر 

چون شنیدند صوت اسمعن 

و اطعنا شدي بچرخ اثیر 

ليك کردند دشمني آخر 

از ره جهل و کینه و تزویر 
خدعه اهل کینه اي مولي 

در وجودت کجا کند تأثیر 

هست بر مدعا و این گفتار 
ستّل سائل بهین تفسیر 


رکن دین اتفان مشید شد 
که نبي (ص) را شدي مشار و مشیر 


پيك حق بر خدیو عرش سریر 


1 - ۵ و 


راز انْمَمّث نعمتي انروز 
گشت از حق بشان تو تعبیر 
سر سبحان توئي و وصف ترا 
كي تواند (صفا) کند تقریر 
که توئي مظهر خداي جهان 
معني هل اآتي علي الانسان 
اشك شمع. ص 96-95 
[صفحه 215] 


طائي شميراني (مرتضي) 


دی وس ور اس آلساتسن ی( 
سایبان باور نکردم مه شود بر افتاب 

تا ندیدم بر فراز دست احمد (ص) بوتراب 

آري آري ماه بر خورشید گردد سایبان 
ممصطفي (ص) گر آفتاب آید علي (ع) گر ماهتاب 
قرص مه از افتاب ار مي‌کند کسب ضیاء 

از چه آن خورشید از اين مه سایه سازد اکتساب 
سایه گستر ماه بر خورشید شد یا آنکه گشت 
طالع از يك آسمان دانش دو تابان آفتاب 
سایبان بر فرق خود او را بدان معني نمود: 

هر که را باشد به سر این سایه گکردد کامیاب 
در غدیر خم چو شد از سوي خلاق مجید 

کرد جبریل امینش امر بلغْ را خطاب 

کاي رسول (ص) حق به جاي خویشتن منصوب کن 
انکه باشد حجّت حق و ترا نایب مناب 

تا به کي مهر درخشان داشتن در پشت ابر 

تا بچند اسرار یزدان را نهفتن در حجاب 

بر رخ امت ز امر خالق خود اي رسول (ص) 
ساز انمَمّث علیکم نعمّتي را فتح باب 

جا , به اورنگ خلافت ده شهي را کز ازل 

دعوت پیغمبران با حب او شد مستجاب 

نه به فرق خسروي تاج وصایت انکه زد 

از ارل پر لقن هستی نش این تبلی قبابت 

پس نبي (ص) بر امتثال امر یزدان کرد امر 
منبري بدهند آرایش ز تجهیز دواب 

چون بپا گردید آن منبر بر آمد اندر آن 

خواند نزد خود علي (ع) را آنشه مالك رقاب 

بر فراز دست خود او را بدان حالت ببرد 
کآشکارا شد سپيدي زیر کتف آنجناب 

گفت الست و اولا و آنگه جمله از برناو پیر 
پاسخش يك جا بلي گفتند از روي صواب 

گفت چون من رَخت بربندم از اين دار فنا 

باز گویم کز نفاق اي قوم سازید اجتناب 


مي‌گذارم دو امانت را بجاي خویشتن 

کان دومي باشند هادي خلق را از شیخ و شاب 
[صفحه 216] 

تا نگردند آن دو واصل , بر لب کوثر به من 
تتست بر آننده دای اضق وم الحسات 

اول از آن:دو کلام الله منز هست نك 

ني شود حرفي از آن تفسیر در هفتاد باب 
دومین از آن دو مي‌باشد مطهّر عترتم 

که خدا توصیف‌شان فرمود در ام الکتاب 

هر که را مولا منم او راست مولي این علي (ع) 
هر که را رهبر منم او راست رهبر این جناب 
امر او امر منست و امر من امر خدا 

کرده بر من بسن گذ اب انکسن که کزد ام راغداتب 
خلق را از بعد من فرمانروا باشد که هست 
بتغعض او بتّس ‌العذاب و حَتب او خلفتن العاب 
معتصم بر خبل خبّت گر شود شیطان به حشر 
مي‌تواند خلق عالم را رهاند از عذاب 

لاله‌يي بي‌امر تو هرگز نروید از زمین 

ژاله‌يي بياذن تو هرگز نبارد از سَحاب 

عل تست کار آممن خساشکت سا 
كوي تو شهریست کانرا عرش یزدانست باب 
يك حدیث از رحمت تو هر چه در جنت نعیم 

يك کلام از حکمت تو آنچه در گیتی کتاب 

وز محیط عِلم تو هر هفت دریا يك باب 

اي شه ملك نجف وي مخزن اسرار حق 

چند «طائي» ز اشتیاق درگهت سک ۱۶ 
گر براني شاکرستم ور بخواني ذاکرم 

این تو و این مادحت اي خسرو گردون جناب [161]. 


در تهنیت عید سعید غدیر مولي متقیان (ع) 
شد عید غدیر خم. هنگام ترتّم شد 

وقت طرب و روز, مي خوردن خم خم شد 
پر کن قدح اي ساقي, زآن پاده‌ي گلرنگم 
کز مستي آن آدم, فارخ ز تألم شد 

ز آن باده‌ي نخوت سوز, آور که ز انوارش 
مور کلیم الم نا آن که نکم ند 

لبریز مرا ساغر, زان باده‌ي بي‌غش کن 
کز مستي آن عيسي, در چرخ چهارم شد 
دانید چه روز است این و این عید کدام عید است 
كاواي بشارت زان, بر طارم هفتم شد 
این عید بود ان عید, کز میمنت و فیضش 
بهر کرم یزدان, در جوش و تلاطم شد 
[صفحه 7 ۱ 

با وجد و طرب توآم, آفاق چو انفس گشت 
و و یت وب 
ان رحمتي از حق شد, بر دمن مرو 
کاین انجم و اين افلاك, در پرتو آن گم ش 
بگرفت‌علي (ع) امروز, درتخت وصایت 
کاین عید ز هر عيدي, داراي تقذم شد 

شد نعمت حق کامل, بر خلق جهان امروز 
کز آن به نبي (ص) نازل, انعن ۶ شد 
مقصود خدا حاصل, گردید از این فرخان 
يعني علي (ع) عالي, مولاي به مردم شد 
بستودن دز قران: از پاکي و از نيکي 
مقصود خدا,فاش از, لْذْهِبِ عَنکم شد 

کر خر یه او امه ابناء بشر دارند 

بر عکس همه عاألم, اه فص ات هام ند 
غیر از علي (ع) و آلش, از کس مطلب حاجت 
كي بوي عبیر و عود. مشهود ز هیزم شد 
صد انت مو‌سایش, نیدا ز سخن گردید 

صد معجز عیسایش. ظاهر ز تبسشم شد 
سال دهم از هجرت. چون ختم رسل احمد (ص) 


از مکه سوي یثرب, با جهد و تفاهّم شد 
در خم غدیرش جاء, چون گشت که جبرائیل 
نازل به جناب او, زین بر شده طارم شد 
كاي مظهر علم حق, وي سر کنوز غیب 
کز هستي نو هستي, مرهون نقوّم شد 
کن نصب به جاي خود, ابن عم و دامادت 
آن کس که علوم از او, داراي تجسم شد 
منصوب نما اکنون, بر جاي خود ان کس را 
کآئینت و دینت زو, مقرون تداوم شد , 
بشنید چو از جبریل, اين امر رسول اللّه (ص) 
فرمان توقف زو, ابلاغ به مردم شد 

گردید بفرمانش, بر پاي يكي منبر 

پس برز بر منبر, با وجد و ترئم شد 
بگرفت به روي دست, آن دست خدايي را 
کز یمن وجودش دهر, داراي تنظّم شد 
فرمود به هر کس من, مولا و اميزستم 

او را علي (ع) از بعدم. مولا ز تقدم شد 
یار است مرا هر کس, با او بودش ياري 
شاها پدر خاکت, تا خواند رسول الله (ص) 
در شرع نبي (ص) پیدا, ائين تیمّم شد 

با احمد (ص) و با موسي: در سشدره و در سینا 
با نطق و کلام تو, یزدان به تکلم شد 

با نان جوین خشك, عمري بسر آوردي 

گر رانده ز خلد آدم: از بهز دو کنذم اش 
از دوده‌ي آدم چون, دیدت به عیان ابلیس 
رنجیده به دندانش: انگشت دم شد 

هر کاخ سعادت شد, بر پاي ز مهر تو 

از دور زمان آن کاخ ایمن ز تهذم شد 
نورت به گل آدم, چون بود از آن دولت 
آدم متشرژف بر دیهیم تکرم شد 

با ان همه اجلالش, جبریل امین وحي 

در مکتب تعلیمت. از بهر تعلم شد 

اي دست خداوندي. وي قلزم بخشایش 

از پیشگهت «طائي». خواهان ترخم شد 
بنما نظر لطفي, بر جانب مداحتٍ 


[صفحه 218 ] 


طوطي همداني 


علي علي. علي علي (ع) .. 

دلا ز جان و دل بپو طريقه‌ي صواب را 
رورا بجی ورد اباب 

صواب منتخب بدان ولاي بوتراب را 

ولاي او گزین و کن, ی 
که زینت مناقبش خلل بوّد کتاب را 

بگو بصدق هر نفس, گرت دلیست منجلي 
علي علي, علي علي, علي علي. علي علي 
چو نعمت ولاي اوء ز حق ترا نصیب شد 
عطيه‌ي تو این عطاء ز حضرت مُجیب شد 
قرابت تو با خدا, از این عطا قریب شد 
توئي سقیم و بهر تو, خداي تو طبیب شد 
پي ولایتِ علي, بآمر حق خطیب شد 
یب ولي 
بشکر اين عطا دلا. براي حق نماز کن 

نماز شوق را بجان, براي بي‌نیاز کن 

کف نیاز با شعف, بسوي حق دراز کن 

چو فیض يافتي از او,. حدیث دلنواز کن 
به شور و شوق حضرتش, , نواي شور ساز کن 
براي این نوید خوش, دهان بشکر باز کن 
بو کیت نود تلو هواي جان صيقلي 
طلی علی:علی علن: علن: علی:علی علین 
[صفحه 219] 

مي طهور درکش و, سپس دم از خدا بزن 
دم از خدا چو مي‌زني به مهر مرتضي بزن 
به مهر مرتضي تو بر, جهانیان ندا بزن 
صلاي شادي و طرب, بنغمه و نوا بزن 
بنغمه و نواي خوش, بمدعي صلا بزن 
صلاي قل تعالووش, بصوت دلربا بزن 
سرود دلربا بخوان, بدین ترانه‌ي جلي 


علي علي؛ علي علي, علي علي. علي علي 
بهار عاشقان بوّد. جمال بي‌مثال او 
کمال عاشقان بود, ۳ ند کت وصال او 
مراد سالکان همه, تجلیْ جمال او 
فان ساسا کر را 
قرار واصلان حق, بسايه‌ي جلال او 
0 بیان گواو من, بُوّد شئون و حال او 
بجا بود بگویم ار ۰ وجد و خوشدلي 
بحق حق, ۰ # 2 نام او 
بویژه هر كکسي که شد, ز جان و دل غلام او 
دلا بخوان بهر نفس, مناقب و سلام او 
بپاکي ار قدم زني, براي احترام او 
شراب ب عشق در كشي, ز مرحمت ز جام او 
سروش دل رساتدت بگوش جان پیام او 
بگو چو خواهي از خداء وصال روي آن ولي 
علي علي, علي علي, علي علي, علي علي 
کر وت ان اس رود و رو 
[صفحه 220] 


عمان ساماني 


نعم‌النبي و نعم‌الامام _ 

همین همایون روزست انکه ختم رسل 

محمد (ص) عربي: شاه دین» رسول انام [1063 ]. 
شعاع یثرب و بطحا, فروغ خیف و منا 

چراغ سعي و صفا, افتاب رکن و مقام 

فرو کشید ز بیت الحرام رخت برون 

باتفاق کرام عرب پس از احرام 

طواف خانه‌ي حق کرده کادمي و ملك 

یسبحون له ذوالجلال و الاکرام 

ز بعد قطع منازل درین همایون روز 

عنان کشیده بخم غدیر. ساخت مقام 

رسول شد ز خداء زي رسول (ص) روح‌القدس 
که اي رسول 1 ِِ ترا رساند سلام 

بکوش کآمد نصب خلیفه را هنگام 

ازینزيادة فته افتاب. زا رف 

ازین زريادة مه ماهاب را به ام 1161 

بس است سر حقیقت نهفته در صندوق 

درش گشا که ز گل, رنگ خوش, ز عنبر فام 
يکي ست همدم ساز تو, دیگران غماز [165 ]. 
يکي ست محرم راز تو, دیگران تمام [166 ]. 
دهند فرق سگ و خوك و رو به از صَرغام [168]. 
بساخت سید دین منبر از جهاز شتر 

بر ان بر امد و اسرار حق هویدا ساخت 

بلند کرد علي (ع) را بدین بلند کلام 

[صفحه 221] 

که: من نبي (ص) شمایم, علي (ع) امام شماست 
زدند نعره که: نعم النبي (ص) نعم الامام 

تبارك اه ازین رتبه کز شرافت آن 

مدام اب در اید بديده‌ي اوهام 

گر او نه حامي شرع نبي (ص) شدي به سنان 


ور او, نه هادي دین خدا شدي به حخسام [169 ]. 
که باز چستي ملسجد کجا و دیر کجا؟ 

که فرق كردي مّصحف کدام و زند کدام؟ 
گر او ز روي صمد پرده باز نگرفتي 

هنوز کعبه‌ي حق بد, مديییدة الاصنام [70 1 ]. 
علیست (ع) آنکه عصا زد به آب و دریا را 
شکافت از هم وزد در میان دریا گام 
علیست (ع( آنکه نشست اندر اتش نمرود 
علیست (ع) انکه باتش سرود برد و سلام [171 ]. 
علیست (ع) انکه بطوفان نشست در كشتي 
معاشران را از بیم غرق, داد آرام 

غرض که ادم و ادریس و شیث و صالح و هود 
شعیب و یونس و لوط و دگر رّسل به تمام 
بوحدتند, علي (ع) کز براي ِِ دین 

ظهور کرده بهر دوره‌يي بدیگر نام 

ان دوه عواب فون رات 0 
زبان بکام کش اي خیره سر که مي‌ترسم 
بکشتن تو بر آرند تیغ‌ها ز نیام 

نو [۳ بکف اندر محله‌ي کوران 

ندا كني که به بینید خویش را اندام 

زهي امام همام اي امیر پاك ضمیر 

که با خدايي همراز و همدم و همنام 

بخر گه تو فلك را همي سجود و رکوع 
بدرگه تو ملك را همي قعود و قیام 

بیمن حکم تو ساري ست., نور در ابصار 

به قزر امر تو جاري ست روح در اجسام 
تفقدي ز کرامت به سوي (عمَان) کن 

که از ولاي تو بیرون نمي‌گذارد گام 

بجز مدیح تو کاریش ني بسال و بماه 

بجز ثناي تو شغلیش ني بصبح و بشام 

مَحب راه ترا شهد عشرت اندر کاس 
عدوي جاه ترا هر حسرت اندر جام 

گلواژه 3, ص 409-406 

[صفحه 222] 


غلامپور (غلامرضا) 


کعبه‌ي دلها 

در عدیر خم. طلوع نور بود 

خم تجلي‌گاه, کوه طور بود 

کارواني شد مقیم آن زمین 

کاروان سالار. ختم المرسلین (ص) 
غرق شادي 0 افلاکیان 

خرُم و سرمست خیل خاکیان 

جبرئیل آورد پیغام از خدا 

بر حبیب اوء رسول مصطفي (ص) 
گفت: آوردم به فرمان کریم 

بهر تو اينك پيامي بس عظیم 

اهْتت را آگه از این راز کن 

عقده از کار دو عالم باز کن 

داد فرمان خاتم پیغمبران (ص) 

تا به پا شد منبري در آن مکان 

بر فراز منبر آن والا مقام 

کرد حجّت بر مسلمانان تمام 

گفت پیغمبر (ص) که بعد از من علي (ع) 
رهبر خلق و امام است و ولي 

پس بخوانید اي قدح نوشان خُم 

آيه‌ي «الیوم اکملت لکمٌ » 

خانه زاد خانه‌ي امن خدا 

شد وصيٌ و جانشین مصطفي (ص) 
خانه زاد کعبه نوري منجلي است 
کعبه‌ي دلهاي مشتاقان علي (ع) است 
خانه زاد کعبه بر دوشش به شب 
«مي‌برد شام یتیمان عرب » 

سر نهد بر بستر و بالین خواب [173 ]. 
[صفحه 223] 


غمگین اصفهاني (محمدکاظم) 
خایفدی مطاو: 


نوشت بر در و دیوار کلك قدرت حق 

که نوبت «رّهق الباطل» است و «جاء الحق» 
از این بشارت از ساکنان مرکز خاك 

سزد که غلفله افتد به کاخ هفت طبق 
رسید عید غدیر و رسول (ص) امّي را 

پیام داد خداوند 9 ِِ 

شد انکه نامش ی 
نمودم از او بنیان شرع تو محکم 

بدادم از او بازار دین خود رونق 

بگو به خلق که امروز حق ز رحمت محض 
نمود شخص علي (ع) را خليفه‌ي مطلق 
هر انکه ننهد رو سوي او بود ابله 

هر آنکه پیچد سر ر امر اوء بود احمق 

ز فرٌّ و دادش خواهد گریخت ظلم و ستم 
جهان ز عدلش خواهد گرفت نظم و نسق 
رود ز عاطفتش احتراق از اتش 

شود ز معدلتش اضطراب از زیبق 

از این عطيه‌ي عظمي یگانه ایزد پاك 

به خلق تعفت شود را تمام کرد الحی 
ژهي جناب ترا پرده شهپر جبریل 

خهي مکان ترا پایه طارم ازرق 

سپهر, كشتي جاه ترا يكي لنگر 

هلال, بحر جلال ترا يكي زورق 

ثراست مهر جهانتاب آتش کانون 

ثراست ماه ده و چار مهچه‌ي سنجق 

تويي که از پي خدمتگري خذامت 

ببسته خود را در هفتمین فلك منطق 

به يك اشاره‌ي تو مهر شد ز شرق به غرب 
اگر که ماه به دست رسول (ص) شد مُنشق 
ز بعد حيٌ قدیم و پس از رسول (ص) کریم 
تويي که ذاتت از هر سبق بود اسبق 


از آن:خمان که خداو‌ند را خدایی نود 

به حق حق که تو بودي بحق خليفه‌ي حق 
[صفحه 224 ] 

ز باي بسمله تا سین ناس مدحت تست 
هزار مرتبه دیدم ثبي [174] ورق به ورق 
عجب نه تبیغ تو بشکافت ار دل خصمت 
هماره ضخره‌ي صَمّا شود ز صاعقه شق 
ز رزمگاهت اگر موج خون نخورده به چرخ 
نشسته تا بر زانو چرا فلك به شفق 

يك از هزار نیارند گفت مدح ترا 

دوصد ظهیر و دو صد آنوري, دوصد عمعق 
ز عشق تست شباهنگ مي‌کشد فریاد 

به ذکر تست شباویز مي‌زند حق حق 

ز دامن تو اي دست حق, هر ان دستي 
که شد جدا, بود اولي برندش از مرفق 
به چشم اهل نظر خاك راه و خاك درت 
بود دو صد ره به از حریر و استبرق 

به علم و دانش گردیده شهره زان برجیس 
که سالها به بت کنخ ند تو خواند سبق 

ز تف تیغ تو خیزد ز روي دریا دود 

ز شرم دست تو ربزد ز چهر ابر عرق 

در آن هوا که عدل تو پرچم 
نهاده بپضه کبوتر به ج چنگل باشق 

ز بیم گرز تو ثُه قلعه‌ي فلك کنده 

ز هفت دریا بر گرد خویشتن خندق 

فلك به پاي خیول تو گشته مُستهلك 
جهان به بحر توال تو گشته شستغرق 

بود ز هجر تو بیمار ديده‌ي نرگس 

شده ز عشق تو بردار پیکر زنبق 

ز دوري درت اي افتاب صبح امید 

شده است روزم تاریکتر ز شام غسَق 
هماره تا که ببالد به خویشتن طاووس 
همیشه تا که بنالد به بوستان عقعق [175 ]. 
ار 

نهد به سينه‌ي اعدات آشیان لقلق [176 ]. 


بیرض 161933 
ا خی 2 2 


فرزین (عبدالحسین) 


قبله‌ي حاجات 

عالم اراسته و در زر و زیور بینم 
آسیفان تفر فسانر انخم و اختر بیتم 
خاك را در کف انوار مسخر بینم 

ماه رخشنده چنان خسرو خاور بینم 
از پرن پرتو ناهید فزونتر بینم 

آنچه بینم همه در جلوه‌ي دیگر بینم 
با و رخ در بینم 
از زمین هلهله بر گنبد اخضر بینم 
گوش چرخ فلك از هلهله‌ها کر بینم 


خاك پر نورتر از ماه منیر است امشب 
بوستان در دي و بهمن فرح افزاست هنوز 
کوه و صحرا و در و دشت مصفاست هنوز 
نفس باد صبا غالیه آساست هنوز 

روي دلدار بهین منظر و مراست هنوز 
همچنان ارزش گل عالي و والاست هنوز 
خار خوام است و خسك در رده بیجاست هبوز 
ابر آزار گهر ریز و گهر زاست هنوز 
بي‌بها از کرمش لوْلوٌ لالاست هنوز 

بلبل دلشده را عْلغل و غوغاست هنوز 
جُغْد را کوخ عدم مسکن و مأواست هنوز 
تبیغ حق اخته بر پیکر اعداست هنوز 
مذعي زار و سرافکنده و رسواست هنوز 
شب فرخ آثر عید غدیراست امشب 

خاك پر نورتر از ماه منیر است امشب 
حج به جا امد و مقصود امم حاصل شد 
بهره‌ور ات آگاه دل و فقبل شد 

[صفحه 226 ] 

هر يك از قافله‌ها در جهتي رال شد 
کاروان نبوي نیز سوي منزل شد 
درنوردید بیابان و به «حُمٍ» واصل شد 


متوقف شد و آسوده و فارغ دل شد 

لطف حق بار دگر قافله را شامل شد 

ناگهان ابر کرم بارور و باذل شد 

مستفیض از کرم معنوي‌اش عاقل شد 

بر محمّد (ص) ز خدل وحي چنین نازل شد 

که پس از تو ولي اللّه و وصي عامل شد 

9 مر ند رتتالت به علي (ع) کامل شد 
شب 9 ات ید ویر ارست آمشت 

خاك پر نورتر از ماه منیر است امشب 

جبرئیل امر خدا تا به نبي (ص) اعلان کرد 

بر قبایل شه «لولاك » عمل. آسا کرد 

قرشي و حبشي جمع بدان میدان کرد 

منبري را ز جهاز شتران بنیان کرد 

خطبه‌اي خواند. سیس امر خدا تبیان کرد 
جانشيني علي (ع) را به عموم عنوان کرد 

شمس رخشنده بتابید و جهان رخشان کرد 
نتوان پرتو خورشید به گل پنهان کرد 

خنك آن شخص که فرمانبري از فرمان کرد 
رستگار است هر انکو به علي (ع) پیمان کرد 
شب فرخ آثر عید غدیراست امشب 

خاك پر نورتر از ماه منیر است امشب 

نور حق, مظهر ایمان. سر و سردار علي (ع) است 
وصي بر حق و مولاي سزاوار علي (ع) است 
بوالحسن, شیر خدا, سرور احرار علي (ع) است 
یاور و ابن عم مرسل دادار علي (ع) است 

لا فتايي که بود قامع کفار علي (ع) است 

دافع شر و رياكاري اشرار علي (ع) است 

خفته بر جاي نبي (ص) قائد بیدار علي (ع) است 
انکه شد بر کتف خواجه‌ي اخیار علي (ع) است 
حرم آن کو که بپرداخت ز اغیار علي (ع) است 
قبله‌ي حاجت شاهان. شه ابرار علي (ع) است 
کعبه و مقصد عشاق وفادار علي (ع) است 

وه که «فرزین» سبب حرمت‌آبرار علي (ع) است 
شب ۳( ان کف دبزاستت ( مس 

آ تفه 7 ۱22 


فغاني شيرازي (بابا) 


شام آواسست, ۱ 
قسم به خالق بیچون و صدر و بدر انام 
که بعد سید کونین. مرتضاست (ع) امام 
امام اوست؛ به حکم خدا| و قول رسول (ص) 
که مستحق امامت بود, به نص کلام 
امام اوست؛ که قایم بوّد به حجّت خویش 
چراغ عاربت از ديگري نگیرد وام ‏ 
روان ز طي لسان کرد. هفت سبع تمام 
امام اوست, که بخشید سر به روز مصاف 
نخان امین کهببحانه.زا بر اد کام 
امام اوست؛ که داند رموز منطق طیر 
نه انکه رهزن مردم شود, به دانه و دام 
امام اوست, که دست بریده کرد ذرست 
نه انکه کرد, به صد حیله وصله بر اندام 
امام اوست؛ که خلق جهان غلام ویند 

نه انکه از هوس افتد, به زیر بار غلام 
تو ایکه اهل حسد را امام مي‌داني 
گشاي چشم بصیرت, اگر نه اي سرسام 
کدام از آن دو سه بیگانه, در طریق صواب 
نهاده‌اند به انصاف و آشتتاتی گام 
من آن امام نخواهم, که بهر باغ قدك 
کنر وحن : به فرزند مصطفي ارام 
من آن امام نخواهم, که آتش افروزد 
بر آستانه‌ي صدر الکلام و کهف انام 
من ان امام نخواهم, که در خلاء و ملاء 
برند تا به آبد, مردمش به لعنت نام 
حدیت عائشه بگذار و حچّت اجماع 
که تانب کول رن و تعصب عام 
مطیع او نتوان" شد, به به اعتبار ِ# 
به گرد خوان مروت چگونه ره یابد؟ 
سگي کش آرزوي نفس, کرده گرده و خام 


گل مراد کجا بشکفد, ز غنچه‌ي دل 
ترا که بوي مَحبّت, نمي‌رسد به مشام 
ميانه‌ي حق و باطل, چگونه فرق نهد؟ 
مقلدي که نداند. حلال راز حرام 
[صفحه 228] 
اسیر چاه طبیعت, کجا خبر دارد؟ 
که مبطلات کدام است 9 واجبات کدام 
چه خیزد از دو سه نا اهل, در علفزاري؟ 
اک کته ممای یکین کته لام 
و ان زمان که شریعت بدست ایشان بود 
مدار کار شریعت, کجا گرفت نظام 
دو روزه مهلت ایام آن سیه بختان 
ز اقتضاي زمان بود و, گردش ایام 
هزآنسکنر که ان اعتبار شاه 
چو عمر کوته دون همتان. نداشت دوام 
به مهر شاه که اوقات از ان شریف‌تر است 
که ذکر خارجي و ناصبي, کنیم مدام 
و کر نف تابه‌ي اخگر شود دمي صد بار 
ز برق تبغ زبانم, سپهر ‏ آینه فام 
زند معاویه در آتش جهنم ۳ 
7 علي ِ سر برآورد ز نیام 
به ور 0 ذوالجلال و الاکرام 
به گوهر صدف کاینات. يعني دل 

به انبياي عظام و, به اولياي کرام 
که در حریم دلم, داشت بامداد ازل 
فروغ روشني اهل بیت (ع), جا و مقام 
(فغاني) از ازل اورده, مهر حیدر و ال (ع) 
به خود نساخته از بهر التفات عوام 
سفينه‌ي دلم از مدح شاه پر گهر است 
گواه حال بدین علم, عالم العلام 
به طوف کعبه‌ي اسلام, تا چو اهل صفا 
کبوتران حریم حرم, کنند مقام 
خمیده باد قد خارجي, چو حلقه‌ي نون 
شکسته باد دل ناصبي, چو گردن لام [9 17 ]. 


در خاهت علی ( ایض 1712168 
[صفحه 229 ] 


در توصیف عید عدیر و مدح حیدر خیبرگیر علي (ع) 
شراب تاك ننوشم دگر ز خصم عصیر 
شراب پاك خورم زین سپس ز خُم غدیر 
به مهر ساقي کوثر از آن شراب خورم 
که درد ساغر ان خاك را کند اکسیر 
از آن شراب ب کز آن هر که قطره‌ي بچشد 
شود ز ماحصل سید کاینات خبیر 
بجان خواجه چنان مست ال یاسینم 
که آید از دهنم جاي باده بوي عبیر 
دو صد قرابه شراب ار بيك نفس بخورم 
که مست‌تر شوم اصلا نمي‌کند توفیر 
عجب مدار که گوهر فشان شوم امروز 
که صد هزارم دریاست در درون ضمیر 
دمیده صبح جنونم چنانکه بروي, دم 
ز قل اعوذ برب الفلق دمد, زنجیر 
بر آن مّبین که چو خورشید چرخ عریانم 
بر آن نگر که جهان را دهم لباس حریر 
نهفته مهر نبي (ص) گنج فقر در دل من 
که گنج نقره نیرزد برش به نیم تقیر 
فقیر را به زر و سیم گنج چاره کنند 
ولي علاج ندارد چو گنج گشت فقیر 
اگر چه عید غدیر است و هر گنه که کنند 
ببخشد از کرم خویش کردگار قدیر 
وليك با دهن پاك و قلب پاك اولیست 
که نعت حیدر (ع) کزّار را کنم تقریر 
نسیم رحمت یزدان قسیم جئثت و نار 
خدیو پادشهان پادشاه عرش سریر 
دروغ باشد اگر گویمش نظيري هست 
وليك شرك اگر گویمش که نیست نظیر 
بزرگ آينه‌اي هست در برابر حق 
که هر چه هست سراپا دروست عکس‌پذیر 
تبّد ز لوح مشیّت بزرگتر لوحي 


تسد اور کید ویر 


هماندم از همه اشیا برون رود ناثیر 
زهي بدرگه امر تو کاینات مطیع 

چه جاي قلعه خیبر که روز حمله‌ي تو 
بعرش زلزله افتد چو بر كشي تکبیر 
توئي یدالله و ادم صنیع رحمت توست 
که کرده‌اي گل او را چهل صباح خمیر 
گمانم افتد کابلیس هم طمع دارد 

که عفو عام تو آخر بیخشدش تقصی 
به هیچ خصم نكردي قفا مگر اندم 
که عمروعاص قفا بر زد از ره تزور 
بر گزیده قصائد حکیم قااني, ص ۰70-69 


در تهنیت عید غدیر و مدح و منقبت حیدر کزار ( 


دوش چو شد بر سریر چرخ مدور 
ماه فلك جانشین مهر منوّر 

طرفه غزالم رسید مست و غزلخوان 
بافته از عنبررش بماه دو چنبر 

تعبیه کردست گفتي از در شوخي 
ماه منور بچین مشك مدور 

عَرّه عَرّاء او بطره‌ي طدّار 

قرصه‌ي کافور بد بطبله‌ي عنبر 

پا نه تو گفتي ز گرد موکب دارا 
گوشه‌ي ابرو نمود تیغ سکندر 

تافته رویش بزیر بافته مویش 

بر صفت ذوالفقار در دل کافر 
گفت چه خسبي ز جاي خیز و بپيماي 
۱ ۳ب ۳۳2۳ 
باده‌ئي ار في المثل تفینی: سا نو 
کونت بر خشت: از آن شراره‌ي آذر 
تا شودم باز چهره چون پر طاووس 
از گلوي بط بریز خون کبوتر 
گفتمش اي ترك ساده باده حرامست 
خاطر بر ترك خمر دار محر 

گفت چه راني سخن نداني اتي قردا 

هر چه خطا از عطا ببخشد داور 
تقض کنو از بهاظ صالم وا 
وجه کند بر بساط موّمن و کافر 
[صفحه 231] 

خلق جهان را دو عشرتست و دو شادي 
اهل زمان را دو زینتست و دو زیور 
شادي عامي ز بهر حیدر (ع) کرار 
عشرت خاصي ز چهر خسرو صفدر 
ان شده قایم مقام ماه رسالت 

این شده نایب مناب شاه فلك فر 
تن اسر این کات کی 


گفتمش اسرار اين حکایت یشمر 

حل معما بکن ز تعمیه ۳ 

گفت که فردا مگر نه عید غدیرست 
عيدي بادش چو بوي عود معطر 

در به چنین روزي از جهاز هیونان 
ساخت نشستنگهي رسول (ص) مطهّر 
گرد وي انبوه از مهاجر و انصار 

فوجي چون موج بحر بیحد و بي‌مر 
خرد وکلان؛ خوب و زشت., بنده و ازاد 
پیر وجوان, شیخ و شاب, مُنعم ومضطر 
بر شدٍ و گفتا السَث ا ی 

گفتند ار ها بمائي بهتر 

دست علي (ع) را سپس گرفت و برافراخت 
قطب هدي را پدید شد خط محور 
گفت که اي خلق بنگرید تنا تن 

هر کش مولا منم علیش مولاست 
اوست پس از من بخلق سید و سرور 
یا رب خواري ده انکه او را دشمن 

یا رب ياري کن انکه او را یاور 

حرمت این روز را سه روز پياپي 

بگذرد از جرم خلق خالق اکبر 

برگزیده قصائد حکیم قاآني. ص 24- -26. 
[صفحه 232 ] 


وی اشفتان استیت 
بهار شکوفا, غدیر خم . ر 


مست است از شراب تولا غدیر خم 
تن شسته در طراوت طوبا غدیر خم 
کاشانه فراز و فرود فرشته هاست 
دارد شمیم گلشن طاها غدیر خم 

تنها نه کعبه منزلت از بوتراب (ع) یافت 
ره برد از او به رتبه والا غدیر خم 

با آنکه در حریم حجاز است. از شرف 
سوده است سر به عرش مْعلا غدیر خم 
مهر سکوت اگر چه به لب باشدش ولي 
ور نیتم دار انش غوغا عدیر حم 

چون عشق. خانه کرده به دلهاي شیعیان 
خوش آرمیده گر چه به صحرا غدیر خم 
در دامن بهار شکوفا غدیر خم 

در حجءة الوداع, ز اکمال دین حق 
لبریز شد ز گوهر معنا غدیر خم 

حجاح کعبه را همه با امر کردکار 

داد انزمان به سینه خود جا غدیر خم 
مي‌ریخت چون ز کاکل جبریل عطر وحي 
مه در کلات توا غذ برخم 

چون مصطفي (ص) خطایه مَْْ کت مي‌سرود 
گلنغمه مقلح اکَمَلث دیتکم 

پیچید در هواي فرح زا غدیر خم 

شد مات در جلالت مولا غدیر خم 

از هر کرانه نغمه تبريك جان گرفت 
يك‌صوت و يك‌صدا همگي با غدیر خم 

با آنهمه شکوه و شرافت به روزگار 
مهجور مانده است دریغفا عغدیر خم 

با آنکه شد, ز بُغْض گروهي هواپرست 


در هر زمان رسالت سنگین خویش را 

هر سال تازه‌تر شود این رویداد ناب 

در ذهن سبز اهل ولا با غدیر خم 

(صفحه 233 ] 

تا بر امام عصر (عح) دهد شرح ماجرا 
بوده است و هست ثابت و برجا غدیر خم 
«قدسي» چراغ حقّ علي (ع) را به روزگار 
[صفحه 234 ] 


از بعد من علي (ع) است» ات 
سطح هوا گرفت؛ کم کم غبا 

از دور مي‌رسند؛ صدها 4 

با سرعت تمام؛ اشتر سوارها 
دلهاست در خروش؛ رفته قرارها 

اي کاروان بیا؛ قدري سریعتر 

منزل کنیم زود؛ جائي وسیعتر 

آید «شمیم جان»؛ از سمت کاروان 
بخشد بتن توان؛ خَرّم کند روان 
برخاست از زمین ؛ شد سوي اسمان 
گردي سپید و صاف ؛ مانند کهکشان 
همران افتاب؛ بین ماه مي‌رسد 

جان جهانیان؛ از راه مي‌رسد 

از حجة الوداع. ؛ فارغ نموده بال 

در مغز عقل کل؛ نقشست این خیال 
تا امر کردگار؛ كي یابد امتثال 

ابلاغ چون کند؛ فرمان ذوالجلال 
رسما نکرده است.؛ تعیین جانشین 
خواهد زمامدار. زین پس امور دین 
ناگاه جبرئیل ؛ کرد از سما نزول 
امري اکید داشت؛ امد پيي وصول 
حق‌ گوي؛ گو که خصم؛ از حق کند عدول 
دستور فوریست؛ يا ایها الرسول 
بلغ حبیبنا ! ما انزل اليك 

والله یعصمك؛ صلواته عليك 

[صفحه 235] 

باري چو در غدیر؛ از حضرت جلیل 
بر بهترین سلیل؛ از عترت خلیل 
دستور مقتضي ؛ اورد جبرئیل 

اعلان وقفه داد. موقوف شد رحیل 
افکنده التهاب؛ در دشت آفتاب 
رفته ز جسم و جان؛ در این مصاف تاب 


تا افکند طنین ؛ تطقش در آن مکان 


بنهاد منبري, ز احجار بس کران 

یا ز اشتران جهاز؛ چیدند انچنان 
سازد رها ز جهل؛ هم پیر و هم جوان 
راه وداد [180] وداد؛ بنمود بر جهان 
یکتا خطابه‌اي؛ در نعت مرتضا (ع) 
ایراد کرد و گفت؛! با منطق رسا 

بر هر كسي منم مولا و مقتدا 

از بعد من علیست (ع) مولا و پیشوا 
تنها نه زین مقال؛ فَرّي گرفت فرش 
كرسي نطق وي؛ همپایه شد بعرش 
گلواژه‌ي 3 ص 332-331. 

[صفحه 236 ] 


گلزار اصفهاني 


خليفه‌ي کامل 

اي بت فرّخ رخ حمیده خصایل 

وي مه گردون خسن شمع محافل 
کرد نهان رخ ز شرم نیر اعظم 

دوش چو شد با مه رخ تو مقابل 

دل ز جنون خواست سر ز عشق تو پیچد 
زلف تو در پاي او نهادم سلاسیل 

قند لبت برده شهد شکر مصري 

چشم تو بربسته ره به جادوي بابل 
کعبه‌ي مقصود ما تويي بنما رخ 

تا برهیم اي ضنم ز رنج مراحل 

با دل خود کردم این خطاب که اي دل 
چند کني عمر خویش صرف به باطل 
آب گذشت از سرو هنوز تو در خواب 

ها کوش آشت ه ی ان 
آمدم از دل ندا که بي‌رخ جانان 
۱ 
تاه وتا اداناک # ۳ 
گر نشود ناخداي لطف تو رهبر 

كشتي ما کي رسد ز قعر به ساحل 
خضر رهم شو به سوي منزل جانان 

با کنذم زنگ عم ز آینه زایل 

گفت اگر بایدت سعادت دارین 

جوي توسّل تو بر شهنشه عادل 
خسرو عادل عدیل ختم رسولان 

آنکه نگین داد در رکوع : به سائل 

گفت به خم غدیر احمد ات مرسل 
و ی ای ۲ 
یا علي (ع) اي بر نبي (ص) خلیفه و داماد 
یا علي (ع) اي در جهان فضل, تو فاضل 
وصف تو ارایش تمام دفاتر 

اسم تو سردفتر جمیع رسایل 


هم ز تو جاري است امر و نهي الهي 
هم ز تو برپا صلاة و صوم و نوافل 
تیغ تو جوزا صفت دو تا شد ازیراك 
فرق نهد در ميانه‌ي حق و باطل 
[صفحه 237 ] 

عشق تو در سر نهفته عارف و عامي 
فهر تودندل گرفتة عالم و جامل 
امده مداح استان تو «گلزار» 

گر چه نباشد بر آستان تو قابل 
نسیم غدیر. ص 141 

اصفحه ۱238 


ماهر اصفهاني 


غدیریه در مدح جانشین : پیغمبر اکرم (ص) حضرت علي (ع) 
این ۱ 

بر جهاز اشتران شد پيك رحمان مصطفي (ص) 

با تفاند جمله را با مظهرحی آشا 

پس در آن اثنا کمر بند علي (ع) را برگرفت 

بر فراز آورد آن مه را به برج ات 

افتاب عالم ارا سر زد از برج رسول 

شد بچشم پیر و برنا معني قران عیان 

جلوه گر شد بر سر دست نبي (ص) دست خدا 
بعد از آن با نام یزدان کرد آغاز سخن 

غنچه آسا لب گشود از بهر مدح مرتضي (ع) 
گفت خواهم اينك از ژرفاي درياي وجود 

بر شما سازم درخشان گوهري را برملا 

بعد از آن فرمود احمد (ص) کاي جماعت بعد من 
این علي (ع) باشد شما را سوي ایزد رهنما 
[صفحه 239 ] 

هر که را من رهنمایم بر صراط المستقیم 

صهر [181] من باشد علي (ع) بر او دلیل و پیشوا 
با علي (ع) باشید در هر کار چون حق با علیست 
واي بر ان کس که سازد جانب حق را رها 

این علي (ع) باشد مرا بر حق‌پرستان یادکار 

این علي (ع) باشد به عالم پاي تا سر حق‌نما 

این علي (ع) باشد پس از من بر شما یار و معین 
این علي (ع) یار ضعیفان ز پا افتاده است 
يك‌جهان لطف‌است ورحمت عالمي صلح وصفا 
در دل شب مي‌برد شام یتیمان را بدوش 

روز روشن گر بود بر عالمي فرمانروا 

۱ [182 ] بر خویش مي‌لرزد چو مي‌گرید بتیم 
0 ۲۱ کی اه ی و 


اي که نشنیده است از لعل تو گوشي حرف لا 
اي ز لطف و مهرباني بي‌پناهان را پناه 

وي ز جود و بذل و بخشش بي‌نوایان را نوا 
اي که باشد در ضمیرت يك جهان لطف و کرم 
وي که باشد در وجودت عالمي جود و سخا 
اي خدا را مظهر و مصداق و مرات جمال 

وي تو حق را ایت عظمي ز الطاف و عطا 
ای که از بهر رضاي خالق خود در نماز 

خاتم انگشتري دادي ز احسان بر گدا 

«ماهر» آزرده خاطر از گدایان تو است 

تا نه بخشيدي مرانش از در دولت سرا 

دیوان ماهر, ص‌ 1-9 . 

[صفحه 240] 


متين اصفهاني (حسن بهنیا) 


صد بهار گل ۲ 

فصل بهار آمد و شد آشکار گل 
افراشت خیمه در چمن و لاله‌زار گل 
افراخت طرف باغ بهر گوشه سرو قد 
افروخت چهره در چمن از هر کنار گل 
7 
اینجا دمن دمن ز یمین و , 

شد آشکار آتش موسي ز طور شاخ 
یا گشت جلوه گر به سر شاخسار گل 
گوئي ز عکس عارض ود در میان آب 
اف تین وناز کل 

تا از 1 تطاول سپه دي بود مقصون 

گرد چمن کشیده ز هر سو حصار گل 
لت اس ار مستارگان 
پر کرده دامن دمن و کوهسار گل 
یه ی 
۱۳| 
در باغ و راغ و در چمن و لاله‌زار گل 
زيبائي و طراوت و لطف و صفا مکر 
کرخه است واه از رخ ان کلعدار کل 
اي سرو ناز من به میان چمن دراي 
تا سر نهد بپاي تو از هر کنار گل 
بگذر به باغ تا ز سر شوق گلستان 
از هر طرف بپاي تو سازد نثار گل 
اي سرو قد لاله رخ من در آبه باغ 
تا سرو منفعل شود و شرمسار گل 
از رشگ لاله‌ي رخت اي گلبن نشاط 
پیوسته همچو لاله بود داغدار گل 
ام ی رو ار 
ار ای 1 
اصفجه: 241] ۱ 

هرگز كسي ندیده که سرو آورد ثمر 


جز سرو قامت تو که اورده بار گل 

امروز هر که برد به خاك ارزوي تو 

فردا بود که سر زندش از مزار گل 
بردار پرده از ز گل رخسار تا به باغ 

افتضر فیر ه هریبه و اعتتار گل 

ساقي کنون که فصل بهار است و در چمن 
هر سو شکفته است چو رخسار یار گل 
در پاي لاله باده‌ي گلگون به جام کن 

تا اوه کو وه هشیر اسان کل 

مي ده که عید فرخ فرخنده‌ي غدیر 
گردید آشکار چو در لاله‌زار گل 

مي ده که بهر تهنیتِ این خجسته عید 
خندان گشوده است لب از هر کنار گل 
اف ی تن ی 
خندان. شگفته, شاد چو در نوبهار گل 

بعد از درود و تهنیت از حق به مصطفي (ص) 
گفت اي به خاك مقدم تو خاکسار 
فرموده حق به گلشن اسلام ده صفا 

اي از دم تو روح فزا کامکار گل 

ابلاغ کن خلافت حیدر (ع) به مسلمین 
برگوي و بر فشان به یمین و یسار گل 
بشنید مصطفي (ص) و به منبر قدم نهاد 
چون بر فراز شاخ به صد اقتدار گل 

در آن مکان گرفت علي (ع) را فراز دست 
در دست دست دست خدا را گرفت و کرد 
در وصف او به ساحت گيتي نثار گل 
گفت این بود خليفه‌ي من یادگار من 
آري چه غیر گل بنهد یادگار گل 

ساقي چو وصف عید شنيدي بگیر جام 
خادم چو شرح جشن بگفتم بیار گل 
کامسال هم به تهنیت از هر طرف به ما 
آورده است روي چو پیرار و پار گل 

سر تا بپا تتش همه گردیده است گوش 
تا بشنود مدیح آب هفت و چار گل 


خیزد ز خاك لاله و روید ز خار گل 
تا سر به خاك پاي محبان او نهد 
روئیده لاله بي عدد لها گل 
لبخند تا زند به رخ دوستان او 
بشکفته است در چمن روزگ ر گل 
در گلسیتان ز تربیتت افتخار گل 
گردد اگر ز فیض تو محروم يك نفس 
در چشم خلق خوار تر آید ز خار گل 
شاها منم «متین» که به مدحت سروده‌ام 
این چامه را که به بود از صد بهار گل 
از روي لطف بر من افسرده کن نظر 
اي از بهشت عاطفتت یادگار کل 
انجا که مهر تست ندارد فروغ ماه 
آنجا که روي تست نیاید بکار گل 
[صفحه 242 ] 

عٌذرم بود قبول ز تکرار قافیه 

در این چکامه‌اي که نمودم قطار گل 
با 
از هر طرف به من ز یمین و , 

تا کرهش به جامهی مد علی (غ) ور 
بگرفته در میانه‌ام از هر کنار گل 

هر نوبهار تا که زند لاله سر ز خاك 
هر سال تا بباغ بود آشکار گل 
خصمش ز باغ دهر نچیند بغیر خار 
یارش بچیند از چمن روزگار گل 
دیوان متین. ص 451-449. 


متین اصفهاني (حسن بهنیا) 


باده ز خمخانه‌ي عشق 

نوبهار آمد و نو گشت جهان دیگر بار 

خیمه زد لاله و گل در چمن و در گلزار 

سال نو آمد و شد باز جوان عالم پیر 

سال نو آمد و گل چهره برافروخت چو پار 

خسرو نوروز از عدل برافراشت عَلم 

تا شود بهره ور از معدلتش لیل و نهار 

کرد ساعات و دقایق را آن سان تعدیل 

که شب و روز به يك پویه شد و يك رفتار 

فرودین آمد با فِرٌ فريدوني خویش 

در رهش باغ دو صد خرمن گل کرد نثار 

تا به تبريك بنفشه فتد از گل‌ها پیش 

زودتر بر سر ره آمد و بگرفت قرار 

به مبارك باد از هر طرفي گشته بلند 

بانگ مرغان ته يكي ته ده ته صد ته هزار 

ده زبان بهر سخن گفتن سوسن بگشود 
کند تهنیت مقدم نوروز اظهار ۳ 

سنبل و لاله و ریحان به خوش امد گوئي 

لب خاموش گشوده ز یمین و ز یسار ۳ 

علم افراشت به هر كوي و به هر برزن گل 

بار افکنده دگر باره به هر شهر و دیار 

باد نوروزي بر دشت و دمن مشگ فشان 

ابر آزاري در باغ و چمن گوهر بار 

تا خس و خار بروبد آن از صحن چمن 

تا فرو شوید این از رخ گلزا ر غبار 

بر سر سرو ز نو ولوله انداخت تَذروٌ 

در چمن بار دگر غلفله افکند هزار 

اين يكي غلغله‌اش خوشتر از بربط و رود 

وان يكي ولوله‌اش دلکش‌تر از دف و تار 

هر طرف افکنده قَبّره و فاخته شور 

قمري از يك‌سو و ز سوي دگر صْلصُل و سار 
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زاغ از باغ سوي کوه شده راه سپر 


کبك از کوه سوي دشت شده راه سپار 
کمم ای لاله فیر ایا یی ات رف 
دشت از سبزه سراپا ورقي از زنگار 

لاله از ژاله لبالب قدحي از یاقوت 

ژاله بر چهره‌ي لاله چو عرق بر رخ پار 
دشت از بوي گل و لاله و ریحان گردید 
رشگ صحراي ختا و ختن و چین و تتار 

آب در برکه از موج به تن کرده زره 

بر سر آورده هزاران سپر از برگ چنار 
۳۵ باز 

بوي گل بر فرس باد صبا گشته سوار 

سرو در باغ به بالندگي قامت دوست 

گل به تابندگي چهره‌ي زيباي نگار 

لشگر دي رآ تاراند از طرف چمن 

سپه لاله و گل بسته صف و گشته قطار 
باغ اگر وادي ایمن نبود از چه در آن 

شاخ چون طور کند جلوه و گل همچون نار 
گل سلیمان وار آورد جهان زیر نگین 

دیو دي از بیمش کرد ز گلزار فرار 

باد نوروزي گر زنده کند عظم رمیم 

از چه رو نرگس در باغ هون لت نزار 
اتتصتاج‌ضا بخ نفده است ام سار 
این چه بيماري کان را نکند چاره مسیح 
این چه دردي که بدان نرگس گردیده دچار 
درد او رشگ و حسد خيرگي و بي‌ادبي است 
زین همه درد فتاده است بدین حالت زار 
خیره چشمي که ز بي‌شرمي و وز گستاخي 
مي‌کند دعوي همچشمي با نرگس پار 
لاف شهلائي از آن چشم دریده نه عجب 
بر آن نرگس مست و بر آن چشم خمار 
حال نرگس را بگذار و به پرداز به سیر 
وز پرستاري بگذر به گه گشت و گذار 
دور از چشم رقیبان به چمن رو با دوست 


با رشن انش شتسار 

چند در خانه نشيني ز شبستان بدر اي 
به تماشا قدمي سوي گلستان بردار 

شهر را ساز رها دیده بپوش از مردم 

رو به صحرا کن از این خلق دو رو روبکنار 
سیر کن باغ و چمن سوي گلستان بگذر 
بگشا ديده‌ي تحقیق درا از پندار 

گل به گل سیر چمن کن به تماشا پرداز 
قطره قطره چو گهر آب شُمر را بشمار 
به تأمل بنگر چون نگري لاله و گل 

به تفکر بگذر جون گذري در گلزار 
صفحه‌ي باغ يكي دفتر ارژنگ بود 

که به هر برگش صد رنگ هنر رفته به کار 
کلك نقاش طبیعت بنگر چون داده 
صفحه‌ي بستان را زیور از نقش و نگار 
[صفحه 244 ] 

0 

ز آفریننده يكي نقش دل‌انگیز بهار 

هر ورق لاله‌ي حمراست تو را يك دفتر 
هر خم سنبل بویاست تو را يك طومار 
چشم دل باز کن و ديده‌ي حق بین بگشاي 
که در اين ره به موثر ببري پي ز آثار 
مشو از لطف خداداد بهاري غافل 

خیف پاش کق نحرديم از آن برخوزدار 
در بهاران به چمن بي‌مي و مطرب منشین 
دست تا مي‌دهدت جام مي از کف معدار. 
هر کجا بر پا بزم طرب و عیش و سرور 
مان کل ار دراه کار را خی 
مي‌گساران را ره داد به دربار چو پار 

تا بود وقت و میّت هست بنوشان و بنوش 
فرصت از دست مده وقت غنیمت بشمار 
دم به دم جام طلب جام بده جام بگیر 
پي ز پي باده بکش باده بزن باده بیار 
(لب یار و لب جام و لب جوي و لب کشت) 
تا به لب جان نرسد دست از این چارندار 


ساقیا موسم عیش وطرب است از جا خیز 
بده آن مي که برد غم ز دل و جان فکار 

روز عیش است و طرب موسم شادي و نشاط 
روز عید است بباید که فتد جام بکار 

روز عيدي که رسید آيه‌ي الیوم اکملت 

گشت تکمیل در آن دین رسول (ص) مختار 
وه چه عيدي که در آن خرم و خندان هرکس 
وه چه روزي که در ان مست شعف خرد و کبار 
عید فرخنده‌ي مسعود غدیر ان عيدي 

که در آن عید علي (ع) جاي نبي (ص) یافت قرار 
در غدیر خم امروز علي (ع) گشت ولي 
مي‌از اين خم زده زین خم بنما دفع خمار 

بده آن مي‌که روان پرورد و جان بخشد 

نه شرابي که روان سوزد و کاهد افکار 

نه مثئي کان شکند قدر و فزاید خفت 

نه شرابي که دهد خاري و کاهد مقدار 

بزن آن باده که بر مستي عشق افزاید 

نه شرابي که ز پي فتنه و شر آرد بار 

بزن آن مي‌که صفا بخش دل و جان گردد 

دل و جان را نکند نشاء آن تیره و تار 

بزن آن مي‌که شوي هر چه فزون‌تر زان مست 
بیشتر سازدت آگاه و فزون‌تر هشیار 

حق گواه است که مقصود من این باده بود 

گر سخن گفته‌ام از باده و مي‌در اشعار 
خورده‌ام باده ولي باده ز خم‌خانه‌ي عشق 
زده‌ام مي‌ولي از جام ولاي ده و چار (ع) 

از مي‌مهر علي (ع) ساغر من لبریز است 
شده‌آم مست از این باده وزین مي‌سرشار 
جز علي (ع) ساقي کوثر ز کدامین ساقي 
خواهم آن مي‌که کند دفع غم و رفع خمار 

جان سپارم به که جز او که بود او جانان 

بد هم دل به که جز او که بود او دلدار 

[صفحه 245] 

اعبار لو اوه که جر | مانتهام 

که بود غیر علي (ع) عالم امکان را قطب 


گرد این نقطه مك دور زند چون پرگار 
غیر او کیست مرایاور در روز حساب 
یي‌غیر او کیست مرا یار و معین روز شمار 
روز سختي به کجا ارم رو جز در او 

که کند اسان گردید چو کارم دشوار 

که گشاید گره از ز کار فروبسته‌ي من 
پنجه‌ي عقده گشایش نبود گر در کار 

غم خود را به که اظهار کنم غیر علي (ع) 
اف ی ری 
ان 

یا علي (ع) جز به تو امید ندارم به كسي 
تا سای را وان 
چون کنم مدح تو اي شه که به پایان نرسد 
گر همه عمر کنم مدح تو در لیل و نهار 
عاجزم چون به مدیج ی و 
تا شود زنده جهان از دم باد نوروز 

تا کند جلوه گل و لاله بهنگام بهار 
دوستانت همه دم با طرب و عیش قرین 
دشمنانت همه دم با غم و اندوه دچار 
گرچه در چامه‌ي خود داده «متین » داد سخن 
اندكي گفته به مدح تو سخن از بسیار 
وان ص927 


متین اصفهاني (حسن بهنیا) 


قبله‌ي قذوسیان 

باز به بستان نمود گل چو منوچهر چهر 

لاله بر افروخت رخ چو آفتاب از سپهر 

شد ز گل و لاله باغ سپهري از ماه و مهر 
تطاول دي گذشت طبیعت آمد به مهر 

باغ خزان دیده را گرفت در بر بهار 

باز به طرف چمن باد بهاري وزید 

در دمن و دشت و کوه لاله و ریحان دمید 

بنفشه پيك بهار ز خاك سر بر کشید 

بنفش و سرخ و کبود زرد و سیاه و سپید 

به طرف هر گلستان بر لب هر جویبار 

از ذم باد بهار وز قدم فرودین 

تازه و نو شد زمان خرم و خندان زمین 

باغ پر از یاسمن چمن پر از یاسمین 

وزان نسیم از یسار دمان شمیم از یمین 

از اين زمین مشگبیز از آن هوا مشگبار 

ابز بر اضد به کوه سیل سرازیر کشت 

ز دامن کوهسار ریخت به دامان دشت 

غلطان غلطان رسید پیچان پیچان گذشت 

کوه و در و دشت را سینه کشان در نوشت 

شد به سوي رود و شط نعره‌زنان رهسپار 

بهار گرد خزان از چمن و باغ رفت 

لاله دمید از دمن گل به گلستان شکفت 

بلبل و گل یافتند مجال گفت و شنفت ر 

گاه این گفت ان شنید که این شنید ان بگفت 

رسید هنگام وصل زمان بوس و کنار 

خزان غم گشت طي بهار عشرت رسید 

گل ز طرب گشت مست جامه ز شادي درید 

صنوبر و کاج باز سر بفلك بر کشید 

به رقص برخاست سرو دست افشان شد چنار 

مقیم کاشانه چند خیز و کن اهنگ باغ 


که زد فریدون گل تکیه بر اورنگ باغ 
شکفت از خرمي چو روي گل رنگ باغ 
ماني قدرت گشود دفتر ارژنگ باغ 

چه نقش‌ها زد ز گل به صفحه‌ي لاله‌زار 
کنون که باد بهار وزید در بوستان 

ساحت گلزا ر گشت غیرت باغ جنان 
گيتي چون گل شکفت تازه و نو شد جهان 
رخت بباید کشید ز خانه در گلستان 

در چمن و باغ و راغ باید افکند بار 

ماه من اي چهره‌ات غیرت ماه تمام 

سرو من اي طره‌ات مشگ فشان مشگ فام 
چند نشيني خموش خیز و به مجلس خرام 
امد عید غدیر پر کن از باده جام 

جام بده دمبدم ساغر پي پي بیار 

غدیر خم را سزد سازي جام شراب 

به کر کم عیرس ردان ا فان 
کامروز در آن مقام حضرت ختمي مأب (ص) 
خواند علي (ع) را وصي به ه امر پروردگار 
منبري آراستند بهر رسول (ص) آنام 

در آن فقام شنت کرد به: تبر مفام 
خطاب کزد این چنین میب ی 
به کشور دین بود او صاحب 0 
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گفت پس از من علي است راهبر راه دین 
رئیس بر مسلمین امیر بر مومنین 

اوست خدا را ولي اوست مرا جانشین 
به هر که یاور منم علي است پار و معین 
به هر که مولا منم علي است مولا ویار 
عالم غیب و شهود مظهر داور علیست (ع) 
لنگر فلك وجود فاتح خیبر علیست (ع) 
مظهر حي ودود صهر پیمبر علیست (ع) 
کان کرم بحر جود ساقي کوثر علیست (ع) 
انکه ز جودش بود کاخ وجود استوار 

عرش برین کمترین پله‌ي ایوان اوست 


موسي عمران به طور واله و حیران اوست 
عيسي گردون نشین طفل دبستان اوست 
گوي وجود از شرف در خم چوگان اوست 
چو دست قدرت کندااد این اشکار. 

اي که مه اسمان پرتوي از روي تست 
مطاف کروبیان خاك سر كوي تست 

دام دل عارفان سلسله‌ي موي تست 
قبله‌ي قدوسیان طاق دو ابروي تست 

چون پي طاعت کنند رو به در کردگار 

تا که بود در جهان خرّم و فیروز گل 

تا چو رخ گلرخان هست دل افروز گل 

تا که بود دلپسند هر شب و هر روز گل 

تا به چمن سر زند به فصل نوروز گل 

دهر کهن تا شود نو هر سال از بهار 

پارت چون گل مدام شاد و دل افروز باد 
مسعود باد اخترش بختش فیروز باد 

هر سال بر او بهار هر روز نوروز باد 

هر روز از عمر او به ز دگر روز باد 

هر دم خندان بود چون گل در روزگار 

اي که دل از مهر تو به شادماني است جفت 
نسیم مهرٍت ز دل غبار اندوه رفت 

طبع گل آراي من چو گل به مدحت شکفت 
«متین » به مدحت بسي گوهر ناسفته سَفت 
تا کند از جان و دل به خاك راهت نثار 
دیوان متین. ص 313-311. 


متين اصفهاني (حسن بهنیا) 


به عشق عشق کل علي (ع) 

بهار آمد و ز گل به باغ و راغ زد رقم 
شد از صفا و خرمي جهان چو گلشن ارم 
هوا به مشگ شد فرو صبا وزید دمبدم 
سرودهاي دلنشین ترانه‌هاي زیر و بم 
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بود بلند هر زمان رسد به گوش هر قدم 
به سرو از تذروها به گلبن از هزارها 
وزید باد فرودین بود زمان زمان گل _ 
زمان زمان گل بود جهان همه جهان گل 
جهان همه جهان گل جهان بیکران گل 
نسیم هر طرف وزان کنار گل میان گل 
به باغ و راغ و بوستان رسید  ِِ‏ ِ 
به هر چمن به هر دمن ز گل گشود با 
عروس گل به کلستان شود رو رل 
گشود روي دلربا به عندلیب زد صلا 
ات ار سا 
زمان هجر گشت طي گه وصال شد بیا 
گه وصال شد بیا بیا بیا به سوي ما 
یا یه سر رسید اگر كشيدي انتظارها 


بیا که روزگار شد دوباره 1 
به گرد باغ و بوستان کشیده بین حصار ؟ 
پري رخان ز هرطرف یمین گل یسار گل 
دوند روي سبزه‌ها چمند در کنار کل 
ز جاي پا ره یا 

شده است آب از صفا تمام پیکر آینه 
بود ز فرق تا قدم ز پاي تا سر اینه 
به جوي و رود ساخته ز چهر انور آینه 
رواست طعنه گر زند بر آینه هر آینه 
ندارد امتیاز اگر ز روشني بر اینه 
فتاده عکس روي گل چرا در آبشارها 
ستاده سروها ببین کنار هم چمن چمن 


نشسته سبزه‌ها نگر به گرد هم دمن دمن 
ز برگهاي لاله بین عقیق‌ها یمن یمن 

ز قطره‌هاي ژاله بين در و گهر عدن عدن 
به لاله زا ر مشگ چین ختا ختاختن ختن 
مگر که مشگ جاي گل دمد ز لاله زارها 
گذشت موسم خزان دوباره نوبهار شد 
دوباره فر فرودین چو پار اشکار شد 
چمن تمام دشت چین دمن همه نتار شد 
ز عطر جان فزاي گل نسیم مشگبار شد 
کنون که از صفاي گل چمن بهشت‌وار شد 
بهشت روي من بچم به طرف سبزه‌زارها 
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نظر به طرف باغ کن طراوت بهار بین 
ی قح ای 
بگوش لاله در چمن ز ژاله گوشوار بین 
به جلوم سرو و کاج را کنار جویبار بین 
به دور گل ز هر طرف هزارها هزار بین 

به نغمه‌هاي زیر و بم فراز شاخسارها " 
فراز شاخسارها نواي سار خوش بود 

به شاخ سرو ناله‌ي تذرو زار خوش بود 

ز هر حدیث در چمن حدیث يار خوش بود 
نسیم ار ز كوي او کند گذار خوش بود 
به باغ با نگار رو که با نگار خوش بود 
گر اندکي کنند کم ز ناز خود نگارها 

بیا به باغ و بوستان نظاره کن نظام گل 
جمال گل جلال گل کمال گل مقام گل 
رکوع گل سجود کل قعود گل قیام کل 
زبان حال این بود به گوش تو پیام کل _ 
که تا ز ژاله در چمن لبالب است جام کل 
بگیر جام و خویش را رسان به میگسارها 
ز چشم خویش ساقیا به من شراب ناب ده 
ز جام ده ز چشم ده ز هر دو بیحساب ده 
ثواب ب کن به تشنه اي ز حال رفته آب ده 
ز جام آفتاب گون مي‌چو آفتاب ده 
خمار مي‌کشد مرا بتا بط شراب ده 

بتا بط شراب ده علاح کن خمارها 


چنین که مشگبو صبا به لاله‌ز ار مي‌رسد 

عبیر بیز میوزد عبیر بار میرسد 

ز كوي دوست امده ز سوي یار مي‌رسد 

نوید عیش و خزمي ز هر کنار مي‌رسد 

ز شوق مي‌طبد دلم مکر که یار مي‌رسد 

بلي بهار چون رسد بهم رسند پارها 

بهار ؛ با تو خوش بود براي من نگار من 

براي من که همچو تو گلي است در کنار من 

بهار من توئي توئي نگا ر گلعذار من 

بهار من بهشت من بهٌ ۱ 

بهار بي‌وجود تو نمیخورد به کار من 

چه لطف بي‌تو هر قدر که آید اين بهارها 

مرا ببخش ساقیا ز چشم میگسار مي 

ز بوسه نقل کن عطا ز لعل آبدار مي 

ز مي‌متاب رو بزن نهان و اشکار مي 

بنوش مي‌ببخش مي‌بزیر مي‌بیار مي 
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تمام سال خوش بود خصوص در بهار مي 

میان سبزه‌زارها کنار جویبارها 

بیار مي که موسم طرب ژز دست مي رود 

خوش انکه مست آهد و حون آنکه-مست: می رود 

که مست مي‌ز نيستي به سوي هست مي‌رود 

کدام کس برون ز خود چو مي‌پرست مي‌رود 

بلي به كوي حق ز خود هر آنکه رست مي‌رود 
نه آنکه کرده سد ره صیاع‌ها [184 ] عقارها [185]. 

مي‌از خم غدیر ده به عشق مرتضي علي (ع) 

بده به عشق عشق کل ولي کبریا علي (ع) 

علی (ع )که دسجیان اکر :را شووا خن 

به حق حق که هم قدر نداشت جز خدا علي (ع) 

علي (ع) که بود شبه‌ها که حق خداست يا علي 

به حق اگر که خلق را نخوانده بود بارها 

علي (ع) که برفراشت حق به دست او لواي دین 

علي (ع) که در غدیرخم نبیش خواند جانشین 

علي ولي کبریا علي امیر موّمنین 

علي (ع) پناه انبیا علي (ع) رسول (ص) را معین 

علي (ع) که بر درش نهد فرشته رخ ملك جبین 


علي (ع) که حق به دست او سپرده اختیارها 
علي (ع) که هست درگهش به خلق مأمن رجا 
علي (ع) که بر درش برد مُرادمند التجا 
نیافت گر مراد از او مراد خواهد از کجا 

به غیر درگهش رود کدام سو کدام جا 

کجا رود چو رد شود كسي ز درگه خدا 

کجا روند از درش به درد و غم دچارها 

ازل ز ابتداي او نشانه‌اي و ايتي 

ابد ز انتهاي او علامتي حكايتي 

بدایتش اگر بود خداي را بدايتي 

نهایتش اگر بود خداي را نهايتي 

ز جود او وجودها اشارتي کنايتي 

بقاي روزگا ر او برون ز روزگارها 

علي (ع) که مهر پرتوي بود ز نور روي او 
علي (ع) که آبروي دین بود ز ابروي او 
علي (ع) که گلشن جنان شميمه‌اي ز كوي او 
علي (ع) که چشم انبیاء چو ما بود بسوي او 
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علي (ع) که هاي و هوي من بود زهاي و هوي او 
علي (ع) که هست پنجه‌اش گره‌گشاي کارها 
ز افتخار مدح او مرا چه افتخار به 

ز کارها که مي‌کنم از این کدام کار به 

ز پارها که جسته‌ام از او کدام یار به 

که از شهان روزگار از او به روزگار به 

از او به قدر و مرتبت که پیش کردگار به 
که پیش کردگار به از او ز شهریارها 

الا که قطره‌اي بود محیط از عطاي تو 

الا که چرخ پايه‌اي ز کاخ اعتلاي تو 

«متین » مسمطي چنین سروده در ناي تو 
نشسته تا که بشنود ز لطف مرحباي تو 
مگر نصیب او کند ز مرحمت خداي تو 
ی ۱ 
هميشه تا که سر زند به باغ در بهار گل 

هميشه تا که بشکفد به طرف لاله‌زار ؟ 
هميشه تا متّل بود به روي خوب يا ر گل 
هميشه تا ز دل برد به رنگ و بو قرار کل 


هميشه تا که مي‌برد غم از دل فکار گل 
شکفته تا چو گل بود رخ امیدوارها 

هر آنکه باد یار او خداي باد یار او 

به روزگار دمبدم فزاید اعتبا ر او 

چو گل به خرمي رود مدام روزگا ر او 
زلال عشرت و طرب بود به جویبار او 
بهیج گاه عقده‌اي نیفتد به کا ر او 
فبادهیهخضد ان استیر کیر ۶ -رارها 
دیهان تفن 139320 ود 
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محدتي (جواد) 


خاطره‌ي غدیر (شعر نو) 

اينك پیامبر 

در بازگشت از سفر خانه‌ي خداست 
پیغمبر از رسالت خود, شاد و سربلند 
مسرور از رسالت انجام گشته‌اش 
درباي بيكرانه‌ي قلبش ز موج شوق 
همواره در تلاطم و, همواره در طبش 
عشق خدا فکنده بجانش شراره‌ها 
یاد خدا گرفته از او فرصت و مجال 
نام خداي داده بگفتار او جلا 

اعمال حح رسیده به پانان: ولي آفق 
چشم انتظار حادثه‌ها در غدیر خُم 
بیدار مانده ات و 


در پهنه‌ي عدیر ۲ 

انبوو حاجیان که فزونتر ز صد هزار 

در پهنه‌ي وسیع غدیر ایستاده‌اند 

يك کاروان رّسته ز بند نفاق و کین 

يك کاروان خسته در اینجا ستاده است 
خورشید هم شراره‌ي سوزان خویش را 
ریزد بروي سينه‌ي تفتيده‌ي زمین 
دشتي پر از مَحبّت و احساس و دوستي 
درشتي پر از حرارت و ایمان 


گسترده‌ي غدیر 
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جز با صفا و مهر» , جوابي نداده است 

آنجا که راهها همه سوي ستمگري است 
راهي به سوي عدل و سعادت گشوده است 
در گیر دار گرمي اين مشهد عظیم 

در اوج این شکوه 

از سوي آفریدگار جهانْ آفرین (خدا) 


از اشمان بخوشن فخند (ض ) ندا زشمجد 
یا ایها الرسول ... 

یا ایها الرسول ... 

انتتلام دا جه خمت بیان کردهاه سل 
اما هنوز رهبر ملت پس از رسول 
نعیین تاه ارت 

ارکان استوار رسالت تمام نیست 

رکن مذهب افت امامت است 


اينك پیامیر 
در بازگشت از سفر خانه‌ي خدا| 

در اولین دقایق آن حجه الوداع 

مأمور گشت ۲ برساند بگوش خلق 
والاترین عمیق‌ترین نکته را ز دین 
فرمان رسید, تا که به مردم نشان دهد 
لایقترین شجاعترین فرد مسلمین 
پیغمبر (ص) از جهاز شتر منبري بساخت 
در آن فضاي باز 


دستِ علي (ص) گرفت و ببالاي سر رساند 
[صفحه 254 ] 

تا هر که بود, رهبر آینده را شناخت 

آن رهبري که اوست مدار نظام دین 

آن رهبري که اوسث فقط مظهر خدا 

آن کس که چشمه‌هاي فضیلت در او روان 
انکس که در زمین 

در دوره‌ي زمان 

چشمان روزگا ر کهنسال چرخ پیر 

هرگز چنین نشان فضیلت ندیده است 
دستان ,باغبان طبیعت ز شاخ علم 

هرگز گلي وا 
دامان قرنهاي فرآوان و بي‌شمار 

هرگز ذري به جلوه‌ي این ذُر نسّفته است 


اينكت غدیر, خاطره‌ي این شکوه را 


اينك غدیر» یاد چنان روز نيك را 

در یادها و خاطره‌ها زنده مي کند 
اينك غدیر, زندگي آن امام را 

مانند درسهاي گرانقدر و پر ثمر 
تکرار مي‌کند 

با ما چو اوستاد 

در راه و رسم شيوه‌ي آموزش صحیح 
رفتار مي کند. 

در خلوت علي (ع), ص 336-332. 
(صفحه 55 2] 


بزم بهشت 

سقاك الله اي ساقي دل‌پذیر 

سقاني ز ميناي خم غدیر 

بده جامي از ان مي روح‌بخش 

کز الودگي پاك سازم ضمیر 

به بزم بهشتم برد پاي کوب 

اگر لطف ساقي شود دستگی 

بده جرعه‌اي تا که مستم کند 

و ی وحشت دارو گیر 
نبي (ص) چون ادا کرد حن وداع 
نز اش هی شد ,از خداي قدیر 

که ناج رسالاتك از امز ها 

تو بر خلق هستي بشیر و نذیر 

جماعت فزونند ز یکصد هزار 

بهمراه او از صغیر و کبیر 

بخم غدیر انجمن ساختند 

به آمر نبي (ص) خسرو بي‌نظیر 

بپا منبري از جهاز شتر 

در انجا نمودند بهر بشیر 

بمنبر رسول خدا پا نهاد 

که بینند او را کبیر و صغیر 

پس از حمد خلاق جل علا 

بگفتا در آن اجتماع کثیر 

مرا وحي نازل شد از کردگار 

که تعیین نمایم وصي و وزیر 

منم آنکه از کفر و کین و نفاق 

رهاندم شما را چه برنا چه پیر 

رساندم بعژت هر آنکس که بود 

کنون وقت رحلت ز دار جهان 

رسیده است بر من زحي خبیر 

علي (ع) را سپس خواند در نزد خویش 

گرفتش ببالاي منبر ز زیر 


بگفتا بهر کس که مولا منم 

|۱۳ 

ي آبن عم و وصي من است 
بود اين علي (ع) دین حق را ظهیر 
(صفحه 56 2] 
منم شهر علم و علي (ع) در مراست 
بود این علي (ع) مومناترا امیر 
هر انکس کند پيروي از علي (ع) 
رود در جنان وارهد از سعیر 
پس آنگاه برداشت دست دعا 
بدرگاه پروردگار قدیر 
که يا رب هر آنکس محب علي (ع) است 
دو عالم بُرو باش خود مستجیر 
هر آنکس بود دشمن این علي (ع) 
تو خود دشمنش باش در هر مسیر 
دعاي نبي (ص) چون بپایان رسید _ 
شد آن عرصه چون عرصه‌ي دار و گیر 
تخود ند بیع طمه اک ۱6 
توئي میر و سالار و مولاي ما 
شن از ییا پم لیر 
تو را چونکه «محفوظ » اید اجل 
به مهر و تولاي حیدر (ع) بمیر 
دیوان محفو ظ, ص‌ 4-دد. 
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در تهنیت غدیر ومنقبت حضرت امیر موّمنان (ع) 

گرفت عهد ز اشیا دو روز رب قدیر 

يکي بروز الست و يكي به‌روز غدیر 

گرفت عهد ز ذرات بر خدايي خویش 

نخست روز و دویم روز بر خلافت میر 

شه سریر ولایت عليٌ عمراني 

که از فزوني نتوان فضائلش تقریر 

نخست روز لس یربک فرمود 

بدون واسطه بي‌بعئت رسول و سفیر 

الست اولي بالمومنین من انفسهم 

سرود روز دوم ز امر حق رسول بشیر 

بلي به‌روز دوم یافت دین حق تکم 

به نص آيه‌ي اکمال و بینات کثیر 

گشاي گوش حقیقت نیوش تا بر تو 

ز شرح روز دوم شمه‌اي کنم تقریر 

نص صریح و تواتر و اجماع 

ثبوت یافته در نزد عالمان خبیر 

که روز ثامن عشر دوم ز دي حجه 

که از الست به عید غدیر گشته شهیر 

نس از فراعت اعمالسم از بسن 

رسید خواجه‌ي لولاك چون بخم غدیر 

بدند ملتزم موکب شرف زایش 

ز سرفرازان جمعي کثیر و جَمٌ غفیر 

به‌حضرت نبوي (ص) جبرئیل شد نازل 
به امر بار خدا ایزد سمبع و بصير 

۳ آيه‌ي یا اه الرسول بر او 

عقاو ان که اصل رن رسالت را 


بود رساندن و تبلیغ اين مهم خطیر 
نکرده‌اي تو رسالات خویش را تبلیغ 
گر این رسالت ماند بپرده‌ي تستیر 
مدار بیم ز مردم که حفظ پزدانت 
نگاه دارد از شر منکران شریر 


رسول اکرم (ص) ابلاغ امر یزدان را 
فرود امد در آن مقام بي‌تاخیر 

نمود انجمني انچنان که مانندش 

ندبده است و نبیند دگر سپهر اثیر 
(صفحه 8 2] 

شمار خلق ز سبعین الف افزون بود 
سخن کنم ز کمي در گذشتم از تکثیر 
براي انکه تمامي خلق بینندش 

که کس نگوید تبلیغ را شده تقصیر 
نمود منبري اماده از جهاز شتر 

فراز عرشه بر امد رسول عرش سریر 
بخواند ایت تبلیغ را بصوت بلند 

پس از ستایش یزدان بي‌شريك و نظیر 
تلی‌ساشة کفند اقل انجمتین: 

تمام متفق القول از کبیر و صغیر 
گرفت عهد ازایشان چو بر رسالت خویش 
نمود امدن جبرئیل را تقدیر 

گرفت دست علي را بدست و کرد بلند 
چنانکه در نظر ناظران نماند ستیر 
بگفت هر که منش مقتدا| و مولایم 
اس هرا یل ی اس تاش 
چنانکه هارون از بهر موسي عمران 
علي مراست وصي و علي مراست وزیر 
تقو ازبی نامع و ان 

مر اين کلام فرح‌بخش جانفزا تقریر 
سپس سرود که یا رب وال من والاه 
ظهیر و ناصر او را ظهیر باش و نصير 
نخست تابع او را عزیز دار مدام 

حسود و منکر او را نماي خوار و حقیر 
ِ ايه‌ي الیوم را پس از این امر 
سه روز کرد در آنجا وقوف 9 از مردم 
گرفت تیعت بهر امیر خیبر گیر 

زبان به بخ بخ گشود بن خطاب 

براي تهنیت میر بي‌عدیل و نظیر 

ازین قضیه براشفت حرت بن نعمان 


بد منافق و کافر دل و خبیث و شریر 
۰ خدا آمد و زبان بگشود 
رو اه فاد ار ماب نی 
بظاهر از تو شنیدیم چ خون نود گوس 
کنون بگوئي باشد علي پسر عم من 
امیر بر همه‌ي خلق از صغیر و کبیر 
خداي گفته چنین یا تو خویش مي‌گوئي 
رسول اکرم (ص) فرمود گفته حي قدیر 
سرود حرث خدایا گر این سخن صدق است 
بمن فرست عذابي در آن مکن تأخیر 
فر ون امد نستکی: زر اشهان: سر ش 
ز خشم ایزد و شد رهسپار سوي ین 
«محیط » را خط بطلان کشیده شد بگناه 
بدست شوق چو کرد این حدیث را تحریر 
دیوان محیط, ص 69-66. 
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مداح شوشتري (میرزا عبدالرسول) 


در تهنیت عید غدیر و مدح و منقبت حضرت اآمیر (ع) 
ساقي تو شررها زن از باده مرا بر جان 

برهان دگرم از اين برخیز و بیار از آن 

فد آز آنوندان در خحه مان 

سرشار مرا خوشتر ساغر به سوي بستان 

زان باده خرابم کن کاباد شود ویران 

گل چهره مرا آذر بر قلب مکدر زن 

يعني که ز جا دستي برخیز و به ساغر زن 

صد طعنه از آن ساغر بر لاله‌ي احمر زن 

زین پس تو مرا پرچم بر قلّه‌ي خاور زن 

زیرا که‌بود خورشیداز پرتو ما رخشان 

از نکهت فروردین گلها همه خندان شد 

کوه از ورق نسرین چون روضه‌ي رضوان شد 
صحرا و چمن رنگین از نرگس و ریحان شد 
چون ساق بتان سیمین هر سرو به بستان شد 
گردیده به يك پايي مستانه همه رقصان 

اندر سر من مطرب شور دگر است امروز 
کاین جام زمرّد پر از لعل‌تر است امروز 

زین خامه‌ي مشك افشان ریزان گهر است امروز 
باران ز لبش مرجان بر خشك و تر است امروز 
گويي تو جواهر با ر ابریست که در نیسان 
عشقي است عجب امروز کاین خامه به سر دارد 
چون زخمه‌ي تا ر از شوق بر صفحه مقر دارد 
یکدم ز دو لب جاري صد تنگ شکر دارد 
شیرین سخني مدغم با عنبر تر دارد 

عطار بگو بندر امروز در دکان 

در وقت سحرگان کز مرغ سفیر آمد 

بر گوش دل الهامم از حي قدیر آمد 

كاي بنده تراء صهبا از خمٌّ غدیر آمد 

مي‌نوش که بر منبر فرخنده بشیر امدٍ 

آنکس که ز ما نازل گردیده به وي قرآن 
شاهي که مهین تاجش بر فرق شد از لولا 
اجلال خداوندي یکسر شد ازو پیدا 


بر معني «لا» از وي گردید عیان «الا» 
محکم شده در عالم زو نکته‌ي استئنا 
اصفحه 260 ] 

تا گشته ز حق باطل در کتم عدم پنهان 
نازل ز خدا جبریل امروز به احمد شد 
خندان چو گل سوري بر چهر محمّد (ص) شد 
گفت ایکه فراز عرش بر کاخ تو مسند شد 
امري به شما فوري از قادر سرمد شد 
كاري به ظهور ایندم اوصاف شه مردان 
اندم به غدیر خم با شوکت و جاه و فر 

بر پاي نمود ان شه در لحظه يكي منبر 

از ماه رخش اصحاب چون خیل نجوم از هر 
بالا شد و بر دستش بازوي شه صفدر 

بر خلق بیان فرمود از جانب حق فرمان 
كاي خلق نظر دارید اين لحظه سوي بالا 
بینید مرا بر دست بازوي شه والا 

بر هر که منم مولا او راست علي مولا 
چون من بودش پیدا افسر به سر لولا 
مولاي پس از احمد باشد علي عمران 

از مشرق طبعم زد خوش مطلعي از نو سر 
چون خور که به صد حشمت طالع شود از خاور 
یا آنکه شد از ظلمت ظاهر مگر اسکندر 
کز افسر دارايي بگرفت همه زیور 

تا آنکه نثار آرد اندر قدم سلطان 

شاهي که به صولت شد نامش اسد رحمان 
بر قبضه‌ي شمشیرش قهر مك متأن 

آن خیدر خبنر کر آن صفدر هر میدان 

در معركه‌ي عدوان تیغ غضب یزدان 

خونها شدش از صمصام جاري ز لب شریان 
انکس که ز جنْ و انس خوانند وراء کژار 

از پرتو شمشیرش يك شعله جحیم و نار 

بر قلب عدو تیرش چون برق که بر کهسار 
از دست خداوندي کوهست بسي قهار 
دشمن نبرد در رزم جز جان به سوي نیران 
زان باده‌ي صهبايي چون لعل لب دلبر 


لیکن چکنم شعرم در منقبت حیدر 

چون زیره که در کرمان يا دیبه که در شوشتر 
اورده و یا «مذاح» گوهر به سوي عمان 

با این همه‌ي شوکت اي وارث پیغمبر 

در کرب و بلا بنگر زینب شده بي‌یاور 

بیمار تو در زنجیر با حال دل مضطر 

زنها به بابنها شد خیمه پر از لشگر 

اصحاب تو اندر خون اطفال تو سرگردان 

از خاك نجف شاها يك لحظه سفر بنما 

اي دست خدا دستي بر تیغ دو سر بنما 
[صفحه 261] 

از خونِ گلوي خصم عالم همه‌تر بنما 

بر نعش عزیز خویش از مهر نظر بنما 

بین یوسفت از گرگان گردیده به خون غلطان 
اي شیر خدا زین غم زینب شده خونین دل 
چون شبل تو کرد اخر در کرب و بلا منزل 
اکبر به زمین بي‌سر لیلا به سوي محمل 

جز آنکه شوم تا شام بر صبح رَخت گریان 
دیوان فقانی شوشترق: 1861 اض 2007198 
[صفحه 262 ] 


مشفق کاشاني (عباس کي‌منش) 


کوکبه‌ي حيدري 

توسن انجیتنه بر اقلا 1 

گر پر پرواز دهي آه را 

مهر شوي بزمگه ماه را 

کم نه‌اي از ذره. چو خورشید باش 
با سفري پيك سحر همرکاب 

تا حرم پردگي آفتاب 

بگذر و بگذار به خود فرشیان 

اي دل تو همنفس عرشیان 

خانه بپرداز و ره اوج گیر 

دل همه دریا کن و در موح گیر 
ان ۳ ۲ دلدادگي 
سرخوش از اين باده, به مستي گراي 
نیست شو و باز به هستي گراي 
اي همه دل. جان شو و ازاد شو 
تن به خراب افکن و اباد شو 
زمزمه پرداز به باغ فلك 

از زبر چرخ برین, خاك را 

خاك نه, ايينه‌ي افلاك را 

مظهر اسرار الهي نگر. _ 
انچه دلت خواست کماهي نگر 
موح فشان بر زبر ابگیر 

رحمت حق خیمه زده در عغدیر 
نافته از دوش ثبي آفتاب 

خیره در او چشم دل شیخ و شاب 
هاء بشنو زمزمه‌ي راستین ! 

اینکه مرا زینت دوش امده‌ست 
جان ز ولایش به‌خروش امده‌ست 


بعد من؛ او راهبر و رهنماست 
سرور مردان خدا؛ , مرتضي است 
صف شکن پهنه‌ي میدان, علي (ع) 
نور هدي, مظهر یزدان, علي 
[صفحه 263 ] 

گوي فك در خم چوگان او 

جان جهان در گرو جان او 

حافظ آیین محمّد بود 

جلوه‌اي از پرتو سرمد بود 

تا پي توحید, علم برگرفت 

شیر خدا| راه ستمگر گرفت 

تیغ دو سر پافت به نام اوري 
تافت از او کوكبه‌ي حيدري 

کفر به نیرنگ چو دفتر گشود 

بر شد و بر هم زد و خیبر گشود 
یاور من» بنده‌ي خاص خداست 
معرفت موز دل اولیاست 

پرتو تابان حرم کبربا 

سرزده از هي «هل 6 
تابش خورشید ز بام علي است 
سکه‌ي توحید, به نام علي است [187 ]. 
[صفحه 264 ] 


موسوي گرمارودي (سید مصطفي) 


گل هميشه بهارم 

گل همیشه بهارم. ببین خزان باقي است 
حدیث سيلي توفان به چهره‌ي گل سرخ 
ِ بر دهن یاس و ارغوان باقي است 
هزار غنچه‌ي بونز جه توا باقي است 
نشان مرگ و بلا بود در کویر سکوت 
غریو رعد که در گوش هر کران باقي است 
شکست امن از شقاوت توفان 

به روي ۳1 قعط دست بادبان باقي است 
هزار سال گذشت و ز تازيانه‌ي برق 
شیار زخم بر اندام ناروان باقي است 
پرندگان بهاري ز با ی 

امید رویش گل را خزان 9 ز‌ با 

امید رجعت سرسبز باغبان باقي است 
ی ۳ 

ب کهنه‌ي ما در خم جهای باقي است 
ِ گفت که «اکملث دک آنك 
نواي گرم نبي در رگ زمان باقي است 
قسم به خون گل سرخ در بهار و خزان 
ولایت علي و آل, جاودان باقي است 
گل هميشه بهارم بیا که آيه‌ي عشق 
به نام پاك تو در ذدهن مردمان باقي است 
سیم عذیره ص 79 158021 


مفتقر اصفهاني (آیةالله العظمي آقاي شیخ محمدحسین غروي اصفهاني) 


باده بده ساقیا 

باده بده ساقیا, ولي ز خمّ غدیر 

چنگ بزن مطرباء ولي بیاد امیر 

تو نیز اي چرخ پیر, بیا ز بالا به زیر 
داد مسرت بده, ساغر عشرت بگیر 
بلبل نطقم چنان, قافیه‌پرداز شد 

که زهره در اسمان. بنغمه دمساز شد 
محیط کون و مکان, دائره‌ي ساز شد 
سرور روحانیان, هو العليٍ الکبیر 

نسیم رحمت وزید, دهر کهن شد جوان 
تفال خکفت دمیده بر کل انتغوان 
مسند حشمت رسید. به خسرو خسروان 
حجاب ظلمت درید. ز افتاب منیر 

وادي خمّ غدیر, منطقه‌ي نور شد 

نا 

یا که بياني خطیر, ز سر مستور شد 

یا شده در يك سریر, قران شاه و وزیر 
شاهد بزم ازل. شمع دل جمع شد 

تا افق لم یرل روشن از آن شمع شد 
ظلمت دیو و دغل, » ز پرتوش قمع شد 
چه شاه کیوان محل, شد به فراز سریر 
چو بر سر دست شاه, شیر خدا شد بلند 
بتارك مهر و ماه, ظل عنایت فکند 
بشوکت فرّ و جاه, بطالعي ارجمند 

شاه ولایت پناه, به امر حق شد امیر 
مژده که شد مير عشق, وزیر عقل نخست 
بهِمّت پیر عشق, اساس وحدت درست 
بزیر زنجیر عشق, شیر فلك شد اسیر 
فاتح اقلیم جود, بجاي خاتم نشست 

یا به سپهر وجود, نیر اعظم نشست 
تا وت 
روي حسود عنود, سیاه شد همچو قیر 


صاحب دیوان عشق, عرش خلافت گرفت 
گلشن خندان عشق. حسن و لطافت گرفت 
نفغمه‌ي دستان عشق, رفت به اوج اثیر 
(صفحه 66 ] 

جلوه به صد ناز کرد. ليلي خسن قدم 
پرده ز رح باز کرد, بدر مُنیر ظٌ 

نغمه گري ساز کرد. معدن کل چکم 
پاش انار کرفوعن الاطف آلیه 

به هر که مولا منم, علي است مولاي او 
نسخه‌ي اسماء منم علي است طفراي او 
محیط انشاء منم ؛ واه حون 

طور تجلي منم, سينه‌ي سینا علي است 
آناالام مت ات کت علی است 
دژه‌ي بیضا منم, لوَلو لا لا علي است 
شافع عقبي, منم, علي فٌشار و مشیر 
حلقه‌ي افلاك را, سلسله جنبان علي است 
ات مات رارسا ناس اس 
حاورا با را ان کی ات 
سید لولاك راء علي وزیر و ظهیر 

داثره‌ي کن فکان. مرکز عزم علي است 
عرصه‌ي کون و مکان, خطه‌ي رزم علي است 
در حرم لا مکان, خلوت بزم علي است 
روي زمين و زمان. به نور او مستنیر 
قبله‌ي اهل قبول, غوّه‌ي نيكوي اوست 
کی اهل حول تال بر کی امش 
قوس صعود و نزول, حلقه‌ي ابروي اوست 
نقد نفوس و عقول, ببارگاهش حقیر 

طلعت زيباي او ظهور غیب مصون 

لعل کهّر زاي اوء مصدر کاف است و نون 
سر سويداي او, منژه از چند و چون 
صورت و معناي او, نگنجد اندر ضمیر 
یوسف کنعان عشق, بنده‌ي رخسا ر اوست 
خضر بیابان عشق تشنه‌ي گفتار اوست 
موسيي عمران عشق, طالب دیدار اوست 


اي به فروغ جمال, اينه‌ي ذوالجلال 

«مفتقر» خوش مقال, مانده به وصف تو لال 
گرچه بُراق خیال, در تو ندارد مجال 

ولي ز آب ژلال, تشنه بود ناگزیر [188]. 
[صفحه 267 ] 


منشي کاشاني (حسينعلي) 


فرزخ و فرخنده باد .. 

فرخ و فرخنده باد, عید سعید غدیر 

که باشد از حدٌ فزون, مبارك و دلپذیر 

به امر یزدان پاك, به حکم حي قدیر 

نبي به روزي چنین. ساخت علي را امیر 
به جمله‌ي موّمنین؛ به زمره‌ي موّمنات 
چونکه به خمٌ غدیر, کرد پیمبر نزول 

گرد قدومش کشید, فلك به چشم قبول 
از احد لَمٌ یَرّلٌ, وز صمّد لا یزول 

حضرت جبریل شد, رسول, نزد رسول 
نخست از حق رساند بدو سلام و صلات 
پس از سلام و صلات, باز رساند این پیام 
کكه‌اي امام امم, که اي رسول انام 

«بّغ ما ۳ اليك » بر خاص و عام 

۵ کر نم نشموده‌اق. رسالتی تاتمام 

که حق نگهدار توست از همه‌ي حادثات 
اي شه عالي نسب. وي مه والا جناب 

ز ایزد اورده‌ام, چنین به سویت خطاب 
که در بُرٍ مرد و زن, به محضر شیخ و شاب 
خیز و علي را نماي, ز خوپش نایب مناب 
که بسته بر دست اوست گشایش مشکلات 
علي بود آنکه هست دین خدا| را نصیر نصیر 
| 
ندارد از ممکنات هیچ شبیه و ند 

نیست به‌احکام دین پس‌ازتو چون‌او خبیر 
از همه داناتر است بر سَثن و واجبات 
علي است کز بعد تو اشرف و اولاستي 
انکه به توحید و شرك فزودي و كاستي 
ی و 

هذا ملخٌ اجاج. هذا عَدْب فرات 

[صفحه 268 ] 


همین علي بود و بس که مر ترا یار بود 


به روز رزم و نبرد یار و مددکار بود 

به کار دینش مدام کوشش بسیار بود 
قاتل کقا 0 
ی 
چنانکه مشهور شد بر همه بالا و پست 
گفت به صوت جلي آن شه یزدان‌پرست 
علمتاشت ار هه مر اش سر که قیرست 
قلي اتبتت نعه الامیر غلی است خید الخلات 
محب او را حبیب داور و دادار باد 
عدوي او را عدو ایزد قهّار باد 
یاور او را خداي, یار و مددکار باد 
خاذل او نزد حق در دو جهان خار باد 
هست گر از مسلمین يا بود از مسلمات 
رسول اکرم چو کرد مثال حق امتثال 
خطاب عرژت رسید از سبحات جلال 
که دین اسلام یافت اينك حث کمال 
تغفت من یمام به تلم الما[ 
از اين عم راضي است ذات جمیل الفات 
اي مك مُلك دین علی عالي مقام 
که حق ترا ساخته وصی خَیرٌ الأنام 
منطق «منشي» کتّد. مدح تو هر صبح وشام 
به چشم لطف و کرم بر او نظر کن مّدام 
که هست باري گران او را از سیئات 
جهان بود تا به جاي, باد بجا نام تو 
توسن ایام باد, تا به ابد رام تو 
کوس ولایت زنند. بر زبر بام لو 
باد به دلخواه تو, صبح تو و شام 
ار [189] 
[صفحه 269 ] 


موید خراساني (سید رضا) 


مرد کعبه و غدیر 
۱ 

دوباره مست ز پیمانه غدیر 
وقتي گشوده شد در میخانه غدیر 
مستان زدند باده مستانه عدیر 
روز غدیر راز خداي قدیر ماست 
اسلام سربلند ز روز غدیر ماست 
عید غدیر روز بیان حقایق است 
روز طلوع و و نت 
روز سُرور و شادي مخلوق وا 
روز سخن ز رهبر معصوم گفتن است 
نفرین به ات 
روز غدیر عید بزرگ امامت است 
عید غدیر اعظم اعیاد ات ۷ 
عید بزرگ شیعه و عید کرامت ه است 

ز شیعه شیعه او را ۱ 
احوال شیعه از سخني زیر و رو شود 
از غربت علي (ع) چو بر او گفتگو شود 
شیعه اسر رنگ و رخ و آب و تاب نیست 
دارد صفاي باطن و صوفي مأب نیست 
مي‌ترسد از حساب و دمي بي‌حساب نیست 
ما را صداقتي که بود خاص شیعه نیست 
در کسب و کار ما اثري زان ودیعه نییست 
[صفحه 270] 
هان اي خطیب عشق ز اسرار کن بگو 
در گوش اهل راز ز علم لذن بگو 
با ما ز آیه سَتّل سال بگو 
از ان شتر شوار معذدب سخرن 
بر او شرار بغض امام هُدا چه کرد 
با منکر ولایت مولا (ع) خدا چه کرد 
در حجّة الوداع خداوند لا ینام 


با وحي آخرین به نبي (ص) سیدالانام 
حَجّت تمام کرد که حجّت کند تمام 

در امر انتصاب علي (ع) اولین امام 

کز هیچ کس مترس و درین ره قیام کن 
فرمان ما بخوان و علي (ع) را امام کن 
آن سیّد حجاز تعم گفته و بلي 

بر منبر جهاز برآمد به خوشدلي 
برخاست آن ثبي (ص) , به شناساندن ولي 
دست علي (ع) گرفته و فرمود این علي (ع) 
مولاي هر كسي است که مولاي او منم 
وز اين عمل رضاست خداي مُهّیمنم 
برخاست مرتضي که ز حق ياوري کند 
در گیر و دار باطل و حق داوري کند 
برخاست تا که جامعه را رهبري کند 
تکمیل کارنامه پیغمبري کند 

بسپرد آن ودیعه رسول (ص) خدا به او 
باري گرانتر از همه انبیا به او 
وخافت اک هت هس تفا 
سازد براه عدل بنوعي دگر قیام 

باید که جانشین پیمبر (ص) بود امام 
باعل (ع) طریی هزاران بیع آننف 
بار امامت از همه باري گرانتر است 
برخاست تا که راز خدا جلوه‌گر شود 
رازي که باز کرده نبي (ص) بازتر شود 
[صفحه 71 2] 

نگذارد آنکه خون شهیدان هدر شود 

و آن نخل نورسیده دین بي‌ثمر شود 
برخاست تا که فتنه در امّت نیوفتد 
دیگر كسي به فکر خلافت نیوفتد 
برخاست تا که ذین خدا را ادا کند 

دین راز چنگ مردم دنیا رها کند 
برخاست تا که باطل و حق را جدا کند 
درهاي ديگري بروي خلق وا کند 

اما دریغ آنکه به بن بست ماند او 

در کنج خانه دست روي دست ماند او 


تتتتتشنت. آنکه تا نشود فتنه‌ها بلند 

لب بست وداشت باز دو دست دعا بلند 

مي‌دید اگر شود به خلافت ز جا بلند 

از هر سري شود به خلافش صدا بلند 

زان رو نشست و خون جگر خورد و دم نزد 

ان جمع نو رسیده بهم را بهم نزد 

امّت ره نفاق سپردند اي دربغ 

دست منافقان بفشردند اي دریغ 

گول جهان عاریه خوردند اي دربغ 

فرمان ز مرد کعبه تبردند اي دریغ 

کردند انچه دین خدا پایمال شد ۲ 

ظلمي گران به حیدر (ع) و زهرا (ع) و آل شد 

دردا چه زود انهمه رحمت بباد رفت 

قران بکار امد و عترت ز یاد رفت 

بس فنتنه‌ها که بر سر اهل وداد رفت 

بیدادها به سلسله عدل و داد رفت 

عهد راتشون (ص) و دست بتول و دل علي (ع) 
۳ 1 شد ز بیعت طاغوت اولي 

آ مسلمین دورنگي و ی دین چرا 

۳ از امام همه‌ي مومنین چرا 

در حق شیعه تهمت خان الامین چرا 

[صفحه 272] 

مومن به جبرئیل اهانت نمي‌کند 

هرگز امین وحي خیانت نمي‌کند 

فلك نجات و حبل الهي ولایت است 

مدج علي (ع( شنیدن و گفتن عبادت است 

بغض علي و حبٌ علي (ع) هر دو ایت است 

ان مایه شقاوت و این يك سعادت است 

فرمود مصطفي (ص) که علي (ع) جاودانه است 

بین خدا و خلق علي (ع) يك نشانه است 

دیدم روايتي که سراسر بشارت است 

راوي آبوذر است که روج صداقت است 

و آن گفته از بیان مقام رسالت است 

گفتا نظر به چهره مولا عبادت است 

یا رب به موي او برخ او به بوي او 


بر ما نده سعادت دیدار روي او 

من ذره‌ام نشسته به دامان آفتاب 

گردم که مي‌روم ز بیابان آفتاب 

روشن کننده رج تابان افتاب 

با دهد بر لا کت‌علی (ع) 

اين رشته راز گردن دل و اکند علي (ع) 
اي بهترین خلق پس از مصطفي (ص) علي (ع) 
مهر تو واجب است چو مهر خدا علي (ع) 
دستم بگیر تا نفتادم ز پا علي (ع) 

چشم من آست و لطف تو یا مرتضي علي (ع) 
در سینه تو علم خدا موح مي‌زند 

در نام اقدس تو شفا موج مي‌زند 

چشم تو آیشار عنایت بود علي (ع) 

هر يك نگاه تو در رحمت بود علي (ع) 
دستت کلید خانه‌ي حکمت بود علي (ع) 
روز تو روزگار قیامت بود علي (ع) 

بر لوح قلب شیعه نوشته علي علي (ع) 
خواند بهر صباح فرشته علي علي (ع) 
[صفحه ۳273 

آن شيعه‌اي که در همه جا رو بسوي تست 
در بزم و رزم ذکر لبش گفتگوي تست 
عطري به جان او ز گل خُلق و خوي تست 
هم عرّت پیمبر (ص) و هم آبروي تست 
از ناس روي بر مك الناس مي‌کند 

دردي که مي‌رسد بتو احساس مي‌کند 

اي پیزه غلی (ع): انیم [190 ] از سیه دلي 
بشنيدي ار خداي تو بر شیعه علي (ع) 
کوده عرام آننن شوز نده وایلی 

دستت رسد بدامن مولا علي (ع), ولي 
هیهات تا که دست به دامان او رسد 

وقتي رسد که جان همه بر گلو رسد 

مولا که در برش عظمت برده سر فرود 
بر جلوه‌هاي عصمت و ایثار او درود 

چيزي بتر [191] به نزد علي (ع) از گنه نبود 
کاندر جواب «عرفي» شاعر چنین سرود 


شرم از رخ علي (ع) کن و کمتر گناه کن 
ایتک تکان خوش «موند» نگاه کن 
سفينه‌هاي نور. ص 79-5 3. 


موید خراساني (سید رضا) 


روز غدیر و روز امامت 

باز تابید از افق ۰ عدیر 

شد فضا سرشار عطر ؟ گل ز بستان عغدیر 
موج زد درياي رحمت در بیابان غدیر 
چشمه‌هاي نور چاري شد ز دامان غدیر 

شند غدیر خم تجلیگاه انوار خدا 

تا در آنجا جلوه‌گر شد نور مصباح الهّدي 
[صفحه 274 ] ۲ 

کاروان از مکه برگشته است در آن سرزمین 
در پناه افتاب خسن ختم المرسلین 

سینه‌ها تفتیده, تنها خسته, دلها آتشین 

اه آیادی قانتنه در یسار و در یمین 

در چنین مَقطع که یکدم کس نمي‌گیرد قرار 
مي‌د هد فرمان رسول الله کضف باه بار 
آفرینش را ود بر سوي آن سامان نگاه 
ناگهان ختم رسل (ص) ان آفتاب دین پناه 

بر فراز دست مي‌گیرد علي (ع) را همچو ماه 
تا شناساند به مردم ان ولي الله را 

وال من والاه خواند عاد من عاداه را 

اینکه روشن بر شما ازادي و تقواي اوست 
اینکه دین حق بیا از همّت والاي اوست 

اینکه با من در کنار حوض کوثر جاي اوست 
هر که من مولاي اویم این علي (ع) مولاي اوست 
دوستي با او همانا دوستي با من بود 

دوستي با من ولاي قادر دوالمن بود 
مصطفي (ص) چون اشعارا این حقیقت مي کند 
ین عمل امروز تکمیل رسالت مي‌کند 

امتش را رهنمايي بر امامت مي‌کند 

وز براي او ز مردم اخذ بیعت مي‌کند 

گرچه آن نامرد مَردم قدر او نشناختند 

بعد پیغمبر (ص) علي (ع) را از نظر انداختند 
اي غدیر خم که هستي روز بیعت با امام 


بر تو اي روز امامت از همه امت سلام 


ازتو مُحکم‌شد شریعت وز تو نعمت‌شد تمام 

فاساد ان مبار لت جوز وان یبا پیام 

از ولاي مرتضي (ع) دل را چراغان مي‌کنيم 

با علي (ع) بار دگر تجدید پیمان مي‌کنيم 
[صفحه 275] 

پيك یزدان انس و جان را مژده آرد بیشتر 

ذات حق بر مومنین مثّت گذارد بیشتر 

ابر رحمت بر سر عالم ببارد بیشتر 

چارده قرن امامت جلوه دارد بیشتر 

چارده قرن امامت بر بشر فرخنده باد 

دولت ال محمد(ص) تا قيیامت زنده باد 

چارده قرن امامت کز غدیر اغاز شد 

صفحه‌ي هر روز آن منشور صدها راز شد 

يعني از هر باب آن صد باب دیگر باز شد 

برق دشمن سوز گشت و نور انسان ساز شد 
تا باین دوران که دوران امامت عهدي است 
این خدائّي پرچم عصمت بدست مهدي (عحج) است 
خط سرخي کز غدیر خم پیمبر (ص) باز کرد 
باب خوبیها ز اوّل تا به آخر باز کرد 

بر جهان ما سوي حق راه دیگر باز کرد 

از بهشت ارزوها بر بشر در باز کرد 

از غدیر خم کمال شرع پیغمبر (ص) شده است 
مهر این فرمان بخون مُحسن و اصغر (ع( شده است 
چارده فرن اافز به موادت 

نار تمانت‌ها: شها دتهاء اسارتها گذشت 

بر بني‌مروان گذشت و بر بني الرّهرا (س) گذشت 
با تمام مشکلات از بعد اعصار و قرون 

شیعه در هر امتحاني سرفراز امد برون 

شیعه کز دست مفول ظلم فراوان دیده است 
شهر نیشابور را با خاك یکسان دیده است 

فتنه ثرکان و غارتهاي افغان دیده است 

باز هم طوفنده چون درياي طوفان دیده است 
هیچ پروایش ز وهابیّت مَزدور نیست 

کید اینان کمتر از حَجّاح و از منصور نیست 


دست صهیون پنجه خوني وهابیّت است 
بدتر از گبر و بهود آئین وهابیّت است 
[صفحه 276] 

غرقه‌ي خون دامن رنگین وهابیّت است 
نخل دین را قطع کردن دین وهابیت است 
ز انچه زینان بر سر اسلام امد, اي دریغ 

تا چه دید از این خسان ائین احمد (ص), اي دریغ 
اين خدائي روز بر شیر خدا تبريك باد 

بر تمام انبیا و اولیا تبريك باد 

یا امام العصر(عج) این شادي ترا تبريك باد 
چهارده قرن امامت بر شما تبريك باد 
سینه‌ها از داغ هجران داغدارت تا به کي 
چون (موّید) شیعیان در انتظارت تا به کي 
ها ماس 291 290 


موید خراساني (سید رضا) 


رهبر شیخ و شاب _ 

باده امروز ناب مي‌گردد 

هر که نوشد خراب مي‌گردد 
باز هم از شراب خم غدیر 

جام ما پر شراب مي‌گردد 

مزده گویم به دوستان 

کز غم.دل. ذشمن. کباب هی گردد 
روز عید است و در دعا مي‌کوش 
که دعا مستجاب فت کراقد 

وه چه عيدي که شامل احباب 
نعمت بي‌حساب قت کرو 

وه چه عيدي که رهبر مردم 
حضرت بوتراب (ع) مي‌گردد 
وارد اندر غدیر با حجاج 
چون نبي (ص) در ایاب مي گردد 
نازل از عرش جبرئیل امین 

نزد ختمي مآب (ص) ی 39 
آورد خکم انتصاب علي ءع( 

کز خدا انتصاب مي گردد 

تا رساند پیام حق بر خلق 
مصطفي (ص) در شتاب مي‌گردد 
مرتضي (ع) روي دست مي‌گیرد 
واصف آنجناب هی گرد 

سر مستور بر همه یکسر 

فاش چون آفتاب مي‌گردد 

به وليعهدي رسول اللّه (ص) 
مرتضي (ع) انتخاب مي‌گردد 
[صفحه 277] 

سرور عادل و شجاع و کریم 
رهبر شیح 0 مي‌گردد 
جر بي‌حجاب مي‌گردد , 

هر که مهر علي (ع) و آل گزید 


بخدا کامیاب مي‌گردد ۲ 

وانکه بَفض علي (ع) وال گرفت 
مُستحق عذاب مي گردد 

عذر خواه (موَیّد) است علي (ع) 
چون که روز حساب مي گردد 
نغمه‌هاي ولایت, ص 297. 


موید خراساني (سید رضا) 


سلام بر امیر در روز عید غدیر 

صبح عید است و همان بةٌ که سلام تو کنیم 
مطلعٌ القجر دل خویش به نام تو کنیم 
هدش ها صاوات. اه تیم و کم ِ 
یا علي (ع) عید غدیر است که با خیل ملك 
عرض تبريك ز ترفیع مقام تو کنیم 
جانشيني محمّد (ص) به تو فرخنده بود 
عهد تجدید در این بیعت عام تو کنیم 
ار ای ری 

تا که تجدید حیات از مي‌جام تو کنیم 

ز قیام تو قیامت بتماشا خیزد 

سجده آریم و تماشاي قیام تو کنیم 
(ستماع سخنت لذت قرآن دارد 

وحي را ژمژمه با فیض کلام تو کنیم 

اي غلامت همه ایمان و ارادت ایکاش 
چون (موید» نفسي درك غلام تو کنیم 


موید خراساني (سید رضا) 


روز عدیر 

حق به مرکز نشست روز غدیر 
پشت باطل شکست روز عدیر 
وادي جحفه از گل ایمان 

حجله در حجله بست روز غدیر 
تازه شد باز در دل اشیاء 

یاد روز الست روز غدیر 

چونکه درست خداي را احمد (ص) 
برد بر روي دست روز غدیر 
[صفحه 278 ] 

بانگ تبريك جحفه را پر کرد 

جچه بلند و چه پست روز غدیر 

از شراب ولایت علوي 

شیعه شد مست مست روز عدیر 
باید این روز را گرامي داشت 
هر که هر جا که هست روز عدیر 
غیرد کن کل (ع) قعي کورد 
مردم حق پرست روز عدیر 

واي بر آنکه عهد مولا را 

خود نبسته, کت روز غدیر 
ریا رسای ۱ ارس 
دامنش را به دست روز غدیر 

اي (موید) به مدح ال علي (ع) 
هر چه گوئي کم است روز غدیر [192]. 
[صفحه 279] 


موزون اصفهاني 


در تهنیت عید سعید غدیر حضرت علي (ع) 

عید غدیر است و بود هنگام شادي و طرب 
بي‌باده‌ي عشرت فزا,روزي چنین باشد عجب 

اي ساقي از راه کم. ميٌ ده به مستان دمبدم 

از خم صهباي قدم نی از خم ماء العتّبٌ 

نت که پات نان آسیب سوز و بي‌خلل 
داروي هر درد و علل دافع به هر رنج و تب 

زان مي که ذرزات جهان. مستند همچون اختران 
از مهر و مه تا کهکشان هم قفرقدان هم و دنب 
از شادي روزي چنین کز امر رب العالمین 

شد مصطفي (ص) را جانشین, فخر عجم مير عرب 
فرخنده روزي اینچنین, آورد حبریل امین 

پیغام رب العالمین بر احمد (ص) امّي لقب 
کامروز بر اکمال دین, بنما علي (ع) را جانشین 
مفتوح کن باب یقین بر رهروان حق طلب 

اندم رسول نيك خو بنمود بر اصحاب رو 

تا بهر آن امر نکو سازند منبر از 5 

پم نید ببه: صقر مین رکفت دنت رین 
از بعد حمد کبریا, ذر سُفت از یاقوت لب 

فرمود اي اهل جهان, از مرد وزن پیر و جوان 
گویم شما را هر بیان, امریست از فرمان رب 
این ابن عم من علي, باشد ز فر کاملي 

بر من وصي:/ بر حق ولي: داده خدایش این نصضب 
حق این سراج افروخته, روشن دلي آموخته 
ازدست ضنعش دوخته بر قدش این زیبا سلب 
بر مسند شرع مبین؛ از بعد من باشد مکین 

بهر نگهداري دین, حق کرده او را مشب 

او آن من. من آن او, پیمان من پیمان با 
سرپيچي از فرمان او ارد خدا را در غعضّب 

هم این علي (ع) اعلاستي, هم سید و مولاستي 
از هر كسي اولاستي, هم از تسب هم از حسّب 
باه علن: سیر با با رات وحه کیوا 

منشي دیوان قضا ديباچه‌ي علم و ادب 


من شهر علم و اوست در من بحر حکمت او گهر 
من ابر رحمت او مطر تا بر دمد از خاك حب 

او اگه از سر قدم واقف ز قرآن بیش و کم 

بر شرع و سئت او خکم از واجبات و مستحب 

[صفحه 280 ] 


هستي ز پیدا و نهان باشد طفیلش بي‌گمان 

در خلقت کون و مکان یزدان مسبب او سبب 
شام شود له کشت ساظان افلیم شرف 

بر ما سلف بر ما خلف بخشنده‌ي نام و نسب 
داناي اسرار نهان فرمانرواي انس و جان 

در پیش او فاش و عیان هر مختفي هر محتجب 
جزئي ز وصفش بر ملا امروز گفتم با شما 
بي‌شك هی کرو ادا عنوان کنم گر صد خطب 
وصف امام انس و جان «موزون» چو ميسازي بیان 
شعرت بود در کام جان شیرین‌تر از شهد و رطب 
دیوان موزون اصفهاني. ص 18-15. 


موزون اصفهاني 


در تهنیت عید غدیر و منقبت علي بن ابیطالب (ع) 
شبي به منظر دل جلوه روي جانان کرد 
چنانکه فارغم از خلد و حور و غلمان کرد 
بر ال ار ان حلوه جمال ک 

که چشم جان و دلم محو و مات و حیران کرد 
کلامي از لب جان پرورش بگوش دلم 
حكايتي است که با خضر آب حیوان کرد 

بمن ز دیدن ماه رخش چگونه گذشت 
اه وس ان کرو 
جگر بسوز و گداز است و ناله غشاز است 
که راز عشق نشاید بسینه پنهان کرد 

ز عشق بي‌خبران پست‌تر ز حیوانند ‏ 

که حق ز بل هم اضّل وصفشان به قران کرد 
حجاب عشق بود عقل و راه چاره مي است 
که جز بمي نتوان عقل را گریزان کرد 

ز دست ساقي گلچهره جام گیر و بنوش 

که جم ز جام دل تیره مهر رخشان کرد 

مي مَخبت حیدر (ع) نه باده‌ي عِنبي 

که هر که خورد يكي جرعه تازه ایمان کرد 
مي‌غدیر بساغر کن از کرم ساقي 

که سید دو سرا فاش سرّ پنهان کرد 

در انزمین که بخم غدیر مشهور است 

رسید پيكٍ خداجهد عهد و پیمان کرد 

حطاب تاویا ال اایل بواند 

چنانکه جان نبي ز آن خطاب لرزان کرد 
بامر سید مرسل (ص) شد از جهاز شتر 
بپاي منبر و احمد (ص) مکان چو بر ان کرد 
بلند کرد علي (ع) را فراز دست. رسول (ص) 
بتبن انکه: از لب جان‌بخشن کوهرافنقان. کرد 
ز بعد حمد و ثناي خداي عز و جل 

پیام حق ببر خلق فاش عنوان کرد 

که اي گروه بدانید از صغیر و کبیر 

خداي گفته چنین و خلاف نتوان کرد 


[صفحه 281] 

علي (ع) امام بحق ناطق است و غیر علي (ع) 
كسي بیان نتواند رموز قرآن کرد 

علي (ع) وصي بلافصل و جانشین من است 
چنین معین و معلوم ذات یزدان کرد 
خلاف امر خداوندگار سبحان کرد 

كکسي که پيروي و بندگي او نکند 

ز حق بریده و پیوسته خود بشیطان کرد 
محبتنش بود ایمان و هر که دارا نیست 
بخویش واجب و لازم عذاب نیران کرد 
هلت این تور باق 

کهبا ولاي علي(ع) حق کال ایمان گر 
رسید ایه اکمَلت دینکم از حق 

چو خلق را به لي ۴ آشنا ز فرمان کرد 
طفیل خلقتش ایجاد چار ارکان کرد 
ی ی ۳ 
خداي كشتي او كي رها ز طوفان کرد 
خلیل اگر که ولاي ان (ع) نداشت بدل 
خدایش آتش نمرود کي گلستان کرد 
نجات داد ز دار بلا مسیحا را 

بکوه طور تجلي به پور عمران کرد 
علیست (ع) انکه سر از دشمنان دین خدا 
بروز معر که غلطان چو گو بمیدان کرد 
کسانکه عهد باو بسته‌اند و بشکستند 
خداي خلقت دوزج براي ایشان کرد 
چگونه شکر چنین نعمتي کني «موزون» 
که ایزدت به امیر عرب ثنا خوان کرد 
دیوان موزون اصفهاني. ص 37-34. 
[صفحه 282] 


مهرگان (مصطفي جوادي) 


غدیریه «اقتدار شیعه» 

در دلم پروانه‌ها پر مي‌زنند 
قاصدکها حلقه بر در مي‌زنند 
دارم امشب بي‌قراري مي‌کنم 
اشك شوق از دیده جاري مي‌کنم 
يك نفر دارد صدایم مي ز ند 

بند عشقش را به پایم مي‌زند 

ماه امشب لحظه‌اي تعجیل کن 
از امام عاشقان تجلیل کن 

تا ببيني اقتدار شیعه را 

عشق و ایمان و وقار شیعه را 
صبح مي‌اید محمّد (ص) با علي (ع) 
دشت مي‌لرزد ز بانگ يا علي (ع) 
صبح شد گويي که خاموشي گذشت 
ماه از خیر سیه پوشي گذشت 
لحظه‌اي که دشت غرق وهم بود 
جبرئیل از آسمان آمد فرود 

گفت اي پیغمبر (ص) اي امید ما 
نغمه‌ي جاويدي توحید ما 

آخرین شعر رسالت را بخوان 
ايه‌ي عشق و امامت را بخوان 
بر كکسي که همدل و همخون توست 
تو چو موسايي و او هارون توست 
لايقي لایق‌تر از 9 ءع( مباد 
خلق را دیگر كکسي ب رهبر : مباد 

بعد از آن دیگر چه گویم آه آه 
قصه مولا و نخلستان و چاه 
تفرقه مّهر را شکست 
رسم و آئين ولایت را شکست 
دشمن از مولا خلافت را گرفت 
سد شد و راه عدالت را گرفت 
۱ 
ها و 


باز قلبم را به نامت مي‌کنم 

تایه میر عنام من نتوین 

مثنوي ناتمام من تويي 

از صداي سخن عشق. ص 9-8 د. 
اصفحه ۱23 


ز بند بندم آند ندا علي مولاست 

پیام نور به لبهاي پيك وحي خداست 
بخوان سرود ولایت که عید اهل ولاست 
بیا شراب طهور از خم غدیر بزن 

ها اس سای اه راب ات 
خم از غدیر خم و مي‌مي ولاي علیست 
وگرنه صحبت ساقي و جام و باده خطاست 
غدبر, عید ِ عید احمد, عید علي ع( 
خرس باه سیید همه دیا 

غدبر, نور خداء , دشمن سياهي هاست 
غدیر سید اعیاد و اشرف ایام 

غدیر خوبتر از عید روزه و اضحي است 
عغدیر سلسله‌دار کمال دیرن ۳ حشر 
کر اسان علی دای اه تست 

غدیر عید همه عمر با علي بودن 

غدیر جشن نجات از عذاب روز جزاست 
0 
دی کفیة مقصود شیعه ۳ ر عالم 

غدیر جّت موعود خلق در دنیاست 
طبر حاضل لین اماء همه عمر 

عغدیر ميوه‌ي توحید ,اولیا همه جااست 
غدیر آينه‌ي لا اله ال هو 

در اش رس اقا است 
غدیر هدیه نور از خدا به پیغمبر (ص) 
غدیر نقش ولاي علي به سينه‌ي ماست 
غدیر کعبه‌ي اهل سماء و اهل زمین 
غدیر قبله‌ي خلق زمین و خلق سماست 
غدیر يك سند زنده يك حقیقت محض 
عغدیر خاطره‌ي جاودانه و زیباست 

عدیر روشني چشم پیروان علي (ع1 
عغدیر از دل ننک رسول (ص) عقده گشاست 


غدیر با همگان هم سخن ولي خاموش 

غدیر با همه کس آشنا ولي تنهاست 

[صفحه 284 ] 

غدیر صفحه‌ي تاریخ وال مَنْ والاه 

غدیر ايه‌ي توبیخ عاد من عاداست 

هنوز از دل تفتيده‌ي غدیر بلند 

صداي مدح علي (ع) با نواي روح‌فزاست 

هنوز گوهر وصف علي (ع) بود در گوش 

هنوز لعل لب, مصطفي (ص) مدیحه‌سراست 
هنوز لاله‌ي اکملت دینکم روید 

هنوز طوطي مَمَثْ نعْمتي گویاست 

هنوز خواجه‌ي لولاك را نداست بلند 

کا یمه شا وا مس الا 

علي وصيٌ من از نفس او به او اولاست ‏ 
علي (ع) علیم و علي (ع) عالم و علي (ع) اعلم 
علي (ع) ولي وعلي (ع)والي وعلي (ع) والاست 
علي (ع) حقیقت روح و تمام عالم جسم 

علي (ع) سفينه‌ي نوح و همه جهان دریاست 
علي (ع) مدرس جبریل در شناخت حق 

قلی (ع) معلم انم به علم الانماسنت 

علي (ع) تمامي دین» بغض او تمامي کفر 

علي (ع( ولي خدا, خصم‌او عدوي خداست 
علي (ع) بود پدر امّت و برادر من 

علي (ع) سفیر خدا و علي (ع) امیر شماست 
علیست (ع) حج و علي (ع) کعبه و علي (ع) زمزم 
علي صفا و علي (ع) مروه و علي (ع) مسعاست 
علي صراط و علي محشر و علي (ع) میزان 
علي بهشت و علي کوثر و علي (ع) طوباست 
علي (ع) چو بسن پیمبر (ص) هماره تب ما 
علي:شمیه وعلی (ع) نفاهه فعلی (ع) مشووه 
علی:تناه وعلی مها تغل (ع) متجاست 
علي اذان و اقامه علي (ع) رکوع و سجود 

علي قیام و قعود و علي (ع) سلام و دعاست 
علي (ع) حقیقت توحید بر زبان کلیم 


علي (ع) تجلي طور و علي (ع) ید بیضاست 
علي (ع) وصيٌ و دم و لحم و نفُس پیغمبر 
علي (ع) ابوالحسنین است و شوهر زهراست 
علي (ع) است حق و حقیقت بدور او گردد 
علي (ع)است عدل و عدالت به خط ۱ 
علي (ع) محمّد (ص) و فرقان و نور و کوثر, قدر 
علي (ع) مزمّل و یاسین و یوسف و طاهاست 
علي (ع) بقول محمّد (ص) در مدينه‌ي علم 
ز در دراي که راه خطا هميشه خطاست 
حدیث منزله را از نبي بگیر و بحلق 
ار ای ی ات 
بود وصي نبي انكسي که نفس نبي (ص) است 
گرفتم (اینکه حدیث) غدیر يك رویاست 
کننده‌ي در خیبر بود وصي رسول (ص) 

نه آنکه کرد فرار از جهاد, عقل کجاست 
كکسي که گفت سلوني, سرد امامت را 
ای که مه لول بو هیا ود ک وا زناتی 
کسي که جاي نبي خفت جانشین نبي (ص) است 
نه انکه راحتي‌زجان خویش را مي‌خواست 
(صفحه 85 2] 
چگونه قاتل زهرا امام خلق شود 
مدبینه, مرد شرف نیست يا علي (ع) تنهاست 
چگونه مهر بورزم به آن ستم گستر 
که دود آتدشن او دور خانه‌ي زهراست 
چگونه غیر علي (ع) را امام خود دانم 
که اخراه انیت ی رولب وا رت 
حديثي از دو لب مصطفي مراست بیاد 

به آب زر بنویسم اگر رواست رواست 
تو گوئي آنکه دو گوشم بود به گفته‌ي او 
که گفت خصم علي (ع) نسل حیض یا که زناست 
خدا گواست بي دشمن علي (ع) تروم 
حلال زاده رهش از حرامزاده جداست 
كسي که بت شکند بر فراز دوش نبي (ص) 
براي حفظ خلافت ز هر کسي اولاست 
گواه من بخلافت همان وجود علي (ع) است 
که اقتات شانید آختاب کواست 


بود امامت او در کتاب حق معلوم 
چنانکه صورت خورشید در فضا پیداست 
به دیدگان خدا بین مرتضي (ع) سوگند 
كسي که غیر علي (ع) دید, دیده‌اش اعماست 
عبادت ثقلینت اگر بود, فردا 
نو را بدون ولایت به ویل واویلاست 
به آن نبي (ص) که علي (ع) را وصيٌ خود فرمود 
به ان ثبي که تمامش ثناي آن مولاست 
ثواب نیست ثوابي که بي‌ولاي علي (ع) است 
نماز نیست., نمازي که بي علي (ع) برپاست 
شکسته باد, یت بي علي ع) باز است 
بریده باد زباني که بي علي (ع) گویاست 
تمرد است بدون علي (ع) اگر طاعت 
تا است سواي علي (ع), اگر تقواست 

نه آنة آيه‌ي قرآن بحق پیغمبر (ص) 
که راه غیر علي (ع) مرگ و نيستيٌ و فناست 
بسان لشگر فرعون راهي دریاست 
اگر تمام خلایق جدا شوند از او خدا 
ات که را ماه او اارفت 
به جاي حور, به بوزینه دست داده و بس 
كسي که غیر علي (ع)را امام و رهبر خواست 
بصد هزار زبان روح مصطفي (ص) گوید 
کهآ صامی ات قلی (ع) اخام ستماست 
من و جدا شدن از مرتضي خدا نکند 
که هر که گشت جدا از علي (ع) جدا ز خداست 
کی کا فد ازدطلم اد یات اس 
امامتش غم و اندوه و درد و رنج و بلاست 
مگر نگفت نبي (ص) خشم دخترم زهرا 
شرار خشم خداوند گار بي‌همتاست 
مگر نگفت نبي (ص) با هم‌اند, حق و علي (ع) 
اگر علي (ع) نبود در میانه حق تنهاپست 
تفام:قر آن: دن خمد وا خعتسم الا 
تمام بسمله در با علي (ع) چو نقطه‌ي باست 
خدا گواست که امروز هر که پیرو اوست 
مصون ز نار جحیم و عذاب حق فرداست 


[صفحه 2806 ] 

علي (ع) كکسي است که يك ذزه از ولایت او 
نجات‌بخش تمامي خلق روز جزاست 
علي كسي است که يك خردل از مَحبت او 
نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست 

اگر ز خاك درش کسب آبرو نکند 

یقین کند که در حشر آبرو, رسواست 
چنانکه غیر خدا را خداي نتوان گفت 

بکو که بتد ر بندم‌جدا کید تیم 

ز بند بندم آید ندا, علي (ع) مولاست 

اگر به تیغ کشندم و يا بدار کشند 

زبان نه بلکه وجودم بمدح او گویاست 

به حق كسي نبرد راه جز ز راه علي (ع) 
بهوش باش که راه علي (ع) بود ره راست 
لواي حمد بدست علي (ع) بود فردا 

تمام محشر در ظل این بلند لواست 
پیمبران همه در تحت این لوا آیند 

که این لواي مقدس همان لواي خداست 
الا کسي که تو را از علي (ع) جدا کردند 
پناه‌گاه تو در آفتاب حشر کجاست؟ 

مرا بروز قیامت بخلد كاري نیست 
بهشت‌من همه درصورت علي (ع) پیداست 
جهثم است بهشتي که بي‌علي (ع) باشد 
جحیم با رخ نوراني علي, زیباست 

کجا امام توان یافتن چو شخص علي (ع) 
که هم کلام خداوند و همنشین گداست 
اگر به چشم شما آفتاب نور دهد 

وگر که سايه‌ي اين ثّه سپهر بر سر ماست 
اگر نسیم سحر مي‌وزد به لاله و گل 

اگر بظلمت شب ماه را فروغ و ضیاست 
اگر تمام سماوات ت از ستاره پرند 

وگر چو مائده لبریز دامن صحراست 

اگر فرشته و حور است و آدمي و پري 
اگر زمین و سماء و بهشت و عرش علاست 
اگر سیاه و سفید است و اصفر و احمر 


اگر که روز و شبي هست يا که صبح و مساست 
خدا گواست که از یمن دوستي علي (ع) است 
علي (ع) ول خدا بود پیش از آنکه خداي 
به حرف کن, همه‌ي کائنات را آراست 
خدا براي علي (ع) خلق کرد عالم را 
چنانکه خلقت او را براي خود مي‌خواست 
ام الم ایا وید غلی (ع۱ 
بسان كشتي بي‌ناخداي در, دریاست 
مرا بس است تولاي چهارده معصوم (ع) 
که این ولایت فوق تمام نعمت‌هاست 

ت پیمبر کتاب و عترت من؟ 
امانتي است که پیوسته در میان شماست؟ 
مگر نگفت که این دو ز هم جدا نشوند 
اگر جدا ز يكي هرکه شد ز هر دو جداست 
۹ نگفت که این دو چو این دوانگشت‌اند 
کز اتحاد يکي گرچه در شماره دوتاست 
[صفحه 287 ] 
عبادت َقَلیّن است بسته بر یفْلیّن 
که مّهر طاعت هر بنده مهر ال عباست 
درود باد به ارواح چارده معصوم (ع) 
که در طریقت آنان نجات هر دو سراست 
بتول و چار محمد (ص) حسین و چهار علي (ع) 
دو نامشان حسن (ع) و آندو جعفر (ع) و موساست 
بجز مَحبت اآنان نجات نیست که نیست 
زنید چنگ بدامانشان, نجات اینجاست 
هنوز محفل ذکر علي (ع) است خاك غدیر 
ولي چه سود بگوش كکسي که ناشنواست 
بگو که خصم شود منکر غدیر چه باك 
گرفتم آنکه حدیث دس فولن ۳۳ (ص) 
مراد دوستي آن امام ارض و سماست 
چرا به گردنش افکند ریسمان امت 
چه‌شد که دود ز کاشانه‌ي علي (ع) برخاست؟ 
سوّال من ز تمامي مسلمین این است 
بدوست اینهمه ازار نه. به خصم رواست؟ 


چو عّمر صاعقه کوتاه باد دورانش 
خلافتي که دوامش به کشتن زهراست 
براي غصب خلافت زدند فاطمه (س) را 
شکستن در و, بي‌خرمتي به خانه‌ي وحي 
اگر قصيده‌ي «میثم» بود صد و ده بیت 
که در عدد صد و ده نام آن ولي خداست 
نیازمند هزاران قصيده‌ي غراست 

نخل میثم, ص 1-67 7. 


سیقم (غلامرضا سار گار) 


من و ولاي علي, سرم فداي علي 
کیست ولي خدا او علي (ع) مرتضاست 
کیست وصي نبي (ص) بن عم و داماد او 
علي (ع) که میلاد او در حرم کبریاست 
کیست وصي نبي (ص) آنکه کنار نبي (ص) 
نغمه‌ي وحیش بگوش در دل غار حراست 
کیست وصي نبي (ص) علي (ع) در شهر علم 
و ها اه ان وس را رس 
کیست وصي ببي (ص) نفس نفیس رسول (ص) 
باب حسین و حسن (ع) شوهر خیرالنْساست 
ات وضصي نبي اص آنکه به میدان جنگ 
۳ (ص) 
سینه سپر در احد پیش هجوم بلاست 
(صفحه 89 ] 
سوره به سوره تمام منقبتش را گواست 
کیست وصي نبي (ص) انکه مقامش فزون 
بعد رسول خدا (ص) از همه‌ي انبیاست 
کیست وصي نبي (ص) شیر خدا دست حق 
انکه به تیغ کجش قامت دین گشت راست 
علي (ع) که در قول و فعل زبان و دست حق است 
ی 
علي (ع) که جز وصف او هر چه بگوئي غلط 
قی اک رم او سای ات 
کیست وصي نبي (ص) آنکه به خم غدیر 

به آيه‌ي بلقش خدا مدیحت سراست 

به امر جان‌آفرین, گفت رسول امین (ص) 
آا الا مومنین, علي (ع) امام شماست 
علیست فرقان و قدر علیست (ع) یاسین و نور 
علي بود حا و میم علي (ع) همان طا و هاست 
علي رکوع و سجود. علي (ع) قیام و قعود 


علیست تکبیر و حمد, علي (ع) سلام و دعاست 
علي (ع( ولي قدیر, علي ءع) بشیر نذیر 
کی را او 
علیست (ع) آن جنگجو که در صف رزم او 
بر لب روح القدس زمزمه‌ي لا فتاست 

علیست (ع) جان جهان. علیست (ع) سر نهان 
امامت او عیان به ايه‌ي اثماست 

علي (ع) صفاي صفاء علي (ع) دعاي دعا 
علي (ع) حیات حیات, علی (ع) بقاي بقاست 
کا نا ها ات 

علیست بنیان حق, علیست (ع) عنوان حق 
علیست میزان حق, علي (ع) به حق رهنماست 
خدیو گردون خدم » امام ثابت قدم 

کریم صاحب کرّم, امیر صاحب لواست 
زمان اگر بود بود علي (ع) امام زمان 

جهان اگر هست باز علیش فرمانرواست 
اگر کند او رم. نگین شاهي است کم 

وگر کند او عطا؛ ثناي او هل اتاست 

عشق علي (ع) مشتعل, در نفس اهل دل 
ذکر علي (ع) متصل, بر لب اهل دعاست 
سرود مدحش به لب, فروغ حسنش به دل 
برات قهرشن به کف لهای جفدتن بباشت 
جدا شده از خدا, جدا شده از کتاب 

جدا شده از رسول, هر که ز حیدر جداست 
بدون مهر علي (ع) هر انچه طاعت هدر 
توا خن هی( )ام ایغان عاست 
بهشت بي‌او جحیم, جحیم با او بهشت 

قضا به امرش قدر, قدر به حکمش قضاست 
بهار مهر علیست (ع) قهر اگر آتش است 
گفتارش دلستان, رفتارش دلنشین 
رخسارش دل‌فروز, دیدارش دلرباست 
اوه ال یا را سول 
مي‌گفتم با همه علي (ع) شريك خداست 
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پناه بردم به هو, چگونه عبدي است او 

که قامت بند کی: به محضر او دوتاست 

کلام هر چه در ست؛ بوصف او ناذرست 
سید انب سا وی اه سامت 

من و ولاي علي (ع), سرم فداي علي (ع) 

که خاك پاي علي (ع), به دیده‌ام توتیاست 

علي (ع) به جانم شکیب, علي (ع) به قلبم حبیب 
علي به زخمم طبیب, علي (ع) به دردم دواست 
سلام بر ديده‌اي, که جز علي (ع) را ندید 

درود بر آن دلي, که جز علي (ع) را نخواست 
سیاه رویم ولي, دلم بود منجلي 

به دوستي علي (ع), مس وجودم طلاست 

به يك زبان چون توان سرود مدح علي (ع) 
وجود «میثم» همه زبان مدح و ثناست 


میثم (غلامرضا سازگار) 


دلم مست شراب الغدیر است 

چو اوراق کتاب الفدیر است 

الا ساقي سر و جانم فدایت 

تمام هست خود ریزم به پایت 
نجات از بند و دام هستي‌ام ده 

ز ميناي ولایت مستي‌ام ده 

چنان برگیر با يك جرعه هوشم 

که چون خم در غدیر خم بجوشم 
دل از کف داده ما انزلم کن 
اکخلت لکد در" کاملم کر. 

بده جامم که عيدي دلیذیر است 
نه نوروز است این عید غدیر است 
وجودم مست از جام تولاست 

دلم دريائي از نور تجلاست 

به صحراي غدیر خم بپوئیم 

محمد (ص) نغمه‌ي توحید دارد 

در آن صحرا خدا هم عید دارد 
تدافای فا هم دلرباتر 

چه عيدي, خوبتر از عید قربان 

چه روزي» روز عتثرت روز قرآن 
محمد (ص) وقت ابلاغ استِ بل 
منافق را به دل داغ است بلغ 
محمد (ص) پيك حق را این پیام است 
رسالت بي‌ولایت ناتمام است 
نمایان کن جلال حيدري (ع) را 
کزان کامل كکني پيغعمبري را 

بگو با مردم عالم علي (ع) کیست 
بگو دین جز تولاي علي (ع) نیست 

بگو حکم علي (ع) نص کتاب ۳ 
بو خط علي (ع) اسلام ناب است 
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بگو اين آیه بر من گشت نازل 

نبوت بي‌ولایت نیست کامل 

تويي پیغمبر (ص) و حیدر (ع) امیر است 
۱( ۷ ۳ ۳ 

بصالت بویت بل کات اش 

يكي ماه است و آن يك آفتاب است 

الا اي خلق عالم سر به سر گوش 
محمّد (ص) دم زند خاموش خاموش 

تو گوئي مي رسد بر گوش جانها 

پیامش در زمین و آسمانها 

که هر کس را منم امروز مولي 

علي (ع) از نفس 1 بر اوست اولي 
علي (ع) دین را امام راستین است 
علي (ع) دست خدا در استین است 
علي (ع) يعني چراغ اهل بینش 

علي (ع) يعني پناه آفرینش 

کی( ای ات اساام 

علي (ع) يعني تمام دین اسلام 

علي (ع) میزان, علي (ع) ایمان, علي (ع) حق 
علي (ع) سر تا قدم توحید مطلة 

علي (ع) مولود کعبه رکن دین است 
علي (ع) ائينه‌ي حق الیقین است 

علي (ع) بر حزب حق صاحب لوا بود 
علي (ع) فرمانده‌ي کل قوا بود 

علي (ع) شمعي که در بزم ازل سوخت 
علي (ع) جبریل را توحید اموخت 
غورف هی ناد 

علي (ع) پیش از خلایق با خدا بود 

علي (ع) حمد و علي (ع) ذکر و علي (ع) دم 
علي (ع) حجر و خطیم و بیت و زمزم 
علي (ع) حج و صلوة است و صیام است 
علي (ع) رکن و قعود است و قیام است 
علي (ع) در ياري حق ترك جان گفت 
علي (ع) در بستر ختم رسل جخُفت 

علي (ع) جوشن به تن پوشید بي‌پشت 


علي (ع) در جنگ غمرو عبدود کشت 
علي (ع) بازوي دیو نفس بسته 

علي (ع) در کعبه بتها را شکسته 

علي (ع( اسلام را در صدر تابید 

علي (ع) در بدر هم چون بدر تابید 
علي (ع) دین است و قران است و احمد 
علي (ع) يعني علي (ع) يعني محمّد (ص) 
ولي الله اعظم رکن دین اوست 

که قران مي‌کند وصف خضوعش 

ز خاتم بخشي و حال رکوعش 

هزاران سلسله اواره‌ي اوست 

حدبت متزلت درباره‌ي اوست 

گهر از سِلمّكٌ سلمي فشانم 

حدبت مك لحمي بخوانم 

عدم بود و عدم بود و عدم بود 

که حیدر (ع) با محمّد (ص) همقدم بود 
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در توحید افشاندند با هم 

خدا را هر دو مي‌خواندند با هم 

علي (ع) داد از‌ولایت با نبي (ص) دست 
نبي (ص) عقد اخوّت با علي (ع) بست 
علي (ع) در چرخ ماه انجمن بود 
شنيدي مهر با او هم سخن بود _ 

اگر خورشید حرفي با علي (ع) گفت 
یقین دارم که تنها یا علي (ع) گفت 
نمي‌دانم که بودم کیستم من 

اگر پرسید از من کیستم من 

نه صوفیم نه سالوس ريائي 

نه وهابي نه بابي نه بهائتي 

به ابر اه هه این را دوستت :دارم 
امیرالمومنین (ع) را دوست دارم 

نه در دل هست مهري زان سه بارم 
نه با اهل سقیفه کار دارم 

مسلمانم مسلمان غدیرم 
امیرالمومنین (ع) باشد امیرم 


بود خاك در او آبرویم 

غلام یازده فرزند اویم 

دلم از خردسالي با علي (ع) بود 
سخن ناگفته ذکرم یا علي (ع) بود 
از اوّل کلم را مي‌سرشتند 

بر آن گل مهر مولا را نوشتند 

ولاي مرتضي (ع) بود گل من 

علي (ع) بود و علي (ع) بود و دل من 
سرم در هر قدم خاك رهش باد 

که او بای( کت و هرا 
چو پا در عالم خاكي نهادم 

برون امد خروشي از نهادم 
سراپاي وجودم با علي (ع) بود 
خروشم بانگ يا مولا علي (ع) بود 
لب خاموشم از مولا علي (ع) گفت 
موّذن هم بگوشم پا علي (ع) گفت 
به عشق مادرم ز انرو اسیرم 

که با اشك ولایت داد شیرم 

مرا اندر غدیر عشق زادند 
سرشك شوق و شیر عشق دادند 
سرشك و شیر با خونم عجین شد 
تولاي امیرالمومنین (ع) شد 

مرا شیر ولایت داد مادر 

مرا با عشق حپدر (ع) زاد مادر 
وامت خی رافات تحات: ازست 
ولایت گوهر درياي نور است 
ولایت همدم موسي طور است 
ولایت هدیه رب " جلیل | ست 

ولایت رهنماي جبرئیل است 

ولایت گل بر ارد از دل نار 

ولایت میثم است و چوبه‌ي دار 
ولایت يعني از حیدر (ع) حمایت 
ولایت يعني از عترت روایت 
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ولایت يعني از جان دست شستن 


به موج خون رضاي دوست جستن 
ولایت يعني از گهواره تا گور 
طریق عترت 4 روي خط نور 
ولایت بستگي دارد به فطرت 
ولایت خط قرآن است و عترت 

به قرآن قول پیغمبر (ص) همین است 
به حق حق همین است و جز این نیست 
ترا گر مهر مولا نیست در دل 

ز طاعات و عباداتت چه حاصل 
اگر گيري وضو با اب زمزم 

اگر سجاده گردد عرش اعظم 
اگر گوئي اذان بر بام افلاك 

گر از تکبیر گردد سینه‌ات چاك 
اگر ضرب المتل گردد خضوعت 
اگر دائم بود حال رکوعت 

اگر در سجده صدها سال ماني 
خدا را از درون خسته خواني 

اگر باشد به توحیدت تعهّد 

اگر گردي شهید اندر تشهّد 

مبادا بر نماز خود بنازي 

ولایت گر نداري بي‌نمازي 

گرفتم اينکه مانند تن و جان 

همه یات انرا خواندي از بر 

ز باء اولین تا سین آخر 

اگر مهر شه مردان_ نداري 

به قرآن بهره از قرآن نداري 
محمّد (ص) شهر علم است و علي (ع) در 
ز در در شهر وارد شو برادر 

هر انکو ناید از در دزد باشد 

یقین دارم جحیمش مٌزد باشد 
مراغرق تجلا کن علي (ع) جان 
ز جام معرفت سیرا ب گردان 


اکر آلوده‌ام ۹ ,بر تو بستم 

اک اه ان کل 

«نمك پرورده‌ي خوان تو هستم 
نمك خوردم نمعدان را شکستم» [193 ]. 
اگر من خوار و پستم تو عزيزي 
مبادا ابرویم را بريزي 

ارادتمند زهراي (س) بتولم 
قبولم کن قبولم کن قبولم 

کیم من «میثم» بي‌دست و پائي 
گنهكاري, تهيدستي, گدائي 

بگو دشمن کشد بر اوج دارم 
امیرالمومنین (ع) را دوست دارم 
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میر شکاك (يوسفعلي) 


برتر از کوثر 

ماه صد ایینه دارد نیمه شبها در غدیر 
روزها مي‌گسترد خورشید خودرا بر غدیر 
نخلها افتان و خیزان, اشتران خسته‌اند 

سر در اوهام گریز از تشنگي, در سر غدیر 
بادها از سايه‌ي شاهین سبك رفتارتر 

بام سنگین بر فراز بال, زیر پر غدیر 

عزم ابراهیم در تبعید جان و تن. سپهر 

در وداع یار و همسر, گريه‌ي هاجر غدیر 
باد اسماعیل‌وار از تشنگي در پیج و تاب 
هاجر اسا دامن از اشك مصیبت, تر غدیر 
با جلال صخره‌ها چون هیئت هاشم جمیل 
در میان بارگاه حشمت قیصر, عدیر 

پیش چشم آسمان, پيشاني باز علي (ع) 
آفتاب روي زهرا(س) در پس معجر, عدیر 
دیده باشي زرف اگر, گويي به جاي مصطفي (ص) 
خفته همچون مرتضي (ع) اسوده در بستر غدیر 
پشته‌هاي ماسه همچون کشته‌هاي روز بدر 
همچو تیغ ذوالفقار اندر کف حیدر غدیر 

با سکون و صبر سلمان همسفر آیینه‌وار 

با ابي‌ذر در شب آشوب همسنگر غدیر 

در میان نخلها فوح کمانداران شام 
سهمگین مانند جچشم مالك اشتر غدیر 

در هجوم سنگهاي سرگران اندوهگین 
مانده همچون مسلم اندر کوفه بي‌یاور غدیر 
ابر چون سالار دین کافتاده بر نعش پلسر 
چون لواي اکبر اندر باد بازیکر, عدیر 
ذوالجناح آسا ز فرط انعکاس برگ نخل 
بالها از تیر دارد دسته بر پیکر, غدیر 

ینت ؟ خضر راو دریاهاء, امام ابها 
چیست؟ روشن آبگيري برتر ازکوثر, غدیر 
از شعاع فیض قدسش خاك آدم گل شده 
در فروغش دیده جبریل امین شهپر غدیر 


نوح را در اضطراب از دست توفان یافته 
کرده گرداب گران را حلقه‌ي لنگر غدیر 

دیده آبراهیم را چون هاله‌اي در ارغوان 
ارغوان را برده زیر چتر نیلوفر غدیر 
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دست موسي شد بر امد ز استین, ایینه‌وار 
پاي عيسي شد فکند از فوق مهر افسر غدیر 
دست حق شد در شب معراج و پاي مرتضي (ع) 
روز فتح مکه روي دوش پیغمبر (ص) غدیر 

تا نبینم چون حسین افتادنت را نو به نو 

عرق خون هر سال در میدان, تن بي‌سر غدیر؟ 
گرنه همچون من به زندان مصیبت مانده‌اي 
پس چرا بیرون نمي‌آري سر از چنبر غدیر؟ 
روز فریاد «بقیث وحخدي» ایا مانده بود 

جز علي (ع) با مصطفي همراه زان لشکر غدیر؟ 
روز خندق, پیل پیکر عمرو کافر را که داد 

از دم نیع پري کردار خود کیفر غدیر؟ 

مرحب گردن فراز ظلمت آیین را که کشت؟ 
دست و بازوي که در بر کند از خیبر غدیر؟ 
روز نفرین روبرو با اهل تجران مصطفي (ص) 
برد کس با خوبش غیر از چارتن, دیگر غدیر؟ 
در هياهوي هوازن [194] زان هزیمت پیشکان 
جز رسول ایا كکسي هم ماند باحیدر, غدیر؟ 
ديده‌اي در شان اصحاب پیمیر (ص) جز علي (ع) 
«سابقون السابقون ن» در فصحف داور غدیر؟ 
هیچکس نشنید گیرم, خود تو نشنيدي مگر 
«وال من والاه» گفت آن روز پیغمبر غدیر؟ 
پس چرا صد چشمه‌ي آتش‌فشان پنهان شدي 
چون دل من زیر چتر سرد خاکستر غدیر؟ 

تا تمام دشت از پیغام دریا پر شود 

مي‌رود از واحه‌اي تا واحه‌ي دیگر غدیر 
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اصفحه 6" 


ناظرزاده كرماني (دکتر احمد) 


سرور عارفان جهان  ...‏ 

عید غدیر, مژده‌ي جانپرور اورد 

يعني خبر ز سلطنت حیدر اورد 
فرمانروا به هر دو سرا شد بحق علي (ع) 
فرخنده‌تر ازین خبر دیگر آورد 

سلطان نامدار, علي (ع) آنکه, کردگار 
از عدل خود. وجود ورا مظهر آوردم 
در پیکر مقدس اسلام, جان دمد 

از بهر عارفان جهان, سرور آورد 

دین را کمال نیست مگر با ولاي او 
جبریل اين پیام خوش از داور آورد: 
برخیز اي پیمبر و پیفام ما بگوي 
خواهي اگر درخت نبوّث بر آورد 
فرخنده آن زمان که در اجراي امر حق 
پیغمبر از جهاز شتر, منبر آورد 

آورده بود مژده‌ي بسیار از خداير 
مي‌خواست مژده‌يي ز همه بهتر آورد 
خورشید را به دست بر اورده اسمان 
لبریز شوق, نغمه‌ي شادي براورد 

مولا علي‌ست (ع), جان دو عالم فداي او 
مانند وي خداي. که را رهبر اورد؟ 
اورد پیش خلق علي (ع) راء براستي 
خوشتر از او دلیل, چه پیغمبر اورد؟ 
باور نمي‌کنم که ز درباي معرفت 
غوّاص عشق, بهتر ازین گوهر آورد 
روشن شود دل همه عالم هر آینه 
اینگونه اينه: اکر اسکتدر آورد 

هر کس که حق او نشناسد ز جاهلي 
هم جهل را خداي بر او کیفر آورد 
وانکو دم از ولاي علي (ع) زد براستي 
همراه خویش در دو سرا یاور ۳4 
کرد اعتراف جود به بدن پیز زو 
فرزند چون علي (ع), نه دگر مادر 1[ 


هر جا به هر بهانه که نام علي (ع) برّند 
دل از درون سيهه‌ي من سر براورد 

در آسمان مهر علي (ع) خود شگفت نیست 
مرغ روان ز شوق اگر پر درآورد 

از لطف اگر که گوشه‌ي چشمي به ما کند 
دارم یقین که دوره‌ي محنت سر اورد 

من جلوه بر فلك بفروشم ز مرتبت 

گر در شمار نیز مرا چاکر آورد 

شکر فروش گشته‌ام امشب ز شعر نفز 
شاعر نننیدم یی کهجتیر شیر آورد؟ 
درخلوت علی (غاض ۸341 
[صفحه 297] 


ناظرزاده كرماني (دکتر احمد) 


گرم شوق 

به گوش جان رسدم نام جانفزاي علي (ع) 
بیا که جان دو عالم همه فداي علي (ع) 
به هر طرف نگرم گرم شوق مرع دلي 

در امده‌ست به پرواز در هواي علي (ع) 
بجز صفا نتوان یافت پیش ما امشب 

که با صفاست همه بزم با صفاي علي (ع) 
جهان به جشن شهنشاهي علي (ع) نازد 
چرا ننازد؟ کو هست خود کداي علي (ع) 
به امر حق چو بر ورد مصطفي (ص) او را 
به خلق داد نشان روي حق نماي علي (ع) 
هر انچه حکم خدا بود روز عید غدیر 

به خلق باز رسانید مصطفاي (ص) علي (ع) 
ی دص ای ات 
مباد آن که نشیند كکسي به جاي علي (ع) 
منم رسول خدا و علي (ع) وصي رسول (ع) 
بعی مرا نود جانشین سوای علي (ع| 

هر آن که بود علي دوست. دوستدار من است 
طلا کند مس دل راز کيمياي علي (ع) 
بود يواي ولایت بةه دست او آري 

لواي سلطنت افراشت حق براي علي (ع) 
سعادت دو سرا این بود که بگزيني 

تو با ولاي علي (ع) سايه‌ي لواي علي (ع) 
به پادشاهي عالم فرو نیارد سر 

كکسي که هست کداي در سراي علي (ع) 
در این زمانه که هر کس به دولتي نازد 
هم که سیم دارم بو اي خی ۵ 

به کا ر ما برُند روزگار هر چه گره 

رها کنیم به دست گره گشاي علي (ع) 
همي بلرزم کاخر چگونه وصف کنم 

بدین یضاغت مَزجاة من ثناي علي (ع) 

ز غیب نفمه‌اي آمد به گوش جانم گفت 
که آشناي خدا هست آشناي علي (ع) 


علي (ع) جدا ز خدا کي توان شمرد که بود 
عی( رای دا وخدا وان علی:(ع۱ 
نسیم غدیر. ص 200-199. 

(صفحه 89 ا] 


ناظرزاده كرماني (دکتر احمد) 


عید فرخنده غدیر 

با خدا کیست, اشناي علي (ع) 

کیمیا چیست. خاك پاي علي (ع) 

عرض اخلاص, مي‌کند طبعم 

که برافراشت حق, لواي علي (ع) 

در چنین جشن باشکوه غدیر 

اشکارا شد اعتلاي علي (ع) 

هر چه مي‌خواهي از علي (ع) بطلب 

که ِِِِ کران. سخاي علي (ع) 
بکشاید گره ز کار كکسي 

دستهای 0 گشاي علي (ع( 

پشت پا بر جهان زدم که زدم 

دست بر دامن ولاي علي (ع) 

روزگاري گذشت و دوخته‌ام 

فخرم اين بس, که در سراسر عمر 

نگزیدم كکسي, به جاي علي (ع) 

در دو عالم بهشت, , داني چیست؟ 

هر که اهل دل است مي گوید 

جان عالم. شود فداي علي (ع) 

شاه پیروز بخّت؛ داني 

آن که باشد ز جان, گداي علي (ع) 

دست, از ز چاره چون شود کوتاه 

هست فریادرس, خداي علي (ع) 

شاهکار خلقت. ص 3 7. 

[صفحه 299 ] 


نجومي خراساني (شیخ اسماعیل نجومیان) 


عید سعید غدیر خم 

اي عید سعید من واي طالع فیروز 
از خم غدیر ار ِ باده‌ي غم سوز 
کامروز جهان طعنه زند بر دم نوروز 
آنچهره چون عید بر افروز و بیفروز 
کاین عید بود بر همه اعیاد 

فصل دي و سرمست ز صهباي غدیرم 
از عالم لاهوت رسیده است صفیرم 
سرمست از آن پيك دل‌اراي بشیرم 
من دلخوش از آن منبر اقطاب بعیرم 
کش دست خدا بود ورا در برو بر سر 
ايساقي منان ره عشق هلا قم 

امروز بده باده‌ي ی خم 
کامد سوي سرخیل حریفان به ترئم 
لیم لکمٌ دینک أتمَمث عَلیکم 
راضي است از این مستبي و مستان همه داور 
جبریل ابا خیل ملك سوي زمین شد 

اوازه‌ي طوبي لك تا عرش برین شد 

سر مك و سجده‌ي ادم شده ظاهر 

از کن‌فیکون مقصد و مقصود علي (ع) بود 
بر خلق و خدا عابد و معبود علي (ع) بود 

در کون و مکان ساجد و مسجود علي (ع) بود 
در سر و علن شاهد و مشهود علي (ع) بود 
هم طالع و هم مطلع و هم ظاهر و مظهر 
انانکه بجز سوي علي (ع) راه بپویند 

غیر از خَرّف از بحر کرم هیچ نجویند 

انها که بجز حب علي (ع) هیچ نگویند 

مانند خلیل از همه جا دست بشویند 

تال بر اه عنم حاب آ 

[صفحه 300 ] 

مارا و فا سس رنه 


۹" 
بودي همه ِ 7 ِ ع هادي و رهبر 
من خوف ز اعداي بد اندیش ندارم 

با لطف تو باکي ز کم و بیش ندارم 
جز مهر و مج محبت بدل خویش ندارم 

از جلت و دوزخ غم و تشویش ندارم 
حَبٌّ علیم مایه بود اوّل و اخر م , 
شاها نظري کن به «نجومي» ز تلف 
بازش برسان در نجف از مهر و تعطف 
خواهم که کنم از حرمت درك تشَرّف 
کر بان ده پیست مو آهیه تاست 
منماي مرا محروم زین فیض سراسر 
کتاب شهندان: خداتی, ض 112-110 


نسیم شمال (سید اشرف‌الدین) 


لا فتي الا علي (ع) . 

اندر این عید غدیر, اي ساقي سیمین عذار 
زینهار از کف مده جام شراب خوش گوار 
مست کن ما را , ز عشق حیدر دلذل سوار 
در فلك خیل مك گویند, هر دم آشکار 

لا فتي الا علي, لا سیف الا ذوالفقار 

ساقیا جامي بده سرشار, در عید غدیر 
کشت عالم مفنظ الانوا: در عید عدیر 

شد معین حجّت احرار, در عید غدیر 

هر زمان برخوان تو این اشعار, در عید غدیر 
لا فتی الا علي, لا سیف الا ذوالققار 

مر زین بالرو او کالبد طیران کند 
او فاص اسان کت 
اين عبارت بر تو نیران راء به از رضوان کند 
لا فتي الا علي, لا سیف الا ذوالفقار 

مرغ روحت چون کند اهنگ پرواز از قفس 
7 
این شنک بر کفور با اعلاض در آحر فقس 
لا فتي الا علي, لا سیف الا ذوالفقار 

آدم خاكي چو بیرون شد ز گلگشت جنان 
در سر اندیپ بلاء گردید با غم همعنان 

کفت با رپس ندازم هیچ باب امتدان 
و 0( را شد ۳ 1 مقام 
سوی حق تالید ۳ 
طاقت آتش ندارد, قالب لحم و 

این سخن را گفت, 0 
لا فتي الا علي, لا سیف الا ذوالفقار 

[صفحه 302 ] 

در شب معراج, پیغمبر به عرش کبریا 


شکل شيري دید و. انگشتر بدادش از وفا 
گفت يا رب کیست این شیر و چه باشد ماجرا 
از زبان پي‌زبان, آمد به گوشش این صدا 
غزوه‌ي خیبر به پیغمبر نشد ممکن ظفر 

شد به اردوي مسلمانان. بهودان حمله ور 
غرق غم شد مصطفي, نالید پیش دادگر 
جبرئیلش عاقبت بر این سخن شد راهبر 

لا فتي الا علي, لا سیف الا ذوالفقار 

طینتِ خاصان حق, از طینت حیدر سیرشت 
«اشرف الذین » غیر تخم مهر او, در دل نکشت 
این سخ را کرده حق, سرلوحه‌ي باغ بهشت 
لا فتي الا علي, لا سیف الا ذوالفقار 

در خلوت علي (ع), ص 74-72. 

[صفحه 303 ] 


نصرت (عبدالحسین) 


قدر عدیر 

که نافرید از این روز به خداي غدیر 

همه به وجد و نشاط است رهنما این روز 
که شادماني پاکان در او شده تقریر 

به روز چونین اندر سفر, رسول (ص) خداي 
به پاي داشت يكي منبر از جهاز بعیر 

فراه کید غلی (ع )را ان اند که فد 
سفيدي بغل او عیان ز جسم منیر 

بلند گفت که هر کس منم بر او مولاي 
علي (ع) بر ان کس مولاست از صغیر و کبیر 
علي (ع) شهنشه مردان, ستوده‌ي یزدان 
که بود احمد مختار را یگانه وزیر 

مهیمن احد او را به «هل آتي» بسرود 

آکو چه فران بکسر شود.بدم تعبیر 

به نص فرقان در «انما ولیّکم» اوست 

ز بعد احمد (ص) بر مومنان امیر کبیر 

نبود هیچ پیمبر. مگر که بود علي (ع) 

به رهنمائیش اندر علوم دین تفسیر 

سراثر همه در پیشش اشکار بلي 

چنین بود صفت پادشاه عرش سریر 

نکرد در همه احوال جز که عدل شعار 
نخورد در همه‌ي عمر جز که نان شعیر 

به غیر او که به سر برد گرسنه شب و روز 
که قوت خویش کند بخش بر یتیم و اسیر 
نه یاوه بود نگینش که بود خاتم جم 

که در تماز.علی:(ع) واه آن نکن به: ففیز 
فري [195] به دست وي و بر خمیده شمشیرش 
که راست شد همه آیین حق بدان شمشی 
رسول (ص) گفت مرا عترت است كشتي نوح 
که بادبانش افراشته ز چرخ اثیر 

[صفحه 304 ] 

هر آن که‌اخنی. زنة آندر اه بر اساید 


ز بیم لطمه‌ي دریا و موجهاي خطیر 

دراء به كشتي و پرهیز کن از آن دریا 
که جزر و مذش یکسر کشد ترا به سعیر 
اگر قلم شود اشجار و هر چه بحر مداد 
يك از فضایل او كي کند كسي تحریر 

ایا خلاصه‌ي هستي و مايه‌ي ایجاد 

ایا موحد بي‌چون و بي شبیه و نظیر 

تو دستگیر شو اي دست حق که خلق امروز 
فتاده‌اند به رنجي که هیچ نیست گزیر 
دیانت است گرفتار در کشاکش جهل 
چو گوي در خم چوگان نابکار اسیر 

غني به حکم تکاثر ببست دست فقیر 
مرا بدار بر آن ره که مي‌نلفزد پاي 

به گاه آنکه بود در ره صراط مسیر 

ز قدر عید غدیرند مومنان آگاه 

خداي بر همه میمون کناد عید غدیر 
[صفحه 305 ] 


نگارنده تشر کرد عبدالعلي) 


عید غدیر 

عید عغدیر روز وداد است 

روز وداد و داد و سداد است 
در بحر بیکران سعادت 

عید عغدیر باد مراد است 

از بهر حفظ مکتب اسلام 
عید غدیر چرز جواد است 

اي انکه در طریق معادي 

عید غدیر زاد معاد است 

اي دوستان. جهان کهن را 

این داستان هنوز بیاد است 
شد برفراز احمد و فرمود 
خٌم غدیر مهد رشاد است 
امري که بر ملا شود امروز 
شرط نماز و حج و جهاد است 
تنها علي (ع) است انکه پس از من 
مانند من ولی و عماد است 
اسلام بي‌ولایت مولا 

شمعي نهاده در ره باد است 
در راه مهر ال محمّد 

(سرباز) را وظیفه زیاد است [196 ]. 
گلواژه‌ي 2 ص 56. 

[صفحه 306 ] 


وفائي شوشتري 


در تهنیت عید غدیر و مدح حضرت امیر (ع) 
ساقي بریز باده مراء هي به ساغرز 

هي شعله زن به جانم وهي بر دل آذرا 

زان باده‌يي که خورد از آن باده جیرثیل 

تا شد امین وی خداوند اکبرا| 

زان باده يي که آدم از آن توبه‌ اش قبول 

زان باده‌يي که نوح شد از وي مبشرا| 

زان باده‌يي که قطره‌يي از وي به جام ریخت 
گلشن نمود, آذر بر پور آذرا 

زان باده‌يي که موسي عمران ز جرعه‌يي 

در دست او عصا شد در‌نده اژدرا| ۱ 
زان باده‌يي‌که عيسي مریم چو خورد از ان 
مستانه شد مصاحب خورشید انورا 

ساقي بده چمانه چمانه سبو سبو 

زان باده‌ي مغانه به آهنگ مزمرا 

بي‌پرده ریز, باده به ساغر دما دما 

از باده کن حدیث و حکایت به چان دوست 
هي کن دماغ مجلسیان را. معطرا 

این باده چیست داني با سازمش بیان 

کز دل رود قرار و پرد, هوش از سرا 

این باده هست مقصد و مقصود اولیا 

این باده هست در خور سلمان و بوذر | 

این باده هست مطلب و منظور مصطفي (ص) 
اين باده هست شرب مدام پیمبرا 

مقصود من ز باده بود حَب مرتضي 

سر خدا, علي (ع) اسد اللهحیقرا 

هي هي کنونکه عید غدیر خم است قم 
خم خُم بیار, باده نخواهیم ساغرا 

از روي باده پرده برافکن ز رخ نقاب 

۳ پر ده افکنیم ز راز مسترا 

اندر غدیر خم خبر آمد ز کردگار 

بر مصطفي (ص) كه‌اي به همه خلق مهترا 


البته باید ایندم حق را كني عیان 

يعني كني علي (ع) را, بر خلق ظاهرا 
در نصب وي بکوش چو فوریست امر حق 
مي‌باید از جهاز شتر ساخت منبرا 
[صفحه 307] ۱ 

بر دست گیر دست ید الله و گو به خلق 
کاین بر شماست سید و سالار و سرورا 
بر گوي با اکالب از صولت هژبر 

تماح ند عالف و ی 

بر گو به مومنان همه شادي کنند و ناز 
بر كوري دو چشم حسود بد اخترا 

بندم زبان خامه ز تقدیر این سخن 

کان بس بود مفصّل و دفتر محقرا 

يك ذَژه از محبت حیدر, به روز حشر 

باه جرم انس و جن همه گردد برابرا 
حبٌ علي (ع) اگر, به دل کافر اوفتد 

با جنظل ار, محبت حیدر شود قرین , 
شکر شود چو حنظل و حنظل چو شکرا 
کمتر سخاي او به جهان رزق ممکنات 
کمتر عطاي او به جزا, حوض کوئرا 
فرخنده مطلعي شده طالع ز طبع من 
با اسان رن یر 

دیوان وفائي شوشتري. ص 6 و 7. 
[صفحه 308 ] 


وكيلي قمي (ابوالفضل) 


برح هدایت 

یافت جان تازه‌اي با امر یزدان روز از 

در عدیر خم جهان گوئي 2 مش تتار 

لاله‌ها بگرفته بر کف جام ززین در چمن 
دشت و صحرا شد زمرّدگونه همجون نوبهار 
گر که با دقت تو بر ارژنگ ماني بنگري 

دارد از تصویر عالم این همه نقش و نگار 
شاد و خرم عالم ایجاد چون باغ جنان 

از سر ود بلبلان و از نواي آبشار . 

مژده‌ها رنه ات 2 
مزده‌هاي خوش دهد هر لحظه جبریل امین 
کس ندارد خوشتر از امروز روزي یادگار 

بود صحبت در خلافت بین اصحاب رسول 
دین مردم را چه کس باید که سازد پایدار 
ند موسر (ض )امد مسفن باشه علی ۶۱ 
انکه بعد از حضرتش از او است ما را انتظار 
با محمّد (ص) کرد بیعت حضرتش روز نخست 
تا بماند دین بالاتر ز ادیان بر قرار 

اجتماعي از مسلمانان بپا شد بعد ححج 

جمع شد در گرد پیغمبر گروهي بیشمار 

در عدیر خم ز مردان حجاز و روم و هند 
جمله گرد حضرتش افزون شد از چندین هزار 
تا بسازد | 

گفت پیغمبر (ص) پس از حمد خدا بر مسلمین 
امر یزدان آشکارا همچو ذ شاهوار 

بعد من باشد علي (ع) بر کهتر و مهتر امیر 
اين سخن امد بگوش خلق از خرد و کبار 

بار دیگر گفت باشم هر كسي را من ولي 
باشد او را مرتضي (ع) سرور بهر شهر و دیار 
دست بیعت يك به يك دادند بر مولا علي (ع) 
تکیه زد او بر سریر عدل یزدان استوار 


شد به روز هجده ذي حجه با امر خدا 

حیدر صفدر امور مسلمین را عهده دار 
بهجت‌افزا شد پیمبر (ص) زین تجلي در جهان 
چون ولي مسلمین گردید صاحب اختیار 
[صفحه 309 ] 

این صلا پیچید در عالم میان مسلمین 

کشت ات زک نازل از تزهردگاز 

هر که دارد در خلافت امر یزدان را قبول 

در دو عالم پیش وجدانش نگردد شرمسار 
گر بخواهي اي «وكيلي» از خطر باشي مصون 
دست خود از دامن شیر خدا هرگز مدار 

تا تواني دستگيري کن ز پا افتاده را 

فروغ شعر. ص 154-153 


هدائي (ابوتراب) 


سفیر نور 

هر چه بيني در بسیط خاك کچ خوي شریر 
هر که بيني مانده در چنگال امالش اسیر 

کفر و الحاد و نفاق و دور ماندن از صواب 

و این پلیدیها و,ظلمت هست ز انکار غدیر 
جون رسول الله (ص) خاتم گشت مامور از خدا| 
تا نماید ره بشر را سوي احسان کثیر 

اي که در کانون خلقت نیست مانندت نظیر 
من نو را از جانب یزدان پیام اورده‌ام 

اي که هستي بر خلایق هم بشیر و هم نذیر 
اي که بر ذرزات عالم ميرسد از تو حیات 
وي‌که در عرش علا باشد تو را جا و سریر 

تا رهاني خلق را از تيرگيهاي صّلال 

تا كني بینا به نور باطن خود هر ضریر 

ای و ایا 

تا نماند حجْتي از بهر افراد شریر 

مجمعي اندر غدیر خم بپرداز و بگو 

بعد من باشد علي (ع) بر ارض و مافیها سفیر 
حکم او حکم من است و حکم من حکم خدا 
حبٌ او ایمان و بغضش کفر و زین نبود گریز 
فرض بر هر فرد انسان است تا از روي صدق 
رخ نهد بر استان این جوانمرد دلیر 

هست جنت جایگاه پیروان صادقش 

هر که از او روي تابد, دوزخش باشد مسیر 
هر که من مولاي او هستم, علي مولاي اوست 
هست اين فرمان رب خالق حمّ قدیر 

تا «هدايي» را زبان گویاست خواهد از خدا 

با ون مانتم‌ار هر ر ارات اسر 1971 


يحيي اصفهاني (مدرس) 


في و الغدیر و ثناء الامیر (ع) 

جاء یوم العپد فم یا ساق ان اللیل غاب 

و سفتی کاسا -صیفا اعتر عفد الشیات 

باده از خمٌ غدیرم ده, نه از خمٌ عصیر 

ری ان 
زان میم صبر و سکون ده, کاضطراب اندر دل است 
زین حدیثم که لخوا للَْوّت و ابو راب 

حالي اي يار ملیحم, اندر اين صبح صبیح 

از صبوحي ميٌ برون کن, از سَرّم تاثیر خواب 
سردي دی را به مي‌کن چاره. صبح است اي ندیم 
گرم گرم از مشرق خم کن, بساغر آفتاب 
۰« 9 


گشت ۲ برج ِِ کارا ۳ 


مت + _ 
نعمت بیحجد اتلممت 


در چنین روز شریف انعام شد بر شیخ و شاب 
ب ایزد گنه بخشد خدا را تا به کي 

باشد اندر دل مرا انديشه از یوم الحساب 

در چنین روزي خشوع اولیا شد سودمند 

در چنین روزي دعاي اولیا شد مستجاب 

در چنین روزي نبي (ص) قدر علي (ع) ظاهر نمود 

دین عیان شد کافتاب امد دلیل افتاب 

عقل اول سوي امکان بود رویش لاجرم 

عقل فعالش رساند از جانب واجب خطاب 

كي تو اندر کشور توحید ذات منتخب 

اي تو اندر دفتر تجرید نور انتخاب 

اي بکزدون جلالت اختر تابنده چهر 

اي به اقلیم شریعت خسرو مالك رقاب 

جوشنت از لي مع اللّه مغقرت از ,هل اتي 

کشورت, ام الفري و لشکرت ام الکتاب 

صاتك له یکجهان اجلالي اندر يك سَلب 

زادك الله يك مَحیط اقبالي اندر یکحساب 


ت_ 


گشت انجیل و زبور و بوده توراة و ضجف 

در ثنایت فصل فصل رو در مدیحت باب باب 

في علیٌ يا سول اللةٌ بلِعٌ ما ثزل 

ورنه تبلیغ رسالت را نكردي بهره‌یاب 

[صفحه 312 ] 

یی( ایس فرمی هنشت 
1 جهاز اشتران سازید بهرم با 9 

بر فراز منبر و بگرفت « دست بوتراب 

گفت كي قوم این علي مولي بود بر خاص و عام 
گفت كي قوم اين علي سرور بود بر شیخ و شاب 
طلعت او در بر خورشید روزي شد عیان 

خور ز خجلت زرد شد حتي توارزت بالچجاب 
بوترابش چونکه کیت کرد جبریل امین 

گفت در عرش برین پا ای کتّث ثر 

هم در آمصار شریعت حکم او حُسٌ 2 

هم در آقطار طریقت امر او طْل الخَطابٌ 

عز اسَمٌه ذات او آقس بوّد از اتصاف 

جل شاه شان او أَوقغ بو از [وتیاب 

آری اريقتیستت عانه را به معبور ارتباظ 

ات ا تست الم را شاوی اخماه 

از جلالت شخص قدر او, ۳ قائم مقام 

از شرافت ذات پاك اوء مرا نایب مناب, 

خدمتش خی الّل و حضرتش قطبْ الْجلال 
1 خسر لمات و درگهش خسردٌ الجآب 
اي ار شهنشاهي که ۳ روز رزم 
نیست از بهر عدوبت, حاجت خیل و رکاب 
زآنکه هر تیرت ز مژگان, زانکه هر تارت ز مو 
هست صد جان را خدنگ و هست صد دل را طناب 
هم رکاب از ماه و زین از مهر و تنگ از کهکشان 
اسپر از گردون و رَمَح از رامح و تير از شهاب 
گر خدایت خوانم اي فرمانده ملك خدا 

این سخن در نزد دانایان بود دور از صواب 


گردن خصم دغا را از رگ شریان طناب 

من نمي‌گویم خدائي ليك بي‌حکم تو چون 
از درختي اوفتد با باد برگي بر تراب 

من نمي‌گویم خدائي ليك بي‌امر تو چون 

بر زمین نازل شود یکقطره باران از سَحاب 
من نمي‌گویم خدائي ليك بي‌اذن تو چون 
بر مشیمه مام طفلي رو نهد از صلب باب 
من نمي‌گویم خدائي ليك اوصاف خدا 

در تو ظاهر گشت همچون بوي گل اندر گلاب 
قادري بر انقلاب ذات اشیاء در جهان 

گرچه اشیا را به ماهیئت محال است انقلاب 
اختر عمر عدو را در رسد وقت عروب, 
چون برآري تیغ چون مهر درخشان از غراب 
شهر یار | بنده «يحيي» را ز هجران تو گشت 
تن ز تیغ کین هلاك و دل ز نار غم کباب 

مر مرا با عون خضري, راه كوي خود نما 

تا چو موسي‌وار هم در تیه حیرت ز اضطراب 
تا جهان دارد حدوث و تا زمان دارد زوال 

تا زفین دار دون و تا فلك داید شتاب 
همچو رضوان دایم احبابت مَُخلد در جنان 
همچو شیطان دایم اعدایت مَوْبد در عذاب 
دیوان يحيي اصفهاني, ص‌ 57-53. 

[صفحه 3 31 ] 


في وصف الغدیر و ثناء الامیر (ع) 

غدیر خم شد, خم خَم. می‌غدیر بیار 

چو بگذرد ز گنه خالق قدیر بیار 

لك البشارَة بُشري لك اي بشیر بیار 

بیاد شیر حق و كوري شریر بیار 

مرا دوباره به پستان شوق شیر بیار _ 

که گشت شیر خدا را شراب حق به ایاغ 

به روبهان گو امروز روز شیران است 

به ذوالفقار برد دست هر که شیر ان است 

ز بهر کفر کنون روز قطع شریان است 

سرور اهل نظر كوري شریران است 

شیر پنچه‌زذان» کر به زوبه‌رو به اسان است 

ز خشك مغزي دشمن مرا تر است دماغ 

پدید گشت به تعیین نقد و قلب محك 

به عشرتند همه وحش و طیر و جن و ملك 

به شادیند همه از سماك تا بسَمك 

بگو به آنکه بدل داشت قصد غصب فدك 

بشیر پنچه زدن نیست طرز سیرت سگ 
شکار کردن سیمرغ نیست قدرت زاغ 

بیا ببین علي اللهیان چو ابراهیم 

چه خوش میان گلستان آتشند مقیم 

مبان ادر تفرود فتتداند سلجم 

شده است از بت و بتگر کمر چو دل بدو نیم 

علي (ع) شناخته نشناختند حي قدیم 

وگر نه بهتر از ایشان نداشتیم سراغ 

بیا ببین که نواصب چگونه‌اند ذلیل 

همه حقیر و فقیر و همه سقیم و علیل 

سبل بدیده و گم کرده‌اند جمله سبیل 

سوي سیل بلاشان غراب بخ کلتشتة بان 

نموده چیره بگل خار زشت را بجمیل 

گزیده زاغ به طاووس و راغ را بر باغ 

[صفحه 314 ] 

غرض بخم غدیر احمد (ص) بشیر نذیر 


ز راز حق همه اصحاب را نمود خبیر 

عیان نمود که بر موّمنان علي (ع) است امیر 
که صبغة الله خم را علي (ع) بود صباغ 
خداي نیست بل آئّينه‌ي خداست علي (ع) 
نه عین بار خدا نز خدا جداست علي (ع) 
بجاه و مرتبه از ماسوا سواست علي (ع) 
برفعت نبي (ص) و فرّ کبرباست علي (ع) 
مفاد سوره‌ي یس و الضحي است علي (ع) 
از او به چشم رسول است سرمه‌ي مازاغ 
نبود منبر و آماده گشت چون زقتب 

از آنچه بود بهمراه شه ز خیل عرب 

همه گذشته و آینده را نمود طلب 

جدا نمود به امر خدا خرف ز ذهب 

کمال داد به دین خدا و نعمت رب 

ی مت بت وا ااع 

ی مت 
به هر که سیّد و مولي منم علي مولاست 
که در عْلوْ مقام از همه علي اعلاست 

ز پاي تا به سر آئينه‌ي خداي نماست 

ز بندگیش مك را به جبهه باشد داغ 

ز ماسوي به خدا از خدا علي است علي (ع) 
به جاه و مرتبه از ماسوي علي است علي 
بزرگ اينه‌ي کبریا علي است علي (ع) 
عغري ز کبر و بري از ربا علي است علي 
بسانت وهتما غلت است 

علي (ع) ز بهر ظلمت قبراست دوستیش چراغ 
علي است جَلّ جلاله چو کبریا به جلال 
علي است عَرّ خصاله چو مصطفي : به خصال 
علی ات تواله هد نتم توا[ 

علی ادا ماه سار کال 

مجیبٌ و دعوة و داعي وسائل است و سوّال 
رسول و مرسّل و مرسل مَبلغ است و بلاغ 
علي (ع) است مطلع انوار کردکار علي (ع) 


علي (ع) است مخزن اسرار قادر ازلي 
علي (ع) است سر خفي و علي است نور جلي 
علي (ع) است رهبر و ره‌دان و رهنما و ولي 
[صفحه 315 ] 

دوبین مباش که باشد دوبيني از خولي 

يكي است یاسمن و نسترن شقیق و بداغ 
پس از مدیح و دعاي علي (ع) رسول (ص) مجید 
مه مره به تهادت 3 ی زا طلیید 

شدم هبلغ و اين فوم 7 بلاغ رسید 

ولي دو آبتر تیم و عدي عَثل و عنید 

يكي به مرتبه حطاب و ديگري دباغ 

صدا| زدند که بخ لك, اي ولي خداي 

لك السرافة صبَحتَ طَبَحت یا علي مولاي 

عليك معتمدي آنت مَفصدي و رجای؛ 

بل فرقاها م برجم ی وکا گنای 

تو در سراي وجودي نگاهبان سراي 

زتو است زینت باغ و ز تو است نکبت راغ 
ولي مراست به دل صد هزارگونه اسف 
که سعي شاه هدر گشت و مُلك شرع تلف 
زمام ملك گرفتِ ابن بوقحافه به کف 

ِ < کلیسشتفل ای مه سر رف 
فراغتي دهي ار ساعتي مرا به نجف 

ز عیش هر دو جهانم نکوتر است فراغ 
دیوان يحيي اصفهاني ص 206-204 

[صفحه 31 ] 


آافقاه (جعفر رسول زاده) 


رباعیات عید غدیر 

خورشید ز شوق راه را گم مي‌کرد 
صحرا همه لب بود و تبسٌم مي‌کرد 

بر پاکي و شايستگي‌اش ایمان داشت 
ان را که نبي (ص) امام مردم مي‌کرد 
فرمود هر آنکه لایق عهد خداست 

يك عده ز شعله‌ي حسد دود شدند 
چون گفت ولایت علي (ع) امر خداست 
با دوست دعاي وال من والاه است 

با خصم خروش عاد من عاداه است 
زین دو تو بگو کدام را هست سزا؟ 
دستي که ز دامن علي (ع( کوتاه است 


راضي اصفهاني (محمد حسن‌زاده) 


غذیر انیت انسان‌شناسی اسسنت 

در او پیدا سپاس و ناسپاسي است 
براي حزب شیطان روز ماتم 

براي شیعیان عید حماسي است 

همسنگ غدیر عید دیگر نبود 

زین عید براي شیعه بهتر نبود 

جز فاطمه (س) و محمد (ص) و اولادش 
هم شان و نظیر بهر حیدر نبود 

(صفحه 9 | 


رسا (دکتر قاسم) 


گل آمد و سرزمین دین گلشن شد 
شالوده‌ي دین مصطفي (ص) متقن شد 
خورشید دمید و جمله ذرات وجود 

از نور ولایت علي (ع) روشن شد 
0 ب«ِ_ِ و روشن بین است 
تاریخ جهان پر از نشیب است و فراز 
حساس‌ترین فراز تاریخ این است 
نوروز رسید و عید قربان و غدیر 

اي دوست سلام گرم ما را بیذیر 

هم جشن ضیافت خلیل الله است 

هم عید ولایت همایون امیر 

نوروز بساط سبزه زارش پیداست 
اثار طراوت از عذارش پیداست 

با عید غدیر جشن نوروز رسید 

سالي که نکو است از بهارش پیداست 
دیوان رسا,؛ ص‌ 02 


شفق خراساني. (محمدجواد) 


سرچشمه‌ي وحي در کویر است. غدیر 
اي عشق بگو به تشنه کامان ولا 
دریا است اگر چه آبگیر است, غدیر 
جبریل گل تبسُم آورد از عرش 
راهي عدیر ‏ شد خم آورداز عرش 
از باغ دل‌انگیز ولایت «الیوَم 
اکمَلت ی دینک آورد از عرش [198 ]. 
[صفحه 320 ] 
اي سٌکر تولاي تو در جان باقي 
ِِِ به مهجوري ما مشتاقي 
ما و عطش زلال کوثر تا کي؟ 
جامي بده از غدیر خَمٌ, اي ساقي 
از کعبه تا محراب. ص <45. 


ژولیده نيشابوري 


حکم ولايتي که علي (ع) را امام کرد 
اسلام را براي ابد مُستدام کرد 

تا راه راز چاه شناسند رهروان 
خالق به خلق حجّت خود را تمام کرد 
اي چشم‌ها بگریید. ص 98. 


شکیب اصفهاني 


با ديده‌ي دل ببین که در خم غدیر 

احمد (ص) به لسان حق بشیر است و نذیر 
گوید که دهید دست بر دست علي (ع) 
کاین جاست سر دو راه جنات و سعیر 


شوقي اصفهاني (میرزا جواد) 


ساغر چو دهي ساقي جان پرور ما 
لبریز کن از غدیر خم ساغر ما 
امروز شد از حکم خداوند جلیل 
و یر | 
تا صدون اسییاترس ۱3 
[صفحه 321 ] 


صاعد اصفهاني 


به روز خم غدیر از مقام لم يزلي 

به کائنات ندا شد, ندا به صوت جلي 

که بعد احمد (ص) مرسل به کهتر و مهتر 
امام و سرور و مولا علیست (ع) علي 
انرا که خرد دلیل و حرز راه است 

کز بعد نبي (ص) خلافت و هولائي 

با نص ثبي, علي (ع) ولي‌الله است 


ا ی (ص) 0 
واضح ز رَضیتٌ گشت این کز اسلام 

در نصب علي (ع) رضاي حق حاصل شد 
دیوان صغیر. ص 1 

داني ز چه عید باستان مي‌خندد 

بر روي جهانیان جهان مي‌خندد 

بنشسته علي (ع) جاي نبي (ص) در نوروز 
زین مژده زمین و اسمان مي‌خندد 
دیوان صغیر. ص 443 

اسلام که شد بر همه عالم شامل 
مور علی (۲) ترذ آن دی عاطل 
اکملت ز حق رسید چون روز غدیر 

تا شام ابد دین بشر شد کامل 

دیوان صغیر. ص 446. 

امروز به فرمان خداي علام 

بنشست علي (ع( به مسند خیر آنام 
مت بود شاهد قولم ز علي (ع) 
۳ جهان نعمت حق گشته تمام 
دیوان صفغیر. ص 449. 

در خم غدیر کز خداي ازلي 

رفت ان همه تاکید به تعیین ولي 

داني چه نتیجه کشف شد ,راز اسلام 
مقصود علي (ع) بود و تولاي علي (ع) 
دیوان صفغیر. ص 5 

[صفحه 322 ] 


موید خراساني (سید رضا) 


روزي که لواي بلغ افراخته شد 

منبر ز جهاز اشتران ساخته شد 

فرمان به نبي (ص) رسید کز نصب علي (ع) 
کار تو و تبلیغ تو پرداخته شد 

تفعه‌های یت ضر 201 

چون عید غدیر اشرف اعیاد است 

ذکر صلوات بهترین اوراد است 

شادند اگر جمله محبان چه عجب 

را کل ال بت رن ار 
مها لایر خر 29 

حیدر (ع) که ستودش احمد (ص) و داور او 
در روز غدیر شد پدید اختر او 

آن تاج که در ازل خدایش بخشید 
امروز گذاشت مصطفي (ص) بر سر او 
نغمه‌هاي ولایت؛ ض‌‌ 294 

از پاي کلیم عشق بشکافت غدیر 

آئینه وش از نور خدا تافت غدیر 
تشریف ولایت از علي (ع) یافت غدیر 
ی 2 

شخصیت ممتاز جهان است علي (ع) 
حاکم به زمین و اسمان است علي (ع) 
در روز غدیر خم محمّد (ص) فرمود 
مولاي چو من به انس وجان است علي (ع) 
[صفحه 323 ] 

اوصاف علي (ع) به هر زبان باید گفت 
این ذکر به پیدا و نهان باید گفت 

در جشن وليعهدي مسعود علي (ع) 
تبريك به صاحب‌الژمان (عج) باید گفت 
نغمه‌هاي ولایت, ص 308. 

در هجده ذیحجه که حح معنا شد 

پرونده راز افرینش وا شد 


ابلاغ ولایت شد و با نصب علي (ع) 
تبلیغ رسولان خدا امضا شد 
سفينه‌هاي نور. ص 367. 

مولا که جهان ندیده همتایش را 
روزي که نبي (ص) داد به او جایش را 
در پرده شوم بیعت آن دو نفر 
میدید کتك خوردن زهرایش را 
سفينه‌هاي نور. ص 368. 

عید است و غدیر باسلام امده است 
پیوند امامت و امام امده است 

بر اهل بهشت و اهل دوزخ امروز 
تعیین کلاس و ثتبت نام امده است 
سفينه‌هاي نور. ص 375. 

(صفحه 36 ] 


آافقاه (جعفر رسول‌زاده) 


حق الیقین 

امروز اي عاشق علي (ع) باید با او صفا كکني 

باید از عشق و معرفت شوري در جان به پا کني 

باید در مدح مرتضي (ع) جان و دل همنوا کني 

مستم از باده‌ي ولاء ساقي پرکن ز جام نور 

جاني دارم پر از امید, قلبي دارم پر از سرور 

بر همه والا علي (ع) جانم, علي (ع) اعلا علي (ع) جانم, روح تولاً علي (ع) 
جانم مولا مولا علي (ع) جانم 

صحرا ز کاروان لبریز از شوق و 1 

خورشید افکنده بر زمین خود را بي‌تاب و بي‌قرار 

مستم از باده‌ي ولا, ساقي پرکن ز جام نور 

جاني دارم پر از امید, قلبي دارم پر از سرور 

نغمه جانها علي (ع) جانم, ورد زبانها علي (ع) جانم. شور بیانها علي (ع) 
جانم مولا مولا علي (ع) جانم 

ابلاغ بلغ از خدا نقش جان محمّد (ص) است 

اين اسرار امامت است يا قرآن محضد (ص) است 

[صفحه 327 ] 

مستم از باده‌ي ولا, ساقي پرکن ز جام نور 

جاني دارم پر از امید, قلبي دارم پر از سرور 

نصير و ناصر علي (ع) جانم. امیر و امر علي (ع) جانم, باطن و ظاهر علي 
(ع) جانم مولا مولا علي (ع) جانم 

امروز احمد (ص) ز سر غیب امد بر مومنین بشیر: 

بر هر کس مقتدا منم باشد بر او علي (ع) امیر 

من ایاتم علي (ع) بیان حق نور است و علي (ع) منیر 

مستم از باده‌ي ولا, ساقي پرکن ز جام نور 

جاني دارم پر از امید, قلبي دارم پر از سرور 

عالم و معلوم علي (ع) جانم, معني و مفهوم علي (ع) جانم. امام معصوم 
علي (ع) جانم مولا مولا علي (ع) جانم 

اري حق الیقین علیست (ع), سر ایمان ولاي او 

در بزم حق غریبه نیست. هر کس شد اشناي او 

داند تنها خدا که کیست, والا قدر و بهاي او 


مستم از باده‌ي ولا, ساقي پرکن ز جام نور 

جاني دارم پر از امید, قلبي دارم پر از سرور 

داور عادل علي (ع) جانم. عارف واصل علي (ع) جانم. مرشد کامل علي 
(ع) جانم مولا مولا علي (ع) جانم 

ی 6 2 


آافقاه (جعفر رسول‌زاده) 


سرود عدیر 

عالم ارا غدیر 

عید دلها غدیر 

روز مولا غدیر 

نقش تولا غدیر 

نغمه زند هر دل عاشق به تمتأً 

علي (ع) علي (ع) علي (ع) علي (ع) ياعلي (ع) مولا 
(صفحه 9 ] 

همه مستي کنید 

ترك هستي کنید 

با ولاي علي (ع) 

خدا پرستي کنید 

علي (ع) علي ع ِ 6 3 (ع) ياعلي (ع) مولا 
دست‌ختم‌رسل (ص) 

شده يك باغ گل 

شد علي (ع) مقتدا 

به جمله‌ي جزء و کل 

نقش ولایت زده بر دفتر فتر دلها 

علي (ع) علي (ع) (ع) علي (ع) ياعلي (ع) مولا 
هر که عشقش ولاست 

رهبرش مرتضي (ع) است 

امر اين رهبري 

دست‌رسول (ص)خداست 

عالم و ادم به ولایت شده احیا 

علي (ع) علي (ع) علي (ع) علي (ع) ياعلي (ع) مولا 
بر که دریا شده 

دل شکوفا شده 

همه‌ي کائنات 

عاشق مولا شده 

نام علي (ع) یاد علي (ع) انجمن آرا 

علي (ع) علي (ع) علي (ع) علي (ع) ياعلي (ع) مولا 
از صداي سخن عشق. ص 134 


آافقاه (جعفر رسول‌زاده) 


جان رنگین کمان عشق و نور است 
دل ۵ بهاران سرور است ۳ 
ساقي‌امد غدیر. سرپوش از خم بگیر 
در بزم عاشقان, مستي شد دلپذیر 
مولانا یا علي (ع) 

(صفحه 9 | 

بر شیدائیان مستي مبارك 

اين عید حق‌پرستي مبارك 

روز عشق افرین روز تکمیل دین 
روزق: که اند علی (ع) آمیر لو متین 
مولانا یا علي (ع) 

از فرمان بلغ یا محمد 

کرد فرمان حق اجرا محمّد (ص) 
عالم را زد صَلا 

بر عشق مرتضي (ع) 

بعد از من این علیست (ع) 

مولانا یا علي (ع) ‏ 

شد تفسیر عشق از ايه‌ي نور 

نور بسته به‌خود پيرايه‌ي نور 

حسن عیب و شهود 

دل از عالم ربود 

عيدي در اسمان 

از اين بهتر نبود 

مولانا یا علي (ع) 

از صداي سخن عشق. ص 1360 


آافقاه (جعفر رسول‌زاده) 


زمزمه‌ي بهشتیان 

غم نداري مولا داري 
مي‌عشقش کوارایت 
مستي در دل شیدا داري 
از دل و جان, نغمه بخوان 
به صفاي غدیر خم 

باغ و چمن اذین شده 
علي (ع) عالي اعلا 
امیرالمو‌منین شده 
ساقي یار باده بیار 
[صفحه 330 ] 

همه هستي عاشق شده 
به جلوه‌ي روي علي (ع) 
که خدا هم دل مي‌برد 

به حسن دلجوي علي (ع) 
از خم نور, جام طهور 
عید مولا مبارك 

ذکر مر کنْث مُولاه است 
زمزمه‌ي بهشتیان 

به دعاي من والاه است 
امین اهل اسمان 

صف به صف‌اند, در شعف اند 
عید مولا مبارك 

به تولا دل بسنه است 
هر کس باشد خدا شناس 
به تبزّ] از دشمنش 

باید شوي مولا شناس 
مظهر هو, هو همه او 


از صداي سخن عشق. ص 1137 


حضرت آیةالله آقاي حاج سید حسن فقیه امامي 


مولاي من علیست (یادگار سفر حج) 
مولاي من علیست 

مولاي من علیست 

اول خلیفه کیست, مولود کعبه کیست. 
با 2 ایلیا, مولاي من علیست 

عم مصطفي (ص), هم یار با وفاء 
تا اه ماع مر 
قاضي به عدل و داد, رزمنده در جهاد 
بي‌ترس و بي‌ربا, مولاي من علیست 
هجو تب کردگا ر, مظلوم روزگار 
مقتول اشقیا, مولاي من 

عم ۱۳۳ 
دز راس اذ کیاء؛ مولاي من علیست 
مشکل گشاي خلق, ناطق به حکم حق 
سالار اتقیاء. مولاي من علیست 

در جنگ قهرمان. با خلق مهربان 
الگوي اسخیاء. مولاي من علیست 
پیوسته در نماز, در خیر پیش‌تاز 
معشوق کبریاء. مولاي من علیست 
منصوب در غدیر, با سبك بي‌نظیر 
سرخیل اوصیاء, مولاي من علیست 
مدعو به حیدر )ع( است. فاتح به خیبر است 
افضل ز انبیاء, مولاي من علیست 
و نی 

مبغوض ادعیاء, مولاي من علیست 
تاویل وَالقَمر, میزان خیر و شر 

هم نور و هم ضیاء, مولاي من علیست 
تفسیر التعیم, جنات را قسیم 

در بین اولیاء؛ مولاي من علیست 
آنکس که حق اوء بردند رو بر 

اقراد بی‌حیاء, مولاي من علیست [199] [200] 
[صفحه 332 ] 


پژمان بختياري (حسین) 


مولا علي (ع) مولا علي (ع) 

پیوند الخت با غلی (ع) سم از عانعن (ع) 

ره نیست از ما تا علي (ع), ما با علي (ع) با ما علي(ع) 
مولا علي (ع) مولا علي (ع) ۱ 

سلطان شهر «لا فتي» هسند فروز «هل اتي» 

بحر کرم, کان عطا, در ملك دین یکتا علي (ع) 

مولا علي (ع) مولا علي (ع) 

در جمله اقوام عرب, هم در حسب., هم در تسب 

«من کنثٌ مولي» اي عجب زیبد که را الا علي (ع) 
مولا علي (ع) مولا علي (ع) 

قول حقیقت را ندا, هم بر نداي حق صدا 

عشقي است او را با خدا, عشقي است مارا با علي (ع) 
مولا علي (ع) مولا علي (ع) 

در عالم بالاست اوء سرمايه‌ي دنیاست او 

دنیا و مافیهاست او, دنیا و مافیها علي (ع) 

مولا علي (ع) مولا علي (ع) 

آنچا که حق تنها شود, چون نور حق پیدا شود 

حلال مشکلها شود: کتها علي (ع) نها علی (ع) 

مولا علي (ع) مولا علي (ع) 

[صفحه 333 ] 


بشارت اي شیعیان عید غذیر امه 

به مومنین ز امر حق علي (ع) امیر آمده 

بگو به صوت جلي علي (ع) علي (ع) يا علي (ع) 
شمس سیهر هدي کیست به غیر از ز علي (ع) 
به شیعیان مقتدا کیست به غیر از ز علي (ع) 

بگو به صوت جلي علي (ع) علي (ع) یا علي (ع) 
نبيٌ که بر انبیاء و اولیاء سرور است 

گفت و پس از من علي ( ع) به موّمنین رهبر است 
بگو به صوت جلي علي (ع) علي (ع) یا علي (ع) 
هر که منم رهبرش علي (ع) بود رهبرش 

هر که منم سرورش علي (ع) بود سرورش 
بگو به صوت جلي علي (ع) علي (ع) یا علي (ع) 
علي (ع) پسر عم من در پي دین پروري 

نشست بر مسند خلافت و رهبري 

بگو به صوت جلي علي (ع) علي (ع) يا علي (ع) 
به امر حيٌ ودود براي تکمیل دین 

پس از رسول خدا (ص) علي (ع) بود جانشین 
بگو به صوت جلي علي (ع) علي (ع) یا علي (ع) 
گلبرگهاي شادي. ص 26-25. 

[صفحه 334 ] 


حسيني (سید محسن) 


تعیین ولي 

میا که کر وا کرفعه سا ب هد 

به فرق شیر خدا (ع) نشسته تاج شرف 
پيك حق امد بشیر 

که.علی (ع) امد امیز 

یا علي (ع) مولا مدد _ 

چنین نداي خوشي به گوش اهل ولاست 
به حکم لم يرّلي علي (ع) ولي خداست 
نا 

گشته ظاهر مرتضي (ع) 

روي دست مصطفي (ص) 

یا علي (ع) مولا مدد 

دو چشم خود یگشا بیا بیا و ببین 
گرفته وادي خٌم صفاي لد برین 

آمده دل منجلي 

گشته تعبین ولي 

گو تو با صوت جلي 

یا علي (ع) مولا مدد 

شراب عشق علي (ع) سبو سبو بزنید 
زبان گشوده دم از ولاي او بزنید 

رهبر و مولاي من 

دین من دنياي من 

شافع فرداي من 

یا علي (ع) مولا مدد 

[صفحه 335 ] 

هميشه سرخوشم از مي آلست علي (ع) 
گدایم و نگهم بود به دست علي (ع) 
دل , به عشق او اسیر 

من فقیرم من فقیر 

یا علي (ع) دستم بگیر 

یا علي (ع) مولا مدد 


نها آل باسرتض 9و0 0: 
[صفحه 336] 


حیات‌بخش قمي (محمد) 


سرود جشن خلافت امیر مومنان 
خُم در غدیر خُم بجوش آمد 
صهباي عرفان در خروش آمد 
در جلوه پیر مي‌فروش امد _ 
جلوس مرتضي (ع) علي (ع) امد 
عید علي (ع) امد 

دل منجلي آمد 

شد زینت دستان پیغمبر (ص) 
دو بازوي بت شکن حیدر (ع) 
عید غدیر ساقي کوثر 

موهبت لمٌّ يرّلي آمد 

عید علي (ع) آمد 

دل منجلي آمد 

ارکان دین حق مشدد شد 

محکم اساس شرع احمد (ص) شد 
علي (ع) خليفه‌ي محمّد (ص) شد 
جوهر فیض ازلي امد 

عید علي (ع) امد 

دل منجلي آمد 

ساقي صلا به میگساران زد 

ندا , نف رنه اون عرفان زد 

به مجمع خدا پرستان زد 

که پیر میخانه علي (ع) امد 

عید علي (ع) امد 

دل منجلي آمد 

یا دولتا بدر منیر امد _ 

صدر خلافت را امیر آمد 

به مسلمین یار و ظهیر امد 
فارئین میذان.یلی آمد 

عید علي (ع) امد 

دل منجلي آمد 

[صفحه 337 ] 


حیات‌بخش قمي (محمد) 


مولاي عارفان 

در عید غدیر, علي (ع) مرتضي 
ملايك مي‌خوانند, از عرش کبریا 
آفرین آفرین.مرحبا مرحبا 

از بزم عاشقان, بر فلك مي‌رود 
نغمه‌ي دلکش, يا مولا یا مولا 

آفرین آفرین, مرحبا مرحبا 

در جشن مسعود, شیر یزدان علي (ع) 
عارفان مي‌گویند. با صداي رسا 
آفرین آفرین, مرحبا مرحبا 

با امر مصطفي (ص), روز عید غدیر 
از جهاز شتر, منبري شد بپا 

آفرین آفرین, مرحبا مرحبا 

بر دست پیغمبر» آنشه ارجمند 

از بسیط زمین. شد به اوج سما 
آفرین آفرین, مرحبا مرحبا 

شیعیان را عید, مولاي عارفان 
مُبارك بر همه, يا اخوان الصَفا 
آفرین آفرین, مرحبا مرحبا 

گفته 7 7 
آفرین آفرین, "۳ 

بر هر که اقایم, اقاي او علیست (ع) 
افرین افرین, مرحبا مرحبا 

این بزم محترم, این جشن باشکوه 
تهنیت از (حیات), بر ال مصطفي (ص) 
افرین افرین, مرحبا مرحبا 

[صفحه 338 ] 


سرود غدیریه مولي علي (ع) 

شیعیان عید عدیر مرتضي ءع( ۳ خوش ات 
خوش آمد خوش آمد _ ۱ 

روزگار شادي اهل ولا امد خوش امد 

خوش امد خوش امد 

ابن عم مصطفي (ص) از حق, امیرالممنین شد 
محکم از امر خلافت عروةالوثقاي دین شد 
مرشد روح الامین فرمانرواي عالمین شد 
جشن مولاء تاج‌دار هل اتي آمد, خوش آمد 
خوش آمد. خوش آمد 

خاتم پیغمبران, احمد, ابوالقاسم. محمد (ص) 
بهر تکمیل رسالت ز امتثال امر سرمد 

بر سر شیر خدا زد افسر و تاج مَوْبدٍ 
وا 
خوش امد, خوش امد 

شیعیان را جشن مولي العارفین بادا مبارك 
انتخاب صهر ختم‌المرسلین (ص) بادا مبارك 
هم به مهدي (عج) صاحب اسلام و دین بادا مبارك 
رهبر ما شهریا ر لا فتي آمد, خوش آمد 

خوش آمد. خوش آمد 

[صفحه 339 ] 


راضي اصفهاني (محمد حسن‌زاده) 


با علي حق و علي با حق است 
شیعیان عید غدیر امده است 
عید بي‌مثل و نظیر امده است 
آخرین کار نبي گشت انجام 
پادشاهي علي شد اعلام 

قول حق را چو نبي کرد بیان 
سر پنهان خدا گشت عیان 

حق به اتمام رسانده انعام 
پادشاهي علي شد اعلام 

چو نبي و فاطمه 

شده نومید جنود شیطان 

از سر ظلمت و کفر و عصیان 
حاسدان غرق حسد زین اکرام 
پادشاهي علي شد اعلام 

چو نبي و فاطمه 

با علي حق و علي باحق است 
بي علي نیست کسي را اسلام 
پادشاهي علي شد اعلام 

چو نبي و فاطمه 

(صفحه 0 ] 


شیقم (غایرسا بان گار) 


امیر مومنان 

اي شده از سوي حق مصطفي (ص) را جانشین 
یا امیرالمو‌منین یا امیرالمومنین 

اي به گانت آمده آيه‌ي (کمال دین 

یا امیرالمومنین یا امیرالموّمنین 

اي محمد (ص) آشته بر 0 بشیر 
خاصه در عید غدیر از براي مین 

یا امیر المة‌منین با امیرالمو‌منین 

در سرور از لوح دل زنگ غم زائل شده 
مشعل انوار حق مشتعل در دل شده 
بانك اکَلْت لکم از سماء نازل شده 
تهنیت گوید تو را احمد (ص) و روح‌الأمین 
یا امیرالمو‌منین یا امیرالمومنین 

گفته احمد (ص) بعد من عالي و اعلا علیست 
هر که را مولا منم رهبر و مولا علیست 
بر همه مولا علیست از همه اولي علیست 
از فریقین امده در مقامت این چنین 

یا امیرالمومنین یا امیرالمومنین 

وادي گرم عغدیر جَنة الاعلي شده 

حکم بلغ نازل از عالم بالا شده 

نفس ختم الانبیاء بر همه مولا شده 

جلوه گر گشته سماء گلستان گشته زمین 
یا امیرالمو‌منین یا امیرالمومنین 

سفينه‌ي مهر. ص 41-40. 

[صفحه 341 ] 


میقم (غلامر فا بیان کار 


فر موده‌ي رحمه مان ۳ 
من کنث مولا 
ع (ع) مولا 
روز بزرگ سرور مسلمین است 
اتمام‌نعمت هست ولکمال دین است 
من کنث مولا 
عل* (ع) مولا ۱ 
با حانم المرمظیی: تن ها انزل 
بشنو ز رو( الأمین, بلیخ ما ۱ 
شد روز اکمال دین, بل ما رل 
فرموده‌ي رحمه لایر است 
من کتث مولا علیٌ (ع) مولا 
ین روز یلس همه کفر جهاني است 
چشم و در 01 است 
فرمان به اهل سماوات و زمین است 
هر کتّث مولا 
عليٌ (ع) مولا 
سرودهاي شادي. ص 26-525د. 
[صفحه 342 ] 


سرود عید سعید غدیر خّم _ 

عید غدیر امده, چه دلیذیر امده ۲ 

بر همه‌ي مومنین. علي (ع) امیر امده 

علي (ع) علي (ع) يا علي (ع), علي (ع) علي (ع) یا علي 

نور هدایت به بین ؛ جشن ولایت به بین 

تهنیت از خالق حي غدیر آمده 

علي (ع) علي(ع) يا علي (ع), علي (ع) علي (ع) یا علي 

جِنْ و بشر هم نوا, حور و ملك هم‌صدا 

ثناء ثناي علي (ع) نواي نواي ولا 

علي (ع) وصيٌ رسول, علي (ع) ولي خدا 

بقحلق غالم.علف (ع از ۶ تحق تشر آهده 

علي (ع) علي (ع) يا علي (ع), علي(ع) علي (ع) یا علي 
هر نعمتي, بود ولاي علي (ع) 

1 هر آيتي, , بود براي علي (ع) 

لب محمد (ص) کند. مدح و ثناي علي (ع) 

که بر رسول خدا (ص), علي (ع) وزیر آمده 

علي (ع) علي (ع) يا علي (ع), علي (ع) علي (ع) يا علي 

بهر امامت شده: شیر خدا انتخاب 

بوسه زند اسمان, به مقدم بوتراب (ع) 

به‌حکم رب و دود به قول ختمي‌ماب (ص) 

براي خصم علي (ع), نار سعیر امده 

علي (ع) علي (ع) يا علي (ع), علي (ع) علي (ع) یا علي 

سيماي مداحان و شاعران. ص 11-210 2. 


بي‌نهایت 

اي مومنین مزژده که شد عید امیرالمو‌منین 
يعني علي (ع) شد خاتم پیغمبران را جانشین 
شد مرتضي (ع) چون مصطفي (ص) 

بر ماسوا مولا علي (ع) 

فرخنده بادا بر شما عید غدیر اي عاشقان 
آورده پيك حق پیام تازه‌اي از آسمان 

اول امام (ع) آمد پس از پیغمبر (ص) آخر زمان 
حیدر علي, صفدر علي, رهبر علي, اقا علي (ع) 
مولا علي (ع) مولا علي (ع( ۲ 

حکم امامتسهر عکمیل وسالت امه 

فرهان ایستر ارعق ا ییات اه 

ساقي کوثر را به سر تاج ولایت امده 

ان تالي حق, آن والي دین عالي اعلا علي (ع) 
مولا عي (ع) مولا علي (ع) 

مژده که بر اهل ولا لطف خدا شامل شده 
يعني که در عید غدیر اسلام ما کامل شده 

هم ی 2 الق و هم رهق الباطل شده 
شد مظهر پا تا سر حق رهبر والا علي (ع) 

مولا علي (ع) مولا علي (ع) 

سر زد پس از آن شام غم چون صبح صادق در غدیر 
بر خلق عالم شد علم قران ناطق در غدیر 
مست مي قالوا بلي دلهاي عاشق در غدیر 

کو در جهان, آرام جان, بر شیعیان الا علي (ع)؟ 
ای الا ۱ 

[صفحه 344 ] 


سرود عدیریه 
الا اي اهل عالم عید مسعود غدیر آمد 
بر ختم المرسلین (ص), شد علي (ع) جانشین 
مرحبا مرحبا, آفرین افرین 
بوادي غدیر خم که رشك طور سینین شد 
علي (ع) بعد.از نبپر (ص) برهبریْت نصب و تعیین شد 
بجلوه ايه‌ي الیوم اکمَلتٌ لکم دین شد 
مرحبا مرحبا, آفرین آفرین 
نبي (ص) را نازل ۳1 ابلاغ رسالت شد 
که اکسال دی خی ند ماتمام تععتشد 
علي (ع) را بر سر از امر خدا تاج ولایت‌شد 
جلوه کرد از رخش, نور خَق الیِقینْ 
مرحبا مرحبا, آفرین آفرین 
سر دست رسول ال (ص) چو سر زد نور وجه ال 
به بیعت با علي ع( خواند نبي (ص) چون امّت آگاه 
بخواند وال من 9 ۳۲ آنگه ِِ مَرٌ عاداه 
مرحبا مرحباء آفرین 2 
بحفنه فسلفیوه. هی بو تها اسان که مولایم 
بجان و مال و ناموس شما ذي حق و اولایم 
علي (ع) باشد كسي کاندر حقیقت پر کند جایم 
کو بود بر شماء رهبري بي‌قرین 
مرحبا مرحبا, آفرین آفرین 
گلهاي شادي. ص 39-38. 
[صفحه 345 ] 


عید علوي 
صحراي غدیر از انوار ولایت شد طور تجلا 
در محفل جانان ساقي شده وت 1 ز جام تولا 
از امر خدا بر لپ جا 1" 
گل نغمه‌ي اکمَلت لکم دیتکم امد 
مر کت مولاه 
در 1 هستي برپا شده مستي از باده‌ي وحدت 
سرزد گل امید از گلشن توحید در عید ولایت 
پيك ازلي آفذم ۵ یت عویو ارت 
مر کت ولاه 
بر ختم رسولان (ص) پیغام خداوند نازل شده امروز 
با دست ولایت ائین الهي عامل شده امروز 
بر امّت حق بعد رسول الله (ص) خاتم 
گردیده علي (ع) سید و مولاي دو عالم 
َن کن فولاه ۱ 
هر ۳ ۱ و را 
سرمست ولایت شده از باده‌ي کوثر 
مره کتث فولاه ۱ 
حوران بهشتي از گلشن فردوس با دسته گل ایند . 
با شوق و شعف بریابوس علي (ع) و ختم رسل (ص) آیند 
عید علوي‌ها شده و جشن امامت 
تفویض شده امر رسالت به ولایت 
مر کت ولاه 
بر دست پیمبر (ص) ظاهر شده امروز وجه اللّه اعظم 
از امر خداوند این سید و مولاست بر عالم و آدم 
اي باده کشان باده‌ي توحید بنوشید 
بر فاطمه (س) تبريك در این عید بگوئید 
مر کت ولاه 
از ۳ سخن عشق, ص 133-132. 
اصفحه 346 ] 


مقصود خداوند ۲ 

از صحراي غدیر امروز اید عطر ولایت 

يعني بر سر خود دارد مولا تاج هدایت 

پیغام ازلي امد دل را نور جلي امد 

جشن عید علي (ع) امد بادا بر همه تبريك 

علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي (ع) 
فجر عید ولایت يا جشن عید غدیر است 

حیدر (ع) بعد نبي (ص) بر امّت مولا و امیر است 
تابان صبح سعادت شد روز عید ولایت شد 

مولا رهبر امّت شد بادا بر همه تبريك 

علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي (ع) 
روي دست نبي (ص) ظاهر شد وجه الله اعظم 

حق فرموده علي (ع) باشد مولاي همه عالم 
ضوع حاصال سا 

گردد دین خدا کامل بادا بر همه تبريك 

علی علی مولا علی علن مولا علن علی,فولا غلي [ع) 
حج آخر پیغمبر (ص) دارد جلوه‌ي دیگر 

با امر نبوي در انجا بر پا شده منبر 

نور حق به تجلا شد روشن محفل دلها شد 

جانها غرق تمناً شد بادا بر همه تبريك 

علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي (ع) 
از صداي سخن عشق, ص <13. 

[صفحه 347 ] 


حکم ولایت 

یاد تو ذکر خداست يا علي (ع) يا علي (ع) 
مهر تو روح دعاست يا علي (ع) يا علي (ع) 
بر همگان عید ولاي تو مبارك 

دل شده مست تو از مي‌خم غدیر 

بر سر ما ظل هماي تو مبارك 

راه خداست راه تو دست حق دست تو 
ایکه دل شیعیان شده پابست تو 

ختم رسل (ص) گفته ثناي تو مبارك 
عالم و ادم بود سائل كوي نو 

قبله‌ي جان همه خم ابروي تو 

جان شده مشتاق لقاي تو مبارك 

حکم ولایت به تو داده خیرالبشر 

نخل محبت دهد ز وجودت ثمر 

مدح تو را گفته خداي تو مبارك 

عید غدیر امد و روز تکمیل دین 
غنچه‌ي ایمان شکفت در دل مومنین 

ما همه دلداده‌ي عشق كوي تو ایم 

در طلب جرعه‌اي از سبوي توایم 
شامل ما گشته عطاي تو مبارك 

بهار آل یاسین, ص 95-94. 

اصفحه 8 | 


باده و خم 

روز تجلا و تولاي ولایت شده 

بعد نبي (ص) بر همه شد رهبر و مولا علي (ع) 
علي علي (ع) مولا علي مولا علي مولا علي (ع) 
ديده‌ي دل باز کن و نور جلي را ببین 

جوشش سرچشمه‌ي فیض ازلي را ببین 

بر روي دست نبي (ص) امروز علي (ع) را ببین 
تا که بدستت بدهد جام تولا علي (ع) 

علي (ع) علي (ع) ولا , 

آمده هنگامه‌ي اکملت لکم دیتکم 

بر لب خجٌاج بود نغمه‌ي بح لک , 

دشمن مولا ز حسد اختر خود کرده گم 

باده‌ي رحمت ز خدا بر تو گوارا علي (ع) 

علي (ع) علي (ع) مولا 

قافله‌ها تا که در آن دشت کویر آمدند 

از همه سو جمع به فرمان شیر آمدند 

در طلب باده سوي خم غذیر آامدتد 

بعد نبي (ص) امده فرمانده‌ي دلها علي (ع) 
علي (ع) علي (ع) مولا 

گفت : نب اه هی که منم پرهیر و موا 6 و 
مظهر حق امده در صورت و معنا علي (ع) 
علي (ع) علي (ع) مولا 

ايه‌ي توحید بود ايه‌ي عید غدیر 

شیعه بود زنده به سرمايه‌ي عید عغدیر 

بر سر ما تا به ابد سايه‌ي عید عدیر 

علي (ع) علي (ع) مولا 

بهار ال یاسین. ص 96-95. 

اصفحه 9 ۱ 


یاسر (محمود تاري) 


غدیر کم ۲ ۲ 

عبد در آمد خوش آمد 

شد وادي خم غدیر آکنده از گل 
پروانه بنشسته بروي شاخ سنبل 

بر گوش جانها مي‌رسد آواي بلبل 
حق را نصیر آمد خوش آمد 

عید غدیر آمد خوش آمد 

در هجده ذالحجه از امر خداوند 

نخل امامت با رسالت خورد پيوند 
خورشید زد بر چهره‌ير آیینه لبخند 
جشن کبیر آمد جوشن آمد 

از نقمه‌ي «قر کت مولاي» محقد (ص) 
تفسیر شده «بلغ» بروي دست احمد (ص) 
پرده به يك سو رفت از مرآت ایزد 
ذات قدیر آمد خوش آمد 

نی دی آمند خوش آمد 

روز غدیر خم که دین تکمیل گردید 
نور خدا از آسمان تنزیل گردید 

بر چهره‌ي حیدر (ع) خدا تمثیل گردید 
دل را امیر امد خوش امد 

بهار آل یاسین, ص 91-90. 

[صفحه 350 ] 


اکمال دین 

مژده اي شیعه عید غدیر است 

بر همه عالم علي (ع) امیر ست 

یا علي (ع) مولا مولا علي (ع) جان 
مژده آمد از عالم بالا 

آمد از ایزد پیغام والا 

اي نبي (ص) بر گو «مَن کت مَولا» 
آري آري اين صوت بشیر است 

یا علي (ع) مولا مولا علي (ع) جان 
مسلمین امروز اکمال دین است 
خاتم حق را علي (ع) نگین است 
مصطفي (ص) را او خوش جانشین است 
شیعه را اکنون جشن کبیر است 

یا علي (ع) مولا مولا علي (ع) جان 
شد علي (ع( همچون خورشید تابان 
بر سر دست احمد (ص) نمایان 

بر لبش جاري «بلْغ» ز‌ قرآن 
احلی ع ما وان ع ۳ 
مرتضي (ع) نور وليٌ سرمد 

شد به امر حق وصيٌ احمد (ص) 
مژده مژده زین سرور بي‌حد 

بر همه عالم فیض کثیر است 

يا علي (ع) مولا مولا علي (ع) جان 
بهار آل یاسین. ص 92-91. 

[صفحه 353 ] 





شرح حال مختصري از مولف کتاب الغدیر 


ابخالله عامم جانه شیه غیدالخشیت امین به.سال 1۰20 فحری مرخ گر 
تبریز و در يك خانواده‌ي مذهبي و علمي دیده به جهان گشود او مقدمات را 
نزد والد بزرگوارش شیخ میرزا احمد اميني که از علماي تبریز و به زهد و 
پارسائي و علم مشهور بود فرا گرفت سپس براي تکمیل دروس حوزوي از 
محضر علما و بزرگاني در داخل و خارج از کشور بویژه نجف اشرف 
استفاده نمود, و کتابهاي متعددي از خود به یادگا ر گذارد که هر کدام در نوع 
خود ارزشمند و مفید مي‌باشد اما در بین همه آن آثار و تألیفات کتاب 
شریف و نفیس «الفدیر» از درخشش و نورانیت خاصي برخوردار است و 
چون خورشيدي تابان در عرصه‌ي ظلمات جهل و کبنه‌توزي و تعصّب نابجا 
نورافشاني مي‌نماید و تحوّل عجيبي بوجود اورد تا انجا که نه تنها علما و 
بزرگان مسلمان اعم از شیعه و سني بلکه دانشمندان و اندیشمندان غیر 
مسلمان را هم تحت تاثیر حقانیت و مظلومیت مولا امیرالمومنین حضرت 
علي بن ابیطالب علیهماالسلام قرار داد که از نامه‌ها و مقالات و سخنرانیها 
و اظهار نظرات و اشعار آنان نسبت به کتاب الفدیر به وضوح نمایان است. 
[صفحه 334 ] 

اري این رادمرد علم و تقوي و فضیلت با عشق و ارادت به شاه ولایت 
براي نوشتن این کتاب 40 سال انواع رنجها و سختي‌ها را تحمّلِ نمود, 
مسافرتها کرده و از خواب و استراحت خود صرف‌نظر نمود تا موقق شد 
چنین کتابي را به جهانیان ارائه کند و تشنگان حقیقت را از زلال جاري آن 
سیراب ای وا رو او هه 
سال 1390 هجري قمري مطابق با 12 تير ماه سال 9 شمسي هنگام 
اذان ظهر دارفاني را وداع و جهان علم و دانش را در سوگ خود عزادار 
نمود. پیکر مطّر او را یه نجف اشرف منتقل و در کتابخانه‌ي امیرالمومنین 
علیه السلام که به همت والاي خود ان رز کوار تاسیس شده بود در جوار 
محبوب و مولایش حضرت علي علیه‌السلام براي هميشه دفن نمودند. ۱ 
امید است ایمان و اخلاص و افکار و اهداف و روش زد جک و پشتکار ان 
یر 
اهل‌البیت علیهم السلام آشنا شده و انجام وظیفه نمائیم. 

[صفحه 355 ] 


اميري فیروز كوهي 


ذوالفقار امّت ۱ 

امین دین الهي صدیق ال رسول (ص) 
اميني آنکه بحق بخشي از ولایت بود 

نبود از دو جهان جز به علم و حکمت شاد 
که نفس قدسي او نفس علم و حکمت بود 
جهان ز همّت او در کمال حیران است 

که او جهان دگر در کمال همّت بود 

به فطرت ازلي در حجماي [201] عصمت حق 
محامي علي (ع) و خاندان عصمت بود 
غدیر خم شد از او بحر بي‌نهایت علم 

که خود به علم و ادب بحر بي‌نهایت بود 
تراشه‌ي قلم از ذوالفقار حیدر (ع) داشت 
سنان نکته پولادیش به ديده‌ي خصم 

جگر شکاف‌تر از تیغ در مهابت بود 

ز هیچ نکته عقلي به نقل باز نماند 

۱7۳ 
لطائف کلمش فصلي از ولایت داشت 
بدایع حکمش بابي از هدایت بود 

ز شهر علم نبي (ص) بابها گشود به جهد 
که خود به شهر و لا بابي از ولایت بود 

ز احتجاج, بیانش به حکم حچجّت وقت 
همین نه آیت حجٌْة که عین حجٌّت بود 

ره فضولي عقل انچنان ز برهان بست 
که عقل قدسي ازو مات این درایت بود 
اداي شکر, به تعظیم, فوق طاقت ماست 
بدان لطيفه‌ي غيبي که فوق طاقت بود 
«امیر», مرگ چنین شهسوار عرصه‌ي عِلم 
ی یی ره دانش را 

اگر دریغ و اسف بود اگر مصیبت بود 

ز بحر فیض ولایت غریق رحمت باد 


که خود ز بحر ولایت غریق رحمت بود 
دیوان اميري فیروز کوهي جلد 2 ص 1014. 


حسان (حبیب چایچیان) 


«القدیر» کتاب کم نظیر 
اميني, رهنورد آهنین ؛ يي 

روان در کوره راه گنگ تاریخ 
عدالت. با قضاوتنامه‌ي وي 
جنایت پیشگان را کرده توبیخ 
اميني, تك سوار دشت حیرت 
که دارد روز و شب, هر سو, تکاپو 
گدازد از خرور عشق و غیرت 
حقیقت جو دلش؛ در سينه‌ي آو 
به گرد آلود, طومار زمانها 
نگاهش مي‌د ود پویان و پیگیر 
به جائي که ندارد ره گمانها 
اميني, ره کند, با اذن تقدیر 
اميني, اد با برهان 3 حجّت 
دهان یاوه گویان را شکسته 
بجز تسلیم. در پیش حقیقت 
به هر باطل گرائي, راه بسته 
اميني, جاي پاي رفتگان را 
یکايك, پا نهاد و باز پیمود 

به خلوت راه متروك زمانها 

پي اثبات حق, در جستجو بود 
[صفحه 357 ] 

به چشم حق‌شناس و تیز بيني 
تب را زیر و رو کرده, گذشته 
به تأیید علي (ع), د ست اميني 
کتاب آلعّدیرش را نوشته 

به مظلومیّت ال محمّد (ص) 
چنان گرید که سوزد هر دلي را 
ازین سوز و گداز و آه ممند 
به دلها افکند. مهر علي (ع) را 
درون نیره ابر اختلافات 
درخشد چهره‌ي مردانه‌ي او 


حقیقت کو؟ محمّد (ص) کو؟ علي (ع) کو؟ 
اميني, دادخواه جرم تاریخ 
شکایتنامه‌ي او, الغدیرش 
نهال تلخ باطل, کنده از بیخ 
کلام حی.نهای دلفدیرشس 
منافق را کجا راه فراري 
که از میدان برهانش گریزد 
مبارز راء نه تاب و اختياري 
که چون افکندش از پا باز خیزد 
کند مولاي خود را تا که راضي 
اميني یعدم اسایش ندارد 

بسوید تا غبار عهد ماضي 
ها اشك غم, از دیده بارد 
اف ماکان 
به ملتهاي روشندل نشان داد 
پریش و تیره دل نسل جوان را 
صفا بخشید. از عشق و توان داد 
جمال مبهم تاریخ اسلام 
ز یمن همّتش, , گردید روشن 
دهد ما را نشان: آمار و ارقام 
کف کار اه ترا رفو ی 
زیت الغد پر طشیت :بیدا 
که علمش را.؛ علي (ع) اعطا نموده 
و يا بي‌پرده‌تر گویم (حسانا) 
علي (ع) املاء و, او انشا نموده 
خلوتگاه راز, ص‌ 7-<3)05. 
[صفحه 359 ] 


رسا (دکتر قاسم) 


الغدیر اميني _ 

پرتو خورشید اسمان ولایت 

هب ره ۱ علي (ع) یافت 
شد کرم دوست دستگیر اميني 
صحنه‌ي تاريخي غدیر چو آراست 
خامه‌ي شیوا و دلپذیر اميني 

ماند بجا زین سفينه‌هاي لتالي 

نام درخشان الغدیر اميني 

نامه‌ي عبدالحسین بنگر و بگشاي 
نافه‌ي پر مشك و پر عبیر اميني 
مرد گرانمايه‌اي که بر اثر زهد 
نفس فرومایه شد آ تشز اميني 

در ره اثبات حق و امر ولایت 
نیست نوبسنده‌اي نظیر اميني 
دامن مولي گرفت و در دو جهان است 
سرور آزادگان امیر اميني 

قطره به دریا رسید و بر صف امواج 
چیره شد انديشه‌ي خطیر اميني 

ره نبرد سوي شاهر اه ولایت 

هر که نپوید «رسا» مسیر اميني 
دیوان دکتر قاسم رسا 

[صفحه 360 ] 


شهریار تبريزي (سید محمدحسین) 


فتح الفتوح 

رستم رزم آوران, آن ته که در جنگ 294 
شاخ سر دیو و دد به گاو ر کوبدا 

بلکه جهان پهلوان, اوست که از دست خصم 
اسلحه بر گیرد و به سوّش در کوبدا 
موف الغدیر فاتح فتح الفتوح 

رایت ت این فتح گو , به عرش بر کوبدا 

لا قَلم الا «آمین» لا رقم الا غدیر 

تا جور انسنت انکه ابن سکم به زر کویدا 
منطقش از هل آتي بازویش از لا فتي 
گو که علي (ع) پنجه در کتف عمر کوبدا 
شصت هزارش حدیثت از خود سئت تو گو 
شصت هزارش به سر تیغ و تبر کوبدا 
خفته‌ي خواب قرون, خیز که با الغدیر 
غلغله‌ي محشرت., حلقه به در کوبدا 
حجّت حق شد تمام, از جهت اتفاق 

چند نفاقت در فتنه و شر کوبدا 

کار وصي چون نبي (ص). امر الهي بود 
«شور» در آن خلق را سر به سقر کوبدا 
امر گر از خلق بود شور در آن جایز است 
امر خدا خلق را شور به سر کوبدا 
مظهر «تطهیر» حق, با چومني گويكي است 
آهن سرد اینقدر, کس به هدر کوبدا 
خضر رها کرده و دزی اب بقا 

ظلمتي کور دل, کوه و کمر کوبدا 

هر که به جنگ خدا تیغ کشد «شهریار» 
تن به زره خاید و سر به سپر کوبدا 
عغدیر در شعر فارسي, ص 65 166-1. 
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[156 ] حِصّه: نصیب, بهره, بخش. 

[157 ] صنادید جمع صندید به معني مرد بزرگ و شجاع, دلاور مي‌باشد. 
[8 15 ] نسیم غدیر. ص 106-105. 

[159 ] نسیم غدیر. ص 109-107. 

[160 ] خنیا: 3 آواز نعمه و خنياگري به معني آوازه‌خوان مي‌باشد. 
[162 ] دیوان طائي 0 ص‌ 125-2 

[63 1 ] انام : به فتح اول مردم, خلق. 

[164 ] غمام: ابر, ابر سپید. 

[165 ] عماز: پرده در. 

[167 ] اهو: عیب. در شعر به معني بي‌عيیب به کار گرفته شده است. 
اضرا شتر درنده 

[70 1 ] مدينة الاصنام: شهر بت‌ها. 

[171 ] اشاره است به آيه‌ي 68 از سوره‌ي انبیاء. 

[2 17 ] اشاره است به آيه‌ي 179 از سوره‌ي اعراف. 

[173] نسیم غدیر. ص 131. 

[174] ثبي: قران. 

[5 7 1 ] عقعق: پرنده‌اي است شبیه به کلاغ که داراي پرهاي سیاه و سفید 
است. 

[176] لقلق: معرب لك لك. لقالق جمع. 

[177] نسیم غدیر ص 137 140. 

[78 1 ] بابا فغاني شيرازي. شاعر شیعه‌مذهب قرن نهم هجري مي‌باشد. 
[9 17 ] ربقه: حلقه‌ي طناب, گره ریسمان. 


[(80 1 ] وداد: دوستي و محبت. 

[181 ] صهر: قرابت. خويشي, داماد. 

[182 ] اسف: اندوه ب سخت. بسياري حزن. 

[183 ] تعب: رنج. سختي 

[184 ] صَیاغ: تباه ور 0 شدن. . _ 

[185 ] عقار: متاع و اسباب خانه, ملك, اب و زمین زراعتي. 

[186] اشعار میرزا عبدالرسول مذاح شوشتري در دیوان وفائي شوشتري 
به اهتمام اقاي مهدي اصفي به چاپ رسیده است. 

[187 ] نسیم غدیر. ص 160-159. 

[188 ] دیوان مفتقر. ص 26. 

189 ] غدیر در شعر فارسي, بر ص 115-113. 

[0 19 ] ژیم: گناهکار. 

[191 ] بتر: مخفف بدتر. 

[2 19 ] ان شادي, ص 48. _ ۱ 
[193 ] بنابه فرموده‌ي حاج آقاي سازگار اين بیت از سروده‌هاي حاج آقاي 
انساني میباشد. 

[194 ] هوازن: نام يکي از قبائل بزرگ عرب. 

[195] فري (به فتح يا کسر فا و را) به معني نیکو, زیبا. محبوب, 
خهست‌داستی: بستندیدم همین به نی هی ر وتا و آفرین امد ازشت: 
مثال از منوچهري: _ 

فري زان تیغ وي هنگام هیجا 

چنان ديباي بوقلمون مُلوّن 

۰ ] مرحوم نگارنده گاهي هم «سرباز» تلخص مي کرده‌اند. 

[197 ] نسیم غدیریص 212-211. ۰ - 
198 الجوم اکملت لکم :دینکه و اتممّث علیکم یعمتي و رَضیث لکم 
الاسلام دینا (مائده 3). _ 

[199] حضرت ایةالله اقاي حاج سید حسن امامي این شعر را در سال 
1419 هجري به مناسبت غدبر خم در مدینه منوره سروده‌اند. 

[200] بعد از هر بیت «مولاي من علیست » تکرار گردد. 

[201] حماء: نگاهداري و دفاع کردن. 


وتا ی تجفرقا یی اراتطا فاشییه افتهیارم 


بسم الله الرحچن الرحیم 

جاهدوا بأحوالِکج 3 آشسکه في سبیل ال ذلکد یر خی اک ان کنتم تعلمون 
(سوره توبه ان 1( 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر ایته از ها پیروی (و طیق آن عمل) می کنتز 

بنادر البحار- نرجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159 

بنیانگذار مجنمع فرهنگی مذ هبی قائمیه اصفهان شهید ات الله شمس 
آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به 
اهلبپت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف 
حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی نیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا| دز تاکن ها همزاع و زابانه ها اید ر بستر چامع 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
مسابقه کتابخوانی 

ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
.. اماکن مذهبی, گردشگری و... 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲۳۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی, سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ ون به سوالات شرعکی؛ 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 01۱36۲۲۱۷6۱.6۵۲ ۱۱۲۵6۵ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲5/۱0۵.۰6۵۲ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 0311(۳22) 

همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مدذهبی و علمی حاضر و طرح های تو سعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو اين مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندشن؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
یتیمی از ما شود که محنت غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتسن کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بز گوار زج کننده برادرش! من در کم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است, هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
آنچه را که لایق اوست؛ به به آنها ضمیمه کنید ». 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌زژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن موّمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم ] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های ۱ متعال. خصم خویش را ساکت مسا ده و او 
را می‌شکند؟». , 
آسیسن ] فرمود: «حتما رهاندن این مومن بیتها آن دشت. ان: ناصتبی. 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند. گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ ؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش از ان که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند آزاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





